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مقدمه: 

تعلیم و ترییت يا به عبارتی آموزش و پرورش. دو مقولهٌ جدا از یکدیگرند. قرن‌هاست که 
متولیان امور همچنان بر سر تقدم و تأخر و اهمیت این دو مقوله بحث و جدل دارند. جدال اصلی 
از قرن شانزدهم آغاز شد. زمانی که فرانسوا رابله عنهاع۳۵ عنه۲۳ (۱۵۵۳-۱۴۹۴) 
اهمیت پسرورش را در داستانی تمثیلی جار زد و پس از او میشل دومونتنی 4۶ 1۸:01 
)۱10 تقدم آموزش را گوشزد کرد. امروزه در سراسر دنیا نظریهٌ مونتنی در تحصیلات 
مقدماتی بعنی در دبستان‌ها و آموزشگاه‌های ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گبرد 1 روش رابله 
خاص دانشگاه‌ها و مسسات تعلیمات عالیه است. به‌عبار تی دیگر اعتقاد بر این است که برای 
کسب توانایی در جهت پژوهش. ابتدا باید ابزارها و دستمایه‌هایی در اختیار دانش‌آموزان و 
دانشجویان قرار گیرد و بعد آن‌ها را آزاد گذاشت تا براساس ذوق و استعداد و سلیقهُ ذاتی 
خویش به پژوهش و تجزیه و تحلیل بپردازند و نتیجه گیری کنند. روش مونتنی پر کردن مغزهاء 
از معلومات است و روش رابله ایجاد و تقویت قدرت ابتکار و استنتاج. امّا این‌که مرز میان 
آموزش و پرورش کجاست و آموزش مطلق تا کجا باید پیش رود؟ این دیگر بستگی به موضوع 
علم دارد. 

علوم به‌طور کلی به دو گروه عملی و نظری تقسیم می‌شوند. علوم عملی و مطلق مانند 
فیز یک شیمی و ریاضیات» نه تغییری می‌پذیرند و نه تعبیر و تفسیری. در واقعیت و 
موجودیتشان نه زمان دخالتی دارد و نه مکان. بدیهی است در این گروه از عسلوم. آموزش 
می‌تواند تا آخرین مرحله کشفیات پیش رود و تا عالی‌ترین درجات تحصیل ادامه یابد. اقا در 


علوم نظری روند کار , دیگر است. در این علوم عوامل متعدد و مختلفی چون زمان: 
مان قرف و بت ود. دخالت دارند. علوم نظری از قانون و قاعدة تابتی تبعیت 


نمی‌کنند. مثالی لازم است؟ نظر بهُ کدام فیلسوف مورد قبول همگان است؟ جامعه‌شناسی از بدو 
پیدایش تاکنون چه قاعدف فراگیری را ارائه داده است؟ 

موضوع این کتاب تاریخ است. اما تاریخ در تقسیم‌بندی‌های یاد شده چه جایگاهی دارد؟ از 
تاریخ ادییات تاریخ هنر تاریخ تمدن و... که بگذريم نوعی از تاریخ, تاریخ روایی است که 
تنها به ثبت وقایع و رخدادها می‌پردازد؛ قهرمان پروری نمی‌کند؛ توجیه و تعبیر و تفسیر را کنار 
می‌گذارد و قضاوت را به خواننده وا می‌نهد. پس نوعی کتاب مرجع به حساب می‌آید. این‌که چرا 
ایرانیان آتن و سارد را به آتش کشیدند یا چرا اسکندر تخت جمشید را در آتش نابود کرد در 
محدوده این تاریخ نمی‌گنجد. همچنین است قضاوت در مورد قانون حمورابی و لطف کورش به 
یهودیان. در این کتاب می‌خوانيم. تاریخ شبیه بافتنی پنه‌لویه است که هر نسل باید از نو آن را 
نیستند جز تاریخ روایی. در این تاریخ می‌خوانيم. ناپلئون با نیروی نظامی خویش تا مسکو 
پیش رفت. نادر شاه به هند لشکر کشید. خواه فرانسویان ناپلئون را قهرمان و تابغه بدانند و 
ایرانیان نادر شاه را پهلوان بدانند يا هندیان او را غاررتگری شریر تلقی کنند. در این شکل و 
شمایل نتیجه‌گیری و قضاوت به خواننده واگذار می‌شود. به‌طور کلی تمام کتب مرجع از چنین 
ویزگی‌هایی برخوردارند. آموزش‌های اولیه و پرورش. 

اما کتاب‌های مرجع باید ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند. از جمله کاغذ و چاپ و صحافی 
نفیس به‌جهت آسیب ندیدن کتاب در مراجعات مکرر و دقت لازم در ارائهُ مطالب. در مورد اول 
لازم به‌ذکر است که متأسفانه انتشار کتب نفیس مدت‌هاست در کشور ما جنبهٌ انحصاری پیدا 
کرده و به دیوان‌های اشعار دو شاعر بلندپایه. یعنی حافظ و خیام؛ محد ود شده است. د یگر از آن 
مینیا تورها و پرده‌های هفت رنگ استادان چبر ه«دست در آثار نظامی و فردوسی و... انری 


نمی‌ياييم. حتی بزرگانی چون ابن‌سینا: خوارزمی و فردوسی از صحنه محو شده‌اند. آیلی عامل 
اقتصاد در میان است؟ در این صورت آیا نباید سرمایه‌های دولتی و بودجه‌های فرهنگی گره‌گشا 
باشند؟ 

در هرحال این کتاب. یک کتاب تاریخ روایی است. یک دائرةالمعارف تاریخ عمومی جهان 
که از ابتدای تاریخ تا حدود سال ۱۹۸۰ را شامل می‌شود. چون نگارش تاریخ این سی سال اخیر 
در حال حاضر, جنبهٌ نوعی تاریخ سیاسی را به خود می‌گیرد و در محدوده یک تاریخ روایسی 
نمی‌گنجد. مضافاً این که بسیاری از عوامل سازنده تاریخ سی سال اخیرء هنوز در پردة ابهام 
است. کتابی است حاصل سه سال تلاش پی‌گیر که به همت آقای مهندس فیاضی مدیر محترم 
انتشارات قطره در نهایت دقت و نفاست و تصاویر رنگی کم و بیش تمام صفحات و بی‌اعتنا به 
هز بنه‌های بالای آن منتشر شده است. ۱ 

اما شیوهْ نوین تقسیم‌بندی کتاب چنان که ملاحظه خواهید کرد. راهکار دهدهی یا اعشاری 
است. در این راهکار به هر یک از علوم یک عدد سه رقمی اختصاص می‌یابد که عددی 
پیی‌التللن انست, بة این فر تب که موضوع خر عدد:۱۰۰ فلسقه ۲۰۰ ناهد * ۷۰ عسلزم 
اجتماعی, ۴۰۰ زبانشناسی, ۵۰۰ علوم دقیقه. ۶۰۰ علوم عملی. ۷۰۰ هنر. ورزش و احتمالات» 
۰ ادییات و ٩۰۰‏ تاریخ و جغرافیاست. ارقام دهگان و یکان این اعداد نیز به متفرعات 
موضوعات اصلی اختصاص یافهاندبه عنوان مثال ٩۳۰‏ تاریخ عصر باستان, ٩۴۰‏ تاریخ اروپا 
۰ تاریخ آسیاء ۹۶۰ تاریخ آفریقاه ۹۷۰ تاریخ آمریکای شسمالی و مرکزی. ۹۸۰ تاریخ 
آمریکای جنوبی و ۹۹۰ اقیانوسیه و مناطق قطبی است. رقم یکان هم نشانگر تاریخ کشسور 
خاصی است. به این تر تیب رقم ٩۳۱‏ به تاریخ مصر باستان اختصاص دارد. فرعیات دیگر با 
حروف بزرگ وکوچک الفبای لاتين مشخص می‌شوند و بیانگر بخشی از تاریخ آن کشورند. به 
عنوان نمونه ٩۳۱/۸‏ به معنای تار یخ باستان مصر کلیات آن یا کلیات تاریخ مصر باستان است. 
به این تر تیب که ۹۰۰ - تاریخ؛ ۳۰ - باستان؛ ۱ -مصر و ۸ کلیّات و در مجموع کلیات تاریخ 
مصر باستان. روشی امروزه رایج و معمول در تمام دنیا به ویژه برای کتب مرجع و برگرفته از نام 
مبتکر آن. ملویل دیویی (۰)۱۹۳۱-۱۸۵۱ شمارهةٌ صفحات کتاب نیز با همین روش مشخص 
شده است. 

قطع کتاب رحلی و حروف آن اندکی ریز تر از معمول و مطابق با دیگر کتب مرجع چون 
داثر فالمعارف‌های مهم: از جمله لاروس, دهخدا و مصاحب است.: سعی فراوانی شد تا کتاب 
درست با نسخه اصلی مطابقت کند و این تطابق لطمه‌ای به دقت و امانت ترجمه نزند و به ناچار 
از ثبت املای لاتين اسامی اشخاص و مکان‌ها به صورت زیرنویس يا در متن باید صرفنظر 
می‌شد ولی این کاستی در فهرست اسامی کسان و جای‌ها جبران شد. به این تر تیب که دو 
فهرست الفباییارائهگردید.اولی به ترتیب الفبای فارسی و معادل لاتین آن‌ها و دیگری به 
تر تیب الفبای لاتین. در مورد نام‌ها به طور کلی سعی شده. اسامی با تلفظ محلی نوشته شود. 
مکر اسامی مشهور با تلفظ معمول در ایران. در مورد اسامی نه چندان معروف نیز تلفظ 
فرانسوی آن‌ها آمده است. در هر حال کاری بس دشوار بود ولی خوشبختانه به همت کارکنان و 
دست‌اندرکاران موٍسسهٌ انتشارات قطره به ویژه دوست نازنین و بی‌ادعای من آقای صادق نزاد 
و نظارت مدیر این انتشارات کار به گونه‌ای دلخواه به انجام رسید. امبد که این تلاش 
خستگی ناپذیر و طولانی مورد قبول صاحبنظران و توجه متولیان فرهنگ کشور قرار گیرد. 


محمود بهفر وزی 


تاریخ عصر باستان در عمل به دنیای سواحل مدیترانه محدود می‌شود که در آن به ترتیب تمدن‌هایی 
لطیف چون تمدن مصر. بین‌النهرین, ایران» فنیقیه» یونان و رم پیدایش یافتند و درخشیدند. به‌طور کی درياي 
مدیترانه» نمادٍ دامن محدود روابط انسانی در عصر باستان است. البته در همان زمان‌هاء در یانوردان و بازرگانان 
تنگة جبل‌الطارق امروزی [یا ستون‌های هرکولي آن زمان ]را به سمت غرب پشت سر گذاشتند و کاروان‌های 
تجاری راه شرق را کشف کردند ولی این کشفیات مانع از آن نیست که ادعا شود دنیای باستان, دنیای کوچکی 
بود. اولین گسترش دنياي قدیم پی‌آمدٍ تهاجماتی موسوم به «تهاجمات بربرها» بود که راه اروپای شرقی به آسیا 
را باز کردند: مرکز دنیای شناخته شده» از سواحل مدیترانه به سواحل رود راین و موزل منتقل شدء رم اهمیت 
خود را به عنوان پایتخت دنیا از دست داد و جای خود را به شهرهایی چو نآخن. اسپیر با وم سپرد. با این حال 
هنوز اروپا مرکز دنیا بود اما اروپاي شمالی و به دور از سواحل مدیترانه. 

گسترش عظیم و سرنوشت‌ساز در فرون پانزدهم و شانزدهم و به دنبال کشفیات عظیمی صورت پذیرفت 
که مرکز ثقل دنیا را جا به‌جا کردند. کشفیاتی که نباید بی‌سابقه به حساب آینده چون پیش از این‌ها نیز چهره‌هایی 
مانند مارکوپولو را داشتیم که در کتاب مشهور خود. رهنمودهای جغرافيايي ارزشمندی در مورد آسیا ارائه داده 
بود. در هر حال گسترشی دوسوبه شکل گرفت: از یک‌سو به سمت شرق که طی آن پرتغالی‌ها پس از دور زدن 
قارف آفریقاه ثروت‌های افسانه‌اي نهفته در هندوستان» چین و ژاپن را جار زدند و از سویی دیگر به سمت غرب که 
در جست‌وجوی یافتن راهی به هندوستان و رسیدن به چین فتح آمریکاء ابتدا اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها و سپس 
هلندی‌هاء فرانسویان و انگلیسی‌ها را به دنبال داشت. 

کشفیات عظیم دروازه‌های عصر مپراتوری‌های استعماری راگشودنده عصری که به مدت سه قرن,» از قرن 
شانزدهم تا قرن نوزدهم و حتی گاه نا قرن بیستم ادامه یافت. در طول این قرن‌هاء اروپا در زمينة اقتصاده به لطف 
ثروت‌های عظیمی که به این قاره سرازیر می‌شد و در زمینهٌ سیاسی به دلیل آن که مستعمرات» جزئی وابسته به 
کشور استعمارگر بیش نبودند و در زمينه علوم و فنون به خاطر آن که سرزمین‌های به تازگی کشف شده و فتح 
شده در وضعیتی اگر نه عقب‌مانده» حداقل در وضعیتی کم‌تر پیشرفته قرار داشتند و حتی در زمینهة مذهبی به 
دلیل آن که فرقه‌های مختلف مسیحیی» اعتقادات خود را بر این سرزمین‌ها تحمیل کرده بودند, بر دنیا حکومت 
می‌کرد. به این ترتیب که اسپانیایی‌ها در آمریکای مرکزی و جنوبی و در اقیانوس آرام» پرتغالی‌ها در برزیل, آسیا 
و آفریقا؛ هلندی‌ها در جزایر آنتیل و اندونزی؛ انگلیسی‌ها در آمريكاي شمالی و آسیا و فرانسویان کم‌وبیش در 
همان بخش‌های انگلیسی‌هاء امپراتوری‌های عظیمی برای خود به وجود آورده بودند. این سلطة اروپا روی بقية 
دنیاء تاقرن هجدهم با هیچ مانعی روبه‌رو نشد: ژاپن برای عدم تحمل نفوذ خارجیان, ترجیح داد «دروازه‌هایش 
را بسته نگهدارد» ولی این واکنشی نک‌افتاده بوده چون چین مقاومت چندانی نشان نداد هندوستان رو به 
انحطاط بود و جمعیت‌های بومی آفریقا و آسیا هیچ امکانی برای مقابله با نفوذ اروپایبان نداشتند. 

اولین شکاف در دیوار بنای استعمار با مبارزة سیزده مستعمرةٌ آمریکاء علیه کشور مادر یعنی بریتانیای کبیر 
ایجاد شد. آمریکایی‌ها در ۱۷۸۳ استقللال خود را به دست آوردند و در ۱۷۸۷ قانون اساسی خود را نوشتند وبه این 
ترتیب به صورت الگویی برای دیگر مستعمرات درآمدند. البته نباید از نظر دور داشت که این شورشیان؛ جوامع 
بریتانیابی بودند و نه مردمان بومی و لذا خواستار ملیتی نبودند. اما مهم آن است که «انقلاب» سیزده ایالت 
آمریکاه سرمشقی به دیگر کشورها داد. کشورهایی که شرایط متفاوتی داشتند. به علاوه تبلیغاتِ انقلابیون 
فرانسه و به ویژه بيانية حقوق بشر به انقلاب کشورهای یاد شده کمک می‌کرد. از این پس عصری از اشوب‌های 
بی‌وقفه در سرزمين‌هاي ماوراء‌بحار آغاز شد و امپراتوری‌هاي اسنعماری قدیم را به لرزه درآورد: به ترئیب 
فرانسه» سن دومینیک و اسپانیا و پرتغال, تمام امپراتوری خود در آمریکا را از دست دادند. با این وجوده برتری 
فنی و تکنولوژی اروپاء حاصل انقلاب صنعتي انگلستان, آغاز شده از اواخر قرن هجدهم, امپریالیسم نوینی را 
تدارک دید و گسترش سلطة قارة قدیم [اروپا] بر آسی آفریقا و دریاهای دوردست را سهولت بخشید. این اوچ 
قدرتٍ امپراتوری‌هاي استعماري نوین بود: امپراتوری‌های انگلستان, فرانسه» ایتالاه آلمان و روسیه. در اواخر 
قرن نوزدهم. اگر آمریکا به طور کامل از یوغ قیمومیت اروپا آزاد شده بو ولی قدرت اروپا بر سراسر قارة آفریقا 
(به استثنای اتیوپی و لیبریا)؛ بخش عظیمی از آسپا (به استتنای چین و ژاپن) و اقبانوسیه تحمیل می‌شد: دنیا 
هنوز آروپایی بود. 

اما این سلطه هم مدت زیادی دوام نیاورد: سرزمین‌های ماوراءبحار» خود را برای انتقام قرن‌ها تحمل فشار 
آماده می‌کردند. از ۱۸۶۷ ژاپن با تدوین یک قانون اساسی به تفلید از قانون اساسی غرب» صنعتی شدن, نوسازی 
ارتش و نیروی دریابی خویش, انقلاب خزنده‌ای را تدارک می‌دید. پس از پیروزی بر چین (۱۸۹۵) و روسیه 
(۱۹۰۵) خود را به‌عنوان اولین قدرت بلامنازع خاور دور و رقیب تنها ابرقدرت غیراروپایی یعنی آمریکا مطرح 
کرد. در هر دو کشورء همان تلاش اقتصادی» همان پژوهش‌های علمی در جهت پیشرفت‌های فنی و صنعتی و 
همان بلوغ سیاسی و گسترش امپریالیسم خود را پی‌می‌گرفتند. در نتیجه ژاپن و ایالات متحده امپراتوری‌هایی 
«استعماری» رقیب امپراتوری‌های استعماری موجود» تشکیل دادند. جنگ جهاني اول» همان‌گونه که 
دمانژزون پیش‌بینی کرده بوده باعث کاهش قدرت اروپا شد و همزمان انقلاب بلشویکی الگویی ارائه داد که 
مژده‌ای به استعمارزدگان بود. استعمارزدگانی که هنوز کشورهای عقب‌مانده یا جهان سومی نام نداشتند. 


عجیب‌تر این که در چین پاره پاره شده از قرن‌ها قبل میان قدرت‌های خارجی» بلشویسم, با حیله گری و 
استفاده از آشوب‌هایی که این کشور را در فاصلةٌ دو جنگ جهانی به لرزه درآورده بوده خود را نحمیل کرد. 
نيضت‌هاي گریز از قدرت مرکزی از همه سوء در امپراتوری‌هاي استعماری پیدایش یافتند و تغییرات اصلاحی 
نصفه نیمه تا آن زمان تحقق يافته, جز نوعی سرهم‌یندی موقت در وضعیتی غالبا در حال انفجار از آب فرنیامدند. 
به‌ویژه در آسیا که به تقلید از ژاپن و چین, کشورهای هندوستان» هند و چین و اندونزی به جنبش درآمدند. حتی 
آفریقا نیز با جریانات ملی‌گرايانة مایه گرفته از کمونیسم و به همان میزان از شوونیسم» بیگانه نماند. 

جنگ جهانی دوم. بارور شدن جنبش‌های استقلال‌طلبانة نون خارج از اروپا را سرعت بخشید. در ۱۹۴۷ 
هندوستان» البته به بهای تجزیه‌ای دردناک» استقلال خود را به دست آورد. دو سال بعد. مائوتسه تونگ 
کمونیسم را در چین به پیروزی رساند و به ملل محروم» الگویی تقدیم کرد که از فرن‌ها پیش, در جست‌وجویش 
بودند. سراسر آسياي جنوب شرقی» خود را از قیمومیت اروپا خلاص می‌کرد: وبتنام. اندونزی» مالزی» بیرمانی. 
بعضی‌ها رژیم سیأسی غرب را برمی‌گزیدند و دیگران آشکار را کمونیسم و اقتصاد سوسیالیستی را می‌پذیرفتند. 
به موازات این تحولات» دنیای عرب آسیای غربی و آفریقا وحدتی حداقل ظاهری زیر پرچم دیانت اسلام و 
نوعی قرابت نژادی برقرار می‌کرد تا به روش‌هایی غالباً خونبار, قیمومیت اروپایبان را به دور بیندازند. مستعمرات 
قدیم آفربقای مرکزی و جنوبی نیز به نو خوبشء خود را از قیمومیت امپراتوری‌های استعماری رهانیدند و 
به استقلال دست یافتند. سرانجام در قارة آمریکاء ابرقدرت ایالات متحده» مورد سوءظن دیگر ملت‌ها قرار گرفت 
و رژیم‌هایی «مترقی» در گوشه و کنار دنیا به وجود آمد. خلاصه اين که در اواسط قرن بیستم؛ در همه جاء 
انقلابیون در مبارزه با آروپا پیروز شدند و جهان سوم به یکباره وارد حیات سیاسی و اقتصادی دنیا شد. 

هیچ چیز بهتر از تشکیلات سازمان ملل متحد. نمی‌تواند بازتاب این دگرگونی را نشان دهد. پیش از این 
جامعةٌ ملل» به زیان ایالات متحده که عضویت را نپذیرفته بوده تحت نفوذ فرانسه» بریتانیا و شوروی قرار داشت 
ولی آمروزه در مجمع عمومی سازمان ملل اکثریت کوبنده با ملل جهان سوم است و تعداد این کشورها روز به‌روز 
به موازات کسب استقلال مستعمرات افزايش می‌یابد. دانش‌آموزان سال‌های دهه ۱۹۳۰ درس جغرافیا را از 
روی نقشه‌هایی فرامی‌گرفتند که در آن‌ها زمينة سرخ نشانة مستعمرات بریتانیه بنفش نشانة مستعمرات 
فرانسه, سبز ویژة مستعمرات ایلیا و.. بود. در حالی که برای دانش‌آموزان کنونی, این يكنواختي نسبی» جای 
خود را به انبوهی از رنگ‌ها داده و نام کشورهای جدیدی به میان آمده که گاه تعیین دقیق محلّ آن‌ها بسیار دشوار 
است. نام شهرهای بسیار مشههوری چونبن» پورت ایتن, لثوپولدویل و باتاویا راک نشانة حضور اروپاییان 
بوده‌اند نام‌هایی محلی مانند آناباء نواد یب و هکینشازا و جا کارتا گرفته‌اند. 

در دنیای کنونی» اروپا دیگر چیزی بیش از یک دماغه یا به عبارتی پیشرفتگی خشکی قارة آسیا نیست. 
ابر قدرت‌های دنبای کنونی را ایالات متحده» شوروی با وسعت عظیم خود در آسیا و چین تشکیل می‌دهند: سه 
قدرت غولآسا هر یک عظیم‌تر از اروپای کوچک. از این پس؛ پکن, مسکو و واشپنگتن و توکیو به جای پاریس و 
لندن و برلین در مورد سرنوشت دنیا تصمیم می‌گیرند. تکنولوژی اروپای صنعتی کهن را ترک کرده و به 
کالیفرنیا؛ سین کیانگ و قزاقستان رفته است. چینی‌ها نیز مانند روس‌ها و آمریکایی‌هاء بمب اتمی دارند در حالی 
۰ میلیون جمعیت خود» چگونه می‌توان در مقابل ۲۰۰ میلیون جمعیت ایالات متحده عرض اندام کند؟ از همه 
مهم‌تر جمعیت روبه افزایش کشورهای آسیایی است: چین حداقل هفتصد میلیون و احتمالا دهها میلیون بیشتر 
جمعیت داره هندوستان ۴۵۰ میلیون نفره پاکستان ۱۰۰ میلیون و ژاین چیزی در همین حدود. خاور دور به 
تنهایی دو میلیارد نفر جمعیت دارد که بی‌نهایت بیشتر از بقية جمعیت دنیاست. امروزه اگر بخواهیم تعادلی در 
این کر خاکی برقرار کنیم» باید این ارقام را در ذهن داشته باشیم. در یک‌سو یک تودة متورم انساني سرریز شده 
و به طور ادواری گرفتار قحطی و گرسنگی و در منتهای فقر وبه جان آمده و آمادة هر نوع ماجراجویی به منظور 
بقا و در سوبی دیگر ۲۰۰ میلیون آمریکایی که بیشترین بخش از ثروت‌های این کرة خاکی را در اختیار دارند و 
بیش از تمام کشورهای معروف به کشورهای در حال توسعه مصرف می‌کنند و به سطح زندگي بسیار بالایی 
وس بافق نی ازوبامانت اي فر بوک سورمای خی و سکونیه حمیان اسست: 

این بخش از کتاب به خوبی بیانگر چنین دگرگونی‌هاست» چون روی تغییرات و دگرگونی‌هایی اصرار 
می‌ورزد که در سال‌های اخیر در تمام کشورهای واقع در خارج از اروپابه وقوع پیوسته است. تأکید به عمد روی 
قرن بیستم و به ویژه روی سال‌های پس از جنگ دوم جهانی است. خواستاران شناخت توسعه‌های اخیر اوضاع 
داخلي برزیل یا پااکستان, در این صفحات آن چه را که یک انسان شریف باید بدانده خواهند یافت و علاقمندان 
به اطلاعاتی در مورد تقسیم سیاسی آفریقا در عصر پس از استعمار می‌توانند مطمئن باشنده آخرین تغییرات در 
قاره‌ای را خواهند دید که هر روزه تغییر شکل می‌دهد. 


کلود فولن. استاد دانشگاه سورین 
این مقدمه در ده هفتاد نوشته شده و اعداد و ارقام آماری مربوط به همان دهه است. همچنین است در 


مورد روسية شوروی پیش از فروپاشی و دیگر تغییرات جفرافیایی و سياسي پس از آن. 


باستان 
۳ تاریخ 


قلة المپ (به ار تفاع ۲۹۱۱ متر) در سلسله کوه‌های شمالی تسالی: یونانیان باستان آن را اقامتگاه خدایان می‌دانستند. 


۱ - روش‌های مختلف تاریخ‌نگاری 


۱ -کلیات 


۸ - تاریخ روایی تاریخ وقایع تاریخ عمومی 


2) ترکیب تاریخ 

تاریخ. دانش و آگاهی به وقایع گذشتة زندگی بشری است. دانشی که 
سالیان درازه چیزی جز شرح خاطرات گذشتگان نبود (سالنگاری قدماء متونِ 
تاریخنگارانِ قرون وسطایی). ولی تاریخ, فراتر از اینهاست؛ دانشی است که 
نه‌تنهاء همچون عملیات و تحقیقات پلیسی در بازسازی یک صحنهة جنایت» 
در پی بازسازی گذشته‌هاست, بلکه سعی در درک» تشریح و تجزیه و تحلیل 
این گذشته با اتکا به مستندات و عوامل اصلی موجد آنها دارد. 

نگارش تاریخ عمدتاً شامل مراحل زیر است: 

۱- جست‌وجوی اسناد و شواهد مربوط به دورةٌ مورد بررسی. 

۲ تعبیر و تفسیر دقیق این شواهد و بررسی تاریخیت وقایع. 

۲ تنظیم وقایع به ترتیب زمان وقوع. 

۴ کشف ارتباط منطقی وقایع: کنکاش در علیت تاریخی و قاعده یا 
قواعد تحول. 

۵ بازسازی مستدل صحنه‌ها. 


جنبه‌های تاریخ 

آخرین مرحله (بازسازی) می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد. 

9 می‌تواند به بر شمردن وقایع کم و بیش متعدد بپردازد. در این 
ضورت خارق وقایع نام می‌گیرد و درنهایت نوعی وقایع‌نگاری 
به حساب‌می‌اید. 

گر مستندات گردآوری شده به خصوصیات فردی شخصیتی 
مربوط باشد (به عنوان مثال: رفتار و منش یک شخصیت تاریخی: 
یادداشت‌های خصوصی یک مقام بلندپاُ درباری و امثال آن)» تاریخ جنبة 
روایی و داستان‌گونه پیدا می‌کند. بدیهی است در این شکل و شمایل, بسیار 
جذاب و منبعی است برای زمینه‌های هنری (رمان» نمایشنامه, فیلم‌های 
سینمایی تاریخی). ولی اين دیدگاه برخلاف نظرية ابرازی مریمه که 
می‌گوید «چه کسی حاضر می‌شود. یادداشت‌های خصوصی فرنیه یا اسپازیا 
را با تمامی آثار توسیدید و گزنفون عوض کند؟» در شأن و مرتبة یک 
تاریخنگار به معنای واقعی کلمه نیست و این نوع تاریخنگاری در 
پایین‌ترین سطح حرفه مورد بحث قرار دارد. 

6 حال اگر تاریخ به جای بر شمردن وقایع» بیشتر به تشریح و توجیه 
وقایع و پیوند آنها با یکدیگر بپردازد و در روند سلسلة وقایع به جست و 
جوی افکار و اندیشه‌هایی براید که وقایع را به وجود آورده‌اند» در این 


صورت تاریخ, به درستی استحقاق عنوان یکی از علوم انسانی را دارد. 

به عبارت روشن‌تر: وقتی یک تاریخنگار نبرد واترلو را با تحلیل فنون 
نظامی. شمارش گردان‌ها و هنگ‌های شرکت‌کننده در جنگ و بررسی 
چگونگی عملیات رزمی و غیره شرح می‌دهد, کارش وقایع‌نگاری است. 
ولی اگر به بررسی کی شکست ناپلنون بپردازد (که واترلو تنها فرآیندی 
تأسف‌بار از یک «زنجيرة وقایع» بوده است) تاربخی مستدل را ارائه داده 
است. (تشریح موضوع چندان آسان نیست و در اين مورد با مشکلات و 
پیچیدگی‌های تاریخی روبه‌رو هستیم). 

ما شرح حالات روحی و بیماری‌های رواني امپراتوران که باعث 
تقجیق قم و دایب امن وسیاسی آن‌ها قفه باشد و امعال آن, یک 
تاریخ روایی است. 

شکل و سبک و روال تاریخنگار هر چه باشد کارش بی‌تردید متکی 
به جمع‌آوری و بررسی تعدادی اسناد و مدارک است که معمولاً آنها را علوم 
کمکی تاریخ می‌نامند؛ از جمله علوم بسیار تخصصی مانند باستان‌شناسی» 
سندشناسی و غیره. این علوم که اسباب و ابزار نتیجه‌گیری تاریخنگاران را 
فراهم می‌آورند به راستی هر یک تخصص‌هایی مستقل و جداگانه‌اند و 
گسترش دامنه آنها امروزه به حدی است که به گفتة یک نويسندهٌ مشهور 
تاریخ باستان متمایل به «سلطه» است. 


۳3۱/۳68 


[- تاریخ تاریخ 
تاریخ. گونه‌ای نوشتار ابداعی قدماست؛ هرودوت بونانی (۴۲۵-۴۸۴ 
ق. م) که غربی‌ها او را پدر تاریخ لقب داده‌انده کتاب مشهور خود را با این 
هشدار آغاز می‌کند: 
هرودوت اهل هالیکارناس؛ در این کتاب, نتیجه تحقیقات خود 
را به این امید ارائه می‌دهد که خاطرهُ وقایع گذشتگان درگذر 
زمان نابود نشود و کنش‌های بزرگ و خاطره‌انگیز قهرمانان؛ اعم 
از یونانی و بربر» شهرتی را که استحقاق دارند حفظ کنند و علل 
نبردهای انجام یافته معلوع کزدد (تواریخ مرتت کناب اول) 
در جدول شمارةٌ ۱۵ پیوست» گهرست اسامی تاریخنگاران قدیم یونانی 
و لاتين آمده است. ضمن ان که در آغاز هر فصل به نقش برجسته‌ترین 
کارشناسان و مورخین همان فصل اشاره خواهیم کرد. 


2) مراحل باستان‌شناسی 

قدیمی» است. دانشی که تمام ار به جا مانده از انسان‌ها در زیر یا روی 
زمین را طبقه‌بندی و تنظیم می‌کند. لا این دانش دو هدف اصلی را پی 
می‌گیرد: از یک سو به تفکیک مدارک و شواهد (اعم از یک کاخ عظیم یا 
تکه‌ای سفال, یک پاپیروس» یک کتیبه و...) یعنی اشیاء ملموس و به قول 
معروف مستندات می‌پردازد و از سویی دیگر, سایر علوم فرعی یا کمکی 
تاریخ را تغذیه می‌کنند تا نقطهةً آغازی در اختیار باشد. مردم عامي 
افسانه‌ساز و دوستدار جذابیت‌ها و غالبا ناآگاه از روش‌های علمی, گاه. 
اهمیتی بیش از حد به نقش باستان‌شناسان می‌دهند و کار پر زحمت و 
نیازمند صبر و حوصله فراوان زبان‌شناسان» رمزگشایان کتیبه‌هاء تحلیل‌گران 
علایم و طبقه‌بندی‌کنندگان سفال‌ها را که در پشت صحنه‌اند غالبا نادیده 
انگاشته می‌شود در حالی که زحمات و تلاش‌های ملال‌آور و طولانی 
آنهاست که راه ر برای کار تاریخنگاران باز می‌کند. 

9 تاریخ. تا فرن هجدهم باستان‌شناسی اهمیت چندانی نداشت و 
آگاهی‌های مردم از عصر باستان, به متون تاریخنگاران قدیم و کتاب 
مقدس محدود می‌شد. توجه به «مستندات» در آغاز جنبه الگویی و تزیینی 
داشت. به عنوان مثال. کولبر از اغلب ابنیهٌ قدیمی موجود در فرانسه. با 
اهداف فنی و معماری نقشه‌برداری کرد و طرح‌های تهیه شده از 
حجاری‌های پارتنون توسط نوانتل» سفیر دولت فرانسه در ۱۶۷۴ در 
قسطنطنیه به میزان زیادی جنبه توریستی و در عین‌حال زیبایی‌شناسی 
داشت. در عمل برای تولد واقعی باستان‌شناسی, باید تا قرن هجدهم انتظار 
کشید. در ۱۷۱۱ کشف چند مجسمه در هرکولانوم باعث شد که در نیم قرن 
بعد» شههرهای بزرگ هرکولانوم و پمپی از زیر تودهُ خاکستر و مواد مذاب 
بیرون آیند. شهرهایی که از جهت وسعت و حفظ آثار, از ارزشمندترین و 
مهم‌ترین نقاط باستان‌شناسی به شمار می‌آیند؛ در ۱۷۱۹ برنار 
رومی ر با عنوان «معرفی دنیای قدیم به صورت تصویری» شامل ۱۲۰۰ 
تصویر منتشر کرد. شور و اشتیاق و علاقه عامه نسبت به اعزام یک هیئت 
بین‌النهرین) شد؛ در اواسط قرن نوزدهم بوشه دوبرت, ثابت کرد که کرة 
زمین» بسیار پیشتر از زمان‌هایی که در کتاب مقدس عنوان شده است. 
مسکن انسان بوده است. شلیمن (بازرگان المانی که تمام ثروت و زندگی 
خود را وقف عشق و علاقه‌اش به یافتن نقاط مورد اشار؛ هومر کرد 
باستانشناسی را دوبارهاحیا کر. در جدول شمارة یک پیوست نموداری از 
مراحل کلی باستان‌شناسی و مهم‌ترین کشفیات آمده است. 


8 قواعد و اصول باستان شناسی. 

اولین باستان‌شناسان, عمدتاً اشخاص معمولی بودند که برای تهية 
مجموعه‌های کمیاب به کاوش می‌پرداختند. این «عتیقه‌داران» بی‌شرم. 
نقاطی را ویران کردند که امکان بازسازیشان وجود نداشت و ندارد. حرص و 
ولع آنان به عتیقه‌جات یک بیماری مسری بود: تعداد کاوشگران 
فرصت‌طلب که از دیدگاه باستان‌شناسان خرابکارانی بیش به حساب 
نمی‌آمدند. روز به روز افزایش یافت. اما باستان‌شناسی علمی» به ویژه از 
زمان کشفیات و. دورفلد (ارشیتکت المانی و کاوشگر تروا و آتن 
۱۹۴۰-۳) شکل گرفت و قوانین و اصول آن در سال‌های اخیر به همت 
سازمان‌های ملی و بین‌المللی رسمیت یافت (به عنوان مثال اولین قوانین 
مربوط به کاوش‌های باستان‌شناسی و کشفیات اتفاقی فرانسه در 
۱ به تصویب رسید و در ۱۹۵۱ اولین قوانین مربوط به 
کاوش‌های زیر دریاء به مورد اجرا گذاشته شد). 

مشکلات و موانع تحقیق و موقعیت و وضعیت نقاط مورد کاوش هر 


هاینر یش شلیمن (متولد نوبوکو در ۱۸۲۲ و وفات ۱۸۹۰ در ناپل). 
این تاجر ادویه که با فروش محصولات مستعمرات در روسیه 
ثروتی اندوخته بود آرزو داشت نقاط اشاره شده در آثار هومر را 
کشف کند. از اين‌رو تمام ثروت خود را در اين راه صرف کرد ولی 
متأسفانه از قواعد و اصول کار بی‌اطلاع بود. 


چه باشند» باستان‌شناسی نوین, باید سه دسته از مسائل را حل کند: معاینة 
محل, راهکار کاوش اصولی به معنای دقیق واژه. ارائه ننیجه. 

9 معاینه محل. در گذشته, حفاری‌ها به طور تصادفی انجام می‌گرفت 
و همه چیز به شانس بستگی داشت؛ ولی با توجه به اهمیت روزافزون آمور 
باستان‌شناسیء امروزه پیش از کوچک‌ترین اقدام. یک معاينة اصولی و 
قاعده‌مند از محل مورد نظر برای کاوش, امری ضروری است. در حال 
حاضر, رایج‌ترین راهبرد. عکسبرداری هوایی است. نقاطی که در قدیم 
حصارها و خندق‌ها و جاده‌هایی بوده‌اند. حاصلخیزی متفاوتی با دیگر نقاط 
مجاور دارند و لا رویش گیاهان در این نقاط, انبوه‌تر یا پراکنده‌تر است. این 
تفاوت در عکس‌های هوایی به صورت نواحی تاریک‌تر یا روشن‌تر 
مشخص می‌شوند (به تصویر همین صفحه نگاه کنید)؛ هر چند استفاده از 
عکس‌های هوایی در جریان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) و به منظور 
یر تام متموا خف پل از 1۳۵ موف که اک قکس قانی خوایی یرای 
مقاصد غیرنظامی اهمیت يافت و به همت اورجی.اس کرافورد (متولد 
۸۸۶) این عکس‌ها به صورت اسنادی معتبر درامد. اما برای معاینهٌ منطقهٌ 
کاوش احستمالی, از روش‌های الکترومنناطیس (دستگاه مینیاب) و 
روش‌های مبتنی بر آزمایش کیفیت خاک نیز استفاده می‌شود (کیفیت خاک 
براساس اشیاء فلزی» آجری» مسی يا سنگی و همچنین نوع ساختار سنگی 
موجود در آن؛ تغییر می‌کند). راهکارهایی که جویندگان معادن و سفره‌های 
نفتی زیرزمینی نیز از آنها استفاده می‌کنند. در سال ۱۹۵۲ آتکینسون. 
باستان‌شناس انگلیسی برای اولین بار به منظور کشف ساختارهای ماقبل 
تاریخ در حوالی / کسفورد. از روش الکترومغناطیس استفاده کرد. روشی که 
با موفقیت همراه بود و باعث کشف لایه‌هایی از عصر اتروسک‌ها شد. در 
سال‌های اخیر نیز برای بررسی ساختار اهرام بزرگ مصر از همین شیوه 
استفاده کردند (روشی که کشف جسد خئوپس در هرم و دالان‌ها و 
بخش‌های ناشناخته تا آن زمان را در پی داشت). 

9 کاوش. «کاوش» به حفر زمین برای‌کشف یک مجسمه و تکه‌ای از 
یک کتیبه محدود نمی‌شود. فنی است که اصول و قواعد آن در اثر تحربیات 


این تصویر هوایی امکان کشف معبد عظیم پارو- خانه در کامبوج را فراهم ساخت (قرن سیزدهم) در این سند به وضوح تفاوت‌های رویش گیاهی 
دیده می‌شود. 


روض‌های مختلف تاریخ نگاری 


مداوم (و غالبا تأسف‌انگیز) باستان‌شناسان معین و تکمیل شده است. 
اساس شوه نوین کاوش موسوم به لایه‌نگاری را شاید با ذکر مثالی ساده 
بتوان توضیح داد: فرض کنیم یک هیئت باستان‌شناسی امروز بخواهد 
محلی را جست‌وجو کند که در سال ۰۱۸۵۰ دهکدهٌ کوچکی بوده است؛ به 
عنوان مثال, ساکنان کشاورز محل از فلز مشخصی برای ابزارهاء لوازم 
آشپزخانه و تکمه‌های لباس و... استفاده می‌کرده‌اند و روش و شیوهٌ خاص 
زندگی روزمرةُ خود را داشته‌اند. حال به حوادث و احتمالاتی بپردازیم که بر 
سر این دهکده ممکن است آمده باشد. 

دهکده می‌توانسته به علت وقوع یک آتش‌سوزی ویران شده باشد و 
پس از مدتی جای خود را به یک کارخانة تولید مواد شیمیایی داده که در 
جنب کارخانه, منازلی برای کارکنانش ساخته باشد؛ بعد فرض کنیم که این 
کارخانه در جریان یک جنگ, بمباران و ویران شده و یک بار دیگر محل 
متروک مانده و پس از مدتی یک مجموعهٌ مسکونی انبوه روی ویرانه‌های 
کارخانه ساخته شده باشد. اکنون ببینیم این تاریخ چگونه در زمین ثبت شده 
است. انجام تحقیق با ترسیم جدول ساده (و کاملاً تخیلی) زیره امکان‌پذیر 
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مصالح ساختمانی معمول آن زمان (جوب. 
سنگ) بقایای ابزار کشاورزی (بیل, کلنگ, ابزار 
فلزی)» لوازم مورد استفادة «روستاییان» ( کوزه, 
خمره) لوازم آشپزخانة بدون تجمل و ظرافت. 
تکه‌هایی از پارچةُ لباس؛ خاص بافتٍ عصری 
معلوم؛ اشیاء سوخته و.. 


روستایی با سا کنان کشاورز 
و دامدار؛ ویرانی در اثر حریق 


دورة واسطه‌ای, زمین متروک .. رويش گیاهان خودرو 
کارخانة تولیدمواد شیمیایی 
و بناهای مسکونی کارکنان, 
ویرانی در اثر بمباران (جنگ) 


مصالح خاص بناهای صنعتی (آجره بتون)» 
قطماتی از ابزار حرفه‌ای و ماشین‌آلات (قطعات 
فولادی, فلز ذوب شده» بقایای مواد شیمیایی 
(مخلوط با خاک با درصدی بسیار کم), وسایل 
رفاهی آن زمان ( کیفیت مواد لوازم. آلیازهای 
صنعتی وٍ..)؛ بارچه‌های متنوع چه از نظر مواد و 
رنگ و نوع بافت و 

دورف واسطه‌ای؛ محل متروکه 


مجموعه عظیم مسکونی 


رویش گیاهان وحشی و خودرو 

مصالح جدید (بتون, فولاد به ابعاد و اندازه‌های 
بزرگ) خرده‌های اشیاء سختلف خانگی با 
ویژگی‌هایی از نظر جنس (آلیازهای جدید, 
ظپور تکه‌های از «مواد پلاستیکی»؛ افزایش و 
فشردگی لوازم منزل خرده شده. وجود موادهای 
اولیه جدید در منسوجات. 


طبیعی است اگر حادثه‌ای باعث زیرو رو شدن این زمین نشود. پنج 
مرحلةٌ یاد شده در جدول» در زمین ثبت شده‌اند و اگر چند قرن بعد یک 
باستان‌شناس به کاوش در این محل بپردازد» ابتدا بقایای مرحلة پنجم و بعد 
مرحلة چهارم و به همین ترتیب تا آخرین مرحله را کشف خواهد کرد. ضمن 
آن که هر لایه به طور معمول ضخامتی تقریباً متناسب با مدت موجودیت 
هر مرحله خواهد داشت و ایجاد یک برش لایه‌نگاری می‌تواند طول عمر 
هر لایه را معین کند. با استفاده از این روش باستان‌شناسان فارغ‌التحصیل 
خاک بکر به ضخامت ۶/۴۰ متر, بیست و نه لایهُ مختلف را تشخیص 
دهند که قدمت لايهٌ زیرین به عصر امپراتور أگوست می‌رسید. 

البته وقتی پای کاوش در مناطق ماقبل تاریخ در میان باشده یعنی در 
بند یک اشتباه کم و بیش دویست ساله نباشیم» می‌توانيم قدمت لایه را با 
آزمیش رادیو اکتیویتة کین ۱۴ تین کنيم 

صحنة غمانگیز باستان‌شناسی؛ این است که هر صفحه‌ای از تاریخ 
بشری‌را که در زمین می‌خوانده مجبوراست برای خواندن صفحه بعدی» 
صفحه قبلی را نابود کند. به همین دلیل مراقبت دقیق و بی‌وقفه در وجب به 
وجب منطقه کاوش الزامی است و ادامةٌ کاوش نیازمند نقشه‌برداری و ثبت 
دقیق با استفاده از حداکثر امکانات و جمع‌آوری تمامی مستندات و شواهد و 
تمامی اشیاء ولو کوچک و ناچیز و به ظاهر فاقد ارزش است. از سویی دیگر 
و یادداشت‌های متعدد پیش از نابودی هر لایه امری ضروری است. 

ارائه نتایج. دستاوردهای باستان‌شناسان» پیش از هر چیزء به 
منظور بررسی و تعبیر و تفسیر» در اختیار کارشناسان متعددی قرار می‌گیرند: 
نتایج به دست آمده. در جراید تخصصی باستان‌شناسی, به تمامی زبان‌های 
نا انتشار می‌یبند تا دانشمندان در جریان مسائل روز قرر گیرند. در عین 
حال, انتشار یک کتاب جامع» همراه با(«مستندات» و تعبیر و تفسیرها برای 
علاقمندان و عامة مردم نیز ضرورت دارد. مجموع مقالات عظیم 
پایدار به کار باستان‌شناسان می‌دهند. 


8 - دیگر علوم کمکی تاریخ 

این علوم عبارتند از: 

٩‏ نام‌شناسی. تحقیق و بررسی اسامی خاص اشخاص می‌تواند نفوذ 
یک قوم یا یک گروه اجتماعی را در قوم یا گروهی دیگر. مشخص کند و 
خاستگاه اولية بعضی اقوام را نشان دهد (به عنوان متال: قرابت اسامی 
خاص اتروسک‌ها با بمضی از اسامی لیدیایی» کارینی و کر تی). 

9 قدمت‌شناسی. زمان وقوع وقایع و قدمت را تعیین می‌کند. در قدیم 
که تقویم‌ها نجومی نبوده زمان. با سال‌های سلطنت پادشاه اندازه گیری 
می‌شد به این ترتیب که زمان وقوع یک رخداد را به صورت: «سال سوم 
سلطنت فلان پادشاه» یا «سالی که او کنسول» بوده ثبت می‌کردند. از این‌رو 
اولین گام در این زمینه. تطبیق این تاریخ با راهکار تاریخ‌گذاری امروزی 
است.برای اتجام این کار وقتی در زک سنفه یه قو واقما شتمزمان آشناره 
شده باشد که یکی تاریخی و دیگری نجومی است (به عنوان مثال یک نبرد 
و یک خورشید گرفتگی کامل در محلی مشخص) می‌توان با محاسبة 
نجومی زمان خورشید گرفتگی و تطبیق آن با تاریخ‌گزاری کنونی (یعنی 
پذیرش اول ژانويهُ سال اول میلادی به عنوان مبدا)» تاریخ وقوع نبرد را 
تعیین کرد. با چنین شیوه‌ای, چند تاریخ دقیق و بنيادین از وقایع مهم مصر 
قدیم و وقایع زمان سلطنت پادشاهان سلسلهٌ هان در چین, به دست آمده 
است. با تیه بر این تاریخ‌های پایه, می‌توان نوعی تاریخ‌گذاری نسبی به 
وجود آورد. البته به طور کلی» تعیین زمان وقایع باستان» به ویژه اگر مربوط 
به ادواری بسیار کهن باشند. بسیار دشوار و مشکل‌ساز است. در اين رابطه, 
تاریخنگاران متمایل به نوعی تاریخ‌گذاری قراردادی‌اند: (تاریخ‌گذاری‌های 
«دور» و تاریخ‌گذاری‌های «نزدیک»). 

9 رمزنگاری. تمامی روش‌هاي نگارش مطالب سری را رمزنگاری 
می‌نامند. این روش به نویسنده امکان می‌دهد که بدون بیم از افشای 
مطلب. پیامی کتبی را به مخاطب خود برساند. به عنوان مثال. 
سدومونیایی‌ها پیام‌های خود را روی ورقه‌ای چرمی, می‌نوشتند و آن را 
به صورت نوارهای باریکی می‌بریدند که دور چوبی به اندازهُ معین 
می‌پیچید. گیرنده پیام که چوبی مشابه چوب فرستنده در اختیار داشت نوار 
را روی چوب خود می‌پیچاند و به اين ترتیب از مضمون آن آگاه می‌شد 
(اين شیوه را سیتال می‌نامند). اغلب راهکارهای رمزنگاری مبتنی بر 
جایگزینی حرفی از الفبا به جای حرف دیگر طبق قراری از پیش تعیین 
شده بین طرفین بود یا از روش سیتال استفاده می‌شد. اما پس از رواج 
بسیار این راهکارها و شناخته شدن اصول آن توسط رمزگشایان, 
رمزنگاری‌های دیگری به ویژه در قرن نوزدهم. ابداع شد و بیشتر 
سازمان‌های بزرگ سیاسی اروپا به راهکار عددی رو آوردند. 

۰ اصالت شناسی. قنی است که به بررسی اسناد رسمی و سیاسی 
می‌پردازد (در قدیم این اسناد را دیپلم يا فرمان می‌نامیدند). بررسی مدارک 
موسوم به «پارشمن قدیم» مدت‌هاء به اسناد و مدارک قرون وسطایی 
محدود می‌شد و به اصالت. تاريخ انشاء و مبداً صدور می‌پرداخت. 
بنیانگذاری این فن را به یان مابیلون کشیش بندیکتن در ۱۶۸۱ مدیونيیم. 
پس از او کورنیک و س. ه. اکهارت و یوآخیم به تکمیل کار مابیلون پرداختند 
و سرانجام سین تاس و دون تسوستن, «رسالهٌ دیپلماتیک» را در 
(۱۷۵۶-۱۷۵۰) نوشتند. اثری که در ۱۷۶۹ به آلمانی ترجمه شد. در قرن 
نوزدهم و بیستم, المانی‌ها و به ویژه اطریشی‌هاء اولین نقش را در نگارش 
اسناد دیپلماتیک ایفا کردند: برجسته‌ترین نام در مکتب آلمانی زبان, تنودور 
فون‌زیکل (۱۹۰۸-۱۸۲۶) است. 


۳ 


تین 
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نمونه‌ای از اسناد خطی: این کتیبه که در سال ۱۸۸۴ در ویرانه‌های 
باستانی گورتین در کرت کشف شد و به قنون گورتین معروف است 
(قرن پنجم ق.م) شامل حقوق مدنی (ارث. فرزندخواندگی؛ طلاق) و 
حقوق جزاست. 


8 کتیبه‌شناسی. دانشی است برای درک نوشته‌هایی که روی 
پاپیروس يا پارشمن نوشته نشده‌اند. از این‌رو» کتیبه‌شناسی, از 
یک سو به نوشته‌های حکاکی شده روی سنگ و از سویی دیگر 
نوشته‌های روی تمامی اشیاء اعم از سفال. عاج و مربوط 
می‌شود و کارشناسان تاریخ آنها ۳ دستمایه می‌نامند. سراسر 
تاریخ قدیم دنیاء آکنده از آنبوه کتیبه‌هایی به زبان یونانی و لاتین 
و همچنین زبان مصریان باستان و در بین‌النهرین به زبان‌های 
سامی,» کر تی» میسنی و... است. بی‌تردید آسانترین کتیبه‌ها» از 
جهت درک و خواندن» کتیبه‌های سردر بناها» جملات قصار و 
بعضی از سنگ قبرهاست. در محموع. این «سنگ‌های گویا» نه 
تنها آگاهی‌های ارزشمندی در زمینة تاریخ وقایع» ارائه می‌دهند» 
بلکه اطلاعات متنوعی در زمينه تاریخ اقوام اعم از تاریخ 
اقتصادی» سیاسی و اجتماعی و به عبارتی تاريخ عمومی را در 
اختیار می‌گذارند. امّا این متون کهن به ویژه اگر آسیتب دیده 9 
بخشی از آنها از بین رفته باشد (که از این موارد فراوان است) 
باید بازسازی و حشف رمز شوند: (کاری دشوار به ویژه که 
متن‌های حکاکی شده گاه حروف فراوانی دارند و گاه از تعدادی 
خطوط شکسته تجاوز نمی‌کنند). ولی ظریف‌ترین مساله در 
کتیبه‌شناسی» طرز استفاده از آن است. در این زمینه د. روبرت 
معتقد است: 
در این صید کلمات هرگز نباید از قلاب استفاده کرد. در این‌جا 
تور صید لازم است... متن تجزیه و تفکیک شده تنها بخشی از 
مفاهیم را به دست می‌دهد... متن باید همزمان و توآمان با دیگر 
متون همان محل و متعلق به همان عصر مورد بررسی قرار گیرد 
(تاریخ و قواعد. صفحه ۴۷۳). 
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سکه‌ها نه تنها آ گاهی‌هایی در مورد شخصیت‌ها در اختیار می‌گذارند (در سمت چپ امپراتور ترایان) بلکه در زمینه آداب و عادات (در تصویر میانی 
به وضوح آرایش موی سر ماتیلد, خواهرزادة ترایان دیده می‌شود) هم راهنمای مناسبی به حساب می‌آیند. در تصویر سمت راست؛ سکه نقره تصویر 
یک سردار یونانی سیلیسی, حدود ۳۵۰ ق.م. این سکه هرگز نباید از معبد خارج می‌ شد. 


کتیبه‌ها غالبا گروه‌بندی می‌شوند و همواره و با الحاقاتی از کشفیات 
جدید باستان‌شناسی تطبیق یافته و رمزگشایی می‌شوند. 

6 تبارشناسی. عسبارت است از شناسایی سلالة افراد و جانشینی 
نسل‌ها یکی پس از دیگری. 

6 جغرافیا. به دو صورت مورد استفادة تاریخنگار قرار می‌گیرد به 
صورت سنتی آن (آگاهی از نقاط و اماکنی که اره‌ای اتفاقات, در آن به وقوع 
پوت سته ونیع آب و هوا و شرایط اقلیمی...) و در جنبهٌ مطلق تاریخی 

ن: مسائل مرزی» اموری گفتاری» بازسازی جغرافیای قدیم» مناطق 
مسكوني قدیم و... 

ر علامت‌شناسی. موضوع آن. شناخت علایم» شتا ن‌هاء بیرق‌ها و 
علایم نمادین موروثی است. 

نام آب‌ها. دانش نام رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و دریاها در قدیم که 
جزئی از نام‌های جغرافیایی بوده است. 

9 زبان‌شناسی. روش تحقیق در مقايسه گویش‌ها و زبان‌ها در تاریخ 
باستان اهمیت زیادی دارد. وجود شناخته شده یک خانوادةٌ زبانی» امکان 
تعیین کم و بیش قاطعانهٌ اصالت‌های یک قوم را فراهم می‌سازد.در بررسی 
و شناخت مهاجرت‌های قومی (به عنوان مثال» سرازیر شدن آقوام هند و 
اروپایی به غرب اروپا)» آمیزش اقوام. ادغام عقاید و اندیشه‌هاء عامل 
زبان‌شناسی نقشی حساس دارد. در پاره‌ای موارد» زبان‌شناسی, کلید درک 
فصلی از تاریخ بشریت است: این مطلب به ویژه دربارة تاریخ مصر باستان 
و تاریخ اقوام خاور نزدیک به خوبی صدق می‌کند. 

سکه‌شناسی. فنّ بررسی سکه‌های فلزی است. به گفتهٌ کارشناس 
مشنهور و بابلین سکه‌ها نهتتها ما را از وضع اقتضادی جامعه‌ای که سکه در 
آنها رواج داشته است آگاه می‌کنند» بلکه در زمينهة ساختار قضایی و 
اجتماعی محل نیز اطلاعاتی با اهمیت در اختیار می‌گذارند. بخشی از 
سکه‌شناسی به امکنه‌شناسی (طبقه‌بندی سکه‌هاء درک مفهوم تصاویر 
پشت و روی سکه‌هاء وزن و شکل و ماهیت علایم و جنس آنها و..) 
مربوط می‌شود و بخش دیگر تعبیر و تفسیر و نتیجه‌گیری از سکه است. 
شناسایی چهرهٌ شخصیت روی سکه. تفسیر علایم آن» خواه به صورت 
نوشته و خواه به صورت نمادین» کاری است مشکل و نیازمند تبحر فراوان؛ 


به دلیل همین مشکلات» سکه‌شناسی رواج چندانی ندارده ضمن آن که 
نوشته‌ها و مبتکران مجموعه‌ای از سکه‌ها» عاملی تعیین‌کننده برای 
تاریخنگاران به حساب می‌آیند. 

9 ام‌شناسی. بررسی اسامی خاصِ اشخاص, اماکن و کوه‌ها و دره‌ها 

8 متن‌شناسی. تحقیق و بررسی متون مکتوب قدیم (روی پاپیروس» 
پارشمن و...) است که ارتباطی تنگاتنگ با زبان‌شناسی و فرهنگ لغات 
اقوام دارد. 

۵ نوشتارشناسی. مصریان مطالب خود را روی ورقه‌ای ساخته شده 
از ز ساقهٌ گیاهی مردابی به نام سییروس پاپیروس می‌نوشتند. و به همین 
لحاظ لینه هماره ن نام ر ا برای ورقهٌ * یاد شده انتخاب کرد. پاپیروس ورقه‌ای 
بود که قدما روی آن می‌نوشتند 9 استفاده از آن میان ن تمامی اقوامی که 
مستقیم یا غيرمستقيم با مصریان رابطه شتند به ویژه میان یونانیان و 
رومیان» رایج بود. استفاده از پاپیروس از قرن سوم میلادی به تدریج 
منسوخ شد و جای خود را به پوست گوسفند دباغی شده به روش معمول در 
پرگام داد و به همین لحاظ هم پارشمن نامیده می‌شود. 

تا قرن هجدهم. هنوز پاپیروس واژه‌ای شناخته شده نبود (پلین عصر 
باستان» طرز تهیة آن را در کتاب پنجم تاریخ طبیعی خود شرح داده است). 
تعدادی پاپیروس نسبتاً جدیدتر (متعلق به قرن پنجم میلادی) نیز در راون, 
کشف شده است. در ۱۷۵۲ در جریان کاوش‌های هرکولانوم» بیش از دو 
هزار طومار نیم‌سوخته به دست آمد که با دقت و احتیاط تمام» صاف و 
بازسازی شدند. این پاپیروس‌ها به کالپورینوس پیزون, دوست صمیمی 
سیسرین تعلق داشتند و متن آنها رونوشتی از آثار یک فیلسوف اپیکوری 
اروپایی به نام فیلودم بود. از قرن نوزدهم فلاحان مصری که از حرص و از و 
علاقَهٌ افراطی سیاحان و مبلغین مذهبی اروپایی آگاه شده بودند» هزاران 
ورقهُ پاپیروس را (که در کنار اجساد مومیایی قرار داشتند یا در تلی از کنافات 
مدفون بودند) بیرون آوردند و به تجار عتيقه فروختند؛ عصری طولانی 
آکنده از ز کاوش‌های قاجاقء ده‌ها هزار سند و مدرک ارزشمند ۳ به اروپا 
فرستاد. اسنادی تکه تکه شده و غالبا جدا از دیگر قطعات مورد نیاز برای 
درک مفاهیم. سرانجام کاوشگران بریتانیایی» در اواخر قرن نوزدهم» به 


سمت چپ: مُهر غلطکی آشوری 
ونقش آن. سمت راست یک مهر 


روش‌های مختلف تاریخ نگاری 


سرپرستی سر فلاماندرز پتری, کاوش‌هایی اصولی و قاعده‌مند را در فیوم 
پاپیروس‌هایی که آمروز در اختیار ما قرار دارده از مصر اورده‌اند و حاوی 
نوشته‌هایی به زبان مصر قدیم» قبطی. 0 رامی. یونانی لاتین و غیره‌اند. در 
مرخبة تخست (ولی نه متخصرا) پاپیروس‌ها مورد توجه نویسندگان تاریخ 
قدیم مصر و نویسندگان ن کلاسیک قرار دارند. 

بررسی‌های یک پاپیروس‌شناس» شبیه بررسی‌های خطشناسان باستانی 
است و رمزگشایی و تجزیه حروف آن ن غالبا کاری پرزحمت است (خط شکسته 
و خلاصه شده پاپیروس‌ها فاقد آن نظم موجود در پارشمن‌هاست) به ویژه آن 
خواندن متون, تهیهٌ فهرست‌هایی طبقه‌بندی شده, از اطلاعات به دست آمده؛ 
برای استفاده تاریخنگاران و دیگر پژوهشگران لازم است» که آن هم به دلیل 
وجود انبوهی از اسناد. کار چندان آسانی نیست. 

اگر پاپیروس‌های مصری را که یکی از منایع مهم مصرشناسی است. 
کنار بگذاريم. از تمامی متون یونانی - لاتين هیچ چیز عایدمان نخواهد شد. 

برخلاف تصور. این متون مکشوفه, حتی از دستنویس‌های قرون 
وسطایی هم مزخرف‌ترند. اشتباهات زیادی دارند و علاوه بر آن گاه توسط 
افرادی غیرحرفه‌ای و کاتبانی کم‌سوادتر از کاهنان نسخه‌بردار آثار افلاطون و 
ویرژیل, نوشته شده‌اند. با این حال بعضی از این اسناد. حائز اهمیت زیادی 
هستند و مطالبی را در اختیارمان قرار می‌دهند که از آنها اطلاعی نداریم (به 
عنوان مثال: قانون اساس یآتن, نظریات ارسطو یا درام هجوامیزاشیل با عنوان 
ماهیگیران) و بالاخره این که پاپیروس‌هایی در زمينه زندگی روزمرة یونانیان و 
مصریان وجود دارد (فهرست اسامی قضات, اسناد مالی, اقتصادی و..). 

9 طبقه‌بندی. فرض کنیم که یک تاریخنگار بخواهد در مورد 
تشکیلات سنای رم در قرن دوم میلادی تحقیق کند. باید جزوه‌دانی از 
تمامی اطلاعات (ادبی؛ اسنادی» اصالت‌شناسی و در مورد تمام 
سناتورهای آن عصر که از وجودشان آگاه است؛ تهیه کند: این مرحله از کار» 
طبقه‌بندی يا فهرست‌بندی نام دارد که حاوی شناسایی شخصیت‌هاست. 
کاری دقیق و وقت‌گیر و نیازمند جزوه‌دانی همیشه آماده. چون کشفیات تازه 
می‌توانند گاه به میزان قابل ملاحظه‌ای فرضیات قبلی در مورد یک طبقه 
اشرافی یا اجتماعی را دگرگون کنند. به ویژه در تاریخ یونان و روم که بارها 
این دگرگونی‌ها به وجود آمده است. 

6 مهرشناسی. مُهر به عنوان علامت مالکیت و نشانة اصالت اسناده 
در تمامی تمدن‌های باستانی و به صورت تخت استوانه‌ای [ غلطکی ] یا 
«چوب خط» سنتی و مرسوم میان مصریان» یونانیان و رومیان و مردم 
بین‌النهرین معمول بوده است. چنان که میان تمامی ملل امروز نیز رواج دارد. 
دانش بررسی و شناخت مُهرهاء مهرشناسی نام دارد. مهرها نیز همچون 
سکه‌ها واجد چهره‌هایی از شخصیت‌ها و منعکس‌کننده اطلاعاتی دربارة 
فعالیت‌های رایج یک شهر, یک شفل, طرز لباس مردم هر عصر می‌باشند. 
اینها سم ِ- شده پارزشی برای بررسی تمدن‌ها به شمار می‌ایند. 
/ ید شهرها و املاک وسیع یک فنودال) که گاه از ن ای جغرافیایی 
حذف شده‌اند 71 در ممیزی‌های املاک وجود دارند. بررسی این اسامی و 
مقايسة آنها با اسامی بعضی گروه‌های قومی؛ جنبة افشاگرانه‌ای به قضیه 
می‌دهد. اقوامی که شاید نابود شده‌اند ولی نام آنان روی. یک روستا یا شهر 
باقی است» بررسی دقیق جای‌ها و مقایسهٌ اسامی غالبا امکاه ن بازسازی 


۳6۲۵۰۱6۵۵0۱۶ 


۱ -کلیات 


مصرء باریکه‌ای است خاکی به عرض تقریبی ده تا بیست کیلومتر که 
به طول حدود ۲۰۰۰ کیلومتر. از مدیترانه» تا آبشارهای نیل» کشیده شده 
است و در دو سوی این دره. چیزی جز صحاری خشک و ریگزار وجود 
ندارد. دلعای نیل که به‌صورت یک بادبزن حصیری» گسترش یافته است؛ 
مصر سفلی را تشکیل می‌دهد و در جنوبی‌ترین نقطة آن که نقطة آغاز 
دلتاست» شهر ممفیس قرار دارد. امّا در مصر علیا که از ممفیس به‌سمت 
جنوب امتداد دارده عرض زمین‌های کشاورزی به‌ندرت به ده کیلومتر 
می‌رسد. این سرزمین که دریای مدیترانه و صحاری خشک و سوزان؛ آن را 
از دنیا جدا کرده‌انده در طول سه هزار سال» تمدنی درخشان را در خود 
پرورش داده که موضوع دانش مصرشناسی است. 


۸ - مصرشناسی 


تا قرن نوزدهم. اطلاعات ماء دربارةُ تاریخ و تمدن مصرء تنها به آثار 
مورخین یونانی مانند هرودوت» استرابون» پلوتارک و فرازهایی از مبلفین و 
روحانیون مسیحی (کلمان اسکندریه‌ای» اوزب قیصریه‌ای) و همچنین 
بخش‌هایی از یک کتاب تاریخ مصر اثر یک کاهن مصری قرن سوم پیش 
از میلاد به‌نام مانتون (که طبقه‌بندی سلسله‌های پادشاهی مصرء به سی 
سلسله را به او مدیونیم» محدود می‌شد. البته نباید فراموش کرد که تاریخ 


نقشه جغرافیای مصر قدیم 


سنگ روزت (به عربی: رشید)ء در سال ۱۷۹۹ به هنگام عملیات ساختمانی قلعه ژولین در شمال مصر. از زیر خاک بیرون 
کشیده شد. در تصویر به وضوح متن سه زبانه‌ای که شامپولیون موفق به کشف رمز آن شد دیده می‌شود. از اين سنگ که بی‌تردید» 
مشهور ترین سند در مصرشناسی است. امروزه در بریتیش میوزیوم لندن نگی‌داری می‌شود و قالب‌هایی از آن در تمام موزه‌های 
آثار قدیمهٌ دنیا وجود دارد. 


۲- مصر باستان 


مانتون هم مستتقیماً به‌دست ما نرسیده است و آگاهی‌های ما از اين کتاب» 
نقل قول‌هایی است که تاریخنگار یهود فلاویوس ژوزف (۳۷ - حدود ۱۰۰ 
میلادی) و اوزب قیصریه‌ای در آثار خویش آوره‌اند؛ تأسفبارتر این‌که» اثر 
اوزب نیز در قرن هشتم میلادی, به‌میزان زیادی تحریف و مطالبی به آن 
افزوده شده است. 

در سال ۰۱۷۹۸ ناپلنون بناپارت» هیئتی از دانشمندان و پژوهشگران 
فرانسه را به مصر فرستاد و در ۲۳ اوت ۱۷۹۸ انجمن [باستانشناسی ] مصر 
زا ناسین گرد اعضای هیئت در ۰۱۸۰۹ رساله‌ای با عنوان «شرحی از 
مصر» را انتشار دادند که نقطة آغاز مصرشناسی نوین به‌حساب می‌آید. 
برجسته‌ترین نام در جمع اعضای هیئثت بی‌تردید. ژان فرانسوا شامپولیون 
(متولد فیزاک در ۱۷۹۰ و متوفی در پاریس ۱۸۳۲) بود. دانشمندی که از 
سیزده سالگی شیفته و مشتاق زبان‌های شرقی بود و در ۱۸۰۹ به استادی 
مدرسة عالی گرونوبل رسید. 

9 رمزگشایی متون هیروگلیف. متون هیروگلیف (متون مقدس] 
عبارتند از علایمی تصویری که مصریان قدیم برای نوشتن به‌کار 
می‌برده‌اند. اولین تلاش دانشمندان» نفوذ یه اسرار این شیوةٌ نوشتاری بود. 
پس از سعی و کوشش بی‌ثمر آکربلاد و فرانسوا سیلوستر دوساسی سوئدی 
(۱۸۰۲) و پس از آنها, توماس یانگ, فیزیکدان انگلیسی (که مقال او دبا 
نوشتار هیروگلیف در ۱۸۰۹ در ۱۸۲۴ در دایرةالمعارف بریتانیکا به‌چاپ 
رسید)» شامپولیون دست به‌کار کشف رمز کتیبه‌ای سنگی» شد که در اوت 
۹ در نزدیکی شهر رشید (به‌فرانسه - روزت) واقع در ساحل چپ نیل 


و در فاصلة ۴۵ کیلومتری اسکندریه» کشف شده بود. این سنگ را که یکی 
از افسران بناپارت به‌نام بوشارد (یا بوسارد؟) با خود به فرانسه آورده حدود 
۲ سانتیمتر طول و ۷۱ سانتیمتر عرض دارد و حاوی متنی سه زبانه 
است. در این کتیبه به ترتیب از بالا به پایین» متنی با نوشتار هیروگلیف و 
نوشتار ساده شدهٌ هیروگلیف (حروف خاص تندنویسی, ن.ک. به تصویر) و 
در آخر به‌خط و زبان یونانی نوشته شده است. این متن سه زبانه به 
شامپولیون, اجازهٌ نفوذ به رمز هزاران سالة هیروگلیف را داد (ن.ک. به ع). 

پس از شامپولیون, که پیش از مرگ» یک دفتر راهنما و یک لغت‌نامه 
از زبان و نوشتار مصریان تهیه کرده بوده زبان مصریان باستان مورد بررسی» 
زنجیرة طویلی از مصرشناسان قرار گرفت. از میان این گروه می‌توان به 
روژه. لسپوس, بروگش, برش, گودواین» ماری‌یت» ناویل ماسپرو و ارمان 
اشاره کرد. 

9 بهره‌وری از باستانشناسی. کشف رمز متون (سنگ قبرهاء 
ننوشته‌های دیواری و ستون‌های معابد. پاپیروس‌ها ...) راه کشفیات 
باستانشناسی کامل می‌کنند. از نیمه دوم قرن نوزدهم, کاوش‌های اصولی و 
قاعده‌مند. توسط دانشمندان فرانسوی, بریتانیایی» آمریکایی» آلمانی و 
ایتالیایی و دیگران آغاز شده تا آن زمان یعنی تا ۰۱۸۵۰ باستانشناسی مصره 
به شکافتن قبور فراعنه, محدود می‌شد. بنیانگذاران باستانشناسی مصره 
آ.ه. ریند انگلیسی و اوگوست ماریت فرانسوی بودند و به دنبال آنان ادوار 
ناویل و فلاندرپتری در پی اقدامات ژ.ماسپرو و ژاک دومورگان» روش‌ها و 
قواعد علمی باستانشناسی مصر را در ۰۱۸۸۰ تدوین کردند ولی 


۳ 


سس تیه 


۹۳۲۰۱/۸۵۵ 


تماشایی‌ترین و جذاب‌ترین کشف باستانشناسی مصره » بی‌تردید» کشف 
آرامگاه توتانخامون [ توت آنخ -آمون ] در ۱۹۲۲ بود. پیش از پرداختن به 
نوشتار هیروگلیف باید یادآوری کنیم که مصریان برای نوشتن» علاوه بر 
نماي آبنیه, تابوت‌ها و سردر معابد و (همچون تمامی دیگر اقوام عصر 
سیپروس پاپیروس که در سواحل نیل می‌رویده نیز استفاده می‌کردند. 
مصریان, ساقهٌ این گیاه را به‌صورت نوارهای باریکی می‌بریدند و با 
چسباندن آنها در کنار هم. نوعی کاغذ به‌دست می‌آوردند: کاغذی که در 
سراسر عصر باستان مورد استفاده بود. اولین طومار پاپیروس را یک بازرگان 
اروپایی» خریداری کرد و در ۱۷۷۸ با خود به آروپا برد. 


ظ) نوشتار مصری 

اشتباه است اگر تصور کنیم» مصریان تنها یک خط نوشتاری یعنی 
همان خطی را داشته‌اند که یونانیان آن ان را «متن مقدس» نامیده‌اند (در زبان 
یونانی» هیروس به‌معنای مقدس و گلیفین به‌مفهوم حک شده و هیروگلیف» 
ترکیبی از این دو واژه است). امروزه چهار نوع الفبای مصری شناخته شده 
است که در ادوار مختلف مورد استفاده بوده‌اند. 

* هیروگلیف. به‌معنای خاص, این نوع نوشتار عبارت است از 
تصویرنگاری (جلوه‌های تصویری) البته با تصاویری مشخص, قراردادی و 
معین. این نوشتار علایم متعددی نیز دارد که ارزش هجایی دارند (ن.ک. به 
۵ 

گاه در این نوشتار تصویری که نوشتن و کندن آن روی سنگ‌ها کاری 
پر زحمت و مشکل است؛ تغییراتی به‌وجود آورده‌اند: این نوشتار ر خحط 
تصویری ساده شده می‌نامند. 

۵ نوشتار مذهبی. این نوشتار (منحصراً خاص طبقهٌ روحانی بود و 
به‌همین لحاظ, یونانیان آن را خط مذهبی نامیده‌اند) به موازات نوشتار 
تصویری گسترش يافته است. اصولا هیروگلیف» خاص حکاکی روی سنگ 
و نوشتار مذهبی نوع تغییر یافتة آن» خاص نوشتن روی پاپیروس يا موادی 
فاسد شدنی‌تر بوده است. در این نوع نوشتار. مصریان همان قاعده‌ای را 
رعایت می‌کردند که امروزه ميان ما مرسوم است. به‌این ترتیب که ما 
نامه‌های معمولی و رایج را با دست می‌نويسيم ولی برای متون رسمی یا 
متونِ خاص انتشارات گسترده از ماشین تحریر یا چاپ استفاده می‌کنيم. 

6 نوشتار عامیانه: نوشتاری است تفییر شکل یافته از نوشتار قدیم 
(پس از امپراتوری جدید). 


نمونه‌ای از نوشتار عامیانه 


* نوشتار قبطی. این نوشتار از قرن سوم میلادی پیدایش یافت: 
زمانی‌که مسیحیت وارد مصر شد و علایم نوشتار تصویری جای خود را به 
نوعی خط الفبایی داد که ترکیبی بود از الفبای یونانی و بعضی علایم؛ 
به‌منظور هجاهایی که در زبان یونانی وجود نداشت و خاص زبان مصری 
بود. این نوشتار برگرفته از نامی است که مسیحیان به مصر داده بودند (واژه 
قبط برگرفته از واژُ اگوپتوس, اژیپت «مصر») است که تنها مورد استعمال 
مسیحیان بود. نوشتار قبطی تا قرن هشتم مورد استفاده بود و امروزه خط 
نوشتار رسمی روحانیت کلیسای قبط است. 

بحث دربارةٌ ماهیت زبان مصری مدت‌ها ادامه داشت. با تکیه بر 
شباهت‌های لغات و اشتراکات قواعد دستور زبان, گاه زبان مصری را یک زبان 
خالص آفریقایی (از گروه زبان‌هاي شامی رایج میان اقوام ساکن شمال شرقی 
آفریقا) و گاه زیان ناب سامی (شبیه زبان‌های مردم بین‌النهرین) دانستهان. در 
حال حاضر هواداران این دو نظریه یکدیگر را تأیید می‌کنند. زبان‌های سامیء 
مصری و زبان‌های آفریقایی؛ مانند زبان‌های کوشیتی» بربره توارگ» ظاهراً 
از یک گروه گویشی موسوم به زبان‌های شامی - سامی‌اند. 


هیروگلیف مقبرة رخمیره در تب (سلسلة هجدهم) 


») کشف رمز خط تصویری 

9 دستاورد شامپولیون. سنگ رشید (ن.ک. به تصویر) حاوی سه 
گزوه نوشتاری است؛ طبیعی است که فرض کنیم اینهء یک مضمون اند که 
با سه نوشتار مختلف نوشته شده‌اند. خواندن متن یونانی که ناقص است 
مشکلی نداشت» موضوع: دستیابی پتولمهُ بنجم اپیفان؛ در سال ۱5۶ ق.م. 
به تخت سلطنت و برشمردن اعمال نیک و الطاف این پادشاه به کاهنان 
است. دومین متن که کامل است؛ به‌خط خاص روحانیون نوشته شده و 
نوشتار تصویری ناقص است. اکربلاد و سیلوستر دوساسی موفق شدند 
گروهی از علایم را طبه‌بندی کنند (در اصطلاحباستانشناسی هر یک از 
این طبقه‌ها را یک فشنگ می‌نامند) که معرف نام پادشاه» یعنی پتولمه (به 


یونانی؛ پتولمائیس) است. پس از آنهاء توماس یانگ؛ سعی کرد میان علایم 
تصویری و حروف الفبایی یونانی» رابطه‌ای بیابد ولی به نتیجه 
رضایت‌بخشی نرسید. مشکلی که حتی پیش از شامپولیون هم مطرح بود, 
این بود که: را هر لته سرق وف مطلب با کر اس با یک هیا را 
این یک نوشتار موضوعی است يا هجایی؟ و در صورت اخیر, هر علامت؛ 
مرف زگ لاب انسته با یا سرقی الا فنامایین دا کف گرد که 
مانند نوشتار عرب و عبرانی -تنها حروف بی‌صدا نوشته می‌شده‌اند. پس به 
این نتیجه رسید: اگر نوشتار مصری هجایی باشد, با توجه به عدم حروف 
صدادار واه پتولمائیس در نوشتار باید شامل پنج علامت «په ت: ل. م؛ 
س» و در نوشتار سیلابی شامل دو سیلاب بتول -مائیس باشد. پس 


مصر باستان 


فشنگ معرف نام شاه» دارای تعداد زیادی علامت است. نتیجه: نوشتار 
هیروگلیفی» همزمان, اندیشه‌نگاری, سیلابی و الفبایی است. این نوشتاره 
حاوی علایمی است که خوانده می‌شوند ۳ علایمی که خوانده نمی‌شوند 9 
منظور از آنهاء مشخص کردن مجموعه است. با چنین برداشتی» شامپولیون. 
اسامی پادشاهان يوناني نوشته شده به‌خط مصری را کشف کرد و بٍ پس از آن 
موفق شد. اسامی خاص مصریان در دیگر بناها را بخواند: رامسسس و 
توتمانیس. حتی از این هم فراتر رفت: مفهوم نام رامسس را دریافت (کسی 
که او را وع» خدای خورشید آفریده است), 

ه نظام کلی هیروگلیف‌ها. ابتدا باید یادآور شویم که متون می‌توانند. 
از چپ به‌راست. از راست به‌چپ يا از بالا به پایین نوشته شوند. می‌توان 
این قاعده را پذیرفت که اگر تصاویر شخصیت‌های انسانی نگاهشان 
به‌سمت راست باشد, متن از چپ به‌راست نوشته شده و در حالت عکس از 
راست به‌چپ. با این فرض, یک علامت هیروگلیفی می‌تواند به‌صورت سه 
آرزش متفاوت به‌ کار رود: 

- ارزش افدیشه‌این مستقی: علامته معزرفت همان تضتویری اسنت که 
دیده می‌شود. به‌عنوان مثال: 


)9( )1 ۷ 8 


خوردن ساخت بنا 


ارزش «نمادین»: در این صورت علامت مبین اندیشه‌ای نزدیک. 


به نمای آشکار است. به‌عنوان مثال: 


سکوت روز 
(دست روی دهان) یا خدای خورشید (رع) 
ارزش هجایی: علامت» معرف یک حرف الفبا (یک حرف بی‌صداء یا 
گروهی از حروف بی‌صدا) است. به‌عنوان مثال: علامت.... (پ ر: «خانه») 
می‌تواند هر بار که صدای پر (پاره پن پیر وٍ..) 
_ می‌رود؛ وارد کلمه شود. گاه. نوشتار هجایی. تقلیدی از هنر چیستان 
واه «روی دو پا ایستادن اسب» می‌تواند به این صورت نوشته شود. 


۰ 7م 


برای درک ساختار هیروگلیف و مهم‌ترین مشکل موجود. به بررسی 
همین مثال‌ها می‌پردازيم. واژة: 


کم ۳7 


در مفهوم اندیشه‌نگاری می‌تواند به‌معنای: «مردی گریزان از مقابل 
یک حیوان»» «یک حیوان کوتاه قد». باشد و در مفهوم هجایی «اسبی در 
حالت ایستاده روی دو پا» است. برای نشان دادن مفهوم هجایی و اجتناب 
از سردرگمی» علایم مشخصی, اضافه می‌شود. به‌عنوان منال. حروف 
بی‌صدای اول سیلاب‌ها. در عین حال می‌توان علامات را به‌صورت یک 
معمّا کنار هم قرار داد و یک علامت قراردادی به‌وجود آورد و یادأور شد که 
موضوع, واژه‌ای مربوط به اسب است. 


٩ چم‎ 


این درست همان موردی است که در متون هیروگلیف, عملا با آن روبه‌رو 
می‌شویم و درمی‌يابيم» چرا خواندن متن تا این اندازه مشکل است. به‌ویژه 
آن‌که سلیقه‌ها غالبا از عصری به عصر دیگر و حتی از کاتبی به کاتب دیگر 
تغییر می‌کند. با این حال» بدون قائل شدن ارزشی مطلق به نظریات بعدی» 
می‌توان در مورد متون عصر باستان قواعد کلی زیر را مد نظر قرار داد: 


۵ قواعد کلی متن هیرو" کلیف ۱ 


واجد ارزش هجایی است؛ کاتبان بیشتر اوقات» وقتی می‌خواهند ارزش 
اندیشه‌نگاری به‌نوشتار خود بدهند, یک خط عمودی زیر علامت مربوطه 


قرار می‌دهند. به اين ترتیب که اگر تصویر مار شاخدار (به‌زبان مصری: 


فت)؛ این‌گونه نوشته شود: ۷۹ 


«مار شاخدار» خوانده می‌شود. 
«مار شاخدار» اگر مفهوم هجایی داشته باشد» معرف صدای «فت» است. 
۳ کلمات معمولاً با علامتی به‌عنوان حرف تعریف همراهند و 
طبقه‌ای را نشان می‌دهند که واژه, به آن تعلق دارد. به این ترتیب: 
اسامی اشخاص و مشاغل با این علامت 


(«انسان») همراهند. 1 
‌# همراه کلماتی می‌آید که حرکت دست 


به ضورت بردن: القا می‌کند (گزیه گرسگی» تشیتگی» اندوه گفتار وب) 


_گنجشگ > قمراهة خنمامی کلماشی جی آیف گنه 


مفهوم محدودیت می‌دهند (خالی؛ بیمار, کوچک و-). 
به‌عنوان مثال: 


41 م #م 


۳ 
۹ ۷ غالباً همراه با کلمات مطلق و 


مجرد و غیره می‌آید. 


۴ یک واژه می‌تواند چندین خرف تعریف داشته باشده به‌عنوان معال 
واه يتیم این گونه نوشته می‌شود: 


#۱ ۱ 


۵ علامت جمع غالباً سه بار تکرار پشت هم یک علامت است. 


گد لا لبتلا. دسا زره با 
مفرد جمع 


ال با 


1 ۲ 1 
۶ بعضی از علایم هیروگلیف توسط کاهنان یا مردم عادی؛ با ارزش 
نمادین و معماگونه به‌کار رفته‌اند؛ این علامات را روی اشیاء مختلف: 


لباس‌هاء نظرقربانی‌ها و زینت‌آلات به‌ کار برده‌اند. مهم‌ترین علامات از این 
دست این سه علامتند: 


چشم هوروس حمایت زندگی 
۷ دراین علامت به‌معنای کاتب به‌وضوح دومُرکیدان 


(کاتبان ازمر کب سیاه وقرمزاستفاده می کر دند) کيسهٌ حاوی مرکب خشک 
به صورت پودرویک کیسةٌ کوچک محتوی («قلم») وسیله نگارش است. 


۷ 


و 


5 


8 -گاهنمای معمول مصر 
۵ تقویم مصریان 

سال رسمی. سال رسمی مصریان متشکل از دوازده ماه سی روزه و 
منقسم به سه فصل است. 


تهوت 1104[ 
پائوفی ۳۵۵01 
آتیر ۸۱۳۲ 
کویاک 00121 


فصل آبیاری (آخت ۸۱ 


تیبی 1۷0 

مشیر ۷66۲ 
فامنوت ۳۱۵۱6806۲ 
فارموتی ۳۵۲۱۳۱6۵۵۶ 


فصا کاشت لو ت ۳*6۲۱۷]] 


پاخون ۳۵۲۱0۲ 
پینی ۳۵3 
اپیفی امن 
مزوری ]۷/۵5۵۲ 


فحا.. بر داشست اشمه ۱۱۱۵۱۲۱۵۱۷ 
5 


این سال سیصد و شصت روزه. با تصمیم عاقلانهُ فرعون؛ با پنچ روز 
(روزهای خمسة منتقامه) تکمیان, اصالاخ می‌ق بفطوری که اولیت روز از ما 
تپوت. مطابق با آغاز طفیان نیل (در سوقعیت طول و عرض جنغرافیایی 
ممفیس) و ۱٩‏ ژوئیه بود. اين تاریخ در عين حال با افق خورشیدی و افق 
سوتیس سیریوس تطبیق می‌کند که اصطلاحا انقلاب صیفی نامیده می‌شود. 

اختلاف سال رسمی و سال زراعی. سال رسمی در مجموع 
سیصدوشصت وپنج روز دارده ولی می‌دانیم که سال خورشیدی کامل ۳۶۵ 
روز و یک چهارم روز است. با این حساب. سال رسمی مصر هر چهار سال, 
یک روز از سال خورشیدی یا سال زراعی عقب می‌ماند و از این‌رو اعیاد 
اولین روز تهوت همیشه با آغاز طغیان مطابقت نداشت (در هر صدوبیست 
تیک مات عقب نماد بان بر قاری ییون بضی از فتراعنجه» جر 
لعتااین از ری رک وا مواماز کته بسا رنج: اضاقدف کرد 
درواقع» سه عامل: تقارن افق خورشیدی و ساتیس, آغاز طفیان نیل و اولین 
روز تهوت. در هر ۱۳۶۰ سال (در سال‌های رسمی مصریان) یک‌بار باید 
اتفاق می‌افتاد و با محاسبات نجومی, اتفاق هم افتاده است: بین سال‌های 
۵ ۴۲۴۲ ق.م» ۲۷۸۵ و ۲۷۸۲ ق.م. و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۳ ق.م. 

پس می‌توان نتیجه گرفت که: مصریان برای اولین با در یکی از این 
مقاطع گاهشمار خود را مبنا قرار داده‌اند؛ هواداران گاهشمار قدیم, به دلایل 
مختلف معتقد بودند که تقویم خورشیدی بین سال‌های ۴۲۴۵ و ۴۲۴۲ 
قی.م.» با تقسیم فصول به‌وجود آمده است ولی اکثر مورخین به دلایلی که 
جای بحث آن در اینجا نیست» بر این باورند که اغاز استفاده از تقویم 
خورشیدی در مصر را باید سال ۲۷۸۵ قی.م» دانست. 

9 گاهشمار نسبی و گاهشمار مطلق. مبدأًتاریخ امروز ماء اول ژانویهة 
سال اول میلادی است که نقطه آغاز عصر مسیحی است. اما مصریان؛ 
همانند بسیاری از دیگر اقوام باستانی, وقایع را نسبت به عهد سلطنت 
پادشاهی می‌سنجیدند که واقعه در آن» اتفاق می‌افتاده به‌عنوان مثال: سال 
دوم سلطنت رامسس دوم. سال نهم آمنوفیس اول و... امروزه به کمک 
بعضی از متون, که همزمان از دو واقعة تاریخی و نجومی نام برده‌انده زمان 
وقوع را با سال مسیحی می‌سنجند. در سه متن, به‌وقوع واقعة کسوف اشاره 
شده است: در زمان پادشاهی سزوستریس سوم» سال نهم سلطنت 
آمنوفیس اول و عهد سلطنت توتموئیس سوم. با یک محاسبهةٌ نجومی 
می‌توان نتیجه گرفت که: سلطنت سزوستر یس سوم بین سال‌های ۱۸۸۸ و 
۵ ق.م. آغاز شده» سال نهم سلطنت آمنوفیس اول بین ۱۵۸۸ و ۱۵۵۵ 
بوده و توتموئیس سوم در سال‌های بین ۱۴۸۳ و ۱۳۸۰ بر تخت سلطنت 
نشسته است. این تردید چهار ساله, به‌دلیل یک چهارم روز تفاوت میا 
سال رسمی مصر با سال خورشیدی است. 

به این ترتیب, به کمک محاسبات اخترشناسان می‌توانيم تاریخ درست 
سه سلطنت را با قاطعیت به‌دست آوریم. با تطبیق این تاریخ‌ها با گاهشمار 
نسبی و تبارشناسی و روابط مصر با تاریخ اقوام همجوار و غیره به‌طور 
تقریب تقویم عمومی مصر به‌دست می‌آید. مورخین آمروزی معتقدند که 
تاریخ مصر از هزارةُ سوم (به‌طور سنتی: سال ۲۷۷۸ تی.م.) آغاز شده است. 
روش آزمایش با کربن ۱۴ روشی برای کنترل دقیق تعبین قدمت اشیاء 
متعلق به زمان‌های بسیار دور ماقبل تاریخ و تاریخ مصریان است 


/۸ 


سیسوس 


٩۳۲۰۱/56۵ 


ج‌ 
م ۳ 


سر 


7 ۳ ۳ 


فب تلف 


یه 


۳ 


نقش کاتبان در تمدن‌های قدیم؛ بسیار حساس است؛ در تصویر روی زانوی چپ کاتب ابزار نوشتن با دو مرکیدان برای مرکب رنگی و قلم‌هایی در پشت گوش اوه به سیوة درودگران امروزی دیده می‌شود. 


ظ) تقسیم‌بندی ادوار تاریخ مصر 

اولین ساکنان مصر در هزارهٌ پنجم تی.م. به کشاورزی در طول سواحل 
نیل پرداختند و گروه‌های کوچکی را تشکیل دادند که «نوم» نامیده شده‌اند. 
بعدهاء همین گروه‌های کوچک؛ دو گروه بزرگ ر تشکیل دادند که عنوان 
شک وهمتدٍ» سلسلهً پادشاهی‌های شمال و جنوب را به خود دادند؛ 
پادشاهی‌هایی که در حدود سال ۲۰۰۰ ق.م. درهم. ادغام شدند. 
پژوهشگران تاریخ, معمولا تاریخ مصر را به سه دورةٌ بزرگ تقسیم می‌کنند: 
امپراتوری قدیم. امپراتوری میانی و امپراتوری جدید که با ادواری موسوم 
به ادوار واسطه‌ای از یکدیگر متمایز می‌شوند. هر یک از ادوار واسطه‌ای 
به یک دور زوال قدرت تعلق دارند. بادشاهان مصره از همان آغاز 
امپراتوری قدیم. «فراعنه» نامیده شده‌اند. 


سراسر تاریخ مصر باستان, پیش از شروع» عصر مسیحی است. لذا 
قمامن تاریخ‌های این بخش» پیفن از میالاد است کنه از این.پس بای 
سپولت «بیش از میلاد» آن دکر نمی‌شود (ن.ک. به جدول شماره ۵ 
۵ - ماقبل تاریخ 
۵) کلیات 

ماقبل تاریخ مصر. عصری بسیار مهم از تاریخ مصر است» چون زبان؛ 
اعتقادات مذهبی, اندیشه نوشتار و تشکیلات عصر تاریخی مصر. در این 


قرون مبیم شکل گرفته‌اند که جز از طریق اشیاء و ابزار مکشوفه در نقاط 
مختلف نیل شناخته نمی‌شوند: کاری که در صلاحیتِ باستانشناسان اونت: 


راسس دوم هاچیسفت توتموزیس سوم خنوپس ۳ 
۲ ۲ ۲ ۲ 
2 ۲ ‌َ 
ِ 3 مپراتوری‌دیم ‏ 1 
۱ 3 3 ی قدب 
سائیس عصر آخر امپراتوری جدید 3 9 ِ ۱ 
3 2 ۱ (مسفیس) ...1 
و 5۹ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وووالاتگتون کارناک - لوکسور هیکسوس ها هنر کلاسیک . تقسیم کشور هرم ها 
۳۳۳ ۶۴ ۱۰4۸۵ ۱2۸۰ ۱۷۸۵ ۳۱۶۰ ۳۳۶۳ ۷۷۸ ۳۰۰۰ 
همه تاریخ ها ق.م 


نمودار وقایع تاریخ مصر به ترتیب وقوع 


نوشته‌های عصر تاریخی (حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۶) موسوم به متون اهرام 
(منظور هرم‌های بزرگ مصر نیست بلکه مقابر کوچک فراعنة سلسله‌های 
پتجم و شکتم است] به وقایعی اشاره دارید که احمالاً در عضر داقبل تاریغ 
(عصر نوم‌هاء ادغام پاداشاهی شمال و جنوب و..) اتفاق افتاده‌اند. البته هیچ 
فد معتبر باستانتناسی وجوذ نذارده که وقوع وقایع افسانفای اقازه فده در 
متون اهرام را به اثبات برساند. 

ماقبل تاریخ مصر به سه دورةُ بزرگ تقسیم می‌شود که با ادوار ماقبل 
تاریخ اروپا و دیگر نقاط دنیا تطابق دارد. 

6 عصر سنگ‌های تکه‌ای (دیرینه سنگی) که دربارة آن تقربیاً هیچ 
چیز نمی‌دانیم» جز این‌که شرایط اقلیمی به‌گونه‌ای دیگر بوده و در در نیل 
خانه به‌دوشانی مسکن داشتند که بی‌تردید هیچ ارتباطی؛ با سکنه آتی مصر 
ندارند. 

6 عصر سنگ‌های صیقلی (نوسنگی) که بدون شک در حدود ۵۵۰۰ 
آغاز می‌شود؛ شرایط آب و هوایی ثابت شده است و با توجه به 
اسکلت‌های مکشوفه - می‌توان تأیید کرد که در نیل در اشغال نژادهایی 
آميخته از تمامی انسان‌های واسطه‌ای میان تیپ نگروئید [سیاه] و 
غیرنگروئیده بوده است (به‌عبارتی دیگر, نژادی نزدیک به نژاد موسوم به 
حامی و مشابه با دیگر اقوام آفریقای شمالی و شرقی. از جمله «بجا» های 
آفریقای شرقی» بربرهاء توارگ‌ها و «قبیلی» های کنونی). 

9 عصر مس و سنگ‌های تراش: (نوسنگی جدید)» بی‌تردید از هزاره 
پنجم اغاز می‌شود: مطمثنا در این عصر است که فنون ساخت ابنیه و هنر 
مذهبی به‌وجود می‌آیده به‌ویژه عصر بزرگ سفالگری مصر لیا لعاب سبز - 
آبی) این دوره است. احتمالا (وقایع تأیید نشده) متون هرم‌هاء به این برهه 
از تاریخ» تعلق دارند. 


یعدول مقلیل روخ عفر آمت بنج 


مصر باستان 


آب و هوایی گرم و مرطوب (استوایی): بدون بیبان, اراضی جنگلی با 
پستانداران عظیم‌الجثه (فیل» خرس و.) 
با خشک شدن تدریجی منطقه, نیل از میان زمین‌های آهکی شیار 
مسیر خود را به‌وجود می‌آورد. 


خشک شدن شمال آفریقاء ندرتِ بارندگی. 


بودی جنگل‌ها و پیدایش خلنگ‌زارها و سپس برهوت کامل, نیل 


مسیر اصلی خود را یافته است 


>) ورود مصر, به عصر تاریخ 

۵ از متون اهرام» چنین برمی‌آید که نوم‌ها به همت یک «پادشاه 
شمالی» دلتا به‌نام اوزیریس با هم متحد شدنده که جانشینش هوروس؛ 
مورد حملاٌ ست» پادشاه جنوب قوار گرفت. این پادشاهی متخد (که 
مصرشناس آلمانی «سته» عصر او را سال ۳۶۰۰ و پایتختش راهلیوپولیس 
می‌داند و البته فرضیه‌ای بیش نیست) بعدها به دو پادشاهی تقسیم شد: 
مصر علیا (پایتخت آنالکب) و مصر سفلی (بوتو) در حدود سال ۳۰۰۰ 
منس: پادشاه جنوب یکبار دیگر وحدت کشور را به‌وجود آورد و اولین 
سلسلة پادشاهی را بنیاد نهاد. 

6 منس و دو سلسله اول پادشاهی مصر. عصر پیش از این سلسله‌ها 
را عصر ماقبل پادشاهی می‌نامند. نام منس در فهرست مانتون آمده است 
(ن.ک. به ذیل ۸۵.2) ولی متون کشف شده در هییراکون‌پولیس (ن.ک. به 
نقشة جغرافیایی) به پادشاهی عقرب نام اشاره دارند که جانشین نارمره 
بنیانگذار واقعی وحدت مصر بوده است. لذا این فرض پیش می‌آید که شاید 
منس و نارمر یک شخصیت واحد بوده‌اند. در هر حال پایتخت نارمر شهر 
تیس (شاید در حوالی ابیدوس) بوده و به همین دلیل دو سلسلة اول را 
سلسله‌های تینی نامیده‌اند. کتیبه‌های ابنیه و فهرست‌های موجود از هشت 
پادشاه سلسلةٌ اول و ۶ تا ۸یا ٩‏ پادشاه در سلسلهٌ دوم» نام برده‌اند. نام این 
پادشاهان در جدول شماره ۲ پیوست آمده است. در عهد پادشاهان تینی 
است که عوامل تمدن گردآوری شده در عصر نوسنگی تحول یافتند: ویژگی 
مذهبی مقام سلطنت توسعهٌ فن نوشتار اولین تشکیلاِ سیاسی و اداری 
کشور (تشکیلاتی که از چند و چون آنهاء اطلاعی نداریم)؛ 


هیچ اثری از وجود انسان به دست نیامده است. 
تنها ردپای انسان: سیلکس‌ها و ابزاری است که 
به‌صورت پراکنده در رسوبات نیل کشف شده 
است. 


عصر پیدایش جمعیت در مصر. مراکز جمعیت 
متعدد است و آثار آنان بیشتر در رسوبات نیل 
مدفون و دستیابی به آنها غیرممکن است. 
مراکز بیرون از رسوبات. عبارتند از: السماری: 
مریمده بنی‌سلامه» مراکز فیوم و مراکز مصر 
علیا (تازا- توخ و) 


در مصر سفلی: معادی و هلیوپولیس 

در مصر علیا: بدری, العمراه و نجده (حدود ۲۰ 
مرکز مهم عصر نوسنگی جدید در مصر علیاء 
شناسایی شده است.) 


اشیاء مختلف از سنگ سیلکس و کوارتز 
تراشیده شده (مشته» تبره اشیاء نوک تیز ود..) 


سلاح‌های سنگی (نیزه, تبر) به‌ویژه تبرٍ سنگی 
صیقلی که از ویژگی‌ها بارز این عصر است. ابزار 
استخوانی درفش, قلاب ماهیگیری و... 

- بافندگی و سفال دست‌ساز بدون نقش (قرمز 
یا سیاه, صیقلی یا ناهموار) 


استفادة همزمان از سیلکس و مس 
(چکش‌کاری ابزار مختلف و متنوع» و دقیق‌تر از 
عصر پیشین). 

ریسندگی پشم, لباس‌های چرمی (مانند دورة 
قبل, ظروف سنگی (توآوری) و سفال نقش‌داره 
ظهور لعاب آبی - سبز و لعاب شيشه (کشف 
شيشه به صورت تکه‌ای خمیر سرد شده). 


1 


سس 


«۳۳.۳۸۵ 


زندگی شکارچیان. در اين ناحیه هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای از هنر 
غارنشینان نیست» در حالی که غارنشینان این عصر اروپاء آثار 
زیادی از خود به‌جا گذاشته‌اند 


صحرا گردهاء شهرنشین می‌شوند. پیدایش کشاورزی (گندم و جواه 
اهلی کردن حیوانات. روستاهایی به صورت کلبه‌های جدا از هم و 
ساخته شده از حصیرونی» وجود محوطه‌های کوچک بیضی شکل 
به‌منظور سایبان. گورستان‌ها بیرون از دهکده‌اند و مردگان را در 
حالت چمباتمه و روی پهلوی چپ خوابانده‌اند. اثاث قبور مردگان 
نشان می‌دهند که مردمان این عصر به نوعی زندگي پس از مرگ» 
اعتقاد داشته‌اند. 

ظاهراً تمدن در شمال (مریمده؛ فیوم و السماری) پیشرفته‌تر از 


خضر تنوتگی جندیف ادامسة فهر قیلی استه لعا خانه‌ها 
دقیق‌ترساخته شده‌اند. گورستان‌ها بیرون از دهکده‌ها قرار دارند و 
مردگان‌را در کفن پیچیده و در تابوت‌های سفالی یا چوبی گذاشته‌اند 
در این عصر نوم‌هاء به دو پادشاهی (شمال و جنوب) تقسیم 
می‌شوند. سلسله پادشاهی جنوب نسوت و پادشاهی شمال بیتی نام 
دارد. با ادغام دو پادشاهی در یکدیگر تاج پادشاه فرعون -ادغامی 
از دو دیهیم شاهی است: شمال در تمدن وسیاست بر جنوب برتری 


ماقبل تاریخ مصر 


۷۲۷ -دیانت مصر 
۸- «مومن ترین انسان‌ها...» (هرودوت) 
2) منابع 

هیچ کتیبه یا تصویر یا پاپیروس مصری وجود ندارد که در آن اشاره‌ای 
به یک اعتقاد مذهبی نشده باشد. به‌عبارت دیگر شواهد و مستندات 
متعددی در زمينة دیانت مصریان در اختیار داریم ولی برخلاف تصور این 
غنای اسناد بیشتر گمراهکننده‌ند فرض کنیم که یک باستانشناس در چهار 
هزار سال بعد ء بخواهد در زمينة دیانت کاتولیک فرانسه تحقیق کند. با 
کاوش در خاک هزاران تصویر و اشیاء مختلف از کلیساهاء محراب‌های 
تقدیمی به قدیسین» صلیب‌های مسیح» تمثال‌های مقدس؛ صخره‌های 
مورد تقدیس, اماکن متبرک و زیارتی و کتب مقدس و شرح مختلف کتب 
مقدس و غیره را به‌دست می‌آورد؛ اکنون باید تشخیص دهد کدام‌یک از 
اسناد. اصلی و کدام‌یک فرعی‌اند (انواع مختلف عبادات تفاوت‌های محلی» 
اوهام و خرافات و غیره..) در این صورت باید پذیرفت که اگر آگاهی‌هایش 
منحصر به بایگانی یک اسقف‌نشین بود (کتاب مقدس و تفاسیر رسمی/» 
کارش آسان‌تر و روشن‌تر می‌بود. 

در مورد دیانت مصریان یز ما با چنین وضعی روبه‌رو هستیم و برای 
بازسازی دورهٌ مورد نظر چندین گروه سند و مدرک در اختیار داریم. 

۵ بناهاء مجسمه‌هاء ستون‌هاء الواح و کتیبه‌ها و... که به‌دستور فراعنه 
و شخصیت‌های بلندپاية وقت بهوجود آمده‌اند. این بثاها با نوشته‌ها و 
تصاویر و حجاری‌هایی تزیین یافته‌اند که یک نتیجة کی به‌دست می‌دهند. 
مقابر و ابنية مردگان (هرم‌ها و تابوت‌ها) از اين نظر ارزش زیادی دارند. بر 


دارد. 

- روستاء جای خود را به شهر می‌دهد و هنر مصر پیدایش 
می‌یابد.زینت‌آلات» جواهرات» لوازم آرایش» مجمسه‌های کوچک 
زنان لخت از عاج (در قبور برای لذت مردگان) که البته هنر عامیانه 
نیست, هنری اشرافی و تجملی است: مصالح به کار برده شده (عاج» 
استخوان» صفحات سنگ سبز و..) ظرافت یافتهاند. 

مهم‌ترین موضوعات عبارتند از پیکره‌های انسانی (زنان لخت» 
مردان ریشو یا دست‌هایی چسبیده به بدن)؛ هنر تجسم حیوانات و 
تزیین طلسم‌ها و نظرقربانی‌ها به‌میزان زیادی متحول شده است. 
مشهورترین» مهم‌ترین و گویاترین هنر تجسمی این عصره دستة 
کاردی کشف شده در جبل‌العراق (هنر نقش برجسته) است. 


روی دیواره‌های کم‌وبیش پنهان هرم‌ها یا آرامگاه‌ها و حتی در قبور حفر 


شده در صخره‌های سخت کوه‌ها که همگی رو به درهٌ نیل دارند و از این‌رو 
به در شاهان مشهورند» متون زیادی نقش بسته است: متون اهرام کتاب 
دروازه‌هاء کتاب سرداب‌هاء کتاب روز و شب و ستایش خورشید. 

۵ تعداد پاپیروس‌ها هم بسیار زیاد است. مشهورترین آنها کتاب 
مردگان است. نوعی کتاب راهنماء برای آمادگی روح مردگان در سفغر به 
اسرارآمیزی است. کتابی که در تابوت مردگان قرار می‌دادند. تا در دسترس 
متوفی باشد. فرازهایی از این کتاب را بر روی دیوارهای اطاقک تدفین 
می‌نگاشتند تامرده» به هر طرف که روی گرداند» روحش» اطلاعات لازم راء 
مقابل چشم داشته باشد. با در دست داشتن انواع متعدد و کم‌وبیش کامل» 
می‌توان وجود سه برداشت اصلی در کتاب مردگان را تشخیص داد؛ 
هلیوپولیسی (۲۶۰۰ تا 4۲۰۰۰ شیوة تب (۱۱۰۰۰۱۵۸۰) عمدتاً در عهد 
سلطنت توتمس سوم. آمنوفیس چهارم. توتانخامون و راسسس دوم و شیوهةٌ 
سائیت (رایج در عصر جدید. حدود قرون هشتم و هفتم). 

دربارهٌ اهمیت کتاب مردگان نباید آن‌قدرهاء مبالغه کرد: این کتاب 
بداهت اصیل مذهبی ندارد و از این اصالت بسیار دور است. بعضی از 
مورخین آن‌را نوعی «کتاب مقدس» مصریان قدیم دانسته‌اند در حالی‌که 
متن کتاب همان‌قدر, دور از یک کتاب مذهبی است که یک راهنمای 
توریستی» از یک رسالهٌ علمی جفرافیایی» جالب‌تر از آن -ولی با جذابیتی 
خدای ممفیس و پتاه و غیره» مراسمی طبق متون ندبه‌های ایسزیس و 
نفتیس و 


۳ 


٩۳۳۰۳/۸۵۵ 


بس خدای کوتولة کج و کوله. ناظر بر زایمان‌هءآرایش و موسیقی ورقص 


ظ) ویژگی‌های کلی دیانت مصری 

شکی نیست که در آغاز (در اعصار موسوم به پیش از سلسله‌های 
پادشاهی) پرستش انواعی از خدایان محلی رواج داشته است که نقَطلة 
پیدایش انواع خدایان بعدی بوده‌اند. هر قدر قلمرو یک پادشاهی» قلمرو 
دیگری را به خویشتن ملحق می‌کند و هر شهری بر شهرهای دیگر تسلط 
سررباین: خنایان گمنام آنان جبة خنداییان اصلی رآ سی‌گیرند و رات 


۹ 1 انح 
۱ تا ‌ -- 
ق ۱ ۱ 

تثلیث خدایی 
ایزیس؛ هوروس. اوز یریس 


پرستش آنان بر دیگر خدایان برتری پیدا می‌کند. آمیخته‌ای عجیب از 
خدایان: بسیاری از خدایان کوچک «جذب» یک خدای بزرگ می‌شوند که 
ویژگی انواع خدایان در سلسله مرانب خدایان را یکجا داند 

از همان اعصار امپراتوران قدیم. خدایان در یک خانواده مجتمع 
می‌شوند. هر شهر برای خود. یک خانواده مسلط خدایی دارد. تمام این 
خانواده‌ها دارای سه شخصیت‌اند: خدواندٍ پدره الهه مادر. فرزند خداوند» 
به‌همین دلیل آنها را متلث خدایان می‌نامند. با این‌حال دو استثنا وجود دارد؛ 
دیانت مردم هلیوپولیس که خانوادةٌ خورشیدی آن دارای ٩‏ خدا و الهه و در 
رأس آنها رع. خدای خورشید است (اینان به خدایان ٩‏ گانهٌ هلیوپولیس 
شهرت دارند) و در هسرموپولیس تعداد خدایان به هشت می‌رسد. 
مشهورترین مثلث‌های خدایی» عبارتند از 

پتاهه سخمت و امهوتب در ممفیس 

- رع» آتوم. شپرا و سه زوج: شو تفنوت؛ کب نوت؛ ست و نفتیس در 
هلیوپولیس 

- آمون -رع» موت و خونسو (خنوس)] در تب 

- اوزیریسء ایزیس و هوروس (مشهورترین تتلیث خدایان ابیدوس؛ 
چیزی همانند تثلیث رایج هنگام تماس یونانیان در آغاز تماس با مصریان). 

دیانت مصر قدیم» یک تشکیلات حکومتی است که توسط فرعون 
مقرر شده و او است که بودجه معابد متعدد را در اختیار دارد. امّا امور شریعت 
وظیفهٌ کاهنان است؛ هر شهر» گروه روحانیت خویش, اعتقادات خویش؛ 
خدای خویش و سنت تاریخی و دیانت خویش را دارد. یکپارچگی این 
اعتقادات» هیچ‌گاه به‌معنای واقعی صورت نپذیرفت مگر تا حدودی در عصر 
آمنوفیس چهارم (ن.ک. به ع) 


>) تحول دیانت مصر 

6 در عصر امپراتوری قدیم (پایتخت ممفیس) خدای برتره پتاه است. 
در اواخر عصر سلسلة پنجم که خانوادهٌ خدایان ملیوپولیس ٩(‏ گانه رع) بر 
دیگر خدایان مسلط می‌شود فراعنه خود را زاده رع می‌نامند و مقلث 
خورشیدی, تمام مذاهب محلی (به‌جز ممفیس و ابیدوس) را عقب می‌راند. 

9 در امپراتوری میانی (از سلسلة یازدهم) سمفیس بهنفع تب کننار 
رفته» که خدای آن, آمون است. پرستش پتاه در درجة دوم اهمیت قرار گرفته 
و فرایندی از خدای محلی تب و خدای خورشیدی رع به‌وجود آمده است. 
در نتیجه آمون -رع به‌صورت خدای رسمی مصریان درمی‌آید و فراعنة 
عصر بعد, برایش مجموعه‌های شکوهمندٍ کارناک را می‌سازند. 


الهة هاتورباتاجی از نمادهای سنتی خویش: خور شید در میان شاخ‌های 
گاو یادآور جلوة حیوانی الهه. (مقبرة پاشدو تب؛ سلسلة بیستم) 


9 در عصر امپراتوری جدید. آمنوفیس چهارم (۱۳۵۲-۱۳۷۰) 
بازگشتی به دیانت اولیةٌ هلیوپولیس دارد. دیانت رع که در آن, آمون یک 
غاصب منصب خدایی است. این فرعون» مجسمه‌هاء نام و خدایان متلث را 
از تمامی معابد بیرون می‌ریزد و تل‌الامرنه را به پایتختی برمی‌گزیند: جایی 
که وقف هیچ خدایی نیست. فرعون بانی این انقلاب مذهبی, برای رعایای 
خویش, پرستش خدایی واحد با نام رع -هاراختس را مقر می‌دارد که نماد 
آن, دایرةٌ خورشیدی آتون است و همزمان نام خویش را به آختاتون («خادم 
آتون») تغییر می‌دهد و پبایتخت خود را آختاتون ((افق آتون») 


۵ 


پرستش آتون. «فرعون وارث» و ملکه نفر تی‌تی در زیر » تصویر خدای خور شید . صحبت می‌کنند (جادستي تخت توتانخامون. موز قاهره) 


مصر باستان 


می‌نامد. در ضمن مراسم اوزیریس و دیگر خدایان را ملفی می‌کند. به این 
ترتیب» آتون دیانتی بسیار نزدیک با یکتاپرستی است؛ اما این دیانت» پس از 
مرگ فرعون باقی نمی‌ماند و در عهد سلطنت جانشینش توتانخامون, دیانت 
مردم تب یا همان پرستش آمون -رع» جایگاه اولیهٌ خویش را بازمی‌یابد. 

8 د رآخرین ادوار عصر جدید» پس از تسخیر تب به‌دست آشوریان 
(در ۶۶۳) الوهیت‌های پایتخت‌های جدید (باستیس برای شهر بوباستیس و 
نيته برای سانیس) موضوع پرستش عامه‌اند. پس از آن عصری است مبهم 
از آشفتگی و هرج و مرج مذهبی؛ عصری که در آن, مذهب در سیر قهقرایی 
به پرستش حیوانات مقدس رو می‌آورد. تنها اوزیریس و مثلث او به بوته 
فراموشی نمی‌افتند: همان خدایی که یونانیان در اولین دیدارشان از مصر. او 
را خدای ملی تعبیر کردند. 


8 - ارباب انو اع مصر 
۶ فهرست خدایان و قهرمانان 

ن.که به چنول شمارة ۴ پیوست 
۲) افسانة اوزیریس 

رقیب خانوادة خورشیدی رع, مثلث رنانی اوزیریس, ایزیس, هوروس 
است که به‌ویژه در ابیدوس مورد پرستش همگانند. با این‌حال به‌نظر 
می‌رسد, اوزیریس قدرتی بی‌چون و چرا و گسترده‌تر دارد: او است که 
سرنوشت ارواح را تعیین می‌کند. کامل‌ترین افسانة موجود اوزیریس را 
پسلوتارک» مورخ یونانی قرن اول میلادی روایت کرده که متن آن 
به‌صورت‌های مختلف در متون کشف رمز شدهٌ مصری» آمده است. 

اوزیریس فرزند زمین و آسمان یعنی به‌ترتیب خداوند کب (کعب) و 
یه نوت بود. فرمانروای تمامی زمین, با صفات یک «پادشاه نیکخواه» 
معرفی شده که عدالت و صلح را در قلمرو خویش حاکم می‌کند. او هرگز از 
خواهر خویش ایزیس, پیامآور تمدن» جدا نمی‌شود و همین خواهر است که 
هنگام عزیمت برادرش به سرزمینِ مردمان وحشی, نظم را در قلمرو برادر 
حفظ می‌کند. سته (تیفون یونانیان) برادر اوزسریس علیه او دسیسه 
می‌چیند. او را به اسارت در آورده, به‌قتل می‌رساند و جسدش را میان آب‌ها 
می‌اندازد. پلوتارک به اين افسانهٌ خشک مصریان ظرافتی می‌دهد. مجسم 
می‌کند که اوزیریس هنگام بازگشت از سفرهایی که به‌منظور ایجاد تمدن 
انجام داده بوده به ضیافت برادرش دعوت می‌شود. تیفون در میانة جشن 
دستور می‌دهد. صندوقی بسیار بزرگ را به مجلس بیاورند. سپس به شوخی 
می‌گوید این صندوق از آن کسی است که در آن داخل شود و تمام فضای 
آن را اشغال کند. توطنه‌گران همدست تیفون که در مهمانی حضور دارند, 
سعی خود را می‌کنند ولی تلاش آنان بیهوده است» چون صندوق درست به 
قامت بلند اوزیریس ساخته شده است. بعد. اوزیریس صندوق را آزمایش 
می‌کند که ناگهان توطثه‌گران به‌سرعت» خدا را در آن زندانی کرده و به‌میان 
آب‌های نیل می‌اندازند. صندوق به دریا می‌روده از مدیترانه گذشته و به 
سواحل بیبلوس» شههر جبلی‌ها (ن.ک. به ۱ و )٩۳۳‏ می‌افند. به‌روایت این 
نوشته یونانی» ایزیس جسد برادر را می‌یابد. در افسانهٌ مصری ایزیس به 
همراه نفتیس تمام دنیا را به جست‌وجوی برادر زیر پا می‌گذارد و جسد 
متلاشی شد؛ او را در زير رسوبات نیل پیدا می‌کند. ظاهراً عمر اوزسریس 
به‌پایان رسیده است ولی خدای خورشید. مومیایی‌گر خویش, آنویی را از 
آسمان فرومی‌فرسد و او جسد خدا را مومیایی می‌کند و ایزیس با 
بال‌هایش آن‌قدر او را باد می‌زند تا زنده می‌شود. ولی علی‌رغم این 
رستاخیزء دیگر فرمانروایی بر زمین را به‌دست نمی‌گیرد و از آن پس پادشاه 
دنیای دوزخ‌ها می‌شود. 

بخش آخر این افسانه در روایت یونانی تغییربافته است: ایزیس پتن 
از بازگشت از بیبلوس» با دقت جسد کفن کرد این برادر ‏ همسر و چان 
پسرش هوروس را حفظ می‌کند. تیفون (سته) طماع و کینه‌جو, از یک غفلت 
ایزیس سود برده؛ آوزیریس را تکه‌تکه می‌کند و برای تکمیل خیانت 
خویش هر تکه را در نقطه‌ای از سرزمین مصره زیر خاک پنهان می‌کند. 
پس ایزیس به جست‌وجوی جسد همسرش برمی‌آید و تمام تکه‌ها جز 
آلت تناسلی او را می‌یابد. ضمن آن‌که در هر نقطه از محل دفن تکه‌های 
جسد. گوری می‌سازد: به گفتة پلوتارک» تعدد معابد اوزیریس به‌همین دلیل 
است. وقتی یونانیان وارد مصر شدند با این معابد مواجه شدند که تاریخ 
بنای آنها به عصر جدید امپراتوری مصر می‌رسید. 

اما برگردان دیگری هم وجود دارد: ایزیس پس از جان بخشیدن به 
جسد پوسیدةٌ اوزیریس, روابطی با او داشته که موجب تولد پسرش هوروس 
شده است. هوروس پس از رسیدن به سن مردانگی, سته را به مبارزةُ تن به 
تن می‌طلبد؛ در اين مبارزه سته یک چشم هوروس را درمی‌آورد و هوروس 
آلت تناسلی سته را می‌کند و سرانجام پیروز می‌شود و چشم خود را بازیس 
گرفته, به عنوان طلسم به پدر خویش اوزیریس می‌دهد. در برگردان مردم 
تب از این داستان» تسهوت. داور مبارزه است و به مداوای دو مبارز 
می‌پردازد؛ آن‌گاه گهب [قب؟ ] خدای زمین برای فرمانروایی بر هلیوپولیس 
به قضاوت می‌نشیند و حق جانشینی را به هوروس می‌دهد. 


آمون -رع» خدای تب و الوهیت خورشیدی, 
آمون به‌معنای «اسرارآمیز» یک الوهیت 
محلی بیش نبود ولی معبدش در سلسلهةٌ 
یازدهم به‌صورت معبد فراعنه درآمد؛ طبق 
ضرورت‌های دیانت مردم هلیوپولیس به رع 
پیوست. به دو پر بلند عمودی روی کلاهش 
توجه کنید. 


6۶ ۰ دیانت و سحر و جادو 


2) نقش پادشاه 

پادشاهان مصر - فراعنه - نسل مستقیم خدایان تلقی می‌شدند: 
براساس افسانه‌های مصرء اوزیریس قلمرو خود را به پسرش هوروس 
واگذاشت که جدٌ تمامی فراعنه است. به همین لحاظء نام فراعنه هنگام 
دستیابی به تخت سلطنت, پیشوند شاهین هصوروس «خدایگان پادشاه» 
می‌گیرد. زمانی که رع به خدای بزرگ مصریان بدل شد. هوروس: به 
هاراختس تغییر نام داد و از آن پس فراعنه خود را از سلسلهٌ پادشاهی 
هوروس و در عین حال پسر رع اعلام کردنده پس یک فرعون از «خون 
خورشید» است؛ برای حفظ پاکی و اصالت اعقاب خویش, خواهرش را به 
همسری می‌گیرد که همخون اوست و فرزند ارشدٍ حاصل از این وصلت, 
وارث مشروع سلطئت است. البته مطلبی است که شایع می‌شود ولی 
دسیسه‌های درباری و کودتاهاه در مصر نیز همچون هر جای دیگر؛ رواج 
کامل دارد. حال اگر پس از مرگ شاه» شخص دیگری به‌جای پسر شاه» بر 
تخت بنشینده مشکلی پیش نمی‌آید. چون کاهنان بی‌درنگ یک تبار 
خورشیدی برایش دست و پا می‌کنند و اگر هیچ نشنهای هم نیبند.همواره 
می‌توان مدعی شد که خورشید روزی از آسمان فرود آمده تا در جسم زنی, 
نطفه فرعونی قرار دهد. 

پادشاه به‌محض نشستن بر تخت سلطنت. نمایندهٌ رع در زمین است 
و با اين عنوان عدالت را برقرار و دیانت را حفظ می‌کند. فرض بر این است 
که تنها او حق قربانی کردن دار اما در عمل, این وظیفه را به کاهنان 


۹ 
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وامی‌گذارد. مرگ فرعون, سفر اوست به دنیای خدایان. در کنار قبرش 
معبدی می‌سازند و مردم پرستشی جداگانه برایش تدارک می‌بینند. 
) معاید 

معبد خانهُ خداست. با سنگ ساخته شده (خانه‌های مسکونی با خشت 
یا آجر ساخته می‌شوند) و معماری آن تابع قواعد دقیق و اسرارآمیزی است. 
در همین جا باید گفت تنها معابدی که ما می‌شناسیم - به‌جز ابنیٌ خاص 
مردگان و یک استتنا در امپراتوری میانی - همگی به عصر امپراتوری جدید 
تعلق دارند. به‌عبارت دیگر تمامی آنها پس از قرن شانزدهم ق.م. ساخته 
شده‌اند. شکوهمندانه‌ترین آثاره مجموعه‌های عظیم کارناک و لوکسور: 
نزدیک تب, در ساحل راست نیل و معابدٍ مردگانی هستند که در مقابل آنها؛ 
در آن سوی رودخانه قرار دارند (معابد درٌ شاهان و درهٌ ملکه‌هاء به‌ویژه 
معابد دیرالبحاری و مدینه‌هابو) و همچنین معبد - آرامگاه‌های ابیدوس. 
در عصر امپراتوری جدید. تمدن مصره تا نوبه گسترش یافت. مهم‌ترین 
معابد نوبه که هر سال هنگام طفیان نیل» زیر آب فرو می‌روند. عبارتند از: 
معبد عماده [ آمادا ] (ساختة توتمونیس سوم) و معابد دز, وادی‌السبوع 
بیت‌الوالی» ابوسمبل (ساختةٌ رامسس دوم). معبد ابوسمبل - زیباترین 
معبد نوبه - هنگام ساخت سد آسوان قطعه‌قطعه پیاده و در سطحی بالاتر از 
آب نیل به‌همان صورت سوار شده است. قدمت معابدی که بهتر حفظ شده 
و زیباترین معابد مصر باستان؛ به عصر بطالسه (از فتح اسکندر تا فتح این 
سرزمین به‌دست رومیان) باز می‌گردد. مشهورترین معابد عصر بطالسه 
عبارتند از: ادفو, دندره, فیله [فیلا ]؛ کوم - اومبو. 
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طرح معبد مصری ادفو. از 
آغساز امپراتوری جدید 
(سلسلهٌ هجدهم) تا عصر 


بطالسه ؛ معاید مصری یک 
طرح معین داشتند: یک 
حسیاط پسیش از دو جسرز 11 
دروازه بان قش 
بسرجسته‌های بسزرگ 
پبادشاهان سازنده بنا و +1 
سپس یک تالار با سقفی مور 
معمولا روی تعدادی ستون؛ 
یک شبستان و سرانس‌جام 
محراب یا جایگاه ویژة 
خداوند در محلی تاریک در 
انستهای مسحراب یک 
مجسمة کوچک غالبا چوبی 
(معرف خداوند) و در اطراف 
اطاق الوهیت؛ محراب‌ها و مار 
مخفیگاه‌های حساوی 
جواهرات یا متون مقدس 
طرح معبد کارناک 
سلسله بیستم (۱۰۸۵-۱۳۰۰ ق.م-) 
سلسلة نوزدهم (۱۳۰۰-۱۳۰۴ ق.م.) 
سلسلة هجدهم (۱۳۰۴-۱۵۸۰ ق.م.) 
در بالا: دروازهٌُ معبد فیلا ساخته 
شده به همت بطلمیوس دوم 
(۲۴۶-۲۸۵ ق.م.) و جانشینانش 
در حوالی آبشار اول نیل. مراسم 2 
اسرارآمیز ایزیس در فیلا برگزار 
تین 
در وسط: دروازة مسعبد ادفو ۷۵0۷ 02 7601816 
اهدایی به هوروس؛ ساختة 
پتولمه سوم (۲۲۱-۲۴۶ ق.م.) 
در زیر: معبد -آرامگاه پسرستش 
ملکه ه اچپسوت (سلسلة 


هجدهم) موسوم به معبد 
دیرالبحاری. اين مشهور ترین 
معبد - مقبرةْ مصر باستان است. 


مصر باستان 


6( کاهنان و عبادات 

6 کاهن اعظم -نمایند؛ فرعون -بلندپایه‌ترین بندهُ خداوند است؛ در 
زیردست خویش, آنبوهی معاون و دستیار دار اوابوها (پاکان) و به‌طور 
کلی مامورانی که در مراسم عبادی و قربانی‌هاء او را همراهی می‌کنند. 
کاهنان به‌معنای واقعی» یک طبقة اجتماعی به‌حساب نمی‌آیند. آنان از میان 
افراد خاندان‌های اشرافی و محترم کشور برگزیده شده‌اند. 

یک تشکیلات مرکزی «منزلگاه حیات» از آغاز عصر امپراتوری 
جدید, وظیفه‌دار یکسان‌سازی تعلیمات مذهبی است؛ در هر یک از معابد. 
شعبه‌ای از این تشکیلات وجود دارده که از عملکرد دقیق آنهاء اطلاعی در 
دست نیست (ولی به احتمال فراوان مأمور نسخه‌برداری از متون مقدس 
برای اجرای دقیق سناسک و تطیمات مذهبی‌اند, کارگزاری از جانب 
فرعون, مسئول ادارة امور مادی است که مدیریت بندگان خداونٍ شمال و 
جنوب را دارد. 

۰ دسترسی به تقاط مختلف معبد, تابع درجات معینی است. همه 
مردم» می‌توانند در صحن مقدم دروازه‌ها حضور یافته و به دعا بپردازنده 
ولی پیش از ورود به صحن بیدخود ر تطهیرکننده امتیازی است اگر کسی 
بتواند وارد شبستان «سالن انتظار خداوند» شود. تنها شاه و کاهن برگزیدهٌ او 
حق ورود به محراب و باز کردن جایگاه ویژه (نائوس) و مشاهدهٌ مجسمةٌ 
الوهیت را دارند. 

مراسم عبادی» عبارت است از آرایش خداوند. اهداء مواد خوراکی و 
آغذیه به او که باید در روی محرابی مشخص و دور از نگاه ناپاکان قرار 
دهند. در بیضی مواقع - به‌عنوان مثال» اعیاد کاشت - بت» پوشیده در 
حجاب در یک قایق مقدس قرار داده می‌شود و همراه با گروه تشریفاتی 
باشکوهی در شهر و روستا به گردش درمی‌آید, در این حال» نوازندگان 
موسیقی و رقاصان؛ پیشاپیش بت حرکت می‌کنند. هرودوت یکی از مراسم 
راهپیمایی به افتخار اوزیریس را چنین شرح می‌دهد: 

در پایان روز ی که خاص بزرگداشت است؛ هر یک از مردم؛ 
در جلوی درگاه خانة خویش» خوکی قربانی می‌کند و لاشه‌اش 
را به کسی که آن‌را فروخته و کارش پرورش حیوانات است؛ 
باز می‌گرداند [...] مصریان [...] کم‌وبیش مراسمی مشابه به 
پونانیان دارند. البته به‌استخنای موسیقی و رقص که در مراسم 
آنان نیست. به‌جای فالوس؛ آدمک‌هایی از مردان به ارتفاع یک 
آرنج را حرکت می‌دهند که با نخی تکان» تکان می‌خورد. زنان 
این آدمک‌ها را در روستاها حمل می‌کنند و به تناوب آلت آدمک 
راکه تقریباً به بزرگی تمام بدن است, تکان می‌دهند. در پیشا پیش 
دسته, یک نوازنده نی» حرکت می‌کند و زنان در حال خواندن 
سرودهایی در ستایش خداوند به دنبالاش مس اند برای آلت 
رجولیتی به این بزرگی و این‌که چرا فقط همین قسمت از پیکره 
متحرک است؛ توجیهی مذهبی دارند (هرودوت ۴۸/۱۱). 

6 اولین سياحان یوننی که از مصر دیدن کردند. از پرستش حیواناتی 
که جنبهٌ خدایی داشتنده شگفت‌زده شدند. گاو نر آپیس, جلوهٌ پتاه در 
ممفیس, قوج آمون در تب و قوج اوزیریس در مندس» گربة ماد بویاستیس 
و غیره. اين پرستش شامل ممنوعیت تغذیه از آنها نیز می‌شد که شاید به 
اعتقادات تناسخ مربوط بود: درواقع پرستش حیوانات, یک واقعهٌ مذهبی بدوی 
است و بازماندگان این نوع مذاهب را بای بایای ادیان پیش از سلسلهها 
دانست. اسامی, تقلیدی از قبایل اولیه‌اند و حیوانات مقدس توتم [ طلسم ] 
قبایل بدوی. این نظریه - بی‌نهایت رایج و مورد قبول در قرن نوزدهم, 
زمانی‌که دانش جامعه‌شناسی نوپاء سعی در ایجاد فرضیه توتمی داشت - 
بی‌تردید مستلزم بازنگری و افشاگري علوم نوین نزادشناسی است. 


0 -مرگ و سرنوشت روح 


8 مصریان چگونه بقای روح را توجیه می‌کردند 

انديشه اصلی» عبارت است از وحدت تنگاننگ جسم و مجموعه‌ای از دو 
اصل غیرمادی به‌نام روح در یک موجود زنده. این دو عامل «غیرمادی» 
عبارتند از با (یا روح؛ به معنای خاص کلمه که به‌صورت پرنده‌ای با سر انسان؛ 
نشان داده می‌شود) و کاء که در آن می‌توان یک جسم مضاعف یا به‌قول 
بعضی از مورخین» نوعی فرشتة نگهبان را دید. مرگ این ترکیب زیبا را از 
هم می‌پاشد. درست همان گونه که سته, اوزیریس را نابود کرد. پس اگر 
بتوان جسد متوفی را با دقت به همان صورت نگه داشت (مومیایی) و 
دهانش را باز گذاشت تا روح» پس از مرگ بتواند به جایگاه مادی خویش 
بازگردد, متوفی به یک اوزیریس جدید بدل می‌شود و بقا می‌یابد. 

یک اعتقاد قدیمی‌تره حاکی از آن است که محل بقا در همان گور 
است» چون روح برای بقا نیاز به یک جسم دارد. از سویی دیگر» 
گورستان‌های قدیمی پیش از سلسله‌های پادشاهی» اجسادی پیچیده در 
کفن و دفن شده در شنزارهای خشک را در اختیار ما قرار داده‌اند که 
کم‌وبیش, سالم مانده‌اند. پیشرفت در فن مومیایی» در همین راستا و 
به‌منظور حفظ و نگهداری جسم و ایجاد و امکان ورود روح به جسم و بقای 
پس از مرگ است. بعد اسطورة اوزیریس و دنیای مردگان رواج می‌یابد که 


٩۳۲۳۰۳۲/۵۵ 


(2 


۳ 
1 5 3 ۰ را 


مراسم باز کردن دهان (مقبرهٌ نفزومپت» سلسله نوزدهم) متوفی با لباس تشریفات که به‌طور نمادین و تیمن کاهن (شسخصیت سمت‌راست) 
انگيخته شده است؛ کاهن دیگر «سمت چپ » با یک وسیلةٌ سنگی یا استخوانی دهان او را باز می‌کند. 


به‌عقیده بعضی, قلمرو خوشبختي زیرزمینی است و از نظر دیگران مزارع 
«لالو» و آستانة باغ‌های بهشت یونانی‌هاست. در این جایگاه مافوق زمینی 
خاص پیران و بیماران مورد حمایت اوزیریس این فرمانروای دادگستر» 
مردگان به زندگی جاوید می‌رسند. 


) داوری اوزیریس: تفکر ارواح 
پس از مرگ» روح» سفری پر مخاطره به ماوراء دارد و در این سفر باید 


در دادگاه اوزیریس حاضر شود. در اين دادگاه متوفی قلب خود را روی کفهٌ 
یک ترازو قرار می‌دهد و در کفه دیگر هموزن آن. حقیقت می‌گذارند. در 
این‌جا مرده به‌صورت منفی به انکار گناهان خود می‌پردازد به این ترتیب که 
۴۲ ارتکاب به گناه ر به‌تر تیب برمی‌شمارد و از خود سلب مجرمیت 
می‌کند و ترازو میزان حقیقت موجود در اعتراف را نشان می‌دهد. کاتب: 
تهوت است: روح دروغگو باید نابود شود و روح حقیقت‌گوه حق بقا دارد. 
برای فائق آمدن بر تمامی دام‌هایی که احتمال برخورد با آن‌ها در آن 


گاو نر آپیس, جلوة حیوانی پتاه. مورد پرستش در ممفیس (پیکر تراشی سراپوم در ممفیس» سلسله بیست‌وششم) 


۳ 


٩۹۳۲.۲/ 


۱ هواردکارتر سرپرست هئیت 
بساستانشناسی اعزامی به 
سرماية لرد کارنارژن مقبرة 
دست نخورده توتانخامون را در 
درهُ شاهان کشف کرد. سه اطاق 
مقدم بر یک ثسبستان مملو از 
اموال و اثائیه‌ای بود که امروزه در 
موزة قاهره نگهداری می‌شود در 
تصویر صندوتي خمره‌های حاوی 
امعاء و احشاء بیرون آورده از 
جسد مومیایی دیده می‌شود 
صندوقی از سنگ مرمر که در 
چسهارسوی آن؛ چسهار محفظه 
برای قرار دادن خمره‌ها ایجاد 
کر ده‌اند. 
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اتید 


تابوت حاوی جسد مومیایی ساخته 


شده از چوب وکاغذ, روی تابوت 
مزین به نقاشی‌های تندو تصویری 
شبیه به مومیایی داخل آن 


زورق اموات 


تسوزین ارواح (پساپیروس کتاب مردگان؛ 
امپراتوری جدید) در حضور اوزیریس 
(نشسته بر تخت سمت چپ) هوروس 
خدایی یا سر قوش گناهان و ثواب‌های مرده 
را (با لباس سفید در سمت راست با دستانی 
بالا برده به علامت ستایش) توزین می‌کند. 


مصر باستان 


دنیا وجود دارد. متوفی کفنی پوشیده از ادعیه و اوراد. به‌عنوان راهنما بر تن 
دارد (متن کتاب مردگان که متون متعددی از آن در قبور پیدا شده است). 
بی‌مناسبت نیست. یادآوری کنیم که انشاء ادعيهٌ مردگان (که قدمت 
قدیمی‌ترین آنها - متون هرم‌ها - که روی دیواره‌های هرم‌های کوچک 
موجود در سکارا» حک شده است به امپراتوری قدیم می‌رسد و جدیدترین 
آنها طومارهای پاپیروس عصر جدیدند) بیشتر کلمات و جملاتی 
سحرآميزند تا جملاتی فلسفی و مذهبی. درواقع به‌نظر نمی‌رسد که 
مبهم معتقد بوده‌اند؛ با تکرار مکرر «من پاکم» من پاکم» من پاکم» خود را 
تطهیر می‌کردند و با «شناسایی نام خدایان» امید داشتند» در جریان دادرسی 
آخرت خود را از مجازات برهانند؛ با جملات ادعیه و اوراد و کلمات 
سحرامیز و جادویی» خود را از شر وبدی محفوظ می‌داشتند؛ بیماری خود را 
با نیش‌های مار و عقرب و ریختن آب روی «مجسمهٌ بت‌های شفادهنده» 
و پوشاندن بدن از کلمات مرموز و طلسم و نوشیدن آبی که با دمیدن اوراد 
در آن متبرک شده علاج می‌کردند. 

به طور خلاصه می‌توان گفت که متون متعددی وجود دارد. متونی 
شاعرانه به‌دلیل ابهام و عجیب و غریب بودن, ولی باید اعتراف کرد که در 
نوع خود عامیت شگفت‌انگیزی داشته‌اند. 


») مراسم و تشریفات مردگان 
مومیایی اقدامی است که به روح» امکان بقا می‌دهد. دیودور سیسیلی» 
تاریخنگار یونانی روش مومیایی کردن را این‌گونه شرح داده است. 
آنان به بستگان متوفی ورقه‌ای کتبی حاوی انواع تشریفات و 
مراسم تدفین, ارائه می‌دهند و از آنان می‌خواهند» نوع تدفین 
مورد نظرشان را اعلام دارند. پس از عقد قرارداد. جسد را 
تحویل گرفته و به گروه خاص این‌گونه اقدامات می‌سپارند. 
اولین فرد ازاي نگروه گرامات ( کاتب) نام دار د که در پهلوی چپ 
جسد که روی زمین قرار دارد. محل شکافی را مشخص می‌کند 
که باید از آن‌جا عمل انجام شود. سپس نوبت شکافنده می‌رسد 
که با یک قطعه سنگ تیز شکافی به انداز؛ تعیین شده در جسد 
به‌وجود م ی‌آورد. پس از آن باشتاب می‌گریزد» در حالی‌که 
همکارانش به‌سوی او سنگ پرتاب می‌کنند, گویی قصد دارندء 
انتقام این بی‌حرمتی و جنایت را متوجه ا و کنند: مصریان نسبت 
به کسی که به جسد بستگانشان تجاو زکند, او را مجروح کند یا 
خشونتی به آن روا دارد؛ بی‌تفاوت نمی‌مانند. مومیایی‌گران؛ از 
احترام و امتیاز زیادی برخوردارند» چون با کاهنان در ارتباطند 
و مانند آنان, حق ورود به محراب‌ها را دارند. در هر حال گروه» 
حلقه‌وار در اطراف جسد قرار می‌گیرد و یکی از آنان از شکاف 
ایجاد شده, دست را داخل بدن فروبرده و هر چه در آن است به 
استثنای قلب و کلیه‌هاء بیرون م یآورد و دیگران, کثافات امعاء و 
احشاء را با شراب خرما و عصاره‌های معطر» می‌شویند و تمیز 
می‌کنند. بعد به مدت سی روز جسد را ابتدا با روفن سدر و 
دیگر موادی از این نوع و سپس با «مورد» و سیناموم و دیگر 
عصاره‌های معطر خاص حفظ جسد. آغشته می‌کنند. به این 
مژه‌ها و ابروها درست شبیه زندگان است. و ظاهر جسد چنان 
بدون تغییر می‌ماند که چهره» کاملاً قابل شناسایی است. 
مصریان, اجساد نياکان خود را با این شیوه در اطاق‌های باشکوه» 


۵ 


رورا 


(از جنس طلا و میناکاری و مرصع با خمیر شیشه) 


حفظ می‌کنند و از دیدن قدوبالا و چهره و قامت این اجساد که 
چند نسل قبل مرده‌اند» د رکنار خود لذت می‌برند و به نوعی آنان 
را معاصر خویش می‌بینند (دیودور سیسیلی .)٩۱/۱‏ 
تشبیع و خاکسپاری‌های کم وبیش مجلل به نسبت وسع مالی خانوادة 
متوفی» با مراسم باز کردن دهان که پیش از قرار دادن مومیایی در قبر» 
انجام می‌شود. به پایان می‌رسد. این رسم برای ایجاد امکان بازگشت روح 
به کالبد مادی خویش صورت می‌گیرد. متوفی با تغییر شکل به آوزیریس 
جدید» امکان زندگی دوباره می‌یابد. 


آنوبی؛ رب‌النوعی با سر 
سگ ناظر بر مراسیم 
مومیایی. در اين‌جا او را خم 
شده روی جسد می‌بینیم که 
کار قنداق کردن در اولیین 
کفن را به پایان می‌برد 
(سلسلة بیستم مقبرة «سنه 
جم» در تب) 


جایگاه حساوی تابوت 
توتانخامون: این جایگاه را 
چهار جعبة چوبي تودرتو با 
تسزییناتی از لعاب مینا» 
حفاظت می‌کردند. 


قبورء خانة مردگانند و مزین و مجهز به اثائیه و ااث, تا روح بتواند 
«زندگی» و بقای مرفهی داشته باشد. (مشهورترین اثاث مقبره‌ها. گنجينة 
توتانخامون است که امروزه در موزهٌ قاهره قرار دارد). فراعنه, مقابر باشکوه 
و فاخرانه‌ای برای خویش می‌ساختند (هرم‌هاء آرامگاه‌ها. سرداب‌های حفر 
شده در زیرزمین). یک سازمان منظم؛ اغذیه و ننورات مقابر را تآمین 
می‌کرد تا متوفی امکان بقا داشته باشد. تصاویر ارائه شده در این متن؛ 
نکات دقیق و اصلي تحول بناهای خاص مردگان در مصر را نشان 


۳2 
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۳ -تاریخ و تمدن مصر باستان 


این مورد در جدول شمارهُ ۵ پیوست (گاهشمار تطبیقی وقایع مصر. 
بین‌النهرین؛ سوریه و فلسطین) آمده و علاوه بر آن, برای آگاهی از جزئیات 
وقایع به ترتیب وقوع» جدول شمارة ۲ پیوست (پادشاهان و سلسله‌های 
پادشاهی مصر) تنظیم گردیده است. 


۸ - پیش از تاریخ (۳۰۰۰ ۱ ۲۷۷۸) 


2) ویژگی‌های کلی عصر 

پیش از آغاز عصر تاریخی» رقابت پادشاهی‌های شمال (پایتخت بوتو 
و تاج سرخ] و جنوب (هییرا کون پولیس, و تاج سفید)» با پیروزی 
«جنوبی‌ها» به فرماندهی یک «خادم هوروس» که نامش - در نوشتار 
تصویری - به‌صورت یک عقرب نوشته می‌شود و به‌همین دلیل به عقرب 
شاه معروف است. پایان یافت. ولی وحدت کامل را بنیانگذار اولین سلسلة 
پادشاهی به‌وجود آورد که طبق فهرست مانتون» منس و براساس لوحة 
مکشوفه در هییراکون پولیس, نارمر نام دارد. 

پادشاهان دو سلسلة اول» تیس را به پایتختی برگزیدند که در 
همسایگی ابیدوس قرار داشت و ازاین‌رو عصر آنان را «عصر تینی» 
می‌نامند. بر روی تخته سنگی که محل کشف آن معلوم نیست (سنگ 
پالرمو) و تکه‌ای از آن در موزه پالرمو و چهار تک آن در موزة قاهره است 
تاریخ وقایع سال به‌سالي پنج سلسلة اول نوشته شده است: جنگ‌ها اعیاد 
مذهبی, بنیانگذاری شهرهاء ارتفاع آب نیل» هنگام طغیان و غیره. 
کم و بیش با تمامی جزئیات» طبق سليقة اطلاع‌رسانی کاتبان وقت» شرح 
داده شده است. این سنگ. به‌ویژه اطلاعاتی دربار؛ خادمین هوروس و 
پادشاهان تینی در اختیار می‌گذارد. 

بررسی مستندات گردآوری شده توسط باستانشناسان وقوع وقایع زیر 
را در دورهُ تینی» نشان داده است: 

استفاده از پشانت (تاج مضاعف» سفید برای مصر علیا و قرمز برای 
مصر سفلی). 

- عنوان نسوت -بیت («کسی که به نیستان -گیاه جنوب - و زنبور, 
مظهر شمال تعلق دارد») برای فرعون. 

مراسم تاجگذاری (به‌ویژه مسابقةٌ سرعت به دور حصارهای شهر. با 
شر کت شاه 

عید «سد» یا بزرگداشت سی‌امین سال سلطنت. 

- اهمیت روزافزون ممفیس, پایتخت آینده. 


ظ) هنر و تمدن عصر تینی 

۵ فرمانروایان تینی. پادشاهی مصر را سازمان دادند. فرعون 
موجودی ربانی, مورد تأیید هوروس یا شاهین -خدا و تحت حمایت الهه 
جنوب (نخبت: الهه -کرکس) و اه شمال (اواجت: ملکه کبری [مار]) است 
و به‌همین دلیل, علاوه بر عنوان نسوت -بیت عنوان نبتی («متعلق به دو 
ملکه») هم دارد. 

وجود یک سلسله مراتب اداری میان کارمندان و کارگزاران» تأیید شده 
است ولی از اصول و عملکرد این ادارات که از دور ماقبل پادشاهی به 
نوم‌ها تقسیم می‌شده‌اند. چیز زیادی نمی‌دانيم. تنها می‌دانیم که از آغاز 
اولین سلسله پادشاهی» همه ساله میزان طفیان آب نیل اندازه‌گیری می‌شده 
و هر دو سال یکبار از مردم سرشماری به عمل می‌آمده است: حکومت؛ باید 
فراوانی یا قحطی و دهان‌های باز, برای تغذیه و سهمیه را پیش‌بینی می‌کرد... 
بی‌تردید پادشاهان تینی» دارای وزرا؛ دادگاه‌ها و سپاهیانی بوده‌اند» ولی 
ظاهراً حیات مذهبی, از ابتدای این عصره به‌خوبی متحول شده است. 

۵ هنرعصر تینی» تا آن‌جا که کشفیات نشان داده‌اند» عبارت از 
فشنگ‌های زیر است: 


- زیباترین اشیاء را الواح و نقش برجسته‌ها تشکیل می‌دهند. 
مشهورترین آن‌هاء لوح مارشاه. (فرمانروای «اواجی» است که در فهرست 
مانتون «کن کنس» نام دارد) و امروزه در موز لور است. الواح کوچک از 
جنس عاج. نوعی تحول در هنر مصر را نشان می‌دهند: فراوانی موضوعات 
کوچک در تکاپوی هنوز ناشیانةٌ احساسی گسترده‌تر. 

هنوز هیچ اثری از شهرهای عصر تینی به‌دست نیامده است. 
گورستان‌هایش بسیار آسیب دیده و فرسوده‌اند (اطاق‌های مستطیلی شکل 
آجری یا خشتی و گاه دارای طاقچه‌هایی برای قرار دادن نذورات. در گور 
«هماکا» (یکی از کارگزاران بلندپاية سلسلة اول) اشیاء متعددی (اعم از 
سلاح‌ها و ابزارها و...) به‌دست آمده است که نشان از قابلیت و مهارت 
بالای صنعتگران تینی دارند. 
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۱ ۳۵ 1 


لوح شاه‌ما 

۳ 

این سنگ قبر فرعون اواجی (سلسلةٌ اول) است که او را به‌دلیل علامت هیر وگلیف نامش «شاه‌مار» می‌نامند. این اولین شاهکار بزرگ مصریان 
است 


۱ 0 
اد دد ۹ 
نا ۳ 


1 معا 


:1 
3 ۰ 
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4۳ 

ات 

را 
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۳13 

۳ 

چحر ۱ 
تاجگذاری فرعون؛ توسط مصر علیا (در سمت راست) و توسط سر چوبدست. عقرب شاه: در تصویر پادشاه با تاج سفید مصر 
مصر سقلی (در سمت چپ)؛ وحدت دو کلاه سغفلی و علیاء تاج علیاء آمادهُ حفاری یک نهر است. نارمر. جانشین این پادشاه وحدت 
مضاعف فرعون را تشکیل می‌دهد ( که شاه بر سر دارد). مصر علیا و سفلی را به وجود آورد. 


8 - امپراتوری قدیم؛ مسصر در عصر هرم‌های عظیم 
(۲۲۶۳-۲۷۷۸) 


2) امپراتوری شکوفای قدیم: سومین» چهارمین و بنجمین 
سلسله (۲۴۲۳-۲۷۷۸) 
با آن که جیزر» دومین پادشاه سلسلةً سوم بی‌تردید» پسر آخرین 
فرعون تینی بود. در عهد سلطنتش, تمدن به چنان پیشرفتی نایل آمد که 
می‌توان از عصری نوین در تاریخ مصر یادکرد.بني این انقلاب فرهنگی, 
وزیر مشاور فرعون» امهوتب نامی است که به هنگام فتح مصر به‌دستِ 
مصریان او را به‌خاطر اطلاعات وسیعش در طب. به‌عنوان یک 
اسکولاب محترم می‌داشتند. او بود که شیوه‌ای برای برش 
سنگ‌های اهرام» ابداع کرد. 
فراعنة امپراتوری قدیم» مردانی سلحشور و مروج عمران و آبادانی 
جیزر» علاقهٌ زیادی به نوبه (در جنوب آسوان) دارد؛ سنفرو و خنوپس به 
جنگ در نویه و سیناء می‌پردازند. خنوپس و به تقلید از اوه جانشینانش کفرن 
و میکرینوس در دشت جیزه, اهرام عظیم را می‌سازند. اهرامی که از نظر 
یونانیان» یکی از عجایب هفتگانه دنیاست. 
از تمدن مادی که بگذریم» مهم‌ترین واقعة عصر امپراتوری قدیم» 
انقلاب مذهبی است. جیزر. شهر سمفیس را به پایتختی برمی‌گزینده 
بی‌تردید, این انتخاب به‌معنای تنوع بیشتر مذاهب در تیس و ابیدوس» این 
مذهبی طی دورةٌ سلسلةٌ چهارم است. کاهنانِ هلیوپولیس» شبهری که 
خداي برترٍ آن رع؛ خدای خورشید است» ظاهراً به‌تدریج در دربار اولین 
پادشاهان سلسلةٌ پنجم (اوسرکات و ساهوره) نفوذ کرده‌ان پادشاهانی که 
خود را «پسر رع» می‌نامند. این سرآغاز ظهور فراعنة سلالةٌ خورشیدی 
است. (ن.ک. ۵/۵ .)٩۳۲/۲/‏ 


5) حکومت فرعونی 

ازتاریخ وقایع عصرامپراتوری قدیم مصره چیز زیادی نمی‌دانیم. مستندات 
ما جز به چند نرد در نویه یا آسیااشره‌ی ندرند. ما بسارندابنية عظیم و 
غولآسایی که از وجود یک تمدن بزرگ و یک هنرٍ ظریف خبر می‌دهند. 


9 پادشاه (که از عصر تینی, عنوان نسوت -بیت و نبتی دارد) دو 
عنوان جدید گرفته است؛ اکنون «هوروس طلایی» و سا-رع (پسرٍ رع) است. 
کاخ او «سرای بزرگ» یا «پرعا» است (که یونانیان وا فرعون را از آن 
گرفته‌اند که به‌معنای کسی است که در «سرای بزرگ» زندگی می‌کند). 
نامش را یک بیضی اخاطة کزده که بة مفهوم ماطنت بر کمام چیزهایی 
است که خورشید بر آن‌ها می‌تابد. حکومت مصرء یک حکومت مطقةٌ 
استبدادی است: مقامات بلندپايهٌ لشکری و کشوری نه بر طبق یک قاعده و 
قانون, بلکه فقط و فقط به میل و خواسته او عمل می‌کنند. با تجزیه و 
تحلیل عناوینی که در کتیبه‌ها و متون آن عصر آمده است» می‌توان شیوة 
کی ادارٌ امور مصره در عصر امپراتوری قدیم را در ذهن مجسم کرد. 

برجسته‌ترین کارگزار و مشاور شاه, وزیر او است (مقامی که به‌معنای 
واقعی کلمه, در عهد سلطنت سنفرو به‌وجود آمد: امهوتب به اشتباه» وزیر 
جیزر قلمداد شده است) که نقش نخست وزیره وزیر دادگستری» وزیر 
کشاورزی و مالیه را یکجا بر عهده دارد. در اجرای امور و وظایف مأموران و 
کارمندان متعددی در اختیار او است که کاتبان آنان را یاری می‌دهند. این 
کارکنان حکومتی, ماليات‌ها را که به‌صورت جنسی است دریافت و متمرکز 
می‌کنند (محصولات کشاورزی در انسبار مضاعف ذخیره می‌شوند. 
«مضاعف» یادآور دوگانگی پادشاهی شمال و جنوب است). امور کشاورزی 
تمام کشور - وسوسه‌انگیز است بگوئيم «برنامه‌ریزی شده» - تحت نظارت 
ادارةٌ مرکزی است. هر «نوم»» تشکیلاتی وابسته به قدرت سلطنتی دارد. 
مصریان؛ بدون شک اولین قوم ابرقدرت در دنیا محسوب می‌شوند که 
سلسله مراتب اداری را برقرار می‌کنند: رئیس» معاون؛ مدیر» معاون مدیر» در 
اسناد موجود به‌ترتیب همراه با اسامی انبوهی از جمع کاتبان آمده‌اند. 
رسای کاتبان» کم و بیش مقأمی سری دارند. 

عملکرد چنین تشکیلاتی» به شیوهٌ استبداد مطلقه به واقع 
حیرت‌انگیز است. باید در نظر داشت که مهم‌ترین مسألة این کشور 
کشاورزی» آبرسانی است. شبکه‌ای گسترده از انشعابات و نهرها و جوی‌های 
آبرسانی سراسر کشور را پوشانده است و باید نسبت به تقسیم درست آب 
نظارت کرد و در جهت حفظ و نگهداری آبراهه‌ها کوشید. اراضی کشاورزی - 
کته فناند نر ضالکیت آقتخاض خضوحتی .ضم باشند بجعت اراشبی 
سلطنتی‌اند. فرعون «مالک مشاغل» «سرپرست کاهنان» و غیره است. 
چنین حکومتی نیاز به ممیزی‌ها و آمارهای مداوم دار البته دول خلاصه 
شده در شخص فرعون,» تنها وظیفه‌دار جمع‌آوری ثروت نیست. بلکه باید 


مصطبه‌ها (قبوری با یک بنای 
کوچک خرپشته مانند) 


هرم‌های مدرج (ابنیه پلکانی» 
مقدمهٌ اهرام بعدی). 


کاتب چمباتمه زده.یکی از جاندار ترین مجسمه‌های عصر امپراتوری قدیم 


لا 


«۳۳۳/۸ 


مصرف و هزین کشور را نیز تأمین کند. انبار مضاعف» ذخیره‌ای برای 
سال‌های قحطی و کمبود محصول و یک پس‌انداز الزامی است که شاه, حافظط 
آن است. البته لقبی که گاه به فرعون داده‌اند: «کسی که روزی‌رسان تمامی 
موجودات زنده است»» به‌خوبی گویای ویژگی این حکومت است که در آن؛ 
کشورداری» همیاری و مهر و محبت پدرانه, با هم آمیخته‌اند. 

حفظ نظام حکومتی تمرکزگراه در عصر مشکلاتِ ارتباطات؛ بسیار 
دشوار است. هر قدر نومی از پایتخت دورتر باشد. رئیس آن بیشتر سعی در 
ایفای نقش یک فرعون محلی دارد. در همین جا باید اضافه کنیم که در 
عصر امپراتوری قدیم» بازرسانی از سوی مقام سلطنت» سراسر کشور را زیرپا 
سخاوت‌های فرعونی» به بذل و بخشش زمین‌ها و ثروت‌ها پرداخت, به دست 
و پا زدن افتاد: شاه در أثر تقسیم ثروت» فقیر شد. از سلسلةً چپارم. چنین 
عصر آشوب‌ها و افت و خیزها می‌رسیم که به دورهٌ واسطه‌ای اول معروف است. 


») عصر طلابی مصر 

6 اهرام و مقابر. پیش از این در عصر پادشاهان تینی بر روی قبوره 
بنای کوچکی ساخته می‌شد. از آ‌جا که این باه را کارگران عرب زبانی که 
در کار کاوش‌ها و حفاری‌ها با هیئت‌های باستانشناسی کار می‌کردند 
سلطنت فراعنة امپراتوری قدیم. به‌تدریج ابنية مقابره به‌صورت آثاری عظیم 
درآمدند. بعدها با استفاده از سنگ‌های ساختمانی» مطابق با سنتی که 
امهوتب. بنیاد نهاده بوده مصطبه‌ها به هرم‌های مطبق و اهرام غول‌آسا 
تبدیل شدند. جدول زیر, حاوی اطلاعاتی در زمينة مهم‌ترین ابنیه‌هایی از 
این دست است. 

هرودوت اولین مورخی است که شرحی از بنای هرم‌ها داده است و 
مدت‌ها توضیحات او را در ساخت این بناهای عظیم» دقیق و درست 
خئوپس در انجام مقاصد شخصی و خودخواهانهاش بود. اما درواقع هیچ 
اطلاعی از تخوة مباخت این بتاهای عظیم در دست نیسته مگر مراسمی 
که تا عصر جدید مصر برگزار می‌شد و همگی نشان می‌دهند که مصریان 
چندان خاطرةٌ شوم و ناخوشایندی از این ابنیه نداشته‌اند. مهم‌ترین 
فرازهای هرودوت» به شرح زیر است: 


مشخصات 


شکل اولیهٌ مقابر سلطنتی و از سلسلةٌ سوم به بعد مقابر شخصیت‌های 
عالیمقام. مصطبهُ منتسب به جیزر هشت متر ارتفاع دارد و هر ضلع قاعدهٌ 
مربع شکل آن ۶۳متر بوده است. 


هرمی شش پله, ارتفاع ۶۰متر» پایه ۱۰۸*۱۲۰ متر. این بنای عظیم شامل 
راهروهای متعددی است که به دو محل تدفین, مزین به میناکاری ره دارند. 
چندین تن ظروف مختلف و جام مرمری بسیار ارزشمند (به‌دلیل نوشته‌های 
روی آن) در این راهروها کشف شده است. 


سنفرو رتفاع ۷۰متر 

(حدود ۳۷۳۳ 

ناشناس ارتفاع ۹۸ متر 

ناشناس قدیمی‌ترین هرم کامل شناخته شده: ارتفاع ۱۰۴ متر 

خنوپس اهرام ثلائه مشهور که تصاویر آن در صفحة بعد آمده است. 

کفرن‌میکر ینوس هرم خئوپس: ارتفاع ۱۴۷ متر (که بعدها به ۱۳۸ متر تقلیل یافته است). 
بین ۲۷۰۰ و حدود قاعدة آن مربعی به اضلاع ۲۲۷ متر است. در ساخت این بنا ۲/۳۰۰/۰۰۰ 
۳۳.۰ تخته سنگ, هر یک به وزن تقریبی ۲/۵ تن به کار رفته و مرتفع‌ترین هرم 


مصر است. 
هرم کفرن: ارتفاع اولیه ۱۳۳ متر و هر ضاع مربع پایه ۲۱۵ متر هرم 
میکرینوس: کوچک‌ترین هرم ثلاثه, ارتفاع: ۶۶/۵متر 

ارتفاع ۷۰ متر, هر ضلع پایه ۱۰۶ متر 


مقابر امپراتوری قدیم 


۳ 


«۳۳3۳/۸ 


مقطع هرم خنویس: ۱-ورودی. ۲-اطاق تدفین دروغین. ۳-اطاق ملکه. ۴ پلکان بزرگ. ‏ ؛ 


مصطبه‌ها. در غرب هرم خنوپس این مقابر خاص شسخصیت‌ها. قدیمی‌ترین شکل 
داطاق تدفین. عهوا کش. 


مقابرند. از یک چاه مرکزی می‌توان به قبر رسید که در زمین حفر شده است. 


تصویر فوق: ابوالهول و هرم کفرن (هنوز در بالای هرم؛ روکش مسطح سازی بنا دیده می‌شود) 
تصویر زیر: دورنمای اهرام جیزه که از چپ به راست, عبار تند از هرم‌های میکرینوس, کفرن و خنوپس (بلندترین هرم به‌دلیل دوری 
منظره کوتاه‌تر به‌نظر می‌آید): در جلو هرم‌های ملکه‌ها. 

در تصاویر سمت‌راست, از بالا به پایین؛ سه مرحلة معماری مقابر: هرم‌های میدوم؛ سا کاره و دهشور. 


3 کر ۳ ۳ تین 3 
3 جچ 
۳ ۰ ۰ 


9 ما 1 ی 


و 


خلوپس» تمام مردم مصر را بدون استثنا؛ به بیگاری مجبور 
ساخت. گروهی وظیفه داشتند. سنگ‌ها را از کوه‌های ضربی 
استخراج کرده و تا ساحل نیل انتقال دهند. گروهی دیگر 
سنگ‌ها را تحویل می‌گرفتند و آنها را بر روی شناورهایی در 
طول رودخانه عبور می‌دادند. مدت ده سال» صد هزا رکارگ رکه 
هر سه ماه, جای خود را به گروهی دیگر می‌دادند» شب و روز 
کا رکردند تا با هر رنج و مشقتی؛ جاده‌ای برای انتقال سنگ‌ها به 
محل مورد نظر بسازند: کار یکه انجامش پرزحمت‌تر از ساخت 
خود هرم بود... ساخت هرمی که نام او را بر خود دارد» بیست 
سال دیگر هم طول کشید. این هرم در پایه, چهارگوشه است و هر 
ضلع آن هشت پلتر طول دارد و ارتفاع هرم نیز به‌همین اندازه 
است (۸ پلتر تقریباً معادل ۲۴۶ متر است). بنای هرم تماماً از 
سنگ‌هایی است که با ظرافت کامل و دقیق‌ترین شکل ممکن 
روی یکدیگر استوار شده‌اند و طول هیچ‌یک از سنگ‌ها کمتر از 
سی پا نیست. 

با توجه به شیو؛ معماری هرم؛ نماهای هر طرف پلکانی بوده 
است. پس از اتمام کار مه پوشش آن مطرح شد. برای بالا 
بردن سنگ‌های یکه برای پوشش دندانه‌ها در نظ رگرفته شده بود 
از دستگاه‌های چوبی بسیا رک و چک وکم‌حجمی استفاده کردند. 
یکی از این دستگاه‌ها سنگ را به بالا می‌رساند و در آن‌جا 
دستگاه دیگری آن‌را روی اولین ناهمواری پله مانند قرار می‌داد 
و به‌همین ترتیب تا پایین هرم. شاید برای هر ردیف از پله‌ها یک 
دستگاه وجود داشت» شاید هم از همان دستگاه که 
جابه‌جایی‌اش آسان بود برای مجموع کار استفاده می‌شد... در 
یکی از نماهای هرم» میزان مصرف شلغم‌ها و پیازهای مصرفی 
تغذ یه کارگران به خط مصری نوشته شده است. اگر درست 
به‌خاطرم مانده باشد, طبق ترجمه‌ای که از این نوشته برایم 
کردند, فقط هزینه غذای کارگران به ۱۶۰۰ تالان نقره بالغ 
می‌شد... خوپس برای تأمین هزینة هرم؛ به ه رکار و افراط کاری 
دست زد. دخترش را به فاحشگی واداشت تا هر قدر می‌تواند 
پول تهیه کند. به من نگفتند که از این راه, چه سبلغی به‌دست 
آورد؛ ولی اطمینان دادند که پس از اتمام هرم پدر اعلام داشت 
که هر کس طالب رابطه با او است باید یک سنگ مناسب برای 
ساخت هرم برایش بیاورد و به این ترتیب به اندازةُ کافی سنگ 
به‌دست آورد؛ تا در میان سه هسرم بزرگ و درست مقابل 
بزرگ‌ترین هرم؛ یک هرم قابل توجه برای خود بسازد: هر ضلع 
قاعد؛ٌ مربع شکل این هرم؛ یک و نیم پلتر (حدود ۴۵ متر) طول 


دارد. 


نمای کلّی هرم‌هاء یک شاهکار مهندسی است که نیاز به اطلاعاتی 
استثنایی داشته است. تجسم ساخت آن ماية شگفتی است و به‌همین 
جهت افسانه‌هایی در مورد آنها ساخته‌اند از جمله جهت آن. ابعاد مهم آن‌را 
اندازه‌گیری کرده و اين تصور را به‌وجود آوره‌اند که با ضرب طول ضلع 
قاعده یا ارتفاع آن در ۰۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ يا ۱۰۰,۰۰۰ و غیره؛ قاطا توت 
به‌دست می‌آیند («فاصله» زمین تا خورشید. ماه تا زمین و ...). نظریاتی که 
هیچ پایه و اساسی ندارند. از جمله این نظریه که مصریان باستان» 
اطلاعاتی افسانه‌وار داشته‌اند. چنین محاسباتی تصادفی و ابداعی و عمدی 
است. چون با ضرب و تقسیم و جمع و تفریق هر عددی می‌توان به همین 
نتایج رسید. یکی از هواداران متعصب و تبلیغات‌چی این قصه‌های 
پیره‌زنان» در فرانسه» کشیش هالوصفتی است که نوشته‌هایش دربارهٌ اسرار 
هرم‌اء از پنجاه سال قبل تاکنون باعث انتشار افسائههایی باورنکردنی و 
گاه مسخره و مضحک شده است. 

درکنار اهرام؛ طبق معمول, مصطبه‌هایی برای قرار دادن اجساد 
مومیایی خادمان» مشاوران و اقوام شاه ساخته‌اند. ااثية موجود در این 
مصطبه‌ها درست همان لوازم خانگی منازل شهری است: این مصطبه‌ها 
«شهر مردگان» را تشکیل می‌دهند. 

به منظور برگزاری مراسمی برای روح فرعون متوفی, لازم بود. در کنار 
هرم‌هاء محراب‌ها و معابدی ساخته شود که بتوان در آنها عید «سد» (ن.ک. 
به ذیل ۸,۵ )٩۳۲/۳/‏ را برگزار کرد. معبد کفرن» بهتر از دیگر ابنية خاص 
مردگان حفظ شده است؛ تالار این معبد ساخته شده به‌شکل 1 مزین به 
بیست‌وسه مجسمة سنگین و عظیم از پادشاهان متوفی بوده است. در شمال 
هرم‌های عظیم, در صخره‌ای تک افتاد» مجسمةٌ عظیم یک شیر در حال 
نشسته با سر انسان احتمالاً سر فرعون) را تراشی‌ند: اوالهول مشهور جیزه 
به‌نظر نمی‌رسد از ساخت این مجسمه, منظور خاصی در میان بوده است. 

6 تزیینات: نقش برجسته‌ها. این هنر پیشرفته در امپراتوری قدیم و 
در منتهی درجه تکامل (ظرافت» شباهت, به کارگیری رنگ‌های 


5 
۹ 


۳ 
۴ 9 


جیزر» پادشاه کبیر سلسلةٌ سوم (نام واقعی او باید نترییرخت 
به‌معنای «الهی‌تر از جسم خدایان» باشد) 


زنده, مهارت در ترکیب و..) خاص تزیین مقابر بود و در آن متوفی در کنار 
دوستان اقوام و خدمتکارانش در حال انجام کارهای روزانه به تصویر 
کشیده می‌شد. مرگ ادامهٌ زندگی بود و این صحنه‌ها امکان بازسازی و 
تجسم دقیق زندگی مصریان قدیم با تمام جزئیات راه بهتر از هر صتنی 
فراهم می‌آورند. 

٩‏ پیکرتراشی. به‌استثنای مجسمهٌ پادشاهان» مجسمه‌ها هميشه 
شخصیت‌ها را کوچک‌تر از اندازه‌های واقعی نشان می‌دهند. مجسمه‌ها را 
اغلب از مینگ‌های سخته آهکی و چوب ساغته و با رنگ‌های تند و ژننه 
رنگ‌آمیزی کرده‌اند (معمولاً قرمز آجری برای پوست مردان پودر زرد برای 


۷ 

۱ 
۳ "۷ 
زر ۳ 


۳۹ 


فرعون کفرن (سلسلة چهارم). تحت حفاظت» شاهین -خدا 
هور وس (مجسمه از سنگ سیاه» موزة قاهره) 


ار کرورا 


سیخ‌البلد: این مجسمه و مجسمه کاتب چمباتمه زده؛ گویا ترین اثر 
امپراتوری قدیمند. ۱ 


پوست زنان» سبز فیروزه‌ای برای زینت‌آلات» سیاه برای کلاه گیس و سفید 
برای لباس). حالت کللاسیک و قراردادی شخصیت‌ها (ن.ک. به تصاویر 
متن) نشان از نوعی تعصب هنرمندان دارند که نسل بعد از نسل» همان 
سبک را تکرار می‌کنند. مشهورترین مجسمه‌های امپراتوری قدیم» عبارتند 
از مجسمهٌ فراعنه, جیزر, کفرن؛ دیدوفری و چهرةٌ بعضی شخصیت‌های 
کشوری که دوتای آنها در موزة لور قرار دارند: («شهردار روستای 
شیخ‌البلد»: نامی که کاوشگران به آن داده‌اند و مجسم سر سالت). 

6 معابد خورشید. اماکنی روباز و بدون سقف (به‌ویژه در ناحية ابوکر 
که معرف معماري خاص این دوره‌اند. 


0) سسقوط امسپراتسوری قدیم و اولیین دورة واسطه‌ای 
(۳۲۱۶۰-۲۴۲۳) 

۵ امپراتوری قدیم با انقراض ساسلة ششم (۲۳۳۳-۲۴۲۳) به‌پایان 
می‌رسد. عصری که طولانی‌ترین سلطنت یک پادشاه را به خود دید 
سلطنت پپی دوم که نود وچهار سال سلطنت کرد. طبق روال معمول در تاریخ 
کشورهای بزرگ دنیاء سقوط حکومت. با آشوب‌های داخلی و شکست‌های 
خارجی آغاز شد. سیاست خارجی مصرء همچنان گسترش قلمرو کشور از 
سمتِ نوبه وکنترل شبه جزیزه سیناست که چشم طمع به معادن آن دوخته 
شده است. اونی سردار بزرگ مصرء شکست‌های متعددی به بادیه‌نشینان 
سینا وارد می‌آورد و مغلوب شدگان» از اولین زمزمه‌های آشوب اجتماعي 
مصر در عهد پادشاهی پپی دوم استفاده کرده و به‌منظور انتقام وارد دلتا 
می‌شوند. 

در داخل کشور, اوضاع اقتصادی و اجتماعی» روزبه‌روز وخیم‌تر 
می‌شود. رسای نوم‌هاء چنانکه گفتیم ثروت و قدرت خویش را افزایش 
می‌دهند. اراضی نوم‌هاه به‌صورت مالکیت موروثی درآمده و مقدمات یک 
حکومت ملوک‌الطوایفی و خارج از سلطة قدرت فرعون» فراهم شده است. 
به محض اختنام سلطنت پپی دوم. تمامی کشور در یک هرج و مرج واقعی و 
ناامنی و وحشت فرو می‌رود؛ مردم به‌پا می‌خیزنده از اشراف خلع مالکیت 
می‌کنند و کار این آشوب و شورش در تمام شهرهاه بالا می‌گیرد. 
فهرست‌های پادشاهی موجود. مفهوم مشخصی ندارند (ن.ک. به جدول 
شمارةُ ۲ پیوست ). با این‌حال در اواخر این عصرمبهم و ناشناخته و در 
حالی‌که کشوره تاراج» تجزیه و متلاشی شده است» هستند مناطقی که از 
آشفتگی‌های سیاسی اقتصادی درامان مانده‌اند. نوم هرا کلئوپولیس: 
رهبری فعال و قاطع چون ختی دارد که در ۲۲۲۲ عنوان پادشاه مصر سفلی 
و علیا را به خود می‌دهد؛ پس از او پادشاهانی موسوم به پادشاهان 
هرا کلئوپولیسی؛ به مدت ۱۵۰ سال» یکی پس از دیگری سلطنت می‌کنند 
(سلسلة نهم و دهم). همزمان» رسای نوم‌های تب سیاستی عاقلانه در 
پیش می‌گیرند و به ایجاد وحدت مصر می‌پردازند؛ در حالی‌که 
هرا کلئوپولیس بر دلعا مسلط است. تب به جنوب روآور می‌شود و پس از 
یک رقابت سیاسی و نظامی به مدت یک قرن, بر شمال پیروز می‌شود. 


۳ 


۹۳۳۳۵ 


عصر امپراتوری میانی. آغاز شده است. اما نکته‌ای را باید در نظر 
داشت: پادشاهان تب همان رسای نوم‌ها و رعایای فراعنة سلسلة نیم و 
دهم‌اند ولی با این‌حال در سلسلة یازدهم (۲۰۰۰-۲۱۳۰) طبقه‌بندی 
می‌شوند و هم‌عصر سلسله‌های هراکلئوپولیسی‌اند. 

8 تحول هنری و معماري مقابر اين دوره واسطه‌ای, دارای ویژگی‌های 
زیرند: 


صحنه زندگی روزانه: نامه‌نویس (مدل) 


ارام همچنان خاص پادشاهان و مصطیه‌ها خاص مقامات 
عالیرتبه و برجسته است ولی با این ویژگی که هرم‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر و 
مصطبه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. 

- طی دورهٌ واسطه‌ای» در مجموع قبور و آرامگاه‌ها؛ آهمیت و ثروت 
خود را از دست می‌دهند. فاقد نقوش برجسته و تزیینات ماهرانه‌انده یک 
سیر قهقرایی در هنرهای زیباء کاملاً به چشم می‌آید. 


ا ا کا اک کر ۱ ۱ ۱۳۳ 


سزوستریس سوم (سلسله دوازدهم): او در نوبه و سودان جنگید. 


- هنر ابتکاری این عصر برای مردگان؛ ساخت مدل‌های کوچک چوبی 
از صحنه‌های معمولی زندگی روزانه است. اين نوع تزیین در اواخر عصر 
سلسلة پنجم پیدایش یافته ولی بی‌تردید. طی دوره اول واسطه‌ای به اوچ 
شکوفایی خود رسیده است. 

- سرانجام این که از عهد پادشاهی اونیس, آخرین فرعون سلسلة 
پنجم» دیواره‌های داخلی قبور, پوشیده از نوشته‌هایی است که آنها را متون 
هرم‌ها می‌نامند؛ متونی شامل آداب پرستش فرعون متوفی. از این پس 
تمام مردگان می‌توانند مجسمة رب‌النوع مورد پرستش خویش را در قبر 
خود داشته باشند: این «دموکراسی مآبی» بی‌تردید دستاورد انقلاب 
اجتماعی عصر پپی دوم برای روح است. عامیت و رواج متون هم پیدایش 
کتاب مردگان را سبب می‌شود (ن.ک. ۸۵/5 /3۳۲/۲). 


۵ -امپراتوری میانی 
تب قدرت برتر (۱۷۸۵-۲۱۶۰) 
8) سیاست 

پادشاهان تب از آغاز سلسلة یازدهم؛ یکپارچگی مصر را دوباره 
به‌وجود می‌آورند و یک بار دیگر قدرت مرکزی را برقرار می‌کنند؛ فراع نة 
تب از سلسل دوازدهم. تب را رهاکرده و پایتخت خویش را در مدخل دلتا 
و در همسایگی فیوم قرار می‌دهند. در طول سه قرن» پادشاهان امپراتوری 
میانی» با اعمال سیاستی محکم در داخل کشور و پیروزی‌های متوالی در 
خارج» رعایای خود را با مزایای اتحاد قدرت و تمدن آشنا می‌کنند. 

مهم‌ترین دستاورد داخلی» تضعیف روزافزون قدرت روٌسای نوم‌هاء تا 
نابودی کامل اين مقام در عهد پادشاهی بزرگ‌ترین فرعون امپراتوری 
میأنی در قرن نوزدهم ق.م. یعنی سزوستریس سوم است. و عظیم‌ترین 
واقعة اقتصادی» بی‌تردید آبادانی فیوم» صحرای گستردة جنوب غربی قاهره 
و آبیاری این منطقه از طریق ایجاد کانال و شاخه‌ای از نیل (بحر یوسف) 
به دریاچه موریس (امروزه: دریاچة کاروم) است. فرعون آمن‌هت سوم کاخ 
خویش را بنا کرد که امروزه اثری از آن باقی نمانده ولی هرودوت و دیگر 
قدماء به تحسین آن پرداخته‌اند. 

در خارج از کشور, فراعنة امپراتوری میانی, ابتدا قدرت را در نوبه, 
بازپس می‌گیرند که در دور واسطه‌ای مستقل شده بود. با این حساب 
مرزهای کشور از جنوب تا آبشار دوم نیل گسترش یافته است (موفقیتی که 
دسترسی آسان و آزاد به معادن طلای صحاری بین نیل و دریای سرخ به 
محاذات رادی حلفه را ممکن می‌سازد) در شرق مهم‌ترین مشکل, دفاع از 
کشور در مقابل تهاجم بدوی‌های سینا و «آسیایی‌ها» است. فراعنه؛ نه تنها 
به سازماندهی حملاتی سرکوبگرانه موفق می‌شونده بلکه در شرق دلتاء 
حصارها و استحکامات مرزی را به وجود می‌آورند. روابط با سوریه ‏ فلسطین 
(بیبلوس) برقرار می‌شوده یعنی همزمان روابط تجاری و سیاسی 
(تحت‌الحمایگی؟). در این سمت امپریالیسم مصری» بسیار آشتی‌جویانه‌تر 
از نوبه. جلوه‌گر می‌شود. 

در ضمن باید به ایجاد روابط با یرت (ن.ک. ظ/۳۷/۱٩)‏ در عصر سلسلهةٌ 
دوازدهم اشاره کنیم: سفالینه‌های کرتي متعددی در مصرء کشف شده است. 

طی ادوار سلسله‌های سیزدهم و چهاردهم (حدود ۱۶۸۰-۱۷۸۵ 
یکبار دیگر مانند اواخر عصر امپراتوری قدیم. مصر در آشوب و نااسنی و 
هرج و مرج فرو رفت. تجزية کشور با تنهاجم اقوام سیاهپوست جنوب همراه 
شد که بر نوبه تسلط یافتند و شمال شرق مصر در اختیار دشمنان سنتی 
کشور, سامی نژادهاي صحاری افتاد. اما اینبار پای گروهی بدوی و صحراگرد: 
در میان نبود؛ سپاهی منظم به دلتا نفوذ کرده و حکومتی برای خود به‌وجود 
آورده بود: مصریان آنان را هیکسوس نامیده‌اند (ريشة لغوی هیکسوس 
درست معلوم نیست. ظاهراً این واژه به‌معنای «حکومت اجنبی» است) 


ظ) دومین دورة واسطه‌ای و هیکسوس‌ها 
9 هیکسوس‌هاء چه کسانی هستند؟ فلاویوس ژوزف به نقل از مانتون, 
چنین روایت می‌کند: 
در عهد سلطنت او (منظور دیدومس است)» توفان خشم خدایان 
بر ما وزیدن گرفت» نمی‌دانم چرا. به ناگاه مردانی از یک نژاد 
ناشناس, به شرق آمدند و جسورانه بر ما تاختند و بهآسانی» بدون 
نبرد یا قدرت‌نمایی و مانعی» کشور ما را اشغال کردند [...]۰ یکی 
را از میان خود به پادشاهی برگزیدند: سالیتیس, که در سمفیس 
مستقر شد و به گرفتن خراج از علیا و سفلی پرداخت و 
ساخلوهایی در مناسب‌ترین نقاط به‌وجود آورد. به‌ویژه به تقویت 
مرزهای شرقی همت گماشت» چون پیش‌بینی می‌کرد» روزی 
آشوریان قدرت بیشتری پیداکنند و چشم طمع به مصر دوخته و 
دست به حمله بزنند. از آن‌جا که شهری واجد موقعیتی مناسب 
بافته بود... طبق یک سنت قدیمی آن‌را آواریس نامید, آن‌را از 
نو بنا کرد و برای تقویت بنیهُ دفاعی» حصارهای محکمی به‌دور 
آن کشید و علاوه بر استقرار انبوهی جنگجوي 0 دندان مسلح» 
۰ سرباز را مأمور حفاظت از شهر کرد. تابستان‌ها برای 


مصر باستان 


اطلاع از میزان محصول گندم و پرداخت دستمزد کارگران به 
محل می‌آمد و برای آن که ترسی از خارجیان در دل مردم 
بیاندازد بادفت دست به تحرکاتی می‌زد... این مردمان 
هیکسوس نامیده می‌شدند که به‌معنای «بادشاه چوپان» است. 
چون «هیک» در زبان مقدس به‌معنای شاه و «سوس» در زبان 
عامیانه به‌مفهوم «چوپان» است و از ترکیب این دو واژه, 
هیکسوس؛ حاصل می‌شود. 

می‌بینیم که مانتون در معنای واژه اشتباه کرده است» چون (سوس» 
برگرفته از واه خاسوس به‌معنای «کشورهای خارجی» است. 

6 هیکسوس‌هاا زکجا آمده بودند؟ این «مردان از نژادی ناشناخته» را 
اشفالگران هندو اروپايی آمده از آسیای صفیر و خاورميانه. از کنعان «سوریه - 
فلسطین» بیرون کرده بودند. گروه‌های آنان از سامی‌هاي شهرنشین مجبور به 
مهاجرت. سامی‌های صحراگرد فراري مزدور در اين فرار اجباری و هوری‌ها 
(ن.ک: )٩۳۲/۱/۳/۵‏ و پس از رسیدن به صحرای سیناء از بدوی‌ها, تشکیل 
می‌شد. شاید پیروزی سریح آنان بر مصریان به‌دلیل استفاده‌شان از ارابه‌های 
جنگی, متصل به اسب -هدیه آریایی‌ها به سامی‌ها - بود. 

9 استقرار هیکسوس‌ها در دلتا: در حدود سال ۱۷۳۰ اتفاق افتاد. 
پایتختی تأسیس کردند (آواریس) و به تقلید از آداب و رسوم مصریان 
پرداختنده زبان سرزمین مغلوب را پذیرفتند و از تشکیلات اداری آنان تقلید 
کردند. رهبران آنان نام خویش را روی تصاویر و مجسمه‌های ریز 
سوسک‌های سرگین غلطان نوشتند و خود را پسر خورشید نامیدند. 
سلسله‌های پادشاهی «خارجی» (سلسلةٌ پانزدهم و شانزدهم)» از ۱۷۳۰ تا 
۰ بر مصر - حداقل بر دلتا - حکمرانی کردند ولی از تاریخ آنان اطلاع 
چندانی در دست نیست. 

همزمان با هیکسوس‌هاء خرده پادشاهانی. یکی پس از دیگری در 
تب سلطنت می‌کنند که سلسلة هفدهم را تشکیل می‌دهند (ن.ک. جدول 
شمارة ۲ پیوست) و به پادشاهان هیکسوس» خراج می‌پردازند. در عهد 
سلطنت کاموزه آخرین پادشاه سلسله هفدهم» چدال مصرء برای ایجاد 
اتحاد. آغاز می‌شود. اين واقعه در لوحی کشف شده در ۱٩۱۲‏ در تب موسوم 
به «لوح کارناون» (برگرفته از نام کاشف و مترجم آن لرد کارناژن) ثبت شده 
است. متن جالبی است. چون اوضاع و افکار عمومی حاکم بر مصر را در 
اواخر دور دوم واسطه‌ای, نشان می‌دهد. فرعون کاموزه در اين لوح برای 
درباريانش درددل می‌کند که مجبور است قوانین و مقررات یک پادشاه 
سیاهپوست مستقر در نوبه و یک پادشاه آسیایی مستقر در دلتا را تحمل کند 
و قصد خود از آزادسازی کشور را اعلام می‌دارد؛ ولی با عدم حس 
میهن‌پرستی اطرافیانش روبه‌رو می‌شود. درباریانش به او پاسخ می‌دهند که 
سرنوشت جنگ معلوم نیست و بهتر است به آبادانی و حکومت بر همین 
بخش کوچک از مصر بسنده کند و خطر یک شکست را نپذیرد. ولی کاموزه 
به این نبرد تن در می‌دهد و به‌زودی پادشاهان خارجی؛ یعنی هیکسوس را 
از کشور, بیرون می‌راند. 

از نوشتة گوریک دریاسالار فرعون» درمی‌يابيم که پیروزی سرنوشت ساز 
بر هیکسوس‌هاء در عصر فرعون آهموزه. جانشین کاموزه. بنیانگذار سلسلة 
هجدهم؛ انجام می‌گیرد و او است که دشمنان را تا فلسطین» عقب می‌راند. 

در ۱۵۸۰ مصر از سلطهُ خارجیان آزاد می‌شود و عصری نوین از شکوه 
و عظمت آغاز می‌گردد: عصر امپراتوری جدید. 


6 تمدن امپراتوری میانی 

6 مذهب. پیش از این اشاره کردیم که پرستش رع در عصر فراعنة 
سلسلة یازدهم تب با پرستش آمون همراه شد. درواقع» طی دورة امپراتوری 
میانی؛ موجودیت یک جریان مذهبی مضاعف را مشاهده می‌کنیم که 
ویزگی آن, پرستش آمون -رع. نماد قدرت فرعونی و پرستش اوزیریس 
توسط عامةٌ مردم است که به‌صورت مظهر دیانت مردمی؛ اشاره شده در 
ذیل 8,4 درآمده است. 

9 معماری. معابد و محراب‌های عصر امپراتوری میانی» متعددند: 
بسیاری از نقاط آباد قدیمی نوبه و دلتاء ویرانه‌های ابنیه‌ای را در خود دارند 
که فراعنة این عصر ساخته‌اند. از میان صدهاء بنای عصر امپراتوری میانی, 
به‌حق دو بناه سرآمد دیگر ابنیه‌اند: معبد - آرامگاه دیرالبحاری (مونتوهوتپ 
دوم و مونتوهوتپ سوم) و معبد اهدایی آمنم‌هت سوم و آمنم‌هت چهارم به 
رنوت» ال محصول. 

هرم‌ها و مصطبه‌های امپراتوری میانی» ابعاد کوچکی دارند و 
عمده‌ترین مصالح به کار رفته در آنهاه آجر یا خشت است (فقط معابد» از 
سنگ ساخته شده‌اند.) معماری مقابر هوشمندانه است: محراب‌ها را 
به‌صورت تزیینات مقبره در همان صحرهٌ محل تدفین به وجود آورده‌اند. 
به‌ویژه مقابر شخصیت‌های عالیمقام» جاندار و غنی است. 

6 نقش برجسته‌های بسیار برجسته و پیکرتراشی. عصر آمپراتوری 
میانی, به‌ویژه دور سلسلة دوازدهم عصر عظیم پیکرتراشی سنتی مصره 
در تمامی قالب‌هاست. به‌عنوان نمونه, ابتدا به آثار سنتی اشاره می‌کنيم که 
نشانگر پیشرفت این هنر در عصر یاد شده است: کارگاه‌های ممفیس 


شب و روز مشغول تهية تندیس‌هایی از فراعنه به‌صورت انیوه و طبق قواعد 
معین زیبایی‌شناسی بودنده قواعدی که هنوز هم رواج دارند و به مکتب 
امپراتوری میانی معروفند. ولی انقلاب هنری در جنوب یعنی در تب شکل 
می‌گیرد که در آن» پیکرتراشان, شیوه ملایم شمال (خطوط منظم و بدون 
شکستگی که اغراق در آن‌ها گاه تا عدم استحکام می‌رسید) را رها می‌کنند. 
تا به یک واقع‌گرایی واجد مفهوم دست یابند. از میان مشهورترین آثار از 
این دست که با تقلیدها و شبیه‌سازی‌های بی‌شماره عامیت یافته‌اند» باید 
اشاره‌ای داشته باشیم به: 

در سبک تب: مجسمدٌ مونتوهوتپ دوم» مکشوفه در دیرالبحاری؛ 
نقاب جسد سزوستریس سوم؛ مجسمه‌های به‌دست آمده از سداسود و 
قطعاتی که از تانیس جمع‌آوری شده است. 

در سبک ممفیس: مجسمةً چوبي «هور»» مجسمهٌ سزوستریس اول 
و مجسمة آمنم‌هتِ سوم. 

9 ادبیات. فراگيري خواندن و نوشتن در مصرء کاری در جهت امرار 
معاش بوده است؛ از این‌رو کاتبان» چنان‌که پیش از اين نیز اشاره کردیم» در 
تشکیلات کشوری, طبقه‌ای ممتاز و متخصص را تشکیل می‌داد‌اند. به 


آمنوفیس سوم (۱۳۷۰-۱۴۰۸). پادشاهی بزرگ در ساخت ابنیه که سلطنت او 
به نوعی اوج هنر سنتی است. نامی که یونانیان به او داده بودند یعنی ممنون در 
ستون‌های عظیم بناهای عصر او باقی است. 


ب« 


مرور زمان تعداد کاتبان به‌حدی افزایش یافت, که به‌صورت یک طبقة 
اجتماعی درآمدند. لبته. تهية ارقام و فهرست‌های مالیاتی» آمارها و تهية 
اسناد قراردادهاء نوعی ادبیات به‌شمار می‌آینده ولی در اهمیت و ارزش آنها 
نباید مبالغه کرد. در امپراتوری میانی» نه شاعری وجود دارد و نه 
داستان‌نویسی. حداقل می‌توان گفت که در متون مکشوفه تا به آمروز چیزی 
وجود ندارد که به‌عنوان متال» یادآور عصر قرون وسطایی اروپا باشد. انواع 
ادبی پیش از هر چیز به اخلاقیات مربوطند. از جمله: تعلیمات که از زبان 
پادشاه یا شخصیت بلندپایه‌ای نقل می‌شوند که دستورالعمل‌هایی برای علم 
زندگی یا رهنمودهایی در مورد مشاغل ارائه می‌دهند: «چگونه می‌توان یک 
وزیر لایق بود» یا «الفبای کار یک فرعون کامل بودن». و در این راستاست 
افسانة مشاغل منتسب به ختی نامی پسر دوآئوف. همچنین باید اشاره‌ای 
داشته باشیم به گفتار یک پیشگو که از اوضاع نابسامان و فاجعه‌آمیز مصر 
شکوه مَی‌کند و پایان تیره‌بختی‌های کشور را با ظهور یک فرعون منجی» 
نوید می‌دهد (پیشگویی‌هایی که پس از ظهور چنین فرعونی» زبانزد 
می‌شوند و بعد ادبیات مداحی). با پیشگویی‌های نفرتی و هشدارهای یک 
حکیم فرزانة مصری آشنا هستیم. 

افسانه‌های عامیانه به زمینه اختصاصی‌تری از ادبیات تعلق دارند. 
افسانه‌هایی که با ماورءالطبیعه» سحر و جادو و انواع ماجراهای مهیج 
همراهند - مشهورترین افسانه‌هاء عبارتند از: داستان مرد غرق شده در دریاء 
که صحنه وقایع آن دریای سرخ و به‌نوعی یک داستان سندیاد بحری است؛ 
داستان سینومه که حکایت از تبعید قهرمان داستان به سرزمین بدوی‌ها و 
بازگشت او پس از عفوء به دربار سزوستریس اول دارد. 

ارمان» مصرشناس آلمانی در ۱۸۹۶ متن فلسفی یک پاپیروس متعلق 
به عصر امپراتوری میانی» با عنوان «محاوره» را انتشار داد که مجادلهة یک 
انسان خسته از زندگی با روح خویش است و بدبینی و نفرت از زندگی را به 
بحث می‌گذارد و نتیجه می‌گیرد که خودکشی بهترین راه و چاره است. این 
تنها متنی از این دست است. که در اختیار داریم. 


0 -امپراتوری جدید 
(۱۰۸۵-۱۵۸۰) 


ه) تاریخ 

از این عصرء مستندات زیادی در دست داریم: تبء با آن معابد عظیم 
کارناک و لوکسور و گورستان‌های غني تانیس, پایتخت رامسس دوم؛ 
تل‌الامرنه. پایتخت آخت آتون؛ معابد آمدا و ابوسمبل در نوبه و ... از جمله 
نقاط معتیر باستانشناسی این عصر به‌شمار می‌آیند. الواحج سنگی» 
پاپیروس‌هاء کتیبه‌های قبور سلطنتی (کتاب شاهان) متونی که بارها از متن 
آنبوهی از مستندات را در اختیار قرار می‌دهند. 

مهم‌ترین وقایع اين عصرء در جدول شمارة ۵ پیوست آمده است و در 
این‌جا تنها به پاره‌ای نکات مهم و برجستة آن می‌پردازيم. 

امپراتوری جدیدء یک امپراتوری جهانگشا و عصر اوج عظمت 
مصر است که از نوبه تا فرات» گسترش دارد. نتایج و عواقب این 
جهانگشایی متعدد است: غنای کشور (و در نتیجه رونق بازار تجمل‌گرایی و 
توسعةٌ روزافزون هنرهای ظریفه» بهره‌وری از فرهنگ و تمدن دیگر 
کشورها و در اثر آن تغییر شک تفکر مذهبی, شيوة زندگی روزانه. ادبیات و 


خداوند آمون؛ علامت زندگی را به فرعون توتموئیس سوم می‌دهد. 


1 


۳۳3۳/0/5 


سرانجام اضمحلال نهایی کشور و قتل و کشتار در جنگ‌های بیوقفه و 
پایان‌ناپذیر. 

9 تاریخ این عصر مصر؛ تحت‌تاثیر نگرش و شخصیت فرعون وقت 
شاید بتوان گفت آمپراتوری قدیم مصر چیزی شبیه امپراتوری قدیم 
فرانسه. در عصر مروونژین‌ها و امپراتوری جدید فراعنه کم و بیش شبیه 
عصر پادشاهان برجستة فرانسه (فرانسوای اول هنری چهارم» لویی 
چهاردهم و ...) بود. در اين عصرء نمایان‌ترین نقش راء فراعنة زیر ایفا کردند: 

ملکه هاچپسوت (۱۴۸۳-۱۵۰۵) که تخت سلطنت پسرخوانده‌اش را 
تصاحب کرد و صلح و آرامش را به مصر بازگرداند (در عهد سلطنت اوه 
سدموتِ معمار, معبد - آرامگاه عظیم دیرالبحاری را بنا کرد). هاچپسوت 
«ملکه کبیر» مصره مانند مردان لباس می‌پوشید و به خود عناوینی مردائه 
داده بود. (او را «پادشاه» خطاب می‌کردند» زه «ملکه»). 

- توتموئیس سوم (۱۴۵۰-۱۴۸۳)» پس از فوت مادرخوانده‌اش به 
سلطنت رسید. او بزرگترین جهانگشای مصر و پس از راسسس دوم 
بزرگ‌ترین سازنده شناخته شدة ابنية عظیم مصر است. 

آمنوفیس چهارم. بنیانگذار انقلاب عظیم مذهبی مصرء یعنی پرستش 


است؛ 


آخناتون (سلسلة هجدهم) که آمنوفیس چهارم نامیده می‌شد و 
بعدها زمانی که انقلاب عظیم مذهبی خویش را مقرر داشت این لقب 
آخن آتون (کسی که مورد توجه آتون, دايرة خورشیدی است) را به 
خود داد. او همسر نفرتی‌تی و پدرزن توتانخامون است. 


آتون است (ن.ک. به ذیل )۳ ) که پایتخت مصر را به الامرنه 
نتقال داد تاریخ هنوز خاطره زیبایی و جذابیت همسرش نفرتی‌تی و داماد 
و جانشینش توتانخامون را (که اتون‌پرستی را ملفی کرد) فراموش نکرده 
است. این شخصیت رنگ باخته, نه ساله بود که به سلطنت رسید و در 
هجده سالگی مُرد و لذا هیچ نقشی در تاریخ مصر ندارد و شهرت زودگذر 
خویش را مدیون مقبره‌اش در درةٌ شاهان است: تنها مقبره‌ای که در اثر 
تجاوز دزدان غارت نشده است. کشف گنجینه کامل و دست نخوردة 
تسوتانخامون هم که امروزه در موزة قاهره قرار دارد امری نادر در 
باستانشناسی مصر باید به حساب آید. 

-رامسس دوم (۱۲۳۵-۱۲۹۰)» جنگجوی سیاستمداری که بنیانگذار 


نفرتی‌تی. همسر آخناتون. 
مشهور ترین نیمرخ مصر 
قدیم» شکل و شمایل یک 
«خارجی» (شاید از اهمالی 
میتانی) را دارد. نامش در 
زبان مصری به‌معنای (زن 
زیبا آمده) است. شاید 
اصالت آسیایی او باعث 
تعصب شسوهر تاجدارش 


بوده است. 


عظیم‌ترین بناهای مصر است (به‌ویژه تانیس موجودیتش را به او مدیون 
است). در عهد پادشاهی او (در ۱۳۷۸) قرار داد صلح میان مصر و هیتی‌ها 
(بر سر تقسیم سوریه - فلسطین) منعقد شد. 

9 پایان عصر امپراتوری جدید. پس از مرگ رامسس دوم. مصر. 
مورد تهاجم هندو اروپاییان (اقوام دریانورده ن.ک. به ذیل 6/۵ /2۳۳/۱)و 
لیبیایی‌ها قرار گرفت. منهپتاه اول و راسسس سوم, با قدرت» اوضاع مصر را 
حفظ کردند ولی پس از راسسس سوم. امپراتوری جدید به سراشیب سقوط 
افتاد. شاید جای شگفتی باشد که کشوری چنین ثروتمند. با چنان ساختار 
محکم و منظمی, به یکباره از صحنه جهانی محو شود. ولی این سقوط 
دلایل متعددی دارد. اب تدا ظپهور دوبارة عاملی که متسر 


مسومیایی رامسس دوم 
(سلسلة نوزدهم). این 
پادشاه بانی معاهدة مصر - 
هیتی در ۱۲۷۸ و یکی از 
بزرگ‌ترین سازندگان ابنیة 
م_صر است: مومیایی 
به‌خوبی حفظ نسده‌اش, 
امروزه در موزة قاهره؛ در 
معرض تماشای همگان 
است. 


مصر باستان 


هميشه گرفتار آن بوده است: عامل فنودال. مقامات بلندپايهُ ایالات. جای 
روسای نوم‌ها را گرفتند و استقلال آنان» قدرت پادشاهی را که ابزار لازم 
برای مهار آنان ندارد, کاهش می‌دهد. طبقة؛ روحانیون آمون که بیش از 
پیش قدرت يافته» به‌تدریج پادشاهی تب را درهم می‌شکند؛ فساد اخلاقی 
در قرن دوازدهم. با بروز خشونت و غارت مقابر سلطنتی» و سرقت اشیاء 
متبرک چهره نشان می‌دهد و هیچ دادگاهی برای مجازات دزدان و جانیان 
تشکیل نمی‌شود. و از همه مهم‌تره فقدان مهم‌ترین مادة اولية حیانی آن 
زمان در مصر است: آهن, آنهم در عصری که شرق مدیترانه عصر آهن 
نامیده شده است. مصرء فاقد یک ارتش مجهز و کم هزینه است. در پنج 
قرن بعدی» مصر روی خویش چمباتمه‌زده و حیات روبه زوال خود را 
بیست‌ویکم )٩۵۰-۱۰۸۵‏ آغُاز می‌شوده تا با عصر سلطه ایرانیان 
(۳۳۳۵۲۵) خاتمه پذیرد. 


) اوضاع اجتماعی مصر در عصر امپراتوری جدید 

8 مصربا آن معابد و مقابر عظیم و خزاین لبریز و عظمت فراعنة 
خویش» در عصر باستان شههرتی افسانه‌ای به‌هم زده بود. هرودوت با آن 
«صداقت و سادگی» که سنتا به او نسبت داده‌انده تبلیغاتجی این شبهرت 
ست. شهرتی که خواهیم دید, بر عوامل محکمی استوار نبود. نباید فمریب 
ظاهر را خورد: اگر مصر ثروتی داشت» ولی مصریان زیر یوغ استبداد 
فرعونی؛ در مجموع مردم فقیر و محرومی بودند. 

ثروت کشور» در برکت نیل خلاصه می‌شد که در سه ماه طفیان سالانة 
خود. رسوبات آورده از فلات حبشه را در هزاران كيلومتري جنوب با خود 
همراه می‌آورد. یونانیان خو گرفته با کشاورزی در اراضی سنگلاخ و فقیره 
این خاک حاصلخیز را معجزه‌ای بی‌وقفه تجدید شده می‌دیدند. به‌قول 
هرودوت» مصره هدية نیل بود. ولی نه هدیه‌ای مفت و مسلم: باید همواره 
به امر آبرسانی و آبیاری پرداخته می‌شد. باید سدهایی به‌وجود می‌آمد و 
مخازن و آب انبارهایی کافی ساخته می‌شد. کشاورز مصری به‌محض تمام 
شدن فصل کشاورزی باید به یک بیگاری وأقعی تن در می‌داد. زمین به 
فرعون تعلق داشت و مناطقی را به‌صورت اجاره به کاهنان یا مقامات 
عالی‌رتبه واگذار می‌کرد. دهقانان مشغول کار, در اين اراضی به ظاهر مردمانی 
آزادبودند ولی زیر بار سنگین مالیات» نمی‌توانستند کمر راست کنند. 

کرم‌ها؛ محصول را پوسانده و بقیه را اسب‌های آبی بلعیده‌اند. 
موش در مزارع ول می‌زند؛ ملخ‌ها حمله‌ور شده‌اند؛ پرندگان 
در حال دانه‌چینی‌اند» آن‌چه از این غارت به‌جا می‌ماند؛ نصیب 
دزدان می‌شود... و بعد مأمور مالیات سر می‌رسد, نه تنهاء بلکه با 
خدم و حشم مسلح به چماق» سیاهپوستانی مجهز به شلاق پهن 
درخت خرما. همه فریاد می‌کشند «زود باشید» بجنبید» غلها» 
[حال اگر دهقانی غله نداشته باشد ] مورد شستم و ضسرب قسرار 
می‌گیرد» دست و پایش را مقابل چشم زن و فرزندانش می‌بندند 
و در نهرمی‌اندازندش» سرش‌را زیرآب فرومی‌برند و اونومیدانه 
دست‌وپا می‌زند. بعد در طول نهر او را روی آب می‌کشند. 
صنعتگران» دومین طبقة اجتماعی مصر. عمدتاً در شهرها و در کنار 
معابد استقرار دارند: سفالگران» زرگران, سازندگان لوازم سنگی» سنگتراشان» 
پیکرتراشان» نقاشان و مومیاگران» هنرمندانی که با چوب و سنگ و 
استخوان و طلا و مس سروکار دارند که البته از آهن» خبری نیست. 
مبادلات از طریق راه‌های طبیعی و مواصلاتی نیل صورت می‌گیرد؛ 
چوب‌های مرغوب و مورد نیاز در ساخت بنای کاخ‌ها و کشتی‌هاء از سواحل 
سوریه (بیبلوس) می‌آید. یادآور می‌شویم که مصرء با پول بیگانه است: 
معاملات, پایاپای است (البته در عصر امپراتوری جدید ارزش بعضی از 
اجناس را با طلا می‌سنجند ولی هنوز از راهکار پولی, خبری نیست). 

قوم مصری قومی کارگر و زحمتکش است. اگر فراعنه, اقامتگاه‌هایی 
باشکوه دارند ولی رعایاه در کلبه‌هایی حصیری و با حداقل اثائیه و 
ضروریات. روزگار می‌گذرانند. «سفره» فقیرانه است: بشقابی جو پیازه ترب» 
شلنم یا باقلا و ماهی نیل. نوعی آبجو تلخ مزه و تخمیر نشده هم به چشم 
می‌خورد ولی شراب دلتاء خاص سفرهٌ فرعون و اعوان و انصار او است. 

برخلاف این تیره‌روزی که تقریباً گریبانگیر تمامی سکنه مصر است» 
شکوه و تجمّل شاهان و مقامات بلندپايه کشور, حیرت‌انگیز است؛ فراوانی 
اشیاء تجملی (پارچه‌های کتانی, عطریات و جواهرات) همواره تحسین 
کاوشگران را برانگیخته است. 

در مجموع زندگی مصري «طبقه متوسط» جامعه, به هیچ‌وجه, 
رضایتبخش نیست و تحسین این هنرٍ در حدّ کمال مصر قدیم هر قدر که 
باشد. نباید فراموش کرد که چنین قدرت و ثروت عظیمی» روی چنین فقر 
عظیمی بنیاد شده بود. 

٩‏ ساختارها و تشکیلات اداری امپراتوری جدید. در راس امور 
کشور در کنار فرعون» وزیره نایب‌السطنة نوبه, کاهن اعظم و فرمانده کل 
قشون قرار دارند. در این عصر قشون به‌صورت حرفه‌ای درآمده است. در 
زمان صلح نیروی نظامی کشور به دو قسمت. تقسیم می‌شود. یکی از 


شمال محافظت می‌کند و دیگری از جنوب. سربازی اجباری است: 
سرباز: تمام بچه‌ها را به سربازخانه می‌برند؛ به‌زودی بدنشان پر 
از بریدگی, ابروانشان شکافته شده, و در سرشان یک زخم بزرگ 
است. آنها را روی زمین می‌خوابانند و شلاق می‌زنند. هنگام 
جنگ هر سرباز باید آب و غذایش را مانند الاغ» روی دوش: 
حمل کند. آب خوراکیشان کثشف است. در روبارویی با دشمن 
بیش از پرنده‌ای ترسان و لرزان نیستند و در بازگشت. به جوب 
پوسیده و پیری کرم‌زده شباهت دارند. (افسانة مشاغل). 
البسته سپاهه تعداد بیشماری سرباز حرفه‌ای و مزدور هم دارد: 
آموریت‌هاء نویی‌ها» شاردان‌ها و لیبیایی‌ها. در امپراتوری جدید. 
تقسیم‌بندی نظامی و سلسله مراتب آن مشخص شده است: لشکرها 
(۵۰۰۰ نفر) گروهان‌ها (۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر) و جوخه‌ها (۵۰ نفر/؛ سازمان 
نظامی شامل افسران مافوق و مادون, کاتبان و انواع تخصص‌ها («کاروان 
تجهیزات») است. 
روحانیون آمون بر دیگر روحانیون» اولویت دارند. تشکیلات آنان به 
عصر آمپراتوری میانی (سلسلةٌ دوازدهم) بازمی‌گردد و درجه‌بندی کلی آنان 


به ترتیب زیر است: 


روحانیت | کاهن اعظم (پیامبران اول آمون) 


عالی روحانیون (پیامبران دوم» سوم و چهارم آمون) 
تطهی رکنندگان (ئوابو :0۵00۱ ) 
ی 5 ۶ .۰ 4 کت 5 ۳۹ 411 
روخانیت قارئین (خریو-هبت 6۳61 - 166۲0۱ ) 
مادون خدمه: راهبه‌ها (اونوت 011701 )؛ فواحش مقدس: 
همخوابه‌های خداوند و ترانه‌خوان‌ها (شماییت 5610211) 
») هنر امپراتوری جدید 


اکثر ابنیه, مقابر و آثار مختلف هنری که باعث شهرت مصرند به این 
عصر تعلق دارند (۱۶۸۵-۱۵۸۰). طبقه‌بندی اصولی این غنای هنری در 
جدول شمارهٌ ۴ پیوست آمده است. 


۴ -سقوط مصر (۳۳۳-۱۰۸۵) 


2) مصر و دنیای آسیایی (۵۲۵-۱۰۵۸) 

مصر یک بار دیگر» دستخوش آشوب و تجزيةٌ سیاسی و این‌بار زیر 
فشار شرق و غول‌های بین‌النهرین» به‌تدریج از صحنه تاریخ شرق محو 
می‌شود. زنجیره‌ای از فراعنة بی‌لیاقت و ناتوان از ایجاد وحدت کشوره 
سیاستی محکوم به شکست را (به استثنای دور پادشاهی سزاس اول ٩۵۰‏ 
تا ٩۲۹‏ که فلسطین را که حکومت بهودی داوودی در آن سازمان یافته 
است» فتح می‌کند) ادامه می‌دهند و آشوب و هرج و مرج تقریباً سراسر مصر 
را فراگرفته است: این‌هاست ویژگی‌های «عصر جدید». در اواخر قرن هفتم. 
پیانخی, پادشاه نوبه» قدرت را به‌دست می‌گیرد (۷۱۶-۷۵۱) ولی از نتایج 
سیاسی این پیروزی» استفاده نمی‌کند و این زمانی است که قدرت آشور» 
خاورمیانه را به لرزه دراورده است. آسرحدون و پس از اوء آشسور بانیپال» 
خاک ممفیس و تب را به توبره می‌کشند و «بادشاهان حبشی» را که 
جانشین فراعنة سلسله بیست‌وششم (۵۲۵2۶۶۴) شده و سائیس را در مصر 
سفلی» پایتخت خویش قرار داه‌انده بیرون می‌رانند. در عهد سلطنت آنان 
(پسامتیک اول, نکائو و آماسیس)» شاهد اوجگیری مجدد عظمت مصر 
هستیم: پادشاهان سائیس با اتکا به جنگجویان مزدور یونانی» تشکیلات 
اداری را دوباره سازمان داده و سعی می‌کنند. رجعتی به گذشته به‌وجود 
آورنده رجعتی که در تحول مذهبی و هنری این عصر به‌چشم می‌آید. در 
عهد سلطنت نکائوی دوم (۶۸۵-۷۱۰) بود که کار حفر ترعة نیل به دریای 
سرخ آغاز شد: کاری که ایرانیان آن را به پایان رساندند. 


ظ) پایان عصر مصر قدیم 

سرور و سالار دنیای این عصر ایرانیانند (شمارهُ .)٩۳۸‏ کمبوجیه». پسر 
کورش» سراسر مصر از دلتا تا نوبه را فتح می‌کند. پس از صد سال سلطة 
ایرانیان» مصرء آخرین دورةٌ استقلال ر نیز به خود می‌بیند (۳۴۱-۴۰۴) 0 
بار دیگر و اين بار قاطعانه در ردیف کشورهای فتح شده درآید: داریوش 
سوم امپراتور ایران (۳۳۳-۳۳۵)» آخرین ارباب مصرء پیش از ظهور اسکندر 
کبیر در دلتاست. 

سپاه مقدونی در ۳۳۳ با ناوگان دریایی خویش به پلوز رسید و طول 
نیل را تاممفیس پشت سر گذاشت و بنیانگذاری شهری که نام فاتح را بر 
خود حفظ خواهد کرد [اسکندریه ] خطی نمادین زیر تاریخ مصر باستان 
کشید. عصر ممفیس, تب و تانیس دیگر به‌پایان آمده و معابد لوکسور و 
کارناک و اهرام دیگر چیزی جز اماکن سیاحتی نیستند. مأموریت تازه‌ای به 
مصر تحمیل شده است و این کشور خود را در عصر یونانی مأبی می‌یابد. 
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زن حامل نذورات: نمونة زیبایی از هنر مصر باستان (اواخر عصر واسطه‌ای اول) 


٩۳۲۰۳/۴۶۵ 


۵ 


سس 


۳-حکو مت‌های 


کوچک 
خاورمیانه 


در مناطق واقع میان قلمرو امپراتوری مصر و حکومت‌های بزرگ و 
نیرومند به وجود آمده از اوایل هزارةٌ سوم در بین‌الشهرین (امپراتوری 
سارگون | کدی» حمورابی و آشوری) یک نوار باریک ساحلی که از شمال 
به جنوب به ترتیب, دولت‌های كنوني سوریه. لبنان» اردن و اسرائیل ر 
تشکیل می‌دهند. وجود دارد که تاریخ قدیم آن موضوع سرفصل ٩۳۳‏ است. 
در نوار یاد شده که دو یا سه ابرقدرت دنیای شرق تمدن و فتوحات خود را 
به سمت آن گسترش می‌دهند تمدنی آميخته و مشترک شکوفا می‌شود که 
دنیای متمدن امروزء دو عامل میقم فرهنگ و تمدن خود را به آن مدیون 
است: خط نوشتاري الفبایی یا اصالت کنعانی و فنیقی) و دیانت بهودی - 
مسیحی. اقوام سازنده این تمدن با آن که گاه دشمن یکدیگرند ولی از یک 
نزادند و به زبان‌هایی از یک خانواد؛ُ گویشی (زبان سامی) می‌نویسند و 
صحبت می‌کنند: این اقوام» عبارتند از کنعانی‌هاء اسراییلی‌ها و فنیقی‌ها. 


۱ افوام فدیم شرقی و کنعانی‌ها 


فر این: موزقه نکن به سابع اطالاعانن ما از قفیای قندییر دز کنمارة 
۹۳۴/۸۱ 


۸ -ساختار قومی خاورمیانه 


ه) مراحل آغازین تاریخ بشریت 

مشهور است که: تاریخ بشریت در حدود سال ۳۵۰۰ ق.م «از سومر 
آغاز شد». سومر نامی است که به حاشيهٌ خلیج فارس در مصّب دجله و 
فرات داد‌اند. پیش از سوسری‌ها که در شمارة ٩۳۴‏ تشکیلاتشان را مورد 
بررسی قرار خواهیم داده باید به ماقبل تاریخ آنان بپردازیم: از شکارچیانِ 
عصر حجر این منطقه اشیاء مختلفی به جا مانده است (مُشته, تبر و.) و 
می‌دانیم که مردگانشان را به خاک می‌سپردند و به صورت گروه‌های کوچکی 
زندگی می‌کردند. در هزارةٌ ششم, دامپروری و کشاورزی ظاهر می‌شود و این 
انسان‌های ماقبل تاریخ» در هر کجا که طبیعت زمین اجازه دهد. روستاهای 
کوچکی به وجود می‌آورند. خلاصه این که روند وقایع در اين بخش از دنیاء 
کم و بیش, به مصر شباهت دارد. امّا در مقایسه با مصر از صنایع عصر 
دیرینه سنگی و نوسنگی و نوسنگی جدید خاورمیانه اطلاعات زیادی 
نداریم» چون کاوش‌های باستانشناسی این مناطق از ۱۹۳۰ آغاز شد» در 
حالی که ماقبل تاریخ‌شناسان از ۱۹۰۰ به حفاری در اراضی مصر پرداختند. 

در هر حال, کشاورزن ماقبل تاریخ خاورمیانه سومریان را پذیرا شدند 
و آنان با ساختن شهرها و تشکیل حکومت‌های شیهری و شبهرنشینی و 
ابداع خطء حدود پانصد تا هفتصد سال پیش از مصریان» تمدن تاریخی را 
بنیاد نهادند (اولین سلسلهٌ پادشاهی مصرء یعنی سلسله تینی در ۲۸۰۰ ق.م 
نیست» به زودی» بعنی از سال ۰ مورد تهاجم سیل از راه رسیدگانِ 
یبانگرد عربستان (سامی‌ها)قرا گرفتند. در حالی که در شمال و در سمت 
ترکیه کنونی» صحراگردان حریص دیگری مستقر می‌شدند: هند و 
اروپاییان. 


) نمای کی اقوام خاورمیانه 

کسانی که چندان سروکاری با مسائل تاریخی ندارنده از کثرت و تعدد 
اقوام ناپدید شده‌ای که از آنان نام برده می‌شود. شگفت‌زده و مبهوت 
می‌شوند: هیتی‌هاء میتانی‌هاه فلسطینی‌ها, سکاهاء آرامی‌ها و... غالباً این 
نبوه اسامی؛ احساسی از آشفتگي عمیق و افسانه‌وار در انسان به وجود 
می‌آورد. از اين روء ارائةٌ صورتی ساده شده از این اقوام به ترتیب زمان 
پیدایش آن‌ها در تاریخ» راهگشاتر, به نظر می‌آید. این نظم زمانی» در 
جدول شمارة ۶ پیوست آمده و در نقشة مقابل» مهم‌ترین جابه‌جایی‌های 
توده‌ای اقوام خاور میانه مشخص شده است. 


نمودار اقوام خاورمیانه قدیم 


جابه جایی مراکز تمدن قدیم نسبت به وضع کنونی خاورمیانه 


9 ساب فا 
3( واژهٌ سامی‌ها؛ ۳ چه کسانی اطلاق می‌شود؟ 

این واژه ره ل. اشلوزر آلمانی در ۱۷۸۱ برای نامگذاری زبان مشترک 
(یابااین فرض)» سوریایی‌هاء بسابلی‌هاء عصبرانی‌ها» اعراب و 


فنیقی‌هاء ابداع کرد که البته مرجع او کتاب مقدس بود. آن جا (سفر آفرینش 
کنعانیان و مصریان از اعقاب حام دیگر فرزند او هستند و شامی نام دارند 
(ن. ک به ذیل ۸ .)٩۳۲/۱‏ به این ترتیب می‌توان گفت که واه 


بین‌النهرین 


«سامی» مبتنی بر یک قرابت گویشی است؛ ولی بعدهاء گروهی به ان 
واژه» نوعی ارزش نژادی دادند که مورد بحث ما نیست. در هر حال طبیعی 
است تصور شود که سامی‌هاء زبان خود را از یک زبان ابتدايي خاص تمامی 
اقوامی گرفته باشند که خاورمیانه را اشغال کردند و به ما قبل سامی‌ها 
شهرت دارند زاين گویش فرضی» هنوز اطلاعی در دست نیست؛ گویشی 
که در ساختار زبان عبری»عرب و بابلی» همان نقشی را ایقا کرد که زبان 
لاتین در ساختار زبان‌های فرانسه» ایتالیایی» رومی و اسپانبایی داشت. 


ظ) سامی‌هاء از کجا آمده بودند؟ 

در هزارة سوم پیش از میلاد. یک گروه از سامی‌هاء در درةُ دجله و 
فرات مستقر شندند؛ اکدی‌ها. همزمان اقوام سامی زنان دیگری» سواحل 
شرقی مدیترانه را اشغال کردند: کنعانی‌ها. این اقوام از دشت‌های عربستان 
و سوریه آمده بودند. پس از آنهاءاقوام دیگری نیز با همان خانوادهٌ گویشی» 
در منطقه ظاهر شدند: آموری‌ها» آرامی‌هاء عبرانی‌ها و سپس نبطی‌ها و 
سرانجام. اعراپ. 

با توجه به همزبانی یا حداقل نزديكي زبان این اقوام. بی‌مناسبت 
نیست اگر تصور کنیم که آنان ريشه و اصالت مشترکی داشته‌اند. اما از کجا 
آمده بودند؟ در این باره, براساس دلایل زبانی» جغرافیایی و... نظریات 
مختلفی ابراز شده است: شمالي سوریه» ماوراء اردن» عربستان, که این 
نظرية اخیر» قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد. (مگر نه آن که در قرن تاریخی 
چهارم ق.م, شاهد گسترش نبطی‌های عرب نژاد می‌شویم؟) 

از اين رو. همصدا با اکثرٍ مورخین امروزی» باید پذیرفت» که عربستان» 
انبار ذخیره اقوام سامی بوده که همواره گروه‌هایی را به سمت جلگه‌هاي 
دجله و فرات (اکدی‌هاء آموری‌ها) و سواحل مدیترانه (کنعانی‌ها و عبرانی‌ها) 
سرازیر می‌کرده است. 


») نکاتی دربارة زبان‌های سامی 
بدون وارد شدن به جزئیات و ملاحظات زبانشناسی» باید یادآور شد که 

زبان‌های سامی از کلماتی سه حرفی (سه حرف بی‌صدا) تشکیل شده‌اند که 
حروف بی‌صداء انواع واژه‌ها به دست می‌آید. به عنوان مثال: ريشه ک.ت.ب 
در زبان سنتی عرب بیانگر عمل نوشتن است. از این واژه می‌توان واژه‌های 
زیر را به دست آورد 

کتب: نوشت 

کتاب 

مکتب: دفتر یا محل نوشتن 

مکتبه: کتابخانه 


1 غیر۵... 
می‌بینیم که حروف صدادار در اين زبان» از عوامل ثانویه محسوب 
می‌شوند و بی‌نهایت قابل تغفییرند و برعکس حروف بی‌صدا را باید عوامل 
پایدار و اصلی دانست. قرابت زبان‌های یاد شده» ر در واژه‌های زیر به 
خوبی می‌توان دید. 


اکدی‌ها و پس از آنان, دیگر اقوام خاورمیانه. برای نوشتن زبان 
خویش, ابتدا از حروف میخی استفاده کردند که در شمارةٌ ٩۳۴‏ خواهیم دید. 
سومری‌های غیرسامی آن را ابداع کرده بودند. پس از آن فنیقی‌ها با ساده 
کردن حروف. در حدود سال ۱۰۰۰ نوشتار الفبایی را وارد یونان کردند و از 
آن جا به سراسر دنياي غرب» رسید. 


2 - تمدن کنعانی‌ها 


۵) در سرزمینی همواره در معرض تاخت و تاز 

در هزارةٌ سوم ق.م. همزمان با استقرار سامی‌های اکدی در 
بین‌النهرین» اقوام سامی دیگری نواحی غربی‌تره یعنی سوریه و فلسطین را 
اشفال می‌کنند. در آثار باستانی مصریان» اقوام یاد شده با قامتی بلنده بینی 
عقابی و ابروانی پرپشت با آرواره‌های محکم و ریش بلند و چهارگوش و 
بدون سبیل تصویر شده‌اند که فوته‌ای لنگ مانند بر کمر پیچیده و پیراهنی 


راهراهبا رنگهای تندیر تن و پاپوش‌هایی چرمی به پا دارند و سلاحشان؛ تیر و 
کمان و بومرنگ است. مصریان این «اسیایی‌ها» ر عامو [آمو ] می‌نامند» 
واژه‌ای که بی‌تفاوت به قبایلی که تفکیک آن‌ها از یکدیگر مشکل است: 
اطلاق می‌شود. به ویژه به کنعانیان (اين واژه در متونی که هزار سال پس از 
ورود آنان به سوریه و فلسیطین نوشته شده, به چشم می‌خورد) و 
آموری‌هایی که تقریباً در شهر پالمی رکنونی مستقر شده بودند. طی نزدیک 
بههزار و پانصد سال, و به عبارتی در تمامی مدت عصر برنزءاقوامیاد شده 
که به طور عام و به غلط کنعانیان نامیده می‌شوند, در این بخش از دنیای 
چشم طمع به این چهارراه جغرافیایی» یعنی سواحل سوریه و دشت‌های 
حاصلخیز شمالي فلسطین دارند. 

از اين رو تاریخ کنعانیان در یک سلسله تهاجمات و تقلید از تمدن‌هاء 
خلاصه می‌شود. 

در حدود سال‌های میان ۱۸۰۰ و ۱۷۰۰ اقوامی از آن سوی دجله. 
در این منطقه ظاهر می‌شوند که آنها را هوری یا خوری می‌نامند. زبانشان 
نه سامی است و نه هند و اروپایی و اصالتشان هنوز برای مورخین» یک 
معماست. (ن. ک بة جنول شماره ۶ پیوست) 

9 گروههای صحراگردی که مصر را فتح می‌کنند و بین سالهای ۱۶۷۵ 
و ۱۵۸۰ یک سلسله پادشاهی «خارجی» را در مصر تأاسیس می‌کنند. 
همین هوری‌ها هستند که مصریان آنان را هیکسوس (هکا - خاسوت 
«پادشاهان اجنبی») می‌نامند. انتقام مصرء» پس از ۱۵۸۰ فتح نمایان سوریه 
و فلسطین به همّت فراعنه است. 

سلطة هوری‌هاء تا ۱۲۸۰ پایدار می‌ماند. 

در این سال, هیتی‌های سرازیر شده از آناتولی در نبرد قادش. 
تقسیم این سرزمین را بر هوری‌هاء تحمیل می‌کنند: اکنون دیگر کنعانیان 
تغبیر ارباب داده‌اند. 

- سرانجام در حدود سال ۰۱۲۰۰ فاتحان جدیدی که مصریان» آنان را 
اقوام دریانورد می‌نامند. با قدرت ویرانگر خویش» عرض‌اندام می‌کنند. 
گروهی از آنان در سواحل میان غزه و کوه کرمل مستقر می‌شوند: اینان 
پلست‌ها یا فلسطینی‌ها هستند که نام خود را به سرزمین کنونی فلسطین 
داده‌اند. 

۵ به این تهاجمات نظامی باید نفود خزندهٌ سامی‌های صحراگردی ر 
نیز اضافه کرد که در هزاره دوم همواره بر تعدادشان افزوده می‌شود و دو 
قوم از اين اقوام شاخص‌تر و مهم‌تر از دیگرانند. 


۵ 


سس 


٩۳۳۰۱۵ 


در حدود سال ۱۰۰۰ دیگر هیچ اثری از کنعانیان در معرض آن همه 
دگرگونی‌هاء جز در سواحل مدیترانه باقی نیست. تنها در این ناحیه از دنیای 
شرق عوامل یادشده - به قول یونانیان فنیقی‌ها و به قول شرقی‌هاء همان 
کنعانی - اعتبار و شکوهی تازه به بنادر ساحلی صور و صیدا [صیدون ] 
می‌دهند. 


) تمدن ماذی کنعانی‌ها. 

۵ تشکیلات اقتصادی و اجتماعی. سرزمین غالبا دگرگون از مهاجرتِ 
کنعان» متشکل از شهرهایی لحظه‌ای نیرومنده لحظه‌ای ویران و مغلوب و 
لحظه‌ای دوباره به پا خاسته است که در آن یک اشرافیت نظامی (به ویژه 
سلحشوران, هند و اروپایی) و یک طبقهٌ کشاورز (غلات و محصولات 
مدیترانه‌ای) و صنعتگر (سفالگر» بافنده» زرگر) کنار یکدیگر روزگار 
می‌گذرانند. از آغاز عصر برنز, کنعانیان به صادرات چوب و روغن سدر 
(سدرهای مشهور در عصر باستان که تا اوایل عصر قرون وسطی, تقریباً 
تمامشان قطع می‌شوند) به مصر می‌پردازند. جنگجویان کنعانی اندک‌اندک 
به تاجر و سپس به دریانورد. بدل می‌شوند. از ظواهر امر چنین برمی‌آید که 
کنعانیان به سرعت خود را با موقعیت واسطه‌ای خویش میان 
«ابرقدرت‌های» شرق تطبیق داده و توانسته‌اند از این موقعیت به خوبی 
استفاده کنند. وارثان آنان» یعنی فلسطینی‌ها به صورت بزرگ‌ترین تجار 
دنیای قدیم در می‌ایند. 

در این رونده شهرهایی هر چند کوچک در سرزمین واسطه‌ها یا همان 
کنعان. به وجود می‌آید. مهم‌ترین شهرها در جنوب. عبارتند از هاتسوره 
لاکیش, گبرون [ حبرون ] سیشم, مژیدو, بیت‌المقدس و در شمال, اوناتنء 
حزان, عکاء کارکمیش و حلب و در ساحل دریء صورء صیدا و به ویژه, دو 
«مروارید» باستانی سوریه و لبنان: اوگاریت (راس شمرا) و بیبلوس (جبال) 

در سال ۱۹۲۸ دهقانی در حال شخم مزرعة خویش در ۱۱ کیلومتری 
شمال لاتاکیه واقع در سوریه, به نام رأس شمرا» خیش گاوآهنش» آثاری را 
نمایان ساخت که توجه باستانشناسان فرانسوی را به خود جلب کرد. این 
نقطه روی تپه کوچک و به وجود آمده از آوار بناهایی ویران است که 
تعدادشان در خاورمیانه فراوان است و تل نامیده می‌شوند. کاوش‌های 
برنامه‌ریزی شدة هیئت, به سرپرستی س. شفر از آغاز سال ۱۹۲٩‏ بیرون 
آمدن شهر قدیم اوگاریت را به همراه داشت. شهری که با نام آن در متون 
کشف شده در ۱۸۸۷ در تلالامرته مصر آشنا بودیم ولی از محل آن؛ 
اطلاعی در دست نبود. به این ترتیب معلوم شد که. ناحيةٌ راس شمراه 


سینی طلا کشف شده در اوگاریت (رأس شمرا) نمايش صحنه ای از شکار 
(قرن چهاردهم ق.م) 


4 


۹۳۳۰۱/۵۵ 


از ابدای عصر سنگ‌های صیقلی (حدود ۵۰۰۰ ق.م.) و پیش از آن که به 
صورت یکی از شهرهای کنعانی دراید. مسکونی بوده است. قدمت اشیاء 
مکشوفه تا این لحظه, به هزارةٌ سدم تا قرن دوازدهم ق.م رسیده است 
وکاوش لایه‌های قدیمی‌تر ادامه دارد. 

شهر اوگاریت» شامل سه محله بوده است: شهر علیاء با ارگ سلطنتی و 
چهار متری و دروازه‌ای واقع در ۱/۵کیلومتری مرکز شهر که هنوز, در همان 
محل برجا مانده است و مینت البیضاء «دروازه» سفید نامیده می‌شود. در 


دی درد ۱۱39۱ 


نو 86۷7۲۵۱ 
/ 


مراکز بزرگ کنعانیها و فنیقی‌ها 


کاوش‌های ارگ, هزران لوح سفالی, حاوی متونی به خط میخی به دست 
آمده که اغلب آن‌ها توسط . نوگایرول کشف رمز شده است و اطلاعاتی در 
مورد چند مقطع مهم از تاریخ اوگاریت» در اختیار قرار می‌دهند. 

مضمون الواح» حکایت از آن دارند که این شهر بسیار بین‌المللی» در 
۰ ق.م. در عهد پادشاهی نیکمدنامی» به اوج عظمت خویش رسید و 


۳ 


۳99 


۱۷۵6۷ ۵1 108 


محل قرارگرفتن اوگاریت. 


همواره مورد هدید هیتی‌ها و مصریان بوده و اعتبار و ثروت خود را به یک 
سیاست اقتصادي دو دوزه باز مدیون بوده است. مهمترین مسالهُ این متون؛ 
لبییبودن نوشتا آنهاست.(ن, ک به ذیل )4 حتیرمزافبای آن که 
بی‌تردید» اولین الفبای تاریخ بشری‌اند نیز کشف شده است. اين الفبا دارای 
سی حر ف است. 

در سی‌ونه کیلومتری شمال بیروت؛ بندر کوچک جبال, روی 
حصارهای قدیم بیبلوس (که کتاب مقدس با نام جبل به آن اشاره دارد و 
اهالی آن جبلی نامیده شده‌اند) بنا شده است. از همان زمان؛ امپراتوری 


بین‌النهر ین 


قدیم مصره بیبلوس بزرگ‌ترین مرکز تجاری در ساحل مدیترانه به حساب 
می‌آمد: مصریان برای تحویل چوب‌های لبنان و مس وارده از قفقاز توسط 
غارنشینان به این محل می‌آمدند. این محل عملا انبار مصریان در اراضی 
سوریه بود و «پادشاهان» آن, دست‌نشاندهٌ فراعنه بودند. بازرگانان مصری 
زیادی داشت» یونانیان روایات حماسی متعددی در مورد اوزیریس, از خود 
کنمنی و سپس فلسطینی در ۱۱ (کاوش‌های دناد یک بار دیگره 


ناحية بیبلوس در لبنان. ویرانه‌های پیش صحنه» شهر قدیم است؛ ستون‌ها و بقایای ابنیة سطح فوقانی» متعلق به عصر رومی‌هاست. 


مجسمه‌های نذری از طللاء 
مکشوفه از معبد -مقابر بیبلوس متعلق به قرن هیجدم ق.م 


بین‌النبهر ین 


بعل فنیقی‌ها (هزارة دوم ق.م.) 


مورد بررسی قرار گرفت. بناهای متعدد» معابد و گورستان‌هایی» در درون 
حصارهای آن‌کشف شد که مهم‌ترین آن‌ها؛ کشف مقبره آهیرام (از 
پادشاهان قرن یازده ق.ع), حاوی نوشته‌ای با الفبای فنیقی بود (لفبای 
بیبلوس» شامل بیست و دو حرف. ن.ک به ذیل 6). 


») خاستگاه القبا 

در شمارهُ ٩۳۲/۱‏ دیدیم که مصریان خط تصویری داشتند. علایم 
نوشتاری آنان؛ بیانگر اصوات و کلمات بود و با الفبای امروزی ما تفاوت 
زیاذی داشت. سامی‌هاء معمولاً از حروف میخی استفاده می‌کردند (شمارة 
۴ که علایم صوتی را هم شامل می‌شد ولی از زمان گسترش ارتباطاتِ 
میان اقوام یک راهکار نوشتاري قابل استفاده برای تمام زبان‌های رایج در 
خاورمیانه. تحمیل شد؛ کنمانی‌ها و فنیقی‌هاء به این آرمان جامة غمل 
پوشاندند. 

۵ در حدود سال ۱۸۰۰ ق.م «آسيايی‌هاي» مزدور مصریان در سیناء 
برای نوشتن» سی علامتِ برگرفته از خط تصویری را به کار می‌گیرند: این 
اولین تلاش شناخته شده در جهت ابداع خط الفبایی است. هر چند ادامهٌ 
پیوسته‌ای ندارد. 

بازرگانان بیبلوس, از یک راهکار ساده شدهٌ خط تصویری» شامل 
هفتاد و پنج علامت» با ارزش سیلابی» استفاه می‌کنند: این اولین گام به 
سمت و سوی الفبایی کردن نوشتار است. 

۵ انواع خط میخی اوگاریت [لاذقیه ]۰ به زبان‌های مختلفی نوشته 
شده‌اند (هیتی» سومری, اکدی» هوری و اوگاریتی). در حوالی سال ۱۴۰۰ 
ق.م» متون اوگاریتی با سی علامت نوشته می‌شوند که الفبای ميخي 
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تابوت سنگی آهیرام (قرن یازدهم؟) فرمانروای بیبلوس, حاوی نوشته‌ای الفبایی (در تصویر بالا) به اين مضمون: آ هر م (آهیرام) م لک (ملک, پادشاه) 
ج بل (جبال: بیبلوس). این الفبای فنیقی (سامی) فاقد حروف صدادار است و متن از راست به چپ خوانده می‌شود. 


اوگاریتی را تشکیل می‌دهند. (اين الفبا با نوشتار سیخی بین‌النهرین که 
الفبایی نیست. بلکه اندیشه‌نگاری و سیلابی است. تفاوت دارد). الفشبای 
اوگاریتی شامل سی حرف الفباست و ترتیب حروف آن, شباهت زیادی به 
ترتیب حروف الفبای آینده دارد. 

۵ الفبای سامی قدیم. الفبایی است شامل بیست و دو حرف که ساده 
شده و تلخیصی منطقی از الفبای اوگاریتی است. اين الفبا در تمامی مناطق 
اطراف مدیترانه منتشر می‌شود ولی عصر انتشار و گسترش آن به درستی 
معلوم نیست. اولین متن نوشته شده یا این الفباء نوشتة روی سنگ قبر 
آهیرام شاه» فرمانروای بیبلوس (بی‌تردید متعلق به قرن یازدهم. هر چند 
بعضی‌ها آن را متعلق به قرن سیزدهم دانسته‌اند). همین الفباست که ابتدا 
مورد پذیرش آرامی‌ها و عبرانی‌ها و سپس یونانی‌ها و اتروسک‌هاء قرار 
می‌گیرد و اتروسک‌هاء آن را تا غرب اروپا گسترش می‌دهند. 

متون راس شمراه دستاورد کاتبان - «طبقهٌ باسواد و روشنفکر» این 
جامعهٌ تاجرپیشه - است که نفوذ عمیقی روی دیگر اقوام در تماس با 
کنمانیان دارند. البته منظور تمامی اقوام «جدید» است. از مدت‌ها قبل 
مصریان و بابلیان فرهنگ مشابهی داشتند. تازه‌واردین منطقه را مهاجران 
راهزن و دزد و غارنگر تشکیل می‌دهند که خرده‌پادشاهان کنعان, آنان را از 
روی تحقیر هاپیرو می‌نامند. دزدانی که در دسته‌های کوچک و سوار بر 
الاغ» از راه می‌رسند و به مزدوری و بردگی تن در می‌دهند. انبوه اشیاء 
دست‌ساز ارزان قیمت. کار همین گروه‌هاست که بعضی آرامی و بعضی 
عبرانی هستند. این گروه فعال و سختکوش «پرولتاریا» تحت تأثیر فرهنگ 
کنعانی‌ها قرار می‌گیرد. به تقلید از آن‌ها می‌پردازد و حتی به زبان آنان 
صحبت می‌کند. اين مورد برای عبرانی‌ها هم پیش آمد. چون اولین 


گروه‌های آنان به محض ورود. گویش آرامی خود را رها کردند و زبان 
کنعانی را پذیرفتند. زبانی که بعضی از کتب مقدس با آن نوشته شده است و 
آناری از ویژگی‌های زبان اوگاریتی, چه از نظر لفات یا قواعد ترکیب و 
جمله‌سازی را در خود دارد. 


0) دیانت اوگاربت و کنعانیان 

متون رأس شمرا و فرازهایی از کتاب مقدس, ما را با دیانت آنان آشنا 
می‌کنند. کتاب مقدس آکنده از ناسزا و لعن و نفرین به آنهاست. (کاهنان و 
پیامبران اسرائیل به زحمت می‌توانستند از انس و الفت آنان با کفر جلوگیری 
کنند: عبرانی‌هاء وسوسه می‌شدند که به دیانت کنعانیان در آیند). 

٩‏ بزرگ‌ترین خدای کنعانیان «للی» [عل ] است. خالق قادر متعال و 
موجد نظام دنیا؛ خدایی مطلق که پسرش بعل (به معنای «ارباب»)» 
بخشاینده نیکویی‌ها و ثروت طبیعت است و به صورت‌های مختلف مورد 
پرستش قرار می‌گیرد. تقریبا تمامی خدایان کنعان را بَعل‌ها با القاب متعدد 
تشکیل می‌دهند: بمل سافون (بعل شمال)» بعل ملکارت [ملخارت ] (بعل 
صور) و... که خواهر و معشوقه‌ای هميشه باکره به نام آنات دارد. آنات؛ 
«الهه» باروری است که بعدهاء اشتارته نام می‌گیرد (با له جنگ بابلی‌هاء 
ایشتار مشتبه می‌شود). مراسم پرستش آنات» با خونریزی همراه است و 
به‌عنوان خونی که به زمین ریخته می‌شود. به وجد می‌آید: 


جگرش از خنده ورم می‌کند» وقتی تا زانو در خون 
جنگجویان فرورفته باشد و وقتی تا کمر در خون قهرمانان 
غوطه ور شود. قلبش از شادی پر می‌شود. 
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خدای ال در حالت نشسته: مجسمه کوچک برنزی باروکش طلا 


۵ آیین پرستش بعل و آنات نه تنها با خونریزی همراه است؛ بلکه 
همچون دیگر مذاهب, مراسم بی‌نظم و ترتیب دیگری نیز برای این 
آلوهیت‌های قدرت و باروری برگزار می‌شود: آنات و بعل, فواحش مقدس 
خویش را دارند و مراسم مذهبی که با عیش و باده‌گساری در معابد بدون 
سقف و در هوای آزاد انجام می‌شود, مخالفت و جار و جنجال خادمان یهوه 
را در پی دارد. البته عصر مخالفت آنان» قرن‌هاء بعد از دوران عظمت 
اوگاریت است. 

... آنان به دور از چشم خدایان. خویش؛ فاحشگی می‌کنند 
بر روی قلل کوه‌ها: قربانی می‌کنند 

بر روی تپه‌هاء اسپند می‌سوزانند 

در زیر سایهُ دلچسب درختان بلوط و سپیدار و سقز 

از اين رو؛ دختران شما به فحشا کشانده می‌شوند و 
عروسانتان به اعمال قبیح و ناشایست می‌پردازند. 


بزرگ‌ترین رقیب و قاتل بعل» » موت امتاتد از میا ن آنبوه» اشعار مذهبي 
کشف شده در اوگاریت» می‌توان به مقهوم باره‌ای از از استعارات عرفانی در 
رابطه پا فصول سال دست یافت. بَعّل باران ن بارورکنندة بهاری است و موت 
ِ تابستان و کشندة بعل است و آنات « در سوگ برادر می‌گرید. 

ت» پیکر خدا را می‌گیرد و با شمشیرش او را می‌شکافد؛ او را در برکه 
غرق مرک در آتش می‌سوزاندش. پیکرش را در گچ می‌کند. او را در 
مزارع می‌کارد تا پرندگان بقایای جسمش را ذره‌ذره ببلعند. در کنار این 
خدایان اصلی؛ آنبوهی از خدایان اساطیری اقوام همجوار دیانت کنعانیان را 
پر کرده‌اند: سین» خدای مهتاب آموری‌ها» داگون خدای گندم بابلی‌هاء 
تشوپ خدای آب‌هاء آلیان خدای چشمه‌سارها و حداد» رب‌النوع توفان و 
نکات زیادی در ارتباط با تمامی دیگر ادیان خاورمیانه. چهارراه جغرافیایی 
سوریه - فلسطین» چهارراه برخورد زبان‌ها. چهارراه برخورد مذاهب و 
چهارراه تبادل تمدن‌ها نیز بوده اشتت: 


بین‌النهریز 
۲ .-فنیقی‌ها 


۸ -گسترش قدرت دریایی فنیقی‌ها 
2) پیروزی آرامی‌ها 

در حدود قرن دوازدهم, کنعانی‌هاء در گردباد تهاجمات اقوام و قبایل 
مختلف به سوریه - فلسطین, از صحنه تاریخ محو می‌شوند. هیتی‌ها , 
امپراتوری میتانی در شمال, سرزمین آنان را ضمیم قلمرو خود می‌کنند , 
فلسطینی‌ها و عبرانی‌ها در جنوب کمر به نابودی آنان می‌بندند. اکنون د. 
مرکز, یعنی لبنان آمروزی؛ تنها آرامی‌ها قانون وضع می‌کنند. 

سابقة تاریخی آرامی‌هاء میهم است. پس از هشت تا ذه قرن ایفای 
نقش دزدان, ناگهان در تمامی خاورمیان مستقر می‌شوند و آثاری از استقرا 
آنان (اعم از سواحل خلیج فارس و اطراف بیروت) به دست آمده است 
تعدادشان زیاد است و یک «زنجیره بین‌المللی» از اقلیت‌ها را تشکیل 
می‌دهند. زندگی پر افت و خیزی دارند: در ادوار هرج و مرج و آشوب ب 
تقسیمات سیاسی (به ویژه در قرون نهم و دهم) فرمانروایان منطقه‌اند 
مهم‌ترین مراکزشان دمشق و حماه است و به هنگام قرار گرفتن در معرضر 
خطر یک حلة نظامی» مناطق مختلف آرامنی: انتحادية نیزومندی را با 
وجود می‌آورند که پادشاهانی چون شلمنصر سوم پادشاه آشور را درهم 
می‌شکنند (۸۵۳). اما خاورمیانه. تحت سلطهٌ دولتی بسیار قدرتمند است 
لذاآرامی‌ها به سیاستی عاقلانه رومی‌آورند؛ تیکلات - پیلوسره سوم. در 
۲ شکستی سخت بر آنان وارد می‌آورد ولی آرامی‌هاء باید آخرین کللاه 
خویش در تاریخ را ادا کنند؛ یکی از اقوام آنان یعنی قوم کلدانی؛ آشور راب 
ویرانی می‌کشاند و یک سلسلهُ پادشاهی بابلی را تشکیل می‌دهد 
امپراتوری نو بابلی ۶۲۰ تا ۵۳٩‏ ن. ک. به )٩۳۴/۲/۵/۵‏ 

به هر حال در زیر این فشارهای متعدد. از قرن دوازدهم» دیگر به 
معنای واقعی, نه تمدن کنعانی وجود دارد و نه حکومت کنعانی. فقط مسلم 
است که سواحل لبنان. در پناه کوه‌هایی که آن را احاطه کرده‌انده هنوز چند 
شهر آباد و به عبارت بهتر بندر دریایی را حفظ کرده است: صور آرادوسر 
(روآد) بیبلوس و صیدا (صیدون). یونانیان با عدم آگاهی از اصالت کنعانیان: 
شهرها و اقوام آنان را فنیقی می‌نامیدند. نامی که غرب تاکنون حفظ کرده 
است. 
) ویژگی‌های تاریخ فنیقی‌ها 

آن چه فنیقی‌ها را از اجدادشان» کنعانیان متمایز می‌سازد» فعالیت 
دریانوردی و بازرگانی آنهاست. فعالیت‌هایی که فنیقی‌ها را به ایجاد نه یک 
امپراتوری - این نام برایشان خیلی زیاد است -بلکه پایگاه‌هایی تجاری در 
سراسر سواحل غربی مدیترانه سوق می‌دهد. البته کنعانیان بین قبرس و 
مضر به کشتیرانی اشتفال داشتند ولی فنیقی‌هاء بی‌تردید با استفاده از 
فرصت افول قدرت یونانیان جزایر ژه (ن. ک. به 0۳۳۷/۳۱ تا جبل‌الطارق 
پیش می‌روند (تاریخ فنیقی‌ها در جدول شمارُ ۵ پیوست آمده است). 

شهرهای فنیقی‌ها - اوگاریت زیر حملات اقوام دریایی. خرد شد؛ 
بیبلوس» روابط خود را با مصر را حداقل در ادواری که پایه‌های حکومت 
فراعنه در آشوب‌ها به لرزه در نیامده بوده حفظ کرد. در نتیجه از قرن 
دوازدهم, شهرهای نوبنیاد نقش اول را یافتند: صور تا قرن ششم ق. م. 
مهم‌ترین شهر فنیقی‌ها بود و در اين قرن اولویت را به صیدا واگذاشت. 
پیروزی و سلطهٌ ایرانیان, فنیقیه را از جهت ادارْ آمور, به صورت پنجمین 
ساتراپی ایران درآورد (ن. ک. به )٩۳۸/۱‏ ولی شهرهای فنیقی» نوعی 
استقلال نسبی دریایی و روابط تنگاتنگ خود با دفاتر مستقل مدیترانه 
حفظ کردند هر چند این استقلالی نیم‌بند بود. سرانجام؛ اسکندر کبیر به 
تاریخ تمدن فنیقی پایان داد و در اواخر قرن چهارم» روابط یاد شده را قطع 
کرد (تسخیر صور در ۳۳۲ 

ترش فنیقی‌هاء چگونه صورت پذیرفت؟ کنعانی‌هاء با کنار 

گذاشتن تجارت دريايي محلی» شهامت لازم را در فنیقی‌ها به وجود آوردند 
که کشتی‌های دماغة مدوّر و بسیار ابدایی خود را به سمت غرب به حرکت 
درآورند. هدف از اعزام این کشتی‌ها, بنیانگزاری مستعمراتی در مناطق 
دوردست نبود آنان به دنباي مواد اولیه (عاج» طلا و آهن) و برده بودند که 
شرق به آن‌ها احتیاج داشت. فنیقی‌ها دریانوردانی محتاط بودند: همواره از 
نزدیکی سواحل حرکت می‌کردند و شب‌ها در نقطه‌ای محفوظ از طوفان 
لنگر می‌انداختن... مردم سواحل گاه مهمان‌نواز نبودند ولی هرگاه محل 
توقف مناسب و برای تجارت پرسود بوده دفتری تأسیس می‌شد که 
می‌توانست به تدریج جنبة شهری آباد به خود بگیرد ثروت‌هایی در آن 
انباشته شود و سیل مهاجران مجذوب تجارت پرفایده یا مهاجران خسته 
و گریزان از زندگی پر تلاطم میهن همواره در جنگ و ویرانی خویش را 
1 سوی خود بکشاند. به این ترتیب در وهله اول دفاتر زیر به وجود 
مدند: 


بین‌النهرین 
اسامی دفاتر مهم فنیقی‌ها 
کیتیون ایدالیین لپتوس آماتونت 
«م موناقها عوطاعمما احمطدمسم۸ 


لالیسون... کامیروس 
۱۳ 


اوتیک حدود ۱۱۰۰ 
ونان 
لیکوس (العریش) حدود قرن نهم قرتاجنه [کارتاژ] 
به روایتی سال ۸۱۴ 


قادش ( کادیکس) از قرن دوازدهم تارسیس (تارتسوس) 


ملاحظات 


فنیقی‌ها در این محل, مس کشف می‌کنند. ولی به ویژه این جا نقطهٌ حرکت آنان به سمت اژه است 
که در آنجا, با ونانیان و آشوریان درگیر می‌شوند. 


تقفگاه و پیگاهدریایی به سمت غرب؛ وریان‌ها و کاریان‌هاء نان را یرون میرنند 


فنیقی‌ها در آفریقء عمدتاًکارشان جمع‌آوری بردهء طلا و عاج است وبا کروان‌های آمده از سودان؛ 
داد و ستد دارند. 


زاين نقاط فلز (بهویژهقلع) ورد می‌کنند و قادش برایشان نقطةٌ حرکتی به سمت آتلانتیک 
(یرتانی) می‌شود. 


مهم ترین پایکاه های فنیقی ها در خاور میانه 


در قرن هشتم, توقفگاه‌های کوچک شمال آفریقا نیز به اين پایگاه‌هاء 
آفزوده می‌شود: همادرومت (سوس)» هسیپو دیاریتوس (بیزرت)» 
هیپورجیوس (ن) و دفاتر جزایر مدیترانه (مالت» جنوب ساردنی و غرب 
سیسیل) ولی ادامة این گسترش به سمت سواحل اروپايي مدیترانه را 
بونانیان و اتروسک‌ها مسدود کرده‌اند. تاریخ قرطاجنه در شماره ٩۳۶/۲‏ 
مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی در این جا ذکر نکته‌ای ضروری است: این که 


پس از سقوط صور در ۸۵۷۳ زیر ضربات تهاجم بخت‌النصر قرطاجنه یک 
امپراتوری دریانورد مهم را تشکیل می‌دهد که به دست رومیان نابود 
می‌شود (جنگ‌های پونیک» ن. ک. به ٩۳۶/۳‏ 

* فنیقی‌هاء بنانگزاران تجارت بین‌المللی: فنیقی‌ها در این مقطع 
زمانی» نقش مهمی در تاریخ بشریت ایفا کردند: آنان تنها وسیلة انتقال مواد 
اولیه نبودند. بلکه اندیشه‌ها و زبان‌ها را نیز منتقل کردند و با قابلیت انعطاف 


۷۹ 


میس 
۳۹۳۳/5۵ 


کاملشان, خود را با تمام فاتحان تطبیق دادند. تملق‌گوی قدرتمندان بودند و 

ظالم و ستمگر نسبت به ضعفاء از این‌رو در تاریخ قدیم شهرت بدی دارند. 
فنیقی‌ها می‌آیند» با آن مردمان درندهخو» در سفاین 
سیاهرنگی که پر از هزاران جنس بنجل است. اگر زن بلند 
قامت و دختر زیبای هنرمندی در خانه باشدء این غارنگران 
فریبش می‌دهند و یک روز ناگهان آنان را رها می‌کنند و 
می‌روند. (اودیسه» سرود چهارم ابیات ۴۱۴ تا ۴۳۰ 

ما راه مبادلات بین‌المللی را می‌کشایند. روابطشان با آرامی‌هاء اهمیت 

زیادی دارد هر چند روابطی دشوار است. انتقال مواد اولیه با کشتی‌های 

آنان, از هر نقطه به نقطهٌ دیگر» تحت نظارت آرامی‌هاست و در عصر 

یونان, زبان آرامی است که در سراسر خاورمیانه رواج می‌یابد و زبان فنیقی 

به کی محو می‌شود. 


8 - تمدن فنیقی 

فنیقیه - سرزمین لبنان کنونی - خندقی را می‌ماند که در آن تمدن 
مصر. هیتی» اژه‌ای» سامی و غیره, با هم عجین شده‌اند. نتیجة آن تمدنی 
است آميخته که تفکیک آن دشوار است. 


8) مذهب 

این دیانت طبیمت‌گرایی کهن کنعانیان است که باقی می‌ماند. صوره 
خدای محلی بل ملکارت». خدای خورشید و سپس خدای دریاها را درد؛ 
صیداء تلفیقی از دو الوهیت کنعانی آلیان بعل (خدای چشمه‌سارها) و موت 
(ن. ک به ذیل )٩۳۳/۱/6/6‏ و به همراه آنان اشتارته یا اشمون را دارد که 
بعدها با نام‌های آدونیوس و آفرودیت در یونان» مورد پرستش قرار می‌گیرد. 
مراسم عبادی همانند هزارهُ دوم, در معابد روباز برگزار می‌شود. بدیهی 


الوهیت بدوی فنیقی‌ها. 


بر روی این تابوت سنگی که در موز بیروت قرار دارد. یک کشتی تجاری فنیقی تصویر شده است: با چنین کشتی‌هایی, فنیقی‌ها تا اسپانیا رفتند؛ به بادبان‌های 
بسیار ابتدایی و پارویی در عقب کشتی که کار سکن را انجام می‌داد توجه کنید. 


۳ 


۳۳۳/۵ 


۰ ۰ ی 

صدفی با نام عامیانه «صخره». فنیقی‌هاء پارچه‌هایی را 
که می‌خواستند به رنگ ارغوانی درآورند» در ترشحات 
گوشت این صدف‌ها. خیس می‌کر دند. 


است, که فنیقی‌ها به قربانی کردن انسان‌ها می‌پراختند و قربانیان را از میان 
نوجوانان انتخاب می‌کردند. اين نوع قربانی کردن را مولک می‌نامیدند که 
عبرانی‌ها آن را نام یک خدا می‌دانستند. خدای به نام مولوش که خواستار 
چنین قربانی‌هایی بود. مراسم عبادی قدیم (از جمله فاحشگی مقدس: 
تشریفات برهنگی و...) همچنان باقی است. 


() حیات اقتصادی و اجتماعی 

فنیقی‌ها صنعتگران قابلی بودند. منسوجات پشمی آنان به دلیل غنای 
رنگ‌هایشان (به خصوص رنگ ارغوانی مشهورشان که از نوعی صدف به 
دست می‌امد) در عصر باستان شهرتی فراوان داشت. کارگاه‌های ذوب فلز و 
فلزكاري صور و صیدا (مس, برنزه قلع» طلا) نیز از اعتباری برخوردار بود. 
ولی اصیل‌ترین هنر آنان» صنعت شیشه‌گری است؛ شیشه‌های رنگی: 
شفاف. مات و اشیاء شیشه‌ای قالبی؛ از قبیل اشیاه ریز تزئینی (سوسک 
سرگین غلطان و زینت‌آلات و غیره) روانة بازارها می‌شوند. کار روی 
عاج‌های وارداتی از آفریقا و هند نیز یکی از شاخصه‌های بسیار مورد توجه 
هنرمندان فنیقی و سوریایی است. تعداد زیادی از اشیاء ساخته شده از عاج» 


دو نمونه از هترهای دستی فنیقی ها : ۱- شيشه سازی 


بین‌النهر پن 


در غرب آسیاء به ویژه در خورساباد» ارسلانتاش: سامری و مجیدو: 
کشف شده است (قدیمی‌ترین آار ساخته شده از عاج فنیقی‌ها مطلق به 
قرن سیزدهم است که در محیدو کشف شده است). 

دربارهٌ زندگی اجتماعی درون شهری فنیقی‌هاء اطلاعات چندانی 
نداریم. می‌توان مجسم کرد که شهرهایی تحت حاکمیت یک یا چند پادشاه 
تاجرپیشه بوده‌اند (غالباً یک پادشاه» با مشاورینی عمدتاً متشکل از 
بازرگانان شهر, که حتی می‌توانستند» همچون کاهنان اعظم؛ به امور 
مذهبی بپردازند!) 

مردم شهرهای کوچک فنیقی, فن دریانوردی را وارد مدیترانه کردند و 
از این طریق وحدت دنیای مدتیرانه را به وجود آوردند. در این جا باید به 
نفوذ فنیقی‌هاء در تحول دیانت یونانی -رومی نیز اشاره کنیم. چنانکه که 
پیش از این (در 3۳۳/۱) اشاره شد. آنان در هر کجا که کشتی‌هایشان پهلو 
می‌گرفت الفبایی را رواج می‌دادنده که از قرن نهم یا هشتم مورد قبول 
همگانی واقع می‌شود و توسط یونانیان» تکامل می‌یابد. موفقیت الفبا و 
نوشتار فنیقی مورد استفاده آرامی‌ها نیز بود که در ایران» نقش زبان سياسي 
اکدی را زابل ساخت (ن. ک به 9 و ظ/3۳۸/۱) 


۲- زینت الات : اغلب مصنوعات عاج پراکنده و رایج در بين النهرین و فلسطین پیش از ورود ایرانیان. کار هنرمندان ماهر سوریایی و فلسطینی است. 


۳- صحنه ای از شکار (شیری در حال کشتن یک سیاهیوست) کشف شده در نمرود. 


۴- صحنه ای در سبک مصریان:هوروس در حفاظت دو جن يا پری که پرهایشان را باز کرده اند. 


بین‌النهرین 
۳ عبرانی‌ها 


عبرانی‌ها در تریخ باستان هیچ نقشی ایفا نکردند؛ قومی کوچک و 
متحد به دلیل داشتن تعصبات مذهبی» با سرنوشتی شبیه دیگر اقوام 
کوچکي قدیم که گاه دست‌نشاندةٌ مصریان؛ گاه تحت سلطه آشوری - بابلی‌ها 
وگاه زیر سیطرةٌ ایرانیان» یونانیان با رومیان بودند. اما در عصر سلطه 
رومیان» موعظات یک یهودی عبرانی به نام عیسای ناصری, نقطه آغاز 
دیانتی فراگیر شد که هنوز هم یکی از قدرت‌های بزرگ دنیای امروز است: 
مسیحیت. از این‌رو تاریخ عبرانی‌ها که تا حدودی ماقبل تاریخ مسیحیت 
است» ارزشی قابل توجه پیدا می‌کند. 


۸۵ - افسانه و تاریخ عبرانی‌ها 
8) کلیات 


عبرانی‌ها (در زبان اکدی این واژه به معنای «مردمان آن سوی 
رودخانه» است)؛ یکی از گروه‌های سامی‌نژادند» که از عربستان به 
بین‌لبهرین ظ شدند. زمان بی‌تردید عصر باتجاای حمورابی در 
صحراگرد به رهبری براهیم() بل سفلی (احتمالاً احية ور) را ترک کرد 
و به موازات مناطق بیابانی» راه جنوب را در پیش گرفت» عبرانی‌ها, همانند 
دیگر قبایل کوچ‌نشین قصد داشتند با شهرنشینانی که پیش از آنان در 
منطقه مستقر شده بودند (کنعانی‌ها) بياميزند ولی موفق نشدند: براساس 
روایات سنتی» در عصرٍ هیکسوس‌هاء بعضی از قبایل آن‌ها به مصر رفتند و 
افسانه‌های قومی, حکایت از آن دارند که اقامت آنان در مصرء توأم با رنج و 
بدبختی بوده است: در زیر فشار کارگزاران فرعون (و نیز فلاحان مصری)؛ 
سرانجام عبرانی‌ها به رهبری موسی(ع) در قرن سیزدهم ق.م سرزمین 
مصر را ترک کرده و به کنعان بازگشتند. و همچون دیگر اقوام اين ناحیه. به 
زندگی کولی‌وار و آواره‌گی خویش ادامه دادند. 

تمامی این مطالب در اولین کتاب‌های مقدس آمده است. ولی آبا 
وقایع به همان ترتیبی اتفاق افتاده است که کتاب یت می‌دهد؟ اگر 
به نگاهی کلی روی وقایع بسنده کنیم, پاسخ مثبت است: در میان اقوام 
سرگردان در کنعان, گروهی منفرد و جدا از دیگران بود که متون نوشته شده 
به خط میخیی به آنان اشاره دارد (ن. ک به .)٩۳۴/۱‏ ولی اگر جزئیات امر را 
مورد بررسی قرار دهیم (اسامی افراده تبارشناسی» وقایع و غیره), هیچ دلیل 
محکم و دقیقی برای پذیرش چنین تاریخی نداریم. در این جا باید یادآور 
شد -دربارةُ این وقایع دروغ‌های ابداعی فراوانی شایع شده است که هیچ 
روی قَذ آرارات! ور موسی! و س ید و شاخدار در اعصار 
مختلف گفت این است که این مطالب جز اوهام و خیالپردازی نیستند. با 
این حال, باستانشناسان» نکته‌ای را روشن کرده‌اند: تعدادی از شهرهای 
کنعانیان در قرن سیزدهم یا دوازدهم ویران شده‌اند و آزمایش و بررسی آثار 
به جا مانده از وجود چنین شهرهایی حکایت دارند. لذا این فرض به ذهن 
خطور می‌کند که ویران‌کنندگان این شهرهاء عبرانیان بوده‌اند که به شیوه‌ای 
غیرقابل مقاومت به رهبری یشوع [یسوع]» جانشین موسی(ع) و مردی که 
در کتاب مقدس, فاتح جریکو [اریحا] بوده است به سمت کنعان (ارض 
پیش می‌رفنه‌اند. اکنون میان تارخ ِ روایت کتاب مقدس, بیش 
ترتیب که: وقتی اسرئیلیها اسرال] به ارض موعود رسیدند با 
ویرانه‌های ناشی از تهاجم «قوام دریایی» روبه‌رو شدند. بسیاری از 
شهرهای آباد از جمله غره. اشقلون و بسیاری شهرهای دیگر, در تصرف 
فلسطینی‌ها بود که نام خود را به سرزمینشان دادند. فلسطینی‌هایی که جزو 
اقوام دریایی بودند و بی‌تردید اصالت اژه‌ای داشتند و از سنن مذهبی 
سامی‌ها تقلید می‌کردند. قدرت نظامی نیرومندی نیز داشتند. جنگجویانشان 
زره‌های آهنی و برنزی بر تن می‌کردند و با سلاح‌های آهنین خویش, لرزه 
بر اندام عبرانیان و کشاورزان بی‌سلاح و تقربیاً ناآگاه از فنون نبرد 
می‌انداختند. نماد این جنگجویان ترس‌آفرین, در کتاب مقدس, غولی به نام 
جالوت [گولیات] است. 


۲) قضات 

۵ باز هم این کتاب مقدس است که اطلاعاتی دربارٌ اولین اعصار 
تاریخ عبرانیان به هنگام استقرار در سرزمین کنعان در اختیار می‌گذارد. 
عبرانیان پراکنده در فلسطین» بعضی به زندگی ثابت کشاورزی روآوردند و 
دیگران زندگی کوج‌نشینی داشتند. پس دیگر چیزی نمانده بود که به طور 
کامل, جذب کنعانیان» این اربابان شهرها و اراضی حاصلخیز شوند. ولی با 
ورود به فلسطین, دیانت یکتاپرستی آنان (منظور پرستش بهوه است و هنوز 
از یهودیت اثری نیست) به حدّ کفایت قدرت دارد که با کوشش کاهنان 
(لاوی‌ها) و پیامبران برجسته (انبیا) کم و بیش, جدا از مذاهب چند خدایی 
و عریانی‌ها و بی‌شرمی‌های مناسک کنعانیان بمانند که در شهر برای خود 
یک بعل دارند. 


۹۳۳۲۳/8۵۵ 


صحاری حاشية پادشاهی یهودیه 


رعایت آداب و قواعد دیانت موسی(ع) چنان قدرتی ر به وجود 
می‌آورد که در سراسر منطقه. عبرانی‌های سامان یافته را در کنفدراسیون 
دوازده گانه با هم متحد می‌کند. وظیفه‌داران تضمین جاودانگی دیانت 
موسی(ع), قضات عبرانی‌اند که قوانین و آداب خود را با شرایط زمانی و 
مکانی تطبیق می‌دهند و نکاتی از ادیان رایج در بین‌الههرین و حتی قانون 
حمورابی (ن. ک به 0۳۳۳۸۳5۵ را به عاریت می‌گيرند. ولی در این عصر» 
هنوز نامی از ملتِ بنی‌اسرائیل در میان نیست» چه رسد به حکومت 
بنی‌اسرائیل. کتاب مقدس از چند شهر آناد ن نام می‌برد؛ : سیلو» بیت‌لحم و 
سیشم» پس نه بحثی از پایتخت در میان است و نه حتی شهرهای واجد 
سازمان‌های اداری و حکومتی؛ حداکثره یک مرکز مذهبی, آن هم نه چندان 
محکم و جدی در این مناطق وجود دارد. سرزمین فلسطین در اختیار 
عبرانیان نیست. بلکه در دست کنعانیان» فنیقی‌ها و فلسطینی‌هاست. 

۵ ایجاد وحدت. کمتر از فائق آمدن بر حملات پی‌درپی دشمنان 
مشکل نیست؛ دشمنانی چون کنعانیان در درجهٌ اول و مد ینی‌ها» اموری‌ها؛ 
مایا و نیز اسطیی‌ها که در حدود سال ۱۰۵۰, خن خدا .عرش ۳ 
تصرف و صیون را ویران می‌کنند. در پی این شکست بود که کوشش 
جانبه‌ای در راستاي اتحاد قبایل مختلفه؛ زیر قدرت یک پادشاه ۳ به 
عمل آمد: قاضی شموئیل, به نام یهوه. قدرت پادشاهی را به شائول 
می‌دهد. وحدت» قدرت به وجود می‌آورد: پس عبرانی‌ها می‌توانند خود را از 
یوغ فلسطینی‌ها برهانند. اما پس از اولین پیروزی دوباره متفرق می‌شوند:و 
پس از نبرد جلبوع یک بار دیگر زیر سلطهٌ دشمن قرار می‌گيرند. 

جدول شمارةٌ ۵ پیوست. تاریخ عمومی بهودیان را به ترتیب زمان 
وقوع وقایع نشان می‌دهد و در جدول شمارهُ ۷ فهرستی منطقی از قضات و 
پادشاهان اسرائیل و یهودیه, آمده است: 


8 - داود و سلیمان 


2) قلمرو پادشاهی داود 

شکی نیست که داود. رهبر خشن‌ترین گروه تاریخ اسرائیل است؛ در 
حوالی سال ۱۰۰۰ می‌زیست, عصری که در آن» بابل زیر ضربات مداوم 
آرامی بود؛ مصر در آشوب و بلوا دست و پا می‌زد و یونان تازه از زیر حملات 
دوریان‌هاء بیرون آمده بود. با اتکا به جلوه اين شخصیت در متون مقدس (و 
اجبار به این اتکاه به دلیل نبودن هیچ منبع دیگر) او را شخصیت چندان 
برجسته‌ای نمی‌يابيم. پیروزی ناجوانمردانهاش بر جالوت (که او را با پرتاب 


نهد | 
وف یوم 


سنگی به سمت پیشانی از با درمی‌آورده در حالی که قرار برکشتی گرفتن و 
جدال با دست خالی بود) چهره‌ای مردمی به او می‌دهد که برای شائول, 
خطرناک است «شایع بود که شائول هزار دشمن را کشته و داود ده هزار 
دشمن». پس داود می‌گریزد و به دشمنان قوم خود یعنی فلسطينی‌هاي 
اشیس شاه ملحق می‌شود و خود را در اختیار آنان می‌گذارد: 
داود... به زن و مرد رحم نمی‌کرد گاوها و گوسفندان و 
خران و شتران و لباس‌های مردم را به زور می‌گرفت و به 
اردوی اشیس بسازمی‌گشت. .. در تمام مدتی که نزد 
فلسطینی‌ها بود» جز این» کاری نداشت. 
اشیس به داود. اطمینان داشت و می‌گفت: «او علیه قوم 
خود قیام کرده است و برای هميشه در خدمت من خواهد 
ماند» (شموئیل» باب بیست و هفتم ۷تا و۵ 
امّا شب پیش از نبرد جلبوع, فلسطینی‌ها به ماهیت این مرد خائن به 
قوم خود. پی برده و او را نزد یاران دزد و یغماگرش فرستادند. سالوس و 
خیانت داود را یک بار دیگر نیز در قضیه «برشبه» می‌بینیم که با سنگدلی 
شوهر ر به کام مرگ می‌فرستد تا همسرش ر تصاحب کند؛ قساوت و 
بی‌رحمی او نسبت به دشمنانِ مغلوب نیز در کتاب مقدس آمده است. 
مردم را از خانه‌ها بیرون کشید و زیر اژه‌هاء داس‌هاو 
تبرهای آهنین انداخت يا در کوره‌های آجرپزی گذاشت. 
این بلا را بر سر تمامی شهرهای پس رآمون آورد (شموئیل 
۱۳-۲ 
پس از کشته شدن شائول [در نبرد جلبوع], داود که به رهبری قوم 
برگزیده شده بود» در فضایی آکنده از برادرکشی‌ها و دسیسه‌ها و قتل‌عام‌ها و 
خیانت‌هاء تشکیلاتی برای قبایل اسنرائیل و بهودیه به وجود آورد 1 
حکومت متحدهٌ عبرانی را نیانگزاری کرد که پایتخت آن» بیت‌المقدس: 


شهر پرآوازة کنعانیان بود ولی به دلیل نداشتن یک گذشتة عبرانی» مورد 
قبول قبایل شمال و قبایل جنوب به حساب ند 
) سلیمان (حدود ٩۳۱-۹۷۳‏ ق.م) 


سلیمان دومین پسر برشبه و داود است (اولین پسر - زادهٌ گناه - «به 
ارادهٌ خداوند» مرده بود)؛ عصر سلطنت سلیمان عصری آرام و شکوفا و 
باعظمت است و نشان می‌دهد که تلاش و پشتکار پدر» ثمر خود را به بار 
آورده است. تشکیلات حکومتی پادشاهی اسرائیل, ملهم از یی 


۱ 


سس 


٩۹۳۳.۳8 


بحرالمیت 


سس محدودة پادشاهی داود و سلیمان 
۳ پادشاهی اسرائیل 
پادشاهی بپود 


قلمرو پادشاهی سلیمان 


است: یک قدرتِ کاملاً متمرکز, درباری پرزرق و برق و انبوه اطرافیان شاه و 
دهقانانی خرد شده در زیر بار ماليات‌ها که باید برای شاه» امکان افزایش هر 
چه بیشتر تجملاتِ شکوهمند را فراهم آورد. سلیمان با پادشاه فنیقی 
(هیرام» متحد می‌شود و از ناوگان تجاری فنیقی‌ها. برای صادرات غله و 
روغن زیتون فلسطین و واردات اشیاء تجملي سواحل هند و حفظ مناطق 
میا تفیزخز فقابل هنن وآرهن اراییها ز انت‌سا امتقااه مر کند 
همچون فراعنه, برای خود معبد و کاخ‌هایی می‌سازد که کتاب مقدس با 
اغراق فراوان؛ آن‌ها را به عنوان بناهای عظیم؛ به شهرت می‌رساند. در 
عصر سلیمان, کار نگارش؛ تاریخ عبرانیان» از خلقت دنیا تا استقرار در 
کنعان که تا آن زمان, سینه به سینه منتقل می‌شد. آغاز می‌شود: تاریخی که 
در دو سه قرن بعد بر مطالبشان افزوده می‌شود. این تاریخ همان اسفار 
خمسه است. 


۰ 9 سقوط و زوال حکومت اسرائیل 


2) علل سقوط اسرائیل 

در قرن نهم» خاورمیانه دورة آشفتگی را پشت سر می‌گذارد (ن. ک به 
۶ دولت‌های بزرگ (آشور و مصر) در لحظاتی زودگذر» قدرت 
خود را باز می‌یابند و فلسطین دوباره زیر سلطة ابرقدرت‌های وقت درمی‌اید. 
پس دستاورد سیاسی داود حتی یک قرن هم دوام نمی‌آورد: با فوت 
سلیمان» یک بار دیگر, تجزية کشور آغاز و قبایل شمال در سال ٩۳۱‏ از دو 
قبیلةٌ جنوب (قبایل بهود و بنيامین) جدا می‌شوند و به این ترتیب دو 
پادشاهی مجزا به وجود می‌آید: اسرائیل (به مفهوم مطلق) در شمال و به 
زودی با پایتختی سامری (شهری که عمری شاه. در حدود سال ۷۸۹ بنیاد 
نهاده است) و بهودیه در جنوب که پایتختش بیت‌المقدس است. 

این دو پادشاهی مدت ۲۰۰ سال به جدال با یکدیگر می‌پردازند و 
معمولاً اسرائیل بر یهودیه پیروز می‌شود: به این برادرکشی‌هاء منازعات 
جانشینی پادشاهی» قتل عام‌ها و جنگ‌های داخلی نیز افزوده می‌شود که 
جزئیات آن‌ها را در کتاب مقدس می‌بينيم و حوادث مهم آن‌ها در جدول 
شمارة ۷ پیوست آمده است. 


۷) ویرانی اسرائیل و بهودیه: ظهور بهودیت 

در سال ۰۷۲۱ آشوری‌ها به پادشاهی اسرائیل خاتمه می‌دهند (تسخیر 
سامری و کوج اهالی) و در ۰۵۹۷ نو بابلی‌هاء بهودیه را به کلّی از نقشة 
جفرافیا حذف می‌کنند (تسخیر بیت‌المقدس, توسط بخت‌النص, انتقال 
اسیران به بابل). در طی این تبعید و اسارت» عبرانیان اصلاحاتی در دیانت 
اولیه یهوه به وجود می‌آورند و بهودیت شکل می‌گیرد. در اين زمینه باید 
نکات مهمی را در نظر داشت. 

در طول تبعید و اسارت» اغلب اسرائیلی‌ها و یهودیه‌ای‌های باقی 
مانده در فلسطین کم و بیش مورد تقلید کنعانیان قرار می‌گیرند. اسیران 
بازگشته از بین‌النهرین که به لطف ایرانیان نجات یافه‌اند باید با اشفال 
مهم‌ترین مکان مذهبی و پایگاه‌هایشان را دوباره بسازند. 

۵ تحول مذهبی, به دور از هر گونه ارتباط با بیت‌المقدس انجام 
می‌شود. تأثیرات ادیان بین‌النهرین و ایران نیز در اين تحول دخالت دارد و 
از این دخالت‌ها (از جمله: نظریات مربوط به شیطان) در کتاب مقدس» یاد 
شده است. 

6 پس ازبازگشت از اسارت‌است‌که یک جامعةکوچک عبرانی به‌وسعت 
تقریبی ۲۰۰۰ کیلومتر مربع؛ در گرداگرد بیت‌المقدس تشکیل می‌شود. ولی 
این جامعه که از نظر سیاسی و اقتصادی, وابسته به امپراتوری ایران است. 


بین‌النهر ین 


به زودی مرکز مذهبی بیت‌المقدس» نقطهٌ اتحاد تمام اسرائیلی‌های پراکنده 
در خاورمیانه به دلیل حوادث مخرب نظامی سیاسی» می‌شود. 

9 ابالت ایرانی بیت‌المقدس, بهودیه نامیده می‌شود (که بخشی از 
یهودیهٌ قدیم است)؛ از قرن پنجم عبرانی‌ها؛ اعم از عبرانی‌های ساکن 
یهودیه یا یهودیان دیاسپورا «پراکنده» یهودی نامیده می‌شوند. 


») يهودية یونانی -رومی 

۵ به اين ترتیب به موازات قدرت سیاسی پادشاهان بیگانه. یهودیه, 
نوعی قدرت مذهبی را حفظ می‌کند. قدرتی که همگان را به احترامی کم و 
بیش متعصبانه به دیانت موسی وامی‌دارد. یهودیه, که پس از مرگ اسکندر 
کبیر, بخشی از قلمرو ایالت مصر و از ۱۹۸ جزو قلمرو سلوکیان است. از 
این پس, به طرز اجتناب‌ناپذیری» یونانی‌مآب می‌شود. معبد بین‌المقدس 
این مرکز حیات مذهبی» در عهد پادشاهی آنتیوخوس چهارم اپیفان (حدود 
۷ ق.م) به صورت معبد زئوس درمی‌آید و مراسم عبادی دیانت 
موسی(ع) و شبات ممنوع می‌شود. این عصر تعقیب و آزار مذهبی است که 
شرح آن در کتاب دانیال نبی آمده است. واکنش این آزارهاء قیام خونین 
خانوادهٌ مذهبی ماکابه است (پدر خانواده» ماتاتیاس و پنج پسرش یحبی؛ 
شمعون» یهوداء الازار و یوناتان). پس از دو سال نبرد (۱۶۲-۱۶۶ ق.م.) 
یهودا مکابه, یک بار دیگر آزادی مذهب برای بهودیان را به دست می‌آورد 
و به تطههیر معبد بیت‌المقدس می‌پردازد. کوشش خانواد؛ مکابه بی‌ثمر نمی‌ماند: 
یک دولت کم و بیش مستقل بهود به وجود می‌آید که در اواخر قرن دوم جنبة 
پادشاهی به خود می‌گیرد و در ععهد پادشاهی اسکندریانه (۱۰۳- ۷۶ قم) 
عصری از اعتبار و آباداني زودگذر را پشت سر می‌گذارد: در سال ۶۳ ق.م۰ پمپه, 
امپراتور روم قدرت خویش را در بیت‌المقدس حاکم می‌کند. 


9 تحول سیاسی بهودیه در عصر ظهور سیحیت: 


یان‌هیرکان, برادرزادةُ هودا مکابه. پس از مرگ آنتیوخوس سیدتس که به 
دست پارت‌ها کشته شده است, به صورت یک پادشاه درمی‌آید. 

پسرش, آریستوبول, عنوان پادشاه بهودیه را می‌گیرد. 

سلطنت اسکندر یانه 

عصر آشوب‌ها (مجادلات بر سر جانشینی)؛ به ترتیب پادشاهي 
آلکساندراء همسر اسکندریانه. هیرکان دوم و آریستوبول دوم بر بهودیه. 
مداخلة پمپه‌درپی اختلاف میان هیرکان‌وآریستوبول. پمپه. بیت‌المقدس را 
تسخیر و آریستوبول را به رم می‌فرستد و او را هیرکان کاهن اعظم می‌نامد. 
ژول‌سزار, هرود عرب‌نزاد را به حکومت یهودیه برمی‌گزیند. 

هرود پادشاه یهودیه و متحد روم نامیده می‌شود و به سیاستی رومی‌مآب 
افراطی رومی‌آورد. 

مرگ هرود. تقسیم پادشاهی میان پسران او (آرچلوس؛ هرود آنتیباس و 
فیلیپ). فریسیان از پمپه می‌خواهند که بهودیه. تحت حکومت رومیان 
سوریه قرار گیرد. 


اوگوست, آرچلوس را خلع و یک والی در محل مستقر می‌کند؛ دو پادشاه 
دیگر خانوادةٌ هرود به خود لقب تترارک می‌دهند: هرود آنتیپاس تترارک 
جلیله و فیلیپ» تترارکِ شرق اردن و جنوب بهودیه. 

ورود اولین والی روم؛ کوپونیوس به بهودیه, همراه با کرینیوس؛ حاکم 
سوریه. گروه کوچکی از بهودیان به رهبری یهودا ملقب به جلیله‌ای و 
یک فریسی به نام صدوق, در شرق, علیه سلطهٌ رومیان قیام می‌کنند ولی 
قیامشان تمری ندارد. حکام و والیان بهودیه پس از کوپونیوس عبار تند از: 
آمبی‌ویوس, رفوس‌گراتوس و سرانجام پیلاطس: 

استقرار مجدد پادشاهی بهود به لطف امپراتور کلود. به نفع هرود آگریپاس» 
برادرزاد؛ هرود. 

ویرانی معبد بیت‌المقدس به دست امپراتور تیتوس و پایان حکومت بهود. 


با این عبارات: 

تیبریوم 

... تیوس پیلاتوس 

... فکتوس ایودا 

بی‌تردید پای اهدای یک بنا در میان است؛ تیبریوم (به 
افتخار امپراتور تیبر)؛ دو خط آخر خوانده نمی‌شوند: 
«پونتیوس پیلاتوس, حا کم یهودیه». و نه مدعی‌العموم؛ 
که در انجیل‌ها آمده است. 


میان دو رودخانهٌ دجله و فرات و حاصل رسوبات این رودخانه‌هاء که از 
دشت‌های ارمنستان سرآزیر می‌شوند. دو رودخانهٌ دحله و فرات به ترتیب» 
به طول ۱۹۵۰ و ۲۷۸۰ کیلومتر, در ۲۰۰ کیلومتری مصب خود در خلیج 
فارس به هم می‌پیوندند و شطالعرب را تشکیل می‌دهند. اما واژهةٌ 
بین‌النهرین از نظر تاریخنگاران» به مفهوم تمدنی است شکوفا در ناحیه‌ای 
واقع میأن مد بترانه و خلیج فارس که از شمال به کوه‌های ارمنستان و 
فلات ایران و از جنوب به صحاری عربستان محدود می‌شود. این سرزمین» 
مدت‌ها پیش از مصر یعنی در هزارهٌ چهارم ق.م» عصر ماقبل تاریخ خود را 
پشت‌سر گذاشت. 


۱ مراحل آغازین 
۸ - آشورشناسی 
8 بازشناسی بین‌النهرین 

تاریخ سنتی باستان» چیز زیادی دربارةُ امپراتوری‌های مستقر در 
بین‌التهرین حفظ نکرده است و در مقایسه بانوشته‌های هرودوت در مورد 
مصر هیچ چیز از اقوام این ناحیه نمی‌دانیم. آگاهی‌های ما از بابل و آشورو 
ایران» محدود و منحصر به اوراقی از متون مذهبی یهود (تورات) و دنبالة 
آن در مسیحیت است. در حدود سال ۱۱۶۰ میلادی» یک خاخام اسپانیایی» 
در سفری به مناطق و نواحی كنوني عراق وایران» از وجود ویرانه‌های به جا 
مانده از آثار عظیمی در این نقاط خبر داد؛ سیاحان ایتالیایی از جمله 
جیوزافات باربارو (۱۴۱۳ - ۱۴۹۴)» از وجود آثار باستانی با عظمتِ تخت 
جمشید. آگاه بودند و در اوایل قرن هفدهم. پییترو دلا واله (۱۵۸۵ - ۱۶۵۲) 
از کتیبه‌های بین‌النهرین نسخه‌برداری کرد و در اختیار پژوهشگران اروپایی 
قرار داد. متونی عجیب‌تر و پیچیده‌تر از خط هیروگلیف با علایمی به شکل 
میخ :یا ستجاق که بندها به خط میخی ععروف شند. 

با این حال سی سال پس از کشف رمز نوشتار سنگ رید» توسط 
شامپولیون (ن.ک. به 3۳۲/۱/۸۵) رمز خواندن نوشته‌های میخی نیز در قرن 
نوزدهم کشف شد و کاوش‌های بوتاء باستانشناس فرانسوی در نینوا و 
خورساباد در سال‌های ۱۸۴۲ - ۱۸۴۳۳ سرأغاز مبحثی تحت عنوان 
آشورشناسی شد. که واژه‌ای نادرست است» چون مبحث یاد شده» تنها 


شطالعرب, نزدیک بصره: خلیج فارس در ۲۰۰ کیلومتری است. 


۴ - بین‌النهر ین 


به تاریخ آشوریان محدود نمی‌گردد. بلکه به بررسی تاریخ تمام اقوامی 
می‌پردازد که یکی,پس از دیگری در بین‌النهرین» جایگزین یکدیگر شدند. 


) کشف رمز خط میخی ۱ 

گروتسفند در نت۳ به بررسی متنی پرداخت که در آن یب سهولت 
وجود سه نوع نوشتار میخی تشخیص داده می‌شد: از جمله متونی که سه 
زبانه نامیده می‌شوند. در اين راستا به شمردن تعداد علامات مختلفی کرد 
که در سه زبان دیده می‌شد و ما آن‌ها را با اعداد اول و دوم و سوم. 
مشخص می‌کنيم. 

- زبان اول: شامل صدها علامت (در نظام نوشتاری ۴۰۰ حرفی) 

زبان دوم: حدود یکصد علامت 

زبان سوم: فقط چهل علامت 

اولین نتیجه: نمونهُ سوم بی‌تردید الفبایی؛ نمونةٌ دوم سیلابی؛ نمونة 
ول پیچیده‌تر از همه. که گروتسفند به بررسی نمونه سوم پرداخت. 

با توجه به محل کشف کتیبه (فلات ایران) فرضية زیر مبنا قرار گرفت: 
متن نمونة سوم نوشته‌ای به زبان ایران قدیم و متعلق به عصر هخامنشی 
است (سلسله‌ای که بنیانگذارش در سال ۵۵۰ ق.م. کورش کبیر بود). _ 

سپس مشاهده کرد که تقریبا تمامی متون با ترجیع‌بندهایی آغاز 
می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر» طبقه‌بندی کرد. 

ردیفی از علامات میخی که آن‌ها را با علامت ۸ مشخص می‌کنيم. 

ردیفی از علامات میخی که آن‌ها را با علامت ) مشخص می‌کنيم. 

-ردیفی از علامات میخی که آن‌ها را با علامت 2 مشخص مي‌کنيم. 

ردیفی از علامات میخی که آن‌ها را با علامت 2 مشخص می‌کنيم. 

ردیفی از علامات میخی که آن‌ها را با علامت 2 مشخص می‌کنيم. 

یعنی جمله‌ای به صورت 85۸ داریم. گروتسفند فرض را بر این 
گذاشت که ۲ بارها تکرار شده. مبین نسبتِ تبار سلطنتی نام مشخص شده 
با ۸ است که خود ۸ باید نام خاص (نام شاه) باشد و از آن جا که پادشاهان 
ایران خود را شاه شاهان می‌نامیدند» پس می‌توان به این نتیجه رسید: 

۸ شاه شاهان» پسر 

8 شاه شاهان» پسز 

ه 

بدیهی است» گروتسفند نمی‌دانست در زبان قدیم ایران به «شاه 


شاهان پسر» چه می‌گفتند؛ سپس به شناسایی اسامی آمده, در گروه 
علاماتی پرداخت که با حروف 0-8-۸ مشخص شده بودند. با توجه به 
نتیجه‌گیری قبلی که هر شخصیت ۸ و ظ با تبارشان معرفی شده‌اند و 
شخصیت ) چنین علامتی برای تبارش ندارد. باید پذیرفته می‌شد که دیگر 
پسر یک شاه نبوده است. لذا مسأله این گونه مطرح می‌شود: در تاریخ 
سلسلة پادشاهی هخامنشیان باید در پی سه نام پشت هم باشیم (پسرء پدر, 
پدربزرگ) به طوری که پدربزرگ دیگر فرزند پادشاهی نباشد. از این رو 
گروتسفند به تاریخ هرودوت مراجعه کرد که در کتاب سوم تاریخ خود روایت 
می‌کند که داریوش پدر خشایار و پسر حکمرانی به نام هیشتاسپ‌بود 
هیشتاسپی که دیگر شاه نبود. پس معادلةٌ زیر به دست می‌اید: 
۸ 2 خشایار (پسر داریوش) 
8 < داریوش (پسر هیشتاسپ) 
) < هیشتاسپ 

اکنون گروتسفند برای کشف رمزء باید یک گام دیگر برمی‌داشت تا 
بتواند متن نمونه سوم را بخواند: تطبیق حروف با کلمة داریوش, کلمة 
خشایار و کلمةٌ هیشتاسپ آن گونه که در اوستا آمده است (اين کتاب» به 
زبان قدیم ایران نوشته شده است) و پس از مدت‌ها جست‌وجوه موفق شد. 
از این پس امکان قرائت متن میخی به زبان قدیم ایرانی» وجود داشت. 
کشف گروتسفنده تحسین همکارانش در مدرسة گوتینگن را که در آن 
تدریس می‌کرده بر نيانگیخت و این راولینسون (کنسول انگلستان در ۱۸۳۵ 
در بغداد) بود که خط مشی نبوغ‌آمیز دانشمند آلمانی را پی گرفت. 
6 ه.س. راولینسون در ۱۸۳۶ با استفاده از یک متن سه زبانٌ حک شده بر 
دیوارةُ صخره‌ای در کنار جادةٌ همدان - کرمانشاه یعنی کتیبةٌ بیستون» مربوط 
به تاجگزاری داریوش اول. دست به کار کشف رمز خط میخی (نمونهٌ سوم) 
شد. این کتیبه اسامی خاص جدید و لذا اطلاعات جدیدی در مورد زبان 
پارسی قدیم در اختیارش گذاشت که شرق‌شناسان به تازگی کار شناخت آن 
را آغاز کرده بودند. در ۱۸۴۵ راولینسون رساله‌ای دربارهٌُ ترجمهٌ فارسي کتیبة 
بیستوت انتشار داد. از این پس؛ امکان قرائت تمامی متون قدیم ایرانی: با 
اطمینان کامل فراهم بوده ضمن آن که دو نتیجة دیگر نیز از اين تحقیقات 
به‌دست می‌آمد: 

- نوشتار میخی در نوشتن زبان‌های مختلف مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. درست شبیه الفبای امروزی اروپائیان برای نوشتن مطالب به 


۳۴ 


٩۳۴۰۱/۸۵۵ 


کتيبة بیستون به سه زبان نوشته شده است (پارسی قدیم؛ نوبابلی؛ نوعیلامی)؛ این کتیبه برای راولینسون امکان کشف رمز خط میخی را فراهم 
آورد. این نقشه برجستهٌ صخره‌ای» مسلط بر جادة بغداد به تهران و در حدود چهل کیلومتری پس از کرمانشاه است. در تصویر» داریوش اول 
هخامنشی (سمت چپ) به خوبی قابل شناسایی است که در زیر پا غاصب سلطنت گوما تای مغ را خرد می‌کند (ن. ک. 6۳۸/۱). 


زبان‌های فرانسه» آلمائی» انگلیسی و. 

متن نمونة اول و دوم قاعدتاً باید تکرار متن سوم می‌بودند که رمز 
خواندن آن کشف شده بود. 

9 نوریس به متن دوم رو آورشد که شامل یکصد علامت (هر 
علامت < یک سیلاب) بود و توانست رابطه‌ای معقول میان علایم الفبایی 
و سیلابی میخی به‌دست آورد؛ داء ری و... پس از بازنویسی معلوم شد. متن 
به زبان دیگری تا آن زمان ناشناخته, نوشته شده است: زبان عیلامی؛ چون 
فرض براین بود که در زمان‌های قدیم این بخش از غرب ایران, عیلام (یا 
سوزیان و پایتختش شوش) و زبان مردم آن عیلامی بود. 

۵ اکنون فقط کشف رمز متن نمونة اول باقی بود که با داشتن بیش از 
چهارصد علامت پیچیدگی گیج‌کننده‌ای داشت. اما با توجه به کشفیات بوتا 
در نینوا و خورساباد و به دست آمدن هزاران لوح با املای میخی مشابه با 
نمونة اول و نمونه‌های خاص دیگر, کار آسان می‌شد. چون از ظواهر امره 
چنین برمی‌آمد که نمونه اول به زبان ساکنان قدیم آشور وبابل بوده است. 
مراحل اصلی کشف رمز خط میخی نمونة اول, به شرح زیر بود: 

در نوامبر سال ۱۸۴۶ لوونسترن هنگامی که در متن به دنبال یافتن 
اسامی خاص بود. علامتی را جدا کرد که بارها پس از بعضی گروه از علایم 
دیده می‌شد و - در مقایسه با متون دوم و سوم - به نظر می‌رسید با واه 
«شاه» مطابقت دارد؛ علامت این بود: 


لت نی 

نتیجه این که بعضی از کلمات متن بابلی به صورت آندیشه‌نگاری 
نوشته شده‌اند (هر علامت ‏ یک شیثی يا یک کلمه) و واژ؛ پیش از این 
علامت (یعنی نام خاص شاه) شامل تعداد زیادی علامت است: یعنی به 
صورت سیلابی نوشته شده است (یک علامت یک سیلاب) 

در همان سال» هنکس دریافت که علایم سیلابی مصرف هجاهای 
دوحرفی يا سه حرفی‌اند (باء باب...) همچنین دریافت که بمضی از علامات» 
سیلاب‌نگاری و حرف تعریف (حرف تعریف, علامتی است که نوع کلمه‌ای 
را که با آن همراه می‌شود» معین می‌کند؛ به عنوان مثال: اسامی اشخاص. 
در زبان بابلی؛ حرف تعریف 


انتنکد در ۸۵۱ راولینسون نشان داد که یک علامت می‌تواند ارزش‌های 
سیلابی متعددی داشته باشد (اصل جند سیلابی) که کار کشف رمز ر 
مشکل‌تر می‌کرد: هر علامت می‌توانست ده يا دوازده ارزش سیلابی داشته 


باشد, بدون آن که سیلاب درست را بتوان تشخیص داد. 

اما یک راهنمایی هم وجود داشت: بابلی‌هاء زبانی سامی و هم‌ريشه 
با زبان عبری و عرب داشتند. پس با مراجعه به این زبان‌ها (که در 
نوشتارشان حروف صدادار وجود ندارد) و با مقايسةُ این متن با متون دوم و 
سوم؛ این امکان فراهم بود که بتوان علایم سیلابی را تعیین کرد. در اين جا 
نیز باستانشناسی به کمک زبانشناسی آمد؛ هزاران لوح گلی؛ پر از 
نوشته‌هایی به خط میخی کشف شده بود و بعضی از این الواح» مکالمات 
روزمره و حاوی روابطی میان اندیشه‌نگاری و سیلاب‌نگاری بودند. در 
۷ بخش آسیایی انجمن سلطنتی لندن» یک متن واحد را برای 
بازخوانی در اختیار چهار پژوهشگر برجسته (راولینسون, تالبوت, هنکس و 
اوپرت) گذاشت که همگی؛ کم و بیش به یک نتیجه رسیدند (مفاهیم 
ترجمه‌ها یکسان بود): از این پس متون نمونة اول نیز قابل خواندن بود. 

کشفیات سارزک درلاقاش (امروزه تلو). در ۱۸۷۷ کاوش‌های به 
عمل آمده در این محل به کشف الواحی همگی نوشته شده به روش 
اندیشه‌نگاری منجر شد. تورو-دانژین در ۱۹۰۵ قاطعانه ثابت کرد که متن» 
زبان دیگری, یعنی یک زبان چهارم دارد: زبان سومری (ن.ک. به 
۳۸ )که قدیمی‌تر از دیگر زبان‌هاست و همزمان مسألةٌ خاستگاه خط 
میخی هم روشن شد. 

9 متون میخی کشف شده توسط وینکلر در بغازکال (۱۹۰۶) برای 
رمزگشایان نوعی موهبت ناگهانی بود. بخشی از اين متون بایگانی شده به 
زبان بابلی و لذا ترجمهٌ آن‌هاء آسان بود: مضمون‌الواح به تاریخ قومی مربوط 
می‌شد که کتاب مقدس خود (هاتی) را این گونه حفظ کرده بودند: قومی که 
آن‌ها را هیتی می‌نامیم (حدود هزارهةٌ دوم .م.). دومین بخش الواح برای 
پژوهشگران ناشناخته بود. این بار ب. هروزنی, پژوهشگر اهل چک بود که 
نشان داد. اين الواح به یک زبان هند و اروپایی تعلق دارند و در ۱۹۱۷ 
موفق به کشف رمز آن‌ها شد. (ن.ک. )٩۳۸/۳‏ به باد داشته باشیم که 
هیتی‌هاء علاوه بر نوشتار میخی نوعی نوشتار هیروگلیفی نیز داشتند. 


») نوشتار میخی 

9 زبان‌های بین‌النهرین. در بین‌النهرین به زبان‌های مختلفی صحبت 
و نوشته می‌شد ولی خط نوشتار خط میخی بود. پس اولین مشکل کشف 
رمز اين بود که متن به چه زبانی نوشته شده است. نوشتار میخی را 
سومریان در هزارةٌ چهارم ق.م. ابداع کرده بودند (ن.ک. ۳۴/۸۵ زبان 
سومری نه از خانواده زبان‌های سامی بوده و نه از خانواد؛ زبان‌های هند و 
اروپایی. زبانی بود موسوم به آسیایی که آمیخته‌ای از زبان‌های عیلامی, 
هوری و هیتی اولیه بود و لذا گستردگی وسیع‌تری داشت. اکدی‌های سامی 
برای نگارش زبان خویش نوشتار سومری‌ها را به عاریت گرفتند ولی 
علامات نوشتارشان ارزش سیلابی داشت, در حالی که سومری‌ها ارزش 


بین‌النهرین 
قدیم 
(الواح کاپادوکبه) ۳ قدیم 
نوآشوری جدید 


سیلابی 
سیلابی اکدی -هیتی 
عیلامی (بغازکوی) 


۱ 
۱ 1 
۱ 1 
1 1 
۱ ۱ 
: ۰ 
(هیتی هاوعیلامی هانوعی روش گرافیکی بر گرفته 
از خط قدیمی اکدی را به کار می بردند) 


| سب 
پاترو چگجم جح گکیر 
بابلی 
نون (شاه) ۲ ال | ساب 
سومری 


[ آشوری 
۲ 9: ۲ 
سو (دست) 3 حِ / / 


تحول خط میخی 


بین‌النهر ین 


اندیشه‌ای به علامات می‌دادند. علایم میخی در سیر تحول خویش؛ به 
مرور. ساده‌تر شدند و لذا این مشکل برای رمزگشایان پیش می‌آمد که 
تشخیص دهند» متن مورد نظرشان یک نوشتار بابلی قدیم» بابلی میانی یا 
بابلی موخر است. 

خط میخی در متون جاری و متون ماندگار هر دو در اکتر زبان‌های 
رایج در بین‌النهرین به کار می‌رفت. 

9 علایم میخی. سومری‌ها برای نوشتن ابتدا طرحی از شیثی موردنظر 
تههیه می‌کردند (تصویرنگاری) و برای اندیشه‌ها و افکار و نظریات مجرد و 
مطلق طرح‌هایی کم و بیفن نمادین می‌ساختند و ببه کمک کاردک ایتن 
تصویر را روی گل هنوز خشک نشده, نقش می‌کردند. نوشتارشان هم افقی 
و از چپ به راست بود. البته در آغاز به صورت ستونی و از بالا به پایین 
می‌نوشتند و بعد با یک تغییر نود درجه‌ای» نوشتارشان را اصلاح کردند. 
آکدی‌ها نوشتار سومری‌ها ر تغییر دادند و کار نگارش» از کاتبی به کاتب 
دیگر و از عصری به عصر دیگر, همواره سریع‌تر شد. در تصاویر ارائه شده 
نمونه‌هایی از این تفییر و تحول آمده است. 

گر یک علامت میخی سومری قدیم را داشته باشیم» به عنوان مثال 


5 بببد. ج< 


خواندنش هیچ مشکلی ندارد: می‌شود گ ل ل, نون يا سو با تلفظ: گلل» نون» 
شو) ولی اگر اکدی باشد قرائت‌های متعددی دارد.به عنوان مثال علامت 


۳آک< 


می‌توند چهارارزش هجایی (آه .ات گیر) و انبوهی ارزش اندیشه‌ای 
(خنجر» شمشیر تیغ» استخوان؛ جاده؛ روشنایی» گزیدگی» عقرب» سوخته 
شده ۳5 داشته باشد. 

بعضی از علایم خوانده نمی‌شوند: این‌ها حرف تعریف و مبین واه 
بعدی‌اند. مثلا 


پیشن از اسامی.خامی افتان‌ها می‌آید.ا 


بجر 


یه سومری دینگیر,به اکدی: ایل) که پیش از نام خدایان می‌آید با 


بسح[ 
بسح 


(به سومری گیس به اکدی ایس) که پیش از اسامی درختان می‌آید و.... 

با توجه به نکات یاد شده, می‌توان دریافت که بازنویسی و برگردان 
یک متن میخی, تا چه اندازه مشکل است. البته وقتی سروکار با گروهی از 
الواح در میان باشد که عصر نگارش و محل آن شناخته شده است کار تا 
حدودی آسان می‌شود. چون می‌توان به سیلاب‌های مربوطه مراجعه کرد. 
همچنین است در مورد الواحی با نوشتار اندیشه‌نگاری (گاه بسیار متعدده به 
ویژه در متون مذهبی يا علمی) يا اسنادی با مضامین مذهبی, آموزشی, 
قانونی وس 

9 روش کشف رمز. الواح میخی: غالباً با خطوط عمودی یا افقی به 
صورت ستونی یا سطری تقسیم شده و معمولاً روی دو سطح آن نوشته‌ان. 
متون رسمی (قراردادها و احکام) معمولاً تاریخ و مُهر دارند. برای کشف 
رمزء ابتدا لوح را با دقت تمیز می‌کنند و نسخه دقیقی از آن برمی‌دارند و در 
اختیار آشورشناسان قرار می‌دهند. آنان با توجه به ارزش کلمات و قواعد 
موجود (برای این امر «لغتنامه‌هایی» وجود دارد) به آوا نگاری می‌پردازند و 
از روی آن ترجمه انجام می‌گیرد. 

ه عدد نویسی. راهکار نوشتن اعداد در آشوری - بابلیء بی‌نهایت قابل 
توجه و تنها راهکار موجود در نوع خود, در عصر قدیم است. 

راهکار عددی شصت تایی است یعنی مبنای آن شصت است (راهکار 
امروزی ده‌تایی و پایهُ آن ده است) و تمام اعداد با دو علامت نوشته می‌شوند. 


و > ۲ 


معادل ده برابر علامت اول یعنی ده است. 
در مورد اعداد به جدول نگاه کنید. 


) مجموعة ده 


دو علامت مورد استفاده عبارتند از 
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۳ 


۳۵ 


۲۲ 


۳۴۱/۵ 


درست مانند عددنویسی ما که عدد یک می‌تواند به معنای یک واحد 
باشدء اگر به تنهایی بیاید و اگر با صفر همراه باشد ( ۰ می‌شود با دو صفره 
صد (۱۰۳) و با سه صفره هزار (۱۰۳) ... توجه داشته باشیم که عددنویسی 
ماء مبهم نیست چون علامت صفر را داریم اما در متن میخی نظام بزرگی و 


کوچکی علامت به حساب می‌آید و علامت همان 1 است. 


این علامت 4 مجموعه‌ای از ده ۲ است به عنوان مثال 


۲ ۲ ۲ 


۱ ۳ ۳ ۳ 


۶ ۱۱۰۰۰ ۲ آ 


۶۰۰۲۰ 
> 
122 مه 
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نوشتن اعداد 
8 میداو تقویم تاریخ بین‌التهرین 
2) مراحل آغازین ظ) گاهشمار 


اطلاعات ما دربارهٌ بین‌النهرین برگرفته از چهار منبع اصلی است. 

۵ کتاب مقدس, اشارات متعددی به اقوام خاورمیانه دارد؛ نقدهای 
زبانشناسی و تاریخی از کتاب مقدس در قرن نوزدهم, نشان می‌دهند که 
چگونه می‌توان از نکات موجود در تورات» استفاده کرد. 

9 ده‌ها هزار لوح ميخي طبقه‌بندی» بازنویسی و ترجمه شده در اختیار 
است که به موضوعات مختلفی مربوط می‌شونده 
جنگ‌هاء معاهدات و غیره). 
ادعیه و 

-متون پیشگویی: فن تعبیر و پیشگویی با بررسی امعاء و احشاء 
قربانی,به ویژه جگر (کبد) 

-متون علمی: ریاضیات ستاره‌شناسی» پزشکی و متون درسی. 

متون قضایی: قوانین» قواعد و مقررات اقتصادی (آمار اسناد مالی و 
تجاری وس 

-متون زندگی روزمره: نامه‌هاء قراردادهاء فهرست‌ها و 

-متون ادبی: شعره حماسه و 

پ حشو و زواید: : تحشیه‌هاء مٌرهاء علایم ذکر شده در پای اسناد و 
نامه‌ها (یاددا شت‌های کاتبان در پای الواح: نام نسخه‌برداره موضوعیت متن 
و غیره. ۳ 
کتیبه‌های 9 و ۳ سب به دست نس غالبا در مها 
قرار دارند (غنی‌ترین مجموعه‌هاء امروزه در موز لور بریتیش میوزیوم و 
موزة بلین است). 

۵ اسناد مکشوفه میخی در خارج از بین‌النهرین (به ویژه درمصر) ولی 
در ارتباط با امور بین‌النهرین. به عنوان مثال: مشهورترین الواح میخی که به 
طورتصادفی در ۱۸۸۷ توسط یک کشاورز مصری در تل‌الامرنه کشف شدند 
و به روابط میان مصر و امپراتوری بابل در قرن چهاردهم ی.م. اشاره دارند. 


بخت التصر آشور بانیپال 
ای ۵( 


مردم بین‌النهرین» تقویم قمری داشتند و این تقویم میان تمامی اقوام 
قدیم آسیای غربی پذیرفته شده بود (هنوز هم تقویم مذهبی یبهودیان 
است). ولین روز مه ظهور هلال ماه نو بود. ولی ظهور اولین هلال در 
آسمان؛ مبداً ثابت و ادواری محکمی نیست. از اين رو ماه‌های آشوری - 
بابلی گاه ۲۹ گاه ۳۰ و گاه ۳۱ روز داشت. سال. شامل دوازده ماه بود یعنی 
حدود ۲۶۰ روز که برای تطبیق با سال خورشیدی و تعبین فصول» هر پنج 
یا شش سال. یک سال کبيسه سیزده ماهه داشتند. 

مبدأًتاریخ مردم بینالنهرین نیز همچون دیگر اقوام قدیم. زمان به 
سلطنت رسیدن پادشاه وقت یا بعضی وقایع بسیار مهم دیگر بود. این 
تاریخ‌گذاری» روی اسناد متعددی ثبت شده است و از روی آن با مقایسه با 
دیگر اسناد. می‌توان یک تاريخ تقریبی را به دست اورد. در عمل» 
فهرست‌هایی از پادشاهان در دست داریم که ترتیب جانشینی و مدت 
ور ان وت مرا میب و 
ای کلی به دست آورد. تطبیق نمی تاریگذری‌ها با رقایع و 
عوامل فلکی [کسوف و خسوف ] اشاره شده است. در بعضی از الواح امکان 
می‌دهد تا زمان وقوع پاره‌ای وقایع را با تقویم امروزی به‌دست آوریم که 
البته کار آسانی نیست. در چنین راستایی است که به عنوان مثال» عصر 
سلطنت حمورابی, بزرگ‌ترین پادشاه بابل که پیش از این بین سال‌های 
۳ و ۲۰۸۱ ق.م محاسبه می‌شد؛ بعدها به ۱۸۴۸ ٩۱۸۰۶۰‏ ۱۷۹۲ - 
۰ ۱۷۲۸ _ ۱۶۸۶ و ۱۷۰۴ - ۱۶۶۲ تغییر يافت و ما آخرین تاریخ را 
می‌پذيريم که نظر اکثریت است. 

در رخ بیزالهرین, پادشاهان به سلسلههایی با نم پایتخت‌هایشان 
تقسیم شده‌اند. (فهرست ساسله‌هاه در چندول شمارة ٩-۸‏ پیوست آمده 
است), قدیمی‌ترین سلسله پادشاهی بین‌النهرین؛ اولین سلسله کیش است 
که قدمت آن. حدوداً به سال ۲۶۰۰ ق.م. بازمی‌گردد و معاصر اولین 
سلسله‌های پادشاهی تینی در مصر است. 

مراحل بزرگ تاریخ بین‌الهرین در نمودرزمنی زیر خلاصه شده است. 


۱ سارگون قدیم 
نز 0 
۳ "" تفن 

پایل معار اکد لاقاش اوروک اور 
۲ ۰- ۳ 


نمودار مراحل تاریخ بین النهرین 


- بین‌النهرین پیش از تاریخ 
تاریخ بین‌اللهرین در حدود سال ۳۶۰۰ ق.م» با ورود سومری‌ها به 
منطقه آغاز شد. پیش از استقرار آنان در بخش شمالی اقوام متعددی در 
بین‌النهرین ساکن بودند. مراحل مختلف ماقبل تاریخ این بخش از دنیای 
قدیم را مورخین با نام محلی مشخص می‌کنند که در آن برای اولین بار 
تمدن قابل توجهی, به وجود آمده است. به عنوان مثال: تمدن نطوفی‌هاء 


همان شکارچی - صیادانی که به میوه‌چینی پرداختند. نام خود را از 
عودالنطوف در فلسطین گرفته‌اند که در آن ابزارها و سلاح‌های جالبی 
(داس‌ها و تبرهایی ساخته شده از سنگ سیلکس) کشف شده است هر چند 
رد پای گروه‌هایی از نطوفی‌ها را در جای جای منطقه, تادریای سرخ 
بازمی‌يابيم. 


۳/۵ 


«۳۴۱/۵ 


بین‌النهرین 


۶۰۰ سال ماقبل تاریخ بین النهرین 


۳- در هزارة پنجم: این متوفی سری ترمیم شده با گج دارد: در محل چشم‌ها 
صدف نشانده‌اند. 
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۵- همچنان در هزارة پنجم: تمامی 


۸۰۰۰۳ ۱ ۶۰۰۰ ق.م نطوفی‌ها درو کردن غلات با داس‌های سنگی را باد 
گرفته‌اند, در منطقه اریحا ساکنان مدیترانه یک روستای کشاورزي واقعی را 
به‌وجود می‌آورند. 


۱- پیش از هزارف هم ق.م. تغیبرآب و هوا گندم و جو و زیتون به طور خودرو 
ودیم: سکارچی - صیادان غار نشین؛ خوشه چین می‌شوند بی‌اطلاعی کامل ماقبل 
تاریخ. 


آسیای غربی را جوامع کوچک _جامة شهرنشین | ۴-در هزارة پنجم در کردستان: انسان غلات را به عنوان منبع اصلی تغذیه 
روستایی پوشانده‌اند» لوازم سفالی شکارچی صیاد برگزیده است ( گندم دیم)؛ همزمان اهلی کردن حیوانات ( گوسفند خوک» سگ؛ 
خانگی هم به ابزار سنگی اضافه ۱ کاوا 

جامعة روستایی / ۱ 


می‌شود (سفال کوره دیده و نقش‌دار). 


۸- همچنان در هزارة چهارم هنرها دقیقتر می‌شوند؛ ابداع کوره بلند آغاز عصر 
ذوب فلزات (چکش کاری؛ سپس ذوب) در جنوب تمدن العبید جلوه گر می‌شود 
که سراسر بین‌النهرین را فرا می‌گیرد. 


۷ -هزارة چهارم در شوش ایران: تمدن بی‌نهایت درخشان در این محل 
زیباترین اشیاء سفالی عصر نوسنگی کشف شده است (عصر سنگ صیقلی). 


۶ اواخر هزارة پنجم» اوایل هزارة چهارم» تمدن روستایی به اوج درخشش 
خود می‌رسد به‌ویژه در تل حلف: خانه‌های دایره شکل با پی‌های سنگی! سفال 
رنگی و اعتقادات مذهبی اثبات شده توسط وجود مجسمه‌های کوچک (بت‌ها) که 
یادآور پرستش باروری‌اند. 


۰- ۳۵۰۰ ق.م. سومری‌ها آمده‌اند؛ اکنون روستا به شهر بدل شده؛ نوشتار 
تصویری ابداع شده و منطقه در حال ورود به عصر تاربخی است. 


-٩‏ پیشرفت‌های فنی رو به افزایش: قالب خشت‌زنی؛ سطل, گاری با چرخ‌های بکبارچه. شهر - روستاهای جدید ساخته می‌شوند (اریدو اور؛ اوروک)؛ 
پیسر / یس از ری با چرخ‌های بخپارچه. سهر - رو ی می‌سوند (اریدو اور؛ اورو 
معماران به زیبایی و تزیین دیوارها و ستون‌های آجری توجه می‌کنند. تصویر فوق ستون‌های معبدی در اوروک. 


بین‌النهرین 


۲ چشم انداز تاریخی بین النهرین 


به جدول شمارة ۵ پیوست (تاریخ تطبیقی شرق در عصر قدیم) و جداول ۸و ٩‏ 
(پادشاهان بین‌النهرین) مراجعه کنید. اما تاریخ عیلام در بخش تاریخ ایران قدیم 
وتاریخ هیتی‌ها در شمارة ٩۳۸‏ مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقشه جغرافیایی 
بین‌النهرین نیز در بخش 0 آمده است. 

۸ - سومری‌ها 
2) اولین صفحات تاریخ بشربت 

از اوایل هزارة چهارم. اقوامی پا به بین‌النهرین گذاشتند که به یک زبانِ متعلق 
به خانواده گویشی موسوم به «آسیایی» صحبت می‌کردند. این زبان‌ها(ی مرده) از 
طریق تعدادی از ریشه‌های لغوي تغییرناپذیر شناخته می‌شوند که به صورت پسوند. 
پیشوند و میانوند (چند حرف مختصر دستور زبان که در میان کلمات قرار می‌گیرد) در 
کلمات به چشم می‌خورند و واژه‌هایی را به صورت فعل. اسم یا صفت درمی‌آورند و 
نوع و تعدد و عمل کلمات را مشخص می‌کنند. اين نوع زبان‌ها راه امروزه نیز در 
بعضی گویش‌های مناطق قفقاز, بازمی‌يابیم. 

این اقوام به سومری شهرت یافتند (برگرفته از نام سرزمین سومر, که اقامتگاه 
اولیه آنان بود). از کدام مسیر آمدند؟ معلوم نیست. شاید از راه دریا و از خلیج فارس. 
فرض بر این است که سومری‌ها از اقوام نزدیک دراویدی‌های هندوستان بوده‌اند. به 
هر حال سومری‌ها: با روستاییانی که تمدن العبید را ساخته بودنده مخلوط شدند (ن.ک. 
به ۳۳/۱ ماقبل تاریخ بین‌النهرین) و با اولین اقوام سامي آمده از عربستان برخورد پیدا 
کردند که بخش شمالی‌تربیالنهرین [مسیرمیانی فرات) را اشقال کرده بودد 

سومریان؛ تمدن کشاورزی دیم منطقه را متحول کردنده فنون آبیاری و 
آبرسانی را گسترش دادند و کار با فلز مس (مسگری) را وارد منطقه کردند. در حدود 
سال ۳۵۰۰ ق.م. خط نوشتار را ابتدا به منظور صورت‌برداری از اموال و ثبت 
معاملات و سپس بیان اندیشه و افکار, ابداع کردند. در شهرها اقامت گزیدند و در ان 
معابدی عظیم» ساختند: اور (عور)؛ اورروک (وارکا) لاقاش (تللو)ء عمّا.لارسا اریدو» 
شوروپاک. اقتدارشان تا نیپور گسترش يافت و از شمال به مناطق سامی‌نشین یا 
اکدی‌ها رسیدند که بی‌شک تمدنی کم‌فروغ‌تر داشتند. اکدی‌هایی که خط نوشتار خود 
را از سومری‌ها گرفتند. تاریخ شهرهای سومری, مبهم است. می‌دانيم که همواره با 
یکدیگر در جنگ و جدال بودند و لذا نمی‌توان از یک «امپراتوری» سومری» صحبت 
کرد. ماندگارترین سلسلهٌ آنان بیش از ۲۵ سال دوام نداشت: آن هم فقط فرمانروایان 
لوگالزاگیزی (حدود ۲۳۰۰ ق.م.) در عفاکه بر «پنجاه خرده پادشاه» فرمانروایی 
می‌کردند» و خود را پادشاه می‌نامیدند. با این حال با تمدن درخشان و متفکرانة 
خویش, نقش برجسته‌ای در تاریخ ایفا کردند؛ آنان بودند که فرهنگ خود را به 
آکدی‌ها و سامی‌ها دادند تا به زودی سلطه خود را تا ایران توسعه دهند. نقش 
سومری‌ها برای سامی‌هاء کم و بیش شبیه نقشی است که یونائیان برای رومیان ایفا 
کردند: در لحظات آغازین تاریخ» انسان در جاه‌طلبی‌های «فرهنگی» غوطه‌ور بود. 


۲ تاریخ سومریان 


در ارلین دوره (حدود ۳۶.۰ ِ_ ۰ ۳۰ سومریان در شهرهای متخاصم 
زندگی می‌کردند که از ستونی که بعدها نوشته شده است. با تعدادی از پادشاهان مهم 
آنان» یعنی بعضی پادشاهان سلسله‌های (اول و دوم) اور و سلسله‌های (اول و دوم و 
سوم) اوروک آشنا می‌شويم» البته اولین سلسلةٌ اوروک جنبه افسانه و حماسه دارد. 
- اور - نیثاء پادشاه لاقاء » فرمانروایی صلح‌طلب بود که در جهفت عمران و 
آبادی و ترقی قلمرو خویش کوشید. جانشینانش آکورگال و عناتوم. سلطة لاقاش را بر 
اراضی سومریان و شهر کیش و حتی عیلام گسترش دادنده حتی عناتوم در عیلام به 
جنگ پرداخت؛ لوح عظیم و مشهور موسوم به کرکس‌ها؛ نشانه پیروزی این پادشاه بر 
شهر «عمی» است. بیهوده نبود که مردم آن عصر می‌گفتند: «نینگرسو (خدای شهر) 
عناتوم را دوست دارد». 
- اوروک‌اجیناه فرمانروای لاقاش نیز (پیش از ۲۳۰۰) پادشاهی سازنده و 
اصلاح‌گرا بود. الواح موجود. حکایت از آن دارند که این پادشاه با مفاسد و سوء 
استفاده کاهنان و کارگزاران کشور مبارزه کرده است. 
«مادر بیچاره در باغچة خویش است و کاهن میوه‌ها را می‌خورد و لذت 
می‌برد... در باغچهٌ مادر بیچاره» دیگر کاهن وارد نمی‌شود». در عهد سلطنت 
اوروکاجیناه حقوق و مواجب روحانیون و مأموران عالیرتبه کاهش یافت؛ رمالان و 
پیشگویان مجبور شدند. مجانی کار کند و بازار اغلب شیادان و حقه‌بازان تعطیل شد. 
اکنون پادشاه می‌توانست به خود ببالد که «آزادی» مردم سرزمین خویش را فراهم 
کرده است. 
لوکل -زاکیزی ایشساکو [فرمائروای) ی؛ با تجاوز به قرارداد منعقده با 
لاقاش» شهر اوروکاجینا را ویران کرد. اقدامی که ادبیات مرئیه‌سرایی مردم لاقاش را 
به وجود آورد. 
از آن جاکه مردمان عمّی: لاقاش را ویران کرد و از این بابت, اهانتی به 
نینگیر سو مرتکب شده بودند, قدرتشان ابود شد. اوروکاجینا پادشاه جیر سو 
گناهی مرتکب نشد» است. اما الهه نیزاباء گناه لوگال -زاگیری پادشاه عمّی 
را به گرد گرفت. 
لوگال زا گیزی؛ بر اور کیش و اوروک یز سلطه یافت و چند بار به سوریه حمله 
نز 
٩‏ قدرت لوگال زاگیزی» توسط سارگون پادشاه اکدی در حدود سال ۰۲۳۰۰ 
نابود شد. سارگون» ارروک» اور و لاقاش را تصرف کرد و قلمرو خود را تا 
خلیج فارس» گسترش داد. این پادشاه ۳ باید» موسس آمپراتوری بزرگ سامی‌ها 
(ن.ک. به 8) دانست که فرمانروای «سومر و اکد» بود. از سال ۲۱۵۰ تا ۲۰۶۰ 
گونی‌ها در سومر جانشین پادشاهی آکدی شدند (ن.ک. به ۵ ظاهر ارروک و اور 


نارام‌سین: این پادشاه» 
پس از سارگون عصر قدیم 
بزرگ‌ترین فرمانروای اکد 
است؛ در طول ۳۷ سال 
سلطنت خویش (حدود 
۰ ناجار به جنگ با 
کو‌نشینان زاگرس بود. 
شاهد آن» همین لوح است 
که دستور ساخت آن را داد 
(پادشاه با کلاه شاخی؛ نماد 
قدرت مشخص است) این 
لوح را پبادشاه عیلام 
شوتروک نهونته 
(۱۱۷۱-۱۲۰۷) پس از 
ویران کردن بابل همراه با 
لوح حمورابی به شوش برد 
و هیئت باستانشاسی به 
سرپرستی ژ. دو مورگان 
موفق به کشف آن شد. 


عصر سلطنت گوده (حدود ۲۰۵۰) در لاقاش» عصر رستاخیر اقتصادی و فرهنگی 
سومری‌ها بود. عصری موسوم به اورسوم (سومین سلسلهٌ سلطنتی اور در حدود 
۰ به دست اور -ناموء بنیانگذاری شد). 

* نزدیک به یک قرن, پادشاهان این سلسلة با مهارت و تدبیره قدرت خود را در 
اراضی واقع میان خلیج فارس تا آشور؛ یعنی قلمرو آتی حمورابی (ن.ک. به ظ) حفظ 
کردند و در تمام اين مدت درگیر مقابله با تهاجم خارجیان: آشوریان و عیلامی‌ها و به 
ویژه آموری‌های آمده از جلگه‌های سوریه بودند که روی ویرانه‌های این منطقه, دو 
پادشاهی تأسیس کردند: سلسلهٌ پادشاهی ایسین (سلسلة آموری‌ها) و سلسلهةٌ 
پادشاهی لارساء که پنجمین پادشاه آنان «گونگوم» سرانجام در ۱۸۷۰ عنوان پادشاو 


۳۷ 


۳ 


٩۳۴۰۳/۸۵۵ 


سومر واکد را به خود داد. ولی منطقه هنوز میان قدرت‌های متعددی تقسیم شده بود 
و یک امپراتوری واقعی و قابل مقایسه با امپراتوری سارگون وجود نداشت. با این 
حال باید به دو حادثة مهم سال ۱۸۳۰ اشاره کرد: دخالت آشوری‌ها در شمال و به 
قدرت رسیدن سومو- آبوم آموری در بابل که سرانجام سلسله‌های پادشاهی ایسین و 
لارسا را از میان برداشت و به عصر حکمرانی سومری - اکدی‌ها پایان داد. سومری‌ها 
به زودی نابوه یا جزو سامی‌ها شدند: از این پس حتی نامی از سومر به میان نمی‌آید 
و به زودی این ناحیه «سرزمین آکد» نام می‌گیرد. امپراتوری قدیم سومری‌هاء در 
مجموع, دو هزار سال دوام آورد. 


۳1 
3۳/۸/۰ 


») تمدن سومری‌ها 

6 تشکیلات. به استثنای معدود مقاطع زمانی. سومری‌هاء تشکیلات شبهری 
داشتند و ساخت و ایجاد شهرنشینی» یکی از آمور مذهبی بود.الواح نوشته شده به 
شیوه اندیشه‌نگاری» گاه به شهر و خدایی که شهر به او تقدیم شده و ارباب شهر 
است اشاره دارند: نیپور شهر انلیل است و لاقاش شهر رب‌النوع اینورته موسوم به 
نینگیرسو («ارباب گیرسو» که گیرسو. محلهٌ معابد است). شهر» تحت حکومت نمایندةٌ 
خداوند است, پادشاه یاایشاک وکه رهبریتِ مذهبی و کشوری را برعهده دارد و گروهی 
از روحانیون و مأموران و کارگزرانِ کم و بیش عالیرتبه (براساس اهمیت محل 
خدمت) او را یاری می‌دهند: (لاقاش در زمان سلطنت گوده" ۲۱۶۰۰۰ سکنه و ۳۵ 
معبد داشت). نوع حکومت استبدادی بود و ظاهرا در شهرهای سومری» تشکیلاتی 
مشابه «شورای شیوخ» وجود نداشته است. 

شکی نیست که ابداع خط نوشتار بای ادارْ معابد صورت گرفت. معابدی که مرکز 
واقعی اقتصاد کشور محسوب می‌شدند و تمامی تولیدات حاصل از فعالیت‌های شهری 
در آن متمرکز می‌شد. اکنون دیگر تقسیم وظایف متحول شده بود: مباشران؛ وزرا حکام 
شهرهاء چاپارها و در چهارچوب یک سلسله مراتب عظیم امور قضایی: قضات, کاتبان؛ 
نگهبانان اثبارهاء مأموران امنیت و غیره. فعالیت می‌کردند. از ظواهر امر چنین برمی‌آید 
که در زندگی شهری زنان نیز سهمی داشتند (می‌توانستند کاهنه یا کارگزار باشند). 

خانواده به صورت تک‌همسری بود ولی مرد قانوناً می‌توانست یک یا چند 
معشوقه داشته باشد. زن دارای همان حقوق اقتصادی و اجتماعی مرد بود ولی باید 
احترام شوهرش را نگه می‌داشت. (یک «قانون» سومری» مردی که یک دوشیزه 
باکره را فریب داده باشد» به عنوان تنبیه. به ازدواج با او مجبور می‌کرد). 

ما تشکیلات سپاه سومری را می‌توان از روی لوح کرکس‌ها تجسم کرد (ن.ک. 
به تصویر). 

۵ دیانت سومری. درک دیانت اصیل سومری کار مشکلی است» چون در آغاز 
عصر تاریخ. آمیختگی اعتقادات آنان با اعتقادات سامی‌هاء انجام گرفته بود. با این 
حال در مقایسه با مذاهب دیگر اقوام آسیایی (از جمله اقوام آسیای صغیر) کمتر از 
مذاهب سامی تأثیر پذیرفته بود - می‌توان گفت که در آغاز. نوعی پرستش عوامل 
طبیعت در سرزمین سومر رواج داشته است و آنان الوهیت‌هایی را به عنوان نماد 
باروری و ایجاد برکت و حاصلخیزی می‌پرستیدند. هر شهر, خدای خاص خود را 
داشت. که بزرگ‌ترین خدای اهالی آن محسوب می‌شد: انلیل. خدای آسمان و زمین 
در نیپوره آنو (خدای آسمان) و ایرنا له باروری) در اوروک, انکی (در سامی اا) 
خدای آب‌ها در اریدو؛ و... (اين الوهیت‌ها را مان سامی‌ها می‌بینیم: کاهنان بابلی 
عصر اولین سلسلهٌ پادشاهی, نوعی طبقه‌بندی از خدایان سومری - اكدي به صورت 
خانوادهُ خدایان داشتند). خدایان سومری شکل و شمایل انسانی دارند و نمادها آنان 
را در پیشبرد اهدافشان یاری می‌دهند. به عنوا مثال ایراناء که نمادی به صورت یک 
کلبه بدوی دارد (الهة باروری و ناظر بر افزایش اعضای خانواده است) و حیواناتی به 
نشانة قدرت یا باروری» نماد دیگر خدایانند: شیر گاو, گوساله. خدایان دارای همان 
صفاتِ نیک و بد انسانی‌اند ولی قدرتشان کامل و جاودانه است. افسانه‌های متعددی 
دربارة اعمالشان ساخته می‌شود که به صورت منبع اساطیر سامی‌های آینده ذر 
می‌آیند. اساطیری که نام و شخصیتٍ خدایان سومری را دارند. حتی زبان مذهبی 
سامی‌هاء از سومری‌ها گرفته شده است (تا عصر بابلی‌هاء متون مذهبی به صورت 
اندیشه‌نگاری سومری‌هاست و نه خط میخی سیلابی). آداب و مراسم مذهبی در 
قربانی کردن‌ها به منظور ایجاد اتحاد میان خدایان و انسان خلاصه می‌شود و اعیاد 
به طور نمادین» ادوار مختلف کشاورزی را یادآور می‌شوند: خدای رویش در تابش 
خورشید تابستان می‌سوزد و می‌میرد و پس از زمستان دوباره متولد می‌شود. 

۵ هنر و حیات علمی و ادیی. در کارگاه‌های معابد. کارروی فلزات (طلاه نقره» 
مس, برنز) و سنگ‌های گرانبها (به ویژه سنگ اجورد) ادامه دارد. هنرمندان 
سومری به مرصع‌کاری می‌پردازند. از هزارة دوم برای ساخت تندیس‌هاء از سنگی 
بی‌نهایت سخت و محکم» استفاده می‌شود: دیوریت. همچنین در سومره 
مجسمه‌هایی ساخته می‌شود که در آن‌ها فلز به کار رفته است. نقش برجسته‌ها (به 
صورت الواح منقول یا پوشش یک دیوار) و حکاکی مُهرهاء صدها آگاهي مذهبی یا 
تاریخی در اختیار ما قرار می‌دهند. معماری» شامل ساخت معابد و کاخ‌هاست. 
مهم‌ترین مصالح» خشت‌های خشک شده در آفتاب و چوب است (البته چوب کمتر 
به کار می‌رود)؛ دیوارها عریض و فاقد پنجره‌اند. ساخت یک معبد, کاری است عظیم 
(برای ساخت معبد آنو در اوروک ۱۵۰۰ کارگر» روزی ۱۰ ساعت. به مدت پنج سال 
کار می‌کنند). لازم به یادآوری است که اولین برج‌های مطبق (زیگورات‌ها) را 
سومری‌ها ساخته‌اند که موضوع بحث شمارةٌ » ٩۳۴۳/۴/۸۵,‏ است. 

دنیای علم و ادب سومریان» دنیای درخشانی است ولی تجسم آن برای ما 
دشوار است» چون متون سومری موجود. متعلق به اعصار بعد (عصر بابلی‌ها) است. 
می‌توان احتمال داد که علم ریاضیات خیره‌کنند؛ - واژه اغراق آمیز نیس - آشوری - 
بابلی‌هاء برگرفته از سومری‌هاست که فن جبر و حساب با شمارش شصت‌تایی را 
ابداع کردند (ن.ک. به ذیل 2 ,8 /5۳۴/۴) 


8 اکد و بابل 


8) سلسله پادشاهی آگاده (ا کد) هزاره سوم تق.م. 

سامی‌های عربستان تقریباً همزمان با سومری‌هاء یعنی در هزارة چهارم وارد 
بین‌التهرین می‌شوند (ن. ک. به ذیل ۳۳/۱/8٩)؛‏ مانندآنان در ساختن تمدن العبید 
شرکت می‌کنند و شهرهای خود را در مناطق مياني فرات می‌سازند: کیش, بابل, 
سیپار, اوپی, اهشاک و بالاخره اکد (یا آگاده) که نام خود را به تمامی کشور می‌دهد. 

از وقایعی که تا پیش از سارگون اکدی در بین‌النهرین اتفاق افتاده است. اطلاع 
چندانی نداریم, جز افسانه‌های حماسی و پهلوانی که به دو دوره تقسیم می‌شوند: 
افسانه‌هاي عصر اولین سلسلة پادشاهی کیش (که تقریباً سلسله‌ای اسطوره‌ای است) 
و افسانه‌های متعلق به عصر اولین سلسلةٌ پادشاهي اوروک. بر اساس این افسانه‌هاء 
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لوح کرکس‌هاء یادگار پیروزی عناتوم بر شهر عمَی است. در یک روی لوح موضوعات اساطیری نقش شده و روی دیگر (همین تصویر) زمينه 
جنگی دارد. شاه در پیشا پیش سپاه (با لباس ریش ریش)؛ سربازارن به ردیف هفت: اولین نفر» سپر عظیمی را حمل می‌کند. شش نفر دیگر نیزه 


بر دست دارند. تمام سربازان کلاه محافظ بر سر دارند. 


گودها ایششاکو (حکمران) 
فرمانروای لاقاش (اواخر 
هزارة سوم ق.م» عصر 
موسوم به اورسوم). از اين 
پادشاه مجسمه‌های سنگی 
متعددی به جا مانده است 
که بادشاهی سازنده و 
آبادکننده بود و آثارش در 
یک مهر غلطان نفیس با 
تمام جزئیات آمده است. به 
حالت فروتنانه و مومنانه 
این ایششاکو توجه کنید: 
ظاهراً گودها پادشاهی 
صلح‌طلب و یار و یاور 
هنرمندان بود و به خدایان 
احترام می‌گذاشت: پس از 
مسرگ مسورد پسرستش 
رعسایایش قرار گرفت و 
جنبة خدایی یافت. 


بین‌النهرین 


۳ پادشاه؛ به مدت ۲۴۳۵۱۰ سال در کیش سلطنت کردند؛ پهلوان حماسه اتاناست که 
از خدایان» عنوان پادشاهی می‌گیرد و عقابی او را برداشته, به آسمان می‌برد. اما در 
افسانه‌های سومري اوروک دو شاه - خدا (ابتدا لوگال - ماردا و سپس ذموزی يا تاموزه 
معشوق الهُ ایشتار) وجود دارد که گیل‌گمش, پهلوان اساطیری سومری‌هاء جانشین 
آنان می‌شود: حماسة این پهلوان در کتابخانة نینوا کشف شده است (ن. ک. به ذیل 
۴ 

آولین پادشاه تاریخی» مشیلیم» فرمانروای کیش است (حدود سال ۲۶۰۰ که تا 
حدودی بر شهرهای سومریان سلطه داشته است. نبرد قدرت میان شهرهای متعدد 
سومری و آکدی» با پیروزی لوگال -زاگیزی پایان می‌یابد که او نیز مغفلوب سارگون 
می‌شود. شایع بود که سارگون (ملقب به سارگون قدیم یا سارگون اکدی) در آغاز 
خوانسالار پادشاه کیش بود. به روایتی دیگر او را مادرش, مخفیانه به دنیا آورد و در 
یک زئبیل حصیری قرار داد و روی فرات رها کرد ولی یکی از بزرگان به نام آکی که 
سرپرستی آب‌ها و جنگل‌ها را داشت. او را از آب گرفت و بزرگ کرد (اين افسانه راب 
روایت موسی(ع) مقایسه کنید که توسط آسیه, همسر فرعون از آب‌های نیل گرفته 
شد). قدرت و ثروت سارگون استثنایی است. نه‌تنها سلطهٌ خود را بر سراسر - 
می‌گستراند و «پادشاه اکد و سومر» می‌شود. بلکه یک سلسلة پادشاهی را نیز 
می‌نهد. قلمرو امپراتوری سارگون بسیار وسیع است؛ از مدیترانه تا غیج فارس را را زیر 
فرمان دارد. سپاه منظم او به تعداد ۵۴۰۰ سربازه می‌تواند شهرها را به اطاعت 
واداشته و امنیت مرزها را تأمین کند. بوی خطر از شمال به مشام می‌رسد. 
عیلامی‌هاء این «بربرهای» آمده از آناتولی یا از پشت کوه‌های زاگرس در سال 
۰ بارها نارام سین پیروز را به جنگ وامی‌دارند. این پیروزی‌ها, در یک لوح 
مشهور ثبت شده و به یادگار مانده است. 

قدرت پادشاهی اکد» بین سال‌های ۲۱۹۰ و ۲۱۵۰ به خطر می‌افتد؛ گله‌داران 
جنگجوي سرازیر شده از زا گرس یعنی گوتی‌های بی‌تردید از اقوام عیلامی» سراسر 
بین‌النههرین و به ویژه سومر را یه خون و آتش می‌کشند ولی در ۲۰۷۰ به دست 
بنیانگذار سومین سلسله پادشاهی اور بیرون رانده می‌شوند. 


0) امپراتوری بابل ( ۱۶۸۰-۱۸۵۰ 

9 فروپاشي امپراتوري سومین سلسلهٌ پادشاهی اور از سال ۱۹۵۰ .م. آغاز 
شد. یک بار دیگر میان شهرهای مختلف (ن. ک. به ذیل ۲ ,۵) نبرد در گرفت و این 
بار آموری‌ها هم پا به میدان گذاشتند و آشوری‌ها (حمله ایلو سوم در ۱۸۳۰ و 
شمشی آداد اول در ۱۷۴۰) و عیلامی‌ها (ریم سین در ۱۷۲۰) زک خطر را به صدا 
در آوردند. آموری‌هاء یک سلسلة پادشاهی تأسیس کردند که پایتختش بابل بود و 
سعی در تحمیل سلطهٌ خویش بر دیگران داشت» هر چند به معنای واقعی به چنین 
هدفی دست نیافت. اما بدون وارد شدن به جزئیات و حوادث خسته‌کنندهٌ بی‌شماره 
باید گفت که در آستانهُ پیروزی بابل در عهد سلطنت حمورابی, نوعی تعادل قوا میان 
حکومت‌های بین‌النهرین برقرار شده بود. 

9 حمورابی ششمین پادشاه از سلسلهٌ پادشاهی بنیاد شده توسط سومو -آبوم در 
۰ به معنای واقعی بنیانگذار امپراتوری بابل است. چهل‌ودو سال سلطنت 


هیتی ها 
محدود؛ قلمرو حمورابی 
نقشة تعادل قوا در بین‌التهرین در قرن هجدهم ق.م. 


- محدودةْ نفوذ عیلامی‌ها که همان محدودة قدیم سومری‌هاست 
(فتوحات ریم سین پادشاه عیلام). 

- محدوده نفوذ آشوری‌ها و گسترش آن توسط شمشی آداد اول 
(۱۷۴۸- ۱۷۱۶)؛ ماجراجویی که خود را همچون دیگر پادشاهان 
سومری «پادشاه دنیا» می‌نامید. در این زمان آشور مرکز تسجارت 
است که در آن حیات اجتماعی و شهری بسیار؛ پیشرفته‌تر از بابل؛ 
سرزمین روستایی و پایگاه یک کشاورزی دولتی است. قدرت 
آشوری‌ها مدعیانی دارد به ویژه پادشاه اشنونا. از توسعة آشسور و 
بابل در عصر شمشی آداد اول و حمورابی به خوبی آگاهیم, چون در 
این زمینه الواح متعددی از بایگانی‌های کاخ‌های ویران معاری و 
بایگانی‌های کاپادوکیه کشف شده است. 

- پادشاهی حلب که در آن آموری‌های آمده از عربستان (همانند 
سامی‌ها) بر هوری‌های «آسیایی» پیروز شده‌اند. 

-اراضی اشغالی هیکوس‌ها (ن. ک. به ۳ ,6 )٩۳۲/‏ 

امپراتوری قدیم هیتی (سلطنت آنیتا در ۱۸۵۰ ق.م.) 

- محدودة امپراتوری بابل پس از پیروزی حمورابی در ۱۶۹۵ 
نق.م. 


شاد 0 
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۹۳۴۲/۸۵ 


سس ۰ 
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بیرق جنگی اور (هزارة سوم ق.م.) 
موضوع این خاتم‌کاری متشکل از قطعات صدف نشانده روی قیر بر زمینٌ سنگ لاجورد؛ از پایین به بالا خوانده می‌شود. نبردی با ارابه‌های جنگی 
که به پیروزی نیزه‌داران و به اسارت دشمنان می‌انجامد: اسیران را نزد شاه که بزرگ‌تر از جثهٌ معمولی تصویر شده است می‌برند. غنایم را با نوای 
چنگ به کاخ حمل می‌کنند» شسخصیت‌های بلندپایه با لباس‌های سنگین از پشم» ریش ریش, در ضیافتی با حضور شاه. 


می‌کند و قومیت آموری دارد (آمورو. یا سرزمین غرب این همساية آشوره انبار 
ذخیرة سامی‌های صحراگرد است که از آغاز هزارة دوم به بابل نفوذ می‌کنند متون 
مكاتباتي مکشوفه در بایگانی‌های کاخ معاری» بیانگر ویژگی برجستة این شخصیت 
است که برخلاف خرده پادشاهان آن عصرء نه پرمدعا و خودخواه است و نه 
پرخاشگر. پادشاهی است محتاطء مکار و سیاستمدار که از این جهات» شباهت زیادی 
به لوبی یازدهم, پادشاه فرانسه دارد. البته با دشمنانش (مردمان اشنوناء آشور و 
معاری) می‌جنگد ولی هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که او را مانند سارگون» فاتحی 
کشورگشا معرفی کند. با تدبیر و کاردانی؛ ترتیبی می‌دهد که ربطة دوستی میان 
دشمنانش (یا حتی متحدان فرصت‌طلب خودش) گسسته شود. موفق می‌شود 
سراسر منطقه از خلیج فارس تا رودخانه هابور را تحت قدرت خویش درآورد. در 
اواخر عمره ساختار تشکیلاتی امپراتوریش را به کی دگرگون می‌کند و به قلمرو 
خویش تشکیلاتی اجتماعی, قضایی و مذهبی می‌دهد. ساختارهایی که در برابر 
ویرانگری‌های آتی» پایدار می‌مانند (تمرکز قدرت سیاسی نابود می‌شود ولی 
تشکیلات قضایی» حقوق مدنی؛ مقررات و بعضی از نوآوری‌های فرهنگی» حتی 
پس از انقراض حکومت نوبابلی‌ها و سقوط نینوا در ۶۱۳ ق.م. پابرجا می‌مانند) 
عمده‌ترین اصلاحات او در زمینه‌های: 

- قانون: لوح حمورایی» اولین قانون مکتوب تاریخ بشری است (ن.ک. به 
۳ 

مذهب: مردوخ خدای بابل, به صورت خدای ملی درمی‌آید (یکتاپرستی)؛ 

-فرهنگ: زبان سومری به صورت زبانی مرده و فراموش شده درمی‌اید؛ از این 
پس متون علمی و مذهبی, به زبان آکدی نوشته می‌شوند. متونِ دوزبانه فهرست‌هاء 
کتاب لفت‌هاء قواعد دستورزبان همه و همه به این عصر تعلق دارند. آمیزه‌ای از 
تمامی سنن قدیم (اعم از سامی و سومری) به اجرا درمی‌اید؛ اولین ترجمه‌ها از 
سرود خلقت و حماسهٌ گیل گمش (ن. ۱۳۳(۴ در زمان سلطنت این پادشاه به 
عمل آمده است. زبان امپراتوری بابل, جنبهُ زبان رسمی پیدا می‌کند و قرن‌ها انگو 
قرار می‌گیرد. 

شمشو - ایلونا (۱۶۸۵ - ۱۶۴۸) اقدامات پدرش حمورابی را پی گرفت. در 
مجموع. هشتاد سال سلطنت افتخارآمیز و خلاق این پدر و پسر به بابل درخششی 


حمورابی (۱۷۲۸- ۱۶۸۶) بنیانگذار واقعی امپراتوری بابل 


۳ 


٩۳۴۰۳/85۵ 


سارگون دوم (۷۰۵-۷۲۱) و وزیرش (کاخ خورساباد). در عهد سلطنت این پادشاه؛ امپراتوری آشور بی‌نهایت توسعه یافت.یک امپراتوری 
شامل هفتاد ایالت. 


بسیار خیره‌کننده‌تر از دیگر شهرهای بین‌النهرین داد که پس از نابودی این 
امپراتوری نیز همچنان پایدار ماند. 

9 بابل. در صدوشصت کیلومتری بفداد کنونی» و در ساحل فرات» چند تپة 
مصنوعی و کارگاه تقریبا سه کیلومتری در حاشية رودخانه. تنها آثار باقی‌مانده از 
شهری است که اکدی‌ها آن را باب ایلی («دروازهُ خداوند» به زبان عبری باب ال 
يا بابل) می‌نامیدند و عصر باستان با نام بابل از خود به ارث گذاشته است. یونانیان 
قدیم و بهودیان عصر پیامبران, آن را به نام باب بخت‌النصر و هخامنشیان (قرون 
ششم - چهارم .م.) می‌شناختند. همین «بابل بزرگ» است که هرودوت و دیودور 
سیسیلی, شرح داده‌اند. دیودور سیسیلی با نقل افسانه‌ای» تاریخ بنیانگذاری این شهر 
را به عصر ملکه‌ای به نام سمیرامیس می‌رسانده که شاید منظورش همان سامورات 
ملکه بابل باشد که در سال ۸۱۰ ق.م. هنگام صغارت پسرش آداد - نیراری سوم؛ 


نیابت سلطنت را داشت. اما به خوبی می‌دانیم که بابل» تاریخی بسیار قدیمی‌تر دارد و 
در عصر نارام سین یک جامعهُ اکدی را در خود جای داده بود و مسلم است که 
شارکالی شاری, نوٌنارام سین» معبد الهة ایشتار ر| در آن ساخت (۲۱۹۰ ق.م.). در 
سال ۱۸۳۰ سومو -آبوم در بابل خود را پادشاه خواند و حصاری به دور شهر کشید. 
پادشاهان اولین سلسلهء اندک» اندک با ایجاد بناهای عظیم (کاخ‌ها و معابد) به شهر 
اعتبار و اهمیتی بخشیدند که آثار آن‌ها هنوز باقی است. بعد همچون تمامی دیگر 
پایتخت‌های بزرگ دنیای قدیم. بابل نیز سرنوشت شومی پیدا کرد: غارت و ویرانی؛ 
ساخت دوبارهه ویانی دوباره و تلی از آوره‌ها و ویانه‌ها: کاوش‌های ر کالدوی؛ بين 
سال‌های ۱۸۸۷ و ۱۹۱۷ امکان تجسم ظاهر آن زمان بابل را فراهم کرده است. 
پس از تأسیس سلسلة سلوکیان (ن. ک به )٩۳۷/۲/۳‏ اين شهر که اسکندر 
قصد داشت آن را به صورت پایتخت شرقی امپراتوری خویش درآور به شهری 


۳۳۳ 2۳۹ ۶۲۵ 5 ۱0۳۰ ۱۳۳۰ 
۷۳۰۰ 
5 اولین سلسله 
سلطه ابرانیان + سلطه آشوری ها سلطه کاسی ها 
(موری ها 
۳ ‌ ‌ ‌‌ 
اسکندر کورش سارگون دوم حمله عیلامی ها نابودی توسط هیتی ها حمورایی 
تابودی توسط سنا خریب 
تاریسخ باببلی 


بین‌النهر ین 


خاموش و مرده بدل شد. بناها فروریختند و نابود شدند و شن‌های بیابان آن را 
مدفون کردند. امروزه سیاحانی که از عراق دیدن می‌کنند. اين تابلوی غم‌انگیز را 
می‌بینند که روی آن نوشته شده است: «چرخ زمان از حرکت باز نمی‌ایستد». 


»- عصر تهاحمات: 

کاسی‌ها و هوری‌ها 
2) تهاجمات و دگرگونی‌ها 

)۱۵۳۰-۱۶۵۰( 

هند و اروپاییان آناتولی دست به مهاجرت گسترده‌ای به سمت جلگه هند و 
گنگ می‌زنند و اقوام مستقر در شمال و شمال شرقی دجله» یعنی هوری‌ها» 
کاسی‌هاو هیتی‌ها را از مناطق پرجمعیتشان بیرون می‌ریزند. این اقوام نیز به نوبه 
خود به بیزالتهرین هجوم می‌آورند. 

9 هوری‌ها. حتی پیش از هزارة دوم در بین‌الفرین علیا مستقر شده بودند و 
همان آسیایی‌ها هستند. در نیمه اوّل هزارة دوم, هند و اروپاییان در شمال و شمال 
آشرافی» به زودی بر هوری‌ها تحمیل می‌شود و هوری‌های محصور میان این 
چابکسواران سلحشور هند و اروپایی» جز عقب‌نشینی به سمت فلسطین (در قرن 
شانزدهم) چاره‌ای ندارند. حاصل این درگیری‌ها» ایجاد یک حکومت نیرومند و 
حاصل از ادغام هوری‌هاء آریایی‌ها و سامی‌هاء به نام پادشاهی متانی در قرن 
پانزدهم است. (ن. ک. به ط) 

کاسی‌هاء این کوه‌نشینان زاگرس با گوتی‌ها همسایه‌اند که آنها نیز زبانشان 
آسیایی است و در قرن هفدهم به سمت بابل سرازیر می‌شوند وهمچون هوری‌ها: 
جذب آریایی‌هایی می‌شوند که محاصره‌شان کرده‌اند (بعضی از خدایان کاسی‌ها. 
اسامی هند و اروپایی دارند)؛ تهاجمات آنان, شامل مراحل خزنده و مراحل نظامی 
است‌که سرانجام با شکل‌گیری یک سلسله پادشاهي کاسی, خاتمه می‌پذیرد (پیش از 
این شورش اهالي مناطق دریایی» یعنی سرزمین قدیم سومر و تهاجم هیتی‌ها» بابل 
را به لرزه درآورده بو 

6 میتی‌های (هند و اروپایی) از هزارهٌ دوم اربابان واقعی آناتولی‌اند (ن. ک. به 
۳ مورسیل اول یکی از پادشاهان آنان با هوری‌ها و پادشاهی حلب وارد جنگ 
می‌شود و پس از اتحاد با قبایل آموری, حمله‌ای علیه بابل تدارک می‌بیند و در 
۰ این شهر را غارت می‌کند. این ضربه؛ امپراتوری بابل را به هرج و مرج و آشوب 
عظیمی می‌کشاند: قدرت طبق پیروزی‌ها یا کودتاها دست به دست می‌گردد ولی 
استقرار اگوم دوم بر تخت سلطنت بابل ظاهر آغاز عصر نوینی است و به زودی 
تعادل قدرت سیاسی جدیدی برقرار می‌شود. 


) میتانی‌ها (قرن پانزدهم تا سیزدهم ق.م.) 

پادشاهی بنیاد شده توسط هوری‌ها و آریایی‌ها در محدودة قلمرو آشور, با نام 
میتانی, مدت سه قرن عاملِ تعادل قدرت سیاسی بین‌النهرین می‌شود, در حالی که 
پادشاهی کاسی‌ها در بابل وزنه‌ای میان قدرت‌های خارجی است: هیتی‌ها در شمال 
غویی:و مصر که آذر این عسء قدران ۶ فلسطین گستر نله آست: 

پادشاهی میتانی» یکی از حکومت‌های اسرارآمیز است که آگاهی‌های ما در 
مورد آن به طور غیرمستقیم و از طریق کشورهایی به دست آمده است که با حکومت 
میتانی در ارتباط بوده‌اند: امپراتوری مصر و امپراتوری هیتی. نام پایتختش را 
می‌دانیم: واسوگانی» ولی از محل دقیق آن اطلاعی نداریم. وسعت قابل ملاحظه 
داشته: سوریه» حلب و بخشی از کنعان ر شامل می‌شده است. جامعه کشور دارای 
یک طبقه اشرافی چابکسوار (جنگجویان آریایی یا هوری) بوده است که از درآمد 
آملاک خویش در رفاه بودند و بر مردمانی کشاورز و صنعتگر حکومت می‌کردند. 
دیانتشان شامل دو الوهیتِ هوری (تشوپ. خدای توفان و همسرش الهه هپا) و 
خدایان آریایی (میتاه ایندر؛ وارونا) بود. قدیمی‌ترین پادشاه شناخته شدة سیتانی: 
شوشاتار (۱۴۶۰) فاتح آشوری‌هاست و سیاست جانشینانش اتحاد بامصر بوده است: 
یکی از نوه‌های شوشاتار با توتمونیس چهارم» فرعون مصر (۱۴۲۵ - ۱۴۰۸) ازدواج 
کرد که مادر آمنوفیس است و آمنوفیس هم یک خانم درباری میتانی به نام گیل - ها را 
به همسری برگزید. همسر آمنوفیس چهارم نیز یک خانم میتانی به نام تادو -هپاست 
که پس از ازدواج نام مصری نفرتی‌تی می‌گیرد. 

حکومت میتانی مشکلی با پادشاهان كاسي مستقر در بابل نداره بیشتر سرگرم 
بنای معابد و کاخ‌هاست. امّا خطر ابتدا از جانب هیتی‌ها چهره نشان می‌دهد که چشم 
طمع به سوریه دوخته‌اند. تعلال قدرت‌ها با اقدام سوپیلولیوما که دست پادشاهان 
میتانی را از مالکیتِ شمال سوریه کوتاه می‌کند. از بین می‌رود. بس از قتل دوشهراتا 
پادشاه میتانی (۱۳۶۵)» دست نشاندهاش در آشور» یعنی آشور - اوبالیت اول؛ سر به 
شورش برمی‌دارد و یک بار دیگر, امپراتوری آشور را تشکیل می‌دهد: از این پس؛ 
حکومتی به نام میتانی وجود ندارد و خاورمیانه بين چهار قدرت بزرگ هیتی: مصره 
بابل و آشور؛ تقسیم شده است. 


0۵ امپراتوری اشور 
2) آشوریان پیش از «عصر آشفتگی‌ها» (تا قرن سیزدهم ق.م.) 

6 آشوریان سامی؛ در عصرکیش و اکد (آگاده) در نواحی كوهستاني شمال بابل 
مستقر شدند و به زودی با سومری - اکدی‌هاء ارتباط پیدا کردند. پایتختشان آشوره 
احتمالاً در عصر سومین سلسله پادشاهی اور (اواخر هار سوم) بنیانگذاری شد: 
قدیمی‌ترین سند سلطنتی موجود در مورد اين شهر, به زاریگوم نامی تعلق دارد که 


بین‌النهرین 


۱- معبد حداد ۸- دروازه شمس 
۲- معید گولا 4- دروازه اوراش 
۳- معبد نیورتا ۰- دروازه انلیل 
۴- معبد مردوخ ۱- دروازه زیابه 
۵- معبد ايشتا ۲- دروازه مردوخ 
۶- معبد نين ماه ۳- دروازه ایشتار 


۴- دروازه لوگال گیرا 


۷- دروازه حداد 


معاصر بورسین - پادشاه اور بوده است. زبان آشوری همخانوادهُ زبان بابلی است و 
مانند آن با خط میخی نوشته می‌شد. 

پیش از این اشاره شد که یک رهبر آشوری به نام شمشی آداد اول (۱۷۴۸ - 
۶ حکومت نیرومندی را به وجود آورد ولی این حکومت دوام چندانی نداشت. 
در قرن شانزدهم» پادشاهان آشور دوباره اعتبار و قدرتی به هم زدند ولی اندک: 
اندک در مقابل میتانی‌هاه عقب نشستند و دست‌نشانده آنان شدند. 

6 در سال ۱۳۵۰ در عهد سلطنت آشور - اوبالیت (۱۳۵۶ - ۱۳۲۰)» آشوریان 
خود را از قید سلطهٌ میتانی‌هاء خلاص کردند و عصری از جنگ‌های پی‌درپی (ن. ک. 
به جدول شمارة ۵ پیوست) میان آشوریان و همسایگانشان هیتی‌ها و بابلی‌ها آغاز 
شد که تا پایان قرن سیزدهم ادامه یافت. در این عصره حیات فرهنگي آشور -بابل» 
رشد سریعی داشت. بی‌تردی عصری بود که در آن دو چکامه بلند بابلی (چکامة 
خلقت و حماسةگیل‌گمش) سروده شد. در ساختار مذهبی دگرگونی‌هایی پدید آمد و 
مسائل قانون و عدالت مورد توجه قرار گرفت. اما امواج تهاجمات جدید. آغاز شده از 
سال ۱۳۰۰ روند این جهش را قطع کرد. 


0) «عصر آشفتگی‌ها» (قرون دوازدهم تا دهم ق.م.) 

این رقابت‌ها و درگیری‌ها» در وأقع جز مسایلی درجه دوم نیستند. وقایعی که 
نتایج قابل توجهی دارند. در خارج از مرزهایآشور در جریانند: آشه‌ای‌ها (ن. ک. به 
۳۱ در آناتولی چنگ و دندان نشان می‌دهند» آرامی‌هاء نفوذ به سوریه را آغاز 
می‌کنند؛ عبرانی‌های یکتاپرست در سینا مجتمع می‌شوند و در فلسطین (این 
سرزمین تحت سلطة مصریان) استقرار می‌یابنده ولی هیچ یک از اين وقایع» تعادل 
قوا در بین‌النهرین را برهم نمی‌زنند: تعادلی که در تهاجمات قرن دوازدهم به طرزی 
وحشیانه و با قساوتی هرچه تمام‌تر نابود می‌شود. 

9 میتی‌ها» اولین قربانیان نهضت مهاجرت هند و اروپاییانند که با حرکت از 
بالکان و شمال آناتولی مانند آوار روی امپراتوری آنان فرومی‌ریزند. در حدود سال 
۰ قوام دریایی از آناتولی گذشته و پس از نابود کردن امپراتوری هیتی عازم 
مصرمی‌شوند. اما در آن جاه رامسس سوم در ۱۱۹۰ متوقفشان می‌کند. فریجی‌ها و 
اقوام کوچک شمالی (موشکی‌ها یا موسک‌ها و گاسگاها) هم از تراکیه وارد می‌شوند. 
ماتوساء پایتخت هیتی‌ها در آتش می‌سوزد و نابود می‌شود. 

آشوری‌ها بابلی‌ها و عیلامی‌ها با آن که مشکل می‌توانند در مقابل هجوم 
برترها مقاومت کنند. باز هم به جنگ با یکدیگر. ادامه می‌دهند: در سال‌های مین 
۰ و ۱۱۰۰ آشور و بابل به تصرف عیلامی‌ها درمی‌آید. خطر همزمان از شمال 
(موسک‌های روی دجله) و غرب (آرامی‌ها که با قدرت کامل می‌آیند و سوریه و 
فرات میانی را اشغال می‌کنند) چهره نشان می‌دهد بدون احتساب هیتی‌هایی که 
هنوز در دامنهٌ توروس باقی مانده‌اند. با این حال» آشوریان مدت کوتاهی در مقابل 
تمام این فشارها مقاومت می‌کنند (عهد سلطنت تیگلات پیلوسره اول (۱۱۱۶ - 
۸ سرانجام بین سال‌های ۱۱۰۰ و ۰۱۰۵۰ مقاومت آنان درهم می‌شکند: 
آرامی‌هاء به صورت اربابان کشور درمی‌آینده ما آشوریان با شجاعتی وحشیانه به 
دفاع از موجودیت خویش می‌پردازند و این قساوت و بی‌رحمی جنبة یک سنت 
نظامی را برایشان پیدا می‌کند. سنتی که قدرت آینده‌شان روی آن استوار است. 

6 طی سال‌های میان ۱۲۰۰ و ۸۱۰۰۰ هنگامی که اغیراتوری‌های بزرگه زیر 
ضربه حملات مداوم قرار دارند در سوریه و فلسطین که گرد باد حملات اقوام دریایی 
در آنها فروکش کرده است. دولت‌های کوچکی به وجود می‌آید. عبرانی‌هاء پادشاهی 


داوود و سلیمان را تأسیس می‌کنند (ن. ک. به 4۸۳۳/۳ آرامی‌ها. حکومت‌های 
کوچکی به صورت پراکنده در سوریه تشکیل می‌دهند؛ پااشاهی‌های بیت‌الدینی؛ 
سبا و پادشاهی آرام در حوالی دمشق که بنیانگذارش رازون (در )٩۵۰‏ و 
ادامه‌دهندگانش بر - حداد اول, بر - حداد دوم و بر - حداد سوم‌اند (اين پادشاهی از 
روی الگوی امپراتوری‌های هیتی و میتانی سازمان یافته است)؛ پادشاهی 
بیت -گباری و بیت -/گوسی. این پادشاهی‌های محصور میان هیتی‌هاء تا قرن نهم 
در حماه» هتینا وکارکمیش پایدار می‌مانند. سرانجام این عصرء عصر پیشرفت و ترقی 
سریع فنیقی‌هاست که به صورت اربابان مدیترانه درمی‌آیند (ن, ک. به 0۳۲/۲). 


) رستاخیز آشور (قرن نهم] ۱ 

9 عص رآدفتگی‌ها با دو نتیجه به پایان می‌رسد: قدرت نظامی آشور نظامیانی 
کارآزموده طی دو قرن آکنده از جنگ‌های وحشیانه و قتل و غارت و کشتار وبه آتش 
کشیدن شهرها (و نه هميشه برای دفاع مشروع): و اعمال سیاستی هماهنگ با 
جنگ و فتوحات از جانب پادشاهان. 

آشور - دان دوم ۵۰٩ - ٩۳۲(‏ آداد -نیراری دوم (۹۰۹ - ۸۸۸) و توکولتی - 
نینورتای دوم (۸۸۸- ۸۸۴) به «سیاستی» قاطع و بدون پیچیدگی رو می‌آورند: شروع 
کار تدارک حملاتی وحشیانه به اراضی دشمنان است (معمولا حکومت‌های ابلد و 
معتبر آرامی)؛ سپس؛ دریافت مالیات‌های منظم از اقوام مفلوب و سرانجام. الحاق 
آنها به قلمرو پادشاهی که در این راستاء حکومت‌های آرامي میائة فرات» یعنی 
نصیب. حران و نواحی میان زاب بزرگ وزاب کوچک ضمیمة قلمرو آشور 
می‌شوند 

- آشورنصیرپال دوم (۸۸۳- ۸۵۹) فتوحات را به سمت شرق (کردستان)» تغییر 
جهت می‌دهد و با سبعیت» شورش‌هاي دست‌نشاندگانش را فرومی‌نشاند و دیوار 
بنای یادبود پیروزی‌هایش را با پوست یاغیانی که زنده زنده از بدنشان کنده است» 
می‌پوشاند. اجساد کشته‌شدگان را به چهار میخ می‌کشد و از له دشمنانش مناره‌ها 
می‌سازد. پس از ویران کردنِ بیش از ۳۰۰ شهر و روستا و دریافت خراج از 
فرمانروایان سوریه - فلسطین» شهر نمرود (کالاش) را بازسازی می‌کند و به پایتختی 
برمی‌گزیند. شرح اعمال «مشعشعانه‌اش» روی الواح متعدده نقش برجسته‌ها و 
کتیبه‌ها و ستون‌های یادبوده در شهرهای امپراتوری موجود است. از این نوشته‌هاء 
می‌توان به ویزگی‌های سپاه آشور در این عصره پی برد: سپاهی مواج که زیربنایش 
سوار نظام و پیاده نظام است. دستجات تیرانداز (کمانداران و فلاخن‌اندازان) هم 
اهمیت دارند و دستگاه‌های جنگی تکامل یافته‌اند. با این حال, اين پادشاه جنگجو و 
مفرور ولی در عین حال محتاط, به دولت‌های نیرومندی که در همسایگی‌اش 


۱ 


کت ۶ 


۳۴3۳/0/۸۵ 


۸۷ ۶ ۷ 


ع 6 ۷ ۲۸۰۸ 


اما بین‌لنهرین» سر و سامانی دوبارهیافته و آشور یک امپراتوری رو به اوج 
قدرت است. بابل نقش خود را به عنوان مرکز فرهنگی و مذهبی حفظ کرده است و 
آرامی‌ها می‌داننه چگونه باید دیگران را به احترام خویش وادارند: اين پایان عصر 
آشفتگی‌هاست. 

9 ظهور تدرت‌های جدید. در شمال آشور؛ در کوه‌های ارسنستان (حوالی 
دریاچه وان)» در قرن نهم حکومتی به وجود آمده است که اطلاغ چندانی از آن 
نداریم: پادشاهی اورارتوی آسیایی زبان که تشکیلات اجتماعی آن» شبیه پادشاهی 
میتانی و امپرآتوری هیتی است. مهمترین هنر مردمانش در ساخت ابنیه و 
مجسمه‌های غول‌آساست و فن فلز کاریش بسیار پیشرفته است. در اس مجمع 
خدایانش ثثلیث تشباه خدای توفان (همان تشوپ هوری‌ها)» هالدی خدای ملی و 
آردینی» الوهیت خورشید قرار دارد. از مضمون کتیبه‌های دو زبانه (به زبان اورارتو و 
آشوری) چنین برمی‌آید که در اواخر قرن نهم و اوایل قرن هشتم. یعنی در عهد 
سلطنت شمشی ‏ آداد پنجم (۸۱۰-۸۲۴) و نایب‌السطنه‌ای سامورات و سلطنت آداد - 
نیراری سوم (۸۰۹- 4۷۸۲ اورارتوه بر دنیای بینالنهرین و به ویژه بر آشور سلطه 
داشته است. علاوه پر آن» مردم اورار تو تعلیم‌دهندگان سیاسی و نظامی اولین قبایل 
ماد و پارس در زاگرس بودند. 


0) آشور در عهد سارگون‌ها (قرون هشتم و هفتم ق.م.) 

فتح بین‌النهرین؛ به معنای واقعی؛ با سلطنت تیکلات پیلوسرة سوم (۷۳۵ - 
۷) آغاز شد که سیاست قتل و غارت و خراج‌ستاني متقدمین خود را به یک 
سیاست استعماری حقیقی تبدیل کرد. او نیز به جنگ می‌پردازد ولی نه برای گرفتن 
خراج بلکه به منظور تصاحب و الحاق مناطق متصرفه به ایالات خویش. در این 
عصر ارابه‌های جنگی و دستگاه‌های سنگین و دست‌وباگیر از سازمان نظامي 
آشوریان محو می‌شوند؛ پیاده نظام سبک اسلحه و سنگین اسلحه به صورت گل 
سرسبد ميادین نبرد در می‌آیند و دستجات نیزهدار تأسیس می‌شوند که یک نوآوری 
است. با ظهور این پادشاه کشورگشاه جنگ چهره عوض می‌کند: سپاه نیرومند و 
میدان دید آشور, به‌سرزمین‌هایی پا می‌گذارد که باید فتح شوند؛ اهالی مناطق 
مفتوحه را به دیگر نقاط کوچ می‌دهند و در تمامی «نقاط داغ» [نقاط حساس ]؛ 
ساخلوهایی مستقر می‌گردد. قلمرو تیکلات پیلوسرة سوم با چنین نبردهایی تا ساحل 
دجله (علیه آرامی‌ها) و سوریه گسترش می‌یابد و سوریه از اورارتویی‌ها پاکسازی 
می‌شود (نبرد با ساردور دوم) در شمال نبرد با مادها جریان دارد؛ دمشق به تصرف 
در می‌آید و در فلسطین جنگ با اقوام اسائیل و بهود در می‌گیرد. دربابل؛ کار قبایل 
موسوم به کلدانی تمام است ولی معلوم نیست به چه علت تیگلات پیلوسرة سوم از 
فتح کامل آن صرفنظر می‌کند و چرا یک پادشاهی مضاعف ر ابداع می‌کند که در آن 
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آشور بانیهال, پادشاه آشور (۶۶۸- ۶۳۱): کتابخانة این پادشاه با ۲۰۰۰۰ لوح میخی در نینوا کشف شده است. 


پادشاهببل به‌طور صوری استقلال خود را حفظ می‌کند و خود تیکلاتبه پادشاهی 
آشور بسنده می‌کند. در این جاء نوعی رندی به چشم می‌خورد که از ماهیت یا حداقل 
تخیلات سیاسی این پادشاه حکایت دارد 

8 پس از سلطنت کوتاه مدت شلمنصر پنجم (۷۲۶- ۷۲۳) که سیاست پدرش را 
ادامه داد. سارگون دوم (۷۳۱ - ۷۰۵) به قدرت رسید. او را نباید با سارگون اکدی که 
درسال ۲۳۰۰ بر سومر و اکد سلطنت کرد یا با سارگون اول» پادشاه آشور در سال 
۰ (هنگامی که بعضی قبایل آشوری. مستعمره‌ای در کاپادوکیه تأسیس کرده 
بودند)اشتبا گرفت. سارکون دوم؛بینگذار سلسلة پادشاهی سارگونی» امپراتوری 
آشور را گسترش داد. مردم اسرائیل را به بردگی کشید و از زادگاهشان نقل مکان داد؛ 
حماة و خورساباد را ضميمة قلمرو خویش کرد و به حملاتی در اورارتو پرداخت. به 
سه پایتخت سنتی آشوریان (آشور نینواه نمرود). خورساباد را افزود و در آن کاخی 
پا عظمت و شکوه ساخت. اکنون سراسر بین‌النهرین و سوریه - فلسطین تحت 
فرمانش بود؛ حتی پادشاهان قبرس» سیادت او را پذیرفته بودند. 

شهرهای فنیقی و پادشاهی بهودیه از بیم حمله سر به گریبان برده و 
خودمختاری خود را به بپهای سیاستی برده‌وار حفظ کرده بودند. در مجموع ۷۰ ایالت 
تحت نظارت یک سازمان مرکزی در آمده بود. ایالاتی که سارگون دوم با قدرت 
نظامی اشفال کرده و در اختیار سناخریب شاهزادة ولیعهد قرار داده بود. یک دستگاه 
عظیم سیاسی که در آن, مأموران مخفی نقش اصلی را داشتند. مأموران مخفی و 
مستقر در سراسر کشور همه روزه. مهم‌ترین اخبار را به فرمانروا اطلاع می‌دادند. در 
چنین راستایی بود که سارگون دوم در سال‌های اواخر سلطنتش دریافت که آرگیستی 
دوم پادشاه اورارتو در تدارک اعزام سپاهی علیه آشوراست. البته جنگی واقع نشد. 
چون صحراگردان هند و اروبايي کیمری از قفقاز سرازیر شدند و پس از شکست 


نیروهای آرگیستی, از اورارتوگذشته و خود را بهآناتولی» در مرزهای آشور رساندند و 
در آن جا مستقر شدند. سارگون دوم در سال ۷۰۵ به هنگام حمله به اين ناحیه مرد 
(هنر فراگیر استپ‌ها که از دانوب سفلی تا دنیپر و سیبری انتشار یافت» متعلق به 
همین کیمری‌ها و اقوام نزدیک به آن‌هاست.) 

در عصر سارگون دوم زبان آرامی که در سراسر خاورمیانه یکپارچه شده با 
قدرت نظامی» انتشار می‌یابد. در واقع پادشاهان آشور, با فتح قلمرو پادشاهی‌های 
آرامی و کوج دادن اقوام آنهاءانتشار زبان یاد شده را در تمامی امپراتوری تسهیل 
می‌کنند. در قرن هشتم و هفتم, خط میخی به تدریج محو می‌شود و جای خود را به 
نوشتار الفبایی می‌دهد. در اين مدت, شاهد دو نوع نوشتار هستیم؛ یکی نوشتار آرامی 
ودیگری نوشتار میخی. 

این انتشار سریع زبان آرامی» تا عصر یونانی - رومی ادامه می‌یابد و کم و بیش 
زبان تمامی مردم خاورمیانه تا زمان ظهور اعراب است (شکی نیست که عیسی 
مسیح(ع) و اهالی بهودیه زبان آرامی داشته‌اند). 

٩‏ بلافاصله» پس از مرگ سارکون دوم» علایم ضعف در امپراتوری آشور 
نمایان می‌شود. سناخریب (۷۰۵- ۶۸۰) ناچار است با آشوب‌های داخلی؛ مقابله کند و 
کار سرکوب را تا آن جا ادامه می‌دهد که در ۶۸۹ بابل با خاک یکسان می‌شود. این 
اقدام. با توجه به اهمیت مذهبی بابل که جایگاه مردوخ» خدای کم و بیش ملّي تمامی 
مردم بین‌التهرین است» یک اهانت آشکار به مقدسات به حساب می‌آید. برای 
اجتناب از عواقب (ماوراءالطبیعه و همچنین سیاسی) اين گناه عظیم. آسرحدون 
(۶۸۰- ۶۶۹ جانشین سناخریب, بابل را از نو می‌سازد و به آن خودمختاری 
می‌دهد. ولی خطر در مرزها کمین کرده است. در قرن هشتم پادشاهی فریجی در 
آناتولی تأسیس شده است. اینان از اقوام وابسته به کیمری‌هایی هستند که در اواخر 


بین‌النهرین 


هزارهةُ دوم به همراه تراکیه‌ای‌ها از بالکان آمده بودند و در نابودی امپراتوری هیتی 
آناتولی شرکت داشته‌اند و جای آن‌ها راگرفته بودند. دربار؛ُ فریجی‌ها, اطلاعات 
زیادی نداریم. می‌دانيم که در جلگه‌های هالیس و سانگاریرس (حوالی قیصریهٌ 
آمروزی در استان کاپادوکية ترکیه) استقرار داشتند؛ پایتختشان گوردیون بود و 
پادشاهشان میداس - در افسانه‌ها ملقب به درازگوش - برای لحظاتی در اواخر قرن 
هشتم آشوری‌های سیلیسی [قلیقیه] را هدید کرد. فریجی‌هاء عمدتاً از طریق آداب 
مذهبی خوده یعنی پرستش سیبل, مادر خدایان و مشوقش اتیس که در میگساری و 
افراط در بدمستی خلاصه می‌شد. از هیتی‌ها متمایز می‌گردند (در سال ۲۰۴ ق.م. 
آیین عبادي سیبل به رم منتقل شد). نهضت مهاجرت‌های کیمری‌هاء آناتولی را نیز 
به لرزه درآورد: پس از انقراض پادشاهي فریجیء یکی از گروه‌های آنان» عازم 
سیلیسی شد و آسرحدون به زحمت توانست راهشان را سذ کند. اکنون مرزهای 
امپراتوری تقریبا در همه جا لرزان شده بود: مرزهای عیلام, فنیقیه. عربستان؛ در 
شمال و شرق مادها و پارس‌ها ظهور کرده بودند و غارتگران صحراگرد قفقاز 
(سکاها) هم از شمال به داخل کشور رخنه می‌کردند. 

آشور بانیپال (۶۶۸- ۶۳۱) که میراث آسرحدون را در فضایی از تحریکات و 
دسیسه‌های درباری و آشوب و اامنی تصاحب می‌کند. به جنگ با مصر که پدرش 
آغاز کرده است» خاتمه می‌دهد ولی به دلیل ناامنی مرزهاه حتی نمی‌تواند به لیدیه 
(کشوری آن هم متشکل از اقوام مختلف که پایتختش سارد است) برود. گی‌کس 
لیدیایی - چوپانی به پادشاهی رسیده و بنیانگذار سلسله ممنادها که با کیمری‌ها 
درگیر است موفق می‌شود از پیشروی آنان جلوگیری کند. واقعیت این که امپراتوری 
آشور بانیپال. عمارتی سنگی» روي پایه‌های خشتی است: وقتی پادشاه. نیروهایی را 
به جنگ عیلامی‌ها می‌فرستده به ناچار باید سصر را رها کند؛ وقتی مادها به 
فرماندهی فرهورتیش (ن. ک. به )٩۳۸/۱‏ سوریه را تهدید می‌کنند (۶۵۳) با اعزام 
سیت‌هاء به مقابلٌآنان؛ از مخصمه رها می‌شود ولی این بازی کودکانه, نتیجه‌اش 
افزایش قدرت چابکسواران قفقازی و به ویژه رهایی پارس‌ها از سلطهُ مادهاست (ن. 
ک ۸۳۸/۱ 

سپاه آشور, با تمام صلابت و کوبندگی وحشتناکش, نمی‌تواند با آشوب‌های 
بی‌وقفه‌ای که در تمام ایالات چهره نشان می‌دهند. مقابله کند. سلطنت آشور بانیپال 
محبوس در چهار دیواری کاخ خویش در نینوا که «کتابخانه‌اش» مرکب از ۲۰۰۰۰ 
لوح (که توسط باستانشناسان کشف شده) است به طرز رقت‌انگیزی پایان می‌یابد. 
این پادشاه, در عرصهُ سیاسی و نظامی شخصیت مهمی به حساب نمی‌آید. امور 
امپراتوری را سرداران و همسرش «آشوربارات» اداره می‌کنند. تا آن جاکه اطلاع 
داریم. آشور بانیپال شخصاً در هیچ نبردی شرکت نکرد: این «امپراتور ادیب» و 
تن‌پروره قساوتش را که بالاترین درجهْ قساوت است - روی مردمان ساکن در 
فتوحاتش فرومی‌ریزد. 

با مرگ آشور بانیپال, قدرت امپراتوری رو به ضعف گذاشت. سیت‌ها در سال 
۱ آشور را غارت کردند. مادها و پارس‌ها و سیمری‌ها [کیمری‌ها] و بابلی‌ها و به 
دنبال آنان؛ تمام خرده پادشاهان دست‌شاندة آشور چنگ و دندان نشان دادند. با 
این حال سپاه آشور, بیست سال مقاومت کرد. سرانجام مادها با یک سلسله 
لشکرکشی‌های برنامه‌ریزی شده و منظم (طبق الگوی خود آشوریان) به ترتیب؛ 
آشور (۶۱۴) و نینوا (۶۱۲) را تصرف کردند و همه ج را به آتش کشیدند و آخرین 
پایگاه نظامی آشوریان در بخش علیای فرات در سال ۶۰۵ سقوط کرد. امپراتوری 
سارگون بیش از یک قرن پایدار ماند. 


6) امپراتوری نوبابلی ( کلدانی) 
پس از سقوط کاسی‌ها و اولین هجوم خزندة آرامی‌هاء کلدانی‌ها قدرت را در 
بابل به دست گرفتند (در این عصر بابل سغفلی؛ کلده نامیده می‌شد. این نام را 
مورخان قدیم حفظ کرده و گاه تمام بین‌النهرین را کلده نامیده‌اند). زنجیره‌ای از 
پادشاهان کلدانی: نابوپولسار (۶۲۵ - ۶۰۵)» بخت‌الشصر دوم (۶۰۴- ۰/۵۶۲ نابونید 
(۵۵۵ - ۵۳۹) بار دیگر امپراتوری وسیعی به وجود آوردند که از خلیج فارس تا دریای 
مدیترانه گسترش داشت. بخت‌النصر یهودیان بیت‌المقدس را به بابل کوچ داد (۵۸۷) 
ولی امپراتوری عظیمی با گستردگي امپراتوری آشور, دیگر نمی‌توانست پایدار بماند. 
به ویژه که پارس‌ها به سرکردگی کورش پا به میدان گذاشته بودند. پارس‌هایی که در 
اندک مدتی به صورت اربابان مطلق و بلامنازع شرق درآمدند: سقوط بابل در ۵۳۹ و 
الحاق آن به امپراتوری ايرانء پایان تاریخ بین‌النهرین بود. هرودوت تسخیر بابل, 
میم‌ترین شهر شرق را اینگونه شرح داده است: 
کورش به پُردی دست زد که قصد دارم برایتان شرح دهم... پادشاه: 
تمام افراد سپاهش را در ساحل رودخانه متمرکز کرد. هنگام ورود به 
بابل اولین نفر و هنگام خروح از آناه آخرین نفر بود. ببه سربازانش 
دستور داد به محض آن که رودخانه قابل عبور شده از دو سمت وارد 
شهر شوند... سپس مسیر رودخانه را تغییر داده آب‌ها راابه گودالی 
ریختند و مردابی تلکیل شد. در نتیجه بستر قبلی رودخانه کم‌آب و 
قابل عبور شد. مپاهیان وقی دیدند آب کم شد و آب فرات تاران 
(زانو) بيشتر نمی‌رسده طبق دستوره همگگی به شهر ریختند. | گر بابلی‌ها 
نفث؛ جنگی کورشس دا پیش‌بینی می‌کردنده خطر چندانی متوجهشان 
نمی‌شد, کافی بوده دروازه‌های معایر عنتهی به رودخانه را بسندند و با 
قرار گرفتن بر بالای حصارها؛ دطمن را به دام بیندازند؛ ولی حملا 
ابرانیان غافلگیرانه بود و بابلی‌ها نتوانستند از این شیوف دفاعی استفاده 
کنند. از سوی دیگر وسمت شهر مدت‌ها مانع از آلن می‌شد که سا کنان 
مرکز شهره از آد چه در منتهیالبه شهر می‌گذشت 1 گاه شوند. از قضا 
آنا روزه یکی از اعباد بابلیان بوده مردم همچنان: سرگرم رقص و 
پایکوبی بودند و خیلی دیر از واقعه خر بافنند. بابل؛ این گونه برای 
اولین بار تسخر شد (هرودوت ۱٩۱/۱‏ 
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۳ تشکیلات امپراتوری‌های بزرگ 
بین‌النهرین 

۸- ساختار حکومت و جامعه 

3( قدرت سیاسی 


9 شهر یک واحد سیاسی است. با محدوده‌ای کم و بیش وسیع و 
چنان که اشاره شد. اقامتگاه یکی از خدایان (شهرهای قدیم غالبا نامی 
مذهبی دارند و به عبارتی معرّف یک الوهیت‌ان به عنوان مثال: نور -آداد 
در بابل به معنای «روشنایی الوهیت آداد»). آن چه دربارهٌ شهرهای سومری 
گفته شد. در مورد غلب شهرهای بین‌النهرین نیز صدق می‌کند.پادشاه (که 
غالبا رئیس قبیله‌ای بیش نیست) نایب خداست؛ اگر پای قدرت کاملا 
متمرکزی در میان باشد (به عنوان مثال: قدرت متمرکز در آشور, به هنگام 
پادشاهی سلسلة سارگون‌ها) این پادشاه درباری دارد و درباریانی احاطه‌اش 
کرده‌اند. رئیس درباره مُهرداره خوانسالاره رئیس تشریفات» سرطویله‌دار, 
طبیبان» کاتبان» مفتّش‌های اندرونی, سرپرست چوپانان و غیره. بعضی از 
پادشاهان پس از مرگ مورد تقدیس قرار می‌گیرند در حالی که هنگام حیات 
چنین احترامی ندارند (به عنوان مثال: نارام سین که خود را «خدای اکد» 
می‌نامید؛ اگر شهر, کوچک‌تر از آن باشد که پادشاهی داشته باشد. 
دست‌نشانده شپهری کم و بیش بزرگ‌تر و نیرومندتر است و حاکم یا 
نایب‌السطنفای دارد (ايش ساکنوء پاتزی) که پادشاه شسهر نیرومندتر 
منصوبش کرده است. 

اساس پادشاهی» موروثی است ولی بدیهی است که» غاصبان تاج و 
تخت نیز فراوانند. 

ت‌ منابع د رآمد حکومت. عبارتند از: ماليات‌ها و غنایم و غرامت‌های 
جنگی. خزانة کشور, معابد یا انبارهای سلطنتی است که در آن‌ها غلات و 
فلزات گرانبها ذخیره می‌شوند. این ثروت‌ها را حکام محلی جمع آوری 
می‌کنند یا سرداران پیروز از دشمن مغلوب به غنیمت می‌گيرند. 
) جامعه و خانواده 

جامعه. عبات است از انسان‌های آزاد (آیلوم) و بردگان (خریداری 
شده از بازار یا افراد دیگر, یا غنیمت جنگی). حقوق مدنی و قضایی بردگان 
به کی با بردگان دیگر نقاط به عنوان مثال بردگان روم. متفاوت است. 
نکات زیر بیانگر اختلافات یاد شده است: 

- طبق قانون حمورابی, برده می‌توانده همچون مردم آزاده, دادخواهی 
کند ولی قوانین جزایی متفاوتی دارد. به عنوان مثال در مسالة قصاص یا 
جبران خسارت. حق برده زیان دیده» کمتر از حق یک آزاده است: اگر زن 
حامله‌ای در اثر وارد شدن ضربه‌ای سقط جنین کند. پدر آن زن؛ ده سکة 
نقره (حدود هشتاد گرم) می‌گیرد. ولی اگر پدر آن زن برده باشد فقط دو سکه 
می‌گیرد. 

فروش یک برده امکان دارد با مخالفت قاضی روبه‌رو شود؛ به عنوان 
مثال, یک کنیز که از اربابشس صاحب فرزندی شده باشد. دیگر نمی‌تواند در 
معرض فروش قرار گیرد و صاحبش فقط می‌تواند او را اجاره دهد (حداکثر 
به مدت سه سال). در آشور هم مانند بابل هیچگاه برده به تنهایی فروخته 
نمی‌شود بلکه او را با خانواده‌اش (بسته به مورد با مادر, مادربزرگ و 
کودکانش..) می‌فروشند. 

-بردگان حق ازدواج دارنده حتی با اعضای خانواده‌های آزاد. می‌توانند 
آموالی شخصی داشته باشند و خود را بازخرید کنند (در معبد مردوخ بابل» 
اداره‌ای برای بردگان وجود دارد که به بردگان اجازه می‌دهد به سرعث خود 
را بازخرید کنند). قراردادهای متعددی وجود دارد که در آنها به بردگان به 
عنوان خریداره فروشنده و یا شاهد یک معاملهٌ تجاری اشاره شده است. 

در بابل, در کنار مردمان آزاد و برده» طبقهٌ سومی هم وجود دارد: طبقه 
موشکنوم‌ها یا شهروندان حقیر و فقیر (از همان ريشة واه مسکین)" 
براساس قانون حمورابی؛ اینان شهروندان بینابین‌اند. جبران خسارت آنان از 
نظر قانون, چیزی میان آیلوم‌ها و بردگان است. 

9 خانواده: موقعیت زنان شوهردار. در بابل عصر حمورابی» تشکیل 
خانواده این گونه صورت می‌گیرد: پدر مرد جوان» دختری را انتخاب می‌کند 
و برای پدر دختر مبلفی وجه نقد (به عنوان تیرهاتو یا هديهةُ نامزدی] 
می‌فرستد. این هدیه هیچ الزامی برای ازدواج به وجود نمی‌آورد ولی اگر 
پذیرفته شود. پدر دختر باید به دیگر خواستگاران جواب رد بدهد و از این 
لحظه اگر کسی به دختر تجاوز کند پدر دختر, به مرگ محکوم می‌شود. 
دختر جهیزیه‌ای (شریکتو) با خود به خانهُ شوهر می‌آورد که تا آخر عمر به 
خودش تعلق دارد. ازدواج مراسمی رسمی و دولتی [و نه مذهبی ] است. 
قرارداد ازدواج در حضور شاهد بسته می‌شود و حاوی حقوق و تکالیف 
زوجین و میزان رقمی است که در صورت طلاق شوهر باید بپردازه و زن 
مجازات‌های احتمالی در مورد زنا را می‌پذیرد. علاوه بر آن مقر می‌شود که 
هیچ یک از طرفین (زن یا شوهر) مسئول بدهی‌های پیش از ازدواج 
دیگری نیستند. زنان شوهردار در بابل» حقوقی بیش از زنان روم دارند. 


می‌توانند بدون اجازهُ شوهر به معاملات تجاری بپردازند ثروت خود را در 
غیاب شوهر که به ماموریتِ دولتی یا به جنگ رفته است. اداره کنند و حتی 
اگر شوهرش به او بی‌اعتنا بود یا اذٍیت و آزارش می‌کرد. با اجازه قاضی به 
خانة پدرش بازگردد. البته طبق قانون حمورابی» -به شرط آن که «همسری 
کدبانو و بدون ایراد» باشد. شوهر باید. حقوق همسرش را رعایت کند. 
نمی‌تواند او را بفروشد ولی می‌تواند - حداکثر به مدت سه سال او را به 
صورت نیم -برده نزد یک رباخوار وثيقه بگذارد و در صورت خیانت می‌تواند 
طبق قرارداد ازدواج او را تنبیه کند یا طلاق دهد. زن اگر در حین ارتکاب 
زنا دستگیر شود. او را با مرد فاسقش غرق می‌کنند. قانون کلّی» تک 
همسری است. اما مرد می‌تواند همسر دوم و یا (در موارد نادر) چندین 
معشوقه داشته باشد. سرانجام این که زن از شوهر ارث نمی‌برد و اموال 
شوهر به فرزندانش تعلق دارد. فرزندان. حسب مورد (آزاد یا برده؛ شرایط 
والاینشان را دارند.ازدواج‌های عقیم و بدون فرزند فسخ می‌شوند ولی 
پذیرفتن دیگران به فرزندی دربابل و آشور امری رایج است. پدر حق دارد 
فرزندش را - حداکثر به مدت سه سال - به عنوان برده در اختیار دیگران 
قرار دهد. پس از مرگ پدر. اموالش میان وراث» تقسیم می‌شود. یک سم 
کامل از اموال (اعم از منقول و غیرمنقول) برای هر پسر. یک سهم از اموال 
غیرمنقول [اعیان ] برای دخترانی که جهیزیه نگرفته‌اند؛ یک ثلث از کل 
دارایی برای دختری که به خدمت مردوخ در آمده باشد. یک سهم برای 
مادر خانواده و حسب مورد برای معشوقه. 

طبق قانون حمورابی, هیچ مردی حق ندارد فرزندانش را از ارث 
محروم کند. مگر طبق رای قاضی و زمانی که فرزند جرم‌های سنگینی 
مرتکب شده باشد. البته تمام این موارد در قانون ذکر شده است. 

9 فواحش. تاریخ فحشاء با تاریخ بشری آغاز می‌شود؛ انکیدوه 
معشوقهٌ اساطیری گیل‌گمش, پپلوان سومری را - براساس حماسه یک 
بانوی درباری از منجلاب فحشا بیرون کشید. متون به دست آمده از شههر 
سومری اوروک حکایت از آن دارند که «ایشتار برای زنان فاحشه مردی را 
برگزیده است». با این حال زنان مزبور شهرت خوبی ندارند و در اين مورد 
گفته می‌شد: 

هرگز با فاحشه ازدواج مکن که شوهران بیشمار دارد. جون به 
هنگام تنگدستی حامی تو نیست... زن فاحشه به هر خانه که پا 
بگذارد؛ دیوارهای آن خانه فرومی‌ریزد. 

این زنان در عصر حمورابی قانون خاصی دارند. فرزندانشان را از آنان 
می‌گیرند و به عنوان فرزند خوانده به دیگران می‌سپارند. 

در عصر نو بابلی تعداد این «حرفه‌ای‌ها» بسیار زیاد است؛ پولی که از 
فروش جذابیت خود به دست می‌آورند غالبا به جیب یک «پانداز» می‌رود. 
قراردادی متعلق به عصر بخت‌النصر به دست آمده است که طبق آن یک 
شخصیت ثروتمند به نام نابو-آهه -ایدین با کلبو نامی شریک می‌شود. 
طبق شرکت‌نامه کلبو متعهد می‌شود کنیزان مرد ثروتمند را بهتر به کار گیرد 
و در عوض ریع درآمد کل از آن خودش باشد. فا نوعی فاحشگی هم وجود 
دارد که در عين حال جنبهٌ مذهبی دارد. هرودوت در این باره شرحی دارد که 
ندکیمزاح توام فست: 

از شرم‌آورترین رسوم آنان؛ رسمی است که برایتان روایت 
می‌کنم. هر زنی که در بابل به دنیا آمده باشد, باید در طول 
زندگی» یک بار به معبد میلیتا برود و با غریبه‌ای همبستر شود. 
زنان ثروتمند یا متشخص که خود را جدا از دیگران می‌دانند 
همراه با تعدادی از خدمتکارانشان زیر طاقنمای مقابل معید 
می‌روند و آن جا می‌ایستند. دیگران در صحن معبد روی زمین 
می‌نشینند. هر یک ا زآنان سربندی بر سر دارد و به ترتیب ورود» 
جایی را اشغال می‌کند. بعضی‌ها؛ وقتی م ی‌آیند که بعضی دیگر 
در حال خروجند. بسین ردیف‌های زنان از همه جهت 
ریسمان‌کشی شده و معابری به وجود آمده است. مردان غریبه از 
این معابره می‌گذرند و کسی را انتخاب می‌کنند. هیچ زنی پس از 
جاگرفتن در صحن, پیش از آن که مردی چند سکه به دامنش 
نینداز از معبد بیرون نمی‌رود. مرد غریبه هنگام انداختن سکه 
به زن می‌گوید: «دعا می‌کنم؛ الهه میلیتء یاورت باشد». مبلغ هر 
قد رکه باشد زن باید پپذیرد و حق ندارد به هیچ مردی بی‌اعتنایی 
کند» چون این پول متبرک است.لذا با آن مرد بیرون معبد می‌رود 
و همبستر می‌شود. وقتی مرد غریبه را ترک می‌کند» این احساس 
را دارد که تکلیف مذهبی‌اش را نسبت به الهه انجام داده است. 
لذا به خانه بازمی‌گردد و از این لحظه به بعد به هیچ مبلغی خود را 
به مرد غریبه‌ای نمی‌فروشد. زنانی که وجاهت چهره و اندامی 
متناسب دارندء زودتر تکلیف مذهبی خود را انجام می‌دهند. 
ولی آنان که طبیعت لطفی در حقشان نداشته است؛ اغلب 
مدت‌ها پاید منتظر بمانند تا وظیفه مذهبی‌شان به انجام برسد. 
حتی بعضی‌ها سه, چهار سال منتظر می‌مانند. 


9 


بت و 


۹۳۴۰۳/۸۵۵ 


قدیمی‌ترین قانون قضایی بشریت: لوح حمورابی, شاه نشانه‌های 
قدرت را از شمس [ شاماش ] خدای خورشید که بر تخت خویش 
تکیه زده است دریافت می‌دارد. 


9 
۹۳۴۳/۸۵ 


8- حقوق مدنی 
۵) پیدایش قوانین مکتوب: 
قانون حمورابی 

اوروکاجیناه پادشاه لاقاش (۲۳۰۰ ق.م) در مورد کاهنان و کارگزاران 
قاس شغیلات خویش قعمیم‌هانی حی گرد ان کند بنه ۵ ,۲۳/۲/۸ 
پادشاهان دیگر نیز با اتخاذ تصمیم‌ها و ذکر مطالبی قضایی به جمع 
قانونگذاران پیوسته‌اند. ولی مهم‌ترین متن قانونی» بر یک سنگ یشم 
استوانه‌ای شکل, به ارتفاع ۲/۵ متر و شعاع قاعده‌ای بیش از شصت 
سانتیمتر حک شده است که در زمستان سال ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ در ویرانه‌های 
شوش کشف شده است. این «بنا» بی‌تردید به دستور حمورابی پادشاه بابل 
در اواخر سلطنتش (حدود ۱۶۹۰) ساخته و بعد به عنوان غنیمت جنگی به 
شوش برده شده است. شوتروک ناهونته اول. پادشاه عیلام قصد داشت 
شرحی از افتخارات خود را روی این سنگ ثبت کند و بدین منظور پنج 
ستون از نوشته‌های آن را تراشیدند و لوح به همین صورت کشف شد. این 
سند مکتوب» شامل ۴۶ ستون (۳۶۰۰ سطر) و حاوی ۲۵۲ مادهٌ قانونی 
است و قانون حمورابی نام دارد. در واقع به معنای خاص کلمه یک مجموعةٌ 
قوانین به حساب نمی‌آید, بلک با یک سلسله اصول کلی آغاز و به مواد 
مربوط به حقوق مدنی خاصء خاتمه می‌یابد. با این حال کم و بیش 
رساله‌ای قاعده‌مند و اصولی از تصمیمات مقام سلطنت است که به شرح زیر 
طبقه‌بندی می‌شوند 

ماد ۱ تا ۵: اصول محاکمات (ادله, پذیرش شهادت بی‌طرفی قاضی) 

-ماده ۶ تا ۲۵: دزدی و مجازات‌های آن 


-مادهٌ ۲۶ تا ۴۱: امور اداری: وظایف کارکنان دولت 

ماد ۴۲ تا ۶۵: امور کشاورزی 

-ماده ۶۶ تا ۹۹: پاک شده 

مادهٌ ۱۰۰ تا۱۲۷: قوانین 
خرده‌فروشی مشروبات 

-ماد؛ ۱۲۸ تا ۱۹۱: قانون خانواده 

ماد ۱۹۲ تا ۲۱۴: ایراد ضرب و جرح (مجازات‌ها و قصاص) 

- مادهٌ ۲۱۵ تا ۲۵۲: حقوق حرفه‌ای (اطباء معماران» فلاحان؛ 
دهقانان). 

آشوری‌ها هیچ قانون مکتوبی با این اهمیت. | ز‌ ز خود باقی نگذاشته‌اند» 
البته نه بدان معنا که بویی از قانون نبرده بودند: الواح موجود به حد کفایت 
حاوی مطالبی هست‌که بتوان یک «مجموعه قوانین‌آشوری» ازآن‌ها 
به‌دست آورد. 


ن تجارت قراردادها و بدهی‌ها و 


ظ) بعضی از مواد قانون حمورابی ۱ 
عدالت به وسیلهٌ دادگاه‌های مذهبی يا کشوری به اجرا در می‌آید. 
رأی اولین دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست. قاضی حق ندارد رأی خود را 
تغییر دهد و تنها شاه می‌تواند تجدیدنظر را بپذیرد. قانون حمورابی در این 
مورد می‌گوید: 
پس از تشکیل محکمه: قاضی تصمیم می‌گیرد و رأی روی لوحی 
نوشته می‌شود. اگر قاضی پس از اعلام رأی؛ حکم خود را لغو 
کند, به مجازاتی دوازده برابر جریمهٌ حکمی که صادر کرده 
محکوم و از مقام خود خلع می‌شود. بعدها هم حق قضاوت 
ندارد. 


رل ۳ تا ۳ 


مت 


باغ‌های معلق «سمیرامیس» 

سنت باستان» «عجایب هفتگانة دنیا» را این گونه برمی‌شمارد: اهرام مصرء مقبرة موسول شاه؛ معبد دیانا در افس (افص)؛ مجسمه زنوس. اثر 
فیدیاس, غول رودس, فانوس دریایی اسکندریه و باغ‌های معلتی بابل. دیودور سیسیلی, باغ‌های معلق را این گونه شرح می‌دهد: 

در هر ضلع این باغ مربع شکل, چهار پلتر (۱۲۰ متر) است و از طریق پلکان‌هایی می‌توان به صفه‌هاي یکی روی دیگری قرار گرفته رسید. به 
طوری که مجموعه آن شبیه یک آمفی تأتر است. این صفه‌هاء يا مهتابی‌ها را ستون‌هایی نگهداشته‌اند که به تر تیب صفه‌هاء ار تفاعشان به تدریج 
بالاتر می‌رود و تمام وزن درختکاری را تحمل می‌کنند. بلندترین ستون ۲۵ متر ار تفاع دارد که مر تفع‌ترین باغ را نگه می‌دارد. صفه آخر هم سطح 
صحن است. دیوارهای محکم آن بیست و دو پا ضخامت دارند... بر روی خاک مصنوعی [ دستی ] انواع درختان روییده است که زیبایی و 
بزرگیشان چشم‌اندازی جذاب را به وجود می‌آورد. ستون‌های به تدریج بلندتر شده اجازة نفوذ نور را ممکن می‌سازند و از آن جا می‌توان به 
اقامتگاه‌های سلطنتی ر سید که به اشکال مختلف تزیین شده‌اند. یکی از این ستون‌ها تو خالی بود و در آن دستگاه‌های آب‌رسانی قرار داده بودند. 


این دستگاه‌ها به میزان زیادی آب رودخانه را به بالا منتقل می‌کردند. 


به گفتهٌ دیودور سیسیلی: این باغ‌ها؛ در زمان سمیرامیس ساخته نشده بود؛ بلکه دستاورد پادشاه بعد از این ملکه بوده و آن را برای 
معشوقه‌اش ساخته بود. ملکه سمیرامیس هم یک شخصیت اساطیری است و ظاهراً اسطوره او از زمان سامورات» همسر شمشی آداد بسنجم 
پادشاه آشور (۸۱۰-۸۲۳) شایع شده است که در هنگام صغارت پسرش آداد-نیراری سوم (۷۸۲-۸۰۹) نیابت سلطنت آشور را داشت. 


بین‌النهرین 


هیئت منصفه متشکل از قضات حرفه‌ای است که تشکیل جلسه 
می‌دهند و شور می‌کنند. اما در آشور فقط یک قاضی راغ می‌دهد. 
تصمیمات قضایی را کاتبان حکاک طبق فرم‌های خاص شهر خود 
می‌نونسند: 

شهود باید شهادت خود را ثابت کنند و گاه کار به سوگند می‌کشد: 
محازات شهادت دروغ معادل مجازات ارتکاب همان جرم است. تمام اسناد 
مالی و فراردادها باید حاوی نام و صلاحیت شهود باشند. شهود همان 
تکالیف شاکیان را دارند: سوگند و حسب مورد ارائهُ ادله. 

9 دادگاه‌ها می‌توانند مدنی باشند: (رسیدگی به اعتراضات پس از 
نمقاد قراردادهء ارت. طلاق و غیره) يا جنایی (دزدی؛ جنایت, آتش‌سوزی 
عمدی, تجاوز به ناموس, سقط جنین) نمونه‌ای از یک محاکمهةٌ مدنی به 
این شرح است: طبق قانون اگر مردی زندگی خانوادگی را ترک کند و هنگام 
بازگشت» همسرش ازدواج کرده باشد» حق شکایت ندارد. در سال نییم 
سلطنت حمورابی سیناستن نامی» که به همین ترتیب مدت ۲۰ سال 
همسرش را رها کرده بوده پس از مرگ او, مدعی میراث او می‌شود (میرائی 
که به دخترش داده شده است). دادگاه شهر سیپور. شکایت را وارد نمی‌داند 
و پرونده را مختومه اعلام می‌کند. با این استدلال که او «همسرش را به 
امید سرنوشت رها کرده و به او علاقه‌ای نداشته 


است». 
مشابه جرم [دندان در مقابل دندان...] است و بعضی جرایم مجازات اعدام 
دارد: 

شهادت دروغ در یک قضیه می‌تواند حداکثر مجازات را داشته باشد. 

برای دزدان؛ خریداران و پنهان‌کنندگان اموال مسروقه مجازات اعدام 
در نظر گرفته شده است. 

-کسانی‌که بدون مجوّز, مالی از یک کودک یا یک برده خریداری کنند. 

- هر کس که برده‌ای فراری ر پناه دهد 

اف خانانچن‌هایی که باغیان ز[بیشیزنت 

-مردی که به یک دختر جوان تجاوز کرده باشد. 

- پیاله‌فروشانی که گران‌تر از بپهای تعیین شده مشروب بفروشند (اعدام 
به صورت خفه کردن در آب). 

اون زناکاری که حین ارتکاب جرم با فاسقش دستگیر شده باشد (اين 
دو را به یکدیگر بسته و در آب غرق می‌کنند)؛ 

کاهنه‌ای که وارد یک میخانه شود (اعدام در آتش). 

- زن شوهرکش اگر اقدامش به منظور ازدواج مجدد باشد (زن به 
چهار میخ کشیده می‌شود). 

زنا با محارم: اگر بین مادر و پسر باشد سوزاندن در آتش و اگر دختر و 
ناپدری باشد غرق در آپ. 

قانون قصاص, برای قربانیانی است که از آزادگان باشند. بردگان و 
مسکینان قانون دیگری به شرح زیر دارند: 

اگر مردی که به عنوان وثيقه نزد یک طلبکار گذاشته شده است؛ در 
اثر ضربات طلبکار کشته شود. پسر طلبکار اعدام می‌شود. 

از نی حاملة بر 
کشته می‌شود. 

-اگر خانهای به ذلیل خوب ساغته نشندن» وانگون شنود و صاحب‌خانة 
و پسرش زیر آوار کشته شوند. معمار و پسرش, کشته می‌شوند. 

برای دیگر جرایم نیز مجازات‌های مختلفی پیش‌بینی شده است. 

جراح ناشی اگر باعث کوری بیمارش شود. دستش بریده می‌شود. 

اگر دایه‌ای بدون اجازه از والدین کودک. دایگی کودک دیگری را بر 
عهده بگیرد و کودک اولی بمیرد, پستان‌هایش باید بریده شود. 

اگر کسی به شخصیتی بالاتر از طبقهٌ اجتماعی خود ضربه‌ای بزنده 
شصت ضربه تازیانه می‌خورد. 

هیچ‌یک از اين مجازات‌ها مانع پرداخت خسارت و جریمه نیست. 
درآمدهای حاصل از دزدی» عدم اجرای مفاد قراردادهاء حقه‌بازی‌ها و غیره» 
تاوانی دارد و مبلغ تاوان براساس طبقه اجتماعی منتفع شونده تغییر می‌کند. 


اثر ضربات وارده. سقط جنین کند. دختر ضارب 


6 در مورد حقوق جزایی؛ قوانین آشور» شباهت زیادی به قوانین 
حمورابی دارد امّا در دو مورد با آن متفاوت است. سقط جنین مجازات اعدام 
دود زنی که دمنت روی,فنوهزش بلندکند و باعت خطر شنود انگنشن 
بریده می‌شود و اگر با وارد آوردن ضربه, یکی از بیضه‌های مرد بترکد, دو 
پستانش را می‌برند و اگر هر دو بیضه صدمه ببینده مجازات بستگی به طبقه 
اجتماعی مرد در جامعه دارد. 


0۶ - حیات اقتصادی 
2) تولید 


9 ثروت اصلی تمام حکومت‌های قدیم. درآمد حاصل از کشاورزی 
است. تمام مردم بابل. حتی صنعتگران شهرها زمین‌هایی برای‌کشاورزی 


۵ 


بین‌النهر ین ٩۳۴۳/۵۵‏ 


دارند: سازمان‌ها و مژسسات شهری و معابد در زمره زمینداران بزرگن. برای 
مالکیتِ زمین» راه‌های مختلفی وجود دارد: آباد کردن اراضی بایر؛ 
تیول‌داری» خرید یا اجاره. زمین حاصلخیز است ولی باید به خوبی آبیاری 
شود. در نتیجه روش‌های مختلف آبیاری به همت پادشاهان و مالکان 
خصوصی ابداع می‌گردد و قوانینی برای استفاده از آب و ... وضع می‌شود. 

عمده‌ترین فعالیت کشاورزی» کشت جو است. مادهُ اصلی نان که گاه به 
صورت پخته مصرف می‌شود یا در تهية آبجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در 
باغچه‌ها سبزیکاری (پیاز) می‌شود و باغات میوه به ویژه درخت خرماء در 
همه جا وجود دارد. رويش گیاهان مردابی و اندک علوفة دشت‌هاء امکان 
پرورش گوسفند و گاو را فراهم می‌آورد. 

در شهرهاء نوعی فعالیت صنعتی گسترش بافته است. کارگاه‌ها به 
معابد یا دربار وابسته‌اند و تعداد مشاغل, فهرست بلندبالایی دارد. صنعت 
اصولاً خانگی است ولی کارگاه‌های «ملی» و مراکز صنعتي کم و بیش 
خصوصی هم وجود دارد. مهم‌ترین صنایع عبارتند از: بافندگی؛ فلزکاری؛ 
سفالگری, شیشه‌گری» ساخت زینت‌آلات» کار با چرم. معماری و غیره. در 
قانون حمورابی, حداقل حقوق کارگران و شرایط کار کارآموزان معین شده 
است. در عصر نو بابلی مربی اگر فن خود را آن گونه که باید و شاید به 
شاگردانش تعلیم ندهد. باید جبران خسارت کند و جریمه می‌شود. اسناد 
متعدد و مختلف از وجود بعضی تشکیلات کار و گستردگی صنایع حکایت 
دارند که لازمهٌ صنایع پر رونق است. 


0) گردش سرمایه 

9 آن‌چه اقتصاد مصر را از اقتصاد دیگرمناطق متمایزمی‌سازد» فقدان 
تجارت خصوصی است: تمامی مردم کشور برای فرعون کار می‌کنند و 
نتيجة آن یک اقتصاد بسته است که در آن پیشرفت و ترقی اجتماعی وجود لوح مربوط به حسابداری سومریان (آغاز هزارة سوم .م.) علایم تصویری بسیار ابتدایی است (ن. ک. به > ,۳۴/۱/۸٩)؛‏ سوراخ‌ها معرف 
ندارد. امّا در بین‌النهرین اراده و ابتکار فردی» مطلوب پادشاهان است: در شمارش و اعدادند. 
سراسر مسیر دجله و فرات؛ مبادلات بازرگانی رونق دارد. به ویژه در ادوار 
حاکمیت سیاسی متمرکزه ابداع انواع شیوه‌های پرداخت» کار داد و ستد ر 
تسهیل می‌کند (نوبابلی‌ها را باید مبتکر اولین «بانک‌های تجاری» دانست). 

کار بازرگانان و واسطه‌های حرفه‌ای با استفاده از راهکار اوزان و 
مقیاسات نسبتاً ساده (ن. ک. به جدول شمارهٌ ۱۱ پیوست) آسان می‌شود. 
این راهکار ارزیابی درست از وزن اجناس و وزن فلزی که حسب مورد جنبة 
پول را پیدا می‌کند. میسر می‌سازد. بازرگانان گاه طبق قراردادی با هم 
شریک می‌شوند. در قرارداد شراکت» تعهدات متقابل هر یک از شرکا (پول؛ 
کالاء برده) و هدف از شراکت و مدت آن قید می‌گردد. در پایان مدت تقسیم 
دارایی‌های شرکت «از یک پر کاه تا طلا» محاسبه می‌شود. قرارداد ۳ شپود 
گواهی می‌کنند و سندی است برای» اختلافات احتمالی و ارائه به دادگاه که 
تعداد این اختلافات کم نیست. 

6 واسطه‌ها د رکار فروش, انبار کردن کالا و انجام معاملات (طبق 
قرارداد) دخالت دارند. پرداخت‌ها با فلز (نقره. سکه) و به ندرت با جو 
(مقیاس آن گور *< ۱۳۰ کیلوگرم) صورت می‌گیرد. نرخ بعضی از کالاهاء به 
شرح زیر است: در عصر سومری -اکدی هر هکتار زمینِ نزدیک شهر آکد 
تقربیاً ۱۴۰۰ کیلوگرم جو (یا ده سک نقره) قیمت دارده قیمت یک الاغ ۲۰ صحنه‌ای از زندگی روستایی در بین‌النهرین. ازراست به چپ حیوانات در طويلة حصیری؛ مصارف شیر (در خمره ریختن؛ پنیرسازی] 
سکه نقره؛ یک خمرةٌ ۴۵ کیلویی روغن زیتون: یک سکه نقره. در عصر 
حمورابی قیمت یک پرده ۰ سکهٌ نقره؛ اجارهٌ سالانه یک گاو نر برای 
شخم زدن یک سکه یا ۵۵۰ کیلوگرم جو؛ اجار یک قایق تندرو» روزانه ۱/۵ 
سکه نقره. اجارٌ یک ارابه با گاو و سورچی آن» روزانه ۸۰کیلوگرم جو و... 

کسی که اموالی دارد می‌تواند از آن کسب درآمد کند. خواه به صورت 
اجاره پا پرداخت وام به نرخ بسیار بالا. برای اجارهٌ زمین» خانه و برده هم 
قرارداد بسته می‌شود. مستأجر باید مال‌الاجاره را ابتدا یا در آخر مدت اجاره 
بپردازد و این بستگی به شرایط قرارداد دارد. 

وام به صورت جو يا نقره است. در قانون حمورابی» نرخ بهره ۳۳/۲۳ 
درصد سالانه است (اين نرخ در عصر نوبابلی برای وام نقره, به ۲۰ درصد 
کاهش می‌یابد). وام‌های دولتی» نرخ کمتری دارند (تا ۱۳:/). وام» همیشه با 
وثیقه همراه است: وثیقه می‌تواند ملک» برده با همسر و فرزند وام‌گیرنده 
باشد (در صورت اخیر مدت نباید از سه سال تجاوز کند). 

هزاران نمونه از اين نوع قراردادها به صورت الواح میخی در دست 
است و باید یادآور شویم که بین‌اللهرین در تمامی اعصاره دارای حیات 
تجاری بی‌نهایت فعال و سازمان یافته‌ای بوده و از اين‌رو جامعة پر تحرک 
و پر جنب و جوشی بوده است. هر انسان آزاده. به طرز اجتناب‌ناپذیری 
مقروض بود و سرنوشتش, غالبا بستگی به برداشت خوب یابدٍ محصول 
داشت. سلف‌خرها و بنکداران بزرگ همواره به ثروت‌اندوزی مشغول بودند و 
افراد ناآگاه و کم تجربه, مجبور بودند خود را نزد طلبکاران» گرو بگذارند یا از 
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با جامعهٌ مصری تفاوت دارد. صحنه‌ای از دریانوردی (برگرفته از یک شهر غلطکی) 


۱ 


سس 


٩۳۴۰۴۱۸, 


۴ مدهب و تمدن بین‌النهرین 


۸ - مذهب 


2) کلیات. 

دیانت بین‌النهرین» اصالت سومری دارد: نام خدایان. صفات و قدرت و 
اسطوره‌های روایت شده از آنان هزاران سال را بدون تغییر پشت سر 
می‌گذارند؛ زبان مذهبی, زبانِ سومری و همچنان پایدار است» حتی وقتی 
زبان‌های سامی در سراسر بین‌النهرین رایج می‌شود. با این حال در حد 
فاصل عصر سومری تا اکدی» روح یک دگرگونی مهم در کالبد مذهب دمیده 
می‌شود: قدرت خدایان سومری» قدرت‌های طبیعت‌اند ولی خدایان سامی. 
بنیاد هماهنگی طبیعت و حیات اخلاقی بشریت‌ند. 

دیانت بین‌النهرین» پرستش ارباب انواع است و از آن جا که هر شهره 
خدایانِ خاص خود را دارده مجموعه خدایان به طرز عجیبی پیچیده و مبهم 
و فهرست الوهیت‌های موجود. مشکلات زیادی برای پژوهشگران به وجود 
آورده است. یک الوهیت گاه به تنهایی؛ اسامی متعددی دارد و هر یک از 
این اسامی, یکی از ویژگی‌های او را پوشش می‌دهند. به عنوان مثال» 
مردوخ و ایشتار به تدریج جذب شخصیت بسیاری از دیگر الوهیت‌ها 
می‌شوند. در عصر امپراتوري قدیم بابل کوششی از جانب کاهنان» در جهت 
ایجاد نظامی در سلسله مراتب خدایان به عمل آمد. کوششی که به یک 
راهکار همسو ولی ساختگی و پوشالی منجر شد. 

مذاهب چند خدایی بین‌النهرین در دو جهت تحول و گسترش یافت: 
به سمت نوعی یکتاپرستی» زمانی که مردوخ» خدای بابلیان به صورت 
خداي خدایان بین‌النهرین درآمد و به سمت دیانتی آسمانی که آن هم 
اصالت بابلی داشت متمایل شد. 


) مجمع خدایان و افسانه‌های اساطیری 

خدایان بین‌النهرین توأمان نام‌های سومری و اکدی دارند و در این 
کتاب نام‌هایی ذکر می‌شود که رواج بیشتری دارند و معمول‌ترند و بررسی 
معادل‌ها را به اهلي فن وامی‌گذاريم. در متون میخی, غالباً پیش از اسامی 


خدایان به عنوان حرف تعریف این علامت ۳ آمده که به مرور 


زمان متحول شده است. علامت یاد شده در نوشتار سومری دینگیر و در 
اکدی ی ل (یل) خوانده می‌شود و به طور قرردادی خلاصه شد آن (حرف 
تعریف) پیش از نام خدایان می‌آید. به عنوان مثال اذا8] ۵ به جای 
اناحط ۲تعصذظ یا عبادعش لا و 

6 سرود آفرینش یا دو واژهُ انوما الیش («هنگامی که در آسمان..») 
آغاز می‌شود که عنوان شعر است. این متن نوشته شده به زبان بابلی, با 
اضافات سنتی سومری -اکدی‌ها» برای بابلی‌ها جذبهةُ خدای اعظم بابل و 


برای ما نقطة آغاز تبارشناسی الوهیت‌هاست. 
و زمین در پایین نام نداشت 
آپس و آغازین پدر 
و تیامات مام اولیه در یک واحد درهم ادغام شدند. 
آنگاه که هیچ‌یک از خدایان نامی نداشتند و هیچ سرنوشتی 
رقم نخورده بود» خدایان زاده شد ند. 

تیامات آب شور و تجسم آمیختگی اولیه است و آپسو آب شیرین و 
زلال. از وصلت این دوه ابتدا «الحمو» 1 «لحامو» پیدایش می‌یابند که نقش 
آنان در طول زمان محو می‌شود و سپس زوج آنشار و کیشار: «کمال 
آسمان» و «کمال زمین» و از وصلت این زوج ابتدا سه رب‌النوع اولية 
خدایان بین‌النهرین: آنو, انلیل و نها و بعد دیگر خدایان به وجود می‌آیند 
(ن.ک. به فهرست اسامی و ویژگی‌های خدایان بین‌النهرین در جدول 
شمارةٌ ۱۰ پیوست). 

مدتی بعد آپسو و تیامات تصمیم به نابودی خدایان می‌گیرند. چون 
خدایان یاغی شده‌اند. نهآ الوهیتِ عقل 1 خرد» آپسو ر به اسارت درمی‌آورد 
و تیامات شوهر دیگری به نام کینگو می‌یابد. این شوهر جدید. دیوها و 
عفریت‌ها را به جنگ خدایان می‌فرستد ولی همگی مفلوب مردوخ می‌شوند 
که پیش از این از دیگر خدایان خواسته بو او را به سروری و سالاری 
خویش بپذیرند. مردوخ فاتح در این نبردهاء الواحم سرنوشت‌ها را به دست 
می‌آورد و جمع آميخته را از هم جدا کرده. زمین و آسمان را می‌آفریند. 
ستارةٌ مردوخ» ستارةٌ مشتری است که مسیر ستارگان ر تنظیم می‌کند. پس 
از آن مردوخ با مخلوطی از خاک و خونِ خویش آدمیان را خلق می‌کند تا 
در خدمتِ خدایان باشند. در پایان کار خدایان در اساگیل (معبد آسمانی) 
ضیافتی ترتیب می‌دهند و در آن «پنجاه نام» را به مردوخ وامی‌گذارند: 
همگی در مردوخ استحاله می‌شوند. 

۰ حماسه گیلگمش: سرود مفصلی است که قدمت اولین سروده‌های 
آن به سال ۲۵۰۰ ق.م. می‌رسد و نمونه‌هایی از آن در کتابخانة آشور بانیهال 
کشف شده است. گیلگمش» یک پهلوان سومری است که ابتدا با دوستش 
انکیدو به نبرد می‌پردازد و سپس به جنگ ارباب سرزمین سدرهاء یعنی 
غولی به نام هومبا می‌رود. در این سرود. حماسه و استعاره با هم آمیخته‌اند 
انکیدو» اسطورةٌ گذر از بدوبت به تمدن است و گیل‌گمش, پهلوان حماسی در 
جست و جوی رستگاری و جاودانگی است. بعدهاء داستانی به این حماسه 
افزوده شده است که تکرار آن را در کتاب مقدس باز می‌يابيم: داستان توفان 
نوح, به این ترتیب که گیل‌گمش در یکی از سفرهایش با اوتناپيشتيم (نوح 
ابلی‌ها) ملاقات می‌کند. نوح برایش شرح می‌دهد که چگونه به فرمان نها 
یک کشتی عظیم ساخت و از توفان گريخت. 

آن چه داشتم به کشتی بار زدم؛ تمام نطفه‌های حیات را به درون 
بردم و تمام خانواده‌ام را بر کشتی نشاندم و تمام چهارپایان و 


زیگورات [ هرم مطبق ] چفازنییل در شوش که بهتر از دیگر برچ‌های مطبق حفظ شده است. بناییبااصالت معماری بینالنهرین که افسانة برچ 
بابل کتاب مقدس از آن نشأت گرفته است. 


بین‌النهرین 


حیوانات اهلی خود و تمام جانوران صحراها و دشت‌هاء تمام 
صنعتگران و هنرمندان راء همه را به کشتی بردم.. شش شب و 
شش روز باد و توفان و بوران سخت ادامه یافت. صبح روز 
هفتم» بوران قطع شد, توفان فرو نشست, دربا آرام گرفت و 
بادهای سخت. از وزیدن باز ایستادند... تمامی انسان‌ها به گل 
بدل شده بودند. 


») بناهای مذهبی و جامعهٌ روحانی 
۵ معبد خانه خداست؛ واژهٌ «[» به معنای معبد. «خانه» هم معنا 
می‌دهد. در کنار معبد. بنایی چند طبقه به شیوهٌ هرم‌های مطبق مصریان 


طرح اهماه معبد اهدایی به الهة نين - ماه (اهماه: خانة ماه) ساختار 
زوایای بناء اهمیتی بیش از نمای آن دارد. 


ساخته شده است که زیگورات نامیده می‌شوده اما برخلاف هرم‌های 
مصری» این زیگورات‌هاء مقبره نیستند. بعضی از مورخان قدیم آن‌ها ر 
رصدخانه و ببضی مقبرةُ مردوخ می‌پنداشتند. ولی آمروزه. عقیدهٌ عمومی بر 
این است که اين‌ها بناهای مذهبی‌اند. در آخرین طبقه» جایگاهی برای 
خداوند تعبیه شده است تا هنگام فرود به زمین, دور از نگاه انسان‌ها در آن 
جا استراحت کند. 
قدیمی‌ترین زیگورات در اور, سرزمین سومری‌ها و پابرجاترین 
آن‌ها در چغازنبیل (نزدیک شوش) است که به قرن سیزدهم ق.م. تعلق 
دارد. ۳ مشهورترین بنای مطبق زیگوراتی است که کتاب مقدس با نام 
برج بابل به آن اشاره دار: بنایی که امروزه اثری از آن یست و ظاهراً حدود 
۰ متر ارتفاع داشته و هر ضلع از قاعدهُ مربع شکل آن ۰ متر پوده است. 
هرودوت دربارة این هرم می‌نویسد: 
در میانهٌ بنا برجی مستحکم بالا رفته است که در اطراف 
صفه‌هایی دارد؛ روی این برج؛ برج دیگری ساخته‌اند و روی آن 
سومین برج بنا شده و به همین ترتیب تا هشت برج. از طریق 
پلکان گردان و بیرونی پیچیده به دور بدنة بنا می‌توان به بالای 
برج رفت. در نیم راء» محلی برای استراحت و سکوهایی برای 
نشستن تعبیه کرده‌اند. کسانی که قصد بالا رفتن از برج را دارند» 
می‌توانند روی این سکوها بنشینند و رفع خستگی کنند. در 
آخرین طبقه, محراب وسیعی است که در میانة آن تختخواب 
بزرگی به چشم می‌خورد. بر بالای تختخواب سایبانی با شکوه 
ساخته‌اند و در کنار تختخواب میزی طلایی است. ولی هیچ 
تندیس با شمایلی از آلوهیت وجود ندارد. هیچ‌کس حق ندارد 
شب را در این محل بگذراند. مگر یک زن تنها که خدا او را از 
میا برگزیدگان کلدانی کاهنان بلوس؛ انتخاب کرده است. 
کاهنان معبد می‌گوبند. خدا شب‌ها به سعبد م یآید و روی 
بستری که برایش آماده شده است به استراحت می‌پردازد. 
مطلبی که به نظر من باور کردنی نیست. مصریان نیز در تب بر 


همین باورند. در آن جا نیز یک زن؛ شب را در معبد ژوپیتر 
میگذراند (هرودوت ۱/۱۸۱-۱۸۲) 

6 رهبر جامعهُ روحانیت شاه نمایند؛ُ خداوند در روی زمین است. 
هر معبد دارای یک کاهن اعظم «آنو» و کاهنانی ویژه (شانگوم) برای امور 
مختلف مانند: ساحران (آشیپوم) غیبگویان (باروم) و سرودخوانان است. 
پیشگویان (غیب‌گویان) روش‌های مختلفی دارند. از جمله پیشگویی با 
مشاهده امعاء و احشاء» به ویژه کبد (جگر) حیوانات؛ از روی اشکالی که یک 
قطره روغن چکیده روی آب ایجاد می‌کند. وضعیت ستارگان و تعبیر خواب. 
نمونه زیر» خواب پادشاه گودهاً و تعبیر آن است. 

... در خواب دیدم کسی با قامتی از زمین تا اسمان, با تاجی بر 
سر گویی خدایی بود. د رکنارش پرنده‌ای عجیب و غریب؛ زیر 
پایش توفان و در دو سویش شیرهایی خفته. به م نگفت» خانه‌ام 
را بنا کنم او را نشناختم. خورشید از زمین بالا رفت. زنی ظاهر 
شد, که بود؟ که نبود؟ قلم در دست و لوحی از ستارگان زیبای 
آسمان زبان به نصیحت گشود و در صحنه بعد در شکل و 
شمایل و صلابت یک جنگجو... در دستش لوحی از سنگ 
لا جورد؛ طرح معبدی را م‌کشید. در برابر من بالشی ک و چک و 
گل پاک سرنوشت روی آن و خشت سرنوشت در گل: و [پاک 
شده ] مقدس در پیش روی من... خری در سمت راست من 
خوابیده بود. کنار من پادشاه. 
و این تعبیر نینا «مام معیّر خواب‌ها» است: 

خوابی دیدهای, برایت تعبیر می‌کنم: مردی که قامتش به بلندای 
آسمان بود؛ برادر من؛ نینگیرسو بود که به تو دستور می‌داد» 
خانه‌اش را بسازی. خورشیدی که مقابل چشمانت به آسمان 
برآمد» خدای تو نینگیر بود که مانند خورشید از زمین بالا 
می‌رود. زن جوان... خواهر من نصیبه است.... مرددوم نیندوب ... 
بالش ...گل ... خشت ... خشت مقدس انینو است. اما [پاک شده ] 
مقدس مقابل تو... به معنای آن که معبدی در مقابلت بسازی که 
هیچ لذتی د رآن وارد نشود. خر خوابیده در کنار توء خود تویی؛ 
در آن گونه که در انینو در خاک خواهی آرمید. 

اخترشناسی نیز از ابداعات مردم بین‌الشهرین است: آیندةُ انسان در 
ستارگان رقم می‌خورد. این خرافه‌پرستي توأم با مراسم پرستش خدایان 
آسمانی» مردم بین‌النهرین را به مشاهده بسیار دقیق ستارگان وامی‌دارد. 

در مراسم عبادی, کاهنه نیز نقش مهمی دارد؛ در زبان سومری او را 
نين - دینگیر -رع «همسر خدا» می‌نامند. قانون حمورابی برای این زنان که 
از میان اشرافی‌ترین خانوده‌های شهر انتخاب می‌شوند. شرایط حقوقی 
ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است. در کنار معبد ایشتار» ساختمان فاحشه‌خانه 
مقدس «کاگوم» قرار دارد. 

۵ اعتقاد به مراسم مذهبی 

ماهیت انسانی. از دیدگاه بابلی‌هاء اسان مخلوق مردوخ. 

نیرومندترین خداست که او را از خاک زمین و خون خویش افریده و شکل و 


شمایل شبیه خویش به او داده است. خلقتی مفید. چون انسان در زمین: 


است «تا خدایان را در اقامتگاه‌هایی که قلب در آن شاد می‌شوده سکنی 
دهد». اگر انسان این وظیفه را انجام ندهد و از خدمت به خدایان شانه خالی 
کند. مجازات‌های شدیدی در انتظارش خواهد بود: توفان نوح, بیماری‌های 
مسری» خشکسالی» قحطی؛ بیماری و .. هر انسائی خدای خاص خود را 
دارد که بسته به مورد او را محافظت یا مجازات می‌کند؛ در بابل بسیاری از 
اسامی خاص, دارای پیشوندٍ ایلی («خدای من») است: ایلی‌آمارانی («خدای 
من, به من نگاه کن»)» ایلی‌ما-آبی («خداء پدر من است») و غیره... [با 
اسامی, خداداد» الله کرم و ... مقایسه کنید ]. 
ادعیه و قربانی. در یک متن بابلی می‌خوانیم: 

هر روز خدای خود را ستای شکن: با قربانی» دعا و عطرپاشی. در 

برابر خدای خویش قلبی پاک و بی‌الایش داشته باش؛ چسنین 

قلبی مورد پسند الوهیت است. استفاثه؛ دعا و سجده را هر صبح 

به جا آو رکه گنجی ترا خواهد داد... ترس مايهُ نیکخواهی 

است. قربانی عمر را افزایش می‌دهد دعا مانع ا زگناه می‌شود. 

نذورات عبارتند از اهدای مواد غذایی به الوهیت. آما برای احترام و 

بزرگداشت او گياهان خوشبو می‌سوزانند. آیین و تشریفات عبادی بر حسب 
تقاضای انسان از خداوند تغییر می‌کند و هر چیز را باید از خداي خاصی 
طلب کرد. به عنوان مثال این آیین اهدای نثوراتی به الوهیت شمش 
خدای خورشید از سوی یک موّمن است: یک آتشدان در مقابل شسمش: 
آداد. مردوخ و دیگر آلوهیت‌ها قرار می‌گیرد. در پشت هر آتشدان چهار 
خمره شراب کنجد. سه دو جین نان» عسل, کره و نمک گذارده می‌شود. 
کاهن دست موّمن را می‌گیرد و می‌گوید: 

این فلانی» خادم تو است» ایا اجازه دارد در این صبح هد به‌ای 

تقدیمت کند! آیا می‌تواند با شاخه سدری در دست. مقابل تو 

آلوهیت بزرگوار بایستد. به حق اي نگوسفند که ا زگوشت کامل و 


از شک لکامل است. 


۷ 


سس 


۹۳۶۴/۸۳/۵ 


7ات اور کی 7 21 ِ 


صحنه‌ای از حماسة گی لگمش: 
بهلوان یک گاو وحشی راکه الهه ایشتار به جنگش فرستاده است؛ از پا در می‌آورد. 


خدای بین‌النهرینی (از گل کوره دیده؛ هزارهٌ سوم تق. م.) خدای ریشو, کلاهی متشکل از شاخ‌های روی هم قرار گرفته بر سر دارد. 


۸ 


۳۴۴/۸۸۵ 


جگر فالگیری. خواندن آینده در جگر قربانیان یکی از مهم‌ترین اشکال پیشگویی است. در معری و بغازکال؛ جگرهای گچی زیادی شبیه تصویر 
فوق کشف شده است: این‌ها وسایل ر اهنمایی‌اند: هر بخش از جگر از بخش,.دیگر مجز است و جملهٌ کوتاهی به خط میخی به کاهن اجازه 


می‌دهد؛ علایم ظاهر شده در جگر حیوان قربانی را تفسیر کند. 


سپس حیوان قربانی وخداوندصاحب‌یک کباب لذیذ وگوشت‌بریان می‌شود. 
هر الوهیت سهمی معین از غذا درد (هجده جام شراب سهم آنو, 
دوازده جام سهم ایشتار دو جام سهم نیناء آنتو سهمی ندارد و اعیاد» 
مراسم و تشریفاتی دقیق دارند. مهم‌ترین عید. عید آکیتو (دومین روز از ماه 
نیسان که عید سال نو است) مراسمی به شرح زیر دارد. 
کاهن اعظم. پیش از دمیدن سپیدهٌ صبح از خواب برمی‌خیزده خود را 
در آب رودخانه تطهیر می‌کند و زیر لب دعایی برای مردوخ زمزمه می‌کند. 
روز بعد تا سه ساعت پس از غروب خورشید باید سه ادمک مقدس به 
بلندی هفت انگشت. توسط سه هنرمند ماهر و یک بافنده. ساخته شده 
باشد. روز چهارم مراسمی سرّی برگزار می‌شود: تطیهیر معبد توسط کاهن 
اعظم با کمک دو دستیار که گوسفندی را قربانی می‌کنند» انجام می‌شوده به 
این ترتیب که کاهن و دستیارانش با لاشة حیوان از شهر بیرون می‌روند و 
لاشه را در فرات می‌اندازنده این دو دستیار نماد ناپاکی به حساب می‌آیند و 
تا پایان مراسم باید در خارج از شهر بمانند. بعد گروه تشریفاتی به دنبال شاه 
می‌روند و او ر وارد ازاگیل [اساگیل] می‌کنند. در آن جاکاهن علایم و 
نشان‌ها و تجملات سلطنتی شاه را برمی‌دارد و آنها را مقابل مجسمهٌ 
مردوخ می‌گذارد و یک سیلی به صورت شاه می‌زند و در حالی که گوش او را 
می‌کشد. وادارش می‌کند در مقابل خدا زانو پزند. آنگاه پادشاه به صورت 
مخفی به اعتراف می‌پردازد و می‌گوید که گناهی نکرده است. شهر خود را 
ویران نساخته» معبد ازاگیل را به لرزه در نیاورده و باعث تحقیر کسی نشده 
زیادی دارده چون اگر اشک از چشمان شاه» جاری شود نشانهٌ خوبی است و 
در غیر این صورت نحوست دارد. یعنی خداوند از او در خشم است. همان 
روزه پس از غروب. یک گاو نر سفید را قربانی می‌کنند. در روز هشتم» 
خداوند را از محبدش بیرون می‌آورند و یک راهپیمایی با شکوه در معیت 
شاه در سراسر شهر انجام می‌گیرد که طی آن مردوخ به مکان مقدس 
دیگری برده می‌شود که همان معبد ادعیه است. مردوخ تا روز یازدهم در 
آن جا می‌ماند و در پایان روز یازدهم طی راهپیمایی تشریفاتی دیگری در 
جهت عکس راهپیمایی قبلی به معبد ازاگیل بازگردانده می‌شود. 
گناه و توبه. کسی که وظایف خود نسبت به خداوند را درست انجام 


ندهد, تنبیه می‌شود: شیاطین به جسمش حلول می‌کنند و از هر سو نکبت و 
توبه کند. ادعیهٌ مربوط به توبه, اصیل‌ترین متون مذهبي شرتي قدیم را 
تشکیل می‌دهند. نمونه‌ای از آن‌هاء متن زیر است: 

خدایاء گناهانم بی‌شمار و خطاهایم سنگین است. خدای من 

بی‌شمار و خطاهايم سنگین است آه ای خدایی که تو را 

کار ی کن که با ترس از خداوند» خشم او آرام گیرد! خدایی که او 

را می‌شناسم و نمی شناسم» آرام شود! اله‌ای که او را می شناسم 

و نمی‌شناسم؛ آرام گیرد. 

پس از مرگ روح از جسم جدا شده و به صورت روحی شرور (ادیمو] 
در می‌آید. تا زمانی که جسد به خاک رود. آنگاه. ادیمو به منزلگاهش نرگال 
می‌رود «منزلگاهی که بیرون آمدن از آن محال است». در آن جاء ارواح 
مردگان به فرمان نرگال و آلاتواز خاک وگل تغذیه می‌کنند و نمی‌توانند 
برای عذاب زندگان به زمین بازگردند. اين افامتگاه مردگان که در آن نیکان 
و بدان یکدیگر را باز می‌یابند و مقدمة همان شئول عبرانیان است» در سرود 
«سقوط ایشتار به دوزخ» شرح داده شده است. 
8 - تمدن فر هنگر , 
8 علوم بین‌النهرین 
پایه‌گذار علوم بین‌النهرین بی‌تردید سومری‌ها بودند و دنبالة کار را به 

سامی‌ها سپردند علومی که نه تنها از نظر محتوی, بلکه از نظر جبهه‌گیری 
نیز اهمیت زیادی دارند. 
یونانیان می‌دانستند. به قول سارتر در کتاب «مگس‌ها» در آتیک هميشه 
حق با عقل بود. البته پیش از یونانیان» نشانه‌هایی از پیدایش علوم بدوی در 
مصر دیده شده بود ولی این علوم قابل مقایسه با موضاعات اقلیدس 
المجسطی بطلمیوس يا محاسبات دیوفان نبودند. امروزه اطمینان کامل بر این 
است که تفکر یونانی» به ویژه تفکر علمی آن؛ بی‌ارتباط با علوم بین‌الشهرین 
نبوده و واسطةٌ این ارتباطء هیتی‌ها؛ فنیقی‌ها و لیدیایی‌ها بوده‌اند. 


بین‌النهرین 


9 ریاضیات. در اين زمینه هزاران لوح به خط میخی و زبان سومری 
یا آشوری -بابلی در دست داریم که به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند. 

انبوهی از جداول محاسباتی (جدول ضرب, تقسیم. روابط لگاریتمی؛ 
مجذورات ریشه‌های دوم, کعب و ...) این جداول وسیله‌ای لازم برای 
محاسبات بوده‌اند. راهکارهای محاسباتی ارائه شده در این الواح بسیار 
حیرت‌انگیز است» چون کاربرد آنها دایمی است و تفکر علمی بالاء محکم و 
بنيادین ابداع‌کنندگانشان را نشان می‌دهند. 

- متونی حاوی مسائل و حل مسائل به عنوان مثال: «من هشت بار 
ضلع مزرعةُ مربع شكلي را با سه بار سطح آن, جمع کردم. حاصل عدد ۸۰ 
بوده طول هر ضلع مزرعه چقدر است؟ پاسخ ۴ است.» بعد یک سلسله 
محاسبات برای توجیه این نتیجه آمده است. این محاسبات عبارتند از حل 
یک معادلهٌ درجةُ دوم» طبق روشی که امروزه نیز در مدارس تدریس 
می‌شود (هر ضلع مربع را « فرض می‌کنیم که هشت برابر آن می‌شود ۸۵ و 
سه بار مساحت عبارت است از ۲ در نتیجه اين معادله به دست می‌اید 
۰ 2 ۸ + ۳۲ و فرمول کاتبان همان فرمول دیوفان است: 

۵ - "۷9 + ط- 


نت 


بسیاری از این مسئله‌ها مطرح شده است که حل آن‌ها به صورت حل 
معادلات درجة اول و دوم است و بعضی از روش‌های حل هنوز کشف نشده 
است. مسائل, نه تنها به علوم عملی (مساحی» تقسیمات و...) مربوط می‌شوند 
بلکه راه حل‌ها در بسیاری از موارد با محاسبات امروزی ما تفاوتی ندارند. 
بابلی‌هاي آگاه از عمومیت محاسبات خویش, بنیانگذار علم جبر بودند و چنان 
پیشرفتی در این علم داشتند که یونانیان حتی به ذهنشان خطور نمی‌کرد. 

متون مربوط به هندسه, با داشتن قواعد محاسبهٌ سطوح, احجام و 
یافتن عدد نزدیک به پی (معمولا برابر با ۳ مورد محاسبه قرار می‌گرفت) 
نسبت خطوط و قانون فیناغورت در منلث (در مثلث قائم‌الزاویه. مربع وتر 
برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر) پیشترفتی چشمگیر داشت. در 
مورد اوزان و مقیاسات (ن.ک. به جدول شمارةٌ ۱۱ پیوست). 

6 ستاره‌شناسی زادهٌ اوهامات و خرافات مربوط به سرنوشت 
انسان‌هاست. مردم بین‌النهرین با این اعتقاد که رابطه‌ای میان وضعیت قرار 
گرفتن ستارگان و سرنوشت انسان‌ها وجود دارده همواره چشم به اسمان 
داشتند. روزبه‌روز تغییرات محل ستارگان را ثبت می‌کردند و سعی داشتند 
قانون و قاعده‌ای برای حرکت ماه و جدولی برای کسوف و خسوف به دست 
آورند. به عنوان اساتید دانش نجوم (تا حدی که در رم برای معرفی یک 
ستاره‌شناس برجسته و حرفه‌ای او را کلدانی بنامند) هزاران نکته و مطلب از 
خود به جا گذاشتند که بعدهاء مورد استفادهٌ بطلمیوس قرار گرفت تا فرضيةٌ 
معروفِ گردش خورشیدی را ارائه دهد. 


9 علوم پرشکی. علوم پزشکی بین‌لنهرین بسیار پیشرفته بود و متون 
متعدد ارزشمند و مشروحی در زمينه تشخیص و درمان وجود دارد. از جمله 
درباره علایم بیماری؛ پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت بیماری و معالجه با 
داروهای تركيبي معدنی و گیاهی, که در نوع خود منحصر به فردند. طبیب 
بابلی از علم وظایفالاعضاء چیزی نمی‌دانست ولی مشاهده‌گر دقیقی بود 
که روش‌های قاطع درمان را جست و جو می‌کرد و به علم‌الحیات توجهی 
نداشت. البته مرز میان علم پزشکی و سحر و جادو چندان روشن نیست: 
بیماری از دیدگاه قدماء حلول یک روح خبیث در جسم بیمار محسوب 
می‌شد و غالبا طبیب, دستیار یک جن‌گیر بود. 


) ادبیات 
وجود انبوه الواح تحصیلی؛ نشانهٌ مراحلی از نوشتن و خواندن است که 
یک کاتب باید می‌گنراند: این مراحل شامل شناخت اصوات و حروف: 
قواعد دستور زبان و حساب بود. کتاب لغت‌هایی نیز کشف شده است. در 
مدرسة کاتبان (خانه الواج) صرف افعال در زمان‌های مختلف اهمیت زیادی 
داشت. شاگردان نوآموز از افراد مسن (برادر بزرگ‌ها) درس می‌گرفتند. یک 
متن مشهور سومری حاوی خاطرات یکی از نوآموزان است: 
«من لوحم را خواندم و ناهار خوردم؛ لوحم را آماده و از نوشته 
پ رکردم و بعدازظهر مشق و تکلیف» ن وآموز به منزل بازمی‌گردد؛ 
زود می‌خوابد تا زود بیدار شود با این حال دیر به مدرسه 
می‌رسد. ناظم تنببهش می‌کند: استاد او را حبس می‌کند و بعد 
مدیر به دلیل رفتار امناسبش, او را تنبیه می‌کند. او همواره تنبیه 
می‌شود (چوب می‌خورد) که چرا بدون اجازه حرف زده. بدون 
اجازه بیرون رفته؛ فرا رکرده و ... 
متون ادبی» یعنی جدا از متون محاسباتی؛ قراردادها و فهرست‌های 
اسامی. حرکتی آرام و خزنده به سمت تکامل دارند. این حرکت تا نيمه دوم 
هزارةٌ دوم ادامه دارد و بعد تا عصر سلطنت آشوربانیپال ثابت می‌ماند. . " 
متون تاریخی. (نگارش وقایع سالانه. متون مربوط به پیروزی‌های 
یک پادشاه) تعداد الواحی از این دست. فراوان است. آئسور بانیپال دوم 
پادشاه آشور, سرکوب یک شورش را این گونه شرح می‌دهد (به نکات 
مربوط به سال سلطنت و علل لشکرکشی‌ها توجه کنید؛ 


بین‌النهرین 


تا یت هنوز در نینوا بودم» 
برایم خبر آوردند که مردم اشور به سركردگي حکمرانشان 
هولایی که شلمنصر پادشاه آشور: متقدم من به حکمرانی هالزی 
دیفا گمارده بود؛ سربه شورش برداشته و به سمت دامدامو» شهر 
سلطنتی به راه افتاده‌اند تا شهر را تصرف کنند کاری به زیان 
آشور ایشتار و آداد. خدایان بزرگ و حافظ من. پس ارابه‌ها و 
سپاهیانم را گرد آوردم. در چشمهُ سوبنات که تسندیس‌های 
تیگلات پیلوسره و توخولتی - اینور تاء پادشاهان اشور پدران من 
در آن‌جاست. پیکره‌ای از شخصیت همایونی خویش ساختم و 
در آن‌جا افراشتم. 
در آن‌جا خراج سرزمین ایتلا شامل حیوانات بزرگ و 
حیوانات کوچک و شراب را دریافت کردم. از کوه کاشیاری 
گذشتم و به سمت کینابو؛ قلعهُ هولایی تاختم. با انبوه ه لشکریانم 
همچون توفانی ناگهانی بر شهر یورش بردم و آن را فتح کردم. 
ششصد تن از جنگجویان آنان را از دم شمشی رگذ راندم؛ سه هزار 
اسیر را در اتش افکندم و حتی یک نفر را برای بردگی زنده 
نگذاشتمر هولایی سرکرده آنان را با دست سب ۳ 
ازاجساد تفی ساختم) پ پسران و دختران جوانشان را در اش 
سوزاندم؛ هولایی حاکمشان را زنده زنده پوست کندم و پوستش 

را بر حصارهای دامدامو آویختم. شهر را غارت کردم» ویران 
کردم و به آتش کشیدم. شهر ماریرو را که از توابع همین بخش 
است» گشودم» پنجاه‌تن از جنگجویان آنان را از دم تي خگذ راندم؛ 
دویست اسیر را در آتش افکندم ۳۳۲سرباز از اهالی نیربو را در 
میدان نبرد کشتم؛ اموال و حیوانات بزرگ و حیوانات کوچک 
آنان را تصاحب کردم. مردم نیربو... با هم متحد شده و در قلعه 
تعلا پناه گرفته بودند ... شهر بی‌نهایت مستحکم و دارای 
سه‌حصار بود. مردم که به حصارهایشان اطمینان داشتند, به 
پابوس من نیامدند. پس فرمان حمله و قتل عام دادم و شهر را فتح 
کردم. سه هزار تن از جنگجویانشان را از دم تیغ گذراندم» عده 
زیادی را در آتش افکندم و گروهی را به اسارت گرفتم. دست و 
انگشت بعضی را قطع کردم دیگران را گوش و بینی بریدم و 
عده‌ای را از بینایی محروم کردم. تلی از بدن‌ها و تلی از سرهای 
بریده ساختم. . سرهای بریده را با و وس 
و دور شهر گرداندم. پسران و دختران جوانشان را در آتش 
انداختم. شهر را با خاک یکسان کردم و به آتش کشیدم. 

۵ متون مذهبی و فلسفی بین‌النهرین؛ میراث سومریان است که به 
مرور زمان با برداشت‌های کاتبان و راویان حک و اصلاح می‌شوند. اغلب 
این برگردان‌ها» در اواخر هزارهٌ دوم با اضافاتی همراه شدند و در قرن 
دوازدهم شکل نهایی خود را پیداکردند. دو متن از مشهورترین متون آنان 
عبارتند از: سرود آفرینش و حماسه گیلگمش (ن. ک. به ذیْل ا ب۸). 
متونی که پژواک آن‌ها را در کتاب مذهبی ایوب بازمی‌يابيم که از همان زمان 
مسالةٌ خیر و شر را مطرح می‌کنند: 

هنوز پا به دنیا نگذاشته هنگام بازگشت فرا می‌ رسد 
بازگشت: شر است. باز هم شرا 

رنج و عذاب فزونی می‌گیرد, حق ناپیدا! 

با فریاد خدا را می‌خوانم ولی او چهره نشان نمی‌دهد 
دست نیاز به سوی الهه‌ام دراز می‌کنم» حتی سر برنمی‌گرداند 
به عقب نگاه می‌کنم» سیه‌روزی و نکبت به دنبالم است. 
گوبی همواره قربانی به خدای خود نداده‌ام. 

وگوبی الهه من غذاها را به باد ندارد. 

گویی چهر؛ مرا ندیده است و گویی 

در بستر خویش, ابود, به سان گاو 

وگوسفند» غرقه در مدفوع خویش. 

جسم بیمارم» ساحر را به عذاب آورده است 

ادعیه و اوراد. بیماریم را بهبود نبخشیده 

خدایم به یاری نمی‌ایدء دستم نمی 

گور دهان با زکرده؛ مرا می‌طلبد 

خانه‌ام در انتظار صاحب دیگری است 


و بالاخره اين که مردم بین‌النهرین با اشعار پندآموز آشنا بودند که پیش 
از آن میان مردم مصر رواج داشت. 

۵ مکاتبات: شخصیت‌های بلندپایه و بازرگانان نامه‌های عریض و 
طویلی روی الواح گلی برای یکدیگر می‌نوشتند. این الواح را درون یک 
جعبهٌ گلی قرار می‌دادند و گیرنده نامه, باید برای خواندن لوح جعبه را 
می‌شکست. بررسی این نامه‌نگاری‌ها, تمامی جنبه‌های حیات اجتماعی و 
اقتصادی بین‌النهرین را روشن می‌کند. از مضمون یکی از اين نامه‌ها که 
حمورابی به سین -ایدینام. حاکم لارسا نوشته است می‌توان دریافت که 
پادشاه, چگونه ایالات خویش را از پایتخت. اداره می‌کرد. موضوع نامه. یک 
فساد مالی است. 


5 ۱ 


لوح ۲۲۲ - سه ستون اول این لوح عصر قدیم بابل فهرست اعداد است (بر مبنای ۶۰). بررسی دقیق تر این اعداد. روابط ب 


7۳ 


آ تک 


بین آنها را نشان 


می دهد که در ارتباط با فرمول *ه + 07 2 07 فیثاغورث در باره مثلث قائم الزاویه است: مربع وتر برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. 


... پا دریافت این نامه؛ تحقیق کن. اگر سوء استفاده‌ای شده است؛ 
مبلغ رشوه را بگیر و مهرو موم کن و همراه با رشو هگیرنده که او 
را در غل و زنجی رکرده‌ای نزد من بفرست. 
در مورده سوءنیت یک مأمور نادرست مالیات به نام شپ-سین 
که در فرستادن کنجد و وجوه دریافتی تأخیر کرده است. پادشاه 
بابل چنین می‌نویسد: 
... به محض دریافت این لوح که برایت می‌فرستم؛ شپ سین؛ 
رئیس مالیه را دستگیر کن و ۱۸۰۰گور کنجد و ۱٩‏ مین نقره 
بدهی او را بگیر. مالبه چی سین - موشتال را دستگی رکن و ۱۸۰۰ 
گو رکنجد و ۷مین نقره بدهی او را بگیر و همه را همراه با محافظ 
شخصی و تمام دارابی‌های او نزد من روانه کن. 


۰ 7 ای ۱3۳ 
کلاس درس کاخ معاری 
شاگردان روی نیمکت‌هایی از گل خشک ده می‌نشستند. در ظروف متعدد کوچک آب بود که شاگردان الواح گلی خود را در آن هاخیس 
می‌کردند تا نوشته‌هایشان را پاک کنند. 


تعدادی از همین نوع نامه‌هاء در تل‌العمارنه [تل‌الامرنه ] مصر نیز به 
دست آمده که حاوی سیاست دو ابرقدرت مصر و بابل در مورد کنعان و 


سرزمین غرب (عموره) است. 


0 - تمدن مادی 

مهم‌ترین هنرهای موجود در بین‌النهرین عبارتند از: معماری 
مجسمه‌سازی» کنده‌کاری (روی سنگ و فلز), ایجاد نقش روی فلز. دوخت 
لباس, ساخت زنیت‌آلات و وسایل خانگی نیز از ویژگی خاصی برخوردارند. 
در اين زمینه به جای هر گونه توضیح نظر خوانندگان را به تصاویر ارائه 
شده جلب می‌کنيم که در دو صفحه بعدی خواهند دید. تصاویری که بیانگر 
جنبه‌های اصلی تمدن مادی بین‌النهرین است. 
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۱- دروازة ایشتار در بابل. پوشش دیواره‌های دو سوی دروازه از آجر لعابدار و مزین به نقش بر جسته‌هایی از گاو نر: نماد آداد. اژدها: نماد مردوخ و 
شیر: نماد ایشتار است. مجموعه به عصر بخت‌النصر (آغاز قرن ششم ق.م.) تعلق دارد. 


۳- مجسمه یک نوازنده, از گل کوره دیده. متعلق به اواخر هزارة سوم که در معری کشف شده است. 
۳- نقش کمانگیران در کاخ سارگون دوم در خورساباه قرن هشتم ق.م. 
۴- آدمک زنی نشسته, مکشوفه در معری (اواخر هزارف سوم). لباس پشمی سنگینی بر تن دارد که خاص کاهنه‌ها و پادشاهان است. 


۵- جام مکشوفه در لاقاش (نيمة اول هزارة سوم) بر روی دسته این جام نقره؛ نوشته‌ای دعایی حک شده و صحنه‌ای از یک مراسم را نشسان 
می‌دهد. عقابی با سر شیر که دو گوزن را در چنگ گرفته است. 


۶ ابلیس سومری‌ها با سر شیر کبوتری را در دست گرفته است (لاقاش» هزارة سوم ق.م.) 


۷-جام سنگي مرصع با اصالت سومری (عصر کهن؛ هزارف چهارم ق.م.) 


از اوایل قرن سوم میلادی, به تدریج تعدادی از ایالاتِ امپراتوری روم 
غربی, توسط گروه‌هایی سرازیر شده از مناطق شمال و شرقي اروپاه اشفال 
شد؛ مناطقی تا آن زمان ناشناخته برای تاریخنگاران لاتین که آنان را 
بومیان ژرمنی نامیدند. واژ؛ ژرمن‌ها و ژرمنی را اول باره بوزیدونیوس» 
فیلسوف يوناني قرن اول میلادی در نوشته‌هایش به کاربرد و بعدهاء 
مشاوران ژول سزار آن را رواج دادند. امپراتوران روم که در آن زمان به 
امپراتوران ایللیری شهرت داشتند (به ویژه اورلیان و دیوکلتین (ن. ک. به 
)٩۳۶/۶/ 2,۳‏ آنان را از مناطق اشفالیشان بیرون راندند ولی از اواخر قرن 
چهارم «بربرهای» آمده از ان سوی راین و دانوب. یک بار دیگر در 
مرزهای امپراتوری ظاهر شدند و این بار ژرمن‌های چشم دوخته به 
ثروت‌های غرب اروپاه تنها نبودند. بلکه همون‌ها (ترک‌ه؟) وایرانی‌ها 
(آلن‌ها) نیز آنان را همراهی می‌کردند. اين گردباد توفندهٌ سیاسی و نظامی؛ 
تمامی بقایای نظام رومی در اروپا را جاروب کرد: عصر تهاجمات عظیم 
بربرها فرارسیده بود. 

وقایع مهم اين عصر که تقربیاً از سال ۳۴۱ (اسقفی اولفیلاه اولین 
اسقف گت‌ها) تا ۷۱۱ (پایان عصر حکومت ویزیکت‌ها در اسپانیا) ادامه 
داشته در خنول شنمارة ۱۲ پیوست آمده است, 


۱ بربرهاه چه کسانی بودند؟ 


۸۵ - منابع موجود 
2 متون مکتوب 

6 بربرها تا پیش از شروع عصر تهاجمات از خوانان و نوشتن» چیزی 
نمی‌دانستند. با این حال دو مورد استثنایی وجود دارد: 

- رواج خط نوشتار رونی» خطی الفبایی که در قرن دوم میلادی توسط 
قبایل ژرمن ساکن در دانمارک مورد استفاده قرار گرفت. در تمامی نقاط 
اروپا نوشته‌هایی به خط رونی» روی سنگ‌هاء اشیاء زینتی و سلاح‌ها دیده 
شده است. 


- الفبای برگرفته از الفبای اصیل یونانی. مورد استفاد؛ اولفیلاه اسقف 


مقبرة تنودور یک اول, پادشاه اوستروگت‌ها (۵۲۶-۴۹۳) در رانا 


۵- اقوام موسوم به بربر 


کتیبةٌ سنگی به خط رونی 
کشف شده در سوئد 


۲۱۳۸۸۹ ۷۲۱۹۲۲۶ ۷ 


الفبای رونی (فوتارک) 


مسیحی گت (حدود ۳۸۳-۳۱۱) برای ترجمه‌هایی به زبان ُت‌ها (اولفیلابه 
ویژه انجیل را با اين الفبا و به همین زبان ترجمه کرد). 

9 متون نوشته شده به زبان لاتين و متعلق به این عصر بسیار آندک 
و جسته و گريخته و ناقصند و اکثر آنها را روحانیون و افراد وابسته به کلیسا 
نگاشته و مضمونشان بیشتر دیدگاه‌های مسیحیت و مخالفت باکفر و 
بی‌ایمانی است و علاوه بر آن: مدت‌ها بعد نوشته شده‌اند. مهم‌ترین این آثار 
عبارتند از: نوشته‌های گرگوار. اسقف شهر تور (حدود ۵۹۴-۵۳۸) در 
فرانسه و عالیجناب «بدٍه مقدس (۷۳۵-۶۷۳) دربارٌ آنگل‌ها و پل دياکر 
(یا پل وارنفراید ۷۹۹-۷۲۰) اسقف لمبارد ایتالیا.البته اثر آمیین مارسلن را 
باید یک استثنا تلقی کرد (ن. ک. به جدول شمارة ۱۶ پیوست)" 

از نوشته‌های مربوط به شرح زندگانی قدیسین نیز می‌توان اطلاعاتی 
بیرون کشید. 

۵ امّا دربارهٌ متون خود بربرهاء پس از عصر تهاجمات باید ادعان کرد 
که این دسته آثار مکتوب به چند «اجازه‌نامه» از جانب پادشاهان مروونژین 
و پاپیروس‌های راون (ن.ک. به شماره 8) محدود می‌شوند. 


0) کتیبه‌هاء باستانشناسی, زبان 

9 متونِ عصر تهاجمات تنوع زیادی دارنده از جمله: متون نوشته شده 
به خط رونی» نوشتار مسیحیان مقی مگل اسپانیا, ابتالیاء بریتانیا و خط 
نوشتاری آفریقایی (واندال‌ها) و... ولی تعداد این خطهای نوشتاری از قرن 
ششم, روبه کاهش گذاشت. البته علی‌رغم انتشار آثار انبوه نویسندگان (از 
جمله کریستیان کورتوا در مورد واندال‌های مقیم آفریقا وگاوس در مورد 
ناحية ترو). کاتب کتیبه نویس, بیکار نیست. 

9 منابع باستانشناسی نه تنها در زمين تمدن اقوام بربر (معماری» 
هنر, نوع قبور و تدفین و .)۰ بلکه در مورد شیوه‌های نفود آنان در 
امپراتوری نیز اطلاعاتی در اختیار علاقمندان قرار می‌دهند. نام‌شناسی و 
سفال‌شناسی نیز می‌توانند به میزان زیادی دامنث آگاهی‌های ما را گسترش 
دهند. 


اقوام موسوم به بربر 


نمونه‌ای ضروری است. به عنوان مثال در مورد روش نامگذاری اشخاص: 
در روم باستان هر مردی سه نام داشت (نام خانوادگی» نام کوچک و لقب)؛ 
در فرن چهارم یعنی در آستانة عصر تهاجمات» تنها دو یا سه لقب وجود 
داشت, نه نام کوچکی و نه یک نام خانوادگی, مثلا لئونتیوس گرگوریوس. 
صد سال بعد, وقتی مروونژین‌ها در نگل مستقر شدند. این روش تغییر یافت 
هر مرد, فقط یک نام متشکل از دو وا ژرمنی و یک پسوند «لاتین» 
داشت (زیگبرتوس: درخشان + پیروزی» یا آرنولفوس: گرگ + عقاب و 
امتال آن). وابستگی به یک خاندان هم غاباً در یکی از اين دو واژه بیان 
می‌شد (کلودو - و کوس, یعنی کلوویس پسری به نام کلودو مروس دارد که 
کلودومروس همان کلودمیر است). این سنت تا قرن دوازدهم باقی بوده و در 
این عصرء یک نام کوچک به نام خانوادگی افزوده شد که بسیاری از نام‌های 
امروزی این گونه‌ان. 

از چنین تغییر عادت‌های ناگهانی و پایدار ماندن آن‌هاء چه نتیجه‌ای 
می‌توان گرفت؟ بی‌تردید اين که عادات و سنن ژرمن‌ها فراگیر شده بود و 
همه (به اجبار یا به پیروی از ُد روز؟) از نامگذاری سنتي پادشاهان 
مروونژین تقلید می‌کردند. 

در همین راستاست نامگذاری شهرها و اماکن, از جمله لافر (اسن)» 
فرآن تاردنوا (نزدیک کاخ تیبری) فرشامپینوازه برگرفته از واژهُ فارا به مفهدوم 
گزومهای انولنگن: تقامن گنه سیم تیست ویشتا لمیارهناین خلرد یا 
فرانک» چون مشابه اين واژه را در ایلیا نیز می‌بينیم: فاراویچینا و فارا این 
سابینا در مستعمرات لمباردها. با چنین شواهد و قراینی می‌توان روند 
تهاجمات و مهاجرت‌های بربرها را از قرن چهارم تا قرن هفتم در ذهن 
مجسم کرد. 


8 -اصالت و طبقه‌بندی بربرها 


) بربرها از کجا آمدند؟ 

* یونانیان به طور کلی تمامی اقوامی را که فرهنگ و تمدن یونانی 
داشتند. بعدها رومیان نیز همین واژه را در مورد خود به کار بردند: یک 
باربادوس یعنی یک غیر رومی. پس از آنان, ژرمن‌ها نیز از این عادت 
گویشی استفاده کردند: در قانون فرانک‌ها (قانون سالیک) هر کس که رومی 
ا قرانک نبوده «بزیر» تلقی می‌شند. 

بریرهایی که امپراتوری روم غربی را به لرزه در آوردند» از آن سوی 
راین آمده بودند. این بربرها از زمان سزارء ژرمن نامیده شدنده واژه‌ای که 
ريشه لغوی آن مشخص نیست (شاید واژه‌ای ایللیریایی باشد). پیش از 
سزار نیزه رم در زیر حملات سیمبرها و توتون‌ها به لرزه در آمده بود (بین 
سال‌های ۱۱۳ و ۱۰۱ ق.م.)؛ اما پس از نبردهای سزار و اوگوست بود که از 
آداب و سنن و شیوة زندگی ژرمن‌ها در آثار جغرافیدان» استرابون (در آغاز 
عصر مسیحیت) پلین قدیم و تاسیت در نمایشنامهٌ «ژرمنی» (حدود سال 
۸ میلادی) حرفی به میان آمد. 

٩‏ اکثر باستانشناسان امروزی بر این باورند که ژرسن‌ها در آغازه در 
جنوب اسکاندیناوی مستقر بودند و از اوایل عصر برنز یعنی سال‌های بین 
۰ و ۱۲۰۰ ق.م. از آن جا به سمت جلگه‌های شمال آلمان کنونی 
مهاجرت و در حدود سال ۰۰ ق.م. تمامی این منطقه ر اشغال کردند و در 
این سال سلت‌ها مانع روند گسترش سریع آنان شدند. با این حال بعضی از 


موقعیت قبایل ژرمن در عصر تاسیت (اواخر قرن اول میلادی) 


اقوام ژرمن» از نواحی اشغالی «سرریز» شدند: در قرن سوم تی.م. باستارن‌ها 
راه دریای سیاه را در پیش گرفتند و در مورد سیمبرها و توتون‌ها هم پیش از 
این مطالبی ارائه گردید. 

6 از قرن سوم میلادی فشار قبایل ژرمن روی مرزهاء شدت بیشتری 
گرفت: بلژیک, گل, ایتالیا و حتی اسپانیاء از حمللات فرانک‌ها و آلامان‌ها؛ 
خسارت زیادی دیدند وگت‌ها و واندال‌ها. یونان و آسیای صغیر را اشغال 
کردند. دیوکلتین با تلاش و کوشش فراوان توانست بربرها را به بربرستانشان 


عقب براند: ولی برای چه مدت؟ ژرمن‌ها قدرت امپراتوری را لرزان ساخته و 
تعدادی از سردارانشان دریافته بودند که وحدت نیروهای بربر می‌تواند بر 
لژیون‌های رومی غلبه کند و می‌دانستند که در غرب و جنوب امپراتوری ثروت 
زیادی وجود دارد. فاصلة اولین حمله و «تهاجم عظیم» به یک قرن نرسید. 

به هر حال امپراتوری از شمال در معرض تهدید «انبار ذخیره» اقوام 
زرمن است و خواهیم دید در استپ‌های شرت اروپا نیز اقوام صحراگردی 
جولان می‌دهند و از آن سو هم بوی خطر به مشام می‌رسد: همون‌ها و 
بربرهای استب (ن. ک. ظ .)٩۳۵/۲/‏ 


0) طبقه‌بندی بربرها 


تفکیک اقوام بربره کار آسانی نیست» چون مبنای محکمی برای این 
تقسیم وجود ندارد و ظاهراً عامل زبان, مطمئن‌ترین مبناست. ولی از قرن 
پنجم» تعداد گویش‌ها و لهجه‌های متفاوت چنان عظیم است که قابل درک 
نیست. به طور کلی اقوام ژرمن را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه 
گويشي گت -اسکاندیناو (زبان شمالی قدیم؛ زبان ُت‌هاء واندال‌ها: 
بورگوندها و باستارن‌ها) و گروه ژرمن‌های قاره (زبان فرانک‌هاء آلامان؛ 
لمباردها و باواریایی‌ها) و حذ واسط این دوء ژرمن‌هایی با گویش مردم 
دریای شمال که عمدتاً ریشة آنگلوسا کسون دارند. 

جدول ارائه شده حاوی مهم‌ترین نکات مربوط به تقسیم اقوام ژرمن 
است. در مورد هون‌ها و آلن‌هاء ن. ک. به شماره 3 ۹۳۵/۲ 


۶ -آپارتاید در قرون پنجم و ششم 
2) بربرها در امپراتوری 

رقم ۳۱ تسامپر سال ۷:۶ تانق لیا بنه ید1 بصن یگ 3 
مورخان ۴۰۵ میلادی). یکی از وقایع مهم تاریخ اروپاست. در اين روز مرز 
«رنانی» فروریخت و ژرمن‌ها وارد امپراتوری شدند. اما این تهاجم با 
تهاجمات پیشین, به ویژه جنگ و گریزهای فرن سوم» تفاوت زیادی 
داشت» چون این بار حمله‌ای همه جانبه بود و به زودی روی ویرانه‌های 
دنیای روم؛ اروپای نوینی ساخته می‌شد. امّا «بربر مأب» شدن اروپاء یکباره 
صورت نگرفت و مسائل زیادی در این زمینه مطرح است. 

۵ ایا بربرهاء اقوامی بی‌تمدن بودند. خواهیم دید (در )٩۳۵/۳‏ که یک 
«تمدن بربر» البته متفاوت با تمدن روم» وجود داشته است. شکی نیست که 
برداشت‌های استرابون» پلین و تاسیت بی‌شباهت به برداشت سیاحان 
اروپایی در قرن نوزدهم نبوده است. رومیان و اولین نویسندگانی که آثاری 
به ژرمن‌ها اختصاص دادند. آنها را «بدوی» نامیدند و در آثار نویسندگان 
قرن هیجدهم با عنوان «وحشی» از آنان یاد شد. 

۵ تا چه میزان می‌توان از تهاجمات به معنای واقعی واژه بحث کرد؟ 
لبته درگیری‌های قرن سوم بسیار شدید بود و لذا می‌توان درگیری‌های یاد 
شده راکوششی نظامی در جهت فتح محل به حساب آورد ولی از آن پس؛ 
بربرها کم و بیش به صورت مخفیانه و خزنده به امپراتوری روم نفود کردند. 
عده‌ای داوطلبانه در سپاه رومیان به خدمت درآمدنده گروهی به صورت برده 
به نواحی مختلف فرستاده شدند تا آن مناطق دارای جمعیتی شوند و ... نفوذ 
بربرها در واقع تهاجم یک اقلیت بربر نبود ولی همین ژرمن‌هاي رومی مب 
شدهه قشر نازکی از جمعیت را تشکیل دادند که به سهولت می‌توانست از 
تمدن رومی جدا شود. 

6 ایا در جریان نفوذ سال ۴۰۶ گروه‌های متعددی از ژرمن‌ها شرکت 
داشتند؟ اسناد و شواهد محکمی در این زمینه وجود ندارده در نتیجه 
فرضیه‌هایی پدید می‌آید. شاید هشتاد هزار واندال بودند که به آفریقا رفتنده 
شاید تعداد ویزیگت‌های وارد شده به اسپانیا هفتاد هزار نفر بود؟ این 
اعداده ارزش تاریخی ندارند. ولی یک چیز مسلم است: ژرمن‌ها در 
گروه‌های صدها هزار نفره وارد امپراتوری نشدند بلکه گروه‌های کوچکی 
بودند که بدون توسل به جنگ‌های منظم. به اراضی گل, بلژیک» و اسپانیا 
نفوذ کردند. این پیشقراول‌ها در مسیر خود افراد ناتوان (اسیر مجروح» زن و 
فرزند) را رها می‌کردند و آنان به گروه‌های بعدی ملحق می‌شدند. خللاصه 
این که پیشروی آنان یک یورش ناگهانی نبوده بلکه نوعی مهاجرتِ گاه 
همراه با یک درگیری شدید بود که به تدریج طی سه چهار نسل دنیای 
رومي بربرها را پرکرد. 

ظ) اولین و کنش‌های رومیان . 

ژرمن‌هاء هنگام نفوذ به بلژیک.گل و ایتالیاء با یک امپراتوري در حال 
احتضار مواجه شدند» استحکام تشکیلات امپراتوری استبدادی و متمرکز 
روم را اشرافی هموار می‌کردند که امتیازات مهم و متعددی داشتند و طبقةٌ 
محروم که به زحمت آن‌ها را می‌پذیرفتند کم و بیش در همه جا سر به 
شورش برداشته بودند: با گودها ی گل و اسپانیا؛ نمونه‌هایی از اين واکنش‌ها 
علیه نظام حاکمه‌اند (نظام قضایی, مالی و حتی مذهبی). گروه‌های راهزن 
تا آن حد شهرها و روستاها را به وحشت انداخته بودند. که مردم اجازه 
یافتند علیه آنان مسلح شوند. چیزی که در تاريخ بی‌سابقه است. وقتی 


٩۳۵۰۱/۵۳۲ 


مجسمهٌ یک شاهزاده بربر از دیدگاه رومیان 


ژرمن‌ها درگل مستقر شدند با این شرط اجازه اقامت یافتند که قیام‌های 
مردمی را سرکوب کنند: درست همان وظیفه‌ای که پیش از آن. وظیفةً 
نیروهای نظامی امپراتوری بود: به عنوان مثال گت‌ها در ۴۵۴ به 
آشوب‌های اسپانیا خاتمه دادند. پس بربرها برای نابود کردن چنین ساختار 
اجتماعي رقت‌آوری» مشکل زیادی نداشتند ولی به محض قدرت گرفتن؛ 
سرکردگانشان متوجه شدند که صرفه و صلاحشان در آن است که سیاست 
طبق حاکمة قبلی را ادامه دهند. به همین دلیل» طبق اشراف یگال -رومی 
کم و بیش بدون آسیبی از گردباد حوادث قرن پنجم بیرون آمد. «مقامات 
ایالتی» ساقط شده از قدرت سیاسی نظامی روم -که هر کس را به دسیسه و 
توطئه وسوسه می‌کند -در مبارزه با بربرهاء سهمی ایفاء نکردند. چون 
بربرهاء امتیازات و اموال آنان را محترم می‌شمردند و حتی سعی در تقلید از 
شیوهٌ زندگی آنان داشتند. 


2 


دارت)/ ٩۳۵۰۱‏ اقوام موسوم به بربر 
شاید از اقسوام اصیل اسک‌اندیناو در ۲۳۸ یورش به تراکیه در عسهد از قسرن سوم منقسم به اوستروگت‌ها (گت‌های شسرق؟) و گبیدها و تفال‌ها 
مستقر در گوتلند واقع در جنوب سوند سلطنت‌گودریان سوم ویزیگت‌ها (گت‌های غرب؟) در ۳۳۷ ویزیگت‌هاء امپراتوری را 
تسخیر کردند (ن. ک. جدول ۱۲) و پادشاهی آکیتن (پادشاهي 
تولوز) را بنیانگذاری کردند؛ در حوالي راوٌنایک حکومت روصی - 
گتی شکل گرفت. در قرن ششم, ژوستی‌نین؛ اوستروگت‌ها رادرهم 
شاید از اقوام شسمال یوتلند که در در ۱۷۱ در حسوالی دای (این‌ها . در تهاجم سال ۴۰۶ سهمی ایفا کردند. اسپانیا و شسمال آفریقا دوقسبیلة سیلینگ‌ها و هساسدینگ‌ها 
اغاز عصر مسیحیت مهاجرت کرده و شاخه‌ای از واندال‌ها هستند یعنی ‏ (قرطاجنه) را اشغال کردند. بلیزر آنان را بیرون راند و از ۵۳۴در که بعدها با واندال‌ها و آلن‌ها آميختند. 
در سیلزی مستقر شدند. هاسدینگ‌ها), آسیا ناپدید شدند. پلین؛ بورگوندها را شاخه‌ای از واندل‌ها 
می‌داند ۱ 
ظطهور در رایين میانی در سال ۷۲ در تسهاجم سال ۴۰۶ ن_قش داشتند و در مسناطق مختلف 
ق.م. سرکردة آنان قصد تسخیر گل را امپراتوری: فلاندر سوآب بریتانیا و به ویژه در اسپانیا پراکنده 
داشت. بودند. سوئوها در ویزیگت‌ها حل شدند و هرگز نقش مهمی در 
عرص سیاسی ایفا نکر دند. 
در قسرن اول میلادی؛ کسسنار . حس دود ست‌ال ۲۶۰ هسمراه با پس از پنجاه سال انستظار به سازشی نسبی با رومیان دست 
واندال‌ها در بالتیک. بی‌تردید با اصالت آلامان‌ها یافتند. در تهاجم ۴۰۶ شرکت کر دند و طبق یک سلسله قرار داد. از 
اسکاندیناویایی رومیان اجازة تأسیس یک پادشاهی بورگوند» در لیون و ژنورا به 
دست آوردند. پادشاهی بورگوند» در حوادث قرن ششم توسط 
مروونژین‌ها نابود شد. 
گردهمایی اقوام متعدد مستقر در در ۲۵۷ یورش به سرزمین گل ن.ک. ۹۴۴ فرانک‌هاطبق یک تقسیم‌بندی 
سواحل راين در اوایل عصر مسیحیت؛ سنتی به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
مسهم‌ترین این اقوام عبار تند از: فرانک‌های سالین که قانونشان 
شاماوها» بروکترها؛ هسواها؛ شات‌هاء معروف است و فرانک‌های راین که 
سیکامبرهاء تانکرت‌ها» اوزیپیدها و گاه» ریپوثر نامیده شده‌اند. 
بعضی از باتاویاها 
تسجمع قبایل پراکندة ژرمنی در در ۲۱۳ در شسمال ایستالیا؛ در ۲۶۰ اینان نیز در تهاجم عظیم سال ۴۰۶ سرکت داستند به ویژه واه آلامان به‌معنای «همةُ مردم 
آغاز عصر مسیحیت حتی به میلان رسیدند. در آلزاس. سپس در پلاتینا مستقر شسدند. ببعدها با ادغام در است» و به معنای فرایند ادغام اقوام 
امپراتوري مروونژین, تاریخشان با تاریخ سرزمینی به نام آلمان سونو توتون وکاد است. 
آميخته شد. 
ً در ۵۵۱ عسبور از مسرز امپراتوری تأسیس بادشاهی باوار در قرن شم توسط گاریبالده در 
روم ساحل دانوب. در ۷۸۸ پادشاهی آنان به دست شارلمانی نابود شد. 
شاید با اصالت اسک‌اندیناویایی در ۴۸۹ در اتریش بنیانگذاری یک حکومت لمبارد در پانونی؛ پس از فتح ایتالی. لمباردها با ساکسون‌ها و اورل‌ها 
که در سواحل الب مستقر شدند. شارلمانی حکومت آنان را نابود کرد. در تماس بودند. در فتح ایستالیا این 
اقوام و آوارها را به دنبال خود کشاندند. 
از اقسوام مستقر در شسمال دریای فتح ناحية دانوب در ۵۷۰باکمک پس از تسلیم به شارلمانی و پپن لوبرف در اوایل قرن نسهم از 
خزر در قرن هفتم میلادی مستقیم لمباردها صحنه تاریخ محو شدند. 
از اقوام میانی سوئد کنونی قسرن سوم. مهاجرت به سمت در برخورد با فرانک‌ها و ویزیگت‌ها از صحنه تاریخ محو 
بسفر (۲۶۷) شدند. 
در آغس از عسصر مسبیحیت در قرن سوم: آغاز سلطه دریایی فتح بریتانیه همراه با آنگل‌ها 
سواحل بالتیک ظاهر شدند. 
هب مساية ساکنسون‌ها که از همانند سا کسون‌ها. ن. ک. تاریخ انگلستان در شمارة ٩۴۲‏ بسین قسرون چسهارم تاهفتم 
سرزمین آنگل در ساحل سلزویک به فریزون‌ها در انگلوسا کسون ادغام 
حرکت در آمدند. شدند. به ویژه هنگام فتح بریتانیاء 
بسااص‌التی نساشناخته (شساید درتسهاجم بسه‌بریتانیا؛ هسمراه در مورد تاریخ تهاجمات ژرمن‌ها به بریتانیان.ک. ۴۱٩و‏ 
آمیخته‌ای از فرانک‌ها و سا کسون‌ها در ساکسون‌ها بودند. ۹۳۲ 
قرن پنجم و ششم 


اقوام ژرمنی 


اقوام موسوم به بربر 


6) نکاتی چند 

8 شکل و شمایل ظاهری بربرها. ژرمن‌هاء لزوماً بلند قامت و بلوند 
نیستند. ولی رفتارشان آن‌قدر مشخص است که می‌توان هر ژرمن را حتی 
در یک شهر شلوغ با آن لباس چروک و وصله‌دار و موهای بلند و چرب و 
گاه دم اسبی (آرایش سوئوها) شناسایی کرد. غذایشان را با دنبه می‌پزند (نه 
مانند رومیان با روغن زیتون)؛ از آداب سخنوری و اصولاً حرف زدن بوبی 
نبرده‌اند و از ورزش اطلاعی ندارند. 

تشکیلات اجتماعی بربرها چگونه است؟ در شمارٌ ٩۵۲/۳‏ به آن 
خواهیم پرداخت. 

٩‏ بین بربرها و روسیان چه نوع رابطهُ سیاسی وجود داشت؟ 
امپراتوری با تشکیل پادشاهی‌های بربر در مرزها موافقت و حتی آن را 
تشویق می‌کرد. این نوع تفاهم طبق پیمان‌نامه‌هایی بود که تفاوتی با هم 
نداشتند: یک منطقه برای استقرار به اشنالگران واگذار می‌شد و امپراتوری 
خراجی سالانه به این منطقهٌ خودمختار می‌پرداخت؛ در عوض بربرها طبق 
پیمان منعقد شده» متع‌هد بودند. از حمله و غارتِ نواحی بیرون از محدوده 
خویش, خودداری کنند. به منظور اجرای دقیق تعهدات, گروگان‌هایی بین 
طرفین ردو بدل می‌شده البته پس از مدتی گروگان‌هاء باز پس داده 
می‌شدند. در چنین راستایی بود که در ۴۰۶ آئتیوس -سردار مش‌هور آتي 
رومیان -به عنوان گروگان نزد هون‌ها رفت و تنودوریک کبیر در سال ۰۴۶۱ 
هنگامی که هنوز کودکی بیش نبود» اوستروگت‌ها او را به قسطنطنبه 
فرستادند و براساس چنین پیمان‌نامه‌هایی بود که در ۲۷۱ اوستروگت‌ها در 
داسی و فرانک‌های سالین در ۱۳۵۸ در توکساندری (شمال شرقی آنورس) 
میسن فنداز, 

9 شکست سریع رومیان در ۴۰۶ را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ 
سیاست نظامی امپراتوری بر دو اصل استوار بود: دفاع از امپراتوری در 
مقابل تهاجمات با ایجاد یک خط استحکامی (لیم‌ها) و مخالفت با تسلیح 
مردم شهرها یا گروه‌های خاص در قلمرو کشور (از بیم توطثه و دشمنی). با 
این ترتیب مرزها «قفل» شده بود. ولی به ویژه در گل و اسپانیا, تقریباً 
امپرانوری فاقد هرگونه امکانات دفاعی بودء نه قلعه‌ای و نه سپاهی محلی, 
با گذر از خط دفاعی راین» دیگر هیچ مانع محکمی در سر راو پیشروی 
سپاهیان بربر وجود نداشت. امّا شهرها مدت زیادی پایداری کردند البته 
شهرهایی که حصارهای محکمی داشتند و آب و آذوقه‌شان تأمین بود: 
ژرمن‌ها دستگاه‌های قلعه گیری نداشتند و معمولاً پس از تسخیر یک شیهره 
حصارهای آن را ویران نمی‌کردند: آنان نیز درصدد بودند از حمللات دشمن 
محفوظ بمانند. 

۰ چه بر سر اهالي شهرهای تسخیر شده م یآمد؟ مشکل می‌توان به 
این سئوال پاسخ داد. معمولاً قدرتمندان و ثروتمندان با مال و اموالشان ره 
فرار را در پیش می‌گرفتند. طبقهُ متمکن کمتر در محل باقی می‌ماند «فقرا و 
محرومان» قتل عام نمی‌شدند» ولی به بردگی یا به تبعید مجبور می‌شدند؛ 
در واقع ایتالیای قرن ششم, یک بازار بزرگ برده‌فروشی بود. پس از 
پیروزی» میان غالب و مغلوب, نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز به وجود 
می‌آمد البته بحتی از اختلاط ژرمن و رومی در میاننبود (معمولًازدواج با 
بیگانه ممنوع بود) ولی بازار تقلید رواج داشت. ادغامی شدید از تمدن و 
فرهنگ‌ها؛ به ویژه عهد سلطنت بورگوندها و اوستروگت‌های تنودوریک 
کبیر. عصری پر بار است. 

۵ آیا می‌توان از وجود یک تعصب مذهبی میان بربرها بحث کرد؟ 
بربرها هنگام نفوذ به امپراتوری مردمانی بی‌ایمان بودند (ن. ک. ذیل 
۳ امّا در یک مقطع زمانی به مسیحیت گرویدند و این امر نشان 
می‌دهد که دین و ایمان محکمی نداشتند. این را هم باید در نظر داشت 
دیانت ژرمن‌ها متفاوت با مذهب کاتوليي شورای نیسه بود. اولفیلا اولین 
اسقف گت‌هاء آرین مسلک بود و مذهب آرین؛ مذهب رسمي ویزیگت‌ها, 
بورگوندها» لمباردها و واندال‌ها بود: واندال‌ها این مسلک را با خود به 
آفریقا بردند. 

۲ وفا بع 
۸ -کلیات 
2) علل تهاجمات 

ژرمن‌ها وارد امپراتوری شدند. چون به آن جا فراخوانده شده بودند و 
چون به آن جاء رانده شده بودند. چیزی که آنان را به محل جذب می‌کرده 
دورنمای غنیمتی فراوان» زمین‌هایی حاصلخیز و پر برکت و مال و منالی 


بود که در جریان درگیرهای قرن سوم آن‌ها را ارزیابی کرده بودند. همچنین 
دریافته بودند که کاخ رفیع قدرت امپراتوری روم. بنایی روی پایه‌هایی 


خشتی است. اما چیزی که آنان را به سمت امپراتوری راند -علاوه بر روند 
طبیعی گسترش مهاجرت -فشاری بود که اقوام سرازیر شده از استپ‌ها و به 
ویژه, هون‌هاء بر آنان تحمیل می‌کردند (ن. ک.ذیل ). در سال ۳۷۵ هون‌ها. 
در ناحیذفن: گت‌ها را درهم شکستند: مقلوب شدگان همراه با آلن‌ها به 
ترا کیه گریختند و تقاضای پناهندگیشان مورد موافقت قسطنطنیهقرارگرفت. 
اما به تحریک رومیان دست به قیام زدند (نبرد آندرینوپل در ۳۷۸) و یک 
ربع قرن» بالکان را در وحشت و غارت فرو بردند و بعد به ایتالیانفوذ کردند. 
در ضمن آنان در محاصره هون‌ها نیز بودند که واندال‌ها در سال ۴۰۶ آنان 
را همراه با دیگر گروههای ژرمن به مرزهای رومیان در رایین عقب 
می‌زاندند. 


) آیندهُ تهاجمات 

قدرت سیاسی امپراتوری روم غربی, در ۴۷۶ به دنبال شورش اودواکر 
(یا اودوواکار) سردار بربر سپاه ایتالیا متزلزل شده بود. اودواکر که در ۲۴ اوت 
۶ در پاوی به پادشاهی برگزیده شده بوده در چهارم سپتامبر همان سال» 
رومولوس اوگوستول, امپراتور خردسال, جانشین آنتمیوس را از سلطنت خلع 
کرد (عصر زنون؛ ن. ک. به جدول شمارة ۱۸) و امپراتوری شرق به صورت 
تنها امپراتوری رومی درآمد: از آن پس اودواکر, حکمران, انتصابی امپراتور 
قسطنطنبه بود. 

فروپاشی نظامی غرب پیش از فروپاشی سیاسی و به ترتیب زیر انجام 


درسال ۳۷۶ کت‌ها در شرق - زیر فقنارهوثها از دانوپ گذشتند. 
پیشروی نان شکل‌گیری پادشاهی ویزیگت‌ها در آکیتن (۴۱۸) و پادشاهی 
اوستروگت‌ها یعنی پادشاهی تنودوریک کبیر پس از سقوط اودوآکر در ایتالیا 
را در پی داشت 

8 در غرب هجوم نفوذی به راین؛ در ۳۱ دسامبر ۴۰۶ آغاز شد که 
اقدامی از سوی واندال‌ها» سوئوها. بورگوندها و انبوه اقوامی بود که 
سرنوشت بزرگان را دنبال کردند. این هجوم, به پادشاهی کوتاه مدتٍ 
واندال‌ها در آفریقا و تأسیس پادشاهی بورگوند» منجر شد. 

در اواخر قرن پنجم؛ نیرومندترین حکومت‌های بربره به نوبهٌ خویش 
مجبور بودند. در برابر تهاجمی جدید, با تلفات و خساراتی کمترء از خود دفاع 
کنند: تهاجم فرانک‌ها در سال ۴۴۰ با تاریخ فرانسه آميخته شد. همچنین 
است در قرن پنجم که آلامان‌ها (که در تهاجم ۴۰۶ شرکت کرده ولی در 


۸۸ 


دص ی 


۹۳۵۲/۵ 


آلزاس مانده بودند) دوباره در راین ظاهر شدند و گسترش آنان به سمت 
جنوب شرقی, کشور آلامان‌ها یا آلمان را به # آورد. 

تعادل قدرت موجود در اروپای غربی را پس از مرگ کسلوویس: 
آخرین موج تهاجمات بر هم زد. باوارها در قرن ششمم از مرزها گذشتند (در 
۸ به اطاعت شارلمانی درآمدند) و آخرین گروه‌های وارده به غرب را 
لمباردهای پانونی تشکیل می‌دادند که در اتریش و ایتالیا مسنقر شدند. 
ساحل دانوب» پس از لمباردهاء پذیرای آوارهایی شد. که توسط ترک‌ها از 
استپ‌ها رانده شده بودند. 

8 در تکمیل این بخش باید به جوامع بریتانیاه یعنی ژوت‌ها و 
آنگلوو سا کسون‌ها نیز بپردازیم که موضوع مورد بحثٍ شماره‌های ٩۴۱‏ و 
۲ است. 

8 - هون‌ها و آلن‌ها 
2) اصالت هون‌ها 

در کتاب جغرافیای پتولمه [بطلمیوس ] ستاره‌شناس بزرگ سال ۱۷۰ 
میلادی یونان. به قومی با نام زوایی‌ها مستقر در شمال کوههای قفقاز, 
بین دریای خزر و دریای آزوف اشاره شده است: این زوایی‌ها همان 
هون‌ها هستند که اصالتشان مورد اختلافات متعدد میان هورخان است 
بعضی از پژوهشگران» آنان را از اعقاب صحراگردان» مغول می‌دانند که 
چینی‌ها با نام هی‌ین - یون و سپس هیونگ - نو از نان یاد کرده‌اند و از 
قرن چهارم ق.م. پا به عرصه تاریخ چین باستان گذاشتند (ن. ک. به ۸۵۱). 
این هیونگ -نوهای آمده از مغولستان علیا و مغولستان میانی» اجداد اقوام 
ترک و قبایل هون هستند. اقوامی که در قرن چهارم میلادی» اروپا را به 
خاک و خون کشیدند. دیگر مورخان؛ معتقدند. هیونگ -نوها هیچ ربطی به 
زوایی‌ها ندارند. 

در اين جاء ما تاریخ هون‌ها را از لحظه‌ای پی می‌گيريم که به سمت 
ایران و اروپا به حرکت درآمدند (هون‌هایی که باکتریان [بلخ ] و سغدیان را 
در سال ۳۹۰ اشغال کردند. مون‌های هفتالیت [ هیاطله ] یا هون‌های سفید 
نامیده شده‌اند؛ اين صحراگردان ماهر و متخضص در غارت و کشتار و 
ویرانی» قیافةٌ وحشتناکی داشتند. آنها را کوتاه قد. چاق و بیشتر سوار بر 
اسب, باسرهای تراشیده و ناصافب حاصل از تیغ‌کشی توصیف کرده‌اند. 

چهره‌ای شبیه مغولان داشتند: صورتی پهن و پخ» سینه‌های برآمده و 
چشمانی تنگ و بادامی و با آن که اطمینانی به این توصیفات نیست ولی 


آتیلا و هون‌ها در کلن 
(تابلونقاشي اواخر قرن پانزدهم. اثر یک نقاش ناشناس) 


قدر مسلم آن است که شباهتی با ژرمن‌های بلند قامت و گاه ریشویی 
نداشتند که رومیان با آنان خو گرفته بودند. هون‌ها» ریش چانه خود را 
می‌تراشیدند و سبیل بلندی داشتند و عاداتشان به ویژه از دیدگاه 
تاریخنگاران قدیم وحشیانه بود؛ مردگانشان ر می‌سوزاندند» پیرمردهایشان 
را می‌کشتند و ظاهراً دين و مذهب مشخصی جز یک نوع جادوگری مبهم 
نداشتند. 

در واقع وقتی بحث از تمدن هون‌ها به میان می‌آیده منظور تنها دو 
چیز است: تشکیلات به وجود آمده توسط آتیلا فرمانروای هون‌هاء بین 
سال‌های ۳۴ و ۴۵۳ و هنر استپ‌ها (اشیاء برنزی اوردو» در سغولستان 
میانی و نقاط ماقبل تاریخ مینوسینسک در جنوب سیبری). ولی از آن جا که 
هنر آستپ‌ها را باید متعلق به هیونگ -نوها بدانیم؛ دیگر چیزی جز 
تشکیلات امپراتوری ناپایدار اتیلء بای هون‌ها باقی نمی‌ماند که آن هم 
بیش از بیست سال دوام نیاورد. 


اولین ظهور هون‌ها در آمپراتوری 

به گفته آمبین مارسلن (۴۳۳-۳۷۵) تاریخنگار لاتین؛ هون‌ها 
«همچون توفان» به ناگاه در اوکراین ظاهر شدند؛ در ۳۷۵ اوستروگت‌ها را 
درهم شکستند که رامانریک فرمانروای آنان خودکشی کرد؛ گت‌هاء آلن‌ها: 
اورل‌هاء اسکیرها و تفال‌ها از ترس, به سمت دانوب گریختند (بعضی‌ها, 
سال بعد به تراکیه رفتند) و همون‌ها سعی کردند در پانونی (مجارستان 
کنونی)» تراکیه و مزی (در سواحل سفلای دانوب) مستقر شوند. 

6 مون‌ها در ابتدا مورد استقبال رومیان قرار گرفتند. چون در آن زمان 
رومیان نگران و درگیر تهدید ویزیگت‌ها بودند آنتوس سردار امپراتوری 
غرب هنگام نبرد با ژرمن‌ها در آمدادخواهی از هون‌ها تردیدی به خود راه 


نداد: برای جبران این همکاری نیز در ۴۳۹ به آنان کمک کرد تا در پانونی 
متفر قنوند 

۵ نا این رابطة دوستانهمیان هون‌ها و رومیان قطع شد. فرمانرایان 
هون؛ موندربیشن در ابا و روا عموی اتیلا) سفی کردند با جایگزین 
کردن یک تشکیلات اجتماعی به جای ساختار قدیم قبیله‌ای» نوعی 
پادشاهي موروثی به وجود آورند و قدرت را در اختیار اشراف و ثروتمندان 
قرار دهند. هون‌ها هنوز, زندگی صحراگردی داشتند ولی اردوی پادشاهی 
آنان دیگر شباهتی به عصر اقامتشان در شمال قفقاز نداشت: حتی یک کاخ 
چوبی متحرک به وجود آمده بود که مدیریت آن را یک رومی به نام آأرست 
بر عهده داشت که پسرش, آخرین امپراتور روم غربی بود. قدرت حکومت 
ابتدایی (کمان مثلثی» فلاخن و شمشیر دو لبه) ولی محکم و کارساز, 
تشکیل می‌شد. 

محدودهٌ حکومت هون‌ها به درستی مشخص نیست ولی بی‌تردید 
تمدن آنان از دن تا آلپ گسترش داشت و از جنوب تادانوب را در 
برمی‌گرفت؛ امّا فضای سلطهً سیاسی آنان محدودتر بود (تقربیاً محارستان و 
رومانی کنونی را شامل می‌شد). فضای نژادی و قومی, از آن هم محدودتر 
بود: جمع فشرده‌ای در بخش شرقی جلگهٌ مجارستان و افرادی پراکنده در 
دیگر نواحی و شامل افراد قبایل اقماری هون‌ها (آلن‌ها» سرمت‌ها: 
ارستروگت‌هاء ارول‌هاء راگ‌ها» اسکایرها و گپیدها). 

از ۴۲۵ تا۴۳۴ همون‌ها همواره مایهُ نگرانی رومیان بودند: از 
خراج‌هایی که مطالبه می‌کردند و از نوع بهره‌برداری‌هایشان از اقوام مختلف 
بربره در مسیر حرکتشان, معلوم بود که اگر فرصتی به دست آورند به صورت 
دشمنان وحشتناکی در خواهند آمد. 


اقوام موسوم به بربر 


») آتیلا(۴۵۲-۳۹۵) 

اتیلا متولا سال ۳۹۵» در سال ۴۳۴ با برادرش بلدا (که در ۴۴۵ او را به 
قتل رساند) جانشین پدرش شده و پادشاهی بنیاد شده پدر را به آوج قدرت 
رساند. درباری داشت که در آن.گت‌ها. ارول‌هاء گپیدها, و رومیان را تحت 
فشار قرار می‌داد؛ احترام یک الوهیت را داشت و مدعی فرمانروایی بر 
ژرمن‌هاء سیت‌ها و امپراتوری روم غربی و شرقی بود. او و اطرافیانش, نزد 
دیگر قبایل, از احترام بالایی برخوردار بودند. طلاهایش, ثروت عظیمی بود 
(اين فرمانروای هون با تلی از طلا به خاک سپرده شد و قبر او را با همين 
طلاها در مجارستان, نزدیکي کراکوی يافتند). آتیلا به مدت بانزده سال, 
اروپارابه خون و آتش کشید و به واقع لقب بلاي آسمانی که تاریخ سنتی به 
او داده, لقبی برازنده است. 

در سال ۳۳۴, فرمانده کل نیروهای نظامی امپراتوری غرب, آنتیوس 
بود. آتیلا به خوبی او را می‌شناخت» چون در ۰۴۳۲ این سردار که مورد 
غضب قرار گرفته بود به هون‌ها پناهنده شده بود. اولین ضربات خانمان 
براندازآتبلا بر پیکر امپراتوری روم غربی فرود آمد: در طی نبردهای سالانه, 
کم و بیش تمام شهرهای بزرگ بالکان را به ویرانی کشاند. حتی در ۴۳۷ 
قسطنطینه را تهدید کرد. این وضع تا سال ۴۴۹ ادامه داشت و در اين سال 
فرمانروای هون, پریسکوس, سفیر تنودوز دوم را پذیرفت (اسناد مربوط به 
این دیدار در دست است که آگاهی‌های زیادی درباره امپراتوری هون‌ها. در 
اختیار ما قرار می‌دهد). 

٩‏ در ۰۳۳۹ آتیلا بی‌تردید به تحریک آمپراتور شرق, که قصد رهایی از 
چنین همساية وحشتناکی را داشت» متوجه غرب شد. عقب‌گردی آگاهانه, 
چون در تراس و مقدونیه دیگر چیزی برای غارت و چپاول وجود نداشت و 
آتیلا مجبور بود در جای دیگری به دنبال غنیمت باشد. به ویژه آن که از 
اودکس (رهبر یکی از جناح‌های مخالف حکومت گل که پس از شکست به 
اردوی آتیلا پناهنده شده بود) شنیده بو غرب نیروی دفاعی بسیار ضعیفی 
دارد. شاید هم واندال‌هاء برای مبارزه باویزیکت‌ها (که پیش از این منلوب 
هون‌ها شده بودند) از آتیلا کمک خواسته بودند. از سویی دیگر» برای حمله 
به غرب بهانه‌ای هم وجود داشت: هونوریاء خواهر امپراتور والنتین سوم به 
آتیلا پیشنهاد ازدواج داده بود (البته قضیه کمی مبهم است ولی گویا والنتین 
معشوق خواهرش را به قتل رسانده و این خواهر برای انتقام از امپراتور, 
اعلام داشته بود که قصد دارد خود را در اختیار آتیلاقرار دهد. لذا این 
«خواستگاری عجیب» اقدامی تلافی‌جویانه بود). در ابتدای سال ۴۵۱ آتیلا 
از دانوب گذشت؛ به کوبللس حمله کرد. متس را به آتش کشید (۷ آوریل) 
تروی را در وحشت فروبرد و در مقابل لوتس اردو زد که اهالی آن به تشویق 
سنت ژنویو (۵۰۲-۴۲۲) متولد نانتر (که هر چند والاینش گال - رومی بودند 
ولی نامش «ژنوفا» ريشة ژرمنی دارد) از خود شجاعتی نشان داده و آرامش 
خویش را حفظ کردند. در این جاء سواران هون مسیر آکیتن را در پیش 
گرفتند ولی برای رسیدن به بردو و تولوز به ناچار باید از اورلئان می‌گذشتند 
که با آن حصارها و قلاع و استحکاماتش, پایگاهی تسخیر ناپذیر می‌نمود. 

۵ اواخر ماه مه بود. در اورلثان. دو شخصیت برجسته. دفاع از شهر را 
سازمان می‌دادند: یکی اسقف شهر» سن اینیان و دیگری حکمران محل 
سانژیبان که از آلن‌ها بود (وجود یک حکمران آلن تبار در ارولشان؛ جای 
تعجبی ندارد: در این عصر آمیختگی بربرها با مردمان بومی در همه جای 
امپراتوری به چشم می‌خورد). مقاومت به حد کفایت طولانی شد تا سپاه 
رومی آنتیوس که در ایتالیا اردو زده بود به کمک بیاید و آویتوس حکمران گل 
بتواند از تئودوریک اول تقاضا کند سپاهیانش را برای نبرد اعزام دارد. در ۱۴ 
ژوئن, اورلئان سقوط کرد ولی همزمان شبیه یک نمايشنامة کاملاً تنظیم 
شده. نیروهای کمکی سر رسیدند و «بلای آسمانی» بدون توجه به برتری 
سپاه مخاصم چه از نظر تعداد و چه آگاهی در فنون نظامی (او از نبوغ 
نظامی آنتیوس آگاه بود), عقب‌نشینی کرد. تعقیب در حوالی تروی» در محلی 
به نام کامپوس موریاکوس (دشت کاتالونی) به پایان رسید. در بیستم ژوئن 
نبردی خونین در گرفت. نبردی که شاهد مرگ تنودوریک پادشاه ویزیگت 
بود. شب بعد آتیلا راهی پانونی شد. لشکرکشی به گل برای سردار هون‌ها 
یک شکست بود. 

۵ با پایان گرفتن زمستان سال ۴۵۲-۴۵۱: یک بار دیگر اتیلا با 
سپاهیان تازه نفس عازم غرب شد. این بار ابتدا ایتالیا را هدف گرفت: 
فریول» آکیله. پادوا؛ ملان؛ پاوی و شهرهای مهم جلگة پو ویران شد. در 
ژوئیه ۴۵۲ شاید درصدد حمله به رم بود. ولی این شهر جاودانی که 
نیروهای دفاعی کافی داشت» سفیرانی به سرپرستی پاپ لشون کبیر نزد 
فرمانروای هون‌ها فرستاد و آتیلا پس از دریافت قول یک خراج سالانه. از 
تسخیر ژم چشم پوشید و ناگهان به پانونی بازگشت و در سال ۴۵۴ اندکی 


اقوام موسوم به بربر 


پس از ورودش, در بازوان یک زن جوان ژرمن مرد: پنجاه و هشت سال 
داشت. پسران آتیلا قدرت و جسارت و شجاعت پدر را نداشتند. پس بزرگش 
الاک در ۴۵۴ از ژرمن‌های یاغی شکست خورد و کشته شد. دو پسر 
کوچک‌تر: ارناک و دنگیزیک, امپراتوری هون را در جدال بر سر جانشینی 
نابود کردند. اقوام ژرمنی که آتیلا تحت فرمان خود درآورده بود» استقلال 
خود را از سر گرفتند و به خدمت امپراتوری درآمدنده به طوری که در پایان 
قرن پنجم دیگر بحنی از هون‌ها در میان نبود. 
8) آلن‌ها 

در پاسخ به این سئوال باید به قرن چهارم بازگرديم. در آن زمان 
استپ‌های اروپاء جولانگاه چابکسواران سکایی ایرانی بود. بعد آقوام ایرانی 
دیگری پا به میدان گذاشتند: سرمت‌ها (قرن چهارم), روکسولان‌ها و 
لازیگ‌ها (قرن دوم) سرانجام» یک قبیلة ايراني مستفر در ترکستان که در قرن 
دوم میلادی وارد اراضی واقع میان کن و دنییپر شدند: اینان» آلن‌ها بودند. 

آلن‌ها در اروپا نقشی درجه دوم داشتند. با رانده شدن از اراضی اشفالی 
توسط هون‌هاء بسته به موقعیت خویش در سراسر اروپاء گاه با رومیان و گاه 
با واندال‌ها یا ویزیگت‌ها متحد می‌شدند. در ۴۰۶ از راین گذشتند ولی به 
زودی به رومیان پیوستند. یکی از سر کردگانشان به نام سانژیبان» هنگام 
محاصرة اورلثان توسط هون‌هاء فرمانروای اين شهر بود و این امر قدرت 
تطبیق آلن‌ها با شرایط محیط را نشان می‌دهد. 

در سال ٩‏ عدادی از گروه‌های آلن نژاد. عازم اسپانیا شدند» عده‌ای 
به دست ویزیکت‌ها از بین رفتند و بقیه خود را با واندالهاي هصاسدینگ 


تطبیق دادند. 


2 -حملات قرن چهارم و پنجم ۲ 

منظورء اولین امواج حمله به سواحل دانوب (توسطگت‌ها: نبرد 
آندرینوپل در ۳۷۸) و راين (نفوذ به مایانس در ۴۰۶) است. 
3) کلیات 

برای اولین بار, پلین قدیمی و تاسیت به گت‌ها اشاره کرده‌اند که اولی 
آن‌ها را گوتون و دومی گاتهون نامیده است. در آن زمان گت‌ها در سواحل 
ویستول مستقر بودند ولی در قرن دوم به سمت استپ‌های دریای سیاه 
مهاجرت کردند و در مسیر خویش باستارن‌ها را نیز همراه بردند. با رسیدن 
به اراضی واقع میان دن و دنسیر» همانند تمام ژرمن‌های این منطقه 
تحت‌تأثیر ایرانیان قرار گرفتند. به ویژه لباس پوستی برای پادشاهانشان را 
به ایرانیان مدیونند. از اواییل سال ۳۶۹ به دو گروه تقسیم شدند: 
اوستروگت‌ها (گت‌های شرقی) و ویزیکت‌ها (گت‌های غربی). البته اين 
یک تقسیم سیاسی است» چون هر دو به یک زبان صحبت می‌کردند. اداب 
و عاداتشان یکی بود و اعنقادات یکسانی هم داشتند. در سال ۰۲۷۱ 
امپراتور اورلیان منطقهٌ داسی در شمال دانوب را به آنان واگذار کرد و 
سرانجام این که ویزیگت‌ها از سال ۱ به مسیحیتٍ آرین گرویدند 
(اولفیلا) 

همان گونه که گفته شد. گت‌ها در جریان هجوم بی‌رحمانهٌ هون‌ها در 
۷۵ به سواحل دن از امپراتوری روم تقاضای کمک و حمایت کردند. در 
این زمان, آتاناریک فرمانروای ویزیکت‌ها و امانریک» فرمانروای 
اوستروگت‌ها بود, ریزیگت‌ها در ۳۷۸ امپراتوری روم ۳ اشغال کردند و لذا 
ما نیز تاریخ تهاجمات را از آنان آغاز می‌کنيم. 
ظ) ویزیگت‌های 

ویزیگت‌های آتاناریک» پس از شکست از امپراتور والانس در نبرد 
ان دریوپل ٩(‏ اوت ۳۷۸) تاریخی طولانی را پشت سر گذاشتند و 
طولانی‌ترین تاریخ بربرهاء متعلق به ویزیگت‌هاست» چون تا سال ۸۷۱۱ 
هنگام ورود مسلمانان به اسپانیاه پایدار ماندند. وقایع تاریخی ویزیگت‌ها 
حکایت از وجود» دو تمایل متضاد میان آنان دارد: تمایل به ادامة زندگی 
خانه به دوشی و صحراگردی, و تمایل به استقراری ثابت در یک محل و 
ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز با رمیان. مردان جنگی و سپهیان؛ همواره 
هوادار فتوحاتی تازه بودند و تحت فشار آنان بود که مهاجرت عظیم 
ویزیگت‌ها به مدیترانه آغاز شد و با رسیدن به اسپانیا خاتمه یافت. اما 
فرمانروایان آنان به زودی دریافتند که از اتحاد با روم» نفع بیشتری 
عایدشان می‌شود و در صدد بودند. سپاهیانشان را در مناطقی مستقر کنند و 
یک طبقهُ اشراقي زمین‌دار برای خود به وجود آورند. از این‌روء تاریخ 
ویزیگت‌ها شامل دو مرحله است: مرحلةٌ صحراگردی و مرحله شهرنشینی. 

سپاه سیار. اين سپاه بود که پس از نبرد آندرینوپل» ابتدا به 
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کاخ تنودوریک در راوْنا که در واقع توسط نمایندگان اعزامی امپراتور بیزانس به رانا ساخته شد. (قرن هشتم) 


استیلیکون و همسرش 
سنا (کلیسای اعظم 
مونزا). استیلیکون یکی از 
سرداران رومي واندال نژاد 
بود که در راونا متولد شد و 
در همان جا مرد (حدود 
۴۰۸-۰ مسیلادی). 
امپراتور برادرزاده‌اش 
سرنا را به همسری او در 
آورد. استیلیکون؛ ارباب و 
فرمانروای واقعی ایتالیا بود 
که در ۴۰۸ پس از حملةٌ 
ژرمن‌ها به کل به تحریک 
افراد سپاه روم که قصد 
اعزام آنان به گل را داشت 
کشته شد. 
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تنودور یک اول 
با پشاهاوستروگ 
اشتباه نشود) 


تور سیموند 


۴۱۸۵۵ 


۴۵۳2۱ 


۳۶۶۳ 


۴۳۸۳-۶۶ 


رقابت با آتاناریک به تحریک رومیان. عقد پیمان صلح» پس از 
پیروزی رومیان در ۳۷۶۰۳۷۲ در رأس اکثریت ویزیگت‌ها مورد 
استقبال امپراتوری قرار گرفت و در تراکیه مستقر شد. در ۳۷۷ قیام 
کرد و امپراتور والانس را در سال ۳۷۸ در آندرینوپل شکست داد و در 
۰ مقدونیه و تسالی را اشنال کرد. 

رقیب بی‌ایمان فریتی‌ژرن. همراه با ویزیگت‌هایی که وارد 
امپراتوری نشده بودند از مسیر دانوب بالار فت و در کوه‌های کارپات 
و ملداوی به صورت تحت الحمایةٌ هون‌ها مستقر شد. 

در ۳۹۵ قرارداد تحمیلی استیلیکون در ۳۹۲ را زیر پا گذاشت. 
مقدونیه و یونان را ویران کرد و در سال ۳۰۰ ایتالیا را تسخیر و رم را 
اشغال کرد ولی در ۴۰۲ در پولنتیا مغلوب شد. تهاجم مجدد و تسخیر 
رم در ۴۰۸. در این سال خود را امپراتور آنال لقب داد. در ۰۴۱۰ 
هنگام تسخیر سیسیل و آفریقا در «کالابر» مرد. 

برادٍ همسر آلاریک. با گروگان خویش پلاسیدیاء دختر امپراتور 
تنودوز ازدواج کرد (ژانوية ۳۱۴). جنوب گل را به تصرف درآورد و 
طبق پیمان, آ کیتن و تولوز را پایتخت خویش قرار داد. در اوت ۴۱۵ 
در بارسلون کشته شد. 

برادر همسر آتولف. پس از ناکامی در عبور از جبل‌الطارق به آفریقء با 
رم صلح کرد. پاتریس کنستانتیوس او را به خدمت امپراتوری روم 
درآورد (۴۱۶) و هنگامی مرد که موافقت با استقرار ویزیگت‌ها در 
آکیتن (پادشاهی تولوز) در حال صورت گرفتن بود. 

برادرزاده و جانشین والیا. سعی کرد آرلس (۴۲۷) و ناربون 
(۴۳۰ و ۴۳۹) را به تصرف درآورد. خادم و مطیع امپراتوری که همراه 
با بورگوندهاء فرانک‌ها و سپاهیان آنتیوس در شکست دادن آتیلا در 
نبرد کاتالونی» شرکت کرد و در همان جا مرد. 

پسر تئودوریک اول که همراه با پدرش در نبرد کاتالونی شرکت 
داشت. آنتیوس, نگران از تلاش این پادشاه برای تسخیر آرلس او را 
به دست برادرش تئودوریک دوم به قتل رساند. 

پسر تئودوریک او برای تسخیر ناربون» تلاش زیادی کرد. کوشش 


مواجه شد و در ۳۶۶ به دست برادرش اوریک به قتل رسید. 

پسر تئودوریک اول. پادشاهی نولوز را به اوج عظمتش رساند. 
اراضی میان لوار و مدیترانه را فتح کرد اولین اشغال آکتین در ۴۶۹ 
اشغال موقت آرلس» آوینیون و والنس در ۰۳۷۱-۴۷۰ فتح اوورنی در 
۴ (با اجازة امپراتور نپوس در ۴۷۵). با همکاری ویدیمیر 
فرمانروای اوستروگت‌هاه شمال اسپانیا را تصرف کرد (تاراکونی) و 
پرووانس را به آن منضم کرد البته در این زمان اودوآ کرپرووانس را 
رها کرده بود (۴۷۷). 

پسر آوریک, به سلطهٌ گت‌ها در اسپانیا استحکام بخشید و سعی کرد 
مانع حمله فرانک‌ها به جنوب لوار شود. مذاکراتش با کلوویس در 
آمبواز؛ باعث ایجاد آرامش تا سال ۵۰۷ یعنی تا زمان نبرد وُویّه شد. 
در این نبرد از آلاریس دوم شکست خورد و کشته شد. 

ویزیگت‌ها با کمک اوستروگت‌ها نجات یافتند و پادشاهشان 
سرنوشت ویزیگت‌های مغلوب را در دست گرفت. آمالاریک پس از 
ازدواج با کلوتیلد دختر کلوویس قصد دخالت در مجادلات برادران 
همسرش را داشت که در ناربون شکست خورد و در ۵۳۱ در بارسلون 
کشته شد. 

فرمانروای پیشین اوستروگت‌ها که پس از قتل آلاماریک تخت و 
تاج ویزیگت‌ها را تصاحب کرد و در بارسلون مستقر شد. در ۵۴۱ 
تهاجم فرانک‌ها را متوقف کرد و در ۵۴۸ به قتل رسید. 

دیگر سردار اوستروگت که به نوبهٌ خود ددر سیویل کشته شد (۵۴۹), 


فهرست فرمانروایان ویزیگت 
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اقوام موسوم به بربر 


داد (۵۵۱) عدم پذیرش مذهب آرین از جانب اوه چندان مورد 
استقبال قرار نگرفت و در ۵۵۴ به قتل رسید. 

در مقابل پیشروی بیزانسی‌ها به تولد عقب‌نشینی کرد. 

برادر آتانا گیلد. ابتدا با برادرش ليوواي اول (فرمانرواي سپتیمانی از 
۵۷۳۶۷) و از ۵۷۲ به تنهایی حکومت کرد. در ۵۸۵ بادشاهی سوئو 
را از میان برداشت. این بنیانگذار وحدت ارضي اسپانیاه حملهٌ 
واسکون‌های شورشی را دفع کرد بیزانسی‌ها را به دریا ریخت. 
کوردوبا و مالاگا [ قرطبه و ملطیه ] را باز پس گرفت» پسر یاغی 
خویش هرمنه ژیلد را اعدام کرد و به مذهب کاتولیک گروید. 

پسر لئوویژیله مذهب آرین را رها کرد و به کاتولیک گروید (اجلاس 
تولد در ۵۸۹). تهاجم واسکون‌ها را دفع کرد. کارکاسوت را بازیس 
گرفت و با امپراتوری شرق به توافق رسید. 

پسر رکارد اول که توسط ویتریک از سلطنت خلع و اعدام شد. 
پادشاه آرین مسلک که بر ضد رکارد اول و لیووای دوم قیام کرد. لیوا 
راکشت و خود نیز در ۶۰۹ یا ۶۱۰به قتل رسید. 


پس از مرگ کسوندومار به پادشاهی برگزیده شد. آستورها و 
واسکون‌ها را به اطاعت درآورد. بیزانسی‌ها را از لوزیتانی و بتیک 
بیرون رآند و بهودیان را به ترک مذهب مجبور ساخت. 


بیزانسی‌ها را از آلکارو بیرون راند و چون قصد واگذاری پادشاهی به 
پسرش را داشت, خلع شد (اجلاس چهارم تولد ۶۲۳). 


پادشاهان منتخب بزرگان و اسقف‌ها 


پس از انتخاب» جانشینی پسرش را تحمیل کرد (اجلاس هفتم تولد) 
که از ۶۳۹ در سلطنت با او شریک بود. 

پسرٍ شینداسوینت و شریک سلطنت او از ۶۳۹ خالق یک مجموعةٌ 
قوانین (۶۵۴). اجلاس هشتم تولده انتخاب پادشاه را به روحانیون و 
بزرگان وا گذار کرد. 

برگزیده شده به پادشاهی» پس از مرگ رسیسوینت. قیام واسکون‌ها 
و قیام بُل, دوک «نیم» را سرکوب کرد. امّا نارضایی‌های ایجاد شده از 
اقدامات او در جهت تحکیم و توسعهٌ قدرت نظامی و اصلاحات 
کلیسا برای اوریگ این فرصت را پیش آورد تا بر تخت سلطنت تکیه 
زند. 

پسر آردایاستِ بیزانسی و مورد علاقه وامبا. انتصابش به قدرت در 
۱ به تصویب اجلاس دوازدهم تولد رسید. مجازات یهودیان 
سازماندهی نوین سپاه و بازنگری در مجموعه قوانین رسیسوینت. 
به گوشه گیری و انزوا در صومعه رو آورد و سلطنت را به دامادش 
اژیکاه برادرزادة وامبا واگذار کرد. 

همسر سیکسیلون؛ دختر ارویگ که پس از دستیابی به سلطنت, او را 
طلاق داد. قانون ارویگ را تکمیل و یهودیان را مجازات کرد. در 
۸ پسرش ویتیزا را در سلطنت شریک کرد. 

پسر اژیکا 

دوک بتیک پسر ویتیزا که آکیلا را شکست داد و قدرت را به دست 
گرفت. آکیلا از مسلمانان آفریقا کمک خواست. در سال ۷۱۱ 
مسلمانان به فرماندهی طارق در اسپانیا پیاده شدند و رودریگ در 
نبرد کوادالت, نزدیک سالامانک کشته شد. تصرف اسپانیا توسط 
اعراب. [ ال‌سید. شاهکار تراژدی کورنی» ماجرای همین رودریگ 
است]: 


اقوام موسوم به بربر 


کلیسای ويزيگتي 
کنتانیلادولاس ویناس در 
بورگوس (اسپانیا) قرن 
هفتم 


فرماندهی فریتی‌ژرن و سپس آلاریک اول (۴۱۰-۳۷۰) وارد بالکان شده و 
پس از غارت سراسر این شبه جزیره با سپاهیان روم و متحدان موقتشان با 
هون‌ها به جنگ پرداخت. در سال ۴۰۱ آلاریک تصمیم گرفت وارد ایتالیا 
شود: در ۲۴ اوت ۴۱۰ رم را غارت کرد و پلاسیدیا دختر امپراتور را به 
گروگان گرفت. آتولف برادرزن آلاریک که از ۴۱۰ تا ۴۱۵ جانشین او شده 
بود. به گل رفت و ناربون و بردو را تصرف کرد. او که هوادار ایجاد رابطة 
دوستانه با روم بود» در ژانوية ۴۱۴ با پاتریسیدا ازدواج کرد ولی افراد جبههٌ 
هوادار «صحراگردی» در بارسلون او را به قتل رساندند. تولف برای 
تدارکات و تجهیز سپاه به اسپانیا رفته بود. 

6 پادشاهی تولوز. پس از آتولف» جانشین والیا (۴۱۸-۴۱۵) به منظور 
عبور از تنگ جبل‌الطارق و فتح آفریقا. سراسر اسپانیا را پیمود. امّا رومیان 
موفق شدند. معاهدهُ سال ۴۱۸ را بر او تحمیل کنند که طبق آن» آکیتن 
(پادشاهی تولوز) در اختیار ویزیکت‌ها قرار می‌گرفت. از این تاریخ» 
پادشاهان ویزیکت به صورت متحدان روم درآمدند و اگر هم به فتوحاتی در 
قلمرو امپراتوری دست می‌زدنده حملاتشان دیگر جنبهٌ تخریبی نداشت (از 
جمله تصرف اوورنی و تاراکونز در شمال اسپانیا). در عهد سلطنت 
تنودوریک اول, تنودوریک دوم اوریک و آلاریک دوم. پادشاهی تولوز به اوچ 
قدرت خود رسید. امّا در سال ۴۹۸ کلوویس تصمیم به فتح آکیتن گرفت: 
نبردی فرسایشی و طولانی که در ۵۰۷ به شکست ویزیگت‌ها در 
توویه‌منجر شد و از پااشاهی آکیتن جز نامی باقی نماند. 

پادشاهی تولد. در این زمان بود که اوستروگت‌ها برای نجات 
برادران نزادی خویش پا به میدان گذاشتند. در ادامهُ ایجاد مستعمراتی در 
اسپانیاء که از ۳۹۷۰۴۹۴ در زمان سلطنت آلاریک سوم آغاز شده بوده 
تنودوریک کبیر (با دو پادشاه ویزیگت با همین نام اشتباه نشود) پادشاه 
اوستروگت‌ها تمام ویزیگت‌های اسپانیا را در قلب تاراکونز (محدوده 
کنوني شهر باستانی ک‌استیل [قسطیلیه ] متمرکز کرد و پس از 
جابه‌جایی‌های متعدده سرانجام تولد را به دلیل داشتن استحکامات نیرومند. 
در ۵۵۴ به پایتختی برگزید. این پادشاهی که تا سال ۷۱۱ یعنی تا هجوم 
اعراب پایدار مانده اصیل‌ترین حکومت در سال‌های آغازین قرون وسطی بود. 
آرین مسلكي ویزیگت‌ها به تدریج جای خود را به کاتولیک رومی داد و 
سیاست. دنباله‌رو مذهب شد. ناگفته نماند که افکار و اندیشه‌های ایجاد 
ملیت اسپانیایی عمدتاً در تولید شکل گرفت (شمارة ۸۴۶ 

6 برای فهرست پادشاهان ویزیگت ن. ک. به جدول مقابل. 


‌ِ( اوستروگت‌ها 

اوستروگت‌ها تاریخ مختصری دارند: هشتاد سال و مغایر با تاریخ 
سیصد سالةٌ ویزیگت‌ها. ضمن آن که تاریخ آنان بیشتر روی فرمانروایی 
تنودوریک کبیر متمرکز است. 


۵ تنودوریک در سال ۴۵۶ یا ۴۵۵ به دنیا آمد. مادرش, برادرزادة 
پادشاه والامیر» مذهب کاتولیک داشت. والامیر در ۳۶ این خواهرزاده ر به 
عنوان وثبقهٌ حسن اجرای مفاد معاهدهٌ میان اوستروگت‌ها و آمپراتوری؛ 
به قسطنطنیه فرستاده بود. در آن جا تنودوریک تحت سرپرستی یک بربر به 
نام فلاویوس آردابور آسپار در آمد و تعلیمات محکمی گرفت. اعدام این 
سرپرست به فرمان لئون اول» امپراتور روم شرقی (با پاپ لئون اول اسقفب 
همان عصر اشتباه نشود) در ۴۷۴ بهانه‌ای به اوستروگت‌ها داد تا از 
تع‌هدات خود نسبت به رومیان» شانه خالی کنند. تنودوریک» پس از آزادی 
در ۴۷۰ و رسیدن به پادشاهی در ۴۷۱ قراردادی حاوی امتیازات مهم برای 
اوستروگت‌ها منعقد کرد که طی آن مقدونیه به اوستروگت‌ها واگذار 
می‌شد. درست شبیه آکیتن که در ۴۱۸ به ویزگت‌ها داده شد. تنودوریک در 
دوران اقامتش در قسطنطنیه دريافته بود که فتح امپراتوری کار چندان 
مهارت و سیاست را داشت که تنودوریک را متوجه ایتالیا کند. سیاستی که 
برای امپراتوران شرق موهبتی بود. (با سیاست تئودوز دوم که آتیلا را در 
۹ روانه اراضی گل کرد مقایسه کنید). 

۰ ایتالیا؛ از ۴۳۷۶ در دستِ اودوا کر پربربود (ن. ک. ذیل ۸1 0۳۳۵/۸ 
که پدرش ادیکاء توسط تیودیمر نامی پدر تنودوریک را کشته بود. لذا 
می‌توان گفت. بیرون راندن اودوآکر از ایتالیا برای تنودوریک» یک تسویه 
حساب خانوادگی به حساب می‌آمد: مرد پیروز میدان نبرد ایزونز در ۲۸ اوت 
۹ که طی آن اودواکر شکست خورد» در ۳۰ سپتامبر نزدیک ورونا و در 
دسامبر» ارباب جلگه پو بود. اودوا کر 0 ۵ فوریهٌ ۳ در راوثا مقاومت کرد 
و در این روز تنودوریک شهر را تسخیر و رقیب و خانواده و اطرافیان او را 
قتل عام کرد (۵ مارس ۴۹۳ البته این آخرین حرکت وحشیانه تنودوریک بود. 

ه تنودوریک از ۴۹۳ تا زمان مرگش در ۵۲۶ در ایتالیا سلطنت کرد. به 
عنوان یک ژرمن باگت‌ها و دیگر بربرهایی که به دنبال خویش می‌کشاند. 
رفتاری مسالمت‌امیز داشت ولی خود را نماینده امپراتور شرق معرفی 
می‌کرد و با آن که رهبر شبه نظامیان بود به ظاهر خود را وابسته به 
قسطنطنیه می‌دانست ولی خود را تنودوریکوس رکس می‌نامید (رکس در 
زبان لایتن به معنای پادشاه است). حتی یک لقب لاتین هم به خود داده 
بود: فلاویوس. صدر اعظمش کاسیودور (۵۷۵-۴۸۰) یک سناتور اهل کالابر 
بود که به ترتیب مقام کنسولی» سرپرست تشکیلات کشوری» امور قضایی و 
آمور مالیهٌ دربار را داشت (ن. ک. به شرح وظایف کارکنان حکومت در 
۳۶۸۵ کاسیودور در عيین حال یک وقایع‌نگار هم بود که اثر ماندگارش» 
مهم‌ترین مأَخذ در مورد این پادشاهی رومی ‏ اوستروتی است. 

پایتخت تنودوریک» شهر راونا بود که در آن کاخ‌هاء کلیساهای متعدد 
از جمله کلیسای سن آپولیزلونوف) و همچنین یک آرامگاه نا کرد. در 
دیگر نقاط به بازسازی» مرمت و گسترش شهرها پرداخت (مرمت کولیزه و 


سرباز ویزیگتِ اسپانیا؛ حامل شمشیر دولبه و نیزه 


تأتر پمپه در رم» کار تنودوریک است)؛ مختصر این که رفتار یک رومي عصر 
عظمت روم را داشت. ادبا و نویسندگان را تشویق می‌کرد: کاسیودور و به 
ویژه بونس آخرین فیلسوف بزرگ عصر باستانِ غرب. جلال و شکوهی به 
سلطنت او بخشیدند. عهد سلطنتش یکی از آرامترین اعصار ایتالیا بود: سی 
و سه سال, بدون هیچ جنگ داخلی یا خارجی. 

6 با این حال علی‌رغم تمام موفقیت‌ها, رویای تنودوریک به واقعیت 
نمی‌پیوندد: رویای ایجاد یک وحدت کت - رومي متکی بر مبانی فرهنگ و 
مذهب. جمله‌ای مشهور از زبان او نقل کرده‌اند که بیانگر این روژیاست: 

بیچاره آن رومی که از یک گت تقلید می‌کند و خوشابه حال آن 
گت که او زوزمی الکو مر گیرد, 

سپاه متشکل از بربرهایش در جلگه پو اردوزده و از فرهنگ تمدن 
رومی جدا مانده بود. خودش با اجرای یک قانون رومي متعلق به سال ۳۷۰ 
نوعی سیاست تفکیک نژادی را با اجرا درآورده بود: ممنوعیت ازدواج یک 
ژرمن با یک خانم رومی. هنوز به درستی معلوم نیست که این اقدام را باید 
نوعی نژادپرستی تلقی کرد یا سیاستی عاقلانه برای عصری که در آن کسی 
خود را سرگرم جزئیات نمی‌کرد. جدی‌ترین مشکلات. ريشه در مذهب 
داشتند. گت‌ها رین مذهب بودند و رومیان کاتولیک و در این میان 
تنودوریک نقش یک پادشاه پروتستان فرانسوی را ایفا می‌کرد. با مهارت و 
کاردانی» اصل پذیرش ثنویت مذهبی را حفظ و حتی در ۵۰۷ هنگام یاری 
رساندن به ویزیگت‌ها تلاش کرد اين راهکار را به آنان بقبولاند. در اواخر 
سلطنت مشاهده می‌شود که کاخ موفقیت‌های سیاسیش فروریختنی است: 
بورگوندها و واندال‌ها از تفاهم عظیم ژرمن‌ها طفره رفتند. آرمانی که 
تنودوریک همواره در پی استقرارش بود. مشکل جانشینی هم وجود داشت 


نام سال سلطنت 


۳۷ 


تنودور یک لوج ۱۴۳۸۳۷۳ 


تنودور یک پبر 


نئودوریک اولبا کنیر 


ملاحظات 


در ۳۷۵ مغلوب هون‌ها شد و خودکشی کرد. 
جانشین ارماناریک» به دست هون‌ها کشته شد. 
اوستروگت‌ها را به غرب و آن سوی دنییپر و بعد به آنسوی دانوب 


برد. 

از اعقاب یکی از برادران ارماناریک, غلام حلقه به گوش آتیلاکه او 
را در تهاجم به گل و ایتالیا همراهی کرد و با فروپاشی هون‌ها, به 
امپراتوری رومیان نزدیک شد. در ۴۵۵ طبق پیمان, ناحيهٌ درياچة 
بالاتون را به دست آورد. به دست اسکایرها کشته شد. 

برادر والامر. در ۴۷۰ با ادیکاء پدر اودوا کر جنگید. او پدر تئودوریک 
اول است که مادرش یک معشوقة غیر آرین مسلک بود. 

رهبر اوستروگت‌ها و رقیب تئودوریک اول. قیام علیه امپرانوری 
شرق. لئون اول برای ساکت کردنش» عنوان «پادشاه گت‌ها» را به او 
داد. با حمایت از بازیلیس عناوین خود را از دست داد و تئودوریک 
اول حامی زنون (۴۷۶) عناوین او را به دست می‌آورد. تلاش برای 
تسخیر قسطنطنیه (۴۸۱). مرگ در یک حادثه. 

پسر تودیمو. دوران کودکی را به عنوان وثیقه یا گروگان در یا 
قسطنطنیه سپری کرد (۴۷۱-۳۶۱). وثیقه‌ای برای اجرای مفاد 
قرارداد ۴۵۱ (بوالامر). زنون او را مأمور بیرون آوردن ایتالا از دست 
اودوآکر کرد. پس از پیروزی بر اودوآکر در راونا (۴۹۳) او را کشت. 
امپراتور آناستازه فرمانروایی او بر ایتالا را تأیید کرد. با داشتن مذهب 
آرین ولی بدون خصومت با مذهب کاتولیک: با اودوفلد» خواهر 
کلوویس ازدواج کرد. ایالت پرووانس را از اختیار فرانک‌ها خارج 
کرد (۵۰۹۵۰۸). ایالات دروم و دورانس را از دامادش سیژیسموند 
بادشاه بورگوند گرفت. در ۳۰ اوت ۵۲۶ مرد. 

نوة تئودوریک اول که مادرش امالاسوینت به عنوان نایب‌السطنه 


نام 


سال سلطئت 


۵۳۵۵۶ 


۵۳۱۰ 


۵۲۱ 


اقوام موسوم به بربر 
ملاحظات 


دختر تسنودوریک اول» نایب‌السطنه در هنگام صغارت پسرش 
آتالاریک. پس از فوت این پسر در ۵۳۴ به پسر عمو و تنوداها پیشنهاد 
تقسیم قدرت داد. شیفته فرهنگ رومی و وزیرش کاسیودور بود. 
تئوداهاد او را از سلطنت خلع و در ۵۳۵ دستور کشتن او را داد. 

برادرزادة تنودوریک اول که پس از مرگ آتالاریک در تخت و تاج و 
سلطنت با همسرش شریک شد و پس از قتل همسرش به تنهایی 
حکومت کرد. پس از نسخیر ناپل» بلیزر او را از سلطنت خلع کرد و 
نزد ژوستی‌نین فرستاد و سرانجام در ناپل کشته شد. 

سربازی با اصالت نامعلوم. مشاور آمالاسوینت که به جانشيني تئوداهاد 
برگزیده شد. برای نزدیکی با خاندان سلطنت, با ماتاسوینت» خواهر 
آنالاریک ازدواج کرد هر چند ماتوسوینت به این ازدواج راضی نبود 
(۵۳۶). اجازه داده بلیزر در ۵۳۶ رم را فتح کند. میلان را به لطف 
اختلافاتِ میان سرداران ژوستی‌نین باز پس گرفت» ولی در ۵۴۰ در 
راونا خود را به ژوستی‌نین تسلیم کرد و از این پادشاه لقب پاتریس 
گرفت. ضمن آن که قلمرویی هم در آسیا به او داده شد. 

پس از تسلیم ویتیگزء اطرافیانش او را به پادشاهی برگزیدند. در ۵۳۱ 
در یک مهمانی به قتل رسید. 

برادرزادةٌ ایلدیبال, از فراخوانی بلیزر برای حرکت به سمت کوم و ناپل 
استفاده کرد. در ۵۴۶ ناپل را تصرف ولی داوطلبانه آن را تخلیه کرد. در 
فراخوانی روم بلیزر در ۵۴۹ دوباره رم را اشغال کرد و بر جنوب ایتالیء 
سیسیل, ساردنی و کرس مسلط شد (۵۵۰) پس از شکست از نارسس 
در اوربینو (۵۵۲) هنگام فرار به شدت مجروح و کشته شد. 

حاکم ورونا و جانشین توتیلا. سپاه اوستروگت را بازسازی کرد و در 
تلاش بود تاکوم را نجات دهدکه توتیلا خزانه‌اش را در آن جا 
گذاشته بود. ولی در حوالی نوسرا به دست نارسس مغلوب و کشته شد 


حکومت را در دست گرفت و در سال ۵۳۴ مرد 


درزوی ۱ 
م80۲0 


پادشاهی‌های بربر هنگام سقوط امپراتوری رم 


(او با یکی از خواهران کلوویس ازدواج کرده و تنها وارث و نو هفت 
ساله‌اش آتالاریک چند سال پیش از او مرده بود). از همه مهم‌تر جدال 
مذهبی هم از ۵۲۳ بی‌تردید به تحریک قسطنطنیه» از سر گرفته شده بود 
پس از مرگ تنودور یک در سی‌ام اوت ۶ پادشاهی اوستروگت دیگر 
محکم به نظر نمی‌رسید. ده سال بعد. در ژوئية ۵۳۶ سپاهیان ژوستی‌نین؛ 
به فرماندهی بلیزر در ایتالیا پیاده شدند. رم در دهم دسامبر همان سال به 
تصرف درآمد و قلع و قمع و نابودی اوستروگت‌ها طبق برنامه‌ای منسجم 
و اصولی آغاز گردید. اوستروگت‌ها تا سال ۵۵۲ پایداری کردند. دخالت 
ژوستی‌نین در امور ایتالیا بیش از آن که شادی‌بخش باشد. باعث تأثر بود. 
رومیان که در عهد سلطنت تنودوریک طعم رفاه و آسایش» تعادل سیاسی و 
عدالت اجتماعی را چشیده بودند. اکنون مجبور بودند در مقابل «تپاجم» 
لژیونرها که از هر بربری» بربر تر بودنده سکوت کنند. فروپاشی حکومت 
اوستروگت‌هاء مانع ایجاد یک وحدت ملی در ایتالیا شد» وحدتی که 
فرانک‌ها در گل و ویزیگت‌ها در اسپانیا به وجود آوردند؛ هجوم بعدی 
لمباردها هم دردی را برای ایتالی؛ دوا نکرد. 
* در مورد فهرست پادشاهان اوستروگت ن. ک. به جدول بالا: 


0 دیگر مهاجمان 


هنگامی که گت‌های آمده از شرق. اروپای مدیترانه‌ای را اشغال 


فهرست پادشاهان اوستروگت 


می‌کردند. ژرمن‌های دیگر نیزه زیر ضربات مداوم تهاجم هون‌هاء در اواخر 
سال ۴۰۶ در معبر مایانس, از راین گذشتند (هجوم بزرگ در ۲۱ دسامبر 
اتفاق افتاد4 توفانی از امواج ژرمن‌ها جاده‌های منتهمی به گل و اسپانیا را 
درمی‌نوردید. در صفوف این بربرها تقیبا نمایندگان تمامی اقوام ژرمن دیده 
می‌شدند. اما برای واندال‌ها و بورگوندها باید حسابی جداگانه باز کنیم. 

6 واندال‌ها به دو قبیله تقسیم می‌شدند: هاسدینگ‌ها و سیلینگ‌ها. 
قبایلی مستقر در شرق آلمان و سراسر لهستان (سیلزی» ویستول) که نمودار 
گسترش آنان از ۴۰۶ به شرح زیر است: 


۶ غارت سرزمین گلء همراه با سویوها و آلن‌ها 
۳۱۲-۶ نفوذ به اسپانیا: هاسدینگ‌ها به گالیس در شمال غرب 
وسیلینگ‌ها به سمت جنوب به بتیک (آندلوزی کنونی) 
سرکوب سیلینگ‌ها توسط ویزیگت‌های والیا 


۲۲۰-٩‏ هاسدینگ‌ها با تعداد آلن‌های همراه» با نفرات بیشتر وارد 
بتیک شدند و یک سلسله پادشاهی تأسیس کردند که از 
تاریخ آنان اطلاعی در دست نیست. 

۶ واندال‌هاء دزدان دریایی مدیترانه 

۳۹ عزیمت واندال‌ها و اقمارشان به آفریقا با هدایت 
پادشاهشان ژنسریک (ژنزریک) 


۲۰ محاصرهبن (مرگ سن اوگوستن) 

٩‏ ۱ ۲۳۹ تسخیر کارتاژ (قرطاجنه) 

تخلية نیرو در سیسیل 

معاهده با والانتین سوم تأیید حکومت واندال‌ها در 
آفريقا توسط امپراتور. 

مرگ ژنسریک 


پادشاهی واندال‌هاء سازماندهی مختصری داشت. زبان لاتین به 
عنوان زبان رسمی پذیرفته و مذهب آرین به عنوان مذهب رسمی تحمیل 
و اراضی مصادره‌ای بین واندال‌ها تقسیم شده بود. زندگی آنان شبیه 
گردان‌های رومی بود. مالیات فقط از رومیان مطالبه می‌شد. در دیگر موارد 
واندال‌ها سرگرم زندگی معمول خود بودند و به شکرکشی‌هایی با اهداقي 
غارت و چپاول به دنیای ساحلی مدیترانه می‌پرداختند. «امپراتوری واندال» 
با همین وضع؛ بیش از پنجاه سال دوام آورد. بازبس‌گیری محل, دستاورد 
بلیزر بود که پس از ورود به آفریقا در ۲۰ اوت ۰۵۳۳ ظرف مدت ۷ ماه» تمام 
فتوحات واندال‌ها را از آنان گرفت. از مارس ۵۳۴ تبعید واندال‌ها به آسیا 
آغاز شد و افراد این قوم به صورتِ بردگان مزدور بیزانسی‌ها درآمدند. 

۵ بورگوندها را باید «رومی مآب‌ترین بربرها» دانست؛ روابطشان با 


(اول اکتبر ۵۵۲). 


امپراتوری دوستانه بوه حتی در ۴۱۳ رومیان منطقه‌ای را در ساحل رایسن؛ 
در اختیار آنان گذاشتند. در ۴۴۳ طبق پیمان دیگری در ژورا مستقر شدند. 
پادشاهان بورگوند باید برای فرمانده کاردانی چون آنتیوس, نقش یک سد 
دفاعی در مقابل تهاجم آلامان‌ها و هون‌ها را ایفا می‌کرد. البته مزد 
خدماتشان را نیز گرفتند: ۵۰ سال پس از پیمان سال ۴۳۳ قلمرو پادشاهی 
آنان در اراضی امپراتوری, باز هم وسیع‌تر شد (ن. ک. به نقشه). در قلمرو 
حکومت بورگوند یک ثنویت مذهبی حاکم بود؛ دو پایتخت (لیون و ژنو) و 
دو مذهب (آرین و کاتولیک). در اين مناطق, رومیان و بورگوندها» طبق 
قانون گومبت (ن. ک. به ذیل )٩۳۵/۳‏ از حقوق مساوی برخوردار بودند. 
ادارٌ امور. مضاعف بود (هر بخش حکومتی را یک کنت رومی و یک کنت 
بورگوند اداره می‌کرد.) قلمرو این حکومت هماهنگ در ۵۵۴ به صورت 
یکی از ایالات مروونژین‌ها درآمد. 

٩‏ برجسته‌ترین پادشاهانِ بورگوند 

- هیلپریک اول: آرین مسلک» حامی کاتولیک‌ها که مشاور اخظمش 
سیا گورس رومی بود. 

- گوندوید (۵۱۶-۴۸۰) سردار پیشین ایتالیایی و مشاورش لاکونیوس 
رومی. 

- سیژیسموند (۵۲۳۵۱۶)» پسر گوندوبد. هوادار مذهب کاتولیک 
(مهم‌ترین مشاورش: سن آویت اسقف بورگوندیایی) که به دست کلودومیر؛ 


پسر کلوویس کشته شد. 
گودومیر (۵۳۴۵۵۲۳) برادر سیژیسموند؛ در مقابل مروونژین‌ها به 
زانو در آمد. 


۵ - تهاجمات قرن پنجم و ششم: فرانک‌ها 

) از کجا آمده بودند؟ 

۱ فرانک‌ها در مجموع, نقشی در تهاجم سال ۴۰۶ نداشتند. نفوذ آنان به 
گل بسیار کند ولی ماندگارترین نفوذ بود. چون پایان کارشان بنیانگذاری 
سلسلةٌ مروونتژین‌ها بود. سلسله‌ای که کلوویس آن را تأسیس کرد. 

9 نام و زبان. واه فرانک - با توجه به جمیع جهات -برگرفته از ريشة 
فرکر به معنای شجاع است ولی در قرن سوم میلادی به آن دسته از اقوام 
ژرمن اطلاق می‌شد که در رنانی جمع شده بودند. نام لاتین این واژه 
فرانسی و صفت آن فرانکوس به معنای «آزاد» از نام اين قوم مشتق شده 
است. زبانشان با اصالت هلندی و لهجة مردم شمال غربي آلمان بود. 

٩‏ آیا قوم یا اقوامی به نام فرانک وجود دارد؟ بیش از قرن سوم. اقوام 
کوچکی از ژرمن‌ها در حوالی قلمرو رومیان مقابل بلژیک و کمی به سمت 
شرق نزدیک راین در ناحيةکلن وین امروزی مستقر شدند. در مورد آن‌ها 


اقوام موسوم به بربر 


شمشیرهای فرانک‌ها؛ قبضة این شمشیرها 
پوشیده از یک ورقه طلا بودکه روی آن نوعی 
خاتم‌کاری با صدف داشت. 


هیچ چیز نمی‌دانيم جز نام‌هایشان: بوروکترها, آمسیوارها. شاماوها, 
اوزیت‌هاء توبانت‌هاء شاتوارهاء شات‌ها» سیکامبرها» توکترها» هس‌هاء که 
مهم‌ترینشان اوزیپیت‌ها بودند. تاریخنگاران 
امروزی هم تأیید می‌کنند که اين اقوام در هم ادغام شدند و دو گروه را 
تشکیل دادند: فرانک‌هاي سالین, مستقر در سواحل لیسل در دلتای راین و 
فرانک‌های ریپوثر (یا فرانک‌های راین يا فرانک‌های شرق) که در سواحل 
راین؛ از مایانس تا نییگ و سواحل موزل و موز اقامت داشتند. 

6 پژوهشگران معاصر (ف. اشتاین باخ و به ویژه ز. استنگر) این 
تقسیم‌بندی سنتی را نمی‌پذیرند. به عقیدهٌ آنان» بی‌تردید. سالین‌ها وجود 
داشتند ولی نه به صورت یک گروه مستقل سیاسی. بلکه به شکل قبایلی 
پراکنده. قانونشان قانون ن سالیک -هم بعدها در عصر مروونژین‌ها» یعنی یعنی 

پس از استقرار فرانک‌ها درل تدوین شد. اما ریپوثرها» به کلی زادة 
تخیلات تاریخنگاران اعصار بعدی‌اند. قانون ریپوثر» با این عنوان» در سال 
۳ (در عصر شارلمانی) پیدایش یافت و برگردانی جدید از قانون سالیک 
بود. واه ریپونرها (ریپواری) برای اولین بار در ۷۶۲ ابداع شد و منظور 
مردمان ساکن در ناحیه‌ای ازکلن ون بود و نه تشکیلاتِ یک واحد سیاسی. 


ن قدیم پذیرفته بودند -مورخان 1 


0) نفوذ فرانک‌ها در امپراتوری 
نفوذ آرام و خزنده. در قرن چهارم تعداد فرانک‌های سپاه روم به 
ان قابل ملاحظه‌ای رسیده بود. حتی بعضی از آنان مانند بونیتوس یا 
پسرش سیلوانوس با یک کودتا تخت امپراتوری روم را تصاحب کردند. 
آن‌ها شخصیت‌های برجسته‌ای به حساب می‌آمدند و به افتخاراتی نیز 
دست یافتند (از جمله بوتو کنسول روم در ۳۸۵). در سطحی پایین‌تر 
فرانک‌هایی قرار داشتند که به اسارت درآمده و رومیان برای ازدیاد جمعیت 
آنان را به روستاها تبعید کرده بودند» این «سربازان» داوطلب یا اجباری در 
اواخر قرن پنجم با آغوش باز از سپاهفرانک استقبال کردند. 

6 نفوذ نظامی. تکرار حملات در طول دیوار عظیم به حد کفایت 
متعدد بود که رم را در ۲۸۷ مجبور به بستن پیمان باگوندوید نامی از 
فنودال‌ها وادارد. در ۳۸۵ پیمان دیگری میان امپراتور جولین با سالین‌ها در 
توکساندری به امضاء رسید و با این حال پس از سال ۴۰۶ بعضی از قبایل 
هنوز متحد نشده فرانک از ضعف لیم‌ها برای اشفال شهرهایی چون ترو: 
مایانس یا کلن استفاده کردند. 

9 «پادشاهان» فرانک. هر یک از قبایل فرانک برای خود سر کرده‌ای 
داشتند که با اندکی اغراق آن‌ها را پادشاه می‌ناميدند. بعضی از این پادشاهان 
مستقل از دیگران به خدمت امپراتوری روم درمی‌آمدند و برای مقابله با 
ویزیگت‌ها یا ساکسون‌ها در جنوب لوار به کار گرفته می‌شدند. قبایل 
فرانک به این ترتیب» بدون جنگ و جدالی به تدریج به صورت خزنده از 
این تا لوارگسترش یافتن. اما رومیان چندان در فکر دفاع از شمال گسل 
نبودند. نظامیان فرانک» مستقر در منطقهٌ بین سن و لواره بدون مشکلی: 
برادران همنژاد خویش را می‌پذیرفتنده اما چند منطقهٌ بیش از حد «رومی» 
هم باید پاکسازی می‌شد. از جمله سواسون که در ۳۸۶ در عهد سلطنت 
کلوویس این مهم انجام گرفت. 

از میان اين رژسای قبایل فرانک» اعم از دشمن یا دوست رومیان» 
گرکوار. وقایع‌نگار اهل تور که مهم‌ترین منبع و مأخذ اطلاعاتی ماست. از 
تودومر. مارکومر و فارموند نام می‌برد که نام‌هایی بیش نیستند. از این رو 
تاریخ فرانک‌ها را از کلوجیو (معروف به کلودیون گیس بلند) آغاز می‌کنيم. 
این رئیس یکی از قبایل سالین» بین سالههای ۴۴۰ و ۳۵۰, کامبره را بازپس 


گرفت و به شم رفت. تاریخ سنتی او را جذ مستقیم کلوویس می‌داند که 
بیشتر فرضيةٌ مشکوکی است تا مطمئن. در اثر تاریخی گرگوار اعقاب 
کلودیون گیس بلند به این ترتیب آمده است: مرووه (۴۵۷-۴۴۸» شیلدریک 
(۴۸۱-۴۷۵) و کلوویس (فرمانروای فرانک‌ها از ۴۸۱). آگاهان مسائل تاریخ؛ 
اعنقادی به وجود مرووه ندارند. شاید شخصیتی اساطیری و ابداعی برای 
توجیه سلسلهٌ پادشاهی بنیادی کلوویس (مروونژین‌ها) باشد. اما شیلدریک 
پدر کلوویس شسخصیتی تاریخی دارد. یک سردار سپاه و یار و یاور 
آنه‌زیدیوس رومی که در سال ۷ در نبرد علیه ویزیکت‌ها فرع تاه 

با ظهور کلوویس (۵۱۱.۴۶۵) فرانک‌ها. ایفاگرنقش اول صحنة تاریخ 
تهاجمات شدند. سلسله‌ای که او تأسیس کرد بیش از سلسله تنودوریک در 
ایتالیا و سلسل ویزیگت‌ها در اسپانیا پایدار ماند و از آن پس قلمرو 
پادشاهی اوه فرانسه نامیده شد (ن. ک. به 4٩۴۴‏ 

کلوویس به عنوان یک سردار جنگی فرانک؛ «مبدً بنیادی حکومت 
فرانک» به حساب می‌آید. از نوع تسلیحات و تجهیزات افرادش در اولین 
نفوذ به سرزمین گل اطلاعی در دست نیست. امّا از وجود چهار سلاح سنتی 
نان در عصر مروونژین‌ها آگاهیم: تبر جنگی یک لبه. نیزه. شمشیر کوتاه 
یک لبه و نوعی زوبین که افراد پیاده نظام به کار می‌بردند و برای حفاظتِ از 
خویشتن به کلاه خود و سپر مجهز بودند. فرماندهان سواره می‌جنگیدند و 
شمشیرشان بلند و دو لبه بود. 

این جنگجویان با شجاعت و انضباط خویش که شهرتی داشت» یک 
امپراتوری در اررپا به وجود آوردند (ن. ک. .)٩۴۴‏ 


‌ِ( آلامان‌ها 

واه آلامان به مفهوم تجمع گروهی از اقوام است (آلامانی < همه 
مردم). ولی تجمع کدام اقوام؟ توتون‌ها؟ سوئوها؟ ... مشخص نیست. 
می‌دانیم که در اراضی واقع میان راين و دانوب و به عبارتی در سواپ ساکن 
بودند و سواران جنگجویشان در قرن چهارم همواره به مناطق رومیان حمله 
می‌کردند. 

پس از تهاجم سال ۴۰۶ در آلزاس و پالاتینا اقامت گزیدند ولی با 
حمله فرانک‌ها روبه‌رو شدند و پس از شکست در نبرد معروفب تولبیاک 
(حوالی بن) به ناچار از پیشروی به سمت غرب و شمال غرب که قلمرو 
فرانک‌ها بود چشم پوشیدند. از آن به بعد مجبور شدند به جنوب و جنوب 
غربی؛ یعنی به سمت سوییس رو آورند و با بورگوندها درگیر شوند یا به 
سمت رتی (تیرول کنونی در شمال لمباردی) حرکت کنند که در این آخرین 
مسیر اوستروگت‌های تنودوریک با لطف و محبت نان را پذیرفتند. در این 
میان امپراتوری فرانک از سال ۵۳۶ تمام مناطق آنان را به تصرف درآورد: 
سوآب سرزمین بومی آلامان‌ها ضمیمةٌ حکومت اوسترازی (ن. ک. ٩۳۳‏ 
شد 

سلطهٌ پادشاهی مروونژین در قرن ششم تا اراضی قوم ناشناختة باوار 
گسترش یافت و این قوم ژرمن در سال ۵۵۱ در محدوده‌ای ساکن شد که از 
پنجاه سال قبل به آن ن جا آمده بود و هنوز هم نام آنان را بر خود دارد 
[باواریا؛ ایالت جنوب آلمان کنونی ]. باوارهای مرتبط با لمباردهاء ضمیمةٌ 
پادشاهی فرانک شدند. در این جا بی‌مناسبت نیست به حیات سياسي این 
قوم بسیار منضبطء تحت رهبری یک سلسلة بادشاهی بنیاد شده توسط 
«دوک» کاربیالداشاره‌ای داشته باشیم. در آن زمان باواریا تنها منطقه‌ای 
بود که از فرانک‌ها الگو نمی‌گرفت. اقتدار شارلمانی و حملة اسلاوها باعث 
شد تا در سال ۷۸۸ این قوم به طور کامل ضمیمة آمپراتوری شود. 
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3 - لمباردها و آوارها (قرن هفتم) 
2) لمباردها 

۵ این گروه از ژرمن‌ها که شاید اصالت اسکاندیناویایی داشتند در عهد 
پادشاهی آمپراتور تیبریوس وارد عرصة تاریخ شدند. در سال پنجم ق.م. 
امپراتور, آنان را در ساحل الب سرکوب کرد. تاریخ سنتي قوم آنان بر این 
باور است که واژهٌ لمبارد. برگرفته از واژه لانگوباردی به معنای «بربر زبان» 
است ولی اين فرضیه. چندان مطمتن به نظر نمی‌آید. تاریخ آنان به عنوان 
قومی مهاجم. از ۴۸۹ آغاز می‌شود. زمانی که با کمک دیگر اقوام ژرمن: 
اتریش سفلی را اشغال کردند. خلاصهٌ تاریخ آنان به شرح زیر است. 


واشو سازماندهی یک حکومت لمبارد» در پانونی» 
۵۴۰۵۱ همکاری با بیزانس» تشکیلات مذهبی آرین 

اوذوان پیمان ترک مخاصمه با ژوستی‌نین» کمک‌های 

۵۶۱۴۰ نظامی به‌نارسس؛ علیه اوستروگت‌ها (ن.ک. ذیل 0 

آلبوان فتح شمال ایتالیا در ۲۰ مه ۵۶۸ استقرار لمباردها 

2۵۶ در جلگه پو 

عصر فترت گروه‌ها (دوک‌های) کم‌وبیش هم‌پیمان بر عهده دارند. 

تا ۵۸۴ 

اوتاری استقرار دوباره پادشاهی 

)۵٩۰-۵۸۴( 

(۶۱۶-۵۹۰] آویلولف به مسیحیت کاتو 2 

۷۷۴ الحاق پادشاهی لمبارد به امپراتوری فرانک 


(شارلمانی) 


۵ برای درک مفهوم تهاجمات لمباردها به ایتالیا؛ باید یادآور شد که 
این تهاجمات زمانی انجام شدند که ژوستی‌نین در ساية لیاقتِ سردارانش 
بلیزر و نارسس, به تازگی مناطق اشفالي اوستروگت‌ها را بازپس گرفته 
بود. نوعی پیروزی که وقایعی فاجعه‌آمیز برای ایتالیا در پی داشت (ن.ک 
ذیل 6:)). پس از سی سال درگیری» دیگر هیچ اثری از یک قدرت مان 
در جلکة 9 نمی‌شد و بدیهی است ورود لمباردها و اقمار آنان 
(آوارهاء بلفارها و...) آشوب و اغتشاش را در محل افزایش دادند 
ایتالیایی‌ها (اين رومیان غیر رومی) مراکز کشور را تخلیه کرده و به سمت 
سواحل گریختند؛ در این میان یکی از روستاهاي ساحل آدریاتیک به نام 
ریالتو ناگهان شهرت و اعتباری بی‌نظیر یافت. چون به صورت بندری برای 
عزیمت به بیزانس و پایتخت جدید. یعنی ونیز درامد. 

در دور حکومت آژیلولف» آشوب‌ها فروکش کرد ولی حکومت لمبارد 
نه اعتبار مروونژین‌ها را پیدا کرد و نه اعتبار پادشاهی ویزیگت اسپانیا را 
عدم پذیرش رومیان» مهم‌ترین دلیل اين ناکامی بود: قانون ژرمن, با 
تعصب احمقانه‌ای تحمیل می‌شد (استولف پادشاه لمبارد ادعا می‌کرد: قوم 
رومی را خداوند به او هدیه داده است) تهاجم لمباردها. پس از دوران 
آشوب و خشونت و هرج و مرج برای ایتالیء انتزاع شمال (تحت سلطه 
لمباردها) و جنوب (کم و بیش تحت سلطة‌بیزانس] را در پی داشت. وقتی 
شارلمانی تصمیم به یکسره کردن کار لمباردها گرفت. جلگة پو به اسانی 
) آوارها و اسلاوها 

در قرن ششم آوارهاي چادرنشینِ حوالی دریای خزر و محصور میان 
ترک‌ها راه دانوب را در پیش گرفتند. در ۵۶۸ هنگامی که لبوان؛ پادشاو 
لمباردهاء تصمیم به فتح ایتالیاگرفت پانونی را در اختیار «بایان». یا خان 
آوارها قرار داد. بعدهاء خان آوارها اجازهٌ تملک اراضی دانوب را از 
تیبریوس دوم گرفت (۵۷۴). از این پس, عصر غارت و راهزنی آوارها آغاز 
شد که ورود گروه‌های جدید به بالکان به اين غائله خاتمه داد. 

0 آن جا که قراین 1 شواهد اجازهٌ قضاوت می‌دهند, جامعه آوارها؛ 
جامعه‌ای صحراگرد بود. پایتخت سیار آنان همواره در مجارستان امروزی 
جابه‌جا می‌شد. آوارها پس از شکست از پپن, پادشاه ایتالیا (۷۹۶) و 
شارلمانی (۸۱۱) در آغاز قرن نهم» به کلی از صحنة تاریخ محو شدند. (با 
آوارهای داغستان امروزی اشتباه نشوند). 
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۹۳۵۳ 


۳ -اروپای بربر: تمدنی نوین 

ژرمن‌هاه پیش از شروع تهاجمات خویش, زندگی ساده و مختصری 
داشتند و از جهت تشکیلاتی؛ در مقایسه با ایالات امپراتوری در سطح 
پایی‌تری بودند. در قرن چهارم اخلاقیات مردم درگلء ایتلا و اسپنیا به 
میزان زیادی نزول کرد. مردمی که مالیات‌ها و بحران‌های اقتصادی و 
تشکیلات حکومتی, کمرشان را شکسته بود. دیگر چندان واهمه‌ای از 
بربرها نداشتنده به عبارتی چیزی نداشتند که از دست بدهنده به ویژه آن که 


بربرها در تماس با دنیای روم. نرمخوتر و ملایم‌تر شده بودند. کلیسایی که 
در سال ۲۱۳ (طبق منشور کنستانتین) رسماً برقرار شده و قدرتی در حال 
آوجگیری بو بین یک امپراتوری در حال فروپاشی و خون تاره بریره به 
سرعت. انتخاب خویش را انجام داد: حفظ وظيفة روم و ایجاد تفاهم با تزه 


واردین. به این ترتیب تمدنی نوین در اروپا شکل گرفت که با ویژگی بدوی 


و وحشیانه‌ای که عجولانه به آن نسبت داده‌اند. فاصلة زیادی دارد. تمدنی 
از ادغام رومیّت و ژرمنیت. 


۸۵ - مهم ترین عوامل و وقایع این تمدن 
2 زبان 

زبان‌های محاورةٌ ژرمن‌ها را قدما به سه گروه تقسیم کرده‌اند: شمالی 
زان قدیم اسکاندیناوها شرقی (زان ت‌هء برگندها لها و..) و 
غربی [زبان فرانک‌هاء آلامان‌هاء باوارهاء آنگلوساکسون‌هاء لمباردهاه از 
فرن ششم و هفتم به بعد این زبان‌هاه دیگر کاربردی ندارند و جای خود را 
به زبان‌هایی با ريشة لاتين می‌دهند (هلندی» انگلیسی» المانی). چنان که 
پیش از اين نیز (ن. ک. 0۳/۱۸/۵ اشاره شد» در این جا بحث از 
زبان‌های رایج است که اثری از آنها جز در اسامی خاص اشخاص و 


۱- تاج پادشاهی ویزیگت. به هنر و فن جواهرسازی در نشاندن 
سیشه‌های رنگی و سنگهای قیمتی توجه کنید. ۲-مُهر شیلدریک اول 
(۴۸۱-۴۵۷) پدر کلوویس. ۳- سکة طلای ویزیگت» ضرب سده 
توسط رکارد (۶۰۱-۵۸۹) در سویل. 


اقوام موسوم به بربر 


مکان‌هاء باقی نیست البته گوتیک و زبان نوشتاری رونی؛ را باید مستثنی 
کرد. نکن بی‌نهایت جالب تهاجم گویشی است: آیا زبان رومیان در تهاجم 
لژیونرهای رومی» بهتر از دیگر زبان‌هاء اصالت خود را حفظ کرد؟ 

8 در سواحل راین و دانوب زبان رومی به کلی نابود شد. در این 
مناطق از قرن هفتم و هشتم, گویش‌های ژرمنی رواج یافت. سپس 
زبان‌های مشتق از اين گویش‌ها به مرزهای دیگر گویش‌ها نفوذ کرد که 
نمودار آن در نقشة جفرافیایی زير مشخص شده است 

در درون این مناطق ژرمنی زبان, گاکانون‌ههای رومی زبان تا قرن 
هشتم پایدار ماندند: اسامی جای‌ها که در اسناد ممیزی امللاک به چشم 
می‌خورد (به ویژه اسامی مزارع) نشان‌دهنده پایداری زبان رومی (به 
خصوص در حوالی ترو) است. باید در نظر داشت که دامنه گسترش 
زبان‌های ژرمن» بسیار وسیع است (۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری لیم‌های 


مرز امپراتوری روم در قرن پنج 
مرز زبان‌های ژرمنی (دولت کنوتی) 
توسعة زبانهای ژرعنی از قرن نهم به بعد 


0 مناطقی که در آنهاء زبان رومی در برابر زبان 
ژرمن مقاومت کرد. 


نقشسة مرزهای گویشی زرمنی 


امپراتوری): در این مناطق» دستجات نظامی ژرمن, بیش از هر جای دیگر 
مستقر بودند؛ رومی‌ها خواسته یا ناخواسته. خود باعث نشر این زبان‌ها در 
درون سرزمین گل شدند (به ویژه یت‌هاء يا بربرهای مستقر در شمال و 
شمال شرقیگل که از قرن سوم زیر سلط رومیان بودند.) 

9 به محض دور شدن از لیم‌هاء زبان غالب زبان لاتین بود صرفنظر 
از بمضی واژه‌های وارده از زبان‌های ژرمنی - زبان فرانسه. ایتالیایی؛ 
اسپانیایی و رومی» نشانه‌های بارز «انفجار» زبان لاتین است. 


ژرمن‌هاء پیش از گرویدن به مسیحیت. اعتقاداتِ متعددی داشتند که از 
جزئیات آن‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست. نوشته‌های تاسیت اطلاعات 
چندانی در اختیار قرار نمی‌دهد. و متون موجود در اين زمینه, بعدها تدوین 
شده‌انده از جمله حماسه نیبلونگن» تدوین شده در قرن دوازدهم و سیزدهم 
به زبان قدیم آلمانی؛ یا آثاری که در ایسلند نوشته شده‌اند. مانند «ادا» به 
صورت نثر یا «ادای جدید» متعلق به سال ۱۲۲۲-۱۲۲۲ به قلم سنوری 
اشتور لوسون (۱۲۴۱-۱۱۷۹) و قصیده «ادا» یا «ادای قدیم» منتسب به 
سالموند زیگفرسن ایسلندی (۱۱۳۳-۱۰۵۶). واژهُ «اذا» را به طرق گوناگون 
تفسیر کرده‌اند: بعضی معتقدند اين واژه. نام مزرعه‌ای بوده که سنوری 
اشتورلوسون در آن به کار اشتغال داشته است؛ گروهی آن را معادل واژه 
«اودی» ایسلندی به معنای «جد مادری» دانسته‌اند که در این صورت واژه 
به معنای «قصه مادربزرگ» است و دیگران آن را برگرفته از واه «ذر» به 
معنای مطلق شعر گرفته‌اند. در هر حال این‌ها تنها متونی هستند که منابع 
اطلاعاتی ما در زمینةٌ مذهب ژرمن‌ها به حساب می‌آیند. 

6 جهان‌بینی. براساس حماسة «ادا» در آغاز دو دنیا وجود داشت: 
دنیای پادشاهي نیفل‌هايم در شمال و دنیای سوزان موسپلهايم که در میان 
شعله‌های آتش آن» «سورت» بر اریکةٌ فرمانروایی تکیه زده بود و بین این 
دو دنیا؛ یک پرتگاه به نام گینونگاگاپ که از اعماق آن بخار و ذرات مذاب 
حاصل از حرارت موسپلهايم متصاعد می‌شد. از این ذرات مذاب غولی به 
نام ایمیر به وجود آمد که نیای نزاد یوتون است و گاوی به نام اودهومبلااز 
جنس سنگ که اولین موجود نیم خدا - نیم انسان یعنی «بور» بود «بر» پسر 
«بور » همسر عفریته بستلا و دارای سه پسر است: آودین ویل؛ وه که ایمیر 


سا 
۳۵۳/۰ 


را می‌کشند و جسدش را در کیدونگاکاپ می‌اندازن. این جسد عظیم یه روی زمیتة طلا علاقه نشان می‌دادند. هنتر قسمت‌تدی و حاشیه‌سازی. ‏ بیگانه است؛هتر خان‌بندی [غانم‌کاری] از هترهای انیل روسیه‌است که 
شکل زمین درمی‌آید که به زودی مسکن زوج اولیه می‌شود: مردی ساخته (مرصع‌کاری روی سطوح کوچک طلا و نقره با عوامل تزييني رنگی) از مسیر گت‌ها و هون‌ها. از آن سوی استپ‌ها به سراسر اروپامی‌رسد و 
شده از چوب درخت زبان گنجشگ به نام اسک و زنی خلق شده از چوب حکایت از علاقه و اشتیاق هنرمندان به ساخت اشیاء جواهر نشان دارد. ذوق و سليقه حكاكي زینت‌آلات در قرون ششم و هفتم اروپا بی‌تردید ريشه 
درخت نارون به نام امبلا. - تحول در فن‌آوری و هنر رومی نشانه بارزی از نفوذ فرهنگ و هنر در هنر بیزانس دارد. 

خدایان. بربرها دوازده خدای اصلی (ازها یا آزیرها) دارند: اودیین 
(خدای سحر و جادو و پیروزی که ژرمن‌ها او راوتان می‌نامند و همسرش 
فریکاست)؛ تور (خدای رعد که همسرش سیف است) تیر (یا زیو خدای 
قانون و شوراهای قانونگذاری) بالدر (خدای روشنایی و شادی)» هرمود, 
براژی (خدای عقل و خرد و سخنوری» همسر ایدونا), هیمدال (نگهبان 
قوس و قزح)» هودور (پسر اودین» خدای شب و تاریکی و قاتل برادرش 
بالدر)» ویدار (خدای سکوت و جنگل‌ها) اولر. والی و فورست. در کنار این 
خدایان واینرها قرار دارنده الوهیت‌های جنگ و باروری: نیوردر که معادل 
موّنت آن فریداست. 

اودین و همسرش در والهالا بسر می‌برند. اقامتگاه وسیح آسمانی که 
در آن جنگجویان کشته شده در نبرد, یکدیگر را باز می‌یابند و مورد استقبال 
براژی خدای فصاحت و خرذ قرار می‌گیرند و زندگیشان سراسر جشن و 
ضیافت و میگساری و عیش و عشرت است. 

سرنوشت بشر. درخت زبان گنجشگ عظیم زندگی» درخت علم و 
خرده در سراسر نيفلهايم ريشه دوانده است. در پای درخت خدای مرگ 
«هل» قرار دارد و بر بلندای آن سه نورن (سرنوشت): اورد (گذشته)» وراند 
(حال) واسکولد (آینده) که پارچة زندگی انسان را می‌بافند. 

شرء دستاورد ژوتون, برادر رضاعی اودین است: لوکي عفریت» پدر 
دیوی به نام فن ریسولف و نتیجه ازدواج اژدهایی به نام میسکارد و 
عفریته‌ای به نام هل است. لوکی, قاتل بالدر است و با ترفندهایش او را در 
دوزخ نگه می‌دارد. اما اين دیو به عنوآن مجازات در غاری به زنجیر کشیده 
می‌شود و یک ماره هر لحظه به ضورتش زظره تف می‌کند. 

6 غروب خدایان. دنا با آزادی لوکی به آخر می‌رسد؛ سپاهیان سورت 
خدای حاکم بر موسپلهايم -تمام خدایان را قتل عام می‌کنند. آنگاه 
شعله‌های آتش, کائنات را تطهیر می‌کند و دنیای تازه‌ای به وجود می‌آید که 
سراسرش را مرغزارهای سبز و دریاهای آبی پوشانده‌اند. دنیایی که در آن» 
خدایان دوباره انگيخته شده» در صلح و آرامش و شادی و خوشبختی جاوید 


چ 


زندگی خواهند کرد. 
») هنر و فن‌آوری 
رومیان» پس از یونانیان. سنگتراشان و معماران قابلی بودند و بربرها 
فلزکاران و مرصع‌کارانی چیره‌دست. ویژگی عصر پس از تهاجمات در , مد 


همین نوآوری‌های هنری و فنی خلاصه می‌شود. 

شکی نیست که در سال ۰۴۵۰ هنر گال -رومی به نوعی دگرگون و 
متحول شد: معماری اولویت را به ایجاد فضاهای وسیع در درون بناها داد. 
تالارهای درونی جای رواق‌های بیرونی را گرفتند. مجسمه‌سازی و 
هنرهای تجسمی جنبه تزیینی بیشتری پیداکرد که ربطی به ظهور ژرمن‌ها 
نداشت بلکه از منبع اصیل دیگری الهام می‌گرفت: منبع اصیل وارده از 
شرق. اما فن فلزکاری هنری بود با اصالت ناب «بربر». فن اسلحه‌سازی و 
مهارت آهنگران ژرمن شهرتی افسانه‌ای داشت: نوع کوفتن» وصل کردن؛ 
چکش‌کاری ظریف آب دادن, اتصال تیفه‌های ظریف فولادی روی دیگر 
قطدات» همة و همه اسرار کار این منفتگران بوذ که ۶ا به آمروژن مهارت» 
صبر و حوصله و نبوغشان مورد تحسین است. فولادهایی که آنان با فنون 
پیشرفتهً عصر خویش برای ساخت تیفه‌های سلاح به دست می‌آوردنده تا 
قرن نوزدهم و کشفیات جدید. نظیر نداشتند. بدیهی است فن‌آوری این 
صنعتگران تفاوت زیادی با فن‌آوری گال -رومی داشت: گال - رومی‌ها 
«سری‌ساز» بودند ولی ژرمن‌ها «تک‌ساز». سلاح‌هایی که مردم قرون 
وسطایی شاهکار تلقی می‌کردند. ريشه در فن‌آوری ژرمن‌ها داشت. 

بعد. طلا جای فولاد را گرفت و آهنگری جای خود را به زرگری داد. 
در این رشتهة هنری نیز بربرها آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند که 
مهم‌ترین ویژگی‌های هنرشان به شرح زیر است: 

حکاکی جای مجسمه‌سازی را پر کرد و گرافیک سرآمد هنرهای 
تجسمی شد. توجه این حکاکی بیشتر به کار روی اجسام کروی و مدور است و 
عمدتاً عبارت از ترسیم اجسامی با خطوط مطلق و مجرد, شبیه نقاشی‌های 
امروز ما و ایجاد نقوش حصیری مستطیل شکل است که تمامی سطح شیئی 
را می‌پوشاند و در پایان به ایجاد تصاویر گرافیکی و افزایش عوامل تزیینی 
می‌رسد (نقش مقلوب حیوانات» صلیب‌هاء دایره‌ها. صلیب‌های شکسته و ...) ۱ 

- زیورآلات و تجملات ساخته شده از مواد اولية گرانبها طرفداران 
زیادی داشت: هنرمندان به نشاندن سنگهای قیمتی و صدف‌های پر رنگ گنجينة شیلدریک 


۵ 


سس 


۱۱ 


8 - تشکیلات ژرمن‌ها 
2 پیش از تهاجمات 

9 تشکیلات بربرها. ژرمن‌هایی که تاسیت به آنان اشاره می‌کند. نه 
شهری دارند و نه حتی روستایی؛ در کلبه‌های موقت در حاشيه جنگل‌ها 
روزگار می‌گذرانند. و بویی از داد و ستد. و زندگی اجتماعی واجد «یک 
ساختار» نبرده‌اند. البته بعدها دیگر صحراگردی نمی‌کنند و عصر 
خوش‌نشینی را پشت سر می‌گذارند ولی باز هم به معنای واقعی شهرنشین 
نیستند؛ گله‌دارانی نیمه صحراگردند که علاقهٌ زیادی هم به جنگ و غارت 
دارند. در این مواقع» جنگجویان به جنگ می‌روند و زنان و کودکان و 
پیرمردان و برده‌ها را در محل باقی می‌گذارند تا در مزارع به کشاورزی 
بپردازند و از دام‌ها مراقبت کنند. 

خانواده بر محوریت اعضای ذکور» استوار است؛ زن که از خانواده‌ای 
متفاوت با خانوادة شوه انتخاب شده مطیع شوهر است. اعضای خانواده 
مشتراً مسئول خطاها و جرایم هر یک از افراد خویش‌اند و چنین به نظر 
می‌رسد که خونخواهی و انتقام [ قصاص ] جای خود را به «دیه» (بازخرید و 
«خونبها») داده است. (ن. ک. به ذیل 4.) مالکیتِ اشیاء و اثائیه و ضروریات 
زندگی مانند کلبه و غیره, فردی است و چراگاه‌ها و جنگل‌هاء ملک عمومي 
قبیله است. ۲ 

جنگجویان گرد آمده در یک مجموعه -هدایت و سرپرستی سیاسی و 
قدرت قضایی قبیله را در دست دارند. اگر جنگی در میان باشد و پای 
لشکرکشی به میان بیایده از بین خود رئیسی (دوکس) انتخاب می‌کنند که 
بعدها این رئیس به پادشاه بدل می‌شود. رابطهٌ رئیس با جنگجویان تحت 
فرمانش, تابع «مقرراتی» نیست. و سرباز چیزی در حد «یک عضو» شریک 
در راهزنی است. 

8 تشکیلات رومیان. در سراسر قلمرو امپراتوری؛ فرامین مقام 
سلطنت همواره در کنار قواعد و مقررات سنتی به اجرا درمی‌آید؛ جمع این 
فرامین نوعی کتاب قانون (لکس) را تشکیل می‌دهد. در سال ۴۳۸ به 
دستور والنتین سوم و تنودوز دوم. تمامی این قواعد و مقررات و فرامین 
پراکنده, جمع‌آوری و به صورت یک مجموعة قوانین مدون طبقه‌بندی شد 
که به مجموعة قوانین تئودوز معروف است. از آن جا که رومیان قوانین خود 
را نوعی لطف به عامهٌ رعایای خود تلقی می‌کنند(یه عنوان مثال, اهالی‌گل 
تا پیش از سال ۲۱۲ حق بهره‌مندی از قانون «کاراکالا» را ندارند). طبیعی 
است که بربرهای متحد و مستقر در ایتالیاء گل و اسپانیاء در آغاز آداب و 
قواعد سنتی خویش را حفظ می‌کنند. نتیجه این که در قلمرو یک پادشاهی 
قوانین و قواعد درهم می‌آمیزند و هر کس «قانون خویش را دارد». جالب 
این که پس از استقرار فرانک‌ها در گل, امور اداری تابع یک قانون کلي 
«استعماری» است ولی در زمينة حقوق مدنی و جزایی هر شخص يا نژاد 
قانون خود را دارد (شیوه‌ای که فردیت قوانین نام دارد). قاضی در آغاز 
محاکمه از شکات می‌پرسد: «تحت چه قانونی هستی؟» 

بدیهی است این راهکار که در آغاز سهل و آسان می‌نمایده به سرعت 
غیرقابل اجرا می‌شود. به عنوان مثال: در اختلاف میان یک گال -رومی و 
یک فرانک سالین, چه قانونی باید حاکم باشد؟ از این‌رو حتی پیش از عصر 


کارولتژین‌هاء نوعی تلفیق میان رسوم و عادات ژرمنی و قوانین گال -رومی 
به وجود آمد. نتيجه آن در قرن دهم مبنا قرار گرفتن قواعد منطقه‌ای و 
طبقاتی به جای رسوم خاص نژادی است. 
0( مستندات و احکام قضایی بربرها 

ژرمن‌هاه عادات و رسوم قبیله و قوم خود را به صورت شفاهی و سینه 
به سینه, به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند. با پایان گرفتن عصر تهاجمات: 
تمامی این عادات و قواعد به زبان لاتین نوشته می‌شوند (از این‌رو 
نمی‌توان از قوانین اصیل و ناب ژرمنی اطلاعات کاملی به دست آورد) و 
این رسائل را قانون می‌نامند: قانون سالیک, قانون گومیت و... 

علاوه بر آن, بربرهای وسواسی برای اجرای دقیق قانون تنودوز که 
بسیار فاضلانه و پیچیده تدوین شده است» خلاصه‌هایی استخراج و تدوین 
می‌کنند: قانون رومی بورگوندها همعصر قانون گومیت؛ دستورالعمل 
آلاریک (حدود ۵۰۶) میان ویزیکت‌ها؛ قانون تنودوریک (تدوین شده شاید 
توسط گوندوید) میان استروگت‌ها. 

فرانک‌ها به محض استقرار در ُل یک حقوق مدنی خاص و یک 
قانون همگاني اداری را به اجرا گذاشتند و بعدها در زمان شارلمانی احکام 
و فرامین سلاطین به شیوه‌ای اصولی به آن افزوده شد. 
6) ساختار جامعه در عصر پادشاهان بربر 

۵ در سقوط امپراتوری روم. به کلیسای مسیحیت. چندان صدمه‌ای 
وارد نشد و اين ارگان نقش واسط میان بربرها و رعایای قدیم روم را بر 
عهده گرفت. پس از گرویدن کلوویس به مسیحیت (که بیشتر نمایشی برای 
تحکیم قدرت سیاسی و سلطه بر قدرت مذهبی بود تا اعتقادی واقعی)؛ 
کلیسا به صورت عامل مطمتنی در امر تعلیمات و امور قضایی درآمد و تا 
عصر قرون وسطایی قدرت آن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. _ 

حقوق مدنی خاص. طبق قوانین وقت. تنها انسان‌های ازاده 
حقوقی داشتند: بردگان (و اولاد و اعقابشان) دارای هیچ حق و حقوقی 
نبودند. اما فرانک‌ها, تمایز میان اشراف رومی و طبقهُ محروم اجتماع را 
عفن کرحت مزجامعة آنان همه بیزو یک قانون بودند و وایف چ عکالری 
واحدی داشتند. به جز شاه و اطرافیانش که کنت نامیده می‌شدند. مالکین 
آراضی وسیع از جنگجویان متمایز بودنده چون سوار بر اسب می‌جنگیدند. 
در عصر کارولتژین‌ها کنت‌ها به صورت ارباب (سنیور) درآمدند و در عصر 
قرون وسطایی, طبقه اشرافیت نظامی را تشکیل دادند. 

اصل مالکیت خصوصی که برای رومیان و کلیساء بسیار محترم بود. و 
هر انسان آزاده‌ای می‌توانست اموال و املاک خویش را به دیگران واگذار 
کند یا برای ورات خویش بگذاره که با مخالفت بربرها روبه‌رو شد. چه میان 
آنان رسم بر این بود که آموال متوفی در اختیار رئیس قبیله قرار گیرد. هر 
چند این رئیس ماترک را برای خود تصاحب نمی‌کرد. به عنوان مثال 
فرانک‌ها. هیچ وصیت‌نامه‌ای را نمی‌پذیرفتند. این اختلاف» درگیری‌های 
فراوانی را پیش آورد و تا قرن سيزدهم. درگیری و اختلاف ادامه داشت. 

سنت ازدواج رایج میان فرانک درست برعکس سنت رومیان بود. 
طبق سنتِ فرانک‌ها, شوهر جهیزیه تهیه می‌کرد. با تلفیق اين دو سنت و 
آفزودن پاره‌ای قواعد دیگر, به مرور قانون ازدواج تدوین شد. 


۰-۰ به میزان زیادی ملهم از قوانین حقوقی روم 
۰ به میزان زیادی مهلم از قوانین حقوقی روم 
۱۲۷._ _ مشهورترین قانون بربرهاء به ویژه شامل حقوق فردی. شورای قضات «مالوم» بر روی 
در ۶۵ ماده یک تپه «برگ» تشکیل جلسه می‌داد. ترکیب این دو «واژه», واه مالبرگ بود که در 
جلسات رسمیء طرفین دعوی به جای واه دادگاه به کار می‌بردند. مهم‌ترین ماده این 
قانون محروم کردن زنان از ارئیه بود. 
قانون روتاری نده علی‌رغم تأخر, همچنان برگرفته از قوانین رومی است. 
قانون ریپوثر قرن هشتم قانون ساليک تلفیق شده با قوانین مذهبی و رومی, مورد استفادة اوسترازی‌ها که قانونی 


است ترکیبی و به دور از اصالت ناب حقوقی ژرمن‌ها 


مبانی حقوقی قضایی بربرها 


اقوام موسوم به بربر 


6 اقتصاد. جامعة بربره پیش از هر چیزء یک جامعهةُ کشاورز بود. شهرها پس 
از عصر تهاجمات سقوط کردند و از رونق افتادند؛ جای مطمتنی برای 
زندگی نبودند و چون فاقد عوامل و عناصر دفاعی قابل قبولی بودند, زندگی 
مردم به سختی می‌گذشت. از سویی دیگر» بربرها هم مردمان شهرنشینی 
نبودند و ترجیح می‌دادند در املاکی که رومیان طبق پیمان در اختیارشان 
قرار می‌دادند (طبق قانون مهمان‌پذیری) یا خود به ضرب 
شمشیر فتح می‌کردند. به کشاورزی بپردازند. روسای قبایل فرانک در این 
املاک مین خانواده و9 یاران همرزم و خدمه و بردگانشان زندگی می‌کردند. 
املاک آنان دارای یک بخش اربابی شامل اقامتگاه ارباب و اراضی کشاورزی 
او و یک بخش, خالصه بود که توسط یک یا چند برده. یا یک برده آزاد شده, 
مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و بهره مالکانه زمین را می‌پرداخت: در عصر 
قرون وسطایی به اين نوع درآمد اربابی, خالصه‌جات می‌گفتند. 


8) تشکیلات سیاسی و اداری 

پادشاهان بربر در آغاز حکومت. ساختار اداری امپراتوری را حفظ 
کردند: سرپرستان ادارات» مأموران مالیه. فرمانداران» حکام و... بعد این 
ساختار بنابه مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی متحول شد. 

6 سلسله مراتب اداری. واحد اداری را رومیان؛ سیویتاس می‌نامیدند. 
این واحد را یک کنت اداره می‌کرد و بخش‌های کم اهمیت‌تر تحت ریاست 
یک آفسر نظامی با عنوان سانتوناریوس [درجه‌ای کم و بیش معادل یک 
ستوان یا سروان ] بود. بخش‌های بزرگ» سرزمین یا کشور نامیده می‌شدند 
که در قرون وسطی به کنت‌نشین تغییر نام دادند. کنت‌ها (و معاونانشان 
ویکونت‌ها) را مارک‌گراو یا مارکی می‌نامیدند و کنت‌نشین‌های مرزی مارش 
نام داشتند. در عصر کارولنژین‌ها» کنت‌ها و مارکی‌ها را فرستادگان 
مخصوص اعزامی از مرزهکنترل می‌کردن:بازرسان سلطلت 

6 دادگستری اسما در اختیار شورای مردمی بود که در «کوه عدالت» 
تشکیل می‌شد. این دادگاه‌ها که تحت نظارت یک «سروان» و بعدها زیر 
نظر کنت‌ها و با حضور, منشی‌ها و اعضاي شورای شهر, تشکیل جلسه 
می‌داد در آغاز بسیار مردمی بود ولی به تدریج این ویزگی خود را از دست 
داد و مردم هیچ نقشی در آن نداشتند. دادگاه‌های شورایی به دادگاه‌های 
اربابی تبدیل شدند. 

مهم‌ترین ماده قانون ژرمنی, قانون ورگلد (دیه) بود. به عنوان مثال؛ 
اگر قتلی اتفاق می‌افتاد خانوادهُ مجرم مجبور بود با توجه به شخصیت و 
مقام و طبقهٌ مقتول مبلغی به خانواده او بپردازد. در دادگاه متههم می‌توانست 
با ادای سوگند و انکار جرم و گواهی شفاهی اشخاص محترم از خود دفاع 
کند یا داوطلب آزمون الهی شود. این آزمون اشکال مختلفی داشت از جمله 
مبارزة تن به تن [دوئل ] که مرد پیروز میدان تبرنه می‌شد یا آزمون آهن 
گداخته» به این ترتیب که متهم آهن گداخته‌ای را محکم در دست می‌فشرد. 
آگر جراحتش پس از مدتی بهبود می‌یافت بی‌گناه شناخته می‌شد یا عين 
همین آزمون با آب جوش. 


م) - نتیجه گیری کلی 

بربرها با متلاشی کردن امپراتوری روم غربی, باعث شکوفایی اروپای 
فرانک‌ها با دگرگون کردن گل, امپراتوری قدرتمندی تأسیس کردند که با 
الحاق سرزمین ژرمنی» سرزمین آلامان‌ها و باواریایی در عهد سلطنت 
شارلمانی» وحدت آتی اروپا را تدارک دید؛ کاری که انگلوسا کسون‌ها در 
انگلستان کردند (ن. ک. ۹۴۲و .)٩۴۱‏ در اين گردباد نظامی و سیاسی, ایتالیا 
قربانی شد. امپراتوری عظیمی که در آن؛ ژوستی‌نین پادشاهی تنودوریک را 
نابود کرده بدون آن که بتوانده سلسلهٌ دیگری را جایگزین آن کند. از قرن 
هفتم قلب اروپای غربی دیگر در روم و راونا نمی‌طبید. این طبش باید در 
کنار «کاخ‌های» مروونژین‌ها در آن سوی لوار و سرزمین‌هایی احساس 
می‌شد که از مدیترانه فاصله داشتند. 

جابه‌جایی مرکز ثقلٍ قدرت سیاسی اروپاء با یک دگرگونی عمیق در حیات 
اقتصادی غرب همراه بود. پادشاهان بربر نتوانستند گردونة مالي امپراتوری 
روم را بگردش درآورند؛ از قرن ششم. مجبور شدند با معافیت نخبگان و 
آشرافی موافقت کنند که در املاک و اراضی خویش به نوعی فرمانروای مستقل 
بودند: حکومت اندک اندک به سمت ملوک‌الطوایفی می‌رفت. در قرن هفتم, 
مدیترانه, بلای جان اروپا شده بود. شهرهاء بنادر و تجارت در معرض خطر 
دزدان دریایی بود. قاره اروپاء دروازه‌های کاخ‌ها و قلاع خود را بسته بود. به 
همین دلیل بعضی از مورخان به اين نتیجه رسیده‌اند که نقطه آغاز عصر 
قرون وسطایی. صدور منشور رومولوس اوگوستول در ۴۷۶ نیست. بلکه 
عبور از یک اقتصاد مدیترانه‌ای به اقتصاد قاره‌ای است. 


تاریخ رم از سال ۷۵۳ قی.م. تاریخ سنتی بنیانگذاری شهر رم به‌دست 
رومولوس تا ۴۷۶ میلادی تاریخ بر کناری روصولوس اوگوستول, آخرین 
امپراتور زم‌غربی یعنی دوازده قرن در جریان بود. در محدودة یک 
داثرةالمعارف» مشکل بتوان - حتی به‌صورت خلاصه شده - به زمینه‌ای 
چنین گسترده و چنین وسیع پرداخت. از این‌رو به ناچار باید از ببضی فصول 
که تاریخنگاران» تاریخ وقایع می‌نامند چشم بپوشیم. در این راستا توصية ما 
به خوانندگان این است که همواره به جداول شمارهٌ ۱۳ و ۱۴ پیوست مراجعه 
کنند که اولی خلاصه وقایع به ترتیب زمان وقوع و دومی در مورد 
اصطلاحات رایج در رابطه با تمدن ژم(عناوین کسان, مقام و مناصب. 
درجات نظامی و) به ترتیب حروف الفبای لاتین است. این ارجاعات از 
پیچیده و سنگین شدن متن به‌خاطر توضیحات و یادآوری‌های مکزر و 
غیره می‌کاهد. 


۱ ورود اروپا به‌تاریخ و مراحل آغازین رم 


۸ -اروپا در آستانة عصر تاریخ 
2) عقب‌ماندگی اروپا 

در حوالی سال ۵۰۰۰ ق.م. در خلیج فارس: دلتای نیل و جلگه‌های 
سفلای سند» روستاهایی با مردمان کشاورز و دامدار سرچشمة تمدن‌های 
بزرگ شرق به‌وجود آمده بود. در این زمان, مردمان اروپا در حال عبور از 
مرحلةٌ غارنشینی بودند. دهقانانی پیدایش می‌یافتند و سفالگرانی و 
فروشندگان دوره‌گرد. کم‌کم انسان از حالت» حیوان دوپا «عمودی» بیرون 
می‌آمد. اولین جوامع بشری شکل می‌گرفت (از جمله در بورگونی). اما در 
این زمان تمدن خاورمیانه به‌سرعت گسترش می‌یافت (مصر و بین‌النهرین) 
و تحول بشری در شرق» هیچ شباهتی به اروپا نداشت که مهم‌ترین تحول 
آن به‌ترتیب زمانی» طبق جدول زیر بود. 


ماده گرگ در حال شیردادن به رومولوس 


۳ ات رم 


خانه‌هایی ساخته شده روی تیرک‌های فرورفته در آب در کنار دریاچه‌های آلپ. 


باختر دور؛ 
سواحل آتلانتیک 
تمدن سنگ‌های عظیم 
(دولومن‌ها) 


مراحل تمدن در اروپای 
مرکزی و غربی 


ظهور برنز (آلیاژ مس و قلع). ظهور اقوامی در اروپای مرکزی (سواحل دانوب و 
ایللیری) که سفالینه‌های خاصی دارند (بانقوش تزئینی نواری یا حلزونی): 


خنجرهای اسپانیایی با تینههای مثلثی که تال ایتایا و آلمان توسعه می‌یابد. 
تمام تمدن‌های این عصرء مردگانشان رادفن می‌کنند. 


تمدن اقوامی که مردگانشان را می‌سوزانند و خا کسترشان را در ظروف سفالی 
حفظ می‌کنند (اقوام موسوم به دشت ظروف سفالی) در لوزاس, سیلزی و در 


جلگه‌های مجارستان. 


هجوم اقوام اروپای مرکزی موسوم به «جسد سوزان» که از اسب استفاده 
می‌کنند (نژادهای تارپان) و ارابه‌های جنگی دارند (یورش هند و اروپاییان). 
استقرار ایتالیایی - سلت‌ها (شاخه‌ای از هندو ارویاییان) در اروپایی غربی. 


ظهور آهن (تمدن‌های موسوم به هالشتات» چون برای اولین بار در هالشتات؛ 
گورستانی متعلق به عصر آهن کشف شد)؛ 


ایتالیا 

اروپا عقب‌مانده‌تر از شرق بود و ایتالیای ماقبل تاریخ» عقب‌مانده‌تر از 
اروپا. در اواخر هزارة دوم ق.م. هنگامی که هندو اروپاییان» ناگهان در 
کوه‌های آلپ ظاهر شدند. ایتلیا هنوز در عصرٍ مس دست و پا می‌زده به 
عبارتی دو هزار سال عقب‌تر از رقبایش بود که به‌زودی در آن استقرار 
یافتند. 


مهم‌ترین مراحل تمدن تاریخ ایتالیا عبارتند از: 

6 تا پیش از سال ۲۵۰۰ ق.م.تمدن‌های ماقبل تاریخ ایتالیاء در مقایسه 
با تمدن‌هاي درخشان غرب اروپاه بسیار حقیرانه بود. در عصر مس (حدود 
۰ در شمال ایتالیا مردمانی سکونت داشتند که مردگانشان را به‌صورت 
درازکش یا چمباتمه دفن می‌کردند و عمدتاً دامپرور بودند. در سال ۲۰۰۰ اولین 
عوامل این تمدن بومي موسوم به آپنینی [ منسوب به کوه‌های آپنین ] ظاهر 


شدند. قدماء این ساکنان ایتالیا را لیگورها می‌ناميدند. 

9 از ۱۵۰۰ ق.م. یعنی عصر برنزه هندو اروپاییان (شاخة ایتالیایی - 
سلتی) به ایتالیا آمدند؛ روستاهایی متشکل از خانه‌های ساخته شده روی 
تیرک‌های فرورفته در آب به‌وجود آوردند. قومی که مردگانشان را 
می‌سوزاندند (جلگهٌ خمره‌های سفالي حاوی خاکستر مردگان). در همین 
دوره. آیین سوزاندن مردگان را در جنوب ایتلیا بازمی‌يابيم (که باستانشناسی 
هنوز توجیه قابل قبولی در این‌باره ارائه نداده است). 

6 در حدود سال ۱۰۰۰ دومین موج اقوام «جنازه‌سوز» به این سو و 
آن سوی رشته کوه‌های آپنین سرازیر شد. آثار اين تمدن به‌ویژه در پایگاه 
ویلانووا نزدیک بولونی به‌دست آمده است. اين تازه واردین آشنا با طرز 
استفاده از آهن, ساکنان خانه‌های روی آب را از مراکزشان در جلگة پو 
بیرون راندند و خود جانشین آنان شدند. ضمن آن‌که به‌سمت (تروری و 
آپنین نیز پیش رفتند و در آن‌جا با نام اوسبری‌ها استقرار یافتند. او 
درخشش این تمدن ویلانوایی, حدود سال ۷۰۰ ق.م. بود. تمدنی مشابه 
ولی با تدفین مردگان نیز در جنوب ایتالیاه جلوه‌گر شد: سامنی‌ها و لوکانی‌ها. 

۶ در اواخر عصر برنزه اقوامی رانده شده از بالکان توسط هندو 
اروپاییان. سواحل آدرياتيي ایتالیا را اشغال کردند: اینان ایللیریایی‌ها بودند 
(که در دالماسی واقع در آن سوی آدریاتیک نیز سکونت داشتند). 

9 سرانجام در قرن هفتم» اتروسک‌ها در توسکانی مستقر شدند. 
(ن.ک. ذیل ظ) 


») دنياي مدیترانه: سیسیل, ساردنی» کُرس 

6 سیسیل. آثار به‌دست آمده از عصر نوسنگی (سنگ‌های صیقلی) به 
بعد یعنی حدود ۳۰۰۰ به‌شرح زیر است: 

- عصر موسوم به ماقبل سیکول (کارد سنگی» سفال حکاکی شده, 


تمدن عصر نوسنگي نوراگ‌ها در باروميني ساردنی 


مردگان دفن شده به‌صورت چمباتمه). 

- سپس عصر سیکول, حدود سال ۲۰۰۰ (گورهای مسقف گروهی 
موسوم به قبور طاقدر, سفال قرمز), 

حلود ۱۴۰۰ ۰ ععصر دوم سیکول؛ عصری درخشان با 
نشانه‌هایی از نفوذ میسنی‌ها (ن, ک. .)٩۳۷/۲‏ 

9 ساردنی از عصر مس وارد تاریخ شد و تحت نفوذ اسپانیای غربی و 
شرق قرار گرفت. در ساردنی از هزارةٌ دوم, دو گروه ابنیه به‌وجود آمد: یکی 
بناهای ساخته شده از سنگ‌های بزرگ (دولمن‌ها) که شباهت زیادی به 
دلمن‌های تمدنِ سواحل آتلانتیک دارند (تأثیر فرهنگ اسپانیایی) و 
دیگری برج‌های مطبق و مسقف بیرون زده از نماي بیرونی بنا که نورک 
نامیده شده‌اند و معاصر تمدن میستی است. به‌نظر می‌رسد که اقوام ساوده 
زندگی مذهبی بسیار پیشرفته‌ای داشتند و رومیان قدیم بی‌اطلاع از این 
مذهب نبوده‌اند. 

6 کرس ماقبلتاریخ. بستنشناسی ماقبل تاریخ کرس, نوپاست و در 
چند ده اخیرء چیزی ارائه نداده است. قدمت دیرینه‌ترین آثار سکونت بشر 
در اين جریزه به هزارة چهارم ق.م. می‌رسد. از سال ۲۰۰۰ ق.م. آثار 
گرانسگی در کرس پیدایش یافت (منهیرهاء کتیبه‌ها) که به‌زودی جای خود 
را به مجسمه‌های غول‌آسا دادند. در هزارهُ دوم ق.م. جزیره به اشغال 
توزی‌ها درآمد. قومی که امروزه آنان را شاخه‌ای از اقوام دریایی» یعنی 
شاردان‌ها دانسته‌اند (ن. ک. ۹۳۲/۲ 9 جدول شمارةٌ ۶ پیوست) و در قرن 
دوازدهم» مصر را اشغال کردند. روابط جزیره با قاره (ایتالیا) به حدود سال 
۰ بازمی‌گردد که اندکی پس از میسنی‌ها» اولین پایگاه‌های خود را در 
کرس به‌وجود آوردند (در اوديسة هومر, شرحی از یک خلیج مسکن 
لستربگون‌ها؛ داده شده است که به‌طرز عجیبی» خلیج بونیفاچیو را در 
ذهن تداعی می‌کند, 


سرانجام باید یادآور شد که در حدود قرن یازدهم. فنیقی‌ها» 
پایگاه‌هایی تجاری در اروپا تأسیس کردند و یونانیان؛ مستعمراتی در جنوب 
ایتالیا و سیسیل به‌وجود آوردند (قدیمی‌ترین پایگاه تجاری یونانیان, 
پیتکوس, در حوالی ایسکیاست که در حدود سال ۷۷۶ ق.م. تأسیس شدا). 
مراحل تشکیل جوامع یونانی (استعمار یونان) در شماره ٩۳۷‏ آمده است. 


۹ اتروسک‌ها 

در قرن هشتم ناگهان تمدن درخشانی در توسکانی ظاهر شد که نفوذ 
فرهنگی شدیدی روی اقوام لاتیوم و به‌ویژه روی ژم اعمال کرد: تمدن 
اتروسک. 


۵) اصالت اتروسک‌ها 

در زمینهٌ اصالت این قوم. نظریات متعددی ارائه شده است. 

۵ قدما بر این باور بودند که اتروسک‌ها به راهنمایی و سرپرستي 
تیرنوس نامی پسر پادشاه لیدیه. از اسمیرن حرکت کرده و در حدود قرن 
هشتم ق.م. در ایتالیا پیاده شده‌اند. 

٩‏ گروهی از تاریخنگاران امروزی (از جمله ترومبتی) اتروسک‌ها را 
قومی بومی و ساکن ایتالی؛ پیش از ورود هند و اروپاییان دانسته‌اند که پس 
از سپری شدن قرون بربریت؛ یعنی در قرن هفتم ق.م. متمدن شدند. 

اما ین مساله پیش می‌ید که چرا هیچ اثری پیش از این تمدن» از 
آتروسک‌ها در ایتالیا وجود ندارد؛ مشکل بتوان تصور کرد که آنان یکباره از 
زمین سبز شده باشند). 

6 و سرانجام این نظریه (و. هلبیگ در اواخر قرون نوزدهم) که 
آتروسک‌هاء از شمال سرازیر شده و از اقوام نزدیک رت‌ها بوده‌اند (رتی کم و 
بیش منطقه‌ای است شامل شمال لمباردی» یعنی تیرول و گریزون کنونی). 


2۳۳ 


۳4 


7 303۳702 
2 ۳ 
رد3 


در اين نمونه نوشتار اتروسک. حروفی کاملاً شبیه الضبای یسونانی 
قابل تشخیص است (متن از راست به چپ خوانده می‌شود). 


۵ کشفیات اخیر باستانشناسان (در ۱۹۶۴ در کرس)» خاستگاه شرقي 
اتروسک‌ها را نزدیک‌تر به واقعیت دانست. مجسمه‌ای به‌دست آمد که چهرة 
جنگجویان شاردان (از اقوام دریایی ن. ک. جدول شمارةٌ ۶) را داشت؛ 
قومی که در ۱۳۰۰ ق.م. مصر را اشغال کرد. چون اقوامدرييي راهی غرب 
شده به سهولت می‌توانستند خود را به ایتالیا برسانند و امکان دارد که 
اتروسک‌ها یکی از آنان بوده باشند. 

حقیقت شاید جمعی از تمام این نظریات باشد. ولی آمروزه شرقی بودن 
آنان مطمئن‌تر به‌نظر می‌رسد» به‌ویژه که جلوه‌ای تازه به افسانةٌ تیرنی‌ها 
می‌دهد. اما این تیرنی‌ها که بودند؟ مانعی نیست که آنان را قومی آسیایی و 
در رابطه با تمدن بابل به‌حساب آوریم. آ. پیگانیول معتقد است «تمدن 
اتروسک در ایتالیاء معرف بخشی از تمدن بابل است». از این‌رو» در راستای 
نظرية این محقق تاریخ می‌توان طرح زیر را تجسم کرد: 

دریانوردانی از نژادهای آمیخته؛ در قرن هشتم» تشکسلاتی در 
غرب به‌وجود آوردند و میان قوم نیرومند ویلانوایی در اتروری 
مستقر شدند. مهاجرانی که بعدها به‌نوبهُ خوده زیر سلطه 
گروه‌هایی آمده از آسیای صغی یعنی تیرنی‌ها قرار گرفتند. 
ازاین‌رو باید به جامعهُ فقیر و بربر بومی اتروری یک قشر 


زره 


۱۳۳ 


رد 


نقاشی اتروسک. دیواره‌های مقابر اتروسک‌هاء غالبا مزین به تصاویری دیواری با رنگ‌های تند است که اطلاعات باستانشناسی ارزشمندی در 
اختیار می‌گذارند. این تصویر صحنة مهمانی یادبود یک متوفی است (مقبرهٌ یوز پلنگ‌ها در تارا کونیا) . 


اشغالگر شمالی آمده از دانوب و دو موج مهاجر آمده از ماوراء 
بحار را اضافه کرد. 


ظ) زبان اتروسک 

شکی نیست که تا آغاز عصر امپراتوری رم. زبان و نوشتار اتروسک رایج 
بود. البته هیچ نوشته‌ای از این زبان به‌جا نمانده است حتی برعکس در 
کاوش‌های انجام شده, هزاران کتیبه (حدود ده هزار) به‌دست آمده است که با 
لفبایی برگرفته از الفبای یونانی نوشته شده‌اند. قدیمی‌ترین الفبای اتروسک» 
در گوری واقع در مارسیلیاناد البنیا کشف شد: نوشته‌ای به‌صورت حکاکی روی 
صفحه‌ای از عاج که قدمت آن به ۷۰۰ ق.م. می‌رسد و دارای ۲۶ حرف است. 

از آن‌جا که الفبای اتروسک شناخته شده است» می‌توان عتن اتروسک 
را خواند ولی ترجمة آن مشکل است تنها چند واژه با زحمات زیاد ترجمه 
شده است: کلان (پسر)» سک یا سکس (دختر) پوییا (زن) آتی (مادر) 
لوپوس (مرده) نفل (پسردایی» پسرخاله؟) 


‌ِ( تمدن آتروسک 
آثار زیادی از تمدن اتروسک‌ها به‌جا مانده است. 


الفبای اتروسک 


بر قوم مغلوب تحمیل کردند. از آمیزش قوم فاتح و قوم مفلوب شهرهایی به 
وجود آمد که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از تارکینی» کاثره وثی» کلوزیوم» پروز؛ 
ولسینی» ولاترا. اين شهرها - مستقل از یکدیگر -کنفدراسیونی انعطاف‌پذیر 
را تشکیل می‌دادند که بر منطقه مسلط بود.قلمرو امپراتوری اتروسک تا مصب 
رودخانة تیبر می‌رسید (براساس تاریخ سنتی» پادشاهان اتروسک از ۶۱۶ تا 
۰ قی.م. یعنی تا زمان استقرار جمهوری در رم سلطنت کردند)؛ 


افزون بر آن» اتروسک‌ها سعی داشتند قلمرو خود را به‌سمت جنوب 
(بنیانگذاری شهر کاپو در حدود سال ۵۲۴) و شمال (تصرف بولونیا در 
۵ نیز گسترش دهند. در دریا با فوسه‌ای‌ها مشکل داشتند. جنگاورانی 
که ناوگان اتروسک‌ها را در چشم‌انداز آلریا (در کرس) شکست دادند و در 
جزیره مستقر شدند. آتروسک‌هاء روابطی بسیار دوستانه با کارتاژ داشتند. 

به این ترتیب» چیزی نمانده بود که تمامی ایتالیا در اختیار آتروسک‌ها 


۵ گسترش تمدن اتروسک که از قرن ششم ق.م. آغاز شد. دستاورد 
گروه‌های کوچک رزمندگانی بود که در پایگاه‌هایی کوچک ولی دارای حصار 
و استحکامات در بالای تپه‌ها مستقر شدند و از آن‌جا سلطه خود را 


ایتالیای آغازین 


قرار گیرد و اين پرسش مطرح می‌شود. که آیا اصولاً تمدنی به‌نام رومی 
وجود داشته است؟ امّا در حدود سال ۵۰۰ ق.م. یونانیان مستقر در کوم از 
شورش اقوام لاتیوم (لاتین‌ها) علیه سلطه اتروسک‌ها حمایت کردند و از آن 
زمان. سقوط امپرتوری اتروسک آغاز شد ناوگانشان را سیراکوسی‌ها نبود 
کردند» گردان‌هایشان در اختیار سامنی‌ها قرارگرفت (۴۴۰) و گل‌ها در سال 
۴۰۰ ق.م. آنان را به سمت دره‌های پو عقب راندند. سرانجام در حدود سال 


۰ ق.م. اتروسک‌ها به‌صورت رعایای ژم درآمدند. 


۰ مذهب و مراسم خاکسپاری مردگان. خدای بزرگ اتروسک‌ها 
ورتومنوس نام داشت. خدایی که با تغییر فصول» چبهره عوض می‌کرد و 
خدای «طبیعت» بود. امّا در راس مجمع خدایان؛ تثلیتِ تینیاء اونی و مینروا 
قرار داشت (شبیه تثلیِ ژوبیتر ژونون و مینروای رومیان). شیهرهای 
مختلف اتروسک‌ها. ظاهراً الوهیت‌های خاصی را ستایش می‌کردند که به 
آلوهیت‌های یونانی شباهت داشتند (تورم < هرمس, ماریس - آرس» 
توران < آفرودیت, هرکول و..). مراسم تدفین مردگان بیش از هر چیز 
باعث تعجب قدما بود. آنان به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند و در 
صخره‌هاء قبور مجللی می‌ساختند و درون آن‌ها را با نقاشی‌ها و 
مجسمه‌های زیباء تزیین می‌کردند. این تزیینات اطلاعات جالبی از شیوهٌ 
زندگی اتروسک‌ها در اختیار قرار می‌دهند. معتقد بودند که سر مردگان پس 
از رسیدن به دوزخ توسط شارون پیر خرد می‌شود و مانتوس یکی از شیاطین 
آنان را می‌سوزاند و شیطان دیگری به‌نام توکولشا (با نوک عقاب. 
گوش‌های خر و موهایی متشکل از مارها) به عذابشان می‌پردازد. برای 


گریز از این عذاب» مردگان از قبر بیرون می‌آیند و به‌توبة خود زندگان را 
تسخیر می‌کنند ولی با مبارزات گلادیاتوری آرام می‌شوند. گلادیاتورهایی که 
خونشان روی قبور جاری می‌شود و به ارواح مردگان آرامش می‌بخشد. در 
ضمن بعضی از عوامل جهان‌بینی آنان نیز مشخص شده است. 

6 الوهیت بخشیدن. اتروسک‌ها در دنیایی از ترس و وحشت زندگی 
می‌کردنده موهوم‌پرست بودند و سعی داشتنده با پیش‌بینی آینده» خود را از 
بلایای احتمالی دور نگه‌دارند. کتاب‌های مقدس» منتسب به شخصیت‌های 
اسطوره‌ای (تاژه‌ها: کودکی با درایت یک پیره پریزاده بگونه) هنرٍ پیش‌بینی 
اینده. ترسیم مرزهای یک مزرعه به‌منظور حفظ آن از تگرگ یا دستبرد 
دشمنان» تعبیر و تفسیر غرش رعد را آموزش می‌دادند. پیشگویان» آینده را 
با معاینه و مشاهدة امعاء و احشاء (یه‌ویژه کید) موجودات قربانی شده برای 
خدایان پیشگویی می‌کردند که در خاستگاه بایلی اين اعتقادات جای هیچ 
نردیدی نیست. ۱ 

6 هنر اتروسک‌ها. ویزگی بارز سفالینه‌های توسکان» ظروف موسوم 
به بوچرو است (گل سیاه و مات با ظاهر فلزی). ولی برجسته‌ترین هنر 


۱- نقاشی خاص مردگان (مقبرة موسوم به «اوگورها» در تارکینی)» 
در نقاشی شده؛ ورودی جایگاه جسد است: در این سوو آن سوی 
در دو مرد در حال ادای احترام به مرده با دستی پیش آورده که قیافه 
و شمایل اندوه‌زده به خود گرفته‌اند. ۲- شهرهای اتروسک مراکز 
هنر بودند و صنعتگران آن روی فلزات مختلفی (مس, آهن, برنز» 
طلاو نسقره) کار می‌کردند: تصویر یک پرده‌آویز است. ۲- 
آتروسک‌هاء همانند مصریان برای مردگانشان مقابری عظیم و 
بی‌نهایت مزین می‌ساختند. اجساد را در تابوت‌هایی سنگی یا 
سفالی می‌گذاشتند. در پوش این تابوت‌ها را به‌صورت بدن‌های 
برجسته با مهارت تزیین می‌کردند (اشکال اشیایی باگل پخته). زن 
و مردی که در اين تصویر می‌بینیم» بر روی بستری آرمیده‌اند گویی 
در ضیافتی حضور دارند. به‌ویژه نگاه کنید به حالت ظاهری 
شخصیت‌ها: چشمانی بادامی؛ بىدنی فربه. اتروسک‌ها ظاهری 
بسیار متفاوت با دیگر اقوام ایتالیایی داشتند. 


آتروسک‌ها» نقاشی است؛ ترکیبات نقوش و تصاویری که مقابر را زینت 
داده‌اند. از غنای کم‌نظیری برخوردارند. هنر ساخت زینت‌آلات اتروسک‌ها 
مشهور است و فن پيشرفتة آنان هنوز هم برای زرگران و جواهرسازان 
شگفت‌انگیز است. یکی از رایج‌ترین اشیاء کشف شده آئینه‌هایی مزین به 
مجسمه‌های کوچک است. 


0 - مراحل اغازین رُ 
منابع مکتوب تاریخ رومیان در جدول شمارةُ ۱۵ پیوست, طبقه‌بندی 


شده است. 


2) افسانه 

۵ پیش از پیدایش رم. آلبن‌ها: ویرژیل» تیت ‏ ليو و سیسرون» افسانة 
شکل‌گیری زم را روایت کرده‌اند. پس از خاتمة جنگ ترواء انه ‏ پسرٍ ونوس 
و آنشیز - تروایی طی سفری طولانی و پرماجرا در درياهاه به مصب 
رودخانةٌ تیبر رسید و در آن‌جا با لاوینیاء دختر پادشاه لاتیوم ازدواج کرد. 


رم 


سپس با اواندر» از مردم کورینت متحد شد و شهر لاوینیوم را بنیاد نهاد. 
پسرش اسکانی که لول هم نامیده شده است - شهر آلبالونگا (آلب 
طویل) را در دامن کوهستان آلبن (ن. ک. نقشة جغرافيايي لاتیوم) بنا کرد. 
پس از او دوازده پادشاه آلب» یکی پس از دیگری سلطنت کردند که پادشاه 
ماقبل آخرشان پروکا دو پسر داشت: آمولیوس و نومیتور. نومیتور که پسر 
ارشد بوده جانشین پدر شد ولی آمولیوس او را از سلطنت خلع و تاج و تخت 
پادشاهی را غصب کرد. بعد برای قطع سلالٌ نومیتور» دختر او رناسیلویا را 
به کسوت وستال‌ها درآورد که حق ازدواج نداشتند. اما مارس (خدای جنگ) 
که دلباختة سیلویا بود» با او وصلت کرد و حاصل این وصلت تولد دوقلوهاء 
رومولوس و ر موس بود. 

9 افسانة رومولوس و رموس. آمولیوس دستور دادء این دوکودک نوزاد را 
به رودخانهٌ تیبر بیندازند. ولی رودخانه که در آن زمان طفیان کرده بود. آنان 
را به ساحل پرتاب کرد. در آن‌جا ماده گرگی کودکان را برداشت و در غار 
لوپرکال هر دو را با شیر خود تغذیه کرد. در این میان چوپانی به نام 
فوستولوس و همسرش لارنتیا کودکان را یافتند و آنها را در کلبة خویش که 
در قدیم کلبهٌ رومولوس نامیده می‌شده پرورش دادند. 

دوقلوهاء پس از رسیدن به سنْ بلوغ» عموی خود راکشتند و به جانشینی 
پدربزرگشان بر تخت سلطنت آلب تکیه زدند و تصمیم به ایجاد شهری بر 
روي تهة پالاتین گرفتند. اما برای آن که معلوم شود چه کسی بنیانگذار شهر 
است. به تفال رو آوردند: رموس ۶کرکس را مشاهده کرد ولی در همان دم 
رومولوس ۱۲ لاشخور را دید. پس از آن مباحثات و مشاجراتی آغاز شد و 
رومولوس» رموس را کشت (در افسانه‌ای دیگر» موس همواره با ورود و 
خروج از محدوده‌های شهر آینده تفریح می‌کرد و همواره گوشه و کنایه به 
رومولوس می‌زد که گفته بود: «هر کس از حصارهای شهر من بگنرد. از 
جان خود باید بگذرد!» به همین جهت نیز رومولوس او را کشت.) محدودة 
شهری که بعدها دنیا را تسخیر کرد با خیشی متصل به یک گاو مادهٌ سفید 
و یک گاو نر سفید. ترسیم شد. رومولوس برای پر جمعیت کردن شهر» یک 
نوانخانة مقدس بر بالای تپه کاپیتول بنااکرد که بردگان و فراریان به آن‌جا 
پناهنده می‌شدند. بعد ربودن دختران جوان الب را در هنگام برگزاری عید 
خدای زیرزمین؛ نسوس ترتیب داد. پس از جنگی کوتاه مدت میان 
رومولوس و تاتیوس» پادشاه سابین» این دو تصمیم گرفتند به اتفاق بر دو 
قوم متحد پادشاهی کنند. بعد تاتیوس به‌قتل رسید و رومولوس تنها 
فرمانروای رم در جریان بازدیدی از سپاه. به‌طرز اسرارآمیزی میان ابرها 
ناپدید شد. رومیان او را در زمرةٌ خدایان شمردند و از آن پس او را کرینوس 
نامیدند. 

پادشاهان رُم. پس از رومولوس» شش پادشاه؛ یکی پس از دیگری بر ژم 
سلطنت کردند: نوما پومپیلیوس (از سابین‌ها) که به توصیه پریزادی آژری نام. 
مذهبی را مقرر داشت؛ تولوس هوستیلیوس که با آلب‌ها جنگید (نبرد 
هوراس‌ها در جبهة رم با کوریاس‌ها از جبهة آلب‌ها)؛ آنکوس مار تیوس بندر 


این گنداب‌رو عظیم راکه به تیبر ختم می‌شد» تارکین کهن ساخت 


۳ و 


ارستی و پل معروف سوبلیسیوس را بر روی رودخانة تیبر ساخت (پلی 
تماما ساخته شده از چوب که فقط با ابزارهای چوبی ساخته شده بود). اما 
سه پادشاه دیگر از اتروسک‌ها بودند: تارکین کهن عصای سنتی سلطنتی 
اتروسک‌ها را وارد رم کرد؛ معبد ژوپیتر در کاپیتول و یک میدان نمایش و 
یک اگوی عظیم در رم ساخت؛ سرویوس تولیوس حصاری به دور شهر 
کشید و آن‌را به چهار محلّه برای پنج طبقه اجتماعی» براساس مقام و 
ثروتشان تقسیم کرد. تارکین خوش‌اندام ظلم و استبداد خود را بر لاتیوم 
تحمیل کرد. تجاوز پسر تارکین به لوکرس, دوشیزه خانم رومی, باعث 
انقلابی به رهبری لوسیوس جونیوس بروتوس شد که به نابودی پادشاهی و 
ایجاد جمهوری در سال ۵۱۰ انجامید. 


۵) آن‌چه می‌واند وقعیت تاریخی تلقی شود 

مشکل بتوان حقیقت پنهان در اين افسانه را بیرون کشید. امروزه به 
یاری تحقیقات و کاوش‌های باستانشناسان می‌توان مراحل آغازین رم را 
این‌گونه مجسم کرد. خانه‌های ساخته شده بر روی تپه‌های لاتیوم را 
گروهی از بومیان محل (با تمدن آپنین) و یا عوامل هند و اروپایی اشفال 
کرده و دهکده‌ای را به‌وجود آورده بودند (دهکده‌ای با دو نوع مراسم 
مردگان: خاکسپاری اجساد در حالت چمباتمه و سوزاندان مردگان). می‌توان 
تصور کرد که دامداران هند و اروپايي مستقر در تپة پالاتین بر بومیان 
آوانتین (همان سابین‌های افسانه‌ای) سلطه داشتهاند و این دوگانگی اولیه. 
منشاء تقسیم بعدی رومیان به پاتریسین‌ها و پلب‌ها بوده است. 

درهرحال, روستاهای لا تیوم» در قرن هفتم ق.م. به شیوةٌ اتروسک‌ها - 
در یک کنفدراسیون مجتمع شدند. شاید هم به ابتکار اتروسک‌ها بود که در 
آن زمان» حصاری پیرامون هفت تپه کشیده شد. اولین حصار م: در این 
صورت بنیانگذاری شهر ژم را باید به حدود سال ۶۰۰ ق.م. نسبت داد (و نه 
به سال ۷۵۳ ق.م. که در تاریخ سنتی آمده است). اهمیت و اعتبار این شهر- 
که شاید به هنگام تجمع و وحدت روستاهایش توسط اتروسک‌ها هنوز 
نامی نداشت - بی‌تردید وابسته به موقعیت آن بود: خلیج طبيعي مصب تیبره 
بازرگانان را بهسمت خویش جلب می‌کرد. پل سوبلیسیوس که امکان عبور 
از رودخانه را فراهم می‌آورد. مورد توجه گله‌دارانی بود که در جست و جوی 
مسیری برای بیلاق و قشلاق می‌گشتند. چون اين پل» تنها راه ارتباطي 
شمال و جنوب در اين ناحیه بود. از قرن هفتم» تجار مشرق زمین به این 
بازار رومی جلب شدند و این سرآغاز سرنوشتی افسانه‌ای بود. به همراه 
کالاهاء خدایان و مراسم و عادات و آداب نیز وارد لاتیوم شدند. خواهیم دید 
که مذهب اولية رومیانء تا چه میزان ترکیبی است (ن. ک. 0 ٩۳۶/۵/‏ 

پیش از اتروسک‌ها گله‌داران هند و اروپایی مستقر در تچ پالاتین؛ 
نوعی تشکیلات اجتماعی شبیه آشه‌ای‌ها (یا حتی سلت‌ها» یعنی شاخهٌ 
دیگری از آرین‌ها داشتند. پس از ایجاد وحدت توسط اتروسک‌ها این 
تشکیلات تغییر کرد - تقسیم اشراف از روی نزاد» قبیله» عشیره و خاندان» 


٩۳۶۱/۵۵ 


رم و لاتیوم. رم اندک مدتی بر سرزمینی کوچک حکمرانی کرد. رم 
ارباب لاتیوم؛ یعنی سرزمینی با مردم لاتین, فقط تا پایان قرن 
چهارم 


جای خود را به تفسیم طبقائی یه نسبت روت فاهبه عبارتی دیگر ثروت 
فردی» اشرافیت را می‌ساخت و نه اصالت خانوادگی. ما اتروسک‌ها نوعی 
سروری و سیادت مذهبی به‌وجود آوردند و مبانی پيچيدةٌ جامعةٌ بزرگ رم 
آینده را باعث شدند. برای اطلاعات مربوط به تشکیلات رومیان اعصار 
آغازین» ن. ک. ٩۲۶/۴‏ و ٩۲۶/۵‏ 
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که یکی از قدیمی‌ترین متن 
شناخته شدهٌ رومی» سطوری است نوشته شده بر روی ظرفی ساخته شده به 
سبک کورینت تعلو به‌سال بط( ق.م. موسوم به جام دوئتوس. کار کشف 
رمز آن را اینار جرشتاد انجام داد که تحقیقات باستانشناسی او در مورد رم 
باستان بسیار فراتر از این نوشته است: بر جدارهُ این ظرف محتوی لوازم 
آرایش نوشته شده است: 
محبوبت برای تو دوست داشتنی نخواهد بود اگر به کمک من 
او را شیفتة خویش نسازی. مردی نیکخواه مرا به منظوری نیک و 
برای مردی نیک ابداع کرده است. و نه مردی شرور. 
یکی از اولین متون موجود از این شهر قهرمان که دنیای غرب را فتح 
کرد نوعی آگهی تبلیغاتی برای یک مرهم است! 


حصارهای موسوم به سرویوس تولیوس (قرن چهارم ق.م.) یکی از بقایای استحکامات رم در محل قدیم عصر اتروسک‌ها 


۷/۵ 


۳۶۳/۵ 


در سال ۱۴۶ از شبهری که بر مدیترانه فرمانروایی می‌کرد. جز تلی از خااکستر و ویرانهباقیتماند. 


۲ کارتاژی‌ها [ قرطاجنه‌ای‌ها ] 


آهمیت کارتاژ مستعمره فنیقی‌ها در غرب مدیترانه» نیاز به توضیح 
ندارد: تاریخ این رقیب بزرگ زم که قدرت آن در جنگ‌های موسوم به 
پونیک درهم کوبیده شد. هفت قرن ادامه داشت: از ۸۱۴ ق.م. سال 
بنیانگذاری تا ۱۴۶ ق.م. سال نابودی آن به دست رومیان. 


۸ - تار بخ کارتاژ 

منابع اطلاعاتی ما در زمینة تاریخ کارتاژ؛ نوشته‌های مورخان یونانی و 
لاتین است و باستانشناسی تاکنون هیچ متنی که ارزش تاریخی داشته 
باشد» به‌دست نیاورده است (زبان سامی کارتاژی‌ها با الفبای فنیقی نوشته 
می‌شد). 
8) مراحل آغازین 

براساس افسانه‌های سنتیء الیسا (دیدون) دختر ماتان (موتو؟) پادشاه 
صور به‌دلیل زیاده طلبی‌های برادرش پیگمالیون» همراه با گروهی از 
فنیقی‌ها از صورگریخت و پس از توقفی کوتاه در قبرس» در ساحل آفریقا و 
در محلی که پیش از آن یک تشکیلات ابتدايي فنیقیایی وجود داشت و در 
چند کیلومتری مستعمرةٌ دیگر فنیقی‌ها یعنی اوتیک پیاده شد. الیسا این 
محل را کارت -هاداشت (در زبان فنیقی به‌معنای «شهر جدید») نامید که 
به کارتاژ معروف شد. در این افسانه می‌خوانيم که فرمانروای محل 
(بی‌تردید از بر برها) به او اجازه داد به اندازه یک پوست گاو از اراضی محل 
را تصرف کند. الیسا که از جمله فنیقی‌های حیله گر و مکار بوده پوست گاو را 
به‌صورت رشته‌های بسیار باریک و ظریفی برید و دور منطقهٌ وسیعی کشید 


2 

5 

ی 2 ۳ 
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سب 
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«- 


«کار تاژ باید نابود شود» 
این جملهٌ وحشتناک کاتون بی‌پژواک نماند: 


که شهر در محدوده آن ساخته شد. بعد خود را میان شعله‌های خرمنی از 
آتش انداخت تا به همسری اجباری هیارباس نامی که مصزانه خواستگارش 
بوده در نياید. (همسر اولش آشرباس را پیگمالیون کشته بود)؛ 

این مستعمرة فنیقی» باکمک مستقیم و آشکار صورء به‌زودی شهرت و 
اعتباری فراوان یافت و وقتی میهن اصلی, با هجوم آشوریان و ایرانیان 
نابود شد, کارتاُ جنبهٌ شاه شهر دنیای فنیقی‌ها در غرب را پیدا کرد و در 
قرن هفتم به نوبة خود مستعمرة ارزشمند ایبکا را به‌وجود آورد و پایگاه‌هایی 
در سیسیل» ساردنی و سراسر سواحل غرب مدیترانه ایجاد کرد (ن. ک. 
نقشه جغرافیایی). 


«) اوج ترقی و سقوط کارتاژ 

از سال ۵۳۵ تا ۳۵۰ ی.م. یک خاندان کارتاژی» زمام امور کارتاژ را در 
دست داشت: خاندان ماگونی. ورود یونانیان به سیسیل باعث عقب‌نشینی 
کارتاژی‌ها شد که به اجبار این جزیره را با تازه‌واردان تقسیم کردند. اما 
دشمن اصلی کارتاژی‌ها در مدیترانه» رم بود که الحاي سیسیل را مطالبه 
می‌کرد. درگیری میان مسین (با حمایت م) و سیراکوس (با حمایت کارتاژ) 
باعث آغاز اولین جنگ پونیک (۲۴۱-۲۶۴ ق.م.) شد. و در پی آن دومین 
(۲۰۲-۲۱۹) و سومین جنگ (۱۴۶-۱۴۹) پیش آمد. در این مورد (ن.ک 
۷۲۵ خلاصه ممم‌ترین مراحل این نبردها که در آن. 
درخشان‌ترین سرداران در جبهة کارتاژ عبارت بودند از: هامیلکار بارکاء آنیبال 
[ هانیبال ] و هاسدروبال و در جبهة رومیان: رگولوس, فابیوس کونکاتور, 
سیپیون افریقایی و سیپیون آمیلین. کارتاژ پس از یک محاصرة طولانی و 
جنگی کوچه به کوچه و خانه‌به‌خانه, در سال ۱۳۶ ق.م. از بیخ و بن ویران 


۳۹ 


سل, 


نقاب کار تاژی ساخته شده از ملاط گچ و شيشه 


رم 
8 -فرهنگ و تمدن‌کارتاژ 


2) مذهب 

9 کارتاژی‌ها:؛ پاره‌ای از عوامل بنيادي مذهب کنعانی‌ها را حفظ 
کردند؛ نشانه‌های زیادی از مناسک و آداپ بسیار نزدیک با مضمون متون 
رأس‌الشمرا (ن.ک. )٩۳۳/۱/6/0‏ متعلق به هزارة دوم ق.م. در معاید 
متعددٍ آکنده از تصاویر مذهبی, الواح» اشیاء طلایی و ... به‌دست آمده است. 
کاهنان و کاهنه‌هاء با لباس‌های ظريف بدن‌نماء مراسمی را به‌جا می‌آوردند 
که اطلاع دقیقی از آنها نداریم. معلوم نیست آیا آنان اعیادی شبیه اعیاد 
مذهبی فنیقی‌ها داشتند یا نه. ولی می‌دانیم که قربانی و نذورات چگونه 
تقسیم می‌شد. رواج چنین آدابی میان اعقاب فنیقی‌هاه جای تعجب ندارد 
که در آن سهم متناسب کاهن و انسان معمولی و تقديم‌کنندة قربانی معين 
شده بود. مهم‌ترین مراسم عبادی عبارت بودند از: نذوراتی که در آتش 
سوزانده می‌شد و قربانی و توبه و استففار (درست مانند عبرانی‌ها) و تناول 
قربانی. برای قربانی کردن انسان‌ها و قربانی‌کردن اولین نوزاد باید فصلی 
جداگانه باز کرد که اصالت کنعانی دارند. کودکانی این‌گونه تقدیم شده به بَعل 
را در آتش می‌انداختند و خاکسترشان را در ظروفی حفظ می‌کردند که 
گورستان‌های وسیعی از این ظروف محتوی خاکستر انسان‌ها کشف شده 
است (توفه -«مکان مقدس» - سالامبو در غرب شهر). 

6 مهم‌ترین خدابان کارتاژها: 

تانیت: الهةٌ بزرگ (در زبان فنیقی الات؛ تانیت نام آفریقایی اوست). 
بی‌تردیده این الهه و بعل هامون در رأس مجموعة خدایان کارتاژ قرار 
داشتند. 

بعل هامون: معادل مذکُر تانیت است که یونانیان او را با نام زوس 
می‌شناختند. خدایی با ویژگی خورشیدی که بعدها با نام ساترن» رومیان 
(به‌ویژه در دوگاء بین کارتاژ و قسطنطنیه) به پرستش او پرداختند. کارتاژی‌ها 
اولین نوزادان خویش را برای همین بعل هامون قربانی می‌کردند. 

اشمون: که معبدش بر بالای تپةٌ بیرسا قرار داشت؛ مورخان قدیم او 
ر همان اسکولاپ دانسته‌اند. 

- ملکارت: خدای بزرگ مردم صور (بعل ملکارت) که بعدها طبق سنت» 
در هرکول شناسایی شد. 

علاوه بر اين الوهیت‌هاء پرستش اغلب خدایان و الهه‌های فنیقیایی» 
میان کارتاژی‌ها رواج داشتت آستار ته. سافون و ... 


0) تشکیلات 
از تشکیلات اداری اولي کارتاژ اطلاع چندانی نداریم. ظاهرً از قرن 


چهارم ق.م. در کارتاژ دو مجلس وجود داشت (سنا با سیصد عضو و شورایی 
مرکب از سناتورها) و دو فرمانروا (سوفت) که برای مدت دو سال انتخاب 
می‌شدند. سرداران را شورایی (جدا از سنا) از شهروندان برمی‌گزید و در 
صورت اختلاف میان اعضای این شورأه حسب مورد» از متا و سوفت‌ها 
نظرخواهی می‌شد. مورخان قدیم اين راهکار تشکیلاتی را تحسین و با 
تشکیلات اسپارت مقایسه می‌کردند. 

جامعهٌ کارتاژء جامعه‌ای باز بود از تجار و بازرگانان و دریانوردان که در 
آن زنان کم‌وبیش از حقوقی همسان با مردان برخوردار بودند و تک 
همسری قانون رسمی بود. جمعیت کارتاژ در هنگام جنگ‌های پونیک به 
چند هزار نفر بالغ می‌شد؛ قانونی علیه اسکان خارجیان وجود داشت و هر 
کس با هر ملیتی می‌توانست به سهولت» ملیت کارتاژی به‌دست آورد. 
بردگان زندگی سختی نداشتند (حق ازدواج قانونی و امکان بازخرید)4 ثروت 
شهر, ناشی از فعالیت‌های تجاری بود. کارتاژ شراب» غله» روغن زیتون» 
ارغوان و مصنوعات صادر می‌کرد (صنایع چوبی بسیار مرغوب» سفال؛ 
پارچه‌های توری» عطر» جواهرات» ظروف. انواع نظرقربانی و طلسم و اشیاء 
مربوط به مراسم مذهبی). بازرگانان کارتاژ در تمام بنادر مدیترانه رفت‌وآمد 
می‌کردند و به هر نوع تجارتی دست می‌زدند. درآمد به‌قدری زیاد بود که 
تقربیاً مالیاتی وجود نداشت (مالیات فقط در موارد استثنایی گرفته می‌شد). 
اقا بنادر تحت کنترل بودند و از کشتی‌های خارجی حقوق گمرکی گزافی 
مطالبه می‌شد و همین عوارض ثروت خزانه را تشکیل می‌داد. 


») سپاه و دریانوردی 

سپاه پونیک که رم ر به لرزه درآورد شامل یک پیاده نظام سبک» 
مسلح به شمشیرهای کوتاه و فلاخن (گلوله‌هایی از جنس آجر)» سوار 
نظامی کاملاً تحول یافته به هت آنیبال و ارابه‌هایی متصل به اسب که در 
قرن سوم ق.م. جای خود را به فیل‌ها دادند (اين فیل‌ها در یک صف 
صدتایی به‌سمت دشمن پیش می‌رفتند) و یک «توپخانه» متشکل از 
منجنیق و گلوله‌های آهنی بود. 

ناوبري دریایی کارتاژ وارث ناوگان فنیقی, از هزاران کشتی مجهز 
تشکیل می‌شد که قابل تبدیل به ناو جنگی (در صورت لزوم. حمل سرباز) 
بود. این کشتی‌ها با پارو یا بادبان حرکت می‌کردند (دماغة خم شده به داخل 
کشتی» و پاشنة کشتی دارای نوعی مهمیز عظیم برای شکافتن بدنة ناوهای 
دشمن بود). نیروی دریایی به‌معنای واقعیء از صد تا دویست ناو جنگی 
تشکیل می‌شد که دو یا سه ردیف پاروزن در هر طرف داشتند. 

کارتاژی‌های قرن چهارم ق.م. پیشگامان دریانوردان بزرگ قرن 
پانزدهم و شانزدهم میلادی بودند. آنان به دو سفر طولانی دست زدند؛ در 


کارتاژ» مستعمرة صور پرا کنده در مدیترانه» دریانوردان کارتازی حتی از جبل‌الطارق گذشتند و سواحل اروپایی و آفریقایی آتلانتیک را کشف کردند. 


۷1 
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اولین سفر, هیمیلکون نامی از جبل‌الطارق گذشت و تا ایرلند پیش رفت» 
دریانوردی که خود و سفرش چندان شناخته شده نیستند. ماجراهای دومين 
سفرء بر روی یک لوح برنزي معبد بعل هامون حک شده است. سفری به 
همت فرمانروا هانون (بی‌تردید از خاندان ماگونی) که پس از ایجاد 
مستعمراتی در مراکش, از جبل‌الطارق گذشت و در جهت جنوب, تا خلیج 


0) فنون و هنرها 

از معماری کارتاژی‌ها چیز زیادی نمی‌دانیم؛ البته مورخان عصر 
باستان» اشاره کرده‌اند که کارتاژی‌ها بناهای اداری و حکومتی و معابد بسیار 
با شکوه و به‌ویژه بسیار غنی داشته‌اند. اقا با توجه به اندک اشیاء تزیینی 
مصون مانده از هجوم ویرانگران رومی که باستانشناسان موفق به کشف 
آنها شده‌اند. شاید بتوان گفت که هنر آنان, اصالت چندانی نداشته است. 

در عصری که کارتاژی‌ها مردگانشان را نمی‌سوزاندنده اجساد را در 
کفنی پوشانده و درون تابوتی چوبی یا گاه سنگی یا گچي مرمر نما قرار 
می‌دادند و در دخمه‌هایی نسبتاً عمیق دفن می‌کردند. 

اگر از معماری و هنر مجسمه‌سازی پونیک عملاً چیزی برجا نمانده 
است ولی باستانشناسان توانسته‌اند هزاران شمایل و نظرقربانی و اشیاء 
مذهبی و هزاران کتیبه. حاوی ادعیه یا الواح فلزی با نوشته‌هایی حکاکی 
شده را کشف کنند. تزیین این الواح به‌ویژه شامل یک نقش نمادین تکرار 
شده از تانیت و شاید به تقلید از مصریان است. بیشترین نقوش نمادین 
عبارتند از: چوبی با دوبال و مارهایی به هم پیچیده» بت‌هایی به‌شکل 
بطری» یک هلال ماه بر روی دایرُ خورشید. سیارة ونوس [زهره. ناهید ] 
و غیره. بعضی از الواح دارای نقوشی از حیوانات (حیوانات قربانی) و حتی 
هیاکل انسانی‌اند. 

ولی مشهورترین و مهم‌ترین فناوری و هنر هنرمندان و صنعتگران 
این تمدن» هنر سفالگری است» اشیاء سفالی کارتاژبه‌صورت عمده و کلی 
صادر می‌شد و انبوهی از نمونه‌های آن را در سراسر شهرهای قدیم 
مدیترانه باز می‌يابیم. سفالگری به ساخت ظروف محدود نمی‌شد. آنبوهی از 
نعلبکی‌های کوچک و گود به‌دست آمده است که شاید روغن در آن 
می‌ریختند و فتیلهای درون آن قرار می‌دادند (چراغ‌های کارتازی) 
مجسمه‌های کوچک (۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری) غالبا با هیاکل زنانه و خاص 
محل کشف شده است که اصیل‌ترین آنهاء نقاب‌ها هستند (ن.ک. تصویر 
از وسایل زندگی و اثات خانة کارتاژی‌ها چیزی نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که از 
زیورآلات (النگوء گردن آویز بلنده انگشتر و ...) شیشه‌ای و عاج زیاد استفاده 
می‌کردند. 


لوح کار تاژی: در بالا سمت چپ علامت تانیت (که شاید به شکل 
یک هیکل انسانی است). 


۱۳۸ 
۳۶۳/4۵ 
۳ -دورنمای كلي تاریخ رم 
در مورد جزئیات وقایع تاریخ رم به‌ترتیب وقوع و آگاهی‌هایی در زمينة 


زندگی شخصیت‌های تاریخی این امپراتوری به ترتیب ن.ک. جداول شمارهٌ 


۸ -مراحل آغازین جمهوری و فتح حوز؛ مدیترانه 


8) مراحل آغازین جمهوری (۲۷۵-۵۰۹ ق.م.) 

۰ در داخل» پس از بیرون راندن تارکین‌ها؛ اولین مبارزات برای ایحاد 
جمهوری آغاز شد. ویژگی بارز اين عصر. درگیری میان پاتریسین‌هاء این 
وارثان مشروع هندوارباییان و تنها حافظان روابط مستقیم با ژوپیتر (از 
طریق تفسیر زباني پرندگان) از یک سو و پلب‌های شاید بازمانده از جامعة 
بومی و تحت سلحلهٌ دامداران هندو اروپایی از سویی دیگر بود (ن.ک. 
ات ۳۶ پلب‌ها پس از مبارزات سیاسی طولانی؛ ابتدا حق پیوستن 
قانونی مدون در مورد حقوق مالکیت (قانون ۱۲ لوح و مجمع ده نفرة 
قانونگذاران ۴۹۹-۴۵۱) شدند و سرانجام حق رسیدن به مقامات عالية کشور 
و در آخرین مرحله. رسیدن به مقام کنسولی (۳۸۱) را به‌دست آوردند. البته 
تساوی حقوق سیاسی به‌معنای واقعی تا سال ۳۲۱ ق.م. پس از فاجعة 
کودیوم به‌وجود نیامد و تساوی حقوق مذهبی (دستیابی به مقامات 


اوگوست با زره گرانبهایش. این نقش برجسته یادآور سلطة او بر 
ملل مغلوب است و شمایل کوپیدون نشانة اجداد خدایی او است «او 
هیچ لباسی را نمی‌پوشید. مگر آن‌که در خانة خودش, به‌دست 
همسرش: خواهرش, دخترش و نوه‌هایش دوخته شده باشد» 


مذهبی) در سال ۲۰۰ به پلب‌ها داده شد. دولتمردان این دوره عبارت بودند 
از: سین سیناتوس, دسیوس و کامیل. 

9 در خارج سپاه رم ایتالیا را فتح کرد: به ترتیب لاتین‌ها (در ۴۳۹۶ و 
بعد در 4۳۳۸-۳۳۰ اتروسک‌ها (پیروزی کامیل در وییی به‌سال ۳۹۵) 
سامنی‌ها و اک‌ها (۴۵۸) و ولسک‌ها (۴۸۶-۴۸۸) به اطاعت رم درآمدند. 
البته این فتوحات خالی آز شکست هم نبودند؛ جنگ با کوه‌نشینان سامنی 
پنجاه سال طول کشید و نقطة اوج آن فاجعه کودیوم بود که در آن رومیان 
مغلوب و خلع سلاح شده. لخت و عریان به یوغ کشیده شدند. سرانجام در 
سال ۲۸۲-۲۳۸ متحدین لاتیوم برای هميشه به اطاعت درآمدند. پیش از 
فتح ایتالیای میانه. گل‌ها به ایتالیا حمله کردند (شکستِ الیا در سال ۳۹۰ و 
تسخیر رم به‌دست گل‌ها/ 

از ویژگی‌های نمایان این عصر, نبرد با تارنت بود که پیروس 
فرمانروای اپیر و فاتح در نبرد هراکله (۲۸۰) و اسکولوم (۲۷۹) از آن 
حمایت می‌کرد و هزین جنگ را می‌پرداخت. پیروزی‌های تارنت که 
پیروس فاتح» ضعیف‌تر از رومیان مغلوب از آن بیرون آمد. چندان دوامی 
نداشت‌وفرمانروای اپیر» سرانجام در بیوانت شکست خورد و به یونان 
بازگشت. 

0 فتح مدیترانه (۱۲۰-۲۴۶ق.م.) 

8 در راستای سیاست خارجی» پیروزی لژیون‌های رومی به‌ویژه در 
جنگ با کارتاژ (سه جنگ پونیک) مهم‌ترین واقعة این دوره است. اولین 
جنگ پونیک در ۲۳۶ ق.م. آغاز شد و علت رقاب رم و کارتاژ بر سر 
تصرف سیسیل بود؛ پیروزی‌های دریایی میل (۲۶۴) و جزایر آنه‌گات 
(۲۴۱)» علی‌رغم موفقیت‌های کارتاژی‌ها در نبرد زمینی [و نه دریایی ] 
(حدود سال ۲۴۷)» ناشی از نبوغ نظامي هامیلکار بارکاه رومیان را مالک 
سیسیلکرد. در سال ۲۳۸ رومیان» ساردنی و کرس را تصرف کردند. دومین 
جنگ پونیک در ۲۱۹ آغاز شد: این جنگ آرزوی آنیبال. یکی از بزرگ‌ترین 
سرداران دنیای باستان بود. آنیبال با حرکت از اسپانیا و عبور از کوه‌های 
پیرنه و آلپ. با سپاهی وحشت‌آفرین (۸۰/۰۰۰ سرباز پیاده» سوار نظام 
نومیدیه [الجزایر کنونی ] و ۳۷ فیل) ضربات کوبنده‌ای در ساحل تربی 
(مصب پو) در سال ۲۱۸ ق.م. حوالی درياچة تراسیمن در سال ۲۱۷ (در 
رویارویی با فلامیوس) و سرانجام در کان از توابع آپولی در دوم اوت ۲۱۶ 
(در رویارویی با وارون و پل امیل) بر رم وارد کرد. سپس سیسیل را بازرس 
گرفت و در سال ۲۱۰ کابو را به تصرف درآورد. با این‌حال رم به لطف نبرد 
فرسايشي کنسول فابیوس کنکتاتور ( فابیوس وقت تلف کن)» از این «جنگ 
توجیه ناپذیر» پیروز بیرون آمد؛ سیسیل بار دیگر در ۲۰۵-۲۱۰ به‌تصرف 
درآمد (مرگ ارشمیدس به هنگام محاصرةٌ سیرا کوس در ۲۱۲). سیپیون‌ها 
[دو برادر ]ء کارتاژی‌ها را در اسپانیا محاصره کردند و پسر یکی از آنان 
به‌نام پوبلیوس کرنلیوس سیپیون که فقط ۲۴ سال داشت. جنوب اسپانیا 
(آندلوزی) را فتح کرد و پس از پیروزی در متور (۲۰۷) با اجاز کنسول‌های 
ژم در ۲۰۴ به آفریقا رفت. سیپیون آفریقایی؛ به کمک نومیدی‌های 
ماسینی‌سا سپاه آنیبال را در نبرد زاما (۲۰۲) درهم شکست و در نتیجه 
کارتاژ دست‌نشاند؛ رم شد. سومین جنگ پونیک را کاتون در ۱۴۹ آغاز کرد 
که کينة شدیدی از کارتاژی‌ها داشت و خطابه‌هایش را با جملة «کارتاژ بای 
نابود شود» پایان می‌داد و بهانه‌اش تجاوز کارتاژ به پیمان سال ۲۰۱ بود. 
سپاهیان رم به فرماندهي سیپیون امیلین (با فاتح زاما اشتباه نشود) پسر پل 
امیل در آفریقا پیاده شدند . کارتاژ پس از سه سال محاصره. در ۱۳۶ سقوط 
کرد و به دست رومیان با خاک یکسان شد. اهالی قتل عام شدند یا به اسارت 
درآمدند. به موازات این پیروزی رومیان, اسپانیا را نیز فتح کردند (سیبیون 
امیلین در ۱۳۳ نومانس را تصرف کرد) و در پرووانس مستقر شدند. 

دامنة فتوحات رومیان به شرق نیز کشیده شد: اشغال مقدونیه (فیلیپ 
پنجم. پادشاه مقدونی در سال ۱۹۷ در سینوفال و در سال ۱۶۸ در پرسه 
مغلوب شد و فتح کامل مقدونیه در ۱۳۸ پایان یافت)؛ بعد از آن سراسر 
یونان و پادشاهی پرگام در آسیا (۱۳۹) به‌دست لزیون‌های رومی افتاد. 

۵ نتیجه این فتوحات: ژم فاتح از یونان مغلوب تقلید کرد (پیدایش 
ادبیات لاتین). از سویی دیگر - قشر متوسط رومی - ورشکست و نابود شد؛ 
در رم دیگر جز دو طبقه وجود نداشت: غنی و فقیر -گراک‌ها (تیبریوس و 
کایوس گرا کوس) که از ۳ تا ۱۲۱ در راس قدرت بودنده سعی کردند. یک 
قانون اصلاحات ارضی را به منظور ایجاد دوبار؛ یک طبقهٌ خرده مالک 
کشاورز به اجرا درآورند که برای تعادل سیاسی جمهوری وجودش 
اجتناب‌ناپذیر می‌نموده ولی موفقیتی به‌دست نیاوردند: یکی پس از دیگری 
به قتل رسیدند و تلاششان برای برقراری یک جمهوری مردمی در رم به 
شکست انجامید. 


8 -امپراتوری علیا: صلح و آرامش در ژم 


2) بحران و جنگ‌های داخلی (۲۷-۱۲۰ ق.م.) 

9 اوضاع سیاسی به مدت یک قرن فاجعه‌آمیز بود. دو جناح در رم به 
جان هم افتادند: جناح توده‌ها (غالباً با حمایت شوالیه‌ها) و جناح سناتورهاء 
هوادار سیاستی محکم و محافظه کار به رهبری طبقه اشراف (اولین 
حکومت فاشیست؟). جدالی که گاه صورت یک جنگ داخلی به‌خود 
می‌گرفت. عصرء عصر دسیسه‌هاء توطثه‌ها. تبعیدها و قتل عام‌ها و 
بی‌تردید فجیع‌ترین عصرٍ جمهوری رم بود که صد سال! طول کشید. شمارة 
۳۶/۶ اختصاص به بررسی این عصر سلطهٌ یک سردار پیروز در جنگ با 
سیاستی ناموفق چون ماریوس (کنسول در سال ۱۰۷) یلا اشرافي 
محافظه کار (کنسول در سال ۸۸ ق.م. کنسول‌ها: پمپه و کراسوس (رقبای 
سیلا) و سیسرون خطیب مشهور دارد که مدعی بود رم را با افشای توطثه, 
کاتیلینا (۶۲ ق.م.) از آففتگی و هرج‌ومرج نجات داده است. 

9 عصری است که در آن. در افق رم. ستار؛ ژول سزار طلوع کرد. 
سرداری که در اولین حکومت مثلث (تریومویرات) با پمپه و کراسوس زمام 
امور را در دست داشت و به دور از مسائل سیاسی داخلی؛ گل را فتح کرد 
(۵۱-۵۸). ژول سزار درصدد ساماندهی نوین حکومت رم به یاری سپاهیان 
هميشه پیروزش بود. با پیروزی بر پمپه (نبرد فارسال در سال ۴۸ تاپسوس 
در ۳۶ و موندا در ۴۵ ق.م.) تصمیم به ایجاد یک پادشاهی استبدادی در رم 
گرفت ولی در سال ۴۴ تی.م. به‌دست رقبایش کشته شد. جمهوری وضع 
آشفته‌ای داشت: آنتوان (برجسته‌ترین سردار زول سزار: یا همان مارک 
آنتونی)» اکتاو(برادرزاده سزار) و لپید دومین حکومت مثلث را تشکیل دادند 
(۴۳ ق.م.) و امپراتوري بی‌امپراتور رم را میان خود تقسیم کردند: لپید در 
آفریقا. خود را گم وگور کرد؛آنتونیفرمانروای شرق شد و در آن‌جا به دام 
عشق ملکه کلنوپاترا افتاد.امّا اکتاو که نشان از فرماندهی کاردان و با تدبیر 
داشت در رأس لژیون‌های غرب باقی ماند؛ او بود که در آکتیوم. آنتوان را 
شکست داد (۳۱ ق.م.) و به‌عنوان تنها فرمانروای دنیای رم در ۲۷ ق.م. 
لقب امپراتور اوگوست گرفت: با پیدایش مجدد این مقام (پرنسیپات و نه 
شخصیت سلطنتی؛ ن.ک. ۸۱6 )٩۳۶/۵/‏ عصر جمهوری رم به‌پایان 
رسید. 


ظ) عصر آرامش رم (۲۷ ق.م. ۱۹۲ میلادی) 

۵ قرن ارگوست. اکناو اوگوست. عنوان دیکتاتور را نپذیرفت و به‌عنوان 
جمهوری مسلک‌تری چون پرنسپ بسنده کرد (پرنس به‌معنای «مرد اول 
سنا»), تعداد مناصب سنتي جمهوری (مقام کنسولی» تریبونی و..) و 
پست‌های جدید اداری را که خود بانی آن‌ها بود. افزايش داد. مقاماتی که 
تنگاتنگ به قدرت مرکزی (درواقع شخص خودش) وابسته بودند. از جمله 
پروفت‌ها (رژسای ادارات ایالات)» پروکوراتورها (رژسای مالیه)» حکام 
ولایاتِ سلطنتی و لگات‌ها (فرماندهان لژیون‌ها). در عصر سلطنت اوگوست 
رم به اوج قدرت و افتخار خویش رسید؛ اقتصاد توسعه یافت» شهر به‌قول 
خود اوگوست. به شهری از مرمر بدل شد. در حالی‌که پیش از او «شبهر 
آجری» بود؛ نویسندگان قرنِ اوگوست (تیت - لیوه أوید. هوراس» ویرژیل) نیز 
بر این شکوه و جلال افزودند. در این زمان گسترش قلمرو کشور به‌سمت 
آراضی ژرمن‌ها. یعنی بهسمت راین و دانوب به همت سردارانی پرآوازه 
چون آگریپاه تیبر و دروسوس آغاز شد. جنگ با ژرمن‌ها برای رومیان گران 
تمام شد و به قتل عام لژیون‌های «لگات» واروس [فرمانده واروس ] در 
سال نهم میلادی به‌دست آرمنیوس انجامید. در اوت سال ۱۴ میلادی 
هنگامی که اوگوست مرد. آرامش و رفاه بر سراسر دنیای رم حاکم بود. 

٩‏ ویزگی بارز دو قرن اول امپراتوری در داخل کشور» تحریکات و 
دسیسه‌های درباری بود که این دوره از تاریخ رم را به‌صورت تاریخی 
ضداخلاق و گاه وحشتناک درآوردند. قدرت پرنسپ‌ها همواره افزایش 
می‌یافت و قدرت تشکیلاتِ جمهوری و سنا رو به ضعف می‌رفت. به‌طوری 
که سناء اندک اندک به‌صورت یک «نماد سیاسی» درآمد. امّا از آن‌جا که 
حیات اقتصادی رونق داشت» ماليات‌ها به‌خوبی جمع‌آوری می‌شدند و 
حقوق شهروندی در پایان اين دوره. تمام مردمان آزادهُ امپراتوری را شامل 
می‌شد. وحدت و یکپارچگی زُم؛ تحقق یافت. 

سه سلسلة پادشاهی جانشین یکدیگر شدند: خاندان جولیو -کلودین 
(تسیبر» کالیگولاء کلود. نرون) از سال ۱۴ تا ۶۸ میلادی؛ فلاوین‌ها 
(وسپاسین, تیتوس, دومیتین) از ۶۹ تا ۹۶ و آنتونین‌ها (ترایان, آدریان, 
آنتونین؛ مارک اورل, کومود) از ۹۶ تا ۱۹۲. 

نمایان‌ترین ویژگی حیات داخلی؛ تحول مذهبی امپراتوری رم (نفوذ 
مذاهب شرق) و به‌ویژه ظهور مسیحیت بود که امپراتوران بشدت و خشونت 


٩۹۳۶ ۲/۸۵۸۵ 


شماره‌های ایالات به تر تیب فتح 


۲ (در هر جاکه دو تاریخ ذکر شده است اولی تاریخ فتح و دومی تاریخ شکل‌گیری ایالت است.) 
۱- سیسیل (۲۴۱ ق.م. ۲۳۷ ق.م.) ۲-ساردنی -کرس (۲۳۸ ق.م. ۲۲۷ تق.م.) ۳- تارا کونیا (۱۹۷ ق.م. ۲۷ ق.م.) ۴ بتیک (۱۹۷ ق.م. ۲۷ ق.م.) ۵- لوزیتانی (۱۹۷ ق.م. ۲۷ ق.م.) ۶- مقدونیه (۱۴۸ ق.م.) ۷- آشه (۱۴۶ ق.م. ۲۷ ق.م.) 
۸- آفریقای کنسولی (۱۴۶ ق.م.) ٩‏ آسیا(۱۳۳ ق.م۰ ۱۲۹ ق.م.) ۱۰- ناربون (۱۲۰ ق.م.) ۱۱- سیسیل (۱۰۱ ق.م.) ۲- بیتی‌نی - پونت (۷۴ و ۷۳ ق.م) ۱۳- سیرنائیک (۷۴ ق.م.) ۴-کرت (۷۴ ق.م.) ۱۵- سوریه (۶۴ ق.م. ۶۳ ق.م) 
۶- دالماسی (۲۷ ق.م.) ۱۷- قبرس (۵۸ ق.م. ۲ ق.م.) ۱۸- لوگدن (۵۰ ق.م. حدود ۱۶ ق.م.) ۱۹-آکیتن (حدود ۵۰ ق.م. حدود ۱۶ ق.م.) ۲۰- بلژیک (۵۷ ق.م حدود ۱۶ ق.م.) ۱- ژرمنی علیا (اواخر قرن اول میلادی) ۲۲- ژرمنی 
سفلی (اواخر قرن اول میلادی) ۲۳- نومیدی؛ ۲۴- مصر (۳۰ ق.م.) ۵-گالاسی (۲۵ ق.م.) ۲۶-رتی (۱۵ ق.م) ۲۷- نوریک (۱۵ ق.م.) ۲۸- آلپ ساحلی (۱۵ ق.م.) ۲۹- آلپ پنین (۱۴ ق.م. قرن سوم میلادی) ۳۰- مسی ٩(‏ ق.م.) ۳۱- 
یهودیه (۶ نق.م.) ۳۲- پانونی (۱۰۷ ق.م.) ۳۳- کاپادوکیه (۱۸ میلادی) ۴- موریتانی قیصری (۳۷ .م. ۴۲ ق.م.) ۳۵- موریتانی تانژیتان (۳۷ میلادی» ۴۲ میلادی) ۶- لیسی پامفیلی (۴۳ میلادی) ۳۷- بروتانی (۳۷ میلادی؛ ۴۳ میلادی) 
۸- تراکیه (۳۷ میلادی؛ ۴۶ میلادی) ۹- آلپ غیرساحلی (حدودی ۶۰ میلادی) ۰- عربستان (۱۰۵ میلادی» ۶ میلادی) ۴۱- داسی (۱۰۷ میلادی) ۲- بین‌النهرین (۱۹۸ میلادی) 


به مقابله با آن پرداختند ولی گسترش این مذاهب به‌خصوص در ایالات 
شرقی امپراتوری) قابل کنترل نبود. نویسندگان این عصر عبارت بودند از: 
سنک, فیلون اسکندریه‌ای (که برای بهودیان پراکنده به زبان یونانی 
می‌نوشت) و شاعران: پرس, لوکن, تاریخنگار یهودی فلاویوس ژوزف (که 
به‌زبان یونانی می‌نوشت)» پلین کهن؛ پلین جوان تاسیت» سونتون, اپیکتت 
فیلسوف (بردهُ يوناني مقیم رم)» ژوونال, اولو -ژل, لوسین. 


۵ -افول و امپراتوری سفلی 


2) اولین بحران‌ها و آغاز سقوط امپراتوری رم 
(۳۳۷-۱۹۲ میلادی) 

در شمارة ٩۳۶/۶‏ به بحران عظیم سیاسی امپراتوری؛ هنگام مرگ 
کلود خواهیم پرداخت. قاعده‌ای برای جانشینی مقام پرنسیپاتی معین نشده 
بود و امپراتوران را لژیونرها انتخاب می‌کردند. دو جانشین اول کومود (سبتیم 
سور ۲۱۱-۱۹۳ وکاراکالا ۲۱۷۲۱۱) که به ارتش نیاز داشتند به این سازمان 
نقشی را سپردند که هرگز نباید سپرده می‌شد: از ۲۵۳ تا ۲۸۴ امپراتوری به 
مدت نیم قرن دستخوش توطئه و جنگ داخلی و انواع فجایع بود در 
حالیکه ابزارهای دفاعی و استحکاماتی که می‌بایست مرزهای امپراتوری را 
حفظ می‌کردند (لیم‌ها) با اولین هجوم «بربرها» (ايرانيان در سوریه و 
ژرمن‌ها در ساحل راین و دانوب) به لرزه درآمدند. بعضی از ایالات 
«امپراتوری‌های مستقلی» تشکیل دادند تا در مقابل اولین یورش‌هاء 
ایستادگی کنند ( پوستوموس «امپراتور»گل از ۲۵۸ تا ۲۶۸ اودینات و ملکه 
زنوبی در پالمیر از ۲۶۸ تا ۲۷۲). 

۵ اعتلای دوبرة رم دستاورد امپراتوران ملقب به ایللیری (به‌دلیل 
اصالتشان) بود. اورلیان (۲۷۵-۰۲۷۰) وحدت ر برقرار کرد و دیوکلتین 
(۲۰۵۰۲۴۸) دست به تقسیم امپراتوری به چهار منطقه با چهار پایتخت: 
میلان؛ ترو» نیکومدی و سیرمیوم (در صربستان) زد. با این راهکار 
حکومتی موسوم بهتترارشی (چهارپادشاه) رم دیگر پایتخت امپرتوری به 
حساب نمی‌آمد. راهکاری که چندان دوام نیاورد و کنستانتین (۳۳۷-۳۰۵) به 
تبهایی مقام امپراتوری را به‌دست گرفت و برای خود پایتختی جدید بناکرد: 


قسطنطنیه (بنیانگذاری در ۳۳۰). 

این دگرگونی‌ها تحولاتی اجتماعی را به دنبال داشتند: شهرها نقش 
اقتصادی خود را از دست دادند و مالکان اراضی وسیع, به اربابان نیرومندی 
بدل شدند که بر اراضی خویش حکومت می‌کردند. اراضی و املاکی که 
رعایایشان در آن‌ها کشاورزی می‌کردند. مسيحیتٍ هنوز سرکوب و تحت 
آزار و تعقیب در عصر دیوکلتین پس از گرایش کنستانتین به مسیحیت 
دیانت رسمی شد (منشور میلان سال ۳۱۳؛ از آن پس کافران حق 
گردهمایی نداشتند (۳۳۱) و قوانین مربوط به طلاق» ملهم از تفکرات 
مسیحی ترویج شد (قانون کنستانتین ۳۱۱ 


) پایان عصر باستان (۴۷۶-۳۳۷) 

سه دسته از وقایع مشخصة این دوره باعث فروپاشی امپراتوری زم 
غربی شدند. 

۵ توسعة سیحیت و تبدیل آن به دیانت رسمی در ۳۸۰ (منشور 
تنودوز) 

۵ کنستانتین در ۲۲ مه ۳۳۷ مرد و جدال بر سر جانشینی او به یک 
سلسله تقسیمات و غصب حکومت‌ها» انجامید که کلیسا فعالانه در آن 
شرکت داشت (مسیحیان ارتدکس با پذیرش مصوباتِ شورای نیسه به 
مخالفت با اسقف‌های آرین مسلک پرداختند). وحدت ناپایدار و متزلزل به 
وجود آمده توسط تنودوز (امپراتور در ۳۷۹ تنها امپراتور در ۳۹۴ مرگ در 
۵ به تقسیم قاطع امپراتوری به دو امپراتوری رم شرقی (آرکادیوساو 
مپراتوری رم غربی (هونوریوس)منجر شد که امپراتوری م شرقی تا زمان 
تسخیر قسطنطنیه به دست ترک‌ها (۱۴۵۳) برقرار ماند و خواهیم دید از چه 
تاریخی باید آن‌را آمپراتوری بیزانس نامید (ن.ک. ۵ 

6 امپراتوری غرب که اسم وابسته به امپراتوری شرق ولی عملاً از 
سال ۳۷۵ (تهاجم هون‌ها) جدا از آن بود. به‌تدریج زیر ضربات بربرها 
فروریخت و یکی از رژسای بربر به‌نام اودواکر» در سال ۴۷۶ آخرین 
امپراتور غرب. رومولوس اوگوستول را که کودکی بیش نبود, از سلطنت خلع 
کرد. تلاش ژوستی‌نین (۵۶۵-۵۷۲) امپراتور رم شرقی برای بازسازی مجدد 
امپراتوری کامل رم نیز. سرانجام به شکست انجامید. 


دو «غول خون‌آشام». از بالا به پایین نرون و دومیتین 


۳۸۱ 


٩۳۶۰۴ ۸,۵ 


۴ مشکلات اقتصادی و اجتماعی ۶ 
باستان ۳۰ 


۸ -ساختار جامعهُ رومی 


2) ساختار شپهری 

رومیان عمدتاًقومی کشاورز بودند؛ ولی سرنوشت چنین رقم زده بود 
که این قوم در برترین شهر دنیاء نقشی سیاسی ایفا کند. رومیان بودند که 
اولین شهرها را در اروپای غربی ساختند و تمام «مادر شهرها» چه از نظر 
تشکیلاتی و چه از نظر اصول و قواعد شهری از آنان تقلید کردند. 

ویژگی‌های کلی شهرهای رومی. شهر آرمانی, شبهری بود قاعده‌مند 
که خیابان‌هایش به‌طور عمودی یکدیگر را قطع کنند و میدانی مربع یا 
مستطیل شکل را تشکیل دهند (رم اتروسک‌ها شاید رم چهار ضلعی «رم 
مربع» نام داشت). علاوه بر آن بنیانگذاری شهر نوعی آداب مذهبی 
شیار مقدس با گاوآهن بود. ظاهراً هنر و آداب شهرنشینی را اتروسک‌ها به 
رومیان انتقال دادند. 

اصول خلاصه شده در تصویر مقابل کاملاً فرضی است؛ بی‌تردید 
طبیعت زمین (هموار یا ناهمواره مسکون یا غیرمسکون) همواره تغییراتی را 


به «شهرسازان» رومی تحمیل می‌کرد. 

9 شهرزم. حکومت‌های متعددی به‌خود دید. 

۱- پیش از اتروسک‌هاء تنها یک روستای مسکن دامداران در تچة 
پالاتین وجود داشت که اطرافش را روستاهای تهه‌های مجاور احاطه کرده 
بودند؛ هنوزآثری از شهرهای مربع نبود. 

۲ در عصر سلطة آتروسک‌ها «شهر منظم» طبق اصول فوق, در 
دشت پهناور دامن پلاتین (فوروم) ساخته شد؛ معبد بزرگ شهر در بالای 
تب تارپین قرار داشت (کاپیتول). 

۳- طبق روایات سنتی در عهد سلطنت سرویوس تولیوس حصاری 
پیرامون هفت تپه کشیده شد. تپه‌های پالاتین و کسرینال را پاتریسین‌ها 
اشفال کردند و پلب‌ها در آوانتین ساکن شدند. فوروم مرکز شبهره بازار و 
محل گردهمایی‌ها و دادگاه‌ها بود و به‌تدریج تغییر شکل داد تا در عصر ژول 
سزار. شکل نهایی خود را پیدا کرد. در شمال کاپیتول, دشت وسیح موسوم به 
شاندومار ویژهُ تعلیمات و تمرینات نظامی و گردهمایی‌های سانتوری‌ها بود. 

۴ پس از سزار, اوگوست. وسپاسین, دومیتین, نروا و ترایان هر یک 
برای خود «یک فوروم» با معابد و ساختمان‌های اداری یا تجاری ساختند و 
با بای عظیم آمفی‌تأتر کولیزه (که توسط دومیتین به پایان رسید) شکل و 
فرم کلی شهر» تکمیل شد. 


مرکز اداری م (0۲0116) با نگاهی از جنوب شرقی به‌سمت شمال غربی 
دروازة معبد کاستور و پولوکس که پی‌ها و سه ستون آن باقی است (۱) و اسناد دولتی در آن نگهداری می‌شد (۲) در این سووآن سوی قوس سبتیم 
سور (۳) سنا (۴) یا تالار مشاوره و کرسی خطابه (۵) سنا و کرسی خطابه, در عصر حکومت سلطنتی از نو ساخته شد ولی نه در محل قبلی آن در 
عصر جمهوری. کرسی خطابه را با مهمیزهای عظیم کشتی‌شکن ناوهای دشمنان زینت داده بودند و لذا به همین نام معروف شد. در تصویر پاية 
ستون‌هاکه سر در دروازة معبد عظیم جولیا (۶) را نگه می‌داشتند؛ به‌وضوح دیده می‌شود. در اين مکان کسبه و گردشگران اجتماع می‌کردند. 


رم 


طرح زیربنای یک نهر رومی. 

ابتدا بنیانگذار, مرکز شهر آینده را مشخص می‌کند و شساخصی در 
آن‌جا قرار می‌دهد. از روی این شاخص؛ محور شرق -غسرب را با 
توجه به طلوع و غروب خورشید معین می‌کند. بعد محور شسمال 
-جنوب معین می‌شود و بعد محل دروازه‌های اصلی شهر (در نقشه 
۸ .<) با فواصل مساوی از مرکز علامت‌گذاری می‌شود. 
آن‌گاه نوبت ترسیم شیار نمادین و مذهبی فرا می‌رسد. خندقی در 
مرکز هر برای ریسختن نذوراتِ خاص ارواح زیسرزمینی وروی 
نقطه‌ای مرتفع ساخت معبدی برای مثلث خدایان (معمولاً ژوپیتر 
- ژونون - مینرو) این نقطه کاپیتول («رأس؛ سر») شسهر بود. 
خانه‌بندی‌های مربع شکل با ترسیم خطوط موازی به‌دست می‌آید. 
به این ترتیب, محلات مسکونی افراد براساس طبقة اجتماعی و 
مقام اجتماعی مشخص می‌شد. 


ظ) طبقات اجتماعی رم 

هنگامی که اولین دامداران صحراگرد در پالاتین مستقر شدنده 
بی‌تردید تعدادشان از چند صد نفر تجاوز نمی‌کرد. اما در عصر امپراتوری 
علیاء رم دارای جمعیتی میلیونی بود (ارقام مختلفی ارائه شده است: بین 
۰ ۵ ۱/۶۰۰/۰۰۰ بدیهی است که ساختار جامعه رومی, به موازات 
شهر, تغییر یافت» آزاین‌رو بررسی تحول تاریخی این ساختار ضروری است. 

- جمعیت. گفته می‌شد امپراتوری رم حدود پنجاه میلیون نفر جمعیت 
دارد (رقمی بسیار مشکوک برآوردی بی‌تردید برای اغراق در عظمت 
کشور)؛ تا مدت‌ها در این امپراتوری یک قشر شهروند رومی یعنی کسانی که 
از حقوق شهروندی برخوردار بودند. از دیگران که شهروند رومی نبودند: 
خارجیان. سیاهان یا بربرهاء متمایز می‌شدند. از سال ۲۱۲ (طبق منشور 
کاراکالا) حقوق شارمندی رومی؛ شامل تمامی مردمان آزادهٌ امپراتوری شد. 

در کنار این انسان‌های آزاده, توده‌های بردگان (ن.ک. 6) و بردگان آزاد 
شده (بازخرید شده) قرار داشتند. تمامی این افراده خواه در رم و خواه در 
االات امپراتوری مشغول کار و زندگی بودند. پژوهشگران معاصرء براساس 
کشفیات باستانشناسی (سنگ قبرهاء کتیبه‌ها و ...) درصدد دستیابی به 
ساختار جمعیت رم برآمده‌اند. زیلاگی محقق لهستانی» محاسبه‌ای در مورد 
عمر متوسط رومیان با توجه به شغل و حرفه آنان انجام داده است و بخشی 
از نتایج به‌دست آمده‌اش به شرح زير است: 


طبقه اجتماعی: عمر تعداد 
حرفه و منصب متونتط بررسی شده 
بردگان ۵ سال ۶۷۸ 
بردگان آزاد شده ۵ سال ۱۴۱۳ 
کسیه و صنعتگران ۳/۲ ۱۷۲ 
نظامیان ۳۳/۹ ۸۳۸ 
مشاغل آزاد ۳۶/۲ ۵۵۷ 
۵۸۸۶ ۵۰۵ 


۱ 


کاهنان و .. 


علاوه بر آن. محاسبات زیلاگی نشان می‌دهند که عمر متوسط زنان» 
کمتر از مردان بود و طول عمر به‌طرز محسوسی در روستاها بیش از شهرها 
به‌ویژه رم) بوده است. 

6 تحول ساختارهای اجتماعی. در اعصار اولیه, گله‌داران صحراگرد 
هندو اروپایی به قبایل مختلفی تقسیم می‌شدند. (گین؛ جمع آن گنت) و به 
قبیله با عنوان پاتر (پدر) بود؛ قبیله علاوه بر اعضای خود (شاخه‌های 
موازی عموزادگان و ...» شامل افرادی خارج از قبیله بود که وابستگان نام 
داشتند. پیوند ارتباطی آنان با پاتر براساس اعتماد متقابل بود. قبایل اولیةٌ 


رم 


رم را سه قبیله تشکیل می‌دادند: تیتی‌هاء رامن‌ها و لوسرها؛ هر قبیله به ده 
کوری (قبیلةٌ فرعی) تقسیم می‌شد که هر یک می‌توانستند صد سرباز را 
تجهیز کنند و هر یک ۰ نماینده داشتند که شورای عمومی را تشکیل 
می‌دادند. به این ترتیب در مجموع ۳۰۰ پاتر (عضو شورا یا سناتور) و یک 
«سپاه» سه هزار نفره (به‌علاوةٌ سه اسکادران سواره هر یک شامل ۳۰ 
جنگجوی سوار یعنی هر کوری یک اسکادران) موجودیت داشت. این 
سناتورها از میان خود رئیسی انتخاب می‌کردند که عنوان رکس (شاه) داشت 
و نشانش یک هاستا (نیزه) بود. 

پاترهاء طبقة پاترینین‌ها را تشکیل می‌دادند و به مقابله با کسانی 
می‌برداختند که پیش از ورود صحراگردها, در محل ساکن بودند و بی‌تردید 
به شکلی بدوی در تبهٌ آونتین سکنی گزیده بودند و طبقهٌ پلب‌ها را تشکیل 
می‌شدند. شورای عمومی( کومیس) از افراد کوری‌ها تشکیل می‌شد (و آنها 
را کومیس کوریات می‌نامیدند). 

در عصر سلطه اتروسک‌هاء رم به شهری ثروتمند و فعال بدل شد. به 
روایت تاریخ سنتی, فرمانروا سرویتوس تولیوس» شالوده جامعه‌ای مبتنی بر 
تقسیم مضاعف را ریخت: 

- نقسیم شهر به چهار محله: تعلق به یک قبیله از آن پس ربطی به 

توّد در خانواده نداشت بلکه محل سکونت والدین به‌حساب می‌آمد. 

- تقسیم شهروندان (پاتریسین یا پیب ) به ۵ طبقه, براساس ثروت و 
اعتبار و مقام (در آغاز پاتریسین‌هاء معتبرترین افراد بودند و اولین طبقه را 
قرون چهارم و سوم ق.م. با پیشرفت و ترقی پلپ‌ها [ن.ک. 6) عدد قبایل 
فرعی به ۲۵ رسید. و پنج طبقهٌ جامعه متناسب باگروه‌های صد نفره: 
سانتوری (در مجموع ۱۹۳ سانتوری) شد. در آغاز تصور می‌رفت که 
موضوع فقط به یک گروه معمولی سرباز صد نفره مربوط می‌شود ولی در 
رأی می‌داد و در نتیجه اين طبقه اول (ثروتمندتر) هميشه برنده بوده چون 
سانتوری‌های بیشتری داشت؛ در تقسیم‌بندی زیر این مطلب به وضوح 


مشهود است. 

اه اول ۸ سانتوری سوار 

: ۰ سانتوری پیاده 
طبقهٌ دوم. سوم ۲ جمعاً ٩۰‏ سانتوری 
چهارم و پنجم به ترتیب ۰۳۰ ۲۰, ۱۲۰ ۰۲۰ ۲۰ سانتوری 
صتتگ | 

ً ۴ سانت ۲ ساأنت 

یطاخ روت ۲ نتوری هر یک ۲ سانتوری 
طبقهٌ زحمتکش 
و مشاغل مادون ۱ سانتوری 
(گلادیاتورها و .) 
جمع ۳ سانتوری 


در قرن دوم. پس از نابودی طبقةٌ متوسطء در رم بیش از دو طبتة 
اجتماعی وجود نداشت (سناتورها و جنگجویان سوار «شوالیه‌ها» و 
بیچارگان). در عصر امپراتوری» نظام سناتوری تنها از عوامل اشراف قدیم 
تشکیل نمی‌شد بلکه افراد جدیدی نیز به عضویت آن درآمده بودند که تا 
آن زمان, محروم از دستیابی به مناصب سیاسی و مشاغل عالی بودند. 
قانون, شخصیت‌های مهم را از اشخاص حقیر جدا می‌کرد. در این عصر 
ثروتمندان به‌ترتیب زیر تقسیم می‌شدند: 

-طبقهُ سناتورهاء شامل مالکان اراضی وسیع, مردانی آمده از ایالات و 
شوالیه‌های قدیم جای خود را به اشرافیتی جدید دادند و خود به‌طور کامل 
سرگرم آمور سلطنت شدند. عجیب این‌که در عصر جمهوری هرگونه فعالیت 
تجاری برای سناتورها و مقامات عاليرتبةٌ حکومتی ممنوع بود و شوالیه‌هاء 
یک طبقهٌ تاجرپیشه را تشکیل دادند. (برای تعلق به طبقهُ سناتورهاء داشتن 
ثروتی معادل یک میلیون سکه [سسترس ] لازم بود 

- سوار نظام که در عصر امپراتوری به اوچ قدرت رسید. از آن‌جا که راه 
ورود به این طبقه بر روی همگان گشوده بوده مشکل می‌توان ترکیب آن را 
مشخص کرد. افراد این طبقه به نشانهٌ قدرت انگشتری زرین به دست 
می‌کردند و حق مالکیت یک اسب را داشتند. این مردان عرصهٌ تجارت در 
عصر جمهوری, از زمان اوگوست به خدمت حکومت درآمدند و به مقاماتی 
چون پروکوراتور یا پروفت [روسای مالیه. استاندار ] منصوب شدند. در 
مجموع سوار نظام» طبقه‌ای ثروت اندوخته» بدون سابق سیاسی و سراپا 
آمادهٌ خدمت و حمایت از سیاست امپراتوران بود (برای عضویت در سوار 
نظام» حداقل ثروتی معادل ۰ سکه لازم بود)؛ 

در ایالات» کسائی که ثروتشان به ۱۰۰/۰۰۰ سکه می‌رسید. فرمانده 
یک گروه ده نفره (دکوری) می‌شدند. اینان نوکیسه‌هایی روستایی در ولایات 
بودند که از دسترنج افراد ثروتی اندوخته و به‌صورت قشر مرفه و سرمایه‌دار 
درآمده بودند. در عصر امپراتوری سفلی» یک انفجار در جامعة رومی به‌وجود 
آمد که زمینه‌های آن از عصر کلاسیک فراهم شده بود. در کنار سناتورهاء 
شوالیه‌ها و دکوری‌هاء مناصب و مشاغل متعددی وجود داشت که به این 


نظام افزوده می‌شدند. با گسترش مسیچیت» نوعی نقسیم و تفکیک طبقاتی 
نوین به‌وجود آمد. که بربرهاء» آن را حفظ کردند و نقطه حرکت جامعهٌ قرون 
وسطایی بود. 

از این پس جامعه به سمت یک تقسیم صنفی کم‌وبیش دارای سلسله 
مراتب» پیش می‌رود و مناصب و مشاغل حالت موروثی به خود می‌گیرند. 
نانوایی از پدر به پسر می‌رسد و تجارت از پدر به پسر... اما در این عصرء 
طبقهٌ پراهمیتی عرض اندام می‌کند. طبقه‌ای از مردمان وابسته به 
فعالیت‌های کشاورزی: کولون‌ها. اینان برده نبودند و از ببضی حقوق مدنی 
برخوردار می‌شدند ولی ممنوعیت‌هایی نیز داشتند: کولون کشاورزی بود 
وابسته به زمینی که در آن زراعت می‌کرد. نمی‌توانست از پیمانی که او را به 
مالک زمین پیوند می‌داد. شانه خالی کند. او خادم خاک و بردهٌ زمینی بود که 
در آن کار می‌کرد. کولون‌های رومی را باید مقدمةٌ سرف‌های [کشاورزان 
وابسته به زمین ] عصر قرون وسطایی دانست. 


ِ( بردگان 

جامعةٌ رومی در مجموع جامعه‌ای باز به‌نظر می‌آمد. در اواخر عصر 
امپراتوری علیاء به‌ویژه در عصر امپراتوری سفلی پیشرفت فرد در جامعه 
آمری رایج بود. سیاست پادشاهان در استفاده از مردان جدید بی‌تردید به 
انبوهی از مردم اجازهُ دستیابی به یک زندگی مرفه را می‌داد. به همین 
ترتیب, از نظر سیاسی» افزایش حقوق شهروندی به تمام شارمندان 
امپراتوری رم» نشانة توسعه و تحول پيوستة جامعه‌ای بود که در عصر 
جمهوری, جامعه‌ای ایستا بهحساب می‌آمد. با این حال در ژم و ایالات 
همواره یک طبقة کارگر زجرکش و بدبخت [ پرولتاریا ] و محروم؛ متشکل 


۸ 
9 
۹۳۶۴۸۰ 


از خرده مالکان حقیر ورشکسته و بردگان وجود داشت. 

بعضی از تاریخ‌نویسان مارکسیست عصر حاضر بر این باورند که شیوة 
بزهه‌داری؛ سک‌وی پ رقاب قدرت حکومت اما باخت ایجاه آقتماد 
مالکیت‌های بزرگ (یعنی مالکان بزرگ اراضی و صاحب ویلا) شد. تعداد 
محدود بردگان در آغاز تاریخ رم با افزایش فتوحات» افزایش یافت: بردگان 
درونی (صنعتگران» خدمتکاران» منشیان؛ مطرب‌ها و...) یا بردگان بیرونی 
(کارگران مزارع) در آغاز هیچ حق و حقوقی نداشتند؛ کالایی بودند که در 
بازارها خرید و فروش می‌شدند و زندگی و مرگشان در دست ارباب بود. 
سرنوشت بردگان به انصاف و مروت اربابان بستگی داشت که می‌توانستند 
شرایط زندگی رعایایشان را ملایم‌تر یا آنان را آزاد کند؛ ولی معمولا بردگان 
زندگی پر رنج و زحمتی داشتند. حتی در ادوار بحرانی این نارضایی» به 
طفیان و شورش‌های شدیدی منجر می‌شد (جنگ‌های بردگان). بعدهاه 
قدرت ارباب بر برده محدود شد: قانون پترونیا (سال ۱٩‏ میلادی) جدال 
بردگان با حیوانات برای نمایش (سیرک) را ممنوع کرد مگر آن که برده 
مرتکب خلافی شده باشد؛ آنتونین زاهد حق کشتن بی‌دلیل بردگان به 
دست اربابانشان را ممنوع کرد (!4 ولی قانون قضایی خاصی برای بردگان 
وجود نداشت. برده حق دادخواهی نداشت و دعوی‌هایش - از نظر حقوقی - 
باطل بود: به‌عنوان مثال, ازدواج یک زن و مرد برده جنبة ازدواج رسمی نداشت 
(با این‌حال در عصر امپراتوری سفلی این وصلتِ - باطل از نظر قضایی - به 
نوعی قطعیت داشت: در صورت فروش ماد کودکش از او جدا نمی‌شد). 

با این‌حال نمی‌توان از از تمایل به برده‌داری در رم, بحثی به میان 
آورد. در اين مورد باید پذیرفت که بنیان ثروت رم ناشی از کار بردگان بود. 
در آستانه عصر امپراتوری, در ایتالیا ۱۰ میلیون آزاده و چهار میلیون برده 


فوروم رومانوم. نگاهی از شمال غربی به جنوب شرقی 
طاق نصرت تیتوس (۷) در پای تپة پالاتین (۸) دیده می‌شود. معبد دایره شکل وستا )٩(‏ بهسهولت قابل شناسایی است و در سمت چپ محل 
دادخواهی و بازار امیلیا در حالتی قرینه با محل دادخواهی جولیا بنا شده است. 
در طول قرن‌هاء فوروم همواره با بناهای جدید و به‌ویژه معابد مزین شد: معبد کنکورد (۱۰) و معبد وسپاسین مورد پرستش (۱۱؛ معبد سسزار 
(۱۲), آنتونین (۱۳) و ونوس و رم (۱۴). بسیاری از این معابد بعدها به کلیسا بدل شدند. 


۷ 


۳۶۴ 


(که از نشانه‌های عظمت به‌حساب می‌آمدند) زندگی می‌کردند. آهنگ 
بازخرید و آزاد کردن بردگان طی دو قرن اول تندتر شد. نه به‌دلیل آن‌که 
دنیای رومیان «انسان دوست» شده بود بلکه به این دلیل که اربابان - حتی 
حکومت - متوجه شده بودند که برده آزاد شده «بازده» بیشتری از یک کارگر 
برده دارد. به گفتهٌ پل‌پوتی «دنیای رم» بیشتر دنیای بردگان آزاد شده بود تا 
دنیای بردگان». 


8 -حیات اقتصادی در ر 
خلاصه مهم‌ترین نمایه‌های حیات اقتصادی رم (پول» مالیات و ..) در 
جدول شمارهٌ ۱۷ پیوست آمده است. 


تاریخ علل بحران 


درگیری میان پلب‌ها. کشاورزان خواستار تحدید 
مزارع و پاتریسین‌های دامدار خواهان 
چراگاه‌های عمومی. کشاورزانِ پلب که 
مزارعشان در جریان جنگ‌ها ویران شده 
مقروض می‌شوند و نمی‌توانند بدهی خود را 
بپردازند و در معرض خطر بردگی قرار می‌گیرند. 


-کمبود نفرات برای جنگ دوم پویک 


خقوتت افراطی یک فروتمند نوگیسه: مقیم 
سیسیل, به‌نام دموفیل نسبت به بردگان 

- تأثیر نوعی تبلیغات کمونیستی و برابری 
انسان‌ها در تمام جوامع بردگان مدیترانه که 
ذامثة آن تا خاورمیانه می‌رسد. 


- قیام گلادیاتورهای کاپو (به رهبری 
اسپار تا کوس نامی از مردم تراکیه و کریکسوس 


اهل گل) 
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0 - بحران‌های اقتصادی و اجتماعی . _ 

تاریخ رم» تاریخی مواج است که تاریخنگاران, غالبا تنها به جنبه‌های 
سیاسی و نظامی آن پرداخته‌اند. قدرت رم با آن‌که پس از جنگ‌های پونیک 
در دنیای مدیترانه رقیبی نداشت» مصون از بحران‌های اقتصادی و 
اجتماعی نبود. مهم‌ترین بحران‌های یاد شده در جدول زیر آمده است. باید 
در نظر داشت این بحران‌ها ابتدا ناشی از اختلافات میان پلب‌ها با 
پاتریسین‌ها بر سر استفاده از اراضی و بعد ناشی از اوضاع تأسف‌انگیز 
بردگان بود و نباید فراموش کرد که بیرون از چهارچوب قیام‌های بزرگ, 
حیات اقتصادی و اجتماعی رومیان متحمل دگرگونی‌های متعددی شد که 


: و ۰ ِ 
۲ 1 ۳ 
ِِ. ۰ ۲ 


مهم‌ترین آن‌ها در جدول وقایع (شمارة ۱۳ پیوست) آمده است. 


وقایع 
قطع مراودهٌ پلب‌ها با حکومت که 
سپاه را رها می‌کنند و با استقرار در 
تپ آونتین تصمیم به ایجاد شهری 
جدید در رقابت با رم می‌گیرند. 


- قانون تقلیل بدهی‌ها و تضعیف 
آس (واحد پولی معادل نیم‌کیلو برنز) 
که در ۲۱۱ ق.م. به میزان ۱/۶ تقلیل 
قانون ممنوعیت تجمل برای زنان 


شورش به رهبری دو برده: اونوس 
(سوریایی) و کسلنون (سیسیلی) 
۰ بردهٌ شورشی به مدت دو 
سال با حمایت پلب‌های محل که 
این قیام را فرصتی برای انتقام از 
پاتریسین‌ها می‌بیننده سیسیل را در 
اختیار می‌گیرند. اسپار تا کوس و 
کریکسوس هزاران برده را به دنبال 
خویش می‌کشند. آنان اربابان جنوب 
ایتالیا شده‌اند. 


اسپارتاکوس ۵ سپاه رُم را شکست 
می‌دهد و خود از کراسوس شکست 
می‌خورد که ۶۰۰۰ برده را در جادة 
کاپو به رم» به صلیب می‌کشد (۷۱ 
ق.م.) و پسمپه آخرین فراریان را 
می‌کشد. 


استادیوم صد هزار نفره: کلیزه. که در محل مجسمه غولآسایی از نرون بنا شد؛ ساخت بنای آمفی‌تأتر فلاوین 
در سال ۸۰ ق.م. توسط امپراتور تیتوس پایان یافت (پیرامون ۵۲۴ متر). 


نتایج 


توافق سال ۳۹۳: قروض پلب‌های 
فقیر بخشوده می‌شود. بنیانگذاری 
تریبون‌های پلب (ن.ک ۹۳۶/۵) 
روحانیون از حقوق پلب‌ها حمایت 
می‌کنند. 


- بنیانگذاری شورای عمومی 
(اشخاص ویژه که مسئول دریافت 
درآمدهای عمومی‌اند.) 


ایجاد آرامش در سیسیل, توسط 
کنسول ژوپیلوس در ۱۳۲ ق.م. (در 
۳ دیگر شورش‌های بردگان در 
کامپانی و سیسیل سرکوب می‌شوند). 


- اجرای طرح «نابودی پرولتاریا» و 
شاید گردهمایی محافظه‌کاران که به 


تغییر رژیم (امپراتوری) می‌انجامد. 


رم 


زندگی در رم چگونه بود: مردمان حقیر در مسکونی‌های کوچک 
درهم می‌لولیدند. مسکونی‌هایی با اتاق‌های کوچک و فاقد رفاه. 
مجموع این مسکونی‌ها یک مجتمع مسکونی (شکل فوق) را 
تشکیل می‌داد» بنای بزرگی که گاه شش هفت طبقه بود. 


طا پیروزی ترایان در تیمگاده (الجزیره): پاسگاه فرماندهی 
نظامی اورس. در حدود سال ۱۰۰ ق.م تیمگاد به‌صورت یک 
مستعمرة رومی درآمد. شهر در قرن ششسم توسط بادیه‌نشینان 
ویران و توسط بیزانسی‌هاء بازسازی شد. 


فوروم ترایان. در این ساختمان بود که کمک‌های منظم اهدایی به پلب‌ها به منظور فروش در بازار عمومی 


جمع‌آوری می‌شد. 


رم 
۵ تشکیلات 


در این مورد نیز رم هیچ‌گاه وضع ثابتی, خاص خود نداشت و شرح زیر نوعی 
برداشتِ کلی است. 


۸ -تشکیلات سیأسی 


2) مراحل آغازین 

تا پیش از سلطهٌ اتروسک‌ها» تصمیم‌گیری‌های قانونی؛ در اختیار شورای 
«اشراف» یا شوراهای قبیله‌ای بود (ده قبیلةٌ فرعی «کومی سکوریات» از هر قبیله 
فرعی, ده سناتور [ن.ک. .)٩۳۶/۴/۸/‏ سناتورها یا «پاترهاه به تعداد تقریبی 
سیصد نفره فرمانروای مورد قبول قبایل را انتخاب می‌کردند. زاین‌روه شاه دارای حق 
فرماندهی کشوری و لشکری و تعیین خطمشی آینده بود. 

اتروسک‌ها نوعی طبقه‌بندی اجتماعی» براساس ثروت و اعتبار شهروندان 
به‌وجود آوردند (طبقه‌بندی براساس قدرت رأی قابل خرید) و اولین مناصب و 
مقامات رده بالای کشور را شکل دادند. به عقیده ژ. دوسانکیتس, کارشناس تاریخ 
ایتالیا؛ پس از تارکین‌ها» پادشاهی جای خود را به یک فرمانروایی یک ساله (پراتور) 
با همکاری دو مشاور (کنسول) داد. در هر حال «سیصد پاتر» تشکیل‌دهنده شورای 
شیوخ» با این عنوان که نمایند قبیله‌انده اولویت و ارشدیت خود را از دست دادند؛ 
اکنون طبقة ثروتمند اولویت داشت و توزیع مناصب عالی براساس میزان مالیات در 
سال ۵ باعث ایجاد سازمانی برای سرشماری شهروندان رومی شد. در نتیجه» 
قدرت از شوراهای قبیل‌ای به دو شورای جدید منتقل گردید: شوراهای مالیاتی و 
شورای سانتوری‌ها (ن.ک. 0 


) جمهوری رم 

دموکراسی یا حکومت ثروتمندان؟ 

واه جمهوری به‌معنای «حکومت متعلق به مردم» است. خواهیم دید که 
حکومت رم. یک دموکراسی واقعی نبود چون شیوة رأی‌گیری» عملاً قدرت را به 
شهروندان طبقه اول یعنی به ثروتمندان می‌داد (که در آغاز تیول پاتریسین‌ها بود و 
بعد, پلب‌های ثروتمند شده نیز به آنان پیوستند): پس جمهوری زم بی‌کم‌وکاست 
حکومت روتمندان بود. 

شوراها (کومیس‌ها) و مجالس پلب. انتخاب قضات و مقامات عالیرتبه. 
تصویب یا رد قوانین ارائه شده توسط رهبران» در اختیار شوراها بود. 

مجالس مشورتی قبیله‌ای از این پس نقشی نمایشی داشتند. شوراهای 
مالیاتی؛ کمیته‌های رأی‌گیری را تشکیل می‌دادند. شهروندان ۲۰ روز پیش از 
رأی‌گیری از طرح مطلع و در شاندومار جمع می‌شدند. قاضی مطرح‌کننده قانون 
تفألی می‌زد و با از ما بهتران مشورت می‌کرد: اگر آنان موافق بودنده دستور رای‌گیری 
را صادر می‌کرد. نماینده هر سانتوری با «بلی» یا «خیر» رأی می‌داد. ابتدا شهروندان 
طبقه اول برای اعلام رأی فراخوانده می‌شدند. بعد شهروندان طبقهٌ دوم و به همین 
ترتیب تا آخر. پس از رأی‌گیری شمارش آراء آغاز می‌شد. هر سانتوری یک رأی 
داشت و رأی او به اين معنا بود که سانتوری طرح قانونی را پذیرفته است یا نه. هر 
گاه تعداد آرای مأخوذه به ٩۷‏ «آری» یا «خیر» می‌رسید. کار متوقف می‌شد» چون 
تعداد سانتوری‌ها ۱۹۳ بود و ۹۷ معرف اکثریت بود (فراموش نکنیم که طبقه اول در 
اواخر کار دارای ۹۸ سانتوری بود. (ن.ک. ظ )٩۳۶/۴/۸۵/‏ به‌عبارت دیگر هنگام 
رأی‌گیری» پیش از آن‌که طبقه کم ثروت‌تر رای بدهد. کار تصویب به دلخواه 
ثرونمندان پایان یافته بود. اولین سانتوری رأی‌دهنده؛ به حکم قرعه انتخاب می‌شد 
که آن,ا سانتوری تقدیر می‌نامیدند. رأی این سانتوری - به‌دلایل اعتقادی و 
موهوم‌پرستی - تأثیر زیادی روی دیگر رأی‌دهندگان داشت. 

شوراهای قبیله‌ای عبارت بودند از مجالسی که در آن‌ها هر قبیله (و نه هر 
سانتوری) یک رأی می‌داد. در سراسر کشور, چهار قبیلة شهری و سی‌ویک قبیلة 
روستایی وجود داشت. شهروندان به‌ترتیب قبیله‌ای و میزان سانتوری‌هایشان برای 
رای دادن فراخوانده می‌شدند. اما قبایل روستايي حائز اکثریت را مالکان بزرگ 
تشکیل می‌دادند: دراین‌جا نیز روش موجود؛ بهنفع مالکان وثروتمندان بود. اعضای 
شوراهای قبیله‌ای برای رأی دادن به لوایج درضوروم و برای انتخاب قضات و 
مقامات عالیرتبه در شاندومار جمع می‌شدند. 

۵ تضات منتخب شوراهاء قدرت اجرایی را در دست داشتند. رم از بیم بازگشت 
به حکومت پادشاهی هر سال قضات را تعویض می‌کرد. مبارزة انتخاباتی ۲۰ روز 
طول می‌کشید و نامزدها (کلاه سفید رنگی به نام توگکاندید/ بر سرمی‌گذاشتند و 
زاینرو کاندید نامیده می‌شدند) از هیچ حیله و تقلب و تزویری در شمردن را 
(به‌ویژه پس از گراک‌ها) روگردان نبودند. قضات» حقوق و مواجبی نمی‌گرفتند و پس 
از پایان خدمت باید حساب پس می‌دادند. قضات حق داشتند روی یککرسی 
بنشینند وکلاهی با حاشیه‌های ارغوانی بر سر بگذارند. شروع خدمت معمولًاول 
ژانويهٌ هر سال بود. 

سرپرستی ادارات با کنسول‌ها و پرتورهای قدیم بود که کنسول اول یا پرتور 
اول نامیده می‌شدند. اختیارات آنان بسیار وسیع و موقمیتشان بسیار حساس بود. 

6 سنا. شورایی عمدتا اجرایی و بازمانده از مجمع قدیم پاترها [شیوخ ] در 
عصر آغازین بود. در آغاز ۳۰۰ عضو داشت (در عصر سزار ٩۰۰‏ عضو) که توسط 
سنسورها از میان مقامات عالیرتبهُ قبایل قدیم و شخصیت‌های برجسته شهره 
انتخاب می‌شدند؛ فهرست آنان (آلبوم سناتوری) هر پنج سال یک‌بار توسط 
سنسورهاه بازنگری می‌شد که نام سناتورهای امناسبپ یا فوت شده ر خط می‌زدند و 
جای آنان را به پاترهای جدید ذخیره می‌دادند. سناتوری که در مباحثات حرف اول را 
می‌زد. پرنس نامیده می‌شد» مرد «اول» سناء و همیشه یکی از دیکتاتورها با 


سنسورهای قدیم بود. 


۱/۷ 


حشرت 
۳۶۵ 


جنگجوی سوار رومی (موزة سن‌ژرمن) 


لباس بلند سناتورهاء مزین به حاشیه‌ای ارغوانی بود که تا روی سینه می‌آمد؛ 
یک انگشتر طلا به انگشت داشتند و کفش‌هایی از چرم سرخ یا سیاه به پا می‌کردند. 
در ظاهر, سنا مجلسی مشورتی بود که فقط اظهار نظر می‌کرد. اما در عمل 
زمام جمهوری در دست سنا بود: اين مجلس تاریخ رأی‌گیری‌ها را تعیین می‌کرد. 
میانجی اختلافات میان ماژیستراها بود و گاه دیکتاتورها را انتخاب می‌کرد و" 
علاوه بر آن به بحث در بودجة کشور می‌پرداخت و آنر! تصویب می‌کرد؛ کنترل 
قوانین مالیات‌ها و سیاست خارجی (اعلان جنگ پیمان صلح. مقررات نظامی) را در 
دست داشت و سازماندهی موسسات مذهبی (انتصاب کاهنان و کاهنان اعظم) با سنا 
بود. تصمیمات سنا با اکثریت آراء به تصویب می‌رسید (غالبا رأی با بلند کردن 
دست). 
پولیب تاریخ‌نویس قرن دوم ق.م. تشکیلات جمهوری رم را این‌گونه شرح 
می‌دهد: 
رومیان زیباترین حکومت شناخته شده را برقرا رکردند... به هر 
قدرت سهمی چنان دقیق و مساوی دادند که هیچ‌کس حتی 
رومیان نمی‌توانستند بگویند که آیا رم یک حکومت اشرافی؛ 
یک پادشاهی مطلقه یا یک دموکراسی است. پس چه حکومتی 
بود؟ با توجه به اختیارات کنسول‌هاء شاید نوعی پادشاهی؛ 
نوعی حکومت سلطنتی بود. حاکمیت سناء نشان از یک 
حکومت اشرافی داشت و سرانجام اه با در نظ رگرفتن قدرت 
مردم» بی‌کم‌وکاست یک حکومت دموکراتیک تلقی می‌شد. 
به‌محض آننکه یکی از قدرت‌هاء پا را از گلیم خویش فراتر 
می‌گذاشت» به‌دلیل تقسیم مساوی قدرت‌ها» مجبور به 
عقب‌نشینی می‌شد. در نتیجه ه رکس در جای خویش می‌ماند 
وگرنه سرکوب دیگر قدرت‌ها می‌شد و مهم‌تر این‌که همه از 
بازرسی و بررسی بیم داشتند. 


») سازمان سیاسی در عصر امپراتوری علیا 

در ۱۶ زانويهٌ سال ۲۷ ق.م. هنگامی که اکناو از سنا؛ لقب اوگوست گرفت. در 
ترکیب تشکیلات جمهوری» تفییری نداد. چون قصد حفظ آن| داشت (حداقل 
بسیاری از اصول تشکیلات جمهوری در امپراتوری سفلی باقی ماند) ولی از این 
پس,» تشکیلات یاد شده بیش از یک نام ظاهری نبودند و یک سازمان سیاسی 
متمرکز و پیچیده بر آن‌ها تحمیل شد. سازمانی که جمهوری را به‌صورت حکومتی 
درآورد که در آن قدرت مطلق در اختیار یک شخصیت عالی مقام بود: امپراتور. 

9 تدرت سلطنت. برای درک بهتر ماهیت قدرت سلطنت و به‌عبارتی همان 
پرنسییات. باید دو تفکر بنیادی را در نظر داشت: یکی این‌که اگوست می‌خواست 
اختیارات حکومت جمهوری را با سنا تقسیم کند و دیگر این‌که تشکیلات سنتی در 
پی جنگ‌های داخلی بی‌نهایت تضعیف شده بود (ن.ک. 13 /۳۶/۶٩)؛لذا‏ اندک» اندک 


صحنه رای‌گیری؛ در پشت یک سکه نقره 


این پرنسیپات به یک قدرت مطلقه پادشاهی تبدیل و به دستگاه عظیم امپراتوری 
سفلی منتههی شد. 

در عصر کلاسیک اختیارات سلطنت شامل قدرت‌های زیر بود: 

قدرت مطلق بر تمام ایالات مرزی به‌عنوان فرمانده سپاهیان مستقر در 
محل, حق صلح یا جنگ و حق قضاوت: قدرتی موسوم به امپربو مکنسولر. 

عین همین اختیارات بر ژم: یعنی امپربوم کنسول رگسترده. 

تمامی اختیاراتی که به تریبون‌های پلب داده شده بود. هر چند خود امپراتور 
یک پاتریسین بود. 

اخستیارات مذهبی: امپراتور خود کاهن اعسظم (پونتی فیکس 
ماکسیموس) محسوب می‌شد. 

9 سناء همچنان یک مجلس مشورتی بود که می‌توانست در امور دخالت کند, 
اختیاراتی به امپراتور می‌داد که خود نمی‌خواست بلکه بر او تحمیل می‌شد (البته از 
زمان امپراتوری دیوکلتین, و بدیهی است امپراتوران بیش از این هم توقعی نداشتند). 


۹۳۶۵۸۰ 


حداقثل سن: ۴۳۲ سال منتخب 
شورای سانتوری (دو کنسول در هر 
سال) پاتریسین یا پلب. 


در آغازسر پرست‌دستگاه‌های 
قضایی, مالیه و انتظامی 

- حداقل سن ۳٩‏ سال. هر سال دو 
پرتور انتخاب می‌شدند بعد 
تعدادشان افزایش می‌یافت. از 
سوی ساننوری‌ها گزینش می‌شدند. 
اعم از پلب یا پاتریسین. 


انتخاب: دو سنسور برای مدت 
هجده ماد» هر پنج سال یکبار در 
شورای س‌انتوری‌ها صورت 
می‌گرفت. پاتریسین یا پلب. 


قدرت عالی اجرایی: نماینده 
حکومت در مراسم مذهبی 
کنسول‌ها افسران و فرماندهان 
سپاه را انتخاب می‌کردند همواره در 


می‌کرد: ۲ لیکخور: از ۲ ق.م. 
مقرر شد سال کنسولی از اول مارس 
آغاز شود ولی از سال ۱۵۳ ق.م. این 
تاریخ به اول زانویه موکول گردید. 


پرتورها وظیفهٌ ساماندهی دستگاه 
قضایی را داشتند. در آغاز دوگروه 


پسرتوری وجود داشت: پرتورهای | ق 


شهری (دررُم) برای شهروندان 
رومی و پرتورهای خارجیان برای 
رسیدگی به شکایات رومیان علیه 
خارجیان. 


مهم‌ترین وظیفه آنان تهیذ آمار 
شهروندان رومی بود: این آمار در 
شاندومار برداشته می‌شد. هر 
شهروند محل اقامت» ثروت. 
ترکیب خانوادة خود را اعلام 
می‌کرد... 

سنسورهاء فهرست سناتورها (آلبوم) 
رانیز تهیه می‌کردند. 

نظارت بر اجرای رسوم و قواعد نیز 
از وظ‌ایف آنان بود (بهویژه 
پیمان‌شکنان؛ کسانی که فرزند خود 
را رها می‌کردند. رسوایی به بار 
می‌آوردند و گروه اسرافکنندگان را 
مجازات می‌کردند). 


ملاحظات ماژیستراها نحوة گزنیش 
استقرار محکم رژیم کنسولی. طبق بیه حداقل سن برای انتخاب ۲۹ سال 
قانین سال ۲۶۷ ل ۳3 (در عصر سنتی تعدادشان ۴ نفر بود: 
اختیاراتشان به تدریج تقلیل یافت. دو پسلب ودو پاتریسین) اقا در 
۲ ۱ ِ_ عصر سیلا تعدادشان به ۲۰ رسید. 
حداقل سن برای انتخاب ۳۱ سال 
دو پسلب منتخب مجمع‌پلب و دو 
پاتریسین منتخب شورای قبیله‌ای, 
تر پمون‌ها 7 تنها پسلب‌ها می‌توان ند در 
مقام برنوری بی‌تردید. ک‌هن‌ترین تریبون‌های پلب و شورای پلب 
شرکت کنند. 
ترسون‌ها میئیت ره ] فرماندهان نظامی (افسران) در آغاز 
منتخب سپاهیان و بعد منتخب 
مردم پلب و پاتریسین. 
براساس تاریخ سنتی, این مقام در 
۳ ق.م. بنیانگذاری شد که شاید 
تاریخ ابداع راهکار آمار باشد. مکی ان_ستصاب‌با تصمیم‌سناودرموارد 
مجموع شهروندان فهرست شده ضروری طبق یک رسم و آیین 
توسط سنسورهاء جامعهٌ رومی را ديرینُ مذهبی (فرو بردن یک میخ 
تشکیل می‌دادند. در دیوار معبد مینرو به‌منظور رفع 
آفات و بلایای عمومی و نفاق, از 
جمله میان پلب‌ها و یاتریسین‌ها). 


ختیارات 


حفظ خزانة کشور در رم و همکاری 
دائم با کتسول‌ها و پرتورها به‌عنوان 
پرداخت‌کنندگان حقوق سپاهیان 
آیالات. 


تآمین أنوقة زم» حفظ شهر 
رسبیدگی به امور بهداشت؛ 
سازماندهی مسابقات و ایجاد 
حاکمیت نظم. مهم‌ترین بیانیه: 
پاتریسین‌ها حسق دستیابی به 
کرسی‌های مناصب بالا را دارند. 


ایسنان‌جنبه تقدسداشتندوهرگونه 
سوء‌قصدبه آنان مجازات اعدام‌داشت. 
دار ای‌حق‌وتوبودند یمنی می‌توانستند 
هر گونه تصمیم یک ماژیسترا یا 
مصوبهٌ سنا را ملفی کنند. ولی حق 
دخالت در تصمیمات سنسورها و 
دیکتاتورها را نداشتند و حیطة 
اختیاراتشان از رم تجاوز نمی‌کرد. 


اینان‌ماژیستراهای فوق‌العاده بودند. 
قدرت تام داشتند و جوایگوی 
هیچکس نبودند. لته پس از ذش 
ماه باید استعفا می‌دادند. 


ملاحظات 


درعصرسلطنت. وظیفه‌دار تحقیقات 
قضایی بودند. تاریخ ابداع این مقام 
ظاهرآبه‌سال ۴۲۱ ق.م. بازمی‌گردد. 
اینان مسئولیت‌های‌مالی راز کستورها 
گرفتند و به خود اختصاص دادند. 


مقام تریبونی در ۴۹۳ به‌وجود آمد 
٩۳۶/۴/6(‏ ابتدا ۴ تریبون و بعد 
۰ تریبون. 


تاریخ تأسیس تریبون‌های نظامی 
به قرن پنجم ق.م. بازمی‌گردد و 
همزمان با استقرار تریبون‌های 
پلب بود. نعداد تریبون‌ها در رم 
متغیر بود. در آغاز سال ۲۰۷ ق.م. 
سالانه ۲۴ تریبون نظامی انتخاب 
می‌شدند (دیگر افسران را کنسول‌ها 
انتخاب می‌کر دند). 


پس از دومین جنگ پونیک دیگر 
کسی به‌عنوان دیکتاتور انتخاب 
نمی‌شد, بلکه کنسول‌ها با همان 
اختیارات» جانشین دیکتاتورها 
شدند. این تصمیم را سنا در یک 
شورای عالی تصویب کرد. 
دیکتاتورهاه معاون یا دستیاری با 
عنوان فرمانده اسواران داشتند. 


مهم‌ترین مقام‌های عالی رم و بالاترین مناصب سیاسی در عصر کلاسیک رم 


سنا بود که پس از مرگ امپراتور تصمیم می‌گرفت او را به مقام الوهیت برساند یا 
نرساند. ولی تمام این ظواهر, جز حرکاتی سیاسی نبودند. درواقع سناتورهاء 
نمی‌خواستند بپذیرند که دیگر نقش خود در عصر جمهوری را از دست داده‌اند. 
اوگوست با قابلیت و مهارت» ترکیب» این مجلس محترم را تغییر داد.افراد جدیدی را 
وارد آن کرد و به‌تدریج سناء امتیازات و اختیارات سیاسی خود را از دست داد. کنترل 
این مجلس فرمایشی بر خزانة کشور خواب و خیالی بیش نبود» چون درآمدهای 
دولت دیگر به خزانه واریز نمی‌شدء بلکه به صندوق شخصی پرنس می‌رفت. 

6 مسأله جانشینی امپراتوره مسأله‌ای بود که هرگز حل نشد. معمولاًامپراتوران 
سعی می‌کردند پسران (اعم از پسران خود یا پسرخواندگان) خود را بر تخت 
آمپراتوری بنشانند. این دستگاه حکومتی طی دو قرن اول (از سال ۴ تا ۱۹۲ 
میلادی) به خوبی کار کرد: در این ۱۷۸ سال تنها چهارده سال سلطنت قانونی نبود 
(گالباء اوتون» ویتلیوس» وسپاسین. نروا)/ 

نگاهی به جدول امیرتران رم (جدول شمارف ۱۸ پیوست) نشان می‌دهد که 
در اين دوره از امپراتوری علیا (به استثنای عصر بحران که از ۲۳۵ تا ۲۴۸ م. طول 
کشید)؛ 

- ۱۰ امپراتور طی ۲۵ سال» در میان آشوب‌ها و هرج و مرج‌ها به‌طور 
غیرقانونی به‌قدرت رسیدند. 

- ۱۵ امپراتور طبق قانون (منتخب امپراتوران قبلی یا به تصویب سنا) در رأس 
آمور قرار گرفتند. 

- ۱۵ امپراتور از مجموع ۲۵ امپراتور به‌قتل رسیدند. جدول شمارهٌ ۱٩‏ حاوی 
تبارشناسی بعضی از سلسله‌های مهم سلطنتی است و نشان می‌دهد که اصل 
موروثی بودن همواره برقرار بوده» حتی اگر گاه اجرای آن نیاز به اعمال زور داشته 
است و مسألةٌ جانشینی به دور از یک روش و قاعدهُ قانونی بوده است. 

٩‏ ادار؛ امور امپراتوری. امپراتوران نوعی سیاست تمرکز قدرت را بر 
تشکیلات جمهوری که دیگر نقش مهمی نداشت تحمیل کردند. این سیاست به‌ویژه 
پس از اوگوست» توسط کلود» وسپاسین و آدریان به اجرا گذاشته شد. در عصر اوگوست؛ 
بردگان آزاد شده, به مناصب میهمی دست یافتند؛ در عصر وسپاسین جای خود را به 
شوالیه‌ها دادند: دسته اسواران که توسط شخص اوگوست قانونمند و سازمان داده 
شده بود و از سوبی دیگر عاملی دارای اولویت و سیادت در امپراتوری علیا به‌حساب 


می‌آمد. برای ورود به اين سازمان باید مدارج پایین‌تر (کوراتوره پروکوراتور) و بعد 
(پرفت پرتوار) طی می‌شد. 

- تمرکزگرایی اداری. امپراتور در شورای سلطنتی حضور می‌یافت. دستة 
محافظان شخصی او (یرتوار) تحت فرماندهی «پرتور پرتوار» اولین شخصیت کشور, 
پس از آمپراتور بود. اين فرمانده در عين حال رئیس ستاد نیروهای ارتش و سرپرست 
دادگستری نیز محسوب می‌شد و شعاع قدرت مستقیم او تا ۱۵۰ کیلومتری زم 
گسترش داشت. با فراخواندن کارگزاان و حکام ایالات - همراه با مپراتور - در مورد 
آمور کشور قضاوت می‌کرد. مأموران عالیرتبه مرکزی (کوراتورها و پروکوراتورها) هر 
یک مسئولیت‌های معینی داشتند (مسابقات ورزشی, کتابخانه‌هاء جمع‌آوری بعضی 
ماليات‌ها و...)؛ امپراتور کلود مقام صدر اعظمی را به‌وجود آورد که شامل چهار بخش 
بود: آمور مالی و مالیه, مکاتبات رسمی [دبیرخانه ] دادگاه‌ها و بررسی شکایات؛ 
خدمات عمومی و اطلاعات. 

- ادارة شههر رم در اختیار یک شهردار بوده یک سناتور که سرپرست ارزاق 
عمومی (مواد غذایی» بازارها و غیره) و سرپرست انتظامات (پلیس و نگهداری شهر) 
زیر فرمان او بودند و چند معاون او را در امور یاری می‌دادند. 

ایالات به دوگروه تقسیم می‌شدند: ایالات‌سناتوری (آفریقاء آسیاء بتیک, 
ناربون. سیسیل, کرت مقدونیه, آشه) که در آن‌ها از نیروی نظامی خبری نبود 
(به‌طور رسمی) و ایالات سلطنتی که در آن‌ها لژیونرها اردو زده بودند. 


والی (کنسول اسبق) یا 
پروکوراتور (شوالیه) در 
صورت ناچیزبودن ایالت 


پروکوراتور (وابسته به 
سوار نظام) یا پروکوراتور 
مادون (معمولا آزادگان) 


کنسول اول 


کستور یا پروکوراتور 


مصر ایالت به حساب نمی‌آمد. ادارةٌ آن را یک فرماندار برعهده داشت که 


همسطح یک کنسول اول بود (مشاغل اداری مصر در انحصار افراد سوارنظام بود4 
ن.ک. ٩۳۶/۳‏ نقشة جفرافیایی ایالات روم و تاریخ تأسیس آن‌ها: 


مالیات‌ها و سازمان‌های مختلف. میم‌ترین مالیات؛ مالیات مستقیم بود: 
مالیات بر املاک و اراضی که حتی شامل شهروندان رومی نیز می‌شد. 
هرچند به املاک و اراضی ضمیمه شده تعلق نمی‌گرفت؛ مالیات بر ارث شهروندان» 
نوعی مالیات بر اراضی که خارجیان مقیم می‌پرداختند: مالیات بردرآمد که به ویژه در 
مصر از مردم دریافت می‌شد. مالیات‌های غیرمستقيم در نوعی عوارض بر فروش: 
راهداری» آزادی بردگان و امثال آن خلاصه می‌شد. جمع‌آوری و کنترل ماليات‌ها را 
یک سازمان پیچیده برعهده داشت و پیچیدگی آن بسته به اهمیت هر ایالت شیوة 
خاصی داشت. 

دولت؛ راه‌ها 1 ارتباطات پستی ۳ کنترل می‌کرد و سازمان می‌داد؛ انحصار 
استخراج معادن را در دست داشت (در اسپانیا)؛ اما برخلاف معمول هیچ توجهی به 
بهداشت و سلامت مردم و تعلیمات عمومی نداشت. این آمور در اختیار بخش 
خصوصی بود. 

سرانجام این‌که نباید فراموش کرد که. رومیان شهرهای متعددی در غرب 
احداث کردند. همچنین شهرهایی را که پیش از فتح» در یونان و آسیا وجود داشتند 
به‌صورت شهرهای رومی درآورند؛ شهرهایی که برای خود ماژیستراهاء شوراهای 
مردمی و مجالس سنایی داشتند. فرایند این سناهای ایالتی» دکوربون‌ها بودند. 

سازمان اداری امپراتوری سفلی در شمارة ۹۳۶/۶ مورد بررسی قرارگرفت. 


8 -قانون رومی 

قانون رم «ژوس» بی‌تردید مهم‌ترین میراث رومیان برای آیندگان بود. 
تدریس شکل کامل آن (قانون ژوستی‌نین) از قرن دوازدهم در سراسر اروپا معمول 
شد و در قرن پانزدهم به‌صورت قانون رسمی اروپا درآمد. اکثرقوانین امروزی» بهویژه 
بخش حقوق مدنی فرانسه (۱۸۰۴) و حقوق مدنی آلمان (۱۹۰۰) متأثر از اين قانون 


2) قانون قدیم 

8 در عصر پادشاهان قدیم» قانونی وجود نداشت. آن‌چه حاکم بود. رسوم و 
آداب و عادات معمول بود: نکتة بسیار مبهم اعتقاد به «لمن و نفرین» در این دوره 
است؛ نکته‌ای مذهبی» سرپیچی از یک رسم معمول (يا یک تابوگ, 


رم 


6 اولین قانون مدون زم. قانون دوازده لوح است که در حدود سال ۳۴۹-۴۵۱ 
ق.م. توسط ماژیستراهای گروه ده نفره مقرر شد و علت این نامگذاری آن بود که 
متن آن (بهگفتة تیت -لیو) بر روی ۱۳ لوح برنزی حک شده بود: این الواح در جریان 
فتح زم به‌دست گل‌ها (در ۳۸۷ ی.م.) نابود شد. قانون دوازده لوح؛ بی‌تردید حاوی 
مقرراتی در مورد اصول محاکمات. اختیارات رئیس خانواده و به‌ویژه مجازات‌های 
جرایم و جنایات بود (قانون دیات «جبران خسارت و تاوان» یا جریمه‌های ترکیبی): 
این اولین قانون رومی با قوانین مصوبهٌ پلب‌ها در مجالس (ن.ک. ۸.۵) و تفسیرات 
کاهنان و ابراز نظرهای افراد غیرروحانی تکمیل شد و مبنای اولین حقوق و قوانین 
رومی قرار گرفت و شامل اولین شهروندان (اعضای قبایل) شد؛ این قانون به «حقوق 
مدنی قبیله‌ای» معروف است. مهم‌ترین ویژگی قانون یاد شده. اتکای آن بر یک 
محکمهٌ شفاهیم بود (برای دادن اعتبار قضایی به بعضی از اقدمات؛ باید کلماتی ادا 
می‌شد). 

8 در حدود سال ۱۳۰ ق.م. قوانینی در شوراها به تصویب رسید که اصول 
محاکمات کتبی را وارد عمل کرد: برگرفته از همان حقوق مدني دوازده لوح که در 
عصر امپراتوری» کنار گذاشته شده بودند. 

9 ماژستراها» به‌ویژه در آغاز کار در فوروم. احکام خود را برای دورة 
ماژیسترایی‌شان که معمولاً یک ساله بود. نصب می‌کردند. احکام پرتور» روی یک 
تابلو سفید رنگ (در زبان لاتین آلبوم) آويخته می‌شد و عناوین را با رنگ قرمز روی 
آن می‌نوشتند (اين سرفصل‌ها «قرمز» نامیده می‌شدند) احکام پرتوره نشان می‌داد 
که ماژسترا قانون را به چه سمت و سویی می‌کشاند. و طی دورة ماژیسترایی خود, 
چه معیارهایی را در نظر دارد. این معیارها که برای ماژیستراهای بعدی» الگو قرار 
می‌گرفت. سرانجام وضع ثابتی پیدا کرد. در عهد سلطنت آدریان (۱۳۸-۱۱۷ م.)" 
کنسول قضایی ژولین یک منشور ثابت تنظیم کرد. حقوق و قوانین برگرفته از احکام 
ماژیستراها. حقوق افتخاری نامیده می‌شد و با حقوق مدنی قدیم رم تفاوت داشت. 
) قانون کنسول‌های قضایی ۱ 

قانون رومی هنوز به همان صورت کلی باقی مانده بود: در عمل اين قانون و 
آراء پرتورها باید تعبیر و تفسیر می‌شد که کار افراد متخصص بود: در این راستا 
نظریات کنسول‌های قضایی اعتبار داشتند. در عصر آدریان» تصمیمات بعضی از 
کنسول‌های قضایی باید به توشیح (اوکتوریتاس) امپراتور می‌رسید تا اعتبار قانونی 
پیدا کند. 

برجسته‌ترین کنسول‌های قضایی رم عبارت بودند از: واروس (معاصر 
سیسرون) که برای اولین بار خلاصة جامعی از تمامی قوانین رم تهیه کرد؛ ژولین 
(حدود ۱۳۰م.), گایوس (اواسط قرن دوم» خالق یک تفسیر قانونی با عنوان انستیتو) 
و به‌ویژه سه پرفت پرتوار تعلیم دیده در مدرسة حقوق بیروت: پاپنین (۲۱۲-۱۳۲) و 
دو شاگردش اولپن (۲۲۸-۱۷۰) و پل. 


») قانون سلطنتی 

از زمان سلطنت اوگوست. تصمیمات متعدد مقام سلطنت نیز به مجموعهٌ 
حقوق و قوانین برگرفته از قانون قدیم افزوده شد و قانون اساسی نام گرفت. این 
مجموعه شامل دستورات» فرامین, آمریه‌هاء اصول محاکمات پاسخ به استعلامات 
قضات و غیره بود. افزون بر آن, از قرن دوم میلادی» کنسول‌های سنا به‌دستور 
امپراتور, قدرت قانونگزاری را در دست گرفتند (اين کنسول‌ها و به عبارت بهتر 
سناتور - کنسول‌هاء اوراسیو نامیده می‌شدند). 

8 در عصر امپراتوری سفلی؛ منابع قانونی به دو دسته تقسیم می‌شدند : قانون 
قدیم (ژوس) و قانون سلطنتی (لگ). بعد نوعی مجموعه قوانین عموفی, ابتدا توسط 
اشخاص خصوصی و بعد به‌دستور امپراتوران تدوین شد. منظم‌ترین مجموعه, 
مجموعة ژوستی‌نین (بین ۵۲۸ و ۵۲۴) است و پیش از آن مجموعة حقوقی تنودوز 
دوم (۳۳۸) و والنتی‌نین سوم بود. 

- انستیتوها (۵۳۳) مجموعه قوانینی گردآوری شده در چهار جلد. برای 
دانشجویان و کارآموزان بود. 

- دیژستا (یا پاندکتا سال ۵۳۳) مجموعه قوانینی طبقه‌بندی» یکسان‌سازی و 
بازنگری شده حقوق قدیم رم و تفسیرات مشاوران حقوقی و پرتورها؛ اثر عظیمی 
است در ۱۵۰/۰۰۰ سطر (هر سطر ۳۵ کلمه) در پنجاه مجلد. 

مجموعه قوانین ژوستی‌نین (۵۳۴) در ۱۲ مجلده حاوی قوانین امپراتوری و 
طبقه‌بندی شده به شیوة دیژستا از نظر عناوین» بخش‌ها و موضوعات. 

بحث دقیق‌تر در مورد حقوق و قوانین رم خارج از چهارچوب این داثرقالمعارف 
تاریخ است. 


ینت الفبایی خدایان رومیان در جدول شمارةٌ ۰ پیوست آمده است. 


2) مذهب رومیان اولیه 

۵ بومیان محل, مجموعه‌ای از همان اعتقادات اولیهُ بر را داشتند. دنیای 
لاتین‌هاء آکنده از نیروهای اسرارآمیز (نومینا» ارواح و اشباح و دیوها بود: گرک 
ماده‌ای که رومولوس و رم‌_وس را پرورش داد کسنسوس الوهیت 
اعماق زمین و... هدف از عبادت» جلب لطف و محبت این انبوه الوهیت‌ها و 
قدرت‌های اسرارآمیز و بسیار متعدد بود. در رم شایع بود که پیدا کردن یک خدا در رم 
آسان‌تر از پیدا کردن یک انسان است. از ظواهر امر چنین برمی‌آید که وستا اه 
کانون گرم خانواده و یانوس خدای دو چهره. حافظ دروازة اصلی رم قدیمی‌ترین 
مباني اساطیر رم بوده‌اند. سابین‌ها عادات و رسوم کشاورزی را به اين خدایان افزودند: 
پرستش سرس الهه رویش:أپس فراوانی و برکت» لیبر خدای تأکستان‌هاء پایس حافظ 


۷۹ 


مس 


۳۶۵۵ 


این تصویر, نقاشی دیواری خانه‌ای در رم است. صحنه‌ای پر از ملاطفت با نور غیر مستقیم که کودکی دیونیسوس در آغوش یک پریزاد را نشان 


می دهد. 


گوسفندان و... مارس در آغاز الوهیتی است نماد پایان زمستان و آغاز بهاره به‌عبارت 
دیگر خدای رویش و جوانی است. 

سرانجام هندو اروپایان گلّهدره دیانت خود مبنی بر پرستش آتش و آسمان را 
همراه آوردند؛ شباهت‌های زیادی میان بعضی از واژه‌های مذهبی لاتین و معادل 
آن‌ها در زبان سانسکریت وجود دارد. 


اماب 


پر تو 
۱۳۳۵۹۶۰ 


| 
چامساتی 
اهع62 


٩‏ اتروسک‌ها تتلیث ژوپیتر را به جمع خدایان رم افزودند که عبارت بودند از: 
ژوپیتره خدای روشنایی و صاعقه, ژونون, قرص ماه و مینروه خدای علم و فرهنگ. 
این خدایان و اغلب دیگر خدایان اولیه. بعدها یونانی مب شدند و به‌صورت خدایان 
یونان درآمدند (ژوپیتر < زنوس, ژونون > هره سرس < دمتره وستا < هسستیا و 
فنیقی‌ها (؟) خیلی زود. الوهیت هرکول و فروتیس را به رم آوردند (خدایانی مشابه با 
توران آتروسک‌ها و آفرودیت یونانی‌ها که بعدها به‌صورت ونوس درآمد). 

۵ دو نوع نیایش وجود داشت. یکی نيایش و پرستش خصوصی اجداد و نياکان 
و خدایان مان (ارواح مردگان که در زمرة خدایان بودند) که هر روز نذوراتی 
تقدیمشان می‌شد تا زندگان را در جلوهة لاروها یالمورها آزار ندهند 
و نیایش به درگاه خدایان پنات یا پنات‌ها (حافظان کانون خانواده و خانه) و 
الوهیت‌های لار که مراقب علفزارها بودند. اووید. مراسم بزرگداشت لمورها در عید 
لموریا را این‌گونه شرح می‌دهد. 

پدر خانواده بازم‌گردد و باقلاهای سیاه را در دهان می‌گذارد: 
بعد آن‌ها را پشت سر خویش تف می‌کند و در این‌حال می‌گوید: 
«من این باقلاها را پرت می‌کنم و به این وسیله خود و خانواده‌ام 
را بازخرید می‌کنم» و بدون آ‌که به پشت پشت سر نگاه کند ٩‏ بار این 


جمله را تکرار می‌کند. فرض بر این است که اشباح باقلاها را 
بدون آن‌که دیده شوندء برداشته و رفته‌اند. بعد پدر دستش رادر 
آب فرو می‌برد و دو تکه فلز را به‌هم م‌کوبد و اشباح را سوگند 
می‌دهد که خانه‌اش را ترک کنند. پ پس از ٩‏ بار تکرار جمله 
«مان‌های اجداد من غرم تییوت پشت سر نگاه می‌کند و بر 
این باور است که مراسم را آنگونه که باید و شاید به‌طور کامل 
به‌جا آورده است. (اووید فاست کتاب پنجم) 
نیایش و مراسم عبادی نوع دوم جنبهٌ همگانی داشت. خدایان بزرگ مراسم 
عبادی رسمی داشتند و کاهنان این مراسم را برگزار می‌کردند. وستال‌ها یا کاهنه‌های 
وستا که تعدادشان شش نفر بود» آتشن مقدس وستا را همواره روشن نگه می‌داشتند. 
این شش راهبه بایستی باکره می‌ماندند و در صورت تخلف زنده به گور می‌شدند. 
فلامین‌ها (کاهنان) مراسم عبادی خدایان بزرگ را عهده‌دار بودند (ژوپیتره مارس, 
کرینوس؛ در ماه مارس دوازده سالین (کاهن پرنده) نوعی رقص جنگی را به نمایش 
می‌گذاشتند. رقص آنان با آوازها و اوراد و دعاهایی توأم بود که هنوز از منهوم آن‌ها 
اطلاع درستی در دست نیست؛ لوپرک‌ها. مراسم بزرگداشت فونوس لوپرکوس 
الوهیت محافظ گله‌ها را برگزار می‌کردند. مراسم و تشریفات عبادی بی‌نهایت پیچیده 
و تحت نظارت سه گروه از کاهنان بود: کاهنان بزرگ (در آغاز سه نفر, بعد ٩‏ نفر و 
سپس یازده نفر) روزهای سعد و نحس را تعیین می‌کردند و در رأس آن‌هاء کاهن 
اعظم قرار داشت. پیشگویان, هنگام تطیر (تعبیر و تفسیر وقایع آینده از روی پرواز 
پرندگان) در کنار شاه بودند. بعدها پیشگویان اتروسک نیز به کمک آنان آمدند. 
پیشگویان اتروسک آینده راز روی شک جگر قربانیان پیشگوبی می‌کردند 
سرانجام این‌که روحانیون تعیین‌کنندة ایام سعد و نحس بر پیمان‌های صلح و اعلان 
جنگ‌ها نظارت داشتند و سرپرستشان «پاتر پاتراتوس» نامیده می‌شد. 
در این عصر بود که تاریخ مراسم و اعیاد تعیین گردید (ن.ک. جدول شمارة 
"۳ آداب تشریفاتِ مهم تطیفیر ر فوستل د وکولانژ این‌گونه شرح داده است: 
... این مراسم می‌بایست گناهان شهروندان سبت به مذهب ر 
پاک می‌کرد. .. همه از آن بیم داشتند که مبادا مورد خشم يا کین 
یکی از خدایان قرارگیرند لذا لازم بوده برای اطمینان قلبی یک 
قربانی به‌عنوان کفارة گناهان تقدیم شود. ماژیسترای وظیفه‌دار 


/ 
٩۹۳۶۰ ۵/۵ 


این قربانی (در رم سنسور؛ پیش از او وظیفة کنسول و قبل از او از 
وظایف شاه بود) به کمک پیشگو مراسم را با گرفتن تضمین 
پذیرش قربانی آغاز می‌کرد. بعد مردم را به‌وسیلا یک پیفام‌رسان 
[ جارچی ] که برای این منظور بود, خطاب قرار می‌داد و اورادی 
در مورد قربانی زمزمه می‌کرد. شهروندان» همگی در روز 
موعود ببرون از حصارها جمع شده و ساکت می‌ماندند. 
ماژیسترا سه بار جمعیت را دور می‌زد و سه قربانی: یک 
گسوسفند» یک خوک و یک گاو را پیشاپیش خود هدایت 
می‌کرد... کاهنان و سلاخان به‌دنبال دسته تشریفاتی حرکت 
می‌کردند. با خاتمةً دور سوم» ماژیسترا پس از ادای یک جملهٌ 
دعایی؛ حیوانات را قربانی می‌کرد. در این لحظه تمام گناهان پاک 
و تمام سهل‌انگاری‌ها و کوتاهی‌ها در انجام‌هبادات جبران شده 
و شهر و خدایانش در آرامش بودند (فوستل د وکولانژ. شهر 
باستانی؛ فصل ششم). 

6 در عهد سلطنت تارکین‌ها و اولین سال‌های جمهوری» تحولی در مذهب 
رومیان به‌وجود آمد. اتروسک‌ها «کتاب‌های تقدیر» خود را وارد مذاهب کردند 
کتاب‌هایی که به موعظات سیبل نیز مشهور است و ريشه در ادیان بین‌النهرین دارد و 
شامل پاره‌ای پیشگویی‌ها و روش حفاظت خویش از نیروهای اسرارآمیز طبیعت بود. 
در اعصار بعد این تحول مذهبی ادامه یافت. 


ظ) یونانی مأبی مذهب رومی 

جنگ‌های پونیک باعث نوعی فساد در حیات مذهبی رم شد. در رم مراسم 
و آیین بعل (با عنوان ساترن) و استارته رواج یافت. مراسم «بهار مقدس» و مهاجرت 
مذهبی جوآنان در بهار ببضی از سال‌ها برای بزرگداشت الوهیت مارس کم‌کم به 
فراموشی سپرده شد. علاوه بر آن» اوهامات - بسیار متعدد - باز هم افزایش یافت 
(اعتقاد به تناسخ» سحر و جادوه ستاره‌بینی خرافی و غیره)؛ 

6 نو انکار یونانی که تا اين زمان مرحله‌ای بود. از اواخر قرن سوم و اوایل 
قرن دوم به‌صورتی قاعده‌مندتر رآمد. در اين عصر بود که پرستش دیونیسوس 
بانام جدید باکوس در کنار لیبره خدای قدیم رومیان رایج گردید. مراسم باده‌نوشی 
روی تپ آونتین (در بزرگداشت باکوس) چنان جارو جنجالی به‌راه می‌انداخت که در 
۶ قم. ممنوع شد. اندکی بعد شرقی‌ها و بهودیان دیانت خویش را وارد رم 
کردند (گروهی به پرستش ژوپیتر - سابزیوس می‌پرداختند)» پرتورها برای حفظ 
دیانت ملّی. بارها مجبور به مداخله می‌شدند ولی دیانت ملّی با آن پیچیدگی و 
آشفتگی‌ها محکوم به فنا بود. 

9 نفوذ اصلاح‌گرایانة یونایت. به‌ویژه به همت پوزیدونیوس, فیلسوف رواقی 
یونان, انديشة ماوراءالطبیعه را در قلب حیات مذهبی رم تزریق کرد. رم دریافت که 
در کنار خدایان افسانه‌ای» با شکل شمایل جلف اساطیر یونانی» باید جایی برای نوعی 
معرفت الهیات از طریق تفکر به سرنوشت انسان‌ها به‌صورت فلسفی باز کرد؛ در قرن 
اول سه جریان مذهبی مطرح بود. 

- جریان عامه؛ رایج در روستاها که همواره درصدد توسعهٌ هر چه بیشتر 
اوهامات و خرافات سنتی بود: روستاها در سراسر تاریخ بشریت» همواره زمینه‌ای 
مساعد برای پذیرش این نوع اعتقادات بوده‌اند. 

- جریان نمهری, متمایل به انتشار مذاهب عرفانی (ن.ک. ۶ )٩۳۷/۴/‏ که 
بهانه‌ای برای آشوب و جنجال بود. دیانت مصری ایزیس و خدای ایرانیان میترانیزبه 
این جریان پیوسته بودند. 

- جریان فلسفی‌تر» که بعدها تفکرات مسیحی را به جریان انداخت. 


6 حیات مذهبی در عصر امپراتوران 

6 عامل جدید. آیین پرستش امپراتوران یا به‌معنای دقیق‌تر «همزاد» امپراتور 
بود. آیینی خصوصی و در عين حال عمومی. بودند کاهنانی که این مراسم را در رم و 
در ایالات و اراضی فتح شده برگزار می‌کردند. اندک» اندک مدارس مذهبی وه 
خاندان‌های بزرگ سلطنتی شکل گرفتند (مدارس اوگوست. فلاوین‌ها, آدرین و.-.) 

9 نفوذ شرق به تناسب تمایل آمپراتوران توسعه یافت. امپراتورانی که 
آیین‌های شرقی را مورد لطف یا غضب قرار می‌دادند (ممنوعیت آیین سیبل الهبة 
اعظم, به‌دستور آنتونین و کلود؛ ممنوعیت آیین ایزیس به فرمانِ کالیگولا و دومتین و 
ممنوعیت آیین میترا توسط کومود و حتی شاید نرون). «آیین‌های ملی» که در هر 
منطقه متفاوت با دیگر مناطق بود و هنوز جغرافیای مذهبی رومیان ترسیم نشده 
است -به آیین پرستش اجداد افزوده می‌شد. پرستش اجداد با تمام این تحولات؛ 
هنوز بدون تغییر و با همان اوهامات و خرافات. باقی مانده بود. 

8 در مجموع سیاست مذهبی امپراتوران به‌سمت و سوی آیین‌های رسمی 
(رومی -یونانی) متمایل بود. در حالی‌که در هر دوره از خرافات آن کاسته می‌شد و 
این مر بی‌تردید حاصل موفقیت‌های مذاهب عرفانی وارداتی از یونان بود (به‌ویژه 
عرفان الوزیس ن.ک. ۸۳۷/۴). به‌همین لحاظ امپراتوران حامی آیین‌های ملی با 
آیین‌های خارجی مبارزه می‌کردند. (از جمله دیوکلتین که آیین انوی و سحر و 
جادوی کلدانیان و ایرانیان را با صدور فرمان تعقیب خاطیان در ۲۹۷ ممنوع کرد.) 
0 مسیحیت 

۵ مینوسیوس فلیکس, مسند . ق,.سهء» آد".د سث . ,۱۱: :یات تککاف ادام کند: 

این خدای واحد و منزوی و در ترس و اضطراب کیست که حتی 


یک ملت آزاده را نمی‌شناسد؟ 

واقعیت این‌که» رومیان» مسیحیت را درک نکرده و در آغاز آن را با دیانت بهود 
اشتباه گرفته بودند. دیانت جدید به‌سرعت به رم رسید. عیسی مسیح «نیکو کلام» ر 
در عهد سلطنت تیبر انتشار داده و سن پل همزمان با گروهی آنبوه از مسیحیان در 
عهد سلطنت نرون؛ در رم بود. 

کار تعقیب و آزار آغاز شد. تاریخ سنتی آغاز این تعقیب راء عهد سلطنت نرون 
دانسته است که شاید تاریخنگاران باید در انتساب بی‌رحمی افسانه‌ای خود تجدید 
نظر کنند (بی‌رحمی در رم. نان روزانه بود که هميشه در همه جای آن شکنجه و سوء 
قصد با خنجر و زهر رواج داشت و کشتارهای سیاسی جزئی از تشکیلات حکومتی 
به حساب می‌آمد. شاید نرون قربانی بعضی از تاریخنگاران رومی است). در واقع 
نرون کسی را به‌دلیل مسیحی بودن مورد تعقیب و آزار قرار نداد: کشتار مسیحیان در 
سال ۰۶۴ پس از آتش‌سوزی عمدی شهر رم صورت گرفت (که رقبای نرون 
مسئولیت آن, به خود نرون منتسب کرده‌اند) و مسیحیان به‌عنوان عاملان این 
آتش‌سوزی به شکنجه و مرگ محکوم شدند. 

تاسیت واقعه را این‌گونه شرح داده است: 

برای خاموش کردن جاروجنجال‌ها (شایعاتی مبنی بر این‌که 
نرون» خود دستور اتش زدن شهر را داده است)» نرون درصدد 
یافتن مسببین حادثه برآمد و اين دون فطرتان منفور را به‌دلیل 
مفاسدشان به بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها مسحکوم کرد. ایین 
رسوایان عامی و بی‌سرو پا را مسیحی می‌نامند. مسیح که اینان 
نام خود را از او گرفته‌اند در عهد سلطنت تیبر توسط 
پروکوراتور: پونس پیلات (پیلاطس) اعدام شد و با این اعدام؛ 
موهوم‌پرستان به‌طور موقت نابود شدند ولی کار آشوب و 
باغیگری آنان نه تنها در بهودیه» پایگاهشان بالا گرفت: بلکه 
دامن تحرکاتشان تا رم یز گسترش یافت و این جنایتکاران به هر 
گونه جنایت و بلوایی دست زدند. محاکمه با دستگیری کسانی 
آفاز ش که خود را مسیحی می‌نامیدند و اعترافات 
تکان‌دهنده‌شان به تأّیید انبوهی از شاهدان, نشان داد که آنان 
افرادی بیشتر ضد بشر بودند نه مخالف با رم. به اعدام آنان 
شوخی‌های تلخ و زننده‌ای اضافه شد: بدن‌هایشان را در بوست 
حیوانات پیچیدند تا سگ‌ها آنها را پاره پاره کنند» به صلیبشان 
کشیدند, بدن‌هایشان را با صمغ آغشتند و به‌جای مشعل برای 
روشن کردن سعابر مورد استفاده قرار گرفتند (تاسیت؛ 
وقایع‌نگاری سالانه ۱۵/۴۴). 

جنگ واقعی, با مسیحیان را دومتین در سال ۹۵ آغاز کرد. ولی تعقیب و آزارها 
چندان منظم و اصولی نبود. باید به‌خاطر داشت که در آن زمان؛ مجامع مسیحی 
متعددی در اروپا فعالیت می‌کردند. بازار تلاش در جهت گرایش مردم به مسیحیت 
گرم بود و مسیحیان آشکارا با مذاهب رسمی کشورها و مقامات كشوري حامی 
مذاهب رسمی مبارزه می‌کردند. در فضای آکنده از خشونت و بی‌رحمی و 
موهوم‌پرستی حاکم در آن عصر این امتناع از پذیرش خدایان, از دیدگاه عوام. نوعی 
فاجعه تلقی می‌شد و بارها اتفاق می‌افتاد که مردم خواستار 
تنبیه مسیحیان می‌شدند (دستگیری مسیحیان در سال ۱۰۷ در آنتبورش [انطاکیه ], 
۵ در اسمیرن [ازمیر ]ء ۱۷۷ در لیون و ۲۰۰ در اسکندریه). با این‌حال دیانت 
مسیح با استفاده از یک قرن آزادی مذهب و پس از گرایش بردگان و فقرا (به‌قول 
رقباء نمدمال‌ها و پینه‌دوزان) میان افراد طبقة بالای جامعه» افسران عالیرتبه و 
کارگزاران عالی نیز نفوذ کرد. در این زمان بو که پاکسازی برنامه‌ریزی شده و اصولی 
مسیحیان در اروپا آغاز گردید. پاکسازی کامل به فرمان دیوکنتین: بستن اماکن 
مذهبی» سوزاندن کتب مقدس, زندانی کردن تمام مسیحیانی که از دادن قربانی 
امتناع کرده بودند. پاكسازي شرق با کشتار همراه بوده این پاکسازی به‌دست گالر 
فرستاده دیوکلتین به اجرا درآمد. به‌گفتة لاکتانس روحانی مسیحی: «زندان‌ها پر شده و 
همه در جست‌وجوی ابداع شکنجه‌های جدیدی بودند». 

9 کنستانتین؛ امپراتور بت‌برست هنگام نشستن بر تخت سلطنت و پیرو مذهب 
خورشیدی در ۱۳۰۶ بعدها به مسیحیت گروید (هنوز معلوم نیست در چه زمان در چه 
شرایطی). در هر حال تعقیب و آزار مسیحیان در سال ۳۱۱ قطع شد و طبق فرمان 
میلان در سال ۳۱۳ دیانت مسیحی, همطراز مذاهب بت‌پرستي امپراتوری قرار 
گرفت. این امپراتور قوانینی براساس قواعد دیانت مسیح مقرر کرد (لغو قوانین 
اوگوست در مورد تجرد, قانون جدید طلاق» رسمیت تقدس روز یکشنبه» اجازه کلیسا 
برای تملک موقوفات). حتی در جدال مذهبی اسقف‌هاء به‌ویژه جدال آریوس و اوزب 
در شورای نیسه جانب ارتدکس‌ها را گرفت و در جهت وحدت کلیساهاء کوشید. 

جدال آریانیسم. نقش مهمی در روابط سیاسی داخلی امپراتوران در شرق 
داشت که در آن. تعداد اسقف‌های آرین زیاد بود. ژولین برادرزادة کنستانتین که از 
۱ تا ۲۶۳ امپراتور بود. واکنشی نسبت به مسیحیت از خود نشان داد و مسیحیان 
به او لقب ژولین مرتد دادنده چون دیانت مسیحی خود را ترک کرده بود. ولی 
مسیحیت دیگری در امپراتوری رواج یافته بود. اصول عقاید و نظریات شورای نیسه 
با فرمان تنودوز (۳۸۱) به اجرا درآمد که طبق آن ارتداد ممنوع می‌شد و اين سرآغاز 
جدال با کفار بود. رومیانِ دیوکنتین کلیساها را می‌سوندند و مسیحیان را به زندان 
می‌انداختند و مسیحیان تنودوز معابد را آتش می‌زدند و بت‌پرستان را مجازات 
می‌کردند. در سال ۳۹۴ مسیحیت به‌صورت تنها دیانت رسمی درآمده بود. 


رم 
09 -سپاه روم 


8 سپاه سنتی در عصر جمهوری رم ۱ 

سازمان. فرماندهی کل سپاه را کنسول‌ها (یا دیکتاتورها) داشتند؛ به‌طور کلی 
هر کنسول فرمانده دو لژیون بود ولی اين تعداد بسته به شرایط و ضروریات تغییر 
می‌کرد. سلسله مراتب نظامی به این ترتیب بود: لژیون تحت فرمان یک کنسول یا 
یک لگات. هر لژیون در زمان ماریوس از ده بخش [هنگ ] (واحد تاکتیکی) و یک 
فرمانده نظامی با عنوان تریبون نظامی تشکیل می‌شد؛ هر بخش شامل سه جزء 
[گروهان ] (۶۰۰ سرباز در سه دسته ۲۰۰ نفره) به‌نام مانیپول بود و هر مانیپول از دو 
دستة صد نفره (سانتوری) تشکیل می‌شد. فرماندهی سانتوری را یک افسر جزء با 
عنوان سانتوریون عهده‌دار بود. 

گات‌ها. مقام سناتوری داشتلد و نقش زنرال‌ها را ایفا می‌کردند؛ تریبون‌های 
نظامی را مردم یا لگات‌ها انتخاب می‌کردند و از افسران رده بالای نظامی محسوب 
می‌شدند. سانتوریون‌ها برای رسیدن به این مقام باید ۱۵ تا ۲۰ سال خدمت می‌کردند 
(در مورد انتصاب افسران جزء» اطلاعی نداریم). اولین سانتوریون فرمانده اولین 
دستة صد نفره, سانتوریون مقدم نام داشت. لژیون‌هاء مانیپول‌ها و سانتوری‌ها 
درست همانند تیپ‌ها و هنگ‌های امروزی شماره داشتنده ضمن آن‌که محل خدمت 
نان نیز ذکر می‌شد به عنوان مثال لژیون سوم ژرمنی» لژیون دوم گل. 

6 ترتیب پیشروی لژیون‌ها. در هنگام حمله» لژیون‌ها در سه خط پیش 
می‌رفتند. در تصویر ترتیب صفبندی آنان مشخص شده است. 
0) تحول ار تش 

8 تحول نفرات؛ یک لژیون شامل ۵/۰۰۰ سرباز بود (سواره و پیاده)؛ تعداد 
نظامیان در ادوار مختلف و به نسبت گسترش کشور تغییر کرد. طبق برآوردهای 


انجام شده می‌توان گفت که تعداد نظامیان سپاه رم پین ۱۵۰/۰۰۰ تا ۴۰۰/۰۰۰ نفر 
متغیر بود که چندان زیاد هم به‌نظر نمی‌آید (چون امپراتوری ۵۰ میلیون جمعیت 
داشت). 


یک سانتوریون و یک لژیونر آدریان 


8 تحول در سربازگیری. چنان‌که گفته شد. سپاه نامنظم به‌تدریج جای خود را 
به یک سپاه حرفه‌ای و به‌ویژه متشکل از افراد داوطلب داد. در صفوف نظامی 
همواره تعداد رومیان روبه کاهش بودء حداقل «رومیان رُم». سربازان را عمدتاً بربرها 
تشکیل می‌دادند که نه براساس اصول لژیون‌هاء بلکه طبق سنن جنگی اقوام 
تشکیل‌دهنده سازماندهی شده بودند. 

6 گارد پرتوری, یعنی دسته محافظان امپراتوار به فرماندهی پروفت پرتوار 
همواره بیش از پیش اهمیت می‌یافت. حقوق اعضای آن, بسیار بالاتر از حقوق دیگر 
نظامیان و خدمت در آن آسان‌تر بود. البته تعداد این محافظان هیج‌گاه زیاد نبود: 
همیشه کمتر از ٩‏ تا ۱۲ مانیپول. 

6 نیروی دریایی. برخلاف تصور این امپراتوری مدیترانه‌ای ناوگان دریایی 
نداشت, جز یک ناوگان «پلیس» ساحلی. البته دشمنی هم نبود که بتواند رم را از 


رم 
سمت دریا تهدید کنده چون از همان آغاز امپراتوری علیاه تمامی بنادر يا به‌قول 
لافزنان رومی «دریای ما» تحت کنترل لژیون‌ها بود. این نکته هم قابل ذکر است که 
سربازان دریایی از فرادپایین‌ترین طبقات جامعه گزینش می‌شدند: معمولا بردگان به 
خدمت فراخوانده می‌شدند و تحت فرمان بردگان آزاد شده بودند. 

لیم‌ها. مجموعهٌُ استحکاماتی که به‌تدریج در تمامی مرزهاء به‌ویژه در 
سواحل راین و دانوب؛ آفریقا و انگلستان ساخته شده بودند. لیم نامیده می‌شدند. 


۵ پاسخ به بمضی پرسش‌ها 
پرسش پاسخ 
آیا در رم خدمت خیر, ولی در هنگام جنگ شهروندان ۱۷ تا ۴۵ ساله تجهیز 
زیر پرچم اجباری و به خدمت قشون درمی‌آمدند. آنان‌که چیزی نداشتند 
وجود داشست؟ (پرولتاریا) نمی‌توانستند وارد سپاه شوند. از زمان ساربوس 


سربازگیری چگونه 


انجام می‌شد؟ 


آیا جز لژیون‌ها, 
نظامیان دیگری 
هم بودند؟ 


ویژگی‌های فنون 
نظامی رومیان چه بود؟ 


انضباط نظامی 
چگونه برقرار می‌شود؟ 


پاداش سردارانفاتع 


سپاه متحول شد. به‌منظور جنگ با یوگور تا 612دادا[ 
[ پادشاه نومیدی» الجزایر کنونی ] تقسیم‌بندی لژیون به ده 
مانپول» یکسانی سلاح هر گروه. سربازگیری از پرولتاریا و 
تمام کسانی که تمایل به خدمت نظامی داشتند انجام شد 
(سپاه حرفه‌ای جای شبه نظامیان را گرفت). 


هنگام بروز جنگ» شهروندان به کاپیتول فراخوانده می‌شدند 
و در آن مراسمی مذهبی برگزار می‌کردنده بعد از هر قبیله یا 
عشیره تعدادی سرباز می‌گرفتند تا تعدادشان به حد کفایت 
می‌رسید. و لژیون‌ها کامل می‌شد. سربازان برای رئیس خود 
(امپراث, نه به معنای امپراتوره بلکه به معنای فرمانده کل 
سپاه) سوگند اطاعت و وفاداری یاد می‌کردند. 


گروه‌های متحد. جمع‌آوری از میان مردم مادون ایتالیا و 
رعایای رم و نیروهای پشتیبانی متشکل از مزدوران خارجی. 
این گروه‌هاء در محاصرة افسران رومی؛ شبیه لژیون‌ها 
سازماندهی می‌شدند. 

- لزیون‌ها در تمامی نقاط حساس امپراتوری, اردوزده بودند: 
در مرزهاء در ایالاتِ به تازگی فتح شده یا ایالاتی که احتمال 
شورش در آن‌ها وجود داشت و به این ترتیب بیشتر اوقات 
پایگاه جمعیت می‌شدند. 

در طول جنگ اردوگاه‌هایی تدافعی گاه با استحکاماتی قابل 
توجه ساخته می‌شد. لژیون‌ها در این اردوگاه‌ها مستقر 
می‌شدند و در ساعت تعیین شده توسط پیشگویان به حرکت 
درمی‌آمدند و حملةٌ ستون‌های مختلف آغاز می‌شد: پرتاب 
نیزه و بعد نبرد تن به‌تن, اگر نبرد پیروزی درپی نداشت» 
لژیون‌ها به پایگاه‌های دفاعی خود بازمی‌گشتند. 

محاصره. جنگ با دشمنان شامل محاصرة قلعه‌ها بود: 
عملیات نزدیک شدن؛ ساخت خندق‌ها و برج‌هایی گرداگرد 
شهر که از آن‌ها به سمت دشمن تیراندازی می‌شد. استفاده از 


ماشین‌های جسنگی: منجنیق برای پرتاب گلوله‌های 
سنگیی» نوعی دستگاه پرتاب تیر. ورود به شهر محاصره شده» 
با ویران کردن حصار, یا حفر سوراخ‌هایی در دیوار انجام 
می‌شد. 


محاکمة نظامی همیشه سریع است ولی محاکمات نظامی 
رومیان بیش از حد. سخت‌گیرانه بود: سرباز یا افسری که 
انضباط را رعایت نمی‌کرد به مجازاتی از تازیانه, زندان تا 
اعدام محکوم می‌شد. اگر یک دستة نظامی بی‌انضباطی 
می‌کرده فرمانده کل؛ به حکم قرعه از هر ده نفرء یکی را اعدام 
می‌کرد (اين عمل» عشریه نامیده می‌شد). 


این پاداش به پاداش پیروزی معروف بود و شامل یک 
تشریفات واقمی مذهبی و اجتماعی بود. هر یک از سرداران 
که با پیروزی خویش, کشور را با الحاق اراضی فتح شده نا 
می‌بخشیدند یا به افتخارکشتن ۵۰۰۰ دشمن نایل می‌شدند, 
یک عنوان افتخاری به‌دست می‌آوردند و پیروز یا فانع لقب 
می‌گرفتند. این تشریفات, عمدتاً شامل یک رژه در سراسر 
شهر بود (حالتی استثنایی» چون در دیگر مواقع؛ لژیون‌ها حق 
نداشتند وارد حریم مقدس رم شوند). سردار پیروزه پشت سر 
سناتورها و ماژیستراها حرکت می‌کرد و به‌دنبال او اسیران 
دست بسته وسپس سپاه می‌آمدند. سردار با نیمتاجی از شاخة 
زیتون؛ به معبد ژوپیتر می‌رفت که زیرزمین‌هایش به‌صورت 
زندان درآمده بود. در آن‌جاء اسیران دشمن را تحویل می‌دادند 
که زندانی یا اعدام می‌شدند. 
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ترتیب حرکت لژیون‌ها. لژیون‌ها در سه خط پیش می‌رفتند: هنگ 
اول, نیزه انداز و وظیفه‌دار ورود به مرحلة جنگ تن به تن با هنگ دوم 
- در صورت وخامت اوضاع خط سوم هم به کمک می‌آمد. 


اصلاحات نظامی دیوکلتین؛ عمدعاً در عدم تمرکز سیاه بود. که 
وسعت عظیم امپراتوری ایجاب می‌کرد. تا آن زمان رهبران نظامی, 
همزمان رهبران سیاسی محسوب می‌شدند (لژیون‌های هر ایالت» تحت 
فرمان حکمران آن ایالت بودند) ولی دیوکلتین یک مقام جدید به‌وجود آورد: 
فرمانده نظامی متخصص (در زبان لاتین دوکس که به دوک ترجمه شد). از 
سویی دیگر, سپاهیگری نیز همچون دیگر مشاغل به‌صورت حرفه‌ای 
درآمد و موروثی شد. 


لیم‌های رومیان (ماکت) 
برج دیده‌بانی و اعلان خطر 


اما امپراتوری یه سرباز نیاز داشت» ازاین‌رو علاوه بر استمداد مداوم از 
بربرها و خارجیان بیش از پیش رو به افزایش, چه به‌عنوان سرباز ساده و 
چه به‌عنوان افسر و فرمانده, نوع تازه‌ای از سربازگیری شکل گرفت: مالیات 
انسانی (هر یک از مالکان بزرگ بایستی به نسبت وسعت اراضی خویش: 
سرباز در اختیار سپاه می‌گذاشت. البته می‌توانست به‌جای سرباز مبلغی 
بپردازد.) 


لیم‌های سوریه. در بیابان‌های خشک و ریگزار سوریه؛ ماوراء اردن؛ تونس و الجزایر جنوبی؛ لیم‌ها تمامیت ارضی امپراتوری را با نسبکه‌ای از 
جاده‌های ار تباطی, نقطه به نقطه تأمین می‌کردند و مراقبت از چاه‌های آب را بر عهده داشتند. عکس هوایی زیر امکان کشف آثار این راهکار موثر 
را فراهم ساخت. بعضی از این قلعه‌های ویران هنوز در سوریه به‌چشم می‌خورند. از جمله اين قلعة موسوم به قصرالخیر؟ [ قصر الحر؟ ] 


: 
1 
۱ 
۴ 
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تصاویر دیواری پمپی, اطلاعاتی در مورد بعضی از جنبه‌های زندگی روزمرة رومیان در اختیار ما قرار می‌دهند. در اين تصویر: درس قرانت (ویلای موسوم به «اسرار»). 


رومیان وارث تمدن یونانند. 


3( خانواده رومی 

این والاترین هستة اجتماعی» مبتنی بر اعتقاد و پرستش نیاکان 
(ن.ک. 2بن)) بود که در نگاه اول همنژادی به‌نظر می‌آید. قدرت مطلق به 
رئیس خانواده تعلق داشت» قدرتی نامحدوده تا آن‌جا که مرگ و زندگی 
اعضای خانواده و بمضی وابستگان به آن, از جمله بردگان در اختیار پدر 
خانواده بود. 

ازدواج‌هاء معمولاً مذهبی بود (شامل پذیرش اعتقادات شوهر توسط 
همسر)؛ ولی گونه‌ای ازدواج غیرمذهبی» به‌صورت خرید همسر نیز وجود 
داشت. زن و به‌عبارتی مادر. هیچ حقی نداشت و به‌طور کامل در اختیار 
شوهر بود و پس از مرگ شوهر در اختیار پسر ارشد قرار می‌گرفت. 

فرزند. نام خانوادگی پدر را می‌گرفت. علاوه بر آن. نام کوچک و لقبی 
به او می‌دادند که لقب موروثی بود. به‌عنوان مثال سیسرون خطیب و 
سیاستمدار مشهور رومی نام کوچکش ماریوس, نام خانوادگیش تولیوس و 
لقبش سیسرو بود. پسرخوانده (موردی بسیار رایج و پرتعداد در رم برای 
کسانی که پسری نداشتند) یک لقب اضافی هم می‌گرفت که یادآور خانوادة 


واقعی‌اش بود. سن قانونی» هفده سالگی بود: در این سن, مرد جوان, کلاه 
سفید مردان بالغ را بر سر می‌گذاشت ولی همجنان تحت قدرت پدر بود. 


۲ زندگی ماای 

از پایان جنگ‌های پونیک» زندگی رومیان» به‌سمت و سوی رفاه و 
تجمل‌گرایی متمایل شد. ثروتمندان اقامتگاه‌های مجللی در شهرها و 
ایالات برای خود ساختند و گاه حتی شهرهایی به‌وجود آوردند (متال: 
پومپی). هنرٍ آشپزی (شکم‌بارگی و آشفال‌خوری توأمان) به پیشرفت‌هایی 
نایل آمد. وعده‌های غذایی روزانه افزایش یافت: صبحانه, اولین غذاء ناهار 
به‌معنای وأقعی, شام و گاه شب‌چره برنامة غذایی رومی ثروتمند بود. 
ضیافت‌ها و مهمانی‌ها غالبا به مجالس باده‌نوشی و میخوارگی بدل می‌شد. 

البته اين افراط و تفریط ویر کسانی بود که قدرت مالی داشتند. بودند 
تودةٌ عظیمی از مردم فقیر و زحمتکش که هنر زیستن شش نفر در یک 
اتاق و خوردن را آموخته بودند. مردمی آرام و سر به‌زیر که بیم شورشی از 
جانب آنان نمی‌رفت. همین افتخار برایشان بس بود که شهروند رومی 
باشند (شورش‌های واقعی» بیشتر کار بردگان بود. ن.ک. ۳۶/۴۰٩)البته‏ گاه 
از غذای رایگانی که پخش می‌شد. استفاده می‌کردند. 

افراد پایین اجتماع, با استخدام در سپاه روزگار می‌گذراندند و گاه 


کسب‌وکار کوچکی دست‌وبا می‌کردند (رم عصر امپراتوری» شهر دکه‌ها بود)؛ 
سرگرمی مردم. مسابقاتی غالبا عوامفریبانه بود که امپراتوران از روی لطف 
تقدیمشان می‌کردند (به‌طور متوسط در رم یک روز در میان تعطیل مذهبی 
بود!). نمایشاتِ محدود به دلقک‌بازی‌ها و شکلک در آوردن‌ها چندان باب 
طبع رومیان نبود. آن‌چه آنان را جلب می‌کرد. سیرک بود که در آن مسابقات 
ارابهرانی برگزار می‌شد. بازار شرطبندی رونق داشت و گاه در این 
شرطبندی‌هاء ثروت‌ها به باد می‌رفت. شرطبندها با شور و هیجان؛ شتاب 
ارابه‌رانان ر تعقیب می‌کردند و به بحث دربارةٌ سن اسب‌ها و مهارت 
ارابه‌رانان می‌پرداختند. بعضی از ارابه‌رانان. چشم و چراغ مردم بودند و 
قیمت طلا داشتند. 
سرگرمی‌های آمفی‌تأتر هم بود (با سیرک اشتباه نشود) که در آن, 
گلادياتورهاي تعلیم دیده در مدارس مخصوص و دارای انضباطی محکم. 
با یکدیگر مبارزه می‌کردند: رومیان مانند مردم امروز که به مسابقات 
گاوبازی می‌روند به دیدن کشتار انسان‌ها می‌شتافتند. 
خلاصه اين که رم باستانی با آن تجمل و رفاه برای گروهی خاص و 
فقر بيچارگي دیگران. شايستة اين اظهارنظر کنایهآمیززوونل بود 
رومیان با آن قدرت مطلق با آن لژیون و افتخارات, امروزه در پی 
دو چیزاند: نان و نمایش. 


رم 


۶ پاره‌ای مسائل مهم تاریخ ر 

در این مبحث به شیوه‌ای نمادین به بررسی مهم‌نرین مسائل سیاسی 
مطرح در تاریخ رم می‌بردازيم» اغلب اين مسائل هنوز حل نشده باقی 
مانده‌اند. لذا تنها به طرح سوالات اکتفا می‌کنيم. علاقمندان برای اطلاعات 
کامل‌تر. می‌توانند به آثاری که فهرست آنان در کتابشناسی زیر آمده است 
مراجعه کنند و عمدتاً به بررسی و تجزیه و تحلیل شخصیت ژول سزار 
می‌پردازيم که چهار سال حکومتش» چکیدهٌ تاریخ داخلی امپراتوری رم 


است. 


۸ - تحلیل تحول تاریخی دنبای رومیان 

تا قرن هجدهم» آثار تاریخنگاران قدیم به طور کامل مورد پذیرش بود 
که امروزه مایهٌ شگفتی است. کنکاش‌های ژان باپتیست ویکو (ناشناخته در 
عصر خویش)» منتسکیوو گیبون نقطه حرکت یک تفکر واقعاًتاریخی برای 
زم بود 


موزانیک» تصویر نپتون و آمفی تریت در سمت راست که نام این 
اقامتگاه در هرکولانوم از او گرفته شده است. در انتها یک پریزاد 
مزین به نقاب و تصویر زیبایی از صحنة یک شکار 


ویکو (۱۷۴۴-۱۶۶۸) «ایتالیای عصر باستان6. انتقاد و بدگمانی در مورد سنت‌ها (انتقاد شدید از تیت 


اولین انتشار علم نوین. 


۱۷۸۸۶ 


اواخرقرن‌هجدهم 


۱۸۱۳-۱ 


۱۹۴۵۵ 


۳3 


۱۹۰۳۷ 


منتسکیو. «نکاتی در مورد علل عظمت و انحطاط 
رم 


لویی دوبسوفور (مسرگ در ۱۷۹۵) ممقاله‌ای دربارة 


جمهوری رم باطر حکلی حکومت قدیم رم. 


ادوارد گیبون (۱۷۹۴.۱۷۳۷): تاریخ افول و سقوط 
امپراتوری رم (به زبان انگلیسی). 


مکتب آلمان 


ب. و. نیبوهر (۱۸۳۱-۱۷۷۶). تاریخ رم با ضمایم 
بعدی» تاریخ انتشار, ۰۱۸۴۶ 


تحقیقات ساویینی دربارهٌ حقوق و قوانین رم. 
اکهل (۱۷۹۸۰۱۷۳۷) 
تئودور مومسن: تاریخ رم (سه جلد ۱۸۵۶-۱۸۵۴) 


تاریخ سکهٌ رومی ۱۸۶۰. نوشتجات رومی (۱۸۶۳) 
تحقیق در زمينه قوانین رم (۱۸۸۸-۱۸۷۸). 


ليو و این‌که اصولاً هومر وجود خارجی نداشته و اشعار 
منسوب به او خلاصه‌ای نمادین از تاریخ اعصار اولیه 


است.) 


عدم تساوی حقوق میان آمپراتوری شرق و غرب. 


نقطةٌ حرکت سنتی تاریخ «سنتی» رم. اوج امپراتوری 
در عصر آنتونین‌هاء نقش روحانیون مسیحی در سقوط 
امپراتوری رم. 


تحقیقی بیشتر معطوف به تاریخ هنر و تفکرات فلسفی. 
انتقاد شدید از تیت -لیو: بنیانگذار روش نقد (متکی به 
واقعیت‌ها). 


‌ِ قیقات 4 شناسی 


بزرگ‌ترین تاریخنگار رم که آثارش راهگشای 
تحقیقات بعدی است. هنوز معلوم نیست, چرا مومسن 
تمام عمر خویش را تنها وقف تحقیق در مورد عصر 
آمپراتوری رم کرد. 


ز. بورکهارت (۱۸۹۷-۱۸۱۸)» در مورد ملیت سوئیس: 
کنستانتین کبیر و عصر او. 


تکیه روی امپراتوری سفلی؛ پژوهشی در تاریخ 
فرهنگ رم (در راستایی مخالف با مومسن). 


فسوستل دوکولانژ (۱۸۳۰- ۱۸۸۹ شهر باستانی | به روشی مقایسه‌ای به‌سمت یک فرضيهٌ ساده شده 
گوستاوگلوتس دربار؟ فوستل دوکولانژ می‌نویسد: | پیش می‌رود و به طرح نمودار شهری می‌پردازد که 
«هرگز نمی‌توان تمام نتیجه گیری‌های او را مردود | مبتنی بر تضاد میان ابر قدرت قانون و آزادی فردی 
دانست... جوامع بشری این‌گونه تحول نمی‌یابند: | است. 
انسان‌ها اشکال هندسی نیستنده بلکه موجوداتی 
زنده‌اند که هویت خود را فقط در شرایطی بسیار موثر 
اصلاح می‌کنند» (مقدمة شهر یونانی). 


ادوارد مایر: تاریخ باستان کوششی در جهت اثبات نظریهُ مومسن, با توجه به 
کشفیات اواخر قرن نوزدهم ( کاوش‌های میسن؛ 


کاوش‌های رم؛ بررسی اسناد). 


پاییس: تساریخ باستان (به زبان ایتالیایی). | نتیجه گیری در راستای نظریات نیبوهر (انتقاد افراطی 
نویسنده در آثار بمدیش معتدل‌تر شده است). 


قرن بیستم. تاریخنگاران معاصر. تاریخ وقایع را در درجة دوم اهمیت قرار داده و به تحقیقات کلی‌تری پرداخته‌اند.ادوار 
بحرانی و واسطه‌ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اسامی بر جسته‌ترین مورخین معاصر در کتابشناسی مربوط به تاریخ 
رم آمده است. به‌ویژه باید اشاره‌ای به تاریخ شخصی امپراتوران رم داشته باشیم که در بسیاری از موارد راهگشاست: تاریخ 
مربوط به تیبر» کلود» نرون؛ وسپاسین و دومتین را مورخین معاصر تنها در شکل و شمایل تاریخ سنتی ارائه داه‌اند, در 
حالی‌که صداقت تاسیت و پلین جوان شايسته بررسی دقیق‌تری است: بسیاری از پژوهشگران؛ روی لزوم بررسی همه 
جانبهٌ سالنگاری‌های آنان و تناقضات موجود در عصری که ترورهای سیاسی, جزئی از تشکیلات حکومتی بود. اتفاق نظر 
دارند. از جمله این‌که: غول - امپراتوران, چگونه توانستند مدت‌ها سلطنت کنند؟ سرانجام این‌که بسیاری از تخیلات و 
تصورات ظاهری به دور انداخته شوند: درستکارترین و عادل‌ترین شخصیت‌های رومی, هیج‌گاه قهرمانان داستان‌های 
کرنی نبوده‌اند. 


8 -جمهوری و مشکلات آن 


3( سنا 1 «جناح مردمی» 

پس از خاتمة دومین جنگ پونیک (اواخر قرن دوم ق.م.4 حکومت 
رم در اختیار یک مجلس سنای محافظه کار قرار گرفت. که اعضای آن‌را 
اشراف پاتریسین و پلب (به‌ویژه اشراف دارای املاک وسیع) تشکیل 
می‌دادند؛ نابودی طبقهٌ متوسط جامعه. به‌ویژه خرده مالکین کشاورز که 
سربازان دلاور سپاه رم را تأمین می‌کردند. بارزترین ویژگی این عصر بود. 
دو برادر از خانواده سمپرونی (از اشرافب پلب) به‌نام‌های تیبریوس 
سمیر ونیوس گرا کوس و کایوس سمپرونیوس گرا کوس تصمیم گرفتند با نوعی 
تقسیم اراضی قابل تقسیم. این طبقة متوسط را دوباره به‌وجود آورند. در 
این راستاء در راس جنبشی خواستار مساوات (جناح مردمی) قرار گرفتند, 
ولی با مخالفت سنا و حامیان حکومت «چند پادشاهي» (اولیگارشی) حاکم 
بر رم مواجه شدند و تلا شگراک‌ها به‌جایی نرسید. .- 

در سطور زیره پاره‌ای از مهم‌ترین سئوالات مطروحه در مورد این 
بحران سیاسی آمده است. بحران سال‌های بین ۱۳۴ ق.م. (تیبریوس 
گراکوس, تریبونِ پلب) و ۱۲۱ ق.م. (مرگ کایوس گرا کوس, تریبون پلب از 
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در قلةپالاتین کاخ امپراتوری فلاوین بنا شده بود. (در تصویر, چشمة تریکلی نیوم) 


سال ۱۲۳). 

٩‏ آیا می‌توان از وجود یک جناح مردمی بحتی به میان آورد؟ بی‌تردید 
یک جناح (به‌معنای وسیع واژه) وجود داشت» چون در مجموع این جناح 
دارای یک برنامةٌ سیاسی بود» ولی مفهوم خلقی برای آن چندان مناسب 
نیست. رهبران این جناح خود از اشراف بودند و منافعشان با منافع پلب‌های 
فقیر متفاوت بوده هر چند مدعی دفاع از قشر ضعیف بودند. آیا تیبریوس 
گراکوس, خود یک انقلابی راستین بود؟ آیا واقعاً برای کسانی‌که آنان را 
«اربابانی فاقد یک وجب زمین» می‌نامید. مبارزه می‌کرد؟ پلوتارک که زندگی 
لو را روایت کرده اسنته:زوی خمیزة قاتی بوتانی اوه زوین فرهنک عادرشن 
کرنلیا و جوانمردی و بزرگ‌منشی او تأکید دارد ولی مخالفانش گفته‌انده 
به‌دروغ خود را انقلابی نشان داد تا از قبیلهُ کرنلی (خانوادهٌ سمپیون)» دشمن 
آباء و اجدادی خانوادهٌ سمپرونی انتقام بگیرد. بدیهی است. اطرافیانش نیز 
دشمن سیپیون‌ها بودند (به‌ویژه کنتوس موسیوس اسکاوّلا) در هر حال اين 
جناح متکی به توده‌های مردمی بود. 

6 برنامهةٌ گراکوس‌ها [گراک‌ها ]. در سال ۱۳۳ ت.م. تیبریوس؛ طرح 
یک قائون اصلاحات ارضی را ارائه داد که طبق آن هیچکس حق نداشت 
بیش از ۱۲۵ هکتار زمین داشته باشد و بایستی اراضی مازاد به قطعات ۷/۵ 


از وک ۱۳ 


هکتاری میان فقرا تقسیم می‌شد و آنان در عوض رقم ثابتی به دولت 
بیردازند. در اجرای این قانون که دست ثروتمندان را از املاک وسیعشان 
کوتاه می‌کرد؛ ترتیبی هم برای جبران خسارت آنان پیش‌بینی شده بود. 
تریبون اکتاویوس, این قانون را وتو کرد اما تیبریوس با کسب رای از دیگر 
تریبون‌ها او را خلع سلاح کرد (اقدامی خلاف قانون یا حداقل مزورانه)؛ با 
این‌حال قانون اصلاحات ارضی به مرحلهٌ اجرا نرسید, به‌ویژه که تیبریوس 
گراکوس برای سال بعد (۱۳۳) خود را نامزد مقام تریبونی کرده و این خلاف 
قانون بود. آزاینرو متهم شد که می‌خواهد به پادشاهی دست یابد و لذا در 
یکی از شورش‌های سال ۱۲۳ کشته شد و جسدش را به رودخانة تیبر 
انداختند. کایوس گرا کوس که ٩‏ سال کوچکتر از برادرش بود نشان داد که 
فرماندهی قاطع‌تر پر تحرک‌تر و نیرومندتر از برادر است و مانند او از قانون 
و سنا نفرت دارد. او که کستور مقدم [ پروکستور ] سیسیل بود؛ در سال ۱۲۴ 
ق.م. بدون اجازه وارد رم شد و توانست مقام تریبونی سال ۱۲۳ ق.م. را 
به‌دست آورد (سال بعد هم دوباره انتخاب شد) و سه قانون را به تصویب 
برساند: قانون تقسیم اراضی (قانون تیبریوس) قانون تقسیم گندم به قیمت 


رم 
مقرر توسط دولت, اصلاح قانون قضایی که شوالیه‌ها را در سطح قضات قرار 
می‌داد (یعنی قیام علیه سنا). سرانجام با یک سلسله اقدامات علیه سنا 
قدرت این مجلس را نابودکرد و همزمان تصمیم به تشکیل گروه‌هایی برای 
استخراج معادن گرفت. خلاصه این‌که به‌صورت یک رهبر تام‌الاختیار 
درآمد. اما در جهت رقابت با کرنلی‌هاء شخصاً برای بنیانگذاری یک 
مستعمره در زمینی که سیپیون امیلین آن‌را نفرین شده نامیده و وقف خدایان 
کرده بودء عازم کارتاژ شد. در غیابش: با اعمال یک سیاست عوامفریبانه, 
مشکلی برای جدا کردن او از توده‌های عامی وجود نداشت. در بازگشت 
بی‌تردیدبه اصرار ساهه در جنگل مقدس الهه فورینا خودکشی کرد یا خود 
را به کشتن داد ۱۲۱ ق.ع.) 

این خودکشی. نشانهً شکست کامل طرح اصلاحات ارضی بود. 
گراکوس‌هاء سیاستی نوین نیز در رم برقرار کرده بودنده آنان با توجیه 
شیوه‌ای انقلابی» تعقیب می‌کردند. اصل «هدف وسیله ر توجیه می‌کند» 
به‌زودی در یک سطح گسترده. خطمشی تمام دیکتاتورهایی شد که 
مطلق شد: ژول سزار. 


0 پایان عصر جمهوری رم 

جان کندن جمهوری رم یک سال طول کشید؛ این جمهوری را 
سرداران تشنه قدرت شخصی کشتند. معلوم نیست اگر کایوس گرا کوس به 
اهدافش دست می‌یافت, حکومت ژم به چه صورتی درمی‌آمد ولی تردیدی 
نیست که شکست او باعث آغاز عصری از بحران‌هاء کودتاها و فروپاشی‌ها 
شد. رم تحت قدرت یک سنای اشرافی مرکب از ۴۱۵ ثروتمند مرفه و 
کم‌وبیش بی‌ارتباط با ۰ شهروند رومی بود که توجهی به حیات 
سیاسی نداشتنده چون نقشی در آن نداشتند. تنها کسانی که به شوراها 
می‌رفتند.افراد فقیر و محروم جامعه بودند که به‌خاطر جذب آراء آنان؛ 
محبت‌هایی نصیبشان می‌شد. پای رای‌دهندگان حرفه‌ای هم در مین بود 
که از نامزدهای مقام ماژیسترایی پولی دریافت می‌کردند تا در گردهمایی‌ها, 
نقش شبه پلیس را ایفا کنند و رقبا را به سکوت وادارند. هر رجل سیاسی 
«دسته‌هایی» برای خود داشت. انسان وسوسه می‌شود این دسته‌ها را «گروه 
ضربت» بنامد. در چنین شهری که در آن طبقه مالک سرگرم لذت و عیش و 
عشرت افراطی و تجاوز به حقوق دیگران بود. اندکی اراده کمی جسارت و 
داشتن مقداری سکه و بذل و بخشش, برای کسب قدرت و سوء استفاده از 
آن کافی بود. رم اندک» اندک, در گرداب هرچ و مرج فرومی‌رفت. وقتی زمان 
مساعد برای ظهور دیکتاتور فرارسد «تقدیر فتنه‌گر» شرایط و امکانات را 
فراهم می‌آورد. با این اوضاع و احوال آیا نمی‌توان گفت؛ ژول سزار یک 
کاتیلینای موفق بود؟ 

قدرت‌های موجود. سنای محافظه کار اشرافی و کاملا مصمم در 
حفظ قدرت (البته قانونی) خود سپاهی نیز در اختیار دارد (که آن هم قانونی 
است). سناتور کنسول اول می‌تواند حالت فوق‌العاده اعلام کند و از نیروی 
نظامی برای حفظ نظم عمومی استفاده کند. این سلاح دو لبه است: آیا 
امکان این خطر وجود ندارد که فرمانده چنین نیرویی خود را به مجلس 
تحمیل کند؟ 

دومین قدرت» قدرت توده‌هاست. تمام ماجراجویان سیاسی به‌خوبی 
این‌را می‌دانند و در بهره‌برداری از آن, کوتاهی نمی‌کنند؛ به سهولت با 
نطق‌های آتشین و جملات زیبا و فریبنده توده‌ها تحریک و بازیچة 
شورش‌های حرفه‌ای می‌شوند. تریبون پلب با داشتن حق وتو موقعیتی 
دلخواه دارد و ازاین‌رو همواره باید مراقب ترفندهای رقبایش در سنا باشد. 
سومین قدرت» قدرت نظامی است: نباید از نظر دور داشت که کسانی که در 
پی کسب قدرت بودنده تا رسیدن به هدف غلباً در زمرة سرداران سپاه و 
افرادی مغرور از پیروزی‌های خویش - و مانند ماریوس - مردانی جنگجو و 
پرخاشگر و سرکش بودند و دلیلش آثار جراجت‌هایشان بود. ماریوس هنگام 
انتخابش به مقام کنسولی می‌گفت: 

من جنگیده‌ام. نمی‌توانم برای متقاعد کردن شماء تصاویر 
اجدادم را نشانتان دهم... ولی اگر بخواهید زوبین‌ها: پسرچم» 
گردن آویزهای افتخار و بسیاری از نشانه‌های افتخارات نظامی‌ام 
را نشانتان می‌دهم. به خصوص آثار زخم‌هایی را که روی سینه 
دارم. 

۵ فرماندهان نظامی در جنگ‌هاء شهرتی به‌دست می‌آوردند. ماریوس 
پیش از عزیمت به جنگ با یوگورتای نومیدیایی در الجزایره فریاد زد «شهر 
فروشی است. فقط یک مشتری کم دارد»؛ بعد جنگ با اشفالگران بربر 
(سیمبرها و توتون‌ها که در ۱۰۵ ق.م. ۶۰/۰۰۰ رومی را قتل عام کرده 
بودند)؛ یا سیلا علیه ایتالیایی‌های شورشی (جنگ‌های اجتماعی» یعنی 
سوسیالیست‌های متحدٍ ایتالیایی‌های م) و به‌ویژه جنگ با مهرداد پادشاه 


ژول سزار «... آشکارا می‌گفت» جمهوری جز واژة پوچی نیست و 
سیلا کودکی نادان بود که از دیکتاتوری سر باز زد...» (سونتون: 
زندگی سزار). 


پونت که روژیای بیرون راندن رومیان از شرق مدیترانه را در سر می‌پروراند؛ 
نبرد پمپه با اسپائیایی‌های شورشی به رهبری سرتوریوس, علیه دزدان 
دریایی و علیه مسهرداد؛ نبرد کراسوس با بردگان و گلادیاتورهای 
اسپار تا کوس (ن.ک. 3۳۶/۴) و سرانجام جنگ ژول سزار با هلوت‌ها 
[ سوئیسی‌ها ]۰ ژرمن‌ها و گل‌ها. 

9 خلاصه وقایم در جدول شمارهٌ ۳ آمده است. جالب این‌که در حد 
فاصل سال ۱۰۷ ق.م. یعنی سال کنسولی ماریوس و سال ۲۶ ق.م. که 
سزار در فارسال بر پمپه پیروز شد و قدرت کامل را در دست گرفت» حیات 
سیاسی به‌مدت شصت سال, عبارت بود از ۳۰ سال جدال‌های خونین 
سیاسی و جنگ‌های داخلی به‌معنای واقعی و ۴۰ سال سو : قصد و 
اغتشاش و بیز نظم ۰ 

«جناح» مردمی» ماریوس را بر مسند قدرت نشاند - شش بار کنسول (] 
سربازی دلیر و شجاع ولی به‌کلی ناتوان از ادارة سیاسی کشور. 

- «جناح» سناتورهاء سیلا را به پیروزی رساند که شهرتش در 
میگساری با شهرت نظامیش برابر بود. سیلادر پی تضمین قدرت سنا بود؛ 
شاید هم هوای سلطنت در سر داشت (برای دور محدودی خود را دیکتاتور 
نامید). دیکتاتوری خود را با تبعیدها و اعدام‌ها آغاز کرد (برای سر رقبایش 
جایزه گذاشت). 

با روی کار آمدن کراسوس و پمپه, می‌توان گفت که «جناح» نظامی 
و مردمی بر سنا پیروز شد و خود را بر ملت تحمیل کرد. دروآقع؛ بمپه 
به‌زودی چهره عوض کرد و با استفاده از پلب» طبقه‌ای جدید با عنوان 
اسواران» مرکب از تازه به دوران رسیده‌ها تشکیل داد. طبقه‌ای که بازیجة 
سنا باقی ماند و قدرت سیاسی پیدا نکرد. 

- ورود ژول سزار به صحنهٌ سیاسی, نیرویی به کالبد جناح خلق دمید. 
نیرویی که سزار برای مبارزه با سناه به آن احتیاج داشت و حمایت پمیه 
ایجاد یک جناح انقلابی گسترده» متشکل از تمام ناراضی‌های رومی بود. در 
رأس این جناح مردمی که فروپاشی رژیم سناتوری محافظه کار را هدف 
گرفته بو لوسیوس کاتیلینا قرار داشت (که معشوق سمپرونیا؛ خواهر 
تیبریوس گرا کوس بود) که با واکنش سیسرون توطئه کاتیلینا فاش شد و 
توطئه گران به اعدام محکوم شدند (۶۲-۶۲ ق.م.) سیسرون معصومانه بر 
این باور بود که جمهوری را نجات داده است. 

درواقع. سیسرون جمهوری را بهسمت دیکتاتوری سوق داده بود. 
جناح جمهوریخواه نتوانست وزنه‌ای در مقابل تریومویر [ حکومت مثلث ] 
باشد؛ مرگ کراسوس (۵۳ .م4 عزیمت سزار به اراضی گل و آشوب‌های 
خیابانی» پمپه را به‌صورت ارباب مطلق رم درآورد (۵۲ ق.م.). اولین اقدام 
پمپه, اتحاد با اشراف سنا در جهت حذف سزار از مسابقهٌ قدرت بود. امّا در 
همین سال, سزار در گل, فرمانده سپاهی نیرومند و دارای مقامی عالی و 


۸۵ 


تن 
۹۳۶۶۵ 


رسمی (کنسول اول) بود. ازاین‌رو لازم بود با حیله و نیرنگ او را بدون 
سپاهش به رم بازگرداند. در این صورت به سادگی امکان داشت به اتهامی 
واهی محکومش کرد و از شرٌ چنین رقیب قدرتمندی خلاص شد. در این 
راستاء پمپ از ناجوانمردانهترین ونامشروع‌ترین تفندها اسفادهکرد. جدول 


زیر مراحل مهم نقشه توطثه‌آمیز او را نشان می‌دهد. 


کنسول در سال ۵٩‏ ق.م, این حق را داشت 
که با توسل به نیرنگ یک بار دیگر مقام 
کنسولی سال ۴۹ (برای سال ۴۸ ق.م را 
به‌دست آورد. مقام عالی کنسول اولی او در 
گل به‌طور رسمی در اول مارس ۴۹ 
به‌پایان می‌رسید و مبارزة انتخاباتی در 
پائیز ۴۹ آغاز می‌شد. 

جانشین در سال ۴۸ باید انتخاب می‌شد. 
طبق قانون اساسي کایوس گراکوس: از 
میان مقامات برجسته رم برای سال ۳٩‏ و 
پیش از انتخاب کنسول ۱۴۸ به‌عبارت 
دیگرء جانشینش نمی‌توانست تا پیش از 
ژانویه ۴۸ یعنی زمان شروع به کار کنسول 
جدید در رم مشفول خدمت شود. 

پس سزار می‌توانست از مارس ۴۹ قانونً 


پمپه قصد داشت سزار را بدون سربازان و 
بدون قدرت به رم بکشاند (بین مارس ۴۹ 
و ژانویه ۳۸). 

در سال ۵۲ قانونی را به تصویب رساند (به 
تشویق یک سناتور کنسول سال ۵۳) که 
طبق آن قانون کایوس گراکوس ملفی و 
کنسول اول از بین کسانی انتخاب می‌شد 
که دورةٌ مازیسترایی خود را حداقل ۵ سال 
قبل به‌پایان رسانده باشند. 

با این قانون, از سال ۸۵۰ امکان داشت, 
یک کنسول اول انتخاب کرد که در اول 
مارس ۴٩‏ جانشین سزار شود. در این 
صورت رقیب پمپه پس از اول مارس ۳۹ 
دلیلی نداشت در گل بماند و بایستی برای 
مبارزة انتخاباتی در پائیز ۴۹ در رم حاضر 


خود را نامزد مقام کنسولی سال ۴۸ کند. | می‌شد. 
ولی باید همچنان در گل می‌ماند و منتظر 
ورود جانشینش می‌شد. 


- نیازی به یادآوری نیست که سزار پا را فراتر گذاشته و در گل (ار 
ناحية درياچة کوم) یک دولت واقعی با تشکیلاتی شبیه رم تشکیل داده 
بود. در چنین وضعیتی سزار پذیرفت که تمام قدرت و اختیارات خود را رها 
کند. به شرط آن‌که پمپه هم به همین اقدام دست زند ولی جناح سناتورها 
جانب پمپه را گرفت و پیشنهاد سزار را مردود شناخت؛ در اين آشفته بازار 
علی‌رغم تلاشی از جانب جناح میانه‌رو (سیسرون) جنگ داخلی 
اجتناب‌ناپذیر بود. سزار نیروهای خود را اشت» ضمن آن‌که پلب‌های رومی 
و جوانان نیز از او طرفداری می‌کردند. اما پمپه, آکنده از بادنخوت و 
خودستایی» همچون تمام همپالکی‌های خود (اشراف بی‌شرم و 
دست‌,با چلفتی) که هرگز رقیبش را درک نکرد, در صحن سنا اعلام داشت» 
کافی است پایش را به زمین بکوبد تا ایتالیا را از لژیون‌هایش پر کند. 
درحالی که دیگر ژول سزار از رودخانةٌ مرزی روبیکون گذشته و به‌سمت رم 
پیش می‌آمد. اين پایان عصر جمهوری بود. 


ساکا ری ایس 

ژول سزار با اتکا به جناح مردمی و لژیون‌های خودء یک حکومت 
دیکتاتوری را برقرار و جمهوری «پارلمانی» سنا را نابود کرد. سزار در ژانوية 
سال ۴۸ قدرت را در دست گرفت ولی در ۱۵ مارس سال ۴۴ قی.م. به قتل 
رسید. فتوحاتش چهرهُ رم را دگرگون کرد ولی برنامه‌های سیاسیش ناتمام 
ماند (در تاریخ یک ملت» چهار سال دیکتاتوری زمان بسیار کمی است) با 
این‌حال شخصیت و مش او همواره تاریخنگاران» شاعران و پژوهشگران 
را تحت تأثیر قرار داده است. 


) شخصیت ژول سزار 
6 ریش خانوادگی. کایوس ژولیوس سزار به یک خاندان از 
پاتریسین‌ها به‌نام خاندان جولیا تعلق داشت که مدعی بودند از اعقاب 
نه‌اند (ن.ک. افسانة بنیانگذاری رم )٩۳۶/۱//‏ ولی درواقع خاندانی 
ناشناس بودند و هیچ نقشی در تاریخ رم نداشتند (تنها یکی از اجداد 
پدریش در ۲۰۸ ق.م. به‌مقام پرتوری رسیده و عمویش سکستوس در ٩۱‏ 
ق.م. کنسول بوده همین و همین). برجسته‌ترین شخصیت از میان 
خویشاوندانش» یکی از اقوام «سیبی» اش بود: شوهر جولیا [ ژولیا ] عمة 
سزار. یعنی ماریوس رقیب قدیم سیلاا 
سزار سعی زیادی داشت که اعتبار خانوادگی‌اش را بالا برد در ین 
راستاء هنگام اجرای مراسم تدفین عمه‌اش جولیا؛ شخصاً این خطابه تدفین 
را ایراد کرد: 
.. پس می‌بينيم همه در خاندان ما جمع آمده‌اند؛ شکوه 
پادشاهان که سروران مردمانند و قداست خدایان که سروران 
شاهانند. 
تاریخ تولا سزار به‌درستی روشن نیست (۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۱۰۰؟) ما 
تاریخی ۳ انتخاب کردیم که ژ. کارکوپینو ارائه داده است: ۱۳ ژوثئیه ۱۰۱ ق.م. 


2۸۸ 


۹۳۶۶۵ 
ازدواج مارسیا با کایوس 
اورلیا ازدواج ‏ کا سکوي جولیا 
ین کتنتنول خر ٩1‏ مرگ در ۶4 
مرگ در ۸۶ مرگ در ٩۰‏ ازدواج با ماریوس 
مر تک در ۸۶ 
کایوس جولیوس سزار (سزار) جولیای کوچک جولیای بزرگ 


متولد ۱۳ ژونیه سال ۱۰۱ ق.م 


ویژگی‌های سزار. پسر یک ثروتمند که در شانزده سالگی یتیم شد. 
عمه‌اش جولیاء بیوةٌ ماریوس که در سال ۸۶ مرد سزار را به‌سمت جناح 
ماریانیست‌ها سوق داد که در آن زمان رهبريش را سینا برعهده داشت. از 
سویی دیگر حمایت پلب‌های عامی در مراحل اولیهُ پیشرفت سار تأثیر 
زیادی داشت. از نظر جسمی, مردی بود لاغر اندام» نسبتاً بلند قامت 
(به گفت سونتون) و بی‌تردید جذاب (سونتون می‌نویسد چشمانی سیاه و 
شاداب. پوستی سفید و لطیف داشت)» ابهت و جسارتش بی‌تردید سیلای 
پیر را تحت‌تأثیر قرار داده بود که دربارهُ او گفت: «از این مرد جوان با لباس 
پرچین بر حذر باشید. در او خمیرةٌ چندین ماریوس نهفته است». از جهت 
فکری» خوش ذوق و برجسته و دست پرورد؛ مولون خطیب رودسی [ اهل 
رودس ] بود؛ نثر محکم و قاعده‌مند و فکوران‌اش بهترین نشان موجود. از 
ذکاوت و هشیاری او است. از جهت اخلاقی مشکل بتوان طرحی از او ارائه 
داد؛ می‌دانیم که زود به خشم می‌آمد ولی مدت‌هاست که روانشناسان کسی 
را تنها به‌دلیل این عصبیت. بیمار عصبی نمی‌دانند. مردی بود «شرابخواره» 
(در رم چه کسی شرابخواره نبود؟). غرق در بدهی (در سال ۶۱ ق.م. 
کراسوس برای خلاص کردنش از شر طلبکاران» مجبور شد مبلغی معادل 
ده میلیون فرانک فرانسة امروزی به او قرض بدهد). بی‌تردیده بیش از یک 
رومی معمولی میان زنان محبوبیت داشت. تمایلات جنشسی‌اش هم به 
اندازهٌ تمایلات سیاسیش بود (اين جمله معروف است که «او شوهر تمام 


نبرد در ایتالیا با پمپه 


لولین تصفية مالی. اهداء حقوق شهروندی به 
مردم گل و انتصاب لیپید به مقام پرتوری 


نبرد در اسپانیا علیه پمپه 


سپامبر تا توامبر ۳۹ 


نظارت بر شوراهای انتخاباتی و تمهیداتی برای 
انتخاب خود به مقام کنسولی سال ۴۸ قوانین 
جدید مالیاتی 


نوامیر ۱۱(۳۹ روز) 


نوامبر ۴٩‏ تا ٩اوت‏ ۴۸ 
اکتبر ۸ ژوئن ۴۷ 


ژولیه و اوت ۴۷ 


6 مرگ سزار. فاتح هميشه پیروز - به یاری لژیون‌هایش ‏ در بعضی 
از جوامع رم مورد نفرت و انزجار بود. او را متهم می‌کردند - در رأس همه 
سیسرون که جمهوری را نابود و سنا را تحقیر کرده است؛ اشراف و 
ثروتمندان از قوانین ارضی و مالیاتی و گمرکی او آسیب دیده بودند. قوانین 
مستبدانه‌اش معنا و مفهومی نداشتند. سزار مردی تنها بود که قدرت فردی 
خویش را به بالاترین درجه رسانده بود. مردم را با اعیاد و جشن‌ها و 
نمایشات سرگرم و نیمه مست نگهداشته. حقوق افراد سپاه را به دو برابر 
رسانده و با تقلیل نقش ماژیستراها به آنان لقب «جمهوریخواه» داده و 
همگی را ب‌صورت مترسک درآورده و خلاصه همگی را حقیر کرده بود: 


بازگشت بل (تنبیه لژیون‌های یاغی) 


جنگ در یونان با پمپه 


نبرد در مصر ( کلئوپاترا) 


نبرد در آسی با فارناس پادشاهُسفور 


زن‌ها و همسر تمام مردان بود»). بدیهی است فعالیت‌های جنسی‌اش با 
فعالیت‌های سیاسیش آمیخته می‌شد: همسران اولین یاوران سیاسیش؛ 
کراسوس و پمپه را تصاحب کرد و حاصل روابطش با کلنوپاترا تولّد پسری 
به‌نام سزاریون بود. گاه نیز روابطش رسوایی‌هایی به دنبال داشت (از جمله 
رابطه‌اش با افسری به‌نام ماموراء فرمانده گروه سربازان زبده) بیرون از این 
قضایه تمایل شدیدی به یک پسر جوان داشت که هنگام خواندن 
زندگی‌نامةٌ اسکندر گریه می‌کرد و می‌گفت: «در سن و سال من, او دنیا را 
فتح کرده بود» و ایراز می‌داشت» ترجیح می‌دهد مرد او روستای خود باشد 
تا مرد دوم در رم. با توجه به حرص و آزش به قدرت که به‌طرزی عجیب 
مخالف یک طبع لطیف است این پرسش پیش می‌آید که آیا حرکاتش نوعی 
بازی مضحک نبود؟ در گل رفتاری ملایمت‌آمیز داشت ولی یکباره محل را 
ویران کرد و یک میلیون نفر را کشت و به همان تعداد مردم را به بردگی 
گرفت. وقتی در اسکندریه سر برید؛ رقیبش پمپه را تقدیمش کردند اشکش 
سرازیر شد ولی پس از تعقیب و درهم شکستن سپاه او انتقامش وحشتناک 
بود. زمان انتقام را خودش تعیین می‌کرده به‌عنوان مثال: ورسن زتوریکس» 
شش سال پس از آن‌که خود را به سزار تسلیم کرد اعدام شد. خلاصه این 
که عظمت اخلاقی این شخصیت بسیار مشکوک است: ژول سزار جنون 
قدرت داشت تشنه مقام و لذت بود و قدرتش متکی به لژیون‌هایش بود. 
قوه و بنیه و سرسختی و لجاجت سرداری هميشه پیروز» بی‌رحمی حاکمی 


دسامبر ۴۶ تا ژوئیه ۴۵ 


سپتامبر ۴۵ تا ۱۵ مارس 
۷۴ 


سناء اشراف» مردم عادی و فقیر. قیصریتش ‏ البته در ادوار آشفتگی و 
هرج ومرج - برای کسانی که لذتِ آزادی سیاسی را چشیده بودند. قابل 
تحمل نبود. به آن دسته از «مردان بزرگ» تعلق داشت که همواره قصد 
دارند نوعی زندگی موردپسند خود را بر همگان تحمیل کنند. از قدرت 
تبلیغات و ظاهرفریبی» چیزی نمی‌دانست (قدرتی که دیگر «سزارها»: 
اوگوست. لویی چهاردهم, ناپلنون کبیر و ناپلئون سوم. موسولینی و دیگران 
از آن سود می‌بردند) و همین امر باعث مرگش شد. یک گروه شصت نفره 
همقسم (البته سیسرون جزو آنان نبود) به رهبری دو پرتور سال ۴۴ 
(مارکوس جولیوس بروتوس و کایوس کاسیوس) در پانزدهم مارس سال ۴۴ 


ال لا منودیم سواردرماموریت 


بازگشت به رم: تحقیر تعدادی از لژیون‌های یاغی 
(در کامپانی) قوانین جدید مالیاتی. 


دریافت افتخاراتی که برایش در نظر گرفته شده 
است: عنوان دیکتاتور برای مدت ده سال» 
شاهزادة سنا (سنسور)» چهار افتخار پیروزی به 
مناسبت پیروزی‌هایش درگل» مصرء آسیا و 
آفریقا. قوانین جدید مالیاتی به‌منظور اعتلای 
اعتبار, تقسیم زمین میان سربازان سالخورده و 
برقراری تقویم ژرلین 


پایه گذاری قدرت قانونی روی عنوان دیکتاتوری 
جدید» اتخاذ تصمیماتی ناپایدار که مقدمهٌ 
دگرگونی‌های بزرگ در ایجاد وحدت است و در 
عصر آنتونین‌ها به اجرا درمی‌آمد. 


رم 


ظالم و خونخوار و لطافت و مهربانی یک رئیس محبوب را داشت. حال 
چگونه درباره‌اش قضاوت کنیم؟ سزار بالاترین الگوی اراده و هوشمندی در 
خدمت جاه‌طلبی, سعی داشت شخصاً نام خود را جاودانه سازد (کاری که 
مفسرانش انجام دادند). تاریخنگارانی چون مومسن. متفکرانی چون مونتنی 
یا ماکیاول, فیلسوفانی چون نیچه و فاشیست‌های ایتالیا به تحسین این 
شخصیت پرداخته‌اند. ظاهرا «منش» او تمام موانع را پشت سر گذاشته 
است. ولی سیسرون, کاتون, ژان ژاک روسو و مونتسکیو او را مورد انتقاد قرار 
داده و حتی تحقیر کرده‌اند. حال چگونه درباره‌اش قضاوت کنیم؟ یک سردار 
فاتح یا یک دیوانة جاه‌طلب؟ یک بیمار روانی که مدتی بر دنیًپیروز شده با 
جانشین معنوی گراکوس‌ها؟ پژوهشگران هنوز در اين مورده تردید دارند و 
مدرک قاطعی برای پاسخ به این پرسش‌ها وجود ندارد. ژول سزار در انديشة 
ایجاد یک حکومت مدیترانه‌ای با مردمانی بدون تمایز از رومیان و 
مهاجران بود. آرزویی بزرگ, ولی موفق نشد به این آرمان تحقق بخشد. با 
همان مشکلاتی مواجه شد که کایوس گرا کوس در عرص امور داخلی کشور 
داشت (تغییر شکل سناء قانون اصلاحات ارضی). هیچ‌یک از سازمان‌های 
بنیادی او پس از مرگش پابرجا نماند. با این‌حال» بخش عظیمی از 
خطمشی سیاسی او راهنمای امپراتوران آینده شد. 

9 مناصب. پیشوای مذهبی در سال ۷۴ ق.م. (در سن ۲۸ سالگی) از 
سال ۶۸ به مقامات افتخاری دست یافت (کستور در اسپانیا و بعد درگل) و 
از آن پس به‌ترتیب عضو سنا و صاحب کرسی در این مجلس در سال ۶۵ 
کاهن اعظم در ۶۳. پرتور در ۶۲ کنسول در ۵٩‏ (در عصر حکومت مثلث 
به همراه پمپه و کراسوس) مدت ده سال کنسول اول در گل (ایالتی که خود 
آن را فتح کرد و نظم و آرزمش را در آن به‌وجود آورد). از آن پس وارد 
مبارزات سیاسی شد (رقابت با پمپه| در شرایطی که اشاره شد (ن.ک. 13.5) 
و پس از مغلوب کردن پمپه در فارسال» یگانه حاکم بلامنازع دنیای روم شد 
مدت دیکتاتوریش بسیار کوتاه بود (۴۸ تا ۴۴ ق.م.؛ حضورش در رم بيشتر 
جنبهٌ نمادین داشت (در مجموع سیزده ماه در رم و ۴۸ ماه در ایالات طبق 
جدول زیر)؛ 


دومین نبرد در اسپانیا علیه هواداران پ 
(پیروزی ماندا در ۱۷ مارس ۴۵) 


ق.م. بین ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح, سزار را در پای مجسمة پمپه که به یادبود 
رقیب قدیمش برپاکرده بوده با ۳۵ ضربة خنجر از پا درآوردند. در زمينه این 
تاریخچه باید یادآور شویم که در میان همقسم شدگان دو بسروتوس وجود 
داشت: مارکوس جولیوس بروتوس (پسر سزار؟) و دسیموس بروتوس (پسر 
سمپرونیا؛ مشاور سابق کاتیلینا) پس از انجام توطثه قاتلان مدعی انتقام 
جمهوری شدند و برای سیسرون که هميشه نسبت به سزار «کینه‌ای شدید و 
وحشیانه» داشت» هورا کشیدند. انگیزة اصلی» انگیزه‌ای اشرافی بود و 
بی‌تردید در پشت این توطثه» منافع پست فردی پنهان بود. 


۲) بنیانگذاری امپراتوری زم 

۵ آنتوان و کلئوپاترا. تاریخ امپراتوری رم براساس این نمایشنامة 
جاودانی شکسپیر آغاز شد. از همان فردای تشییع جنازه سزاره مردم به 
تقدیس او پرداختند؛ ستارة دنباله‌داری که بین ساعت ٩9۸‏ شب به هنگام 
مسابقات وثيث ۴۴ از آسمان گذشت. دلیلی قاطع بر الوهیت او تلقی شد. 

در آن زمان به‌نظر می‌رسید. تنها سه نفر امکان دارد بتواننده راه سزار 
را ادامه دهند: مارک آنتوان [ مارک آنتونی ] معاون اول سزار» مردی نظامی 
که به لژیون‌هایش اعتماد داشت و در آن زمان کنسول افتخاری بود؛ لپید. 
فرمانده سوار نظام دیکتاتور و برادرزاده و پسرخوانده سزار (ن.ک. نمودار 
تبارشناسی شماره »)۱٩‏ و اکتاو پسر سزارکه طبق وصیتنامهٌ پدرش وارث 
تام و تمام معرفی شده بود. پسرکی ۱۹ ساله و نازک نارنجی که از رعد و 
برق و تاریکی می‌ترسید و علی‌رغم برخورداری از تعلیمات علمی و ادبی 
استادانِ نطق و بیان (از جمله فیلسوف رواقی آتنادور» دستخوش اوهامات 
و خرافات متعددی بود. پس از نبرد مودن در سال ۴۳ ق.م. (پیروزی اکتاوه 
بر آنتوان) این سه نفر دنیا را میان خود تقسیم کردند: این سومین 
تریومویرات (حکومت مثلث) بود. تریومویراتی متفاوت با تریومویراتِ پمپه, 
کراسوس و سزار. چون معرف توافقی خصوصی میان سه نفر نبود. بلکه 
یک رژیم سیاسی بود که مدت آن به‌طور رسمی برای پنج سال در نظر 
گرفته شده بود. از سویی تریومویرات موظف به برقراری حکومت جمهوری 
بوک آیبن تنویووم نت بسا یک مسالطلهااتدهاه پ راز نقاد اعفاغ 
جمهوریخواهان و مخالفان استبداد همراه شد (حدود ۱۵۰ سناتورء ۲۰۰۰ 
شوالیه) که برجسته‌ترین شخصیت قربانی شده سیسرون بود). ایالات 
امپراتوری طبق توافق بریند (امروزه براندیزی) در سال ۴۰ .م. میان این 
سه نفر تقسیم شد. ازدواج آنتوان با اکتاویا خواهر اوکتاو را باید توافقی سیاسی 
تلقی کرد. 

۵ انتوان بخش شرقی امپراتوری یعنی عمدتاً مصر را تصاحب کرد. در 
این‌جا بی‌مناسبت نیست» بخش کوتاهی را به شخصیت ملکه کلنوپاترا 
اختصاص دهیم که روایات سنتی او را به‌صورت زنی دلفریب, درباری با 
فاصلهٌ دو بند انگشت تا پریان و یک زیبایی کم‌نظیر شرقی معرفی کرده‌اند. 
اقا با اطلاعات موجود امروزی» هیج‌یک از این‌ها نبود. کلئوپاترا زنی بود 
سیاستمدار و سنگین و موقر (حتی شاید سرد مزاج). وقتی سزار (که سنش 
۲ سال از او بیشتر بود) وارد مصر شد کلئوپاترا به نفع مصالح پادشاهی 
خویش دید که به بستر او برود. در مورد آنتوان هم که گفته‌اند کمتر ظرافت 
داشت, باز هم به همان دلیل. همان نقش فریبنده را ایا کرد. سزار در دام 
«زیبایی سحرانگیز» او نیفتاد (لبته چندان زیبا هم نبود. ز.کارکوپینو 
به‌درستی یادآور می‌شود که حتی بیشتر زشت بود: «گونه‌هایش گردی 
معمولی داشت» پیشانيش کوتاه و برآمده» لب پایینش کلفت بود, با چانه‌ای 
سنگین؛ بینی قوزدار و بزرگ که معلوم نیست پاسکال چگونه آن را پنهان 
داشته است) در هر حال آنتوان با آن غرور جنسی سربازی» طعمه‌ای آسان 
برای ملکة شرق شد. ملکه‌ای که توانست به لطف لژیون‌های معشوقش: 
قدرتی به کشور خویش بدهد که تا آن زمان هیچ‌گاه به خود ندیده بود. 
آنتوان که بازيچة کلئوپاترا شده بوده آبروی هر چه رومی بود برد و به نفع 
مشوقهاش کشور خویش را تجزیه کرد و بی‌احتیاطی را تا آن‌جا رساند که 
وصیت کرد او را در اسکندریه و در کنار کلئوپاترا به خاک بسپارند. اکنون 
برای اکتا زحمتی نداشت افکار عمومی را علیه معاون سابق سزار بشوراند. 
شایعه در رم پیچید که کلنوپاترا به‌زودی در رم سلطنت خواهد کرد و 
کاپیتول را به ویرانی خواهد کشید. در حالی‌که آنتوان قصد داشت با واگذاری 
ایالات شرق - سیلیسی, سوریه, ارمنستان - به فرزندان کلئوپاتراه سیاست 
سنتی روم, مبنی بر سپردن ایالات اآرام دوردست به خارجیان دست‌نشانده 
را ادامه دهد. اين کار گرفتاری‌های حکومت مستقیم را از بین می‌برد. 
اکنون اکتاو با توجه به افکار عمومی, بهانة کافی برای جنگ در شرق داشت 
و اين قابلیت را هم داشت که به این جنگ داخلی (آخرین جنگ مهم 
داخلي تاریخ رم) ظاهر یک جنگ رم علیه مصر را بدهد. نمایش در دوم 
سپتامبر سال ۳۱ ق.م. در پهنة سواحل یونان در خلیج آسبراسی و 
چشم‌انداز دماغة آکیتوم به اجرا درآمد. آنتوان معتقد به جنگ در خشکی بود 
و شاید هم در آن پیروز می‌شد, برعکس کلنوپاترا که اعتماد زیادی به قدرت 
ناوگان‌های دریایی مصر داشت» خواستار نبردی دریایی بود ولی در گرماگرم 
نبره پس از آن‌که متوجه شد پیروزی محال است. دستور داد ناوهای مصر 
به سمت ساحل بروند و خود از میدان گریخت و به آنتوان ملحق شد و او 
سپاه و ناوگانش را رها کرد و به دنبال معشوقه خیانتکارش رفت.اکتاو پس از 
آام کردن یونان؛ راه مصر را در پیش گرفت که دو رقیبش به آن‌جا پناه برده 
بودند. کلئوپاترا برای آخرین بار سعی کرد یکی دیگر از آن نمایشات فریبنده 


که رمز و رازش را می‌دانست به اجرا درآورد. در اين راستاء تظاهر به مردن 
کرد و همین امرء آنتوان را به خودکشی واداشت. بعد سعی کرد اکتاو را فریفتةٌ 
خود کند ولی موفق نشد. روزگاری سزار پنجاه‌ودو سالهٌ طاس وسوسه شده 
بود مدتی را با کلوپاترای جوان بگذراند(که در آن زمان ۲۰ ساله بود) ولی 
برادرزاده‌اش اکتاو سرد و سخت و خجول و با اراده تحت‌تأثیر اين ملکه که 
دیگر پا به سن گذاشته بوده قرار نگرفت (در این زمان کلنوپاترا سی‌وهفت 
ساله بود و فراموش نکنیم که او زنی از اهالی شرق مدیترانه بود و در آن 
آوریم). ظاهراً اکتاو با بی‌اعتنایی او را مخاطب قرار داد و گفت: 


۷ 


٩۳۶۶/۵۵ 


«آسوده باشید خانم. برای شما مشکلی پیش نخواهد آمد» قصد داشت او را 
به رم برده و ره پیروزی خود را با کشیدن او به دنبال ارابه‌اش مزین کند. 
کلئوپاتر! ناامیدانه خودکشی کرد؛ به این ترتیب که دست خود را در معرض 
نیش یک افعی که در سبدی از انجیر محبوس بود. قرار داد. این مرگ 
نمایشی, اکتاو را از مشکل قانونی دست گذاشتن روی مصر خلاص کرد و 
این ایالت به‌سادگی ضمیمه رم شد. در ۱۱ ژانوية ۲۹م. وقتی دروازه‌های 
معبد یانوس که جز در شب هنگام باز نمی‌شد, بسته شد. جمهوری به‌طور 
کامل مدفون شده بود و رم عصر آرامش را آغاز می‌کرد. 


آبنمای کاخ آدریان در تیوژلی. 
استخر نمای نزدیک یادآور شاخه آبنمای نیل است. ضیافت‌های درباری در این مکان داده می‌شد. 


۸۸ 


۳۶۶,۵۵ 


0 - امپراتوران رُ ۱ 

علاوه بر شرح زیر ن.ک. ۹٩۳۶/۳/۵‏ که نگاهی است کلی به ادوار 
مختلف» همچنین شمارةٌ ۸/6 /۹۳۶/۵ در مورد تشکیلات امپراتوری و 
شمارة 9 .٩۳۶/۶/)2/‏ دربارة تأسیس رژیم امپراتوری در رم و همچنین به 
جدول تبارشناسی شمارهُ ۱۶ پیوست. 


2) اوگوست 

فناسنامه: در ۲۴ دسامیر سال ۶۳ قم: هنگام کتسولی سیسرون 
در یک خانوادهُ ثروتمند به‌دنیا آمد؛ نام کاملش در آن زمان کایوس!کتاویوس 
تورینوس بود. پس از فوت پدرش در سال ۵۸ ابتدا تحت سرپرستی 
لوسیوس مارسیوس فیلیپوس, شوهر دوم مادرش (آتیاء خواهرزادهُ سزار قرار 
گرفت و در سال ۴۵ سزار شسخصا سرپرست او شد و از آن پس به‌طور رسمی 
کایوس جولیوس سزار اکتاویوس نامیده شد (ن.ک. 5/2 .)٩۳۶/۵/‏ پس از 
پیروزی آکتیوم و سه پیروزی افتخارآمیز (۱۳, ۱۴ و ۱۵ اوت ۳۶)» اکتاو با 
قابلیت و مهارت» قدرت خویش را بر سنا و مردم رم تحمیل کرد؛ در ۱۶ 
ژانویهُ ۲۷ - به تحریک سناتور لوسیوس موناتیوس پلانکوس - عنوان 
ارگوستوس گرفت (لقبی معمول برای اماکن مقدس و پیشگویان). از این 
زمان امپراتوری رم رسماً آغاز شد. 

پیش از اين (در »,ن) ) گفتیم که اوگوست دارندهٌ تمام اختیارات» قصد 
داشت قدرت خود را با سنا قسمت کند: حداقل این‌گونه تظاهر می‌کرد و 
القاب «دیکتاتور» و «سرور» را که سزار داشت» نمی‌پذیرفت. می‌خواست 
«پرنس سنا» باشد و در تمام نمایشات عمومی, میان مردم خود را مهربان: 
انعطاف‌پذیر و ملایم و بدون تجمل نشان می‌داد. چنین ویژگی‌هایی او را 
مورد ستایش مردم و مدح شاعران قرار می‌داد: 

همچون بهاران؛ آنگاه که چهر؛ تو» روشنی به مردم ارزانی 
می‌دارده روز زسباتر و سعادتمندانه‌تری در پیش است و 
خورشید درخشان‌تر (هوراس. فصاید کتاب چهارم). 

واقعیت این‌که پس از آن همه جنگ‌های شدید و خونین» مردم رم 
دیگر آرزویی جز آرامش نداشتند؛ این امر نشان می‌دهد که اوگوست مخالف 
پرتوانی نداشت و می‌توانست هر از چندگاه» مزورانه از رم دور شود تا مردم 
از نبودنش متأسف شوند (به‌عنوان مثال: از سال ۲۷ تا ۲۳ ق.م. با واگذاری 
امور به سه یار وفادارش, آگریپا. مسن و استاتیلوس توروس برای عملیات 
نظامی عازم اسپانیا شد). 

6 دستاوردهای داخلی. اوگوست در طول نیم قرن («سلطنت» او در 
روز مرگش اوت سال ۱۴ میلادی به‌پایان رسید. که در آن زمان ۷۶ سال 
داشت) بر آرمان بزرگ سیاسی ژول سزارء جامهٌ عمل پوشاند: «وحدت رم», 
پایان جنگ‌های داخلی» پیروزی‌های برون مرزی با عصری از رفاه و اعتبار 
مادی و عظمت فرهنگی همراه شد. در عصر اوگوست رم جدیدی ساخته 
شد (فوروم؛ پانتشون» معبد صلح)! عصر طلایی ادبیات لاتین با مردانی 
برجسته چون تیت - لیوء ویرژیل, هوراس و اووید که مورد حمایت 
دولتمردانی خوش ذوق از جمله بسن, صمیمی‌ترین دوست پرنس بودند. 

9 دستاوردهای برون مرزی. باید توجه داشت که اکتاو, به یاری 
لژیون‌هایش قدرت را به‌دست آورد: پس از نبرد آکتیوم هنوز هم حدود 
ششصد هزار سپاهی زیر فرمانش بودند. جدول زیر گسترش امپراتوری در 
عصر پرنسیپاتی اوگوست را نشان می‌دهد. 


گالاتی و بهودیه 
اراضی آلپ 


بنای یادبود در لاتورس پیروزی اوگوست را 
جاودان ساخته است. 

اعزام سپاه به فرماندهی تیبرء پسرخواندة 
اوگوست بنیانگذاری ایالات جدید: رتی, 
نوریک, پائونی؛ دالماسی: بسی 

پیروزی موقت دروسوس و تیبر: قیام ژرمن‌ها 
علیه واررس 


از آلپ تا دانوب 


ژرمنی (شمال -غرب) 


9 مسألة جانشینی. اکتاوه سه بار ازدواج کرد. ازدواج اولش (با کلودیاء 
دخترخواند؛ نتوان) حتی به‌طور کامل صورت نپذیرفت؛ ثمرُ دومین ازدواج 
(با اسکریبونیاکه پیش از آن دوبار شوهر کرده بود) دختری به‌نام جولیا بود 
ولی اکتاو به‌دلیل رفتار «غیرقابل تحمل» همسرش, خیلی زود او را طلاق 
داد؛ آخرین ازدواجش هم با لیویا دروسیلائمری نداشت. لیویا در حالی‌که 
باردار بوده باید از شوهرش تیبریوس کلودیوس نرو جدا می‌شد تا با اکتاوکه 
عشق شدیدی به او داشت و شکیبایی خود را از دست داده بود» ازدواج کند؛ 
پسر آرشد لیویا باید جانشین اوگوست می‌شد. 


اکتاو ابتدا قصد داشت برای خود؛ جانشینی از خاندان جولیا انتخاب کند. 
لذاابتدا به فکر خواهرزاده‌اش لوسیوس ماریوس و بعد. نوه‌هايش گایوس و 
لوسیوس کایزر افتاد. ولی تمام اين وارثان مذکر» یکی پس از دیگری مردند 
و برای ایگوست. چاره‌ای نماند جز آن‌که از میان تیبر (که او را به 
پسرخواندگی پذیرفته بود) و | گریپاپوستوم آخرین پسرٍ جولیاء متولا ۱۲ ق.م. 
که پس از مرگ پدرش آگریا به‌دنیا آمد. یکی را به جانشینی انتخاب کند. 
آگریپاپوستوم [ آگریپای به‌دنیا آمده. پس از مرگ پدر ] به بهانة خنگی و 
اختلال مشاعر (شاید طبیعی نبود) از رم دور شد و تیبر پسر لیویا به‌عنوان 
تنها وارث امپراتوری باقی ماند. قدرتی که پدرش یک سال پیش از مرگ با 
احتیاطات و پیش‌بینی‌های لازم به او منتقل کرد. 


ظ) از تیبر تا نرون: جولیو کلودین‌ها 

6 تیبر (۱۴ ۳۷ میلادی)» در سن پنجاه‌وشش سالگی, بدون مخالفتی 
جدی, قدرت را به‌دست گرفت؛ در سال‌های اول سلطنت با تدبیر و درایت» 
احترامبه سنا نظارت بر اعمال حکام یالات (می‌گفت: «یک چوبان خوب. 
پشم گوسفندانش را می‌چیند ولی هرگز پوستشان را نمی‌کند»» تأمین 
امنیت مرزهای امپراتوری در راین». حکومت کرد. بعد اوضاع نامساعد شد. 
تیبر که مردی بدگمان و به‌طرز بیمارگونه‌ای بزدل و شکاک بود, به سناتورها 
ظنین شد و گمان برد که آنان برایش توطئه می‌کنند (او را متهم کرده‌اند که 
برادرزاده‌اش» ژرمانیکوس را مسموم کرده است)؛ از این‌رو تصمیم گرفت 
قانون سوء قصد به مقام سلطنت را برای مخالفانش به اجرا بگذارد و در این 
راستا به تشویق و حمایبِ خبرچینان برداخت (خبرچین یک چهارم اموال 
کسی را که رسوا کرده بوده صاحب می‌شد)؛ به‌ویژه» ناگهان مقام سزان 
شوالية رومي آماد؛ هرگونه رزالت و شناعتی برای ارضای جاه‌طلبی‌هایش را 
تا پروفت پرتوار بالا برد (تاسیت او ۳ «آمادهٌ فاحشگی برای آپیسیوس 
ثروتمند و پول خرج کن» دانسته است). سژان که چشم به تخت سلطنت 
دوخته بو سعی داشت تمام نامزدهای قانونی را از سر راه خویش بردارد: 
لیویا همسرٍ دروسوس, پسرٍ تیبر را به‌دست یک برده مسموم کرد و بیوه و 
پسر ارشد زرمانیکوس و بسیاری از یاران او را به خیانت بزرگ متهم کرد. در 
این تحریکات و تحرکات؛ آن‌قدر آزاد بود که تیبر بتواند به جزيره کاپری برود 
و به‌قول تاسیت» غرق در «عیاشی‌های شاهانه و استفاده از لطف و نوازش 
فرزندانِ شهروندان روزگار بگذراند». 

سلطنت تیبر» پایان نفرت‌انگیزی داشت. پس از اعدام سان که 
سرانجام دستش رو شده‌بود» از اقامتگاهش در کاپری» دستور توقیف‌ها و 
اعدام‌هایی ر صادر کرد. همه در وحشت و اضطراب به‌سر می‌بردند. تاسیت 
با لحنی شوم دربارهُ مرگ پیزون شهردار و قاضی رم چنین می‌نویسد: 

مرگ او طبیعی بود» چیزی که برای مردانی در این مقام؛ کمتر 
اتفاق می‌افتد. 

این کابوس سیاسی در سال ۳۷ به‌پایان رسید. تیبر که در این زمان 
هفتادوهشت سال داشت و از سلامت جسمی چندانی برخوردار نبود در 
جریان یک ضیافت بیهوش شد و یکی از کنسول‌ها (مارکوس آسرونیوس) 
پیرمرد را زیر توده‌ای از لحاف‌ها خفه کرد. 

۰ کالیگولا (۴۱-۳۷). پس از مرگ تیبر» نوةٌ برادرش جانشین او شد که 
پس از آغاز سلطنتی ملایم و جوانمردانه (کاهش مالیات‌هاء تبعید 
خبرچین‌ها) به‌صورت نیمه دیوان‌ای شکاک در منتیهی درجه خل بازی‌ها و 
اوگی‌ها در آمد: عاشق خواهرزادهاش دروزیلا شد و او را معشوقة خود 
ساخت و پس از مرگ او دیوانه از درد و اندوه. برایش نوعی پرستش مقر 
بدهد؛ شناعتش دیگر از حد تصور گذشته بود. کالیگولا پس از چبهار سال 
آدمکشی و عیاشی؛ به‌دست یکی از تریبون‌های گارد خویش کشته شد. 

۵ کلود. به دنبال یک زدو بند سیاسی که بعدهاء بارها تکرار شد به 
جانشینی برادرزاده‌اش کالیگولا رسید: سنا در نظر داشت جمهوری برقرار 
کند ولی افسران گارد سلطنتی (پرتورین‌ها) هر یک با دریافت ۱۵۰۰۰ 
سکه برای کلود. برادر ژرمانیکوس, هورا کشیدند. مردی فاقد شخصیت که 
قدرت را به بردگان آزاد شدٌ بی‌بند و بار و یونانی الاصل سپرد: نارسیس, 
پالاس, کالیست. این رهبران سیاسی به‌صورت اولین وزیران تاریخ رم 
درآمدند (صدر اعظم: اسکریناء ن. ک. ۸ /3۳۶/۵) و در مجموع امپراتوری 
ر به‌خوبی اداره کردند. ولی ویزگی نمایان سیزده سال سلطنت کلود. 
دسیسه‌بازی‌ها و تحریکاتِ دو همسر آخر امپراتوره یعنی مسالین و آگریپین 
بود. 

مسالین نماد زنی هرزه و عیاش بود. به‌ویژه با شرح و توصیفاتی که 
تاسیت و ژوونال ارائه داده‌اند. به گفتهٌ تاسیت. کلود هرگز از رسوایی‌های 
ملکه آگاه نبود؛ آیا آن‌گونه که شایع بود «کودن و بی‌غیرت» بود. یا به‌دلیل 
ناتوانی. چشم بر روی هوسرانی‌های همسرش می‌بست؟ شخصیت این 
امپراتور هم خود مساله‌ای است؛ همه او را یک ناتوان جنسی و روحی 


رم 


کالیگولا(امپراتورازسال ۱۲ تا ۴۰) 
پسر ژرمانیکوس واگریپین :یک دیوانه زنجیری, یک جبار 
بی شرم. که نمونه های زیادی در تاریخ رم داشت 


تصوير کرده‌اند تا آن‌جا که از زبان او دربارهُ «مسالین بیچاره» گفته‌اند: 
همسری که مرا فریب می‌دهد و در خفا و آشکارا در سراسر رم به من ناسزا 
می‌گوید. 

ولی چگونه می‌توان قضاوت کرد در مورد کسی که کتاب ارزشمندی 
دربارُ اتروسک‌ها و زبانشناسی لاتين نوشته و ادرة آمپراتوری را به هترین 
وجه سازمان داده و از روی ضعف و حماقت خود را رسوای خاص و عام 
کرده باشد؟ در هر حال به یاری و با لاش نارسیس سرانجام امپراتور 
چشمانش روی تمام این جنجال‌ها و رسوایی‌ها باز شد. رسوایی‌هایی که با 
اعدام‌های متعدد, از جمله اعدام مسالین پایان یافت, همسری که دو کودک 
برای امپراتور به‌دنیا آورده بود: بریتانیکوس و اکتاوی. پس از مرگ مسالین؛ 
امپراتور با[ گریپین, دختر ژرمانیکوس, خواهر امپراتور و بیوهٌ آهنوباروبوس 
ازدواح کرد که از شوهر اولش یک پسر داشت: لوسیوس دومیتیوس نرو- 
نرون - که پسرخواندةکلود شد. ‏ گریپین؛ این مادر جاه‌طلب با ارتکاب 
جنایتی هولناک راه دستیابی پسرش به تخت سلطنت را باز کرد. به این 
ترتیب که مرگ کلود را با خواندن زهر به او تسریع کرد و ترتیبی داد که 
پرتورین‌ها برای نرون هورا بکشند و با این ترفند بریتانیکوس را از 
جانشینی دور کرد. 

سلطنت آکنده از رسوایی و کشتارٍ کلود ویزگی دیگری هم داشت: 
سیاست خارجی محکم و استوار به‌ویژه با فتح بریتانیا 

9 نرون (۶۸-۵۴ م4 پسر آگریپین, هنگامی به امپراتوری رسید که 
بیش از هفده سال نداشت و هنوز تحت‌تأثیر و نفوذ مربيانش بوروس و 
سنک فیلسوف بود. آگریپین با معاونت پالاس برد آزاد شده‌ای که پیش از 
این در خدمت کلود و به‌صورت معشوقش درآمده بود کم‌وبیش پنج سال با 
میل و اختیار خود سلطنت کرد. برنامهٌ سیاسیش روی پایه‌ای بود که تاسیت 
آن را «جنایت» نامیده است. در حدود سال ۵٩‏ م. سلطنت نرون آغاز شد هر 
چند تاریخ‌نگاران در اين مورد به تاریخ سنتی بسنده کرده‌اند (البته یک 
استثنا وجود دارد: تفسیر اصیل ز. ش. پیکارد در «ارگوست و نسرون, راز 
امپراتوری» چاپ پاریس ۱۹۶۲) و ما - با توجه به فقدان هر گونه پژوهش 
جدید - مجبوريم همین سنت را ادامه دهیم: این شوهر اکتاوی [اکتاوبا 1 
«که خشمی وحشتناک را به او تلقین کرده بود» امپراتوری پر تحرک و ناآرام 
بود. [همانند دیگر اعضای خاندانش که می‌توان گفت ویژگی مردان بزرگ 
آن عصر تلقی می‌شود) به کمک معشوقه‌اش اکته کنیز آزاد شده؛ برادر 
همسرش بریتانیکوس را با قساوتی هر چه تمام‌تر مسموم کرد. تا رقیبی 
مزاحم را از سر راه بردارد. معشوق سابینا پوپه بود که تاسیت درباره‌اش 
می‌گوید «همه چیز داشت جز قلبی شرافتمند». بی‌تردید همین سابینا پمپه 
بود که نرون را به کشتن مادرش تشویق کرد. درواقع آگریپین» به امید 


رم 


مارک اورل (امپراتور از ۱۳۱ تا ۱۸۰) رهبری با تدبیر و جنگجویی 
ناکارآمد. این فیلسوف تعلیم دیدهگاه مشکل می‌توانست اصول 
فلسفه مورد قبول خود» فلسفه رواقیون را به اجرا بگذارد. 


دستیابی به‌قدرتی که از دست داده بو به هر طریق در پی ولایت پیشین بر 
پسرش بود. تاسیت می‌گوید در اين روند. تا زنا با پسرش پیش رفت. نرون 
سه بار سعی کرد او را مسموم کند, بعد نقشة غرق کردنش را کشید و 
سرانجام با شمشیر کار را تمام کرد. 

از یین لحظه» سلطنتی آغاز شد که تاریخنگاران قدیم آن را 
وحشتناک‌ترین سلطنت دانسته‌اند. نرون مشاور خود بوروس را اعدام کرد. 
سنک را مورد غضب قرار داد و به رئیس گارد سلطنتی, تیگلین وابسته شد. 
پس از مرگ همسرش اکتاوی؛ با پوپه ازدواج کرد و با خل‌بازی‌هایش 
شهرتی به‌دست آورد: در نقش هنرپیشه‌ها میان مردم رفت و اطرافیانش را 
به همین کار واداشت. در میدان مسابقات به جبهه‌گیری روی ارابه‌رانان 
پرداخت و دسته‌ای از جوانان چابکسوار تشکیل داد که وظیفه داشتند. 
بی‌وقفه برایش دست بزنند و با گفتن اوگوستانس او را فریاد بزنند. در سال 
۴ آتش‌سوزی مهیبی در رم اتفاق افتاد که شش روز طول کشید. از 
چهارده محل رم. سه محله به‌کلی نابود شد و هفت محله آسیب دید؛ این 
شایعه قوت گرفت که نسرون شهر را آتش‌زده تا منیعی استتنایی ببرای 
الهامات هنرمندانه اش پیدا کند. 

در این لحظه اولین توطئه سوء قصد به جان امپراتور توسط پیزون و با 
شرکت لوکن و سنک شکل گرفت (۶۵). توطثه کشف شد و عاملان آن یا 
خودکشی کردند یا بهدستور نرون اعدام شدند. 

در سال ۶۸ نجیب‌زادهای از مردم‌گل به‌نام ویندکس که حکمران لیون 
بوده قیام کرد و خود را در اختیارگالبا حکمران اسپانیا قرار داد. ویندکس 
شکست خورد و فدای قیام خود شد ولی‌گالبا به سمت رم حرکت کرد و 
نرون که گارد محافظانش او را تنها گذاشته بودنده به داخل شهر گریخت و 
در حالی‌که فریاد می‌زد «دنیا چه هنرمندی را از دست می‌دهد!» به کمک 
یکی از غلامانش خودکشی کرد (ژوئن ۸): 
۰( فلاوین‌ها 

مرگ نرون بحرانی در امپراتوری به‌وجود آورد. گالبا بیش از شش ماه 
در مقام امپراتوری باقی نماند و به‌دست افراد گارد محافظطانش کشته شد. 
بعد اوتون - همپیالهٌ مجالس عیش و نوش نرون و حکمران لوزیتانی - به 
سلطنت رسید و به مخالفت با ویتلیوس, فرمانده لژیون‌های ژرمنی پرداخت 
ولی در نبرد بدریاک از او شکست خورد و خودکشی کرد (آوریل 4۶٩‏ در این 
زمان؛ وسپاسین در یهودیه. مشغول جنگ با بهودیان بود. در ژوئیه. 
لژیون‌های دانوب به حمایت از اوء به سمت رم سرازیر شدند. هواداران 
جناح فلاوین (نام کامل وسپاسین, تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس بود) در 
کرمون پیروز شدند (اکتبر) و در دسامبر شهر را فتح کردند و ویتلیوس را به 
قتل رساندند. 


اکنون وسپاسین, تنها امپراتور رم بود؛ پسرش سزار نامیده می‌شد و 
لقب «شاهزاده جوانان» داشت. با سلطنت وسپاسین. سلسلهٌ بادشاهی 

6 وسپاسین [وسپازین ] (۶۷- ۷٩‏ بورژوای یتالییی با اصلیت مرکز 
ایتالیاه در سال ۷۰ وارد رم شد. ادامهٌ جنگ بهودیه (شورش یهودیان در 
سال ۶۶ هنگام سلطنت نرون) ر یه پسرش تیتوس سپرده بود که با 
محاصرهٌ بیت‌المقدس و تسخیر شهر» معبد آن‌را آتش زد و مدافعان را 
قتل عام کرد (در مجموع ۶۰۰/۰۰ نفر) و نشان دادن جانشین مناسبی برای 
ادامهٌ آرزوهای اوگوست است. 

وسپاسین اقتصاددان, سازندة ابنیه (از جمله آمفی‌تأتر کولیزه, نوسازی 
معبد ژوپیتر در کاپیتول و معبد صلح) از هنر و ادبیات حمایت می‌کرد. دوران 
سلطنت او شاهد بازسازی جامعة رومی بود: اشرافیت ایالتی جذب شده در 
شهر با معیارهای انقلابی امپراتور به‌تدریج جایگزین اشرافیت قدیم شد که 
در اثر تبعیدها و کاهش اخلاقیات در حال فروپاشی بود. 

9 تیتوس (۷۹- ۸۱) جانشین پدرش وسپاسین شد. مهم‌ترین وقایع 
سلطنت کوتاه مدتش, دو فاجعة بزرگ بود: طاعون در رم و فوران آتشفشان 
وزو که شههرهای پمپی» هرکولانوم و ستابی را زیر لایه‌ای از مواد مذاب و 
خاکستر دفن کرد. 

دومیتین (5۶-۸۱) برادر تیتوس» منقرض‌کنندهٌ سلسله فلاوین‌ها: 
قلمرو امپراوری را با لحاق اسکانلندایلتی در ساحل راست راین) وسعت 
داد و در جهت تحکیم مرزها کوشید. در داخل کشورء امپراتوری پرمدعا بود: 
تمام اختیارات سیاسی را قبضه کرد و خود را سرور و سالاره حتی خدا نامید. 

از دوران سلطنتش علی‌رغم سازماندهی‌های منظم امپراتوری» 
خاطره‌ای شبیه بد تیبر باقی ماند او بود که به کشتار و آزار مسیحیان ذست 
زد و حتی بسیاری از شخصیت‌های بزرگ رم را به جرم آن‌که فریفتة 
به‌قول آن روزی‌ها - «عقاید یهودیان» شده‌انده اعدام کرد. سرانجام در 
سال ۹۶ در کاخ خویش به قتل رسید. مرگ او باعث تأثر سربازانش و 
خوشحالی سنا شد که نم او راز روی تمم بناهای عمومی پاک کردند. 


0) آنتونین‌ها 

مجلس سناء نرواکنسول سابق را امپراتور خواند که مدت ۲ سال: از 
۶ ۷ ۹۸ حکومت کرد. پسرخواندة او شرایان» سلسل آنتونین‌ها را 
بنیانگذاری کرد. 

۵ ترایان (۱۱۷۸)» یک اسپانیایی رومی مأب بود که پدرش هم 
مقام کنسولی داشت. تدبیرش در احترام به قواعد جمهوری و احترام به سناء 
این مجلس را دلخوش می‌کرد. بدون آن‌که در مسیر برنامةٌ سیاسی او 
اشکال و مانعی به‌وجود آورد. ترایان نرخ ماليات‌ها را کاهش داد و نوعی 
صندوق کشاورزی و تأمین اجتماعی به‌نام بنگاه تغذیه تأسیس کرد که به 
کشاورزان وام می‌داد و تعلیم و تربیت کودکان فقیر را امکان‌پذیر می‌ساخت؛ 
سرانجام اي‌که راهکار قضایی کشور را به کلی دگرگون کرد (شهادت 
جاسوسان و خبرچینان از بین رفت و محکومیت متهم تنها با دلایل و 
مستندات قاطع امکان‌پذیر شد). همانند تمامی دیگر امپرتوران برجسته» در 
عین دقت در امور اقتصادی» عشق و علاقهٌ زیادی به ایجاد بناهای باشکوه 
داشت. بنای فوروم ترایان به‌دستور او توسط معمارٍ دمشقی: آپولودور ساخته 
شد که ستون سنگی ۴۰ متری آن موسوم به ستون ترایان از دیدنی‌های رم 
باستان است. در سراسر امپراتوری اقدامات عظیمی صورت پذیرفت: پل‌هاء 
کانال‌هاء بناهای ماندگار و... 

در خارج از کشور, ترایان یک امپراتور - سرباز بوه چنان‌که در داخل 
کشور امپراتور - شهروند به حساب می‌آمد. داسی در شمال دانوب را طی دو 
نبرد (۱۰۲۱۰۱ و ۱۰۷-۱۰۵) ضمیمه امپراتوری کرد. اين منطقه که تقریباً 
تمامی سکنة آن قتل عام شدند دوباره توسط مهاجران رومی جمعیتی پیدا 
کرد (امروزه این ناحي جزو کشور رومانی است). در شرق ارمنستان را به 
تصرف درآورد (جنگ با پارت‌ها) و در جریان همین نبردهای آسیای صفیر 
بودکه ناگهان مرد (در ۱۱۷). 

۵ آدریان (۱۷ ۰۱ ۱۳۸) از خویشاوندان ترایان و شخصیتی جالب است 
که مهم‌ترین ویژگیش (از دیدگاه مردم آن عصر) عشق و عللاقه‌اش به 
مسافرت بود؛ آگاه از عواقب تشکیلات بوروکراسی, همواره به این سو و آن 
سوی امپراتوری می‌رود تا از نزدیک بر عملکرد امور, نظارت کند. از دیگر 
ویژگی‌هایش رقابت با سناست که به آن احترام می‌گذارد ولی اين دستگاه را 
از هدایت و رهبری و دخالت در امور دور نگه می‌دارد. مقامات مهم را به 
شوالیه‌ها می‌سپارد و برجسته‌ترین آنان را در شورایی به‌نام پرنس گرد هم 
می‌آورد که قضات نیز در آن شرکت دارند (به‌ویژه سالوین. ن.ک. 
٩۳۶/۵5‏ در اقدامات برون مرزی» با تقویت مرزها (ساخت دیوارهای 


کر 


٩۳۶ ۶/۵ 


آدریان در بروتانی به‌طول ۱۱۷ کیلومتر با ۳۰۰ برج) و سرکوب قیام در 
بهودیه (۱۳۲- ۱۳۵) چهرهُ شاخصی از خود نشان می‌دهد. در این سرکوب؛ 
بیت‌المقدس نامی جدید گرفت و بهودیان قتل عام شدند یا ورودشان به 
شهر ممنوع شد. آدریان برای مدت هجده قرن به‌ کار یهودیان خاتمه داد. 

پایان سلطنتی پر تنش. آدریان در اواخر عمر در ویلایش در تیبور 
نزدیک رم بود؛ سناتورها هنگام مرگ امپراتور به دسیسه‌چینی مشغول 
شدند. آنتونین فرزندخوانده آدریان تلاش زیادی کرد تا توانست خود را بر 
سنا تحمیل کند. 

۵ آنتونین پارسا (۱۶۱-۱۳۸). در سال ۱۳۸ به امپراتوری رسید: درست 
برخلاف سلطنت نوگرای آدریان سلطنت آنتوان محافظه کارانه بود. آن‌چه 
بیش از هر چیز معاصران او و تاریخنگارانش را به شگفتی واداشته است؛ 
زهد و ایمان او به مفهوم رومیان وقت است: یعنی پایبندی و احترامش به 
خدایان جاهلیت. مراسم عبادی هسرکول. دیوسکورها» نچتون, آپولون؛ 
اسکولاب و... را رواج داد. به افسانه‌های ویسرژیل (انشید) در مورد 
اصالت‌های رم. اعتبار و قدرتی دوباره بخشید. به‌عنوان مدیری لایق و با 
تدبیر» سخاوتمندانه حقوق شهروندان را افزايش داد به امور فقیران 
رسیدگی کرد و - به کمک کنسول‌های قضایی از جمله اولبین و گایوس 
(ن.ک. ۳۶/۵/8 تفییراتی در دستگاه قضایی به‌وجود آورد. حق دفاع 
برای متههمین, ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اعتراف» محدودیت حق 
ارباب بر برده. در عهد سلطنت او - که جرقه‌ای بیش نبود -امپراتوری رم به 
اوج افتخارات خویش رسید. 

6 مارک اورل (۱۸۰-۱۶۱). آنتونین «امپراتور کامل»» مارکوس آنیوس 
وروس را که با نام مارک اورل به سلطنت رسید و لوسیوس وروس را که مارک 
اورل در قدرت با خود شریک کرد؛ به فرزند خواندگی پذیرفته بود. مارک 
اورل, امپراتور فیلسوف» سعی کرد. اصول اخلاقی رواقیون را که اصول 
خانواده‌اش بود» به مورد اجرا بگذارد. اصولی که آن‌ها را در اثری به زبان 
لاتین و با عنوان «افکار مارک اورل» (عنوان اصلی: دربارهٌ خودم) تشریح 
کرد. به‌عنوان فرمانروایی نیکوکار و نیک سرشت. برای بهبود وضع زنان و 
کودکان و بردگان» اقداماتی به‌عمل آورد و برای کمک به ایتام. یک ادارة 
سرپرستی تأسیس کرد. 

درواقع آنتونین محافظه کار بود و بی‌تحرکی سیاسی و مذهبی را به اجرا 
گذاشته بود. برخلاف فلسفه‌اش» موهوم‌پرست بود و چندان درصدد باز 
گذاشتن راه برای نفوذ مذاهب شرقی نبود که به‌تدریج در غرب انتشار 
می‌یافت. البته برای پرستش خورشید که در بعلبک و لبنان رواج داشت, راه 
باز بود (در این عصر. اخترشناسی در رم گسترش زیادی يافته بود) ولی به 
میزان زیادی شیفته مذهب سنتی رم بود و - مانند تمامی آنتونین‌ها آماده 
بود هر گاه اعتقادات مسبحی جلوه‌ای پیدا کنده قوانین دومیتین علیه 
مسیحیان را به اجرا بگذارد. در عهد سلطنت مارک اورل بود که سن ژوستن 
(حدود ۱۶۳ در رم) همچنین سن پوتن و سن بلاندین (۱۷۷ در لیون) به 
شهادت رسیدند. 

لازم به یادآوری است: امپراتوری که دستور چنین شکنجه‌هایی را 
می‌دهد (که البته در آن عصر بسیار معمول بود) در کتاب تفکرات خویش 
می‌لوینبد: 

شایسته یک انسان» دوست داشتن حتی کسانی است که به او 
اهانت کرده‌اند. دشمنی انسان‌ها با یکدیگی اقدامی برخلاف 
طبیعت است. نوع بشر را هميشه دوست داشته باش! 

فلسفه‌اش مانع از جنگیدنش هم نبود: جنگ با پارت‌ها که سوریه را در 
۱ تصرف کردند. با کادها و مارکومان‌ها از اقوام رمن؛ که در ۱۶۷ از 
دانوب گذشتند و خود را به کیله رساندند. جنگ با اين ژرمن‌های اشغالگر 
طولانی بود؛ در ۱۷۵ صلحی موقت با بربرهاء اجازهُ استقرار آنان در 
مپراتوری را فراهم کرد: قیام آنان در ۱۷۷ نبردهای تازهای را پیش آورد که 
طی آن‌هاء مارک اورل جان باخت: در اردوگاه ویندوبونا (وین کنونی) قربانی 
طاعون شد. 

6 کومود )۱٩۲-۱۸۰(‏ پسر مارک اورل؛ مردی خشن و بی‌رحم و مفرور که 
درمیدان رابه‌رانی دست به‌حرکاتی تماشایی می‌زد و درآن‌جا مردمرا وامی‌داشت 
به‌خاطر نمایشاتِ گلادیاتور گونه‌اش برایش دست بزنند و هورا بکشند: ان 
کالیگولای ثانی در اول ژانویةٌ ۱۹۲ به‌دست معشوقه‌اش کشته شد. 

با پایان غم‌انگیز سلسلهٌ آنتونین‌ها دفتر امپراتوری علیا نیز بسته شد. 
با آغاز امپراتوری جانشینان آنان (پنج امپراتور از ۱٩۳‏ تا ۲۳۵) بحران 
امپراتوری رم سرانجام نتیجه‌اش را به‌بار آورد و به فروپاشی قدرت رومیان 
در غرب, زیر تهاجمات بربرها (ن.ک. )٩۳۵‏ و در شرق به تشکیل 
امپراتوری بیزانس منجر شد. 


و 


سس 


۳,۹ 


۴ -سقوط امپراتوری رم 


2) علل بحران 

صلح و آرامش رم تعادلی بود دشوار میان مشکلات برون مرزی 
(افزایش فتوحات برای حفظ قلب امپراتوری» تثبیت مرزهای امپراتوری در 
سه رودخانه دانوب» راين و فرات) و مشکلات سازماني داخلی (ملی کردن 
معادن, تأسیس ادارة مالیه. حکومت مستقیم کارگزاران سلطنتی در ایالات 
پرآشوب). از ورای بحران‌های متعددی که به‌سرعت مسیرشان سذ می‌شود. 
باز هم گاهگاه ضعف‌های رژیم و تشکیلات آن خودنمایی می‌کند. فروپاشی 
امپراتوری زم که تاریخ سنتی زمان آن‌را به دورف ۲۴۳ ۲۸۵ محدود می‌داند 
چیزی جز فروریختن دیوار آسیب دیده از مدت‌ها قبل یعنی عهد سلطنت 
مارک اورل, کومود, کاراکالا و آلکساندر سور نبود. این فروپاشی» حاصل چهار 
دسته از عوامل بود: 

9 علل ساختاری: قشر یا به‌عبارتی دیگر» جامعهٌ سلطنتی تجزیه شده 
بود: (کينه روستاییان از شهرنشینان» بیداری کينة ناحیه‌ای» فقدان وحدت 
مذهبی و فکری در امپراتوری)؛ موافقت کاراکالا (۲۱۲) با شهروندی رومی 
برای تمام مهاجران, گامی روژیایی به‌سوی وحدت سیاست امپراتوری بود. 

9 علل اقتصادی و اجتماعی: مهاجرت گروهی روستاییان» درآمد 
سرمایه‌داران شهرنشین را کاهش داده بود. قیمت اجناس و دستمزدها 
آفزایش می‌یافت و هزینه‌های شهرنشینان سنگین‌تر می‌شد و دولتِ فاقد 
منابع مالی. چاره‌ای جز کاهش ارزش پول نداشت. 

6 علل برون مرزی: بربرها به مرزها فشار می‌آوردند. در شرق پارت‌ها» 
در اروپای مرکزی و غربی ژرمن‌ها که طبق معاهده‌ای با رم حقوق 
شهروندی دریافت کرده و سازمان يافته بودند (فدراسیون قبایل کادها, 
مارکومان‌های بوهم» سرمت‌ها» لمباردها؛ فرانک‌ها و غیره). در شمارة 
۲ به شرح عواقب این تلاش‌های اولیه در جهت سازماندهی 
پرداختیم. مهاجرت‌های بی‌شمار. این منبع گسترد اقوام را به فساد کشاند و 
لیم‌ها در قرن سوم متحمل تهاجمات متعددی شدند. 

9 علل سیاسی: با مرگ کومود (۳۱ دسامبر )۱٩۳‏ جدال بر سر 
جانشینی؛ باعث جنگی داخلی شد. این جنگ چهار سال ادامه داشت تا 
سپتیم سور به سلطنت رسید و یک «سیاست جاری» را به اجرا درآورد 
ضمن آن‌که سعی در برقراری یک رژیم پادشاهی موروئی داشت (ن. ک 
جدول شمارة ۲۰ پیوست): 

- اولین تهاجم بربرها به امپراتوری (اردشیر شاهنشاه ایران در ۲۳۰, 
آلامان‌ها در ۲۳۳, گت‌ها در ۲۳۸ واندال‌ها در حدود ۰۲۴۸ بورگوندها در 
حدود ۲۶۸ و...» فشار همزمان بربرها به مرزهای راین و دانوب احساس 
می‌شد. 

آشفتگی و بی‌نظمی در سپاه: امپراتوران لژیون‌ها را انتخاب 
می‌کردند. سلطنت‌هاء گاه با ترورهای سیاسی و گاه در میادین نبرد پایان 
می‌یافت: قبای امپراتوری «قبای نسوس» بود. 

- زنجیره‌ای از آشوب‌های داخلی, باعث خودمختاری تعدادی از 
ایالات شد. «غاصبان» سرنوشت بعضی از سرزمین‌ها را به‌دست گرفتند 
(پوستوموس امپراتور گل در ۳۵۸؛ ملکه زنوبی [ زنوبیا ] در پالمیر و-)/ 

- افزایش آشوب‌های اقتصادی و اجتماعی باعث پیدایش تمایل به 
خودکفایی در ولایات شد (روستاها رابطه با دنیای خارج را فطع کردند.) 


ظ) استقرار مجدد امپراتوری 

امپراتوران ایللیریایی به این بحران طولانی مدت خاتمه دادند: کلود 
دوم (۲۶۸- ۲۶۹) کُت‌ها را در نایسوس شکست داد؛ اورلیان» وحدت نابود 
شده را دوباره به‌وجود آورد؛ پروبوس گل را آزاد کرد و کاروس (۲۸۳-۲۸۲] 
ایرانیان را عقب راند. 

این امپراتوران. راه را برای دیوکلتین (۲۸۴- ۳۰۵) باز کردند که دوباره 
حکومت را برقرار کرد و مهم‌ترین اصلاحاتش عبارت بودند از: 

6 تترارشی. تقسیم اختیارات سلطنتی به‌منظور افزایش قاطعیت. 
تترارشی نامیده می‌شود. دیوکلتین هنگامی که در شرق حکومت می‌کرد. 
برای حکومت در غرب. همکاری برای خود انتخاب کرد: ماکسی میین. دو 
امپراتور لقب اوگوست داشتند و هر یک برای خود جانشینی با عنوان سزار 
برگزیده بودند.البته, دیوکلتین بر ماکسی میین پیشی گرفت چون خود را پسر 
ژوپیتر خواند. در حالی‌که ماکسی میین مجبور بود با عنوانِ پسرٍ هرکول اکتفا 
کند. این اتساب به الوهیت‌ها, همراه با نوعی دگرگونی در مراسم و 
تشریفات سلطنتی» نشانة حرمت و تقدس و ربائیت منصب سلطنتی بود. 

تقسیم یاد شده نوعی تقسیم قلمرو سلطنتی به‌شرح زیر بود: 


اوگوست پسر ژوپیتر: دیوکلتین (پایتخت: نیکومدی در آسیای صفیر) 
سار دیوکلتین: گالر (پایتخت. سیرمیوم در صربستان) 


اوگوست پسر هرکول: ماکسی میین (پایتخت آکیله یا میلان) 
غرب 
سزار ما کسی میین: کنستانس کلور (پایتخت: ترو) 


9 محافظه کاری مذهبی (مبارزه با مذاهب و فرقه‌های خارجی» تعقیب 
یحیان و مانوی‌ها)؛ در اين مورد ن.ک. 4 |) ۳۶/۵۱ 

۵ تقسیم امپراتوری به‌حدود یکصد ایالت, با حکامی مستقیماً منتخب 
آمپراتور از میان سناتورها یا فرماندهان سوار نظام. ایالات در ۱۵ دیوسه 
گروه‌بندی می‌شدند (بروتانی» گل» وین» اسپانیاه آفریقاء ایالیای گندم‌خیز, 
ايتالياي رم. پانونی» داسی» مقدونیه. تراکیه, آسیاء پونت؛ شرق, مصر)ء هر 
یک تحت حکومت و ادار؛ یک نایب پروفت که از آن پس ویکر 
[نایب‌السطنه ] لقب گرفتند. 

٩‏ دربارهُ اصلاحات مالی و مالیاتی ن.ک. جدول شمارهُ ۱۷ پیوست. 


> کنستانتین کبی 

با استعفای دیوکلتین» رژیم تترارشی نابود شد؛ در ۳۰۶ بحران تازه‌ای 
در جانشینی باعث به قدرت رسیدن امپراتوری شد که بی‌تردیده پس از 
اوگوست, سنگین‌ترین وزنه در امپراتوری رم بود: کنستانتین کبیر 
(۳۳۷-۳۰۶) پسر کنستانس کلور. در این زمان امپراتوری به‌صورت توتالیته و 
نمودار ارائه شده در زیر بود. 

علاوه بر آن, کنستانتین به دو هدف بزرگ, تحقق بخشید: استقرار 
مسیحیت (ن.ک. 0,) /3۳۶/۵) و بسنیانگذاری کسنستانتین ول 
[قسطنطنیه ]. با این اقدامات» تضادهای موجود میان شرق یونانی و غرب 
لاتین را آشکار کرد. به‌عبارتی می‌توان گفت» شهرٍ رومولوس را قربانی کرد. 
ولی - در معنای وسیع‌تر - امپراتوری بیزانس را تدارک دید و از اين طریق 
حتی مانع محو و مرگ تمدن یونانی - لاتين شد. 

تصمیم به بنیانگذاری قسطنطنیه در ۳۲۴ گرفته شد؛ در ۱۱ مه ۳۳۰ 
کار آغاز شد و در ۳۳۶ به‌پایان رسید. شهر که نام بنیانگذارش را دارد (شهر 
کنستانتین) در زمینی ساخته شد که پیش از آن یک دهکدة یونانی‌نشین 
بیش نبود. اين سئوال پیش می‌آید که چرا کنستانتین احساس کرد نیازی به 
یک پایتخت جدید وجود دارد: بسیاری از مورخان بر این باورند که این 
اقدام دلیلی مذهبی داشت (رم. پایتخت بت‌پرستان» مقابل قسطنطنیه, 


گمیته ۳ شورای عالی 


سپاه 
سوارء نظام باده نظام 


مکاتبات با حکام 


اداره احکام سلطنتی 


زرم 


باقی است و تا سال ۱۴۵۳ در مقابل تمام حمللات مقاومت کرد و کاملاً 
پابرجا ماند. 


0) به سوی امپراتوری بیزانس 

پس از مرگ کنستانتین مسألهٌ جانشینی مطرح شد. سه پسرش: 
آمپراتوری را میان خود تقسیم کردند (ن.ک. جدول شمارهُ ۱٩‏ پیوست؛ با 
مرگ کنستانتین جوان [ پسر کنستانتین ]. تنها دو امپراتور باقی ماند. 
کنستانت در غرب و کنستانس دوم در شرق. کنستانس دوم بر ارگوست رم 
اولویت یافت و سیاست اختناق و توتالیتهٌ کنستانتین کبیر را گسترش داد. 
شکل جانشینی به بحران منجر نشد. به‌عبارت روشن‌تره به جنگ داخلی 
نینجامید: پس از ژولین آپوستات (۳۶۳-۳۶۰)» والشتی‌نین اول (۳۶۴- ۳۷۵) 
یک سلسلة پادشاهی تأسیس کرد (ن.ک. جدول شمارةُ ۱۹ پیوست) که در 
سال ۳۹۵ اصلی برای تقسیم امپراتوری مقرر داشت (تقسیم جانشيني 
تنودوز: هونوریوس امپراتور غرب و آرکادیوس امپراتور شرق). 

در این زمان, غرب در زیر ضربات بربرها در حال فروپاشی بود (ن.ک. 
شمارهٌ )٩۳۵‏ و دیگر حکومتی در رم وجود نداشت. ظاهرً امپراتوران 
قسطنطنیه, بربرها را به سمت غرب سوق می‌دادند (از جمله ویزیگت‌های 
آلاریک» اوستروت‌های تنودوریک و هون‌هاي اتیلا/؛ اما شرق نیز درگیر 
خطر بربرها و گرفتار مشکلات متعدد داخلی بود (مبارزه با کفر): خطر ایران, 
ورود اعراب بدوی به صحنه در قرن چهارم که پادشاهی بدوی عرب را در 
حیره (لخمی‌ها) و حوالی دمشق (غشانی‌ها) و پترا و نجد (کٌندی‌ها) 
تأسیس کردند. و اولین تهاجمات اسلاوها به دانوب. 

در پایان قرن پنجم» حکومتی به‌نام امپراتوری رم غربی وجود خارجی 
نداشت. یک امپراتوری رم شرقی باقی مانده بود که بهتر است از این پس. 
امپراتوری بیزانس بنامیم. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دقیقاً عصر 
باستان در غرب. در چه تاریخی به‌پایان رسید و آغاز امپراتوری بیزانس را از 
چه تاریخی باید محاسبه کرد: در این زمینه تاریخنگاران نظریات مختلفی 
به شرح زیر ارائه داده‌اند: 

۳۳۰ (بنیانگذاری قسطنطنیه) 1 

۳۷۸۰ (نبرد آندرینوپول: پیروزی ویزیگت‌ها بر امپراتور والانس و 
آغاز جنگ‌های قرون وسطایی) 

۴۰۸ (یونانی؛ زبان رسمي قسطنطنیه] 

- ۴۱۰ (تسخیر رم توسط الاریک) 

۳۷۶ (خلع رومولوس اوگوستول توسط آلاریک) 


مهر داری صدر اعظم سم 
پاسخ به در خوزاسنها 


دارالانشاء 


مدارس تریست کار کنان دولتی 
(پلیس,پست های نظارت بر ادارات) 


نمودار تشکیلات اداری کنستانتین 


۱ مراحل آغازین 

آن‌چه امروزه تمدن یونان باستان نامیده می‌شود کم و بیش از قرن 
پانزدهم .م. آغاز می‌گردد (تمدن آشه‌ای با درخشش میسنی‌ها) و با فتح 
رومیان در سالهای آغازین عصر مسیحیت. پایان می‌یابد. «یونانیان موسوم 
به هلنی‌ها که از هزارة دوم ق.م. به صورت گروه‌هایی متوالی از سمت شمال 
وارد یونان شدند خود را با تمدن درخشان ساکنان محل («اقوام اژه‌ای») 
روبه‌رو دیدند. ساکنانی که از اواخر عصر نوسنگی در یونان مستقر شده 
بودند. 


۸ -دنیای دریای اژه 


2) ظهور دنیابی گمشده 

۵ تا اواخر قرن نوزدهم هیچ اطلاعی از تاریخ پیش از جنگ تروا 
(قرن هشتم ق.م.) در دست نبود. جنگی که شرح وقایع آن در دو داستان 
اساطیری هومر یعنی ایلیاد و اودیسه به صورت شعر آمده است. اولین 
ضربات بیل و کلنگی که آگاهی‌های ما را دگرگون کرد» دستاورد یک آلماني 
تحسین‌کنندةٌ هومر. یعنی شلیمن بود که با شور و اشتیاق قلبي یک 
غیرحرفه‌ای بر این باور بود که روایات هومر چیزی جز حقیقت نیستند و با 
چنین اعتقادی -با تحسم وقایع یاد شده در این دو کتاب -بیشاهنگ 
کاشفان شهر تروا شد. 

یادآور می‌شویم که ایلیاد. جنگ یونانیان (آشه‌ای‌ها) علیه مردم تروا 
به خاطر منه‌لاس پادشاه اسپارت است که همسرش هن را پاریس پسر 
پریام. پادشاه ترواربوده بود. در اين راستاء تمام «شهر دولت‌های» یونان 
خود را تحت فرمان آگاممنون پادشاه میسن (برادر منه‌لاس) قرار می‌دهند و 
شهر تروا را به مدت ده سال محاصره می‌کنند. ایلیاده شرح دلاوری‌های 
پهلوانان یونانی (آشیل, پاتروکل اولیس) و شجاعت قهرمانان تروا: پریام و 
پسرانش, از جمله هکتور است که به دست آشیل کشته می‌شود. در این نبرد 


معبد سر س در پاستوم؛ یونان بزرگ (اواخر قرن ششم ق.م.) 


۷ - یونان 


خدایان نیز شرکت دارند و به دو گروه و هر گروه هوادار یکی از طرفین درگیر 
می‌شوند. اما اودیسه شرح بازگشت اولیس, پادشاه ایتاک به کشور خویش 
است که در آن‌جاه پسرش تلماک و همسرش پنه‌لوپ انتظارش را می‌کشند. 
اولیس, این اولین قرباني انتقام خدایان» مدت ده سال در مدیترانه سرگردان 
می‌شود. ولی سرانجام خود را به ایتاک می‌رساند. این دو قصیده که انشای 
آن‌ها به قرن هشتم ق.م. تعلق دارده در زمين تمدن قدیم یونان گنجینه‌ای 
از اطلاعات ارزشمند در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند. 

شلیمن به یک سلسله کاوش‌های باستانشناسی دست زد و در سال 
۰ در تپ حیصارلیک در تركية کنونی» (ن.ک. نقشة مقابل) برج و 
باروهای شهری باستانی را کشف کرد که تصور می‌کرده همان شهر پریام 
است» به ویژه که در پای حصارهاء گنجینه‌ای پیدا کرد و آن را خزانه پریام 
نامید. شلیمن بود که بقایای میسن» شهر آگاممنون را از فراموشخانة تاریخ 
بیرون کشید. البته اين بازرگان باستانشناس اشتباه کرده بود: شهر کشف 
شده‌اش تروای هومر نبوده شهری بود بسیار قدیمی‌تر» متعلق به قرن بیست 
و سوم ق.م. و گنجينة آن متعلق به هزار سال پیش از عصر پریام بود (هر 
چند گنجینه. نام اولیُ خود «گنجينة پریام» را حفظ کرد.) شلیمن حتی از 
اشتباه هم پا را فراتر گذاشت: با کاوشهای غیراصولی و بدون رعایت قواعد, 
به طرزی جبران‌ناپذیر مستندات و آثار باستانشناسي بسیار مهمی را نابود 
کرد که می‌توانستند نتایج دقیق‌تری از آن‌چه امروزه در اختیار داریم ارائه 
دهند (ن.ک. 0 ۹٩۳۱/۲/۸۵‏ اصول لایه‌برداری). در هر حال محدوده «شهر 
دولتٍِ» تروا با اصول علمی‌تر, توسط دورفلد (۱۸۹۰) و کارل بلگن 
(۱۹۳۲ -۱۹۳۸) حفاری شد و وجود ٩‏ لایث قدیمی (تروایک تروادوه ترواسه 
و ...) متعلق به ادوار تاریخی متفاوت در محلء تشخیص داده شد که هر 
لایه خود شامل لایه‌هایی فرعی (2 ,9 ,...) است. شهر مورد اشارةٌ هومر 
در ایلیاد. لایهٌ 2 از تروای هفتم و گنجينة موسوم به پریام متعلق به تروای 
دوم است. 


4 
- 


۳ 


َن 


۲۹۲۳2۲7۷ چ 


1 


5 ۱۷ 
۷ 
ابید ۱ 


ك 


| ۲80۱۶ 8۱62۵۸۷۸( 
»0 
5۵ 
۱۷۸ 5( 
7 ۰ 
503 
2 03 
9393 
لایه‌های باستانی تروا 


6 پس از شلیمن و دورفلد. باستانشناسان» تمامی اطرافب دریای اژه و 
مجمع‌الجزایر سیکلاد را کاوش کردند و کانون‌های تمدنی متعلق به پیش 
آزورود هلن‌هاء یعنی پیش از هزارهُ دوم ق.م. را کشف کردند. تمدن‌ها اعم از 
تمدن تروا یا پلوپونز یا سیکلاد به طرز شگفت‌انگیزی مشابه یکدیگرند. 
هیچ سند نوشته شده‌ای به دست نیامده است ولی با توجه به قواعد 
نژادشناسی» بررسی اسامی خاص (ن.ک. 1 )٩۳۱/۲/‏ و آهنگ واژه‌ها و نام 
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گیاهان که بعدها میان یونانیان معمول شد» امروزه عقیده بر این است که 
اقوام دریای اژه» زبانی برگرفته از یک گویش اصلی داشته‌اند که نه سامی 
بوده و نه هندو اروپایی. زبانی که بدیهی است چیزی در مورد آن نمی‌دانیم 
و زبان اژه‌ای نام گرفته است. 


)از تمدن اژه‌ای چه می‌دانيم؟ 
برای تجسم زندگی ساکنان قدیم دریای اه سفری دریایی در این 


پس چشم‌انداز کم وسعت دشت‌های ساحلی» برجستگی کوه‌هایی دیده 
می‌شود که اطرافشان را تپه‌هایی احاطه کرد‌اند: رویش گیاهی فقیرانه 
است: درختجه‌هاء بوته‌های خار و خاشاک و چراگاه‌هایی که فقط می‌تواند بز 
و گوسفند را تغذیه کند و از تغذية نشخوارکنندگان بزرگ‌تر مانند گاوء عاجز 
است. موقعیت و محدودهٌ جفرافیایی» شرایط زندگی انسان‌ها را تعبین 
می‌کنند: اژ‌ای‌ها یا دریانورد بودند (صیاده تجارت دریایی در مسافات کوتاه 
و عبور از نزدیکی سواحل) یا کشاورزانی هوشمند و صبور که به پرورش 


دریا و عبور از نزدیکی سواحل, از جزیره‌ای به جزیرة دیگر کاقی است. در گیاهان بوته‌ای می‌پرداختند. 
بونان 
تسالی ثاره سیکلاد 
ِ ۲ ۲ 
برنز جدید برنز میانی برنز قدیم 
‌ 
هت ۱۶۰۰ ۳ ۳ نروی دوم ۳۰۰۰ 
دوریان ها آشه‌ای‌ها سس اولین هلن‌ها 
وقایع‌نگاری دنیای ماقبل هلنی 


دنیای اژه در اواخر هزارة چهارم و اوایل هزارة سوم وارد عصر فلزات شد. سه تقسیم فرعی عصر برنز (عصر برنز قدیم؛ برنز میانی؛ برنز جدید) 
همعصر سه عصر مینونن در کرت و عصر سیکلادی در سیکلاد. معاصر سه عصر هلادی در کرت است. فلش‌های نمودار ورود تمدن‌های مختلف 
اژه‌ای را به عصر قلزات نشان می‌دهند. 


۳ 1 


نوشتجات زبان کرت: در سمت 
چپ لوحه‌ای به خط ۸ (به زبان 
اژای که چیزی از آن نمی‌دانیم 
هر چند ۷۵ درصد آن شبیه خط 
8 است). در مت راست» 
نمونه‌ای از خط 3 که از پیلوس به 
دست آمده و مربوط به یک سفر 
دریایی است (تدارکات 
پاروزن‌ها: در سمت راست لوح» 
تعداد پاروزن‌ها با پیشوندی از 
علامات اندیشه‌نگاری معرف 


اولین کاخ ها 
دومین کاخ ها 


شیرهای جدید 


نقشه کرت و سیر تاریخ آن به تر تیب وقوع 


۱۷۵۰ 


ورود دورین ها 


یونان 
۵ نشانه‌های تاریخی موجود. پیش از ورود اولین مهاجران (آشه‌ای‌ها) به 
یونان» تمدن اژه‌ای در آسیای صفیر (تروا و جزایر مجاور آن)» جزایر 


سیکلاد و شبه جزيرةُ یونان شکل گرفت که تا حدودی معاصر 
تمد ن کرت (ن. ک. ) بود. جدول زیر براساس سفالینه‌های به دست آمده؛ 
تنظیم شده است. 

عصر حجر (نوسنگی). آثار این عصر, به وضوح در شبه جزیره بونان 
و تسالی‌شناخته شده است. و نشان از دو تمدن متمایز دارد: 


سفال تکبرنگ (قرمز یا سیاه) زر ابتدایی بر کش »گرز) 
مزین به خطوط شکسته یا | اثائه مختصر ( کاسه, پیاله) 
منحنی ولی حلزونی؛ هرگز: 

نقوشی نزدیک به سفال بین 


الهرین و سوریه 


سفال الوان یا خا کستری» تزیین | استفاده از بلور و سنگهای 
مارپیچی (حلزونی) با اصالت | شفاف معادن ملوس (امروزه 
شمال بالکان میلی) برای ابزار بُرنده 


عصر برنز نیز اصالت مدیترانه‌ای دارد. ابتدا تروا وارد عصر ذوب 
فلزات شد و بهترین آلیاژها را به وجود آورد: ٩۰‏ درصد مس» ۱۰ درصد قلع. 
گنحینه پریام نشان‌دهندهُ قدرت فني ریخته‌گران تروایی است. هنر این 
صنعتگران آسیای صفیره ابتدا وارد سیکلاد و از آن‌جا وارد شبه جزيرة بونان 


۳ 


سل 

در اواخر هزارة سوم تمدن اژه‌ای روبه خاموشی رفت. تروای دوم با 
قدمت ۲۲۵۰ ق.م. ر اولین هند و اروپاییان آمده از دانوب ویران کردند؛ از 
این زمان تمدن کرت بر منطقه تحمیل شد. 


5 کر تی‌ها 


2) کشفیات باستانشناسی درکرت «جزيرة هزار شبهر» 
در اودیسه با این عبارات از کرت یاد شده است: 
در میانة دریای سبزرنگ, سرزمینی بسیار زیبا و به همان اندازه 
ثروتمند در آغوش امواج» جدا افتاده است. کرت با مردمانی 
بسیار و نود شهر... از جمله کنوسوس شهر بزرگ مینوس شاه که 
زئوس بزرگ هر ٩‏ سال یک بار او را سحرم اسرار خویش 
می‌سازد (اودیسه ۱٩‏ از ۱۷۳ تا ۱۸۰). 
تا سال ۰ میلادی» آگاهی‌های ما از تمدن کرت به چند بیت از 
اشعار هومر محدود می‌شد. کاوش‌های سیاح و باستانشناس» سر آرتور اوانز 
)۱٩۴۱-۱۸۵۱(‏ امکان کشف شهرها و کاخ‌های مدفون شده این جزیره را 
فراهم آورد. اوانز با رعایت قواعد علمی لایه‌شناسی نمودار زیر را ارائه داد 
(او اولین کسی بود که تاریخ کرت را به سه دوره تقسیم کرد: عصر مینوئن 
قدیم. مینوئن میانی و مینوئن جدید). 
باستانشناسان تا به امروز هزاران لوح حاوی متونی» بعضی به خط 
هیروگلیف (به شیوهُ مصریان: علایمی بی‌تردید معرف اشیاء و مفاهیم) و 
بعضی دیگر متشکل از علایمی ساده شده (علایم نوشتاری) از دل خاک 
بیرون کشیده‌اند. اين الواح به چهار دسته تقسیم می‌شوند که رمز خواندن 
سه دسته آن‌ها هنوز کشف نشده است. الواح متعلق به دسته چهارم موسوم 
به دسته 19 (یعنی جدیدترین نوشتار معاصرٍ تمدن میسنی‌ها) توسط 
م. ونتریس و ژ. چادویک (هر دو انگلیسی) در ۱۹۵۳ کشف رمز شدند. خط 
نوشتاری 13 نوعی نوشتار سیلابی و تقریباً شامل ۸۵ علامت و ویژه نوعی 
نوشتار قدیمی یونانیان است. به عبارت دیگر کرت از سال ۱۴۰۰ ق.م. دیگر 
مستقل نبود بلکه اربابانی یونانی داشت (میسنی‌ها مستقیم یا غیرمستقیم» 
باعث نابودی آخرین کاخ عظیم کنوسوس بوده‌اند) 
نتیجه: الوا خطی 13 اطلاعی در مورد تاریخ کرت ارائه نمی‌دهند و از 
محتوای آن‌ها چیزی به دست نمی‌آید جز آن که باستانشناسان بتوانند 
اظهار نظر کنند که پیش از تهاجم میسنی‌هاء تمدن هزار شهر وجود داشته 
است. 
() اطلاعات باستانشناسی 
کرت جزیره‌ای کوهستانی است (مرتفع‌ترین قلهْ آن «آیدا» ۲۴۹۸ متر 
ارتفاع دارد)؛ وسعت جلگه‌های جزیره» کم‌تر از ۴ درصد مساحت کل آن 
است (در مجموع ۳۰۰ کیلومتر مربع از کل ۸۰۰۰ کیلومتر مربع). مردم کرت 
همانند اژهای‌هاء دریانورد و کشاورز بودند و فنون دریانوردی را آنان به 
ساکنان سیکلاد یاد دادند. فلزکاری و ساخت ابنیه را از مردم آسیای صفیر و 


یونان 


خاورمیانه فراگرفته ولی پرورش مو و زیتون از ابداعات خودشان بود. 

9 در عصر مینوئن قدیم (۳۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ق.م.» کرت وارد عصر 
فلزات شد (سلاح‌ها و زینت‌الات)؛ ولی ویژگی بارز این عصرء سفال 
خاکستری تک رنگ (سفال ذغالی) با لعاب براق و لکه‌های سیاه و قرمز 
است. دو نوع از این سفال مشهور است: جام‌های پایه‌دار و ظروف قوری 
مانند با لوله‌های طویل (قوری‌های واسیلیکی). سنگ (استاتیت سبز یا 
سیاه. سنگ سفید و مرمر) نیز جزو مصالح مورد علاقه و توجه است 
(ظروف موسوم به موکلوس). معماری در مراحل ابتدایی است (طرح 
مستطیل, پایه‌های سنگی, دیوارهای گلی) و شاهد اولین قبور ساخته شده 
به شکل اتاقک می‌شویم (در پلاتانوس گوری جمعی به قطر ۱۳ متر کشف 
شده است). این هنرها و فنونِ وارداتی از شرق به ویژه از بیبلوس و اوگاریت 
(ن.ک. )٩۳۳/۱‏ است؛ فرهنگ مصر به طور غیرمستقیم و از طریق کنعان 
نفوذ می‌کند. 

8 در عصر مینوئن میانی, کرت به عصر طلایی خود می‌رسد و نشانه 
آن ایجاد بناهای وسیع است که آن‌ها را اولین کاخ‌ها نامیده‌اند. (تعدادی از 
این کاخ‌هاء شناسایی شده‌اند. از جمله کاخ‌های کنوسوس: فایستوس و 
مالیا)» معماری کاخ‌ها ملهم از معماری شرقی است: یک صحن مستطیل 
شکل در مرکز و محدود به اتاق‌های مستقل که با دالان‌های متعددی به 
یکدیگر راه دارند و خاص سکونت با عبادتند. وجود کارگاه‌ها و دکان‌ها 
نشان می‌دهند که کاخ‌ها. محل تجارت و داد و ستد نیز بوده‌اند (انبارهای 
آذوقه که رعایا به عنوان مالیات جنسی واریز کره‌ند) یونانیان بنای کاخ 
کنوسوس در ددال را به فرمانروا ددال نسبت داده‌انده که شخصیتی اساطیری 
است. این بنا را دهلیز نامیده‌اند و به معنای «جایی است که انسان در آن 
گم می‌شود». 

وسعت حیرت‌انگیز کاخ کنوسوس (حدود ۱/۵ هکتار) این تصور را به 
وجود می‌آورد که این شهر بر دیگر شهرهای جزیره» سلطه داشته است. در 
افسانه‌های سنتي محل از سلطنت مینوس نامی بحث به میان آمده است 
(آیا نام یک پادشاه یا نام یک سلسلة پادشاهی؟) که تعداد زیادی از جزایر 
دریای اژه را زیر فرمان امپراتوری خود داشته است. کرت به دلیل موقعیت 
جزیره‌ای خوده مصون از تهاجم بیگانگان, توسعه یافت: خانه‌های شهره دو 
یا سه طبقه بودند و مینوئن‌هاء زینت‌آلات» شراب. روغن زیتون به دیگر 
نقاط صادر می‌کردند و سفالینههای ارزشمندی داشتند (سفال کاماروس). در 
حدود سال ۱۷۵۰ ق.م. ناگهان کاخ‌ها نابود شدند؛ به دنبال یک جنگ 
داخلی؟ یک حادثة شوم طبیعی (زمین لرزه؛ توفان و مد شدید دریا؟ یا 
هجوم بیگانگان اشغالگر؟ این کاخ‌هاء پس از ۱۷۵۰ دوباره ساخته شدند. در 
این نوسازی» معماران کرت نورگیرهایی برای روشن کردن اتاق‌ها بدون آن 
که گرمای تابستان یا بادهای سرد زمستان مشکلی به وجود آورده روی 
بام‌ها تعبیه کردند. برای تحمل سنگيني طبقات» ستون‌هایی از درخت سرو 
به کار بردند که شبیه بناهای بین‌النهرین (معزی) در بالا ضخیم‌تر از پایه 
بود و سرانجام این که راهکارهایی برای بهبود آبرسانی ابداع کردند. 

دومین کاخ‌هاء با تزیینات فراوان (نقاشی‌های دیواری, کاشی‌کاری) که 
با اشیاء داخلی متعدد (ظروف» سلاح‌های تمرینی؛ عروسک‌هاء تابوت‌ها 
و-) در جای اولیه‌شان کشف شده‌انده متابع اطلاعاتی ما دربارة زندگی 
جاری مردم کرت را تشکیل می‌دهند. نقاشی‌های دیواری» به ویژه تصاویر 
هاگیا تریادا مستنداتی ناب و در درجه اول آهمیتند. 

۵ مینوئن جدید. در حدود سال ۱۵۸۰ ق.م. باز هم ویرانی کاخ‌ها 
(زمین لزره؟) و بازسازی مجدد در حدود سال ۱۵۶۵ قی.م. یعنی آغاز عصر 
آخرین مینوئن. در سبک معماری تغییری به وجود نیامد ولی پیشرفت 
هنری شگفت‌انگیز بود: تصاویر موسوم به خانم پاریسی, حامل ظروف» 
خانم‌های نشسته و غیره. همگی به این عصر تعلق دارند؛ در ساخت 
مجسمه نیز تحولی به وجود آمد؛ بندباز کنوسوس, مجسمه‌های کوچک 
هاگیاتریادا؛ و هنر سفالگری به کمال رسید: فنجان‌ها. جام‌ها, تنگ‌های 
لوله‌دار [ابریق ] با عوامل تزیینی دریایی (به ویژه ماهیان) و گیاهی 
(درخت زیتون. پاپیروس). اعتبار و آبادانی جزیره به صنتهی درجة خود 
رسید. بعد آخرین کاخ‌ها نیز به نوبهٌ خود نابود شدند. اما اين بار نه به دلیل 
زمین لرزه بلکه پای تهاجم بیگانگان در میان بود (آثاری از آتش‌سوزی 
عمدی به دست آمده است). اکنون میسنی‌ها اربابان جزیره بودند و کاخ‌ها 
به دست آنان یا شاید به دست کرتی‌های قیام کرده علیه فاتحان مستقر در 
کاخ‌ها به آتش کشیده شده‌اند (۱۴۰۰-۱۴۵۰ ق.م.. 


») تمدن و مذهب 

براساس شواهد باستانشناسی» زندگی جاری در کرت به سمت و سوی 
رفاه مادی متمایل بود, کرتی‌ها اولین کسانی بودند که سعی کردند برای 
سکونت خویش کاخ‌هایی زیبابناکنند.کاخ‌هایی که آنان را به خوبی از سرما 


٩۳۷ ,۱ دارظر‎ 
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مذهبی کرت به حساب می‌آیند: در تصویر» تقدیم هدایا و نذوراتی با نوای چنگ به متوفی نشان داده شده است. 
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یونان 


و گرمای بیرون مصون بدارد و حمام‌ها و توالت‌هایی دارای گنداب‌رو در 
اقامتگاه‌هایشان بسازند. 

تصاویر و مجسمه‌های کرت, برخلاف مصریان, حاوی نقوش مربوط 
به تقدیم هدایا به خدایان یا پادشاهان مورد تقدیس نیستند بلکه آثاری در 
سطح زندگی بشری‌اند. بر این نکته تأکید شده است که زنان در کرت» کم و 
بیش با مردان برابر بده‌اند. زنان سلیقهُ ظریفی در آرایش موها داشتند و 
زینتآلاتشان در کمال زیبایی بود. کرت به دور از قواعد خشک مصری‌هاء 
بی‌ظرافتی تجاری فنیقی‌ها و سبکسری‌ها و جلف‌بازی‌های آرامی‌ها بود. 
پیش از یونانیان» مردم کرت, اخلاقیات معتدل و نوعی هنر زندگی را ابداع 
کردند که شاید به دلیل مصونیت آنان از تهاجمات بود. 

برای بررسی مذهب مردم کرت انبوهی از اسناد و مدارک و شواهد 
(اشیاء. مجسمه‌های کوچک» تصاویری از مراسم عبادی و غیره) در دست 
است ولی هیچ سند مکتوبی وجود ندارد که این صحنه‌ها را تشریح کند. لذا 
اطلاعات ما بیشتر جنبةٌ حدس وگمان دارد. 

اما یک چیز قطعی است: دیانت مردم کرت پرستش طبیعت بوده 
است. در کرت الوهیت‌های مادینه را می‌پرستیدند (که شاید جلوه‌های 
مختلفب یک الهة مادر بوده‌اند): مجسمه‌های کوچک مُعرف الوهیت‌ها 
همگی سینه‌ای عریان دارند. بعضی حیوانات مقدس (مار کبوتر)» 
الوهیت‌ها را آلوده می‌کردند ولی از مفههوم این آلودگی‌هاء چیزی نمی‌دانيم. 
از الوهیت‌های نرینه جلوه‌ای جز به صورت نمادین نیست: گاونره مظهر 
الوهیت است و نیزة چند شاخه, منتسب به تشوپ» خدای توفان 
هیتی‌هاست. بیش از این اطلاعی از الوهیت‌های مردم کرت در دست 
نیست. بعدها یونانیان» شاخ و برگی به اساطیر دادند و چهرهٌ آنان رادگرگون 
ساختند و کرتی‌ها در جزیر خویش زئوس, کودک -ایزد پرورش یافته در 
غارٍ کوه آیدا و مینوتور گاو -ایزدان دیوسیرت را پذیرفتند. مراسم عبادی 
شاید شامل تشریفات و مناسک مربوط به کشاورزی و پرستش الهه مادر 
بوده است. این که کرتی‌هاء مردگانشان را با نظم و دقت ویژه‌ای به خاک 
می‌سپردند و هدایا و نذوراتی تقدیمشان می‌کردنده نشان می‌دهد. که نوعی 
اعتقاد به زندگي پس از مرگ وجود داشته است ولی در این زمینه نیز 
برداشت ما مبنایی جز حدس و گمان ندارد. چون هیچ منن مستند گویایی 
در اختیار نداریم. 


0۶ -ورود بونانیان 
مورخان یونانی اشاره‌ای به نزاد خویش نکرده‌اند و در این زمینه, غالبا 
افسانه بر استدلال تاریخی مسلط است. 
افسانه‌ها ر در آثار هرودوت باز مي‌يابيم که مضامین هومر را سر 
می‌دهد: «ملّت» یونانی» بازماندهٌ قومی محلی؛ بعنی پلا شرهاست که 
بادیگر اقوامی با همان بی‌نام و نشانی و ابهام (کارین‌هاء لِیرژها) در قدیم 
سواحل دریای اژه را دارای جمعیتی ساختند. 
تقسیم بوئانیان به دورین‌ها و ابونی‌هاء سابقه‌ای قتدیمی دارد: 
ایونی‌ها بازماندگان پلاشرها هستند و دورین‌ها از سلالاً 
هلنی‌ها. از این دو قوم» اولی در جای خود باقی ماند ولی 
دورین‌ها مدت‌ها به این سو و آن سو رفتند. در عهد سلطنت 
دوکالیون شاه در فتیوتید اقامت داشتند؛ در عصر دوروس؛ پسر 
هلن اراضی هیستیااوتید در دامنهة المپ و اوسا را اشفال کردند. 
پس از رانده شدن ا زاين نواحی توسط کادمی‌ها به پیند گر بختند 
و به ماسدن‌ها معروف شدند. سرانجام به در بوپید و از آن جا به 
پلوپون زکوچ کردند و از آن پس خود را دورین نامیدند. پلاشرها 
چه زبانی داشتند؟ اين را درست نمی‌دانم... شاید به یک زبان 
بربر [ خارجی آگفت وگو می‌کردند... اهالی آتیک که آنان نیز از 
پلاشرها بودند؛ لزوماًبایستی هلنی می‌شدند و زبان خود را به 
فراموشی می‌سپردند. اما در مورد قوم هلنی به نظر من شکی 
نیست که از زمان پیدایش, همیشه همین زبان را داشته‌اند. آنان 
پس از جدا شدن از پلاشرها: قدرت زیادی نداشتند ولی این 
آغاز ضعیف. پس از آمیختن با بسیاری از اقوام اهمیتی یافت و 
حتی انبوهی از بربرهاء به آنان پیوستند. 
(تاریخ هرودوت. فصل اول ۵۸-۵۶ 
برای اولین بار» توسیدید. تاریخنگار یونانی ابراز داشت که دنیای 
یونان هلا د -حاصل دگرگونی‌های متعدد دٍ قومی است: 
سرزمینی که امروزه هلا نام دارد. ظاهرً برظیم ساکتانی لایك 
و پایند آب و خاک زادگاه نداشته است؛ مهاجرت در آن رواج 
زیادی داشت و هر قومی به سهولت زیر فشار اشفالگران جدید 
و روز افزون» سرزمین خویش را رها می‌کرد. درواقع داد و 


یونان 


ستدی وجود نداشت 
درون خشکی را تأمین می‌کرد و نه تضمینی از جانب دربا 
می‌توانست به حساب آید؛ هيچ‌کس, بیش از ضرورت بقای 
خویش تولید نمی‌کرد. نه احتکاری بود و نه اسرافی. هیچ 
درختی کاشته نمی‌شد, چون حصاری برای حفظ محصول نبود 
و همواره این احتمال وجود داشت که دیگران برای دزدی وارد 
شوند... تا پیش از جنگ تروا هرگز دیده نشد که بونانیان کاری را 
به اتفاق و به صورت مشترک انجام دهند. حتی تصور می‌کنم در 
آن زمان‌هاء کشور به صورت کنونی و به صورت هللا یکپارچه 
نبود که پیش از آن هلن نامیده می‌شد. هلن پسر دوک‌الین؛ نام 
شناخته شده‌ای نیست. تا آن زمان, هر قوم و به ویژه قوم پلاشر 
نام خود را به منطقهُ خویش می‌داد. هومر؛ مجموعهٌ اقوام یونان 
را هلاد نمی‌نامد... در اشعارش به صورت مجزا از دانائن‌هاء 
آرگی‌ها و آشه‌ای‌ها نام می‌برد و هیچ‌گاه وا بربر را استعمال 
نمی‌کند... پس نام هلنی ابتدا نام خاص یک قوم بود ولی بعدهاء 
در پی روابط متقابل, به مردم شهرهای دیگر نیز اطلاق شد و 
سرانجام به صورت نامی کی و عام برای تمام یونانیان درآمد. 
(توسیدید: تاریخ جنگ‌های پلوپونز فصل اول: ۲و ۳ 


؛ روابط دوستانه و متقابل نه امنیتی از 


۷) جمعیت دنیای یونان 

دنیای اژه و کرت در حوادث هزارهٌ دوم ق.م. به دست اشغالگران هند 
و اروپایی آمده از نواحی دانوب نابود شد. 

۵ اولین کسانی که وارد شدنده آشه‌ای‌ها بودند که در پلوپونز وکرت 
استقرار یافتند. اما مناسب‌تر آن است که از ۱۶۰۰ ق.م. به بعده آنان را 
میسنی‌ها بنامیم تا با دیگر شاخه‌های آشه‌ای ولی بدون ارتباط با تمدن 
افتخارآمیز میسنی‌هاء اشتباه نشوند. دومین موج مهاجران را ایونی‌ها 
تشکیل می‌دادند که در مرکز یونان ساکن شدند؛ به دنبال آنان» ائولی‌ها و 
تسالی‌ها آمدند که نواحی جنوبی‌تر (به ویژه تسالی) را اشغال کردند. 

این اقوام, آن قدرها هم عقب‌مانده و بربر نبودند. با کشاورزی و 
دامپروری آشنا بودند. به فنون فلزکاری آگاهی داشتند و به طور کامل از 
تمدن‌های بومی اژه‌ای و ایونی‌ها تقلید می‌کردند. آشه‌ای‌هاء بین قرون 
پانزدهم و هجدهم .م. در آن سوی ساحل اژه» یعنی در سواحل سیسیل و 
جنوب ایتالیا در غرب و قبرس و سیلیسی و سوریه در شرق پراکنده شدند. 
کشفیات باستانشناسان این پراکندگی را به اثبات رسانده است. 

در اوایل قرن سیزدهم ق.م. ترکیب جمعیت دچار تحول تازه‌ای شد 
که حاصل ورود آخرین موج اشغالگران هند و اروپایی؛ یعنی دورین‌ها بود. 
دورین‌ها ابتدا در شبه جریزة یونان و سپس در جزایر و آسیای صفیر مستقر 
شدند. تهاجم اين تازه واردین برای دنیای آشه‌ای‌ها فاجعه‌ای عظیم بود. 
اشغالگران, دنیای یونانی را در نوعی عصر قرون وسطایی فرو بردند که 
تقریبً چهار قرن دوام یافت. آشه‌ای‌هاء ایونی‌هاء ائولی‌های خلع مالکیت 
شده شهرها و اراضی ویران خویش را ترک کردند و در دنیای اژه پراکنده 
شدند. (نتيجة آن انتقال زبان) در حالی که دورین‌ها, شهرهای جدیدی بنا 
کردند (آرگوس, اسپارت). در پایان اين بحران (حدود قرن دهم تم 
استقرار اقوام تثبیت شده بود: شبه جزیرة یونان» جزایر و سواحل اژهه اقوامی 
را پذیرفته بودند که تا پایان عصر باستان تغییری در آن‌ها داده نشد. 


») تهاجمات بزرگ تاریخ یونان 

تاریخنگاران, تاریخ یونان را به پنج دورة طولانی تقسیم کرده‌اند: 

9 قرن پانزدهم تا دوازدهم: عصر آشه‌ای‌ها. عصر تمدن میسنی‌هایی 
که جایگزین تمدن کر تی‌ها شدند. (از ویرانی کنوسوس در حدود سال ۱۳۵۰ 
ق.م. تا ویرانی میسن به دست دورین‌ها در حدود سال ۱۱۵۰ ق.م.). 

قرن بازدهم تا هشتم: عصر هومری. ویژگی‌های این عصر. از طریق 
دو قصيدهة بلند و مفصل ایلیاد و اودیسه شناخته می‌شود و آن را عصر قرون 
وسطايي یونانی می‌نامند. 

8 قرن هشتم تا ششم: عصر باستان. عصری که در آن یونانیان به فتح 
گستردة سراسر دنیای مدیترانه پرداختند و نهضت فکری را به وجود آوردند 
(هزیود شاعر و فیلسوفان ماقبل سقراط) و طی آن, تشکیلات قانونی در 
شهرها به وجود آمد. 

۵ قرن پنجم و چهارم: عص رکلاسیک. عصر بزرگ یونان و سلطهٌ تب 
اسپارت و آتن که در آن, آتن به صورت کانون فرهنگی دنیای مدیترانه 
درآمد. 

9 قرن چهارم تا قرن اول ق.م: عصر هلنی. سلطهٌ مقدونبه و 
بنیانگذاری امپراتوری اسکندر: اسکندریه. جایگزین آتن شد. یونان هلنی را 
رومیان تسخیر و تمدن آن را دگرگون کردند. 


وج سر 
3 
ی 9 گر 
و + ‌ 
1 و 
۶ 5 ۳ 


1 
۹ 
۳ 
۷ ۹ 1 
۰ 
۸ 
۳ 
۸ 


1 


۹۳۷.۳۸۵ 


گورستان باستاني میسن: قدیمی‌ترین قبور بزرگان میسن در اين محوطه کشف شده است؛ قبوری حاوی اشیاء و ثائه‌ای گرانبها (به ویژه نقاب‌های طلا؛ 


۲ -نگاهی گذرا به تاریخ یونان 


روند وقایع به ترتیب وقوع؛ در جدول شمارة ۲۲ و شرح حال مهم‌ترین 
شخصیت‌ها در جدول شمارهٌ ۲۳ آمده است. 


۸ - آشه‌ای‌ها و یونانیان هومری 
8) تمدن میسنی 

بخش‌های قدیمی‌تر اشعار هومر, کشفیات باستانشناسی شلیمن و از سال 
۳ متون الواح نوشته شده با خط نوشتاری ظ (ن.ک. 8,۵ )٩۳۷/۱/‏ 
راهنماهایی ارزشمند برای آشنایی با این دوره‌اند. این عصر راعصر میسنی 
می‌نامند که برگرفته از نام میسن همان شهر «پر از طلای» ایلیا گاممنون است 
که در ۱۸۷۶-۱۸۷۴ توسط شلیمن کشف شد. 

۵ در آرگولید (ن.ک. نقشة جغرافیایی) بود که آشه‌ای‌ها مستقر شدند و با 
کرتی‌ها و اژه‌ای‌ها آميختند, البتهنه با سلطه‌ای خشونت‌آمیز که در قرن نوزدهم 
تصور می‌شد. آنان شهرهای متعددی به وجود آوردند که مهم‌ترینشان عبارت 
بودند از: میسن, آرگوس؛ مد آ: تیرینت و آزینه. بیرون از آرگولید هم میسنی‌ها 
اسکان يافتند. از جمله در پیلوس واقع در آتیک (محل آیندة آتن, در بئوسی 
(تب» اورکومن, گلا احتی در تسالی (لولکو). آشه‌ای‌هاء اشغالگرانی بربر و 
بی‌فرهنگ نبودند. با داشتن تمدنی درخشان» توانستند به شیوه‌ای تحسین‌انگیز 
از فنون معماری سفالگری و دانش شهرنشینی کرتی‌ها استفاده کنند و خط 
نوشتاری (خط 2) و فنون دریانوردی خود را به آنان وام دهند. از قرن پانزدهم, 
آشه‌ای‌ها به صورت اربابان مطلق منطقه درآمدند و فرمانروایان کرتی؛ قدرت و 
اقتدار و حتی کاخ‌های خود را از دست دادند ولی همچنان به سیاست توسعةٌ 
دریانوردی خویش که مایهٌ ثروت کرت بود, ادامه دادند. سفالینه‌های کشف شده 
در بیشتر نقاط مدیترانه را باید نشانه‌هایی از حضور تمدن آن‌ها دانست. قبرس 
حتی در عصر تهاجم دورین‌هاء انبار آذوقة آشه‌ای‌هاء باقی ماند. نابودی 
تشکیلات آشه‌ای‌ها در قرن سیزدهم» حاصل تهاجم دورین‌ها بود. 

میسن بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر آشه‌ای‌ها بود. شهری با حصارهای 
محکم به ضخامت ۶متر و باروهای مدور که کاخ سلطنتی در میان آن بنا شده 
بود. طرح این کاخ بسیار ساده‌تر از دهلیز کرتی‌ها بود: یک صحن داخلی پشت 
دروازه وروی که به یک رختکن و از آن جا به یک تالار تقرباً چهارصد متری در 
میانة نا می‌رسید و اطراف تالار را ناق‌هایی احاطه کرده بودند (اتق‌های خواب, 
حمامهاءانبارها و عبادتگاه‌ها 

نه چندان دور از کاخ» مسکونی‌های دیگری با ابهت کمتر ولی با همان 
اصول ساخته شده بود و سرانجام این که درکنار حصارهاء یک گورستان متشکل 
از قبور خندقی و محدود به سنگ‌چین کشف شده است. در درون قبورء اشیایی 
قابل توجه و خاص مردگان قرار داشت (نقاب سلاح‌های مرصعء زینت‌آلات و 
غیره) که بیانگر قدرت و ثروت شاهان و شاهزادگان ميسني سال ۱۵۰۰ ق.م. بود. 
در قرن پانزدهم قبوری به شکل جدیده پیدایش یافت: قبر دیگر خندقی نبوده 
شکلی گنبدی داشت و با سنگ و به صورت برآمده ساخته شده بود. یکی از ٩‏ 
مقبرةٌ کشف شده‌از این نوع» به خوبی حفظ شده است که به گنجینه آتره معروف 


دروازه ورردی 


طرح یک معبد به سبک آشه‌ای 
(معبد نستور در پیلوس) 


است: یک دالان ارتباطی که به اتاق تدفینی دایره‌ای شکل با ابعاد بزرگ منتهفی 
می‌شود (۱۳/۵ متر قطر و ارتفاع ۱۳/۲ متر)؛ 

6 جامعهٌ میسنی با شهرهای محصور و سلاح‌های سنگین و محکمش؛ 
داوم جامعهٌ ساده و معمول ی کرتی نیست؛ بلکه جامعه‌ای است جنجگوتر و دارای 
سلسله مراتبی دقیق‌تر و منظم‌تر. شهر در بالای هرم قدرت خود پادشاهی دارد. 
محصور میان «رعایا» و رژسایی محلی در مقام پایین‌تر که از عناوین و القاب 
بعضی از آنان اطلاع داریم. رعایا از انسان‌های آزاده ( کشاور زان. صنعتگران) و 
بردگان تشکیل می‌شدند. الوا کنوسوس, پیلوس و میسن فهرست‌هایی از 
مشاغل را برای ما حفظ کرده‌اند که همگی نشان از نوعی تقسیم کار معین دارند 
ولی با اين حال فهرست‌هایی پیچیده‌اند چون یک فرد. می‌توانست به تنهایی 
فعالیت‌های متعددی داشته باشد. 
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در عصر مبسیی‌ها بودکه اولین افسانه‌های اساطیری شکل گرفت: 
سدگان دوره گرد روایت می‌کردنده و از یک راوی به راوی 
دیکره سیبه به سینه منتقل می‌شد و هر بار هیجان بیشتری می‌گرفت و تغییر 
می‌کرد. همین افسانه‌ها در عصر بعد؛ در ابلیاد و اودیسه جلوه‌گر شدند. 


فسانه‌هاب که خوا 
بی :62 9 


در مورد مذهب میسنی‌هاء ن.ک. .٩۳۷/۴‏ 


0) عصر قرون وسطای هومری (قرن یازدهم تا هشتم ق.م) 

با ورود دورین‌هاء دنیای یونان دگرگون شد: جامعه به سمت و سوی زندگی 
سادهُ اقتصادی و عمدتا کشاورزی بازگشت. شهرهای بزرگ نابود شدند داد و 
ستد و کشتی‌رانی متوقف گردید و خط و نوشتار (جز در قبرس که در آن کار نوشتن 
گرافيکي آشه‌ای تا قرن سوم ادامه یافت) به بوته فراموشی افتاد؛ میسن و 
تیرینت جای خود رابه آرگوس و اسپارت دادند و نقل و انتقال جوامع؛ 
جغرافیای انسانی را تغییر داد (ن.ک. 0,0 .)٩۳۷/۱/‏ شهرهای جدیدی به وجود 
آمد (به ویژه در آسیای صفیر: ایونی‌ها در دامنه کوه میکال و تلوس: اثولی‌ها در 
اطراف معبد گرینیون و دورین‌ها در شبه جزیرة کنید). 

8 پیش از عصر هومری به معنای خاص عبارت؛ یعنی پیش از قرون 
دوازدهم و یازدهم, تمدن درخشان آشه‌ای کم و بیش نابود شد ولی بقایای آن 
هنوز وجود داشت که جالب‌ترین نشانهُ آن, سفالگری بود. میسنی‌هاء اشکال 
تازه‌ای (جام‌های پایه‌بلند و فنجان‌های دسته‌دار) با تزییناتی از اشکال حیوان و 
انسان ابداع کردند که البته در حد سفالینه‌های کرتی‌ها نبود. کشفیات اخیر 
باستانشناسی نشان داده‌اند که هنر آنان همواره به سمت تزییناتی با نقوش 
هندسی متمایل می‌شد. 

(تغییر شکل هیاکل انسانی» تکرار عوامل تزیینی» استفاده از خطوط 
هندسی). سفال دارای نقوش هندسی که تا مدت‌ها نوعی سیر تحول وارونه در 
هنر تلقی می‌شدء نوعی از هنر «قرون تاریک» است که نمی‌توان آن را ابداع نامید 
بلکه حاصل تحولی کند است که به هنر میسنی اعتبار می‌بخشد. 

نوآوری را اشغالگران دورین؛ بین قرون دوازدهم و دهم .م. ایجاد کردند. 
سوزاندن اجساد. اسب سواری (آشه‌ای‌ها با اسب آشنا بودند ولی به عنوان 
حیوانی شیرده و نه برای سوار شدن)» ذوب‌آهن (هر چند با اطمینان نمی‌توان این 
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فن را به دورین‌ها نسبت داد و بهتر است آن را نتيجهة گسترش صنعت ذوب فلز 
بدانیم). 

عواقب أَفت اقتصادی: سیادت دریایی به فنیقی‌ها منتقل شد (ن.ک. 
۲ که البته ناوهایشان در یونان مرکزی پایگاهی نیافتند ولی در تمامی بنادر 
دریای اژه (به استثنای ایتانوس در کرت) پهلو می‌گرفتند. در قرن نیم آنان به 
رونق دوبارٌنوشتار(که از قرن دوازدهم نابود شده بود) کمک کردند.لفبای خود 
را به یونانیان دادند و آنان با اضافه کردن حروف صدادار (الفبای فنیقی فاقد 
حروف صدادار بود) الفبایی کامل ساختند. تاریخنگاران معاصر با هرودوت 

فنیقی‌های آمده به کادموس و مستقر در این سرزمین, علوم و فنون 
جدید را وارد ونان کردند, از جمله الفبایی که به عقید؛ من. پیش از آن 
وجود نداشت. بونانیان در آغاز, حروف را به همان شیوة فنیقی‌ها 
پذیرفتند ولی بعدها برای ایجاد تناسب با زبان بونانی و نیازهای 
ضروری, تغییرانی در الفبای فنیقی به وجود آوردند. در این زمان, 
بونانیان ايوني ساکن اراضی همجوار با فنيقی‌ها نیز الفبای آنان را پس از 
تغییراتی در اشکال, به کا رگرفتند. البته چنا ن که باید باشد, اعتراف داشتند 
که حروفشان فنیفی است و فنیقی‌ها این الفبا را وارد یونان کرده‌اند (تاریخ 
هرودوت, پنجم. 2۸ 

۵ در زمينة وقایع تاریخی بین اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن هشتم و به 
عبارت دقیق‌تر بین سال ۰۰ آثار منتسب به هومر, تقریباً تنها منابع ما 
به حساب می‌ایند به همین لحاظ اين دوره را عصر هومری یونان می‌نامند. 
جامعهٌ اشرافی یاد شده در ابلیاد و اودیسه؛ جامعه‌ای است متشکل از مالکان 
اراضی وسیع که ثروتمندترین آنان «یادشاه شهر» است (ن.ک. ۳۷/۳ دو اثر 
هومر که به نظم سروده شده است حاوی مجموعه‌ای از آ گاهی‌های ارزشمند در 
مورد زندگی علای» تشکیلات سیاسی؛ اقتصادی» عقاید اخلاقی و معتقدات 
مذهبی آن عصر است. تفسیر تاریخی ابلیاد و اودیسه» کاری است مشکل. متن 
اصلی به یک سلسله وقایع و حوادئی مربوط می‌شود که بی‌تردید در قرن سیزدهم 
ق.م. و بیش از هجوم دورین‌ها اتفاق افتاده است؛ از قراین چنین برمی‌آید که 
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یونان 


آشه‌ای‌های شبه جزیرة یونان یکی از «شهر دولت‌های» آسیای صغیر یعنی 
تروا ایلیون) را محاصره و نابود کردند. شهری در ساحل اژه و در زمره شیر 
دولت‌های اژه که بخشی از آن‌ها در اشغال اشه‌ای‌ها بود. از این‌رو جنگ تروا نه 
به طور کامل جنگ با بیگانگان بود ونه کاملاً جنگ برادرکشی. بعضی از 
تاریخنگاران, آن را لشکرکشنی گروهی میستی‌ها نانسته‌اند که به دلایل 
اقتصادی می‌خواستند راهی به سمت تنگه‌ها برای خود باز کنند؛ دیگران آن را 
یک غرت و یرنگری معمول با یک جنگ داخلیتلقیکرده‌اند. یه تمام ین 
فرضیات می‌توانند صحت داشته باشند ولی شرط احتیاط آن است که جبهة 
خاصی نگیریم: شکی نیست که در قرن سیزدهم جنگی اتفاق افتاده است 
(ضخامت لایهُ سوخته در یکی از لایه‌های منطقه باستاني تروء وسعت این 
نابودی را نشان می‌دهد) و شکی نیست که در آن. آشه‌ای‌هاء پیروز شده‌اند. آن 
چه تعبیر و تفسیر اشعار هومر را مشکل و پیچیده می‌کند. شیوة زندگي انتسابی 
شاعر (یا شاعران) ایلیاد و اودیسه به قهرمانان داستانشان و تشکیلات 
اجتماعی تشریح شده. بعد از تهاجم دورین‌هاست: درست مانند آن که عاملان 
جنگ‌های لویی چهاردهم را واجد اخلاقیات و تمدن مردم قرن بیستم بدانیم. 

از آن جا که باستانشناسی عصر هومری حرفی برای گفتن ندارد باید به 
عنوان ثمرةْ چندین نسل هلنی به صورت پايهْ اصول تعلیمات اخلاقی یونانیان 
درآمده بود (ن.ک. ٩۳۷/۳‏ توصیف شهر هومری). 


8) ویژگی‌های کلی اين عصر 

در شبه جزیرة یونان و آسیای صنیر (ایونی) تشکیلات حکومتی در اطراف 
یک واحد سیاسی سازماندهی می‌شد: شهر (پولیس) چیز جدیدی نبوه چون 
بیش از این‌ها هم در عصر هومری و میان آشه‌ای‌ها وجود داشت ولی این شهر 
ساختار تازه‌ای داشت که در شمارة ٩۳۷/۳‏ به آن خواهیم پرداخت. وسعت این 
دولت‌های کوچک و محدود به یک شهر و «حومه» آن از چند صد کیلومتر, تجاوز 
نمی‌کرد و گروه کوچکی از افراد ممتازهء آن را اداره می‌کردند. بحران‌های 


۷۶8۰ ۶ 


یونان قدیم و یونان بزرگ: جنوب ایتالیا و سیسیل, گسترش یونان؛ در غرب مدیترانه تلقی می‌شدند و اصطلاح یونان بزرگ به این معناست. 


تصویر سمت راست: نمونغ زیبایی از سفال چند رنگ کرت: سفالينة موسوم به «کامارس» متعلق به قرن هجدهم ت.م. کر تی‌ها در رواج چرخ سفالگری از یونانیان پیش افتادند. 
تصویر سمت چپ: : نقاب خاص مردگان از طلاکه در گورستان قدیمی میسن کشف شده است .گورهای خندقی میسنی‌ها در میان محوطه دایره‌ای شکلی حفر شده‌اند و اشیاء گر انبهایی از درون آن‌ها به دست آمده است. از جمله 
مهم ترین اشیاء ابتدا باید به نقاب‌های طلایی اشاره کنیم که چهره یک اشرافزاده کرتی را می‌پوشاند. 


اجتماعی باعث پیدایش مصلحینی برای ایجاد تساوی حفوق (از جمله 
مشهورترین آنان: دراکون, سولون, لیکورگ) یا استقرار پادشاهان مستبد (واژه 
جنبهٌ زشتی ندارد) می‌شد. مسابقات المپیک به روایتی در سال ۷۷۶ ق.م. 
بنیانگذاری شد (مسابقاتی ورزشی بین شهرهای مهم یونان که هر چهار ون 
یف راز سر آلشین بزگزان هن‌شدا و باست نوعیی منیب سال‌ها که در یفقس 

موارد. مأخذ تاریخ وقایع‌نگاران معاصر است (اولین المپیاد متعلق به دورة 
۶ ۷/۷۲ دومین المییاد برای سال ۷۶۹-۷۷۲ و ...) 

9 عصر گسترش یونان در سراسر مدیترانه از این زمان آغاز شد که به 
دومین عصر ایجاد مسهاجرنشین‌هاه معروف است. مپهاجرنشین‌هایی 
(مستعمراتی) مستفل از مادر شهرء نمدن یونان را از اوکرایمن تا پرووانس 
انتشار دادند (یونانیان بودند که فن نوشتار را به کل‌ها آموختند). 

و شایس‌عان فرعتکی دز این عفر ابو و بیان بر (فانق 
سیسیل و جنوب ایتالی) آغاز گردید و اولین مدارس فلسفی و علمی به وجود آمد 
(مدرسه میلت» مدرسهٌ فیثاغورث, مدرسه اله و ...)؛ ادبیات که تا آن زمان به 
آشعار هومری محدود می‌شد, توسعه یافت (هزیود. ترپاندر» سافو, تیر ته. آلسه, 
آناکرنون). هنر (معماری» سفالگری» مجسمه‌سازی) پیشرفتی برقآسا داشت و 
مذهب در مسیر تطابق با شرق ویژگی‌های خود را یافت (ن.ک. ٩۳۷/۳‏ 


8 تشکیلات سياسي شهر باستانی 
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») ایجاد مستعمرات 

یونانیان را هیچ خطری تهدید نمی‌کرد و مردم در آرامشی نسبی زندگی 
می‌کردند. اقا در سال ۷۵۰ نیاز به ترک زادگاه و بنیانگذاری یک یونان بزرگ با 
الحاق جنوب ایلیا و سیسیل و ایجاد مهاجرنشین‌هایی در کل و حواشی دریای 
سیاه احساس شد. جدول مقابل مهم‌ترین مسائل مربوط به این عصر (دومین 
گسترش) را نشان می‌دهد (اولین نهضت مهاجرنشینی؛ بین قرون دوازدهم و 
دهم ق.م. زیر فشار دورین‌ها به سمت آسیای صغیر انجام گرفت). فهرست 
مهم‌ترین مستعمرات یونان در جدول شمارة ۲۳ پیوست آمده است و جدول 
مقابل» پاسخگوی بعضی از مسائل مربوط به ایجاد مهاجرنشین‌های یونانی 
است (ن.ک. ۸۳۷/۴). 


چون زمین قابل کشت برای تغذية جمعيتِ همواره رویه 
آفزایش, کافی نیست (دلیل سنتی ارانه شده توسط 
ایزوکرات خطیب مشهور آتن در یک نطق سیاسی در ۳۸۰ 
ق.م: «ستایش آتن»). 

چون ساختار جامعهُ يوناني قرن هشتم. به نوعی بی‌عدالتی 
عظیم اجتماعی منجر شده است. اراضی به یک قشر ممتازه 
تعلق دارد و بدون تقسیم. به پسر ارشد منتقل می‌شود (قانون 
ارشدیت)؛ از این پس: دو طبقهُ اجتماعي آسیب‌پذیر وجود 
دارد: تودة کشاورز (آزاد ولی غیراشرافی) و پسران کوچک 
خانوادة اشرافی. 

بعضی از مهاجرنشین‌ها فقط برای مقاصد تجاری بنیاد 
شده‌اند (از جمله کالسدونی و بیزانس). 

-اولین مهاجرنشین یونانی؛ پیته کوس درکامپانی 
بود که در حدود سال ۷۷۵ ق.م. بنیاد شد و در پی آن به سرعت 
مستعمرة کیمه ( کوم) تأسیس گردید: تب استعمار از سال ۵۵۰ 
ق.م. به تدریج فروکش کرد. 

-کم و بیش تمامی شهرهای بزرگ یونان مستعمرات یا 
پایگاه‌هایی در خارج برای خود دارند. ولی بزرگ‌ترین 
استعمارگران عبارتند از: کالسیس و ارتری (از شهرهای 
اوبه)؛ مگار [مگارا ]> کورینت. و در آسیای صفیر: فوسه 
و میلت (به گفت پلین کهن, جمعً نود مستعمره) 

طرح اولیه‌ای وجود ندارد. بنیانگذار معمولا یک مقام مذهبی 
(به عنوان مثال, کاهن معبد دلف) است که با چند نفر به راه 
می‌افتد. در مرکز شهر آینده کانونی به وجود می‌آورد و آتش 
مقدس شهر خود را در محل می‌گذارد. بعد. مهاجران دیگر. از 
راه می‌رسند و یک شهرک ساخته می‌شود؛ روابطی با مردم 
بومی برقرار می‌گردد. روابط تجاری با مادر - شهر, محفوظ 
می‌ماند و ظرف چند سال. یک مستعمرة «کبیر» شکل 
می‌گیرد. استقلال اقتصادی را فعالیت‌های تجاری تأمین 
می‌کند (انتقال کالا به شبه جزیرة یونان اگر مستعمره جنبه 
بندری داشته باشد). نهضت استعماری یونان شباهت زیادی 
به مهاجران اولیهٌ آمریکا دارد که غرب دور را پر جمعیت 


کردند. 


آیا در این جریانات 
جنگ‌هایی هم اتفاق 
افتاد؟ 
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تقریباً هرگز. یونانیان -خواه با سیاست و خواه به دلیل قدرت 
تسلیحاتی خویش -به هنگام تأسیس مراکز» با مقاومت 
ساکنان محل,» روبه‌رو نشدند (جز در تراکیه)؛ ساکنان محل؛ 
غالبا گروه‌های از راه رسیده را راهنمایی می‌کردند. از جمله 
لیبیایی‌ها که از گروه یونانیان به رهبری باتوس (بنیانگذار 
سیرن) استقبال کردند. ولی در سال هفتم... وقتی یونانیان 
تصمیم گرفتند اقامتگاه خود (در لیبی) را به جای دیگری 
منتقل کنند. به ناچار از راهنمایان محلی کمک خواستند. این 
راهنمایان با محاسبهٌ فواصل زمانی مناطق از یکدیگر, برنامة 
سفر را طوری تنظیم کردند که شب‌ها از نقاط زیبای کشور 
بگذرند تا از چشم یونانیان مخفی بمانند [اين مطلب نشان 
می‌دهد که همکاری اهالی بیشتر اجباری بود تا 
داوطلبانه! ]... سرانجام به چشمه‌ای رسیدند که تقدیم 
آپولون شده بود. در نزدیکی چشمه توقف کردند و به یونانیان 
گفتند: «این جا منطقه‌ای مناسب شماست. چون از این جا به 
بعد, آسمان سوراخ است» [ یعنی باران فراوان می‌بارد ]. 
(هرودوت چهارم؛ ۱۵۸) 

اقتصاد کشور وارد عصر رونق و توسعه و پیشرفت می‌شود 
(پیشرفت سریع در صنعت ذوب فلزء صنایع کشتیرانی» رونق 
تجارت). 

اقشار آسیب‌پذیر (صنعتگران و کشاورزان) ناتوان از تعقیب 
آهنگ سریع اقتصادی» روز به روز فقر و فلاکتشان افزایش 


می‌یابد و نتیجة کارء آشوب‌های اچتماعی است که جنگ‌های 
داخلی به معنای واقعي قرن هفتم را باعث می‌شود و اولین 
دگرگونی‌های بزرگ سیاسی به وجود می‌آید (قانونگذاری و 
استبداد), 


یونانیان تمدن خود را به مستعمرات انتقال می‌دهند 
(فلزکاری الفبا)؛ این مطلب, به ویژه در مورد یونان کبیر» یعنی 
سیسیل وگل صدق می‌کند. 

چون یونانیان؛ از قرن ششم در مستعمرات خویش: با دیگر 
«استعمارگران» برخورد کردند: در ایتالیا با اتروسک‌هاء در 
سیسیل با کارتاژها (نبرد دريايي آلالیا) و در آسیای صفیر با 
ایرانیان. 


۸ 


وت 
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2) کلیات 

جر یفن شق رها ونان تقریبا انس ونن‌های افزافن غز 
ر از دست داده بودند؛ اکنون با اتکا به تشکیلاتی محکم و سیاهی قاطع و کارساز 
ونه با روابط خانوادگی؛ حکومت‌هایی واقعی به حساب می‌آمدند. این شایعه 
دهان به دهان می‌گشت که آتن -شهری مانند دیگر شهرهاء نه کمتر و نه بیشتر 
باید الگوی سیاسی عصر قرار گیرد (ن.ک. )٩۳۷/۳‏ شهری که در آن زمان: 
حکومتی کوچک در مسیر دموکراسی بود و دو مجلس ملّی آن را اداره می‌کردند 
اکلوزیا و بوله ن.ک. 3 )٩۳۷/۳/‏ و ترقیاتش ماه نگرانی بئوسی و اوبهُ متحد 
در یک کنفدراسیون بود. طرح یک لیگ [ اتحادیه ] پلوپونز (متشکل از دولت - 
شهرهای پلوپونز) با محوریت اسپارت, در پایان قرن ششم واقعیت یافت که 
هر چند یک راهکار اتحاد مجزا بو ولی شامل قدرتِ حکومت‌های آرگوس و 
تمام آشه‌ای‌ها می‌شد: اين اتحادية کم و بیش ناپایداره حتی زمانی که تن عصر 
کلیستن در ۵۰۶ ق.م. با بملوسی و اوبه وارد جنگ شد. هیچ مداخله‌ای نکرد. 
(وقایع به ترتیب وقوع در جدول شمارة ۲۲ آمده است). 

قرن پنجم» شاهد پیشرفت تمدن آتن بود که از یک سو باید با رقیب 
خطرناکی چون ایرانیان می‌جنگید (جنگ‌های مدیک) و از سویی دیگر با 
اتحادیهُ شهرهای یونان مقابله می‌کرد. شهرهایی که در سايه قدرت اسپارت 
قصد پایان دادن به سیادت آتن را داشتند (جنگ‌های پلوپونز). اعتبار آتن نه تنها 
از طریق کنفدراسیون دریایی دلوس تأمین می‌شد که آریستید در ۴۷۸ 
بنیانگذاری کرده بود بلکه حکومت آن متکی به سرداران شایسته‌اش بود که 
برجسته‌ترین آنان پریکلس بود» متولد سال ۳۹۵ در رأس قدرت از ۶۱ مرگ 
بر اثر طاعون در ۴۲۹. اعتباری که به درستی از آن استفاده نمی‌شد و حتی اهداف 
نامناسی را دنبال می‌کرد. این جنجالی‌ترین الگوی سیاسی دنیا که نابرابري 
شهروندانش را زیر نقاب دموكراسي دروغین پنهان داشته بود در هنر, فلسفه, 
علم, ادبیات توسعه‌ای غیرقابل تصور یافت: بشریت کشف قدرت یک فرهنگ و 
تمدن درخشان را مدیون عصر پریکلس است. 

این جنگ‌های طولانی و پر دامنه که به دلیل فردگرایی» شهرهای یونانی را 
از یکدیگر جداکرد. و این جنگ و جدل‌های مداوم داخلی» زمانی پایان گرفت که 
یک ضربهٌ کارساز -ضربهٌ مقدونیه -به تجزية سیاسی آن خانمه داد و نظام 
جدیدی را به وجود آورد و پروندةٌ عصر هلنی را بست. 

در ادامهٌ بحث به بررسی بعضی از مسائل مهج تارينخي اشاره شده در بالا 
مي‌پردازيم. در مورد دیگر مسائل» ن.ک. جدول شمارةٌ ۳۳ پیوست. 
۳) جنگ‌های مدیک 

جنگ‌های شهر - دولت‌های یونان با ایرانیان (ن.ک. )٩۳۸/۱‏ در نیمه اول 
قرن پنجم ق.م. به جنگ‌های مدیک شهرت دارند. این جنگ‌ها کم و بیش از 


۹ تا ۴۴۹ ق.م. طول کشید ولی منظور از جنگ‌های مدیک, عمدتاً عملیات 
نظامی سال ۴۹۰ (مراتون) و ۴۷۸-۴۸۰ (سالامین,پلاته و میکال) است. 

6 شورش شهرهای ابونی. ایرانیان بیش از پنجاه سال بر سراسر اسیای 
صغیر سلطه داشتند ولی در ۴۹۹ مردم شهرهای ایونی» علیه آنان قیام کردند. این 
قیام عمومی دلایل متعددی داشت: سلطهٌ ایرانیان قابل تحمل نبوده شهرهای 
آزاد یونانی در قارٌ اروپاه روح ایونی‌ها را آزار می‌داد و سپاه داریوش هم به نظر 
نسمی‌رسیده شکستن اپذیر بنافند (شکنت از سکاها تر ۵۱۲ زهبر قیام؛ 
آریستا گوراس, پادشاه مطلق میلت بود؛ برجسته‌ترین فرد از میان رهبرانِ دیگر 
شهرهای این عصر که موفق شد حمایت ساکنان شبه جزیرهُ یونان» یعنی 
آتنی‌ها و ارتری‌ها را در مبارزه با ایرانیان جلب کند که به قول توسیدید «نه 
سیری داشتند و ثه نیزه‌ای و به سهولت می‌شد: آنان را مغلوب کرد», آتن پنج 
کشتی فرستاد و ارتری‌ها پنج كشتي پارويي سه ردیفه که نیروی اعزامی سارد در 
۸ ق.م. را به آتش کشیدند و باعثِ فرار لیبیایی‌ها و ایرانیان شدند. بعد. آتنی‌ها 
به موطن خویش, بازگشتند و ایونی‌ها را در مقابل سپاه داریوش» تنها گذاشتند. 
در این میان» بیست کشتی آتنی سوختند و خاکستر شدند و شهرهای آیونی» یکی 
پس از دیگری» سر به شورش برداشتند. داریوش با برنامه‌ای تنظیم شده, آن چه 
را که از دست داده بوده دوباره فتح کرد» سپاه خود را از راه دریا در تمام نقاط 
ساحلی مستقر کرد و هیچ شانس موفقیتی برای شورشیان باقی نگذاشت. ناوگان 
ایران که از نظر تعداد. برتر از ناوگان ایونی‌ها بود» در نبرد لاده پیروز شد. میلت که 
سرآغاز شورش بود تصرف و غارت شد و ساکنانش به قتل رسیدند یا به محلی 
دیگر کوچ داده شدند. فرجام کار تبودی کامل یونانن آسیای صفیر بود که هرگز از 
زیر خاکستر هایش بیرون نیامد. 

اولین جنگ مدیک, واکنشی به این یاغیگری بود. می‌گویند داریو ش که 
بیم داشت مبادا یونانیان اروپاء برای آتش زدن یکی از شهرهای او بیایند به 
خدمتکار مخصوصش سپرده بود که هر روزء وجود آتنی‌ها را به او یادآور شود با 
همان روش پیشین, سوار نظام و پیاده نظام خود را بر ششصد كشتي پارويي سه 
ردیفه نشاند و با حرکت از سیلیسی؛ در مسیر خویش, نا کسوس را تصرف کرد و 
شهر و معابدش را به آتش کشید و همین بلا را بر سر ارتری‌ها آورد. بعد به 
توصيهٌ هیپیاس (پسر پیزیستراس که از کشور تبعید شده و به دربار داریوش 
رفته بود) با ناوگانش» در طول ساحل به موازات جلگة ماراتن پیش رفت. در 
مقابل سپاه ایران. چندین هزار آتنی از پیاده نظام سنگین اسلحه (هوپلیت) با 
حمایت هزار هوپلیت اعزامی از پلاته قرار گرفتند (اسپارتی‌ها که توسط چاپار 
پنیدی پنیدس که مسافت ۲۲۰ کیلومتر را در دو روز پیمود. از خطر آگاه شده 
بودند, در اين نبرد شرکت نکردنده چون طبق رسم معمول خوده برای عزیمت به 
جنگ منتظر رّیت ماه نو بودند). پس از چند روز صف‌آرایی مقابل یکدیگره 
سرانجام سرداران یونانی تصمیم به حمله گرفتند. یکی از این سرداران به نام 
میلتهاد ضرورت یورشی ناگهانی و غافلیگرانه را به آنان قبولاند. هرودوت در این 


دلوس: معبد آپولون در اين جزیرة کوچک صخره‌ای قرار داست و زمانی «مقر اجتماعی» کنفدر اسیون دریایی آتن بود. 


پونان 


باره می‌نویسد: 

سپاه با آرای شکامل جنگی, پس از تفأل از روی امعاء و احشاء قربان یکه 
زمان را برای حمله مساعد دانست. آتنی‌ها با فرمان حمله به حرکت 
درآمدند و به یکباره بر بربرها تاختند, چون فاصلهٌ مان دو سپاء بیش از 
هشت استاذ نبود. ایرانیان با دیدن پیشقراولان يوناني آماد روبارویی 
شدند... آتنی‌هاء پس از رسیدن به قوای دشمن, به صفوف آنان فشار 
آوردند و با شجاعتی تحسین‌انگیز, جنگیدند. حداقل تا آن جا که من 
می‌دانم. اولین کسانی بودند که شهامت به خرج دادند و دست به حمله 
زدند. اینان اولین یونانیانی بودند که جرأت حمله به سپاه ایران را پیدا 
کردند. تا آن زمان ه رگاه نام ماد به زبان می‌آمد, تمام مردم یونان بر خود 
می‌لرزیدند. 

ایرانیان شکست‌خورده بر کشتی‌هایشان نشستند و ۶۴۰۰کشته و هفت 
کشتی بر جای گذاشتند. آتنی‌ها فقط ۱۹۲ کشته دادند. 

8 دومین جنگ مدیک. پس از مرگ داریوش (۴۶۸) پسرش خشایار با 
تدارک سپاهی عظیم, تصمیم به جنگ با یونان گرفت: طرح نظامی او انتقال 
نیروی زمینی از تنگه هلسپونت (امروزه داردانل) تراکیه و مقدونیه به آتن بودو 
یک ناوگان می‌بایست به موازات ساحل حرکت می‌کرد و دو سپاه در آتن به 
یکدیگر ملحق می‌شدند. در اجرای این طرح» خشایار دستور داده صدها قایق 
کنار هم در داردائل لنگر انداخته و پلی برای عبور افراد سپاه تشکیل دهند 
(سپاهی مرکب از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر: همرودوت تعداد سپاهیان ایران را 
۰ نفر ذکر کرده که رقمی به وضوح, اغراق‌آمیز است). سپاهی از 
پارس‌هاء مادهاء آشوری‌هاء با کتریان‌ها [ بلخی‌ها ]» هندیان» آرین‌هاء خزری‌هاء 
اعراب حبشی‌هاء لیبیایی‌ها» ترا کیه‌ای‌ها و ... برای سهولت جابه‌جایی ناوگان نیز 
دستور داده ترعه‌ای در زبانٌ خاكي آکته حفر کننده ضمن آن که از سلاح رواني 
ایجاد تفرقه میان شهرهای یونان (در کنگرة کورینت, به سال ۳۸۱ بسیاری از 
شهرهای یونان خود را از جنگ بیرون کشیدند) استفاده کرد. مختصر اين که تنها 
آتن, اسپارت و شهرهای اوبه -که در معرض حملهٌ مستقیم ایرانیان قرار داشتند 
- تصمیم به مقاومت در مقابل این هاجم گرفتند. عملیات نظامی برق‌آسا بود. در 
اوت ۴۸۰ نیروهای زمینی در ترموپیل به پیروزی رسیدند. در این نبرد 
لئونیداس و سیصد سرباز اسپارتی» تا آخرین نفر خود را به کشتن دادند تا از 
تهاجم دشمن جلوگیری کنند ولی موفقیتی به دست نیاوردند. آتن ویران و آتیک 
با خاک یکسان شد. آتنی‌ها به سالامین رفتند و به ناوگانشان پناه بردند. 

خشایار که قصد حمله به سالامین را داشت» ناوگانش را وارد تنگة 
سالا مین کرد» در آن جا ناوهای جنگی یونانی که به گفتة اشیل, از نظر تعداد کمتر 
ولی از حیث قابلیت و مهارت فرماندهانش -که تمام گدارهای ساحل را 
می‌شناختند -برتر از نیروی دریایی ایرانیان بودند, در ۲۹ سپتامبر ۳۸۰ ناوگان 
ایرانیان را شکست دادند. 

دریا زیر تود؛ اجساد خونین پنهان شده بود. ساحل پوشید» از مردگان بود و 
عقب‌نشینی امنظم باعث نابودی تمام کشتی‌های بربرها شد, 

شکست سنگین نیروی دریایی ایرانیان در سالامین» با شکست نیروی 
زمینی آنان در پلاته (اوت ۴۷۹) همراه شد؛ سپاه ۱۲۰/۰۰۰ نفره ایران تحت 
فرماندهی ماردونیوس و سپاه شهرهای متحد یونان (متشکل از ۴۰/۰۰۰ 
هوپلیت) تحت فرماندهی پوزانیاس اسپارتی بود. پیروزی یونانیان در پلاته و 
متعاقب آن نابودی ناوگان ایرانیان در دماغُ میکال در چند روز بعد و اسارت 
سستوس در مدخل داردانل» پایان عصر تهدید ایرانیان و آغاز سیاست گسترش 
دریایی آتنی‌ها بو ۱ 

همزمان, ژلون سیراکوسی ( که از ۳۸۵ تا ۴۷۸ قدرت را در سیراکوس در 
دست داشت)» نیروی دریایی و زمینی کارتاژ را در هیمر [ خیمر ] شکست داد (در 
همان روز نبرد سالامین) و در ۳۷۴ برادرش هبیرون, کوم را از تهدید 
آتروسک‌ها» رهانید. 


») امپریالیسم آتن 

پیروزی بر ایرانیان» دستاورد گروهي شهرهای یونان بود؛ غرور و لاف و 
گزاف‌های پوزانیاس سردار اسپارت که از سویی مظنون به همکاری و توافق با 
خشایار علیه دیگر شهرهای یونان بو باعث قیام متحدین علیه اسپارت شد که 
سرانجام خود را از جنگ کنار کشید: نا اتحادية کورینت باقی ماند. 

از اين پسء آتن رهبری اتحاديهٌ شهرهای ساحلی یونان را بر عهده گرفت 
که در آغاز, سازمانی نوین و مبتنی بر همکاری تنگاتنگ علیه ایرانیان بود ولی دو 
نوع پیمان همکاری وجود داشت: پیمان‌هایی براساس برابری تقریبی و 
پیمان‌هایی که قدرت یک دیکتاتور تام‌الاختیار را بر حکومت‌های اقماری 
تحمیل می‌کرد چیزی شبیه پیمان ورشو در نیمهٌ دوم قرن بیستم که قدرت 
سیاسی بر چک‌ها و بلغارها را به روسیهٌ شوروی [ سابق ] می‌داد. کنفدراسیون 
دریایی آتن نوعی پیمان ورشو در دنیای هلنی بود که بین سال‌های ۴۷۸و ۴۰۴ 
تغییراتی در آن به وجود آمد. مراحل مختلف این تغییرات به شرح زیر بود: 

-در آغاز یک اتحاد نظامی شبیه اتحادیهٌ کورینت بود که شهر - دولت‌های 
جزایر دریای اژه و شهرهای ساحلی یونانی در آسیا (حداقل شهرهای آزاد شده از 
یوغ ایرنیان) را شامل می‌شد. آتن که رهبری کنفدراسیون را بر عهده داشت 
می‌بایست همواره ناوگان‌هایی را مسلح و تجهیز می‌کرد و بدیهی است در این 
راستا به منابع مالی نیاز داشت: از این‌رو قرار شد هر یک از شهر - دولت‌های 


وسیله‌ای برای گسترش سلطهٌ خود ندانند و بخواهند جمهوری را به خطر نیندازند. شکست خواهند خورد...» (توسیدید. 


دوم ۶۵) 
کوچک که قادر نبود برای خود ناوگانی جنگی تهیه کنده مبلغی به خزانٌ کورینت 
واریز کند که مرکز آن دلوس بود. خزانه‌داران را آتنی‌ها منصوب می‌کردند؛ آتن 
وظیفه‌دار تأمین ناوگان و سربازان بود. از این پس پول آتیک در تمامی جزایر و 
سواحل اژه جریان یافت. آریستید عادل (حدود ۴۶۸-۵۵۰) که وظیفهٌ تعیین 
سهميهٌ شهرهای مختلف را داشت این وظیفه را به طور کامل و دقیق به انجام 
رساند و به صورت یک الگو درآمد. 

از سال ۴۷۲۷ دیگر کاملاً روشن بود که کنفدراسیون؛ دربست در جهت 
منافع آتن گام برمی‌دارد. اولین توسعة ارضی با استقرار گروه‌های نظامی آتن در 
جزایر همراه بود (اراضی تصاحب شده آنان کلروا و گروهک‌هایشان کلروک 
نامیده شدند). در سال ۰۳۵۴ خزانة فدرال, از دلوس به آتن منتقل شد که 
تشکیلات سیاسی شهرهای کنفدراسیون و قوانین اداری آنان را تعیین می‌کرد. 
پس از چندی» متحدان مجبور شدند برای طرح دعاوی و شکایات خود به 
دادگاه‌های آتن مراجعه کنند و فرامین صادره, پذیرش اوزان و مقیاسات و پول 
آتن را بر تمام شهرها تحمیل کردند. سرانجام حقوق جانشینی پااشاهی شهرها 
لغو شد. در سال ۴۶۹ نا کسوس که تصمیم به خروج از کنفدراسیون گرفته بود, به 
سختی محازات شد. 

به این ترئتیب می‌توان از یک «امیراتوری آتن» به معنای واقعی صحبت 
کردکه در عصر پریکلس به اوج قدرت رسید (در سال ۴۳۳ دویست شهر» عضو 
کنفدراسیون بودند) با این حساب. آتن شهری بود آباد و معتبر که در آن صنعت و 
بانکداری و بازرگانی رونق داشت و در دو جبهه می‌جنگید: علیه اسپارت» شبهر 
بزرگ سلحشوران و جنگاوران که در یونان بزرگ قد علم کرده بود (ن. ک. ذیل 4) 
و علیه ایرانیان» دشمنان «مادرزاد» کنفدراسیون که در مصرء شکست سنگینی بر 
اتحادیه واردکرده (۴۵۴) و سپس مغلوب سیمون شده و پیمانی امضاء کرده و به 
این عصر طولاني جنگ‌های خارجی پایان داده بود (پیمان کالیاس در سال ۴۳۹ 
که از مفاد آن اطلاعی نداریم ولی بی‌تردید یونیان و ایرانیان» دنیای شرق 
مدیترانه را بین خود تقسیم کرده بودند. شاه شاهان به تصرف مصر و قبرس» 
بسنده کرده و از گسترش به سمت ایونی و دریای اژه چشم پوشیده بود). 


4) امپربلیسم اسپارت 

9 شکلات آتن در جدول زیر خلاصه شده است (اين جدول مکمل 
جداول ۲۲ و ۲۳ پیوست است) : 

9 جنگ پلوبونزه چیزی جز ادامة جدال‌های جزئی شهرها (اعم از متحد یا 
غیرمتحد) علیه آتن نبود که قدرت بیش از حدش همه را به ستوه می‌آورد. امید به 
پیمان صلح ۳۳۶ (صلح سی ساله) بر باد رفته بود. اکنون جنگ بوده جنگ پلوپونز 
(۴۰۴-۳۳۱) که سرنوشت آن تا مدت‌ها معلوم نبود: پیروزی‌های آتن (سرکوب 
شورش میتیلن در ۴۳۷-۴۲۸) پیروزی کلنون در اسفا کتری در ۴۲۵ و در عوض 
ویرانی پلاته متحد آتن در ۰۳۳۷ شکست آتن در دلیون و آمفیوپولیس در ۴۲۴: 
سرانجام دو شهر آتن و اسپارت» خسته و بی‌رمق در ۳۲۱ صلح کردند (نیسیاس)" 

در سال ۴۱۷ السیبیاد [ الکیبیادس ] نجیب‌زاده آتنی به عنوان 
استراتژ برگزیده شد که سقراط او را به دلیل میهن‌پرستی افراطیش که باعث 
شکست‌های بزرگ یونان شد. سرزنش کرده است. او بود که آتن را به جنگ با 
میلوس [ میلو ] و سیراکوس کشاند که به سقوط میلوس در ۴۱۶ و لشکرکشی به 


4 ۱ ی 
یایی خود بسنده کنند و جنگ را 


دشت ماراتن در ۳۹ کیلومتری آتن که نبرد به یاد ماندنی سوم سپتامبر ۴۹۰ در آن د 
به اولین دورة جنگ مدیک پایان داد. 


مس ۱۳۷ 
رگرفت. نبردی که 


مسا ۳ 


ج ری بان 


۳ تمیستوکل, هوادار اتحاد با ایران برای مقابله با 
اسپارت تبعید و سیمون, جانشین او می‌شود. 

۱ سیمون مورد تحقیر اسپارتی‌هاء به نوبهٌ خود تبعید 
می‌شود: قدرت به دست دموکراتها می‌افتد 
(افیالتس و پریکلس). 

۱ فراخوانی سیمون که باعث صلح با اسپارت 
می‌شود. مصر 

۳ پریکلس: در مقام ترا 

۱ سقوط پریکلس, جانشینی نیسیاس (صلح‌طلب) و 
کلنون (هوادار جنگ)» آغاز جنگ پلوپونز 

٩‏ فراخوانی و مرگ پریکلس 

۱ صاح نیسیاس 

۴ متارکه جنگ میان آتن و اسپارت 

۷ آلسیبیاد [ آلکیبیادس ] هودار چنگ با اسپارت به 
مقام استراتژ انتخاب می‌شود. 

۱ انقلاب در آتن: دموکراسی» جای خود را به حکومت 
چند پادشاهی می‌دهد.(۴۰۰) 


سیراکوس در ۴۱۵ منجر شد. آلسیبیاد معتقد بود که سیرا کوس باید ضمیمهٌ یونان 
بزرگ شود ولی درگیری‌های او با رقبای سیاسیش بالا گرفت و به برکناری و 
تبعید او انجامید. 
توسیدید جریان وقایع را اين گونه شرح می‌دهد: 
د رگیرودار تدارک جنگ (لشک رکشی به سیسیل) یک شب صورت اغلب 
مجسمه‌های سنگي هرمس در آتن شکسته شد... معلوم نبود چه کی 
دست به چنی نکاری زده است و همه با جدیت در جست و جوی عامل با 
عاملان بودند: پاداش‌هایی ارزنده برای معرفی مرتکبین در نظر گرفته 
شد... تضیه اهمیت زیادی داشت, چون از یک سو موضوع به تشک رکشی 
مربوط می‌شد و از سوبی دیگر توطنه‌ای برای تغییر حکومت و سرنگونی 
دموکراسی به حساب می‌امد. تعدادی از خارجیان مقیم محل و بعضی از 
خدمتکاران منازل که برایشان هرمس اهمیتی نداشت, از شکسته شدن 
تعدادی از این مجسمه‌ها در مجالس خصوصی و توسط جوانان در جریان 
تفریح و مستی و مست‌بازی خبر دادند. ا زآن جاکه آلسیبیاد نیز در زمره 
مظنون‌ها بود. رقبای سرسخت سیاسیش به همین شایعات دامن زدند و او 
را مانعی در سر راه دموکراسی قلمداد کردند. امیدوار بودند به این بهانه او 
را از مردم جدا کنند و خود جای او را بگیرند... آلسیبیاد نکر تمام 
اتهامات علیه خویش شد و اعلام داشت پیش از عزیمت به جنگ محاکمه 
شود.. (توسیدید, ششم؛ ۲۸-۲۷). 
شگفت‌انگیز, جبهه گیری آلسیییدبودکه سرانجامنهتنها در عقیدة خویش 
استوار ماند, بلکه به اسپارت گریخت و در آن جا مشاور اعظم شد. سقوط تن آغاز 


7 پیروزی دریایی سیمون در 
مصب اوریمدن 

۴۵۸ لشکر رکشی آتن به مصره 
شورش علیه ایرانیان 
(پیروزی در ممفیس) انوفیت 

۴ شکست سنگین آنن در 


۴ صلح با ایران ( کالیاس) 


۰ تلاش ناکسوس برای خروج از کنفدراسیون 

۶:۳ تلاش تاسوس 

۲ درگیری با کورینت» تب اژین و بعد اسپارت. 
شکست آتن در تاناگرا ! پیروزی آتن بر اسپارت در 


شورش در کسورونه: کنفدراسیون شهرهای 
بلوسی (علیه آتن) 

از سرگیری جنگ توسط اسپارت‌ها: صلح سی 
ساله با آنن: تقسیم قدرت میان ذو شنهر 

5 شورش در ساموس 

۳ شورش در پتیده 

۱ کنگرة اسپارتد نقض ضاح نسی ساله. آغاز 
جنگ پلوپونز 

۳ از سرگیری جنگ با آتن توسط اسپارت 


۲ قیام عمومی متحدان علیه آتن 
اتحاد لیساندر اسپارتی با کورش جوان 


می‌شد: اسپارت‌هاء یک بار دیگر آتیک را با پول ایرانیان اشغال کردند. بعد با یک 
حرکت تند نمایشی که به زحمت قابل توجیه است آلسیبیاد به میپهنش بازگشت و 
باعث پیروزی آتن بر پلوپونز شد (نبرد سیزیک ۴۱۰ ق.م) و به عنوان سردار 
پیروزه پس از استقرار دموکراسی مورد استقبال قرار گرفت. اما آتن پس از 
زنجیره‌ای از پیروزی‌ها و شکست‌ها (پیروزی در ۴۰۴ بر آرژینوس‌ها و شکست 
در ۴۰۷ در نوسیون و ۴۰۵ در آیگوس پوتاموس) سرانجام در ۴۰۴ در مقابل 
اسپارت سر فرود آورد و قرار داد صلح را یکی از اعضای قدیم هیئت ۴۰۰ نفره به 
نام ترامن امضاء کرد: آتن باید کنفدراسیون را منحل می‌کرد. ناوگانش را به 
دوازده ناو جنگی تقلیل می‌داده استحکاماتش را برمی‌چید و سلطه و سیادت 
اسپارت را می‌پذیرفت. 

۵ از امپریالیسم اسپارت کمتر از امپریالیسم آتن صحبت به میان آمده 
است. لیساندر» سردار پیروز جنگ‌های پلوپونز در ۴۰۳ مورد غضب قرار گرفت 
و قربانی غرور و نخوت خویش شد (دستور داده بوده همپای خدایان در شهرهای 
مختلف مورد پرستش قرارگیرد) و این گسیلاس (در رأس قدرت از ۳۹۹ تا ۳۶۰) 
بودکه با تکیه بر قدرت ایران؛ یک امپراتوری لاسدومونیایی تأسیس کرد: 
شهرهای جدید کنفدراسیون به ظاهر خودمختار بودند ولی سلطهُ سیاسی 
اسپارت, کم و بیش هميشه تحمیل می‌شد: نمایندگان شهرها در مجلس اسپارت 
حضور داشتند ولی لزوماً نماینده به حساب نمی‌آمدند. 

9 سلطه و سیادت اسپارت دوامی نداشت شاید دلیلش کمبود جمعیت آن 
بود (موالید اندک» مرگ و میر فراوان). مردم تب علیه حکومتِ هوادار 
لا سدومونیایی قیام کردند و کنوانسیون سال ۳۸۶ صلح فرمایشی آگسیلاس 


این کاشی کشف شده در پمپی (امروز در موزة ناپل) پژوهشگران تاریخ را به دوگروه تقسیم کرده است: از نظر گروهی این نبرد 
ایسوس است (۳۳۳ ق.م.)؛ دیگران آن را نبرد نهایی یعنی نبرد آربل می‌دانند (۳۳۱ ق.م.). در هر حال اسکندر در منتهی‌الیه سمت 
چپ, سوار بر اسب و داریوش کودومن بر ارابة خویش, در حال فرار. این کاشی از روی یک تابلو قدیمی‌تر نسخه‌برداری شده است و 
اطلاعات ارز شمندی در مورد تسلیحات و تجهیزات مقدونیان در اختیار ما قرار می‌دهد. 
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گسترس مقدونی ها 


اتحادیه کورینت 


یونان 
[موسوم به صلح شاه ] را ملغی کرد و تب اتحادیة بئوسی را برای خود به وجود 
آورد (عمده‌ترین بنیانگذارانش:|پامینونداس, پلوپیداس) و آتن؛ یک بار دیگره 
کنفدراسیون دریایی خود را تشکیل داد (۳۷۷) که روح آن کمتر از قرن قبل؛ 
امپریالیسمی بود: در این کنفدراسیون میزان حق عضویت شهرهای متحد رفم 
تاچیزی بوذ و اعضاء استقلال سیاسن خود را حفظ می‌کرذنذ و سلطة گارزژک‌فا 
ملغی شده بود (ن.ک. ۸). همزمان, اتحادیهٌ اسپارت زیر ضربات حکومتِ یب 
(نبرد لوکتر در ۳۷۱)از پا درآمد. سیادت تب نیز به سرنوشت آتن و اسپارت دچار 
شد: سردار بیش از حد جاه‌طلب و بی‌رحم |پامینونداس (قتل عام سکنه 
اورکومن در ۳۶۴) نیز به نوی خود قربانی دنیای یونان شد که مدعی سلطه بر آن 
بود (نبرد مانتینه در ژوئية ۳۶۲ مرگ |پامینونداس). دومین اتحاديهُ دریایی آتن 
نیز به نویه خود منحل شد: بربرها (به‌ویژه موزول هالیکارناسی) اندک اندک پا به 
صحنه گذاشتند: زمان آن فرا رسیده بود که هلاد با مقدونیان متحد شود. 
0 - پیروزی مقدونبه 
پس از جنگ پلوپونز ساختار سنتي شهرهای یونانی متلاشی شد؛ در قرن 
چهارم ق.م. عصری از مشکلات و مصیبت‌های اقتصادی آغاز گردید که نتیجه 
گریز ناپذیرش تقسیم مردم شهرها به دو طبقه اجتماعی بود: فقیر و غنی, 
جنگ‌های داخلی در همه جا به چشم می‌خورد و پی‌آمد جنگ‌ها تبعید گروهي 
یونانیان بود؛ یونانیانی که به عنوان مزدور به اقوام جنگجو اجاره داده می‌شدند؛ در 
چنین راستایی بود که آنان به ویژه در لشكركشي کورش جوان علیه براارش 
اردشیر (۴۰۱-۴۲۴) شرکت کردند تا بتواند تاج و تخت خویش را به دست آورد 
(کورش سپاهی به استعداد ۱۰۰/۰۰۰ آسیایی تدارک دیده بو که ۱۰/۰۰۰ مزدور 
یونانی به آن پیوستند)؛ لشکرکشی چندان به درازا نکشید چون کورش در 
کوناکساء نزدیک بابل کشته شد. عقب‌نشینی ده هزار نفره در قلمرو آمپراتوری 
ایران را گزنفون در رسالةٌ مشهوری با عنوان آناباز شرح داده است. 
تضعیف قدرت سیاسی شهرهاء عدم وحدت دنیای یونانی؛ همه و همه, 
پیروزی مقدونیان را آسان کردند. 
ه) قلمروپادشاهی مقدونیه 
مقدونیه سرزمین کوچکی است در شمال یونان (که امروزه میان یونان» 
یوگوسلاوی [ سابق ] و بلفارستان تقسیم شده است) با مساحت تقریبی ۳۰/۰۰۰ 
کیلومتر مربع؛ که در قرن چهارم .م۰ ۶۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت داشت. این سرزمین 
در قرن دوازدهم ق.م. به اشغال دورین‌ها درآمد. زبانشان (مقدونی) در زمره 
زبان‌های همخانوادة گویش‌های هند و اروپایی و بی‌تردید شامل لغات یونانی و 
ایللیریایی است. در هر حال برای هلن‌ها اين زبان مفهوم نیست و مقدونیان را 
قومی بربر می‌دانند. 
تا قرن نج وم ساظاز ستالی نویه سااز خاسنفان لاله 
وحشی و خشن و فرورفته در هرج و مرج بود. انا در عصر سلطنت 
آرگادها (مژسس آن: پردیکاس اول) به تدریج تمدنی پیداکرد و در عههد سلطنت 
آرشلائوس (۳۹۹-۴۱۳) کار یونانی مب شدن مردم آن خاتمه پذیرفت. پس از 
چهل سال جنگ داخلی و خارجی (عليه ایللیریایی‌ها و ترا کیه‌ای‌ها)» سرانجام در 
۹ قدرت به دست فیلیپ دوم (متولا ۳۸۲) افتاد که در مدتی کم‌تر از یک ربع 
قرن, سلطه و سیادت مقدونیه را بر سراسر یونان گسترش داد. 
مشکل بتوان شخصیت فیلیپ را دریافت؛ مهم‌ترین مرجع ماه تصویر 
خشم‌الودی است که رقیبش, دموستن خطیب معروف آنن, از او ترسیم کرده 
است. مورخان قدیم او را جنگجویی بی‌رحم و شرابخواره و عیاش و در عين حال 
سیاستمداری زیرک و نکته بین و مکارتر از ظریف‌ترین فلاسفه آتنی و به عنوان 
یک فاتح افسونکار معرفی کرده‌اند. دیودور سیسیلی می‌نویسد: 
او قدرت روزافزونش را نه چندان مدیون قدرت سلاح, بلکه مدیوث 
قدرت بیان و صلابت رفتار و منش جوانمردانه‌اش بود که علاقهً تمام 
دنبای بونان را جلب می‌کرد. 
پس از مرگ او در سال ۳۳۶ ق.م. (به دست یکی از افراد گارد محافظش که 
نظر عاشقانه‌ای به او داشت, کشته شد), پسرش اسکندر که فقط بیست سال داشث» 
با خمیرة یک ناب جادویی؛ کار پدر را دنبال کرد و یک امپراتوری جهانی به وجود 
آورد که بلافاصله پس از مرگ بنیانگذارش در سال ۳۲۴ قی.م. از هم پاشید. 


فتح دنیای یونان توسط فیلیپ 

خلاصهٌ این فتح در نقشه جغرافیایی ارائه شده» آمده است (در این مورد 
توصیه می‌کنيم به جدول شمارة ۲۲ پیوست مراجعه کنید). فتحی که در ۳۷۵ با 
تصرف آمفی پولیس آغاز شد و با پیروزی در نبرد کرونه بر تب و آتن در ۳۳۸ 
پایان یافت. پیروزی‌های فیلیپ نه تنها دستاورد قدرت سپاه او (یک پیاده نظام 
سنگین اسلحه» مسلح به نیزه یمنی فالاتژهاء یک پیاده نظام سیک اسلحه و یک 
سوار نظام بسیار ورزیده)؛ بلکه حاصل سیاست بازی‌های او نیز بود. فیلیپ؛ 
رقبایش را در خواب غفلت نگهداشت. در شهرهای فتح شده. نقش منجی را ایفا 
کرد و با زیرکی از تفرقه و رقابت همیشگی میان یونانیان سود برد. 

آتنی‌ها در ابتدا فریب ظاهر پادشاه مقدونی را خوردند؛ از سویی دیگره به 
شدت درگیر جدال با تب و اسپارت بودند و به فیلیپ توجهی نداشتند. در ین 
شهر ویران از جنگ‌های پایانناپذیره کم نبودند کسانی که جز صلح و آرامش به 
چیزی نمی‌انديشیدند, دموستن, شاگردٍ خطیب معروف ایزه تلاش زیادی کرد تا 
افکار عمومی را تغییر دهد؛ به خوبی دریافته بود که امپریالیسم فیلیپ, آتن و 
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3 مقدونیه 
۱ ری اسکندر 1 


سکندر فتح نکرد [] 
مشورت اسکندر با پیشگوی معبد آمون؛ بنیانگذاری 


اسکندر یه (۳۳۲- اوایل ۳۳۱). ۵ پیروزی آربل (در جلگة گوگامل» امروزه اربیل در عراق) و فرار داریوش؛ ورود اسکندر به بابل (اکتبر  .)۳۳۱‏ تسخیر پرسپولیس (ژانویه ۳۳۰ و غارت و سوزاندن آن به دستور اسکندر. ۷- 
اسکندر در تعقیب دار یوش که به دست برس (۳۳۰) کشته می‌شود. ۸ فتح ساتراپی‌های شرقی؛ قتل کلیترس سیاه یاور همراه اسکندر به دست فاتح خشمگین (۳۲۹). ٩-آغاز‏ فتح هند (تابستان ۳۳۲۷). ۰-عبور از سند (۳۲۶). 
۱-عبور از صحاری گدررزیا (۳۲۵)؛ الحاتق اسکندر به دو سردارشکراتر و ننارک (نثارک با سفری از راه دریا). ۱۲-ازدواج‌های شوش (فوریه ۳۳۴). ۱۳-مرگ اسکندر در بابل (۱۳ ژونن ۳۲۴). 


تمامی شهرهای یونان را تهدید می‌کند. از این‌رو وارد مبارزه‌ای پرشور و 
پرحرارت علیه پادشاه مقدونی و بی‌تفاوتی آتنی‌ها و ضعف توان سیاسی و نظامی 
میهنش شد. هفت خطابه او موسوم به فلیپیک خطابه‌های شدید اللحن, به 
همراه خطابه در مورد تاج و تخت و خطابه‌ای درباره سفیر زیباترین قطعات 
ادبی و علم‌البیان یونان به حساب می‌آیند. 

شاید انگیزهُ دموستن برای مبارزه با فیلیپ از احساسات میهن برستانه‌اش 
مایه می‌گرفت؛ اما از حمایت ایرانیان نیز برخوردار بوده چون امپریالیسم مقدونی 
آنان را هتنتقیماً تهدید می‌کرد. 

در واقع تمام مردم آتن خطر را احساس کرده بودنده اشین, رقیب سیاسی 
دموستن نیز به همان اندازه مخالف مقدونیان بود ولی شاید فیلیپ او را خریده 
بود که از صمیم قلب به دنبال صلح بود شاید هم از تحول اجتناب‌ناپذیر آينده 
دنیای یونان, آگاه بود. 

هنگام مرگ فیلیپ در ۳۳۸ به استثنای لاسدومونی‌هاء تمامی یونانیان» در 
یک اتحادیهٌ سیاسی گسترده از نوع فدرال مجتمع شده بودند (اتحادیهٌ کورینت). 
یک مجلس شورای فنودال (سیندریون) وجود داشت و یک شورای اجرایی به 
سرپرستی پادشاه مقدونی با یک برنامهٌ فریبنده: ممنوعیت جنگ میان شهرها, 
که فیلیپ از سلطه بر قنهرهات تر ی نس کون بل هدفش ایحاد 
یک دنیای قدرتمند یونان متحد است که بتواند با تهاجم بیگانگان مقابله کند. یونان 
دوستی [ فیل‌هلنیسم ] پادشاه مقدونی چنین جلوه‌ای داشت ولی می‌توان تصور کرد 
که در راستای این اهداف خردمندانه, تمایلات جاه‌طلبانه فردی نیز بی‌تأثیر نبودند. 


») امپراتوری جهانی یونان 

دومين مرحلهُ این نهضت عظیم وحدت و یکپارچگی» ایجاد یک 
امپراتوری یونانی جهانی به همت اسکندر بود. دستاوردی کوتاه مدت از نظر 
سیاسی که نتایج فرهنگی آن هرگز نابود نشد. به دلیل اهمیت شخصیت 
اسکندر: 1 بحشم خاص را به او اختصاص می‌دهیم. 


۶ -اسکندر کبیر (۳۲۴-۳۳۶) 


۳ 


8) سخصیت 

اسکندر کبیر سومین پادشاه مقدونی بود که لقب کبیر داشت. پدرش فیلیپ 
دوم و مادرش المپیاس, شاهزاده خانم اپیر بود. شاهزاده خانمی که به قساوت و 
حسادت شهرت دارد (اين احتمال وجود دارد که او پوزانیاس را به قتل شوهرش 
تحریک کرده باشد). اسکندر» پس از طی دوران کم و بیش سخت و خشنی در 
سیزده سالگی تحت تعلیم ارسطو فیلسوف بزرگ قرار گرفت و بی‌تردید این 
استاد بود که باعث پرورش هوش و استعداد استثنایی فاتح کبیر شد و فاتح آینده, 
با هوش و فراست و غرور کم‌نظیر ذاتی و قدرت جسمی استثنایی و شجاعت به 
زودی انگشت‌نمای خاص و عام شد. به اشعار هسومر حساسیت داشت ولی در 


اسکندر کبیر: در بیست سالگی کمر به فتح دنیای ثسرق بست؛ 
درسی سالگی کار را به پایان رساند و در سی و سه سالگی در اثر 
بیماری تب نو به در بابل مرد. 


عین حال چابکسواری سرسخت و بی‌باک بود تا آن حد که بر گور اسبش بوسفال 
شهری بنا کرد (بوخفالیا). همانند پدرش شرابخوارة قهاری بود (در هنگام مستی 
چنان خشمگین می‌شد که کارش به جنون و آدمکشی می‌کشید). ما برخلاف معمول 
روح قابل تحسین» اسیر آنبوهی از خرافات و اوهام بود. خود را پسر زنوس می‌نامید و 
(همچون تمامی اعضای خاندان آرگادها) از اعقاب هرکول و آشیل می‌دانست. 
مردی که دموستن به خاطر غرور و جاه‌طلبی‌های جنون آمیزش با نوعی تحقیر 
«مردک جوان» می‌نامد» نشان داد که استثنایی‌ترین فانح تاریخ است. 
) سیاه اسکندر 

این سیاه را پدرش فیلیپ تدارک دیده بود؛ برخلاف سیاه عظیم ایرانیان؛ 
تعداد چندانی نداشت (حدود ۴۰/۰۰۰ نفر) ولی سازماندهی» تعلیمات و نظم آن 
بسیار قابل توجه بود: گروه فالا نژ شامل ۱۲۰۰۰ سرباز پیادهٌ سنگین اسلحه 


[ نیزه‌دار ] بود که ۷۰۰۰ سرباز اعزامی اتحادیهٌ کوریشت» ۵۰۰۰ مزدوره ۸۰۰۰ 
سرباز ترا کیه‌اء ی ( کماندار و فلاخن‌انداز) و یک سوار نظام ۵۰۰۰ نفره ( که وظیفه 
آنان در قلب دفاع دشمن بسیار کارساز بود) به آنان اضافه می‌شدند و گروهی از 
صنعتگران و افراد متخصص در ساختِ ماشین‌های جنگی این سپاه را که 
قاطعیتی مثال زدنی داشت» همراهی می‌کردند. گروه اخیر در عملیات محاصره و 
قلعه گیری نقش مهمی داشتند. سپاه اسکندر از مقدونیه حرکت کرد و در سال 
۶ به رودخانه سند رسید. 


») فتوحات 
فتوحات اسکندر در نقشهُ جغرافیایی وق و توضیحات تکمیلی آن در 
جدول شمارهٌ ۲۲ پیوست امده است. 


0) درمورد دستاورد اسک‌ندر و مسقدونیان جه قضاوتی‌می‌توان 
داشت. 

اولین راه برای بررسی تاریخ پرأفت و خیز یونان باید مبتنی بر تجزیه و 
تحلیل دموکراسی آتن به عنوان تشکیلات آرمانی دنیای هلنی باشد (که عمدتاً 
روش بعضی از تاریخنگاران و تحلیل‌گران فرانسوی از جمله ز. گلوتز و روبرت 
کربن است). این درست که تشکیلات آزادمنشانه آننی‌ها در قرن پنجم» فریبنده 
و عوامفریبانه است» ولی هرگز به حد کفایت این بحث به میان نیامده است که 
دموکراسی یاد شده تنها یک اقلیت ۴۰/۰۰۰ نفره آتنی را در برمی‌گرفت (در 
مقایسه با ۴۰۰/۰۰۰ سکنهٌ آتیک). علاوه بر آن؛ به درستی معلوم نیست. چگونه 
چنین رژیمی (شرح شده در 3۳۷/۳) می‌توانست از محدود یک شهر فراتر رود؛ 
تنها ساختار امکان‌پذیر در دنیای یونان آن زمان, کنفدراسیون بود و دیدیم که 
این ساختار تا چه اندازه پوشالی و ساختگی بود. 

این را هم باید در نظر داشت که تمدن یونان باستان در عصری آشفته چون 
فرن پنجم ق.م. علی‌رغم شهرگرایی» جنگ‌های داخلی و خارجی» فقر و بحران‌های 
اقتصادی توسعه یافت: اشیل, سوفوکل» اور یپید. آریستوفان؛ هرودوت: 
توسیدید. چهره و تریخ و مکاتب عظیم ماقبل سقراطی را جلوه‌گر ساختند و 
سقراط (حدود ۳۹۹-۴۶۸ ق.م.) تفکر فلسفی را بنیانگذاری کرد؛ در عصر 
جنگ‌های پلویون بوذ که فیديامن پیکزترفن,نتربرستي ساختتبنا آکزوپل را 
بر عهده گرفت و افلاتون (۳۴۷-۴۲۹ ق.م) قرن چهارم ق.م. را جاودانه کرد 
تمام این‌ها باعث می‌شود که عصر باستان را عصر طلایی یونان تلقی کنیم. ۲ 
-می‌توان گفت این تمدن غنی برای ما مفهومی نداشت (و حتی شاید از آن 
آگاه هم نمی‌شدیم) اگر فتح مقدونیان در کار نبود. البته امپراتوری اسکندره پس 
از مرگ بنیانگذارش تجزیه شد, ولی دنیا دیگر وارد نظم نوینی شده بود, آن هم 
به شیوهای غیرقابل بازگشت. 

از دیدگاه سیاسی, فردیت شهرها از بین رفته و فیلیپ مقدونی دنیای 
یونان را یکپارچه کرده بود. اسکندر با بنیانگذاری یک امپراتوری جهانی, مراقب 
بود که سروری و سیادت هلنی را بر دنیای آسیایی حفظ کند و با اين اقدام وحدت 
ملی بنیاد شده پدرش را استوارتر و محکم‌تر کرد. 


اوه ور 


از نظر فرهنگی. پراکندگی یونانیان در سراسر آسیاء از تنگه‌ها [ بسفر و 
داردانل ] تا جلگهٌ سند زبان و تمدن یونانی را در سراسر امپراتوری انتشار داد. 
ادغام یونان و آسیا که فاتح؛ رژیای آن را در سر می‌پروراند و خود نمونه‌ای از آن را 
ارائه داد (در سال ۳۲۳ در شوش با دختر اردشیر سوم و داریوش سوم ازدواج 
کرد و ده هزار تن از سربازانش را به ازدواج با خانم‌های محلی تشویق کرد). البته 
ادغام جمعیت صورت نیذیرفت ولی در عرصه هنر و عقاید و اندیشه‌ها ادغام با 
موفقیت همراه بود: اهمیت عصر هلنی در همین است. 


۴ -عصر 

دور حد فاصل مرگ اسکندر (۳۲۳) و فتح رومیان (۳۰ ق.م.) را عصر هلنی 
می‌نامند. در طول این سه قرن» تمدن یونان باستان در همه جا انتشار یافت البته 
نه چندان جدا از نفوذ و تأثیر تمدن غني خاورمیانه. 

2 پادشاهی‌های بزرگ 

امپراتوری اسکندر منحل شد چون امری اجتناب‌ناپذیر بود. فاتح کبیر» 
جانشینی نداشت و این تقسیم که در تریپارادنیسوس (سوریه) در سال ۳۲۱ 
صورت گرفت باعث قیام «دولت - شهرهای» قرن پنجم و چهارم یونان نشد» 
بلکه حکومت‌های ناحیه‌ای کوچکی تشکیل شد و پادشاهانی یافت که معمولا به 
زور خود را تحمیل کرده بودند. 

9 دیادوگ‌ها یا جانشینان اسکندر که بین سالهای ۳۰۶و ۳۰۴ ق.م. عنوان 
پادشاه (بازیلوس) به خود دادند» در آغاز به جنگ‌هایی نفوذی با هزاران 
افت و خیز دست زدند (مهم‌ترین این جنگ‌هاء در جدول شمارة ۲۲ پیوست آمده 
است). سرانجام در حدود سال ۲۷۵ ق.م. یعنی بنجاه سال پس از مرگ اسکندر» 
امپراتوریش به صورتی قاطع و ماندگار به سه منطقه سیاسی تقسیم شد که تا 
ورود رومیان پابرجا ماند: مصرء آسیا و مجموعه مقدونیه و یونان. در نقشةٌ 
که در آن, عمدتاً نکات زیر را می‌يابيم: 

یونان به سه حکومت تقسیم شده است: مقدونیه و سرزمین‌های اتحاديةٌ 
اتولی و آشه‌ای : 

- قلمرو مصرء وسیع‌تر از مصر فراعنه است و تا جزایر دریای اژه و اسیای 
صغیره امتداد دارد. 

- پادشاهی سلوکی دارای مزرهایی نامشخص و مبهم و محصور میان 
پادشاهی‌های مستقل آسیایی (ارمنستان, کاپادوکیه. بیتی‌نی و گالاسی 
[گالاتیا ]) است که تمدن و فرهنگ هلنی عمیقاً در آن‌ها نفوذ کرده است. 

خرده بادشاهی‌های یونانی متعددی در آسیا به وجود آمده است 
(مهم‌ترین آن‌هاء پادشاهی پرگام است که بر سراسر غرب آسیای صفیر حکومت 
می‌کند و رقیب سلوکیان است.) 

مقدونبه و سرزمین‌های مستقل. پس از تحمل تهاجمات سلت‌ها در 
حدود سال ۲۸۰ ق.م. حکومت مقدونیه (از ۲۷۷) در دست بادشاهان سلسله 
آنتیگون قرار گرفت (بنیانگذارش: آنتیگون گوناتاس). 


اتحادیة اتولی (در غرب) و آشه‌ای (در بلوپونز» کنفدراسیون‌هایی 
دموکرانیک بودند که در عمل هیچ‌گاه شهر دولت‌های پرافتخار قدیم را به 
عضویت نمی‌پذیرفتند و به خاطرات قدیم خویش دلبسته بودند. 

- پادشاهی سلوکی را سلوکوس یکی از سرداران اسکندر بنیانگذاری کرده 
بود. این آمپراتوري چند ملیتی به تدریج زیر ضربات پارت‌ها تجزیه شد. 

مصر. سلسله پادشاهی این بخش از امپراتوری قدیم اسکندر را پتولمة 
اول (۲۸۳-۳۶۰) ملقب به سوتر («منجی») تأسیس کرد که پسر لاگوس نامی از 
افراد گارد محافظ اسکندر در آسیا بود و از این رو به سلسله لاژیدها معروف 
است. پادشاهی مصر در سال ۲۰ ق.م. به هنگام سلطنت کلنوپاترای هفتم 
توسط اکتاو, ضمیمهٌ امپراتوری رم شد. 

پادشاهی پرگام. اين دولت در سال ۲۴۱ ق.م. (در عهد سلطنت آتال اول؛ 
بنیانگذار پادشاهی آتال) به استقلال رسید. پرگام» مرکز فرهنگی بسیار مپهمی 
ماکحا بازقادت آی اقسن فرای ۷۳۰/۰۰۰ جلد کخاب بید خو 
سال ۱۲۹ ق.م. برگام ضمیمه ایالات آسیایی رم شد. 

9 حیات سیاسی و اجتماعی. به استثنای مصر و پادشاهی پرگام که در 
آن‌ها نوعی سلسله مراتب منظم و محکم اداری وجود داشت» پادشاهی‌های 
هلنی, حکومت‌هایی فردی بودند و برخلاف رم» هیچ ساختار قضایی و 
قانونگذاری واقعی و درستی در آن‌ها به چشم نمی‌خورد. شاه برحسب ضرورت» 
دستوراتی به زیردستانش می‌داد و در اطراف خویش درباری خانوادگی و چند 
«وزیر» با عناوینی مبهم داشت؟؛ برای رفع مشکلات موجود کشور را بسته به 
گستردگی آن؛ شبیه عصر پارس‌ها در ایران به چند ساتراپی [ استان» ایالت ] 
تقسیم و سازمان‌هایی برای ادارةُ امور در محل مستقر می‌کرد. راهکاری که به 
ویژه در مصر کارساز بود. 

ویزگی قدرت فردی و لزوم ایجاد یک مبنای فکری باعث پیدایش و اشاعهٌ 
نوعی دیانت سلطنتی به شیوة شرقی‌ها شد. اسکندر در ۳۲۴ آغازگر چنین دیانتی 
بوده زمانی که اراده کرد در زمره خدایان المپ دراید. پادشاهان سلوکی» مصری و .- 
نیز پرستش خویش را بر مردم تحمیل کردند و بعدهاء امپراتوران روم که کاربری 
چنین سیاستی را دریافته بودند از توشل به آن کوتاهی نکردند. در عرصة اجتماعی 
خطوط اصلی طرح تمدنی فرا گیر ترسیم شد که مدت‌ها پایدار مان و بقایای آن هنوز 
هم باقی است. جامع پادشاهی‌های یونانی - آسیایی از دو طبقه فقیر و غنی تشکیل 
می‌شد. در قرن سوم طبقهٌ ثروتمند را بیشتر یونانیان یا مقدونیان مهاجر تشکیل 
می‌دادند و بومیان مال‌باخته طبقهٌ فقیر جامعه بودند. بعدهاه ساختار این جامعه تحول 
یافت؛ در شهرهاء اهالی یونانی مأب شده به تدریج خود را به سطح بالاتری رساندند 
و «جوجه یونانیان» مقیم روستاها؛ در اهالی محل محو شدند. اندک» اندک جامعةٌ 
قدیم که نوعی رابطه میان غالب و مفلوب بود, جای خود را به جامعهای با ویژگی‌های 
نوین داد که مشخصه بارز آن جدال میان شهر و روستا بود. روستاییان نفوذناپذیر در 
مقابل تحول تمدن بودند (زبان یونانی» اخلاقیات نوین و غیره راه نفودی به روستاها 
نداشتند) و شهرنشینان کم و بیش به طور کامل یونانی ماب شدهه ثروتی اندوخته و 
کم و بیش از حکومت منفعتی نصیبشان می‌شد. 


6 شهرهایی که در اين بخش از آسیا تأسیس شدنده به طور کی در ترکیه و عرای 
کنونی قرار دارند و همگی به سبک یونانی ساخته شده‌اند. شهری به صورت 
شطرنجی با بنایی روی مرتفع‌ترین تپه [آکروپل ]۰ معابد میدان‌های مسابقات 
ورزشی و غیره. ماهیت شهرنشینی از قرن چهارم به میزان چشمگیری تغییر 
کرده بود: ساکنان تعلیم دیده و متحول از جهت فرهنگ اجتماعی و معنوی در 
شهرها آن روح پرخاشگری و جدال با شهرهای همجوار راکه باعث بروز 
جنگ‌های متعدد می‌شد دیگر از دست داده بودند. در عصر باستان هیچگاه تا این 
میزان» میل به جامعهُ جهانی [جهان وطنی] زیاد نبود: ادبا و فلاسفه -اعم از 
رواقی؛ اپیکوری یا کلبی و هنرمندان «خود را شهروند دنیا احساس می‌کردند». 
البته در همه جا اقلیت یونانی هیئت حاکمه را تشکیل میداد و پیش از هر چیز 
درصدد ثبات طرح‌های اقتصادی و تجاری بود: جامعه‌ای با دروازه‌های باز بر 
روی بازرگانان» بانکداران» پیله‌وران و کارگزاران مالی در سراسر دنیای یونان 
رشد می‌کرد و نه تنها شهرهای بزرگی چون اسکندریه, پرگام. آنتیوش, بلکه تمام 
شهرهای به وجود آمده در امپراتوری سلوکی از مدیترانه تا خلیج فارس را در 
برمی‌گرفت (ن.ک. جدول شمارة ۲۵: شهرهای دنیای یونانی). 


۳) حیات اقتصادی 

8 منابع ثروت. دنیای یونانی» منابع درآمد زیادی داشت؛ نواحی غنی از نظر 
کشاورزی (مصره بین‌النهرین» استپ‌های وسیع برای دامداران کشت و پرورش 
محصولات جدید (درختان خرماء زیتون» پاپیروس» سدر) منابع معدنی (قیر 
بحرالمیت» نفت آشور که مصرف آن ۳ نمی‌دانستند -وبه ویژه رگه‌های فلزات 
معدنی). مژسسات تولیدی‌واملاک وسیع به پادشاهان شهرهاء به معابد و به اشخاص 
خصوصی تعلق داشتند و کارگاه‌های بافندگی و سفالگری و معادن نمک هم باید به 
حساب می‌آمد. انواع صنایع دستی تولید می‌شد؛ برده به نسبت» کمتر از دیگر نقاط 
بود ولی همچون دیگر نقاط در پادشاهی سلوکی, انبوهی از کشاورزان وابسته به 
زمین بودند که آزاده محسوب می‌شدند. وسایل و ابرازهای جدیدی ابداع می‌شد: 
پمپ تکش ورانش, آسیای آبی» پارشمن پرگام و چرخ دندانه (ارشمیدس) وس 

9 تجارت. کالاها (محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی) از راه‌های آبی 
به مقصد می‌رسیدند (برج آتش» ساخته شده در جزیرهُ فاروس» واقع در مدخل 
بندر اسکندریه برای هدایت دریانوردان که بعدها نامی برای فانوس‌های دریایی 
شد که از ابداعات یونانیان بود: «فاروس > فار < فانوس دریایی». بنادر بزرگ 
عبارت بودند از اسکندریه و سلوکیه. رودس -که بعدها قوانین دریایی آن را 
رومیان پذیرفتند -مرکزی برای ترانزیت غلاتِ مصر بود که در قرن دوم اهمیت خود 
را در مقابل دلوس (بازار برده) از دست داد. راه‌های زمینی» اسیای مرکزی را به 
پرگام و سلوکیه متصل می‌کردند یک شاهراه نیز خلیج فارس را با گذر از دورا 
آوروپوس» پالمیر و دمشق به سلوکیه و صور پیوند می‌داد؛ هند از طریق یک 
جادُ کاروان روء با عبور از عربستان و گذر از پترا[ پتره ] به اسکندریه متصل می‌شد. 

ایرانیان ثروت عظیمی از طلا و نقره داشتند. ذخیرهُ خزانه سلطنتی 
امپراتوری ایران را به ۵۰۰۰ تن» تخمین زده‌انه که معادل ذخایر طلای یک 


یونان 
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3 پادشاهی‌ها و ایالات تحت نقوذ تمدن هلنی 


شهر های ساخته شده در عصر هلنی 


دنیای هلنی حدود سال ۲۴۰ ق.م 


کشور بزرگ کنونی است. در سراسر شرق, سکه رواج یافته و انواع پرداخت‌ها به 
وجود آمده بوده البته نه هميشه به صورت نقدء بلکه به صورت اعتبارات اسنادی 
(بدهکار و بستانکار) بین مردان تجارت. این انديشه در ذهن شکل می‌گیرد که 
دنیای یونانی اگر نه چک: حداقل اصل پول نوشتنی [ سفته ] را ابداع کرده بود. 


‌ِ( موج اسکندر ۹3 

6 اسکندریه. در دنیای یونان» دوازده شهر این نام را داشتند. مشهورترین 
آن‌ها شهری بود [و هست ] که شخص او در سال ۳۳۱ ق.م. در منتهی‌اليه غرب 
دلتای نیل بنیاد نهاد. شهری توأمان اداری و سیاسی در عصر لاژیدها 
[ بطالسه ], بندر مواصلاتی با آتن که به صورت بزرگ‌ترین کانون تمدن دنیای 
باستان درآمد. متأسفانه آ گاهی‌های ما از اين شهر تنها متکی به نوشته‌های 
مورخین قدیم است و کاوش‌های باستانشناسی به دلیل وجود بناهای مدرن و 
انباشتگی گل و لای در این محل, امکان‌پذیر نیست. این شهر که طبق طرح 
دینوکراتس در محل روستایی به نام راکوتیس ساخته شد, در قرن سوم ق.م: 
۰ فر جمعیت داشت» جمعیتی یونانی و بومیان یونانی مأب شده و 
انبوهی از جوامع خارجی که مهم‌ترین و سازمان یافته‌ترین آن‌ها جامعةٌ بهودیان 
بود (ده هزار نفر). 

۵ موزه و کتابخانة اسکندریه. دو فرمانروای اول مصر: بطلمیوس اول 
(سوتر) و بطلمیوس دوم (فیلادلف) تحسین‌انگیزترین موسسة دنیای باستان را 
به وجود آوردند و گسترش دادند: موزه. سازمانی که به دلیل دروسی که در آن 
تدریس می شد, در عین حال؛ یک دانشگاه و یک مرکز تحقیقات بوده برخلاف 
مدارس یونان باستان که در آن‌ها بیشتر فلسفه تدریس می‌کردنده موزه» بیشتر به 
علوم عملی (ریاضیات و علوم تجربی) می‌پرداخت. می‌توان گفت که تقریبا تمام 
دانشمندان بزرگ آن عصرء دور آموزشی موزه را گذرانده بودند: اخترشناسانی 
چون آریستاري اهل ساموس و هیپارک» ریاضیدان‌هایی چون اوکلید 
[ اقلیدس ]ء آپولونیوس, ارشمیدس و در قرن چهارم میلادی ریاضیدان مشهور 
هیپاتی که شهرت زیباییش کمتر از شهرت علمیش نبود و در سال ۴۱۵ م. به 
دست مردم برانگیخته شده توسط کشیشان و شاید به تحریک سیریل قدیس» 
پاتریارک اسکندریه کشته شد. فیزیکدان‌ها و طبیعیدان‌ها (ارسمیدس» 
دمتریوس اهل فالر. مهندس هرون؛ هروفیل که قرن‌ها قبل از دانشمندان 
امروزی گردش خون را احساس کرده بود و ارازیستراس بنیانگذار کالبدشناسی)» 
جنرافیدان‌ها (اراستوستن, اهل سیرن‌که برای اولین بار محیط کرة زمین را 
محاسبه کرد). کتابخانةً ضمیمهٌ موزه ۷۰۰/۰۰۰ جلد کتاب داشت و ادیبانی چون 
زنودوت نویسنده و کاليماک شاعر و آپولونیوس رودسی آن را اداره می‌کردند و 
مرجعی ارزشمند برای محصلین مکتب اسکندریه بود. علاوه بر رسالات بی‌شمار 
زبانشناسی, آثار نویسندگان قدیم و کتب تاریخی (از جمله تاریخ فراعنة مصرء اثر 
مانتون ن.ک. 4٩۳۲/۱‏ ترجمةٌ یونانی کتاب مقدس را نیز به این کتابخانه مديونیم. 
کتابخانة اسکندریه, در سال ۴۸ ی.م؛ در جریان قیام مصریان علیه سزار و کلئوپاتر 
به آتش کشیده شد. پس از بازسازی در سال ۶۴۰ میلادی به دست اعراب افتاد و 
به این ترتیب» میراث گرانبهای نویسندگان عصر باستان حفظ شد. 

۵ موج اسکندری. از نظر گروهی از پژوهشگران» تمدن اسکندری» تمدنی 
روبه افول است که تمدن باروک بر آن پیروز می‌شود این برداشتی شتابزده است که 
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امروزه تاریخنگاران بیش از پیش تمایل به تجدید نظر در مورد آن دارند. 

هنر اسکندری (برنزکاری» خاتم‌کاری» فلزکاری» شیشه گری و ..) نه آن 
عظمت نمایی هنر فرعونی را دارد و نه ویژگی اوج هنر یونان باستان را. هنری 
است. انسانی و حتی انسان محوری و بسیار نزدیک به واقع‌گرایی که به طور 
کامل, جنبهٌ ذاتی به خود می‌گیرد. خواه هنر شاعرانی روستایی» مانند تنوکریت با 
واقع‌گرایی‌هایی مشابه با هرونداس یا مجسمه‌سازان, نقاشان و غیره. ثبذارل 
پیکارده از تولد دوبارةُ فرهنگ هلنی می‌گوید و امروزه می‌دانیم که پایه‌های هنر 
رومی (هنر مصر اوگوست یا هنر عصر پمپه) ريشه در هنر اسکندری داشته است. 

موج اسکندری» همان جریان فرهنگي شکل گرفته از عقل‌گرایی یونانی و 
صوفیگری شرقی است که به نو افلاتونی و بیماری‌های دماغی منتهی می‌شود 
(موهوم‌پرستی؛ خرافه, پرستش خدایان شفادهنده» رواج رمالی و سحر و جادوه 
توسعةٌ مراسم پرستش دیونیسوس, شیطان‌پرستی و جن‌گیری و طالع‌شناسی 
و...) سرانجام اين که آمیختگی عقاید یهودیت و عقاید یونانی در اسکندریه 
تحقق می‌یابد (دستاورد فیلون بهودی). 

۵ بیرون از اسکندریه, دیگر شهرها تمدن درخشانی دارند. مهم‌ترین آن‌ها 
پرگام است که کتابخانة مشهور آن (با ۴۰۰/۰۰۰ جلد کتاب) با کتابخانة اسکندریه 
رقابت می‌کند. ولی نباید فراموش کرد که تفکر یونانی به سمت غرب نیز گسترش 
می‌يابد. خواه از طریق رومیانی که برای پژوهش به شرق می‌آیند (سفر 
شگفت‌انگیز سیپیون امیلین به اسکندریه در ۱۳۹؛ غارت کورینت توسط رومیان 
در ۱۴۶؛ کمک پرگام به جمهوری ُم توسط آتال سوم در ۱۳۲ و ..) یا یوننیانی که 
به غرب می‌روند (پیروس در قرن سوم ی.م. به ویژه تمدن سیرا کوس)؛ 


0) تداوم و بقای هلنیسم 
با این حال محدوده‌هایی مقاوم در مقابل تفکر موج نو وجود دار به ویژه 
آتن؛ رودس و دلوس: 


۵ آتن هميشه آتن است؛ شهری با دروازه‌های بسته که بدون نگرانی از 
سیادت و قدرت, زندگی فرهنگی غنی‌تر از گذشته را می‌گذراند. مدارس بزرگ 
فلسفی (آکادمی؛ دبیرستان؛ مکتب‌های رواقی؛ اپیکوری) در آن تأسیس می‌شود. 
روند اقتصادی شکوفا برقرار می‌گردد و یونان» آسیا و مصر از تشکیلات فرهنگی 
و اجتماعی آن تقلید می‌کنند. ما برخلاف اسکندریه, آتن در حصار سنت‌گرایی 
باقی می‌ماند. آتن سیاستی محافظه کارانه دارد که مورد تحسین رومیان است 
ولی دیگر کانون خلاقیت نیست. مکاتب بزرگ فلسفی توسعه یافته در عصر 
هلنی (رواقیون» اپیکوریون» جبریون) چیزی جز ادامةٌ تعلیمات سنتي سسقراط 
افلاتون و ارسطو نیستند. مکتب آتن تا قرن پنجم میلادی سنت هلنی را حفظ 
می‌کند و پایدار نگه می‌دارد. 

6 رودس. اين شهر که در سال ۴۰۸ به همت سه شهر قدیمی بنیانگذاری 
شد. روت و اعتبار خود را مدیون موقعیت جفرافیایی‌اش به عنوان ایستگاهی 
بین آسیا و یونان بود. حکومت در اختیار یک قشر دریانورد و تاجر پيشه بود و 
همچون تمامی دیگر شهرهایی که در آن‌ها تجارت مقدم بر میهن‌پرستی است؛ 
ثبات سیاسیش مورد تحسین قدما بود. 

شهر رودس در سایة قدرت دریایی و مدیریت شایستهٌ یونانی‌ها, همواره 
مورد توجه فرمانروایان و جانشینان اسکندر و موضوع اختلافات میان 
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آنان بود. همه در پی اتحاد با این شهر بودند. ولی این شهر با پیش‌بینی 
وقاب عم آینده و محاسبه منافع خویش, هميشه دقیق‌ترین بی‌طرفي خود را 
حفظ می‌کرد... شهر به چنان درجه‌ای از قدرت رسیده بو دکه می‌توانست 
به تتهایی با راهزنان دربایی مبارزه و دریاها را از وجود آنان پاکسازی کند. 
اسکندر .. از میان تمام شهرها ان شهر را برای حفظ وصیتنامه‌اش 
انتخاب کرد. (دیودورسیسیلی» بیستم» ۸۱). 
با داشتن بندری آماده و باراندازهایی مطمئن و بازرگانانی آبرومند و مورد 
اطمینان» در تمام دنیا به دشمن دزدان دریایی معروف بود و همواره در جهت 
حفظ امنیت دریاها می‌کوشید. رودس به سرعت به مرکز بزرگ مبادلات دنیای 
یونانی به ویژه در تجارت گندم (وارده از مصر و سواحل دریای سیاه) و شراب 
(تولید محلی) درآمد. از نظر سیاسی رودس ساختار شهر قدیمی خویش را حفظ 
کرده بود؛ شهروندان - دریانورد یا بازرگان -و بیگانگان مقیم محل, تحت حمایت 
قوانینی منظم و ساده, جامعةٌ نسبتاً بسته‌ای را تشکیل می‌دادند که دروازه‌های 
خود را بر روی ابداعات و نوآوری‌های هلنی بسته بود. بازرگانان رومی چندان 
مورد استقبال قرار نمی‌گرفتند و بی‌تردیه همین امر باعث پیشرفت و ترقي 
دلوس در قرن دوم شد. 
تمدن مادی رودس؛ همان تمدن تمامی دیگر شهرهای بزرگ یونانی بود؛ 
مشهورترین مظهر آن که شهر را زینت می‌داده مجسمةٌ هلیوس رب‌النوع شهر؛ 
ساختهة شارس اهل لیندوس دست‌پروردة لیسیپ پیکرتراش بزرگ بود و به 
غول رودس شهرت داشت (اين مجسمه در حادثة زلزلٌ سال ۲۲۳ ق.م. نابود 
شد) با آن که رودس هیچ مکتب فلسفی و علمی خاصی نداشت ولی یکی از 
مراکز دانشگاهی بسیار معتبر یونانیان و حتی رومیان محسوب می‌شد و یکی از 
سازمان‌دهندگان تشکیلات آموزشی آن پوزیدونیوس آپامه‌ای‌فیلسوف رواقی بو 
۵ دلوس از سال ۳۱۵ ق.م. حکومتی مستقل داشت و از قرن سوم پذیرای 
قاچاقچیان ایتالیایی بو با اعلام جزیره به عنوان بندر آزاد از اواخر قرن دوم 
ق.م. و برخوردار از حمایت رومیان؛ به صورت یک مرکز تجاری جانشین رودس 
شد. به ویژه ثروت و درآمد زیادی از تجارت برده به دست می‌آورد. به گفتة 
استرابون روزانه ده هزار برده به جزیره وارد و از آن خارج می‌شدند («بارزگان 
لنگر می‌اندازد تخلیه می‌کند و در چشم به هم زدنی همه برده‌هافروش 
رفته‌اند»). هموارکنندگان این ثروت شوم؛ دزدان دریایی قبرس؛ مصر و خریداران 
رومی بودند. 
تجارت بین‌المللی دلوسء جزیره را به صورت بازاری فراتر از شهر درآورده بود: 
جمعیت آمیختة آن کاری جز تجارت نداشتند و شرکت‌ها و مْسسات بازرگانی خود 
قانون وضع می‌کردند. در دلوس تقریباً هیچ اثری از حیات معنوی نبود: 
نه نویسنده‌ای نه هنرمندی (آثار هنری - تزیینی -همگی وارداتی بودند) و 
نه قانونی برای شهرنشینی. برجسته‌ترین نکتهء نظم و ترتیب آقامتگاه‌ها بود. 
اقامتگاه‌هایی مزین به وسایل تزیینی سوریایی؛ با خانم‌کاری‌های غنی و 
تابلوهای نقاشی که به صورت الگویی برای رومیان به ویژه رومیان مقیم کامپانی 
و جنوب ایتالیا درمی‌آمد. 


| 


۳۷/3۳/۸۵ 


۳ شهر یونانی 

۸ -شهر اشرافی 

2) ظاهر اولیة شهر یونانی 

آشه‌ای‌ها, هنگام ورود به یونان با سرزمینی مواجه شدند که وضعیت 

کوه‌ها و دره‌ها آن را به قطعات متعددی تقسیم کراه بودند. از ظواهر آمر 

چنین برمی‌آید که حکومت‌های آنان نیز از همین تقسیم طبیعی تبعیت 

می‌کردند. 
.. برای لحظه‌ای؛ ملیت‌های مختلف و متعددی را در چند درءٌ 
محدود و بسته با چراگاه‌هایی در حاشیُ جویبارهاء جنگل‌هایی 
در دامنه کوه‌ها و تپه‌ها و مزارع؛ تا کستان‌هاء باغات زیتون کافی 
برای تغذ یه چند هزار نفر و به ندرت بیش از صد هزار نفر و 
کمینگاه‌هایی که در صورت حمله بتواند پناهگاهی باشد و یک 
بندر برای رابطه با دنیای خارج مجسم کنید. این محوطه برای 
یک یسونانی؛ چه می‌تواند باشد؟ یک دولت مسحقل؛ یک 
پادشاهی ... در آسیای صغیر و در ایتالیا شرابط جغرافیا ی ی کاملا 
متفاوت با شرایطی است که بر یونان تحمیل می‌شود... با این 
حال یونانیان با تلاشی خستگی‌ناپذیر: تشکیلاتی در آن به 


وجود می‌آورند که خاص سرزمین‌های مجزا و محدود است 


(گوستاو گلوتز: شهر یونائی» پاریس, ۱۹۲۸). 

9 قبایل و اولین پادشاهی‌ها. وحدت سیاسی اولیه. ژنوس [ عشیره ] با 
«پاتریا» است. عشیره‌ای پدرسالاره شامل تمامی اقوام و وابستگان و اعقاب 
یک جد اعلل که خدای خاص خود را دارند. در مرحله شهرنشینی؛ تمامی 
اعضای ژنوس در املاک و اراضی خویش زندگی می‌کنند. یک رئیس 
مافوق وجود دارد (پیر عشیره) که زندگی و مرگ تمام افراد عشیره در دست 
او است و در عین حال نقش رهبر مذهبی؛ رهبر نظامی و رهبر سیاسی را 
نیز ایفا می‌کند. زمین به جمع تعلق دارد و غیرقابل انتقال است» همچنین 
است در مورد دام‌هاء بردگان و اموال غیرمنقول. سخت‌ترین مجازات پس از 
مجازات اعدام. تبعید از قبیله است. 

قبایل می‌توانند با هم متحد شوند (از جمله برای جنگ)» هر قبیله, 
رئیس خود را دارد (فیلوبازیلوس) امّا هنگام جنگ همگی یک رئیس مافوق 
با عنوان بازیلوس («شاه») را می‌پذیرند. مجموع قبایلی که در یک منطقه 
زندگی می‌کنند. دموس («مردم») را تشکیل می‌دهند. ولی با مفهومی 
متفاوت با «ملت». 

٩‏ در این مرحله, قانونی وجود ندارده عادات و رسوم کم و بیش مبهمی 
نقش قانون گروه را ایفا می‌کنند و اين قانون شامل سه بخش است: 


نون داخلی قانون داخلی عشیره؛ 
فد بین قبایل 
عدالت خانوادگی یا | قانون عشیره یا «دیکه» 
«ساتمیس». این قانون | قانون حل اختلاف میان 
مطلق, به تدریج جای خود | قبایل مختلف است. به 
را به حقوق عمومی و بعد | عنوان مثال اگر قتلی اتفاق 
به حقوق «دموس» | افتد. مجرم می‌تواند با 
نمی‌3ها, پرداخت خونبها به قبیلة 
قربانی» خوذ را بازخرید کند. 
این قانون خونبهاء جایگزین 
قانون قبلی شده است که 
قانونِ قصاص بود و باعث 
جنگ‌های قبیله‌ای می‌شد. 


ین قانون هم چیزی جز 
نظریة عمومی نیست. 
واکنشی است باز هم مبییم 
از جانب دموس نسبت به 
عمل یک فرد یا یک قبیله, 


٩‏ شهر. پیش از هر چیز شامل یک «شهر مرتفع» است که معبد و کاخ 
و به ویژه آتشگاه» ویرهُ حفظ آتش مقدس, در آن قرار دارد. آتشی که بعدها 
به عنوان آتش الهه هستیا مورد پرستش قرار می‌گیرد. این شهر به معنای 
دقیق کلمه, پولیس نامیده می‌شود که بعدها به آکروپولیس و «آکروپل» تغییر 
نام می‌دهد. در پای اين «شهر مرتفع» «شهر سفلی» قرار دارد و در آن 
سوي «شهر سفلی» مزارع و کشتزارها و چند دهکده؛ از عصر هومری» شهر 
مرتفع و شهر سفلی مجموعا پولیس نام گرفتند (شهر سفلی بیشتر به 


آکروپل آتن. در اين سطح برجسته به وسعت چهار هکتار که صد متر بالاتر از شهر سفلی بود و بناهایش به دست افراد سیاه خشایار شاه به آتش کشیده شد پریکلس بناهای غول‌آسایی به مدیریت فیدیاس 
مجسمه‌ساز و ایکتینوس معمار به وجود آورد. 


یونان 


مجموعة اصلی داخل یک حصار دفاعی اطلاق شد). این شههر منضماتی هم 
به صورت قصبات و روستاها دارد که گاه در فاصله دوری قرار دارند. وقتی چند 
شهر, برای ایجاد یک حکومت درهم ادغام می‌شوند. اصطلاحاًمی‌گویند یک 
سینوسیسم تشکیل شده است (به عنوان مثال: رودس در ۴۰۸ تی.م.؛ 

9 نمودار سیاسی. شهر در آغازه تجمع گروهی از قبایل و عشایر است 
و نباید مشکلات مشترک بودن را فراموش کرد (تصمیماتی برای بقاء 
منت خاگنه مراسم ملهنی وبا عباالی که اد حل فونابه موس 
یک رئیس کل (شاه) بلکه توسط رسای قبایل و در یک شورا که در هر 
شهر نام خاصی دارد (در آتن بوله, در اسپارت ژروزیا). مردم هم 
گردهمایی‌هایی در میدان شهر دارند (گورا که معنی لفوی آن؛ گردهمایی 
است). در واقع آگورا در شهرهای اولیُ یونان قدرتی ندارد. در اسپارت این 
گردهمایی که آپلا نامیده می‌شود هميشه دارای نقشی رنگ باخته است. 
(مّا خواهیم دید چه جایگاهی در تاریخ آتن پیدا می‌کند که در آن اکلزیا 
نامیده می‌شود). ماژیستراهای منتخب شوراها هم در تاریخ شهرها ظاهر 
می‌شوند. اینان معرف همان چیزی هستند که امروزه قوهٌ مجریه می‌نامیم 
(به عنوان مثال: [فورها در اسپارت و آرشونت‌ها [آرخونت‌ها] در تن 

۵ اطلاعات آماری. ارسطو به ۱۵۰ سازمان یا تشکیلات حکومتی 
اشاره کرده است. در واقع تعداد شهر - دولت‌های یونان بسیار فراتر از این 
تعداد بود (۲ تا ۳ هزار دولت). این شهرها درهم ادغام می‌شوند. خواه به 
صورت سینوسیسم و خواه به صورت اتحادیه يا کنفدراسیون (ن.ک 
۵ با اتحادیه‌های مذهبی (آمفیکتیونی). جدول زیر نمودار 
مساحت اراضی تحت کنترل شهرهای یونانی و تعداد جمعیت آن‌هاست 
(«شمار سکنه») این نمودار نشان‌دهندهٌ تعداد شهروندان فعال است برای 
تجسم جمعیت کل باید شهروندان غیرفعال مانند ساکنان موقت. معلولان 


و بردگان را نیز به حساب آورد. 
تعداد شهروندان فعال 


٩۸‏ هزار |۲۰۰۰ در ۱ ق.م.) 


۰ 3(در قرن پنجم ق.م.* 
حدود۶۰۰۰۰در قرن چهارم ق.م: 
.۳,۰۰ 
۰ در عصر پریکلس 
۰ افقط در تب) 
.۳۰۰ 


۱۰۰۰۰ 


بین ۲۰۰ و ۱۵۰۰ | (حدود چند هزار) 
۰( شهر) 
۰ (۵ شهر) 


۰ (۲ شهر) 


0) حکومت اشرافی و حکومت چند پادشاهی 

شهر هومری» آن گونه که در ایلیاد و اودیسه آمده است» چنین 
ساختاری داشت. رسای قبایل و اعقاب آنان یک قشر اشرافی زمیندار را 
تشکیل می‌دادند (اینان عبارت بودند از «شاهان», «زادگان زئوس» و 
«اربابان» یا «قدما»)؛ هر «شاه» مشاوران خود را داشت و قدیمی‌ترین و 
مهم‌ترین رسای قبایل, شاه شاهان بود (به عنوان مثال» آگاممنون) 
محصور میان مشاوران و اعضای خانوادهٌ خویش. به این ترتیب قدرت 
تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت جمع را فراد معدودی در دست داشتند. این 
نوع حکومت را حکومت بهترین‌ها يا اشراف می‌نامند: آریستوکراسی 
(آریستوکراسی > آریستو: عالی + کراتوس: قدرت)؛ 

«توده», علاوه بر اشراف دو گروه دیگر از مردم را نیز شامل می‌شد: 
دمیورگ‌ها (پیشگویان, قهرمنان, پزشکان, صنمتگران و..) که حرفة نان 
از پدر به پسر منتقل می‌شد و تت‌ها که هیچ تخصصی نداشتند و بازوی کار 
خود را به کارفرمایان می‌فروختند. 

9 شسهراشراف. در اواخر قرن هشتم قم. شاه و اطرافیان 
اشرافزاده‌اش, به طرز اجتناب‌ناپذیری با رسای قبایل کوچک و حتی 
افرادی که در اثر جنگ‌ها یا کسب و کار و صنعت ثروتی اندوخته بودند ولی 
جزو اشراف به حساب نمی‌آمدنده درگیر شدند. اکنون دیگر حکومت در 


ورقه‌های فلزی رأی‌گیری: میلة فرورفته در صحنه به معنای برائت و 
میلةٌ بیرون آمده به معنای محکومیت. نوشتة یونانی روی ستحد 
سمت راست به معنای «ژتون رای مردم» است. 


اختیار بهترین‌ها (آریستوها) نبود بلکه در دست معدود افرادی (اولیگوا 
بودکه خود را در راس دیگر همشهریانشان قرار داده بودند. چنین حکومتی 
اولیگارشی نامیده می‌شود: نمونة مشهور آن» اوليگارشي اسپارت بود (که 
هنوز لاسدومونی نام داشت) که قدرت خود را برلا کونی و میسن گسترده و 
آنها را در قرن هفتم فتح کرده بود. اسپارتی‌ها ادعا می‌کردند که از عصر 
هومری و حتی بیش از آن تشکیلاتی داشته‌اند و این تشکیلات را لیکورگ 
امی به وجود آورده بود: قانونگذار یاد شده. بی‌تردید شخصیتی اسطوره‌ای 
و ابداع شده» پس از تشکل اسپارت در ۵۵۰ توسط شیلون است که قصد 
داشت قانون خود را روی مباني فوق بشری بنیانگذاری کند. ویژگی‌های 
بنیادین جامعةٌ اسپارت به شرح زیر بود: 

حدودٍ هشت نه هزار شهروند (یکسان از نظر حقوق) اسپارت سرباز بودند 
و هیج گونه فعالیت اقتصادی نداشتند؛ هر کدام دارای قطعه زمینی بودند و 
در ثروت و حقوق سیاسی با هم برابر بودند. البته یک اقلیت (اولیگارشی] 
ثروتی بیش از دیگران داشت و دو خانواده» سرآمد دیگران بودند. روسای 
این دو خانواده. دو پادشاه اسپارت به حساب می‌آمدند و قدرت آنان به امور 
نظامی و سیاسی محدود می‌شد. 

چند هزار تن از مردان آزاده نیز حق حمل سلاح داشتند که در اطراف 
اراضی تقسیم شده میان شهروندان پراکنده بودند و پریک نامیده می‌شدند. 
- آخرین طبقه یا هلیوت‌ها» محروم از هر گونه حقوق سیاسی وظیفه‌دار 
کشاورزی در اراضی شهروندان بودند. اينان برده نبودند. بلکه بیشتر کشاورز 
وابسته به زمین محسوب می‌شدند و زندگی پر مشقتی را می‌گذراندند. (در 
اسپارت پسران جوان را تشویق می‌کردند هیلوت‌هایی را که تنها گیر 
می‌آورنده بکشند تا تمرین جنگی کرده باشند!)؛ 

- قدرت سیاسی, متعلق به شورایی با اعضای محدود و متشکل از بیست تا 
سی رونت (شیخ) بود: ژُروزیا (سنا). ژرونت‌هاء رسای خانواده‌های بزرگ 
اسپارت بودند. ژروزیا پنج افور (بازرس) انتخاب می‌کرد که وظیفه داشتند, 
فعالیت پادشاهان را کنترل و نظم را در شهر برقرار کنند. شهروندان نیز 
مجلسی موسوم به آپلا داشتند که تقریباً هیچ نقش سیاسی‌یی نداشت: 


۳2۱۳۱09۶5۵ 
۸۲۲۳۱۸۱۸ ۴ 


بازنمای آ کروپل آتن 


هدما 


۳ 


٩۳۷۰۳۸۵ 


مجلس عام می‌توانست سیاستمدارانی را که از آنان نفرت داشتند با نوشتن 
نامشان روی تکه‌ای سفال تبعید کنند. در تصویر روی تکه سفال نوشته شسده 
است: سیمون؛ پسر میلتیاد. 


مهم‌ترین کار آپلاء هورا کشیدن برای ژرونت‌ها بود. اين جامعة کاملاً بسته 
و ناتوان از پیشرفت و تحول, تشکیلات تعلیماتی مشهوری داشت: اسپارتی 
از کودکی برای زندگی سربازی و اطاعت کورکورانه در آینده تربیت می‌شد و 
آموزش می‌دید. تعلیم و تربیت اسپارتی باید سربازانی خشن و تحت تلقین 
و تبلیغ به وجود می‌آورد که هر گاه می‌گفتند بمیره بی‌درنگ بمیرد و اگر 
می‌گفتند بکش, تردید به خود راه ندهد و اگر می‌گفتند دروغ بو دروغ 
بگوید: قاطعیت چنین سپاهی؛ تضمین شده است. یونان بهشت تفکر و 
هوش و فرهنگ, به عنوان قهرمان روشنفکری» این ماشین انسانی را به 
وجود آورد که کورکورانه بجنگد. اسپارت در دیگر زمینه‌ها نیز همین قاطعیت 
را داشت. فرهنگ لاسدومونیایی که در آغاز درخشش زیادی داشت از قرن 
ششمم, به تدریج فروغ خود را از دست داد. 
دیگر شهرها نیز نوعی تشکیلات اولیگارشی داشتند ولی روش آنان 
ملایم‌تر و جامعه‌شان بازتر بود. مجالس آنان اعضای بیشتری داشت (در 
تب ۷۵۰ عضو در کولوفون ۱۰۰۰ عضو, در اپیدور ۱۸۰ عضو)؛ ارسطو از 
چهار حکومتِ اولیگارشی نام می‌برد که از دموکراسی دروغین تا 
دیکتاتوری اسپارتی می‌رسد. در هر حال این نوع رژیم جز در لاسدومونی 
پایدار نماند. در دیگر نقاط؛ آشوب‌ها و درگیری میان جناح‌های مختلف این 
نوع حکومت را واژگون کردند؛ عوامل برانگیختن کینه‌هاه خشونت‌ها و 
جنگ‌ها, در چنین رژیمی شايستة آن بود که هرودوت به ارزیابی آن 
بیردازد: 
در حکومت اولیگارشی ... از جهت آن که تدبیر و درایت و تفکر 
افراد متعددی در جهت پیشرفت عمومی جامعه به کار گرفته 
سی‌شد؛ زسینه‌ای مناسب برای توسعه و افزایش کینه‌ها و 
دشمنی‌های فردی فراهم می‌آورد. چون ه رکس درصدد بوده 
حکومت را به سمت و سوي دلخواه خویش هدایت کند. از 
این‌رو مجادلات خشون تآمیز به فوریت چهره نشان دادند و 
باعث قیام شدند و قیام‌هاء شورش‌ها و قتل‌عام‌ها را در پی 
داشتند...(۸۳۲/۱۱۱). 


۳8۸۲۲۳۱۶۵۸ 
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3 
داراه ات 


تما 
٩۳۷۰۳/۸۵۵‏ یوبان 


صحنه‌هایی از زندگی روزانه در یونان 


۱- اندرونی یک خانه, یک مادر کودکش ر در صندلی‌ای نشانده است که از آن نمی‌افتد و نمی تواند پایین بیاید. ۲-در یک ماهی‌فروشی؛ فروشنده 


قطعه قطعه کردن یک ماهي تن بزرگ را شروع کرده ولی متوقف شده است» چون سکه‌ای که مشتری در حال پرداختن آن است گویا کافی نیست: 
در حال چانه زدن‌اند. ۳- جنگ میان یک توله‌سک لاکونی و یک گربة مصری ظاهرا مايغ تفریح و سرگرمی این جوانان آتنی قباپورش است. 
۴-میدان زمینی برای ورزش و ضمیمة ورزشگاه سرپوشیده بود. جوانان سطح بالا اغلب اوقات خود را در اين جا سپری می‌کردند. در تصویر, دو 
گروه در حال بازی با توپ [ فوتبال چه قدمتی دارد! ]. شکاتبان: برای نوشتن از الواح چوبی شمع آلوده استفاده می‌کردند (پاپیروس و پارشمن؛ 
بسیار گران بود) وبا شیئی نوک تیز روی آن می‌نوشتند. ع-در یک نانوایی؛ زنان با آهنگ موسیقی نی در حال تهیة خمیر. 


پونان 


8 -شهر دموکراسی 
نمونه: آتن 
8) استبداده شرط دموکراسی 

9 رزیم اولیگارثی که در قرن هفتم رژیمی معمول در بسیاری از 
شهرها بود. هنگامی که یونان تأثیراتِ نهضت استعماری را احساس کرد: 
واژگون شد. گذر از اقتصاد ارضی [اقتصاد وابسته به کشاورزی ] به اقتصاد 
تجاری و پولی؛ تعادل موجود میان دسوس [عامه ] و افراد ممتازة 
اولیگارشی را از میان برد: طبقه جدیدی از بازرگانان و مقاطعه کاران به وجود 
آمد و ثروتی اندوخت که از نظر سیاسی مورد حسادت ابرقدرت اشرافی 
زمیندار قرار گرفت. از سویی دیگر طبقه فقیر روز به روز؛ بیشتر در بدبختی و 
فلاکت فرو رفت. کارگران شهرها و تت‌های روستاهاء طبقة پرولتاریای 
عظیمی را تشکیل دادند. به قول ژ.گلوتز «دیگر آن زمان گذشته بود که 
ناراضیان به ناله و استغائه به درگاه آسمان بسنده کنند: عرفان معنوی جای 
خود را به خشونت داده بود. جنگ طبقاتی آغاز می‌شد». 

اولین جنگ‌های داخلی در عصر حکومت‌های استبدادی درگرفت که 
ظاهراً حکومتی وارداتی از آسياي صفیر بود واه تیران به معنای مستبد یا 
خودکامه, بی‌تردید, واژه‌ای لیدیایی است). «جنگ طبقاتی» معمولاً توسط 
یا حکومت اشراف استفاده می‌کرد (اين امر نشان می‌دهد که اغلب مورخان 
یونانی طرفدار حکومت اشراف و بی‌نهایت مخالفٍ استبداد بودند). در هر 
کجا که تجارت بر کشاورزی اولویت داشت, تیران‌ها نیز وجود داشتند و 
توسیدید. به درستی خاطر نشان می‌کند که کسب ثروتِ قشر بورژوای 
تاجرپیشه, تعیین‌کننده حکومت استبدادی (تیرانی) بود. «ابرقدرت‌های» 
رژیم جدید. معمولاً ماژیستراها یا سرداران سپاه پیشین اولیگارشی بودند؛ 
مراحل کسب قدرت ساده بود: یک کودتاء با تکیه بر یک گارد خلقی «چماق 
به دست» به صورت فرمانروای مستبده آکروپل شهر را تصرف می‌کرد, 
نظامیان خلع سلاح و رقبای سیاسی خطرناک‌ترتبعید می‌شدند و دیگرانبه 
صورت تحت‌نظر باقی می‌ماندند. اغلب اوقات تشکیلات حکومتی پایدار 
می‌ماند. سیاست استبدادی عمدتاً عبارت بود از به زیر کشیدن تمام کسانی 
که یک سر وگردن بالاتر از دیگر شهروندان بودند وکوبیدن شخصیت افراد 
ممتازهٌ اولیگارشی پیشین. 

بسهره‌برداران رژیم استبدادی» پرولتاریا و شهرها بودند؛ قوانین 
اصلاحات ارضی» تقسیم اراضی جدید. ساخت بناهای عظیم عام‌المنفعه. 
زیباسازی شهرها و امثال آن فرصت‌هایی برای جلب رضایت مردم به 
حساب مت ایند سیاست حفظ اعستبار و حیثیت کشوره همواره 
هوشمندانه‌ترین روش برای حفظ قدرت بوده است: به ویزه هنگامی که 
توده‌ها از ظلم بیش از حد مالکان جان به لب شده باشند. در این راستا؛ 
افرادی به شرح زیر در جهت اعتلای حیثیت کشور کوشیدند: در حدود سال 
۶۵ ق.م. تراسیبول در میلت (با ژنرال آتني قرن پنجم میلادی به همین 
نام» اشتباه نشود), سیپسلوس و پریاندر در کورینت در قرن ششم 
اورتاگوراس در سیسیون (که از ۶۷۰ تا ۵٩۰‏ حکومتِ استبدادی داشت) 
فالاریس در آگریژانت» پیزیسترات در آتن از ۵۶۱ تا ۰۵۲۸ پلیکرات در 
ساموس؛ حدود سال ۸۵۲۵ تناژنس درمگار [مگارا] حدود سال ۶۴۰ و 
دیگران. این استبداد کوتاه مدت که امکان استقرار دموکراسی را فراهم آورد 
نباید با استبداد پادشاهان خودکامةٌ قرن چهارم. از جمله دنس سیراکوسی 
اشتباه کرد که متکی به مردم نبودند بلکه بیشتر متکی به خاندان‌های 
اشرافی عالی (اولیگارشی) بودند و شباهت زیادی به دیکتاتورهای امروزی 
داشتند. 

۵ دموکراسی تقریباً همزمان با استبداد و توسط استبداد شکل گرفت. 
اولین جلوهُ آن تثبیت یک قانون مدون بود که حقوق و تکالیف شهروندان را 
معین می‌کرد و بی‌ارتباط با قوانین اعصار قدیم (قانون حمورابی, قانون 
مصریان و..) نبود. قانون دراکون (۶۲۱) و سولون )۵٩۴(‏ در آتتن 
مشهورترین قوانین از این دست بودند. مقدم بر این قوانین؛ مجموعة 
قانوني لوکرس(نوشتة زالوکوس در حدود 4۶۶۳ قانون کاتان (نوشتة 
شارونداس در حدود سال ۶۳۰ که در اغلب مهاجرنشین‌های یونانی در 
شرق و غرب از آن نسخه‌برداری شد) قانون کورینت (فیدون و فیلولائوس] 
که به همین تعداد اکتفا می‌کنيم. این قوانین اساسی به اشراف اجازُ قانون 
وضع کردن می‌داد و شهروند به معنای امروزی واژه را به وجود می‌آورد. 


ظ) تشکیلات دموکراسی آتنی 

آتیک که توسط کلیستن (ن.ک. 0) به یکصد بخش حکومتی (م) و 
هر بخش به ده روستاء تقسیم شده بود, در عصر پریکلس کم و بیش 
۰ نفر جمعیت داشت که از این عده, فقط چپل هزار نفر شهروند 
بودند (برای داشتن امتیاز شهروندی» فرد می‌بایست آزاده و دارای پدر و 


مادر آتنی می‌بود) و فقط آنان حقوق سیاسی داشتند. ببضی دیگر متشکل 
از خارجیان مقیم آتن (میک‌ها)» با پرداخت مبلفی, در زمر شهروندان 
درمی‌آمدند و مانند دیگر شهروندان باید به خدمت سربازی می‌رفتند و بقیه 
بردگانی تحت اختیار حکومت یا افراد خصوصی بودند. 

قوة مقتنه در اختیار دو مجلس بود. مجلس عامه (اکلزیا/» اسما 
متشکل از ۴۰۰۰۰ شهروند بود که تقریباً هر هفته یک بار در روی تپة 
پنیکس‌گردهم می‌آمدند و به لوایج پیشنهادی ماژیستراها و امور خارجی 
(جنگ يا صلح) رأی می‌دادند.ابته به زحمت. یک پنجم شهروندان در 
اکلزیا حاضر می‌شدند (ا توجه به آشوبی که احتمال داشت ازدهام جمعیت 
به وجود آورد. جای خوشوقتی بود)؛ دومین مجلس موسوم به پوله دارای 
پانصد نمایندهٌ منتخب طبق قرعه (هر قبیله ۵۰ نمایندهٌ دائم) بود که قوانین 
مصوبةٌ اکلزیا را تأیید یا رد می‌کرد و نظارت بر کارماژیستراها را بر عهده 
داشت و ... هر گروه ۵۰ نماینده‌ای» به نوبت رهبریت حکومت را در دست 
می‌گرفت و در مدت حکومت افراد. پریتان نامیده می‌شدند. 

وه مجریه در اختیار ماژیستراهایی بود که تحت کنترل و نظارت 
پوله قرار داشتند. ده آرشونت [آرخونت ] (منتخب به حکم قرعه) دادگاه‌ها 
و امور مذهبی را اداره می‌کردند؛ ۱۰ استراتژ (انتخابی اکلزیا برای مدت یک 
سال) رهبران واقعی حکومت بودند و سرپرستی سپاه و ناوگان دریایی و 
سیاست خارجی ر بر عهده داشتند. 

قوُ قضائیه در اختیار دادگاه‌ها (هلیه) مرکب از ۶۰۰۰ شبهروند 
منتخب به حکم قرعه (هلیاست‌ها) بود. در هنگام محاکمه. قضاتی, به 
حکم قرعه از میان ۶۰۰۰ هلیاست (هیثت منصفه) انتخاب می‌شدند. 
تشکیلات حکومتی آتن, حداقل در عصر پریکلس, این گونه بود. 


») تاریخ دموکراسی آتن 

آتنی‌ها. یکدیگر را همشهری خطاب می‌کردند به عبارتی بین آنان نه 
سالاری بود و نه فرمانبرداری. آتیک در واقع بین قرون دوازدهم تا دهم 
ق.م. دارای جمعیتی شد؛ اولین یکپارچگی منطقه در عصر پادشاهان 
افسانه‌ای به وجود آمد: در عهد سلطنت سکروپس, روستاهای آتیک به 
صورت دوازده شهر, درهم ادغام شدند و آتیک» نقش اول را پیدا کرد. 
سینوسیسم در عصر تزه تحقق یافت (تسلیم الوزیس, آغاز اعیاد موسوم به 
پاناتیه4 پادشاهی جای خود را به اولیگارشی اوپاتریدهاداد یعنی اشرافیتی 
که در آن مقام آرشونتی -ماژیسترای عالی -جنبة موروثی پیداکرده بود (از 
سال ۶۸۳ ت.م. ٩‏ آرشونت وجود داشت: و در عصر دراکون و سولون این 
تعداد به ۱۰ نفر رسید). 

۵ اولین قیام علیه رژیم. در حدود سال ۶۳۲ شکل گرفت؛ نجیب‌زاده 
جوانی به نام سیلون سعی کرد به عنوان پادشاه مستبد در اکروپل مستقر 
شود. ولی خاندان قدرتمند آلکم‌ئونیدهاء هوادارانش را قتل‌عام کردند. در 
این زمان بود که دراکون پا به میدان گذاشت (حدود ۶۲۱) و قوانین سختی 
را به اجرا درآورد که اولین مبانی حقوق عمومی آتن شد. قوانین «دراکون» 
اولین قوانین عملی در رژیم قبیله‌ای بود. با این حال مالکین اراضی وسیع 
قدرت خود را حفظ کردند و رعایای مستقر در اراضی خود را محروم‌تر 
ساختند. رعایایی که بیش از یک ششم محصول نصییشان نمی‌شد. 

۵ سولون به اصلاحات عظیمی دست زد )۵٩۱-۵٩۴(‏ که نوید رژیم 
نوینی را می‌داد: الفای مالکیت جمعی ژنوس [قبیله‌ای ], حق انتقال اموال 
(واگذاری. جهیزیه. وصیت)؛ آزادی و استقلال فرد از قبیله. آزادی‌های 
فردی. شهروندان براساس ثروت خویش (کشاورزی) به چهار گروه تقسیم 
می‌شدند که تکالیف آنان (مالیات خدمت اجباری و غیره) با یکدیگر 


تسه پسنیکس: جایگاه سخنرانی. 
سخنرانان نطق خود را خطاب به اکلزیا 
ایراد می‌کردند. مسستوفیان و منشی‌ها 
روی اولین پله می‌نشستند و در پله‌های 
قرار می‌گرفتند. 
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سس 


«۹۳۷3۳۰ 


متفاوت بود: ثروتمندترین‌هاء مالیات بیشتری می‌پرداختند و طبقهُ شوالیه را 
تشکیل می‌دادنده ضمن آن که می‌توانستند به مهم‌ترین مقامات کشور 
دست یابند؛ فقیرترین‌ها می‌توانستند در مجلس عامه شرکت کنند ولی 
امکان دستیابی به مقامات عالی را نداشتند. در سپاه هم به عنوان پاروزن 
خدمت می‌کردند. 

مشکلات به طور موقت هم حل نشدند؛ پیزیسترات خود را به عنوان 
تیران [فرمانروای مستبد ] تحمیل (۵۶۱) و به شیوه‌ای مستبدانه» کار 
استقرار دموکراسی در آتن را تعقیب کرد (اصلاحات ارضی و حمایت از 
بازرگنان). پس از او کلیستن کار سولون را به پایان رساند و قانون آتن را 
کامل کرد (۵۰۸) اوستراسیسم (تبعید طبق رأی مردم) را علیه آخرین 
تیران و خانوادهٌ او به اجرا درآورد. کشور را به یم‌های متعددی تقسیم کرد و 
به قبایل یک منطقة وسیع را نداده بلکه هر قبیله سه بخش متمایز سهم برد 
(در شهر در ساحل, در عمق خشکی): 

6 در حدود سال ۵۰۰ ق.م. استراتژها به وجود آمدند و جای 
آرشونت‌ها را گرفتند که شورایشان (آرئوپاز) به دستور افیالتس از هر گونه 
قدرت قاطعی محروم شد (۴۶۲). در هر حال باید مبانی محکمی به قوانین 
پیشین مورد حمایت آرئوپاژ داده می‌شد. در اين راستاء پریکلس, جانشین 
فیالتس, قانون گرافه پارانوموم را وضع کرد که براساس آن تمام شهروندان 
می‌توانستند قانون‌شکنی هر مقامی را در دادگاه مطرح کنند و خواستار 
مجازات اعدام شوند. علاوه بر آن نوعی حقوق بازنشستگی برای کارکنان 
دولت مقرر شد. 

9 پس از جنگ‌های پلوپونزه دموکراسی آتن رنگ باخت و اسپارت 
یک حکومت اولیگارشی, مرکب از ۳۰ تیران را بر آن تحمیل کرد. این وضع 
باقی بود تا در حدود سال ۴۰۰ یک بار دیگر دموکراسی برقرار شد. سقراط 
در ۳۹۹ جان بر سر اين دموکراسی مجدد گذاشت. در عصر هلنی» آتن دیگر 
استقلال سیاسی نداشت» روی خود چمباتمه زده و به گذشتة افتخارآمیزش» 
دل‌خوش کرده بود. 


۸۸ 


سس 


۳۷۴/۸۳5 


۸ -ویزگی‌های کلی مذهب یونانبان 

یونانیان قدیم» الوهیت‌هایی را پرستش می‌کردند که شکل و شمایل و 
صفات انسانی داشتند. مجموعه پيجيده اعتقادات و افسانه‌های مربوط به 
خدایان, اساطیر یونان را به وجود آوردند که در حدود قرن هشتم ق.م. شکل 
نهایی خود را پید کردند 
۵) منابع 

۵ هلن‌ها از قبایلی آریایی نزاد بودند و پژوهش‌های اسطوره‌شناسان 
نشان داده‌است که آنان زنجیره‌ای از الوهیت‌های طبیعت ر به دنبال 
خویش وارد یونان کردند: آلوهیت‌هایی شبیه به الوهیت‌های ودایی هند (به 
ویژه خدای آسمان» ایزد پدر). خدایان اوليةٌ هند و اروپاییان» جمعی 
هماهنگ از کائنات و زاینده و حامی زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها 
بودند (ز. دومزیل). ولی این ترکیب هند و اروپایی به سرعت تحت نفوذ 
عقاید سامی‌های آمده از آسیای صفیر قرار گرفت و پیش از ورود هلن‌ها» 
تمدن ترکیبی شرق مدیترانه (کرتی‌هاء اژه‌ای‌هاء پلاشرها را به وجود آورد. 
عوامل ناب طبیعت‌پرستی عملا در اشکال قربانی محو شد و چیزی باقی 
نهم و هشتم پیش از میلاد. در متون مکتوب و جلوه‌های تخیلی تثبیت شد. 

6 اشکال کم و بیش نهايي اساطیر یونان را از طریق آنبوهی از متون 
موجود می‌توان شناخت که مهم‌ترین متون در اين زمینه عبارتند از: 

- ایلیاد و اودیسه که باید با احتیاط کامل به آزها مراجعه کرد (ن.ک. 
۳ این آثار ادبی به اساطیری اشاره دارند که از قبل صفات آنان 
معین شده است. 


- هزیود, نویسنده اواسط قرن هشتم ت.م. ساکن آسکرا (بونسی) که 
کتاب جهان‌بینی او حاوی چگونگی پیدایش کائنات و تبارشناسی خدایان 
است. 

هک‌اته تاریخنگار اهل میلت (اواخر قرن ششم ق.م.) 
تبارشناسی‌هایی نوشته است که قطعاتی از آن‌ها به جا مانده است. 

قطعاتی غالبا دست دوم در دست داریم که منتسب به نویسندگان 
متفکر و واجد اندیشه‌های جهان‌بینی هستند: فرسید (آتن)» آکوزیلانوس 
(آرگوس). هلاتیکوس (لسبوس). هدف از اين آثار نوشته شده در قرون هفتم 
و ششمم, ارائُ فهرست پادشاهان افسانه‌ای و شرح وقایع است و تمام 
تضادها و مغایرات افسانه‌ها در آن‌ها حفظ شده و چون نویسندگان درصدد 
تجزیه و تحلیل آن‌ها برنیامده‌انده آثاری اصیل به حساب می‌آیند. 

- نویسندگان متعدد دیگری, بعدها سعی کردند. نوعی مفهوم به اساطیر 
بدهند. از جمله: هرودوت (قرن پنجم) و اومر که روش اومر منطقی‌تر است: 
او خدایان را موجوداتی انسانی دانسته که پس از مرگ توسط مردم مورد 
پرستش قرار گرفته‌اند 

- تلاشی در جهت تعبیر اصولی اساطیر یونان» از سوی آپولودور 
فیلسوف آتنی قرن دوم .م. انجام گرفت که خلاصه‌ای از آن با عنوان 
دیوان آپولودور حفظ شده است. 

- یونان نوشته پوزانیاس (قرن دوم میلادی). حاوی آگاهی‌هایی محلی 
در زمينة لطیفه‌هاء ضرب‌المثل‌ها و به طور کی فرهنگ عامه است. 
0) طبقات اساطیری 

متخصصین از میان تمام عواملی که اساطیر را تشکیل داه‌اند. چهار 
گروه زیر را از هم متمایز کرد‌اند. ۱ 

۵ اسیلوره‌هاء یعنی متون نمادین مبین یک حالت کلی اشیاء (و نه 


کوه پارناس: جایگاه آپولون و نه ال یونان 


محلی)» به عنوان مثال, داستان پاندور» اولین زنی که سیه‌بختی و فلاکت را 
در سراسر زمین پراکنده کرد (بیماری‌هاء نابودی‌ها و...) چون در خمره‌ای را 
که نباید باز می‌کرد» از روی کنجکاوی باز کرد. یک اسطوره است» چون تمام 
بشریت را شامل می‌شود؛ در همین راستاست طوفان نوح یا اسطورة 
آفرینش. اما افسانه‌ای که یک واقعة خاص را بازگو می‌کند. یک اسطوره 
نیست (از جمله: منشاء پیدایش یک شهر یا یک چشمه). اسطور‌ها را 
می‌توان به عنوان تراوشات کلّی یک اندیشه, مورد تجزیه و تحلیل قرارداد: 
تعبیر و تفسیر آن‌هاء خواه از دیدگاه جامعه‌شناسی (. دومزیل) یا روانشناسی 
(فروید. اتورانک) یا ساختاری (لوی -اشتراوس) یکی از هیجان‌انگیزترین 
بخش‌های علوم انسانی است. 

6 چرخه‌های فهرمانی. شامل یک سلسله ماجراهای وابسته به یک 
شخصیت. یعنی قهرمان و غالبا در محدود؛ُ جغرافيايي مشخصی است. 
چرخة هرکول اهل تزه با اصالت دورین در آتیک و ژازون‌ها در ائولی از این 
دست هستند. 

افسانه‌های مختلف زایید؛ تخیلات بشری» سومین نوع از انواع 
اساطیرند و در آن‌هاء افسانه‌های محلی» ضرب‌السثل‌ها و فرهنگ‌های 
عامیانه را می‌توان یافت. 


») مذهب در هر 

مشکل بتوان از وجود یک خميرة واقعی مذهبی میان یونانیان بحث 
کرد. بدیهی است در جوامع کوچک روستایی انواع خرافات و 
موهوم‌پرستی‌های معمول در تمامی دنیای باستان وجود داشت و این 
مردمان خود را نیازمند می‌دیدند که تحت حمایت الوهیتی مناسب 
ضروریات خویش درآیند:جوامع متحول هم گاه پابند چنین اعتقاداتی بودند 
(بارزترین نمونة آن اعتقاد به الوهیت اسکندر). ولی از قرن ششم ق.م. 


یونان 


فلاسفه تمسخر ساده‌دلی و هالو صفتی همشهریان خویش را آغاز کردند و 
دانشمندان درصدد توجیه دنیاء از طریق خود دنیا و نه با توسل به یک نظام 
رب‌النوعی برآمدند: این عقل‌گرایی پیش از اين در نوشته‌های هرودوت نیز 
آمده بود که یونانیان را با این عبارات در مقابل بربرهای آسیایی قرار می‌داد: 
آن چه هلن‌ها را از بربرها متمایز می‌سازد؛ این است که هلن‌ها 
ذاتاً عاقل‌تر و کمتر دستخوش افکار پوچ و هالو صفتی‌اند. 
اما سنت سیاسی ایجاب می‌کند که خدایان مورد احترام باشند. هیچ 
شهری بدون معبد نبود و هیج مهاجرنشینی نبود که آتش مقدس شهر به 
آن‌جا برده نشده باشد. قانونگذاران -خواه به دلایل سیاسی و خواه از روی 
ساده‌دلی -مردم را مذهبی نگه می‌داشتند. ولی اشتباه نشود: در این مرحله 
بحثی از یک دیانت رسمی دولتی [ حکومتی ] به معنای دقیق واژه در میان 
نبود. نه تعصبی وجود داشت و نه کتاب مقدسی و نه قشر روحانی حرفه‌ای: 
کاهنان, مأموران منتخب حکومت بودند و امکان انتخاب مجددشان وجود 
داشت. این کاهنان از میان شهروندان انتخاب می‌شدند و اعیاد بزرگ بیشتر 
جنبه ملّی داشتند تا مذهبی. با این حال, دو استثنا وجود داشت: مراسم 
پرستش اسکولاپ در خاندان آسکله‌پيادها و مراسم مذهبی الوزیس 
(ن.ک. 12.5 ) در خانواد؛ُ اومولپیدها ولی در این جاء اعمال مذهبی در 
حاشية مذهب سنتی بود. مّا لعن و شتم در شهر ممنوع بود. اگر کسی به 
طور صریح و آشکار نظریات خود را بیان می‌کرد -کاری رایج میان فلاسفه 
خطر محاکمه به جرم بی‌ایمانی در انتظارش بود (بلایی که بر سر 
آناکساگور و سقراط آمد). این شیوه‌ای آسان برای رهایی از شر رقبای 
سیاسی مزاحم بود. 


8 - تبارشناسی و سلسله خدایان 

در این بخش نیز همچون دیگر بخش‌ها اسامی خاص لاتین و یونانی 
به شیوهٌ فرانسوی آمده است. مگر در مورد آن دسته از اسامی که در زبان 
رس اج و مسولشده ات (مال هرلس هکل با وس - 
شیل). 


2) مادر همه ما: زمین 

پیش از آن که زنوس - ژوپیتر رومیان - بر خدایان و آدمیان سلطنت 
کند یک سلسله حوادث, تلخ و شیرین پیش آمد که مراحل مبهم و 
اسرارآمیز آن؛ خلقت دنیا و موجودات را ایجاب کرد. افسانه‌های مربوط به 
این بخش از اساطیر تئوگونی (تبارشناسی خدایان) نام دارند و اگر تولد 
خدایان و پیدایش مادی کائنات را شامل شوند جهان‌بینی نامیده می‌شوند. 
در تلوگونی هزیود. زمین (گایا) که مادر خدایان و انسان‌هاست. در اشعار 
هومرء هیچ نقشی ندارد. در آثار هومر. خالق کاننات؛ اقیانوس, همسر تتیس 
است که ما معمولاً تبارشناسی هزیود را می‌پذيريم. اما برای رهایی از 
سردرگمی در تبارشناسي پيچيدهٌ خدایان و برای سهولت در تشخیص 
جایگاه خدایان» غول‌هاء قهرمانان و غیره. چند شجره‌نامة ساده ارائه 
داده‌يم. تعدد اختلافات, لاجرم یک انتخاب را تحمیل می‌کند و ما در این 
راستاء رایج‌ترین تبارشناسی را در نظر گرفته‌ايم. 

۵ اولین مرحله؛ کائوس, گایا و اورانوس. وقتی هیچ چیز نبوده یک 
خلاء اولیه به نام کائوس وجود داشت که خود حاوی دو قسمت بود: نیکس 
(شب بالا [ آسمان ]) و ارب (تاریکی پایین [زمین ]). شب جدا از ارب به 
صورت کره‌ای تو خالی درآمد. شکاف برداشت و نیروی جاذبة عمومی را 
آزاد ساخت. اروس (عشق: که هنوز نماد شخصیتی نیافته است) همزمان 
بخش فوقانی آن شب. شکل گنبدی آسمان (اورانوس) و بخش زیرین 
زمین (گایا) را می‌سازد. اورانوس با زمین می‌آمیزد و از این وصلت. اولین 
نسل خدایان زاده می‌شوند. 


کائوس 
4 


ع ورن گایا 


اثیر روز اورانوس 


دو نوع برداشت از تبارشناسی 


آغاز زمین 


۰ دومین مرحله: اولین دودمان ایزدشاهی. پیوند اورانوس وگایا؛ 
بسیار بارور بود: حاصل آن در آغاز شش تیتان (مذکر) و شش تیتان (مونث) 
و سپس سه سیکلوپ؛ موجودات غول‌آسایی که فقط یک چشم در میان 
پیشانی داشتند و سرانجام سه غول دیگر «غولان صد دست» بود. 


مشهورترین تیتان, اوکنانوس است که به دنبال پیوند با کوچک‌ترین 
خواهرش تتیس, مظهر دریاء نسل‌های متعدد اقیانوسی‌ها را به وجود 
می‌آورد (استیکس, آزیاء الکتر و...), یکی از دختران اقیانوس کلیمنه. با 
تیتان ژابت ازدواج می‌کند و چهار شخصیت برجسته را به وجود می‌آورد که 
واسط میان خدایان و انسان‌ها هستند: اطلس, منو نتیوس, پرومته و اپیمته. 
با نگاهی به جدول شمارهُ یک, درمی‌يابیم که اغلب اقیانوسی‌ها, مظاهر 


نیروهای طبیمت‌اند 
اوکنانوس (اقبانوس اولیه) 
کنوس ۱ 
تیتانهای نرینه هیر یون (برتر) 
کریوس 
ژاپت 
کرونوس 
تتیس (دریا) 
تیتانهای مادینه | فوبه (الماس) 
خواهران تیتانهای | ۳ ۳ 
نرینه میس (قانون) 
اورانوس - گایا منموسین (حافظه 
رثا 
برونتس (رعد) 
سیکلوپ ها استروپس (نور) 
آرگس (صاعقه) 
بریاره 
عیمی ‏ أ یت 
ژیزس 
جدول شمارة ۱ تبارشناسی 
اعقاب اورانوس وگایا (اورائوسی‌ها 
اوکنانوس 
8 اقبانوس ها (استیکس» ید 
تتیس یانوسی‌ها (استیکس» دوریس و.) 
کئوس - ۱ آستریا ۳ 
۱ ۱ ۱ ارتمیس 
فوثبه لتو -زئوس ۱ 
اپولون 
هیپریون ( اثوس (سپیده) 
تب هلیوس (خورشید) 
سلن (ماه) 
کریوس [ آسترائوس 
آوریبیه پالاس 
پر 
اطلس لیکوس 
پرومته - شیماثره 
ژاپت سلائنو دوکالیون 
(با آزیا) ]| اپیمته - نوع بشر + اجداد خدایان 
پاندور > پیرا و پهلوانان 
منوئتیوس یونان 
را -کرونوس ۶ هادس, پوزیدون» زئوس)] 
جدول سمارة ۲ تبارشناسی 
اعقاب تیتان‌ها 


(علامت تیره (-) به معنای پیوند میان دو الوهیت است). 
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سومین مرحله: قتل اورانوس و دومین سلسله ایزدشاهی. اورانوس» 
پدری سختگیر و ستمکار بود. از بیم آن که مبادا پسرانش او را از سلطنت 
خلع کنند. به محض تولد آنان را در اعماق زمین پنهان می‌کرد.گایا؛ غمگین 
و افسرده از دوری فرزندان «به محض آن که فولاد براق از سفیدی, را از 
سیثة خود بیرون کشید. آتشی تدارک دید و نقشه خود را آشکار کرد 
(انتقام)» نقشه عبارت بود از قطع آلت تناسلی اورانوس 9 تنها کرونوس 
جوان‌ترین تیتان حاضر به انجام چنین مأموریتی شد: 

اورانوس بزرگ فرود آمد. شب را با خویش آورد و هیجان زده 
عشق؛ بر روي سراسر زمین آرمید. آن گاه پسرش از کمینگاه 
بیرون آمد؛ او ربا دست چپ گرفت و با یک حرکت سریع آلت 
تناسلی پدرش را برید ( هزیود: تئوگونی). 

اما خون اورانوس, یک بار دیگر گایا را بارور کرد و به این ترتیب 
بعدهاء ارینی‌هازاده شدند (که آنان را اومنی‌ها نیز نامیده‌اند که به معنای 
«نیک‌خواهان» است) و الهه‌های آشفته مو که موهایشان مار بوده قانونی جز 
اراد خویش نمی‌شناختند و مسلح به مشعل و شلاق» تا حدّ جنون و مرگ 
انسان‌ها (به ویژه جنایتکاران) ر عذاب می‌دادند. در عصر هزیود» از سه 
الهه نام می‌بردند: آلکنوه تیسیفون و مگر که بعدها آنان را فوری‌ها «دختران 
دوزخ» نامیدند. از خون اورانوس الوهیت‌های دیگری نیز زاده شدند که 
اهمیت کمتری داشتند:؛ غول‌ها (با غول‌های صد دست اشتباه نشود)» 
الهه‌های جنگل‌ها و جویبارها که ملیادها نیز نامیده می‌شوند. 

سپس کرونوس همسر خواهرش رئاء دومین سلسلة ایزدشاهی را 
تأسیس کرد: اورانوس که دیگر نقش مهمی نداشت و صاحب اسرار آینده 
شده بوده برای پسرش نیز سرنوشتی شبیه خود پیش‌بینی کرد. به این 
ترتیب کرونوس برای حفظ مقام خویش به محض تولد فرزندانش (هستیا: 
دمتر و... ن.ک: جدول شمارة ۲ تبارشناسی» سلسلة تیتان‌ها) را بلعید. رنا 
برای حفظ آخرین پسرش (زنوس)» نصیحت والاینش را گوش کرد که به او 
گفته بودند به کرت بگریزد و در آن جا کودکش را به دنیا آورد و بعد نزد 
کرونوس بازگشته و به جای کودک. یک قلوه سنگ صیقلی به او بدهد و 
همین نقشه هم اجرا شد:رثا زنوس را به دنا آورد (ن.ک. 6:8) و سنگ را 
به کرونوس آدمخوار داد که در مرحلهٌ بعدی توسط پسرش از سلطنت خلع 


۰ 


سد. 


پیش از پرداختن به پنجمین مرحلهٌ این داستان باید به خاطر داشت 
که گایاء براساس افسانه‌ای موازی با تئوگونی کلاسیک, بدون کمکي 
اورانوس, ایزد پونتوس (موج دریا) را به دنا آورد و پس از وصلت با اونره 
(کهن دریا) را به دنیاآورد و فرزندانی دیگر شامل تعداد زیادی غول (سربره 
شیمر» پگاس, نیدر: لرن و ...) که در گسترةٌ اساطیر یونان نقشی داشته‌اند. 


ارنی‌ها 
غول‌ها 
ملیادها 


از خون اورانوس 


نره, پیرمردٍ دریاء مردی که از اسرار پیشگویی 
آگاه است؛ پدر نرئیدها (دختران آمواج) 
توماس پدر شیاطین گردباد (قوس و قزح؛ 
تندباد) و هارپی‌ها افسونگران انسان‌ها, 
فورسیس, همسر خواهرش ستو و ستو مادر 
غول‌های دریایی (گره‌هاء سه گورگون: 
استنو, اوریال و مدوز) و اژدهای باغ 
هسپری‌ها و غیره.. 


از پونتوس 
(موج دریا) 


اوریبیه, همسر کریوس تیتان. 
از پوزیدون المپی انته غول (که در لیبی مغلوب هرکول شد). 
از تارتار تیفون» رقیب زئوس 
(رب‌النوع اشیندا. ماری با بدن زنانه, همسر تیفون 
زیرزمینی) (به گفتهُ هزیود, اشیندا دختر فورسیس و ستو است) 


جدول تبارشناسی شمار ۲ 


۱۳ 
٩۳۷.۴ ۵ 


این ظرف نمونة جالبی از سفالگری یونان با تصاویر سیاه رنگ است. سبک کار هنرمند محکم ولی فاقد ظرافت به نظر می‌رسد. ولی واقع‌گرایی به 
جزئیات محدود می‌شود؛ در حالی که اهمیت زیادی به جنبه تزیینی داده شده است. موضوع تصویر دیدار عقاب باز نوس است و عقاب به طور 


نبردهای زئوس 

6 زلوس علیه تیتان‌ها. پیروزی زنوس و رسیدن او به مقام خدای 
خدایان یونان؛ آسان به دست نیامد. پس از آن که فرزندان بلعیده شده 
توسط کرونوس (یعنی برادران و خواهرانش) را به او بازگرداند مجبور شد با 
پدر و برادرانش بجنگده چون آنان به سروری او حسادت می‌کردند. جنگ ده 
سال طول کشید و زئوس با کمک سه سیکلوپ: برونتس, استروپس و 
آرگس که آنان را از اسارت تارتارها نجات داده بوده سرانجام پیروز شد. 
سیکلوپ‌ها برای قدردانی از کمک زئوس که آنان ۳ خلاص کرده بود, رعد, 
آن‌هاء ایزدان المپ «غول‌های صد دست» او را یاری دادند. 

6 نبرد با دیوها. قدرت زئوس هنوز کامل نبود. گایاء خشمگین از دیدن 
فرزندان مغلوبش به دست زئوس و المپی‌هاء دیوها را به جنگ آنان فرستاد. 
شرط آن که همزمان مورد ضربات یک ایزد و یک «فانی» قرار گیرند. 
یکصد دیو با ریش‌های بلند. موهای بلند و پاهایی پوشيده از فلس مار 
ناگهان از زمین بیرون آمدند. این نبرد با دیوها در غرب کالسیدی, سرزمین 
پاین واقع شد. در پیشاپیش جبهة خدایان زنوس و اتنا قرار داشتند و در پشت 
سر آنان, بزرگ‌ترین خدایان المپ. دیوهاء از جانب گایا حمایت می‌شدند که 
برای جاودانگی بخشیدن به آنان قصد داشت گیاه سحرآمیزی را به 
همگی‌شان بخورانده ولی زنوس که از این موضوع آگاه شده بود. طلوع 
خورشید و ماه و سپیده را ممنوع کرد و خود پنهانی برای بریدن گیاه 
جاودانگی بخش رفت. دیوها سعی کردند» از کوه المپ؛ مقر زئوس بالا روئد 
ولی موفق نشدند: در عمل, خدایان به یاری یک فانی نیرومند پیروز شدند: 
هرکول که دخالتش در نبرده دیوها را فراری داد. در ضمن یک تازه وارد به 
جمع خدایان نیز آنان را یاری داد: دیونیسوس که در پیشاپیش ساتیرها و 
سیلن‌های الاغ سوارش دشمنان زئوس را که از عرعر خرها به هراس افتاده 
بودند, فراری داد. روایات موجود در این جا تا حدودی در روند زمانی وقایع 
همآهنگ نیستند: هرکول یک انسان است و در این مرحله از تاریخ اساطیر, 
هنوز انسان‌ها خلق نشده بودنده دیونیسوس هم در مداخله تأخیر دارد و 
مفههوم دخالت او در اين نبرد معلوم نیست. 


9 آخرین نبرد. زنوس باید دشمن دیگری را نیز از میدان بیرون 
می‌کرد: غولِ تیفون (یا تیفه4 پسرگایا و تارتار. جریان نبرد را هزیود. این 
گونه شرح می‌دهد: 

دستان نیرومند این غول قدرتمند؛ بی‌وقفه در حرکت و پاهایش 

خستگی‌ناپذ بر بود: از دوش‌هایش کلةٌ صد اژدهای هولناک 

بیرون آمده بود که زبان سیاهرنگ خود را بیرون می‌آوردند. ور 

خیره کنند؛ چشمانش از پشت ابروانش بیرون می‌زد از دهان این 

کله‌های وحشتناک, هزاران صدای گوشخراش و نامفهوم و گاه 

چنان تیز بیرون می امد که حتی خدایان قادر به شنیدنش نبودند. 

خدایان وقتی دیدند چنین غولی به سمتشان حمله‌ور شده است به 

مصر گریختند و به صورت حیوانات درآمدند (توجیه یونانیان برای واداشتن 

مصریان به اجرای مراسم پرستش بعضی از حیوانات. ن.ک. ۸۵,6 ./٩۳۲/۲/‏ 

زنوس و تیفون به نبردی تن به تن پرداختند. در آغاز, پیروزی با تیفون بود: 

به این ترتیب که با بریدن بی‌های عصبی زئوس, دست و پای او را از کار 

انداخت و بعده خدای خدایان را روی دوش گرفت و او را در غاری در 

سیلیسی [قلیقیه ] محبوس کرد. در اين جا هرمس یکی از پسران زنوس به 

کمک پدرش آمد. ابتدا پهست خرس را از تیفون دزدید, «اعصاب» زئوس را 

به جای اولش بازگرداند و در نتیجه زنوس توانست به مبارزه ادامه دهد. 

مبارزه‌ای که هزار مرحله در سراسر زمین داشت. سرانجام خدای خدایان به 

طور کامل در سیسیل بر تیفون پیروز شد و او را زیر آتشفشان تن نابود کرد. 
») آفر ینش انسان 

تا این جاء سلالة ایزدان بیش از المپیء جلوه‌هایی از نیروهای مخرب و 
نابودکننده دارند: تیتان‌هاء دیوهاء غول‌ها ...اما یکی از آنان, پسر تیتان 
زاپت و کلیمنه به حیله و ترفند متوسل می‌شود. او انسان‌ها را دوست دارد و 
حتی بعضی از قدماء او را خالق انسان‌ها دانسته‌اند که احتمالاً موجود انسانی 
را از نوعی گل شکل داد. بعضی از اقدامات خیرخواهانة این رب‌النوع 
مهربان نسبت به آدمیان؛ یعنی پرومته به شرح زیر است. 

9 ربودن آتش. پرومته در آغاز زنوس را با این حیله که بهترین قسمت 
قربانی‌ها (یعنی گوشت آن‌ها) را فانی‌ها می‌خورند و جز پاره استخوانی برای 


پونان 


خدایان باقی نمی‌گذارنده فریب داد. زنوس خشمگین از این بی‌حرمتی» آتش 

را از انسان‌ها گرفت و آنان را در شدیدترین بلاها فروبرد؛ زندگی مصیبت‌بار 

این انسان‌ها را اشیل در «پرومته در زنجیر» اين گونه شرح می‌دهد. 
آنان چشم داشتند و نمی‌دیدند. گوش داشتند و نمی‌شنیدند» 
موجوداتی شبیه به اشباحی که در خواب می‌بينيم. مدت هسزار 
سال هیچ چیز برایشان قابل تشخیص نبود؛ همه چیز درهم و 
امیخته بود. نه خانه‌ای خشتی, ه سقفی و نه دیواری. برای سر 
پناه سوراخ‌هایی داشتند که همچون مورچگان به صورت 
خزیده وارد آن‌ها می‌شدند و در اعماق غارهاء بدون خورشید 
روزگار می‌گذراندند؛ هیچ چیز نبود, زمستان بود و زمستان, نه 
بهار و گلی و نه تابستان و میوه‌ای هیچ چیز نبود... نه غذایی؛ نه 
نوشابه‌ای و نه دارو و مرهمی ... و مردم می‌مردند. 

پرومته. آتش را از زنوس ربود. به اين ترتیب که مشعلی را با گردونة 
خورشیدی روشن کرد و آن را پنهان درون تنة خالی یک درخت به زمین 
برد. از اين‌رو به سختی تنبیه شد. بسته در زنجیره در کوه قفقاز بایستی تا ابد 
می‌ماند و عقابی (پسر تیفون و اشیندا| همواره جگرش را می‌خورد: این 
جگر دوباره به وجود می‌آمد. اگر هرکول هنگام عبور, آن عقاب را با تیری از 
پای درنمی‌آورد و نیکخواه آدمیان را آزاد نمی‌کرد. این شکنجه را پایانی 
نبود. 

۰ پاندور [پاندورا ]آاولین زد اما انسان‌ها نیز باید مجازات می‌شدند. 
از این‌رو زنوس به هفانیستوس دستور داد برای آدمیان «هدیه‌ای شوم 
بسازد که همه را مجذوب کند و آنان عامل بینوایی خود را هميشه عزیز 
دارند»: یعنی زن. به اين ترتیب پاندور آفریده شد (که تمام موهبت‌ها را 
یکجا داشت. زیباء جذاب دلفریب و هوشمند که در عین حال قلبی پر از 
دروغ و حلیه و تزویر در سینه داشت؛ حیله و تزویر و دروغی که هرمس در 
او دمیده بود). هفانیستوس مأموریت یافت, پاندور را نزد مردمان فانی ببرد 
که او را نزد اپیمته برادر پرومته برد. اپیمته که مردی ضعیف‌النفس و ساده‌دل 
بوده نصیحت برادرش را که گفته بود هیچ هدیه‌ای از زنوس نپذیرده 
فراموش کرد و با عشق و شوق, پاندور زیبا را پذیرفت. به محض آن که 
اولین زن روی زمین پا گذاشت, به سراغ «خمره» ای رفت که حاوی انواع 
بلاها و مصیبت‌ها بود. و در آن را برداشت. با باز شدن در خمره تمام 
مصیبت‌ها و بلاها گریختند و به انسان‌ها حمله‌ور شدند. پاندور وحشت زده, 
در خمره را بست و آخرین زندانی را نگه داشت تا نتواند بگریزد: امید توفان. 
آنگاه. زنوس سیلی بر زمین جاری ساخت تا تمام موجودات را نابود کند. 
ولی این بار نیز پرومته مداخله کرد و پسرش دوکالیون و پیرها (دخترٍ پاندور 
و اپیمته) را نجات داد. به اين ترتیب که به آنان توصیه کرد یک کشتی 
بسازند و بر آن سوار شوند. آنان مدت ٩‏ روز و نه شب روی امواج ماندنده تا 
سرانجام. به ساحل تسالی رسیدند و برای زشوس قربانی کردند. از این 
لحظه, زنوس تصمیم به آشتی با آدمیان گرفت و به دوکالیون قول داد هر 
حاجتی که داشته باشد برآورده کند. دوکالیون» آفرینش نسل جدیدی از 
انسان‌ها را خواستار شد و زئوس چنین دستور داد که دوکالیون و پیرها 
«استخوان‌های مادر خویش» یعنی سنگ‌های روی زمین را بردارند و به 
پشت سر خویش بیندازند. از این سنگ‌هاء نسل جدیدی از زنان و مردان 
زاده شد. علاوه بر آن دوکالیون و پیرها نیز خود دارای فرزندانی شدند که 
اجداد قوم یونانی‌اند. 

0) نتیجه 

از روی این افسانه‌های اساطیری نکات بی‌شماری می‌توان دریافت. 
اولین سئوال این است که: آیا تاریخ یونان؛ تاریخ اولین ساکنان آن است؟ در 
آغاز زوج اورانوس -گایا را در رأس قدرت داریم. کوچک‌ترین فرزند آنان, 
پدر را از سلطنت به زیر می‌کشد و خود با آفرینش را جای پدر را می‌گیرد. 
بعد آنقلابی دیگر: جوان‌ترین پسرٍ کرونوس یعنی زنوس به نوبهٌ خود 
جانشین پدر می‌شود. فراموش نکنیم که سلطنت زئوس به آسانی به دست 
نمی‌آید و او مجبور است با گروه‌های متحدٍ مخالف آن قدر مبارزه کند تا به 
طور کامل, سرور خدایان شود. به هر حال شاهدٍ سه سلسله پادشاهی 
هستیم. اورانوسی‌ها» کرونوس و رثا و زنوس و المپی‌هاء مر سه مذهب 
متعلق به سه قوم‌اند که به ترتیب جانشین یکدیگر شده‌اند. و هر قوم. قوم 
قبلی را بیرون رانده است. از سویی اورانوس» تیتان‌ها و غیره. باید خدایانی 
پیش از ورود قبایل آریایی باشند. در حقیقت حوادث و وقایع به این 
سادگی‌ها هم نیستند. نتیجه گیری فوق در مورد افسانه زئوس که کرونوس را 
از سلطنت خلع می‌کند شاید صدق کند ولی اغلب تاریخنگاران آن را در 
مورد گذر از اورانوسی‌ها به کرونوسی‌هاء نمی‌پذیرند. به علاوه در زمينة 
اساطیر پیش از مذهب المپی, اطلاعات کاملی در دست نیست؛ چنان‌که 
دیدیم آغلب غول‌های افسانه‌های اساطیری بعدی از نسل الوهیت‌های 
اولیه‌اند. 

در پایان باید به غناي حماسة پرومته اشاره کنیم که اشیل در داستان 
ترازدی «پرومته در زنجیر» روایت کرده (حدود ۴۷۰ ق.م.) و ماجرای 
شورش انسان علیه خدایان است و افلاتون در کتاب «صوفیان» خویش به 


یونان 


شیوه‌ای نمادین به آن اشاره دارد و در زمین گذر از حالت بدویت به تمدن» 
آهمیت زیادی به اسطورُ پرومته می‌دهد: 
نوع بشر هیچ چیز نداشت... در این اسارت. پرومته ظاهر 
می‌شود تا نظری به سهمیهُ انسان‌ها از جهان بیندازد. او برای 
آدمیان آتش و هنر را م‌آورد. اکنون انسان با داشتن سهمی از 
امتیازات خدایان, تنها موجود میان حیوانات است که به دلیل 
داشتن ارتباط با خدایان, وجود آنان را می‌پذیرد و به اين اندیشه 
می رسد که برای آنان معابدی بسازد و مجسمه‌هایی برپا دارد. 
۵ - خدایان المپ 
2) المپ و سا کنان آن 
پیروزی زئوس, قاطعانه او را به قدرت می‌رساند. با سروری اوست که 
المپی‌هاء سلطنت می‌کنند از این‌رو آنان را المبی می‌نامند که قدما منکن 
آنان را قل کوه المپ می‌دانستند: کوهی قد افراشته بین تسالی و مقدونیه 
یمده لمپ معنای مسکن خدایان پیا می‌کند و دیگر ربطی به کوه ندرد) 
الوهیت‌های المپ به ترتیب زیر تقسیم شده‌اند: 
دوازده «خدای بزرگ» (اسامی این خدایان در طی قرون و اعصار 
تغییر يافت و در عصر رومیان تثبیت شد)؛ 


اولین نسل 
(فرزندان 
کرونوس و را) 


زئوس» هستیاء دمتر هرا 


دومین نسل 1 آفرودیت. آپولون, آرتمیس. آتناء هفائیستوس 
(اعقاب زئوس) آرس؛ هرمس, دیونیسوس 


(هادس خدای دوزخ و پوزیدون خدای دریاها نیز 
فرزندان کرونوس و رنا هستند ولی در المپ 
اقامت ندارند.) 

الوهیت‌های درجه دوم به ویژه فرزندان زئوس عبارتند از: 
پوزیدون, آمفی تریت» هبه, هورهاء موزهاء گراس‌ها, ایلیتی و غیره. 

در جدول شمارة ۲۶ پیوست. فهرست مهم‌ترین الوهیت‌های یونان و 
معادل رومی آنان آمده است. 
زنوس 

مقتدرترین خداي یونانیان» ارباب روشنایی, صاعقه و پدرخدایان و 
انسان‌ها. 

تولد زئوس. پیش از این به حیله و ترفند رنا اشاره کردیم که سنگی 
لعابی را به جای زئوس تازه به دنیا آمده به خوردٍ کرونوس داد. در رایج‌ترین 
روایات» محل تولا زئوس» در کرت و بر قلهٌ کوه اژئون يا کوه آیدا ذکر شده 
است. این کودک سپرده شده به پریان» از شیر بزی به نام آمالته تغذیه کرد 
که بعدها از پوستش لباسی دوختند که سر گورگون مدوس (آژید) در آن قرار 
گرفت. زئوس بایستی یکی از شاخ‌های آمالته را به دختران پادشاه کرت 
کودک شیرخوار به گوش کرونوس نرسد. شیاطین اسرارآمیز موسوم به 
کورت‌ها (کوریبانت‌ها) مأمور شدند با صدای کودک» شمشیرها و 
سپرهایشان را به صدا درآورند و سرانجام این که سیکلوپ‌ها برای سرگرم 
کردن کودک برایش رعد و برق ظاهر کردند. زثوس پس از رسیدن به سنِ 
جوانی» پدرش را وادار کرد, کودکانی را که تا آن زمان بلعیده بوده استفراغ 
کند. بعد او را از سلطنت خلع کرد و خود به جای او در راس خدایان المپ 
قرار گرفت. 

9 معشوقه‌های زنوس. پس از ازدواج به ترتیب با متیس (دختر 
اوکنانوس [قیانوس ]) و تمیس (یکی از تیتان‌های مونث. ن.ک. 19.2)» با 
خواهرش هرادر بوستان خدایان ازدواج کرد که در آن درختان سیب طلایی 
به بار می‌نشست و «دختران غروب» (هسپریدها) از آن حفاظت می‌کردند. 
هراء ال همسرانِ شرعی و رسمی را زنی حسود و کینه‌جو و خشمگین از 
هوسرانی‌های شوهرش معرفی کرده‌اند که از کودکان نامشروع انتقام 
می‌گرفت: کودکانی که زئوس در سراسر دنیا به وجود آورده بود. چون خدای 
خدایان یک «دون ژوان» اصللاحناپذیر بود؛ الهه‌هاء پریان؛ زنان فانی (و 
حتی مردان فانی: به عنوان مثال گانیمد جوان) تحت‌تأثیر جذابیت یا 
ترفندهای او قرار می‌گرفتند و هیچ جایی از یونان نبود که در آن به عنوان 
قهرمان محلی پسری از زنوس وجود نداشته باشد. برای گریز از خشم و 
حسادت هرا؛ زئوس همواره تغییر شکل می‌داد (به صورت گاو وحشی قوه 
باران طلا و غیره درمی‌آمد). فهرستی از فتوحات و نسل‌های او در این 
جدول آمده است: 


پوزیدون؛ خدای دریاها. مجسمة او به 
طور کاملا تصادفی در اعماق مدیترانه 
کشف شد. هنوز مفهوم این ژست کامل 
دست‌ها معلوم نیست. آیا در این جا در 
حال تکان دادن نیزة سه شاخه خویش 
یا سلاح پر تابی دیگری است؟ حدقة تو 
خالی چشم‌ها شبیه دیگر مجسمه‌های 
دلف و اغلب مجسمه‌های بسرنزی هنر 
یونان در آن زمان از خمیر شسیشه پر 
شده بو۵. 


متیس (همسر) آتنا (ن.ک. جدول شماره ۲۶). 

تمیس (همسر) هورها و وارها (ن.ک. سطور زیر) 

دیونه آفر ودیت (ن.ک. جدول شمارةٌ ۳۶( 

زنوس ه شب را با او گذراند و حاصل آن 
نه موز بود. 


شاری‌ها (سه‌گراس): اوفروسینه. تالیاء 
آگلائه 


منه موزین؛ 


اور ینومه 

(دختر اقیانوس) 

تو آپولون, آرتمیس (هرا بیش از همه به لتو 

(ن.ک. جدول تبارشناسی ۳( حسادت می‌کرد و دشمن سرسخت او بود. 
از اين‌رو. از ایلیتی الههٌ زایمان خواست که 
بر بالین لتونرود ولی ایلیتی موفق به فرار 
شد و در جزيرة دلوس به بالین لتورفت و 
در نتیجه آپولون و آرتمیس به دنیا آمدند.) 

دمتر پرسفونه (زئوس برای این وصلت به 

(دختر کرونوس و رنا) صورت یک گاونر درآمد و به خواهرش 
دمتر تجاوز کرد.) 

هرا (همسر رسمی) آرس, هبه. ایلیتی (و شاید هفائیستوس] 


نیبونه آرگوس و پلاسگوس 
(با دختر نانتال اشتباه نشود) 
آرکاس. (کالیستو آرزو داشت پاک بماند 
ولی آرتمیس به تحریک هرا او را تنبیه 
کرد. پس از آن که زئوس او را به صورت 
خرس درآورد با تیرهای الهه کشته شد.) 
[2 
(دختر رودخانة آسوپوس) 
دوقلوها: آمفیون و ز توس. 
|پافوس (یو که توسط زنوس به شکل گاو 
سفید رنگی درآمده بود تا از انتقام هرا در 
آمان بماند به عذابی دوزخی محکوم شد: 
بایستی از نیش خرمگسی بگریزد که هرا 
فرستاده پوا. سرانجام به مصر گریخت و 
در آن جاء اپافوس را به دنیا آورد.) 


آنتیوپه (خواهر اژین) 
یو (دختر پادشاه آرگوس 
یعنی ایناخوس). 


لدا (همسر تیندار» 
پادشاه اسپارت و مادر 
کلیته منستر) 

الکتر 


مایا (یکی از پلييادها, 
دختر تیتان اطلس) 

پلوتو 

سمله 

تایژته 

آلسه‌من (آخرین ماجرای 
عشقی زئوس» همسر 
آمفیترون) 


گانیمد 


11 


٩۳۷۰۴ ۵ارت/‎ 


مینوس, سارپدون, رادامانت (زئوس برا 

فریفتن اوروپ به صورت گاونری درآمد که 
پوستش بوی زعفران می‌داد؛ اوروپ حیواز 
را نوازش کرد و بر پشت گاو سوار شد 
ناگهان حیوان به سرعت برق به سمت درب 
رفت و خود را به جزیزه کرت رساند. در از 
جا هورها ححله گاه ر آماده کرده بودند.) 


پرسه [زئوس به صورت باران طلا ور 
زندان آهنینی شد که دانائه به فرمان 
پدرش در آن محبوس بود.) 

هلن, کاستور. پولوکس (برای تصاحب ایز 
زن» زنوس به شکل قو درآمد. ن.ک 
جدول ۲۶) 


داردانوس, لاسیون» هارمونی 


هرمس 


دیونیسوس 


هرکول. زئوس برای کامیابی. خود را ب 
صورت آمفیترون دراورد. 


این پسر جوان که زیباترین انسان رو 
زمین بود را عقاب به آسمان برد و موخ 
همجنس بازی‌های زنوس شد: پس از 
عمل او زه الم تتالن یی عب و لا 
بود که شراب خدایان را در جام خدایاز 


می‌ریخت. 


۱۱۱ 


یت 


۹۳۷۴/۸۵ 


9 قدرت زئوس. در ترانه‌ای منسوب به اورفه, قدرت زئوس این‌گونه 
توصیف شده است: 
زنوس: اولین بود, آخرین خواهد بود و ارباب رعد. 
زئوس سر است و کم او بود که جهان را آفرید. 
زنوس پایة زمین و آسمان پر ستاره است 
زنوس مرد بود و در عین حال ایزدان جاوید 
پس از آفرینش تمام موجودات؛ بهآنان روشنابی خیره کننده‌ای 


هدبه کرد. 
آن که روشنابی از قلبش بیرون می‌تراود و شگفت انگیزترین 
کارها از اوست. 


با این حال قدرت یاد شده را نیرویی برتر محدود می‌کند. نیروی 
سرنوشتِ جلوه‌گر در سه سرنوشت: کلوتو لاشسزیس, آتروپوس, دختران 
زنوس و تمیس, با نماد دخترانی بافنده» در حال بازکردن یک کلاف نخ 
(نماد زندگی بشر) که هرگاه لازم باشد موجودی فناپذیر بمیرده نخ را پاره 
می‌کنند و زنوس در مقابل ارادهٌ آنان قدرتی ندارد. 

9 پرستش زئوس. در دنیای یونانیان» معابد متعددی برای خدای 
خدایان ساخته شده بود که فهرست آن‌ها در جدول شمارة ۳۲۷ پیوست آمده 


اننتعا 


») آپولون 

۵ تولد. آپولون برادر آرتمیس, پسر زنوس از لت معشوقهٌ سیه‌بخت 
خدای خدایان است که همواره از انتقام هرامی‌گریزده چون هراسعی دارد» 
از وضع حمل او جلوگیری کند. آپولون و دیونیسوس, پرافتخارترین 


پریزاد کالیوپ آپولون او را فریب داد 


و محترم‌ترین خدایان یونانند. هنگام تولده زئوس نیمتاجی از طللا و یک 
چنگ (او خدای شعر و موسیقی است) و ارابه‌ای متصل به تعدادی قو به او 
هدیه داد. در افسانه‌ها آمده است که ساکنان آن سوي بادهای شمال. او را 
به سرزمین خویش کشاندند. از آن پس هر سال آپولون در آغاز زمستان به 
این سرزمین می‌رود و در فصل زیباء باز می‌گردد. رفتنش را آپودمیا و 
بازگشتش را اپیدمیا می‌نامند. 

۰ جدال با مارپیتو. اقامتگاه زمینی آپولون» دلف بود واقع در دامنه 
غربی کوو پارناس؛ در آن‌جا غولی بود - مارپیتو که اهالی را به وحشت 
می‌انداخت (همچنین گفته‌اند که پیتو از جانب هرا مأموریت داشت, لشو را 
هنگامی که آپولون و آزنمیس را حامله بوده تعقیب کند). آپولون» اژدهاً را با 
پرتاب تیر کشت و برای یادبود معبد خویش, بازی‌های المپیک را مقرر کرد. 
ولی هنگام کشتن پیتو بدنش آلوده شده بود. از اين رو برای تطیهیر به تمپه 
(بین کوه‌های المپ و اوسا) رفت و مدت ده‌سال خود را تبعید کرد؛ بعد با 
تاجی از گل خرزهره بر سرء به دلف بازگشت. 

آپولون خادم انسان‌ها. آپولون بایستی دوبار به مردمان فانی خدمت 
می‌کرده چون با هرا و آتنا و پوزیدون, علیه زئوس توطله کرده بود. در این 
راستا مجبور شد به عنوان «کارگر» برای لانومدون پادشاه تروا کارکند. 
(پوزیدون به ساختن حصارهای شهر پرداخت و آپولون محافظ گله‌های شاه 
شد). علاوه بر آن به دلیل یک درگیری با پدرش» مجبور بود یک سال گاو 
چران آدمت فرمانروای فر (از شهرهای تسالی) باشد. اين دو افسانة پر از 
ماجراهای جنبی» بسیار پر مفهوم و پر از ابهام است. از جمله این که آدمت» 
پس از ازدواج با لسسته شاهزاده خانم محبوبش؛ با حمایت مخفیانة 
آپولون بعدها توسط آرتمیس به مرگ محکوم می‌شود. چون در مراسم 


نتایج 


پسری به نام لادیموس‌نماد مرگ‌های زودرس 


محبوب آرتمیس که از مردها نفرت داشت. یک 
فانی به نام لوسیپوس که عاشق او بود. لباس زنانه 
پوشید و خود را میان زنانی که در مسابقه او شرکت 


پری دریایی دافنه 


کرده بودند» انداخت. آپولون از روی حسادت. دافنه را 
تشویق کرد تا با اطرافیانش در لادون شنا کند 
لوسیپوس که مجبور بود برهنه شود مردیودنش 
معلوم و به ضرب زوبین دختران جوان از پا درامد. 
در این میان ناگهان آپولون به سمت دافنه رفت و 
پیش از آن که دافنه به صورت گل خرزهره درآید با 


نماد 


دیگر پریان فریب خورده آپولون: اوکیرونه. ملیاء 
کوریکا 


کاساندرا به آپولون قول داد که اگر هنرٍ الوهیت را به 
او بیاموزه تسلیمش شود؛ آپولون پذیرفت ولی 
کاساندرا؛ قول خود را زیر پا گذاشت. آپولون - با 
تظاهر به موافقت - تنها یک بوسه از او خواست. 


کاساندرا (دختر پریام) 


کاساندرا پذیرفت و آپولون از این فرصت استفاده کرد 


و آب دهان خویش را در دهان او ریخت که درنتیجه 
کاساندرا قدرت قبولاندن حرف خود به دیگران را از 
دست داد. کاساندرا می‌توانست آینده را پیش‌بینی 
کند ولی کسی به حرفش اعتنا نمی‌کرد. 


او که فریب خورده بوده با ترفند مادرش به همسری 
یشیش درآمد که او را باکره می‌پنداشت. آپولون 
خشمگین و حسود. ابتدا ایشیش و بعد فلژیاس رآ 
که به معبد دلف حمله کرده بود, کشت. کورونیس هم 
بر روی تلی از آتش جان‌داد. 


آپولون معمولاً او را در غار آکروپل ملاقات می‌کرد. 


نجیب‌ترین دختر مورد تحسین آپولون که او را از 
روی ارابه‌اش دزدید. 


کورونیس (دختر فلژیاس شاه 


کرنوس (دختر ارشته قهرمان آتن) 


سیرن (دختر هیپسوس شاه) 


آگا کالیس (دختر مینوس شاه 
دیگرفانی ها : رویو . پاساماته . شیونه (کیونه) 
دریوپس . تیرا ‏ مانتو . تمیستو . و ... 


زندگی عاشقانهة آپولون 


آپولون پیش از مرگ کورونیس, نطفه‌ای را که او 
در شکم داشت. بیرون کشید. این نوزاد 
اسکلپیوس است. خدای پزشکان که رومیان او 
ر با نام اسکولاب می‌شناسند. 


پسری به‌نام یون جد اعلای ایونی‌ها. 
پسری به نام آریسته, تربیت شدهٌ موزهاکه به او 
فن دامداری و زنبورداری آموختند. 


فرزندانی متعدد از جمله: ناکسوس و میلتوس 
فان خاکموسی و باه 


آپولون. مجسمة برنزی قرن پنجم» مکشوفه در پیوسینو واقع در 
اتوری. ولی کار ريخته گری آن در یکی از کارگاه‌های پلوپونز انجام 
گرفته است. 


قربانی, آرتمیس را فراموش کرده است؛ آپولون موفق می‌شود. الهه‌های 
سرنوشت را مست و مدهوش کند و آنان می‌پذیرند که آدمت زنده بماند, به 
شرط آن‌که یکی از نزدیک‌ترین بستگانش به جای او کشته شود (آلسست 
قهرمان اين فداکاری را می‌پذیرد. البته هرکول او را نجات می‌دهد). 

۵ زندگی عاشقانه آپولون. در این زمینه روایات متناقضی وجود دارد. 
آپولون زیبا و زیرک و نیرومند بوده با این حال محبوبیتی میان زنان نداشت» 
در حالی که زنوس‌کافی بود خود را نان دهد. در چنین راستایی شکست‌ها 
و ناکامی‌ها و رسوایی‌ها و ماجراهای ناسازگار آپولون روز به روز بیشتر 
می‌شد. الهه‌ها او را از خود رانده بودند (هستیا و سپس خواهرش آرتمیس 
که در جزیرة دلوس به او تجاوز کرده بود)؛ پریان از او می‌گریختند و 
میرندگان (فانی‌ها) رو پنهان می‌کردند. مهم‌ترین ماجراهای او در جدول 
مقابل آمده است. 

9 همجنس بازی آپولون. عشق‌های «فاسقانه» این رب‌النوع - که 
باعث شگفتی یونانیان نبوده چون همجنس بازی را نه یک عیب که نوعی 
فضیلت می‌دانستند - هم بیش از عشق‌هایش به زنان (فانی) موفقیت‌آمیز 
نبود. لوکات جوان برای فرار از اين رب‌النوع» خودکشی کرد. کیپاریسوس به 
صورت درخت سروی در ساحل رودخانهٌ اورونت درآمد؛ هیا کینتوس در 
هنگام مسابقه» دیسک به سرش اصابت کرد و کشته شد. در این زمینه باید 
به کاموس, برانکوس, آتیمنوس و غیره نیز اشاره کرد. 

6 پرستش آپولون. آپولون بیش از زنوس به انسان‌ها نزدیک بود؛ 
شکست‌های عشقی و افسانه‌های مربوط به آن‌هاء مفاهیم زیادی دارند. 
سرفصل‌های متعددی در متون قدیم به او اختصاص داده شده است که ما 
تنها به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنيم. 

آپولون که معرفت و دانش پیشگویی و خواندن سرنوشت‌ها را از 
زئوس هدیه گرفته است. در آغاز رب‌النوعی پرستیدنی است و به محض 
تولا در پي یافتن مکانی است که در آن‌جا به پیشگویی بپردازد. از این روه 
پیش از پیروزی بر پیتو» چشمة تلفوزا را بر می‌گزین معبد دلف را بنا 
می‌کند و جزیره راء در آغاز از دربانوردان پر می‌کند. کاهنة این مکان 
مقدس موسوم به پیتیء دختر جوانی پاک و باکره است. برای پیشگویی 
روی كرسي سه‌پایه‌ای می‌نشیند و پس از تطهفیر خویش,» با برگی از گل 
خرزهره در دهان و نیمه مدهوش از بخارات متصاعد از چشمه و در حالت 
جذبه کلماتی مبهم ادا می‌کند و کاهنان به تعبیر کلماتش می‌پردازند. 
کاهنانی که جنبهٌ پیشگویان رسمی دارند. در همین جزيرة دلوس بود که 
شهرهای یونانی به صورت نوعی کنفدراسیون مذهبی, به ستایش آپولون 
پرداختند. 

-آپولون در عین حال» خدای موسیقی, شعر و مخترع چنگ و فلوت و 
زب مازیتیانن آقیسانبان بو علکوو یز ین اراد بقلم #یزقدای اس راو 
مورد اورفه و زاگرس ن.ک. ت) پرستش آپولون گاه جنبة فلسفی دارد او 
نیکخواه بشر, رب‌النوع کشاورزی و دامداری است. 

- توجه: صفت خورشیدی آپولون مبنای درستی ندارد (رب‌النوع 
خورشید, هلیوس شیطان است) 


۳۱۳ 


سس 


پونان ۳/۵ ۳۷۴ 


ِ ۴ ۱-ایزدان هرمس پیک خدایان با کلاه بالدار ۲- نمونه‌ای از خدای مضاعف: نیمرخ یک خدای دو چهره نماد ژوپیتر- آمون ۳- آر تمیس برای انتقام 
از آکتئون شکارچی که او را در حال استحمام دیده بود. او را به صورت کوزن درآورد و طعمهٌ سگ‌هایش کرد ۴- مجسمه مشهورآپولون که در جزیرة 
پاروس کشف شده است. 


۱۳ 
و ور 


منادها در حال رقص میان یک ساتیر ودیونیسوس 


0 دیونیسوس 
این رب النوع بی‌نهایت مورد علاقهٌ مردم یونان را رومیان با نام 
باکوس می‌شناسند که خدای تاکستان‌ها. شراب و جنبه‌های عرفانی و 
محصول مشترک اخلاقیات یونانیان و آسیایی‌هاست: داستان‌های 
اساطیری مربوط به او به دلیل ترکیبی بودن اصالتش تنوعات زیادی دارند. 
9 تولد. زن وس مشوق سمله, دختر کادموس و زادهٌ یکی از 


هارمونی‌ها بود. هنگامی که سمله ششماهه باردار بود از زنوس خواست 
قدرتش را نشان دهد ولی در مقابل انواری که از معشوقش ساطع می‌شد. 
نتوانست مقاومت کند و خاکستر شد.آزگاه خدای خدایان نطفة او را از 
شکمش بیرون کشید و به ران خویش بست و سه ماه بعد کودک را بیرون 
آورد. به این ترتیب دیونیسوس از ران زئوس زاده شد. کودک را به هرمس 
سپردند و او شهریار آتاماس و همسرش اینو (خواهرٍ سمله) را وظیفه‌دار 


یونان 


پرورش دیونیسوسکرد و قرار شد آنان دیونیسوس را دختر خویش قلمداد 
کنند تا از خشم و انتقام هرا درامان بماند. امّا هرامتوجه این ترفند شد و پدر 
و مادر دروغین را به جنون مبتلاکرد. از آن پس, سرپرستی کودک را پریان 
دریایی برعهده گرفتند و به تعلیم و تربیت او که به صورت غزال در آمده 
بود. در سرزمین نیسا [نیسه] همت گماشتند. 

۵ دبونیسوس خدای تاک. در زمینه این که چگونه دیونیسوس فن 
کشت تاک را به انسان‌ها آموخت افسانه‌های زیادی وجود دارد؛ در واقع 
این لطف او به انسان‌هاء نوعی قدردانی از انه. خدای اتولی بود که 
همسرش را به دیونیسوس عاریت داده بود. هرچند طبق بعضی روایات 
ارتباط او با انسان‌های فانی ممنوع بود. بزرگ‌ترین دشمن او نیز لیکورگوس 
پادشاه تراکیه بو 

لیکورگوس؛ پسر نیرومند درباسکه با خدایان سر جنگ داشت؛ 

مدت زیادی زنده نماند. او بود که یک روز هنگامی که 

دیونیسوس سرگرم شرابخوری بود, به تعقیب نگه‌دارندگان او 

در کوه مسقدس نیا پرداخت ولی پربان مجروح از نیزه 

لیکورگوس کشند؛ آدمیان» بی‌درنگ خود را میان شاخ و برگهای 

مو (منتسب به دیونیسوس) پنهان کردند و دیونیسوس که 

ملازمانش او را رها کرده بودند» وحشت زده خود را به امواج 

دریاها زد و تتیس او را که از سرما صی‌لرزید درآغوش خود 

پذیرفت. ولی خدایان بر لیکورگوس خشم گرفتند و پس رکرونوس» 

او را که مورد نفرت خدایان بود؛ از بینایی محروم کرد (ایلیاد). 

براساس روایتی دیگر (آپولودور آتنی)» مرگ لیکورگوس اجتناب‌ناپذیر 

بوده چون دیونیسوس پیش‌بینی کرده بود که زمین جز با مرگ او حاصلخیز 

نخواهد شد و در نتیجه لیکورگوس باید کشته می‌شد. طبق افسانة مشابه 

دیگری, بوش برادر لیکورگوس, پس از رسیدن به پادشاهی تراکیه جمعیتی 

مهاجر را در جزيرة ناکسوس اسکان داد. برای آوردن جمعی از زنان سپاهی 

به سواحل تسالی فرستاد که از قضای اتفاق, مشغول برگزاری اعیاد 
دیونیسوس بودند. 

جنگجویان بوتس» زنان را ربودند ولی دیونیسوس پابه میدان گذاشت 
و بوتس را به چنان جنونی مبتلا کرد که خود را درون چاهی انداخت. از 
میان دشمنان دیونیسوس, به پنته نیز اشاره کرده‌اند که خشمگین از شرکت 
زنان تب در اعیاد بزرگداشت دیونیسوس به تب رفت و در بیشه‌زاری پنهان 

9 گسترش آیین دیونیسوس. آیین پرستش دیونیسوس به آن سوی 
مرزهای تب و ناکسوس, دو سرزمین سنتي رب‌النوع شراب گسترش یافت. 
افسانه‌ها بیشتر او را شبیه اسکندر معرفی کرده‌اند که با سفر به آسیا خود را 
به همان میزان دوزخی» آسمانی تحمیل کرد. اين رب‌النوع را دزدان دریایی 
تیرنی که او را نمی‌شناختند در ناکسوس به اسارت درآوردند. دیونیسوس در 
شکل و شمایل شیر رئیس دزدان را کشت در حالی که ملاحان به صورت 
دلفین درآمده بودند و روی امواج بالا و پایین می‌رفتند. تنها یک نفر از آنان 
نجات یافت: کشتیران» که خداي شراب را شناخته بود. همچنین در 
نیکسوس بود که دیونیسوس با آریان, دختر شهریار مینوس ازدواج کرد و 
صاحب فرزندان زیادی شد. به ویژه اوانتس, اونوپیون؛ استافیلوس و 
سراموس. فتح آسیاء دستاورد دیونیسوس بود که اول بار به هندوستان 
نیلوفر بر روی فرات بست. 

6 ملازمان دیونیسوس. این رب النوع جنجالی و پرجنب و جوش 
ملازمانی داشت که عبارت بودند از: 

- نمف‌هاء پریانی که او را در نیسا بزرگ کردند» سنادها که از روح 
خداوند جان گرفته بودند و تمام مزارع را هلهله کشان و آوازخوانان و 
رقص‌کنان زیر پا می‌گذاشتند و تحرک آنان به جنون و هذیان شدیدی بدل 
می‌شد» به‌طوری که حیوانات ر می‌دریدند و خام» خام می‌خوردند و انسان‌ها 
را قتل عام می‌کردند (مشهورترین قربانی آنان اورفه بود 

ساتیرها. با شاخ و دم و شکل و شمایل بز و قوج مانندشان» 
شیاطینی که در پی نمف‌ها و فانی‌ها بودند تا آنان را فریب دهند. از یاران 
نزدیک سیلن‌ها که به سنتورها (موجودات نیمه اسب نیمه انسان) شباهت 
داشتند. یکی از آنان (به نام سیلن) مربی و دوستٍ دیونیسوس بود. 

پان» پسرٍ زنوس و کالیستو (دیگر روایات سنتی او را پسرٍ هرمس 

۵ در مورد آیین پرستش دیونیسوس,.ن.ک. ظ. 


یونان 
0 - قهرمانان 
از افسانه تا تاریخ 

افسانه‌های اساطيري مربوط به خدایان, غالبا اقض یکدیگرند. در عمل 
امکان درک مذاهب یونان و نفوذ و تأثیات آن‌ها بر یکدیگر و تفکیک آنان؛ 
وجود ندارد. اما افسانه‌های قهرمانان نامدار که پهلوانی‌هایشان با پهلوانی‌های 
خدایان آمیخته است» بسیار یکدست و هماهنگند. 

٩‏ افسانة قهرمانانی چون تزه زازون. هرکول و دیگران» داستان‌هایی 
کاملاً تتظیم شده‌اند. این افسانه‌ها: درست شبیه اشعار حماسی عصر قرون 
وسطایی یا داستان‌های «شوالیه‌های میزگرد» شرح چرخه قهرمانی‌ها است. 
اشعار بلندٍ هومر» یعنی ایلیاد و اودیسه (ن.ک. )٩۳۷/۲/۸۵‏ مجموعه‌ای 
همراستا از سنن قدیمی‌تر به حساب می‌آیند ولی قدرت تخیل نویسندگانِ 
یونانی و لاتین باعث پیدایش اشعار دیگری در این زمینه شده است. از 
جمله: ایلیاد کوچک. اثر لچه (قرن هفتم ق.م). لاتین‌ها نیز داستان‌هایی به 
نظم. ملهم از اشعار حماسی داشته‌اند که بعدهاء ازبین رفته‌اند: تبائید (مربوط 
به نبرد اتوکل و پلی‌نیس. ن.ک.ذیل ) و آشیلنید (چرخهة - آشیل) 
اثرٍ استاس (۴۵ تا ۹۶ میلادی)؛ آرگنوت‌ها (چرخة ژازون) نوشتة 
والریوس فلاکوس ٩۰-۴۵(‏ م.) 

۵ از ادوار قهرمانی‌هاء آثاری به‌جا مانده است: باستانشناسان؛ نقاط 
یادشده در ایلیاد و اودیسه راء حفاری کرده و در همه جاء آثاری از عصر 
میسنی‌ها (ن. )٩۳۷/۲‏ یافته‌اند. از این رو احتمال زیادی وجود دارد که 
حماسه‌ها نوعی روایت اغراق آمیز از وقایع تاریخی باشند. از ورای تخیلات 
می‌توان عوامل مبهمی از تاریخ را بازیافت. اما در اين میان یک چرخة 
استثنایی وجود دارد: ماجراهای هرکول. این ماجراهاء آمیخته‌ای است از 
فرهنگ‌های عامه و تخیلات مذهبی که تجزیه و تحلیل آن‌ها هميشه 
آسان نیست. 

۲ تزه قهرمان آتیک 

افسانه تزه در «زندگی تزه» اثر پلوتارک و حکایات دیودور سیسیلی و 
نوشته‌های آپولودور آتنی آمده است. از ورای داستان زندگی این شخصیت 
اساطیری چهره اولین لحظات تاریخ آتن دیده می‌شود: ایجاد آرامش در 
کشور, رقابت با کرت و اولین آشوب‌های داخلی. ۱ 

9 دوران کودکی و نوجواني قهرمان. اژه» پادشاه افسانه‌ای آتن که 
صاحب فرزندی نمی‌شد. برای چاره‌جویی نزد پیشگوی دلف رفت که به او 
پاسخ داد: «دهانی را که شراب می‌فشاند. پیش از رسیدن به بالاترین نقطهٌ 
آتن, باز مکن». ولی اژه مفهوم اين عبارت را درنیافت و در بازگشت به شهر 
خویش در ترزن توقف کرد و نزد شهریار پیته رفت و شهریار گفته‌های 
هاتف را برایش تفسیر کرد و به مهمان خود آن‌قدر شراب خوراند که مستی 
سراپایش را فرا گرفت و بیهوش شد. بعد در همان حال او را به ازدواج 
دخترش آنترا درآورد که در همان شب. بوزیدون خدای دریاها به او تجاوز 
کرده بود. کودکی که از این پیوند به دنیا آمد» تزه نامیده شد که می‌توان گفت 
ایزد زاده بود. (ن. ک. جدول تبارشناسی» شمارهُ ۴) 

دوران کودکی تزه, در ترزن سپری شد. پس از رسیدن به سین بلوغ» 
مادرش نام پدر او را برایش فاش کرد و او را تا کنار صخره‌ای برد که در زیر 
آن - شانزده سال پیش - اژه شمشیر و صندل‌هایش را پنهان کرده بود. تزه 
سنگ بسیار وزین را از جا بلند کرد سلاح پدر را برداشت و به سمت آتن به 
راه افتاد. در سر راه تمام دزدان و غول‌هایی را که به باريکة خاکی کورینت 
حمله‌ور می‌شدند. قتل‌عام کرد؛ از جمله پری فتس که مسافران را با یک 
چماق برنزی نابود می‌کرده عفریت سیتیس, کرومیون گرازپیکر: 
سیرون‌کورینتی که قربانیان خود را به دریا می‌انداخت و طعمه یک لاک 
پشت غول پیکر می‌ساخت؛ سرسیون مبارزطلب که او را غافلگیر کرد و 
محکم به زمین کوبید و سرانجام داماستس راهزن ملقب به پروکوستر که 
برای شکنجةٌ عابران به اسارت درآمده شیوهٌ خاصی داشت. او دو تختخواب 

اشت» یک تختخواب کوتاه برای افراد بلئد قامت و یک تختخواب دراز 
برای اسرای کوتاه قد. بعد قربانیان خود را بهاندازة تختخوابشان درمی‌آورد؛ 
به این ترتیب که پاهای بلندقدها را می‌برید و کوتاه‌قدها را آن قدر می‌کشید 
تا اندازة تختخوابشان شوند. 

۵ تزه و مده ساحره. تزه پیش از شهرت به عنوان دادگستر به آتن 
رسید در حالی که پدرش اسیر ساحره‌ای به نام مده‌بود (اين ساحره به او 
وعده داده بود که عقیم بودنش را شفا دهد). مده برای رهایی از تزه, اژه را 
متقاعد کرد که پسرش را مسموم کند ولی پادشاه که پسرش را از روی 
شمشیر خود شناخته بود (همان شمشیری که مدت‌ها پیش» خود در زیر 
صخره‌ای در ترزن پنهان کرده بود)» ساحره را از شهر بیرون کرد (به روایتی 
دیگر: مده. شاهزاده را به جنگ گاوی فرستاد که دشت ماراتن را ویران 
می‌کرد؛ تزه پس از به‌بند کشیدن حیوان؛ شمشیرش را بیرون کشید تا آن را 
برای آپولون قربانی کند و در این لحظه بود که اژه پسرش را شناخت)؛ 


پرسه در حال کشتن مدوز: از 


خون اين ول پگاز, اسب 
بالدار پیدایش یافت 
ید 
ِ اریشتو نیوس 
هیپودامی وهی پاندیون ۱ 
۰ فرزند از جمله - 
آقزه و تی لیست"- پته 
میت دمن ۳ فرزند از جمله 
سکروپس 
پیلیا ۰ ۲ 


نیسوس لیکوس 


تزه ۱۵۰ پالانتی 
جدول تبارشناسی شمارة ۴ 


تزه. از جهت مادری به تانتال و ز نوس واز 
جهت پدری به هفائیستوس و سلسلة 
پادشاهی افسانه‌ای آتن میرسید. 


تزه در آتن بایستی با پسرعموهایش (پالانتیدها4 پسران پالاس نیز 
می‌جنگید که هر پنجاه نفرشان چشم به تخت سلطنت دوخته بودند. پس از 
این جنگ داخلی» تزه تنها مدعی پادشاهي آتیک شد. 

۵ تزه و مینوتور. در اين زمان مینوس, پادشاه‌کرت. آتن را به انتقام 
مرگ یکی از پسرانش (آندوژه) شکست داده و از مردم آتن خواسته بود که 
هره سال یکبار. هفت پسر جوان و هفت دختر جوانِ آتیک را برایش 
بفرستند. جوانانی که در کرت طعمة مینوتور می‌شدند. این غول نیمه انسان 
و نیمه گاووحشی, ثمرهٌ عشق پاسیفانه همسر شهریار مینوس با یک گاو 
وحشی بود. (اين شهوت حیوانی را آفرودیت به ملکة کرت تحمیل کرده بود, 
چون ملکه پرستش او را تحقیر می‌کرد. برای فرونشاندن این شهوت 
پاسیفائه به معمار ددال دستور داد مجسمه‌ای از یک گاو ماده بسازد» بعد 
درون مجسمه رفت و به اين ترتیب گاو وحشی با ملکه آمیخت)؛ 

هنگامی که موعد ارسال جوانان رسید. تزه» همراه جوانان آتنی حرکت 
کرد و سوار بر یک کشتی با بادبانهای سیاه شد و قرار گذاشت که اگر در 
مأموریت خویش موفق شود با بادبان‌های سفید باز گردد. در کرت ابتدا در 
دهلیز زیرزمینی کاخ مینوتور زندانی شد ولی آریان دختر مینوس شاه به 
محض دیدن او عاشقش شد و یک کلاف نخ به او داد تا در دالان‌های پیچ 
پیچ کاخ بتواند راه خود را پیدا کند. در عوض قول گرفت که تزه با او ازدواج 
کند و او را با خود به آتن ببرد. به این ترتیب تزه‌به کمک دختر جوان؛ 
توانست راه خروج خود را بابد و پس از کشتن مینوتوره کشتی‌های کرتیها 


را غرق کرد و با همراهانش به اتفاق آریان برکشتی خودش سوارشد. ولی در 
جریان توقفی کوتاه در نا کسوس به دستور دیونیسوس, آریان را جاگذاشت 
(ن.ک. 4 .)) و غمگین از این سهل‌انگاری فرآموش کرد بادبانپهای سفید را 
بالا ببرده شهریار اژه که از فراز آکروپل چشم به دریا دوخته بود وقتی 
بادبانههای سیاه را دید تصور کرد پسرش در این ماجراء جان باخته است, لذا 
از فرط اامیدی و اندوه خود را به دریا انداخت و اين دریا به نام او شهرت 


یافت: دریایی اژه. 

تزه فرمانروای آتن. اولین اقدام تزه پس از رسیدن به پادشاهی, 
تجمع تمامی روستاهای آتیک تحت فرمان یک حکومت بود (سینوسیسم. 
ن.ک. ۳۷/۳/۸۵/2). بعد در آتن یک سازمان سیاسی به وجود آورد و 
مسابقات ایستم [دماغه آتیک] را به افتخار پوزیدون بنیانگذاری کرد (این 
مسابقات وابسته به مسابقات المپیک بودند که هرکول به افتخار زئوس برپا 
داشته بود). 

بعد به دو جنگ بزرگ پرداخت: جنگ بایب (ن.ک. 0) و جنگ با 
آمازون‌هاء قومی از زنان؛ از نسل رب‌النوع؛ آرس که بدون یاوری مردان 
حکومت می‌کردند و مردان در خانه‌های آنان, در حکم بردگان بودند. 
آمازون‌هاء گاه با خارجیان می‌آمیختند ولی تمام نوزادان پسر خود را 
می‌کشتند و یکی از پستان‌های دختران را به محض تولد می‌بریدند تا 
هنگام کشیدن کمان راحت‌تر باشند (در زبان یونانی» آمازون به معنای 
بی‌پستان است). تزه یکی از آمازون‌ها به نام آنتیوبه را ربود و فرزندی به او 
داد (هیپولیت» بعد این دختر جنگجوی جوان را که قهرمانی بی‌نظیر بود رها 
کرد تا با فدر خواهر آریان آزدواج کند (در این مدت آریان به همسری 
دیونیسوس درآمده بود). از اين رو آمازون‌ها (برای آزاد کردن آنتیوپه و به 
روایتی دیگر برای انتقام از خیانت تزه) به یک لشکرکشی علیه آتیک دست 
زدند که پس از چند پیروزی موقت سرانجام در پای آکروپل از تزه شکست 
خوردند. 

ازدواج تزء با فدر عواقب تأثرانگیزی داشت. چون فدر عاشق هیپولیت 
جوان, پسر تزه و آنتیویه بوده ولی از آن‌جا که مرد جوان این گستاخی را رد 
کرده بود. فدر با بدگویی از او نزد تزه انتقام تحقیر خود را گرفت. به این 
ترتیب که هیپولیت را متهم کرد که قصد تجاوز به او را داشته است. تزه از 
پوزیدون خواست تا جان هیپولیت را بگیرد. این درخواست به اجرا درامد و 
فدر از فرط ناامیدی خود را حلق‌آویز کرد. این داستان را نمایشنامه‌نویسان 
بزرگی چون اوریپید و راسین جاودانه کرده‌اند. 

۵ تزه‌در دوزخ. تزه در همه جا دوست و همراهی داشت: پیریتوس 
اهل تسالی. این دو قهرمان تصمیم گرفتند دو همسر جدید برای خود به 
دست آورند: هلن و پرسفونه. ربودن هلن در اسپارت اتفاق افتاده و طبق 
قرعه» نصیب تزه‌شد. اما از آن‌جا که هلن هنوز بالغ نشده بود, تزه او را به 
مادرش آنتراسپرد و سپس برای ربودن پرسفونه به اتفاق پیریتوس» عازم 
ماوای زیرزمینی او شد. در دوزخ» هادس از آنان استقبال کرد و به صورت 
زندانی آنان را نگهداشت. تزه را هرکول نجات داد ولی پیریتوس محکوم 
شدء تا ابد روی کرسی فرآموشی بنشیند. 

تزه که پس از بازگشت به آتن» مجبور بود با شورش‌های متعدد داخلی 
مبارزه کنده نتوانست به طور کامل تخت و تاج سلطنت را باز پس گیرد و 
مدتی بعد هنگام گردش در کوه‌های جزیر؛ سیروس: لیکومد پادشاه جزیره 
از روی صخره‌ای او را به بایین انداخت. 
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) هرکول 

هرکول پرآوازه‌ترین قهرمان اساطیری یونان است» چنان که تزه. 
ارباب آتیک» مظهر عقل و درایت و فریبندگی بود. هرکول هم میان 
دورین‌ها به چنین صفاتی شهرت داشت و برای آنان مظهر خشونت و 
بی‌رحمی بود. 

6 کودکی هرکول. هرکول پسر آلکمن و آمفیتریون ولی در واقع پسر 
زئوس است که برای تصاحب آلکمن در شبی هفتاد و دوساعته. خود را به 
شکل آمفیتریون درآورد (در همان شب. آمفیتریون واقعی که از یک سفر 
جنگی بازگشته بود. ایفی‌کلس برادر دوقلوی هرکول را به‌وجود آورد)؛ 


بر یی یت آندرومد 
(دختر سفه پادشاه اتیوپی و کاسیوپه) 


(پسر زئوس و دانائه) 


هشت فرزند از جمله 
7 و ین 
امفیتریون آلکمن 
زئوس 
هرکول و ایفی‌کلس 
شسجره نامه شماره ۵ 


هرکول توآمان از جهت مادری و پدری از نسل پرسه بود. 


هرکول پوست شیری به نام نمه را بر دوش می‌انداخت و چمانق مشهورش را به دست می‌گرفت. 
۱-کشتن غول موسوم به ژربون که سه سر. شش دست و شش پا داشت. ۲- به یاری آتنا توانست 
سربر سگ دربان دوزخ را که سه سر و دمی مسلح به دم عقرب داشت نابودکند. ۳-در این تصویر آتنا 
در المپ از او استقبال می‌کند؛ بالاتنه‌اش پوشیده از زره پوست بزی است که موهایش به سرهای مار 


ختم می‌شدند. 


این پسر نفرین شدهٌ هرا با ترفند همرمس از پستان او شیر خورد و 
همین امر موجب جاودانگی او شد. هرکول از همان اوان کودکی» نشان داد 
که از قدرت شگفت‌انگیزی برخوردار است. در هفت ماهگی دو اژدهایی را 
که هرابرای کشتن او فرستاده بود. با دستانش خفه کرد. مربی موسیقی‌اش. 
لینوس بود (که در یک لحظه خشم هرکول با ضربه‌ای از پادرآمد). دیگر 
مربیانش عبارت بودند از: رادامانت که تیراندازی به او آموخت و اومولوپوس 
موسیقیدان. 

۵ اولین قهرمانی‌ها. در هجده سالگی شیری موسوم به سیترون را 
کشت که گله‌های تسپیوس شاه را می‌درید. این قهرمانی پنجاه روز طول 
کشید. قهرمان» هرشب برای استراحت به کاخ تسپیوس می‌رفت و شاه 
هرشب یکی از پنجاه دخترش را به بستر او می‌فرستاد. اما هرکول خسته و 
کوفته از مبارزه‌اش متوجه جایگزینی دخترها نمی‌شد. پس از پیروزی به تب 
بازگشت و با پادشاه اورکومن یعنی ارژینوس (دربئوسی) جنگید و او را که از 
مردم تب خراج می‌گرفت» شکست داد. آن‌گاه با مگاراء دختر کرئون» پادشاه 
تب ازدوج کرد (در یک جنون آني به وجود آمده توسط هراء تمامفرزندنش 
از این زن ر میان آتش انداخت). 

9 دوازده قهرمانی هرکول. هرکول پسرعمویی به نام اوریسته داشت 
که در آرگولید, برمیسن و تیرینت و میده سلطنت می‌کرد (قول این 
پادشاهی را زنوس به هرکول‌داده بود ولی هرا توانسته بود آن را به اوریسته 
بدهد). هرکول پس از کشتن فرزندانی که از مگارا داشت. نزد هاتف معبد دلف 
رفت و هاتف به عنوان کفاره گناه به او گفت که باید دوازده سال در خدمت پسر 
عمویش بماند. آپولون هم به او وعده جاودانگی داد (که استحقاقش را داشت 
چون از سينة هرا شیرخورده بود)» لته اگر از دوزدهآزمون سربلند بیرون آید. 
آزمون‌هایی که فهرست آن‌ها در جدول شمارةٌ ۳/۸ پموست آمده است. 

9 دیگر قهرمانی‌های هرکول. این قهرمان به جنگ‌های متعددی نیز 
دست زد و پیروز شد: پادشاهان کافر را محازات کرد. به المپی‌ها یاری 
رساند تا خود را از شر غول‌ها خلاص کنند از میان این مبارزات تنها به 
مشهورترین آن‌ها اشاره می‌کنیم: جنگ ترواه که در آن‌جاء لانومدون شاه را 
کشت؛ نبرد با نله پادشاه پیلوس و دشمن اسپارت» جدال با سنتورها 
(موجودات غول آسای نیمه انسان و نیمه اسب)» مبارزه با غولی به نام آنته 
پسر زمین که او را میان بازوانش خفه کرد؛ آزادکردن پرومته از صخره‌اش 


یونان 


در قفقاز و .. 

9 ماجراهای عاشقانه هرکول. هرکول زنباره‌ای به‌تمام معناست و پدر 
هفتاد فرزند (هرکولی‌ها): پنجاه پسر از پنجاه دختر تسپیوس و بیست پسر 
از دیگر همسران یا مشوقه‌ها: مگارا(۲ پسر), آستیوشه (یک پسر)» 
پارتنوپه (یک پسر)» اپیسکاته (یک پسر), کالسیوپه (یک پسر)؛ اوگه (یک 
پسر)» دژانیر (۵ پسر): هیلوس, تسپیوس, گلنوس, اونتیس و ماکاریا که 
پلوپونز را مستعمرة خویش ساختند. اومفال (۲ پسر)؛ استیدامی (یک پسر)» 
اوتونوته (یک پسر)» هبه (۲ پسر) و مدا (یک پسر). 

دو زن در زندگی هرکول نقش مهمی ایفا کردند: اوسفال و دژانیر, 
اومفال, ملکه لیدیه که او را به عنوان برده خریداری کرد (باز هم یک کفاره. 
هرکول باید خود را از قتل ایفی‌توس پسرٍ شهریار اوریتوس تطیهیر می‌کرد) 
و عاشق او شد و ریسیدن را به او آموخت. پوست شیر متعلق به هرکول را 
می‌پوشید» چماق او را تکان می‌داد و در حالی که خود هرکول با لباس زنانه. 
در پیش پای او زانو می‌زد و پشم می‌ریسید. قول ازدواج دژانیر را هنگامی 
که هرکول عازم دوزخ بود. خواهرش مله آگر اهل اتولی به او داده بود ولی 
سنتور نسوس در جریان عبور از یک رودخانه به او تجاوز کرد, هرکول 
بی‌تردید, نسوس را کشت در لحظهٌ مرگ, هرکول به دژانیر گفت که خون او 
را جمع کند و به هنگام دوری از او به عنوان مانع تمایلات عشقی مورد 
استفاده قرار دهد. اما هرکول‌که پس از نبرد با اوریتوس؛ خواهر او را به 
عنوان معشوقهٌ خویش برگزیده بوده حسادت دژانیر را برانگیخت که برای 
انتقام از او پیراهنی آغشته به خون نسوس را برایش فرستاد. به محض 
آن‌که هرکول این پیراهن را پوشید. احساس کرد تمام بدنش به شدت 
می‌سوزد. لباس به پوست بدنش چنان چسبیده بود که بدون کنده شدن 


گوشت بدنش نمی‌توانست آن را بیرون بیاورد. قهرمان با این وضع 
ترحم‌انگیز به تراشیس نزد دژانیر بازگشت و روی تلی از همیزم رفت و از 
دوستش فیلوکتت خواست که آن را روشن کند (که در ازای این خدمت 
تیروکمان قهرمان را تصاحب کرد). وقتی شعله‌ها از همه سو بالا رفتنده 
معراج هرکول اتفاق افتاد و بر روی ابری به آسمان بالا رفت. 

آشتی کرد و به همسری هبه الهة جوانی درآمد. 


۱ 
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۷ 1 


به‌دست سه‌پایه هاتف 
پولون هرکول در حال جنگ بر آوردن کرسی 
معبد دلف ۲- شمای یم و۳۱ که دختران و 
ی ۲ 
۱ ات ,کردند می‌بلعید؛ آریان رشته 
بو 
۳ اه ون شاج یش مد ۱ ان 
9 داد که قهرمان با آن توانست را بیدا کند. 
نخی به تزه ان با آن خروج 


۱۸ 
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کادموس: قهرمان افسانه‌ای در حال کشتن اژدها: او شهر تب را در محل ان مبارزه بناکرد؛ آکروپل این شهر کادمه نام گرفت. 


0 ژازون و چرخة قهرمانی آرگونوت‌ها 

9 لشکرکشی آرگونوت‌ها. زازون قهرمان مردم تسالی, پسر ازون 
شهریاریولکوس و ملکه آلسی‌مده‌بود. او را یکی از سنتورها به نام شیرون 
از شیر خود تغذیه و تربیت کرد. شیرون هنر رزم را در حالی به او آموخت که 
پدرش را پلیاس از سلطنت خلع کرده بود. ژازون در لباسی از پوست پلنگ و 
در حالی که پای چپش برهنه بوده خود را به بولکوس رساند. بلیاس که 
هاتف معبد به او یاداور شده بود, مراقب «مردی یک کفش» باشد تصمیم 
گرفت این مدعی خطرناک سلطنت را با فرستادنش به دنبال پوست یک 
گوسفند مقدس از سر راه بردارد. پوستی که پیش از آن» فریکسوس 
(پسریکی از شهریاران بئوسی) به آسمان برده بود. ین گوسفند را برای 
زئوس قربانی کرده بودند و از پوستش که پشم زرین داشت. اژدهایی, 
دریکی از جنگل‌های کلخید (در قفقاز) از اراضی متعلق به آنتس شاه 
محافظت می‌کرد. 

در هر حال ژازون به یاری آرگوس, پسر فریکسوس یک کشتی 
سریع‌السیر به نام آرگو ساخت و با پنجاه تن از یاران همرزمش 
(ارگونوت‌ها) بران سوار شد. فهرست اسامی آرگونوت‌ها در منابع موجود با 
یکدیگر متفاوت است. کسانی که در این جریان نقش مهمی داشتند. عبارت 
بودند از: اورفه نوازندهُ موسیقی (ن.ک. ت)؛ کاستوره پولوکوس, ایداس (با 
تدبیرترین فرد) و لینه, برادر ایداس که چشمانش تا اعماق دریا را می‌دید. 

مسیر لشکرکشی آرگونوت‌ها در صفحه مقابل آمده است. 

ژازون بس از رسیدن به کلخید؛ مده دختر شهریار آنتس را فریفت و او 
مرهمی به ژازون دادکه بدن را در مقابل شمشیر و آتش محفوظ می‌داشت. 
با چنین پوششی بود که قهرمان از آزمایشات پادشاه سربلند بیرون آمد 
(گذاشتن یوغ بر دو گاووحشی که از بینی آنان آتش بیرون می‌آمد و شخم 
زدن یک دشت و کاشتن بذر دندان اژدهای حافظ جنگل‌ها در آن). بعد 
پوست زرین را تصاحب کرد و با مده‌به آرگو گریخت و به سرزمین خویش 
بازگشت. مراحل مهم این بازگشت عبارت بودند از تطیهیر قهرمان توسط 
ساحره‌ای به نام سیرسه دختر خورشید و عم مده و بسیاری ماجراهای 
دیگر که سرانجام آرگونوت‌ها با پوست زرین به یولکوس رسیدند و کشتی 
آرگو وقف پوزیدون شد. 


۶ قهرمانان تب 

۰ افسانه کادموس. پیش از این (ن.ک. ث‌ گفتيم که زنوس» اور وپ 
را از ساحل صورربود و به گورتین درکرت برد. آژنور پسرانش را به 
جست‌وجوی او فرستاد. کوج از این پسران به نام کادموس نزد هاتف دلف 
رفت و پاسخ شنید: 


جست‌وجو بس کسن ردپسای گاوی را که به شکل ماه 
است( یک هلال سفید رنگ ) دنبال کن و آن‌قدر پیش برو تاگاو از 
خستگی بایستد و در آن‌جا شهری بنیاد کن. این‌گونه بود که تب 
بنبانگذاری شد. 

کادموس پیش از بنای شهر خویش می‌بایست با اژدهایی که جریان 
آب چشمه آرس را بسته بوده می‌جنگید. بعد دندان‌های این اژدها را در 
زمين کاشت و از آن جنگجویانی به‌وجود آمدند که به جان هم افتادند 
(اسپارتی‌ها: «مردان کاشته شده») و یکدیگر را کشتند. تنها پنج نفر باقی 
ماندند که کادموس به کمک آنان قلعهٌ تب را بنا کرد. 

٩‏ اودیپ. نبیرةُ کادموس بود (ن.ک. جدول تبارشناسی شمارة ۶) که 
پدرش لایوس مبتکر همجنس بازی را پلوپس نفرین کرده و هاتف معبد, 
پیشگویی کرده بود که به‌دست پسرش کشته خواهد شد و این پسر با مادر 
خویش ازدواج خواهد کرد. از این روء وقتی اودیپ از این وصلت به‌دنیا آمد 
پدرش تصمیم گرفت او را روی کوه بگذارد. تا همان جا بمیرد. ولی نوزاد را 
چوپانان نحات دادند و9 پادشاه کورینت به پرورش او همت گماشت. ريشه نام 
او (اودیپ «کسی که پاهای متورم دارد») از این جا نافی می‌شود که او 
زخمی در رانش داشت. اودیپ در دربار پولیبوس شاه. بزرگ شد و وقتی به 
سن بلوغ رسید. نزد هاتف دلف در زادگاهش رفت. در راه با لایوس شاه 
مواجه شد و او را کشت. غافل از آن که پدر خود را کشته است. اولیین 
پیشگویی به حقیقت پیوسته بود. 

در مسیر جاده تب اودیپ با هیولایی نیمه شیر و نیمه زن [ابوالهول] 
روبه‌رو شد که از عابران معماهایی می‌پرسید و کسانی که معماها را حل 
نمی‌کردند می‌کشت. دوچیستان مشهوری که اودیپ موفق به حل آنها شد. 
عبارت بودند از: 

زد کیست که گاه با دو پا راه می‌رود. گاه با سه پا و گاه با چهار پا و 
زمانی که با چهار پا راه می‌رود. از هميشه ضعیف‌تر است؟ (پاسخ: انسان که 
هنگام کودکی با چهاردست و پا خود را می‌کشاند. در سن بالاتر روی دوپا 
راه می‌رود و در پیری به کمک عصا/, 

- دو خواهرند که متقابلا یکدیگر را خلق می‌کنند. اینان کیستند؟ 
(پاسخ: روزو شب). 

بوالهول پس از دریافت پاسخ صحیح معماها از اودیپ از نا امیدی 
خود را روی صخره‌ها انداخت و مرد. اهالی تب برای قهرمان جشن گرفتند 
و او را به همسری یوکاست. بیو؛ُ لایوس درآوردند. به اين ترتیب, دومین 
پیشگویی نیز درست از آب درآمد. 

ولی اسرار اصالتِ پادشاه جدید کشف شد. ران‌های متورمش او را رسوا 
کردند واودیپ. از شدت نامیدی چشمان خویش را کور کرد و مادرش خود 


پونان 


را حلق آویز کرد. قهرمان نابیناه همراه دخترش آنتیگون به کولون در آتیک 
رفت و آخرین روزهای خود را تحت حمایت تزه سپری کرد 


پنته کادموس 
۱ ۱ 
اوکلاسوس پولیدوروس 
۱ ۱ 
منوسه لابداکوس 


ه .۰ أ ‏ ۱۳۳ ۱ 


آلاستور ‏ تیمیاس ترساندروس لائوراماس 


شجره نامه شماره ۶ 
خاندان اودیپ 


9 هفت رهبر علیه تب. افسانه آنتیگون. اودیپ, جانشینی خود را به دو 
پسرش اتئوکل و پولینیس واگذار کرده بود. پولینیس را برادرش از کشور 
بیرون راند و او به آرگوس رفت و به شهریار آدراستی پناه برده سپاهی 
برای بازس‌گیری حق خویش تدارک دید. منشاء لشکرکشی هفت سردار 
علیه تب در این جاست. هفت رهبر عبارت بودند از: پولینیس, آدراست» تیده, 
آمفیارائوس, کاپانه. هیپومدون و پارتنوپانوس که از ایین لشکرکشی جز 
شکست نصیبشان نشد و تنها آدراست زنده ماند. کرنون برادر یوکاست» 
تشییع جنازةُ باشکوهی برای برادر زاده‌اش اتسئوکل ترتیب داد ولی جسد 
پولینیس را دفن نکرد. 

سرنوشت غم‌انگیزانتیگون از این‌جا آغاز شد که طبق روال معمول, 
سعی کرد» جسد برادرش را با خاک بپوشاند. از این‌رو در آرامگاه خانوادگی 
لابدا کوس (جدش) زندانی و به دارآویخته شد و هانمون پسر کرنون که 
عاشق او بود» در کنار جحسد محبوبش خودکشی کرد. 

عقاب هفت رهب جنگ با تب را پی‌گرفتند([شکرکشی اپیگون‌ها) و 
سرانجام شهرکرئونر با خاک یکسان کردند 
؟) آتریدها 

همان‌گونه که دیده می‌شود» زندگی خاندان‌های اساطیری» نمایشی از 
درگیری‌های خونین و تحمیل شدة سرنوشت است: قهرمانان در مجموع 
سیه روزند. ما وحشتناک‌ترین و غم‌انگیزترین ماجراهاء در خاندان آترید رخ 
می‌دهد. خاندانی که همواره منبع الهامات شاعران بوده و خواهد بود. 

9 جدول تبارشناسی این خاندان در صفحة بعد آمده است. 

8 سرآغاز حوادث غم‌انگیز این خاندان, نفرین پلوپس و پسرانش آتره 
و تیست است که به تحریک مادرشان هپودامی برادر ناتنی خود 
کریسیپوس, پسر نامشروع پلوپس از پریزاد | کسیوشه را کشته بودند. آتره و 
تیست به استنلوس پادشاه میسن پناه بردند. پس از مرگ این پادشاه» اهالی 
میسن تصمیم گرفتند یکی از دو پسرٍ پلوپس را به پادشاهی برگزینند و 
تیست پیشنهاد کرد, کسی انتخاب شود که بتواند پوست برهُ زرین را به 
همگان نشان دهد: این پوست به اتره تعلق داشت و آن را در صندوقی 
پنهان کرده بود؛ امّا تیست به یاری آثروبه, همسر آتره که معشوقه اش بود؛ 
پوست را دزدید و در نتیجه مردم او را به پادشاهی برگزیدند. در این جا 
زئوس مداخله کرد به اين ترتیب که از طریق هرمس تلقین کرد. سلطنت 
خود را مشروط کند و بگوید هرگاه خورشید برخلاف مسیر معمول حرکت 
کرد. قدرت را به برادرش آتره واگذارد و همان شب تاج و تخت سلطنت را از 
دست داد: خورشد در مشرق غروب کرد. 

انتقام آتره وحشتناک بود: سه فرزند تیست را کشت جسدشان را 
تکه‌تکه کرد و غذایی از گوشت آنان تدارک دید و در یک مهمانی تقدیم 
برادرش کرد و در پایان غذا سر قربانانش را به تماشاگذاشت. تیست به 
سیسیون گریخت و به توصيهُ هاتف در تاریکی به دختر خویش پلوپیا تجاوز 
کرد و فرزندی به وجود آورد: اژیست که به نقش او خواهیم پرداخت. پلوپیاء 
بعدها به همسری آتره درآمد که به پرورش اژیست پرداخت. غافل از آن که 
او برادرزادهاش است. حتی او را به سیسیون فرستاد تا تیست را بکشد. ولی 
اژیست به موقع متوجه شد که مامور کشتن پدر خویش شده است لذا به 
میسن بازگشت و ناپدری خود آتره را کشت. 
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سفرهای ژازون 
لو 9 اورست پس از یافتن خواهرش الکتر, روزهای آخر عمر را به عنوان 
:9 رون پادشاه آرگوس سپری کرد: او مظهر آرامش و صلح بازگشته است. 
تجزیه و تحلیل ایلیاد (روایت جنگ تروا) و اودیسه (بازگشت اولیس 
به اپتاک) موخ شماره ۲٩‏ پیوست است. 
نییئة تانتال به ایتاک) موضوع جدول شماره ۲٩‏ پیو 


یکی از دختران اطلس که آسمان بر دوش او استوار بود. 


نیوبه بروتئاس هیپودامی پلوپس 
سیزده فرزند از جمله پیته (پدربزرگ تزه) 
(نوٌ مینوس و پاسیفائه) آثروپه آتره و تیست پلوپیا 
۱ دختر تیست 
آناکسیبی هلن ‏ منلاس کلینت منستر آگاممنون - کاساندرا اژیست (قاتل آگاممنون) 
(ن. جدول ۸ (ن. جدول ۱۸) 


پیلاد ایفی‌ژنی الکتر کریسوتمیس 


آورست 


له اموس 


پلوپس دوم 


جدول تبارشناسی شماره ۷, شجره‌نامه آتریدها 


9 آتریدها دو پسر آتره‌اند: آگاممنون و منلاس. آگاممنون پسر ارشد» 
ابتدا به تعقیب اعقاب تیست پرداخت تا انتقام بگیرد؛ در این روند ابتدا 
تانتال برادر پلوپیا را کشت (با تانتال پسر زئوس که شکنجه‌اش مشهور است؛ 
اشتباه نشود) و با همسر او کلیت منستر ازدواج کرد که دختر لدا و تیندار بود. 
منلاس با هلن, دیگر دختر لدا و تیندار ازدواج کرد که در واقع دخترٍ زنوس 
بود (ن.ک. 0). اين زیباترین زن فانی را بعدهاء پاریس, پسر پسریام» 


پادشاه تروا دزدید و باعث جنگ تروا شد (ن.ک. 0۳۷/۲/۸). 

پس از پیروزی آشه‌ای‌ها برتروایی‌ها. جدال خاندان آتریدهاء از 
سرگرفته شد. کلیت منستر که معشوقه اژیست شده بوده آ گاممنون را به قتل 
رساند. پسرش اورست با کشتن ملکة خیانتکار و همسر آدمکش او » اننقام 
آگاممنون راگرفت ولی تحت تعقیب ارینی‌ها(ن.ک. 1/۵) محکوم شد تا ابد 
در یونان سرگردان بماند. سرانجام در دادگاه آتیک به رپاست آتنا حاضر شد. 


محکوم به گرسنگی و تشنگی ابدی به دلیل ربودن شراب و مائدة خدایان 


قهرمان لاسدومونی 
هلن تیماندر فیلونوئه. پولوکس کاستور 
(همسر آگاممنون) 


هلن ربوده شده توسط تزه: ایفی ژنی (طبق بعضی روایات) 

هلن همسر منلاس: هرمیون همسر نئوپتولم ملقب به پیروس (سرخ 
مو)ء پسر آشیل که پس از جنگ تروا در دلف به دست اورست‌کشته شد و 
بعد همسر اورست. 

هلن معشوقةٌ پاریس: چپار پسر (بریتانیکوس, کوریتوس, آگانوس» 
ایدا کوس) و یک دختر (هلنا), هلن معشوقه آشیل: اوفوریون. 

هلن همسر ثیفوب (پس از مرگ پاریس): پیوندی فاقد فرزند. 

هلن بازگشته به منلاس (؟) نیکوستراتوس. 


جدول تبارشناسی شماره ۸: 
اصالت هلن و کلیت‌منستر؛ نوادگان هلن 


۱ 


27 ارم هرا 


آکروپل آتن. معبد قدیمی آتناکه پیش از پا تنون ساخته شد محصور 
میان مجسمه‌هایی از شخصیت‌های مذهبی در حالت تقدیم نذورات 
بود. از میان این مجسمه‌های (دختران جوان) گردا گرد امه این 
مجسمه یکی از زیباترین موفقیت‌های مجسمه‌سازان آتنی ماقبل 
عصر کلاسیک است . 


] -زندگی مذهبی در یونان 
2) معابد و اعیاد مذهبی 

زندگی مذهبی - غالبا آميخته با زندگی ملّی - ابتدا در پرستش 
الوهیت‌ها در اماکن مقدس و معابد. خلاصه می‌شد که مهم‌ترین این اماکن 
در جدول مقابل آمده است. مراسم عبادی شامل قربانی کردن حیوانات؛ 
تقدیم هدایا و نذورات, پاره‌ای آداب مقرر و مسابقاتی نمادین از یک واقعهٌ 
اساطیری بود. معابد غالباً یک هاتف داشتند به این ترتیب که با جملاتی 
میم » آینده ر پیش‌بینی می‌کرد و کاهنان به تفسیر واژه‌ها و جملات او 
می‌پرداختند. پیش از اين به مهم‌ترین اماکنِ پرستش زئوس شاره کردیم 
(ن.ک. جدول شمارة ۲۷ پیوست). اين هم فهرست چندمکان مهم در 
زندگی مذهبی یونانیان: 


8 هرا همسر رسمی زئوس که شهر اولش آرگوس بود. در این شهر که 
براساس پار‌ای افسانه‌ها, لینسه (ن.ک. 10) بوده مسابقاتی انجام می‌شد. 

از جمله مسابقاتی که جایگزین مراسم قربانی (گاوهای نر) و مراسم 
تشریفاتی رژه شدند» مسابقهٌ سپر بود (سوارکاران در حالت چهار نعل باید به 
سپری آويخته به یک نیزه ضربه می‌زدند). مسابقه‌ای که یادآور هديةٌ 
افسانه‌ای لینسه به قاصدی که خبر مرگ ناپدریش, دانالوس را برایش آورده 
بود. در آرگوس بود که معبد هرا (هرایون)» یکی از قدیمی‌ترین معابد یونان؛ 
ساخته شد. دیگر شهرهای وقف خدایان عبارت بودند از: المپی (که در آن 
مراسم یادبودٍ آشتی مجدد شهرهای الید برگزار می‌شد. مجسمة مشهور 
هرمس در معبد هرا در آلمپی بود)؛ نوپلی؛ میسن تیرینت» اسپارت و در 
یونان بزرگ: سیراکوس, آگریژانت, متاپونت و سلیمونت. 

آتا که ویژگی‌های متعددی داشت؛ از جمله البهٌ هنر رزم؛ عقل و 
تدبیره کشاورزی و غیره بو مراسم پرستشش با مراسم ویر کشاورزی در آنن 
همراه می‌شد: عید گاوآهن؛ اعیاد مذهبی پلینتربا (غبار روبی معبد)؛ عید 
اسکیروفیا (در تابستان برای حفاظت محصولات در زیر حرارت خورشید 
عید آزه فوریا (خرمن کوبی؟). ولی ممهم‌ترین اعیاد آتنا عبارت بودند از: 
پاناینه. بنیاد شده - طبق افسانه - توسط اریکتونیوس باعنوان آتنایا و پس 
از اتحاد شهرهای آتیک به هِمّت تزه, موسوم به پاناتیه (ن.ک.). از عصر 
سولون به بعد همه ساله مراسم پاناتنه‌های کوچک برگزار می‌شد (اوایل قرن 
ششم ق.م.) و پیزیسترات (پادشاه آتن از ۵۶۱ تا ۵۲۸ ق.م.) پاناتنه‌های 
بزرگ را برقرار کرد. مراسم این عید عبارت بود از تقدیم یک پپلوس مقدس 
(لباسی بافته شده از پشم توسط دختران جوان, تحت سرپرستی پولیاس, 
کاهنه آتنا) به هه که طی راهپیمایی عظیم و در نهایت نظم انجام می‌گرفت. 
جمعیت از سرامیک (ن.ک نقشه آتن) به حرکت درمی‌آمد. از مقابل 
الوزینیون می‌گذشت و به دروازه‌های شهر می‌رسید. ترتیب حرکت این گونه 
بود: ۱- کاهن اعظم آتن و ماژیستراهای شهر ۲- حیواناتی که باید قربانی 
می‌شدند ۲ کانه فورها (دختران جوانی که روی سر, سبدهای هدایا را حمل 
می‌کردند) ۴- اسکانه فورها (خارجیان مقیم محل با هدایای خویش) و 
دیفروفورها (حاملان تخت روان‌های کافه‌فورها) ۵ تالوفورها یا شهروندان 
مُینْ با شاخه‌ای زیتون در دست ۶ هوپلیت‌هاء سواران و ارابه‌ها. مراسم با 
قربانی کردن» پرستش الهه و تقدیم پپلوس خاتمه می‌یافت. 

مبه مناسبت اعیاد پاناتنه یک مسابقه موسیقی» میان تمام هلنی‌هاء یک 

مسابقهُ ورزشی (دو سرعت, کشتی, پرتاب دیسک و مشت‌زنی)» یک 
مسابقة اسبدوانی» یک مسابقةٌ رقص جنگی» یک مسابقة زیبایی اندام 
مردان و یک مسابقهُ حمل مشعل به مسافت ۱۰۰۰ متر برگزار می‌شد. 

اما در مورد معابد و هاتف‌های آتنا باید گفت که تعدادشان زیاد بود؛ 
علاوه بر پارتتون و معبد آتنا نیکه (آتنای پیروز) می‌توان به اين معابد اشاره 


5 .#6 ۰ ۱ 
ِ ۳ سستت 
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زنوس 9 
ایولون 6 
پوزیدون 6 
دمتر 6 


پوزانیاس می‌نویسد زمانی تعداد مجسمه‌های آتن, بیش از تعداد 
سکن آن بود. این مطلب را می‌توان به معابد متعدد سراسر یونان 
تعمیم داد. در نقشه فوق مهم ترین اماکن علامت‌گذاری شده‌اند ولی 
نباید کثرت آن‌ها را فراموش کرد: «خدایان» اساطیری تنها خاص 
«یونانیان طبقهُ متوسط» نبودند» انسان‌های متفکر و عمیق اندیش 
نیز به این خدایان اعتقاد داشتند. نویسنده گمنامی چنین نوشته 
است: «اگر من خدا بودم» از مزمنانم نمی‌خواستم مرا نیایش کنند یا 
حتی گرامی بدار ند؛ از آنان می‌خواستم مرا درک کنند». 


کرد: دلف؛ دولیس: آمفیسا مگارا؛ کورینت» سیسیون؛ آرگون( آتناسالپینکس» 
الب شیپور جنگ) مانتینه. نژه (آتنا آلثا «گرمابخش») الیس؛ اسپارت» لینوس؛ 
(در جزيرة رودس) و معابدی در آسیای صغیر و در یونان بزرگ. ۱ 

6 دیونیسوس, مراسم پرستش این رب‌النوع. عید پرطرفدار 


یونان 


شرابخواری بود. این الوهیت» به تدریج جای آپولون را گرفت و ویژگی‌های 
او را تغییر داد, به این ترتیب که قدرت عقل و منطق جای خود را به قدرت 
احساس و شوق و جذبه داد و به ویژه در تأتر یونان تأثیر گذاشت. مراسم 
بزرگذاشت دیونیسوس, ابتدا در تراکیه برگزار می‌شد و از آن‌جا به تدریج وارد 
بوئسی» تسالی و بعد وارد آتن شد و پس از گسترش قابل ملاحظه‌ای در 

در آتن. سه عید برای دیونیسوس وجودداشت. آنتستری به مدت سه 
روز (عید شراب) به بهانه اعلام نامزدی رسمی همسر آرونت آتن با 
دیونیسوس. ایینی‌ها ابداع دستگاه آب انگورگیری ر برگزار می‌کردنده در 
این مراسم, شرکت‌کنندگان» مست از شراب از این سوی شهر به آن سوی 
شهر می‌دویدند و به شوخی‌هایی کم و بیش وقیحانه و خواندن سرودهایی 
در ستایش دیونیسوس می‌پرداختند و یک گروه منظم با لباس‌های 
مخصوص و مضحک جمعیت ر احاطه می‌کرد. عبد بزرگ یی 
مراسم متعددی داشت ت: با یک راهپیمایی آغاز می‌شد که در آن. مردان به 
صورت شخصیت‌های افسانه‌ای و شیاطین حضور می‌بافتند و با نمایشاتی 
تأتری که چندین روز به طول می‌انجامید. خاتمه می‌یافت و تمامی این 
مراسم, آمیخته با مستی و شادی و هلهله بود. 


ظ) آیین‌های عرفانی و اورفیسم 

مناسکن که پیش از این به آن‌ها افازه‌گزدیی مزاسمی هدگاتن بوذند 
و نقطهٌ مقابل آیین‌های عرفانی محسوب می‌شدند. آیین‌های عرفانی» 
خاص اقلیتی محدود, برگزیده و پذیرفته شده بود که برای برگزاری آن؛ 
اعضاء باید نوعی مراسم تحلیف دقیق انجام می‌دادند. عرفان سنتی دیرینه 
و گسترده است: ایزیس و اوزیریس در مصر میترا در ایران؛ آدونیس در 
سوریه. سیسیل, کاپادوکیه؛ آرتمیس در کاری؛ زنوس در کرت هکات در 
ازین, کابیرها در ساموتراس و امثال آن؛ مراسم پرستشی عرفانی داشتند. 
مشهورترین و رایج‌ترین مراسم مذهبي عرفانی. آیین دمتر بود که در 
الوزیس واقع در حومة آتن برگزار می‌شد. 

در زمينة ريشه و مفههوم عرفان‌های عصر باستان, گفتنی بسیار است و 
ما در این‌جا به بیضی از مهم‌ترین آن‌ها بسنده می‌کنيم. اعضای پیرو یک 
آیین عرفانی, معمولاً نوعی اجتماع سزی و مخفی را تشکیل می‌دهند که 
کم‌وبیش خود را موظف می‌دانند. ماهیت و رمز معرفتی که کسب کرده‌اند و 
مراسمی که انجام می‌دهند را برهمگان آشکار نکنند. خوشبختانه مزمنانی 
«بی‌احتیاط» و دهان لق نیز وجود داشته‌اند (خوشبختانه برای 
تاریخنگاران!). مبنای تعالیم مذهبی آنان به طور کلّی؛ روي طبیعت, 
ماهیت بشر و دنیا و به طور نمادین, اول و خر اشیاء» سرنوشت و زندگی 
پس از مرگ است. معارف «سری و عرفانی» تنها باید در اختیار افرادی 
خاص, یعنی کسانی که در مجمع مومنان پذیرفته شده‌اند, قرار گیرد (بمضی 
از این معارف ویژُ زنان و ببضی خاص مردان و بقیه برای هر دو است). 
یادآور می‌شویم, این‌گونه معارف, در یونان و در مدارس فلسفه مانند مدرسة 
فیثاغورث نیز تدریس می‌شد. تشریفات و مراسم آن‌ها هم چندان تفاوتی با 
مراسم عمومی و همگانی نداشت. به‌عنوان مثال. مراسم عرفان الوزیس به 
ترتیب زیر بود: ۱- راهپیمایی و تطهیر گروهی ۲- توقف راهپیمایان در 
بعضی نقاط مقدس (غارها) که در آن جاء نخبگان با یکدیگر ملاقات 
می‌کردند ۳- نمایش ربوده شدن پرسفونه توسط هادس و سفر دمتر و 
پرسفونه و پرستش این آلوهیت‌ها ۵ نمایش رسمی خوشه گندم مقدس و 
بازنمايي همخوابگي زئوس و دمتر. 

9 طبق سنت. عرفان یا آیین اورفه در یونان پیدایش یافت. این 
شخصیت افسانه‌ای - همانند دمتر - ماجرایی دوزخی داشت (اورفه و 
اوریدیس)؛ ماجرایی در پیوند با اصالت روح فردی در چرخه «تولا» و 
سرنوشت روح پس از مرگ. نظریاتی فراتر از ماوراء الطبیعه که مورد تمسخر 
افلاتون بود (جمهوری افلاتون؛ کتاب دوم: مقولهٌ آذیمانت دربارهٌ پیشگویان و 
شیادان) که با این حال. بسیاری از نظریات مذهبی و سیر تحول آیین 
دیونیسی را تغذیه کردند. افسانهٌ اورفه دریده شده توسّط منادها» با افسانه 
دیونیسوس, زاگروس» پسرٍ زئوس و پرسفونه منطبق شده است که توسط 
تیتان‌هاء به تحریک هرادریده شد و قلبش را آتنا به دست آورده و زنوس 
بلعید و دومین دیونیسوس را خلق کرد( در اين جاء یک بار دیگر» شاهد 
زندگی بس از مرگ می‌شویم)؛ 

در عرفان دیونیسوس, موّمنان درصدد ارتباط با این خدا هستند و با 
خوردن گوشت خام یک گاو قربانی, از او تقلید می‌کنند. دعای زیره خطاب 
به دیونیسوس زاگروس است که گاه با نام هادس شناسایی می‌شد. 

فروفرست نور روح را بر کالبد انسان‌هایی که می‌خواهند 

سرنوشت فانی خویش را بدانئد از هم اکنون بر آنان آشکا رکن 

که از کجا آمده‌اند و ریشه سیه‌روزی‌هایشان در کجاست.... 
(فرازی از اوریید) 

آیین‌های عرفانی میان رومیان نیز رسوخ کرد که - در بعضی موارد - 
تغییراتی در آن به وجود آوردند. بعضی از مراسم درمستی و میخوارگی 
شدت و فرط خود را از دست دادند, تا مقامات حکومتی بتوانند, نظم 
عمومی را برقرار کنند (ن.ک, 6 ٩۳۶/۵‏ 


آرامگاه منتسب به کورش کبیر در پاسارگاد (قرن ششم ت.م) ار تفاع ۱۰/۷۰ متر و ارتفاع کرسی ۵/۱۵ متر 


۸ - مراحل اغازین 

واژهُ ایران از دیدگاه جغرافیدانان» سلسله‌ای از فلات‌هاست که از دجله تا درةُ 
مند گسترده‌اند. امروزه «ایران» کشوری است مستقل (پایتخت آن تهران) با وسعتی 
بسیار کمتر از «ایران جفرافیایی» و امپراتوری قدیم. 

از دیدگام نژادشناسی» ایران سرزمین آریایی‌هاست؛ واژه‌ای که در اوستا -کتاب 
مقدس زرتشتیان -به‌صورت آریانا واله‌یع (مفهوم کلمه به‌کلمه: «آريايی‌هاي اصیل») 
آمده است. از قرن هشتم ق.م؛ قبایل هندو اروپایی در ناحيه شیراز مستقر شدند: 
اینان پارس‌هایی بودند که ایالتشان (فارس امروزی) نام خود را به‌تمامی سرزمینی 
داد که عصر کلاسیک قدیم آن‌را نه ایران؛ بلکه پرسید می‌نامید و بعدهاء تا آغاز قرن 
بیستم, اروپاییان با نام پرس [ پارس] می‌شناختند. ولی علی‌رغم این سنت ویة 
تاریخنگاران» نباید فراموش کرد که پارس به‌معنای دقیق واژه جز ایالتی از ایران 
بزرگ نبوده است. 
8) باستانشناسی ایران 

تا ری خکشفیات. باستانشناسی ایران به‌معنای درست واژه, قدمت چندانی ندارد؛ 
لبته به‌استثنای اراضی شوش که در ۱۸۳۲» توسط سرویلیام کیت لوفتوس و از ۱۸۸۱ 
توسط مارسل دیولافوا و همسرش و بعد با کمال تأسف! -توسط یک مهندس معدن 
به‌نام اک دوسورگان )۱٩۲۴-۱۸۵۷(‏ حفاری شد. تا سرانجام در دهه ۰۱۹۳۰ 
کاوش‌های علمی و اصولی باستانشناسی به‌معنای واقعی در ایران آغاز گردید. 

اولین افراد گروه اعزامی باستانشناسی علمی» به‌سرپرستی ز. دومورگان؛ در عمل 
تخریب‌کنندگانی بیش نبودند. پیش از این گفتیم (ن. ک. )٩۳۱/۲‏ که بررسی 
لایه‌های باستانی (لایه‌شناسی) تا چه اندازه نیازمند دقت در جزئیات است و 
کوچک‌ترین آثرء چقدر اهمیت دارند. کار باستانشناس درست شبیه کار یک پزشک 
اهمیت زیادی داشته باشد و آن‌چه در یک حفاری سریع نابود می‌شود دیگر قابل 
بازسازی نیست تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد. کاری‌که دومورگان در ایران انجام داد 
- در مقایسه با آندره پاروت - بیشتر شبیه کار معدنچیان و گروه تخریب بود. چون با 
سپاهی مرکب از هزارودویست کارگر بیل و کلنگ به‌دست» صدها متر مکمب خاک را 
زیرورو کرد و برای همیشه آثاری را نابود کرد که برای شناسایی و تعیین قدمت ادوار 


۸ - ایرانیان 


تپ‌موسیان 

(در شمال غربی شوش) 
ری (نزدیک تهران) 
بندربوشهر 

(در ساحل خلیج فارس) 
تل باکون 

(دشت پرسپولیس) 


تأسیس دارباستانشناسی در 
ایران توسطدولت.سازماندهی 
این اداره به باستانشناس 

فرانسوی آندره گدارسپرده‌شد. 


و هیتی‌ها 


اولین حفاری‌ها توسط و.ک. لوفتوس 

عملیات ب‌استانشناسی توسط 
دیولافوا و هصمسرش. مهم‌ترین 
ره‌آوردشان نقش سنگی کمانگیرها» 
و سرستون‌هایی به‌شکل گاو زانوزده 
می‌باشد, که آمروز در موزةٌ لرور است. 
آغازکاوش‌های عظیم ز. دومورگان؛ در 
این کاوش‌ها به‌ویژه آشورشناس و. 
شیل و رولاند دومکُنم شرکت داشتند. 


هیئت فرانسوی: لامپره گوتیه. زا 


کاوش‌های ر. گیرشمن و ژر کونتونو 


هیئت آمریکایی ا.ف. اشمیت 


کردستان 

پاسارگاد 

(نزدیک تخت‌جمشید) 
خوروین (گورستان 


مارلیک (نزدیگ رودیار) 


مهمترین مراحل باستان شناسی در ایران 


هیئت آمریکایی ف. ولسین 

ر. گیرشمن (ن۰) 

هیئت سوئدی در ایران؛ برقراری یک 
آایه‌نگاری دقیق 

کاوش‌های فرانسویان 

کاوش‌های آمریکایی‌ها 

کاوش‌های آمریکایی‌ها 


از سرگیری کاوش‌ها 


کشف گنجينة زیویه (اثاالبیت مقبرة 
یک شاهزاده سیت) 


هیئت ایرانی بلژیکی 


از سرگیری عملیات توسط یک هیئت 
ژاپنی 

از سرگیری عملیات توسط یک هیئت 
قرانسوی 

کاوش‌های انگلیسی‌ها 

کاوش‌های ایرانیان 


۳۱ 


|۳۳ 


۹۳۸۱/۸۳/5 


مختلف تمدن یک منطقه بسیار ضروری بود. این باستانشناس ناآگاهه در کتاب 
«تحقیقات باستانشناسی» خویش, علت اقدام خود را این‌گونه توجیه می‌کند. 

«تنها با ویران کردن دیوارهای فاقد ارزش می‌توان متون اصلی و مهم را 

کشف کرد.» 

آغاز کاوش‌های باستانشناسی اصولی و علمی و قاعده‌مند در ایان به سال 

۱ بازمی‌گردد. زمانی‌که رومن گیرشمن و ژرژ کونتونو تل گیان را حفاری کردند. در 
ان ناحیه. قواعد و اصول علمی و دقت لازم رعایت شد. واه تل در زبان فارسی 
به‌معنای تیه مصنوعي حاصل از آوار ویرانه‌های روی‌هم انباشته شده در نقطه‌ای 
مین مترادف همان تل در بین‌النهرین و بوک در ترکیه [آنتولی] است. این تل‌ها با 
تپه‌های مصنوعی. گاه بزرگی قابل ملاحظه‌ای دارند: ارتفاع تورنگ تچه بیش از 
سی‌متر است. 


ایران در برابر تاریخ 

9 جغرافیا. فلات ایران در حدود ۱۵ تا بیست هزار سال قبل. شکل امروزی 
خود را پیدا کرد. پیش از آن دریای داخلي عظیمی با اندک گسترش کمتر از مدیترانة 
آمروزی و محدود به رشته کوه‌هایی مرتفع بود؛ بعد آب‌ها فروکش کردند و جای خود 
را - در مرکز -به صحرای نمک وسیعی دادند. فلات ایران به طور عجیبی شباهت به 
یک مثلث محدود به رشته کوه‌های بلند و پرشیب ولی شامل گذرگاه‌های متعدد دارد: 
در شمال رشته کوه‌های البرز که قله آتشفشانی دماوند (با ارتفاع ۵۶۷۰ متر) بر آن 
مسلط است» در غرب کوه‌هاي زاگرس که شمالی‌ترین بخش آن کوه‌های کردستان را 
تشکیل می‌دهند و در جنوب» دشت سوزیان که ادامةٌ جلگهٌ وسیع بین‌النهرین است. 

آب و هوای بسیار خشک در مرکز» مرطوب در دامن کوه‌هاء ویژگی خاک را 
تعیین می‌کنند که شرط اولیهٌ حیات در آن. وجود آب است. نمودار زیر ساختار 
جفرافیای انسانی ایران را نشان می‌دهد. 


انسان‌های اولیه در دو سوی کوه‌های بلند مستقر شدند که دارای 
جلگه‌های حاصلخیزی بود؛ تمامی نقاط مسکوني ایران قدیم در 
حاشية دروني اين رشته کوه‌ها بود: اصفهان؛ تخت جمشید. 
پاسارگاد و شیراز در طول زا گرس؛ اکباتان؛ قزوین؛ تهران و دامغان 
در طولالبرز.مناطق مسکونی ماقبل ریخ هم طبق همین قاعده؛ 
تقسیم‌بندی می‌شدند. افا دست سوزیان یا خوزستان امروزی از 
این قاعده مستثنی است: این دشت مشروب به شیوف بین‌النهر ین 
همزمان با سومر و اکد وارد تاریخ شد. 


9 جمعیت ایران. ایران؛ پل ارتباطی میان دنیای مدیترانه و آسیای مرکزی؛ در 
عصر ماقبل تاریخ» تحت نفوذ امواج متعددی از گروه‌های مهاجر قرار داشت. 
مهم‌ترین مراحل تشکیل جمعیت آن عبارتند ز: 

۱- قدیمی‌ترین آثار و بقایای زندگی انسانی در ایان به اعصار پیش از همزارة 
پنجم ق.م تعلق دارد. آناری که ر. گیرشمن در ۱۹۴۹ در غارٍ تنگ پابدا (واقع در 
بختیاری: شمال غربي شوشتر) کشف کرد و به عصر انسان غارنشین تعلق داشتند. این 
انسان‌های ماقبل تاریخ - همانند دیگر نقاط نیا در آن عصر .از مُشته و تبر سنگی 
استفاده می‌کردند؛ ظروف سفالی بسیار ابتدایی (سیاه و بدون تزیین) می‌ساخنند, هنوز 
اثری از فرهنگ و تمدن کشاورزی و دامپروری وجود نداشت. بشر شکارچی بود 

۲ قدمت اولین استقرار بشر (روستاهایی در جلگه‌ها) به هزارة پنجم ق.م. 
می‌رسد؛ آثر این اسکان راگیرشمن در تپ سیلک. نزدیک کاشان کشف کرد که در آن 
سه دورة موسوم به سیلک یک دوء سه را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد (سیلک سه 
جدیدترین دوره است). دیگر نقاط ماقبل تاریخی از این دست. در قم» ری دامغان؛ 
گیان و... نیز کشف شده است. تحول فرهنگ و تمدن آنان - تا آن‌جاکه بتوان از روی 
آثار کشف شده تشخیص داد - مشابه تپ سیلک است ولی ضرب آهنگ این 
تحولات یکسان نیستند. از این تمدن کشاورزی ماقبل تاریخ چیزی نمی‌دانیم جز 
ای‌که تمدنی متعلق به اقوام سامی یا هندو اروپایی است. بهترین شیوه برای 
نامگذاری اقوامی که بعدها در این نواحی ظاهر شدند این است که آنان را شبه آسیایی 
بنامیج. 


یرای سر بعت حسوزای 
ود 5 ۱۷۸ 
۸ ۵۸ ۸ 
۵ 4 4 ۵ ‌ 4 
دمارد دوریم فرد مت دهم رده فرد موازدهم ازع 


عار ها سکاها 
کیمی ها 


امپرائوری ماد: هووخشتره 


ایران چهارراه مهاجر تهای اقوام . اسکان جمعیت به ترتیب وقوع 


سسسیلک یک: | حدود ۵۰۰۰ق.م. سفال غالا قرمز با لکه‌های 
چهار لاي متمایز در تیره (حاصل از مراحل پخت): 
تب شمالی تزیین با نقوش سیاه (مارپیچی یا 
شکسته) اشکال ساده: کاسه و 
بشقاب‌های بزرگ وگود. 
سیلک ۲ (سه‌لایه) | حدود ۳۷۰۰-۴۰۰۰ .م. تحول درسفالگری: ظروف. ظرافتی 
آخرین لایه تا تپه یافته و تزیین زیباتری دارند. نقش 
جتوبی گسترش دارد مسخ شدة حیوانات (بز وحشی)؛ 
که بلندترین تپه سفال‌ها دیگر با دست ساخته 
است. نمی‌شوند: استفاده از چرخ 
سفالگری (صفحه‌ای چوبی روی 
زمین که ظرف در حال ساخت 
روی آن قرار می‌گیرد. 
سیلک سوم (۷ لایه) | از 7۴۰۰۰ ۳۰۰۰قم. سفال دست‌ساز یا ساخته شده با 
۱ ۰۳۲ ۳/۳ چرخ سفالگری ولی پخته شده در 
(مطابق با تُ حصار ور مخصوص (تزیینات متنوع)» 
۸ هه حصار ظهور چرخ سفالگری کامل‌تر 
8 (تسمدن (اشکال منظم‌تر)» رنگ‌ها 
عبید در بین‌النهرین؛ روشن‌تر (آبی آسمانی و سبز 
۶ ۷ معاصر روشن)» نقوش پیچیده‌تر (اشکال 
تمدن موسوم به هندسی, نقش حیوانات یوزپلنگ, 
ارروک هفتم در بز وحشی, مار» سگ و انسان)؛ 


اب‌زار سنگی؛ آخر ین لابه 
(۳/۱ و ۴/۱) حاوی بعضی اشیاء 
مسي چکش‌کاری- زینت‌آلات 
(اللکو, گردن‌آویز و ..) از 
صدف‌های خلیج‌فارس. استفاده از 
آرد (تهیه شده در هساون‌های 
کوچک, با دسته هاون) 

ساخت بناهای خشتی (پی‌ریزی و 
بعد دیوار) با لایه‌ای از پهشش 
کاهکل و رنگ‌آمیزی قرمز 
دیوارها. افزایش اشیاه مسی, 
نسبت به سیلک یک. افزایش 
زینت‌آلات: فیروزه» سنگ یشم: 


همچون دور قبل, مس با چکش 
شکل می‌گیرد. - پیدایش ذوب فلز 
مس و شکل دادن آن در قالب؛ 
اف زایش اشیاء مسی (سنجاق؛ 
خنجر با شکاف در وسط و غیره) - 
زینت‌آلات غنی‌تر (یشم؛ سنگ 
لاجورد؛ بلور) 


ایرانیان و هیتی‌ها 


تمدن شکار و دامداری و 
کشاورزی, مردگان دفن شده به 
پهلو و به‌صورت چمباتمه در زیر 
منازل (اعستقاد بسه بقا؟], 
اسکلت‌های حاوی آثار خاک قرمز 
رنگ. 


توسعهٌ فرهنگ: استفاده از ارابه 9 
رام کردن حیوانات: سگ و اسپ. 
مش‌ابه هسمین تمدن را در 
چشمه‌علی نزدیک ری باز 
می‌یابیم. 


در مجموع افزایش تمدن ماای. 
خانه‌ها در کنار هم و نه تک افتاده. 
مجموعه مسکونی با خیابان‌ها و 
کوچه‌ها و تقسیم محله‌ها: زندگی 
«تجاری» اهمیتی بافته است: 
خمره‌ها مُهر و علامت مخصوص 
دارند. بایان این تمدن با یک 
آتش‌سوزی مهیب. (لاي خا کستر 
روی ویرانه‌ها). 


بین‌النهرین) ظهور ظروف دای لوله. 


ماقبل تاریخ ایران در تپ سیلک 


۳ در حدود سال ۳۰۰۶ ق.م. کوه‌نشینان زاگرس که ثروتِ سومر و اکد جذبشان 
کرده بوده از اماکن خود سرازیر شدنده مهم‌ترین گروه آنان عبارت بودند از؛ عیلامی‌ها 
[ن. ک. )٩۳۴/۲‏ که در حوالی شوش: پادشاهی معتبری به‌نام پادشاهی لولوبی 
تشکیل دادند (آنان را از نشانه‌های متعدد به‌جا مانده از جنگ‌های نارامسین 
می‌شناسیم ن. ک. 0۳۳/۲)؛ گوتی‌ها که سلسلة پادشاهي اکد را منقرض کردند [ن. 
ک. )٩۳۴/۲‏ و کاسی‌های آمده اراضي کشن که تا قرن هفتم ق.م. در بین‌النهرین 
سلطنت کردند (کاسی‌ها» هندو اروپایی بودند). 

۴ در اواخر هزارة دوم, گروه‌های تازه‌ای از هندو اروپاییان؛ از استپ‌های 
ترکستان حرکت کردند و در ایران» ظاهر شدند: این گله‌داران صحراگرد و جنگجو که 
نمی‌توانستند به دره‌های سند. مسکن اقوام آریایی نزدیک خود, نزدیک شوند. پابه 
فلات ایران گذاشتند که سهل الوصول‌تر بود. اینان هندو اروپاییان بودند. واژه‌ای که 
قواممتعددی را شامل می‌شود اقومی که از نظر شکل ظاهری, استخون‌بندی و 
گویش, شباهت‌هایی با هم دارند. از دیدگاه علم اندم‌شناسی, کلّه هندوانه‌ای‌اند. به 
این معنا که طول و عرض جمجمه‌شان تقریبً مساوی است. در حالی‌که بومیان 
محل, کله خریزه‌ای بودند (طول و عرض بیش از حد متفاوت جمجمه). از چنین 
دیدگاهی بایدآنان ر از جمله هندو روبیینی تلقی کرد که اروبا را درای جممیتی 
کردند. اما از چهت زبان باید گفت که» گویش هندو اروپایی‌ها, هم‌خانواد؛ گویش 
۱ یتالیایی - سلتی است. 

این اقوام هندو اروپایی که از قرن دهم و نهم ق.م. در ایران مستقر شدند. 
برای ما شناخته شده و عبارتند از پارت‌ها: مادها و پارس‌ها: چابکسوارانی سلحشور 
که دانش ایجاد استحکاماتی در روستاهای خود را داشتند و همسایگان آشوری خود 
3 به‌وحشت می‌انداختند. در یک متن آشوری متعلق به‌سال ۸۸۴ ق.م. به‌وجود 
پارسوها (پارس‌ها) در تاحيه اروميه کنونی و اقوام ماد در جنوب شرقی اکباتان (امروزه 
همدان) در ۸۳۶ ق.م. اشاره شده است. 

۶ این اقوام هنوز نیمه صحراگرد به‌تدریج راه جنوب را در پیش گرفتند به‌ویژه 
پارس‌ها که در حدود سال ۷۰۶ ق.م. در ناحیه‌ای به‌نام پارسوماش (امروزه استان 
فارس که مرکز آن شیراز است) مستقر شدند. در این زمان؛ آنان در زمره 
دست‌نشاندگان پادشاهی اورارتر (ن. ک. ۲ بودند. اما مادهای مستقر در حوالی 


آکباتان, مفلوب تیکلات پیلوسرة سوم؛ پادشاه آشور شدند که ۶۵۰۰۰ تن از آنان را 
به‌نقطهُ دیگری کوج داد. سارگون دوم پادشاه آشور نیز این حرکت را تکرار کرد و رهبر 
مادها دیوسه [ دیوکو, دیه‌اوکو ] را به حماة در سوریه تبعید کرد (۷۱۵ ق.م.) 

۷- آخرین امواج مهاجران هندو اروپایی برای زیرورو کردن اين سرزمین از ره 
رسیدند. در اواخر قرن هشتم ق.م» ماناهاء کیمری‌ها و سیت‌ها [سکاها ] از کوه‌های 
قفقاز گذشته, تمام خاورمیاه را غارت کرده و خود را تا فلسطین (سکاها) و حتی 
دریای اژه (کیمری‌ها) رساندند. پس از آن. سیت‌ها به‌صورت گروه‌هایی کوچک ‏ در 
قلب جوامع ایرانی جایی برای خود باز کردند؛ به‌ویژه در حوالی درياچة ارومیه, 
دامنه‌های زاگرس و در لرستان (در لرستان اشیاء برنزی فراوانی کشف شده که 
بی‌تردید متعلق به سیت‌هاست). 

در اواخر قرن هفتم؛ ایران جمعیت خود را یافته بوده حداقل ویژگی جمعیت 
اصیل آن , مشخص شده بود و به‌یاری تأثیرات فرهنگی اورارتوبی‌ها و استفاده از 
خط نوشتاری عیلامی و گویش پارس‌های قدیم. می‌توانست از طریق مکتوب پایدار 
بماند (استفاده از خط میخی ساده شده), 

۰ تمدن‌های ماقبل تاریخ ایران. در این مورد باید باستانشناسان تاریخ را 
بنویسند: تاریخی بدون متن مکتوب. عمده‌ترین نتایج به دست‌آمده» در جدول فوق 
آمده است که نقطه آغازین آن» کاوش‌های گیرشمن در تیه سیلک, نزدیک کاشان 
است. در این نقطه بی‌تردید یک چشمه هميشه جوشان وجود داشته که از هزارة 
پنجم ق.م. صحراگردان را به‌سمت خود می‌کشانده است: از اسکان‌های متوالی 
جمعیت در این محل, آنبوهی از اشیاء و لوازم زندگی به‌جا می‌ماند که بهمصرف ایجاد 
بناهای سکنه جدید می‌رسید. بهاین ترتیب دو تل کوچک یا به‌عبارتی دو تپة 
مصنوعي این‌گونه شکل گرفته, به‌جا مانده است: تیه شمالی (به ارتفاع تقریبی ۶ متر 
و قاعدة ۳۲۰*۱۱۰ متر) که در پایین لای آن, یعنی لايذ یکم از شش لابة تبة 
سیلک ۱ آثاری از اولین انسان‌های مستقر در محل به‌قدمت ۷۰۰۰ سال, به‌دست 
آمده استء 

در جدول آرائه شده. ویژگی سفالینه‌های سطوح مختلف آمده است. درواقع آثار 
به‌جا مانده از عصر پیش از هخامنشیان جز خرده سفال‌هایی شکسته نیستند: 
سفال‌هایی طبق قواعد تا حدودی پیشرفته که به‌کمک آن‌ها می‌توان زمان تقریبی 


ایرانیان و هیتی‌ها 


لایه‌ها را تعیین کرد و با مقایسه‌ای دقیق, اختلاف تمدن‌ها را دریافت. ابداع چرخ 
سفالگری در ایران و بین‌النهرین همزمان با پیدایش کشاورزی است. پختن غلات با 
کباب کردن گوشت شکار تفاوت دارده برای پخت وپز ظروفی مورد نیاز است که روی 
شعله‌های آتش نسوزند و در این نواحي پر از خاک رس می‌توان حرکات «سازندگان 
مبتکر» یا به‌عبارت دقیق‌تر «مبتکران» سفالگری را مجسم کرد: سفالگر سبدی از 
حصیر می‌بافت و سطح آنرا با گلِ رس می‌پوشاند و آنر! روی اجاقی قرار می‌داد. 
حصیرها می‌سوختند ولی گل رس محکم می‌شد. بدینصورت فن سفالگری کشف 
شده و از آن پس هنرنمایی صنعتگران سفالساز آغاز می‌گردید. برای شکل دادن به 
گل رس باید آنر! مرطوب می‌کردند و برای خمیر باید میزان معینی آب و گل با هم 
مخلوط می‌شد. آب و خاک رس زیاد و اهمواری‌های هر قدر ناچیز باب پسند نبود و 
کمبود آب, باعث بی‌دوامی سفال می‌شد. حرارت» رنگ سفال را تغییر می‌داد دود 
زیاد آن‌ر! سیاه می‌کرد و در مجاورت هواء خاک اکسیده شده به‌رنگ قرمز درمی‌آمد. 
صنعتگر به‌تدریج هنرمند می‌شد» ظروف خود را تزیین می‌کرده اشکال مختلفی تولید 
می‌کرد و سرانجام موفق به رنگ‌آمیزی سفالینه‌ها می‌شد. این نکات؛ دلیل اهمیتی 
هستند که باستانشناسان به ظروف سفالی می‌دهند. 

تپ سیلک و نقاط مشابه, تنها بخشی از ماقبل تاریخ ایران را در اختیار ما قرار 
می‌دهند؛ در جنوب غربی شوش پیش از ورود عیلامی‌ها و در ارتباط با بین‌لن‌هرین 
(به‌ویژه تمدن العبید)؛ تمدنی با مشخصه سفال رنگین توسعه یافت. امروزه 
تقسیمات فرعی باستانشناسان (شوش یکم؛ شوش دوم) جای خود را به چهار سطح 
متمایز (۱..39.۸) داده است. قدمت سفال‌های ظریف و سبز کمرنگ با نقوش 
تزیینی سیاه و قرمز به‌صورت ظروف دارای شکل و فرم‌هایی نوین (جام‌های دهانه 
گشاد و خمره‌های دسته‌دار) که زیباترین سفالینه‌های منقوش آسیای غربی محسوب 
می‌شوند. به هزارهٌ چهارم ق.م. می‌رسد و در شوش ۸ کشف شده‌اند. اين را هم نباید 
فراموش کرد که عصر شوش ۰۸ عصر استفاده از مُهر بود. پس از آن هم مانند 
بین‌النهرین مرحله گذر از جامعهٌ روستایی به شهرنشینی فرارسید. نوعی سفالگری 
نیز به‌وجود آمد که ویژگی آن نقوش برجسته, ظروف جدید و به‌ویژه هر غلطکی 
[استوانه‌ای ] بود که جای مُهرٍ مسطح را گرفت. در آغاز هزارة سوم ق.م. (شوش 1) 
ساخت ظروف سفالی نقش‌دار دوباره با نقوش تزیینی بیچیده‌تر و غالبا چند رنگ 
به‌وجود آمد. در این مورده به تصاویر ارائه شده نگاه کنید. 


6) عیلامی‌ها 

این کوه‌نشینان زاگرس در هزارة سوم ی.م. حکومتی در ناحيه سوزیان تشکیل 
دادند که البته محدوده‌های معینی نداشت. گویشی آسیایی موسوم به عیلامی داشتند 
که واژه‌هایی سومری و اکدی و بعدهاء ایرانی قدیم را به‌کمک می‌گرفت. زبان 
عیلامی به‌محض رواج خط و نوشتار در بین‌النهرین با خط میخی نوشته شد. 

9 تاریخ وقایع. قدیمی‌ترین واقعهٌ شناخته شده ایران؛ تسلیم عیلام به انمن 
بارجیپور: فرمانروای کیش (از سلسله شهریاران کیش ن.ک. )٩۳۳/۲‏ در سال ۳۶۰۰ 
ق.م. است. حدود هزار سال, عیلام کم‌وبیش, دست‌نشاندة پادشاهان اکد بود و در 
این مدت. زبان, قواعد و حتی خدایان خود را به آنان وام داد. البته, ادوار استقلالی 
هم وجود داشت ولی در مجموع پادشاهی عیلام دست‌نشانده پادشاهان اکدی و 
بابلی بود. پس از سلطهٌ کاسی‌ها در حدود سال ۱۳۰۰ ق.م. شاهدٍ تولد دوبارة 
عیلامی‌ها می‌شويم. فرمانروایان با تدبیر و بلندنظر یک امپراتوری واقعی پهناور. از 
بابل تا فلات‌های ایران به‌وجود آوردند که پایتختش شوش بود. اين عصرٍ طلایی 
عیلامی‌ها حدود دو قرن؛ یعنی تا جنگ‌های بخت‌النصر اوّل پادشاه بابل (۱۱۲۸) و 
فروپاشی بابل در بربر یورش‌های مک هند اروپاییان (حدود ۱۱۶۰ دامه داشت. 
فهرست برجسته‌ترین پادشاهان عیلام؛ در جدول شمارة ۳۰ پیوست آمده است. 

8 ساختار حکومت. ساختار سیاسی عیلامی‌هاء مبتکرانه‌ترین جنبه تشکیلات 
آنان بود. در مرحله ماقبل عیلامی هیچ‌کس به‌مقام پادشاهی نمی‌رسید. مگر آن‌که 
مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذاشت. در حدود سال ۲۰۰۰ ق.م. پادشاه 
(سوکالماهو: «فرستاده خداوند») قدرت خود را از خدایان می‌گرفت و با داشتن دو 
سوکالماهو محلی: سوکالماهو عیلام و سوکالماهو شوش سلطنت می‌کرد. اما در 
عصر تولد دوبارة عیلام یعنی در قرن سیزدهم «پادشاه انزان و شوش؛ 
گسترش‌دهندة امپراتوری» لقب گرفت. 

9 مذمب. ماقبل عیلامی‌ها نیروهای طبیعت را پرستش می‌کردند و همچون 
تمامی دیگر اقوام این منطقه در آن عصره هر شهر خدایان نگهبان خویش را داشت. 
نفوذ عقاید اکدی باعث ورود خدایان سامی میان مذهب عیلامی‌ها شد (شمش؛ 
خدای خورشید و بعد. خدایان بابل). در قرن سیزدهم دامنة تنفر از بیگانگان» 
به‌عرصهٌ مذهب نیز سرایت کرد: شهریار اینشوشیناک به‌صورت خدای ملی درامد و 
خانواده‌اش جنبه الوهیت به‌خود گرفتند. 

9 منر عیلامی. پیشرفت هنری در همه زمینه‌ها چشمگیر بوده از معماری 
بناهای عظیم (زیگورات) تا ساختِ مُهرٍ مسطح و غلطکی. اوج هنر عیلام؛ قرن 
سیزدهم و دوازدهم ق.م. بود (هنر عیلام میانی). مهم‌ترین آثار اين دوره عبارتند از: 

زیگورات [بنای مطبق ] چفازنبیل که کامل‌تر از دیگر زیگورات‌های 
خاورمیانه حفظ شده است. این بنا که ۲۵ متر ارتفاع دار به‌فرمان اونتاش هوبان شاه 
(حدود ۱۲۲۷-۱۲۳۴ ق.م.) ساخته و به خدای حافظ شوش هدیه شده است (ن.ک. 
تصویر بخش ۵۳۳/۴). ۱ 

در زمینه مجسمه‌سازی باید از میان آثار متعدد موجود, به مجسم برنزی ملکه 
ناپیراسوء همسر اونتاش هوبان اشاره کنیم. این مجسمه سنگین‌ترین أثرٍ هنری عصر 
باستان است (۱۷۵۰ کیلوگرم» ارتفاع ۱/۲۹ متر... بدون سر که مفقود شده است). 

نقش برجسته‌های سنگی عیلامی آهمیت زیادی دارنده چون مقدمةٌ نقش 
برجسته‌های عظیم عصر هخامنشی‌اند (شخصیت‌های بلندقامت به صف شده در 
حال رژه). 


" 
٩۹۳۸۱/85۵ 


آرامگاه داریوش اول در نقش رستم. نقش برجستهٌ زیر آرامگاه ربطی به هخامنشیان ندارد بلکه مربوط به 
عصر ساسانیان است (حدود ۲۸۰ میلادی) 


8 - پیدایش و اوج قدرت امپراتوری پارس 


3) مادها 

مادهاء اولین کسانی بودند که کار ایجاد وحدت مسیاسی ایران را آغاز کردند؛ از 
امپراترری کوئاه مدت آنان. سند مکتوبی در دست نیست و آگاهی‌های ما از تاریخ آنان 
به نوشته‌های هرودوت و وقایع‌نگاری‌های سالانهٌ نابونید پادشاه پاپل محدود می‌شود. 

از میان اقوام نیمه صحراگردی که در قرون هشتم و هفتم .م. در ایران زندگی 
خانه به‌دوشی داشتند. مادهاء اولین کسانی بودند که با یکدیگر متحد شده و در اواخر 
قرن هفتم حکومت مستقلی تشکیل دادند. یکی از اولین رهبران ماد به‌نام دشوسه 
(دیوکه» دیوکو» ن.ک. جمعیت ایران تابش) بود که مفلوب سارگون دوم. پادشاه بابل 
شد. پابتختش اکباتان» دارای حصارها و استحکاماتی بوده چون هندو اروپاییان 
دانش ساخت چنین استحکاماتی را داشتند: هفت حصار به صورت دوایر 
متحدالمرکز, مطبق با کنگرهایی طلایی در آخرین حصار که «کاخ سلطنتی» در میان 
آن قرار داشت و هفتمین حصار محسوب می‌شد. از ظواهر امر چنین برمی‌آید که 
وحدت سیاسی به‌وسیلةٌ پسر و جانشین دیوکه یعنی فرهورتیش تحقق یافت (البته 
این نامی است که هرودوت در کتاب خویش آورده است؛ در متون محلی از او با نام 


خشتریتا یاد شده است. این پادشاه موفق شد قبایل پارس مستقر در پارسوماش را به 
اطاعت درآورد. ولی بدون در نظر گرفتن احتیاطات لازم. به جنگ با پادشاه آشور 
پرداخت و پس از ۲۲ سال سلطنت (۶۵۲-۶۷۵ ق.م.) زیر ضربات آشمور بانیهال از پای 
درآمد و پادشاهی ماد. بیست‌وهشت سال پس از این شکست نابود شد و سکاها. 
حکومتِ ناحیه را در اختیار گرفتند. 

۵ سیاکسار (هوخشتره)؛ پسر فره‌ورتیش در سال ۶۲۵ ق.م. راهی برای کشتن 
شاه و مهم‌ترین رسای سکایی پیدا کرد و با استفاده از ضعف آشور امپراتوری 
عظیم ماد / به‌وجود آورد و بر سکاهاء ماناها و پارس‌ها مسلط شد. او بود که قدرت 
آشور را درهم شکست: پس از فتح سرزمین آشور (۶۱۴) با نابوپولسار پادشاه بابل» 
متحد شد و در ۶۱۳ نینوا و در ۶۱۰ حزان را ویران کرد. 

پس از مرگ هوخشتره (۵۸۴)» برادرش ایشتوویگوبه پادشاهی رسید و از ۵۸۴ 
تا ٩۵۳اق.م.‏ سلطنت کرد. پایان سلطنت او نتیجه قیام پارس‌هاء به‌رهبری کورش بود 
که به‌زودی» بزرگ‌ترین امپراتوری دنیای قدیم را به‌وجود آورد: این شورش که 
نابونید» پادشاه بابل از آن حمایت می‌کرد» به سقوط و ويراني اکباتاف در ۵۴٩‏ ق.م 
منجر شد. همزمان لیدیایی‌های تحت فرمان کراسوس از رود الیسگذشتند و 
کاپادوکیه را فتح کردند. 


۳ 
۹ 
تورش پارسها شوری ها فره ور تبش دیوکو 
مواترری ماد در آذریابجان پادشاه‌مادها . زندانی در سوریه 
۵۵۰ ۶ ۶۵۰ ۷۰ 


نمودار وقایع امپراتوری ماد به تر تیب زمانی 


() امپراتوری پارس: کورش کبیر و داریوش اول 

امپراتوری پارس, که به‌همّت کورش دوم ملقب به کبیر در سال ۵۳۹ قی.م. بنیاد 
شده بوده در سال ۳۲۰ ق.م. زیر ضرباتِ اسکندر مقدونی فروریخت (نبرد موسوم به 
اربیل در ۲۰ اکتبر ۲۳۱ و شکست داریوش سوم: ملقب به کودومان). در این دو قرن» 
پادشاهانی بر ایران سلطنت کردند که لقب «شاه بزرگ» شاه شاهان» داشتند و سلسلهٌ 


هخامنشی را تشکیل می‌دادند و از قبیله. هخامنش بودند (نامی برگرفته از نام یک 
شخصیت نیمه افسانه‌ای که در اوایل قرن هفتم ق.م می‌زیست). سرنوشت 
امپراتوری» پس از فتح اسکندره در شمارة ۹۵ (تاریخ آسیا) مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت و شرح زیره خلاصه‌ای است از تاریخ وقایع ایران به ترتیب وقوع, تا فتح 
اعراپ: 


۹۳۸۱/5 


اوج اقتدار امپراتوری ایران 


اوج اقندار امپراتوری 
حدود ۲۰ ق.م حدود ۱۷۰ ق.م ۱ نک مرگ داریوش دوم ۳۳۰ کورش کبیر ۵۲۸-۵۸۸ 
۲ ۲ ۲ 
۰ 
6( (ت. ‏ ست ‏ نب 


۰ 5 ‌ 
فتع اسکندر بنبانگزاری تخت جمشید حدود سال ۵۰۰ 


۰۰‌۹۰۰ب‌صصص(بف٩ب۰ب۰ببِببِ‌ٍِِثبِكِ‌ِثِثِ‏ << حمحصسک ۳۳ 


مراحل تاریخ ایران به ترتیب وقوع 


٩‏ پادشاهان هخامنشی. در این مورد ن.ک. جدول شمارهٌُ ۳۱ پیوست حاوی نکات 
مهم تاریخی. دو پادشاو بزرگ هخامنشی» کورش کبیر (دوم) بنیانگذار (۵۲۸-۵۵۸) و 
داریوش اول (۵۲۱ - ۴۸۶) سازمان‌دهندة امپراتوری (که راهکار ساتراپی‌ها را تکامل 
بخشیده) بودنده به‌ویژه داریوش» بناهای بزرگی ساخت (بنیانگذار تخت جمشید او 
بود). در مجموع به‌استثنای این دوه پادشاهان هخامنشی نه نبوغ سیاسی داشتند و نه 
نبوغ نظامی؛ همگی آنان از سازماندهی بنیاد شدة داریوش سود می‌بردند. ولی هر بار 
که نوبت مرگ یکی از آنان فرامی‌رسید بی‌درنگ یک بحران جانشینی سلطنت 
به‌وجود می‌آمد. هیچ پادشاه هخامنشی نبود که دست به قتل‌های سیاسی نزده باشد: 
کمبوجیه [کامبیز] (۵۲۹ - ۵۲۲)» پسر ارشدٍ کورش, به‌دست برادرش بردیا کشته شد؛ 
اردشیر اول (۴۶۵ - ۴۲۳)» تمام برادرانش را کشت؛ پسرش خشایار دوم. بیش از ۴۵ 
روز سلطنت نکرد و به دست سغدیانوس, پسر یکی از مشوقه‌هاي پدرش, کشته 
شد؛ داریوش دوم (۴۲۳ - ۴۰۵) ملقب به «نامشروع» تحت نفوذ عمه‌اش پریساتیس 
[پروشات ]بود(که در عین حال همسرش نیز بود) که در تمام توطته‌ها و قتل‌های 
درباری دست داشت و از پسرٍ خویش؛ کورش (ملقب به کورش جوان که گزنفون کتاب 
سیروپدی یا «تعلیم و تربیت کورش» را در مورد او نوشته است) علیه جانشین 
قانونی» یعنی اردشیر دوم (۳۵۸۴۰۸) حمایت می‌کرد. اردشیر دوم هم با مغلوب 
کردن و مثله کردن برادرانش به‌قدرت رسید. مّا در مورد اردشیر سوم (۳۳۸۰-۳۵۹) 
باید یادآور شد که جانب احتیاط را گرفت به این ترتیب که به‌محض رسیدن به 
سلطنت, تمام خواهران و برادرانش را به‌قتل رساند تا از مجادلات جانشینی» در امان 
بماند. هر چند تعداد اين برادران و خواهران زیاد بوده چون پدرش اردشیر دوم در 
حرمسرایش ۳۵۰ همسر داشت. با این‌حال پایان سلطنتش نتیجه نوعی توطته برای 
جانشینی بود: پادشاه بزرگ به‌دست خواجه باگواس, یکی از مشاورانش مسموم شد 
که پادشاه جدیدی را بر تخت سلطنت نشاند و او را نیز بهنوبةٌ خود مسموم کرد و تمام 
پسران او را از میان برداشت تا سرانجام داریوش سوم ملقب به کودومان, نتیجة 
[فرزند نوغ ] داریوش دوم بر اریکه قدرت نشست. باگواس آشتی‌ناپذیه سعی داشت 
او را نیز مسموم کند ولی خود جان بر سر این کارگذاشت چون مجبورش کردند 
زهری را که برای قربانیش آماده کرده بود. خود نوش‌جان کند. 


9 فتوحات کورش و کمبوجیه. عظمتِ اولین پادشاهان بزرگ بی‌تردید 
دستاورد قدرت و صلابت و انضباط نظامیان (سوار نظامی پرتعداد 1 کمانگیرهایی 
کارآمد و با مهارت) و همچنین فقدان هرگونه مقاومتی از جانب دشمنان بود: 
بین‌النهرین که یک‌بار دیگر آنر! فتح کردنده در اثر قرن‌ها جنگ با آشوریان» دیگر 
قدرتی نداشت. علاوه بر آن کورش این قابلیت و سیاست را داشت که احساسات ملی 
و عواطف مذهبی اقلیت‌هایی را محترم بشمارد» که مدت‌ها زیر فشار ظلم و تعدی 
نینوا و بابل بودند. آزاین‌رو در اکثر نقاط به‌عنواني «منجی» مورد استقبال قرار 
می‌گرفت؛ حتی در بابل کاهنان صردوخ او را فرستادة راستین خداوند دانستند. 
نمونه‌ای از خطابه‌های اوء چنین است: 

در سراسر سومر و اکد, اجازُ دشمنی به کسی ندادم. یوغ نابونید که مایة 

خفّت آنان بود. برداشته شد... 

مردوخ... یافت آنکس را که برای پادشاهی در ست‌وجویش بود. 

پادشاه یکه با قلب او و با دستان او رهنمون قوم باشد و نام این پادشاه را بر 

زبان راند: کورش انشان. و نام او را برای سلطنت بر همگان بر زبان راند. 
(ر. گیرشمن: ايران از آغاز تا اسلام). 

چشمگیرترین نمایش سیاسی کورش آزادی بهودیان تبعید شده به بابل بود. 
در این راستاءه به ۴۰/۰۰۰ یهودی جدا از شهر و دیا اجازه داد به فلسطین بازگردند 
در دیار خویش مستقر شوند و تحت کنترل حکومت ایران, جامعة ملی و مذهبی خود 
را دوباره سازمان دهند. حتی ظروف طلا و نقرة معبد اورشلیم را به آنان بازپس داد. 
این بزرگ‌منشی‌ها کافی بود تا آخرین پیامبران بنی‌اسرائیل, از او به‌عنوان یک پادشاه 
بزرگ و یک مسیح واقعی یاد کنند. البته واقعیت‌های تاریخی چندان توجهی به 
عرفان ندارد؛ کورش شیفته و شیدای معبد اورشلیم و بهوه نبود بلکه چشم طمع به 
مصر (که به‌دست پسرش کمبوجیه فتح شد) و جادة منتهی به آن که از فلسطین 
می‌گذشت, دوخته و به‌کمک هوادارانش در بهودیه, در تدارک پایگاهی برای حمله 
بود. بهودیه, حداقل پایگاه مواصلاتی بسیار مناسبی بود. 

دار وش اول (۵۲۱- ۶ نیز پبادشاهی جهانگشا و به‌ویژه 
سازمان‌دهنده‌ای بزرگ بود. داریوش سلطنت را با سرکوب آشوب‌ها آغاز کرد ولی 
به‌زودی دریافت که وسعت و گستردگی امپراتوری بزرگی چون ایران» مانع هرگونه 


اقوام مختلف امپراتوری ايران در حدود سال ۴۸۰ و 
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تمرکزگرایی است. ازاین‌رو راهکارٍ ساتراپی‌ها را ابداع کرد (ن.ک. ذیل ع) و در رأس 
تشکیلات کشوری و لشکری تنها مادها و پارس‌ها را منصوب کرد. به اين ترتیب, 
جوامع آميختة شهرها و کشوری که امپراتوری این شهرت داشت می‌توانست خود 
را یک امپراتوری آریایی بداند. 
منم داریوش, شاه بزرگ, شاه شاهان, شاه سرزمین‌هایی با نژادهای فراوان: 
شاه این سرزمین گسترده تا دوردست‌هاء پسر هیشتاسب, هخامنشی, 
پارسن پیر پازسی,آ رای آن مومناق از ایا 
زبان رایج دولت آریایی مورد استفادة کنبن, زین آرامی بود و چنان‌که در 
کتيبه بیستون می‌بینیم اسناد رسمی» غالا به سه زبان (فرس قدیم. بابلی و عیلامی) 
در ضمن اقدامات زیر را نیز به داریوش مدیونیم: 
- بنیانگذاری اولین پستٍ تاریخ: یک جادة سلطنتی به‌طول ۲۷۰۰ کیلومتر که 
شوش پایتخت کشور را به سارد در لید یه متصل می‌کرد» دارای ۱۱۱ مرکز پستی بود. 
چاپارهاي شاه بزرگ, این مسیر را ظرف ۱۳ روز طی می‌کردند. 
استفاده از سکة ضرب شده (سکّه از ابداعات لیدیایی‌هاست)؛ استفاده از 
دریک طلاء از سال ۵۱۶ ق.م. رایج شد. 
-|عمال یک سیاست گسترش ارضی که ایران را به مرزهای طبیعی (خزره 
قفقازه دریای سیاهه مدیترانه و خلیج فارس) و اولین شکست‌ها رساند. (جنگ‌های 
مدیک ن.ک. ٩۳۷۲/۱۳‏ 


») تشکیلات سياسي امپراتوری ایران 

ساختار امپراتوری؛ ایالات مختلف تشکیل‌دهنده امپراتوری ایران» 
ساختارهای سياسي متفاوتی داشتند: بعضی از مناطق (به‌عنوان مثال: شهرهای 
فنیقیه) به‌طور مستقیم زیر فرمان شاه بزرگ بودند. دیگر مناطق استقلال سیاسی 
داشتند و فقط می‌بایست خراجی بپردازند (از جمله: شهرهای سواحل ایونی و 
بهودیه ؛ برخی از دیگر ایالات به‌صورت کشورهای متحد اداره می‌شدند (مصر و 
بابل). بنبراین هر ایالت ساختار سیاسی ویژه‌ای داشت که شاه بزرگ, بنا به مقتضیات 
و ملاحظات سیاسی آن,ا تعیین می‌کرد. 

8 به این ترتیب. امپراتوری به واحدهایی اداری» موسوم به ساتراپی تقسیم 
شده بود (بنیانگذاری ساتراپی‌ها به عصر کورش بازمی‌گشت ولی سازماندهی آن» 
دستاورد داریوش بود). تمداد ساتراپی‌ها به ۳۰ ساتراپی بالغ می‌شد. در رأس حکومت 
ساتراپی» یک ساتراپ, به‌عنوان نمایندة قدرت مرکزی» یعنی قدرتِ شاه بزرگ قرار 
داشت که همیشه یک پارسی و محدوده اختیاراتش تا حدی بود - در بمضی موارد - 
که تعاال سیاسی امپراتوری محفوظ بماند. ساتراپ» یک حکمرانِ غیرنظامی و مدیر 
قضایی به حساب می‌آمد که می‌بایست ماليات‌ها را وصول و عدالت اجتماعی را 
برقرار می‌کرد. نظارت بر اعمال او راء شخصیت آریایی‌نزاد دیگری برعهده داشت: 
فرمانده قوای نظامی. اما از آن‌جا که احتمال خطر همداستانی این دوء همواره وجود 
داشت. داریوش» شخص سومی را نیز بهآنان افزود: نمایندة ویژةٌ خویش با عنوان 
چشم و گوش شاه که بی‌تردید نقش پلیس مخفی را ایفا می‌کرد. ساتراپ‌ها از طریق 
راهکار پستی به‌وجود آمده» با تشکیلات مركزي پایتخت یعنی شوش, در ارتباط 
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۳۸۵ 


هنر ایرانی» تصویر سمت چپ دهنة تزیینی اسب با ویژگی هنر چابکسوران لرستان: حیوانی شاخدار با سر انسانی که بره‌ای را زیر پا نگه داشته است (قرن هشتم و هفتم ق.م) در سمت راست تندیس نیم‌تنه‌ای از سنگ 
لاجورد؛ متعلق به عصر هخامنشی (قرن ششم -قرن چهارم). یک ایرانی قوم ماده شیر بچه‌ای را در دست گرفته است. 


بودند. 

هر ساتراپ» موظف بود برلی جنگ و دریافت ماليات‌ها (که بسیار هم سنگین 
بود) سپاهی آماده داشته باشد (میزان مالیات دریافتی کل امپراتوری را به, صد 
میلیون فرانک طلای امروزی» تخمین زده‌اند). 

از قوانین وضع شدة داریوش, اطلاع دقیقی در دست نیست؛ ظاهراً در سال 
٩ق.م.‏ دستورالعملی برای تشکیل سپاه منظم و دائمی کشور صادر کرد که شاید 
برگرفته از قانون حمورابی (ن. ک. )٩۳۴/۳‏ بود و در هر ساتراپی یک دادگاه سلطنتی 
وجود داشت که قوانین ملی را اجرا می‌کرد. این تمایل به یکپارچگی معنوی» امور 
مادی را نیز شامل می‌شد یود پولی» واحد رسمی مقیاسات و اوزان و غیره) که 
آمروزه روح ملی نام دارد و در آن زمان مایهُ شگفتی هرودوت شده بود: 

یک پارسی, هیج‌گاه برای سود خویشتن کار نمی‌کند, کار او برای تمامی 

ملت پارسی و برای شاه پارس است. پارسی خود را عضوی از پیکر 
جامعه می‌داند. 


0) سقوط امپراتوری ایران 

با نگاهی دقیق» می‌بینیم که امپراتوری ایران یک طبل توخالی واقعی بود: 
ایالات متعدد وابسته به آن. هرگز آن‌گونه که لازم بود و به‌معنای دقیق واژه از آن 
اطاعت لمی کر علت را بی‌تردید باید در فتح سریع و همزمان و تنوع اقوام آن 
جست وجو کرد. پیش از این به جدال‌های بی‌شمار برای جانشینی پادشاهان اشاره 
داشتیم یرواد آخورعه و یاغیگری‌ها و تحرکات ساتراپ‌ها را نیز به این مشکل 
اضافه کنیم. زمینداران بزرگ» گاه خود را با شاه بزرگ برابر می‌دانستند. برای خود 
سپاهی داشتند و مالیه و تشکیلاتی در اختیارشان بود: تاریخ داخلی امپراتوری ایران 
جز زنجیره‌ای طویل از جنگ‌های محلی و سرکوب‌های وحشیانه نیست. 

آن‌چه بیش از هر چیز دیگر در تاریخ هخامنشیان مایهةٌ شگفتی است» ایجاد 
چنین امپراتوری وسیعی نیست, بلکه دوام طولانی آن است (دو قرن). شاید علت را 
باید در عدم وجود یک دشمن خارجی به‌حد کفایت نیرومند جست وجوکرد. چنان‌که 
ایرنیان در اولین نبرد منظم و واقعی (جنگ‌های مدیک ن.ک. )٩۳۷/۲‏ شکست 
خوردند. پیروزی یونانیان متحد. چشمگیر بو چون سپاه آنان به‌ویژه در مقایسه با 
سپاه عظیم خشایار شاه چیزی به‌حساب نمی‌آمد. خلاصه این‌که تنها دشمن 
امپراتوری ایران» وسمت خاکش بود که اولین سپاه منظم و نیرومند خارجی» یعنی 
سپاه مقدونی» بدون مشکل چندانی آنر! درهم کوبید. 

یونانیان خاطرةٌ خوشی از جنگ‌های مدیک نداشتند و هر چند پیروز شده 
بودنده ولی کینه‌هاشان فرونشانده نشده بود؛ شاه شاهان دشمن» دیرینه و آباء و 
اجدادی یونانیان به‌حساب می‌آمد. با این حال رابطه با ایران همواره وجود داشت. 
بسیاری از سربازان مزدور یونانی» در سپاه ایران خدمت می‌کردند. و آتمن در ۲۴۰ 
ق.م. برای حفظ موقعیت خویش در تنگه‌ها [بسفور و داردانل ] که مورد تهدید 
مقدونیان بوده برای درخواست کمک از ایران» تردیدی به‌خود راه ندادند. مقدونیان که 
متوجه خطر اتحاد ایران و یونان شده بودنده فتح آسیای صغیر (کم وبیش ترکیه 


کنونی) را در سر لوحة اقدامات خود قرار دادند (از سویی دیگر خطیب معروف 
«ایزوکرات» که هوادار یک جنگ صلیبی علیه ایرانیان بوده به آتش این جنگ دامن 
می‌زد). در سال ۳۳۶ ق.م. پارمنیون؛ یکی از سرداران فیلیپ. بدون هیچ مشکلی؛ 
سواحل آسیای صفیر در مدیترانه را فتح کرد و اتحادية کورینت به‌دستور پادشاه 
مقدونی» هرگونه خدمت در سپاه شاه بزرگ را برای یونانیان ممنوع ساخت 
(ممنوعیتی که شاه ایران را از بهترین و کارآمدترین جنگجویانش؛ محروم کرد). این 
اقدام مضاعفب سیاسی و نظامی, مقدمه نبردی بزرگ بود. ولی فیلیپ در همان سال» 
ناگهان مُرد (۳۳۶ ق.م.) و اين اسکندر بود که باید به آرزوهای پدرش تحقق 
می‌بگنیق 
اسکندر با سپاهی مرکب از ۴۰/۰۰۰ نفر و بیشتر با نبوغ نظامی و سیاسی 
بی‌نظیر خود. امپراتوری ایران را نابود کرد و در مجموع» جنگ شش سال به‌طول 


اسکندر از تنگه‌ها گذشت و وارد آسیا شد. رقیبش در این 
ناحیه, مزدوری یونانی به‌نام ممنون از اهالی رودس بود, 
که نقشه جنگی ساده‌ای داشت: اجتناب از هرگونه 
درگیری» کشاندن سپاه مقدونی به‌درون خاک ایران و 
خسته کردن نفرات کم تعداد آنان و بعد» حمله و کسب 
پیروزی (طرحی قاطع و کارساز که روس‌ها در نبرد با 
تاپلشون بهاجرا درآوردند) ولی اشراف و مقامات عالی‌رتبة 
ایرانی به‌نبرد رودررو اصرار ورزیدند. 

پیروزی اسکندر در ساحل رودخانة گرانیک 

ضد حمله ایرانیان به فرماندهی ممنون: اسکندر پایگاه 
زمستانی خود در گوردیون را تصرف کرد. 

پس از مرگ ممنون (در بهار) از توروس گذشت و 
سیلیسی را اشغال کرد 

نبرد با سپاه داریوزش سوم در ایسوس: ۳۰/۰۰۰ سرباز 
مقدونی با دشمنی ده برابر خود وارد جنگ شدند و آنان را 
نابود کردند. نبرد طبق برنامهٌ طرح‌ریزی شده؛ مبتنی بر 
حملةً مستقیم که نشان از نبوغ نظامی اسکنندر داشت. 
تلفات مقدونیان: ۰ نفر؛ تلفات ایرانیان: ده‌ها هزار 
نفر! داریوش موفق به‌فرار شد. 

محاصرهٌ صور که از پیوستن به اسکندر خودداری کرده 
بود: پس از تسخیر شهر, تمام مدافعان کشته شدند و 


انجامید. روند بیشروی و فتوحات اسکندر به شرح جدول زیر بود: 

مرگ زودرس اسکندر (۱۳ ژوئن ۳۲۳) مانع تحقق وحدت ایرانیان و یونانیان 
شد که فاتح» رژیای آنرا در سر می‌پروراند.امپراتوری او پس از بیست سال جنگ و 
جدال و آشوب‌های مداوم» به سه پادشاهی تقسیم شد: پادشاهی ایران به وت 
ساتراپ بابل رسید که در ۵ سلسلهٌ سلوکیان را تأسیس کرد. سلوکیان رم 
هخامنشیان در ایجاد وحدت و یکپارچگی حکومت موفق نشدند؛ علاوه بر آن 6 
حملات پارت‌هاء قبایل صحراگرد ایتپ‌های واقع میان دریای خزر و درياچة آرال / 
نیز تحمل می‌کردند. پارت‌هایی که امپراتوری اشکانیان را در ایران به‌وجود آوردند 
(اولین پادشاهشان: ارشاک» حدود سال ۲۵۰ ق.م.) و به‌زودی با تصرف اراضی 
سلوکیان بر وسعت قلمرو خویش افزودند. به‌طوری که در حدود سال ۱۵۰ ق.م. 
حکومت سلوکیان تنها به آشور محدود می‌شد. 


۰ غیرنظامی به‌عنوان بُرده» به فروش رفتند. غزه 
در فلسطین نیز به‌همین سرنوشت دچار شد. 

ورود اسکندر به مصر که در آن‌جا به‌عنوان منجی» مورد 
استقبال قرار گرفت. برای آپیس قربانی کرد و بندر 
اسکندریه را بتیادنهاد. 

حرکت اسکندر به‌سمت بین‌النهرین 

نبردگرگامل (ربل) در دشت نینا که در آن یک سپاه 
عظیم ایرانی» اردو زده بوده درست مانند نبرد ایسوس» 
این سپاه ظرف یک روزه پراکنده و قتل‌عام شد. 

ورود اسکندر به بابل, که در آن‌جاء خود را پادشاه کشور 


شد (هنوز علتٍ این اقدام وحشیانة فاتح مقدونی مورد 


بحث است.) 

اسکندر والامقام (حداقل این‌گونه نامیده شد) باشکوه و 
جلال هر چه تمام‌ترء داریوش سوم را در پاسارگاد به‌خاک 
سپرد که هنگام فرار از مقابل مقدونیان به‌دست بسوس؛ 
ساتراپش به‌قتل رسیده بود. 

حرکت به‌سمت شرق: فتح باکتریان [بلخ ] و سغدیان 
پایان فتح ایران؛ آغاز فتح هندوستان 


مراحل فتح ایران توسط اسکندر به تر تیب زمانی وقایع 


۹۳۸۲/۸۵ 


طرح بنای تخت حمشید و محل ساختمان ها 


۱-ایوان وسیع 

۲- پلکان بزرگ 

۳- صحن حیاط خشایار 

۴-تالار اصلی: آپادانا 

شدکاخ مرکزی 

۶ تْ جنوبی کاخ مرکزی 

۷- تل بزرگ که حفاری آن هنوز پایان نیافته 
است. 

۸ اندرونی کاخ داریوش 

٩-کاخ‏ خشایار 

۰ کاخ اردشیر 

۱-مسکونی ملکه 

۵ - تالار مرکزی کاخ ملکه؛ احتمالاً تالار 
شرفیابی (امروزه موزه). 

-اطاق خواب؟ 


, ۱۱/0۱-رختکن؟ 


۲- خزانه. محلی که الواح گلی در آن‌جا کشف 
شد. 

۳-مقبرة باشکوه داریوش سوم 

۴-برج نگهبانان 

۶۵ مقبرة سلطنتی 

۷-کاخ صد ستون 

۸- اصطبل‌های سلطنتی 

٩-کاخ‏ ۳۲ ستون, تالار اصلی» صحن 

۰- اطاق‌های شمال کاخ صد ستون احتمالاً 
انبارها. 

۱- بایگانی؟ ۳۵۰۰ لوح در آن جاکشف شد. 
۲- تل‌های جاروب نشده و ورودی‌های 
خانه‌های نگهبانان و تعبیه شده برای عبور 
آرابه‌ها. 

۳- حیاط سمالی صحن کاخ خشایار. 


ایرانیان و هیتی‌ها 


تخت جمشید» شهر سلطنتی بود که در آن طی سلطنت‌های متعدد» 
مجموعه‌ای از کاخ‌های بی‌نظیر از نظر وسعت بر روی ایوانی وسیع ساخته 
شد. مشهور ترین تالارهای آن, آپادانا (تالار شسرفیابی سلطنتی) است. در 
تصویر؛ آپادانای کاخ داریوش دیده می‌شود که کوچک‌تر ولی ماندگار ترین 
آپادانا در میان خزانة سلطنتی و حرمسراست... هنوز در پشت کاخ ستون‌های 
بلندی که تیرهای چوب سدر سقف را نگه می‌داشتند» دیده می‌شوند. این 
ستون‌ها به سرستون‌هایی به شکل حیوانات مختلف ختم می‌شدند. 


۴۳ تمدن ایران در عصر هخامنشیان 
۸ -کلیات 


3) جامعه و مذهب 

جامعهٌ ایرانی» تحت سلطهٌ اشرافیت نظامی و تشکیلات اداري پارس‌ها و 
مادهاء کم و بیش پایدار و تثبیت شده بود: دهقانان وابسته به مالکان اراضی وسیع در 
روستاها و صتشگوان در شهرها. هر ایالت معمولا زبان خاص خود را داشت 1 
یرنیان خود بهزبان رس قدیم یا عیلامی صحبت می‌کردند: زبان مبادلات 
بازرگانی؛ چنان‌که پیش از اين گفته شد زبان آرامی بوده که زبان رسمي اداری و 
تجاری و حتی ادبی به حساب می‌آمد. هخامنشیان, میرات فرهنگی بین‌الشهرین را 
حفظ کردند. به‌ویژه علوم بابلی را (ریاضیات, نجوم. طب) که در عصر سلوکیان 


یک‌بار دیگر اوج گرفت. 
دین ایرانیان «مزداپرستی و زرتشتی» بود. 
0 هنر 


بخش 3 را که مهم‌ترین آثار هنری هخامنشیان است؛ یک‌بار دیگره مرور 
می‌کنيم. ویژگی اصیل این هنره سلطنتی بودن آن بود و هدفش, جلوه دادن و اغراق 
در عظمت و قدرت پادشاه, هنری که به هیچ‌وجه جنبهٌ مذهبی نداشت. در دیانت 
مزدایی. ساخت معبد ممنوع بود و هنر حالت رسمی و حکومتی داشت. که آمیزه‌ای از 
هنر و فنون بین‌النهرین؛ مصر و یونان بود. ازاین‌روء معماری و مجسمه‌سازی در 
ایران چندان اصالتی نداشت برعکس هنرهای ظریف (جواهرسازی, ساخت اشیاء 
کوچک و...) هنرهای پر دامنه‌ای بودند که بیش از ویرانه‌های عظیم تخت جمشید 
به‌چشم می‌آیند. تجمل‌گرایی و زیبایی‌پرستی» خاص صحراگردهای استپ‌ها بود که 
اصالتی ایرانی داشتند. هنر ایرانیان قدیم را باید در اشیاء بی‌شمار این صحراگردان 
یافت. 


در این زمینه باید از سه مجموعه یاد کرد: تخت جمشید؛ پاسارگاد. نقش رستم 


3 تخت جمشید 

ارک سلطنتی بر روی صفه‌ای به‌وسعت ۱۳۰/۰۰۰ مترمربع و تکیه داده به کوه؛ 
گسترده است و بناهای آن در عهد پادشاهی داریوش اول» خشایار اول و اردشیر اول 
ساخته شده‌اند. 

9 معماری این بناهاء اصالت چندانی ندارد. تعداد ستون‌هاي نگه‌دارندة سقف 
بسیار کم است» چون تیرک‌های طویل سقف از جنس چوب‌های در لبنان؛ 
سنگینی چندانی نداشتند. ازاینرو آپادانا (تالار بزرگ شرفیابی کاخ داریوش) تنها 
دارای سی‌وشش ستون به‌فواصل نه متر از یکدیگرند. تعدادی که برای نگهداری 
سقفی به‌وسعت نیم هکتار کافی به‌نظر نمی‌آید. 

ستون‌های عصر هخامنشی - عامل اصلی این معماری - انواع مختلفی از 
ستون‌های سبک یونانی است و پایة ستون‌ها غالبا دارای نقوش تزیینی گل و گیاهند. 

بدنهٌ ستون‌هاء استوانه‌ای و بسیار بلند (در دروازه‌ها به‌ارتفاع ۱۸ متر) است که 
پیش آز رسیدن به سر ستون به نقوش اسلیمی ختم می‌شوند. 

- سرستون‌ها غالبا عبارت از سر مضاعف یک حیوان است (بیشتر سر دو گاو). 


0) پاسارگاد و نقض رستم 

پاسارگاد, اقامتگاه کورش کبیر بود (معنای واژه «پایگاه پارس») که علاوه بر 
ویرانه‌های کاخ سلطنتی, آرامگاه کورش نیز در آن‌جاست و امروزه آرامگاه یاد شده را 
مشهد مادر سلیمان می‌نامند. این مقبره ۱۰/۷۰ متر ارتفاع دارد و معماری آن عمدتاً 

8 نقش رستم» در ۵ کیلومتری تخت‌جمشيد مکانی است مقدس که قدمت آن 
به عصر عیلامی‌ها می‌رسد. هخامنشیان این محل ر به‌صورت گورستان درآوردند که 
در آن هنوز, مقابٍ صخره‌اي داریوش اول. خشایار اردشیر اول و داریوش دوم 
تحسین هر بیننده را برمی‌انگیزد. 
حجاری 

هنر حجاری هخامنشیان, در کتیبه‌ها خلاصه می‌شود که نقوش آن‌ها مانند 
آشوریان؛ تزیینی نیست و بیشتر جنبه نوعی معماری دارد: نقوشی که چهار جهت 
اصلی را نشان می‌دهند. حجاری نیز مانند معماری» هنری سلطنتی و منظور از آن؛ 
تلقین قدرت و عظمت شاه است. یادآور می‌شویم که نقش برجسته‌ها در زمان خود با 
رنگ‌هایی تند و حتی بسیار تنده رنگ‌آمیزی شده بودند. 


ایرانیان و هیتی‌ها 


۳ هیتی‌ها 


۸ مراحل آغازین تاریخ هیتی‌ها 
3 پیدایش یک تمدن 

تا اوایل قرن بیستم. واژهُ میتی که در کتاب مقدس آمده است. گویای هیچ 
تمدنی نبود و از دیدگاه تاریخنگاران نام قومی آواره و در زمرة هزاران قوم صحراگرد 
خاورمیانه محسوب می‌شد. در ۱۹۰۷-۱۹۰۶ باستانشناسان در حوالی روستای 
بغازکال واقع در آناتولی؛ بقایای شهر باستاني هاتوسا و الواح متعددی به‌خط میخی را 
یافتند که کار کشف رمز آن در ۱۹۱۷ توسط هروزنی باستانشناس اهل چک. انجام 
شد. از ۱۹۱۷ هیتی‌هاء دیگر قوم ناشناخته و مبهم کتاب مقدس نبودنده بلکه ملتی با 
زبان هندو اروپایی بودند که امپراتوری بزرگی به‌وجود آوردند. 

9 در حدود سال ۲۰۰۰ ق.م. فلات آناتولی مسکن اقوامی بومی محل و در 
ابطه با آشور بود (اسناد مکتوب تجارٍ آشوری مستقر در کاپادوکیه. متعلق به قرون 
۱ و ۲۰ ق.م. مید اين ابطه است). طبق روال معمول این تمدن؛ ساقبل هیتی 
نامیده شده و هندو اروپایی نیست. براساس آثار باستانی به‌جا ماندهء این مردم از 


امپراتوری هیتی 
محصور میان دشمنان (گاسکاس آهیاوا؛ فر یجی) هیتی‌ها همواره 
در جنگ بودند 


هزارة سوم ق.م. زندگی کشاورزی داشتند. از برنز استفاده می‌کردند و روابط آنان با 
همسایگان آشوری‌شان دوستانه بود (در ضمن کوه‌های توروس نیز سد طبیعی 
مناسبی میان آناتولی و سوریه به حساب می‌آمد.) برای درک مطلب» عبور از منطقه 
کافی است: پس از صدها کیلومتر در جاده‌ای کم و بیش مسطح در فلات باید از 
شیب‌های تند و صعب‌العبور توروس بالا رفت تا بتوان به‌شمال سوریه رسید. 

٩‏ از اوایل قرن بیستم ی.م. جنگجویان چابکسوار هندو اروپایی از بالکان وارد 
منطقه شدند و زبان و عادات و رسوم خویش را بر اهالی آناتولی تحمیل کردند. با 
این‌حال گویش محلی, حفظ شد. یک ادغام سریع جمعیت نیز مان مهاجمان و مورد 
تهاجم قرار گرفته‌هاء انجام شد؛ ادغام قومی جدید که ماهیت هند و اروبایی داشت: 
هیتی‌ها. 

9 اکنون جامعة نوین آناتولی؛ دیگر آن ویژگی آرام زندگی کشاورزی قدیم را از 
دست داده بود. این جامعه تحت رهبری یک گروه اشرافی نظامی -با ویزگی‌های 
بی‌کم وکاست هندواروپیی که سلاح جنگی ناشناخته‌ای برای مقابله با سامی‌ها 
ابداع کرده بود (ارابة جنگی متصل به اسب) ترسی نداشت از این‌که سپاه خود راء به 
آن سوی تورس اعزام دارد و بابل و شمال سوریه را غارت کند (ویرانی بابل در 
۰ )در همین عصر اولین پایتخت پادشاهی هیتی ساخته شد: هاتوساس. 

تاریخ این حکومت. تا قرن چهاردهم ق.م. چیزی جز آشوب و هرج ومرج 
نیست و در این‌جاء تنها به بمضی ویژگی‌های آن اشاره می‌کنيم: 

حکومت پادشاهی هیچ‌گاه آن‌گونه که بایدوشایده مستقر نشد فرماندهان 
جنگجویان زیر بار سلطهٌ یک پادشاه نمی‌رفتند (نتیجه کار: جنگ‌های مداوم بر سر 
جانشینی)" 

در این عصرء هیتی‌ها» سازمان سیاسی معینی نداشتند. آنان نه فاتح» بلکه 
غارتگر بودند در حالی‌که باید در مقابل همسایگانشان» هوری‌ها و به‌ویژه 
گاسگاس‌ها (کوه‌نشینان ساکن حوالی دریای سیاه) از خود دفاع می‌کردند. 

در قرن پانزدهم» ظاهراً تشکیلات ثابتی به‌وجود آوردنده در حالی‌که آسیای 
صفیر زیر سلطهٌ میتانی‌ها و هوری‌ها بود. مشهورترین پادشاهان هیتی در این عصره 
عبارت بودند از: هساتوسی اول (۱۶۲۰-۱۶۵۰) بنیانگذار هماتوساس: و تله‌پینو 
(۱۵۰۰-۱۵۲۵) موسس ساختاری سیاسی که در قرون چهاردهم و سیزدهم هیتی‌ها 


را به‌قدرت عظیمی در خاورمیانه تبدیل کرد. 


) امپراتوری هیتی (قرون چهاردهم و سیزدهم) 

8 این امپراتوری» دستاورد سوپیلولیوما (۱۳۲۸- ۱۳۴۱) بود که سوریه را فتح 
کرد. سپاهٍ میتانی‌ها را درهم شکست و پس از محاصره‌ای بی‌نهایت سریع (یک 
هفته), شهر کارکمیش را به‌تصرف درآورد. در این زمان فرمانروا سوپیلولیوما 
می‌توانست خود را همسان با پادشاه مصر بداند (ن.ک. .)٩۳۲/۳‏ جانشینانش مجبور 
بودند با گاسگاس‌ها و مصریان (شکست در قادش) بجنگند و در ۱۲۶۹ ق.م پیمان 
صلحی با آنان امضاء کردند. برجسته‌ترین امپراتوران هیتی عبارت بودند از: 

- مورسیل دوم (۱۳۲۰-۱۳۳۵) که با گاسگاس‌ها (۱۰ نبرد در طول ۲۵ سال 
سلطنت) و آهیاواها (قومی که به‌عقيده بعضی از محققین, آشه‌ای بودند) جنگید. 

- موواتالیس (۱۳۸۲-۱۳۰۶) که پایتختش به‌دست گاسگاس‌ها ویران شد و در 
قادض به‌جنگ مصریان رفت. 

- اوهری - تشوب (۱۲۷۵-۱۲۸۲) تخت سلطنت را از دست داد و پادشاهی, در 
در اختیار هاتوسیل سوم ملقب به «غاصب» قرار گرفت. 

هاتوسیل سوم (۱۲۵۰-۱۳۷۵)که با مصریان مصالحه و هاتوساس را از نو بنا 
کرد. 

تودهالیای چهارم (۱۲۳۰-۱۲۵۰) و آرنوواندای سوم (۱۱۹۰-۱۲۲۰)» زیر 
حملات آمیاواها و اقوام غربي مرتبط با تمدن‌های اژه بودند. 

- در قرن دوازدهم. اقوام موسوم به دریایی که شاید آهیاواها پیشقراولانش 
بودند» آمپراتوری هیتی را نابود کردند. 

- بارزترین ویژگی» امپراتوری هیتی تشکیلات اجتماعی متفاوت آن بوده که به 
ملوک‌الطوایفی شیاهت داشت. 

پادشاه در راس حکومت بود و با اتکا بر اشراف سلطنت می‌کرد. اشرافی که 
مهم‌ترین سرکردگانشان با هم برابر بودند. زمانی‌که این امپراتوری» ابرقدرتی 
به‌حساب می‌آمد. پادشاه را «خورشید من» خطاب می‌کردند. 

- طبقة اشراف از نظامیان ثروتمند تشکیل می‌شد که می‌توانستند ارابه‌های 
جنگی دو اسبه با ظرفیت سه نفر را تجهیز کنند و با داشتن آملاک وسیع, بر ایالات و 
سرزمین‌های فتح شده حکومت می‌کردند. یک طبقة خرده اشرافي وابسته به 
قنیقی‌ها نیز وجود داشت که مقامات مادون را در سپاه و ادارات داشتند. 

از عصر ماقبل هیتی یک طبقهٌ سرمایه‌دار صاحب املاک و غیرنظامی: 
متشکل از دبیران باقی‌مانده بود که ثروتشان در زمین و اثاثية مجلل زندگی خلاصه 
می‌شد و طبة کشاورز به‌آنان وابسته بود (خرده مالکان) که باید مالیات‌های سنگینی 
می‌پرداختند. 

در شهرها یک طبقه اقلیتِ صنعتگر و کاسب‌کار و تاجر نیز زندگی می‌کرد که 
برخلاف کشاورزان وابسته به ارباب نبود و مانند اشراف از خدمت اجباری در سپاه» 
معاف بود. اينان طبقهٌ متوسط و نسبتا آزادی را تشکیل می‌دادند. 

- در پایین‌ترین سطح. طبقه محروم. زندگی تأثرانگیزی داشت. بدیهی است 
بردگان در مقایسه با دیگران از حقوق کمتری برخوردار بودنده ولی سرنوشتشان را 
قانون معین کرده بوده حقوق آنان کم وبیش مانند بردگان بابل بود (ن.ک. .)٩۲۴/۴‏ 

6 ادارةٌ امور کشور, حداقل در اطراف پایتخت در دست شاه و در ایالات و 
شهرهای دوردست در اختیار حکام سلطنتی و مقامات عالیرتبه و معابده تحت کنترل 
کاهنان بود. طبق معمول حکومت‌هاي بزرگ قدیم» حکام ایالات گاه به تحقیر قدرت 
ساطنتی می‌پرداختند و حتی در مقابل شاه می‌ایستادند. اگر شاه به‌حد کفایت قدرت 
سرکوب این یاغیان را داشت. به جنگ‌های تنبیهی دست می‌زد ولی پادشاهان 
هیتی همواره جانب احتیاط را می‌گرفتند و به‌داشتن همان عنوان سروری (که باعث 
واریز خراج منظم می‌شد) اکتفا می‌کردند و در امور جاری ایالت» دخالتی نمی‌کردند. 

تاریخ امپراتوری هیتی» حاکی از اعتلای قدرت پادشاهی است؛ درواقع؛ 
فنودال‌های این حکومت, هیچ‌گاه به‌معنای واقعی» مقام او را تهدید نکردند. ضربات 
شومی که بر پیکر امپراتوری هیتی وارد می‌آمد. ناشی از قدرت همسایگان آن (آشور 
و مصر) و پایداری «بربرهای» شمال و غرب بود. 

8 - تمدن هیتی‌ها 
2( پایه‌های اقتصاد 

در این سرزمین پوشیده از قلعه‌ها که جامعه‌ای نظامی تلقی می‌شد. عمده‌ترین 
فعالیت‌ها» جنگ و کشاورزی بود. همچون دیگر نقاط خاورمیانه در دره‌های آن» جو 
زیتون» انگور و غیره به عمل می‌آمد و اسب فقط برای جنگ تربیت می‌شد. (رساله‌ای 
به قلم یک هوری» در مورد رورش اسب وجود دارد.) فلزکاری رواج داشت: مس قلع 
و آهن هميشه به‌میزان زیادی در دسترس بود و قلع بی‌تردید از قفقاز وارد می‌شد. در 
مورد آهن باید یادآور شد که هیتی‌ها اولین قوم تاریخ بوده‌اند که صنعت ذوب آهن 
داشتند؛ مصریان و آشوریان» سلاح‌های خود را به آنان سفارش می‌دادنده چنان‌که از 
این نامه هاتوسیل سوم به پادشاو آشور معلوم می‌شود: 

در مورد شمشیری که در نامه‌ات نوشته بودی, در حال حاضر؛ شمشیر 
مناسبی در انبار من در کینروواتانا (سیلیسی) وجود ندارد. برای تهیهُ آن 
هم فصل ساعدی نیست. اين مطلب را پیش از این برایت نوشتم؛ نوع 
مرغوب آن برایت تهیه خواهد شد, در حال حاضر .کار ساخت آن‌ها ادامه 
دارد و ه رگاه به‌پایان برسد, برایت خواهم فرستاد. اما اکنون یک تیف 
خنج رآهنی برایت می‌فرستم. 


۷ 
٩۳۸۳/8۵ 


در شمال سوریه همواره یک الوهیت تثبیت شده خودنمایی می‌کرد: 
خدای رعد و طوفان, تشوپ که فنیقی‌ها و بین‌النهرینی‌ها او را بعل 
می‌نامیدند. 


0) فرهنگ فکری 

8 حقوق. فرمانروایان هیتی, مانند فرمانروایان بابل و بی‌تردید تحت‌تأثیر آنان» 
سعی کردنده قواعد و آداب و سنن خویش را در یک مجموعه قوانین بدوی گردآوری 
و تدوین کنند که از بسیاری جهات. پیشرفته‌تر از قانونِ حمورابی بود: این پیشرفت را 
به‌روشنی می‌توان در نکات زیر مشاهده کرد 

مقدمهٌ طبقه‌بندی شدخ اصلِ جبران خسارت [دیات ]. هر گونه زیان وارده 
به جای مجازات باید جبران می‌شد. میزان این تاوان گاه بسیار زیاد بود: واریز میزانی 
نقره و در مورد قتل» تقدیم نفرانی به‌خانواده قربانی (در مورد قتل عمد. چهار نفر, 
قتل غیرعمد. دو نفر). ظاهرا مجازاتی وجود نداشت» حداقل مجازات در مرحلهٌ دوم 
بود. 

- مسئولیت فردی بود: هر کس باید شخصاً جرمی را که مرتکب می‌شد. جبران 
می‌کرد (قشر فقیر و بردگان از این قانون مستئنی بودند). 

- قانون جزا [قصاص ] به‌معنای واقعی وجود نداشت (تنبیه جسمی» خاص 
طبقه خدمتکار و برده بود). 

6 این جامعه نظامی با تمام تشکیلات دقیق و منظمش: آثار غیرمادی چندانی 
از خود به‌جا نگذاشته است. هیتی‌ها از علوم بین‌النهرین بی‌اطلاع بودند که در آن» 
تفکرات فلسفی و شعر و ادبیات به‌میزان زیادی توسعه یافته بود. کتابخانه هاتوسا جز 
ترجمه‌هایی از آثار اکدی و یا حتی سومری نداشت (ترجمة حماسة گیلگمش به‌زبان 
هیتی, مقالات و رسالات پزشكي ترجمه شده از زبانِ بابلی) و از متون مربوط به 
ریاضیات و نجوم؛ اثری در آن نبود. اما برعکس پادشاهان هیتی وقتی پای توجیه یک 
قانون یا غصب مال یا یک قرارداد بینالمللی در میان بوده توضیحات زیادی می‌دادند و 
طولانی کردن کلام از ویوگی‌های آنان بود. اصولاً ادبیات هیتی‌ها در مجموعه‌ای از 
قواعد و مقررات و پیمان‌نامه‌ها و متون‌اداری و گزارشات خلاصه می‌شند 

در امپراتوری «نظامی» هیتی» فرهنگ ادبی وجود نداشت: کاتبان معمولا 
خارجی (اغلب سوریایی) بودند و می‌بایست زبان‌های اکدی (زبان فرهنگی)؛ هوری 
(زبان فنی میتی (زبان رسمی) و لوویایی یعنی زبان رایج میان همساية جنوب 
غربی امپراتوری را می‌دانستند: زبان لوویایی از قرن سیزدهم جنبهٌ رایج‌ترین زبان را 
پیدا کرد. هیتی‌ها از خط میخی استفاده می‌کردن که رمز آن کشف شده و قابل 
خواندن است. اما مفهوم این زبان رایج از قرن سیزدهم هنوز یک معماست: البته 
یک نوشته دو زبانه (به زبان فنیقی و لوویایی) در سال ۱۹۳۶ در قراتپه کشف شده 
است ولی این متن برای کشف رمز کافی نیست. 


۸ 


0 


آثاری از هنر هیتی‌ها: ۱-ظرفی به شکل شیر (قرن ۱۸-۱۹ ق.م) کشف شده در قراهویوک ۲-شکار شیر (به نوشته‌های هیروگلیف بالای صحنه توجه کنید) 
۳-سفالینه ای کشف شده در کول‌تپه (قرن نوزدهم - هجدهم ق.م) ۴- علامت حکومتی هیتی‌ها. 


») مذهب 

جالب است بدانیم که هیتی‌هاء انواع خدایان متعدد دیگر نقاط را به جمع 
خدایان خویش افزودند و بعد به آن‌ها مفهوم دادند. در اساطیر آنان حکایاتی از 
درگیری میان اولین خدایان را می‌يابیم که بی‌ارتباط با تبارشناسی هزیود نیستند 
(ن.ک. ۴ آمروزه معلوم شده است که هیتی‌ها: چه از نظر موقعیت 
جغرافیایی و چه نقش تاریخی خویش, یکی از مهم‌ترین پل‌های ارتباطی میان 
دنیای شرق و دنیای يوناني اء بود‌اند. 

معابد خدایان هیتی» از شمار بیرون بود؛ هر شهر و هر روستایی» خدایان حافظ 
خویش را داشت. هر قدر قدرت مرکزی افزایش می‌یافت. افسانه‌های سنتی و 
عمومی بیشتر درهم ادغام می‌شدند (به‌ویژه اسطورةٌ خدای حاصلخیزی که نماد 
فراوانی و برکت کشاورزی بود و در بهار ظاهر و در پائیز ناپدید می‌شد). بعدهاء 
کاهنان در بالاترین مرتبهُ خدایان یک ال خورشید را قرار دادند که در معبد آرینا 


(آناتولی) مورد پرستش قرار گرفت. نام دیگرش «ملکة» سرزمین هاتی بود. اين الهه 
بعدهاء اشکال مختلفی به‌خود گرفت که آخرین شکل آن؛ سیبل رومیان است. الهه 
آرینا در مقام الوهیت خورشیدی با یک زوج مذکُر شریک بود. دو زوج دیگر نیز 
سرآمد دیگر خدایان بودند: زوج تشوپ و هپات و زوج تله‌پینو (خدای قدیم 
حاصلخیز ی آناتولی) و شوشکا (که همان ايشتار هوری‌هاست). 


۵ - فریجی‌ها و لیدیایی‌ها 

پس از فروپاشی امپراتوری هیتی, اقوام تازهای در آسیای صفیر, ظاهر شدند: 
فریجی‌هاء کیمری‌ها و لیدیایی‌ها (ن.ک. جدول شمارة ۱۶ پیوست). در مورد 
حکومت‌هاي کم وبیش پایداری که این اقوام تأسیس کردند. اطلاع چندانی» در دست 
نیست. اقوامی که به‌استثنای لیدیایی‌هاء سواحل دریای اژه برایشان جاذبه‌ای نداشت. 


ایرانیان و هیتی‌ها 


قوم لیدبایی - مستقر در اراضی واقع مین دریای اژه و رودخانهُ مالیس - از اوایل قرن 
نهم ق.م. با شهرهای یونانی‌نشین دریای اژه در ارتباط بود و به‌واسطةٌ همین 
لیدیایی‌ها بود که دنیای هلنی با هنرهاء فنون» مذاهب و علوم خاور نزدیک» آشنا شد. 
مهم‌ترین آگاهی‌های ما در زمینه تاریخ لیدیه, نوشته‌های هرودوت است که یادآور 
می‌شود. شکل‌گیری حکومت لیدیه. دستاورد پادشاهانی چون ژیگز (۶۸۷ -۶۵۲) 
آلیات (۶۱۸ -۵۶۲) و کراسوس (۵۵۶۰ -۵۳۶) بود. ثروت این سرزمین و پایتخت آن 
در دنیای قدیم زبانزد بود و فعالیت تجاری گسترده و پر رونقی داشت. از سویی دیگره 
این لیدیایی‌ها بودند که سکه را یداع کردند (اولین سکه‌ها که از لژ طلا و نقره بود 
1 الکتروم نامیده می‌شد در حدود سال ۶۰ به‌جریان افتاد). کورش کبیر پس از غلبه 
بر کراسوس به استقلال لیدیه پایان داد و از آن پس لیدیه به‌صورت یکی از 
ساتراپی‌های ایران درآمد. 


4۰ 
تا 
۱ ۳ ستان 
تاریخ : 


۱۷۹۹-۷۸ 


۱۸۰۰ 
۱۸-۰۲ 
۱۸۳۰۳ 
۱۸۰۹ 


۱۰۴ 


۱۳۳۳ 
۱۳۳۷ 
۱۸۳۹ 
۱۸۳۳ 


۱۰۳۷ 


۱۸۹۲ 
۱۸۴۴ 


۱۸۵۱-۴۵ 
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۱۸۵۱ 
۱۸۵۱ 


۱۸۵۳ 


۱۸۵۵-۴۳ 

۱۸۴۶-۶۰ 
۱۸۶۵ 
۱۸۶۹ 


۱۸۷۰ 


۱۸۷۵۲ 
۱۸۷۶۴ 
۱۸۷۵ 
۱۸۸۱-۷۵ 
فف 


۱۸۳۹۸۴ 


۱۸۸۵۴ 
اف 


جداول الحاقی «تاریح قدیم» 


مورد تاریخ وقوع وقابع تاربخی عصر قدیم به‌ویژه تاریخ‌های نطبیقی باید خاطرنشان کنیم که جز در مواردی استثنایی. هر یک از تاریخ‌های ارائه شده مورد بحث‌های طولانی و 


اد صاحبنظران است.لذا خانندگان بای هار تاریخ تفریی و قریب به‌یقینتلقیکند. 


۱- جدول مراحل عمدهْ باستانشناسی و مهم‌ترین کشفیات به ترتیب زمانی 


مهم‌ترین وقایع 
اولین کشف (اتفاقی) مجسمه‌هابی در هرکولا نوم (در دامنه 
آتشفشان وزوه امروزه: رزین) 

اولین کاوش‌های اصولی و علمی در هرکولا وم. 
کشف پاپیروس‌های بونانی در هرکولا نوم. 
اولین قرائت نوشته‌های فنیقی توسط کشیش زان زاک بارتلمی 
(متولد ۱۷۱۶ در کاسی, وفات ۱۷۹۵ در پاریس)» این سکه 
شناس در ضمن نویسندة «سفر آنا کارسیا به یونان» نیز هست. 
هیئت اعزامی به مصر از جانب بناپارت؛ نقشه‌برداری علمی از 
بناهای باستانی مصر و در ۱۷۹۹ کشف رمز کتیبهُ رشید (ن: 
۳۳/۸ 

آغاز حمل الواح پارتتون به لندن توسط لرد الزین. 

عملیات گرونسفلد (ن. .)٩۳۴/۱‏ 

اولین عملیات باستانشناسی در فوروم واقع در ژم. 

انتشار جمعی عملیات هیئت فرانسوی اعزامی به مصر با عنوان: 
شرح مصر. 

کشف منطقه باستانی پترا واقع میان بحرالمیت و دریای 
مسرخ. پایتخت قدیم پادشاهی نتطی توسط تاریخنگار 
سوئیسی یاکوب بورکهارت. 

نامه شامپولیون جوان به آقای داسیه ( کشف رمز هیروگلیف). 
باستانشناسی اتروسک (تارکینی‌ها و ولسی). 

کاوش در المپی توسط یک هیئت فرانسوی, 

اولین کشفیات در منطقهٌ هیتی‌ها توسط شارل تاکسیهُ 
فرانسوی (۱۸۷۱-۱۸۰۲). 

بایان کار کشف رمز خط میخی (فُرس قدیم) توسط 
راولینسون (ن. .)٩۳۴/۱‏ 

اولین کشفیات بوتا در نینوا. 

اولین کشفیات ماقبل تاریخ (عصر دیرینه سنگی) در آبه‌ویل 
توسط زاک بوشر فرانسوی (۱۸۶۸-۰۱۷۸۸), 

حفاری‌های باستانشناسی در بین‌النهرین (لایارد). 

عملیات کشف رمز هینکس و لوونشترن در مورد خط میخی 
(بابلی). 

کاوش‌های ماریث در مصر. 

کشف رمز زبان بابلی توسط راولینسون؛ اقدامات نوزیس در مورد 
زبان عیلامی. 

کشف گورستانی قدیمی در وبلانووا (روستایی در ایتالی؛ 
نزدیک بولونیا)! تمدن ویلائوایی در حدود سال ۱۱۰۰ فی.م در 
شمال ایتالیا شکوفا شد. 

کاوش در سوریه -فلسطین توسط ملکیور دووگه (۹۱۶-۱۸۲۹), 
رنان: هیئت اعزامی به قنیقیه. 

کاوش در پرگام. 

آغاز کاوش‌های باستانشناس انگلیسی وود در افس. 

اولین کاوش‌های شلیمن (۱۸۹۰-۱۸۲۲) در ناحيه قدیم تروا 
(حصار لیک). 

اولین اقدامات زرز اسمیت در ینوا, 

کاوش‌های شلیمن در میسن 

کشف نقاشی‌هایی در غارهای آلتامیرا 

عملیات باستانشناسی در المپی. 

کاوش‌های سارزک در تللو (لاقاش] 

کاوش‌های فرانسویان در دلوس 

کاوش‌های تیمکاد در الجزایر, 

کاوش‌های شلیمن و دورپفند در تروا 

کاوش‌های دیولافوا در سوزیان (شوش) 

کاوش‌های شلیمن در تیرینت 

کشف الواحوکتیبه‌های در تل‌العمرنه: (نامه‌نگاری به خط میتی 


پادشاهان العمرنه با زیردستان خود در بابل, سوریه و غیره). 

۴ کاوش‌های ویگانت در میلت. 

۰ اولیسن ک‌اوش‌های اوانسز در کرت (سسر ارتسور جسان اوانز 
۱۹۴۱-۸۵۱ 
اولین اجرای اصولی روش لايه‌شناسي باستانشناسی, 
کشف رمز خط میخی سومری توسط تورو دانژین فرانسوی 
(۱۹۴۴-۱۸۷۲). 
کاوش‌های وینکلر (۱۹۱۳-۱۸۶۳) در بغازکال, کشف بایگانی 
هیتی‌ها. 
اولین کاوش‌های زیردریایی در چشم‌انداز بندر مهدیه در تونس 
(در شش کیلومتری ساحل؛ یک کشتی قدیمی متعلق به قرن 
اول ق.م حاوی اشیاء هنری آتنی‌ها کشف شد), 
کاوش در جلگه سند. 
هیئت باستانشناسی فرانسوی - آمریکایی در بین‌النهرین: 
دورا اوروپوس: شهر بونانی بنیاد شده در ۳۰۰ تق.م در ساحل 
فرات. 
کشف مقبر؛ توتانخامون توسط کارتر و کارناژن, 
کاوش در موهانجو -دارو (تمدن سند ۱۵۰۰-۲۵۰۰ ق.ع) 
کاوش‌های شفر در رأس شممرا (اوگاریت) 
کشف دستنوشته‌هایی در بحرالمیت (غارهای عمران) 
کشف رمز خط نوع 13 (ن.ک 8 )٩۳۷۲/۱/‏ توسط م. ونتری 
(۱۹۶۸۵-۱۹۲۲), 
کاوش‌های رنه جوفروا در ویکس (ساحل طلا [ بخشی از ساحل 
لاجوردی ] ): کشف گنجینة ریکس (که در موز شاتیبون 
سورسن نگهداری می‌شود) 
عملیات باستانشناسی ایتالیایی‌ها در قبور اتروسک‌ها؛ استفاده از 
شیوة الکترومغناطیس (فلزیاب), 


۱۹۵۲-۵۵ 


۱۹۵۵-۵۷ 


پادشاهان و سلسله‌های پادشاهی مصر 
در این جدول سی سلسله فراعنه آمده است که بر مصر سلطنت کردند. در 
این‌جا نیز مانند متن فهرست مانتون را انتخاب کرده‌ايم که در حدود سال ۲۷۱ 
ق.م تنظیم شده است. تاریخ‌های ارائه شده تقریبی است و بیشتر ترتیب آنها در 
مدنظر است. در هر حال مصرشناسان روی این تایخ‌ها با هم تافق ندارند و هر 
نامی که کشف شود مورد بحث‌های طولانی دانشمندان است و نتیجة قاطعی 
ندارد. اسامی بعضی از پادشاهان که از روی بناها برداشته شده در داخل پرانتز 


آمده است: 


(هوروس اسکورپیون [ عقرب ] 
منس (نارمر) 

آتوتیس (آلیا) 

کن‌کنس (جر) 

اوثه نه فس 


اوسافائیس 


سد مهف 


ق 


سوم 
۲۳۷-۸ 


ق. 
امپراتوری 
قدیم 
۷۷۸ تا ۲۲۶۳ 


ق 


چهارم 


۱۵۶۳ و خ 


۱۲۱۵۶۳ 


تانخه رس 

اونوس 

اوتوئس (تتی) 

م۱3 

فیوس (یبی) 

فیوپس (یبی دوم) 

منتوسوفیس 

نیتوکریس 

ساسله‌ای تخیلی شامل هفتاد 

پادشاه که به گفتهٌ مانتون هفتاد 

روز سلطنت کردئد 

هستم همانند سلسله هفتم؛ امکان 
۲ ارائ فهرستی قابل قبول از 
پادشاهان سلسلهٌ هشتم وجود 
ندارد. 
نهم عری بهره‌ختی اول ۲۱۸۰-۲۲ 
بسیاری از پادشاهان که اسامی ۲۱۳۰-۲۱۸۰ 
آنان معلوم نیست در میان 
آنان احتمال 
نبکانوره ختي دوم 
دهم بُغرخه ره 
اوآخاره ختی سوم ۲۰۷۰-۲۱۲۰ 
مری خهره ‏ ۲۰۵۰-۲۰۷۰ 

یک پادشاه که نامش معلوم ‏ ۲۰۵۰ 

سه‌هر تااوبی تلف اول 

اووا آنخ آنتف دوم 

نخت نیته پتفر آنتف سوم 


امپراتوری 
قدیم 
۱۱۳۶۳۹۵/۷۸ 


ق 


۲۱۲۰-2-۰ 


۱۳۰۵۰۰ 


۱۳۱۳۹۵۳۰ 
۱۳۰۹۷۰ 
ده 


یازدهم 


امپراتوری 
ُ نوی 


میانی 


شاید 
نبهه پتره منتوهوتب دوم یک 
۱۷۵-۶۰ نبههه پتره منتوهوتب سوم شخصیت 
سنْخ‌کاره منتوهوتب چهارم 
نبتائوره منتوهوتب پنجم 


دوازدهم سخمره ‏ آمنه مهت اول 
۰ ۱۵ خپره‌کره سزوستریس اول 
بنکائوره آمنمهت دوم 
خالپزه سزوستریس دوم 
خاکانوره سزوستریس سوم 
نیما تره آمنم‌هتِ سوم 
ماخروثر آمنم‌هت چهارم 
سهبک نغروره 
سیزدهم ۱ سه‌خه مه‌ره - خوتائویی ‏ آمنم‌هت سه‌بخ هوتپ 
و ۲ سانخ تائویی سخم که‌ره 
چهاردهم .۰ ۳ سه‌خه مهره خوتائویی پنتن 
۱۶۸۰۵ ۴-سه‌خه مه‌ره آمنم هت -سنبوف 


ه سانخی بره آمنی آنتف آمنم هات 
۶ سه‌جه فا کره کای آمنم هت 
۷- خوتانوئیره اوگاف 
۸ سه‌نه فریبره سزوستریس 
٩-هریب‏ شه‌بت. آمنم‌هت (آمنم‌هت ؟) 
۶۰ سه‌هه ته پیبره آمنم‌هت (آمنم‌هت ؟) 
۱ ئوسرکاره خن‌جر 
۲ نیخانی ماآتره خن جر 
۳ سهمنخ‌کاره مرمشا 
۴ سنفرکاره (ایبی؟) 
۱۵-سته کاره 
۶ سه‌خه مره -سه‌و آجتائویی -سه‌بخ هوتپ 
۷ خاسه خه مهره ثفر هوتپ ۱ 
۸- خانفره سیخ هوتپ 
٩.-خاآن‏ خاره سه‌بخ هوتپ 
۰ خائوتبره سیخ هوتپ 
۱- مرسخ مهره فر هوتپ 
2۳ مرکاره 
۳ ئوآهیبره یاییب 
۴ مرنفه ره آیی 
۵ مرهتپره 
۶- مرسخ مره ایند 
۷- مرکائوره سوبخ هوتپ 
۸- سوآهنره بیْب‌میو 
٩‏ جذان خه‌ره منتو|ماساف 
۰ منخائوره سه‌ شیب 
۱.هته پیبره سیامون هورنج هریوتف 
۳۲ جدنه فهره دیدومس 
۳ جدهتپرع دیدومس 
۴به هه سی 
بانزدهم و شانزدهم ‏ ۳۵ سوزیرینا خیان 
(هیکسوس‌ها) ‏ ۳۶-آئوسررع آپوپی 
۵۸۰-۵ ۳۷-نب خبشرع آپوپی 
۸-ع سهرع 
۹-ع کنرع آپوپی (و «هیکسوس‌های کوچک») 
هفدهم ۰ سخه مه رع او عخ آئورع هوتب 
۱۵۸۰۶۸۰ ۱ سخه مه رع او عج خئو سه‌به کمساف 
۲-سخم رع سین تائویی جه‌هوتی 
۳ سانخن رع مونتو هوتب 
۴ سواجن رع نیبی ریه رائوت 
۵-یفرکه رع (؟) تمی ریه رائوت 
۶ سمن نفر رع 
۷ سوزیرنی رع 
۸-سخم رع شدتائویی سبه کمسافت 
٩‏ بخم رع هرو ثمرا آت آنتف 
۰ سخم رع اوپماآت آنتف 
یه بخه‌پر رع آنتف 
۲ سناختن رع (یا سکنان رع تاتو تاع) 
۳ سه‌تنن رع تاتو تاع 
۴ نوأج خپر رع کاموزه 
هجدهم . یب پهری رع آهموشه 
۱۳۱۳-۸۰ جزرکه رع آمنوفیس اول 
آخه پرکه رع توتموزیس اول 
خه به‌رن رع توتموزیس دوم 
ماآتکه رع حاچپسوت 
منخه‌پر رع توتموزیس سوم 
آخه په‌رورع آمنوفیس دوم 
منخه په‌رو رع توتموزیس چهارم 
نب‌ما رع آمنوفیس سوم ۰ 
فر خپرورع آمنوفیس چهارم ( آخن آتون) 
سه‌منح‌کا ر 


دورف دوم 
واسطه‌ای 
۱۵۸۰-۱۷۸۵ 


امپرتوری 
جدید 
۱ 


۲۰۱۵-۰۲۰۶۵ 


۱۲۰۰۷۵ 
۷ ۱۲۱۱۱ 
۳ 
۱۹۳۶-۷۰ 
۱۹۰۴-۳۸ 
م۱۳ 
۱۸۵۰۷ 
۱ 
۷۱۷۹۸۰ 
۱۷۸۵۲۳ 


عرییی 


براساس اسناد و مدارک متعدد ا 


است. 


۱۵۸۰ 
۱۵۳۰-۵۷ 
۱۱۵۲۰۰ 


۱۴۸۳-۲۰ 
۱۴۵۰-۲۳ 
۱۴۲۵-۴۰ 
۱۴۰-۴۵ 
۱۳۷/۰2۸ 
۱۳۵۸۲-۷۶۰ 


برای این دوره که مانتون مدت آن‌را ۰ سال دانسته, از هیچ پادشاهی جز هیکسوس‌هاء نام نبرده است. و این فهرست نوعی بازسازی 


نب خپرورع توتانخامون [ توت‌آنخ آمون ] 
خپرو خپرو رع ایه ۱۳۱۳۵۲ 


جزر خپرو رع هورمپیب 
نوزدهم منپه هتی رع رامسس اول ۱۳۱۷-۳۴ 
۱۳۰۰۴ منماآت رع ستی اول ۱۸-۲ 
اوسرماآت رع رامسس دوم ۱۳۳۵-۲۸ 
مه پتاه ۱۳۲۴۱۲۳۵ 


آمن موزه ۱۴ 
شاید تائوسرت ۱۳۱۰۹ 
منه‌پتاه سییتاه ۱۳۰۵۰ 
اوسر خپرو رع ستی دوم 
رامسس سی‌بتاه ۱۳۰۰۵۵ 
یارسو 
بیستم ستن أخت ۱۰ 
۱۰۸۵-۰۶۰ اوسرماآت رع رامسس سوم ۱۱۶۶۸ 
اوسرماآت رع بست پنامون رامسس چهارم 
اوسرماآت رع سخه‌پرن رع رامسس پنجم 
نب‌ماآت رع میامون رامسسس ششم 
اوسرماآت رع میامون رامسس هفتم ۱۰۸۵-۶۶ 
اوسرماآت رع آخنامون رامسس هشتم 
بفرکه رع ستین رع رامسس نهم 
خپرماآت رع سته پن‌پتاه امسس دهم 
منحاأت رع ستن پنیتاه رامسس یازدهم 
بیست ویکم سمندس هریهور ۱۰۵۲۸۵ 
۹۵۰-۸۵ پسوسنس اول ۹۹۴ ۱ 


۱۰۰۵۵۹ 


نیام ۹۸۴-۰ 
پسوسنس دوم ۹۵۰-۹۸۴ 
بیست و دوم سزاک‌اول ۹۳۹۵۰ 
۷۳۰۰ اوسورکون اول ۸۳-۹ 
(سلسلةٌ لیبیایی ‏ تیکلات اول ۸۳۰۹۳ 
۵۶ _" اوسورکون دوم ۸۳۷۹۷۰ 
سزاک دوم ۸۳۷ 
تیکلات دوم ۸۳۸۳۷ 
سزاک سوم ۱۷۷/۳۳۳ 
پی‌مایی ۷۶۷-۲ 
سزاک چهارم ۷ ۱۷۳۰ 
بیست وسوم ‏ پدوباستت ۷ ۷۶۲ 
۷۳۰-۷ سزاک پنجم 1۶۳ 
آورسوکون سوم پشکیرنا 
تیکلات سوم 
آمونرود ۱۳۰2۵۳ 
اوسورکون چهارم 
بیست و چهارم تفناخت ۷۳۰-۰ 
۰ . بوکوریس ۱۱۰ 
بیست وپنجم ‏ پیانخی ۷۷۶۵۱ 
سلسله اتیوپیایی شاباکا ملفطی 
۷۵۱ . شاباتاکا 2-۱ 
تاهار وا ۶۶۲۶۸۹ 
تانوت آمون ۸۶۶۳ 
بیست وششم ‏ پسامتیک اول ۶-۱۰۶۶ 
۵۲ شنکائو ۱۵۶۰ 
(سلسله سائیت) ‏ پسامتیک دوم 2۸۶۵ 
آپری‌یس 2۷۰۵۸۹ 
آماسیس ۶۸۷۰ 
پسامتیک سوم 2( 


۵۲۲۵۵ 


۵ داریوش ۴۵۲ 
خشایار ۶۴۴۸۵ 
اردشیر ۴۳۳۴۴۶۴ 
داریوش دوم ۴۰۳-۴۴ 
بیست‌وهشتم آمیرته ۱۳-۸۴ 


بیست‌ونهم نفریتس اول ۱۸ 
۱۳۷۸۵۳۹۸ موتیس (؟) ۱۳۹۱۹۳ 
پساموتیس ۱۳۹-۱ 
آخوریس ۱۳۸۹ 


۳۷۸ 
۱۳۶۹۵۸ 
۱۳۴۶۰۱۸ تلوس اهرت زر 
نکتانبو دوم ۱۳۴۱-۳۵۹ 


۳۳۸۵۳۴ 
آرسس [ارشک ] ۳۳۵۰۳۳۸ 
: ۳۳-۵ 


نقش و مهم‌ترین اطلاعات اساطیری 


«خدای نگه‌دارندة آسمان‌ها» همسر تفنوت له محلی مصر 
میانی). اونوت له آسمان را با انتشهای بازویش نگه می‌دارد. 
خدای محلي لئونترپولیس. او را غالبا به‌صورت مردی با یک پر 
شترمرغ روی سر تصویر می‌کنند. 

خدای زمین همسر الهة آسمان نوت (که همزمان خواهر او است). 
غالبا او را در حالت خوابیده تصویر می‌کنند. 

خدای مظهر تودذ اولیه (آب اولیه) 

له آسمان؛ همسر کب. مادر ایزیس و اوزیریس. او را به‌صورت 
زنی غول‌پیکر و تکیه داده بر دست‌ها تصویر کرده‌اند: تن نوت 
معرف آسمان, دهان و کشالة رانش نشانه افق‌هاء رنگ پوستش 
نشانه ستارگان 

نام این رب‌النوع اگر درون واژه‌ای ترکیبی باشد. را و اگر در آخر 
واژه ترکیبی یا منفرد باشد, رع تلفظ می‌شود (باید گفت آمون -رع 
و «آمون ره» رب‌النوع خورشید مصریان است: به‌صورت دايرة 
خورشیدی روی یا «آمون را» سر تصویر می‌شود. غالبا بر تخت 
نشسته و در دست انغ مظهر زندگی را گرفته است. او است که با دو 
کشتی در آسمان‌ها سفر می‌کند كشتي روز و کشتی شب. هنگام 
غروب داخل دهان الهه نوت می‌شود در طول شب از بدن او عبور 
کرده و هنگام صبح از کشالة ران او بیرون می‌آید. طبق یک 
حکایت باستانی, نام دیگرش خویری (سوسگ سرگین غلطان) 
است. نامی که بعدها نام خورشید صبح می‌شود. خورشید عصر را 
انوم می‌نامند. در افسانه‌ها آمده است که اشک‌های رع به‌صورت 


کب 1۵9 


نو یا نون 0۱00[ 


نوت ]۱0 


رع 138 


مردان و زنان درآمده است. ولی این انسان‌ها بر او شوریدند. آنگاه 


رع چشم خود را فرستاد تا اغلب موجودات زنده را نابود کند؛ پس 
آن خدای خورشید بازماندگان را بخشید و از دنیا بیرون رفت. 
خدایانمحلیآمون 


[عامون ۸:008] 


خدای مردم تب که تا سلسله یازدهم, نقش مهمی ندارد. به‌عنوان 
خدای سلسلهُ پادشاهی با نام امون -رع خدای خورشید شناخته 
می‌شود. معمولاً او را به‌شکل انسانی با یک کلاه دارای دو پر 
عمودی تصویر می‌کنند؛ حیوان مقدس او قوچ است. او همسر موت 
و پدر خدا خونسو است. 

الهة آبشار اول نیل و جزیرة سهل؛ در الفانتین به همراه خنوم و 
همسرش ساتیس, تثلیشی خدایی را تشکیل می‌دهد (ن )٩۳۲/۲‏ 
خداي سینوپولیس: به‌صورت انسانی با کل شغال (یا سگ). او 
خدای مردگان است که بر کار مومیایی اجساد نظارت می‌کند. او را 


انوکت (یا 
آنوکیس) ۸60۱۵۱ 
انوبی ااناص۸ 


گاه پسر و گاه برادر اوزیریس و گاه حتی پسر رع دانسته‌اند. 


دیرالبحاری 
(غرب تب) 


معبد ‏ مقبرةٌ ملکه هاچیسوت. با 
دروازه‌ها و سطوح مطبق, ساخته 
سنموت معمار: با طرحی ملهم از معبد 


مونتوهوتب (امیراتوری میانی) 
لوکسور[(شرق‌تب) معبد عظیم با ستون‌های متعدد 
کارناک (شرق تب) معبد عظیم آمون که به‌تدریج توسط 


تعداد زیادی از فراعنه وسعت بافته 
است. تالار بزرگ ستوندار به ابعاد 
۳ در ۵۲ متر و سقفی به ارتفاع ۲۱ 
متر روی ۱۳۴ ستون 
معابدی‌حفرشده‌در دل‌کوه باتالارهای 
وسیع ستوندار. ستون‌هایی به ارتفاع 
۰ مترء ورودی آن‌را مزین کرده‌اند. 
آخن آتون دگرگون‌کنندة بزرگ مذهبی 
پایتخت جدیدی با معابد و کاخ‌های 
جدید به‌دست هنرمندانی جدید بتا کرد 
که چیز زیادی از آن‌ها باقی نیست. 
1 سجلایو منطتی 


پادشاهان امپراتوری جدید دیگر همچون پیشینیان خویش در هرم‌ها تمی‌آرمند. بلکه در 
سرداب‌هایی ایجاد شده در طول درة پادشاهان و درهُ ملکه‌ها دفن می‌شوند. اين مقابر با 
نقاشی‌ها و نقش برجسته‌هایی تزیین شده‌اند. از این مقابر خزاین متعددی بیرون کشیده‌اند. 
ن.ک به ذیل: تزئینات دبواری و هنرهای ظریفه 

۴ مجسمه‌سازی 


ظریف از چوب (موزة لوور) 
مجسمهٌ سر نفرتی‌تی, همسر اخن آتون 
از سنگ سیاه 


نیمتنة نسفرتی‌تی, از سسنگ آهکی 
رنگآمیزی شده (موزه برلین) 

سر آخن آتون, با حالتی ملایمت تر از 
سیک دیگر تصاویر اوکة تقریباً هبید 


آتوم ۸۱۵۰۳۱ 


هارسافس 
۲۱۵/۹۵۵۳5 


هاتور 112107 


هوروس 1107۱5 


ایزیس 5ا5ا 


تاوااحعهه) 6 


خونسو 
ر ۱۹ 
مین رت 


موئتو لا0) ۱۵:۱ 


۳- خدایان مصر 
نقش و مهم‌ترین اطلاعات اساطیری 


خداي هلیوپولیس که حیونات مقدسش شیر و مااند. و را بعدها 
در خورشید شامگاهی شناسایی می‌کنند. (ن.ک ذیل رع) 

الوهیت مراکلئو پولیس؛ خدایی است با سر قوچ 

له مورد پرستش در آفرودیتوپولیس و در دندره. پس از ایزیس, 
مهم‌ترین الوهیت محلی مونث مصر است. او را معمولاًبه‌صورت 
گاو ماده وگاه به‌صورت زنی با سر گاو(با دایر خورشیدی میان دو 
شاخ) مجسم می‌کنند. در افسانه‌ها آمده است که او گاه مادر و گاه 
همسر هوروس است. 

خدای بهدت است [در بخش غربی دلتای نیل)؛ پسر اوزیریس و 
ایزیس که با آنان یک تثلیث خدایی را می‌سازد. این خداء تقسیم 
شده به هوروس کودک (هار پوکراتِ یونائیان) که به‌شکل کودکی در 
حال مکیدن انگشت شصت خویش مجسم می‌شود هوروس کبیر؛ 
خدایی با سر شاهین که دایرُ خورشیدی را روی سر دارد. هورس 
خدای حافظ فراعنه است و در ضمن ارباب بسیاری از نواحی و 
مناطق مصر علیا و سفلی؛ با نام‌های متعددی مورد پرستش قرار 
می‌گیرد: هوروس در آفق, هوروس انتقام گیرندة پدرش؛ هوروس 
ناظر بر دو چشم, هوروس پسر ایزیس و غیره. 

مهم‌ترین الوهیتِ مونث مصریان, خواهر و همسر بت مادر 
هوروس, وقتی مصر به تصرف رومیان درآمد پرستش او در روم 
نیز معمول گردید (مذهب اسرار) و اپوله نویسنده لاتین در «سال 
طلایی» او را «مادر یگانة طبیعت» بزرگ‌ترین الهه: ملک نام‌هاء 
تین عنایان تن که با ادانن مصد و چا یدای مهافت 
موود پرناتگن آسکه نامید لقن 4 فازیشتگارای فاگ آو را 
شکل اولیهُ مریم مقدس دانسته‌اند. او الهه ایزیوت است. 

خدا - شغال ابید وس: بعدها در اوزپرس شناسایی شد 


خدای یب, در شکل و شمایل ماه. او را به‌صورت کودکی تصویر 
کرده‌اند که بر روی سر هلال ماه دارد 

خدای رجولیت و مردی, مظهر قدرت زایندة طبیعت. با قوچ و 
آلت شهوانی که گاه او را «نژه گاو مادرش» الههٌ آسمان نامیده‌اند. 
در عصر سغلی این مادر -همسر را در ایزیس شناسایی می‌کردند. 
خدای هرمونتیس (نام تب )» خدای جنگجو با سر شاهین, او 
همسر الهه‌ای خورشیدی است که چندان شناخته شده نیست 


«خورشید موّنت دو زمین» 


۴-هنر در عصر امپراتوری جدید 


شرح 


زن و شوهر, زوج در حالت نشسته از 
سنگ آهکی رنگ شده (موزه بروکلین) 


تعداد زیادی مجسمه, از سر و نیمتنه 
آخن تون با چهرة اسب مانندش به 


سر توتانخامون جوان (موزه قاهره) 
مجسمهٌ هورمهب در حالت نشسته به 
شیوه کاتبان به‌منظور نشان دادن 
دستاوردهای تشکیلاتی و اداری 
(موزة متروپولیتنِ نیویورک) 

مجسمه هورمهب (موزذ قاهره) 


تعداد زبادی مجسمه عظیم 


مجسمه‌های عظیم به ار تفا 


نقش برجسته, صحنه‌هایی از زندگی 
روزمره» مراحلی از سلطنت (اعزام 
سپاه ملکه به کشور پونت) 

نقش برجسته باشکوه یک شیر در 
حالت نشسته, بسیار مزین و برچسته. 


نقش برجسته‌های مذهبی» تزیین 
کننده مقبرهُ ستی اول. این پایان عصر 


الحاقی ۲۰ جدول ۱۷ 


نقش و مهم‌ترین اطلاعات اساطیری 


آلهه ماد تب (او معبدی در کارناک داشت) به‌صورت یک کرکس 
یازنسی با دو نیمتاج او ه مسر آمون و مظیر آب‌های 


حاصلخیزکنندة نیل است. 
نفرتوم خدای ممفیس: پسر بتاه و سخحمت. او را به‌صورت مردی ریشو با 
ماع یک گل نیلوفر روی سر نشان داده‌اند. 
ننیت 3۱6۱0 الب سائیس. او را مادر رع شناخته‌اند 
نخبت ۱۷۵1۳۵1 .. اه هییراکون پولیس: معرفی شده بهصورت کرکسی بال گشوده 
در بالاي سر فرعون 
نفتیس یا نبهات . اه دیوسپولیس: خواهر ایبزیس و همسر ست (طبق بعصی 


(۷500۱۳۷5)۷6۵۱۵۸ _ روایات او مادر اتوبی است) 


آنوریس 000۷0۲15 خدای تیس (در مصر علیا| و سبنیتوس 


اوفوئیس 0105 خدای گرگ صولت. مورد پرستش در آسیوت 
اوزیریس 51۲15( خداي بوزیریس و ابیدوس, بعدها به‌عنوان خدای مردگان 
شناخته شد (ن.ک 2۳۳/۲ افسانه اوزیریس) او همسر ایزیس و پدر 
هوروس است 
اوتو 0۱۵( الهه - مار مورد پرستش در بوتو (او را حامل تاج پادشاهان شمال 
دانسته‌اند.) 
پتاه ۱ خدای معفیس, رب‌النوع آهنگران و حجاران (یونانیان او را با نام 
هفانیستوس می‌شناسند) او سفالگر خدایان و پر کنده کنند زندگی 
است و به‌صورت مردی تصویر می‌شود با سر تراشیده که عصای 
بلندی در دست دارد. حیوان مقدسش گاو آبیس» همسرش سخمت 
و پسرش نفرتم است. 
ساتیس یا ساتت ‏ اله الفانتین (ن.ک به خنوم), 
)٩۵۱۵۱(‏ کذاق۹ 
سهیک 56961 خدای فیوم به‌صورت مردی با سر تمساح 


سخمت 561۱۳6۰ الهه دلتا:اورا به‌صورت الوهیتی با سر شیر ماده عرضه داشته‌ائد که 


تاجی از دایرُ خورشیدی و مار اورائوس بر سر دارد. 


ست 561 خدای اومبرس و آواریس که حیوان مقدسش سگ شکاری 
(گراز یا الاغ) است. او رقیب اوزیریس است. افسانه او: .٩۳۲/۲‏ 
تفنوت !1600 "اه اوکسیرین خوس, الهه شیر یا با سر شیر (همسر شو/ 
توت. تحوت» خدای هرموبولیس. او خدای نوشتار وقایع‌نویسی است که 
تات ۲01 به‌صورت مردی با سر جفد تصویر می‌شود. همسرش سشات أست 


دیگر الوهیت‌ها 


هاپی: آبیاری و باران! نبری خدای غلات: رنوت له محصول؛ هکت: زندگی‌بخش؛ مسخه‌نت 
ناظر بر کودکی؛ تونریس با بدن اسب آبی و پوزه تمساح. حامی زنان باردار؛ الوهیت پس که 
از انسان در مقابل ارواح شریر محافظت می‌کند و ناظر بر لذات است. 


۳ 


سر 


طرح و رنک‌آمیزی» مبتکر «کم ارزش 
کردن» و «گذر» از زمینه‌ای به 
زمینه‌ای دیگر (شکار در صحاری» 
مقبر؛ تزیین شده توسط استاد جزرکاره 
سنب. علم ترکیپ, ظرافت نیمرخ‌ها 
(گروه چهار نفرة نوازندگان و 
رقصندگان) 

تعاشن فقیره خوسط اشتاد صوربیت 
طراح شوخ و در عین خال محکم 
(زنان و مردان نوبیایی) 


آورد (۵ تابلو از او در بریتیش میوزیوم) 
نقش دختران آخن آتون. 
صیادان در حال غوا 


۴/۵ 


در مقیرهٌ توتانخامون اثاث آخنرت او 
کی شده است» جالب‌ترین اشياي 
ن عبار تند از تخت سلطنت او و یک 
جعبه مزین به نقش بسیار زیبای 
شکار شیر (موزة قاهره) 
پیمانه‌های آرد که به اشتباه قاشق 
نامیده شده‌اند و غالبا دسته آنها مزین 
به تصویری از یک زن لخت است: 


قاشق با نقش زن شناگر (موزف لوور) 
جواهرات ۳ سلاح‌های ملکه اه هوتب 
قطعات شنبه استخوانی: تکه‌هایی 
گچی که روی آنها تصاویری نقش 
شده است. 


نقش و نگارهای کتاپ مردگان (موزة 


۳۳ 


الحاقی ۲۰جدول ۱۷ 


۳۲۰۵ 


حدود ۲۳۰۰ 
۳۳۶۳ 
توق روویا 
۳۶۴۰ 
۳۱۴۰ 


۳۱۳۰ 
۱۱۹ ۷۰ 


۱۹۷۰۶ 


۱۹۳۶۴ 
۱۹۰۴۸۸۸ 


۳ 


۱۸۵۰۰ 
۱۷۸۵ 


۱۷۸۵۶۰ 
حدود ۱۷۵۰ 


مصر 


آخرین عصر تمدن نقاد و عصر ماقبل تینی 


اولین سلسله تینی؛ سلطنت مئس-نارمر. 
بنیانگزاری ممفیس 

#ن اوسافانیس شاه علیه اقوام شرقی 
دلت 

لشکرکشی سمم پزس به سینا 

فرمانروا جزر قاطعانه سومین سلسله را 
تأسیس می‌کند. آغاز امپرانوری قدیم 
امهوتب وزیر جزر. هرم سا کاره 

بنیانگزاری سلسله چهارم توسط سنفرو که 
اولین هرم کامل را در دهشور ساخت 

سلطنت خنوپس که اولین هرم از هرم‌های 
عظیم جیزه را پنا کرد. 

سلطنت کفرن. ابسوالهسول جیزه سلطنت 
میکرینوس که آخرین هرم عظیم جیزه را 


ساخت. 


اوسرخه رس و بنیانگزاری سلسله پنجم یا 
حمایت روحائیت هلیوپولیس 


پادشاهی تتی اول: مژسس سلسله ششم 


سلطنت پپی اول. مهم‌ترین وقایع عصر آو: 

4) فراگیرشدن سلطنت موروثی در درة 
علیای دلتا 

0 لشکرکشی‌های اونی» وزیر و سردار پمی 
اول به نگوف وکنعان علیه بدوی‌ها 

استقرار آسیایی‌ها در دلتا 

پم اطنت پسمی, دوم (۹۴ سا )هدن قوط 
امپراتوری قدیم 

انقراض سلسله ششم 

پادشاهی‌های را ک‌انوپولیسی 
(سلسله‌های نهم و دهم). 

تسجزیه و استقلال تدریجی دلتاء افزایش 
نفوذ سوریایی -کنعانی‌ها 

تجزیة مصر علیا 

انتف اول و تأسیس سلسله یازدهم (تب) 
سلطنت انتف دوم: گسترش ساطه بر جنوب 


پادشاهان تب, آنستف‌ها به‌تدریج جای 
پادشاهان هراکلش‌پولیسی را مي‌گیرند 
مسونتوهوتب. پادشاه ثب. اغاز عصر 
ام پراتوری میانی. ادبیات: افسانه‌های 
سینوهه - افسانه‌های طوفان زدگان. 

مونتوهوتب وحدت مصر را به‌وجود می‌آورد و 
سلطة خود بر تسمامی کشور را تحمیل 
می‌کند. 

نبرد با آسیایی‌ها برای برقراری مرزهای 
شرقی دلتا. 

سفر صدر اعظم هنوبه پونت (گسترش 
مناسبات تجاری) 

امنم‌هت اول, بنیانگزار سلسله دوازدهم تب 
با حمایت خاندان سلطنتی, حکومت 
می‌کند. او «حصار شاهزادگان» را در مقابل 
بدویان در مرزهای شمال شرقی بنا می‌کند 
ساطنت سزوستریس اول پس از قستل )٩(‏ 
اسنم‌هت اول. فتح ثوبیه و سلطه بر لیبی. 
روابط تجاری با کرت و لشکرکشی به کنعان 
سلطنت امنم‌هت دوم 

سلطنت سزوستریس دوم. ایجاد کانال‌های 
آبیاری فیوم (۱۰۰۰۰۰ هکتار از اراضی زیر 
کشت) و نفوذ دوبارة مصریان در سوریه و 
ساطنت سزوستریس سوم که به‌تدریج 
فنوداليته ایالتی را نابود می‌کند و بسه 
مستعمره‌سازی نوبیه خاتمه می‌دهد 
لشکرکشی سزوستریس سوم به کنعان 
سلطنت امنم‌هت سوم. تجزیه مجدد در 
اواخر سلطنت او 

آغاز دومین عصر واسطه‌ای هشتمین و 
چهاردهمین پادشاهی تب 

استقالال توبیه 


براساس کتاب مقدس, ورود عبرانیان به 


مصر (بی‌تردید با استفاده از وضع آشفته 
مصرا 


قبل از ۳۰9۰ 
| 


۲۶۰۰ 
سلطة سومریان 


۲۳۵۰۰ 
سلطهٌ اکد 


۲۱۵۰-۵۰ 


۱۱۹۵۰۷۰ 


۱۸۳۰۵۰ 


امپراتوری 
قدیم بابل 


بین‌النهر ین 

اقوام بابلی. سومری؛ اولین نفوذ سامی‌ها 
تمدن اوروک؛ پسیدایش خط میخی 
(اندیشه‌نگاری) اولین سلسلة کیش و اولیین 
سلسلهٌ اوررک (عصر قهرمانی‌ها) 

تمدن حمدت نصر 


مسیلیون پاشاده کیش. اولین سلسلهٌ اور؛ 
موسس آن: مس -آنی - ادا 

اعتلای لاقاش: ور -انشه شاهزاده لاقاش 
خود را مستقل می‌نامد اناتوم اولین سلسلة 
اور را وازگون می‌کند (لوح سنگی کرکس] 
حدود سال ۲۴۶۰؟ اوروکاجینا قدرت را در 
لاقاش به‌دست می‌گیرد. لوگالزگیزی: پادشاه 
عم امپراتوری سومری را تأسیس می‌کند. 
دومین سلسله اورو سومین سلسلهٌ 
اوروک 


سارگون قسدیم و تأسینن پادشاهی اگاده 
حک ومت لوگالزاگیزی را سرنگون می‌کند و 
امپراتوری اکدی را بنیاد می‌نهد: سلطنت 
ریموش (فاتح عبلام) و نارام سین (حدود 
۰ پیروزی بر کونشیتان زا گرس 
اولین نفوذگوتی‌ها را نسارکالیشاری سرکوب 
می‌کند؛ پایان سلسله آگاده: 


پادشاهی‌های گسوتی در بین‌النهرین 
(فرمانروایی سی ساله] 

حدود ۲۰۶۰: چهارمین سلسله اوروک: 
اوتسو-هگال بابل را از گوتی‌ها بازپس 
می‌گیرد. 

ح-دود ۱۲۰۵۰ اوج‌گیری دوبارة قدرت 
سومری‌ها در لاقاش (گودها): سومین 
سلسل اور: موس آن: اورن‌اموکه 
جانشینانش بابل را یکپارچه می‌کنند. 

حدود ۱۹۵۰: نفوذ سامی‌های صحراگرد 
(آموری‌ها): ظهور آشوری‌ها در شمال 
بین‌الت‌هرین 


تسهدید آموری‌ها مشخص شده است؛ 
نابودی دوبارة وحدت بین‌الشهرین برتری 
مسوقت ایسسین (۱۸۶۵-۱۹۶۰) لارسا 
(۱۶۹۸-۰۱۷۴۷) معری (۱۶۹۵-۱۷۰۰) و 
اشنونا (۱۷۵۰-۱۸۵۰)؛ نام مهم‌ترین 
پادشاهان این ساسله‌ها در جدول ۸ آمده 
است. در حدود ۱۷۷۰ یک سلسله پادشاهی 
در لارسا تشکیل می‌دهند. 

به موازات آن, فشار آشوری‌ها به‌سمت 
شمال شدت می‌گیرد؛ این آخرین عصر 
آشوریان است با ایلوشوما (حدود ۱۸۳۰) و 
شمشی اداد اول (۱۷۱۶-۱۷۴۸). 

هجرت حضرت ابراهیم از اور به کنعان در 
این عصر است. 


حدود ۱۸۳۰: اولین ساسلة پادشاهی بابل 
بنیاد شده توسط سومو-ابوم آموری که 
کیش را تصرف می‌کند. 

۱۷۸۱-۶: سلطنت سومولایلو فتح اکد و 
سوم 

2-۰ ۱۸۰۰ گسترش پادشاهی حلب 
۱۶۸۶۸: سلطئت حمورایی که ایسین را 
تصرف می‌کند که در دست 
عیللامی: هاست) و در ۱۶۹۰ بر ايشمه داگان 
اول پادشاه آشور پیروز می‌شود. 

۱۵۳۱-۶۱: سامسودیتانا: آخرین پادشاه 
سلسله آموری تهاجم هیتی‌ها به بابل 
(۱۵۳۰) 


۱۸۰۰-۷۵۰ 


تاریخ سنتي بنیانگزاری صور 


گسترش روابط تجاری میان سوریه و مصر. 
هدآیای فرعون به بیبلوس و اوگاریت 


گسترش پادشاهی حلب 


۱۷۳۰ ۵۸۰ 


حدود ۱۶۸۰ 
۱۶۸۰ 


۱۸۰ 


۱۵۸۰-۵۸ 


۱۵۷۶ 
۱۵۵۷-۵۰ 


۱۵۳۰-۶۰ 
؟ ۱۵۲۰ 
۱۴ 


وا( 


حدود ۱۴۷۵ 


۱۴۳۳ 


۱۴۷۳-۴۰ 


۱۴۵۰-۲۵ 


۱۱۴۰۰۷۰ 


۱۳۷/۰۵۲ 


۱۳۶۵ 


۱۳۵۲ 


۱۳۵۰-۴۴ 
۱۳۴۳ 
۱۳۴۰۳۰ 


۱۳۴ 
۱۳۱۳-۳۸ 


بین ۱۲۰۰ 
و ۱۳۰۰ 


۱۳۹۸-۱۳۳۵ 


۱۳۹۴ 


برش 
۱۳۷۳/۸ 


(۱-۰ 
۱۳۰۵۰ 
۱۲۰۰۰۵ 


۱۳۰۰ 
(۱۱۹۶۶ 
۱۳۶۴ 


مصر 


ورود هیکسوس‌ها به مصر و بردن اسب و 
ارابه جنگی به محل. آنان سلسله‌های 
پانزدهم و شانزدهم را بنیاد می‌نهند؛ 
فرعون‌ها به تب پناه می‌برند در حالی‌که 
سالاتیس رهبر هیکسوس‌ها ممفیس را 
تصرف و بر دلنا سلطنت می‌کند 

گسترش نقوذ هیکسوس‌ها در درف نیل 
بینانگزاری ساسله پادشاهی ملی تب از 
آن‌جا در حدود ۱۶۰۰ (عهد سلطنت کاموسه)| 
جنگ آزادسازی آغاز می‌شود: کاموسه 
پادشاه تب. هرموپولیس را تصرف می‌کند. 
آهموسه, آواریس و قلاع هیکسوس‌ها را 
اهموسه سلسلةٌ هجدهم را تأسیس می‌کند و 
وحدت مصررا به‌وجود می‌آورد. آغاز 
امپراتوری جدید 

آه‌موسه یگانه فرعون. نفوذ مصریان در 
کنعان 

سلطهٌ آهموسه بر نوبیه, 

سلطنت امنوفیس اول که وسعت مصر را تا 
فرات گسترش می‌دهد. 

سلطنت توتموسیس اول, نبرد در نوبیه 
پادشاهي توتموسیس دوم 

سلطنت توتموسیس سوم. مادرخوانده‌اش 
ملکه هاچپسوت. قدرت را به‌دست می‌آورد. 
بنای معبد دیرالبحاری توسط سنموت. 
معمار هاچپسوت. 

مرگ هاجیسوت. توتموسیس سوم قدرت را 
دوباره به‌دست می‌گيرد. 

اتحادی به تحریک میتانی‌ها علیه مصر: 
نبرد مجیدو واقع در فسلطین: پیروز مصر. 
توتموسیس سوم: قااش را تصرف می‌کند. 

به فرات می‌رسد و میتانی را به تصرف 
درمی‌آورد. 

ایجاد آرامش در سرزمین‌های فتح شده. 
توسط توتموسیس سوم. 

اسنوفیس دوم. سپاهیان مسیتانی دوباره 
سوریه را تصرف می‌کنند, 


سلطنت امنوفیس سوم و همسرش ملکه 
تیلن 

عصر درخشان که در آن کارهای عظیمی 
صورت گرفت (به‌ویژه در لوکس‌ور)؛ 
روحانیت امون قدرت زیادی می‌گیرد. 

سلطنت امنوفیس چهارم و همسرش ملکه 
نفرتی‌تی. آغاز درگیری با روحائیت امون 
آمنوفیس چهارم لقب آخن آتون می‌گیرد. 
تارالعمرنه را بنیاد و تب را رها می‌کند و 
مذهب یکتاپرستی آتون (دایرةٌ خورشیدی) 
جایگزین مذهب آمون می‌شود. 

پس از مرگ آمنوفیس چبهارم» توتانخامون بر 
تخت سلطنت می‌نشیند. انقلاب مذهبی با 
شکست روبه‌رو می‌شود. _, 

توتانخامون با روحانیت آمون آشتی می‌کند. 
مرگ تونانخامون, 

مور مهب سردار غاصب تخت سلطنت: 
قدرت را به‌دست می‌گیرد. ممنوعیت 
پرستش انون و فتح دوبارة فلسطین 

سلطنت رامسس اول: آغاز سلسله نوزدهم 
سلطنت ستی اول: فتح جنوب فلسطین و 
درهم شکستن موواتالی پادشاه هیتی‌ها در 
قادش (۱۲۹۶). 

حکایت اختلافات هوروس و ست. داستان دو 
برادر. 

سلطنت راسس دوم: آتمام بنای تالار 
ستوندار عظیم معب دکارناک. 

موواتالی پادشاه هیتی‌ها, اتحادیه‌ای علیه 
مصر تشکیل می‌دهد. ولی از راسسس دوم 
در قادش شکست می‌خورد. 


نبرد تونیپ بین مصریان و هیتی‌ها. 
هاتوسیل سوم پادشاه هیتی‌ها به فرعون 
نزدیک می‌شود: معاهده صلح و اتحاد. 
سلطنت منه پتاه سی‌پتاه. 

سلطنت ستی دوم. 

سلطنت رامسس سیتاه, غصب سلطنت 
توسط یارسوی سوریایی. هرج و مرج به 
نهایت رسیده است. 

ستن آخت و بنیانگزاری سلسلة بیستم. 


۱۵۳۰۰ 


۷۱۰۸۰۳۰ 


امپراتوری 
میانیاشور 

و تجدید 
حیات بابل 
۱۱۱۳۸۰۵۵ 


پس از شورش مناطق دریایی (با اقوام 
دریابی اشتباه نشود) همزمان با دومین 
سلسله بایل. نوبت فروپاشی بابل (و آشور) 
زیر ضربات کاسی‌ها که سومین سلسلة 
(کاسی) در بابل را تأسیس می‌کنند (اگوم 
دوم. کارینداش, به‌ویژه کوریگالسو). 

از ۱۵۸۰ تا ۱۳۸۰ آشوریان تحت سلطهٌ 
میتانی‌ها, 


۱۳۲۰۵۶: اشور اوبالیت قدرت آشور را 
بازسازی می‌کن (استقلال» ساطه بر بل 
فتح میتانی؛ تسخیر کارکمیش) 

۱۲۶۶۷ آداد نسیراری اول میتانی را 
تسخیر می‌کند. 

۱۳۳۵-۵: شسلمنصر اول و جنگ با 
هیتی‌ها 

۵ ۱:: تسوکولتی نینورتای اول بابل را 
ضمیمه قلمرو خویش می‌کند, 

۶ تیکلات ف‌الازار؛ بایان 
پادشاهی کاسی‌ها در بابل (۱۱۶۰) 

تجدید حیات موقت بابل: سلسلة دوم 
ایسین با بخت‌النصر ازل 


پیش از ۱۵۱۵ 


۱۵۰۰ 


پس از ۱۴۵۷ 


۱۴۵۰-۶۰ 


؟ ۱۴۲۰۱۴۰۰ 


۱۱۹۰ 


سوریه - فلسطین 


شورش‌های سوریه پایان سلطه مصریان 


مهاجرت بهدین. تسیل پادشاه هیتیها 
حلب و شمال سوریه را تصرف می کند و بعد 
از دست می‌دهد. 

مورسیل ال پادشاه هیتی‌هاء فاتع شمال 
سوریه 

پس از قتل مورسیل اول پادشاهی به هانتیلی 
می‌رسد که تمام فتوحات صورسیل را به باد 
می‌دهد. 

عبرانی‌ها در فلسطین و آرامی‌ها در سوریه 
مستقر می‌شوند. 


تسوتالیای دوم. بنیانگزار اصپراتوری جدید 
هیتی؛ سوریه را تسخیر و حلب را تصرف 
می‌کند. 

شانوشاتار پادشاه میتانی و سلطهٌ قدرت بر 
سوزیه: 

هساتوسیل دوم پادشاه هسیتی‌هاء حلب را از 
اختیار میتانی‌ها بیرون می‌آورد. ابداع الفبا 
در اوگاریت. 


نابودی آمپراتوری مصر در آسیا. 
هورمهب و فتح مجدد جنوب فلسطین. 


مورسیل دوم: سرکوب آشوب فلسطین: 


الفبای نوشتاری در فنیقیه, 


تسهاجم «اقوام دریایی» ویرانه‌های 
اوگاریت اعتلای صور در فنیقیه. 
استقرار فلسطینی‌ها در کنفدراسیون کسرمل 
آغاز خصومت با عبرانی‌ها استفاده از آهن 
رواج می‌یابد و عمومیت پیدا می‌کند. 


۱۳۳۵۴ 
۱۳۹ 
۱۲۲۴-۷۹ 


۱۱۹۳-۷۸ 
۱۱۹۰ 
پس از ۱۱۸۸ 


۱۹۶۶ 
۱۱۶۶ ۰۸۵ 


+۹۱۰۰ 


؟ ۱۰۸۵ 


۹۹۳۹۵4۹۵۰ 


۸۳-۹ 


تم 


نبرد من تاه در لیبی. لو اسرییل. 

آمن موسه غاصب تخت سلطنت مصر: هرج 
و مرج در مصر. 

جنگ رامسس در لیبی. 

«اقوام دریایی» سعی در تسخیر مصر دارند. 
راسس سسوم: آمپراتوری مصر در اسیا را 
دوباره به‌وجود می‌آورد. 

توطنه علیه راسسس سوم و قتل او. 

سلطنت راسس چهارم تا راسس بازدهم. 
سقوط امپراتوری. 

«جنگ ناپا کان» در تب. 

مومنان اسون؛ آواریس را با خاک یکسان 
صی‌کنند. بسنیانگزاری تانیس «جنگ 
هریهور کاهن اعظم آمون. هریهور قدرت را در 
مصر علیا در دست می‌گيرد. 

عناوین پادشاهی را در تب بسه‌دست 
می‌آورد. 

بنیانگزاری سلسلهُ بیست‌ویکم در تانیس 


(لیبیایی). بخشی از روحانیون آسون پناهنده 
به ناپاتا. فئوداليته نظامی قدرت سزاک اول را 
نابود و مصر را تقسیم می‌کند. 


سزاک اول فلسطین را تسخیر و بیت‌المقدس 


را غارت می‌کند 


سلطنت اوسورکون اوّل 


سزاک اول و بنیانگزاری ساسلهٌ بیست‌ودوم 


حدود۱۱۰۰۹۰۹ 
عصر میم 


تهاجم آموری‌ها به آشور و بابل. 
کلدانی‌ها (مستقر در بین‌النهرین سفلی) در 
حالی‌که «اقوام دریایی» مصر را تهدید 
می‌کنند. 


٩۱۰-۲‏ آشوردان دوم قدرت آشوریان را 
بازسازی می‌کند. 
۹ داد نیراری» پیروزی بر بابلی‌ها. 
امپراتوری آشور در عهد سلطنت توکولتی 
-نینورتای دوم (۸۸۴-۸۸۸), اور نظیر پال 
دوم [ن‌صیریال دوم] (۸۵۹۵۸۳) که تا 
مدیترانه پیش می‌رود و شلمنصر سوم 
(۸۲۴۸۵۸) که در ۸۵۲ سوریایی 
فاسطینی‌هاي متحد را در نبرد کارکار 
شکست می‌دهد و به دو نبرد دیگر در 
فاسطین دست می‌زند (در ۸۴۲و ۸۳۹) و 
اداد نسیراري سوم (۷۸۲-۸۰۹) معاصر ملکه 
سمیرامیس ملک بابل و رقیب اورارتو 
تشکیل می‌شود. 
۳-۲: شلمتصر چهارم و نبرد با سادها و 
آرامی‌ها 
۲۷-۵: سلطنت تیگلات پیلوسره سوم 
ف‌اتح مادها (۷۴۴» ف_لسطینی‌ها 
۷۳۳۳0 دشق (۳۲  ...‏ 
۷۲۲-۵: شسلمنصر پسنجم پادشاه آشور و 
بابل؛ تسخیر سامریه و پایان پادشاهی 
اسراییل (در ۷۳۱. 
۲۱ سارگون دوم» سر سسسلهة 
پادشاهی سارگون‌ها دز آشور؛ تخیر 
کارکمیش (۷۱۷) سلطه بر اورارتو (۷۱۴) 
بناي کاخ خررسایاد (۷۰۷-۷۱۲). 
۵ سسناخریب و سرکوب شورش 
بابل (۴۹۴۶۹۹) و پس از یک شسورش 
دیگر (ییروزی خالوله. )۶٩۱‏ ویرانی بابل. 
سناخریب در ۶۸۱ به‌قتل رسید 
۰ اسرحسدون: بازسازی بابل (۸۰ع) 
متوقف کردن کیمری‌ها در سیلیسی ]۶۷٩(‏ 
الحاق صیدون (۶۷۷) و اشغال مصر 
(۶۷۱). 
۶۳۱۶۶۸ انسور بسانیهال؛ تصرف صور 
(۶۷۷) ویران کردن تب (۶۶۷) جنگ با 
عیلام (۶۱) و فلسطین: سرکوب سورش 
بیان (۶۴۸ وین کردن شوش (۶۴۰, 


ظهور اولین فنیقی‌ها در قبرس. 


۱۰۵۰-۳۴ شموئیل رهبر اسرائیلیان 


۱۱۰۳۰۰ شانول پادشاه بهودیان. نبرد با فاسطینی‌هاء 
۱۰۰ فسلسطینی‌ها تمسانیل را در جسیلبائو 
می‌دهند. مرگ شائول, 
۱۰۰ داود پسادشاه ی‌هودیان؛ فاسطینی‌ها ر 
شکست می‌دهد بیت‌الم_قدس را تصرف 


می‌کند وبه پایتختی برمی‌گزیند, 


ظهور فلسطینی‌ها در رودس. 

حدود ٩۷۲۳‏ سلطنت سلیمان. توسعه روابط تجاری با 

تا ٩۳۱‏ دریای سرخ و سازماندهی اداری و مالی 

۹۳۳۹۶۸ یرام پبادشاه صسور: در ساخت معبد 
بیت‌المقدس با سلیمان همکاری می‌کند. 

۹۵۰ رازون اول پادشاه دمشق 

ر آغاز می‌کند. 


» خصومت با سلیمان 


قبل از ٩۳۱‏ آشوب در اسراییل. قبام جروبوام که به مصر 


می‌گريزد. 

۰-۱ سلطنت جروبوام اول در اسراییل. 

۹۳۲ جدایی پادشاهی اسراییل و بهودید. 

٩۹۱۳‏ آبسیام پادشاه یهودیه به زیان اسراییل قلمرو 
خود را توسعه می‌دهد. 

اد سلطنت ناداب پادشاه اسراییل. 

۸2-۰۱ اساء پادشاه بهودیه. 

7۳ ۸۸۵۶-۹4 


۹*۹ 


بنیانگزای سامریه توسعاشری 
۸۵۲۴ آش_ساب» پادشاه اسر اییل. همسرش جسزبل 
بایان را بقل می‌رساند 


۸۳۹4۹۷۰ سلطنت یوشافاط, پادشاه بهودیه. 
اتحاد با اشاب و ازدواج با دختر او اتالی, 
اعستلای پادشاهی آرامی (برهداد اول) 
برحداد دوم 

۵۶ مرگ ایستویعل پسادشاه صور. آشسفتگی در 
جانشینی, 

۸۵۴۵۵۵ خضصومت مسیان آشسساب و حسداد زر بادشاه 
دمشق. 

۸۵۳۵۲ سلطنت اوخوسیاس پادشاه اسراییل, 
خزنل: پادشاه آرامسزن بسرجسداد سوم: سقوطا 
پادشاهی] ارام. ِ 

۸۳۸۵۱ بورام پادشاه اسراییل, فتح سرزمین موآآب. 

۸-۵۴۱+-+," اوخوسیاس پادشاه بهودیه. 

۸۳ الیب‌اس پیامبر یبه‌هسو را ببه کشستن یسورام و 
اوخسوسیاس تشویق می‌کند. بسه‌هسو پادشاه 
انتاول 

۸1۱۹۶ اتالی, ملکه یهودید. 
۸۳۵ اتسالی به تسحریک یوعاد. کاهن اعظم بهقتل 
می‌رسد 
واکنش مذهبی. 
۸۳۵۷۹۶ یوعاس پادشاه بهودیه. 
۴۱۴-۹۸ سلطنت یواشاز پادشاه اسراییل. 
۸.۰ ذاکر, از حماة تا جلیله. سروری کنعان را از 
بن حداد دوم پادشاه دمشق می‌گیرد. 
۱۹۸۳ سلطنت یوعاس پادشاه اسرابیل, 
۱۹۶2۱ اماسیاس پادشاه بهودیه. 
۱/۹ ساطنت اوزیساس پادشاه یهودیه. فتح مجده 


[دوم. 


الحاقی ۲۰جدول ۵ 


سوریه - فلسطین 


پروبوام پادشاه اسراییل. 

مرگ پسروبوام دوم. آشوب در اسراییل قتل 
زکریای نبی, 

سلطنت مناهیم در اسراییل. 

پوتام پادشاه بهودیه. 

سلطنت فکاه پادشاه اسراییل. 

آخاذ پادشاه بهودیه. 

ی هودیه, متحد با آشوره اسراییل و دمشق را 
شکست می‌دهد. 


ان_قراض پبادشاهی آرامی,؛ دمشق ضمیمة 
آ 
شور, 
سلطنت اوزه پادشاه اسراییل. اتحاد با مصر. 
تصرف سامریه به‌دست آشوریان. 
تسخیر کسارکمیش آخرین بایگاه هیتی‌ها 
توسط آشوریان. 
۱۷۱۶۶۸۲ سلطنت ازشسیاس پادشاه بپودیه. ایسزایسی 
پا 
دزد 
۶۷۶۲ سلطنت ماناسه پسادشاه یهودیه. عکس‌السمل 
علیه ایزایی. 
۶۹۰۶۸٩‏ شورش کنعانیان علیه سلطهٌ مصر. شورش 
فنیقیه متحد مصر و اسراییل. 
۶۸۶ سناخریب و جنگ در فلسطین: 
۶۷ قیام و شکست صیدون. 
اسرحسدون و سعی در تسخیر صور: شکست 
طرح. 
تسخیر صور توسط اشور بانیپال. 


سلطنت سزاک دوم و تیکلات دوم 


سلطنت بی‌مایی 
۷۶۷۰ لمات سزاک عزقارن 

حدود ؟ ۸۱۷ بنیانگزاری سلسلة بیست‌وسوم (تانیت) 

توسط پدو باستت. 


پیانخی پادشاه ناپاتا (سلسله اتیوپیایی). 


تسس فن آخت و بسنیانگزاری س‌اسلة 
بیست‌وچهارم (سانیت)» مغلوب پیانخی که 
مصر را تصرف می‌کند. آغاز نوشتار عامیانه. 

تفن اخت دوباره ارباب دلتا می‌شود. 


ضرف بوخوریس جانشین تفن اخت. 
۱۷۶ شاباکا جانشین پیانخی و موّسس سسله 


بیست‌وپنجم, مصر را از بوخوریس می‌گیرد. 
۱۷۰۶۸۹ شاباتاکا جانشین شاباکا. 


سلطنت تاهارکا جانشین شاباتاکا, شکست 
اولین تهاجم آشور. 


کوشش اسرحدون آشوری برای تسخیر 


مصر. 
۶۷۱ ورود به مصر و تصرف دلتا 
۶۶۹ تاهار: بازپس‌گیری ممفیس 
۶۶۶ اشسور بانیهال پادشاه آشور مصر را تا تب 
۶۶۴ مرگ تاهارکا. تانوت امون دلتا را بازپس 
می‌گیرد. 
۶۶۴ آشوری‌ها سراسر مصر را تصرف و تب را 


بیست‌وششم را بنیاد می‌کند و به یونانیان 
نزدیک می‌شود. پایان عصر ملوک‌الطوایفی 
نظامی. قطع رابطة کامل با اتیوپی. 

اتحاد مصر باگی‌کز فرمانروای لیدیه علیه 
آشوریان. 


۱۳۹۸۰۴ 
(۱۳۹۳ 
۱۳۹۰۵۸ 
۳۸۹۹۳۸۸ 
۳۳ 
۳۷۸۶۱ 
۳۴ 
۱۳۹۵۶۱ 
۱۳۹۹۰۴۱ 
۳۵۱ 
۳۳۳۳۹ 
۳۳۳-۵۳۳۵ 
۳۳۲۳ 
۳۳۱ 


مصر 


پسامتیک مصر علیا را به اطاعت وامی‌دارد و 
دخترش را به همسری آمون درمی‌اورد. 
اولین استقرار یونانیان در داتادر 
نوکراتیس. 

باتوس فرمانروای دورین‌ها شهر سیرن را 
در لبی بنیانگزاری می‌کند. 

پسامتیک, سکاها را از راهیابی به مصر باز 
می‌دارد. 


پسامتیک به نغع آشوریان علیه نابوپیلوسرة 
کلدانی وارد عمل می‌شود. 


سلطنت نکائو, گشایش ترعه دریای سرخ. 
نک‌ائو به‌منظور کمک به آسور اوبالیث دوم: 
پادشاه یهودیه یوزیاس را در سجیدو شکست 
می‌دهد و سوریه و فلسطین را به اطاعت در 
می‌آورد. 


۶*۵۹ 
شکست نک‌انو (نسخانو) از بسخت‌الشصر در امپراتوری نوبابلی 
کارکمیش: 
تشکیل یک ناوگان جنگی و ساطه بر 
دریاها توسط نکانوء 


سلطنت پسامتیک دوم. 

سفر پسامتیک دوم به فلسطین: 

تبلظتت آپریسن: 

مهاجرت بهودیان به مصر. 

ابری‌یس از لببیایی‌های سیرن علیه یونانیان 
در مصر, 

آمساسیس دوم در مسمفیس؛ اپسری‌یس را 
شکست می‌دهد و از سلطنت خلع می‌کند. 
سلطنت آماسیس 


آماسیس تمام تجار یونانی را در نوکراتتیس 
واقع در دلتا متمرکز می‌کند 


اتحاد اساسیس و پسولیکرات فرمانروای 
ساموس 

پولیکرات به آماسیس خیائت می‌کند. 

سلطنت پسامتیک سوم. فتح مصر توسط 
ایرانیان. خودکشی فرعون. 

شورش در لیبی. شکست ایرائیان 

داریوش و سازماندهی دوبارة مصر 

تعمیر ترعهٌ تکانو توسط داریوش 

شورش در دلتا علیه ایرانیان دخالت خشایار 


شورش شاهزاده ایناروس در مصر 
لشکرکشی تن به مصر. 
فاجعه تن در مصر 


اتحاد مصر و آتن و اواگوراس قبرسی 
سلطنت نفرتیس دوم 

سلطنت نکتاثبو اول 

لشکرکشی ایران به مصر 

سلطنتِ تئوس 

سلطنت نکتانبو دوم 

لشکرکشی ایران به مصر 

تسخیر مجدد مصر توسط ایرانیان 
آرس 

فتح دلتا توسط اسکندر 

بنیانگزاری اسکندریه. زیارت اسکندر از 
معبد امون 


ویرانی آشور به‌دست سیتی‌ها: آزادی لیدیه 
از سلطه آشور. 

ابو بیلوسره پادشاه سرزمین دریایی خود را 
فرمانروای بابل می‌نامد (سلسلة کلدانی) 
آغاز عصر نوبابلی. 

اتحاد مادها و بابلی‌ها علیه آشور (علیه سن 
شوریشکون پادشاه آشور از ۶۱۲-۶۲۷). 
شکست آشوریان از نابو پیلوسره در عرفه 
۸۵ 

مادهای هوخشتره آشور را غارت می‌کنند. 
سقوط نینوای ویران شده به‌دست مادها و 
کلدانی‌ها بابل. 

سلطنت آخرین پادشاه آشوره آشسور اوبالیث 
سوم؛ نابودی تدریجی آشور (سقوط حزان و 
مرگ اشور اوبالیت سوم در سال ۶۰۵ در 
کارکمیش: 

۶۵ ساطنت بسخت‌النصر دوم پسر 
ابو پیلوسره و دومین پادشاه نوبایلی. 

۶۰۵ بخت‌الشصره مصریان ۳ در کارکمیش 
شکست می‌دهد. 

۷ تصرف بیت‌المقدس: کوج اولین موج 
اسرای عبرانی به بابل (حزقیا در میان 
اسراست) بسخت‌اشصر, بابل را بازسازی 
می‌کند 

۷ تسخیر مجدد بیت!لمقدس: انقراض 
پادشاهی یسهودیه: کوج جمعی (اسارت 
بابل). آغاز پر کندگی قوم بهود. 

۶۸ لشکرکشی محجدد به مصر 

۸۲ جدال بر سر جانشینی 

۵۲۹۸۵۵: سلطنت نابونید 


تسخیر بابل توسط کورش کسبیر؛ بایل 
ببهصورت پادشاهی دست‌نش انده 
هخامنشیان درمی‌آید 

کمبوجیه؛ پسر کورش, پادشاه بایل 

سرکوب شورش‌ها توسط داریوش اوّل 


پس از شورش‌های جدید. افزایش فشار 
خشایارشاه اول بر بابل که به‌صورت یکی از 
ساتراپی‌های ایران درآمده آشتت. 


۶۴۷۶۴۰ 
۶۴۰ 


«(۶ 


زوه 
۶۱ 


۵۹۷۵۸ 


آمون» پادشاه بهودیه 

یوزیاس پادشاه یهودیه. پیامبران سوفونی و 
زرمی 

تسخیر سوریه توسط سیت‌ها؛ اشفال 
عشقلون [اشقلون] 

تصنیف تیه (فلسلین) . , 

ان قلاب مذهبی حزقیا ۳2661125 در 


یواخاظ پادشاه بهودیه - انتخاب نکانو پادشاه 
مصر توسعط یواخیم به جانشيني او, 


شورش یواخیم به کمک نکائو علیه 
بخت‌الشصر. پس از شکست, صدقیا جانشین 
او می‌شود. 

حناني پیامبر مردم را به قیام فرامی‌خواند. 


اسارت اسرائیلی‌ها (بنی‌اسراییل) در بابل 
پیامبران: دانیال. حزقباء زکری. آغاز پراکندگی 
صور خود را دست‌شاندة بابل می‌شناسد. 


شورش صور علیه نابونید 
کورس به اسارت یهودیان در بابل خاتمه 
می‌دهد. 


کاهنان اعظم بیت‌المسقدس به‌صورت 
رهبران جامعهُ بهود درمی‌آیند. 


اسدراس در بیت‌المقدس 

نه‌ههمی, ساتراپ یهودیه. بازسازی معبد 
بیت‌المقدس 

انشای قانون مذهبی عبراتی 


فتح فنیقیه به‌دست اسکندر 
محاصره و تسخیر صور 


اقوام 
آعمو ۸۵۲00 


آبانت‌ها ۸20665 


آشه‌ای‌ها ۸۰665 


آئینان‌ها کعم۵نهع۸ 


آکدی‌ها ۸۵01605 


اصالت و استقرار جغرافیایی 
نامی که مصریان به اقوام مستقر در سینا و 
سوریه - فلسطین داده‌اند به این ترتیب 
هیکسوس‌ها نیز باید اعمو تلقی شوند 
جزیرة اوبه در یونان جزیره‌ای 


هندواروپاییان آمده از شمال (اروپای 
مرکزی)؛ قومی گله‌دار و آشنا با ذوب فلز؛ 
ظهور آنان در یونان, در هزارة دوم ق.م 
(حدود ۱۶۰۶) 


اقوام دست‌نشاندة تسالی‌ها در ناحية خلیج 
لامیا (ترسوپیل) 
سامی‌هاي اصیل استپ‌های غرب 


آمبراسیوت‌ها ۸۳۲۵6:0185 ساکنان شهر آمبراسی (در اپیر) پایتخت 


عمونی ۸۲۱۳۱۵۳۱۱۵۶ 


عموری‌ها [(آموری‌ها] 
رواد 


عمرائی‌ها ۸۱۲۵۱605 


آپیرو اه۲ام۸۵ 
آرامی‌ها ۵206605 


ارامنه کت 


آرین‌ها یا آربایی‌ها 
تلبت واه 


شبه آسیایی‌ها 
ععاونامهاع۸ 


آشوری‌ها ۲:605داوع۸۵ 


بدّری‌ها 820271625 


بلوسی‌ها 36011605 


پربرها 36706۲6 


بلمی‌ها 160۴0۷65 


پروتی‌ها 310۱0685 


پیروس شاه. 

سامی‌های مستقر در شرق رود اردن از حدود 
قرن سیزدهم ق.م 

سامی‌های مستقر در پالمیر واقع در سوریة 
علیا در آغاز هزارة سوم. (همان سرزمین 
عمورة [آموره گومورا] معروف) 

ماقبل تاریخ مصر: اولین تمدن نمده. 
مشخضه بارز آن گورستان قدیمی الصمره 
نزدیک ابیدوس 

ن.ک هاپیرو. 1130170 

سامی‌هایی که در حدود قرن چهارم ق.م 
وارد بین‌الن‌هرین شدند. 


هندواروپاییان آمده به حوالی دریاچة وان در 
حدود هزار؛ اول ق.م 

نام آن دسته از اقوام هندواروبایی که بین 
سال‌های ۲۰۰۰ و ۱۷۰۰ ق.م در فلات 


ایران و شمال هند مستقر شدند. 


۶-اقوام قدیم 


در جدول زیر فهرست مهم‌ترین اقوام قدیم اروپا و خاور تزدیک به ترتیب حروف الفبای لاتین آمده است. 


سرنوشت 


ظاهرً از اعقاب تسالییی‌ها و ترا کیه‌ای‌ها آبانت‌ها در جنگ تروا 
شرکت داشتند. 

یتد در ارتباط باکرتی‌ها وبعد میسنی‌ها که از سال ۱۴۰۰ ق.م 
به‌ویژه در آرگولیده تمدن درخشانی را به‌وجود آوردند (میسنی و 
تیرینتی) در ارتباط با هیتی‌ها و کنمانی‌هاء پایگاه‌هایی در 
سیسیل ایجاد کردند. در قرن دوازدهم دست به کار فتح ترواد 
شدند؛ (جنگ تروا)؛ ورود دورین‌ها در حدود سال ۱۱۸۰ تمدن 
آشه‌ای را نابود کرد. 


ورود به تاریخ در اواخر هزارة سوم. در مورد تاریخ آنان‌ن.ک به 
و ی 


نام آنان برگرفته از عتون, پسر لوط, نو ابراهیم گرفته شده 
است. عمونی‌ها به‌طورکامل تحت سلطة دود قورگرفتند 

این صحراگردان نزدیک به نزاد و زبان اکدی‌ها به بابل نقوذ 
کردند و سلسله‌ای در آن‌جا بنیاد کردند که مهم‌ترین پادشاهشان 
حمورابی است (ن.ک ]٩۴۳‏ 

تمدن ماقبل تاریخ مصر و عصر نوسنگی آن با ويزگي 
سفال‌های تزیین شده (ظروف قرمز یا سیاه با تزیتات سفید) و 


صفحات سنگی به‌شکل پرندگان. 


این صحراگردان که در قرن چهاردهم از فرات گذشتند, بین 
سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۱۰۰ در بین‌النهرین پراکنده شده. قدرت 
آشور را هدید کردند. در حدود سال ۱۰۰۰ دولت‌های کوچکی 
(ن. )٩۳۴/۲‏ در سوریه فلسطین تشکیل دادند. اهمیت آرامی‌ها 
زبان آن‌هاست که در سراسرٍ خاورمیانه گسترش یافت و در آن‌جا 
به‌صورت یک زبان بین‌المللی به‌معنای واقعی درآمد (زبانِ 
امیراتوری ایران. عیسی مسیح هم ظاهرا گویش آرامی داشته 
است). هنوز هم بعضی از تقاط گویشی آرامی در خاورمیانه وجود 
دارد: جلگه‌های قوقانی دجله, در آذربایجان (نو -سوریایی) و در 
ناحی موصل. 

ارامنه نام خود را به سرزمینی دادند که در قدیم و در حدود قرن 
هفتم. پادشاهی اورارتوبود 

فرضیه‌های باب روز در قرن نوزدهم و از سرگیری آن توسط 
اعوان و انصار هیتر. بر این اصل دور می‌زنند که آریایی‌ها اجداد 
اقوام شمالی و ژرمن‌ها هستند: فرضیه‌ای کاملا موهوم. هرگز 
نباید هندواروی‌اییان و آریایی‌ها را با هم اشتباه گرفت. 
هندواروپابی, واژه‌ای فراگیرتر است. 


نامی که به‌طور عام به اقوام قدیم آسیای بیرونی داده‌اند: سومری‌هاء عبلامی‌هاء اقوام زا گرس ( کاسی‌ها, 
گوتی‌ها و اقوام دریاچه وان و غیره). زبان‌های اين اقوام (زبان موسوم به شبه آسیایی) هیچ ارتباطی با هم 
ندارند ولی تقریاً اطمینان داریم که زبان آنها نه متعلق به خانودةزبان‌های سامی است و نه از زبان‌های 


هندواروپایی مشتق شده است. 

سامی‌های مستقر در شمال بین‌النهرین (از 
موصل تافلات ایران. مسپم‌ترین 
شهرهایشان: آشور نینواه خورسابا) از اواخر 
هزارة سوم 

نمایندگان قدیمی‌ترین تمدن نوسنگی مصر 
که آثار آن در منطقه بُذْری واقع در مصر 
میانی کشف شده است. 

از جوامع ساکن در ٍئولی که در قرن دوازدهم 
ق.م از تب و ورخومن آمده بودند. 


قوام مستقر در شمال آفریقا از عصر ماقبل 
تاریخ. 


صحرا گردانی که در قرن دوازدهم در مناطق 
بین ثیل و دریای سرخ و استپ‌های دونگول 
ظاهر شدند. 

ساکنان بروتیوم (کالابر). 


٩۴۳/۲ ن.ک‎ 


حجاری‌های نقش برجسته (هیاکل زنانه) از مپهم‌ترین 
ویژگی‌های تمدن بدری‌هاست. 


تاریخ بلوسی‌ها با جنگ‌های مدیک آغاز می‌شود (تب متحد 
ایانیان و اسپارت, علیه آتن. پیروزی مقدونیان به برتری تب و 
سروری اتحادیةٌ بئوسی خاتمه داد. 

قدما اسامی اقوام بربر را پرای ما حفظ کره‌اند: گرامانت‌ها: 
نومی‌هاء گتول‌هاء مورهاء پسیل‌ها (در لیی). وحدت آنها توسط 
ماسینیاس پادشاه نومیدیه تحقق یافت (حدود ۱۳۸-۲۳۸ ق.ع)» 
رقابت با قرطاجنه موقت بود. پس از سلطهٌ رومیان؛ بربرها با 
واندل‌هاء و سیض با اعراب متحد شدنده 

این بیابانگردهای راهزن, در عصر امپراتوری روم نفوذ خود را بر 
سراسر نوبه گستردند: آنان را غالا اجداد بجاس‌های کنونی 
دانسته‌اند. 

متشکل در یک کنفدراسیون در قرن چهارم ق.م مدت یک قرن 
تحت رهبری یونانیان بودند: از سال ۲۷۰ ق.م؛ زیر سلطهٌ 
رومیان قرار گرفتند (انیبال پس از نبردکان. به امید رسیدن قوای 
پشتیبانی خود رابه بروتیوم رساند)» 


اقوام 
کنعانی‌ها 020206605 


کارین‌ها 1605 


قرطاجنه‌ای‌ها 


کلدانی‌ها 6۵106605 


کیمری‌ها عم0۳6 6 


کرتی‌ها عاهاه» 
دأس‌ها ۱22665 


دانی‌ها ۱2۵۵6605 


دولوپ‌ها 0۱0۲5 


دورین‌ها 071605(] 


آدومی‌هاء ایدومی‌ها 
۲000 
عیلامی‌ها ۲۱0۱۱۱65 
اليم‌ها ۲۳۰66 


اولی‌ها ۴20۱605 


اتسسئوکرتی‌ها 
کز0اع00۲ع۱ظ] 
اتولی‌ها کعناهاظ۴ 


اتروسکها کع‌نوکداتاظ۴ 


اوگانی‌ها ک0ععجهوب 


گالات‌ها 621216 
کاسکاسها 


گتول‌ها کعانااع» 
گیمرها | گ‌موره؟ ] 
ندتنهنن 

گوتی‌ها 60016605 


اصالت و استقرار جفرافیایی 
سامی‌های مستقر در سوریه - قلسطین» طی 
هزارة سوم تی.م تاحیه‌ای که کنعان نامیده 


سثژ. 


کاری؛ یکی از نواحی آسیای صفیر در دربای 
اژه است (در حومهُ کاس و جزیرغ رودس). 


فنیقی‌های مستقر در قرطاجنه (حوالی 
تونس) در حدود سال ۸۱۴قم. 


هندواروپایی‌های صحراگرد مستقر در 
شمال دریای سیاه که در قرن هفتم ظاهر 
شدند 

قوم مستقر در جزیرة کرت که از هزار سوم 
تمدن درخشانی داشتند (ن. ٩۳۷/۱‏ 


۳۹ 


یی .۱۳۱ 
الحاقی ۲۰جدول ۶ 


سرنوشت 

طی هزارة دوم, عوامل هوری‌نزاد و گروه‌های هندواروپایی به 
سامی‌های مستقر در کنعان افزوده شدند و حکومتی به رهبری 
یک اشرافیتِ نظامی تشکیل دادند که از ارابهٌ جنگی استفاده 
می‌کرد. به‌ویژه از کنعان بود که تههاجم هیکسوس‌ها به مصر آغاز 
شد. عبرانی‌های خارج شده از مصرء در ۱۲۶۰ ق.م؛ به‌تدریج 
این سرزمین را تصرف کردند: در حدود سال ۱۰۰۰ ق.م داود, 
بیت‌المقدس را تصرف کرد. 

کارین‌ها که اصالتشان نامعلوم است. تحت استعمار دورین‌ها 
درآمدند: زبان این قوم که نه سامی است و نه هندواروپایی را از 
روی مدارک به‌جامانده از هنزارة لول ق:م مسی‌شتاسيم. 
قدیمی‌ترین سند آنان متعلق به قرن هفتم یم و کارین‌های 
مستقر در دلتای مصر است. 

ن. ۹۳۶/۲ 


این واژه در قرن نوزدهم به مجموع اقوام بین‌النهرین؛ به‌ویژه 
قوام بین‌النهرین سفلی اطلاق شد ولی امروزه يا توجه به 
شناخت قطعی اقوام این ناحیه عمللا به کار نمی‌رود. 

تحت فشار سیت‌هاء در قرن ششم مفلوب لیدیایی‌ها شدند, 


اهالی داسی (تقریباً روماني کنونی): به روایت منابع تاریخی رومیان» داسی در عهد اورلین (۳۷۵ م) به صورت 


یک پادشاهیگوتیک درآمد. 

اقوام دریانورد اژه که با تهاجمات دورین‌ها 
بیرون رانده شدند (ن.ک اقوام دریایی) 
دست‌نشاند؛ تسالی‌ها که هنگام ورود 
تسالی‌ها در غرب فتیوتید یونان مستقر 
بودئد. 

هندوارویائیانی که از قرن دوازدهم ق.م در 
یونان مستقر شدند. 


اعقاب اسانوه مستقر در جنوب بحرالمیت در 
۰قم 


اقوام شبه آسیایی که در هزارة سوم در 
بین‌النهرین سفلی ظاهر شدند. 

قومی که در حدود قرن نهم ق.م. غرب 
سیسیل را اشفال کرد. 

هندواروپاییان اصیل بالکان. 


ساکنان اصیل کرت. بیش از ورود هلنی‌ها. 
قوم یونانی با اصالت ایللیری. 


در قرن هم و هشتم ق.م» در توسکان ظاهر 
شدند. 

قوم اصیل ایتالیای قدیم (قرن ثهم و هشتم 
ق.م) مستقر در سواحل ادریاتیک که بعدها 
به سوی‌رتی رائده شدند 


دورین‌ها در ناحية دانوب مستقر بودند (جلگه‌های مراوی و 
واردار)؛ نشانة فتح آنان انبوه ویر انی‌های یونان قاره است 
(میسن» تیرینت). دورین‌هاء عمدتا در پلوبونز مستفر بودند و 
حتی به آسیا رفتند؛ عمده‌ترین شهرهای آنان عبارتنداز: قبرس: 
کورینت؛ آرگوس, مگارء اژین و مستعمراتِ سیرن» سیرااکوس: 
تارنت, آگریزانت. غالا عصر تهاجم دورین‌ها را «عصر قرون 
وسطایی» یونان و بین ۱۲۰۰ و ٩۰۰‏ ق.م دانسته‌اند. 

پادشاهی ادومی‌ها به‌دست داود نابود شد (حدود سال ۱۰۰۰ 
ق.م) ولی به زیان قبایل بهودیه دوباره به‌وجود آمد. در بایان 
قرن دوم ق.م در عهد سلطنت هیرکان اول پادشاهی (دوم؛ ایدوم 
امیده شد. 

ن۹۳۸/۱۹۴۳/۲۰ 


در همسایگی آشه‌ای‌ها هنگام تهاجمات دورین‌ها به‌سمت 
مرکز بونان و شمال غربی پلوپونز رفتند: دیگران در رواد 
مستفر شدند. پس از استقرار جمعیت یونان ائولی‌ها: تسالی 
بئوسی, فوسید. ائولی و الیسد (آسیای صغیر) و چند جزیره را 
اشغال کردند. 


مستقر در اتولی واقع در شمال خیلج کورینت, در قرن چهارم 
ق.م اتحادیهُ اتولی را تشکیل دادند 


ساکتان گالاتی در قلب آسیای صفیر. این سرزمین نام خود را از گروه‌های کل گرفته است که در ۲۷۸ ق:م 


منطقه را ویران کردند و در بیتینی مستقر شدند. 


قبایل بریّر سواحل دریای سیاه که دشمنان 
سنتی هیتی‌هابودند. 

قوم مستقر در حاشیهُ صحاری, 

قرن هفتم ق.م آسیای صفیر. 


اقوام آسیایی, اصیل زا گرس, تحت سلطهٌ 
اور از اواخر هزارة سوم ق.م. 


قبایل بر رانده شده از اوکراین توسط سیتی‌ها که به‌ویژه 
شهرهای همجوار پرنت را ویران کردند. 


الحاقی ۲۰جدول ۶ 


اقوام 
هرنیک‌ها ۲16۲019۷65 


هیتی‌ها ۲۷۱۱۱۱۱65 
هوری‌ها. خوری‌ها 
0 


هیکسوس‌ها 13:1505 
یاییک‌ها 65ی(1۸۳ 


ایللیری‌ها 1۱۱۲۲۱605 


هندواروپایی 


آیونی‌ها 10816۳5 
پونتیو 10008010۱0 


ایرانی‌ها کعنم۲2] 
ایتالیک‌ها ۵5باوناه؟] 


کاسی‌ها 1551165 


له‌لگ‌ها 65عع۱ع1 


لیبو دا0طاننا 
لیگورها ۲65داونا 


لووی‌ها 1/65نما 


لیسی‌ها 1۷01605 


مقدونیان 
۱ 
مادیانی‌ها 
کعاز۱2012 
مالیّن‌ها ۱۸2۱1605 
مارس‌ها 1۵۲565 
مأساژت‌ها 
۵۹۵ 
ماسیل‌ها 6ع۷۱وکه]۷( 
مورها ۷۵۵۲65 


اصالت و استقرار جغرافیایی سرنوشت 
قوام قدیم ایتالاه مستقر در جنوب شرقی 
لا تیوم. 
ن. ۹۳۸/۳ 
قوم آسيايي مستقر در بیناللهرین از هزارخ . هوری‌ها در هزارة دوم .م: امپراتوری میتانی را به‌وجود 
سوم. آوردند؛ شهرت آنان بیشتر در پرورش اسب و شرکت در سپاه 
هیتی‌هاست. 
37 ک ٩۹۳۲/۲/65‏ 
قوم قدیم ایتالیاه مستقر در ساحل آدریاتیک 
اقوام مستقر در نواحی کوهستانی که بر ایللیری شاهد استعمار یونان بود (اپیدامن؛ نیسوس, فاروس و 
سواحل شمالی آدریاتیک مسلط شدند. غیره) مشخص بارز تاریخ آن در عصرٍ رومیان سلطنت ملکه 


«توت؟» است که با روم به جنگ پرداخت. در سال ۳۳ تم این 
سرزمین تسلیم شد و در ۲۷ ق.م ایالت سناتوری و بعد در سال 
۷ ق.م به‌صورت ایالت امپراتوری درآمد. از قرن ششم میلادی. 
ایللیری سرزمینی اسلاویایی شد. 


واژه‌ای کلی» شامل اقوامی با زبان‌های خانوادة هندواروپایی. ظاهرً در لحظاتی از تاریخ (شاید پیش از هزارة 
سوم) یک زبان هندواروبایی عمومی وجود داشته است (که از آن آگاه نیستیم) زبانی که بعدها به ۱۱ گرود 
گویشی تقسیم شد که قدمت دیرین‌ترین آنها به پیش از سال ۲۰۰۰ می‌رسد. در قلب زبان هندواروپایی 
می‌توان گویش‌های غربی موسوم به سنتوم و گروه شرقی موسوم به ساتم را از هم متمایز کرد؛ یعنی زبان 
جنوب شرقی اروپا و زبان جنوب روسیه. در هر حال بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۱۲۰۰ قی.م بود که اقوام مختلف 


هندواروپایی, اروپا و آسیاء از سند تا اقیانوس اطلس را پرجمعیت کردند. 


دومین موج جمعیت یونان (ن.ک 3۳۷/۱). 
نامی که مصریان قدیم به نوییایی‌های در 
رفت‌وآمد در صحاری عربستان داده بودند. 
ن.گ ۹۳۸/۱ 

اقوام هندواروبایی متمایز از یونانی‌ها و 
آتروسک‌ها (تازه واردین) که پیش از تأسیس 
زم, قلب ایلیا را اشغال کردند. 

قوم آسیایی با اصالت زاگرس که از قرن 
هفدهم تی.م بایل را تهدید کرد. 


قوم نه چندان شناخته شده آسیای صفیر: 
مستقر در سواحل دریای اژه. لهنگ‌ها به یک 
زبان آسیایی صحبت می‌کردند و با اقوا اژه 
در ارتسباط بودند (یونانیان آنان را بربر 
می‌دانستند). 

قومی که نام خود را به لبی داد. 

نامی که به قوم مستقر در نواحی آلپ داده 
شده بود قومی که از تمدن و زبان آنان 
اطلاعی در دست نیست؛ در قرن سوم و دوم 
تی.م لیگورها تحت سلطف رومیان درآمدند. 
قوم هندواروپايي ساکن لووی که در هزارة 
دوم ی.م زیر مجموعة امپراتوری هیتی بود. 
هیروگلیف‌های هیتی در کابادوکیه و سیلیسی 


کاسی‌ها تحت سلطهٌ یک عشیرةُ هندواروپایی درآمده بودند: 
یک سلسله پادشاهی کاسی در بابل تشکیل شد (سومین سلسله 
بابل)؛ این اشغالگران ارایة جنگی و اسب را با خود به محل بردند 
و تا قرن دوازدهم بر بابل مسلط شدند. عصری که در آن سلسله 
كاسي بابل زیر ضربات عیلامی‌ها از پا درآمد. استریبون مورخ 
یونانی هم کاسی‌ها صحبت به میان می‌آورد. 


به زبان لوویایی نوشته شده‌اند (ندک 
۳ 

اهالی لیسی در آسیای صفیر. در جنگ تروا 
شرکت کردند و پس از مخالفت با لیدیه, 
توسط کورش؛ ضمیمهٌ امپراتوری ایران 
شدند. لیسی‌ها زبانی دارند که اروپایی نیست 
و در طول قرن سوم اتحادیه‌ای از شهرها 
تشکیل دادند. مهم‌ترین این شهرها عبارت 
بودند از:پاتاره» زاتتوس؛ تلماسوس و میرا. 
قوم هندواروپايي بالکان که پس از نهاجمات 
دورین‌هاشکلگرفتند( حدودقرن ازدهمق.م) 
صحراگردان عربستان که همواره با عبرانی‌ها 
درگیر بودند[قاضی گدنون آنان را مفلوب کرد 
ساکنان قدیم تسالی؛ دست‌نشاندة تسالی‌ها 
قوم قدیمی ایتالیای مرکزی 

قوم ايراني مستقر بین دریای خزر و دریای 
آرال و از اقوام نزدیک سیتی‌ها. 

قوم یر مستقر در شرق آفریقای شمالی. 
قومی بربر که در قرن سوم ی.م حکومتی در 
غرب آفریقا به وجود آوردند. 


برای تاریخ آنان ن.ک ٩۳۷/۲‏ 


ماساژت تسلیم اسکندر شدند. 


اقوام 
مادها 6۵65 
مینی‌ها ۱۷۲:0(605 


موآبی‌ها ۷102165 


موشکی‌ها ۱5و۲0 
تبطی‌ها ۱۵۵۵۱6605( 
تومیدی‌ها ۱۵۳۱۵65 


اوئتی‌ها 60616605 
آومبرو سابلی‌ها 
000۲0-06165 
آوتش‌ها 0۵6۵66 
آومان مائدا 

2 - ۱۵و0۵ 
اورارتی‌ها 007211605 
پارت‌ها ۳۵۲۱۳۵5 


پیلاسگ‌ها 
[پلاشرها] کع۳۱۵5۵ 
پلین‌بی‌ها ۴۳۵۱۵0۱605 
پارس‌ها ۳6۲۶۵5 

اقوام دریایی ۲۳0۱65 
۲ ۱۵ 46 


فنیقی‌ها ۳۵6۵۱۵۱6۵5 
فلسطینی‌ها ۳۳1۱150105 


فریجی‌ها ۲۳۵۳۵۱605 


روتول‌ها کعاناانا۳] 
سابلی‌ها 5206111605 
سایین‌ها عع5 
سامنی‌ها 5۵۳001165 
سرمت‌ها ۹27۳12165 


سیتی‌ها 56۷۱65 


سیکان‌ها 516۵۳65 


سومری‌ها 5۲06۲605 
تسالی‌ها 1655211605[ 


ترا کیه‌ای‌ها ۲۳۲2665" 


ویس لانوایسی‌ها 
عصعآ۷۲ممها |۱۷ 


اصالت و استقرار جغرافیایی سرنوشت 
ن.ک ٩۹۳۸/۱‏ 
نام داده شده به قومی کم‌وبیش اساطیری, مستقر در بلوسی که بعضی از مورخان؛ آنان را اجداد ایونی‌ها 
دانسته‌اند. 


نام داده شده به قبایلی که در فرن دوازدهم ق.م به روایت کتاب مقدس. فلات‌های مسلط بر بحر المیت را 
اشفا کردند. پادشاهی موأبی در شرق در قرن نهم ق.م با پادشاهی اسراییل درگیر شد؛ موآبی‌ها توسط شائول 
و داود به اطاعت درآمدند و بعدها در نبطی‌ها حل شدند. 

از اقوام نزدیک فریجی‌ها که در قرون دوازدهم و بازدهم .م در شرق آناتولی مستقر و باعث فروباشی 
امپراتوری هیتی در میسن شدند:ان.ک ٩۳۸/۱‏ 

قوم شمال -غربی عربستان که در عصر هلنی به اوج قدرت رسید. پایتختش پترا بود! نبطی‌ها تجارت عطر و 
ادویة عربستان و دریانوردی در دریای سرخ را تحت کنترل داشتند. در ۱۰۵ میلادی به اطاعتِ ترایان درآمدند. 
صحراگردان بربر که تاریخ آنان به‌ویژه تاریخ پس از قرن سوم ق.م آنان را می‌شناسیم. گاه متحد قرطاجنه و 
گاه متحد رومیان بودند. نومیدی‌ها سوارنظامی مشهور و ترس‌آفرینی داشتند (ن.ک به ذیل بربرها/ 
ساکنان قدیم تسالی. 

اقامی که مرکز شیه جزيرةایالیا را اشفال 

کردند. 

ن.ک به اقوام دریایی. 

قوم چابکسوار آمده از آناتولی که آسیای غربی تا خلیج فارس را در ۲۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تیم ویران کردند[یعضی از 
تاریخنگاران آنان را پیشقراولان گروه‌های هندواروپایی دانسته‌ند 

ن.ک به ٩۳۴/۲‏ 

از اقوام خویشاوند اولین هندوایرنیان و از هزارة اوّل مستقر در پارتی (امروزه: خراسان). جامعد پارت به شیوخ 
هندواروپانبان قدیم و با یک قدرت اشرافیت نظامی, سازمان یافته بود. در حدود سال ۲۵۰ نی.م؛ ارشاک یکی 
از رسای پارت خود را مستقل از سلوکیان اعلام داشت و سلسل اشکانیان را بنیانگزاری کرد [ن.ک .)٩۳۸/۱‏ 
قومی که به گفته قدماء پیش از ورود هلن‌هاء یونان و سرزمین‌های مدیترانه‌ای را اشفال کردند. براساس 
کشفیات اخیر باستانشناسان, ظاهراً قومی مستقر در تسالی بود‌اند. 

قوم قدیمی ایالی؛ همساية مارس‌ها: 

۹٩۳۸/۱ ن.ک‎ 

متون کهن مصریان. این هندواروپانیانی راکه در آسیای صغیر و جزایر دریای اژه. یونان, لیبی و مصره از قرن 
دوازدهم پراکنده شدند. چنین توصیف کرده‌اند. مصریان به این اقوام. نام اقوام دریایی داد‌اند: آکواش‌ها: 
تورشاهاءلوکوهاء شاردان‌هاء شا کالش‌هاء آشوری‌ها پس از بیش از دو قرن ویرانگری سرانجام بر اقوام دریایی 
مسلط شدند. 

٩۳۳/۲ ن.ک‎ 

از اقوام دریایی که در فلسطین مستقر شدند 

(سرزمینی که نام اشغالگرانش را دارد). 

هندواروپاییان خویشاوندٍ اهالی تراکیه و مقدونية مستقر بین دریای اژه و دریای سیاه در قرن دوازدهم ق.م 
بادشاهی فریجی در قرن هفتم ق.م مغلوب کیمری‌ها شد و بعد سرزمین آنان دست‌نشاندة لیدیه و سرانجام 
ضمیمه امپراتوری ایران شد (۵۴۶ق.م). بعدها تحت سلطه گالات‌ها و پرگامی‌ها (۱۸۸ ق.م)» فریجیه از ۱۳۴ 
به‌صورت یکی از ایالات روم درآمد. شهرت فریجی‌ها بیشتر به‌دلیل موسیقی‌دانان و ذوق تزئیناتی آنان 
(فرش] است. 

قوم قدیم لاتیوم. 

قوم قدیم ایتالی: 

قوم قدیم ایتالیا (ن.ک ٩۳۴/۱‏ 

قوم اصیل جنوب ایتالیا. 

صحرا گردانی آمده از آسیای مرکزی که ناحية اشفال شدهٌ سیتی‌ها در هزار سوم را تصرف کردند! قلمرو آنان 
تا دانوب گسترش یافت. بعدها باگت‌ها مخلوط شدند. 


قومی هندواروبایی, مستقر در شمال دریای درقرن هفتم ق.م متحدبا آشوریان تا مصر رفتند. قومی جنگجو 

سیاه (شاید اصالتشان ایرانی بود). و مشهور به بی‌رحمی و شجاعت (زنانشان هم در نبرد شرکت 
می‌کردند) سیت‌ها باعث انتشار هنری شدند که به هنر استپ‌ها 
مشهور است. حکومت بنیاد شدة آنان در قرن دوم ق.م در اواخر 
عصر قدیم به‌سرعت نابود شد. 

قوم قدیم ایتلا که در مقابل فشار سیکول‌ها 


اولین اقوام بین‌النهرین سفغلی: این اقوام نه هندواروپایی‌اند و نه سامی ن.ک ٩۲۴/۱‏ 

قوم قدیم تسالی (که ابتدا مسکن پلاسگ‌ها و دیگر اقوام بود و بعد به تصرف آشه‌ای‌ها و دورین‌ها درآمد) در 
قرن ششم ت.م» تسالی به چهار ایالت تقسیم می‌شد (تترارشی) ولی تاریخ تسالی تا پیروزی مقدونیان؛ 
زنجیره‌ای از جدال‌ها و رقابت‌ها میان خانواده‌های بزرگ محلی است. با گویش تسالی‌ها از روی چند کنیبه 
آشنا هستیم: گویشی است از گروه زبان ائولی‌ها. 

از خویشاوندان فریجی‌ها و هندواروپایی که در هزاروندوابعع وم دریای سیاه و دریای اژه مستقر شدند. 
ترا کیه‌ای‌ها جنگجویان, چیره‌دستی بودند و با این حال به‌ترتیب تحت سلطه ایرانیان (۵۱۳ ق.م): آشه‌ای‌ها 
قرار داشتند. از سال ۳۵۲ دست‌شانده مقدونیان شدند و در ۴۶ م به‌صورت یکی از ایالات روم درآمدند. 
منطقة ویران شده از هاجمات آنان در قرن هفتم توسط اسلاوها دارای جمعیتی شد. در تراکیه قبور متعددی 
حاوی سفال, مجسمه‌ها و نقش برجسته‌ها و بقایای ارابه‌ها به‌دست آمده است. 

ساکنان قدیم ایتالی (ساحل آدریاتیک) 

آن دسته از قوام ایتالیای قدیم که در ایجاد تعدن موسوم به وبلانوا شرکت داشتند (ن )٩۳۶/۱‏ 


لک 
الحاقی ۲۰ جدول ۸ 


۷-قضات و پادشاهان اسراییل و بهودیه ۸- سلسله‌های پادشاهی بین‌النهرین ۱ 
بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۱۰۰ سرپرستی اسرائیلیان را قضات برعهده داشتند؛ از این در این فهرست اشاره‌ای به پادشاهان اساطیری نشده است. تاریخ‌ها -به‌ویژه در مورد سومریان وا کدی‌ها -جنبة تقریبی دارند (همة تاریخ‌ها 
هیوست آستفی الا وه سس فلع وی یه قبل از میلاد است). سرانجام اين که برای هر سلسله پادشاهی تنها از مهم‌ترین پادشاهان نام برده‌ایم: هرگونه بررسی کامل می‌تواند مورد 


انتقاد صاحبنظران باشد. (ن. به کتابشناسی). 
[ یسوع ]» اوتنیل. اهود, شمکار» دبورای پیشکوء باراغ, گدنون (فاتح مادیانی‌ها تولاء جانیر. تن 


جفته, سامسون ( که قدرتش به موهای بلندش بود و همسرش دلیله میان فلسطینی‌ها به او 
خیانت کرد) الی و سامونل [ شموئیل ] . اولین پادشاه انول (حدود ۱۰۱۰-۱۰۳۰) و سپس داود 
»)٩۷۰-۱۰۱۰(‏ سلیمان (حدود 4۳۱-۹۷۳)؛ آشوب‌های اواخر سلطنت سلیمان باعث تقسیم 


مهم تر ین پادشاهان زمان یا مدت سلطنت 


سیلیم حدود ۲۶۰۰ (؟) 
مس -آنی - ادا 

عبرانیان به دو پادشاهی شد. پادشاهی بهودیه و اسراییل (در جدول مدت تقریبی سلطنت آ-انی - پادا حدود ۲۵۵۰ (؟) 
هر یک بین پرانتز آمده است.) مسکیا گنانا 

اورنانشه ( اورنین) 


پادشاهان بهودیان زمان پادشاهان اسراییل 


روبوآم (۱۷) جروبوآم (۲۰) 
آبيام (۲) 
آب (۳۷) ناداب (۲) ۵ سال لوگال زاگیزی پادشاه ُمَا 
باشا (۲۳) تنها پادشاه این سلسله 
الا(۲) ۲ قرن (حدود سارگون قدیم ۵۰ سال 
زیمری (هفت روز) ۰ 2 ۲۱۵۰) | ریموش 
پوشافاط (۲۴) عُمری (۱۳۲) مانیش توسو 
که‌باآتالی, دختر اشعب (۲۲) تارام سین ۷ سال (حدود ۲۱۹۰) 
شارکالیشار ی 
دودو 


اشعب ازدواج کرد به‌دست همسرش ایزابل 
به‌قتل رسید 


اوخوزیاس (۲) 


شودورول 
۰ سال ۱ پادشاه خارجی (ایمتاء اینکی شوش: 
پورام (۱۲): اوموآب را فتح کرد. سارلاگاب» شولم و-) 


اوخوزیاس (۲) مناسه (هه) ۱ پن از آوزنن جین» آوزجن چیر و غیره:ب 
آتالی یهو (۲۸) آمون(۲) ۶۴۱ اوتو- هگال فاتح گوتی‌ها 
ملکهٌ بهودیه پس لاقاش اوربابا (بنیانگزار سلسله) 
از قتل آتالی به کوده| حدود ۲۰۵۰ 
دست یواد یراس (۴۶) یوآخاذ (۱۷) اورنین چیرسو (پسر گوده] 
اوجم (ثوف کوده! 
باس (۶) ۱۹۵۰-۲۰ نب ْ 
آماسیاس (۵) پروبوآم دوم (۴۱) تون تنس 0 
اوزیاس (۴۰) زکریا (۱) بورسین (نوه‌اش) ۱۸ 
شالوم (۱) شوسین (پستر پوزسین) ۱۹۸۰۹ 
یوتام مناهیم (۱۰) ایبی سین (مغلوب ایشیی - ار ۱۹۵۵-۷۹ 
پکاهیا (۱) پادشاه سلسله ایسین در معری) 


پرداخت خراج به تیگلات 
پیلوسره سوم. 
آشاز (۲۰] 
اوزه )٩(‏ متحد مصر 
محاصره و تسخیر سامریه ات 
توسط آشوریان, انقراض 
پادشاهی اسراییل. 


ایشیی - ارا ( ۱۹۳۰-۱۹۶۰ 
ایشیی - ارا 


شویی لیشو (۱۹۱۷۹۲۶) 


حزقیاس )۱٩(‏ ایدین داگان 


معاصر ایسایی ایشمه داگان 
مناسه (۵۵) لیبیت ایشتار (۱۸۶۵-۱۸۷۵) 
آمون (۲) اور - نینور تا (۱۸۳۷-۱۸۶۴) پنجمین پادشاه لارسا 
زیاس (۴۰) گوگونوم (۱۸۴۱۱۸۶۷) 
بوریاس (* 
ایرایمیتی (۱۸۰۴۱۸۱۰) ابی سوه (۱۸۳۰-۱۸۴۰) 
انتیل بانی (۱۷۸۰-۱۸۰۳) سومودوم (۱-۱۸۲۹ 4۸۰ 
نورآداد (۱۷۸۵-۱۸۰۰) (از آغاز نیمه دوم قرن هجدهم) 
سیو مار سینی دینام (۱۳۷۹۱۷۸۴] 
وین کوج بهودیانبه ببل دامی کیل‌شو کودور مادوگ ياگيدليم 
تسخیر بیت‌المقدس به‌دست واراد سید ادها خاقمی یاهدونليم 
بخت‌النصر: اسارت در بابل ریم -سین (۱۶۹۸۰۱۷۷۸) یاسمه آداد 
(تا ۵۳۹) و پایان پادشاهی یهود زیمری لیم (۱۶۹۵-۱۷۱۶) 


پیامبر ژُرمی 
یوآخاذ و بعد یوآخیم 
صدقیاس (۱۱) 


۲ سلسله‌های پادشاهی بین‌النهرین‎ -٩ 
(بابل و آشور)‎ 


همین هن 


۱ سلسله پادشاهی آموری ۱ سومرآبوم ۱۸۷۰ ۱ پوزور د 
۲-سومو لا -ایلوم ۱۷۸۱۶ ۲- شالیماهوم 

۱۵۳۰۰ ۳ سایوم (زابیوم) ۱۷۶۷۸۰ ۳ ایلوشوما اول 
یل سین ۱۷۳۴۹-۷۶۶ ۴ اریشوم اول 
ه سین موبالیت ۱۷۳۹-۷۸ ۵-ایکونوم 
۶ حمورابی ۱۶۸۶۷۸ سارگون اول 
۷-سامو -ایلونا ۱۶۴۸۱۶۸۵ ۲ شمشی-آداد اول ۱۷۱۶۸ 
۸ أبی -آشوه ۱۶۲۰۷ ۳-ايشمه -داگان اول ۱۶۷-۶ 
٩‏ آمیدیتانا ۱۵۸۳-۶۷۹ سلطة امپراتوری میتانی ۱۳۸۰۶۸۰ 
۰ آمیسادوکا ۱۵۶۲۲ 
۱ سامسودیتانا ۱۵۳۰۶۱ 


۲ سلسلة سرزمین دریایی عگل قیصر 
۳-سلسلةً سوم کاسی ۱گانداش 
۱۱۶۰۰ در ۲ آگوم اول 
آغاز در جدال با ٩‏ آگوم دوم 
سلسله دریایی‌ها ۳ بورتابوریاش اول حدود ۱۴۸۰ 
۶ کارائینداش اول 
۷ کوریگالزو دوم 
٩‏ بورتابور یاش دوم حدود ۱۳۵۰ 
حدود ۱۱۶۹۱۱۸۳ 
حدود ۱۱۶۹۱۱۸۳ 
۵_زابابا شومیدنیا حدود ۱۱۵۵ 
۳ آشور اوبالیت ۱۳۳۰۳۵۶ 
۴انلیل نیراری ۱۳۱۰-۷۹ 
۴۶ آداد نیراری اول ۷ ۱۳۶۶ 
۴۷ شلمنصر اول ۱۳۳۵۲۶۵ 
۸ توکولتی نینورتای اول ۱۱۹۸-۳۳۵ 
۱شانلیل کودور -اوتسور 


۴ ذومین ملسلة ایسین امرتیه هنیک ورن حدود ۱۱۴۸ ۲ نینورتپالکور ۱۱۷۰2۸۲ 
(۱۱۰۵-۰۱۱۴۸) ۲ دنو تا نادنن شچم 
حدود ۱۱۲۸ () 
۷ تیگلات پیلوسره اول ۱۰۸۵۶ 
۱-مردوخ - شوم -لیبور حدود ۱۱۰۵ 
سلسله‌های پنجم.ششم. هفتم قرن یازدهم| ‏ عصری مبهم که در آن همواره غاصبان و پادشاهان 


خارجی جانشین یکدیگر می‌شوند (۷ پادشاه از جمله ۷ آشورابی دوم 
پادشاه سرزمین دریایی و یک یادشاه عیلامی). 


۱-نابو-موکین -آپلی حدود ۹۸۰(؟) 
۷۰ آشوردان دوم ۹۱-۳۲ 
بازسازی حکومت بابل» مورد حمله آرامی‌ها و آشوریان ۱-آداد -ثیراری دوم ۸2۹۹۹ 


۲ توکولتی نینورتای دوم ۳ 

۲ آشور نضیرپال دوم ۳۴۳+ 

۸۳۴۵۸ 

۲ نابونسار ۷۶ آداذ -نیراری سوم ۱۷۸۲۹ 


۱-نابو-اوکین-زر ۱ شلمتصر پنجم متفکید 
۲ پولو (تیگلات پیلوسره سوم که ب عنوان پولو پادشاه 
آشور تاجگزاری می‌کند) 
۳ سارگون دوم افمد ی 
۵-سارگون دوم ۱۷۳۰۵۹ ۳ سناخریب ۶۸۰۷۰۵ 
۶ سناخریب ۷۰۳۰۵ ۴ آسرحدون ۶۶۹۰ 
۴ آسرحدون ۶۶۹۶۸۱ 
۵ شمش - شوم -اوکین (برادر آشور بانیپال) ۶۴۸۶۶۸ ۸۸ سین -شار -ایشکون ۶۶۷ 
۵ آشور بانیبال ۶۳۱۶۶۸ 
۶ کاندالانو ۶۲۶۶۸ 
۷ آشور -اتیل -ایلانی ۶۶ 


ساسله یازدهم نوبابلی ۱ نابوپیلوسره ۶۰۵۶۵ 
۲ لنش دوم ۵۴ 
۳ آمل مردوخ »۵۶ 
۴ نرگاش آروسور ۵۵۶٩‏ 
۵-نابونید ۵۳۸۸۵۵ 
تسخیر بایل به‌دست ایرانیان گوبریاس ۱۳ اکتبر ۵۳۹ ۳۳۱۵۹ 


آداد ۸۵00 


آتو ۸۸0۱ 


انوناکی ۸0۵۱۵۱۵16 


آشور ۸55011۲ 


دامکینا 3170161193 (] 


نتا ۳۵ 


اثلیل |۳۴ 


ایگی‌گی 1818 


اینور تا 300111]2] 


ایرا 1۳13 


ايشتار 1511121 


کی »1 


مردوخ ۷۵۲00 


نانا ۱۵80۵ 

نابو ۵06 

نرگال [۵۲8 

نینا 108 

نینگال ۱18821 
نین‌لیل ۱۱01 
تیتور ت۵] ۱۱00۱1۲ 
نیسابا ۱15۵08 
توسکو ا5160نا0[ 
اوراشی 62۲251 
سارپانیتو 52۲0801101 


دج 


تموز و گیزیدا 
58 , 2۳10117[ 


زبابه 7۵0202 


۰ - خدایان بین‌النهرین 


خدای آب و هوای محیط سومریان و | کدی‌ها که باران رحمت را می‌پراکند و رعدٍ هولناک پرتاب می‌کند. 
او را ایستاده بر روی یک گاونره مسلح به صاعقه و در حال تکان دادن سلاح در بالای سر نشان داده‌اند. 
او را راغان یا ایشکور هم در سومر نأمیده‌اند. 

خدای بزرگ که بر آسمان سلطنت می‌کند و با نناو نلیل تثلیث متعالی مجمع خدایان بابل را تشکیل 
می‌دهد. شهرهایش عبارتند از دع در اکد. اوروک در سومر که در آنجادر | -آنا (اقامتگاه آنو) مورد 
پرستش قرار می‌گیرد و لاقاش (در محلة گیرسو). خدایی است مخوف که با قربانی کردن می‌توان لطف او 
را به‌دست آورد. 

خدای آسمان و زمین 

خدای ملی آشوریان «سرور تمام خدایان» که نام خود را به کشور آشوریان داده است. او است خالق 
آسمان انوو بشر. خدایی است جنگجو و عرضه شده مسلح به کمانی کشیده و در حال رها کردن یک تیر: 
و قرار گرفته میان دایره‌ای بالدار. همسرش ايشتار است. 

همسر تناو مادر مردوخ [ مردوک ] 

دای آب‌هاء بزاقیانوس اولیه سلطنت مر کند. در ضمن خدای خرد ایداح‌کنندة خط نوفتاره مضنعت و 
علوم است. در سومر او را انکی می‌نامند. 

دای ناظربر سرنوضت انسان‌ها. الفزتی رخیم که ابتاع آرلبه و کلنگک رنه لو قسبت می‌هفین مزلم 
پرستش او عمدتاً در تیپور متمرکز است و عنوان بعل (اریاب) دارد. 

خدایان دوزخ 

اولین فرزند انلیل. خدایی جنگجو. در لاقاش, نینگرسو و در شوش, اینشوتیناک نام دارد. در لاقاش 
به‌عنوان خدای شکار و کشاورزی پرستش می‌شود. 

خدای طاعون 

گاه دختر آنوو گاه دختر سین (نانا) له جنگ و شهوت. معابدی در کالاه»نینوا و آربل داشت. در اکد و سیپار 
او را اننیتوم می‌نامیدند. ضمن آن‌که بلیت (الهه سرور) نیز نامیده شده است. ونوس ستارث او است. 
همسر نو الههٌ زمین و مادر تمام موجودات زنده. در زبان سومری نين شورساگ تأمیده می‌شود. 

فرزند ارشد نناو الهه داکلینا. جانشین پدر در یاوری به انسان‌ها و خدای عقل و خرد. ستاره‌اش زوپیتر 
است. حمورابی او را در بالاترین رتیه خدایان جای داد. 

پسر انلیل. خدای ماه در اور و حافظ چوپانان در زبان اکدی اورا سین یا سونن نامیده‌اند. 

پسر مردوخ» خدای هنر نوشتار و حافظ کاتبان سیاره مرکور را به او نسبت داده‌اند 

خدای بیماری‌ها و جنگ در بین الوهیت‌های دوزخی» جایگاه نخست را دارد. ستاره‌اش مارس 

دختر نناء الهة آب‌ها که معبدی در لاقاش داشت 

همسر نانا و مادر شمش 

همسر انلیل که در آیسین, نینی‌سینا و در نیپور: نینی بروا نأمیده می‌شد. 

پسر انلیل. خدای جنگ و شکار (همان نمرود در کتاب مقدس). ستارة ساترن مننسب به او است. 

خواهر تینا له رویش نی‌های بلند 

خدای کوهستان‌ها 

خدای حافظ دیلهات 

«درخشان» همسر مردوخ و مادر تابو 

پسر سین (انا) و خدای خورشید. او است قاضی متعالی که قوانین مناسب رآ به اور - انگور و حمورابی دیکته 
می‌کند. نماد او یک دایرة مزین به یک ستارة چهار پر مجزا شده از هم توسط ستون‌های نور مواج است. 


دو الوهیت نگهبان درواز آنو 


خدای جنگ و شکار در کیش پسر انلیل 


د با 


الحاقی ۲۰جدول ۱۱ 
۱-اوزان و مقیاسات آشوری -بابلی 


معادل‌ها واحدهای_ | ارزش به واحدهای 


طول امروزی 


(از سلسلهُ سوم بابل یک مقیاس 


آرنج وجود دارد که معادل 


۷ متر 
۹متر 
۶۰ متر 
۰ متر 


۲ کیلومتر 


۸۳۶ متر مربع 


۸۸ متر مربع 
۶ متر مربع 
۶ متر مربع 
۸ تعمتر مربع 
(کمی بیش از شش 


هکتار 


واحدهای حجم و ظرفیت 
اوآ اپ آرنج مکعب) #۰جین ۲ لیتر 
۲ ۱ ۴ 
جین سیک لیتر 
برای مایعات 
حبه یک مین < ۶ گرم 
۱۰۸۰۰ حبه 
مثقال کوچک ۳ حبه ۰ گرم 
مین کوچک ۰ حبه ۵ گرم 
مثقال ۰ حبه ۶ گرم 
مين ۰ مثقال ۵ گرم 
تالان ۰۰۵ کیلوگرم 
اوبول در عصر نوبابلی چپ مثقال ۵ سانتی‌گرم 
سکه 


اقوام بین‌النهرین تا پیش از سلطهٌ ایرانیان با سکه سر و کار نداشتند. پس از استفاده از 
جوه به‌ویژه برای پرداخت حقوق و دستمزدهاء بابلیان از مس بعد از نقره استفاده کردند: 


سکذ طلا کمتر به کارمی‌رفت و ارزش آن بسته به موقعیت زمانی ۸ تا ۱۲ برابر نقره بود. 


امپراتوران روم 


۳۴۱ 
اولفیلا آولین 
اسقف گت‌ها 
۳۴۸ 
فرانک‌های سالین 
در توکساندری 
۳۶۴ 
تهاجم آلامان 
به گل 
۳۷۵ 
نابودی پادشاهی 
ارماراری به‌دست هون‌ها 
مد 
ظهور اوستروگت‌ها 
در دائوب 
فد 
ورود گت‌ها 
به تراکیه 
۳۷۸ 
نبرد آندرینوپول؛ 
تهاجم به پانونی 


۶۴ -۳۷۵: 
والانتین 


۳۸۳-۳۷۵ 


اراس" 
تشکیلات گت‌هادر ایللیری 
۳-۴۰۱( 
الاریس اول پادشاه 
اوستروگت‌ها وارد 
ایتالیا می‌شود 
۴۰ 
تسخیر روم توسط الاریس 


۴۳۳ 
ویزیگت‌ها در گل (درآکیتن) 
۴۳۸ 
بنیانگزاری پادشاهی 
ویزیگت در تولوز 
۴۲۵ 
تسخیر سویل و کارتاژن 
توسط واندال‌ها 
۹ 
واندال‌ها و پادشاهشان 
زنزریک, در آفریقا 
۳۶ 
شکست بورگوندها در راین 
۳۳۹ 


تسخیر کارتاژ توسط زنزریک 


۴۳۴-۴۴۱ 
فتح جنوب انگلستان توسط 
آنگل‌ها و ساکسون‌ها 
۴۴۳ 


بورگوندها در ساووا 
(پادشاهی ژنو) 
۴۵۵ -۴۵۶: 
آویتوس 
۷ -۴۶۱: 
مازورین 
۴۷۲-۶۷: 
آنتمیوس 
۲ -۴۷۵: 
اولیبریوس 
گلیسر زول نپوس 


۴۳۸۴۴۶۶ 
اوریک» پس از کشتن 
تنودوریک دوم؛ 
پادشاه ویزیگت‌ها. 
۴۳۷۰ 
ازفشد 
تنودوریک امال پادشاه 
اوستروگت‌ها 


تقویم رومی 


۲ روند تهاجمات بربرها به ترتیب زمان وقوع 


فرانک‌هاء واندل‌هاء 
بورگوندها؛ لمباردها 


امیراتوراد 
دق ایام پریر مپرالوران بهتا 
عربی 
۴۷۶-۴۷۵ 
رومولوس اوگوستوس 
آخرین امپراتور 
روم غربی 


ود 
ژرمن‌های غربی از 
راین می‌گذرند 


۴۰۹ 
ورد آلن‌ها به اسپانیا 


۰۹ 
واندل‌ها و سوئوها وارد 
اسپانیا می‌شوند 


۳۳۴ 
اتیلا پادشاه هون‌ها 
اقرف* رید 
نبرد فاتحانة اتیلابا 
تنودوز دوم در شرق 
۵۱ 
ورود هون‌ها (نبردٍ دشت 
کاتالونی) شکست اتیلا به‌دست 
انتیوس و ویزیگت‌ها. 
2-۵۲ 
اتیلا در ایتالیا 
۴۵۵ 
زنزریک رم را غارت می‌کند 
۶( 
اودواکر؛ پادشاه هرول‌ها 
آمپراتور روم را خلع می‌کند 
ارباب ایتالیا می‌شود. 
تشکیلات اوستروگت‌ها در داسی 


اوزی 
مرگ اتیلا در مجارستان. 
پایان امپراتوری هون 


۱95 ۷۱ 


۵۱5 ۱۲95 یار ۱ 30 28 
ناو 


0۱۵ : 8۵/5 با آناوز 09۲0181 


گت‌ها 


حدود ۴۸۰: 
مجموعه قوائین اوریک 


۴۸۴ 
آلاریک پادشاه ویزیگت‌ها 
جانشین اوریک 
۴۳۸۸ 
اوستروگت‌ها, حرکت 
به‌سمت ایتالیا. 
ازاشد 
تسخیر راون توسط 
تنودوریک, قتل اودواکر 


۶ 
انتشار منشور آلاریک 
(رسالُ قانونی) 
۰۷ 
نبرد وّییه: پیروزی 
کلوویس پادشاه فرانک‌ها 
بر الاریک دوم 


۶ 
مرگ تئودوریک 


۶ 
بلیزر و سپاه بیزانس 
در ایتالیا: نبردهای 
پیروزمندانه علیه 
ویتیکز پادشاه کت‌ها 
۵۴۱ 
توتیلا پادشاه گت‌ها, 
سقوط مجدد رم و ناپل 
به‌دست بربرهاً 
۷ 
بازپس‌گیری رم توسط بلیزر 
۲ 
پیروزی نارسس برگت‌ها 
۵۵۵ 
تسلیم آخرین گت‌ها 
۶۱ 
آخرین قیام اوستروگت‌ها 
۳ 
لنوویزیلد پادشاه 
ویزیگت‌ها تا ۵۸۶ 
2۸۷ 
رکارد, پادشاه ویزیگت‌هاً 
همراه با قوم خود به 
مذهب کاتولیک می‌گرود 
وموه 
سیزبوت پادشاه ویزیگت‌ها 
۶۵۴ 
انتشار یک مجموعةٌ 
قوانین توسط رسسونت 
وف 


نالا 


7 8 9 10 1۱ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 1 
3 


9۹ اهااابال ن‌ِ ۶ فِ 
۹ 5 ی 1 
ش 


فرانک‌هاء واندل‌هاء 


دیگر اقوا 
نها مارا یگر اقوام بربر 


۱۶۸۰ 
سلطنت گوندوبود؛ 
پادشاه بورگوندها 

۱ با ۴۸۲: 
گلیویس پادشاه فرانک‌ها 


۴۸۶ 
نبرد سواسون (کلوویس فاتح 
میدان نبرد با سیاگریوس) 
۹۳ 
آزدواج کلوویس و کلوتیلد 
۴۳۵۶ 
تغییر مذهب کلوویس 
۵۰۰ 
آغاز نبرد کلپویس علیه 
گوندوئد بورگوندی 
از آغاز ۵۰۱ 
انتشار قانون گوندوید با 
نام قانون گومیتا 
2۷( 
انشای قانون سالیک 
۱ 
مرگ کلوویس و تفسیم قلمرو 
پادشاهی قرانک‌ها. 
۳ 
آغاز فتح مجدد آفریقا 
توت پیزانشی‌ها 
۴ 
فرانک‌هاء پادشاهی بورگوند 
را فتح می‌کنند. 
و 
فتح پرووانس توسط فرانک‌ها. 
۰ 
اولویت فرانک‌ها در باواری. 


۵۸ 
ورود لمباردها به ایتالیاء 
۶۶۰ ۷۰ 
آزیلولف پادشاه لمباردها ورود آوارها به 
۷ اروپای مرکزی 
اویلاف و گرایش به کاتولیک ۲ 
۳۶ تسخیر سیرمیوم 
پاوی, پایتخت پادشاهی توسط آوارها 
لمبارد یت 
۶۵۲۶۲۸ ورود اسلاوها به 
سلطلنت روتاری پادشاءمباردها | حومة سالونیک 
۴۰ ۶۷ 
تسخیر جنوا به‌دست لمباردها | اسلاوها, قسطنطنیه را 
(برای تاریخ جانشینان محاصره می‌کنند 
کلوویس ن.ک به جداول ۶ٍِِ 
مربوط به تاریخ فرانسه آوارها پشت حصارهای 
آلماه قسطنطنیه, 
۱۵088 یتک 
6 5 4 3 2 ۱ 


۱۱۵022 شالت گرا 


۳- تاریخ وقایع روم 


تقویم رومیان. مبدً تاریخ رومیان, بنیانگزاری شهر زم است که طبق روایات سنتی در ۷۵۳ پیش از میلاد بنبانگزاری شده است. البته گاه زمان حکومت کنسول‌ها هم مبدا قرار گرفته است. 

تا پیش از اصللاحات بنیادی زول سزار. سال رومی ۳۵۵ روز (سال نوماپمپلیوس) شامل دوازده ماه قمری بود که کاهن اعظم هر دو سال یکباره یک ماه ۲۰ تا ۲۲ روزه را برای تطبیق با سال خورشیدی به آن می‌افزود. بس از اصلاحات ژول سزار ( که خود کاهن اعظم نیز به حساب می‌آمد و در 
نتیجه چنین حقی نیز داشت) سال رومی ۳۶۵ روزه شد و هر چهار سال یکبار, بین ۲۴ و ۲۵ فوریه یک روز اضافی قرار گرفت که ۲۴ مکرر نامیده می‌شد. (در زبان لاتین ۲۴ فوریه سکستوم نامیده می‌شود و ۸.0 سکستوم به‌معنای ۲۴ فوريه اضافی یا مکرر است) دوازده ماه سال؛ کم‌وبیش 
همان اسامی ماه‌های کنونی را داشتند (ژوئیه یادگار نام زولیوس سار و اوت [ در انگلیسی اوگوست ] ماهی است به افتخار امپراتور اوگوستوس) 


بنیانگزاری شهر ژم 
اولین جوامع رم 
تشکیلات سلسلهٌ پادشاهی 


تارکین‌ها. 
سقوط پادشاهی استبدادی 


در رم (تارکین رعنا]. 


قانونگزاری هیثت ده‌نفره 
(دسامویرات) 
قوانین والریا هوراسیاء 


تأسیس کالج سنسورها در رم. 


قانون لیسینی که یک کرسی 
کنسولی به پلب‌ها می‌دهد. 
اولین کنسول پلب 


امکان دستیابی پلب‌ها به 
مقام دیکناتوری. 


آتروسک‌هاء اربابان لاتیوم. 


رم سروری خود بر لاتین‌ها را 
از دست می‌دهد. 


پورسا فرمانروای کلوزیوم 
رومی‌ها را شکست می‌دهد. 
تسخیر رم توسط پورسنا, 
رومیان در حوالی دریاچة 
رژیل لاتین‌ها را درهم 
می‌کوبند. 


زاسکتفا رم زا متتاضزة 
نف 

اتحاد رم و هرنیک‌ها, 
اولین جنگ بین رم و ولی؟ 
فابی‌ها 

پایان جنگ‌های سابین‌ها 
دومین جنگ ونی: 


اتحاد رومیان و لاتین‌ها 
تصرف تزاسین توسط 
رومیان, آغاز محاصرة وی 
رم سرزمین اک رافتح 
می‌کند 

تسخیر وئی به‌دست رومیان 
سئون‌ها در آلیاء سپاه روم را 
درهم می‌شکنند. تسخیر رم 
توسط گل‌ها 

فتح مجدد اتروری جنوبی 
به‌دست رومیان 


معاهده میان رم و سامنی‌ها 
پیمان صلح صد ساله میان 
رم 

وکاثری 

صلح چهل ساله مین رم و 
تارکینی 

اولین معاهده میان رم و 
کارتاژ 

اولین نبرد با سامنی‌ها, 
شورش لاتین‌ها: 


قانون کنجمانط عهاانااد۳ 
آزادی دستیابی به مقام 
پرتوری برای پلب‌ها 

ظهور سکه در رم. بنیانگزاری 
اوسئیل, 


سنسوري آپیوس کلودیوس 
کانسیوس. 


قانون اوگولینا در مورد 
دسترسی تمام مردم به 
مقامات عالی. 


مذهب اسکولاب در رم. 


جدایی پلب در یانیکول. 
قأنون هورتانسیا که به 
پلب‌ها را برخوردار از 
قانون همگانی می‌کند. 


رم اتحادية لاتین را سرکوب 
می‌کند. الحاق لاتیوم 


رم هرنیک‌ها را به اطاعت 
وامی‌دارد. 

اتحاد فرژل‌ها با رم 

دومین معاهده میان رم و 
کارتاز 

دومین جنگ سامنی, اتحاد 
میان رم و آپولی. 

متارکة جنگ میان روم و 
سامنی‌ها: 

تسخیر ساتیکولا ولوسریا. 
فروپاش یکاپو. فرژل و 
تسخیر مجدد کاپو 


از سرگیری جنگ تارکینی. 
پیروزی‌های پروز و درياچة 
وادیمو: 1 

رم آتوری مرکزی را به 
تسلیم وامی‌دارد. 

نبردهای رومیان در سامنیوم 
سومین معاهده میان رم و 
کارتاژ 

تسخیر بووانیوم, پایتخت 
سامنی 

پایان دومین نبرد سامنی 


بازی‌های قرن در رم 


ایجاد مقام پرتور سیار 
اصلاحات مجمع سنتوری 


قانون هیرون در مورد مالیات 
رای 


سومین نبرد سامنی 
نبرد سانتنوم 
پیمان صلح چهل ساله 


بین رم و ولزینی 


قانون فلام‌نیا در مورد استعما 
تأسیس دو مقام پرتوری برای 


این کامل بنانتی‌ها 


سنون‌هاء رومیان را در آزتیوم 
درهم می‌کوبند 

نبرد دریاچه وادیموم. 
بنیانگزاری سنا گالیکا 
شکننت بوئن‌ها و9 
اتروسک‌های متحد. 
شکست لوکانی‌ها: ساخلوی 
رومیان در توری 

تارنت برای نبرد با رم از 
پپزدس پادفاه پیز گنک 
می‌خواهد. 

نبرد هراکله. پیروس در لاتیوم 
نبرد اشقلوث 

اتحاد رم و کارتاژ؛ علیه پیروس 
اتحاد پیروس 


قانون فلامینیوس در مورد 
بدهی‌ها. دیکتاتوری فابیوس 
ماکسیموس 


پیروس؛ سیسیل را فتح 
می‌کند 

شورش مردم سیسیل علیه 
پیروس 

پسیروس: سیسیل را رها 
می‌کند. نبرد بنوانت 

میلون, تارانت را به رم تحویل 
می‌دهد 

پایان فتح ایتالیا 

تسخیر رگیون توسط رومیان 
بسنیانگزاری بنوانت توسط 
رومیان 

آغازاولین جنگ پونیک 
[جنگ ایلیا و کارت ] 
هییرون» سیراکوسی با 
رومیان پیمان می‌بندد. 
تصرف آگریزانت 

نبرد دریایی میلز 

رگولوس در آفریقا 

تصرف پالرمو 

رومیان جزایر لیپاری را 
اشفال می‌کنند 

محاصره لیلیبه 

شکست رومیان در درپانون 
هامیلکار بارکا در سیسیل 


نبرد جزایر آنگات. معاهده 
کارتاژ. بیان اولین نبرد 
پونیک 
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رم؛ کارتاژ را به واگذاری 
کرس و ساردنی مجور 
می‌کند 


مداخلة رومیان در ایللیری 
نبرد دماغه تلامون. شکست 
بوئن‌ها اینسوبرها 

نبرد کلاستیدیوم. صلح میان 
بوئن‌ها و اینسوبرها 

آغاز جنگ دوم پونیک 
بنیانگزاری پلزانس و کرمون, 
شورش گل‌ها. عبور انیال از 
آلپ. نبرد تربی. 

نبرد تراسیمن 


نبردکان نقض عهد کاپو.آغاز 
دومین نبرد ایللیری سفارت 
فابیوس پیکتور در دلف 

آنیبال تارنت را تصرف 
می‌کند. نبرد بْوانت. 
محاصرةٌ سپرا گوس توسط 
مارسلیوس 

یورش انیبال به رم. تصرف 
سیراکوس 

اتحاد رومان و ها علیه 
فیلیپ پنجم. 


«4 


الحاقی ۲۰ جدول ۱۳ 


قانون سین‌سیا در مورد 
روابط ارباب و رعیت 
مرگ فابیوس ماکسیموس 


آخرین دیکتاتور مشروطه 


ایجاد دو مقام پرتوری 


برای اسپائیا 


بنیانگزاری پوزول 


تأسیس کُلنی بولونی. 


محاکمة سیییون آفریقایی: 
قضيه با کشانال. 


مقام سنسوری کاتون, 
بنیانگزاری آليکه. 
سازمان مزایده غنائم. 


قانون و کانیا در مورد موقعیت 

زنان وارث. 

دولت از دریافت مالیات سرائه 
شهروندان خودداری می‌کند. 


بیرون راندن فلاسفه و خطبا 


از رم: 


قانون آتینیا در مورد آزادی 


دستیابی تریبون‌ها به محلس 
سنا قانون کالپورئیا در مورد 


رشوه‌خواری. 


۱۸۰-۸۵ | نبرد علیه لیگورها. 


سییبون و تصرف کار تاژن اتحاد 
علیه فیلیپ پنجم 


نبرد ایلپا. فتح آندلوزی توسط 
سیبیون 

سبپیون با گادس صلح کرده و از 
اسپانیا خارج می‌شود. 

اتحاد رم و ماسی نیسا 


سیپیون در آفریقا 


کارتاژه آنیبال و ماگون را 
ای خوانن اقلگاست ماگنن 


پیمان تونس. صلح میان رم و کار تاز 
رم به فیلیب جهارم اعلان جنگ 
می‌دهد 

سولبی سیوس گالبا در اپیر 

فلامینی نوس در تسالی. آشه‌ای‌ها با 
رم متجد می‌شوند. 

نبرد سینوسفال. شورش در 
آندلوزی 


کاتون به شورش آندلوزی پایان 
می‌دهد. فلامینی نوس آزادی 
شهرهای یونان را که فیلیپ رها 
کرده است اعلام می‌دارد. 

رومیان؛ یونان را تخلیه می‌کنند 
اتولی‌ها با انتیوخوس سوم متحد 
می‌شوند که وارد یونان می‌شود. رم 
و آشه‌ای‌ها به او اعلام جنگ 
می‌کنند. 

شکست سخت انستیوخوس در 
ترموپیل 

اتولی‌ها جنگ با رم را از سر 
می‌گیرند 


نبردمنیزی, اتولی‌ها. دست‌نشانده‌رم. 
قضيه با کشانال‌ها 
معاهدد آپامه. 


اولین جنگ سلتیبر. 

آغاز جنگ میان رم و پرسه. 
نبرد در تسالی. 

نقض پیمان از جائب اپیر. 
پرسه, تمپه را تصرف می‌کند. 


برد پیندا. پسومپیلیوس رومی؛ 
انتیوخوس چهارم را بسه ترک مصر 
وامی‌دارد. 

اتحاد روم و بهودیان 


شورش و شکست اندریسکوس در 
مقدونیه. تخلية نیرو در آفریقا آغاز 
محاصره کار تاژ. 


تسخیر و ان‌هدام کارتاژ. نبرد 
اسکارفه. ویرانی کورینت. یونان 
یکی از بالات رم. 


دومین کنسولی سیییون 
امیلین. 
تریبونی و مرگ گراکوس 


ک. گراکوس: تریبون,. قأنون 
در مورد مستعمره کار تاژ 


دومین تریبونی س. گرا کوس. 
شکست کایوس گراکوس در 
انتخابات. 

وین مقام سناتوس کنسول 
عالی: مرگ کایوس گراکوس 
تریبونی ماریوس 


قانون توریا در مورد 
الغای قوانین کشاورزی 
گرا کوس‌ها 

ماریوس کنسول و اصلاح 
قانون نظام وظیفه 
قانون سرویلیا در مورد 
محاکمة سنائورها 


سیمبرهاء کاپیو را در 

اورانژ شکست می‌دهند 
ساتورنینوس و گلوسیا, 
رهیران مردمی 

انتخاب ماریوس همه ساله 


تريبوني ساتورنینوس. 
اتحاد مردمی با ماریوس 
لشکرکشی انتونیوس علیه 
دزدان دریایی سیلیسی 


تولد سزار 


آشوب در رم. مرگ 
ساتورینوس و گلوسیا 


قانون منع قربانی کردن 
انسان‌ها 


مرگ لیویوس در وسوس: 
آغاز جنگ اجتماعی 


قانون جولی. اهدای حقوق 
شهروندی به متحدان: 
قانون حقوق شهری برای 
متقاضیان. 


پایان جنگ بردگان, 


ک. گرکوس, قانون عشریه را 
وارد آسپا می‌کند و آن را به 


جمپور بخواهان مقاطعه‌می‌دهد. 


اهنو باربوس, ألویروژها را 
یکت می‌دهد. 


تشیکل ایالت ترانس آلیین 


تهاجم سیمبرها و توتون‌ها 
به نوریک فاچعهٌ شکست 


قیام وّلسک‌ها و تکتوساژها 


جنگ‌های بردگان در کامپانی 
و سیسیل 
اصللاحات چند پادشاهی 


در آتن 


خاتمهٌ جنگ بردگان در 
سیسیل 


سنااز پذیرش حقوق 
شپروندی برای ایتالیایی‌ها 
خودداری می‌کند. 


نبرد اشقلون. سیلاء سامنیوم 
را اشفال می‌کند. شورش 
یونان به فراخوانی مهرداد. 


مانسینوس در نومانس 

سیپیون امیلین در اسپاثیا. 

محاصر 0 نومانس 

بزگت امن ستوم اتعان نام که 
قلمرو خویش را به رومیان وا گذار 
می‌کند. قیام ت. اریستونیکوس 
تسخیر و ویرانی نومانس 


شکست بیتویت پادشاه آرورن‌ها 


کاسیلیوس متلوس در دالماسی 


نبرد رومیان در تراکبه 

بوگورتاء نومیدبه را تصرف می‌کند و 
دهد 

احضار یوگورتا به رم 

که سناتورها را می‌خرد. 


یوگورتاء رانده شده از نومید یه متحد 
بوکوس موریتانیایی 

تسخیر سیترا توسط ماریوس, 
بوکوس؛ یوگورتا را به سیلا تحویل 
می‌دهد. 


شورش بردگان در آنن 


سیمیرها با توئون‌ها ار تباط 

برقرار می‌کنند. 

مساریوس در اکس» تسوتون‌ها را 
هکنننتا می‌دهد. 


ماریوس سیمبرها را در «ورسوی» 
درهم می‌شکند. 

مهرداد, کاپادوکیه را تسخیر می‌کند. 
پتولمه آپیون پادشاه سیرن قلمرو 
بادثاهی خویش را به رومیان 
واگذار می‌کند. 

سناء مهرداد را به ترک کاپادوکیه 
مجبور می‌کند. رومیان به جزایر 


کاسیتر ید می‌رسند. 


مهرداد. وارد بیتی‌نی می‌شود. 


ماموریت اکیلیوس و مانثیوس 


در بیتی‌نی: 
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تاریخ 


قیام ورسن زتوریکس: تبرد کارهه. مرگ کراسوس. جدال 
سردارگل. 


تاریخ 


کنسولی سیلا بایان جنگ 
اجتماعی مار یوس سولپیسیوس 
علیه سیلا جنگ داخلی. 
تسخیر رم توسط ماریوس 

و سینا. وحشت در رم. مرگ 


جنگ میان مهرداد و رم. قتل عام 
ایتالیایی‌ها در آسیا و در دلوس 


قطع رابطه میان سزار و 


پمیه. آشوب و اغتشاش در رم. 


میان عبرون‌ها و ترویرها. 


شورضش آتن غلیه رم: سیلا در بونان: 
شورش آتن علیه رم. سیلا در یونان 
آغاز محاصره آتن محاصره‌آواریکوم‌و ژرگرووی, 


آلزیا. 


قتل کلودیوس به‌دست میلون. 
ل 


حمله پارت‌ها به سوریه قتل عام 


هازیوس. ژنابوم. 


سیلارم را تصرف می‌کند و 
به مقام دیکتاتوری می‌رسد. 
اصلاحات اذاری سیلا 

پیروزی همپه. پایان 


تسلیم بلوواک‌هاء عبرون‌ها 
و کارئوت‌ها. 


بحث و جدل در مورد ادامة تسخیر اوکسللودونوم. 
خاتمهٌ نبردگل. 

شکست سرداران سزار در 
ایللیری. سزار در اسپانیا: 


نبرد ایلرداء 


اختیارات سزار و پمهه. 
عبور سزار از روبیکون. سنا 


و پمهه ایتالیا را به او 


سرویلیوس ایزوریکوس علیه راهزنان 
دریایی سیلیسی: 

شکست لهید از پمید. 

پمپه در اسپانیاء 

شکست سرتوریوس. جنگ‌های 
کالسدوتی و سیزیک. 


شورش لهید در اتروری 


می‌سپارند. دیکتاتوری سزار 
عوامفریبی میلون و کانلیوس در 
رم دومین کنسولی سزار. فرار 
و مرگ بمپه در مصر. 
بازگشت سزار به رم. مذاکره 


مخاضرة ذیرافیوع: فبرذ مارننال 


جنگ بردگان اسهار تاکوس 
ویرانی ایتالیا توسط 
اسپارتاکوس. شکست او از 
کراسوس: 

پمپه و کراسوس؛ بردگان 

را نابود می‌کنند و خواستار 
مقام کنسولی می‌شوند 
محاکمهٌ وررس: 


شورش لژیون‌های کامپانی. پیروزی‌های سار در اسکندربه و بر 


لوکولوس در پونت. نبرد کبیره. اشفال 
شهرهای شرق دریای سیاه توسط 
رومیان. 

فرار مهرداد به ارمنستان. تصرف 
آمیسوس و هراکله توسط لوکولوس. 


با سیسرون. تحرکات انقلابي فارناس در بسفورسیمریان 


دولابلاً: 


سار دیکتاتور برای ده سال. 
اصللاحات داخلی در رم. 
طرح‌های الاح حکومت. 
قتل سوار. اختلاف انتوان و 
سنا اتحاد سیسرون و اکتاو, 
شکل‌گیری سومین 


تر بومویرات. 


نبرد تاپسوس, خودکشی کاتون 
اوتیک, سزار در اسپانیا, 
نبرد موندا. تدارک جنگ با پارت‌ها 


تسخیر سیلوپ. تیگران از تحویل 
مهرداد امتناع می‌کند 

۷جنگ داخلی در بهودیه. هیرکان 
علیه آریستوبول 

قانون مانیلینا: پمپه در ارمنستان. 
۶۵ بمیه در قفقاز, 


بروتوس و کاسیوس در شرق, آنتوان 
به آنان اعلان جنگ می‌دهد. 
سیکستوس پمپه, سالار دریاها, 


ظهور پرستش میترا در 
رم 
اولین توطنه کاتالینا. 

منشور سزارء جمع‌آوری 
مجسمه‌های ماریوس. قیام 


جناح مردمی, 


نبرد مودن: 


ملاقات انتوان و کلئوپاترا. 


معاهده برندیزی, 


جنگ پروز. 


هرود. پادشاه بهودیه 


۴ | پمیه سوریه را قتح می‌کند. انتوان در ایتالیا,توافقنامة هرود, بیت‌المقدس را با زبس 
می‌گیرد. 
نتوان: همسر کننهاترا 
نبردهای اکتاو در ایللیری: 


آنستوان؛ شسرق را بسین کلنوپانرا و 


کنسولی سیسرون, انتخاب 
سزار به‌عنوان کاهن اعظم. 
توطئه کاتالینا 

اولین مذا کرات میان پمپه, 
سزار و کراسوس, کاتالینا مفلوب 
و در اتروری کشته می‌شود. 
سزار در مقام پرتوری, 


مداخلهُ پمپه در بهودیه مرگ مهرداد. 


ازج 


قطع رابطهٌ انتوان و اکتاو 


سار پرتور مقدم اسپانیا. 


فرزندانش تقسیم می‌کند. 

اعللام جنگ اکتاو به کلنوپاترا: 

اکتاو در اپیر. نبرد آکتیوم. 

فتح مصر توسط اکتاو. استقرار 


نتوان, اکناویا را طلاتی می‌دهد. 


ژرمن‌هاء گل را شغال می‌کنن. برد 
ماز توبریگ. ادوئن‌ها از رم کمک 
می‌خواهند. بوئن‌هاء نوریک را 
اشقال می‌کنند. 


آرامش در شرق, 
مرگ آنتوان و کلنوپاتراء 


تشکیل اولین تریومویرات 

[ حکومت مثلث ]. 

سزار کنسول, قانون واتینیاه 
نوعی فرماندهی استثنایی به 
او می‌دهد. 


اکتاو اجازة بنای معبدٍ رم و 
اوگوست‌را درپرگام و نیکومدی 
می‌دهد. بازگشت آو به رم. 

اکتاو لقب اوگوست می‌گیرد. 
تقسیم ایالات با سنا, ایحاد 


تبرد لیسیئیوس کراسوس در مسی: 


هلوت‌هاء گل را اشفال می‌کنند: 
سزار در روئن. سزار: پتولمه را به 
رسمیت می‌قبولاند. اولت پادشاه 


مصر. 
کاتون؛ قبرس را به قلمرو خویش 
ملحق می‌کند. سزار در نزدیکی 
بوراکت:ف اوتطا با شکست 
می‌دهد و سونوهای آریوویست را 
در آلزاس درهم می‌شکند. 

نبرد سزار در بلژیک و برد وس 
در غرب. 

قیام در بهودبه. علیه رومیان. 


تبعید سیسرون. حیلهٌ تریبون 
کلودیوس متحد سزار. پمپه 
خود را به سنا نزدیک می‌کند. 


مقام شهرداری: 


سنا قدرت تریبونی را تجدید 
می‌کندو اختیارات‌کنسول اولی 
اوگوست را افزایش می‌دهد 
اگوست سنا را پا کسازی 
می‌کند و اکریها را در 


فراخوانی سیسرون. جدال‌میان 
گروه‌های کلودیوس و میلون. 


دومین کنسولی کراسوس و نبرد سزار در ژرمنی و یروتانی, 


پمیه: گسترش اختیارات سزارء 


امپراتوری شرکت می‌دهد. 
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اوگوست, کاهن اعظم. مرگ اکریها. 


تیبر برای مدت پنج سال اختیارات 


تریبونی می‌گیرد. 


تبعید «ستاره‌شناسان». 

مرگ زرمانیکوس, محا کمهٌ پیژون, 
استقرار تیبر در کاپره. 

مرگ لبویاء سزان خانواده 
زرمانیکوس را زندانی می‌کند. 


توطله و مرگ سزان, 


مرگ تیبر. کالیگولا: 


قتل کالیگولا به‌دست پرتورها. کلود. 


اعدام مسالینا: 

کلود بهودیان و سرپرست آنان 
کرستوس را از رم تبعید می‌کند. 
آزدواج کلود و اگرییین. 


کلود. نرون را بهفرزندخواندگی می‌پذیرد. 


اگریبین, کلود را به قتل می‌رساند. نرون, 
قتل بریتانیکوس توسط نرون. 
قتل اگریمین توسط نرون. 


حریق عمدی رم. تعفیب و 

آزار مسیحیان. 

توطلهُ پیزون, 

سفر نرون به یونان: 

(ژوتن)* سنا قدرت رل بهعابامي دهد 
خودكشي نرون. 

ویتلیوس امیراتور ژرمنی. قتل گالب 
اوتون آمپراتور رم, نبرد بدرياک, 
خودکشی اوتون. قیام سیلویوس (ژوئن): 
وسهاسین به‌عنوان امپراتور شرق و 
دانوب معرفی می‌شود. نبرد کرمون 
(اکتبر), مرگ ویتلیوس (دسامبر). 


تیبرو دروسوس, ژرمنی را تا رودخانه وزر فتح می‌کنند 


بنیانگزاری ایالت بهودیه. قیام مردم پانونی و دالماسی 


نبردهای تیبر در ایللیری 
فاجعهُ واروس: 
دروسوس و زرمانیکوس: اختلاف میان لژیون‌های پانونی و ژرمنی را 


کاهش می‌دهند. 
نبردهای زرمانیکوس در ژرمنی: 


اردوان» ارمنستان را اشغال می‌کند: شکست اردوان: 


قتل پتولمه. الحاق موریتانی به امپراتوری. 


قیام اندمون در موریتانی. 


آغاز فتح بروتانی. 


الحاق تراکیه به امپراتوری. 


پارت‌هاء پادشاهی را بر ارمنستان تحمیل می‌کنند. 


توافق رم و پارت بر سر مسألة ارمنستان. 


شورش بهودیه. ثبردهای وسپاسین. 
(مارس) قیام وندکس در لبون. 


موسین, واس‌ها و روکسولان‌ها را در مسی شکست می‌دهد. 


بازسازی سپاه به همت وسپاسین. 


باز سازی کانسینا و اپریوس مارسلوس, 
مرگ وسپاسین. تیتوس. فوران وژو: 
تابودی پمپنی و هرکولانوم. 

مرگ تیتوس, دومیتین. 

محدودیت کشت تاک و توسعه کشت 
گندم: 

قتل دومتین. سنا امیراتیری را 

تقدیم نروا می‌کند. 

نرواء ترایان را به فرزندخواندگی می‌پذیرد. 
ترایان جانشین نروا می‌شود. 

ترایان از پذیرش طلای قلب امتناع 

و اتهامات سلطنت را رد می‌کند. 


قانون ترایان در مورد ثروت سناتورهاء 


مرگ ترایان. ادریان: در عهند 
سلطنت او سلسله مراتب سلطنتی 
به طور کامل سازماندهی می‌شود. 
اولین سفر آدریان به نقاط 

مختلف امپراتوری. 


انتشار منشور دائم. 


ادریان شورای سلطنتی را تشکیل می‌د 


آنتوتین جانشین آدریان می‌شود. 


مارک اورل شر یک سلطنت. 


مرگ انتوتین, مارک اورل 
مارک اورل و ایجاد دادگستری 
در ایتالیا. 

تعقیب و آزار مسیحیان رم 


شروع طاعون بزرگ. 


مرگ لوسیوس وروس: 
آغاز انشعاب فرقهٌ مونتانوس, 


کودتای اویدیوس کاسیوس: 


مارک اورل شریک سلطلنت 
کومود. 


مرگ مارک اورل. گومود. 

قتل کومود. 

سلطنت پرتیناکس و دیدیوس 
ژولیانوس, 

تاجگزاری سیتیم سور. 
پیروزی سپتیم سور بر 


مجمع ریم: کوشش در ایجاد یک امپراتوري گل‌ها. شکست سیویلیس 
ویرائی بیت‌المقدس توسط تیتوس: 


الحاق ارمنستان کوچک به امپراتوری: 
آغاز فتح شامپ دکومات. 


نبردهای تازهُ دومیتین در دانوب. 


کانیشکا سفیری نزد ترایان می‌فرستد. 


اولین برد ترایان در داسی 

دومین نبرد داسی. فتح عربستان نبطی‌ها, 
الحاق داسی. اعزام سفیر ترایان به هند. 

الحاق پالمیر, 

آدریان فتوحات ترایان در شرق را تخیله می‌کند. 


بنای حصارهای آدریان در بروتانی. 


شورش بهودیان 


لولیوس وربیکوس شورش بریگانت‌ها را در بروتانی سرکوب می‌کند و 
حصار انتونین را می‌سازد. 


ولرکز سوم پادشاه پارت‌ها: 
شورش بهودیان: 
ولوگز سوم آرمنستان, کاپادوکیه و سوریه را اشفال می‌کند. 


سفیری از جانب رم در چین؟ 

ژرمن‌ها ایتالیا را اشغال 

می‌کنند. محاصرة آکیله. 

پیروزی مارک اورل در دانوپ. 

حملهٌ جدید بربرها, 

فسسسارگا: افزل اور او میا ات ستالخ: سسنه 


تهاجم بُرترها به اسپانیاء 

نبردهای جدید له نوادهاو 
مارکومان‌ها: 

صلح با زرمن‌ها 


قتل گوردیان‌ها در آفریقا 
و بعد قتل پوپین و بالنن 


فیلیپ عرب. جانشین گوردیان 
سوم. 


لشو مقاام مذیر خفظا آفاز 
و ابئیه, 


دسیوس خود را امپراتورمی‌نامد 


شکست و مرگ فیلیپ در ورونا 
شیوع طاعون در امپراتوری. 
تعقیب و آزار مسیحیان 


تربونیانوس گالوس, جانشین 
دسیوس: 

امیلهانودن در انترامتاه 
تربونیانوس را مغلوب می‌کند 
و می‌کشد والرین: امپراتور 


اورئولوس: پسران ماکریانوس 
را شکست می‌دهد که خود را 
امپراتور می‌نامیدند. گالین 
سناتورها را از فرماندهی‌های 
نظامی منع می‌کند. 


برد کاراکالا در دائوب. 


صلح کاراکالا با پارت‌هاء 


ساسانیان در ایران.اگبال 
مذاکرات رومیان در کانتون. 


ایرانیان نصیب را محاصره 
می‌کنند. 

نبردٍ سور الکساندر با ایرانیان, 
مساکسیمین: ژرمن‌ها و 
لازیگ‌ها را درهم می‌کوبد. 
تعقیب و آزار مسیحیان. 
تسخیر نصیب و کارت به‌دست 


ایرانیان. 


فیلیپ عرب, بین‌النهرین و 
ارمنستان را به شاپور ساسانی 
وامی‌گذارد. 


کودتای پاکاتیانوس در دانوب. 
نبرد پیروزمندانه در دانوب. 


تهاجم گت‌ها. 
فرانک‌ها در راین, دانمارکی‌ها 
در اسکانی. 


شورش در شمال آفریقا. 


پوستوموس تهاجم مکرر 
فرانک‌ها را عقب می‌راند. 
کالین؛ آلامان‌ها را در 

میلان شکست می‌دهد 
آلامان‌ها از لیم‌ها گذشته و 


والرین: اسیر شاپور که بعدها 
مغلوب ماکریانوس و اودنات 


اودنات, در عمل مستقل در 
پل 

اودنات, بین‌النهرین را بازبس 
می‌گیرد. 

تفا افنن را 2 ضرق 
می‌کنتد: 

واب‌الات, جانشین اودونات, 
زئوبی, 

گت‌ها و هرول‌هاء سالونیک را 
غارت می‌کنند. 


۱۳۰۹۵۹ 


۳۳ 


اورلین جانشین کلود دوم. 
تغییر ساختار پولی: 


پروبوس, جانشین تاسیت. 
نابودی پول سناتوری, 
کاروس؛ چانشین پروبوس: 
بدون تصویب سنا, 
نومرین» جانشین کاروس 
که به‌قتل رسیده است. 
تاجگزاری «یوکلتین, 
دیوکلتین. کارین را در 
مارگوس شکست می‌دهد. 
ما کسیمین: سزار. 
ماکسیمین:ارگوست. 


تغییر ساختار پولی توسط 
دیوکلتین 
تشکیلاتِ تترارشی, 


آخرین دورذبازی‌های قرن. 


اخراج مسیحیان از سپاه. 
اولین قوانین جزایی دیوکلتین. 
منشور محاکمات عمومی. 
استمفای تین و ماکسیمین, 


نزد کنستانتین رانده شده علیه 
کنستاننین قیام می‌کند. 
شکست و مرگ ما کسیمین. 
مرگ کالر. لیسینیوس و دایا: 


آندرینوپول. مرگ دایا و 
دیوکلتین: 

درگیری کنستانتین و 
لیسینیوس. لیسینیوس تمام 
اختیارانش در اروپا را 

از دست می‌دهد. 


مرگ پوستوموس. تتریکوس: 
کلود دوم؛ گت‌ها را در کتار 
درياچة گارد. درهم می‌شکند. 

کلود دوم و فتح مجدد اسپانیا. 

ظهور با گودها در گل. 

اورلین؛ آلامان‌ها و یوتونگ‌ها 

و یاقب هی رون 
اورلین؛ داسی را تخلیه می‌کند. 

تخلیه شامپ دکومات. 


تهاجم در سراسر مرزها. 


کاروس؛ سلوکیه و تیسفون را 
تصرف می‌کند. 


پیروزی ماکسیمین بر ژرمن‌ها 
دیس وکلتین؛ پادشاهی 
دست‌نشانده را در ارمنستان 
مستقر می‌کند. تیرداد سوم. 
دیوکلتین بدوی‌ها را از سوریه و 
عربستان بیرون می‌کند. 


کسنستانس کولور» بولونی را از 
کاروسیوس باز پس می‌گیرد که 
بسهدست الکستوس شکست 
می‌خورد و کشسته می‌شود. 
کنستانس کولور؛ فریزون‌ها را 
درهم می‌کوبد, 

گالر. لاز یگ‌هارادرهم‌می‌کوید, 
کودتای اخضیلوس در مصر. 
محاصره و تسخیر اسکندریه 
توسط دیوکلتین, 

پیروزی‌های کنستانس بر 
ژرمن‌ها در لانگر و ویندونیسا, 


تعمید تیرداد سسوم پادشاه 
ار " منستان, 


کودتا و مر گ دوسیتیوس 
النساندر در آفریقا. 


قانون اوگوست در مورد تجرد 

[روتاتین ]لجرای لین 

مذهبی در دادگاه‌ها. 

معافیتِ کلیساها معتبر 

اعلام می‌شود. 

نبردهای آندرینوپول و 

کریزوپولیس. مرگ لیسینیوس, 

بنیانگزاری فرمانداری‌های 

ایالتی و ماژیسترایی نظامی, 

اعدام کریسهوس و فوستا. 

بنیانگزاری قسطنطنیه. 
پیروزی کنستانتین برگت‌ها. 
پذیرش سرمت‌ها و واندال‌ها 
در امپراتوری. 

کنستانتین آمپراتوری را 

میان پسران و برادرزاده‌هایش 

تقسیم می‌کند. 

مرگ کنستانتین. پسرانش 

برادرزاده‌های او را قتل‌عام 

و أمپراتوری را تقسیم می‌کنند. 


حمله کنستانتین‌دوم‌به کنستانت. 
کشته شدن کنستانتین دوم در 
آکیله ایجاد مقامات پر توری 
در قسطنطنیه. 
نبردهای کنستانت با فرانک‌ها. 
نبردهای کنستانت با پیکت‌ها 


کشته شدن کنستانت به‌دست 
مانیانس. کودتای وترائیون 

و نهوتائیوس 

گالوس: سزار -ثبرد مورسا. 
کنستانس ایتالیا را اشغال 
می‌کند. 

شکست و مرگ مانیانس. 
مانیانس به‌دستور کنستانس پیمان کنستانس با آلامان‌ها. 
اعدام می‌شود. 

ژولین: سزار. کودتای 
آفریکانوس و سیلانوس: 

ژولین یک بار دیگر کلن را 
تصرف می‌کند. 

نبرد آرژانتراتوم (استراسبورگ) 


تهاجم فرانک‌هاء آلامان‌ها و 
ساکسون‌ها به گُل. 


ژولین مالکیت فرانک‌ها را بر 
تسوا رکساندری بسه‌رسمیت 
می‌شناسد 
ایجاد مقام شهردار برای شاپور دوم بین‌النهرین را 
قسطنطنیه. اشغال و عمید را تصرف 
می‌کند. 
سپاهیان زولین او را 
امپراتور می‌نامند. 
مرگ کنستانس, زولین 
به‌تنهایی امپراتور. 
زوین آمپراتور. لشکرکشی زولین علیه 
ایرانیان. مرگ زولین. 
معاهدهٌ صلح ننگین ژووین: 
والتتی‌نین جانشین زووین. 
والانس در شسرق شریک 
سلطنت او. 
ژوویسسن, آلام‌آن‌ها را در 
اسکارپون شکست می‌دهد. 


آلامان‌ها. .گل ورتی را 
اشفال می‌کنند. 


۵۰ 


الحاقی ۲۰ جدول ۱۴ 


آروال‌ها کهاه۸ 


اوگورها ۲و۸ 


اوگوست 6ادنایو۸ 


پشتیبانی. تقویتی 
۸ 
وکیل ۸۷۵6۵۱ 


ستسور 626856۱1۲ 


شوالیه 66۷۵۱۱۲ 


کولون‌ها عجمامت) 


کنسول الا085) 
کنسولی (شخصیت) 
جوم 


ولی. قیم ۲ناعا۲۵) 


دیکتاتور 16181607( 


شهردار 01166:] 


فسیال‌ها ۴6۵۱۵۱۷ 


فلامین‌ها ۲۱۵۱۱۱۸۵5 


هاستاتی ۲1۸5۱۵۸ 
امپراثر ۱۱06۲۵۱0۲ 


لگا 1هم.] 
لیکتوررها 1,6۱60۲5 


لوپرک‌ها 6۲0۲۵۶ 


۴-فهرست مشاغل و مناصب رومیان به ترتیب حروف الفبای لاتین 


کاهنان (به تعداد ۱۲ نفر) که همه ساله در ماه مه؛ در جنگلی 
مقدس, جشنی در بزرگذاشت سرس الهذ روزی‌رسان زمبن 
برگزار می‌کردند. 

خبرگان؛ در عهد پادشاهی تارکین کهن به تعداد ۳ یا ۶ نفره 
تعبیرکنندگان علایم آسمانی. آنان با بررسی پرواز پرندگان یا 
اشتههای ما کیان‌های مقدس تفأل می‌زدند. آنان ربا کسائی که 
با تایه ماه و ایا قاان لیرانن تا بای 
می‌کردند؛ اشتباه نکتيد. 

عنوان داده شد به‌ویژه به دو امپراتور به‌معنای تساوی حقوقی که 
یکی در شرق و دیگری در غرب سلطنت می‌کردند. (اصلاحات 
ساختاري دیوکلتین). 

دستجات نظامی متشکل از مردمان خارج از ایتالیا (کرتی‌ها» 
فلاخن‌اندازان بالئارس) الحاقی به سپاه رومیان: 

افراد متخصص که به یک شهروند در جریان یک محاکمه 
کمک می‌کنند: کار وکیل رایگان و دستمزد گرفتن آنان ممنوع 


٩۹۳۶/۵۱ ۸,۵ ن.ک‎ 


ریون 6167101۲1011[ افسر جزه, فرمانده یک گروه صد نفره [ سنتوری ] 


شهروندی متعلق به ثروتمندترین طبقه که اسماً باید در 
سوارنظام خدمت می‌کرد؛ بعدها شوالیه‌ها. طبقات اجتماعی 
بورژوازی را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منابع اقتصادی 
کشور را در اختیار دارند. یک شوالیه, فردی است بدون اصل و 
انسانی آزاد که براساس قیود قضایی وابسته به شارمندانی است 
که اربابان و حامیان اویند. در اواخر عصر جمهوری, تعداد رعایا 
با پیوستن آنبوهی از خرده‌مالکان ورشکستة طبقهُ متوسط 
افزوده می‌شود. خرده مالکانی که جنگ‌ها و بدهی‌هاء آنها را به 
افلاس کشانده است: 

شهروندان فقرزده‌ای که از تمامی حقوق یک اننسان آزاده 
بهره‌مندند (متغاوت با بردگان) ولی به‌صورت غلامان واقعی و 
رعایای مالکان املاک وسیع درمی‌آیند (آنان به زمین 
وابسته‌اند و حق ندارند با کسی خارج از محدوده مالکان خود 
ازدواج کنند و...), شرایط زندگی کولون‌ها در آمپراتوری سغلی 
به‌صورت موروثی درمی‌آید 

٩۳۵/۵۱ ۸: ن.ک‎ 

کنسول قدیم. 


از مناصب ابداعی اوگوست: شخصیت عالی مقامی. وظیفه‌دار 
یک شغل اداری فنی و جدااز ماژیستراتور. 

٩۳۶/۵۱ ۸ ن.ک‎ 

شخصیت عالیر تب غیرنظامی امور شهر (دو شهردار پلب و دو 
شهردار اشرافی وجود داشت) 

کاهنانی که مجمع سیاستمداران را تشکیل می‌دادند. وظیفه‌دار 
اجرای مراسم و تشریفات جنگ بودند (اعلام جنگ, انجام 
قراردادهای صلح) رئیس منتخب آنان پاترپاتراتوس نامیده 
کاهنانی در خدمتِ خدایان مردم روم: سه گروه فلامین برتر 
وجود داشت (مراسم ژوپیتر. مارس و کیرینوس| و ۱۲ فللامین 
مادون, 

افراد پیاده‌نظام خط اوّل جبهه؛ در آغاز آنان مسلح به یک نیزه 
(هاستا) بودند. 

سردار کل سپاه پبروز؛ این عنوان غالبا در میدان نبرد داده 
یشالت 

معاون کنسول یا پرتور و غالبا فرمانده یک لژیون. 

حاملان ترکه‌هایی دسته شده که در بعضی شرایط, تبری به آن 
آویزان بود. آنان مازیستراهای مافوق, تریبون‌های نظامی و 
راهبه‌ها را همراهی می‌کردند و به‌صورت نمادین معرف اقتدار 
آنان بودند. 

نوجوانانی وظیفه‌دار اجرای مراسم لوپرکال (ن به جدول شمارة 
۱ تعدادشان ۱۲ نفر بود. 


۱۷۵۱۱۳۵۵۵ ۱۵ ۵ 


کااها۵ عاوظ 
کاهن (اعظم) 
(0۳۵0۵۵) ۳۵۵۲۲۲ 


پرتور ۳۲6۱۵۱۲ 
سر دسته اسواران 
ول ۳۲۵۲۵۱ 
سر پرست اخلاقیات 
۲ :۳۲6۲۵۱۵ 
رئیس دیوان 
ال ۳۲۵۱۵۱ 
فرماندار 


۳۲۵۲۵۲ 


پر تورین‌ها 
۵( 
سر دستهٌ مقدم 

۱۳۱۱ 


پرنسپ‌ها ۳۲۱۵6۵5 


کنسول اول آا۳۲۵60۳5 
پروکوراتور 


۳۳۵۵۵۵۴ 
پروپر تور ۳۲۵۴۲6۱6۲ 
تحصیلداران 


عصنق‌ناطاد۳ 
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داروغه‌ها چاو ۷ 


ن.ک. فسیال‌ها 


کاهنان ( که در عهد سلطنت پادشاهان تعدادشان از پنج نفر 
تجاوز نمی‌کند) وظیفه‌دار, حفظ کرسی مقدس و نظارت بر 
اجرای دقیق و درست اعمال مذهبی‌اند سرپزست آنان: کاهن 
اعظم. تقویم روزهای سعد و نحس را معین می‌کند و نظارت بر 
مناسک ملی خدایان کاپیتول هم با او است. تعداد کاهنان بعدها 
به ٩‏ و سپس به پانزده نفر افزایش می‌بابد. 

٩۹۳۶/۵/۸۰ ن.ک»‎ 

آفسر رده بالاء فرمانده یک اسکادران سوارنظام (یک تورم 
ت۱۱ 

مقام عالیر تبهُ وظیفه‌دار نظارت بر اخلاقیات شهروندان. 


رئیس گارد سلطنتی (غالاً دو دیوانسالار وجود دارد) که پس از 
امپراتور, اولین شخصیت‌های امپراتوری‌اند. 

مقام عاليرتبهُ وظیفه‌دار رهبری پلیس ادارات و سازمان‌های 
رم (از طبقهُ سناتورها)؛ با رئیس شهر رم قدیم اشتباه نشود که 
جای خود را به شهردار داد. 

گروه نخبگان برگزیده از گارد افتخاری امپرانور. پرتورها در 
هنگام جانشینی امپراتوران نقش مهمی داشتند. 

سنتوریون درجه بالا که در اولین دسته پیاده‌نظام بود 


این واه لاتین به‌معنای اولین در طول تاریخ روم معرف 
شخصیت‌های عالیمقام مختلفی بود: اولین شخصیت سنا 
(پرنس سنا)؛ خود امپراتور یا فرماندهان بعضی قسمت‌ها. 

مقام عالیرتبه قدیمی, فرماندار یک ایالت. 

در عمتر سلطنت, اقسر سوازنظامی وظیفهدار ادا یک ایالت 
سلطنتی 

[ پرتور مقدم | در عصر جمهوری, مقام بلندپایه قدیمی که در 
یک ایالت نقش پرتور را داشت. 

کارمندان دولت» مأمور جمع‌آوری مالیات‌ها؛ تحصیلداران. 
سوارانی هستند که گروه وسیعی را تشکیل می‌دهند. گروهی 
تقسیم شده میان رم و ایالات. اینان ارقامی را که باید وصول 
کنند پیش از موعد به حکومت قرض می‌دهند و نزول می‌گیرند. 
مباشران‌ن.ک. ۸,6 /۹۳۶/۵ 


کاهنان مارس, جمعاًدوازده نفر که در ماه مارس رقص 
جنگجویان را به نمایش می‌گذارند (اين رقص سالتاسیو نام 
دارد و نام آنان برگرفته از نام همین رقص است) 

[ اعضای انجمن شهر | مقامات عالیرتبه عصر امپراتوری که 
بیشتر ایام سال جانشین کنسول‌ها بودند. 

مقامات عالیرتبه‌ای که سالانه از سوی انجمن قبایل گرد آمده 
در شاندومار اتتخاب می‌شدند و برای خدمت در سپاه میان 


شهروندان قرعه کشی می‌کردند. در عصر امپراتوری این 
مقامات تنها جنبه نمادین داشتند. 

پست و مقام عالیرتبه‌ای که در سال ۴۹۳ برای دفاع از منافع 
پلب‌ها به‌وجود آمد؛ آنان دارای مصونیت بودند و حق وتو 
داشتند, 

کاهنه‌های عفیف و پا کدامن؛ وظیفه‌دار حفظ کانون حکومت و 
مظهر الهه وستا. تعدادشان در آغاز چهار تن بود که بعدها شش 
نفر شدند. کاهنه‌هایی که تحت رهبری وستال اعظم قرار 
داشتند و خطاهای ارتکابی آنان مجازات اعدام داشت (آنان را 
زنده به گور می‌کردند), 

| نایب‌السطنه‌ها ] مقاماتی که در عصر امپراتوری بر یک 
دیوه زا یف ایانت خکمراتن مر زکردند: 

[ شبگردها | شبه نظامیانی تحت سرپرستی سر داروغه, در 
آغاز متشکل از بردگان و یعد بردگان آزاد شده و عمدتاً مأمور 
مقابله با آتش‌سوزی‌های عمدی؛ داروغه‌ها: حفظ زندان‌هاء 
مغازه‌ها و حمام‌ها را هم برعهده داشتند. 


کاتون قدیمی 
۱۴۹۰۲۳ 


۵- تاریخنگاران عصر کهن 
۸ - تاریخنگاران رومی 


فهرست‌های مقامات, اعیاد وقایع 
مهم و غیره. ثبت سالنگاری‌های 
رسمی رومی تا اواخر قرن دوم ق.م 
ادامه داشت. 
اصالت‌ها [ مبانی | . | در قرن دوم و اول فی.م: 
(حدود ۱۸۰ 


تعداد زیادی از تاریخنگاران غالا بسیار متعصب در میهن‌پرستی که جز بخش‌هایی از 


آثار آنان در دست نیست: سمپرونیوس اسلیو. والریوس دانتیوم و غیره. 


سالوست 
۸۶۱ حدود ۳۵) 


ژول سزار 


۴۴۱۰۱ 


کرنلیوس نهوس 
(حدود ۲۴۵۹۹) 


تیت -لیو 
(٩۵ق.م-۱۷م)‏ 


ولیوس پاترکولوس 
(۱۹ ( ۳۱ 


کنت کورس 
(قرن اول میلادی) 
تاسبت 
(۱۳۵۵۵) 


سونتون 
(۱۲۶۶۹) 


توطثه کاتیلیناه جنگ 
یوکورتا تواریخ 
(بخش‌هایی از آن ۲ 


نگارش یکسویه و هوشمندانه که 
وی‌زگی آن اشتیاقی به تفهیم 
روانشناسانه وقایع است؛ بدبيني 
تاریخی, 

با سبکی موجز و روشن, بسیار 
هوشمندانه از وقایع و انسان‌ها. 
آثارش می‌توانست شاهکارهایی 
تاریخی باشد... اگر در مجموع قصد 
خودنمایی نویسنده نبود. درواقع با 
آمیخته‌ای از حسقیقت و دروغ و 


تفسیر جنگ گل‌ها: 
تفشیر:جنگ داغلن 


بی‌مسئولیتی تقریباً نبوغ‌آمیز, سزار 
یک ستایش واقمی از خود به‌عمل 
آورده اشت. 

یک بیوگرافی غیر شخصی و سطحی 


است. 


زندگی رهبران بزرگ 
ملل خارجی. زندگی 
کاتون کهن 

تاریخ زم. در صدوچهل‌ودو کتاب که جز 
بخش‌های مربوط به ادوار زیر 
چیزی از آنها باقی نمانده است: از 
آغاز تا ۲۳۹ از جنگ آنیبال تا ۱۶۷ 
ق.م بسابقیه آنار او از طریق 
خلاصه‌هابی که بعدها تهیه شده 
انست اف تانی نازیم شیالی, 
تاریخنگاری مفرض و متعصب و 
میهن‌پرست است که با این‌حال 
به‌دلیل وفور مستنداتی که گردآوری 
کن رده است» آتارش برای 
تاریخنگاران امروزی ارزش 
فوق‌العاده‌ای دارد. 

نویسنده به‌ویژه روی سلطنت 
اوگوست و تببر با تعصبی افراطی 
متوقف می‌شود 

اثری داستانی و اخلاقی. 


تاریخ عمومی. 


بازنتة آنسکندز: 


زندگی آگریکولاه زن 
زرمنی؛ تواریخ. 
سالنگاری‌ها. 


تواریخ, از مرگ رون تاأ مرگ دیوکلتین 
۶2۶٩(‏ میلادی) را شامل می‌شود. 
سالگاری‌ها[ شرح وقایع هر سال 
به‌ترتیب وقوع ] مقطع زمانی 
(6۸۱۴) از مرگ ارکوست تا مرگ 
نرون را دربرمی‌گیرد. تاریخنگاری 
کامل نیست و مسائلی را که برايش 
جالب نیستند (امور اداری؛ مسائل 
اقتصادی و غیره) را نادیده می‌گیرد. 
ش‌هرت تساسیت بیشتر به‌دلیل 
ویژگی‌های استثنایی نویسندگی 
تحسین‌انگیز و افسانه‌وار و مپهیج 
است. 

زندگی دوازده قیصر. | سونتون تاریخنگار نیست, بلکه شرح 
حال‌نویسی است که درپی ماجراهای 
فردی و خصوصی است‌ تا وقایع 
تاریخی, 


پس از سونتون تاریخنگاران لاتین دیگر تفسیرگران و نویسندگانی بیش نیستند که درپی 
مزاح و لودگی‌اند و نه درک سلسله وقایع, البته می‌توان افراد زیر را مستتنی کرد: زوستن؛ 
اهل گل که تاریخ فلسفه تروگ پمپه را خلاصه کرد و نویسندگان مسیحی: لاکتائس 
اوروس [تاریخ علیه کافران, حدود ۴۱۷ و بهویژه امین مارسلن بونانیاهل آنتیرش (حدود 
۴۰۰-۰ نویسند؛ 165186) 305] که بخش کاملی از آن در دست است (دورة از ۳۵۳ 


تا ۳۷۵ 


- تاریخنگاران یونانی 


هرودوت هالیکار ناسی 
(حدود ۴۲۵-۴۸۴ 


آتیدها (بخش‌هابی). 


تاریخ جنگ پلوپونز. 


گزنفون 
(حدود ۳۳۵-۴۳۰) 


هپیرونیموس؛ 
اهل کاردیا 
(۲۶۵۰۳۷۰). 
تیمة سیراکوسی 
اواسط قرن سوم ق.م. 


پولیپ 
(حدود ۱۳۲۰-۲۰۰) 
اسیر در زم ۱ 
و بعدها دوست ت۲۶ بخش‌هابی در 
مورد اعصار بعدی باقی 
مانده است). 
کتابخانه تاریخ 


(بخش‌هایی). 


سپپیون). 


یودور سیسیلی 
(قرن اول ق.ع) 


جنگ بهود. 
بهودیان باستان. 
زندگی‌های موازی, 


فلاویوس ژوزف 
(۱۰۵-۳۷ ؟ ۳ 
پلوتارک (حدود ۱۲۵-۴۵ 
میلادی) 
آرین نیکومدیابی 
(قرن دوم ق.م) 
آبین اسکندریه‌ای 
(حدود ۹۵؟) 
دیون کاسیوس 
(حدود ۲۳۵-۱۵۵ 


آناباز (با اثر گزنفون 
اشتباه نشود). 
تاریخ روم (بخش‌هایی) 


تاریخ روم. 


تار یخی مربوطبه‌امپر توراز 
رومی؛ جانشینان مارک 
اورل از خود به‌جا گذاشته 
تچ 

جنگ علیه گت‌ها 


هرودین 
(۲۵۵-۱۶۵) 


دکسیپ 
امبین مارسلن 


زوزیم [قرن پنجم؛ با 
پاپ زوزيم مقدس در 
همین عصراشتپاه‌نشود] 
اوناپ اهل سارد. 
(اواسط قرن پنجم 


آثیات خصومت و مقابله میان دنیای 
باربار [غیریونانی) مصریان, مادها: 
پارس‌ها و دنیای یونانی» تاریخ 
جنگ‌های ایران و یونان [ مدیک ]. 
هرودوت به‌حکایات و روایات وجزئیات 
علاقه دارد و به سهولت روایاتی را که 
برایش تعریف می‌کنند می‌پذیرد. 
شرح وقای محلي آتیک طبق 
فهرست آرشونت‌هاء اسناد رسمی و 
فر 

بزرگ‌ترین تاریخنگار یونان: پس 
از مقدمه‌ای «باستانشناساند» در 
مورد یونان, به شرح جنگ پلوپونز تا 
سال ۴۱۱ می‌پردازده با بررسی 
کامل علل و تعبیر و تفسیر وقایع و 
رد روایات و خیالپردازی‌ها, 

در اثر تاریخی‌اش خود را به‌عنوان 
ادامه‌دهنددٌ توسیدید معرقی می‌کند 
که فاقد خصوصیت‌های او است؛ 
سلیقه‌ای تصنعی: جمله‌پرداز. و 
منوا نافعوین 

تاریخ سلسله‌های بادشاهی یونان 
تا مرگ پیروس (۲۷۲ ق.م). 


روح کنجکاو و قدرت نگارشی 
فاضلانه و با این‌حال فاقد قدرت قلم. 
او وقایع المپ را وارد وقایع تاریخی 
می‌کند: 

تاریخنگاری عملی و روشن که وقابع 
و جزئیات فراوانی در اثرش وجود 
دارد. پولیب به شیوه‌ای محکم درپی 
توجیه علل وفابع تاریخی است. 


از شصت کتاب جز اولین کتاب‌ها در 
مورد مراحل آغازین تاریخ بونان (؟) 
و کتاب‌های یازدهم تا بیستم در مورد 
مقطع تاریخی ۴۸۰ تا ۲۰۲ (به‌ویزه 
کتاب شسانزدهم در سورد فیلیب 
صفدونی) در دست نیست. شرحی 
مستقیم بدون نظریه‌پردازی یا 
نتیجه گیری, 

اولین یونانی نویسندة تاریخ روم. 
فرازهابی از کتاب او مربوط به تاریخ 
روم از آغاز تا ۲۶۴ ق.م در دست است 
ام نع مورة استاد نیس سا 
نگاری‌های رسمی رومیان است). 
این تاریخنگار بهود به زبان یونانی 
نوشته است: 

کتابی مشهور که در عصر رنسانس 
(۱۵۵۹ م) توسط آمیوت ترجمه شد. 
تاریخ اسکندر کپیر. 


از آغاز تا سلطنت ترایان (۱۱۷-۹۸). 


از آغاز تا ۲۲۹: دوره از ۶۸ق.م تا ۷۴ 
میلادی آن در دست است. منبعی 
است مهم برای گذر از جمهوری به 
امپراتوری. 


آثری گمشده که در قرن ینجم مورد 
استفاده زوزيم قرار گرفته است. 


از اواخر قرن سوم تا ۴۱۰ میلادی 
(تسخیر رم به‌دست الاریس). 


مربوط به همان دورة مورد بررسی 


زوزیم- 


۶-بعضی از شسخصیت‌های بزرگ تاریخ روم 

حکمران انتصابی, وسپاسین, در آکیتن بین ۷۴ و 
۶ کنسول عالی و بعد اسقف در ۷۷ به‌ویژه فاتحج 
بروتانی (بریتانیای کنونی) تا اسکاتلن. زندگانیش 
را دامادش تاسیت نوشته است (زندگی اگر یکولا؛ ٩۸‏ 
میلادی]. 


کایوس زولیوس اگریکولا 


مارکوس وسیسیانوس اگریها 
(۱۲۶۲ .ما 


سناتور. دوست و مشاور اکتاوه پیروز میدان نبرد 
آکتیوم در ۳۱ ق.م که با جولی, دختر آمپراتور 
آزدواج کرد. سازمان‌دهنده و عالم علم البلاد. 
تشکیلاتی در رم به‌وجود آورد و بناهای عظیمی 


در آن ساخت. ( گرمابه‌های بزرگ, نام او را دارند) 


اگریبین ( ۵٩-۱۶‏ م) دختر زرمائیکوس که به‌ترتیب همسر دومیتبوس 
آهینوباربوس که ترون را از او به‌دنیا آورده بعد همسر 
عمویش امپراتور کلود که پسرش را فرزندخوانده او 
کرد [به زیان بریتانیکوس, حاصل ازدواج قبلی کلود 
با مسالینا)؛ بعد کلود را مسموم کرد و پسرش ترون را 
به سلطنت رساند. در سال ۵٩‏ به‌دست بسرش 
کشته شد. او را با مادرش آگرببین بزرگ: همسر 
زرمانیکوس اشتباه نکنید که در سال ۱۴ ق.م متولد 
ودر ۳۳ میلادی مرد. 

کارگزار عالیرتب رومی متولدٍ میلان که در سال 
۴ در این شهر به مقام اسقفی رسید. 
برجسته‌ترین فعالیت سیاسی اوه قرار دادن 
حکومت رم زیر سلطه کلیسا بود (ن.ک به سعطور 
زیره تنودوز), در عرصهٌ مذهب. یک پدر مقدس 


سن امبرواز (حذود ۳۹۷-۳۴۰ 


کلیساست که سن اوگوستن را تعمید داد و روحانیت 
را سازمان داد. 

تاریخنگار لاتین متولد آنتیوش؛ هجده کتاب آخر 
تاریخ آوء باقی‌مانده که دنبالة تواریخ تاسیت است 
(اثری ارزشمند برای تحقیق در آغاز تهاجمات 
بربرها). 

چهارمین پادشاه رم که طبق روایات افسانه‌ای از 
۶۰ #۶۱۶ق.م سلطنت کرد. پل سوبلیکوس بندر 
آوستی و سازماندهی مراسم مذهبی را به او نسبت 
داده‌اند. 


مار تیوس انکوس 


این سردار رومی و معاون سزار و رقیب اکتاوه 
فریفت؛ کلنوپاترا شد و پس از شکستآکتیوم 
خودکشی کرد [ن. 0٩۳۶/۶‏ 

نویسندة لاتین؛ متولد حومهُ کنستانتین و وفات در 
کارتاژ؛ نویسندة سال طلایی؛ او هبجان‌زده و 


مارکوس آنتونیوس 
(مارک انتونی ۳۶-۸۳ ق.م) 


آپوله (۱۲۵- حدود ۱۸۰ 
و 2 


مشتأق علوم مرموز و می‌گویند دارای معجزات 
مذهبی بود. 
متولا اسکندریه و تکفیر شده از سوی اجلاس 
نیسه در ۳۲۵ (او منشأً انشعاب ارین است). 


اریوس (حدود ۳۳۶-۲۸۰) 


متولد تا گاست در نومیدیه. از پدری کافر و مادری 
مسیحی. پس از پذیرش مانویت. در میلان ساکن 
شد و در آنجا تحت نفوذ سن امبرواز قرار گرفت و 
به‌دست او در ۳۷۸ تعمید یافت و پس از بازگشت 
به هیپون در آفریقاه طی حکمی به مقام اسقفی 
رسید و اسقف این شهر شد. در هنگام محاصره 
هیپون توسط واندال‌ها مرد. آثار فلسفی و مذهبی 
مهمی دارد. 

بردة آزاد شدخ مین که هنر پانتومیم را با زوجش 
پیلاده وارد رم کرد. 

پسر کلودو مسالیتا وارث قانونی امپراتوری که 
اگریبین او را از حقش محروم و نرون او را مسموم 
کرد. 

برآدرزادُ تارکین شاه که پادشاهی را نابود کرد و 
یکی از دو کنسول اول رم بود. احتمال دارد 
شخصیتی افسانه‌ای بوده باشد. 

سیاستمدار رومی, حامی پمیه که در سال ۴۴ در 


سن اوگوستن (۴۳۰.۳۵۴] 


باتیل عصر آوگوست 


تیبریوس کلودیوس 
بریتائیکوس (۴۱ قم - ۵۵م) 


لوسیوس جونبوس بروتوس 
(حدود ۵۰5 ق.م) 


مارکوس جونیوس بروتوس 


۱۵ 
الحاقی ۲۰ جدول ۱۶ 


(حدود ۴۲۸۵ قی.ع) توطنهُ علیه زول سزار شرکت داشت. جملهٌ معروف 
سزار خطاب به او بود. هنگامی که او را در صف 
قاتلان خود دید: «توهم پسرم». مغلوب اکتاو و 
انتونی, با انداختن خویش روی شمشیرش, با این 
جمله از اوریپید خودکشی کرد: «آهای صداقت. تو 
جز کلامی نیستی» (در میان قاتلان سزار یک 
بروتوس دیگر هم بود: بروتوس آلبینوس که در ۴۳ 
ق.م کشته شد). 


سردار و دیکتاتور رومی, ملقب به رومولوس دوم. 
یاغی رومی؛ مدتی هوادار سیلا که در سال‌های 
۶۵ ۶۳و ۶۲ق.م علیه جمهوری توطئه کرد. رسوا 
شده در ۸نوامبر ۶۳ توسط سیسرون در صحن سنا 
از رم گریخت و در نبرد پیستوا در سال ۶۲ کشته 
شد؛ن.ک ٩۳۶/۶‏ 


کامیل (قرن چهارم ق.م) 
لوسیوس سرزیوس کائبلینا 
(۲-۱۰۹ع۶ق.م) 


به‌عنوان ستسور اخلاقیات در ۱۸۴ و رقیب 
سرسخت کارتاز و یک میهن‌پرست گاه افراطی 
شهرتی به‌دست آورد. 

نتیجه [ پسرنوة ] کاتون کمهن که به‌ویژه با قیام 


مارکوس پورسیوس کاتو 
ملقب به کاتون کهن ( ۱۴۹-۲۳۴ ق.م) 


کاتون اوتیک (۴۶۹۵ ق.م) 
اسپارتاکوس جنگید؛ نمایندة رم در جناح سناتورها 
- مورد حمله سزار, کراسوس و پحپه - پس از تبرد 
قارسال در اوتیک خودکشی کرد. کاتون اوتیک در عین 
حال یکی از مریدان رومي مکتب رواقیون بود. 
نام لاتین او اولوس کُرنلیوس سلسوس: یک پزشک 
جراح بود. دارای یک رساله پزشکی مشهور که 
یک دائرةالمعارف پزشکی یونانی - رومی است. 
ن.ک ۹۳۶/۶ 

نام کاملش مارکوس تولبوس سیسرو. تولد در 
آربینوم. مرگ در فورمی. یکی از مشهورترین 
نام‌ها در تاریخ روم, نه به‌دلیل فعالیت سیاسی که 
در مجموع چندان اهمیتی نداشت. بلکه به‌دلیل 
وسعت و اهمیت اثری که از خود برجا گذاشت. از 
نظر سیاسی, سیسرون یک «محافظه کار» بود و 
رقیب توده‌ها و نه تلها مخالف با ماجراجویانی 
چون کاتیلینا و کلودیوس: بلکه حتی مخالف با 
تریومویر؛ ابتدا تریومویر سزارء کراسوس و پمیه و 
بعد تریومویر آنتونی: اکتاو و لیپید. گر سال کنسولی او 
را مستثنی کنيم (در ۶۳) می‌توان گفت حرفهٌ 
سیاسی سیسرون؛ عمدتاً شکست‌هایی پی‌درپی 


سزار 


سیسرون (۱۶۶- ۴۳ ق:ع) 


بود. آخرین نا کامی‌اش خاتمه کارش بود:به‌دستور 
تریوموبر در ویلابش در فورمی. کشته شد. از 
دیدگاه ادبیات از بهترین نویسندگان کلاسیک 
لاتین به‌حساب می‌آید. اثرش (ادعانامه‌هاء 
رسالات. آثار ترویج فلسفی و به‌ویژه نزدیک به 
هزار نامه که راهنمای ارزشمندی برای درک 
اوضاع سیاسی و مادی رم در عصر او است) از 
اهمیت زیادی برخودار است. مهم‌ترین وقایع 
زندگی او عبارتند از: 

۶ تولا در آرپينوم. 

۰-اولین خطابهٌ دفاعیه. 

۹ - سفر به یونان و رودس (سیسرون؛ شاگرد 
پوزیدوینوس رواقی). 

۶- سیسرون, کستور در سیسیل, 

۰ سیسرون؛ رقیب وارس که مردم سیسیل را به 
مردمی ستمدیده بدل کرده بود. 

۶ انتخاب به‌عنوان پرتور (با حمایت پمید). 

۳ سیسرون: کنسول (چهار بار کنسولیش اعلام 
شد: ۸ توامبر: ٩‏ توامبر, ۳ دسامبر و ۵ دسامبر), 
۲-دوری از عرصه سیاست. 

۹- سیسرون علیه سزار. از پمهه حمایت می‌کند. 


۱۵۲ 
الحاقی ۲۰ جدول ۱۶ 


۴۴-۷ پس از کسب عفو دیکتاتور. سیسرون یک 
بار دیگر از سیاست کناره گیری می‌کند. 

۴ سیسرون علیه انتونی از اکتاو حمایت می‌کند و 
در فیلیییک‌ها به‌شدت به انتونی حمله می‌کند. 


دسامبر ۴۳ پس از آشتی مجدد با اکتاو و انتونی و 


تسریومویرات؛ سیسرون که نامش در فهرست 


تبعیدی‌هاست به فرمان تسریومویرات در 
رختخوابش خفه می‌شود. 

کنسول (در ۴۶۰) و دیکتاتور (در ۴۵۸)» مشهور به 
سادگی در اخلاقیات و آداب؛ هنگامی که در حال 
شخم زدن مزرعه‌اش بود نزدش آمدند تا 
انتخابش به کنسولی را به او خبر دهند. 

نتیجه [ پسرنوة ] پمبه که نباید او را با پدرش 
(لوسیوس کرنلیوس سینا) پرتور در سال ۳۴ که در 
قتل سزار شرکت داشت. اشتباه گرفت. سیناء علیه 
اوگوست توطثه کرد. کرنی نمایشنامه‌ای تراژدی در 


مورد او دارد. 


نجیب‌زادة عوامفریب که آشوب‌های زیادی در رم 
برپا کرد. در یکی از شورش‌ها به‌دست میلون کشته 
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اس , 


پوبلیوس آپیوس کلودیوس 
(۵۲۹۲قم) 


سیاستمدار رومی و رهبر نظامی محکوم به تبعید 
به‌دلیل سیاست ضد مردمی. روایات سنتی حاکی 
است که به ولسک‌ها پناهنده شد تا به رم حمله 
کند ولی توسط مادرش وتوریا و همسرش ولومین از 
این اقدام علیه میهن برحذر داشته شد. 


کایوس مارسیوس کوریولان 


(قرن پنجم ق.ع) 


پس از مقام پرتوری در ۷۱ و کنسولی به همراه 
پمپه در ۷۰ و مقام سنسوری در ۶۵ یکی از سه 
عضو تریومویر شد. او در آغاز حامی سیاست‌های 


کراسوس (حدود ۵۳-۱۱۵ ق.م) 


سزار بود. مرگ در بین‌النهرین در کارمه [ اعدام؛ 
پس از اسارت به‌دست ایرانیان ] 

کنسول رومی که در اولین جنگ پونیک در سیسیل 
پیروز شد؛ پس از ایین بیروزی دریایی بر 
کارتاژی‌ها مهمیزی‌های [ ناوشکن ] کشتی‌های 


دشمن به رم آورده و در فوروم به نمایش گذاشته 


دوبی لیوس (حدود ۲۶۰ ق.م) 


۳ 


تس 
شاعر یونانی الاصل متولد کالابر و دوست 
سیپیون‌ها. او فرهنگ یونانی را وارد رم کرد. 

شخصیت افسانه‌اي لاتیوم که ابدع خط نوشتار را 


اینوس (۱۶۹-۲۳۹ قی.م) 


اواندر 
به او نسبت داده‌اند. 

نام کاملش: فاپبوس ما کسیموس وژوکوسوس و ملقب 
به کنکتاتور به‌معنای مرد [دفع الوقت کن | 
به‌دلیل سیاست انتظاری که عاقلانه در مقابله با 
انیبال در پیش گرقت. 

سردار و سیاستمدار رومی. تریبون یلب‌ها در 
۲ پرتور در ۰۲۲۷ کنسول در ۲۲۳ و سنسور در 
۶۰ ق.م او را سازنده جادهُ عظیم موسوم به 


ویافلامینا دانسته‌اند. در ۲۳ ژونن ۲۱۷ ق.م؛ در 


فابیوس کنکتاتور 
(حدود ۲۰۳-۲۷۵ ق.م) 


نبرد تراسیمن کشته شد. 
ن. ۹۳۶/۶ 


گراک‌ها 

هوراتیوس کوکلس 
(واخر قرن پنجم ق.م) 

یوگور تا (حدود ۱۰۰-۱۶۰ ق,ع) 


شخصیت افسانه‌ای که یک چشم خود را در نبرد از 


دست داد و لقب کوکلس «یک چشم» به او دادند. 

پبادشاه نسومیدیه (آفریقای شمالی) که 
برادرزادگانش آدربال و هیمپسال را به‌قتل رساند که 
باید پادشاهی میراث پدرشان سیسییا را با آنان 


سیم می‌شد. در ۱۱۱ ق.م در امور نومیدیه 
دخالت کرد. دلیلش قتل عام بازرگانان ایتالیایی 
مستقر در سیرتا توسط یوگورتا بود. ماریوس بر 
بوگورتا پیروز شد (۰۱۰۶ تسخیر سیرتا) و در ۱۰۴ 
پیروزیش در رم جشن گرفت. یوگورتا در زندان رم 


مرد. 


مارکوس امیلیوس لپیدوس 
(مرگ ۱۳ ق.ع) 


انتونی عضو دومین تریومویرات بود. 

زن قهرمان افسانه‌ای که مورد تجاوز سکستوس: 
پسرٍ تارکین رعنا قرار گرفته بود و پس از اطلاع اين 
تجاوز به شوهرش تارکین کولاتین با ضربهٌ خنجر 
خودکشی کرد. این امر در ۵۰٩‏ ق.م» باعث 
شورشی علیه سلطنت و استقرار جمهوری شد. 


لوکرس 


(ن. ک بروتوس) 
سیاستمدار رومی» پرتور در ۷۷ کنسول در ۰۷۴ 
رقیب مهرداد و دوست سیسرون و کاتون. شهرت او 


در رم ثروت عظیم و سفره‌داری و بذل و بخشش 


لیسینیوس لوکولوس 
(حدود ۵۷-۱۰۹ق.م) 


بود. 
این سردار رومی که از خانواد؛ فقیری بود. 
به‌سرعت ثروتی اندوخت و وارد دستة سوارنظام 
شد؛ سپاه رومی را در جریان نبرد با یوگورتا به 
سپاهی حرفه‌ای بدل کرد. پیزوز بر سیمبرها و 
توتون‌هاء که ایتالیا را تهدید می‌کردند و بارها 
کنسول, از سال ۹٩‏ .م تقریبا به‌طور کامل نقش 
سیاسی خود را از دست داد. این رقیب سیلا به‌ویژه 


کایوس ماریوس (۸۶-۱۵۷ ق,م) 


هنگام جنگ با مهرداد پادشاه پونت» برای هفتمین 
بار در اواخر سال ۸۷ به‌عنوان کنسول برگزیده شد 


و چند روز پس از انتخابش مرد. 


ماسینیسا (حدود ۱۳۸-۲۳۸ ی.م) | پادشاه نومیدیه, متحد رومیان در نبرد با کارتاژ و 
بعد قرباني جاه‌طلبی رومیان شد که این شهر را در 
جریان سومین جنگ پوئیک [ جنگ روم و 
کارتاژ ] وسران کردند و آفریقای شمالی را 
به‌صورت یکی از ایالات روم درآوردند. 

اقسر سوارنظام رومی که نام کاملش کایوس 
سبیلنیوس ماسناس بود و خود را اتروسک 


می‌دانست. مشاور سیاسی اکتاه پیش از آن‌که به 


مسن (حدود ٩ع۸ق:م)‏ 


امپراتوری برسد. پس از استقرار شیوة پرنسیپاتی 
از افتخارات نظامی خویش دست کشید و خانه خود 
در ساحلآ کیلین را به‌صورت مجمع ادبای مشهور 
چون ویرزیل, هوراس و پروپرس و دیگران درآورد. 

ملکه روم. همسر امپراتور کلود و مادر بریتانیکوس: 
شهرتش را مدیون افراط کاری‌هایش است. چه 
افراط در شهوات جنسی و چه در شهوات سیاسی: 
پس از تولد بریتانیکوس (در آن زمان شانزده سال 
داشت). زوونال, او را به فاحشگی و همخوابگی با 
هرکس و ناکس و کشتن معشوق‌هايش متهم کرده 


مسالینا (حدود ۳ 


حفظ سللالة خود بر تخت سلطنت, دختران زیبایی 
راکه پسرش را احاطه کرده بودند به‌قتل 
می‌رساند (به‌ویژه خواهر کالیکولا و دختر عمومی 
آو)؛ با ازدواج با کایوس سیلیوس زنی دو شوهره شد 
و بسولیب بردة آزاد شده را به‌قتل رساند. او و 
سیلیوس به‌دست نارسیس کشته شدند. او راکه 


نامش والریا مسالینا بود با سومین همسر نرون؛ 
استاتیلا مسالینا نباید اشتباه گرفت که در عین حال 


معشوقه امپراتور اوتون بود. 
سیاستمدار رومی که در راس یک گروه انقلابی با 


میلون (حدود ۴۸۹۵ ق.ع) 
دیگر انقلابی عوامفریپ یعنی کلودیوس مبارزه 


کرد. سیسرون. پرومیلون را دربارة او نوشته است. 


منظور» مهرداد ششم؛ مهر داد کبیر پادشاه پونت در 


مهرداد |حدود ۶۲-۱۳۲ق,م) 
آسیای صفیر بین فازیس و هالیس است. این فاتح 
کبیر تمام دشمنان رم در آسیای صفیر را گرد هم 
آورده و در سال ۸۸ به ایالت آسی حمله برده, خود 
را فرمانروای آسی و پرگام نامید. سیس یونان را 
تصرف کرد که باعث لشکرکشی سیلاعلیه مهرداد 


شد و پیروزی رومیان در کرونه و اورکومن را 
درپی داشت. با این حال نبرد با مهرداد تا ۲ سال 
دیگر هم ادامه یافت؛ سرانجام پمپه او رکه یکی از 
بزرگ‌ترین دشمنان رم بوده شکست داد. مهرداد 
که از طریق دریای سیاه به پاندیکاپه عقب 


نشسته بود نتوانست خود را مسموم کند. چون 
به‌دلیل تمرینات جسمی نسبت به زهر مصون بود. 
لا به یکی از سربازانش دستور دا اور بکشد. 

شخصیت افسانه‌ای رومی که وقتی نتوانست 


موسیوس اسکاولا 


پورسونا شاهه دشمن رم را به‌قتل برساند به‌عنوان 
مجازات دست راست خود را سوزاند. (اسکاولا: 


(قرن ششم ق.م) 


«چپ دست»). 

بردة آزاد شده» مشاور امپراتور کلود که مسالینا را 
به‌قتل رساند و هنگام تاجگزاری نرون زیر ضربات 
اگریپینا جان داد. 

پادشاه افسانه‌ای رم که تشکیلات مذهبی شهر را 
بینانگزاری کرد. 

ن.ک به اوگوست (] ٩۳۶/۶۱‏ 


نارسیس (مرگ ۵۴ م) 


خواهر امپراتور اوگوست و همسر کنسول کایوس 
مارسلوس و بعد همسر مارک آنتونی که او را در سال 
۲ زمانی که فریفته کلنوپاترا شده بود طلاق داد. 
نام دو سردار رومی. یکی لوسیوس امیلیوس پولوس 
که در نبرد کان؛ به سال ۲۱۶ ق.م» مرد و فاتح 
ایللیری بود و افتخارات فتح داشت؛ دیگری ملقب 
به مقدونی؛ پسر سردار قبلی (حدود ۱۶۰-۲۳۰ 
ق.م) پیروز میدان نبرد با پرسه آخرین بادشاه 
مقدونی که لقبش را مدیون پیروزی‌اش است. 
دوازده شخصیت رومی با این نام در تاریخ داریم. 
مشهورترین آنها کسی است که کالیکولا نامزدش 
لیویا اورستیلارا فریب داد و علیه نرون توطئه کرد؛ با 
افشای توطثه, همزمان با بترون, لوکن و سنک 
[سبکا ] خودکشی کرد. 
ن.ک ۹۳۶/۶ 


کایوس پمپیوس سیبایو ی پمپه 
(۸۲-۱۰۷قم) 
بوپه (مرگ در ۶۵ میلادی) 


دختر رومی که زیبایی و هوش او نرون را فریفته 
کنرة و فسقمیان ,تمعن هد (ین از روفتوین 
کریسپینوس و سالویوس اوتون) پوپه مدت سه سال 
نت رون بود و با لگدی که نرون در سال ۶۵ به 
شکمش زد از پا درآمد. پس از مرگش نرون از روی 
ندامت (يا حیله گری یا سیاست) او را در زمره 
قدیسین قرار داد. 

فرمانروای اتروسک که منلوب هوراسیوس کوکلس 
شد. 
سردار رومی که در جریان جنگ اول پونیک 
شهرتی به‌دست آورد. اسیر کارتاژی‌ها (به 
فرماندهی زانتیپ سقدونی) در ۲۵۵ توسط 
فاتحینش به رم فرستاده شد تا با اسیران کارتاژ 


پورستا (قرن ششم ق.م) 


رگولوس (قرن سوم ق.م) 


مبادله شود؛ او قسم خورده بود که به کارتاژ بازگردد 
«ابتدا هنگام ورود به رم؛ به سنا توصیه کرد که به 
هیچوجه زندانیان را پس ندهد؛ سپس علی‌رغم 
اصرار دوستان و نزدیکانش که می‌خواستند 
نگهش دارند ترجیح داد به شکنجه گاهش بازگردد 
ولی به سوگندی که برای دشمنانش خورده بود, 
خیانت نکند». (سیسرون رساله در مورد وظیفه, 
کتاب اول). کار تاژی‌ها او را مُثله کردند, پلکهایش 
را بریدند واورا بسه یک دسستگاه دارای 
برجستگی‌های آهني تیز بستند. 

شخصیت افسانه‌ای؛ برادر رومولوس, بنیانگزار رم. 
مادر زموس و رومولوس نک .)٩۳۶/۱‏ 

بنیانگزار افسانه‌ای رم و مورد پرستش با نام 
کرینوس (ن .)٩۲۶/۱‏ 


روتیلیوس ناماتبانوس (قرن پنجم) 


شاعر لاتین با اصالت گُل» شهردار رم در ۴۱۴ 
شعری از خود به یادگار گذاشته که در آن با تأتر و 
ایجاز بازگشت خود از سفر رم به گل در ۴۱۷ را 


شرح داده است. 


منظور پوبلیوس کرنلیوس سیییو, سردار رومی است 
که جنوب اسپانیا را از کارتاژی‌ها بازپس گرفت و 
در زاما (۲۰۲) به پیروزی نهایی دست یافت. این 
پیروزی پایان دومین جنگ پونیک بود. سنسور 
در ۱۹۹ و برای دومین بار کنسول در ۱۹۴ در اواخر 
عمر با خصومت رومیان محافظه کار روبه‌رو شد که 


سیپیون آفریقایی 
(۱۸۸-۰۲۳۵ ق.م) 


او را متهم کردند غرامت‌های جنگی را به نفع 
خودش بر باد داده است. 


سیپیون امیلین (۱۲۹-۱۸۵ ق.م) | پسر بل امیل. و نوه خواندة سیبیون آفریقایی بود. 
این دست پروردة پولیب و پانتیوس رواقی در ۱۳۷ با 
حمایت کاتون کهن به مقام کنسولی برگزیده شد. در 
۲ سنسور و در ۱۳۴ دوباره کنسول. به‌شکل 
اسرارآمیزی مرد (شاید به‌قتل رسید). او فاتح 
سومین جنگ پوئیک بود. 

سردار رومی: هوادار ماریوس که در اسپانیا علیه 
سیلاو بعد علیه پمبه و متلیوس جنگید. او ر 
افسرانش به‌قتل رساندند. 

دومین پادشاه اتروسک (افسانه‌ای) زم. 

بردة اهل تراکیه که به‌عنوان گلادیاتور در کابو 
فروخته شد و بردگان جنوب ایتالیا را به قیام 
واداشت ولی مغلوب کراسوس شد. (ن ۰۳۶/۴). 
بُریتر واندال و پرورش يافته در رم که با برادرزاده 
تنودوز ازدواج کرد. فرمانده شبه نظامیان در ۳۸۶ 


سرتوریوس (۷۲-۱۲۳ ق.م) 


سرویوس تولیوس 
اسپار تا کوس 
(قرن اول ق.م تا ۷۱) 


استیلیکون (۳۶۰ ق.م - ۴۰۸ م) 


تایب‌السطنهٌ هونوریوس پسر تئودوز شد که 
امپراتور غرب بود. مجبور به جنگ با ت‌های 
الاریک [ آلاریس ] نتوانست مرز راین را حفظ کند 
و در هنگام نایب‌السطنه‌ای او بود که تهاجم عظیم 
بربرها اتفاق افتاد (۳۱ دسامبر ۴۰۶). دستجات 
سپاه رومی بر او شوریدند و هونوریوس او را اعدام 
کرد. 

زن. ۹۳۶/۶ 

پادشاه (افسانه‌ای ؟) رم» بی‌تردید با اصالت 
اتروسک 

آخرین پادشاه افسانه‌ای رم (ن.ک ذیل لوکرس) 
سومین پادشاه افسانه‌ای رم که سازماندهی سپاه 
شهر رم را به او نسبت داده‌اند. در عهد پادشاهی او 
بود که جدال میان آلب و رم و جدال تن به تن 
افسانه‌ای موراس‌ها و کوریاس‌ها اتفاق افتاد. 
نویسنده‌ای که بخش عظیمی از اثر محافظه کارانه 
و سنتی‌اش از بین رفته است؛ از دیدگاه سیاسی 


سیلا (۷۸۱۳۸ ق.م) 
تارکین کهن (۷۸۶۱۶ ق.م) 


تارکین رعنا (۳۴ه۵۰۹-۵ ق.م) 


تولوس هوستلیوس 
(۶۴۱۶۷۲ق.م) 


وارون (۲۷-۱۱۶ قی:ع) 


ابتدا از هواداران پمیه بود و بعد با سزار متحد شد. 


نويسندة لاتین نویسندة رساله‌ای دربارة فنون 
نظامی 

سیاستمداری که به‌ویژه پرتور او سیسیل بود 
(۷۱-۷۳) و در آن‌جا به ظلم و تعدی پرداخت. 
پشت مردم سیسیل را زیر مالیات‌های سنگین 
شکست. اشیاء هنری اعم از اشیاء متعلق به افراد 


وزس 
(قرن چهارم و پنجم ق.م) 
وزس 
(حدود ۴۳-۱۱۹ ق.م) 


خصوصی و بناهای عمومی را دزدید. سیسرون در 
مقابلش جبهه گیری کرد و ادعانامذ وزین‌ها ر 
برایش نوشت. درپی این ادعانامه وزس محکوم به 
بازپس دادن چهل میلیون سکه به رعایای 
سابقش شد 


معمار رومی که در عصر امپراتوری رساله‌ای در 
زمينه معماری نوشت. این رساله در دور رنسانس 


ویتروو (قرون اول ق.م) 


بی‌نهایت ارزشمند شناخته شد. 


ملکهٌ پالمیر. پس از مرگ شوهرش اودنات» رتیس 
قبایل صحاری. سلطنت زنسوبی ۶ سال 
(۲۷۲-۲۶۶) طول کشید ولی سرانجام مغلوب 
اورلیان [ اورئین ] شد 


زئوبی (قرن سوم م) 


۵ 


سین 
الحاقی ۲۰ جدول ۱۷ 


۷-حیات اقتصادی و مالی در رم 


منابع مالی دولت 

مالیات که به‌صورت دوره‌ای از شهروندان مطالبه می‌شد (در سال ۶۶۷ق.م هنگام فتح مقدونیه این مالیات لغو شد) 
عشرية پرداختی مردمان غیرشهری 

عوارض مختلف: از آزادی بردگان, مجردها و غیره. 

-درآمدهای حاصل از موسنات عمومی (گمرکات درآمدهاي اراضی فتح شده). 


عصر جمهوری 

خزانه که ادارة آن‌را سنا برعهده داشت؛ جمع‌آوری ماليات‌ها و دریاقت عوارض را مقاطعه کاران دولتی, مجتمع در شرکت‌های عظیم سیفامی 
عهده‌دار بودند, 

عصر امپراتوری 


دریافت مالیات‌های مستقیم از هر فرد؛ مالیات‌های اراضی, تسهیل شده توسط تشکیلات ممیزی و آمار در عهد سلطنت سزار و اوگوست. 
- مالیات‌های غیرمستقیم: عوارض دروازه, گمرک و عوارض راه. 
عوارض نقل و انتقال اموال (فروش امللاک, جانشینی‌هاء ارث: ۵ درصد مبلغ کل). 
خزانهٌ سلطنتی هم به خزانه تحت مدیریت مقامات عالی اضافه می‌شود. 

تولید 

کشاورزی (غله, انگور. زیتون, عسل) پايه تولید ایتالیاست. صنعت نسبت به بهره‌وری‌های فنی آسیا, عقب‌مانده است. رومیان ن مطلقاً هیچ 
چیز جدیدی ابداع نکردند و کارشان تنها ادامه استخراج بعضی از معادن بود که پیش از آن؛ بونانیان و کارتاژی‌ها از آن‌ها بهره‌برداری کرده 
بودند. به‌ویژه باید به فعالیت ذوب فلزات قبرس و آهنگران آواریکوم در گل اشاره کنیم. 

توسعةٌ دامپروری (چراگاه‌ها؛ علفزارها و غیره). صنعتی شدن ایتالیا در عهد سلطنت اوگوست: جبران عقب‌ماندگی از ایالات آسیایی (در 
امپراتوری سفلی وضع برعکس می‌شود) 

راه‌های ار تباطی 

راه‌های سوق‌الجیشی غالبا نام مقاماتی را دارند که آنها را ساختند. اولین جادة سنگفرش: وبا پیا (۳۱۲ ق.م) بود. دو جادة ایالتی سیهم: 
ویااینیاسیا به‌سمت بیزانس و ویادمولیتا به‌سمت اسپانیاء از طریق گل, ناحیذ ناربون . جاده‌ها مستقيم‌اند که آثار هنری در جای جای آنها به 
چشم می‌خورد (یل‌ها). 

رفت‌وآمد. کند صورت می‌گیرد (مراحل ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر روزانه)؛ وزن حمل هر وسیلة نقلیه را قانون معین کرده است (حدا کثر برای «بارهای 
سنگین»* ۵۰۰۰ کیلوگرم) از راه‌های دریایی کمتر استفاده می‌شود, کشتی‌هاء بلم‌های مدوری بیش نیستند که عمدتً با بادبان حرکت می‌کنند 
(سرعت حدود ۵ گروه دریایی) 
توسعةٌ شبکه جاده‌ای ایالتی (در گل در زمان سلطنت اوگوست؛ در اسپائیا در عصر اوگوست در بروتانی در عصر ادریان, در بالکان در عصر ترایان 
در آفریقا در عصر تیبر) 
راه‌های پر رفت‌وآمدتر دریایی: مدیترانه. دریای سرخ و دریای مانش است. 


سکه 

ری 

پس از استفاده از شمش‌های برنزی و بعد شمش نقشدار (معمولاً نقش حیوانی که مظهر آن است) رومیان از قرن پنجم یا چهارم ق.م از سکه 

استفاده کردند؛ واحدشان در آن زمان آس بود. سکه‌ای برنزی به وزن ۲۷۲ گرم که آس لیبرالیس هم نامیده می‌شد (لیبرا: «لیور»). در سال 

۹ ق.م سکه نقره رواج یافت واز زمان زول سزار سکه طلا ظاهر شد. افزایش ارزش سکه مسی در دنیای مدیترانه و بحران‌های اقتصادی؛ 
تنزل ارزش تقریباً مداوم سکه‌های رومی را به دنبال داشتند, 


اواخر قرن سوم ق.م آس تریانتالی (از نقره) یک دنیه - ۱۰ آس 
لیور ِ معادل ۲/۵ آس (۴ سسترس) 
٩‏ گرم برنز 


حدود ۱۷۰-۱۸۰ آس اونسیالیس یک سسترس <۴ آس: | ۱۶ آس(۴ سستزوس): 
ق.م (رکود اقتصادی) یک اونس: < اد ۳ گرم نقره ۲ گرم نقره 
لیور (۲۷/۲۵ گرم) 


سزار - اوگوست آس اونسیالیس ترس برتزی: همان اوروس سک طلا < 
۶۳۸ گرم (۴ آس) ۵ دنیه (۸/۱۰ گرم 

در زمان سار و ۷/۷۹ 
گرم زمان اوگوست). 


یک دنیه < اوروس (۷/۳۰ گرم) 
۴نومی در عهد مارک اورل 
(۳/۴۱ گرم نقره) 


اصلاحات پولی کنستانتین: از قرن سوم میلادی آس دیگر بیش از ج+اونس ارزش ندارد؛ دنیه و اوروس مرتباً ارزش 
خود را از دست می‌دهند؛ کنستانتین سکهٌ طلای خفیای اپدازس کر سولیدوس به وزن ۴/۵۴۸ گرم. 


مقباسات رومیان 
۳ 4 
۴ سانئیمتر ۱پا ۴ پوم < ۱۶ انگشت؛ آرنج؛ 


۱پا +۲ پوم - ۲۴ انگشت؛ گام: ۵ پا. 
واحد پای رومی تا استقرار مقیاس متری در فرانسه 
مورد استفاده بود. 


۶ دسیمتر مربع 
۱۶۶۴۱ 


اجسام خشک (دانه. آرد و غیره) با کیل اندازه گیری 
می‌شوند که معادل ۸/۷۸۸ لیتر است. 
لیور (۲۷/۲۵ گرم) 


۷ گرم آونس < 


۱۳۸۲ 
الحاقی ۲۰ جدول ۱۸ 


۸-فهرست امپراتوران روم 


دز رآدر س قدرت. پس از پیروزی بر انتونی در گوردین اول ۳۳۸-۵۳۳۵ پس از مرگ الکس‌اندر سور از سوی_ | در جریان محاصره آکیله به‌دست 
نبردکتیوم در ۱ ق.م. او در ۱۶ سپاهیانش که راه ورود به ایتالیا را بر او 


ل «ه_ ایهم : 


مد به امپراتوری منصوب شد. 


انوية ۲۷ ق.م. عنوان «موست و اختیارات ته یت 
مذهبی و غیرمذهبی را به‌دست آورد. گوردین دوم توسط اشراف زمین‌دار آفریقا امپراتور | با پسرش توسط حکمران نومیدیه کشته 
فرزندخواندة ا گوست در سال ۴میلادی مزگ طبیعی (مازس! ارس۲۳ ۱ ۳ 
ِ ۳ هت تخد ۳ اف و نا بالنن پس از سقو دین‌ها به راهنمار والرین | به‌دست افراد گارد به قتل رسیدند. 
تیبر او و برادر دوقلویش را جانشین خویش | به‌دست افسران گارد سلطنتی کشته شد ان مج نید نت 
از سوی سنا برگزیده شدند. 
تعیین کرد که کالیکولا او را کشت. (۲۴ ژانویه). ۱ ان 
ز سوی سنا برگزیذه شدند. 
توسط افرد گرد سلطنتی امپراتور خوانده | به‌دست همسر دومش اگربین در اکتبر ۵۴ 


توسط پرتورین‌ها, پس از کشته شدن بالبن در ۲۴۳۴ به‌دست فیلیپ عرب به‌قتل رسپد 


و پوپین؛ آمپراتور نامیده شد 


گوردین سوم 


سل 


مسموم شد. 


خودکشی در نهم ژوئن. 


پسرخواندة کلود در سال ۱ که او را وارث 


خویش کرد. 


۱۳۹-۵۳۴۴ 


گوردین سوم پس از قتل گوردین سوم قدرت را به‌دست | مغلوب سپاه شرق در سپتامبر ۲۴۹ در 


گرفت. ورونا کشته شد. 
توسط حکام غرب طفیان کرده علیه نرون | با جانشنیش پیزون به‌دست گارد سلطنتی گورین سوم ۵ ا پنن از پتجروزی برگت‌ها: سپاهیانش او را | با خیانت دوک مسی پس از شکست در 
به‌قدرت رسید. کشته شد (۱۵ ژانویه .)۶٩‏ امپراتور خواندند آبریتوس همراه با هرنیوس کشته شد. 
اوتون ماریوس پس از قتل گ‌الباء توسط گارد سلطنت | پس از شکست بدریاک, در ۱۴ آوریل ۶٩‏ تربونین گال ۲۵۲-۵۱ | پس از مرگ دس, دستجات سپاه او را | درمه ۲۳۵ در ترنی به‌دست امیلین کشته 
سالویوس به‌قدرت رسید خودکشی کرد. (کایوس و پییوس آمپراتور اعلام کردند شد. 
ویتلیوس توسط لزیون‌های ژرمن به امپراتوری رسید | در ۲۰ دسامبر در فوروم خفهاش کردند. تربونیانوس کالوس] ‌ 
اه بت نم فا 2 ت امیلیّن (ما از پیروز ت‌ها سپاهیان ۱ اوت ۲۵۳ ت سربازانش کشته شد. 
در اول ژانوية ۶٩‏ در مصر امپراتورخوانده مرگ طبیعی در سن هفتاد سالگی در ژوئن میلین (مارکوس پس از پیروزی برگت. پاهپان مسی او | دراوت ۲۵۳ به‌دست سربازانش کشته شد 
شد بعد سپاه دانوب در سوریه او را امپراتور | ۷٩‏ امیلیوس امیلیانوس) را امپراتور خواندند. 
خواند والرین (پوبلیوس ۰-۳ | توسط سپاه راین؛ در رتی امپراتور نامیده | در نبرد ادس به اسارت سپاهیان شاپور اول 
لیسی ید االر بان شد. درآمد. 
پسر آرشد وسیاسین که او را به جانشینی | مرگ طبیعی در سیتامبر ۱ وی ۱ ب ی : ۳ ۱ 
نو ایتژئئوس (یوئُوس ۲۵۹ سپاهیان پانونی او را امپراتور خواندئد در مورساء مغلوب گالیین شند. 
خویش برگزیده بود. : 
[ که در ۷٩‏ او را جا طله فرماندهان گا ۱ موی با 
۱7 گالین ۰ | جانشین پدرش والرین شد. در جریان محاصره مسیلان به‌دست 


خواند. همکاری دومیتبالونزینا: امپراتریس, کشته 


سد. 


مرگ طبیعی در ژانویه ٩۸‏ 


افسرانش کشته شد. 


سالونین ۲۶۰ پس از اسارت والرین, سپاهیان کلن او را که | به‌دست پوستوموس کشثه شد. 
پسرگالین بود. امپراتور خواندند 
پس از متوقف کردن تهاجم ایرانیان؛ در 


امس امپراتور نامیده شد. 


رسیده به امپراتوری توسط سناء که 


فرزندخواندگان دومیتین را محروم کرد. 
فرزندخواندهة روا در اکتبر ٩۷‏ و تعین شده 
به‌عنوان جانشین 

به گفتهٌ پلوتین بیوهٌ ترایان؛ امپراتور قصد 
داشت او را به فرزندخواندگی بپذیردو لذا 


ماکرین کی یتوس ماکرین در ایللیری توسط اورنولوس کشته 
شد و کی یتوس در امس به‌دست اودنات 


به‌قتل رسید. 
توسط کلود واژگون شد. 


مرگ طبیعی در اوت ۱۱۷. 


۱۳۸2۷ اورئولوس پس از مسرگ گالین؛ تخت امپراتوری را 


تصاحب کرد. 


مرگ طبیعی در ژوئیه ۱۳۸. 


جلکین عموین: بروین شوت را میور کلود دوم ۲۷۰-۸ | با حذف اورنولوس قدرت را بهدست گرفت | مرگ در اثر طاعون در سیرمیوم 
سا نت کنتی لوس (مارکوس | ۲۷۰-۲۶۹ | برادر کلوه که سربازانش او را امپراتور | با اعلام امپراتوری اورلین» خودکشی کرد. 
ی اوزلن-ا خواندند. 
۸ اأّ فرزندخواندة ادریان در فورية ۱۳۸ مرگ در 1۶۱. ِ ۲ ۳ 
ورلین [ اورلیان سپاهیان در سیرمیوم او را امپراتور نامیدند | در حوالی پرینت کشته شد. 
۰۱ | نامزد جانشینی توسط انتونین که | مرگ در اثر ابتلا به طاعون در مارس ۱۸۰. 53 ۱ تن ی ۱ 
ان تأسیتوس سنا او را به امپراتوری برگزید. مرگ در نبرد باکت‌ها, 
فرزندخوانده و داماد او بود. وا 1 و تون 2 2 7 
۰ رف ۹ فلوریانوس (مارکوس فرمانده گارد سلطنتی که پس از مرگ | به‌دست سربازانش کشته شد. 
جانشین پبدرش مارک اورل د ش به‌دستور دوستان نزدیکش خفه ۳ 2 1 ۳ 
نشین پدرش مارک اورل که او را ر حمامش به‌دستور دوستان نزدیکش آتقزوس) برادزش تاسیوش خود را امیزآتهر نامید 
سلطنت شریک خویش کرده بود. شد. ۳۱ دسامبر ۱۹۲. پزوبوین ۶ ا/ سپاهیان شرق او را امپراتهر خواندند. در شب حمله به ایراننیان بسه‌دست 
شهردار رم که در اول زانویه ۳ به | در ۲۸ مارس به‌دست افراد گارد سلطنتی سربازانش کشته شد. 
آمپراتوری رسید کشته شد. کاروس فرماندهان گارده سپاه مستقر در رتی او را | مرگ طبیعی در زمستان ۲۸۳, 


اعضای گارد» اصپراتوری را به‌صورت | به‌دستور سیتیم سور در ماه مه ۱٩۳‏ کشته آمپراتور اعلام کردند 


مناقصه به او فروختند. ۳ کارین (مارکوس ۳ | جانشین پدرش کاروس شد. 
۳ ا/ توسط سربازان در پانونی برگزیده شد مرگ در جریان لشکرکشی به یانونی علیه | | اورلیوس کارینوس) 
کالدونی‌ها: نومرین (مارکوس . | ۲۸۴-۲۸۲ نومرین به‌دست پدرخوانده‌اش ایر. فرمانده 
۲ | پسرارشد سیتیم‌سور که از سال ۱۹۶بااودر ] به‌دستور ماکرین فرمانده کارد در ۸ آورین | | اورلیوس نومریانوس) گارد کشته شد. کارین را سربازانش به قتل 


رساندند 


سلطنت شریک بود. ۷ در سوریه کشته شد. 
(کا ۵ استعفا داد. 
۱ /ْ شریک قدرت کارکا توسط کال بهقتل رسید. و۳ نوی تست 7 
۱ ورلیوس والریوس 
۷ _. پس از قتل کاراکالا از سوی سربازانش | به تحریک عمه و عمه‌زاده‌های کاراکالا دیوگلس دیواتیانیس) 
یوکلس دیوکلتیانوس 
امپراتیز خوانده شد. توسط سربازانش کشته شد. 
مپراتور خوانده شد تورمطد ریا راندین کته شدد ماکسی مین از دیوکلتین عنوان اوگوست گرفت: در اول مه ۳۰۵ دیوکتین او را مجبور کرذ, 
وه عمه کاراکالا به کمک مادر و مادربزرگش_ | سربازان گارد هنگامی که قصد داشت از ترا ورن 
امپراتور خوانده شد. شر پسردایی و شریک سلطنتش خلاص ۷ ۵ اأ جانشین ماکسی‌مین مرگ در ژوئیه ۳۰۶: 
شود. او و مادرش را به‌قتل رساندند (مارس ] | گالر (کایوس گالریوس | ۳۱۱۳۰۵ ] جانشین ديولتین, مرگ طبیعن, 
۳۳۲ والریوس ماکی 


شریک سلطنت الاگابال که پس از مرگ او در هجدهم مارس ۲۳۵ افراد سیاه؛ اوه مادر 


و معشوق‌های مادرش را قتل عام کردند. 


میانوس) 


امپراتور نامیده شد. سور جانشین کنستانس. بر کنار توسط مکسنس. 


پسر ماکسی مین: منتخب سنا در رم مغاوب کنستانتین در حوالی بل میلو یوس در 


۸کتبر ۳۱۲. 


ما کسیمین دایا ۱۳۱۳3۳۸ خود را توسط سربازانش امپراتور خواند, مغلوب لیسی نیوس. با خوردن زهر خودکشی 
( گالریوس والریوس کرد. 
ما کسی مپنوس) 
لیسی نیوس (والرپوس | ۳۲۳-۳۲۰۷ | کالر او را اوگوست نامید. در ۳۲۴ کنستانتین او را واژگون و خفه کرد. 
لیسی تیوس) 
کنستانتین ( کایوس پسر کنستانس کلور توسط لزیون‌های | مرگ طبیعی: 
فلاویوس والرپوس بروتانی تحمیل شد. 
اورلیوس کنستانتینوس] 


پسر آرشد کنستانتین, در ۳۴۰ مغلوب کنستانت و هنگام فرار کشته 


لس 


به‌دست مالیانس کشته شد. 


مرگ در لحظهٌ حمله به ژولین. 


دومین پسر کنستانتین: 
توسط توطثه گران در اوتوت امپراتور نامیده 


تمس + 


غاصب تخت سلطنت. 


وقتی کنستانس دوم او را از ایتالبا بپرون راند, 


خودکشی کرد. 


۳۵۰ 


۳۵۰ 
۳۶۳۳۶ 
۱۳۶۴۶۳ 


در سوم ژوئن ۳۵۰ خود را امپراتور خواند. | در سی‌ام زوئن کشنه شد. 
برگزیده لزبون‌ها. 
پس از مرگ ژولین؛ لژیون‌های ایللیری او را 


امپراتور نامپدند. 


مرگ در نبرد, ژونن ۳۶۳ 


مرگ در مسپر رم (۱۷ فوریه ۳۶۴). 


ژووین (فلاویوس 


کلودبوس ژوویانوس) 


والنتین اول ۱۳/۵۶۴ سپاه نیس او را برگزید مرگ در تبرد با کادها: 
والانس (فلاویوس) | ۳۷۸۳۶۴ | شریک امپراتوری با برادرش والنتین در نبرد با ویزیگت‌ها در آندرینوپول 


ناپدید شد. 


گراتین ۵ | جانشین پدرش والنتین اول در لیون توسط ماکسیموس کشته شد, 
تنودوز (فلاویوس ۳۹۵-۳۷۹ در اوت ۳۷۹ گراتبن او را جانشین خود خواند. | مرگ طبیعی, 
تنودوز یوس) 
والنئین دوم ۳۹2۳۷۵ لژیون‌ها او را امپراتور خواندند و گراتین به | به‌دست لله‌اش اربوگاست کشته شد. 


ناچار او را شریک سلطنت خود کرد. 
قدرت را از والنتین دوم گرفت, 


دومین پسر تلودوز اول 


۱۳۸۸۵۳۸۳ 
۴۲۳-۳۹۵ 
۴۰۸۰۳۹۵ 
۱۴۵۰۴۰۸ 
۴۱۱۴۹ 


ماکسیم 
هرنور یوس 


مغلوب تنودوز, 
میگ تین 
امین 
رت رن 


به بربرها پناه برد. 


آرکادیوس پرادر هرنوریوس 


جانشین ارکادیوس 
قسدرت را غصب کرد و زرس‌انیکوس در 
تاراگونیا او را امپراتور خواند. 


طی کود تا در غرب. 


تئودوز دوم 


۴۳۵-۳۳ 


والنتین (فلاویوس ۴۵۵۵ [ جانشین هونوریوس در ۴۵۵ به‌دست پترون ماکسیم کشته شد. 
پلاسید پوس ‌والنتیانوس) 
مارسین ۰ | همسر پولشری که تنودوز کوچک امپراتوری | مرگ طبیعی, 


را به او وا گذاشت: 


پترون ما کسیم ۴۵۵ پس از قنل والتتین سوم قدرت را در دست | پس از تسخیر رم به‌دست آلاریک مردم 
(پترونیوسآویتیوس گرفت. سنگسارش کردند (مه ۴۵۵), 
ما کسیموس) 
آویتوس ۵۶۵۵ | نجیب‌زده‌ای که ویزیگت‌ها به امپراتوری | خلع شد. 


منصوب کردند. 


ماژورین (فلاویوس ۴۶۱۴۷۵ ریسیمر او را به‌قدرت رساند. به‌دستور ریسیمر کشته شد. 
ژولیوس والریوس 
مازوریانوس] 
لثون اول ۷۵ | اسیار از افراد بربر, او را بر تخت نشاند. 
یبسن تیور ۶۶۰۱ | انتخاب شدة ریسیمر, 


(لیبیوس سوروس) 


انتمیوس ۷ | لثون اول او را برای امپراتوری فراخواند. به‌دستور ریسیمر به‌قتل رسید. 
اولیبر یوس زفی زنزریک واندال او را به‌قدرت رساند. چهار ماه بعد مرد. 
(اویتیوس) 
کلیس زفوگرفی توسط پادشاه بورگوند» امپراتور شد. نپوس او را تبعید کرد. 
نبوس (فلاویوس ۴ | منتخپ زنون. اورست بائونی و را بیرون راند. 
ژولیوس) 
لثون دوم ۴۷۴ 


۴۳۹۱-۴۷۴ 
۴۷۶۴۷۵ 


زنون 


رومولوس اوگوستول 


پدرش اورست او را بر اریکهُ قدرت نشاند 


اودواکر او را خلع کرد. 


۵ ۱۵ 
نز رت 
الحاقی ۲۰ جدول ۲۰ 


۰ فهرست خدایان روم به ترتیب الفبای لائین 
تعداد خدایان اصبل رومی چندان مفضل نیست و غالبا یک ویژگی معین و مطلق دارند. در 
این جدول معتبرترین خدایان رومی که بیشتر مورد پرستش بوده‌اند. آمده است؛ این جدول 
را می‌توان با جدول شمارة ۲۶ با عنوان اساطیر یونان و رم کامل کرد. در زم یک قدرت الفی 
نومن نامیده می‌شود که جمع آن نومیناست؛ بعضی از نومن‌ها جایگاهی والا دارند. به‌عنوان 
مثال: تثلیث زوپیتر -مارس -بانوس که بعدها جای خود را به نثلیث زوپیشر - مارس - کرینوس 
می‌دهد. ظاهراً این انروسک‌ها بودند که در قرن ششم پیش از میلاد. تثلیث کلاسیک زوپیتر 


-ژونون -مینرو را وارد ایتالیا کردند. 


وهای اسایری 


خداي رودخانه‌ای در نزدیکی اتناء پسر فونوس خدای 
چهار پایان و الههه سیمانتمس 

ن.ک لاتینوس ۲ 

الهه‌ای که هنگام تفرقه در قُ مقدس )٩۳۶/۱(‏ روزی‌رسان 
پلب‌ها بود و آنان را از تحمل قحطی مصون داشت. انا 
به‌صورت پیرزنی نجسم شده است که از سوی مارس: 
عاشق مبنرو وظیفه داشت, مینرو را به یک قرار ملاقات 


عاشقانه راضی کند. از آن‌جا که الا می‌دانست میلرو چنان 
عفافی دارد که تن به ناپاکی نمی‌دهد, خود را جابگزین الفه 
کرد و چهرذ پیرش را به مارس نشان داد واو را ریشخند کرد. 
شناخته شده از قرن پنجم ق.م ابتدا خدای طب است. در 
قرن اول بود که به‌عنوان خدای روشنایی یونانی عرضه شد. 
پسر انه و ونوس (یا به روایتی دیگر: پسر لاوینیاء دختر 
لاتینوس). او و مادرش کرنوس و پدربزرگش آنشیز پس از فتح 
تروا پدرش را تا ایتالیا همراهی کرده در آن‌جا ماندگار شده 
شهر الب -لا -لونگ را بنید نهادند که محل اولیة رم است. 
اسکانی را ایلوس نیز نامیده‌اند. به‌همین لحاظ خاندان رومی 
ایولی خود را از اعقاب خدابان می‌دانستند. 

اه جنگ رومیان: 

پهاوان افسانه‌ای» پسر ولکان: بنبانگزار شبهر پرنست 
(پالسترین کنونی)؛ اهالی کائه سیلا مدعی بودند که از اعقاب 
اویند. 


پادشاه افسانه‌ای لاتیوم که خداوند یانوس را پس از تبعید از 
تسالی پذیرفت: 

دوست و یاور انه. بنیانگزار افسانه‌ای شه رکاپو. 

در آغاز ال چشمه‌سارها و بعد الههٌ پیشگویی (کارمن < 
«ترانُ جادویی»). درواز؛ کارمنتال در پای کاپیتول به‌نام 
این شخصیت اساطیری است که طبق افسانه‌ها در ۱۱۶ 
سالگی مرد. 

ابتدا ال رویش گیاهان که بعدها در جلوه الهه دمتر شناخته 
شد (ن. جدول ۲۶) 

خدای دنياي زیرزمین (حافظ سیلوها؟) 

ن.ک آرتمیس (جدول شمارة ۲۶) 

پریزادی» مشاور و راهنمای فرمانروا, نومایومپیلیوس که 
وعده‌های شبانه با او داشت. پس از مرگ نوما آنقدر گریست 


تا به‌صورت چشمه درآمد. 

نامی داده شده به الوهیت‌های مختلف سرنوشت (پارک‌ها: 
سیبیل‌ها و غیره) 

خواهر و همسر فونوس 

خدای حافظً دام‌ها و چوپانان که بعدها در «بان» خدای 
یونانیان شناسایی شد, در بعضی افسانه‌ها به‌عنوان یکی از 
اولین پادشاهان لاتیوم نیز آمده است. حتی پیش از ورود انه. 
او را پسر سیره و ژوپیتر نیز دانسته‌اند. در عصر کلاسیک 
خداوند فونوس خلاهرا به فراموشی سپرده شد و جای خود را 
به فون‌ها داد که معادل هیولاهای بوناني نیم انسان؛ نیم بز 
بودند. مراسم پرستش فونوس شامل راهپیمایی لوپرک‌ها بود 
(هید باروری): دوازده جوان از خانواده‌های کُنتیلی و فابی, در 
ماه فوریه, تقریباً برهنه, کوچه‌ها و خیابان‌های رم را زیر پا 


می‌گذاشتند و فقط یک پوست بز بر تن داشتند در مسیر خود 
با رشته‌هایی از پوست قوچ, زن‌ها را شلاق می‌زدند تا بارور 
شوند. 

چوپانی که رومولوس و رموس را که به رودخانه تیبر انداخته 
شده بودند. از آب گرفت و با کمک همسرش اکالارنتیناآنان را 
بزرگ کرد. 

کب 

الههُ گل‌ها که به افتخارش جشن گل‌ها را برپا می‌کردند. 
جشنی که در آن عمدتاً درباریان شرکت داشتند. 

الهه سرنوشت بشر که غالباً با یک سکان و یک شاخ بلند 
تصویر می‌شد. 

ن.ک ارینی‌ما (جدول ۲۶) 

ن. شاریت‌ها (جدول ۲۶) 


الحاقی +۳۲ جدول ۱۹ 


- تبارشناسی بعضی از خاندان های سلطنتی 


جولیو کلودین ها 
وذایال »عم وو ۳ ووابال 
200۳9 
و06۵ .6 ه 
مصممه ۱۸۵۳۵ وبججون وبااع۱۵۳6 6.6۰ وزبنا ٩‏ 06۲۸۷ واصمطن 5 
و ۵۲۵ رو 
۱۱۵۲6۵۱ ۸۸,6۰ 
8( ترلیزی ۱۱ ویوه :0 کنردز: ۱۱ ۳۰ هنال وبااو۱۱۵۳6 ,۸۸.۵ 
۱-2۵9۵ 19۰ ۱3۱ أ اون ۸ وم فامولوو 
1 
رال ۱ ]61۸ 66۳۱۵ : سر 29۳۱۳088 ال ۳ ,۱ ۲ .06 
۱۳۱۵۰ 2-۰7۰۶" 
9 #به‌نممی 8۳ وجاوووم واانوه0۳ -مالا6۸۱6 
9 ۶ ۱ 


وله ۵۲۶ وزفل 


۱۱6۵ 


آنتونین ها 


۱۱:۷۸ 
1 


۱ 
18۸۵0۸۵ 
م00 


(واگای) حوصنطاه5 ۱۲۸۵۵۱۱۸۲۲۰۰ 
209۳۰ 


و۵۵ ویانم6۱۳۵ 
(ووابل ولا ۳۵0عاق۵/ 
ونم و۱ ۸۱۷۲۵۱۱۱۱ 


00۳15 


1 ۰ ور 
ات 9 ۴ ۷۸۵ 5 ۱۱۵۱۱ 


در 9 


سور ها 


و وه وبنابال 
(۵5۵] ۵ ام8 ول 0۳۵00-078179) 


واه تال موم وناود ۵ وااول ۴ 56۳7۲۱۷۶ 
8 ها ابا ل ۱ مهو وذادال 66۲۸ ۸اه 6۸۵۸8۸ 
1 3 
کنستانتین والانتی نین ها 
لرتاو۹3 ۱۰۱ 
لوالا در ۱ 
8۵ 6015۲۸۸0۲۱۵۲ 
۵ ۱ 60۱5۲۸۲۱۱ ۴۱2۳09۹8 ۳ هاانهه ۷ ها 6اه 


۹۵ سس وزامماعموع 


60۱5۲۸01۲۱۱۱ ۱۱ (022۸۷۲ 60015۲۸166 ۱ ۱ 


ری وی 
دز ۱/۱ لیدال ۱/۰۱۹۵ 


6۸۱ 


ایا ره 


وهای ای 


نام لاتین هراکلس: بعضی از افسانه‌های ناب رومی به او 
اختصاص يافته ست (بدویره جدالش با کاکوس پسر ولکان و 
الوهیتِ آتش). ۱ 

ن. ک اسکانی. 

خدای دو چهره. یکی از قدیمی‌ترین خدایان رومیان. روایت 
کرد‌اند. زمانی‌که روسولوس و همراهانش سابین‌ها را 
برانداختند, از آن‌جا که تارپیا؛ حافظ کاپیتول, قلعه را به 
سابین‌ها داده بود و آنان در حال ورود به شهر بودند, بانیس 
دشمنان رم را با چوشاندن چشمه‌ای از آب جوشان فراری 
داد. در زمان جنگ دروازة معبد یانوس را باز می‌گذاشتند تا او 


بتواند در صورت لزوم به کمک رومیان بشتابد و این دروازه 

جز در زمان صلح بسته نبود. ۱ 

الهه ماه بعدها در جلوهُ هرا شناسابی شد. ژونون در رم عمدتا 

الهذ زنان بود. با عنوان زونون لوسین؛ ناظر بر زایمان بود و در 

ستایش او در اول مارس, مراسم «ماترونالیا - مادری» 

برگزار می‌شد. 

خدای بزرگ مجمع خدایان رومی, شبیه زنوس. خداوند 
آسمان و رعد که در رم و بر تچ کاپیتول سلطنت می‌کرد 

(ژوپیتر کاپیتولین). برای یاد کردن سوگند. نام او را بر شهادت 

می‌گرفتند. 

ن.ک هبه (جدول ۲۶ 

الوهیت‌هاین با اصالت افنزوشکه نار بر چبهارراداو 

محوطه‌های محصور. هر کانونی, لارهای خود را داشت 

[لارهای رم, خدابان رومولوس و رموس بودند) 

خدای بومی محل. پسر سیره و اولیس یا فونوس و الهه ماریکا 

پا پالاتوجوان همسر فونوس و هرکول. لاتینوس را پس از توافق 

با انه و مهاجران تروایی نام خود را به لاتیوم داد. 

دختر پادشاه لاتینوس و همسرش آماتا. ائه به افتخار اوء اولین 

شهری را که بنیاد نها لاوینیوم امید. او همسر انه و مادر 

آسکانی است. 

خدای تا کستان‌ها که یمدها در جلوة دیونیسوس شناسایی شند: 

مراسم پرستش او لیبرالیا نام داشت. 

ارواح مردگان, موضوع مراسمی خانوادگی. 

در آغاز خدای رویش گیاهان که بعدها با نام ارس به صورت 
خدای جنگ درآمد. درواقع بهغار نه تتها فصل رویش گباهان؛ 

بلکه فصل جنگ نیز به‌حساب می‌آید. اين مارس است که 
جوانان را در بهار مقدس و هنگام مهاجرت برای شهرهای 
جدید راهئمایی می‌کند. 

الا یط صت 

خدای تجارت. ن.ک هرمس. 

الف؛ ه وش و خرد, در حلوذ اتفا! پسرستش او توسط 
نوماپومبیلوس, وارد رم شد. 

خدای دریاها. ن ک بوزیدون 

همسر مارس: مظهر دلاوری و شجاعت. 

الهذ فراوانی؛ شریک در پرستش ساترن 

اهریمن مرگ. به‌تدریج در پلوتون شناسایی شد. 

خدا و بعد ال وظیفه‌دار چرا گاه‌ها و شبابان 

الوهیت‌های حافظ کانون‌های خانوادگی» متمایز از لارها 
اهریمن حافقا نوزادان 

پریزاد رومی, وظفه‌دار مرأقبت از میوه‌ها و درختان. 

الم دوزخ. ن. ک پرسفونه. 

یکی از قدیمی‌ترین الوهیت‌های رومی. در جلوذ سارس و 
سپس رومولوس. بی‌تردید خدایی جنگجو با اصالت سایین 

برادر رومولوس 

بنیانگزار رم» طبق افسانه (ن.ک 68 )٩۳۶/۱/‏ 

خدایی با اصالت سابین: ناظر بز نوگندها: 

خدای بسیار قدیم ایتالیاه ناظر بر کاشت و کشاورزی که بعدها 
در کرونوس خدای یونانی شناخته شد. طبق روایات سنتی» 

ساتون خدای ابجاد تمدن و ادامه‌دهندهة عصر طللابی است 
که یانوس بر کارش نظارت دارد. اعیاد بزرگداشت ساترن؛ 
ساتورنال در اواخر دسامبر برگزار می‌شد (ن. جدول ۳۱). 

الوهیت کشاورزی با اصالت سابین, در جلوة حواشی مرارع 
له عشق و زیبایی. ن.ک. آفرودیت خدای فصول با اصالت 
اتروسک. کفته‌اند با پومون روابط عاشقانه ذاشته است. 

له خانین خانواده مدا هر چاه مت سراشتتگن را 

وستال‌هاء ماه طقاف و با خناحنن جرا سر کزدفت: وان 
قدسش, خر است؛ طبق افسانه. ری این الهه راز تجاوز 

پریاب. نجات داد. 

خدای سابین, بعدها هقانیستوس (ن. جدول ۲۶). 


۵ 
سس رس 
الحاقی ۲۰ جدول ۲۱ 


۳ اعیاد مذهبی رومی 
از عصر جمهوری ۴۵ عید مذهبی و شصت روز بازی‌های عمومی وجود داشت. در عصر 
امپراتوری تعداد بازی‌های عمومی. بزرگداشت سالگرد امپراتوران و پیروزی‌های آنان و 
غیره نا ۱۷۵ روز رسید. مهم‌ترین مراسم مذهبی و عمومی در جدول زیر آمده است 


هی ی 


عیدی به افتخار خدایان لار | آغاز ژانویه 
چهارراه‌ها و منزلگاه‌ها. 

عیدی در بزرگداشت 

الهه کارمنتا عبد تطهیر و باروری 
(ن.ک جدول ۲۰ فونوس) 
فرالیا. عید. به افتخار مان‌ها که 
طبق افسانه‌ها بنیانگزارش انه 
بود: در مدت عید فرالیاء برگزاری 


مراسم ازدواج ممنوع بود. 


۱ با ۱۵ زانویه 


۵ قوریه 


۲۱-۳ قوریه 


مراسم کشاورزی مربوط به 
حدود مزارع (به افتخار خداوند 


جربان اين اعباد پسران جوان 
هفده نتاله جشتی بتلوغ 
می‌گرفتند 

تطهیر سپاه در شاندومار؛ 
قربانی کردن یک گاو ثر. 


لودی مگالنسس: سازمان بافته 
توسط ش‌پرداران کورول؛ این 
بازی‌های سیرک (ارابه‌رانی و 
تأتر) به افتخار سیبل برگزار 
می‌شد. 

لودی سریال: سازمان يافته. 
توسط شپهرداران پسلب. 
مسابقاث قامل یک راهیماین 
نشریفاتی و بازی‌های سیرک 
(به مناسبت این مسابقات؛ تمام 
شرکت‌کنندگان لباس سفید 


می‌پوشیدند.) به افتحار سرس, 


هر یک از سی قبیله یک گاو 
پروار ماده را در له کاپیتول 


بزرگداشت بنیانگزاری زم: در 
جریان این عید. چوپانان؛ 
خرمن‌های آتش بلندی از کاه و 
خاشاک روشن می‌کردند و از 
روی آن‌ها می‌پریدند. 

عیدی به افتخار خورشید: قربان 
کردن یک سگ سرخ مو مظهر 


لودی فلورال: برقرار شده در 
۳ توسط شهرداران کورول 
به افتخار له لور؛ یکی از اعیاد 
بی‌نظم و ترتیب و خلاف اخلاق 
که در آن فواحش شرکت 
می‌کردند. 


لموریا؛ عیدی برای تقاضای 
بازگشت روح اموات 


هی عم 


ژوئن و ژوئیه | لودی کاپیتولینی: بازی‌های 
(هر چهار سال | برقرار شده در ۸۶ به فرمان 


آم‌پراتور دوسیتین. خاص 
مسابقات ادبی ۳ موسیقی. 

لودی آپولینارس. برقرار شده 
در جریان دومین جنگ پونیک: 
جدال خیوانات وحشی. مسابقهٌ 
سرعت و بازی‌های سیرک. 
سازمان یافته توسط پرتورهای 
شهری به افتخار آپولون. 


لوکاریا: تقاضا از شیاطین 
درختان (عید مذهبی مربوط به 
هیزم‌شکتان). 

پتونالیا: عیدی به افتخار نپتون 
که طی آن کلبه‌هانی تازه 
می‌ساختند. 


لودی کنسوال؛ ترتیب بافته 
توسط شهرداران کورول به 
افتخخار کنسوش: خندای کشت و 
کار وبه بادیود سرنگونی 
سابین‌ها. 


ولکانالیا (عبد ولکان)؛ جشن 


خرمن است استفائه برای 


ممانعت از آتش‌سوزی‌ها. 


۲سپتامبر | لودی به یادبود پیروزی آکتیوم 
(هر چهار سال | (بنیانگزار آن اوکوست بود). 
یک‌بار) 


سپتامبر مان‌یی لودی ژمانی: برقرار 
شده توسط تارکین قدیم [ کهن | 
به افتخار ژوبیتر (راهپیمایی, 
مسابقات سرعث و بازی‌های 


سیرک و غیره)- 


مد یت ینالیا: عید انگورچینی. 
اکتیی ژکزس: مسانقث رنه زانی 
انجام می‌شد و اسبی را که در 
سمت راست پرنده بود قربانی 
صی‌کردند؛ خون این اسب را 
روی آتشدان حکومت 
می‌ریختند؛ عیدی به نشانه 
آن‌که جنگ از میان رفته است. 


لودی پلبی سازمان یافته توسط 
شهرداران پلب (سیرک و تأتر) 

لودی کنسوال. در بزرگداشت 
خداوند نسوس 


ساتورنال: عید انقلاب شتوی 


[ شب یلدا ] (شاید مقدمه عید 
نونل) در این عید طبقات 
مختلف اجشماعی با هم مخلوط 
می‌شدند. برده‌ها به اربابانشان 
دستور می‌دادند و اربابان در سر 
سفره از بسردگان پسذیرایی 
می‌کردند و آشفتگی عظیمی 
حکمفرما بود. 


۱۵۸ 


الحاقی ۲۰ جدول ۲۲ 


۳ جدول اعصار تاریخ یونان 


2 
(عصر ماقبل هلنی) هزارة چهارم 
و۳۰ 
۳ 
آمپراتوری مصر باستان 
مصر: اولین دورة واسطه‌ای 
ویرانی تروای اول 
۳۹۰ ویراتی تروای دوم 
۱۵۸۰۰ 
ت امپراتوری میانی مصر (آغاز سلطنت سلسله دوازدهم) 
ساخت اولین کاخ‌های کرت عفد۳ 
ویرانی اولین کاخ‌های کرت ۱۷۹۰ 
حدود ۱۷۳۳۰ بنیانگزاری امپراتوری بابل توسط حمورابی 
حدود ۱۶۷۵ هیکسوس‌ها. اربابان مصر. 
۱۶۰ 
1۸۰ 


۱۵۷۰ 


آمپرآتوری جدید مصر. سلسلهٌ هجدهم: آموسیس‌ها 


انقراض سلسل اول پادشاهی بابل 


مصر: امنوفیس چهارم. انقلاب آمونی‌ها 
مصر: سلسله نوزدهم؛ رامنی‌ها 


تشکیل پادشاهی فریجیه. اولین مستعمره‌سازی 
یونانیان (یونانی مآبی سواحل آسیای صفیر). 
اشعار هومر 


یونان قدیم و کلاسیک 


۳ 
۷۷۶ 


آغاز بازی‌های المپیک 
۰-*۵۵: دومین استعمارگرایی 


یونان (به‌سمت غرب و شرق) 


سارگون دوم آشوری 


زیزز [ گی‌گز ] پادشاه لیدیه 


قانون دراکون 


سقوط نیو 


۴ آرشونت: سولون 
۲۳ اصلاحات سولون ظلم و جور 


اولین و دومین کوج اجباری 
بهودیان به بابل 


پیزیسترات و بسرانس: 


مرگ سولون 


کورش کبیره شاهنشاه ایران 
داریوش اول شاهنشاه ایران 


دورة آرشونتی کلیستن 
دورة آرشونتی تمیستوکل 


مکننت ایونی‌ها 
شکست یونانی‌ها در لاده و 
تسخیر میلت توسطایرانیان 


اولین جنگ مدیک: نبرد مارائن 
شکست میلیتاد از پاروس. محکومیت و مرگ 


مسرگ داریوش. تاجگزاری 
خشایار 


تبعید آریستید و بنیانگزاری نیروی دریابی 
آتن دومین جنگ مدیک: اتحاد آتن و اسپارت 
خضایار شاه شمال شرقی یونان را تصرف می‌کند. 


تبردهای ترموییل آرتمیزون. پیروزی یونانیان‌در| سالامین 
پوزانماس پادشاه اسپارت علبه 


پیروزی یونانیان در پلاته 
اتحادیه دلوس 


مصر و آسیای غربی 


سیمون در مقابل بربرها: اتون. سیُرس, کارستوس ۴۷۵-۷۶ 


تبعید تمیستوکل ۴۷۱۳ 
نابودی ناوگان دریایی ایران به‌دست سیمون 
مرگ اریستید. مرگ یوزانباس 
اصلاحات افیلانس شورش 
شکست در تاناگر. پیروزی آونوفیت‌ها بر اسپارت 

انتقال خزانه اتحادیه دلوس به آتن 


متارکه پنج سالذ جنگ میان آتن و اسپارت 


قرارداد صلح سی ساله میان آتن و اسپارت 
پریکلس, استرأتر 
نقض پیمان پوتیده (متحد آتن] 


۴۲۹-۴۳ 


فرمان علیه مگار 


حملهُ سپاهیان به پلاته (متحد آتن): نبرد پلوپوتز. اشغال آتیک به‌دست اسپارت 


محکومیت پریکلس 
طاعون در آتن 
فراخوانی و بعد مرگ پریکلس 
۱ متارکة خصومت میان آتن و اسیارت 
لشکرکشی به سیسیل 
رفتن آلسیبیاد به اسپارت 
اشفال دوبارة آتیک توسط اسیارت 
شکست فاجعه‌انگیز آسیناروس در سیسیل اسیپیاد نزد تیسافرن 
سانراپ ایرانی می‌رود 
رژیم چهار صد ساله 
استقرار مجدد دموکراسی, السیبیاد برای 
پیروزی آتن در سیزیک کمک می‌کند. 
بازگشت پیروزمندانة السیبیاد به آتن 
سقوط انسیییاد 
پیروزی آرژینوس‌ها 
شکست آنگوس پوتاموس 
تسلیم 
۴ سی پادشاه مستبد تحمیلی اسپارت بر آتن 
تا ۳۷۱: سلطه قدرت اسپارت 
استقرار مجدد دموکراسی 


سفراط و جام شوگران 


یرد دریایی کنید. پایان 
سلطة اسپارت بر شهرهای 


آسیای صغیر 


شکست درمقابل ایامینونداس وسپاه 
تب در لوکتر. ابرقدرتی تب تا ۳۶۲ 
تاجگزاری فیلیب مقدونی ۳۵۹ 
پیروزی فیلیپ در آمفی پولیس: 


پیدناء پوتیده؛ متون 


۳۵۴-۷ 


۳۴۱-۱: دموستن در مقابله با قبلیب 

(نبردهای فیلییی) 

قیليپ. کالسید یک را اشغال می‌کند 
تسخیر اولینت توسط فیلیپ 

فیلیب در دلف. صلح آمفیکنیرونیک 
قیلیپ در ترا کیه 


اعزام اولین سفیر نزد فبلیب 

جنگ میان آتن و اتحادية کورینت ۳۳۸-۰ 
نبرد کروته 
سکندر پس از سرکوب اولین قیأم یونانیان؛ قتل قبلیب: اسکندر جانشین 


در رأس اتحاذية کورینت او می‌شود 


۳۱۶-۷ 
۳۶ 
۳۹۵ 
۳۳ 
۳۳۳ 

۳۰۸-۲ 
۳۰۷ 


ری وید 


اسکندر در دآنوب می‌جنگد, شورش بونانیان را سرکوب و تب را ویران می‌کند. 

نبرد اسکندر در آسیا. پیروزی گرانیک 

اسکندر پیروز در ایسوس, صور, غزه. آربل. اشغال پایتخت‌های هخامنشیان در ایران و بتیانگزاری اسکندریه در 
مصر, 

آتش زدن تخت جمشید توسط اسکندر 

قتل داریوش, فتح ساتراپی‌های شرق 

قتل کلیتوس 

اسکندر در هند. 

یاغیگری سپاهیان ادامة فتوحات را قطع می‌کند 

بازگشت به ایران. سفر طولاتي نتارکد 

مراسم ازدواج‌ها در شوش وا گذاری اوپیس. اسکندر رایونانیان به‌عنوان خدا می‌پذیرند. 
مرگ اسکندر» در بابل. تقسیم امپراتوری میان سرداران. نایب‌السطنه‌ای پردیکاس. آغاز جنگ لامیاک. [ جنگ 
اقوام مفلوب برای آزادی ] 

نبردهای آمورگوس و کرانون 

مرگ پردیکاس, تقسیم مجدد امپراتوری, نایبالسطنه‌ای انتباتر. 

مرگ انتیپاتر. بتولمه در سوریه. نایب‌السطنه‌ای پولی پرشون 

دمتریوس اهل فالر در آتن 

اومن در آسیا تسلیم می‌شود. 

کاساندر» مسلط بر یونان 

آنتیگون سوریه را از اختیار پتولمه خارج می‌کند. 

سلوکوس در باپل 

ثبرد غژه 

صلح و سپس جنگ میان سلوکوس و آنتیگون 

دمتریوس پولیورست. دمتریوس اهل فالر را از آتن بیرون می‌راند 


محاصرة رودس توسط دمتریوس پولیورست 
سومین تقسیم امپراتوری: کاساندر: 

یونان و مقدونیه را می‌گیرد تراکیه 

و بخشی از آسیای صغیر نصیب لیسی ماک می‌شوه 


مرگ کاساندر 


دمتریوس پولیورست. آتن را تصرف می‌کند 
شکست دمتریوس و تسلیم أو به سلوکوس 


تهاجم سلت‌ها 


پتولمة دوم: فبلادلف 
لیسی‌ماک مغلوب سلوکوس در 
کوروپدیون 
قتل سلوکوس. پادشاهی انتیوخوس 
اول: سوتر 


آنتیکون گوناتاس حملهٌ سلت‌ها را دفع می‌کند 
آغاز سلطنت انتیگون گوناتاس 


۲۷۲-۶: اولین جنگ سوریه. انتیوخوس اول با بتولمذ دوم. 


تسخیر مقدونیه توسط آنتیگون 
برد کرمونید ( پتولمة دوم؛ متحد 
اسپارت و آتن, علیه انتیکون) 


اومن اول پادشاه پرگام 


تسخیر آتن توسط انتیکون 


آنتیوخوس دوم؛ تلوس 

۰ (؟)- ۲۵۵: دومین جنگ سوریه. پتولمة دوم علیه آنتیکون گوناتاس 
و انتیوخوس دوم. 
سلوکوس دوم کالینیکوس 
۱۴ سومین جنگ سوریه میان سلوکوس دوم و بتولمه سوم. 


۱ پتولمة سوم. اورزت 


ایستادگی راتوس در مقابل آنتیگون 


آتال اول پادشاه پرگام پس از 


مرگ آنتیگون گوناتاس. دمتریوس دوم اومنن اوّل 


آنتیگون دوسون 


آنتیگون دوسون, اسپارت را تصرف می‌کند 


آنتیوخوس سوم مکاس 
پتولمة چهارم؛ فیلوپاتر 


فیلیپ پنجم, فرمانروای مقدونیه 


۱۶۹ ۲: چهارمین جنگ سوریه. 


۲۰۵-۵ اولین جنگ مقدونیه ( فیلیپ 
پنجم متحد انیبال علیه روم 


۲ جنگ اتولی‌ها با فیلیپ پنجم 


۳۲ انتیوخوس سوم در مقا: 


با ساتراپی‌های شرق 


پیمان صلح فوننیکه میان فیلیپ پنجم 
و رومیان. فیلیپ پنجم متحد آنتیوخوس سوم 


پتولم پنجم, اپیفان 


۰ دومین جنگ مقدونیه با رومیان 
شکست فیلیب پنجم از فلامینوس در سینوسفال 


آنتبوخوس سوم در یوتان نیرو پیاده می‌کند 
حملهٌ رومیان به یونان. انتیوخوس محل را 
تخلیه می‌کند 


مرگ فیلیپ پنجم. پادشاهی پرسه 
۱ سومین جنگ مقدونیه 


پل امیل پیروز میدان نبرد با پرسه 
در پیندا. تقسیم مقدونیه 


مقدونیه, یکی از ایالات روم. 
روم کورینت را به ویرانی می‌کشد. 


۲ نبرد رومیان در تراکیه 


فرار و مرگ پمپه در مصر 


۱۵-۵: پنجمین جنگ سوریه 
پیروزی فیلیپ پنجم در رودس 


لشکرکشی آنتیوخوس به سارد 
اومنن دوم پادشاه پرگام 

شکست آنیبال از رومیان و 
پناهندگی او به انتیوخوس 
۲ جنگ روم با آنتیوخوس 


انتبوخوس سوم مغلوب رومیان 
پیمان آیامه 

مرگ آنتیوخوس, پادشاهی سلوکوس 
چیهارم 

مرگ آنینال در خائه بزونیاس 


در بیتی‌نی 


پادشاهی آنتیوخوس جهارم. ابیفان 


۹ ششمین جنگ سوریه, آنتیوخوس چهارم در مصر. 


انتیوخوس معبد بیت‌المقدس را 
غارت می‌کند 

قیام ما کابه‌ها 

آنتیوخوس پنجم؛اوپاتوز 
شکست یوداس ما کابه 
۱۴۶ جنگ پروزیاس با 
پادشاهی پرگام 


پادشاهی یتولمة هفتم؛ اورزت دوم 
ملقب به فیسکون 

اتال سوم, پادشاه پرگام, 

آنال‌سوم طی وصیتنامه‌ای؛ پادشاهی 

خود را به رومیان وا گذار می‌کند. 

تأسیس ایالت آسیا: 

مهرداد ششم اوپاتره پادشاه پونت 
پتولمهٌ دهم, سوتر دوم 


جنگ مهرداد و روم 


اشغال بیتی‌نی توسط مهرداه که 

بلافاصله نکولوس آنر! با پس 

می‌گیرد. 

مهرداد و بازپس‌گیری پونت از 

لوکولوس 

یهودیه: جنگ داخلی 

اقدام پمهه علیه دزدان دریایی 

در قفقاز, سوریه و یهودیه 

مرگ مهرداد. فارناس پادشاه بُسفر 
فرار و مرگ پمپه در مصر 

پیروزی سزار بر فارناس 

بروتوس و کاسیوس در شرق. جنگ 

با پارت‌ها 


انتونی علیه پارت‌ها 

مرگ سکستوس پمپه 
آنتونی, شرق را میان کلنوپاترا 
و فرزندانش تقسیم می‌کند 
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الحاقی ۲۰ جدول ۲۳ 


۳-فهرست مهم‌ترین شخصیت‌های یونان قدیم به‌ترتیب حروف الفبای لاتين 


آگسیلاس (۶۰۲۹۷قم) ‏ ] پادشاه اسپارت فاتج بر سیام تب در کورونه 
۳۹ 


مجسمه‌ساز آتنی, شاگرد و رقیب قیدیاس 


الکامن |قرن پنجم ی.م) 
السیبیاد (۴۰۳-۴۵۱) 


سردار آتنی» شهرتش را به زیبایی؛ شیک‌پوشی 
و عیاشی‌هایش مدیون است. به اسپارت بعد نزد 
ساتراپ. تیسافرن رفت و پیروزمندانه به آتن 
بازگشت. سرانجام در تبعید کشته شد. او ار 
شاگردان سقراط بود. 

پادشاه مقدونیه؛ پسر فیلیپ و شاگرد ارسطو؛ 
بزرگ‌ترین فاتح دنیای قدیم که تا دریای سرخ و 
هندوستان پیش رفت. پس از مرگ امپراتوریش 
در اثر جدال سردارانش تجزیه شد. 

پادشاه سلوکی - الکساندر دوم. زابیناس: پادشاه 


اسکندر کبیر (۳۲۳-۳۵۶) 


الکساندر اول بالاس (۱۴۵-۱۵۰) 
سوریه از ۱۲۶ تا ۱۲۲ ق.م 


أمینتاس نام تعداد زیادی از پادشاهان مقدونیه. آمینتاس 
سوم. پدر فیلیپ بود. 

سردار اسپارت که قرارداد صلح با ایرانیان را 
منعقد کرد. طبق این قرارداد. شهرهای آسیای 
صفیر در اختیار ایرانیان قرار گرفت. 

یک چشم. سردار اسکندر که در ۳۱۰ در ایپسوس 
از سلوکوس شکست خورد و کشته شد. آنتیگون 
گسوناتاس؛ پسسر دستریوس پولیورست: پادشاه 
مقدونیه از ۲۷۷ تا ۲۳۰. آنتیکون دوم دوسون: 
پادشاه مقدونیه از ۲۳۹ تا ۲۲۱ 

نام تعدادی از پادشاهان سلوکی: آنتبوخوس اول از 
۰ نا ۲۶۱ آنتیوخوس دوم تنوس از ۲۶۱ ۲۴۶ - 


آنتالسیداس (قرن چهارم تق.م) 


انتیوخوس سوم مکاس: از ۲۲۳ تا ۱۸۷ فاتح 
پارت‌ها و مغلوب رومیان - انتیوخوس جهارم 
اپبسیفان از ۱۶۴-۱۷۵ که با یهودیان جنگید 
آنتیوخوس هشتم, پادشاه سوریه از ۶٩‏ تا ۶۵ 


آنتیهاتر (۳۱۹-۳۹۷) سردار اسکندر نایب‌السطنه مقدونیه. 
ابل (قرن چهارم ق.م) نقاش معروف یونان که چهرة اسکندر کبیر را 
کشیده اسضت 


آریستید عادل (۴۶۸۵۴۰) دولتمرد آتنی و رقیب تمیستوکل. مرد پیروز میدان 


نبرد پلاته در کنار پوزانیاس علیه ایرانیان در ۴۷۹ 


آریستوزیتون نجیب‌زادة آتتی که همراه با هارمودیوس: پادشاه 
ظالم؛ هیپارک را در ۵۱۴ ق.م به ضرب دشنه از پا 
درآورد. 

سردار میسنی‌ها علیه اسپارت. 


اریستوفان آزایا (قرن چهارم ق.م) سیاستمدار 


آریستومن (قرن هفتم ق.م) 


به ترتیب همسر لیسیماک (پادشاه تراکیه)؛ پتولمه 
کرونوس (پادشاه مقدونیه) و پتولمة دوم (پادشاه 
مصر 

متولد میلت, معشوقة پریکلس: مشهور به‌خاطر 
زیبایی و نفوذی که روی پریکلس داشت. 

نام سه تن از پادشاهان پرگام. 


آسهازی (نیمه دوم قرن پنجم) 


آتال 


براسیداس سردار اسپارت که در سال ۴۲۲ ق.م مرد. 
کالیاس اهل آتن» برادر همسر سیمون, 
کالیکراتس (قرن پنجم‌ق.م) . | معمار سازنده پانتلون آتن به همراه ایکتی‌نوس. 
کالیستراتوس (قرن چهارم ق.ع) | سیاستمدار آتنی 
شارونداس (قرن هفتم ق.م) قانونگزار کاتان 
شیلون قانونگزار اسپارت و یکی از هفت حکیم یونان 
سیمون (۴۵۱-۵۱۰) سزدار آننی, پسر میلتیاد. فاتح ایرانیان در نبرد 
آوریمدون. 
کلتومن پادشاه اسپارت از ۲۲۲-۲۳۷ ق.م که مغلوب 
آشه‌ای‌ها شدء 


کلنون 
کلیستن (قرن ششم ق.م) 


سیاستمدار آتنی. مرگ در ۴۲۲ 
مصلح آتنی, پایه گذار دموکراسی و مجازات تبعید 


طبق رأی مردم 
کریتیاس اولین تفر از سی پادشاه مستبد (مرگ در ۴۰۳) 
سییسلوس (قرن ششم‌ق:م) . | پادشاه مستبد کورینت 
دمتریوس فالر خطیب و دولتمردی که بهنام کاساندر بادشاه 
(قرن چهارم و سوم ق.م) مقدونی بر آتن حکومت کرد. 


دمتریوس پولیورست (۲۸۲-۳۳۶) | («کشورگشا»). یادشاه مقدونیه. پسر انتیگون. 
قاتح کاساندر و مغلوب سلوکوس در ۲۸۶. 

علاوه بر نبوغش در اراد خطابه؛ با شور و 
هیجانی واقعی در مقابل سلطهٌ فیلیپ و بعد 
اسکندر ببر آتن, ایستادگی کرد: هرگز تسلیم 
موفقیت‌های آنان نشد و پس از مرگ اسکندر باز 
هم مردم یونان را به قیام علیه انتیباتر تشویق 
کرد. پس از سرکوب قیام. خودکشی کرد. 
فرمانروای خودکامهُ سیراکوس از ۵ تا ۳۶۷ در 
کثار او بود که افلاطون سعی کرد فلسفه‌اش را در 
امور سیاسی به اجرا درآورد ولی موفق نشد. 
فرمانروای مستبد سیراکوس از ۳۵۷ تا ۳۵۴. 
شاگرد افلاطون. به‌قتل رسید. 

قانگزار آتنی 

سردار بب. او با درهم شکستن اسپارت‌هاء در 
لوکتر سروری تب را به وجود آورد و بعد در نبرد 
مانتینه کشته شد. 

رهبر جناح دموکرات در آتن, مرگ در ۴۶۲ 

از اهالی افس که به‌خاطر شهرت. آرتمیزیون 


دموستن (۳۲۲-۳۸۴) 


دیون 


دراکون (قرن هفتم ق.ع) 
| پامینونداس (۳۶۲-۴۱۸) 


اروسترات [قرن چهارم نی.م) 


افس را آتش زد. 
اشین (۳۱۴-۳۸۹) خطیب آتن و رقیب سياسي دموستن 
اودوکس سیزاکی دریانورد معروف در خدمت پتولمه که اقدام به دور 
زدن آفریقا کرد. 


شهروند آتنی؛ قاتل هیپارک با همکاری 
آریستوزیتون در ۵۱۴ ق.م 

خزانه‌داری که خزانة اسکندر را چپاول کرد. 
پادشاه خودکامةٌ سیراکوس از ۴۷۸ تا ۴۶۶ که با 
کارتاژ جنگید. 

پسرٍ پیزیسترات پادشاه جابر و مستبد آتن که در 


هارمودیوس 


هارپال 


هی‌یرون 


هیپارک 
۴ به‌دستِ هارمودیوس و اریستوزیتون کشتنه 


شد. 

فرمانروای مستبد آتن. برادر هیمارک. از آتن تبعید 
شد و در ماراتون به ایرانیان کمک کرد. 

یا هیبوکرات, پزشک اهل جزيرة کو که او را پدر 
طب نامیده‌اند. 

همچون دموستن؛ خطیب و سیاستمدار آتنی. پس 
از قیام یونانیان در ۲۲۲ توسط آنتبیاتر به اعدام 


هیپیاس (قرن ششم. پنجم ق.م) 


بقراط (شاید ۳۷۷-۰۴۰۸ 


محکوم شد. 
ایکتینوس (قرن پنجم ق م) برجسته‌ترین معمار پارتنون 
ایزوکرات (۳۳۸-۴۳۶) خطیب آتنی که وحدت یونانیان و حتی مقدونیان 
را علیه ایرانیان موعظه می‌کرد. 
لائیس نام بسیاری از درباریان یونانی. 
همسر دمتریوس اول, پادشاه سلوکی 


پادشاه اسپارت از ۴۹۰ تا ۴۸۰ قهرمان ترموپیل 
که یک روز تمام با ۳۰۰ سرباز اسپارتی در مقابل 
ایرانیان مقاومت کرد. 

شخصیت اساطیری که قوانین اسپارت را به او 


لیکورگ 


نسبت داده‌اند. 


لیکورگ (۳۲۳-۳۹۶) سیاستمدار آتنی» متحدٍ دموستن (با لیکورگ 
اساطیری اشتباه نشود). 

سبردار اسپارت که آتنی‌ها را در آئه گوس 
پوناموس شکست داد و در ۴۰۴ ق.م تن را 
تسخیر کرد. 

خطیب آتنی؛ رقیب سی‌حکیم که به دادگستری 
اراتوستن, یکی از خودکامگان تاخت. 

سردار اسکندرء پادشاه ترا کیه که در ۲۸۱ به‌دست 


لیساندر [مرگ در ۳۹۵) 


لیسیاس (حدود ۳۸۰-۴۴۰) 


لیسیماک حدود (۲۸۱-۳۶۰) 


سلوکوس کشته شد. 
میلون کروتون [قرن ششمق.م) | پهلوان مشهور به‌خاطر قدرت بدنی. او عضو 
فرقه‌ای از مکتب فیثاغورنی بود. 


میلتیاد (حدود ۴۸۹۵۴۰ نجیب‌زادة آتنی که ایرانیان را در سال ۴۹۰ در 
ماراتون شکست داد. 

سردار اسکندر. ناوگان اسکندر را تا خلیج فارس 
آورد. 

ملکهُ مقدونی, مادر اسکندر 


ننارک (قرن چهارم ق.م) 


آلمپیاس (۳۱۶-۳۸۰) 


اور تاگوراس (قرن هفتم ق.م) 
پارمنیون (حدود ۳۳۰-۴۰۰ 


بوزانیاس (مرگ ۴۷۰ ق.م) 
پلوپیداس (حدود ۳۶۴-۴۲۰ 
پردیکاس (مرگ ۲۳۱ ق.م) 


پریکنس (خدود ۴۳۹-۴۹۵) 


پرسه (۱۶۶-۲۱۲) 


فیدیاس (۴۳۶۵۰۰) 


پریکلس فیلیپ دوم 


فیلوبومن (۱۸۴-۳۲۵۳) 
فوسیون (۳۱۸۴۰۲) 


فرینه (قرن چهارم ق.ع) 


پیزیسترات (قرن ششم ی.م] 


پتولمة اول سوتر 


بطلیموس (قرن دوم میلادی) 


سلوکوس اول نیکاتور (۲۸۰-۳۵۵) 


سولون (قرن ششم ق.ع) 
تائیس 


تمیستوکل (۴۶۰۵۲۵) 


تراسیبول 
تراسیبول 


توسیدید (قرن پنجم ق.م) 


گزنفون (۳۵۵-۴۳۰) 


قرمانروای مطلتی سیسیون. 

سردار قیلیب و بعد اسکندر مقدونی که در ۳۳۶ 
تی.م به‌دستور اسکندر اعدام شد. 

پادشاه اسپارت و سر فرمانده سپاه یونانیان در 
پلاته که در ۴۷۹ ایرانیان را شکست داد. 

سردارٍ تب که همراه با ابامینونداس در لوکتر بر 
اسپارتی‌ها پیروز شد. 

سردار مقدونی؛ نایب‌السطنهٌ امپراتوری اسکندر 
پس از مرگ او. مغلوب پتولمة اول و کشته شد. 
دولتمرد آتن؛ رهبر جناح دموکرات و رقیب 
سیمون, از ۴۴۳ تا ۴۲۹ رهبری حکومت آتن رادر 
دست داشت. او سازنده بزرگ قدرت آتن بوذ و 
قصد داشت با تزیین شهر از طریق ایجاد بناهای 
باشکوه (پارتنون) شهرتی به آتن بدهد. پس از 
تبعید و فراخوانی» در جریان شیوع طاعون عظیم 
آتن, در آغاز جنگ پلوپونز مرد. 

آخرین پادشاه مقدونی که در پیدنا معلوب پل امیل 
شد 

بسزرگ‌ترین مجسمه‌ساز یونان. استادٍ بنای 
پارتنون و دیگر بناهای آکروبْل به تشویق 
پادشاه مقدونی از ۳۵۶ تا ۳۳۶ او سازندة قدرت 
مقدونیه بود که به پسرش اسکندر اجاژه داد 
امیرانوری عظیمی به‌وجود آورد ‏ فیلیب بنجم: 
پبادشاه ماقبل آخر مقدونی که در ۱۹۷ در 
سینوسه از فلامینیوس شکست خورد. 


«آخرین یونانیان», فرمانده اتحاديه آتن که 


سعی کرد در مقابل رومیان بایستد. 

دولتمرد آتنی که مقدونیان را از کرسونس بیرون 
راند. 

درباری مشهور آتنی؛ دوست و یاور پراکسیتل, 
فرمانروای مطلق آتن هسمچون اعقابش 
پیز یسترات‌ها, 

سردار اسکندر و بنیانگزار سلسلٌ پادشاهی لاژید 
[ بطاسه ] که تا زمان ارگوست بر مصر حکومت 
کردند. (مرگ در ۲۸۲ قی.م برای دیگر پتولمه‌هاء 
ن.ک به جدول تاریخ وقایع یونان). 

یا پتولمة اسکندریه‌ای: منجم و جغرافیدان که 
فرضیه‌اش مبنی بر قرار گرفتن زمین در مرکز 
کائنات تا عصر رنسانس مورد قبول بود. 
شاهزاده خانم با کتریان همسر اسکندر 

دریانورد بونانی که در قرن ششم تی.م اقیانوس 
هند را درنوردید. 

سردار اسکندر و بنیانگزار سلسلهُ سلوکیان که 
مدت زیادی بر غرب آسیا حکومت کردند. پس از 
پیروزیش بر انتیگون؛ شهرهای متعددی ساخت 
- برای دیگر سلوکوس‌ها به جدول وقایع یونان 
(جدول ۲۲ مراجعه کنید). 

مصلح آتن 

خانم درباری مشهور» معشوقه اسکندر و سپس 
بتولمة اول (با قدیسه قهرمان داستان آناتول 
فرانس اشتباه نشود): 

سردار و دولتمرد آتنی. رقیب اریستید که او را 
تبعید کرد؛ او گسترش‌دهنده نیروی دریایی آنن 
عامل پیروزی سالامین بر ایرانیان بود (۳۸۰] 
ولی در تبعید مرد. 

فرمانروای مطلق میلت 

سردار آتنی؛ مفلوب‌کنند سی‌حکیم. مرگ در 
۸ق.م 

رقیب سیاسی پریکلس که نباید با همنام و 
همعصرش توسیدید تاریخنگار اشتباه شود. 

شا گرد سقراط که به نویسندگی روآورد؛ همچنین 
مرد میدان جنگ: او بود که عقب‌نشینی ده همزار 
نفره را ساز مان داد. 

قانونگزار یونان کبیر در قرن هفتم ق.م 


حدود ۷۰۰ 
۰ ۶۸ 


۶۸۵۸ 
۶۸۲ 


بامبیس (هبیراپولیس) 


دورا اوروپوس 


ناکسوس 
رگیون (رگیو) 


سیرا توس 
سیباریس 

میلس 

کروتون 

تارنت 

خالکیس ( کالسیس) 
متأپوتتیون. متاپونت 
زیلا [گلا ] 

جزیرة تاسوس 


کالسیس اوبه 
کوریتت 

موسس آن لوکرین‌ها 
زانکله 

موسس آن آشه‌ای‌ها 
اسپارت 

یی یه 
سیباریس و کروتون 
رودس 

پاروس 


۵- تعدادی از ذسهرهای عصر هلنی 


در ۳۰۷ انتیکون شهری به‌نام 
آنتی‌گونیا تأسیس کرد که در 
۱ سلوکوس پس از پیروزی 
رآ انا میزان ساختها 
شهری با طرح شهرسازی 
اسکندربه به‌وجود آورد. 


در سال ۳۰۰ سلوکوس 
آن‌را گسترش داد 


بازسازی شده و با نامی 
جدید توسط سلوکیان 


از ۳۰۱ تا ۲۸۱ بنیاد شده 
توسط سلوکیان در محل 

سابق پرنس‌نشین سوریه 
هیتی حلب 


ود تیال ۳ چنظا 
نیکانور سردار آنتیگون 


بر ساحل اورونت آمروزه 


در ساحل اورونت نزدیک 


آنتیوش. امروز سوریه. 
شمال سوریه 
مقدس, چنان‌که از نام هییرا 


امروزه حلب. بین اورونت 
و فرات در سوریه 


کمتر از یک قرن پس از تأسیس, اسکندربه 
به‌صورت اولین شهر دنیای مدیترانه درامد 
(۵۰۰/۰۰۰ هکتار)؛ فانوس آن یکی از عجایب 
هفتگانه دنیای قدیم و معید آن (سراییون) یکی 
از بزرگترین معابد سبک هلنی است. کتابخانه آن 
با داشتن ۷۰۰/۰۰۰ جلد کتاب عظیم‌ترین 
کتابخانه دنیای باستان بود که در سال ۴۸ به 
تش کشیده شد. ترجمه کتاب مقدس: موسوم به 
سپنانت در اسکندریه به انجام رسید. مکتب 
بهود اسکندریه و به‌ویژه با فیلون بود که نظریهٌ 
افلاطونی مسیحیت شکل گرفت [ روح‌القدس: 
یکی از قوای تثلیث ]. مکتب مسیحی ( کلمان؛ 
اوریزن) و مکتب نو افلاطونی (پلوتن؛ پورفیر) تا 
قرن سوم میلادی نیز نقش خویش را به‌عنوان 
مرکز فرهنگی در اسکندریه حفظ کردند. 
پایتخت امپراتوری سلوکیان. از قرن سوم ق.م 
به‌صورت یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی و 
فرهنگي دنیای هلنی (با ۳۰۰ با ۴۰۰ هزار 
جمعیت) و بعد رومی درآمد. بی‌تردید در آنتیوش 
و هنگام موعظهٌ سن پل بود که اولین جامعة 
مسیحیت به‌وجود آمد. مجالس و شوراهای 
متعددی در قرن چهارم میلادی در این شهر 
مننقد شد؛ صلیبیون در آن‌جا یک پادشاهی 
تأسیس کردند. این شهر یکی از مهم‌ترین مراکز 
مذهبی باقی ماند. چون پنج پاتریارک مسیحی با 
عناوین مختلف هنوز در آن اقامت دارند. 

با آپامه -کیبوتوس اشتباه نشود که توسط همان 
سلوکوس در آسیای صفیر ساخته شد. بعدها قلعه 
و اسلحه‌خانه. میهن بوزیدونیوس رواقی؛ استاد 
سیسرون. در سال ۶۴ پمپه آن‌را ویران کرد. 

مرکز فرهنگی قدیم دربای بزرگ. شهری 
لیس برمی‌اید. شهری که سلوکیان را به‌دنیا 
شناساند که در آن معابد متعددی ساختند. 
بنیانگزاری جدید, توسط سلوکیان به این شهر 
قدیمی لباسی از اعتبار پوشاند که تسخیر آن در 
سال ۵۵ به‌دست رومیان نتوانست در اعتبار یاد 
شده خللی وارد آورد. این شهر» چهارراه میان 
مدیترانه و بین‌الهرین بود. 

در آغاز با جمعیت مقدونی؛ به‌زودی از انبوه 
فوق‌العاد؛ جوامع محلی و بابلی پر شد. شهری 
دارای استحکامات و مرکز مالی. مرکز مذهبی 
بهود و مسیحی (در آن‌جاء تعمید گاهی مزین به 
نقاشی‌های دیواری متعدد کشف شده است که از 
جمله قدیمی‌ترین تعمیدگاه‌های مسیحی 
است). در اوایل قرن چهارم میلادی ویران شد. 
شهری محل رفت‌وآمد کاروان‌ها و دارای 
استحکامات. تبول سلسله‌های پادشاهي محلی 
(عرب) بس از سلوکیان. 


تعدادی از مستعمرات یونان به ترتیب تاریخ تأسیس 


ترابوزان 


لوکرواواپیزفوروا لوکرس) دیخایارشیا [فیسد ریا 
کالسدونی تنودوزیا (فنودوسیا) 
کوزیکوس (سیزیک) اولونتوس (اولینت) 
پوزیدونیا (پاستوم) اولبیا (هییریس) 

آن 

ینوس 
کورنه (سیرن) 1 آستا کوس (نیکومدی) 
سینوپ میلت مسمیرای 
آپولونیا کورینت و کورسیر کالاتیس 
اپیدام کورینت و کورسیر سراموس 
تارتسوس و تلیون 
مسالیا (مارسی) آمیسوس 
پوتی‌دایا (پوتیده) تیراس (دنی‌یسیر] 
هرا کلثاپونتیکا (هرا کله) تانائیس (آزوف) 
پانتی کاپایون (پانتی‌کاپه) آیستروس 


لیسیماک آن‌را گسترش داد. | بزرگ‌ترین بندر آسیای صفیر 


آن‌را دوباره ساخت و نام 


افس(آرسینونه) 


جدیدی به آن داد: آرسینوثه 


لانودیسه(آدمار) در غرب آپامه که بندر 
آن بود. امروز: لاتاکیه 

در بیتی‌نی (شمال غربی 
ترکیه) امروزه ایزنیک 


سلوکوس اول در محل یکی 
از شهرهای قدیم فنیقی‌ها 
آنتیکون این شهر را با نام 
آنتیگونيابنیاد کرد. سپس 
لیسیماک آن‌راتوسعه داد 
و نام جدیدی به آن بخشید. 
نیکومد اول. پادشاه بیتی‌نی آن 
رابرروی ویرانه‌های آستا وس 
نابودشده توسط لیسیماک‌بنا کرد 
سلوکوس دوم آنرا 
آنتیوش میگدونیا نامید 
؟ منطقه‌ای کوهستانی در 
میسی (آسیای صفیر) 


آزمیت کنونی بر ساحل 
دریای مرمره در ترکیه. 


شمال بین‌النهرین 


توسط پروسیاس اول به در بیتی‌نی. امروزه بروس 


توصيُ انیبال در ۱۸۸ ق.م یا بورسا 
توسط سلوکوس اول در محل 
قدیم شهری به‌نام‌آنتیگونیای 


آنتیگون 


بندر آنتیوش در مصب رود 
اورونت 


اولین شهر بنیاد 
شده سلوکوس اول 


بر ساحل راست دجله و 
۰ کیلومتری شمال بابل قد 


آسیای صفیر. امروزه ازمیر 


شهر باستاني انولی 
بازسازی شده در عصر هلنی 
توسط کاساندر در ۶ق.م 


امروزه: سالونیک در مقدونیه 

توسط تیکران کبیرء پادشاه | در ارمنستان, محل آن نامعلوم 

آرمنستان در ۷۸ ق.م 

توسط سلوکوس اول بر ساحل فرات در شمال 
سوریه 


آزادی آن در سال ۳۳۴ تسوسط اسکستذر و 
بنیانگزاری جدید آن به‌دست لیسیماک این شهر 
قدیمی را به‌صورت ابر شهری درآورد که در 
عصر سلطهُ رومیان؛ دومین شهر دنیای مدیترانه 
شد. 


مرکز ساترایی و دومین بندر پادشاهی سلوکی 


مشهور در عصر مسیحیت به‌دلیل تشکیل 
اجلاس نیسه در ۳۲۵ 


پایتخت معتبر بیتی‌نی که از درگیری‌های 
سیاسی مقدونیان مصون ماند. ولی نه از تمدن 
هلنی. 

مرکز مّم تجاری و نظامی. 


پایتخت پادشاهی آثال‌ها: اتحادش با رم علیه 
سلوکیان و بعد ارثی که اتال سوم به رومیان 
بخشید باعث اعتبار گستردة آن شد. مرکز هنری 
و فرهنگی ( کتابخانه‌ای با ۲۰۰/۰۰۰ جلد کتاب). 
کراتس فیلسوف رواقي مالوس مدرسهٌ مشهوری 
در آن ساخت که رقیب مدرسة اسکندریه بود. 
مرکز هنرهای تزئینی. در عصر آدریان آهمیتش 
روبه کاهش رفت 

بسیار معتبر در عصر رومیان. زادگاه فیلسوف 
دیون کریسوستوم (قرن اول میلادی) 

مدخل طبیعی فعالیت‌های اقتصادی آنتیوش و 
محل خا کسپاری پادشاهان سلوکی. مورد ادعای 
پتولم سوم: اورزث و سلوکیان. در قرن ششم 
میلادی به‌دست ایرانیان نابود شد. 

علی‌رغم ویژگی هلنی آن, از بابلیان پر جمعیت 
شدکه آداب و رسوم خود را به محل بردند. 
چهارراه مهم و انبار تجاری میان هند و غرب. در 
قرن دوم ق.م به‌صورت بای دوقلوی تیسفون: 
پایتخت پارت‌هاء اشکانیان و ساسانیان درآمد. 
بغداد کنونی در روی همان محل ساخته شده 


بندری با اهمیت استثنایی. بعدها رومی مأب؛ و 
خیلی زود جایگاه مسیحیان شد. 

بندری که اهمیت تجاریش تنها در ادوار اشغالش 
گسترش یافت. 

پایتخت پادشاهی ارمنستان که قدرتش رومیان 
را به هراس انداخته بود. 

بندر مهم قایق‌های رودخانه؛ نام آن نشنان‌دهندة 
نقش بندر به‌عنوان نقطهٌ عبور در مسیر آنتیوس 
به ادس است. 


۳۸۱ 


الحاقی ۲۰ جدول ۲۶ 


قهرمان آتیک: اوکاستور و پولوکس را به محلی که خواهرشان 
هلن توسط تزه زندانی شده بودء راهنمایی کرد؛ آرامگاهش در 
حومهٌ آتن و در میان جنگلی مقدس بود که بعدها دانشگاه خود 
(آ کادمی) را مستقر کرد. 

سر پلیاس و یکی از آرگونات‌ها (ن. 0:۵ .)٩۳۷/۴/‏ 

رب‌النوع رودخانه‌ها که نام پسرٍ اوسه آن | اقیانوس ] وتتیس 
است. او رقیب هرکول بود باید دزانیر را با مبارزه با او فتح می‌کرد. 
رودخانه‌ای که ارواح مردگان برای رسیدن به دوزخ‌ها از آن 
می‌گذشتند؛ عبوردهنده این رودخانه کارون 2۳02 بود. 
پسر پله: پادشاه فتی (تسالی) و تتیس. دست‌پروردهُ شیرون که 
مادرش او را در آب استیکس غوطه‌ور ساخت تا روئین‌تن شود. 
در این حال قوزک پاهایش را که تتیس در دست گرفته بود با آب 
استیکس تماس پیدا نکرد و تنها نقطة بدنش بود که روئین نشد. 
به همراه دوستش پاتروکل و مربی‌اش فونیکس در میدان چنگ 
تروا حاضر شد. هوشیاری و شجاعت‌هایش او را در مرکز 
داستان ایلیاد قرار داد: خشمگین از این‌که اسیرش بریزنیس را از 
او ربوده بودند, خود را درون خیمه‌اش محبوس کرد و بی‌تفاوت 
نار شکست‌فایی شد که نزیایی‌ها بر یونانیان بارد می‌کزدند 
مرگ دوستش پاتروکل به قهر او پایان داد و به نویه خود وارد 
درگیری شده. هکتور فرمانده سپاه تروا؛ پسر پریام را کشت و 
جسد او را دور حصارهای شهره روی زمین کشید. پس از 
مبارزاتی پیروزمندانه با تیری که پاریس انداخت و به قوزک پا و 
به‌عبارتی تنها نقطهٌ ضعفش خورد. از پا درآمد. 

پسر میرها و تنیاس پادشاه سوریه. میرهای پلید را خدایان 
به‌شکل درخت مورد درآوردند: ده ماه بعد, پوست درخت ترکید 
وراه خروج ادوئیس باز شد. زيبايي نوزاد. آفرودیت و پرسفونه را 
شیفته کرد و هر دوبه پرورش او همت گماشتند؛ او قربانی خشم 
آرتمیس شد. 

٩۳۷/۴۱: ن.ک‎ 


۸۰۵60 


آکاست ۸۵۵506 


آخلوس [ آشلوس ] 


۸6۱005 


آشرون ۸606۲۵ 


آشیل ۸6۱6 


آدونیس ۸۵0815 


رت ۱۵۲ 


آزاکس *«۵ز۸ 


پسر تلامون که در تسخیر تروا پس از آشیل شجاع‌ترین فرد 
میان آشه‌ای بود. 

فرمانروای جزيرة فناسین‌ها. همسر ارته. 

همسر آمفیتریون و مادر هرکول 

دختر انول فرمانروای بادها. 

پسران پوزیدون و ايفی‌مدي فانی که سعی کردند به المپ صعود 
بُزی که زنوس را در کودکی شیر داد. 


لسینوس ۸۱6۱0005 
آلکمن ۸۱۰۵ 
آلسیونه ۸۵۱0۳6 
آلوآدها ۸۱۵۵۵65 


آمالته ۸۵۱۱۳6 


آمازون‌ها قومی مونث از اعقاب آرس که پستان خود را می‌بریدند تا 
۵ بتوانند با کمان تیراندازی کنند. آنان مغلوب بلروفون» هرکول, تزه 


و اشیل شدند. 


آمفی‌تریت یکی از نرنیدها (دختران نره) همسر پوزیدون و ملکة دریاها. 
تخلوازار تراد 

آمفی‌تریون دختر اکله, فرمانروای تیرینت و همسر الکمن 
اش یه زرد 


آنشیز ۸0۵1:56 "| پدر انه و معشوق افرودیت» زنوس او را به‌خاطر عشق‌هایش با 
یک فانی چلاق کرد. به روایتی دیگر آنشیز از یک فانی به‌نام 


اریوبیس صاحب تعداد زیادی دختر از جمله هیپودامی شد. 


آندروماک همسر هکتور که از او پسری به‌نام استیاناکس داشت. 
۸0۲۵8۵29 
آندرومد دختر سفه پادشاه اتیوپی و کاسیوپه که به‌عنوان کفاره, باید برای 
و( یک غول دریایی قربانی می‌شد. ولی پرسه او را نجات داد. 
آنته 16ج غولی پسر زمین و پوزیدون. هرکول او را مفلوب کرد. 


آنتنور ۸۵۱600۶ | مردی از مردم تروا که از یوننیان جانبداری کرد و به‌عنوان 
خائن به میپین خویش تلقی شد. 

ماد اولیس 

٩۳۷/۴۱ ن.ک‎ 

سر دسته خواستگاران پنه‌لوپ» هنگام غیبت اولیس. 

الههُ عشق و زیبایی, دختر اورانوس به یک روایت و دختر زنوس 
و دیونه به روایتی دیگر. همسر هفائیستوس که او را فریب می‌داد 
وبا آرس خدای جنگ سر و سری داشت؛ هفائیستوس توری 
جادویی تدارک دید و آنرا روی آن دو انداخت که در بستر 
غافلگیرشان کرده بود؛ سپس خدایان المپ را صدا زد تا به این 
صحنه بخندند. حیوان مورد علاقهٌ آفرودیت کبوتر است و گیاه 
مورد علاقهاش گل سرخ و درخت مورد. 


آنتیکله 166عذاه۸ 
آنتیگون ۸۵۱18026 


م۸ 


(ونوس) 


۶-اساطیر یونان و زم 


آپولون ۸00۱/۵0 .| پسر زنوس ولو برادر ارتمیس (ن.ک 6 )٩۳۷/۴/‏ 


آرشلانوس یکی از اعقاب هرکول, بنیانگزار اسطوره‌ای شیهرٍ آئه در 
05( مقدونید. 

آرس (مارس) رب‌النوع جنگ, پسر زنوس و هرد حیوانات مقدسش عبار تند از: 

(۷4۵:۹) ۸765 | سک وکرکس. ملازمانش, دو پسرش دنیموس و فوبوس (ترس 


و وحشت) هستند. 


آرگونوت‌ها ن.ک 0,٩‏ ۹۳۷/۴۱ 
ار ود 
آرکوس ۸205 .| از اعقاب زنوس و نیوبه. او چشمان زیادی داشت و از جانب هرا 


مأمور بود مواظب ایزد بائو «یوه باشد که به‌شکل گاو ماده در آمده 
بود. پس از مرکش هرا با چشمان او پر طاووس را زینت داد. 
دختر زنوس و لتو؛ خواهر دوقلوی آپولون. الهة با کره که جز به 
شکار و دویدن در جنگل به چیزی علاقه نداشت. به اتفاق 
برادرش اپولون برای گرفتن انتقام مادرش لتوء فرزندان نیوبه را 
کشت. از جمله قربانیاش؛ یکی ارویون شکارچی بود که سعی 
داشت به او تجاوز کند؛ دیگری اکتنون, که او را هنگام آبتنی, 
لخت دیده بود و یکی هم کالیستو که او را به درخواست هرا از پا 
درآورد چون کالیستوء زنوس را فریفتة خود کرده بود. 

یا اسکولاپ. پسر اپولون و شاگرد شیرون که علم طب را از او 
آموخت و خدای طب شد. 

بانوی قهرمان بنوسی. شکارچی بزرگ و بادپاه همسر هیپومنس 
(که در مسابقُ دو, او را شکست داد به این ترتیب که اورا 
سرگرم سیب‌های طلايي باغ هسپریدها کرد) 

یا مینرو ۰۷167۷۵ زنوس با متیس, دختر اوسه‌ان و تتیس 
ازدواج کرده و سپس او را هنگامی که باردار بود. بلعیده بود. 
وقتی هنگام تولد کودک رسید, هفانیستوس, سر خدای خدایان 
را شکافت و الهه اتتا را سراپا مسلح بیرون آورد. اتنا یکی از 
الهه‌های جنگجویی است که به آشه‌ای‌ها در جریان جنگ تروا 
کمک کرد (به‌ویژه اولیس را محافظت کرد)؛ همچنین ال عقل 
و تدییر و ناظر بر علوم و فلسفه است. از آن‌جا که با پوزیدون 
برای سروری بر آتیک در جدال بود, تصمیم گرفته شد که این 
سرزمین متعلق به کسی باشد که از زمین بهترین هدیه را 
نمایان سازد؛ پوزیدون با یک ضربهٌ چنگک دریاچه نمک بر 
آکروپل را جوشاند. انا یک درخت زیتون بر آن رویاند؛ خدایان 
المپ تصمیم گرفتند آتیک از آن اتنا باشد. همانند ارتمیس او 
له‌ای باکره است باید حیله‌های هفانیستوس را تحمل کند که 
اسیر آنها نشد. با این‌حال هیجانات جنسی هفائیستوس توانست 
ساق پای الهه را آلوده کند؛آتنا خود را با پوستی خشک کرد و 
آن با تنفر روی زمین انداخت. به این ترتیب خاک بارور شد و 


آرتمیس (دیانا 
کاه ۸ 


۵ 
آتالانت عاجداها۸ 


آتنا ۸۵۱560۵ 


اریشتونیوس به‌دنیا آمد. این سلاح‌ها منتسب به اتناست: 
کلاهخود, نیزه و آژید (زرهی از پوست بز)؛ بر روی سپرس سر 
گورگون [ن.ک به این واژه ] قرار دارد که هر کس به آن نگاه 
می‌کرد: سنگ شد. حیوان مقدس او: جفد است. در اشعار هومر 
به‌صورت الهه‌ای با چشمان سبز توصیف شده است. 


اطلس ۸۱۵6 غول. پدر هسپریدها که آسمان را روی شانه‌هایش نگه داشته 


اوتومدون یار همراه اشیل که ارابهُ او را می‌راند. 
ات ۱۵۱۱ 
باکوس 5دا32601 [ن.م دیونیسوس 
بوسیس 1320615 | بانوی فریجیایی. همسر فیلمون که به لطف زئوس دوران 


سعادتمندی در کنار شوهرش داشت. این زوج پیر پس از مرگ» 


به‌صورت درخت درآمدند. 


پسرٍ پوزیدون و نیسوس (دختر پادشاه مگار). او بر اسبی بالدار 
(یکاز) سوار شد و شیمر [ خیمر ] موجود غولآسای نیم شیر 
نیم ازدها را کشت که سری بز داشت و شعله‌های آتش از 
دهان بیرون می‌داد. بلروفون که با آمازومان‌ها و اقوام متعدد 
دیگری نیز جنگید غرورش را به کشتن داد؛ او قصد داشت با 
پگاز به المپ صعود کند؛ زنوس او را به زمین انداخت. 

رب‌النوع باد شمال, پسر سپیدة صبح و برادر زفیر [ رعد و برق ] 
و نوتوس. 

٩۳۷۴۱0, ن.گ‎ 

پیشگوی میسن که از ابولون قدرت پیشگویی گرفته بود. او بود 
که به اگاممنون توصیه کرد, دخترش ایفی‌زنی را قربانی کند تا با 
مساعد بوزد و کشتی‌هایش را بهسمت تروا ببرد. 

بری‌زاده‌ای که اولیس توفان‌زده را در جزیرة خویش پذیرفت 


بلروفون 
361۱66۲۵۵00 


بوره 8076 


کادموس 0207105 
کالشاس 0۵۱6085 


کالپسو رات 


(بی‌تردید منظور از این جزیره, همان شبه جزیره کوتا هالاع) 
مقابل جبل‌الطارق است). 


کاساندرا دختر پریام و ملکه هکوپ که قدرت پیشگویی داشت (ن.ک 
ی 0۳۳۷/۳ 
کاستور 35107 ن.ک دیوسکورس 


پادشاه اساطیری آتیک پسر زمین 

پادشاه الوزیس که دمتر آئین پرستش خود را به او آموخت. 
موجودات غولآسایی نیم انسان -نیم اسب که به قساوت و 
بی‌رحمی رت داشتند. ۱ 

سگ سه کله (حتی می‌گفتند صد کله دارد) دروازه‌بان دوزخ, او 


یا 2 
سربر 406۲6۲6 


را هرکول دست‌آموز کرد و اورفه تحت‌تأثیر قرار داد. 


سرس 66۲65 ن.ک دمتر. 
دنی‌فوب قهرمان سپاه ترواء پسرٍ پیریام. 
مزع( 


دزانیر 61201۴6( همسر هرکول (ن.ک ۲2,6 /3۳۷/۴) 

یا سرس, دختر کرونوس و رن او الههٌ زمین‌های زیر کشت است 
(برخلاف ایا که الوهیت آسمانی است). افسانه‌اش که در آن 
دخترش پرسفونه شرکت دارد در دنیای هلنی به‌ویژه در ناحی 
الوزیس بسیار رایج است. دمتر از زنوس تنها یک دختر داشت: 
پرسفونه. عمویش هادس, خدای دوزخ او را هنگامی که در دشت 
میسا (سرزمین افسانه‌ای که گاه آنرا سیسیل و گاه الوزیس 
دانسته‌اند) مشغول چیدن یک گل نرگس بود به سرزمین 
خویش برد. از این لحظه تبعید طولانی و داوطلبانه دمتر آغاز 
شد. به صورت پیرزنی فرتوت به الوزیس رفت و از نقش الوهیت 
خویش تا زمنانی کنه دخترش را به او بازپس نداذه بباشنده 
صرفنظر کرد. در اين زمان بود که از سوی سلنوس وظیفه‌دار 
دایگی و پرورش پسر او ترییتولم (یا دموفون) شد و این پسر را 
مأمور کشت گندم کرد. بعد با هادس قراری گذاشت, این‌که: 
پرسفونه هر بهار آقامتگاه زیرزمینی خود را ترک کرده؛ به 
آسمان برود (زمانی‌که اولین جوانه‌ها ظاهر شوند) و در زمان 
برداشت محصول به زیرزمین برود. در مدت اقامتش در دوزخ 
زمین بی‌حاصل می‌ماند: زمستان. پرندهُ مقدس دستر, مرغ 
ماهیخوار [کلنگ ] است و منتسب به او است: خوشذ گندم, 
خشخاش و نرگس: 


دمتر ۲6۳۱646۲ 


دوکالیون پسر پرومته و کلیمنه و همسر پیرها ۳۲۲/0۵ (ن» 3,6 )٩۳۷/۴/‏ 
موناهعدع(] 
دیانا 1:۵0 نک آرئمیس, 
دیدون 0:00 | ملکة افسانه‌ای کارتاز(ن ۸٩۳۶/۲‏ 
دیومد ۱۵/1606( | قهرمان اتولی» نوة ادراست و همراه سنتی اولیس. 
ذیسوین ن.ک 0۵ ۹۳۷/۴۱ 
کمکزوهزر1 
دیوسکورها لقب کاستور و پولوکس برادران هلن و کلیت منستر: ثمرهُ عشق 
۱0۹( زنوس و لدا که در همان شب دوبار هماغوشی داشت: یکی با 


زنوس که به شکل قو درآمده بود و یکی با همسر فانیش تیندار. 
بمدها یک تخم گذاشت که از آن دو زوج دوقلو بیرون آمدند: 
کاستور و پولوکس از یک سو و هلن و کلیت منستر از سویی دیگر. 
آنان در ساحل تایژت به‌دنیا آمدند و قهرمانان دورین‌ها 


هستند. 


اریت‌ها 0۵۲1665) | دلربایان: گراس‌هاء دختران زئوس و اورینومه, ندیمه‌های آتنا, 
آفرودیت و |روس که عبار تند از: اوفروسین, تالی و اگلانه. 

یا کارون, عبور دهندة ارواح از رودخانه مردگان (آشرون). 

غول موّنث, ایستاده در تنگة مسین که کشتی‌های در حال عبور 
از تنگه را می‌بلعید. او شریک غول دیگری در آن سوی تنگه 
بود: سیلا 

پسر کرونوس و یکی از دختران اوسه‌آن (اقیانوس) که یک 
بوالپهول نیم اسب - نیم انسان ساکن کوه پلیون در تسالی بود و 
به دانش و تدبیر مشهور بود. 

ساحره‌ای دختر خورشید و پرسنیس, خواهر پادشاه کلخید که از 
پوست برهُ طلایی محافظت می‌کرد. ساکن جزیره آئنا ۸6۵ 
که غالبا آنرا شبه جزيرة کوه سیرسئو دانسته‌اند. او اولیس را در 
جریان سفرش پذیرا شد و همراهان او را به‌صورت حیوانات 
مختلف درآورد: خوک» سگ و غیره. 


شارون 60۵7۳0۴ 
کاریبد 0۵۲006 


شیرون 1۳0۴ 


سیرسه 61۲66 


کلیت منستر ن.ک ۲,۲ ٩۳۷/۴۱‏ 
0۱۵۵ 
کرونوس ۳۵0۵5 | یاساترن.ن.ک 9,۸ ۹۳۷/۴۱ 


کورت‌ها ۲6۱۵5 
سییل 60۵۱6 


ن. ۹۳۷/۴۱۵ 
له فریجیایی, از نظر رومیان جلوه گر در ماهیت رناء خادمانش 
کوریبانت‌ها بودند. موضوع صراسم عباذی خاصی غمدتاً 
شرابخواری بودند. 

۹٩۳۷/۴/3۵ ن.ک‎ 


سیکلوپ‌ها 
60۱۵ 
دانانیدها ۱2۵8۵/065 


پنجاه دختر داانوس شاه فرمانروای آرگوس. آنها از جانب 
پدرشان مأموریت داشتند. پنجاه پسر ازیمتوس (برادر ننانوس) 
را به‌قتل برسانند و خودشان به‌دست بازمانده این کشتار دسته 
جمعی یعنی لینسه قتل عام شدند. مجازات آنان در دوزخ» 
شامل پرکردن یک آبکش از آب تا ابد بود. 

از اعقاب سکروپس در أتن, نماد نبوغ بشری (هنرمنده مهندس 
و غیره). سازندة اسطوره‌ای کاخ مینوس شاه در کرت (لابیرنت). 
به خاطر کمک به آریان برای فرار همراه با تزه: محکوم به 
حبس در همان لا ببرنت همراه با پسرش ایکار شد؛ ددال و ایکار 
بال‌هایی از موم برای خود ساختند و از زندان پرواز کردند. 
[ن.ک ایکار). ددال به سیسیل پناه برد. 

پسر زنوس و ایزدبانو اژین! پدر پله و پدربزرگ اشیل, او از زنوس 
خواسته بود اهالی جزیرة اژین را به‌شکل مورچه درآورد. ایمان 
و عدالتش مشهور بود. پس از مرگ, همراه با مینوس و رادامانت, 
قاضی دوزخ‌ها شد. 

پادشاه افسانه‌ای آتن, پدر تزه و از نوادگان سکروپس (ن.ک 
۸ ۳۷/۴ ۱ 

ن.ک :۹۳۷/۲۱9 

.٩۳۷/۴۱ ۵:۷ ن.ک‎ 

ملازم اولیس که مست و لایمقل روی یکی از بالکن‌های 
ساحره سیرسه خپابیده بوذ. وقتی هنگام حرکت ذوستائش او را 
صدا کردند. با عجله برخاست و به تصور آن‌که در تخت خویش 


ددال 60۱6] 


تاک ۵9۲6 


اژه 66ع؟] 


ازیست 506و 
الکتر 2۱66۱۲6 
الینور 6005اق 


خوابیده است. از بالای بالکن به زمین افتاد و در جا خود را به 
کشتن داد. 

چوپان جوانی که سلن (ماه) عاشق او بود و زنوس خوابی جاودانی 
به او داد تا جوانی و زیبایی خود را حفظ کند. 


اندیمیون 
۳00 


انه 106 پسر آنشیز و آفرودیت. در نبرد ترو با یونانیان جنگید و مادرش 
از او حفاظت کرد. افسانه‌های روم او را جذ رومولوس دانسته‌اند. 
سر پوزیدون که غالبا او را در جلوة رب‌النوع بادها تصوير 
کرده‌اند. 

٩۳۷۴/9 ن.ک‎ 

تاریکی‌ها (ن.ک 13,۵ )٩۳۷/۴/‏ 

[آرکته ] پهلوان آتنی و یکی از پادشاهان اسطوره‌ای شهر. 
می‌گویند مراسم اعیاد بزرگداشت مینرو را او در تن رواج داد. 
ایزدبانوهای انتقام که سه نفر بودند: الکتو, مزر و تیسیقون. 

در اساطیر قدیم نبروی اولیه که همزمان با زمین از توده درهم 
[ماده ] خارج شد. (ن.ک 3,8 )٩۳۷/۴/‏ بعدها روایات سنتی او 
را پسر هرمس و افردویت دانستند. او را به‌صورت کودک بالداری 
تصویر می‌کنند که با تیرهایش انسان‌ها را مجروح و عاشق 
می‌کند. او به انسان‌ها و خدایان حمله می‌کند. 

خوک چران اولیس. اولین کسی که هنگام ورود پهلوان او را 


ائول 20۱6 


آپیمته 01016006 
ارب ۲۲60۵ 
ار شته 5۲60۱۳6 


ارینی‌ها ۳۲۱۸0۷65 


اروس. کوپیدون 
(م00نمیه) و۲0 


اومه 12166 


همسر اورفه که با نیش یک مار کشته شد (ن. اورفه). 
ن.ک ٩۳۷۴۱‏ 


گانیمد 0۵010۳0606 | چوپان جوان تروابی مورد علاقهُ زنوس که او را به المپ برد و 


ساقی خدایانش کرد (برای ربودنش, زنوس خود را به‌شکل 
عقاب درآورد) 


گورگون‌ها سه دختر فورسیس و ستو به‌نام‌های: استنوه اوریال و مدیوس: هر 
60۵۵ انسانی به چشمان آنان نگاه می‌کرد به سنگ تبدیل می‌شد. 


پرسه قهرمان؛ گورگون مدیوس را کشت و سر او را به آتنا تقدیم 
کرد. اننااين سر را روی سپر خویش نصب کرد. 


هادس ۱۱۵۵5 ."| یاپلوتون رب‌النوع دوزخ‌هاکه پرسفونه را فریب داد. 
هامادر یادها ایزد بانوهای درختان 
۳۱۵۵۱۵6 


دختر ارس و افردویت. همسر کادموس (طبق روایتی دیگر دختر 
زئوس و الکتر (یکی از دختران اطلس). 
شیاطین مونث. ربایندگان ارواح مردگان. سه تن از انان 


هارمونی 
تاصمصمه | 


هارپی‌ها ۲۱۵۲۵۷65 


هبه ۲۱۵96 
هکات 160۵16 ] 


هکتور ۲16610۲ 
هکوب ۵<دا۲166 


هلن ۳۱6۱۵۸۵ 


هلیوس و۲161 


هفائیستوس 
کماوت((ع۲۱ 


هرا ۲۱۵۲۵ 


هرکول ۲۱۵۲۵6۱۵5 
هرمس 116۲1۵5 


هسپریدها 
۱۱۵ 


هستیا 1۱65۱1۵ 
هورها ۲6۵۲65 


پا کوس 1۵6605 


ایکار 16۵76 


آیدومنه 100016۳066 
بو 0 


ژازون 1500 

ژونون 1000 
ژوپیتر 1۵0۱۱۵۲ 
کرها 1۵۲65 


لاثرت 1.26716 
لائوکون 106007 


لستریگون‌ها 
۱۳۹ 
لته 1۱6 


لوتوفانژها 
۱۳۰ 


مله‌آگر ۷6۱6۵8۳6 


ممنون ۲6۱۴۵۳ 
منادها ۱6۵۵066 


شناخته شده‌اند: آنللو, اوسیپنه و سلنانو, 
دختر زنوس و هراء ایزدبانوی جوانی 
ز نوادگان گایا و پوتتوس, الههُ جوانی و بعد الهه سحر و جادو. او را 
غالبا به‌صورت زنی سه کلّه نشان داده‌اند. 
|پسر پریام و هکوب قهرمان تروایی‌ها در ابلیاد که به‌دست اشیل 
کشته شد. 
میرن نت پریا اضاقت قرییجیاش ات کزمای )و طزای 
٩‏ فرزند بود (به گفته اوریپید ۵۰ فرزند). 
ختر زنوس ولدا! همسر منلاس که زیبائیش مشهور است. 
باریس او را ربود و همین امر باعث جنگ تروا شد. 
خورشید که پرسنیس همسرش است. فرزندانش عبارتند از 
سه؛ پاسیفانه؛ آنتس و پرسس, او آسمان را سوار بر گردونه‌ای 
چهار اسبه می‌پیماید. 
یا ولکان. پسر زنوس و هرا. لنگ بود چون زئوس خشمگین او را 
المپ به زیر انداخته بود. ربالنوع آتش, خدای آهنگران. 
کارگاه‌هایش در مرکز آتشفشان‌هاست؛ یاورانش؛ سیلکوپ‌ها 
هستند. او شوهر آفرودیت بود. 
با زونون, دختر کرونوس و راء خواهر زنوس و بعد همسر خدای 
ند ایان (ن. ,9 .)٩۳۷/۴/‏ او با آفرودیت و اتنا مسابقهُ زیبایی 
ادند که داورشان پاریس بود. پرند؛ وقف او طاووس است و 
گیاهش انار و نرگس: 
ن.ک ۹۳۷۴/6 
پا مرکور. پسر زنوس و مایا. پیام‌رسانِ خدایان و خود الوهیت 
نجارت و دزدان که از مسافران در جاده‌ها حفاظت می‌کند. او را 
الب با کفش‌های بندی بالدار و کلاهی لبه هن تصویر می‌کنند 
که چوب مخصوص ( کادوسه) در دست دارد. 
ختران «شب» یا ایزدبانوهای شامگاه. نگهبانان باغ خدایان 
که در آن سیب‌های طلایی می‌روید. 
وستا. دختر کرونوس و رنا: له کانون خانواده. 
لوهیت‌های فصول, دختران زنوس و تمیس و خواهران موارها؛ 
عبار تند از: اونومیا (انضباط)» ایرنه (صلح) و دیسه (عدالت), 
پسر پرسفونه (یا دمتر) راهنمای؛ مراسم راهپیمایی تشریفاتی 
الوزیس: 
پسر ددال که پس از پرواز از لابیرنت مغرورانه» بیش از حذ بالا 
,فت: موم‌های بالهایش ذوب شدند و او به دریا افتاد (دریای 
ایکاری). 
پادشاه کر ت» پسر دوکالبون 
ختر ارگوس: مورد علاقهٌ زنوس که توسط او به گاو ماده‌ای 
ن.ک ٩۹۳۷/۴/9.‏ 
ن.ک هرا 
ن.ک زئوس 
یاطین جنگ‌ها که خون مردگان را می‌آشامند و قهرمانان را 
پس از مرگ با خود می‌برند. 
پدر اولیس: 
کاهن تروايي اپولون که اپولون او را لعنت کرد, چون با همسرش 
ر مقابل مجسمهُ او عشقبازی کرده بود. او و دو پسرش را دو 
مار عظیم‌الجثه که از دریا بیرون آمده بودند, بلعيدند. 
ومی آدمخوار که اولیس در طول گذرش از مدیترانه از آنان 
دیدن کرد. 
ذختر دیوسکورهه مظهر فراموشی: 
نومی که اولیس در جریان سفرش در مدیترانه با آنان روبه‌رو 
اشد: آنان میوه‌های نیلوفر ی ۳ می‌خوردند که حافظه ر از بین 
می‌برد (سرزمین لوتوفانژها شاید سیرنائیک باشد). 
ن.ک ارس 
ایزدبانوی فریجیایی ابداع‌کنندة فلوت دولوله. 
نک ٩۳۷۴۵,‏ 
پسر پادشاه کالیدون, در اتولی. او قهرمان یک شکار گراز 
حشی موسوم به «شکار کالیدون» است. این حیوان را آرتمیس 
فرستاده بود. چون در قربانی‌های اهالي شهر فراموش شده بود. 
برادر پریام. پادشاه حبشی‌ها. 
با کشانت‌ها با کانت‌ها), ملازمان دیونیسوس. که آنها را به‌طرز 
موزی تصاحب کرده بود. آنان با کشیدن فریادهایی به میدان 


ینگ می‌ریختند! غالباً نیمتنه‌هایی بر تن داشتند که به زحمت 
لختی‌شان را می‌بوشاند, 


۹٩۳۷/۴/۲ ن.ک‎ 


۵۵۵۵( 
منتور 1۷6040۲ 


دوست اولیس که آتنا برای محافظت از تلماک به‌شکل او درآمد. 


مرکور ۷۵۲۵۲6 ن.ک هرمس: 

ن.ک آتنا. 

فرمانروای کرت پسر اوروپ و زنوس. او شوهر پاسیفانه و 
متمدن‌کنندهُ کرت است. پس از مرگ او و اناک و رادامانت قاضی 


مینرو ۱۷۱06۲۳۷6 


مینوس ۱۱۸۵4 


دوزخ شدند. 


منه‌موسینه 


ایزدبانوی حافظه؛ محبوب زنوس که ثه شب با او بسر برد و نه 
موز ۸/۵565 به‌وجود آورد. 


موارها ۱۵۱۲۵5 یا «پارک‌ها» اولوهیت‌های سرنوشت. سه خواهر دختران 
«شب»: آتروبوس رشت زندگی یک فانی را می‌ریسد. کلوترآن‌را 
می‌تابد و «لاکه سیس» هنگام مرگ آن‌را قطع می‌کند. 

الوهیت خواب که در هنگام دیدن ریاء خود را به فانی‌ها نشان 


مورفه ۳۱۵۲۵۳66 
میدهد. 

دختران منه‌موسینه و زنوس یا به روایتی دیگر دختران هارمونی 
که عبارتند از کالیوپ (شمر حماسی)؛ کلیو (تاریخ) پولیمنی 
(پانتومیم) اوترب (آوای فلوت) ترب سیکور (رقص و ترائه)؛ اراتو 
(آواز دسته جمعی). ملبومن (تراژدی)؛ تالی ( کمدی)؛ اورانی 
(نجوم). 


موزها ۱۷/55 


میرمیدون‌ها قهم ساکن در تسالی که اشیل پادشاهشان بود. 
تصملزص( 
نایادها ۱۱21۵065 | الهه‌های چشمه‌هاء رودخانه‌ها و بهطور کی مایحات. 


نوسیکا 2نددا۷2( | دختر السینوس که اولیس را در جزیرة فناک‌ها پذیرفت. 
[نرگس ] قهرمانی که عاشق زیبایی خویش بود و زندگیش را 
به نگاه کردن مداوم تصویر خویش در چشمه‌سارها می‌گذارند. 
غافل از پریانی که با حرص و آز در تعقیبش بودند. 

رب‌النوع دریا. منتسب به او است: چنگک سه شاخه. ن.ک 


تارسیس ۱۱۵۲۵۱۹۹6 


نپتون ۱۱6۲۱۵06 


پوزیدون 


پیر مرد دریاء پسر گایا و پونتوس, حامی دریانوردان و پدر نرئیدها 
( که هفتادوهفت تن بودند), 

پادشاه پیلوس که به عقل و خرد مشهور بود. 
الههٌ پیروزی: 

دختر تانتال که هفت پسر و هفت دختر داشت. از آن‌جا که لتو را 


ره ۵۰( 


نستور 65۱۵۲( 
نبکه ۱۱۱۷6 
نیوبه ۳۱۱006 
به‌خاطر آن‌که بیش از یک دختر و یک پسر نداشت مسخره 
کرده بود, فرزندان لتو (آپولون و ارتمیس) با کشتن چهارده فرزند 

او با تیرهایشان از او انتفام گرفتند, 
الهه‌های درجه دوم که در مزارع و جنگل‌ها و نزدیکی 
چشمه‌سارها یا در غارها زندگی می‌کنند. 


نمف‌ها ۱۱۱۱۲۳۵5 


نیکس ۱۲۶ شب (ن.ک 9,۵ )٩۳۷/۴/‏ 
اودیپ 606006 ن.ک ,۳۷/۴/۲ 

اونه 6606 پادشاه کالیدون. او بود که تاک را به یونان آورد. 
كّ ست 60۳6506 ن.ک ۲,۲ ٩۳۷/۴۱‏ 


اوریون 0۲:08 | پسر پوزیدون. این شکارچی غول‌پیکر به‌دست ارتمیس کشته 
شد. چون به ندیمه او یعنی اوپیس تجاوز کرده بود. 

پسر اواگره رب‌النوع رودخانه‌ها و کالیوب (یکی از موزها) قهرمان 
ترکیه است. شاعر و نوزنده‌ای استنایی.بدعکندة سیتا. او با 
آوازهایش, گل‌ها و حیوانات وحشی را مسحور می‌کرد. در 
لشکرکشی ارگونوت‌هاء جزو آنان بود و با آوازهایش اصواج را 
آرام کرد و با نوی موسیقی خویش سیرن‌ها را تحت‌تأثیر قرار 
داد. ولی مشهورترین صحنه افسانه اوه سقوطش به دوزخ است 
که در آن به جست‌وجوی همسرش اوریدیس پرداخت. هادس؛ 
متأثر و مسحور شاعر قهرمان؛ برای بازگشت اوریدیس به‌دنیای 
زندگان شرطی گذاشت. این‌که اورفه تا زمانی که در دوزخ است 
برای دیدن اوریدیس رو برنگرداند. اورفه پذیرفت و به‌سمت 
دنیای نور پیشاپیش همسرش بهراهافتد.ولی در اواخر 
نتوانست رو برنگرداند و برای هميشه او را از دست داد و 
ربالنوع‌های دوزخ اور بازگردندد. پس از بازگشت از دوزخ؛ 
رفتار اورفه باعث خشم زنان تراکیه شد. به‌روایتی اورفة 


اورفه 6027066 


همچنان وفادار به اوریدیس حتی پس از مرگ هم هیچ‌گاه 
نگاهی به او نیانداخت و به روایتی دیگر او ابداع‌کنندة 
همجنس‌بازی مردان بود و او را فقط پسران جوان احاطه کرده 
بودند. به‌ویژه کالائیس پسر باد شمال. در هر حال اورفه بانی 
فرقه‌ای عرفانی بود که براساس آن زندگی پس از مرگ خاص 
مردان بود و زنان سهمی در آن نداشتند. در جریان یک 


گردهمایی سنتی, زنان تراس اورقه را کشتند و جسدش را 
تکه‌تکه کرده و به رودخانه انداختند. شر و چنگ [ آلت 
موسیقی ] قهرمان را امواج به جزیرة لسبوس بردند. در آن‌جا 
اهالی مقبره‌ای برایش ساختند. (همچنین ن.ک ۴ .)٩۳۷/۴/‏ 
(ن.ک )٩۳۷/۴۱‏ 

)٩۳۷/۴/ 5,6 (ن.ک‎ 

پسر کوچک بریام و هکوب. در هنگام ازدواج تتیس و پله, 
دیسکورد پیشنهاد کرد یک سیب طلایی را به زیباترین الهه از 
میان سه الهه افردویت. هرا و آتنا اختصاص دهند؛ پاریس داور 
شد تا قضاوت کند کدام یک زیباترند. آتنا برای فریفتن او قول 
داد عقل را به او بدهد» هرا قدرت و آفرودیت عشق هلن اسپارتی 
را به او وعده داد. آخرین وعده پیروز شد و پاریس سیب را به 
آفردویت داد. پاریس در جنگ ترواء پس از کشتن اشیل با تیری 
که فیلوکتت به سویش انداخت. از پا درآمد. 

ن.ک به موارها. 

دوست اشیل, 


اورانوس 
پاندورا ۳۵8۵0۲6 


پاریس ۳۵۲۱5 


پارک‌ها وداج :۳۵ 
پاتروکل ۳۵۱۲۵۵۱۶ 


یکاس [ یکاز ] اسب بالداری که خدایان به بلروفون دادند. 
0 
پنهلوپ ۳606۱026 همسر اولیس که بیست سال منتظر بازگشت او شد؛ در فشار 


همه جانبه برای ازدواج, به خواستگارانش اعلام کرد وقتی 
بسافتن کفن لانسرت برادرشوهرش را تمام کرد یکی از 
خواستگارانش را انتخاب خواهد کرد. برای عدم انتخاب هر چه 
را از روز بافته بوده شب هنگام می‌شکافت و بافت او هیچ‌گاه 
تمام ثمی‌شد. 

پسر زئوس و دانانه و دست‌پروردهُ دیکتیس صیاد. بولیدکتس شاه 
از او خواست, سر گورگون را برایش بیاورد. آزمایشی که قهرمان 
به لطف و حمایت خدایان به‌خوبی از عهده‌اش برآمد. او 
توانسته بود کفش‌های بالدار ایزدبانوها را برای خود تههیه کند و 
با آن‌ها پرواز کرد و سر مموس را از تن جداکرد. در این مدت 
برای آن‌که چشمان رقیب او رابه سنگ بدل نکند در پشت سپر 
درخشان آتنا پناه گرفت. پس از بازگشت نزد پولیدکتس, آندومد 
را از حبشه خلاص کرد و غول دریایی را که نزدیک بود او را 
ببلعد, کشت و با دختر جوان ازدواج کرده؛ به دربار پولیدکتس 
آمده و او راکه سعی داشت به مادرش دانائه تجاوز کند به سنگ 


بدل کرد. 


پرسه ۳6۲566 


پرسفونه یا ( بروسرپین) ن. ک دمتر. 
ترسرات 2 
فانتون ۵۵۱۱۱۵8( | پسر خورشید. 
قدر ۳۱60۲6 دختر مینوس و پارسیفانه, خواهر اریان و دوکالیون و همسر تزه. 


دودون 00006( | یکی از قدیمی‌ترین معابد؛ زئوس پیام‌رسان خویش 
را در فرورفتگی یک درخت بلوط مقدس در این 
محل مستقر کرده بود. به‌گفتهٌ هرودوت: دو کبوتر از 
یب (در مصر) به پرواز درآمدند. یکی از آنها به لیبی 
رفت و دیگری نزد اهالی دودون روانه شده, بر درخت 
بلوطی فرود آمد و خطاب به مردم گفت که باید در 
این مکان معبدی برای زنوس بنا کنند. کبوتر دیگر به 
اه الی لیبی دستور ساخت معبد اصون را داد. در 
افسانه‌ای دیگر آمده است که پیام‌رسان وقتی برای 
یک چوپان نام دزد گوسفندانش را افشا کرد؛ دزد 
خشمگین قصد داشت. درخت را قطع کند ولی کیوتر 
او را زاين کار من کرد. 

با همان شهرت معبد دودون معبد المپی. در آغاز 
معبد اورانوس و گایا بود. بعدها در آن‌جا معبدی برای 
بزرگداشت کرونوس و سپس برای زنوس ساخته شد. 
براساس افسانه‌هاء زئوس هنگام کودکی توسط 
کورت‌ها (ن.ک 6۳ )٩۳۷/۴/‏ به این مکان آورده 
شد که رئیس آنان معبد بزرگ زئوس را ساخته بود. در 
المپی بود که هرکول فاتح اوگیاس شاه به افتخار 
پدرش بازی‌هایی را بنیاد نهاد 


المپی 0۳۲1۶ 


اس تسا سس لش سس 
کار خدمت در معبد بر عهده کاهنانی بود که سرپرست 
آنان ایارک نامیده می‌شد. آنان مجبور بودنده روی 
زمین بخوابند هیچ‌گاه پاهای خود را نشویند و 
بی‌تردید زهد و قناعت پیشه کنند؛ به‌علاوهه 
کاهنه‌هایی نیز بودند (پلیادها) که اعقاب یک بردهٌ 
مصری به‌نام پلیاس تلقی می‌شدند. برده‌ای که 
براساس پاره‌ای روایات, بنیانگزار معبد دودون بود. 
پلیادها که تعدادشان سه نفر بود وظیفه داشتند با 
گوش دادن به صدای برگ‌های درخت بلوط مقدس 
یا تضیر صداهای یک حوضچة فلزی: فرامین 
خدای خدایان را به گوش مردم برسانند 


پیام‌های زنوس در المپی را سه خانواده تعبیر و ترجمه 
می‌کردند: کليتيادها. تامیدها و تلیادهاء تعبیرات 
عمدتاًبا بررسی و مشاهدة شعله‌های آتش قربانی‌ها 
وامعاء و احشاء آنان صورت می‌گرفت. معبد زنوس در 
المپی همان شهرتی را داشت که محسمه زنوس: 
ساخته فیدیاس در ۴۵۰ ق.م به کمک پانائتوس و 
کیلوتی ایین مجسمه یکی از عجایب هفتگانة 
دنیاست؛ از طریق نوشته‌های دقیق به‌جا مانده 
می‌توان با این مجسمه آشنا شد: در مجموع مجسمه 
۳ متر ارتفاع داشت؛ زنوس در حالت نشسته روی 


فیلمون ۲۸۱۱6۱۱۵۶ 
وکتت ۳۱۱۵6۱6۱6 
پلیادها ۳۱6۱۸065 


قهرمان هومری که کمان و تیرهای هرکول را حفظ کرد. 

هفت دختر اطلس و پلنیون: تایزت. الکتر» السیون استرویه, 
سلاننو, مایا؛ مروپه 

خدای ثروت. 

ن.ک هادس 

از سیکلوپ‌ها که اولیس و دوازده همراهش با او روبه‌رو شدند, 
اوئیس در اسارت ایین غول پس از آن‌که به او گفت نامش 
«هیچ‌کس» است او را مست کرد. و وقتی او خوابید, اولیس و 
همراهانش یک تیرچوبی سرخ شده در آتش را به تنها چشم 
غول که روی بیشانیش بودء فرو بردند. دیگر سیکلوپ‌ها با 
شنیدن نعرة این غول نزدش آمدند و نام دشمنش رااز او 
پرسیدند. او پاسخ داد: «هیچکس» و آنان بازگشتند با این تصور 
که او مست است. به این ترتیب اولیس و همراهانش موفق به 
فرار شدند. 

یا «نهتون». پسر کرونوس و رناء رب‌النوع دریاها. روابط بی‌شمار 
او با انسان‌ها و ماجراهای عاشقانه و در نتیجه, به‌دنیا آمدن 
فرزندان متعددش, منبع حکایات روایات تلخ و شیرین متعددی 


است. 


پلوتوس ۳۱۵۱۵۱۵5 
پلوتون ۳۱۵۵۱۵۸ 


لیفم ۳۵۱۷۲۳۵۲۶ 


پوزیدون ۳۵56007 


پریام ۳۲۱۵۸۲ پسرٍ لانومدون و پدر هکتور و باریس, فرمانروای تروا 
پریاپ ۲۱۵06 ا|اولوهیتِ شهر لامپساک که معمولا او را به‌صورتی وقیحانه 


تصوير کرده‌اند. او را پسر آفرودیت و دیونیسوس (یا زنوس) 
دانسته‌اند. نگههبان باغ‌ها و مظهر باروری است. 
ن.ک ٩۳۷/۲۱۵‏ 


ن. پرسفونه. 


ومته ۳۲۵۱۱۵۱۳66 


پروسربین 
۱9 


پروته ۳۲۵۱6۵ 


الوهیت دریایی که می‌تواند مرت قییر شکل دهد. 
زن قهرمان محبوب اروس (عشق) که افرودیت به زیبایش 
حسادت می‌کرد و پزشه باید خشم او را تحمل می‌کرد. 


پزشه ۳566 


رادامانت قهرمان کرت و یکی از سه قاشی دوزخ 
۱۹ 
رثا 136 ن.ک 3 ٩۳۷/۴۱‏ 
ساترن ۹۵۱۵۲86 | الوهیت رومی, در جلوةٌ کرونوس. 
سیلا 50۲۱۱ غول دریایی مونث که در تنگة مسین با کاریبدها مقابله می‌کند. 
سلنه 561606 .| دختر الأس (ز تتان‌ها) یا ب‌روایتی دیگر دختر هیبریون تیا 


او لوهیت ماه است! منشوقة دیون چوپان که حاصل 
عشفتن پنجاه دختربوو: 

کاهنه آپولون. در اساطیر روم سیبیل‌های متعددی وجود دارد؛ 
مهشورترین آنها اریتره است که نهصدونود سال عمر کرد. 


سیبیل 0۷۱6( 


9 


کوه لیسه 
۵ ۷00۲ 


بازمی‌گردد 


سیرن‌ها ۲6065 


٩15۷0۵6 سیزیف‎ 


استیکس 50 


تارتار 18۲1876 


ماک 1616989۲6 
تتیس 16۱5" 


تیر زیاس 1۳65185]" 


اولیس 556الا 
ونوس ۷6۷5 
ولکان «زم۱۷۵۱6 
زاگروس 7۵8۲65 
زئوس 5دا7 


لیکایوس پادشاه آرکاد برای رعایایش حکایت کرده 
بود که با زنوس ارتباط دارد و می‌داند که زنوس از رفتار 
مردم آرکاد دلگیر است. لیکایوس ۵۰ پسر داشت که 
بعضی از آنها تصور می‌کردند. پدرشان دروغ می‌گوید 
و هیچ رابطه‌ای با خدای خدایان ندارد؛ برای 
آزمایش گفته‌های پدرشان, هنگامی که او در تدارک 
یک قربانی بود. پسر بچه‌ای راکشتند و گوشت اورا با 
گوشت حیوانات قربانی شده مخلوط کردند. زئوس با 
کشف این عمل زشت, محراب قربانی را واژگون و 
قاتلان کودک را با صاعقه خاکستر کرد. این اسطوره 
نشان‌دهند؛ رواج قربانی کردن انسان در مراسم 
عبادی زئوس در معبد کوه لیسه است. 
از منشاء دقیق برقراری نوعی مراسم عبادی زنوس 
در مصرء در واحه‌های صحاری لیبی که در آن با نام 
زنوس امون پرستش می‌شد. اطلاعی در دست 
نیست؛ بنیانگزاری معبد شاید به قرن هفتم ق.م 


بمدها درکسوم واقع در کامپانی مستقر شد تا رسالات 
موعظه گران را بر ایشان بازگو کند (موعظات سیبیلی). 
الوهیت‌های دریایی نیمی زن و نیمی پرنده. ساکن جزیره‌ای 
در نزدیکی سواحل ايتالايي مدیتانه (سقابل ناپل) که با 
آوازهای دلپذیرشان دریانوردان را به سوی خویش جذب 
می‌کردند و به این ترتیب آنان غرق می‌شدند. برای گذر از اين 
مرحله از سفر» اولیس گوش‌های ملاحانش را با موم پر کرد تا 
آوازهای دلنشین آنان را نشنوند و خود را محکم به دک 
کشتی‌اش بست تا بتواند موسیقی سیرن‌ها را بشنود بدون 
آن‌که خود را به کشتن دهد. 

پسر اثول, بنیانگزار افسانه‌ای کورینت؛ شوهر صرویه - هنگام 
زفاف لانرت و انتیکله, در طول شب خود را مخفیانه به بستر 
دختر جوان انداخت او را تصاحب کرد و پسری به‌وجود آمد: 
اولیس (که پدر قانونی‌اش لانرت است), او زنوس را به‌عنوان 
فریب‌دهنده ازین رسوا کرد و با این کار خشم خدای خدایان را 
برانگیخت. با ضرب صاعقه‌ای به دوزخ افتاد و در آن‌جا مجبور 
به تحمل این مجازات شد که تا ابد صخرهٌ سنگینی را در یک 
سر بالایی بغلطاند که دوباره به پاپین می‌افتاد. سنگ سیزیف و 
آبکش دانائیدها دو مجازات مشهور در اساطیر یونان است. 
رودخانهُ دوزخ که آب‌های آن تأثیراتی سخرآمیز داشتند (ن. ک 
آشیل). 

محلی در زیر دوزخ که بعدها با منزلگاه هادس مشتبه شد. تار تار 
جایگاهی است که خبیث‌ترین‌ها پس از مرگ وارد آن می‌شوند 
و متحمل شکنجه می‌شوند. برخلاف سعادتمندان که در 
بهشت‌اند. 

پسر اولیس و پنهلوپ. 

دختر اورانوس و گایاء آلوهیت دریاء او با یکی از برادرانش اوسه 
ان ازدواج کرد که از تیتان‌ها بود و از او صاحب سه هزار فرزند 
شد (رودخانه‌ها 

پیشگوی اهل تب پسر ایزدئو اریل ود که تاکامی 
امفیتریون را در زندگی زناشویی و نام رقیبش ازنوس) را برایش 
فاش کرد. به مردم تب هنگام لشکرکشي هفت رئیس 
نصیحت کرد و از جنایات اودیپ پرده برداشت و غیره. 

قهرمان اودیسه (ن.ک جدول شماره ۲۹) 

قهرمان اودیسه (ن.ک جدول شمار ]۲٩‏ 

ن.ک هفانیستوس 

٩۳۷۴۱ 12 ن.ک‎ 

٩۳۷/۴ 6 ن.ک‎ 


تختی مزین به اشکال متعدد که در ترکیب آن طلاء 
عاج» سنگ‌های گرانبها و غیره به کار رفته بود. درباره 
این اثر هنری بود که اپیکتت گفت: «به المپی بروید و 
زئوس فیدیاس را ببیئید؛ حیف است کسی آن‌را ندیده 
بمیرد». 

زنوس لیکایوس در هیچ تصویری ارائه نشده است؛ بر 
قله کوه لیسه فقط معبدی است با دو ستون روبه 
شرق. نزدیک شدن به آن ممنوع بود و مجازات مرگ 


پیام‌رسان زنوس امون؛ علایمی را که مجسمه زنوس 


توسط خود او به‌صورت اشاره ابراز می‌داشت: تعبیر و 
تفسیر می‌کرد. مشهورترین مشاوره زنوس آمون, 
مشاورة اسکندر کبیر بود که از او امپراتوری بر تمامی 
دنیا را خواستار شد. 


این غول که هرا مامور کرده بوده سراسر منطقه نمه 
را ویران می‌کرد و مردم و گله‌هایشان را می‌درید و 
می‌بلعید. هرکول او را در غارش خفه کرد و پوست 
او را پوشيد و سر او را به‌صورت کلاه بر سر گذاشت. 
[ مقایسه کنید با جدال رستم و دیو سفید ] 

مار چند سر؛ دست‌پرورده هرا برای آزمایش 
هرکول, نفس این اژدها هر کس راکه نزدیکش 
می‌شد: هلاک می‌کرد. هسرکول با کمک 
برادرزاده‌اش لولائوس بر او غلبه کرد. به این ترتیب 
که با تیرهای زهرآلودش او را از پا درآورد و 
سرهایش را سوزاند تا مبادا دوباره جان بگیرد. 
گراز غول پیکری که هرکول باید او را زنده با خود 
می‌آورد. از این‌رو او را در برف ضخیمی فرو برد 
خسته و اسیرش کرده روی دوش گذاشت و آورد. 
حیوان غول‌آسایی که محصولات اونه را تابود 
می‌کرد. کشتن این حیوان وقف آرتمیس, نحس 
بود. هرکول یک سال به تعقیب این حیوان پرداخت 
وبا یک تیر او را کمی مجروح و اسیر کرده وبا خود 


گراز اریمانت 


ماده غزال سرینت 


ایلیاد 
سرود اول - مشاجرة آگاممنون و اشیل در مورد بریزئیس اسیر. اشیل به حالت قهر به خیم 
خویش می‌رود. ۱ 
سرود دوم - اولیس؛ یونانیان را برای رها کردن محاصرة تروا آماده می‌کند. تدارک نبرد. 
فهرست کشتی‌ها و فرماندهان یونانی. فهرست سرداران تروایی, 
سرود سوم - هلن و شیوخ ترواء جنگ میان باریس و منلاس را از بالای حصارها نظاره 
می‌کنند. پیروزی منلاس. 
سرود چهارم - منلاس ناجوانمردانه توسط یک تروایی مجروح می‌شود. نبرد جمعی بین دو 
سیاه. 


سرود پنجم - دیومد صفوف تروایی‌ها را درهم می‌شکند و اینان به کوشش هکتور و کمک 
رب‌النوع ارس دوباره بر دشمن غلبه می‌کنند. ولی در این میان دیومد. هکتور را مجروح 
می‌کند. 

سرود ششم -هکتور به تروابازمی‌گردد. با اندروماک و پسر خردسالش استیاناکس وداع می‌کند 
و به میدان تبرد بازمی‌گردد. 

سرود هفتم -نبرد تن به تن میان هکتور و آزاکس که در بایان برابری قدرت خود را می‌پذيرند. 
متارکه برای دفن مردگان. 

سرود هشتم زئوس با مشاهده شهر و اردوگاه: تصمیم به حمایت از تروایی‌ها می‌گیرد» ولی 


اوذیسه 
سرود یکم - شورای مشورتی خدایان در مورد بازگشت اولیس به ایتاک. اتنا فرود آمد تا تلماک 
را تحریک کند عازم جست‌وجوی پدرش شود. ضیافت خواستگاران. 
سرود دوم - تلماک از خواستگاران می‌خواهد که از خانه‌شان بیرون بروند ولی نتیجه‌ای 
نمی‌گیرد. بر کشتی می‌نشیند و بهسمت پیلوس و اسپارت حرکت می‌کند 
سرود سوم -در پیلوس: نستور بعضی از صحنه‌های بازگشت از تروا را برای تلماک تعریف 
می‌کند. بعد او را همراه با پسرش به اسپارت می‌فرستد, 
سرود چهارم -در اسپارت, منلاس, حضور اولیس در جزيرة کالیپسو را به تلماک خبر می‌دهد. 
سرود پنجم -دومین شورای خدایان. اولیس, کالیپسو را ترک می‌کند ولی قایقش را توفان 
درهم می‌شکند. سرانجام به فثاسی می‌رسد ( کورسیر؟). 
سرود ششم - رویایی که نوزیکا می‌بیند او را وادار می‌کند. برای شستن لباس‌هایش کنار 
رودخانه برود. رقص و پایکوبی او و دختران خدمتکارش اولیس را از خواب بیدار می‌کند که 
برهنه در مقابل آنان ظاهر می‌شود. نوزیکا او را می‌شوید, لباسی بر او می‌پوشاند و با خود به 
قصر می‌برد. 
سرود هفتم - الکینوس و ارته از او استقبال می‌کنند و اولیس بدون آن‌که خود را معرفی کند. 
غرق شناور خویش را شرح می‌دهد. 
سرود هشتم الکینوس مرد غریبه را به فناک‌ها معرفی می‌کند و در آگورا مسابقاتی ترتیب 


۸- قهرمانی‌های هرکول 
ورد 
ندگان دریاچة استیمفا | هرکول آنها را از چنگل انبوهی که در آن زندگی 
می‌کردند و تمام محصولات را می‌خوردند با 
ترساندنشان از صدای سنج‌های برنزی بیرون 
راند و با تیرهایش از پا درآورد. 
اوکیاس: فرمانروای الیس فراموش کرد ترتیب 
جمع‌آوری تباله‌هایی را که گله‌های متعدش در 
طویله‌ها گذاشته بودند بدهد. هرکول جریان آب دو 
رودخانه را بهسمت طویله‌ها برگرداند تا تمیز 
شوند: 
حیوان خشمگینی که از سوراخ‌های بینی‌اش آتش 
بیرون می‌داد. حیوانی که مینوس‌شاه از قربانی 
کردنش برای پوزیدون امتناع کرده بود. هرکول این 
حیوان را اسیر کرده بر پشتش سوار شد و به یونان 
بازگشت. 
چهار مادیان دیومد. پادشاه ترا کیه از گوشت انسان 
تغذیه می‌کردند. وقتی هرکول, اربابشان دیومد را 
برای خوردن تقدیمشان کرد به سهولت رام 


مادیان‌های دیومد 


4- تفکیک ابلیاد و اودبسه: سرود به سرود 


به دیگر خدایان دستور می‌دهد بی‌طرف بمانند. یونانیان تا زمان فرو نشستن خشم اشیل 
مغلوب می‌شوند. 

سرود نیهم - ازاکس, اولیس و فنیکس مأمور مذا کره با اشیل می‌شوند ولی او همچنان بی انعطاف 
باقی می‌ماند. 

سرود دهم - شب هنگام, دیومد و اولیس برای جاسوسی از تروایی‌ها حرکت می‌کنند. آنان 
دولون را به اسارت درمی‌آورند و او امکانات اردوگاه تروایی‌ها را فاش می‌کند. 

سرود یازدهم برجسته‌ترین سرداران یونانی؛ یکی پس از دیگری مجروح شده‌اند: 
آگاممتون؛ دیومد» اولیس؛ اور پپیل. 

سرود دوازدهم - یونانیان به دفاع از خود می‌پردازند ولی نمی‌توانند فشار تروایی‌ها را دفع 
کنند. تروابی‌ها به اردوگاه خویش بازمی‌گردند. 

سرود سیزدهم -نبرد شدید میان دو جبهه. بوزیدون از یونانیان و زنوس از تروایی‌ها حمایت 
۷ 

سرود چهاردهم هر زنوس را فریب می‌دهد و او را می‌خواباند. یونانیان مسلط می‌شوند. 
هکتور به‌دست آزاکس مجروح می‌شود, 

سرود پانزدهم با بیدار شدن زنوس, یونانیان دوباره به عقب رانده می‌شوند. از دو طرف عدةْ 
زیادی کشته می‌شوند» تروایی‌هاء یونانیان را تا ساحل می‌رانند و تصمیم می‌گیرند 
کشتی‌های آنان را آتش بزنند. 


می‌دهد. دمودوکوس با آواز صحنه‌هایی از نبرد تروا را می‌خواند و اولیس با شنیدن آوازبه گریه 
می‌افند. 

سرود نهم - آنگاه اولیس به شرح ماجراهایش می‌پردازد؛ از حرکتش از تروا می‌گوید. از بیاده 
شدنش نزد کیکون‌هاء گذرش از لوتوفازهاء پیروزیش بر سیلکوپ. 

سرود دهم - داستان اولیس: نزد ائول, نزد لستریگون‌ها, نزد سیرسه. 

سرود یازدهم - داستان اولیس: فرو رفتتش به دوزخ و مشاورهاش با تیرزیاس پیشگو در 
آن‌جا مادر و همرزمان کشته شده‌اش در جنگ تروا را می‌بیند. 

سرود دوازدهم داستان اولیس: بازگشت نزد سیرسه! صحنه‌های سیرن‌هاء کاریبدها و سیلاء 
گاوهای خورشید, قتل عام ملوانان و غرق کشتی؛ رسیدنش به کالیپسو. 

سرود سیزدهم -فاک‌ها اولیس را به ایتاک می‌برند. کشتی آنان به سنگ بدل می‌شود. اتنابه 
اولیس توصیه می‌کند. خواستگاران را به‌قتل برساند و او را به‌شکل یک پیرمرد درمی‌آورد. 
سرود چهاردهم - اولیس بدون آن‌که از خود نامی ببرد» قهرمانی‌های اولیس را برای 
خوک‌چرانش اومه تعریف می‌کند. 

سرود پانزدهم -تلماک به ایتاک بازمی‌گردد. اولیس همچنان تغیبر چهره داده. بازگشت اولیس 
را به او اطلاع می‌دهد. 

سرود شانزدهم - شناسایی اولیس توسط پسرش آنان طرحی برای کشتن خواستگاران 
تهیه می‌کنند در حالی‌که خواستگاران درصدد کشتن تلماک برآمده‌اند. 


۸۵ 
سس 
الحاقی ۲۰ جدول ۲۹ 


شدند. 

کمربند ملکه هیپولیت | کمربند ملکة آمازون‌ها را ارس به‌عنوان مظهر 
قدرت به او داده بود. میپولیت این کمربند را با 
آزادی خواهرش که اسیر هرکول بود. معاوضه کرد. 
هیرکول با یک ضربه چماق اوریتیون چوپان و 
اورتورس, سگ غول‌پیکری را که گاوهای زریون را 
محافظت می‌کردنه کشت و گله را باز آورد. 

هرکول گردن این غول سه سر را که در مدخل 
امپراتوري مردگان نگهبانی می‌داد محکم فشرد و 
تا زمانی که حیوان رام نشد آن‌را رها نکرد. بعد با 
آن بالا آمد و سپس حیوان را نزد صاحبش هادس 
برد 

سیب‌ها به هرا تعلق داشت و توسط یک ازدهای 
جاوید (نمیرا) و سه پریزاد؛ (نرئیدها) حفاظت باغ 
هسپریدها می‌شد. هرکول از اطلس غول‌پیکر 
خواست سه عدد از این سیب‌ها را بچیند و در این 
مدت نگهداری آسمان را به او وا گذارد. 


گاوهای ژریون 


مکوسرمر 


سرود شانزدهم - پاتروکل با لباس و سلاح‌های اشیل تروابی‌ها را عقب می‌راند ولی مجروح 
می‌شود. هکتور او را می‌کشد و به او اهانت می‌کند. 

سرود هفدهم - اسب‌های اشیل در مرگ پاتروکل گریستند. جسد پاتروکل را بونانیان با نبردی 
سخت باز آوردند. 

سرود هجدهم - درد و اندوه اشیل از شنیدن خبر مرگ پاتروکل, با خشمی مهار ناشدنی و با 
کشیدن سه نعره؛ سپاهیان تروا را مجبور به فرار کرد. ولکان سپری سحرأمیز برایش ساخت. 
سرود نوزدهم - پس از آشتی با اگاممنون, سلاح‌هابی را که ولکان برایش تدارک دیده بو بر 
قامت خویش بست و برای گرفتن انتقام پاتروکل, روانه میدان برد شد. 

سرود بیستم - نبرد میان آشیل و انه. انه مفلوب شد ولی بوزیدون با پاشیدن ابر غلیظی بر 
چشمان آشیل که بذر مرگ در سپاه تروایی‌ها می‌کاشت او را نجات داد. 

سرود بیست‌ویکم - رودهای پر از اجساد. خشم اشیل را فروننشاند و خدایان نیز فرود آمدند 
تادر این نبرد جبهه گیری کنند. 

سرود بیست‌ودوم -نبرد تن به تن هکتور و آشیل. آشیل پیروز شد و جسد دشمن خویش را به 
ارابه‌اش بست و به دنبال خویش, دور حصارهای تروا روی زمین کشید. 

سرود بیست‌وسوم - تشییع جنازه و تدفین پاتروکل, با احترامات کامل. 

سرود بیست‌وچهارم - بریام از اشیل درخواست کرد, جسد هکتور را به او تحویل دهد, شیون و 
نالهٌ مردم ترواء تشییع و تدفین هکتور, 


سرود هفدهم - تلماک ماجرای سفر خویش را برای پثه‌لوب تعریف می‌کند. اولیس همچنان با 
تغسیر قيافه وارد شهر ایتاک می‌شود. فقط سگ پیرش او را می‌شناسد. اولیس به‌صورت یک 
گدا خود را وارد مجلس خهاستگاران می‌کند. 

سرود هجدهم - جدال اولیس با یک گدای دیگر. بنهلوب از مقابل خواستگاران می‌گذرد و 
هدایای آنان را دریافت می‌کند. 

سرود نوزدهم - اولیس و تلماک تمام سلاح‌های موجود در کاخ را جمع‌آوری و بنهان می‌کنند. 
اولیس حتی خود را به همسرش نیز نمی‌شناساند. ولی داي پیرش او را می‌شناسد. 

سرود بیستم - اولیس تصمیم می‌گیرد تمام زن‌های مستخدم را که عاشق خواستگاران شده 
بودند به‌قتل برساند, ولی بعد منصرف می‌شود. گفت‌وگوی خواستگاران. 

سرود بیست‌ویکم - بنهلوب قول می‌دهد. هر کس بتواند کمان اولیس را زه کند به همسریش 
درآید. اولیس به‌حلور پئهانی درهای کاخ را می‌بندد و در مسابقة زه کردن کمان برنده می‌شود. 
سرود بیست‌ودوم - اولیس خواستگاران را قتل عام می‌کند. تلماک مستخدمین را به مجازات 
می‌رساند. پا کسازی خانه. 

سرود بیست‌وسوم - پنهلوپ, اولیس را می‌شناسد و اولیس ماجراهایش را برای او شرح 
می‌دهد. 

سرود بیست‌وچهارم - دومین فرود به دوزخ (جایگاه ارواح خواستگاران). ویس خود را به 
پدرش لاثرته می‌شناساند. قیام مردم ایتاک. ولی اتنا آرامش و نظم را برقرار می‌کند. 


م۱ 


الحاقی ۲۰ جدول ۲۶ 


۰ تاریخچه مختصر عیلام (تمام تاریخ‌ها نق.م است) 


۳-۰ عیلام. تحت سلطهٌُ پادشاهی‌های سومری واکدی 

حدود ۲۳۰۰ قیام در عیلام: علیه ریموش, پسر سارگون اکدی 

حدود ۲۹۱۰ .. سرازیر شدن لولوبی‌ها و گوتی‌ها 

حدود ۲۰۵۰ عیلام تحت سلطه اور - نامو (سلسلة پادشاهی سوم اور). در اير 
مدت شاهزادگان محلی بر عیلام حکومت می‌کنند. 

حدود ۱۸۰۰-۱۹۰۰ کوشش‌های مداوم و قیام‌های براندازی توسط عیلامی 


گسترش قلمرو عیلام. 
۱۳۷۰ پادشاهی عیلامی در لارسا (واراد - سین و ریسم سین ن: 
جدول شماره ۸ 
۱۶۵۰ مهاجرت آریایی‌ها. 
حدود ۱۵۰۰ کاسی‌ها در بین‌الشهرین: فتح عیلام در ۱۳۵۰ بهه 
کوریگالزوی دوم (ن.ک جدول شماره ؟) 


حدود ۱۳۱۰ پاکیر -ایشام: سلسلهٌ پادشاهی جدیدی تأسیس می‌کند (ع: 
پادشاه: «شاه انزان و شوش»). 
حذود ۱۳۶۵ اونتاش هوبان؛ عنوان « گسترش‌دهنده امپراتوری» را نیز ب 
القاب خود می‌افزاید. 
۱۱۷/۱۷ سلطنت شسوتروک -ناهونتة اول که وارد بابل می‌شود و 
نارام سین و لوح حمورابی را با خود به عیلام می‌آورد. 
۱۱۵۱-۵۶ سلطنت شیلهاک - اینشوشیناک: سلطه بر درهةٌ دجله», زاگرس 
خلیج فارس 
حدود ۱۱۳۵ نبرد بخت‌النصر اول در عیلام: پایان «عصر طلایی» عیلام. 
حدود ۱۱۰۰ تهاجمات ایرانیان (مادها و پارس‌ها) نابودی پادشاهی عیلام. 
۷۴۲ پادشاه هوبان - نوگاش پادشاهی عیلام را بازسازی می‌کند. 
حدود ۷۰۰ قیام عیلامی‌هاء علیه آشوریان 
حدود ۶۶۹ همکاری عیلام در بابل: سلطنت تهتی -هوبان. آشوریان با اشفا 
عیلام عکس‌العمل نشان می‌دهند. 
آشور بائیهال» ابا خاک یکسان می‌کند. 
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۶۴۸ 


نام 
ون ۱۱۵ 


0۲۱5 
6۸۵۷۹۵ 


راهان لا ۱۱ 6۷۲۳۸۹ 


6۸۵۷۹۲ 
(۹5 


۱2:۱۳ 


۸۱۵ 
۱۵۵۵ 
صممتهه قا ۱ دنااخه۸ط 
۲ ۸۱۲۸۱۰۱56 
۱ 
۸۱۲۸۵۸6 
0000۸ ۱۱۱ 2۸8۱۱۲5 


۱ هخامنشیان (تمام تاریخ‌ها ق.م است) 


مدت سلطیتت 
چش پش 


آريامن آرشام 


کورش اول 


کورش دوم «کبیر» 


داریوش اول 


خشایاز شاه 


اردشیر اول 
خشایار دوم 
داریوش دوم 
اردشیر دوم 


۵۲۲۸۸ 
۱۴-۸۶۸۱ 


۴۶۵-۸۶ 


۴۲۴۴۶۵ 
۴۳۴ 
۴*۰۴ 
۱۳۵۸۵۹۴۸ 


۱۳۳۸۵۳۸ 
۳۳۰۵۳۳۵ 


الحاق سرزمین انشان (که جزو عیلام بود) 

پسر و وه جش پش؛ خود را «شاه شاهان, شاه سرزمین پارس» ناميدند. 

دیگر پسر جنس پس: «شاه بزرگ پارسوماش و شاه آنزان» 

بی‌تردید ارشام را از سلطنت خلع کرد: با دختر آستیاگ. پادشاه مادهاء سرو 
خویش ازدواج کرد. 


علیه استیاگ. پدربزرگش قیام کرد و در سال ۵۵۰ امیراتوری ایران [ پارس ] 
بنیانگزاری کرد که پایتخش اکباتان بود. کورش, آسیای غربی را فتح کرد (لیدیه 
بابل) 

پسر کورش کبیر؛ فتح مصر: 

پس از بیرون راندن اسمردیس غاصب امپراتوری پارس را کسترش داد (از ر 
سند تا رود دانوب). قدرت سلطنت را با سرکوب شورش‌ها افزايش داد و روش 
ساتراپی‌ها را بنیاد نهاد. در ماراتون مغلوب یونانیان شد («جنگ‌های موسوم : 
مدیک»:ن.ک :0 )٩۳۷/۲/‏ 

از یونانیان شکست خورد (سالامین, پلاته) 


پسر خشایار شاهه آغاز سقوط امپراتوری پارس 

به‌دست برادر ناتتی‌اش سغدیانوس به‌قتل رسید. فقط ۴۵ روز سلطنت کرد, 
جنگ با آتن: دسیسه‌های دربار (ملکه پریسانیس) 

رقیب برادرش کورش جوان (عقب‌نشینی ده هزار نفره به روایت گزنفون در آناباز) 


قیام دوباره (و موقتِ) قدرت پارس در مقابل مقدونیان 
در نبرد آرب 


نکات مربوط به کتابشناسی پس از خاتمه (تاریخ اقبانوسیه و نواحی قطبی) در پایان کتاب با شمارة ۹۹ آمده است. 


فهرست اسامی کسان, جایهاء اقوام و ... 


ُ 

آنتیوس کدناع۸ 

آنژیدبوس دروم۸ 

آنگات (نبرد جزایر) ۸۰8۵65 

آنگوس پوتاموس (نبرد) ۳۵/۵05 05وع۸۵ 
آئنیان ۸۵۱8065 

آبانت‌ها ععاصدن۸ 

آپامه -کیبوتوس (معاهده) ۸(۵0066-1>:۵)0۶ 
آپامةٌ ساحل نهرالعاصی ۵۳۵8۵۸6 ناد ۸۵066 
آپل ۸6۱۱ 

اپلا «ااءجه 

آپولون (آنین پرستش) ۸00100 
آپولونیوس رودسی ۲۳۵۵65 46 عونممااهج۸ 
آپوله »۸(۱6 

آپیرو (ن. ک. هاپیرو) ۸01۲0۲ 

آپیس (گاو) و۸ 

آپیین اسکندربه‌ای 0۱۸۱۵۵۱0۲۱6 صعنمم۸ 
آتالاریک ۸۱0۵۱۵۲۱ 

آتال (پادشاه پرگام) عاهااه۸ 

آتالی :۸۱۵1 

آتانار یک ۸۱۱۵9۸۵۲۱6 

آتره (خزانه) ۸۱۳6 

آتریدها ۸۱0۳۱065 

آتلانت ۸۱۵۱۵046 

آتنا (آنین) ۸۱068۵ 

آتنابا ۸۱۱60۵۵ 

آتولف ۸۱۵۲۱ 

آتوم ۸۱0۲ 

آتون آیین آتون ۵۱0015۲96 ,۸۱0 

آتیس ۸۲5 0۲ ,ونلا۸ 

آتیلا داناا۸ 

آخت‌آتون ۸۷۵6/۵/00 

آخن‌آتون ۸۵۱۵۵۸۵8 

آداد (نبرد) ۸090 

آداد نیراری دوم ۲1 ۵۵20-۳۷۱۳۵۲۱ 

آداد نیراری سوم 1۲ ۸۵۵۵-۵۲ 
آدریان ۲130۲16۲ 

آدمت ۸006۱6 

آدونیس ۸000156 

آرنوپاز ۸۳60۲۵۵6 

آرام (پادشاهی, وقایع) ۸۲۵ 

آرامی‌ها ۸۲۵۱۵66۵5 

آربل [اربیل] (نبرد) ۸۲665 

آرتمیس ۸۳۱6۱۵15 

آردینی اهن۸۳۵ 

آرس ۸۲5 

آرسینوئه ۸۲5۱0۸0۵6 

آرشونت [آرخونت] ۸۲۵۱0۸۸6 
آرکادیوس د5دن۸۲۵ 

آرکلائوس (پادشاه مقدونی) ۸۲661205 
آرکلائوس ۸۲۵6۱۵۵5 

آرکلایوس (پادشاه بهودیه) ۸۲0۳6۱۵6 
آرگنادها (سلسلة پادشاهی) ۸۵63065 
آرگس يا آرگوس ک5اع۸ 0۲ ,۸۲05 
آرگنوت‌ها ۸۲۵0۳۸۵۷۵۸65 

آرگوس (شهر آرگولید, مردم؛ معبد هرا) ۸۲۵05 
آرگینوس‌ها (نبرد) کعفاهنع۸۲ 

آرمنیوس ۸۲۵5 


آرمیلوستریوم ۸۳۳۵۵۹۸۲۱۲ 
آرنواندای سوم ]11 ۸۲۵۵۵۷۵۵۸۵۵ 
آروال ۸۲۷۵۱ 
آریارامن ۸۲۱۵۲۵۶۱86 
آريانسيم (میان بربرها) ۸۲۵۵۱۵5۳6 
آریان ۸۲۱۵۷6 
آریایی‌ها ۸۲۲۵95 
آریستارک ساموسی 5۵005 06 )۸5 
آریستوبول عااطهاوز۸ 
آریستوژیتون ۸۲50081008 
آریستوگوراس ۸۲50۵80۲95 
آریستید عادل 5/6[ ۱6 :)۸۳5 
آرین اهل نیکومدی ۱60۳06016 06 ۸۳۲۱60 
آریوس نت۸ 
آزاکس ۸۵۲ 
آژیلولف ادانی۸ 
آسپار (فلاویوس آرادبور) ۸۵۲2۲ 
آسپازی (برداشت مریمه از او) ۸5۳۵516 
آستیاگ یا ایشتوویگو 

امعم صنم و۱ باه بعوداد۸ 
آسرحدون ۸55۵۲۳۱۵۵008 
آسکالوم [اشقلون] (نبرد) تا۸5۲ 
آسکانی با لول ۱۵۱ 0۲ ,وه ع۸ 
آسکله پیادس ۸50۱601۸065 
آسکله پیوس یا اسکولاپ 

دابع به رووزو0۱6و۸ 

آسک ۸۵5 
آسیایی‌ها (قوم و زبان) ععدونهدنده۸ 
آسیس ۸65 
آسینه ۸5۱06 
آشتار ته (در رم) ۲46هاده۸ 
آشور (شمهر آشوریان) ۸550۷۲ 
آشور - اوبالیت :ااهطا۲-0ت0عع۸ 
آشوربارات ۸550۷0۲۵۵۲۲۵۶ 
آشوربانیپال ۲۵۵۵:081نهعع۸ 
آشور (خدای آشوریان) ۸550۷۲۲ 
آشوردان دوم 11 0د۲-0سمحاعه 
آشورشناسی ۸55۲۲۱0۱08۱6 
آشور نصیر پال دوم ]۲ ۳0۵5۲۵۵۱ت0عع۸ 
آشنسسوریان (سسسله‌های پب‌ادشاهی 
آشوری) ۸55۲۲۱۵05 
آشوری - بابلی ۸55۲۵-8۵۵۲۱08:6 
آشه‌ای‌ها ۸۱6۵085 
آشیس کا۸ 
آشیل ۸۰:۱1 
آفرودیت (الهه فنیقی مشابه) ۸00۳۵۵۱66 
آکادموس ۸۵06۳005 
آکاست ۸۰۵546 
آکتین (پادشاهی ویزیکت‌ها) 9۶:هانبو۸ 
آکتیوم (نبرد) ۸۱:0۳ 
آکد (تاریخ وقایع) ۸۷۵4 
آکرون ۸۰06۲0۲ 
آکلوس ‏ ۸6۱61005 
آکورگال 21ع۲ت۸ 
آکوز بلائوس ۸00511205 
آگاده (سلسلة پادشاهی) ۸206 
آگاممنون ۸3106۱0008 
آگریپا (مارکوس وسپانیوس) ۸۵۲۱0۲۸ 


آگریپین ۸۵۲۱00186 
آگسیلاس عهازو6ع۸ 
آلاتو ه)داا۸ 
آلار یک اول (کتاب دعای) 1۲ زمدا۸ 
آلاریک دوم ]۲ ۸۵۱۸۲۱6 
آلالیا هنادا۸ 
آلامان‌ها ۸۱2206 
آلب؛ آلبن‌ها 95:دطا۸ مداخ 
آلبوان :ماه 
آلر یا (نبرد دریایی) ۸۱6۲۱۸ 
آلسست ۸۱696 
آلسیبیاد (آلکیبیادس) ۸۱0:۵06 
آلسینوس ۸۵۱6۱7005 
آلسیونه ۸۱096 
آلکمئونیدس ۸۱۱۳060۵۱06 
آلن‌ها (تار یخ وقایع) 5«نداظ 
آلواد ۸۱02065 
آلیات ۸۱۲۵/66 
آلیا هناا۸ 
آلیان ۸۱۲۵ 
آماتا ۸۳۵4۵ 
آماتونت ۸0۵۵۵0۵۸6 
آمارتی‌ها ۸۲۵/۱605 
آمازون‌ها ۸۱۱۵20066 
آماسیس ‏ ۸۳۵515 
آمالته ۸۱0۵۱0066 
آمبراسیوت‌ها ۸۱۵۲۵6۱0۸66 
آمبرواز (قدیس) ۸۱۱۲۲0156 
آمسیواری‌ها ۸۳5۱۷۵۲606 
آمفیتر بت ۸0۵۱/۲۱/6 
آمفیتر بون ۸۱۱۵۱۸۲۷۵8 
آمنم‌هت چهارم ۲۷ ۸6۵۵۵۳6 
آمنم‌هت سوم (مجسمه) ۲۲۲1 ۸۱0۵۵6۱۱۸6 
آمنوفیس اول (تاریخ‌گذاری سلطنت او 
1 عنجام۸۵6۵0 
آمنوفیس چهارم (تحول مذهبی) ۲۷ ۸۱600۵ 
آمنوفیس سوم (هنر عصر او) ۲1۲ دنطاحمصعصه 
آموری‌ها (سلسلة پادشاهی) 
م6۵ 0 ۸۱۱۵۲۲68 
آمولیوس عناب۸ 
آمون -رع ۸۵۸۰6 
آمون (قوچ مقدس روحانیت) ۸۳08 
آمونی‌ها ۸۱۱۳۵۵۸۵6 
آمینتاس ۸۲9۵/۵6 
آمیین مارسلن (یورش به هون‌ها] 
«ناای ۱۷۸۳ معنصصصم 
آناباز ۸۵۵۵256 
آنا پرتا ۳۶۳۵۵8۵ حدصصش 
آنتالسیداس ار 
آنتنور ۸۱600۲ 
آنتوان با مارک آنتونی 
منم ۳۱۵۲ ده بعطنهاص۸ 
آنتو 0ات۸ 
آنتونین پارسا ۳۱6۷۶ ۱6 «نصماجه 
آنتونین‌ها (سلسلهٌ پادشاهی) ۸/085 
آنته ۸0466 
آنتیپاتر ۸000246۲ 
آنتیکله ۸۵۸6۱66 


آنتیگون (دختر اودیپ) ۸0۸۱۵0۵86 
آنتیگونوس اول (یک چشم) 
۱۷۵۵۵۵0 ۳ 6( 
آنتیگونوس دوم دوسون ۵۹۵ ۲۲ ۸0۸0805 
آنتیگونوس گوناتاس 608۵/۵5 و0مونان۸ 
آنتینوس ۸0۸۱0۸۵05 
آنتیوپ ۸90/۱006 
آنتیوخوس ۸۸۱06008 
آنتیوخوس چهارم اپیفان ۲ 
ونم ۱۷ وم‌ه۸۵۵ 
آنتیوخوس سوم 1 ۸۱۱06۵5 
آنتیوش ۸00696 
آندروماک ۸۱۵۲۵۵۱۵۵6 
آندرومد ۸۱۲0۱0۵۵6 
آندر یسکوس ۸0۵۲:5605 
آندر ینوئل [ادرنه] (نبرد) ۸۱0۲:00۲1 
آنشاروکر بشار ۲۱۵9۱۵۲ ۲ ۵۲ادص۸ 
آنشیز ۸۵۱56 
آنکوس مار تیوس ۷۵۳۸۷5 5بء«۸ 
آنگل‌ها (قوم) ععاون۸ 
آنوبی (نقش او در افسانه اوزیریس) ۸۲9 
آنوکت ۸00۷۵۷6۸ 
آنو ۸00۲۷ 
آنوناکی ۸۵۵۵0۱0۵ 
آنیبال ۲۱۵۱0۱091 
آنیتا ۸0۱648 
آوارها ۸۷۵۲ 
آواریس ۸۷۵۲۱5 
آهموزه ۸۱۱۳۵۹6 
آهیرام ۸۱۱۳۵۲ 
الف 
اناک ۲۵0۷06 
ائان‌آتون 1۳2۵۱0۵/09 
اا ۳2 
انول 6016 
ائولی‌ها عصءناه8 
ابوالهول (جیزه تب در بونان) 50110۶ 
ابوز بر ۲وهونم۸ 
ابوسمیل ٩:06‏ بمراه 
ابیدوس (معابد) ۸۲۵0۶ 
اپاگومنس ‏ 150280106066 
اپامینونداس عملمم نسحم 
اپیمته 15010060066 
اتئوکر تی‌ها دز0ا150600۳6 
اتئوکل 0 
اتروسک‌ها معناودن۳اظ 
اتمنانکی 1506060۵0 
اتولی‌ها کصءناها 
ادا به‌صورت شعر یا کهن 
مه بان روع۷ جع ۶۵02 
ادا به‌صورت نثر یا نوین 
۲ 0۷ ,۳۳۵56 68 1003 
ادس 106556 
ادفو ۲0۲0۲ 
ادومیت‌ها ۱ 
ادیکا 1۳0168 
ارامنه ۸۲06۵۱685 
ارب 18796 


۸ 


سس 


ار تری 1۳607:6 

اردشیر اول ۲ ۸۲۵6۲۵6 
اردشیر دوم ]1 ۸۲۱۵۲۵۲۸۵۵ 
اردشیر سوم ۱۲ ۸۳۱۵۵۲۵۵۵ 
ارسطو ۸۲۱5۹)046 

ارشام ۸۲5۵۲6 

ارشته 1۳600066 

ارشمیدس ۸۲۵۱۱۱۵۵6 
ارمنار یک 12۳060۵۲16 
اروسترات ۱9 
اروس 1۳05 

ارول‌ها ۱ 

ارویژ 1۲۳۷۱۵۶ 

اریدو 1۳۱0۷ 

ار یشتونیوس 12100000:05 
ار یمانت (گراز) 2۳۷۱۱۵0/6 
ار ینی‌ها ۱ 

ازازیل انعهعن 

ازری 66۲۰ 

اژه‌ای‌ها (قوم و زبان) 6605و 
ازه »6و6 

ازیست 5096و 

اساطیر (مصر یونان بین‌التهرین؛ اوگاریتی و کنعانی و 
رم. (همچنین ن.ک. خدایان و مذاهب) :۱۲۳0۱08 
اسپار تاکوس 50۵۲۱۵۱5 
اسپارت (جنگ‌های) 502۳66 
استاس 50806 

استرابون 51۳۸08 

استراتژ 50۳۵68 


استرنا 51۲6۱8 

استعمار یونان 2۳6۷6 «مزادونممامت) 
استور لوزون (سنوری) 5۷۳۱۵5۵8 
استیکس 50۷۲ 


استیلیکون 50116017 

استیمفال (پرندگان دریاجه) 50۳۵166 

اسرائیل 15۳2۱" 

اسسرار (الوزیس و دیگیر مسراسیم عسرفانی در 

بونان) ۲5/6۲6۶ 

اسقف ۳۵۳۲۱۲6 

اسکندر کبیر (جدول فتوحات او در ایران) 
۵ ۸۱۵۱۵۱۲ 

اسکندر به ۸۱۵۵00۲۱6 

اسکوپا 50۵96 

اسکور پیون (عقرب) 500۲01008 

اسکولاپ 50۵1۵۵6 

اسلاوها 5۱2۷۲65 

اشکانیان ۸۳۵۵۱065 

اشمون 12511100071 

اشنونا 5000۷088 

اشین ۲500106 

۸۱۱۸5  سلطا‎ 

اعمو ۸۵۲۷0۱۷ 

اعیاد دپونیسوس ۸0۱۳۱6۹۱6۲۱۵5 

اعیاد (مصریان» بونانیان» بین‌النهری‌هاه 

رومیان) 165 

افس ‏ 50خ]5 

افیالتس دنام 

اقتصاد (بابلیان» بربرهاء کار تاژی‌ها. مصریان» امپراتوری 

جدید هلنی‌هاء هیتی‌ها» رومیان) 12600010۱6 

اقوام دریایی 16۲ ۱۵ 46 ععا۵نه۳ 

اقبانوس 6669۷ 

اکتاو (همچنین ن.ک. اوگوست) 00۵۷ 

اکتبراکوس دنو ۲عط0۵۵ 

اکدی (نوشتار) ۸۵0۱695 

اکلزیا [مجلس شورا| 126616518 

اکیر با ۲۲۱۵و 

الینور ۲10600۲ 

العماری ۲۱-۵۱۵۵۲۱] 

القبا ۶4ط«ط9م۸۱ 

المپی (بازی‌های المپیک) 0۱۲0۲16 

المیباس 6۵۱01۵5 

المپ 6۵۱۲۱۵۶ 

الوزیس کذ5ناه 6 

ال ا۳۲ 

اله 6ات 


الیسا 8ووزا۴ 

الیم ۲065ا15 

أمبرو - سابلینی‌ها ‏ کص)‌زااء‌طاهکگ-مط0 
امبری‌ها 95ع۱ ص6۵ 

امبلا ۲۱۱۱۵۱۵ 


امپراتور 1۳۳۵6۲۵/0۲ 
امبراتوری جدید مصر (هنر) ۱۵۵۱۲6 ولا 
امپراتوری قدیم [کهن ] (مصر. فهرست اسامی فراعنة 


این عصر, مذهب) ۶ص صعنم۸ 
امپراتوری میانی 12۳۵۱۳6 ۷۲۵۲۶ 
امده ۸۱۵۵ 


اموال مردگان (مصریان ماقبل تاریخ» میسنی: 
توتانخامون) ۵6۲۵۱۲6 ۲عنانطه۲ 
امهو تب ۱۲۵۱0 

اندیمیون ۲80۳۱۱08 

انکیدو ۲0۱۲۷۱00۷ 

انکی :10۱۷ 

انلیل :۴0۱ 

انمانبارگیپور ۲۵۳6۵۵۵۲۵۱۵00۲ 
انه 5066 

انیوس ک5لا«109 

اواندر (اوزب قیصریه‌ای) 13۳ 
اوتاری ۸۰۳۵۲۱ 

اوتن‌ها 116005) 

اوتو ما6 

اوتون 610۱08 

اودواکر 600026۲6 

اودوان ۸۵001:8 

اودوکس ۲۱00۷6 

اودومبلا(گاو) اطصصتطلنم۸ 
اودیپ ۶ن) 

اودیسه 6005566 

اودینات 6006۷0۸۵۶6 

اودین 00:0 

اورار تو 00۳۵۳/0۲9 

اورارتی‌ها 00۳۵۳۵6605 

اوراش 0۲۵9 


اوراق باستانشناسی وعبونع2۳0060۱0 ععاان۲0] 
اورانوس 60۳۵00۵5 


اور (اولین سلسلة پادشاهی؛ سومین سسلة 
پادشاهی) 60۷۲ 

اور-بور-سین 0:-0۲-800۲ 

اور تاگوراس 6۵۳۱۵۵۵0۲۵5 

اورد 1۳4 

اورست 60۳6516 

اورفه آئین اورفه ۵۳۵5۱6 0۳۵66 
اورکومن 6۵۳۵۱۵0۸6۸6 

اورلغان 6۵۳16805 

اورلیان ۸۵۳6۱6 

اورناييشتيم 60۳۵۵۵15۱18 

اورنامو ۵۲-۳۲۵۱۸۱۵۲ 

اورنینا 600۲-۳۱088 

آوروس 60۳056 

اوروکاجینا ۵نوهابهیه 

اوروک (سلسله‌های پادشاهی شهر) 00۲0۷ 
اورهی - تشوپ اطع 1-نطعده 

اورببید ۲۵۲۱0106 

آور یدیس ۵۲۷۱66 

اور یک ۳۲۱6 

اوریمدون (نبرد) 120۳۷۱۱6008 

اور 0۳ 

اوزب قیصر به‌ای 065۵۳66 ۸6 125606 
اوزبیت‌ها 6)65زونا 

اوزیر بس (قوچ مقدس) 5ز۲ند0 
اوستراسیسم [تبعید ده‌ساله در آتن ] 
اوستروکون (حکم تبعید) 650۳۵۸۷08 
اوستروگت‌ها 6050۳02046 
اوسرکت 0056۲۷۵۶ 

اوفوا هام6۵ 

اوکلید اهل سیزیک 0۱2۷6 06 01:06 
9 

۱0 


٩0 


اوگار یت 
اوگانی‌ها 
اوگوست (سزار أکتاویوس اوگوستوس) ۸506 
اوگوست (لقب سلطنتی رومی) عادناووداظ 
اوگوستن (قدیس) )5و۸ 


اوگیاس (اصطبل‌های) کهنون۸ 

اولیین ۱۲۱۵6 

اولر 1۱۱6۲ 

اولفیلا 118 

اولیس ‏ 9596ان] 

اومان ماندا ۲۵۱۸08-ظ۵صنم6 
اوما 6۱۱98 

اومر 12۷۳60۵۲6 

اومفال 0۵۵۵16 

اومنی‌ها (پادشاهان پرگام) ع۱۱60:۵ 1 
اومنی‌ها (ن. ک. ارینی‌ها) کعنمامصنت 
اومولییدها عل:ص۵] 

اومه 1200066 

اونوریس 05و60 

اونوس 8005ا] 

اونوفیت 000۳۲۸) 

اونه 611066 

اونیس 60015 

اونی 60 

اهرام (اهرام بزرگ. امپراتوری میانی) 1۲۲۵۱۱065 
ایتالیک 5ع۷و:1۵1] 

ایتانوس 13805 

ایدالیون 10211078 

ایدونا 1000 

ایرانا 1۳۵004 

ایران 1۳۸۲ 

ایرا 1۳۲۵ 

ایزوکرات 1500۳816 

ایزونزو (نبرد) 150870 

ایزیس (در رم) 155 

ایژیژی نونعا 

ایسوس (نبرد) 15505 

ایسین (پادشاهی‌های) 15:0 

ایشتار 15118۲ 

ایشتوویگو 501000680۷] 

ایکار 102۲6 

ایکتینوس 1601005 

ایللیری‌ها (قوم. امپراتوران رومی) 1۱۱۲۳۱685 
ایلیاد 1:806] 

ایمژیگک و1۳۵1 

ایمیر ۷۲۱۱۲ 

اینور تا 1000۳4۸ 

ایونی (شهرهای بونانی) 10016 
ایونی‌ها 1001685 

ب‌ 

بنوس 130606 

بنوسی (اتحادیه) 1860416 

پنوسی‌ها 16011605 

بابل (برج) 18961 

یابل 3۵۲۱086 

باتوس 133005 

باتیل 1۱۵00۲۱۱6 

بار تلمی (ژان ژاک) 1۱۵۳۱۱6۱6۷ 
بازی‌های [مسابقات ] (یونان؛ ایستم, المییک پیتیک, 
رومیان) ‏ «اعل 

باستارن‌ها 133502۴065 

باستیس (گربهُ مقدس) 1925/15 
باکشانال 13۱30080816 

باکشانت‌ها 1326010204656 

باکوس (ن.ک. دیونیسوس) ۱266۷5 
باگواس 1338085 

بالدر ۱۵۱06۲ 

بامیس 13210۳0۲6 

باوار یایی 133۷3۳015 

بایان 132187۷ 

بخت‌النصر اول 1 ۱۵408090۲عبطدلا 
بخت‌النصر دوم ۱1 ۱۲۵۵۵0۵50۲ 
بدر باک (نبرد) 9ه)وز16۳ 

بدری, بدری‌ها ۵0۵۲1۱68۸5 ,۱۱۵02۲ 
بدویلا یا توتیله 1041۵" اه , 1۱20۷1۵ 
براز یداس 13۳251085 

برازی 3۳۵۵1 

بربرها 13۵۳03۵۲65 

بربرها 16۳0۵۲65 

برحداد 1۱27-112030 


بردگان آزاد شده رومی ۵00۵6 کنص‌ه۸۵ 
بسسردگان ( کت ارتاژی‌ها: بسسین‌الذسهرینی‌ها: 
رومیان) 1250۱۵۲65 

بردیا 1۱۵۲01۷۵ 

بروتوس (لوسیوس جونیوس) 13۳۸5 


بروتوس (مارکوس جونیوس) 13۳۷0۲۶ 
بروتی‌ها ۱۳۵۱6:60۸5 


بروکتر 13۳0۵۲66 

بریتانیکوس 1۱۲۱۵00۵۱۷5 

بریند (معاهده) 1۱۲۱0065 

ببس هغ13 

بستبا 1۱650184 

بطلمیوس اول ۹6۵16۲ 16۳ ۳۱۵۱6960 
بطلمیوس پنجم ۱۵۱۵۱۵ ۷ ۱۳۵۱6۵۵۱۵ 
بطلمیوس دوم ۳۵۱۵/۵۵۱۵ ۱۱ ۱۳۱۵۱6۱۱66 
بلاندین (قدیسه) 13۱۸00:06 

بلدا 1۱1604 

بلروفون ۱۱6۱۱6۲۵0۳۵9 

بلگن 1۱۱6807 

بلمی‌ها ۱۱۱6۱۱۱۲۵6 

بلیزر 96۱5۵۲6 

بن حداد دوم 11 ۲۱۵۵۵۵ «130 

بندر بوشهر ۱۵0۱06۲-1۷۸0 

بنوانت 13606۷601 

بنی‌اسرائیل 18۳۵6۱۱068 

بنی‌سلامه 1369۸1501۵006 

بوتا 130404 

بوتو 18۸010 

بورگوندها 1۳۲۵۵06 

بوروس 130۳۳5 

بوره 1330۳66 

بوسفال 106۵0۵16 

بوسیس 1۱۸۷6۱5 

بوشه دویرت ۳۵۲۱۵۵ 06 16۲ 

بوفور (تحقیقات او در مورد رم باستان) 1۱۵۵۷/071 
بولونی (تصرف آن توسط اتروسک‌ها) ۱۱0۱080۸۵ 


بوله 130۷16 
بیت اقوسی 1۱-۸09 
بیت‌المقدس (تسخیر) 6۳۷۵۵۱6۱۷[ 


ببت خلف [خلاف] 19۵118۴-)136 

بیت عدانی 1۱۱-۸08۷۱ 

بیت قباری 1۱۱۰6:۵0۸۲ 

بیتی 11 

بیرش 1۱3۱۱۳0 

بیزانس (بنبانگذاری) 13۲2۵066 

بیستون (نوشته‌های) 136۵/0۷ 
پنی‌دیییدس ۳6۱۵0۵۱ 

پاپیروس (مصریان راون [راونا!) ۳۸۸۲۲۷5 
پایبروس‌شناسی ۱۳۵۵۲۲۵۱۵۵۱۵ 

پاتر پاتراتوس ۵۱۳۵/5( ۱۳۸۱۵۲ 

پاتروکل ۳۳۸۱۳۵۵۱6 

پاتریسین ۳۸۱۲۱۵۱۵۸۵ 

پسادشاهان (الب مسصر ن.ک. فراعنه. اسرانیل؛ 
بین‌النهرین؛ میسنی‌هاء اولیه‌رم؛ ویزیکت‌ها) ۸05 
ار تنون 1۳۸۳۱۱600۱ 

پارت‌ها ۳۵۸۳۸65 

پارس ۳۶۲5۹۵ 

پارشمن 1۳۸۲۵۱۱6۱۷۱۸ 

پارک‌ها با موارها ۷۱۵۱۲66 ۵۲ ,۳۵۲۵ 
پارمینون 1۳۸۲۱06۱۱۱۵۷ 

پاریس ۳۵۸۲۱۵ 

پاسارگاد ۱۳۵۹۵۲۵۵۸65 

پاسیفائه ۳۵۵۱0۷۵6 

پالاس ۳۸۱۱۵5 

پالانتیدها ۳۵۱۱۵۵۱/6 

پالرم | پالرمو] ۱۳۵۸۱۵۲۱۷6 

پالس ۳۵۱۶۵ 

پالمیر ۳۵۱۱۲۲6 

پالیلیا ۳۵۸۱۱۱۱۸ 

پاناتنه‌ها ۳۵۵۵۱۳6۵66 

پسسانتنون [ن.ک. خسدایسان؛ است‌اطیر و 
00 ۱۳۱( 

پاندور ۳۵۸0۲ 

پان ۳۴۵ 


مذاهب) 


پین ایتالبایی :4۱/۵۱ ۳6۵۱0 

پبی دوم 11 ۳6۵1 

پتاه (گاو مقدس) 4۵ 

پتولمه [بطلمیوس ] (اخترشناس یونانی) ۳۵۱66۶ 
پتیده (قدیس) ۳۵/۱066 

پراکسیتل (هرمس) ۱۳۳۵۸6۱6 

پر تور ۳۳6/۵۷۲ 

پرتور مقدم ۳۲۵۳۵۲6۱6۷۲ 


پردیکاس ۳۵۳۵۱66۵5 
پردیکاس اول ۲ م۳۵ 
پرسپولیس ۳۵۲56۵01۱5 


پرسفونه ۳۵۲56۵۲09۸6 

پرسه (قهرمان یونان) ۳۵۲566 

پرسه (یادشاه مقدونی) ۳۶۲56۶ 

پرگام ۳۰۳۵۸۱۸6 

پرنسپ یا شاهزادگان سنا 
مب مه ناه رد۳۲۱۱ 

پروبوس ۳۳۵95 

پروته ۳۲۵۸6 

پروزا ۳۳۷۵۵۵ 

پروز باس ۳۳۷5۵5 

پروکا ۳۳۵۵۵ 

پروکوراتور ۳۲۵۵۵۲۵۸6۷۲ 

پروکوست ۳۲۵۵۷5۸6 

پرومته ۳۲۵۱۱6۱06۶ 

پرباپ ۱۳۲۱۵۸۵6 

پربام ۳۲۱۵۱۷۲ 

پریاندر ۳6۲۱۵۸۲6 

پریکلس ۳6۲۱۵۱65 

پریمپیل ۳۲۱۷۱۵۱۱ 

پزشه ۳۹۷696 

پسامتیک اول 1 1۳5۱۱۱۱۵۱6۱۵ 

پشانت ۳5۵۸۵۸۲ 

پگاس ۳68۵۸۵6 

پلاتزها (نبرد نابودی) ۳۱۵۸665 

پلاسژها ۳6۱۵۹۵6۵ 

پل -امیل ۳۸۷۱-۲۵۱۱6 

پلب؛ پلب‌ها ۳۱6۵6۱69۱5 ,۳۱6۲6 

پلوپونز (جنگ‌های, اتحادیه) ۳6۱00۵08856 

پلوپیداس ۳6۱۵۵۱0۸5 

پلوتارک ۳۱۵۵۲ 

پلیادها ۳۱6۱۵۸68 

پلین قدیم (یاپیروس‌شناسی) ۸6۱60 ۳۱:۸6 

پلینیی‌ها ۳6۱۱۵0۱605 

پنات‌ها ۳6۵۵/۵۵ 

پنه‌لوپ ۳6۵6۱006 

پویه ۲00۵6۰ 

پوتین (قدیس) ۱۳91 

پورسنا ۳۵۲5۵۸۷۸ 

پوزانیاس 1۳۵۷5۵0۱۵5 

پوز بدون ۳۵56۱00۲ 

پوستوموس ۳۵5۲۷۱۷۸5 

پولیب ۶ارا۳۵ 

پوليفم ۳۵۱۲۵۱6۱۸ 

پولیکرات ساموسی 5۵۱005 46 ۳۵۱۲۲۵۸ 

پولیئیس ۳۵۱۲۷۱۵6 

پومپه ۳۳۵۱۵66 

پومبی ۳۵۳۱۵6۱ 

پومون 1۱۳3۱:30۳6 

پیانخی [پیانکی] :۳:۵۲ 

پیتوباییتون ۳۲۱۸۵۸ ده ,۳90 

پیتی ۳۷۱۱۶ 

پبروزی 1۳۱۵۵6 

پیروس ۳۱۳۴۱۵۵ باه ۳۱۲۴ 

پیر توس ۳۱۲۱۱0۵۵5 

پیزون ۳۱50۵۷ 

پیزیسترات 5)۲846ز5ز۳ 

پیلوس ۳۲۱۵۶ 

پیندا (نبرد) ۲۷۵۸۵۸ 

ت 

تناژن‌ها ۲۱6۵886065 

تنودور یک اول 1۴ 1۲۳600076 

تئودور یک دوم 11 1۳600076 

تئودور یک کبیر 6۲۵۸ ۱6 1۳6000716 

تنودوز اول (منشور) ۲ م1600 


تنودوز دوم 11 ۲۳600056" 

تانیس 1۳۵35 

تسابوت‌های (قسرطاجنه‌ای‌ها؛ مصریان؛ 
فنیقی‌ها) 53۳00۳۵۵66 

تاپسوس ۲۳۵۵55 

تاتار 12۳/۸۲6 

تاتیوس 1۸/5 

تارسیس 1۵۲55 

تارکین رعنا ۹۵۵6۲9 ۱6 طن127 

تارکین قدیم ۲۸۱66 1277 


تارکینی‌ها 13۳0۷1066 
تاسوس ت۱۱ 
تاناتوس 1۳۵0۵405 
تاناگرا 130۵8۲4 
تانتال ۲301816 

تانیت 1381۲ 

تانیس 3۸915]" 


تب (مصر) 1۳۵65 

تب (بونان» چرخهٌ افسانه‌ای, جمعیت) ۲۳۶965 

تیه جمشیدی لنحاعههز۱ 166 

تیه حصار ۲۱:55۵۲ 1606 

تیه سیلک ٩:۵۱‏ 1606 

تبة‌گیان 1۷۵ 1606 

تپة موسیان ۲۱۵5518۷ 1606 

تترارک 1161۳۳0۷6 

تتیس 1۲06415 

تتیس 160۷۲5 

تجارت (بابل» کارتاژ: مصره عصر هصلنی» 
فنیقی) 00۵۱0۵۲6 
تراسیبول 1۳۳۵50۵16 

تراسیمن (نبرد دریاچه) 1۳۵5100606 
تراکیه 1۳۳۵65 

ترامن 1116۲۵۳0606 

ترابان 1۲۳۵18۸8 

تربونیوس گالوس ۵۱16 1۳600960 
تربی (نبرد) 1۳696 

تر پاندر 160۵80۳6 

ترموپیل ۲۳۵۲۳۵۵۲۱6۶ 

ترمینالیا 16۳۱۳۱0۵۱۱۸ 

ترمینوس 16۳۲۱۳:05 

تروا (تفسیر تاریخی جنگ تروا) 11۲016 
تریبون 1110۷8 
تریومویرات [ حکومت مثلث ] 
تزه 1۳6566 

تسالی‌ها ۲۳6۵5۹۵۱1695 
تسیبیوس کم:طادعت 
تشبا 1650698۸" 
تشکیلات اداری (بورگوندها: مصریان؛ فرانک‌ها: 
سلطنتی؛ رومی) ‏ ۸0۱۱0۱50۳۵4۱۵8 

تشوپ 16900۷0 

تصویرگری ( کرتی‌هاء امپراتوری جدید مصریان؛ 
اتروسک‌ها) ۳۵۱۸۵۲ 

تعقیب و آزار (مسسیحیان؛ مذاهب 
شرق) عصوناده۳۵66 

تفال پیشگوبی ۸8۷۲6 

تفال: تَطیر وع۵دا۸ 

تفنوت ۲6100۷6 

تقلب در انتخابات (در زم) 6۱66۱0۳۵۱ عسونعظ 
تسقویم (مسصریان مردم بسین‌النسهرین؛ 
رومیان) 0۵۱00۲:6۲ 

تل‌الامرنه ۵۱-۸0۵۲0۱۵8 16۱1 

تل باکون 321000-: 161 

تلماک و16۱6 

تموز 13000007 

تموز و جیزیدا 612108 64 1۵01۳۵۵ 

تمیستوکل 106۱500016 

تنکترها 1۲60018۲66 

تنگ بادبان ۱-13۵09۸ 120۵ 

تنوت 10096 

توبانت‌ها 10۵0/66 

تسس وتانخامون (مسسوضع‌گیری مس‌ذهبی و 
مقبره) 105)۵۵۱۵۵08 


توتموزیس چهارم [ یاتوتموسیس ] 
۷ 1۳09۵۱۱۱۱6۵5۱5 


توتموزیس يا توتمس سوم (هنر عصر اوه تاریخ وقایع 


(۱۱ 


عصر اوه حمحع‌آوری کتاب مردگان مورد استفاده در عصر 


او) از عمط به عتدمصاتم10 
توتون‌ها 1600085 

توتیلا 104118" 

توت 1۳0" 

توخ 1009 

تودالیا :10000211 

تور ۲0۲" 

تورنگ‌تبه 606 16۷۳60۵ 

توریسموند 1۵۲۱5۱۱۵8۸ 


توسریس 1۳095۲۱5 
توسیدید 1۷:06 
توکولتی نینور تای دوم ۲1 هابمونص-نااد10 


توکولشا ۵۲۷۱:8] 

تولبیاک 101186" 

تولد (پادشاهی ویزیکت‌های) 10160 
تولوز (یادشاهی) ۲0۷10956" 

تولیوس هوستیلیوس کدزاذاد۲۱۵ عمنااب1" 
تیبر 1106۲6 

تیبر دوم 11 11۳67۲6 

تبتان‌ها 111895 

تیت لیو ۲106-1۷۶ 

تیتوس کداز1 

تیر (از خدایان بربر) 1۲۳ 

تیرته 1۲۳466 

تبرزیاس 11۳65185 

تیرنیوس 1۳۳۳60:06 

تیریئت ۲۱۲۷0۸6" 

تیرینی‌ها 1۱۳۳۱۱6۱695 

تیژلین :۲186۱1 
تیسپس [چش پش ] 
تیس :]1 
تیفه با توفان ۲۲۵۳09 ده ,1۱۳66 
تیگرانوسرت 118۲۵0006۲6 

تیگلات پیلوسره اول هدام اون 
تیگلات پیلوسره سوم ۲۲ ۳۳۵۱۵2۵۲-)هابخ1 
تیمات [تیامات] ۲1۵1081" 

تینیا 11018" 

تی‌بست 1۲65/6 

امنی‌ها 5۸۱001665 

۹ 

جاده‌های رومیان ۲۵۳۵۱۸6۵ 5عز۷۵ 

جرستاد (آینار) 65480 

جزر 656۲ز1 

جمهوری رومی ۳۵۱0۵۵6 عنوناطادو16 
جیزه 6۶1761 


کغم‌ونع ]" 


چشمه علی نا۱-۸ فعطت 


جغازنبیل 1009۵-721 

جنگک‌های کودین‌ها 0۵06 ۱۱0۲۲6 
ک 

حالپ ۲۱۵۸۱۵۵ 

حداد ۲1۸0۵1 

حدور 1100۷0۲ 

حرّان 113۲۲3۸۲۷ 

حزقیا 250۱6 


حصارلیک ۱1155۵۸۳1۱۲ 

حلب (پادشاهی) ۲۱۵۱۵ باه ,ما۸ 
حلیه (دادگاه) ع۲۱6۱:6 

حماة 11310۵6 

حمورابی (قانون) ۱۱۵۱۱0۵۳۵9 
حمون 113101008 

حنون ۲1307۸۵9 

حسیوان ات مسقدس (کسرتی‌ها: مسصریان: 
سومری‌ها) 5۵6۲66 سدصنن۸ 


خنوپس (هرم) 06۵5 

خشایار اول ۱ 65 

خشابار دوم ۲1 2۸6۲۷۵5 

خطهای تصویری (کرتی» مصری) 0۱۱65 را۲۱6۲0۵ 
خنوم 16۱00۷۱ 

خورساباد 160075۵0۵۸0 

خوری‌ها 160۷۵۳۲۱66 

خونسو 1۱۱07500 

خون‌ها 16015 


د‌ 
دار یوش اول ید۱ 
دار پوش سوم 600000۵0 ۱۱۱ بط 
داس‌ها ‏ 5ع۸6(] 
دافنه ۱۵۵۱۱۸6 
داگون ۵8۵0۷( 
دامکینا ۱۵۱۱۱۱۸۵ 
داناییدها ۱۵۸۱۵306 
9 
۹ ۱(9, 
داوید [داود| :۱2۵۸۷ 
ددال 60816(] 
دراکون ۱2۵0۷ 
در ۱۰۲۲ 
درخ شاهان ۲0۱5 465 ۷۵۱۱66 
دزانیر 126001۳6 
دسامویر 666۱۷۱۲( 
دستجات (رومی) تصهاه) 
دس یا دسیوس 
دشت لالو همادا بل ورصحدت 
دشت‌های کاتالونیا 
دکسیپ 16۷۵۶ 
دلف 6۱۵۱۱6( 
دلوس (اتحادیه) 126۱0۶ 
دلیون (نبرد) 6۱:00( 
دمتر ۱6۱6/6۲ 
دمتریوس اول (حافظ شهر) 
اهنا ۱۳ موزباک۱ 


داندرا 
دانه‌ای‌ها 


نع( باه بعغ([ 


۱ 


دمتر پوس فالر ۳۵۱۵۲ ۸۰ کهز۱(6۱۲ 
دموستن 1۱6۱005۱۱۱۵۱۸6 

دنیس قدیمی ۲۸۱۵۵۷ ۱۵5 
دنیس هالیکار ناسی ۳۱۱۵۱۱۵۳0۵۵96 درمع۱ 
دوئئوس (جام) ۵6۵۵۶( 

دوئیلیوس ودزاند۱ 

دودون 1۵۵006 

دورا -اوروپوس ۱۵۵۲۵-۵۲۵۵۵ 
دور پفلد ۱۵۲۵/6۱ 

۱۳0۳0۹ 

۱۳0۵ 


دوروس 
دوریان‌ها 
دوشراتا ۱0۵۵۳۵۸/۵ 
دوکالیون ۱۵۸۵۵۱:0۱ 
دولوپ‌ها ۱۵۱۵۵65 
دوموزی یا تموز 
دومیتین 0۱:۱6( 

ده‌هزار نفره (لشکرکشی) :۱-۷۱ 
دیادوک ۱۱۵۵0۷6 


۱ 


دیاسیورا 11۵500۲8 
دیدوفری ۱:0۷ 
دیدومس ۱۱۵0۷۱۵6 


دیدون (ن.ک. الیسا) ۱:00 
دیرالبحاری ۰۱-۵۵۸0۵۲ ۱۵۱۲ 
دیکتاتور ۱:۵۷ 

دیودور سیسیلی 5:61 46 ۱000۲6 
دیوسکورها دوز( 

دیوکلتین ۱۱00164۱69 

دیولافوا ۱6۵۱۵/0۷۲ 

دیومد ۱0۵8۸606 

دیون کاسیوس کدنووه) «وز(1 
دیونیسوس هوچووزط۱ 

دیونیسی 1:00:66 

‌ 

را 106۸ 

رئا سیلویا 5۲۱۷۱۸ 16۵ 

رادامانت ۱۱۱۵0۵۱0۵066 

رامسس .۰ 162111565 

رامسس دوم (هثر عصر او) ۲۲ 10۵۸56۶ 
رامسس سوم ۱۱ ۱۵۸۱9۵565 

راون 103۷6۸۲۸6 

رأس شمرا (ن.ک. اوگاریت) ٩۳۵۱۱۲8‏ ده 
رأی‌گیری 56:/6ز۳۱6 

رباخواران کهای‌زاطاد۳ 

رع 86 

رکسانا ۲۱۵۵۸6 

رکسولان‌ها 1۱۱۵0۵۱۸95 

رگولوس دبابعع۱ 


۷ 


رلوت یا رنوت 160۴809۵6 0۱۲ ,/1۵۱۱0۲ 
رموس 136101195 
روبیگالیا . 14ا۵عنط10 
روتاری (منشور) 13003۲1 
روتول‌ها )۲+۵ 
روتیلوس اماتیانوس 
روح (برداشت بابلی‌هاء برداشت مصریان) ۸6 
رودس ۲۸۱۵065 
روزت 13096446 
رومولوس 13۵۱0۵۵5 
رومولوس اوگوستول عادتااداون۸ عبابصوم1 
رون‌ها 13065 
ز‌ 
زنوس 705 
زاریکون 7۳11000 
زاگروس 78۳605 
زالوکوس 7316605 
زاما (نبرد) 70018 
زبابه 780۵98 
زرگری (بربرها: اتروسک‌ها) 0۳0۵۷۲۳۵۲6 
زنوبی 7600901 
زنون (امپراتور رْم) 260080 
زوزيم 707106 
زوگما 708008 
زیگورات 800۲۵6ع ,7 
3 
ژازون 900 
ژان هیرگان ۲۱۲۳۵۵۷ 690( 
ژییدها 6601۱065 
ژرمانیکوس 60۲۱0۵۵ 
ژرمنی, ژرمن‌ها (مقدمه؛ مذهب) 
۹ 620۲۱۱۵۱۱6 


۵ تاج 


ژروزیا ف66۲05 
ژریون (ورزاهای) 6265۲00 
ژنزریک 60056116 
ژنوبودها 660000۵065 
ژئویو (قدیس) 6006۷۱۵۷ 
ژوبا ۱۱۹ 
ژوپیتر ۷0016۲[ 
ژوستی‌نین 050101611[ 
ژول سزار 0658۲ ک6ادال 
ژولین اپوستات ۱۸۵۵9/۸۶۲ عنادال 
ژولیو کسودین‌ها اس سسله 
پادشاهان) عصهزلبها)-ونادل 
ژونون ۷08[ 
ژوونال 0۷60۵۵۱[ 
ژببلیت‌ها کع)ذاطاز6 
ژیکز دور 
ژیل هیا 611-11608 
ژیمیرای 61001۳۲۵۸1 
ژینونگاگاپ 6100008۵880 
س‌‌ 
سائیس 5۵15 
ساباز یوس ۹۵097105 
سابلی‌ها 52611:6056 
سابین‌ها 5۵9106 
ساتراپ ساتراپی ۵0۲۵0۱6 ,51۳۵06 
ساترنال‌ها 5000۲0۵165 
ساترن 5۵10۲06 
ساتیس با ساتت 8۵16۲ 0۲ ,وناد۹ 
سارپانیتو 5۵۳0۵01/00 
ساردور سوم ۲۲۱ 5۵۳00۲0۲ 
سا-عرع 52-16 
سارگون اول ۱ و52۳ 
سارگون دوم 11 527800 
سارگون قدیم یا سارگون اکدی 
۷ ۱۳۸۱۵۱۵۵ «موتق۹ 
سافون 5۵0008 
ساکسون‌ها ‏ 50005 
سالامین (نبرد) 5۵۱200106 
سالوست 9/6ااد5 
سالونیک 169۶5210981006 
سالیک (قانون) »وناد5 
سالین‌ها 53۱16۱15 
سالی‌ها 15ا)نا5۵ 


ساموئل [شمونیل| ۹۵00061 
ساموس ‏ 5۵0005 
سامی‌ها ‏ 560656 


سانتوری 6۵0۲۱6 
سانتور یون 660۱۷۵۲00 
سانژیبان 5۵081090 


سانکوس 5۸0۷5 
ساویینی ٩۵۷8۷۷‏ 


سیتیم سور 56۷6۲6 :۹0۱ 
ستی اول ۱ نظاع5 

٩64۷ ست‎ 

ار 
0 


سدموت 
سد 5060 

سربر 0۳0۵۲6 

سرگوزیوسن تشون تن 

سرخدوم 50۲۵۱00۱۷0۱ 

66۳65  سرس‎ 

سرمت‌ها )5۵۲۱۱۵ 

سرویوس تولیوس فدناان]" وصازجه۹ 
سزار 6658۲ 

سزاک 56826 
سزوستریس سوم (نقاب) 
سژان 568۷ 
سستوس (تسلیم) ۹65005 

سفاکتری (نبرد) 50۱۵006۲6 

٩06۲۵46 سقراط‎ 

سکاها 506 

سکروپس 660۳005 

سکره (سا کاره) ٩91۵۲۵۸‏ 

سکولد 5۳۷۱۵ 

661605  سونلس‎ 

سلاح‌ها ( کار تاژی‌ها. فسرانک‌ها گورآتیلا 
هون‌ها) ۸۳۵6 

156  سلس‎ 

سلنه ۹61606 

سلوکوس اول ‏ 1*۳ ومعبها56 

سلوکیان (سلسله) ۹6۱606 

سلوکية پیبری ۳۱6۲۱6 06 ۹6۱016 

سلوکيبة دجله 118۲6 بل متمنعا۹6 

٩۵101000 سلیمان‎ 

سمله 9601616 

سمیرامیس 56001۳۵۱05 

سمیرن 500۲۲06 

سناتور کنسول ۱46تاوصم-وا۹60۵ 

سناخریب 5008۵06۲ 

سنای ( کار تاژ رم گراک‌ها) 860۵1 

سنسور 60960۲ 

سنفرو 506۲۲0۷ 

سنک ۹6060۷6 

سونتون 5061096 

سوئوها 50۵۲66 


369050۳15 ۲ 


سواسون 50185005 

سوبلیسیوس (پل) کبان‌ناطان5 
سوییلولیوما 8 بمنابهمانم‌بمک5 
سور الکساندر 56۷۵۲6۰۸۱۵۵۸۲6 
سورت 90۲ 

سورها (سلسلة پادشاهان) 86۷6۳65 
سوفت 5۷0066 

سوفکت 564۶ 

سوفوکل 50090616 

سولون 50109 

سومر 5۵۱06۲۱60۸5 ,5۱6۲ 
سومو ابوم بایمک 
سه‌بهشت کو۱5ع1]:0۵۲۵0 

سه پادشاهی 161۳2۳09:6 
سیاسی (علوم) عاینا۵مام :1 
سیبل 0۲۵6۱6 

سیبیلی‌ها وونااوطن۹ 

٩0۱۶ سیبیل‎ 

سییار 51008۲ 

سییسلوس 6و۵ 

سیپیون آفریقایی ۱۸۵۷ صمنرن5 
سیییون امیلین ۲۱:۵۸ صمنوز5 


سیت‌ها 50۱65 

٩۱۲۵۵6 سیراکوس‎ 

سیرسه ۳6 

سیرن‌ها 46۲۳۵06 

سیرن‌ها ۹1۳6065 

سیزیف 06و۹9 

سبزیک (نبرد) ٩1۷6‏ 

سیژسیموند 1900080۸وز۹ 

سیسرون 6166۲00 

سی‌فرمانروای (مستبد آتن) 1۷۲۵95 1۳016 
سیکامبرها ۹۵9۱0۳6 

سیکان‌ها ٩16۵065‏ 
سیکلوپ 6۱۶ 
سیگفوسون (ساموند) 
سیلاکس 50۲۱3۷۶ 
سیلا ٩07۱1‏ 

٩۱۱۱4 سیلا‎ 

سیلک ٩121۲‏ 
سیلن ٩16906‏ 
سیلوانوس ۹۵905 
سیلینگ‌ها وناز 
سیمبرها 609۲6 
سیمری‌ها [ کیمری‌ها ] 
سیمون 08« 
سینا ( کاسیوس کرنلیوس) 99 
سین ٩10‏ 

سین‌سینا توس 600۱00۵5 


اون 


٩0 


شایپور اوّل 1 هد باه ماو 
ساتواری 0۵0۵۲ 
شات‌ها ( گربه‌ها) 6۵/66 
شاردن‌ها وع«ه۳4دط۹ 
شارس دولیندوس نا 46 معط 
شارکالی شاری 59۵۲۲۱-زا۲حطو 
شارونداس کفلممفط) 
شارون ۵۲00 
شاریبد ۱۵۳۵۵6 
شاریت‌ها ادن 
شاماو (ژان فرانسوا) 60۵0۵۲۵ 
شامپولیون صنااممصدت 
شاندومار (در رم) ۳۸۲ 06 مصد 
شلمنصر 5۵۱0۱۵۸۵۵۲ 
شلمتصر سوم ۱۱۱ ۲همحمحصامه 
شلیمن 5001:60۵8 
شمسی - آداد اول ‏ ۱6۳ 0عله۵-تعصدنه 
شمسی - اداد پنجم ۷ ٩900091-۸000‏ 
شمئولیونا اهنا سماوصمدطو 
شمش 5۱20۵50 
شوالیه‌های (رومی) ک۲عنادهط6 
شوتروک ناهونته ال 
یهتنم 

شوروپاک ۵و0و٩‏ 
شوک‌ها عونت 
شو 50 ده منم 
شو 5۱0 
شهرداری (در رم قدیم) 1۳۳۵۱۵۱۲6 
شیرون 6:۲0 
شیلون 00:00 
شیمر [خیمر] 6۱۱۳6۲ 
ص‌ 
صباح ۵۸۷طا50 
صدوق 5۸000۷ 
صور (از مهرهای فنیقیه, فتح به دست اسکندر) 1۲7" 
صور (ملکه) ‏ 7:۲ 
حیدون ٩007#‏ 
کت 
عبرانی‌ها ۲169۳6۷۷ 
عصر واسطه‌ای مصر (اولین؛ دومین) 

و« و6 م۱6۱۲ ۱۳6۳۵۵6 
عمال حکومتی 0:16/:] 
عنات ۸۱۵۶ 
عیسی کداوع[, 
عیلامی‌ها 2۱۵066 
عبلام 9 


ع‌ 


غول‌ها 66۵0/6 

غول‌های صددست ۱۱6۵۱۵۵۱۱۲6۵ 
فِ‌ 
فانتون 
قابیوس فاتح ۷۵۵۸/0۲) دبانطه:1 


1۱۳۱00 


فانح وبادومنده 
فاتوم 1۵۸۱۷۱۱ 
فارسال ۱۱۵۲۵۵۱6 
فارناس ۳۳۵۳0۸۵۵6 
فالاریس ۱۳۸۵۱۵۲۱5 
قبه ۱۱6۷6 
خدر ۳۱۵۸۲6 
فرالیا ۲6۲۵۸۱۱۸ 
فرانک‌ها ۲۴۵۵6 
فرعون ۳۱۵۸۲۵۸۵۲ 
فروتیس ذا۲۳ 
فره‌ور تیش ۱۳۱۳۵۵۸۵ 
فریتی‌زرن ۲۱۳۱/386۲ 
فریجی‌ها ۱۳۱۳۱۵۱۸ 
فربزون‌ها ۲005 
فرینه ۳۱۱۷۸6 
فسیال ۲66۵1 
فلامین ۱۱۱۸۱۱۱۸6 
فلامینیوس نبوس ۱۵۵ فنصنصد۲۱ 
فلاوین نبوس (سلسلة پادشاهان) 
۵ 1۱10۱۱۱ 
فلاویوس ژوزف 0960۷6 و۲۱۸۲ 
فلسطین ۱۵۸۱6۵۱۸6 
فلسطین ۱8اوناز۱۳ 
فنر یسوّلف 100۱۲۱۷۵۱ 
فنیقی‌ها ۱۳۱6۱۱۵۵۵ 
قوابه با فیه 696 ده 6ن۱۵ 
فوبوس 5ط۳۱۵۵ 
فور تونا ۱۵۳۵۵۸۵ 
فورسیدیا ۲0۲۵001۸ 
فوروم روم ۲۵۱۱۵۱۸ ات۲۵ 
فوری‌ها ۲۲66 
فوستل دوکولانز وهای عل اعادد 
فوستولوس 1۲۵۸۵۱۵5 
خوسه ۱۳0666 
فوسیون ۱۳۸۵۵۱۵۸ 
فونوس فونا ۱۵۵0۱۵۹۱۵۸0۸۵ 
فیدیاس ۱4۵6 
فیرموس ۲۱۲۱۵5 
فیلوپومن ۳۱0۵00۱۱60 
فیلوکتت ۳۱۱۵۵۱646 
فیلیپ پنجم مقدونی 
۴ ۱ ۷ »نان 
فیلیپ دوم مقدونی :۱۱۸6۵۸0 ۸۰ ۱۱ عمحنان۱۳ 
فیلییک (دموستن) بهدونممناذ۱۳ 
فیوم (پاپیروس‌شناسی) ۱۲۵۷۸۱ 
ق‌ 
قادس 00۵45 
قادش (نبرد) 00:69 
قبایل (یونانی رومی) 5اطز۲۳ 
قضات اسرانیل 0۱5۳۵۱ مود[ 
قضات (مقامات عالیر تبهٌ رومی) ۳۳6/۱5 
کانکولوس قلانعن) 
کاپو (بنیانگذاری و عقب‌نشینی آنیبال در) 0006) 
کایبتول ۵(10۱6) 
کاپیس 05 
کاتون اهل اوتیک بونالال مامت 
کاتون قدیم یا سنسور 
۴ ۱ اه ,م۱۸۵۱ صما) 
کاتبلینا 00۱1۱08) 
کادموس ۵0۵) 
کاراکالا فااه۳۵ه) 
کار تاز |قرطاجنه| 0۳۱0۵۵6 
کارمنتالیا 60۳۱0۱۵۸۵1۸ 
کارمنتا 0۵۳۱۱6۸ 
کار ناک 1۲1۵۷ 
کارناون (لرد) 6۳0۵۲۵8 
کارین‌ها 03۳16۷5 
کاساندر (پادشاه مقدونیه) 69900076 


کاساندر (دختر پریام) 6۵99000۳6 
کاستور 3500۲ 
کاسیودور ۵951004076 


کاسیوس (کایوس) واتوووت) 
کاسی‌ها (سلسله پادشاهی) 13۸551665 
کاشاتریتا 135۱۵۱۱۳۱۸۸ 
ک‌الپورنیوس پسیزون (کایوس: مرگ در سال ۶۵ 
میلادی) ۳:5۵ وسنصسمای 
کالپورنیوس پیزون ( کایوس» قرن اول ق. م.) 
و نوات 
کسالپورنیوس پسیزون ( کسایوس: مرگ در سال ۲۰ 
میلادی) ۳:۵۵ ونومامن 
کالشاس 60۵85 
کالیاس کهنااوت) 
کالیسو ۵۵90 
کالیکر تس 6۵۵/66 
کالیکر اتوس 0۵۱۱۱۳۵/05 
کالیگولا دااونادت» 
کامبیز اول ۱۶۳ عورطاست 
کامز 60۵0۵56 
کامس؛ يا کاموزه؛ یا کاموز یس 
۱ 
کامیروس 60201۲05 
کامیل ۵101۱1 
کان (نبرد) 620065 
کاهنان ( کار تاژ. مصر مصری آمون؛ امپراتوری جدید, 
بین‌الفهر ین و رومی) ۳۲6۱۲65 
کب ظ16 
کتاب مردگان ۱۵۲۱5 5ع4 1,۷۲6 
کتیبه‌نگاری تبون 
کراسوس اوه 
کرت (گاو وحشی) 04 
کرسوس واوع0۳ 
کرس 16۵۲65 
کرنلیوس نپوس همع( عدناع0۳0) 
کرونوس 0۲۲0۵5 
کرونه (نبرد) 0606۲00۵66 
کریتاس ها 
کریت 0401۳106 
کریکسوس ۲۱۷5 
کر ینوس 40۲۱895 
کستور 60696۷0۲ 
کفرن (هرم) 6600۲۵7 
کلئوپاتر 0160081۲6 
کلئومن 0160۳0686 
کلئون 1608 
کلدانی‌ها 0۱۵۱06605 
کلف 01:0۷ 
کلود 612006 
کلودیوس ونم 
کلودیون موبلند 006۷6۱۲ ۱6 صمنم6۱ 
کلوژیر یا کلودیون موبلند 
ساهعظ0 ۱6 صمن6۱۵ باه بمنعماط) 
کلوویس 10۷6 
کلّه‌سگی‌ها (نبرد) ععاهطوی‌عمدن 
کلیانت عاصعنت6 
کلیتومنستر 1۷۱6۵۱۸۱۵۵۵۲6 
کلیسا (کاتولیک) »ناع6 
کلیستن )4۱:5 
کماران 0010۲۵0 
کمربند ملکه هیپولیت 
۳۵۱۸۶6 ۱۵ 0 ع۲ساصنه6 
کنت -کورس ۲6)-عاصزنم6 
کنتیوس فلامینیوس کدنطنهدا۲ عبداعمنسم 
کنستانت اول 18 اصهاعدی) 
کنستانتین دوم ۲1 6099)29410 
کنستانتین کبیر 6۲۵04 ۱ صناصدادویت 
کسنستانتین والانستی‌نین‌ها (سسلة 
پادشاهی) عه‌نهناهعاد۷-مصناصصاعصیی 
کنستانس کلور 0۱0۳6 عصصاوصه) 
کنسوس فنعوصمت) 
کنسول اول ۳۳۵۵۵۴۵89۲1 
کنسولی ۱۲6دااووه) 
کنعان 628۵88 
کنعانیان 60۵06605 


کن‌کنس 16۱605 
کنوسوس ‏ 6005505 


کوئوس 0605 
کوتا 160048 


کوراتور 0۲۵6۲ 

کوربولون 0۳۲۱08 

کورت‌ها با کور پبانت‌ها 00۳۴۱۵۵0۵66 باه عماخنن 
کورش اول (کبیر) 6۳۵8۵ ۱ ۱1 ون 

کورش جوان 16۷96 16 6۲۳۷5 

کورونه 0۳00۸66 

کورونیس 20۳0815 

کورببانت‌ها 609۵۵۵66 

کورینت (اولین اتحادیه؛ دومین اتحادیه) 060۳:0106 
کوریولان 00۳۴:0190 


کولیزه ع6وناهت» 
کومییتالیا 0۱0010811۸) 
کومود 0۱0۱0۸۵46 


کومیس‌ها [شوراها] 00۳0168 

کوناکسا (نبرد) 6000۵۵ 

کیتیون 16:08 

کیش (سلسله پادشاهی) 115 

کینگو 16۱080۷0 

کی :16 

گ 

گارببالد 6۵۳102۸10 

گاسکاس‌ها 625845 

گالاتس 6۵1۵465 

گالبا 6۵108 

گالر ۶:2۸16۲6) 

گ‌ودانسژین (شسرح او از اولیسن روز سال نو 
بابلی‌ها) 208۵۱0 -نمعن] 

گابا 22۵18 

گاینمد 6۵000۱۵06 

کتول‌ها 6616 

ت‌ها عواه6 

گراس‌ها یا شاریت‌ها 0۵۳۱66 ۵۲رو 6۳۵ 


گراکوس (تیبریوس سمپرونیوس) 6۳۵66۱۲5 
گراکوس (کایوس سمپرونیوس) 6۵ 
گرانیک (نبرد) 6۳۵0۷6 

گروتفند 62۳0061600 

گزنفون 26000۳008 

گل‌ها [فلورال] (جشن گل‌ها) ۲۱0۳۵۱۵5 

گل ۲۱۵۲6 

گندوبود 608060200 

گوتی‌ها (سلسله پادشاهان) 60006695 
گودا 600062 

گودومر 2000106۲ 

گورگون‌ها 60۳80865 

گوریدون 620۳0109 

گوگامل (نبرد) 08166هواه6) 

گولیات [جالوت] 4:01:۵4 

گونگونوم 0۵و0۵ 

گیرشمن 5۱۵0 


گیل گمش 1200650 


لنون اول ۱60۵ 

لئونیداس 16001085 

لاثرته 188۳46 

لانودیسه 1۵001666 

لائوکون 1۸06008 

لابیرنت [سرسرای ] (کرت) 1,۵۲۲۱0۸۳6 
لاپید 160106 

لاتینوس 1۸85 

لاتین‌ها 1,84195 

لاده (نبرد دریایی) 1,۸06 

لارسا ۲5۵] 

لارس 1,۵۳65 

],۵۲۳۷65  اهورال‎ 

لاژید (سلسله پادشاهان) 1,88106 
لاسدومون 1/8660600006 
لاقاش 250ع2,] 

لاکتانس 1,۸6۵ 

لاکونیوس ۲,085 

لاویئیا هنصناض1 

لاوینیوم 1۵۷۱01۷۵۱ 


لایوس 5هتض 

لت‌ها 65),] 

لته 1,66 

لرن (اژدهای برکه) 16۲06 
لژیون 1.62100 
لستریگون‌ها 1,65۱۳۷8085 
لگات‌ها 1۵2246 

للزها 5ععخ161 

لمباردها ۱۵۱۱۵۵۲06 
لمورها 1,6۵۲65 

لمور یا 1,60۷ 

لنئی‌ها ‏ 1606600۸66 
لوپرکال‌ها ۵۵6۳۵166,] 
لوپرک‌ها کع۳عحسا 
لوتوفاژها ۱۱0۵۳۵۵5 
لوح ( کرکس‌ها, شاه‌مار) 51616 
لورنتیا :1,۷۲6 

لوکار پا 1,۷6۵۲18 
لوکانی‌ها 1۳۵0605 
لوکترها (نبرد) 1,۵۳6 
لوکرس ‏ ۲۵66[ 
لوکسور ‏ 1/0۷0۴ 
لوکن :1,6۵۸ 

لوکولوس کاتسا 
لوگال زاگیزی 171عو۱2۵هودم] 
لوگال -ماردا ۵۱-۳1۵۸۲08وبام 
لول 1,۱6 

لوویت‌ها 0۷۱۷/65,] 
لیبرالیا. ۲۵1۸عطنب] 

لیبر 6۲طاذبا 

لیبو «0طازرا 

لیدیایی‌ها 01695 ج] 
لیساندر 1۷5۵00۲6 
لیسه‌ای‌ها ‏ 1۲61685 
لیسه (کوه) 166 
لیسیاس 1۲6۱8۸5 
لیسیماک 15۲0۵0۷6 
لیکتور 0۲ا6)ار] 
لیکسوس ‏ 1,۷05 

لیکورگ ع6نای 1۲۲ 
لیگورها 0۲۵5اوار] 

لینسه 1066 

م‌ 

ماترونالیا ۷۵۸۲۵8۵۱۱۸ 
مادها ۷۶065 
مادیان‌های وحشی دیومد ۱0۵46 06 و6ا0۵۲۵ 
مادیانی‌ها وعزصهن ۱۵0 
ماراتون ۷۱۵۲۵۸۵0 
ماردونیوس ۱۷۱۵۲۵۵8۱08 
مارس ۷۲۵۲5 

مارس‌ها ۷۱۵۲۹6۵ 
مارسیاس ۲۷۱۵۲5۲۵5 
مارک آنتونی (ن.ک. آنتوان) ۸۵۱96 ۳۱۵۲ 
مارک اورل ۸۷۵۲۵۱6 ۷۲۵۲ 
مارپوس ۷۲۵۲5 
مازینیسا ۲۱۵۹01558 
ماساژت‌ها ۷۲۵95۵8۵465 
ماسدن‌ها ۷86۵0065 
ماسیل‌ها ۷۲۵55۲۱66 
ماکابه‌ها ۷۲۵۵۵۵۳۵66 
ما کسی‌میلین ۷۲۵۱۲۷۱۵۷ 
ماگون ۷2۵80۷ 
ماگونی‌ها 00و۲۵ 
مالیا ۱۷۱۵۱۱:8۸ 

مالین‌ها ۷1۵۱:685 

ماناها ۷۱۵۱۵6۵06 
مانتوس ۱۷۱۵۸۱)15 
مانتون (فهرست فراعنه طبق جدول) ۳۱۵06۸900 
مانتینه (نبرد) ۳۱۵04:066 
مان‌ها ۷۲۵065 

متلوس ۷۲6۵۱۱۵5 

متور (نبرد) ۱6۸۵۷۲ 
مجمع ۲۱6 

مجیدو ۷۲6۵۱000 
محراب‌ها ٩۵001۷0۵1۲66‏ 


۷ 


مدامود ۱۵۵۵۱۵۵۱9۵ 

مدوس ۷۱6۵056 

مده ۷6۵66 

مدیتر بنالیا ۲۱۵۵۱۱۳۱۸۵۸۱۱۸ 

مربی سوارنظام 0۵۷۵۱۵۲۱6 06 ۲۱۸۱۲۵ 
مردوخ ۲۱۵۲۵0۷۷۲ 


مرووه 6۲۵۷66 

مریمده ۳16۲:۳006 

مزیليم ۷۲651۱۱ 

مسالین ۵5۵۱۱۸6ع۷ 
مسخنت ۷۱65۱۱۱60۸6۲ 
مسن درد ۱ 

مسیحیت 60۲۱۵/۵۱5 
مصر و 

مصرشناسی ۱0/0 وت 
معادی ۳6۵۸0۱ 

معری :۷۱۵۲ 

مقابر (امپراتوری میانی) ۳۲۸5۱۵9۵5 
مقبرة باشکوه هالیکار ناس 


۵۱۵۵۵ اموند۳۱ 
مقدونی ۷۱۵۵6001۱06 
مگار ۷۲6۵۸۲6 
مگر ۷۱6۵۵۲6 
ملئاگر ۷۱6۱6۵۵۲6 
ملکارت ۲۱۶۱۷۵۲ 
ممنون ۷۲۱۵۱۱۵۲ 
منئوتیوس ۷۱6۵06۸۱08 
منادها با باکشانت‌ها ۵۵۱۵06 باه روع/۲۱6۵۵ 
منتور ۲6/0۲ 
منس ‏ ۷6065 
منلاس ۷160۸6۱۸5 
منه‌پتاه اول ۱6۳ ۳۱۵۵۵ 
مواتولیس ۷۱۵۰۵۱۷۵۱۸۵۱۱5 
موارها ۷۱0۱۲65 
موت ۷۱۵۷۶ 
موت ۷۲۵۲ 
مودن (جنگ) ۳۵۵۵۸6 
مورسیل اول ۱۳ انون۸0 
مورسیل دوم ۲1 ۲۱۵۷۵۲۹۱۱ 
مورگان (ژاک دو) ۱۵۲۵۵۷ 
مورها (مسلمانان آفریقا) ۳۱۸۳5 
موزها و۷۱ 
موزه ۲۷۱۵566 
موسيلهايم :۵6و۷۵ 
موسیوس اسکاولا 56۵96۷۵۱۵ وبند ۲ 
موسی ۴( 
موشکنوم ۵0۲عطوب۲۱۵ 
موشکی‌ها یا موسکی‌ها 
۹ اه ,وناون۲۱۵ 
مولوش ۲۱۵۱۵ 
مومسن (تئودور) ۷۵۱۱056 
مومیایی کردن 17۱۳۱۵۷۱6۵۲۱۱6۱۸ 
مومیابی؛ مومیایی کردن ۱۱۵۱۱6۵/۵0 ,۲۵6 
مونتو ۷۲۵8۸۵۷ 
موندا (نبرد) ۷۵۵۵8 
موندزیوش ۲۱۷۵۵2:۵6 
مهرداد ۲۲۱۱۳۲۱۵۵۸6 
میتانی (پادشاهی) ۲۲:60 
میترا ۲۲۱۵۸۳۵ 
میخی |خط] 606۱0۳۱۵۵۵ 
میداس ۷:۵۸ 
میسن ۱۷۱۷۲۵۵۷۸6۵ 
میکال (نبرد دریایی) ۲۲۵۱۶ 


میکر ینوس ۷۱۷۵۲۱۸۵۵ 

میکر ینوس (هرّم) ۲۱۱6۲۱۸۵۵ 

میلتیاد ۷۲۱۱6۱۵46 

مبلت ۷۲۱۱۶ 

میلس ۷۲۱6 

میلون ۷۱:۱۵ 

میلون دوکروتون ۲۵0۵86 6 ۲۱0 
مین ۷10 

مینرو ۷]:06۲۷6 

مینوتور ۲۱۱00۵۷۲6 

میئوسیوس فلیکس ۲6۱۱۶ ات۳۱۵ 
مینوس ۷:۵5 


۱۷/۷ 


[۳ 


مینی‌ها ۷۱۱0695 

موابی‌ها ۲۱0۵۵۵:65 

ن‌ 

ننارک ۱6۵۲۵6 

تثیت 6۱۸۷ 

نابوپیلوسره ۱۱۵۵0۵۵۱۵95۵۲ 
نابونید ۱۵۵08۱6 

تابو ۵0۲ 

نایبرآسو ۱۱۵۵۱۲۸۸0۵ 
نارام‌سین ۱۵۲۵۱۱۹۱ 
نارسیس ۱۵۲6۱996 

نارمر ۸۲۲6۲ 

ناکسسوس او اتحادية دلوس؛ تسخیر آن توسط 
داربوش) هل 

نام‌شناسی (اقوام بربر) 110000۱۱6 
نام‌شناسی [شاخه‌ای از زبانشناسی] (اقوام بریر؛ 
علوم) عصممهمصان۸ 

نانا ۳۵0۸8۵ 

نایادها ۱۵3۵065 

نبطی :6۱0( 

تبطی‌ها ۱۱۵۵/6695 

نپتونالیا ۱۵۱۷۵۵1۸ 

نبری ۱60۲۱ 

نبوس ۲6۵05 

نخبت ۲۱۶۱۵۸ 

نرسی ۱۱۵۲565 

نرگال ۱۱۵۲۵۸1 

نروا ۱6۲۷۵۸ 

نرون ۳6۲۵0 

نره» نر ئیدها ۱6۲6۱065 ,۳۱6۲6۵ 
نریو 0 

نستور ۱۱6۵/۵۲ 

نسوت -ببت ۱6۹0۷۸۰۱ 
نصیب عدزوزلا 

نطافی (تمدن) ۱۷۵/0۷۵۱6۵86 
نفتیس با نیهت ۱۱۵۵9۵۲ ۲ موطاطمعا 
نفر توم ۳۱6۱6۲۸۵۷۲۷ 

نفر تی‌تی (هنر عصر او) ۱۷۱6۲6۲/۱ 
نقش رستم ۱-۵۵۱ دوف 
نکانوی اول 1٩۲‏ هل 

نکانوی دوم ۱۲ 6۷۵0 

نمرود ۱۱۲۵۷۵ 

نمف‌ها ۱۱۱۵۵6۵ 

نمه ۱۱6066 

نوئو با نون ۵۵ ۵۲ ماهبولا 
نوبه (معابد مصریان) :الا 
نوت با تنوت 10091 ۵۲ بادا0 


نورن‌ها ۳0۲85 
توسکو ا0اوب0ل 
نوسیکا ۱۱۵۸۷۵5۱6۵8۸ 


نوسیون (نبرد) ۱۵:۵0 

نوشتار رمزی (دانش) :00008۲۵090 
نوماپومپیلیوس کاانم‌۳ مسلط 
تومارک ۱۱۵۱۱۵۲۲6 

نومانس (محاصره) ۱۷۵۱۸۵۱۵6 
نومیتور ۲۷۱۷۱/0۵۲ 


نومیدیه ۱۱۷۱۵۱۵66 

نیبلونگن ۱۵۵۱۵8۵60 

نیبوهر (ب.ژ تاربخنگار) ۲ااطاءزلا 
نیور مزا 

نیروهای پشتیبانی (رومی) ۸۵۲66 
نیسایا ۱5۵98 

نیسه ۱۷:666 

نيفلهايم ۱۱۱۸6۱ 

نیکمد ۱۵0 

نیکومدی ۳۱:۱6۵0604:6 

نینا ۲88۵ 

نینگال ا۵ع8ز۱۷ 

نینگرسو ۱۱۱0۸۵۱۲50۷ 

نینلیل :۲:0۱ 

ین ماه ۱۵۰۱۸۵ 

نینوا ( کتابخانه) ۱0۷ 

نینور تا ۲۱00۵۳۸۵ 

نبوبه 096زل 


واروس (ژنرال رومی) ۷۵۴۵5 
وارونا ۷۵۲۵۷۵0۸۵۸ 

وارون (ژنرال رومی) ۷۵۲۳۵8 
وارون (نویسندة رومی) ‏ ۷۵۲۲۵۲ 
واشوگانی ۷۱۷۵۹0۵۵۵0 

واکو ۷۷۲۵۵۱0 

والانتی‌نین اول ۱ 
والانتی‌نین سوم ۲1 ۱۷۵۱۵۵۵0۵68۵ 
والانس [والنس] ۷۵۱6۱۸5 

والهالا ۱۷۵۱۳۵۸۱۱۵ 

والیا ۱۷۵۱۱۱۸ 

والیوس پاترکولوس کنان۳۵۱6۳ وبتهااع۲ 
والی :۷۵۱ 

واندال‌ها ۷۵۵۵۵۱66 

وتان ۷۲۵/۸0 


تا 


ور تومنوس ۱۷۵۲۸۵۱0۵5 

ورداند ۷۵۲۵۵0۵6 

ورس ۱۷۵۲۲۵۹ 

ورسن ژتوریکس ۷۵۳۵۱0۵۵6۱0۲۱۲ 
وروس (لوسیوس) ۷۶۲5 

وس ۷6۵۵۵6 

وسپاسین ۷۵۹۵۸۹160 

وستا ۷65۸۵ 

وستال‌ها ۷۵۵۸۵166 

ولامر ۷۵۱۵۱۸6۲ 

ولکانالیا ۷۵۱۵0۵1۵ 

ولکن [رب‌النوع آتشفشان‌ها] ۲۱۵۱ 
ونتری‌ها (تسحقیقات آنسان در مسورد نسوشتار 
کرتی) ۷۰۸/۲۱5 

ونت‌ها ۷۵۵۵)6۵ 

وندکس ۲۷۱۸۵6۷ 

ونوس ۷6۷۵5 

ویتروو ۷۱۱۳۷۷6 

ویتلیوس وانااع)ز۱۷ 

ویتیژها و۷۱۱ 

ویرژیل ۷۱۲۵۱۱6 

ویزیگت‌ها کاموزوز ۱۷۷ 


ویژیل‌ها [داروغة شبگرد در رم قدیم] کهانوز۷ 

ویکو (ژان باپتیست. تحقیقات او دربارة رم قدیم) 
۷10 

ویلانووا وبلانووایی 0۲۵۱۷۵۱۱۵۱۵۷۲۱6۸5ه۱۱ز۱۷۲ 

وینکلر ۱۷۱۸۵۱6۲ 

وینکن‌مان ۷۷۱۵۵۵۸۸۵8۸ 

وی‌ها (جنگ) ۷۵66 

وَیّه (نبرد) ۷۵۳۵۱16 

۵ 

هاییرو ۲1301۳0۲0 

هاپی ۲۱۵0۲ 

هاتف‌ها 0۳۵6۱66 

هاتور ۲1۸000۲ 

هاتوسا ۲۱۵۱/0۷5۵ 

هاتوسیل سوم ۱ :۲۱۵/۱05 

هاتینا ۲۱۵۸۱8۸8 

هاچیسوت ۲۱۸۲0۱۱۵050۷۲ 

هادس ۲1۵۸065 

هار پال ۲۱۵۸۲۵۵۸۱6 

هارپی‌ها ۲12۲0۵۷65 

هارسافس ۲۱۵۲5۵۵۳965 

هارمودیوس 113۲۱000105 

هارمونی 11۸۳1001916 

هاروسییس ۲۱۵۲۵5۵۱6 

هاستاتی ۲۱۵5/۵/1 

هاستور 113450۳ 

هاسدروبال ۱۱۵۸50۳۲۵ 

هاسدینگ‌ها ۲۱۵۹۵:0۵۵6 

هالدی :۲12۱0 

هامیلکار بارکا ۵۲6۵ ۲۱۵۱۱۱۵۲ 

هبه ۲1696 

هبا 1160۳3 

هخامش ۸۵06۱0۱60۵5 

هخامنشیان (فهرست پادشاهان) ۸۱6۱060۱065 

هرا (آبین) ۲16۲۵ 

هرا کلئو پولیس: پادشاهان آن ۲015 ,ک5ذ۲۱6۲۵6۱60۳0 


۱ 
هراکلس ‏ ۱16۲۵۸6۱۵5 
هراکله (نبرد) ۱16۲۵6۱66 
هرکولانوم (باییروس‌شناسی) ۱۱۵۲۵۷۵۱۵۸۸۷۵ 


هرکول ۲۱6۲۵۲۱۶ 

هرمس (آلسیبیاد [ آلکسپادس] و قضیه) ۱۱6۲۵5 
هرمود ۲16۲۴0۵4 

هرمهب ۲۱۵۲۶۱۸۳6 

هرنیک ۱۱6۲00065 

هرود آگریبا ۸۲۱00۵ ۲۱6۲۵۵6 

هرود ۲16۲۵۵6 

هرود آنتبباس ۸۸:0۵ ۲۱6۲۵۵۶ 
هروس 116۲05 

هزیود ۲16510046 

هسپریدها (سیب‌های باغ) ۲65۵6۲065 
هستیا ۲۱65۸۱4 

هسوا 55015ع1] 

هفائیستوس ۲160۳۵5/06 

هکات 1160816 


هکاتهُ اهل میلت ۱۷:۱۲ 06 ۲166۵۸66 


هکت ۱۱6۱6۲ 

هکتور ۲۱6640۲ 

هکوب ۲160۷۲6 

هلن ۲۱6۱68۶ 

هلنی عوناونه۱۱۵۱۱6 

هلیویولیس کذاهم0زا16] 

هلیوس 16:5 

هل 11۵1 

هند و اروپایی(در یونان؛ در ایران؛ در ایتالیا) 
۱۹ 

هند و ابرانی ۲۵۱:60۸5]-۱(۵۵0 

هوخشتره 60۲۵۵۲6 

هوراتبوس کوکلس 00۱6) دبنا۱۱۵ 

هوراس ۲۱۵۲۵۵6 

هوراس‌ها و کور یاس‌ها 

هوروس ۲10۳۷5 

هورها ۲16۷۲65 

هوری‌ها 


هومر. اشعار هومری 
میا هه من ۲۱۵۵ 


۱۵۵ ۰ ونوا 
م۱۱۵۵ 


هونور یوس ۲۱۵00۲۷5 

هون‌ها ۲۱۵85 

هیباتی ۱۱۲۵۵۸۱6 

هبپارک (ستاره‌شناس بونانی) ۱۱۱۵۵۵۳۷ 
هیبارک (فرمانروای مستبد اتن) ۱۱۱۵۸۲۵/۸۵ 
هیبرید ۱۱۱۵6۲۱6 

هیبریون ۲۱۵6۲۱۵8 

هیپواستیل [تالارهای پرستون ]| ابادهم ۲۱۲ 
هییوکرات ۲۱۱000۵۲۵۸ 

هیپولیت (پسر تزه) ۱۱۱۵۵0۲۸6 

هیپولیت ( کمربند ملکه) ۲۱۵۵۵1۲۸6 

هیبیاس ۱۱۱۵۵1۸5 

هبتی‌ها ۱۱۱۱/۱6۵5 

هیرام ۱۱۱۲۵۱ 

هیرکان دوم ۱۲ ۲۱۲۲۵۵۸ 

هیرکان (ژان) ۲۱۲۲6۵۷ 

هیشتاب ۱۱۲۹/۸۵۶ 

۲۱۲۲۵۵5  اه‌سوسکیه‎ 

هیلوت ۱۱۱۱۵۸۶ 

هبیرون سیراکوسی ٩۲۲۵۸۵۷۵5۵‏ 46 صمع۱۱ 
ی 

باپیژها 6و۱ 

پاکوس 1۸66905 

یانگ (توماس) ۷۵۸ 

پانوس ۸۱5[ 

یانیک‌تبه ۷۵۸۱۱6۵6 

بوت‌ها 65( 
بوقور تا ۵0۳/۸ 
پوکاست [ژوکاست ] 
بونان بزرگ ۶:۳۸006-6:۳۵66) 
بونان 6۶۲۵46 

بهود (پادشاهی) 002[ 
بهودیان داانال 

بهودیه 0066( 


۱ 


6 ۱۵9۰ ,20 ,۸۸ - ععطعاوع 
7 - ۰ 61600۲16۲ 
0۵5000۱18 -- :8 ,8 ,9321 
سح( :84:18 ۱۳0180 
13 ۱۵9۰ ,20 ,۸86 ۰ ۲۵۴۵۵۱۵ 
0 ,9366 هانوتاد6 
8 ,13 ,۱۵89 ,20 .۸۴۳ 
۰ ۸0 6۰ ,6 ,2 937 - وهاااو6 


180 ۰ 3۰ 

3 ,۱۵9 ,20 ۸۴6 - وعاه)عنااوع 

0 ۸۱ - وها۵اونااد6 
3 .1۵9 

,5 وا عبنم نماوع6 
8 ,931.2 - (-.ل .2۷ 6 ۱۳ 

039) صمونق وبنم‌نماوع 
,0 ۸6 - 1-61 200 ,20 ۶ 
6 ۱۵9۰ 

,6۱۵6 صمواق وینمبواو6 


65, 887 1 0( - 936.6, ۰ 


9" 
6 ۱۵9 ,20 ,۸ - 90عاوع6 
۶ ,۶ ,932.3 ۰ ۱۳ جع 
۰ ۱89 ,20 ,۸۴6 ۰ 5 ,8 ,988.1 


31 
6۵0۵96 ۸80 20, ۱۵9 0 
02۰ 936.3, ۸. 1: 


۸6 20, ۱۵9. 86 
6۵01۲۵5 ۰ 9332, ۸, ۲ 
638880 - 933.3, ۸, 3 
65۵0806606 ۰ 933 1, 6 ۰ ۰ 
۸: ۸ 20, 1۵8 6 


سب ول واانهاه - ععععوج6 
,۸ ,93653 
,6 , 8 ,6 ,936.1 - عامانمدع 


۸, 2 

سب و ۱۵۵۵۱۱۵8 - 6۵00 
۰ ۲۵۱۲۵۱۱۵ :6۰ ,8 ,936.1 
۲ ,۸ ,9363 3 ۱۵۱ 

630۷5 - ۸ 20, ۱۵9 0 

63۳8628 9363, 6. 8 
۸06, 20, ۱۵9. 13, 8 

8 ,0 ,937.1 رال 9 
6 .۱89 ,20 ۸0 

6۲860۵ - ۸۵8 20, ۱۵9 0 

62۳۳60۵ ۸00 0 
189. 1 

62۳8۵۵۷۵8 ۱۵۲۵ - ۸0۸۰ ۰ 
۱2, 1: ۱6۱۵۱۱6 6 
932.3, 0. ۵ 

0222۰ 933.2, ۸, ۰ 
935.2, 6, 0: 936.2: 6-3, 
۸. 5: ۸8 20. ۱۵6. 3 

6958060۲6 ۱۱ 06 6۵ ۰ 


937.4, 0, 6: ۸ ۰, 
129 6 
6295800766 ۱۳۵۱ 46 ۷۵۵6۰ 


06166( - ۸۵6, 20, ۱۵9۰ 2 

,6 ,935.2 - 10۵076ووو6 

۰ 936.6 - (قباام6) وبتوووع 
2 ۱۵9 ,20 ۸۱۸ 

63510۲ ۰ ۸۰ 20, ۱۵9۰ 6 

, 8 ,8 ,936.3 - همناناوی 
13,6 ۱۵9۰ ,20 ۸۵8 : ط ,8 

-68۴ ۱۵ باه ,۲۸۵۱68 ممادع 
0 ۸۱ : ظ ,۸ ,936,3 ۰ ناو 
6 ,15 ,13 189 

۸06 - عنونالاه مماوع6 
16 ,13 ۱۵8۰ 

۰ (۱۵5) 010۳8۵۵6 عه وعا62۷۵ 
8 ۱۵9 ,20 ۸6 

666۲085 - 937.3, 8, 6: 4, 
8: ۸۳6۰ 20, ۱۵9, 6 

۱۵۵۰ ۳۵:۵۵ ۱۵ ع ۲و6 
8 ۱89۰ ,20 ,۸6۳ - (۱2) ۱۷۹6 

661۵06 - ۸۴۵, 20, ۱۵9 6 

6 ,۱۵09 .20 ,۸6 - عواع6 

۵ 2 ,۸ ,9365 - ناععوعع 

۵ ,۸ ,9364 - ع۲نامع6 

4 ۱۵9۰ ,20 ۸۳06 ۰ ۲08ناوع6 

066۲۵01۷ 
سب :0 ,8 ,9362 : 801586 
-۵85 ,ط ,8 ,937.1 : ععبماه۳۵ع 
,17 : 69۷0۵۱۱6060۶ - : 510 
۰ 6۱۳50۵۷۵ سب رو ,6 
۰ 9۲660 -- :6 ,9 
سب :و9 ,۸ ,9372 : و۱۲ 
عوطقم عبوععو 


6 . :9 ب۸ ,9371 
۵ ,۸ ,938.1 : ویوم۵اواط۲۵م 
1 ,8 ,937.4 تمتنیته 


۸60, 20, ۱29 26, 8 

66۳65 - 9365, 06, ۸۰ ۲ 
3۱۱55 ۰ 

1 موابال ۷۵۱۲ - 665۵۲ 

6۴2۱0665 - 933.2, ۸, 
984,2 0, 6: ۸86۰ 20, ۱۵59. ۰ 


9 
6020۵۷۵6 - 9351, 8, ۶ 


935,2, 0, 

(0680-۴۲۵۵۵۱5) ممنااهم 69 
,0 ۸0 :6 ,ه ,۸ ,9321 - 
1 .130 


عویونوب‌واهاهع) عمصدط6 
,8 ,9352 : - کول 3۱316 
۰ ,2 932 - بواجا سل عمصموط6 


1 
6۳200 6 ۱۸۵۲5 )8 6۵۴۵( - 
9364, ۸ ۰ 


ظ .8 ,9381 - 5و8 

82120 - 9352. ۴, 

ظ ,۸ ,9353 - 821087 

8009۷66 - ۸060 20, ۱39 5 

83۲08۲65 - 935, ۸ 0 
1۵9. 2 

8۲0۷۵ ۰ 9381, 8, ۲ 

87-1۷۵4204 - 9342, 0, 5 

87-۲۷۵0۵8۸۴ 20, ۵8 5 

5827۱۳۵۱6۷ )1620-0360۷65( - 
۸08. 20, 12. 1 

825187865 ۰ 935.1, 8, 8, ۵ 

۶ :۰ ,۸ .9322 وناوع8 
۶ ,6 ,932.2 : -- 08 536۲66 

8۱۳۱۵ 2 ۸6 20, ۱۵9 6 

81105 - 937.2, 8, 6 

6 ۱۵8 ,20 ۸6۵ - واعاح8 

ظ ,0 ,935.2 - 8000 

8۷2015 - 935 1, 8, ۱, 


۸, 9: 0. 6 

5۴ ۱۲۵۷6۷۷ ععو) - 8620۲۱ 
۳۵۵۵۸0۵8 ۰ ۰ ۱۱۸۵۸۱۵۱۱۵ 
۸ ,9366 

سب و۵ ۵۱2۱1 - 8607186 
۶ ,0 ,936.6 

86096 - ۱۵66۱۱۵۱۱۵۸ 

934 1, ۸. 

0۰ ,۸۷۱ یر و1 

1۵0۰ 6 


86۱5۵166 - 935.2, 6, 6, 0 

8600067-806۲ ۰ 9381, ۸, 8 

هل عااقظ - 860۵۷6۱ 
کواانقاعنا کع۱۴ب3 2۰ ,۸ 93863 
3 ۱۵9 ,20 ۸80 ت 

86۱ ۲۷۵۵24 ۱ ۰ ۸6 ۰ 
120. 5 

8601-5180808 ۰ 932 1, 6, ۲ 

2 - 49 ودواا - 860۱ 
۵ ,6 

860۱1685 - ۸0 20, ۱2 6 

86۴06۲65 - ۸88 20, 1۵8 6 

865 - ۸, 20, 1۵8 3 

ظ ,۸ ,9353 - دااوع8 

861-1۳81181۰ 932 3, 8, ۶ 

8:76 - 9321, ۸, 8 

ظ ,0 ,9342 ۰ 81-۸0۵8 

ظ .0 .9342 - توبهو۸-:8 

8:)-6۵90987 - 9342, 0, 

80 - 932.1, 6, ۰ 

۰ 6 938 - (عاونوی) ععمن«2ا8 


8۱642 - 9352, 8, 6 

۸ ,۵ ,1 937 - ۵۲۱ معوع8۱ 

58۱6000۷۵5 ۰ ۸8 20, ۱۵9 6 

80666 - 9352, 0, 6 

عع ۵87 ۱56ع) 1"۰"«۰999۰و 
6 ,8 ,9361 : (فعنوویب۶۱۳ 

80766 - ۸ 20, ۱۵9 ۰ 

8001 - 9341. ۸, 2: ۸0۸ 0 
۱39 1 

800606۲ 6 ۳۵۲۱۵5 ۱ ۰ 
931.2, ۸, 5: ۸00 20.189 

۸ ,932.3 ,6 ,6۵ ,1 932 - 0ان80 


28 
۸ ,3 937 3۰ ,6 ,937.2 - ات80 


1 

,۸ ,93572 - و872 

8۳251085 - ۸۲0 20, 1۵8 3 

سب ۵۶ و8۱ 
,۸ ,5 936 : ۲۵۳۵ 


6 936 - ول 1۳۵116 - و 

تا 

801۱200۵۶ ۸8 0 
1۵9, 6 

۲ ,8 ,9351 مدز رانا 
,0 ,935.2 

6 ۱۸8 ,20 ,۸8 2 عموناان8 

(وناانالا وناه‌تباا ‏ عبان87 
۰ ,۸0 :8 ,6 ,936.1 
6 ۱89 

۱ 
936.6, 6, 5: ۸6 
1۵9. 16, 2 

80660۳۵6 - 9372. ۴, 8 

۰ ,8 ,1 935 ۰ ۵۵و8۰ 
0 ۸۳ :4 ,6 ,935.2 
2 129.۰ 


ظ ,0 ,936.6 - کی۲ن8 
933 :9 ,6 ,9331 - عماط8 
06 اعطوطماج ‏ ظ ,۵ بل 


8 430۶5 - ,6 ,6 ,9331 
,8 ,932.2 ۰ 01051015 806عوع۱ 
۰ ۱ 5005 س. :و 


,2 ,932.3 : ۵۱۱9و 3 
3 


سب 08 ۱۵۴۵۵۱100 - 8۷2۵86۵ 
» .8 ,937.2 


ی 


0۰ :8 ,9374 - م64 
۰ ,۱۵0 ,20 ,۸60 
0 1۵9۰ ,20 ۸۴6 ۰ وداناععوع6 


- (395۷0160 بع) ۲ناهوو۸ 
0 1۵9 .20 .۸60 

)۷۱۱۱6 0۸55۷۲۱۶( - 

,۰ :0 ,2 ,0 :ظ ,8 ,2 نت 
3 


8 23 - اهمنم۵دهووم۸ 


934.2, 0, 0: 938.1, 8, 5 
۸66, 20, ۱۵9, 5 


۵ ,0 ,2 934 - ۲۵۵۲۲۵۱نامووظ 
0۰ ,934.2 ۱۰ اهمءتوهم ۵و۸ 


9344, 8, 4: ۸0 ۰ 
۱20. 5 

,9342 ۰ انااقطن0-عبامووم۸ 
5 ,1۵9 ,20 ,۸ :8 ,9 :9 


۱ ,۸ ,9342 - ومع وو۸ 


۸80 20, ۱۵9. 58: ۵۶ 
255۷۲۱68۸085 ۸6 ۰ 
۱29. 9 

۸55۷۲۱۵۱۵916 ۰ 9341, ۸ 

۸5۷۲۵8۵ ۵ 
۱ 

۸5۱۵۲1۵ - 9331, 6, 0۰ ۰+ 
8, 2 9362, 8. 3: 8 
808( ۰ 936.5, 6, 

۱9۱۱۵۵8۵ باه ,عود اوه 
2 ,8 ,1 938 

6 1۵9 ,20 ۸۴۱ - ع0داها۸ 

۸۱۵۱۵۳6 ۰ 935.2, 0, 6 

5 ۱39 ,20 ,۸6 - عناحط۸۵۱ 

ظ ,6 ,9352 ۰ ۸۱۱۵۵۵۲6 


ولتت 


۰ ,935 ااباد۸۱ 
3 .۱۵9 ,20 ۸۵8 

2 ,6 ,9374 - و۸۱۵ 

ایا :26 1۵8 ,20 ,۸8 
2 ,۶ ,9397.4 سل 


8 ,۶ ,9374 - ۸۵۱۱۵۵212 
۰ :8 6۰ ,2 937 - و۸۱۵۵ 
(0618۱۱/68 و 
سب :22 .۱۵0 ,20 ,۸6 
عبوتاونم۳۵۱6 عنو۵م۲8 
5 ۵ :0 ,۴ ,93972 
,۰ 5و6 تون و 
006۲۲۶۵ 1 اه -- , و 
62,۰ ,9372 ۰ 8۵۱۵۵88856 


937.3 (۱86۱۱۱۵۱۱۵۵5 عمو) 
و0۵ ع عبونا ۱ اه -- . 8 
0۵۵۵۰ 58) :6 ,م6 ,937.2 
2 ,۸ ,9373 ۰ (100 

۰ ۸۳6 :2 .8 ,9374 - ودااه۸ 
6 189۰ 

۰ 7 9322 ۰ 2۱0015686 ,ما۸ 
2 .0 ,3 932 


3 ظ۱۵ ,20 ۸۵ - و۸ 

۸۱۳۵۵ 937 4, 0, ۱۰ 6 ۲ 
۰ 937.2. ۸, 8 

۸۱/۱۵65 - 937.4 0, 1 

۸۱۱۵۱۶ )۵۱5 46 ۳۵۲9۵۳۵۱ - 
۸60, 20, ۱۵9. 2 

6 ,6 :6 ,8 ,935.2 - دانلاه۸ 

٩‏ ,0 ,2 934 - رد۸ باه بعناا۸ 

۷۵۵۱6۵ ۱۱۶ ۵۱8 تطهنا۸ 
5 ,۸ ,935.3 

2 ,۶ ,93572 - ووهن۸ 

0 زیاوج جع - ددنود۸ 
8 ۱۵9 ,20 ۸۳۲ 

۰ 936 و۸ 
4 .۱39 ,20 .۸۲6 

۵5 0665327) عاونواظ۸ 
۰ :9 ,۸ ,3 936 وباونون۸ 
,13 .۵9 ,20 ۸۳6۵ :3 ,۵ :ظ 
18 

ا۱۳80۵86۱ ۶ 5و۸ 
1۵9۰ ,20 ,۸۴6۵ - (۴۵۵1 

۰ ۰ ۸ - (اصنقع) مناعدونط۸ 
6 .۱20 

,93 :8 ,6 ,935.2 - مونا6ناظ۸ 
۰ ۸6۰ :9 ,۶ ,9366 :2 ,6 
8 ,1۵9 

3 ,۸ ,936.3 ۰ عوعامون۸ 

۸۱۵۲6 - 935.2, 6, 

۲۵۳۸۵۵6 ۵۱اه 
4 ۱۵9 ,20 ۸۴۴ 

۸۵۲6 - 935.1, 8, 5: 935.2, ۸۰ 
9: 6, 9: ۸۵0۰ 20, 1۵9۰ 2 

۲ ,6 9323 - ۱5وبه 


06. 7: 


81 - 933.1, 6, ٩ : )3 ۵۳0۵( 
9365, 06, ۲: ۷۵۱۲ اعوداه‎ 
۸۱۱۷۵, ۳۵۱۳۴۱۵۸۱ ۸ 
59000 

6 ۱0۷۲ : ظ ,8 ,934.2 اع89 
6 ,۸ ,934.4 : س 

1 ,۸ ,9332 - 6عوارطح8 
0:۲ :2 ,0 9۰ , ,8 ,934.2 
1 ,5 .1۵9 ,20 .۸۴6 

8260020816 ۰ 9365, 6, ۲ 

وو۷/۵۵0 ۷۵۱۲ - عواود8266۴2 

82660۷5 - ۷۵۱۴ ۷۵6 

8203۲, ۵02۲685 - 21, 6 
9: ۸. 20, 120 6 

,6 ,2 935 - ات۲۱ باه ,وااب0ح8 
۰ 


۴و۸ 


۱۱۳01( 


۷۵۱ 6۳۱۵۱۲۳8( ۸6, ۰ 
۱۵. 4 : ۱۲۵۲ 26۳60060108( 
938 2, 8 : )۸۵5۵۵0۱200۱۶( 
934 4, 6 

ظ ,8 ,3 937 - ع۱ع۵طع۸۲ 

6 ,0 ,9342 - نون۸:8 

۸۵0۵296 ۰ 937 3, 8, 6 

۸0 :8 ,6 ,9374 - و۸۲۵ 
6 ۱39۰ 

کول 0۱25۱۱ - ۸۳۵۵165 

37.2, 0, 2 


کول 52۱2۱۱۱5 - وعویاماو:۸ 

37,2, 0, 0: ۸۵۳6 ۰0: 
۱20, 2 

۰ 0۵ ,9374 ععاادممو۸ 


۸8 20, 1۵9۰ 6 

(۵06و هر واااب) کمو۸ 
2 ,۸ ,937.2 ظ ,6 ,9371 
:۸,۰ ,3 937 : (موناهاننم۵م) 
,4 937 ۰ (0۳۱۵/۵ 5806۱۵۵۱۳6] 
3 ۶ 

۰ ۸0 - کنو۸ باه ,عووظ۸ 
1 .180 

ظ ,0 ,6,0 ,9374 ۰ ۸۲۵ 

۰ ۱8 6۳82 ۸۲۱۵01586 
6 ,0 ,935.1 - (وو/92 

۸۲۵۲۵6۵8۵6 ۰ ۸88 20, ۱۵9 1 

۲ ,6 ,9372 - عوبموواون:۸ 

۸۲۱5۱۵۲۷۶ 4۶ 05 
937.2, ۴, 

.2 937 - وال وا عقناوز۸ 
3 ,22 .189 ,20 ۸60 :6 ,2 

6 ,6 9333 - عادطدهاوز:۸ 

3 ۱۸5 ,20 ۸۴0 ۰ 0مااوماو:۸ 

۸:50 - 937 2, ۶, 8 

0 ۸۳۲ 0۰ ,6 ,936.5 ۰ و۸9 
6 ۱۵0۰ 

49 - ۸۳۵ 
5 -- ,6 ,8 ,9362 ۰ 8015 
:۵ ,0 ,935.2 ۰ ۴۲۵865 
2 0۸۱۱۲۱۵ ۱۵۵۵۲۵۱۳۵6 
۰ 935 ۰ ۲۵5 وول - :6 ,8 


۸900۲0۱۵۱ 0 سس - 
تا 8 ,8 ,1 938 
-63۳۱089 سب ,6 ,0 ,9342 
- 6 ,8 ,936.2 ۱9۱9095 
,9372 ۰ ۱0۸86600019888 
0 ,9365 : ۲۵۴۳۵۱88 - :9 

۱ 

0 ۸00 وان یرادا 
1 1۵0 

ظ ,8 9363 - عبنونو۸ 

۸۲۵۵۵۷۵۵4۵ ۱۱۱ ۰ 9383, ۸, 

۸۲۲۱۲ ۵ ۶ 
۸8, 20, ۱89, 5 

۵ ,8 ,9381 - عو۵اه۸5۵ 

1 .ها ,20 ۸۸ ۰ ۵6و۸۲ 

۸۲5۱۵۵6 ۰ ۸8 20, ۱۵8 3 

,۰ .2 937 : 2163600610 -- ۸۵۲۱ 
99۲608 ۵۱ ۵3۲۳08۲۶ سب :6 
۸.۰ 995.3 ۱۵۶ 
:1 ,8 ,9362 ۰ ونممآووظ62۲۱۱۳ 
۲ ,8 ,9371 6۲6۵۱015 -- 
۵ ۸۸۵۷ ,صونام وه 
سب 6 ,6 ,3 932 
0۰ ۸۴۸ ۰ 600۵1۴۵ ایبول 
عا۳۵م 9۳۳2 ست :4 .130 
9 ,6 ,9321 : و۱۵۲ 
۰ 606 ۱ ,۷۵۱0و 
مب ,6 ,8 ,932.3 : 808۱۲۵ 
۰ ,3 932 : و۱۴81 مونام(وف 
6 ,۸ ,1 938 : 30116 - :و 
0۳۵۳۱5۱۵۲۱0۵۵ ۱۲۱۵۲۵0 - 
0 -_ :ها ,۸ ,9381 
:8 ,938.2 ۰ 20۳6006۵0146 
0 
6 ,۸ ,934.2 ۰ 500۳06۲۱60 سس 

ظ ,8 ,9381 ۱ ۸۳۱۵۵0۲۵۵ 

۸۳۵۷۲۵0۵5 ۱ ۰ 9372, ۰: 
۸86 20, ۱۵6۰ ٩۱ 

۸۳۱۵۷60۷۵5 ۱۱ ۰ 9381, ٩ ۲ 
۸6۳. 20, ۱۵8 1 

۸۳6۵۲5 - ۸ 20, ۱۵9۰ 6 

4 .۱۵9 ,20 ۸۴6 - عاوب۸۳ 

۸۱۵85 - ۸0, 20, ۱۵5 6 

۰ ,9361 ۰ عانا اه ب,عمودعو۸ 
0 ۱۵ ,20 ,۸۴6 :8 

6 ,۸ ,9374 - عودزم۸5۱۵ 

#ودایععع] باه ,ووامفاهو۸ 
0 ,۳۴ 6۰ ,6 :6 ,۸۵ ,937.4 


۱30۰ 6 

عاااقاخ ۰ صدانء‌یه۸ 
2 ,۸ ,936.3 

۰ ,0 ,934.2 ۱۰ م۲-0۵۵نودو۸ 
5 .۱۵9 ,20 ,۸6 

عاویوم - ععیونمداوه۸ 
:8 ,6 ,934.2 : عیاومعا 


6 .20,0 ۸6۴ 5۰ ,۸ ,9381 
5 ,۸ ,2 937 - 6عاوظ۸ 
۵ .۸ ,935.3 - و۸ 
- ()ناطاج۸۳0 ۴۱۵۷5 2۲و۸5 


۰ 0 ,935.2 
5 1۵9 ,20 ۸۵ - عاقهمو۸ 
۶ ادا عب ۱۱۱۵۱۵۲۵۱ 


۰ ,۸ ,931.1 : (۱۸۵۲۱88۵۵ 
:۰ 6 ,932.3 - ۵۵808 وووم۸ 
4 دا ,20 ۸ : 0 ,0 ,934.2 


۸ ,4 934 - ۵۲و اع ۲حصعو 


1 
۸۱۵۱6۱485 - ۸۴6۰ 20, ۱2۵9 3 
۸۵۱۵6 - 9374, 8: ۸۳ 


1۵9, 6 


۸۵۱6۵۵۲ - ۸ 20, ۱۵8۰ 6 
۸۱۱6۱6 - ۸۵۴, 20, ۱۵9 8 
۸0۱۱9086 ۱1 0608۵861 - 


937.4, ۰+ 
1۵9۰ 6 


8: ۸۵0 ۰ 


۸۱۱9۵0۱۵5 ۱ ۵۵۵۵۵ 


۰ ۸86 20, ۱۵0. 22, 3 
۱۱ 0۵980 
۸۵86. 20, ۱۵9 22, 3 


۰ ۰ 6002125 عمممونام۸ 


۴,3: ۸۳, 20, 1۵9, 22, 3 


6 ۱2۵8 ,20 ۸۰ - ما۸۵ 


(+ 937.2, ۴, 75 


۸6, 20, 1۵9 5 


۸۵۱۱۵605 - ۸, 20, ۱۵ 2 


.23 
5 ۱۱۱ ۸۱۱0۵6۲۵۶ 
2 .13 ۱۵9۰ ,20 ۸6 
عمعقطمنمع ۱۷ عود‌وناو۸ 
0 ۸ :6 ,4 ,93393 
3 ,22 ,13 .139 


ظ ,0 ,9374 ۰ ما۸ 

- ۸86۰ ۵0, ۱۵, 2+ 
23 

۰ ۸۸۱۵۱۵ ۸۸۵۲6 باه ,۸۱۵۱66 
:۰ ,6 ,9366 :8 ,8 ,9963 
2 ,16 ,13 .1۵9 ,20 ۸88 

۰۱ ,9363 ۰ ناونع ۱۵ منممامه۸ 
6 ,13 ۵9 .20 ۸۸8 :9 

وول 0۷89۱۱ ۰ ۸۱۵۱۵۵ 
,0 ۸0۵ :ظ ,8 ,936.3 
9 180 

۵ ,۸ ,9344 - بماوه۸ 

۸۱۳۵۱۵۲656 ۰ 9374, ۶, 8 

5 - رز ۱ 
,93561 ۰ 2:۵3۴65 عواونعم 
سا وه ععصواعو :ها ,۸ 
8 ,931,2 

۰ ۱۵9۰ ,20 ۸ کنطاناو۸ 
۶ ۱8۵ 0205 عا» ومو) 
.8 ,9322 ۰ (9نو00 

۲۵۲۵۵۸۶ اک ۸۵۵6 
5 .1۵5 ,20 ,۸60 


8۵ ۰ ۸۵۵۳0۵6۰۱۵۵۱۵۵ 
3 189 ,20 ,۸0 سل 

8 ,۸ .3 937 - دااعم۸ 

3 1۵9.۰ ,20 ۸۸ - ۱6اعم۸ 

۰ ,0 ,9374 ۸۰ 
8 ۱ع) :26 1۵8.۰ .20 ,۸86 
۲۰ 0۳6۳۱۱۵۸۵ 0۱۷۱6۱1۵ 
3 .6 ,9332 ۰ (0866016عوو 


۵۵۵ ۷۵۱۲ - ۸۵۱۲0 
۰ .932.2 - (ناهع۲3 ۱۵) کنم۸ 


6 

4 8 ۶ ,9374 - مماامم۸ 
واه :26 ۱۵۵ ,20 عصظ 
2 ,6 ,4 937 -4 

۵۵۶ ۶ عواووااوم۸ 
6 ,۴ ,937.2 

۸001۱۵0 ۰5 
۸6 20. 1۵9 5 

6 1۸9 .20 ,۸ - هام۸ 

۱ / ۵۱و۸۵ 
وویواب7۲0 ۶و۷ - (ونونطامو 
(6 ۱۲۵۷3۷۴۶ 

۸۲۵ ۲۵۷۵۵۱6 0( - 934.2, 0۰, 
9: )6۳۴۵0۵1۵9۱6( - ۸۴ ۰ 
130. 5 

۸۳۵6۵6 - 9331, 8 ۰ 6, 
8: 9332, ۸, 8: 9342, 0 0: 


۸86 20, ۱۵9. 6 

سم عاانداهن - ۸۳۵۵۱6 
,0 ۸8 :9 ,8 ,9381 
2 .۱29 


,۰ 9 ,6 ,936.3 - و۸۳۵ 
8 ۱۵9 ,20 ۸0 :0 ,۲6 

۱ 
,0 ,937.2 - (وماو0 

۸۳۰96۱95 - ۸۱ 20, ۱۵ 6 

- (عغ3یال عه ۲۵۱) کناها۳6۵ع۸۲ 


933,3, 0, 6 
۸۳۳6019 - - 085 ۰ 
۱975 95:1, ۸, 6 


ها ,8 ,9371 : عواواغ۳ع 
-۷۵/۵/۵و۴ ۷۵۱۲ ۰ 0۱۱666وه 
,۸ ,1 938 ۱ ۱۳۵0۱6806 - : ورو 
6 ات 3 
۵ : ۸65۷۲۱۵/۵9 ۷۵۱۲ 
اع ۱۵6۳۱0۱۸۶) | وه 
:۸ ,931.2 [06۱۱۵۵65 
5 سس ول 501۱968 
,20 ۸0۰ 7 (وعمدا۵ 9۲20086 
1 .180 

۸۳۵8۵46 - 9363, ۸, ۰ 
937.2, ۴, , 6 

۸۱۰ : )6۵۱۶ 

18088008( : 937.1, 8, ۶: 

0۷۲3۰ 6۱ 25128925 ,69۷۵۱6) 
:+ ,8 ,932.3 موش 
6006 ۴ ,9۷۵۱۶ع) 
5 ,8 ,932.3 : ار 
: (60601۴6 یمس 2 1 
۱۵۷۵۰ ,69۷۵۱۵) :6 ,6 ,9323 


شرت یزرا 


شا( 


سل عاوبج اواج - دابا 


,8 ,937.2 .6 ,8 ,936,1 
7 - 6۲۵8۵ ۱۶ ۸۵۸۱۲۵00۲6 
۰ ,937.2 ۲ ,۸ ,933.2 :و ع 
۵ .8 ,ظ ,8 ,9381 ,] ,8 
5و۵ عوو عل بهواطها) 


5 ۱۵9 ,20 ۸8 (۴۵۱5 صع 
3 ,22 
۰ 8 ,۴ ,9372 - ۸۱6۵006۱6 


5 12 ,20 .۸0 
,8 ,933.2 :6,0 ,1 933 - هام۸ 


1 
0 ,۸ ,934.4 وماواا۸ 


۰ ,3 936 واانداوده - دنااه۸ 
3 

۰ ۲۵9۰ ,20 ۸0 - کولدوا۸ 

 . 0‏ ما۸ 
۴ قونانانه ‏ : ها ,8 ,93832 


0 ,۸ ,9372 . 6۲665 وع۱ 

۸۱۱۵۱۸6 ۰ 9383, 6 

,3 : ,06 ,932.2 - سِ 

, 

۸۵۱۱96 )۱3 6۱۵۷۲۵۱ ۰ 7 4 
6. 5: ۸۴6 20. 1۵8 6 

8 ,۶ ,9323 - عاووصه۸ 

۸۵۱۵ - ۸۸, 20. ۱۵9۰ 0 

۲ .۸۵ ,933.2 ۰ و۸۵۱۵ 

:۰ .0 ,4 937 زرا 
اقوبة ۷۵۱۲ :26 120 ,20 ,۸۵8 
-۸۱۵ 5ع۵ ۲9:6 ,واراومم/۲۷ 


20095 

۸۵۲۵۵0۶ ۸۸0 ۰ 
1۵8. 6 

۸۵۸۵۳۵96 52101 ۰ ۸۱۴ ۰ 
۱۵9. 6 


۷۰ موااموعص۵ع) - عصو۸ 


0۱68۵86 334 4, ۸, ٩ ۰ 
هام68‎ 9۵118608 
932.2, 0 


۰ ,0 9323 ۱۱۰ اعطصعمقصوه۸ 
قیاع :5 ۱۵۵ 20 ۸۱8 :6 
,6 ,932.3 ً 

۸96۵۵۵۵۵۱ ۱۷ ۰ 9323, 6. 6 


۸ ۰ ۲۳ عاط۸۱۱۵۵۵۵ 
4 08181108) :5 128 
8 ,8 ,9321 ۰ (۲۵06 

۰ ۸6 ۸۱۸۵۵۵۵۲15 
0 8 3۲۱ :5 129 
4 .۱۵9 ,20 ۸۵۸ : (عنوهوع 

۰ ,932.3 ۰ ۱۷ ۸۱9۵۵۵۵15 
,20 ۸6 :9 ,06 ,934.2 
۰ ۲۵۱۵۲۵ ها :5 1۵9 
6 ,۸ ,932.2 : سل وویواو 


۰ ۸۲۱ - ۱۸۵۲6۵۱۱۱6 ۸۱۱۵ 
(۳۷۶ و۱ #باو) :16 ,15 1۵0 
۵ ,8 ,935.2 

6 ظ۵! ,20 ۸۵ - ۸۵۳۵۵۵6 

۲ ۰ ,8 ,۸ 9322 ۰ ۸۵8 
۲ :3 ,۱۵9 ,20 ۸88 
:5 ,6 ,932.2 : --04 ۹30۲6 
,۵ ,0-9323 ۵و۲هاه 

۸۵۵۰8۵ ۰ 9322, ۸, 9 ۰ 
932,3, 6, 6:۸۴ 20, 128-3 

۰ ۸۱۵۵۲۲۳۱۵۵5 0۱ ,۸۳۱۵۲۲۱۱۵5 
5 ,۸ ,9333 :9 ,8 ,933.1 
۰ ۸ ۱ظ ,8 : ,۸ 9342 
سب ول 0۷۵۵5۱۱9 :6 ۱۵0 
9 ,۱۵8 ,20 م۸ 

:7 ,0 ,937.4 یناریا ۱ 
6 ۱۵9۰ .20 ,۸66 

۰ ۰ ,6 ,937.4 - مورانطموه۸ 
6 ۱۵0۰ ,20 ۸۸ 6 

۸۲۵۱۵85 - ۸۱6 20, ۱29, 6 

0 ,9352 - ومعن:۷۵ دوه 

2 ,6 ,1 936 - وداانو۸ 

۸۲۵/۵5 - ۸۴ 20, ۱۵9۰ 3 

0 ,9372 - عووطدو۸ 

۸۵۵۱ - 9331, 6, ۵ 

6 ,۱۵9 ,20 ۸۱8 - عونطاهم۸ 

۱69۷۵۱۵ 6۳۵۱۲۴۶ م۸6 
۶ : 98 ,932.3 :9 ,8 ,9321 
۶ 4۶ 92۲8۵88م ‏ وق 
17 ,1۵80 ,20 ,۸۴6 (علوا۲قم 
6 ,۸ ,932.2 :۰ (مهنوناع۴) 

0,۰ ,9361 - ۱۵۴۱۵5 دنهمه۸ 
4 ۱۵9۰ ,20 ,۸۱0 

: سس واانواعظ - ۸۱۵۲8۵۵۱۶ 
,0 ,00 6۰ ,2 :6 ,۸ ,935.2 


180. 13 

۸۵/5605 ۰ ۸0, 20. 1۵9. 13 

۸۵۵۲۵۵ ۰ ۸ 
189, 6 

۱ 
۱۵0, 6 

-- وعه واوداعم - دواوو۸ 
۰ ۸00 :ها 6 ,935.1 
2 .۱۵0 


: (6۱۵۱۵۱5) ۰ 5۵6۳65 انادصنو۸ 
: (69۷۵۱۱685) :6 ,8 ,9397.1 
: (50۲۴۵۲665) :6 ,6 ,932.2 
۰ ,۸ ,934.2 

ظ ,8 ,9342 - ۲و۸ 

۰ ۸۵0 - ۳۵۲6088۵ و۸ 
:0 .189 

9 ۸ 9344 نومه 
0 .۱۵9 ,20 .۸6۳ 

3 ۱۵۵ ,20 ۸۵0 اعانامو۸ 

0 ,1۵5 ,20 ۸06 - اومصنموو۸ 


۷ 


۸ 


6 ۱۵8 .20 ۸۵8 - ۸۵۵ 
6 .۱28 ,20 ۸ - ععاجدو۸ 
۰ ,6 ,9322 - 5۱898 نودام 

4 .120 ,20 ۸00۰ :3 ,0 ,932.3 
6 ,8 ,3 932 - اوناه‌طا۸ 


,۸ ,9322 - و۸۵ 
ووا۵ع۱ 4۰ ۱۵9 ,20 ۸6 
,06 .932.2 ۰ سل 


۸68068۵5 ۰ ۸۵6, 20, ۱۵۰ 8 

6 ۱۵9۰ ,20 ۸۳ - عا۵5ع۸ 

9371/۸5 - و۸۲۵ 
6 .1۵8 ,20 ۸ :۸ ,2 937 

6 ,1۸9 ,20 ,۸۸ - وووا۵طع۸ 

۸6۱60۵۵8 ۰ 938 1, 8, ۵ 

۰ ,۸ ,1 934 - ۸۱686۵۵ 
۲۵۶ 5و0 عادبا :ظ ,8 ,1 938 
1 .۱۵0 ,20 ۸6۳0 : سب 

۸6۱۵۲۵8 ۰ ۸0 20, ۱۵9 6 

+0 ۸6 : 5 ,۸ ,937.1 - عاانطع۸ 
9 ,26 .1۵9 

3 ,8 ,933.3 - ونه۸ 

0 ,۱۵9 ,20 ,۸۴ 2 و۸ 

,۸ ,937.4 ۰ عووانودهع۸ 


:1 ,0 ,936.6 «اناع۸ 
:5 ,13 .1۵۵ 20 ۸06 
8 ,8 ,996.3 ۰ 0 اهاط 


۸۵۵۵ - ۸, 20, ۱۵ 0 
۸۵۵0-۱۱۴۵۲ ۱ ۰ 934.2, 0, 6, 
۸۵۵0-۱۱۵۲۲ ۱۱۰ 9342: 8 ۰ 


۵, 6 

۸۵۵۱9 ۰ 937.4, 6, 6 

۲۰لا( سب 0 ۸ 
:9 ,6۵ ,9352 ۵8۵8و 
:9 ,8 ,932.3 عصصونام رو 
سب 0 ,8 ,935.3 ۰ ۱۲۵۵۵۷ 
,۰ ۰ ۵۳۴۵۱۵۵ ۱۳۵۵۱۵18 
,۸ 

سس 28 ۱۵9 ,20 ۸۵ - عنصم۸ 
5۵8 ۱ع) 
2 ,8 ,933.2 (9886۱88م 

,۸ ,936.3 ۹ 
2 .۰ - 165 فول عاااواوط 
۵ ,۸ 


,۵ ,935.2 ۰ وبنه‌اوعوه۸ 
,0 ۸ - ۵۱۵۵5 جموو۸ 
سل هاااه01 :22 طقا 
0۵ ,0 ,9372 
8 .۱۵5 ,20 ۸ - ععمهنمو۸ 
,8 ,9352 :6,6 ,1 935 - وبااو۸ 
3 20,189 ,0:۸0 ,6 :6 ,ظ 
,64 - ومنوصو ۸۱۱۲۵۵66 


۸, 

۰ ,5 ۱۵9 ,20 ,۸۸ - دوه 
8 ,8 ,934.2 --4 0۷۵۵5۱16 

۰ ,۸ ,9371 ۰ 068۵۵8هو۸ 
۱ ,0 ,9374 

۶ ,937.2 و۸ 


3 ظ۱۵ ,20 ,۸66 
8 ,۲ .9352 - ادااوه۸ 
- (۱۷۱09۵0۱۵5 ۳/۳ ۱ 


۱۱۳ ,3 96 
6 ,13 1۵9 
:۰ ,0 ,9366 تریاا ۰۱ 


6 ,13 ,1۵8 ,20 ۸6 
9 ,0 ,9331 - ۸۲۵8 
,6 9323 ج فو۸۱۵ 

۰ 1۵9 ,20 ,۸6 
۰ ,26 .۱۵ ,20 ۸۱۰ - «وزم۸ 
۸۵۸۵۵ ۷۵۱۲ - 7 

۱۷ 
۰ ,۸ ,9322 - ۵و۸ 
۰ ,938.1 :8 ,8 ,934.2 - ۸۵۵ 

۰ ۸ : (عنو۵ا6۱۲۵8۵) : 9 


سل ۳۵۷2۵8 نگ ها 
۷۵۱۲ :6 ,۸ ,9381 
۸9504 

,۰ ,8 ,933.1 - و۸۷۷۵ 


۲۰ ۱6۵۶ 6۰۱ .۱۵0 ,20 ۸۸ 
6 ,۸ ,934.1 : (و۱۲ 

۲ ,۸ ,934.2 - اوونم۸۵۲ 

-6۳۳۵6) : ۵ ,8 ,935.2 - کمندام۸ 
2 :۱۸9 ,20 ۸۴۰ ۰ (عاوه۱ 

۵ ۷۵۱۲ - 13و۸۱ 

:۰ ,8 ,8 ,935.1 ۰ ص۸۱۵ 
0۰ ,۸۴۴ :6 ,9 :9 ,۸ ,9352 
12 .۱39 

۸۱۵۲۱6 ۱۳ - 935.2 0, ۶ 
۸۵۱ 20, ۱۵8, 13: ۶ 
0: 935.3, 8, 

۸۱۵۲6 ۱۱ - 935.2, 6, 

6,۰ ,9361 - عوندطا۸ ب,عطاه۸ 
3 ۰.ظ۱۵ ,20 ,۸6 

۰ ,۵ ,6 ,935.2 - منوطا۸ 

۸۱6۵5۱6 - 937.4, 6 

,6 937.2 - ع4هاطاها۸ 
۰ ,22 .139 ,20 .۸66 

,6 ,۱۵6 ,20 ,۸66 - مس 


6 ,8 ,937.3 وولا۸۱۵۵08 

6 .۱۵ ,20 ۸۸ - ص۸۱9 

6:۰ ,933.1 - ما۷۵ ناه ,ما۸ 
: 0 ۲۵۷۵۵۳6 :۵ ,۸ ,9332 
۰ ,8 ,2 934 


۸ 


۳۳ 


2 ,06 ,9374 ۰ ۲۱۵۲8۵5 
۶ , 26 .129 ,20 ,۸00 
72 . - 065 ۱۵۱/۱۲ اع 
4 

۲۱۵۲۵۵ 9353, ۸, ۲ 

6 ظ۱۵ ,20 ۸۸ - و۲۷6۲ 

6 .06 9333 - ۳۵۲۵۵۵ 
3 ظ۱۵ ,20 ۸۲۲ 

۲۱6۲۵۵ ۸۲۵۵ - 933 3, 0,6 

6,6 3 933 ۰ وومناو۸ ۲۷6۲۵۵6 

۵ .۴6 ,9372 ۰ ۲۵۲۵۵۵۱6 
و 6(۵۱۵) : 15 1۵ ,20 ۸۰ 
-۵۲۵6) : ۵ ,۸ ,934.3 (عاارب وا 
۸ ,9343 (5267868 ۱۱۱۵۱۱۵8 
44 : (اعاح8 ع4 ۱0۵۲) , ظ 
۱۵8۵2 5۵ 2۷۲۵۳۵ ۲ناک :6 ,بر 
دا :6 ,8 ,937.2 (۱۱۵6 
۳۵۵500 ۱2۵93۷۰ 
:7 6۶ ,932.2 (05۱۳۱5 0 
6 ,8 ,9323 [(0۷۲۵۲۱068] 
66۲۱۵۷۵ 686ع6۳ ها ۲و 
(86۵۱۳۵۸) دحا ,۸ ,9372 
(ونو۱۳۷۱۵۱۵) :۵ ,2 ,2 937 
(۵92۴۵۵) رج ۸ ,4 937 
(۵۱20۱60۱عع) , ۵ ۸۰ ,3 937 
(۲۵۱۱۵8۵۱۱5۴6) : ۵ ,۵ :1 937 
۶۵ 5 :6 ,۸ .4 937 
۴و ۰ 8 ,1 931 ۰ (1۵0ا06116۱) 
(۵وناوه ۱652۲۱۲ 75۵ ۱۵ 
6 ,8 .9381 

۲6۵۲۵5 - 937 4, 0 

۱۱۵5۱006 - 937.1, 6.6, 2, 
8. 6: 937 4, ۸, 2: 8, 3 


,0 ۸0 . ۲۱65۵6۲۱4165 
ده ععصصموم فها :26 ۱29 
0 ۸۲۲ سب وول 8۳018 
8 .189 


۱۷655۵15 - 935.1, 8, « 72 


0, 2 

6 ,937.4 :2 .۸ 9373 ۰ ۲۷6۵5۱۱۵ 
6 ظ۵! ,20 ۸۲ :38 

۱۷۱6۲۵5 ۰ ۸۸ 20, 1۵9 8 

وا  --‏ وووام ۱۷۱۵۲۵ 
5 -- :2 ,8 ,937.1 
۸ .9321 

۱۲۷۱۵۱ ۰ 9373, ۸. ۵ 

72 . و5۲۵6 وه ۲۷۱۵۲۵۵ 
2 ,12 .۱۵9 ,20 ۸۵0۸ :۵ 2 

(و۸۱۱۵۵۵ 1 ۱۷۲۵ ۱۷۱۵۵۵۲ 
3 ۱۵9 ,20 .۸66 - 

(۲960 ۳ و( 

937.2. 

3 ت9۵ :2 و - ومامم 

۸66, 20, 1۵9. 3 

۱۱۵۵۵6۲۵6 ۰ ۸۸ 20 ۱۵9۰ 3 

2 و یاهع ۱۵ - ۱۱۱۵۵۵۱۷۱6 

8 ,۱۸9 ,20 ۸۳ : ست ۲6۱06 

(۲۳۵5۵6 0 واا) ۱۶ ۱۷:۵۵ 


937.4, 0, ۵ 
۱۷۲۵8 ۶ 933.3, 8, ۱ ۸6 0 
1۵0. 5 


۸ ,9371 ۰ ۱۷55۵۲۱/۷ 
1 :8 ,6 ,933.1 - وو):۱۷:00 
13 :2 ,6 ,934.2 :9 ۸ 
,۸ 9353 - ۱۷۵۵9۲ 
۵۵ 006۵0۵6 ,۲۱۵۲۵۲۵ 
3 ۸ ,9371 - و۲۱ 
9 1۵8 ,20 ۸0 
,66 :9 ,6 ,93613 ۱۱۵۶۵۵ 
8 ,۱۵9 ,20 ۸۵0 :۵ ,۶ 
۲ ,8 ,936.3 ۲۵۲۵۵۵ 
1 . 60۲۵6۵5 ۵۱ 9 
3 
0 ۸۱۸ ۰ و606۱ عناناه۲۱۵۲ 
6 .189 
4 ها ,20 ۸۸۸ ۰ ۳۵۲۵6۵۳۵۵۵ 
5 


۲۵۲۵۵ ۰ 932.2, ۸,۰ ۰ 8, ۰: 
۸66 20, ۱۵9. 3 

۲۷۵۵۲۲۱۱6۵ - 8331, 06۰ 
934,2, 8, 9: 6. 3: ۸۴۱ 0 
1۵8 6 

۰ ,2 935 :2 ,8 ,9351 - عصا 
2 ,۱۵9 ,20 ۸6 8 :8 
.2 ,6 ,9323 - ۲۱۷۲۵۵۵ 
5 ۱۵9 ,20 ۸00 :8 ,6 ,933.1 
6 ,۴ ,9372 - ۲۷۵۵۱6 
3 ۱۵9 ,20 ۸ - ۱۵۵۲۵6 
2 ,8 ,9374 - ۲۷۵۵۱۵۵ 
:6 ,6 ,9322 ۰ ۲۷۱۷۵۵۵۱۷۱۵ 
4 ۱۵5 ,20 ۸۱6 

ول ۷۵۱۲ - 980 ۲۱۷۴۵۵۵ 
ی 

۱۷۷۲۵۵۵ ۱ 9338, 6, 7 
۸۱ 20, ۱۵9, 13 

۲۷۷۵۱۵6 - 934 ۱ ۸, ۵ 


۱۵660۵8 - ۸۵۱۳ 20, 139۰ 6 

۱۵0۷966 ۰ ۸0 20, ۱۵9. 6 

۱6۵۲6 ۰ ۸۴, 20, 1۵9 6 

3 ظ۱۵ ,20 ۸ - عمهناع۱ 

ظ ,۸ ,9332 ۰ ووناد۱۵ 

۱۵۵2 - 935.3, ۸, 

0 1۵۰ ,20 ۸۰ - وا ۱ 
۸ 4 937 ۵ ,۸ ,9371 - ۱۱۱۵06 
9 1۵0 :20 ۸۵ :2 

۰ 1 6 : (عامیاوم) « که ۷ 
6۳۴۵۶۰ :6 .۱۵9 ,20 ۸ :۵ 
,۵ ,9363 ۰ (۱۵۳885 ۲۵۷۲5 
5 ,۶ ,936.6 :3 

6 ۸ ,4 934 - ونوها 

932 . ظ ,۸ 9322 2 ۱8۵۵۵۱6 
5 .۵9) ,20 ۸ .5 ,8 

۱۳۸۵۵۲۵۱۵۲ ۰ 9365, 0 2 
۸6۵, 20, ۱۵9, 4 

۸ ۰ ۱۵۵-60۵۲۵86۵ 
,1 937 6۲868 ۵0 - :6 ۱39 
۸ ,1 938 ۱۵0 60 :ها 0 
۵ ,۸ ,9361 عباواا و6 سس ق 

۸ ,9381 - عم۱۵۸۵۵-۱۲۴۵۵16 

6 ,۸ 9342 ۰ ۱8۵۵۳۸۵ 
0 ظ۱۵۸ ,20 ۸۴۴ 

2۴۵۳۵5 - ۰ ووونام۱۵6۲ 
-86۳6 عل -- :9 ,۸ ,9351 
و : ۵ ,۸ ,9341 ۰ ما۱۵ 
,9322 ۰ ۱۱۵6۵5 


60806930 ۰ 9352, 6, 08 

۵ .0 ,934.2 - مون6078 

60۲9005 ۸8۴ 20, 1۵9 6 

6005 - 9351, 8, 2, ۰. 72 
۸ ۵: 6,5: ۸۴6, 20, ۱۵9 2 

ظ ,۸ ,2 934 - و600 

.۸ ,2 934 - معنمصنمومو 6۵ 

,8 .9342 کوع 6006 
0 ۸۸0 ,دا .۸ .9381 
ول 0۷89۱16 6۰ ق1 
6 .1۵0 ,20 ۸۲0 

۵۲۵۰ و62 6۲266 
6 :5 ,۸ ,9363 ۰ (۲۲5 
3 .1۵9 ,20 ۸86 :5 ,8 

672665 ۱۲۱۵6۲۱۷5 ۵۰ 
0۱5[ - 9363. ۸ ۰ 6 
3, 2: ۸۴ 20, ۱۵89, 3 

,4 7 - 6۳۵/۱۵5 باه ,6۲6866 
6 ۱۵9۰ ,20 ۸00۰ :9 .06 

6۲806-6۲666 193772 8 

ده عاابقاقط - عنون6۳۵0 
2 ۱۵9۰ ,20 .۸۱6 

61666 ۰ 937: ۸0 
189. 15, 22, 23. 24. 5 

6۳0۱/90 - 9341, ۸. 

6 46 - 606۲۲۵5 
-866 06 -- 9 ,8 ,3 936 
22 139 ,20 ۸۵0 ع0۵۱6 
:5 ,۶ 937.2 جع ,0۳60۵ 
6 - :22 ۱۵9 ,20 ۸00 
۸06۰ ۱( 
-۳۵۱۵۵۵۲ بك سس ,22 9و1 
۰ ۸00 : ۵ ,0 ,2 937 8886 
ومنونصنام :1 130 
عونونویام - :9 .۸ ,2 936 
6۵۲۵ و -- : 5 .۸۵ ,3 936 
6۳۱۵۱۵۴ ع 1۱8116 
13 .1۵9 :20 ۸0۱0 
۰ ۱۵8 ,20 ,۸68 5267665 
0 ۸۲۲ ۴ 046 س 
2 130 

٩: 3‏ ,0 ,9342 عفو6 

5 ها ,20 ۸۵0 6 


۲ 


۲۷۵۵۵۵ ۰ 933 1, 6, 0 

۲۱۵۵۵5 ۰ 9374, 6,۵۰ 6, ۲ 

۲۷۵۵/68 - 9366, 0. ۵ 

۸66, 20, ۱۵9, 13, 8 

۲۷۵۱۵۵ ۰ ۷۵۱۲ ۸۵۵ 

۲۷۱۵۱ - 934 2, 0, 6 

۲۷۵8۵۱ ۰ 933 2, ۸, 2: 934 2, 0, 
9 

۱۷۵۵۲۱6۵۲ 88768 - 9362۸, ۰ 

۸6, 20, ۱۵9. 3 

۲۱۵۴۵۴8۵8 ۰ 9362, 8, 8 

۰ ,۸ ,9333 ۲۱۵۴۵8۵۵۵۵ 
:+ ,8 ,934.2 :ها ,8 ,9341 
۰ ۸00 :9 ,8 ,9344 
3 : - 08 6006 :5 ك 


,63 ۱ ظ ,۸ ,936.2 ۰ اوطنممه۲۷ 
2 ,13 .۱۵9 ,20 ۸6۰ :ظ ,۸ 

۲۵۵۵۵8 ۰ 9362, 8, 6 

۱۷۵0۵۲۵۷ - 9331, 6, 6 

۱۷۵۵۷ - 9322. ۸, 2: ۸۸0 0 
180. 3 

۲۵۲۱۵۵1۵5 ۰ ۸۱6۰ 20, ۱۵9۰ 38 

6 ۰ظ۱۵ ,20 ۸0۴ - ۲۷۵۲۵۵6 

۱۷۱۵۲۵۵۱6 - ۸6۰ 20, ۱۵9۰ 3 

۱۵۲۵۷65 ۸6, 20, 1۵۰ 6 

۲۱۵۲۲۵8 933 1, 6, 9: 934.2, ۰ 
9: 938.1, 8, 3 

۲۷۵۲۹۵۵۳۵6 ۸80 20, ۱۵9 3 

۲۷۵۲۵5۵۱6 9361, 8, + 
9365, 8 

,8 ,9351 - عومن۱۷2۶۵ 
۵0 ,06 ,935.2 

ظ ,۸ ,9362 - اقطن/۲۱۵5۵ 

4 ۱۵9 ,20 ۸۱۲ - ناهاف۱2 

۰ ,0 ,9323 اموم۲۷۵۱۵۵۵ 

۸66. 20, )۵9. 4, 5 

۲۱۵۱۸۵۲ ۰ ۸ 20, 188 3 

۲۵۸۵۵۲ - 933.1, 6, ۰ 

,0 ,934.2 ۰ همناا۱۲۵ 

,3 : ظ ,0 ,934.2 ۰ ۲۱۵۱۱۵۵58 
5 ۸ 

8 9 ,۸ ,9383 ۱۱۰ انعبه۱ا۲۱۵ 
5 ۵0 ,20 ,۸ :8 

۲۱۵۵۵ - 937.4, 6, ۰ ۸6, 0 

180. 6 

۱۵۵/۵ 9331, 8, ۱: ۰: 

933.3, ۸ 

۱۷6۵6۵۸۶ - ۸۴ 20, ۱۵9۰ 6 

۸۰ ,4 937 ۱۱۱۵۱ ع۵ ۲۱۵6۵۱۵6 


3 

۳66۵۱۵۵۵۵۲۵۵ ۰ 9374 8, 

۲۱۵6۱۵۲ - 93771, ۸, 2,۸۷ ۰ 
۱۵9. 26, 9 

۲۳66۵96 - ۸۴ 20, 1۵89.۰ 6 

۲۷۱۵۷۵۸ ۰ ۸6, 20, ۱۵9. 3 

۲۷۵۱ 935.3, ۸. ۰ 

۲۷۵۱۵86 ۰ 937.1, ۸, 8: 7, 
90, ): ۸۳, 20. ۱۵9. 26, 9 

--۲ 09 اقصبدا۱ - ع6زا۱۷6 
۵ ,8 ,937.3 

٩5, ۰‏ ,6 ,9321 - وناهمه‌نا۱۷۵ 
,۸ ,932.2 

6 ,1۵9 ,20 ۸۵6 2 و۱۷6۵ 

۴ ,2 937 ۰ عوبوناونم۲۷۵۱6 

۲۷6۵۵۵ - 9342, 6. 

۰ ,6 9374 - وماو] ۱۷۵۵۵ 
6 ۱۵9۰ ,20 ,۸6 

+ ,2 .06 ,9374 - ۱۷6۵۲۵ 
عبای :26 .1۵8 ,20 ,۸۸0 
,6 ,9374 سل 

سل عاخ۵۱ ۰ ۲۱۵۲26۱۵6 
,۸ ,3 936 

۲۱۵۲۵6۱۵5 ۰ 9374, 8 0, 
۸۸66, 20, ۱39۰ 8 

-۲8۵۵ ۲65 ,۲۷۱۵۲۵6۱۵0۴00۱۱5 
7 8 ,3 932 - وماهاناهمهفاع 
2 ,۱30 ,20 ,۸ 

.2 ۸ 93172 صنمدانه۲ع۲۷ 
04 ۸80 (020۷۲۵۱۵9۸6) 
1 ها 


1 ۱۵9 ,20 ۸۵ - عایاهع۲ 
عما6 ۵/8 5۲۱۵۷۵۱ ۷۵۱۲ 


6 ,9364 - ومع 

ظ .6 ,935.2 - 6۲:6 

۴۲۱۵146 - 9372, 6, 
3 


6 9374 - ۳۷۵:66ع 
6 1۵9 .20 .۸ 

او واا5۵۱2 - ۶۲۷۱6۵0 
۵ .0 937.2 

۶5۵9۶ 46 ۵ ٩ 
۸۴0, 20. 13۵9 5 

6۷۵80۲6 - ۸80 20 1۵9 6 

۶۷۳۵۵۲۵ ۰ 9374 ۸ 


۸ 9363 ۰ 6۱۵6۱2۱0۲ کباحاه۴ 
6 ۱۵9۰ 20 ,۸86 ,ظ 

۴۵۱۵ - ۸۸۱ 20 1۵9 0 

۴2۷۵5, ۴۵۸۷۵8۵ - ۸۸۱ 0 
۱89 0 

2 ,6 ,9361 ۰ ویادادنج۴ 
0 ۱۵9 ,20 ۸۱ 

۴۵۷۵۵ 1931 2, 5 0۵۵۷۵0 
916(, 932.1, 6, 9: 932.3. ۵ 
3: ۸ 20, ۱۵9 5 

0 ۸6 :8 ,6 ,5 936 - اوع۴6 
4 .130 

۴6۲۱5۷۵۱۲ ۰ 9353, ۸ 5 

1 ۱۵9۰ ,20 ۸8 - ونا۴6۲۵ 

69 ۴6۱6 
عهیوعع۳و -- ۰ ,۸ ,3 932 
-۲۵50 -- 6۱ :6 ,۸ ,937.4 
۵ .۸ ,4 934 وع2۵1۵81888 

۲۵۳۵۱۵۶ ۸00 0 

۱80. 1 

۴۱۲۳۵5 - ۸۸ 20, 1۵9 3 

۴۱۵8 - 9365, 6. 3 
۸6 20, 1۵9 4 

۸ 9383 - وومع و۴۱۵۵ 
6 1۵9۰ ,20 ۸۸0 . ط 

0۷۵ - ۱۱۵۵۵۵ عوه: ۴۱۵۷ 
,0 9366 سب و0 
19 ۱89 ,20 ۸۲ 

۸ ,1 932 ع۵9عوول ویبآ۴۱۷ 
5 18۵0.۰ .20 ۸8 :8 

۴۱۵/۵۱85 - ۸۱۶ 20, ۱۵9 1 

۴۱۵۲6 ۰ ۸80 20. 1۵9. 0 

۴۵۲6818 ۰ ۸۳ 20, ۱۵9 1 

3 .۸ 9364 - صتحصو ۴۵۲ 
ظ .۸ ,931.2 ده عواااده] 

۴۵۲۱۵۵۵ - ۸۸۵ 20, 1۵ 0 

عمیبونوهاه2۳6(8 وعاانده۴ 
جع تام :ها ,هر 931.2 
یج عم هبانهاا۳قم عواانیه۱ 
رلیرت :۱ 
۸۲۵۵۵09 ۷۵۱۲ 

62۶ ریز ها 
۸ ,9363 - 5ع0 02۱265 


3 

۴۲۵865 - 9351, 8, 8. 
935.2, ۸, ۵: 0, 8: ۸0۰ 0 
189, 2 

۴۲۱۵۵۵5 - 935.1, 8, ۵ 

۴:9۲ - 9352, 6, 

3 6 ,936.5 ۰ ونان:۴ 

2 ,8 ,937.4 - و۴۲6 

6 . وعومواد60 4 اعا5ن۴ 
۸ 


- ۸6 20. ۱۵0 6 

,5 ,0 ,9366 -< 550 
8 ,13 ۰.ظ۱۵ ,20 ۸08 

61676 - 936.5, 6, 0: ۸ ۰ 
180. 8 

6380۷۵۵6 - 9374 6 ۰ 
۸60, 20, ۱۵9۰ 6 

5۰ :9 ,8 ,935/1 - ده 

0 

:+ ,0 ,9342 - 5و9و6 
6 .1۵9 ,20 ,۸66 

ع ععااجاج - 63092۳06165 
0 ۸0۲ : 0 ,8 ,1 938 : سس 
2 .189 

۲ 6 280۱۵89065 - عاا62 
,20 ۸۲۰ :8 ,۵6 ,936.6 :60 
۲ 60۱06۱5۹۵6 ست :13 .186 
۲ ,8 ,9372 - 6۵۲665 و۱ 
۲۲۵۵۵۶ ول ۵606۱۲۵۱۱۵8 
5 ,0 ,935.2 : - 

662015 ۰ 9374, 8, 2, 

6606۷۵۷ )521016( - 5 

۴ 


8 

0 9352 - ععل۵ط66800۵ 

66096۲6 - 9352, 6 
۸86, 20, ۱۵9.۰ 13 

۵ ,8 ,9351 - ععل6601 

.5 ۰ ۵6۲8۵۵۱5 ,66۲۳۵6 
-۲۵۱) ,2 ,8 ,1 935 : ,18۱۲۵0 
۲ : ۷ ,۸ ,935,38 ۰ (9100 
جه 85:۵۵ 

66۲۳۵۵ 9366 0, 
۸06, 20, 1۵89, 13 

66۳0۵518 - 9373 ۸. 2 

ع وابعه‌ط عوا - 0660۷۵8 
8 138۰ ,20 ۸660 

6 ۱۵8 ,20 ۸ - ععادا66 

66۱828 8۵۵۸ . 1 
۸. 2. ۲ 

,1 ۷ .8 ,2 932 ۰ ععاناطا6 
0 


:8 8 2 934 - طععصدوانه 
۵ ,۸ ,4 934 3 

6-۲6۵۵ - 934 2, 6, 

6 128 ,20 م۸ - 61۳01۴۵1 

۸ 9393 - مقوهوصنمعا6 

626 ۰ 9323, 8, 8, 6 

۸ .2 931 - ۱6۱۸۵۲ 75124عز6 
,6 ,9361 :ظ 

60000867 ۰ 9352 6 0 

2 ,۸ 9333 - طاهناه6 


۵, 5 ۸06, 20, 120۰ 6 
0» 6۱8۵087 - 9322 6 1 

/ 4 ۱2 .20 6:۴8 06 ,3 932 
- ۲6۵6۵۱ ۵ ,0۳۵56 68 ۶002 6 ,6 ,9374 ۰ م06 

‌ , ۸, 0 

- 306160 ۵ ,۷۲5 60 ۴۶۵42 3 
۵ ۰ ۸۳ :۵ ,۴ ,937.2 2 ووا96 
5 1۵9 .20 ۸۳۲ - 606556 [ ,2 49-۰937 عبو۱ :22 189 
66 9352 - ۵عن0ع 


68 ۸ ,997.4 - ۶هطمع0 
0 ۸0 :9 .۸ ,5 936 - 


۰9374, 6, 2: 6, 
۸6 20, 1۵9, 6 

937 - ۴۵۱۵۲۵ 6 006۱۲۱۵5 
3 ,22 ظ۵! ,20 ,۸6 6۰ ,۴ 

فا ۰ ۱۰ 
3 ,22 ۵09 ,20 ۸۵۸80 

0۵8۵6۱۵86 ۰ 93772 08, 
۸6 20, 1۵8 22, 3 


,4 96 ۰ 6۵7868118 و0 -- - 601 
معاغ0:۵6۱ ع0 3 


:6,0 ,936.5 6,8۰ ,9363 
٩۵۶ ۰ 5,‏ ه ,۳۵۱6۵۲ نب 
۰ 6 -- 8 8 
6 46 - 3 
0 + .9 درو تنل یات 
.5 :9 ,6 ,936.3 7 وووه 5 1۵9 .20 ۸ 
۹ ۰ ۸۸ - ۱۸۵6۱۵8 ۵62۷5 
6 1۵ ,20 ۸60۰ - 
0 م۸ 9۰ ,0 9374 - ۶960 


6 ۱2۰ ,20 .۸0۲ 
عبومها اع عاوبوم - 


۸ 20, ۱۵9 2 
۴96۲16 - 9361, 6,3: ۸۵06 


5 طه۱ ,20 ۸00 - عمنو0 


2 ,۱۵0 ,20 ۸00 
/ ,6 ,9333 - ۵۶۵موهن0 
,0 ,9374 - ع9اونوع 1 
- (۵6ا0ط۱ع) عوناوع 


0۱00۵۵ - 932.3, 6, 

۰ :1 938 - (۸۵6۵۱) «وادابعنه 
1 ظ۵! .20 ۸۵6 :3 

- 08۳۵2۲65, 0۱ 96۰ 


2 ط1۵ ,20 ,۸66 و - ۴29 
۸ ,9321 7 ۴9۷0۷9۱096 


2 - 9381 ۸, 6 

2 ,۸ ,9341 - ۶۱265 
1 :9 ,0 :ظ بع ,8 :ظا ۸ 

نم .20 ۸ 6۰ ,۸ 

2 ,8 ,2 937 - ع۱6ع 

سل ۱۳۱۷5۱۵۲۵6 1 
,6 :۰۱ ۸ 4 937 

3 ,۸ ,9362 - ووناع 


6 ,8 9361 :۰ کونوعن۳ام 


:1 ۱۵9۰ .20 ۸88 
سب وا ,۸ ,4 934 2۵۱8۱606 


6 ,۱۵9 ,20 ۸0 - ر 4 
6 .۱۵9 ,20 .۸66 - 6 .20 .180 .20 ۸86 
,0 ,9322 - امعصعصندطع۶ 9 كت 
,6 ,9366 ۰ظ ,0 :0 ,6 :5 9386 
8 ,13 ,۱۵0 .20 ۸ :ظ 
,۰ ,2 937 - عانعن ع4 900076 
,20 ,۸۵ :6 
6 ۱۵9 ,20 .۸۲ - 
6 ععاوبوه وعا : 
8 ۰ 1۵9 ,20 ۸6 
ودنوو6 91۵ 


6 
,۸ ,9353 - ۶۳۵۱2 
ععل عاو۱ا - ۲۵۱۵۵۱ 6۳۳۵6۲۷۵۲ 


۵۱5۱/8۰ و6۵۱۱ 46 0۵۱۷۲۵) 
6 20.188 ۸ ۶0۵۱۵ 
0 ۸۶ ۰ .06 ,9361 - 6866 


6 ۸ 9342 - ۶0 
4 34 5 ,۸ 9343 م۶0 


8 74 - ووزوررمون0 


4, 8. 9: 0, 2, 4: 6, 8 

0۵96۲۵5 - ۸۸ 20, ۱۵9۰ 2 

۸ ,4 934 :6 ,۸ ,934.2 - ] ۶ 6 56۱6066 - عبونادصمامن0 

9: ۸۵8, 20, 1۵9.۰ 0 

1 938 6۵۳۵۵۵۵۲۵ عع ۹0۹ 01۷-0۸۱۱16 

932.3, 8, 8. ۱ 
۸۴. 20. ۱39, 5 

0004086 - ۸88 20, ۱۵۵ 7 

- ۸0, 20, 139 6 

6 :0 .6 ,936.5 - معنان008 
8 ,13 ,۱۵9 ,20 ۸۵6 :6 ,9 


- ۸6 20, ۱۵۵ 6 
۶016 - ۸۸۴, 20, ۱۵ 6 


6 ظ۲۵ ,20 ,۸۵ . 

۶02900868۵6 - 932 1, 8, 2 

۶02۵۵0485 ۰ 

۱ ۸66, 20, 1۵9. 22, 3 
9372, ۸ 2, 9: ۸ 20, ( 6۵0۵96 - ۸۶۱۴ 20, 13۰ 5 

00705 ۰ 9371 60,8 


۸66, 20, 189. 1 
0۵۵2 ۵۵۵ 


-۲8۱ سب یام - عنمه»ونمع 
+6۷۱۱ 0۱۱/6۲۵8۱۵6 نام ۱۱۷ 
۱۵۵۵۹۰ ۷۵۱۲ ,5811005 8 
72۰ ۰ 00۷0۲۵-60۵۴۵۵۵5 
5 ,1 .۱۵89 ,20 .۸۴۳ 
۰ ,6 ,2 934 ۰ 9۵5۲۵41۵ 
7۰ :۸ ,8 ,9372 - ۵978608 
2 ۱۵9 .20 .۸۸ :6 ,2 ,8 
,8 ,934.3 ۰ 859۷0188 - 
0 .. : 


3 ,8 ,4 937 - ۶۵106۱۵6 
1 ۱۵9 ,20 ۸۸۸ - ۴۲۱۵اع۶ 
2 ,8 ,4 937 - ۴۲۵۵6 


7 6 ط۱۵ ,20 ۸۵ 
,8 ,9972 - 10 


۸ 6666 س- 


8 ,9965 ۱۵ سس 
ع0 ۷298 - رو 


۸00, 20, ۱۵9, 6 
6۲۳60۵۵۲۱6 ۰93572, 8 9 68: 


- 937.4, 8, 2: ۸0۰ 0, 


3 ۱۵9 ,20 ۸ ۰ ۲۵9۱۲۵۱6 
۵ ,8 ,9351 وعان۶7 
:5 6 9352 - و۶۳۷۱ 


8 ۱3۰ .20 ,۸00 
۵ ,ظ ,۸ ,934.4 - 
۶6560۵10۱916 


6 ۱۵ ,20 ۸ - عدنانده 


۰ 934.4, ۸. 5: ۸0 ۰ 


(681619868 ۰ 9332, 8, 3 

9372, 0, 0: 
۸0. 20, ۱۵9. 3 

656۷۱۵ ۰ 937.2, 06, ۱ 6, ۰: 


۰ ,۸ ,9342 - ۶2006۵108 
5 ها ,20 ۸۵ 

۶206 - ۸۵0, 20, 1۵5 6 

,3 937 :6,8 ,9372 - 8ا9ع6۱ع۶ 


۱ ۸ 3 67 8 9353 : 29 
0 :6 ,۸ ,9364 : ۲۵۱۳88۵/85 سب ,ها ,8 ,2 936 ۲ ۱۳۵9۱8۵۱5۵ 


۶56۵1۵۵6 ۰ ۷۵۱۲ ۸۵۵۵6۵۵ 


۵ ,8 .93472 - ۶908۵۵0۵۵ 
6 ,۸ 4 934 - ۶۱6۳6۵۵0 
۵ ,0 ,4 937 - ۶160616 
6 ظ۵؟ ,20 ۸ - ۶۱606۲۵۱۵15 
6 ۱۵9 ,20 ۸ ۰ عمعناه۱ع۴ 
8 ,9361 ۰ ععیوون ۶۱۳ 

9372 ءنوند6 ع 9 


7 17 ۱39 .20 0ظ۸ 
سس 


3 .۱۵0 ,20 ,۸66 ۹ 
6 ۱29 ,20 ۸7۱۵ - 20۵005و9ع۴ 
26,9 ۱۵5 ,20 ۶۵6۵6-۸00 
- (6۵۲۵۵۲6 06 ۵۱5 ۶۰0696 

2 ۱۵9۰ ,20 ,۸86 
۳۵۷۵۵ ۷۵۱۲ - ععلنو۵نع 
6 ۸ 9374 - 6ع9اما0نع۴ 


ی 


933 1, 0, 6: ۵ 


7 در سا 


0 ۸۵0 - ۲۵۳2۱6 عصماهت 
4 ,129 

عدوعععو ااهونم60۱6 

937.2. 8. 6: ۸۳۳ 0۵ 


4 ا3! 

608۳8666 936 4 ۸, ۰ 936 5, 
۸, 3 

(۷۱۵0۵6ط۱82 ۰ 060۳۸۳۵۵۲6 


(63۳۱۳۵06) - , ,6 ,934.3 
(۴۷۵۱۵) - :ظ ,8 ,9362 
شا تست ,0 ,932.3 
ظ ,۲ ,9372 (ویوباکنو۱8۱6 
.۸ ,9332 (6۳۵86۱6) س 

6۵88۵۵4 ۰ 9388 6 
9386.6, 8, 8: ۸۳0 
189۰ 8 

1 1۸8 ,20 ۸ - دنادانم0ع 

۰ ۰ 6۳۱۵۲۶ 608518866 
8 ,13 ۱۵9 ,20 ,۸۸۵ :6 ,ظ 

۵8 .0 9366 ۲ مداعوه6 
8 ۱۵9 ,20 ۸8 

3 ۰ 6۲۵0۵ ۱6 منامهاک600 
۴ .9366 :4 6 ,5 936 :06,3 
8 .13 ۱۵9 ,20 ۸8 :6 

۵ .۲ 9366 ۱۰ عنامداعممت 
8 ۱۵۸9۰ ,20 ۸8 

,8 ,۸ 9365 ۰ بوصم 

4 ۱۸9 ,20 ۸۸8 - ۲6نواعو60 

عمعاصنامعاه ۷-عمناصحاقوهع 
0 ۸۴6 -- و 0۷۱۵۵۱۱6 
19 ,189 

8 ,6 ,5 936 - دوه 

3 ۱۵9 .20 ۸۵0 - صماناطاعمع 

۰ ,6 ,8 9372 60۲06 
۸0 :8۸ ,۸ ,937.3 
س و4 عنونا ۱۳ :22 ,180 
- ول عاونا *2 :6 ,6 ,937.2 
,0 ,937.2 

0 ۸۸ ۱6۵06 وینا60۲86 
5 ۱80 

6 ۱۵9 ,20 ۸۵8 - صهاها:60 

6000886 93772 6 

۰ 6 9374 ۰ و6070 

و0۵ ۷۵۸۷۲ ۰ 60۱۵۵۵ 

6۵0028 ۰ ۵۱۵۱۵ ۶ 
9372, 0 

۰ 8,8 ,936.3 - وناوو6۳8 
0 ۸۸0 ۱ظ ,8 .936.6 .6 
6 ,13 ,180 

6۳۵55 ۰ 9383, ۵ 

1 9323 ۰ 6۲۵۱۵18 ,6۲۵16 
۰ ,۱۵9 ,20 ۸۵ :8 ,9371 
و ۲2۵۲۵۵ ۱۵ :22 
8 ۱۵9۰ ,20 ۸0۳۰ 

3 ۱۵9 ,20 ۸60 - کهناز6۳ 

6 ,9364 ۰ و6 

6۵6۵9 - 9374, 8, 

و 56۱86 ۰ 60۵۱۵9۲۵۵۳ 
8 ,991.2 : -- ۱8 

3 ۱۵9 ,20 ۸۱ وونطانو61 

,4 37 ۱ «وااوم۸ 4 ۰ 6۱6 
۵ - :8 ,6 :6 ,6 


:8 ,6 ,937/4 ۱۷۵5 
۱ ,9392.2 ۵۵ 
2 ۴۵۲۱۹ 065 609۷۵۱۱6 
جع عنوود:ا6 - .6 ,9 
سب :6 ,8 ,9361 ۱۳05 
عنو عم عبو:ا۱۵۱۱69/5 
۵ 46 -- :۸ ,۴ ,937.2 
0۱۵5000۱8۰ س :6 ,6] ,4 937 
8 -- :0 ,۸ 9344 موز 
4 ۰ 6۲۵68 60 ,1۳۷5۱6۲65 
+93.2 ۰ ۵۱۵0۱6۵۱۵8 ت 9 ,6 
5 4885 - :8 ,8 
6 ۲۵۱8۱ -- ,5 ,6 ,936.5 
سب 6 ,6 ,936.5 ۰ ۱6۵۵۵۲۵۵۲ 
سب :6 ,۸ ,934.2 ۰ ۹۱۵۲۱6 
7 ظ۱۵ ,20 ,۸ ۰ 265 0۵ 
,۰ ,8 ,۸ :9341 - قعصمانقون6 


6 

60۲۵۱6۲ ۰ 9365, ۸ ۱ 
۸6 20, 1۵9 ۰ 4 

و60۵۵ یه 6۲۵۱6 
.0 9397.4 

۰ ۸۰ ,9364 2 و6۲۱ 

6۷۵۷۵۲6 ۰ 9381, 8, 8 

6۷9۵6 ۰ 9342, 0, 4: 936.5, 
86, 6: 9383, 8, 6: ۸0 
۱۵9. 6 

6۷6۱۵۵6 - 937 4, 8, 2. 

ول عاااقاوط - عماه۵ط6۵۵ 6۷۱۵۹ 
,0 ۸ :9 ,۸ ,9363 : سب 


2 ,13 ,۱28 
,8 ,9373 - ووا۵و6۷ 
3 ۱۵8.۰ ,20 ,۸66 


6۷۲۵0۵ - 9372, 8, 9 

6۲5 ۱۱ ۱۵ 6۲۵0۵ - 934 2, ۰ 
6: 9381, 8, 2, 9۱ ۸6 ۰ 
۱۵9. 1 

61 ,2 937 - عمباول ع۱ 06۷۲۵5 
۵ ,8 ,93981 :۵9 

سس عل عاانداهنا ۰ عنواد6 
۰ ۸6 :0 06 ,937.2 
2 .۱۵9 


0 


02666 - ۸۴6, 20, ۱39 6 

0 ,6 ,9331 - صمووط 

9308 - ۸۴ 20, ۱۵9 

98081065 - ۸۸6 20, 139 6 

92685 - ۸ 20, ۱۵9 6 

6 ,6 ,4 937 - 86(مد0 

2 937 : 9 ,۸ ,934.1 ۱۲۰ ت0۵ 
۰ ۸۴6 ۰ 5 .8 ,9381 :ظ ,6 
1 ,5 .139 


,8 932 - 6۵۵۵8۵8 ۱۱۱ ک 03 


6, 9: ۸۸0, 20, ۱88, 1 


092۷0 - 9333, 8, 2: ۸۳ 0, 


180. 7 


۸ .9363 - عیاعع0 باه ,09۵68 


8 ,13 ۱۵9 ,20 ۸ :8 
2 .۸ ,9363 - 966600۷166 
۰ ۸ 9364 م06 

936 5, ۸, 6 


632765 06 ۱۵۵05 - 9372, ۴ 
۵ 


631165 - ۷۵۱۲ 786۵5 

6۱8608 - 9361, 8 + 
۸66, 20, ۱۵۰ 6 

6۳۵/۵88۵ - 9373 8 
۸۲۲, 20, ۱۵9۰ 3 

6۱8۵۱646 ۸8 20 128 6 

9 ۱ .8 .935:1 - عوااهت 
3 ,0 

8 .0 ,9352 ۰ مساق 

ظ 8 ,۱ 935 - ععنوندط6 

8 8 9323 م60۵0 
۲ :5 ۱۵8 ,20 ۸۱8 
.۸ .931.2 : - ولا 

۰ 8 9923 - هعطمعط6 
مهن .5 ۱۵8 20 ۸۵ 
6 ,8 .3 932 6 

ول 6اانقاهظ - 66۲۵8۵8 
۸06 6 ,0 .9372 
3 ,۱۵9 

,۸ ,9381 - ناشا صععطی 

,4 936 - (وصنحصه) عععناویعطت 
4 ۱۵ ,20 ۸۸۱ :9 بر 

۰ ۸۴ ۰ ,۸ 9373 - صمانطا6 
3 .189 

6۱۵۲۵ ۰ 937 4, 8, 

6۵۲۵8 ۸8۸۸ 20, 189 6 

6۳۰ ها ممنهما6 ده ,عنوهاط6 
,0 ,935.2 2 باع۷ 

۰ ,۸ 2 932 ۰ 8000 باه با0ط6 
3 ۱۵9 ,20 ۸0 

۲ ,8 ,9353 ۰ مصوتمهتاد6۱ 
:0 ,6 ,9365 :ظ ,8 ,936.3 
۵ ,6 :4 ,0 ,936.6 

و - 6۳۲۵8۵۵۱96 
8 .9321 ۱۵ 
۵ 46 7 ۱88 ,20 ۸۴8۵ 
:22 ۱۵9 :20 ۸۵8۵ ۰ 6۵۲۵66 
۰ 934 ۰ 890۵۵۵۱20۱8 دا 09 
16 5۰ ۱۵8 ,20 ۸۵6 :8 
٩۵8 ۰ ۸8 20,188, 1:‏ 
عاموا5۷۲۱-۴ ۱8 و41 
6 561686۵ :5 ۱۵0 ,20 ,۸۸ 
8 ,931.2 8 

,6 ,8.8 ,9363 ۰ 616600 
0 ۸0 :ا مب .۲ 8 
6 ,13 ۱۵0 

61۳0۳۱6۲686 - 9342, 0, 
9981: ۸: ۵: ۸۵0 20, ۵9 6 

6۱۳006۵9 ۰ 9351, 8, 8 
۸۱ 20, 1۵9. 3 

61۳8080 ۰ 9372, 06, 6 (۱ 
۸۵0 20, 189, 22, 3 

۰ ۸ 9363 ۰ وساهمماعون 
6 ,۱۵9 ,20 ۸66 

۰ (وبااع60۳6 وبتقصه6) ه8صه6 
6 .1۵9 ,20 ,۸60 

- (ودااو60۳ وباه‌با)_ وعماع 
:0 ۸8۳0 81 ,6 ,36,6 
13 ,1۱20 


61۳6۵ ۸۵6 20, ۱۵9 26, 9 

8 ,9361۱ ۰ عنوکنا۵ 6106 
۵۲۵۱۵۵ ۲60و سس 6 
۳۵60و - :8۸ ,8 ,9372 
۱۱6۱۱۵۰ - : 937.3 : وبواققهاه 
سب :6 ,6 ,9372 عبوناونه 
 - 506-‏ 9364 : ۲۵0۸۵۱۵۶ 
6 ,۸ ,93412 : ۲۱6۵6۵ 

ده ,8۴۵8/۵  -‏ صمااهکنانان6 
935.3 9۱۵۱و 
سس 62 ,9331 ۰ 6808088886 
1 ,9362 . هوامهنو68۲۱۵ 
0۳۵۳۱5۱۵۲۱0۵ 60۲56 س 
عواها69 - :6 ,۸ ,9361 
: 6۷6۱۵065 وم -- :8 ,9371 
0« ,دا ,۸ ,9371 
,۵9۷۵۱۱6 - : دا ,۸ ,1 937 
۰ ,932.3 0 ۸۱0 


۳ :6 
كت ,۰ ,9323 : ۴۳۵۱۲ 
و 6 


سب :9 ,0 ,9323 ۰ 6۳۵۱۲۵ 
۳۵۱0۱۶ و و 
۵۶ -- :9 ,6 ,9321 
:۰ ,۸ ,9323 : واام۱۱۱ 

سب :6 ,9341 + 06۱-0980 
سب :6 ,8 ,9361 عنوون6۱ 
۱۵۳۵۲۵۵۵ ۲660۵۶ 
۳60و -- ها ,۸ ,37,2 
:9374 عواعوهاه 
عسواومعالوص عبوععو 

۰ ت : 0855۱/0 ,۴ ,937.2 
با سب :8 ,9383 ۰ وا 
:7 8 ,9352 ۰ ۸۱۷۵ 
۵ ۰5 1۳3016۱ 
0۳۵۳۱5۰ 1۲۵0۱۵866 -- : 9382 
:9 ۸ ,9381 و۱۵۱ 

+ 934 ری روز زو 
8 


۵ ات 6ب 
۵ م«. :6 ,934.1 
- :8 ,9332 


0۳۵۱۱5 5۵۲06 سس : ] ,936.5 
سب ی ,۸ ,9361 ۰ 10۵۲1۱1۷6 
1 ۰ هاباه‌اوغن اه عاباه‌نو 
اس 6 

934 2 ۸, 8 1: 06 ۷۱۱۱۵۰ 
8۵۷8 ۰ 9361, 9 

6 :6 ,۸ ,936.5 - عهیهان 
8 ,13 1۵8۰ ,20 ۸ :5 ,۵ 

3 ظ۱۵ ,20 ۸ ۰ 6۱6080606 

61600 - ۸8 20, 1۵0, 3 

6۱60۵۲ ۰ 9366, 6 8 
۸6۴ 20, ۱۸8, 13, 2 

6۱60۱ ۰ 9352, ], 8 

0 ۸6 , ۵ ,۸ ,4 936 - کام6نا 
4 .139 

,6 ,9372 ومفطاونا6 
0 ۸68 .6 ,۲ ,8 3 937 
3 .1۸0 

۲ باهبعظ6 وا صعن6۱۵8 
ونوواا6 

6 3 ۱۵9 ,20 ۸0 - کبانا6 

ظ ,8 ,0 ,ظ ,6 ,9352 - و6۱۵۷ 

6۱۷۱۵۵۵۱۲6 ۰ 937 4 0, ! 

۲ ,2 ,8 ,1 937 ۰ 5ووو690 

6006 466 9353, ۵, 
9: - 4۵ ۵۵۵۵۱ 
934 3, ۰ 46 
936 5, 8, 6 , .--0 
935 3 8 

2 ,6 ,4 937 - موه 

3 ,۸ ,9364 - ع6وناه6 


86۲566 ۳۵۲۵5 . 9۲8۵0( 
۸68. 20, 139 6 


- ۱۵6۵00۱06۱ ع0 6۵۱) 86۲56۵6 


۸۳ :۷ ,۸ ,936.3 
3 .22 ,13 .۱89 
,۰ ۰ ,0 ,9374 - ۴6۲56۵۵6 
0 
.۸ ,9341 - ونا86۲56۴ 
7 ,ظ ,8 :ظ.ق م۸ ,9381 
2 ,8 9382 


۰ ,93371 - 6۲ ۱ 06 ععامببوع 
:۰ ,0 ,934.2 ,9 ,۸ ,9332 :2 
۰ .188 :20 ۸6 :3 .8 :9361 
6 

3 .۲ صنه 9 
6 - :0۵.8 ,932.1 ۱۲9۱۷۵۱۵ 
۶6 س :۵ ,9361 ۱6۵۲۵۵۵ 
سب :2 ,2 ,0 ,1 937 : 6۳۵66 1۵ 
ع -- . 9 ,۸ ,1 938 ۰ 06۱۱۲۵0 


تال :۵ ,۸ ,9361 - 1118116 
,9331 اصعرر6۵-صع۷ ۱۸۵ 
6 ۱۵ ,20 ۸۴۱ ۰ 8۵6۱09 


,8 ,937.3 - ونءداوطع 

۰ ,6 :9 ,8 ,1 932 - ووه۵)عطع 
۰ ,9323 :8 ,6 :6 ,۸ ,932,2۵ 
5 ۱۵9 ,20 ۸0 :9 ,8 

۳۵۲0806 - 9366, 0 1: 
۸6, 20, 139. 2 

6 واا21۱ - ۴۳۵۴۵۵۱۵ 
5 0 ,936.6 :5 ,5 ,9363 
2 .129 ,20 .۸06 

۳66۵۵6 - ۷۵۱۲ ۸۵۵ 

ظ ,0 ,9374 - 86076 

1 ,0 ,933.1 ارت نا 
۲ ,۸ 937.2 :۵ ,۸ .933.2 
5 120 ,20 ,۵80 

۰ ,6 ,937.2 - وونهنط8 
3 ۱۵9۰ ,20 ۸6۲0 

۵66۵0166 عه ۱۱ ععمنان۳ع 
0۰ ۸6۳۴ :ظ ,2 0۰ .937.2 


1۵9. 22, 3 

۱۵6۵۵0166 وه ۷ عممزان 
,0 ۸۱6 :ها ۸ ,9363 
2 ,13 .۱۵9 

08۳۵ 08 وونونممنانطط 


۵ ,۵ ,937.2 - (۱۳6۵66 
,93.3 :8 ,6 ,933.1 - ومتاعنااع 
6 .۱۵8 20 ۸۵۰ : ۱9ککهن ,۸ 
6 ۱۵9۰ ,20 ۸۴۴ 2 8:۱۵61616 
0 ۸ - 8۱۵۵۵8 
3 ۱۵9 
6 .8 ,9372 - 8۵6۵ 
3 ۱۵5 ,20 ۸۴ 806100 
۸۵۵ ۷۵۱۲ - و۴۳۴۵ 
۰ ,4 937 ۰ 8۵606 باه 8۳196 


2 
۳۳۲۵۵۲۱۵5 - 9381, 8, 2 


,0 ,934.2 تا وزنانا 
6 ۱۵0 .20 ۸5۲ :06 ,9383 
رو ۸ 9311 - ۷9۵ 


3 .۱۵9 .20 ,۸6 
,۴ ,9323 - 8:0۷ 
ظ ,0 ,937.4 ۰ عموطاز:8 


:6 ,8۸ .8 ,9373 ۰ 5۱۳۵16ن5ن8 
3 1۵0 ,20 ۸۲6۰ 

دام ما6 ۷۵۱۲ 00و 
۴۱500 

1 ۱۵9 ,20 ۸ - 8۱۵۱665 
,۰ ,6 ,2 937 06-۰ ماانواوط 
6 085۱۳۵6۱۱۵0 : ا5ک2ع 
0 .0 .937.2 


,9363 - کصعنه‌هاعام ,عطغا8 
,8 .936.6 :6 :9 9364۸ و 


2 

۰ ,۸ ,9365 2 عاععنط8۱6 

6 ۱۵9۰ ,20 ۸۳۴ عع8۱۵:۵0 

8 ,931.2 - ۱۲۸۵۱۵ عو:ا8 
:۰ ,8 ,935.1 (منو20۷۲۵۵ع) 
۰ ,936-3 :8 0,۰ ,935.2 :8 ,4۶ 
. 

1۰ 932 ۳۱۵/۹۵ 
5 120 ,20 ۸66 
۰ ۸۰ : ظ ۸۰ ,5 936 ۱۱۷۵6 

15 .5 
۰ 7 - 5۵00۵5 4 ۲۵۸6 
۰ .1۵9 ,20 0 ,۵ با 

۶ ,0 ,9374 - ماه او 

0۰ ۵86 یره 
6 ۱۵9۰ 

8۵88۵86 ۸88 20. ۱۵9 0 

67 :6 ,6 ,9333 ۰ 2۵88۵8۵۵ 
5 ,8 ,9366 :6 ,936.4 :5 ,8 
0۰ ۸ ۳اقکقم برچ ,6 
2 ,13 .1۵9 

۴۵۴8 - 931 2, ۸, ۸: 7 
0, 6: 9365, 6. ۰ 


۸ 


۱2۰۶ 936.5, 06, 1: 
۸۴۲. 20, ۱89۰. 4 
8908۳806۶ 936.6, 0. 7 


۸60 20, ۱۵9۰ 6 
8۵۲۵6۵8۵۵ - ۸66 20, 1۵9. 3, 


:۰ ,06 ,9374 - و8۵56 
9 ,26 .۱89 ,20 ۸0 

2 ,0 ,6 936 عاصعباعوع8 

۵ .0 ,6 936 - (2۱00ع) منطا0ع 

8۵۱/66 - 937,2, 6, ۵ 

: سس ول ۱۳۱۵۲۵۵ - 8۳۵۵۱6 


2 ,ع .9374 

5 0:۱۱6۲۵۲۱۱5) 8۳۵/615 
:۰ ,8 ,9363 - (۲۵82۱86 
0 ۸۳8 .ع بش ,9365 
4 .129 


- ۴۳۵5۱۵۱۲6 
6 سس ,6 ,932.1 


6 سس :3 ,۸۵ ,9361 
.--. :6 ,9 ,۸ ,1 938 
0۱۱65۵۵013 ۰ .۸ ,9361 
لا -- .6 ,9341 ۰ 8۸۱۱۵۸8۵ 
3 ۰ ۱۸۵۷۵۵۰۵۲۱۶۸۱ 


۴۴۵6۲ - 9365, ۸, 2, ۵ 

۳۲۵۱۵۱۲۶ 2 9365 ۸, 6 

۴۲۵۱۵۲۱665 ۸۴ 20, 189. 4 

63۳۱۳۵9۱۳۵5 -- - ۴۳6۱۲65 
: 69۷01605 - :8 ,8 ,936.2 
5 - :6 ,6 ,9322 
۰ (660۵۱۴۵ اعایول) ممصعشل 
۰ . ۲۰ ,0 ,932.3 
:6 ,۸ ,934.4 ۱۱605 
,6 ,936.5 ۰ ۲۵۳۴2۱۵8 

8۳:۵0 - 937 1, ۸, 3: ۸00 ۰ 
۱20, 26, 9 

8۴۱۵06 - ۸ 20, ۱39.۰ 6 


6 ,06 ,2 932 ۵0 520۲6 
0 ,0 ,932.2 شوت وروت ۱۱3۰ 
6 ,8 ,3 937 ۰ 05۱۳2615886 
۰ 937 8۰ .9312 - 0۵5۳۵۷00 
,۸ 


6 :9 ,8 ,1 935 عاموه09۱۳ 
:۵ ,6 ,936.6 :ظ ,۵ 6 ,9352 
2 .۱۵9 .20 ۸۴۱0 

۰ ۸۳ :6 ,0 ,6 936 - ع0ط0 
8 ,13 .1۵9 

:5 6 ,ظ .6 ,9331 - 6دونه0 
5 ۱۵8 ,20 ۸۶ 

,2 ,۸ 9342 - مصعصونه۵ 


۸۸ ۰ ۱۵88 -صق عنم 
6 9و1 

۵ ,8 ,932.3 تصبده 

0 .5 ,9323 - عنصده 

۸,۰ ,3 933 6 واانب - 0۲ 
۵ .3 ۸ ,9342 
:5 ,5 ۱۵0 20 ۸۵ 8-1 
,8 ,934.2 ۱۱ 0 0۷۱۵۵۱ 


8 .۱۵0 ,20 ۸8 :ظ ,۵ 
3 ,۱ ,9374 - عووونه 
6 0 ,9342 - عوع۵ 0۴۵۲ 
,۸ ,93981 
6 ,0 ,2 934 - 0۲۵۲۵ 
0 ۱۵9 ,20 ۸۲ - طاقوعن6 
5 .0 .9342 - م9 ن۲-80نه0 
ظ ,۸ ,3 938 - وبمطوع۲-:ط۴نه۵ 
۸ ,2 934 - یمن0 
,۸ .9342 - ۵۲-۱8 
۰ ۱۵9 ,20 ۸۸۵ اناونا0 


۰ .9542 : سل عوناک2 0۷ 
عاااا :8 ها ,20 ۸8 :2 
۵ .2 ,۸ ,934.2 سل 

:۰ ,۸ .9342 - قعنومانهبه 
2 .9 ,3 934 


2 ,8 ,932.3 ا۲۵عوی0 
۸ 9344 - صناطونم‌دماده 
3 ۱۵9 ,20 ۸۵8 - وایب6 


1 


۱۵۲۵ ۱۳۱۵۲۲۶ 48( - 932 3, 


۸, 5 

0۰ ۸۴ :2 ,6 ,9365 - وقاو8 
0 .1۵0 

:1 ,6 ,9331 - عهااععاوع 
5 .20,180 ,۸8 :3 ,۸ :9333 

1 ۱88۰ .20 ۸66 - هنانادع 

5 ,0 4 937 - ععلنامهااد8 

.0 ,9366 - عواادع 

(<< 937.2. 
۸86, 20, 18۵9 13 

820 - 9374, 6. 0 

3 ,9374 - وع۴۵۵۵۱0606 

8000۲6 ۰ 937 4, 8, 6 

۷ ۷۵۱۲ <<( 
#ودواعو٩‏ عاوواها با 

۸ ,9311 عنوها8۵0۷۲۵ 
,931.2 

:3 ,۸ ,9321 - 8۵0۷۲5 
3 ,۸ ,9322 کصعنامبوع 
2 ,۸ ,9351 : ۳۵۷۵۵6۵6 ع6 

8۵۲6۳۱688 - 931.2, 8 

۴۵:5 - 937 1, ۸, 2, ۸ 0, 
129. 26, 9 

2۲8۵8۵9 ۰ ۸۸ 20, ۱۵8 3 

37 - ۸۵:۵8 ناه ,ععن8۵70 
6 .1۵9 ,20 ۸8 :۵ ,06 

۴۵٩2792066 - 9381, ۸, 8 
9: 938.2, 8, 

8۵۳8۵6 - 936.8, 0, ۸: 8-1, 
۸, 9: 8, 0: ۸06, 20, 128 6 

2-2:۱۱3۵8 931.2, ۸, 7 
937 4, ], 2 

۰ ,4 937 - 26طمزوجع8 

6 ,9365 - ناحادم ۲عاوع 
4 39! .20 ۸88 


۴. 7 


5 .۸ ,9363 تا 
۲ .۸ ,9364 

,۸ ,9371 - ۴۵۱۴۵6۱6 
9 ظ۱۵ ,20 ۸0 

۰ ,۸ ,9363 ۶ -ادع 
2 ,16 ۱۵9 .20 ۸ 

:۰ 4 ,9372 ک 2( 
۰ ۸0 3۰ ۸ .9374 
3 ,22 ,189 

:5 ,8 .9374 ۰ 96و86 


6 .۱39 ,20 .۸66 
6 9372 - ععونممن۵نغع8 
,1 937 موا۵۱6۱6 -- - ۱و۴ 
اع۱۵۷ ۵۱۱۶و 8 
:4 ۱۵ .20 صص۸ : 2۳۵۲۲8 
6 8 ,9361 6۱]506 سس 
.۰ ,0۶ ,937-1 ۶ه‌و۴۵۱۵5 
6 12۵0 ,20 ۸۵8 
6 ها ,20 م۸ - عمعتمونا۴ 
.4۶ ,937.2 عوونمها۴۵ 
3 ها ,20 ۸ 
لا 0۶۲۲۵ - ۴۳۵۱۵2۵88۵9 
دم ونوا : ۵ ,6 ,937.2 
2.8 997.2 : <- 
6,3 ,9365 - 8682۱6 
+( ۵ ۳۵86۵۱۵۵6 
9 ,26 139 ,20 ,۸00 
۰ ,8 ,932.3 - ۱ نع 
,۴ ,9352 ع:ا0۱2 عنم 
2 ,0 ,2 937 - ۱۳ 8۵۲۵۱6625 
+22 1۵0 ,20 ۸۴6 - توت ی 
,97 : ظ ,۸ ,3 936 8۶۲9۵886 
5 ,۱۵9 ,20 ۸۳6 :8 ,۲ 
2 ,8 ,3 937 ۰ ۴۳6۲:۵۵0۲ 
۱ 6 ,2 ,06 ,2 937 - 8۳6۵:6۱۵5 
,0 ,۸۸۳6 :6 ,8 ,9373 
3 ,22 .139 
۵9۷۴۰ :10۱6۲86۵ 86۵۲۱۵۵6 
۵۲ :9 ,8 ,1 932 - 1۱6886 


۸ 1: 


۵ ,8 ,932,38 سب 16۲6 
۲ ,6 ,9323 ۰ سب 5660006 
۷۵۱۲ - 86۲56 
ها 0۵86  --‏ کصمتاآا۴۵۳5۵ 
,4 ,9365 ۱۱۵6 
۰ ۸ :0 0.۰ ,93866 
5 600۱۲6 سس ,13 189 


+۰ ,936.5 ۰ «احامع۱ه کعااه 
9 


5 .۱۵9 ,20 ۸۰ 
,93.3 ۱۱۹ 
3 ۱۵۵ ,20 ۸66 
سس و6 ۱۱۵8 ۱6 - ۸۱۵۲6۵6 

۸0 20, 139 8 

۷۸ ,۱6۵۳۱۳۷5 
0 ۸ :9 ,8 :9 ,۸ .9322 
3 ط۵! 

۱6005 ۸ 20, 18۵9. 8 

۱6۵۲ ۸ 20, 12۵8 3 

1 ۱۵9 ,20 ۸8۸8 - ونامصوبامع۱۷ 

۰ ,4 937 وول۱6۳61 ,۱۱۵۲۵۵ 
6 130۰ ,20 ۸۸ , 3 

۱6۲9۵۱ - ۸۴ 20, ۱۵0۰ 0 

0 ۰ ظ۱۵ ,20 ۸۱ - ۱6۲۱۵ 

0 ۸۲۱ : 9 ,0 ,936.6 ۰ ۱۱6۲۵8 
۰ 168 6۱ -- :18 ,13 1۵9 
0 .0 ,9365 کهع1ا 

۱۱۵۲۷۵ - 936 6. 0, 0: ۸۸6۴۰ ۰ 
۱2۵۲9۰ 18 

3 .۸ ,9323 - 8-معع۱ 

۱۷۵5۱0۲ - ۸۱ 20, ۱38. 26, 9 

۲ ,۸ 935.3 - معومداه‌طنل۱ 

۸6۵6 - ۸۱ 20, ۱۵9. 5 

5 ظو۱ ,20 ۸80 ۰ ۱۱۱6۵686۵16 

۱: )86( 767 
۱۱5۱۵/168 - 9366, ۸ 


۸ : 


۱۱۱۱۳۵۱ ۲۵۷۵۷۵۱۸۶ ۶ 
9353, ۸, 

۱:۲۵ 93412. 0. 6, 

,ظ ,۸ ,4 934 ۱۷۵ 


0 .139 ,20 ۸۱ 
0 1۵9 ,20 ۸8 - اقومتلا۱ 
۰ ۲ ,۸ 9342 - بهع/نوونلا 


934.4, ۸, 
۱:۷6 - 934 1, ۸. 8: 934.2, 0 
4. 9381, 8, 2: 
934 ۰ 


سب ول 10۱۳۵0۵6اطن9 
9 


, 

0 .۱۵9 ,20 ۸86۰ اناونل۱ 

6 ,۸ ,9344 - طحص-هنلا۱ 

0 ۱۵ ,20 ۸۸۴ - ۵و۱ 

۸06 :ظ ,6 ,4 937 ۱۵96 
6 .139 

۱۷۵۵0۲ - 9342. ۸, 6 

۱۷۹8۵0 ۰ 9331, 6, 

,20 ۸۴۰ 6۱ ,۸ ,4 934 - هصمکنل۱ 
0 .۱20 

۱5/6 - 934.2, 0, 6: ۸ ۰ 
120, 5 

۱۷۱۵۵۲۵ 9323, 8, 5, ۵ 

۱۱۵۲8۶ - 9353, ۸, ۵ 

سب و عانع/2ط ۱۷۵۵ 
۵ ,6 ,937.2 

۰ ۸۸۸ - ولا تنیمل 
3 .۱28 

0 ۱۵9 ,20 ۸۵ تماویم۱۵ 

ظ ,۸ ,9322 ۰ ۲8۵۵۵۷ باه بان۵ل۱ 
3 .۱۵0 ,20 ۸8 :۵ ,8 

- 89۷۵۱۱ 60۵1۴6 ۱۵۵۷۵ 
۰ ,۸۸ ,932.2 :9 ,8 ,9321 
+ 1۵9 ,20 ۸۳6۰ :0 ,3 932 
4 ظ3! ,20 .۸00 ۰ -- دا 201 

6۳۳۵۱۵5 ۰ 2 ,6 ,9323 - عزان ۱ 
,0 ,2 932 ۰ 08 وصعناموة 
5 


ع وه ۰ ۱۱۵/۵۵۵۰6 
۰ ۸00 ,9 ,۸ ,9363 
3 ۱2۵9۰ 

,9361 عبتاتم۵ظ مصنل 


6 ۱39.۰ ,20 ۸ 3 
6 188 ,20 ۸۵۱ - ععلتن۱ 
2 ,6 ,9361 ۰ ۱۵۱۵ 
6 1۵9 ,20 ۸۸۱ - ۱۱۷۵۵ 


0 


0۵68۵0 - 9374, 8, 2 
060۵۷6 - 9363, 8, 2: 6, 
6 ۳: 0, 2: ۸۳ ۰ 


لعوداد ۰ ۷۵۱۲ : 13 طها 
عاونا و۸ 
7 .4 .9366 02۷۰ 


۸66. 20. 139 6 

0۵6۵96۲ ۴۵5 - ۸۱ ۰ 
139. 1 

006۷8۵ 9363, 6. 2 
۸88 20, ۱39, 13 

۵ ,۸ ,9353 - ع:08 

ظ ,6:۸ ,6 ,935.2 - 00032676 

00۷5566 - 9371, ۸, 2: 937 4, 
۸, ۵: ۸8۸۳, 20, ۱۵9 9 

64:26 ۰ 937 4, 0 6 

واااعا92 - ۳ 
۰ ۸00 ,0 ,0 ,9372 
2 .1۵9 

066866 - ۸۴ 20, 139۰ 6 

6616605 - ۸۴. 20, 1۵. 6 

.6 ,9374 - ومصراه0 


+ ,۶ ,9372 جوم ۵۱ 
:3 1۵9 .20 .۸۴6 
5 .6 .937.4 0۷۵۰ 
«وز) 27 1۵8 ,20 .۸۵9 
2 ,8 ,937.2 ۰ (عویون۱۵ 0۵۱ 


ظ ,۸ ,9361 - عوع0۵ 

۰ ۸۱ - عمعناا0۵۴-520 
6 .1۵9 

6 ,0 ,4 937 ۰ عاوطو09 

3 .1۵9 ,20 ۸۵8 - 0و0 

.۱28 .20 ۸۵ - ونطم0 


۵ 8 - - 0۵۵0165 
کنو - 7 ,937.4 
6,3 ,5 936 


6 :3 28 937 - 0۵۲6۵8۵۵8 
3 1۵9 ,20 ۸۵ :0 
) .0 ,937.4 - ع51ع0۶ 


6 ات تیترزت واه 
6۱۳5۶ -- :6 ,۸ ,9353 
6 ,8 ,9361 


0۱6۵85 ۰ 935.2, 8, 6 

07۵96 - ۸6, 20, ۱۵9۰ 5 

0۵۵۳6۵, ۵۳۵۳56 - 94, ۰ 
5: ۸۵8. 20, 189. 6 

0۵۳۱۳29۵۲88 - 9373, 8, 
۸6. 20, 129 3 

۸ ,932.2 :6۰ ,6 ,932.1 - 0۶5 
:6 ,62 ,932.3 :0.3 :0 .8 :9 
6۲ :3 ها ,20 ۸88 


3 .۱۵9 ,20 ۲ص - ۱۸6 

۰ ۰ ۱:86۲۷6 
0 ۱2۵ ,20 ,۸۱0 
ی 

۱۵۵۶ 937 1, 
۸۲6. 20, ۱۵9۰ 6 

.9371 تال رال 
ظ ,0 ,4 937 

۵ ,6 ,5 936 - #ناع۴ عبامنمن۱ 

۱16۷۵86 - ۸۵6 20, ۲۵8, 6 

ال ۲۵۷2۵۵۵ - ۱۱۵88۲ 
۵ .2 ,06 ,934.2 

ظ ,6 ,5 938 ۰ ۱۸۱۱5۲۵ 

(۱ 9366, 8, : 
۸66. 20, 1۵9. 13, 2 

:9 ,۸ ,9333 - ۱۵۵0:66 
6 .۱۵9 ,20 مر 

۱۸091۱16۲ ۱۵۵6۲۵۱۲۵ -- 60۷0۰ 


6. 4 
۷0 


8. 2 7 
8. 6: 


1 هعنقم 116 
7 ۰ ۲۱۷۰6۵۸۱۵ 060 
09۱30۷8۰ 46 2 ,۸ 


+0 .060 6۰ 0 .2 932 : 2800 
4 ۵! 
ع ۵۱۵۸۱۱۶ - ۱۵۵686 
,6 ,9366 
8 1۵9 ,20 ۸۶ - ۱0:۳/66 
3 .۸ ,9333 ۰ ۸0196 
2 ,8 ,933.2 - ۸۵۱۵6 
,2 932 - ممناهءنانو۵ظ ۱۷۵8 


0, 2, 6 

۵۵8۵8۵ ۳۳(۵۵۵۵۲8( 
936 6, ۵ 

3 128 ,20 ۸۵0 بمام۱۵ 


21۰ - (06 عون0ع2) ۱۵۲929 
3 ,۸ ,938.1 :وج ,ه 
8,2 ,933.2 ,4 ,06 ,۸061-9331 
,6 ,9342 ۰ 1۳ انعءب۱۸۵ 
.۸ ,9383 ۱۰ انعءه۱۸ 
۱۵۵۷۵۵85 ده ,رو ۱۱0۵9 
6 .129 ,20 ۸۴0۰ :5 ,0 ,934.2 
,۸ ,3 934 - صعنممم و۱۵ 
0۰ ۸۳ ظ ,۸ ,2 932 - ۸۸0۵ 
3 12 
.۸ ,9383 2 ونا۵۱0 ۱۵۵ 
(۷۵۱ع) 6۳۵۲6 ۱۱۵۷ 
:6 ,۸ .932.2 :9 ,8 ,9321 
2 1۵0 ,20 ۸ :6 ,932.3 
۰ ۸۳۱0۰ - 5622۷۵1 دینه۱۵ 
6 ,129 
ول هاانقا92 تیال 
2 ,936.6 :3 .8 ,3 936 
ظ ,8 ,935.2 - هب۱۵ 
۵ ,] ,9374 ۵و۱ 
۰ ۸۸۴ : 9 ,6 ,4 937 - و۱56 
6 30.۰؛ 
,۸ ,9353 - صنعطاعمون ۱۷ 
عل ۱6و۵۷ عاانهاهط - ۱۷6۵۱6 
,9 ,6۶ ,937.2 .: س 
2 937 :3 ,۸ .1 937 - ۸۷6۵8۵۵6 
,6 ,9374 :3 ,۸ 
,6 ,9371 - ۱۱۷۵۵۱6 
:1 8 ,9323 ترایز 
۲ :5 .1۵0 ,20 ۸۵80 
6 ,8 ,9323 : - 06 
,3 . 06 ۵2۱2۱۱۱6 - ۱۱۵6 
۵ ,۵ 
۱ ددع4۱ سب - ۱۷5۱۵۲65 
۱۷5۱6۵۲۵۶6 2 ععاایه جع۱ا3 
,۶ ,937.4 :۰ 9۵66686 
- ۰ ۱۱۷۱۳۵۱09 
.۱۵9 ,20 ,۸ :8 9322 
۰ .8 ,۸ ,4 937 ۰ عباوعع۲و 
27,8 .26 ها ,20 ۸86 :0 
۰ )0ص ت-‌ 
۰ ۸0 :ها .۸ .934.4 
اه 0092۲۱۱۱۵6 -- :10 ط12 
:۰ ,6 ,9331 2۵28646 
۰ ۸00۰ ترا ررزهی 
توویاج ۷۵۱۲ 26۰ ,20 9و1 
ونوا اه نوزم 


ی 
: ,8 ,9331 - عمع۱۵۵۵۱۵ 
6 .188 ,20 .۸8۵8 
:65 ,0 ,9342 ۱۵ 
3 .8 ,9381 
+ ,8 ,2 934 - ۱۱۵۵۵۵۵۵9۶2۲ 
3 .8 ,9381 


0 .1۵9 ,20 ۸۸ - بوحاه۱ 

۱۱۵۵۵۵4080907 ۱ - ۰ 
۸, 6: ۸۵0. 20, 1۵9 5 

۰ - ۱ ۱۷۵۵۵6۵408050۲ 
۰ ۸66۰ :6 .0 ,934.2 :ها 0 
5 120 

۱۱۵12065 - ۸۸ 20, 1۵9۰ 6 

۱۵8۵8۵ ۸0 20, 128, 0 

۱۱۵۵۱۲۸2۵۷ - 9381, ۸, 6 

۰ 2 938 - و۱۰8۵ و۱۷2 
9 


۰ ,2 ,8 ,9342 ۰ ۱۵۲۵۵-۹66 
5 ها ,20 ۸۰ :2 ,۸ ,3 934 

:۰ .0 ,936.6 و۱۱2۲ 
6 ,16 .1۵9 ,20 ۸6 

۱۱۵۲۵۲ ۰ 932.1, 6, 6: 3 
۸, 2: ۸۵, 20, 1۵0. 2, 5 

۱۱۵5۵5 ۰ 9352, ], 3 

مها عصمعنانه۱۱2۱ 

8 ,9341 : 
.6 ۰ ۱۵9 ,20 ۸۳ - و۱0 


6 وا دا اه -- - عورج۱۷ 
و : 6.0 ,6 ,937.2 : 08۱05 
۵ ,0 .2 937 : 0۵/۵5 28۲ 

۰ ۱29۰ ,20 ,۸0 - و 


5 .۸ ,932.3 - ا9ع۱ 

۰ 934 .2 ,0 ,932.3 - ۱6۵۱67۸۱ 
0 :5 1۵9 ,20 ص۸۸ :ظط ,6 
۰ ۸۴۸6 : (و00ع6 م5 ع8 
4 .۱۵9 

۱۱۵۵۵ ۸۵۱ 20, 1۵8, 3 

۱۵: - 932.2, ۸, 6: ۸6۰ 0+ 
۱۵0. 3 

۱۵۷۵0۵ ۲۳ - 9323, 6, + 
۸80 20, 129, 5 

۱۱6۵۷۵0 ۱ - 9323, ۴, 


۰ ۱۵9 ,20 ۸۴ - عتاانء‌تا 
16.22 

۰ ۰ ۸60۰ جعاهع:عمبا 
1 1۵9 

3 ,6 ,5 936 جاوما 
4 1۵9 .20 ۸0۲ 

۱۷۵6 ۵ ۸660 ۰ 
10 7 

6 .۵9! ,20 ۸۵ - عمصهنعبا 

:5 ,8 ,9372 یونه ۱۷ 
۰۰ ۰ ۸۸ 9۰ .۸ ,9373 
3 1 


,3 938 ۰ 2 ,8 ,1 938 ۰ عمعنه با 
ی 


۱۷۵۵۵6 ۰ 9374. 0. 0. 6. 

0 .: .937.2 توازن ۱5 
3 139 ,20 ۸60 

3 ۱۵8 ,20 ۸۴6 - عونعیبا 

۷۵۵ ۸۸6 20, ۱۵9 2, 
23 


۱۷ 


۱۸۵6۵۱۵۵۵۵8 - 933.3, 6, 6۵ 

,6 ,1 937 - و۱۵6۵ 

۱۵0۰ 9372. 05: 
۸0 20, ۱۵9, 2 

(۱ 6 933.3, ۸, ۰: 
۸ 20, ۱20 6 

۱۸2960 - ۸ 20, ۱۵ 3 

ظ ,۸ ,9362 ۰ ععلنممو/۱ 

,5 936 - 62۷۵۱6۲6 06 ۱۸۵۱۱۲6 
4 1۵0۰ ,20 ,۸۴ :ها ,۸ 

6 .۱2۵9 ,20 ۸ ۰ عمعناد۱۸ 

ظ ,8 ,1 937 - زا۱۷۸2 

۱۸865 ۰ 936.5, 6, 2 ۰ ۸0۰ 0 
129. 0 

:0,6 :1,۸,3 932 - ۱۵8۵6۵0 
۰ ول عاودا 6۰ ,۴ ,9372 


,0 ۸00 : ت 58100 ۲3005 
2 .۱۵9 

ظ ,۸ ,9381 - ع8ع۱۸۵۵8۵6 

ول ۱26 - ۱۵0۷866 
۵ ,6 .937.2 


» ,8 .9361 - ۱۷۵05 
س ول 2۱2۱6 ۰ ۱۸۵۳۵۱۵8 


,20 ,۸6 :0 ,6 .937.2 
سب ول 160۳82 و۱ :22 طها 
۲ .0 .9374 


۱۸۵۲6 ۸۵۱۵۱۵6 - ۷۵۱۲/۵ 

۱۸۵۲6 ۸۵۲۵۱6 ۰ 9366, 0, ۰ 
۸68, 20, 1۵80. 13, 8 

۱۸۵۲۵۵805 - 937 2, 06, 

.0 ,ظ .8 ,2 934 - ۱۵۴0۵ 
,0 ۸۴۴ : 0 ,۵ .2 ,۵ 934.4 
0 .۱۵0 

108۲1 ۰ 934 2. 8, 9 : ۸06 ۰ 
۱۵0 8 

,6 :8 ,8 ,936.3 و۱۸27 
٩۵9. 13, 16‏ ,20 .۸۴6 : 5 ,8 

1265 - 936.5: 0, 8: ۷۵۱۲ ۶ 

۱۵565 - ۸۱ 20, ۱۵9 6 

۵۲5۷25 ۰ ۸۱6 20, 1۵9 6 


۰ ۸800 - ۱255296166 
6 ,۱۵9 
:۰ ,۸ ,9363 - قوونونود۱۷ 


6 ,13 .1۵8 ,20 ۸۴6 
6 ظ۲۵ .20 ۸ - ۱۷295۷۱۵6 


: ۸ .9322 عوطداه۱۵ 
:6 ,8 ,9323 
6 ,6 ,9323 ۶۳۵۱۲۵ 


1 ۲۵9۰ ,20 ۸۵0۰ - ونا۱۸۵۱/۵8۵۵ 
6 .1۵9 ,20 ۸۸6 - ۱۸26 
م۵۳۵۵ ۱25۵۱6 
0 .6 .2 937 
۰ ,۲ ,9366 ۱۱۵۲0۵۵8 
8 ,129 ,20 .۸80 
.6 ,9321 - ۱6201 
5 0۰ ,9366 رتست 
6 ۰ 188 ,20 ۸66۰ 
6 ,6 ,9323 ۰ ۱۸۵۵280۵4 
0 ,5 .0 ,4 937 - 16066 
,1۰ :4 ,0 ,9342 وعل۸۸6 


2 .8 ,ظ .۵۸ 
0 ۸0۸ - ۱۷6۵:۱8۵1 
1 .۱۵90 
۰ ,937.4 ۰ عویان۱6 
0 .6 6۰ ,8 ,2 937 - ۱۸۵9276 
3 ,8 ,4 937 ۱69۵۲ 


۰ :9 ,6 ,933.1 - 1080و۸۸6 
5۰ ,5 ,۱30 ,20 ۸66 :5 .8 
57 

۱۵۱629۲6 - ۸۰ 20. 1۵8۰ 6 

۸۸6۱۷۵۲ - 9331, 6. 0: 7 
8, 3. 9362, 8. 2 

,9391 ات 
6 .139 ,20 ۸6 

- 82600380166 به ,۸۵۵215 
+0 ,۸۳۴6 : ۵ ,6 :60 ,937.4 
6 .120 

1۸686125 - 9371, ۸.4: 4 
0, ۱, ۸۵۸ 20, ۱۵9۰ 

۱68۵5 ۰ 9321, 6, 6: 2.3, 
۸, 2: ۸66 20. 1۵9, 2, 5 

3 ,8 ,9374 - ومناع۱۸۵۵6 

۸۸6۵۱۵۲ - ۸7 20, 1۵ ۰ 6 

1۸6۲0۵۵46 - 9321, 62 

۱682۵۵۱ 1۴ 9323, 0, 3 

۱6۲0۷۵6 - 935.2. 0, ۰ 

2 ,8 .934.2 - صاانو۱۷6 

۸69۷۵۵۵6 ۰ ۸۵8۵ 20, ۱2 3 

۰ ۸۴۱۳ ۰ 934 - ۸650۵01۵۵ 
(وعناعکه0۷) 5۰ ها 
اع 05زهم) :9 ,8 ,۱28 .20 ۸88 
1 ۱۵9 ,20 ۸6 (۳65۲۲6۵ 

:0 0۰ ,9366 - عهاناهععه۱ 
6 .1۵9 .20 ۸ 

- باه 2۱۵/۱16 - ۱۸6۱۵۵۲6 
0۰ ۰ ۸0۲ ط ,۸ ,3 936 
3 ,129 

.۵9 ,20 ۸۴۸0 - 5داع۸۸64 

۱:۵5 - 9342, 0, ٩ 

۱۸:۱6 - 937.2, 8, 8, 6: 6, 

۱۱۱۵8 06 06۲۵۱۵8۵ - ۸۴ 0 


8, 


180. 3 
۱۱۵0 - ۸۴۳۴, 20, ۱۵9, 6 
۱۱۱۱۱۵46 9372, 6, 


۸. 20, ۱39. 22, 3 


۸6 ۰ ۰ 0 


کص ۱0۷۵ ۷9۱۲ ۰ ۵۵۲۱66 

۵9۵۱۸۲۱۵ ۰ 9381, 8 2 

۷ - ۸۱8۰ 20, 129 0 

.۸ ,4 934 - بووهن۴ 

9341 6 0۷085112 ۰ 5 
0 ۸0 :2۰ .8 ,2 934 , ها ,8 
8 ,3 .1889 

۵۵ - 9342, ۰ 3 

۸ 9332 - ونان 


6 06 ۱۵۵۷۲۱۵۱06 
5 ,0 ,9374 ۰ ظ ,8 ,937.1 
۹۵۰ ۷0۱۲ ۰ 1386606006086 

۵ ,6 ,9352 - عبتووعج۱ 

0 ,۶ ,5 936 ترا وک 
5 ۱۵9 ,20 ۸۶58 

1۵66 - 2۱2۱۱ ۱۵۷2۱۶ 6 
957.2 6. ۲ 

۱2806 - ۸۵8 20, ۱۵9. 26, 9 

۰ , 9 ,۸ ,1 934 - فقحوها 
ول وااک0۷8 .2 .ظ ,5 ۸ 
8 ,5 ط۱۵ ,20 ۸۶ 

.۰ ,937.2 - (۵۷۵6۱۱۵) ع9نوقا 


3 
6 ,0 ,937.4 - وواها 
238۱۱۱۵ و عومها 
-- :8,3 ,933.1 ۱ ,۸ ,9321 


2 ,۸ ,9371 ۰ ععصعفوة 
سب و ,8 ,936.1 عیووناه 
۰ ,۸ ,9353 : عبوام98)عو 
+ ۰ ۳۸26۵060۱8868 

عمن56۳۱۱ کس :5 ,9 
اکود2 ۷۵۲۲ :6 ,2 ,8 ,9331 
3 


۱۵001666 - ۸08 20, 18 5 

۱۵۵60۵600 - ۸۴6, 20, ۱۵ 6 

۱۵۴98 2 9365, 6, 3: ۸۸ 0 
139. 0 

۱۵۶5۵ - 9342, ۸, 2. 6 

۱۵۲۷۵5 - 936 5, 6, 8 

6 ,8 ,9361 - ووناها 

0 ۱۵9 ,20 ,۸۱8 - کناهناها 

3 .06 ,1 936 - وام۲۵یها 

۱۵۷۱۵۵ - 936.1, 6, 1: 
۸66. 20, ۱۵9۰ 0 

,6 ,1 936 - یتماقا 

۰ .۰ .8 ,936.3 - عاووقا 
4 1۵9۰ ,20 ۸۸0 :2 ,9 

۰ .8 ,0 ,9365 - ععنوقا 

۱8۵۱۵65 - 9371. 0. 
۸6۴. 20. ۱29 6 

۱۵۷۵۲8 - ۸۴ 20. ۱۵8 1 

۱۵0۵۲۵5 - 936.5, 6, 2 

2 ,۶ ,9374 - عععمعغعف۱ 


:6 6 :9395:2 ۳ 1۸09 
8 ۰ 1۵9 .20 .۸0 
۶ 99732710 کهنممع۱ 


۸8. 20. ۱۵9 3 

6 :2 ,8 ,9363 - ۱۵۵۱6 
,13 1۵9 ,20 ۸۳ :9 بو 06 
16 

۱۵۲۵6 ۱۳۷۹۲6 06 -  . 
8, 3: ۸08, 20. ۱۵9۰ 8 

۱2 
6 «ق1 

2 .۸ .3 935 - ععافا 

۱۵۱86 - ۸۴8 20, ۱۵0۰ 6 


ول عاانع02۱ - ۱۵۷۱۲۵ 
۰ ۸۴۸ :4 .6 ,9372 
2 129 

۱:9۲ - 9365, 6, 3: ۸۵8 0 
13 0 


۲ ۰ ۱28 ,20 ,۸0 2 1۵672112 
۱۵9 .20 ۸۱ - اهنا 
4 120.۰ ,20 ,۸ - ۲اعاعنا 


: .۸ ,9361 وعبونا 
6 ۱۵8 ,20 ۸86 
:8 ,9312 عیوتاوندومنا 


۵6 عانعن عع0 
جع دمم : ظ ,8 ,۵ ,۸ ,9351 
جواوه۳ع۱۱ عو و۱28 


6۵۶ ۷۵۱۴ : عوم1ا۱۷۱52ه 
عو۱2 اه 
-080۷۱0 _ سب ۱۵۴۰ 
سب :9 ,8 ,9342 ۰ 8۵16886 
۷ رولیت ره ۱۵۰۱ 
:6 ,6 ,9323 ۰ (۴۸6۵۵۱۲۵ 
1 934 ۶ 0( 


,8 ,9344 :8.2 
: 9322.8 - ۱۵۲۸5 جع ۱:۷۲۶ 
۰ ۸60۰ :6 ,8 ,932.3 :9 ,9 


۱۵0. 4 

ظ ,۸ ,9332 - عمنا 

65 80۳21۳6 - - 16 
سب .3 8 ,9366 6۵۲260۵۵ 
,3 :۰ ۲0166 00۱26 جع 


-6۵00 -- :۵ ,8 ,936.5 :۵ ,۸ 
٩: 53,‏ ,6 ,935.2 ۰ ع1اعط 
: ۵۲۱۵۵6۱۵۵0۵6 کت :طا ,8 
۶ - 9 ,۸ ,5 936 

:۰ ,8 ,9353 :8 ,0 ,9352 
0۰ ۵6۲۰ ۷۵6 سب 
66 ۲002۱8 3 .۱80 
- :8,9 ,935.3 جوه‌م0و8۲ 
۲ ۰ ,8 ,9393 . عیوناهه 
,۷ ,۵۴۵۱ .6006 اکوناة 


۱5۹005 

.8 ,935.1 ۱۵ 
,20 ۸۴8 :3 ,۶ :ظ ,۸ ,9352 
2 ,120 

۱۵۱۵۵29۶ ۸0 0 
128. 26, 9 

7 ,9342 - ۱8۲08-اجویاما 

,۸ 9342 ۰ اعتووهعاوویما 
5 ,۱39 ,20 ۸۵6۰ : 9 

۱9۵۷۵۶ 9383, 8, 7 
۸6 20, 1۵8. 6 


,92-3 ۱ ,6 ,2 932 - 1۵9۷0 
4 .۱2 ,20 ۸8 :ظ ,6 :9:3 

ظ ,0 ,9366 - ونوعدا 

ظ ,۸ ,9361 - وصعنممعبا 

۱۵62۲۵ - ۸۴۰ 20, ۱۵8. 1 

۱۵6۲۵66 - 9361, 6 
۸66, 20. 1۵9 6 


۷/۵ 


تس 


6.۰ ,9361 . ۲۵۳8۵۱88۵8 
-0۷ ۷۵۱۲ ۰ -- دول 5616866 
م9۳ 

86 تب - ووونایاناوم۱ 
68۲2 سب 8 ,3 937 ۵1860886 
:۰ ,8 ,936.2 : ۱۳۵9۱8۵156 
ا6۵۷۵) 89۷۵۱۱60885 سس 
۰ ,0 ,9323 ۰ (۶۱8۵۱۲۵ 
سب :6 ,۸ ,9381 21اه 
8 ,9353 عم و۲۳8۵9عو 
:9 ,۸ ,9383 . ۱۱۱:۱66ظ 


1۳6502018۵۱۵۵8۵۵ 3: 
- 66۲565 9381, 8, 6, 
۲0۱۳8۱86 9365 -- 7۰ 
۱۱۵۱6 9373, ۸, 

ک2/8  -‏ ووونودو۱۳۷ 
- :۸ 935,2 :0 2 ,936.1 
عبوانوطه2۳ 6۳8۵68 ۱۵ عصوه 
٩‏ ۲۱۵65 0۵5 - , 2 ,6 ,9371 
8 ,9352 وونعا۸ وعه 

۵ کع0عع۳و ۱۱65 - ۱۵8۱6 
65 .9397.2 

۲ ,8 ,6 ,9371 - عوونوها 

۱۲۵8 - ۰ 

۱۲۵ - ۸0. 20, ۱۵8 0 

۱۲۳۵۵8۵۵ - 934 2, ۸, 6 

۱5۳127 - 933.1, 62, 0۰ 934.2, 
8: 9344, ۸, 2. 4: ۸۳۳۰ 0, 
180. 0 

و۸۵۷۵ ۷۵۱۱ - موه اطعا 

)0۷85 :5 .۸ ,9342 - معا 
9 ,8 ۱۵0 ,20 ۸۵ : سل 

:۰ ,8 :۲ ,۸ ,9322 - کنوا 
۵۱۵۱ 8) :3 1۵0 ,20 ۸6 


936.5, 6, ۵, 6 

15067216 - 937.2, 8. 2: 1 
8, 0 

سس ۵ 2۱1116 - 130820 
6 .6 ,935.2 

۱5۴۵6۱ 9333 ۸۴ 0۵ 
120 7 


۱5۲۵6۱:66 - 3 

,1 . سل اقا - عمعوا 
2 ,1۵9 .20 ۸6 :0 :8 

8 .129 ,20 ۸۵۰ - ععی‌ونا۱۱۵ 

۱۱3805 - 9372, ۸. ۲ 

۸8۶ ۷۵۱۲ - عاآبا 


:0 ۸۴6 :8 ,6 ,5 936 ۰ وال 
0 .189 

۵0 ,0 ,937.4 - ول 

6 ,6 ,933.3 - ۲۱۷۲۳۵۵۵ ودعول 

:7 ۶ .993:1 دا 
هویم :۵ ,8 ,6 :8 ,8 ,9333 
6 ,0 ,9366 ۰ -- 46 

:0 ,0 ,934.2 :9333 - وبوعل 
,6 ,5 936 

-- :6 ,937.4 : 65ع۲و -- - یال 
0 4 937 ۰ عمین۱8:0اود 
2 .0۵ ,4 937 ۱ ۱۱6۱86685 
8۱ ,9372 کویونم8 ۵0۱۷ 
,۶ ,937.4 ! قعبونا۵۷ - 
,۴ ,9365 : ۲۵۳۳8۱85 سس 
1 189۰ ,20 ۸0۳ 

,0 .4 937 - عاووعول 

۰ ,6 ,9366 - قیال 

,93 6 ۲۵۷۵۷۸۳۵ - یال 
۵0.7 .20 ۸۸8 :۵ 2 ,6 

6 ,6 ,9333 - ع6یال 

,۸ ,3 933 - 0۱5/88۱ ععوبال 
7 ۱۵9 ,20 ۸۱6 

+ ,8 ,9366 - وال 
6 ,13 ۱۵9 ,20 .۸66 

:+ 6 ,0 ,936.6 : 9333 - واتبال 
5 ۱۵5 ,20 ۸۴6۰ 5۰ :8 ,9398,1 

:6 ,6 ,9333 - 6653۲ وه‌اال 
,6 :ظ ,8 ,936.6 :8 ,8 ,9363 
5 ,13 80 ,20 ۸8۰ :3 

,6 ,5 936 - ۲۸۵۵5۱۵۱ مونابال 
,20 ,۸۴6 :0 ,6 ,9366 :0 
8 ,13 ,۱89 

۰ ۸۱۶ ۰ 3 ,6 ,936.5 - مفصتال 
0 .189 

شا واه عمعنهبدا-ونابال 
+ ,0 ,936.6 سب ول 
19 ظ۱۵ ,20 ,۸66 

,4 937 :3 ,6 ,5 936 ۰ 6۲انعال 
۴ : 20 ۱۵ ,20 ۸08 :5 ,8 


26۷5 

وصمصوموابطدط سس - ععناوبال 
باه ,۳۵3۲۵ تب 85 ,3 934 
:8 ,9353 عواد8)عو 


۷ 3551 ۷۵۱۲ 
۲,8 :60,6 .2 935 - وعنوناوبال 
۵ ,8 ,1 935 - وعابال 
۵ ,۶ ,9365 - اووببال 


۷ 
ند ,۵8۵69۵ ۵ ,۷۵۳۵9 
۰ ,6 ,9323 - ۷۵66055 
۰ .۱۵8 ,20 ,۸68 


۷۵۲۵۵ - 9322, ۸, 6: 6, ۶ 
9323, 0:5: 6, 9 : ۸۴6 20, 
1۵9. 4 

۷29/169 - 934 2, 6, 2: 1۰ 


:5 .1۵9 ,20 ۸08 ط ,هر 
۰ ۸6 -- 5 0۷02516 
9 .129 

۷۵ - 9322, ۸, ۵: 8, ۰ 
۸۱6 20, ۱۵9, 3 


ظ ,۸ ,9323 - ۱۵۵۷۵8۵9 

۱6۵۲65 ۰ ۸۲ 20, ۱۵9, 6 

3 ۱۵ ,20 هه هط 

۰ ,۸ ,9322 - و۵ 

1۵9 ,20 م۸۸ ۵۵۵8۵ 

۱۳۵/6۵۵80 ۰ 9341, ۸, 2, 9+ 
934 2, 0, ۵ 


۷ 


سسسسسسست . 


۷۵65 - 936.3, ۸, 3: ۴ 


3 .1۵0 ,20 .۸6 : - 0 
عبانعع8۵۱ یناه ۷ 

۸0, 20, 1۵0۰ 5 
۷۵۵۵۱۵5 - ۸8 20, 19 6 


۴و ۱۲2۷2۱۷۷ ععو) ۱ ۷۵۵۸۲۱6 
71 - 6۳۵۱۵۱56 ۱66۲1۱۵۲6 
1 .125 ,20 ,۸۳ :2 .8 
2 .0 ,9365 - کیم۷۵ 
۵ ۸ (وونا3 
6 ,9366 - ۷۲6۱۵96۵۲ 
۰ .139 ,20 ۸۵86 
۲ ,۸ ,9353 - ۷۵۲۵۵8۵6 
6 ,13 ها ,20 ۸۲ - ۷6۲۲۵5 
6 ,8 ,9361 - نمهب۷۵ 
0 139 ,20 ,۸۵0 
۵0 .0 ,6 936 - (ونانه‌یا) وننع۱۷ 
6 ,0 ,6 936 ۱ 
8 ,13 130 ,20 .۸ 
,0 ۸۲6 : 2 ,6 ,9365 2 ۷۵9۸۵ 
۵ ۷۵۱۳ : 20 .۱۵9 
:1 .0 ,936.5 - کها۵۱۵ع۷ 
4 ۱۵8۰ ,20 ۸۴6 
۲۵۵۸ ۱۳۸۵06۱۵ ۱۷۱۵۵۱۲6 
۰ .1۵0 ,20 ,۸۵۴6 


۷0۷ 


عهع) ۰ (920-85۵11516) ۷:6۵ 
۵ 5 ۱۲۵۷2۷۷ 
۵۸ ,9366 ۲۵8106 


4 ۵9 ,20 .۸66 - ععانوز۷ 
۶ _ ,2 ۱۷۱۱۱۵6۵۷ 
۰ ۰ ۱۵۲ ,20 ,۸۳6۵ :9 ,۸ ,936.1 


[ 
ظ ,0 ,936.6 - ۷۱8۵۵۷ 
6 ,1۵8 ,20 ,۸۴ - عااوع:۷ 
:7 0,۰ ,9366 ء کوینااع)ز۷ 


8 ,13 .1۵0 .20 .۸۲6 
6 .0 ,935,2 - وعواز۷ 
16 1۵9 ,20 ۸0 - ۱۷۱۱۵۷۵ 
۰ ۸۴۴ - ۴۵۳۵۱۵85 ععز۷۵ 
7 ظ1۵ 
1 1۵9 ,20 ,۸۸0 - ۷۵۱6۵0۵۵۱2 
سس عل عاالق!ط - 6اآنب۷ 
.0 .935.2 
0 ظ۵! ,20 ۸۱ - صنوعان ۷ 


۷ 


۷۷۵69۵ - 935.2, ۶, 2 
۱۷۵۱۵۱8 - 9353, ۸. ۵ 

۲ ,6 ,9352 - هزاا ۱۷ 

۵ ,6 ,93472 - امقونهطکد ۷۷ 


۸ ,9366 - مصحصهصع۲عه۱ ۱۷۷ 
:9 .۸ ,9341 رز 
1 .10 .20 ,۸66 


8 ,6 : ظ ,8 ,935.1 - ک5ا0ونون ۱۷۷ 
4 ,۶ . 14 :1 2 ,06 ,935.2 
2 .۱۵9 ,20 ۸6 

۱۷۵۱۵8 - 9353 ۸, ۵ 


۳ 

1 . ,937.2 ۲6۱۵۵98 
۲۴ :23 ,15 .129 ,20 ,۸66 
ظ ,8 ,938.1 : (ونا6۷ 

,۸ ,9341 - ۱۳ ۲6۲۱۵5 
,5 1۵9 ,20 ۸۵ :ظ ,6 ,2 ت_ 
1 

2۲6۲۵5 ۱ - 9381, 8. ۰ 


۸60. 20, ۱۵9. 1 


۷ 


۷۵۵1۷ 16۵86 - 9381, ۸, 
۷۳۲۲ - 9353, ۸. ۲ 

3 ,۸ ,1 932 - (۲(۵۳25) ۷۵۸9 
۲ ,۸ .9353 - انوه9۵و۷ 


۳4 


20902 - ۸6 20, 1۵9 0 

,] ,9374 - 5ه9ع2397 

231691605 - 9373, 8, 2 
۸06 20, 1۵9. 3 

,96-3 ۰ - 0 16ا212 - 20۳02 
3 1۵8۰ ,20 ,۸۴۳ :5 ,۸ 

2371۷0۷88 - 934 2, 0. 

2600916 - 9366. ۶, 
۸06. 20. 1۵9. 6 

26000 6۳۵6۲۲ ۵۵۵ 
93852. 6, 6:۸, 9 : ۸6 0 
1۵9 8 

2۷92 - ۸, 20, 189. 5 

,2 :9 ,8 ,8 :2 ,۸ 937.4 - 26۷5 
ول 5200۱۵2۱۲۵5 :نا 
7 .1۵9 ,20 .۸66 

1 ,۸ ,9342 التقا 72 

۱4,4, ۸, 6: 9381, ۸, ۰ 
2021۳06 - ۸ 20, 1۵9 5 


6: ۸00 20, 1۵9. 13, 8 
۲۷ )18 8۵/6( - ۸66 0 


120 4, 5 

۲80۷۷ - ۷۵۱۴ ۷۵۵۲ 

۵ انا ۰ ۲0۱8186 
» ,0 .9352 

ونوا نج - 01606[ 
,6 ,935.2 :- 06 

5 سس ۲0۱۳562۷ 


,8 ,9323 ۲ (۴۶8۸۵۱۲۵ رتفد 
60۷0۱۱6۲5 _, 
5 - :6 ,9 5922 
(6۱8۸۵۱۲۵ اعبیولا) »انا۲0۷3 
-مو - :4 ۱۵ ,20 ۸6 
3 .۸ ,932.3 ۰ ۱۳۱6۱69 1605 
عول  -‏ 8 ,2 931 ۰ 7۲0۵۳000۷۱8۵ 


,۰.۰ 927۵2688 عوامناعم 
,۸ 
دلب 80 بمب - ۲0412 


5 ,۸ ,9383 - وبنا۲0۷۵ 
۰ 934 ۰ ۱۱ ۱۵۵۲۱۵ ۰۸انامای۲0 


6 ,0 
ظ ,6 ,9322 - ۲0۵۷ 
تس عل ۵۷2۵ ۰ هویه‌ایا0] 
۰ ۸۰ :9 ,6 ,2 935 
2 ,۸ ,9381 - ۲6۵6 و۲657 
,0۰ ,9322 - همممههط0 ۲0۵2 


.0 :۵ ۸ 99232 :6 
:5 .4 ۱۵98 ,20 ۸0 
+ .۰ (6وباعنو۱اع: 20۱۱۱06 
سب ول و۱0۳6 :ع ,۵ 
2 ,۸ ,9321 

۲۴۳۵[80 - 9366, 0, 0: ۸66 20, 
129 13, 18 

0 ۱۱۱1 - ۲۲851۳0686 
,۸ ,3 936 : س 

وا و0 عاااقا5 - ۲۴۵016 
ظ ,۸ ,936.3 

۲۳۵060869 616 ۰ ۸۳ 
180. 13, 8 

۲۲6016 ۳۷۲۵5 )0۸۱۳686( ۰ 
937.3, 8. » 

۲۴:8 - 936 5, ۸, 5: ۸۴0 20 
138 4 

,7-3 : 0۳660۷85 - - 05ز۲۴ 
۰ 6 :۰ ۲۵۲۱۳۵۱88۵5 -- :ج ,بر 
5 .0ب 


۲۲۱۵۱8۵8۵ - 936.5, 0, 2 
۲۲۱828۲2061505 - 08۴۱296 ۶ 


3 ,۴ ,937.2 ؛ س 

ست 0۲6۳۱۵۲ - ۲۲:۳۷:۲۵ 
سب 5660۵00 :3 ,06 :9368 
۲ .6 ,9366 


,0 ۸۳۳ :3 ,هر ,937.1 - ۲۲۵ 
۰ ۱۳۱۱۵۲۵۲۵۱۵۱۱۵ :1 .180 
سب 8 9۷6۲۲6 ۱۵ 06 10۶ 
اقونام ۷۵۲ 9 بش ,9372 
90 

۲۵20185 - 935.2, 0, 2 

۲۵۷98 - 936.1, 8, 6 

:6 ,9361 - عیااناو۲۷ عبااب۲؟ 
6 ۱۵۲.۰ ,20 .۸۴8 

,۰ - ۲۳۷۵۳۵0 باه ,۲۷۵۳6۵ 
۵ ,8 ,937.4 :9 ,8 

,۸ ,935.3 - (۵۲8ظ۵۵۲ ناعن) ۲۷۲ 
9 


- 0۳6۵۱6۱6086 0۷۱6 ۲۷۲ 
۰ ۸۳۳۲ :9 ,2 ,۸ ,9332 
83 ع۱5) 5 20 
5 ,8 ,9381 . (۵006۲6عا۸ 
2 ۱50.۰ ,20 .۸60 

۲۷۲۵05 - )۸۱۳6۵85( . 937-3, ۰ 


: 3۳0۳810۵68 ۲665 - :8 
سب ۲۲۵0۱6 وعا :3 ,8 .937.2 
6 ,8 ,9373 


۲۷۲۲۵68۱۵85 ۰ 936 1, 8, 3 
۲۷۲۴۳6805 ۰ 9361, 8, 2 
۲۷۲۱۵۶ - 937.2. 8, 3 


‌ 


۰ , :8 ,935,1۸ : 935 - داناالا 

۲ ,۸ .935.3 - عاالا 

۰ :936.6 :9 ,8 ,5 936 معنمالا 
0 


0 ۸06۰ : 2 ,۵ ,9371 ۰ عوورانا 
9 .26 .1۵9 

۱0۴ ۰ ۷۵۱۲ 0۲ 

۲ ,۸ ,935.3 - ۶۵لا 

2 ,0 .2 935 - وعاقعنونا 


۷ 


۷2۱۵086۵۲ - 935.2, ۰ 

9366 ۳ ۰ .935.2 - عوها۷2 
8 .1۵9 ,20 ,۸۳0 :0 ,ع 

۰ ,6 ,9366 ۲۳ معنونامعاد۷ 
,13 .۱۵9 ,20 ۸66۰ 

6 ,8 ,935.2 - ۱۱ معنونامعاه۷ 
.1۵9 ,20 ۸6 :0 ,06 

۵ ,۸ ,935.3 - نا۷2 

:2,۸,5 932 - و۲۵ 5 ۱۷۵۱۱۵ 


۸8 20. ۱۵. 4 

:1 :9 ,8 ,1 935 - وعا۷2002 
۰ ۸0 :0 ,06 ,935.2 
2 .180 


۷۵۲۵۵8۵ ۰ 934.2, 6, 

۷۵۲۲۵8 88۵۲۵1 ۲۵۳8۵ - 
9363, ۸, 0 

۷۵۲۲۵۵ 66۲۷۵۸۳ ۵۵۱ - 
۸66. 20, ۱۵9۰ 6 

667و 
۵ ,85 ,9363 

۷69666 - ۸ 20. 1۵9 6 


۱۷۵5 ۲۵2۱6 - 


۲608061 - 932, ۸۰ 5: ۸6۰ ۰ 
120 3 
715656 
1616۳8026۷16 -. 0۰ 
۸0۰ 20, ۵9 26, 9 
۲6۱ 21-۸88688 ۰ 932.2, ۸, 
9323, 0, 6: ۸0 20, ۵9 1 


4 
۲6 1-821640 - 9381, ۸, 3 
۳۹۳ - - 60۷0۱160 ۰ 2.2, 


۸80 20, 189 1 
۸. : 


ا :6 

+ ,9323 ۶ (2۴8۵۱۲۵ (ع۱۸0) 
|۱0۷۵() 69۷۵۱۱60 سس ,6 
:4 ۱۵9 ,20 ۸8۵ ۰ 200۵۱۲6 


۲66 690۱۱685 کس 
۰ و :6 ,8 ,932.3 
ع -- :6 ,۸ ,934.4 ۰ 28۳85 

52106808 : 933.3, 8, ۵ 

۵ ,8 ,9351 ۰ ۲68616785 
3 ,۸ ,1 938 ۰ ۵1و02 ۲606 
۵ ,2 ,۸ ,9381 - 6۱۷80 ۲606 
2 ,۸ ,9381 - ۲558۲ ۲606 
2 ۸ ,9381 مقنوون ۱۷ 16826 
٩6۱ - 9381, ۸, 2‏ ۲606 
1 ۱۵8۰ ,20 ۸ - ۲6۴18۵1 
0 ۱۵ ,20 ۸60 - ۲6۲۳10۷۵5 
3 ,8 ,9372 - ۲6۴8280076 
6 ,0 ,2 934 - ۲65698 
9342 : 9 ,6 ,933.1 - هب۲606 

4۶, 9 : 937,1. 8, 6 
1۲615 - 9374 8. 2: ۸۳ 0, 

189 ۰ 6 
۲61۳3۲۴6916 - 936.3, 6, 3 
۲61۳27۷6 - 933.3, 6, 6 
۲6۷085 - 935.1, 8, 2, 6, 

13 .1۵0 .20 ۸80 
3 ۱۵9.۰ ,20 .۸۳ - ۲۳215 
6 1۵9 ,20 ,۸8 - ۲3208105 
س و اهاط - کیوم۲۳2 

936.3, 8, 2, 936.6, 3 
۲۳2905 - 937.2, 6, ۵ 
۲۳8298865 - 9373, 8, 3 


۸ .9322 - (عاونوع) ۲۴۵۶ 
0۵ ۸۴ :06 ,9323 :6 بط 
5 .4 .1290 


: ,8 937.2 - (6۳666) ۲۴۵۵66 
2 .1۵8 ,20 ,۸۵ :0 ,6 
س ول ۱299006۱۲ 6۷6۱۶ 
6 ۵020100 :ع ,0 ,937.4 
2 ,۸ ,937.3 : -- 

۲۳6۳510616 - 937.2, 0, ۰ 
۸60, 20. ۱۵9. 22, 3 

۲86600716 ۱6 6۲۵8۵ - 1 
06,6: 9952, ۸, 0: 0 6 

۲۳86۵00۲۱6 ۲۳ - 9352, 6. ۳ 

۲۳60۵0076 ۱۱ - 935.2, 6, 

۲۳860۵0056 ۲۴ - 936.3, 6, 5 


۰ ۸۳ :0 ,۴ ,9366 
ول ۵۵۱ :18 .13 .1۵0 
۵ .06 ,936.5 


۲۳600056 ۱ - 9352, 6, 6 
۸66. 20. ۱۵8, 8 

۲۳6۲۵۳0686 - 937 2, 6, 0 

وج 22۱16 - ۲۳367۳۵0۷۱66 
,0 ,۸۳ :۵ ,4۶ ,937.2 - 
2 .12۵0 

ظ ,0 ,9374 - ۲۳6566 


۰ 06۰ ,9371 - 5صعاه852عظ۲ 
6 139 ,20 ,۸۲6 

۰ ۸۲۳ عیاونمو55210ع(۲ 
5 .1۵0 


۲8615 - ۸8۳, 20, 1۵9۰ 6 

۲۳5 - 932.1, 6, 6: 9323 1: 
۸ 20, ۱۵9, 2 

۲86۲ - 9353, ۸, ۲ 

۲۳۵۲۱58۵8۵۵ ۰ 9352, 6, ۲ 

,۰ 0۰ :4 ,8 ,9322 - ۲۳86۱ 
6 ۳0۱5 :3 .1۵0 .20 ۸۵88 
2 ,8 ,9321 : مس 

۲۳۵۵۵۲:56 - ۸6۰ 20, ۱2۵ 3 

۱ ۲۳۵۷۵۱۴۵۶ بو ۲۳0۷۵۱۳695 


0 ۸۵8 :2 ,0 ,9323 - 
.۰ 8 ۱320۲ 5 130۰ 
:7 1۵09 .20 ۸8 (عنو۵ع6 


۲6906 5۵0 ع 06121108) 
۱۳66666۱۵0 :۵ ,8 ,9321 
3 ع۱6ز5دا 0/45 کول ۱۱۷۲ 
3 ,۸ ,932.2 ۰ (عناوههغ 50۵0 
65 ,2 934 ۰ ۱۷ ۲۳۵۵۱۳695 
6 .189 ,20 ۸۵ ۰ ۲۳۲۵6۵5 
۰ 8 ,3 937 - ۲۳۳259۵16 
3 ۰ 1۵9 ,20 .۸6 
.93971 تلم دت روا 
.0 .۶ ,937.2 
5 .۱۵9 ,20 ۸۲6۰ 
,۰ - (۲) عن۵۷-09ع۲۳۵۴ 
2 :1۰ .180 .20 ,۸8۴ :9 ,۸ 
ال با 0656۲0101100 
» .۸ ,9344 : (معاوهارطعه 
۲ ,0 ,9374 ۰ ۲۳۷۵5۱6 
ظ ,۸ ,4 934 - ۲120081 
:۰ .8 ,0 ,9366 - ۲106۲8 
8 ,13 .۱۵9 ,20 .۸8 
,۶ ,9352 - ۱۱ ۲:76 
۵ ,0 ,936.3 - ونالعو:۲ 
,9342 - ۱۳ ۵1-8۳۵۱۵227اوز۲ 
5 .1۵0 ,20 ,۸۵6 :۵ 
٩‏ ,2 933 - ۱۱ 8۵۱22۵۲-)هاو:۲ 
۰ .۸ ,938-1 :0 ,0 ,9342 :2 
5 ظ۵! ,20 ۸88 
تفت یا و۱3۰ 
5 .139 
6 ,8 ,936.1 - ۲۱۵/۵ 
6 ۰ 1۵9 ,20 ۸۲۰ - ۲1665185 
,4 7 :4 ,۸ ,937.2 - ۲10۷0۱۳6 


6۶ ۰ 
6 


۸66۰ 21 


3۹ 
ظ ,2 ,8 ,9374 - ۲12805 
3 ,8 ,9374 - 1۲1201086 
129 ,20 ۸۴ - ۲106-11۷6 
0 ,9366 :6 ,6 ,9333 - ۲1005 


9-3 - (821۳0۷۴0) ی 
ط 


۵ .6 ,935.2 9 
0 ,6 ,937.4 - عم6ان٩‏ 
7 :۵ ,8 ,1 935 - مو۳9 


5۱۷۵05 - 992 0.۲ 

٩نم‎ - 9331, 6, 

٩:002۲ - 9342, 8, 2 

51۲6865 - ۸66. 20, 1859, 6 

٩5۷006 - ۸6 20, 1۵ 6 

۵ ,۸ ,9353 - ۵ا5۳ 

٩۱2۷5 2 935.2, 6, ظ‎ : ۸6۰ ۰ 
1۵9. 2 

5۳۷۲۵۵6 - ۸88, 20, 1۵8۰ 5 

5۵)۲۵۷ - 9323, 8, 3, 5 
۸86, 20, ۱29. 5 

٩مطقط‎ - 934.2, 0, 

-637 -- - 5061316 ۷۱۶ ,5061616 
9 ,8 ,936.2 : ۱۳۵۱6۵۱5۵ 
:6 ,8 ,9371 ۰ 6۳۵۱015 
ییا ۰ 9 
9 ,0 ,932.3 ۲ (۶۵۱66 
۰ 8۰ ,935.3 < عبوا828 )هو 
937.2 : ۵۱۱606۱۱9 - : ۵0 
-2616۳۳86 18016006 س ‏ 3 ,۴ 
-66۵ - :2 ,۸ ,938.2 ۰ 0۱۵6 
:۱ ,۸ ,9343 ۰ عممونمداوم 
,8 ,933.2 - ۵۳8۵066086 سس 
4 ۰ ۲۵68۱86 - : 9 


5067216 - 9372. 6,4: 6, : 
937 4, ۸, ۵ 

سب ول ووامم - عصموون8 
۵ ,0 .935.2 


۰ .937.3 .2 .8 ,937.2 - ما5 
3 ,22 .1۵9 ,20 ,۸6 :6 .2 
0 ,۲ ,2 937 - 500۳061 


۰ ,2 934 ۰ هه ناموت80 
۰ .8 :9 

,9342 ونان ماتونم5 
۵ .۸ ,938.3 :9 

50۲۷۳۵۵0 - 938.1, ۸, 2 

5020265 9364, 65: 


۸66 20, 1۵89. 13, 6 
508۳6 - 937 3, ۵۸ ۸۳, 0 
1۵0. 22: 9۶۲۲۵5 8 


937.2, ۵ 

سول عاااه!02 - 5۱2616۲16 
۵ ,0 ,937.2 

,9-3 :۰ 6۱56 46 - - ب«مزام5 
0 ,۲۳6۵۵۵5 و0 -- :6 ,8 


6۵666 937.4, 0. 6 
51266 - ۸ 20, 29. 6 


ونامانو۷ جع -- - عا5۱۵ 
۵۲ نا - :6 ,۵ ۸۰ ,9342 
۵ ,۸ ,932.3 ۰ ۷۱۵۲۶ 

:5 .6 .9352 - م6نانا8 


6 .1۵9 ,20 ۸80 
,1 :2 ,۸ ,9321 - 5۱72000 
.6 :5 ,8 
8 3 937 - 5۱721696 
1 ,1۵8 ,20 ,۸ - 5۱6682 
۰ ,935.3 ۰ (580۲۲۱)) صمعتانا5 


ظ 
نا ۷«ناجعوره ععا - 5۱۵۵۳2۱6 
 : ۸۳, 20, 1۵0. 8‏ 126 
۰ ۸۰ :2 ,8 ,937.4 - 51۷ 


6 .129 
+ ,9671 - (006۱ ع۱) عم9داه 
9 
7 .0 ,936.6 - 4 
5 1۵9 ,20 .۸0 


6 ,0 :ظ ,8 ,935.1 - ععبفن5 
4 138۰ ,20 ۸۴ - 5/66۱ 
ظ ,8 ,936.2 - 5/۵۱6 

,0 5۵۳۵6۲6۵5 ,5086۲ 
0۰ :6 ,ظ ,۸ ,934.1 :و ,۸ 
۰ ,۸ .9381 :2 .8 :۸ ,934.2 
6 ,5 .۱20 ,20 ۸۳ 

٩۲ - 9353, ۸, 5 

۰ ,9366 :2 ,8 ,9363 - هار6 
13 ,1۵9 ,20 ۸6 :9 

2 5۷۲۵6 
,937.2 ۰ ب 0۵ ۲6۵۷و 
سب وه صمباعاناموم  .‏ 6 
۵6 037 0۱5۵ :2 .۸ ,3 937 
۵ .۸ ,936.3 : ۴8۵8۵۱86 


1 


(66۳6۵۵0۱6 12 ۲ناو) 1۲26116 
(۵0۱5 5ع۱ *باو) :3 ,8 ,935.1 
-6۳۵ 1۱5 ۲نا5) :2 ,06 ,935.2 


۲۴ :0 ,0 ,936.5 (کمع۱۱ 
۰ ,0 ,936.6 : (16679] 
0۵۷ ۷۵۱۲ - 360۳0002[ 
- 62102 1 13۳۳8092 
0 .۱۵8 .20 .۸66 
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۳ تاریخ ارویا 


پدوست ٩۳‏ ناریح ارویا 


در سال ۱۷۸۹ کنگره تاریخنگاران و محققین تاریخ به مناسبت هزار و هشتصدمین 
سال فوران آتشفشان وزوء در پمپی تشکیل شد. در این کنگره» جریان عجیبی پیش آمد 
که همواره. خاطرهٌ نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی ارنست رنان را برای من زنده نگه 
می‌دارد. 

برنامه کنگره؛ آن گونه که شب پیش از افتتاحیه اعلام شده بود. آمیخته‌ای از اطلاعات 
گردآوری شدة پژوهشگران و تشریفات معمول بود. از میان این برنامه‌هاء موضوعی توجه 
رنان را جلب کرد: بزرگداشت خاطره یک سرباز شجاع رومی که هسنگام بروز فاجعه در 
اتاقک نگهباني دروازة شهر پاس می‌داد و به دلیل احساس مسئولیت پست خود را ترک 
نکرده و در مقر ماموریت خود باقی مانده و جان باخته بود: قهرمانی قربانی انجام وظیفه. 
این سرباز گمنام از بک فاصلهةٌ زمانی هزار و هشتصد ساله» چنین جلوه‌ای داشت و حسق 
بود چنین مراسمی برایش برگزار شود. به هر حال روز بعد. کنگره افتتاح شد و طبق برنامة 
تنظیمی کار خود را آغاز کرد. در پایان آن روز؛ رنان نا گهان احساس کرد قطعه‌ای از این 
تصویر سفید مانده است. سرباز شجاع فراموش و مراسم بزرگداشت متوقف شد. چه 
پیش آمده بود؟ 

سئوال ارنست رنان از رئی سکنگره. «طبق اطلاعات جمع‌آوری شده» مردی که قرار 
بود بزرگداشتی برایش برگزار کنند. فاقد ویژگی‌هایی بود که به او نسبت می‌دادند؛ او 
قهرمانی نبود که طبق وظیفه بخواهد. همشهریانش را حفظ کند؛ یک دزد یک تبه کار بود 


که باران خا کستر در حالی بر سرش فرود آمده بود که با استفاده از موقعیت به دست آمده؛ 
و آشفتگی مردم. مشغول غارت منازل بدون صاحب بود. در چنین شرایطی بهتر بود از 
مراسم بزرگداشت پیش‌بینی شده» صر فنظر کرد.» 

به این تر تیب پس از هزار و هشتصد سال تاریخنگاران گرد آمده در یک کنگرة 
رسمی روی باورهای خویش خط بطلان کشیدند. باوری که می‌خواستند با رسمی‌ترین 
تشریفات آن را متبرک کنند. عدم قاطعیت وقایع حتی با چنین فاصله‌ای, قابل تجدید نظر 
است. اگر چنین مطلبی در مورد تاریخ باستان حقیقت دارد به طریق اولی در مورد سراسر 
تاریخ منتهی به عصر ما نیز صدق می‌کند. ۱ 

تاریخ تا اندازه‌ای به بافندگي پنه‌لوپ شباهت دارد که‌هر نسل باید دوباره آن را بسازد. 
مطالب همواره باید بررسی شوند و همواره باید تعبیر و تفسیر آن را تغییر داد. 

مهم‌ترین ارزش این تاریخ که در مقدم آن هستیم و ارائه می‌دهیم؛ ویژگی منطقی و 
دقتی است که در آن معمول گردیده است. در اين داثرةالمعارف تا حد امکان در تفسیرها, 
دقت لازم را معمول داشته‌ايم. 

تاریخ اروپا به دلایل مستدل یکی از بزرگ ترین و مهم‌ترین وقایع بشری از ماقبل 

در لابلای حوادث بی‌شمار تاریخ اروپاه توسعةٌ تمدنی را می‌بینیم که بارز ترین ویژگی 
اروپا بیان است. 


ویرانی باستیل 
با آغاز عملیات ساختمانی در عهد سلطنت شارل پنجم در ۱۳۶۹ کار بنای این زندان در ۱۳۸۳ خاتمه یافت. در ۱۴ ژوئية ۹ سبی‌درنگ پس از تصرف ویران شد. جمعه ۱۷ ژوئية ۱۷۸۹ روزی فراموش نشدنی که در آن نمایندگان اشراف 
از جمله مارکی دولوزینیان به بالای حصارهایی که کنگره‌ها و برج‌هایش ویران شده بود رفتند و با دست خویش سنگ‌های زیادی را از جا کندند و به کمک «کارگران» میان ویرانه‌ها ریختند و به تشوق مردم فرانسه به خراب‌کردن این زندان 
وحشتناک پرداختند. 


۳ ناریح ارویا 


شمارة ٩۴‏ اختصاص به موضوعاتی دارد که بی‌تردید. ظریف‌ترین و 
دقیق‌ترین موضوعات یک داثرقالمعارف است: تاریخ عمومی اقوام. در آغز 
یادآور می‌شویم که رعایتِ تا حد امکان منطقي طبقه‌بندی «دیویی» امتناع 
گاه اجباری به دلیل نقص این طبقه‌بندی -از شرح وقایع جزئی و 
بی‌اهمیت و شرح حال شخصیت‌های تاریخی به دلایل منطقی و همچنین 
پرداختن به توضیح تا روایت در اين داثرةالمعارف مدّنظر بوده است. 

نظم تحمیلی این نوع طبقه‌بندی» یعنی بررسی تاریخ هر کشور به طور 
مجزاء گاه تفکیک‌هایی دور از انتظار و تصنعی است (به غنوان مخال: 
تفکیک شمارهُ ٩۳۱‏ تاریخ اسکانلند و ایرلنده و ٩۴۲‏ تاریخ انگلستان و 
سرزمین گال) و ناگفته پیداست که اگر قرار بود یک کتاب تاریخ عمومي 
بیرون از چهارچوب این طبقه‌بندي تحمیلی نگاشته شود. اثری متفاوت به 
وجود می‌آمد. از جمله جایگاه مهم‌تری به مسائل اقتصادی یا جغرافیایی 
داده می‌شد. وقایع تاریخی تحت یک عنوان مورد بررسی قرار می‌گرفت و 
بیشتر روی روابط بین‌الملل, تحولات مشترک و غیره تکیه می‌شد. تفکیک 
و تقطیع تاریخ وقایع بشری ماهیت تاریخی را خدشه‌دار می‌کند. چون تاریخ 
وقایع انسانی, مجموعه‌ای پیچیده و آميخته و متصل با بندهایی پر شمار و 
محکم به یکدیگر است و به محض آن که تفکیکی صورت پذیرده شکل و 
ساختار اصلی از دست می‌رود با این حال ما مشکل را با کاستن نقایص 
این راهبرد از طریق ارجاعات به دیگر سر فصل‌ها و با انحرافاتی چند از 
مسیر تحمیلی «دیویی» تا حدودی حل کرده‌ايم. اين موارد به روشنی در 
روابط بین‌المللِ شرح شده در مقدمه و در نتیجه‌گیری تاریخی از دو جنگ 
جهانی در پایان فصل ٩۴‏ (۹۴۹/۱ و )٩۴۹/۲‏ به چشم می‌آید. 

از سویی دیگر لازم بود برای هر کشور» شرحی کم و بیش متناسب با 
اهمیت تاریخی آن (اعم از تاریخ قدیم و معاصر) در نظر گرفته شود: برای 
تاریخ بشریت تاریخ اسپانیا .در چهارچوب تاریخ بین‌الملل قرن نوزدهم 
تبعاتی کمتر از آلمان عصر بیسمارک یا اروپای عصر تاپلئون سوم دارده یا 
بحران اقتصادی و اجتماعی آلمانِ پس از جنگ اول جهانی» مهم‌تر از 
بحران‌های فرانسه یا انگلستان در همان زمان است. چون بحران آلمان به 
پیدایش نازیسم منجر شد. به این ترتیب» زیبایی و جذابیت صخره‌های 


۰ ملاحظات مقدماتی 


موناکو هر قدر هم باشد. در این کتاب نمی‌تواند بیش از چند سطر را اشنال 
کند. همچنین است در مورد انبوهی از «کشورهای کوچک» که البته منظور 
ما جنبهٌ توهین‌آمیز این عبارت نیست. 

با پیشرفت سریع علوم تاریخی در قرن نوزدهم. رعایت اصول فوق 
فراگیر شد و امروزه کاملا پذیرفته شده است که در یک کتاب تاریخ عمومی 
نمی‌توان همه چیز را ارائه یا شرح داد. از این‌رو در محدود یک 
داثرةالمعارف که لزوماً باید از میان اقیانوسی از وقایع» شخصیت‌ها» عقاید. 
دگرگونی‌ها و غیره. انتخابی صورت گیرد» ما به عمد از «روایت» تاریخ 
کشورها و اعصار وابسته به آن صرفنظر کرده‌ايم. جداولی تاریخی به پیوست 
رائه داده‌ايم که در صورت تمایل يا لزوم می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد. این 
جداول حاوی اطلاعات جامع و مهمی هستند و برای جزئیات مربوط به 
بعضی از بخش‌ها خوانندگان را به کتابشناسی مختصری از تاریخ مورد نظر 
ارجاع داد‌ایم که در پایان کتاب و پس از بخش ۹٩‏ طبقه‌بندی شده‌اند. 
امروزه بیش از پیش تاریخنگاران پذیرفته‌اند که تاریخ نوعی شرح وقایع به 
ترتیب وقوع نیست و جزئیات وقایع با تمام جذابیت‌ها و هیجانات» باید در 
مقابل بررسی‌ها و توجیهاتِ کی حذف شوند. مثال بارز و بسیار رایج آن؛ 
کتاب داستان‌های تاریخی, خاطرات ناظران و شهود و فیلم‌های سیتمایی؛ 
از قبیل توطلة ترور هیتلر در ۱۹۴۴ است که باید پرونده‌ای «باز» برای 
قهرمانان آن باقی بماند. بدیهی است» بررسی بایگانی‌هاء مطالعةٌ نامه‌های 
خصوصی و روابط مختلف و شهودی که از دور یا نزدیک در جریان این 
توطثه بوده‌انده در درجة اول اهمیت قرار دارند. ولی برای تاریخنگار چیزی 
که به حساب می‌آید. این نیست که فلان یا بتهمان افسر مخالف يا موافق 
فیظر یدمن با تجضم گنذ که چه می‌کنذ اگتر کیف پر 3 موم تفجزهه 
تصادفاً دور از هیتلر قرار نمی‌گرفت. آن چه باید تحقیق شود, وجود یک 
درگیری میان نظامیان سنتی و نازی‌ها و مشاهده ناکار آمدی این مقاومت و 
ارزیابی تعادل نیروهای سیاسی است که در آلمان هیتلری در صحنه بودند. 
تاریخنگاران معاصرء می‌توان گفت به نوعی تمایل به بی‌توجهی وقایع دارند 
(که عمده‌ترین کار وقایع‌نگاران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود) تا 
بتوانند به توجیه علل, مسیر تحولات به سمت و سوی ملی‌گرایی» جهان 


ماقبل تاریخ اروپا (تاریخ‌ها تقریبی و همگی پیش از میلاداست) 


وطنی» صلح‌طلبی» سوسياليسم» امپریالیسم و حسب مورد به عوامل 
تشن دیکنند با وقاننی اتفاقی مانب ملگراف اس در منورد: جنگ 
۱۸۷۱-۷۰ و سوء‌قصد سارایوی که آتش جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ را روشن 
کرد یا اقدامات کم و بیش شجاءانة یک دولتمرد (ناپلون؛ بیسمارک, هیتلر: 
مائوتسه تونگ» دوگل و ...) بیردازند. 

از آن جا که باید انتخابی به عمل می‌آمد. ما تاریخ هر حکومت را به 
بعضی ادوار محدود کردیم که به نظرمان مهم‌تر از دیگر ادوار بود -هر چند 
این روش موردپسند تمام خوانندگان نیست -و به تجزیه و تحلیل مهم‌ترین 
جنگ‌ها و لحظات سرنوشت‌ساز پرداختیم و نه تنها از گفتن تمام مطالب 
امتناع کردیم, بلکه در پاره‌ای موارده از بسیاری از مطالب مورد نظر خود نیز 
صرفنظر کردیم (در این راستاء از شرح مراحل مختلف انقلاب فرانسه, 
مهم‌ترین واقعةٌ تاریخی قرن هجدهم اروپاه خوددرای کردیم. چون ایجاز 
بیش از حدّ جنبه کاریکاتور گونه‌ای به خود می‌گیرد و لذا بهتر دیدیم که آن 
را در یک جدول تاریخ وقایع با اطلاعاتی اضافی و دقیق جای دهیم و 
خوانندگان را برای مطالعهُ جزئیات و شرح تفصیلی وقایع» به کتابشناسی 
ارجاع دهیم). 

سرانجام این که همواره سعی کردیم از هر گونه موضع‌گيري 
مجادله‌آمیز برکنار بمانیم که همواره تاریخنگاران را وسوسه می‌کند به ویژه 
در هر جا پای مسائل تاريخي کم و بیش وابسته به مسائل عصر حاضر در 
میان بود و اگر در لحظاتی, در محدودهٌ یک تحقیق تاریخی مسأله‌ای مطرح 
شده باشد که به نوعی بوی توعی جبهه گیری از آن به مشام برسد. هرگز در 
بی تحمیل آن بر خواننده نبوده‌ايم و فرضیات مخالف را تا حدامکان ارائه 
داده‌ایم. تاریخ سیاست نیست. هر چند سیاست همواره به تاریخ متکی 
است. اظهار نظر مطلق در علوم انسانی اشتباه است چون حتی با برشمردن 
تمام وقایع باز هم این وسواس وجود دارد که مبادا وقایمی ولو جزتی از قلم 
افتاده باشد و انتخاب نوعی جبهه‌گیری به حساب آید. البته تقسیم نسبی 
وقایع به مهم و بی‌اهمیت باید بی‌طرفانه و بدون غرض‌ورزی باشد. به هر 
حال صادقانه و با خلوص نیت باید پذیرفت که در زمينة علوم انسانی» 
حقیقت به هیچکس تعلق ندارد. 


اروپای مرکزی و شرقی اروپای شسمالی و جزایر بریتانیا گل اسپانیا و ایتالیا 
۰ تسمدن دانوب. کشاورزی, نیمه صحراگرد غلات. | ۲۵۰۰-مرحله میوه‌چینی ۰۰ - تسمدن آلپ (دري اچة نوشاتل). خانه‌های روی آب. | ۲۵۰۰.ال گارسل (اسپانیم: غلات و زیتون,ابزار تکامل يافتة 
سبزیجات. دامداری» قبور به صورت تل حیوانات اهلی؛ غلات و درختان میوه. صید و شکار بافندگی ( (بافندگی)» قبور جمعی 
پشم. قبور به صورت تل -لوس میلارس (اسپانیا) 
-پالبلاً(پرتال) تمدن سنگ‌های عظیم تحت نفوذ تجار 
مشرق مین 
مگالیت مگالیت 


۰ -تمدن ظروف حاشیه‌دار ( کاسه‌های گود. مزین به حواشی 
کنده کاری شده) در سواحل دانوب و شمال ژرمنی 

-ایونی‌ها در یونان 

۰ -تمدن اونه تیس در بوهم (قبور مسطح, اجساد به صورت 
چمباتمه 

۰ تمدن پانونیایی (ابداع شمشیر تیفه سنگین) 

-تمدن کیمری؛ هنر استپ‌ها 

- تهاجم آشه‌ای‌ها به یونان و رواج سوزاندن اجساد مردگان 

۰ تمدن لوزاسی: تبر دارای سوراخ برای دسته» شمشیر 
مخصوص, سوزاندن اجساد. گورستان خمره‌های کوچک حاوی 
خاکستر اجساد 

-تراکیه‌ای‌ها (داس‌ها و گت‌ها) در رومانی 

۰-دورین‌هاه شمشیر را وارد یونان می‌کنند 

۰-ایللیری‌ها شمشیر را وارد اروپا می‌کنند 

تمدن هالشتات 

۰- سیت‌ها آهن را به شمال بالکان می‌برند 

۹ -فتح ایللیری به دست رومیان 


۰ تمدن تبر جنگی (دو لب تیز در دو طرف)؛ قبور. 

- تهاجم گوادل‌ها به بریتانی: پیکت‌ها؟ که تمدن لوزاسی را با خود 
می‌آورند. 

۰ تمدن تن - ژرمن‌ها. جلگه‌های آلمان و لهستان تا 
ویستول را اشغال می‌کنند. 

- تهاجم سلت‌ها به بریتانیای کبیر: بروتون‌ها تمدن تن را وارد 
می‌کنند. 

۵ه آغاز فتوحات رومیان 


۰ توسعةٌ تمدن ماقبل سلتی 

۰ تشدید سیل مهاجران سلت 

۰ گورهای خمره‌ای. جایگزین قبور تلّی شکل» سفال 
لوزاسی 

۰ -تمدن هالشتات: کشاورزی اصولی و ساماندهی اراضی 
مزروعی [ تحدید حدود ] 

۰ بنیانگذاری مارسی توسط فوسه‌ای‌ها 

-ویکس -قبور حاوی اثائیه‌هایی به سبک اتروسک‌ها و 
یونانیان 


۰- تمدن ال آرگار: مجتمع‌های مسکونی دارای حصار دور 
محدوده؛ نفوذ شرق (تدقین در خمره) 

۰ تمدن تَرامار: ایوان‌های مسطح روی ستون‌های چوبی 
فرورفته در زمین, کشاورزی» پیشرفت فن فلزکاری 

۰ اومبری‌ها در ایتالیا 

۱۰۰۰ بنیانگذاری کادیکس توسط فنیقی‌ها 

۰ تمدن ویلانوایی: آهنگری. سوزاندن اجساد (قبور حفر 
شده) در لایتوم و اتروری 

۰- ظهور یونانیان در ایتالیا 

۰ گسترش تمدن هالشتات در اسپانیا 

بنیانگذاری مارینا توسط فوسه‌ای‌ها 

۰۰ گسترش ایبرها 

۰ تسخیر رم توسط گل‌ها 

۰ سلتیبرها در اسپانیا 

۲ پایان فتح جنوب ایتالیا توسط رومیان 

۴۳ تسخیر نومانس (پایتخت سلتیبری‌های کاستیل) توسط 


رومیان 


۱/۳ 


ِا 


۳۳ جر 
۱ 


«ردیف‌های» کارناک 
برپایی سنگ‌های عظیم که اگر عمودی باشند (مانند تصویر بالا) منهیر و اگر افقی باشند دلمن نامیده می‌شوند -در اروپای غربی بین سال‌های ۲۵۰۰ و ۲۰۰۰ ق.م. رواج زیادی داشت. مشهور ترین مگالیت‌ها («سنگ‌های 
عظیم») در پرتغال (پالملا)؛ بروتانی (لوکماریکر. کارناک)؛ و بریتانیای کیبر (استون هینگ) ودر سواحل دریای شمال قرار دارند. 


قلمرو پادشاهی متحدٍ برتیانیای کبیر و ایرلند شمالی» شامل بریتانیای کبیر به معنای خاص واژه (انگلستان و سرزمین گال. تشکیلات اداری مشترکی دارند. اسکاتلند از ۱۸۸۹ دارای حکومتی محلّی است)؛ بخشی از ایرلند که هوم 
رول را نپذیرفته (ایرلند شمالی) و جزیرة مان است. جزایر دریای مانش (چنل آیلند) در چشم‌انداز سواحل فرانسه از زمان فتح, ضمیمة «دوک‌نشین نورماندی» و وابسته به حکومت پادشاهی انگلستان باقی مانده‌اند و عبارتند از: جرسی (با 
۵ فر جمعیت طبق آمار سال ۱9۶۱ گرنزی (۴۵۷۳۷ نفر جمعیت طبق آمار سال ۱۹۶۷) و متعلقات گرنزی (آلدرنی» سارک و جزایر کوچکی جمعاً به مساحت ۱۹۴ کیلومتر مربع). چنل آیلندی‌ها. حکومت‌هایی محلی دارند که مقام 
سلطنت حکام آن را تعیین می‌کند. آنان به مجالس حکومتی (پارلمان انگلستان) راهی ندارند. انگلستان از نظر سیاسی تا سال ۱۳۸۴ میلادی از سرزمین گال (ولز) و تا سال ۱۶۰۴ م. از اسکاتلند جدا بود. از ایین تاریخ (وحدت دو 
پادشاهی)» تمامی جزیره رسماً نام بریتنیای کبیر گرفت (به عنوان مثال: می‌گوييم پادشاه انگلستان). با فتح ایرلند و هوم رول (ن.ک. )٩۴۱/۲‏ نام رسمی کشور به «پادشاهی متحده بریتنیای کبیر و ایرلند شمالی» تفییر یافت. 

براساس طبقه‌بندی رعایت شده در این داثرةالمعارف. ما تاریخ این منطقه را از اسکاتلند و ایلند آغاز می‌کنيم و تاریخ بریتانیای کبیر در شمارةٌ ٩۴۲‏ مورد بررسی خواهد گرفت. 


برای کسب آگاهی ذر زمیته قسیمات کشوری و اداری این حکومت‌های 


۱ اسکانلند 

اسکانلند در بخش شنمالی جزيرة بریتانیای کبیر واقع شده است که در 
قدیم» کالدونی نامیده می‌شد و از حدود قرن يازدهم. اسک‌اتیا (سرزمین 
اسکات‌ها) نام گرفت و در قرن دوازدهم نام اسکاتلند رایج گردید. پادشاهی 
اسکاتلند در ۶ مارس ۱۷۰۷ ضمیمةٌ بریتانیای کبیر شد. از این زمان 
تاریخ این سرزمین, آميخته با تاریخ بریتانیاست و یکی از ایالات 
آن به حساب می‌آید. چنان‌که انگلستان نیز یکی از ایالات بریتانیای کپیر 


است. 


۱ اسکاتلند و ایرلند 


۸ -از آغاز تا جنگ صد ساله 
3 پیکت‌ها و اسکات‌ها 

شمال اسکاتلند در قدیم مسکن اقوام ماقبل سلت. یعنی بیکت‌ها و 
جنوب آز پیش از سلت‌ها مسکن اقوام آته کاتی بود که تاریخ‌های سنتي 
موّخر» هر دو را اقوامی خشن و بی‌رحم معرفی کرده‌اند. از قرن چهارم 
پیکت‌ها در محاصره دزدان دریایی ایرلند یعنی اسکات‌ها قرار گرفتند و 
قوم مهاجم سلطهٌ خود را بر ناحیه‌ای امروزه موسوم به آرژیل و جزایر 
مجاور مستقر کرد (پااشاهی دالریادا)4 در حوالی قرن ششم. آنگل‌ها (ن. 
ک. ۸ )٩۴۲/۱/‏ جنوب شرقی ناحیه. یعنی لوتیانز را اشفال کردند و 
بروتون‌ها در جنوب غربی (بین فیرس اوکلید و سولوی) مستقر شدند. پس 


از دو قرن» ترک مخاصمه (قرن هفتم تا نهم)؛ اسکات‌ها دنبالةٌ فتوحات 
خویش را پی گرفتند و تمامی سرزمین را به تصرف خویش درآوردند (ایجاد 
وحدت به همت و پایمردی مک - آلپین فرمانرواي کنت در سال ۴۳ 
سرزمینی که نام فاتحانش [ اسکات‌ها ] را دارد و اهالی بومی محل با 
پذیرش زبان آنان به این سلطه گردن نهادند (زباِ گائلیک اسکاتلندی که 
هنوز هم در شمال غربی رایج است). سلطه بر ایرلند راء کوشش‌های سن 
کولومباء مسیحی اسکات نژاد که از سال ۵۶۳ پیکت‌ها را به مسیحیت 
دعوت کرد. سهولت بخشید (صومعة جزيرة یونا)» البته چند سال پیش از 
سن کولومباء دیگر روحانیون مسیحی کار گرایش دادن مردم به مسیحیت را 
آغاز کرده بودند به ویژه سن‌کنتی‌گرن (يا سن مونگو)» بنیانگذار شهر 
گلاسکو. 


۱۳7 


«۰۴۱۰۱۸۵۸۵ 


در قرن نهم. اتحاد میان پیکت‌هاء اسکات‌هاء آنگل‌ها و بروتون‌ها به 
وجود آمد» و نبرد مشترک آنان با اشغالگران اسکاندیناویایی (ن.ک. 3۴۸/۱) 
این اتحاد را محکم‌تر کرد هر چند اسکاندیناویایی‌هاء جزایر هبرید. جزایر 
اورکاد شتلند و بخش شمالی منطقه (کایتنس) را.به تصرف درآوردند. در 
قرن یازدهم. پس از غلبةٌ کاملِ مالکولم دوم بر آنگلو ساکسون‌های 
نورتومبوری, پادشاهی اسکاتلند با سلطنت دونکان (۱۰۴۰-۱۰۳۴) پیدایش 
یافت. همان دونکان که به دست مکبث کشته شد و ماجرای به قدرت 
رمنیدن آورا شکسپیر دز نمایشنامه‌این جاودان ساخته است: 
0 اسکاتلند و انگلستان 

در این عصر. اسکاتلند نوبنیاد. متشکل از گروهی از قبایل است که 
سازمانی مذهبی برگرفته از کلیسای ایرلند دارند. مجمع روحانیتی نیست و 
صومعه‌ها و کلیساهای کوچک محلی اولویت دارند. با نفوذ و حمایت ملکه 
مارگارت (سنت مارگریت» حدود ۱۰۹۳-۱۰۴۵ که در ۱۲۵۱ به جرگه قدیسین 
درآمد), فرمانروا داوید اول و جانشینانش؛ اصلاحاتی صورت پذیرفت: زبان 
انگلیسی به تدریج جای زبان سلتی را گرفت. آداب و رسوم و اخلاقیات به 
سمت و سوی کلیسای آنگلیکان متمایل شد و راهکار دیوسه‌ها به شیوة 
آنگلو -نرمندبرقررگردید. همزمان یک جامعة فتودالی نیز شکل گرفت 
(اهمیت بارون‌هاء تان‌ها و همرزمان شاه). در ۱۲۸۶ به هنگام مرگ 
آلکساندر سوم سراسر اسکاتلند «انگلیسی مأب» شده ولی برخلاف تصور 
روابط سیاسی با انگلستان پر تنش باقی مانده بود. (ن.ک. ضمایم جدول 
تاریخ وقایع شمارهُ ۱). انگلیسی‌ها با تحمیل شاهزاده‌ای دست‌نشانده بر 
تخت سلظنت: اسکاتلند (جان بالیول) سنعی در حفظ سنلطة سیاسی خویش 
داشتند؛ ولی میهن‌برستان اسکاتلند به رهبری ویلیام والاس (۱۳۰۵-۱۲۷۰) 
و رابرت بروس (۱۳۲۹-۱۳۷۴) به پیروزی رسیدند (پیروزی بانوکبورن در 
۴ به این ترتیب میان دو پادشاهی کینه‌ای شدید ریشه دواند که نتیجهٌ 
آن به ویژه اتحاد فرانسه و اسک‌اتلند در ۱۳۴۶ بود. دوستی ریشه‌دار با 
فرانسه» یکی از بارزترین ویژگی سیاست اسکاتلند تا پیش از وحدت دو 
پادشاهی بود. 
8 -استوارت‌ها 
8) مشکلات پادشاهی اسکاتلند 

از سال ۱۳۷۱ پادشاهی اسکاتلند در اختیار خانواده استوارت قرار 
گرفت. خانواده‌ای از اعقاب یک مهاجر بروتون به نام آلن» » پسر فلالد. 
سین منصب عدلیه در بروتانی (اين مقام استوارد نامیده می‌شد و نام 

ندان برگرفته از 
ی از مزا متوالی است؛ پادشاهان همواره در حال نبرد با 
انگلیسی‌ها (ژاک چهارم فرمانروای اسکاتلند در راستای سیاست سنتی 
دوستی با فرانسه, در سپتامبر ۱۵۱۳ در نبرد فلودن کشته شد) و مبارزه با 
اشراف فتنه‌گری بودند که جز به تیول و حقوق طبقهُ خویش نمی‌آندیشیدند. 


آن است). مشخصه * تاریخ اسکانلند در عصر استوارت‌ها 


ماری استوارت 
به طور خلاصه می‌توان گفت که او مستحنی سرنوست خویش بود 
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اسکاتلندی‌ها به طور سنتی» دامنی از پارچة پشمی موسوم به کیلت 
با طرح‌های قراردادی می‌پوشند. هر خاندان؛ هر قوم طرحی 
مخصوص خود دارد. در تصویر فوق, از پایین به بالاه دامن 
دا گلاس‌هاء استوارت‌های قدیم (خاندان سلطنتی)؛ کامرون (بارنگ 
بیشتر سبز برای شکار) و چيشولم‌ها (با رنگ سرخ‌تر از لباس‌های 
معمولی). 


علی‌رغم تمام مشکلات سلطنت» تحولی در کشور به وجود آمد: با تلاش 
اسقف‌ها: سخاوت پاپ و پادشاهان؛ دانشگاه‌هایی تأسیس شد (دانشگاه 
سن آندروزدر ۰۱۴۱۲ گلاسکو در ۰۱۴۵۰ آبردین در ۱۴۹۴). اقتصاد فعال 
بود (در روابط تجاری با بنادر بالتیکاء هلند. فرانسه» انگلستان» ایرلند) ولی 
اکثریت جمعیت (۷۵۰/۰۰۰ نفر) را کشاورزان سنتی تشکیل می‌دادند که 
زندگی سخت و فقیرانه‌ای داشتند. در اواخر قرن پانزدهم, هنوز توسعه‌ای در 
شهرها دیده نمی‌شد: مهم‌ترین شههره ادینبورگ (با ۰۰ 
پس از آن گلاسکو (فقط 


۶۰ نفر جمعیت) و 


اسکاتلند و ایرلند 


) اصلاحات و ماری استوارت 

در ۲٩‏ فوريهٌ ۰۱۵۲۸ پاتریک‌هامیلتون (۱۵۲۸-۱۵۰۴) کیش 
روستاي فرن» مرید لوتر به دلیل اعتقاداتش مبنی بر لزوم اصلاحات 
مذهبی, در آتش سوزانده شد. مرگ دردناک او منشاء انقلاب مذهبی در 
اسکاتلند بود. انقلابی که در آن جورج ویشتارت (متولا ۰۱۵۱۳ مرگ روی 
تل آتش در ۱۵۴۶) و کشیش کالونیست جان ناکس (حدود ۱۵۷۲-۱۵۰۵) 
با خطابه‌هایی آتشین؛ اصلاحات مذهبی را موعظه کردند و اشراف برای 
مبارزه با دستگاه پرشکوه و مجلل کاتولیک رومی, از ۱۵۵۸ با الیزابت اول» 
ملکه انگلستان متحد شدند و کلیسای بروتستان اسکاتلند در ۱۵۶۰ از 
طریق پارلمان ادینبورگ» مذهب رسمی کشور اعلام گردید و ماری 
استوارت اول ملک کاتولیک از کشور اخراج شد. 

این بانوي متولد سال ۱۵۴۲ و ملکه از بدو تولد (هنگام مرگ پدرش؛ 
ژاک پنجم فقط شش روز از تولاش می‌گذشت)» در سیزده سالگی به 
همسری فرانسوای دوم ولیع‌هد فرانسه که در ۱۵۵٩‏ به سلطنت رسید. 
درآمد. شوهری که زندگی پرآفت و خیزی داشت. بر بالای چوبة دار جان 
باخت و شرح زندگیش موضوع انواع داستان‌های پرهیجان برای علاقمندان 
به شرح‌حال‌های تاریخی شد. در این میان اگر نخواهیم قهرمان‌سازی کنیم. 
می‌بینیم که ماری استوارت اول در مجموع به سرنوشتی دچار شد که 
استحقاقش را داشت: بی‌اراده و لذت‌پبرست که با فراموش کردن 
مسئولیت‌هایش به عنوان ملکه, همواره در آغوش معشوق‌های متعددش 
روزگار می‌گذراند و بی‌تردیده شریک جرم قتلِ یکی از شوهرانش (دارنلی] 
بود و در طول عمرش حتی یک لحظه به وظایف مهم خویش توجه نکرد. 
زیبایی و نوعی جذابیت در حرکاتش (که بی‌تردید نتیجه تعلیمااتش در دربار 
فرانسه بود), با بی‌احتیاطی, نحوست و در عین حال حماقت اميخته بود. 


‌( وحدت دو پادشاهی 

9 حکومت اسکانلند در طول قرن شانزدهم تا حدودی متحول شده 
بود. پادشاهان بیشتر با مشورت پارلمان سلطنت می‌کردند که متشکل از 
نمایندگان سه «دولت» بود: روحانیون, آشراف و «بورژواها». 

این تحول به سمت و سوی حکومت پارلمانی تا زمان صدور منشور 
اتحاد پادشاهی اسکاتلند با پادشاهی انگلستان ادامه داشت 

در پایان قرن شانزدهم مهم‌ترین مسائل عبارت بودند از: تثبیت 
تدریجی اصلاحات مذهبی (جان ناکس: اعترافات‌فایث. تألیف سال ۱۵۶۰ 
کتاب نظام جامعه در ۱۵۶۴ اول کتاب انضباط در ۰۱۵۶۱ تحرکات 
(بی‌نتیجة) جناح ملکه در طول نایب‌السطنه‌ای (۱۵۷۸-۰۱۵۶۷) و سرانجام. 
وحدت دو پادشاهی انگلستان و اسکاتلند زیر بیرق ژاک ششم اسکانلندی: 
پسر ماری استوارت, پادشاه اسمی در ۱۵۶۷ و پادشاه رسمی در ۱۵۷۸ و 
پادشاه انگلستان با نام ژاک اول پس از مرگ الیزابت اول (در ۱۶۰۳) که 
جانشینی نذاشت 

سلطنت ژاک شم (استوارت) به معنای پایان جدال آنگل‌ها و 
اسکات‌ها نبود. حتی برجم نمادین وحدت ژاک که ادغامی بود از صلیب سن 
جورج (انگلستان) و صلیب سن آندره (اسکاتلند) پر زمينه آبی‌رنگ ابداع 
شده در ۱۶۰۶ نیز دردی را دوا نکرد: انگلستانِ ثروتمند و معتبره حاضر نبود 
ثروت خود را با اسکانلند فقیر قسمت کند. از این‌رو: دو پادشاهی بیشتر 
نوعی همژیستی داشتند 1 سیاشتن, مشترک با آمور نلی مشترکه السته 
پارلمان انگلستان و پارلمان اسکاتلند برای مبارژه باکراصول (ن.ک 
۵ با هم متحد شدند ولی کاری از پیش نبردند: کرامول» مرد 
پیروز میدان نبرد «دونبار» (۱۶۵۰) و «ورچستر» (۳ سپتامبر ۱۶۵۱) 
اسکاتلند را وادار کرد به عضویت سرزمین‌های مشترک‌المنافع که در ۱۶۳۴۹ 
تأسیس شده بود درآید. 

پس از نیم قرن جدال, مخالفت و دیگر مشکلات, سرانجام ادغام دو 
پادشاهی با یک پارلمان و تحت یک حکومت انجام یافت: اسکانلند به 
کمک‌های اقتصادی همسایهٌ ثروتمندش نیاز داشت و انگلستان آزادی 
تجارت را به اسکانلند تقدیم کرد؛ انگلستان نیز به ثوبة خوده با الحاق 
اسنکاتلند. خود: زا از خطر اتحاد فرانسه و اسکاتلند نجات داد و توائست 
جانشینی سلطنت را تثبیت کند (مخالفت قانون‌گرایان ژاکوبی و هواداران 
کانون هانوور ن. ک. 18/۳ ۷ نمایندگان دو کشور: ظرف سه:ماه (از 
آوریل تا ژوئيه ۱۷۰۶) روی مواد یک اعلامية وحدت به توافق رسیدند: 
برابری حقوق تمام شهروندان جزیره. آزادی تجارت, تقسیم قابل قبول 
وظایف و اختیارات. اسکاتلند می‌توانست قوانین و رسوم فئودالی خویش را 
حفظ کند و حق داشت ۴۵ نماینده به مجلس عوام و ۱۶ نماینده به مجلس 
ردان بفرستد. دو کلیسا (کلیسای پرسیتری در اسکاند و اپیسکوپلی در 
انگلستان) همزیستی مسالمت‌امیز با یکدیگر را پذیرفتند. این معاهده در 
ژانويهُ ۱۷۰۷ در پارلمان اسکاتلند به تصویب رسید و در مارس همان سال 
انتشار یافت و از اول ماه مه ۱۷۰۷ به اجرا درآمد. دنبالهُ تاریخ اسکاتلند از 
این پس, جزئی از تاریخ داخلي بريتانياي کبیر است. 


۲ ار لند 

جزیرهُ ایرلند (سرزمین ایرها) در سال ۱۹۲۰ به دو حکومت تقسیم شد: 
دولت مستقل جمهوری ایرلند که در ۱۹۳۷ به عضویت سازمان ملل متحد 
درآمد و در سال ۱۹۴۹ از جمع کشورهای مشترک‌المنافع خارج شد و دولت 
ایرلند شمالی (اولستر) جزو پادشاهی انگلستان که با این خال نوعی 
حکومت محلی دارد. 


۸ -مراحل آغازین 
2) ایرلند و سلت‌ها 

٩‏ این جزیره خیلی دیر محل سکونت انسان شد (در عصر میان سنگی» 
پس از عصر یخبندان: فرهنگ مرسوم به لارن). بعد در عصر نوسنگی و 
عصر برنز فرهنگ مگالیت (سنگ‌های بزرگ) در ارتفاعات پیدایش یافت 
(نقاط مهم باستانشناسی: مأث و سلیکو). در قرن چهارم ق.م» این سرزمین 
به اشغال سلت‌ها درآمد و اشغالگران» زبان و تمدن خویش را بر بومیان 
محل, تحمیل کردند (فرهنگ و تمدن تینء ابداع خط نوشتاری سلتی موسوم 
به اوگام» متشکل از خطوط افقی کم و بیش طویل, شبیه ت‌های موسیقی 
بر روی خط حامل). سلت‌های ایرلند (گایل‌ها) به صورت دولت‌های کوچک 
اشرافی (تودث) بایک مجلس عامه (اویناج) و یک مجلس سنا 
(ایراخت) متشکل شدند. این خرده بادشاهی‌ها در «پنج پنجه» (فایف 
فیتز) سازمان یافتند که عبارت بودند از: اولستر» کنناخت» مونستر؛ لینستر 
شمالی و لینستر جنوبی. در این عصر بود که مذهب دروئیدی در منطقه 
گسترش یافت. دروئیدی‌ها همان حکما بودند که در ضمن به جادوگری و 
امور ماوراءالطبیعه می‌پرداختند و نقش قضات را نیز ایفا می‌کردند. اینان تا 
عصر مسیحیت جایگاه خود را حفظ کردند و تفوذ فرهنگی نان روی تمدن 
ایرلند نوپاه تأثیر زیادی گذاشت. 


)1272( 


ایرلند و تقسیمات سنتی آن (پنج پنجه) 


٩‏ در قرن پنجم میلادی ایرلندی‌ها (که نام اولیهٌ جزیره‌شان ایوریو 
بود) به راهزنی‌های دریایی روآوردند (تهاجم اسکات‌ها به بریتانیای کبیر. 
ن.ک. ۸۴۱/۱). در یکی از این حملات که در حدود سال ۴۱۰ انجام شد. 
بردهٌ جوانی را همراه آوردند که شش سال بعد آزاد شد و در ۴۲۲ به جزیره 
بازگشت و به تبلیغ مسیحیت پرداخت. این برده کسی نبود جز سن پاتریک 
(حدود ۴۶۱-۳۹۰). در فاصلهٌ قرن ششم تا اواخر فرن هفتم تمدن ایرلند. 
گسترش خیره‌کننده‌ای یافت» تمدنی که سراسر اروپای غربی را فراگرفت 


برج دیده‌بانی آردمور (کنت‌نشین واتر فورد). برج‌ها در سواحل ايرلند قرار دارند؛ برج‌هایی که کار برج ناقوس‌ها و مناره‌های فرانسویان و ایتالیایی‌ها را 
انجام می‌دادند: از این برج‌ها مردم را برای عبادت فر امی‌خواندند و در صورت بروز خطر اهالی در آن پناه می‌گرفتند و از بالای آن مراقب مهاجمان احتمالی 
بودند. 


(سن کولومباء سن کولومبان در وْزژ و جان اسکات اریژن فیلسوف عقل‌گرا و 
مسیحی قرن نهم)» در این مدت دو شاخه از خاندان اونیل بر کشور حکومت 
می‌کردند. ورود نرماندها در حدود سال ۸۳۰ حیات سیاسی ایرلند را دچار 
خفقان کرد ولی نتوانست» شور و شوق فرهنگی حاکم را درهم بشکند. 
ظ) ایرلند مستعمرة انگلستان 

از سال ۱۱۷۱ انگلیسی‌ها چشم طمع به ایرلند دوختند؛ دخالت‌های 
نان در امور داخلی این کشور باعث جدالی پایانناپذیر شد که طی آن» 


ایرلندی‌های تحت ساطه. محروم و مورد اذیت و آزار دشمنان خویش 
همواره در جهت تحکیم احساسات ملی خود کوشیدند. سرنوشت تأثرانگیز 
ایرلند که خلاصهٌ آن در جدول شمارٌ ۲ پیوست امده است» پس از آخرین 
قیام در سال ۱۷۹۸ به ساختار زیر ختج شد: ایرلند مستعمره انگلستان» طبق 
اعلامیهٌ اتسحاد صادره در مه ۱۸۰۰ (پیت) به صورت بخشی از 
سرزمین‌های پادشاهی بریتانیا درآمد و از این لحظه به بعد. ایرلند هرگز 
نتوانست سیاست داخلی بریتانیا را به معنای واقعی به خطر اندازد. 


۱۳/۸ 


۵ 


ایمون دو والرا 
(متولد ۱۸۸۲) 


8 - مشکلات ايرلند و هوم رول 
2 مشکلات 

6 پیچیدگی امور. در قرن نوزدهم مسائل اقتصادی. مذهبی و ملی 
ایرلند مطرح شد. از نظر اقتصادی این سرزمین ورشکسته به دلیل ناتوانی از 
رقابت با انگلستان و محدود به یک کشاورزی بی‌نهایت ناکارآمد و همواره 
مورد تهدید قحطی (در قحطی سال ۰۱۸۳۶ ظرف پنج سال ۷۳۰/۰۰۰ نفر 
از گرسنگی جان خود را از دست دادند) و خالی از سکنه به دلیل 
مهاجرت‌هاء سرزمینی روبه مرگ بود. از دیدگاه مذهبی» اکثریت ایرلندی‌ها 
کاتولیک مسلکند (بیش از ٩۰‏ درصد) و قانون انگلستان تا سال ۱۸۳۹ 
اجازه نمی‌داد افراد کاتولیک به نمایندگی مجلس درآیند یا به مشاغل بالای 
دولتی دست يابند. به عبارت بهتر ایرلند کاتولیک تحت سلطهٌ حکومت 
پروتستان بود و کلیسای آنگلیکان قدرت مذهبی برتر در ایرلند به حساب 
می‌آمد. پس از قرن‌ها جنگ با انگلستان و اقدامات سرکوبگرانة 
بریتانیایی‌ها برای مقابله با قیام‌های بی‌وقفه (اعدام‌هاء اعلام پی‌درپی 
حکومت نظامی, کشتارهای گروهی و غیره که تنها تأثیرشان تشدید 
احساسات ملی بوده است» مشکل ایرلند هنوز زخمی است بر قلب 
انگلستان» زخمی اگر نه درمان‌ناپذیرتره حداقل همپای مشکل نژادپرستی 
در ایالات متحدهٌ آمریکای عصر حاضر. 

سردمداران ۱ ۱ 

- دانیل اوکانل (۱۸۴۷-۱۷۷۵) ملقب به آزادیبخش, بنیانگذار مجمع 

تولیک (۱۸۲۳), مخالف با خشونت و تروریسم که پس از شکست در 

۴۳ از سوی نهضت آرمانگرای ایرلند جوان محکوم شد و به جنوا 
مهاجرت کرد و در همان جا مرد. 

- چارلز استوارت پارتل (۱۸۹۱-۱۸۴۶)» پروتستان مسلک رهبر حزب 
ایرلند که از راهکار مخالفت در پارلمان استفاده می‌کرد. راهکاری که مبتکر 
آن بیگار بود. ارتباط این هوادار استقلال ایرلند (به مفهوم لغوی هوم رول) 


شین اوکلی (1۹۶۶-۱۸۸۲) 
اولین رئیس جمهور جمهوری ایر لند 


«حکومت در خانهٌ خویش». با خانم اوشه] همسر یکی از همکارانش: 

باعث طلاق جنجال برانگیز او و نابودی تمام ابرو و اعتبارش شد (۱۸۹۰). 
- پساتریک پسی‌یرس (۱۹۱۶-۱۸۷۹)» شاعر گال زبان» به ویژه 

سازمان‌دهنده قیام ۱۹۲۶ دوبلین (با شرکت داوطلبان ایرلندی). 

- ایمون دو والرا (متولد ۱۸۸۲ در نیویورک): در قیام ۱۹۱۶ شرکت 
داشت و تمام پیوندهای میان ایرلند و انگلستان را قطع کرد. (در حال حاضر 
[ با توجه به تاریخ انتشار این کتاب ], رئیس جمهور جمهوری ایرلند و رهبر 
حزب ناسیونالیست موسوم به فیانافایل). 

6 روش مبارزه ایرلندی‌ها. همزمان تروریستی (سوء قصد. اعتصاب 
خرابکاری) و سیاسی (اقدامات پارلمانی» برپایی تظاهرات عظیم. کسب 
حمایت خارجیان و غیره) است. انجمن‌های ناسیونالیستی که شور و 
اشتیاقشان گاه افراطی است نقش «جبهه آزادیبخش» را ایفا می‌کنند: 
جبهه‌ای که دنیای امروزی با آن آشناست (به عنوان متال: نهضت‌های 
عظیم مقاومت فرانسه بین سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴؛ جبهه آزادیبخش 
الجزایر و نهضت شمال آفریقا. جبههُ رهایی‌بخش ویتنام؛ قدرت سیاه در 
ایالات متحده و ...). مهم‌ترین سازمان‌های فعال ایرلند عبارتند از: 

- حزب ایرلند جوان به رهبری اسمیت اوبراین, میچل و دیگران 
(۱۸۴۲). 

اتحادیُ دفاع از حقوق کشاورزان بنیاد شده توسط داویت. 

- فینیایی‌ها («مدافعان») به رهبری جان اولری» اودونوآن روشاء 
کیکهام و ... 

- حزب ایرلند» هوادار هوم رول (ایساک بات پارنل بیگار) 

- شین فین ( - ماهم ) به رهبری آرتورگر یفیث (۱۹۰۶-۱۹۰۵). 

ظ) روند وقایع 

در این مورد ن.ک. جدول شمارة ۳ پیوست با این یادآوری که در 

الحاقیهُ قانونی ۲ ای جاد یک رژیم انتلافی در ایرلند شمالی 


چارلز استوارت پارنل 
(۱۸۹۱-۱۸۴۶) 


دانیل اوکانل 
(۱۸۴۷-۱۷۷۵) 


پیش‌بینی شده است ولی این رژیم طبق خواستة مردم خویش جزو 
پادشاهی بریتانباست. ایرلند شمالی (اولستر) علاوه بر دوازده نماینده در 
پارلمان انگلستان» دارای حکومتی محلی در بلفاست است. (حکومتی 
شامل یک مجلس عوام با پنجاه و دو نماینده و یک مجلس سنا با بیست و 
شش سناتور و حاکمی که هر شش سال یک بار از سوی ملکه انگلستان 
منصوب می‌شود و قوةْ مجریه را در اختیار دارد). 


۶ -جمهوری ایرلند 
3) بنیانگذاری حکومت 

آخرین طرح هوم رول. ارائه شده توسط رد آسکیث که علی‌رغم 
مخالفت مجلس اشراف؛ دوباره در مجلس عوام به تصویب رسید» برابر 
قوانین دولت مشروطهةٌ سلطنتی بریتانیا در ۱۹۱۴ جنبهٌ قانونی پیدا کرد. ولی 
به دلیل مخالفت پروتستان‌های اولستر به رهبری سر ادوارد کارشن و 
گذاشته نشد. همزمان جنگ اول جهانی درگرفت و انتظار کاتولیک‌ها باید تا 
سال ۱۹۲۰ طول می‌کشید تا لوید جورج» آخرین لایحه هوم رول را از 
تصویب بگذراند. لایحه‌ای که طبق آن, ایرلند به دو بخش تقسیم می‌شد: 
بیست و شش کنت‌نشین سهم جمهوری ایرلند و شش کنت‌نشین سیهم 
اولستر. باره‌ای کشمکش‌ها از سوی دو جناح, به معاهدهٌ ششم دسامبر 
۱ انجامید که اولستر را به کلی از جمهوری مستقل ایرلند مجزا کرد. 


) تحول ایر 
ن.ک. جدول شماره ۳ پیوست. 


در سال ۱۸۸۶ پروتستان‌های بلفاست علیه هوم رول دست به تظاهرات زدند: آن‌ها می‌خواستند رعایای اعلیحضرت همایونی باشند. 


۱ - از آغاز تا عصر الیزابت‌ها 


۵) سلت‌ها و رومن‌ها 

9 جمعیت جزیره. یونانیان و رومیان» این جزیره را بروتانی (بریتانیا) 
نامیده‌اند که با تهاجم سلت‌ها وارد عصر تاریخی خود شد: گوادد‌ها 
(گایل‌ها) در اواخر عصر برنز, بروتون‌ها و سلت‌ها در عصر آهن, تمدن (در 
رابطه با تمدن تن) و زبان خود را به بومیان محل انتقال دادند. روش زندگی 
منطقه کم جمعیت بود و تمایلی به وحدت در مردم دیده نمی‌شد. با این 
حال رومیان بسیار دیر و با مشکلات فراوان آن را فتح کردند. در سال ۴۳ 
میلادی» امپراتور کلود شهر کامولدونوم واقع در کلچستر - پایتخت خرده 
پادشاهی کانوبلین (نام ادبی سیمبلین) -را تصرف کرد و جنوب جزیره توسط 
وسپاسین فتح شد؛ غرب جزیره (سرزمین گال) و منتهی‌الیه شمالی 
(یورکشایر) نیز بین سال‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی به اشغال سپاهیان 
آدیوتریکس و آ گویکولا در آمد. در سال ۱۲۲ میلادی آدریان از بریتانیا دیدن 
کرد و نوعی حصار شبیه دیوار چین (حصار آدریان به طول ۱۱۷ کیلومتر | 
والسند تا بوویس) در آن ساخت تا منطقه از یورش‌های متوالی قبایل 
ناآرام و بی‌نهایت ددمنش نوردیک [شمالی] (اسکاتلند امروزی) در امان 
بماند. بعدها آنتونین؛ دیوار دیگری در بخش شمالی‌تر دیوار آدریان بنا کرد. 

بریتانیای رومیان (که در قرن چهارم به پنج ایالت تقسیم شده بود) 
به اندازهُ سرزمین کل رومی مب نشد. بخش کوهستانی شمال جزیره. در 
معرض حملات مداوم قبایل ساکن در اسکاتلند و ایرلند و منطقه‌ای نظامی 
بود. باستانشناسان در آن سوی یورک‌کوچک‌ترین نشانه‌ای از زندگی یر 
نظامی ندیده‌اند. تمدن» در جنوب (در قلب «اراضی پست») توسعه یافت. در 
قرن چهارم. شهرهایی در محل روستاهای پیشین سلت‌ها به وجود آمد و 


قبایل بریتانیایی و پادشاهی‌های ساکسون 
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تجاوز قرار نگرفت. 


شهرهای دیگری مانند کامولدنوم و رولاتیوم (سن آلبن)؛ کال واآتر باتوم 
(سیلچستر) و غیره از بنیاده توسط خود رومیان ساخته شد. از قرار معلوم 
لندن (در آن زمان لوندینیوم) توسط رومیان موجودیت یافت که البته در آن 
زمان جز یک بازار میان دیگر بازارها نبود. تمامی شهرهایی که توسط 
رومیان طرح‌ریزی شد و گسترش یافت نمونة کوچکی از شهرهای رومیان 
بود (خیابان‌ها. حمام‌هاء خانه‌ها): زبان رایج در آن‌ها زبان لاتين و زندگی 
به سبک رومیان» البته» کوچک‌تر و فقیرانه‌تر بود ولی در مزارع آباد و تقسیم 
شده به املاک بزرگ رومی مآبی چندان اهمیتی نداشت. 

از قرن سوم. فرماندهان نظامی و غیر نظامی مستقر در محل, بارها 
درصدد بر آمدند رابطهٌ خود را با رم قطع کنند. اولین نفر کاروسیوس 
«دریاسالار ناوگان رومی» بود که در سال ۲۸۶ خود را امپراتور خواند. حملات 
بربرها (پیکت‌ها. اسکات‌ها و بعد آنگلو ساکسون‌ها| در قرن سوم و چهارم 
بیش از پیش این سرزمین رومی - بروتونی را از دنیای خارج جدا کردند: اولین 
بورش‌های سرنوشت ساز ساکسون‌ها در ۴۲۸ و ۴۵۰ میلادی انجام شد. 


اولین تخلية نیرو در تاریخ؛ بی‌تردید پیاده شدن نیروهای گییوم فاتح در سواحل انگلستان بود (۱۰۶۶)؛ از این تاریخ به بعد جزیرة بریتانیا هرگز مورد 


۵ تاسیت مورخ قرن اول میلادی مسکن اوليهٌ قوم «بربر» آنگل را 
که در هولشتاین کنونی با فریزون‌ها در غرب رابطه داشته‌اند. یوت‌ها در 
قرن سوم نمایان شدند (آیا همان دانمارکی‌ها یا فرانکو - ساکسون‌ها بودند؟ 
معلوم نیست). در مورد کاروسیوس باید گفت که وظیفه داشت. پهنة دریاها 
را از راهزنان دریایی سواحل دریای شمال پاکسازی کند. این چهار قوم 
ژرمن (ن.ک. ظ/۳۵/۱٩)‏ که جسورترینشان ساکسون‌ها بودنده در فاصلة 
زمانی میان اواخر قرن سوم و اواسط قرن ششم. بریتنا را اشغال کردند. در 
حدود سال ۵۵۰ پیاده شدن نیروهای مهاجم در سواحل بریتانیا قطع شد. 
نون سراسر جزیره به استتنای گال و شمالي کزرنوای [کورنوال] ساکسون 
مب شده بود. به تدریج حکومت‌های کوچکی تشکیل شد که به نبردهای 
متعددی با یکدیگر پرداختند ولی هیچ برتری و سلطهٌ قاطعانه‌ای به وجود 
نیامد. از میان این حکومت‌ها سه حکومت نقش اساسی ایفا کردند: 


و۱۹ 
٩۴۲۰۱۸۵۵‏ 


وسکس: بنیاد شده توسط پادشاه افسانه‌ای سدریک؛ مرسی و نورتومبری 
(در شمال هامبر). لازم به یادآوری است که زندگی افسانه‌ای ارتوس با 
همان ارتورشاه. رهبر سلت‌ها و قهرمان بروتون, متعلق به این عصر (قرن 
پنجم و ششم) است. 

٩‏ سازمان اجتماعی ساکسون‌ها» همان ساختار قبایل ژرمنی را داشت 
(ن.ک. ۸۳۵/۳) و بت‌پرستی آنان در ارتباط با دیانت ژرمن‌های قاره بود: 
الوهیت‌هایی چون تیگ (خدای جنگ)» ودن (نیای اساطیری فرمانروایان 
ساکسون)؛ تونور(رعد) و الهه فریگ را پرستش می‌کردند که روزهای هفتة 
کنونی انگلیسی زبان‌ها از نان گرفته شده است (تیوزدی < روزتیگ؛ ونزدی 
< روز ودن» فرایدی < روز فریگ و...) اشغالگران زبان و خط نوشتار (خط 
رونی ن.ک. 0۳۵/۸ ادبیات سنتی (حماسهٌ بئوولف پهلوان حماسی 
ساکسون‌ها نوشته شده بین قرون هشتم و دهم که ماجراهای آن در 
دانمارک و قارة اروپا اتفاق می‌افتد و نه در جزیرهُ بریتانیا) خود را نیز به 
همراه آوردند. در متون کهن از این تمدن که هنوز تمدن جزیره‌ای نیست و 
از این زبان با نام انگلیس یاد کرده‌اند (ن.ک, به جدول شماره ۴ پیوست). 

۵ وایکینگ‌ها. در سال ۷۸۶ نروژی‌ها از شمال و دانمارکی‌ها از جنوب 
و شرق وارد جزیره شدند (ن.ک. )٩۳۸/۱/۸‏ و مرگ و ویرانی را با خود به 
ارمفان آوردند: دیگر از آن «جنگ‌های روحنواز و پر نشاط» ژرمن‌ها نشانی 
دیده نمی‌شد» همه جا کشتار بود و قتل عام و شکنجه (شکنجه مورد علاقهٌ 
نرماندها شکستن قفسة سینه با تبر و بیرون آرودن ریه‌ها از دو طرف بود: 
این اعدام دردناک موسوم به شاهین خون در سال ۸۶۷ در مورد پادشاه 
نورتومبوری به اجرا در آمد). تنها مقاومت جدی در مقابل یورش مهاجمان 
از سوی فرمانروا الفردکبیر (۸۹۹۵۷۱) در وسکس به عمل آمد که 


دانمارکن‌ها را با تجهیز یک ناوگان نیرومند در ذریا شکست داد ویک 
منطقه کوچک انگلیسی, در جنوب غربی خط فرضی لندن به چستر به‌وجود 
آورد و شمال شرقی را به دانمارکی‌ها واگذاشت. از همین منعقة کوچک بود 


که کار فتح و یکپارچگی کشور در قرن نهم و دهم آغاز شد. 


») گییوم فاتح 

6 در قرن دهم انگلستان به صورت یک قلمرو پادشاهی کم و بیش 
یکپارچه. تحت قدرت دو پادشاهی: پادشاهی انگلیسی در جنوب غربی و 
پادشاهی دانمارکی در شمال شرقی در آمد. پس از آرامشی موقت در قرن 
دهم در سال ٩۸۰‏ دانمارکی‌ها برای فتح انگلستان به حرکت در آمدند. 
فتحی که به تأسیس امپراتوری بزرگ کنث کبیر در ۱۰۱۶ منجر شد. موج 
حملات جدید, تفاوت زیادی با اولین بورش‌ها داشت؛ اثراتش به اشغال گل 
توسط فرانک‌ها شبیه بود (ن.ک. ۴۴/۲/۸ کنت کبیو. فرهنگ و تمدن 
آنگلو ساکسون‌ها و مسیحیان را پذیرفت, به تصرف مناطق اشفالی اکتفا کرد 
و یک سیاست همیاری میان انگلیسی‌ها و نرماندها به وجود آورد. تنها 
بعضی از ملی‌گرایان و ساکسون‌ها تا پای جان زیر بار این حکومت نرفتند: 
به پناهگاه‌های خود عقب نشستند یا به قارْ اروپا رفتند (در ناحيهُ رونن)؛ 

پس از مرگ کنتٍکبیر (۱۰۳۵) و گذشت شش سال پر آشوب و 
بی‌سامانی» ادوارد وارث قانونی خاندان ساکسونی وسکس, به سلطنت رسید 
(۱۰۶۶-۱۰۴۲) اين پادشاه مخالف با خشونت و حامی کلیسا (که به جرگة 
قدیسین پیوست) که در فرانسه پرورش يافته بود. اجازه دا اشرافب آنگلو - 
دانمارکی بر کشور مسلط شوند. در هنگام مرگ او سه نامزد پادشاهی در 
کشور آماد؛ُ جانشینی بودند: هارولد وابسته به خاندان کنت کبیر: هسارالد 


در کتب تاریخی فرانسویان آمده است که جنگ صد ساله در ۱۳۳۷ آغاز شد ولی شاید بهتر باشد همزبان باکتب تاریخ انگلیسی‌ها این تاریخ راءاز 
سرگیری جنگ سال ۱۱۵۲ بدانیم. زمانی که هنری دوم با النور شاهزاده خانم اکیتن ازدواج کرد. چون از زمان این ازدواج وضعیت پادشاه انگلستان 
مبهم شد که از سویی پادشاه انگلستان بود و از سویی دیگر (به خاطر جهيزيه النور یعنی ایالت آکیتن جزو رعایای پادشاه فرانسه محسوب 
می‌سد.) در ۱۳۳۹ هنگامی که ادوارد سوم نسبت به فیلیپ ششم ادای احترام کرد (مینیا تور فوق) ساید تصور می‌رفت که مسأله حل شده است ولی 
هشت سال بعد؛ یعنی در ۱۳۳۷ جنگ با صلابتی کامل از سر گرفته شد و تا سال ۱۴۷۵ ادامه یافت. 


فیلیپ سوم ملقب به شجاع 
(پسر سن‌لویی متوفی در ۱۲۸۵) 
مسأالة 
جانفینی 
مارگریت لویی شارل قیلیت در ۱۳۲۸ 
همسر اورو والوا فوت ۱۳۱۴ پس از مرگ سارل چهارم دو نامزد 
ادوارداول .. فوت ۱۳۱۷ فوت ۱۳۲۸ برای تاج و تخت فرانسه وجود داشت: 
پادشاه انگلستان ۱ برادرزاده از جمهت پسدری و نوه فیلیپ 
فیلیپ ششم ایزابل شارل چهارم فیلیپ پنجم لویی دهم چهارم از جهت مادری 
والوا همسر فوت ۱۳۲۸ فوت ۱۳۲۲ فوت ۱۳۱۶ 
فوت ۱۳۵۰ ادوارد دوم 
ادوارد سوم 


انگلستان 


نروژی تبار (که در استامفوربریع شکست خورد) و وبلیام دوک نرماندی 
پسر عمه ادوارده ملقب به گییوم. 

هارولدکه باید در دو جبهه می‌جنگیده در حوالی هاستینگر در سال ۱۰۶۶ 
شکست خورد (خاطرهٌ این حادثه را ملکه ماتیلد در یک تابلو سوزن دوزی 
شده جاودان ساخته است - تابلویی به طول ۷۰/۲۴ متر و عرض ۵۰ 
سانتیمتر - این ملکه را اسقف بایو به خاطر ساختن کلیسایی به نام خود در 
۱۰۶۶ تکفیر کرده بود)؛ 

سلطنت گییوم فاتح (۱۰۸۷.۱۰۶۶). آغاز یک قرن حکومتِ نرماندها بر 

انگلستان بود. نرماندها که از سه قرن پیش در فرانسه زندگی می‌کردند - 
عادات و رسوم و زبان خود را از آن سوی مانش به جزیره آوردند؛ اما 
تعدادشان به آن اندازه نبود که بتوانند تمدن ساکسون‌ها را محو کنند» یعنی 
کاری که ساکسون‌ها با بروتون‌ها کردند. نرماندها در ضمن» شیوهٌ فئودالی 
بارون‌ها و جنگ و جدل‌های محلیشان را نسیز با خود به همراه 
آوردندبروندی که به مدت یک قرن بر انگلستان سنگینی کرد. سرانجام این 
که کلیسای انگلستان به کوشش لانفرانک» اسقف اعظم کانتربری؛ سین 
انسلم, رالف دسکور, گییوم دوکوبی و تنوبالدویک به شیوه قاره (سلطة 
اسقف‌ها) سازماندهی شد و توماس بکت جانشین تنوبالدویک در ۱۱۶۴ 
رابطة کلیسا با سلطنت را قطع کرد. 


8 - انگلستان تا عصر الیزابت 


2) هنری دوم و خاندان پلانتازنت (۱۳۹۹-۱۱۵۴) 

در سال ۱۱۵۴ سلطنت به خاندان آنژه ون پلانتاژنت منتقل شد: هنری 
دوم؛ پادشاه انگلستان (۱۱۸۹-۱۱۵۴) از جانب مادری دوک نرماندی و از 
جانب پدری کنتِ آنژو و در نتیجه دست نشاند؛ لویی هفتم پادشاه فرانسه 
بود (پیوندهای دیگری نیز با پادشاه فرانسه داشت از جمله: با النور شاهزاده 
خانم آکیتن همسر سابق لویی هفتم که در ۱۱۵۲ طلاق گرفته بو ازدواج 
کرده بود؛ البته کنت نشین آنژو در ۱۲۰۵ توسط فیلیپ اوگوست ضمیمةً 
پادشاهی فرانسه شد), در هر حال هنری دوم و وزرایش, تشکیلاتی متمرکز 
روی قدرت سلطنت به وجود آوردند و قدرت بارون‌ها را محدود کردند. از آن 
پس اربابان دیگر حق محاکمةٌ رعایای انگلستان را نداشتنده بلکه مرجع 
رسیدگی به اتهامات و صدور رای در اختیار دستگاه‌های قضايي سلطنتی 
بود. کشور به نواحی مختلفی تقسیم شد و در راس هر ناحیه. حکمرانی به 
انتخاب مقام سلطنت قرار گرفت. این حکام وظیفه‌دار اجرای قوانین و 
کنترل ماليات‌ها بودند. هنری دوم در ضمن سعی؛: داشت امتیازات کلیسا ر 
نیز ملفی کند (درگیری با توماس بکت که در ۱۱۷۰ به دست چهار 
نجیب‌زاده کشته شد و کار به تکفیر بادشاه و توب او و انصراف از 
تصمیماتش کشید). استقرار شطرنج نیز از ابتکارات هنری دوم بود (شورای 
سلطنتی در اطراف میزی چهارخانه شبیه صفحهٌ شطرنج تشکیل می‌شد و 
به امور مالی رسیدگی می‌کرد)؛ 

9 ضف و بی کفایتی جانشینان هنری دوم که توجهی به امور داخلی 
کشور نداشتند و بیشتر جذب جنگهای صلیبی و مسائل اروپا بودند (از جمله 
ریشارد اول ملقب به شیردل از ده سال سلطنت» بیش از شش ماه در کشور 
خویش نبود؛ زان بی‌زمین و هنری سوم) به شوراهای محلی (متشکل از 
اشراف درجه سوم, کشاورزان آزاده و بازرگانان) امکان دادء تا پادشاهی 
مطلقه مبارزه و منشور کبیر (تنظیم شده به زبان لاتین) را بر ژان بی‌زمین 
تحمیل کنند؛ منشوری که در وانین اروپای آن عصره نوعی تحول استثایی 
به حساب می‌آمد. در این منشور نوعی محاکمة عادلانه (با حضور هیئت 
منصفه) پیش‌بینی شده و حاوی مقرراتی قانونی شامل آزادی فردی و 
جتماعی بود.براین اساس مجالس محلی بایستی نماینگان پارلمان را 
انتخاب می‌کردند (۱۲۲۲) و ببست و سه بارون مسئول نظارت بر اجرای 
مفاد منشور کبیر بودند. (باید پادآور شد که تدوین یک قانون عمومی, چیز 
تازه‌ای نبود و منشور کبیر چیزی جز گسترش قاطعانهُ قوانین تصویب شده 
در عصر هنری دوم نبود), تحول در جهت حکومت مشروطه نتیجه 
تلاش‌های سیمون دو مونتفورد بود که کنترل تشکیلات سلطنتی توسط 
پارلمان را تحمیل کرد (بازنگری در آکسفورد در ۱۲۵۸ و بازنگری وست 
مینیستر در ۱۳۵۹). پارلمان جدید, جد اعلای مجلس عوام کنونی برای 
اولین بار در ۱۲۶۵ تشکیل جلسه داد (ن.ک. جدول شمارهُ »۱ پیوست: 
تاریخ پارلمان انگلستان). ادوارد اول (۱۳۰۷.۱۳۷۲) که اقندارش» بسیار 
بیش از جذش هنری دوم بود. چاره‌ای جز پذیرش این ابزار سیاسی با 
پاره‌ای اصلاحات نداشت. جانشینانش که خوشگنرانی‌ها و عیاشی‌ها, فاسد 
و ضعیفشان کرده بود (به عنوان مثال عشق ادوارد دوم به پبیر گاوستون 
شوالية گاسکون) یا دچار اختلال مشاعر بودند (ریشارد دوم) کنترل 


انکلستان 


حکومت را از دست دادند. 

از دیگر ویزگی‌های سلسلهُ پادشاهی پلانتاژنت» دو قرن جنگ با 
اسکاتلند (ن.ک. 3۴۱/۱) و فرانسه (جنگ صد ساله از ۱۳۳۷ و حتی پیش 
از آن از ۱۱۵۴ با متارکه‌های متوالی» بر سر اراضی غصب شده فرانسویان 
توسط پادشاه انگلستان بود. البته علت اولية جنگ صد ساله (ن. ک, )٩۴۴/۲‏ 
اختلاف بر سر جانشینی پادشاه بود: ادوارد سوم قصد داشت از استقلال 
مستملکاتش در گایان (تجارت شراب بردو) مطمئن و آسوده خاطر باشد. از 
این‌رو برای اعتبار دادن به حقانیت خویش به شجره‌نامه (صفحه مقابل) 
متوسل شد (در مورد جنگ صد ساله ن.ک. جدول شمارهُ ۲۹ پیوست). 


0) پایان عصر قرون وسطایی انگلستان 

9 جنگ گل‌ها. با انقراض سلسله پادشاهی پلانتاژنت (خلع ریشارد 
[ریچارد] دوم در ۱۳۹۹) تخت و تاخ سلطنت به خاندان لانکاستر منتقل 
شد (هنری چهارم. هنری پنجم و هنری ششم) این پادشاهان ضعیف‌النفس 
(به استثنای هنری پنجم که دلاوری رشید بود) در حالی که پادشاهی‌های 
بزرگ اروپا و بازرگانان مشغول ثروت‌اندوزی بودند در جنگ با فرانسه, کشور 
را به ورشکستگی و افلاس کشاندند و همین ضعف پادشاهی انگلستان 
باعث شکست فر جنگ صد ساله ند. اوضاغ کشور» هنگام سلطنت هثری 
ششم (۱۴۶۱-۱۴۲۲)» آخرین پادشاه خاندان لانکاستر بسیار اسفناک بود: 
این بیمار روانی» حتی قادر نبود از عمویش, دوک بدفوردفرمانده عملیات 
نظامی در فرانسه حمایت کند و او را به جانشینی خویش برگزیند: پس از 
مدت کوتاهی سلطنت بر سراسر کشور, در ۱۴۵۳ تنها کاله را در اختیار 
داشت: در ۱۳۵۰ ریشارد پسر عموی هنری شم با حمایت بارون‌هاء علیه 
ادموند بوفورت دوک سامرست قیام کرد و مدعی پادشاهی شد. میان خاندان 
لانکاستر (که علامت رسمی‌اش یک گل سرخ بود) و خاندان یورک (با 
علامت خانوادگی یک گل سفید) نبردی داخلی بروز کرد که به مدت سی و 
پنج سال تمام کشور را به خون کشید: جنگ گل‌ها (ژز سفید و رز سرخ). در 
۰ یورک‌ها به رهبری ادوارد چهارم به پیروزی دست یافتند ولی پسر او 
ریشارد سوم نشان داد که ناتوان از حفظ مقام سلطنت است. مقامی که در 
۵ به یکی از اعقاب خاندان یورک و لانکاستر رسید: هنری هفتم از 
خاندان تودور که مقتدرانه بر انگلستان سلطنت کرد. 

6 عواقب جنگ گل‌ها. حاصل این جنگ داخلی, ورشکستگی و قلع و 
قمع بسیاری از خاندان‌های اشرافی بود که در عصر لانکاسترهاء زمام آمور 
کشور را در دست داشتند. اما در انگلستان یک دگرگونی بنیادین اجتماعی و 
اقتصادی به وجود آورد که زمینه‌ساز ثروت و اعتبار آینده کشور شد. یک 
طبقه جدید اجتماعی» در رأس امور قرار گرفت: طبقه بازرگان؛ شهرنشینان 
اراضی وسیعی را خریدند و خرده مالکیت‌ها را کاهش دادند؛ به مالکان 
اراضی وسیع اجازه داده ند که املاک خوذ را حصارکشی کنند و به کسی 
اجاز؛ ورود ندهند؛ در حالی که خرده مالکان کشاورز ورشکسته و بیکاره راه 
شهرها را در پیش گرفتند. این مهاجرت روستاییان, در قرن نوزدهم؛ یعنی 
در هنگام توسعهٌ صنعتی کشور» عواقب مهمی در پی داشت. موجودیت 
آملاک وسیع در روستاهاء امکان بهره‌وری بالایی را فراهم کرد و پرورش 
گوسفند در درجهُ اول اهمیت قرار گرفت (تجارت پشم). همزمان توسعهٌ 
علوم کشاورزی آغاز شد و انگلستان نسبت به رقبای تجاری اروپایی 
خویش پیشرفتی قابل ملاحظه پیداکرد. صادرات به قاره روز به روز افزایش 
می‌یافت و کشور ثروتمندتر می‌شد؛ انگلیسی‌هاء پارچه‌های پشمی و ماهوت 
صادر و شراب, آهن و دیگر مواد اولیه را وارد می‌کرد. جهش سریع قدرت 
دریایی انگلستان به این عصر تعلق داشت. 

8 در زمینه فرهنگ, زبان فرالسه. حتی میان افراد طبقه بالای جامعه 
(از جمله نرماندها) که در آن زمان فرانسه زبان رایج بود. به نوعی پسرفت 
دچار شد. انسان محوری (به همت همفری» دوک گلوچستر) در کشور 
بریتانیا محجوبانه طلوع کرد و اولین مدارس بزرگ تأسیس شدند: [تون در 
۰ طبق الگوی نیوکالج (اکسفورد), کالج سلطنتی (کمبریج) در ۱۴۴۱. 


6 - سرزمین گال پیش از الحاق به بریتنی 

راضی گال مدت‌ها مأمن سلت‌ها بود. چه در هنگام تهاجم رومیان و 
چه از قرن پنجم, آغاز یورش آنگلوسا کسون‌ها. انگلستان عصر نرماندها و 
پلانتاژنت‌ها: حتی عصر فتوحات ادوارد اول (۱۲۸۴-۱۲۷۷) نتوانست بر 
منطقهٌ گا مسلط شود. این منطقه تا پیش از عصر سلطنت هنری هشتم به 
طور کامل ضمیمة پادشاهی انگلستان نشد. در مورد تاریخ گال (ن.ک: 
جدول شمارهُ ٩‏ پیوست). 


الیزابت اول از خاندان تودور: او ملک شکسییر بود 


۲ -از ملکه الیزابت تا ملکه ویکتوریا 


۸- مقاطع ها تاریخی 

تاریخ این دورهُ انگلستان اهمیت زیادی دارد. انگلیسی‌های «رانده از 
اراضی خود در فرانسه» این شکست را به پیروزی بدل کردند و به زودی 
جنبهٌ کشوری جزیره‌ای و مستقل به خود گرفتند. انگلستان در امان از 
تهاجم بیگانگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خویش [موقعیت 
جزیره‌ای] به تدریج تار عنکبوت دریایی» تجاری» مالی» سیاسی و 
استعماری خود را به دور تمامی دنیا تنید. تاریخ وقایع این عصر که از 
سلطنت تودور (۱۴۸۵) تا اوایل قرن نوزدهم را شامل می‌شود» در جدول 
شمارهٌ ۷ پیوست آمده است. این جدول را جداول شمارةٌ ۶ پادشاهی‌ها 
(تودورهاء استوارت‌هاء خاندان هانوور) و شمارة ۱۰ (فهرست قوانین 
پارلمانی) کامل می‌کننف ذر این قسمت تنها به شرخ خللاصفای از مراحل 
مهم تاریخ این عصر بریتانیا می‌پردازيم. 

6 تودورها از ۱۴۸۵ تا ۱۶۰۳ سلطنت کردند. ویژگی این دوره استقرار 
مذهب آنگلیکان در عهد سلطنت هنری هشتم (۱۵۴۵-۱۵۰۹) و عصر 
الیزابتی (الیزابت اول ۱۶۰۳-۱۵۵۸) به عبارتی عصر درخشان توسعهٌ 
فرهنگی انگلستان (ادبیات با شاعر و نویسندهُ مشهور شکسپیر» موسیقی و 
مکتب موسوم به «مکتب انگلیسی») و ایجاد یک نیروی دریایی 
شکست‌ناپذیر (فاجعهٌ آرمادا در ۱۵۸۸ ن.ک. //۱۹۴۶/۱) و ادغام دو 
پادشاهی انگلیس و اسکاتلند (ن.ک. )٩۴۱/۱‏ بود. 

6 اولین پادشاهان خاندان استوارت (۱۶۵۱-۱۶۰۳) به ناچار 
می‌بایست با تفرقه‌های ملی و مذهبی که کشور را به سمت و سوی تجزیه و 
نبودی می‌کشاندند. مقابله می‌کردند(پوریتنها [تطهیریون]؛ مهاچرت 
گروهی بسه سمت آمریکای شمالی ماجرای میفلاور در ۱۶۳۰ نل. 
۷۵ استبداد ظالمانه و طولانی مدت چارلز اول با حمايتِ ژان 
[جان ]لود و استرافورد از ۱۶۴۰-۱۶۲۹). اولین انقلاب انگلیسی‌ها که توسط 
پوریتن‌ها انجام شد به رژیم کرامول که خود دیکتاتوری مخفی پشت نقاب 
ضد دیکتاتوری بود (عدام چارلزاول در ۳۰ زانوية ۱۶۳۹) و بنیانگذاری 
اضیول مق کالم تافع (ینه معنای مصالح مشترک: با کسوزهای 
مشترک‌المنافع امپراتوری اشتباه نشود) منجر شد. 

9 عصر بازگشت سلطنت (۱۷۱۴-۱۶۶۰) شاهد توسعهٌ سیاست 
خارجی بریتانیا (فتح ایرلند. پیروزی بر فرانسه» ناشی از جنگ انفصال 
اسپانیا در 0۳۳۳ و دومین انقلاب انگلستان (۱۶۸۸) بود که خاندان 
سلطنتی هانوور را جایگزین خاندان سلطنتی استوارت کرد (منشور ۱۷۶۱). 
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6 در قرن هجدهم (۱۸۱۵-۱۷۱۴) انگلستان» اندک» اندک چهرهٌ 
آمروزی خود را یافت و «شهر» لندن خود را به عنوان بزرگ‌ترین کانون 
مالی دنیا تحمیل کرد. بریتانیای کبیر پس از تصرف کاناداء سخیر 
هندوستان را آغاز کرد و فرانسه را در جنگی مفت ساله (۱۷۶۳۱۷۵۶) 
شکست داد ولی مستعمرهٌ آمریکایی خود (ایالات متحده) را در ۱۷۶۶ از 
دست داد. حزب حاکم. حزب ویکز: و رهبر آن والپول (۱۷۴۲-۱۷۲۱) بود. 
ویژگی بارز دومین نیمه قرن هجدهم اولویت توری‌ها و چهرة ویلیام پیت 
(پیت دوم) بود که شکست در الحاق ابالت متحده را با جنگ علیه ارتش 
ناپلنون و الحاق ایرلند به قلمرو پادشاهی بریتانیا (منشور اتحاد سال ۱۸۰۰) 
جبران کرد. پیروزی بر فرانسه, در ۱۸۱۵ ولینگتون از حزب محافظه کار را به 
قدرت رساند. در این خال کشور بحران ناشی از بیست سال جنگ بی 
رحمانه را پشت سر گذاشت و در عصر ویکتوریایی ثبات خود را بازیافت. 


8 بعضی از مهم‌ترین وقایع تاریخی 
2) اولیویه کرامول (۱۶۵۸-۱۵۹۹) 

پس از رسیدن به قدرت با نوعی خشونت و تعصب و با اراده‌ای 
شگفت‌انگیز» این قدرت را حفظ کرد. 

9 انگیزههای اصلی کرامول چه بود؟ کرامول نجیب‌زاده‌ای روستایی, 
عضو مجلس عوام و یک «پوریتن» متعصب بود که سلسله پادشاهی را با 
خشونت تمام و پس از حذف یکصد و چهل پنج نمایند؛ مخالف خویش از 
پارلمان» وازگون کرد و با همین پارلمان پاکسازی شده. به مدت ده سال 
نوعی دیکتاتوری به مراتب شدیدتر را بر انگلستان تحمیل کرد. همواره 
بود) 9 رفتاری بیش از حد ملایم نسبت به کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها دارد. 
برای افرادش (گارد آهنین) همواره جنگ مقدس را موعظه می‌کرد. در مورد 
او چه نظری می‌توان داشت؟ کرامول به واقع پیرو اعتقادات متعصبانهةٌ 
مذهبی و صادقانهة خویش بوده پس می‌توان گفت نوعی ایمان قرون 
وسطایی در درونش می‌جوشید و همین امر خشم کورکورانة او علیه تمام 
مخالفان و ظلم و قساوتش را توجیه می‌کند (به عنوان مثال: قتل‌عام 
ایرلندی‌ها در ۱۶۴۹ که طی آن در کمال خونسردی تمام مدافعان و غیر 
نظامیان اعم از زن و کودک را به قتل رساند و یک اسقف را در لباس 
روحانیتش به دار آويخت و...) ولی این اقدامات کورکورانه. با درایت سیاسی 
و خمیرهُ سازماندهی و اقدامات عظیمی که انجام داده هماهنگی نداشت. 
شاید این قضاوت گیزوت در مورد او عادلانه باشد: 

ایمان مذهبی کرامول آن قدرها حاکم بر رفتارش نبود. زد و 
بندهاء علایق؛ مسائل ارضی: سراسر وجودش را احاطه کرده 
بود و به شیوه‌ای شوم امیال و خواسته‌های خود را ارضا 


هنری‌هشتم ۲ 
شش زن و یک دشمن به پاپ کلمان هفتم 
تابلو اثر هولباین -رم: گالری ناسیونال 


۹۳ 


۳/9/5۵ 


اولیویه کرامول (۱۶۵۸-۱۵۹۹) 
مخالف استبداد سلطنتر 


می‌کرد. مصمم بود پیروز شود و عظمت یابد و در اين راستا از 
هیچ اقدامی برای استقرار سلطة خویش رو گردان نبود. 
مسیحیت جای خود را به سیاستی انقلابی و استبدادی داده بود. 
البته نه به آن معنا که مسیحیت در وجودش ابود شده بود» در 
عمق این وجود آکنده از دروغ و سوء نیت هنوز بقایایی از ایمان 
و جود داشت. اما وقتی زمان آزمایش نهایی فرا رسید. همه چیز 
جای خود را به ایمان داد. به قول اسقف اعظم تایلوستون که 
هنگام مرگ د رکنار بسترش حاضر بود. شوق مذهبی کرامول 
فراتر از حیله گیری و فریبکاریش بود ( گیزوت: تاریخ جمهوری 
انگلستان). 

۵ از اقدامات سیاسی کرامول هیچ چیز مثبتی باقی نمانده جز تحمیل 
قدرت دریایی انگلستان بر کشورهای اروپایی طبق منشور دریانوردی سال 
انگلیسی حمل شود مگر کالاهای کشورهای تولیدکننده)» حکومتش به طرز 
شگفت‌انگیزی شبیه حکومت‌های توتالیته [(تمامیت خواه] قرن بیستم بود 
(پارلمانی بازيچة قدرت مجرية نیرومند و متکی به ارتش و پاره‌ای 
تعصبات). کشتار ایرلندی‌ها راه هرگونه تفاهمی با ایرلند را مسدود کرد. 
کرامول می‌گفت قصد دارد «نام انگلستان را چنان بلند آوازه کند که رومیان 
هم به گردش نرسیده باشند.» بی‌تردید جای خوشوقتی است که انگلستان 
مرزی با اروپا ندارده چون با آن تمایلات جاه‌طلبانه» بعید نبود که به فتح 
اروپا بپردازد: کاری که صد و پنجاه سال بعد ناپلئون انجام داد. 

0) مسأله جانشینی پادشاهی در انگلستان 

٩‏ دستیابی ژاک دوم به تخت سلطنت در ۰۱۶۸۵ بحران مشروطه‌طلبی 

را به وجود آورده چون این پادشاه کاتولیک و علاوه بر آن کوته‌بین بود و 


ژاک دوم (۱۷۰۱-۱۶۳۳): پادشاه انگلستان که کم‌تر از همه 
انگلیسی بود. او را گییوم دوناسو از سلطنت خلع کرد. 


ذاتی لجوج و بی‌رحم داشت. با چنین ویزگی‌هایی تصمیم گرفت مذهب 
کاتولیک را بر سراسر کشور و در مرحلة اول بر کشیشان کاتولیک وابسته به 
کلیسای انگلیکان تحمیل کند و در اين راه از محاکمات ظالمانه و سرکوب 
بی‌رحمانه واکنش پروتستان‌ها فروگذار نکرد (در ۱۶۸۵ در اسکاتلند: قیام 
مونموث؛ اعمال زور: اعدام ۶۰۰ نفر به حکم جفری قاضی اعظم و تبعید 
۰ نفر به جزایر آنتیل که در آن جا به عنوان برده فروخته شدند) 
پروتستان‌ها از گیبوم دورانژ حکمران هلند و همسر دختر ارشد و پروتستان 
مسلک شاه کمک خواستند و او با سپاهی متشکل از سیزده هزار سربازه پا 
به میدان گذاشت. ژاک دوم از انگلستان گریخت و به دربار لویی چهاردهم 
پناه برد و در ۱۶۸۹ پارلمان چنین استدلال کرد که شاه با خروج خویش از 
کشور. استعفای خود را عملا اعلام داشته است. بعد تاج و تخت سلطنت را 
به گییوم دورانژ و ماری سپرد و اعلامیة حقوق فردی را بر آنان تحمیل کرد. 
براساس مفاد این اعلامیه فرمانروایان جدید متعهد شدند آزادی‌ها و حقوق 
تعیین شده برای مردم» مصوب مجلس عوام و مجلس لردان ر رعایت و 

6 پس از مرگ گیبوم سوم. دومین دختر ژاک دوم یعنی ملکه آن تا سال 
۴ ساطنت کرد و پس از مرگ پسرش در ۱۷۰۰ (ن.ک. نمودار 
تبارشناسی زیر), سلطنت به خاندان هانوور منتقل شد و نه به پسر ماری 
مودن و ژاک دوم که مانند پدرش کاتولیک مدهب بود. جورج اول و جورج 
دوم المانی‌الاصل بودند (حتی زبان انگلیسی ر بلد نبودند) و علاقه‌ای هم 
به مسائل داخلی پادشاهی خویش نداشتند؛ در طول چهل و شش سالی که 
این دو سلطنت کردند. امور کشور را پارلمان سر و سامان می‌داد و به این 
ترتیب بود که اصل حکومت پارلمانی در حیات سیاسی انگلستان ریشه 
دواند. 

6 در ۱۷۶۰ جورج سوم-نوةٌ جورج دوم که بیست و دو سال داشت و 


مسأْلة جانشینی در ۱۷۱۴ 
قانونگرایان انگلیسی (ژا کوبیت‌ها) خاندان هانوور را نامشروع می‌دانستند. 


آن دانمارکی زاک اول 
۱ ۱۵۶۶-۶۵ 
الیزابت ماری دومودن ( کاتولیک) ژاک دوم آن هاید همسر 
وفات ۱۶۶۲ ۱۶۳۳-۷۱ 
همسر فردریک پنجم 
فرمانروای پالاتین 
۱ 
سوفی ژاک ( کاتولیک) آن (پروتستان) ماری (پروتستان) 
وفات ۱۷۱۴ وفات ۱۷۶۶ ۴- ۱۶۶۵ ۱۶۶۲-۳۴ 
همسر ارنست اوگوست همسر ماری کلمانتین‌سوبی‌یسکا همسر جورج همسر گیبوم سوم 
حمکران هانوور دانمارکی سلطنت: ۱۶۸۹-۱۷۰۲ 
جورج اول هنری چارلز ادوارد ویليام 
۱۶۶۰-۷۷ کاردینال یورک وفات ۱۷۸۸ دوگ گلوچستر 
وفات ۱۸۰۷ وفات ۱۷۰۰ 


انگلستان 


تمام عمر خود را در انگلستان سپری کرده بوده تصمیم گرفت پادشاهی باشد 
که حکومت کند. در اين راستا وزرای ویگز (هواداران قدرت پارلمان) از 
جمله وبلیام پیت و دوک نیوکاسل را از مقام خود خلع کزد و کسانی را به 
وزارت برگزید که فدایی سرسخت شاه بودند. اختلاف جزئی و برخورد شاه با 
ویلکز باعث جنگ فرسایشی نه چندان شدیدی شد (۱۷۶۹۱۷۶۳) که به 
قضيةٌ ویلکز معروف است. ویلکز یکی از اعضای جدی و با ارادهٌ پارلمان 
بود که در روزنامه‌اش (نورث برایتون) با عباراتی توهین‌آمیز به شاه حمله 
کرده بود؛ از این‌رو توقیف ولی به دلیل مصونیت پارلمانی آزاد شد. پس از 
آن. از عضویت مجلس اخراج و از انتخاب مجدد به نمایندگی محروم شد. با 
این حال مردم به او رأی دادند و انتخاب شد. مردم به نفع او تظاهراتی 
ترتیب دادند و در این حال هجویه‌هایی علیه او و وزیرش بات بر سر 
زبان‌ها افتاد (نامه‌هایی با نام مستعار جونیوس, که نویسنده اصلی ناشناس 
بود). در ۱۷۷۵ ویلکز که در ۱۷۷۴ به مقام لرد شهردار لندن برگزیده شده 
بود» دوباره به عضویت مجلس در آمد و در ۱۷۸۲ سرانجام شاه از حکومت 
فردی و استبدادی صرفنظر کرد. به طور گذرا یادأور می‌شویم که اشتباهات 
شاه در این عصر یکی از علل سرنوشت‌ساز جنگ انفصال آمریکا بود. 


۵ رقابت با فرانسه بر سر مستعمرات 

9 کانادا. انگلیسی‌ها و فرانسویان در شمال قارهٌ آمریکا متقابلاً علیه 
یکدیگر دست به عملیات ایذایی می‌زدند (ن.ک. نقشه جغرافیایی زیر)؛ هر 
دو کشور چشم به در اوهایو داشتند: انگلیسی‌ها به دلیل آن که در؛ٌ یاد 
شده راه عبور آنان به اعماق خشکی را باز می‌کرد و فرانسویان رودخانه 
اوهایو را جاده‌ای مستقیم به لوئیز یانا می‌دیدند. از این‌رو انگلیسی‌ها قلعهٌ 
لزامی (به فرماندهی افسر جوانی به نام جورج واشینگتن قهرمان استقلال 
آیند آمریکا که در آن زمان درجة سرگردی داشت) را در پاسخ به قلعة 
دوکسن فرانسویان به وجود آوردند. پس از چند درگیری جزئی» جنگ در 
مرزهای کانادا در جبهه‌ای به طول ۱۵۰۰ کیلومتر در گرفت. مونتکالم با 
آندک نفراتش نمی‌توانست در برابر هجوم نظامیان انگلیسی مقاومت کند 
(تسخیر کیک در ۱۷۵۹ توسط ولف) و کانادا به تصرف انگلیسی‌ها در آمد 
(تسلیم و دروی). 

٩‏ همزمان رقابت دو کشور در هندوستان بالا گرفت که هر یک از 
طرفین با داشتن یک شرکت تجاری در محل مستقر بودند ولی اوضاع به 
سمت اولویت انگلستان پیش می‌رفت. دوپلکس که از اهمیت منافع 
کشورش در این منطقه دوردست آگاه نبود و اصرار در صلح با انگلستان 
داشت, به کشور فراخوانده شد و جای خود را به سیاستمداری ناآگاه (گودهو) 
و سپس به لالی - تولندال نیم ایرلندی - نیم فرانسوی داد. مردی فعال و با 
اراده تا حذ قساوت که با ندانم کاری‌هایش مردم محل را به مخالفت با خود 
برانگیخت. لالی در پوندیشری مغلوب و در بازگشت به اتهام خیانت به شاه 
و کشور و کمپانی» توسط لویی چهاردهم به مرگ محکوم شد و هندوستان 
در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت. معاهدٌ پاریس (دهم فوريةٌ ۱۷۶۳) بر این 
پیروزی صخه گذاشت که طبق آن فرانسه از ادعاهایش در کانادا و 
هندوستان چشم می‌پوشيد و تمام اين مناطق و بخشی از جزایر خویش در 
آنتیل فرانسه و تعدادی از مژسسات خود در آفریقا را به انگلستان واگذار 
می‌کرد. البته پنج شهر در هندوستان برای فرانسویان محفوظ ماند: 
چاندرناگر» پوندیشری. کاریکال یانائون و ماهه. فتح کامل هندوستان را 
انگلیسی‌ها از سال ۱۷۶۳ آغاز کردند که در این مورد ن.ک. ۹۵۴/۲ 


فرانسویان و انگلیسی در کانادا در قرن هجدهم 
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مستملکات فرانسوی وا گذارشده به انگلستان در قرن هب 
واگذاری به اسپانیا در 466۱۷۶۳ مستملکات از 


انگلستان 


۳ انگلستان ازعصر و یکتوریایی تافرن‌حاضر 

همانند شمارهٌ ٩۴۲/۲‏ در این مورد ن.ک. به جدول شمارهٌ ۸ پیوست 
حاوی مهم‌ترین وقایع اين دوره. در این جا تنها به بررسی پاره‌ای از 
مهم‌ترین مسائل می‌پردازيم. 


۸-وتایع مهم تاریخی 

9 چشمگیرترین واقعة بین سال‌های ۱۸۰۰ و ۱۸۵۰ تبدیل بریتانیای 
کبیر به یک کشور صنعتی و متکی به رگه‌های عظیم ذغال سنگ در معلان 
آن و نیروی دريايي مسلط بر دریاها بود. به تدریج نوعی درگیری میان 
طبق بورژوا [سرمایه‌دار] و اشراف به وجود آمده در حالی که طبقه کارگر به 
مسائل اجتماعی, توجه نشان می‌داد. نظریات اقتصاد آزاد. جای «اقتصاد 
بدون کنترل» را گرفت (الغای قوانین حمایت از غله کورن لاو - و منشور 
دریانوردی سال ۱۸۴۹-۱۸۴۶). مجموع این نهضت‌های اقتصادی» سیاسی 
اجتماعی و ملّی را نهضت اصلاحات نامیده‌اند که بیشتر در میان گروه‌های 
فوق سیاسی (امروزه موسوم به گروه‌های فشار) توسعه می‌یافت از جمله 
گروه هوادار فرامین و قوانین و اتحاديةٌ ضد کورن لاو. پس از جورج پنجم 
(۱۸۳۰-۱۸۲۰) و گییوم چهارم (۱۸۳۷-۱۸۳۰) تخت سلطنت به ملکه 
ویکتوریا رسید. 

از ۱۸۴۶ تا ۱۸۷۴ آزادیخواهان (پالمرستون وگلادستون) با اندک 
وقفه‌ای هنگام حکومت دیسرانیلی محافظه کار همواره در رأس قدرت 
بودند. پیشرفت‌های عظیم اقتصاد بریتانیا با نابرابری شدید اجتماعی همراه 
بود. سندیکاها و شرکت‌هایی تجاری به وجود آمدند که در ۱۸۷۱ به رسمیت 
شناخته شدند. همزمان اصلاحيةٌ قانونی سال ۱۸۶۷ باعث گسترش آراء 
انتخاباتی و قوانین آموزشی شد (۱۸۷۰) و کشور را به سمت دموکراسی 
سوق داد. 

مشکل ایرلند به شیوه تأثرانگیزی مطرح شد (قحطی سال‌های ۱۸۴۶ 
تا ۱۸۴۸ ن.ک. ۱۸۹۴۱/۲/8/۵) و شکل امپراتوری استعماری تغییر کرد 
(الغای برده‌داری در ۱۸۳۳ اهدای آزادی مشروط به کانادا در ۱۸۴۷ ن.ک. 
۱ قیام سیپامی‌ها در ۱۸۵۷ انحلال کمپانی هند را در پی داشت و 
هندوستان به صورت یکی از مستعمرات انگلستان در آمد. 

۵ از ۱۸۷۴ تا جنگ جهانی اول, قدرت اقتصادی انگلستان از قدرت 
در حال اوجگیری ایالات متحده و آلمان عقب افتاد. این کشورها در زمینة 
تولیدات فلزی در ۱۸۸۹ و ۱۸۹۵ از انگلستان سبقت گرفتند. بازارهای جدید 
(شرق) تعادل واردات و صادرات را برهم زدند و عصری از رکود. کشاورزان 
و صاحبان صنایع را دچار بحران کرد بحرانی که در نهضت‌های کارگری 
تحولی به وجود آورد. سندیکاهای قدیم حرفه‌ای عمل می‌کردند و تنها به 
اقتصاد می‌پرداختنده در حالی که تریدیونیون های جدید بیشتر سیأسی 
بودند و به سمت و سوی سوسیالیسم تمایل داشتند. در ۱۸۳۹۳ یک کارگر 
معدن به نام جیمز کایر هاردی حزب مستقل کار را تأسیس کرد که در ۱۹۰۳ 
به حزب کارگر تغییر نام داد. وزرای لیبرال [آزادیخواه] و پیشرو (رادیکال‌ها] 
از جمله چمبرلن و لوید جورج یک قانون اجتماعی را تحمیل و پارلمان را 
دگرگون کردند (تضعیف قدرت مجلس لردان؛ ن.ک. جدول شمارة ۱۰ 
پیوست) و یک بودجهةٌ سوسیالیستی را به تصویب رساندند (ن.ک. 19/0] 
درگیری با مجلس لردان به منشور پارلمانی منجر شد که قدرت قانونگذاری 
را به متجلس وا می‌داد: 

مسألةٌ ایرلند که همچنان لاینحل باقی مانده بو با تقسیم این 
سرزمین به هواداران وم رول و پروتستان‌های وابسته به پادشاهی 
انگلستان (ن.ک. 3۴۱/۲/۰) پیجیده‌تر شد. در عرصهٌ سیاستِ بین‌الملل» 
نوعی نزدیکی و تفاهم میان بریتانیا و فرانسه به وجود آمد (تفاهم قلبی 
ن.ک. 1). 

9 پس از پیروزی متفقین بر امپراتوری‌های مرکزی اروپا در ۱۹۱۸ 
(ن.ک. ۹۴۹/۱)» بریتانیایی‌ها یک بار دیگر با زحمت زیاد آرامش و تعادل را 
در کشور به وجود آوردند. محافظه‌کاران در تلاش بودند, ارزش پول کشور را 
حفظ کنند (بالدوین مدافع پوند در ۵ ولی بحران سال ۱۹۲۹ (ن.ک. 
۳) اثرات جبران ناپذیری بر کشور وارد آورد (کاهش ارزش پوند در 
۱ افزایش روزافزون تعداد بیکاران که به مرز یک میلیون نفر رسیده 
بود). مک دونالد وزیر وحدت ملّی در ۱۹۳۲ یک سیاست حمایتی را به اجرا 
گذاشت و طرحی برای صرفه جوبی و پیشرفت اقتصادی پیش‌بینی شد. با 
این حال در آستانة جنگ جهانی دوم. بریتانیای کبیر قدرت اقتصادی 
چندانی به حساب نمی‌آمد. حتی یک رقیب جدید هم پیدا کرده بود: ژاپن 


٩۵۲/۲ (ن.ک.‎ 


ملکه ویکتوری (۱۹۰۱-۱۸۱۹) ودو وزیرش: گلادستون یبال (تصویر الاو دیسرانیلی محافظه کار (تصویرپایین):انان قدرت بریان راوج 


رساندند. 


انگلستان صنعتی در ۳۵ یک معدن ذغال سنگ در هتون (دورهام). رابطة مستقیمی میان کشف خط آهن (در اوایل قرن هجدهم در دورهام) و 
استخراج اقتصادی ذغال سنگ وجود دارد. ذغال سنگ‌ها را در وا گن‌های متصل به اسب می‌ریختند و بر روی خط آهن حرکت می‌دادند. در راستای 
استفاده از خط آهن و نیروی بخاره همچنان برای حمل ونقل ذغال سنگ بود که استیفن‌سون در ۱۸۱۴ اولین لکوموتیو را ساخن. 


الیزابت دوم 
(۱4۲۶ 


جورج ششم 
(۱۹۵۲-۱۸۹۵) 


ادوارد هشتم 
(۱۹۷/۲-۱۸۹۴) 


۳ 
وم 


تظاهرات انتخاباتی ۱۹۱۴ در لندن 


۱۹۳۴ 
اولین دولت حزب کارگر 
۲ 


۱۳۷۴ 


۱۰۶ ۱۹۳۲ ۱۹۳۵ ۱۹۶۶ 


۱۳۳۰ ۱۸۳۴۶ 


احزابی که از ۱۷۱۴ تا ۱۹۶۶ در بریتانیا قدرت را در دست داشتند 


امپراتوری روز به روز ضعیف‌تر می‌شد. ایرلند سرانجام (در راستای 
هوم رول سال )۱٩۲۲‏ در ۱٩۳۷‏ به طور کامل از پادشاهی انگلستان جدا شد 
(ن.ک. .)٩۴۱/۲/6‏ امپراتوری بریتانیا دیگر امپراتوری نبود بلکه از ۱۹۳۱ 
به کامن ولث [مشترک المنافع] تغییر نام داده بود (ن. ک. ). مصر خود را از 
کنترل بریتنیابیرون آورده (۱۹۳۶) و هندوستان به رهبری گاندی همچنان 
مشکل‌ساز بود (ن.ک. .)٩۵۴/۲‏ سرانجام اين که بریتانیای کبیر در عرص 
سیاست خارجی نقش دشواری داشت. چه در خاور میانه (مشکلات 
فلسطین» مسأه نفت) و چه در اروپا که در آن با نیروهای محور (ن.ک. 
۳۲ درگیر بود. امضای موافقتنامه‌های مونیخ توسط سرنویل 
چمبرلن در سپتامبر ۱۹۳۸ نشانه تمایل به سیاست ایجاد آرامش در اروپا بود 
ولی اشغال بوهم و موراوی در مارس ۱۹۳۹ به دست آلمانی‌ها در اين تمایل 
تغییر جهتی به وجود آورد و کشور را در مسیر جنگ قرار داد (ن. ک. ,)٩۴۲/۲‏ 


8 -سیاست و اقتصاد 


۵) قانون اساسی بریتانیای کبیر 
انگلستان قانون اساسی ندارد. آن چه هست مجموعه قوانینی است که 


در طول زمان اصلاحاتی در آن‌ها به عمل آمده است (ن.ک. جدول شماره 
* پیوست). مهم‌ترین متون قانونی این کشور عبارتند از: منشور کسیر 
(۱۳۲۵) اعلاميهُ حقوق بشر (۱۶۸۹) و مصوبه پارلمانی سال 1٩۱۱‏ 
خلاصه این قوانین در جدول صفحه بعد آمده است. 


0) احزاب سیاسی 

در بریتانیای کبیره احزاب سیاسی متعددی وجود دارد که سه حزب 
مهم‌تر عبارتند از: حزب کارگر» حزب محافظه کار و حزب لیبرال. دیگر 
احزاب به ندرت نمایندگانی در مجلس عوام دارند و لذا نقش سیاسی 
حساسی در سیاست کشور ندارند. از جمله احزاب چپ‌گرا: حزب کمونیست 
(که هیچ گاه بیش از دو نماینده در مجلس عوام نداشته است)» حزب 
جسمهوریخواه کارگران» حزب سوسیالیستِ بریتانیای کبیر» اتحادية 
سوسیالیست کارگران (پا تمایلات تروتسکیسم) و احزاب دست راستی و 
راست‌های افراطی مانند حزب ناسیونال, حزب ناسیونال اروپا (همان 
فاشیست‌های سراوسوالد موسلی)» حزب ناسیونال سوسیالیست و احزاب 
ناسیونالیست اسکاتلنده گال و ایرلند 

فهرست مهم‌ترین احزاب (ویگزها: توری‌ها در قرن هجدهم, 


ادوارد هفتم 
(۱۹۱۰۰-۱۸۴۱) 


جورج پنجم 
( ۱۹۳۶-۱۸۶۵) 


محافظه‌کاران آزادیخواهان و کارگران) درجدول شمارة ۱۰ پیوست آمده 
اشت 

8 جلسات مجلس عوام هیچ‌گاه شباهتی به مجلس فرانسه نداشت. به 
استثنای دورة ۱۹۳۶-۱۹۰۶ که در آن اعضای سه حزب در مجلس حضور 
موثر داشتنده چون همواره اکتریت با دو حزب بود, یکی حزب حاکم و 
دیگری حزب مخالف (رژیم دو حزبی). در بمضی ادوار حاکمیت یک حزب 
مدت زیادی ادامه می‌یافت (توری‌ها از ۱۷۶۰ تا ۱۸۳۰) و در بعضی ادوار 
اکثریتِ تقریباً به طور کامل تغییر می‌يافت (محافظه کاران و لیبرال‌ها از 
۴ تا ۱۹۰۶). نمایةٌ این تحول در همین صفحه آمده است. 

9 تحول سیاسی بریتانیا از ۱۹۳۵ ویژگی بارز این تحول, پیشرفت 
شگفت‌انگیز حزب کارگر است (در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۶۶ تعداد 
نمایندگان این حزب به دو برابر افزایش یافت) که همواره بیش از پیش بر 
سندیکاها تسلط دارد (در انتخابات سال ۴ از مجموع ۶۱۳۵۲/۲۱۷ 
رأی ۵/۵۰۳/۰۰۰ رأی به سندیکاها تعلق داشت). با این حال به لطف 
تشکیلاتی انعطاف‌پذیر و افزایش روابط دوستانه میان گروه‌های فشار درون 
حزبی» حزب کارگر جنبة حزب یک طبقهٌ معین اجتماعی را ندارد. این حزب 
همواره سعی در حفظ کامل اعتبار نمایندگی و سیاسی خویش دارد. 
خلاصه‌ای از تحولات انتخابات بریتنیا از ۱۹۴۵ به بعد در جدول صفحة 


بعد آمده است. 


») سیاست و اقتصاد 

۶ جرا از ۸ به بعدء‌انقلابی در انگلستان به وجود نیامد؟ علت را 
باید در اصلاحات نیمه اول قرن نوزدهم دانست. اصلاحیه سال ۱۸۲۵ به 
الغای قانون ضد اتحادیه‌های کارگری؛ خارج شدن کاتولیک‌ها از قیمومیت 
(۱۸۲۹) و به ویژه اصلاح قانون انتخابات منجر شد که باز هم یک اصلاح 
دموکراتیک در قانون انتخابات نبود. چون اصلاحية قانون انتخاباتی که لرد 
ری ارائه داد. به طبقهُ متوسط به وجود آمده از انقلاب صنعتی» حق ورود 
به پارلمان را نمی‌داده به خصوص که تقسیم‌بندی کشوری ذگرگون شده بود. 
از این رو طبقهٌ متوسط خواستار ورود به مجلس شد. مجلسی که در آن 
زمان در دست توری‌ها و کلیسای آنگلیکان بود و نمی‌توانست از پس 
مشکلات دنیای مدرن بر آید (ادارهُ معابر و خیابان‌ها, روشنایی و...) از سال 
۵ قوانین تغییر ساختار کشور. میان بلوک و شهر, حد واسطی به نام 
بخش به وجود آورد و9 آمور بهداشت؛ معابر و درمانگاه‌ها میان بخش‌ها 
تقسیم شد. خلاصه اين که قدرت قشر اشرافی روستا در مقابل قدرت قشر 
سرمایه‌دار شهری, پس نشست. البته جناح محافظه کار که پل را به قدرت 
رساند برای مدت محدودی (۱۸۴۶-۱۸۴۱) اوضاع انگلستان را به صورت 
قدیم برگرداند. 

آن چه بین سال‌های ۱۸۲۲ و ۱۸۴۶ در انگلستان روی داد. حائز 
آهمیت زیادی است و نشان می‌دهد که کشور» تحت تأثیر موج انقلابی که 
تمامی اروپای آن زمان را در خود فرو برده بود. قرار نگرفت (انقلاب‌های 
واقعیت‌های اقتصادی را بیش از سیاستمداران دیگر کشورهاء به عنوان 
مثال سیاستمداران فرانسوی درک می‌کردند و واقع بین‌تر بودند و توانستند 
با انعطافی بیشتر و به موقع (۱۸۳۲ -۱۸۳۵) رضایت اقشار متوسط جامعه را 


رابرت والپول 
(۱۷۴۵-۱۶۷۶) 
یکی از رهبران حزب ویکز 


ملقب به پیت دوم 
(۱۸۰۶-۱۷۵۹) 


قوانین 


رابرت پل 
(۱۸۵۰-۱۱۷۸۸) 


حزب توری 


بای آگاهیهیی در زمیة قوف قضانه و تشکیلات قضایی بیان بهجدل شمارة ۴ یوست مرجم کنید 


قوهْ مقننه 


(پارلمان) 


مسائل خاص 


راقبول ی ردمی‌کند. 


محرومند. در انگلستان, با 


این مقام موروئی است و بسه فرزند ارشد منتقل می‌شود: زنان از جانشینی محروم نیستند: 
شاه ادوارد هشتم ( که پس از استعفا مقام دوک ویندسور را داشت) و اعقاب اوء از رسیدن به پادشاهی 
آن که تمام قوانین به نام «اعلیحضرت» انتشار می‌یابد. ولی قدرت سلطنت» 
بی‌نهایت محدود است (شاه سلطنت می‌کند نه حکومت)؛ حتی حق عفو هم ندارد مکر به پیشنهاد وزیر 


بیش از هزار عضو 
هیئت شیوخ (مقام اعضای این هیئت بنیاد شده 
توسط شاه موروثی است) 

هشتاد لرد با عضویت مادام العمر و از 
۲زن 

-نه عضو عالیرتبه: لرذهایی که بالاترین مناصب 


این تعداد 


را داشته‌اند 
۲۶ نماینده از جانب روحانیون 
۴ اسقف کلیسای انگلستان 
-۱۳ نماینده اسکاتلند منتخب برای یک دوره از 
سوی لردان اسکاتلندی 

۵ نمایندغ ایرلندی, مادامالعمر 


: دو اسقف اعظم» 


حدود سیصد و سی نماینده منتخب, هر یک 
نماینده تعداد معینی از مردم (حدود ششصد هزار 
رای‌دهنده) 

اتتخابات همگانی هر پنج سال یک بار انجام 
می‌شود (مگردرصورت انحلال پارلمان), هر یک 
از نامزدهای نمایندگی باید ودیعه‌ای احتیاطی 
(صد و پنجاه پوند) بسپارد و فهرستی از ده رای 
دهنده ارائه دهد که نامزدیش را تأیید کرده باشند. 
حقوق سالانه هر نماینده هزار پوند است 

رئیس انتخابی مجلس, سخنگو نامیده می‌شود. 
هر حزب یک رهبر (لیدر) و چند معاون و مشاور 
دارد که شعارهای روز را تعیین می‌کنند. 


این قوه در اختیار هیئت وزیران است (نخست وزیر و وزیران) که از اعضای حزب اکثریت برگزیده شده‌اند. وزیران به حکم مقام 
سلطنت منصوب می‌شوند و آنان مسئولان را به مجلس معرفی می‌کنند. دولت می‌تواند در جریان قانونگذاری مجلس را منحل کند. 
وزیران طبق قانون وظایف و مسئولیت‌های خویش را دارند و سازماندهی اداری کشور و قدرت اجرایی در اختیار نان است. 

بعضی از ایالات رژیم خاصی دارند. اسکاتلند پارلمان مجزایی ندارد ولی در وزارت کشاورزی, بهداری و آموزش مدیران خاص خو 
را دارد. ایرلند شمالی (اولستر) نمایندگانی در پارلمان دارد ضمن آن که یک پارلمان محلی نیز دارد که مرکز آن بلفاست است و ب 
اولستر می‌پردازد. البته حکمرانی از جانب مقام سلطنت در آن جاست. 
جزایر آنگلوسا کسون و جزیر مان مجالسی دارند و وانینی پيشنهاد می‌کنند که حاکم محل به نمایندگی از سوی مقام سلطنت آن‌ها 


حق وتوی برنامه‌های غیر مالی طی دو جلسةٌ 
متوالی. البته این وتو بیش از یک سال اعتبار ندارد. 


لوایح قانونی را دولت به پارلمان تقدیم می‌کند و 


سه بار در مجلس مطرح می‌شود (بار اول فقط 
برای اطلاع؛ بار دوم برای بحث و مذاکره و بار 
سوم برای رأی‌گیری: تصویب یا رد لایحه. لوایح 
در مرحله دوم احتمال دارد به کمیسیون‌های 
خاص ارجاع داده شود و مرحله سوم به تعویق 
افتد: نمایندگان موافق» یکی پس از دیگری, از 
سمت راست سخنگو خارج می‌شوند و اگر 
مخالف باشند, از سمت چپ او عبور می‌کنند. 
(دالان آری‌ها و دالان خیرها). لایحه پس از 
تصویب در مجلس عوام باهمان مراحل تقدیم 
مجلس لردان می‌شود؛ در صورت اختلاف میان دو 
مجلس, رأی مجلس عوام پس از وتوی تعلیقی 
مجلس لردان که می‌تواند حداکثر تا یک سا 
باشد» تصویب شده است پس از ۱ ن لابحه به 
توشیح ملوکانه می‌رسد و یک مصوبهٌ قانونی تلقی 
می‌شود که با نام مقام سلطنت در مجموعه قوانین 


ثبت می‌گردد. 


۹4۵ 


. 


۹,۱۳۳ 


دیوید لوید جرج نویل چمبرلن وینستون چرچیل 
(۱۹۴۵-۱۸۶۳) (۱۹۴۰-۱۸۶۹) (۱۹۶۵-۱۸۷۴) 
حزب لیبرال حزب محافظه کار حزب محافظه کار 


جواهرات سلطنتی آن‌گونه که در برج لندن در معرض تماشاست 


دیگر احزاب 


آراء 


ادف ترا ۸ 5۵ ۵ ۱-۵ ۹/۹۳۰۶ ۱۳۱۵۸۹۳۳۶ ۴ 
۰ ۰ ۳۴۲۶۹۷۷۰ ۰ ۳۳۶۶۵۹۲ ۳۱۵ ۱۲۵۰۲۵۶۷ ۲۹۸ ۲۶۲۱۵۴۸ ۱۳-۱۹۶۴ 
۰۰۱ ۰ ۳۴۶۴۵۵۷۳ ۸ ۰-۲۰ ۰ ۱۳۹۴۸۶۰۵ ۲۹۵ ۱۳۷۱۷۵۳۸ ۳۲۱ ۷۳۰۵۵۸ ۱۹۵۹۶۹ 
۵ ۳۴۸۵۸۲۶۳ ۳ ۷ ۷ ۶ ۳ ۷۳۲۴۰۵ ۱۳-۵۵۴ 
۹ ۳۵۳۹۷۰۸۰ ۱ 5 ۸ ۰ / ۱۶۳۸۵۷۲ وتار(ه(۰ی 
۰۴ ۳۵۸۹۲۵۷۲ ۴ ۴ ۱ ۱۳۰۰۱۳۹۶ ۳۰۴ ۳۰۰۲۸۷۸ ۱۳-۸-۹۴" 
۶ ۳۵۹۶۴۶۹۴ ۳۷۲۶۳۶۰۶ ۱۳۰۶۴۹۵۱ ۳۶۴ ۱۱۴۳۱۸۴۳۳ ۲۵۳ ۲۳۲۷۵۳۳ ۴۵2۳۶۸۹ 


انتخابات بریتانیا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۶ 


نتایج انتخابات عمومی سال ۱۹۶۶ 
در رابطه با سطح درآمدها و فعالیت‌های حرفه‌ای 


اقشار متوسط و کم درآمد 
کارگران متخصص 
کارگر ساده 


مأْخذ: بریتیش الکشن, تألیف ا. مابیلوو م. مرل: احزاب بریتانیای کبیر چاپ پاریس ۱۹۶۸ 


۳2 


۳ ۳/6 


کلمان آتلی 
(۱۹۶۷-۱۸۸۳) 
حزب کارگر 


6 در سال ۱۸۶۷ محافظه کاران گامی به سمت پیشرفت برداشتند که 
در نگاه اول غیره منتظره نبود. ظاهرً لیبرال‌های بیش از حد درگیر سیاست 
خارجی (بالمرستون) یا تاریک اندیش با آن عقاید مبادلات آزا 
(گلادستون) از آن چه امروزه تفکر چپ‌گرا نامیده می‌شوده بیم داشتند. 
گلادستون که در ۱۸۶۶ اکثریت را در پارلمان به دست نیاورده بود. استعفا داد 
و دیسرائیلی رهبر حزب محافظه کار کابینه‌ای نیم بند تشکیل داد 
(۱۸۶۶ و ۱۸۶۸) و تصمیم گرفت حق رأی را همگانی‌تر کند. اصلاح قانون 
انتخابات پیشنهادی «راست گرا» بسیار دموکراتی‌تر از اصلاحيهٌ گلادستون 
بود. دیسرائیلی به اقدامی دست زد که رقبای حزبیش (لرد دربی) آن را پرش 
در تاریکی می‌نامیدند. به این ترتیب که راه ر برای رای دادن طبقات 
کارگری باز کرد. البته تحرکات و اقدامات کارگران (تظاهرات عظیم در 
هایدپارک در ۲۳ ژوئيه ۱۹۶۶ در اعتراض به تشکیل یک کابنيةٌ 
محافظه‌کار) در سراسر کشور در اين خوش قلبي دیسرانیلی؛ بی تأثیر 
نبودند. قانون سال ۱۸۶۷ (که حق رای را نه تنها به تمام مالکین بلکه به 
تمام اجاره داران مشروط بر پرداخت حداقل اجار؛ تعیین شده در قانون و 
رعایت قاعده ده پوند سالانه را می‌داد) ده میلیون رأی دهند؛ُ بیشتر را وارد 
عسرصة سیاسی کشور کرد (صنعتگران, کارگران متخصص شهرها 
اصلاحات گلادستون (در ۱۸۸۵-۱۸۸۴) تعداد رای دهندگان را از سه میلیون 
نفر به شش میلیون نفر رساند. 

9 بودجه لوید جورج .)۱٩۱۱-۱۹۰۹(‏ لوید جورج (۱۹۴۵-۱۸۶۳)؛ 
یرال ترقیخواه. هوادارمّی گرایی گالهاء وزیر شطرنج (مالیه) از ۱۹۰۸ تا 
۵ و با این عنوان مسئول تنظیم بودجة کشور و ارائه آن به مجالس 
عوام و لردان بود. دولت که به تازگی قوانین کار و آمور اجتماعی را وضع 
کرده بود (هشت ساعت کار روزانه» مقررات مربوط به ایمنی و حوادث, بیمه 
پیری و از کار اتتادگی» بیماری و بیکاری) و باید سیادت دریایی کشور را 
حفظ می‌کرد (رقابت با آلمان) نیاز به سرمایه داشت و لذا در جست و جوی 
منابع مالی جدیدی بود. در بودجة تنظیمی لوید جورج» هفتصد هزار 
مالیات‌دهنده خرده‌با معاف می‌شدند ولی ارقام بزرگی بر مالکان تحمیل 
می‌کرد: افزایش مالیات بر ارث» مالیات بر اراضی بایر» مالیات بر اضافه 
ارزش اراضی شهری. بدیهی است که این «بودجه مردمی» مورد تصویب 
محافظه کاران» در مجلس لردان با ۳۵۰ رای مخالف در مقابل ۷۵ رأی 
موافق به تعویق افتاد (حق وتو یک ساله)؛ دولت از مردم یاری خواست و در 
انتخابات همگانی سال ۱٩۱۰‏ پیروز شد. لیبرال‌ها (لرد اسکیشاث) نه تنها 
بودجه, بلکه مصوبهُ پارلمانی؛ قبلی را نیز تصویب کرد .)۱٩۱۱(‏ 

6 علل اصلی بحران سال ۱۹۲۹ که سقوط اقتصاد بریتانیا و کاهش 
ارزش پوند را در پی داشت به شرح زیر است: (همچنین ن.ک. 
۴۴۸۵ 

در ۱۹۲۵ دولت درصدد برآمد که ارزش پوند را افزایش دهد ولی 
سقوط کلّی قیمت‌های جهانی کار صادرات انگلستان را دچار مشکل کرد. 
چون محصولات بریتانیایی قیمت بالایی داشتند و اقتصاد انگلستان بدون 
صادرات مفهومی جز مرگ اقتصادی نداشت. 

بانک‌های انگلستان, به محض خاتمهٌ جنگ مبالغ هنگفتی به 
آلمان وام داده بودند و این کشور به دلیل مشکللات اقتصادی خویش 
(ن.ک. 3۴۳/۲/۵/۰) قادر به بازپرداخت آن‌ها نبود. 

- فرانسه و هلند سرمایه‌های خود در لندن را مصالحه کردند. در نتیجه 
از ذخایر طلای انگلستان کاسته شد و ارزش پوند سیر نزولی شدیدی 
گرفت. 

با این حال کاهش ارزش پول انگلستان که در ۲۰ سپتامبر ۱۹۳۱: 
غیر ارزی اعلام گردید - پوند را به صورت کالایی با نرخ شناور در نیاورد: 
بریتانیا برای حرکت؛ به حد کقایت ذخیرهُ طلا داشت؛ علاوه بر آن با خرید 


آلکساندر دا گلاس هوم 


متولد ۱۹۰۳ 
حزب محافظه کار 


۴/۸۹۹ 


کاهش پوند (سپتامبرا 


کاهشض دلار (مارس ۱٩۹۳۳۱‏ 


۱۹۳۴ 
(آوریل) 


۱۱۳۵۳ 
(آوریل) (آوریل) 


زمان ۱۳۶ 


(اکتبر) 


پوند و دلار از ۱۹۳۱ تا ۱۹۴۶ 
به کاهش قیمت‌های بین‌المللی به میزان ۳۱ درصد ناشی از بحران 
۹ و اندک افزایش قیمت‌های داخلی به دلیل سیاست جسورانة 
بریتانیا توجه کنید. 


پول خویش به نرخ‌های بین‌المللی از بازار آزاد مانع سقوط پر شتاب 
پوند شد. نمودار بالا نشان دهندهٌ تحول سیاست مالی بریتانیاست (در این 
نمودار برابری نرخ پوند به دلار از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۶ و تغبیرات بهای طلا در 
بازار بین‌المللی نشان داده شده است). 

9 جنگ دوم جهانی (ن.ک. )٩۳۴۹/۲‏ نقش ابرقدرت سیاسی و 
اقتصادی بریتانیا را از آن سلب کرد. دخالت این کشور در صحنه‌های 
بین‌المللی در مقایسه با آمریکا به دخالتی درجه دوم بدل شد. علت, تنها 
زیان و فرسایش جنگ نبوده بلکه پای مسائلی به مراتب حادتر و گسترده‌تر 
در میان بود. ساختارهای اقتصادی و سیاسی تمام دنیا به نوعی دیگر در 
آمده بود. مسائل و مشکلات داخلی هم جنبه‌های دیگری داشت. 

جامعیت بخشیدن به ابزار تولید تا حدودی توسط حزب کارگر (وزارت 
آتلی) از ۵ تا ۱۹۵۱ تامین شد. اقدامی که در گرماگرم هیجانات پس از 
جنگ و ملی کردن موسسات, خزانه را به شدت آسیب زده بود (به ویژه 
صنایعفولاد.بیدقوانینی وضع می‌شد یا قونین فعلی به شیو‌ای جدی 
توسط وزرای حزب محافظه کار که از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ بر سر قدرت بودند 
[چرچیل, ایدن؛ مک میلان و دا گلاس هوم) و از عصر شکوفایی اقتصادی سود 
می‌بردند. اصلاح می‌شدند. عصری که از ۱۹۵۱ سراسر اروپا از آن بهره‌مند 
بود, 

- این اعتبار و رونق اقتصادی آن قدر قدرتمند بود که محافظه کاران را 
علی‌رغم وجود مشکلات میم سیاسی در داخل و خارج کشور در رأس 
قدرت نگهدارد و تفییری در رهبران احزاب و اکثریت مجلس به وجود 
نیاورد؛ اما قضية کانال سوئز [ن.ک. ۹۶۲/۱) و پس از آن سقوط آنتونی ایدن 
در پی یک رسوایی جنجال برانگیز (قضية جنسی پنهانی» آميخته با 
هیاهوی بین‌المللی) و امتناع بریتانیا از ورود به بازار مشترک اروپا و قضية 
هارولد مک میلن, سرانجام باعث شکست داگلاس هوم در عبارزهُ انتخاباتی 


انگلستان کشور آزادی بیان باقی مانده است؛ سخنران بی‌نام و 
نشان که هیجان مردم در هایدپارک را برمی‌انگیزد. مظهر آزادی 
بیان است. 


با حزب کارگر شد (۳۱۷ کرسی حزب کارگر در مقابل ۳۰۴ کرسی حزب 
محافظه کار در مجلس عوام), 

به این ترتیب حزب کارگر به رهبری هارولا ویلسون در سال ۱۹۶۴ 
زمام اور بریتانیا را در دست گرفت. لبته یک اکتریت سیزده نفره رای 
تضمین سکان هدایت سیاسی کشور به هیچ‌وجه کافی نبود. از این‌رو دولت 
در ۱۹۶۶ در مراجعه به اراء عمومی تردید نکرد و با اکثریتِ ۲۶۴ کرسی در 
مقابل ۲۵۳ کرسی, بر محافظه کاران پیروز شد. دولتی که در حال حاضر با 
مشکلات زیر روبه‌روست. 

- در صحنة داخلی: تحکیم ارزش پول کشور (که یک بار دیگر در ۱۸ 
نوامبر ۱۹۶۷ در چهارچوب مشکلات اقتصادی اروپا قدرت خود را از دست 
داده است)؛ مشکلات اجتماعی ناشی از مهاجرت‌ها (بیش از یک میلیون 
کارگر آمده از کشورهای مشترک المنافع به کشوری که بیکاری در کمین 
کارگران محلی نشسته است. مشکل بزرگی برای بریتانیاست. آیا برای 
مبارزه با این مشکل و حمایت از کارگران بریتانیایی باید به بهانه‌های «نزاد 
پرستانه» متوسل شد؟ مشکلات مذهبی (اولستر کانون یک «جنگ 
مذهبی» واقعی است.البته نه در حذ و اندازه‌های کشتار و خونریزی قرن 
هفدهم؛بلکه با وضعی اسفبارچون اقلیت کاتولیک طالب حقوق مدثی برابر 
با انگلیکان مسلک‌هاست) و ایالتی (حزب ناسیونالیست گال که در گذشته, 
لوید جورج از آن دفاع می‌کرد. آرام ننشسته است» و همچنین است اوضاع 
ایرلند هر چند با شدتی کمتر) هم وجود دارد. 

- در عرص خارجی: یتنا بهعنوان یک کشور اروپیینمی‌تواند از 
اقتصاد قاره مجزا بماند. ضرب المثل قدیم بریتانیایی‌ها که مه جزیره را 
می‌پوشاند. به این مفهوم که «جزیره را یه از قاره جدا می‌کند» دیگر کسی را 
نمی‌خنداند. تلاش پادشاهی انگلستان برای عضویت در بازار مشترک در 
۹۶۸ با مخالفت شدید دولت فرانسه (ژنرال دوگل مواجه شد. در بخش زیر 
به مشکلات متعدد بریتانیا با کشورهای مشترک‌المنافع خواهیم پرداخت). 


1 نگلستان 
۶ -کشورهای مشترک‌المنافع 


2( تحول سیاست مستعمراتی بریتانیا 

9 توسعةٌ مستعمرات در آغازء دستاورد بازرگانان و دربانوردان بود: 
ویلیام هاوکینز (که در ۱۵۵۳ مرد) در عهد سلطنت هنری هشتم با برزیل و 
گینه داد ۲ ستد داشت: پسرش دریاسالار هاوکینز (۱۵۹۵-۱۵۳۲) اولین نفری 
بود که امتیاز انحصاری تجارت شوم برده» بین آفریقا و آمریکای لاتین 
|سپانییی زبان) را در سال ۱۵۶۲ به دست آورد. یکی از مشیهورترین 
دریانوردان انگلستان یعنی سر فرانسیس دراک (حدود ۱۵۹۵-۱۵۴۰ به 
لشکرکشی‌های متعددی علیه اسپانیایی‌ها دست زد و به یک سفر دور دنیا 
پرداخت و در پیروزی بر آرسادای شکست‌ناپذیر شرکت کرد (ن.ک. 

9 تا اواخر قرن هجدهم سیاست مستعمراتی همان سیاستی بود که 
تاریخنگاران و جغفیدان هالکیت (متوفی به سال ۱۶۱۶) به سنایش از آن 
پرداخته‌اند: استقرار در دنبای حجد بل [امریکا] و دیگر نقاط برای بیرون 
کشیدن ثروت آنان (به ویژه طلا؛ انتشار مذهب آنگلیکان؛ رهایی از 
مشکلات ناخواسته در انگلستان (راهزنان و گدایان). دولت وظیفه ایجاد 
مستعمرات را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده بود (که کمپانی‌های 
تحت فرمان نامیده می‌شدند). مهم‌ترین کمپانی‌ها عبارت بودند از: کمپانی 
ویرجنیا: بنیاد شده در ۱۶۰۶ با مدیریت گیلبرت و والتر رالای و کمپانی 
هند. بنیاد شده در ۱۶۰۰. در این چهارچوب انتماً خصوصی و رنتتماً تحت 
کنترل حکومت سلطنتی؛مراکز تجاری هند شرقی و موسساتی مشابهآن در 
امریکای شمالی (بدران روحانی در نیوآنگلند در کشتی میفلاور) و 
مستعمرات استثنایی هند غربی (کارائیب) تأسیس شد که اعتبارشان متکی 
به تجارت برده بود (از سال ۰۱۶۷۲ انحصار تجارت برده به رویال آفریکن 
کمپانی آوانگلند قرار گرفت که سالانه پنج هزار برده را به مبلغ هر برده سه 
پوند می‌خرید و به طور متوسط به پانزده پوند می‌فروخت. سیاهان آزاد یا 
قاچاقجیان با این شرکت رقابت می‌کردند). اوج این سیاست استعماری که 
ريشه در حرص و آز و میل سودپرستی داشت (ن.ک. )٩۴۴/۲/۸/‏ پیروزی 
بر فرانسه بود (معاهدهٌ سال ۱۷۶۳ پاریس) که دست بریتانیا را در کانادا و 
۲و۵ باز گذاشت. در اواخر قرن هجدهم؛ مردم مستعمرة آمریکاء علیه 
انگلستان قیام کردند (ن.ک. تاریخ ابالات متحدهٌ آمریکا ۵ ۳ و در 
۳ استقلال خود را به دست آوردند. 

6 با شروع قرن نوزدهم, نظریه‌پردازی‌ها و منافع مادی درهم ادغام 
شلد و سیاست استعناری پریتانیك تلییز شکل داد ویتلیام وناب فبورنن 
(۱۸۸۳۱۷۵۹) و انجمن ضد برده‌داری, انگلستان را به صورت قهرمان ضد 
برده‌داری در آوردند و به مبارزه با دیگر کشورهای استعمارگر طرفدار 
برده‌داری (فرانسه, اسپانیا؛ پرتغال, ایالات متحده و برزیل) پرداختند. قانون 
ممنوعیت تجارت برده در ۱۸۰۷ به تصویب رسید و در ۱۸۳۳ بردگان آزاد 
شدند. فرانسه با کمی تأخیر در ۱۸۱۵ این ممنوعیت را تصویب کرد و در 
۸ به اجرا درآورد. 

ولی ضد برده داری به معنای ضد استعمارگرایی نبود. تحت تأثیر تراکم 
جمعیت نوعی سیاست توسعه‌طلبی به وجود آمد که بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز 
آن‌گیون والفیلد (۱۸۶۲-۱۷۹۶) نظریه پرداز نوعدوست بود. هدف ایجاد 
مستعمرات اسکان جمعیت بود و نه برای تجارت که عمرش به سر آمده 
بود. مقامات کشور چندان علاقه‌ای به استعمارگرایی نداشتند و جنبش را 
بشردوستان و مبلفین مذهبی به حرکت در می‌آوردند. اکنون کلید سیاست 
استعماری:گزارش متتشر شدة لرد دوزها پین از یک تحقیق سیاسی در 
کانادا بود (گزارشی دورهام ۱۸۳۸): بریتانیا جنبش استعماری قرن نوزدهم 
خود را (نا سال ۱۸۷۲) با این تفکر مضاعف توسعه داد که در زمينةٌ 
مستعمرات با رقیبان اروپایی خود وارد مبارزه نشود و اجازه دهد 
سرزمین‌های ماوراء بحار به تدریح بر سرنوشت خود حاکم شوند و اندک 
اندک به استقلال برسند (به عنوان مثال: کاناداء ن.ک. ۷۱/۱). البته نباید 
فراموش کرد که اين استقلال به مفهوم خودمختاری بومیان محل نبود. 
بلکه استقلال جوامع مهاجر بریتنیایی را شامل می‌شد. به همین لحاظ 
وقتی بحث از «استعمار گرایی ضد استعماری» انگلستان به میان می‌آید به 
نقطه‌نظار خاصی سی‌رسیم: کسانی که در محل متولد: شده بنودند مقتمول 
عنایات و الطاف علیاحضرت ویکتوریا نمی‌شدند و هرگاه کلامی از رحم و 
شفقت نسبت به سرنوشت مردم مستعمرات در میان بوده منظور رعایای 
علیاحضرت عظیم الشان بود. یعنی دل هیچ کس برای تبعیدیان به 


۷ 


۹۴۳۲۲۳۸۵۸۵ 


کنفرانس کشورهای مشترک‌المنافع در لندن 
مشترک‌المنافع به صورت باشگاهی بین‌المللی درآمده است که اعضای آن با یکدیگر تضاد منافع دارند. نمایندگان کشورهای عضو به صورث 
ادواری گرد هم می‌آیند ولی این کنفرانس‌ها تنها ارزش نمادین دارند. 


34 
۰ * 
از 
۳ [] مشترک‌المنافع بریتانیا 
# ۳0 سرزمین‌های تحت‌الحمایه بریتانیا : 
4 [_] امپراتوری استعماری فرانسه 
تس سرزمین‌های تحت‌الحمايه فرانسه 


کشورهای مشترک‌المنافع و امپراتوری استعماری فرانسه در آفر یقاء آسیا و استرالیا در ۱۹۳۹ 

۸- مستملکات فرانسه: ۱- آفریقای استوایی فرانسه شامل گابن, کنگومیانی؛ اوبانگی - شاری (جمهوری آفریقای مرکزی) و چاد. ۲- آفریقای 
غربی فرانسویان شامل سنگال, موریتانی» سودان, ولتای علیاء گینه. نیجریه. ساحل عاج و داهومی, ۳- الجزیره. ۴- سرزمین‌های جنوبی فرانسه 
شامل ارض جنوب کرگلن؛ مجمع الجزایر کروزه. سن پل نیوآمستردام و ارض ادلی. ۵ کامرون (وابسته). ۶- مجمع‌الجزایر کومور» ۷- مسسات 
فرانسه در هند: یاناتون» چاندر تاگر» پوندیشری, کرایکال و ماهه. ۸ هند و چین» شامل سه حکومت تحث الحماية (لائوس, کامبوج آنام) و یک 
مستعمر ه ( کوچین چین). 4 لبنان (وابسته). ۰ ۱-مادا گاسکار» ۱ ۱-مراکش» ۳-کالدونیای جد بد؛ ۳- هبر بد حد ید (مشترک پا بریتانیا) رز ۳ 
رئونیون؛ ۱۵-ساحل فرانسوی سومالی (ساحل فرانسوی جزایر آفار وایساس)» ۱۶- سوریه (وابسته)» ۱۷- توگو (وابسته)» ۱۸- تونس. 
8-مشترک المنافع بریتانیا: ٩۱-عدن‏ (تحت الحمایه)؛ ۲۰-آفریقای شرقی بریتانیا؛ شامل کنیاء اوگاندا زنگبار و تانگانیکاء ۲۱-استرالیا و متعلقات 
آن, ۲۲- باسوتولند (لسو تو) تحت الحمایه, ۲۳- بتسوانالند. ۲۴- بیر مانی» ۲۵- بور نئو بر یتانیا؛ ۲۶-کامرون (وابسته)؛ ۲۷-سیلان» ۲۸- قبرس. 
۹- ساحل طلا (غنا)» ۳۰- ساحل دزدان دریایی (تحت الحمایه). ۳۱- جزایر فوجی یا ویتی. ۳۲-گامبیا. ۳۳- جبل الطارق. ۳۴-یلبرت والیس» 
۳۵- هنگ کنگ. ۳۶-هند (هند و پاکستان) [و بنگلادش که هنوز جزو پا کستان بود] ۷۰-اردن (وابسته)؛ کویت (تحت الحمایه)؛ ۹-مالزي 
بر یتانیا (تحت الحمایه)؛ ۰ جزایر مالدیو» ۱-مالت؛ ۴۳۲- سلطان‌نشین مسقط و عمان (پیمان دوستی با انگلستان)؛ بر کل جزیره مور ین ره 
نیجریه (فدراسیون سونگهای)» ۴۵- ز لاندنوء ۴۶- نیاسالند (مالاوی)؛ ۴۷- فلسطین (وابسته)؛ ۴۸-قطر (پیمان دوستی با بریتانیا ۴۹-رودزیای 
جنوبی؛ ۵۰ رودزیای شمالی (زامبیا)؛ الم سنت هلن» ۸۵۲- جزایر سلیمان و گوادال کانال و مالایت؛ ۳ جزایر سیشل. ۵۴ سییرالشون» ۵۵ 
سنگاپور: ۵۶ سگیم. ۵۷- سومالی لند. ۵۸-سودان (سلطهٌ مشترک با مصر)؛ ۵٩‏ آفریقای جنوب غربی, ۰ سوازیلند (آفریقای جنوبی)؛ ۱ 
توگو بریتانیاء ۲ع- ترانسکای, ۶۳ اتحادية آفر یقای جنوبی. 

- مستملکات فرانسه در آمریکا و اقیانوس آرام: گویان فرانسه - مار تینیک - پولینزی فرانسه سن پییر و مَکلون -کالدونیای جدید. 

(- سرزمین‌های وابسته به مشترک‌المنافع در آمریکا و اقیانوس آرام: مجمع الجزایر باهاماس - بر مودا -کانادا - جزایر فالکلند -گویان بریتانیا - 
هندوراس بریتانیا - جامائیکا - جزيرة نورو - ساموآی غربی - جزایر تونگ یا آمیس -جزایر ترک و کایکو - جزایر باد. 


0/۸ 


۳۳۸-۵ 


مستعمره یا بومیان محل يا آفریقایی‌هایی ربوده شده از زاد و بوم خویش 
نجیتنوخت, 

در هر حال تفکر مشترک‌المناف. همچنان راه خود را می‌پیماید. در 
حالی که واژه در اصل به معنای اراضی تحت سلطة انگلستان؛ بدون یک 
ساختار سیاسی جداگانه است. در حدود سال ۱۸۵۰ به کانادا چنین ساختاری 
داده شد که حق خودگردانی دارد و بعدهاء تمام مستعمرات واجد چنین 
ساختاری شدند. در این مستعمرات «جوامع بریتانیایی» خود را در اختیار 

تاریخ وقایع 
پیش از ژونيةُ ۱۹۳۵ همزیستی سرزمین‌های مشترک‌المنافع و 
که تحت حکومت پادشاهی بودند. 


(وابسته‌ها همچنان زیر نظر ادارٌ مستعمرات) 
۱ دسامیر ۱3۹۳۱ تنظیم ساختار حکومتی تمامی کشورهای 


مشترک‌الم نافع در وست مینیستر که طبق آن 
همگی مستقل از حکومت بریتانیا لقی می‌شوند. به 
طوری که در سازمان ملل یک دولت به حساب 
می‌آیند. پیمان اتاوا امتیازاتی اقتصادی به صادر 
کنندگان و واردکنندگان بعضی اقلام مبادلاتی میان 
بریتنا ‏ کشورهای مشترک‌المنافع را می‌دهد. 
امپراتوری به کشورهای مشترک المنافع ملل 
بریتانیایی تغییر مفهوم می‌دهد 

ما۱۵ )امعس«حمصهمت طعناظ 
در همین سال هندوستان به استقلال می‌رسد. 
تشدید تمایلات ضد استعماری در کشورهایی که 
ساختار مشترک‌المنافع ندارند. وزارت کشورهای 
مشترک‌المنافع به وزارت روابط با کشورهای 
مشترک‌المنافع تغییر نام می‌دهد: (مقام وزیر 
مستعمرات حذف نشده است). 
ایرلند با استفاده از حسق جدایی از چرخه 
مشترک‌المنافع از این سازمان خارج می‌شود (در 
۹ با استفاده از همین حق, در جنگ دوم 
جهانی شرکت نمی‌کند)؛ نتایج این تصمیم در ۱۸ 
آوریل ۱۹۴۹ مشخص می‌شود. 
ادغام وزارت مستعمرات در وزارت مشترک‌المنافع. 
روابط با ایرلند با میانجیگری این وزیران (و نه وزیر 
آمور خارجه) برقرار می‌گردد. 


تحول کشورهای مشترک المنافع 


#عصر گسترش سلطه: از نعلق دیسرانیلی در ۱۸۷۲ تا کریستال 
پالاس .۱٩۱۴‏ بریتانیای کبیر برای تضمین سیادت خویش که مورد تهدید 
آلمان بود و اعتبار خود که توسعة مستعمرات فرانسه آن را به خطر انداخته 
بوده و به منظور گریز از ورشکستگی اقتصادی که در کمین کشور بود و 
همچنین دفاع از بازارهای خود. امپراتوری غول آسایی به وجود آورد. و اين 
در حالی بود که هوستون استوارت چمبرلن از فرضیات نژاد پرستانه دم می‌زد 
(ارین‌های موبور و چشم آبی نزاد برترنده نژادی که ارباب آفریده شده‌اند). به 
این ترتیب (رابرت چمبرلن ) با چمبرلن قبلی اشتباه نشود) وزیر 
مستعمرات به صورت مهم‌ترین وزیر کابینه درآمد. نهضت امپریالیسم که 
زدیارد کیپ لینگ مدیحه سرای افراطی آن بود. به ناسیونالیسم افراطی 
متمایل شد. (همان نهضت جنگوئیسم برگرفته از نام ملکه افسانه‌ای ژاپن 
جینگو که نامش در یکی از ترانه‌های مییهن‌پرستانة کوچه و بازاری در ۱۸۷۷ 
بر سر زبان‌ها افتاد)؛ 

امپریالیسم بریتانیاه در آخرین سال‌های قرن نوزدهم به اوچ قدرت 
خود رسید و انگلستان با رقیب فرانسوی خود در آفریقا وارد مبارزه‌ای کم و 
بیش مسلحانه شد (سوئز فاشوداء ن.ک. «)؛ جنگ بوئرها (۱۹۰۲-۱۸۹۹) 
نیز در گرفت و همزمان تفکر ایجاد یک امپراتوری فدرال برای مستعمرات 


به خودمختاری رسیده مطرح شد که براساس آن مستعمرات پاد شده با 
۷ ۹۰۲ و بعد هر چهار سال یکبار» در اوایل سال ۱۹۱۴ فدراسیون 
مستعمرات سابق نیز به خود مخناری رسیده بودند. (اين مستعمرات ره 
کشورهای خودمختار تحت سلطه می‌نامیدند واژهُ امپریالیسم از زیان 
محاوره حذف شد و دیگر به کار نرفت)؛ در اين میان تکلیف و نوع روابط 
(سیاسی, گمرکی و...) بین بریتانیا و سرزمین‌های تحت سلطه هنوز به طور 
رسمی معین نشده بود. لذا ساختاری تحمیل شد که در عصر بعد جنبهٌ 
رسمی به خود گرفت. 

۵ براساس سنت سیاسی انگلستان که بیشتر تمایل به توافق‌های 
مبهم و انعطاف پذیرتر و منطبق با شرایط وقت دارد تا قوانین اساسی محکم 
و انعطاف‌ناپذیر کشورهای قاره. ساختار کشورهای تحت سلطه به سرعت 
دگرگون شد. هر یک از اين کشورها می‌توانستند سیاست و امور مالی خود را 
انتخاب کنند ولی تصمیماتشان باید به توشیح ملوکانه می‌رسید که در ببضی 
موارد کار به تناقض می‌انجامید (در صورت درگیری میان دو مستعمره), 
روند این تحول در جدول مقابل آمده:استه 


«) پاره‌ای از مشکلات مهم مستعمرات 

جدی‌ترین جنگ‌های مستعمراتی برینانیا در هند با سردم 
استقلال طلب (ن.ک. )٩۵۴/۲‏ و در آفریقای جنوبی بابوثرها (مهاجران 
هلندی مستقر در دماغة امیدنیک از فرن هفدهم) روی داد. اولین مهاجران 
بریتانیایی از قرن نوزدهم» در پی سیاست سیسیل رودس در ۱۸۹۰ بابوثرها 
درگیر شدند. این درگیری‌ها به قیامی به رهبری رئیس جمپور کروگر 
انجامید, جنگی خونین که افکار عمومی اروپا را تحت تأثیر قرار داد. شرح 
این درگیری در شماره ۹۶۸/۱ آمده است. 

کشورهای مشترک المنافع کنونی؛ متشکل از ۲۶ دولت (در ۱۹۶۸): 
مطلقاً مختار برای گریز از مجمع در هر زمان که بخواهند (مثال: آفریقای 
جنوبی در ۹۶۱) و حکومت‌های وابسته (بمضی جزایر دریای کارائیب) 
است. در عمل مشترک‌المنافع «باشگاهی» است بسیار انعطاف‌پذیر و روابط 
بین اعضای آن بی‌نهایت متفاوت است. تنها پیوند میان آنان (که بعضی‌ها 
آن را نیز قطع کرده‌اند) موجودیت در محدودهٌ استرلینگ است. این مطلب 
هم قابل تعمق است که امروزه صفت بریتیش در اسناد رسمی کشورهای 
فوق, حذف شده است. 


0- بعضی از ویژگیهای سیاست بین‌المللی بریتانیا 

این کشور که تا آغاز قرن نوزدهم. همواره رقیب فرانسه بود به تدریج 
در یک «انزوای شکوهمند» فرو رفت و با پرهیز از عضویت در اتحادیه‌های 
گاه فریبکارانه و با تحکیم موضع خویش از طریق سیاست بازی‌های ظریف 
خاص خود؛ امروزه در همه جای دنیا حضوری موثر دارد و مراقب است 
هیچ کشور اروپایی آن قدر قدرتمند نشود که سیادت و امنیت کشور 
انگلستان را هدید کند. حتی در عصر بزرگی چون عصر بیسمارک (ن.ک. 
)۳ ) از هرگونه دخالت مثبتی خودداری ورزید. اما در ۱۸۷۸ وقتی 
پای مسائل شرق پیش آمد و روس‌ها خطر استقرار در تنگه‌های بسفور و 
داردانل را به وجود آوردند و سیادت دریایی بریتانیا در مدیترانه به خطر افتاد 
به حفظ مدیترانه بود که انگلستان را به امضای توافقنامه‌های مدیترانه در 
و فرانسه علت دیگری برای این توافقنامه‌ها بود. 

تماشایی‌ترین واقعهُ بین‌المللی انگلستان بی تردید توافق صمیمانه 
در لندن, به تشویق ادوارد هفتم بود. 

با این حال در پایان سال ۱۸۹۸ در جریان درگیری فاشودا نشانی از 
این نزدیکی و تفاهم قلبی به چشم نمی‌آمد: در راستای این رقابت مستعمره 
سازی که فرانسویان مدعي شرق سودان بودنده گروه کوچک 
نظامی سروان مارشاند (که معنقد بود باید میان داکار و جیبوتی پایگاهی 
رتباطی دایر شود) با سی کشتی توپدر کیچنر که از یل بالاآمده و در صدد 
ایجاد یک پل ارتباطی میان قاهره و دماغه امیدئیک بوده درگیر شد. 
مارشاند که شهر کوچک فاشودا را در اختیار داشت. در مارس ۱۸۹۹ -به 
دستور دلاسه مجبور به تخليهٌ محل شد. با اين وجود بریتانیایی‌هاء به تدریج 


از نکلستان 


خود را به فرانسه نزدیک کردند به دو دلیل: 

اول این که از پیشرفت اقتصادی آلمان بیم داشتند (چنان که گفته 
شد اقتصاد آلمان از سال ۱۸۹۰ از انگلستان پیش افتاده بود و کتاب 
اقتصاددان ویلیامز با عنوان «ساختار آلمان» منتشره در ۱۸۹۶ زنگ خطر را 
برای انگلیسی‌ها به صدا در آورده بود). 

از سویی دیگر جنگ با بوثرها آسان به نظر نمی‌آمد و وجود رقیبی 
چون فرانسه در آفریقاء خطرناک بود. در نتیجه, تفاهم نامه ۸ آوریل ۱۹۰۴ 
و ختم درگیری‌های مستعمراتی دو کشور که مهم‌ترین ماد آن آزاد گذاشتن 
دست فرانسویان در مراکش و در عوض آزادی عمل انگلستان در مصر بود. 
پیمان دفاعی انگلستان با ژاپن در ۱۹۰۲ و حل مسائل این کشور با روسیه 
در ۳۱ اوت ۱۳۰۷ در آغاز سال ۱٩۱۴‏ واکنش رهبران بیسمارکی را به دنبال 
آورد: از دیدگاه سیاسی؛ اروپا آمادٌ جنگ بود (ن.ک. ۵۴۹/۱/۸). 

از ۱۹۱۹ بریتانیا بیشتر در انديشهٌ مصون ماندن از بحران‌های 
صنعتی» مالی و اجتماعی بود و تمام این مشکلات را پشت سر گذاشت. 
برای ایجاد رونق تجارت خویش به یاری آلمان شتافت (اقدامی که در 
بحران ۱۹۳۱-۱۹۳۹ رکود مالی شدیدی را باعث شد) و در ايين راستا 
هنگامی که فرانسویان ناحیهٌ رور را تصرف کردند انگلستان از فرانسه جدا 
شد (ن.ک. 3۴۴/۴/8/۵). 

از این زمان به بعد سیاست بریتانیا تغییر کرد: جبهه‌گیری در خاور 
میانهُ آشوب زده (ن.ک. /۹۵۶/۳/8) به دلیل نفت و صهیونیسم و کوشش 
در جهت ایجاد آر(مش و صلح در اروپاه اروپایی که در سیاست انحصارطلبی 
آلمان هیتلری جلوه‌گر شده و بر سرنوشت دنیا سنگینی می‌کرد. در آوریل 
سال ۱۹۳۵ در اجرای هدف هیتلر برای ایجاد مجدد ارتش آلمان» کنفرانس 
استرزا با شرکت فرانسه» انگلستان و ایتالیا تشکیل شد که توافقنامه‌هایش 
کاغذ باطله‌هایی بیش نبودند. به ویژه چند ماه بعد (ژوئن ۹۳۵ بریتانیاه 
بدون مشورت با فرانسه به آلمان اجازهُ ایجاد یک ناوگان جنگی را داد و در 
اکتبر ۱۹۳۵ موسولینی به فتح اتیوبی پرداخت (ن.ک: 0۳۳۵/۳/5 

بی‌تردید. قصد انگلستان از این اقدام, کسب منافع از یک جنگ بود و 
هیتلر, آگاه از این آزمندی» عملیات خود را چند برابر کرد. شاید هدف ایجاد 
صلح» سرنویل چمبرلن نخست‌وزیر محافظه کار را هنگام حملةٌ آلمان به 
چکسلواکی غافلگیر کرد (ن.ک. ۸۴۳/۲/۲/0). فرانسهُ متحد با چکسلواکی 
انگلستان به فرانسه (کابینه ادوارد دالادیه) یادآور شد که در این مورد با 
روانةٌ برچسگادن شد تا با هیتلر مذاکره کند. در بازگشت دالادیه را متقاعد 
کرد که بهتر است اين «آخرین الحاق» را بپذیرد و دوباره نزد هیتلر بازگشت 
تا این «راه حل» را به او پیشنهاد کند ولی خشم و ادعاهای دیکتاتور چنان 
او را مرعوب کرد که بدون هیچ نتیجهای به لندن بازگشت. اروپا دیگر 
جنگ را باور کرده بود به خصوص که چکسلواکی برای دفاع از آب و خاک 
خویش و بدون اعتنا به یاری فرانسه آمادهٌ یک جنگ انتحاری می‌شد. 
چمبرلن سراسیمه به هر دری می‌زد و به عنوان سفیر صلح به این سو و آن 
سو می‌رفت. نتیجه اقداماتش یک پیشنهاد مذاکره میان چهار دولت 
(فرانسه» آلمان, انگلستان و ایتالیا) به تلقین موسولینی بود: کنفرانس مونیخ 
(۳۰-۲۹ سپتامبر )۱٩۳۸‏ که طی آن هیتلر هر آن چه می‌خواست. البته با 
چند شرط بی پایه و اساس و چند قول پا در هواء گرفت. وزیر انگلستان 
هنگام بازگشت به لندن باشورو هیجان هذیان‌آمیز جمعیتی مورد استقبال 
قرار گرفت که یکصدا فریاد می‌زدند: «اين مظهر صلح ماست». منظور از 
مظههر مورد بحث, وزیری بود که نه از سیاست چندان بوبی برده بود و نه از 
آینده نگری. با این حساب در اکتبر ۱۹۳۸ انگلستان به میزان زیادی 
«مونیخی» بود. هیتلر قول داده بود که دیگر ادعایی نداشته باشد! امّا پنج 
ماه بعد اقدامات خود را از سر گرفت و حکومت چک را نابود کرد (ن.ک. 
۲ 

در دنیای پس از جنگ بریتانیا به صورت مهم‌ترین متحد ایالات 
متحده آمریکا در آمده است و علاوه بر مشکلاتش با بمضی از دولت‌های 
عضو جامعهٌ مشترک‌المنافع» چشم به خاور میانه (سوئزه مسائل نفتی) و 
اروپا (تلاش برای عضویت در بازار مشترک اروپا) دارد. در این موارد ن.ک. 
۲ ۵۶/۳/۶ 


۱۹ 


۳ المان: آتریش و ارویای مرکزی 


۱ زرمنی و امپراتوری مقدس رومی ژرمنی 
۸- زرمنی و اروپای مرکزی در استانه عصر تاریخ 

۶ در آغاز عصر برنز» نواحی جنگلی و مردابی مناطقی که امروزه 
آلمان, لهستان, بوهم و نواحی دانوب را شامل می‌شوند. مسکن اقوام 
صبحراگردی بود که از زننگن آذان هی اطالاخن ننازييی آفنواشن کنه یک 
تمدن بدوی, از طریق دانوب (متأثر از تمدن اژه) و اروبای استپ‌ها به 
سراغشان آمد. مهاجران استپ‌هءگاری, اسب و تب جنگی را با خودبه این 
مناطق آوردند. به این ترتیب در شمال آلمانِ کنونی نوعی تمدن ماقبل 
تاریخ موسوم به تمدن تبرٍ جنگی (با دو تیه خلاف جهت یکدیگر, کشف 
شده در قبور تک افتاده) شکل گرفت. 

6 در حدود سال ۲۰۰۰ ق.م. جنوب غربی آلمان, کانون تلاقی 
تمدن‌های ماقبل تاریخ شد. در این محل تمدن‌هایی تحت تأشیر تمدن 
غرب (سنگ‌های عظیم)» تمدن آلپ و دانوب را می‌يابيم ولی مهم‌تر از 
همه تمدن شرق بود (پرستش خورشید). ویژگی سفال آن, جام‌هایی است 
لبه‌دار؛ قبور آش مسطحاند (اسکلت‌هاء شبیه دانوبی‌هاء, به صورت جمباتمه 
کشف شده‌اند) یا برجسته (با اسکلت‌هایی در حالت طاقباز خوابیده)؛ این 
محل را مهدٍ سلت‌ها دنسته‌اند و در هر حال پای هند و اروپایین در میان 
است (ن.ک. به جدول شمارهُ ۶ پیوست. تاریخ قدیم). 

6 در حدود قرن پانزدهم ق.م. در لوزاس تمدنی نوین درخشیدن 
گرفت که از ابزارهایی تا آن زمان ناشناخته استفاده می‌کرد (تبرهایی دارای 
یک سوراخ برای جا دادن دسته)» و مردگانش را می‌سوزاند (خمره‌های 
کوچک سفالی حاوی خاکستر اجساد که در دشت خمره‌ها کشف شده‌اند. از 
لوزاسی‌ها که تمدنشان به سمت غرب تا جزایر بریتانیا گسترش یافت چیز 
زیادی نمی‌دانيم (پیکت‌ها را شاید بتوان در زمره لوزاسی‌ها دانست ن.ک. 
۵ تحتی امکان دارد مذهب دراویدی‌ها نیز همانند تمدن جنوب 
آلمان» سوئیس, اتریش و تمدن وبلانوایی (ن.ک. )٩۳۶/۱۰‏ ريشه در 
ظاهر شدند: اقوام ماقبل ژُرمن. 

۵ قرن دهم ق. م. منطقه شاهد پیدایش آهن بود که از مسیر استپ‌ها 
(داسی و شمال بلکان) و دریای آدریاتیک قوام اکن الیری) واد او 
شده بود. در عصر آهن دو تمدن متوالی را می‌توان از یکدیگر جدا کرد. 
تمدن هالشتات برگرفته از ایللیری که از طریق دانوب و راین در اروپا 
گسترش یافت (تمدنی که نه به اروپای ساحل آتلانتیک رسید نه به جزایر 
بریتانیا و نه به شمال آلمان) و به نام مهد آن در اتريش معروف است و 
منطقه‌ای که در سال ۱۸۴۶ یک گورستان قدیمی وسیع (هزار قبر) در آن 
کشف شد. ظاهراً مردم محل در آن زمان مبادلات بازرگانی زیادی با 
سرزمين‌هاي حوزهُ مدیترانه داشتند. تدفین (در قبور مسطح و برجسته) و 
سوزاندن اجساد (دشت خمره‌های حاوی خاکستر اجساد) هر دو در کنار هم 
معمول بوده است. دومین تمدن عصر آهن, قدمتی کمتر دارد (از آغاز قرن 
پنجم ق.م.) و به عصر تین شهرت دارد (کانون آن در حوالی نوشاتل کنونی)؛ 
در آن زمان» سلت‌ها غرب آلمان را در اشغال داشتند و ژرمن‌ها در 
قسمت‌های شرقی‌تر یعنی در سمت لهستان زندگی می‌کردند (در مورد 
اصلیت ژرمن‌ها ن.ک. 4٩۳۵/۱/۸‏ 

۵ ژرمن‌ها زیر فشار اسلاوها و اقوام صحراگرد استپ‌هاء راه غرب را 
در پیش گرفتند مپراتوری رم را تصرف کردند و حکومتی تشکیل دادند که 
قرانکنه چه اتدرتقه یکت مخضموعت ضیاسی کل گترفت کنه تاط9 میرک 
جامعه آن تنها وحدت زبان و فرهنگ بود. مجموعه‌ای شامل اقوام متعدد 
زرمنی, 


8- امپراتوری مقدس رومی ژرمنی 
2) عصر فرانک: شارلمانی و پادشاهی کارولنژین‌ها 

یکپارچگی ارضی پادشاهی فرانک دستاورد امپراتور کارلو پسر پپن 
لوبرف بود که در فرانسه او را شارلمانی می‌نامند. این پادشاه که بیشتر 
اصالت ژرمن داشت تا لاتین (به گویش فرانسیک خویش افتخار می‌کرد و 
جز به ضرورت وظیفه, به لاتين صحبت نمی‌کرد)» امپراتوری عظیم و 
گسترده‌ای به وجود آورد که تا مدت‌ها پس از مرگ بنیانگذارش پایدار ماند. 
جانشینش لویی عابد. عنوان امپراتور غرب را از پدر به ارث برد و به سنت 


شارل اول ملقب به کییر - شارلمانی -در ۲ آوریل ۷۴۲ به دنیا آمد و در ۲۸ ژانویه ۸۱۴ در آخن مرد. از سال ۷۶۴ پادشاه فرانسه و از سال ۰۰ 
امپراتور غرب و یکی از بزرگ‌ترین فاتحان عصر قرون وسطاي اروپا بود. امپراتوری شارلمانی به مناطقی نیمه مستقل و کشورهایی تقسیم می‌شد 
که هر کشور را یک کنت تحت کنترل فرستادگان قدرت مرکزی «چشم وگوش امپراتور» اداره می‌کرد. شارلمانی با استمداد از آلکونن اهل یورک» 
پییر اهل پیزا و پل دیاکر توانست با نادانی و جهالت عصر خویش مبارزه کند. علی‌رغم تلاش‌هایش که داستان‌های حماسی ادوار بعد. بلند آوازه 
ساختند: «امپراتور ریش سفید» این امپراتور فرانک نتوانست از هرج و مرج و تنش در قلمرو خویش رها شود و به قول مردم عصر رنسانسی 
«غول جهالت» را نابودکند و این مبارزه با نادانی باید تا سه قرن دیگر ادامه می‌یافت. شارلمانی می‌خواست کنستانتین یا ژوستی نین عصر خویش 
باشد: ولی هرگز به این درجه نرسید. در مورد حکومتی که اوروح آن محسوب می‌شد. گیزوت ([رساله در مورد تاریخ فرانسه) می‌نویسد: «همه چیز 
از او صادر می‌شد تا دوباره به او باز گردد. به هیچ وجه پای یک راهکار حاکم مبتنی بر آزادی یک قوم؛ بربر یا متمدن در میان نبود. لاش سیاسی او 
در واقع بیشتر جنبة ابداعی داشت. یک انسان هر قدر بزرگ هم باشد ملتی آزاد هرگز تسلیم نمی‌شود که ابزار دست او شسوند... در مجالس 
مشورتی او قوم فرانک نقشی به عنوان مراقبت و هدایت حکومت ندائست. این شار لمانی بود که افرادی را برای مراقبت و هدایت ملت خویش گرد 


می‌آورد.» (تصویر فوق» سکهٌ نقره سال ۴ 


ژرمن‌ها امپراتوری خویش را میانِ سه پسرش تقسیم کرد (ن.ک. نقشه 
جغرافیایی .)٩۴۴/۲/۸‏ معاهدهٌ وردن (۱۴ فوریه ۸۴۳ میلادی) که براساس 
آن. بخش شرقی امپراتوری (در شرت راین) به لویی ژرمنی واگذار شد. سر 
آغار تاریخ آلمان است. 

کارولنژین‌های ژرمنی (ن.ک. جدول شمارة ۱۱ پیوست) » همانند 
کارولنژین‌های فرانسه, از نقشی که باید ایفا می‌کردنده پا فراتر گذاشتند؛ به 
این ترتیب که به منظور دوام و بقای قدرت خویش قلمرو کشور را میان 
اقوام و خویشاوندان و دوستان تقسیم کردند (دوک نشین‌های ملی)» در 


نتیجه یک قشر اشرافی مالک به وجود آمد و کار به تجزية ژرمنی انجامید. 

در عهد سلطنت لویی چهارم. ملقب به کودک (این بادشاه بیش از 
هفت سال نداشت: ۱۱-۹۰۰ از آن جا که شاه نمی‌توانست در برابر 
یاغیگری فئودال‌ها و ضربات سهمگین یورش مجارها و نرماندها مقاومت 
کند. کشور به چهار دوک‌نشین عمده تقسیم شد (ساکس, باواریاء سوآب یا 
آلامانی و فرانکونی) پس از مرگ او عصری از رقابت‌ها و جنگ‌های 
داخلی آغاز گردید که در سال ٩۱٩‏ به سلطهٌ دوک هنری دوسا کس بر ژرمنی 
منتهی شد. 
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ظ) از سا کسون‌هاء تا هابسبورگ‌ها (۱۳۷۳-۹۱۹) 

برای تاریخ وقایع و ترتیب جانشینی پادشاهان ن.ک. جدول شماره ۱۱ 

وحدت پادشاهی به وحدت گویش محدود می‌شد: واه تیوچی (واژهٌ 
دویج برگرفته از اين واژه است) به کسانی اطلاق می‌شد که به زبان این 
قوم صحبت می‌کردند. اوتون اول (۱۹۷۳-۹۳۶) جانشین هنری دوساکس به 
سنت شارلمانی» لورن, ایتالیا و بورگونی را تصرف کرد و در دوم فورية ٩۶۲‏ 
با لقب امپراتور, تاجگزاری کرد. به این ترتیب امپراتوری مقدس رومی 
ژرمنی شکل گرفت. عنوانی که تا سال ۱۸۰۶ بیانگر یک ترکیب سییاسی 
بود و وحدت آن در سال ۱۸۷۱ زیر پرچم سلطنتی خاندان پروس به وجود 
آمد. 

امپراتوران ساکسون (اوتون‌ها) سیاست ثابتی را مستقرکردند که در سراسر 
عصر قرون وسطایی, برنامهٌ تثبیت شدهٌ تمام جانشینانشان بود. آنان سلطهٌ 
خود بر رم و کلیسا و سیادت معنوی و مادی خود را بر پادشاهان مسیحی 
تحمیل کردند و خویشتن را توامان جانشینان شارلمانی و سزارها نامیدند. 
ادامهٌ این رژیای سلطه‌گری, آنان را به اتکا روی بزرگان قوم کشاند که 
قدرت و تعدادشان بسیار زیاد بود. امپراتوری مقدس رومی ژرمنی در عین 
یکپارچگی از قرن نهم حکومتی متشکل از انبوه فنودال‌ها بود که جامعیت 
آن (رایش) گاه. گاه تحقق می‌یافت, زمانی که یک امپراتور قدرتمند مانند 
فردریک ریش قرمز (۱۱۹۰-۱۱۵۲) يا فردریک دوم (پادشاه در ۱۲۱۱ و 
امپراتور در ۱۲۲۰ و مرگ در ۱۲۵۰), در رآس قدرت قرار می‌گرفت. در اين 
دوره. سه سلسلهٌ پادشاهی جانشین یکدیگر شدند: ساکسون‌ها 
(۱۰۲۴-۹۱۹)» فسرانک‌ونی‌ها (سلسلة سالین: ۱۱۳۷-۱۰۲۴ و هوهن 
اشتویفن‌ها (۱۳۵۰-۱۱۳۸). اولی‌ها امپراتوری را تجزیه کردند. دومی‌ها, 
همواره با دستگاه پاپ کشمکش داشتند (سزار - پاپیسم)» آخری‌ها, 
قهرمانان گسترش ارضی کشور به سمت شرق بودند (نقش 


اوتون دوم (۹۸۳-۹۵۵) اولین امپراتور 
امیراتوری مقدس رومی ژرمنی 


سلسله‌های سلطنتی از ۹۱٩‏ تا ۱۳۵۰ 


رودلف اول هابسبورگ فردریک ریش قرمز هنری چهارم در کانوسا اوتون اول 
)٩4۷۳-۹۳۶( )۱۰۷۷( )۱۱۹۰-۱۱۵۲( )۱۲۹۱-۱۳۷۳(‏ 
هوهن اشتویفن ساکسون ها (اوتونی ها 
۱۳۷۳ ۱۳۵۰ ۱۳۹۸ ۱۴ ۹۹ 


المان؛ اتریش و اروپای مرکزی 


شوالیه‌های توتونی)* 
6 ساختار امپراتوری مقدس رومی ژرمنی. طبقات اجتماعی به 
ترتیب زیر تقسیم می‌شدند: 


-وابسته به زمین (هوریگ) 
- وابسته به شخص ارباب 


کنت‌ها (گرافن) کنت‌های سرحدات 
کنت‌های پالاتین؛ دوک‌ها 

- روحانیت عالی 

-کارگزاران (مدیران اربابی‌ها یا سلطنتی) 
-اربابان و سپاهیان حرفه‌ای 


ساکنان شهرها: مردمانی آزاد «هوای شهر آزاد می‌کند» 
که عبارتند از صنعتگران, کسبه مجتمع در یک محله یا 
براساس حرفه. خروج اراضی شهرها از قیمومیت از اوایل 
قرن دوازدهم آغاز شد: پیش از آن اراضی شهری به اسقف 
یا به ارباب تعلق داشت. 


اشرافیت دارای سلسله مراتب بود. هیچ‌یک از اشراف نمی‌توانست 
تیولی مهم‌ت از اشفا مفوق خود داشته باشد. از قرن دوازدهم تیول 
موروئی شد اين نکته قابل توجه است که در عهد امپرتوری فردریک اول, 
نود اسقف درباری» نه ]٩[‏ دوک (ساکس: باواریا؛ س وآب. اتریش: کارینتی؛ 
استیری لورن» برابانت» برم)] و سه حکمران ایالات مرزی (لوزاس؛ 
براندبورگ» میسنی | وجود داشت که با دو کنتِ پالاتین (راین؛ ساکس)؛ 
کنتِ آنهالت و حکمران تورینگ, طبقهٌ اشراف درباری و شاهزادگان را 
تشکیل می‌دادند که در مرتبهٌ دوم و سوم سپرداران قرار داشتند و کنت‌ها 
اشراف درجهٌ چهارم محسوب می‌شدند. 

در صورت ظاهر. امپراتور حاکم بر امپراتوری بود که از سال ٩۱۱‏ 
توسط اشراف و روحانیون و از ۱۲۰۸ در یک هیئت هفت نفره انتخاب 
می‌شد: سه شاهزاده اسقف مابانس؛ تروه کلن و دوک ساکس؛ کنتِ پالاتین 
راین و والی براندبورگ و پادشاه بوهم. امپراتور باید شورایی مرکب از هیئت 
هفت نفره تشکیل می‌داد که دییت نامیده می‌شد. از ۰۱۲۵۵ نمایندگان 
شهرهای آزاد نیز در دییت حضور یافتند و اهمیتی به شهرها دادند. در واقع 
اینان رعایای سطح بالا محسوب می‌شدند که تیول‌هاء اراضی فتح شده در 
کشور در اختیارشان بود و در محدوده خود, حکومتی داشتند (هرج و مرج 
فتودلی؛ که بمضی‌ها یول خود را مستقیمً از امپرتورگرفته بوند و بی 
واسطه نامیده می‌شدند ۲ دیگران فئودال‌های با واسطه بودند). شهرهای 
تحاری [لوبک؛ برم» هامبورا » فرانکفورت» استراسبور" 1 آوگنننورا 3 
نورنبرگ و....) اتحاديهٌ نیرومندی تشکیل داده بودند: اتحادیهُ هانس [هانز]. 

با مرگ فردریک دوم (۱۲۵۰) پیوندهای میان ایتالیا و آلمان گسسته 
شد (پیروزی شارل دانژو برادٍ سن لویی که سیسیل و ناپل را فتح کرد). پس 
از بیست و سه سال هرج و مرج کامل (فترت پادشاهی از ۰ تا ۱0۳۳ 
سلطنت به خاندان هابسبورگ, مالک اراضی اتریش منتقل شد. 


») سلسله پادشاهی هابسبورگ: شارل پنجم و اصلاحات مذهبی 

هابسبورگ‌هاء شاهزادگان اتریش بودند: تاریخ آنان در شمارة ٩۴۳/۳‏ 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در عهد سلطنت سارل پنجم 
(۱۵۸۸-۱۵۱۶)» این سرزمین به صورت یک امپراتوری جهانی در آمد. در 
عصر او پای اصلاحات مذهبی به میان امد که عواقب سیاسی ان ر 
نمی‌توان نادیده گرفت. پیش از هر چیز این نظريه لوتر تثبیت شد که 
هرگونه شورش علیه شاه قیام علیه خداوند است که قدرت خویش را به شاه 
تفویض کرده و حکومت را به او داده است تا بر ضد شرّو فساد و گناه و بدي 
ناشی از گناه اولیهُ بشر مبارزه کند؛ پادشاهان با چنین برداشتی, استبداد و 
خود کامگی خویش را توجیه می‌کردند. بعدهاء وقتی فرمانروایان پروتستان 
بر امپراتور پیروز شدند (پیمان صلح اوگسبورگ, ۱۵۵۵: «چنین کشوری: 
چنین مذهبی هم می‌خواهد») از این نظریه منافع مادی زیادی بردند 
(دست اندازی به اموال کلیسا)» سرانجام تقسیم آلمان به سرزمین 
پروتستان‌ها, میدانی دلخواه برای نبرد در اروپای نیمه اول قرن هفدهم شد 
ارضی و در پی آن حکومت منطقه‌ای آلمان به وجود آمد. در درون هر 
حکومت شاه بهعنوان ارباب مطلق و بلامنازع سلطنت می‌کرد.اگر در نظر 
داشته باشیم که در آستانة اصلاحات مذهبی حدود ۳۵۰ حکومت. یا اربابی 
وجود داشت. درخواهيم یافت که راه رسیدن به وحدت. تا چه اندازه دشوار و 
طولانی بود. 


آلمان اتریش و اروپای مرکزی 


۲ از پروس تا رایش سوم 


در مورد تاریخ وقابع و فهرست فرمانروایان ن.ک. جدول شمارة ۱۳ 


8 پیدایش و رشد حکومت پروس 

خاندان هوهنزولرن اصالتی حقیرانه داشت؛ در قرن یازدهم اینان 
در زمره خرده فئودال‌های جنوب آلمان محسوب می‌شدند؛ در ۱۴۱۵ یکی 
از اعضای آن به حکومت براندبورگ رسید و به تدریج این خاندان به 
صورت بزرگ‌ترین ارباب صاحب زمین امپراتوری پس از هابسبورگ‌ها در 
آمد. از جمله مستملکات آنان دوک‌نشین پروسن (پروس) بود که در ۱۶۸ 
به دست آورده بودند 1 وابسته به پادشاهی لهستان بود. 

اوج قدرت خاندان هوهنزولرن» عصر گییوم. عضو رای دهندگان 
بزرگ در انتخاب امیراتور ملقب به الکتو رکبیر (۱۶۴۰ ی ۶۸۸ بود که 
تمامی مستملکات خود را یکپارچه کرد؛ مالیاتی دایمی. مقرر داشت و یک 
سپاه دائمی به استعداد سی هزار سرباز به وجود آورد و امتیازات ارضی و 
مالی متعددی به مهاجران داد (از جمله به ۲۰/۰۰ پروتستان فرانسوی 
گريخته از مجازات های مقرر در فرمان نانت ن.ک. ۵۴۴/۲//۳). 

این سیاستِ» ساده و مستقیم مبتنی بر وجود یک نیروی نظامي 
چاره‌ساز و تشکیلاتی متمرکز, باعث پیدایش دولتی نیرومند شد. دولتی که 
ادارة آن نیز چندان دشوار نبوده چون گستردگی چندانی نداشت. فردریک 
دوم پسر الکتورکبیر (۱۷۱۳-۱۶۸۸) از امپراتور لشوپولد اول لقب پادشاه 
پروس گرفت و با عنوان فردریک اول در ۱۸ ژانویه ۱ در کونیگسبرگ 
تاجگذاری کرد. اکنون پادشاهی پروس به وجود آمده بود و هوهنزولرن‌ها, 
برلین» مهم‌ترین شهر براندنبورگ را به پایتختی برگزیده بودند. البته این 
پادشاهی جمعیت زیادی نداشت: حدود یک و نیم میلیون نفر. 

9 تبدیل پررس به یک ابرقدرت دنیای قرن هجدهم, دستاورد 
فردریک گییوم اول (۱۷۱۳ ۱۷۴۵ و فردر یک دوم (۱۷۸۶-۱۷۴۰) ملقب به 
فردریک یگانه با فردریک کبیر بود. 

فردریک گبیوم اول. پادشاه چندان برازنده‌ای نبود؛ وقیح و هتاک» 
بی‌رحم و مبتلا به نقرس بود. خیلی تمایل داشت صلابتی به خود بدهد و با 
زبان شکسته بستهً فرانسه المانیش خود ر «سخت همجون صخره‌ای 
آهنین» می‌خواند. با خودرأیی و استبداد و اعمال یک سیاست افراطی 
صرفه‌جویی» مهاجران رانده از شهر و دیار را به پروس خویشتن فرا خواند و 
به ویژه با تحمیل خدمت اجباری نظام وظیفه برای اولین بار در اروپاء 
سپاهی پر شمار (به استعداد ۸۳۰۰۰ سربز که در آن زمان قدرتی به حساب 
می‌آمد) تدارک دید البته. بورژواهاء صاحبان صنایع؛ کارکنان دولت» اشراف 
و9 اعضای فرهنگستان از این خدمت معاف بودند. همین سیاه بود که به 
زودی به صورت بنیان قدرت پروس در امد. 

پسرش فردریک دوم این قدرت را توسعه داد. پسری که منش و 
شخصیتش, نقطهٌ مقابل پدرٍ کهنه سربازش بود. پدری که او را «نوجوان 
عاشق پیشه»» «لپ گلی» و «مارکی کوچولو» خطاب می‌کرد. بر خلاف پدر 
ویژگی‌هایش بوده او مطالعة آثار فلاسفة فرانسه را ترجیح می‌داد؛ حتی با 
همکاری دوستش کات سعی کرد به انگلستان فرار کند (۱۷۳۰) تا از 
تعلیمات بی نهایت رنج‌آوری که مجبور به تحملشان بود, خلاص شود ولی 
توقیف محاکمه و پس از آن که سر کات را در مقابل دیدگان او از تن جدا 
کردند, زندانی شد. از آن پس تحت تعلیم و تربیت و کارآموزی خاندان 
هوهنزولرن قرار گرفت و به نحو چشمگیری به گسترش روح ظریف و 
حساس خود پرداخت. روحی که از مکاتبات مورد نظرش لذت می‌برد؛ 
مکاتبات با ولتر. در ۱۷۴۰ به پادشاهی رسید؛ «خرده ارباب» دهه ۱۳۰ به 
پادشاهی استثنایی بدل شد که ماکیاول را خوانده و درک کرده و يا - حداقل 
ناخودآگاه, تحت تأثیر پدرش قرار گرفته بود. پادشاهی که با اصلاحات 
مذهبی و اقدامات انقلابی خویش» چهرةٌ اروپا را دگرگون کرد: فردریک دوم 
زیباترین نمونه یک پادشاه مستبد و روشنفکر تاریخ بود. سیاست خاندان 
هوهنزولرن (استعمارگرایی پروس و قدرت نظامی) را به بپهای دو جنگ پی 
گرفت, اقتصاد کلبر را به اجرا گذاشت (اقتصاد حمایتی» پیمان تجاری با 
ایالات متحدة نوپاه توسعهٌ کشاورزی» کارخانجات دولتی). او پروس را به 
صورت یکی از مهم‌ترین پادشاهی‌های اروپا در آورد. ترازنامة سلطنتش 
شگفت‌انگیز است. 


فردریک دوم ملقب به کبیر (۱۷۸۶-۱۷۱۲) 


) بیداری احساسات ملّی 

روشنفکران آلمانی» فاقد واقع بینی سیاسی پادشاهان پروس بودند. با 
تقسیم امپراتوری, کشور میدانی دلخواه و مطلوب برای تفکر جهان وطنی 
روشتفکرانه درآمد. نویسندگان بزرگ قرن هجدهم آلمان (لسینگ, گوته. 
هردر) به کلی فاقد احساسات ملی بودند. 

در ۱۸۰۶ هنگامی که ناپلنون - پس از تقسیم بخش عظیمی از اراضی 
اتریش به دولت‌های آلمانی حامی خود (پواریا؛ ورتتبورگ بد) -انحلال 
امپراتوری مقدس و بنیانگذاری کنفدراسیون راين را پیشنهاد کرد تا از آن 
حمایت کند. چندان جار و جنجال سیاسی قابل توجهی به وجود نیامد؛ در 
۲ ژوئیه ۱۸۰۶ شانزده پادشاهی از امپراتوری مقدس جدا شدند و 
کنفدراسیون راین را تشکیل دادند (که البته طرح ماندگاری نبود). 

پروس که تا آن زمان خود را بیرون از جنگ با ناپلنون نگهداشته بود 
پس از اولتیماتومی به امپراتوره وارد جنگ شد. پس از شکست در ایینا و 
پذیرش تحمیلنامهةٌ تیلسیت به اشغال قوای فرانسه در آمد و درست در 
همین زمان احساسات ملی آلمانی‌ها بیدار شد. پس از بازگشت اوضاع» 
پروس بلافاصله با یک انقلاب سیاسی رو به رو شد: حکومت استبدادی از 
میان رفت و برنامةٌ اصلاحات آزادیخواهی و اصلاحات ارضي بارون فون 
اشتاین نوعی دگرگونی در افکار عمومی به وجود آورد. هارونبرگ جانشین 
فون اشتاین (خلع شده به دستور ناپلئون) این تحول را شدت بخشید, به 
طوری که تمامی ساختارهای پیشین پروسی» علی‌رغم مخالفت فردریک 
گییوم سوم. پادشاه پروس و اربابان بزرگ, یعنی یونکرها فروپاشید. در 
دانشگاه برلین» فیلسوفانی چون اشلایر ماخر و فیشت شوق میهن‌پرستی و 
احساس تکلیف هر فرد نسبت به جامعه را تشدید کردند. اکنون که پای 
رهایی کشور از اشغال فرانسویان درمیان بوده پروس بیش از اتریش بر طبل 
اراد ملی می‌کوفت. بعد میان بعضی از تاریخنگاران تفکر ژرمنیت به وجود 
آمد؛ امپراتوری مقدس رومی ژرمنی مرده بود. از خاکستر آن باید یک 
جامعة گسترد؛ گویشی متولا می‌شد و پروس آماده بود تا رهبری این جامعه 
را برعهده بگیرده پروسی که سرمشق انضباط, سازماندهی و فداکاری بود, 
راین نمی‌بایست یک مرز تلقی شود رودخانه‌ای بود متعلق به آلمان و دو 
سوی آن مسکن آلمانی‌ها. 

در ۱۸۱۴ ناپلشون شکست خورد. در ۱۸۱۵ ساختار اروپا در کنگرةُ وین 
تعیین می‌شد. لحظة دلخواه برای ساختن اگرنه یک رایش - یک امپراتوری 
به شیوه‌ای نوین - حداقل ایجاد اولین سازش میان دولت‌های آلمانی زبان. 
پااشاه پروس و طبقهٌ حاکم آن (در هراس از تفکر آزادیخواهی) اتریش و 
پرنس‌های آلمانی (در هراس از نابودی قدرت و استقلال خویش) همه و 
همه با این سازش مخالفت کردند و در نتیجه تحقق وحدت المان را نیم 
قرن به تعویق انداختند. 


) اروپای سال ۱۸۱۵ 
در موردکنگرةٌ وین ن.ک. 9/۳ جدول شمارةٌ ۸ 
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پادشاه کهنه سرباز: فردریک گییوم اول (۱۷۴۰-۱۶۸۸) 


6 در ۱۸۱۵ دیگر بحثی از بازسازی امپراتوری مقدس رومی ژرمنی 
در میان نبود, حدود ۳۵۰ حکومت آلمانی در یک کنفدراسیون رهش با /۳۹ 
دولت (با رهبری پیش‌بینی شده در مصوبه فرانکفورت) گرد آمده بودند و 
پروس با الحاق بخشی از ساکس رنانی وسمت بیشتری یافته بود. باید در 
نظر داشت که در ۱۸۱۵ چه احساسی بر اروپا حاکم بود: بیم از فرانسه و 
اندیشه‌های انقلابی این کشور, بسیار فراتر از احساسات ملی گرایی و 
وحدت ملی بود. برای تضمین مفاد معاهدات دو اتحاد شکل گرفت: 
فرانسه و کشورهای کوچک‌تر به آن پيوستند ولی انگلستان وارد آن نشدا؛ 
«به نام مقدس مسیح و تثلیث تفکیک‌ناپذیر» مبنی بر همسویی مشترک 
پادشاهان علیه توده‌ها. 

اتحاد مربع (۲۰ نوامبر ۰۱۸۱۵ روسیه. اتریش» پروس, انگلستان)» 
علیه بازگشت احتمالی بناپارتی دیگر بر تخت سلطنت و مبارژه با نهضت 
در آن پیش‌بینی شده بود: «مجمع اروپا» نقطهُ آغازین تشکیل سازمانی 
بین‌المللی (که البته چندان قاطعیتی نداشت). 

۵ با تمام این اوضاع و احوال, آزادی سیاسی مسیر خود را دنبال کرد؛ 
دولت‌هایی که ضميمهٌ دیگر کشورها شده یا به اشغال ناپلئون در آمده بودند. 
تمایل به جمهوری, یا حداقل حکومت مشروطةٌ سلطنتی داشتند. پس از 
۵ بعضی از پرنس‌های کنفدراسیون ژرمنی, مجالسی به ملتَ خویش 
اعطا کردند؛ هفت دولت جنوب آلمان» چنین رژیمی برقرار کرده بودند: 
باواریاه باد؛ ورتنبورگ» هس - دارمیشتات. ناسو» برانشویک و ساکس - 
وایمار. اما تنها حکومت به واقع آزادی خواه؛ دولت ساکس ۰ وایمار بود آن 
هم به دلیل منش گرانددوک آن فردریک اوگوست دوم که وزیر و دوستی 
چون گوته داشت. 

دیگران پادشاهی‌های مستبدی پشت نقاب بودند که در آن‌هاء قدرت 
را پرنس و اشرافِ کوته فکر در اختیار داشتند و به شدت با آزادی و مذهب 
مبارزه می‌کردند. البته در سراسر اروپا همین درگیری میان هواداران وحدت 
ملی و آزادی مذهب. با پادشاهان مستبدی که دم از وحدت کلیسا و سلطنت 
می‌زدند وجود داشت. مستبدترین و خودکامه‌ترین پادشاهان عبارت بودند از 
فردریک سوم. پادشاه پروس تزار نیکلای اول (۱۸۵۵-۱۸۳۵) و امپراتور 
اتریش. قیام آلمانی‌ها (آزادیخواهان در ۰۱۸۳۲ خواستار ایالات مستحده 
آلمان بودند) جز تحکیم قدرت استبداده تأثیر فوری چندانی نداشت. 

۵ با این وجود. تفکر وحدت ملی راهخود را پیمود؛ به ابتکار و تشویق 
پروس (در ۱۸۱۸) حکومت‌های آلمانی. یکی پس از دیگری وارد یک 
اتحادية گمرکی شدند و در ۱۸۵۰ تالر واحد پول پروس (معادل ۳/۷۵ فرانک 
طلا) رسماً به صورت پول واحد دول آلمانی در آمد. اتریش خود را بیرون از 
دايرةٌ وحدت گمرکی نگهداشت و چندان تمایل و رغبتی نسبت به آن نشان 
نداد, در نتیحه پروس به شیوه‌های مختلف دروازه‌های این کشور ر شسس و 3 
کرد و از ۰ تنش میان اتریش و پروس علنی شد. تنشی که کلید مشکل 


۳ ۳ 
۳/۳/۸۰ 


۱9:0 
و 


۳980 


دی 


3 ,۰ ,۰ ۷ 0 ۲۷ - 
دولت پروس در ۱۶۸ 
تصرفات در بیمان وستفالی (۱۶۴۸) 


| | تضرفات فردریک گیبوم در پیمان انستکهلم (۱۷۲۰)و فردریک دوم 
در پیمان برسلو (۱۷۴۲) در معاهدات درسدن (۱۷۴۵) و آخن ۱۷۴۸و اولین 
تقسیم لهستان (۱۷۲۲) 

سهم پروس در دومین تقسیم لهستان (۱۷۹۳) 


سهم پروس در سومین تقسیم لهستان (۱۷۹۵) 


تصرفات در کنگره وین (۱۸۱۵) 


| ۷ نومه 


۳ 
1 


تصرفات در پیمان وین (۱۸۶۴) 


نتفای الحاق پروس پس از پیمان پراک (۱۸۶۶) 
5۴ سرزمین‌های خارج شده از کنفدراسیون ژرمنی (۱۸۱۵) 
[] سرت یبن دنت (۸۷۱) 


بنیانگذاری امپراتوری آلمان (۱۸۷۱ - عضویت هس ساکس؛ 
دوک‌نشین‌های ساکسون و مکلمبورگ 


۳ عضویت دولت‌های جنوب آلمان (باواریا؛ ور تنبرگ و باد) 


شکل‌گیری رایش آلمان 


وحدت آلمان بود. 

۵ اين بمب آزادیخواهی سیاسی و اشتیاق شدید به وحدت» سرانجام 
در انقلاب سال ۱۸۴۸ منفجر شد. انقلاب نیمه بورژوایی و نیمه کارگری با 
قساوت و بی رحمی هر چه تمام‌تره توسط قدرت حاکمهٌ متکی به کلیسا 
سرکوب شد. آزادیخواهان پس از سرکوب» سیاست خود را به سمت اقتصاد 
منحرف کردند. از این پس خود دولت بود که باید وظیفه‌دار ایجاد وحدت 
می‌شد. 


8-آلمان تا جنگ ۱۹۱۴ 


3( بیسمارک 

در سی ویکم ژانوية ۱۸۵۰ پروس تشکیلاتی برای خود به وجود 
آورد. اختیارات قانونگذاری ر به دو مجلس سپرد (مجلس اربابان یا هرن 
هاوس و مجلس ملّی یالندتاگ که البته بیش از آن یعنی در ۱۸۴۷ 
فردریک چهارم. یک لندتاگ فرمایشی تشکیل داده بود). در چهارچوب 
چنین تشکیلاتی بود که نام اوتو فون بیسمارک شوینهاوزن (۱۸۹۸-۱۸۱۵) 
به عنوان مرد اول صحخنة سیاست اروپا ۷ ۱۸۹۶ ثبت شد. در این تاریخ 
گییوم دوم تصمیم گرفت. ادار؛ امور را خود عهده‌دار شود و لذا او را از قدرت 
خلع کرد. 
میهن‌پرستی تمام عیار نماینده لندتاگ در ۱۸۴۷ و ۹ نمایندةٌ پروس 
در مجمع تصمیم‌گیری فرانکفورت از ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۹ سفیر پروس در سن 
پترزبورگ (۱۸۶۱) و پاریس (۱۸۶۲)» منتخب گییوم اول برای صدر 
اعظمی در ۲۳ سپتامبر ۱۸۶۲. معتقد به سیاست زور (البته هرگز نگفت «زور 
مقدم بر قانون است» بلکه می‌گفت «کسی که قدرت را در دست دارده در 


جهتی که می‌خواهد پیش می‌رود»). این اشرافزاده محافظه کار فعال و معتقد 
حکومت پروس. در این راستاء وحدت آلمان ر به وجود آرود ۳ تا سال 
۰ سیاست اروپا را کنترل کرد. 

۰ افکار و اند یشه‌های بیسمارک. می‌گفت: مسائل بزرگ نه با مذاکره 
«بلکه با خون و شمشیر» حل می‌شوند. و بای ساختن آلمان باید شرایط 
زیر تحقق پذیرد: 

- منزوی کردن اتریش و قرار دادن اين کشور بیرون صحنه, با جنگی 
پیروزمندانه (و برای موفقیت در این جنگ, کسب بیطرفی فرانسه و ایتالیٍ4 

الحای حکومت‌های جدید به کنفدراسیون پروس و جذب دیگر 
حکومت‌ها (به ویژه حکومت‌های جنوب) با توسل به اقدامات نظامی یا 
اقتصادی. 

- تحکیم وحدت تمامی المان زیر یک پرچم و سپردن آن به خاندان 
هوهنزولرن از طریق جنگ با فرانسه. 

اقدامات بیسمارک در جدول وقایع شمارةٌ ۱۳ پیوست به صورت 
خلاصهٌ آمده است: جنگ با دانمارک به منظور الحاق دوک نشین‌های 
سلسویک»؛ هولشتاین و لوئنبورگ (معاهدهٌ صلح وین در اکتبر ۴ 
جنگ با اتریش (نبرد سادوا در سوم ژوئية ۱۸۶۶) با همکاری ناپلنون سوم 
که به الحاق قاطع دوک نشین‌های دانوب. انتخابات جدید و بنیانگذاری 
کنفدراسیون دولت‌های شمال آلمان و پروس و تشکیل یک حکومت فدرال 
متشکل از یک مجلس منتخب آراء همگانی (رایشتاگ) و مجلس منتخب 
دولت‌ها (بوندس رات) به ریاست پادشاه پروس به عنوان رئیس حکومت 
فدرال, انجامید و سرانجام جنگ با فرانسه (۱۸۷۱-۱۸۷۰) که به معاهدة 
فرانکفورت ختم شد (الحاق آلزاس و لورن به آلمان). همزمان بیسمارک 
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المان؛ اتریش و اروپای مرکزی 


موفق شد دولت‌های جنوب (باد؛۶رتتبرگ؛ باواریاء هس - دارمیشتات) را 
وارد کنفدراسیون کند؛ کنفدراسیونی که به صورت امپراتوری آلمان در آمده 
بود: رایش دوم (رایش اول, همان امپراتوری مقدس رومی ژرمنی بود) و در 
رأس آن امپراتور گییوم ال پادشاه پروس قرار داشت. 


) قدرت آلمان 
جنگ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 

بیسمارک در ۱۸۸۶ جنگ با اتریش فرانسوا ژوزف را به راه انداخت 
ولی آیا جنگ ۱۸۷۰ با فرانسه جنگی خواسته بود یا ناخواسته؟ بیسمارک در 
کتاب خاطرات و افکار (منتشر شده در فرانسه در سال ۱۸۹۹) می‌گوید که 
قصد جنگ با فرانسه را نداشت و در واقع این آلمان نبود که اعلان جنگ 
داد بلکه فرانسه بود. امّا می‌دانيم که در واقع اعلان جنگ فرانسه» پی‌آمد 
نیرنگی بود که به تلگراف امس مشهور است. ماهیت این «نیرنگ» را ذیلا 
بررسی خواهیم کرد ولی از سویی دیگر باعث شگفتی است که فرانسه در 
دامی چنین احمقانه افتاده باشد. جدول صفحه بعد. روشنگر بعضی از نکات 
دقیق در مورد ريشة این درگیری شتابزده است. 

پراساس این جدول, فرانسة بناپارتی و پرخاشگر, مسئول جنگ ۱۸۷۰ 
ایته اف دز واقع بسیستازگ بدا انار معن: خالامه ده اقاگزاق 
«اهانت‌آمیز» امس, امیدوار بود «گاو وحشی کل« به این «پارچه قرمز» 
حمله‌ور شود فرانسه نیز او را متهم کرد که به عمد؛ متن نامةگییوم لول را 
دستکاری کرده است تا باعث این اعلان جنگ شود و چهرة محبوب 
فرانسه را خدشه‌دار کنده فرانسه‌ای که تمام متحدان احتمالیش در اروپاء 
رهايش کرده بودند. از این مجموعه چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ ابتدا با 
مقايسه دو تلگراف به نظر می‌رسد که جبهه‌گیری گرامون «به میزان غیر 
قابل باوری سبکسرانه» ( دروز: تاریخ سیاسی ۱۸۴۸ تا ۰۱۹۱٩‏ چاپ 
پاریس ۱۹۵۹) و هدف از آن حفظ احمقانة شخصیت و اعتبار و احترام 
دستگاه سلطنت بوده است. سیگ ۰ یکی از آرزوهای بیسمارک بی 
تردید می‌توانست صورت نگیرد. این عقید؛ بسیاری از تاریخنگاران 
فرانسوی و آلمانی است. اما لجاجت و سبکسری چند سیاستمدار فرانسوی 
که احساسات سینبرستی با تمام ارزش‌ها و احترامات - چشمانشان را 
کور کرده بوده آن 
چون سپاه نیرومند پروس (به فرماندهی رون و مولتک) شش هفته پس از 
آغاز جنگ (دوم اوت) پشت دروازه‌های پاریس بود (محاصرةٌ پاریس: از ۱٩‏ 
سپتامبر ۱۸۷۰ تا ۲۸ ژانویه ۱۸۷۱) و توانست پیمان صلح ورسای و صلح 
فرانکفورت (دهم مه ۱۸۷۱) را بهفرانسه تحمیل کند(لحاق آلزاس و لورن 
بهآلمان. حفظ پارهای شئونات و حفظ احترامبرای فرانسویان محل تا اول 
اکتبر ۱۸۷۲؛ پرداخت یک غرامت جنگی به میزان پنج میلیارد فرانک طلاء 
اشتال شمال فرانمه و پاریس توسط پروی‌ها تا تاد کامل بدهیٍ 


چه را که امپراتوری دوم بافته بوده رشته کرد و به باد داده 


المان؛ اتریش و اروپای مرکزی 


لشوپولد هوهنزولرن نامزد سلطنت اسپانی! 
مخالفت فرانسه با این نامزدی» مسکوت 
ماندن قضیه. 


ناپلئون سوم در همه‌پُرسی در فرانسه 
پیروز می‌شود؛ دوک دو گرامونت وزیر 
مور خارجه هوادار اتریش: 


مادریده نامزدی هوهنزولرن را افشا 
می‌کند. 


پاریس از طریق جراید از قضیه مطلع 


می‌شود. 


شاهزاده لتو پولد انصراف از نامزدی خود 
را اعلام می‌کند. 


درخواست تضمین حکومت فرانسه که از 
گییوم اول می‌خواهد شخصاً انصراف 
هوهنزولرن از سلطنت بر اسپانیا ر 


حکومت فرانسه به رهبری روهرو پس از او ا. اولیویه 
(انویه ۱۸۷۰) وحدت آلمان را به رسمیت می‌پذیرد از 
این‌رو بیسمارک در اجرای برنامه‌های سیاست داخلی خود. 
بیمی از فرانسه ندارد و از آن جا که گییوم اول هم توجه 
چندانی به حکومت اسپانیا ندارده قضیه به ظاهر خانمه 
یافته است. 


احساس خطر دوبارة بیسمارک که سخت شدن روابط 
فرانسه با آلمان را پیش‌بینی می‌کند. لذا به طور سری با 
نامزدی شو پولا هوهنزولرن موافقت می‌کند. قضیه 
لومی‌رود چون کورتز (مجلس اسپانیا) حتی پیش از ورود 
این نامزد خود را کنار می‌کشد. 


جنجال و همیاهو در جناح طرفدار جنگ در فرانسه 
(همچنان نیرومند به ویژه به رهبری دوک دوگرامونت و 
ملکه اوژنی؛ گرامونت به بنه‌دتی سفیر فرانسه دستور 
می‌دهد. فسخ نامزدی هوهنزولرن را از گییوم اول بخواهد. 
بنه‌دتی این مأموریت را در امس (شهری نزدیک کوبلنس 
که گییوم اول در آن جا بود) به انجام می‌رساند. 


یک موفقیت سیاسی برای فرانسه که بیسمارک را به فکر 
استعفا می‌اندازد. افکار عمومی اروپاء قضیه ر تمام شده 
تلقی می‌کند و گییوم اول نیز با خیال آسوده بر همین باور 


است. 


چناح جنگ طلب فرانسه راضی نمی‌شود (راستی چل؟). 
ملکه طبق معمول همان سبکسری‌های خویش فریاد 
می‌زند: «تخت و تاج پادشاهی فرانسه به ملکه رسیده 
است». به گفته سفیر اتریش در فرانسه» جنگ او را «ده 
سال جوان‌تر کرده است». ناپلئون سوم پیر و بیماره 
ساطه‌ای بر اوضاع ندارد 
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بنه‌دتی تضمین مورد بحث را از گییوم 
اول می‌خواهد و او مودبانه پاسخ می‌دهد 
که قضیه تمام شده است ولی بنه‌دتی در 
همان روز یک بار دیگر عازم محل 
مأموریتش می‌شود. امپراتور آلمان 
تصمیم می‌گیرد دیگر او را به حضور 
نپذیرد و تلگرافی برای بیسمارک 
می‌فرستد تا او را در جریان مذاکراتش با 
سفیر فرانسه قرار دهد. 


گییوم اول, آسوده خاطر از خاتمه این کشمکش سیاسی از 
امس تلگرافی برای بیسمارک (در برلین) می‌فرستد؛ 
تلگراف به طور کلی چنین مضمونی دارد «... اعلیحضرت 
تصمیم دار دیگر کنت بنه‌دتی را برای طرح مسأله تعهد 
عجولانه به حضور نپذیرد؛ بلکه از طریق یکی از زیردستان 
خویش به او بفهماند که تأييدية انصراف شاهزاده لئو پولد را 
دریافت کرده است و اعلیحضرت دیگر حرفی با او ندارد. 
اعلیحضرت از آن جناب «بیسمارک» می‌خواهد در این 
مورد اعلام نظر کند که آیا خواستهٌ جدید بنه‌دتی و امتناعی 
که ابراز شده باید بی درنگ به سفیران ما و جراید اطلاع 
داده شود یا خیر». 

و بیسمارک تلگراف را چنین خلاصه می‌کند «خبر انصراف 
شاهزاده ولیمهد خاندان هرهنزولرن از پادشاهی اسپانیاء 
رسماً به دولت فرانسه ابلاغ شده است ولی سفیر فرانسه 
دست بردار نیست و همواره در امس از پادشاه می‌خواهد 
تلگرافی به پاریس مخابره کند و در آن متعهد شود دیگر 
هرگز با نامزدی ولیعهد برای پادشاهی اسپانیا موافقت نکند. 
اعلیحضرت از پذیرش مجدد سفیر فرانسه خودداری کرده و 
توسط معاونانش به او اطلاع داده است که دیگر حرفی با او 
ندارد» (به نقل از کتاب «بیسمارک و عصر او» به قلم پ. 
ماقرا 


جار و جنجال دوباره در مجامع جنگ طلب؛ کنت 
دوگرامونت خود را «سیلی خورده» از اهانت؟ این تلگراف 
تلقی می‌کند؛ افکار عمومی به جوش می‌آید (حتی کار به 
خواندن سرود ملی مارسییز کشیده می‌شود که از زمان 
روی کار آمدن ناپلئون سوم ممنوع شده است. حتی در 
بلوارها با موافقت پلیس سلطنتی! مردم این سرود را سر 
می‌دهند.) 


شک 


9 


ب۰ ۳۹۹ 


مر رورا 


۵ امپراتوری آلمان از ۱۸۷۰ تا .۱٩۱۴‏ ن.ک. جدول وقایع شمار ۱۳ 


») سیاست خارجی آلمان 

۰ سیاست بیسمارکی (۱۸۹۶-۱۸۷۱). رژیمی از صلح مسلحانه و 
منزوی کردن فرانسه از طریق توافق میان روس و آلمان و اتحاد مثلث 
(المان, اتريش ایتالیا), در این مورد ن.ک. ۴۹/۱/۵۸/۲. 

9 پس از سقوط بیسمارک» این راهکار: ارزش خود را از دست داد. 
فرانسه با روسیه, انگلستان (ن. )٩۴۳/۳/۲(‏ و ایتالیا متحد شد و با فروپاشی 
اتحادهاء اتحاد مثلث دیگری به وجود آمد (اتحاد مثلث فرانسه, بریتانیاء 
روسیه» علیه آلمان. ن.ک. /۵۴۹/۱/۸). 


- از جمهوری وایمار تا هیتلر 

فروپاشی قدرت نظامی و اخلاقی المان, پس از شکست و پذیرش 
معاهدهٌ تحمیلی متحدین در ورسای (دیکتات [تحمیلنامه] ورسای ۲۸ 
ژوئن ۱۹۱۹) به زودی امپراتوری آلمان را در چنان مشکلات سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی شدیدی فرو برد که جمهوری بنیاد شدة این کشور در 
مجلس وایمار [برگرفته از نام شهر وایمار واقع در تورینگ که مجلس 
موسسان منتخب آراء عمومی در آن جا تشکیل شد), هم موفق به حل 
آن‌ها نشد: در نتیجه جمهوری وایمار به نازیسم رو آورد. 


8 قدرت‌های بالقوه درونی و آشوب‌های سیاسی 

6 سوسیالیسم. در آلمان چیز تازه‌ای نبود: سوسیالیستی که به همراه 
صنعت توسعه یافت و فراگیر شد. این قدرت با ویژگی سیاسی, در اتحاديه 
کل کارگران آلمان (بنیاد شده توسط لاسال در ۱۸۶۳) و حزب سوسیال 
دموکرات کارگر (بنیاد شده به همت ویلهلم لیبک نخت و اوگوست ببل در 
۹ شکل گرفت که در ۱۸۷۵ درهم ادغام شدند (کنگره گوتا) در ۱۹۱۸ 
بیماری مسری ان قلاب روسیه (ن.ک. ۴۷/۲/۸ بعد تازه‌ای به 
سوسیالیسم داد: بلشویسم که حتی میان سپاهیان نیز رسوخ کرد (تأسیس 
شورای سربازان) و از این شوراء نهضت اسپارتا کیست‌ها به وجود آمد که نام 
آن برگرفته از کتابی بود که در هنگام جنگ با عنوان نامه‌های اسپارتاکوس 
منتشر شده بود (اسپار تاکوس یک گلادیاتور رومی بود که شورش بردگان 
ایتالیا در قرن اول میلادی را رهبری کرده بود؛ ن. ک. تاریخ باستان شمارةٌ 
۴/۵( ثبضت به رهبری کارل لیبک نخت پسر ویلهلم لیبک نخت و 
روزالوکزامبورگ (۱۹۱۹-۱۸۷۰) - علی‌رغم پاره‌ای اختلاف نظرها بالنین - 
به سمت دیکتاتوری پرولتاریایی متمایل شد. در نوامبر و دسامبر ۱۹۱۸ 
تظاهرات اسپارتا کیست‌هاء سراسر المان (به ویژه رنانی) را فرا گرفت. اکنون 
بوی خطر بلشویسم در مجامع میانه‌رو و سوسیال دموکرات‌های بر سر 
قدرت. به رهبری ابرت سوسیالیست (عنوان دقیق او «رئیس شورای 
کمیسرهای جامعه») به مشام می‌رسید. از این‌رو سوسیال دموکرات‌ها, 
واکنش نشان دادند و از بازمانده عوامل هنوز به کمونیسم مبتلا نشده. علیه 
اسپارتاکیست‌ها استفاده کردند؛ ششم تا یازدهم ژانویهٌ ۱۹۱۹ در برلین هفته 
سرخ بود. آنقلابیون, مراکز روزنامه‌های بزرگ را تصرف و به شدت با 
«قوای انتظامی» برخورد کردند. آشوب‌های برلین» خونین بود؛ کارل لسبک 
نخت و روزالوکزامبورگ به ضرب گلوله‌های پلیس‌هایی کشته شدند که آنها 
را توقیف کرده بودند. 

6 جدایی‌طلبی. با استعفای گییوم دوم ٩(‏ نوامبر ۱۹۱۸) و در پی آن؛ 
استعفای گروهی از «پرنس‌های» آلمانی, تعدادی از ایالات (رنانی» ساکس» 
باواریا) تصمیم گرفتند با حکومت مرکزی قطع رابطه کرده و جمهوری‌های 
مستقلی تشکیل دهند. استقلالی که پیش از بیسمارک واجد آن بودند. شعار 
روز این بود: لوس فون برلین |خود را از برلین برهانیم)؛ 


کارل لیبک نخت (۱۹۱۹-۱۸۷۱): پسر 
بنیانگذار حزب سوسیال دموکرات ویلهلم 
لی‌بک نخت (۱۹۰۰-۱۸۲۶) در مارس 
۶ اتحادية اسپار تا کوس کانون مرکزی 
حزب کمونیست آلمان را تشکیل داد که 
مقاومت فعال علیه جنگ را تبلیغ می‌کرد. 
روزا وک زامبورگ )۱٩۱۹-۱۸۷۰(‏ بسه 
عضویت اتحادية اسپار تا وس درآمد. این 
دو انقلاب اسپار تا کیست‌ها را در ژانویهٌ 
۹ در برلین رهبری کردند. هر دو توقیف 
و در زندان به قتل رسیدند. 


۵ ضد انقلاب. طبقة حاکمة پیشین (سلطنت طلبان, نظامیان, 


۱۱ 


۸۱ 


۴۴ 


۳۵ 


۱۳ 


۱۸۳۷۹ ۱۸۹۰ ۱۸۳ ۵ ۳ ۱۹ 


نمودار اوجگیری احزاب سوسیالیست (سوسیال دسوکرات) از 
۰۱ تا ۱۹۱۲ در رایشتاگ 


۱۸۳۷ 


به خصوص که ارتش واقعاًمفلوب نشده و کشور به اشفال خارجیان در 
نیامده بود: پس فروپاشی درونی به حساب می‌آمده به علاوه بلشویسم و 
حتی سوسیال دموکراتیسم هم آن‌ها را می‌ترساند. ابرت و نوسکه («کمیسر» 
در زمان جنگ) هر دو سوسیالیست ناچار بودند از عوامل مصون مانده 
ارتش استفاده و به عنوان گروه‌های ضربت. آنان را وارد صحنه کنند. به این 
گروه‌های ضربت بسیاری از سازمان‌های مخفی و غیر فانونی (مانند 
بانتیکوم‌ها» انبوهی از دیگر سازمان‌ها و انجمن‌های کم و بیش سری؛ 
احزاب محلی, باشگاه‌های ورزشی و غیره ملحق شدند که کم و بیش 
آشکاراء راه خود را از بلشویسم و جمهوری وایمار جدا کرده و روش و طرز 
کارشان غالبا خشونت‌میز بود (ترورهای سیاسی به ویژه در ۱۹۳۱-۱۹۲۶)» 
از میان این گروهک‌هاء باید کمیته آرامش واقعی برای آلمان را جدا کرد که 
در مارس ۱۹۱۸ در برم تأسیس شده و رئیس شعبه‌اش در مونیغ کارگر 
قفل‌سازی به نام درکسلر بود. درکسلر به گروه مونیخی خود عنوان پر 
طمطراق حزب کارگران داده بود. در حالی که صندوق حزب بیش از ۷/۵ 
مارک موجودی نداشت. به این نهضت خواهیم پرداخت, در این جا 
خاطرنشان می‌کنيم که تمایل ارتجاعی (هرن کلوب یا باشگاه اربابان) در 
سلسله مراتب سازمانی خويش بیشتر روی افسران پروسی حساب می‌کرد 
که فعال‌ترین آنان در آن زمان ژنرال اریش لودندورف (۱۸۶۵ - 4۱۹۳۷ 
یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان ارتش آلمان در جنگ بین‌الملل بود. 


المان؛ اتریش و اروپای مرکزی 


0) ناتوانی جمهوری وایمار 

در کانون این آشوب‌های سیاسی, نمایندگان منتخب ۱٩‏ ژانويهُ ۱۹۱٩‏ 
در وایمار (که در آن نظمی بیش از برلین یا مونیخ حاکم بود) قانون اساسی 
کشور را تصویب و در ۱۱ اوت ۱۹۱۹ انتشار دادند. دولت فدرال همچنان 
خود را رایش آلمان می‌نامید. قدرت قانونگذاری در اختیار رایشتاگ 
(منتخب اراء عمومی با حق رای و انتخاب زنان) و رایشسرات (از 
نمایندگان ایالات؛ یک نماینده برای هر یک میلیون نفر و با حق وتوی 
تعلیقی مصوبات رایشتاگ ) و قوه مجریه (نیرومند) در اختیار رئیس فدرال 
منتخب اراء عمومی با همکاری یک صدراعظم مسئول در برابر رایشستاگ 
قرار گرفت. در صورت اختلاف میان دو قوهُ مقننه و مجریه هم, مراجعه به 
آراء عمومی پیش‌بینی شده بود. مجلس موّسسان وایمار, در ضمن ایجاد 
یک تشکیلات سوسیالیستی را نیز پیش‌بینی کرده بود: ملی کردن منابع 
زیرزمینی» تأسیس شورای کارخانه‌ها ... 

«جمهوری وایمر» ضیف و متزلزل مورد تهدید افراطیون دست 
راستی بود. افکار عمومی نمی‌توانست پیمان ورسای را بپذیرد: دانشجویان 
برلین» پرچم‌های سال ۱۸۷۰ فرانسه را که باید تحویل می‌شد. آنش زدند؛ 
ناوگان دریایی المان (مرکب از هفتاد کشتی جنگی) را کارکنانش در خلیج 
اسکاپافلوو غرق کردند. در حالی که اين کشتی‌ها طبق پیمان به متحدین 
واگذار شده و باید بین آنان تقسیم می‌شد. دولت جمهوری ابرت (شیندمان» 
نوسکه, ارزبرگر) متههم شد که به ارتش همیشه پیروز و پر افتخار آلمان 
(رایشور) خیانت کرده است. متحدین» به ویژه فرانسه خود را با کشوری 
درگیر می‌دیدند که شکست خود را (اولین شکست پس از جنگ‌های 
ناپللون) تجاوز به شرافت خویش تلقی می‌کرد؛ ادعانامه‌های صادره در مورد 
محاکمهٌ شخصیت‌های برجسته متهم به ارتکاب جنایات جنگی (احضار 
گییوم دوم پناهنده به هلند که به شدت از این امر سرپیچی کرده بود) به 
جدالی ملی بدل شد. در این مان دو بحران, جمهوری وایمار را نابود کردند: 

کودتای دکتر کاپ و لوتوتیس که به طور موقت ابرت و کابینه‌اش را از 
دور خارج کرد ولی باعث وحدت چپ گرایان شد (اعتصاب عمومی) و 
جمهوری را نحات داد. 

- تلاش در جهت برقراری حکومت سلطنتی باواریا در مونیخ» در سال 
۳ با شکست روبه‌رو شد؛ اعضای حزب نازی (ن.ک. 0/8) در این 
تلاش سهیم بودند. 

پس از مرگ [برت »)۱٩۲۵(‏ مارشال هیندنبورگ (۷۸ ساله» نامزد 
محافظه کاران به ریاست جمهوری رایش برگزیده شد. صدراعظم و وزیر 
امور خارجه‌اش (اشتراسمان), سیاست نزدیکی با فرانسه را تعقیب کردند و 
پیمان لوکارن را با این کشور به امضاء رساندند (اکتبر ۱۹۳۵: تعبین مرزها) و 
آوردند. دکتر لوتر وزیر دارایی در سای سیاست بی نهایت ماهرانه دکتر شاخت, 
رئیس رایش بانک تمادلپولیکشور را رز کرد( که:) این موفقیت‌های 
پی در پی. آخرین پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات سال ۱۹۲۸ را به دنبال 
داشت (برای وقایع این دوره» ن.ک. جدول شمارةٌ ۱۴ پیوست). 


») بحران‌های اقتصادی 

ولین بحران در سال ۱۹۳۳ بروز کرد که حاصل انقلابی ناشی از 
آشوب‌های مداوم در سراسر کشور و هزینه‌های افراطی دولت بود. در اوت 
بهای دلار که در ۱۹۱۴ معادل ۴ مارک بود به ۴/۶۲۰ مارک رسید و در 
پایان نوامبر این رقم به ۴۲۰۶ میلیارد مارک افزايش یافت. پول دیگر رواج 
نداشت و معاملات جنسی شده بود. مقسسات از فروش اجناس خویش 
خودداری می‌کردند و قحطی» چنگ و دندان نشان می‌داد. این 
تماشایی‌ترین تورم تاریخ بود که با اشغال رورو رنانی؛ اوضاع از این هم 
وخیم‌تر شد. در گرماگرم بحران, تلاش در جهث استقررپادشاهی در بوارا 
در چنین وضعیتی صورت گرفت که پیش از این اشاره کردیم. شاخت و لوتر 
نوعی سیاست خشن اقتصادی را تحمیل و اعتبرات را محدود کردند؛ طرح 
آمریکایی موسوم به طرح داوز به اجرا در آمد (اواخر ۱۹۳۳ و اوایل ۱۹۲۴ 
آهنگ بازپرداخت دیون و غرامت‌های جنگی, به شدت روی اعنبار 
اقتصادی کشور سنگینی می‌کرد. اما از این پس سیل سرمایه‌های تضمین 
شده خارجی به برلن سرازیر می‌شد. رایش بانک» دارایی‌هایش را با پشتوانة 
طلا و اسناد بانکی اعتبار می‌بخشید. دولت هیچ چیز را هدر نمی‌داد و روی 
هر سکه‌اش حساب می‌کرد. پول جدیدی ابداع شد (رنتن مارک به صورت 
پول موقت و بعد در ۳۰ آوریل ۱٩۲۴‏ رایش مارک طلا با نرخ هر ۲۷۴۸ 
رایش مارک معادل یک کیلگرم طلای خالص)؛ تعادل بازگشته. چرخ 
کارخانه‌ها به گردش در آمده و اعتماد دوباره به وجود آمده بود. ولی بحران؛ 
طبقهٌ متوسط را ورشکست و عمللا نابود کرده بود. 

* دومین بحران در سال ۱۹۳۹ ظهورکرد.بهدنبال ورشكستگي وال 


آلمان اتریش و اروپای مرکزی 


استریت» بانک‌های انگلیسی و آمریکایی, قروض پرداختی خود به آلمان در 
دور قبل (ن.ک. )٩۴۲/۳/8/6‏ را مطالبه کردند. ذخیرة طلای رایش بانک 
کاهش یافت (کاهش ذخایر به میزان ۷ درصد) و آلمان مجبور شد پرداخت 
تمام بدهی‌های داخلی و خارجی خود را موقتأً به حالت تعلیق در آورد. 
همین امر باعت تضعیف جمهوری شد: شش میلیون بیکار در آلمان 
سرگردان بودند؛ کارخانه‌ها با ۵۰ تا حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت خود کار 
می‌کردند. اعتصابات بی وقفه و آشوب‌ها و قیام‌هاء یکی پس از دیگری 
اوضاع را پیچیده‌تر می‌کردند. اوضاع هر لحظه وخیم‌تر می‌شد و کسر بودجه 
سیر صعودی داشت. 
این بار هم دکتر شاخت سر و سامانی به اوضاع داد (ن نمودار زیر). 
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کت تولید محلر 


یک گردش پس انداز - سرمایه گذاری بر اساس اقتصاد کلاسیک: 
در ۱ دیگر طبقه متوسطی وجود ندارد. در نتیجه پس اندازی نیست: 
جریان سنتی از گردش باز می ماند. 


رهبری‌های دولت 
۱۱۱۱۱۷۱ و جامعیت عمومی 
پیشرفت ذخایر 


اک 


ح 


از . 


ذخیره 


- طرح مقدماتی مالی: رهبری دولتی و همکاری‌ها کارخانه‌ها را به 
حرکت در می‌آورند که سرمایه‌های ملی را تولیدمی‌کنند و دستمزدها 
و منافع را تقسیم می‌کنند. 


به عبارت بهتر, دکتر شاخت راهکار هزین پیش از درآمد را به جریان 
انداخت, یعنی استفاده کنونی از درآمدهای آینده. برای موفقیت در پیشخور 
کردن (که او موفق شد) بایدشرایط زیر فراهم می‌شد: 

باید اقتصاد آلمان بی درنگ به جریان می‌افتاد تا مدت این اعتبار 
کوتاه‌تر شود (اين کار امکان‌پذیر بود)» چون بین سال‌های ۱۹۲۴ و ۰۱۹۳۱ 
آلمان ابزارهای تولید خود را مدرنیزه کرده بود. می‌شد از صنایع دستی نیز 
استفاده کرد [صنایع کوچک] چون بیش از شش میلیون بیکار در کشور 
وجود داشت. 

دستمزدها باید به گونه‌ای می‌بود که قيمت‌ها را افزایش ندهد (قانون 
عرضه و تقاضا)؛ حسن شهرت نباید به خطر می‌افتاد چون تولیدات صنایع 
آلمان چنان کیفیتی داشتند که تمام بازارهای مصرف» طالب ان بودند 
(وقتی عرضة تولیدات کاهش یاب قيمت‌ها فزایش می‌یبد و اگر عرضه 
افزایش یابد. تنزل قیمت را در پی دارد). 

باید پول کاغذی [اسکناس مارک] انتشار می‌یافت ولی نه به میزان 
زیاد» بلکه در حد تحقق برنامه‌هاء تا مشکلات سال ۱۹۳۲ دوباره به وجود 
نیاید (هر چند اوضاع به کی تغیبرکرده بو نبوغ دکتر شاخت در این جا 
بود: لازم نبود» دوباره اسکناس چاپ شود, کافی بود دولت بقيةٌ اسکناس‌ها 
را جمع‌آوری کند. در اين راستا دولت یک صندوق مخصوص به وجود آورد 
تا بدهکاران خارجی قروض خود را به مارک در آن واریز کنند. به این 
ترتیب» آلمان پرداخت تمام قروض و تمام پرداخت‌های خود را به صورت 
طلا برعهده گرفت. اسکناس‌های بازگشته به رایش بانک به مصرف 
پیشخور رسید. نتیجه خیلی زود به دست آمد: رونق دوبارة فعالیت‌های 
اقتصادی, کاهش بیکاری, افزایش شاخص تولید ملی و درآمد ملی. 

۵ نتیجه. از سال ۱۹۲۹ ناآرامی‌های اجتماعی از سر گرفته شد و 
طبقات حاکمه برای مصونیت از خطر سوسیالیسم به سمت و سوی احزاب 


فردریشابرت فرانتس فون پاپن 
(۱۹۳۵-۱۸۷۱) (۱۹۶۹-۱۸۷۹) 
رئیس جمهور آلمان صدراعظم در ۱۹۳۲ و 
در ۱۹۱۹ معاون صدراعظم در ۱۹۳۳ 


افراطی, به ویژه به سمت هیتلر رو آوردند و او با استفاده از فقر توده‌ها و یا 
تبلیفاتی بی نهایت کارساز و با حمایت سرمایهدرانی که برای مبارزه با 
کمونیسم روی او حساب می‌کردند. به زودی قدرت را در دست گرفت. البته 
هیتلر این قدرت‌های سرمایه‌داری را از میان برداشت. همان قدرت‌هایی که 
او ر پر مسند قدرت نشانده پودند. بعد بین سال‌های ۹ - ۱۹۴۵؛ آلمان 
ر نابود کرد. 


0-آدولف هیتلر ونازیسم 

دوازده سال حکومت نازیسم نه تنها یژگی بارزآلمان» بلکه ویزگی 
بارز تاریخ تمامی دنیاست. (بیش از شصت میلیون کشته, در طول جنگ 
جهانی دوم. اطلاعات دقیق‌تر در مورد نازیسم در جداول شمارة ۰۱۵ ۱۶ و 
۷ پیوست آمده است.) 


) نازیسم چگونه در آلمان به وجود آمد؟ 

کودتای کاپ در باواریا؛ وحشتی در دل سوسیالیست‌ها انداخته بود؛ 
حکومت باواریا به رهبری گوستاوفون کاهر که تمام منطقه را در اختیار 
داشت برای استقلال باواریا مبارزه می‌کرد (اين جدایی‌طلبی با نهضت 
جدایی طلبان اسپارتاکیست اشتباه نشود؛ در باواریا بحثی از جدا شدن از 
اقتصاد و سیاست آلمان متحد در میان نبوده بلکه هدف, حفظ یک سنت 
محلی همانند تمام حکومت‌های فدرال بود), حتی پس از استعفای کاهر در 
۱ باواربا همجنان «ارض موعود مرتجعین افراطی» به حساب می‌امد. 
هنگام اقامت سرجوخه ادولف هیتلر در مونیخ [مرکز باواریا] فرماندهانش 
متوجه عقاید ملی گرایی و ضد بلشویسم و ضد نزادی او شده بودند. سروآن 
ارنست روهم او را مأمور ایراد خطابه‌هاي ضد اسپارتاکی برای سربازان 
ارتش کرده بود. در آن زمان هیتلر یکی از اعضای حدوداً شصت نفرةٌ حزب 
کارگران آلمان به رهبری درکسلر بود. گروهکی که تعداد اعضای آن به 
سرعت رو به افزایش گذاشت: در ۱۹۲۰ سه هزار عضو داشت و در ۱۹۲۱ 
رای چندین هزار عضو و شعباتی در شهرهای ایالت باواریا بود؛ 
گردهمایی‌های «عظیم» در آبجوفروشی هوفبراوهاوس تشکیل می‌شد و در 
۴نوامبر ۱۹۲۱ یک درگیری میان اعضای حزب و سوسیال دموکرات‌ها به 
وجود آمد. حزب کارگران درکسلر از ماه اوت ۱۹۲۱ به حزب ناسیونال - 
سوسیالیست کارگران آلمان (با نام اختصاری نازی) تغییر نام داد که 
روزنامه‌ای هم به نام فولکایشر بلوباختر داشت که در ۱٩۲۲‏ در بیست هزار 
نسخه چاپ می‌شد. 

ذر همین جا باید به سیاست وحشتناک هیتلر اشاره کنیم که عمدتاً در 

حتی مفههوم حزب (ناسیونال - سوسیالیست): ابداعی نبوغ‌آمیز بود 
(اين حزب به معنای دقیق هیتلری نبود دیکتاتور آینده قصد داشت آن را 
«سوسیال انقلابی» بنامد). این نام توده‌های پرولتاریا را نیز به همان 
میزان طبقهٌ حاکم حساس به واه «سوسیالیسم» جذب می‌کرد. 

هنر تبلیغات به اوچ رسیده بود. سخنرانی‌های هیتلر در آبجوفروشی 
هافبراو قطعات ادبی کلیشه‌ای نبودند. جملاتی موّکد و خوش تراش بودند 
انگیختن تخیلات. 

هیتر با قطعرابطة کامل با مسائل روزء از عظمت قدرت؛ برتری 
«سوسیالیستی» او همان قدر فریبنده بود که برنامهٌ «ملی»: الفای 
سودپرستی و جنجال وثیقه‌هاء ملی کردن کارخانجات» سهیم شدن کارگران 
در سود کارخانهها, کنترل شدید رباخواران (اعم از صرافی‌هاء مقسسات پولی 
و نزولخواران و...) 

ارعاپ رقبا از طریق مبارزه‌طلبی و استفاده از قدرت بدنی هم یکی 
دیگر از مهمترین ابزارهای او بود. در اين راستاء انتظامات حزب را به یک 


۹۶۱۳۳/۸۳۵ 


آدولف هیتلر (۱۹۴۵-۱۸۸۹) 

این سرجوخهٌ ساده و دردمند از شکست در جنگ, در ۱۹۳۳ به مقام 
صدراعظمی آلمان رسید. اما برای ملت آلمان پیشوا بود. پیشوایی که 
بعضی‌ها او را تا حدّ بت می‌پرستیدند و تحسین می‌کردند و دیگران 
از او می‌تر سیدند و نفرت داشتند. در ۱۹۴۵ پس از بزرگ‌ترین قتل 
عام تاریخ بشریت به اتفاق همسرش اوابراون خودکشی کرد. به 
این تر تیب که در شب ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ گلوله‌ای در دهان خود سلیک 
کرد و همسرش کپسول زهر را بلعید. همسری که بیش از چند 
ساعت از ازدواج رسمیش نمی‌گذشت. هر دو جسد, طبق دستور با 
بنزین سوزانده شدند. پیشوا مرد و از خود خاطرف تیمور لنگ عصر 
مدرن را در اروپا بر جا نهاد. هر جنگی دلخراش و تأثرانگیز است: 
حتی اگر جنگ حق باشد. ولی جنگ هیتلر چه از جهت وسعت کشتار و 
چه از جهت وجدان آدمکشان او از هر تصوری بیرون است. آن چه 
بیش از هر چیز در اعمال هیتلر بیشرمانه است» وسعت کشتارها و 
بی رحمی‌ها و شکنجه‌ها نیست» چون در عصر مدرن نمونه‌های 
زیادی از این دست سراغ داریم؛ کافی است جنگ داخلی ناشی از 
انقلاب روسیه, جنگ اسپانیا, جنگ الجزایر در هر دو جبههٌ مخالفه 
«پا کسازی‌های» بزرگ استالین و مائو جنگ بیافرا؛ جنگ ویتنام و 
غیره را به یاد آوریم. اما وقاحت و بی‌شرمی جنگ هیتلر در این بودکه 
به این کشتار وبی رحمی نوعی سیستم قاعده‌مند و تقریبا معتبر داده 
سازماندهی «اردوگاه‌های مرگ» در راستای بسریت -ولی آیا 
می‌توان اطمینان داشت که دیگر چنین چیزی پیش نیاید؟ 


انجمن ورزشن داد (از این نوع باشگاه‌ها در آلمان فراوان بود که غالبا از یک 
سازمان تروریستی يا مبارز حمایت می‌کردند) که به زودی نام اشتورم 
آبتایلونگن گرفت (به معنای گروه ضربت با علامت اختصاری اسآ با اس. 
آس- اشتباه نشود که در ۱۹۲۵ به وجود آمد). رهبر این گروه یک قهرمان 
هوانوردی آلمان بود: هرمان گورینگ در ۱٩۲۱‏ و ۱۹۲۴۳ برادران اشتراسره 
آلفرد روزنبرگ (نظریه پرداز) و هیملر نیز به عضویت حزب در آمدند. 

9 پوش مونیخ (۸ نوامبر ۱۹۲۳). تا این تاریخ. حزب ناسیونال 
سوسیالیست» بیش از یک حزب معمولی و بی اهمیت پرخاشگر باواریایی به 
حساب نمی‌آمد. هر چند کمی چشمگیرتر از دیگر احزاب آن هم شاید به 
دلیل شخصیت مرموز رهبر آن؛ امّا اشغال رور توسط ارتش فرانسه. این 
فرصت را به حزب داد تا خود را به عنوان بزرگ‌ترین جناح عملیاتی تحمیل 
کند و در همین زمان بود که هیتلر اولین الگوهای سیاسی خود را ارائه داد. 
مخالفت با اشتراسمان (رئیس دولت آلمان» از سپتامبر ۱۹۲۳ که متحمل 
اشفال رور شد) در باواریا بیش از هر جای دیگر بود. فون کاهر قصد داشت 
آخرین خاندان سلطنتی (خاندان ویتلسباخ) را در باواریا به قدرت برساند. 
اما هیتلراندیشه‌ای فراتر از این‌ها در سر می‌پروراند؛ هدفش این بود که 
قدرت را در باواریا به دست آورد. حکومت برلین را وازگون کرده و بر تمام 
آلمان مسلط شود. قدرت بیشتری هم داشت» می‌توانست روی حمایت 
لودندورف حساب کند. در هشتم نوامبر. هیتلر آبجوخوری بورگربراو را که 
فون کاهر در آن یک گردهمایی ترتیب داده بود, محاصره کرد و با شلیک 


۳9 


۹۳۳/۸۳۵ 


هرمان گور ینگ (۱۹۴۶-۱۸۹۳) ژوزف گوبلز (۱۹۴۵-۱۸۹۷) با 
محکوم به مرگ در دادگاه نورنبرگ همسر و شش فرزندش در برلین 
که در زندان خودکشی کرد خودکشی کرد 


یک تیر هوایی اعلام کرد که حکومت موقت ملی طی «انقلاب ملی» 
تشکیل گردیده و رهبری این حکومت در دست اوست؛ البته فون کاهر به 
نایب السلطنه‌ای باواریا منصوب می‌شود. فون کاهر که مسلسل‌های افراد 
اس از شجاعتش کاسته بود. محتاطانه تظاهر به تسلیم کرد ولی در نهم 

نوامبر» هنگامی که هیتلر با یک راهپیمایی در خیابان‌های شهر. پیروزی 
خود را جشن گرفته بود. به پلیس دستور تیراندازی داد. نتیحه: سیزده کشته 
که به صورت «شمهدای حزب» در آمدند. هیتلر توقیف و به پنج سال زندان 
با اعمال شاقه محکوم و لودندورف تبرئه شد (ژانویه ۱۹۲۴)» حزب ناسیونال 
سوسیالیست نیز منحل گردید. هیتلر در زندان کتاب معروف خود (نبرد نو 
را نوشت و پس از آزادی در ۱۹۳۲۵ در ۲۷ فوريهٌ ۱۹۲۵ دوباره حزب را 
سازمان داد. در این زمان با گوبلز آشنا شد که بعدها به صورت بزرگ‌ترین 
تبلیغات‌چی نازی‌ها در آمد. 

6 با این حال اوجگیری قدرت هیتلر آنی نبود. کشور وضع اقتصادی 
مساعدی داشت و جمهوری وایمار می‌توانست امورات خویش را بگذراند. از 
این رو نازی‌ها در انتخابات سال ۱۹۲۸ تنها چهارده نماینده به رایشتاگ 
فرستادند (در ۱۹۲۴ آنان ۳۲ نماینده داشتند). هیتلر» صبورانه از این پسرفت 
برای تحکيم پایه‌های جرب استفاده کرد و در صدد جلب اطمینان 9 نظر 
مردم آلمان و افکار بین‌المللی برآمد. همزمان به اصلاح ساختارهای نههضت 
خود پرداخت: انحلال اس. آ .که بیش از حد مشکل ساز شده بود و ایجاد 
اس. اس. - شوتس اشتافلن به معنای «گروه شبه نظامی پشتیبانی» - 
انتصاب یک رهبر نازی محلی در هر ایالت با عنوان گولایتر ایجاد 
میهم‌ترین چرخ دنده‌های ماشین حزب. 


0) سال‌های بحرانی (۱۹۳۴-۱۹۲۹) 

9 بحران ۱۹۳۱-۱۹۲۹ (ن.ک. 6/)) قدرت کامل احزاب افراطی را به 
آنان بازگرداند؛ در ۱۹۳۰» حزب نازی ۱۰۷ کرسی نمایندگی در پارلمان به 
دست آورد (۶/۴۰۹/۰۰۰ رأی: در حالی که در ۱۹۲۸ بیش از ۸۰۱/۰۰۰ 

رأی نداشت). ائتلاف وایمار («سوسیالیست‌های» چپ و «نوده‌ای‌های» 
راست) از هم پاشید. دولتِ برونینگ تنها به لطف قدرت و اعتبار رئیس 
جمپور (هیندنبورگ» منتخب ۱۳ مارس ۱۹۳۲) می‌توانست حکومت کند. 
پیشرفت‌های حزب هیتلر توقف‌ناپذیر بود (۲۰۳ کرسی از مجموع ۶۰۷ 
کرسی در ژوئيذ ۱۹۳۲ یعنی» ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ رأی؛ هرمان گورینگ رئیس 
رایشتاگ شد). دو وزیر «راست‌گرا»: فون پاپن (ژونن ۱۹۳۲) و اشلایشر 
(دسامبر ۱۹۳۲ نتوانستند خیزش موج نازی را متوقف کنند. سرانجام 
هسیندنبورگ مسجبور به تسلیم شد و در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ هیتلر را به 
صدراعظمی رايش منصوب کرد. هیتلر حزب نازی را به یکباره بیش 
نینداخت, در کابینه‌ای که تشکیل داد تنها دو عضو حزب در آن عضویت 
داشتند: فریک (وزیر داخله) و گورینگ (وزیر نیروی هوایی). با اين حال در 
ماه‌های بعد هیتلر رژیم جمهوری را متلاشی کرد و جای آن را به رژیمی 
دیکتاتوری با نام «راینش سوم» داد. 

9 چرا هیتلر در مبارزهٌ سیاسی برنده شد؟ بی تردید به دلیل شخصیت 
محکم. تعصب تا حدٌ جنون و توانایی در تهییج توده‌های رأی دهنده که 

پیش از او هیچ کس موفق به انجامش نشده بود. همچنین به دلیل آن که 
چیژی را وعده مي‌داذ که آلمان بآ ل نیاز داشت: عظمت ملت را به ملی 
گرایان و دگرگونی‌های عمیق اقتصادی را به سوسیالیست‌ها وعده می‌داد. 
در مقابل رقیب قدرتمندی هم نداشت, کمونیست‌ها - تنها قدرت واجد 
سازمان - چندان هوادار پر شماری نداشتند (۴۵۹۲/۰۰۰ رأی در ۱۹۳۰ 
«میزانی مأیوس کننده» بود)؛ سرانجام این که او تنها دولتمردی بود که از 
قدرت خویش استفادهٌ شخصی نمی‌کرد. عقب نشینی‌اش از ۹ نا ۱۹۳۳ 


دکتر ر. لی (۱۹۴۵-۱۸۹۰) در هاینریش هیملر (۱۹۴۵-۱۹۰۰)؛ 
جریان محا کمه‌اش در نورنبرگ خودکشی کرد 
خودکشی کرد 


امکان پاشیدن بذر گستردة تبلیاتی را برایش فراهم آورد. گذشته از تمام 
این‌هاء نباید فراموش کرد که واقع‌بینی» قاطعیت و تفکر ضد کمونیستی اوه 
گروه‌های سرمایه‌دار و اغلب نظامی را مجنوب کرده بود. به طوری که او را 
مشیت الهی تلقی می‌کردند. این گروه‌هاء با ابزار لازم و کافی به حمایت از او 
پرداختند. خلاصه این که هیتلر در مبارزه با دیگر احزاب آلمان از «سلاح» 
کوبندة حوادت. پول, قدرت و خميرةٌ سازماندهی برخوردار بود. با چنین 
شرایطی امکان نداشت موفق نشود. 


]-اجرای طرح هیتلر 

در جداول ۳7 شده در آغاز بخش ۲ به مهم‌ترین اطلاعات مربوط به 
این وقایع اشاره کردیم در اين قسمت تنها به بعضی از مراحل مهم تاریخ 
نازیسم می‌پرداژيم. 

2( برنامه 

برای آشنایی با طرح‌های هیتلر. مطالعهُ نبردمن کافی است. البته 
نویسنده کتاب برای اولین بار برنامةٌ مورد نظر خود ر در ۲۵ ماده در بیست 
و پنجم فوريهٌ ۱۹۲۰ در هوفبراو مونیخ ارائه داده بود. 

9 نژادپرستی. پس از گوبینو (۱۸۸۲-۱۸۱۶) و واشر (۱۹۳۶-۱۸۵۴) 
هردو فرانسوی, ه. س. چمبرلن انگلیسی (ن.ک. ,)٩۴۳/۲/6/۵‏ هیتلر بر 
نابرابری نژادها صحه گذاشت 

براساس نظریات آنان ناد برتره نژاد آریایی بلوند (موهای بور و 
چشمان آبی) و کلّه تخم مرغی بود و دیگر نژادها (یهودیان سیاهان, 
لاتین‌ها) جزو نزادهای پست بودند و باید حذف می‌شدند (البته در این 
مرحله فقط بحثِ حذف سیاسی و اجتماعی بود و نه نابودی) آیا هیتلر واقعاً 
به برتری نژادی معتقد بود؟ خودش به شدت این را تایید می‌کند و در 
راستای همین نژاد پرستی بود که طی جنگ جهانی دوم اردوگاه‌های مرگ 
ساخته شدند. در واقع او به طرز مبتذلانه‌ای» دنباله رو ضد یهودیت عصر 
باستان بود. اما اصالتش در این بود که به اصل ضد بهود. جنبهٌ سیاسی داد. 
بی رحمی و خشونت او از چنین احساسات دروغینی مایه می‌گرفت و 
نتیجه اش کشتاری بود که همه از آن آگاهیم. 

9 ژرمنگرایی. تمام سرزمین‌هایی که مردم آن گویش آلمانی دارند. 
متعلق به رایش بزرگ آلمان است (بسیاری از مردم آلزاسء لورن؛ اتریش؛ 
لهستان, بوهم؛ موراوی و غیره آلمانی زبانند؛ 

9 نظریه فضای حیاتی. اين آلمانی‌های برتر به فضای حیاتی نیاز 
دارند و به نام همین نظریه و ژرمن گرایی است که هیتلر الغای معاهدات 
ورسای و سن ژرمن و گسترش آلمان از سمت شرق را اعلام می‌کند (البته 
طرح مستعمراتی ارائه نمی‌شود. چون هیتلر قصد دارد رابطه دوستانه با 
بریتائیا را حفظ کند). 

6 در عرص داخلی یک سیاست سوسیالیستی در مد نظر است 
[قوانین ضد صنفی, اصلاحات ارضی) ولی در مورد اين مسائل برنامة هیتلر 
برحسب اوضاع و احوال تغییر می‌کند. این مدافع طبقهٌ متوسط در ۱۹۳۰ 
بعدها دشمن بورژواها و سدی محکم در مقابل اتحادیه‌های صنفی و 
مالکان اراضی وسیع می‌شود. 

از نظر سیاسی» مخالف رژیم پارلمانی است و کنترل فضای سیاسی و 
اقتصادی کشور, توسط شورایی با ساختاز سیاسی و یک شورای تعاونی و 
حرفه‌ای را پيشنهاد می‌کند؛ مسلط بر همه یک‌رهبر مطلق و پیشواست (فورر) 
و سرانجام این که برای آلمان رژیم ایالتی و نه فدرالی را مناسب می‌داند. 

9 جنگ و خشونت نمی‌تواند به خودی خود» هدف باشد؛ این‌ها 
بزارهایی فنی‌اند و وقتی به کار می‌روند که تبلیغات یا سیاست کارآیی 
نداشته باشند.امّا هیتلر معتقد بود که در دنیا هیچ کس با برنامه‌های او 


المانء اتریش و اروپای مرکزی 


مار تین بورمان (۱۹۴۵-۱۹۰۰) 
ظاهراًدر برلین مرد 


رودلف هس (متولد ۱۸۹۸) محکوم 
به زندان ابد در دادگاه نورنبرگ 


مخالفتی نخواهد کرد؛ اعتقاد داشت «دموکراسی‌های یبهودی گونه», 
«سرمایه‌داری فراماسونی» و «حکومت ثروتمندان فراماسون» هرگز جرأت 
حمله به مبانی محکم ژرمنی که خودش بعدها به وجود خواهد آورد. 
نخواهند داشت. 


) اجرای طرح (۱۹۳۹-۱۹۳۳) 

9 با کمال تأسف باید اعتراف کرد که تا حدی, حق با او بود. 
آمریکایی‌ها از کمک به آلمان نازی دریغ نکردند, و اهمیتی به رژیم حاکم 
بر کشور آلمان ندادند. فرانسویان و انگلیسی‌ها با سردمداری ژرژبونه و 
سرنوویل چمبرلن‌سیاستی مسالمت‌آمیز در پیش گرفتند. البته مشکلات 
دیگری هم داشتند (ن.ک. 4٩۴۴/۳/9/۵‏ شوروی‌ها خطرناک‌تر بودند و 
هیتلر این را می‌دانست ولی امیدوار بود در دراز مدت آن‌ها را خلع سلاح کند 
(ن. ک. .)٩۴۹/۲/۷/۲‏ فورر به لطف یک پلیس مخفی دولتی (گهايم اشتات 
پولیتزای یا به عبارت رایج‌تر گشتاپو) و قاطمیت اس. اس‌ها (۵۲۰۰۰ عضو 
در ۱۹۳۳ و ۳۵۰/۰۰۰ عضو در ۱۹۳۹) و ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری 
(بوخنوالد در ۰۱٩۳۳‏ داخائو و ساخسن هاوزن در ۱۹۳۴) که هنوز به 
صورت اردوگاه‌های مرگ در نیامده و زندان‌های سیاسی بودند. رقبای خود 
در داخل کشور را از میان برداشت. آلمان نازی با اقتصاد رو به توسعه‌اش» 
برنامه‌های پیشوا را یکی پس از دیگری به اجرا در آورد. 

9 سیاست سازش با اروپاء از موسولینی آغاز شد (که در واقع سازشی 
صمیمانه بود)؛ یک پیمان چهارجانبه میان آلمان؛ انگلستان؛ فرانسه و 
ایتلیهباید صلح اروبا را تأمین می‌کرد (طرح ۷ ژوئن ۱۱۳۳). ولی به محض 
آن که هیتلر به حد کفایت قدرت گرفت تا بتواند در مقابل اروپاء اي 
کند از جامعة ملل خارج شد (۴ اکتبر ۳۲٩۱)؛اروپابه‏ وضع بین‌المللی پیش 
از ۱۹۱۴ در آمد (سیاست سازش‌های موردی: تفاهم نامه ناقص میان 
فرانسه و انگلستان و ایتالیا معاهد؛ٌ بالکان, پیمان بالت/. 

٩‏ از این پس هیتلر به یک سلسله عملیات نظامی دست زد که افکار 
جهانی را برانگیخت ولی با مانع جدی و محکمی مواجه نشد. بای 
توسط اس اس‌هایش - پیراهن سیاه‌ها که جای پیراهن قهوه‌ای‌ها (اس 
آها) را گرفته بودند - صدها نفر از رقبایش را اعدام کرد. از جمله: همرزم 
سابقش روهم گرگوراشتراسر و ژنرال فون اشلایشر (۳۰ زوئن ۱۹۳۴, 
[معروف به شب قمه کشی]). بس از مرگ هیندنبورگ هم رسماً بمنوان رئیس 
دولت. جانشین او شد (اول اوت ۱۹۳۴) و در ۱۹ اوت ۱۹۳۴ تصویب مقام خود 
را به همه پرسی گذاشت. نتیجه درخشان بود: ۳۸/۳۶۲/۰۰۰ آری, ۴/۲۹۵/۰۰۰ 
خیر و حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰ ممتنع. رایش سوم دیگر مخالفی نداشت 

در خارج از کشوره هیتلر به یک سلسله فتوحات پرداخت: 

- ۲۵ ژوئية ۱۹۳۶: ترور دولفوس» صدراعظم اتریش به دست 
نازی‌های آتریش (ن.ک. تب 

- ۱۳ ژانوية ۱۹۳۵: طی یک همه پرسی بسیار جالب ناحية سار 
ضمیمهٌ آلمان شد. 

- مارس ۱۹۳۶: حکومت نظامی در رنانی» پس 
لوکارنو. 

- ۱۲ مارس ۸ ورود گردان‌های نظامی آلمان به وین (آنشلوس: 
ن.ک. ۵۴۳/۳۱۳ 

- ۲۰-۲۹ سپتامبر: توافقنامةٌ مونیخ در مورد سودت (ن.ک. 
۳۹/۲/۸ 

- ۱۵ مارس ۱۹۳۹: پایان کار دولت چک. 

- آوت ۱۹۳۹: پیمان ژرمنی - شوروی, ادعای دانتزیگ. جنگ جهانی 
دوم (ن.ک. 3 و ٩۴۳۵/۲/۸‏ 


از فسخ مفاد پیمان 


المان؛ اتریش و اروپای مرکزی 
۳ -اتربش و اتریش -محارستان 


منظور از جمپوری اتریش مجموعه سرزمین‌هایی است که دو خاندان 
بابنبرگ و هابسبورگ در عصر قرون وسطایی تصرف کردند و از سال ۱۹۱۸ 
میان ایتالی؛ مجارستان» یوگوسلاوی [سابق)], چکسلواکی بلغارستان؛ 
رومانی و روسیه شوروی [سابق]. تقسیم شد. البته شوروی از تجزية 
امپراتوری قدیم اتریش مجارستان در سال ۱۹۴۵ به اين گروه میراث خوار 
پیوست. شرح وقایع تاریخی آتریش در جدول شمارة ۰ پیوست آمده است. 
۸-مقاطع مهّم تاریخ اتریش تاکنگرة وین 
2) تا پیش از شارل پنجم 

6 پسیدایش حکومت اتریش. شارلمانی برای حفظ امپراتوری 
کارولتژین از تهاجم بربرها - آوارهاء (ن.ک. ۰)٩۳۵/۲/5/۵‏ «شهر مرزی 
شرق» را در شرق سالزبورگ بنیانگذاری کرد. این سرزمین ویران شده در 
زیر حمللات مجارها در قرن دهم را امپراتور اوتون دوم باز پس گرفت (۵۵) 
و به یکی از یارانش لنوپولد از خاندان بابنبریگ سپرد که اولین فرمانروای 
اتریش به حساب می‌آید. شهر مرزی اتريش در عهد سلطنت فردریک 
ریش قرمز (باربروس) به صورت یک دوک‌نشین موروثی در آمد که 
پایتختش وین بود و با الحاق سرزمین‌های (استیری, کارینتی کارینود: 
وسعت بیشتری یافت. از ویژگی‌های این دوک نشین آگاهی از فعالیت 
تجاری پر رونق بود (روابط تجاری با شرق و ایتالیا/ 

با مرگ آخرین بازماندة نسل پسری خاندان بابنبرگ (فردریک 
جنگجو, درگیر با امپراتور که در ۱۳۴۶ مرد)» دوک‌نشین اتریش به تصرف 
پادشاه بوهم (اتوکار سوم) و پس از نبرد مارشفلد (۱۳۷۸) به تصرف امپراتور 
امپراتوری مقدس در آمد. امپراتوری که از ۱۲۷۳ به خود لقب رودولف 
دوهابسبورگ داده بود. از آن پس سرنوشت اتریش و خاندان هابسبورگ با 
هم گره خورد (خاندان هابسبورگ نام خود را از نام قصر هابیستزبورگ در 
ساحل رود آر در محل تلاقی اين رود يا رودخانهُ راین گرفته بود. سر 
سلسلهٌ خاندان, گونتر رایش نام داشت و اولین عنوان کنت را ورنر 
دوهابسبورگ گرفت که در ۱۰۹۶ مرد)؛ 

6 ویزگی‌های تاریخ اتریش از قرن سیزدهم تا پانزدهم عبارتند از: 

افزايش منظم وسعت کشور در سایهٌ سیاست ماهرانة ازدواج‌های 
خانوادگی؛ این افزایش وسعت» تقسیمات مداوم در هنگام تقسیم میراث را 
نیز در پی داشت (دارایی‌هاء اعم از مادی و معنوی؛ منقول و غیر منقول 
میان وراث تقسیم می‌شد و لذا تمام میراث به پسر ارشد تعلق نمی‌گرفت. 

نوعی تضعیف قدرت دوک‌هاء در مقابل امتیازات اشراف زمیندار, 
روحانیون؛ بورژواهای شهرنشین (به ویژه در تیرول) و حتی کشاورزان آزاده. 

رکود اقتصادی از اواخر قرن چهاردهم: نوعی نابسامانی در کشور به 
دلیل شیوع بیماری خطرناک طاعون در ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۴۹ ۱۳۶۹ و ۱۳۸۱؛ گذر 
از اتتصاد مبادلاتی به اقتصاد پولی اختلالات شدیدی را باعث می‌شود 
(اغلب روستاییان به دلیل بدهی, به صورت نیمه برده در می‌آیند) و 
سرانجام اوجگیری قدرت ترکیه, بر فعالیت‌های تجاری با شرق, خط قرمز 
می‌کشد. 

- پیشرفت‌های چشمگیر سیاسی در اواخر قرن پانزدهم, در ۱۴۵۴ 
کشور به صورت یک آرشیدوک‌نشین تجزیه‌ناپذیر درمی‌آید و قانون 
جانشینی فرزند ارشد به مورد اجرا گذاشته می‌شود. اولین فرد استفاده کننده 
از اين قانون آرشیدوک ما کسیمیلیان, از خاندان هابسبورگ, امپراتور 
امپراتوری مقدس - رومی ژرمنی است (از ۱۳۳۸ تا ۱۸۰۶ عنوان امپراتوری 
فر خاننای فایسبورگ باقن من انا 

6 ماکسیمیلیان اوّل (۱۴۹۲ - ۱۵۱۹ با افزایش قدرت مرکزی بر 
مجالس ایالتی (ویژ حل مشکلات محلی) به وحدت و یکپارچگی کشور 
تحقق بخشید و سعی کرد مشکلی را حل کند که بعدها برای دیگر 
فرمانروایان اتریش همواره مشکل ساز باقی ماند: یکسان سازی اراضی 
مختلف متعلق به هابسبورگ‌ها و ایجاد وحدت کشور. البته در زیر پوشش 
ظاهری وحدت کشور نوعی وحدت واقعی نیز وجود داشت: وحدت منابع 
مالی. در محدود؛ ارضی اتریش, موجودیت تشکیلاتی چون دادگستری؛ 
مالیه و صدراعظمی را می‌توان موفقیت‌هایی تشکیلاتی تلقی کرد. سرانجام 
این که ماکسیمیلیان به خوبی از ترفند ایجاد پیوندهای خانوادگی برای 
تحقق اتحاد با دیگر حکومت‌ها آگاه بود. شایع بود که اتریش نمی‌جنگد» 
ازدواج می‌کند. نمودار مقابل گویای این پیوندهای خانوادگی است. 


) امپراتوری شارل پنجم و مسائل آن _ 

شارل پسر فیلیپ خوش سیما و جین لافول (خل, دیوانه), شاهزاده هلند 
از طریق ارث مادربزرگش, و پادشاه اسپانیا با عنوان شارل اول از طریق 
ارث مادری, پادشاه سیسیل (با عنوان شارل چهارم. آرشیدوک اتریش و 
سرانجام امپراتور امپراتوری مقدس رومی - ژرمنی با عنوان شارل پنجم و 


۷و 


۴۳۳۳/۵ 


شارل پنجم (۱۵۵۸-۱۵۰۰) 


تابلو در موز لور 


پیوندهای همسری خاندان اتر یش 


ایزابل دوکاستیل همسر فردیناند دآراگون 
(۱۴۵۱-۱۵۰۴) (۱۴۵۲-۱۵۱۶) 


جین دیوانه 


فردیناند اول 
(۱۵۰۳-۱۵۶۴) 


ماری دوبورگونی همسر ماکسی میلیان هابسبورگ 
(۱۴۵۷-۱۴۸۲) (۱۴۵۹-۱۵۱۹) 


شارل پنجم 
پادشاه اسپانیا 


و امپراتور آلمان 


ماری ترز ۱۷۸۰-۱۷۱۷ 
در ۱۷۴۰ جانشین پدرش شارل ششم شد. 
پس از آن در ۱۷۴۱ ملک مجارستان و در ۱۷۴۳ ملکه بوهم؛ 
شوهرش فرانسوای سوم؛ دوک لورن در ۱۷۴۵ با عنوان فرانسوای 
اول به امپراتوری ر سید. 


همگی را مدیون وصلت پدربزرگش ماکسیمیلیان اول بود. با این حساب و با 
توجه به مستعمرات اسپانیا در آمریکا می‌توانست ادعا کند که در امپراتوری 
او خورشید هرگز غروب نمی‌کند. با این حال این امپراتوری وسیع؛ 
اسیب‌پذیر بود و شارل پنجم به حد کفایت درایت سیاسی داشت که آن را 


قسیم کند. در سال ۱۵۲۲ اراضی اتريش را به برادر کوچکش فردیناند 
واگذار کرد و در هر کجا که امکان سلطنت مستقیم نبود. نایب‌السلطنه‌هایی 


را منصوب کرد. در واقع مشکلات کم نبودند. 

8 مشکل ترک‌ها. همسایه بزرگ شرقی اتریش, ترکیه بود. در ۱۵۲۹ 
سپاه عثمانی به سمت وین حرکت کرد. حضور این دشمن خطرناک» نزدیک 
به صد سال آتریش را از امپراتوری مقدس رومی ژرمنی غافل نگهداشت. 


استیر ی کار ینتی؛ کار نیول 
شارل 
۱ 
فردیناند استیری (فوت ۱۶۳۷) 
امپراتور با نام 
فردیناند دوم 
فردیناند سوم (فوت ۱۶۵۷) 


لنوپوند اول (فوت ۱۷۰۵) 


پحسساحص یم 


شارل ششم (فوت ۱۷۴۰) ژوزف اول (فوت ۱۷۱۱) 


۲دختر 


ماری ترز 
(۱۷۴۰-۱۷۸۰) 


ژوزف دوم (فوت ۱۷۹۰) ماری آملی ماری -ژوزف 


تیرول - آلزاس 


بدون نسل 
در ۱۵۹۵ 


در اين مدت پروس, ابتدا یک قلمرو پادشاهی را از آن جدا کرد و بعد 
جایگاهی مسلط برای خویش تدارک دید. 

9 مشکل مذهب. اراسم و لوتر از رعایای شارل پنجم بودند؛ پادشاهی 
که باید با شاهزادگان پروتستان مسلک آلمان, به ویژه با شاهزادگان صاحب 
رأي پالاتیناه ساکس. براندبورگ و شورش ناشی از لوترگرایی (لوتریانیسم) 
دهقانان مبارزه می‌کرد. به تدریج» اتریش به صورت دژ کاتولیک در مبارزه با 
انقلاب مذهبی درآمد و شکست فردیناند سوم در جنگ سی ساله. تمام 
آرزوهای مردم برای حاکمیت وحدت مذهبی در آلمان را پر باد داد. 

٩‏ مشکلات اروپا. تنها حکومتی که در قارهُ اروپا می‌توانست تعادل 
خاندان سلطنتی اتریش را برقرار سازد پادشاهی فرانسه بود که مستملکات 
شارل پنجم از همه سو قلمرو آن را در محاصره داشت. جنگ میان شارل 
پنجم. جانشین امپراتوران رم. به لطف ثروت و حمایت فوگر, بانکدار 
معروف و فرانسوای اول که می‌خواست ارباب و صاحب اختیار قلمرو خویش 
باشد. اجتناب‌ناپذیر بود: جنگی که آغاز شد و به زیان فرانسه پایان یافت 
(پاوی ۱۵۲۵). ولی این بیروزی نگرانی‌هایی در اروپا به وجود آورد که در 
آن سیاست انعقاد پیمان‌های اتحاد موقت. امپراتور ابرقدرت را تهدید 
می‌کرد (پاپ. یک بار دیگر اتحاد مقدس را به وجود آورد و شاهزادگان 
پروتستان مسلک المان» هانری دوم. پادشاه فرانسه را آزاد گذاشتند تا 
اسقف نشین‌های متس, توك و وردن را در ۱۵۵۲ اشغال کند. در ۱۵۵۶ 
شارل پنجم. فرمانروای بیمار و استعفا کرده» پس از اجبار به قبول اعتراف 
مضاعف در آلمان (صلح اوگسبورگ) بیشتر سرگرم ساعت سازی می‌شود تا 
جنگ و سیاست و از این‌رو استعفا می‌دهد. پسرش فیلیپ دوم. پادشاه 
اسپانیا و برادر کوچکش فردیناند آرشیدوک اتریش, پادشاه بوهم و 
مجارستان و امپراتور امپراتوری مقدس رومی ژرمنی می‌شود. رقابت شدید 
میان خاندان‌های آتریشی و فرانسوی به طور موقت از بین می‌رود (معاهده 
کاتو کامبرزی). به نظر می‌رسید تعادل اروپا برقرار شده است. 


») پادشاهی اتریش در قرن هفدهم و هجدهم 

برای درک مشکلات خاندان سلطنتی اتریش, کافی است نگاهی به 
نقشه جغرافيايي قلمرو اين امپراتوری بیندازیم: وحدت آن به پادشاهانش 
بستگی داشت و هرگونه بحرانی در جانشینی پادشاهه باعث لرزش‌های 
وخیمی می‌شد که بنیان حکومت را از بیخ و بن به لرزه می‌انداخت. علاوه 
بر مشکل ملیت‌ها (که در قرن نوزدهم تشدید شد)» مشکل مذاهب (جدال 
پسوعیون با پروتستان‌هایی که به انگلستان و بوهم و هنگری می‌گریختند) 
نیز وجود داشت. افزون بر آن هرگونه عدم تعادل در اتریش به نوعی 
واکنش اروپایی تعبیر می‌شد (از جمله در عصر شارل پنجم که به آن اشاره 
کردیم)؛ در آن زمان بحثی از یک سازمان بین‌المللی در میان نبود و 
پادشاهان, پیش از مذاکره, به جنگ با یکدیگر می‌پرداختند. البته ناگفته 
نماند که پیمان‌های مهم تاريخي اتریش در قرون هفدهم و هجدهم 
(پیمان وستفالی در ۰۱۶۴۸ پیمان صلح ریسویک در ۰۱۶۹۷ معاهدهٌ راستات 
در ۱۷۱۴) و حتی نظامنامهٌ سال ۱۷۱۳ - در مورد جانشین سلطنتِ اتریش 
که در آن جانشینی دختره در صورت نبودن پسر در نسل پادشاهی پیش‌بینی 
شده بود - همگی توافقنامه‌هایی اروپایی بودند؛ با این حساب تاریخ قرن 
هفدهم و هجدهم آتریش, بیشتر نوعی سیاست خارجی بود تا ساماندهی 
داخلی. پیش از هر چیز با نگاهی به نمودار سلسلهٌ پادشاهي هابسپورگ‌ها 
معلوم می‌شود که چگونه مجموعة اراضی خانوادگی» از طریق پیوندهای 
ازدواج با خاندان‌های سلطنتی بوهم و هنگری افزایش یافت و این افزایش 
قلمرو, علی‌رغم تقسیمی که فردیناند اول به عمل آورد و بخشی از 


فردیناند اول 


اتر یش, بوهم -موراوی؛ هنگری 


ما کسیمیلیان دوم 
(۱۵۶۴-۱۵۷۶) 


ماتیاس (فوت ۱۱۶۰۹ 
که بین سالهای ۱۶۰۸و ۱۶۱۱ 
مستملکات برادرش را تصاحب کرد 


رودلف دوم 
(۱۵۷۶-۱۶۱۳) 


خاندان هابسبورگ 


در قرن ۱۸۱۷ 
(تار يخ‌ها مدت سلطنت است) 


المان اتریش و اروپای مرکزی 


امپراتوری را به فردیناند استیریایی واگذار کرد انجام شد چون همان 
فردیناند در ۱۶۱۹ با عنوان فردیناند دوم به مقام امپراتوری رسید. یادأور 
می‌شویم که در آتریش, امپراتور امپراتوری مقدس رومی ژرمنی بیش از 
یک آرشیدوک نبود که از سویی دیگر پاشاه بوهم و پادشاه هنگری نیز 

9 جنگ سی ساله. شاید بازتاب تمامی تناقضات داخلی امپراتوری 
مقدس و در عین حال ناشی از اوضاع اروپای آن عصر بود. اما ريشة اصلی 
آن. بی‌ثباتی سیاسی امپراتوری وسیعی بود که نمی‌توانست به آسانی شیوه 
مسالمت‌آمیزی برای حکومت بر خرده حکومت‌هایی در پیش بگیرد که 
همواره در حال جدال‌های نزادی و مذهبی با یکدیگر بودند و مشکلاتشان 
با تصمیمات شتابزده با مقررات دو سویه حل نمی‌شد. علاوه بر آن. 
پیشرفت سریع اقتصادی در امپراتوری ارزش اراضی را به میزان زیادی 
افزایش داده و به موازات سرگردانی و بلاتکلیفی و اضطراب عمومی, مقابلةٌ 
اشراف حاکم را تشدید می‌کرد. در چنین اوضاع و احوالی شورش 
مارتین تیس و اسلاواتا از پنجرهُ کلیساء توسط اشراف به پروتستان گرویده) 
علیه سیاست کاتولیک گرایی فردیناند دوم. جرقه بر خرمنی بود که آتش 
گرفتن آن از مدت‌ها قبل اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. اروپا با آن که تمایلی به 
جنگ همگانی نداشت و کمتر خواستار گسترش کانون‌های به قدرت رسیده 
بود ولی این جدال را تغدیه می‌کرد و وارد معرکه می‌شد. قیام بوهم علیه 
فردیناند دوم که در ابتدا جنگی میان آلمانی‌ها بود. به صورت چنگ ارویا در 
آمد (مداخلة دانمارک فرانسه, سوئد ن.ک. جدول شمار؛ُ ۱۲, مربوط به 
جنگ سی ساله). یکی از عواقب این درگیری؛ نابودی پادشاهی بوهم و 
مشکل مذهبی؛ سیاسی 9 رواج زبان جنگ‌ها بود که تا سال ۱۹۸ 
نتوانستند استقلال خود را به دست آورند. از دیگر عواقب با اهمیت فوری 
بیشتر - مشکلی بود که در اجلاس وستفالی تجلی کرد. اين اجلاس در قرن 
هفدهم و هجدهم همان نقشی را ایفا کرد که در ۱۸۱۵ کنگرة وین در قرن 
نوزدهم و حتی کنفرانس بالتا در قرن بیستم به نمایش گذاشتند: تأمین 
تعادل قدرت در اروپا که حفظ آن تا زمان انقلاب را دولتمردان فرانسوی 
برعهده داشتند. باید توجه داشت که جنگ‌های لویی چهاردهم با هدف 
برهم زدن این تعادل باعث تشکیل اتحادهای دول علیه فرانسه شد؛ از 
جمله اتحاد مثلثٍ لاهه (در زانویه ۱۶۶۸) میان هلند بریتانيا و سوئد؛ 
اتحادیةٌ اوگسبورگ به همت آرشیدوک آتریش که در ۳۶۸۸ انگلستان (بس 
از انقلابی که در این کشور گییوم دورانژ را به سلطنت رساند) به آن پیوست؛ 
اتحاد بزرگ لاهه در ۱۷۰۱ به ابتکار گییوم دورانژ که بدیهی است هلند و 
انگلستان جزو آن‌بودند ولی آلمان و اغلب پرنس نشین‌های آلمانی نیز به 
آن پيوستند. 

۵ فتح دوبارة هنگری. در اوایل قرن هفدهم, پادشاهی اتریشی الاصل 
هنگری به محدودترین وضعیت خود رسیده بود» چون ترک‌های عشمانی 
ارباب بالکان شده 5 بودایست ر تصرف کرده بودند. پس از شکننت ترکیه 
در ۱۶۸۳ در کالنبرگ از سوار نظام فرمانروا ژان سوبیسکی و آشکار شدن 
ضعف امپراتوری ترک که وین را به لرزه در آورده بوده لشو پولد اول نوة 
فردیناند دوم به نبردی تمام عیار با عثمانی‌ها پرداخت که به پیمان صلح 
کارلووتسی (۱۶۹۹) انجامید و طی آن ترک‌ها تمامی اراضی هنگری را به 
رشیدوک نشین اثریش واگذار کردند. هنگرییی‌ها [مجارستانی‌ها] که 
اکثریتشان کالونیست بودند زیر بار سلطهٌ اتریش نمی‌رفتند؛ لا به سرنوشت 
چک‌ها در عصر فردینانده حتی شاید با خشونتی بیشتر دچار شدند: یک 
دادگاه فوق‌لعاده در اپوری تشکیل شد و مدت شش ماه با همکاری سی 
قصاب. به کشتار مخالفان پرداخت (در تاریخ مجارستان این واقعه به 
مستقیم اتریش و روسیه در بالکان بود و خواهیم دید (ن.ک. )٩۴۳/۴//0‏ 
که نقطهٌ شروع فروپاشی و تجزيه ارضي قلمرو سلطنتی اتریش بود. 

تحول سیاست خارجی اتریش در قرن هجدهم. این تحول مدت‌ها؛ 
تحت تأثیر رقابت با فرانسه بود. رقابتی که سابقه آن به قرن شانزدهم باز 
می‌گشت. از حدود سال ۱۷۵۰ نوعی واژگونی در اتحادها به وجود آمد که به 
جنگ هفت‌ساله منتهی شد. ازآن پس اتریش چشم به شرق دوخت و می‌بینیم 
که در هر بحران تازه‌ای در اتریش؛ مسألهٌ شرق مطرح می‌شود (ن. ک. ۹۵۶/۲), 

- رقابت فرانسه و اتریش, ابتدا در سال ۱۷۳۳ بروز کرد و موضوع مورد 
اختلاف واگذاری تخت و تاج پادشاهی لهستان به استانیسلاس 
لکزینسکی (از طریق انتخابات) با حمایت فرانسه علیه: حکمران صاحب 
رأي ساکس یعنی اوگوست سوم نامزد مورد نظر اتریش و روسیه بود (ن. 
۸۵۷۵ جنگ در ایتالیا اتفاق افتاد (شکست اتریش در گواستالا) و 
به پیمان صلح وین در ۱۷۳۸ منجر شد. سال بعد, فرانسه به کمک ترکیه که 


آلمان اتریش و اروپای مرکزی 
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بوداپست تحت سلطه عثمانی در قرن هفدهم 


۸) استحکامات جدید. 3) قلعه و کاخ حکومتی ) بناهای مذهبي تبدیل شده به مسجد. 0) تا کستان‌هاء در جلوی منظرة سمت راست. ارباب ترک دستوراتی به مزدورش می‌دهد 


به اشغال روس‌ها و اتریشی‌ها در آمده بوده شتافت و توافقنامة موسوم به 
کاپیتولاسیون ر تجدید کرد که اول بار با فرانسوای اول منعقد شده بود. این 
پیمان, تجارت و نفوذ فرانسه در شرق را تأمین می‌کرد. سرانجام این که 
پس از مرگ امپراتوره شارل ششم, تتش بر سر جانشینی پادشاهی اتریش 
سرآغاز جنگ‌هایی طولانی در اروپا شد. می‌دانیم که شارل ششم برای 
تضمین مشروعیت جانشینی خویش, موافقت قدرت‌های بزرگ اروپا را به 
دست آورده بود: در صورت نبودن وارث پسری» جانشینی باید به دختر 
آخرین امپراتور می‌رسید. حتی اگر این دختر به شاخة کوچک‌تری تعلق 
می‌داشت (بدیهی است در این جا موضوع بر سر جانشینی اتریش است و نه 
جانشینی تخت و تاج پادشاهی که انتخابی بود: ماری ترزء دخترٍ شارل ششم 
آمپراتور («امپراتریس» نبود به همین لحاظ پس از شارل ششم, شارل هفتم 
و سپس در ۱۷۴۵ فرانسوای اول, همسر ماری ترز به امپراتوری رسید). پس 
از مرگ شارل ششم, حقوق جانشینی ماری ترز مورد اعتراض واقع شد. به 
ویژه از سوی فردریک دوم پادشاه پروس که متحد با فرانسه, سیلزی را 
تصرف کرد. در این میان لویی پانزدهم در ۱۷۳۸ طبق معاهد؛ دور از انتظار 
آخن (اکتبر ۱۷۴۸) از فتوحات خویش چشم پوشید. 

از ۱۷۳۸ ماری ترز به امید بازس‌گیری سیلزی از فردریک دوم به 
فرانسه نزدیک شد. در این تلاش از کمک کونیتس (۱۷۹۴-۱۷۱۱) و رقیب 
شخصي پروسی‌اش که تا آن زمان متحد سنتی فرانسه بود ولی طبق پیمان 
ورست مینیستر (ژانویه ۷۶ با انگلستان متحد شده بود» استفاده کرد. 
چون فرانسه برای تنها نماندن در مقابله با این نقض پیمان» تصمیم گرفت 
با اتریش همنوا شود (پیمان ورسای: اول مه ۱۷۵۵ همزمان اتریش 
سیاستمدارانه با اغلب پرنس‌های آلمانی و پادشاه سوئد و به ویژه با تزارین 
الیزابت دوم پیمان اتحاد بست. الیزابت دوم با توجه به کینه‌ای که از 


پادشاه پروس در دل داشت. برای اتحاد با اتریش و قطع رابطه با انگلستان؛ 
درنگ نکرد. به این ترتیب در ۱۷۵۶ اتحاد دول اروپایی به کلی واژگون 
شده بود. جنگ با فردریک دوم و انگلستان در ۱۷۵۶ آغاز شد (آغازگر جنگ 
پروس بود) و در ۱۷۶۳ به دنبال جبهه‌گیری معکوس روسیه (پییر سوم. 
جانشین الیزابت دوم» یکی از تحسین کنندگان متعصب پادشاه پروس بود) 
به شکست انجامید. از این پس اتریش از اروپای غربی روگرداند و تمام 
توجهش را به شرق معطوف داشت. به اين ترتیب که با وازگونی مجدد 
اتحادهاء با پروس و روسیه متحد شد [ از اولین تقسیم لهستان ۱۷۳۷۲ 
سهمی به دست آورد (ن.ک. ۵۴۸/۳/۸۵/۲). 

۰ اصلاحات اساسی ژوزف دوم (۱۷۹۰۶-۱۷۸۰) ماری ترزه سیاستی 
نظامی را دنبال می‌کرد و اصلاحات نظامیش؛ بسیار پر هزینه بود؛ از این‌رو 
برای کسب منابع مالی بسیار ضروری بایستی قدرت سلطنت را با تأمین 
مالیت‌هایی تحکیم می‌بخشيد. پیش از آن مجالس هر ایالت» بودجة 
نظامی خود را تصویب می‌کردند ولی ماری ترز با تصویب مالیاتی برای یک 
دورةٌ ده ساله ِ ابداع مالیات سرانه برای تمامی مردم» اعم از اشراف 9 دیگر 
اقشار جامعه. نشان داد که فرمانروایی مقتدر است. قدرت مرکزی افزایش 
یافت؛ تعیین مالیات سرانه در شورایی از کنت‌های وین ایجاد یک دادگاه 
سلطنتی و وزارت کشور برای کنترل تشکیلات اداری حکومت‌های اتریش 
از اقدامات ماری ترز بود. ژوزف دوم که در ۱۷۸۰ جانشین مادرش شد» 
انعطافی به حکومت خشک اتریش داد و روح اصلاح‌گرایی استبداد 
مذهبی نیز کشیده شد: الفای رژیم ارباب و رعیتی (ژانويهٌ ۱۷۸۱)» برابری 
در مقبل قانون و مالیات» قرار گرفتن کلیسا در اختیار شاه و نه پاپ 
(ژوزفیسم) همراه با آزادی مذاهب برقراری آموزش غیر مذهبي همگانی و 


ژوزف دوم (۱۷۹۰-۱۷۴۱): «همه چیز برای مردم و نه توسط مردم» 
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۶۰۳۳/۸۰ 


لبته اجباری. مصادرث اموال روحانیون ثروتمند برای تأمین هزینه‌های 
اصلاحات. برعکس در عرصهٌ سیاسی» جنبهٌ استبدادی بیش از هر چیز به 
چشم می‌آمد؛ شاه به خوبی آگاه از اين که قدرت اتریش به وحدت پادشاهی 
وابسته است. به تمام دولت‌های اقماری خود یک تاج و تخت پادشاهی: 
تج و تخت پادشاهی اتریتن و یک پایتخت (وینن) را تحمیل گنرد و دز 
تلاش بود مجموعةٌ مستملکاتش را به صورت سنتی ژرمن‌ها در آورد و به 
عبارتی قلمرو کشور ژرمن مأب باشد. این دگرگونی‌هاء با مقاومت‌ها و برپایی 
شورش‌ها و قیام‌هایی به ویژه در مجارستان (۱۷۹۰) و هلند (۱۷۸۹) شد. 
در هلند یک قیام براندازی به معنای واقعی شکل گرفت (ن.ک. ۰3۴۸/۲ 


) جنگ‌های انقلاب کبیر و جنگ‌های ناپلئون 

اتریش با آن سپاه کاملاً مجهز و بنية مالی بسیار قوی» از ۱۷۹۲ به 
صورت دشمن آشتی‌ناپذیر فرانسه در آمد و تا سال ۱۸۱۵ همواره با این 
کشور در حال جنگ بود (ن.ک. ۴۴/۳). در ۰۱۸۰۴ جانشین لنوپولد دوم (که 
بیش از دو سال از ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۲ سلطنت نکرد) که به عنوان امپراتور 
امپراتوری مقدس, با نام فرانسوای دوم سلطنت کرد. لقب آرشیدوکی اتریش 
را به لقب سلطنتی تغییر داد: از دهم اوت ۱۸۰۴ فرمانروای خاندان 
هابسیورگ نه تنها امپراتور امپراتوری رومی ژرمنی بود (لبته این وضع 
مدت زیادی برقرار نماند چون در ۱۸۰۶ ناپلئون به این تشکیلات خاتمه 
داد), بلکه امپراتور آتریش نیز بود( این بار با نام فرانسوای اول» چون اولین 
نفر با این عنوان؛ فقط امپراتور آتريش بود). فرانسوای اول پادشاه آتریش؛ 
در ۱۸۱۰ به توصيهٌ وزیر آمور خارجه‌اش, کلمانس ونزل لوتار فون مترنیخ 
(۱۸۵۹-۱۷۷۲۲) ناچار شد با ازدواج دخترش ماری لونیز با ناپلنون موافقت 
کند و هدف مترنیخ از این پیوند آن بود که اتريش را به صورت قدرتی واسط 
میان روسیه و پروس از یک سو و فرانسه از سویی دیگر. در آورد. اما 
لجاجت امپراتور فرانسه برای حفظ سلطهٌ خویش بر اروپای مرکزی» اتریش 
را وارد اتحاديةٌ دولت‌های ضد فرانسه کرد (۱۰ اوت ۱۸۱۳), 

کنگره وین و قراردادهای ۱۸۱۵-۱۸۱۴ بزرگ‌ترین وسعت را به 


امپراتوری اتریش داد که با انصراف از الحاق هلند. پادشاهی لمبارد - ونیز در 
شسمال انتالیا و انالات انالیری,را کته جمعین آمباه از ابخالیای‌فا 
اسلوونی‌هاء کروات‌ها و غیره داشت تصاحب کرد و به صورت مانعی بزرگ 
در سر راه امپراتوری فرانسه در قرن نوزدهم در آمد. 

8 -مشکلات اتریش در قرن نوزدهم» و جنگ اول جهانی 
2) مسالهٌ ملیت‌ها و آزادی سیاسی 

چنان که پیش از این اشاره کردیم» امپراتوری اتریش آشفته بازاری 
درهم و پیچیده بود که در آن ملیت‌هاء مذاهب و گویش‌های مختلف با 
یکدیگر درگیر بودند. اين امپراتوری» چک‌هاء اسلوواک‌هاء لهستانی‌ها, 
اسلاوهای جنوب (صرب‌هاء کروات‌هاء اسلوونی‌ها)» مجارهاء رومانیایی‌ها و 
ایتالیایی‌ها را شامل می‌شد. سراسر قرن نوزدهم شاهد اوجگیری تند و 
آتشین اخساسات ملی, آقونبنها و توط‌هانی بود کنة اهرم قتسار فونبار 
همواره در حال سرکوبی آن‌ها بود. ایتالیایی‌هاء اسلاوها و مجارهاء یکی 
پس از دیگری سعی کردند خود را از یوغ آتریش رها سازند. تمایلات شدید 
ملی گرایی» با پیدایش نهضت آزادیخواهی مشکل اتريش را دو چندان کرد. 

پی تردید» مبارزه با استبداد مطلقه در اتریش کار اسانی نبود؛ یک 
سازمان گستردةٌ پلیس مخفی بی نهایت گسترده و وجود سانسور در همه جا 
و همه حال, هرگونه فریاد اعتراض یا توطئه‌ای را در نطفه خفه می‌کرد. 
ناراضی‌ها برای سر دادن فریاد تظلم, از امپراتوری جلای وطن کردند (به 
عنوان مثال: نویسندة آزادیخواهی که هجویهٌ موسوم به اتریش و آینده آن 
را نوشت و چنین نتیجه گرفت که اتريش در اروپه شبیه چین در آسیاست: 
یک امپراتوری وسیع در اوج فساد و پوسیدگی)" 

6 برای مبارزه با این کشور «پادشاهي بی پادشاه» (فردیناند اول 
پادشاه بیمار و دارای اختلال مشاعر که جانشین فرانسوای دوم شده بود. در 
۸ استعفا داده بود)؛ راهی جز توسل به اقدامات محتاطانه (از جمله 
سرودهای هجوآمیز دانشجویان وین) یا اقداماتی بی ثمر وجود نداشت 


کلمانس؛ شاهزاده مسترنیخ - 
وینبورگ 

)۱۸۵۹-۱۷۷۳( 

سفیر در بساریس از ۱۸۰۶ تا 
٩‏ وبعد صدراعظم که 
عجیب‌ترین ازدواج قرن را به 
وجود آورد. ازدواج ناپلئون با ماری 
لوئیز از خاندان هابسبورگ - لورن 
(۱۸۱۰).در ۱۸۱۳ اتریش را وارد 
اتحادیة ضد فرانسه کرد و بعد 
نقش مسهمی در کنگرة وین 
برعهده گرفت. او همواره هوادار 
حکومتی لیبرال بود. 


المان, اتریش و اروپای مرکزی 


رومانیایی‌ها [] 


نقشة جفرافیایی 
پادشاهی اتریش -مجار و پازل مليت‌ها 


(شکست قیام‌های مردم لمبارد - ونیز). سرانجام شوراهای محلي 
ویژه موردی که در شورای بو هم پیش آمد) ولی این تحرکات موضعی باقی 
ماندند و تأثیر فوری آن‌ها به چشم نمی‌آمد. 

9 شورش در مجارستان. بی‌مناسبت نیست نهضت ملّی مجارها را به 
فل پچینگنن مسافل مطروسه بچداگانه پورسی نیم دز ۱۸3۵ مجازهان 
به دلیل حاکمیت رژیم اربابی و عقب‌ماندگی فنی نسبت به اتریش» هنوز 
کشوری در سطح قرون وسطایی بود. اراضی آن به چند مالک بزرگ تعلق 
داشت و شیوهٌ رعیتی هنوز قانون و قاعده‌ای کی به حساب می‌آمد. در 
۵ هنگامی که فرانسوای هابسبورگی - برای اولین بار پس از پانزده 
سال - مجلس شورای محلی مجارستان را تشکیل داد این مجلس هنوز در 
مرحلة تشکیلات رسمی بود. اما در میان اعضای مجلس؛ یکی از 
بزرگ‌ترین مالکان مجارستان حضور داشت: کنت اتین زشونی که تاگوی 
تمدن غرب در انگلستان و دیگر نقاط اروپا بود. این دولتمرد هشیار و 
نیرومند ملقب به گلیار کبیر, قصد داشت در سرزمین خویش نوعی دگرگونی 
به وجود آورد. در این راستاء برای تثبیت زیان مجاری در صدد ایجاد یک 
فرهنگستان شد که در آن زمان به پیشرفت‌هایی تا حد زبان رسمی نایل 
آمد و جانشین زبان لاتین شد. در جهت بهبود وضع و شرایط زندگی 
کشاورزان به اصلاحاتی اقتصادی و بنیادی دست زد و به این ترتیب 
حکومت وین را رویاروی خویش قرار داد که از فروپاشی اوضاع پیشین 
مجارستان در جریان اصلاحات بیم داشت و در مقابل اشراف بلندپایه‌ای که 
حاضر به از دست دادن امتیازات و قدرت خویش نبودند و اشراف خرده‌پایی 
که از زندگی خویش راضی بودند» قرار گرفت. ولی سرسخت‌ترین رقیبش» 
کاسوت روزنامه‌نگار بود که علاوه بر ادعای تساوی تمام اشراف برای 
مجارستان استقلالی اقتصادی نسبت به اتریش را خواستار بود بدیهی 
است این گونه نفاق میان ملی گرایان مجارستان؛ عنعی در مسیر پیشرفت 
به سمت استقلال بود. از سویی دیگر نباید فراموش کرد که در عرصه 
سیاسی» موقعیت مجارستان نسبت به اتریش چندان نامساعد نبود. 
حکومت مجارستان برایاقلیت‌های اسلاو(بهعنوانمثالکروات‌ه) ساکن 
در آن بسیار سختگیرتر از اتریشی‌ها بود. در مجارستان قرن نوزدهم این 
جمله ورد زبان‌ها بود که: «اسلاو» انسان نیست». 
) انقلاب ۱۸۴۸ 

۰ اوضاع اقتصادی اروپا در ۰۱۸۴۷ ویژگی بارز سال ۰۳۸۴۷ بروز یک 
بحران شدید کشاورزی, اقتصادی و مالی بود که بازتاب آن در یک سلسله 
انقلاب در سراسر اروپا جلوه‌گر شد. 

- بحران کشاورزی: نابودی محصول سیب‌زمینی به دلیل پیدایش 
نوعی قارج (در ۱۸۴۵) و کاهش بازدهی فاجعه‌آمیز غله در ۱۸۴۵ و ۱۸۴۶ 
که باعث قحطی در نطع آزوبا شد [به:عتوان مسقال در فراننسه ببهای 
هکتولیتر گندم از ۱۷/۵ فرانک در سال ۱۸۴۵ به ۳۹/۴۵ فرانک در ۱۸۴۷ 
رسید). قحطی شورش‌هایی به دنبال آورد: در گالیسی, کشاورزان» 
اربابانشان را قتل عام کردند و در ۱۷۴۷ نانوانی‌های وین غارت شدند. 

- بحران اقتصادی: بهای محصولات غذایی به میزان سرسام‌آوری 
افزايش یافت در نتیجه از میزان فروش تولیدات صنعتی کاسته شد. 
کارخانه‌ها که دیگر فروشی نداشتنده کار را تعطیل کردند و بر تعداد بیکاران 
افزوده شد و این بیکاران نیز به جمع ناراضیان و بینوایان پیوستند. 


آلمان؛ اتریش و اروپای مرکزی 


در فرانسه و بریتانیه بحران جنبه مالی به خود گرفت: خرید غله از 
کرد؛ کشورهای اروپای مرکزی که همواره از فرانسه وام می‌گرفتنده با 
افزایش نرخ بهره رو به رو شدند (در آلمان تا ۸ درصد). 

9 مشکلات ابتالیا. قدرت پادشاهی اتریش, ایتالیا را به لرزه در آورده 
بود. در زمستان ۱۸۴۷ - ۱۸۴۸ «آشوب‌های گرسنگی» قیام‌های ملی و 
آزادیخواهی» حتی در سرزمین‌های خارج از سلطه اتریش ولی در بیم از 
استبداد این کشور را فراگرفت. 

گاهشمار انقلاب در ایتالیا (زمستان ۱۸۴۸) 


۲-۲ زانویه 


آشسوب و تظاهرات در میلان (تحریم دخانیات 


آتریش) در پی سرکوب وحشیانه. اختصاص هزينة 
جشن کارناوال ونیز به قربانیان سرکوب. 


قیام مردمی در لیوژن که توسط ارتش سرکوب 


می‌سود. 
قیام براندازی در پالرمو, علیه پادشاه ناپل؛ جدایی 
سیسیل. 


اعلام مشروطةٌ سال ۳ در سیسیل. 

شورش در سالرنو و اعلام حکومت مشروطه. 
شوراهای شهری جنوا و تورینو» خواستار یک 
مجلس قانونگذاری می‌شوند. 

تشکیل مجلس قانونگذاری در توسکانی. 

شارل آلبرت, پادشاه ساردنی؛ ساختار بنیادی را 
انتشار می‌دهد. 


۵ زانویه 


۲۰-۳۲ زانویه 


۷ زانویه 
۲۹-۷ نویه 


۷ فوریه 


۷ فوریه 


۵ مارس 


ولی علاقه به زادگاه بیش از احساسات ملی بود و این خیزش‌ها را باید 
پیش‌درآمد نهضت وحدتی تلقی کرد که دوازده سال بعد تحقق یافت. 

9 در مارس ۱۸۴۸ وقتی خبر سقوط لویبی فیلیپ و پیروزی‌های 
انقلاب فرانسه به پترزبورگ پراگ و وین رسید پادشاهی اتریش وازگون 
شد. مجارستان (کاسوت) و بوهم خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی خود 
شدند. در وین, مخالفان رژیم (روشنفکران و بورژواها) که مدت‌های 
طولانی مهار شده بودنده شروع به عرض اندام در مقابل مترنیخ‌کردند؛ 
تیراندازی به گروه تظاهرکنندگان در ۱۳ مارس که پنج کشته بر جا گذاشت» 
راهپیمایی انقلابی عظیمی را به دنبال آورد و در روز پانزدهم مارس, 
مپراتور با تمام خواسته‌ها موافقت کرد: تشکیل یک مجلس قانونگذاری» 
آزادی مطبوعات. یک وزیر نیمه آژدیخواه (پیلرسدورف). با رسیدن این 
خبر به ایلیا «انقلاب» با زیباترین شکل ممکن از سرگرفته شد («پنج 
روز» در میلان: ۱۵۰۰ سنگربندی در اطراف کلیسای اعظم): در بوهم و به 
ویژه در مجارستان: آشوب‌های سیاسی به اوج شدت خود رسید. کاسوت با 
یک رفراندوم» قوائینی را جایگزین شورای پرسبورگ کرد که براساس آن 
هنگری فئودال به یک دولت متحد (ورود ترانسیلوانی, کرواسی و اراضی 
مرزی اسلاونشین) و پارلمانی (یک مجلس منتخب برای سه سال با رای 
اکثریت مردم. الفای امتیازات اشراف و روحانیون) تبدیل می‌شد. دموکراسی 
در تمامی کشور گسترش یافت؛ حکومت سلطنتی با انتشار رسمي تشکیل 
مجلس قانونگذاری در ۲۵ آوریل. از آزادیخواهان پیشی گرفت (مجلسی به 
کلّی مستقل و جدا از امپراتور اتریش). با این حال, آشوب‌ها ادامه یافت و 
پس از عقب‌نشینی امپراتور و دربارش به اینسبروک» دانشجویان و کارگران 
یک کميتة امنیت» برای دفاع از مجلس موّسسان تشکیل دادند. امپراتوری 
از همه سو شکاف برداشته بود, به خصوص که اسلاوهای جنوب هم - پس 
از مجارها و بوهمی‌ها -به نوبةٌ خود به جنبش در آمده بودند. به تدریج 
انديشة یک امپراتوری فدرال در اذهان پدیدار شد ولی رقابت میان ملیت‌هاء 
بی‌تدبیری وزیران» عدم قاطعیت دربار و ضعف اسفبار دولت مرکزی همه 
چیز را نابود کردند. 

سرانجام. ارتش با فرماندهانی فعال و کارآمد (ویندیشگراتس» 
رادتسکی مردان پیروز بر یاغیان ایتالیا و ژنرال سیج) بر اوضاع مسلط 
شدند.در اکتبر و نوامیر ۱۸۴۸ ویتدیشگراتنن, با [عنال خشونته تم را 
قاطعانه در وین برقرار کرد و یک کابينة مصمم و بی انعطاف (شوارتزنبرگ» 
باخ, اشتادیون) برنامه‌ای سیاسی را به مورد اجرا گذاشت که هدف از آن 
تشکیل یک «اتریش نوین» بود. در دوم نوامبره فردیناند اول امپراتور 


صحنه قرار دادن روبرت بلوم در تابوت ٩(‏ نوامبر ۳۳۴۸ 
روبرت بلوم» بورژوای خرده پای کلن؛ حرفة سیاسی خود را از لایپزیک آغاز کرد و بعد وارد مجلس مّی فرانکفورت شد و در آن جا به تبلیغ عقاید 
دموکراتیک و جمهور یخواهانة خویش پرداخت. قیام وین (از ۶ تا ۳۱!کتبر ۱۸۴۸) انقلاب آلمان را به او الهام داد: لذا به اتفاق فروبر به وین رفت تا 
پیام دوستی نمایندگان فرانکفورت را ابلاغ کند. هنگامی که ویندیشگراتس, پایتخت راتصرف کرد؛ در دادگاه نظامی؛ همراه با من هاوزن 
نویسنده و رئیس فرهنگ وین؛ به اعدام محکوم شد. 


اتریش به نفع برادرزاده‌اش فرانسوا ژوزف که فقط هجده سال داشت. از 
سلطنت کناره گرفت. به لطف سرسختی و قابلیتِ شوار تزنبرگ اوضاع ظرف 
چند ماه دگرگون شد. ایتالیایی‌های شکست خورده و تجزیه شده دیگر 
تهدیدی برای اتریش نبودند؛ شوار تزنبرگ زیرک و هوشمند توجهی به 
مناقشات جزیی نداشت» چون دریافته بود که مشکل همیشگی امپراتوری: 
مشکل حقوق ملیت‌هاست. از این‌رو حکومتی را پیشنهاد کرد که در آن تمام 
«نزادها» اعم از آلمانی» اسلاو جنوبی, چک» مجار و... - از حقوق مساوی» 
تکالیف مساوی» تحت سرپرستی و قدرت مرکزی یک حکومت پادشاهی 
نیرومند برخوردار باشند. حکومتی که آزادی‌های مردم را منطبق با نیازهای 
سیاسی کشور, تأمین کند (تصویب عجولانة قانون اساسی سال ۱۸۴۹ که از 
قانون اساسی بلژیک رونویس شده بود)؛ ۱ 

ولی برای رسیدن به چنین حکومتی, ابتدا باید مسالةٌ مجارستان حل 
می‌شد. مجارستان به رهبری کاسوت عملاً از اتریش جدا شده و با روشی 
وحشیانه با اسلاوها مبارزه می‌کرد (هر چند غالا فراموش می‌شود که این 
کشور محروم و تحت فشار» خود نیز یک عامل فشار بود). شوارتزنبرگ این 
درایت و قابلیت را داشت که خود را به روس‌ها نزدیک کند و کنترل لهستان 
را به آنان واگذارد و در عوض یک کمک نظامی علیه مجارها بگیرد. در 
دسامبر سال ۰۱۸۴۸ سپاهیان ویندیشگراتس و در مه ۱۹۳۹ سپاهیان 
روسیه از مرزهای مجارستان گذشتند. بوداپست در ۸ ژانوية ۱۸۴۹ اشفال 
شد و اعتراضات کاسوت در عرصة بین‌المللی هیچ پژواکی نیافت (حتی در 
لندن که در آن, فرستادهٌ کاسوت را دست به سر کردند), سرکوب جدی و 
خشونت‌آمیز بود: صدها اعدام (از جمله, حاکم پیشین مجارستان؛ شاهزاده 
باتیانی). هزاران توقیف (به ویژه گورگی فرمانده ارتش مجارها)؛ کاسوت به 
ترکیه گریخت و بقية عمر را در تبعید سپری کرد (در ۱۸۹۴ در تورینو مرد)" 
در چهارم سپتامبره برقراری تشکیلات نوین اتریش در کشور اعلام شد: 
وحدت تفکیک‌ناپذیر قلمرو سلطنتی؛ برابری حقوق؛ تشکیل مجلس 


وزیرانی مسئول در مقابل پارلمان. امور جریان عادی خود را بازیافت و نظم 
در امپراتوری برقرار گردید که در آن هنوز حالت فوق‌العاده حاکم بود. جبهة 
آزادیخواه نابود شد (توقیف‌هاء تبعیدهاء مخالفت و فشار بر مطبوعات) و در 
۵۱ حکومت استبدادی دوباره بر سر کار آمد (لغو قانون اساسی). 


») اتریش - مجارستان 

پس از مرگ شوارتزنبرگ (۱۸۵۲) امپراتور فرانسوا ژوزف دولتمرد 
فعال و مرد عمل ولی فاقد شخصیت. قصد حکومت به شیوة استبداد مطلقه 
را داشت. ولی این فرمانروای مردد و زود تأثیر سیاستی فرصت طلبانه را در 
پیش گرفت که در مجموع به امپراتوری اجازهُ دوام تا ۱۹۱۸ را داد. فرانسوا 
ژوزف شصت و هشت سال (از ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۶) سلطنت کرد. 

مدت هشت سال, برجسته‌ترین مشاور امپراتوره وزیر داخله‌اش؛ 
آلکساندر فون باخ (۱۸۱۳ - ۱۸۹۳) بود. که راهکار محکم اداری کشور 
موسوم به «راهکارباغ» را تحمیلکرد:ژرمن یی افراطی: مکالمة اجباری 
به زبان آلمانی در مژسسات آموزشی و اداری» برقراری سانسور و ایجاد یک 
شبکة پلیس مخفی بی نهایت قاطع و کارآمد. برای حفظ این سیاست باخ 
به دستگاه روحانیت (امضای یک توافقنامه در ۱۸۵۵ در جهت افزایش 
امتیازات کلیسای کاتولیک اتریش و الفای ژوزفیسم) و صاحبان صنایغ 
سرمایه‌دار و بازرگانان وین متوسل شد (مبادلات آزاده اصلاحات اقتصادی» 
رونق رفت و آمد در دانوب و ایجاد یک خط آهن به سمت غرب و غیره). 
شکست‌های ی در پی ایتالیایی‌ها از فرانسویان, متارک جنگ ویلافرانکا 
ژوزف در تلاش برای فرو نشاندن نهضت‌های ملی گرایی» رژیم ضد تمرکز 
را سازمان داد (فرمان ۲۰ اکتبر ۱۸۶۰). براساس مفاد این فرمان؛ هر منطقه 
یک شورا انتخاب می‌کرد و این شورا قدرت قانونگزاری داشت؛ شوراها برای 


فرانسوا - ژوزف اول (۱۹۱۶-۱۸۳۰) در ۶۸ سال سلطنتش دو 
شکست به خود دید (سولفورینو سادووا) و از دست دادن کنترل 
مجارستان. قیام اقلیت‌های اسلاو سه سال پس از مرگ او اتریش 
شکست خورده و تجزیه شده به یک جمهوری کوچک بدل شد. 


تصویب بودجه, تصمیم‌گیری در مورد ماليات‌هاء و سر و سامان دادن به 
امور جاری ایالات» می‌بایست نمایندگانی به مجلس امپراتوری 
می‌فرستادند. آمید می‌رفت که «اتریش نوین» شوارتزنبرگ به وجود آید. 
ولی بورژواهای وین و تشکیلات بسیار قدرتمندی در مقابل این سیاست 
عدم تمرکز ایسادند و فرانسوا ژوزف را به عقب نشینی از مواضع خود 
مجبور کردند. نتیجة آن, انتشار بانية ۲۶ فورية ۱۸۶۱ بود که عملاً فرمان 
قبلی را ملفی کرد. به اين ترتیب که اختیارات شوراها محدود شد و مجلس 
امپراتوری. جنبُ پارلمان واقعی کشور را گرفت. 

٩‏ احساس سرخوردگی در مجارستان پیش از هر جای دیگری بود. در 
آن زمان فرانسوا دک (۱۸۰۳ - ۱۸۷۶) نماد ملی گرایی مجارها محسوب 
می‌شد. آزادیخواهی میانه‌رو که در قیام علیه امپراتوره نمی‌خواست دنباله‌رو 
کاسوت باشد و هرگز خواستار استقلال مطلق سرزمین خویش نشد (اين امر 
دلیل اقتصادی داشت: مجارستان اصولا اقتصاد کشاورزی قابل دوامی 
نداشت. از این‌رو در کنار اتریش که بزرگ‌ترین وارد کنندهٌ غله بوده 
می‌توانست به صورت تولید کنندهُ ترجیحی کشور در آید). مقاومت 
مجارستان به رهبری دک (که نوعی مقاومتی منفی بود: امتناع از پرداخت 
مالیات» خودداری از شرکت در حیات سیاسی و...) کم و بیش» چهار سال 
طول کشید. تهدید پروس و شکستِ ساووا (ن.ک. »٩۴۳/۲/8/۵‏ سازش با 
مجارستان را به فرانسوا ژوزف و وزیرانش تحمیل کرد و در ۱۸۶۷ این 
سازش صورت گرفت. فرانسوا ژوزف پذیرفت که با عنوان پادشاه مجارستان 
تاجگذاری کند (مراسم تاجگذاری در هشتم ژوئن ۱۸۶۷ برگزار شد): قدرت 
اجرایی به ظاهر در اختیار شاه و در عمل, در اختیار یک وزیر مجارستانی 
مسئول مقابل شورای محلی قرارگرفت و مقرر شد یک وزارت امپراتوری 
برای رسیدگی به مسائل و مشکلاتِ اتریش و مجارستان تشکیل شود 
(مسائل جنگ مالیه. امور خارجه) و دو هیئت. یکی منتخب شورای 
بوداپست و دیگری منتخب دیگر شوراهای محلی امپراتوری به طور 
جداگانه» کابینه امپراتوری را کنترل کنند. در تکمیل مصالحه سیاسی» یک 
وحدت گمرکی نیز در مورد اقلام کشاورزی بین دو سرزمین به وجود آمد. 
این رویه که رويهٌ متقابل نام داشت تا سال ۱٩۱۸‏ پایدار ماند. از امپراتوری 
تریش تنها همین پادشاهی مضاعف اتریش - مجارستان باقی مانده بود. 


در زمينة سازش اتریش - مجارستان پارهای نکات مهم را بید ادآور شد. 
- این سازش عمدتاً به مجارها امتیازاتی داد که در مجارستان اقلیتی را 
سازماندهی کنند. آمار زیز مربوط به سال ۱٩۱۰‏ بیانگر این امتیازات است: 


۱ درصد 
۱ درصد 
۸ درصد 
۴ درصد 


۸ درصد 


۲ درصد 
۳ درصد 
۲ درصد 


با این حساب جامعة اسلاو مجبور به تحمل تبعات مجارگرایی بود 
(زبان مذهب و غیره). 

- اسلاوهای محروم در مجارستان در دیگر اراضي قلمرو پادشاهی 
هابسبورگ‌ها نیز محروم بودند. 

- سرانجام این که مجارستان با داشتن پیمان سازش به وضوح 
سرزمینی ممتازه بود. چون تنها ثلتی از هزینه‌های عمومی را می‌پرداخت و 
این در حالی بود که ۴۲ درصد کل جمعیت اتریش - هنگری را تشکیل 
می‌دادند. به اين ترتیب. اسلاوهاء قربانیان بزرگ پیمان ۱۸۶۷ بودند؛ با این 
حال برای خواسته‌های خویش اشتیاقی نشان نمی‌دادند. پر جنب و 
جوش‌ترین آقوام. چک‌های بوهم بودند (حدود پنج میلیون نفر از مجموع 
چهل میلیون جمعيتِ پراکنده در قلمرو پادشاهی اتریش - مجارستان) که 
برقراری مجدد پادشاهی قدیم و پایتختی پراگ را می‌خواستند. احساسات 
ملی را یک باشگاه ورزشی به نام شاهین‌ها زنده نگه‌می‌داشت که در ۱۸۶۳ 
به ابتکار تیرش فیلسوف و فوگنر تأسیس شده بود. فرانسوا ژوزف در آغاز 
تحت تأثیرآلمنی‌های مقیم بوهم که می‌ترسیدند در صورت برقراری یک 
پادشاهی مستقل بوهم به اقلیت تبدیل شوند و همچنین تحت نفوذ 
مدعی حقوق اسلاوهای مجارستان شود با مقرراتی سختگیرانه» 
خواسته‌های چک‌ها را نپذیرفت. در ۱۸۷۸ اطریش, بوسنی و هرزگووین را 
اشغال کرد که طبق پیمان منعقده با ترک‌ها آن را اداره می‌کرد. این اشغال با 

واکنش مجارها رو به رو شد و فرانسوا ژوزف را وادار به آشتی ی با چک‌ها کرد 
(تساوی در زبان؛ تأسیس یک دانشگاه چک در پراگ در ۱۸۸۲ در این 
متحد امپراتور و حزب جوانان چک (که از جمله اعضای آن پرفسور جوانی 
به نام مازاریک بود که در سطور بعد به او خواهیم پرداخت) که همچنان به 
مبارزه برای استقلال ادامه می‌داد. اسلاوها در بوسنی - هرزگووین و سراسر 
بالکان نیز به تحریکاتی دست زدند (ن. ک. .٩۴۳/۴/5/۳‏ 

۰ آشوب‌های ملی گرایی» در مجارستان به ویزه» پس پس از ۱۸۳۹۰ به 
صورت وخیمی در آمده بود (پیش از آن» از ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۰, سیاست 
مجارستان با رهبری کنت تیزاه سیاستی آرام بود)» پس از چند سال پذیرش 
ملی گرایی از سوی دولت که در طول آن در ۱۸۶۸ کروات‌هاءنوعی نیمه 
خودمختاري تحت کنترل یک حکمران مجاری به دست آوردند. 
نی به ویژه پس از تال پوسنی - هرز گووین توسط آمریشی‌ها 
او امن از تدیل گرهی و هن جتطی جر تماز ارات 
خود را از دست دادند. اسلوواک‌ها به چک‌ها اتکا کردند کروات‌هاو 
صرب‌ها - علی‌رغم اختلافات مذهبی و فرهنگی - روی پادشاهی مستقل 
صربستان اصرار ورزیدند و خواستار تأاسیس یک حکومت پادشاهی 
خودمختار شامل گروه اسلاوهای جنوب (یوگوسلاوها) شدند. فشار 
مجارستان به ویژه در اولین سال‌های قرن بیستم (ن.ک. )٩۴۳/۴/5/‏ 
یکی از این سوء قصدها (در سارایوو) باعث افروختن آتش جنگ جهاني 
۱۱۸-۴ شد. 

مجارهاء علاوه بر مشکلاتشان با اسلاوهاء مجبور بودند خود را با رژیم 
مضاعف تطبیق دهند که چنان که دیدیم. در آغاز به نفعشان بود (آندراسی 
وزیر امور خارجة اتریش -مجارستان تا ۱۸۷۹ یک مجارستانی بود)/ در این 
زمان نهضتی به رهبری فرانسواکاسوت پسر انقلابی سال ۱۸۳۸ با هد 
تجدید نظر در توافق به عمل آمده و کسب استقللال تجاری و حتی نظامی 
به وجود آمد؛ حزب استقلال به خشونت متوسل شد و آشوب فرو ننشست. 


آلمان؛ اتریش و اروپای مرکزی 
تا زمانی که فرانسوا ژوزف - رندانه - تهدید کرد که سرنوشت مجارستان 
را به همه پرسی خواهد گذاشت. اگر چنین اقدامی صورت می‌گرفت: مجارها که 
در اقلیت قرار داشتند کنترل حکومت را از دست می‌دادند. سال ۱۹۱۴ سال 
امپراتور هشتاد و چهار ساله. سال نگرانی برای کسانی بود که تصور می‌کردند 
اصل وحدت ملی در شخص پادشاه خلاصه می‌شود. چون وارث پادشاهی, 
برادرزادة فرانسوا زوزف یعنی آرشیدوک فردیناند. مخالف با رژیم مضاعف 
(دوگانه) و هوادار برقراری یک قدرت مثلث با افزایش قدرت سوم کروات 
(یوگوسلاوی) به اتریش - مجارستان بود (فرانسوا فردیناند هابسبورگی با 
صوفی شوتک زنی از طبقهٌ پایین‌تر از خود. یعنی از یک خانوادة اشرافی 
اسلاو ساکن بوهم ازدواج کرده بود و فرانسوا ژوزف بیش از یک پسر به نام 
رودلف نداشت که او هم در ۱۸۸۹ در شکارگاه مایرلینگ با معشوقه‌اش ماری 
وتسرا خودکشی کرده بود)؛ در ضمن بایستی برای هواداران رژیم تمرکز گرا و 
مستبد نیز حسابی باز می‌شد که قصد داشت. مقاومت اسلاوها را چه در بوهم و 
چه در جنوب, در هم بشکند و پادشاهی مستقل صربستان را منشاء 
ناكامی‌هاي اتریش می‌دانست. همین جناح ضد اسلاو بود که اتریش - 
مجارستان را به جنگ ۱۹۱۴ کشاند (ن.ک. ۱٩۴۹/۱‏ 


6۶ - جمهوری اتریش 
2 اتریش مغلوب 

مرحلة عبور از حالت جنگ به صلح, در اتریش مفلوب شده. با آرامش 
و بدون خشونت, صورت گرفت. آتریشی که پس از مرگ فرانسوا ژوزف در 
۶ شارل اول (پادشاه مجارستان با عنوان شارل چهارم) بر آن حکومت 
کرد رگن :معارنان کل پس از فروباشی ارت نان ساطتی 
استعفا داد؛ در دوازدهم نوامبر شورای سلطنتی - منحصر به نمایندگان 
دموکراتیک تبدیل کند. بر خلاف آلمان در اين جا انقلاب سرخی به وجود 
نیامد و سوسیال دموکرات‌ها قانوناً و به سهولت» قدرت را در اختیار گرفتند 
(رهبرشان ویکتور آدلر. یک شب پیش از اعلام جمهوری مرد و اوتو بوثر 
جانشین او شد). اکنون اتریش, منحصر به اراضی آلمانی خویش جز ایالتی 
به مساحت ۸۴/۰۰۰ کیلومتر مربع و شش میلیون جمعیت بیش نبود (که دو 
یلیون از این جمعیت در وین و حومهٌُ آن سکونت داشتند). کشوری که 
ساختار صنعتی» تجاری و مالی خود را که تعادلش را حفظ می‌کرد از دست 
داده و دیگر طالب چیزی نبود جز آن که وابسته به رایش آلمان شود که 
نیروهای فعالش دست نخورده باقی بود. ولی معاهدهٌ سال ۱۹۱۹ در این 
مورد صراحت داشت: المان متعهد و مجبور بود استقلال اتريش را محترم 
بشمارد. به اين ترتیب اتریش از نظر سیاسی و اقتصادی» محکوم به مرگ 
ندریجی بود. ۱ 

دولت جدید اتریش, در اول اکتبر ۱۹۳۲۰ با یاس و بدبینی اولین گام‌ها 
مجلسی واحد منتخب آراء عمومی اعم از زن و مرد که رئیس جمهور را بر 
می‌گزید و تشکیل یک شورا در هر ایالت). بعد قدرت از سوسیال 
دموکرات‌ها (وین «سرخ») به سوسیال مسیحی‌ها و محافظه کاران متکی به 
روستاها منتقل بل عالیجناب اینیاس زایبل صدراعظم انتصابی در ماه مه 
۳۲ سعی کرد یک دولت پایدار اتریشی به وجود آورد (و یک کمک 
بین‌المللی به دست آورد: کرون اتریش که به میزان زیادی ارزش خود را از 
دست داده بود. جای خود را به شیلینگ ملقب به «دلار آلپ» داد). در داخل 
کشوره احزاب راست گرا گروه‌های مسلحی تشکیل دادند و سوسیالیست‌ها 
کمیته‌ای برای دفاع از جمهوری به وجود آوردند: شوتس بوند. در فضایی از 
تظاهرات و ضد تظاهرات» آتریش, اندک اندک» به سمت یک حکومت 
استبدادی پیش رفت: جای زایبل را که در ۱۵۲۹ استعفا داده بود» شوبر, 
رئیس پلیس سایق گرفت. بازتاب بحران مالی بین‌المللی در ۱۹۳۱ احساس 
شد. ۰ در ۰ مه ۱٩۳۲‏ قدرت به انگلبرت دولفوس. سندیکالیست روستايي 
اسبق رسید که باید به مبارزه‌ای مضاعف با سوسیالیست‌ها و تاریخنگارانی 
می‌پرداخت که از زمان قدرت‌گیری هیتلر در برلین؛ به پیشرفت‌های زیادی 
در آتریش دست يافته بودند. 


ظ) به سمت آنشلوس 

الحاق به آلمان (آنشلوس) که تا آن زمان. تمام احزاب اتریش 
خواستارش بودند. اکنون با مخالفت جناح سوسیالیست رو به رو بود که با 
پیوستن به نازیسم مخالفت می‌کرد. دولفوس برای مبارزه با اوضاعی که روز 
به روز وخیم‌تر می‌شد. یک حکومت استبدادي ضد سوسیالیستی و ضد 
نازی را تحمیل کرد. ولی نتوانست مانع جنگ داخلی سه روزه شود (گروه 


آلمان؛ اتریش و اروپای مرکزی 


انگلبر ت دولفوس (۱۹۳۴-۱۸۹۲): سعی کرد با آنشلوس مقابله کند 
ولی تلاشش بی‌ثمر بود. 


ضد سوسیالیست در وین: ۳۰۰ کشته, ۳۰۰۰ زندانی» انحلال حزب). 

قانون اساسی تازه‌ای مقر گردید (اول مه ۱۹۳۴): اتریش دیگر نه یک 
جمهوری بلکه یک دولت مسیحی آلمانی به شیوهٌ تعاونی» شبیه حکومت 
موسولینی بود. تلاش دولفوس برای ایجاد نوعی دیکتاتوری میانه‌رو به 
شکست انجامید و در ۲۵ ژوئیه ۱۹۲۴ توسط نازی‌های اتریش کشته شد. 
حملهٌ نظامی هیتلربه لطف موسولینی‌که لشکرهایش را برای دفاع از استقلال 
آتریش از حمله آلمان در ساحل برنر متمرکز کرده بوده به تعویق افتاد. 

سازش ایتالیا - آلمان (محور: رم برلین)» طرح آنشلوس را فعال کرد. 
صدراعظم شوشینگ جانشین دولفوس, علی‌رغم اوجگیری قدرت نازی‌ها و 
اشتیاق مردم وین که در ۲۳ فوریه ۱٩۳۷‏ از فون نورات وزیر آمور خارجهٌ 
آلمان با فریادهای: «آين فولک! آين رایش! آین فوررا» (یک ملت» یک 
رایش, یک پیشوا) استقبال کردند. هنوز به یک اتریش مذهبی و مستقل 
معتقد بود. شوشینگ که از تهاجم نظامی بیم داشت -برای حفظ استقلال 
کشورش استقرار هابسبورگ‌ها را پیشنهاد کرد. ولی با مخالفت بین‌المللی رو 
به رو شد. چون در هر حال طرح‌های سیاسی در برلین تهیه شده بود. در 
۲ فوریه ۱۹۳۸ هیتلر. صدراعظم مرعوب شده اتريش را به برچسگادن 
احضار کرد. در جریان مذاکره‌ای مجاله‌آمیز و پر جار و جنجال که هیتلر 
استاد آن بود و شوشینگ مرتباً به خیانت متههم می‌شد. هیتلر از او خواست 
تمام نازی‌های زندانی در اتریش را آزاد کند (اردوگاه‌های کار اجباری و 
زندان‌های اتریش از نازی‌ها پر بود....) فرمان عفو همگی را اعلام دارد و 
وزارتخانه‌هایش را به ناسیونال سوسیالیست‌ها و به ویژه سیس-اینکارت 
بسپارد و به طور ضمنی به جناب صدراعظم فهماند که اگر ظرف سه روز 
خواسته‌هایش به اجرا در نیایده به ارتش آلمان دستور ورود به خاک اتریش 
را می‌دهد. الحاق اتریش به آلمان دیگر مسأله‌ای نبود که بیش از چند هفته 
به درازا کشیده شود. یادآوری وقایع آخرین لحظات حیات اتریش مستقل» 
خالی از اهمیت نیست. چون وقایعی که در حد فاصل زماني مذاکرةٌ 
برچسگادن و صبح روز ۱۳ مارس ۱۹۳۸ که ارتش المان برای «دیداری 
دوستانه» وارد اتریش شد اتفاق افتاده نمونه‌ای شگفت‌انگیز از شیوهٌ عمل 
هیتلر در روابط بین‌الملل بود. خلاصه این وقایع در جدول مقابل آمده است. 

یادآور می‌شویم که در ۴ فوریهُ ۱۹۳۸ هیتلر استعفای وزیر جنگ و 
فرمانده کل نیروی زمینی خود ژنرال فون فریج و انحلال وزارت جنگ و 
جايگزيني اوبرکوماندوی ورماخت (فرماندهی عالی نیروهای مسلح) با 
علامت اختصاری 0.1.۱۷ به فرماندهی ژنرال کایتل را اعلام داشت. 


فرانتس یوناس 
(متولد ۱۸۹۹) 


ژوزف کلاوس 
(متولد ۱۹۱۰) 


هیتلر در رایشتاگ اعلام می‌کند که هرگز اجازه نخواهد 
داد. ده میلیون آلمانی که در دو کشور ه مسایه 
(چکسلواکی و اتریش) زندگی می‌کنند, متحمل محرومیت 
باشند. 


اخطار هیتلر به هندرسن سفیر بریتانیا: دولت آتریش: 
آلمانی‌ها را از حقوقشان محروم کرده است و او (هیتلر) به 
سه قدرت بزرگ اجازهُ مداخله در روابط کشورش با 
سرزمین‌های آلمانی نشین را نمی‌دهد. هندرسن به یک 
ادای احترام دیپلماتیک اکتفا می‌کند: انگلستان تمام 
راه‌حل‌های «منطقی» مشکل اتریش را خواهد پذیرفت. 

شوشینگ, موضوع اتریش مستقل یا ضمیمة آلمان را ب 
همه پرسی می‌گذارد. تاریخ همه پرسی روز ۱۳ مارس 
تعیین شده است. هواداران هیتلر در اتریش این «حیلةً 
مسیحایی» که «رأی دهندگان باید برله یا علیه یک 
اتریش آزاد و مستقل و سوسیال مسیحی» رأی دهند 
رسوا می‌کنند. آنان ترجیح می‌دهند همه پرسی مستقي 


این گونه مطرح شود: آنشلوس. 


هیتلر تصمیم می‌گیرد به هر بهایی در مسألهٌ اتریش 
مداخله کند. 


هیتلر دستورات خود را به ارتش می‌دهد: برای دفاع از 
منافع توده‌های آلمانی ساکن اتریش, ارتش وارد این 
کشور شود ولی بدون اعمال خشونت [با این حال اضافه 
می‌کند که هر مقاومتی باید درهم شکسته شود). 
شوشینگ» سرآسیمه همه پرسی ر ملغی می‌کند! ولی 
گورینگ» پس از مذاکره با هیتلر. به سیس - انکارت 
دستور می‌دهد. صدراعظم اتریش را به استعفا مجبور کند 
و از رئیس جمپور میکاس (رئیس جمهور» جمهوری - 
فدرال اتریش) می‌خواهد که ظرف دو ساعت. اینکارت را 
مأمور تشکیل کابینه کند. شوشینگ» با بریتانیا تماس 
می‌گیرد ولی دولت بریتانیا از قبول هرگونه مسئولیتی» 
شانه خالی می‌کند. چون می‌داند که قادر به حفظ اتریش 
نیست. شوشینگ به ناچار به فرانسه رو می‌آورد: وزرای 
فرانسه به او توصیه می‌کنند «فرصت را از دست ندهد». 
شوشینگ در آخرین نطق رادیویی خود. به نیروهای 
نظامی دستور می‌دهد. تسلیم شوند. 


آرتور اینکارت 
)۱٩۴۵-۱ ۸٩۹۲(‏ 


کورت فون شوشسینگ 
(متولد ۱۸۹۷) 


۱ مارس ساعت هفده و پانزده دقیقه: گورینگ, اخطار می‌کند که اگر 
ظرف دو ساعت سیس - انکارت صدراعظم نباشد و یک 
کليته تاستان سوموالیمت یل نعقه یروهای 
نظامی آلمان از مرز عبور خواهند کرد. 
ساعت ۲۰: سیس -اینکارت به گورینگ اطلاع می‌دهد که 
رئیس جمهور به اين اولتیماتوم تسلیم نمی‌شود و گورینگ به 
او «دستور می‌دهد» قدرت را در اختیار بگیرد. اکنون دیگره 
نازی‌هاء خیابان‌ها و ساختمان‌های اداری را اشغال کرده بودند. 
ساعت بیست و پانزده دقیقه: هیتلر به عنوان فرمانده 
عالی نیروهای مسلح, به ارتش دستور می‌دهد. در سپیده 
دم روز دوازدهم مارس, وارد اتریش شوند. 
ساعت بیست و چهل و هشت دقیقه: هیتلر که هنوز 
بهنه‌ای برای اشغال اتریش ندار از سیس - اینکارت 
می‌خواهد. طی تلگرامی برای اوء خواستار ورود 
گردان‌های ارتش آلمان برای برقرار نظم در اتریش شود. 
گورینگ حتی می‌گوید نیازی به تلگرام نیست: تنها کاری 
که سیس-اینکارت باید بکند موافقت است. 
ساعت "1:۳ پنجاه و چهار دقیقه: سیس -اینکارت اطلاع 
می‌دهد که موافق است. 
ساعت ۲۳ و پانزده دقیقه: رئیس جمهور میلکاس, رسماً 
انتصاب سیس -اینکارت به صدر اعظمی ر اعلام می‌دارد 
و صبح فردا استعفا می‌دهد. اکنون سیس -اینکارت تنها 
قدرت رسمی, در راس حکومت اتریش است. 

۲ مارس_ سحرگاه. ارتش آلمان وارد خاک اتریش می‌شود و هیتلر 

به شیوهُ هذیان‌آمیزی مورد استقبال قرار می‌گیرد. 

نون اسامی فترال با امضای نشیس یتح الخاق 

اتریش به رایش سوم را اعلام می‌دارد و ارتش فدرال تحت 

فرماندهی شخص هیتلر قرار می‌گیرد. قوانین رایش در 
اتریش به اجرا گذاشته می‌شود و کشور به صورتی در می‌آید 
که بیش از ورود به مرحلةٌ تاریخی داشت: ایالتی معمولی در 
شرق رایش. لازم به یادآوری است که همه پرسی ترتیب 
داده شده در ۱۰ آوریل, برای تصویب عمل انجام شده با 

یک آری همگانی برای الحاق پایان یافت ٩٩(‏ درصد آراء) 

و گورینگ توانست در نورنبرگ بگوید که وقتی نازی‌ها وارد 

آتریش شدنده تنها یک چیز به سویشان پرتاب شد: گل. 


۳ مارس 


آخرین لحظات اتریش مستقل 


) تولد دوبار؛ اتریش 
پس از جنگ جهانی دوم 


در بهار سال ۱۹۴۵ ارتش متفقین وارد اتریش شد؛ یک دولت موقت 
توسط کارل رنر از جناح سوسیالیست در ۲۷ آوریل ۱۹۴۵ تشکیل گردید؛ 
جمهوری اتریش با همان اندیشه‌های قانون اساسی سال ۱۹۲۹-۱۹۲۰ 
دوباره به وجود آمد ولی کشور تا سال ۱۹۵۵ در اشغال نیروهای متفقین 
باقی ماند. (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ صدراعظم‌های کشور: فیگل و رآب برای 
قطع اشغال و کسب استقلال کشور به اقدامات متعددی دست زدند). در 
آوریل ۱۹۵۵ صدراعظم رآب به دعوت شوروی به مسکو رفت تا 
موافقتنامه‌ای را امضاه کند که طبق آن اتزیش معهد می‌شد بی طرف 
بماند و به هیچ دولتی اجارة استفادهُ نظامی در قلمرو کشور را ندهد: 


پیمان خاتمهُ اشغال آتریش در پنجم مه به امضای چهار دولت 
اشغالگررسید و اتریش در دسامبرهمان سال به عضویت سازمان ملل متحد 
در آمد. اکنون اتریش مستقل, جایگاه سیاسی و اداری سال ۱۹۲۰ خود را 
از بفته بودد ضمن آن که ابته با خشونت کمتره مخالفت سنتی مین حزب 
سوسیالیست و حزب مردم (کاتولیک) از سر گرفته شد. فهرست زیر اسامی 
رئیس جمهورهایی است که در این کشور فدرال جانشین یکدیگر شدند: 
ژنرال کورتر پس از مرگ جای خود را به دکتر شارف داد (مه ۱۹۵۷ تا مه 
۵ پس از مرگش فرانتس یوناس شهردار اسبق وین در ۲۳ مه ۱۹۶۵ 
به ریاست جمهوری رسید. در انتخابات ۶ مارس ۱۹۶۶ کرسی‌های پارلمان 
به شرح زیر تقسیم شد: حزب مردم ۸۵کرسی؛ حزب سوسیالیست ۷۴ 
کرسی, حزب آزادی ۶کرسی. در ۱۹۶۸ دکتر ژوزف کلاوس به ریاست 
جمهوری رسید (انتصاب ۲۰ اوریل 3۶۶(). 


۳1" 


٩۴۳۰۴/۸۵۵ 


۴ - اروبای مرکزی و بالکان 
تا ۱۹۴۵ 

اتریش و آلمان از کشورهای اروپای مرکزی را در شماره‌های ٩۳۳/۱‏ 
۲ و ٩۴۳/۲‏ مورد بررسی قرار دادیم. اما در مورد دیگر کشورهای 
آروپای مرکزی و بالکان باید در نظر داشت, که استقلال طولانی مدتی 
ندارند. در واقع اين گروه از کشورها تا سال ۱٩۱۴‏ جزئی از اراضی تحت 
سلطه و منضم به اتریش, روسیه و ترکية عثمانی بودند. 


۸۵ - هنگر ی [مجارستان] 
2) مراحل آغازین 

در هزارةٌ چهارم ق. م. قومی از اقوام اورال موسوم به فینو -اوگرین‌ها 
(ن.ک. نقشه جغرافیای زبان) از غرب سیبری به راه افتاد و در ناحیه‌ای 
میان ولگا و محل اتصال آن به کاما مستقر شلد در اواخر هزارهٌ سوم 
گروهی از این صحراگردها (وگول‌ها و اوستیاک‌ها) به سیبری بازگشتند. 
دیگران: بعقی (ف-ینوهای اولیته) بنه: اسکناندیناوی رف -تواو بقیه 
(هنگریایی‌های اولیه) تا آغاز عصر مسیحیت در محل خود باقی ماندند. 

هنگریایی‌های اولیه راء اقوام استپ‌هاء به سمت جنوب غرب (ترکیه و 
بلنارستان کنونی) اندند و قبایل بلفر با آنان مخلوط شدند (چواش‌ها و 
اونوگورها که نام هنگری‌ها از همین گروه اخیر گرفته شده است). 

اینان؛ زیر سلطهٌ هون‌ها و بعد ترک - بلغارها (آوارهاء خزری‌هاء ن 
۳ در حدود قرن هشتم میلادی» بین ولگا و دونتس مستقر شدند و 
همواره در استپ‌های جنوب روسیه به راهزنی و غارت مشغول بودند. در سال 
٩‏ میلادی اقوام, ترک - تاتار و پچنگ‌ها به «هنگریایی‌ها» فشار آوردند. در 
نتیجه گروهی از آنان شخصی به نام آرپاد را که رئیس قبیلٌ «مجار» بوده به 


گلوله و باروت 
در ۱۸۲۱ یانینا پاشا؛ علیه سلطان محمود قیام کرد و با قول استقلال از یونانیان کمک خواست. حمله‌ای به ایالات ساحل دانوب به شکست انجامید 
ولی یونانیان در کوهستان‌ها و در جزایر. به پا خواستند و اندک مقامات ترک را قتل عام کردند. موره بر کنار ماند و نمایندگان نواحی آزاد شدة گرد 
آمده در کنگره اپیدور» استقلال یونان را اعلام داشتند. 


ریاست خویش برگزیدند که با حدود سیصد هزار نفر (با توجه به اقوال 
مختلف) از کوه‌های کارپات گذشت و در حدود سال ۸٩۶-۸۹۵‏ در ناحیه‌ای 
که رومیان, پانونی می‌نامیدند و بعدها هنگری نام گرفت» مستقر شد. 
فراموش نشود که وازهُ هنگری بیانگر ترکیب نزادی آن‌هاست. 


) مراحل مهم تاریخی تا جنگ جهانی دوم 

در این مورد ن.ک. جدول شماره ۲۷ پیوست. 

6 مهم‌ترین مراحل تاریخی تا پیش از سال ۱۹۱۸ عبارتند از: 

در قرن دهم» هنگریایی‌ها» این چابکسواران راهزن که بعضی 
تاریخنگاران آنان را در زمره هون‌هاء دانسته‌اند (که اشتباه است)» بین 
سال‌های ۹ و ۸۵۵ غرب را به وحشت انداختند (۳۳ تهاجم بی در پی به 
جنوب آلمان, جنوب ایتالیا و حتی به نواحی تولوز و لانگدوک در فرانسه). 
اوتون اول امپراتور آلمان با پیروزی در لشفلد به یورش‌های آنان پایان داد. 

سلسله پادشاهی آرپاد (۱۳۰۱۹۷۰). در عصر فرمانروایی پادشاهان 
این سلسله, هنگریایی‌ها به مسیحیت گرویدند (به همّت اتین مقدس و 
پادشاهی مسیحی هنگریایی در عهد سلطنت ماتیاس کورون (۱۴۹۰-۱۴۵۸) 
به اوج قدرت خویش رسید. جامعه عمدتاً روستایی بود (مالکین اراضی 
وسیع. اجاره داران. مباشران) ولی شهرها نیز توسعه می‌یافتند (چهار شهر از 
جمله: بودا: هر یک با بیست هزار نفر جمعیت)؛ صنعت مس شکوفا و 
حیات فرهنگی و هنری تحت تأثیر ایتالیا بود. در ۱۵۲۶ هنگری به دست 
ترک‌ها افتاده بعد در ۱۷۱۱ در اختیار اتریشی‌ها قرار گرفت (ن.ک. 
۸۰ 

۵ از ۱۹۱۸ تا .۱٩۴۵‏ هنگری در زمره کشورهای مفلوب سال ۱۹۱۸ 
بود. جمهوری موقتِ (کارولی) باید با تحرکاتِ بلشویک‌ها به رهبری بلاکان, 
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دوست و همرزم لنین مقابله می‌کرد که قدرتی به دست آورده و -مانند آلمان 
- یک جمهوری شورایی را سازمان داده بود. این جمهوری؛ به همت دریا 
سالار هورتی واژگون و به تحرکات سوسیالیست‌ها در کشور پایانداده شد. 
هنگری به صورت یک شبه پادشاهی درآمد (هورتی: نایب السلطنه) و ضد 
انقلاب بی رحمانه سرکوب شد (وحشت سفید و اعلام غیر قانونی بودن 
۱۹۳۶۲ دارادنی: ۱۹۳۸-۰۱۹۳۶) سیاستی راست‌گرا را به اجرا گذاشتند 
که از ۱٩۳۷‏ تحت تأثیر نازیسم قرار گرفت (حزب صلیب شکستة ضد بهود). 
هنگری که در ۱۹۳۹ هنگام الحاق چکسلواکی توسط هیتلر به آلمان سپهمی 
چون منطقهٌ روتنی را دریافت کرده بوده در جنگ ۱۹۳۹ بی‌طرف ماند. 
طبقهٌ حاکمه علی‌رغم وجود احساسات ضد نازی میان مردم در محموع 
هوادار ژرمن‌هابود و در ژوئية ۱۹۴۱ نایب السلطنه هورتی که دوباره قدرت 
را به دست گرفته بوده سپاهیانی به جبهُ روسیه فرستاده در حالی که حزب 
کمونیست و سوسیالیست‌ها, مخفیانه مقاومتی نیم بند را در مقابل رژیم 
۳ 
8-مسألة بالکان 


2) دولت‌ها و ملت‌های اروپای مرکزی 

اين منطقه از اروبا و بالکان» قطعاتی از یک پازل واقعی نزادی» 
گویشی و سیاسی, از سرزمین‌هایی تشکیل شده است که در قرن نوزدهم و 
بیستم» به صورت حکومت‌های مستقلی در آمدند. پیش از استقلال هر کدام 
به یکی از سه قدرت بزرگ مسلط بر بالکان تعلق داشتند: اتریش؛ روسیه و 
امپراتوری عئمانی. پس از استقلال نیز - به دست آمده از طریق 
درگیری‌های خونین یا بازی‌های سیاسی و قراردادهای اروپا - غالبا 
قلمروشان دستخوش تغییراتی ناشی از حوادث تاریخی, اتحادهای ماهرانه 
با ناشیانه و جدال‌های داخلی شد. روند وقایع تاریخی آنان در جنول شمارة 
۱ و ملحقات آن آمده است. در این جداول فهرستی از واحدهای ملی و 
تاریخ استقلال آنان را یادآور شده‌ايم. البته منظور استقلال کامل است. به 
عنوان مثال. صربستان از ۱۸۳۳ دارای یک پادشاهی موروثی بود. ولی 
ساخلوهای ترکیه تا سال ۱۸۶۷ در خاک این کشور حضور داشتند و 
استقلال کامل در کنگرهُ برلین به وجود آمد و به همین ترتیب رومانی در 
۲ یک پرنس‌نشین بود ولی در ۱۸۸۱ به صورت یک پادشاهی موروثی 
در آمد. 

ظ) بحران‌های بالکان در قرون نوزدهم و بیستم 

۵ اين بحران‌ها در مسألة شرق ريشه داشت (ن.ک. ۹۵۶/۲/۵/6). 

- امپراتوری عثمانی, تنگه‌ها [بسفور و داردانل] و کشورهای همجوار 
(بلغارستان» رومانی» یونان) را تحت کنترل داشت و به این ترتیب ناوگان 
روسیه در دریای سیاه را عملا فلج کرده بود. از این‌رو حکومت روسیه از هر 
بهانه‌ای برای مداخله نظامی در ترکیه استفاده می‌کرد تا با تصرف بعضی از 
اراضی این کشور به مدیترانه دسترسی داشته باشد. 

"-آتریش از ۱۸۶۷: اتریش - هنگری توافق‌های میان ترکیه و روسیه را 
غالبا به مخاطره می‌انداخت چون قصد داشت سیادت خود بر بالکان را 
حفظ کند و به وجود روس‌ها در مرزهای خویش بدبین بوده به ویژه که 
امپراتوری اتریش - هنگری به میزان زیادی تجزیه شده و اقلیت‌های 
اسلاو جمعیتی پر تعداد را تشکیل می‌دادند (کانون ملی آنان, صربستان 
بود) اقلیت‌هایی که به جنبش در آمده و مدعی خودمختاری بودند و اتریش 
- هنگری بیم داشت که با حضور روسیه در بالکان خواسته‌های آنان 
افزایش یابد. 

- بریتانیا نیز به تنگه‌ها چشم دوخته بود: نه برای کنترل آن‌ها, بلکه 
برای اطمینان از این که به دست روس‌ها نیفتد. چون در این صورت. 
ناوگان بریتانیا در مدیترانه به خطر می‌افتاد. 

-فرانسه و آلمان چندان توجهی به این مسائل نداشتند ولی نسبت به 
آن‌هاء بی‌تفاوت هم نبودند: آلمان به دلیل آن که از ۱۸۷۱, خود را قاضی 
القضات دنیا می‌دانست و فرانسه به دلیل منافع فرهنگی خویش در خاور 
میانه (که به عصر جنگ‌های صلیبی باز می‌گشت). 

8 نهضت‌های ناسیونالیستی فرصتی دلخواه برای روشن شدن آتش 
یک جنگ یا یک مداخله بود. لذا حل مسائل بالکان وابسته به حل مسائل 
شرق بود. در نقشه‌های جغرافی صفحه بعد مشکلات اصلی خلاصه شده 
است. 

8 تجزية امپراتوری عثمانی در کنگرة برلین (۱۸۷۸) و جدا شدن 
بخش‌هایی از این کشور: نتوانست به این مشکلات خانمه دهد. حتی 
برعکس مشکلات تازه‌ای هم به وجود آورد: رقابت میان اتریش و روسیه 
که جهت اتحادها را در اروپا تغییر داد (باعث نزدیکی فرانسه و روسیه شد) و 
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تجزیه‌های پی در پي امپراتوری عثمانی: (سمت چپ) در ۱۸۵۶ پس از پیمان پاریس (در وسط) 


ترک‌ها به وجود آورد. 

- اولین بحران در ۱۸۸۵ پیش آمد (بحران بلفارستان): سپاهیان روملي 
ترک‌ها سر به شورش برداشتند و اتحاد خود با بلغارستان را اعلام داشتند. 
این فرصتی بود برای تزار آلکساندر سوم تا استعفای پرنس بلفارستان 
(آلکساندر دو باتنبرگ) را به دست آورد و حکومتی دست نشانده, در صوفیه 
مستقر کند. نینجه کار تیش میان اتریش و روسیه بود که احتمال می‌رفت به 
جنگ منجر شود ولی بیسمارک مداخله کرد: آلکساندر سوم به اجبار تسلیم 
شد ولی از این پس دیگر روسیه در اردوی امپراتوری‌های مرکزی نبود. 

تا سال ۱۹۰۳ علی‌رغم فتل عام‌های سلطان عبدالحمید در 
ارمنستان, کرت و مقدونیه. در ساختار ارضی کشورهای بالکان هیچ تغییری 
به وجود نیامد. روسیه به خاور دور چشم دوخته بود (احداث راه آهن 
سراسری سیبری) و اتریش - هنگری دیگر بیمی از ناسیونالیست‌های 
صربستان که پادشاهشان غرق در زهد و ریاضت بود» نداشت. 

در دهم ژوئن ۱۹۰۲ آلکساندر آبرنوویخ پادشاه صربستان به دست 
(پییرکراگنورگویج) پادشاه جدید صربستان دوستدار فرانسه (فارغ التحصیل 
صربستان ناسیونالیست اسلاویایی در درون امپراتوری اتریش دست به 
تحرکاتی زد (اسلاوهای بوگوسلاوی). همزمان - یا تقریباً همزمان - 
روس‌ها مجبور شدند. از بلند پروازی‌هایشان در خاور دور چشم‌پوشی کنند 
(شکست از ژاپن در ۱۹۰۵-۱۹۰۴) و یک بار دیگر به بالکان رو بگردانند. 
از اين رو شرایط ایجاد یک بحران در بالکان (تنش میان روسیه و اتریش) 
دوباره به وجود آمده بود. در ۱۹۰۸ انقلاب جوانان ترک به آهرنتال» 
صدراعظم اتریش بهانه‌ای برای الحاق بوسنی - هرزگووین داد (سرزمینی 
متعلق به ترک‌هاء که طبق تصویب کنگرة برلین» آتریشی‌ها آن را اداره 
می‌کردند). اتریشی‌ها تصور می‌کردند با اين الحاق می‌توانند تمایلات و 
تحرکات اسلاوهای یوگوسلاوی را مهار کنند. صربستان اعتراض کرد و از 
روسیه کمک خواست که نمی‌توانست» سپاهی کافی در اختیار آنان بگذارد 
ظاهراً روس‌ها و فرانسویان بر اين باور بودند که نهضت پان اسلاویسم 
طالب جنگ نیست. 

در ۱۹۳ و ۴۳ نقطه ضعف‌های مصوبات کنگرةٌ برلین نمایان 
شدند: مسیحیان یونان» بلغارها و صرب‌هایی هنوز زیر سلطةٌ ترکیه (ن.ک. 
نقشه» پس از تشکیل اتحادية بالکان؛ متشکل از کشورهای کوچک ایین 
شبه جزیره» قیام کردند (به سردمداری صربستان و بلغارستان). اتحادیه بر 
ترکیه پیروز شد ولی خواسته‌های بلفارستان جنگ صرب - بلغار را به راه 
انداخت که به پیروزی صرب‌ها تمام شد. پیمان بوخارست (دهم اوت 
۳ به منزلهٌ جدا شدن ترکیه از اروپا بود. اکنون صربستان پیروز و 


در ۱۸۷۸ پس از کنگرة برلین و سمت راست پس از پیمان بوخارست 


گسترش یافته بیش از هميشه اتریش را نگران می‌کرد. چون در این 
محدوده تحرکات اسلاوها بیش از هر جای دیگر بود. 

در ۱۹۱۴ هنگامی که پرینزیپ بوسنیایی (که بعد از جنگ معلوم شد 
از اعضای گروه دست سیاه‌ها بود) آرشیدوک ولیعهد اتریش را در سارایوو 
به قتل رساند» اتریش آشفته از این آخرین بحران - تصمیم گرفت کار 
صربستان را یکسره کند: با توجه به افکار عمومی جهانیان در عصر زد و 
بندهاء این آقدام طبیعی می‌نموده ولی جنگی که باید سومین جنگ بالکان 
نام می‌گرفت, به یک جنگ جهانی تبدیل شد (ن.ک. .)٩۳۹/۱‏ 


») بلغارستان؛ یونان؛ رومانی 
روند وقایع به ترتیب وقوع, در جداول شمارةٌ ۰۲۱ ۲۶ و ۲۳ پیوست 


آمده است. 


8 بلفارستان این سرزمین که در قرن هشتم. با ورود اقوام ترک» منول 
دارای جمعیتی شد (ن.ک. ۵۶/۲/۵/۵)» در عهد سلطنت بوریس اول 
(۸۸۹-۸۵۲) مردم آن به مسیحیت یونانی گرویدند. اوچ قدرت پادشاهی 
بفارستان عصر سلطنت پادشاهان سلسلة آسنی (قرن دوازدهم و سیزدهم) 
بود.بفارستان در قرن چهاردهم زیر سلط امپراتوری عثمانی قرار گرفت. 
پیمان برلین (۱۸۷۸) بهپرنس‌نشین بلفارستان و ایلت خودمختار روسلی 
شرق (تحت سلطهٌ ترک‌ها) موجودیت داد. در ۱۸۸۵ این دو سرزمین در 
یکدیگر ادغام شدند و در اکتبر ۱۹۰۸ در جریان انقلاب ترکیه جوان (ن. 
بلفارستان, استقلال خود را اعلام کرد و شاهزاده فردیناند 
دوساکس -کوبورگ - کوهاری در ۷ ژوئية ۱۸۸۷ به عنوان تزار بلفارستان 
انتخاب شد و بعد نوبت به بوریس سوم (۱۹۴۲-۱۹۱۸) رسید. او بود که 
سعی کرد, دموکراسی را در بلفارستان به وجود آورد و سیاستی در جهت 
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... برات» دیبره, دورس» البازان ارسکی» فیر, گرامش: ژیروکاستر» کورسه, 
کروجه؛ کوکس؛ لزهی, لیبرازد. لوشنج» مات» میردیتی؛ پرمت؛ پوگرادک, پوک: 
ساراندی» اسکراپاره اسکودر, تپلنه» تیرانا - ویل, بخش تیراناه تروپوجه, ولنه. 

..... بلاگووگراد, بورگاس» وارناء ویدین» ورات, گابرو؛ پرنیک» کیوستن دیل, 
کردزالی» لووش, میخانیلف گراد. ازاردزیک, پلون پلاودیو» رازگراده روزه شومن؛ 
سیلیسترا؛ سیلون, اسمولیان, صوفیاء استاراه زاگوراه تولیوخین» تورگووشت, 


تورنوق, خاسکوو, یامبول 


.... یونان مرکزی و اوبه» پلوپونز. جزایر ایونی» اپیره تسالی» مقدونیه تراکیه, 


زایز اژه» کرت. 


تمییه آرگنن» باکو» بانات» براشف؛ بوخارست. کلوج. کریزاناه دوبروگا» گالاتی؛ 
هونه‌دورا؛ یاسی» مارامورس» مورس (ناحية خود مختار)» اولننیاء پلونستی, 
سوساواء بوخارست ویل» کنستانتاویل 


...... پراگ» استردوچکی» جیهوچسکی زابادوچسکی» سوروچسکی ویشو 
دوچسکی. جیهوموراوسکی» بسوروموراوسکی؛ زابادوسلوونسکی: 
استردوسلوونسکی» ویشو دوسلوونسکی 


........ پوسنی - هرزگووین؛ مونته نگرو» کرواسی,مقدونیه, اسلوونی» صربستان 
(با نواحی خود مختار کوزوو - متوهیاو وْژودین) 


۳- سلزویگ شمالی 
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اروپا پس از پیمان‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۲۳ 
(قسمت‌های نقطه چین اراضی امپراتوری‌های مرکزی در ۱٩۱۴‏ است) 


نزدیکی بایوگوسلاوی [سابق] را در پیش گرفت. ولی فضای سیاسی کشور 
به دلیل تحرکات کمونیست‌هاء ناسیونالیست‌های مقدونیه و کلیت گرایی 
استامپولیژسکی (که در ۳ ععدام شد) آشفته بود و بوریس سوم برای 
برقراری نظم در کشور, چاره‌ای جز تعلیق قانون اساسی حکومت به صورت 
پادشاهی مستبد و خودکامه نداشت: امضای پیمان دوستی و همکاری با 
یوگوسلاوی در ۱۹۳۷ و نزدیکی به قدرت‌های محور. در ۱۹۴۱ بلغارستان 
در کنار آلمان و علیه متفقین وارد جنگ شد ولی روابط سیاسی خود با 
شوروی را حفظ کرد. در ۱۹۴۴, پس از پیروزی ارتش سرخ, بلفارستان 
حکومتی ضد نازیسم تشکیل‌داد ( کیمون‌گیورکیف رهبرحزب مستقل زونو) 
تغییر موضع داد. 


دستگیری پرینزیپ, عامل سوءقصد سارایوو که جنگ دوم جهانی را به وجود آورد. 
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6 بونان. این کشور به ترتیب ضمیمه‌امپراتوری رم. امپراتوری بیزانس 
و امپراتوری عثمانی شد. سرانجام در ۱۴ سپتامبر ۰۱۸۲۹ پس از جنگ 
ترکیه (پیمان آندرینوپل) استقلال خودرا به دست آورد (ن.ک. ۹۵۶/۲ 
تاریخ یونان از ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۹ به سه دوره تقسیم می‌شود: 

پادشاهی یونان ابتدا به اتون باواریایی تقدیم شد که در ۱۸۶۲ پس از 
جنگ کریمه. حکومتش وازگون شد. 

- گثورگ دانمارکی که با نام گنورک اول جانشین او شد. رژیم پادشاهی 
مشروطه را در کشور برقرار کرد. 

در عهد سلطنت گنورک اول, قیام مردم کرت علیه ترک‌ها آغاز گردید و 
بحران ۱۹۰۸ بالکان پیش آمد که در پی آن ونیز لوس: نخست وزیر یونان» 
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دست به کار ایجاد وحدت و یکپارچگی یونان شد (اتحاديةُ بالکان در 
۲۳ جنگ با ترکیه). 

همچنین ن.ک. جدول شمارهُ ۲۶ پیوست. 

9 رومانی. همان داسی رومی‌هاست. کشور پادشاهی رومانی در سال 
۱ پیدایش یافت (پس از شرکت در جنگ علیه ترکیه در کنار روسیه و 
طبق پیمان ۱۸۷۸ برلین). پرنس شارل از خاندان هموهنزولرن با عنوان 
شارل اول, اولین پادشاه رومانی بود. پیش از آن» ایالات رومانی از جمله 
ترانسیلوانی» #2لداوی و والاشی به آمپراتوری‌های بزرگ اروپا (اتریش» 
روسیه, ترکیه) تعلق داشتند. مهم‌ترین وقایع این کشور در جدول شمارهُ ۲۳ 
پیوست آمده است. در این جا فقط به بعضی از وقایع سرنوشت ساز تاریخ 
رومانی می‌پردازيم. 

- شارل اول (۱۹۱۴-۱۸۸۱)» مهم‌ترین واقعهٌ عصر سلطنت اوء الحاق و 
مجارماب کردن ترانسیلوانی و جنگ بالکان (علیه بلفارستان در ۱۹۱۳) بود. 

پس از جنگ جهانی اول, رومانی سرزمین‌هایی را که به اتريش - 
هنگری واگذار کرده بود» باز پس گرفت و فردیناند اول (۱۹۳۲۷-۱۹۱۴) 
جانشین شارل اول, بایستی با مشکل آقلیت‌ها (۲۵ درصد جمعیت رومانی 
راء هنگریایی‌ها. روس‌هاء بلنارهاء آلمان‌ها و صرب‌ها تشکیل می‌دادند)؛ 
توسعهٌ نژادپرستی» مشکلات ارضی (کشاورزان خرده پاء قادر نبودند خود را 
با اقتصاد نوپای کشور تطبیق دهند) و تورم ناشی از سرمایه گذاری‌های 
خارجي مجذوب نفت کشور مقابله می‌کرد. 

- فردیناند اول, پسرش شارل را به دلیل داشتن رابطه با مادام لوپسکیو 
از ارث محروم کرد و سلطنت را به نوه‌اش میشل اول (۱۹۳۰-۱۹۲۷) سپرد» 
که در آن زمان بیش از شش سال نداشت. در ۱۹۳۰ شارل» قدرت را در 
دست گرفت و با نام کارول دوم سلطنت کرد (۱۹۴۰-۱۹۳۰). در دوران 
حکومت به حزب افراطي کرنلیوس کورانو (گارد آهنین» تأسیس شده در 
۱ اجازه داد تا کشور را در آشوب‌های سیاسی و نابسامانی فرو برد. در 
۸ کارول که قادر نبود در مقابل هیتلر چشم دوخته به نفت رومانی؛ 
مقاومت کند. به ترتیب بسارابی؛ بوکووین و ترانسیلوانی را به آلمان 
واگذار کرد. ارتش از این پادشاه حقیر خواست که استعفا دهد و ژنرال 
آنتونسکو در سپتامبر ۱۹۴۰ قدرت را در اختیار گرفت (ن. ۸۴۹/۲ 


0 کشورهای جدید اروپای مرکزی 

بین سال‌های ۱٩۱۹‏ و ۱۹۴۵ 

معاهدات ۱۹۱٩‏ تا ۱۹۴۵ چهره اروپای مرکزی و بالکان را دگرگون 
کردند. ویلسون؛ رئیس جمهور آمریکا (داور صلح و بزرگ‌ترین بستانکار 
تمام دولت‌های درگیر) - سیاست مورد نظر خود را بر ملت‌ها تحمیل کرد: 
جنگی اتفاق افتاده بوده چون اقلیت‌هاء محروم بودنده پس باید رضایت آنان 
به دست می‌آمد و علل جنگ از میان برداشته می‌شد. به عبارت دیگر نیاز 
به یک صلح اصولی بود. در چنین راستایی, کشورهای چکسلواکی و 
یوگوسلاوی به وجود آمدند و رومانی» بلغارستان و یونان متحمل تغییراتی 
شدند (در مورد لهستان ن.ک. ۰۵۴۸/۳/۸ 

به طور کلی موقعیت تمامی این حکومت‌ها از ۱۹۱٩‏ تا ۱۹۴۵ کم و 

۰ تمامی بادشاهی‌ها (یا جمپوری‌های) استقرار بافته. خواه تحت 
تأثیر فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان و خواه به دلیل جاه‌طلبی‌های 
رهبرانشان, به صورت حکومت‌هایی دیکناتوری در آمدند. در بلفارستان, 
تزار بوریس سوم, دنباله رو سیاست محور شد (ورود به جنگ علیه متفقین 
در 4۱۹۴۲۱۹۴۱ در هنگری؛ تفکر ضد باشویسم نتایجی را که پیثن از این 
اشاره کردیم به بار آورد؛ در رومانی, کشور به رهبری پادشاهی بی کفایت 
(کارول دوم و مادام لوپسکیو) رو به فساد رفت؛ البانی به تصرف ایتالیا در 
آمد؛ یوگوسلاوی ویران از بیخ و بن به خاطر رقابت میان صرب‌های 
ارتدکس و کروات‌های کاتولیک» صحنهٌ کشتارهای سیاسی پی در پی (حتی 
در صحن مجلس نمایندگان) شد و بادشاه آلکساندر به دست اعضای یک 
انجمن مخفی کروات به نام اوستاجاکه در تروریسم متخصص بود, به قتل 
رسید (هنوز هم این انجمن فعال است). بییر دوم پادشاه یوگوسلاوی نیز به 
کشورهای محور ملحق شد. 

6 در این میان تنها چکسلواکی در سایهٌ تدبیر و درایت رهبر خویش: 
رئیس جمهور مازاریک (۱۹۳۷-۱۸۵۰) و وزیر امور خارجه‌اش بیس 
(۱۹۴۸-۱۸۸۴) دارای حکومتی ماندگار شد. کشوری که اعتبار و قدرت آن 
متکی به صنعت (اهالی سودت) و کشاورزی (اسلوواک‌ها) استوار بود 
ومسألة اقلیت‌ها در آن حل شده بود: ۳/۲۰۰/۰۰۰ آلمانی, ۷۰۰/۰۰۰ 
هنگریایی, ۵۰۰/۰۰۰ روتنی در کشور ٩‏ میلیون نفری چکسلواکی. بهانة 
هیتلر برای حمله به چک و نابودی حکومت این کشور در ۱۹۳۹, حمایت از 
خواسته‌های اقلیت المانی آن (کنرادهنلاین) بود. پس از جنگ» چکسلواکی 
مشکل اقلیت‌ها را با اخراج آلمانی‌های سودت و مبادلةٌ جمعیت با 
مجارستان [هنگری] حل کرد. 


المان. اتریش و اروپای مرکزی 


۵ -اروپای مرکزی و آلمان 

پس از ۱۹۴۵ 

در مورد توافقنامه‌ها و معاهدات مختلف و... که پس از جنگ جهانی 
دوم منعقد شدء ن.ک. ۹۴۹/۲ 

۸۵ دو آلمان 
2) آلمان اشغالی (مه ۱۹۴۵ - اوت ۱۹۴۹). 

آلمان مغلوب, با شههرهای ویران, جمعیتی کاهش یافته و گرسنه و 
چشم دوخته به اعانات» در آغاز متحمل عواقب هذیان خویش و جنون 
رهبران نازی خویش شد. اهالی شهرهاء ویرانه‌ها را جاروب کردند؛ حتی 
یک آلمانی نبود که «اندوه» فردی خویش را نداشته باشد. فاتحان طبق 
توافق به عمل آمده در نوامبر ۱۹۴۴ لندن و الحاقيةٌ اول مه ۱۹۴۵» سراسر 
کشور را اشغال کردند. آلمان به چهار منطقهُ اشفالی (شوروی» آمریکاه 
انگلیس فرانسه) تقسیم شد؛ شکست خوردگان حق نداشتند مسائل 
اقتصادی, سیاسی و اجتماعی خود را مطرح کنند. هرگونه تصمیم در این 
موارده با قدرت‌های اشغالگر بود. اولین اقدام متفقین (پیش‌بینی شده در 
معاهد؛ پوتسدام در دوم اوت ۱۹۴۵) انتزاع اراضی واقع در شرتي محور أذر 
و نتیس (بخش عظیمی از پروس قدیم) و الحاق آن به لهستان بود. اهالی 
این نواحی به منطقة اشفالی شوروی یا منطقهُ غربی منتقل شدند و مسأله 
پناهندگان را به وجود آوردند که تاکنون حل نشده است. 

9 البته چهار قدرت بزرگ نیز اختلافاتی با یکدیگر داشتند. اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی» پایه‌های یک دولت اقماري آینده را مستقر 
کرد؛ ایالات متحدةُ آمریکا و بریتاناه هوادار نوعی یکپارچکی, در ۱۹۴۹ 
مناطق خود را درهم ادغام کردند چون آلمان غربی می‌توانست سپری 
دفاعی در مقابل کمونیسم باشد. فرانسه - وفادار به سیاست سنتی کهن 
خویش - بدون چشمداشت به کسب امتیاز. خواستار الحاق رور و سار شد که 
از نظر اقتصادی به فرانسه وابسته بودند. در ۱۹۴۸ انگلیس و آمریکاه اصل 
وحدت مناطق اشفالی را پذیرفتند. در آوربل ۱۹۴۹ طبق توافقنامه‌های 
واشنگتن» پیشاپیش اداره امور کشور میان قدرت‌های اشفالی و حکومت 
آتی آلمان تقسیم شد و در ۱۴ اوت ۱۹۴۹ انتخابات به عمل آمد و 
جمهوری فدرال آلمان شکل گرفت. صدراعظم (منتخب) دکتر کنراد آدناثر 
بود که شخصیت او بیست سال اول جمهوری را تحت الشعاع خویش قرار 
داد. یک مساله معلق مانده بود: منطقهٌ سار که در ۱۹۵۷ به آلمان باز 
گردانده شد. واکتش فوری شوروی در مقابل آمریکا و انگلستان؛ تبدیل 
منطقهُ اشغالی خود به جمهوری دموکراتیک آلمان (1.8.) در هفتم 
اکتبر ۱۹۴۹ بود. دو دولت آلمان, به تدریج کاهش فشار اشغالگران را 
احساس کردند و به استقلال کامل قائونی دست يافتند. 

8 امروزه [با توجه به تاریخ انتشار کتاب] دو مسأله حل نشده باقی 
است: برلین و وحدت آلمان. برلین پایتخت قدیم. مظهر قدرت آلمان در 
منطقهٌ اشغالی شوروی است. این شهر ابتدا به چهار بخش تقسیم و میان 
چهار ابر قدرت تقسیم شده بود. سپس به دو بخش حکومتی تقسیم شد: 
برلین شرقی و برلین غربی. مقامات برلین شرقی به منظور ممانعت از عبور 
اهالی برلین شرقی به غربی, تصمیم گرفتنده مرزی میان دو بخش یاد شده 
به وجود آورند و کار ساختن دیوار محکم و سنگین و تحت مراقبت دقیق 
آن در ۱۳ اوت ۱۹۶۱ به پایان رسید. از سویی دیگر رسیدن به برلین غربی؛ 
مستلزم عبور از منطقهٌ اشغالی روس‌هاست و برای مقامات شرقی امکان 
عملی بستن این راه وجود دارد (کاری که بین ۱۲ ژوئن ۱۹۴۸ و ۱۲ مه 
۹ انجام دادند و متفقین برای تأمین آذوقهٌ شهر اجباراً یک پل هوایی 
به وجود آوردند). امّا در مورد وحدت کامل آلمان باید گفت که مشکل هنوز 
[؟] باقی است. غربی‌ها بر این باورند که تنها رژیم مشروع آلمان, دولت 
جمهوری فدرال آن است. شوروی (در ۱۹۵۵) موجودیت قانونی دولت 
فدرال را به رسمیت شناخته ولی مشروعیت و رسمیت رژیم 0.0.16 را نیز 
تریح کرده است؛ بتیاسیت: ضابغظایی اویلی برانته از ۱۹۶۹ زاه علی برای 
این مشکل, باز گذاشته است. 


ظ) جمهوری فدرال آلمان 

در زمينه روند وقایع به ترتیب وقوع ن.ک. جدول شمار ۲۸ پیوست. 

9 تشکیلات قانونی و فضای سیاسی, جمهوری فدرال آلمان به ده 
استان (ند) تقسیم شده است. علاوه بر برلین غربی (که یکی از لندهاست)؛ 
هر لند دارای یک مجلس منتخب (لندتاگ) و یک دولت مسئول است: 
فدراسیون تحت رهبری یک رئیس فدرال با اختیاراتی محدود و منتخب 
مجلس نمایندگان (بوندس‌تاگ) است. این مجلس اختیار قانونگذاری دارد. 
مجلسی بانام بسوندس رات متشکل از نمایندگان تمام لند‌ها» 


صنایع دریایی 
صنایع مکانیکی 
صنعت اتومبیل 

صنایع نساجی 

صنابع شیمیایی 
مصنوعات برقی 
ذوب فلز (فولاد) 


50 0 50 
سا 


والتر اولبریخت 
(۱۹۷۲-۱۸۹۳) 


می‌تواند قوانین را وتوکند. کابینه (به ریاست صدراعظم) در مقابل پارلمان 
مسئول است. قدرت سیاسی کشور در اختیار احزایی چون حزب دموکرات 
مسیحی (۰)0.12.1 حزب سوسیال مسیحی (0.5.1) حزب سوسیال 
دموکرات )٩.۳.0(‏ و حزب لیبرال مسیخحی (۳:0.8) است. نقش دیگر 
احزاب در حیات سیاسی, اگر نه بی‌تأثیر حداقل بسیار ضعیف است. از جمله 
حزب آلمان (0.۳) و حزب نئو نازی (.۱۱.۴), 

رژسای جمهور آلمان فدرال به ترتیب عبارت بودند از: تنودورهویس 
منتخب سال ۱۹۴۹ و انتخاب مجدد در ۱۹۵۶؛ دکتر هاینریش لوبکه 
منتخب اول ژوئيه ۱۹۵۹ و انتخاب مجدد در اول ژوئبه ۱۹۶۴ و 
گوستاوهاینه‌مان منتخب ۱۹۶۹ (از برلین). 

از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳ آدناثر صدراعظم آلمان بود؛ اثتلاف سیاسی 
2.1 و لا.؟. به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به دیگر احزاب» پر 
مجلس مسلط است: (۱۳۹ کرسی از مجموع ۴۰۲ کرسی در ۱۹۴۹؛ ۲۴۳ 
کرسی از منجموع ۴۸۷ کرسی در ۲۷۰۰4۱۹۵۳ کرسی از ۴۹۷ کنرسی در 
۷ ۲۴۲ کرسی از ۴۹۹ کرسی در ۱۹۶۱؛ ۲۴۵ کرسی از ۴۹۶ کرسی در 
۵ لذا مهم‌ترین رقیب ٩.۳.۲2‏ است که به ترتیب ۱۳۱ کرسی, ۱۵۱ 
کرسی» ۱۶۹ کرسی» ۱٩۰‏ کرسی و ۲۰۲ کرسی به دست آورده است). در 
اکتبر ۰۱۹۶۲ صدراعظم ارهارد» جانشین کنراد آدنانر شد که در اول دسامبر 


ت‌ 


" 5 5 و 5 


لودویگ ارهارد 
(۱۹۷۷-۱۸۹۷) 


کنراد آدناثر 
(۱۹۶۷-۱۸۷۶) 


۶ جای خود را به دکتر ک.گ. کایزینگر (از ل0.9.0) داد و او یک کابينة 
بزرگ اثتلافی از 60:0 ,لاک و 5.۳۰۵ تشکیل داد که ویلی برانت از 
لک وزیر امور خازنچه و ککتر قمیلر از 7ظ 5 وزین:مالیة آن یود در 
۹ انحلال اتتلاف بزرگ به ویلی برانت سوسیالیست امکان داد تا در 
انتخابات به صدراعظمی برگزیده شود. 

تقدم مشکل اقتصادی. این شعار سیاسی آلمان از ۱۹۵۰ وابسته به 
نظریهٌ دکتر ارهارد وزیر اقتصاد کشور از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳ و صدراعظم 
آلمان از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶ بود. تفکری مبتنی بر: تشویق تولید گردش 
چرخ‌های اقتصاده پیش از پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی و به 
عبارت دیگر: توسعهٌ اقتصاد آزاد. برنامه‌ای که به طور کامل اجرا شد و ننیحةٌ 
آن جامعهٌ آباده سرمایه‌دار و پایدار, همراه با آزادیخواهی و عدم تمرکز بود. 
افزایش منظم درآمدهای ملی که در ۱۹۶۶ دچار یک رکود زودگذر شد - 
نشانه سلامتِ اقتصاد آلمان است. حیات سیاسی کشور این روند رو به رشد 
را تعقیب کرد: سیاستی رام کمتر درگیر با بعضی جار و جنجال‌های 
دشمنان و افشاگری‌های آنان (به عنوان مثال در 10.10.18 رئیس جمهور 
لوبک - آرشیتکت اسبق - را متهم کرد که در مجلهٌ هفتگی اشپیگل, از 
نازیسم طرفداری کرده است). 

با این حال مشکلاتی نیز وجود دارد. ظاهراً معجزه آلمان در ۱۹۶۶ 


۳۹۸ 


٩۴۳.۵۸ 


پایان پذیرفته است. امری که باعث سقوط صدراعظم ارهارد شد: کاهش 
نرخ سرمایه گذاری, آثار آن در تولیه افزايش بهای ارزاق عمومی و بیکاری, 
اقتصاد لیبرالیسم دچار رکود شده است و در برنامه‌ریزی بودجه تاثیر گذاشته 
است. پاره‌ای جار و جنجال‌ها و هوچی‌گری‌ها بر مشکلات افزوده و اتتلاف 
سیاسی ا.۳۰:۳/65:0/0 متلاشی شده است. در اول دسامبر ۱۹۶۶ 
سوسیال دموکرات‌ها جایگزین ۳.۲2.۳ شدند. در کابینه کایزینگر هیچ اثری 
از جناح لیبرال نبود و یک اقتصاد علمی‌تر به جریان افتاد (طرح شیلر) 
مشکلات جدید اقتصادی در سال ۱۹۶۹ ائتلاف بزرگ را از هم پاشید و 
لیبرال‌ها بر سر کار آمدند که با سوسیال دموکرات‌ها ائتلاف کردند 
جنبش‌های اجتماعی گسترش یافته است البته نه تا آن حد که حیات 
اقتصاد کشور را به طرزی جدی تهدید کند. 

رزه در حیات سیاسی. جناح‌های افراطی - طبق معمول در ادوار 
بحرانی آلمان - به تحرکاتی دست می‌زنند. در زمر دست راستی‌هاه جناح 
نئونازي آدولف فون تادن که به صورت خزنده در بعضی از «ایالات» (برم: 
باد و زتمبرگ) زمینه‌هایی می‌یابد با چپی‌ها 5.۳0.۳ به رهبری رودی 
دوچک, ملقب به رودی سرخه خیابان‌ها را به آشوب می‌کشند و به ویژه با 
تراستِ اسپرینگر (که ۴۰ درصد جراید تمام کشور با تیراژ کل ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ 
را در اختیار دارد) مبارزه می‌کند. نهضت دانشجویان هم وجود دارد که 
درصدددگرگون کردن تشکیلات ظریف برلین غربی است. . 

در سیاست خارجی. هدف جمپوری فدرال المان «الحاق دو المان» 
است که علی‌رغم تمام خوشبینی‌ها, همچنان مجزاست و سرانجام اين که 
مسأله بازار مشترک نیز بی‌تردید. شعار روز است. سرنوشت جهان سوم هم 
که جای خود را دارد. 


») جمهوری دموکراتیک آلمان 

روند وقایع این جمهوری در جدول شمارة ۱٩‏ پیوست آمده است. 

تشکیلات. کشور به چهار ده منطقه تقسیم شده است. علاوه بر آن. 
طبق قانون اساسی مصوب ۷ اکتبر ۱۹۴۸» قدرت قانونگذاری در اختیار 
مجلس خلقی و شورای مناطق است که نمایندگان آن‌ها را مردم انتخاب 
می‌کنند. مجلس خلقی, شورای حکومتی را بر می‌گزیند (۲۳ عضو) که 
رئیس این شورا در عین حال رئیس دولت است؛ از دیگر وظایف مجلس» 
کنترل شورای وزیران است. این تشکیلات در همه پرسی ۶ آوریل ۱۹۶۸, 
اصلاح شد. 

6 جمپوری دموکراتیک آلمان احزاب متعددی دارد: حزب دموکرات 
کشاورزان («12.8.1)» حزب لیبرال دموکرات (39.1..]) حزب دموکرات 
مسیحی (61(.10): حزب ناسیونال دموکرات ((۱۷.0.۳:1). ولی در عمل 
این احزاب مخالفتی واقعی با حزب اکثریت یعنی حزب سوسیالیستِ متحد 
(.5.5) ندارند که رهبر آن والتر اولبریخت بارزترین شخصیت جمهوری 
است. از ۱۹۵۰ رای دهندگان خود را مواجه با فهرستی از نامزدهای جبههٌ 
ملی متحد می‌یابند که با توافق احزاب تهیه شده است. در عمل 12.12.1 
تحت حکومت یک حزب‌واحد! است» جبهة ملّی به این ترتیب معمولاً ۹٩‏ 
درصد آراء را به دست می‌آورد و لذا رئیس دولت واقعی» رهبر حزب 5.5.۲ 
است. در چنین راستایی» پس از مرگ وبلهلم پک (۱۹۶۰) قانون اساسی 
اصلاح شد و جای رئیس جمهور را شورایی دولتی گرفت که رئیس آن والتر 
اولبریخت. رهبر 5.5.1 و اول شخص آلمان شرقی است. 

9 همانند المان غربی؛ ولی به روشی دیگر, تقدم به اقتصاد داده شده 
است. طرح اقتصادی, مانند اتحاد جماهیر شوروی؛ ساختار سوسیالیسم دارد؛ 


«دیوار شرم»؛ مدت‌هاست این دیوا بر لین بایتخت قدیم رایش را به دو بخش تقسیم کرده است. 
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کارخانجات ملی شده «به مردم تعلق دارند». مدیریت شورایی (ادارهُ کارخانه 
توسط شورایی مرکب از صاحبان و کارگران) به شیوة آلمان غربی در 
.2 وجود ندارد. بلکه کارخانه تحت مدیریت یک رئیس مسئول 
اجرای طرح است. ثروت‌های طبیعی [معادن] آلمان شرقی, کیفیت صنایع و 
نوع سازمانی آن. این کشور را به صورت پنجمین قدرت صنعتی اروپا در 
آورده است. 

8 در عرصه سیاست خارجی, آلمان شرقی به ندریج خود را از قیود 
شوروی آزاد کرده است (هر چند هنوز «اقماری‌ترین» حکومت اروپای 
مركزي شوروی است). مهم‌ترین مسأله‌ای که آلمان شرقی با آن روبه‌رو 
است به رسمیت شناخته شدن آن از سوی حکومت‌های غربی (ن. 0) و 
نظارت برلین (ن.ک. 2) است. 


8 - حکومت‌های دموکراسی خلقی 

روند وقابع به ترئیب وقوع در جدول شماره او( منضمات آن آمده ات 
2) کلیات 

دولت‌های اروپای مرکزی - به استنای یونان و آتریش - پس از ۱۹۴۵ 
به صورت حکومت‌های دموکراتیک خلقی در آمدند. در طول جنگ بعضی 
از آن‌ها به اشغال نازی‌ها در آمده بودند و دیگران - یا حداقل دولت‌های 
آنان -کم و بیش به اجبار و تحت فشار دنبال‌رو هیتلر و موسولینی شده 
بودند. در اغلب موارد اقشار مردمی» نه اشغال ر پذیرفته بودند و نه 
همکاری هیئت حاکم با قدرت‌های محور را. در چکسلواکی» یونان و به ویژه 
در یوگوسلاوی مقاومت در مقابل نازیسم؛ وحشیانه و غم‌انگیز بود. 

در این کشورها که ارتش سرخ در آن‌ها حضور داشت» طبیعی است که 
رژیمی «کمونیست» ملهم از اتحاد جماهیر شوروی برقرار شد. البته در هیچ 
جا استقرار کمونیسم به جنگ داخلی منجر نشد. جز دریونان که سرانجام در 
جبهة غربی‌ها باقی ماند ودر چکسلواکی («قیام پراگ» ن.ک. جدول شمارة 
۲ پیوست). دیگر از هوچی‌های خیابانی پیش از جنگ خبری نبود. اقشار 
حاکمه‌ای که از رژیم‌های ارتجاعی یوگوسلاوی» هنگری و غیره استفاده 
همه چیز باید از نو ساخته می‌شد, حتی در بعضی موارد. با حمایت محکم 
شوروی؛ دموکراسی‌های خلقی به وجود می‌آمد: چکسلواکی: بلغارستان, 
یوگوسلاوی, آلبانی» رومانی» هنگری» لهستان. ویژگی مشترک تمامی این 
حکومت‌ها: قدرت در اختیار حزب کمونیست است که آن هم دقیقاً تحت 
رهبری حزب کمونیست شوروی است. ایجاد یک دفتر همکاری تمام 
احزاب کمونیست ارتباط با شوروی را تنگ‌تر کرده است که دفتر سیاسی آن 
در بلگراد قرار دارد. 

دولت‌های اروپای مرکزی که مطلقاً وابسته به اتحاد جماهیر 
شوروی‌اند. دولت‌های اقماری نامیده می‌شوند و به بلوک شرق تعلق دارند. 
پرد؛ آهنین روانی و قضایی آنان را از دنیای سرمایه‌داری مجزا و بی خبر 
نگه می‌دارد و جدا می‌کند. وقتی خروشچف طرح همزیستی مسالم تآمیز را 
اعلام کرد (ن.ک. )٩۴۷/۲/9/6‏ روابط با بلوک شرق تشدید شد. آن چه 
برنامه‌ریزی شده, به منظور احتراز از عقب‌ماندگی و تمایل به افزایش 
بهره‌وری بلوک کمونیست اروپایی است. 


0) بحران‌ها و انقلاباتِ اروپای مرکزی؛ پس از ۱۹۴۵ 

9 بونان پس از جنگ جهانی دوم. باید یادأور شویم (ن.ک. جدول 
شماره ۲۶) پادشاه ژرژ دوم که در طول جنگ به حالت تبعید در قاهره بود,در 
اول سپتامبر ۱۹۳۶ توسط یونانیان به کشور دعوت شد. برقراری دوبارة 
حکومت پادشاهی آتش جنگی داخلی میان جمهوریخواهان کمونیست 
مسلک (در عصر اشفال مجتمع زیر برچم ارتش آزادیبخش خلقی 
کضانظا و سلطتت طلبان را روشن کرد تورفیان: دزاپیر فزاشی مخالف 
(به رهبری ژنرال مارکوس) تشکل دادند ولی در اکتبر ۱۹۴۹ نیروهای 
دولتی با حمایت آمریکایی‌ها به پیروزی رسیدند. در عهد سلطنت پل اول 
(آوریل ۱۹۴۷ - مارس ۱۹۶۴) و جانشینش کنستانتین دوم به ترتیب 
کابینه‌های ژنرال پلاستریاس (چپ‌گرا)» ژنرال پاپااگوس (۹۵۵-۱۹۵۲) و 
کارامانلیس (۱۹۶۳-۱۹۵۵). همگی راست گرا و ژرژ پاپاندرو (۱۹۶۲ - از 
ژوئیه ۱۹۶۵ کابينة اثتلافی) جانشین یکدیگر شدند. 

با استعفای ژرژ پاپاندروه مشکلات سیاسی باعث کودتای نظامی ۲۱ 
آوریل ۱۹۶۷ شد (۶۵۰۹ نفر توقیف به اتهام‌های سیاسی) که کنستانتین 
کولیاس قاضی اسبق و دست راستی افراطی را در رأس حکومت قرار داد 
ولی افراطیون به کمک ارتش قدرت را در دست گرفتند (رژیم 
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نیکلای چانوشسکو گنورگی ترایکوف 
(متولد )۱٩۱۸‏ (متولد ۱۸۹۸) 
رئیس شورای حکومتی رومانی رئیس دولت بلغارستان 


«سرهنگ‌ها»). رژیم جدید. یک دیکناتوری کم و بیش آشکار است که 
اکثریت مردم را به تسلیم کشانده است (عوامل فعال مخالف یا در زندانند یا 
در تبعید). تلاشی از سوی پادشاه کنستانتین و کولیاس (۱۳-۱۳ دسامبر 
۷ به تبعید خاندان سلطئت منجر شد. رژیم «سرهنگ - وزیران» بر 
سر کار باقی ماند و با حفظ ظواهر پادشاهی تقویت شد (در حال حاضر 
ژنرال زواتاشیش, نایب السطنه و ژنرال پاپادوپولوس نخست وزیر جدید 
است). 

9 بوگوسلاوی. مقاومت در مقابل نازیسم از ۱۹۴۱ (ن.ک. جدول 
شمار؛ُ ۲۵ پیوست) با کودتای سیموویج آغاز شد و هیتلر با بمباران بلگراد 
در ۶ آوریل ۱۹۴۱ که ۲۰/۰۰۰ کشته بر جا گذاشت به این مقاومت پاسخ 
داد؛ کروات‌های استقلال يافته. دولتی فاشیست (آنت پاولیچ) تشکیل دادند 
و اوستاشیس‌ها از روی تعصب ۲۰۰/۰۰۰ صرب را قتل عام کردند. وارد 
شدن در جنگ علیه روسیه (۲۲ ژونن ۱۹۴۱) با مقاومت کمونیست‌ها 
(«پارتیزان‌های» ژوزف بروز ملقب به تیتو) رو به رو شد. در بیشه‌زارهای 
یوگوسلاوی؛ یک گروه رزمنده, عملیاتی را آغاز کردند که به بهای 
۰ کشته» ویرانی تمامی خطوط آهن, و یک میلیون خانة 
مسکونی برای کشور تمام شد. 

سرانجام با بنیانگذاری جمهوری فدرال خلقی در ۱۳ ژانویه ۱۹۴۶ (با 
ایالات بوسنی - هرزگووین, کرواسی, مقدونیه؛ مونته نگرو؛ اسلوونی: 
صربستان و دو ایالت خودمختار وٍیوودین و کوزو - متوهیا) به رهبری 
مارشال تیتووکشور عملاً سیاستی برنامه‌ریزی شده را در پیش گرفت و 
بوگوسلاوی, اندک» اندک با شوروي استالین درگیر شد. یوگوسلاوی به 
دلیل اٍعمال سیاست ضد شوروی در ۲۸ ژوئن ۱۹۳۸ از جمع کشورهای 
اقماری بلوک شرق جدا شد. 

۵ هنگری [مجارستان]. در هنگری, دولت فاشیست زالاسی (صلیب 
شکسته) با ورود ارتش سرخ سقوط کرد و یک دولت ملّی سازندگي کشور را 
برغهنه گرقت (اصللاحات ارضی: ایمرناگی: مضادرة تمام امللاي بیش از 
۵ هکتار مساحت و تقسیم آن‌ها میان ۶۴۲۰۰۰ نفر) و انتخابات را 
نازمان داد. انتقرار یک حموکرانسی خلفی سته:سال طول کشید: خرده 
مالکان» فاشیست‌های اسبق کلیسا (کاردینال میدزنتی) و به طور کلی با 
عوامل دست راستی و مرکزی پر تعداد در کشور, مبارزه می‌کردند. ماتیاس 
راکوزی» مدیرکل حزب کارگران هنگری, قدرت را به دست گرفت که 
رقبایش (بلا کواسن, آثا کتلی) را حذف و یک حکومت دیکتاتوری را تحمیل 
کرد. 

پس از مرگ استالین (۱۹۵۳) موقعیت راکوزی سست شد و اجباراً از 
قدرت کناره گرفت. در اين زمان بود که دانشجویان بوداپست, با استفاده از 
فرصت. خواستار استقلال ملّی هنگری و آزادی‌های اساسی و غیره شدند. 
تظاهراتِ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۶ پس از درگیری با پلیس» به اعتصاب و بعد به 
انقلاب منجر شد. 

ولی به درخواست دولت بوداپست» گردان‌های ارتش شوروی وارد 
هنگری شدند. در این میان ایمرناگی کابینه‌ای اعتدالی تشکیل داد و حساب 
خود را از مرا گیو یه یانوس کادار جدا کرد. دخالت روس‌هاء بی رحمانه 
بود: هزاران کشته در بودایست. بیست هزار توقیف و صدها اعدام. به دنبال 
این سرکوب. دویست هزار هنگریایی جلای وطن کردند (نیمی از آنان به 
کشور بارگشتند). 


گوستاو هوزاک (متولد ۱۹۱۳) یانوس کادار (متولد )۱٩۱۲‏ 
اولین دبیرکل حزب کمونیست اولین دبیرکل کميته مرکزی 
چکسلواکی حزب کمونیست مجارستان 


6 در ۱۹۶۱ نوبت به آلبانیایی‌ها رسید که با روسیه قطع رابطه کنند. 
این بار محرک اصلی» شوق پیوستن به غرب نبوده بلکه انگیزه تنفر از 
کمونیسم استالینی حاکم بر کشور بود. در این جبهه‌گیری» آلبانی از حمایت 
چونن لای؛ نخست‌وزیر چین برخوردار شد. 

۵ «بهاربراگ» در سال ۱۹۶۸ چکسلواکی نیز سعی کرد خود را از قید 
شوروی برهاند (الکساندر دوبچک)» داستان غم‌انگیز این کشور, قابل 
مقایسه با هنگری نبود؛ در بوداپست عوامل واقعی ضد کمونیست و حنی 
نئوفاشیست وجود داشت (که البته سرکوب را توجیه نمی‌کند) اما چکسلواکی 
در پی انقلابی سیاسی نبود. حتی استالینیسم را نفی نکرده بود. ولی اتحاد 
جماهیر شوروی, البته با خشونت فیزیکی کمتری نسبت به بوداپست اجازه 
نداد چکسلواکی از یوگوسلاوی سرمشق بگیرد. 


نتیجه 

جالب است. که اروپای مرکزی حاصل از جنگ دوم جهانی را بااروپای 
به وجود آمده از قراردادهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ مقایسه کنیم. در نگاه اول 
می‌توان تصور داشت که دو مسألهٌ حادی که دولت‌های موجود بین 


ژوزف بروز «تیتو» 
(متولد ۱۸۹۳) 
رئیس جمهور یوگوسلاوی 


زرژ پاپادوپولوس 
(متولد )۱۹۱٩‏ 


نخست وزیر اسبق یونان 


سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۹ نتوانستند حل کنند. یعنی مسأله اقلیت‌های قومی 
ومشکل عدم توسعه, به میزان زیادی با تفکرات کمونیستی حل شد. 
واقعیت این که درد مشترک جمهوری‌های یوگوسلاوی تحت اشفال» 
بسیاری از کینه‌توزی‌ها و تفرقه‌ها را از میان برداشت. به عنوان مثال 
همچنین بدیهی است که نوعی اعتبار و آباانی ظاهری, در این کشورهاء به 
ویژه در یوگوسلاوی و چکسلواکی به وجود آمد. ولی تعادل به وجود آمده؛ به 
قول روبرت آرون «تعادل وحشت» است. امروزه در عصر مابه نظر 
جنگ جهانی شود. چون این بار پای یک خودکشی دسته جمعی به میان 
می‌آید. ولی ورود ارتش روسیه به پراگ» در ۳ آوت ۱۹۶۸ توانست وحشتی 
شدید را به وجود آورد. علاوه بر اين: تجزية دنیای کمونیسم, بلوک غرب را 
به مداخلةٌ تدریجی در اروپای مرکزی سوق می‌دهد. با این حساب می‌توان 
از خود پرسید که آیا رقابت میان ایالات متحده آمریکا با اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی. جایگزین جدال‌های پیشین اتریش - روسیه 
نمی‌شود؟ و آیا بحران‌های تازه‌ای در بالکان به وجود نخواهد آمد؟ 


در ۱۹۶۸ چکسلواکی سعی کرد خود را از سلطهُ شوروی رها کند. این آزادی بیش از یک بهار دوام نداشت: در تابستان؛ ارتش شوروی کشور را 


اشغال کرد و رژیای استقلال به فراموشی سپرده شد. 
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«انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند آزاد و با حقوق مساوی باق مانند...»: هیچ اعلامیه‌ای به اندازه اعلاميهٌ حقوق بشر قبل» هنگام و بعد از انقلاب 
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فرانسه مردم را به مسخره نگرفته است. 


‌ ۳ 


۸۱ سرزمین گل و مردم گل 


۸ -مدت سه هزار سال است که فرانسه دیگر گل نامیده 
نمی‌شود 

در اواخر عصر نوسنگی, سرزمینی که بعدهاء گل نامیده شد, در اشغال 
اقوامی کشاورز بود که اولین شهرک‌های روی آب را ساختند و اولین آثار 
کوره راه‌ها را در خشکی به وجود آوردند. سلت‌ها (که هرودوت آنان را کلتوا 
نامیده است) که احتمالاً موطن اولیه و اصالتشان. ناحیه‌ای واقع میان راین 
و دانوب بو پیش از هزارة اول (بین ۱۶۰۰ و ۱۳۰۰ قی.م.) به تدریج در 
شرق و مرکز گل نفوذ کردند ولی مهاجرت عظیم؛ بسیار دیرتر انجام شد» 
یعنی بین سال‌های ۷۰۰ و ۵۰۰ ق.م؛ عصری که به هالشتات (عصر آهن) 


موسوم است. در این عصر اقامتگاه اصلی آنان منطقه میان رود سن و رود 
گارون بود و تمدنی بسیار درخشان و به میزان زیادی وامدار تمدن هلنی 
داشتند (گنجینه کشف شده در ویکس واقع در ساحل طلایی مدیترانه در 
سال ۱۹۵۳). در این عصرء سلت‌ها برای مردگانشان قبوری برجسته 
می‌ساختند. گسترش جوامع سلت در عصر موسوم به تین (قبور مسطح) 
شمال کل (بلژیک). شامپانی و سوئیس را درای جمعیتیکرد. نتیجة ادغام 
ساکنان محلی اولیه با امواج مهاجران سلت» تشکیل قومی بود که رومیان 
آنان را گال (گل) می‌نامیدند. همان سلت‌هایی که در حدود سال ۴۰۰ ت.م. 
به جوامع یونانی مستقر در ماسیلیا (مارسی) حمله کردند. اين را هم اضافه 
کنیم که در آرموریک (بروتانی امروزی) و در آکیتن و همچنین سواحل 


مدیترانه. سلت‌ها نسبت به اولین اشغالگران اقلیتی بیش نبودند. حداقل این 
که در عصر مورد بحث ما در اقلیت قرار داشتند. 


8 فتح رومیان 
3( مردم گل 

جمعیت و تقسیمات گل. مردمان گل که به عقيده باستانشناسان نه 
چندان بلند قامت و نه چندان «بور» بودند (موهای خود را با قلیارنگ 
می‌کردند), عمدتاً قومی کشاورز بودند: چند میلیون سکنه (بین پنج تا بیست 

یلیون طبق براوردهای مختلف) متعلق به حدود پانصد قبیله (هر قبیله 
قامل تمنادی غاندان و بنه ضیوة پننرسالاری) که واندی‌هاین ارضی 
(سرزمین یا بهعبارتلاتین آن پاگوس) را اشغل کردهبودند و ح متوسط 
مساحت هر پاگوس ۱۰۰/۰۰۰ هکتار بود. ادغام و اشتراک قبایل باعث 
شکل‌گیری پاگوس‌هایی وسیع‌تر می‌شد: حکومت‌های کل در فرعیات 
نژادی با هم تفاوت داشتند (سزار ٩۰‏ گروه از آن‌ها را نام می‌برد و نام 
شهرشان را به آنان می‌دهد: پاریسی‌ها» سلون‌هاء ابورون‌ها» کارنوت‌ها: 
یتوریژها: ودون‌هاء آرون‌ها.آلکوبروژها: بیکان‌ها و.. 

6 تشکیلات سیاسی. هر شهر («دولت») تحت رهبری تعدادی مالک 
بزرگ بود (که نام آنان هنوز روی بعضی نقاط مانده است) که در اطراف 
خویش گروهی رعیت داشتند: بردگان, کارگران مباشران و غیره. از زندگی 
شهری هنوز خبری نبود جز در مناطق محصور مانند اوکسلودونوم (در 
کرسی)؛ بوردیگالا (بُردو), مدیولانوم (سنت)؛ وزونا (پریگو)» لسونوم 
(پواتیه» کوربیلو (نانت)» اوکریکوم (شارتر)» سنابوم (اورلثان) آواریکوم 
(بورگ). زیباترین شهرهای گل عبارت بودند از بیبراکت (در موروان)» 
کابیلونوم (شالون سورسائون) ماتیسکو (ماکون» آلزیا (آلیزسن رن)؛ 
ژرگودی (ماسیف سانترال)» دورو کورتوروم (ریم)» لویس (پاریس) و... 
این «شهرها» قابل مقایسه با شهرهای یونانی -رومی نبودند, بلکه بناهگاه 
و شاید هم اماکنی مقدس به حساب می‌آمدند (؟) ولی همگی کانون‌های 


داد و ستد بودند. 
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گل پیش از فتح رومیان 


زبان. از طریق بعضی کتیبه‌ها, سکه‌ها. اسامی به جا مانده و متون 
قدیمی می‌توان با زبان مردم گل آشنا شد. اين زبان را در زمره زبان‌های 
سلتیک اروپا طبقه‌بندی کرد‌اند که نزدیکی زیادی با زبان ایتالییی درد 
زبانی مانندزبان لاتین و یونانی دارای قواعدی برای صرف افعال؛ اسامی 
مشتق از واژه‌ها و ترکیبی بودند. واژه‌هایی چند از آن در زبان لاتين باقی 
مانده است؛ مانند: آلودا (گنجشگ» آرپیس (آرپانت واحد سطح معادل 
۵ هکنار)» بکوم (منقار» کاررورا (ارابه) لوگا (میدان؛ واحد طول معادل 
۷ متر ساپو (صابون). 

اسامی خاص معمولاً ترکیبی بودند. به عنوان مثال: ورسئزتوریکس: 


ور - پیشوند شدت (بزرگ» قوی) 
سن ژتو - از ريشه واه جنگیدن: جنگجو 
ریکس - رئیس 


بزرگمرد جنگجو 


قرانسه 


در قرن سوم مردم کل به تدریج راهکار استفاده از سکه و فن نوشتار ر 
از یونانیان مقیم مارسی آموختند و از این فن برای ثبت حساب‌ها (عمومی 
و خصوصی) استفاده کردند ولی هیچگاه» از فن نوشتار برای اهداف ادبی و 
شاعرانه استفاده نکردند. 

6 مذهب. به مذاهب بدوی و اولیه که پرستش طبیعت بود (پرستش 
سنگ‌هاء منهیرها [سنگ‌های عظیم تک افتاده ]۰ درختان؛ کوه‌هاء 
چشمه‌ها و رودها و ...)» پرستش خدایان محلی نیز افزوده شد: سرنونوس 
(خدایی چهار زانو نشسته شبیه بوده با شاخ‌هایی مانند قوج یا گوزن)» الهه 
اپونا (الهه -مادیان)» خدای سه سر (مورد پرستش اهالی رٍم)» کامولوس 
(خدای جنگ) و غیره. (توتانس نام خدای خاصی نیست بلکه واژه‌ای 
مترادف مقدس برای به زبان نیاوردن نام اصلي خدای قبیله). آداب و 
مناسک مذهبی» شامل تقدیم هدایا و تذورات به اولوهیت‌ها بود: قربانی 
کردن حیوانات یا انسان‌ها طی مراسمی توسط درونیدها (روحانیون 
وظیفه‌دار تعلیمات مذهبی, قضاوت. طبابت و ...) به اجرا درمی‌آمد. تعلیماتِ 
دروئیدها شفاهی بود, آنان همه ساله در جنگل کارنوت‌ها در قلب سرزمين 
کل بین رود لوار و سن گردهمایی بزرگی داشتند. بلین کهن شرحی از 
مراسم چیدن گی در ششمین روز هر ماه با یک داس طلایی و پرتاب آن 
روی یک خط سفید. آورده است (گی, گیاهی مقدس بود و برای معالجه 
نازایی از آن استفاده می‌شد). 
) جنگ داخلي گل‌ها 

مردم شهرهای کل همواره با یکدیگر در ستیز بودند؛ ویژگی بارز دو 
قرن آخر پیش از هاجم رومیان؛ جدال میان اودوئن‌ها (ساکنان ناحية میان 
لوار و سائون یعنی حوالی موروان) و آرون‌ها (ساکن اوورنی) بود. رومیان 
با بهره‌گیری از این رقابت, به سهولت در پرووانس مستقر شدند و 
سوئوهای آریوویست یکی از قبایل ژرمنی با توسل به زور, در شمال 
استقرار یافتند. رومیان -سیاستمدارانه -به اودوئن‌ها قول حمایت داده بودند 
و برای درهم شکستن قدرت روزافزون آریوویست‌ها بود که ژول سزار در 
سال ۵۸ ی.م. بهبهانة رفع مزاحمت از اودوئن‌ها (که در آن زمان رهبرشان 
دومنوریکس بود) وارد گل شد. سزار در نقش یک منجی وارد گل شد در 
حالی که در عمل فاتحی مایل به گسترش قلمرو خویش بود و اودوئن‌ها به 
زودی این حقیقت را دریافتند. قصد پرداختن به گشت و واگشت‌های جنگ 
گل‌ها را نداریم. فقط یادآور می‌شویم که سزار برای ایجاد تفرقه میان گل‌ها 
از هر وسیله‌ای اعم از حیله. پول, تحریک و دسیسه, اعدام» تجاوز و غیره. 
استفاده کرد و به آسانی هم موفق شد. چون بعضی از گل‌ها علیه برادران 
همنزاد خویش به صفوف نظامی رومیان پیوستند. مهم‌ترین لحظات این 
جنگ که محترمانه به شیوةٌ جنگ‌های مستعمراتی قرن بیستم» جنگ 
«ای‌جاد آرامش در گل» نامیده شدند -به این شرح است: سوئوهای 
آریوویست در سال ۵۸ ق.م» تکه‌تکه شدند؛ دومنوریکس,رهبر اودونن‌ها 
(دوست «فرضی» رومیان و داماد هلوت اورژتوریکس در ۵۴ ق.م. به سختی 
شکست خورد؛ آمبیوریکس (فرمانروای قبایل بلژیک) هم قیام کرد ولی 
نتیجه‌ای به دست نیاورد و در سال ۵۱ ق.م. مغلوب شد؛ پس از آن سزار به 


است 


چند نبرد برای ارعاب بروتون‌ها و ژرمن‌ها دست زد. 

آخرین اقدام گل‌ها برای بیرون راندن متجاوزان مدیون دو مرد مصمم 
و با اراده بود: رهبر دروئیدهای کارنوت که سزار او را گوتواتر نامیده است و 
ورشن ژتوریکس از آرورن‌ها. اقدامی که در بهار سال ۵۲ تی.م. صورت 
گرفت. ورسن ژتوریکس در آلزیا به محاصره درآمد و خود را به سزار تسلیم 
کرد و با این تسلیم. زندگی محاصره‌شدگان را نجات داد (پس از شش سال 
اسارت اعدام شد). در طول هفت سال جنگ -طبق بعضی برآوردها 
-نزدیک به دو میلیون نفر تلفات به بار آمد: عده‌ای کشته شدند, شکنجه 
شدند یا به عنوان برده آنان را به رم بردند: فرانسه در سراسر خود 
.حتی در جنگ اول جهانی -جنگی با این میزان تلفات» نداشته است 

کار فتح پایان یافته وگل به سرعت رومی مآب می‌شد. این سرزمین 
به سه گل تقسیم شده بود: : گلي ناربون (درست همین ناربون کنونی)؛گل 
آکیتن و گل بلژیک. مناطق دارای حصارهای دفاعی» به صورت شهرهای 
گال -رومی تفییر شکل دادند و لاتین‌ها شهرهای جدیدی برای خود به 
وجود آوردند: کارکاسون (کلنی قدیم تّلسک که نام آن برگرفته از نام ملکة 
افسانه‌ای کارکاس بود) نیم. آوینیون» تولوز و غیره. تنها عوامل مقاومت در 
برابر رومی‌گرایی «روشنفکران» گل؛ یعنی, دروئیدها بودند که نفوذشان به 
تدریج با فشار اشغالگران رنگ باخت» اشفالگرانی که مراسم مذهبی آنان را 
ممنوع کرده بودند. در قرن اول میلادی, گل, دیگر سرزمین اصیلی نبود. 
سرزمینی بوده گل -رومی. انتظارها باید تا تهاجم بربرها (ن.ک, )٩۳۵‏ به 
طول می‌انجامید. تا در این هشت ضلعی که امروزه فرانسه نام دارد ملتٍ 
جدیدی تشکیل شود. 


روند وقایع به ترتیب وقوع در جدول شمارة ۳۰ 


۸-قرون وسطی 


یب نست. ‏ ید لس 


۵) سلسله پادشاهی فرانک: مرونژین‌ها (۴۸۱ -۷۵۱) و کسارولنزین‌ها 
(6۸۷-۷۵۱). 

ن.ک. جداول شمارة ۲۸ و ۳۰ پیوست. 

9 مراحل سرنوشت‌ساز تاریخی. کلوویس -نود صرووه اب نت 


سالین) -پادشاهی فرانک را بنیاد نهاد (ن.ک. :۲2 /۵۵۳/۲). و که ۳ 
یک شاهزاده خانم مسیحی به نام کلوتیلد بود. ۰ بین سال‌های ۳۹۶ و ٩‏ ۹۹ 
۵۰۷ مسأله روشن نیست) در 


این نمایش سیاسی. حمابت قاطمانة کلیسا را در مبارزانش برای کسب 


ی 


قدرت به دنبال داشت. به علاوه او و جانشینانش این قابلیت و تدبیر ر 
داشتند که به فرهنگ گال -رومی در حال همزيستي مسالمت‌آمیز با 
فرهنگ فرانک‌هاء احترام بگذارند؛ ادغام «ملت‌ها» به تدریج تحقق 
می‌یافت ولی با این حال وحدت سیاسی, چندان محکم و پایدار نبود. تاریخ 
مروونژین‌هاء تداومی از یک سلسله کشتارها. خيانت‌ها و جنگ‌های سلیبی 
و جدایی‌طلبانه میان نوستری‌ها (ساکنان مین سن و لوا اوسترازی‌ها 
(فرانسة شرقی) و مردم بورگونی و آکیتن است؛ تنها کلوتر اول و پس از او 
داگوبرت اول توانستند نوعی وحدت موقت به وجود آورند. پس از آن‌هاء 
رسای اشرافي صاحب املاک و درباریان» قدرت خود را بر پادشاهانی 
تحمیل کردند که محروم از اغلب اراضی و امتیازات خویش مترسک‌هایی 
بیش نبودند و وجود و عدمشان یکسان بود. 

یکی از مشهورترین خاندان‌های سلطنتی» خاندان پینی‌ها (با اصالت 
ریپوثر) در اوایل قرن هشتم, قدرت خاندان مروونژین‌ها را به کلّی نابود 
کرد و سلسلهٌ کارولتژین‌ها را بنیاد نهاد. شارل مارتل پسر پپن هسریستال 
فرنسه را از یورش مسلمانان نجات داد (نبرد پواتیه در ۷۳۲) و پسرش؛ 
پپن لوپسرف در سنال ۷۵۱ با کسب تاج و تخت سلطنته صیاستی 
مسالمت‌آمیز با اسقف‌ها و دستگاه پاپ (که مورد تهدید لسباردها بوده 
ن.ک. 5 )٩۳۵/۲/‏ در پیش گرفت. این سیاست را بزرگ‌ترین و 
قدرتمندترین پادشاه فرانک» شارلمانی (شارل کبیر ۸۱۴-۷۷۱) تعقیب کرد. 
پادشاهی که پاپ لنون سوم در سال ۸۰۰ با عنوان امپراتور غرب تعمید داد. 
شارلمانی پایتخت خود را به آخن (اکس لاشاپل) انتقال داد و با سخاوت 
آوازة فتوحات خود را به مسیحیت هدیه کرد: جنگ‌های پیروزمندانه با 
سارازن‌ها [نام تحقیرآمیز مسلمانان ] در اسپانیاء با لصباردها در ایتالیء 
آرارها و اسلاوها در شرق وساکسون‌ها -که آنان را به گرایش به مسیحیت 
تشویق کرد. این امپراتور کبیر در شمال امکانِ گسترش فرهنگ رومی 
-مسیحی را فراهم آورد؛ شارلمانی تنها به تاریخ فرانسه تعلق ندارده خاص 
تاریخ آلمان هم نیست. او متعلق به تاریخ اروپاست. دستاوردش (وحدت 
کشور) پس از مرگش در ۸۴۳ پایدار نماند: سه نوه‌اش امپراتوری را طبق 
پیمانی در وردن میان خود تقسیم کردند. فرانسة غربی به شارل کله طاس 
رسید, فرانسة مرکزی نصیب لوتر و فرانسة شرقی -بین راین و الب -را لوبی 
ژرمنی‌برداشت. زبان این مناطق نیز دچار انشعاب شد: در غرب زبان رومی 
رونق گرفت و در شرق زبان تودسک رایج شد. همزمان نرماندها خودنمایی 
کردند و برای مبارزه با آنان لازم بود به مالکان بزرگ اجازه داده می‌شد» 
قلعه‌هایی برای خود بسازنده به این ترتیب تجزيةُ قدرت و کشور ادامه یافت. 
به این ترتیب که پادشاهانی منطقه‌ای به وجود آمدند و اعقاب روسرت 
نیرومند (۸۶۶-۸۲۵)» چشم طمع به تخت و تاج پادشاهی کارولنژین‌ها, 
دوختند: عصر ظهور حکومت فئودالی یا ملوک‌الطوایفی فرارسیده بود. 

9 جامعه و تشکیلات کشوری. پاشاده فرانک, فرمانروایی جنگجو بود. 
می‌جنگید و صلح می‌کرد. از آغاز عصر پپن لوبرف به این پادشاه یک قدرت 
الهی هم نسبت داده شد» چون عقیده بر این بود که به لطف خداوند به 
پادشاهی رسیده است. در پایان قرن نهم قدرت پااشاهی روبه ضعف گذاشت و 
دیگر به طور کامل موروثی نبود: پادشاه جدید باید انتخاب می‌شد (نه از سوی 
سپاهیان, بلکه توسط اسقف‌ها و رژسای خاندان‌های اشرافی). اين انتخاب به 
پااشاهی نوعی ویژگی حرفه‌ای می‌داد. پادشاهان فرانک -در کاخ‌های خویش 
و در میان یک گارد محافظ شخصی, معاونانی مختلف اعم از روحانی و 
غیرروحانی (پالاتین‌ها) و مقامات. عالیرتبه: وزیر دربار در عصرٍ مروونژین‌ها, 
مهردار در عصر کارولنژین‌ها» سرپرست کاخ (مدیر مالی) کنتِ دربار 
(سرپرست دادگستری) و صدراعظم (معاون کل) -محصور بودند. شورای 
نخبگان نیز بسته به پادشاهان کم و بیش نفوذی داشت و توسط شاه برای 
تشکیل جلسه» احضار می‌شد. اعضای این شورا پلد نامیده می‌شدند. 

جامعة فرانک, عبارت بود از: آزادگان» همگی برابر در حقوق (اشراف 
ممتازه وجود نداشت ولی بدیهی است که اطرافیان شاه دارای املاک 


نس 
۸۵۵ ۱:۴۲« 
وسیع‌تری بودنه و امکانات ارم برای جنگ سواره وه ندده را داشتد و در فرن 
دج بت تعصی ر ون حق فرمندهی به دبگرن داده شد ق‌ماندهاین که 


گل, پیش از گسترش فرانک‌ها (حدود ۸۴۰) 


سنیور نام داشتند و فرمانبرداران و رعایا و بردگان وابسته به زمینی که روی 
آن کار می‌کردند البته ارابانشان می‌توانستند آنان را آاد کنند و وضعیت آنان 
شباهت زیادی به کولون‌های رومی (ن.ک. ۸۷0 /3۳۶/۴) داشت: 

حیات اقتصادی. علی‌رغم پیدایش دوبارةُ «شهرهای» ورشکسته, به 
دلیل رکود تجارت و تحت تهدید موج جدید «بربرها» عمدتا برپایة 
کشاورزی بود. واحد اقتصادی, یک ملک وسیع بود (جدّ روستاهای امروزی) 
با وبلای ارباب و بناهای وابسته به آن و بخش‌های خدماتی (آشپزخانه: 
آهنگری و...) و غالبا با یک کلیسای کوچک. مالک غالباً بخشی از اراضی 
خود را (تا ۷۵ درصد) به کولون‌ها یا بردگان آزاد شده واگذار می‌کرد و بهرة 
مالکانه می‌گرفت. هر قطعة واگذار شده یک مانس نام داشت. به موازات 
املاک وسیع؛ هنوز هم خرده مالکان آزاد (آلوکس‌ها) به فعالیت خویش 
ادامه می‌دادند. امور قضایی براساس قانونی بسیار ساده بود. قانونی مغایر با 
حقوق رومیان در مورد حق انتقال آزاد اموال چون در فرانسه املاک 
خانوادگی غیرقابل انتقال بود. 

۵ تهاجمات. اقوام آمده از استپ‌های شرق اروپا (مجارهاء اسلاوهاء 
ن.ک. ٩۴۳‏ و ۹۴۷ و سارازن‌ها (ن.ک. ۹۳۵ و ۶۱) و «جنگجویان 
شمالی» یا نرماندهای (وایکینگ‌ها» وارگ‌ها) اسکاندیناوی (ن.ک. )٩۳۸‏ 
نه تنها امپراتوری کارولنژین, بلکه جزایر بریتانیا و سرزمین‌های اسلاو 
(وارگ‌ها) را نیز تصرف کردند. تنها راه مبارزه با ناامنی؛ رژیم فئودالی بود که 
گسترش و رواج یافت. 
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٩۴۴۰۲ دار‎ 


‌ 


امپراتوری شارلمانی و اروبای قرن نهم م. 


) کاپتین‌ها (۱۳۲۸-۹۸۷) 

۶ لحظات سرنوشت‌ساز تاربخی. در اواخر قرن ده خاندان روبرت» 
جدال برای گرفتن قدرت از آخرین پادشاهان کارولنژین را آغازکردند که 
مستقر در ناحيةمیانلامون و کومپی‌نی شاه از دست رفتن نواحی واقع 
یعنی زمان قطع سلالةٌ مستقیم خاندان سلطنتی کارولنژین؛ در پي بر تخت 
نشستن پادشاهی ضعیف‌النفس و دارای املاکی نه چندان وسیع صورت 
گرفت که نمی‌توانست سلطهٌ خود را بر اربابان به وجود آمده در عصر 
کارولنژین‌ها؛ یعنی کنت‌نشین فلاندن دوک‌نشین نرماندی» دوک‌نشین 
بروتانی, کنت‌نشین بل وا و شامپانی؛ کنت‌نشین آنژو. دوک‌نشین بورگونی, 
دوک‌نشین آکیتن و گاسکونی, کنت‌نشین تولوز و بارسلون, تحمیل کند. 
قرن یازدهم, قرن شورش و بی‌نظمی بود و در آن فنودال‌هاء برقدرت 
سلطنتی که به ناتوان‌ترین وضع خود رسیده بود. مسلط شدند. اینان همان 
فودال‌هایی بودند که آتش اولین جنگ صلیبی (تسخیر بیتالمقدس در 
0۳۰-۹۹ را روشن کردند. جنگی که دستگاه سلطنت هیچ سهمی در آن 
نداشت (ن.ک. شماره‌های ۹٩۵۶‏ و ۲ع9). جنگ‌های مسیحیان اروپاء؛ با 
مسلمانان فلسطین. عصر قرون وسطایی را دگرگون کرد. یک حالت روحی 
جدید به زودی با ابداع دسته «شوالیه‌های مسیحی» حامیان ضعفا و 
محرومان و مدافعان ایمان به وجود آمد. شاه که اپمت 5 صلابتش از طریق 
توافق با کلیسا (به ویژه در عهد سلطنت طولاني لویی هفتم ملقب به لویی 
جوان از ۱۱۳۷ تا ۱۱۸۰ به توصيهٌ سورژ, اسقف کلیسای سن دنی) افزایش 
دوازدهم. شاهد «فرانسه‌ای ملایم» بود. آتش جنگ‌های شخصی فروکش 
کرده و شهرها بهلطف رونق دوبارهُتجارت (ناشی از جنگ‌های صلیی) از 
رخوت و رکود بیرون آمده بودند. هنگامی که فیلیپ اوگوست قصد جدال با 
دشمنان همپیمانش (پادشاه انگلستان, امپراتور آلمان و اربابان بزرگ 
شمال) را داشت عمللا از حمایت کامل فرانسه برخوردار شد (پیروزی بووین 
۴ عصر سلطنت سن‌لویی (لویی نهم ۱۲۷۰-۶) عصر اوج قدرتٍ 
پادشاهی کاپتین‌ها بود: این پادشاه محافظه کار» پایه‌های قدرت جامعه 
(عدالتخانه. دانشگاه. مسسات خیریه, کمک‌رسانی و امدادی) را تجدید 
سازمان داد و برای شهرها این امکان را فراهم آورد که آزادانه در مسیر 
پیشرفت قررگیرند و امکان آبادانی روستاها را فراهم کرد. با يین حال 
سن‌لویی پادشاهی آرمانی نبود. علاوه بر اشتباهش در دو بار عزیمت به 
جنگ صلیبی, نید فاموش کرد که با واگذاری کنت‌نشین وال پبرش و 
کلرمون به صورت تیول به سه پسرش و واگذاری بی‌دلیلِ پریگورد. 
لیموزین؛ کرسی, آژنه و سنتونگ به انگلیسی‌ها (۱۳۵۹) آن هم با این 


۱۷۶۸۶ 0۷ ۵ 


1 ۳ 


مرزهای کنونی فرانسه ۰... تک 


شارل دوم 
لویی ژرمنی 
2300۳ 0 ۱۵0 


تفکر که تصرف اراضی یاد شده شرعی نیست. به میزان زیادی قدرت کشور 
را تضعیف کرد. بیهوده نیست که مورخ فرانسوی از «نادانی‌ها فاجعه‌آمیز 


مقام سلطنت» بحث به مین آورده است. 
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املاک سلطنتی در عهد لوبی هفتم (۱۱۸۰-۱۱۳۷) 

گسترش در عصر فیلیپ اوگوست (۱۲۲۳-۱۱۸۰) 

اراضی الحاقی در عهد لویی هشتم (۱۲۲۶-۱۲۲۳ ولوبی نهم (۱۲۷۰-۱۲۲۶] 
گسترش در عهد فیلیپ لوبل (۱۳۱۴۱۲۸۵) 

مستملکات انگلستان در اواخر سلطنت کاپتین‌های سلالة مستقیم (۱۳۳۸) 


پادشاهی فرانسه در عصر کاپتین‌ها 


6 ساختار جامعهُ فثودال. الگوی واحد سیاسی -اجتماعی» قلمرو 
اربابی فنودال بود (ملکی وسیع؛ تعدادی قلعه. شواليه‌هاي جنگجو در 
خدمت ارباب. اربابی که بخشی از املاک خود را به آنان واگذار می‌کند که 
تیول شوالیه‌هاست). ارباب (دوک. کنت» ویکنت یابارون القابی که در 
عصر سلط رومیان به وجود آمد و بعد در عصر کارولنژین‌ها باقی ماند. 
گروهی اشرافی که کارکزاان حکومتی را تشکیل می‌دادند) یک رهبر 
اقتصادی» سیاسی: قضایی و نظامی بو مالیات‌ها (اعم از سرانه و بر 


فرانسه 


درآمد)» عوارض واگذاری امتیازات و حق عبور از قلمرو خویش (راهداری) را 
دریافت می‌کرد و حق ضرب سکه و تعبین اوزان و مقیاساتِ محدوده خود را 
داشت. شوالیه‌هایش, رعایایش بودند و خودش شاید رعیت اربابی قوی‌تر: 
رعایا باید برای ارباب, خدمت نظام وظیفه انجام می‌دادند و از کمک‌های 
فکری و پولی دریغ نمی‌ورزیدند. دیگر واحدٍ عصر قرون وسطایی؛ شهر بود 
(همان قصبهٌ سابق که به صورت مرکز داد و ستد درآمده بود. شهرهای 
نوین), شهرهای واقعی معمولاً مستقل از اربابی و در آن‌ها نظامنامه‌ای 
مبتنی بر محترم شمردن حقوق و امتیازات فردی حاکم بود. ساکنان شهرها 
(بورژواها) مردانی آزاده بودند («هوای شهر» بوی آزادی دارد»). ادارهٌ آن ر 
یک سرپرست با همکاری اعضای شورایی انتخابی بر عبهده داشت. در 
پاریس» سرپرست سلطنتی» سرپرست بازرگانان و چهار مأمور شهرداري 
شوراي شهر بود: شهرداری پاریس, با این شکل و شمایل, در قرن سیزدهم 
تأسیس شد و رهبری آن را یک شورای کشتیرانی در دست گرفت. این 
جمله ورد زبان‌ها بود که: («اين ناوگان شناور می‌ماند و غرق نمی‌شود») 
جمله‌ای نوشته بر یک کتیبه به عنوان مظهر شهر پاریس. شهرهای عصر 
قرون وسطایی در هر ناحیه, ساختاری خاص خود داشتند: در پایان قرن 
دوازدهم. جوامع صنفی پیدایش یافتند (همکاری» همیاری. شرکت‌های 
تجاری) و زندگی حرفه‌ای را مطرح کردند (استادکاران» کارگران» کارآموزان). 
قدرت مادی و معنوی کلیسا بر تمام ساختارها مسلط و قدرت عالیه بود 
(حاکم بر احساسات دیانت ملی» قدرت قضایی» خدمات آموزشی و خیریه). 

8 تشکیلات کشوری. پادشاه فرانسه, بیش از پیش» در رأس هرم 
اجتماعی بود. این درست که پادشاهی منتخب بود ولی پسر ارشدش 7 
برای فراگیری راهبرد امورء شریک سلطنت خویش می‌کرد و اين پسر حتی 
پیش از مرگ پدرش به پادشاهی انتخاب شده بود. از زمان پادشاهی فیلیپ 
اوگوست. موروثی بودن سلطنت جنبهُ رسم و عادت پیدا کرده و رأی‌گیری 
که دیگر جنبهٌ تشریفاتی داشت. از میان برداشته شده بود. میراث سلطنت به 
پسر ارشدٍ شاه می‌رسید («شاه مرد» زنده‌باد شاه!») و زنان حقی به جانشینی 
نداشتند. در صورت صنارت جانشین» نایب‌السطنه‌ای (اعم از مرد یا زن) 
انتخاب می‌شد؛ و به این ترتیب مشروعیت پادشاهی یز شده بود. 

شاه. مقامات قضایی را منصوب می‌کرد و با اتکا به معاونان 
بلندپایه‌اش, به اداره کشور می‌پرداخت. این مقامات» عبارت بودند از: 
صدراعظم» وزیر دربار و امثال آنان؛ دستگاه قضایی او را که خودمختاری 
اریابی‌ها را محترم می‌شمرد و در عین حال دادگاه محاکمة اربابان بود, 
قضاتی اداره می‌کردند. که در شمال باییّی (معادل شریف [کلانتر ] در 
انگلستان) و در جنوب لواره سنشو نامیده می‌شدند و خود. تحت کنترل 
بازرسان سلطنتی قرار داشتند. از قرن سیزدهم. جامعه به سه گروه تقسیم 
شد: دعاخوان‌ها (کشیشان)» رزمندگان (اشراف) و کارگران (عمله‌جات: درجة 
سوم). در عین حال, پادشاه با تکیه بر ملتِ سازمان یافته به صورت طبقاتی 
و اصول مذهبی و مجلس موسوم به مجلس عامه حکومت می‌کرد 
(مجلسی که برای اولین بار در ۱۳۰۲ به دستور فیلیپ لوبل تشکیل شد). 


>) والواها: این پادشاهان نزدیک بود فرانسه را متلاشی کنند 

که جدلول فنمارة ۷۹ و۴۰ پتونت, 

مراحل مهم تاریخی. دستگاه پاپ -داور عالی تمام اختلافات میان 
خاندان‌های اروپا -اعتبار و احترام خود را نه تنها به دلیل جبهه‌گیری پاپ‌ها 
در قرن سیزدهم. بلکه به دلیل اقامت پاپ در آوینیون در سال‌های بین 
۱۳۰۹ و ۱۴۰۳ (حتی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۳ دو پاپ وجود داشت» یکی در 
رم و دیگری در آوینیون) از دست داده بود. تا حدودی هم فیلیپ لوبل در آن 
دست داشت» چون تامپلیه‌ها را به محاکمه کشاند (تامپلیه‌ها. این جناح 
مدافعان «معبد» را هوگ دوپاین در سال ۱۱۱۹ در بیت‌المقدس تشکیل داده 
بود؛ این «شوالیههای فقیر مسیح» پس از بازگشت به اروپا به صورت 
ملاکین ثروتمند و بانکداران دستگاه پاپ درآمده بودند و فیلیپ لوبل - برای 
دست‌اندازی به ثروت آنان -محاکمه‌ای برایشان ترتیب داد و جنایات آنان 
را فاش کرد: کفره پرستش شیطان همجنس‌بازی» میخوارگی و غیره. در 
۰ شصت تن از تامپلیه‌ها را سوزاندند و ژاک دومولای استاد اعظم جناح 
در ۱۳۱۴ اعدام شد. محاکمة او در دادگاهی به ریاست گییوم دونوگاره صورت 
گرفت. 

در ۱۳۲۸ وقتی سلالة سلطنتی کاپتین‌ها خاموش شد. ادعاهای 
ادوارد سوم پادشاه انگلستان برای تصاحب تاج و تخت فرانسه (علیه فیلیپ 
ششم از خاندان والواها) در ۰۱۳۳۷ باعث افروختن جنگی به مدت یک 
قرن و کشتارها و حوادت غم‌انگیزی شد که فرانسه را متلاشی کرد. جنگی 
که به جنگ صد ساله معروف است (ن.ک. جدول شمارة ۲٩‏ پیوست). 
مهم‌ترین بحران سیاسی این عصر سال‌های بین ۱۳۵۶ و ۱۳۵۸» یعنی 
سال‌های اسارت پادشاه زان لوبون در نبرد پواتیه بود: در اين مقطع زمانی» 
اتسین مسارسل (حدود ۱۳۵۸-۱۳۱۶ رئیس تجار پاریس, رهبری 
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سور 


۹۴۴۲/۵ 


در تصویر راست» کرسی (۲۶ اوت ۴۶) اولین شکست بزرگ فرانسه در جنگ صد ساله. فیلیپ ششم, تنها اتکایش به سوار نظام قشون بود: تیراندازان ورزيدة انگلیسی در آن روز شاهکار زدند. در سمت چپ اتين مارسل در شمال 
حکومتی از نوع پارلمانی در اکتبر ۱۳۵۶ تأسیس کرد ولی برای این اقدام بایستی به شارل دوناوار تکیه می‌کرد که با انگلیسی‌ها متحد شده بود؛ بورژواهای پاریس به جنبش درآمدند و به رهبری مایّار و پپن او و یارانش را در دروازف سن 


-آنتوان اعدام کردند. 


نهضتی سیاسی را بر عهده گرفت که هدف از آن تأسیس یک رژیم 
جمهوری در پاریس بود. ایالات از بایتخت تبعیت نکردند و در نتیجه, اتين 
مارسل پارچه‌فروش. طلایه‌دار انقلاب ۱۷۸۹ در ژوئیة ۱۳۵۸ کشته شد و 
حکومت سلطنتی دوباره برقرار گردید. امّا ژان‌دارک (۱۴۳۱-۱۴۱۲) دخترک 
چوپانی که به او «الهام» شده بود» قدرتی را به شارل هفتم بازگرداند که 
متقدمینش از دست داده بودند و ضعف قدرت انگلستان» ناشی از نبرد 
خونین دوگل رز (ن.ک. ۴۲) و نیرنگ لویی یازدهم که با پرداخت 
۰ سکه انصراف پادشاه انگلستان از طمع‌ورزی به پادشاهی فرانسه را 
در ۱۴۷۵ خرید جنگ صد ساله را پایان داد. همین لویی یازدهم بود که با 
گردآوری آن‌چه والواها؛ از دست داده بودنده قدرت سلطنت را با الحاق 
بورگونی» پیکاردی بولونی و آرتوا بازسازی کرد. جانشینش, شارل هشتم» 
بروتانی را ضمیمة کشور کرد. به طوری که در پایان قرن پانزدهم» وحدت و 
یکپارچگی کشور, تحقق یافتهبود 

٩‏ پایان عصر قرون وسطایی. ويژگي بارز پایان عصر قرون وسطایی» 
سلطنت لویی یازدهم (۱۴۸۳-۱۴۶۱)» شارل هشتم (۱۴۹۸-۱۴۸۳) و لویی 
دوازدهصم (۱۵۱۵-۱۴۹۸) است. البته لویی دوازدهم از اعقاب شاخة 
والواهای اورلثان بود. مقام سلطنت قدرتی داشت و مجهز به سپاهی 
دائمی و تشکیلاتی به خوبی سازماندهی شده بود. ماليات‌ها به طور منظم 
دیافت می‌شد و اين در حالی بود که ساختاراقتصادی و اجتماعی کشور 
تغییر می‌کرد: اشراف از نظام مالی به شدت ضربه دیده بودند و کسانی که 
درآمدشان با تغییر قيمت‌هاء کم و زیاد می‌شد (دهقانان» صنعتگران و 
بورژواها) موقعیت بهتری داشتند. بیشترین بهره را بازرگانان می‌بردند (به 
عنوان مثال: ژاک کور» بازرگان اهل بورگ که در عهد سلطنت شارل هفتم با 
معاملات صوری روی فلزاتِ گرانبها و نمک ثروتی به هم زده بود. 
بزرگ‌ترین نقره‌فروش دربار شد. البته بعدها محکوم به پرداخت جریمه‌ای 
سنگین ععادل ۴۰۰/۰۰۰ نکه و توقیف اموال شد که شاید خقش بود 
پیشرفت و ترقی فرانسه در قرون بعدی نیز همچنان ادامه یافت (ن.ک. ذیل 
8 عصر قرون وسطایی به پایان رسیده بود. 
0) کلیسا 


قدرت فوق‌العادة کلیسا در عصر قرون وسطایی, به حدی بود که فصلی 
خاص را باید به آن اختصاص داد. جامعه در این عصر مفیهوم وسیع‌تری 
داشت: جامعهٌ مسیحی, برای فرانسوی بودن لازم بود که شخص ابتدا 
مسیحی باشد و هر فرد خارجی که قصد داشت وارد جامعة فرانسه شود. باید 
اول به مسیحیت رومی‌آورد (مثال: رولون نرماندیایی در ,)٩۱۱‏ تنها 
بهودیان از اين قاعده مستثنی بودند هر چند وجود آنان بیشتر تحمل 


می‌شد تا پذیرفته» آن هم به لطف بعضی ارباب‌ها و بدون داشتن حقوق 
منحصر به فعالیت‌های مالی و پولی بود (که گاه مردم را به خشم می‌آورد)؛ 
در ۱۳۴۹ ظاهراً فرمانی از جانب شارل ششم باعث تبعید آنان شد. 

در عصر قرون وسطایی اولويتِ قدرت معنوی کلیساء بر قدرت مادی 
پادشاهان امری پذیرفته شده بود؛ از قرن سیزدهمم کلیسا تحت آمر دستگاه 
پاپ بود ولی سلسله مراتب خود را شخصا کنترل می‌کرد. طبقهٌ روحانیون 
(کشیش‌ها. شماس‌هاء اسقف‌هاء دعاخوان‌ها و --) ثروتی ارضی داشتند که 
اوقاف نامیده می‌شد. پس از اصلاحات پاپ گرگوار هسفتم (۱۰۵۸-۱۰۷۳) 
اسقف‌ها «از سوی شورای روحانیت و مردم» و سپس تنها از سوی شورای 
روحانیت محلی برگزیده می‌شدند. انتصاب توسط ارباب منسوخ شده بود و 
کلیسا همواره با نثورات اهدایی و وصیت‌ها رو به افزایش بود و این ثروت 
منافع اربابان را به خطر می‌انداخت (درگیری کلیسا با وارئان به هنگام 
جانشینی). دادگاه‌های مذهبی» کاملاً سازمان یافته. می‌توانستند نه تنها در 
امور مذهبی و ایمان باطنی (محاکمه و مجازات انشعابیون» جادوگران» 
تشکیل دادگاه مقدس تفتیش‌عقاید علیه آلبی ژواها و امثال آن) بلکه در 
امور حقوق مدنی نیز دخالت کنند. البته این در صورتی بود که برای قضاوت 
به آنان مراجعه شده باشد؛ از این‌رو «رقیبی برای دادگاه‌های غیرمذهبی 
بودند». رقیبی چنان خشن و سختگیر که مردم غالباً همان دادگاه‌های 
ظالمانة اربابان را ترجیح می‌دادند که بسیار معتدل‌تر بود. نتیجه کار: درگیری 
میان اسقف‌ها و اربابان. و بالاخره اين که کلیسا عملاً انحصار امور خیریه و 
آموزش و پرورش کشور را در اختیار داشت. مدیریت و سرپرستی مدارس با 
اسقف‌ها و میت ها بود و در روستاهاء هیچ‌کس بدون اجازهٌ اسقف؛ حق 
تعلیم نداشت. از جمله در پاریس مدارس را آموزگارانی اداره می‌کردند که 
اجازهُ تعلیم گرفته بودند و استاد و شاگرد را انجمن مذهبی محل کنترل 
می‌کرد. بعدهاء به تدریج» مْسسات آموزشی و کارکنان آن جنبة مستقلی 
پلیس پاریس سوگند یاد کند حریم دانشگاه را محترم بشمارد و نیروهای 
پلیس را وارد دانشگاه نکند. در ۱۲۱۵ اين اصل به عنوان دستور صادره از 
مجمع روحانیت به رسمیت شناخته شد: بودجه‌ای به دانشگاه اختصاص 
یافت و این بنیاد که ننوراتی دریافت می‌کرد و دارای نظامنامه‌ای داخلی 
بوده دانشکده‌هایی در «کارتبه لاتن» افتتاح کرد (از جمله دانشکده الهیات به 
همت روبرت دوسوریٌن در ۱۲۵۷) و به زودی شهرتی «اروپایی» یافت. 
تفکر قرون وسطایی در چهارچوب مذهب خلاصه می‌شد. 


8 -قرن شانز دهم 

«) مراحل میقم تاریخی 

اين قرن, با سلطنت لویی دوازدهم و فرانسوای اول (۱۵۴۷-۱۵۱۵) 
برای فرانسویان «آغاز خوشی» داشت. فرانسه کشوری بود ثروتمند و معتبر 
و پیروزی‌های فرانسوای اول در ایتالیا به قرارداد بولونی (۱۵۱۶) با مقامات 
مذهبي پاپ منجر شده بود. ولی ادعاهای شارل پنجم (پادشاه اسپانیا که با 
فوت مادرش وارث خاندان سلطنتی اتریش و بورگونی شده و در ۱۵۱۹ به 
امپراتوری آلمان رسیده و مستملکاتش به طور کامل فرانسه را احاطه کرده 
بود)؛ فرانسوای اول و جانشینش هنری دوم (۱۵۵۹-۱۵۴۷) را به جنگی 
سخت,و طولانی با اتریش کشاند که در آن, تعداد شکست‌ها بیش از 
پیروزی‌ها بود و به معاهدةٌ کاتو -کامبرزی انجامید (۱۵۵۹). معاهده‌ای که 
طبق آن فرانسه مجبور شد ایتالیا را واگذار کند. (ظاهراً ورشکستگی مالی دو 
کشور بیش از قدرت نظامی به این جنگ پایان داد). 

۱ ۵ آنچه بیش از مسائل خارجی کشور را تهدید می‌کرده اوضاع 
تأثرانگیز داخلی بود که کشور ر به سمت و سوی تجزیه می‌کشاند. در حالی 
که فرانسوای اول, یک نهضت درخشان فرهنگی را در کشور گسترش 
می‌داد (رنسانس) و نوعی آزادی عقیده برقرار شده و تفکرات اصلاح‌گرایانه 
نشوونمای خود را آغاز کرده بوده خطای کوچکی از جانب اشراف و بورژواهاه 
در نیمه دوم قرن» نهضت ضد اصلاحات را با خشونتی باور نکردنی به 
جنبش درآورد: عصر جدال‌های مذهبی فرارسیده بود (۱۵۹۸۱۵۶۲) که 
خلاصهٌ مهم‌ترین وقایع آن در جدول شمارهٌ ۳۳ پنوست آمده است. این 
جنگ‌های بیشتر سیاسی تا مذهبی که در آن‌هاه جاه‌طلبی و بلندپروازی 
هنری دوگیز» رئیس اتحادیه (جناح کاتولیک) و جیره‌خوار و مزدور اسپانیء 
شخصیت کاترین دوسدیسی. ضعف هانری دوم و شارل نهم» روزی 
تأثرانگیز را به وجود آوردند (واقعة سن -بارتلمی که طبق پاره‌ای برآوردها 
در پاریس و حومه آن بين ۰ تاصد هزار کشته برجاگذاشت)» 
نتیجه‌اش انزوای یلتی و حتی محلي تمامی کشور بود: هر ایلت»کاتولیک 
یا پروتستان» طبق مذهب ارباب» جدا از قدرت سلطنت. با امکانات خویش 
زندگی می‌کرد. پادشاهی فرانسه, به تدریج به سمت نوعی هرج ومرج نسبی 
پیش می‌رفت. به طوری که هیچ‌کس فرمانی نمی‌داد و همه با درد خویش 
دست به گریبان بودند. قتل هانری سوم در ۱۵۸۹ به دست کشیش ژان 
کلمان (کشیش متعصب و کهنه‌پرست و در عین حال بازيچة دستِ جناح گیز 
و به ویژه دست‌نشاند‌اش دوشس دومونبانزیه) در تاریخ فرانسه. جنایتی 
بی‌سابقه بود (تا آن زمان, تنها سه پادشاه و همگی از سلسلة مروونژین‌ها 
به قتل رسیده بودند: شیلپریک در ۰۵۸۴ شیلدریک دوم در ۶۷۵ و دا گوبرث 
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۱ ۳ وت (۱۶۱۰-۱۵۶۲) و پادشاه فرانسه از 1۵۸۹ فرانسه نه تنها 
: 5 یکبارچگی خویش بلکه بازسازی اقتدار حکومت و سازماندهی, 
دوبارة خود را مدیون او است که با همکاری سالی (امور مالی) 
اروپا در قرن شانزدهم سزس (کشاورزی) و لافماس (صنعت) انجام شد. 


دوم در ۶۷۹). قدرت و تدبیر پادشاهی چون هانری چسهارم (۱۶۱۰-۱۵۸۹) 
لازم بود تا وحدت‌ویکپارچگی مجدد فرانسه تحقق یابد (منشور نانت ۱۵۹۸). 


ظ) تحول اقتصادي فرن شانزدهم 
در فرانسه و اروپا 

در قرن پانزدهم و شانزدهم, به تدریج در اقتصاد فرون وسطایی مبتنی 
بر کشاورزی و صنایع دستی که باعث انزوای نواحی و اتکای آن‌ها به 
خویشتن می‌شد. نوعی تحول در راستای قیمت‌های عادلانه به وجود آمد و 
فراگیر شد و در حالی که سلطنت قدرت خود را تثبیت می‌کرد» بازرگانان 
ثروتی می‌اندوختند و شعاع عمل خود را گسترش می‌دادند و به تسهیل 
پرداخت‌ها می‌پرداختند و خلاصه به توسعهُ رژیم سرمایه‌داری تجاری 
مشغول بودند. رژیمی که نظریه‌پردازان آن را در چهارچوب نظریه‌ای موسوم 
به مرکانتيلیسم [سودپرستی تجاری ] تجزیه و تحلیل می‌کنند. 

9 علل این جهش چشمگیر. قرن شانزدهم» عصر اکتشافات عظیم 
دریایی (توسط دریانوردان پرتغالی و اسپانیایی) بود: در ۱۴۹۲, کریستف 
کلمب, قدم به قارهٌ آمریکا گذاشت: ت؛ واسکو دوگاما در ۱۸۹۴ به هندوستان 
۰ به برزیل پاگذاشت و در ۱۵۱۹ کورتز در مکزیک و 
پیزار در ۱۵۳۱ در پرو بود. سیل طلا و نقره به سمت اروپا سرازیر شده بود 
و به طور مقاومت‌ناپذیری قيمت‌ها را افزايش می‌داد: کسانی که درآمد ثابتی 
داشتند (مالکان بزرگ) فقیر شدند و بازرگانان و صاحبان صنایع به ثروتی 
رسیدند. قیمت اموال منقول بر اموال غیرمنقول برتری یافت. علاوه بر آن: 
افزایش قدرت سلطنت (دست‌اندازی به اموال اوقافی و شرکت‌ها) باعث شد 
که توسعهٌ اقتصادی تحت کنترل و نظارت سازمان‌های دولتی درآید: به این 
ترتیب سرمایه‌داری تجاري تنظیم شده و مسلط بر اقتصاده در قرن 
شانزدهم و توسط اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها شکل گرفت و موجودیت یافت. 

6 تولیدات صنعتی, جریان عظیمی بود که روی بخش کشاورزی 
تأثیر می‌گذاشت. صنعتگران -مجتمع در شرکت‌ها -مشغول کار بودند ولی 
آن دقت و ظرافت قبلی را نداشتند» آنان دیگر دکاندارانی نبودند که معمولا 
به زرگری و حکاکی می‌پرداختند» بلکه کارگاه‌هایی بودند که بتوانند 
پاسخگوی افزایش 
برای این امر دو چیز لازم بود: سرمایه و کارگر, نه شریک و همکار و امثال 
آن. در نتیجه کارگر دیگر نمی‌توانست صاحب کار شود: همکار بی‌همکار (در 
چنین راستایی از قرن شانزدهم, اعتصابات کارگران آغاز می‌شد, به عنوان 


رسید» کابرال در 


تقاضاها باشند. پس توضعة کارگاه‌ها ضروزت می‌یافت و 


مثال» اعتصاب کارگران چاپخانه‌ها در لیون). 

صنعت پیشتازه نساجی بود که به ویژه در ایتالیا و فلاندر توسعه 
می‌یافت؛ ریسندگی, بافندگی, آماده‌سازی و رنگرزی با روش‌های دستی 
صورت می‌گرفت» پس تعداد کارگران زیاد بود. کارگرانی که برای پر کردن 
جیب رئیس کارخانه یا سهامداران شرکت‌های سهامی کار می‌کردند. نواحی 
کاملی تحت پوشش چنین فعالیت‌هایی بود. با چنین تشکیلاتی کم و بیش 
خوش شانس بسته به هر ناحیه, صنایع رنگرزی (رنگ‌آمیزی گیاهی با 
گیاهانی چون,» زعفران, لاجورده روناس)» کاغذ و چاپ (به عنوان مثال در 
چاپخانة آنورس در ۱۵۷۵ هشتاد هزار کارگر مشئول کار بودند؛ صنایع 
معدنی, ذوب‌آهن (پیدایش کوره‌های بلند) و غیره توسعه بافتند. 

9 کشاورزی نیز دگرگون شد. ثروتمندان شهرنشین, اراضی اربابان را 
خریدند و (به ویژه در انگلستان) املاک وسیع دوباره به وجود آمدند. در 
فرانسه, اکثر مزارع که در عصر قرون وسطایی متروکه شده بودند. دوباره 
توسط اربابان به صورت اجاره یا به صورت سهم مالکانه در اختیار 
کشاورزان گذاشته شدند. سرمایه‌داری در عرصه کشاورزی نفوذ کمتری 


تج 


داشت. 

6 نظریات عصر مبتنی بر سودپرستی تجاری (نظرية اور تیز در اسپانیاء 
ژان بودن در فرانسه, که در قرن هفدهم توسط مونچرشتاین, سالی و کولبر 
ن مسأله را مطرح می‌کرد که ثروت اصلی یک کشور, 
عبارت است از میزان ذخیرهُ طلا و نقرهُ خزانه و هدف فعالیت اقتصادی 
کسب و حفظ این طلاو نقره است (اين اقتصاددانان فقط به نفس پول توجه 
داشتند و نه نقشی که پول به عنوان وسيلهٌ پرداخت دارد). از سویی دیگر 
این برداشت که هیچ ملتی نمی‌تواند جز با حذف ملتی دیگر ثروتمند شود 
باعث شد که برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی فردی, قوانینی وضع گردد. 
از نشانه‌های دخالت فرانسه در اقتصاد تجاری» نظارت بر شرکت‌ها: ایجاد 
کارخانجات دولتی و شرکت‌های تجاری و نوعی حمایت‌های گمرکی بود. 

۵ مبادلات بازرگانی. با این حال نباید تصور کرد که مبادلات تجاری؛ 
بخش مهمی از فعالیت‌های ملی بود. سه چهارم مبادلات» بدون پول انجام 
می‌شد: خواه با خود مصرفی (بیشتر رایج), خواه به صورت اعانه و حتی گاه 
رایگان (گدایان, ولگردان, دزدان, راهزنان و ...)؛ دیگر مبادلات؛ با طلا و 
نقره انجام می‌گرفت (البته نوعی سکه مسی وجود داشت که پول خرد به 
حساب‌ها» می‌رسید). 


تعقیب می‌شد) این 


حساب می‌آمد و به مصرف پرداخت («تنتمه 


6 - قرن هفدهم و هجدهم: اوجگیری و افول پادشاهی 
ن.ک. جداول شمارةٌ 9۳۰ ۳۱ پیوست. 


۵) هانری چهارم و لویی هشتم 

9 صلح مذهبی. هانری سوم» بدون باقی گذاشتن وارثی به عنوان 
جانشین مُرد و تخت سلطنت به بوربون‌ها و نمایندهُ این خاندان» یعنی 
هانری سوم (هانری دوناوار) رسید که با نام هانری چسهارم (۱۶۱۰-۱۵۸۹) 
پادشاه فرانسه شد. او که هنگام دستیابی به سلطنت فرانسه پروتستان 
مسلک بود و به نظر می‌آمد همین امر موجبات جنگی داخلی را فراهم آورد. 
ترک مذهب کرد و با دريافتِ عفو پاپ در ۱۵۹۵ آرامش مذهبی را حاکم 
کرد. برای قطع مخالفت و شورش رهبران کاتولیک» مبالفی میان آنان 
تقسیم شد (از جمله دوک دومرکور که بروتانی را در اختیار داشت, ۵۰/۰۰۰ 
سکه گیرش آمد) و طبق منشور نانت (۱۵۹۸) به پروتستان‌ها حقوق مدنی 
داده شد؛ مذهبشان به رسمیت شناخته شد و نقاط امن (حدود یکصد 
پایگاه) تحت محافظت ساخلوهای پروتستان درامد (به ویژه لاروشل). 

9 از آن پس, هانری چهارم به شیوهٌ پادشاهی مطلقه به حکومت 
پرداخت؛ به کمک وزیرش سالی با قاطعیت تمام قدرت بادشاهی را دوباره 
به وجود آورده و در اين راستا اهمیتی به مجالس نمایندگان نداده چون از 
تحرکات نامناسب آنان بیم داشت. در عهد سلطنت او صنعت نساجی در 
فرانسه رونق گرفت (ابریشم‌بافی در لیون و تور, پرده‌بافی در پاریس) و در 
۸ شامپولین» ایالت کیک را بنیانگذاری کرد. این پادشاه که بی‌تردید 
لایق‌ترین و شایسته‌ترین پادشاه فرانسه بود. در سال ۰۱۶۱۰ همراه با لویی 
یازدهم. به دست راوایاک معلم مدرسه‌ای مسخ شده از تبلیغات اتحاديةٌ 
نساجان؛ به قتل رسید. 

لویی سیزدهم, پسر هانری چهارم. بیش از نه سال نداشت و با آغاز 
دورةٌ نیابت سلطنت -سیرده شده به ماری دو مدیسی, ملکهٌ مادر عصری از 
تحریکات و دسیسه‌ها آغاز گردید. کونسینی. مشاور ماری دو مدیسی و 
تشکیل مجلس همگانی [منتخب نجباء روحانیون و مردم] در ۱۶۱۴ 
نتوانستند هیچ‌یک از مشکلات موجود را حل کنند. در این میان لوبی 
سیزدهم -اسما -قدرت را در اختیار گرفت و مادرش را تبعید کرد. در ۰۱۶۲۴ 
کاردینال ریشلیو به عضویت شورای سلطنت درآمد و با خلع سلاح 
شاهزادگان پروتستان و اعدام بمضی از نجیب‌زادگان بلندپايه توطنه گر و 
دسیسه‌بازه نظم را در کشور برقرار کرد. در مدت بیست و هشت سالی که او 


فرانسه 


بر سر قدرت بود همواره در حال مبارزه‌ای عظیم بود. مبارزه‌ای که 
باقاطعیت و اعمال خشونت ادامه داد تا قدرت حکومت محفوظ بماند. پس 
از مرگش در ۱۶۴۲ که یک سال پیش از مرگ شاه اتفاق افتاد ائتلاف 
آشوبگران از صغارت پادشاه جدید لویی چهاردهم سود بردند و سربلند کردند. 
0) خورشید شاه (۱۷۱۵-۱۶۴۳) 

۵ مازارن. پادشاه جوان به هنگام مرگ پدرش لویی سیزدهم پنج ساله 
بود. پارلمان نیابت سلطنت را به ملکه مادر «آن اتریشی» سپرد. ملکه‌ای 
دلباختة یک ایتلیایی مکاره بی‌مسئولیت (در مدتی که بر سر قدرت بود 
ثروت زیادی اندوخت) ولی قاطع, به نام ژول مازارن که مجبور بود در دو 
جبپه بحنگد: در خارج کشور -به جنگ سی ساله که آتش آ ن در ۱۶۱۸ 
روشن شده و اروپا را تضعیف کرده بود پایان داد: فرانسه را ریشلیودر سال 
۵ وارد این جنگ کرده بود (کنده پیروز در روکر وا در ۱۶۳۳) که مازارن 
با موفقیت به آن پایان داد (معاهدات وستفالی در ۱۶۴۸ و پیرنه در ۱۶۵۹) 
و در داخل کشور باید با قیام پارلمان پاریس (جبهة پارلمانی ۱۶۳۹-۱۶۳۸) 
و شورش اشراف عالی (جبهة شاهزادگان ۱۶۳۵-۱۶۵۰) مبارزه می‌کرد. 
جدال‌هایی گاه تأثرانگیز و گاه مضحک که در آن مارکیز دومونپانسیه ملقب 
به دوشیزه خانم کبیر و بو ۳۲ ی رتس خودی نشان دادند. 
مازارن در ۱۶۶۱ پس از ترتیب دادن ازدواج لوبی چهاردهم با ماری تسرز» 
وارث پادشاهی اسپنیا (که ازدواج سیاسی موفقیت‌آمیزی نبود: چهل سال 
بعد. جنگ انفصال اسپانیا آغاز شد و فرانسه را ورزشکست کرد) از کار برکنار 
شد و پادشاه جوان بیست و دو ساله در ۱۶۶۱ تصمیم گرفت» شخصاً بر 
قلمرو خویش حکومت کند و با هیچ مخالفتی هم روبه‌رو نشد. 

سیاست داخلی لویی چهاردهم» همانند سیاست هانری چهارم. 
سیاستی مستبدانه و هدف از آن ایجاد نظم و آرامش در کشور بود. شاه با 
نظارت بر جزئی‌ترین عملکردهای تشکیلات اداری (در مورد تشکیلات 
اداری کشور ن.ک. جدول شمارةُ ۳۱ پیوست) کنترل ماموران و کارگزاران 
سلطنتی و نشاندن هر یک از آنان در جای خود. بدون تزلزل از ضربه زدن 
به اراد متشخص (از جمله: فوکهوزیرمالیه) رام کردن اشرافب ناآرا و با 
معاونت وزیران شایسته‌ای چون کلبر یا مجریان مطیع و فرمانبرداری چون 
لووأ؛ قدرت و مقام سلطنت را به اوج و جامعه فرانسه را به بالاترین درجة 
شکوه و عظمت رساند. قرن لوبی چهاردهم بدون شک استحقاق نام قرن 
کییر را داشت البته اگر قاطمیت اصلاحات شاه» شهرت نویسندگان» 
دانشمندان و هنرمندان و عظمت بناهایی راکه به وجود آمد و کاخ ورسای 
نمونهٌ بارز آن بود. به حساب آید. با این حال عظمت خورشید شاه نباید 
چشم ما را بر روی دیگر مسائل ببندد؛ خودپسندی و نوعی تنگ‌نظری این 
پادشاه, عواقب سنگینی برای کشورش به ارمفان آورد. 

لوبی چهاردهم دربار را وسیلةٌ حکومت قرار داده بود؛ پریمی 
ویسکونتی که مدتی در ورسای اقامت داشت می‌گفت: «شاه یک شیطان 
است! که با یک نگاه دنیایی را می‌بخشد!». اما درست همین دربار و 
درباریان بودند که اندک» اندک به صورت بار سنگینی درآمدند و پادشاه را از 
ملت و کشور جدا کردند: این جدایی در عصر لویی پانزدهم و زمان انقلاب 
به چشم امد. 

شاه آن گونه که می‌بایست موفق به ساماندهی اقتصاد کشور نشد. 
اقتصاد -اسیر نظریات مرکانتیلیسم کلبر -کشور را به حال خود رها کرد تا از 
اقتصاد دیگر کشورهای اروپایی» مانند انگلستان عقب بماند. (نتیجه‌ای که 
به بار آمد. عدم تعادل شدید قيمت‌های بین‌المللی بود که تاوانش را کشور 
فرانسه پرداخت). 

استبنان غی قنیه ناه روی خن عفکار بت قنته بوفقبنا الضای قنور 
نانت (۱۶۸۵) برای فیلسوفان قرن هجدهم زمینه‌ای بسیار مناسب برای 
مبارزه علیه نفرت از دیگر ادیان فراهم ساخت. حال این پرسش مطرح 
می‌شود که چگونه پادشاهی چنین قدرتمند که پروتستان‌ها به هیچ‌وجه 
خطری برایش نداشتنده به این فکر افتاد که به روشی تا این حد 
جسارت‌آمیز چون دراگوناد [ تعقیب پروتستان‌هاء به ویژه پروتستان‌های 
جنوب توسط دراگون‌ها (سوار نظام) ] مبادرت کند. دراگون‌ها» در منازل 
پروتستان‌ها اسکان داده شدند و آنان به غارت و تجاوز و شکنجة 
صاحب خانه‌ها پرداختند. پروتستان‌ها مجبور بودند برای رهایی از تعدی و 
تجاوزآنن, تفییر مذهب دهند (یک مأمور عاليرتبة سلطنتی لاف می‌زد که 
با این زوش؛ کر پواتز ۳۸۰۵۰ تفر ظرف جند ماه به راد راست برگهجیاا 
بدیهی است که لوا این روش را عمومیت داد. پی‌آمد این سیاست ضد 
پروتستان. جنگ‌های مذهبی جدید در سون (مقاومت کامیزاردها به ویژه 
در جنوب کشور, به رهبری ژان کاوالیه) و تبعید دویست تا سیصد هزار 
پروتستان بود که به انگلستان؛ هلند و آلمان رفتند (۲۰/۰۰۰ نفر از آنان د 
برلین مقیم شدند). این تبعید, کشور را از گروهی روشنفکر مدیر» کارشناس 
امور مالی و نظامی محروم کرد. سرانجام این که جبهه‌گیری ضد پروتستان: 
باعث قیام پروتستان‌های اروپا علیه او شلد (اتحادیةٌ اوگسبورگ). 
خودکامگی مذهبی او منحصر به تعقیب هوگنوت‌ها (پروتستان‌های 


ورسای در ۱۶۶۸ پیش از تغییرات آن به دستور لویی چهاردهم. 
تابلو از پیبر پوتل - موزة ورسای 


همقسم شده کالونیست ) نبود ژاز ت‌ها نیز بهای گزافی پرداختند. در 
عقد سلطنت او پیست و دو راهبه (جوانترین آنان شصت و پنج ساله بود)» 
توسط ۳۰۰ سربازء از دروازهُ سلطنتی دشامپ (پورت رویال دشامپ)] 
بیرون انداخته شدند. لویی چهاردهم با دستگاه پاپ هم درافتاد. البته کار تا 
حد انشعاب نرسید. 

گروهی از مورخین معتقدند. و حق هم دارند که اين اشتیاق مذهبی 
افراطی را دومین همسرش. مادام دو منتنون به او تلقین کرده بود. همسری 
که پس از مرگ ماری ترز در ۱۶۸۳ با او ازدواج کرد. زنی کاتولیک» متعصب 
تا مرز خرمقدسی» نو اگریبا دوبینیه (شاید پروتستان) و آخرین ماجرای 
عشقی پادشاهی که در د بخش اول زندگیش ماجراهای عشقی پرجارو 
جنجالی داشت. پادشاهی که به گفتةٌ سن سیمون, عقده گناه زناکاری‌های 
افراطی خود را روی پروتستان‌ها و ژانسنیست‌ها خالی می‌کرد. 

سیاست خارجی. پادشاهی چنین مستبد و مقتدر نمی‌توانست 
نجنگد. به لطف تلاش‌های لووآء سپاهی دائمی به استعداد تقریبی 
۰ سرباز (در زمان صلح) و به طرق نامشروع به وجود آمده بود. 
علاوه بر آن لوا نوعی خدمت نظام وظيفة اجباری (منتخب ایالات از 
طریق قرعه کشی) سازمان داده بود. لویی چهاردهم با این سپاهء فلاندر 
(۱۶۶۸-۱۶۶۷) و فرانش کنته (۱۶۷۸-۱۶۷۲) را فتح کرد. اروپا برای 
مقاومت در برابر خورشید شاه متحد شد. اقدامات ضد پروتستان او باعث 
شکل‌گیری اولیسن اتسحادیه (اتحادية اوگسبورگ) و جنگی نه ساله 
(۱۶۹۷-۱۶۸۸) شد که البته بی‌نتیجه ماند. در پاسخ به جانشینی پادشاهی 
اسپانیاه گنیوم دورانژه موفق شد اتحاد کبیر (انگلستان» هلند امپراتوری 
آلمان و اغلب پرنس‌نشین‌های المان) را علیه فرانسه تشکیل دهد: جنگ 
بر سر جانشینی پادشاهی اسپانیا (۱۷۱۴-۱۷۰۲) بود که به پیمان‌های 
اوتربخت و رادشتات انجامید. به هنگام مرگ لویی چهاردهم (۱۷۱۵)» 
فرانسه کشوری مغلوب و ورشکسته بود و سیادتی را که در اروبا داشت به 
انگلستان واگذاشته بود و اگر هنرمندان. نویسندگان, دانشمندان و 
اندیشمندان «قرن بزرگ» خویش را نداشت, جز خاطراتی دردناک چیزی از 


>) قرن هجدهم 

6 یک بار دیگره نیابت سلطنت و نایب‌السطنه‌ای فیلیپ دورلشان از 
۵ تا ۱۷۲۳ سعی کرد حکومتی اشرافی (و نه مستبد و خودکامه) را بر 
کشور حاکم کند: رژیم شش شورایی که می‌بایست کشور را اداره می‌کرد 
(رژیم موسوم به پُلی سینودی) با شکست کامل مواجه شد. اوضاع 
فاجعه‌آمیز مالی کشور, با فروپاشی سیستم بانكي جان لاو اسکاتلندی از آن 
چه بود. وخیم‌تر شد. سلطنت لویی پانزدهم در اوضاع و شرایط بسیار بد و 
نامساعدی آغاز شد. 

پادشاه که پس از رسیدن به سن قانونی» نمی‌توانست مانند جدش 
هم زندگی شاهانه‌ای داشته باشد و هم به عیاشی و خوشگذرانی بپردازد 
حکومت را رها کرد و زمام امور کشور را به وزیرانش (دوبواء فلوری؛ 
شواسول) و گروهی نیرنگ باز سپرد و معشوقه‌ها (دوئسس دو شاتورو مادام 
دوپامپادور» مادام دوباری) و رفقای همپیاله‌اش را نیز در امور کشور شرکت 
داد اما برخلاف تضور باید یادآور شد که اگر حکومت شعیف بود -البته اگر 
نگوییم اصولاً حکومتی وجود نداشت -ولی کشور از تشکیلات پایدار و 
توانمندی برخوردار بود: در ۱۳۳۹ برای اولین بار پس از شصت سال بودجة 
کشور متعادل شد. کشور ثروتمند می‌شد. جاده‌ها ساخته می‌شدند و 


موسسات آموزشی توسعه می‌بافتند. متأسفانه این وضع چندان دوام نیاورد؛ 
عیاشی‌های شاه, افراط کاری‌های درباریان خزانهة کشور را خالی کرد و 
علی‌رغم اصلاحات هوشمندانهُ شواسول و موپنو پایه‌های حکومت متزلزل 
شد. در ۱۷۷۴ پادشاه به بستر بیماری افتاده کشیشی که بر بالینش حاضر 
بود اطلاع داد که شاه برای بهبود و شفای خویش» سه بار مراسم عشای 
ربانی را به جا آورده است: سی سال قبل, در اوایل سلطنتش نیز دستور 
برگزاری ششهزار عشای ربانی را داده بود! نارضایی مردم به حدی بود که 
مقامات کشور, جرأت نکردند. تابوت شاه را برای تدفین از خیابان سن‌دني 
پاریس عبور دهند. پانزده سال بعد انقلاب فرانسه صورت گرفت. 


۵ -رژیم قدٍ 

خلاصه ساختارهای اجتماعی و تشكيلاتي حکومتی که اصطلاحاً 
رژیم قدیم نامیده می‌شود. در جدول شماره ۳۱ پیوست آمده است. بررسی 
این ساختارهاء اهمیت زیادی دارده چون نشان می‌دهد که پادشاهی فرانسه 
برای حاکمیتی قاطع و کامل از تمام امکانات اداری» سیاسی و فنی برخوردار 
بود متاسقانه: اشتباهات فردی» مسیر گردشکار این تشکیلات را که 
می‌توانست نقطهٌ حرکتی برای اصلاحات عظیم انقلابی باشد. سذ کرد. 


لویی چهاردهم در ۰۱۷۱۰ در سال ۱۶۷۹ نوشت: «حرفه پادشاهی؛ 
بزرگ, اشرافی و مطبوع است...». 
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اعدام لویی کاپت» شانزدهمین نام فهرست. ۲۱ ژانويه ۱۷۹۳:«آزادی چه مفهومی دارد. وقتی طبقه‌ای از مردم بتواند با انحصار طلبی خویش, حق زندگی و مرگ همنوعان خود را در دست بگیرد؟» (بيانية «به جان آمده‌ها» در مجلس عوام 


پاریس ۲۱ ژونن ۱۷۹۳). 


۳ انقلاب فرانسه؛ امپراتوری؛ قرن نوزدهم 


۸ -انقلاب فرانسه 

علل اصلی انقلاب. این علل را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. 

علل اقتصادی: فرانسه در زمينة علوم کشاورزی و زراعی» پنجاه سال 
و در زمینهٌ صنعت» بیست سال از انگلستان عقب‌مانده‌تر بود (مثال: اختراع 
ماشین بخار توسط جیمزوات در ۱۷۶۹ که در ۱۷۸۵ در فرانسه مورد استفاده 
قرار گرفت؛ اولین کوره‌های بلندٍ ذوب‌آهن با سوخت ذغال کک در ۱۷۵۰ در 
انگلستان و در حدود ۱۷۸۵ در فرانسه به کار گرفته شد؛ در همین دوره» در 
انگلستان ۲۰/۰۰۰ ماشین بافندگی و در فرانسه ۷۰۰۰ ماشین بافندگی 
مشغول کار بود), فرانسه بازارهای خود در شرق را از دست داده بود و 
اقتصاد داخلی روبه ورشکستگی می‌رفت: مشکلات کشاورزی» ترقی 
قيمت‌هاء بحران‌ها و تجارت بیمارگونه یکی پس از دیگری» جانشین 
یکدیگر می‌شدند (چهار بحران عظیم بین سال‌های ۱۷۷۰ و ۱۷۷۸). 

- علل سیاسی» اجتماعی. فرانسةٌ فقرزده, با تورم جمعیت مواجه بود 
(۲۶ میلیون نفر در ۱۷۸۹ در مقابل ٩‏ میلیون جمعیت انگلستان)؛ یک سوم 
جمعیت, زیربیست‌سال بود و سه‌چهارم‌آن زیر چهل‌سال. از سوبی دیگر جامعه, 
به مین قبل توجهی متحول شده بود: بورژواهای ساکن شهرها که ثروت‌های 
کشور را در اختیار داشتند. درصدد بودند. آخرین فئودال‌ها (افراد ممتازه) را از 
میدان بیرون کنند و مردم به زحمت قدرت استبدادی را تحمل می‌کردند. به 
ویژه که این قدرت جز شکست‌های متوالی ارمغانی برای مردم نداشت. 

علل فرهنگی.تغیبر ذوق و سلیقه و افکر:نتشار نظره‌ای که فلسفة 
روشنایی‌ها نامیده شده است. افکار دموکراسی (ژان ژاک روسو)» حکومت 
ارلمنی و تقسیم قوای کشور (مونتسکیو) آزادی عقاید مذهبی (ونتر) و 
آزادی فرهنگی (دیده‌رو) را در فرانسه انتشار داده بود. انجمن‌های سرّی 
(فراماسونی و غیره) نیز در جهت انتشار افکار ضد سلطنتی تبلیغ می‌کردند. 

-علل فوریت انقلاب را باید در اوضاع عصر لویی شانزدهم جست‌وجو 
کرد. این پادشاه هنگامی که به سلطنت رسید (۱۷۲۴) پارلمان (منحل شده 
در ۱۷۷۰ زیر فشار موپو) را دوباره تشکیل داد و امیدوار بود با این لطف, 


اعضای پارلمان را به حمایت از خود متمایل سازد. در عمل نیزه اعضای 
پارلمان با تحریکات و دسیسه‌بازی‌های دربار همسو شدند و به جناح ملکه 
ماری آنتوانت اتریشی پیوستند که بیشتر به فکر خوشگذرانی‌های خود بود تا 
نقشی که به عنوان ملک یک کشور بر عهده داشت و هیچ چیز از آن چه در 
بیرون از دربار و درباریان بود (کنت آرتواء پولینیاک) درک نمی‌کرد. حتی با 
پادشاهی هالوصفت ضعیف و مردد سلطه داشت. پارلمان؛ به ترتیب. تورگو 
و نکر» دو وزیری رکه در پی یافتن نوعی سیاست واسطه‌ای میان استبداد 
ناکارآمد پادشاهی و بی‌نظمی سیاسی بودند (به ویژه نکر که آشکارا 
ولخرجی‌های دستگاه سلطنت را افشا کرد) از کار برکنار کرد. در ۰۱۷۸۵ 
بحران مالی, به ویژه در اثر رقابت با انگلستان وضع فاجعه‌آمیزی به خود 
گرفت. کالون وزیر وقت به سیاست استقراضی متوسل شد که به صورت 
سیاست حیف و میل درآمد؛ لذا شورای خبرگان را تشکیل داد (ن.ک. جدول 
شمارة ۳۳) ولی باز هم نتیجه‌ای به دست نیامد و پارلمان» خواستار تشکیل 
مجلس همگانی [مرکب از اشراف» روحانیون» مردم ] شد. تصمیم در ۵ 
ژوئیه ۱۷۸۸ گرفته شد و در هشتم اوت وعدهٌ تشکیل اولین مجلس برای ۵ 
مه ۱۷۸۹ داده شد. این اولین بار پس از ۱۶۱۴ (ن.ک. 3۴۴/۲//۵) بود که 

6 مراحل انقلاب. مراحل بدوی انقلاب به ترتیب وقوع» با جزئیات 
آن در جدول شماره ۳۳ آمده است. در اين جا فقط به تصمیمات مجلس 
همگانی [از تمامی اقشار] که در ۵ مه ۱۷۸۹ تشکیل شد و طی آن 
نمایندگان خواستار تشکیل مجلس شورای ملی در ۱۷ ژونن و سپس 
تشکیل مجلس موّسسان -وظیفه‌دار انشای قانون اساسی و تغییر رژیم -در 
نهم ژوئیه می‌پردازيم. گاهشمار انقلاب به معنای دقیق واژه شامل مراحل 
زیر بود: 

مجلس موّسسان از نهم ژوئية ۱۷۸۹ تا ۳۰ سپتامبر ۱۷۹۱ مشغول کار 
بود؛ از اول اکتبر ۱۷۹۱ تا ۲ سپتامبر ۱۷۹۳۲ مجلس قانونگذاری سعی کرد 
یک حکومت مشروطة سلطنتی را برقار سازد و بهاتریش نیز اعلان چنگ 
داد: از ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲ تا ۲۶ اکتبر ۱۷۹۵ کنوانسیون ملی به رهبری 


ژیروندی‌ها (میانه‌رو) و بعد کوه‌نشینان (بیشتر متمایل به چپ و عاملان 
ایجاد وحشت) بر کشور مسلط شدند و پس از یک فترت کوتاه مدت در 
قدرت فردی روبسپیر به توسط ترمیدورها (طرفدارانِ بازگشت به عصر 
آرامش و تعادل) اعلام جمهوری شد؛ از ۲۷ اکتبر ۱۷۹۵ تا ٩‏ نوامبر ۱۷۹۹ 
این جمهوری برقرار ماند و سرانجام عصر دیرکتوار و جمهوری بورژواها 
رسید که به حکومت کنسولی منجر شد (۱۸ برومر [ماه دوم تقویم 
جمهوری» برایر با ۲۳ اکتبر تا ۲۱ نوامبر» کم و بیش ماه آبان ایرانی ] ). 

برای جزئیات به جداول زیر مراجعه کنید: 

جدول شمارة ۳۳ روند وقایع 


جدول شمارةٌ ۳۵9۲۴ - مهم‌ترین شخصیت‌ها و دستاورد انقلاب 
فرانسه 

جدول شمارهٌ ۳۶- جنگ‌های انقلاب 

فپرست مجالس مختلف تشکیل شده در ۱۷۹۱ و ۱۷۹۵ در جدول 
شماره ۳۷ با عنوان فهرست کل مجالس فرانسه آمده است. 

8 نتایج و شعاع گسترش انقلاب فرانسه. انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه, 
پدیده‌ای محدود. محلی و بومی نبود. تاریخنگاران معاصر این انقلاب را 
گوشه‌ای از یک نهضت عظیم انقلابی می‌دانند که «نیمکرهٌ غربی» دنیا 
یالات متحده. لهستان, بلژیک, هلند. سوئیس, دولت‌های ایتالء اروبای 
مرکزی, اسپانیا و پرتغال) را تکان داد. به طور کلّی تمام انقلاب‌ها را باید 
لحظه‌ای از یک جنبش انقلابی عصر مدرن تلقی کرد که انقلاب‌هایی 
سیاسی‌آند و نتیجه‌شان -در آغلب موارد -جز تغییر رژیم حاکم نیست: در 
قرن نوزدهم, نقلاب‌های عظیمی صورت گرفت که اهداف بسیار پیچید‌ای 
داشتند و سرانجام می‌توان لرزه‌های انقلابی قرن بیستم (انقلاب روسیه, 
انقلاب دوم چین, -در ۱۹۱۹ -و نهضت‌های عظیم ضد استعماری و 
جنبش‌های آمریکا -فیدل کاسترو چه‌گوارا و غیره) را ادامهٌ انقلاب فرانسه 
دانست. گسترة انقلاب فرانسه چنان عظیم بود که گویی یک عصر تازه 
زمین‌شناسی آغاز شده بود: انقلاب‌هاء تاریخ بشسرند» چنان‌که 
چین‌خوردگی‌هاء تاریخ کر زمین. 


فرانسه 


8 «حکوست #تیولن و انبرانوري. .. 

اقلاب؛ رژيم قدیج را درهج شکسته ولی کاغ‌های: آزمان‌های متاستی 
مورد نظری که سعی در بنای آن‌ها داشت یکی پس از دیگری فروريخته 
بود؛ مجلس موسسان سال ۰۱۷۹۱ مجلس کنوانسیون ۰۱۷۹۲ مجلس 
موسسان ۰۱۷۹۳ عصر وحشت و دیکتاتوری روبسپیر ۱۷۳۹ کودتاهای 
دیرکتوار, سازمان یافته توسط مجلس موّسسان سال سوم جمهوری 
(۱۷۹۵) همه و همه به روی کار آمدن بناپارت در آخرین کودتاء کودتای 
۸ برومر سال هشتم جمهوری (۱۰-۹ نوامبر ۱۷۹۹) و تشکیل 
حکومت کنسولی (مجلس موسسان سال هشتم) و بعد امپراتوری منجر شد. 
به عبارتی پس از ده سال مبارزات سیاسی داخلی» گردبادهایی از فتوت و 
بلند همتی, قهرمانی و پستی و سنگدلی و پس از تحمل ناملایمات, فرانسه 
در اختیار یک مرد قرار گرفت» یک ژنرال اهل کرس که مدعی تحمیل 
انقلاب فرانسه به اروپا بود و اروپا را به صورت وسیله‌ای برای ارضای غرایز 
جاه‌طلبانة خویش درآورد. پانزده سال جنگ و کشورگشایی ناپلنون؛ اروپا را 
به ویرانه بدل کرد و یک میلیون و هفتصد هزار کشته برجا گذاشت. 
جنگ‌های انقلاب هم که با همین آرمان صورت گرفت» یک میلیون و 
چهارصد هزار نفر را نابود کرد: فقط جنگ‌های اول و دوم جهانی این رکورد 
شوم را شکستند. 
2) ناپلئون بناپارات 

در ۱۵ اوت ۱۷۶۹ در خانواده‌ای فرو دست ساکن آژاکسیو به دنیا آمد 
(بدرش شسارل بسناپارت ۱۷۸۵-۱۷۳۶ و مادرش لانسه‌تیتا راصولینو 
۱۸۳۵-2-۰ بود). هفت خواهر و برادر داشت: ژوزف (۱۸۴۴-۱۷۶۸؛ پادشاه 
ناپل از ۱۸۰۶ تا ۰۱۸۰۸ پادشاه اسپانیا از ۱۸۰۸ تا 4/۱۸۱۳ الیزا (شاهزاده 
خانم با کیوچی, گراند دوشس توسکانی ۱۸۲۰-۱۷۷۷) لوسین (پرنس 
کانینو ۱۸۴۰-۱۷۷۵ لویی (۱۸۴۶-۱۷۷۸؛ پادشاه هلند. از ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۰ 
همسر ملکه هورتانس و پدر ناپلنون سوم)؛ پولین (۱۸۲۵-۱۷۸۰؛ دوشس 
گاستالا. همسر ژنرال لوکلرک و بعد همسر پرنس بورگز)؛ کارولین 
(۱۸۳۹۱۷۸۲؛ ملکة ناپل)؛ ژروم (۱۸۶۰-۱۷۸۴؛ پادشاه وستفالی از ۱۸۰۷ 
تا ۱۸۱۳ پدر شاهزاده خانم ماتیلد و شاهزاده زروم - ناپلئون). ناپلنون جوان 
در ۱۷۷۹ وارد مدرسة نظام برین شد و در ۱۷۸۷ به مقام معاونت توپخانه در 
لشکر لافر رسید. در لشکرکشی به ساردنی (ژانوية ۱۷۹۳) لیاقتی از خود 
نشان داد و با ارتقاء به درجة سرهنگ دومی فرمانده تویخانه شد. بعد به 
فرماندهی گارد ملّی گرس رسید که در آن در ۱۷۹۳ مبارزه با پاسکال پانولی 
(متحد انگلیسی‌ها) جریان داشت. در همان سال در محاصرهٌ تولون شرکت 
جست. پس از انتقال به سپاه اسپانیا با منصب ژنرال توپخانه. تحت 
فرماندهی کلرمن در ۱۷۹۴ در ۱۷۹۵ به ستاد عملیات نظامی منتقل شد. 
در سیزدهم واندمیر [از ماه‌های جمهوری برابر با ۲۲ سپتامبر تا ۲۱ اکتبر ] 
به معاونت فرماندهی کل ارتش داخلی تحت فرمان باراس رسید و در 
۵ درجه سرلشکری گرفت و به فرماندهی کل سپاه اسپانیا منصوب شد 
(۱۷۹۶). با پیروزی‌هایش در مونتنوت (۱۱ آوریل ۱۷۹۶ آرکول (نوامبر 
۶ ریولی (۱۴ ژانویه ۱۷۹۷) شهرتی به دست اورد. معاهدةٌ 
کامپوفورمیو (۱۷۹۷) به جنگ‌های ایتالیا بایان داد و بناپارت برای نبرد 
عازم مصر شد (۰۱۷۹۸ ن.ک. جدول ۳۶ پیوست) و در اکتبر ۱۷۹۹ به 
فرانسه بازگشت. 

در اين میان در ۱۷۹۶ با ژوزفین تاشر دو لاباژوری متولا ۱۷۶۳ در 
مارتینیک و بیوةٌ ژنرال بوهارنه ازدواج کرده و دو فرزند او (هورتانس و اوژن 
بوهارنه) را به فرزندخواندگی پذیرفته بود. در ۱۸۰۹ او را طلاق داد. 
تاباآرشیدوشس اتریش: ماری لوئیز ازدواج کند (ژوزفین در ۲۹ مه ۱۸۱۴ در 
مالمزون مرد). حاصل ازدواجش با ماری لونیز پسری بود. فرمانروای رم که 
در ۱۸۱۵ با عنوان ناپلنون دوم به امپراتوری رسید ولی سلطنت نکرد؛ بلکه 
با لقب موروثی از مادرش, یعنی دوک رایش اشتات در ۱۸۳۲ در وین مرد. 

ناپلئون بناپارت در ۱۵ مه ۱۸۲۱ در سنت هلن» تبعیدگاهش مرد و 
خاکستر جسدش در ۱۸۴۰ با شکوه و جلال هر چه تمام‌تر به فرانسه آورده 


شد 


) دیکتا تور 

در نیم اکتبر ۳۹۹ وقتی بناپارت -پیروز مرد میدان‌های برد ایتالیا 
و مصر -در فرژوس از کشتی پیاده شد. کشور در توفانی از کودتاها و 
اختلافات سیاسی دست و پا می‌زد و به دنبال «شمشیر» برنده‌ای بود که 
بتوانده قاطعائه خود ر تحمیل کند. سی‌یس -ژاکوبن مسلگ اسیق و 
مشروطه‌خواه پیشین -ابتدا ژوبرت را در نظر گرفت (که در نووي ایتالیا 
کشته شد)» بعد متوجه مورو شد که به بناپارت پیوست. در چهارم اکتبر مرد 
میدان سیاست و مرد میادین نبرد با یکدیگر ملاقات کردند و در مدتی کمتر 
از یک ماه در ۱۸ و ۱٩‏ برومر سال هشتم با اتکا به نیروی نظامی بناپارت 
دو مجلس (قدما و پانصد نفره) را منحل, رهبران ضعیف و دمدمی مزاج را 
بر کنار کردند و این دوء حکومتی موقت به رهبری بناپارت» سی‌یس و 
روژه کو تشکیل دادند. اقدام آنان با هیچ مخالفت یا مقاومت و هیجانی 
مواجه نشد: بهانهُ عملیات؛ مهار «یک توطئه» بود. تبعید و دستگیری حدود 


٩۴۴۰۳/65۵ 


بناپارت در پونت دارکول 


شصت تن از ژاکوین‌ها «حزب نظم» -بانکداران؛ بورژواهاء سلطنت‌طلبان» 
اسقف‌های انشعابی و غیره -پیروزی عملیات را تسهیل کرد. چون هدف 
«برومری‌ها» استقرار دیکتاتور نخبگان به زور سر نیزه بود. 

در آغاز سی‌یس یک متمم قانون اساسی تنظیم کرد (قانون اساسی 
سال هشتم جمهوری. ن.ک. جدول شمارةُ ۳۷ پیوست) که در همه‌پرسی با 
سه میلیون رای آری. ۱۵۶۲ رای نه و البته با چهار میلیون رای ممتنع» به 
تصویب رسید و در ۲۵ دسامبر ۰۱۷۹۹ یعنی حتی پیش از شمارش آراء» به 
اجرا درآمد. اين قانون» بخش اعظم قوةْ مجریه و مقننه را در اختیار کنسول 
اول (تاپلنون) می‌گذاشت که ظاهراً دو نایب کنسول داشت: کامباسر و 
لوبرون: کار مجالس قانونگذاری (سنا و ملی و قضایی) در این خلاصه 
می‌شد که به لوایج پیشنهادی کنسول, بدون آن که بحثی به میان آورده آری 
یا نه بگوید. تنها شورای قضایی می‌توانست اندک استقلالی از خود نشان 
دهد که بناپارت در ۱۸۰۴ اين اختیارات را نیز محدود و در ۱۸۰۷ به کلی 
آن را منحل کرد. دو سال بعد (قانون اساسی سال دهم) بناپارت اختیارات 
خود را باز هم افزایش داد و به عنوان کنسول مادام‌العمره در عمل تمام 
قدرت کشور را قبضه کرد. 

۵ سازماندهی تشکیلات حکومت کنسولی به طور کامل, از تراوشات 
فکری کنسول اول نبود» بلکه فرایند اقداماتی بود که انقلاب پایه‌ریزی کرده 
بود. مراحل مهم این ساماندهی عبارت بودند از: 

تأسیس شورایی‌دولتی» وظيفه‌دارتهية لوایح قانونی‌وتنظیم اموراداری 
و قضایی که خارج از توان کنسول اول بود. کنسول اولی که باید پذیرفت 
توانسته بود مردانی خبره و کارآمد راگرد خویش جمع کند... و آن‌ها را 
وادارد حرف شنوی داشته باشند (برون» رآل. پور تالی. شاپتال و دیگران). 

قسیمات کشوری. اصل ایالات با تقسیمات فرعی ولایات» قصبات 
و محلات» همچنان حفظ شد. مّا یک نوآوری: ایجاد مشاغل فرمانداری» 
معاونان فرماندار منتصب حکومت (حکومتی که حتی بخشداران قصبات 
بیش از ۵۰۰۰ سکنه را نیز خود منصوب می‌کرد). به همین ترتیب انتصاب 
قضات (تا آن زمان انتخابی) در اختیار قدرت مرکزی بود؛ دستگاه قضایی 
کشور اصلاح شد و ساختار محکمی یافت: یک دادگاه محلی در هر فحله, 
٩‏ دادگاه استیناف» یک دادگاه جنحه و جنایی (با هیئت منصفه) در هر 
یالت از کشور. و سرانجام دستگاه پلیس انتظامی به دقت سازمان یافته 
(فوشه رئیس کل پلیس؛ دوبوا کلانتر اول پاریس) که مهم‌ترین سلاح رژیم 
در داخل کشور بود. 

-در این جا بی‌مناسبت نیست حقوق مدنی ۲۱ مارس ۱۸۰۴ فرانسه را 
که در عصر ناپلون سوم. قانون ناپلئون نامیده شد جداگانه مورد بحث قرار 
دهیم. اين قانون تنظیم شده در کمیسیونی مرکب از ترونشه. پورتالی؛ 
مالویل و بیگو دوپرآمنو در سال ۱۸۰۰ و ۰۱۸۰۱ خللاصه تعدیل شدهٌ تفکرات 
انقلاب بود: الغای امتیازات» روی کارآمدن بورژواها. باید در نظر داشت که 
حقوق مدنی ۰۱۸۰۴ ضمن تأیید اصول انقلاب ۱۷۸۹ (برابری مردم در 


مقابل قانون» جدایی مذهب از سیاست و غیره» بیشترین توجهش به تعبین 
و تحدید حقوق مالکیت (تصرف انتقال) بود. قانونی کاملا منطبق با جامعة 
بورژوا که از ویژگی‌های بنیادی پادشاهی ژوئیه بود. 

- نظام مالی: تشکیلات اداری دریافت ماليات‌هاءبرقراری مالیات‌های 
غيرمستقيم» تنبیت ارزش فرانک ژرمینال [ماه هفتم تقویم جمهوری ] 
(مصوب ۱۷ ژرمینال سال یازدهم. برابر با ۷ آوریل ۱۸۰۳ که ارزش پول 
گشفر را تا سال ۱۹۲۸ ععیین کنردا: تأستیس باتک فرانسته به کمک 
بانکدارانی که برای کودتای ۱۳ فوریهٌ ۱۸۰۰ هزینه‌هایی را متقبل شده و 
سرمایه گذاری کرده بودند (از جمله: لوکوتلکس و پز گو). 

اصلاح ساختار آموزش و پرورش: تأاسیس دبیرستان‌ها و مدارس 
عالی با انضباطی نظامی (تقسیم دانش‌آموزان به جوخه‌ها و گردان‌ها و 
استفاده از آموزگاران مجرد و ساکن در مدرسه). ناپلنون در زمينه آموزش 
ابتدایی هیچ اقدامی به عمل نیاورد و اين گونه موسساتِ آموزشی در اختیار 
خن حضوعتی باقی مان وای داسگاهها هو کازین تکنرد که چنجدها 
سازمان یافتند (دانشگاه سلطنتی), 

- اقدامات مذهبی: در ۱۸۰۱ بناپارت قراردادی با پاپ پی هفتم منعقد 
کرد که طبق آن پاپ. جمهوری فرانسه را به رسمیت شناخت فروش اموال 
متعلق به مجمع روحانیت را واگذار کرد و با موافقت کنسول اول» حق 
انتصاب اسقف‌ها را برای خود محفوظ داشت. 

6 صلح و آرامش در اروپا. فرانسه در آرزوی صلح و آرامش بود. از 
۲ سپاهیان انقلابی این کشور با اروپایی در حال جنگ بودند که تمایل 
داشت فرانسه به مرزهای طبیعی خود محدود شود. به هنگام دستیابی 
ناپلنون به مقام کنسول اولی» روس‌هاء به تازگی در هلند مفلوب برون شده 
بودند و تزار سپاهیان خود را به کشور فراخوانده بود؛ تنها دو دشمن باید 
ساکت می‌شدند: اتریش و انگلستان. 

ارتش اتریش که هنوز جنوا را در محاصره داشت در مارنگو مفلوب 
شد (۱۴ ژوئن ۱۸۰۰) چون از پشت جبهه مورد حملة ارتش فرانسه قرار 
گرفته بود. این ارتش از گردنة هنوز پر برف سن برنارد کبیر گذشته بود. مورو 
در باواریا. مرد پیروز نبرد هوهن‌لیندن شد و آتریش به ناچار باید پیمان 
صلح لونویل را می‌پذیزفت ٩(‏ فوریه ۱۸۰۱) که براساس آن, بلژیک و 
خواسته میهن‌پرستان شبه جزیره بود. هیچ اقدامی به عمل نیامد). 

در این زمان» انگلستان بحران سیاسی و اقتصادی سنگینی را پشت 
سر می‌گذاشت (الحاق ایرلند. استعفای ویلیام پیت در سوم فوریهٌ ۱ 
تسلیم مصر به ارتش فرانسه دلیلی کافی بود برای آن که انگلستان در مورد 
روابط با فرانسه تصمیم بگیرد: طبق پیمان صلح آمیین (۲۵ مارس 4۱۸۰۲ 
انگلستان مستعمرات فرانسه را بازیس داده مصر ضمیمه ترکیه شد و جزیرة 
مالت به صورت بین‌المللی درآمد. برای اولین بار پس از ده سال» اروپا روی 
آرامش به خود دید. 


۳/۸ 


۱ ۰۳/۳9/6 


فرانسه 


6 امپراتور جهانگشا 

6 بررسی علل از سرگیری جنگ در اروپاه همواره موضوع بحث‌های 
داغ و هیجان‌انگیزی بوده است. در پیمان صلح امیین «همزیستی 
مسالمت‌آمیز» بین فرانسة نیرومند و گسترش یافته و انگلستان» ارباب 
مطلق دریاها و تجارت میان مستعمرات» پیش‌بینی شده بود. اما ظاهراً نه 
بناپارت و نه حکومت انگلستان هیچ‌یک به این صلح اعتقادی نداشتند. از 
پاره‌ای جهات, صلح آمیین, برای بریتانیایی‌ها نوعی پیمان مونیخ پیش از 


۰ 


و 
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از دیدگاه انگلیسی‌هاء ناپلئون؛ «اسب چموش» و «لولو خور خوره» و 
غیره بود. در این کاریکاتور جنایات و جاه‌طلبی او نشان داده شده 
است. در اين جا فاتح دنیا را می‌بينيم که جان بول کوچولو او را 
متوقف کرده است. [ جان بول یا جمبول, همان عموسام 
انگلیسی‌هاست ]. 


جنگ دوم جهانی بود که تصور می‌کردند. هدف بناپارت از این صلح به 
دست آوردن فرصتی است برای آمادگی جنگی؛ علاوه بر آن» جبهه گیری 
اقتصادی کنسول اول» چنذان به ذانقة انگلیسی‌ها خوش نمی‌آمد که امیدوار 


ورود ناپلنون اول در ۱۸۰۶ به برلین 


بودند به وضعیت پیش از سال ۱۷۹۲ بازگردند. یعنی دوباره بر اقتصاد اروپا 
مسلط شوند. اما بناپارت در دو زمینه آنان را امید کرده بود. در عرص 
اقتصاد. با تشویق صنایع و تجارت و برداشتن موانع گمرکی به منظور 
حمایت از تولیدات داخلی فرانسه. بخش اعظمی از بازارهای اروپا را بر 
روی تولیدات انگلیسی بست و در اروپا سیاست توسعة ارضی از طریق 
حمله به دیگر کشورها را از سر گرفت: ورود به خاک آلمان (باواریا4 سوئیس 
(فرمان داوری که کنفدراسیون سوئیس را به صورت یکی از اقمار فرانسه 
دراورد) و ایلیا الحاق پیه‌مون به فرانسه). غریز جاه‌طلبی‌هایش او را به 
سمت و سوی جنگ سوق می‌داد. هر چند بارها گفته‌انده تحت‌تأثیر 
مشاورش تیبودوبود. 

کنسول اود... نیازبهتحرک‌واعمال قهرمانانه و لذا نیاز به جنگ 

دارد. 

9 جنگ تحرکات سلطنت‌طلبان را که از سوی انگلستان تغذية مالی 
می‌شدند. به بوتهٌ فراموشی انداخت. توطنهٌ کادووال. اهمیت و گستردگی 
شبکه‌های ضد بناپارتی را آشکار کرد. این شبکه‌ها توسط پلیس تحت 
فرمان فوشه متلاشی شدند (دوک قلمرو بیطرف انکهاین؛ ربوده شد. به 
ونسن منتقل و تیرباران شد, توطئه‌گران دستگیره گروهی مانند کادووال به 
گیوتین سپرده شدند و بعضی دیگر مانند پیشگرو که در زندان خفه شد. به 
قتل رسیدند). فوشه و اطرافیانش به کنسول اول ارزشی دادند که از هر گونه 
توطئه‌ای مصون بماند. به این ترتیب که مقام او را موروثی کردند و بناپارت 
این تفکر را به متا کخمیل کرد و ظرف ۴۸ ساعته یک مشمم قانون اساسی 
نوشته شد (۲۸ فلورال سال دوازدهم برابر با ۱۸ مه ۱۸۰۴). جمهوری 
فرانسه به یک امپراتوری موروثی (ناپلنون بناپارت) سپرده شد که بی‌درنگ, 
طبقه‌ای اشراقی به وجود اورد و ساختار لرزان خاندان سلطنتی را تثبیت 
کرد. بعد در دوم دسامبر ۱۸۰۴ به دست پاپ پی هفتم» در کلیسای اعظم 
نتردام و در میان شور و شوق و هیاهوی سلطنت‌طلبان تاجگذاری خود را 
متبرک کرد که رفتارشان با پاپ تا حد یک دلقک بود (ژوزف دومایستر). 
امپراتوری, با آن قشر اشرافی جدید که بعضی از آنان حتی سواد خواندن و 
نوشتن نداشتند با آن مدال زیون دونور, علایم و پرچم‌های سلطنتی, 
قلیدی تاناند از عسر باقاهن ود ولی کسن جرآت کنر حداقته 
چون رژیم» دارای پلیسی بی‌نهایت کارآمد بود و هر گونه تلاشی را سانسور 
می‌کرد: در هر ایالت فقط باید یک روزنامه منتشر می‌شد و نوشتن مقالات 
سیاسی ممنوع بود؛ نویسندگان تبعید (مادام دو استایل) یا اعدام شدند 
(بنيامین کنستانت. شاتوبریان)» هنرمندان وظیفه داشتند پیروزی‌های 
امپراتور را جلوه دهند و در خدمت تبلیغات برای سلطنت باشند. زندان‌ها پر 
از «مظنونین» بود. اکنون ناپلئون می‌توانست با خاطری آسوده به جنگ 
بپردازد. چون در داخل کشور جناح مخالفی وجود نداشت. ۱ 

6 جنگ با انگلستان و متحدان اروپایی آن. ناپلئون در تمام یا تقریباً 
در تمام -اين جنگ‌ها پیروز شد. فرماندهی بزرگ بود. چون سپاهی کارآمد 
را سازمان داده بود. سپاهی پر تعداد (برقراری قانون نظام وظیفهٌ اجباری با 
حق خرید معافیت: بین سال‌های ۱۸۰۰ و ۲ یک میلیون و هشتصد 
هزار سرباز وارد خدمت شدند) و قاطع. افسران به خاطر قابلیت‌ها و نه 


سابقة خدمت یا اصالت خانوادگی برگزیده می‌شدند؛ تشکیلات ارتش قابل 
انعطاف بود. سپاه ناپلئون سپاهی ضربتی بود و نه سنتی. تسلیحات» متنوع 
و تدارکات ناکارآمد بود (هنوز از تفنگ‌های مدل سال ۱۷۷۷ و توپ‌های 
گریبووال [برگرفته از نام مخترع آن در قرن هجدهم ] استفاده می‌شد)؛ 
«نبوغ» نظامی امپراتور, عمدتاً متکی بر تحرک گردان‌ها و اجبار سرداران به 
تغذيهٌ افراد سپاه در محل بود. خدمات بهداری هم مانند تدارکات» چندان 
کارساز نبود. در ضمن «ارتش کبیر» همیشه انبوهی از دزدان و معلولین را به 
دنبال خود می‌کشید. چنین ارتشی تنها می‌تواند یک استراتژی داشته باشد: 
جنگ رویارو. اغلب پیروزی‌های ناپلئون, نتیجهُ سرعت اجرای عملیات بود. 
ایتدا دشمن را محاصره می‌کرد (نقاط سوق‌الجیشی در استراتژی او نقش 
درجة دوم داشتند) و گردان‌هایش را برای وارد آوردن ضربهُ نهایی» هنگامی 
که رقیب روحا و جسما از با افتاده است. تازه نفس نگه می‌داشت. ترفند 
آخیر» یکی از نواوری‌های بزرگ ناپلنون بود. 

سرداران و ژنرال‌های امپراتوری, از تاکتیک و استراتژی چیز زیادی 
نمی‌دانستند. ناپلنون فقط از آنان می‌خواست وظایف محوله را درست انجام 
دهند و در صورت لزوم بداننده چگونه جان خود را فدا کنند. به هیچ‌کس 
اجازهٌ فرماندهی نمی‌داد و اصول و خطمشی‌ها را خود تعیین می‌کرد. ضعف 
این اطرافیان باعث بعضی از مهم‌ترین شکست‌های او شد. 

مقابلهُ بناپارت با بریتانیاه به قول امروزی‌هاه نوعی درگیری میان دو 
امپریالیسم بود. پس از چند ماه «جنگ سرد» در مورد جزیره مالت که 
میانجیگری» انگلستان اولتیماتومی به فرانسه داد و از این کشور خواست 
توافق‌های به عمل آمده در پیمان آمیین (۲۶ آوریل ۱۸۰۳) را محترم 
بشمارد و در ۱۷ مهه سفیرانش را به انگلستان فزاخواند: یک حادفة جزفی 
دریایی (توقیف یک کشتی بازرگانی فرانسوی توسط ناوگان جنگی بریتانیا) 
بهانه‌ای مناسب به بناپارت داد تا مبارزه با «دزدان دربايي آلبیون» را از سر 
گیرد: این جنگ دوازده سال به درازا کشید. 

6 وقایع این جنگ دوازده ساله را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: 

نخنگ فرانسه انگلیس (۱۸۰۵-۱۸۰۳): تلاش برای پیاده کردن نیرو 
(اردوگاه بولونی. دریاسالار بوریکس) و شکست فاجعه‌آمیز ترافالگار در ۲۱ 
اکتبر ۱۸۰۵ (نلسون پیروز مرد میدان نبرد ویلانی)/ 

اتحاد سوم (اتریش. روسیه. سوئد, پادشاهی ناپل) به تحریک 
انگلستان (پیت) در طول تابستان ۱۸۰۵: شکست اتریشی‌ها در اولم (۲۰ 
اکتبر ۱۸۰۵) و اتریش و روسیه در استرلیتز (۲ دسامبر ۱۸۰۵)؛ که ناپلتون 
قرارداد پرسبورگ ۳ بر اتریشی‌ها تحمیل کرد. (۲۶ دسامبر ۸۰۵ 9 
براساس آن دست اتریش از ایتالیا و آلمان کوتاه شد. این انقراض امپراتوری 
مقدس رومی ژرمنی بود (اوت ۱۸۰۶). 

- چهارمین اتحاد؛ (اتحاد قبلی و الحاق پروس): پیروزی فرانسویان در 
در ایلو (۸ فوریه ۱۸۰۷) و فریدلند (۱۴ ژوئن ۱۸۰۷). معاهده تیلسیت (۹۷ 
ژوئية ۱۸۰۷) و پیمانِ سرّی ناپلنون با تزار نیکلای اول» علی‌رغم تحرکات 
تالیران. 


فرانسه 


اولین واکنش‌ها در اسپانیا و پرتفال بروز کرد (قیام در مادرید در ۲ مه 
۸ پیروزی اسپانیا در بایلن واقع در آندلوزی و تسلیم ژوتو به ولزلی در 
سینترا در ژوئیه -اوت ۱۸۰۸). آغاز جنگ‌های پارتیزانی در اسپانی. 

- بنجمین اتحاد (به کوشش اشتادیون اتریشی) که روس‌ها در آن 
شرکت نداشتند: شکستِ ناپلشون در اسلینگ (۲۲ مه ۱۸۰۹) و پیروزی در 
واگرام (۶ ژوئیه ۱۸۰۹)؛ معاهدة صلح وین (۱۳ اکتبر ۱۸۰۹). مترنیخ ترتیب 
ازدواج آمپراتور با آرشیدوشس ماری لونیز را داد (انزوای روسیه). ناپلنون 
عملا سلطان بلامنازع سراسر اروپای غربی تا ویستول بود. 

نبرد با روسیه که تحریم انگلستان را رعایت نکرده و به این کشور 
نزدیک شده است (آغاز نبرد: ۲۴ ژوئن ۱۸۱۲)؛ پیروزی در اسمولنسک و 
مسکو ولی با بازگشتی غم‌انگیزه پس از آتش زدن مسکو (اکتبر - دسامبر 
۲ یعنی بازگشتی با ده هزار سرباز بازمانده از هفتصد هزار سرباز! 

- اتحاد همگانی علیه ناپلئون (۱۸۱۳)؛ آخرین پیروزی‌ها در لوتزن و 
بوتزن و «کشتار» ارتش کبیر در لا یپزیک («نبرد ملت‌ها» ۱۹-۱۶ اکتبر 
۳۴۳ شکست در اسپانیا (ویتوریا) و اشغال پاریس توسط متحدین در 
۰ مارس ۱۸۱۴. 

استعفای ناپلئون (۶ آوریل ۱۸۱۴)؛ تبعید به جزيرة الب. سنا و 
تالیران» لویی هجدهم برادر لویی شانزدهم را فراخواندند؛ فرانسه به 
مرزهای سال ۱۸۹۲ خود بازگشت (معاهدهٌ پاریس)؛ تشکیل کنگرةٌ وین 
(ن.ک جدول شمارة ۳۸). 

- حکومت صد روزه: در اول مارس ۱۸۱۵ ناپلئون در خلیج ژوان پیاده 
شد و به طور موقت و ناقص وحدت کشور زیر پرچم خود را یک بار دیگر به 
وجود آورد و جنگ با متحدین متمرکز در بلژیک را از سر گرفت. اما در 
واترلو از ولزلی دوک ولینگتون شکست خورد (۱۸ ژونن ۱۸۱۵). پس از 
استعفای مجدد در ۲۲ ژوئن قصد عزیمت به ایالات متحده را داشت ولی 
سرانجام در روشفور تسلیم انگلیسی‌ها شد که او را به سنت هلن تبعید 
کردند. 


0) نتیجه 

ناپلتون طی شش سالی که در «جزيرة کوچک» سنت هلن میان یاران 
وفادارش گذراند. خاطرات خود را نوشت. در اين اثره خود را سرباز انقلاب و 
منجی ملت‌ها و پیام‌آور صلح به اروپا نامید: در کمال بی‌تعهدی نسبت به 
تاریخ» فراموش کرده بود که یک پادشاه مستبد, جنگ طلب و در پایان 
موجد فاجعه‌ای ملی بوده است. تاریخ دنیاء پر از این چهره‌های درخشان و 
پرهیاهو است که شوق رويايي توده‌های عامی و حماسه‌سازان آنان را به 
شهرت رسانده است. مردانی که -گاه صادقانه - علی‌رغم میل خویش تصور 
می‌کردند با شکنجه, سانسور, زندان و جنگ سعادت و خوشبختی را به 
انسان‌ها ارزانی خواهند داشت. ناپلنون بناپارت» شاید یکی از همین چهره‌ها 
بود, 


۶ -قرن نوزدهم 
«) پیش از ۱۸۴۸ 

9 رستوراسیون [اعادةٌ عصر سلطنت ] (۱۸۳۰-۱۸۱۵) پس از 
حکومت صد روزه» در ۲۲ ژوئن ۱۸۱۵ لویی هجدهم زمام امور کشور را در 
دست گرفت؛ طی فرمانی, اصول انقلاب را پذیرفت و اختیارات قانونگذاری 
را به یک مجلس نمایندگان» منتخب مردم و یک مجلس نخبگان سپرد 
(ن.ک. جدول شمارة ۳۷: قوانین اساسی فرانسه) ویژگی بارز عصر اعادة 
سلطنت در داخل کشوره جدال میان هواداان سرسخت بازگشت رژیم قدیم 
[رستوراسیون ] یعنی اولتراها و نمایندگان اقشار بورژوای بهره‌مند از 
انقلاب و دشمن بوربون‌ها» و آزادیخواهان بود. در ۰,۳۴ هنگامی که 
شارل دهم. جانشین برادرش لویی هجدهم شد ناچار بو با بحران عظیم 
اقتصادی سال ۱۸۲۷ مقابله کند که حاصل شکست اولتراها در انتخابات 
بود: شارل دهم با چشم‌پوشی از رای مردم؛ وزارتخانه‌ای با نام وزارت 
اولتراهاء به مدیریت پولینیاک تشکیل داد و به این ترتیب, در ۱۸۳۰ منشور 
را نقض کرد: در ۰۲۷ ۲۸ و ۲۹ ژوئية ۱۸۳۰ مردم پاریس قیام کردند. شارل 
دهم به ناچار استعفا داد و عازم تبعیدگاه شد؛ بورژواها -وحشت‌زده از 
گسترش ابعاد «نهضت» -دوک دورلنان آزادیخواه را بر تخت سلطنت 
نشاندند که پادشاه لوبی فیلیپ لقب گرفت. در زمينة وقایع خارجی باید به 
اعزام نیروهای نظامی به الجزایر در سال ۱۸۳۰ اشاره کنیم که جنبة حیئیتی 
داشت و مقدمهٌ فتح‌الحزایر بود. 

9 پادشاهی ژونیه (۱۸۴۸۱۸۳۰). لویی فسیلیپ با همکاری 
کازیمیر پریه (که به بورژوازی احترام می‌گذاشت دشمن آزادیخواهانِ بیش 
از حد «دموکرات» بود)» تییر (هوادار مشروطه و معتقد به اتکای شاه به 
مجلس) و گیزوت (بیشتر هوادار حکومت فردی) سلطنت می‌کرد. بحران 
اقتصادی, باعث شورش‌هایی محلی شد (کارگران نساجی لیون در ۱۸۳۱) 


تست 


۳۸۵ 


کنگرة وین تابلو اثر ایزابی 
کنت لوونهايلم (سوند) کنت دونوأی (فرانسه)؛ پرنس مترنیخ (اتریش)؛ کنت دولاتوردوپین (فرانسه)؛ کنت دونسسلرود (روسیه),کنت دوپالملا 
(پر تغال)؛ ویکنت دوکاستلراو (انگلستان)؛ دوک دودالبرگ (فرانسه)؛ بارون دو وسنبرگ (اتریش)» پرنس دورازو موفسکی (روسیه)؛ زنرال لرد استوارت 
(انگلستان)؛ صدراعظم گومز دولابرادور (اسپانی)؛ ویکنت دوکلانکار تی (انگلستان)؛ واکن؛ شوالیه فون گنتس (اتریش) بارون ژ. دوهامبولت (پروس)؛ 
2 نرال کنت کاتکارت (انگلستان)» (نشسته) پرنس تالیران (فرانسه)؛ (نشسته) کنت دواستا کلبرگ (روسیه). 


که توسط پادشاهی نه چندان پرعظمت سرکوب گردید و فتح الجزایر 
نتوانست شکست‌های سیاست خارجی کشور (بحران سال ۱۸۴۰ مصر. 
ن.ک. ۲ را جبران کند (استرداد عبدالقادر در ۰۱۸۴۸ ن.ک. ۶۱). 
فرانسة عصر پادشاهی ژوئیه, شاهد ظهور صنایع بزرگ (راه‌آهن) بود 
که قوانین و مقررات ضدکارگری از آن حمایت می‌کرد: کاهش دستمزدها, 


ممنوعیت اعتصاب و ممنوعیت سهیم شدن کارگران در سود. بحران سال 
۷ وخامت اوضاع را به منتهی درجه رساند. بورژواها و اقشار سطح 
بالای جامعه» از قدرت برکنار شدند و کارگران پاریس در فورية سال ۱۸۴۸ 
قیام کردند (ن.ک. جدول [صفحه بعد ]. 


9 


۹۴۴۲/۸ 


) اختلافات امپراتوری دوم (۱۸۷۰-۱۸۵۲) با افکار عمومی 

تاریخ وقایع آن در جدول شمارهٌ ۳۰ آمده است. 

6 سیاست داخلی ناپلشون سوم. همه‌پرسی انجام شده در ۲۱ دسامبر 
۵۱ به لویی ناپلنون بناپارت اجازه وضع قانون اساسی را می‌داد. قانونی که 
او در ۱۴ ژانوية ۱۸۵۲ انتشار داد (ن.ک. جدول شماره؛ُ ۳۷ پیوست)؛ این 
قانون اساسی با ظاهری جمهوری» در عمل تمام اختیارات کشور را در 
دست شاهاده نیس جمهور متمرکز می‌کرد که طی همه‌پرسی ۲۰ نومب 
۲ امپراتور فرانسه شد (۷۸۳۹۰۰۰ آری در مقابل ۲۵۳۰۰۰ خیر: 
اکثریت ٩۷‏ درصدی). ناپلئون سوم. مدت هشت سال به صورت دیکتاتوری 
حکومت کرد البته وزیران شایسته و برجسته‌ای داشت» هر چند همگی 
مطیع سیاست او بودند: پرسین‌یی؛ مورنی, باروش؛ بسیوه روهر. عصر 
امپراتوری» عصر فشار و استبداد بود: نظارت دولت بر مطبوعات. دانشگاه» 
عقاید فردی و نامزدی‌های رسمی نمایندگی که برای امپراتوری مجلسی 
فرمایشی به وجود آورنده توقیف یا تبعید آزادیخواهان؛ رهبران جمهوریخواه 
و بعضی از روشنفکران از جمله ویکتورهوگو. سوء قصد نافرجام اورزینی به 
جان ناپلئون سوم (۱۴ ژانویه ۱۸۵۸ انفجار سه بمب در کالسکه امپراتور) 
فرصتی به امپراتور داد تا قانون امنیت عمومی را به اجرا درآورد که عملا 
اجازة تبعید یا توقیف بدون محاکمة مخالفان رژیم را به شخص اول کشور 
می‌داد. این نابودی کامل حیات سیاسی» مغایر با حیات بی‌نهایت درخشان 
دربار توئیلری بود که اکنون ناپلنون سوم در آن تنها در پی‌شکوه و عظمت 
و رعایت آداب و تشریفات می‌گشت. 

مشکلات خارجی و دگرگونی‌های اقتصادی تغییر چنین سیاستی را 
تحمیل کردند. امپراتوره هنوز تا اندازه‌ای اجازه ابراز عقیده به مخالفان را 
میداد (به ویژه به اسقف‌هایی که از سیاست امپراتور در ایتالیا انتقاد 
می‌کردند. ن.ک. ٩۳۵‏ و طرفداران سیاست حمایتی که پیمان تجاری سال 
۰ با انگلستان به منافعشان آسیب می‌رساند). به تدریج یک امپراتوری 
لیبرال (غیرمذهبی کردن برنامه‌های آموزشی توسط ویکتور دورویی, 
اعطای حق اعتصاب به کارگران در ۱۸۶۴ نفوذ روزافزون تبیر و تأسیس 
حزب تییر -لیبرال و طرفدار بناپارت -با همکاری امیل اولیویه. تصویب 
قانون آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات در ۱۸۶۸). عمده‌ترین رقبای 
رژیم عبارت بودند از: هانری روشفور که مجلهٌ هفتگی او با عنوان فانوس: 
بعدها با عناوین زنبورک و اردي رنجیر شده شهرت زیادی در فرانسه پیدا 
کرد (هفته‌نامة فانوس به سردبیری آریستید بریان تا ۱٩۲۸‏ منتشر می‌شد). 
گامبتا (۱۸۸۲-۱۸۳۸) در ادعانامه‌ای که در روزنامهٌ جمهوریخواه بیداری به 
چاپ رسید, این گونه نتیجه‌گیری کرده بود: 

تنها برای دو سالگرد مراسمی ندارند و در ردیف سالگردهای 
رسمی نیامده‌اند: ۱۸ برومر و دوم دسامی چون اگر رسمیت 
پیدا کنند افکار عمومی از آن‌رو خواهد گرداند. 


در ۰۱۸۶۷ ۰۱۸۶۸ ۱۸۷۰ نساپلنون سوم در راستای پیشرفت‌های 
اجتناب‌ناپذیر مخالفان؛ قانون اساسی را اصلاح کرد و راه را برای یک 
حکومت نیمه پارلمانی باز گذاشت و در ۸ مه ۱۸۷۰ یک بار دیگر خود را به 
همه‌پرسی گذاشت (۷۵۳۸۰۰۰ آری» ۱۵۷۲۰۰۰ خیر» ۱۹۰۰۰۰۰ صمتنع). 
موفقیتی بسیار موقت: سه ماه بعد فرانسه به اشغال پروس درآمد و پس از 
نبرد سدان. امپراتوری بدون یافتن حتی یک متحد مدافع, وازگون شد (۴ 
سپتامبر ۱۸۷۰). ناپلئون سوم به اسارت درآمد و به آلمان منتقل شد و اندکی 
پس از آزادی, در انگلستان مرد. 

9 سیاست خارجی ناپلشون سوم. این سیاست. هدف بزرگ منشانه‌ای 
را تعقیب می‌کرد. تفکر ملیت (به ویژه رهایی ملت‌های محروم» از جمله 
ایتالیایی‌های شمال شبه جزیره و لهستانی‌ها) و در صورت لزوم -البته با 
بزرگ‌منشی کمتر -افتخارات نظامی (هر چند در آغاز سلطنتش فریاد می‌زد: 
«امپراتوری یعنی صلح»). در راستای هدف اخیر بود که ناپلئون سوم فرانسه 
را وارد جنگ با روسیه (جنگ کریمه ۱۸۵۶-۱۸۵۴ در مورد مسألهٌ شرق 
ن.ک. 3۵۶) و ایتالیا (مه -ژوئية ۱۸۵۹ که طی آن با الحاق ساووا و 
کنت‌نشین نیس بر وسعت فرانسه افزوده شد. ن. ک. ۵۴۵) کرد. از ۱۸۶۰ به 
بعد. سیاست خارجی ناپلنون سوم دیگر شکستی نداشت: در مورد مسألث رم 
(ن.ک. ,٩۴۵‏ مکزیک (جنگ مکزیک ۱۸۶۷-۱۸۶۱ ن.ک. )٩۷۲‏ و در 
۰ علیه آلمان (تهاجم به فرانسه» فروپاشی امپراتوری. ن.ک. ۵۴۳). از 
سویی دیگر ناپلنون سوم.امپراتوری مستعمراتی فرانسه را افزایش داد 

9 بعضی از مسائل. 

ابتدا این سئوال پیش می‌آید که چرا انقلاب ۱۸۴۸ به قدرت‌گیری 
نمایندگان سلطنت‌طلب و کسب اکثریت آنان در مجلس در انتخابات ۱۸۴۹ 
منجر شد و در همه‌پرسی‌های دسامبر ۱۸۵۱ و ۱۸۵۲ چه بر سر 
جمهوریخواهان فوریه آمد؟ بی‌تردید علت آن بود که انقلاب در ظاهر و 


منظرف میدان باستیل و سنگربندی‌های محلف سن آنتوان در ۲۵ ژوئن ۱۸۴۸ 


انقلاب ۱۸۴۸ 


علل: بحران مثلثٍ کشاورزی, صنعتی و مالی سال ۱۸۴۷ در انگلستان و فرانسه (فقدان راهکار تولید زنجیره‌ای, کاهش فاجعهآمیز نقدینگی طلا در بانک‌های فرانسه, تضعیف ارزش 
فرانک)؛ اختلافات سیاسی (مخالفت‌ها به تدریج به صورت سازماندهی شده درآمد وبه تظاهرات محلی بدل شد: دولت تصمیم گرفت تظاهرات انقلابی پیش‌بینی شده برای روز ۲۲ 


فوریه ۱۸۴۸ را ممنوع کند. اقدامی که سقوط رژیم را به دنبال داشت). 


رهبر ملی (آرماندماراست) و کنت آلتون شه طی اطلاعیه‌ای 
گارد ملی» دانشجویان و مردم را به تظاهرات اعتراض‌آمیز دعوت 
کردند. نمایندگانی که قرار بود در این تظاهرات شرکت کنند از 
ترس لوث شدن قضیه؛ تصمیم گرفتند از حضور در جمع مردم 
خودداری کنند و در عوض متعهد شدند وزیران را متهم کنند 
(گردهمایی در خانه اودیلون بارو). 
اجتماعات متعدد در محلات مختلف پاریس, به‌ویژه 
کارتیه لا تن که درآن دانشجویان علی‌رغم مخالفت‌نمایندگان؛ 
تصمیم گرفتند برای ۲۲ فوریه (بس فردای آن روز) تظاهراتی 
برپاکنند. 


صفوف راهپیمایان در میدان پانتئون تشکیل شد و چنان 
جمعیتی به آنان پیوست که دنبالةٌ صف تا کلیسای مادلن در 


میدان کنکورد و کاخ بوربون رسید. مأموران پلیس؛ 
تظاهرکنندگان را عقب راندند. 


درنقاط مختلف درگیری به آشوب منجر شد (نقاط بحرانی: 
مقابل بعضی از وزارتخانه‌هاء کارتیه لا تن و اطراف پاریس). 


بسرقراری نظم: ارتش تمام نقاط سوق‌الجیشی را در 
دست دارد. 


گاردملی,در مجموع از جبهه گیری علیه تظاهرکنندگان خودداری 
می‌کند» حتی در بعضی محلات به آنان می‌پیوندد. 


شاه تصمیم به تغییر کابینه می‌گیرد (برکناری گیزوت؛ 


انتصاب موله رقیب گیزوت). از سرگیری شورش و این 
بار جاندارتره توسط کارگران (بخش سن مارتن» باستیل و 
محله سن انتوان). در مقابل وزارت امور خارجه, نظامیان, به 
صف تظاهرکنندگان تیراندازی می‌کنند: ۵۲ کشته, ۷۴ مجروح 
(قتل‌عام کا پوسن‌ها ؛ 


9 جمهوری دوم. انقلاب ۱۸۳۸ به‌صدور قانون اساسی جدیدی منجر 
جمهوری دوم معین شده است؛ در انتخابات دسامبر ۳۳۸ برادرزادهٌ 
امپراتور لویی ناپلنون بناپارت به ریاست جمهوری برگزیده شد که او را 


کشتارهای پراکند؛ دیگر, مردم شهرک‌ها به جنیش درمی‌آیند 
وبا ایجاد سنگرهایی در خیابان‌ها به دفاع از خود می‌پردازند. 
شورشیان برای دستیابی به سلاح, اسلحه‌خانه‌ها و سربازخانه‌ها 
۳ غارت می‌کنند. موله حاضر به تشکیل کابینه نمی‌شود: شاه 
تییر را فرامی‌خواند و بوگود نامردمی‌ترین فرمانده نظامی 
فرانسه را به فرماندهی حکومت نظامی پاریس برمی‌گزیند. 
(بوگود در ۱۸۳۴؛ دولونگ نمایندة پارلمان رادر یک دوئل کشته 
و در همان سال با بی‌رحمی هر چه تمام‌تر نهضت براندازی 
حکومت را سرکوب کرده و به فتح الجزایر پایان داده بود). اين 
فرماندار نظامی سعی می‌کند پاریس را پا کسازی کند ولی موفق 
نمی‌شود. تیبر از مارشال می‌خواهد. از خشونت بپرهیزد. 
همزمان در پاریس یک شمارة مخصوص روزنامه اصلاحات 
منتشر می‌شود که در آن حکومت جمهوری اعلام شده است. 
مردم به سمت تولیلری حرکت می‌کنند: در ساعت ۱۲ و 
سی دقیقه, لوبی فیلیپ به نفع نت پاریس استعفا داده و از 
طریق شانزه لیزه از توئیلری می‌گریزد (بعدها به انگلستان 
پناهنده شد و در سال ۱۸۵۰ در همان جا مرد). 
کاخ اشغال و غعارت شده است: در این گیر وداره 
نمایندگان پیشرو, شخصیت‌های چپ‌گراء اعضای انجمن‌های 
مخفی و غیره. تشکیلاتی به وجود می‌آورند: لوبی بلان, آراگوه 
کاسیدیه؛ لدرو؛ رولن؛ گارنیه پاژه؛ لامارتین» کرمیوه دوپون 
دولوره یک جمهوری موقت تشکیل می‌دهند. 


گارنیه پاژه به عنوان شهردار موقت پاریس در ساختمان 
شهرداری. 


مذاکرات و مباحثات میان نمایندگان افراطی وکسانی که مردم 
کوچه و بازارآن‌ها را به قدرت رسانه‌ند.بينیة مبههم جمهوری 
در شامگاه ۲۴ فوریه و اعلامیهٌ نهایی و صریح جمهوری» صبح 
روز ۲۵ فوریه انتشار می‌یابد. لامار تین موفق می‌شود پرچم سه 
رنگ را به عنوان پرچم جمهوری فرانسه, تحمیل کند. 


شاهزاده -رئیس جمهور می‌نامیدند. مجلس میان دو جناح سلطنت‌طلب و 
محافظه کار (حزب نظم) تقسیم شده بود و جمهوریخواهان در اقلیت بودند. 
لویی ناپلئون بناپارت طی کودتایی در ۲ دسامبر ۱۸۵۱ رژیم فردی را تحمیل 
کرد و از دوم دسامبر سال ۱۸۵۲ خود را امپراتور فرانسه نامید. 


فرانسه 


باطن» هر چه داشت از یک گروه اقلیت داشت (دانشجویان, کارگران پاریس 
و بعضی از شهرهای بزرگ). کشاورزان که بخش اعظم رأی‌دهندگان و 
مهم‌ترین جناح رأی‌دهنده را تشکیل می‌دادند. بیش از بورژواها یا حتی 
جمهوریخواهان در وحشت از «مرگ سرخ» دنباله‌رو انقلاب نشدند. لذا 
نوعی جناح وحشت‌زده یا دستکم یک جناح محافظه کار وجود داشت که 
انقلاب آن‌قدرها آنان را تحت‌تأثیر قرار نداده بود. 

دلیل اصلی موفقيت‌هاي خلاف تصور امپراتوری دوم. این رژیم 
مستبدتر از حکومت وازگون شدهٌ قبلی را باید در نهضت عظیم توسعهةٌ 
اقتصادی جست و جو کرد که ویژگی اروپای آن عصر بود. اگر تا سال ۱۸۵۰ 
همواره بحران‌ها و سقوط‌ها رواج داشت. از این پس اروپا وارد عصر ترقی و 
پیشرفت و آبادانی و رفاه و مصرف می‌شد. بورژواهاء کشاورزان» صاحبان 
صنایع و حتی کارگران و به طور کلی توده‌ها از رفاهی روزافزون بهره‌مند 
بودند. ایجاد شبکة راه‌اهن (در سایهُ تلاش شش کمپانی خصوصی که دولت 
امتیاز بهره‌برداری از آن را به صورت نو ونه سال به آنان واگذار کرده بود از 
۰ کیلومتر در ۱۸۵۲ به ۱۸۰۰۰ کیلومتر در ۱۸۷۰ رسید). حفر کانال 
سوئز (۱۸۶۹۱۸۵۹ به سرپرستی فردیناند دولسپس)» تغییر شکل پاریس 
(توسط بارون هوسمان که ولخرجی‌هایش به شدت مورد اعتراض 
جمهوریخواهان قرار گرفت)» پیشرفت‌های صنایع بزرگ» همه و همه 
ناپلنون سوم را به پذیرش خطرهای رقابت آزاد با کشورهای صنعتی‌تر و 
امضای پیمان‌های تجاری کوبدون - شوالیه در ژانوية ۱۸۶۰ با انگلستان 
(در مورد کاهش حقوق گمرکی) و پیمان‌های مشابه با اغلب کشورهای اروپا 
(به ویژه با اتریش و آلمان) کشاند. زیربنای کلی این سیاست اقتصادی و 
تجاری» رعایت اصول نظریات اقتصادی سن سیمون بود که به عقید؛ او 
همواره می‌بایست در فکر بهبود شرایط زندگی طبقه کارگر» از طریق افزایش 
تولید و گردش سرمایه و اعتبار بود (اغلب بانکداران و تجار بزرگ امپراتوری 
دوم فرانسه. شاگردان سین سیمون بودند: پریر» آنفانتین» فردیناند 
دولسپس)]. 


-ملی‌گرایی و جهانگرایی, دو قطب فرضیات فلسفة سیاسی در عصر 
امپراتوری دوم بود. از ابداعات قرن نوزدهم یکی این بود که ملی‌گرایی به 
صورت نوعی قدرت سیاسی درآمد. چنان‌که دیدیم وقتی کنگرة وین تعادل 
اروپا را برهم زد, ناسیونالیست» نیروی محرکه سیاست بین‌المللی ناپلئون 
سوم شد. با این حال نباید فراموش کرد که دیگر قدرت‌های سیاسی که 
تأثیراتشان در دراز مدت احساس شد در این زمان شکل گرفت: از جمله 
جهانگرایی که از آغاز نهضت‌های کارگری خودی نشان داد (اعلامیةٌ فصت 
ماده‌ای تولن. بنیانگذاری نهضت بین‌المللی کارگران در ۱۸۶۴ در لندن» 
اولین کنگرةٌ بین‌المللی سوسیالیست‌ها که در آن فرضیات جامعة اشتراکی 
مارکس و انگلس به ویژه در کنگرة بال در ۱۸۶۹ به پیروزی رسید). 

- سرانجام این پرسش پیش می‌آید که چرا و چگونه این فرانسه 
ثروتمند و قدرتمنده به سرعت (ظرف یک ماه) زیر ضربات ارتش المان خرد 
شد؟ علت را قاطعانه در ضعف تجهیزات و تسلیحات فرانسه دانسته‌ان اما 
فرانسه» متشکل از سربازان حرفه‌ای» تحت فرماندهی افسرانی بیشتر 
کارآمد در جنگ‌های مستعمراتی بود تا جنگی زیرکانه و هوشمندانه که 
پروسی‌های زیر فرمان مولتک بر آن تحمیل کردند (مک ماهون از ۱۸۶۴ تا 
۰ حاکم کل الجزایر بود؛ بازن پس از حملة نافرجامش به مکزیک دیگر 
فرماندهی سپاه بزرگی را عهده‌دارنبود و ظاهرً ستعداد چندانی در فنون 
نظامی نداشت؛ کانروبرت که در فتح الجزایر شرکت کرده و در کریمه» خودی 
نشان داده بود هم ابزار لازم برای متوقف کردن پیشروی پروسی‌ها را در 
اختیار نداشت). 


») نتیجه 

شکست سال ۱۸۷۰ و معاهده فرانکفورت (۱۰ مه ۱۸۷۱) برای 
فرانسه عواقب سرنوشت‌سازی داشت: استقرار یک حکومت موقت که به 
جمهوری سوم تغییر شکل داد (۱۸۷۵) از دست رفتن بخشی از اراضی 
کشور (انتزاع آلزاس و لورن)» سلطه آلمان بر اروپا و دشمنی ماندگار دو 
کشور آلمان و فرانسه که به دو جنگ جهانی منجر شد. 


۴ حمهوری فرانسه 
۸ -از جمهوری سوم تا جنگ جهانی اول 


طل: کستزشن و عواقب بهنگ جانی ول و سیاست زج فبه 
در اين دوره. در شمارة ۹۴۹/۱ به طور مشروح آمده است. 


پس از سقوط امپراتوری دوم (۳ سپتامیر ۱۸۷۰) و انعقاد پیمان متارکه‌ای که 
به خصومت‌ها پایان داد (۲۸ زانوية ۱۸۷۱) فرانسه با گذر از یک دورةٌ 
جنگ‌های داخلی سنگین و با عواقب ناخوشایند. حکومتی را مستقر کرد. 
قانون اساسی جدید در ۱۸۷۵ در مورد اساس سومین جمهوری فرانسه 
تدوین و منتشر شد (۱۹۴۰-۱۸۷۵), قانون یک جمهوری که جنگ اول 
جهانی (۱۹۱۸-۱۹۱۴) به شدت آن را به لرزه درآورد و آغاز جنگ دوم 
جهانی (۱۹۴۵-۱۹۳۹) باعث سقوط آن شد. 


۸) مهم ترین نیروهای فعال سیاسی 

6 پس از جنگ فرانسه و آلمان, نوعی ملی‌گراییافراطی در فراسه 
شکل گرفت که حنی چشم روشننبی‌ترین افراد را خیره کرد. هواداران 
سرسخت سلطنت و نمیندگان متتخب همگی -یاکم و بیش همگی افکار 
«ضد پروسی» داشتند. اتحادیه انقلابی میهن‌پرستان» تأسیس شده توسط 
پل درولد شاعر در ۱۸۸۳۲ با شعار: «که زنده می‌ماند؟ فرانسه» و ۳۰۰ 
عضو حزب بولانژیسم [به رهبری ژنرال بولانژه] خطرناک‌ترین اشکال 
این چش انتقامجویی بودند که رژیای بازپس‌گیری آلزاس و لورن از 
ابرقدرت آلمان و تحقیر بیسمارک را در سر می‌پروراندند. 

6 دومین قدرت تحول, ویزگی اجتماعی داشت ولی در دورة مورد 
بحث ما قدرت یاد شده؛ دارای تأثیری منفی بود. قدرتی که در جریا ن کمون 
(ن‌کجد جدول شمارغ ۹ پنوست) غلهیرن تافرالکیر دافبه و «جرین از 
سرخ‌ها» باعث ارعاب سیاست جمپوریخواهان شده بود. در سال‌های بین 


۷۷ 
۹۴۴.۴۸۵ 


قوانینی در مورد محدودیت‌های آزادی فردی و جرایم مطبوعات به تصویب 
رساند که سوسیالیست‌ها آن را قوانین خبیثه نامیدند. نتیجة این جبهه گيري 
ضدسرخ, گسترش سیاستی مساعد برای تجار (سیاست حمایتی و مالیاتی 
تا حدودی دموکراتیک) و روحانیون بود. 

6 مسائل و امور مذهین در عمل تقفتن یی کفنده دافتفت: واقمیت 
اين که در نیمهُ دوم قرن نوزدهم» جامعه جدا از مذهب (نژادپرستی, 
مادیگرایی؛ علم‌گرایی و ماسونیسم و غیره) متحول شده و کلیسا با این 
گرایش به غیرمعنویات, خالی از قدرت شده بود(نقلاب فرهنگی ژول فری 
در ۱۸۸۲-۱۸۸۰ که تنها به دولت اجازهٌ تأسیس دانشگاه و پایان‌نامه‌ها را 
می‌داد و تصویب سوادآموزی اجباری و غیرمذهبی؛ انقلاب کامیل سه در 
۰ ایجاد دبیرستان‌ها و مدارس عالی دختران). لذا در فرانسه» جامعةٌ 
روحانیت» با جمهوری مخالف بود (خاطرات تلخ ۱۷۸۹) و به هر وسیله‌ای 
برای استقرار مجدد حکومت پادشاهی متوسل می‌شد. این جملةٌ معروف 
گامبتا دهان به دهان می‌گشت که: «روحانیت دشمن دین است». در 
سال‌های بین ۱٩۰۲‏ و ۱۹۰۵ درگیری به اوج خود رسید. زمانی که افراطیونِ 
پیرو امیل کومب (دانشجوی اسبق الهیات و بعد پزشک) به شدت قانون 
۱ را به اجرا گذاشتند و هر گونه آموزش در مدارس راهبه‌ها و راهبان را 
ممنوع کردند. اکنون طبق قانون جدایی دین از حکومت. کلیسا در زمرة 
انجمن‌ها و بنیادهایی برای اخذ اعتراف درآمده بود. 


اعدام دسته جمعی, آنان خواستار «زمین برای دهقان» وسیله برای کارگر. کار برای همه» بودند. 


* اطلاع‌رسانی. روند معمول انتشار اخبار و اطلاعات و تأثیر آن در 
شکل‌گیری افکار عمومی» مسأله‌ای است که امروزه اهمیت آن برای 
تاریخنگاران علمی» امری شناخته شده است. مطبوعات که عمده‌ترین رکن 
این اطلاع‌رسانی را تشکیل می‌دهند. بیشتر» موسساتی تجاری‌اند و 
مقالاتشان بیشتر در جهت منافع مادی مسسه (یا آگهی‌دهندگان) است و 
جرایدی که به معنای واقعی در پی نشر افکار عمومی و رخدادهای 
واقعی‌اند. شمارگان چندانی ندارند. با این حساب شاید بتوان گفت» جراید 
آئينه افکار و عقاید و اطلاعاتند ولی آئینه‌هایی محدب يا مقعر و کدر از گرد 


پیشداوری‌ها و وقایع هیجان‌انگیز. در چنین راستایی, مشکلات و مسائل 
فرانسه به جدال‌های گاه حقیرانه و حتی احمقانه و گاه شدید انجامید که روز 
به روز شهرت و اعتبار این کشور را کاهش دادند (جدایی دین از سیاست. 
جدال‌های مستعمراتی» پاناماء قضیهةً دریسفوس و غیره؛ بی‌بوده نبود که 
بیسمارک نوشت: 
من در این جریانات ( کشمکش‌های سیاسی فرانسه) احتمال 
ضعف داخلی روزافزون قدرت داخلی فرانسه و ناتوانی این 
کشور برای جنگیدن را می‌بینم. 


٩۴۴۰۴۸ 


ریموند پوانکاره 
(۱۹۳۴-۱۸۶۰) 


آلبرت لوبرون 
(۱۹۵۰-۱۸۷۱) 


ظ) مهم‌ترین وقایع جمهوری سوم 

۵ تحول سیاسی به کندی ولی مداوم به سمت و سوی یک دموکراسی 
معتدل صورت پذیرفت. البته نباید عملکرد تشکیلات قانونگذاری و قوانین 
اساسی کشور را در این تحول نادیده گرفت (ن.ک. جدول شمارهُ ۳۷) که کار 
یک تحول سریع را مشکل می‌کرد:پالمان (مجلس منتخب و سنا قوة 
قانونگذاری را بر عهده داشت و به هنگام رأی‌گیری در مورد یک لایحه» در 
صورت رأی نیاوردن خود به خود. وزیر دیگری جانشین رئیس کابینه 


سادی کار نوت 
(۱۸۹۴-۱۸۳۷) 


آرماند فالیر 
(۱۹۳۱-۱۸۴۱) 


می‌شد که معمولاً از جناح مخالف بود. بازی‌های پارلمانی؛ به رئیس مجلس 
اجازة سازش با رقبای احتمالی را می‌داد. به عبارتی در صورت مخالفت 
اکثریت نمایندگان با لايحة تقدیمی» رئیس مجلس اجازه داشت به راهکار 
اتتالاف متوسل شود. جدول شمارة ۳۰, حاوی نکاتی در مورد تصویب 
قوانین در جمهوری سوم است که تحول کلی آن؛ بین سال‌های ۱۸۷۵ و 
۴ در نمودار زیر خلاصه شده است. 


ضد مذهبی اولین وزارت 
وه 9حندها ژول فری 
جدایی دین از هرحع او 
ب میا آغاز آشوب های اجتما دولت قضه و مرج ۳4 رل بحران ۱۷ مه 
زاسوب هی عی چ نی دوس طلبان پاناما ین فد 7 ی 
کاز یه 
ریموند پوانکارد آرماند فالیر امیل لوبه ژ من زیمیر پر ب سادی کارنو ۳ ژول گروی مک ماهون 
/ 2 ‌ ۳ 

مس ی پنس پس پر -_- مس پم من سب سپ بت 

1۹ 1۴ ۱ ۱-۹ ون ۹۰۵ 1۱۹۰۴ ۶ ۱۸۹۸ و 1۸۹۴ ۱+۹۲ ۱۸۹۰ ۸۸۲ شید هد ی ۸-۷۹ ۲ ۱۸۷۵ 


نمودار تحول جمهوری سوم از ۱۸۷۵ تا ۱۹۱۴ 


٩‏ مهم‌ترین دگرگونی‌ها توسط ژول فری (انقلاب فرهنگی؛ قانون 
آزادی مطبوعات و سندیکاها, توسعهٌ مستعمرات در تونکن)» فریسینه 
(توسعهٌ اقتصاد و گسترش شبکه راه‌آهن)» والدک روسو (قانون ۱۹۰۱ در 
مورد شرکت‌ها» میلراند. (قانون - ۰ در مورد قوانین کار)» امیل کومب 
(قانون ۱۹۰۵: جدایی دین از حکومت) به عمل آمد. کلمانسو و آریستید 
بریاند نیز به ویژه مسائل و مشکلات اجتماعی آینده را (البته بدون نتیجه) 
پیش‌بینی کردند (آشوب‌های خیابانی و شورش‌های کارگری باید سرکوب 
شوند؛ گامبتا که مردمی بودن و قدرت گیریش به دلیل اقدماتی که در جهت 
ایجاد دموکراسی در جمهوری بسیار عظیم بود. طرح موسوم به «بلویل» را 
ارائه داد ولی بیش از سه ماه در مقام ریاست مجلس باقی نماند (نوامیر 
۱ تا زانويهٌ ۱۸۸۳). 

نمایندةٌ «راست‌گرا» از مجموع پانصد و هشتاد و چهار نماینده مجلس). 
ژنرال زرژ بولانتژه (۱۸۹۱-۱۸۳۷)» افسر خوش بیان و ماهر در تحریک 
شنوندگان, قهرمان جناح انتقام‌طلب. با آن ريش بلند و طلایی رنگ و اسب 
سیاهش همواره در حال رفت و آمد به این سو و آن سو بود و با حرارت و 
اشتیاق تمام, نهضتی شگفت‌انگیز را به وجود آورد که چشم ملی‌گرایان ر 
خیره کرد. ژلرالی که با ترفننهاء بیائیه‌های کوبنده و ژستاهای تأتری و 
نمایشی (به عنوان مثال: دستور رنگ کردن جایگاه‌های کشیک 
سربازخانه‌ها به رنگ پرچم فرانسه) در جهت واژگونی رژیم تلاش می‌کرد. 
برنامه‌اش: «انحلال قانون اساسی: تدوین قانون اساسی جدید در مجلس 
موْسسانی جدید و برقراری یک دیکتاتوری به نفع خودش» بود. ولی در 
زمان بازنشستگی در ۱۸۸۸ به مبارزة انتخاباتی جالبی دست زد. به این 
ترتیب که هر جا را خالی می‌دید. خود را نامزد آن مقام می‌کرد(قانون 
انتخابات آن زمان» چنین اجازه‌ای را می‌داد). ظرف پنج ماه هفت بار 


آنغناب هد با قباس اظ افیانش از حسام روا بتاپاروزست‌سا 
ماجراجویان؛ جمهوریخواهان سردرگم یا متعصب و دیگران به سمت الیزه 
حرکت کرد. ولی این شخصیت در حد و اندازه‌هایی نبود که لاف آن را 
می‌زد. در بای دیوارهای الیزه مردد ماند. در نتیجه, از سوی 
جمهوریخواهان به توطئه علیه امنیت کشور متهم شد و در آوریل ۱۸۸۹ به 
بروکسل گریخت و بولا نژیست‌هایی که رژیای کسب اکثریت در انتخابات 
سپتامبر ۱۸۸۹ را در سر می‌پروراندنده فقط ۴۵ کرسی (از مجموع ۵۷۶ 
کرسی) مجلس را به دست آوردند. دو سال بعد اين قهرمان صحنه نمایش: 
واپسین نقش درام زندگی خویش را ایفا کرد: در شهر ایکسل بلژیک بر مزار 
معشوقه‌اش مارگریت بونه‌مان که در عین حال مشاور سیاسیش نیز بود. 
خودکشی کرد. ۱ 

6 رسوایی پاناما در ۱۸۸۲ با ورشکستگی شرکت کانال به بار آمد. 
شرکتی که توسط فردیناند دولسپس تأسیس شده بود. مشکلات مالی این 
شرکت, ناشی از حیف و میل شرم‌آور مبالغ جمع‌آوری شده؛ مدیران موْسسه 
را وادار کرد در ۱۸۸۵ از مجلس نمایندگان تصویب وامی به مبلغ ۶۰۰ 
میلیون فرانک (طلا) را خواستار شوند که تصویب هم شد. در ۱۸۸۸ شرکت 
که در مجموع ۱۲۸۰ میلیون فرانک دریافت کرده بوده در حال ورشکستگی 
مجدد بود. تحقیقات نشان داد که شرکت. تعداد زیادی از نمایندگان را 
تطمیع کرده و گروهی از بانکداران» ارباب جراید و وزیران در این افتضاح 
دست داشته‌اند. رسوایی پاناما به دلیل ایفای نقش صرافانی چون کر نلیوس 
هرتس و بارون درونباخ در اين قضیه, باعث پیدایش یک موج ضدیهود 
شد. نتیجه کار: برکناری بعضی از سیاستمداران و جایگزینی «دولتمردان 
جدیدی» (چون پوانکاره و بارتو) بود. در همین زمان (۱۸۹۴-۱۸۹۲) سوء 
قصدهای آنارشیست‌ها به اوج شدت خود رسید (ترور سادی‌کار تو توسط 
کازریو در لیون). 

9 فضية دریفوس. دستگاه قضایی کشور که سروان دریفوس قربانی 


آذلف تییر 
(۱۸۷۷-۱۷۹۷) 


پاتریک مک‌ماهون 
(۱۸۹۲-۱۸۰۸) 


آن شد. فرانسویان را شاید با همان شدت سال‌های بین ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ در 
مورد مسألٌ الجزایر: به دو گروه تقسیم کرد. خلاصهٌ این قضیه در جدول 
شماره ۳۲ آمده ات 

#تز فورن عباکل بیخالمالن و میات خاری افراتق که نمازه 
۰۴۹/۸۵ 


‌ِ( امپراتوری مستعمراتی 

9 در عصر امپراتوری دوم. توسعهٌ مستعمرات, بیشتر نتيجه اقدامات و 
ابتکارات و رهبری‌های افرادی بود (فدرب در سنگال» دودار دو لاگره و 
فرانسیس گارنیه در هند و چین) که هدفشان گسترش «قلمرو میهن» نبود. 
هر چند وزیر دریاداری فرانسه شاسلوپ ‏ لوبات» اهمیت اقتصادی و ملی 
چنین گسترشی را درک می‌کرد. ظاهرا مپراتوری تنهاالجزایر را به شدت 
مورد توجه داشت که ناپلئون سوم دو نوع سیاست را در آن به اجرا گذاشت. 
در مرحلة اول با ایجاد وزارتخانه‌ای با نام وزارت الجزایره و قرار دادن این 
سرزمین در اختیار غیرنظامیان» سیاست استعماری را که به زيان مردم 
محل بود به اجرا درآورد. بعد در ۱۸۶۰ ناگهان تغییر روبه داد و تأسیس یک 


پادشاهی عرب مطیع و دست‌نشانده را دره لر قرار داد و نهضت 
استعماری را متوقف کرد. 

9 در جمپوری سوم. گسترش مستعمرا. . صورت یک برنامة 
سیاسی درآمد. حال این سئوال مطرح می‌شود . را چنین تفکری از 


۸۱ در فرانسه به وجود آمد؟ 
- انگیزه‌های اقتصادی (بنادر جدید» کشف مین‌های ناشناخته و 
غیره) که به ویژه لشین در کتاب مشهور خود ‏ ,ریالیسم مرحله اوج 
سرمابه‌داری از ن به عنوان دلیل اصلی توسعةٌ استعمار نام برده است. 
با این حال انگیزه‌های سیاسی به معنای واقعی نیز نباید نادیده 
انگاشته شود (جبران شکسته اعتبار ملی» موقعیت سوقلحیشنی مستضمرة 
و امتال آن) که حتی بعضی از کارشناسان و اهل فن آن را دلیل اصلی 
می‌دانند. استعمارگرایی جمهوری سوم که ژول فری آتشین‌ترین مدافع آن 
بود از همان آغاز پیدایش, رقبای سرسخ دا کرد: مورد حملة 
«راست‌گرایان» -دشمنان بنيادین تمام اقدامات ری -و «چپ‌گرایان 
افراطي» ضد استعمار و ضد نظامی که با گسترث امپریالیسم نیز مبارزه 
می‌کردند را گرفت. هر چند تا پیش از ۱۹۳۰ این چپگرایان برنامة منظم 
و هماهنگی در این مورد نداشتند (به عنوان مثال: سوسیالیست‌های آلمان 
با نوعی استعمار موافق بودند). جبهه گیری‌های نزادپرستانه رواج داشت. 
لبته ژرژکلمانسو در ۱۸۸۵ فریاد می‌زد: 
نژاد برتر: نژاد پست‌تر؟ فقط حرف است. من به سهم خود از 
زمانی که شنیدم دانشمندان آلمانی با روش‌های علمی! ثابت 
کردند» فرانسه باید در جنگ با آلمان مغلوب شود چون ناد 
فرانسوی پست‌تر از نژاد آلمانی است. این تفکر را پوچ می‌دانم. 
از آن پس باید اعتراف کنم ه رگاه به یک انسان و یک تمدن نگاه 
می‌کنم؛ پیش ا زآن که بگویم انسان یا تمدن پست؛ یک بار دیگر به 
این انسان و این تمدن نگاه می‌کنم. 
در هر حال تمامی دنیای غرب. سهمی از آفریقاء آسیا و اقیانوسیه 
برای خود فتح کرده بود. اروپاییان غالبا در کشورهایی که در آن‌ها زندگی 
سیاسی و اجتماعی به صورت فنودالی بوده تلاش می‌کردند نوعی حکومت 
دموکراتیک به وجود آورند و حق دست‌اندازی به تشکیلات اداری و اقتصاد 
محل را برای خود محفوظ دارند. حتی با اقداماتی کم و بیش خیرخواهانه در 
جهت تشکیل حکومت نخبگان محلی کوشیدند تا بتوانند چند قرن بعد با 
حمایت اروپا و با بیدار شدن وجدان خفتة اروپاییان یا مقتضیات سیاسی 
اروپاء به مبارزات ضد استعماری بپردازند (در مورد عواقب جنگ دوم جهانی 
و در این رابطه» ن.ک. 3۴۵/۲), 


پیبروالدک روسو 


لنون بلوم 
(۱۹۵۰-۱۸۷۲) (۱۹۰۴-۱۸۴۶) 
رئیس دولت جبهة ریس دولت 
خلقی در ۱۹۳۶ از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ 


[ - در فاصله مبان دو جنگ جهانی 

پایان رژیم ویشی 

برای تاریخ وقایع جنگ اول جهانی ن.ک. ٩۴۹/۱‏ و در مورد مسائل 
مربوط به روابط بین‌الملل و علل جنگ دوم جهانی و وقایع آن ن.ک. 
۹۳۹/۲ 
8) مشکلات فرانسه بین سال‌های ۱۹۳۹9۱۹۱۹ 

مسائل اقتصادی و مالی. فرانسه. کشوری که مدت چهار سال به 
میدان جنگ بدل شده بود باید با مشکلات عظیم بازسازی مقابله می‌کرد: 
از سویی دیگر, بخش اعظمی از ذخایر طلاي پشتوانه فرانک (یک فرانک 
- ۳۲۳/۵ میلی‌گرم طلا از نهم ژرمینال سال یازدهم) پول این کشور در 
ایالات متحده بود. پس باید رابطهٌ دیگری میان فرانک و طلا به وجود 
می‌آمد. از این‌رو در ۱۹۲۹ معادلةٌ جدیدی برقرار شد: فراني پوانکاره (هر 
فرانک برابر با ۶۵/۵ میلی‌گرم طلا و به عبارتی معادل یک پنجم ارزش 
فرانک قبلی). کاهش ارزش فرانک در بازار تجارت جهانی فرانسه نیز تاثیر 
گذاشت (قیمت کالاهای فرانسوی بسیار بالات از قیمت‌های بازارهای 
بین‌المللی بود). با این حال فعالیت‌های اقتصادی کشور بدون تغییر باقی 
ماند(بدون بیکاری» صادرات بیش از واردات) و همین امر باعث فروپاشی 
اقتصاد فرانسه شد. این کشور از ۱٩۳۲‏ از نظر اعتبار مالی به صورت 
کشوری درجة دوم درآمد و دلیل آن ناتوانی (ساختارهای قدیم به دلیل 
ناآگاهی کنترل‌کنندگان اقتصاد قابل تغییر نبودند) و در عین حال عدم 
کارآیی سیاستی از پیش تعیین شده و ضد اقتصاد بود. آن چه در آن زمان 
گذشت باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرده چون علل مشکلات بعدی 
(آشوب‌های اجتماغی» شکست سال ۱۹۴۰: پیشرفت کُند کشور پس از 
۴۵ و حتی مشکللات کنونی را روشن می‌کند. 

۱- تا پیش از ۰۱۹۱۴ هميشه اين امکان وجود داشت که اسکناسی به 
بانک برده شود و به ازای هر فرانک ۵ میلی‌گرم طلا دریافت شود. این 
راهکار به اسکناس قابل تبدیل معروف است. در آن زمان ۶/۸ میلیارد 
فرانک اسکناس در جریان بود. 

۲ از ۱۹۱۴ به بعد. دولت برای خریدهای خارجی خود به طلا نیاز 
داشت؛ از اين‌رو تبدیل اسکناس به طلا را متوقف کرد تا طلای حیاتی 
کشور را در خزانه نگهدارد و حقوق کارکنان دولت» سربازان و غیره را با 
اسکناس پرداخت. اما برای جلوگیری از کاهش ارزش اسکناس (مبارزه با 
تورم) به مردم کوین خزانه داد و اين امر باعث شده اسکناس‌های منتشر 
شده دوباره به خزانه بازگردد. سقف واگذاری کوپن‌ها به ۱۲ میلیارد رسید و 
از آن جا که سکه زیادی به جریان افتاده بود, مردم بیشتر خرید می‌کردند و 
قيمت‌ها ترقی کرد (شاخص قيمت‌ها: ۱۱۶ در ۸۱٩۱۳‏ ۴۱۲ در ۱۹۱۹ ۸۱۲ 
در ۱۹۲۶)؛ این ترقی قيمت‌ها به کسانی آسیب می‌رساند که درآمد ثابتی 
داشتند [ حقوق بگیران ]۰ 

۳ تورم پس از جنگ در ۱۹۲۸ باعث کاهش ارزش پول شد. یعنی اگر 
کسی در کیف پولش یک اسکناس ده فرانکی ذخیره کرده بودکه در ۱۹۱۴ 
می‌توانست آن را با ۳/۲۲۵ گرم طلا معاوضه کند در ۱۹۲۸ در مقابل این 
اسکناس بیش از ۰/۶۵ گرم طلا به دست نمی‌آورد و بدون آن که کاری 
کرده باشد ثروتش به یک پنجم تقلیل یافته بود 

۴ پس از بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ انگلستان 
سیاست پولی خود را تغییر داد به اين ترتیب که سکهٌ طلا را از چرخة پولی 
کشور خارج کرد و این سکه جنبة یک کالا را به خود گرفت و دیگر پول رایج 
به حساب نمی‌آمد. در اين راستاء انگلستان همزمان با دیگر کشورهایی که 
با آنان داد و ستد داشت (از جمله ایالات متحدهٌ آمریکا) ارزش پول خود را 
کاهش داد. به این ترتیب کاهش ارزش پول انگلستان در بازار جهانی باعث 
کوچک‌ترین افزايش قیمت‌های بین‌المللی نشد. در حالی که فرانسه, هلند و 


زرژ کلمانسو تئوفیل دلاسه 
)۱٩۲۹-۱۸۴۱(‏ (۱۹۲۳۲-۱۸۵۲) 
به خاطر شور و حرار تش او بانی پیمان دوستی صمیمانه 
را «ببر » لقب داده بودند 


در ۱۹۳۶ موجی از مطالبات 
اجتماعی فرانسه را فرار گرفت. 
در بسیاری از کارضانجات» 
کارگران در محل کار خود دست به 
اعستصاب زدند و کارگاه‌ها 1 
کارخانه‌ها را اشغال کردند. این 
«اعتصابات بسزرگ» که در 
سال‌های بین ۱۹۴۷ و ۱۹۶۸ 
کشور بارهاباآن روبه‌رو شد 
زمانی به وقوع پیوست که دولت 
سوسیالیست لئون بلوم در حال 
تنظیم اولین قوانین 
سوسیالیستی بود (۴۰ ساعت‌کار 
در هفته» پیمان‌های گروهی و 
غیره). 


بلژیک که از کاهش ارزش پول خود. امتناعکرده بودن با ترقی قیمت‌های 
بین‌المللی مواجه شدند. برای ایجاد تعادل لازم بود که فرانسه نیز به نوبة 
خود ارزش فرانک را کاهش دهد (و هر چند اجباری به این لجاجت نبود 
چون «فرانک فرانسه» به دلیل داشتن پشتوانه قابل توجهی از طلاء پول 
«قدرتمندی» بود. ولی «اقتصاددانان سیاستمدار» آن عصر فرانسه از این 
قاعده. پیروی نکردند. آنان هنوز هم معتقد بودند که ارزش پول هر کشور به 
میزان پشتوانة طلایش دارد و اين یک اصل مسلم است (اصل مقیاس 
طلا). در نتیجه, مشکلات داخلی آغاز شد: برای کاهش قیمت‌هاء دولت 
فرانسه هزینه‌هایش را محدود کرد؛ حقوق کارکنان دولت را کاهش داد و 
کاهش قيمت‌ها را تحمیل کرد که علی‌رغم انتقادات و مخالفت بهره‌برداران 
داخلی» تعادل با خارج را برقرار ساخت (مصوبة قائونی ۱۹۳۵). 

با این حال دولتمردان فرانسه -به ضرورت‌های انتخاباتی -با 
اعمال یک روش ناآگاهانة اقتصادی» بهای محصولات کشاورزی را افزایش 
دادند. به عبارتی دیگر در این بخش سیاستی کاملاً مغایر با سیاست 
تحمیلی به دیگر بخش‌ها در پیش گرفتند (قانون ۲۴ دسامبر .)۱٩۳۵‏ 
اقدامی که نتيجة مضاعفی داشت؛ در داخل کشور: افزایش هزینه‌های 
زندگی (مواد غذایی) و لذا خشم کارگران و آشوب؛ در خارج:ایجاد موازنه‌ای 
که به زحمت همپای مرحله وازگون شده قبلی بود. در انتخابات مه ۱۹۳۶ 
جبهةُ خلق پیروز شد. 

از این پس رقابتی دوزخی آغاز شد؛ جبهه خلق با اصلاح 
دستمزدها و شرایط زندگی کارگران و کاهش ساعات کارء یک بار دیگر 
قیمت تولیدات فرانسوی را در بازارهای جهانی افزایش داد. به منظور 
پوشش فاصلة قيمت‌ها ارزش پول سه بار کاهش یافت: ۸۱۹۳۶ ۱۹۳۷: 
۸ اکنون فرانک بیش از ۲۵ میلی‌گرم طلا ارزش نداشت. از آن جا که با 
روی کارآمدن جبههٌ خلق تحولی در ساختار اقتصادی به وجود نیامده بود. 
شکست سیاسی فرانسه» ابعاد فاجعه‌آمیزی به خود گرفت که نمایان‌ترین 


ژول فری لنون گامبتا 
(۱۸۹۲-۱۸۳۲) (۱۸۸۲-۱۸۳۸) 
بنیانگذار تعلیمات ابتدایی مدافع سرسخت جمهوری 
اجباری و غیرمذهبی مولف «برنامهُ بلویل» 


نشانهٌ آن شکست ۱۹۴۰ بود. 

8 مشکلات سیاسی و اجتماعی. ترتیب جایگزینی وزیران؛ در جدول 
قمارة ۴۰ پیوست آمده است. رف ده سال اول پس از جنگنه مشکلات 
اقتساذتی پا میاستت ین اندالن و أوعناعسیاسی روز در فراتنفم: کمانتاکنا 
شد. صخرهُ ملی (ریموند پوانکاره), اجرای دفیق مفاد پیمان ورسای را 
تحمیل کرد (اشفال رور دز ۱۹۲۴) و دز سای رشد اقتصادی خود را بر سر 
قدرت نگهداشت. در ۱۹۲۴ در پی اقدامی ناشیانه (افزایش ماليات‌ها آن هم 
در آستانة انتخابات) جبهة مخالفی بر سر کارآمد (انتلاف تمام جناح‌های 
چپ به رهبری ادوارد هریو) و مدت دو سال سعی کرد بر فرانسه حکومت 
کند ولی به دلیل مشکلات روزافزون مالی (۱۹۲۶) موفقیتی به دست نیاورد 
و یک بار دیگره ریموند پوانکاره قدرت ر در دست گرفت و سر و سامانی به 
آمور مالیه داد (کاهش ارزش پول در ۱۹۲۸). در این مدت آریستید بریاند. 
به سیاستی مسالمت‌آمیز با آلمان پرداخت» سیاستی که از زمان ائتلاف 
چپ‌گراها آغاز شده بود: پیمان لوکارنو در ۱۹۲۵ مذاکره با اشترسمان» 
پیمان بریاند -کلوگه در ۱۹۳۸. 

پس از بحران ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ در حالی که اروپا خود را برای جنگی 
اجتناب‌ناپذیر آماده می‌کرد (اوجگیری زیادت خواهی قدرت‌های بزرگ 
استبدادی» جنگ اسپانیا: جنگ اتبوپی» میل به کشورگشایی هیتلری‌ها) 
فرانسه در فضایی آشفته از جنگ داخلی دست و پا می‌زد. گروه‌های 
ناسیونالیست افراطی و سازمان یافته به شیوة همپالکی‌های فاشیست خود 
که در ایتالیا و آلمان قدرت را در دست‌گرفته بودنده تشکیل شدند (به عنوان 
مثال: نهضت صلیب آتشین). آشوب تا حد قیام رسید: در ششم فورية 
۴ بسیاری از تظاهرکنندگان در مقابل کاخ بوربون با نیروهای انتظامی 
درگیر شدند و گارد سیّار اقدام به تیراندازی کرد (بیست کشته وعده زیادی 
مجروح) و گاستون دومرگ رئیس جمهور اسبق, مامور تشکیل کابينة وحدت 
ملی شد. اغتشاشات در عین حال عمیقاً ريشه در مشکلات اجتماعی 


۷۳ 


۹۹۴۴/۵ 


پییر لاوال دریاسالار ف. دارلن 
(۱۹۴۵-۱۸۸۳) (۱۹۴۲-۱۸۸۱) 
«من آرزو دارم «ولیعهد مارشال» 


آلمان پیروز شود». از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۲ 


داشت. اعتصابات عمومی کشور را فلج کردند که از سیاست جمع‌آوری 
اسکناس پییر لاوال ضربه‌خورده بود. جناح چپ افراطی فرانسه. شاخه حزب 
کمونیست که تا آن زمان از دیگر احزاب چپگرا مجزا بوده پس از ماجرای 
ششم فوریه برای تشکیل جبهة اتتلافی خلقی به آنان پیوست. اثتلافی که 
در انتخابات سال ۱۹۳۶ پیروزی چشمگیری بر جناح راست به دست آورد. 
کابينهة لشون بلوم (۴ ژوئن ۱۹۳۶) فضای سیاسی کشور را تغییر داد 
(توافقنامه‌های ماتینیون. امضاء شده در ۷ ژوئن ۱۹۳۶) ولی جز در چند 
مورد استثنایی اقدام اجتماعی چندانی به عمل نیاورد. تقابل میان جناح‌های 
راست و چپ در فرانسه» حساس شده از وقایع خارجی, در فضایی پرتنش و 
مشکل‌ساز توسعه یافت و با کاهش ارزش پول کشور, جبهة خلقی» ناتوان از 
نظر اقتصادی و تقسیم شده از نظر سیاسی و در ژوئن ۱۹۳۷ نگران از 
روابط بین‌المللی» شتابزده از قدرت کنار رفت. در این زمان بود که حزب 
رادیکال» به رهبری ادوارد دالادیه زمام آمور کشور را در دست گرفت و از 
آوزیل ۶۱۹۳۸ جازین. ۱۹۴۰ کیبونیتتها یه صتورت همان چتاهان 
مخالف و سنتی خویش درآمدنده ضربات مداوم با آهنگی تأثرانگیز, یکی 
پس از دیگری وارد می‌آمد و فرانسه» آخرین ماه‌های صلح و آرامش خود ر 
پشت سر می‌گذاشت. سیاست خارجی کشور بیش از هميشه بر مشکلات 
داخلی اولویت می‌یافت. 


۷) سقوط جمهوری سوم 
پس از تهاجم نازی‌ها به لهستان, دولت دالادیه به آلمان اعلان جنگ 


داد. در ۲۱ مارس ۱۹۴۰ پل رینود جانشین ادوارد دالادیه شد که آخرین 
نخست وزير آخرین رییس جمهور جمهوری سوم یعنی آلبرت لوبرون بود. 
در مورد وقایع آخرین لحظات جمهوری سوم؛ ن.ک. جدول شمار؛ ۴۱ 
پیوست. 


) حکومت فرانسه: رژیم ویشی ۱ 

در دهم ژوئية ۱۹۴۰ نمایندگان مجلس عوام و سناتورهای گردآمده در 
شورای دو مجلس با ۵۶۹ رأی موافق و ۸۰ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع؛ 
پایان حکومت جمهوری سوم را تصویب کردند و سرنوشت کشور را به یک 
مارشال پیر و غرق در افتخارات و محصور میان انبوهی از خیانتکاران, 
ریاکاران و توطثه گران و جاه‌طلبان سپردند که در این جا قصد محاکمةٌ این 
افراد را نداریم: رژیم ویشی (علت نام‌گذاری آن است که حکومت مارشال, 
در این شهر که آب‌های معدنی معروفی دارد و در منطقه اشغالی دشمن قرار 
داشت» مستقر بود). 

٩‏ پیش از مذاکرات مونتوار, فرانسه با خطی علامت‌گذاری شده به دو 
منطقه تقسیم شده بود: منطقه اشغالی در شمال و تحت کنترل قدرت 
اشغالگر و منطقه آزاد در جنوب. 

- روابط اشغالگران با مردم خصمانه نبود چون آلمانی‌ها خواستار 
همکاری با فرانسویان بودند. با این حال اولین مشکلاتِ اشفال پیدایش 
افتند: فرنسویان مشئول جمع‌آوری آذوقه (جیره‌بندی برقرار شده و بازار 
سیاه به وجود آمده بود)؛ مواد سوختی گرمازا و بازگشت به زندگی عادی 
بودند ولی این بازگشت یا فرار وحشتزده را پیشروی آلمان‌ها در مه و ژوئن 
۰ متوقف کرده بود. 

- حکومت مارشال پتن (با معاونت پییر لاوال) نوعی اصلاح قانون 
اساسی و اخلاقی را پيشنهاد کرد این «قانون اساسی ویشی» هرگز نوشته 
نشد. فقط چند ماده از آن در مورد انتصاب مارشال به ریاست حکومت و 
تحمیل کند (اصناف» تأسیس مراکز جوانان برای همکاری جوانان با شعار 
«کار, خانواده. میهن» به جای شعار معروف «آزادی» برابری» برادری»). 

در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۰» مارشال پتن با اصرارهای مکرر پییر لاوال در 
مونتوار با هیتلر ملاقات کرد؛ نتيجهٌ ملاقات منفی بود ولی افکار عمومی را 
تحت‌تأثیر قرار داد. لندن که همچنان به نبرد ادامه می‌داد و هر روز اخبار 
فرانسه را منتشر می‌کرد, از این پس؛ آشکارا به حکومت ویشی و رهبر آن 
حمله می‌کرد. «نهضت مقاومت» -که هنوز بیش از یک جبهه گیری نبود -به 
شدت فعال شد. این نکته نیز قابل ذکر است که حکومت ویشی در آن زمان 
از سوی تمامی دولت‌های خارجی (از جمله ایالات متحده آمریکا و 
شوروی) به عنوان تنها حکومت قانونی و مشروع فرانسه به رسمیت 
شناخته شده بود. 


ملاقات مسونتوار. در ۳۴ اکتبر 
۰ پتن در مونتوار با هیتلر 
ملاقات کرد. پیشوا امیدوار بود 
بتواند او را متقاعد کند که در جنگ 
علیه انگلستان در کنار آلمان 
باشد. در عمل نتیجه‌ای به دست 
نیامد. چون رئیس دولت فرانسه, 
در آن زمان - نمی‌خواست خود را 
درگیر کند. این دو دوزه‌بازی تمام 
تاریخ حکسومت ویشی را 
پر تناقض کرده است (در هنگام 
مذاکرات مونتوار.به طور پنهان از 
طریق روژیه با انگلستان در حال 
گفت وگو بود) [ قصد فریب 
کدام‌یک را داشت؟ ]. 


6 پس از مذاکرابِ مونتواره اوضاع سیاسی ویشی آشفته و منشوش 
شد. دو تمایل ظهور کرد: تمایل هنمکاری (پ. لاوال) و حفظا استقلال 
فرانسه در چهارچوب پیمان‌های آتش بس (پیبراتین و فلاندن). پتن مردد 
بود؛ از این‌رو توسط لویی روژیه با چرچیل مشورت کرد و به نظريهٌ فلاندن 
متمایل شد (دستگیری پبیر لاوال در ۱۳ دسامبر ۱۹۴۰) ولی زیر فشار 
آلمان‌ها مجبور شد «ولیعهد اسبق» خود را آزاد کند و دریاسالار دارلن را به 
نخست وزیری برگزید. اکنون دور همکاری فعال با قوای اشفالگر آغاز شده 
بود: دادگاه ریوم (محاکمةٌ دولتمردان جمهوری سوم به اتهام مسئولان 
شکست)» تحمیل سوگند وفاداری به مارشال توسط کارکنان دولت و قضات: 
جنگ برادرکشبی سوریه. در آوریل ۱۹۴۲ دارلن خلع (در ۲۵ دسامبر همان 
سال به دست یکی از میهن‌برستان افراطی به نام فرناند بونیه کشته شد) و 
لاوال مصدر کار شد و به طور کامل» فرانسه ر در مسیر همکاری با 
اشفالگران قرار داد: لاوال روژیای پیروزی آلمان و تشکیل اروپایی نوین به 
رهبری آلمان و فرانسه را در سر می‌پروراند. فشار اشنالگران شدیدتر شد 
(برقراری سازمان کار اجباری» یعنی اجبار جوانان فرانسوی به کار در 
کار خانه‌های آلمان. مقررات محکم ضد یهود). 

افکار عمومی» علی‌رغم تبلیغات رادیو پاریس و مقالات آتشین 
روزنامهُ کاندید با عنوان «من همه جا هستم» و تمامی نشریات تحت 
کنترل اشفاگران, از قبول همکاری خودداری می‌کرد.نزی‌ه که چشم مید 
به ناوگان آماده و آسیب ندیدهٌ فرانسه و منابع درآمد مستعمرات فرانسه 
دوخته بودند» در پیاده کردن نیرو در شمال آفریقا؛ از متفقین سبقت گرفتند. 
ژنرال ژیرو که در اردوگاهی در آفریقا به اسارت درآمده بود. به فراری 
تماشایی دست زد. 

در یازدهم نوامبر ۱۹۴۲ نظامیان آلمانی بیمان آتش بس را نقض 
کردند و وارد منطقه آزاد فرانسه شدند و گردان‌های دیگری از سپاه آلمان در 
تونس پیاده شد. فرماندهان نیروی دریایی فرانسه در ۲۷ نوامبر از بیم آن که 
مبادا ناوگان فرانسه در اختیار دشمن قرار گیرد» تمامی ناوهای جنگی کشور 
را سوراخ و غرق کردند. 

۵ از این لحظه به بعد. حکومت ویشی, بیش از یک عروسک خیمه 
شب‌بازی در دست آلمانی‌ها نبود. نازی‌ها شدت عمل را افزایش دادند و 
خشونت را به افراط رساند (اعدام اسیران) این نازی‌ها از بیخ و بن» فدایی 
آلمان بودند و کوچک‌ترین اعتنایی به منافع فرانسه یا فرانسویانی که بر سر 
کار می‌آمدند. نداشتند؛ از جمله با ژوزف دارناند. بنیانگذار گروه شبه نظامی, 
فیلیپ هنریو و روزنامه‌نگاره دنا. مارشال پتن به سیاست حمایت از 
فرانسویان و زندانیان رواورد ولی اشتباه می‌کرد. چگونه حتی برای یک 
لحظه می‌شد از «رقبای» نازی, انتظار جوانمردی داشت؟ حال اشتباه 
می‌کرد یا شاید هم ساده‌لوح بود. ولی «وزیران» تنگ‌نظر آخرین ساعات او 
جز به جاه‌طلبی‌های فردی خویش نمی‌انديشیدند. 

از سویی دیگر حکومت ویشی مدت زیادی بر سر قدرت نماند. در 
ششم ژوئن ۱۹۴۳۴ متفقین در نرماندی پیاده شدند و در ماه اوت» پاریس 
آزاد شده بود, یک آزادي خونین» پس از یک سلسله ترورهای سیاسی 


فرانسه 


(ماندل. ان زی؛ فیلیپ هنریو) که در آن تمام جناح‌ها خود را آلوده کردند. 
«همکاری کنندگان» غیبشان زد: خود را بنهان کردند؛ به کشورهای 
بی‌طرف گریختند یا (ه زور یا میل) هنگام فرر آلمان‌هابهدنبال نان روان 
شدند. مقامات آلمانی در ۲۰ اوت ۱۹۴۴ مارشال پتن را ربودند و او را به 
بلفور و بعد به زیگما رینگن بردند. در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ مارشال پیر (در آن 

زمان هشتاد و هشت ساله بود) در مرز سوییس, خود را والروب معرفی کرد 
محاکمة او و برجسته‌ترین همکارانش به تاریخ وقایع جمهوری چهارم تعلق 
دارد (مارشال در دادگاه عالی؛ در اوت ۱۹۴۵ به مرگ محکوم شد ولی به 
دلیل کهولت سن و همچنین به دلایلی عمیق‌تر, مجازاتش به حبس ابد در 
تبعید. در جزيره بو تخفیف پیدا کرد و در سال ۱۹۵۱ در همان جا مرد). 


6 جمهوری چهارم 

تاریخ جمهوری چهارم و پنجم. از بسیاری جهات وابسته به تاریخ 
فرانسه آزاد. یعنی تشکیلات سیاسی ساماندهی شده در ژوئن ۱۹۴۰ در 
لندن به همت گروهی از ابرمردان گرد آمده تحت فرمان معاون دفاع ملی 
پل رینو [رینود ] سرهنگ دوگل با عنوان موقت ژنرال بریگاد است. او که 
برای مأموریتی در لندن بود. در ۱۶ ژوئن به کشور بازگشت تا استعفای 
پل رینو را اطلاع دهد و در هفدهم ژوئن ساعت ٩‏ صبح با همان 
هواپیمایی که او را شب قبل به فرانسه آورده بود. به اتفاق ژنرال اسپار و 
معاونش ستوان کورسل به لندن بازگشت و چهار سال بعد در اوت ۱۹۴۴ با 
عنوان رئیس جمهور موقت در میان استقبال پرشور و صمیمانه وحدت ملّی 
در شانزلیزه از اتومبیل پیاده شد. اما وحدت ملی به سرعت زیر فشار 
مشکلات اقتصادی, کینه‌توزی‌ها و بی‌تعادلی عمیق کشور از هم پاشید. 


2) فرانسه آزاد 
همچنین ن.ک به جدول شمارة ۴۲ پیوست. 


9 به طور کلی, تاریخ فرانسة آزاده شامل سه مرحلةٌ مهم است. 
از ۱۸ ژوئن ۱۹۴۰ (پخش اولین بيانيةُ دوگل از رادیو لندن) تا ۲۷ 
اکتبر ۱۹۴۰: مرحلة آملدگی سازماندهی نيروهاي فرانسه آزاده شکست 
تلاشی برای مستقر شدن در آفریقا و علی‌رغم این شکست. تأسیس 
شورای دفاع امپراتوری (۲۷ اکتبر »)۱٩۴۱‏ هسته حکومت آینده. 

از اکتبر ۱۹۴۰ تا پیاده شدن نیروهای آمریکایی در شمال آفریقا (۸ 
نوامبر ۱۹۴۲) و طرح عملیات آزادسازی کشور: تشکیل کميته ملی (۲۴ 
سپتامبر ۱۹۴۱) برای تدوین قانون (دستورالعمل‌های این کمیته بایستی 
بعدها به تصویب مجلس ملي منتخب می‌رسید)؛ تبلیغات در بی.بی.سی 
(رادیو انگلستان که ده دقيقه در هر روز در اختیار فرانسه آزاد گذاشته شده 
بود؛ این برنامه با پنج ساعت تبلیغات روزانهٌ بخش برنامه‌های بی.بی.سی 
به زبان فرانسه اشتباه نشود که در روز پنج ساعت برنامهٌ تبلیغاتی داشت 
حتی گاه مخالف دوگل بود). سازماندهی و هماهنگی نیروهای فرانسه آزاد 
(نبرد اریتره و اتیوپی به فرماندهی سرهنگ مونکلار, نبرد چاد به فرماندهی 
سرهنگ لوکلرک و جنگ برادرکشی ژنرال کونیگ در بیرحکیم سوریه؛ در 
مجموع ۷۰/۰۰۰ نفر در ژونن ۱3۴۲ ارتباط با فرانسه اشغالی و 
سازمان‌های مقاومتِ فعال در آن (ن.ک. جدول شمارة ۴۴ پیوست)؛ 

پس از پیاده شدن نیروهای متفقین در شمال آفریقاء آمریکایی‌ها که 
اعتمادی به گلیست‌ها و رهبر آنان نداشتند» درصدد تماس با مقامات 
رسمی‌تر و «کم تنش‌تر» برآمدند: ابتدا دریاسالار دارلن و پس از ترور 
دریاسالار, ژنرال یرو که از دیدگاه آنگلوساکسون‌هاء تنها «کفیل منافع 
فرانسه» به حساب می‌آمد. کشمکش ژیرو با دوگل به دلیل بی‌ظرفیتی 
سیاسی ژنرال ژیرو که بیشتر یک مرد لشکری بود تا کشوری به نفع ژنرال 
دوگل پیش رفت. دوگل برای ریاست مشترک با مافوق خود (از نظر درجة 
نظامی) به کميتة فرانسوی رهایی ملی دعوت شد: ژیرو فرماندهی کل 
نظامی نیروهای فرانسه (نیروهای فرانسة آزاد و نیروهای امپراتوری) را 
حفظ کرد و دوگل عهده‌دار رهبری سیاسی کمیته معاونت فرماندهی نظامی 
شد و استعفای نمایندگان ویشی را تحمیل کرد (استعفای پیروتون, فرماندار 
کل الجزایر و اطاعت طرفداران پتن4 در پایان سال ۱۹۴۳ جناح فرانسه 

آزاد که به فرانسه مبارز تغییر نام داده بوده دارای قلمروی وسیع (آفریقای 
شمالی و بخش‌هایی از امپراتوری که به کمیته پیوسته بودند)؛ حکومتی 
مسئول (تأسیس یک جمهوری مشروع یک سپاه و نوعی ویژگی قانونی 
بود. از این‌رو در زمستان ۱۹۴۴ هنگامی که فرانسه آزاد شد. گنر از رژیم 
ویشی به رژیم موقت؛ بدون مشکلی, انجام شد. 

9 پاره‌ای از مشکلات. چنان‌که دیده شد. رهبران فرانسه آزاد. تنها 
مردان رزم نبودند. آنان با صبر و حوصله؛ فرانسه را آن گونه که می‌خواستند 
به صورت نوینی درآوردند. نظریات راهگشایی که در شکل‌گیری جمهوری 
چپارم و بعد جمهوری پنجم سهمی عمده داشت در سال‌های بین ۱۹۴۲ و 


۴ شکل گرفت. مهم‌ترین نظریات عبارت بودند از: 
- جمهوری مورد نظر آنان شباهتی به جمهوری سوم نداشت؛ آنان که 

به اقداماتی ضربتی عادت کرده بودند. به زحمت می‌توانستند تحول کنده 
ناشی از بحث و جدل‌های پارلمانی و امروز و فردا شدن امور را بچذیرند. 
علاوه بر آن خصومت انگلیس آمریکا با دوگل 1 دوگلیسم» فرانسه ۳ به 
نزدیکی با شوروی می‌کشاند. 

آیندهُ امپراتوری که در کنفرانس برازاویل (ژانويهُ ۱۹۴۴) تعیین شده 
بود. اصولی شبیه «کشورهای مشترک‌المنافع» بریتانیا (ن.ک. )/2۴۲/۳) 
داشت. این امکان هم وجود داشت که فرانسة آزاد نرال دوگل در واکنش به 
حمایت بعضی جوامع مستعمراتی از ژیرو به مسلمانان الجزایر نزدیک شود 
(نطق دوگل در شهر کنستانتین لجزایر 
حفظ استقلال ملی» یکی از دلواپسی‌های روزمرة گلیست‌ها و رهبر آنان 
بود. 

مقاومت در مقابل دشمن, مردان عرصه سیاست را با هر تمایلی که 
داشتند با هم متحد کرده بود ولی پس از پیروزی» کشمکش‌ها از سر گرفته 
شد. 

برخی از جزئیات تاریخ وقایع فراسة آزاد در جدول شمارة ۴۳ پیوست 


آمده است. 


) مشکلات عظیم جمهوری چهارم 
9 دولت مسوقت (۲۵ اوت ۱۶-۱۹۴۴ ژان‌وية ۱۹۴۷). در ۲۵ اوت 
۴ پاریس آزاد شد. تمامی کسانی که می‌بایست فرانسه را بازسازی 
کنند از کوچک و بزرگ. در ساختمان شهرداری.اطرافب زنرال دگل راگرفته 
بودند. یکی از آنان به نام ژرژپمپیدو-استاد تاریخ که بیش از هر شخص 
دیگری سنت‌ها را در خاطر داشت -از او خواست «اعلام جمهوری کند». 
دوگل پاسخ داد. کار بیهوده‌ای است چون در عصر فرانسة آزاد جمهوری 
همچنان برقرار بوده و خودش به عنوان رهبر کميته آزادی ملی» رئیس 
حکومت جمهوری است. 
من خود ریس حکومت جمهوریم؛ چه دلیل دارد اعلام 


جمهوری کنم؟ 
(خاطرات جنگ: جلد دوم ص ۲۰۸. 
اولین مشکلي فرانسة تازه بیرون آمده از اشغال آلمان و رژیم ویشی, 
مسألهٌ ساختار سیاسی آن بود. 


از دیدگاه گلیست‌ها و بخش عظیمی از مردم فرانسه» جمهوری قبلی؛ 
پس از یک فترت غم‌انگیز چهار ساله ادامه داشت. دولت به دلیل آن که 
جمهوری ۲۵ اوت فرانسه. یک جمهوری موقت بود» به عنوان امری واجد 


اعتصابات سال ۱۹۴۷ تا حدی 
باعث بیرون رفتن کمونیست‌ها از 
کابينةٌ رامادیه در مه ۱۹۴۷ شد. 
گردباد توفندة آنسوب‌هایی که 
سراسر فرانسه را درمی‌نوردید 
بیشتر جنبهٌ سیاسی داشت تا 
سندیکایی و کمونیست‌ها نبردی 
گسترده علیه به قول خودشان 
«قوانین وقیحانه» را آغاز کردند. 
قوانینی که در آن موضع دولت در 
مقابل خواسته‌های کارگران معین 
شده بود. 


۷۳۵ 


ورن وت 
در ٩۹۴۴.۴/۵‏ 


فوریت, یک شورای مشورتی تشکیل داد (ولین جلسه:هفتم نامر ٩۱۹۳۴‏ 
آخرین جلسه: سوم اوت ۱۹۴۵)؛ حفظ نظم داخلی و استقلال فرانسه (بدون 
|عمال نظر متفقین) ادارةٌ امور جاری. 

- متفقین مردد بودند. فرانسه از دیدگاه نان کشوری حقیر بود که آنان 
آزادش کرده و حتی درصدد ادارة آن بودند؛ برای حفظ استقلال ملی ژنرال 
دوگل باید تمام توان خویش را به کار می‌گرفت. (البته دولت موقت جمهوری 
فرانسه در ۲۳ اکتبر ۱۹۴۴ توسط متفقین به رسمیت شناخته شده بود» ولی 
فرانسه در کنفرانس یالتا میان روزولت» استالین و چرچیل در ۱۲ فوریه 
۵ شرکت نداشت). 

- وحدت و همدلي ملّی کامل نبود. سازمان‌ها و کمیته‌های نهضت 
مقاومت (مجتمع در کميتهُ ملی مقاومت| و گروه‌های سياسي عصر 
جمهوری سوم. می‌خواستند سهمی در ادارهُ آمور کشور داشته باشند. علاوه 
بر آن فرانسویانی که در سال‌های اشغال, در محدودة بسته‌ای زندگی کرده 
بودند. این «رهبران لندنی» را درک نمی‌کردند و این عدم درک متقابل بود. 
ه حلاوه هنوز در مورد فراسورانی گنه با نشمن همگاری رده وه 
تصمیمی گرفته نشده بود. 

علاوه بر این‌ها. حکومت جدید باید جنبة حکومتی قانونی پیدا 
می‌کرد» یعنی باید مورد قبول ملت و نمایندگان مردم قرار می‌گرفت و تا 
زمانی که دنبالةٌ جمهوری سوم تلقی می‌شد. همچنان به صورت جمهوری 
موقت باقن آمی‌مانن دز فیچهه لروم گیل یک ستجاین مج یا :۱۴۸ 
عضو منتخب از میان سازمان‌های مقاومت و احزاب حاضر در مجلس 
نمایندگان ۱۹۳۹ (۱۴۸ کرسی برای نهضت مقاومت» ۶۰ کرسی برای 
احزاب قدیم و ۴۰ کرسی متفرقه) به ریاست فلیکس گوین سوسیالیست. این 
میامن پس از تصمیم‌گیرق برای تنکیل یک متس مونسان (نتخب 
آراء عمومی که برای اولین بار در فرانسه زنان هم حق رأی داشتند) منحل 
شد. مجلس موسسان وظیفه داشت قانون اساسی جمهوری چهارم را 
تدوین کند و برای تصویب نهایی به همه‌پرسی بگذارد. این قانون در ۲۱ 
اکتبر ۱۹۳۵ تدوین شد ولی در همه‌پرسی ۵ مه ۱۹۴۶ رأی نیاورد؛ دومین 
مجلس موّسسان, قانون اساسی دیگری را در دوم ژوئن ۱۹۳۶ تصویب کرد 
که در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶ مورد قبول قرار گرفت. امّا تا زمان تشکیل این 
رژیم» دولت موقت به ریاست ژنرال دوگل کشور را اداره کرد. در ۲۰ ژانویه 
۶ دوگل استعفا داد (در مورد وقایع این دوره» ن.ک. جدول شماره ۴۵ 

پاکسازی. ابتدا بایدیه ساله دردناک «خائنین» و 
و با دشمن» پرداخته می‌شد. این کشتار موسوم به 
پاکسازی» پیش از این نیز با یک سلسله اعدام‌های گروهی انجام شده بود 
که عاملان اعدام, آن را «عدالت جنگی» و مخالفان آن را «قتل عام ی 
کميته آزادیبمخش» نامیدند (هر چند بعضی از این «قتل عام‌ها» پیش از 


پییر مندس فرانس روبرت شومان 
(متولد ۱۹۰۷) (۱۹۶۲-۱۸۸۶) 

مسالة هندوچین را او عمدتأ اروپایی بود 

با ظرافت حل کرد. (طرحذغال‌سنگ. فولاد) 


آزادی فرانسه انجام شده بود). واقعیت این که تحت لوای میهن‌برستی. 
بسیاری انتقام‌های شخصی و اختلافات روستاییان یا حتی کینه‌های 
احمقائه و کورکورانه صورت گرفت و از همه ننگین‌تر این که تمام اغذام‌ها 
به حساب پرچم سه رنگ فرانسه گذاشته شد. واقعیت دیگری هم وجود 
داشت: اين که بعضی از اين اعدام‌ها به دست «شورای جنگ» پارتیزان‌ها 
علیه خائنین واقعی انجام شد. این اقدام دردناک» حادثة اجتناب‌ناپذیر تمام 
جنگ‌ها» به دستور ژنرال دوگل, قدرت بلامنازع کشور صورت گرفت که 
پیش از آن هم. رقبای سیاسی خود را داشت ولی تنها او می‌توانست به شبه 
نظامیان میهن‌پرست خلع سلاح کامل را تحمیل و آنان را وارد ارتش منظم 
کشور کند. جمع کل «قربانیان آزادی» طی دو سال آزادی کشور یعنی 
سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ طبق آمار رسمی ۱۰/۰۰۰ نفر و به گفتة رقباء 
۰ لفر بود که با توجه به جمیع جهات این رقم را باید بین سی تا 
چهل هزار نفر دانست (رقم برآوردی روبرت آرون» تاریخنگار فرانسوی). 

پس از اعدام‌های انسانی نوبت به اعدام فضای پیشین کشور رسید. 
تصمیم گرفته شد برای محاکمات جنجالی که قضاوت در آن‌ها کار مشکلی 
بود, یک دادگاه عالی قضایی که بعضی‌ها مشروعیت آن را قبول نداشتند و 
آن را هنوز یک دادگاه موقتِ فوق‌الماده می‌دانستند - تشکیل گردده 
جنجالی‌ترین محاکمات عبارت بودند از محاکمه مارشال پتن (از ۲۳ ژوئیه تا 
۵ اوت ۱۹۴۵ که به اعدام محکوم شد و رئیس جمهور موقت این مجازات 
را تخفیف داد)؛ پیبر لاوال (که در ۱۹۴۵ دست به خودکشی زد و در ۱۵ اکتبر 
۵ اعدام شد)؛ پارازیلاش نویسنده (تیرباران در ۶ فورية ۱۹۴۵ این 
محاکمات اغلب باعث تفرقه‌هایی میان مردم می‌شد. چون بعضی از 
متیهمین واقعً و آشکارا خائن بودنده ولی بعضی دیگر کاری نکرده بودند. جز 
پیروی از روند جاری و مردمی بودند میان انبوه دیگر مردمان معمولی در 
عصری که متأسفانه .بسیاری از فرانسویان بیشتر در فکر سیر کردن 
شکمشان بودند تا در فکر تغییر اوضاع. 

6 رژیم سیاسی. در مجلس موّسسان» بحث و جدل بر سر دو مطلب 
بود, امور سیاسی و آمور اقتصادی -اجتماعی. در عرصه سیاست نظریات 
مختلفی در مورد شکل رژیم جدید ابراز می‌شد. اگر تقریباً تمام نمایندگان 
مجلس موسسان, قانون اساسی رژیم سال ۱۸۷۵ را قانونی کهنه و نامنطبق 
با مسائل روز می‌دانستند ولی در مورد اشکال قانونی که باید به تصویب 
می‌رساندنده با هم اختلاف نظر داشتند: گروهی (گلیست‌ها] موافق با یک 
قدرت اجرایی نیرومندٍ متمرکز در دست رئیس جمهور و مجلسی مطیع او 
بودند. دیگران از حکومتی پارلمانی با رئیس جمهوری کاملاً نمایشی و 
قدرت مجریه‌ای تحت کنترل مجلس حمایت می‌کردند. ژنرال دوگل که به 
قدرت فردی و بی‌چند و چون عادت کرده بود؛ از این حزب بازی‌ها و 
جناح‌بندی‌های بی‌ثمر و بحث و جدل‌های پارلمانی نفرت داشت, در ۲۰ 
ژانوية ۱۹۳۶ به طرز غیرمنتظره‌ای اجلاس وزیران را تشکیل داد و اعلام 
کرد که از قدرت کنار خواهد رفت و در ۲۱ ژانویه, استعفای خود را به رئیس 
مجلس موّسسان (فلیکس گوین) تقدیم کرد. در استعفانامه یاداور شده بود 
که نمی‌تواند به فرانسه. آن رژیم جمهوری دلخواهش را تحمیل کند (رژیمی 
که اصولش را در نطق مشهورش در ۱۶ ژوئن ۱۹۴۶ مشخص کرده بود). در 


سیزدهم اکتبر» نمایندگان مجلس یک قانون اساسی مبتنی بر قدرت بسیار 
گستردهُ مجلس ملی منتخب و محدودیت نقش رئیس جمهور در حکومت 
را به تصویب رساند که در آن رئیس جمهور جز نماد جاویدان حکومت نبود. 
امّا در زمينهة اقتصادی و اجتماعی باید گفت. نمایندگان مجلس موّسسان که 
اکثریتشان ر «جناح چپ» (کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها) تشکیل 
می‌دادنده دگرگونی‌های بتیاینی را پیشبینی کردند: علی کردن سوسمات 
بزرگ (که پیشاپیش آغاز شده بود4 صنایع بزرگ (ذغال سنگ شمال, 
کارخانة رنو» موسسات مالی؛ بیمه‌های اجتماعی. گاز. برق و غیره). در 
همین راستا مجلس خواستار وضع مقرراتی گسترده در زمینهُ حقوق 
اجتماعی شد و در نتیجه, درگیری با اقلیت محافظه کار پیش آمد. اقلیتی که, 
صفوف ضدکمونیست آنان روز به روز فشرده‌تر می‌شد. علاوه بر احزاب 
«راست» که در اقلیت بودند» سوسیالیست‌ها و اعضای دیگر احزاب نیز علیه 
حزب اول فرانسه (از نظر تعداد رأی) قدعلم کردند. 

٩‏ حیات سیاسی در جمهوری چهارم. این جمهوری در مجموع 
تفاوت‌های زیادی با جمهوری سوم داشت که تقریباً تمام اصول آن به دور 
انداخته شده بود. اقا چه ایراداتی بر جمهوری مرحوم وارد بود؟ عمدتاً اتکاء 
به نوعی پارلمان‌گرایی بی‌ثمر؛ احزاب همواره به نوعی موش و گربه‌بازی» 
برای حفظ قدرت مشغول بودند و اجازهٌ تعقیب هیچ سیاستی را نمی‌دادند. 
حداقل در دورهٌ حد فاصل دو جنگ جهانی اوضاع این گونه بود. علاوه بر 
آن وجود یک مجلس سنای تعدیل‌کننده مانع هر گونه اصلاحات ریشه‌دار و 
در این جا جست و جو کرد. برای التيام چنین دردهایی» مجلس موّسسان 
(در مورد جزئیات ن.ک. جدول شماره ۳۷) اختیارات سنا را تا حد ایفای 
نقشی درجهٌ دوم کاهش داد (البته این مجلس دیگر سنا نامیده نمی‌شد نام 
جدید آن «شورای جمهوری» بود هر چند اعضای آن را سناتورها تشکیل 
می‌دادند) و برای ممانعت از ادا و اطوارهای وزیران نیز مقرراتی به شرح زیر 
وضع شد. 

نخست وزیر اینده ابنندا در مجلس حضور می‌یافت و پیش از تشکي 
کابینهٌ خویش, مراسم سوگند به جا می‌آورد (از ۱۹۵۴ به بعده مراسم تحلیف 
ملغی شد ولی نخست وزیر منتخب باید از قبل اعضای کابینه و برنامهٌ خود 
را به تصویب می‌رساند). این قاعده. به نوعی یک قرارداد سیاسی میا قوة 
مجریه و قوُ مقننه بود و منظور از آن جلوگیری از تغییر جبههٌ معمول در 
مجلس بود. 

نخست وزیر می‌توانست در هجده ماه اول آغاز به کار مجلس آن را 
منحل کنده البته اگر در این هجده ماه با دو لايحة هیئت دولت مخالفت 
کرده باشد. از این اختیار رعاب مجلس توسط قوةٌ نیرومند مجریه فقط یک 
بار استفاده شد (در اول دسامبر ۰۱۹۵۵ توسط ادگارفوره نخست وزیر 
رادیکال -سوسیالیست). 

حیات سیاسی جمپوری چهارم زیر سلطةٌ سه حزب بود: حزب 


کمونیست, حزب سوسیالیست و نهضت جمپوری خلقی. حزب کمونیست. 


که در آن «گارد قدیم» (موریس تورز, ژاک دوکلو, بنوا فراشون و دیگران ) با 
پیوستن «نهضت مقأومت» (تیلون, لوکور. سرون, گریکل - والریمون و ...] 
قدرت بیشتری یافته بود, همواره بیش از صد کرسی در مجلس داشت (۱۸۲ 
کرسی در ۰۱۹۴۶ ۹۸ کرسی در ۱۹۵۵ در جریان انحلال حزب توسط 
ادگارفور که در این دوره هم قربانی قانون انتخابات شد). این حزب پس از 
برکناری وزیران کمونیست از کابین پل رامادیه (۳ مه ۱۹۴۷) هميشه در 
جبهه مخالف دولت قرار داشت و اغلب از احزاب مختلفی حمایت می‌کرد. 
حمایتی که بیشتر در انتخاب آن احزاب اختلال به وجود می‌آورد تا کمکی 
باشد. از این‌رو حزب سوسیالیست نماد جناح چپ بوده چون حاضر می‌شد 
در بازی‌های حکومتی و پارلمانی ایفای نقش کند. در جمهوری چهارم این 
حزب تمایل داشت نقش رادیکال -سوسیالیست‌های جمهوری سوم را ایفا 
کند. تمامی احزاب از جمله گلیست‌ها -از این حزب کمک می‌گرفتند (چون 
گاه نمی‌توانستند امیدی به کمک حزب کمونیست داشته باشند) و 
سوسیالیست‌ها «نقش اخلاقی» عظیمی داشتند؛ رئیس مجلس موسسان 
خود یک سوسیالیست بود (فلیکس گوین و بعد ونسان اورسول). همین 
سوسیالیست‌ها بودند که پس از استعفای ژنرال دوگل. جانشین او در راس 
حکومت شدند (فلیکس گوین و پس از شکست نهضت جمهوری خلقی؛ 
ژرژ بیدوه لنون بلوم. پل رامادیه) اما در مورد نیضت جمهوری خلقی باید 
یاداور شد که این حزب سیاسی» پیش از جنگ هم وجود داشت ولی در 
عصر «مقاومت» ترقی کرد و باید گفت که حاصل تفکری بود که در اروپاء 
دموکرات مسیحی نام دارد. اندکی متمایل به «جناح راست» به دلیل 


فرائسه 


وابستگی به کلیسا (و از اینرو مخالف سرسخت آموزش جدا از مذهب) و تا 
حدی «ملی‌گرا» و اندکی متمایل به «چپ» و داشتن افکار سوسیالیستی بود. 
شعار حزب انقلاب قانونی -هدف مناسبی بود, همین و بس. تاریخچه 
حزب در گرماگرم انقلاب چیزی جز سقوط نبود (۱۷۲کرسی در مجلس اول؛ 
۴ و ۷۳ کرسی در دو مجلس بعدی با قانون انتخاباتی مساعد). با این حال 
حزب جمهوری خلقی چهرهٌ بزرگی تقدیم جمهوری چهارم کرد: روسرت 
شومان که همراه با پیرمندس فرانس بی‌تردید برجسته‌ترین و مپم‌ترین 
دولتمرد رژیم بود. 

و درکنار این سه حزب بزرگ, انبوهی از احزاب کوچک. بعضی 
بازمانده از جمهوری سوم (از جمله حزب رادیکال), شخصیت‌های قدرتمند 
(ادگارفور» هانری کویی)» دارای افتخاراتی کهن (ادوارد هریو) و دولتمردانی 
بزرگ (پیبرمندس فرانس) داشتند ولی دیگر آن اولویت پیش از جنگ را از 
دست داده بودند؛ بعضی دیگر کم و بیش تازه تأسیس نزدیک به رادیکال‌ها 
يا راست‌گرایان (از جمله گروه موسوم به «اعتدالیون») يا جمهوریخواهان 
مستقل (پل رینود. رنه کوتی) یا حزب جمهور آزادیخواه (آندره مونیه) و غیره. 
در پایان باید به دو تشکیلات حاشیه‌ای با فعالیت‌های سنتی اشاره کنيم: 
جمعیت مردم فرانسه و هضت پوژاد. جمعیت مردم فرانسه را دوگل در ۷ 
آوریل ۱۹۴۷ به وجود آورد. حزبی بود با این هدف که رهبر خود را به طور 
قانونی به قدرت برساند.قانون اساسی را اصللاح کرده حکومت را به صورت 
قدرت مطلق رئیس جمهور درآورد. یعنی با همان اصول ابرازی دوگل در 
نطقی که در بایو ایرادکرده بود. در رای‌گیری برای انتخاب شهردار, که پس 
از تاسیس این حزب انجام شد حزب با اکثریتی کوبنده بر تمام رقبای 
خویش پیروز شد. (گلیست‌ها در قّه/؛ به دنبال این پیروزی ژنرال دوگل, 
انحلال مجلس ملی و انتخابات مجدد را خواستار شد (بدیهی است که این 
حزب جایگاه مهمی در مجلس ملی پیدا کرد) ولی این موفقیت‌ها ادامه 
نیافت و تا انتخابات ژوئن ۱۹۵۱ حزب مردم, کرسی‌های لازم در مجلس را 
به دست نیاورد (۱۳۱ کرسی). «پدیده‌ای» به نام نهضت جمهوری واقعة 
سیاسی بزرگی بود. این حزب ساختار سیاسی و تشکیلاتی جمهوری پنجم 
را تدارک دید. 

دومین نهضت. نقش مهمی در تاریخ سیاسی فرانسه ایفا نکرد و بیش 
از شبحی در انتخابابِ عصر جمهوری چهارم نبود. در انتخابات ۲ ژانویه 
۵۶ نامزدهایی که از سیاست حقیرانه و کوته‌بينانهٌ پیبرپوژاده تاجر ال 
سن -سره حمایت می‌کردند که همواره دم از انقلاب می‌زده موفقیت 
غیرمنتظره‌ای به دست آوردند (۵۲ کرسی). حزب پوژاد. حزبی کاسبکار و 
تاجر مسلک بود و تقریباً از مسائل عمیقی که برای ملت‌ها مطرح می‌شد و 
از لزوم اصلاحات و فوت و فن‌های انجام آن‌هاء چیزی سر در نمی‌آورد. این 
نمایندگان نوعی «بنجل‌فروشی» را وارد سیاست فرانسه کردند که به طور 
قاطعانه‌ای از سوی دیگر جناح‌ها مردود شناخته شد: اشکال اصلی جناح 
پوژاد این بود که تنها منافع فردی و شخصی را مذ نظر داشت و نه منافع 
کلّی ملت را. با اين حال نمایش پوزاد. نتایج مهمی به بار آورد. گروه 
«وحدت و برادری» (نامی که نمایندگان پوژاد در مجلس ملی به خود داده 
بودند) با داشتن ۵۲ نماینده, احزاب راست‌گرای میانه رو و جمهوری مردم را 
از تصاحب تعدادی از کرسی‌های مجلس محروم کرد. کرسی‌هایی که 
می‌توانستند در پارلمان نقشی قاطع و کارساز داشته باشند. 

9 سائل اقتصادی. فرانسه. فقرزده و مقروض جنگ را پشت سر 
گذاشت و این فقرٍ مالی نه تنها کار بازسازی عظیم کشور را تقریباً انجام 
نشدنی می‌کرده بلکه ترمیم ذخایر پولی؛ بودجة لازم برای پی‌گیری سیاست 
ملی کردن موْسسات و بودجه کل کشور و حفظ نیروهای نظامی و تأمین 
هزین جنگ‌های مستعمراتی را نیز دچار مشکل می‌کرد. وزیرانی که در 
رأس امور مالی کشور قرار داشتند. درگیر و دست و پا بستته و خسته از 
بازی‌های احزاب, ناچار بودند. تمام زمینه‌ها را در نظر بگیرند و قادر نبودند 
به شیوه‌ای مناسب. اقتصاد فرانسه را رهبری کنند. برای غلبه بر مشکلات 
سیاست شجاعانه‌ای لازم بود (سیاستی که مندس فرانس وزیر دارایی در 
۵ مطرح کرده بود)ء در حالی که آسان‌ترین سیاست معمول شد. سیاست 
تورم (افزایش قيمت‌ها و دستمزدهاء معافیت مالیاتی برای بعضی از اصناف 
و غیره). در این جا اجرای دقیق طرح مونه باید مو به مو به اجرا درمی‌آمد 
(طرح چهار ساله برای دورةٌ ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱) اما محدودیت‌های زیادی 
برایش به وجود آوردند پس چاره‌ای نبود جز صرفه‌جویی در هزينة 
جنگ‌های مستعمراتی که درست برعکس, به میزان نامتعادلی آن را 
افزایش دادند. از اين‌رو جمهوری چهارم شاهد افزایش سرسام‌آور قيمت‌ها و 
دستمزدها بود بدون آن که چاره و تدبیری برای جلوگیری از تورم اندیشیده 


فرانسه 


شود. نتیجهٌ کار: چهار بار کاهش ارزش فرانک (در ۰۱۹۴۵ ۰۱۹۴۸ ۱۹۴۹ و 
۷ که البته کاهش سال ۱۹۵۷ «ساختگی» بود) و ایجاد یک فضای 
اجتماعی پرتنش. امّا چرخ‌های اقتصاد فرانسه» به تدریج به حرکت درآمد. 
بیشتر سیاسی تا حرفه‌ای اعتصابات گسترده‌ای به راه انداخت که گاه به 
براندازی حکومت نزدیک می‌شد (اعتصاب کارگران در نوامبر و دسامبر 
۷ در ۱۹۵۲ توقفی در روند جاری تورم به وجود آمد. مردم از جهش 
مساعدٍ اقتصاد جهانی که وارد مرحلهٌ توسعه می‌شد, بهره‌مند شدند. آنتوان 
پینه دولتمرد میانه رو -به ویژه با حمایت نهضت جمهوری خلقی -مدت ٩‏ 
ماه خود را در رس قدرت حفظ کرد و با بندویست‌های کلی توانست 
دستمزدها و قيمت‌ها را ثابت نگهدارد. ولی این موفقیت کوتاه مدت بود و در 
مقابل حملة نظامی فرانسه به هنندوچین» نابود شد. در عمل از ۱۹۵۳؛ 
ناپایداری و تزلزل سیاسی و آشوب‌های اجتماعی دوباره کشور را فراگرفت 

8 از دست رفتن مستعمرات. جمهوری چهارم متحمل دو جنگ 
مستعمراتی شد: نبرد هندوچین (ن.ک. 8/6 /3۵۹/۲) و نبرد الجزایر 
(ن.ک. 9۶۴/۲/۸). جالب توجه تأثیر عظیمی بود که این جنگ‌ها روی 
سیاست داخلی و خارجی فرانسه گذاشت به طوری که اساس این سیاست 
لرزان شد. 

نبرد هندوچین. موافقان و مخالفان متعددی در فرانسه داشت. 
مدافعانش هوادار استحکام و حفظ امپراتوری به هر بهای ممکن بودند (اين 
امپراتوری در قانون اساسی ۶ امپراتوری متحده فرانسه نامیده شده 
بود) و در مجلس ملی کرسی‌های زیادی داشتند: از افراطیون راستگرا 
گرفته تا رادیک‌ال‌هاء با گذر از گلیست‌های مخالف کمونیست‌ها و 
هواداران استعمار (البته به صورت «قیمومیت»)» نهضت جمهوری خلقی به 
رهبری ژرژ بیدو «حامیان» منافع عظیم مالی بودند. قیام رسمی مردم 
هندوچین در ۱۰ اوت ۱۹۴۵ به رهبری شخصیتی افسانه‌ای آغاز شد: 
هوشی مینه که اعتقادات کمونیستی داشت. در پاریس, افکار عمومی و 
بخشی از سیاستمداران» مفهوم پیچيدهٌ این جنگ را درک نمی‌کردند. حتی 
بعضی‌ها نمی‌دانستند «ویتنام» نام سرزمینی متشکل از آنام؛تونکن و 
کوچین چین است. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد که تصمیمات 
ناسازترین ساز راء سوسیالیست‌ها می‌نواختند: اینان خواستار مذاکره با 
هوشی مینه و اعطای استقلال به ویتنام بودنده هر چند پس از شور و 
مشورت‌هایی» یک سیاست کاملا وارونه را در پیش گرفتند. گفتنی است که 
این جنگ در محل انجام می‌گرفت ولی تصمیمات را غالباً فرماندهان 
نظامی یا «کنسول اول‌ها» در آن سوی دنیا می‌گرفتند و گاه نظریات خود را 
تحمیل می‌کردند. در این میان دولت و مجلس به معنای واقعی 
سنگربندی شدة‌دین بین فو که موقعیتش به دلیل قرار گرفتن در یک درة 
قیف مانند» نقطهٌ سوق‌الجیشی احمقانه انتخاب شده‌ای بود» زیر ضربات 
ژنرال جیاپ سقوط کرد. تازه افکار عمومی بیدار شد و حماقت شکست را 
کشف کرد. تبلیغات ماهرانه و پرسر وصدایی این فاجعه ر به صورت 
واقعه‌ای قهرمانانه بای مردم درآورد. سپاه فرانسوی اعزامی به هندوچین 
که مغلوب و قلع و قمع شده بود نیاز به یک تلافی داشت. کینه باید جایی 
میز مذاکره را تحمیل کرد؛ برای اولین بار» پیبرمندس فرانس که از همان 
آغاز مخالف مستعمره‌سازی بود و از زمان استعفایش از وزارت اقتصاد در 
۵ در هیچ کابینه‌ای شرکت نکرده بود. تار عنکبوتی پارلمان را که به 
دورش کشیده شده بود. پاره کرد و به مذاکراتی پرداخت که به پیمان ژنو 
(۲۰ ژوئیه ۱۹۵۴) و استقلال ویتنام منجر شد (برای جزئیات این پیمان 
ن.ک. 5 .)٩۵۹/۲/‏ 

هنوز مرکب پیمان خاتمهٌ جنگ در آسیا خشک نشده بود که جنگ در 
آفریقای شمالی آغاز شد (نوامبر ۵۴ سوء قصد در نوده). شرح «نبرد 
الحزایر» که جمهوری چهارم را به نابودی کشانده در شمارهُ 5۶۳۴/۲/۸ 
آمده است. در این جا تنها به بررسی جنبهٌ سیاسی نبرد یاد شده در محدوده 
کشور فرانسه می‌پردازيم. از وقایع غیرمنتظره‌ای که تاریخ جمهوری چهارم 
را دگرگون کرد این بود که برخلاف تصور جنگ الجزایر را سوسیالیست‌ها به 
وجود آوردند. سوسیالیست‌هایی که نظریه‌پردازاشان زیر عَلّم و کتل 
استقلال‌طلبان سینهة می‌زدند و مخالف مستعمره‌سازی بودند و در رابطه با 


شارل دوگل رنه کوتی ونسان اوریول 
(۱۹۷۰-۱۸۹۰) (۱۹۶۲-۱۸۸۲) (۱۹۶۶-۱۸۸۴) 

رئیس جمهور رئیس جمهور رئیس جمهور 
از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۸ از ۱۹۵۴-۱۹۴۷ 


همین نبرد بود که‌گی موله. سوسیالیستِ دو آتشه غائلة شوم سونز را برپاکرد 
(جنگ با مصر عبدالناصر که نکات اصلی آن در شمارة ۹۶۲۳/۲/8 آمده 
است.) تمام شعارهایی که در این عصر برای راه حل بحران الجزایر داده 
می‌شد و بعضی‌ها آن را مشکلی حل نشدنی می‌دانستند. گزافه گویی‌هایی 
احساسی بیش نبودند «الحاق». «قانون قرار دادن در چهارچوب» «الجزایر 
فرانسه» و غیره. علی‌رغم یک سانسور پشت نقاب» تحمیلی از سوی دولت 
جمهوری چهارم در مورد اخبار نظامی واصله از الجزایر افکار عمومی از 
جنبهٌ خاص این جنگ به ویژه استفاده از روش‌هایی که تصور می‌رفت 
متعلق به عصری دیگر و تمدنی دیگر است به سختی متشنج بود: همه 
می‌دانستند که در دو جبهه. چه جبهة انقلابیون و جبهة آزادیبخش 
(۳.۱۸۷) و چه جبههٌ ضدانقلاب فرانسه (سازمان‌های ویژه». ارتش 
حرفه‌ای و حتی نیروهای پشتیبانی) خشونت و تجاوز و شکنجه اگر نه 
قانونی» حداقل بسیار رایج بود. آن چه مهم‌تر از همه جلب نظر می‌کرد. 
تغییر حالت در ارتش حرفه‌ای بود که ريشه در بی‌حس و حالی» لاقیدی 
حکومت داشت. ارتشی که خود را بازيچة سیاستی دو پهلو احساس می‌کرد. 
ارتش فرانسه در لجزایر در مقابله با پارتیزان‌های لاما.] از شیوة رقبای 
خویش, البته با قاطعیتی بیشتر تقلید می‌کرد. این ارتش هنر تبلیغات را که 
مزورانه «خوراک روانی» نامیده می‌شد. کشف کرده بود. لذا در ارتش» نوعی 
روشنفکر نمایی بر اطاعت کورکورانه مسلط می‌شد که البته قابل توجه و 
بسیار مهم است. ژاک ژولیارد در اين باره می‌نویسد: 
در تمامی دوران جنگ الجزایر تمایلی شگفت‌انگیز به امور 
مربوط به روح و روان در نظامیان به وجود امده بود. تاثیر 
روشنفکری روی نظامیان حرفه‌ای ایجاد احساسی از نفرت و 
جذابیت بود, احساسی توجیه‌پذ یر ولی مهم در درک جلوه و 
جذابیت «حقایقی به جنون بدل شده»(ژان بلانشه). چه کسی 
می‌تواند ببیند که افسران حرفه‌ای سراپا مزین به مدال‌هاو 
نشان‌ها و غالا با بدن‌هایی پر از داغ زخم و جراحت: با شور و 
اشتیاق و ناشیانه به فلسفة تاریخ و تاریخ مذهبی توجه کنند و به 
روانشناسی و بیولوژی روآورند, و دچار ترس و تحسین نشوند. 
به این ترتیب در نبرد الجزایر «هنر تفکر» نظامی به «هنر اطاعت» 
نظامی افزوده شد. آن چه باعث قدرت -و ضعف -ارتش الجزایر شد. 
انضباط نظامی نبود بلکه «روانشناسی» بود. اقا اشکال در این جاست که 
وقتی یک سپاه جنبهٌ یک فرضيهٌ فلسفی پیدا کند بی‌درنگ «معتقد به 
تجزیه» می‌شود؛ در چنین راستایی در آن سوی مدیترانه. نیروبی پیدایش 
یافت که در آینده» به شدت روی سرنوشت فرانسه تأثیر گذاشت. 
و سرانجام این که در عرصهٌ مستعمرات. نباید فراموش کرد که علاوه 
بر درام هند و چین و الجزایر, یک درام آفریقایی به ویژه در ماداگاسکار, 
جنگ و دندان نشان می‌داد. امپراتوری متحده فرانسه» از همه سو شکاف 
برمی‌داشت. چنان که امپراتوری بریتانیا در ۱۹۴۵ «ترک خورده» بود. ولی 
برخلاف انگلستان, فرانسه نتوانست از این استعمار دست بردارد. البته در 
فرانسه جناح طرفدار مستعمره‌سازی آن قدرها وجود نداشت که مانند قرن 
نوزدهم عمدتاً چشم طمع به منافع مستعمرات داشته باشد ولی هنوز بخش 


عمده‌ای از افکار عمومی درک نکرده بود که عدم مستعمره‌سازی پدیده‌ای 
اجتماعی به همان میزان پیشرفت‌های سوسیالیسم, در نیمه اول قرن 
بیستم» اجتناب‌ناپذیر است. برعکس, جنبة سیاسی مساله را اغلب 
دست‌اندرکاران مشاهده کرده بودند. همه از حمایتی که حکومت‌های 
مارکسیست (شوروی چین) از «یاغیان» تمام ملت‌ها به عمل اوردند و از 
کمک ایالات متحده به کشورهای ضد استعماری (به ویژه تا ۱۹۵۵) آن هم 
زمانی که اين کشورها افکار کمونیستی در سر داشتند و علیه «امپریالیسم» 
ملت‌های کهن اروپایی موضع می‌گرفتند. آگاهند. این موضوعات هنوز هم 
برای تاریخنگاران که درپی واقعیت‌ها هستند موضوعاتی تازه‌اند. در این 
زمینه توصیه می‌کنیم به کتابشناسی أخر اين کتاب مراجعه کنید چون حتی 
عنوان کتاب‌ها نشان می‌دهند چگونه صداقت‌ها و ناسازگارترین نظریات 
توسعه یافته‌اند. نمایش پرحادثه و تأثیرانگیز الجزایر عمدتا در این بودکه از 
بعضی دیدگاه‌هاء تمام جناح‌ها حق داشتند: ملی‌گرایان استقلال کشورشان را 
می‌خواستند که حقشان بود و «پا مشگی‌ها» -یعنی فرانسویان متولد الجزایر 
و از چند قرن مقیم این سرزمین -اراضی زیر کشت خود را متعلق به خود 
می‌دانستند و این سرزمین را کشور خود تلقی می‌کردند و حتی یک لحظه 
هم به فکر واگذاری آن نمی‌افتادند. ارتشی که در عملیات نظامی, خود را در 
محاصرٌ نیرنگ‌بازی‌ها و ترفندهای حکومتی می‌دید هرگز جرأت اجرای 
سیاست صادقانه‌ای را نداشت (چوب دو سر طلا). مردم کشور, و به عبارت 
دقیق‌تره جوانانی که برای خدمت سربازی عازم این جنگ مستعمراتی 
می‌شدند. اطلاع چندانی از ماهیت آن نداشتند. هواداران ۳۰۱,۲۷ غالبا بیش 
از توده‌ها از اوضاع مطلع بودند» به شدت متأثر از توهین به بشریت با نماد 
کشتار و شکنجه امیدی نداشتند که مشکل تا آبد هم حل شود. تاریخ بشر 
آکنده از وقایمی دور از انتظار از این دست است که ظاهراً همه حق دارند. 
کافی است. اشاره‌ای داشته باشیم به: مشکل ابدی لهستان, درگیری کنونی 
میان اسراییل و دنیای عرب؛ روابط اتریش -مجارستان قدیم با اقلیت‌های 
قومی تشکیل‌دهنده جمعیت آن؛ و در عصری قدیمی‌تر جنگ‌های ننگین و 
احمقانة بشری. 

سقوط جمهوری چهارم. علل و جهات سقوط جمهوری چهارم را 
باید در ماورای جنگ الجزایره جست و جوکرد. کوتاه بودن مدت جنگ 
الحزایر به ژنرال دوگل امکان داد تا دوباره قدرت را در دست بگیرد. 
جمهوری چهارم نمی‌توانست هیج‌یک از مشکلات مهم فرانسهة پس از 
جنگ جهانی را حل کند. نه به دلیل آن که یک جمهوری پارلمانی بود. 
بلکه از آن جهت که در ماورای رژیم» چندین «گروه فشار» باقی مانده بود 
که برای فلج کردن گردش کار ادارةٌ کشور يا حداقل ناکارآمدی آن کفایت 
می‌کرد و به عبارتی چوب لای چرخ حکومت می‌گذاشت. خواهیم دید که 
جمهوری پنجم. با استقرار یک حکومت قوی و به قول ژنرال دوگل 
«حکومتی که حکومت کند» با اعمال قدرت رئیس جمهور بر گروه‌های 
فشار, تا حدودی مشکل را حل کرد. ولی باید پذیرفت که این پارلمان نبود 
که تیر خلاص را بر پیکر جمهوری چهارم شلیک کرد بلکه» پوسیدگی و 
فساد خزنده و روزافزونِ کشور عامل اصلی بود. 

۵ در مورد سیاست خارجی جمهوری چهارم. ن.ک. ۸۳۹/۲ 


متفه 


+۹۶۰۱: ۰۴/۵۵۹ 


0 - جمهوری پنجم 


8-سقوط جمهوری چهارم 

6 دسیه‌ها. به اين ترتیب رژیم لحظه به لحظه به خاطر وضعیت 
الجزایر روبه ضعف می‌رفت و «مجامع حکومتی» به خوبی از اين امر آگاه 
بودند. توافقنامه‌های ژنو هشداری بود به هواداران حفظ امپراتوری 


فلیم‌لین» تشکیل یک کابينة جدید را می‌پذیرد. 
ژنرال سالان (فرمانده کل عملیات نظامی در الجزایر) 
طی تلگرامی به ژنرال الی فرمانده کل ستاد ارتش 
اطلاع می‌دهد» اگر فرانسه» الجزایر را رها کند. انهدام 
ارتش فعال در الجزایر اجتتاب‌ناپذیر است؛ این 
تلگراف به نظر رئیس جمهور می‌رسد. 

روزنامةٌ ندای الجزایر به سردبیری آلن دو سرین‌یی 
می‌نویسد: «بجنبید جناب ژنرال» حرف بزنید». اکنون 
دیگر اعلامیه‌ها و پلا کاردهای گلیست‌ها در شهر به 
گردش درآمده‌اند. 

فرمانده کل ستاد عالی ارتش؛ پیفامی برای ژنرال 
دوگل می‌فرستد. 

ساعت ۱۷: تظاهرات در الجزایر. 

ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه: ژنرال دوگل قدرت را در اختیار 
تشکیل کميتة آشتی ملی. در شب سیزدهم به 
چهاردهم مه, فليم‌لین از سوی پارلمان به نخست 
وزیری برگزیده می‌شود؛ نخست وزیر قبلی فلیکس 
گایارد» اختیارات کامل در الجزایر را از ساعت ۲۲ به 
ژنرال سالان سپرده بود. 

در مقابل تهدید ژنرال ماسومینی بر انحلال سپاه 
الجزایر رئیس جمهور یک پیام عدم نافرمانی 
می‌فرستد که تأثیری ندارد. 

ساعت ۱۲: اعلاميةٌ ژنرال سالان در میدان فوروم 
الجزیره: «زنده باد دوگل!». 

ساعت ۱۷ بیانیةٌ دوگل با پخش گسترده: «در طول 
جنگ, مردم عمیقا به من اعتماد کردند تا کشور را به 
سمت و سوی آن چه صلاح بود. هدایت کنم. امروز 
در مقابل آسیب‌هایی که به فرانسه وارد می‌شود؛ همه 


۸ مه ۱۹۵۸ 


٩‏ مه 


بدانند که خود را آماده کرده‌ام تا قدرت ریاست 
جمهوری را به دست بگیرم.» 


مستعمراتی و مخالف اعطای خودمختاری به این سرزمین ولی مایهٌ نگرانی 
ارتش و فرانسویان مقیم الجزایر. واقعة تفییر موضع فرماندار کل انتصایی 
دولت مندس فرانس یعنی ژاک سوستل که ناگهان از یک انسان معتقد به 
استعمارزدایی به یک هوادار سرسخت الحاق الجزایر بهفرانسه تبدیل شد. 
واقعه‌ای بی‌مفهوم نبود. علیه رژیمی که متهم شده امپراتوری را به حراج 
گذاشته‌است «توطئه‌هایی» شکل‌گرفت و حوادث یکی پس از دیگری اتفاق 


اعلان وضع فوق‌العاده. 
ژاک سوستل, فرماندار کل الجزایر به الجزیره 
بازمی‌گردد. 

چند تن از دولتمردان (به ویژه ژرژ پمپیدو و آنتوان 
پینای) به ژنرال دوگل, ملحق می‌شوند. 

پیدایش اولین کميتة رفاه عمومی در کشور (در حومةٌ 
لیون). 

یک کميتة رفاه ملی در آژاکسیو قدرت را در دست 
می‌گیرد. 

ساعت ۱۲: اعلاميهٌ ژنرال دوگل» روز گذشته» 
نظامنامه‌ای برای استقرار یک حکومت جمهوری 
قادر به تأمین وحدت و استقلال کشور تنظیم کردم.. 
انتظار دارم نیروهای زمینی, دریایی و هوايي مستقر 
در الجزایر از دستورات فرماندهان خوده ژنرال سالان» 
دریاسالار اوبوانو و ژنرال ژوهوء دقیقاً اطاعت کنند. 
من به اين فرماندهان اعتماد کامل دارم و هر لحظه 
با آنان در تماس خواهم بود». 

استعفای فلیم‌لین. تظاهرات مردم در فرانسه 
(«فاشیسم» هرگز!»). اولین مشاوره‌های ژنرال دوگل. 
نطق رئیس جمهور در پارلمان. 

آغاز پیوستن سوسیالیست‌ها (گی‌موله) به ژنرال دوگل. 
تصویب کابينة ژنرال دوگل در مجلس (با ۳۲۹ رأی 
موافق در مقابل ۲۲۴ رأی مخالف). 

تصویب اعطای اختیارات کامل به دولت ژنرال دوگل 
برای مدت ۶ ماه 

انحلال مجلس. 

نطق دوگل در الجزایر: «صدایتان را شنیدم... اعلام 
می‌کنم که از امروز فرانسه بر این باور است که در 
سراسر الجزایر جز یک ملت وجود ندارد: ملت 
فرانسوی, همگی با حقوق برابر و وظایف برایر.» 


از جمله «توطنه‌هایی» که به جمهوری چهارم خاتمه دادند. یکی نافرمانی ارتش الجزایر بود. دوگل در «بالکن» در مه ۱۹۶۸ در الجزایر. سمت چپش ژنرال 
سالان ودر سمت راستش سوستل (با لباس شخصی) که بعدها علیه جمهوری پنجم شورش کردند. 


فرانسه 


افتاد؛ توطِنهٌ ترور ژنرال فوره سوء قصد علیه ژنرال سالان چپ‌گرا با بازوکا, 
تحرکات رزمندگان قدیم هندوچین» بمضی گروه‌های راستٍ افراطی و غیره. 

ظریف‌تر از همه -و با آسیب کمتر -انتصاب گلیست‌ها به مقامات 
حکومتی بود (از جمله انتصاب م. شابان دلماس به وزارت دفاع ملی). 
گلیست‌هایی که می‌خواستند با استفاده از موقعیت بحرانی کشور که ناشی از 
بحران الجزایر بوده برای روی کار آوردن دوگل استفاده کنند. رهبری که 
دوازده سال قبل صحنهةٌ سیاسی کشور را ترک کرده ولی با صدها پیوند با 
رقبای جمهوری چهارم و ارتش مرتبط بود, و اکنون هواداران «وفادارش» 
-اکثرا کسانی که در ۱۹۴۴-۱۹۴۰ در کنارش جنگیده بودند و پس از پیروزی 
نسبی [ 15.۳.۴ اتحاد مردم فرانسه ] خواستار ریاست جمهوری او بودند 
-معتقد بودند زمان عمل فرا رسیده است. 

به موازات حرکت خزندهٌ گلیست‌ها که فضایی بسیار احساسی بود. 
وقایعی آشکارا صورت می‌گرفت که به نابودی هر چه سریع‌تر رژیم کمک 
می‌کرد. در فورية ۱۹۵۸ «بیماری ارتش» در مجادلات مجلس ملی بر سر 
ارتقاء درجه‌ها مشخص شده بود. در روز سیزدهم. پلیس پاریس در مقابل 
کاخ بوربون دست به تظاهرات زد؛ در پانزدهم آوریل در اوج درگیری میان 
فرانسه و تونس (به دنبال یک «حادثة جزئی مرزی») دولت گایارد سقوط 
کرد و مدت سه هفته رئیس جمپور (رنه کوتی) که به دنبال نخست وزیری 
کارآمد می‌گشت: با توجه به اخبار واصله از الجزاین مخفیانه نماینده‌ای به 
کولومبی له دوزگلیز اقامتگاه فوق سیاسی ژنرال -فرستاد تا از او پپرسد با 
چه شرایطی حاضر است قدرت را در اختیار بگیرده چون به هر حال 
حکومتی حتی به صورت مترسک برای انجام تشریفات خاکسپاری و 
سوگواری جمهوری چهارم لازم است. م. فلیم‌لین با شجاعت کامل این 
نقش مرده‌شویی را می‌پذیرد. . _ 

9 اکنون این پرسش پیش می‌آید که چرا رقبای حکومتی گلیست که 
لاجرم باید از رژیم ریس جمهوری و نه پارلمانی و امکان زیاده‌روی چنین 
رئیس جمهوری روگردان باشند. عملا در برابر این توفان» مقاومتی از خود 
نشان ندادند؟ چرا نه سندیکاهاء نه کمونیست‌ها و نه سوسیالیست‌ها در 
مقابل چنین حکومتی که آن را دیکتاتوری می‌دانستند. ایستادگی نکردند؟ 
همه بر این باورند که به خاطر حفظ آرامش داخلی. چون هر گونه مبارزة 
پرخاشگرانه‌ای به نوعی قیام براندازی منتهی می‌شد و کسی چه می‌داند 
شاید دامن این درگیری به خونریزی و کشتار می‌انجامید: اما همه بر این 
باور بودند که «جان باختن برای جمهوری چهارم» سرنوشت دلخواهی 
نیست و دفاع از آن جایز نبوده چون مورد تأیید نبود. اين بیم هم وجود 
داشت که وقوع جنگی داخلی به نفع کمونیست‌ها پایان یابد و فرانسه به 
صورت میدان جنگی میان شوروی و آمریکا درآید. چیزی شبیه «ویتنام 
۸ از سویی دیگر, کدام مرد میدان و کدام برنامه‌ای می‌توانست در 
مقابل گلیست‌ها دوام بیاورد؟ نه به دلیل آن که گلیست‌ها راهکاری 
شکست‌ناپذیر داشتند؛ این درست که بعضی از سیاستمداران جمهوری پنجم 
آینده. مردانی خوشفکر با افکاری روشن بودند ولی دیگران غرق در 
یاوه‌سرایی‌هایی» بسیار هذیان‌آمیزتر از رقبایشان بودند؛ نمی‌توان پذیرفت 
که تنها راه حل مثبت برای نجات کشور توسل به دوگل و گلیست‌ها بود 
(دلیل روشن این که -به استتنای بعضی مسائل مربوط به مستعمرات 
-مشکلات جمپوری چهارم در عصر حکومت جمهوری پنجم به طور 
ریشه‌ای حل نشد). ولی مشکل این جا بود که در فرانسه یک خلاء یأس‌آور 
سیاسی وجود داشت. خلاء ناشی از فرضیات نظریه‌پردازان قدیم» جوانان 
بیکار, کاسب کارهای سرگرم چانه زدن با مشتریان. 

۵ روند وقایع مرحلهٌ عبور از جمهوری چهارم به جمهوری پنجم در 
جدول همین صفحه خلاصه شده است. 


ظ) تحولات در جمهوری پنجم 
٩‏ مال سیاست. قانون اساسی رژیم جمهوری در جدول شمارُ ۳۷ 
آمده است. قانونی که در ۲۸ سپتامبر در همه‌پرسی (در مجموع با ۸۰ درصد 
اری در مقابل ۲۰ درصد خیر) به تصویب رسید. برای تاریخ وقایع سیاسی 
جمهوری پنجم با جزئیات کامل به جدول شمارة ۳۶ مراجعه کنید. تاکنون 
چهار کابینه» در این جمهوری جانشین یکدیگر شده‌اند. کابینه‌های: میشل 
دوبره؛ ژرژ پمپیدو کوودو مورویل و شابان دلماس. رئیس جمهور تا سال 
۹ زنرال شارل دوگل است که اولین بار در انتخابات محدود ۲۱ دسامبر 
۸ به ریاست جمهوری انتخاب شد (۶۲۳۹۴ رأی در مقابل ۱۰۳۵۵ 
رای نامزد کمونیست‌ها و ۶۷۲۱ رأی نامزد جناح چپ غیرکمونیست) و پس 
از اصلاح مادهُ ۶ قانون اساسی در ۶ نوامبر ۱۹۶۲ در انتخابات عمومی ۷۹ 
دسامبر ۱۹۶۵ با ۱۳۰۸۳۶۹۹ رای در مقابل ۱۰۶۱۹۷۳۵ رأی نامزد 
فدراسیون چپ (فرانسوامیتران) مجدداً انتخاب شد. پس از آن. جای خود 
را به ژرژ پمپیدو داد که در ۱۵ ژوئن ۱۹۶۹ با اکثریت ۱۱۰۶۴۶۰۴ رای در 
مقابل ۹ راي آلن پوهر و غیبت کمونیست‌ها» به ریاست جمهوری 
رسید. کابینه‌های متوالی جمهوری پنجم؛ با داشتن اکثریت مطلق در 


۳۳۹ 


سین 


۹۴۴۰۴/۱۵۵ 


ژاک شابان دلماس مور یس کوو دومورول زرژ پمپیدو میشل دوبره 
(متولد ۱۹۱۵) (متولد ۱۹۰۷) (۱۹۷۴-۱۹۱۱) (متولد )۱٩۱۲‏ 
نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸ نخست وزبر 

از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ از ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۹ رئیس جمهور از ژونن ۱۹۶۹ از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ 


مجلس ملی؛ توانستند تا ۱۹۶۸ بدون مانع و مشکلی سیاست‌های اداری» 
اقتصادی و اجتماعی خود را به مورد اجرا بگذارند و بدیهی است که رقبا این 
طرز کارا فاجمه‌آمیزتقی رده‌ن. با این حال میتوان از خود پرسید که اگر 
ساختار کشور اجازهمی‌داه با (عمال سیاستی متفاوت» تحولی مناسب‌تر ‏ 
وجود نمی‌آمد. 

9 در زمینه مستعمرات» جمهوری پنجم دست به نوعی استعمارزدایی 
زد و راهبرد مشترک‌المنافعی را به وجود آورد. سازمان مشترک‌المنافع 
فرانسه در شمارهٌ ٩۱۴/۴‏ مورد بررسی قرار گرفته است. در این جانیز 
مشکل, الجزایر بود و جمهوری پنجم چیزی نمانده بود توسط ارتشی که 
نافرمانی را آغاز کرده و جمهوری جدید را هم مانند جمهوری پیشین به 
حراج کردن امپراتوری متهم کرده بود به سرنوشت جمهوری چهارم دچار 
کند. بی‌تردید نوعی تناقض میان مردم کشور وجود داشت: کسانی که در 
۸ به دوگل «اری» گفته بودند همگی گلیست نبودند و حتی بین آنان 
افرادی لاقید و بی‌تعهد به چشم می‌خورد. در انتخابات سال ۱۹۵۸ علاوه بر 
طرفداران دوگل, دست راستی‌ها هم به او رأی داده بودند. چون او را آخرین 
سنگر در مقابل کمونیسم و جنگ داخلی می‌دانستند و در کنار این دست 
راستی‌ها «هواداران مستعمره‌گرایی» قرار داشتند که تصور می‌کردنده 
ضد استعمارگرایی یک برنامهٌ کمونیستی است. این دووجهی بودن به خوبی 
احساس فریب‌خوردگی را توجیه می‌کند به ویژه تشکیل جنبش کم و بیش 
غيرقانوني سازمان ارتش سری (0.۸.5) را که به هر بهایی دربی حفظ 
الجزایر برای فرانسه بود. 

در واقع همان گونه که اشاره شد, نهضت هدایت مستعمرات به سمت 
کشورهایی مستقل, اجتناب‌ناپذیر بود؛ حتی اگر امپراتوری می‌توانست حفظ 
شود, هزينة زیادی برمی‌داشت و به بهای از دست دادن افراد. پول» اعتبار 
بین‌المللی و آشوب‌های داخلی تمام می‌شد و بی‌تردید در کوتاه مدت هیچ 
دولت آگاهی به اين قمار دست نمی‌زد. تبدیل مستعمرات به کشورهای 
مشترک‌المنافع بی‌تردید» مثبت‌ترین اقدام حکومت گلیست‌ها بود. 

9 مشکلات اقتصادی و اجتماعی» هنوز حل نشده بود. البته انتظار 
می‌رفت فرانسة آزاد از بارسنگین مستعمرات» درآمد خودرا صرف اصلاحات 
اقتصادی کند. ولی این گونه نشد. حکومت ژنرال دوگل برای استقلال و 
اعتبار و حیثیت کشور در عرص بین‌المللی هزینه‌های زیادی پرداخت. در 
این مورد فقط آینده می‌تواند قضاوت کند و آیندگان در خواهند یافت که 
برای این سیاست باید هورا کشید و هلهله کرد یا گریست. ولی آن چه مسلم 
است در کوتاه مدت» کشور را در مشکلات اقتصادی و اجتماعی فروبرد. 

تمام کابینه‌های منتخب پارلمان زیر بار مشکلات جمهوری پنجم صد 
بار کمرشان شکست: رژیم ریاست جمهوری [یعنی اختیارات در دست 
شخص رئیس جمهور ] با نشان دادن قدرت پایدار ماند. مراجعات مکرر به 
همه‌پرسی همواره نشان داد که مردم پشتیبان اين حکومتند (البته نه به 
خاطر آن که نتایج رضایت‌بخشی به دست می‌آمد. بلکه چون تبلیفات 
مناسب در گروه‌های رقیب تفرقه ایجاد کرده و انشعابات سیاسی همه 
جناح‌ها را به ضعف کشانده بود). 

با این حال, علی‌رغم ده سال خوشبینی رسمی» یک جناح مخالف به 
تدریج شکل گرفت. نه به صورت فدراسیون احزاب چپ (۴۳.0.0:5 
فدراسیون چپ دموکراتیک و سوسیالیست) که حتی خودش از موفقیت به 
دست آورده‌اش در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۶۵ شگفت‌زده 
شده بود. چون نامزدش تقریباً همپای رئیس جمهور منتخب رأی آورده 


تا ۷ آوریل )۱٩۷۴‏ 


بلکه به صورت یک جناح پراکنده و شکل گرفته اغلب بیرون از حیات 
سیاست سنتی. جناحی که در «انقلاب» ماه مه ۱۹۶۸ جایگاه خود را تثبیت 
کرد. از زمان آغاز آشوب‌های بعضی از گروه‌ها -یا به قولی گروهک‌های 
-دانشجویی, یک نهضت براندازی دانشگاهی, در سراسر ماه مه, پاریس و 
ایالات فرانسه را به لرزه درآورد. همزمان یک اعتصاب عمومی کشور را به 
کی فلج کرد به طوری کنه مردم از خود می‌پرسیدندایین یک انقلاب 
«چینی» است يا انقلاب «چپی» نتیجه وقایع ماه مه ۱۹۶۸- مانند سال 
۹۴۸ جان گرفتن «جناح وحشت» بود. مجلس منحل شد و جای خود را 
به مجلس منتخب ۳۰ ژونن ۱۹۶۸ داد: از ۴۵۷ کرسی نمایندگان؛ 


حزب اکثریت یعنی گلیست‌ها و گروه‌های وابسته به آن ۳۵۴کرسی به دست 
آوردند. ولی اين اکثریت واقعی نبوده در واقع افکار عمومی از رژیم ریاست 
جمهوری مستبد در نماد #نرال دوگل خسته شده بودند. همه‌پرسی ۲۷ آوریل 
4۹ برای ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی و تقسیم فرانسه به نواحیء 
نتیجه‌ای منفی داشت: ۵۳ درصد خیر در مقابل ۴۷ درصد آری. فردای آن 
روزه دوگل استعفا داد و جای خود را به رئیس جمهور منتخپ ۱۵ ژوشن 
۹ ععنی ژرژ پمپیدو داد که در ۲۱ ژوئن ۱۹۶۹ شابان دلماس را مامور 
تشکیل کابینه کرد. 
9 در مورد سیاست خارجی جمهوری پنجم» که ۹۹/۲ 


در ماه مه ۱۹۶۸ تظاهرات و اعتصابات کشور را به لرزه درآورد: دانشجویان و نیروهای انتظامی در مقابل هم. 


ژنرال دوگل که به عقيدهٌ بعضی‌ها بین سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۶۸ نقش مهمی در تاریخ فرانسه ایفا کرد و بعضی دیگر از او انتقاد کرده‌اند؛ در نهم نوامبر 
۰ در زادگاهش مرد. 


۳ 


اعدام دردناک ساو نارول در فلورانس (۱۴۹۸). گیرولامو ساو نارول» در ۱۴۵۳۲ در فرارا به دنیا آمد؛ این دومینیکن مسلک؛ واعظ پرشور و جسور در 
۱ واعظ صومعة سن‌مارک در فلورانس شد و نقش یک دیکتاتور واقعی را ایفا کرد (۱۴۹۸-۱۴۹۴) با تحمیل اصلاحاتی محکم در امور معنوی: 
مانند یک پیامبر یا پیشگو بلایایی را پیش‌بینی کرد که بر فلورانس نازل خواهد شد. فرزندان را به جاسوسی والدینشان وادار کرد و متخلفین از 
دستورات خویش را به شکنجه و مرگ محکوم کرد. از رفتن نزد پاپ الکساندر ششم و توجیه اقدامات خویش سر باز زدودر ۱۴۹۷ تکفیر شد. خروج 
فرانسویان موقعیت سیاسی او را به خطر انداخت و در فلورانس به شدت مورد حمله قرار گرفت (به ویژه توسط فر انسیسکن‌ها). در ۱۴۹۸ به مرگ 
محکوم و با دو تن از هوادارانش در میدان سینیوری مقابل‌کاخ کهن سوزانده شد. 


۱- پیش از وحدت 

تاریخ کامل شهر دولت‌ها و پرنس‌نشین‌های ایتالیاه تا پیش از تحقق 
وحدت کشور در قرن نوزدهم؛ پیچیده‌تر از آن است که در محدودةُ این 
دائرة‌المعارف بتوان به آن پرداخت. علاقمندان می‌توانند به آثاری که در 
بخش کتابشناسی از آن‌ها نام برده‌ايم مراجعه کنند. در جدول شمارُ ۴۷ نیز 
به مهم‌ترین وقایع این عصر اشاره شده است. 


۸ -قرون وسطای ایتالیا 


8) عصر تهاجمات 

یورش‌های متوالی بربرها و کوشش وقفه‌ناپذیر ژوستی‌نین (از ۵۳۴) 
برای فتح سرزمین‌هایی که امپراتوری رم از دست داده بود, به نابودی 
پادشاهی اوستروگت‌ها (ن.ک. 5/۵ /۵۵۳/۱) و گشوده شدن دروازه‌ها بر 
روی لمباردهایی انجامید که -به استثنای جنواء رم» ناپل و راون [راونا ] 
-بر سراسر شبه جزيرة ایتالیا مسلط شدند (لیوتپراند بزرگ‌ترین فرمانروای 
لمباردها ۷۴۴-۷۲۱). امپراتوری بیزانس, از دوره دستی بر آتش داشت و 
نمی‌توانست قدرتی |عمال کند ولی اسقف رم - پاپ -به تدریج جایگاهی 
محکم‌تر در ایتالیا پیدا کرد. برای دفع خطر لمباردهای تحت فرمان استولف 
بود که پاپ اتين دوم از پپن لوبرف درخواست کمک کرد و دخالت اوء امکان 
بنیانگذاری حکومتی مذهبی را فراهم آورد (۷۵۷-۷۵۶). شارلمانی نیز بعدها 
در حمایت از دستگاه پاپ» نقشی ایفا کرد و پاپ لشون سوم به منظور 
قدردانی از پادشاه فرانک بود که در سال ۸۰۰ تاج امپراتوری را روی سر او 
قرار داد (اقدامی افتخاری. چون شارلمانی چنین تقاضایی نکرده بود. 
ن.ک. ٩۴۴/۲۱۸/۵‏ 

ایتالیای دور قرون وسطاء سرزمینی تقسیم شده به انبوهی از 
پرنس‌نشین‌های کوچک بود که در ظاهر. همگی وابسته به امپراتوری 
مقدس رومی -ژرمنی بودند. پرنس‌نشین‌هایی ویران شده به دست 
هنگریایی‌ها [ مجارها ] از ۸٩۸‏ تا ٩۴۷‏ و درگیر با نرماندها» درگیری‌های 


فئودالی. شورش‌های مکرر لمباردها علیه امپراتور (پاندولفوکله آهنی با 
اوتون اول, ملقب به اوتون کبیر) و مسلمانان در حال پیشروی از سمت 
جنوب. در این عصر تنها نهال دو حکومت در شبه جزیره رشد کرد: یکی 
حکومت پاپ و دیگری پادشاهی نرماند بنیاد شده توسط روژه دو هوتویل, 
برادرزادةٌ روبرت گیزکارد [گیسکارد] از قرن دوازدهم در جنوب (حکومت 
سیسیل). به تدریج شهر - دولت‌ها از رخوت و سستی بیرون آمدند به ویژه 
شهر - دولت‌های ونیز(در تماس با شرق)؛ پیزاء جنواء پالرمو و مسین! 
تمامی این بنادر را جنگ‌های صلیبی ثروتمند کردند. بنادری بودند برای 
سوار شدن صلیبیون بر کشتی‌های عازم بیت‌المقدس. کشتی‌ها پر از 
سربازان صلیبی می‌رفتند و با بارهای ادویه. پارچه‌های گرانبها و غیره 
بازمی‌گشتند. در عصری که اروپا روز به روز بیشتر در گرداب فقر و فلاکت 
فرو می‌رفت» شهرهای ایتالیا ثروتمندتر می‌شدند. ثروت هم قدرت به 
ارمغان آورد: بیزانس در شرق که به دست صلیبیون فتح شده بود در اختیار 
ونیزی‌ها قرار گرفت و آنان با حیله و نیرنگ, سیاست و خشونت. انحصار 
تجارت میان شرق و غرب را به دست آوردند و از تقسیم درآمدهای مذهبی 
پاتربارک قسطنطنیه سیهمی گرفتند. 


0) گلف‌ها و جیبلن‌هاء پایان عصر قرون وسطایی 

جدال میان دوک‌های باواریا (َلف‌ها) و هوهن اشتویفن‌ها جنگی 
آلمانی و در رابطه با تغییر پادشاهي امپراتوری مقدس رومی ژرمنی بود 
(ن.ک. 3/۳ /۸۴۳/۱). در ۱۲۱۵ در فلورانس جدالی میان دو خانواده 
درگرفت: آریجی‌ها (که خود را هوادار امپراتور فرانسوای دوم؛ فرمانروای 
مطلق وایبلین‌گن می‌دانستند) و بوندلمونت‌ها که از ولف‌ها حمایت 
می‌کردند. کار جدال, به انتقام کشید و به زودی, شهر به دو جناح 
بوندلمونت‌ها (ولف‌ها یا گلف‌ها) و آریجی‌ها (وایبلیزگن‌ها یا ژیبلن‌ها) 
تقسیم گردید. از آن پس روز به روز جدال دو جبهه در شمال ایتالیء 
گسترش بیشتری یافت: جدالی که در آن هواداران امپراتور ژیبلن و 
هواداران کلیسا کلف نامیده می‌شدند. به این ترتیب به مدت یک قرن 


۵- ایتالیا 


تاریخ داخلی ایتالیا؛ جنگ میان گلف‌ها و ژیبلن‌ها بود. 

۵ ایتالیای «ناقوس‌ها» متحول می‌شد. بورژواها و حتی مجالس عامه. 
سرنوشت شهرهای آباد و کوچک را در دست گرفتند و در طول قرن 
سیزدهم یکی پس از دیگری» جای خود را به اربابی‌نشین‌ها دادند که مطیع 
استبداد کم و بیش روشنفکرانة یک یا چند خانواده بودند: ویسکونتی‌ها در 
ملاان؛ است‌ها .در فزار,:قورسیقر فا و کنولفناها فر ابالت کلساه خانولنة 
اوزلینو در پادووا و غیره. در ونیزه بازرگانان برای محدود کردن قدرت 
فردی دوک (ذگ) در قرن دوازدهم یک شورای عالی تأسیس کردند که 
شیوة حکومت ثروتمندان یعنی ساختار جمهوری اشراف را معین کرد. 

در این عصر ایتالیایی‌ها. نقش «فنیقی‌ها» را در اروپا ایفا می‌کردند. 
آنان نوعی راهکار پيشرفتة بانکی به وجود آورده بودند که از ضرورت‌های 
زمان بود: حاملان پول در جاده‌هایی که در پس هر پشته‌اش چند دزد و 
غارتگر بی‌رحم کمین کرده بود و در دریاهایی که پر از راهزنان دریایی بود. 
امنیت نداشتند. لذا تجار ثروتمند و کارگزاران مالی دارای اعتبار در بازارهای 
مختلف به این فکر افتادند که مطالبات و بدهی‌های خود را به صورت 
برگه‌های معتبر و حواله ردو بدل کنند و حساب هایشان را به صورت 
دوره‌ای موازنه کنند. به عبارت دیگر لمباردها و ایتالیایی‌ها را باید 
ابداع‌کنندگان حسابداری, اسناد پرداختی دانست که امروزه در اصطلاح 
حسابداری کلرینگ [کلر ] به معنای کسر از حساب نامیده می‌شود. همین 
حسابداران ایتالیایی بودند که وجوه لازم برای جنگ صد ساله را تأمین 
کردند. بعد این سیاست مالی در خدمت حکومت مذهبی رم درآمد و روز به 
روز بر اقتدار آن افزوده شد و خلاصه دروازه‌های دنیا را بر روی ایتالیایی‌ها 
گشود. به همین لحاظ عصر قرون وسطایی در شهر دولت‌های ایتالیا 
دوره‌ای کوتاه‌تر از اروپای پر از قلاع و استحکامات داشت. 

8 در قرن چهاردهم جنگ‌های صلیبی خاتمه یافته ولی در شمال 
اروپا و فلاندر جدال خطرناکی میان قاچاقچیان و تجار ایتالیایی در حال 
گسترش بود. «مشتریان» دیگر به ایتالیا نمی‌آمدند و تجار ایتالیایی باید 
برای یافتن این مشتریان به فرانسه می‌رفتند که «جنگ صد ساله» در آن 
آغاز شده بود. پاپ -و به همراه او ثروت شهرهای اقماریش -تا سپتامبر 
۶ حتی تا ماه مه ۱۴۰۳ به آوینیون تبعید شدند؛ امپراتوری مقدس 


ایتالیا در عصر قرون وسطا 


رومی ژرمنی, از جدال فتودال‌ها و استقلال‌طلبی ایالات به شندت آسیب 
دیده بود (3۴۳/۱/13/0). این بحران, گریبانگیر ایتالیای سلطنتی هم شد. 
ژیبلن‌ها هم مانند گلف‌ها» ادعاهای خویش را کاهش دادند. بحران فراگیر 
بود و در پاره‌ای موارد. تعدادی از خانواده‌هاء از این آشوب؛ برای تحمیل 
قدرت استبدادی خویش استفاده می‌کردند. با این حال صنعت نساجی در 
فلورانس روند رو به رشدی داشت. رژیم سیاسی فلورانس (حکومت روٌسای 
صومعه‌ها که برای دوره‌ای دو ماهه برگزیده می‌شدند و شهردار مذهبی 


ایتالیا 
-برای امورقضایی) را جدال میان گلف‌ها و ژیبلن‌ها مختل کرد. این دو گروه 
در ایتالیا سفیدها و سیاه‌ها نامیده می‌شدند و بازتاب درگیری آنان را در اثر 
بزرگ‌ترین شاعر ایتالیا یعنی دانته بازمی‌يابيم» در حالی که بوکاس 
(۱۳۷۵-۱۳۱۳) با روشن‌بینی و خشونت» جامعة فلورانس را در دکامرون 
شرح می‌دهد. در رم دیگر پاپی وجود نداشت؛ اورسینی‌ها و کولوناها رم را 
به آشوب و هرج و مرج کشانده بودند و گاه یک دیکتاتور, سعی در تحمیل 
قدرت خویش داشت: کولادی رینزو (۱۳۷۳) سزونی (۱۳۵۲). ۱ 

بعد به تدریج شبه جزيرة ایتالیاه از عصر قرون وسطایی بیرون امد؛ 
میان شهر - دولت‌ها و اربابی‌های شمال, و پادشاهی ناپل در جنوب 
(انسجام و گسترش يافته توسط شارل دانژو در قرن سیزدهم و در اواسط 
قرن چهاردهم در اختیار اسپانیایی‌ها)» پاپ که به رم بازگشته بود. نقش داور 
را داشت (البته هميشه هم حکمش جاری نمی‌شد). شگفت‌انگیزتر از همه. 
جبهه‌گیری روشنفکران و هنرمندان بود. آنان تفکری را بنیاد نهادند که به 
زودی انسان محوری نامیده شد: تمام آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های جامعه 
ناشی از فردگرایی و اين یکی از بارزترین ویژگی‌های رنسانس بود. 

فلورانس, اين شهر بانکی» صنعتی و تجاری, نمونة یک شهر ایتالیایی 
بود؛ قدرت آن را خانوادهٌ مدیجی در دست داشت که در عین حال نماد هنر 
به حساب می‌آمد (کاسمو دو مدیجی) و به این شهر جلوة بی‌نهایت 
درخشانی بخشید. به طور کلی در نمام نقاطء ایتالیایی‌ها افکار بلندی 
داشتند. مفهومی به تمدن و روابط انسانی دادند که در تقابل با افکار 
«بربرهای» شمال بود. از اين‌رو شبه جزیرهُ ایتالیا برای اروپاییان غرق در 
تباهی‌های قرون وسطایی؛ به صورت قطبی بی‌نهایت جذاب درآمده بود. 
ثروت آوازة هنرمندان و زیبایی زنان آن ضرب‌المثل بود. فرانسویان تازه 
پیزون آمده از جنگ ضند ساله: همکون کشه‌ای تجلوب مراب به مت 
ایتالیا کشیده می‌شدند که به نظر می‌آمد جولانگاه مناسبی برای 
ماجراجویی‌های نظامی است و خواهیم دید چه نتیجه‌ای به بار آمد. 


8 از جنگ‌های ایتالیا تاکنگر؛ وین 
2 جنگ‌های ایتالیا؛ سلطهٌ اسپانیایی -اتریشی‌ها 

۵ جنگ‌های ایتالیا به سلسله جنگ‌هایی اطلاق می‌شود که هدف از 
آن‌ها کشورگشایی بود و عاملان آن شارل هشتم. لوبی دوازدهم و فرانسوای 
اول‌بودند. یک سلسله نبردهای توأم با موفقیت و شکست‌های متوالی که در 
آن‌ها. گاستون دو فواکس, لاپالیس و بایاردشهرتی یافتند. 

به ابتکار پاپ ژول دوم؛ اتحاد مقدس به وجود آمد (ونیز. اسپانیاء 
انگلستان و دولت‌های مورد تهدید در ایتالیا/؛ نبرد مارینیان (۱۴-۱۳ 
سپتامبر ۱۵۱۵) که به این ماجراها پایان داد. چهار نتیجه مهم داشت: 

- پیمان بولونیا (۱۵۱۶) در مورد روابط پادشاهی و کلیسای فرانسه. 

صلح دائم با ایالات سوئیس (ن.ک. ظ/۹۴۸/۳), 

گسترش نهضت عظیم فکری در اروپا (رنساس و اصلاحات 
مذهبی). 

پیدایش رقابت بیرحمانه میان فرانسه و اسپانیا که با دستیایی شارل 
پنجم به مقام پااشاهی وخیم‌تر شد (ن.ک. ۸/۰ /3۴۳/۳). 

۵ ایتالیا از زمان سلطنت شارل پنجم. نه در چهارچوب پادشاهی ناپل 
(ن.ک. نقشة جفرافیایی)» بلکه در بیرون از آن به اسپانیایی مأبی روآورد: 
یسوعیون» روحانیون و سربازان, به شکار طرفداران اصلاحات مذهبی 
پرداختند (در ۱۵۴۲ تفتیش عقاید رومی دوباره سازمان یافته بود) و ضد 
اخلاقیات به تدریج شعلةٌ رنسانس را خاموش کرد: پایان عصر اراسیسم 
[ تابمیت مذهب از حکومت ]» تهية فهرست کتاب‌های ممنوعه (۱۵۵۹) 
نظارت بر چاپ کتب, محاکمات. آدم‌سوزی‌هاء زندانی کردن هنرمندان یا 
دانشمندان دارای عقاید جسورانه و دگراندیش (گالیله جوردانو بسرونو 
کامپانلا)» امّا شهر - دولت‌هایی هم بودند که از این واکنش‌ها گریختند» از 
جمله: ساووا (پایتخت آن تورینو)» جمهوری ونیز در جدال با بربرها و 
جمهوری جنوا که از سوبی دیگر در مسیر سقوط بود. 

پس از معاهده‌های اوتریخت و راشتات. اتریش نیز به نوبهٌ خود. 
روی آشفتگی ایتالیا انگشت گذاشت: سیسیل به دوک ساووا واگذار شد که 
لقب پادشاه گرفت و میلان, بخشی از توسکانی» ساردنی و ناپل زیر لوای 
اتریش رفتند (اين تقسیم نقطة آغاز مشکلات اتریش -هنگری بین 
سال‌های ۱۸۴۸ و ۱۸۶۶ شد). اولین تلاش ایتالیا در جهت رهایی از سلطه 
اتریش در سال ۱۷۱۷ به عمل آمد. زمانی که دوشس پارما یعنی الیزابت 
فارنز ملکهٌ اسپانیا شد و مشاورش آلبرونی تلاش بی‌ثمری برای بیرون 
راندن اتریشی‌ها با سلاح اسپانیایی‌ها به عمل آورد که در عمل جز پاره‌ای 
اصلاحات مرزی (از جمله واگذاری کرس به فرانسه در ۱۷۶۸ که جنگی 
کوتاه مدت برای استقلال را در پی داشت. جنگی که در آن؛ پاسکال پانولی 
در میدان نبردٍ پونتو -نووٌ رشادتی از خود نشان داد)؛ معاوضة سیسیل با 
ساردنی در ۱۷۲۰ و استقرار بوربون‌ها در ناپل از ۱۷۲۴) نتیجة دیگری 
نداشت. ایتالیا تا زمان انقلاب فرانسه, به هیج‌وجه وضعیت خود را تغییر 
نداد. 


0) به سوی وحدت 

انقلاب فرانسه. امیدهای زیادی را در دل‌ها زنده کرد. ایتالیایی‌های 
زیادی بودند که آرزوی بازسازی اگر نه یک حکومت واحد. حداقل یک 
فدراسیون ایالات ایتالیا را در سر می‌پروراندند. متأسفانه جنگ‌های ناپلنون, 
یک بار دیگر باعث پیدایش خرده پادشاهی‌هایی شد که امپراتور به هیچ‌وجه 
در فکر آن نبود و می‌توانست مانع آن شود و نشد (هر چند در سنت هسلن 
گفت» وحدت ایتالیا آرزوی قلبی‌اش بود). ایتالیای حاصل از کنگرة وین» 
همچنان قطعه» قطعه بود: اندیشه‌های وحدت‌طلبی آزادی سیاسی و 
ملی‌گرایی غالبا در قرن نوزدهم درهم آمیخته بود. اتریش که کنترل ایتالیا را 
در دست داشت» بدیهی است که در بی تسهیل ایجاد یک پادشاهی 
برنمی‌آمد. چون در این صورت. لزوماً نمی‌توانست قدرت کاملی روی آن 
داشته باشد و اجازه نمی‌داد ایتالیا چیزی فراتر از یک اصطلاح 


۲۱ 


مس 


۹۴۵.۲۸۵ 


جنرافیایی بمان. با این حال ایلیه علی‌رغم قرار داشتن تحت اشفال دولتی 
خارجی» از عصر ناپلئون نتيجة مثبتی گرفته بود: انديشة برابری حقوق 
مدنی که ناپلئون سخاوتمندانه انتشار داده بود» در تمام نقاط رسوخ کرده بود. 
اقشار روشنفکر» بیش از پیش وحدت میهن را مذنظر داشتند و با اندک 
ادبیاتی تخیلی» این تمایل به صورت یک نهضت درآمد: کاربوناری‌های 
کاپوبیانکو در کالابرا مشهورترین گروه انقلابی نه چندان قدرتمند از این 
دست بودند: گروهی تقسیم شده به دسته‌هایی موسوم به جنگلی‌ها» به 
رهبری سه «چراغ راهنما» آتش قیام‌های متعددی را روشن کردند 
(۱۸۲۱-۱۸۲۰ در ناپل و پیه‌مون؛ ۱۸۳۱ در ایتالیای مرکزی) و شعباتی در 
فرانسه به وجود آوردند (داستان چهار سر جوخة روشل در ۱۸۲۲)؛ یادآور 
می‌شویم که نام این گروه (کاربوناری) برگرفته از نام محل گردهمایی‌های 
ان در مناطق جنگلی بود 


فرانسوای اول با عبور از گردنة آرژانتیر وارد ایتلیا شد و به کمک متحدین ونیزی خود. سونیسی‌ها را به عقب‌نشینی تا میلان وادار کرد. در سب این 


پیروزی شاه به دست بایارد شوالیه نامیده شد. 


۲ وحدت» فاشیسم؛ جمهوری 
۸ -وحدت ایتالیا 


ه) شرایط 

۶ در ۵ ایتالیا به هفت حکومت تقسیم شده بود. برای اولین باره 
شارل آلبرت پادشاه ساردنی - پیه‌مون در صدد برآمد به کمک شورشیان 
لمباردیایی - ونیزی» خود را از یوغ اتریشی‌ها رها کند و به قلمرو خویش 
ساختاری بنیادی به صورت پادشاهی مشروطه دهد (۴ مارس ۱۸۴۸). در 
این راستا تظاهراتی پنج روزه علیه اتریش در میلان برپا شد (۱۸ تا ۲۳ 
مارس). حکومت‌های ایتالیا در تمام نقاط این شبه جزیره. آزادی خود را 
اعلام دشتند (ال, توسکانی و حتی حکومت‌های وابسته بهپاپ).بهنظر 
می‌رسید» شعار معروف شارل آلبرت «ایتالیا به دست خود اداره می‌شود» 
می‌توانست تحقق یابد. ولی سرکوب این قیام‌ها توسط اتریشی‌هاء ثابت کرد 
که وحدت ایتالیا, جز به کمک یک ابرقدرت به وجود نخواهد آمد: شارل 
آلبرت به نفع پسرش ویکتور امانوئل از سلطنت استعفا داد و در تبعید مرد 
(۱۸۳۹). 

۵ با منتفی شدن کنفدراسیون ایتالیا به رهبری پاپ و شکست طرح 
تشکیل جمهوری ایتالیا «توسط نوگلف‌ها» معلوم شد ایتالیا برای ایجاد 
وحدت باید به دو وسیله متوسل شود: الحاق تمام حکومت‌های شبه جزیره 
به په‌مون و استمداد از یک ابرقدرت خارجی. کنت کاوور این مطلب را 
دریافت و لذا از ۱۸۵۲ تا ۱۸۵۹ در جهت افزایش قدرت پیه‌مون (راه‌های 
آهن, تون مونت -سینی» سازماندهی مجدد ارتش)» و تحقق اتحادی 
ثمربخش با فرانسه کوشید (ناپلئون سوم که خود از کاربوناری‌های قدیمی 
بود و ایتالیا را «به عنوان دومین وطن خود» دوست داشت. از نامه‌ای که 
اورسینی پیش از اعدام از زندان برایش نوشته بود به شدت تحت‌تأثیرقرار 
گرفت؛ البته اورسینی در ژانویه ۱۸۵۸ جان بر سر اين کار گذاشت). 


و 0 
تون 


مایا ها لا نهدهه ا ده علا 
جوز به گاریبالدی (۱۸۸۲-۱۸۰۷) 

تبعید شده از نوجوانی به آمریکای جنوبی (۱۸۳۴) در ۱۸۴۸ برای 
مبارزه با اتریشی‌ها به ایتالیا بازگشت. در ۱۸۶۰ حملة دستة هزار 
نفرة پیراهن قرمزها را سازمان داد. بعد برای پایتخت قرار دادن 
رم مبارزه کرد. او خطابه‌هایی را که خود «انجیل تفنگ» می‌نامید 
قطع کرد (۱۸۶۷) بعد در طول جنگ ۱۸۷۰ به خدمت سپاه فرانسه 
درآمد. در ۱۸۷۵ به نمایندگی رم انتخاب شد و در ۱۸۸۲ در کاپررا 
مرد. 


۳۳ 


۹۴۵۳/۸/۵ 


بنیتو موسولینی (۱۹۴۵-۱۸۸۳) جنون دیکتاتوری 


) تحقق 

6 پس از پیمان فرانسه - سارد در پیه‌مون (ژوئية ۱۸۵۸)» کاوور طرح 
عملیات را به اجرا دراورد. 

- جنگی خونین علیه اتریش با همکاری فرانسه, به الحاق لمباردی 
منجر شد (نبردهای ماجنتا و سولفورینو: معاهدهٌ ویلافرانکا در ۱۱ ژوثية 
۹ ناپلنون سوم. علی‌رغم خشم شدید کاوور خود را از درگیری بیرون 
کشید و کاوور استعفا داد. 
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( 
۱ 


۳ 


 [‏ ] پادشاهی ساردنی 

[--] ایالات واگذارشده در ۱۸۶۰ 
, 1 ] متصرفات سال ۱۸۵۹ 

[] متصرفات ۱۸۶۱-۱۸۶۰ 

1 متصرفات ۱۸۶۶ 

1 ۲ متصرفات ۱۸۷۰ 
شکل‌گیری وحدت ایتالیا 


الحاق توسکانی, مودن و پارما» در عوض واگذاری ساووا و نیس به 
فرانسه که در همه‌پرسی ۱/۳۵۰ تأیید شد» مورد موافقت ناپلئون سوم قرار 
ماجراجویی میهن‌پرست به نام گاریبالدی (۱۸۸۲-۱۸۰۷) انجام شد که 
گروهی شبه نظامی متشکل از هزار داوطلب -موسوم به پیراهن قرمزها 
-تشکیل داد و در سیسیل پیاده شد. در ماه مارس ۰۱۸۶۱ حکومت 


کامیلو بنسوکنت دوکاوور ویکتور امانونل سوم 
(۱۸۶۱-۱۸۱۰) (۱۹۴۷-۱۸۶۹) 
نخست وزیر ایتالیا پادشاه ایتالیا 


از ۱۸۵۲ تا ۱۸۶۱ از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۶ 


پادشاهی ایتالیاء اعلام موجودیت کرد البته هنوز رم و ونیز ضمیمة کشور 
نشده بودند. کاوور در ۶ ژوئن ۱۸۶۱ مرد. 

6 رم تا سال ۱۸۷۰ و پس از سقوط ناپلئون هنوز جدا از کشور ایتالیا 
بود؛ استقلال پاپ با واگذاری واتیکان تضمین شد ولی این توافق نامه تا 
۹ مورد تأیید رسمی دستگاه پاپ قرار نگرفت. و پس از شکست اتریش 
-هنگری از پروس در ۱۸۶۶ ونیز هم ضمیمة ایتالیا شد. 


») تاریخ تحولات ایتلا تا شروع جنگ اول جهانی 

در این مورد ن.ک. جدول شمارهٌ ۴۷ پیوست. 

ایتالیای عصر ویکتور امانونل اول (که در ۱۸۷۸ مرد) و پسرش همبرت 
(۱۹۰۰۰-۱۸۷۸ که قربانی سوء قصد یکی از تجزیه طلبان شد) با سه دسته از 
مشکلات دست به گریبان بود. 

مشکلات سیاسی و اجتماعی: آمار بالای جمعیت (سی و شش 
میلیون نفر),فقر تقریبً دانمی کارگران و دهقانان, باجگیری در جنوب 
(مفی» تقلب‌های انتخاباتی و غیرهء ایتالا را به صورت کشوری کم و بیش 
عقب‌مانده درآورده بود که در آن تنها راه برای گریز از مشکلات مهاجرت 
بود. 

- مسالهٌ مستعمرات: صدر اعظم کریسپی سعی کرد به شیوه رایج در 
اروپای اواخر قرن» از روش گسترش مستعمرات استفاده کنده از این‌رو 
درصدد اشنال اتیوپی برآمد ولی ایتالیا با شکست از ارتش نجاشی منه‌لیک 
(در آدوا: ۱۸۹۶ در ۲۶ اکتبر ۱۸۹۶ استقلال اتیوپی را به رسمیت شناخت: 
اما لیبی» ازیتره و سومالی در اختیار ایتالیا ماند 

مشکلات بین‌المللی: در سال ۱۸۸۲ ایتالیا وارد اتحاد متلث شد 
(ن.ک. ۴۱/۱/۸/, در ۱۹۰۲ در راستای سیاست استعماری خود. به 
فرانسه و بعد در ۱۹۰۹ (پس از الحاق بوسنی -هرزگوین به اتریش 
-هنگری) به روسیه نزدیک شد. پس از پیروزی بر ترک‌ها در ۱٩۱۲‏ (جزایر 
(«هواداران بی‌طرفی» آغلب روحانیون و سوسیالیست‌ها بودند) ولی بعد با 
قول و قرارهای ارضی در کنارمتحدین وارد جنگ با امراتوری‌های اروپای 
مرکزی شد (۲۳ مه )۱٩۱۵‏ و اورلاندو به نمایندگی از سوی ایتالیا در کنگرهٌ 


8 -موسولینی و فاشیسم 
ن.ک. جدول شمارةٌ ۴۸ 


8) بنیتو موسولینی ۱ 
متولد ۲۵ ژوئیه ۱۸۸۳ پسر یک روستایی کم بضاعت (پدرش آهنگر 
بود و خرمن‌کوبی هم می‌کرد)» شبه نظامی سوسیالیست و آموزگار علی‌البدل 
پیش از پرداختن به کار روزنامه‌نگاری در تارنت (واقع در قلمرو اتریش 
-هنگری) و سپس مدیر روزنامة آوانتی [به‌پیش ] شد. در ۱۹۱۴ از جناح 
سوسیالیسم کناره‌گیری کرد و روزنامهُ خود را انتشار داد. بعد به سوییس 
تبعید شد و در آن جا تماس‌های مهمی با بلشویک‌های حزب خلق ایتالیا 
مبارزان ایتالیا را در میلان تشکیل داد: حزب فاشیست دیگر پیدایش یافته 
رأس هزار لژیونره فیوم در ساحل آدریاتیک را اشفال کرده بود. در ماه مه 
۱ حزب فاشیست حزبی ناچیز به حساب می‌آمد (۳۵ کرسی از ۵۲۰ 
کرسی مجلس)؛ اکثریت کرسی‌ها را احزاب نیتی و جیولتی تشکیل 
می‌دادند. ولی با الحاق ناراضیان در اکتبر ۰۱٩۳۲‏ موسولینی که هوادارانش 
(پیراهن سیاه‌ها) را سازمان داده بوده به سمت رم حرکت کرد. ارتش 
می‌توانست مقاومت کند ولی از آینده» اطمینان نداشت (بسیاری از افسران 


آنتو نیو سینی جوزپه ساراگات 

(متولد ۱۸۹۱) (متولد ۱۸۹۸) 
رئیس جمهور ایتالیا رئیس جمهور ایتالیا 
از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴ از ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۱ 


به فاشیسم پیوسته بودند): در ۳۰ اکتبر ۳ً۰۹ ویک‌تور امانوئل سوم 
موسولینی را مأمور تشکیل کابینه کرد و جوجه معلم اسبق به دویچه (پیشوا) 
بدل شد. رهبری که به زودی پرستش جنون‌آمیز شخص خود و اقدامات 
خود را تحمیل کرد به ویژه پس از آن که ۲۵۶ کرسی از کرسی‌های پارلمان 
را به دست آورد (انتخابات ۱۹۲۴). 
به این ترتیب. ایتالیا وارد عصر دیکتاتوری شد. موسولینی هر گونه 
مخالفتی با رژیم را نابود و پارلمان را منحل کرد. حکومت در اختیار شورای 
عالی قاشیست قرار گرفنه و تک بلس متحضوتی مناامانذفی فند که 
اعضای شبه نظامی آن (با ۷۵۰/۰۰۰ عضو) بایستی امنیت حزب و رهبر 
ابرقدرت آن را تأمین می‌کردند و نظریات و اولویت دولت و ارزش والای 
دویچه را جار می‌زدند. رهبری که خود نماد آن بودند. سوسولینی خود در 
مورد فاشیسم می‌نویسد: 
فاشیسم آموزگار و مروج حیات معنوی است. حزیی است که 
می‌خواهد نه اشکال ظاهری حیات بش بلکه محتوای آن را 
بازسازی کند: انسان, ویژگی, ایمان. این هدف نیازمند قدرت و 
انضباطی است که در تمامی افکار رسوخ و بی‌چند و چون 
صحنه‌سازی‌هاء قدرت بیان و اولین موفقیت‌های رژیم او که ماهرانه 
در مغزها رسوخ می‌کرد (پاکسازی بنادر از گنداب‌هاء ابیاری سیسیل و پوئیی» 
پیشرفت‌های کشاورزی) مردم ایتالیا را به شوق می‌آورد و مجذوب می‌کرد و 
این در حالی بود که شایسته‌ترین مردان ایتالیا؛ مطیع شده, خفقان گرفته با 
در زندان محبوس بودند. 


) محور رم -برلین 

تا سال ۱۹۳۶ ایتالیای فاشیست در مقابل تحقیر مردم این کشور در 
مقایسه با «بربرهای» ژرمنی, حرفی برای گفتن نداشت. اما موسولینی لحن 
خطبای رومی را به خود گرفت و به تدریج سی میلیون ایتالیایی همصدایش 
خود را با رژیای عظمت روبه‌رو دیدند. موسولینی. سپاست کریسپی را در 
پیش گرفت و دست به کار فتح اتیوبی شد (۱3۳۶-۱۹۳۵). ممنوعیت‌های 
اقتصادی کشورهای عضو جامعة جهانی را ندیده گرفت ویکتور امانوئل 
سوم را در ۶ مه ۱۹۳۶ امپراتور اتیوبی نامید و به اين وسیله, جامعه جهانی 
را به مسخره گرفت که قصد برکناری او از قدرت ر داشت. بعد متوجه مردی 
شد که غالباً در خطابه‌هایش او را به باد ناسزا گرفته بود و نقش دیکتاتوری 
ور در آلمان ایا می‌کرد: هیتلر(لبته شاگردباید از استدفرات می‌رفت)؛ در 
اکتبر ۱۹۳۶ اتحادی میان دو کشور با نام محور رم -برلین منعقد شد و از آن 
جا که در ماه بعد هتیلر پیمان ضد شوروی راب ژاپن امضاء کردهبوده اردوی 
دیکتاتورهاه از آغاز ۷ قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. آخرین کشورگشایی 
ایتالیا در ۱۹۳۹ (آلبانی) این احساس را در موسولینی به وجود آورد که ژول 
سزار جدید است. 

در ۱۹۴۰ ایتالیا که در کنار آلمان نازی وارد جنگ شده بود. در ۰۱۹۴۵ 
بیلان دستاوردهایش رقت‌آور بود. دیکتاتور هم در ۲۸ آوریل ۱۹۴۵ با 
معشوقه‌اش کلاراپتاچی به دست یک گروه مقاومت. موسوم به گروه والتر 
آودیزیو (نام جنگی‌اش: سرهنگ والریو) اعدام شد؛ ایتالیا ۰ کشته 
داده کشور ویران و گرسته و اوضاع مالی آشفته بود. بیست سال زمامداری 
موسولینی, تأثرانگیزترین عصری بود که تاریخ ایتالیا به خود می‌دید. 


۶-ایتالیا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۶ 
روند شکل‌گیری جمهوری‌ایتالیا درجدول شمارة۳۹ پیوست آمده است. 


۳- حکومت واتیکان (پاپ) 
ن. جدول شمارة ۵۰ پیوست. 


۱- ظهور. عظمت و سقوط اسپانیا 


۵ - اسپانیا چگونه به‌وجود آمد 


9 اسپانیای ماقبل تاریخ, از عصر دیرینه سنگی, دارای تمدنی 
درخشان (در سطح تمدن ماقبل تاریخ) بود و غار مشهور آلتامیرا» زیباترین 
اثر این تمدن است. در حدود سال ۲۰۰۰ ق.م. در آندولوزی و شرق اسپانیاء 
تمدنی شکوفا قه که قدما آن را تفن ایبری ناميدماند. تبدنی که قناید از 
مراکش وارد شده و تا جبال پیرنه نفوذ کرده بود. از قرن دهم تا قرن ششم 
ق.م» عوامل تمدن سلت که فاتحانه وارد این منطقه شده بودند» به این 
ایبرها افزوده شدند. در سال ۲۳۰ ق.م» هنگامی که کارتاژ [قرطاجنه ] و بعد 
رم چشم به اسپانیا دوختند. این سرزمین به‌ویژه در کاستیل» دارای 
جمعیتی از سلتیبرهایی [سلت‌ها - ایبرها] بود که زبانشان از روی خط 
تصویری و از طریق دانش نام‌شناسی برای ما شناخته شده است (زبانی 
هند و اروپایی و هم‌خانواده گروه گویشی گل که در قرن اول میلادی از بین 
رفت). زبان گروه سلتی به معنای واقعی» تنها در گالیس پیدایش یافت. 

9 رومیان پس از فتح این سرزمین به‌بهرهبرداری از معادن آن 


آرمادا (ناوگان شکست‌ناپذیر) 
این ناوگان عظیم (۱۳۰ ناو جنگی, نزدیک به ۳۰/۰۰۰ سرباز و دریانورد) به فرماندهی دوک دو مدینا سیدونیا؛ از سوی پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم به انگلستان فرستاده شد تا ملکه الیزابت را از سلطنت خلع کند (۱۵۸۸). اقا در 


رش لت 


عمل» هوای توفانی؛ بی‌تدبیری فرماندهی و شجاعت نیروی دریایی انگلستان (دارک» هاوکینز؛ رالی» فروبیشر) به سیادت و سلطة دریایی اسپانیا پایان دادند (غرق هشتاد ناو و کشته شدن ۱۵۰۰ سرباز) 


پرداختند و رشد سریعی در شهرسازی, فعالیت‌های تجاری دنیای لاتین» 
ایجاد جاده‌هاء پل‌ها و شبکه‌های آبرسانی به‌وجود آمد. اسپانیای آن عصر 
مردان بزرگی در اختیار حکومت رم قرار داد: مارسیال سنک کنتی‌لین» 
ترایان لوکن و آدریان» همگی اسپانیایی بودند. در قرن پنجم. این سرزمین 
به اشغال ویزیکت‌ها درآمد (ن. ک. )٩۳۵/۲/62/0‏ که وحدت ملی منسجمی 
ایجاد کردند (پادشاهی تولد) و تحت سلطهٌ روحانیون اداره می‌شد (اسقف 
اعظم؛ ایزودور دوسویل). 

در آستانهٌ حمله مسلمانان» اسپانیای ویزیکت‌ها که آمیخته‌ای از 
نژادها و تمدن‌های مختلف بوده کشوری فقیرء فاقد تشکیلات منظم 
حکومتی و به لطف رشته جبال پیرنه, در امان از تهاجم فرانک‌ها بود. حمله 
مسلمانان تمدن درخشانی به اسپانیا داد و باعث عظمت آن درآینده شد. 
) اسلام در اسپانیا 

در قرن هفتم اعراب در حال پیشرفت در شمال آفریقا ابتدا با مقاومت 
بربرها [سیاهپوستان یی شمال آفریق] روبه رو شدند و ظرف مدتی کمتر 
از بنست سال (۷۱۰-۶۹۲) آنان را متلوب کردند. این بنربرهای مراکشنی 
بودند که همراه با اعراب» در سال ۷۱۱-۷۱۰ از تنگة جبل‌الطارق (برگرفته از 
نام سردار آنان» طارق‌ابن زیاد؛ جبل‌الطارق کوه طارق) گذشته و مدت سه 
سال اسپانیا را زیر ضربات منظم خود گرفتند؛ در حدود سال ۷۱۴ اهالی 


بومی اسپانیه سلطة اعراب را پذیرفتند که البته سلطة غیرقابل تحملی نبود. 
پس از دوره‌ای از ویرانی و کشتار مسلمانان (اعم از بربر و عرب) دین خود 
راید خلت موب دایجد. آگه ی لرحاظ با یت سالك جالی موه ما یر 
مسلمانان باید مالیات می‌پرداختند). در سال ۷۵۵ یکی از اعضای خاندان 
بنی‌امیه (ن.ک. 3۵۳/۱) به نام عبدالرحمان» حکومت پادشاهی مسلمان 
سپانیا را بنیانگذاری کرد که پایتخت آن کوردو [قرطبه]بود این پادشاهی 
یا امیرنشین در ظاهر وابسته به خلیفهٌ بغداده امیرالمومنین و در عمل 
مستقل بود. آندلوزی (آندلس) چندین قرن نماد درخشان‌ترین کشور 


») بازپس‌گیری 

8 کار بازس‌گیری اسپانیا از اعراب راء آستوری‌ها. گالیسی‌ها و 
کانتابری‌ها بر عهده گرفتند که از قرن هشتم نبرد را آغاز کردند. جدال تا 
سال هزار و پیروزی بر منصور خلیفة اموی ادامه یافت. سقوط خلیفه 
(۱۰۳۱) و تجزية اسپانیا به پرنس‌نشین‌های کوچک» امکان پیشرفتی 
سریع‌تر در کار بازپس‌گیری را علی‌رغم ورود قبایل جدیدی از بربرها 
(مرابطون و موحدون) فراهم اورد: این همان عصری بود که رودریگو دیاز 
(ال سید «سرور پیروز») به حمایت از خرده پادشاهی‌های ساراگوس و 
والانس [والنسیا] قیام کرد و باعث اولین پیروزی آراگونی‌ها (آلفونس دلاور 


۳۳۲ 


۶۱۳/6 


مسجد اعظم کوردو (قرن هشتم - دهم): نمونة جالبی از معماری ترکیبی اعراب ستون‌ها برگرفته از معماری عصر باستان و طاقنماهای نعلی از 


معماری ویزیگت‌ها. 
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ی شکل‌گیری اسپانیا 
5 088 در این نقشه‌ها. پیشرفت 
1 مسیحیان و عسقب‌نشینی 


مسمانان» نشان داده شسده 
است. در عسصر شارلمانی 
قلمرو مسیحیان به چند دولت 
ضعیف شده از تجزیه‌های 
داخلی محدود می‌شد و بنی‌امیه 
بر تمام سبه جزیره مسلط 
بودند؛ در حدود سال ۱۱۳۰ 
امیرنشین قدیم کوردو (تبدیل 
شده به خلافت در قرن نهم) به 
امپراتوری مرابطون محدود 
شد. پس از آن آراگون و کاستیل 
بر بخش اعظمی از شبه 
جزیره مسلط شدند و آراگون 
حتی سلطه خود را تا ایستالیای 
جنوبی گسترش داد (پادشاهی 
ناپل). 
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در ۱۱۱۸) شد. پیروزی سرنوشت‌ساز در نبرد لانس‌ناواس دوتولوزا (۱۲۱۲) 
به‌دست آمد که سقوط پادشاهی کوردو (در عصرٍ سن‌فردیناند ۱۲۳۶) را در 
پی داشت؛ در اواخر قرن سیزدهم» مسلمانان فقط پادشاهی کوچک قرناطه 
(سلسله ناصری) را در اختیار داشتند. 

اسپانیء بین قرون یازدهم و پانزدهم همواره در حال جنگ بود و 
نتیجه آن علاوه بر تقلیل قابل توجه جمعیت, پیدایش یک طبقهُ اشرافی 
نظامی بود که برخلاف دیگر تقاط ازوپء تبدیل به طبقة فتودال نشد: در این 
میان روحانیت منتفع از بازبس‌گیری» در پیشاپیش صحنه قرار گرفت» در 
حالی‌که در جوامع کوچک شهری نماد «بورژواها» (که در بعضی نقاط مانند 
والانس و بالثارس قدرت زیادی داشتند) تعدادی مجلس شورا (کورتز) در 
کنار خرده پادشاهان محلی بود. در قرن سیزدهم. پادشاهی‌های اسپانیا هر 
یک‌مجلس شورایی داشتند: نوعی‌پارلمان» با نقش مشورتی در آمور مالیاتی. 

دو ویژگی عصر بازپس‌گیری 

- بازپس‌گیری کشور, حرکتی مذهبی و میهنی بود و نه جنبشی با 


ماهیت اقتصادی (در حالی که به عنوان مثال جنگ صدساله» دلایل 
اقتصادی داشت» ن.ک. ۸۳۴۵/۱/۸۲ 

از میان حکومت‌هایی که تشکیل شدند. دو حکومت. اهمیت 
بیشتری داشتند: آراگون و کاستیل [قسطیلیه ]. در ۱۳۸۵ پرتغال از این 
مجموعه جدا شد (نبرد آلجوبارووتا) 

وحدت کشور با وصلت دو خاندان بزرگ سلطنتی (ازدواج ایزابل از 
کاستیل و فردیناند از آراگون) به‌وجود آمد. در ۱۳۹۲ گرانادا [غرناطه ] 
تسخیر شد و در همین زمان ناوهای اعزامي ایزابل کاتولیک» در سواحل 
دنیای جدید پهلو گرفتند (ن.ک. 8۸۰/۱ ولی نباید چندان خوشبین بود: 
کسی که از سال ۱۵۱۶ او را «پادشاه اسپانیا» می‌نامیدند. قدرت کاملی روی 
خرده پادشاهان قدیم نداشت: مجالس» امتیازات» پول و گمرک آنان 
همچنان پابرجا بود. همت پادشاهانی چون شارل پنجم و فیلیپ دوم. برای 
مدتی قدرت متمرکز را حفظ کرد» ولی قرن هفدهم. شاهد سقوط 
اجتناب‌ناپذیر اسپانیا بود. 


اسپانیا و پر تغال 


6 پاره‌ای مسائل مربوط به نفوذ اسلام در اسپانیا. 


بخش عظیمی از مسلمانان اشغالگر را پربرهاء تشکیل 
می‌دادند؛ اعراب به معنای واقعی تعداد کمتری داشتند 
ولی در راس رم قدرت بسودند. قشسر اجتماعی 
«مادون» مرکب از مسیحیانی بود که برای حفظ دیانت 
خویش باید نوعی مالیات می‌پرداختند. و آنان را 
مضارب می‌نامیدند. 


لبته, آن هم به میزان زیاده خواه یرای معافیت از 
مالیاتی که گفتيم و خواه - در مورد بردگان -برای 
تبدیل به انسان‌های آزاده. چون گرایش به اسلام 
باعث آزادی می‌شد. 


آری و به میزان زیاد. مسلمانان به آزار و اذیت آنان 
نمی‌پرداختند و وضع آنان بهتر از زمان سلطهٌ 
اسقف‌های ویز یگت بود, 


اینان به نواحی كوهستاني شمال غربی (آستوری) پناه 
بردند؛ در بعضی ادوار این مسیحیان سعی کردند, مرکز 
شبه جزیره را بازپس گیرند ولی تا پیش از قرن 
یازدهم موفقیتی هدست نیاوردند 


امیرکوردو. رئیس حکومت بود؛ قلمرو کشور به هفت 
ایالت تقسیم می‌شد که هر یک تحت امر یک والی 
بود. در شهرهای بزرگ» یک قاضی به اختلافات 
رسیدگی می‌کرد. یک سازمان مرکزی به نام «دیوان» 
عمدتاً به جمع آوری هرچه بیشتر مالیات می‌پرداخت 
(مالیات بر مسیحیان و مزرعه‌داران حکومت؛ عوارض 
بازرگانی و مالیات‌های مستقیم) 


زبان عربی زبان رسمی و رایج بود: مسیحیان نیز این 
زبان را فراگرفتند ( که الغربا نامیده می‌شدند) و اعراب 
روشنفکر پا زبان لاتین آشنا بودند. در شهرها داد و 
ستد رواج داشت و تفکیک مسلمان و مسیحی از میان 
رفته بوده حتی (در سال ۸۵۲) توافقی میان مقامات 
مسیحی و مسلمان به منظور ممتوعیت زیاده روی 
مسیحیان در جلوه دادن دیانت خویشتن به عمل آمده 
مسیحیانی که «در پی شهادت بودند». 


توسعةٌ شهرها ( کوردو» تولد. سویل» آلمریاء گراناد)؛ 
ایجاد مدارس و دانشگاه‌ها, تشکیلات اداری منحصر 
به‌فرد در اروپای آن عصره ادغام نزادی با ازدواج‌های 
متعدد. رواج کشت محصولات جدید (برنج» نیشکره 
توت 

عبدالرحمان سوم )٩۶۱-۹۱۲(‏ که خود را خلیفه نامید 
و همین امر او را در ردیف خلیفه بغداد (خلیفه عباسی) 
قرار داد. 


8- عصر طلایی اسپانیا 

به‌طور سنتی» قرن شانزدهم را عصر طلایی اسپانیا نامیده‌اند. نشانه 
بارز آن. تشکیل امپراتوری‌های عظیم مستعمراتی این کشور در آمریکای 
مرکزی و جنوبی و پیشرفت جنبش ادبی و هنری درخشان این کشور است 
(تاسیس دانشگاه‌های سالامانک و آلکالا؛ پیدایش نویسندگانی چون 
کالدرون. سروانتس, لوپ دووگا و نقاشانی چون گرگو و نهضت‌های عرفانی). 
علاوه بر آن قرن شانزدهم. عصر اوج قدرت سیاسی اسپانیا و سلطه این 
کشور بر مدیترانه و اروپا (هلند) بود. شارل پنجم (۱۵۵۶-۱۵۱۶) که بیشتر 
اتریشی بو تا اسپنییی. تاج و تخت پادشاهي فردیناند آراگونیایی و ایزابل 
کاستیلی را به پسرش, فیلیپ دوم داد (۱۵۹۸-۱۵۵۶) که وقایع سلطنت او 
جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت (در مورد کشفیاتِ بزرگ کریستف 
کلمب و دیگر دریانوردان اسپانیایی و پرتغالی در اواخر قرن پانزدهم. ن.ک. 
۸۸۱ 


اسپانیا و پر تغال 


2) سلطنت فیلیپ دوم: پاره‌ای از مسائل 

برای روند وقایع به ترتیب وقوع ن.ک. جدول شمارة ۵۲ پیوست. 

۵ مشکل نسژادی و مسذهبی. بازپس‌گیری میهن» نوعی نبرد 
ضد استعماری علیه مسلمانان بود؛ در قرن پانزدهم هنوز تعداد مسلمانان 
سیه‌چرده» در جنوب (آندلوزی و غرناطه) و غرب (والانس) بسیار زیاد بود. 
در عصر پادشاهی فیلیپ دوم. چند صد هزار نفر, اعم از کشاورز و صنعتگر 
زیر فشار آزار و اذیت‌های مذهبی و نژادی قرار داشتند؛ به دستور ایزابل 
کاتولیک مسلک همه به مسیحیت گرویده بودند ولی فیلیپ دوم به این تازه 
مسیحیان خوشبین نبود. علاوه بر آن «مسیحیان قدیم» به این عرب 
زده‌های کاملا سازمان یافته حسادت می‌کردند که در جامعه‌ای بسته ولی 
بسیار مرفه و معتبر زندگی می‌کردند. گروه فشار از سلاح‌های معمول علیه 
آقلیت‌ها استفاده می‌کرد؛ ممنوعيتِ صحبت به زبان عربی و پوشیدن لباس 
«کا کاسیاه‌ها»» فشارهای پلیسی و سرانجام کوچ اجباری آنان به آفریقای 
شمالی که در آن «کینه علیه مسیحیان» رشد کرد. به این ترتیب» مسلمانان 
در قرن شانزدهم وضعیتی شبیه به بهودیان در قرن پانزدهم پیدا کردند 
(«یهودیان غیرقانونی» ناچار بودند به پرتغال فرار کنند که در آن جاء 
همرنگ جماعت شدند یا به آفریقا رفتند. فراری که برای اسپانیا گران تمام 
شد. چون یهودیان قدرت مالی عظیمی داشتند و فرار آنان شباهت زیادی 
به فرار سرمایه‌داران پرونستان مسلک فرانسه پس از الغای منشور نانت 
داشت). 

٩‏ انکیزیسیون. این واژه به معنای «تفتیش» و مفهوم آن روش 
معمول کلیسای رم برای مبارزه با تفرقه‌ها و انشعابات مذهبی از طریق 
مجازات‌های سخت و شکنجه است. در اسپانیا اين دادگاه با عنوان دادگاه 
مقدس در ۲۹ سپتامبر ۱۴۸۴ به ابتکار فردیناندکاتولیک مذهب تشکیل 
گردید. اولین مفت کل آن؛ اسقف دومینیکن مسلک تورکامادا بود. این 
دادگاه تا سال ۱۸۲۴ همچنان مشغول کار بود. ظلم و شقاوت این 
تشکیللات. جنبه‌ای افسانه‌ای دارد. در اين‌جا بدون بحث از ضرب‌المثل‌ها و 
داستان‌های دردناک تفتیش عقاید اسپانیا؛ تنها به یکی از نتایج آن اشاره 
می‌کنيم: جایگاه کلیسا در جامعه. تحرک اقتصادی را نابود کرد. 

استبداد مطلقه فیلیپ دوم. این پادشاه که برای حکومت بر قلمرو 
خویش, کاخ -صومعةٌ اسکوریال را در مادرید بنا کرد نوعی تشکیلات 
حکومتی مبتنی بر سلسله مراتب اداری به وجود آورد که پس از چندی 
فساد و رشوه‌خواری تا قلب آن نفوذ کرد و این امر با تصاحب اموال 
بلا صاحب توسط روحانیون باعث رکود روابط اقتصادی و اجتماعی شد. 
حیرت‌انگیز است که چگونه اسپانیایی‌ها نتوانستند از ثروت مستعمرات خود 
استفاده کنند (ن.ک. ۸۰/۱) در حالی که ونیز توانست از گنجی چون 
آمریکای جنوبی خزانه‌ای پر و پیمان بیرون کشد؛ طلا و نقره بود که از پرو 
به سمت اسپانیا سرازیر می‌شد و در اسکله‌های کادیکس و سویل انبار 
می‌شد ولی این ثروت جز ایجاد تورم هیچ تحولی در اسپانیا به وجود نیاورد: 
نه در عرصهٌ کشاورزی که همجنان آسیب دیده از تاسیس شرکت‌های 
گله‌داری بود که مانع گسترش اراضی زیر کشت می‌شدند و نه در چهارچوب 
تشکیلات اجتماعی: بیست و پنج خانوادهُ «ثروتمند» که در عهد سلطنت 
شارل پنجم» بزرگان نامیده می‌شدند. یک قشر «نجیب‌زاده» و در کنار آنان 
انبوهی ولگرد و آوارهُ سرگردان و بلا تکلیف و دانشجویانی لوس و بی‌مزه که 
تنها هنرشان لافزنی و خودنمایی بود. 

سیاست کاتولیک. فیلیپ دوم. فرمانروای بلا منازع دریاهاه دربی 
پاکسازی دریاها از دزدان دریایی بربر و تضمین پیروزی صلیب (مسیحیت) 
بر هلال (ترک‌ها): و پیروزی دريايي لپانت (۱۵۷۱)» یکی از شسته, 
رفته‌ترین کشتارهای دريايي تاریخ که در آن ۳۰/۰۰۰ ترک و ۸۰۰۰ 
مسیحی کشته و ۲۱۰۰۰ نفر مجروح شدند, به دست گرفتن رهبری نهضت 
ضدٍ پروتستان در هلند بود: نقطه آغاز رقابت با انگلستان که باعث سقوطش 
شد. در اين راستاء هیئت‌هایی را از اسپانیا به محل فرستاد و سیاست 
وحشت را حاکم کرد (در عصر دوک الب یعنی بین سال‌های ۱۵۶۷ و 
۲ ۸۰۰۰ نفر اعدام شدند به عبارتی روزانه چهار اعدام. قیام پابرهنگان 
(ناسزایی که اسپانیایی‌ها به اشراف هلند می‌دادند و آنان به اين ناسزا افتخار 
می‌کردند)» به پیمان گاند با ایالات کاتولیک مسلک جنوب و تنزل قدرتٍ 
پادشاه اسپانیا در هفت ایالت شمالی شد که موجودیت جمهوری ولایات 
متحده را اعلام کردند (۱۵۸۱» گییوم خاموش). 


۳) سقوط 

۵ فیلیپ دوم پس از نبردهایی با «راهزنان دریایی» ترک» به نبرد با 
«دزدان دریایی» انگلیسی دریای مانش و آتلانتیک پرداخت. طرح خلع 
ملکه الیزابت اول (یروتستان مسلک) و انتقال پادشاهی به ملکه مناری 
استوارت (کاتولیک) باعث محاکمه و اعدام ماری استوارت شد (ن.ک. 
0 ۸۴۱/۱). سرانجام ناوگانی به استعداد ۱۲۰ ناو جنگی موسوم به 
ناوگان شکست: اپذیر را به جنگ انگلستان فرستاد؛ انگلیسی‌ها و 
هلندی‌هاء به لطف هوای نامساعد. هشتاد ناو دشمن را غرق کردند و به 
سیادت دریایی اسپانیایی‌هاء برای هميشه پایان دادند. 


علی‌رغم بازسازی جمعیتی و اجتماعی؛ در قرن هجدهم. سقوط اسپانیا با 


فیلیپ دوم (۱۵۲۷ - ۱۵۹۸) 


سرعت اجتناب‌ناپذیری ادامه بافت. (ن.ک. جدول شمارةٌ ۵۲ پیوست). 
اشغال کشور توسط ارتش ناپلنون. گرایش «اسپانیای سیاه» به نادان 
نگهداشتن عامه, ترقیات سریع قرن نوزدهم. مشکلات جایگزینی کلیساها 
[ی کاتولیک به پروتستان ] («هواداران شارل دهم» و «هواداران سلطنت 
فرزند ارشد») فقر محلی و بومی» کشور را به صورت کانون هميشه جوشان 
شورش و آشوب درآورد. اسپانیای قرن نوزدهم؛ بیش از هر کشور دیگر 
اروپایی» درگیر قیام روستاییان» شوب و شورش عامه, علیه اشراف بود. 


۳۸۵ 


رس 


۶۰۸+ 
۲ -اسپانیا در قرن بیستم 


۸ - وقایع مهم تاریخی 
2) پادشاهی 

9 در طول قرن نوزدهم, این نوع حکومت مورد مخالفت بود و 
روزبه‌روز چنین حکومت‌هایی ضعیف‌تر می‌شدند. ضعف و حقارت فردنیاند 
هفتم (۱۸۱۴ -۱۸۳۳)» باعث تمایل مردم کشور به برادر اوه دون کار لوس شد 
که هواداانش او را پادشاه اسپنا نامیدند و جنگی میان طرفداران سارل 
دهم و جناح هوادار حکومت قانونی (ایزابل دوم دختر فردیناند) درگرفت. 
چهل سال انقلاب و جنگ داخلی به پیروزی جناح قانونی (آلفونس دهم 
۱۸۸۵-۷۵ و نایب‌السطنه‌ای ملکه ماری کریستین: ۱۸۸۵ -۱۹۰۲) منجر 
ند اتقلابی که بار مسعولیت: شکنست‌های غارجی زا بر موش جات 
(استقلال کوبا و از دست رفتن فیلیپین در ۱۸۹۸). 

9 هنگامی که آلفونس سیزدهم. پادشاه بی‌کفایت و خودنما به سلطنت 
رسید (۱۹۰۲) علها می‌توانست شاهد تاتوان بی‌تباتی منیاست اسپانیا و 
تغییرات مداوم کابینه (به تناوب, جناح محافظه کاران و لیبرال‌هاء دشمن 
همیشگی کارلیست‌ها و جمهوریخواهان) باشد. در چنین وضعی» تجسم 
مشکلات حاد کشور دشوار نیست. موراء صدر اعظم محافظه کار که سعی در 
|عمال سیاستی متکی به زور داشت» با اعتصابیون بارسلون, تحرکات 
آنارشیست‌ها و ضد نظامی‌ها و ضد روحانیت مواجه شد (در ژوئيةٌ ۱۹۰۹ 
صومعه‌ها به آتش کشیده شد و روحانیون قتل عام شدند). با اعدام 
فرانسیسکو فزر گواردیا رهبر نهضت ضد روحانیت که فعالیت‌های 
آرمانگرایانهاش مسئول حوادث روزهای ژوئیه شناخته شده بود حکومت 
اسپانیاء افکار عمومی مردم و افکار بین‌المللی را علیه خود برگرداند و 
آلفونس سیزدهم, کانالجاس تندرو را به وزارت منصوب کرد که هر چند 
ضد روحانیت نبود ولی خواستار نوعی دگرگونی و اصلاحات در سلسله 
مراتب کلیسایی بود. ولی او نیز در سال ۱۹۱۲ به نوبة خود قربانی 
آشوب‌های آنارشیست‌ها شد. از کابینه‌های متعدد (رومانوس, گارسیاء پیه توه 
داتو) در مقابل آشوب‌هایی که همواره گسترش بیشتری می‌یافتند و به 
بحران سال ۱۹۱۷ منجر شد. کاری ساخته نبود. 

این بحران ناشی از خوشبيني بیش از حد به بیطرف ماندن اسپانیا در 
جنگ بود. پژواک انقلاب روسیه و عواقب آشوب‌های داخلی اسپانیا 
(رسوایی‌های مالی» تجزية جامعه به طرفداران المان و رقبای 
امپراتوری‌های مرکزی و ...) باعث جنبش سیاسی جمهوریخواهان شد. یک 
جنبش اجتماعی (سالوادور سگویی که در بارسلون توسط ژنرال مارتینز 
آنیدو شرگوب شد) و یک جنبش هوادار جوامع محلن: اوضاع با مشکلات 
اسپانیایی‌ها در مراکش (ریف) پیچیده‌تر شد. در ۱۳ سپتامبر ۰۱۹۲۳ ژنرال 
پر یمو دو ریورّا (۱۸۷۰ " ۳۹۳۰ با حمایت طبقه حاکمه. نوعی شورای 
رهبری را تحمیل و رژیمی دیکتاتوری را برقرار کرد که خلاصه اقدامات آن 
به شرح زیر است: 

- در زمینة اقتصاد اتخاذ یک سیاست هدایت شده و تأمین اعتبار که 
نتیجه آن افزایش عدم تعادل بودجه کشور و رونق رسوایی‌هایی مالی بود. 
مدیریت کشور را دولتمردان وابسته به رژیم اعم از کشوری و لشکری در 
اختیار داشتند. 

در زمينة امور اجتماعی» تقلید از موسولینی ولی با موفقیتی کمتر از 
دیکتاتور ایتالیا. از اصلاحات اجتماعی بویی به مشام نمی‌رسید و مسألة 
اراضی کشاورزی باقی بود. در حالی‌که یک قشر از رهبران سیاسی و مدیران 
صنعتی کشور, با استفاده از رونق اقتصادی اروپاه روزبه‌روز ثروتمندتر 
اداری گم شده بود به‌طوری که حتی رژیم نیز قاطعیتی نداشت و 
نمی‌توانست دستی به ترکیب مدیران انتصابی پریمو دو ریورا بزند که کاری 
جز آزار ۲ آنتسیب رساندن به جامعه نداشتند. 

0) جمهوری (۱۹۳۶-۱۹۳۱) 

در ۳۰ زانوية ۰۱۹۳۰ پریمودو رورا از کار کناره‌گیری کرد و یک 
حکومت نیمه دیکتاتوری «موقت» به رهبری ژنرال برنگوثر (که در جنگ 
مراکش, خودی نشان داده بود) تشکیل شد و جنجش سلطنت‌طلبان 
(اونامونو. سانچز. گونراء زاموراء کابالرو و دیگران) یک دگرگونی را به رژیم 
شگفت‌انگیز چپی‌ها در شهرها بود (به وبژه در آیبار بارسلون و سین 
سباستیان) و آلفونس سیزدهم را ناچار به استعفا کرد. 

9 جمهوری اسپانیا مبتنی بر اصول قانونی اساسی, رونویس شده از 
قانون اساسی وایمار بایستی اسپایا را به جمهوری کارگران بدل می‌کرد. اما 
در کشوری که قدرت کلیسا هنوز شبیه عصر قرون وسطایی بوده دستیابی 


۶ 


۶/۰۳۸/۸0۵ 


تابلو جنگ از پابلوپیکا سو 
«آنان به شما نان دادند 

آسمان 
زمین 
آب 

خواب 
ونور زندگی» (پل الور) 


به یک جمهوری غیرمذهبی و سوسیالیستی خیالی باطل باید به حساب 
می‌آمد. به ویژه مردم روستاها که عمداً در جهالت و تاریکی نگهداشته شده 
بودند» پایبندی مذهبی شدیدی داشتند و مفهوم جدایی از مذهب را که غالبا 
به صورت آشوبگری‌های ضد روحانی جلوه‌گر می‌شد (آتش زدن صومعه‌ها و 
ایذاو آزارهای روحانیون) درک نمی‌کردند. جمهوری اسپانیا در دیگر زمینه‌ها 
نیز» علی‌رغم تمام مقاصد خیرخواهانة رهبرانش, نشان داد که کم و بیش به 
همان ناتوانی رژیم «نیرومند» مورا و پریمو دو ریورا است و نمی‌تواند 
مشکلات اقلیت‌های ملی را حل و فصل‌کند یا تصمیمی در مورد اصلاحات 
ارضی بگیرد (آیااراضی باید به کسانی داده می‌شد که در آن کشاورزی 
می‌کردند: باید به مالکیت دولت درمی‌آمدند يا به اشخاص متفرقه واگذار 
می‌شد)؛ نمی‌توانست به شیوه‌ای مناسب نیروهای تولیدکننده را رهبری کند 
(نباید فراموش کرد که جمهوری اسپانیا در اوج بحران اقتصادی و مالي 
بین‌المللی تأسیس شد. در چنین دوره‌ای دستیابی به ثبات اقتصادی نیازمند 
معجزه بود). بانیان اصلاحات جمهوری که رهبر آن در عصر ریاست 
جمهوری آلکالا زامورا کسی جز آزانانبوده مورد حملهٌ محافظه کاران و 
چپ‌گرایان آشوبگر و احزاب کارگری قرارداشت (حادثة تأسف‌انگیز کازاس 
ویجاس در آندلوزی: ۱ کشته. از جمله ۱۲ اعدام به دستور دولت) و باید 
جای خود را به یک جمهوری محافظه کار می‌داد. 

9 پس از ماجراي کازاس ویجاس در آوریل ۱۹۳۳ تقریباً تمام 
جناح‌های مخالف علیه آزنا موضع گرفتند: روشنفکران (اونامونو» اورتگا) 
شکست خوردند. کمونیست‌ها که در اولین مجلس نماینده‌ای نداشتند, با 
اتکا به آشوبگران و جنبش کاتالونیایی‌ها به تحرکاتی دست زدند. جناح 
راست «فاشیست» (اين واژه به عنوان دشنام به تمام دولتمردان راست‌گرا 
اطلاق می‌شد که فعال‌ترین آنان روبلس بود) با تمایلات هیتلری گروه‌های 
ملی سندیکالیستِ ضربت ضد لیبرال. ضدکمونیست و نزادبرست و گروه 
فالانژها که بنیانگذارش پسر پر یمو دو ریورا بود؛ متحد کرد. در اکتبر ۱۹۳۳ 
زاموراء آزنا را مجبور به استعفا کرد. مجالس منحل شدند و انتخابات ۰۱۹۳۳ 
مجلسی «ارتحاعی» به وجود آورد: ۰ کرسی متعلق به جناح راست و 
۰ کرسی برای «نه چپ نه راست». 

از این لحظه دوره‌ای دو ساله آغاز شد که به بی‌ینی یونگرو [دو 
سال سیاه ] معروف است. جدول شمارة ۵۲ پیوست» خلاصه‌ای است از 
حوادت, وقایع و شورش‌ها و ماجراهای تاثرانگیزی که اسپانیا را از پا 
درآوردند. لرو وزیر رادیکال؛ به نوبه خود با آشوب‌های انقلابی 
کاتالونیایی‌ها و به ویژه, آستوری‌ها مواجه شد. آستوری مدت پانزده روز 
در اختیار کارگران انقلابی بود. قیام. خونین» دهشتناک و در عین حال. 
قهرمانانه بود؛ جراید رسمی «بیرحمی‌ها و قساوت‌های» ارتکابی انقلابیون 
را منتشر کردند (به ویژه انقلابیونی که اوویدو, را تصرف کرده بودند)» در 
حالی که علی‌رغم سانسور حاکم ماجرای «بی‌رحمی‌ها و قساوت‌های» قوای 
سرکویگر (به دست ژنراللویز اوچوا فرمانده هنگ مراکش) در همه جا 
پیچید؛ قیام استوری‌ها در تاریخ اسپانیا همان نقش انجمن پاریس در اواخر 
قرن نوزدهم در تاریخ فرانسه را داشت. 

با این حال زیاد‌روی در واکنش (اخراج‌هء تبعید مزرعه‌دران کاتالنا 


و غیره» رسوایی‌هایی از هر نوع در طبقهٌ حاکمه (فساد مالی و رشوه‌خواری؛ 
رسوایی‌های اخلاقی)» جنبش ژیل روبلس که همزمان مورد سوءظن 
سلطنت‌طلبان (به دلیل پیوستن او به جمهوریخواهان) و جمهوریخواهان 
(به دلیل ویزگی تبلیغات «هیتلری») بوده همه و همه توجیه می‌کنند که چرا 
در انتخابات فورية ۰۱٩۴۳۶‏ جناج چپ که پیشاپیش شکست خورده به نظر 
می‌آمد. پیروز شد در صورتی که امید می‌رفت جناح راست در انتخابات پیروز 
شود. در هر حال پیروزی جبهه خلقی غیرمنتظره ولی کامل بود. جناح چپ 
افراطی اسپانیا با شعار هیجان‌انگیز: «مرگ بر جلادان اکتبر!» (اشاره به 
سرکوب آستوری‌ها در اکتبر ۱۹۳۴) قدرت را در دست گرفت: البته این 
قدرت چندان دوامی نیافت. 

») جنگ داخلی (۱۹۳۹-۱۹۳۶) 

حکومت اسپانیاء تاتوان از مقابله با جنبش‌های انقلایی (که در آن؛ 
تعداد آشوب‌طلبان نیز به انداز؛ سندیکالیست‌ها بسیار زیاد است) و 
توطله‌های جناح راست افراطی» سه سال در شدیدترین جنگ‌های داخلی 
فرو رفت که به پیروزی ژنرال فرانکومنجر شد. در مورد جزئیات وقایع این 
جنگ‌های داخلی ویک جدول شمارةٌ از( نو ست . 

8 روشن شدن آتش جنگ اسپانیا. از آغاز تشکیل حکومت جمهوری 
در اسپناء افسران ارتش به توطنه مشغول بودند؛ ژنرال‌های مظنون به 
تمایل بیش از حد به فاشیسم تقریبا همگی تبعید شدند: سانجورجو, 
ساکانل. ژنرال فرانکو (فرمانده کل ستاد عالی ارتش که رهبری سرکوب 
آستوری‌ها در سال ۱۹۳۴ را بر عهده داشت) و گودد. ترور رهبرٍ مخالفان 
راست‌گرا. کال سوتلو, به دست ژاندارم‌هایی که -شایع بود -قصد داشتند. 
انتقام مرگ یکی از همقطاران جمهوریخواهشان را بگیرند. دولت را دچار 
مشکل کرد (در آن زمان آزنا رئیس جمهور و کازاس کونیروگا نخست وزیر 
بود). براندازی» طبق روال معمول تمام کودتاها انجام شد: ژنرال‌های 
تبعیدی با حمایت لشکر مستقر در مراکش جبهه‌ای محلی تشکیل دادند و 
ساخلوها خود را «هوادار» نظامیان اعلام کردند (حداقل ظاهر کار اين گونه 
نیفتاد). نیروهای نظامی کم‌وبیش با سهولت در تمامی شهرها و ایالات 
مستقر شدند 

با این حال, کودتای ۱۸ ژوئیه. یک یاغیگری کلاسیک و قاعده‌مند 
به شیوهٌ دیگر قیام‌های نظامي معمول و متعدد در قرن نوزدهم نبود. در آن 
عصر کافی بود که فرماندهان ارتش و نیروهای انتظامی غالبا پیشاپیش 
له خویتن فان باس کقلور زا به ضرق قزآو ند تا خکوماف سوام 
شود؛ تودهٌ مردم نیز گوسفندوار این تحول ر تعقیب می‌کرد. اما در ۱۳۶ 
وضع این گونه نبود؛ سپاه به دنبال فرماندهان راه نمی‌افتاد و بیشتر در کنار 
مردم شهرها قرار می‌گرفت و توده‌ها از سوی نیروهای نظامی که به شرح 
آن‌ها خواهیم پرداخت» محافظت می‌شدند و به این ترتیب نظامیان: 
شورشی و یاغی به نظر نمی‌آمدند. ژنرال‌ها اغلب سازمان‌های دولتی را در 
اختیار می‌گرفتند و باید موضع خود ر حفظ می‌کردند: جنگ داخلی 
اجتناب‌ناپذیر بود. 


اسپانیا و پرتغال 


۵ جه نیروهایی در صحنه حضور داشتند؟ حکومت رسمی 
جمهوری توده‌های مردمی به ویژه در نواحی صنعتی و تعداد زیادی از 
سربزان و به ویژه روشنفکران (که بعضی از آنان جان خود را در جنگ 
داخلی از دست دادند. از جمله شاعر مشهور فدریکوگارسیا لورکا که در 
غرناطه تیرباران شد) را در اختیار داشت؛ اقلیت‌های ملّی باسک و کاتالونیا 
نیز حامی دولت بودند (که تا حدودی جنبهٌ وحشیانه‌ای را که این جنگ به 
خود گرفت توجیه می‌کند. جنگی شدیدتر و خونین‌تر از انقلاب روسیه) و 
سرانجام این که دولتمردان اقشار متوسط جامعه را در کنار خود داشتند. 
خرده بورژواهای خواستار نوعی لیبرالیسم که از «اسپائیای سیاه»: اسپانیای 
مذهبی می‌ترسیدند. هوادار شورشیان بودند. اما در جناح شورشیان (که 
ناسیونالیست هم نامیده می‌شدند و به زودی فرانکیست لقب گرفتند)؛ تمام 
دست راستی‌های اسپانیا صف‌آرایی کردند: سلطنت‌طلبان» کارلیست‌هاء 
فالانژهای خوزه آنتونیو پریمو دو ریورا. در ضمن کودتاچیان می‌توانستند 
روی لژیون‌های نظامی اسپنیا در خارج از کشور و سیاه مراکش که پیش از 
آن در سرکوب آستوری‌ها به کار گرفته شده بود نیز حساب کنند. علاوه بر 
این‌ها روحانیون از عالی‌ترین مرجع تا پایین‌ترین خادم صومعه‌ها از بیم 
«وحشت سرخ» سراپا به ناسیونالیست‌ها پیوسته بودنده از آنان حمایت و در 
کلیساها و صومعه‌ها از آنان استقبال می‌کردند. جنگ داخلی اسپانیاء شمام 
کشور را به خاک و خون کشید؛ حتی یک ایالت» یک شهر کوچک و کم 
جمعیت يا یک قصبهٌ ثروتمند و صنعتی نبود که از این جدال خونین و 
خشن در امان مانده باشد. بی‌تردید. مداخلةٌ خارجیان نیز کارساز بود. 
شورشیان سازمان منظم و تجهیزات لازم ر نداشتند ولی «داوطلبان 
خارجی» این کمبود را جبران کردند. در عمل نزدیک به هفتاد هزار سرباز 
یتالیایی در این جدال شرکت کردند وسایل و تجهیزات هم از آلمن تأمین 
می‌شد. بی‌تردید هیتلر هم سربازانی به اردوی فرانکیست‌ها فرستاده بود و با 
آن خودخواهی و غرور ذاتی که در تمام اقداماتش نمایان بوده چندان 
توجهی به سرنوشت اسپانیا نداشت» حتی این مبارزه را تمرینی برای 
سربازانش می‌دانست که در آن جا آموزش نظامی خود را کامل کنند و به 
طور خلاصه برای هیتلر این نبرد نوعی «مانور بزرگ» برای عملیات نظامی 
بود. امروزه بر همگان روشن شده است که جنگ موتوریزه در اسپانیا 
(ک‌اتالونیا) را همیتلر به راه انداخت و این تمرین امکان پیروزی‌های 
درخشسانش در لهستان و فرانسه را در ۱۹۴۰-۱۹۳۹ فراهم ساخت» 
کشورهای مخالف نازیسم و فاشیسم کمک‌های چندان موثری به حکومت 
اسپانیا نکردند. روسیهُ شوروی» خسته از بازی‌های سیاسی و اقتصادی 
درپی ایفای سیاست عدم مداخله بود. هر چند نتوانست به این سیاست پابند 
بماند. بریگادهای بین‌المللی دست به اقداماتی حمایتی زدند ولی کارشان 
بیشتر همدردی بود, همان گونه که امروزه در بعضی جوامع به نفع 
بارتیزان‌های آمریکای جنوبی تظاهراتی به راه می‌اندازند. 


روند مراحل مختلف این جنگ و قهرمانی‌ها و جنایات آن در جدول 
شمارهٌ ۵۳ پیوست آمده است. با این حال باید یادآور شد که جنگ داخلی 
اسپانیا مدت‌ها مردم این کشور را به دو گروه تقسیم کرده بود. حاکمان 
اسپانیایی به ویژه مناطق صنعتی (مانند کاتالونی) و شورشیان مناطق و 
تواحی کشاورزی را دز اختیار داشتند:زو همین امر باعث شد تا با مىداخلة 
ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها موفق شوند). از سوبی دیگر میان جمهوریخواهان 
تفرقه افتاده بود و رهبران سیاسی جمپهوریخواه (ژیرال کابالروه نگرین) 
نتوانستند در مناطق تحت کنترل خود» وحدت لازم برای پیروزی را به 
وجود آورند. در جناح فاشیست و شورشیان نیز انشعابات و تفرقه‌هایی به 
وجود آمد ولی اختلافات. به زودی حل شد. مرگ سانجورجو سا کانل, باعث 
شد فرانسیسکو فرانکو باهاموند (متولدال‌فزود در گالیس به سال ۱۸۹۲) در 
صف مقدم جناح براندازی قرار گیرد که فرماندهی نیروهای منطقهٌ جنوب را 
داشت و به سهولت بر ژنرال مولاء فرمانده نیروهای شمال مسلط شد. در 
اکتبر ۱۹۳۶ فرانکو به فرماندهی کل جناح براندازی منصوب شد. در آوریل 
۷ در منطقهٌ تحت کنترل خود. یک حزب واحد تأسیس کنرده حزبی 
متشکل از فالانژهای سنتی اسپانیا و گروه‌های ضربتِ سندیکالیست (اين 
عنوان پیجیده با تمایلات جناح براندازی تطابق کامل داشت). در اوت 
۷ زنرال فرانکوفرمانده ارتش و همزمان رهبر سیاسی کشور بود. 

8 در مورد خشونت‌ها و بی‌رحمی‌های جنگ اسپانیا بحث‌های زیادی 
به میان آمده است. این جنگ را با خشونت‌ها و بیرحمی‌های جنگ 
جهانی دوم و دوران پس از آن مقایسه کنید. انسان وسوسه می‌شود که جز 
ارزش نسبی به آن ندهد. جنگ داخلی اسپانیا با خون و خونریزی توأم بود 
و دلیلی هم نداشت کمتر از دیگری وحشیانه نباشد. به ویژه که ابزارها و 
گستردگی آن در سطح قرن بیستم بود. البته «سرخ‌ها»» صومعه‌ها را آتش 
زدند. به راهبه‌ها تجاوز کردند. کشیش‌ها را شکنجه داده و به قبور اهانت 


اسپانیا و پر تغال 


کردند؛ اما ناسیونالیست‌ها برعکس به نام کلیسا و حقوق حقهٌ خویش» 
کشتسده قتل عام کردند» اعدام و تیرباران کردند و روحانیون کشتار 
سرکویگرانة آنان را متبرک ساختند و برای بمباران مردم غیرنظامی هورا 
کشیدند. آمار دقیق و مطمئن و براورد قابل کنترلی از میزان این کشتار در 
دست نیست. ارقامی که در اسناد فرانکیست‌ها یا منابع اطلاعاتی جمهوری 
وجود دارده ارقامی متناقضند. اما با توجه به آمار جمعیت» قبل و بعد از 
جنگ و ذر نظر گرفتن نوخ رشذ جمعیت در اسپائیامی‌توان پذیرفت که خر 
مجموع حدود ۵۰۰/۰۰۰ نفر -اعم از نظامی و غیرنظامی -قربانی جنگ 
داخلی اسپانیا شدند. 

6 تعیجه. اسپائی؛ قطه قطمه: توسط فرانگیست‌ها فتع فد تسیر 
بارسلون در ژانوية ۱۹۳۹ و سقوط انالونیءپایان جنگی بود که رسماً در ول 
ژانويٌ ۱۹۳۹ خاتمه یافت. 


0 رژیم فرانکو 

از ۱۹۳۹ ژنرال فرانکو در رأس قدرت است. ژنرال علی‌رغم فشارهای 
هیتلر از شرکت در جنگ دوم جهانی خودداری کرد. «فاشیسم» خود را مورد 
«عفو» سازمانِ ملل متحد قرار داد (ورود به سازمان ملل متحد در ۱۹۵۵) و 
سعی کرد تمام مسائل و مشکلاتی را که حکومت پادشاهی و جمهوری 
معلق گذاشته بود. حل کند. در اين جا به بمضی از نکات مهم این اقدامات 
بسنده می‌کنيم. 

6 چرا رژیم فرانکیست. پس از فروپاشی فاشیسم در ۱۹۳۵ پایدار 
ماند؟ بی‌تردید سیاستِ ضدٍ شوروي ایالات متحده بود که اسپانیا را به 
عنوان عضو سازمان ملل متحد به دنیا قبولاند. در واقع ایالات متحدهٌ 
آمریکاء کشور اسپانیا را یک پایگاه محکم ضد شوروی در اروپا می‌دانست و 
نباید این پایگاه را از دست می‌داد, پایگاهی که می‌توانست شرایط خود را بر 
آن تحمیل کند. به همین دلیل طبق توافقنامة «کمک‌های متقابل» آمریکا 
در سپتامبر ۱۹۵۳ دویست میلیون دلار, برای مقاصد نظامی و تحکیم 
اقتصاد لرزان اسپانیا؛ تقدیم حکومتِ فرانکو کرد و درهای سازمان ملل را بر 
روی این کشور گشود. 

۵ فرانکی مشکلات داخلی را که در حکومت‌های قبلی مطرح بودند. 
چگونه حل کرد؟ جنگ جهانی که چند ماه پس از رسیدن فرانکو به قدرت؛ 
آغاز شد» مدت پنج سال حکومت‌های خودکامهٌ اروپا را تقویت کرد. جناح 
مخالف» مهار شده در داخل که قادر به اظهار وجود نبود (اکثر 
جمهوریخواهان باید تبعید می‌شدند) از ۱۹۵۶ در حیات سیاسی کشور به 
جنبش درآمد (آشوب‌های اجتماعی» شورش در دانشگاه‌ها) و در ۱۹۶۲ به 
دنبال بحران شدید اقتصادی» در اعتصابات عظیم کارگران معادن آستوری 
جلوه‌گر شد. از این زمان بود که توسعةٌ اقتصادی اسپانیاه پس از بیست سال 
رکود آغاز شد. طرح توسعهٌ اقتصادی که از ۱۹۶۴ به اجرا درآمد» اسپانیا را از 
سکون و رکود اجتماعی -اقتصادی بیرون آورد. توسعه‌ای دیررس و هنوز 
بی‌ثبات (که به میزان زیادی وابسته به سرمایه گذاری‌های خارجی و صنعت 
گردشگری است) که نتوانسته است تمام مسائل اجتماعی» کشاورزی و 
صنعتی را حل کند. مشکل مالکیت اراضی هنوز کاملا حل نشده و مسالة 
اراضی و املاک وسیع هنوز به قوت خود باقی است. اعتصابات (در 
آستوری, کاتالونیا و منطقهٌ باسک) افکار جهانی را نه تنها به دلیل 
موجودیتشان, بلکه به دلیل طولانی شدن آن‌ها پس از سرکوب با ابزارهای 
دیکتاتوری ژنرال فرانکو, به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. سرانجام این 
که مسائل حادّی چون آزادی سیاسی» سیادت کلیسا و ملیت‌ها لاینحل باقی 
مانده است (البته پیشرفت‌هایی هم حاصل شده است: این مشکلات امروزه 
در خارج از کشور نیز سر و صدایی ایجاد کرده است). 

از سویی دیگر, این سئوال پیش می‌آید که اگر روزی اسپانیا بتواند, 
خود راه حلی بیابده چه رژیمی مجری آن خواهد بود. اسپانیای فرانکو در 
سایهٌ یک سانسور شدید و پلیسی جدی و سختگیر تحت فرمان هیئت 
حاکمه و به ویژه با فقدان طبقه متوسط, ظاهری یکپارچه و متحد و تثبیت 
شده دارد. ولی در بسیاری زمینه‌هاء احساس می‌شود که اين ثبات. ناپایدار و 
آتشی زیر خاکستر نهفته است. امروزه اسپانیای عقب‌مانده از نظر سیاسی و 
اجتماعی در میان اروپایی متحول» یک مشکل تاريخي خفقان‌آور است. 
8 -مسائل و مشکلات اسپانیا 


3( مسائل اقتصادی و اجتماعی 

9 جمعیت و کشاورزی. جمعیت کشور در طول یک قرن به دو برابر 
افزایش یافته است (۳۳ میلیون نفر» طبق آمار سال ۱9۶۶). این جمعیت 
نیازمند کشاورزی متناسبی است. در این سرزمین خشک. ایجاد شبکه‌های 


آبیاری برای کشاورزی در درجة اول اهمیت قرار دارد. اقدامی در کوتاه 


مدت. با اصولی علمی که تنها از عهده حکومت برمی‌آید و تنها دولت 
می‌تواند کار عظیم آبیاری و تصمیمات لازم. در زمينهٌ اصلاحات کشاورزی 
را بگیرد. ولی وجود املاک وسیع مانعی بر سر راه سیاست آبیاری است به 
دو دلیل: املاک وسیع منافع زیادی دارند (شکاره پرورش گاوهای مسابقة 
گاوبازی و...) در حالی که آبیاری مستلزم سرمایه گذاری کلانی است و 
نگهداری شبکه‌های آبیاری» بازدهی را کاهش می‌دهد؛ به علاوه برای 
تولیدات کشاورزی اسپانیا که عمده‌ترین محصولاتش میوه است بازاری در 
خارج وجود ندارد که قیمت بالایی به محصولات بدهد. از سویی دیگر» یک 
پرولتاریای پر شمار کشاورزء به ویژه در آندلوزی «بوستان اسپانیا» با چندین 
میلیون جمعیت وجود دارد که روی حیات اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر 
می‌گذارد و آمادةُ هر نوع شورش و یاغیگری و شرکت در هر قیامی است. از 
این‌رو انجام نوعی اصلاحات ارضی اجتناب‌ناپذیر می‌نمایده چون اراضی 
وسیعی» بایر و بلا استفاده مانده است و عده زیادی کارگر کشاورز» زمینی در 
اختیار ندارند. در این زمینه» تا پیش از سال ۱۹۳۱ هیچ اقدامی صورت 
نگرفت و هنوز هم اقدام قاطعانه‌ای به چشم نمی‌خورد. (حدود ۱۸۰۰۰۰ 
هکتار زمین از ۱۰ تا ۱۲ میلیون هکتار زمین, میان افراد تقسیم شده که 
جمع اراضی کشاورزی دارای مالک است). 

این ملاحظات, گسترش تروریسم روستایی را به ویژه در نواحی و 
مناطقی که در آن‌ها, مالکیت‌های بزرگی وجود دارد (آندلوزی, استرامادور: 
مانفن؛ تولد سالامانک) توجیه می‌کنند. ببه عثوان مغال» فاجعة پر 
سر و صدایکازاویجاس که در آندولوزی اتفاق افتاد. در گرماگرم جنگ 
داخلی. اسپانیای جمهوری در نواحی تحت کنترل خود, برنامه‌هایی را به 
نیاوردند. حکومت فرانکو نیز بیش از دولتمردان جمهوری» در زمينة 
اصلاحات ارضی اقدامی صورت نداد. با این حال کمک‌های آمریکاه نوعی 
کشاورزی مدرن در اسپانیا به وجود آورده است ولی مشکل مالکیت‌های 
بزرگ چشمگیر, هنوز باقی و مهاجرت روستاییان عظیم است و روزبه‌روز بر 
قشر پرولتاریا افزوده می‌شود. 

در بخش صنعت. اوضاع حداقل به ظاهر وخامت کمتری دارده چون 
اسپانیا از دو عامل مهم تولید بهره‌مند است: منابع معدنی و نیروی کار 
فراوان. ولی سرمايةُ کافی و تقاضای مصرفی برای گردش اقتصادی 
تولیدات آن وجود ندارد. نتیجه: در قرن نوزدهم» خارجی‌ها بودند که از کشور 
بهره‌برداری می‌کردند و سرمایه‌های خارجی باعث توسعهٌ امروزی اسپانیا 
شدند. با این حال در یک زمینه نوعی توسعه به چشم می‌آید: صنایع 
کوچک دز چهارچوب جرانع کرچک خانوادگی؛ یه عنوان مقال+ صنتمت 
پارچه‌بافی کاتالونیا و صنایع کاغذ, چوب پنبه. چاپ و غیره (شاخص جمعیت 
بارسلون: ۱۹۰۰۰۰ نفر در ۱۸۶۰, ۵۱۰۰۰۰ نفر در ۰۱۸۹۷ ۱۶۵۵۰۰۰ نفر در 
۹۶۵ 

در قرن بیستم, پرولتاریای کارگری هنوز پر تعداد است ولی یک سنت 
انقلابی هم وجود دارد که قدمت آن به سال‌های ۱۸۵۰-۱۸۳۰ بازمی‌گردد؛ 
اتحادیه‌های کارگری» این لژیون‌های قرن نوزدهم» همگی دارای ویزگی 
تروریستی‌اند. اسپانیا همواره کانون آشفتگی‌ها و اقدامات انقلابی فردی 
پوده است (مثال: آنسلمو لور نزو همعصر کارل مارکس). 

اين سرزمین فاقد طبق متوسط که ساختارهای اشرافی آن تنزل 
می‌یابد و کشاورزی آن در اولویت قرار دارده با داشتن یک پرولتاریای 
کارگری نه چندان پر تعداده شباهت زیادی به روسیهٌ عصر تزارها در 
سال‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ دارد. لنين بر اين باور بود که دومین انقلاب 
درست در همین شبه جزيرة ایبری به وقوع خواهد پیوست؛ بی‌تردید همان 
قدرت سنتی هرج و مرج‌طلب کشوره مانع گسترش سوسیالیسم مارکسیسم 
-للینیسه در اسپانیا شد و اجازه نداد پیش‌بینی عالیجناب درست از آب 


دراید. 


6 درگیری‌های کلیسای کاتولیک اسپانیا بر کسی پوشیده نیست ولی 
باید در نظر داشت که قدرت روحانیت همواره در اين کشور بیش از آن‌که 
ريشه داشته باشد» قاطعیت سرکوبگرانه داشته است؛ اسقف‌ها به مردم 
حرکات و رفتارها و به عبارتی اطوارهای مسیحیت را تحمیل می‌کنند و 
کوششی در جهت ایجاد یک نهضت معنوی» روحانی و فرهنگ مسیحی 
نکرده‌اند و همواره به این بسنده کرده‌اند که بر مردمی «مغز و شکم تهی» 
حاکم شوند (اصطلاح مشهور نويسندة اسپانیایی آنتونیو ماچادو). 

قدرت هنوز قرون وسطایی کلیساء در آغاز قرن بیستم, به هنگام 
برقراری حکومت جمهوری» مورد بحث و بازنگری قرار گرفت (قانون آزانا 
در مورد جامعة روحانیت)؛ آنارشیست‌های موسوم به «گراز» تعدادی از 


۹۷ 


۴۶/۵ 


فرانسیسکو فرانکو باهاموند» ارباب مطلق اسپانیا از ۱۹۳۹ تا هنگام 
مرگش به سال ۱۹۷۵ 


صومعه‌ها را آتش زدند و در ۱۹۳۶ و به هنگام پیروزی جبهه ملّی نیزه این 
گونه اعمال افراطی از سرگرفته شد. اسطورة «وحشت سرخ» و اقدامات 
افراطی «جمهوریخواهان» (از ۱۶ فوریه تا ۱۸ ژوثية ۱۹۳۶ بیش از یکصد 
صومعه و کلیسا به آتش کشیده شد یا با دنامیت منفجر شد) باعث محکم 
شدن موقعیت فرانکو در قبل و بعد از جنگ‌های داخلی شد. کلیسا در 
امنیتِ سنت‌گرایی مذهبی ژنرال‌هاء از انقلاب ملّی حمایت می‌کند و با 
همان شدتِ عصر فیلیپ دوم در خدمت انقلاب است (کافی است نگاهی 
داشته باشیم به اولویت نظام اوپوس ویی؛ بنیاد شده در ۱۹۲۸ که تمام 
کادرهای جامعة اسپائیا را با تفکر آشویگرانة ضد اصلاحات کنفرل می‌کند): 
یادآور می‌شویم که در اسپانیای کنونی, دیانت رسمی کشوره مسیحیتِ 
کاتولیک است و پروتستان مذهبی است پذیرفته شده (با ۲۶۰۰۰ پیرو؛ 
اولین کنیسه. پس از تبعید یهودیان در ۱۴۹۲ در ۲ اکتبر ۱۹۵۹ در مادرید 
افتتاحم شد. قانون آزادی مذهب در ۱۹۶۶ به اجرا درآمد ولی به دلیل 
مغایرت با قوانین حقوقی کشور, ملغی گردید. امروزه درج مقالات مذهبی در 
مطبوعات و کتاب‌هاء بدون اجازهُ کلیسا ممنوع است و هنوز یک سانسور 
عقاید بسیار محکم در کشور وجود دارد (کفر گویی مجازات زندان دارد)؛ 

۵ مسألهٌ اسفناک ملیت‌هاء ابتدا در کاتالونیا ظهور کرد. در نیمه اول 
قرن نوزدهم. اين مسأله در عرصة ادبیات و با تولد دوبارةُ زبان و ادبیات 
کاتالان. جلوه‌گر شد (آریبو, ورداگوئره ماراگال) و بعد زمانی که کاتالونیا با 
فعالیت‌های صنعتی از جامعه اسپانیای کاستیل فرورفته در رخوت و تفاخر 
خویش جدا شد. جنبة ایالتی به خود گرفت» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم, کاتالنیابه صورت کانون نهضت‌های کارگری, آنارشیستی و 
انقلابی درآمد و بارسلون همواره پایتخت «سرخ» کشور بوده است. این 
ایالت در جنگ داخلی» آخرین ایالتی بود که فتح شد. 

از همه وخیم‌تره مسأله باسک است. تاریخ اولین تظاهرات این ایالت 
به قرن هشتم بازمی‌گردد (ژوئية ۷۱۱ قیام علیه ویزیکت‌ها). در قرن 
نوزدهم اين قیام شدت گرفت (سابینو اورا)؛ ناسیونالیسم باسک در شعار 
«کشور, باسک. آزادی» خلاصه می‌شود. این نهضت ارام درفرانسه و در 
اسپانیا شکل و شمایل بسیار خشونت‌آمیزی دارد که در آن ارتش 
ژاندارمری و پلیس مخفی همواره در تعقیب پارتیزان‌ها هستند. این 
تحرکات که به دلیل وجود سانسور شدید حکومتی, مدت‌ها از افکار عمومی 
پنهان مانده بود. در آغاز سال ۱۹۶۸ در تظاهرات برپا شده به مناسبت «روز 
میهن باسک» یعنی ۴ آوریل علنی شد. همچون تمامی دیگر جناح‌های 
مخالف دولت در اسپانیاء برداشت درست و دقیق از مقاومت باسک مشکل 
است و تحقیق در این زمینه بیشتر در حیطه روزنامه‌نگاری است تا 
تاریخنگاری؛ هواداران نهضت باسک از وحشیگری و خشونت دولت 
سرکوبگر دم می‌زنند (محکومیت‌ها» اعدام‌های گروهی, کشتارهای صد نفره 
و حتی به گفتة بعضی‌ها هزار نفره/4 فرانکیست‌ها هم اطمینان می‌دهند که 
این گفته‌هاء از محدودهٌ «نوعی فرهنگ عامه» تجاوز نمی‌کند. 


۳۳/۸ 
۹۴۶۳/۸ 


هانری پر تغالی ملقب به 


واسکو دوگاما (۱۵۲۴-۱۴۶۹) 
دریانورد (۱۴۶۰-۱۳۹۴) 


او راه رسیدن به هندوستان از 
مسیر دماغةه امیدنیک را کشف کرد. 


۳ پرتغال 


۸ -پیش از جمهوری 

پرتغال» همزمان با شبه جزیرة ایبری وارد عصر تاریخ شد؛ از میان 
قبایل این سرزمین در تماس با کارتاژی‌ها در قرن سوم ق.م؛ باید به 
لوزیتانی‌ها اشاره کرد. وقتی امپراتور اوگوست, پرتغال را به صورت یکی از 
ایالات امپراتوری رم درآورده اين سرزمین هنوز نام اولین ساکنانش را 
داشت: لوزیتانی. پس از آن به ترتیب منطقه به اشغال واندال‌هاء آلن‌هاء 
سوئوها و ویزیکت‌ها (قرن چهارم میلادی)» مسلمانان (۷۱۱) درآمد و از 
قرن دهم میلادی خود را از سلطهٌ اشغالگران آزاد کرد (ناحيُ پورتو» توسط 
آلفونس سوم ملقب به کبیر پادشاه آستوری آزاد شد. ن.ک. جداول شمارةٌ 
هانری دو بورگونی درآورده سرزمین پورتو (نام قدیم آن پورتو -کال) را که در 
۴ با عنوان کنت‌نشین از بقیه شبه جزیره جدا شده بود به عنوان 
جهیزیه به دخترش داد. 
2 از کنت‌نشینی تا پادشاهی 

کنت‌نشین پرتغال, به تدریج از پادشاهی کاستیل که دست‌نشانده آن 
بود. جدا شد. در سال ۱۱۳۹ آلفونس اول (۱۱۸۵-۱۱۱۰) پس از قیامی 
پیروزمندانه» خود را پادشاه پرتغال نامید (و با همین عنوان در سال ۱۱۴۳ 

در عصر سلطنت پادشاهان بورگونی. حکومت. مرزها و تشکیلات 
اداری پرتغال معین شد. گسترش قلمرو کشور به سمت جنوب (اراضی 
مسلمانان) به کمک ساراتوگا و کالاتراوا انجام گردید (پایان فتوحات ۱۲۴۸). 
از نظر سیاسی, پرتغال یک کشور پادشاهی موروثی است که موفق شده 
است. حقوق و امتازات فتودال‌ها و روحانیون (تنها این دو طبقة اجتماعی 
در مجلس‌ها «کورتزها») را محدود کند. در اواسط قرن سیزدهم نقش طبقهٌ 
بورژوا (بازرگان) به تدریج اهمیت یافت (به ویژه در زمينه امور قضایی: 
فرامین سلطنتی در مورد محدود کردن امتیازات. حاصل تلاش قانونگذاران 
«بورژوا» بود). شهرها به‌ویژه به‌لطف فعالیت‌های دریایی (صید, حمل و نقل 
دریایی و...) به‌تدریج ثروتمند شدند. 

سلسله پادشاهی آویز. مرگ فردیناند اول (۱۳۸۳-۱۳۶۷) باعث 
ایجاد بحرانی در جانشینی شد که در ۱۳۸۵ به پذیرش نامزد «انگلیسی» 
برای پادشاهی بر پرتنال انجامید: ژان. رهبر کبیر نظام شوالیهگری سن بنو 
داویز (تأسیس شده در ۱۱۴۷). در عهد سلطنت پادشاهان این سلسله (که 
در سال ۱۵۸۰ بدون وارث ماند) بود که پرتغالی‌ها. در آفریقاه هندوستان و 
برزیل مستقر شدند. این گسترش قلمرو کشور در آن سوی دریاهاء دلایل 
مختلفی داشت (تورم حمعیت؛ پیشرفت‌های علمی 9 فنی دریانوردان به 
ویژه با کشفیات دانشمندان بهودی رانده شده از اسپانیاء تمایل به یافتن 
منابع جدید ثروت و...). پرتغال را مردان بزرگی به شهرت رساندند: هانری 
دریانورد (۱۴۶۰-۱۳۹۴) که سواحل آفریقا را کشف کرد دیه گو دو آزامبویاء 
دیه گوکام. پرو دو کاویلها (اتیوپی» هند)» بارتولومنو دیاز (کشف مسیر 
اقیانوس هند با عبور از دماغة امیدنیک که در آن زمان دماغة توفان‌ها نام 
فرانسوا خاویر مب مذهبی در ژابن) و غیره. برای اطلاعاتی در مورد 


آنتونیو اولیویرا سالازار (۱۹۷۰-۱۸۸۹) 
او «حکومت نوینی» در پرتغال مستقر کرد. حکومتی مبتنی بر ملی 
کردن ثروت‌ها و تفکر اشتراکی و اولویت کلیسای کاتولیک رومی. 


قرن شانزدهم» عصر طلایی پرتغال بود: توسعةٌ سیاسی و اقتصادی در 
کنار پیشرفت‌های عظیم فرهنگی (نفوذ تمدن آفریقایی و آسیایی: شاهکار 
شاعر مشهور, کاموئیس با عنوان لوزیادها). 

ظ) افول قدرت پرتغال 

9 سلسلهٌ پادشاهی آویز: در سال ۱۵۸۰ بلا وارث ماند و تخت و تاج 
سلطنت آن» به فیلیپ دوم. پادشاه اسپانیا رسید که مادر و مادربزرگش: 
پرتفالی بودند: این عصر ادغام دو پادشاهی, نشانة سنتی پایان قدرت 
پرتغال بود.البته این افو قدرت» آن‌قدرهاء ناشی از سلطه اسپانیانبود. بلکه 
ريشه در دگرگونی تعادل قدرت‌ها در اروپا داشت: تجارت ادویه -یکی از 
مهم‌ترین منابع درآمد پرتغال» بین‌المللی شده و از انحصار پرتغالی‌ها بیرون 
رفته بود (انگلستان و هلند در خاور دور) پرتفالی‌هاء (در ۱۶۳۰) سعی کردند 
خود را از سلطهٌ اسپانیا خارج کنند ولی موفق نشدند. از قرن هجدهم این 
کشور اغلب مناطق فتح شد خود در قرن شانزدهم را به تدریج از دست داد 
و به صورت یکی از اقمار اقتصادی بریتانیا درآمد. 

8 مستعمرهُ برزیل به ویژه پس از کشف معادن طلای ژرا. تنها 
دلخوشی پرتفالی‌ها بود. در عهد سلطنت ژوزف (۱۷۷۷-۱۷۵۰) کوششی در 
جهت تغییر ساختارهای سیاسی و اجتماعی به عمل آمد و نخست وزیر 
وقت پومبال (کاروالهو !لو مارکی دوپومبال) خود را هوادارتفکرات سیاسی 
آن عصر فرانسه نشان داد. بعد پرتغال وارد جنگی علیه انقلاب فرانسه شد 
(۱۷۹۳) و به اشغال ارتش ناپلنون درآمد (در ۳۰ سپتامبر ۱۸۰۷ زنرال ژونو 
در لیسبون بود). 

۵ خانواد؛ سلطنتی به مقصد برزیل سوار کشتی شد و پس از اولین 
شکست‌های فرانسه (در ماسنا و سول) یک بار دیگر پادشاهی مشروطةً 
پرتغال مستقر شد (۱۸۲۲). ضعف قدرت سیاسی, اقتصادی و اجتماعی 
پرتغال و بی‌کفایتی پادشاهان و مشکلات همیشگی کسر بودجه به انقلاب 
۴اکتبر ۱۹۱۰ و اعلام جمهوری در ۵ اکتبر انجامید. 


8 -جمهوری پرتغال 


8 پیش از سالازار 

در ۱٩۱۰‏ حکومت پادشاهی با یک کودتای نظامی سرنگون شد 
(آخرین پادشاه: مانونل دوم که پدرش در ۱۹۰۸ به قتل رسیده بود). این 
کودتا با خمایت زوشنفکزان غند روحائیت اتجام گرفت که اعلام جمهوری 
کردند. قانون اساسی سال ۱۹۱۱ مبتنی بر جدایی حکومت از کلیساء احترام 
به آرمان دموکراتیک و حق اعتصاب و غیره» رژیمی را پیش‌بینی کرد که 


اسپانیا و پر تغال 


ظاهراً کشور آمادگی آن را نداشت. در پانزده سال حکومت «جمهوری» 
پرتال با یاگین بیش از یک کودتا در هر سال» چهل کایینه جانشین 
یکدیگر شدند. آخرین کودتا به رهبری ژنرال گومز داکاستاء رژیم را وازگون 
کرد (مه ۱۹۲۶) و ژنرال اسکار کارمونا را به قدرت رساند که در انتخابات 
سال ۱۹۲۸ به ریاست جمهوری برگزیده شد و تا زمان مرگش در ۱۹۵۱ در 
مقام خود باقی ماند. پرفسور سالازار وزیر دارایی کارمونا در ۱۹۳۲ به 
نخست وزیری منصوب شد و از ۱۹۳۳ قانون اساسی جمهوری اشتراکی 
پرتغال را به اجراگذاشت. 


) دیکتاتوری سالازار 

6 قانون اساسی. رئیس جمهور از سوی هیئتی محدود و متشکل از 
چند نفره برای یک دور هفت ساله انتخاب می‌شود (پس از ژنرال کارمونا به 
ترتیب ژنرال لوپز از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸ دریاسالار آمریکو توماس از ۱۹۵۸ تا 
۶۵ و انتخاب مجدد در ۱۹۵۶ جانشین یکدیگر شده‌اند) قوهُ مجریه در 
اختیار نخست وزیر است که توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و فقط در 
مقابل رئیس جمهور مسئول است (از ۱۹۳۲ تا ۱۹۶۸ آنتونیو اولیویرا 
سالازار نخست وزیر کشور بود که در ۱۹۶۸ به دلیل بیماری» اختیارات خود 
را به مارسوکانتانو حقوقدان و اقتصاددان واگذار کرد)؛ یک مجلس ملی 
وظیفه‌دار تصویب قوانین است. اعضای این مجلس برای مدت چهار سال 
به طور مستقیم و توسط گروهی محدود از مردم انتخاب می‌شوند 
(بی‌سوادان -یعنی نزدیک به نیمی از مردم -حق رأی ندارنده مگر 
بیسوادانی که بیش از یکصد اسکودوس مالیات می‌پردازند). سرانجام این که 
رئیس جمهور می‌توند مجلس را منحل کند.اقتصاد کشور را یک دفتر 
همکاری: مرکب از نمایندگان انجمن‌های محلی کنترل می‌کند. 

٩‏ اين رژیم ضددموکراسی» عملاً هر گونه مخالفت و آزادی فردی را 
ممنوع می‌کند و قوانین سانسور اجازه آزادی بیان نمی‌دهند. رهبر جناح 
مخالف رژیم. ژنرال دلگادو که علی‌رغم تلاش‌های سالازار در مبارزه 
انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۹۵۸ یک چهارم آراء را به دست آورد. در 
ژانويُ ۱۹۵۹ مجبور شد به سفارت برزیل پناهنده شود و بعد از کشور فرار 
کند. 

به منظور مبارزه با جناح مخالف که به تدریج برای حکومت خطرناک 
می‌شود و مشکلات پرتغال در مستعمرات را شدت می‌دهد. دولت سالازار و 
جانشینش از سلاح سنتی دیکتاتورها استفاده می‌کنند: توقیف‌ها و منع 
آزادی‌ها: ۱ 

9 مشکلات پرتغال که سیاست استعمارزدایی فرانسه و بریتانیا را در 
مستعمرات خود دنبال نمی‌کند. از سال ۱۹۵۰ آغاز شد. 

در هندوستان» پس از امتناع حکومت پرتغال از واگذاری اراضی گواء 
دیو و دامو» در ۱۹۵۵ روابط سیاسی قطع شد و هندی‌ها در ۱۷ دسامبر 
۶۱ این مناطق را با زور اسحله بازپس گرفتند. 

- در آنگولا, قیام مردم از ۱۹۶۱ آغاز شد. سه نهضت ملی در محل به 
وجود آمد: نهضت خلقی آزادی آنگولا (مپلا دولت آنگولای در تبعید (به 
رهبری هولدن روبرتو) و اتحادية خلق آنگولا(وبا؛ هنوز هم در آنگولا 
جنگ سختی برای استقلال جریان دارد (۱۹۷۲)؛ این جنگ با رقابت میان 
مپلا و دولت آنگولای در تبعید (متهم به توقیف آنگولایی‌ها در «اردوگاه 
مرگ») و کشف منبع نفتی در سال‌های اخیر (سپتامبر ۱۹۶۷) توسط 
شرکت نفتی سوناپ. پیچیده‌تر شده است. 

در موزامبیک. قیام. علیه اشفال پرتفالی‌هاء از ۱۹۶۴ آغاز شده است. 
این قیام را جبهة آزادیبخش موزامبیک به رهبری ادوارد و موندلال سازمان 
می‌دهد. در این جا نیز جنگ استقلال را مسأله‌ای با اهمیت درجه دوم» 
پیچیده‌تر می‌کند: احترام به تحریم رودزیا (ن. ک. ۹۶۸/۲) که ظاهراً پرتفال 


4سهی 


آن را پذیرفته است (رساندن مواد غذایی به رودزیا از طریق بندر بریرا به 
میزان زیادی کاهش يافته ولی حمل و نقل از طریق راه‌آهن سراسری 
لیمپوپو -رودزیا از مسیر کنگو -همچنان جریان دارد). 

می‌کند و امکان اجرای طرح‌های توسعه را نمی‌دهد (طرح موسوم به برنامة 
پنج سالةٌ سوم توسعه برای سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳). مشکلات اقتصادی 
و سیأسی باعث روند مهاجرت روبه رشد مردم شده است (بیش از صد هزار 
نفر در ۱۹۶۶) و دولت سعی در کند کردن این روند دارد. 


۷ روسیه و اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی 


۱ روسهه قد 
روسية فدیم 


۸ -تا پیش از رومانوف‌ها 


2 روسیهٌُ ملوک‌الطوایفی 

8 مراحل آغازین تاریخ روسیه. چندان شناخته شده نیست. از قراین و 
نشانه‌ها چنین برمی‌آید که در عصر امپراتوری علیای رژم» مردمانی از نژاد 
اسلاو -که زبانشان متعلق به گروه شرقی خانواده زبان‌های هند و اروپایی 
بود -در مناطق واقع میان رود ویستول و ن مستقر شدند و از آن جا اراضی 
خود را به سمت شمال (بالتیک)» غرب (جلگة ژرمنی لهستانی) و جنوب 
(بالکان) گسترش دادند. در عصر پادشاهی شارلمانی, اسلاوها هنوز زندگی 
قبیله‌ای و نیمه صحراگرد خود را حفظ کرده بودند؛ امّا به تدریج روستاهای 
آنان به قصبات و شهرها تبدیل شد (نووگرود در اراضی اسلوژن‌ها و 
کی‌یف در اراضی پولیان‌ها) و در تماس با بازرگانان و پیله‌وران و صنعتگران 
خزری تحول و تمدنی یافتند. گسترش اسلاوها به سمت شمال» توسط 
اقوام ساکن سواحل بالتیک و به سمت دریای سیاه, توسط ترک‌ها متوقف 
شد. از قرن هفتم در بالکان روابطی میان اسلاوها و امپراتوری بیزانس 
برقرار گردید. به استتنای روسیه و لهستان, اولین حکومت‌های اسلاو به 
ترتیب زیر تشکیل شدند: 


روسیه در زمان پایتختی کی یف 


کرملین: بیشتر یک قلعه بود تا یک کاخ -از کرملین اولیه جز کلیسای کوچکی باقی نمانده است. در قرن پانزدهم» معماران ایتالیایی؛ کرملین 
«ایتالیایی» را از روی طرح کاخ اسفورزا در میلان (به ویژه حصارهای کنگره‌ای آن) ساختند. نیکلای اول بود که بنای مجلل کاخ بزرگ را ساخت 
(۱۸۴۹-۱۸۳۸). مجموع بنای کنونی ۲۸ هکتار زمین را پوشانده است. 


اولین حکومت‌های اسلاو. در قرن نهم میلادی» قبیله‌ای از وارگ‌ها» 
شاخة سوئدي وایکینگ‌ها از دریای بالتیک گذشتند و بدون روبه‌رو شدن با 
مقاومتی, به درون قارهٌ اروپا نفوذ کردند (در سال ۸۶۰ به بسفور رسیدند). 
ظاهرا فینی‌ها [ فنلاندی‌ها ] اين قبیله را «رئوتسی» (روس) می‌نامیدند و 
این نام حتی زمانی هم که آن‌ها با اسلاوهای مستقر در کی‌یف مخلوط 
شدند همچنان رویشان ماند البته تاریخنگاران در این مورد اتفاق نظر 
ندارند هر چند وارگ‌ها نیز آنان ر روسی گاداریکی به معتای «روس‌های 
شهرنشین» می‌نامیدند و اين امر در ضمن نشان می‌دهد که شهرهای 
کی‌یف و نووگرود و... پیش از ورود آنان ساخته شده بود. همین اقلیت 
اسکاندیناو متشکل از دزدان و جنگجویان مزدور و بازرگان بود که جامعة 
اسلاو را متحول کرد. اقلیتی که با پذیرش آداب و رسوم و ساختارهای 
اجتماعی اسللاوها بر آنان مسلط شد و یک بار دیگر همچون دیگر نقاط 
اروپاء نشان داد که استعداد شگفت‌انگیزی در تطابق خویش با محیط دارد 
(اولین شهرهای اسلاوها تقلیدی از شهرهاي بلفارها و ترک‌ها بودند و 
شباهتی به شهرهای سوئدی نداشتند)؛ 

کی یف «مادر شهرهای روسیه». رهبران قبایل وارگ بانی اولین 
حکومت‌های روس بودند (تاریخ سنتی بنیانگذاری کی یف سال ۸۶۲ و 
روایات سنتی قدیم» اولین پادشاه کی یف را ری‌شوریک دانمارکی الاصل 
می‌دانند. پادشاهان وارگ و اعقاب آنان به مسیحیت گرویدند (اين دیانت به 
همت سیریل و متد در حدود سال ۸۶۰ از جنوب و کریمه وارد منطقه شد و 
انتشار یافت) و به جنگ‌هایی طولانی با خزری‌ها و آن دسته از اسلاوها که 
سیادت دیگران را نمی‌پذیرفتند. پرداختند. روسیة کی‌یف به رهبری تنی 
چند از فرماندهان پر تحرک (ولادیمیر یاروسلا) به صورت حکومتی با 
دروازه‌های باز بر روی تمدن مسیحی درامد (اسقف هیلاریون؛ اسقف 
کی‌یف در ۱۵۰۱؛ ساخت کلیساهای اعظم سنت صوفی در کی بف و 
نووٌگرود؛ انشای مجموعه قوانین موسوم به روسکایا پراودا با شباهت زیاد 
به مجموعه قوانین ژرمنی). عصر کی‌یف در ۱۱۶۹ خاتمه یافت (تقسیم 
پادشاهی در پی جدال‌های جانشینی و ویرانی کاملِ کی‌یف). 


) اوضاع اجتماعی؛ اقتصادی و سیاسی 

6 ساختار جامعه. جامعةٌ روس جامعه‌ای با ساختار هرمی و از بالا به 
پایین عبارت بود از: شاه و خاندان سلطنتی (دروجینا» بویارها (مالکان 
اراضی وسیع که امللاک خوذ را از شاه خزیافت کرده بودند) جوامع کوخک 
شهری (کسبه. بازرانان. صنعتگران و مأموران حکومتی) کشاورزاناعم از 
آزاده و مزدور (مقروض يا «مزدور») و بردگان (اسیران جنگی و کشاورزانی 
که خود را فروخته بودند و زندانیان فراری...-با سرف‌ها اشتباه نشود که 
وابسته به زمین کشاورزی بودند و به صورت ابزارآلات کشاورزی با زمین 
خرید و فروش می‌شدند و در قرن شانزدهم پیدایش یافتند). 

اقتصاد. در مرحلةٌ نخست مبتنی بر کشاورزی (حاصلخیز کردن 
اراضی جنگلی و استفاده از چوب‌های جنگلی) و در کنار آن صید و شکار 
حيونتی درای پوست‌های گرائها بود. در شبهرهای: بسیار سناسبی که در 
رودخانه‌ها رفت و آمد می‌کردند) نوعی جهان وطنی به چشم می‌خورد که در 
آن شرقی‌ها (ایرانیان» ترک‌ها» یهودیان) نفوذ فراوانی داشتند: ادبیات در 
اختیار روحانیون بود (صومعة کی‌یف: مهد ادبیات روس). 

6 حیات سیاسی. حکومت به پرنس‌نشین‌هایی, میان اعضای خاندان 
سلطنتی» تقسیم شده بود. پرنس‌هایی که به همین دلیل پیش از هر چیزه 
بیش خودمختار بودند. تشکیلاتی مرکب از یک شورا برای کنترل شبهر 
(وی‌یچه ). یک شهردار (پوزادنیک) و یک قاضی محلی (تیزیاچنیک). 
») سلطة مغول 

8 جدال وارثان برای جانشینی سلطنت و تجزية سياسي مناطق تحت 
پرنس‌نشینی‌های جدیدی در مسیر بالتیک (محدوده نووگرود)؛ به سمت 
غرب (گالیسی» وّلینی) و شرق (سوزدال, ولادیمیر) به وجود آمد. به این 
ترئیب» اندک. اندک» زمینة ادغام اسلاوها و فینی‌هاء هسته اوليةٌ 
«روس‌های» آینده فراهم شد. در این زمان دو خطر بزرگ حاکمیت روس‌ها 


۷۸۳ 


«۹۴/۰۱/۸۳ 


پطر کبیر (۱۷۲۵-۱۶۷۲) تابلو اثر ناتیه, موزة ورسای «... میزان 
خوراک و نوشیدنی‌های او در دو وعده باور کردنی نبود و اين جدا از 
آبجو, لیموناد و انواع مشروباتی بود که بین دو وعده غذا در معده 
خالی می‌کرد...» (سن سیمون: خاطرات). 


را تهدید می‌کرد: اول خطر تجزیه؛ درد بی‌درمان عصر قرون وسطایی که 
همچون ایتالیا و اسپانیای آن عصر, گریبان روسیه را نیز گرفته بود و بعد. 
خطر نابودی مذهب. در واقع. حکومت کی‌یف و پرنس‌نشین‌ها, همگی 
فرهنگی بیزانسی داشتند (روسکایاپراودا, در ظاهر قانونی مذهبی بود) که 
سلطة رم و از آن مهم‌تر. شواليه‌هاي توتوني امپراتوری مقدس رومی 
ژرمنی و نظام شمشیرداران تهدیدشان می‌کرد. 

6 منول‌ها که در ۱۲۲۳ همچون توفانی سهمگین» سراسر روسیه را 
درنوردیدنده بی‌تردید, باعثٍ نجات سرزمین اسلاوها از اين دو تهدید شدند. 
این درست که باتوخان [نوة چنگیز و پسرٍ جوچی ] شهرها و روستاهای 
مسیر خود را ویران کرد و به کشتار و قتل‌عام مردم پرداخت و مزارع را به 
نابودی کشاند, ولی درایت و تدبیر گراند پرنس؛ ولادیمیر آلکساندر نسوسکی 
(که لقب خود را مدیون پیروزیش بر سوئدی‌ها در ساحل نوا به سال ۱۲۴۰ 
بود)؛ کشور را نجات داد. آلکساندر نوسکی می‌دانست مغول‌ها, خطر چندانی 
برای روسیه ندارند. قبیلةٌ طلایی مغول نژاد که از رقابت مذهبی رومی و 
ارتدکس» چیزی درک نمی‌کرد و فرهنگ و ملیت برایش به پشیزی 


پرنس‌نشین مسکو در اضاز [] 
قرن چهارم 

گسترش برنس‌نشین بیش از [] 
ایوان سوم کبیر (۱۴۶۲) 

گسترش تا پیش از سطنت [] 
ایوان مخوف (۱۵۳۳) 


ایوان چهارم ملقب به مخوف (۱۵۸۴-۱۵۳۰). هوشیار در سیاست 
با اراده‌ای آهنین که متقدم پطر کبیر بود 


نمی‌ارزید. برلی اساس کشور و ساختارهای معنوی آن خطری نداشت. 
پرنس‌نشین کوچک مسکو -ملک شخصی آلکساندر نوسکی که خراج 
مقرر خود را به طور منظم به خان می‌پرداخت, به صورت شمشیر بزای 
سیاسی قبیلهٌ طلایی درامد. اعقاب آلکساندر نوسکی (دانیل» لوری و ایوان 
اول ملقب به نیکوکار) در عمل مزرعه‌داران خان بودند و وظیفه داشتند, 
پرنس‌نشین‌های یاغی و مخالف مغولان (نور, ریازان» سوزدال) را به 
اطاعت از خان وادارند. مهم‌ترین واقعهٌ سال ۱۳۲۶ این بود که ولادیمیر (در 
عهد سلطنت ایوان اول) مسکو را پایتخت خویش قرار داد. 

به این ترتیب» حکومت مسکو که مساحتش از مساحت کنونی فرانسه 
وسیع‌تر بود. به لطف اتحاد با مغول‌ها به صورت حکومت برترٍ اسلاو درآمد 
و دیگر پرنس‌نشین‌ها را به تسلیم کشاند. سیادت مسکو در قرن سیزدهم به 
مدت کوتاهی» مورد تهدید یک حکومت لیتوانیایی قرار گرفت که قلمرو آن 
از بالتیک تا دریای سیاه, گسترش داشت و از ۱۳۸۶ (پس از ازدواج زاژلون 
گراند پرنس لیتوانی با هدویگ لهستانی) به مسیحیت کاتولیک رومی 
گرویده بود. اما این بار نیز قبیل طلایی» داوری میان این خصومت را بر 
عهده گرفت و در قرن پانزدهم, به گراند پرنس مسکو -که اراضیش در 
جریان جانشینی‌ها تقسیم نشده بود -امکان داد تا خود را به عنوان باني 
یکپارچگی اراضی روسیه مطرح سازد. 


8 -از ابوان مخوف تا کاترین کبیر 
2) بنیانگذاری حکومت مسکووی 
سلطنت رومانوف‌ها 

6 در ۱۴۶۲ وقتی ایوان سوم به مقام گراند پرنس‌نشيني مسکو رسید, 
مسکووی, علی‌رغم ۷۵۰/۰۰۰ کیلومتر مربع مساحتش هنوز. فراتر از یک 
قلمرو خانوادگی نبود. دستاورد ایوان سوم و جانشینش بازیل سوم. تبدیل 
این پرنس‌نشین به یک حکومت واقعی بود (برای اطلاعاتی در زمینه این 
نگرگونی و الحاقات و شکل‌گیری استقلال: ن.ک. جتدول شمارة ۵۵ 
تاریخ روسیه جلوه‌گر شد و عمده‌ترین آن‌ها به شرح زیر است. 

-ایوان سوم. خود را جانشین امپراتور بیزانس می‌دانست (بیزانس در 
۱۴۵۳ به دست ترک‌هاً افتاده بود) و مسکو «رم سوم» قلعه تسخیرناپذیر 
مسیحیت بود. گراند پرنس بر سراسر روسیه تسلط داشت و مقام خود ر 

- قدرت سیاسی ایوان روز به روز افزایش می‌یافت» بویارها و 
کشاورزان آزاده (ن.ک. ۸/0) به طور رسمی در خدمت پرنس بودند. 


روسیه و شوروی 


پرنسی که وابسته به کسی نبود و لذا پادشاهی خودکامه بود. اطاعت بویارها 
و روحانیون که با اعمال زور و خشونت (زندان» شکنجه. اعدام‌های گروهی] 
تأمین شده بود» قدرت استبدادی مسکووی را استحکام می‌بخشید. ایسوان 
سوم تشکیلاتی متمرکز («ادارات» یا پریکاز)» مجلسی مشورتی و متشکل 
از بویارها با نام دوما به روسیه اهداکرد: و به تدوین مجموعه قوائینی در ۶۸ 
ماده همت گماشت (۱۳۹۷). 

6 جامعه روس, تحول اساسی و بنیادی خود را به ايوان چهارم (ایوان 
مخوف) مدیون است. او که در قلمرو ماکر پرورش يافته بو در سال ۱۵۴۷ 
عنوان تزار (امپراتور) گرفت. عنوانی که پیش از آن مخصوص خان یا 
بازیلوس بیزانس بود. او بود که مرزهای کشور را تضمین و اراضی روسیه را 
به دو بخش تقسیم کرد: نیمی برای خود -به سرپرستی مباشرانش 
اوپریچنیک‌ها -و نیمی دیگر (زمس چینا» تقسیم شده به تیول‌هایی در 
اختیار ایادی سر سپرده. کشاورزان, وابسته به زمین‌هایی بودند که روی 
آن‌ها کار می‌کردند (۱۵۸۱: رژیم ارباب رعیتی یک خشونت سیاسی نبود 
بلکه به دلیل تمایل شدید کشاورزان به فرار و مهاجرت به سمت «اراضی 
آزاد» که در این عصر روند چشمگیری داشت یک الزام بود). ایوان چهارم 
در راستای تحقق خواسته‌های خویش, بی‌رحمانه هزار تن از رقبا و 
مخالفان خویش, اعم از بوبارهاء روحانیون بورژواهای شهرها و دیگران را 
قتل‌عام کرد. در زمان سلطنت او بازرگانان نووگرود در اورال مستقر شدند 
(۱۵۵۸) و به استخراج معادن پرداختند. جنگجویان مزدور سوار که وظیفة 
حفاظت از آنان را داشتند (قزاق‌ها) به فرماندهی یرماک» سیبری را از سلطةٌ 
مفولان بیرون آوردند (۱۵۸۲)؛ 

پس از مرگ ایوان مخوف (۱۵۸۴)» عصری از درگیری‌های خونین بر 
سرٍ تصاحب تاج و تخت و شورش‌های مردمی آغاز شد. که بیست سال 
ادامه یافت (عصر آشوب). سرانجام تخت و تاج بلاوارٍ روسیه در یک 
رأی‌گیری به خانوادة رومانوف‌ها منتقل شد (ایوان مخوف با دختری از 
بوبارهاء آناستازی رومانوف ازدواج کرده بود). در ۲۱ فوريهٌ ۰۱۶۱۳ شورایی 
مرکب از روحانیون, بویارهاء فرماندهان نظامی و بورژواها. میشل روسانف 
[ رومانوف ] را به عنوان تزار روسیه برگزید که در آن زمان؛ شانزده سال 
داشت (اين مجلس شورا که زمسکی سوبور نام داشت و نمونهة روسي 
مجالس سنای غربی‌ها بود. اولین بار در ۱۵۶۶ به دستور ایوان مسخوف 
تشکیل شدا. 


0) روسیه و اروپایی مآبی 

6 اولین تزارهای سلسلة رومائوف‌هاء به شدت درگیر مشکلاتی با 
سوندی‌هاء لهستانی‌ها و اوکراینی‌ها بودند (ن.ک. جدول شمارة ۵۵ 
پیوست). اولین تماس‌های آنان با غرب. باعث تحولاتی شد که نتیجه‌اش 
اولین بحران‌های شدید اقتصادی بود (۱۶۴۸): افزایش مالیات‌های مسنقیم 
و غيرمستقيم (نمک)» اصطکاک منافع بازرگانان با صنعتگران شهرها. 
اختلاف میان خارجیان دارای پاره‌ای امتیازات (به ویژه انگلیسی‌ها) با 
کشاورزان, درگیری‌ها و آشوب‌های وخیمی به وجود آورد که به تصویب 
قانونی موسوم به تشکیلات سال ۱۶۴۹ در شورای زمسکی سوبور در سال 
۸ انجامید و سرانجام در عهد سلطنت آلکسیس (۱۶۷۶-۱۶۴۵)» 
انشعاب میان روحانیون روشنفکر به وجود آمد. انشعابی که تعبیر و تفسیر 
متون مقدس و مراسم عبادی «دیانت قدیم» پاپ‌ها و مردم راء به 
فرهنگستان کی‌یف و پاتریارک نیکون سپرد و «مومنان قدیم» و در رأس 
آنان اسقف اعظم آواکوم. تحت تعقیب قرار گرفتند. پژواک جدال مذهبی 
قدیمی‌ها و جدیدی‌ها زمینه‌های اجتماعی را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. مردم و 
تعدادی از بویارهای محافظه کار به تسویه حساب‌های شخصی پرداختند و 
این در حالی بود که تزاره بخشی از روحانیت و دیگر بویارها چشم به اروپا 
دوخته بودند: لباس‌های اروپایی می‌پوشیدند, موهای سر و ریش خود را 
اصللاح می‌کردند و علی‌رغم جار و جنجال‌های محافظه کاران» برای فرزندان 
خویش, مربیان لهستانی استخدام می‌کردند. این تفرقه‌هاء روز به روز 
یاغیان محلی و حتی فرماندهان نظامی را بیشتر به آاشوب وامی‌داشت: 
آشوب‌هایی که در خاک و خون سرکوب می‌شد. شدیدترین قیام در سال 
۲ و به دنبال یک بحران مالی صورت گرفت که طی آن حتی جان تزار 
به خطر افتاد. سرکوب وحشتناک بود: بیش از ۷۰۰۰ نفر با قساوت هر چه 
تمام‌تر وبا ایزارهای شکنجة مورد علاقة تزارها آشنا شدند: شلاق مسیحی, 
تبره چهار میخ [کوبیدن محکومین با میخ به دیوار ]. با این حال کار آشوب 
در ایالات بالا گرفت؛ کشاورزان» زندانیان و سربازان فراری و تجار 
ورشکسته راه «اراضی آزاد» فتح شده توسط قزاق‌های رازین (ملقب به 
استنکا ۱۶۷۱-۱۶۴۳۰) را در پیش گرفتند و پیش از مغلوب شدن توسط سپاه 
تزار و تکه تکه شدن در میدان سرخ. بذر آزادی و برابری را در سراسر 
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روسیه افشاندند (۱۶۷۱-۱۶۶۸), 

- پس از یک دوران فترت در پااشاهی (۱۶۸۹-۱۶۸۲: نایب‌السطنه‌ای 
صوفی), پطر کبیر با حمایت گارد استرلسی صاحب تاج و تخت پادشاهی 
روسیه شد. سلطنت او (۱۷۲۵-۱۶۸۹) امپراتوری روسیه را به کی دگرگون کرد. 

پر کییی قنیفتة قعدن شرب - ضشخصیت قگتفت‌انگیزی که در 
وجودش نبوغ سیاسی, صراحت کامل با خشونتی سبعانه آمیخته بود -دو 
آرمان بزرگ در سر داشت: گسترش قلمرو کشور تا دو دریا (دریای بالتیک 
که در تصرف سپاهیان شارل دوازدهم پادشاه سوئد بود و دریای سیاه که 
ترک‌ها کنترل آن را در دست داشتند) و تبدیل روسیه به کشوری با تمدن 
غربی. پس از بیست سال جنگ با شارل دوازدهم و پیروزی نهایی در ۱۷۰۹ 
در پولتاوا نیمی از آولین آرمان تحقق یافت (طبق معاهدة نیشتات در 
۱ لیونی» کارلی؛ اینگری و استونی به پطر کبیر تعلق گرفت) ولی تزار 
از ترک‌ها شکست خورد. 

اما مدرنیزه کردن روسیه. پیش از هر چیز, نتیجه دوستی پطر کبیر با 
اروپاییان مقیم مسکو و به ویژه لفور از اهالی جنوا و گوردون اسکاتلندی 
بود. در راستای تحقق این آرمان» پطر کبیر در سال‌های ۱۶۹۸-۱۶۹۷ و 
۱۷۱۷۶ با نام مستعار پییر میخانیلوویج از اروپا بازدید کرد. در این 
سفرها با تلاشی پی‌گیر» کارگاه‌های کشتی‌سازی کارخانه‌ها و موزه‌ها را زیر 
پاگذاشت» به عنوان کارگر نجاری به کار پرداخت و از هر کجا که گذشت؛ 
استادان و مهندسانی را استخدام کرد تا به کارگران روسیه آموزش دهند. 
مهم‌ترین اصلاحات او که تولدی دوباره به روسیه داد به شرح زیر است: 

- پایتخت را از مسکو به سن پترزبورگ انتقال داد. اين شهر را به زور 
چماق, اجر به اجر ساخت: در اين منطقه باتلاقی. سرزمینی که تا دیروز 
دشمن به حساب می‌آمد تزار چندین هزار کشاورز را به اجبار ساکن کرد تا 
پی‌هان قتهر رنه با کلنگ بلکدبا جزیسست رو نها و غاغها راامز 
دامن قبای خود جا به‌جا و جاروب کنند. عدهٌ زیادی از گرسنگی و بیماری 
مردند و جای خود را به دیگر بردگان دادند. در همه جا به جز پترزبورگ 
ساخت خانه‌های سنگی ممنوع بوده هر کشتی‌ای که قصد بهلو گرفتن 
داشت بایستی میزان معینی مصالح ساختمانی با ود می‌آورد و تحویل 
می‌داده روس‌هایی که ثروتی داشتند» مجبور شدند به هزینه خود خانه‌ای در 
پترزبورگ بسازند؛ خلاصه این که پطرکبیر با ظلم و جور و لجاجت فراعنه 
و امپراتوران قدیم چین؛ تمام موانع را از سر راه برداشت و هر گونه مقاومتی 
در مقابل خواستهٌ خویش را به شدت درهم شکست. 

- تحول سیاسی. حکومت مرکزی در اختیار تزار بود با یک سنا (با ُه 
عضو که نقش مشورتی داشت) و یازده همکار اداری از سیزده همکار که 
نقش وزیران را ایفا می‌کردند. روسیه به یازده زير مجموعهٌ نظامی و مالی و 
هر زیر مجموعه به ۵۰ ایالت تقسیم می‌شد. این اولین گام در جهت 
سیاست عدم تمرکز در کشور بود که شبکهٌ عظیمی از کارگزاران آن را اداره 
می‌کردندد: ناختار جامعه ذگرگون شد اکنون.جامعه‌ای بود مرکب از اشراف 
نه تنها اشراف مادرزاده بلکه تمام کسانی که در خذمت امپراتوری ببودند: 
افرادی اعم از کارگزاران عاليرتبة نظامی و غیرنظامی. یک جدول طبقاتی و 
سلسله مراتب آشرافی تنظیم شده بود (چهارده ردیف برای آشراف مادرزاد و 
کارگزاران و نظامیان). قدرت استبدادی تزار متکی به یک سازمان پلیس 
مخفی بی‌نهایت مقتدر و هوشیار بود که بعدها بقای استبدادٍ خودکامگان 
روسیه را تضمین کرد. در له مراتب روحانیون نیز تغییراتی صورت 
پذیرفت. از این پس دیگر در راس سلسله مراتب روحانیت. یک پاتریارک 
قرار نداشت قدرت عالی در اختیار هیئتی از اسقف‌ها با نام انجمن مقدس بود 
که نماینده‌ای از جانب تزار (مدعی‌العموم) در آن عضویت داشت. سرانجام اين 
کف سیاخی نمی به استففاد: ۲۰۰/۰۰۰ ضریاز حرفای ویک تارگان چننگی 
ایجاد شد که به صورت پایه‌های امپریالیسم روسیه در آینده درآمد. 

علاوه بر آن» بطرکبیر تصمیم گرفت. آداب و رسوم کشور را نیز تغییر 
دهد. با یک سلسله مقررات» گذاشتن ریش و موی بلند را ممنوع و پوشیدن 
لباس اروپایی را (حداقل در شهرها) اجباری کرد. شرایط زندگی زنان نیز 
متحول شد که تا آن زمان چادر سر می‌کردند و شبیه مسلمانان در حرمسرا 
بودند. سرانجام اين که راهبردهای صنعتی شدن کشور را پذیرفت. 
‌ِ( روسیهٌ ملکه‌ها 

6 برای مدتی نزدیک به چهل سال (۱۷۶۲-۱۷۲۵) روسیه یک بار 
دیگر وارد عصری از انقلاب‌های درباری اجتناب‌ناپذیرتر شد» چون 
پطر کبیر قوانین قدیم را ملغی کرده بود و براساس قوانین جدید تزار 
می‌توانست جانشین خود را انتخاب کند. در این راستا حکومتی به رهبری 
زنان» شبیه چین در بعضی ادوار (ن.ک. ۸,۵ )٩۵۱/۲/‏ یا رم در عصر 


آگریپیا و مسالینا در روسیه به وجود آمد. اسپرانریس‌هایی (تزارین‌ها] 
که در عیش و عشرت و میخوارگی و قساوت و بی‌رحمی, چیزی از تزارها 
کم نداشتند و معشوق‌های متعددشان (اعم از روس یا خارجی) در فضایی 
آکنده از جنایت و توطنه حکومت می‌کردند. پس از پطر کبیر به ترتیب. 
همسر دومش کاترین (۱۷۲۷-۱۷۲۵), رختشویی از اهالی لیونی که قدرت 
را به سوگلیش منچیکف سپرد؛ پطر دوم (۱۷۳۰-۱۷۲۷) نو پطر کبیر؛ آنا 
ایواتونا (۱۷۴۰-۱۷۳۰) ملقب به آنای خونخوار و مشوقش بوهرن,؛ میرآخور 
اسبق و از جمله آلمانی‌های پر تعداد که به امور درباری می‌پرداختند به 
امپراتوری رسیدند و بعد. الیزابت (۱۷۶۲-۱۷۴۱) دختر پطر کبیر با تلاش 
اشراف و یاه به کقریت رسد گفالی زا نروس اقفام آفتزار مس اسان 
فرمانروایی با اخلاقیاتِ بیش از حد جلف (که ظاهراً در روسیه جنبة سنتی 
داشت) که اجازه داد مشاورش شووالف سیاست اصلاحی پطر کبیر را دنبال 
کند (تأسیس دانشگاه مسکو و آکادمی هنرهای زیبا) الیزابت علاقهٌ زیادی 
به فرهنگ و تمدن فرانسه داشت و نفوذ فرانسه در روسیه از عصر او آغاز شد. 

9 پس از مرگ الیزابت. پطر سوم مدت ۶ماه (از ژانویه تا ژوية 
۲ سلطنت کرد ولی توسط همسر آلمانیش کاترین دانهالت-زربس ت که 
بعدها به کاترین کییر شهرت یافت (۱۷۹۶-۱۷۶۲) از کار بر کنار شد. 

کاترین دوم که تعلیم و تربیتی فرانسوی داشت» هوش و درایتش 
همپای جاه‌طلبی‌هایش بود. پس از آغاز سلطنتی آزادمنشانه -بیشتر 
نمایشی تا راستین -که باعث شد «فیلسوفان» فرانسوی قرن هجدهم او را 
به شهرت برسانند به تدریج به سمت حکومتی خودکامه به شیوةٌ فردریک 
دوم تمایل یافت. این تزارین از شدت روشنفکری در بعضی شرایط از اقدام 
به اعمال وحشیانه ابایی نداشت (به عنوان مال لای جرز گذاشتن اسقف 
اعظم. آرسن ماتسی یوویچ در ۱۷۶۴ که به اقدامات اجتماعی او در مورد 
کشاورزان» اعتراض کرده بود). با این حال به کمک بوتمکین یکی از 
معشوق -مشاورانش, درصدد برامد با مفاسد سنتی سازمان‌های دولتی 
روس یعنی فساد و رشوه‌خواری مبارزه کند. سیاست عدم تمرکز پطر کبیر 
شکل مناسب‌تری پیدا کرد. پنجاه ایالت» جای یازده منطقه را گرفت و 
اصلاحاتی در امور قضایی صورت پذیرفت و برای هر طبقه اجتماعی» 
دادگاهی خاص معین شد. امّا تعدد بیش از حد کارکنان دولت؛ نتیجه‌ای جز 
تعدد سوء استفاده‌های مالی نداشت. اکثریت عظیم جمعیت روسیه. یعنی 
کشاورزان از این قوانین و مقررات بهره‌ای نمی‌بردند: شرایط زندگی 
سرف‌ها همواره دشوارتر می‌شد. در نواحی ولگاء موژیک‌ها به رهبری 
پوگاچف قزاق (۱۷۷۵-۱۷۴۲) قیام کردند که مدت پنج سال (۱۷۷۵-۱۷۷۱) 
جت را در اختیارگرفت و از هر کجا عبور کرد. حکومت‌های محلّی موقتی 
تأاسیس کرد (پوگاچف در ۱۷۷۵ از سپاه تزار شکست خورد و در سن 
پترزبورگ اعدام شد)؛ 

همچنین به ابتکار و رهبری پوتمکین بود که کاترین دوم سیاست 
فئودالی را در روسیه به اجرا درآورد و مهاجران اروپایی را به نواحی ولگا و 
اوکراین کشاند: ظرف چند سال جمعیت روسیه چهار برابر شد و در همین 
زمان ساخت بنای سباستوّپل درکریمه آغاز شد. 

این اصلاحات داخلی در مقایسه با موفقیت‌های سياسي برون مرزی 
کاترین دوم بسیار ناچیز بوده سیاستی که به زودی بر سرنوشت اروپا سنگینی 
کرد. در ۱۷۶۳ فرانسه شکست خوردهٌ اصلی جنگ با پروس, دیگر در حد و 
اندازه‌هایی نبود که بتواند سیاست دولت‌های شرق را کنترل کند. البته وقتی 
به بهانهةُ حمایت از حقوق اقلیت غیرکاتولیک, نظامیان روسیه. لهستان را 
اشغال کردند (ن.ک. »٩۴۸/۳/۸/‏ سیاست بازی‌های فرانسه. موفق شد 
ترکیةٌ عصر سلطان مصطفی سوم را وارد جنگ کند ولی سپاه نامنظم و 
بی‌انضباط ترکیه در خشکی (اسماعیل) و دریا (چشمه) از قوای روسیه 
شکست خورد و با اين حال اروپا توجهی به آن, نشان نداد (فردریک دوم 
این موفقیت‌ها را پیروزی یک چشمی‌ها بر کورها تلقی کرد). 

دوستی با پروس و اتریش به پیمان سن پترزبورگ در ۲۵ ژونية 
۲ و9 تقسیم لهستان میان سه دولت انجامید: به این ترتیب پایه‌های 
یک اتحاد مثلث علیه فرانسه ريخته شد که تا اواخر قرن نوزدهم این 
اتحاده پابرجا ماند. 

روسیه با پیروزی‌های مکرر بر ترکیه, خود را به عنوان حامی 
مسیحیان بالکان که زیر سلطهٌ عثمانی بودند. تحمیل کرد: پیمان قاینارچی 
نقطه آغاز نفوذ روس در بالکان بود. 

هنگام مرگ کاترین دوم اهمیت و موقعیت جهانی روسیه بدون هیچ 
تردیدی پیشرفت کرده بود. (گسترش ارضی به سمت غرب و فتح کریمه و 
سواحل شمالی دریای سیاه). در عرصة اقتصاد هم روسیه اعتباری یافت. 
اقشار متحول شده, به تدریج به زندگی ماذی علاقه نشان می‌دادند. پول 


۹۶۱/۹۱۳/۰ 


تصویر بالاء کاترین دوم «۱۷۶۹-۱۷۲۹»:کاترین بزرگ برای 
آیندگان؛ «کاترین کبیر» به عقيدة معاصرانش و به گفتة خودش 
«خانم نیکوکار» که می‌گفت: «من يا باید سلطنت کنم با بسمیرم» 
تصویر زیر استر لیتس گارد محافظ شخصی تزار تشکیل شده در 
عصر ایوان مخوف و نابود در ۱۶۹۸ توسط بط رکبیر. 


۲ | 


۹۷۱60 


جریان یافته بود و در پایان قرن هجدهم بیش از دو هزار کارخانه در روسیه 
مشغول کار بودند. در قرن هجدهم با تثبیت یک زبان ادبی به وجود آمده از 
ادغام زبان اسلاو قدیم (اسلاوّن) که عمدتاً خاص کلیسا بود و زبان اداری 
ویژهُ نگارش نامه‌های سیاسی و خصوصی, نوعی تحول فرهنگی شکل 
گرفت. زبان ادبی روس, پیدایش خود را مدیون میشل لومونوسف 
(۱۷۶۵-۱۷۱۱) نويسندهٌ مشهور است؛ در ۱۷۸۳ فرهنگستان روس تأسیس 
شد و اولین داثرةالمعارف زبان روس را منتشر کرد. 


»-بنایی غول‌آسا با پایه‌های خشتی 
کاترین دوم. که در شب ۲۳ به ۲۴ مارس ۱۸۰۱ به قتل رسید و قربانی 
دسيسة نظامیان ناراضی و هواداران سیاست مسالمت‌آمیز با انگلستان شد و 
حتی پسرش آلکساندر اول نیز دستی در آن داشت» پیش‌بینی نوعی 
دگرگونی و انقلاب در سرنوشت و تاریخ حکومت روسیه کار مشکلی نبود. 

تا پایان قرن هجدهم. ظاهرً ااده و تصمیم پادشاهان سرنوشت کشور 
را تعیین می‌کرد. بحتی نیست که تحولات و پیشرفت‌های عظیمی نیز 
ضورت ناو فت. (فتایل هعرق افکام خر ازویاد ترفن ارشن هد مت 
بالتیک دریای سیاه» مبارزه با فساد و رشوه‌خواری» از طریق اعمال سیاستِ 
تمرکززدایی)؛ ولی هیچ قدرتی نبود که در مقابل استبداد بایستد: روسیه 
سرزمین انقلاب نبود. سرزمین اوکازها بود. برعکس در قرن نوزدهم تحولی 
به وجود آمد. البته نه آن که هر جبهه مخالفی در هر شکل و شمایل بتواند 
خودی نشان دهد. چون استبداد مطلق بیش از هر زمان دیگری برقرار بود 
ولی از ظواهر چنین برمی‌آمد که تزارها دیگر تمایلی نداشتند اراد کم و 
بیش رویاگونه. و خیالیردازانه خود را حاکم کنند بلکه به واقتگرایین رو آبرده 
بودند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که به تدریج. آگاهی از مشکلات و 
مسائل موجود. که باید حل می‌شدند یا حداقل مورد توجه قرار می‌گرفتند, 
جایگزین آرزوهای فردی شده بودند: مسائلی چون ناسیونالیسم» مسائل 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که ابعاد تازه‌ای به خود می‌گرفتند. 


8) مشکلات بزرگ روسیهٌ مدرن 

پس از پل اول (۱۸۰۱-۱۷۹۶) به ترتیب» آلکساندر اول (۱۸۲۵-۱۸۰۱) 
نیکلای اول (۱۸۵۵-۱۸۲۵). آلکساندر دوم (۱۸۸۱-۱۸۵۵), الکساندر سوم 
(۱۸۹۴-۱۸۸۱) و نیکلای دوم (۱۹۱۷-۱۸۹۳۴) به سلطنت رسیدند. مشکلاتی 
که برای حکومت‌های متوالی روسیه پیش آمد. به انقلاب عظیمی منجر شد 
که نه تنها چهره روسیهٌ قدیم. بلکه چهرة دنیا را عوض کرد. 

۰ مشکل ناسیونالیسم. امپراتوری روسیه» همانند اتریش (ن.ک. 
8 وی با وخامتی کمتر, با مشکلات ملیت‌ها روبه‌رو بود. 
اکثریت جمعیت را روس‌ها و ارتدکس‌مذهب‌ها تشکیل می‌دادند. ولی اقوام 
دیگری هم از دیگر نژادها در آن زندگی می‌کردند؛ از جمله تاتارهاء در 
بخش آسيايي روسیه. آلمان‌ها و لیتوانیایی‌ها در مناطق بالتساء فینیایی‌ها و 
سوئدی‌ها در فنلاند و لهستانی‌های کاتولیک در لهستان. بزرگ‌ترین 
مشکل نیز همین لهستانی‌ها بودند که سلطهُ روسیه را نمی‌پذیرفتند (ن.ک. 


کلیسای بازیل (واسیلی) رستگار 
در میدان سرخ مسکو امروزه به 
موزذ تاریخ تبدیل شده است. 


۳ در این سرزمین,انجمن‌های مخفی هميشه فعال در دور پیش از 
انقلاب؛ جأن تازه‌ای گرفتند: انجمن ملی مین (تأسیس شده در ۱۸۲۱ توسط 
سرگرد لوکازینسکی)؛ انجمن دانشگاهی (استادان و دانشجویان)؛ انجمن 
مدرسهٌ نظام ورشو و غیره. دو قیام پر دامنه در سال‌های ۱۸۳۰ و ۰۱۸۶۳ 
توسط نیکلای اول [ نیکلاس اول ] و آلکساندر دوم به شدت سرکوب شد که 
در شمارة ٩۴۸/۳‏ به بررسی آن خواهیم پرداخت. تأثیر این انقلابات در 
روسیه, کند شدن نهضت آزاديخواهي مطرح شده در عهد سلطنت آلکساندر 
دوم بود. از این پس سیاست تزارها در لهستان در سه برنامه خلاصه می‌شد: 
واکنش و مقابله. روسی مأب ساختن سراسر لهستان و ترویج پان اسلاویسم. 

۵ مشکل اقتصادی اجتماعی. اکثریت عظیم کشاورزان روسیه را 
سرف‌ها تشکیل می‌دادند که به تزار یا یکی از ۱۰۰/۰۰۰ خانوادهٌ اشرافی 
صاحب اراضی کشاورزی تعلق داشتند. گروه کاسبکار و صنعتگر شهرها نیز 
بایستی بخشی از درآمد سالانةٌ خويش را به اریابان می‌پرداختند که البته 
وضعی بهتر از سرف‌های وابسته به زمین و سرف‌های خانه شاگرد داشتند. 
بهره‌برداری از اراضی کشاورزی» معمولاً اشتراکی بود: اراضي میر (بلوک 
روستایی) توسط انجمن روستا به طور ادواری؛ بین دهقانان تقسیم می‌شد. 
از آن جا که موژیک‌ها پنج ششم جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. زندگی 
آنان. آزادمردان روسیه را نگران می‌کرد. و به همین لحاظ از آغاز قرن 
نوزدهم. انجمن‌های مخفی خود را سازمان دادند (و به صورت لژهای 
ماسونی یا گروه‌هایی متشکل طبق الگوی کاربوناروهای ایتالیایی درآمدند). 
این انجمن‌های متعدد در دو اتحادیه تشکل یافتند: اتحاد شمال (در سن 
پترزبورگ) و اتحاد جنوب (در تولچین). الغای برده‌داری در سال ۱۸۶۱ به 
فرمان الکساایر جوم مشکل اقصادی وکیمی را بر روسیه تحمیل کرط 
این مردم ناآگاه که اربابانشان مانند حیوان از آنان کار می‌کشیدند. قادر 
نبودند از فعالیت‌های خود سود اقتصادی کافی به دست آورند: به موازات 
آنان اشراف نیز که جز اندک درآمدی از املاک خویش به دست نمی‌آوردند. 
تقریباً همگی مقروض شدند. 

9 سائل سیاسی. حکومت تزاره حکومت استبدادی مطلق بود و 
شخص او تصمیماتش را توسط تشکیلاتی وابسته به خود و دست‌نشانده 
خود و در صورت لزوم توسط پلیس یا ارتش به اجرا می‌گذاشت. در قرن 
نوزدهم؛ روسیه تنها کشور اروپایی بود که حکومت استبدادی هنوز در آن 
ادامه داشت. در نیمه اول قرنء جمع کوچکی از معدود روشتفکران روسیه: 
استادان» دانشجویان» مهندسان, نویسندگان و هنرمندان, کم و بیش آشکارا 
به مخالفت با رزیم پرداختند. مخالفان ابزار یرومندی در اختیار نداشتند 
(ن.ک. 0)؛ بیش‌ترین تحرکات در انجمن‌های سری بود که پس از مرگ 
آلکساندر اول نوعی نهضت انقلابی به وجود آورده بودند. (نیضت موسوم به 
دسامبری‌ها و قیام آنان در دسامبر ۲۸۹:۱۸۲۵ نفر محکوم به زندان؛ ۳۱ نفر 
تبعید به سیبری و پنج محکوم به اعدام. از جمله شاعر معروف ریلی‌یف). 
همواره این بحث در میان بود که چه رژیمی می‌تواند جایگزین رژیم تزارها 
شود (غرین‌ها به یادشاهی مشروطه تمایل داشتند؛ اسلاوهای متعصب 
خواستار روسیهُ قرون وسطایی با تعدیلی در قدرت تزاره روحانیون 


روسیه و شوروی 


و اشراف بودند؛ نویسندگان از جمله گوگول» داستایوفسکی و تولستوی بیشتر 
با کونین یا سوسیالیست‌هایی چون هرزن به غربی‌ها متمایل بودند). 

تزارها به خوبی از این مسائل آگاهی داشتند. آلکساندر اول در اولیین 
۰ این آزادیخواهی» جای خود را به محکم‌ترین استبداد داد (نفوذ 
سرهنگ آراکچف). آلکساندر دوم هم مدتی سنگ آزادیخواهی به سیئه زد 
(او را بی‌تردید با اندکی خوشبینی تزار رهایی‌بخش لقب داده بودند). ولی 
پس از قیام لهستانی‌ها در ۱۸۳۶ و سوء قصد نافرجامی که در ۱۸۶۶ به 
جانش شد. پیش از کشته شدن زير بمب‌های اسلاوگرایان خلقی در ۱۳ 
مارس ۱۸۸۱ (که چهارمین سوء قصد به جان او بود)» به وحشیانه‌ترین 
واکنش‌ها دست زد. جانشینانش, آلکساندر سوم و نیکلای دوم با لجاجتی 
کورکورانه سعی کردند استبداد مطلق خویش را به هر بهایی که باشد. حفظ 
کنند. از این اعمال فشارهای بیش از پیش سخت. علیه آزادی‌های اساسی 
از ان سیاست عدم تطابق با تحول کلّی دنا انقلاب سوسیالیستی سال 
۷ به وجود آمد. 


5) پلیس در مبارزه با روشنفکران در عهد سلطنت نیکلای اول 

۵ پرد؛ آهنین. هبچ‌گاه به اندازٌ عصر نیکلای اول میان اروبا و روسیه 
فاصله نینداخته بود: برای ورود به روسیه یا خروج از آن, اجازه مخصوص 
تزار لازم بود؛ دستگاه سانسور با شدت و دقت کامل؛ بر ورود کتاب‌های 
اروپایی (به ویژه فرانسوی)؛ مقالات جراید و آثار نویسندگان داخلی نظارت 
می‌کرد: در سال ۱۸۳۵ بیست و دو ادارةٌ سانسور در روسیه وجود داشت. 

با اين حال جناح روشنفکر. نظریات مخالف خویش را بیان می‌کرد. 
آثار ممنوعه, دست به دست از زیر این لباس به زیر آن لباس می‌رفت و 
دانشگاه‌هاء علی‌رغم اقدامات سرکوبگرانه در کانون جناح مخالف قرار 
داشتند 1 آماج سرکوب بودند (محدودیت برنامه‌های درسی؛ سرکوب 
دانشجویان دانشکده‌های حقوقء مطالعات قوانین غرب. قوانین پلیسی 
6 سرسخت‌ترین مخالف رژیم آلکساندر هرزن؛ دانشجوی دانشگاه 
مسکوء بین سال‌های ۱۸۳۳-۱۸۲۹ بود که در ۱۸۳۴ به پرم تبعید شد و 
مانند بااکونین و کروپوتکین آنارشیست‌های نامی, به فلسفة هگل پیوست. 
چندان تهدیدی به حساب نمی‌آمد «۱۵۰/۰۰۰ رئیس نظمیه» در اختیار 
داشت و هميشه این تکیه کلامش بود که اعتقاد محافظه کاری این رژسای 
نویسندگان بزرگی چون گوگول, تاریخنگارانی چون کارامزین و کنستانتین 
آلکسا کوف و فیلسوقانی چون کرفسکی بود. 

نیضت اسلاوگرایی» هميشه هم سلطنت طلب نبود: انجمن سن 
سیریل و سن متّد (کی‌یف ۱۸۴۵) طرحی اجتماعی داشت که این نهضت را 
تجزیه می‌کرد (رهبران انجمن‌های مخفی, شف‌چنکو: شاعر و لولیج: 
داستان‌نویس, مجازات شدند). اما نیکلای اول که به تکنولوژی غرب نیازمند 
بود, دروزه‌های روسيهٌ «رسمی» را بر روی غربی‌ها گشود. روسیه‌ای با 
ظاهر پر تجمل و بزک کرده که روسية واقعی را می‌پوشاند. روسیهٌ واقعی به 
گفته یک جهانگرد متتقد: «جایی در کرةٌ خاکی بود که مردمانش 
بدبخت‌ترین مردم دنا بودند چون همزمان از ناملایمات»؛ وحشیگری و 
تمدن رنج می‌بردند». اروپاییان در مجموع چیزی از آتش خشم اجتماعی 
زیر خاکستر روسیه نمی‌دانستند: از دیدگاه آنان» تزاره فرمانرواي یک 
امپراتوری ابرقدرت بود که همه با وحشت نام او را بر زبان می‌آوردند؛ 
سرنوشت روسیه دیگر رقم خورده بود. 

9 نیکلای اول که در ۱۸۵۰ آوازه و اعتبار عظیمی در اروپا داشت (و 
«ناجی» اتریش به حساب می‌آمد ن. ۴۲/۳//9)» تصمیم گرفته بود. 
سلطان ترک تحمیل کند و در این راستا در ۱۸۵۳ سپاهیانش را به رومانی 
فرستاد. فرانسه و بریتانیا؛ مصمم به حفظ استقلال ترکیه (ن.ک. ٩۹۵۶/۲/۴‏ 
مسألهٌ شرق) به تزار اعلان جنگ دادند (مارس ۱۸۵۴) در نتیجه جنگ 
کریمه پیش آمد (۱۸۵۶-۱۸۵۴) که عملیات آن در یک محاصره یک سالذٌ 
(اکتبر ۱۸۵۴- سپتامبر ۱۸۵۵) اسلحه‌خان سباستوپل خلاصه می‌شد. 
نان با استحکامات دور از انتظار که سرهنگ تودلین روس: به خوبی از 
آن دفاع می‌کرد. این جنگ خونین سنگرها که در آن ۲۰/۰۰۰ سرباز 
انگلیسی و ۹۵۰۰۰ سرباز فانسوی جان باختند (سه چهارم آنان از سرماه 
تیفوس 9 بیماری‌های دیگر مردند) به تسخیر اسلحه‌خانة مالا کف. شاه کلید 
قدرت دفاعی روسیه انجامید. عملیات را ژنرال مک‌ماهون به نتیجه رساند. 


روسیه و سوروی 


بازتاب‌های این شکست. روسیه را به لرزه دراورد و این به مفهوم 
ورشکستگی رژیم استبداد و خودکامه بود. 


6) اصلاحات آلکساندر دوم 

سلطنت الکساندر دوم که در گرماگرم جنگ (مارس ۱۸۵۵) جانشین 
پدرش شد رژیمی آزادمنش و آزادیخواه اعلام شد. باید خاطر نشان کرد که 
الکساندر دوم تزازی «انعلایی» نبود: ولی هلوشمندتر و روشدن‌بین‌تر از 
پدرش, دريافته بود که باید در روسیه تغییراتی به وجود آید ولی معتقد بود 
این تفییرات باید گام به گام صورت پذیرد. 

۵ اولین اصلاحات در راستای آزادی بیان صورت گرفت. تزاره پرده‌ای 
که روسیه را از اروپا جدا می‌کرد» از میان برداشت» شدت سانسور را کاهش 
داد و پذیرفت یا اجازه داده آثار سیاسی غرب (به ویژه روزنامه‌ای که هرزن از 
۷ با عنوان کولوکول «ناقوس» در لندن منتشر می‌کرد) وارد روسیه 
شود. فرمان آزادی دانشگاه‌ها را نیز صادر کرد. همزمان شبكة راه‌آهن 
گسترش یافت و به موازات آن تحولی در زندگی مادی به وجود آمد؛ موانع 
کمتر شدند و تحولی در دستگاه قضایی شکل گرفت ولی مهم‌ترین دگرگونی 
که نتیجه سرنوشت سازی داشت. الغای بردگی بود که بر گردهٌ 
۰ کشاورز (۷۸ درصد جمعیت کل روسیه) سنگینی می‌کرد. 

تجسم وسعت طرح چندان مشکل نیست. تنها آزادی کافی نبود. باید 
ترتیبی داده می‌شد که آنان از گرسنگی نمیرند» باید بخشی از اراضی به آنان 
واگذار می‌شد تا روی آن کار می‌کردند. اصلاحات بایستی با نتقال عظیم 
مالکیت همراه می‌شد که کار آسانی نبود: اشرافب صاحب زمین یا حاضر به 
واگذاری املاک خویش نبودند یا تاوان گزافی مطالبه می‌کردند. 

تزار به عنوان الگوی اشراف» در ۱۸۵۸ سرف‌های وابسته به دستگاه 
سلطنت (بیست میلیون کشاورزی که در ۴۶/۶ درصد اراضی کشور مشغول 
کار بودند) را آزاد کرد. سرانجام پس از ترديدهاي متعدد» برنامهٌ اصلاحات 
ارضی» بر تمام مالکان تحمیل شد. براساس اوکازیا «فرمان» سوم مارس 
۶۱ که «اوکاز ۱٩‏ فوریه» نیز نامیده شده است البته با تقویم روس‌ها که 
سیزده روز با تقویم گريگوري غربی‌ها اختلاف داشت) اربابان بخشی از 
املاک خود را حفظ می‌کردند (طبق قاعدهٌ ثلث) و بقیه باید نه به صورت 
ملک مطلق به رعیت بلکه به کمیته‌های روستایی (میزها) واگذار می‌شد. 
این کمیته‌ها در هر کجا که قبلاً نیز وجود داشت باقی مانده و همان گونه 
اداره می‌شد ولی در دیگر نقاطء روستاییان مالک اراضی خویش بودند. در 
هر دو صورت کشاورزان بایستی ظرف چهل و نه سال. بدهی خود را به 
دولت می‌پرداختند. 

اصلاحات ارضی» ساختار روسیه را به کی دگرگون کرد چهل و نه 
میلیون رعیتِ آزاد شده. به مفهوم چهل و نه میلیون مراجعة احتمالی به 
دادگاه‌های حکومتی بود (پیش از آن, رفع اختلافات با اربابان بود) و این 
امر, روابط تازه‌ای میان افراد به وجود می‌آورد. در آغازه اصلاحات با شور و 
اشتیاق آزادیخواهان مواجه شد (هرزن در لندن فریاد می‌زد «گالیله. پیروز 
شدی!») ولی نقطه ضعف‌ها به زودی نمایان شد. اشراف» سر و صدایشان از 
پایین بودن اقساط درآمد. منافعشان به میزان. قابل ملاحظه‌ای کاهش 
یافته بود. موژیک‌ها به زحمت می‌توانستند بفهمند که برای زمین‌هایی که 
در آن کشاورزی می‌کردنده چرا باید پولی بپردازند. معتقد بودند زمین به 
خودشان تعلق دارد به علاوه معتقد بودند» فریب خورده‌انده چون به عنوان 
اجاره‌دار فقط اراضی وسیعتری در اختیار داشتند. اینان مجبور به واریز 
اقساط به دولت مقروض بودند و درست شبیه اشراف نمی‌توانستند میزان 
بازده محصولات را افزایش دهند که هنوز بازده اندکی داشت. در نتیجه 
آشوب‌های کشاورزان دوباره از سر گرفته شد و به دنبال آن لاجرم سرکوب 
بی‌رحمانه. روشنفکران که از شکست اقتصادی (عدم دگرگونی در اوضاع 
کشاورزی) و سیاسی ناامید شده بودند به انتشار افکار و اندیشه‌های انقلابی 
پرداختند. 

9 اصلاحات اداری و سیاسی آلکساندر دوم. به دلیل عدم قاطعیت و 
نقایص آن؛ باعثِ تشدید نارضایی آزادیخواهان شد. تزار, نگران از تحرکاتِ 
دانشگاهی و آشفتگی‌های بخش کشاورزی جرأت نکرد یک مجلس ملی 
(دومای امپراتوری) در کشور به وجود آورد و دوماهای محلی را پوشش 
دهد. تنها به یک اصلاح اداری دست زد به اين ترتیب که در هر موقعیت» 
شوراهایی متشکل از خبرگان منتخب محلی تشکیل دهد تا به امور اقتصاده 
ساخت ابنیه و حفظ راه‌های ارتباطی و بناهای آموزشی و غیره بپردازند. این 
شوراها زمستوس‌ها -به تدریج جای ادارات پیشین راگرفتند که با استبداد 
کامل, نواحی» قصبات و روستاها را اداره می‌کردند. سرانجام آلکساندر دوم به 
همان حکومت خودکامة پدرش بازگشت (به ویژه پس از سوء قصدی که در 


تزار آلکساندر دوم (۱۸۸۱-۱۸۱۸) و وزیر دربار.فیلسوف هرزن برایش نوشت: «عالیجناب... عرق شرم بردگی را پاک کنید». 


۸۶۶ منجر به مرگ الکساندر اول شد) و همزمان واکنش‌های روشنفکرانه 
نیز شدت گرفت. تورگینف در داستانی با عنوان پدرو پسر در ۱۸۶۱ برای 
اولین بار برای انتقاد ریشه‌ای از تشکیلات؛ واه نهیلیسم را به کار برد 
«اربابان تفکر و اندیشه» آن دوره عبارت بودند از چرنیشفسکی (تبعید شده 
به سیبری در ۱۸۶۴) و پسیر لاوروف تبعیدی مقیم پاریس. تعداد انجمن‌های 
مخفی که در طول قرن نوزدهم به عنوان طلایه‌داران انقلاب پیدایش 
می‌یافتنده افزایش یافت. (مشهورترین آن‌ها: انجمن زمین و آزادی)ه 

۵ در ۱۸۷۸ دختر جوانی به نام ورا زاسولیج» فرمانده نیروی انتظامی 
سن پترزبورگ را که قصد داشت دانشجویی زندانی را به جرم آن که به او 
ادای احترام نکرده است» شلاق بزند. به ضرب تپانچه مجروح کرد و هیئت 
منصفه او را بی‌گناه شناخت. این «واقعة غیرمنتظره»» که نشان از فضای 
تحرکات تروریستی داشت, نماد تفکر و اندیشه‌های مردم در اواخر 
سال‌های سلطنت آلکساندر دوم است. دانشجویان؛ روشنفکران با هر 
عقیده, همسران اشراف و بورژواها همه و همه به صورت انقلابیونِ 
«نهیلیست» درآمده بودند. اين گروه‌هاء ناتوان در تحریک و تشویق فتتفف 
مردمی که از حرف‌های آنان چیزی سر در نمی‌آوردنده مردمی که هنوز از 
ترس, مقابل روحانیون و مأموران حکومت سر تعظیم فرود می‌آوردند. به 
اقدامات مستقیم دست زدند: حکام ایالات» رسای پلیس ماموران 
عالیرتبه» قریانی سوء قصدهای متعدد شدند؛ الکساندر دوم را هر بار که 
مجبور بود به طور رسمی, خودی نشان دهد. خطر مرگ تهدید می‌کرد: 
قطار مخصوصش با دینامیت به هوا پرید. سالن نهارخوری کاخ زمستانیش 
در اول مارس ۱۸۸۱ با یمب زیر و رو شد و سرانجام با انفجار نارنجکی که 
روسا کوف به سمتش پرتأب کرد به قتل رسید. 


0) بازگشت استبداد مطلق 

در عهد سلطنت آلکساندر سوم (۱۸۳۹۱۸۸۱) و اوایل سلطنت 
نیکلای دوم. رژیم استبداد مطلق و حکومت خودکامه, در بالاترین شکل 
قابل تصور تثبیت و پرده آهنین دوباره کشیده شد. روشنفکران توقیف و 
تبعید شدند یا حداقل تحت مراقبت پلیس مخفي بی‌رحم و بی‌وجدان قرار 
گرفتند. کتاب‌های وارده از خارج سانسور شدند (روی جملات و عبارات 
مخرب رنگ سیاه مالیدند. به قول روس‌ها «رویش خاویار مالیدند»)» 
دانشگاه‌ها قیافة مدرسة نظام به خود گرفتند؛ اختیارات شوراهای محلی 
بی‌نهایت محدود شد. وزیرانی خشن, به ابتکار پوبیه دونوستوف جانشین 
یکدیگر شدند: ایگناتیف, د. تولستوی (با نویسند؛ُ مشهور روسیه, اشتباه 
نشود) دورنوژ. اين اقدامات شدید جبهه مخالفان را به کلی نابود کرد. 
همزمان سیاست روسی مآبی در سراسر قلمرو روسیه شدت گرفت و دامنة 
آن تا لهستان, سرزمین‌های بالت و حتی فنلاند کشیده شد. صحبت به 
زبان‌های محلی, ممنوع گردید. به خیابان‌ها و کوچه‌ها و روستاهاء اسامی 
تازه‌ای داده شد. نتيجة جدال فرهنگی و گویشی؛ به جنبش درآمدن 


احساسات ملی و قومی اقلیت‌های محروم بود: (قیام لیتوانیایی‌ها به رهبری 
بازاناویسیوس (پزشک) و لتونی‌ها به رهبری والدمارس (روزنامه‌نگار). 
سیاست نژادپرستی تزارها. یبهودیان نیز قربانی استبداد بودند. 
دست داشتن آنان در عملیات تروریستی» تعقیب جنون‌آمیزی به دنبال 
اشت. تعداد جنیش‌های همگانی ضدیهود بیش از هر زمان دیگری بود 
(در ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ تعدادشان به هفتصد می‌رسید که هزاران نفر را به قتل 
رساندند). دستگاه‌های رسمی حکومتی همواره در پی آزار و اذٍیت بهودیان 
بودند. قانون استشنا. اقامت آنان را در بعضی از ایالات ممنوع کرد و یهودیان 
را به سمت مرزهای امپراتوری کوج داد. یکی از عواقب این تبعیدهاء 
مهاجرت جمعی آنان به اراضی لهستان بود که بدیهی است در آن جا نیز 
مورد استقبال قرار نگرفتند و با همان تفکرات ضدیهود مواجه شدند. 
بعضی‌ها برای رهایی از مجازات و اين تعقیب و گریزه مذهب ارتدکس را 
پذیرفتند و بعضی دیگر مهاجرت (به ویژهبه آمریک) را ترجیح دادند. البت 
نزادپرستی, خصلتی همگانی در سرزمین‌های اسلاو بود [و هست ] و 
باعث مهاجرتِ گروهی از یهودیان به اتریش -مجارستان آلمان و 
انگلستان شد. متأسفانه این یهودیان گرسنه و رنج کشيدة روس که در 
روسیه شرایطی قرون وسطایی داشتند. در کشورهایی هم که آنان را پذیرفته 
بودند متحمل واکنش‌های نژادپرستانة مردم و به ویژه طبقات حاکمه شدند؛ 
هر چند همگی ادعای لیبرالیسم و سوسیالیسم داشتند. در این عصر بود که 
انديشة اهدای سرزمینی به این یهودیان که متعلق به خودشان باشد» شکل 
گرفت. ادموند دوروتچیلد برای استقرار مهاجرنشین‌های یهودی در فلسطین 
سرمایه‌گذاری کرد و تنودور هرسل [هرتزل] مجارستانی در ۱۸۹۵ مسأهة 
بازگشت یهودیان به فلسطین را مطرح ساخت. 


0 -از مخالفت تا انقلاب 

در اواخر عهد سلطنت آلکساندر سوم و اوایل سلطنت نیکلای دوم 
[ نسیکلاس دوم ]. روسیه دچار یک دگرگونی ارضی و جمعیتی شد. 
ذگرگونی‌هایی که شرایط انقلاب سوسیالیستی سال ۱۹۱۷ را فراهم کردند. 
2) توسعه اقتصادی 

6 علی‌رغم تحول وارونة سیاسی؛ روسیه در زمينة اقتصادی مدرنیزه 
شد. گفتیم که راه‌آهن توسعه یافت (حدود ۳۲۰۰۰ کیلومتر در بایان سال 
۲ سفارشات و به عبارتی تقاضا در بخش‌های معدن و ذوب فلز 
صنایع سنگین را به جنبش درآورد (بیش از یک میلیون کارگر در ۱۸۹۲) و 
حجم مبادلات خارجی در نیمه دوم قرن؛ به چهار برابر افزایش یافت. 
سرانجام این که اکنون روسیه ۱۱۳ میلیون نفر جمعیت داشت. بین 
سال‌های ۱۸۹۲ و ۳ دولتمردی کاردان و لایق به نام کنت ویت با 
عنوان وزیر دارایی زمام اقتصاد کشور را در دست گرفت و با مهارت و 
استادی تمام. به کمک قروض خارجی به استخراج ثروت‌های طبیعی خفته 


۳۸۵۲ 


9۵ 


روسیه در آغاز قرن پیستم با شورش‌های انقلابی متعددی روبه‌رو 
شد (در 9 فوق: سوءقصد به جان گرانددوک سرژ عموی تزار 
در ۱۹۰۵ 


در معادن روسیه پرداخت و تعادلی در بودجة کشور به وجود آورد. پول 
روسیه -روبل -پشتوانة طلای محکمی داشت و لذّا پول معتبری بود و 
همین امر باعث پیشرفت برقآسای صنعت کشور شد (کار ساختِ راه‌آهن 
سراسری سیبری در ۱۹۰۲ به‌پایان رسید و در۱۹-۵کشورنزدیک به ۶۰/۰۰۰ 
کیلومتر راه‌آهن داشت؛ در ۱۸۹۷ جمعیت کشور ۱۲۶ میلیون نفر بود). 

9 در عرصه کشاورزی اوضاع چنین درخششی نداشت. کشاورزی در 
چنین شرایطی نمی‌توانست پیشرفت کند. اقساط زمین سنگین و روستاها با 
تورم جمعیت مواجه بودند. تورم جمعیت ناشی از موالید بالاء باعث مهاجرت 
گروهی روستاییان به شهرها و افزايش جمعیت پرولتاریای شهری شد. تنها 
یک تقلیل در بازدهی محصول, کافی بود که روستاهایی را به طور کامل 
دچار قحطی کند. ویت برای مشکلات عظیم بخش کشاورزی تنها 
می‌توانست نوعی مسکٌن پيشنهاد کند: کمک مالی دولت به کشاورزان؛ به 
صورت اعتبار و سازمان دادن مهاجرت روستاییان به سیبری که با افتتاح 
راه‌آهن سراسری سیبری» مهاجرپذیر شده بود. درمان به حساب نمی‌آمدند. 
مسکٌن‌هایی موقت بودند و باید روی ساختارها کار می‌شد. ولی تغییر 


نیکلای دوم (۱۹۱۸-۱۸۶۸) 
آخرین تزار سراسر روسیه 


ساختارها به لفو شوراهای روستایی منجر می‌شد و لازم می‌آمد. 
شرکت‌های محلی منتخب (زمستوس‌ها) منطقه و ایالت را اجاره کنند. در 
حالی که تمام حامیان استبدادی به خوبی می‌دانستند» این استمداد از 
زمستوس‌ها نوعی باز شدن درهای حکومت به سمت رژیم مشروطه است. 
رژیمی که استبدادطلبان به هیچ بهایی حاضر به پذیرش آن نبودند به ویژه 
شخص تزار یکلا که در هنگام تاجگذاریش اعلام کرده بود: 

من رژیم پادشاهی مطلقه را با همان استحکام فراموش نشدنی 

پدرم حفظ خواهم کرد. 

6 پس ناراضیان و دگراندیشانی نیز وجود داشتند: نتیجه فقدان یک 
قانون اجتماعی» و سیزده تا چهارده ساعت کار معمول روزانه. اعتصاب 
کارگران کارخانه‌های نساجی (۱۸۹۷) در بعضی بخش‌ها این مدت را به 
یازده و نیم ساعت کاهش داد. مخالفت‌هایی به صورت گردهمایی کم و 
بیش مورد قبول حکومت -اعم از مخفی و آشکار -نشانة پیدایش نرمشی از 
سوی دولت بود: ستدیکالیست‌های انقلانی قصذ داشتنده عصر تروریسم 
سال‌های بین ۱۸۷۸ و ۱۸۸۱ را دوباره زنده کنند؛ سوسیال دموکرات‌های به 
جنبش درآمده؛ با اعتقادات مارکسیستی که مخالفت‌های رژیم آنان را به 
سمت سقوط می‌کشاند. به تشدید اقدامات تبلیغاتی و شورش اکتفا 
می‌کردند؛ لیبرال‌ها خواستار استقرار رژیم مشروطه پادشاهی بودند. 
شکست‌های خارجی (در ترکیه. پس از بيانية کنگرة وین در ۱۸۷۸؛ در 
منجوری علیه ژاپن ۱۹۰۵-۱۹۰۴ اولین ضربات سرنوشت‌ساز را بر پیکر 
رژیم وارد آوردند. 

) گسترش قلمرو کشور و پیدايش تحرکات انقلابی 

۵ در آغاز باید یک بار دیگره یادآوری کنیم که تلاش روسیه برای سلطه 
بر بالکان به منظور یافتن راهی به مدیترانه (ن. ک. ٩۳۳/۴/‏ و ظ /۹۵۶/۲) 
با مخالفت شدید قدرت‌های بزرگ کنگرة برلین (۱۸۷۸) مواجه شد. 

8 روسیه پس از شکست در بالکان» در راستای سیاست سنتي خویش 
به اسیا روگرداند. ایالات ترکستان» یکی پس از دیگری به تصرف روس‌ها 
درآمد. یک خط آهن ۳۰۰۰کیلومتری. این کشور را به دریای خزر (راه‌آهن 
سراسری خزر که بین سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۸ ساخته شد) و ماورای آرال 
را به حوزُ ولگا پیوند داد. پس از ترکستان» روس‌ها به سمت افغانستان و 
هندوستان حرکت کردند و آتش جنگ با بریتنیا (موسوم به جنگ فیل 
روس با نهنگ انگلیس) آمادهٌ شعله کشیدن شد. رقابت دو امپریالیسم» در 
ایران» بیش از هر جای دیگر بود؛ روسیه هميشه در آرزوی دستیابی به 
آب‌های گرم, چشم به خلیج فارس داشت و این دغدغه‌ای تازه برای 
انگلستان بود چون منافع بریتانیا در هندوستان را به خطر می‌انداخت. 

اقا در آسیای مرکزی جنگی میان روس و انگلیس به وجود نیامد: 
درگیری‌ها بیشتر سیاسی و مالی بود تا نظامی. امّا روسية از مدیترانه رانده و 
از خلیح فارس مانده. باز هم به سمت شرق و آقیانوس آرام روآورد و با اين 
اقدام خود را به لبهٌ پرتگاه سقوط نزدیک کرد. 

بعضی از شکست‌هاء به خوبی ضعف تزار نیکلای دوم را نان 
می‌دهند. او خود جز صلح آرزویی نداشت ولی اطرافش را نظامی‌های 
جاه‌طلب (دریا سالار آلکسیف) و قاچاقچیانی گرفته بودند که چشم به 
منچوری داشتند (چینی‌ها اجازه دادنده خط آهنی از منجوری به ولادی 
وستک کشیده شود و پورت آرتور و دانلی را برای مدت بیست سال به 
روس‌ها واگذار کردند). اما ژاپنی‌ها نیز به نوبة خود خواهان کره بودند و 
بایستی در مقابل خطر روس‌هاء پیشدستی می‌کردند (اژدرباران ناوگان 
روسیه در لنگرگاه پورت آرتور در شب هشتم به نهم فوریه ۱۹۰۴). جنگ 
روس و ژاپن (ن.ک. ظ/۵۲/۲٩)‏ بر مشکلات اجتماعی روزافزونی که 
روسیه را به لرزه دراورده بود, افزوده شده و اعزام نیروهای نظامی به جنگ 
ژاپن قدرت حکومت را کاهش داده بود. علاوه بر آن شکست از ژاپن 
بی‌اعتنایی بورژواها و خشم مردم را در پی داشت و برای مردم غیر اسلاو 
این شکست نور آمیدی برای رسیدن به آزادی بود. در ۰۱۹۰۴ شرایط برای 
یک انقلاب کاملاً فراهم بود. انقلابی که در ۱۹۰۵ به وقوع پیوست. 


») انقلاب ۱۹۰۵ 

6 اولین بلشویک‌ها. در سال ۱۸۹۸ حزب کارگران سوسیال دموکرات 
با عقاید و اندیشه‌های مارکسیستی (ماتریالیسم تاریخی: تحلیل اختلافات 
طبقاتی جامعه به شیوه دیالکتیک به ویژه اين تفکر که قشر کارگر می‌تواند 
سیاست مستقلی داشته باشد و روابط اجتماعی رادگرگون کند) تشکیل شده 
بود. براساس این تفکر, تحرکات اجتماعی وسیله‌ای بود برای پیشرفت‌های 
سیاسی و نابودی استبداد. این حزب به منشویک‌ها («اقلیت») و بلشویک‌ها 
(«اکثریت») به ترتیب به رهبری پلخانف و لشین (ن.ک. ۸/۲ )٩۴۷/۲۱‏ 
تقسیم می‌شد که اولی‌ها معتقد به اتحاد با بورژواهای لیبرال و دومی‌ها 


روسیه و شوروی 


خواهان حزبی مبارز و منحصراً مردمی بودند و روزنامه‌ای هم در خارج از 
کشور داشتند: ایسکرا («جرقه»). در سال‌های بین ۱۹۰۱ و ۱۹۰۵ نام حزب 
سوسیال دموکرات به عنوان حزبی خواستار فضایی از شورش و آشوب و 
ترور ثبت شد؛ اولین شکست‌های روسیه از ژاپن مردم را خشمگین کرد و 
یک نهضت انقلابی را به جنبش درآورد. 

6 یکشنبه سرخ. ۲۲ ژانوية ۱۹۰۵ ٩(‏ ژانوية تقویم قدیم)؛ کشیش 
گابون برای تقدیم عریضه‌ای یک راهپیمایی عظیم کارگری تا کاخ زمستانی 
تزار ترتیب داد. در این عریضه خواستار اعطای حق اعتصاب اصلاحات 
کشاورزی و تشکیل مجلس قانونگذاری شده بود. جمعیت در صفوف منظم 
و ارام در پشت تصاویر قدیسین و علایم مذهبی با رگبار گلوله‌هایی استقبال 
شد که هزاران کشته و مجروح برجا گذاشت. این سرکوب بی‌رحمانه موجی 
از اعتصابات» آشوب‌ها و حوادث خونین در سراسر کشور را به دنبال آورد. 
مشهورترین حادثه» صحنه رزمناو پوتمکین (ژوئية ۱3۰۵) بود که ماجرای 
آن ر سینماگر بزرگ» آیزنشتاین در فیلم مشهوری جاودانه کرده است. 
ملاحان شورشی علیه افسران در بندر اودساء که افسران را توقیف کرده 
بودند با استقبال پرشور جمعیت مواجه شدند. جمعیتی که در یک 
«پاکسازی» پلیسی بسیاری از آنان کشته شدند (قتل عام پلکان اودسا). از 
آن پس رزمناو پوتمکین با ملاحانش در دربای سیاه سرگردان شد تا 

6 اولین شوراها. بلشویک‌های حزب سوسیال دموکرات. شورایی از 
کارگران چاپخانه‌ها در مسکو تشکیل دادند و بعد در سن پترزبورگ شورای 
مرکزی کارگران را تاسیس کردند. این شوراهاء طرح یک اعتصاب عمومی را 
ریختند. شکست از زاپن (در پورت اسموث؛ سپتامبر ۹۰۵ همبستگی 
انقلاب را محکم‌تر کرد و تمامی اقشار بورژوا به آن پیوستند و نمایندگانشان 
در شورای مرکزی سن پترزبورگ شرکت کردند. تزار خالی از قدرت و مردد و 
کاملا آشفته از وقایع؛ در مقابل گسترش دامنة آشوب‌ها و اعتصابات 
عمومی, به توصیهٌ ویت بيانيةٌ اکتبر را پذیرفت (۳۰ اکتبر ۱۹۰۵ یا هفدهم 
اکتبر تقویم قدیم) و فرمان رژیم مشروطه را صادر کرد 

6 رژیم مشروطه و واکنش. در بیانيه یاد شده. تزار آزادی اجتماعات: 
تشکیل اتحادیه‌هاء آزادی بیان و تشکیل یک مجلس قانونگذاری با 
نمایندگانی منتخب تمامی اقشار مردم («دوما») را وعده داده بود. انقلابیون 
معتدل به تاراعتمادکردند(و نام اکتبریست گرفتند)ولی دیگران سیم 
داشتند. مبادا این وعده‌ها یک فریب سیاسی باشد و از این‌رو به تحرکات 
خویش ادامه ددند (شورش در سریاخانةکرونشات شورش ناوگان دریای 
سیاه» سازمان داده شده در شورای نیروی دریایی). در اين میان یک جناح 
کوچک هم متشکل از لبرال‌هاء روشنفکران شهری: اطباء» مهندسین, 
قضات و غیره وجود داشت که خواستار یک پادشاهی پارلمانی شبیه 
انگلستان بود, 

از این سوء تزار که دوباره سر و سامانی به سپاه خویش داده بود از 
اجرای وعده‌هایی که داده بود. شانه خالی کرد. (آوریل ۶ اعضای 
برجسته و مهم شوراهاء دستگیر شدند و اولین «دوما» (منتخب ۱۹۰۶ دو 
ماه پس از انتخابات» توسط استولیپین منحل شد, دومای دوم نیز پس از 
ششماه با دستگیری نمایندگان سوسیالیست فروپاشید. سومین دوماء 
مجلسی بود کاملا مطیع و دست‌شاندهٌ حکومت و منحصر به نمایندگان 
کارگران و کشاورزان که مخالفی در آن وجود نداشت. پس از استولیپین که 
در ۱۸ سپتامبر ۱۹۱۱ ترور شد و کوکوفتسوف پیرمردی لجباز و یکدنده و 
هوادار سرسخت حکومت استبدادی به نام گورمیکین به قدرت رسید. 

گفتنی است که اگر واکنش دولت توانست با آن سهولت» شور و اشتیاق 
انقلابیون ۳ فرونشاند. موفقیت خود ر فقط و فقط مدیون پیشرفت‌ها و 
تحولات اقتصادی وقت بود: با افزايش بودجه تسلیحات (بودجه نظامی, از 
۰ میلیون روبل در ۱۹۰۰ به ۶۴۷ میلیون در ۱۹۱۰ و ۸۶۱ میلیون در 
۳ افزايش یافت)؛ عصر جدیدی از گسترش ارضی آغاز گردید. امتیازات 
به دست آمده از این طریق جان تازه‌ای به روسية سلطنتی دمید: روسیه که 
با آن جمعیت روبه افزایش و ظرفیت بالای صنعتی» یک بار دیگر به 
صورت لولو خورخورةٌ اروپا درآمده بوده متحدانش (در درجة اول فرانسه) را 
مظمئن ساخت و قیضر را به نگرانی انداخت (که در مورد احتمال یک 
عملیات نظامی در ارپا نوشت: «حال یا هرگز»)ولی پایه‌های بنای رفیع 
روسیه سست بود؛ تزار یا به قول وزیرانش «پادشاه محجوب و صلح‌طلب 
ما» در مقابل همسرش آلکساندرا فنودورونووا اين آميخته شگفت از تحرک 
و خیالبردازی و کاملا بازيچة مردک کشاورزی دائم‌الخمر و عیاش و 
۴ باید به این رژیم پایان می‌داد. 

(در مورد سیاست روسیه در اروپا همچنین ن.ک. ۹۸۵ 
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۲ اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی 


۸ -انقلاب ۱۹۱۷ 

ابتدا باید به یک سردرگمی در تقویم روسیه اشاره‌ای داشته باشیم 
(تقویم گریگوری از اول فورية ۱۹۱۸ در روسیه رسمیت یافت. پیش از آن 
تاریخ‌گذاری روسیه طبق تقویم ژولین بود که سیزده روز با تقویم گریگوری 
اختلاف دارد). تقویم انقلاب روسیه بر مبنای تقویم ژولین است و در این 
جاء ما نیز همان تقویم را مبنا قرار می‌دهیم و برابر آن در تقویم گریگوری را 
در پرانتز می‌آوریم (به اين ترتیب. روزهای فوریه در مارس قرار می‌گیرند و 
انقلاب اکتبر در نوامبر اتفاق افتاده است). 


ه) مراحل مهم انقلاب 

انقلاب -تا آن جا که از ظواهر برمی‌آید بازتاب نارضایی عمومي 
ناشی از جنگ» شکست‌ها و بی‌کفایتی دربار بود. این انقلاب که از یک سو 
بلشویک‌های متکی به کارگران و سربازان مجتمع در شوراها و از سویی 
دیگر عوامل میانه‌روتر جناح اقلیت و لیبرال‌ها به آتش آن دامن می‌زدند. 
شامل سه دوره بود: 

6 دور؛ اول: حکومت بادشاهی» زیر فشار تمامی نیروهاء اعم از 
بلشویک و غیربلشویکی متحد فروریخت, تزار استعفا داد و یک حکومت 
جمهوری موقت در سن پترزبورگ (که از آغاز جنگ ۱۹۱۴ پتروگراد 
نامیده می‌شد. چون عقیده بر آن بود که نام سن پترزبورگ بیش از حدّ 
ژرمنی است) تشکیل گردید. این دوره از روزهای ۲۳ تا ۲۸ فوریه ۱٩۱۷‏ 
(برابر با ۸ تا ۱۳ مارس تقویم امروزی) آغاز شد و با استعفای نیکلای دوم به 
نفع برادرش در دوم مارس (۱۵ مارس ۱۹۱۷) خاتمه یافت. 

دوره دوم: از ۲ مارس تا ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ (۱۵ مارس ۷ نوامبر) 
«حکومت‌های موقت» جانشین یکدیگر شدند. مخالفت اصلی میان 
بلشویک‌های خواستار یک انقلاب پرولتاریایی و منشویک‌ها (کرنسکی] 
بود. ویژگی بارز این دوره: ورود لنین به صحنة سیاست بود که تا آن زمان به 
صورت تبعید در اروپا زندگی می‌کرد. او بود که با کمک تروتسکی, انقلاب 
روسیه را به سمت پیروزی بلشویسم سوق داد. 

* دور سوم: انقلاب اکتبر (۲۵ اکتبر ۱٩۱۷‏ برایر با ۷ نوامبر تقویم 
کنونی)؛ بلشویک‌ها را به قدرت رساند که با المان صلح کردند (پیمان برست 
-لیتوفسک در مارس ۱۹۱۸) و به مبارزه مسلحانه با «سفیدها» یعنی «ضد 
انقلابیون» (تزاریست‌ها) و قدرت‌های خارجی مداخله‌گر در جنگ داخلی به 
طرفداری سفیدها (ژاپن» ایالات متحده. بریتانیا و فرانسه) پرداختند. این 
دوره با پیروزی قاطع بلشویک‌ها در ۱۹۲۱ خاتمه یافت: ارتش سرخ 
تشکیل شد و احساسات میهنی در شوروی شکل گرفت. در دسامبر ۰۱۹۲۲ 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رسماًپیدایش یافت. 


۷ لنین: تروتسکی و مردان انقلابی روس 

بی‌مناسبت نیست روی دو چهرةُ معروف انقلاب ۱۹۱۷ یعنی لنين و 
تروتسکی, تأمل بیشتری داشته باشیم. 

۵ ولادیمیر ابلیج اولیانوف در ۲۲ آوریل ۱۸۷۰ در سیمیریسک (امروزه 
اولیانوفسک)؛ به دنیا آمد. پسر یک ناظم مدرسه ابتدایی بود و برادرش 
آلکساندر را به اتهام دخالت در سوء قصد به جان تزار آلکساندر سوم در 
۷ به دار آویخته بودند. این واقعةٌ تأثرانگیز او را متقاعد کرده بود که 
تروریسم -که تا سال ۱۸۸۱ روند معمول و مد روز بود -عملی قهرمانانه 
ولی ناکار امد و بدون نتیجه است. در ۱۸۸۸ با نظریات مارکس و انگلس 
آشنا شد و اين نظریات. ارزش استراتژی انقلابی مارکسیست را در او به 
وجود آوردند. او که از راهیابی به دانشگاه کازان [غازان] محروم شده بود. 
در ۱۸۹۳ تحصیلات خود را در سن پترزبورگ به پایان رساند. در ۱۸۹۶ به 
سه سال تبعید در سیبری محکوم شد و در دوران تبعید «توسعةٌ 
سرمایه‌داری در روسیه» و «تلاش‌های سوسیال -دموکرات‌های روسیه» 
(۱۸۹۸) را نوشت. پس از آزادی در ۰۱۹۰۰ روسیه را ترک کرد و در ۱۹۰۲ 
در زوریخ روزنامهٌ «جرقه» را با مقالاتِ «چه باید کرد؟» انتشار داد. اکنون 
دیگر رهبر بلشویک حزب سوسیال دموکرات بود. در جریان انقلاب ۱۹۰۵ 
به روسیه بازگشت ولی پس از شکستِ نهضت به فنلاند گریخت و بعد به 
خارج از کشور (به ویژه به زوریخ) رفت در حالی که علل اولية شکست 
۵ را به تجربه دریافته بود: انقلاب برای پیروزی باید با جنبش 
پرولتاریای کارگری و دهقانی و اقشار فرودست ارتش (سربازان) هماهنگ 
می‌شد. از سویی دیگر, بدون یک برنامة مشخص و حزبی کاملاً سازمان 
یافته هر انقلابی محکوم به شکست است. از این‌رو در سال‌های تبعید با 
تلاشی پی‌گیر به سازماندهی حزب خویش پرداخت و سعی کرد اجازه ندهد 
نظریات ماتربلیسم تاریخی از مسیر اصلی خود منحرف شود (در ان راستا: در 


٩۴۷۰۲ ۸۵۵ 


۷ فوریذ ۱۹۱۷ نیروهای دولتی در میدان سن -ایساک در پتروگراد موضع گرفتند. 


۹ «امپریالیسم و امپریوکریتی سیسم» را انتشار داد). نظریات او از 
طریق مقالاتش در «جرقه» و بعد انعکاس آن در پراودا (حقیقت)» روزنامة 
تأسیس شدة تروتسکی در مه ۱٩۱۲‏ روی کارگران و مردم تأثیر گذاشت. در 
۷ هنگامی که کار انقلاب در پتروگراد بالا گرفته بود. چهار نامه برای 
پراودا فرستاد و در آن‌هاء رسماً و به روشنی دیدگاه‌های خود در مورد 
انقلاب را شرح داد. انقلاب فوریه» برای پیروزی بایستی به صورت یک 
انقلاب پرولتاریایی درمی‌آمد و کارگران و سربازان در صورت لزوم می‌بایست 
انقلاب را با زوره بر کشور تحمیل می‌کردند. اولین گام باید تلاش در جهت 
بیرون کشیدن خویش از شرکت در درگيري میانِ امپريالیسم‌ها می‌بود. 
امپریالیست‌هایی که علی‌رغم امضای یک پیمان صلح. سرمايه‌داري فرانسه 
- بریتانیا را در مقابل امپراتوری‌های مرکزی قرار داده بود. 

لنین که در آن زمان در زوریخ بوده و در پی فرصتی برای رسیدن به 
روسیه می‌گشت؛ به کمک یک دوست سوسیالیستِ سوییسی به نام پلاتن؛ 
از مساعدت آلمان بهره‌مند شد. در واقع حکومت آلمان به اين آشوب‌های 
انقلابی که قدرت روسیه را تحلیل می‌برد. علاقه نشان می‌داد. از این‌رو 
پلاتن اجازهُ عبور یک واگن از سوییس به روسیه را به دست آورد» واگنی که 
لنین و یاران تبعیدیش را به قلب انقلاب رساند. (بیهوده نبود که رقبای 
بلشویسم می‌گفتند. لنین» دست‌پرورده و مزدور آلمان را آلمانی‌ها در یک 
«واگن لاک و مهر شده» از اروپا گذرانده و برای روسیه پست کردند). سفر 
هشت روز طول کشید (۱۶-۸ آوریل) و لنین در همان غروب روز ورودش 
به پتروگراد. برنامة انقلابی خویش را عرضه کرد و این برنامه. پس از بحث 
و جدل‌های فراوانی در پایان آوریل در هفتمین نشست بلشویک‌های 
روسیه به تصویب رسید. از این پس, بلشویک‌ها تصمیم گرفتند از هر گونه 
همکاری با حکومت موقت انقلابی و شرکت در هر نوع تلاش نجات ملی؛ 
خودداری کنند و خواستار به قدرت رساندن شوراهاء و به عبارتی انجمن‌ها و 
کمیته‌هایی شدند که کارگران و سربازان در سراسر کشور تشکیل داده بودند. 

لو داویدوویج برونشتاین؛ ملقب به تروتسکی, در ۱۸۷۹ در لانوفکا 
واقع در اوکراین به دنیا آمد. این دانشجوی دانشکدهٌ حقوق دانشگاه اودساء 
در ۱۸۹۸ به دلیل رفتازهای اقلایی مارکنیستن, دشتتگیر و بهنسبری 
تبعید شد. در ۱۹۰۲ به لندن گریخت و در آن جا به لنين و پلخانوف پیوست 


و به اتفاق آنان به نوشتن مقالاتی در هفته‌نامهٌ «جرقه» پرداخت. او نیز 
مانند لنين در ۱۹۰۵ به روسیه بازگشت ولی دوباره دستگیر و به سیبری 
تبعید شد. اما بار دیگر از آن جا گریخت و خود را به وین رساند (۲۰۸) و 
روزنامهٌ پراودا را تأسیس کرد. بعد به سوییس و فرانسه پناهنده شد که در 
۹۶ از فرانسه بیرونش کردند. پس از آن به نیوبورک رفت (۱۹۱۷) و در 
آن جا به انتشار روزنامةٌ سوسیالیستِ نووی میر (دنیای نوین) پرداخت و در 
آن:جا بوذکه خبر اقلاب روسية را ذریافت کرد لا از راه دریاه خنوةرا ببه 
پتروگراد رساند و به اتفاق لنین, رهبر بلشویک‌ها, ارتش سرخ را به وجود 
اورد و فرماندهی آن را به دست گرفت. 


تروتسکی (۱۹۴۰-۱۸۷۹) 
نظر یه پرداز انقلاب دائمی 
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ناو جنگی «اورور» (عکس اخیراً برداشته شده است) در غروب ۲۵ 
اکتبر ۷(۱۹۱۷ نوامبر با تقویم جدید) توپ‌های آن اولین گلوله‌های 
انقلاب اکتبر را شلیک کردند. 


۵ تعداد دیگر فعالان انقلاب روس. بسیار زیاد بود. بعضی از آنان به 
اوج قدرت سیاسی رسیدند؛ (از جمله استالین و مولوتف) و دیگران فراموش 
شدند و نامشان به تاریخچه‌ها رفت. از میان رقبای بلشویک‌ها و در راس 
آنان باید به وکیل دعاوی, کرنسکی اشاره کنیم که رهبر گروه کارگر و در 
دوما مورد علاقة خرده بورژواها بود. این گروه سياسي به قول امروزی‌ها 
«جناح چپ میانه‌رو» در مجلس اهمیت زیادی داشت» چون در عین حال؛ 
نازتنع سوساانستهای اطانای موب قفا کم ایتدهای قر حوییا 
نداشتند. در ۶ مارس ۱٩( ۱٩۱۷‏ مارس) فرمان عفو عمومی صادر شد که 
علاوه بر تبعیدیان, شامل زندانیان, محکومین به کار اجباری نیز شد که 
اردوی انقلابیون را قدرتمندتر و محکم‌تر کردند و در همین زمان بود که 
بادانف مورانوف سرتلی, استالین, کامنف و تروریست معروف ورافیگنه 
[ ورافینیه ] و برچکو برچکو وسکایا ملقب به «مادربزرگ انقلاب روس» از 
سیبری بازگشتند. در اين میان نباید از نام ژنرال لاورگنورگوویج کرنیلف با 
سکوت گذشت که محبوبیت نظامی زیادی داشت و در راس «تیپ خشن»: 
بین ۲۵ اوت و اول سپتامبر (۷ تا ۱۴ سپتامبر) در تلاش برآمد به صورت 
«بناپارت» روسیه دراید؛ تیپ کرنیلف قدرت بلشویک‌ها را تقویت کرد. 


») وقایع 

تاریخ وقایع انقلاب روسیه به تفصیل در جدول شمارهُ ۵۶ پیوست 
آمده است. در بخش زیر به پاره‌ای مسائل مهم می‌بردازيم ولی توصیه 
می‌کنيم برای درک بهتر به جدول مراجعه کنید. 


0) مهم‌ترین جنبه‌های انقلاب 

9 جنبش. شکست روسیه در ۱۹۰۵ اصرار لجوجانهٌ استبداد در حفظ 
وضع مسخره‌بازی‌های پارلمانی در دوماء قدرت پلیس امنیتی -سیاسی 
تزار (اوکرانا؛ توقیف یا تبعید رهبران انقلابی» بی‌اعتنايي دهقانان به 
سیاست. علی‌رغم شرایطی مناسب که در پایانِ بخش ٩۳۷/۱‏ شرح دادیم. 
موفقیتِ یک اقدام انقلابی در ۱۹۱۴ را ناممکن ساختند. به گفتة لنین, 
جنگ تاریخ انقلاب را شدت داد. در آغاز سال ۱٩۱۶‏ یعنی یک سال و نیم 
پس از آغاز جنگ, لهستان اشفال شده. بخشی از روسیهٌ سفید و همچنین 
ایالات بالت در اختیار آلمانی‌ها بود؛ روسیه به محاصره درآمده و تلفات 
آنسانی به رقم چشمگیری رسیده بود و تعداد سربازان فراری از جبهه‌ها به 
صدها هزار نفر بالغ می‌شد. حکومت چه می‌کرد؟ هیج! تزار یکی پس از 
دیگری وزیران را منصوب و معزول می‌کرد و اطرافیانش مظنون به 
هواداری از آلمان بودند (ملکه اصالت آلمانی داشت)؛ قتل راسپوتین در یک 
توطئه در ۱۶ دسامبر ۱۹۱۶ موجی از شادی و جشن عمومی در کشور به 
وجود آورد. زمستانی بسیار سخت هم برمشکلات افزوده و رساندن آذوقه به 
ارتش و شهرها را دشوار و کشور را فلج کرده بود. آن هم کشوری که همه 
جای آن را آشوب و اعتصاب فراگرفته و دولت ناتوان از سرکوب شورشیان 
بود. بازگشایی دوما در ۱۴ فوریه در پتروگراه نشانه پیروزی یک حرکت 
انقلابی بود: ۸۰/۰۰۰ کارگر برای ابراز حمایت خویش از دوما دست به 
اعتصاب زدند دکان‌های فروش ارزاق به ویژه نانوایی‌ها در ۱۹ فوریه غارت 
شدند و در ۲۳ فوریه بدون آن که یک سازمان مرکزی وجود داشته باشد. به 
طور غیرمنتظره‌ای» اعتصابات و آشوب‌ها دوباره آغاز شد (در ۱٩۱۶‏ حدود 
۰۰ کارگر در پتروگراد مشفول کار بودند). شلیک اولین گلوله‌ها ترس 
از قدرت حکومت را در دل‌ها انداخت» به ویژه که تزار فرمان ختم غائله را 
صادر کرده بود. ظرف چند ساعت. چهرة پعروگراد تغییر کرد» سپاه 
ضد شورش که باید علیه شورشیان موضع می‌گرفت. از اجرای دستور 
سرپیچی کرد. سربازان به انقلابیون پیوستند شهر غارت و ساختمان‌های 
پلیس به آتش کشیده شدند و پرچم سرخ برفراز کاخ زمستاني تزار به اهتزاز 
درآمد. مردم در خیابان‌هاء سرود انقلاب فرانسه (مارسییز) را سر دادند. در 
۸ فوریه» دولت استعفا داد. اکنون برای رهبری انقلاب هیچ سازمانی جز 
دوما وجود نداشت, که هنوز احترامش پابرجا بود. انقلاب فوریه, همه را به 


روسیه و سوروی 


حیرت انداخت؛ تزاریست‌هاء نمایندگان دوما و حتی آنقلابی‌ترین افراد و 
تبعیدیانی چون لنین و تروتسکی را حیرت‌زده کرد؛ نهضت خودجوش و به 
زحمت قابل کنترل» تشکیل سریع یک دولت موقت را به رهبران جناح‌های 
مخالف چه در دوما و چه در خارج از آن» تحمیل کرد. 

٩‏ دوگانگی قدرت. رهبران احزاب انقلابی, بدون درنگ یک کميتة 
اجرایی موقت تشکیل دادند که عمدتاً شامل منشویک‌های چخنیدزه» 
اسکویولوف و جناح کارگر کرنسکی بود. این کمیته تصمیم به احیای شور 
یعنی انجمنی مرکب از نمایندگان کارگران و سربازان منتخب همکارانشان 
گرفت. (اين شورایاگار شورای سال ۱۹۵ بود), در همین جا باید یادآور 
شویم که در شورای پتروگراد. منشکویک‌ها با ۲۵۰ نماینده اکثریت داشتند. 
دوما که هنوز رسمیت داشت. کمیته موقت دوما را سازمان داد که به زودی؛ 
پس از استعفای تزار, به صورت دولت موقت درآمد. به این ترتیب؛ ابتدا در 
پتروگراد و بعد به تدریج درمسکی, ساراتف نیژنی نووگرود» تور و دیگر 
شهرهاء شوراهایی تشکیل شد که با نمایندگان دولت موقت بنیاد شده 
توسط دوما به همکاری پرداختند. در فاصلةٌ بین فوریه و اکتبر ۱٩۱۷‏ دولت 
موقت. به تدریج اقتدار خود را از دست داد و اختیارات خود را به شوراهایی 
سپرد که اندک» اندک» زیر نفوذ کامل و قاطعانة بلشویک‌ها قرار گرفتند. 

دولت‌های موقت. ظرف سه ماه. هفت دولت موقت به وجود آمد! 
اولین دولت به ریاست پرنس لوف متشکل از ترقیخواهان و «اقلیت‌ها» و 
تنها سوسیالیست آن کرنسکی بود. دولت لوف تصمیمات سیاسی مهمی 
اتخاذ کرد: برقراری آزادی‌های سیاسی» خلع تمام حکام؛ نایب‌الحکومه‌هاء 
روسای پلیس و ... به تزاریست‌ها اختیارات گسترده‌ای داده شد و با موافقت 
شاه عفو عمومی اعلام گردید ضمن آن که برای اقلیت‌های ملی (فنلاند. 
لهستان.اوکراین) راه دستیابی به استقلال هموار شد. اقا در زمينة مسائل 
اجتماعی و مشکلات ارضی, اولین دولت موقت هیچ برنمه‌ای نداشت و 
این مشکلات را در دستور کار مجلس اينده قانونگذاری قرار داد. در این 
مدت در کارخانه‌ها و سربازخانه‌ها شوراهای منتخب تشکیل شد که 
انجمن‌هایی ملی, محلی و خودجوش و همواره در حال تغییر بودند و به 
همین لحاظ. تصمیماتشان در آغاز بیشتر جنبهٌ اداری و مدیریتی داشت 
(تشکیلات کارخانه‌ها. ایستگاه‌های راه‌اهن, ادارات پست. دگرگونی در 
روابط داخلی پادگان‌های نظامی). این شوراها چنان‌که گفته شد با شورای 
مركزي پتروگراده در تماس بودند و گاه روی تصمیمات دولت‌های موقت» 
اعمال فشار می‌کردند. بدیهی است در این مرحله. منشویک‌هاء احتمال یک 
تقلاب مردمن: را پبینن تمی‌گزداد و هعنوا با جیگ سارگنجستهاین 
روسیه معتقد بودند باید یک قدرت بورژوا؛ جایگزین حکومت تزارها شود. 

ورود لنين و تروتسکی, قدرت بیشتری به بلشویک‌ها بخشید که تا آن 
زمان در شورا در اقلیت بودند؛ اصلاحات اداری, دولت موقت دیگری را 
تحمیل کرد که سرانجام سوسیالیست‌ها در آن رخنه کردند (منشویک‌ها و 
سوسیالیست‌های انقلابی) ولی هنوز از بلشویک‌ها اثری نبود و لوف 
همچنان رئیس دولت بود. دولت جدید به درخواست متفقین به جنگ ادامه 
داد و به لمبرگ حمله کرد (حملهٌ بروسیلف)؛ شکست در این حمله, باعث 
برپایی تظاهرات عظیمی به تحریک بلشویک‌ها شد که مورد سرکوب قرار 
گرفتند (حتی لنین» پس از تظاهرات سوم. چهارم و پنجم فوریه, به فنلاند 
گریخت)؛ سومین دولت موقت که آن هم دولتی اتلافیبود توسط کرنسکی 
تشکیل شد در حالی که بلشویک‌ها وحدت خود را محکم‌تر میکردند بت 
غیرقانونی, چون حزب آنان منحل اعلام گردیده بود. این جناح در ماه فوریه 
دارای چهل هزار عضو بود که با ورود لنین این تعداد به دو برابر افزایش 
یافت. در اوت ۰۱۹۱۷ در جریان برپایی ششمین کنگره تعداد اعضای آن به 
۰ نفر می‌رسید). تلاش کرنیلف که دسته سوار نظامش را وارد شهر 
کرد نتجه‌ای معکوس به با آورد و اعتبربلشویک‌ها را الا برد. کرنسکی 
هم با دشواری به مقابلهٌ سیاسی با آنان پرداخت. شورای پتروگراد با 
همکاری کميتة انقلابی. شبه نظامیان اسبق کارگری را در قالب گاردهای 
سرخ سازمان داد: دومین انقلاب بلشویسم در راه بود. 

8 ۲۵ اکتبر (هفتم نوامبر تقویم کنونی) گاردهای سرخ و گروه‌های 
پیوسته به انقلابیون, نقاط حساس پتروگراد: ادارات پست. ایستگاه‌های 
راه‌آهن؛ مراکز تلفن, مراکز انرژی» انبارهای ذغال سنگ و آذوقه: بانک‌هاء 
وزارتخانه‌ها و پل‌ها را اشغال کردند. وزیران گرد آمده در کاخ زمستانی, 
تصمیم به مقاومت گرفتند. ناو جنگی «اورور» اولین گلوله‌های اخطار را 
شلیک کرد. انقلابی که در ساعت ۲ بامداد آغاز شده بود در ساعت ده صبح» 
تقریباًبدون تلفاتی به پایان رسید. 

در این جا لازم است به تفاوت موجود میان انقلاب اکتبر و انقلاب 
فوریه اشاره کنیم. انقلاب فوریه» انقلابی خودجوش و بی‌کم و کاست متعلق 


لئوبورریسوویج روزنفلد معروف گریگوری یسوسنی‌ویج آفلبوم 
یه ک‌امنف (۱۹۳۶-۱۸۸۳) مس عروف بسسه زیسسنوویف 
دبیرکل شورای کمیسرهای خلق (۱۹۳۶-۱۸۸۳) به اتفاق کامنف 
در ۳ که در ۱۳۶ (به همراه و استالین عضواولین مئلث 
زینوویف) به جبهة مخالف رفت. حکومت و بعد باکامنف و 
به اتسهام «توطنه» در ۲۵ اوت تروتسکی دومین مثلث (مخالف) 
۹۳۶ اعدام شد. را تشکیل داد در ۲۵ اوت ۱۹۳۶ 
به اتهام خیانت اعدام شد. 


به اقشار زحمتکش جامعه و دانشجویان پتروگراد بود. اما ضربة ۲۵ اکتبر 
کاملاًتدارک شده و براساس طرحی معین بود و به صورتی قاعده‌مند و به 
دست اقلیت کوچکی از انقلابیون و آشوبگران حرفه‌ای و متکی به ده هزار 
مرد مسلح (متشکل از سربازان نیروی دریایی» بلشویک‌ها و گاردهای سرخ) 
فرود آمد. 

۵ کمونیسم جنگ. «تمام اختیارات در دست شوراها». این شعار 
بلشویک‌ها در پتروگراد بود. شعاری که تحقق یافته ولی هنوز اقدامات 
زیادی در پیش رو داشت. باید به این قدرت. قاطعیت لازم در سراسر کشور 
داده می‌شد و آرامش در داخل و خارج به وجود می‌آمد. دولت به شورای 
کمیسرهای خلق تغییر نام داد. شورایی به رهبری لنین که جز بلشویک‌ها 
(به ویژه تروتسکی در وزارت آمور خارجه و استالین در وزارت ملیت‌ها) در 
آن شرکت نداشتند. بلشویک‌ها طرح و سازمانی از مدت‌ها قبل تهیه شده 
داشتند و در این راستاء سیاستی به اجرا درآمد (چکا)؛ ارتش سرخ تشکیل 
شد (۲۸ ژانویه ۱۹۱۸) و اقدامات زیادی در جهت جدایی مذهب از 
حکومت. صورت پذیرفت و قوانینی وضع شد: آزادی زنان» ساماندهی 
اقتصاد ملّی, ملّی کردن بانک‌ها و صنایع سنگین, تجارت خارجی, راه‌آهن و 
تجارت داخلی. قطع خصومت با آلمان» اين «صلح به تأخیر افتاده» به 
عقیدة لنین» باز هم انشعابی در بلشویسم به وجود آورد؛ ولی فشار آلمان و 
دشمنان انقلاب» پیمان برست -لیتوفسک (۳ مارس ۱۹۱۸) را تحمیل کرد. 
در هفتم مارس ۰۱۹۱۸ حزب بلشویک که به حزب کمونیست روسیه تغییر 
نام داده بوده شرایط سخت و تحمیلی آلمان را پذیرفت. از جمله اولین 
تصمیمات. انتقال مرکز حکومت شوروی به مسکو پایتخت قدیم تزارها بود 
که استحکامات تحسین‌انگیز برج و باروهای کاخ آن (کرملین) بلشویک‌ها را 
از حملة احتمالی مخالفان محفوظ می‌داشت. 

دولت لنین به محض تشکیل, با شدیدترین مشکلات روبه‌رو شد: 
چرخ‌های صنعت باید به گردش درمی‌آمد و برای این امر مولدهای روانی 
جدیدی حتی طبق اصول بورژوازی پیدا می‌شد تا شاید بعدها به دور 
انداخته شود. به علاوه مردم روسیه نباید از گرسنگی می‌مردند و لازم بود 
گندم‌های انبار شدهٌ کشاورزان ثروتمند (کولاک‌ها) مصادره می‌شد. چون 
خودشان حاضر به تحویل آن نبودند. تمام این مسائل» آشتی با مارکسیسم 
و بازگشت به شیوه‌های بورژوازي تولید را به لنین تحمیل می‌کردند. ولی از 
همه مهم‌تر» بایستی به جنگ داخلی و دخالت خارجیان خاتمه داده می‌شد. 
این نبرد طولانی و پایان‌ناپذیر و کشت و کشتارهاء پس از تصویب اولین 
قانون اساسی شوروی» وسعت بیشتری گرفت؛ قانونی که به تشکیل 
جمپوری فدرال سوسیالیستی روسیة شوروی (.13.5.۳.5) انجامید. 
گشت و واگشت‌های این جنگ داخلی که نه جنگ منظم بلکه جنگی 
پارتیزانی بوده در جدول شمارةٌ ۵۶ پیوست آمده است. جنگی که یک روز 
پارتیزان‌ها, دهکده‌ای را تصرف می‌کردند و روز دیگر از دست می‌دادند» 
سازمانی شکل می‌دادند و روز بعد منحل می‌کردند و باز تصرف شهرهایی 
دیگر و روز از نوه روزی از نو... «سفیدها» در روستاها به صورت اشباح 
ضد مردمی درآمده بودند. ضد انقلاب را کرنیلف» دنیکین, کولچاک و لودنیچج 
رهبری می‌کردند. در اين میان خارجیان هم وارد کشور شدند: فرانسه 


ولادیمیر ایلیج اولیانف ملقب به لین )۱٩۲۴-۱۸۷۰(‏ 
او به ارزش ابر قدرت سوسیالیسم انقلابی ایمان داشت: «یک حزب 
متشکل از انقلابیون حرفه‌ای» و یک کميتة مرکزی نیرومند و مطیع با 
انضباطی دقیق به من بدهید -تا روسیه را از جا بلند کنم» اشاره به 
جملة ارشمیدس- 


انگلیسی‌ها در اودسا و ژاپنی‌ها در ایالات ساحلی شرق. افکار عمومی در 
اروپا چندان موافق با مداخله نبود و تفنگداران دریایی فرانسه در دریای 
سیاه. از دستورات سرپیچی کردند. در هیچ نقطه‌ای از اروپاه حتی لهستان 
پیلسودسکی حکومتی نبود که چشم طمع به بخشی از اراضی روسیه 
ندوخته باشد. ارتش سرخ که تعداد نفراتش در ۱۹۱۹ از مرز میلیون تجاوز 
کرده بود به همراه پارتیزان‌های متعدد پراکنده در سراسر روسیه جنگی تمام 
عیار ملی را آغاز کرد. در اواخر سال ۱۹۲۰ عملاً هیچ نیروی بیگان‌ای در 
کشور نبود. جز ژاپنی‌ها که تا اکتبر ۱۹۲۲ مقاومت کردند و در این سال 
ولادی وستک را از دست دادند. انقلاب و جنگ روسیه را ویران کرد ولی 
این ویرانی تأسف‌بار به اتحاد جماهیر شوروی امکان داده خود را به طور 
کامل بازسازی کند. 


8 - عصر اقتصاد نوین: ۱۹۳۷-۲۱ 


2) بنیانگذاری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 

ایالات آزاد شده. یکی پس از دیگری به .3.5.۳.5 پیوستند: 
اوکراین (۲۹ دسامبر ۱۹۲۰)» بیلوروسی (۱۶ ژانویه ۱٩۲۱‏ آذربایجان 
(۲۰ سپتامبر ۱۹۲۰)؛گرجستان (۲۱ مه »)۱٩۲۱‏ ارسنستان (۲ دسامبر 
۱ در سال ۱٩۲۲‏ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (11.8.5.5) 
تأسیس شد که بعدهاء ازیکستان» ترکمنستان و جمهوری تاجیکستان 
ضمیمه آن شدند. هر یک از این جمپوری‌هاء قانون اساسی خود را دارند. 
اتحاد جماهیر فدرال تاکنون همان قانون اساسی ژوئیه ۱۹۱۸ را حفظ کرده 
است (قدرت در اختیار کنگره‌های پان روسی شوراهاست که از نمایندگان 
شوراهای محلی تشکیل شده و حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه 
می‌دهد. این کنگره. رسای کمیته‌های اجرایی پان روس را منصوب می‌کند 
که آنان به نوبة خود, اعضای شورای کمیسرهای ملی را برمی‌گزینند). اين 
قانون اساسی هنوز هم ابهاماتی دارد که تا حدودی می‌تواند گروه‌های 
اجتماعی مظنون به تمایل به رژیم قدیم را از حق رأی محروم کند (به اين 
ترتیب نابرابری‌هایی میان آراء روستاییان و شهرنشینان به وجود می‌آید.) 


۳۵۷ 


سس 
بت او فد 


پس از ایجاد صلح و تجدید سازمانِ ساختار سیاسی کشور باز هم 
کارهای زیادی باقی مانده بود که بایستی انجام می‌گرفت: تنظیم امور 
اقتصادی و اجتماعی. حل این مشکلات فوریتی ضروری داشت» چون 
نارضایی» رابطه‌ای مستقیم با قحطی و گرسنگی و دردی و چپاول داشت و 
این امر به روستاها آسیب می‌رساند. روستاهایی که در اختیار دشمنان رژیم 
(کولاک‌هاء مرتجعین و غیره) بود. حتی خود بلشویک‌ها نیز به آشوب و 
تمرد دست می‌زدند (به عنوان مثال: شورش سربازان نیروی دريايي 
کرونشتات در ۲۸ فوريةٌ ۱٩۲۱‏ با فریاد «مرگ بر بلشویک. زنده‌باد شورا»). 

دستور کار گردهمایی در کنگرة دهم شوراهاء لزوم رها کردن کمونیسم 
جنگی و بازگشت به‌سمت و سوی یک سیاست جدید اقتصادی (۷.۴.۴) بود. 


0) ۱۷.۳:۰۳: سیاست نوین اقتصادی 

ویژگی این سیاست واقع‌بینانه لشین» عبارت بود از تلفیق اقتصاد 
سوسیالیستی در اقتصاد سرمایه‌داری که در نگاه اول متناقض به نظر می‌آید 
و به نوعی در ارتباط با آرمان مارکسیست است. ولی با توجه به اوضاع آن 
زمان» نباید فراموش می‌شد - به عقیده لنین -که سرمایه‌داری شاید یک 
بیماری باشد ولی وخامت این بیماری کمتر از بیماری اقتصاد «قرون 
وسطایی» روسیه بود. قوانین و مقرراتی به اجرا درآمد که به تجارت داخلی 
آزادی لازم را می‌داد: دهقانان پس از پرداخت مالیات» اختیار محصولات 
خود را داشتند: کارگاه‌های کوچکی که در ۱۹۱۸ ملی شده بودند به حال اول 
بازگشتند (به طور موقت) و به آن دسته از شرکت‌های خارجی که فن‌آوری» 
مواد اولیه و افرادی متخصص وارد کشور می‌کردند» امتیازاتی داده شد. البته 
این شرکت‌ها کاپیتالیست ولی برای روسیه لازم بودند. لنین با روشن‌بینی 
تأکید می‌کرد که آن چه در یک کارخانه اهمیت دارد, وجود کمونیست خوب 
شدند که حقوق بالایی هم می‌گرفتند؛ بودجه پیشرفت اقتصادی بسیار قابل 
توجه بود. کارخانجات ملی شده شبیه کارخانجات خصوصی سازماندهی 
شدند. هر کارخانه دارای یک هیئت مدیره و یک رئیس هیئت مديرةٌ 
مسئول در مقابل شورایی بود که او را منصوب کرده بود. سرانجام اين که در 
طور کامل همگانی و اشتراکی بود. این تعاونی‌های روستایی «کلخوز» 
نامیده می‌شدند. همزمان دولت به مدرنیزه‌کردن بعضی از اراضی پرداخت 
تا به صورت الگوهایی برای کشاورزی کشور درآیند: این اراضی دولتی 
«سوخوز» نام داشتند. 

بدیهی است که چنین سیاستی» حیات اقتصادٍ روسیه را متحول کرد 
ولی این اقتصاد تا تعادل بودجه, فاصلةٌ زیادی داشت. اختلاف میان قیمت 
مصنوعات کارخانه‌ها و محصولات کشاورزی بسیار زیاد بود. در ۱۹۳۳ این 
اختلاف بُعد فاجعه‌آمیزی به خودگرفت. اکنون حکومت جدید سوسیالیست؛ 
با بحرانی روبه‌رو بود که تمام ویژگی‌های بحران‌های اقتصاد کاپیتالیستی 
[ سرمایه‌داری ] را داشت: بیکاری» تورم قيمت‌هاء مهاجرت روستاییان به 
شهرها و از اين قبیل. البته بحران به لطف یک سلسله قواعد و مقررات 
کاهش یافت. قوانینی که اجرایشان مشکلی نداشت چون تمام بخش‌های 
اقتصادی تحت کنترل دولت بود؛ اصلاحات پولی (پشتوانهٌ طلا برای انتشار 
روبل جدید) این سیاست را تعقیب کرد. 


استالین 

لئین آن قدر زنده نماند تا موفقیت ۱.۳.۳ را به چشم ببیند؛ در ۲۱ 
ژانوية ۰۱۹۲۴ در گرماگرم مبارزه با اشباح روسية قدیم مرد و اوضاع آشفته و 
وخیمی از خود برجا گذاشت. از یک سوء مارکسیست‌های ذو آتشه. با معتقد 
به مارکسیست ناب هم وجود داشتند که به عقیدهٌ آنان ۳ انقیاد در 
مرزهای حکومت روسیه باشند و معتقد بودند سوسیالیسم را نمی‌توان تنها 
در یک کشور به اجرا درآورد. این نظریات را تروتسکی و هوادارانش جار 
می‌زدند که مخالف با واقع‌گرایانی چون استالین, کالینین, مولوتف و دیگران 
بودند. جدال سیاسی و راهبردی» استالین را در برابر دو تن از پارتیزان‌های 
اسیق: زینوویف و کامنف قرار داد که با تروتسکی» دومین مثلث قدرت 
(ترویکا) را تشکیل دادند (اولین ترویکا را اين دو با استالین به وجود آورده 
بودند). در هفتم و چهاردهم نوامبر ۱۹۲۷ زینوویف و تروتسکی و به دنبال 
آنان» مخالفانی چون را کوفسکی, پیاتاکف» رادک و دیگران از حزب اخراج 
شدند. این پایان عمر سیاسی تروتسکی در اتحاد جماهیر شوروی بود؛ یک 
سالی را در آسیای مرکزی (آلماآتا)گذراند و از آن جا که هنوز به مخالفت 
خود با حکومت ادامه می‌داد. در ۱۹۲۹ از روسیه اخراج شد ولی از دور. با 
نوشته‌ها و نفوذش همواره به سیاست استالین حمله می‌کرد. در ۱۹۴۰ در 
مکزیکو به قتل رسید. 


ژوزف استالین (۱۹۵۳-۱۸۷۹): 
«پدر ملت» يا خودکامه افراطی؟ 


۵ -روسیه استالین 


2) استالین 

ژوزف ویساریونوویج یوگاشویلی» ملقب به استالین؛ در ۱۸۷۹ در 
گوری از توابع گرجستان به دنیا آمد. این پسر یک صاحب کارخانة 
کفش‌سازی, ابتدا تحت نفوذ مادری بسیار موّمن و مذهبی قرار داشت. 
مادری که می‌خواست از او یک روحانی تمام عیار بسازد ولی در مدرسة 
مذهبی تفلیس, یک گروه مارکسیست تشکیل داد و به همین لحاظ از 
مدرسه بیرونش کردند (۱۸۹۷). از این لحظه بود که زندگی انقلابی خود را 
آغاز کرد: بارها دستگیر شد بارها فرار کرد و از اولین اعضای انقلاب بود. 
وقتی قیام علنی شد. او را به سیبری تبعید کردند و در عفو عمومي اولین 
دولت موقت آزاد شد. در ۱۹۲۲ به ریاست حزب کمونیست رسید ولی باعث 
وحشت لنین شد که او را بیش از حد «خشن» می‌دید. پس از مرگ انقلابی 
بزرگ [ لنین ]. توانست قدرت خود را بر روسیه تحمیل کند و رهبری کشور 
را به دست بگیرد (به ویژه با محبوبیتی که پیروزی بر آلمانی‌های نازی 
برایش به وجود آورده بود) 

مشکل می‌توان انسانیتی در وجود این مرد یافت که بندبند وجودش؛ 
انقلابی بود. شاید تمایل جنون‌آمیزی به کسب محبوبیت همگانی داشت. 
نوعی احساس قیصر بودن به ویژه نوعی جنبش و غلیان بی‌رحمانه در 
وجودش موج می‌زد. نوعی لجاجت و یکدندگی, حتی در ناامیدکننده‌ترین 
شرایط از خود بروز می‌داد. مردی بود بی‌انعطاف در اموری که به انقلاب 
مربوط می‌شد. به میزان شگفت‌انگیزی واقع‌بین در امور کشوره نه چندان 
هوشمند ولی حرّاف مانند تروتسکی و ضعیف‌تر از لئین. استالین؛ با آن که 
نسل‌های بعد اعتبار او را از زیر سئوال بردند ولی در تحکیم سیاست 
شوروی نقش موثری آیفا کرد: مرد عمل و در عین حال ارائه‌دهنده نظریات 
عملی بود. تلاش‌هایش در جهت ارتباط دادن هر عملی به یک نظرية کلی» 
باعث شکل‌گیری روح سیاسی در شوروی شد و دیگر کشورهایی که بعدها 
به کمونیسم روآوردند. از او الگو گرفتند. 


ظ) طرح‌های پنج ساله 

«کمونیست» یعنی شوراهای مولد و پرتحرک» با این کلمات قصار لنین 
می‌خواست بگوید که روسیه, کشوری که تا اين زمان عمدتاً کشاورزی بوده 
است باید به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شود. در اين راستا لازم بود 
یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده برای هماهنگی تحولات بخش‌های مختلف 
به اجرا درآید و به ویژه صنایع سنگین در اولویت قرار گیرد و تعاونی‌های 
کش‌ورزی توسعه یابد. در ۰۱۸۲۷ اقتصاددانان» متخصصین و 
دست‌ندرکاران» طرحی پنج ساله را تنظیم کردند, که می‌بایست از اول اکتبر 
۸ به اجرا درمی‌آمد. آیندهُ اتحاد جماهیر شوروی به موفقیت این طرح 
بستگی داشت و برای تحقق آن, ارادهٌ پولادین استالین و حمایت ذاتی و به 
تمام معنی معنوی کارگران لازم بود: شکی نیست که چنین کوششی از 
جانب تمامی احاد ملت نیازمنده کادری با تجربه و کاردان و بیداری وجدان 


الکساندر کرنسکی میخائیل کالینین 
(۱5۹۷۰-۱۸۸۱) (۱۹۴۶-۱۸۷۵) 
رئیس حکومت موقت در ۱۹۱۷ رئیس شورای عالی 
از ۱۹۴۶-۱۹۳۷ 
بود. این مردم پایه‌های چیزی را ریختند که بعدها کیش شخصیت نامیده 


۳ 


سل 

9 اولین برنامه (۱۹۳۲-۱۹۳۸). همان گونه که اشاره شد. لنین» یک 
بخش خصوصی در صنعت باقی گذاشت. اين اقدام. اهدای امتیازی به 
کاپیتالیسم نبوده بلکه برای انقلاب نوپاه نقطه اتکایی حیاتی و ضروری به 
حساب می‌آمد. در ۰۱۹۲۸ این بخش خصوصی یک خطر سیاسی تلقی شد 
و در سازمان سوسیالیست. این «جمع خارجی» به تدریج حذف شد (در 
۳ صنایع خصوصی بیش از یک درصدٍ صنایع شوروی نبود). برای 
تحقق این طرح دو چیز لازم بود: پول و تکنیسین. یکی از ابداعات اقتصاد 
برنامه‌ریز شدهٌ شوروی این بود که برای موازنة بودجه, مستقیماً از منافعی 
که در داخل کشور به دست می‌آمد استفاده کند. ولی از آن جا که منابع پولی 
چندان کافی نبودنده یک سیاست صرفه‌جویی و جیره‌بندی شدید برقرار شد. 
متخصص و تکنیسین همم از کشورهای کاپیتالیست وارد شد که عبارت 
بودند از آمریکایی‌هایی که کارخانجات تراکتورسازی, اتومبیل‌سازی و 
سذهای روسیةٌ شوروی را ساختند. این متخصصین خارجی -اسپت‌ها -تا 
زمانی که روسیه بتواند کادر متخصص خود را تربیت کند (یعنی تا حدود 
سال ۱۹۳۵) در شوروی ماندند. در ضمن نباید فراموش کرد که برای تحقق 
اولین طرح پنج ساله. هنوز از روش‌های تبلیغاتی استفاده نمی‌شد, ولی 
رقابت کارگران برای کسب حداکثر بازده از کارخانه به کارخانه و ناحیه به 
ناحیه خود باعث تبلیغاتی موفقیت‌آمیز بود که میزان دستمزد و پاداش هم 
در آن بی‌تأثیر نبود. اقا در بخش کشاورزی» مشکلات: بیش از بخش 
صنعت بود؛ بازده اندک به هیچ‌وجه قابل دوام نبود. باید به كشاورزي گروهی 
پرداخته می‌شد و برای این امر کولاک‌ها (کشاورزان ثروتمند) باید نابود 
می‌شدند. جنگی وآقعی در سطحی محدود میان کولاک‌ها و کلخوزها چنان 
مزورانه و خطرناک بود که روستاها بهتر دیدند. تحت نظارت پلیسی شهرها 
و کارخانجات باشند. علاوه بر آن. دهقانان» حتی دهقانان فقیر درک چندانی 
از مفیهوم سوسیالیسم نداشتند. برای خاموش کردن بحران تعاون» تبلیغات 
استالینی روی این مطلب اتکا کرد که هر کشاورز حتی در درون کلخوز 
می‌تواند یک خانة مسکونی, یک قطعه زمین شخصی (که مساحتش در هر 
منطقه از روسیه متفاوت بود) و یک طویله (یک گاو یک مرغدانی و..) 
برای خود نگهدارد. استالین که هیچ‌گاه از اعمال زور روگردان نبود معتقد 
بود که ایجاد کلخوز باید با رضایت و نه با فشار انجام گیرد. دهقانانی که وارد 
کلخوز می‌شدند می‌توانستند از آن خارج شوند. توسعة آموزش‌های جهت‌دار 
و هشیاری شبه نظامیان, به تدریج تمام موانع را از میان برداشتند. 

6 برنامه دوم (۱۹۳۸۰۱۹۳۳). پس از تثبیت موفقیت‌های برنامة پنج 
ساله اول (که ثه ماه زودتر از موعد به پایان رسید)» برنامة دوم. در جبهت 
ارتقاء سطح زندگی مردم. افزایش تولید با توسعة صنایع سیک بهبود وضع 
راه‌های ارتباطی» افزايش دستمزدها و کاهش قیمت‌ها طرح شد. در 
چهارچوب این طرح بود که استاخانوویسم (برگرفته از نام یک کارگر 
خیاط)؛ با هدف بازده بیشتر از فعالیت به وجود آمد. برنامهٌ کلخوزسازی 
ادامه یافت و وضع کشاورزان در کلخوزها بهتر شد. میزان املاک خصوصی 
که درامدهای آن اختصاص به شخص کشاورز داشت» افزایش یافت. در 
گزارشی که استالین در ۱۹۳۹ به کنگرة حزب کمونیست ارائه داه 


روسیه و سوروی 


ویاشسسلاو مولوتف آناستاز میکویان 
(متولد ۱۸۹۰) (متولد ۱۸۹۵) 
از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۹ واز ۱۹۵۳ تا رئیس شورایعالی شوروی 
۶ سیاست خارجی از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵ 
شوروی را رهبری کرد 


بازده صنعت نسبت به سال ۱۹۳۳ به میزان ۲۳۸ درصد و درآمد ملّی به 
بیش از دو برابر افزایش یافته بود. در بخش کشاورزی نیز (به ویژه 
محصولات استراتژیکی مانند گندم, شکر, پنبه) وضع به همین منوال بود. 
تولید پنبه چهار برابر شده, استحصال طلا به ۶ برابر رسیده و میزان تولید 
برق به هفت برابر رسیده بود. اتحاد شوروی به موازات پیشرفت‌های 
اقتصادی, پیشرفت‌های فرهنگی شگفت‌انگیزی نیز داشت. در ۱٩۱۴‏ تعداد 
باسوادان جمعیت ۱۳۰ میلیون نفرة کشور (ابتدایی» متوسط و عالی) حدود 
هشت میلیون نفر بود؛ اما در ۱۹۳۷ سی و هشت میلیون کودک در 
دبستان‌هاء ده میلیون نفر در دبیرستان‌ها و هفتصد هزار نفر در دانشگاه‌ها 
تحصیل می‌کردند. نوعی فرهنگ روسی نیز به وجود آمده بود (ادبیاتِ, 
سلینی) که پژواک انقلاب بود. 


>) لرزه‌های سیاسی 

با این وجوده روسيهٌ استالین» علی‌رغم پیشرفت‌های شگفت‌انگیزش: 
با آزادی به مفهوم اروپایی واژه» پس از ۱۷۸۹ بیگانه بود. کارگر روس, تحت 
حمایت قانون اجتماعی خاصی بود که هنوز در هیچ جای دنیا وجود نداشت 
و محروم از هر گونه آزادی سندیکایی (به ویژه حق اعتصاب) بود. جراید و 
افکار عمومی تحت کنترل قرار داشتند. چکا نابود شده ولی از اول مارس 
۲ جای خود را به [0.0.۳.0 (که گپئو نامیده می‌شد). داده بود. تمام 
مخالفان رژیم با همان شدت و خشونت کشورهای توتالیتر [ قدرت مطلقه 
دولت ] تحت تعقیب بودند (امری که رقبای شوروی را به مقايسة -البته 
اشتباه -رژیم‌ها سوق می‌داد. چون ساختارهای هر رژیم در پاره‌ای زمینه‌ها 
به هم شباهت دارد ولی به طور کامل ارتباطی با هم ندارند). در ۱٩۳۴‏ 
استالین گپئو را منحل کرد ولی قدرت این سازمان نابود نشد. بلکه در اختیار 
کمیساریای (وزارت) داخله قرار گرفت. قتل کابروف. عضو دفتر سیاسی 
حزب کمونیست شوروی در اول دسامبر ۱۹۳۴ نقطهٌ آغاز فوران خون در 
شوروی شد. استالین بسیاری از رهبران اسبق انقلاب: پیاتا کف رادک؛ 
بوخارین؛ کرستینسکی, رایکف» روزنگولز و گروهی دیگر را به اتهام توطئه 
علیه امنیت کشور به مرگ محکوم کرد. خشونت و قاطعیت این سرکوب که 
توسط رقبای آن زمان شوروی افشا شد. رهبران بعدی کشور را وادار کرد تا 
پس از مرگ استالین در ۱۹۵۳ به سیاستی ضد استالینی روآورند. 

0( مسائل سیاست خار جی 

سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی تا پیش از جنگ دوم جهانی 
عبارت بود از: 

6 به رسمیت شناساندن حکومت شوروی از سوی تمام کشورهای 
نیرومند و انعقاد معاهدات و قراردادهای عدم تعرض که حکومت آلوده به 
خون و جنایت سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ مانع آن بود. 

6 این شناسایی مانع از تشکیل یک بلوک ضدکمونيستِ متشکل از 
آلمان نازی, ایتالیای فاشیست و ژاپن نشد. ورود شوروی به سازمان ملل در 
۴ تشانة تمایل این کشور به همکاری در امور بین‌الملل بود. از سویی 
دیگر, کمونیست‌ها همواره خطر قدرت‌های محور برای صلح جهانی را جار 
زده‌اند. در شمارهٌ 13/۵ ٩۳۹/۲/‏ معلوم خواهد شد. به نزدیک شدن ژرمن 
-شوروی در ۱۹۳۹ چه نامی باید داد. 


روسیه و شسوروی 


0 -اتحاد جماهیر شوروی» پس از جنگ جهاني دوم 


2) قانون اساسی و تشکیلات اداری شوروی 

روسیه شوروی» تحت رژیمی است که در قانون اساسی ۵ دسامبر 
۶ مقرر شده است. قانونی آزادمنشانه‌تر و گسترده‌تر از قانون ۱۹۲۴. این 
کشور همانند ایالات متحدة آمریکاه اتحادیه‌ای از ایالات است. جفرافیای 
سیاسی کشور از زمان تعیین مرزها در ۱۹۱۹ متحمل تغییرات متعددی 
شده است به ویژه در مرز لهستان که در فوریهٌ ۱۹۴۵ در بالعا خط کورزون 
به عنوان مرز معین شد. تقسیمات سیاسی شوروی, در نقشة مقابل آمده 
است: 

٩‏ اتحادیه, شامل پانزده جمهوری است که هر یک از آن‌ها جمعیتی با 
اکثریت ملی دارند و نام خود را به جمهوریشان داده‌اند. مهم‌ترین این 
جبهوری‌ها 35۳58 با ضرکزیت مسکو است کنه طبّق آمار #انوية 
۷ ۱۲۷۳۰۰۰۰۰ نفر جمعیت و ۱۷۰۷۵۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و 
کوچک‌ترین جمهوری از نظر مساحت, ارمنستان (با ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع 
مساحت و ۰ جمعیت) و کوچک‌ترین جمهوری از نظر جمعیت؛ 
استونی (۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۱۳۰۰۰۰۰ جمعیت) است. 
مجموعهٌ جمپوری‌ها به ۱۱۱ ناحیه و منطقه تقسیم شده‌اند که در تقسیمات 
فرعي اداری, شامل ایالات» شهرها و گروه‌های شهری‌اند. در ضمن بعضی 
نواحی و مناطق واحدهایی مستقل و مطابق با ویژگی‌های ملی‌اند و 
حکومت خاص خود را دارند: ۲۰ جمهوری مستقل, ۸ ناحیه مستقل و ۱۰ 
منطقة ملی. 

۵ تقسیم قدرت طبق نمودار مقابل است. 

۵ تنها حزب رسمی, حزب کمونیست و ارگان عالی آن؛ کنگرة حزب و 
وابسته به یک کمیتهٌ مرکزی است که فعالیت‌هایش را یک دفتر سیاسی 
هدایت می‌کند. کنگره هر چهار سال یک بار تشکیل می‌شود و کميته 
مرکزی هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد (البته تواتر این 
اجلاس‌ها می‌تواند بیشتر باشد). دفتر سیاسی به ریاست یک دبیرکل به آمور 
جاری رسیدگی می‌کند و یک کمیسیون کنترل حزب تقریباً همه روزه جلسه 
دارد. تشکیلات حزب کمونیست در سطح ملی است و به شیوه‌ای مشابه در 
هر جمهوری اعمال می‌شود. در انتخابات ۱۲ ژوئن ۱۹۶۶ تعداد 
رأی‌دهندگان ۱۴۳۹۰۷۰۳۱ نفر بود که ۱۵۱۷ نماینده برای شورای عالی 
انتخاب کردند: ۱۱۴۱ کمونیست و ۳۷۶ نماینده غیرحزبی. در سال ۱۹۶۸ 
اختیارات کشور به شرح زیر تقسیم شده بود: 

- رئیس شورای عالی شوروی: نیکلای پادگورنی (از اوت ۱۹۶۶)» رئیس 
دولت: آلکسی کاسیگین (از اکتبر ۱۹۶۴). معاون اول‌های رئیس جمهور 
مازوروف و پلیانسکی؛ مهم‌ترین وزیران: گرچنکو وزیر دفاع, گرومیکو وزیر 
آمور خارجه؛ پاتولیشف وزیر بازرگانی خارجی. 

- اعضای دائمی دفتر سیاسی کميتة مرکزی حزب عبارت بودند از: 
برژنف» شلست. شلپین, کریلنکو, کاسیگین؛ مازوروف پلش, پادگورنی, 
پولیانسکی, سوسلوف و ورونوف. در آوریل سال ۱۹۶۷ حزب کمونیست 
شوروی دارای ۱۲۶۰۰۰۰۰ عضو بود (اندکی کمتر از ۱۰ درصد 
رأی‌دهندگان). حزب کمونیست روسیه از طریق سازمانی موسوم به 
کامنفورم» تأسیس شده در ۱۹۴۷ با دیگر احزاب کمونیست اروپا در تماس 
بود ولی این سازمان در ۱۷ آوریل ۱۹۵۶ منحل شد. 


ظ) از پایان جنگ جهانی دوم. تا مرگ استالین 

9 خاتمهُ جنگ. جنگ جهانی دوم برای روسیه به بپهای هفده میلیون 
کشته و خنارات مادی عظیمی تمام شد (ن.ک: جدول شمارة ۷۰ پیوست)؛ 
از این‌رو اقتصاد کشور باید دوباره بازسازی و ترمیم می‌شد. این بازسازی و 
ترمیم از مهم‌ترین اهداف برنامةٌ پنج سالة اصلاحات و توسعة اقتصاد ملی 
بود که در ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در ۱۹۵۰ خاتمه یافت. طبق معمول 
ظریف‌ترین مشکل, بخش کشاورزی بود. کلخوزها باید درهم ادغام و کار 
تبلیغات جنگ قطع می‌شد. اين پیشرفتِ اقتصادی و سیاسی, به رهبری 
استالین, افزایش قدرت ایالات دولتی و سرکوب مخالفان در اولین سال‌های 
پس از جنگ را در پی داشت. 

خاتمةٌ جنگ, مسألهةٌ ظریف مرزها را نیز حل کرد. خط کورزون که در 
۹ تععیین شده بوده پس از تعیین تکلیف ملیت‌هاء تقریباً تثبیت شد: 
کنفرانس پوتسدام (ژوئیه -اوت ۱۹۳۵) مرز غربی بالتیک را مشخص کرد و 
سرانجام جزایر کوریل در جنوب جزیرهُ ساخالین به شوروی واگذار شد. 

علاوه بر آن, طبق توافق‌های به عمل آمده میان آمریکا و روسیه, 
یک منطقه نفوذی برای شوروی در اروبای مرکزی تعیین گردید 
(جمهوری‌های خلقی. ن.ک. 13 /۹۴۳/۵) و امنیت شوروی در غرب را 
تعیین کرد. 
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تقسیمات کشوری اتحاد جماهیر شوروی 


تشکیلات سیاسی شوروی 


شوروی: تقسیمات کنونی 


شورای ملیت‌ها 
شورای اتحاد ۲ نماینده از سوی اتحاد جماهیر 
۱ نمايندة جمهوری خودمختار 
۵ نماینده ناحیة خودمختار 


برای هر ۳۰۰/۰۰۰ سکنه, یک نماینده ۱ نماینده اراضی ملی 


۱ شووای وزیران (متتصب دییرخالی شور اجرایی 
گنورکی مالنکف (متولد 
۳ جانشین استالین از 
۳ تا ۱۹۶۵ 


سیاست شوروی از 1٩۵۸‏ 
تا ۱۹۶۴ (استالین زدایی و 3 
«همزیستی مسالمت‌آمیز» 
با کشورهای کاپیتالیست). 


نیکلای بولگانین 
(۱۹۷۵-۰۱۸۹۵) نسخست 
وزیر از ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۸ 
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٩۴۷۰۲/۵0۵ 


110۳۸ ۱۱0۵۱ 


«تثلیث» شوروی (لنین» انگلس, مارکس) در تمامی تظاهرات شمایل آنان نمایش داده می‌شود. 


9 مسائل بین‌المللی. مشکل بزرگ پس از جنگ, روابط میان بلوک 
غرب (ایالات متحدة آمریکا و کشورهای دنباله‌رو سیستم دفاعی آن) و 
بلوک شرق (شوروی و حکومت‌های دموکراسی خلقی) است که تضاد 
زیادی با هم دارند: تضاد میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم. حکومت 
پرولتاریایی و بورژوازی» حکومت انقلابی و محافظه کار. شوروی فعالانه در 
تشکیلات سیاست جهانی شرکت دارد (ن.ک. 1 /۸۴۹/۲). کنفرانس‌های 
دومبارتون ا وآکس و بالتا (۱۹۴۴ و ۱۹۴۵) ظاهراً تدارک مقدماتی را دیدند 
که بعدها همزیستی مسالم تآمیز نام گرفت ولی اوضاع بین‌المللی به تدریج 
روبه تیرگی رفت: اولین مشکلات در زمينة آلمان (تقسیم شده به دو بخش: 
ن.ک. ۸ )٩۴۳/۵۱‏ و یوگوسلاوی بیرون آمده از نفوذ روسیه در ۱۹۴۸ 
(ن.ک. 12/2 /3۴۳/۵) بروز کرد. وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر 
دنیا که زادهٌ جنگ بوده پس از جنگ نیز برچیده نشدند و این نوعی تهدید 
نظامی برای شوروی بود؛ ایالات متحدهٌ آمریکا نیز به نوبهٌ خود نتوانسته بود 
روند گسترش کمونیسم را سد کند (تأسیس جمهوری خلق چین در اکتبر 
۹ امروزه روابط دو ابرقدرت را فضایی آکنده از تتش احاطه کرده است 
که جنگ سرد نامیده می‌شود (نشانة بارز این تتش؛ بحران برلین در ۰۱۹۴۸ 
ن.ک. ۸۵/3 ٩۴۳/۵/‏ و جنگ کره در ۱۹۵۰ ن.ک. 2۵/۳/3 است). امنیت 
شوروی بیشتر در معرض خطر قرار دارد. چون این کشور در زمينة تسلیحات 
هستهاین از رقیب آمریکاین-خود: عنقب: ماتدغتر آست (آواینی بمتمان 
هسته‌ای شوروی در ۱۹۴۹ آزمایش شد). 
») به سوی همزیستی مسالمت‌آمیز 

مرگ استالین در ۵ مارس ۱۹۵۳. باعث یک سلسله واکنش‌های مههم 
در سیاست داخلی شوروی شد. توقیف و اعدام بریا در ۲۳ دسامبر ۱۹۵۲۳ و 
بعد نخست وزیری مالنکف و پس از او بولگانین از اعضای رده بالای حزب. 
مهم‌ترین رویداد این دوره عبارت بود از اجلاس بیستمین کنگرهٌ حزب 
کمونیست شوروی که در قطعنامه تنظیمی آن پذیرش توسعه و افزایش 


قدرت و اعتبار شوروی و محکومیت قاطعانةٌ شخصیت‌پرستی آمده بود. 
محکومیتی که به تنفر از نقش استالین» سرکوب مقامات بلامنازع و رده 
بالای حکومتی و به عبارت دیگره تمام عوامل منفی منجر شد. عواملی که 
از بسیاری جهات, گاه شوروی را به روسيهٌ عصر نیکلای اول شباهت می‌داد. 
پس از کنگرة بیستم. کمیتهُ مرکزی» همکاران اسبق لنین و استالین را از 
حزب اخراج کرد: مولوتف مالنکف, گا گانوویچ» شپیلف. اتهامشان این بود که 
از مسیر لنین جدا شده‌اند. چون لنین گفته بود باید میان تمام دولت‌هاء با هر 
رژیم اقتصادی و اجتماعی متفاوتی همزیستی مسالمت‌آمیز برقرار باشد. 
آنان متهم بودند که با درک غلط خویش باعث بروز مشکلات اقتصادی و 
کشاورزی موجود شده‌اند. از دیگر نتایج کنگرهُ بیستم. به قدرت رسیدن 
نیکیتا سرگنی‌یوویج خروشچف بود: مردی از اهالی اوکراین؛ متولد ۱۸۹۴ و 
از خانواده‌ای کشاورز که فقط در نقش هوادار در انقلاب شرکت کرده و از 
سال ۱٩۳۳‏ عضو کميتهة مرکزی حزب کموئیست بود. 

از این زمان» سبک تازه‌ای در سیاست شوروی به وجود آمد. سبکی نه 
تنها در جهت افزایش رفاه مردم. بلکه در جهت رسیدن و پیش افتادن از 
بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به منظور عبور از مرحلةٌ سوسیالیسم به 
کمونیسم که مفهوم آرماني تحول اجتماعی است. در این راستا تنب 
نمی‌بایست به بازدهی هر چه بالاتر بسنده می‌شد بلکه فرهنگ عمومی نیز 
باید ارتقاء می‌یافت. لذا توجه به اصول «خودگرداني» سندیکاهاء 
تعاونی‌های محلی و امثال آن در دستور کار رهبران قرار گرفت, در جبهت 
تمرکززدایی در بخش صنعت نیز اقداماتی صورت پذیرفت (ایجاد نواحی 
اقتصادی با یک شورای مدیریتی, قطع برنامة پنج سالة پیش‌بینی شده 
برای سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۰ و اجرای یک برنامة هفت ساله برای دور ۱۹۵۹ 
تا ۱۹۶۵ وه 

علت سقوط خروشچف در ۱۹۶۴ که برخلاف مرگ استالین؛ با هیچ 
«تسویه» یا «پاکسازی» سیاسی همراه نبود. نوعی شکستِ سیاست 


روسیه و شوروی 


لنونید ایلیج برژنف آلکسی کاسیگین 
(متولد ۱۹۰۶) (متولد ۱۹۰۴) 
دبیرکل حزب کمونیست نخست وزیر از 
اتحاد شوروی از ۱۹۶۴ ۱۹۶۴ 


کشاورزی (نقطهٌ سیاه اقتصاد شوروی) حکومت او و بی‌تردید روش خاص 
این دولتمرد برجسته در پیشبرد سیاست بین‌المللی بود. ظاهر انتقادی که از 
خروشچف می‌شد. به معنای واقعی انتقاد از سیاست او نبود بلکه بیشتر به 
خاطر آن بود که به حد کافی پایبند قواعد مباحثات جمعی نبود و در کمیتة 
مرکزی یا هیئت وزیران» سر فرود نمی‌آورد. در ۱۹۶۴ لشونید برزنف به 
ریاست حزب برگزیده شد که کاسیگین را به نخست وزیری منصوب کرد. در 
روند سیاسی تحولاتی به وجود آمده است ولی در مجموع همزیستی 
مسالمت‌آمیز با درگیری‌های شدید بین‌المللی زیر سئوال است. 

واقعیت این است که پس از ۱۹۵۳ شوروی در همین زمینه با 
مشکلات زیادی مواجه شده است. در مقابل تلاش بی‌وقفه ایالات متحدهٌ 
آمریکا برای محنود ساختن و عقب راندن کمونیسم» طبیعی است که 
شوروی سعی در گسترش کمونیسم دارد. پیوندهای موجود با دموکراسی 
خلقی, تقویت می‌شود. حتی گاه به صورتی که یاداور امپریالیسم است 
(ن.ک. 9/0 ٩۳۳/۵/‏ مشکلات با مجارستان و چکسلواکی). شوروی: 
تقریباً از تمام نهضت‌های مخالف کاپیتالیسم (به ویژه نهضت‌های 
ضد استعماری) حمایت می‌کند و سرانجام این که همواره و به طرزی 
خشونت‌آمیز مخالف اتحاد دو آلمان است (ن.ک. ۸۵/2 .)٩۴۳/۵/‏ کشورهای 
جهان سوم و کشورهای عقب مانده در آسیا و آفریقا. نقش مهمی به شوروی 
داده‌اند. روسیهٌ شوروی؛ هر گاه پای تهدید استقلال کشورهای تحت استعمار 
قدیم به میان آیده در امور آن مداخله می‌کند (۱۹۵۶ در سوئز, ۱۹۶۲ در کوبا) و 
چه با ارسال سلاح و چه اعزام نیرو و در درگیری‌های تأثرانگیز ویتنام و 
مشکلات لاینحل خاورمیانه شرکت داشته و تاکنون از سیاست جمهوری 
متحد عرب (به رهبری عبدالناصر) حمایت کرده است. 

مشکلات عقیدتی سیاسی شوروی با چین مائوئیست در شمارةٌ 
۲ مورد بحث قرار گرفته است. 

* تحول اقتصادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر بی‌نهایت چشمگیر 
بوده است. ۰ دانشجوی سال ۱٩۳۹‏ تعدادشان به ۰ نفر 
رسیده است؛ تعداد نوآموزان و دانش‌آموزان در ۱۹۶۵ از مرز ۱۷۱۰۰ 
گذشته است (اين تعداد در ۱۹۳۹ پنجاه میلیون نفر بود). در همین دوره» 
جمعیت کل روسیه از ۰ به ۰ نفر رسیده است. 
مهارت‌های فنی و علمی شوروی به طور چشمگیری در بخش «تسخیر 
فضا» جلوه‌گر شده است. 

در زمینه تشکیلات اقتصادی به معنای خاص واژه باید گفت؛ 
تمرکززدایی تدریجی که به نوعی تحمیل شده است. مغایر با اقتصاد 
برنامه‌ریزی شده‌ای است که باعث پیروزی انقلاب شد. نقطهً ضعف 
شوروی» بخش کشاورزی است. بخشی که در آن. تجربیات اقتصادی و 
سیاست‌گذاری‌های مختلف به طور مرتب جایگزین یکدیگر می‌شوند ولی 
برخلاف صنعت. موفقیتی به دست نمی‌آید. تلاش زیادی در جهت 
بهره‌برداری از اراضی سیبری و دیگر اراضی به عمل آمده است. امروزه 
تلاش در جهت اصلاح شیوه‌هء ایجاد نوعی شور و اشتیاق میان روستاییان 
برای تشویق کلخوزها به تولید بیشتر و گذر از کشاورزی (سنتی» به 
کشاورزی علمی است. 


سوندی‌ها همه ساله به یادبود گشت طولانی گوستاووازابانی استقلال سوند. یک مسابقه عظیم اسکی گروهی به مساحت ۸۵ کیلومتر تر تیب می‌دهند که هزاران اسکی‌باز غیرحرفه‌ای در آن سرکت می‌کنند. 
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۱-کشورهای اسکاندیناوی و فنلاند 


برای شرح وقایع به ترتیب وقوع به جداول ۵۸ ۸۵٩‏ ۶۰ و ۶۱ مراجعه 


۸ -مراحل آغازین: وایکینگ‌ها و وارگ‌ها 


2) منظور از اسکاندیناوی 

اراضی شمال غرب اروپا که مدت‌ها پوشيده از یخ و غیرمسکون 
بود. خیلی دیر دارای جمعیتی شد. در اوایل عصر مسیحیت کوج دسته 
جمعی اقوام مختلف به سمت شمال آغاز گردید. بین قرون سوم و پنجم 
میلادی» شاخه‌ای از اقوام ژرمنی, عازم این مناطق شدند. اقوامی که از 
سواحل ویستول به حرکت درآمدند و در قرن پنجم در غرب اروپا پراکنده 
شدند لذا منظور از اسکاندیناوی» بیشتر یک واحد گویشی است که اراضی 
فتح شده در دوردست‌هاء توسط وایکینگ‌ها (ایسلند. گروئنلند) و تا حدی به 
طور مصنوعی فنلاند (که جمعیت آن هند و اروپایی نیست ولی همواره در 


رابطةٌ تنگاتنگ با اقوام موسوم به «نرماند» در اروپا بوده‌اند) به آن وابسته‌اند. 

در بخش آن سوی بالتیک, یک تمدن نظامی و دریایی (قبور کشتی 
شکل) به نام تمدن وندل شکل گرفت. اقا در سمت آتلانتیک» تا پیش از 
قرن هشتم میلادی, هیچ تمدن مهمی که قابل ذکر باشد. به وجود نیامد. 

۵ با آن که آگاهی‌های باستانشناسی در زمينة آغاز تاریخ اسکاندیناوی 
چندان پیشترفتی نداشته است ولی شکی وجود ندارد که از قرن ششم 
-هفتم» سه گروه جمعیتی, اندک» اندک» خود را از دیگران متمایز ساختند: 
آنگلوسا کسون‌هاء ژوت‌ها [ يوت‌ها ] و دانمارکی‌ها در شبه جزيرة یوتلند و 
جزایر مجاور. اقوام شمال (سور) و جنوب (گوتار) سوئد اینده را ساختند و 
اقوام «مسیر شمال» اندک» اندک در یکدیگر ادغام شدند و بعدها نروژ را به 
وحود آوردند. 

در مناطق و نواحی یاد شدهء پادشاهی‌های کوچکی شکل گرفت (با 
سه قشر اجتماعی: اشرافیتِ جنگجو مردم و بردگان)» فرمانروایان درست 
همانند قبایل ژرمن» انتخابی بودند ولی اصل موروئیّت معمولا با انتخاب» 
هماهنگی داشت. اولین سلسله‌های پادشاهی که ظاهراً اهمیتی داشتند. 


عبارت بودند از: اینلینگارها در سوئد و نروژ و بلینگ‌ها (قرن دهم) در 
دانمارک. طبقهٌ اشراف را مالکان اراضی وسیع و رسای قبایل محلّی 
(یارل‌ها) تشکیل می‌دادند. 

9 جامعهُ بدوی اسکاندیناو» متکی به کشاورزی و دامداری و 
مبادلات به صورت جنسی بود و در قرن نهم هنوز مرکزیتی به عنوان شهر 
وجود نداشت. فرهنگ مذهبی محل از روی متنی به زبان ایرلندی و با 
عنوان ادا به قلم سنوری اشتور لوزون برای ما شناخته شده است. 

تماس‌های تجاری با غرب در قرن هشتم باعث بیداری مردم 
اسکاندیناو شد (پیشرفت فن دریانوردی» رواج خط نوشتاری رونی). طبق 
معمول, اولین کسانی که اسکاندیناوی را ترک کردنده ساکنان سواحل و 
لنگرگاه‌های متعدد «ویک» بودند و به همین دلیل در زبان‌های قدیم 
ژرمنی» ویکینگ یا وایکینگ نامیده می‌شدند. ( که واژه‌ای توهین‌آمیز با 
مفهوم «دزدان دریایی» بود). کسانی که از طریق بالتیک عازم شرق 
می‌شدند» «بازرگانان» (در زبان اسکاندیناو «واثرینگی» که وارهُ وارگ‌ها از 


آن گرفته شده است) بودند. 


1 
٩۹۴۸۰۱ هر‎ 


) تهاجمات 
گسترش اسکاندیناوهاء در نقشة جغرافیایی زیر مشخص شده است. 
نکته قابل توجه در نگاه اول این است که اگر تمام «نرماندها» به 
دزدی و «راهزنی دریایی» می‌برداختند ولی هدفشان یکسان نبود. 
سوندی‌ها (وارگ‌ها) بازرگان و مزدور و به قرار معلوم واجد خصوصیاتی 
برای فرماندهی بودند. به همین دلیل به شیوهٌ قابل تحسینی» اسلاوها را 
احاطه کردند و بر روس‌ها فشار آوردند (ن.ک. ۸/2 .)٩۴۷/۱/‏ دانمارکی‌هاء 


نمونه‌ای از کشتی وایکینگ‌ها 
(موسوم به کشتی اوز برگ) 


فاتحانی سیاستمدار و در جست و جوی سرزمین‌های وسیع بودند. نروژی‌ها 
با سازماندهی کمتر درگروه‌های کوچک وارد عمل می‌شدند و بیشتر به 
دزدی اکتفا می‌کردند (اين راهزنی‌های کورکورانه. آنان را تا مراکش و مصر 
رساند). 

6 یورش‌های آغاز شده از اواخر قرن هشتم. تا اوایل قرن دهم (حدود 
سال ٩۳۰‏ به طول انجامید. راهزنان دریایی اسکاندیناویایی حکومت‌های 
کوچکی تشکیل دادند و گاه در مردم محلی محاصره شده ادغام شدند. به 


گسترس اسکاندیناوها 


سرزمین‌های اصیل وایکینگ 
گسترش وایکینگ‌ها 
حکومت‌های بنید شدة وایکینگ‌ها, .الا 


سلطة وایکینگ‌ها .. 
دولت‌های متشکل زیرا سلطه "27 ." 1 
و نفوذ وایکینگ‌ها ۱ پ۳ 

8 ۳ حفتن 


۷۶ 5 ۰ 


اد 
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و 
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سهولت می‌توان. عصر سلطة نروژی‌های بسیار پراکنده و عصر سلطهٌ 
سازمان یافتهتر دانمارکی‌هاء از جمله هفت حکومت شناخته شده آنان (سه 
حکومت در انگلستان, دو حکوت در فرانسه در حوالی روئن و نانت: یک 
حکومت در سرچشمه‌های وزر و یکی هم در سرچشمه‌های راین) و عصر 
سلطة سوندی‌ها در اراضی اسلاو را از یکدیگر متمایز کرد که در عصر اخیره 
وارگ‌ها به صورت رهبران سیاسی (پرنس‌نشین کی‌یف) با جنگجویان 
مزدور (به عنوان مثال, گارد وارگ‌ها در بیزانس) درآمدند. 

پس از یک وقفه در قرن دهم که بی‌تردید ناشی از تغییر شکل اوضاع 
آروپا (عقب‌نشینی معاملات جنسی در مقابل اقتصاد متکی به پول؛ گسترش 
مسیحیت) و مشکلات داخلی دانمارک (ساماندهی مجددٍ ساختار نظامی و 
سیاسی, توسط هارولد اول ملقب به دندان آبی و پسرش سون ملقب به 
ریشو در نیمه دوم قرن دهم) بود, موج حملات از قرن يازدهم, از سرگرفته 
شد (تشکیل امپراتوری دانمارکي کنوت کبیر ن. ک. ۹۴۲/۱/۸۵/6. استعمار 
ایسلند توسط نروژی‌ها و بعد توسط اریک ملقب به سو قرمز و در سال 
۸ استعمار گروئنلند و حتی شاید آمریکای شمالی -وینلند حدود سال 
۰) فتح انگلستان توسط گییوم فاتح در ۱۰۶۶ به سیادت دانمارک در 
غرب پایان داد (گییوم از اعقاب وایکینگ‌های مستقر در مصب رود سن بود. 
اما سیاست و اقداماتش به هیچ‌وجه جنبة سیاسی اسکاندیناویایی نداشت, 
چون هدف اوء نابودی پادشاهي انگلیسی -دانمارکی بود). 

۵ پیدایش حکومت‌های اسکاندیناویایی. از قرن نیم -دهم, نروژ 
دانمارک و بعد سوئد از آشفتگی‌های عصر قرون وسطایی خارج شدند. 
حکومت‌هایی پادشاهی به سبک و سیاق غرب اروپا به وجود آمد و در این 
مناطق که هنوز بت‌پرستی رواج داشت کلیسا جایگاهی یافت (سن اولاف 
۰-۶ در نروژ). دانمارک اقدام در جهت یکپارچگی خود را در حدود 
سال ۹۵۰ به همت گوروم قدیم آغاز کرد؛ نروژ در اواخر قرن نهم (به همت 
هارلد زیبا مو)؛ سوئد از این دو عقب‌مانده‌تر بود و تمرکز قدرت در آن تاقرن 
سیزدهم (بنیانگذاری استکهلم) معوق ماند. 


») پاره‌ای مسائل مربوط به وایکینگ‌ها 


لت به این سئوال پاسخ‌های زیادی داده شده که هیچ یک 
در ترین دشتم 7 باردمیر از محدودة فرضیه فراتر نمی‌روند. اگر استناد ما به 
چه بود؟ تاریخ سنتی اسکاندیناو باشد (متون نوشته شده به 
خط رونی) تنها یک علت وجود داشت: جست و جوی 
طلا. همچنین می‌توان تورم جمعیت (در نروز)؛ تا 
حدودی واکنش به تهدیدات فرانک‌ها و میل به 
قهرمانی‌های جنجگویان را هم در نظر داشت. 


اچ‌‌ت۵- ۰« ۱ 
‌ِ شندتی شمالی‌ها 


تهاجمات به دنبال مأموریت‌های شناسایی صورت 
گرفت؛ به این ترتیب راه‌های دریایی معین شدند و 
وایکینگ‌ها, کمتر از این مسیرها منحرف شدند. 
پیشرفت در فنون دریائوردی (استفاده از بادبان, 
اصلاح دکل‌ها) امکان ساخت ناوهای نسبتاً طویل 
(۲۰ تا ۲۵ متر) رافراهم آورد که می‌توانستند, یکصد و 
حتی دویست سرباز را در خود جای دهند. ناوگان‌های 
وایکینگ‌ها با دقت سازماندهی می‌شدند؛ غالبا از 
رودخانههابالا می‌آمدند و اکثر در نزدیکی شهرها و 
روستاها توقف می‌کردند.قربنیانوایکینگ‌ها مطالب 
زیادی از قساوت و بی‌رحمی آنان نوشته و همگی را 
دزد و چپاولگر دانسته‌اند.البته آنان راهزنان مسیرهای 
طولاتی نبودند ولی راهزنانی دارای تشکیلات و 
سازمان که اهداف معمول در راستای جنگ‌ها را 
تعقیب می‌کردند: تهاجم به سرزمین بیگانگان برای 
کسب ثروت. 


نفوذ مستقیم بود. وایکینگ‌هاي حریص فلزات 
گرانبها, تمام اروپا را زیر پا می‌گذاشتند و حتی تا آسیا 
رفتند و باعث ایجاد نوعی واحد اقتصادی در ترکستان 
شدند. وایکینگ‌ها نوعی واسطهٌ مبادلات تجاری 
بودند و از آغاز جنگ‌های صلیبی به صورت واسعلة 
مبادلات عظیم درآمدند. آنان گردش اقتصاد اروپای 
شمالی را سازمان دادند و به رقابت با نواحی مهم 
مبادلات سنتی به رقابت پرداختند (منطقهٌ مدیترانه). 
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2) نکات مهم تاریخی 

9 دانمارک» پس از فروپاشی پادشاهی انگلیسی -دانمارکی» از قرن 
یازدهم تا چهاردهم عضری از یک ساسله آشوب‌ها و نابسامانی را پشت 
سر گذاشت که به صورت ادواری کشور را به نابودی کشاندند. دانمارک ابتدا 
با تجاوزات اسلاوها و وندها مقابله می‌کرد. بعد جدال‌های داخلی و 
نزاع‌های جانشینی وارت پادشاه و درگیری‌های شاه علیه فنودال‌ها و 
روحانیون؛ شیرازه کشور ر از هم گسیخت. دو بخش از این دوره ر می‌توان 
از دیگر بخش‌ها جدا کرد: عصر پادشاهی والدسار اول ملقب به کبیر 
(۱۱۸۲-۱۱۵۷) که وحدت و یکپارچکی دانمارک را به وجود آورده و عصر 
پادشاهی والدمار چهارم (۱۳۷۵-۱۳۴۰) که به رقابت میان اشراف 1 
مشکلات موجود با کلیسا خاتمه داد و حکومت را از نو بنیاد کرد. 

۵ ازدواج مارگریت دختر والدمار چهارم, با هااکون ششم, پادشاه نروژ 
در ۱۳۸۷ به وحدت دو پادشاهی انجامید (چون پس از مرگ شوهرش در 
۰ نايب‌السطنة دانمارک شد). تا سال ۱۸۱۴ دانمارک و نروژ یک کشور 
بودند. سرانجام در ۱۳۷۹ مارگریت ترتیبی داد که اریک پومرانیایی (نوة 
برادرش) به عنوان وارث پادشاهی‌های دانمارک نروژ و سوئد (معروف به 
اتحادية کالمار) به رسمیت پذیرفته شود. خواهیم دید (در ن) ) چگونه 
سوئدی‌ها در ۱۵۲۳ به همت گوستاو وازاء خود را از یوغ دانمارکی‌ها 
رهانیدند. 

میم‌ترین ویژگی تاریخ قرن شانزدهم تا هجدهم دانمارک» 
جنگ‌های مکرر با سوئد است: ابتدا فردریک دوم (۱۵۸۸۰۱۵۵۹)» 
می‌خواست اراضی از دست رفته را بازپس گیرد. ولی با شکست روبه‌رو شد 
(صلح سفید اشتین در ۱۵۷۰) و بعدکریستیان چهارم (۱۶۴۸۱۵۸۸) کشور 
ر وارد جنگ سی ساله کرد (۱۶۳۵) مداخلة کریستیانچهار که در پاسخ به 
استمداد پروتستان‌های به مخاطره افتاد آلمان انجام شد و برای غلبه بر 
فردیناند دوم امپراتور امپراتوری مقدس رومی ژرمنی» متکی به گروه‌هاي 
ارنست دومانسفلد بود. عواقب ناگواری به دنبال داشت» چون جنگ آلمان ر 
به جنگی میان دولت‌های اروپابدل کرد. پس از شکست مانسفلد در دسو و 
شکستِ کریستیان چهارم در موتر, دانمارک اشغال و مجبور به امضای 
پیمان صلح لوبک (مه ۱۶۲۹) شد که براساس آن متعهد شد که دیگر در 
آمور آلمان مداخله نکند. دانمارک» پس از حملة سوئد در ۱۶۴۳ طبق پیمان 
برومسبرو (۱۶۴۵) کنترل بالتیک را از دست داد. این شکست را شکست 
فردریک سوم از سارل دهم پادشاه سوئد وخیم‌تر کرد (پیمان صلح روسکیلد 
در ۱۶۵۸) که علی‌رغم بازپس‌گیری بورنهولم و تروندهايم طبق پیمان 
کپنباگ (۱۶۶۰) با اسکانی و هالند. به سوئد واگذار شده بود» بالتیک ر به 
صورت یک دریای سوئدی درآورد. 
دانمارک را نجات داد. شکست شارل از روسیه و مرگ او هنگام محاصرةٌ 
فردریک‌هال (ن.ک. ذیل -)) به دانمارک امکان داده نروژ را حفظ کند و 
بخشی از امیاز حق راهداری خود در باتیک را بازپس گیرد و بخشی از 
شلزویگ را به تصرف در آورد. 

به این ترتیب قرن هجدهم برای دانمارک» عصر آرامش و ترقی بود. 
تخت و تاج سلطنت از ۱۴۴۳ در اختیار خاندان اولدنبورگ بود که از ۱۶۶۰ 
جنبهة موروثی پیدا کرده و در آن هرگز بر سر جانشینی» جدالی به وجود 
نیامده بود. قدرت و اعتبار دانمارک به کنترل بالتیک بستگی داشت؛ کپنهاگ 
به صورت بندر بازرگانان درآمده و بورژواها در این شهر اعتبار و برتری یافته 
بودند. سرزمینی بدون بازی‌های سیاسی بین‌المللی که خزانة آن همواره از 
حقوق گمرکی و حق راهداری تغذیه می‌کرد. نه بحرانی داشت و نه قحطی 
به ویژه که منابع کشاورزی متعددی هم داشت. سرانجام این که دانمارک 
هیج‌گاه دچار جنگ‌های مذهبی نشد. چون خیلی زود به کشوری پروتستان 
مسلک (لوتری) بدل شد و از ۱۵۳۶ آزادی مذهب را پذیرفت. در عهد 
سلطنت کریستیان هفتم (۱۸۰۸-۱۷۶۶» صدراعظم اشترونزه. ساختار 
نوینی به کشور داد. (پذیرش آزادی بیان؛ آزادی انتخاب شغل و حرفه و غیره) 
و پس از او برنشتوف در ۱۷۸۸ دهقانان را از یوغ ارباب رعیتی رهانید. 


۷) دانمارک در قرن نوزدهم 

8 در عهد سلطنت کریستیان هفتم و فردریک ششمم. دانمارک قرباني 
حماسة ناپلتون شد. این متحد وفادار مپراتور. طبق معاهدهُ صلح کیلء نروژ 
را از دست داد. با این حال کنگره وین به عنوان جبران اراضی از دست 
رفته. مالکیت دوک‌نشین‌های شلزویگ (که بخشی از آن در تصرف 
دانمارک بود) و هولشتاین را به دانمارک واگذار کرد. این دو دوک‌نشین و 
دوک‌نشین لوثنبورگ جزو املاک شخصی پادشاه دانمارک با عنوان دوک و 


نه با عنوان پادشاه تعلق داشتند. مناطقی در منتهی‌الیه شبه جزیرةٌ یوتلند با 
جمعیتی آلمانی که خواهیم دید بهانة یک درگیری با پادشاه پروس در 
۴ شدند. 

فردریک ششم (۱۸۳۹۱۸۰۸) و کریستیان هشتم (۱۸۴۸-۰۱۸۳۹ تا 
حدودی به اصلاحات آزادیخواهانه دست زدند (بنیانگذاری حکومت‌های 
ایانتی) و در عهد سلطنت آنان دانمارک» آرامش و رفاه قرن هجدهم خود را 
باز یافت. پژواک انقلاب ۰۱۸۴۸ فردریک هفتم (۱۸۶۳-۱۸۴۸) را وادار به 
تعتی‌های السانی رای زا تنیز صامل هه آیین تس که 
دوک‌نشین‌های سلطنتی را همطراز دیگر دوک‌نشین‌ها درمی‌آورد. با اضافه 
شدن مشکل جانشینی» جارو جنجالی به وجود آورد که به سالةً 
دوک نشین‌ها معروف است. 

6 مسألة درک‌نشین‌ها. فردریک هفتم پسری نداشت. از این‌رو در 
کنفرانس لندن (۱۸۵۲) تصمیم گرفته شد. کریستیان» دوک گلوگسبورگ 
وارث تاج و تخت پادشاهی دوک‌نشین‌ها شود و همان ساختار پیشین تعیین 
شده در کنگرة وین» یعنی مالکیت شخصی آن‌ها را حفظ کند. اما کریستیان 
نیم. به محض رسیدن به پادشاهی, در ۰۱۸۶۳ شلزویگ را ضميمهّ دانمارک 
کرد و این اقدام واکنش جمعیت آلمانی زبان دو دوک‌نشین شلزویگ و 
هولشتاین را به دنبال آورد که فردریک اوگوستنبورگ را به عنوان دوک 
پذیرفتند و خواستار تشکیل مجمع فرانکفورت (یعنی مجمع کنفدراسیون 
ژرمنی) شدند. درگیر و دار این جدال میان دوک‌نشین‌هاء بیسمارک دست به 
یکی از آن ترفندهای سياسي بین‌لمللی زد که در آن استاد بود. در واقع 
دوک‌نشین‌های مورد بحث به دلیل موقعیت جغرافیایی‌شان (بین دریای 
شمال و دریای بالتیک) به پروس تمایل داشتند. از این‌رو بیسمارک تصمیم 
گرفت از این اختلاف برای الحاق آن‌ها به پروس استفاده کند. اما به عنوان 
یکی از امضاء‌کنندگان پیمان لندن» پروس نمی‌توانست از ادعاهای دوک 
ارگوستنبورگ حمایتی به عمل آورد؛ ولی می‌توانست با قانون اساسی سال 
۲ که به زمان سلطنت فردریک هفتم بازمی‌گشت. مخالفت کند. با عدم 


۳ 


۹۴۸۰۱/۵5۵ 


پذیرش دانمارک» پروس که اتریش را وارد ماجرا کرده بود -به این کشور 
اعلان جنگ داد. اتریش و پروس پس از یک پیروزی برق‌آساء استرداد 
دوک‌نشین‌ها را به کریستیان نهم تحمیل کردند (معاهدة صلح وین» اکتبر 
۴ پیمان گاشتاین (اوت ۱۸۶۵) تقسیم شلزویگ و هولشتاین بین 
پروس و اتریش را معین کرد و توافق شد, لوئنبورگ به عنوان خسارت 
جنگی جزو املاک شخصی گییوم اول باشد. 


کاخ سلطنتی فردر یکسبورگ 


5۵ 


۹۴۸۱/5۵ 


سونو 
۳۴ 


اولاف پنجم (متولد ۱۹۰۳) 
پادشاه نروژ از ۱۹۵۷ 


9 جنگ بر سر مسألهةٌ دوک‌نشین‌هاه آخرین صحنه نظامی تاریخ 
دانمارک تا پیش از هجوم آلمان نازی به این کشور در ٩‏ آوریل ۱۹۴۰ بود. 
مهم‌ترین واقعهة پایان قرن درگیری میان دو مجلس منتخب یعنی مجلس 
علیا (لنیستینگ) و مجلس سفلی (فولکتینگ با کثریت حزب چپگر بود 
محافظه کاران, با اتکا به لندستینگ و به رهبری اشتروپ نخست وزیر وقت 
تا ۱۹۰۱ قدرت را در دست داشتند و با تصویب لوایحی فریبکارنه جبهةٌ 
مخالف یعنی فولکتینگ را به بازی گرفتند. شکست محافظه کاران در 
انتخابات سال ۱۹۰۱ جناح چپ‌گرا را به قدرت رساند و یک رژیم پارلمانی 
به معنای واقعی را در دانمارک برقرار کرد. رژیمی که تحول خود را با قرار 


دادن دو مجلس در یک سطح از اهمیت کامل کرد .)۱٩۱۵(‏ 

۵ به اين ترتیب. دانمارک در آغاز قرن بیستم. یکی از متجددترین 
حکومت‌های دنا بو کشوری که موفق شد. در جنگ اول جهانی»بیطرفی 
خود را حفظ کند و طبق پیمان ورسای. بخشی از شلزویگ را بازپس گیرد. 
از آن پس: دانمارک تنها یک هدف را دنبال کرد: پیشرفت اقتصادی از 
طریق توسعهٌ تعاونی‌های متمایل به دامپروری و نظارت بر روند پیشرفت 
منظم صنعت و تجارت. از جنگ اول جهانی به بعده سوسیال دموکرات‌ها 
تقریبا همواره قدرت را در دست داشتند. بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و 
اجرای قوانین حمایتی؛ تا حدودی اقتصاد دانمارک را نامتعادل کرد. 
اقتصادی که پایه‌هایش به قدر کفایت محکم بود که بدون مشکلی بحران را 
از سر بگذراند. دانمارک علی‌رغم پیمان عدم تعرض امضاء شده در ۱۹۳۹ با 
هتیلر در ٩‏ آوریل ۱۹۴۰ به اشغال آلمان نازی درآمد و کریستیان دهم از 
۳ ععملا در کاخ خویش زندانی شد. پس از مرگ اوء پسرش فردریک 
نهم در ۲۰ آوریل ۱۹۴۳۷ به پادشاهی رسید و از ۱۹۷۲ مارگریت دوم ملکةً 
دانمارک شد. 
ساختار تشکیلاتی دانمارک و مسائل کنونی آن 

قانون اساسی امروز دانمارک مبتنی بر فرمان پنجم ژوئن ۱۹۵۳ است 
که قدرت قانونگذاری را بهپادشاه و مجلس عامه (فولکتینگ) می‌دهد و 
قدرت اجرایی در اختیار پادشاه و وزیران اوست که در مقابل مجلس 
مسئولیت دارن.پادشاه باید عضو کلیسای انجیلی لوتری باشد که کلیسای 
رسمی دانمارک است. قانون جانشینی مصوب ۲۷ مارس ۱۹۵۳ پادشاهی 
را در خاندان کریستیان دهم و ملکه آلکساندرین موروثی کرده است و این 
حق در صورت نبودن وارث پسرء به دختر تعلق می‌گیرد. در انتخابات ۲۳ 
ژانوية ۱۹۶۸ کرسی‌های فولکتینگ به اين ترتیب تقسیم شد: سوسیال 
دموکرات‌ها: ۶۲ کرسی, جناح چپ تندرو ۳۷ کرسی؛ لیبرال‌ها ۲۴ کرسی, 
محافظه‌کاران ۲۷ کرسی, حزب سوسیالیست خلق ۱۱ کرسی, 
سوسیالیست‌های چپ ۴کرسی و نمایندگان جزایر فروه و گرونلند ۴ 
کرسی. 

دانمارک به ۲۵ بخش يا استان تقسیم می‌شود که هر بخش توسط 
یک حاکم اداره می‌شود. جزایر فروئه که تا سال ۱۹۴۸ حکمرانی مجزا 
داشتند. در ۱۹۵۵ به طور کامل در دانمارک ادغام شدند. گروئنلند نیز دارای 
ساختاری همانند دیگر بخش‌هاست. 


استقلال نروژ: پادشاه ها کون هفتم در حال ادای سوگند در پارلمان؛ ۲۷ توامبر ۱۹۰۵ 


فردریک نهم (۱۹۷۲-۱۸۹۹) 
پادشاه دانمارک از ۱۹۴۷ 


۶ نروز 
2) مقاطع مهم تاریخی 

نروژه پس از درگیری‌های پادشاهی و فنودالي قرون وسطی. از ۱۵۲۳ 
به صورت یکی از اقمار پادشاهی دانمارک که از ۱۳۹۷ متحد آن بوده درآمد 
(اتحاديهُ کالماردن.ک. 1/۵). در ۱۸۱۴ این سرزمین تغییر ارباب داد. به 
این ترتیب که به برنادوت» نایب‌السطنه سوئد واگذار شد (پیمان صلح کیل)؛ 
واگذاری تأیید شده در فرمان ۶ اوت ۱۸۱۵ که وابستگی نروژ را به پادشاه و 
وزیر خارجه سوئد محدود می‌کرد. از این تاریخ» نروژ تحت رژیم مشروطه 
آیدسول (مصوب مه ۳۳۴ درآمد که قدرت قانونگذاری ر به یک مجلس 
منتخب می‌داد. اين قانون به پادشاه» تنها یک حق وتو می‌داد (که البته 
بیش از دوبار از اين حق استفاده نشد). در آغاز قرن نوزدهم, نروژ به صورت 
آزادترین کشور اروپا درآمد. نروژه بیگانه با مشکلات سیاسی دیگر 
حکومت‌های جهانی در قرن نوزدهم. اقتصاد خود را توسعه داد (صید و 
حمل و نقل کالا) و تعلیمات عمومی ر سازماندهی کرد در حالی که 
احساسات ملی با تمایل به استقلال افزایش یافت. در هفتم ژوئن 1٩۰۵‏ 
استورتینگ (پارلمان) اعلام داشت که وحدت با سوئد ملغی شده است و 
پرنس ثعارل در ۱۸ توامبر ۱۹۰۵ به عنوان پادشاه نروژ برگزیده شد و با نام 
سپتامبر ۱۹۵۷ جانشین او شد. 


۵ قانون اساسی و تشکیلات حکومتی 

8 در این کشور دموکراتیک» توسعهُ صنعتی (الکترو شیمیایی)؛ جایگاه 
مهمی به طبقه کارگر داده شده است. نروژ همچنان براساس قانون اساسی 
مه سال ۱۸۱۴ اداره می‌شود که اصلاحاتی در آن به عمل آمده است 
(به‌ویژه در مورد قوانین انتخابات عمومی و اهدای حق رأی به زنان). 
پارلمان (استورتینگ) شامل دو مجلس است: لاکتینگ (یک چهارم 
اعضای استورتینگ) و اولدستینگ (سه چهارم اعضاء). نمایندگان برای 
یک دورهُ چهار ساله انتخاب می‌شوند. استان‌ها به نسبت چهار تا سیزده 
نماینده به مجلس می‌فرستند (کشور به بیست استان تقسیم شده است). در 
اتتخابات سال ۱۹۶۵ کرسی‌های پارلمانی به ترتیب زیر تقسیم شده بود: 
حزب کارگران ۶۸ کرسی, محافظه کار ۳۱ کرسی؛ لیبرال ۱۸ کرسی» حزب 
مرکزی ۱۸ کرسی, حزب مسیحی خلقی ۱۳ کرسی» حزب سوسیالیست 
خلقی ۲ کرسی. 

۵ نروژ که در جنگ اول جهائی بیطرف مانده بودء در ۱۹۴۰ به اشفال 
نظامیان آلمانی درآمد (ن.ک. 6 .)٩۴۹/۲/‏ هیتلر درصدد بود از لنگرگاه‌های 
متعدد در سواحل این کشور به عنوان پایگاه‌های زیر دریایی استفاده کند و 
بهویژه بندر نارویک را در اختیار بگیرد. نروژ در طول اشفال, تحت حکومت 
المان نازی به رهبری کیزلینگ در ۱۹۴۵ آزاد شد و به عضویت پیمان 
آتلانتیک شمالی درآمد. 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشسورهای ارویا 
8 موتد 
2 تاریخ سوند تا پیش از سلطنت گوستاو آدولف 

برای اطلاعاتی در مورد جنگ‌های پادشاهی که به سلطنت هاآکون 
ششم (۱۳۴۳) و اتحادية کالمار (۱۳۹۷ ن.ک. ۳/2۵) انجامید به جدول 
شمارهٌ ۶۰ مراجعه کنید. 

سوئدی‌ها پس از تلاش‌های بی‌وقفه برای دستیابی به استقلال 
(۱۳۳۴ قیام به رهبری اونگلبرشت قهرمان ملی)» و پس از آن که پادشاه 
کریستیان دوم. با سرکوب خونین (حمام خون در استکهلم در نوامبر ۱۵۲۰), 
تمام مردم را علیه خویش برانگیخت. دست به قیامی همه جانبه زدند. 
طلایه‌دار قیام. گوستاو وازا بود که با حمایت کارگران معادن دالکارلی و 
بخشی از اشراف دانمارکی‌ها را از سوئد بیرون راند و استقلال سوئد را 
تثبیت کرد. 

گوستاو وازا به پادشاهی انتخاب شد (از ۱۵۲۳ تا ۱۵۶۰ سلطنت کرد) و 
با پذیرش مذهب لوتری باعث قطع مراوده با کلیسای رم شد امتیازات 
تجاری متعلق به آلمانی‌ها از عصر قرون وسطایی (عصر هانزها) را ملغی 
کرد و موروثی بودن پادشاهی را در مجلسی متشکل از نمایندگان تمامی 
اقشار ملت (اشراف روحانیون, بورژواها و کشاورزان) با نام ریکسداگ به 
تصویب رساند (اولین ریکسداگ در ۱۳۲۵ تشکیل شده بود) از این زمان» 
اولین هدف سیاست سوئد, معین شد: کنترل بالتیک از طریق مقابله با 
روس‌ها و دانمارکی‌ها. در آخرین سال‌های قرن شانزدهم. مشکلات داخلی 
در اولویت قرار گرفت. انتظارها باید تا زمان سلطنت گوستاو آدولف 
(۱۶۳۲-۱۶۱۱) طول می‌کشید تا بالتیک به یک درياچة متعلق به سوئد 


درآید. 


") از گوستاو آدولف تا شارل دوازدهم 

این دوره, درخشان‌ترین دوره تاریخ سوئد و ویژگی آن موفقیت‌های 
سیاسی در بالتیک و در روابط با روسیه بود. 

9 گوستاو آدولف که به خاطر موهای طلایی رنگش او را «زرین شاه» 
می‌نامیدند» بزرگ‌ترین و با تدبیرترین پادشاه سوئد بود. می‌دانست که قدرت 
سوئد به کنترل بالتیک وابسته است. از این‌رو در آغاز سلطنت اینگری (در 
شمال شرقي استونی) را از روس‌هاء لیئونی را از لهستانی‌ها و بخشی از 
پروس ره تصرف و ضمیماةٌ سوئد کرد. در ۶۳۳۰ جنگ با فردیناند دوم 
امپراتور آلمان را آغاز کرد که از طریق والدشتاین بخشی از بالتیک را تحت 
کنترل داشت و این جدال به جنگ سی ساله منجر شد. سپاه کاملاً مجهز و 
بی‌نهایت با انضباط و ورزیده و آشنا با فنون نوینِ سازماندهی شده توسط 
گوستاو آدولف» پیروزی‌های قاطع و سرنوشت‌سازی به دست آورد. نبرد 
برایتفلد (۱۶۲۱) نبرد لش (۱۶۳۲)» نبرد لوتزن (۱۶ توامبر ۱۶۳۲). مرگ 
گوستاو آدولف در جریان نبرد لوتزن» موقتاً امپراتوری آلمان را نجات داد که 
با این حال مجبور به امضای پیمان اکتبر ۱۶۴۸ شد. 

٩‏ پس از مرگ گوستاو آدولف, دخترش کریستین که هنوز بیش از شش 
سال نداشت» با نایب‌السطنه‌ای صدراعظم اوکسنشترن: به پادشاهی رسید و 
از ۱۶۳۲ تا ۱۶۵۴ سلطنت کرد. سوئد با حمایت آلمان» معاهدةٌ برومسبرو را 
به دانمارک تحمیل کرد (ن.ک. 2/). در عهد سلطنت ملکه کریستین؛ 
شارل دهم گوستاو» برادرزاده گوستاو آدولف (۱۶۶۰-۱۶۵۴) با بهره‌مندی از 
نبوغ نظامی فرماندهان قدیم پادشاه کبیر از جمله بانره تورستنسون و 
به‌ویژه رانگل به تدریج نقاط کلیدی و حساس اطراف بالتیک را برای سوئد 
فتح کرد: مصب «اودر»؛ پومرانی غربی» مصب «وزر» (همراه با وردن 
دیرم* 

اسکانی متعلق به دانمارک. پیمان صلح کپنهاگ (۱۶۶۰) سیادت و 
سلطهٌ سوئد بر شمال اروپا را تثبیت کرد. ولی از همان زمان قابل پیش‌بینی 
بوذ که امپراتوری سوئد ممتشکل از روس‌هاء اسکاندیناوهاه فنلاندی‌هاء 
لهستاتی‌هاء آلمانی‌ها و لینتوانیانی‌هاء یک امپراتوری شکننده است و 
موجودیت و بقایش تنها به قدرت و کوبندگی گردان‌های نظامیش بستگی 
دارد. بی‌تردید اقوامی از قاره به سمت بالتیک سرازیر می‌شدند و در مقابل 
این امپراتوری موضع می‌گرفتند: اسلاوها 

پترکبیر به سیادت نظامی سوئد پایان داد. اتحادیه‌ای که او علیه شارل 
دوازدهم پادشاه پانزده سالةٌ سوئد تشکیل داد (۱۶۹۷) ابتدا به برتری 
اتحادیه انجامید (پیروزی ناروا در نوامبر ۱۷۰۰) ولی پادشاه جوان سوئد 
دستخوش احساسات تلافی‌جویانه. مدت شش سال کشور را به جنگ با 
روس‌ها کشاند و در دام هولناکی افتاد که روسیه, همواره بر سر راه مهاجمان 
خویش می‌گسترد: پترکبیر به جای جنگیدن به داخل کشور عقب‌نشینی کرد 
و تمام منابع غذايي سر راه دشمن را از بین برد. با فرارسیدن زمستان» 


۰ 
۴ 


۳/۵ 
۳ 
٩۴۸۰۱/۸۵۵ 


۱ کاخ کالمر (قرن دوازدهم) 
در این کاخ بود که در ۱۳۹۷ اتحادية کالمار امضاء شد و دانمارک» سوند و نروژ را درهم ادغام کرد. اتحادی که گوستاو وازا (سوئد) در ۱۵۲۱ از آن 


خارج شد. 


شارل دوازدهم (۱۷۱۸:۱۶۸۲) 
ترک‌ها او را کلّه آهنی لقب داده بودند و این به خاطر لجاجت و 
سرسختی و ظاهر سازی‌های شخصی‌اش بود؛ او قدرت سوند را به 
نابودی کشاند. 


قتل‌عام سیاه سود آغاز شد. این سیاه وقتی به محاصرهٌ قلعهٌ کوچک پولتاوا 
پرداخت (مه ۱۷۰۹) جز شبحی از خویشتن نبود. شاه شکست خورده سوئد. 
چاره‌ای نداشت جز آن که به ترکیه» پناهنده شود و مدت پنج 


گوستاو دوم آدولف (۱۶۳۲-۱۵۹۴) 
«در اعمال و حرکاتش جز قاطعیت بی‌رحمانه نسبت به کوچک‌ترین 
تعدی اطرافیانش؛ ملایمت و مهربانی شگفت‌انگیز نسبت به مردم 
و عدالت دقیق در هر فرصتی دیده نمی‌شد...» (ریشیلیو). , 


سال در آن جا بماند. در ۱۷۱۷ وقتی به سوئد بازگشت, چیزی از امپراتوری 
باقی نمانده بود. نتیحه این وقایع بازگشت سواحل بالتیک به روسیه بود که 
در سال ۱۷۲۱ طبق پیمان نیشتاد رسمیت یافت. 


۳7 
۰-۴۰۰۱۸۵۸۰ 


گوستاو آدولف ششم (۱۹۷۳-۱۸۸۲) 
پس از او نوه‌اش شارل گوستاو شانزدهم به سلطنت رسید. 


») روند وقایع تاریخی سوند. پس از مرگ شارل دوازدهم 
(۱۷۱۸) 

مهم‌ترین وقایع تاریخ سوئد به شرح زیر است: 

8 در قرن هجدهم سوند, دارای حکومتی مشروطه بود. قدرت ر 
مجلس (ریکسداگ) و شورای انتصابی این مجلس در اختیار داشت. سوئد 
نیز مانند دانمارک» در قرن هجدهم دوره‌ای از آبادانی و بیشرفت را پشت 
سر گذاشت. اقتصاد کشور را تا سال ۰۱۷۳۸ صدراعظم هورن هدایت می‌کرد. 
کشاورزی تحول یافته بوده و دولت در زمینه صنعت سیاستی حمایتی 


داشت. ویژگی فضای داخلی. تقابل میان حزب معروف به «کلاه» طرفدار 
جنگ با روسیه, جنگ هفت ساله و جنگ‌های دیگر که به شکست‌های 
پی‌درپی و از دست رفتن فنلاند منجر شد. و حزب صلح‌طلب «عرقچین» 
بود (صدراعظم هورن از جناح اخیر بود). 

9 سلطنت گوستاو سوم (۱۷۹۲-۱۷۷۱). اين پادشاه به درگيري‌های 
سیاسی داخلی پایان داد و به استبدادی روشنفکرانه, شبیه پادشاهان 
فیلسوف قرن هجدهم روآورد. عهد سلطنت گوستاو سوم عصر طلایی 
علمی و فکری سوئد بود [لینه. سوندنبورگ, شِل شیمیدان) که پنجره‌ای به 
سوی حماسهة ناپلئونی و قدرت‌گیری برنادوت مارشال فرانسوی باز کرد 
(۱۸۱۰) و سوئد را به جنگ با ناپلگون کشاند. 

8 پیمال کیل نروژ راکه تا آن زمان متعلق به دانمارک بود. به سوئد 
واگذار کرد. 

9 در کوران قرن نوزدهم مردم سوئد بدون توسل به انقلابی به 
آزادیخواهی دست یافتند (قانون اساسی ۱۸۴۰ بازنگری شده در ۱۸۶۶). 
سوئد که به طور سنتی, در صحنة بین‌المللی سیاستی بیطرفانه را برگزیده 
بو اقتصاد خود را توسعه داد (صنایع ذوب فلزه صنایع چوب) و یکی از 
اولین کشورهای اروپا در انجام اصلاحات مهم اجتماعی بوده است. در 
۵ نروژ از سوئد جدا شد (ن.ک. 2//)). 

6 پیمان صلح قرن نوزدهم. تا قرن بیستم پایدار ماند. اصلاحات 
اجتماعی بسیار پیشرفته در ۱٩۱۳‏ تحقق یافت (بيمة پیری) و محدودیت 
ساعت کار روزانه به هشت ساعت (۱۹۱۸). در ۰۱۹۲۰ حزب سوسیال 
دموکرات (بنیاد شده در ۱۸۸۹ به ریاست بانتینگ) به حزب اکثریت تبدیل 
شد. این حزب بر سر قدرت از ۱۹۲۰ سوئد را به صورت کشوری بی‌نهایت 
مدرن درآورده است. وزیرانی چون هانسون (۱۹۴۶-۱۹۳۲) و تاژارلاند 
(۱۹۳۸-۰۱۹۴۶)» رژیمی هوشمندانه با تلفیق پادشاهی و سوسیالیسم به 
وجود آوردند. 

۵ در مورد نقش سوئد در جنگ دوم جهانی ن.ک. ٩۴۹/۲‏ در اين جا 
تنها یادآور می‌شویم که سوئد علی‌رغم بیطرفی, مجبور شد تولیدات معادن 
آهن خود را در اختیار آلمان نازی بگذارد و در سال ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ به المان 
اجازهٌ عبور از خاک خود را بدهد. ولی همچنان وفادار به سیاست قاطعانةٌ 
بیطرفی خویش به عضویت پیمان آتلانتیک در نیامد. 


کاخ تورکو (قرن سیزدهم) 
تورکو مدت‌ها پایتخت «دوک‌نشین فنلاند» بود. 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 


0) قانون اساسی و ساختار کنونی کشور 

در سوئد سه قانون اصلی حاکم است: قانون اساسی ۶ ژوئن ۱۸۰۹ با 
اصلاحات متعدد آن تا سال ٩۱۹۴؛‏ قانون جانشینی سلطنت و قانون آزادی 
مطبوعات. پارلمان (ریکسداگ) شامل دو مجلس است: مجلس اول با ۱۵۱ 
عضو منتخب در رأی‌گیری محدود که نقش سنا را دارد و مجلس دوم با 
۳ نماینده منتخب اراء عمومی برای مدت چهار سال. در انتخابات سال 
۸ کرسی‌ها به این ترتیب میان احزاب تقسیم شد: ۵۱ درصد متعلق به 
سوسیال دموکرات‌ها؛ ۱۶/۵ درصد. حزب مرکز» ۱۵ درصد حزب لیبرال؛ 
۹ درصد میانه‌روها؛ ۳ درصد کمونیست‌ها؛ ۱/۵ درصد دموکرات 
مسیحی‌ها (این ارقام را سفیر سوئد در اختیار ما قرار داده‌اند). 
در مجلس اول» اکفریت مسطلقی با سوسیال دموگرات‌هاست. یکی از 
مهم‌ترین ویژگی‌های تشکیلات سوئد. سیاست عدم تمرکز است. کشور به 
۴ بخش اداری (یان) تقسیم شده است که تشکیلات محلی 
تحسین‌انگیزی دارند. دولت مرکزی در هر بان حاکمی دارد که توسط شاه 
منصوب می‌شود. 


 ]‏ فنلاند 
2) فینیایی‌ها و فنلاندی‌ها 

منظور از فینو -اوگرین. یک گروه گويشي متعلق به خانواده زبان‌های 
اورال است. زبان‌های فینو - اوگرینی, ظاهرا در هزارهة چهارم و سوم ی.م. از 
یکدیگر مجزا شدند و قراین و شواهد نشان می‌دهند که مهد آن ناحیه‌ای 
میان اورال و ولگا بوده است. در قرن اول میلادی, اقوامی با این گویش از 
استونی حرکت کردند و با گذشتن از خلیج فنلاند در منطقه‌ای نزدیک 
دریاچه لادوگا مستقر شدند. از میان این اقوام» قوم سوئومالست نام 
خود را به محل زندگی خویش داد (سوئومی) و اولویت قومی خود را 
تثبیت کرد. این جامعهٌ صیاد شکارچی, به زودی با سوئدی‌ها در 
غرب و وارگ -روس‌ها در جنوب و شرق تماس برقرار کرد. «ملت» فينيايي 
آن زمان (قرن نهم تا بازدهم) به لطف جریانات تجاری تازه آغاز 
شده در شمال اروپاه ملتی معتبر به حساب می‌آمد که محرکان آن 
اسکاندیناوها بودند. پرستش بت‌ها (یومو خدای آسمان؛ اوکو خدای هوا؛ 
تاپیو خدای جنگل‌ها؛ آهتی خدای آب و غیره) مورد سرکوب پادشاهان 
سوئد قرار گرفت که جنگ مذهبی تمام عیاری با فینیایی‌ها به راه انداختند. 
این جنگ‌های مذهبی در قرن دوازدهم به جنگ‌های سیاسی تبدیل شدند. 
در این قرن سوئدی‌ها و نروژی‌های ادغام شده, به همت اریک نهم و به 
تحریک اسقف انگلیسی تبار اوپ‌لا یعنی سن هنری اراضی فنلاند را فتح 
کردند. 
فنلاند تا پیش از استقلال 

فنلاند به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی‌اش؛ همواره مورد توجه و 
حرص و آز سوندی‌ها و روس‌ها بوده است و همین امر مراحل مهم تاریخ 
آن را توجیه می‌کند. 

6 سلطه سوئد. فتح فنلاند توسط اریک نهم ملقب به اریک کبیر 
(حدود ۲۵۵ ) که به سرعت دست به کار برقراری مسیحیت در اين کشور 
نشد» تحمیل مسیحیت در ۱۲۴۹ (توسط بیرگر یارل) بر تاواست‌ها انجام 
گردید. در ۱۲۹۳. تسورکل کسنوتسون» کارلی را فتح کرد (بنای کاخ 
ویبورگ* 

سوئدی‌ها به طور کامل تمدن خویش را به فنلاند انتقال دادند. 
مانیوس دوم این کشور را به صورت یک دوک‌نشین درآورد (۱۳۵۳) و از 
قرن چهاردهم. یک طبقهٌ اشرافی و یک قشر روحانیت عالی فنلاندی 
وابسته به افکار ملی به وجود آمد. در این جا باید به تلاش اسقف‌های 
تورکو (پایتخت) اشاره کنیم که مذهب لوتری را وارد فنلاند کردند. در 
۰ گوستاو وازا شهر هلسینکی را بنیانگذاری کرد. 

مهم‌ترین وقایع تاریخ فنلاند در عصر سلطه سوئد. تلاش پی‌گیر 
پادشاهان سوئد برای حذف ملیت‌گرایی در این کشور و تبدیل اراضی فنلاند 
به میدان جنگ بود (جنگ با زوننیه) البته فنلاندی‌ها پس از شکست 
کریستیان دوازدهم پادشاه سوئد و درگیری گوستاو سوم با کاترین دوم ملک 
روسیه, با دست بردن در نقشه جغرافیایی روسیه در تلاش برای کسب 
استقلال برآمدند (کودتای نافرجام سرهنگ اسپرنگتپورن با هدف ایجاد 
جمهوری). 

سلطه روس. در ۱۸۰۹ (پس از معاهدهٌ تیلسیت)» آلکساندر اول» 
فنلاند را تصرف کرد و خود گراند پرنس آن شد. امّا فنلاند با حفظ قانون 
اساسی خویش نوعی نیمه استقلال را حفظ کرد و پایتخت از تورکو به 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 


هلسینکی انتقال یافت (۱۸۱۲). تزار آلکساندر دوم استقلال بیشتری به 
فتلاند داد (یک پارلمان سه ساله, یک سپاه ملی و یک پول ملی) ولی در 
عهد سلطنت جانشینانش, سیاست روسی مآب‌سازی («یک قانون» یک 
کلیسا و یک زبان») در مورد گراند دوک‌نشین در پیش گرفته شد و تزار 
نیکلای دوم» دیکتاتوری حکمران کل» بوبریکف را بر فنلاند تحمیل کرد. 
به این ترتیب فشار به فنلاند به طرق مختلف: جاسوسی, افشاگری, تبعید به 
سیبری و توسل به انواع مبارزات مذهبی و زبانی اعمال شد. فشارهایی که 
از ویژگی‌های سیاست پان اسلاویسم بود. بس از ترور بوبریکف (۱۹۰۴) و 
سمت سیاست پیشین روسیه در مورد فنلاند عقب‌نشینی کرد: در ۱۹۰۶ 
مأب‌سازی از سر گرفته شد. 


) استقلال فنلاند 

آزاد از فشار تزارهای روسیه» به لطف انقلاب سال ۱۹۱۷ فنلاند. 
میدان نبرد سرخ‌ها -با حمایت شوروی -و سفیدها -با حمایت آلمان 
و به رهبری مانرهايم درآمد و سرانجام با تلاش مداوم مارشال مانرهایم 
در ۱۴ اکتبر ۱۹۲۰ به استقلال رسید (معاهده دوئپات). شوروی‌ها. 
اراضی پدسامو را به فتلاند واگذاشتند ولی کارلی شرقی را حفظ 
کردند. 

9 سیاست داخلی. در هفدهم ژوئیهٌ ۱۹۱۹ فنلاند به صورت یک 
جمهوری درآمد (یک پارلمان دویست نفرٌ منتخب آراء عمومی» یک رئیس 
جمهور منتحب برای دوره‌ای شش ساله به انتخاب شورایی محدود و 
کابینه‌ای متشکل از ده وزیر). فضای پرتنش میان دو جنگ جهانی» 
روستاییان و شهرنشینان و خرده مالکان» فنلاندی‌های اصیل و فنلاندی 
-سوئدی‌ها را به جان هم انداخت. احزاب مهم کشور عبارتند از حزب 
سوسیال دموکرات (رهبر آن پیش از جنگ جهانی دوم. واینو تاثر) و حزب 
کشاورز. برجسته‌ترین رهبران سیاسی تا پیش از جنگ دوم جهانی عبارت 
بودند از: رئیس جمهور مانرهايم و کالیو) و مهم‌ترین قانون؛ قانون کالیو بود 
(۱۹۲۲) که به موجودیت آملاک وسیع کشاورزی پایان داد و فنلاند ر به 
صورت یک ملت روستایی -مالک درآورد. پس از کالیو (که در دسامبر ۱۹۴۰ 
دورةٌ ریاست جمهوریش به پایان رسید)» به ترتیب ریستوریتی» مارشال 
مانرهایم. پاآسکیوی و سرانجام اورهو ککونن (منتخب سال ۱۹۵۶ و مجدداً 
در ۱۹۶۲ و ۱۹۶۸) به ریاست جمهوری رسیدند. پس از جنگ دوم جهانی 
(ن.ک. ۵/0 /۰)۹۴۹/۲ حزب کمونیست فنلاند. ارزش و اهمیت زیادی پیدا 
بود). ولی مشکل اصلی حکومت. بحران تورم بود که پس از جنگ 
گریبانگیر کشور شده و کار به ورشکستگی رسیده بود؛ به ترتیب فا گرهولم در 
۸ (سوسیال دموکرات) و ککونن در ۱۹۵۱ (دولت ائتلافی با تأاکید بر 
اصلاحات ارضی) سعی کردند با اجرای قواعدی مناسب. اوضاع اقتصادی را 
سر وسرمان دهند. از ۰ کشاورزی در مقابل صنعت عقب‌نشینی کرد و 
وزیران (به ترتیب: میه تونن, آهتی کارجالنن, رینو لهتوه ویرولنن) نتوانستند از 
پیشرفت احزاب چپ جلوگیری کنند (کابينة پاآسیو)؛ 

6 سیاست خارجی. از ویژگی‌های بارز این سیاست. تحول و روابط با 
اتحاد جماهیر شوروی بود. در ۳۰ نوامپر ۰۳۳۹ شوروی برخلاف معاهده 
نام اوثُوویلی کوزنین را در رأس امور کشور قرار داد تا خواسته‌های ارضی و 
استراتژیکی شوروی‌ها را تأمین کند. این تجاوز باعث اخراج شوروی از 
جامعةٌ ملل شد (۱۴ دسامبر ۳۹۳۹ ولی فنلاند پیمان مسکو (۱۲ مارس 
۰ را پذیرفت که طی آن به ویژه ویبورگ و دماغةکارلی به شوروی 
واگذار من‌شد. 

به هنگام ورود نیروهای آلمان به شوروی, فنلاندی‌ها. علی‌رغم 
اخطار بریتانیای کبیر و ایالات متحد آمریکاء با آلمان‌های نازی علیه 
دشمن مشترک متحد شدند (تصمیم رئیس جمهور ریستوریتی). سپاه 
مارشال مانزهايم. اراضی از دست رفته را تصرف کرد ولی تتیجة کار این بود 
که پس از جنگ فنلاند نیز به سرنوشت نيروهاي محور دچار شد (ن.ک. 
فنلاند باید غرامت جنگی هنگفتی به شوروی می‌پرداخت (سیصد میلیون 
دلار برمبنای پایهٌ آرزش شراب در سال ۳۹۳۸ و این غرامت به سختی 
روی آیندهٌ اقتصاد کشور سنگینی کرد (کاهش ارزش مارک فنلاند. تورم) در 
۵۵ فنلاند یک بار دیگر به عضویت جامعة ملل پذیرفته شد. 
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موفقیت‌های روزنامه‌های هلندی که در سراسر اروپا خوانندگان فراوانی داشت به دلیل وسعت آ گاهی‌هایی بود که در اختیار خوانندگان قرار می‌داد 
ولی در عین حال این آزادی بیان و اندیشه آن‌ها را به صورت خطرناکی درآورده بود. ۰ 


۲ هلند. بلژیک. لوکزامبورگ 

وکا جدول 9۶۲ از ۹ 
۸ - هلند (ندرلند) 
2) از آغاز تا سلطنت شارل پنجم 

6 هلند با فتح شدن به دست رومیان که در مسیر خود در اراضی غرب 
راين با قبایل سلت موسوم به نروی برخورد کردند. وارد تاریخ شد. در این 
زمان در شمال رود «موز» باتاوها سکونت داشتند. این سرزمین‌های گال - 
رومی؛ در اواخر قرن سوم به تصرف فرانک‌ها درآمد که بعدهاء قدرت خود 


را بر دیگر اقوام ژرمنی از جمله فریزون‌ها و ساکسون‌ها» تحمیل کردند. در 
سال ۶۹۵ سراسر منطقه ضمیمهٌ امپراتوری فرانک‌ها بود ولی در ۰۱۰۵۴ 


ضمیمهٌ دوک‌نشین لورن سفلی شد (ن.ک. نقشه جغرافیایی ۸۵ /3۴۴/۲) 

که اولین دوک آن گادفری دووردن بود. از اين زمان تا قرن یازدهم به 
صورت یکی از نبوه حکومت‌های متعدد ملوک‌الطوایفی درآمد (دوک‌نشین 
برابانت» کنت‌نشین فلاندر» اسقف‌نشین لبیژ دوک‌نشین گلیرلند. کنت‌نشین 
هلند. دوک‌نشین کلو» دوک‌نشین هاینوت و ..). 

٩‏ در قرن یازدهم شهرهایی پیدایش یافتند که غالبا طبق فرامین 
ساطت ملق به ازبابان ففودال بودند. ساکار شهری آنان؛ زیر سلطا یکت 
اشرافیت سرمیه‌دار(غالبا مالکان زمین) به تدریج واجد یک مجلس 
نایب‌الحکومه‌ای بود که کار قضاوت و حسب مورد امور نظامی را بر عمهده 
داشت. در این شهرهای پر جمعیت» صنعت و تجارت رونق یافت و مشاغل 
به صورت صنف (گیلد) سازماندهی شده بودند (نانواء نساج» و دباغ و..) 


۱/۸ 


۹۴۸۰۲۸۵ 


ثروتمندترین شهرهاء عبارت بودند از شهرهای کنت‌نشین فلاندر (بورگ؛ 
گاند. ایپر) کنت‌نشین برابانت (آنورس بروکسل, مالین. لوون) و کنت‌نشین 
هاینوت (نامور, کامبره). شهرهای شعمالی بعدها گسترش یافتند. اوج 
شکوفایی این شهرها بین قرون سیزدهم و چهاردهم بود. 

در این زمان بودکه با ازدواج‌های مصلحتی, لشکرکشی‌ها و 
قراردادهاء حکومت‌های فئودالی هلند. به مالکیت دوک‌های بورگونی 
درآمدند. ازدواج فیلیپ دوم ملقب به دلاور (۱۴۰۴۱۳۴۲) -که در ۱۳۶۳ از 
ژان مهربان تیول دوک‌نشین بورگونی را به خاطر رشادتش در نبرد پواتیه 
گرفت -با مارگریت, شاهزاده خانم فلاندر سراغاز تشکیل حکومت قدرتمند 
و مستقل بورگونی به همت نوة فیلیپ دلاور یعنی فیلیپ سوم ملقب به 
مهربان (۱۴۶۷-۱۳۹۶) بود. پادشاهی که سراسر هلند را تصرف کرد. 

شارل شجاع (۱۳۷۷-۱۳۳۲) پسر و جانشین فیلیپ سوم. برای مدت 
کوتاهی, تخت و تاج سلطنتِ لویی یازدهم, پادشاه فرانسه را هدید کرد که 
در پرون فریب خورد (۱۳۶۸) ولی سرانجام با اعمال یک سیاست ظریف 


کِ ( | بورگونی در عصر فیلیپ شجاع 
متصرفات فیلیب مهربان 
([ 7 متصرفات شارل شجاع 
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هلند و دوک‌نشین بورگونی. 


هلند در عصر سلطه اسپانیا 


۷ 
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درا 3 


3یا یدزی 


بین‌المللی بر رقیب خویش پیروز شد و پادشاهی بورگونی سقوط کرد. برای 
دري علل شکستِ شارل شجاع نگاهی به نقشه جغرافیایی کافی است. طبیعی 
است که دوک بورگونی در پي وحدت ایالاتش بوده آیالاتی که دوک‌نشین لورن 
آن‌ها را از هم جدا می‌کرد. در اين راستاء سارل شجاع در نظر داشت مناطقی 
که بورگونی را از لوگزامبورگ جدا می‌کرد فتح کند. ولی لویی یازدهم. ایالات 
سوییس را علیه او تحریک کرد. از آن پس دوک بورگونی بین دو کانون 
بحران قرار گرفت و سرانجام در گرانسون و مورات مغلوب سوییسی‌ها شد 
(۱۴۷۶) و در نانسی از رنه دوک لورن شکست خورد (۵ زانويه ۱۴۷۷). به 
این ترتیب» لوبی یازدهم روی بورگونی» آرتوا و پیکاردی دست گذاشت: 
تنها دخترٍ شارل شجاع یعنی ماری دوبورگونی به آمپراتور اتریش پناهنده 
شد و با پسر اوه ما کسیمیلیان هابسبورگی ازدواج کرد. 

9 در این میان سرنوشت هلند مشخص نبود. ادار؛ این سرزمین 
بی‌نهایت محدود و تجزیه شده؛ روزبه‌روز مشکل‌تر می‌شد» به ویژه که 
شهرهای فلاماند دستخوش آشوب بود. ما کسیمیلیان پس از امضای پیمانِ 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 


صلح آراس با فرانسه (۱۴۸۲) برای غلبه بر مشکلاتی که در هلند وجود 
داشت دو سال تلاش کرد که این کشور را به پسرش واگذارد. این زمانی بود 
که خودش (۱۳۹۳) به مقام امپراتور امپراتوری مقدس رومی -ژرمنی 
انتخاب شده بود. ازدواج فیلیپ با جین آرا گونیایی؛ وارث پادشاهی کاستیل و 
آراگون به مستملکات خاندان سلطنتی اتریش» وسعت بیشتری بخشید. در 
۶ پسر فیلیپ دوهابسبورگ املاک پدری خود در بورگونی را که بخشی 
از هلند بود. به ارث برد. وسعت عظیم امپراتوري شارل پنجم او را وادار کرد 
که بخشی از املاک خویش را به نزدیکانش واگذارد. در اين راستا هلند در 
اختیار مارگریت عمهٌ امپراتور و سپس در اختیار ماری خواهر او و بیوة لوبی 
مجارستانی (لویی دوم قرار گرفت. اما ایالات ثروتمند هلند. وظیفه داشتند 
برای لشکرکشی‌های شاه هزینه‌هایی بر عهده بگیرند. سارل پنجم با آن 
ویژگی پرتحرک ذاتی و به زور اسلحه سیاست خویش را تحمیل کرد و در 
حدود سال ۱۵۴۲ هفده ایالتی که هلند نامیده می‌شدند به طور کامل در 
اختیار او قرار داشتند. 


) مبارزه برای استقلال 

6 علل قیام هلندی‌ها علیه سلطة اسپانیا را می‌توان به دو دسته 
تقسیم کرد. 

-علل مذهبی: مردم هلند به ویژه اهالی ایالات شمالی» پروتستان 
مذهب (کالونیست)] بودند و خود را ضمیمهٌ یک آمپراتوری متعصب کاتولیک 
مذهب می‌دیدند که پادشاهشان فیلیپ دوم بسر شارل پنجم» خود را 
شمشیر کلیسا می‌نامید و با قاطعیت تمام درصدد بود هر گونه انشعاب 
مذهبی را در هر کجا که باشد. نابود کند. بدیهی است پروتستان‌های هلند به 
شدت مورد تهدید انکیزیسیون [دادگاه تفتیش عقاید ] بودند و قیام آنان 
بی‌تردید جنبهٌ نوعی قیام مذهبی داشت. سرانجام» در اواخرٍ جنگ بزرگ 
مذهبی اروپاء یعنی جنگ سی ساله, استقلال ولایات متحده به رسمیت 
شناخته شد (پیمان مونستر ۱۶۴۸ 

- علل سیاسی: حکام ایالات به آسانی نمی‌توانستند سلطه مأموران 
اعزامی پادشاه را تحمل کنند. چون آنان خود غالبا از اعضای خاندان‌های 
بزرگ اشرافی بودند و به همت آنان بود که قیام به جنگ استقلال بدل شد. 
جنگی که برجسته‌ترین فرماندهان آن را شاهزادگان خاندان اوراتژ تشکیل 
می‌دادند (به ویژه گییوم اول ملقب به گییوم کم حرف). 

ویژگی‌های جنگ استقلال. تاریخ وقایع و مهم‌ترین افت و 
خیزهای این جنگ طولانی و سراسر قتل و کشتار و بی‌رحمی از سوی 


طرفین متخاصم در جدول شمارهٌ ۶۲ آمده است. 

- این جنگ» جنگی مذهبی بود و لذا هر گونه بی‌رحمی و تعصب 
کورکورانه در آن مجاز شمرده می‌شد. در این روند. به ویژه دیکتاتور نظامی 
اعزامی پادشاه اسپانیاء یعنی دوک دالب از ۱۵۶۷ تا ۰۱۵۷۳ جسارت را از حد 
گذراند و با ربودن پسر گییوم کم حرف و محروم کردن خود او از کلية حقوق 
و سلب مالکیت او از ایالاتش, این جنگ را به یک جنگ شخصی 
خانوادگی بدل کرد. 

تمام ایالات هلند. یکدل و یکزبان نبودند: ده ولایت جنوب که بعدها 
(در ۱۸۳۰) بلژیک را تشکیل دادنده ضد اصلاحات مذهبی را پذیرفته بودنده 
امّا هفت ایالت کالونیست مسلک شمال با تشکیل ولایات متحده در 
به همت گییوم دورانژ (وحدت اوتر یخت ) با تمامی توان علیه اسپانیا 
جنگیدند. 

جنگ احساسات ملی و میفنی ر برانگیخته بود؛ اقشار بورژوای 
شهرها که همیشه به آرامش و آزادی متمایل بودند از ۱۵۷۲ به اقدامات 
قهرمانانه‌ای دست زدند که اسپانیا هرگز انتظارش را نداشت. 

در ۱۵۸۴ ولایات متحده, استقلال خود را اعلام کرد ولی به رسمیت 
شناخته شدن استقلال آنان یکی از نتایج جنگ سی ساله بود (صلح 
جداگانه مونستر با اسپانیایی‌ها در ۱۶۴۸). 


کشورهای اسکاندیناوی و دیکر کشورهای اروپا 


ژان دو ویت (۱۶۷۲-۱۶۲۵) 
او را «حکمت هلند» لقب داده بودند. 


۰ ولابات متحدد از پیمان مونستر تا ۱۸۳۰ 

ولایات متحده در قرن هفدهم شامل هفت ولایت بود: گرونینگ, 
فریز, اودر -ایسل, گلدر, اوتریخت, زلانده هلنده که هلند قدرتمندترین و 
ثروتمندترین ولایت بود و معمولاً خارجیان اين نام را به مجموعة اراضی 
پست [ پایین‌تر از سطح دریا ] اطلاق می‌کردند و علاوه بر ولایات یاد شده؛ 
نقاط فتح شده پس از ۱۸۵۱ را نیز شامل می‌شد. سرزمین‌هایی که توسط 
کارگزاران اعزامی دولت فدرال اداره می‌شد. رژیم سیاسی آن جمههوری 
فدرال بود هر ایالت برای خود یک مجلس قانونگذاری داشت (دولت 
ایانتی) که یک نخست وزیر (پانسیونر) و یک «اشتاتودر» به عنوان رئیس 
قوهُ مجریه را منصوب می‌کرد (مقام اشتاتودر بازمانده از عصر سلطه اسپانیا 
بود» در آن عصر اشتاتودر» حکمران ایالت به حساب می‌آمد) خطمشی امور 
جاری ایالات را مجلس عمومی تنظیم و تعیین می‌کرد که نمایندگان ایالات 
در آن شرکت داشتند و مهم‌ترین وظیفه این مجلس, گزینش فرماندهان 
نظامی بود (دریاسالار, فرمانده کل سپاه)؛ 

علاوه بر آن, شرایط خاص کشور, وجود دو رهبر دیگر را نیز ایجاب 
می‌کرد: پانسیونر بزرگ (که همان پانسیونر هلند بود و وظایف وزیر 
امورخارجه را بر عهده داشت) و اشتاتودر کل یا اشتاتودر مشترک ایالات 
که مقامی کم و بیش موروئی و متعلق به خاندان اورانژ-ناسو بود. 
فرماندهی کشتی‌ها و مقام دریاسالاری نیز متعلق به شاهزادگان خاندان 
اورانژ بوده چون آنان نقش مهمی در جنگ‌های استقلال ایفا کرده بودند. 
به عبارت دیگر قدرت میان تشکیلاتی از نوع جمهوری (مجالس عام» 
مجالس ایالتی؛ پانسیونر کبیر) و تشکیلاتی متمایل به قدرت فردی (شاه 
خاندان اورانژ اشتاتودر کل) تقسیم شده بود. اين تقسیم وجود دو جناح در 
کشور را توجیه می‌کند: جناح جمهوریخواه (صلح‌طلبان, آزادیخواهان؛ 
هواداران آزادی مذهب) و جناح طرفدار خاندان اوراننم (پرخاشگران» 
چماقداران و کالونیست‌ها). از ۱۶۵۳ (زمان ژان دو ویت» پانسیونر بزرگ) 
نقش اشتاتود رکم‌رنگ شد و حتی هلند برای مدتی بدون اشتاتودر ماند و 
به صورت یک جمهوری واقعی درآمد. 

افزایش قدرت و اعتبار دور از انتظار هلند در قرن هفدهم حاصل 
فعالیت‌های گستردهٌ تجاری آن بود. هلندی‌ها کشتی‌سازان و بانکداران 
معتبر اروپایی به حساب می‌آمدند. دریانوردان اين کشور, با داشتن ناوگان 
تجاری عظیم (بیست هزار کشتی باری با ظرفیت‌های مختلف)» سینة 
آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها را می‌شکافتند و همواره بر تعداد 
باراندازهایشان در آفريقاه هند شرقی (تأسیس کمپانی هلندي هند شرقی که 
امپراتوری استعماری جزایر سوند را سازمان داد» باتاویا را در جزیرهُ جاوه 
تأسیس کرد. به فتح دماغه امیدنیک و سیلان پرداخت و اولین امتیازات 
انحصاری اروپاییان در چین و ژاپن را به دست آورد) و آمریکای جنوبی (که 
چندان چشمگیر نبود: از دنیای جدید. فقط گویان و چند بارانداز در جزایر 
کوراکائو» آنتیل به عنوان پایگاه‌های معاملات قاچاق با مستعمرات اسپانی 


افزوده می‌شد. 

9 جمپوری ولایات متحده. این کشور آزاد و ثروتمند با مکاتب نقاشی 
-هنر سنتی خود از قرن سیزدهم در فلاندر - و انبوه جراید و روزنامه‌هایش 
تمدن درخشانی را زیر چتر حمایت خویش داشت. هلندٍ قرن هفدهم کشور 
آزادي روشنفکران و آزادی مطبوعات بود. روزنامه‌های آن در سراسر اروپا 
خواننده داشت و حاوی متفاوت‌ترین اندیشه‌های سیاسی و مذهبی بودند و 
به همین دلیل برای بسیاری از دولت‌ها تهدید به حساب می‌آمدند. 

۵ ولایات متحده» رقیب فرانسه بایستی به اشکال سیاسیء اقتصادی 
و حتی نظامی با فرانسه و به‌ویژه با فرانسة عصر لویی چهاردهم می‌جنگید. 
این جنگ بیش از یک و نیم قرن طول کشید (جدال گییوم سوم و گبیوم 
دورانز با خورشید شاه [لوبی چهاردهم] ) با پیروزی هلند و متحدانش 
خاتمه یافت. پس از گییوم دورانز (۱۷۰۲-۱۶۷۲) که به پادشاهی انگلستان 
نیز رسید (ن.ک. 19/2 )٩۴۴/۲/‏ هلند به تدریج اعتبار و اهمیتش را از دست 
داد, این پسرفت که تا قرن هجدهم ادامه یافت» علل متعددی داشت: 
بی‌توجهی حکومت. ولی همچنین رقابت روزافزون انگلستان؛ بی‌قيدي کی 
به امور در پایان قرن هجدهم, پیدایش قطب‌های جذاب اقتصادی و 
نت 

هلند دروازه‌هایی باز بر روی اندیشه‌های «فلسفی» قرن هجدهم 
داشت؛ برقراری مجدد اشتاتودر گبیوم پنجم در ۱۷۸۶ باعث فرار 
مهین‌پرستان به فرانسه شد که در ۱۷۹۵, حکومت گییوم پنجم را واژگون و 
جمهوری باتاو. خواهر جمهوری نوپای فرانسه را تأسیس کردند. پژواي 
حماسة ناپلئون در ولایات متحده» پیدایش یک دولت پادشاهی در جریان 
کنگرة وین بود. پادشاهی هلند (۱۶ مارس ۱۸۱۵) و سپردن آن به خاندان 
اورانژ که وارث آن پسر گییوم دورانژ پنجم با نام گییوم اول به سلطنت رسید. 
البته یک قرارداد ضمنی, اراضی بلژیک را نیز به هلند ملحق می‌کرد ولی در 
۰ بلژیک از ولایات متحده جدا شد (ن.ک. 13/2). 

0) پادشاهی هلند 

۵ در عهد بادشاهی گییوم اول (۱۸۴۰-۱۸۱۵) و گسییوم دوم 
(۱۸۴۹-۱۸۴۰) هلند بحران اقتصادی شدیدی را پشت سر گذاشت که تا 
حدی ناشی از اشتباهات و بی‌تدبیری گییوم اول در بهره‌برداری از مستعمرةٌ 
اندونزی و تا حدی ناشی از بحران عظیم سال‌های ۱۸۴۶ تا ۱۸۴۸ بود. لذا 
دو سلسله تصمیمات تحمیل شد: سیاست شدید صرفه‌جویی و بازنگري 
قانون اساسی از سوی سیاستمداری چون یان رودلف توربک در ۱۸۳۸ 
(کنترل کامل مالیهٌ عمومی توسط مجالس عامه. آزادی اجتماعات» 
انتخابات با رأی مستقیم). 

6 سلطنت گیبوم سوم (۱۸۹۰-۱۸۴۹)» عصر تحقق اصلاحات متعدد 
سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بود. مبارزات مذهبی در ربع آخر قرن شدت 
گرفت و باعث ادغام کاتولیک -کالونیست علیه آزاداندیشانی شد که معتقد به 
بی‌طرفی در آموزش بودند («مدرسة بی‌خدا»). مسألة رأی‌گیری همگانی نیز 
هنوز با شدت مطرح بود (در ۱۸۸۷ از جمعیت ۴/۴۰۰/۰۰۰ نفری تنها 
۰ نفر رأی دادند) بازنگری در قانون اساسی به همین لحاظ تحمیل 
شد. ولی آزادیخواهان نتوانستند به این زودی‌ها موفقیتی به دست آورند. 

در عهد سلطنت ملکه ویلهلمین (۱۹۴۸۱۸۹۰) جدال‌ها ادامه یافت و 
هلند به آرامی ولی با اطمینان و استحکام به سمت دموکراسی پیش رفت. 
مهم‌ترین اصلاحات سیاسی تحقق یافته در اين دور طولانی سلطنت به 
شرح زیر است: 


مهم‌تر ین اصلاحات داخلی در هلند بین ۰ ۰ ۱ 
آبرهام کویپر 


(از جامعهُ روحانیت) 


تئودور همسکرک 


(دولت اتلافی) 
کورت واندرلیندن 


هلند که در جنگ جهانی اول بی‌طرفی خود را حفظ کرد تا سال 
۹ دارای حکومتی اثتلافی (کاتولیک کالونیسم) بود. نخست وزیران 
این دوره: ج.م. رویس دو برنبوروک؛ هندریک کولجین, د.ج. دوگر شاهد 


سیکولندرت مانشولت (متولد ۱۹۰۸) 
وزیر کشاورزی هلند از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۸؛ در تأسیس بنه‌لوکس 
شرکت داشت؛ نویسنده طرح مانشولت (۱۹۶۳) طرحی که در ۸ 
ژانویة ۱۹۶۴ از سوی پارلمان اروپا ودر ۵ دسامبر ۱۹۶۴ از سوی 
شورای وزیران جامعة اروپایی به عنوان منشور بازار مشترک 
کشاورزی تصویب شد. 


تحقق خزنده اصلاحات اجتناب‌ناپذیر اجتماعی بودند. بحران ۱۳۰-۹ 
باعث چرخش عقاید به سمت چپ شد؛ جناح مخالف (سوسیالیست‌ها» 
سوسیال دموکرات‌ها و حتی کمونیست‌ها) اهمیت بیشتری گرفت و در 
۹ سوسیال دموکرات‌ها وارد كابينة گر شدند. لازم به یادآوری است 
یک حزب نازی در هلند به رهبری آنتون موسرت در ۱۹۳۵ موفقیت بزرگی 
به دست آورد (۸ درصد آراء) 

6 هلندٍ تحت اشغال آلمان, در ۱۹۴۰ (ن.ک. ۲ )٩۴۹/۲/‏ علی‌رغم 
اعلان بیطرفی, بایستی در طول اشغال, حاکمیت سیس اینکارت کمیسر 
نازی را تحمل می‌کرد. پس از جنگ مبارزه با سه گروه از مشکلات در 
دستور روز قرار گرفتند: 

از سرگیری اصلاحات اجتماعی و راه انداختن اقتصاد کشور (اقتصاد 
نابود شده در ۱۹۵۳ با سیلاب‌های فاجعه‌آمیز که ۱۷۸۳ قربانی گرفت). 

دحا مشکلات مستعمراتی (ن.ک. ٩۵۹/۳/‏ اندونزی). 

- پذیرفته شدن در اروپای پس از جنگ (ن.ک. ذیل بنه‌لوکس)؛ 

٩‏ ساختار حکومتي امروز هلند به شرح زیر است: 

۳ پادشاهی هلند؛ شامل هلند؛ سورینام و آنتیل‌های هلند است. روابط 
میان این مستملکات را قانون پادشاهی معین کرده است (۲۹ دسامبر 
۴ ) هر یک از این سه بخش استقلال کامل دارند و شراکت و همکاری 
نان که همگی از حقوق مساوی برخوردارند نوعی همکاری متقابل و 
حمایتی است. 

در پادشاهی مشروطة هلند (پادشاه وقت: ملکه جولیانا دختر ملکه 
ویلهلمین که در ۱۹۴۸ استعفا داد)؛ قوةُ مجریه در اختیار مقام سلطنت است 
و قوهُ مقننه بین مقام سلطنت و پارلمان (مجلس عامه) تقسیم شده که 
متشکل از مجلس اول و مجلس عالی است. قلمرو کشور به یازده ایالت 
تقسیم شده است که هر یک مجلس مقننه و تشکیلات اداری محلی خود 
را دارند. 
کاتولیک‌ها شد (۲۵کرسی از مجموع ۷۵ کرسی) و حزب کارگر ۲۲کرسی به 
دست آورد. ۰ کرسی مجلس عالی در انتخابات ۱۶ فوريهٌ ۱۹۶۷ به این 
ترتیب میان جناح‌ها تقسیم شد: کاتولیک‌ها ۴۲ کرسی, کارگر ۳۷ کرسی» 
حزب در راه آزادی و دموکراسی ۷کرسی. ضد انقلابیون ۵ کرسی. 
حزب سوسیالیستٍ صلح ۴ کرسی؛ حزب کشاورزان ۷ کرسی؛ اتحاد سیاست 


۳۷/ 


۹-۳8۵ 


جدال گویشی همواره دربلژیک کنونی حوادث ناگواری به بار می آورد 


8 - بلژیک 

برای تاریخ وقایع بلژیک. ن.ک. جدول شماره ۶۳ 

8 پیش از استقلال 

8 بلژیک نمونة کشوری زاد تاریخ است. این کشور فاقد محدوده‌های 
طبیعی جغرافیایی (به استثنای ساحل دریای شمال) دارای تاریخی کهن؛ 
همپای تاریخ فرانسه است. بلژيک دو هزار سال پیش؛ ناحیه‌ای میان سن و 
لوار بود که سکنة سلت -ژرمن آن در قرون چهارم و پنجم میلادی, تحت 
سلطةٌ فرانک‌ها درآمدند (فرانک‌های سالین که پس از تهاجم گل جای خود 
را به فرانک‌های ریپوثر دادند), 

اول بار. شارلمانی اراضی بلژیک را تقسیم کرد (کنت‌نشین‌ها) و 
تیول‌های شکل گرفته. ضمیمةٌ ایالات بورگونی و سپس امپراتوری 
هابسبورگ‌ها شدند (ن.ک. ۸۵/۵). به هنگام قیام هلندی‌ها علیه سلطهٌ 
اسپانیاء کاتولیک‌های والون به حمایت از خاندان سلطنتی اسپانیا برخاستند 
(اتحادية آراس؛ ۱۵۷۹ در واکنش به اتحادية پروتستان‌ها در اوتریخت, 
نقطة آغاز استقلال ولایات متحده هلند). بلژیک که مرزهایش همواره طبق 
پیمان‌های اروپایی تغییر می‌کرد (مونستر, پیرنه. آخن, نییگ) به مالکیت 
اسیانیا درامد و در ۱۷۱۴ ضمیمه اتریش شد. 

9 بیداری احساسات ملی بلژیکی‌ها, پاسخی به سلطه‌جويي ژوزف 
دوم. رهبر اتریش بود. قیام اهالی برابانت (۱۷۸۹) مسیر استقللال بلژیک را 
هموار کرد. جنگ فرانسه و اتریش بر سر مالکیت بلژیک درگرفت (که در ۱۱ 
ژانوية ۱۷۹۰ خود را مستقل اعلام کرده بود) که طبق پیمان کمپوفورمیو 
ضمیمه فرانسه شد. اشفال ايين کشور تونط فرانسویان باعث وحدت 
سیاسی و همبستگی بلژیک و استقلال آیند؛ این کشور شد. هر چند این 
استقلال از نتایج کنگرُ وین بود. در واقع علت این استقلال اصرار 
قدرت‌های بزرگ اروپا در ۱۸۱۵ بر ایجاد یک کمربند امنیتی به دور فرانسه 
بود. در تمام مرزهای فرانسه باید حکومت‌هایی محکم به عنوان 
«ضربه گیر» به وجود می‌آمد و هلند (شامل بلژیک) می‌توانست یکی از اين 
حکومت‌ها باشد. در ۱۸۳۰ وقتی پاریس علیه شارل دهم قیام کرد. بروکسل 
نیز به نوبة خود به جنبش درآمد و امکان ایجاد تشکیل دولتی مستقل, به 
ویژه با حمایت انگلستان فراهم شد. چون انگلستان ترجیح میداد آنورس 
در اختیار حکومتی کوچک باشد تا کشور نیرومندی چون فرانسه (البته پس 
از انقلاب ۱۸۳۰ در بروکسل,» یکبار دیگر مساألة الحاق بلژیک به فرانسه 
مطرح شد). در ۴ ژوئن ۱۸۳۱ تاج و تخت پادشاهی به لئوپولد دوساکس - 
کوبورگ -گوتا پیشنهاد شد که با نام لئوپولد اول به سلطنت رسید. در ۲۱ 
ژانوية ۱۸۳۱ پیمان لندن بیطرفی حکومت جدید را اعلام داشت و این 
بیطرفی از سوی آتریش, روسیه. بریتانیا و پروس به رسمیت شناخته شد. 
تاریخ پادشاهی بلژیک 


6 اين کشور. در آغاز با پیشرفت‌های اقتصادی و مستعمراتی چشمگیر 
عهد بادشاهی لشوپولد اول (۱۸۶۵-۱۸۳۱) و لشوپولد دوم (۱۹۰۹-۱۸۶۵) 


روبه‌رو شد. به ویژه لئوپولد دوم که کشور خویش را به صورت یک مرکز 
وسیع سرمایه‌داری درآورد و ملک شخصی خود کنگو (فرمان برلین ۱۸۸۵) 
را که قاطعانه ولی به شیوه‌ای غیرانسانی از آن بهره‌برداری می‌کرد. در 
۸ به بلژیک بخشید. 

از آغاز سلطنت آلبرت اول »)۱٩۴۲-۱۹۰۹(‏ مشکلات بلژیک ظهور کرد 
(البته بدون آن که به اعتبار آن لطمه‌ای وارد آورد). مشکلات یاد شده علل 
متعددی داشت: علل اجتماعی (پیدایش یک حزب کارگر سوسیالیست. از 
۵ مشکلات مسذهبی در آموزش هنمگانی (کاتولیک‌ها علیه 
آزادیخواهان طرفدار تعلیمات غیرمذهبی)» زبانی (تضاد میان فلاماندهای 
هلندی زبان و والون‌های فرانسه زبان). تا شروع جنگ جهانی اول یعنی تا 
۴ کاتولیک‌ها -که رای زیادی در سرزمین‌های فلاماند داشتند -به 
لطف قانون رأی اضافی (رأی‌دهندگان دارای گواهی پایان تحصیلات 
متوسطه یا دارای ثروتی بیش از رقمی تعیین شده حق داشتند یکی دو 
رای اضافی بدهند) همواره در انتخابات پیروز می‌شدند. 

6 پس از اشنال کشور توسط سربازان آلمانی (۱۹۱۸-۱۹۱۴), بلژیک 


پل هانری اسپاک (۱۹۷۲-۱۸۹۹) یکی از بزرگ‌ترین دولتمردان 
معاصر بلژیک که فعالانه در سازندگی اروپای پس از جنگ شرکت 
کرد. 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 
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با مشکلات صیانی تمام دولت‌های آروبانی مواجه شد سوسیالیسغتفاه 
کاتولیک‌ها. فاشیست‌ها (نهضت ضد پارلماني لشون «گسرل) به مبارزات 
خشونت‌آمیز و وحشيانة انتخاباتی می‌برداختند در حالی که ملی‌گرایان 
فلاماند. خواستار تبدیل بلژیک به حکومتی فدرال بودند. 

بیطرفی بلژیک در ۱۹۴۰ در عهد سلطنت لثوپولد سوم (۱۹۵۱-۱۹۳۴) 
برای دومین بار توسط نیروهای نظامی آلمان نقض شد. مردم به انتقاد از 
پادشاه پرداختند و او را متهم کردند که به آلمانی‌ها روی خوش نشان داده 
است (مذاکره با هیتلر در نوامبر ۱۹۴۰ در برچسگادن)؛ زندگی خصوصی شاه 
مورد انتقاد قرار گرفت (ازدواجش با شاهزاده خانم رتی پس از مرگ 
همسرش ملکه آسترید). پس از خاتمهُ جنگ جهانی دوم. خشم عمومی او 
را وادار کرد به نفع پسرش بودوئن (۱۶ ژوئیه ۱۹۵۱) استعفا دهد. 

٩‏ بلژیک که ثروتمندتر از قبل, جنگ جهانی را پشت سر گذاشته بود 
(اين کشور از آمریکا طلبکار بود) پس از ۱۹۵۰ دوباره با مشکللات سنتی 
خویش روبه‌رو شد و این بار با شدتی بیشتر و خشونتی بیشتر: 

- مشکل آموزش (۱۹۵۸-۱۹۵۴)» کاتولیک‌های حزب سوسیال مسیحی 
را در مقابل دولت وان آکر, طرفدار جدایی آموزش از مذهب قرار داد. در ۱۹۵۸ 
یک آیین‌نامة آموزشی توسط سه حزب بزرگ (سوسیالیست, لیبرال, سوسیال 
مسیحی) به تحریک دول سوسیال مسيحي ایسکن به تصویب رسید. 

- مشکل مستعمرات (۱۹۶۰-۱۹۵۸): کنگوی بلژیک؛ به رهبری 
پاتریس لومومباء علیه اربابان استعمارگر خویش قیام کرد (ن.ک. 8۶۷/۲), 

- مشکل زبان و تفکیک ایالات: اپالات فلاماندنشین شمال و غرب 
جدالی خشونت‌آمیز با بلژیک والون در جنوب و غرب دارند؛ قانون سال 
۲۳ در مورد برابری زبان فرانسه و زبان فنلاندی در موسسات آموزشی و 
ادارات به این درگیری که حتی وحدت کشور را تهدید می‌کند, پایان نداده است. 

علی‌رغم این مشکلات داخلی» سیاست خارجی بلژیک به رهبری پل 
هانری اسپاک از ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۶ همواره مسیر خود را ادامه داده است. 
بلژیک» برخوردار از کمک‌های آمریکا. قاطعانه به جبهة غرب پیوسته است 
(از ۱۹۶۷» سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بلژیک تشکیل جلسه 
می‌دهد). این کشور به سهولت در اقتصاد اروپا پذیرفته شده است (بلژیک 
«آزمایشگاه بازار مشترک»), 


۵ - بنه‌لوکس 

۵ گراند دوک‌نشین لوکزامبورگ, پس از انحلال کنفدراسیون ژرمنی در 
۷ به صورت دولتی مستقل درآمد (پادشاهی مشروطه) تخت و تاج 
سلطنت به خانوادهُ ناسو تعلق دارد (گراند دوک کنونی: ژان, که در ۱۲ نوامبر 
۴ جانشین مادرش گراند دوشس» شارلوت شده است). 

9 طبق پیمان ۲۵ ژوئیهٌ ۰۱۹۲۱ یک وحدت اقتصادی میان بلژیک و 
لوگزامبورگ, برقرار شد و مرزهای گمرکی میان دو کشور از اول مه ۱۹۲۲ 
برداشته شده است. 

در پنجم سپتامبر ۰۱۹۴۳ یک وحدت گمرکی مشابه. میان بلژیک و 
لوگزامبورگ. از یک سو و هلند از سویی دیگر به امضاء رسید که از اول 
زانويه ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. قراردادی تصویب شده برای ۵۰ سال در سوم 
فورية ۱۹۵۸ که بنه‌لوکس نامیده می‌شود (به < بلژیک, نه < ندرلند. لوکس 
- لوکزامیورگ]. 


کشسورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 


هی سو بیس و کشورهای کوجک 
۱ 
رود 


۸ - لهستان (پولسکا) 


روند وقایع به تر تیب وقوع در جدول شمارةٌ ۴ آمده است. 


۸) لهستان پیش از تجزیه 

6 قوم لهستانی در آغاز در حوزه‌های اودر و ویستول مستقر بود. 
پیاست رهبر افسائه‌ای قبیلة پولان, سلطة خود را بر قبایل اسلاو ساکن 
منطفه تحمیل کرد. تاریخ این کشور از زمان گرایش رهبر آنان می‌یسکوی 
اول, از خاندان پیاست به مسیحیت در سال ۹۶۶ آغاز شد. پادشاهی 
لهستان در ۱۰۲۴ پیدایش یافت (بولسلاو اول ملقب به هشیار) ولی این 
کشور تجزیه و تقسیم شده میان اربابان ژرمن و رسای قبایل اسلاو به 
تصرف مغولان درآمد و تحقق وحدت و یکپارچگی نسبی آن تا سال ۱۳۲۰ 
به تعویق افتاد (لادیسلاس لوکیتک). 

* پادشاهی لهستان, انتخابی بود. از ۱۳۸۶ این مقام در اختیار گراند 
دوک لیتوانی قرار داشت (سلسلهةٌ بادشاهی یاژلون‌ها). حکومت لیتوانی - 
لهستانی در قرن شانزدهم با «عصر طلایی» خویش آشنا شد. جامعة آن 
زمان عبارت از یک اشرافیتِ صاحب املاک وسیع (مانیات) بود که برقراری 
بردگی را تحمیل می‌کرد و یک طبقة بورژوای شهری که حق نداشت 
صاحب ملکی باشد. در قرن شانزدهم مانیات‌های لهستانی (باتوری» 
سیژیسموند سوم) این رژیم را تا ارکراین گسترش دادند که آن را به صورت 
مستعمره درآورده بودند. لهستان آن زمان» قدرتمندترین دولت اروپای 
شرقی بود: دوک‌های کورلاند و پروس دست‌نشاندهُ لهستان بودند ولی 
تشکیلات سیاسی لهستان قدیمی بود: قدرت در اختیار شورایی مرکب از شاه. 
مانيات‌ها و اشراف درجة دوم تعلق داشت و نه به پادشاه. این فئودال‌ها که با 
اسب و مسلح به شورا می‌آمدند. غالبا بحث و مذاکره را به نبرد تن به تن با 
شمشیر تبدیل می‌کردند و وجود یک حق وتو (قانونی که طبق آن مخالفت هر 
عضو می‌توانست هر تصمیمی را ملفی کند) همواره باعث هرج و مرج می‌شد. 

۵ با این حساب, لهستان که موجودیتش به عنوان یک ملت قطعی 
و مطمئن بود -نه یک دولت بود و نه یک حکومت. بلکه بیشتر پای چند 
خانواده بزرگ در میان بود که در تحول فرهنگی اروپاء نقش چندانی نداشت. 
فشار لهستان بر ارکراین» قیام قزاق‌ها را دربی داشت (۱۶۷۵-۱۶۴۸) که 
قدرت و اعتبار لهستان را نابود کردند. از سویی دیگر دولت عقب‌مانده‌ای 
چون لهستان قرن هفدهم, بی‌تردید باید زیر ضربات همسایگان 
پیشرفته‌ترش (سوئد. اتریش و روسية پتر کبیر) قرار می‌گرفت. قاعد؛ حق 
وتو با فلح کردن هر حکومتی تخت سلطنت را بازيچة قدرت‌های برتری 
قرار می‌داد که هر یک از نمایندهٌ خود» ثروت خود و سپاه خود حمایت 
می‌کردند. (به عنوان مثال: جنگ بر سر پادشاهی لهستان در ۱۳۳۸-۱۷۳۳ 
که در آن فرانسه و سوئد. استانیسلاس لزینسکی را در مقابل اوگوست 
دوساکس, نمایند؛ اتریش و روسیه قرار دادند)؛ 


) چهار تفسیم لهستان ۱ 

این سرزمین که در سال ۱۷۵۰ در آن, جز هنر لاف وگزاف و 
خودستایی و تشتت آراء وجود نداشت (رسالهٌ اسقف کنارسکی با عنوان 
«قاطعیت رهایی» تدوین شده در ۰۱۷۴۴ پس از انتشار در ۰۱۷۶۱ باعث 
انگیختن احساسات مردم شد)؛ تنها هرج ومرج باعث نگرانی نبود بلکه 
مشکل سلطة بیگانگان بود. لهستان «شیرینی» اشتهاآوری بود که به زودی 
قدرت‌های بزرگ اروپایی از همه سو برایش دهان باز می‌کردند. 

۵ اولین تقسیم لهستان با دخالت روسیه انجام شد که استانیسلاس 
پونیاتوفسکی, معشوق لهستانی کاترین دوم ملکه وقت روسیه را به قدرت 
رساند (۱۷۶۴). استانیسلاس پس از دستیابی به تخت سلطنت لهستان» 
اصلاحاتِ مانیات‌های خانوادهٌ زارتوریسکی را به اجرا درآورد. 

جمعیت هفده میلیونی لهستان, در مجموع کاتولیک مذهب بود. با این 
حال در ایالات آلمانی‌نشین (پروتستان) و سرزمین‌های اسلاو (ارتدکس) 
اقلیت‌های قابل توجهی زندگی می‌کردند که جزو جمعیت لهستان بودند. اين 
اقلیت‌های پروتستان و ارتدکس, از کلیهُ حقوق سیاسی محروم بودند و فشار 
به آنان بهترین بهانه را برای دخالت در امور داخلی لهستان به روسیه و 
پروس می‌داد. دخالتی که در ۱۷۶۷ عملا صورت گرفت زمانی که 
استانیسلاس پونیاتوفسکی تصمیم به الغای حق وتو یعنی پایان دادن به 
هرج ومرجی گرفت که اتریش و روسیه, مزورانه از آن حمایت می‌کردند. در 
این سال ارتش روسیه. الفای اصلاحات و مقررات ضد انشماب (نامی که 
ارتدکس‌ها و پروتستان‌های محروم به این قوانین داده بودند) را بر لهستان 
تحمیل کرد. در واکنش به اين دخالت» کنفدراسیون «بار» شکل گرفت 


ی 
٩۹۴۸۰۳/۸‏ 


جنگجویان سوار قرن هفدهم لهستان: بیشتر شبیه قرون وسطی, تا عصر بزرگ 


(۱۷۶۸) که برنامة آن؛ برقراری مجدد قوانین عدم تبعیض مذاهب و 
سرنگوني استانیسلاس پونیاتوفسکی. دست‌نشاندة روسیه بوده از این‌رو 
جنگ داخلی در سطوح مختلف به وجود آمد. 

_ جنگ سپاه رسمی کشور» یعنی سپاه پونیاتوفسکی با سپاه متحدٍ 
مورد حمایت ترک‌ها (که اين جنگ داخلی را فرصتی برای غبه بر روسیه 
تلقی می‌کردند). 

جنگ ارتش اعزامی روسیه علیه متحدان؛ در حالی که لهستان خود 
نیمه زندانی روس‌ها بود. 

-قیام کشاورزن ارتدکس علیه لهستانی‌ها یک کشتار تمام عبر 
پاکسازی که در آن شاید ۲۰۰/۰۰۰ نفر قربانی شدند). 
به محل اعزام شد (از جمله فرماندهان آن. ژنرال دوموریه قهرمان آینده 


۱۱۱۴ 


تقسیمات لهستان در قرن 
هجدهم. اولین تقسیم (۱۷۷۲): 
شرق: سم روسیه (روسيهٌ 
سفید)؛ جنوب: سهم اتریش 
(گالیسی و لوف) و شمال غسرب؛ 
سهم پروس (پروس شسرقی و 
دانتزیگ) 0 
دومین تقسیم (۱۷۹۳): سرق 
سهم روسیه (پولزی) و غرب 
سهم پروس (پزنان). سومین 
تقسیم (۱۷۹۵): روسیه لیتوانی 
را گرفت» اتریش ناحية لوبلین و 
پروس» مازوری در شمال بوگ 


۹۹۴۰- 


مرزهای کنونی لهستان 


والمی). متحدینی که مدافع دائمی لهستان محسوب می‌شدند. سیاست 
فرانسه باعث شد که ترکیه (سلطان مصطفی سوم) بهکاترین دوم؛ اعللان 
جنگ دهد. 

پس از پیروزی روس‌ها (ن.ک. 19/6 ,)٩۴۷/۱/‏ لهستان در ۲۵ ژوثية 
۲ «به نام تثلیث مقدس» میان آتریش (گالیسی و کنت‌نشین زیپ: با 
۰ جمعیت)» روسیه (لیتوانی با ۱/۶۰۰/۰۰۰ جمعیت) و پروس 
(پروس لهستان به‌جز دانتزیگ و تورن با ۷۰۰/۰۰۰ جمعیت) تقسیم شد. 
تقسیم کامل نبود: هنوز هم یک دولت لهستان وجود داشت که فاتحان آن 
را مجبور کردند هرگز قانون اساسی موجود را تغییر ندهد (ترفندی برای 
بقای هرج و مرج)" 

* دومین تقسیم لهستان در ۱۷۹۳ صورت گرفت. زمائی که انقلاب 
فرانسه اروپا را به لرزه درآورده بود. در گرماگرم این دگرگونی‌هاء مجلس 
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استانیسلاس لز ینسکی (۱۷۶۶-۱۶۷۷) پادشاه لهستان از ۱۷۰۴ 
تا ۱۷۶۶ (در عمل برکنار از قدرت از ۱۷۱۴ تا ۱۷۳۳ و پس از 
۷۶ ) پدر خواندة لویی پانزدهم 


لهستان, یک قانون اساسی دموکراتیک را تصویب کرد که شعار آن: آزادی 
آمنیت مالکیت بود و پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی مهمی را نوید می‌داد 
که هیچ‌گاه تحقق نیافت (۳ مه ۱۷۹۱). ثروتمندترین مانیات‌های لهستان 
(برانیک. فلیکس» پوتوکی» رزوسکی) از روسیه کمک خواستند و روسیه به 
بهانه «حمایت از مالکان واقعی» سپاهی به لیتوانی و لهستان اعزام داشت, 
پادشاه پروس هم برای سرکوب «دموکراتیسم فرانسوی» نیروهایی به محل 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 
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کنفرانس لندن (۱۸۳۱-۱۸۳۰) براساس کليشة یک ناشناس: در مورد استقلال بلژیک. خرگوش: تالیران (فرانسه)؛ روباه: پالمرستون (بریتانیا)؛ 
میمون: ایسترازی (اتریش)؛ اسب: فون بولوو (پروس) خرس: ماتوزویج (روسیه)؛ سگ (هلند) و یک پرنده (بلژیک) در زنجیر. [ ولی بیشتر به 
نابودی لهستان مربوط می‌شود که مظهر آن «زنی زیرپا» در تصویر دیده می‌شود ]. 


فرستاد. 

۵ ناسیونالیسم لهستان دست به مقاومت زد: نهضت مقاومت لهستان 
در مقابل اشغالگران را کولونتاژ سزکویاسزلوژ اینیاس پوتوکی رهبری می‌کرد 
و فرماندهی نظامی قیام را کوزیوسزلو یکی از همرزمان ژرژواشینگتن بر 
عهده داشت. نظامیان روسیه. نیروهای کوزیوسزلو را در ماسیژوویس درهم 
کوبیدند (اکبتر ۱۷۹۴) و ورشو در ۴ نوامبر زیر ضرباتِ سوورنف ژنرال 


نبرد لهستانی‌ها علیه روس‌ها ۱ 
تصویری با دو مفهوم: سوار نظام لهستان در حال عقب راندن سپاهیان روس در نبرد ۱۸۳۱-۱۸۳۰ اما در واقع این روس‌ها بودند که قیام را درهم 


کوبیدند و دولت کوچک لهستان را به یکی از ایالات روسیه تبدیل کردند. 


تک 
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روس قرار گرفت. کاترین دوم به استانیسلاس پونیاتوفسکی پیشنهاد استعفا 
داد و لهستان به طور کامل میان پروس و روسیه تقسیم شد (۱۰ اکتبر 
۵ یکی از بندهای معاهدهٌ تجزیه حاکی از آن بود که نام پادشاهی 
لهستان باید «از هم‌اکنون و برای همیشه حذف شود» (۲۶ تانويذ ۱۷۹۷). 

۵ اپلنون بناپارت مدتی به این فکر افتاد که لهستان را دوباره به وجود 
آورده البته نه چندان به خاطر معشوقة لهستانیش ماریا والوسکاء بلکه چون 
این اقدام را وسیله‌ای برای مبارزه با دشمنانش: روس‌ها و اتریشی‌ها 
می‌دانست و در اين راستاء گراند دوک‌نشین نیمه مستقل ورشو را تحت 
نظارتِ دوک ساکس به وجود آورد ولی کنگرة وین این دوک‌نشین را منحل 
کرد و اراضی قبلي لهستان را میان روسیه. اتریش و پروس تقسیم کرد و 
تنها یک حکومت پوشالی لهستانی در حوالی ورشو را باقی گذاشت که 
کاملا دست‌نشانده روسیه باشد؛ کراکوی هم شهر آزاد باقی ماند. دولت 
لهستانی به وجود آمده طبق تصمیمات کنگر؛ وین, پس از قیام 
۷۸۳۱-۶۰ به صورت یکی از ایالات روسیه درآمد. دومین قیام در 
۶ و سومین قیام براندازی در ۱۸۶۴۱۸۶۳ (انقلاب کشاورزان)؛ 
نتیجه‌ای جز افزایش فشار سیاسی و سرکوب و تحمیل روسی مأآبی بر این 
کشور نداشت. 

لهستان تحت اشغال سپاهیان آلمان و اتریش در طول جنگ 
۱۹۱۸-۴, در دهم نوامبر ۱۹۱۸ اعلام استقلال کرد (بنیانگذار لژیون 
لهستان: ژوزف پیلسودسکی) و پیمان ورسای (۲۸ ژوئن )۱٩۱۹‏ استقلال 
لهستان را به رسمیت شناخت. 

در نقشه‌های جغرافیایی ارائه شده. مهم‌ترین نکات مربوط به این 
تغییرات ارضی آمده است. این درست که مرزهای لهستان -آلمان را به 
سهولت می‌توان ترسیم کرد ولی تعیین مرزهای شرقی به دلیل آشفتگی‌ها 
و ابهامات متعدد ناشی از تعدد ملیت‌ها و قومیت‌ها و پراکندگی سپاهیان 
روس در این مناطق بسیار دشوار است. لهستانی‌ها که صد و پنجاه سال 
تجزیه تاحمیلی و فشارهای شدید. احساسات میهن‌پرستی را در وجودشان 
به جوشش درآورده بود. قصد داشتند نه تنها لهستان به معنای واقعی را 
ضمیمهةٌ قلمرو خویش کنند. بلکه چشم به لهستانی با مرزهای گسترده‌تر و 
لهستانی عظیم‌تر داشتند لهستان «عصر طلایی» با جمهوری جدید. اما 
شورای عالی متحدین خط کورزون را مرز این کشور با روسیه تعیین کرده 
است که یک واقعیت ملی است. پافشاری پیلسودسکی که در ۱۹۲۰ به مقام 
ژنرالی لهستان رسید. به ایجاد یک مرز شرقی به زیان روسیه منجر شد که 


بخشی از بیلوروسی را ضمیمه لهستان می‌کرد (بیمان ریگا: ۱۸ مارس 
۱) محدودهة جدید» دو سوم لهستان و یک سوم اقلیت‌های ملی 
اوکاینی, آلمانی و غیره) و بهودیان (حدود ۱۰ درصد جمعیت) را شامل 
می‌شد. لهستان پس از کسب استقلال, دچار همان تجزیه‌ها و تفرقه‌ها و 
مشکلات پیشین خود شد. مشکلات وقت عبارت بودند از مشکلات ملی و 
قومی و مشکلات مذهبی. از آن جا که پیلسودسکی, قهرمان ملی لهستان 
از پذیرش مقام ریاست جمهوری امتناع کرده بو ناروتویسز سوسیالیست 
در ٩‏ دسامبر ۲ به لطف آراء حزب خلق و اقلیت‌های قومی به این مقام 
رسید ولی به عنوان یک «رئیس جمهور یهودی و فراماسون» به دست 
ناسیونالیست‌ها در ۱۶ دسامبر به قتل رسید. دراین حال پیلسودسکی «آزاد 
چون پرنده» اعلام داشت قصد بیرون کشیدن خویش از دنیای سیاست و 
انزوا در ملک شخصی خویش در حوالی ورشو را دارد. آیا پهستان بار دیگر 
دستخوش تجزیه و تفرقه و هرچ و مرج‌هایی می‌شد که مدت‌ها تيشه به 
ریشه‌اش زده بودند؟ عقب‌نشینی ماهرائهٌ پیلسودسکی یه او امکان داد نقش 
«فرشته نجات» را ایفا کند و قدرت کامل کشور را به صورت یک دیکتاتور 
در دست بگیرد. در چنین راستایی» پس از کودتای مه ۱۹۲۶ دست به یک 
پاکسازی بنیادی در ارتش و سازمان‌های اداری کشور زد. ارزش پول کشور 
را تثبیت کرد و از ایالات متحده آمریکا یک کمک مالی گرفت ولی حمایت 
احزاب سیاسی را که همواره تحقیرشان می‌کرده نپذیرفت. هیچ حزبی اعم از 
راست و چپ را نپذیرفت و حاضر نشد به بازی‌های پارلمانی بپردازد. 
نخست وزیر بارتل را که هوادار یک دموکراسی پارلمانی بوده به طور کامل 
مسرخص کرد و کابینه‌ای با اکثریت نظامی تشکیل داد دیکتاتوری 
پیلسودسکی, افزون بر عواقب بحران اقتصادی جهانی, هر روز طرفدارانش 
ر بیشتر از دست می‌داد. جناح مخالف پوزه‌بند خورده بود» رهبران آن به 
اتهام توطثه علیه امنیت کشور محکوم شده بودند و رقبای رژیم در اردوگاه 
مخوف «برزا» زندانی بودند. پس از مرگ ژنرال در ۲" مه ۱۹۳۶ یک قانون 
اساسی مصوب, رژیم جمهوری را برقرار کرد و رای‌دهندگان را مجبور 
ساخت نمایندگان خود را از فهرست «رسمی» تصویب شده برگزینند. 

با مرگ پیلسودسکی, رئیس جمپور موشچیکی, با توجه به آشوب‌های 
عظیم اجتماعی, از دیکتاتوری سرهنگ‌ها حمایت کرد و کابينة نظامیان را 
بر سرکار آورد: ژنرال اسکلادکوفسکی (اولین نخست وزیر از مه ۱۹۳۶ تا 
سپتامبر ۱۹۳۹) و ژنرال ریدز اسمیگل ی که در ۱۹۳۶ به درجهٌ مارشالی رسید. 
به این ترتیب مسیر وقایع به سمت و سوی بحران‌های بزرگ بین‌المللی 
پیش رفت که مقدمهٌ جنگ جهانی دوم بود. سرهنگ یک (وزیر امور خارجه 
از سال )۱٩۲۳‏ تجزية چکسلواکی را امری اجتناب‌ناپذیر خواند و هنگامی که 
هیتلر» ایالات سودت را در ۱۹۳۸ اشفال کرد» حکومت ورشو» پس از دادن 
اولتیماتومی به پراگ» تشن (سیلزی) را به تصرف دراورد. دولت 
ناسیونالیست افراطی لهستان که رقبایش را به اردوگاه‌های کار اجباری 
فرستاده و با هیتلر متحده شده و در تجزية چکسلواکی شرکت کرده بود؛ به 
زودی باید» اولین قربانی جنون ادمکشي آلمان نازی می‌شد. 

۵ چهارمین تقسیم. در اول سپتامبر ۰۳۳۹ آلمانی‌ها وارد لهستان 
شدند و در هفدهم سپتامبر از مرزهای شرقی این کشور گذشتند. در ۲۹ 
سپتامبر ۱۹۳۹ لهستان برای چهارمین بار تقسیم شد. پس از اشغال کامل 
توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان جنگ دوم و با دادن شش میلیون 
قربانی (از جمله سه میلیون بهودی) لهستان به کمک ارتش سرخ, آزاد شد. 
در ۲۲ ژوئیه ۴ یک کميته نجات ملی در لوبلین تشکیل گردید که به 
صورت حکومت موقت (تحت نظارت شوروی) در دسامبر ۱۹۴۴ ادوارد 
اوزیک مورافسکی را به رهبری برگزید. در کنفرانس یالتاء سه ابرقدرتِ 
پیروزه خط کورزون را به عنوان مرز شرقی لهستان تعیین کردند و یک 
حکومت وحدت ملی به وجود آمد که نه تنها از سوی شوروی, بلکه از سوی 
بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز به رسمیت شناخته شد (این حکومت 
هوادار شوروی تا آن زمان با دولت در تبعید لندن همکاری داشت). خط 
مرزی کورزون لهستان سنتی را از ۱۸۰/۰۰۰ کیلومتر مربع خاک خود 
محروم کرد. در عوض بخشی از اراضی المان واقع در شرق محور اودر 
-نئیس یعنی در حدود ۱۰۰/۰۰۰ کیلومتر مربع ضمیمة این کشور شد (ن.ک. 
۵ /۰۴۳/۵) و کوج اجباری ملیت‌ها تا حدودی مشکل ملیت‌ها را حل 
کرد (اخراج آلمنی‌ها؛بازگشت یک و نیم میلیون لهستانی مستقر در راضی 
واگذار شده به روسیه). 


») دموکراسی خلقی 

۵ ادغام احزاب سوسیالیست و کمونیست در یک حزب متحد کارگر در 
۵ دسامبر ۱۹۴۸ لهستان را در مسیر سیاست شوروی قرار داد و این 
حکومت به صورت یکی از دموکراسی‌های خلقی به شیوة دیگر دولت‌های 
اروپای مرکزی درآمد. در کانون حزب دو تمایل در مقابل هم قرار دارند: 
تمایل تنگاتنگ طرفدار شوروی و مصمم به تحمیل سوسیالیسم از طریق 
دیکتاتوری و دیگری تفکری معتدل‌تر. در آغاز اين تمایل خشن به رهبری 
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مارشال پیلسودسکی (نفر وسط) و اعضای ستاد عالی او در .1٩۲۰‏ از نوامبر ۱۹۱۹ لهستان «به اشتباه یا به حق مردی با اونیفورم خاکستری 
مستعمل و پر لکه از اقامت در زندان ما گدبورگ را به عنوان مظهر و سمبل خویش قرار داد». (پیلسودسکی از مرد انقلابی تا دولتمرد). 
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۹ نازی‌ها وارد لهستان شدند نا کامی‌های این سرزمین بخت برگشته به زودی از سرگرفته می‌شدند. 


بیبروت (رئیس جمهور) و مارشال روکوسوفسکی برنده بود که رژیم 
بلشویکی به شیوة قدیم را وارد کشور کرد یعنی روشی که در روسیه, 
بلافاصله پس از انقلاب به اجرا درآمد. در برتامة شش سالة توسعة کشور 
(مصوب 0۳۹۵۰ توسعةٌ صنعتی عظیمی پیش‌بینی شده بود که بایستی با 
نوعی تمرکزگرایی کارگران آمده از روستاها را در مراکز صنعتی (از جمله 
نوواهوتا در حومة کراکوی) مشفول می‌کرد. ساختار اراضی سال ۱۹۴۴ 
(تقسیم شش میلیون هکتار با مالکیت کامل میان یک میلیون خانواده 
کشاورز) نیز به کلی دگرگون شد: یک چهارم اراضی قابل کشت به صورت 
کلخوز سازمان یافت. از ویزگی‌های رژیم بیبروت یکی هم نوعی تعقیب و 
آزار مذهبی (محدودیت آزادی‌ها و کنترل انتصابات مقامات مذهبی) و زدن 
برچسب «همکاری با نازی‌ها» به روحانیون بود. قانون اساسی مصوب ۲۲ 
ژوئية ۱۹۵۲ با الگوی شوروی» پست ریاست جمهوری را حذف کرد و 
وظایف و اختیارات او را به یک شورای حکومتی واگذاشت. از آن پس 
بییروت رهبر حزب کمونیست و رئیس شورای وزیران شد. 

9 پس از مرگ استالین. کارگران و دانشجویان» به ویژه در پزنان قیام کردند 
(ژوئن ع۱۹۵۶). بییروت ریاست شورای حکومتی را به سوسیالیست اسبق» 


ژوزف سیر انکیوویج واگذار کرد؛ مرگ بییروت در مسکو (مارس ۱۹۵۶) آغاز 
ایجاد تحولاتی در رژیم شد. کمیتهُ مرکزی» ولادیسلاو گومولکا را به 
جانشینی بیبروت برگزید در حالی که نهضت آزادیخواهی, در سراسر کشور 
گسترش می‌یافت. فرمان عفو عمومی باعث آزادی سی هزار زندانی شد. 
توافق‌های به عمل آمده توسط گومولکا با مسکو در ۱۵ نوامبر ۱۹۵۶ مانع از 
آن شد که لهستان به سرنوشت مجارستان دچار شود: مارشال 
روکوسوفسکی و ژنرال‌های روسی که ادار؛ُ کشور را در دست داشتند با هم 
به توافق رسیدند. در عرصهٌ اقتصاد. ملی کردن صنایع پابرجاست ولی 
کلخوزها محدود شده‌اند. تعقیب و آزارهای مذهبی قطع شده, کاردینال 
ویسینسکی از حالت نیمه زندانی بیرون آمده است و روحانیون احترام و 
آبروی خود را باز یافته‌اند. 

انقلاب اکتبر ۱۹۵۶ رژیمی به نسبت آزادمنشانه‌تر را در لهستان 
مستقر کرد که در ۱۹۶۸-۱۹۶۷ با یک بحران قرون وسطایی روبه‌رو شد. 
ضد صهیونیسم کشورهای سوسیالیست (ن.ک. ۹۵۶/۳/)1) در لهستان 
علی‌رغم اندیشه‌های به یادگار مانده از عصر خفقان نازی‌ها به ویژه با 
مخالفت روشنفکران مواجه شد. 


4 


سا خت خ 


کنفدراسیون هلوتیک به خاطر سیستم بانکی اش در سراسر دنیا 
مشهور است. 


8 - سوییس ۱ 

تاریخ وقایع سوییس به ترتیب وقوع در جدول شماره ۶۵ آمده است 
ولی مهم‌ترین مراحل آن به شرح زیر است: 

این کشور واقع در دامنة آلپ که در آغاز مسکن قبایل سلت 
«هلوت‌ها» بود. در قرن اول پیش از میلاد به دست سپاهیان سزار فتح شد 
و زیر سلطهٌ رومیانی قرار گرفت که اولین جاده‌های آلپ را ساختند. در قرن 
ضمیمه آمپراتوری کارولنژین بود و بعد میان پادشاهی ژرمن و بورگونی 


تقسیم شد. با مرگ آخرین پادشاه بورگوند. سوییس به طور کامل ضمیمة 
امپراتوری مقدس رومی ژرمنی شد (در عهد امپراتوری کنراد دوم ۱۰۳۲). از 
قرن سیزدهم, هابسبورگ‌هاء کنترل تیول‌های کوچکی را در اختیار گرفتند 
که اعتبار و آبادانی آن‌ها وابسته به فعالیت‌های تجاری مناطق آلپ بودو 
زمانی که رودولف دو هابسبورگ به مقام امپراتوری» امپراتوری مقدس رسید 
(۱۲۷۲ اراضی سوییس به مالکیت امپراتور درآمد. پس از مرگ رودولف 
(۱۲۹۱)» کشاورزان کنت‌نشین‌های اوری. شویتس و اونتروالدن اتحادیه‌ای 
به نام اتحاد جاوید (برگرفته از افسانهُ حماسي گییوم تل) تشکیل دادند که 
نقطهُ آغاز تشکیل کنفدراسیون هلوتیک بود. پس از دفاعی موفقیت‌آمیز از 
آزادی خویش در مقابله با هابسبورگ‌ها (نبرد مورگارتن ۱۳۱۵ نبرد 
سمپاش ۰۱۳۸۶ نافلس ۱۳۸۸). این اتحادیه. عضویت پنج دولت شهر دیگر 
را نیز پذیرفت (لوسرن زوریخ» گلاریس زوگ و برن). قصبات و روستاهاء 
از بیم قرار گرفتن زیر سلطُ دولت شهرهاء فدراسیون را تحریم کردند و تا 
سال ۱ تنها هشت قصبهٌ سوییس وارد اتحادیه شدند. در ۱۴۸۱ 
فرایبورگ و سولور به عضویت اتحادیه درآمدند (با دخالت نیکلاس دوفلو) 
و در ۱۵۱۳ تعداد اعضای کنفدراسیون به سیزده قصبه رسید. نبرد مارینیان 
(۱۵۱۵) آغاز بی‌طرفی بین‌المللی کنفدراسیون بود. اتحادیه با گذر از 
جدال‌های مذهبی؛ بدون تحمل آسیب‌های جدی (اصلاحات مذهبي 
اولریش زوینگلی) در ۱۳۹۹ به طور کامل از امپراتوری مقدس جدا و 
مستقل شد و محدوده‌های آن تا سال ۱۷۸۹ ثابت ماند. در این سال؛ 
جمهوری هلوتیک با نفوذ فرانسه تأسیس شد. در سال ۱۸۰۳ سوییس به 
صورت میدان نبرد درآمد. ناپلتون بناپارت فرمان میانجیگری را دیکته کرد 
و طبق قانون اساسی جدید. جمهوری فدرال سوییس (شامل نوزده ایالت) 
تاسیس شد. کنگرة وین بیطرفی دایمی سوییس و غیرقابل تعرض بودن 
اراضی این کشور از سوی قدرت‌های امضاءکننده را تضمین کرد و ایاالات 
آن که تعدادشان به بیست و دو ایالت رسیده بود. بین خود. یک پیمان 
فدرال را تصویب کردند و به هر یک از ایالات استقلالی گسترده داده شد. از 
۵ تا ۱۸۳۵ که به دور «اصلاحی» معروف است. عمللا دولتی مرکزی 
وجود نداشت و کشور دستخوش ظهور مجدد درگیری‌های مذهبی بود. در 
۸ پس از یک جنگ داخلی, ناشی از اختلافات هفت ایالت کاتولیک 
مذهب (زورندربوند) قانونی به تصویب رسید که در آن تشکیل یک دولت 
فدرال پیش‌بینی شده بود. در ۲۹ مه ۱۸۷۴ اصلاحاتی در جهت تمرکز 
قدرت در اين قانون, به عمل آمد و از آن به بعد تاکنون تغییر نکرده است: 
یک پارلمان فدرال منتخب آراء عمومی -در هفتم فورية ۱۹۷۱ زنان هم 
دارای حق رأی شدند -اختیارات کامل در زمينه قراردادهای بین‌المللی, 
دفاع ملی» پول» ارتباطات و دیگر مسائل مربوط به منافع ملی را در دست 
دارد. اين پارلمان از دو مجلس تشکیل می‌شود» مجلس ایالات و مجلس 
ملی. قدرت اجرایی در اختیار شورای فدرال است و رئیس این مجلس» 
رئیس کنفدراسیون نامیده می‌شود. شورای فدرال برای یک دوره چهار ساله 


مونا کو. یک صخره یک بندر یک قمارخانه (در محلهٌ مونت کار لو)؛ در نهایت لطافت و شادابی ... جز در فصول گردشگری. 


کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای اروپا 


6 - کشورهای کوچک اروپا 

تعدادی از کشورهای کوچک اروپایی بازمانده تقسیمات قدیم اروپا به 
انبوهی از پرنس‌نشین‌ها هستند و موجودیت بعضی از آن‌ها جنبهٌ نوعی 
باستان‌گرایی تاریخی و سیاسی به نظر می‌آید. با این حال بی‌مناسبت 
نیست یادآور شویم که کوچکترین اين کشورهاء حتی وقتی وابسته به قدرتی 
بزرگ‌ترنده به نوعی مفهوم تند ملیت خود را حفظ کرده‌اند. فهرست این 
کشورها و ساختار حکومتی آنان به ترتیب حروف الفب به شرح زیر است: 

8 دره‌های آندور. پرنس‌نشین آندور در پیرن شرقی قرار دارد. مساحت 
آن ۴۶۵ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱۴۰۰۰ نفر است و زبان مردم:کاتالان. 
ساختار سیاسی آندور [ آندورا ] به اساسنامهٌ سال ۱۲۷۸ بازمی‌گردد که شش 
شهرک دره‌ها را تحت نظارت مشترک اسقف اورژل وکنت دوفواکس قرار 
می‌داد که به طور مشترک پرنس همکار آندور نامیده می‌شدند. حقوق کنت 
دو فواکس به ترتیب به پادشاهی فرانسه (توسط هانری چهارم) و بعد به 
رئنیس جمپهور فرانسه واگذار شد. امروزه دو پرنس همکار در این 
پرنس‌نشین مأموران دولتی‌اند (مأمور دادگستری روحانی اسپانیا و مأمور 
مالية فرانسه): 

۵ ابسلند [ آیسلند], در سال ۸۶۰ کشف شد و در سال ۳۰٩به‏ 
صورت مستعمرة وایکینگ‌های نروژ درآمد. بین سال‌های ٩۳۰‏ و ۱۲۶۲ 
جزو مستملکات پادشاه نروژ و از این تاریخ تا ۱۳۸۱ جزئی از املاک پادشاه 
دانمارک شد و در اول دسافیر ۱٩۱۸‏ به عنوان یک کشور پادشاهی به 
رسمیت شناخته شد. (تا آن زمان قانون اساسی مستقلی داشت ولی 
رهبریت آن با پادشاه دانمارک بود)؛ از هفدهم ژوئن ۱۹۴۴ پس از رفراندوم 
۳۴ مه ۱۹۴۴ تاکنون یک جمهوری مستقل است. 

9 لیختن اشتاین. تاریخ لیختن اشتاین به سال ۱۳۴۲ بازمی‌گردد. 
زمانی که هارتمن اول به مقام کُنتي کنت‌نشین وادوز رسید. در ۱۴۳۴ این 
کنت‌نشین با الحاق کنت‌نشین شلنبرگ به مرزهای کنونی خود رسید و به 
صورت یکی از تیول‌های متعدد امپراتوری مقدس رومی ژرمنی درآمد. اين 
دو کنت‌نشین را در ۱۶۹۹ و ۱۷۱۲ خانوادهٌ لیختن اشتاین خریداری کرد و 
بعد در ۲۳ ژانوية ۱۷۱۹ به همت امپراتور شارل چهارم به صورت یک 
پرنس‌نشین درآمد و تا سال ۱۸۰۶ یکی از اعضای امپراتوری مقدس بود. 
پادشاه کنونی آن فرانسیس ژوزف دوم است (از ۲۵ ژوثية 1۹۳۸). 

طبق قانون اساسی ۵ اکتبر ۱۹۲۱ لیختن اشتاین دارای مجلسی 
مرکب از پانزده نماینده منتخب برای مدت چهار سال است. پول کشور از 
سال ۰۱۹۲۱ همان پول سوییس است و در ۱۹۲۴ یک پیمان وحدت گمرکی 
با کنفدراسیون هلوتیک به امضاء رسیده است. 

6 پرنس‌نشین موناکو. این محدود؛ٌ ۱۵۰ هكتاري واقع در ناحیهٌ آلپ 
-ماریتیم از ۱۳۹۷ به خانوادهٌ گریمالدی (با اصالتِ جنوایی) تعلق گرفت. 
نبودن وارث پسر در اين خاندان, پرنس‌نشین را در اختیار خانواد؛ گوایون 
-ماتینیون, کنتِ تورینی قرار داد (در ۱۷۲۳ لوئیز هیپولیت با ژاک دو گوایون 
ماتینیون ازدواج کرد و نام و علایم خانوادگی گریمالای را گرفت). کنگرة 
وین نظارت فرانسه بر اين کشور را ملفی کرد و آن را به پادشاهی ساردنی 
سپرد. در ۱۸۶۱, اين سرزمین یک بار دیگر تحت‌الحماية فرانسه شد. پس 
از سلنطت پرنس آلبسرت اول )۱٩۲۲-۱۸۸۹(‏ و پسرش لویی دوم 
(۱۹۳۹-۱۹۲۲)» این پرنس‌نشین به خاندان پولینیاک دختر لویی دوم 
پرنسس شارلوت» دوشس والانتین به ارث رسید که با پرنس پییر, کنتٍ 
پولینیاک» ازدواج کرده و نام گریمالدی گرفته بود. در ٩‏ مه ۱۹۴۹ پرنس 
راینر سوم. پسرٍ شارلوت جانشین پدربزرگش شد. در ۱۹۵ راینر سوم 
قانون اساسی ۱٩۱۱‏ را ملفی کرد و در ۱۹۶۲ جای آن را به یک قانون 
اساسی دموکراتیک داد (همان مجالس ملی و مجلس عامه باقی مانده‌اند 
ولی نمایندگان آن انتخابی‌اند و نه اتتصابی). روابط موناکو با فرانسه مبتنی 
بر پیمان حسن‌همجواری سال ۱۹۵۱ است که به دلیل فرارهای مالیاتی 
فرانسه به این کشور در ۱۱ اکتبر ۱۹۶۲ ملغی شد و جای خود را به معاهدات 
جدیدی داد که در ۱۸ مه ۱۹۶۳ به امضاء رسیدند. 

6 جمهوری سان‌مارنو, محدودهٌ کوچکی به مساحت ۶۱ کیلومتر 
مربع در اراضی ایتالیا (شرق فلورانس) است. شهر سان‌مارینو که از قرن ننهم 
مستقل بود در قرن یازدهم به صورت جمهوری درآمد. این جمهوری در 
۳ مارس ۱۸۶۲ یک قرارداد حسن‌همجواری با ایتالیا منعقد کرده است. 
قراردادی که پس از اصلاحات متعدد در ۱۹۶۰ تجدید شد. 

ادارةُ جمهوری را یک شورای عالی در اختیار دارد که دو رهبر حاکم را 
از میان اعضای خود برمی‌گزیند و آنان رژسای دولت محسوب می‌شوند و 
جنبة نایب‌السطنه را دارند. 


۱ جنگ بزرگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ 
۸ -علل 


8 روابط بین‌الملل از ۱۸۱۵ تا ۱۸۷۱ 

9 کنگرهٌ وین؛ بی‌توجه به افکار و اندیشه‌های ملی و قومی و بدون در 
نظر گرفتن واقعیت‌ها» نقشهٌ جغرافیایی اروپا را به طرز ابلهانه‌ای» ساده کرده 
بود. (ن.ک. جدول شمارة ۳۸ پیوست). اتریش با حضور در ایتالیا و بالکان 
به کشوری غول‌آسا و تکه‌های آمادة انفجاری از ملیت‌ها و قومیت‌ها بدل 
شده بود (ن.ک. و ۸۲۴/۴). ایتالیا یک «واژهُ تاریخی» شده (به 
قول مترنیخ) و روسیه لقمه گلوگیری از اقوام مختلف «غیرروس» برداشته 
بود. پیرامون فرانسه» که از چشم فاتحان نه تنها مسئول بیست و پنج سال 
جنگ بلکه و به ویژه مسئول انتشار افکار انقلابی در زمين حقوق اقوام (و 
این که خود باید حاکم بر سرنوشت خویش باشند و این حاکمیت را خود 
بایستی به دست آورند) محسوب می‌شد. یک کمربند امنیتی از کشورهای 
«ضربه گیر» به وجود آمده بود تا پروس که با تصرف رنانی با فرانسه 
هم‌مرز شده بود -و آتريش در امنیت کامل باشند: این بود نقش هلند (که 
بلژیک ضمیمة آن شده بود) و پادشاهی ساردنی (که جنوا و ساووا ضمیمةً 
آن شده بود). 

به بیانی دیگر هر تصمیمی که بود علیه فرانسه بود. در اروپا فرض را 


1 ,۱ - 8 
وچ لد 
صاوم ۶ 


تسلیح در محوطة یک مزرعه در ۱۹۱۵ 


4 حنک حهانی اول و دوم 


بر اين گذاشته بودند که ممکن است فرانسه همه چیز را زیرو رو کند. ولی 
خواهیم دید که فاتحان با این برداشت» تیشه به ريشه خود زدند. 

۵ آیا باور کردنی بود که چهار ابرقدرت فاتح -بریتانیاء روسیه, اتریش؛ 
پروس -اتحادی ناگسستنی برای تضمین صلح و آرامش اروپا به وجود 
آورده باشند؟ البته اتحاد مقدس موهوم که انگلستان از شرکت در آن 
خودداری کرده بوده با تبدیل به اتحاد مربع (ن.ک. )٩۳۳/۲/۸/>‏ مضاعف 
شده و انديشة منافع مشترک بین‌المللی را به آزمون گذاشته بود. اما اين بار 
نیز بریتانیا (کانینگ) به بهانةٌ سیاست سنتی. حفظ تعادل قوا و در واقع از بیم 
افزایش قدرت روسیه (که در سراسر قرن نوزدهم با آن مبارزه کرد) از 
عضویت در اتحادیه سر باز زد. رقابت انگلستان و روسیه را درگیری خزنده 
اتریش با روسیه شدت بیشتری داد. امپراتوری عظیم تزارها درصدد بود به 
یک قدرت عظیم دریایی بدل شود و از اين‌رو چشم به تنگه‌ها [ی بسفرو 
داردانل ] داشت و با چنین هدفی تزار خود را مدافع مسیحیان در مقابل 
سلطان عثمانی قلمداد می‌کرد. ولی در اين جا از یک سو پای اصطکاک 
منافع با منطقة نفوذی اتریش در میان بود و از سویی دیگر با وتوی بریتانیا 
رویه‌رو می‌شد که چندان تمایلی به باز شدن یک گلوگاه برای عبور 
ناوگان‌های روسیه به مدیترانه نداشت. به این برخورد منافع که قدرت‌های 
بزرگ را وادار به دخالت در امور بالکان می‌کرد و زیر پوشش دفاع از 
اقلیت‌های قومی و مذهبی انجام می‌شد مسألة شرق نام داد‌اند. 


٩‏ این روابط پیچیده» با پیدایش نهضت‌های ملی پیچیده‌تر شد. اولین 
قیام‌های آزادیخواهانه و فریادهای حق‌طلبانة ملت‌ها که ناشی از انتشار 
افکار فرانسوی بود و اهمیت یافتن «پلیس مخفی» و ظهور پرولتاریای 
کارگری» همه‌وهمه روی اروپایی‌که کنگرةٌ وین ساخته بوده سنگینی می‌کرد. 
البته اروپا دیگر ناپلئون را فراموش کرده بود (جز در فرانسه) چنان‌که 
صدوپنجاه سال بعد نیزء همه هیتلر را فراموش خواهند کرد ولی اکنون 
سرنوشت صلح جهانی دریونان, سیبری و قسطنطنیه تعیین می‌شد و نتیجة 
این جابه‌جایی مرکز ثقل جهانی» خروج فرانسه از انزوا بود. به این ترتیب: 

با در پیش گرفتن سیاست نزدیکی به انگلستان (هنوز بسیار 
ساختگی) برای استقلال بلژیک در ۱۸۳۱ (ن.ک. ۳/۵ .)٩۴۸/۲/‏ 

بانزدیکی جدی‌تر با همان ابرقدرت در۱۸۵۶-۱۸۵۴ به هنگام جنگ 
کریمه (ن.ک 0/6 )٩۴۷/۱/‏ که چیزی نمانده بود ناپلئون سوم داور اروپا 
شود. 

با پیدایش حکومت ایتالا که اولین گام‌ه را با حمایت ناپلتون سوم به 
سوی وحدت برداشت (مذاکرات پلمبیه با کاوور در ۱۸۵۸ ن.ک ۸ .)٩۳۵/۲/‏ 

با امضای یک «تفاهم‌نامه» میان ناپلنون سوم و بیسمارک در سال 
۱۸۶۶. هنگامی که بیسمارک در تدارک جنگ با اتريش بود. مذاکرات 
بیاریتس (۱۸۶۵) در واقع یک ترفند و فریب بود که فرانسه عواقب تلخ آن 
را در ۱۸۷۰ احساس کرد. 


۷! 


٩۴۹۰۱ بر‎ 


ژوئية ۱۹۰۵: امپراتور گیبوم دوم؛ تزار نیکلای دوم را با لباس رسمی دریاسالاری پذیرفت ولی از ۱۸۹۲ روسیه اردوی آلمان را ترک کرد و یک 
پیمان دفاعی با فرانسه منعقد کرد (در تصویر نیکلای دوم با اونیفورم دریاسالاری آلمان). 


۳ اروپای بیسمارک (۱۸۷۱- ۱۸۹۰) 

6 پس از جنگ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ و امضای پیمان فرانکفورت (۱۰ مه 
۱ سیاست اروپا در برلین تعیین می‌شد ولی تا سال ۱۸۹۰ برلین یعنی 
بیسمارک می‌بایست در دو جبهه می‌جنگید: در داخل, تلاش برای کاهش 
اقلیت‌های ملی در آلمان (آلزاسی‌ها. لورنی‌ها» لهستانی‌ها و 
دانمارکی‌های شلزویگ) و در خارج برای منزوی کردن فرانسه که با 
شیوه‌های رایج و منظم موفق شد. ولی همواره نگران واکنش انتقامی این 
کشور بود (البته نگرانی بی‌موردی نبود چون اين واکنش در ۱۹۱۴ ظاهر 
شد). از اين‌رو به شیوه سال ۱۸۱۵ متوسل به تشکیل اتحادها شد ولی این 
بار اتحادهایی براساس مداخلة نظامی. 

- در ۱۸۷۳-۱۸۷۲ یک پیمان دفاعی ژرمن - روس منعقد شد که با 
عضویت آتریش -مجارستان به این پیمان (در ۲۲ اکتبر ۱۸۷۳) به صورت 
پیمان سه امپراتور درآمد. سه امپراتور عبارت بودند از: گیبوم اول (پروس)؛ 
فرانسوا ژوزف (آتریش -مجارستان) و آلکساندر دوم (روسیه)؛ نزدیکی 
روسیه و «پادشاهی مضاعف» در نگاه اول عجیب به نظر می‌آید. چون این 
دو دولت. همواره درگیری خزنده‌ای با یکدیگر داشتند (رقابت در بالکان. 
مسالة اقلیت‌های اسلاوٍ ساکن در قلمرو اتريش -مجارستان) ولی بیسمارک 
-ألبته بارندی کامل, چون حتی خودش کلمه‌ای از این گفته را باور نداشت 
-اهمیت همدردی امپراتوران علیه «دموکراتیسم» فرانسه را بزرگ جلوه داد. 
در ۱۸۷۴ ایتالیا نیز وارد این پیمان تفاهم شد. 

- در ۱۸۷۸ پس از خاتمُ جنگ روسیه و ترکیه عثمانی و امضای 
پیمان سان استفانو (ن. ک. ۳/6 ۷ دیسرائیلی, به نمایندگی از سوی 
دولت انگلستان» خواستار تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی شد. ابرقدرت‌ها 
در برلین گردهم آمدند (ژونن و ژوئية ۱۸۷۸) و در آن جا بیسمارک مدعی 
ایفای نقش یک «میانجی شریف» شد. در واقع جناب صدر اعظم با این 
ادعا که قضية شرق حتی ارزش «استخوان‌های یک تفنگچی پومرانیایی» 
را ندارد. با حمایت آندراسی نمایندهُ اتريش -مجارستان و در حضور 
گروچاکف نمایندة روسیه» برای نزدیک شدن به اطریش -مجارستان استفاده 
کرد. به عبارت دیگر, پیمان سه امپراتور لغو شد و پس از کنفرانس برلین» 
بیسمارک یک پیمان دفاعی با اتریش -مجارستان» علیه روسیه منعقدکرد: 
اتحاد اتریش -المان در اکتبر ۹ محرمانه باقی ماند و در ۱۸۸۳ رومانی 
به عضویت این اتحادیه پذیرفته شد. 

در ۱۸۷۲ بیسمارک نگران از احتمال ایجاد اتحادی میان فرانسه و 
روسیه (احتمالی با درصد بالاء چون روسیه با اين احساس که فریب خورده 
است. کنفرانس برلین را ترک کرده بود), همزمان با تدارک حمله به روسیه, 
یک بار دیگر پیمانی با عنوان اتحاديةٌ سه امپراتور, منعقد کرد؛ که براساس 
آن در صورت بروز جنگ میان فرانسه و آلمان؛ دولت‌های اتریش و روسیه 
باید بیطرف می‌ماندند. 

آخرین حلقهٌ زنجیر سیاست بیسمارک ایجاد پیوند میان ایتالیا و 
آتریش و در صورت درگیری با فرانسه الحاق آنان به آلمان بود. این اتحاد 


مثلث (باپیمان سه امپرتوره اشتباه نشود) ناشی از دلسردی ایتالا از فرانسه 
به دلیل خطمشی سیاسی فرانسه در تونس بود (به طور معمول انتحاد 
آتریش و آلمان در سال ۱۸۷۹ را اتحاد مضاعف (دوپلس) و اتحاد سه دولت 
را اتحاد مثلث می‌نامند), 

- سرانجام این که بیسمارک» اتحاد مثلث را با امضای توافقنامه‌های 
مدیترنه‌ای انگلستان, ایلیا اتریش مجارستان. اسپانی)/ محکم‌تر کرد تا 
مانع توسعهٌ احتمالی فرانسه در مدیترانه (مصرء مراکش) شود. در همان سال 
بیسمارک با موافقت اتریش -یک پیمان امنیتی با روسیه به امضاء رساند و 
طی آن امتیازاتی به روسیه در بالکان داد تا در صورت بروز جنگ میان 
آلمان و اتریش, بیطرف بماند. 

8 اروبای بیسمارک کاخی پوشالی بود. به منظور حفظ آن بازی‌های 
بیجیده‌ای میان قدرت‌های موجود با منافع متفاوت علیه فرانسه ترتیب داده 
شده بود و هر لحظه بیم آن می‌رفت که در اولین درگیری اين بنا فرو ریزد. 
به زودی اوضاع بحرانی بالکان» روس‌ها و یتالیایی‌ها و اتریشی‌ها را مقابل 
هم قرار داد و نتیجه کار فروپاشی اتحادهاء بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱٩۱۴‏ بود. 


») واژگونی اتحادها 

در ۱۵ مارس ۱۸۹۰ امپراتور سی و یک ساله. گبیوم دوم -پس از دو 
سال فرمانروایی مشترک -هیجان‌زد؛ شهرت و آوازه و قدرت‌نمایی فردی 
به شیوهٌ خشونت‌آمیزی صدر اعظم پیر (که هفتاد و پنج ساله بود و دشمنانش 
ادعا می‌کردنده مشاعرش را از دست داده و عقل باخته است) خود را وادار 
کرد از سیاست او در مورد روسیه پیروی کند. در ۱۸ مارس» بیسمارک 
استعفانامهٌ خود را به امپراتور تقدیم داشت و با جسارت و احترام به الطاف 
مسخره‌ای که نصیبش شده بود. اشاره کرد. اکنون اروپایی که آن همه از 
طرح‌های سیاسی او بر خود می‌لرزید. قدر صلحی را که مدیون او بود 
می‌فیهمید -صلحی زرمنی که بیسمارک موجد آن بود و اکنون اروپا نگران در 
برابر مردی ناشناس چون گییوم دوم که سیاست نظامی و جنگ‌طلبانه‌اش 
بر کسی پوشیده نبود. قرار داشت. 

۵ روسیه آلکساندر سوم. خشمگین از تجاوز گییوم دوم به اتحاد مثلث 
۱ اولین کشوری بود که خود را از اروپای بیسمارکی بیرون کشید و در 
۲ یک پیمان دفاعی علیه آلمان با فرانسه امضاء کرد. اکنون دیگر 
فرانسه امنیت خود را تضمین شده می‌دید چون «دشمن مادرزادش» آلمان 
میان دو آروار؛ یک گازانبر قرار داشت و روسیه هم می‌توانست سرمایه‌های 
لازم برای گسترش خویش به سمت شرق را از فرانسه تأمین کند (ایجاد 
خط آهن سراسری سیبری, توافق با چین). ۲ 

6 انگلستان نیز از «انزوای شکوهمندانه‌اش» بیرون آمد (ن.ک. 
۵ این کشور حساس به پیشرفت‌های اقتصادی و افزایش 
جمعیت المان» پیمان‌هایی دفاعی با ژاپن (۱۹۰۲) و فرانسه (۸ آوریل 
۴ امضاء کرد. آتحاد فرانسه و انگلستان (موسوم به پیمان قلبی یا 
صمیمانه) به همت دلکاسه جانشین هانوتو در وزارت آمور خارجه» مسائل 


جنک جهانی اول و دوم 


دو ابرقدرت در مستعمرات را هماهنگ کرد. 

٩‏ ایتالیا پس از شکست در اتیوپی (ن.ک. ۸/۰ )٩۴۵/۲/‏ به فرانسه 
متمایل شد و در حالی که هنوز عضو اتحاد مثلث بوده یک پیمان دفاعی با 
فرانسه منعقد کرد که به این کشور موقعیت بین‌المللی مبهمی داد. سرانجام 
اين که انگلستان در ۳۱ اوت ۷ معاهده‌ای با فرانسه منعقد کرد و به این 
ترتیب یک اتحاد مثلث جدید به وجود آمد (انگلستان, فرانسه. روسیه). 


0) به سوی جنگ 

بحران‌های اروپا. از ۵ :۷ ۰۱٩۱۴‏ پنج بحران بین‌المللی» شیاست 

اروپا را به لرزه درآورد: 
- دو بحران مستعمراتی؛ آلمان و فرانسه را در مورد مراکش مقابل 
یکدیگر قرار داد. گیبوم دوم. وفادار به سیاست جهانی آلمان؛ در ۳۱ مارس 
۵ خطابه‌ای در طنجه ایراد کرد و طی آن تصمیم خود در جهت «حفظ» 
استقلال مراکش را که مورد تهدید فرانسه بود. اعلام داشت. این بحران اول 
بود که در کنفرانس الجزیره (۱۹۰۶) با حذف تحت‌الحمایگی مراکش از 
سوی فرانسه و واگذاری نظارت پلیسی بنادر این کشور به اسپانیا و فرانسه, 
حل شد. دومین بحران در ۱٩۱۱‏ بروز کرده موضوع آن سلطان ملا حافظ 
[ حفیض ] بود که درگیر با رعایای شورشی خویش در «فس» از فرانسه 
کمک خواسته و فرانسه با اعزام یک ستون نظامی به درون خاک اين کشور, 
مفاد معاهده الجزایر را زیر پا گذاشته بود. در پاسخ به این نقض پیمان؛ 
آلمان یک ناو جنگی -ناو پلنگ -به لنگرگاه اقادیر [اغادیر] فرستاد و هدف 
از این نمایش» تحمیل یک غرامت به فرانسه بود: فرانسه بایستی به جبران 
پایگاه‌هایی که در مراکش داشت اراضی کنگو را به آلمان واگذار می‌کرد. در 
این میان انگلستان که همواره درصدد بود آلمانی‌ها را از مراکش و آفریقا 
دور نگه دارد, با آن که متحدٍ فرانسه بوده واکنش نشان داد. لوید جورج 
برای صلح پرداختن هر بهایی بی‌غیرتی است و کشور بزرگی 

چون ما هرگز حاضر به پذیرش آن نیست. 

(نطق ۲۱ ژوئیه )۱٩۱۱‏ 


توافق‌های فرانسه و آلمان در مورد مستعمرات 
در ۴ نوامبر ۱۱ 


اراضی وا گذارشده 
توسط فرانسه 
اراضی وا گذار شده [۳ 
توسط آلمان 

۱0۵8۸ 
۳ رت 
۱ این 


۸680۱ 
۱۸۱۱۵۳۱۵9۵ 
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جنک جهانی اول و دوم 


کایو رئیس دولت فرانسه قاطعیت کمتری داشت و توافق ۴ نوامبر 
۱ را ترجیح داد که طی آن فرانسه تحت‌الحمایگی مراکش را به ازای 
واگذاری مناطقی در آفریقای استوایی به آلمان به دست آورد (ن.ک. نقشة 
جغرافیایی صفحه قبل)" 

تا بحران در بالکان (ن.ک. ۱1/۰ ۳/۴ درگیری اسلاوها و 
اتریشی‌ها در ۱۹۰۹-۱۹۰۸ (بحرانِ بوسنی - هرزگووین)؛ جنگ ترکیه 
-ایتالیا و اتحاديةٌ بالکان در ۱۹۰۱۳-۱۱۲ و سرانجام ترور آرشیدوک 
فرانسوا - فردیناندولیعهد اتریش در سارایو از توابع بوسنی که واقعه‌ای 
نحس و شوم برای صلح بود. 

9 بحران سارایسو باعث شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی 
۱٩۱۸۴‏ شد ولی پیش از تحلیل علل اصلی این جنگ عظیم» نگاهی 
گذرا به وقایع آن بی‌مناسبت نیست. 


ترور فرنسوا فردیناند ولیهد آتریش و همسرش 
به دست یک بوسنیایی به نام پرینزیپ: قاتل 
اتریشی ولی دارای احساسات ناسیونالیستی صرب 
است (پس از جنگ معلوم می‌شود از اعضای گروه 
«دست سیاه‌ها» ن.ک. 1/۰ ۸ بوده است). 
سارایوژ در قلمرو آتریش قرار دارد. 

هنگام عصر: اولتیماتوم اتریش به صربستان که 
متهم به همکاری در توطثه و دادن سلاح به 
قاتل است: اتریش به ویژه خواستار اعتراف 
صریح صربستان به تحریکات ضد اتریشی و 
شرکت در تحقیقات پلیسی بلگراد شده است. 
صربستان برای پاسخ» ۴۸ ساعت وقت دارد. 
صربستان تمام شرایط اواتیماتوم. جز شرکت 
آتریش در تحقیقات را می‌پذیرده تسلیح عمومی 
درصربستان, آماده‌باش نظامی نسبی در اتریش - 
مجارستان 

تلاش انگلستان برای ایجاد آشتی 


جنگ بزرگ: درگیری اتریش با صربستان 
در اين جدول نکته‌ای جلب توجه می‌کند: آتریش -مجارستان» برای 
دادن اولتیماتوم به صربستان, بیش از سه هفته صبر کرد. این زمان صرف 
تنظیم نقش اتریش و آلمان شد؛ آلمان در تلاش برای به دست آوردن 
بیطرفی متحدان صربستان (روس‌ها و احتمالاً فرانسویان که متحد روسیه 
بودند) برآمد و اتریش در حال طرح این نقشه بود که 


از جنگ اتریش صربستان تا جنگ اروپا 


دستور آماده‌باش نظامی در روسیه. 

تمرد نسبی در آماه‌باش و دستور تجهیز عمومی 
در روسیه, با فشار ستادعالی. 

اولتیماتوم آلمان به روسیه: روسیه دوازده ساعت 
فرصت دارد تا آمادگی جنگی را متوقف کند؛ 
اولتیماتوم آلمان به فرانسه: فرانسه باید ظرف 
هجده ساعت اعلام دارد که در صورت درگیری 
بیطرف بماند. 

آمادگی جنگی در آلمان و فرانسه. 


اعلان جنگ آلمان و روسیه؛ پتمان هلوگ, 
امیدوار است فرانسه اعلان جنگ دهد. 

اولتیماتوم به بلژیک برای دادن اجازهُ عبور به 
سپاهیان آلمانی. 

آلمان به فرانسه اعلان جنگ می‌دهد. بهانة آن. 
پرواز یک هواپیمای فرانسوی برفراز نورنبرگ و 
بمباران این شهر. حملة آلمان به لوگزامبورگ و 
بلژیک آغاز شده است. 

اعلان جنگ انگلستان به آلمان (نخست وزیر 
بریتانیاه اسکیث و وزیر امور خارجه سر ادوارد 
گری است. 


۷/۷ 


ن تن 


۹۴۹۱۸۸۵ 


ژونية ۱۹۱۴: ریموند پوانکاره. رئیس جمهور فرانسه در معیت تزار نیکلای دوم در حال سان دیدن از سربازان یک ناو روسی. فرانسه و روسیه با 
هم متحدند. یک ماه بعد بحث از ار تشی به میان آمد که باید با آلمان می‌جنگید. 


با درهم کوبیدن سرزمین کوچک صربستان برای هميشه مشکلات خود با 
اسلاوها را حل کند. بتمان هلوگ, ظاهراً در موقعیت بدی قرار داشت. آیا 
واقعاً طالب جنگ بود؟ شکی نیست که یک جنگ موضعی و محلی میان 
آتریش و صربستان را پذیرفته و حتی امیدوار به تحکیم اتحاد اتریش و 
آلمان بود شاید هم لحظه‌ای به این باور رسیده بود که بتواند درگیری را 
محدود کند و رعب و وحشتی در دل روسیه و فرانسه بیندازد. بهترین وضع 
انداختن مسئولیت جنگ به گردن روسیه بود تا از ورود بریتانیای کبیر به 
جنگ جلوگیری شود. امّا اتریش با اعلان جنگ به صربستان در ۲۸ ژوئیه 
وقایع را پیش انداخته و فرصتی برای تدارک چنین مقدماتی باقی نگذاشته 
بود: از این لحظه وقوع جنگ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. به ویژه که ماشین 
جنگی آلمان خواستار عملیاتی برقآسا بود: نوعی جنگ سریع و مبتنی بر 
اصول غافلگیری. 

ظرف چند روز جنگ اتریش -صربستان به جنگ اتریش -روسیه و 
بعد به جنگ اروپا تبدیل شد (ن.ک. جدول ستون قبل). 


9 یک مسأله: علل جنگ بزرگ. وجود دو جبهه در اروپا به خصوص 
از سال ۱۹۰۷ کاملاً مشخص بود: در یک سو اتحاد مثلث -فرانسه, 
انگلستان» روسیه -و در سوی دیگر امپراتوری مرکزی -آلمان و اتریش 
-مجارستان -امّا این «دو بلوک» چگونه به جنگ کشیده شدند. 

علل زیادی وجود داشت: رقابت کشورهای امپریالیسم و اقتصادها (به 
ویژه پیشرفت‌های آلمان در مقایسه با انگلستان)» مسابقهٌ تسلیحاتی» روند 
رو به خشونت وقایع و منتهی به درگیری‌های مسلحانه, علل احساسی 
(تشدید احساسات ملی» میل روزافزون فرانسویان به انتقام» علل خاص 
موقعیت‌ها و وضعیات (به عنوان مثال: تسلیح عمومی روسیه غالبا عامل 
جنگ تلقی شده و گفته‌اند اگر روسیه فقط به اعلام یک آماده‌باش نظامی 
بسنده کرده بوده جنگ اتفاق نمی‌افتاد و نشان می‌داد که در ۱٩۱۴‏ روسیه 
طرحی برای یک تسلیح جنگی ندارد). در هر حال احتمالات زیادی وجود 


درد ولی هیج‌یک از این دلیل برای توجیه جنگی با این ابعاد عظیم کافی 
نیست: پایین بودنِ سطح اقتصاد بریتانیای کبیره آنقدر شدید نبود که بتاند 
جنگ را توجیه کند؛ مسابقهُ تسلیحاتی نشانهٌ تمایل به ایجاد فضای جنگ 
است» فضایی حاکم بر اروپا در حدود سال .۱٩۹۱۲‏ انگیزه‌های احساسی هم 
بیش از این قانع‌کننده نیستند. وقایع و حوادث زیادی نیز بین سال‌های 
۴ تا ۱۹۱۴ اتفاق افتاد. 

نتیجه: آیا جنگ «به طور تصادفی» یعنی بدون هیچ دلیل تاریخی 
معتبری اتفاق افتاد؟ حتی طرح این سنوال منفی بودن پاسخ را نشان 
می‌دهد. جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ درگرفت» چون مجموعه‌ای از علل» همزمان 
در لحظه‌ای حساس بروز کردند. عللی که اروپا به آن حساس بود. بیایید این 
وضعیت را با دنیای امروز مقایسه کنیم: در ۱۹۶۸» یک فلسطینی مقیم 
آمریکا (از ۱۹۵۷) رابرت کندی, کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده را 
به قتل رساند؛ تروری شبیه جنایتِ پرینزیپ در سارایوو: انسانی متعلق به 


عوامل درگیری درگیری درگیری 
اتریش -صرب آمریکا - فلسطین 
مصو آرشیدوک ولیعهد اتریش ک‌اندیدای ری‌است 
جمهوری آمریکا 
یک بوسنیایی (اسلاو): یک فلسطینی. صرهان؛ 
پرینزیپ. صربستان فلسطین 
اتريش -مجارستان ایالات متحده از طریق 
اسرائیل 
ملیت: خاک بلوک اسلاو با حمایت بلوک عرب با حمایت 
روسیه شوروی 
۵ اتحادمثلث‌وامپراتوری- د«بلوک شوروی» و «بلوک 
های مرکزی غرب» 


۷/۸ 
۴۹.۱۸۵ 


۳ ۳۰ ۱ 


۱ ۱۵۱۱۱۵۱ ۸ 


۱۲ ۱ ۱ ۱ ماه وه باه مشاه ما مموتاآسوناا ما صل تلا ما ماه ما 
۱ ۱۱ ۲۰سد 0۹ ۱۱۵۵ اب وش بجمواموم اد موی ما و باه و 
وج اه 


سا ها موه( مماای‌اااطامه دا موز ام ما 


!۱- 


عیت ,اساه بالات اي اف حون ام ۷۳۰۰ 
۱۰ دب عم 7۳1096 ۱۸ ان 


۶ ۲۳۸۵۵۲00 ۱۱۱۱ حوه ان با جمار موی 
اه هار معا 

۱۱ج موس میسن ممن ققل ۳۵ قتلنا 3008 ممان امعو با وم ما انس 
و 

۱۱۱ دنا ۱ب هام0 ۳۳۵۳ ۱ خبون ۱ ۲888۴ ۵6 ۸۸۱۷۶ ۲۰ 
0 ۲۱ 
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۳ 
۳۵ دق و۱0۵ دک ماه‌سوو۰0: تصوه موباسااناه چم مماان مما من و 


م0 با با ماما سا ۳۳ 


اه 


۳ 


شنبه اول اوت ۱۹۱۴ ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه (۱۶ و ۴۵ به وقت 
آلمان) فرمان آماده‌باش عمومی در فرانسه صادر شد که اولین روز 
آن برای یکشنبه دوم اوت تعبین شده بود. هنوز جنگ در نگرفته بود 
ولی یک هشیاری شدید مسلحانه... 


یک اقلیت ملی که خود را به دلیل امپریالیسم آمریکاه محروم احساس 
می‌کند (آمریکایی که اقداماتش را از طریق حکومت اسرائیل انجام می‌دهد) 
یک شخصیت برجستةٌ دشمن را به قتل می‌رساند. مقايسهٌ این واقعه با 
زا سا ایو رسمه اه 

در ۱٩۱۴‏ گرد آمدن این عوامل باعث جنگ اتریش -صربستان» بعد 
جنگ اتریش و روسیه و در آخر جنگ اروپا شد. در سال ۱۹۶۸ دنیا 
می‌توانست شاهد جنگی مشابه میان آمریکا و فلسطین و در نتیجه جنگ 
آمریکا شوروی و جنگ جهانی باشده اما اتفاقی نیفتاده قضیه حتی در 
سطح دیپلماتیک هم مطرح نشد بلکه یک حادثة جنایی داخلی تقی 
گردید. این مقایسه» اهمیت عامل زمان را نشان می‌دهد. در ۱3۶۸ 
ابرقدرت‌ها درصدد برنيامدند با سبکسری‌های سال ۱۹۱۴ به یکدیگر 
اعلان جنگ دهند. چرا؟ شاید بتوان از پیشرفتی در اخلاقیات بین ملت‌ها 
بحث به میان آورده همان گونه که از شدت مجازات‌های سنگین در کشورها 
با پیشرفت تمدن کاسته می‌شود (علی‌رغم افزایش جنایات). امروزه در 
روابط میان ملت‌ها نرمشی به وجود آمده است. شاید هم به قول رابرت 
آرون بتوان از تعادل وحشتٍ دو بلوک از یکدیگر و اجبار آنان به صلح بحث 
کرد. چون «اقدام به جنگ» به دلیل وجود سلاح‌های هسته‌ای؛ به معنای 
اودی تقایل است و یک کشور مطقً تاد درگیر جنگی شود که از 
پیروزی در آن مطمئن نباشد. سیاست امروز بین‌الملل, قهرمان‌بازی 
کیروا رم دی یحو یلیر 

در اين جا باید به یک نکته بسیار جالب اشاره کنیم: علی‌رغم تنفر از 
یک جنگ «بی‌ثمر» آلمان درصدد جنگ برآمد. چون به پیروزی خود 
اطمینان داشت و به همین ترتیب نیز فرانسه و روسیه وارد معرکه شدند امّا 
قضية بریتانیا متفاوت است؛ پس از آغاز درگیری» اين کشور برای امنیت 
خویش و به دلیل وجود آتحادیه‌ها نمی‌توانست بیطرف بماند. برای 
لحظه‌ای مجسم کنید که دو اردوی متخاصم کاملا آگاه از میزان قدرت و 
قاطمیت سلاح‌های یکدیگر احتمال زیادی دارد به ان نتیجه برسند که 
نابودی متقابل بی‌فایده است» درست مانند بازی دو شطرنح‌باز که با توجه 
به موقعیت مهره‌ها و تجربیات عملی خویش وقتی امکان هیچ نتيجه 
مثبتی را نمی‌دهند» تصمیم می‌گیرند بازی را «مساوی» خاتمه دهند. درست 
همین شناخت نیروهای مادی اگر نه صددرصد ولی حداقل نزدیک به 


۰ ... آماده‌باش عمومی همزمان با فرانسه در آلمان نیز اعلام گردید. 
سوم اوت آلمان در دادن اعلان جنگ به فرانسه پیشقدم شد و 
موقعیت بین‌المللی خود را به خطر انداخت: قدرت‌های متحد 
امپراتوری‌های مرکزی (رومانی. ایتلیا)تنها با پیمان‌های دفاعی به 
اين امپراتوری وابسته بودند و برایشان شسرکت در این جنگ 
«پاداش» امیداورکننده‌ای نداشت. از این‌رو بوداپست و رم بیطرفی 
خود را اعلام داشتند. اقدامی که گییوم دوم را چنان خشمگین کرد که 
متحدان خود را به گلابی‌های گندیدة از درخت افتاده تشبیه کرد. 


واقعیت طرف مقابل بود که در ۱۹۶۸ مان درگیری میان روسیه و آمریکا شد. 

لذا به طور موقت به این نتیجه می‌رسیم: هر گاه یک تنش مشکوک به 
ایجاد جنگی میان دو کشور واجد تسلیحات عالی که متقابلاً از قدرت 
یکدیگر اطلاع دارند به وجود آید. اين جنگ در نمی‌گیرد اگر شرایط زیر 
وجود داشته باشد: 


۱- نیروهای دو طرف برابر یا حداقل آن‌قدر نزدیک به 
یکدیگر باشند که سرنوشت جنگ را نتوان معین کزد 

۱ ۲ دولت‌ها «منطقی» یعنی عاقل باشند یعنی تصمیماتشان 
برپاية برآورد میزان نیروها گرفته شود و نه براساس 
احساسات لحظه‌ای, 


ولی جنگ واقع می‌شود اگر وضعیت زیر پیش آید: 


۱- نیروهای دولت‌ها به وضوح ابرابر باشد, به عنوان مثال 
۳ یکی از طرفین دارای تسلیحاتی پیشرفته‌تر باشد. 
۲ دولت‌ها اسیر احساسات شوند و منطق را کنار بگذارند. 


جنگ جهانی اول و دوم 


می‌بینيم که نتیجه‌گیری موقت دومی هم منطقی است: جدا از هر گونه 
ملاحظات دیگر, منافع دولت قوی‌تر در نابودکردن رقیب در زمانی که هنوز 
ضعیف است. از اين مثال ساده و فرضی به مثال واقعی می‌رسیم, نمونة 
عینی شرایط نوع اول در مجموع روابط آمریکا و شوروی است («تعادل 
وحشت») و نمونة نوع دوم. روابط آمریکا و چین. ولی -البته خوشبختانه 
-واقعیت مغایر با نتیجه گیری ماست: ایالات متحده می‌تواند حکومت خلقی 
چین را نابود کند ولی نمی‌کند. چرا؟ چون بی‌تردید وارد مسائل دیگری 
به جز قدرت مادی می‌شود و به عقید؛ ما -البته شاید با خوشبینی -این 
عامل جدید عشق به صلح است. البته تأکید ما بر این نیست که این 
«احساس» خاص جبهه‌گیری حکومت آمریکاست چون این مطلب را 
می‌توان به روابط کنونی چین و روسیه هم تعمیم داد. شوروی از نظر 
تسلیحات هسته‌ای بسیار قوی‌تر از چین است و با این حال چین 
مائوئیست را نابود نمی‌کند 

از این بحث طولانی در مورد موقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر یا اجتناب‌پذیر 
جنگ‌هاء ظاهراً می‌توان نتیجه گرفت که جنگ‌های «بزرگ»» جنگ‌هایی از 
نوع جهانیاتفاق نمی‌افتند. مگر زمانی که یک دولت (یا گروهی از دولت‌ه) 
از برتری کلی قدرت خویش مطمئن باشد (قدرت نظامی, اقتصادی و 
جمعیتی) و جنگ در عصری در می‌گیرد که در آن صلح در اخلاقیات 
حکومت‌ها نسبت به دیگر انگیزه‌ها در مرتبة پایین‌تری باشد (به عنوان 
مثال, افتخار, خودخواهی یا منافع مادی اولویت پیدا کند), در ۱۹۱۴ این 
شرایط جمعی فراهم بود. یک تنش بين‌المللي زایندهٌ درگیری وجود داشت؛ 
آلمان از برتری نظامی خود مطمئن بود. تمایل انتقام از اتریشی‌ها یا 
همدردی روس‌ها (با اسلاوهای مقیم آتریش - مجارستان) در درجه اول 
اهمیت بود و انگیزه‌های دیگر» چندان اهمیتی نداشتند و احتمال وقوع 
جنگ در هر لحظه داده می‌شد. 
6 جنگ بزرگ 

جنگ آغاز شده در ۲۸ ژوئیه (با صربستان) با شکست امپراتوری‌های 
مرکزی (که ترکیه و بلغارستان نیز به آنان پیوسته بودند) در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ 
خاتمه یافت (آتش بس رتوند). مداخلهٌ ایالات متحده به نفع اتحادية 
آنتانت (۱۹۱۷) به این جنگ ویژگی جپانی داد به ویژه که عملیات نظامی 
نه تنها در بلژیک و فرانسه (کانون اصلی) و روسیه جریان داشت. بلکه 
دامن آن به بالکان» آسیا (داردانل) و مستعمرات آلمان در آفریقا و خاور دور 
و سراسر دریاهاء کشیده شد. پس به واقع جنگی جهانی بوده اولین جنگ 
جهانی در تاریخ بشریت. 

این جنگ از نظر شیوه‌های به کار گرفته شده. تعناد قربانیان اعم از 
نظامی و غیرنظامی, وسعت ویرانی و خشونت‌ها و بی‌رحمی‌های طرفین 
درگیر» شايسته نام جنگ بزرگ است. شایستگی تأثرانگیز -بیست و یک 
سال پس از این آتش بس, جنگ جهانی دیگری آغاز شد. جنگی به مراتب 
خشونت‌بارتر و ویرانگرتر که جنگ اول در مقایسه با آن؛ کوچک می‌نماید. 
آمروزه به طور معمول, جنگ ۱۹۱۴ تا ۱٩۱۸‏ را جنگ جهانی اول و جنگ 
۹ تا ۱۹۴۵ را. جنگ جهانی دوم می‌نامند. 

9 در بخش ) به شرح عملیات نظامی این جنگ می‌پردازيم. نمودار 
زیر نشان‌دهنده مراحل مهم جنگ در جبهه فرانسه است. 

نتیجهٌ جنگ بالکان و خاورمیانه. جنگ با بلغارستان و ترکیه. شکست 
آنستانت در اشغال داردانل در ۱۹۱۵ استقرار سپاهیان متحدین در 
سالونیک و قطع جبهة بلغار -ترک در ۱۹۱۸ بود. در جبهة روسیه, 
گردان‌های ارتش تزاره پس از تسخیر پروس شرقی در ۲۹ اوت ۱٩۱۴‏ در 


مراحل جنگ اول جهانی 


انش بیس دومین نیزدهازن ورود ایالات متحده به جنگ 


۱۹۷ 


تاننبرگ به سختی درهم کوبیده شدند (پیروزی هیندنبورگ) و خطوط جبهه 
همانند جبههٌ فرانسه ثابت ماند تا آن که بلشویک‌ها (ن.ک: ۸/۵ /۵۴۷/۲) 


۱ نبرد اولین 
نبرد سم نبرد وردن ایزر نبرد مارن 
ی 
- ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1( سس -_- (ط<سسسسسسسسسسته 
۱۹۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ 


بدون مذاکره با امیراتوری‌های مرکزی: قرار داد برست -لیتوفشسک ر امضاء 
کردند (۳ مارس ۱۹۱۸), 


جنگ جهانی اول و دوم 
8 جنگ و سیاست 


2) سوسیالیسم بین‌الملل [ جهانی ] 

چنان‌که گفتیم. در قرن نوزدهم. تفکر یک سیاست بین‌المللی متکی بر 
اشتراک منافع ملی اقتصادی و استراتژیکی گسترش یافت: این سیاست را 
دولت‌ها و چند شخصیت نیرومند مانند کاوور. ناپلنون سوم و بیسمارک 
کنترل می‌کردند. تا وپود شبکة چنین اتحادهایی از اقلیت‌های ملی؛ منافع 
شخصی, نیروهای سیاسی و اخلاقی هر کشور تشکیل می‌شد. از میان این 
نیروهاء یک نیروء از دیگر نیروها پیش افتاد. نه با سرعت (در آن عصر) بلکه 


سن سسیمون (۱۷۶۰ -۱۸۲۵) و 
سن‌سیمونی‌ها (به ویژه آنفانتین» ویکتور 
کنسیدران و بازار)" 

کارل رود بروتوس (۱۸۷۵-۱۸۰۵) که 
اقتصاددانان آلمانی در اواخر قرن نظریات 
او را کشف کردند. 


- رابسرت اون (۱۸۵۸-۱۷۷۱) بنیانگذار 
فرضية انبار مبادلات در ۰۱۸۳۲ اولین 
موسسهٌ تعاونی تولید و مصرف. 

- روشدال: تأسیس یک شرکت تعاونی 
مصرف برای کارکنان نساجی روشدال (در 
لانکشایر) در ۰۱۸۴۴ 

سارل فسوریه(۱۸۳۷-۱۳۲۷] بخ 
اشتراک کامل (نه مانند اوون اشتراکی 
سهامی): افراد در واحدهای ۸۱۰ مرد و 
۰ زن به صورت گروه‌های خودکفا 
مجتمع می‌شوند و هر کس به میل خود و 
مناسب خود کاری بر عهده می‌گیرد. افراد 
می‌توانند از واحدی به واحد دیگر منتقل 


شوند. 


8 در نیمه دوم قرن نوزدهم؛ مکتبی به نام «مکتب تاریخی» ظهور 
کرد (گوستاو اشمولر آ. واگنر» ژ. کناپ» ل. بر رات وس که پس از توشته‌های 
و. روشه, برونو هیلدبراند و کارل‌کنی (منتشر شده بین سال‌های ۱۸۳۳ و 
۳ این نظریه را ارائه دادند که طبیعت روابط اقتصادی میان افراد 
می‌تواند دستخوش تغییر شود و می‌توان یک الگوی اقتصادی مبتنی بر 
تکرار. یعنی روی تاریخ ارائه داد. چنین الگویی را خودشان نتوانستند ارائه 
دهند چون از یک سو اسیر فرضیات کلاسیک و از سویی دیگر برداشت 
آماری از تاریخ بودند. اما آثار کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸ بیانیه کمونیسم 
۸ سرمایه ۱۸۶۷) و انگلس (۰۱۸۹۵-۱۸۲۰ همکار در تنظیم بیانيه 
کمونیسم. وظیفه‌دار چاپ و انتشار سرمایه پس از مرگ کارل مارکس) و در 
حاشية آثار فردیناند لاسال آلمانی (۱۸۶۸-۱۸۲۵) سوسیالیسم را از 
محدودةُ نظریه و فرضیه بیرون آوردند تا از آن نیروی قدرتمندی بسازند که 
توده‌های کارگری را به طور خودجوش به واکنش و تحرک وادارد. کارگرانی 
که به دلیل ظلم و تعدی افراطی سرمایه‌داران قرن نوزدهم وضعی دردناک و 
تأثرانگیز داشتند. 

در مجموع» مارکسیسم تنها نظريةٌ سوسیالیستی بود که با واقع‌گرایی و 
اهمیتی که به تاریخ می‌داد (به عنوان مثال تحلیل مارکسیستی جامعة 
پاریس در ۱۸۷۱) می‌توانست در یک برنامةٌ سیاسی گنجانده شود. چون 
یکی از اهدافش دگرگونی اجتماعی يا انقلاب بود که باید به دست طبقة 
کارگر و به دور از گروه‌گرایی 
متحد شوید»). به این ترتیب اهمیت سوسیالیسم بین‌الملل (جهانی) در 
سال‌های پیش از جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ قابل درک است. 

8 در حالی که در اروپای شرقی - به ویژه روسیه -مشکلات ارضی و 
کشاورزی قرن نوزدهم, به صورت آشوب‌های اجتماعی چهره نشان می‌داده 
اروپای غربی و ایالات متحده با مشکل کارگران کارخانجات روبه‌رو بودند, 


ملیت‌ها انجام می‌شد («ای رنجبران دنیاء با هم 


با گسترش و نقشی که بعدها ایفا کرد: سوسیالیسم بین‌المللی. 

سرچشمهٌ سوسياليسم. فرضیات و تحلیل‌های اقتصادی 
ن ظریه‌پردازان آن است: سیسموندی جنوایی ۳0 -۱۸۴۲۰) در ۱۸۱۹ 
کتابی با عنوان اصول نوین سیاست اقتصادی منت منتشر کرد و در آن -برخلاف 
نظریات لیبرالیسم مکتبی -تأکید کرد که هدف اصلی علم اقتصاد ثروتمند 
کردن اشخاص نیست بلکه هدف افزایش رفاه مادی است. با این مقدمه 
نشان می‌دهد که چگونه ماشینیسم و رقابت آزاده هدفشان حداقل در زمان 
اوه غرق کردن انبوهی از انسان‌ها در فقر و بدبختی و ثروتمندکردن چند 


- لویی‌بلان(۱۸۸۲-۱۸۱۱) که تأسیس واحدهایکارگری 
بخش تولید را پیشنهاد می‌کند (کارگاه‌های جمعی)» 
سرمایه و اعتبارات از جانب دولت تامین می‌شود. 
طرفداران آزادی عمل 

پییر ژوزف پرودون (۱۸۶۵-۱۸۰۹) که از مالکیت 
انتقاد می‌کند («مالکیت دزدی است») و سوسیالیسم 
اشتراکی را مغایر با طبیعتِ فردگرای انسانی می‌داند. 
راهکارپيشنهادیش این است‌که هرکس صاحب اموال 
خویش باشد و بدون دریافت حقوق, هر چه به دست 
می‌آورد از آن خودش باشد. سرمایه لازم را دولت به 
صورت پول کاغذی و نه ارز در اختیار می‌گذارد. در 
چنین جامعه‌ای, اختلاف طبقاتی از بین می‌رود و بعد 
خود حکومت از بین می‌روده چون این حکومت به 
قول خودش وظیفه دارد «نظم میان مالکان و 
غیرمالکان را برقرار سازد» در نتیجه جامعه‌ای 
خواهیم داشت آزاد با انسان‌های آزاد. پرودون با اتکا 
به سرشت نیک انسان بر این باور است که این جامعةٌ 
آنارشیست (یعنی بدون حکومت) فاسد نخواهد شد. 
به دنبال پرودون می‌بینیم: روس‌هایی چون با کونین 
(۱۸۷۶-۱۸۱۴: «آزادی من در گرو تعیین اعمالم 
طبق اعتقادات خاص خود من است»)» کروپوتکین 
(۱۹۲۱-۱۸۳۲) و نظریه‌پردازان فرانسوی» ژان گراو 
(۱۹۳۹-۱۸۵۴)» ال ز رک لو (جغرافیدان مشهور 
۱۹۰۵-۰: «هرنوع‌اطاعتی یک‌نوع استعفاست»). 


سوسیالیست‌هاه پیقن از مارکسیسم 


واقعیت این که از ۱۸۷۰ جوامع صنعتی به کلی دگرگون شده بودند. 
آیجاد بحران‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. این شرکت‌ها که به مبارزه‌ای مبتنی 
بر رقابت آزاد می‌پرداختند. در آغاز ابزارهای یکسانی برای رقابت داشتند که 
بازارهای سرمایه‌داری آزاد نامیده می‌شد ولی رقابت همان گونه که 
پرودون پیش‌بینی کرده بود» باعث نابودی رقیب شد: کارخانجات ضعیف‌تر 
نابود می‌شدند و اموال و تجهیزاتشان را رقبای قوی‌تر خریداری می‌کردند و 


۷ 
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شخص ممتاز است. وی چنین نتیحه می‌گیرد: اگر سیستم سرمایه‌داری 
«کاپیتالیسم» منشاءبدبختی است ولی به‌نظرنمیرسد. یک‌اقتصاد بی‌منفعت» 
بدون مالک و بدون رقیب بتواند مطرح شود. پس تنها راه چاره. اصلاح 
ساختار اقتصاد با مداخلةٌ دولت (قانون کاره کنترل قيمت‌ها و -.) است. 

به اين ترتیب, نیمه اول قرن نوزدهم, شاهد انواع نظریات و فرضیاتِ 
وسوسه‌انگیز برای حل معضل جامعةٌ مدرن صنعتی بود: روابط سرمایه و 
کار, کارمند و کارفرماء دارا و ندار. بحث‌هایی مربوط به علوم اجتماعی که از 
نظر راه حل‌های ارائه شده به این شرح طبقه‌بندی می‌شوند. 


کاریکاتوری علیه سوسیا لیسم 


به این ترتیب شرکت‌ها جای خود را به مرکز سرمایه‌ها و ابزار تولید دادند. 
تشکیلاتِ جدید تولید. «غول‌های» اقتصادی (تراست‌ها و کارتل‌ها) بودند 
که سعی داشتند. بازار را در انحصار خود بگیرند و رقبای خویش را با 
ترفندها و روش‌های متعدد از میدان رقابت بیرون کنند. 
در زیر کلاه‌های استوانه‌ای بلند؛ پشت ریش‌های آرایش شده مردان 
تجارت و قانونگذاران» سلاح‌های خطرناک و ذات بی‌رحم دزدان 
دریایی پنهان شده است.( آندره مورواء تاریخ ایالات متحده ص ۴۱۲ 
سر فصل مارشال: درس اقتصاد» پاریس ۱۹۵۲). 


ژان ژوره آخرین مدافع صلح بود؛ مرگ او مانع از آن نشد که همراهان سیاسیش به جنگ پاسخ «مثبت» دهند. 
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اکنون آنان در حد و اندازه‌هایی بودند که بر بازار حکومت کنند. سطح 
قيمت‌ها را تحمیل کنند و بالاترین دستمزدها را برای تمرکز بپردازند. 
افراط کاری‌های این سرمایه‌داری انحصاری تمام ملت‌ها را به سمت و 
سوی شرکت در منافع کلی گروه ملی جذب می‌کرد (حتی مردم ایالات 
متحده را که در آن طبق فرمان شرمان هر گونه زدوبند در جهت تصاحب 
بازار از طریق تراست‌ها ممنوع شده بود). 

اقا در مورد کارگران باید گفت که با پیشرفت در فراگیری دروس 
ابندایی, به تدریج از لا عامی بودن بیرون آمدند؛ فن بحث و بیان را 
کشف کردند و در مقابل نظریات و عقاید نفوذپذیر شدند. اکنون مدافعانی 
داشتند: مدافعانی اعم از نظریه‌پرداز؛ روشنفکر خیالباف یا واقعگرا و 
نویسندگان و هنرمندانی که رنج و فقر به شوقشان آورده بود. سیاستمدارانی 


این اتحادیه, با پذیرش اندیشه‌های 
مارکس, همزمان یک سازمان 
بین‌المللی اطلاعات و یک ارگان 
حمایت از انقلاب پرولتاریایی کارگری 
در اعتصابات و تظاهرات و غیره بود. 
مهم‌ترین کنگره‌های آن در لوزان 


(۱۸۷۶)» بسروکسل (۱۸۶۸» بال 
(۱۸۶۹), له (۱۸۷۲ تحریم 
آنارشیست‌ها) و ژنو (۱۸۷۳) تشکیل 
گردید. در ۰۱۸۷۱ یک سرود انقلاب 
هم ساخته شد (شمر از پسوتیه. 
موسیقی از دژیتر که برای اولین بار در 


ژوره - مانند گامبتا -در زمره «خطیبان سیاسی» بود. شکی نیست که 
شیوة سخنوری آنان پشت تریبون دیگر کهنه شده است ولی نقش 
او در ایجاد سوسیالیسم فرانسه بسیار عظیم بود (او مزسس 
روزنامة اومانیته بود). 


۵ از دیدگاه سوسیالیست‌ها, جنگ یک برخورد منافع سرمایه‌داری 
اقیقد ولن در:سال‌های بین ۱۹۰۴ و 1٩۱۴‏ متوننالیستت‌ها 
نتوانستند در یک مسیر مشترک بمانند و رهبران سوسیالیست کشورهای 
مختلف موفق نشدند در کنفرانس اشتوتگارت سیاست هماهنگی به وجود 
آورند. گروهی معتقد بودند که کارگران از طریق اعتصاب باید تلاش‌های 
زمامداران را در جهت جنگ فلج کنند. دیگران, نامطمئن از تحقق چنین 


که در توده‌های کارگری آراء یا ابزارهای فشاری برای پیروزی بر رقیبان 
خویش می‌چُستند. با تشکیل سندیکاهای سری که در قلب آن‌ها نوعی 
آگاهی‌های طبقاتی تبلیغ می‌شد. برنامه‌ریزان را به تدریج وادار کرد نوعی 
رژیم اقتصادی و اجتماعی نوین را جایگزین سرمایه‌داری کنند. 

البته کار بدون مبارزه پیش نمی‌رود. نیروی توده‌های کارگری در تعداد 
و نقش آنان در درون واحدهای تولیدی است و بُرنده‌ترین سلاحشان توقف 
کار: اعتصاب. در این رابطه» بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۱۴ تعداد اعتصابات 
در تمام کشورها روبه افزایش گذاشت اعتصاباتی ناگهانی یا براساس شعار: 
این اعتصابات‌گاه به‌صورت‌تظاهرات‌محلی‌وقیام‌درمی‌آمدند. به‌ویژه هنگامی 
که نیروهای دولتی سعی می‌کردند با زور اعتصاب را بشکنند. برخورد 
نیروهای مسلح با اعتصاب‌کنندگان, غالبا قربانی‌هایی هم داشت که برای 


به نوعی بازسازی بین‌الملل قبلی بود 
که دراول ماه مه ۱۸۹۰ تأسیس شد. از 
۰ ددفتر دایمی آن در بروکسل بود. 
هر ضه سنال یک کنگره تشکیل 
می‌داده با شروع جنگ جهانی منحل 
شد و در ۱۹۱۸ قرار بود بازسازی شود 
ولی در ۱٩۱۹‏ کمونیست‌ها را از دست 
دا و لنین خود سومین بین‌الملل را 
تشکیل داد. البته در ۱۹۲۳ دومين 
بین‌الملل دوبره تشکیل گردید (کنگرة 
هامبورگ). 


بین‌الملل‌ها 


نهضتی. اقدامات مبهم‌تری پیشنهاد کردند. از اين‌ها گذشته» در درون هر 
کشور و گاه علی‌رغم جمعیت انبوه اعضاء و هواداران احزاب سوسیالیست؛ 
همه می‌دانستند که نمی‌توانند روی مبانی ۱۹۱۴-۱۹۱۲ حساب کنند؛ مگر 
امکان داشت یک کارگر فرانسوی را متقاعد کرد درصدد بازبس‌گیری آلزاس 
و لورن‌به زور سر نیزه نباشد؟ 

9 نپضت صلح‌طلیی. جدا از سوسیالیسم بین‌الملل» این نهضت نیز 
یک نیروی نمادین باقی ماند. اما تلاش تعدادی از دولتمردان» سرانجام 
باعث تأسیس یک اتحاد بین پارلمانی میان کشورهای مختلف» یک دفتر 
بین‌المللی صلح در ۱۸۹۲ در برم شد: در ۱۸۹۹ اولین کنقرانس صلح 
تشکیل گردید. در کشورهای مختلف» انجمن‌هایی برای صلح تأسیس شد 
ولی همگی آشکارءبیرون از هر گونه تفوذ قاطع در حکومت‌هایشان باقی 
ماندند. در ۲۹ ژوثية ۰۱۹۱۴ دفتر بین‌الملل طی بیانیه‌ای» از تمام 
سازمان‌های سونیالیست خواست از طریق خظاهرات و اعتصابات, 
میتینگ‌ها و امثال آن در جهت جلوگیری از جنگ تلاش کنند ولی هیچ 
نتیجه‌ای به دست نیاورد و اين بیانیه بیش از کاغذ پاره‌ای تلقی نشد. تمامی 
احزاب» اعم از آلمانی: فرانسوی. انگلیسی و روسی؛ اتحادی سری در 
حمایت از دولت‌های خویش تشکیل دادند: ۹۶ نمایندهٌ سوسیالیست از ۱۰۶ 
نماینده رایشتاگ به حمایت از جنگ رأی دادند: در فرانسه. اولین لوایح 
قانونی در چهارچوب ورود به جنگ بدون بحث و مخالفتی تصویب شدند. 
تنها در لندن مخالفت‌هایی ابراز گردید که در آن» رئیس حزب کارگران» 
رمزی مک دونالد» ابتدا با ورود به جنگ مخالفت کرد ولی ۳۸ نماینده از ۴۲ 
نمایندة گروه کارگر در مجلس عوام, با او مخالفت کردند. در سن پترزیورگ 
نیز تعدادی از سوسیالیست‌های تندرو علیه جنگ رای دادند. خلاصه این 
که اکثریت نمایندگانِ تمام کشورها. پیش از آرمان جهان وطنی» جانب 
«ملی‌گرایی» را گرفتند. دفتر بین‌الملل منتقل شده به‌لاهه» کوچک‌ترین 
حرکتی نکرد در ۳۱ ژوئیه مظهر «ملی‌گرايي» سوسیالیست‌های فرانسه, 
ژان ژوره موّسس روزنامةٌ اومانیته در ۱۹۰۴» دشمن مسابقةٌ تسلیحاتی (در 
کتابش با عنوان ارتش نوین» »)۱٩۱۱‏ رهبر سوسیالیست و رقیب کلمانسو در 
مجلس, در کافةٌ کرواسان به دست نیمه دیوانه‌ای به نام ویلن به قتل رسید. 
بدون آن که این قتل جز چند ساعت مشاجرةٌ سیاسی محلی که خود به خود 
آرام شد. نتیجه دیگری داشته باشد. 

6 کنفرانس زیمروالد (نزدیک برن) بین پنجم و هشتم سپتامبر 
۵ در مورد خطمشی سوسیالیست‌های ایتالیا -تنها جنام مخالف 
جنگ, به استتنای چند تن از جمله موسولینی -با شرکت حدود ۴۰ نفر از 
نمایندگان (یه ویژهآلمانیها و فرانسویان) تشکیل شد و با صدور بیانیه‌ای 


جنک جهانی اول و دوم 


نیازهای تبلیغاتی‌به شهید تبدیل می‌شدند: «مردن‌در راه یک‌اعتقاد انقلابی». 
جاي «مردن برای میهن» ملی‌گرایان و «مردن برای ایمان» مسیحیان را 
گرفت که مدت‌ها در روح و انديشةٌ انسان‌ها مفهوم آن حک شده بود. 

۵ سوسیالیسم در هر کشور با ابزارهای خاص محلی گسترش یافت؛ 
در انگلستان و آلمان وابسته به سندیکالیسم در فرانسه به گونه‌ای دیگره 
چون سندیکاها در یک کنفدراسیون کلّی کار (.62.)) مجتمع شده بودند؛ 
کفندراسیونی که منشور آمیین (۱۹۰۶) آن را بیرون از هر گونه نمای سیاسی 
قراز داده نود احزاب سوسیالیسته کم و بیش تبخت‌تافیر شمار جهان وطنی 
مارکس در کانون یک تشکیلات جهانی به نام بین‌الملل با هم رابطه 
داشتند. در آن زمان چهار بین‌الملل وجود داشت که سیر تحول تاریخی آنان 
به شرح زیر است. 


برنامةٌ آن مارکسیست انقلابی: 
تکامل یافته توسط سازمان‌های 
متختلف. کسامیتترن خامی تمام 
نهضت‌های انقلابی بود. سومین 
بین‌الملل در ۱۵ مه ۱۹۴۳ به منظور 


نرمش در روابط شوروی و متحدان 


کاپیتالیست آن در جریان جنگ علیه 
نازیسم منحل شد. 

برنامهٌ تسروتسکیست: اقدامات 
چهارمین بین‌الملل به ویژه در 
آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی 
بسیار مهم است. 


به احزاب سوسیالیست و اقشار کارگری تمام کشورها خاطر نشان کرد که در 
صورت عدم مخالفت با جنگ «محصول سرمایه‌داری» به سوسیالیسم 
خیانت کرده‌اند و خواستار صلحی شرافتمندانه و به دور از هر گونه تصرف 
ارضی یا غرامت جنگی با رعایت حقوق اقوام برای تعیین سرنوشت 
خودشان شد. با انحلال کنفرانس. یک کمیسیون سوسیالیست بین‌الملل در 
برن تشکیل شد. تا رهبری انقلاب سوسیالیستی جهانی را بر عهده بگیرد. 
در این کمیسیون لنین که قصد داشت در فراسوی بیانیه‌هاء نبرد انقلابی 
پرولتاریای تمام کشورها را به راه اندازده شرکت کرد. 

این جبهة مخالف که از ۱۹۱۵ تا پیش از ۰۱۹۱۷ یعنی زمانی که آثار 
مخرب و دردناک جنگ پیاننپذیرمی‌آمده در کشورهای متخاصم اهمیتی 
نداشت ولی هر قدر انقلاب روسیه بیشتر به پیروزی نزدیک می‌شد. پایگاه 
محکم‌تری می‌یافت. مهم‌ترین جنبه‌های مقاومت سوسیالیست در جنگ 
که در تمام کشورهای در حال جنگ» در بهار و تابستان ۱۹۱۷ نمایان شد به 
شرح زیر است. 

در فرانسه. از ابتدای ماه مه ۱۹۱۷ همه چیز با یک اعتصاب نیم‌بند 
به عنوان مسکن (۱۱ مه) آغاز شد که طی آن کارگران خواستار افزایش 
دستمزدها شدند. دامنه اعتصاب به بخش صنایع فلزی کشیده شد (پاریس. 
سن ئین) و در گرماگرم جنگ بزرگ به زودی صد هزار زن و مرد دست به 
اعتصاب زدند. در این جا باید به جبهه‌گیری و سیاست هوشمندانه و قاطع 
مالوی وزیر داخله اشارهکنیم که به جای اعمال قدرت با شبه نظامیان به 
توافق رسید و شورش بدون فشار یا حادئة ناگواری به سرعت فروکش کرد. 
ولی دامن تبلیغات صلح‌طلبانه به ارتش نیز سرایت کرد و باعث اولین 
نافرمانی‌های مخرب و انتشار شب‌نامه‌هایی شد که دست به دست 
می‌گشت. خستگی بود و از بافتادگی و آن چه امروزه «مسمومیت روح» 
می‌نامند: هنگ‌هایی به طور کامل از رفتن به جبهه خودداری می‌کردند. 
حتی در سواسون دو هنگ نظامی تهدید کردند که به سمت پاریس به راه 
خواهند افتاد. «درد» به قول آن روزی‌ها در سراسر ماه مه و ژوئن ادامه 
داشت و سرانجام با تصمیمات محکم و قاطع و در عين حال قابلٍ درك 
ژنرال پتن خاتمه پذیرفت: ۱۵۰ محکومیت به مرگ (۲۳ اعدام)؛ اصلاح 
وضعیت روانی جنگ و ضد -تبلیغات. نتایج سیاسی: استعفای مالوی؛ 
اتحلال اتحادیُ سری, بر کناری ریبو در ۱۲ سپتامبر و جانشینی کابينة 
پنلوه. 

- در ایتالیا کار نارضایی به شورش و تیراندازی کشیده شد (اوت 

۷) طرفداران جنگ‌با جسارت تمام. حزب وحدت ملی را تشکیل دادند 
که با عنوان «فاشیو» علیه بی‌حسی و رخوت حکومت واکنش نشان داد. 


جنگ جهانی اول و دوم 


در بریتانیه پدیدةٌ نهضت چندان نمودی نداشت و به صورت 
اعتصاباتی از نوع حرفه‌ای و در رابطه با دستمزدها جلوه می‌کرد. 

- در آلمان نیز اوضاع شبیه غیرنظامیان فرانسه وخیم بود (اعتصاب در 
کارخانجات مهمات‌سازی)؛ کم و بیش در همه جاء اعلامیه‌های انقلابی 
حزب تأسیس شده در ۱٩۱۶‏ یعنی حزب اسهارتاک (ن.ک. )٩۴۳/۲//۵‏ 
دست به دست می‌گشت؛ یک حزب چپ افراطی که رهبری آن با لیبکنخت 
بود (محکوم به چهار سال زندان در اول ماه مه ۱۹۱۶ به جرم آن که در 
خیابان‌های برلین فریاد زده بود «مرگ بر جنگ»). دولت و فرماندهان 
نظامی. حساس به بحران روحی ملت آلمان؛ به خوبی می‌دانستند که 
ایالات متحده به زودی وارد جنگ خواهد شد و سرنوشت جنگ به زودی 
علیه آنان پیش خواهد رفت. از این‌رو پیروزی باید پیش از ورود نیروهای 
پشتیبانی آمریکا هر چه سریع‌تر به دست می‌آمد و برای پیروزی باید دست 
دولت در داخل کشور باز می‌بود. این بود هدف از اهدای امتیازاتی به 
«دموکرات‌ها» و «سوسیالیست‌ها» (قول انجام یک انتخابات مستقیم و 
بدون رأی مخفی) و استعفای صدر اعظم بتمان هلوگ در ۱۲ ژوئیه ۱۹۱۷ در 
رابطه با این آشوب‌ها بود. 

- اتریش -مجارستان روحیه باخته درپی آن بود که خود را از جنگ 
بیرون بکشد (ولی چگونه؟) امپراتور جدید. سارل چهارم. مردد و بدون 
برنامه‌ای معین نمی‌دانست چگونه از استبداد لجوجانه می‌توان صرفنظرکرد. 
در مجموع, راهی نبود جز توسل به عموی لیبرالش» فرانسوا ژوزف. 

- و سرانجام در روسیه. آشوب‌ها به انقلاب بلشویسم بدل شد (ن.ک. 
۸ 


۷) کشورهای بیطرف و گسترش درگیری ۱ 

در آغاز جنگ, هفت دولت درگیر بودند (کشورهای عضو آنتانت و 
صربستان, علیه امپراتوری‌های مرکزی). نسبت نیروهاء تقریباً متعادل بود و 
چنان‌که خواهیم دید. سرنوشت جنگ به موضع‌گیری کشورهای 
غیرمتخاصم. یعنی کشورهای بیطرف بستگی داشت که به چهار گروه زیر 
تقسیم می‌شدند: 

گروه اول: کشورهایی که نقشی حاشیه‌ای ایفا کردند. این کشورها 
عبارت بودند از کشورهای بیطرف اروپایی (کشورهای اسکاندیناوی؛ اسپانا 
و به ویژه سوییس) که «از بالا ناظر درگیری» باقی ماندند. این گروه در 
جهت افزایش مذاکراتِ کم و بیش محرمانه میان کشورهای درگیر و روابط 
بین احزاب سوسیالیست تلاش کردند و وظیفة امدادرسانی (صلیب سرخ) و 
امتال آن را بر عهده گرفتند. به ویژه سوییس صحنه گردان این فعالیت‌ها 
بود (با میانجیگری سوییس بود که لنین و بلشویک‌های پناهنده در این 
کشور توانستند در بحبوحة انقلاب با یک «واگن پلمب شده» مورد تأیید 
آلمانی‌ها به روسیه بازگردند (ن.ک. ۸۵/۲ /۴۷/۲). در ضمن لازم به 
یادآوری است که ژاپن, متحد انگلستان که در ۲۳ اوت ۱۹۱۴ به منظور 
تصاحب مستملکات آلمان در خاور دور (پایگاه دريايي کیائو چنو) به آلمان 
اعلان جنگ داد. در جنگ اروپا نقشی نداشت. 

امّا در مورد کشورهای آمریکای لاتین گفتنی است که تعدادی از آنان 
به تبلیغات پان ژرسنی حساسیت نشان دادند (شیلی» بولیوی» بزریل 
جنوبی)؛ دیگران فعالانه به فرانسه پیوستند ولی همگی کم و بیش پس از 
ایالات متحده وارد جنگ با آلمان شدند» چون هنوز از نظر اقتصادی وابسته 
به ابالات متحده بودند. این کشورها به ترتیب عبارت بودند از کوباء پاناماء 
گواتمالا, هندوراس, کاستاریکا؛ بولیوی» برزیل؛ پرو, اوروگوثه و اکوادور. 

۵ گروه دوم: کشورهایی که در هفته‌های اول درگیری؛ اصولا وجود 
نداشتند, اینان عبارت بودند از لوگزامبورگ و به ویژه بلژیک. حملة بلژیک 
پس از پیمانِ بتمان هیلوگ در لندن که بیطرفی این کشور کوچک را تضمین 
می‌کرد. در تصمیم انگلستان برای ورود به جنگ در کنار فرانسه و روسیه 
بسیار موثر بود. اين مداخله به کلی معادلة نظامی را برهم زد. چون به لطف 
سیادت دریایی بریتانیا؛ یک منبع پایان‌ناپذیر تدارکات می‌توانست 
قدرت‌های آنتانت را تغذیه کند (منبع غذایی آمریکا/» در حالی که 
امپراتوری‌های مرکزی» جز روی تولیدات خود روی هیچ منبعی 
نمی‌توانستند حساب کنند. به علاوه» این سلطهٌ دریایی المان را وادار به 
جنگ زیردریایی‌ها کرد که جنگی شوم بود. چون باعث ورود ایالات متحده 
به جنگ شد. بنابراین نقش بلژیک غیرمستقیم ولی بی‌نهایت مهم بود. 

گروه سوم: کشورهای بیطرفی که به این جنگ چشم داشتند. 
کشورهایی که امیدوار بودند از اين آشفته بازار سهمی عایدشان شود و از اين 
نمد کللاهی ببرند. اینان عبارت بودند از ترکیه. ایلیا و کشورهای بالکان. 

ترکیهٌ متحد آلمان طبق پیمانی محرمانه (۲ اوت ۱٩۱۴‏ امیدوار بود 
بخشی از اراضی از دست رفته‌اش در ۱۸۷۸ را از روسیه بازبس گیرد. از 
اين‌رو از اول نوامبر ۱۹۱۴ مقایل آنتانت قرار گرفت. 

- ایتالیا میان هواداران جنگ (از جمله سوسیالیست اسبق موسولینی] 
و حامیان بیطرفی (جیولیتی, «چپی‌ها» و اغلب کاتولیک‌ها) تقسیم شده بود. 


بحث و جدل با دو جناح در مورد بازیس‌گیری اراضی متعلق به ایتالیا که 
ضمیمةٌ اتریش -مجارستان شده بود» و منافع این کشور در سواحل 
دالماسی آغاز شد. در آوریل ۱۹۱۵ کفه ترازو به کشورهای آنتانت متمایل 
شد که وعده‌هایشان شیرین تر بود. اعتبارات نظامی در ۰ مه ۱۹۱۵ به 
تصویب رسید در حالی که افکار عمومی برای جنگ به وجد آمده بود. 
جنگی که جارچی آن آنوزیوی شاعر بود. 

کشورهای بالکان (بلفارستان» یونان و رومانی) نیز به مذاکره با 
کشورهای درگیر پرداختند. همگی در آغاز بیطرف و در انتظار وعده‌ها و 
تضمین‌هایی ماندند. بلغارستان می‌خواست دوبروجا و مقدونیه ر تقدیمش 
کنند (ن.ک. نقشه جغرافیایی ۴۳/۴/9/0» ولی کشورهای آنتانت جز 
وعده‌هایی مبهم به این کشور ندادند. در صورتی که امپراتوری‌های مرکزی 
دربست هر ادعایی را پذیرفتند. در هر حال پس از آیند و روندهای فراوان و 
بحث و مذاکرات مفصل, در پنجم اکتبر ۱۹۱۵ بلغارستان دوشادوش 
امپراتوری‌های مرکزی وارد جنگ شد. رومانی مدت زیادی مردد ماند. بیم 
داشت مبادا زیر قدرت اتریش - مجار نابود شود. این تردید تا ۲۸ اوت 
۶ باقی بود و سرانجام به جبههٌ آنتانت پیوست. خواهیم دید که این 
تردیدها باعث شکست این کشور از لشکر فالکن‌هاین شد. اما در مورد 
یونان باید گفت که بیطرفی این کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای» برای 
نیروهای اعزامی آنتانت به سالونیک مشکل آفرین شد. کنستانتین» پادشاه 
یونان از سویی هوادار آلمان بود و تمایل داشت وینزلوس, رهبر 
جمپوریخواهان ریاست دولت را بر عهده بگیرد (ن.ک. جدول ۲۶ پیوست) 
مذاکرات سیاسی آنتانت به نتیجه نرسید و سازشی به دست نیامد 
(فرانسویان با کمک ژنرال سزای, قصد براندازی حکومت پادشاهی را 
داشتند؛ انگلیسی‌ها می‌ترسیدند. مبادا در پس این پرده. مقاصدی سیاسی 
سرانجام طرح فرانسویان موفق شد: ارتش تحت فرمان ژنرال سزای, 
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عزیمت کنستانتین (که مقام سلطنت را به شاهزاده الکساندر واگذاشت) و 
استقرار یک کمیسر عالی متحد با یک وزیر (وینز لوس) را تحمیل کرد و اين 
وزیره قطع رابطه با امپراتوری‌های مرکزی را اعلام داشت. 

6 چهارمین گروه. گروه کشورهایی که به ایالات متحدهْ آمریکا نیاز 
داشتند. در ایالات متحده» رئیس جمهور منتخب ۰۱۹۱۲ توماس ودرو 
ویلسون یک بیطرف متعصب بود که به شهروندان توصیه می‌کرد همانند 
خودش بیطرف باشند (خاطر نشان کرده‌اند که در ایالات متحده جمع 
عظیمی از مردم دارای اصالت ژرمنی یا ایرلندی» بودند که آرزوی شکست 
نتانت را داشتند. در ضمن یهودیان مهاجر و لهستانی‌ها هم خواستار 
شکست روسیه بودند)» علاوه بر آن از پیروزی کامل یکی از دو جبهة اروپا 
که باعث برهم خوردن تعادل قوای بین‌المللی می‌شد, نگران بود. سرانجام 
با توجه به صلح‌طلبی وزیر امور خارجه‌اش» ویلیام چ. برایان و دیگر جوانب 
درصدد یافتن راهی برای قطع درگیری برآمد ولی متأسفانه مشاهده کرد که 
برای برقراری صلح امکانی نیست: آنتانت تمایلی به یک صلح نصفه نیمه 
[پاشکسته | نداشت و خواستار تخلیه اراضی اشفالی آلمان‌ها (بلژیک و 
شمال فرانسه) و جبران خسارت‌های وارده و تضمین کافی بود و آلمان نیز 
مدعی بود قربانی میلیتاریسم فرانسه و امپریالیسم بریتانیاست و هرگز بدون 
تضمین‌های کافی قدمی به عقب برنخواهد داشت. تلاش مجدد برای ایجاد 
صلح از طریق مذاکره» با اعزام سرهنگ هاوز به اروپا نشان داد که در این 
قاره گوش شنوایی نیست. در واقع بیطرفی آمریکا, منافعی دربی داشت. به 
لطف سفارشات طرفین متخاصم (عملاً قدرت‌های آنتانت) صادرات به ارو 
شکوفا شده بود؛ مواد اولیه, محصولات غذایی, کالاهای صنعتی و امثال آن 
به وفور برای بریتانیا و فرانسه تهیه می‌شد. این اعتبار و ثروت به 
بخش‌های مالی نیز سرایت کرده بوه چون رئیس جمهور ویلسون؛ به 
بانک‌ها اجازه داده بود, اعتباراتی برای خریداران فرانسوی و بریتانیایی باز 
کنند: آمریکایی‌هاء اعم از تولیدکننده, فروشنده و وام‌دهنده به اروپای در 
جنگ بدون توجه به عواقب ناگوار و زیان‌های درگیری -حداقل در اولین 


در باران لوزیتانیا در چشم‌انداز سواحل ایرلند(۷مه ۱۹۱۵) ۱۲۰۰ قربانی گرفت, از جمله ۱۱۸ آمریکایی. این جنبه از جنگ زیردریایی‌ها بود که 
با دیگر عوامل -باعث ورود ایالات متحده به جنگ شد. 


مره جنگ ورگ ین فرضت را عافد که با متطرق مانس: تروش چه 
چنگ آورند. در انتخابات سال ۱۹۱۶ ریاست جمهوری دو کاندیدا: ویلسون 
دموکرات و هوگز جمهوریخواه. در نطق‌های انتخاباتی خویش» هردو از 
بیطرفی حمایت کردند؛ موفقیت ویلسون, پاسخی به این جبهه‌گیری بود. با 
این حال ویلسون پس از انتخاب مجدد؛ یادداشتی برای کشورهای متخاصم 
فرستاد و یک بار دیگر (در ۲۰ دسامبر ۱۹۱۶ و ۲۳ ژانویه »)۱٩۱۷‏ 
میانجیگری خود را براساس حقوق اقوام و ملت‌ها و صلحی که در آن نه 
فاتحی باشد و نه مغلوبی پیشنهاد کرد: آقای رئیس جمهور به هیچ‌وجه قادر 
به درک انگیزه‌های دولت‌های اروپایی برای قطع نابودی یکدیگر و 
احساسی که ثسبت به مسائل داشتند. نبود. انگیزه‌هایی که در آن سوی 
آتلانتیک ناچیز به نظر می‌آمد. 


به این ترتیب در ۲۲ ژانویه ۱۹۱۷ ایالات متحده بیطرف مانده و چشم 
امید به یک صلح سفید میان کشورهای درگیر دوخته بود, دوازده روز بعد, 
یعنی در سوم فوریه, روابط سیاسی با آلمان را قطع کرد ولی باز هم دو ماه 
دیگر برای ورود به جنگ در کنار آنتانت منتظر شد (پیام ویلسون به کنگره 
در دوم آوریل ۱۹۱۷ و تصویب ورود به جنگ در ششم آوریل ۱۹۱۷ با ۳۷۳ 
رأی موافق در مقابل ۵۰ رأی مخالف و ۸۰ رأی موافق در مقابل ۶ رای 
مخالف در سنا). اين دگرگوني سریع در افکار عمومی آمریکاییان نیاز به 
توضیح دارد. 

- آلمان برای پیروزی در جنگ می‌بایست مانع رسیدن آذوقه و مهماتِ 
آمریکا به فرانسه و بریتانیا می‌شد. در آغاز جنگ در پاسخ به تحریم 
تحمیلی ناوگان‌های متحدین» به جنگ زیردریایی‌هاه علیه ناوهای 
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بازرگاني آنتانت متوسل شد: اژدرافکن‌های آلمانی افکار مردم آمریکا را 
تحت‌تأثیر قرار داده بودنده غرق کشتی مسافری لوزیتانیا (۷ مه ۱۹۱۵ 
۰ قربانی؛ از جمله ۱۱۸ آمریکایی) و کشتی سوسکس (۲۴ مارس 
۶ ) در همان زمان ویلسون آلمانی‌ها را تهدید کرده بود که چنان‌که 
جنگ زیردریاء ادامه یابد و باعت مرگ شهروندان آمریکایی شود» آلمان باید 
منتظر قطع روابط سیاسی با آمریکا باشد و بتمان هولوگ از ستاد عالی ارتش 
اقدامی ناکارآمد برای قطع حملات زیردریایی‌ها بود). 

در ۱۹۱۷ سر فرماندهی عالی نظامی آلمان به این نتیجه رسید که 
کار جنگ را باید یکسره کرد و اين کار ممکن نیست مگر آن که در هر ماه 
۰ تن از ظرفیت حمل و نقل ناوگان دریایی دشمن کاسته شود در 
نتیجه لزوم از سرگیری جنگ زیردریایی با جسارت کامل و بدون هیچ 
ملاحظه‌ای. لذا هشدار بتمان هولوگ در مورد ورود احتمالی ایالات متحده به 
جنگ نادیده انگاشته شد. عقیده بر این بود که ایالات متحده سپاه آماده‌ای 
ندارد و نمی‌تواند تا یک سال دیگر در صحنه عملیات نظامی نقشی ایفا کند 
و تا آن زمان هم آلمان در جنگ پیروز شده است. امپراتور هم حق را به 
ستاد عالی نظامی می‌داد و در سیزدهم ژانویه یادداشتی برای کشورهای 
بیطرف فرستاد و در آن خاطر نشان کرد که جنگ زیردریایی از اول فوریه از 
سر گرفته خواهد شد. در سوم فوریه. ویلسون, خشمگین از این که آلمان به 
تع‌هدات خود در مورد جنگ زیردریایی عمل نکرده است در میان کف 
زدن‌های اعضای کنگره. قطع روابط سیأسی با آلمان ر اعالام کرد. 

اما این هنوز به معنای جنگ نبود. چرا؟ چون افکار عمومی هنوز 
فراهم کردن. پیش از هر چیزه صاحبان کشتی‌های تجاری تصمیم گرفتند 
که دیگر کشتی‌هایشان را به دریاهای ناامن شده توسط زیردریایی‌های 
آلمان نفرستند, کالاها در انبارها انباشته شده بودند و صادرکنندگان؛ 
تولیدکنندگان و کشاورزان و تمام کسانی که به عناوین مختلف به صادرات 
وابسته بودند. پول و مواد اولیهُ خود را از دست دادند. اینان که تا آن لحظه 
به آن چه خارج از محدوده منافعشان بود» اعتنایی نداشتند, ناگهان 


«... ما سربازان جمهوری 
به عزم خلع سلاح عمومی و 
آخرین جسنگ حسرکت 
کرده‌ايم...» نوشتة پگی در 
۳ اوت ۴( سونو 
احساسات ملی در فرانسه 
بی‌نهایت شدید و زنده بود 
و سربازان با گذاشتن گل بر 
تفنگ‌ها برای خاتمه دادن 
به میلیتاریسم آلمان عازم 
جبهه می‌شدند. سربازان 
آلمانی هم که از زمان 
جسنگ‌های ناپلنون طعم 
شکست را نچشیده بودند. 
به نوبة خود؛ برای رسیدن 
به پاریس مدت تعیین کرده 
بودند -درست مانند سال 
۰- تساروح انتقام و 
میلیتاریسم فرانسه را نابود 
کنند. «به سوی پاریس!» و 
«به سوی برلین» چند ماه 
بعد همین سربازان در 
گل و لای خندق‌ها در یکی 
از کشتارگاه‌های تساریخ 
دست و پا می‌زدند که باید 
چهار سال طول می‌کشید. 


«ضد آلمانی» شدند. بعد هم (۲۴ فوریه)» دولت آمریکا -از طریق سازمان 
سری انگلستان «اینتلیجنت سرویس» که یک تلگراف رمز آلمانی را گرفته 
بود -متوجه شد که آلمان به مکزیک پیشنهاد اتحاد داده و در آن وعدهٌ 
بازیس‌گیری اراضی از دست رفتة مکزیک در ۱۸۴۸ (تگزاس, آریزوناه 
نیومکزیکو) را داده است. افکار عمومی آمریکا (سرانجام) از بی‌اعتنایی 
توجیه شده به خشم آمد. آمریکایی‌هاه مفهوم از دست دادن تگزاس را بهتر 
از مسألهٌ اقلیت‌های محروم بالکان درک می‌کردند. در ۱٩‏ مه حادثه اصابت 
آژدر به کشتی ویژلنسیا که با خدمه‌اش غرق شد. پیش آمد. اکنون ویلسون 
برای جنگ بهانه کافی داشت: 
جنگ زیردربایی آلمان علیه تجارت» جنگ علیه بشریت است... 
کشاندن ملت صلح‌طلب آمریکابه جنگ به وحشتناک‌ترین و 
فاجعهآمی زترین جنگ‌هاء اقدام هولناکی است ولی حق ارزشی 
بسیار فراتر از صلح دارد و ما برای ثروتی می‌جنگیم که همواره 
در قلب‌هامان گرانبهاترین چیز بوده است؛ برای دموکراسی... 
برای حقوق و آزادی ملت‌های کوچک... برای حاکمیت عمومی 
حق. مبتنی بر توانق اقوام آزاد برای آن که صلح تمام ملت‌ها 
تضمین شود و سرانجام دنیا آزاد گردد... (ویلسون: چرا ما در 
جنگیم). 
- با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد که زیاده‌روی در جنگ 
زیردریایی باعث ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ بود. رقبای آمريكايي 
ویلسون (در کمیسیون سناتور جرالد پ.نی) توضیح دیگری آرائه داده‌اند. در 
۷ بدهی‌های فرانسه و انگلیس به رقم چشمگیری رسیده بود و نفع 
بانک‌های آمریکایی در این بود که آنتانت پیروز شود, تا بتوانند طلب‌های 
خود را وصول کنند. از اين‌رو دست به تبلیغات گسترده‌ای زدند و روی افکار 
عمومی؛ به ویژه در مناطقی که اکثریت با آمریکایی‌های آلمانی الاصل بود 
«کار» کردند. ویلسون مجذوب ایفای نقشی بزرگ در کنفرانس صلح در این 
زمینه از موسسات مالی پیشی گرفت و از فرصت به دست آمده یعنی بهانة 
جنگ زیردریایی برای وارد آوردن ضربهٌ نهایی بر دشمنان اتتانت استفاده 
کرد (ن.ک: 0) 


جنگ جهانی اول و دوم 


») اهداف جنگ 

هدف اولیةٌ جنگ یعنی دفاع از صربستان, ظاهراً به محض آغاز جنگ 
فراموش شد و به صورت جنگی برای فتح اراضی, انتقام‌کشی؛ کسب 
تضمین‌هایی برای آینده درآمد. این اهداف به مرور تعیین شدند. 
رقت‌بارترین ویژگی جنگ بزرگ در این بود که ابرقدرت‌هاء پس از دو سال و 
نیم جنگ, نشان دادند که نمی‌دانند برای چه می‌جنگند. 

6 برای ملت‌ها این جنگ هدفی نداشت جز غلبه بر دشمن موروثی 
که سال‌ها علیه آن تبلیغ شده بود؛ ولی این دشمن» یک دشمن مشترک 
نبود. خصومت آتریشی‌ها و اسلاوهاء بلفارها و روس‌هاء رومانیایی‌ها و 
ترک‌ها یا آتریش -مجارهاء ایتالیایی‌ها و اتریشی‌هاه همان‌قدر روی جنگ 
سنگینی می‌کرد که روی سرنوشت صلح. چون اگر به طور مشخص قضیه 
فقط درگیری آلمان و فرانسه بود با موافقت جمعی دیگر دولت‌هاء این 
کشت و کشتار عظیم می‌توانست متوقف شود. 

در حالی که دولت‌های بزرگ متخاصم قانون محکمی در روابط 
بین‌المللی دارند و آن این که هیچ‌کدام نمی‌خواهنده پیش از آن که طرف 
مقابل اسلحه را زمین بگذارد شرایط خود را برای صلح مشخص کند. به 
جای بحث و مذاکره همه بیشتر درصدد تحمیل خویش بر دیگری هستند. 
با سپری شدن اولین لحظات پرشور و هیجان میهن‌پرستی, پس از شتافتن 
به جنگی «شاد و زنده» و نوشتن شعارهای «پیش به سوی برلین» و «پیش 
به سوی پاریس» هنگامی که سربازان در خندق‌ها دفن شدند و جنگی 
فرسایشی و به ظاهر بی‌پایان چهره نشان داد, اولین نشانه‌های سرخوردگی 
ظاهر شدند (ن.ک. 2). با این وجود دولت‌ها همچنان نیات واقعی خود از 
جنگ را مخفی نگهداشتند و بر مواضع خویش پای فشردند. ویلسون که 
قصد داشت به صورت میانجی وارد معرکه شود. طی سه نامه» تمایل خود را 
اعلام داشت ولی (در دهم زانوية ۱۹۱۷ از جانب انتانت و در پایان همان 
ماه از جانب آلمان) یادداشت‌های کم و بیش محرمانة زیر به دستش رسید: 


تخلية بلژیک و صربستان, شمال 
فرانسه و دیگر اراضی اشغالی 
(لهستان, لیستوانی» مصونته‌نگرواه 


پرداخت غرامت برای خسارت وارده 


آن که کنترل راه‌آهن, لییژ و نامور و 
سواحل فللاماند و آنورس را در دست 
داشته باشد. 


تغییر مرز لورن (الحاق منطقة معدنی 
بری - لونگوی) و الحاق لوگزامبورگ به 
آلمان 


بازپس دادن آلزاس و لورن به فرانسه 


آزادی اقلیت‌های ملي (اسلاوهاه 
ایتالیایی‌ها) وابسته به اتتریش 
مجارستان یا آمپراتوری عثمانی که از 
پیش طبق توافقنامه‌های سیکس 


-پیکوت در ۱۶ مه ۱۹۱۶ میان فرانسه 


تمامیت ارضی امپراتوری اتریش 
-مجارستان که علاوه بر آن باید 
مونته‌نگرو» صربستان و بخشی از 
رومانی را تصرف کند. 


و انگلستان تقسیم شده است. 
سازماندهی مجدد اروپاء براساس 


اصول ملیت‌ها و حقوق اقوام برای 
حاکمیت بر سرنوشت خویش: روسیه, 


تافب یس یک حکومت لهستاني 
دست‌نشاندة آلمان در اراضی متصرفهٌ 


تبصره الحاقی ۱۴ فورية ۱۹۱۷ 
(توافق محرمانة فرانسه -روسیه به 
ابتکار انگلستان, بدون اطلاع آلمان) 
الحاق ناحي سار به فرانسه 

تأسیس حکومت خودمختار رومانی 
آزادی کامل روسیه برای ترسیم 
مرزهای خویش (الحاق لهستان). 


مهم‌ترین اهداف کشورهای متخاصم از جنگ 


جنگ جهانی اول و دوم 


6 جنگ بای نولت‌ها و فرمانذهان نظامی» دارای یک جثبة 
اقتضادی وسیاسی است که فز نگاه هیتوکتن بتهان تیسته مگ گاد از تکام 
سر فرماندهی ستاد و در چنین راستایی بود که تصمیم به از سرگیری جنگ 
زیردریایی‌ها با شدت هر چه تمام‌تر گرفته شد. جنگی که بی‌تردید ارزش 
نظامی داشت ولی یک اشتباه بزرگ سیاسی بود. اشتباهی که بتمان هولوگ 
متوجه آن شده ولی نتوانسته بود به ستاد عالی نظاميش تحمیل کند. این 
درگیری داخلی در فضای سیاسی کم و بیش آرامی تثبیت شد. 

در فرانسه» ظرف این چهار سال, پنج وزیر جانشین یکدیگر شدند: 
ویویانی (۱۳ ژُوئن ۱٩۱۴‏ تا ۳ نوامبر ۱۹۱۵)» بریاند ( نوامبر ۱۹۱۵ تا ۱۳ 
مارس ۱٩۱۷‏ ریبو (۲۰ مارس ۱۹۱۷ تا ۱۲ سپتامبر .)۱٩۱۷‏ پنلووه (۱۲ 
سپتامبر ۱۹۱۷ تا ۱۵ نوامبر ۱۹۱۷), کلمانسو (۱۶ نوامبر ۱۹۱۷ تا ۱۷ ژانویه 
۰) روابط میان فرماندهی عالی نظامی (در آغاز درگیری: جوفر) و 
رهبری غیرنظامی» جز در کابينةُ بریاند که نظامیانی را در وزارت جنگ 
(گالیینی) و وزارت دریاداری (دریاسالار لاکاز) برگزید, به معنای واقعی برقرار 
نبود. پس از نبرد وردن که تلفات زیادی به بار آورده نمایندگان خواستار 
شفافیت موضوعاتی شدند که «کمیته سری» در اختیار دولت گذاشته بود. در 
ژوئن ۱۹۱۶ یک کمیسیون پارلمانی در ارتش تأسیس شد. پس از نبردٍشم 
و شکست رومانی (ن.ک. 6/)) بریاند و وزیرانش به دلیل بی‌اختیاری در 
مقابل فرماندهی عالی نظامی (که به ژنرال نیول محول شده و چنان‌که 
خواهیم گفت. جوفر حذف شده بود) مورد انتقاد قرار گرفتند. یک دگرگونی 
در دستور کار قرار گرفت و قرار شد رهبری جنگ و سیاست کلی به یک 
کمیتة جنگی سپرده شود ولی مجلس به این که نمی‌بایست در جریان منظم 
روند عملیات قرار گیرد اعتراض کرد. کابينٌ ریبو که پس از کابينة آریستید 
بریاند برسرکار آمد. عمدتاً با مشکلات اجتماعی (اشاره شده در ذیل 2) 
مواجه شد و کابینهٌ بعدی یعنی کابينه پنلووه. بیش از دو ماه دوام نیاورد. 
انتظارها باید تا ۱۶ نوامبر ۱۹۱۷ به طول می‌انجامید تا کابينة کلمانسو 
بر سر کار آید و سرانجام فرانسه -مانند انگلستان؛ دارای یک کابینهٌ جنگ 
شود. این وزیر فعال و پرتحرک (که در بيانية مشهورش اعلام داشت: 
«سیاست خارجی و سیاست داخلی من جز یک سیاست نیستند. سیاست 
داخلی: من می‌جنگم» سیاست خارجی: من می‌جنگم. من باز هم 
می‌جنگم») ظرف یک سال فرانسه را به پیروزی رساند. 

زَ انگلستان چنین مسائلی وجود نداشت. پس از سقوط لرد آسکیث 
(۱۹۱۶), لوید جورج یک کابینة جنگی تشکیل داد و به صورت یک 
دیکتاتور واقعی به رهبری سیاست داخلی و خارجی بریتانیا پرداخت. لازم 
به ذکر است که وینستون چرچیل» پس از شکست در داردانل (ن.ک. 6/)) 
در ماه مه ۱۹۱۵ از کابينة آسکیث حذف شد. (البته از ۱۹۱۸ تا ۱٩۲۱‏ وزیر 
جنگ و بعد از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ وزیر مالیه و از آن پس تا سال ۱۹۴۰ به دور 
از صحنه سیاست بود). 

- در آلمان چنان‌که دیدیم صدراعظم بتمان هولوگ با ستادعالی که 
گوش به فرمان گییوم دوم بوده درگیر شد. سقوط او در ژوئية ۱۹۱۷ به 
مشکلات داخلی وقت و تمایل ژنرال‌ها (هیندنبورگ و لودندورف) برای 
داشتن آزادی عمل نه تنها در جبهه‌هاء بلکه تثبیت سیاست آلمان مربوط 
می‌شد. در ۱۴ ژوئية ۸۱۹۱۷ بتمان هولوگ جای خود را به ژرژ سیکانلیس 
وزیری مطیع و دست‌نشانده داد که در ۲۵ اکتبر, فون هرتلینگ جانشین او 
ش 

در مورد ایتالیا و اتریش -مجارستان ن.ک. جداول ۴۹ و ۲۰ پیوست. 
- عملیات نظامی 


9( نیروهای موجود و اهداف حمله 

امپراتوری‌های مرکزی به ترتیب زیر بود (در این جدول قدرت نظامی 
فرانسه و آلمان به طور مجزا آمده است. چون بخش اعظم عملیات نظامی 
را این دو کشور انجام دادند). 


اتوری ها 
فرانسه آنتانت آلمان امپراتوری های 

مرکزی 

میزان جمعیت ۸ میلیون نفر ۶ میلیون نفر 
پیاده‌نظام ‏ ۷۳ لشکر ۱۶۷ لشکر ‏ ۸۷ شکر ‏ ۱۳۷ لشکر 
سوارنظام ۱۰لشکر ‏ ۲۶لشکر ‏ ۱لشکر ‏ ۲۲ لشکر 


آنتانت در مقابل امپراتوری‌های مرکزی 


۸ 
۹۴۹۱62 


در آغاز جنگ, فرانسویان هنوز اونیفورم «آبی آسمانی» رنگ نداشتند. شلوار قرمز رنگ آنان را دشمن از دور تشخیص می‌داد. در تصویر لباس 
سنتی سربازان در آغاز سال ۱۹۱۴ در جریان یک مانور نظامی دیده می‌شود. 


البته در طول جنگ در میزان این نیروهاء تغییرات زیادی به وجود آمد 
(بریتانیا در ۱۹۱۴ بیش از پنج لشکر پیاده‌نظام نداشت ولی در ۰۱۹۱۶ ۷۰ 
لشکر, مسلح کرد و حتی زمانی که میزان نیروهای داوطلب روبه کاهش 
گذاشت تا برقراری خدمت نظام وظیفه اجباری پیش رفت). 

9 نیروهای دریایی کشورهاء در این جنگ نقش قابل توجهی ایفا 
کردند. از طریق دریا بود که مواد اولیه و آذوقه یرای ادامة جنگ حمل 
می‌شد. ناوگان‌های محاصره شدهُ روسیه در بالتیک و دریای سیاه, و ناوگان 
فرانسه در مدیترانه جولان می‌دادند و ناوگان بریتانیاء حداقل در اوایل جنگ 
مهم‌ترین عملیات دریایی را بر عهده داشت. 

امپراتوری‌های مرکزی هم ناوگان‌هایی داشتند که نمی‌توان نقش آنان 
را نادیده گرفت» به ویژه آلمان ناوهای عظیم متعددی داشت ولی چنان‌که 
خواهیم دید. اين کشور به نبرد زیردریایی‌هایش روآورد. به اين ترتیب به 
استثنای ۲۱ ناو زرهی و ۳۰ ناوچة تندرو فرانسه در مدیترانه که مجموع 
نیروی دریایی فرانسه را تشکیل می‌دادند (دو برابر نیروی رقیبش 


اتریش -مجارستان در مدیترانه), نیروهای دریایی حاضر در جنگ به 
ناوگان بریتانیا و آلمان محدود می‌شد. 

8 طرح جنگی آلمنیها (طرح شلیفن) عبارت بود از نفوذ بهفرانسه از 
انجام می‌شد و پس از پیروزی (که باید ظرف شش هفته به دست می‌آمد)ه 
۸ تیپ (از ۷۸ لشکر) به جبهة روسیه منتقل شود (که ٩‏ لشکر از بتد در 
تریش -مجارستان بود). فرض بر این بوده عملیات اخیر نیز ظرف چند ماه 
خاتمه می‌پذیرد -فرمانده کل ارتش نیز ژنرال مولتک [ مولتکه ] بود. 

6 طرح نظامی فرانسه به «طرح هفدهم» معروف است و عبارت بود 
از: تمرکز نیروها در جبههٌ شرق (وزژ, موزد» موز)» خالی نگذاشتن جبهه 
شمال و شمال غربی که دقیقاً از همین جبهة شمال غربی اولین ضربات 
حملهٌ فرمانده کل سپاه آلمان مولتک (جوان) وارد آمد» حمله‌ای که به او 
اجازه داد. اراضی فرانسه تا «مو» را تصرف کند. 


« کلاه سوزنی‌ها» به قول دشمنان» همان رنج و عذاب و همان قهرمانی‌های سربازان متحدین را داشتند. آیا یک حقیقت مطلق سیاسی وجود داشت 
که شايستة این همه کشتار این همه ویرانی» این همه پستی و حقارت بشری باشد؟ 


۳۳ 
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ی شا ۷ خط جبهه در ۱۹۱۴ ۳3 
حملهٌ آلمان در :۱٩۱۴‏ جوفر تصور می‌کرد جناح راست آلمان (سپاه 
اول و دوم) ضعیف است و تلاش دشمن روی لورن و لوکزامبورگ 
متمرکز خواهد شد. وقتی سپاه اول و دوم و سوم آلمان پیشروی را 
آغاز کرد او ابتدا به سپاهیان فرانسه دستور ادامة پیشروی به سمت 
شرق داد (امری که خطر محاصره شدن تمام نیروهای فرانسوی 
توسط جناح راست آلمان را داشت). پس از نبرد شارلروا (۲۳-۲۱ 
اوت)؛ جوفر خطر را دریافت و عقب‌نشینی عمومی تا مارن آغاز شد. 


9 


6 نبرد مرزها. حملهٌ آلمان چنان‌که در نقشه زیر مشاهده می‌شود 


طبق طرح شلیفن [ اشلایفن ] به اجرا درآمد. 


با این حساب جوفر نبرد مرزها را باخته بوه حتی نزدیک بود ظرف 
چند روز» تمام سپاه فرانسه نابود شود چون نخواسته بود حرکت محاصره‌ای 
ارتش اول و دوم آلمان را باور کند. هر چند ژنرال لانرزاک (فرمانده ارتش 
پنجم) مطلب را دریافته و گفته بود که دقیقا باید جبههٌ شمال غرب حفظ 
شود. در ۲۷ اوت. مولتک دستور تعقیب سپاه فرانسه را صادر کرد. 

6 نبرد مارن. دستور تعقیب ساده بود: سپاهیان آلمان بایستی به خط 
مستقیم پیشروی می‌کردند و سپاه اول (به فرماندهی فون کلوک) باید سعی 
می‌کرد با حمله به دو جناح دشمن باعث عقب‌نشینی نامنظم آن شود. ولی 
این دشمن به سرعت و با شایستگی از مهلکه گریخت. جبهه مورد نظر 
مولتک, سپاه پنجم (به فرماندهی لانرزاک) بود که لشکر اعزامی بریتانیا به 
فرماندهی مارشال فرنج ماهرانه سه بار از محاصرهٌ دشمن بیرون آمد و در 
کرد به دو دلیل: 

مولتک در پشت سر چند لشکر باقی گذاشته بود (از جمله چهار لشکر 
در اختیر ماد کل که زک تضمین جبهة شرق ببه آن‌ها اختیاج داشت): 
ز ۲۰ لشکر (به جای ۳۰ لشکر) در اختیار نداشت. 

- مولتک, آگاه از ضعف نسبی جناح راست خویش, برای اجتناب از 
افتادن در دام محاصرهةٌ دشمن؛ به سپاه اول و دوم دستور داد پیشروی را 
متوقف کنند تا بتوانند پشت سپاه سوم و چهارم که به سمت جنوب شرقی 
پیش می‌رفت قرار گیرند و دو جناح را حفظ کنند. ولی ژنرال فون کلوک در 
اجرای دستور «گردش به سمت شرق» اهمال کرد و دردوم سپتامبر از مارن 


وت 
لمنتا. 


نبرد مارن (۱۳-۶ سپتامبر ۱۹۱۴) فرانسه را نجات داد. چه کسی این نبرد را برد؟ جوفر؟ گالیینی؟ یا سربازان؟ 


جنگ جهانی اول و دوم 
فرماندهی کل ارتش فرانسه با دو ترفند کارساز به این دو اشتباه 
فرماندهی آلمان پاسخ داد: 
از ۲۵ اوت که جوفر متوج؛ ند. حمله‌اش به شرق یک شکست بود» 
با افزایش سپاه موتوریزه ششم» ۰: ح چپ را تقویت کرد و طرح حمله به 
جناح چپ دشمن را ریخت ولی ۶ وز نمی‌دانست این حمله در چه زمانی 
باید صورت گیرد. امّا در لحظه موءءد ۳۰ لشکر (به جای ۱٩‏ لشکر) به 
علاوةٌ ۵ لشکر انگلیسی در اين 2 له از جبهه در اختیار داشت لذا برتری 
نفری فرانسه بر المان ۳۰ لشکر در مقابل ۲۰ لشکر بود. 
در ۴ سپتامبر جوفر اطلاع افت که فون کلوک از مارن گذشته است. 
این بهترین زمان برای حملة سپا. ول به کمک سپاه موتوریزهٌ ششم بود. با 
فشار گالیینی (که در آن زمان فرما د ر نظامی پاریس بود و برای دفاع از شهر 
روی سپاه ششم حساب می‌کرد)؛ د, چهارم سپتامبر در ساعت ۲۲ فرمان 
تجمع سپاه در پنجم سپتأمبر را «مادر کرد و در روز ششم سپتامبر به سپاه 
اول آلمان که فرماندهیش را فون ایک داشت» حمله کرد. 
اولین درگیری‌هاء در همان ب» ازظهر روز پنجم در اورک به وجود آمد. 
این نبرد با آر شدت غیرمنتظر آبه این دلیل که آلمانی‌ها بهت‌زده 
می‌دیدند دشمن از دوازده روز ,بش در حال فراره هنوز چنین منابع 
رزمنده‌ای دارد) در ٩‏ سپتامبر خا«ه پذیرفت» در حالی که در تمامی دیگر 
جبههها( مرز نوییس) ضد حما؛ فراتسویان شدت می‌گرفت (ن.ک. نقشة 
جغرافیایی). در دهم سپتامبر سپاء؛ ان آلمانی عقب‌نشینی را آغاز کردند. 
فرانسه در نبرد مارن پیروز شده بود 
۵ پیشروی شتابزده به سمد دریا. عقب‌نشینی به سمت غرب ادامه 
آزٌ شت؛ جوفر و مولتک به نوبت سم در حمله به یکدیگر داشتند. . در جنوب 
مین بین آراس و بتون (۲۵ سة مبر) و سرانجام در ایزر درگیری‌هایی 
صورت گرفت و در ایزر, فالکنهای جانشین مولتک به نبردی سخت دست 
زد ولی در مقابل سیاهیان بلژیکی. فرانسوی و انگلیسی (در این نبرده 
هماهنگ‌کننده فرماندهی» ژنرال رش بود)» نتیجه‌ای عایدش نشد ۱٩(‏ 
اقترا ۱۷ تواضیر در هفدهیا توامتیوه جنیچه روی خن سای 3 
دیکسمود تا بال تثبیت تشیت شده بود. ز این جاء مرحلةٌ دوم جنگ آغاز شد. 
همزمان در جبههُ شرق وقاءب کم اهمیت‌تر از نبرد مارن در جریان 
بود ولی نتایج مشابهی داشت شجوم روس‌ها (۲۴-۱۵ اوت) توسط 
هیندنبورگ» در تاننبرگ متوقف ش۵د (۲۰-۲۴ اوت)؛ در حالی که اتریشی‌ها 
عقب‌نشینی دست زدند. سرانجام ین که ورود ترک‌ها در جنگ به آلمانی‌ها 
اجازهُ کنترل تنگه‌ها را داد. 
9 تشیرها. طرح شلیفن به ‏ کست انجامید. چون فون کلوک بیش از 
حد پیشروی کرد و جناح سپاه را «ر معرض حملة لشکر موتوریزه قرار داد. 
اگر مولتک مراقب اجرای دستورا, بود(مرکز ستادش در اوگزامبورگ با 
جبهه فاصلة زیادی داشت) چنین ,ضعی پیش نمی‌آمدولی شکست طرح 
آلمان, دلیل دیگری هم داشت: 
کرده و جناح راست؛ چتاج پیشرو رنش آلمان بود. جدا کردن این جناح» 
اشتباهی بود که جوفر از آن استفا: ه کرد. 


از که نسبت نیروها در جناح راست تغییر 


در این سوء سر فرماندهی ندلامی فرانسه» علی‌رغم اشتباهات اولیه 
(حرکت به سمت شرق) توانست از (رصت به دست آمده برای حمله استفاده 
کند و توانست طرح دشمن را پیش ینی کند, چون از ۲۵ اوت» یعنی هشت 
روز پیش از اشتباه فون کوک گرد ز,هایی را به جبهةٌ غرب فرستاده بود. 

تاریخنگاران روی این نکته توافق «ارند که اگر او شور و حرارت فرماندهان 

بزرگ نظامی را نداشت ولی دارای آ خونسردی لازم بود که بدون تشویش 
و در سر فرصت دست به کار شود اه نیز گفته‌اند. حمله به آلمان به اصرار 
گالیینی انجام شد و در واقع او بود "4 برای دفاع از پاریس چنین تصمیمی 
گرفت. حملة گروه مزدوران مارن ,۱ ثرانسویان به او مدیونند (که هیچ نقش 
موثری ایفا نکردنده هر چند حدود ۵۰۰۰ تن از آنان را از گاینی به نانتوی 
-لو -هردوین انتقال دادند و طبق «فاتر محاسباتی به هر کدام بین ۱۰۰ تا 
۰ فرانک طلا پرداختند) شکی بست که اقدام اصلی» حملة ۵ سیتامبر 
نبود بلکه حضور سپاه ششم موتورٍ ه و تحرک گردان‌های منظم جوفر از 
۵ اوت بود. 

ارقام و آمار. نبرد در جبهه‌ای, 4 وسعت ۳۰۰ کیلومتر میان ٩۲۰/۰۰۰‏ 
آلمانی و ۹۸۶۰۰۰ فرانسوی و ۸۶۰۰۰ انگلیسی انجام شد؛ آلمانی‌ها ۴۳۶ 
قبضه آتشبار سنگین و ۲۹۲۹ قغمه توپ سبک در مقابل ۱۸۴ توپ 
سنگین و ۳۰۰۰ توپ سبک (مشبرترین آن‌ها توپ ۷۵ میلیمتری بود) 
فرانسویان داشتند. با این حساب ذر,های طرفین از نظر نفرات و تجهیزات؛ 
تقریبً متعادل بودند. دلیل دیگری بر این که پیروزی مارن» پیروزی 
فرماندهی فرانسه بر فرماندهی آله ز, بود. 


جنگ جهانی اول و دوم 


پیش از حمله باگاز خفه کننده 


») دومین مرحله: جنگ فرسایشی 

در نوامبر ۱٩۱۴‏ دو سپاه درگیره خسته و وامانده, در جبهه‌ای به طول 
۰ کیلومتر, از دریای شمال تا سوییس, مقابل یکدیگر پا در گل مانده 
بودند. مدت سه سال رزمندگان به نبرد فرسایشی نفس‌گیری پرداختند. 
بدون آن که در هیچ نقطه, کوچک‌ترین حرکت قاطعی انجام شود. 

8 جنگ خندق‌ها. پیش از هر چیز, نباید فراموش کرد که بخش اعظم 
این جنگ بزرگ» جنگ سربازان پیاده‌نظام بود. هنوز زره‌پوشی وجود 
ندافت. سلاح اصن بیل بود و کلنگ: سربازان در خطوط موازی» 
خندق‌هایی حفر می‌کردند و از طریق دالان‌هایی بیج در پیج آن‌ها را به هم 
ارتباط می‌دادند. اگر امکانی بود تخته‌هایی روی کف خندق گذاشته می‌شد و 
پناهگاه‌هایی زیرزمینی حفر می‌شد. در مقابل خندق‌ها به فاصلهٌ ده‌ها متر» 
موانعی با شبکه‌هایی بی‌نهایت فشرده از سیم خاردار می‌ساختند که برای 
پیاه‌نظام مانعی به کی غیرقابل عبور بوده چون سربازان می‌بایستی به 
صورت خزیده زیر آتش دشمن که با توپ‌های قرار گرفته در پشت خطوط 
تقویت می‌شد و رگبار سلاح‌های خودکار (مسلسل سنگین) سربازان پنهان 
در خندق‌ها و تک تیراندازان پیش روند. در فاصلة سه یا چهار کیلومتری 
آخرین خندق پایگاه‌های دیگری تعبیه شده بود. این خط دفاعی با مراکز 
مقاومت دیگری مجهزتر (استحکامات کوچک. خانه‌های سابق که به 
صورت سنگرهای محقری درآمده بودند) و دارای توپ‌های سبک تقویت 
می‌شد و خاص حمله به جناحی از رقیب بود که موفق شده باشد» در خط 
اول, موفقیتی به دست آورد. 

یک تشکیلات کامل دیدبانی و کمین در محل مستقر بود. امدادگران» 
بارانکاردی‌هاء پیغام‌رسان‌ها که دستورات را از یک نقطه به نقطةٌ دیگری 
می‌رساندند و سررشته‌داری (آشپزخانه‌ها در پشت خطوط قرار داشتند و افراد 
مسئول «آش» هدف خوبی برای تک تیراندازان رقیب بودند تا یک بخش 
از یک هنگ را از غذای لازم محروم کنند). کمی عقب‌تر از خطوط, 
پست‌های فرماندهی - با پست‌های فرماندهی ارشد و از طریق آن با ستاد 
مرکزی سپاه یا ستاد فرماندهی عالی به وسیلة پیغام‌رسان‌ها یا تلگراف و 
بی‌سیم در ارتباط بودنی: جنک خندی‌ها یک محاصرة عظیم ینود که نه 
محاصره‌کننده‌ای داشت و نه محاصره شده‌ای» ولی هز ذو طرف به یک 
اندازه در مشکلات دست و پا می‌زدند. به ویژه در زمستان این زندگی شبیه 
زندگی موش کور بود. سربازان باید روزهای متوالی در زیرزمین میان گل و 
لای و در معرض سرماء کنار جسد همقطارانشان به سر می‌بردند و پس از 
هر حمله بایستی به سرعت آنان را دفن می‌کردند تا از شیوع بیماری 
جلوگیری شود. این مبارزه برای زندگی که لازمه‌اش کشتن بود در کنار 
موش‌ها و کرم‌ها و شپش‌ها. جنگ را به صورت دوزخی درآورده بود که 
حتی تجسم آن آسان نیست. 

یک ترفند جنگی جدید به ستاد عالی تحمیل شد. زمان تحرکات 
عفلیمز که در.مدارس افظامی تعلیم می‌داذاند کندکنته ینود اکننون اساس 


حمله‌ای در وردن 


پیروزی‌های نظامی؛ ایجاد هماهنگی و همسویی سازماندهی بود. 
مهم‌ترین جنبه‌های این سازماندهی عبارت بودند از: 

نقطه آغاز هر حمله. آتش تویخانه بود. توپخانه باید دشمن را در 
سنگرهایش درهم می‌کوبید و مانع واکنش آنان می‌شد. شبکه‌های 
سیم خاردار را زیر و روء و ارتباطات و امکان آذوقه و تجهیزات‌رسانی را قطع 
می‌کرد. به اين ترتیب با پرتاب هزاران گلوله. منافذی در خط دشمن به 
وجود می‌آمد. نیروی هوایی که به تازگی ابداع شده بود, هنوز برای بمباران 
قابل استفاده نبود. این نیرو مراقبت از پشت جبههٌ دشمن را بر عهده داشت» 
عکسبرداری‌هایی می‌کرد و درجة شلیک را به تویخانه می‌داد. 

هدف حمله‌ای که بعد از گلوله‌باران انجام می‌شد, نفوذ در خطوط 
دشمن, به اسارت گرفتن سربازان و مهمات و چند متر پیشروی بود. این 
حملة‌فنمولا با تز نیزة انجام می‌شد. سربازان بیاده به کمک این سلاح که 
روی لولةٌ تفنگ نصب می‌شد, هنر دریدن شکم رقیب را یاد می‌گرفتند. در 
جدال تن به تن, یک کارد هم کارساز بوده حتی یک گاز. این دیگر جنگ 
نبود. چاقوکشی بود. کشتارگاه بود 

برای تصرف خندق دشمن, استفاده از سلاح‌های ممنوعه براساس 
کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه نیز مجاز شده بود؛ مایعات مشتغل پرتابی یا 
شعلهافکن به دالان‌های سربازانی که نه راه پس داشتند و نه راه پیش؛ 
گازهای خفه‌کننده (که برای اولین بار توسط آلمان در ۲۲ آوریل ۱۹۱۵ در 
جبهة «ایپر» به کار برده شد) و از آن پس سربازان مجبور به استفاده از 
ماسک ضدگاز شدند (پس از آلمانی‌هاء متحدین نیز در نقاط مختلف جبهه 
از گاز خفه‌کننده استفاده کردند 

از ۱۹۱۶ وسائط نقلیهُ زرهي مجهز به زنجیر (به جای چرخ) وارد 
میدان شدند. بعد نوبت به ارابه‌های حمله یا به عبارتی تانک‌ها رسید. این 
تانک‌ها در جنگ جهانی اول چندان نقشی نداشتند (به جز در آخرین 
حملاتِ سال ۱۹۵۱۸). تمام سنگینی جنگ روی گردة پیاده‌نظام. این «ملکهٌ 
جنگ‌ها» بود, ولی ملکه‌ای مدفون» معلول یا محکوم به مرگ تدریجی در 


خندق‌ها یا چالهٌ خمپاره‌ها. 

۵ نبردهای سال 1۹۱۵. تاکتیک آلمان براساس طرح فالکنهاین متکی 
به تجربهٌ جنگ «ایزر» در نوامبر ۱۹۱۴ بود. کشتار ایزره ابت کرد که یک 
لاي نازک از سربزان که به خوبی در موقعیت قوی دفاعی مستقر شده 
باشد» می‌تواند شدیدترین حملات را دفع کند. از این‌رو فالکنهاین تصمیم 
گرفت سپاهیانی را که در جبهه غرب نیازی به آنان ندارد و همواره از آن جا 
خبر می‌رسد که «در جبهةٌ غرب خبری نیست» به جبهةُ شرق منتقل کند. 
از این‌رو مهم‌ترین وقایع جبهه‌ها در سال ۱۹۱۵ به شرح زیر بود: 

- در روسیه, یک حملهٌ ساده و آسان به سپاه روس توسط قوای اتریش 
و آلمان. نیمی از ارتش روسیه را نابود کرد (۱۵۱۰۰۰ کشته ۶۸۲۰۰۰ 
مجروح» ٩۰۰/۰۰۰‏ اسیر)؛ هیندنبورگ و لودندورف با سه حمله نیرومند 
لهستان و لیتوانی را تصرف کردند ولی تزار باز هم حاضر به پذیرش صلح 
نشد (چیزی که فرماندهی عالی آلمان درپی آن بود تا در غرب خیالی آسوده 
داشته باشد). شاید دخالت ایتالیا که بخشی از ارتش اتریش -مجارستان را 
در کارسو و ایزونزو به خود مشغول داشته بود اجازه نداد پیروزی کامل 
نصیب آلمانی‌ها شود. در همین چهارچوب. با همکاری بلفارستان» عملیات 
سرکوب صربستان صورت گرفت. 

- در غرب. علی‌رغم حملات خونین جوفر در آرتوا و به ویژه در 
شامپانی (سپتامبر -اکتبر ۱۹۱۵) جبهه برقرار و حملات متعدد برای نفوذ به 
جبههٌ دشمن نتیجه‌ای به بار نیاورده بود: حملاتی به بهای ۴۰۰/۰۰۰ کشته 
و اسیر و یک میلیون مجروح برای فرانسه. 

در مدیترانه, ناوگان‌های اعزامی فرانسه و انگلیس (۱۸ مارس) برای 
حمله به داردانل و الحاق به ناوگان روسیه با شکست روبه‌رو شد؛ حمله‌ای 
دیگر به منظور کمک به صربستان نیز به همان ترتیب ناکام ماند ولی 
سپاهیان فرانسوی در اشغال سالونیک و حفظ آن موفق بودند. این طرح 
عملیاتی بالکان بسیار جالب بود و هواداران سختی پیدا کرد. (از جمله 
وینستون چرچیل, لرد او دریاداری انگلستان و ژنرال لاردمل فرانسوی). 


۳ 


۹۴۹۱۸0۸6 


جنگ موضعی, انسان‌ها را به صورت «حیوانات خندق‌ها» درآورد. در میان خاک وگل میان موش‌ها و کرم‌ها بود که هزاران نفر بایستی مدت ۴ سال زندگی می‌کردند و می‌مردند. در تصویر سن چپ نگهبانی در یک خندق 


بریتانیایی‌ها و در تصویر راست یک گردان مسلسل سنگین در جبهه آلمانی‌ها. 


هدف گشايش جبهة سومی با همکاری نیروی دریایی و تهدید ارتش 
آتریش - مجارستان بود. طرحی که به همت وینستون چرچیل به اجرا درآمد 
که در انگلستان به خوادار اضطکاکه یعتی محاصرة ذشمن در جبهه‌های 
مختلف» شهرت داشت. در این رابطه نه با جوفر مشورتی شد و نه با فرنچ. 
اکنون که حمله به داردانل به شکست انجامیده بود» اعزام یک نیروی 
نظامی (در مجموع ۴۵۰/۰۰۰ سرباز) لازمبود.انشعابی که به پاگیر کردن 
بی‌فايدة بخشی از نیروهای آنتانت انجامید. مشکل این که درهم کوبیده 
شدن صربستان -که باید به کمکش شتافته می‌شد -اعزام سپاهی به شرق 
را ایجاب می‌کرد.(به فرماندهی سبزای). ان سپاه دو سال در سالونیک 
موضع گرفت تا وارد عملیات شود. در مجموع ایجاد جبههٌ مضاعف فایده‌ای 
نداشت. برای موفقیت لازم بوده نیروهای شرق از نظر تعداد بیشتر می‌بود و 
برای جنگ فصل دیگری غیر از تابستان انتخاب می‌شد. چون نبرد با 
ترکیه. در آن شرایط آب و هوایی بسیار مشکل بود و هوای گرم ماه اوت. 
خود دشمنی دیگر به حساب می‌آمد. 

خلاصه ان که در اواخر سال ۱۹۱۵ آب از آب تکان نخورد» آنتانت 
متحمل تلفات سنگینی شده ولی هیچ نتيجه قابل ارزشی به دست نیاورده 
بود. از همه بدتر این که هنوز یک فرماندهی هماهنگ هم به وجود نیامده 
بود و انگلیسی‌هاء فرانسوی‌ها و روس‌هاء هر طور صلاح می‌دانستند 
می‌جنگیدند. 

جنگ در ۱۹۱۶:وردن» شم. «خون برای ستارگان». همه چیز نشان 
از یک جنگ فرسایشی داشت. فالکنهاین طرح جدیدی آماده کرده بود: 
برای «نابودی کامل» ارتش فرانسه باید نظر آنان را به جایی دیگر معطوف 
دارد و ستاد فرماندهی فرانسه را وادارد نیروهای خود را به آن سمت انتقال 
دهد. اين ژنرال آلمانی» با انتخاب وردن روی نقطه‌ای دست گذاشت که 
بیشتر احساسی بود تا ارزش نظامی داشته باشد. این اردوگاه جدا افتاده به 
قول معروف «قلب فرانسه» بود. با حساب فالکنهاین» تلفات آلمانی‌ها 
نمی‌بایست از ۴۰ درصد تلفات فرنسویان تجاوزکند 

نبرد وردن در سحرگاه ۲۱ فوریه آغاز شد و در ۱۵ دسامبر پایان یافت. 
در این ده ماه المانی‌ها و فرانسویان برای تصرف و بازپس‌گیری وجب به 
وجپ چند نقطه با هم جنگیدند. نقاطی که شهرت شومی پیدا کردند: 
دوئومون» مور -هوم؛ آووکور, فورت دوو تیومون؛ سوویل» استحکاماتی 
درجه دوم که وردن را پوشش می‌دادند. هدفی درجه دوم که تسخیر آن 
برای فرماندهی عالی آلمان هیچ امتیازی نداشت. در نبزد وردن سه نکته 
قابل ذکر است: 

- ابتداء شدت آن: «جهنم وردن» در این ده ماه» ۲۸۵۰۰۰ کشته از 
آلمانی‌ها و ۳۱۵۰۰۰ کشته از فرانسویان به جا گذاشت؛ آماری وحشتناک» 
ینی بیش از یک کشته در هر دقیقه! ان نبرد از نظر وقایع غیرانسانی: 
یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین نبردهای تاریخ بود. 


- فالکنهاین موفقیت چندانی در این جنگ به دست نیاورد. در یازدهم 
فوریه به محض آن که «جسر» ژنرال فرانسوی فرمانده ناحیه از اولین 
تدارکات حملةٌ آلمان‌ها مطلع شد. تقاضای نیروی پشتیبانی کرد و هنگامی 
که ژنرال پتن برای فرماندهی جبهه فراخوانده شد (۲۵ فوریه) به نظر 
می‌رسید که سر فرماندهی نظامی به زودی بخش اعظم گردان‌های 
عملیاتی خود را آن گونه که آرزوی سر فرماندهی آلمان بوده وارد صحنه 
کت وردن هدفی بدون اهمیت بود ولی این «دروازهُ فرانسه» می‌توانست 
لشکر لشکر از نیروهای فرانسوی را به دامگاه خویش جذب کند. با این 
حال تلفات المانی‌ها. دست کمی از تلفات فرانسویان نداشت. 
«ساطوروردن» دو لبه بود. 

در ضمن باید نیمه موفقیت جوفر را نیز یادآور شویم. او که مقاصد 
فالکنهاین را دریافته بوه سعی داشت. میزان عملیات وردن را کاهش دهد. 
پتن که می‌گفت: «آن‌ها عبور نخواهند کرد!» و «بر آن‌ها پیروز خواهیم شد», 
بی‌وقفه» سلاح, مهمات و سرباز تازه نفس تقاضا می‌کرد. سراسر کشور شاهد 
حماسه‌ای پس از حماسهٌ دیگر بود. اغلب فرانسویان در آن زمان» درصدد 
بودند به هر بهایی که شده. وردن را حفظ کنند. لذا جوفر مجبور بود با 
بعضی احساسات جنون‌آمیز میهن‌پرستانه نیز بجنگد در نتیجه اختلاف نظر 
با پتن پیش آمد که معتقد بوده پیروزی آینده‌اش بی‌چون و چرا باید تأمین 
شود. سرانجام» نه احساسات بلکه عقل و منطق ژنرال‌ها پیروز شد: استعداد 
نظامی جبهه وردن به ۲۴ لشکر کاهش یافت (۲۳ آوریل) و در اول ماه مه 
پتن به فرماندهی کل نیروهای مسلح ارتقاء یافت و ژنرال نیول رهبری 
جنگ را بر عهده گرفت. به این ترتیب دو فرمانده نظامی هر یک به مدت ۲ 
ماه عملیات را رهبری کردند ولی تاریخ نام پتن را به عنوان «فاتح وردن» 
حفظ کرد. در ۲۴ ژوئن وقتی ژنرال فالکنهاین از ادامهٌ حمله منصرف شد. 
می‌توان گفت شکست خورده بود. نه چندان به خاطر آن که وردن را تسخیر 
نکرده بوده بلکه چون عملیات قلع و قمع ناگهان تغییر جهت داد و به بهایی 
سنگین‌تر از میزان پیش‌بینی برای ارتش آلمان تمام شد. 

پاسخ وردن. نبرد شم بود (اول ژوئیه -اوایل اکتبر) که ۷۰ کیلومتر 
جبهة المان را به کمک انگلیسی‌ها (اکنون به فرماندهی دا گلاس هگ) از هم 
می‌پاشید. طرح از جوفر بود و تاکتیک از ژنرال فوش و هدف: یک سلسله 
حملات محاصره‌ای مانند وردن برای واداشتن دشمن به عقب‌نشینی. اما 
در عمل, نتایج مأیوس‌کننده بود. جبهة دشمن متلاشی نشد و اگر آلمانی‌ها 
۰ کشته دادند ولی تلفات متحدین هم سنگین بود. در اواخر سال 
۶ افکار پارلمان» یک تغییر فرماندهی را تحمیل کرد؛ جوفر به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفت و این تفکر در اذهان جان گرفت که ژنرال‌ها 
ستاره‌های روی دوش خود را با خون سربازان خریده‌اند. در دوم دسامبر 
۶ کابينه جوفر جای خود را به بریاندنیول فاتح نهایی وردن داد (که 
پس از وردن» قلعه‌های «وو» و دوئورمون را بازپس گرفته بود). در آن 


جبهه در پایان ۱۹۱۴ 
جبهه در اول اوت ۱۹۱۵ 
پیشروی آلمانی‌ها 
موضع هیندنبورگ 
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جبهه: از اواخر سال ۱۴ ۱ تا ۱۹۱۷ که تغیبری نکرد. 


سو نیز بارلمان آلمان در ۲۷ ارد» هیندنبورگ و لودندورف را جانشین 
فالکنهاین کرد. جوفر که در ۲۷ د.ء مبر ۱۹۱۶ به درجة مارشالی رسیده بود. 
دیگر هیچ نقشی در جنگ بزرگ ا فا نکرد. پس از دو سال و نیم جنگ 
موضعی» افکار عمومی و پارلمان «رصدد یافتن راهی برای بیرون آوردن 
ارتش از خمودگی بودند. از این‌رو «مه با لطف و خوشرویی -و گاه با تردید 
-گوش به طرح ژنرال نیول سپرد:د فرماندهی عالی مدعی بود طبق این 
طرح,. با یک حملهٌ برق‌آسا به هم ز روشی که دئومون و قلعه و در ۱۹۱۶ 
بازپس گرفته شد. ظرف ۲۴ یا حد کثر ۴۸ ساعت به درون جبههٌ دشمن نفوذ 
خواهد کرد. نیول بعدها به شدت مء رد انتقاد قرار گرفت که متوجه نبوده 
حمله‌ای در یک دالان تنگ منت به دئومون با حمله به یک جبهة چند 
ده کیلومتری قابل اجرا نیست. 

اضافه کنیم که حملات متعدد آنتانت در ۱۹۱۶ (به ایتالیای حاشية 
آلپ گالیسی: مقدونیه) همگی با # کست روبه‌رو شد و آلمانی‌ها به رومانی 
نفوذ کردند و نبرد دریایی یوتلند ۲۱۱ مه ۱۹۱۶) میان ناوگان‌های بریتانیا و 
المان هم نتیجه مثبتی نداشت. 

9 جنگ در ۱۹۱۷. مهم‌ترین واقعهٌ سال ۱۹۱۷ ورود ایالات متحده 
به جنگ در آوریل بود (ن.ک. /1). ولی تصمیم ویلسون بلافاصله به اجرا 
در نیامد؛ سپاه ایالات متحده باید حهیز می‌شد» تعلیم می‌دید. افسران 
تعبین می‌شدند و گردان‌ها و .-همات سراسر آتلانتیک را از میان 
زیردریایی‌های المان طی م - _کردند (در فوريةٌ ۱۹۱۷ تعداد این 
زیردریایی‌های امادهُ درگیری به ۱۰:۰ فروند می‌رسید) و این مقدمات 
حداقل یک سال وقت می‌برد. در اروپاه نظامیان می‌خواستند کار را تمام 
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جنگ در شرق: سربازان پيادة روس در حال عزیمت به جبهه در ۱۹۱۴ 


سرباز خفته در یک سنگر (در مجموعة موزة جنگ). 


۷ 
۹۱۸۰ 


کنند و در اين راستا در نهم آوریل نیول دست به حمله‌ای همه جانبه به 
منطقه میان لانس و آراس زد که طرح آن را در ژانویه ريخته بود. این حمله 
در قنمال امن درهم شکسته: شد و چتان‌که انتظار می‌رفت نپول شکینت 
خورد» چنان‌که فالکنهاین در وردن شکست خورده بود و همان گونه که 
جوفر در شم شکست را پذیرفته بود. فهرست تلفات باز هم طویل‌تر شد؛ در 
فرانسه یا در آلمان» هیچ خانواده‌ای نبود که قربانی یا اسیر نداده باشد؛ 
ناامیدی تمام وجود طرفین متخاصم را فرا گرفته بود (ن.ک. ۳/2 
بحران‌های سال ۱۹۱۷). نیول استعفا داد و پتن در ۱۵ مه به فرماندهی کل 
نیروهای مسلح رسید (و تا پایان جنگ در اين مقام باقی مانده حتی وقتی 
نقشش توسط فوش فرمانده نیروهای متحدین کم‌رنگ شد). پتن دولتمرد 
محتاط تا مرز تردید و بیمناک از ماجراجویی, تصمیم گرفت منتظر ورود 
آمریکایی‌ها شود (اولین گردان‌های نظامی آمریکا در ۲۶ ژوئن ۱٩۱۷‏ وارد 
شدند؛ در ۰۱۹۱۸ تعدادشان به ۲/۵۷۹/۰۰۰ نفر رسید) و از این‌رو 
برنامه‌های حمله را لغو کرد. سربازان دوباره در پناهگاه‌ها و خندق‌هایشان 
مستقر شدند و به گذراندن چهارمین زمستان جنگ پرداختند. 

در اکتبر ۱۹۱۷ المانی‌ها برای تنگ‌تر کردن روابط خود با اتریش که 
در بهاره هنگامی که امپراتور شارل سعی کرده بود صلحی جداگانه با آنتانت 
به امضاء برساند لرزان شده بود به جبهه ایتالیا حمله کرد (حمله به کاپورتو 
در ۲۴ اکتبر ۱۹۱۷ فاجعة ایتالیا: ۲۹۳۰۰۰ اسیر؛ و ۱۴۰ کیلومتر عقب‌نشینی 
جسبهه). در جسبهة روسیه, وضعیت متحدین چندان درخشان 


حملة روس‌ها در ۱۹۱۴ . حص. 
حملة آلمان‌ها 

جبهه در فوریة ۱۹۱۵ عم 
جبهه در ۱۵ دسامبر محر 
۷ (آتش بس). 
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حملات روس‌ها در ۴ و ضد حمله‌های آلمان 


نبود: انقلاب درگرفته و تشکیلات نظامی روس, علی‌رغم حملهٌ بروسیلف به 
سمت لمبرگ در اول ژوئیه ۱۹۱۷ (ن.ک. ۸۵/۵ /۵۴۷/۲) از هم گسیخته 
بود. 

خلاصه اين که سال ۰۱٩۱۷‏ سال نبردهای بی‌فایده بود. خطوط جبهه 
در هیچ نقطه‌ای درهم نشکست. امپراتوری‌های مرکزی در همه جا مواضع 
خود را حفظ کردند و حتی وضع خود را بهتر کردند ولی بدون آن که هیچ 
تصمیمی بگیرند. جنگ زیردریایی با شدتی بیشتر از سرگرفته شد. سر 
فرماندهی ستاد آلمان حساب کرده بود که به طور متوسط هر ماه باید 
۰ تن از ظرفیت ناوگان‌ها را غرق کند تا بریتانیا مجبور به تسلیم 
شود؛ این میانگین به خوبی به دست آمد (۵۷۸۰۰۰ تن در مارس؛ 
۰ تن در آوریل, ۵٩۱۲۰۰۰‏ تن در مه» ۶۹۰/۰۰۰ تن در ژوئن؛ 
۰ بر ژوئیه] ولی برخلاف محاسنبات متخصصین هیچکش تسلیم 
نشد: بریتانیاه یک دفاع ضد زیردریایی کارساز را به اجرا دراورد (موانع 
معین, کاروان‌های همراه با اژدرانداز و ضد اژدر و ...) که از ماه اوت و به ویژه 
سپتامبر میزان خسارات کشتی‌ها را بی‌نهایت کاهش داد. تنها نتیجهٌ جنگ 
زیردریاء ورود ایالات متحده به جنگ دوشادوش متحدین بود. 


۳8۸ 
۹۴۹۹۱۸00۵ 


سومین مرحله: از سرگیری جنگ متحرک (۱۹۱۸) ۱ 

۵ سال ۱۹۱۷ با یک موفقیت برای آلمان به پیان رسید (آتش بس با 
روسیه, در ۱۵ دسامبر ۱۹۱۷). سر فرماندهی (هیندنبورگ و لودندورف) 
آکنون می‌توانست. تمامی نیروهای خود را در یک جبهه متمرکز کند و به 
حملهٌ «جانانه‌ای» دست زند که پیش از رسیدن نیروهای پشتیبانی, 
نیروهای آنتانت را به نابودی بکشاند. در این زمان ارتش آلمان برای 
یکسره کردن جنگ ۱۹۲ لشکر پیاده‌نظام و تجهیزاتی انبوه داشت؛ به 
استثنای تانک‌هایی که ستاد کل به آن‌ها اهمیتی نمی‌داد و «بی‌فایده» 
می‌دانست. دارای تجهیزاتی غول‌آسا بود: یک توپخانة سنگین (پانصد 
عراده) و یک نیروی هوایی پیشرفته (هوانوردان در آغاز جنگ تنها کارشان» 
پروازهای شناسایی بود؛ بعد «شکار» هواپیماهای دشمن آغاز شد که در این 
مرحله اشخاصی درخشیدند که به آنان آس لقب داده بودند: مانفردفون 
ریشتوفن؛ هرمان گورینگ در جبههٌ آلمانی‌ها؛ گینمر, فونک, نونژسه در 
جبهة فرنسویان و سرانجام بمب‌افکن‌ها که خطوط پشت جیهة دشمن را 


نبرد بزرگ فرانسه 
۳۱-۱ مارس ۸ نودندورف در تلاش برای ایجاد سکاف میان 
نیروهای فرانسه و نیروهای انگلستان (دا گلاس هگ). فوش به 
عنوان هماهنگ‌کنندة عملیات مشسترک با یک عقب‌نشینی ۶۰ 
کیلومتری؛ خط دفاعی را به آمیین منتقل کرد. 
٩-۲‏ آوریل: حمله به نیروهای انگلیسی (هدف: بنادر دریای مانش)؛ 
موفقیت نسبی (فتح مونت کارمل). 
۲۷۳ مه: حمله به اسن, پیروزی کامل آلمانی‌ها» جز در حومه ریم و 
سواسون که نیروهای فرانسه و انگلیس قاطعانه مقاومت کر دند. 


جبهه در ۲۱ مارس ۱۹۱۸ 
جبهه در پایان ژوئن ۱۹۱۸ 
جبهه در ۱۴اوت ۱۹۱۸ 

جبهه در ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۸ 
جبهه در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ 


در ابتدا از هوانوردی برای 
شناسایی استفاده می‌شد؛ 
بعد مأموریت‌هایی چون 
حملات هوایی و بمباران 
خطوط دشمن به آنان 
واگذار شد. «هواپیماهای 
شکاری» در ۱۹۱۵ به وجود 
آمدند و از اين زمان بود که 
قسهرمانی‌های فردی 
آس‌مای آلمانی و 
فرانسوی و بریتانیایی آغاز 
شد. قهرمانانی که همچون 
«ستارگان سینما» مورد 
استقبال قرار می‌گرفتند. در 
۶ تانک‌ها کم‌کم صورد 
استفاده قرار گر فتند در 
تصویر زیر یک تانک و به 
دنبال آنان» «تامی‌ها» 
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می‌کوبیدند. در اوآخر جنگ نقشر رزن‌ای ایفاکردند) پس المان آمادة 
نبردی بود که به نبرد بزرگ فراند» موسوم است. 

سه پیروزی آلمانی‌ها در رو.-ه ژرژ کلمانسو که از ۱٩۱۷‏ بی‌رحمانه با 
یاس و ناامیدی عمومی می‌جنگی» تزلزلی به وجود نیاورد. البته لودندورف‌و 
هیندنبورگ هم می‌دانستند که ایز یروزی‌ها. سرنوشت‌ساز نیستند و باید پا 
فراتر گذاشته می‌شد» قوی‌تر و سر بع‌تر. این دو فرمانده عالی نظامی» وزیر 
امور خارجهُ کشور ریشارد فون کوه! مان را که هوادار صلح و مصالحه بود. 
مجبور به استعفا کردند. 

دومین نبرد مارن (۱۸-۱۵ ژوئیه ۱۹۱۸). این آخرین حملهٌ بزرگ 
آلمان بود که -از دیدگاه لودندورف -می‌بایست کار جنگ را یکسره می‌کرد 
که در واقع هم یکسره کرد ولی نا ذر جهتی که او پیش‌بینی کرده بوده بلکه 
درست در جهت مخالف. فوش که از ماه مارس خود را برای چنین نبردی 
آماده کرده پود» با رسیدن اولین زبروهای آمریکایی امکانات لازم برای 
عملیات «حمله. دفاع»» یعنی طر-, پیشنهادی پتن را داشت. حمله نیروهای 
آلمانی به شامپانی از شاتوتبیری 7 آرگون با ضد حملهةٌ فرانسویان به 
فرماندهی ژنرال مانژین متوقف ذ.. و سپاهیان رقیب که بین شاتو -تییری 
و اپرنی از مارن گذشته بودند از ببم آن که مبادا به محاصرهٌ دشمن درآیند 
دست به عقب‌نشینی زدند (۱۸ ژر ذبه). آلمانی‌ها به این ترتیب در خطی از 
وسل و ریم تا سواسون عقب نشه.نند و در ۲ اوت در آن جا مستقر شدند؛ 
لودنسدورف شکست خورده بود ء شکست او داشت به صورت فاجعه 
درمی‌آمد. 

اکنون ابتکار عملیات به دسه: فوش افتاده بود که در آغاز اوت بیش از 
یک میلیون سرباز آمریکایی -نه «ندان تعلیم دیده و ورزیده ولی قابل 
استفاده -به فرماندهی ژنرال پر بنگ را در اختیار داشت. در ۲۴ ژوئیه. 
جلسه‌ای با شرکت سه فرمانده عای (هگ, پتن. پرشینگ) در بومبون 
(نزدیک ملون) تشکیل داد و در آز طرح حملهٌ خود برای کسب سریع‌ترین 
و مهم‌ترین نتایج را ارائه داد. در آر زمان پیش‌بینی می‌شد که جنگ تا یک 
سال دیگر هم ادامه خواهد داشت 


پیروزی‌های آنتانت 
اولین خملادة در هشتم اوت از پیکاردی آغاز شد. 
خطوط جبها لمانی‌ها درهم شکست و لودندورف که 
دریافته بود .ءکست کامل در راه است» استعفای خود 
را تقدیم امپرا ور کرد (که البته پذیرفته نشد). خط 
دفاعی آلماز (و به قولی خط هیندنبورگ) به عقب 
رانده شد؛ سر کوئنتین» لائون و کامبره از آلمانی‌ها 
بازپس گرفته شد. آلمان‌ها در تمامی بخش‌ها عقب 
جبپه بالکان در ۲۹ سپتاءر بلغارستان پس از شکست از سپاه 
مقدونیه در ذمد دوبروپل» تسلیم شد. 
جبهة شرق ‏ ارتش انلنان (ژنرال ابی) فلسطین را شغال کرد 
و در سوریه بروزمندانه به ترک‌ها حمله کرد که در 
۳۰ اکتبر ال حه را زمین گذاشتند. 
حبهة ایلیا . پیروزی ایتای‌ها بر اتریشی‌ها (۲۹-۲۴ اتب 
پادشاهی اتر + -مجار را واژگون کرد (۱۲ نوامبر: 
میتی شاری پس از امضای پیمان ماک نگ 
ویلاجیوستی در سوم نوامبر, از قدرت کناره گیری 


کرد). 
فروپاشی ام راتوری‌های مرکزی 
6 نتیجه 
در جدول شمارهُ ۶۶ پیوست ریز آمار شوم جنگ بزرگ آمده است. 
ظرف چهار سال آنتانت و امپراتم ری‌های مرکزی ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ سرباز 
بسیج کردند؛ در مجموع طرفین در گیر ٩/۰۰۰/۰۰۰‏ کشته ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ 


مجروح و هشت میلیون اسیر داددد سرزمین‌هایی به طور کامل (به ویژه 
بلژیک, لوگزامبورگ, شمال فرانسا ) ویران شدند و مردم غیرنظامی محروم 
و وحشت‌زده, زیر آتش توپ و بهب قرار گرفتند. در برابر این قتل عام 
«وجدان همگانی» به خود قول دا« "له دیگر چنین فاجعه‌ای به وجود نیاید و 
در پایان جنگ با استفاده از فرصم و در کنفرانس صلح برای ایجاد اروپایی 
نوین تلاشی صورت گیرد. اروپایی ه در آن ملیت‌ها محترم شمرده شود تا 
کشتار و فجایع جدیدی به وجود ذا د. ولی این اروپای ملیت‌ها که باید بین 
سال‌های ۱۹۱۹ ۱۹۲۳ شکل سی‌گرفته در ذات خنویش بسیارق از 
انگیزه‌های آشوب اعم از اقتصادی. میاسی و نظامی را حمل می‌کرد. خواهیم 
دید که پیمان‌های صلح کاری نکرد د جز آماده ساختن جنگ جهانی دوم. 


جنگ جهانی اول و دوم 


پل فون هیندنبورگ جان جوزف پرشینگ 
(۱۹۳۴-۱۸۴۷) رئیس ستاد (۱۹۴۸-۱۸۶۰) فرمانده 
عالی آلمان از ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۸ نیروهای آمریکا در ۱۹۱۸ 


0 -متارکة جنگ و معاهدات 
2) فروپاشی آلمان 

پس از سقوط بلغارستان» سیل تقاضاهای ترک مخاصمه به ترتیب از 
سوی ترکیه (۱۸ اکتبر»اتریش -مجارستان (۳۹ اکتبر) و آلمان (۶نوامبر) ب 
سمت متحدین سرازیر شد. آلمان از آغاز اکتبر به این نتیجه رسیده بود. در 
این جا بی‌مناسبت نیست. روند وقایع را به ترتیب وقوع مرور کنیم تا دنباله 
از جنگ بزرگ (ن.ک. /4۴۳/۲) قابل درک باشد. 


تاریخ آلمان» پس 


اسپراتور به اصرار هیندنبورگ و لودندورف» تصمیم 

. گرفت. رژیم را به صورت یک حکومت پارلمانی درآورد تا 
بتواند مسئولیت تقاضای ترک مخاصمه را به گردن پرنس 
م‌اکس فسون‌بادن بیندازد که با ان‌دیشه‌های 
آزادیخواهانه‌اش شهرتی به دست آورده و مورد حمایت 
رایشتاگ بود. 

* -. .__ دریادداشت ارسالی برای رئیس جمهور ویلسون (با 
میانجیگری سوییس) از او خواسته شده بود کار «برقراری 
صلح» را بر عهده بگیرد. با این حال جنگ ادامه داشت. 
ستادعالی با درخواست ترک مخاصمة فوری قصد نجات 


ارتش را داشت هر چند این سپاه هنوز شکست نخورده و 
تنها امید حفظ تمامیت ارضی آلمان به حساب می‌آمد. 
همچنین امید می‌رفت با حفظ موقعیت‌های نظامی در 
بایان درگیری‌ها بتواند کمیسیون‌ها را وادارد. آلمان را 
مورد لطف قرار دهند. 

لودندورف در برابر خواستة ویلسون (تسلیم بی‌قید و 
شرط) به خود آمد و هودار مقاومتی سرسختانه شد. دولت 
ماکس فون‌بادن (با معاونت پایر) حفظ آلمان و ملت آلمان 
را بر افتخارات نظامی لودندورف ترجیح داد و در ۲۶ اکتبر 
ژنرال گرونر را جانشین او کرد. 

۶سکتر ‏ ویلسهن اعلام کرد که جز با هنمایندگان واقعی ملت 
آلمان» گفت و گو نخواهد کرد. هنگامی که آخرین نبردها 
در جریان بوده انقلاب سراسر شهرهای آلمان را فراگرفت 
(گییوم دوم دیگر در برلین نبود بلکه به اسپانیا رفته بود) 
فرار سربازان و سرپیچی از فرماندهان آغاز شده بود (کیل» 
سوم نوامبر) و انذک» اناک در همه جا شمارهای انقلابی 
به گوش می‌رسید. رهبران سوسی 
شیدمان) خواستار استعفای امپراتور شدند. 

7ب درساعت ۱۴؛ گییوم دوم در رایشتاگ از مقام سلطنت 
استعفا داد. شیدمان اعلام جمهوری کرد. در همان شب 
گییوم دوم عازم هلند شد و آلمان وارد عصری از آشوب‌ها 
شد که شرح آن در شمارة ۹٩۴۳/۲/۲‏ آمده است. 


۶ ۶ کت 


سیالیست (نوسکه, ابسرت» 


آخرین هفته‌های امپراتوری آلمان 


() متا رکه 
ابتدا یک بیانیه که در آن به شرایطء اشاره شده بود. 


ترک مخاصمة ۱۱ سپتامبر که به امضای ارت به عنوان رییس دولت 


داگلاس هگ (۱۹۲۸-۱۸۶۱) 
فرمانده کل نیروهای بریتانیا 
از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ 


فیلیپ پتن (۱۹۵۱-۱۸۵۶) 
جانشین نیول در ۱۹۱۷ 


موقت آلمان رسید حاوی شرایط زیر بود: 

تخلية سرزمین‌های اشغالی بلژیک و فرانسه. ظرف پانزده روز. 

- آزادی آلزاس و لورن 

- تخلية تمامی اراضی ساحل چپ راین و اشفال آن توسط متحدین 
ظرف یک ماه و استقرار متحدین در سر پل‌های مایانس» کوبلنس و کلن. 

تحویل سلاح: ۵۰۰۰ عراده توپ» ۲۵۰۰۰ قبضه مسلسل؛ ۷۰۰ 
فروند هواپیماه ۱۵۰/۰۰۰ واگن» ۵۰۰۰ دستگاه لکوموتیو تمام زیردریایی‌ها 
و بخش اعظمی از ناوگان جنگی. 

تخلية اراضی اشغالی روسیه و رومانی از نیروهای آلمانی و اتریش 

-مجار (و به ویژه لغو پیمان صلح برست -لیتوفسک). 


») کنفرانس صلح و معاهدات 

6 کنفرانس پاریس. معاهدات صلح را فاتحان در کنفرانسی که در ۱۸ 
ژانوية ۱۹۱٩‏ در پاریس گشایش یافت تنظیم کردند جالب این که 
شکست خورده‌ها در این کنفرانس حضور نداشتند و مفاد قراردادها به آنان 
تحمیل شد, بدون آن که بتوانند به ارزیابی آن‌ها بپردازند یا بتوانند 
تناتظ خانی خود را لباز کارن رز کتکرانس بارمس» بیست وا هنفنتة دولیت 
حضور داشتند ولی تصمیمات اصلی در شورای چهار کشور گرفته شد: 
ایالات متحدة آمریکاء بریتانیای کبیره فرانسه و ایتالیا؛به ترتیب با نمایندگی 
ویلسون, لوید جورج, کلمانسو و اورلاند. رییس جمهور آمریکا در این 
کنفرانس نقش مهمی ایفا کرده چون قصد داشت در جریان سامان دادن 
صلح» مجموعه‌ای از اصول ارائه شده خود در ۸ زانویه ۱۹۱۸ را بگنجاند که 
به چهارده ماده (فورتین پوینت] معروف بود: 

مادهٌ ۱- پیمان صلح علنی و بیرون از هر گونه معاهدات و قراردادهای 
سری و توافق‌های خاص منعقد می‌شود. 

مادهٌ ۲- آزادی مطلق کشتیرانی روی دریاها (در این مورد. بریتانیء 
امتیازات خاصی داشت). 

ماد ۳ حذف موانع اقتصادی 

ماد ۵ ساماندهی اختلافات و مسائل مستعمرات با در نظر گرفتن 
منافع اقوام مقیم مستعمره و رعایت منافع «قابل قبول» دولت‌ها. 

ماد ۶- تخليةٌ اراضی اشغالی روسیه و تصویب مقرراتی برای آزاد 
گذاشتن مردم این سرزمین‌ها در انتخاب حکومت خویش 

مادهُ ۷ تخلیه و بازپس دادن بلژیک. 

مادهٌ ۸- تخلیه و استرداد اراضی فرانسه و جبران خسارات وارده به این 
کشور در ۱۸۷۱ در رابطه با الزاس و لورن: 

مادهُ ٩‏ برقراری مرزهای ایتالیا با توجه به منافع ملی این کشور. 

مادهٌ ۱۰ تعهد اعطای خودمختاری به اقلیت‌های موجود در پادشاهی 
آتریش -مجارستان. ‏ , 

مادهٌ ۱۱- تخلیه و تاسیس مجدد کل کشورهای رومانی» صربستان» 
مونته‌نگروو دسترسی داشتن صربستان به دری. 

ماد ۱۲- تأمین خودمختاری تمام ملیت‌های موجود در امپراتوری 
عتمانی و تضمین بین‌المللی آن چه به آزادی کشتیرانی در تنگه‌ها [ی 
بسفور و داردانل ] مربوط می‌شود. ۱ 

ماد ۱۳- تشکیل دوبارة لهستان مستقل و دسترسی آن به دریا. 

مادهٌ ۱۴- تأسیس یک «اتحادیةُ ملت‌ها» (لیگ آونیشن) که استقلال 
ارضی و سیاسی تمام ملت‌ها ر متقابلا تضمین کند. 

تمامی متحدین در مجموع متفق‌القول بودند که این چهارده ماده با 


و 


تین 


۹۶:۹۳ 


فردیناند فوش (۱۹۲۹-۱۸۵۱) 
فرمانده کل نیروهای متحدین 
در ۱۹۱۸ 


ژوزف جوفر )۱٩۹۳۱-۱۸۵۲(‏ 
که در ۰۱۹۱۶ جای خود 
را به یول داد. 


تفکراتی صلح‌طلبانه تنظیم شده و درست مطابق با آرمانی است که برای 
آن جنگیده‌اند. با این حال کاملاً معلوم بود که مشکلاتی بروز خواهد کرد 
(به ویژه در مورد آن چه به حکومت‌های «ملّی» مربوط می‌شد). در هر حال 
پیش از تنظیم و پیشنهاد پیمان‌های صلح به دولت‌های مغلوب, متحدین 
در ۲۸ آوریل ۰۱۹۱٩‏ منشور سازمان ملل را تصویب کردند (که در شمارة 
۲ به شرح مفاد آن خواهیم پرداخت). 

9 مشکلات. ویلسون با استقرار صلحی عادلانه. قصد داشت سبک 
نوینی از دیپلماسی را به اروپا تحمیل کند که اغلب صاحبنظران مقاصد او را 
خیلیباطل تلقی کرده‌ن. در وقع ویلسون معتقد بود که سازمان ملل, 
رگانی کافی برای تأمین امنیت بین‌المللی است و از لحظه‌ای که اضل 
ملیت‌ها محترم شمرده شود هیچ کشوری نیاز ندارده سپاه یا مرزی داشته 
باشد. اقوام می‌توانند حاکم بر سرنوشت خویش باشند و با سلطه هیچ 
بیگانه‌ای احساس محزومیت نکنند. در راستای این آرمانگرایی بوذ که 
ویلسون از پذیرش تاتتتزن یک دولت رنانی در اشغال داثم متحدین 
خودداری کرد (چیزی که مورد نظر کلمانسو بود) و ااعاهای فرانسه در مورد 


جنگ پایان یافته است. در روتوند» درون واگنی آماده شده در ۱۱ 
نوامبر پیمان متا رکة جنگ امضاء شد. در این تصویر در ردیف اول از 
راست به چپ: ژ. هوپ. وایگاند. ر. ورمیس فوش» ماریوت. ردیف 
دوم: اوستیکر و مییری. 


۳۹ 
۹7۲۵۱۸۳/6 


اراضی واقع در شمال ساررا نپذیرفت و با نظر ایتالیایی‌ها در مورد تریست 
که آن را حق یک دولت اسلاو می‌دانستند. مخالفت کرد. در طول کنفرانس 
ویلسون با مخالفت‌هایی از جانب دولتمردان اروپایی مواجه شد که به 
هیج‌وجه به اندازهُ او به آینده قراردادها خوشبین نبودند. ویلسون داوری 
بیگانه. و بیگانه با درگیری‌هایی بود که از سه قرن پیش اروپا را تجزیه کرده 
بودند. از اين‌رو بعضی از رقبای ویلسون به او لقب «دون کیشوت» میدان 
سیاست دادند. مشکل‌تر از هر چیزء اجرای دقیق پیمان‌ها و ضمانت اجرایی 
آن‌ها بود. آلمان تجزیه نشده و با آن ظرفیت صنعتی» به ویژه در رنانی این 
خطر وجود داشت که روزی سر بلند کند و علی‌رغم حذف خدمت نظام 
وظيفة اجباری در المان و تعهد کاهش میزان سپاه منظم کشور به 
۰ نفر, به جنگی انتقامی و با همان گستردگی جنگ بزرگ دست 
زند. از این‌رو متحدین و در راس آنان کلمانسو خواستار تشکیل اتحادیه‌ای 
شدند که در صورت تجاوز آلمان, در مقابل آن بایستد. بس از مدت‌ها بحث 
و مذاکرة داغ, کلمانسو تعهد همکاری ایالات متحده و بریتانیا را در صورت 
حملهٌ المان به فرانسه و تضمین اشغال اراضی محدود به ساحل چپ راین 
(برای مدت پانزده سال) را به دست آورد. علاوه بر آن مناطق اشغالی باید 
غیرنظامی باقی می‌ماند. اما در عمل تمام اين قول و قرارها و تضمین‌ها به 
باد رفت: سنای آمریکا براساس اختیارات خود طبق قانون اساسی, از 
تصویب تصمیمات رئیس جمهور به ویژه در مورد منشور سازمان ملل» 
خودداری کرد. از این‌رو ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۲۱ صلحی جداگانه 
با آلمان منعقد کرد و صلح ویلسونی بدون تضمین آمریکا باقی 


ماند. در شمارة ٩۴۹/۲‏ خواهیم دید. چگونه این «صلح دست و با شکستة» 
کنفرانس پاریس» بیست و یک سال بعد. تمام بهانه‌های لازم برای آغاز 
جنگ جهانی دوم را به هیتلر داد 

9 در این میان یک مسأله با زور اسلحه حل نشد. مسألة بلشویک. 
رژیمی که مشتاق گسترش در اروبای شرقی بود و متحدین همگی با تمام 
جنبه‌های آن مخالف بودند و از نفوذ سوسیالیسم به حکومت‌های خود بیم 
داشتند. حداقل این بیم در اروپای مرکزی به چشم می‌خورد. از این‌رو به 
ترتیب سعی شد با مذاکره» اعم از مذاکره با «سرخ‌ها» و «سفیدها» و بعد 
مداخله مستقیم علیه سرخ‌ها سر و سامانی به این مشکل داده شود ولی از 
۰ شکست بلوک غرب درتلاش برای‌مداخلة مستقیمدر روسیه به اثبات 
رسید. لذا به‌همین اکتفا شدکه باتشکیل حصاری از دولت‌های ضدکمونیسم. 
نسخه بدل کشورهای ضربه‌گیر مصوب کنگرة وین, اروپا از بلشویسم 
«محفوظ بماند و اجازه دهند روسیه سیاست مرموزی را که سال‌ها بعد 
ماهیت آن بر همگان روشن خواهد شد. ادامه دهد» (ن.ک. 2/۵ .)٩۴۷/۲/‏ 

9 پس از بحث و مذاکرات مفصل و خسته‌کننده, کنفرانس صلح به 
امضای قراردادهای ورسای (۲۸ ژوئن ۱۹۱۹) با آلمان» در ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۰ 
در سین ژرمن (با آتریش] در نویبی (با بلغارستان) در تریانون (با 
مجارستان)» در سور (باترکیه) منجر شد. به ویژه پیمان سور که امپراتوری 
عثمانی را به کی از اروپا جدا کرد و ایالات آسیایی آن را به صورت 
دولت‌های مستقل یا دولت‌های تحت‌الحمايةٌ قدرت‌های اروپایی درآورد. 
تصمیماتی که منشاء سازماندهی دوباره خاورمیانه شد. 


بدیهی است که کشورهای مذوب به اين قراردادهاء اعتراض کردند. 
آلمانی‌ها معتقد بودند» مفاد بیانیهُ «هارده ماده‌ای ویلسون باید محترم 
شمرده شود ولی می‌دیدند مضمور اصلی را با حداکثر خشونت تفسیر 
کرده‌اند. دو مورد بیشتر مورد بحت بود: ماده‌ای که با ایجاد دالان لهستان 
(دانتزیگ, ن.ک. 8/2 /3۴۹/۲) آاء ن را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و مادةٌ 
مربوط به مسألة چبران خسارد" یا پرداخت غرامت. در پیمان ترک 
مخاصمه پیش‌بینی شده بود که آان باید برای جبران خسارات وارده به 
غیرنظامیان کشورهای رقیب؛ غرانی بپردازد. آلمانی‌ها تصور می‌کردند. 
متحدین تاوانی در حدود ۴۰ میلیار . مارک طلا مطالبه خواهند کرد و 
میدواربودد با شرایطی از هد پر اخت آن برآیند. این گونهنشد.لوید 
جسورج خواستار افزایش سهم بریتانیا (که اصولا خسارتی ندیده و 
خسارت‌های غیرنظامی در آن جا بسیار پایین‌تر از خسارات وارده به 
بلژیک یا فرانسه بود) ناگهان در ٍ «داشتی که برای دولت آلمان فرستاد, 
میزان هزینه‌های نظامی خود را ب/ تر برده به طوری که میزان آن به دو 
برابر افزايش یافت. علاوه بر آن. "ها مشکل میزان غرامت تحمیلی به 
آلمان نبود بلکه مهلتی بود که در : ۱۹۲ داده شده بود. به عبارت دیگر 
آلمان تهدید شده بود. مبالفی بپرداز د که توان مالی و اقتصادیش اصولا 
چنین امکانی نمی‌داد. فاجعة اقتصادی در حال شکل‌گیری بوده مشکلی 
فراتر از شکست نظامی و دیدیم )٩۴۳/۲/6:(‏ آلمان پس از جنگ جهانی 
اول در چه بحرانی دست و پا میز.. به عبارتی می‌توان گفت همین شرایط, 
پیروزی‌های نازیسم را اسان کرد. 


۴ ژوئية ۱۹۱۹: رژه بیروزی در پاریس. اغلب فرماندهان بزرگ نظامی. عصای مارشالی خود را دریافت و رژة پیروزی را افتتاح کردند: تصور بر این بود که هیچ‌گاه چنین کشتاری تکرار نخواهد ثد. بیست سال بعد هنگامی که 
ستوان‌های جوان ۱٩۱۴‏ سرهنگ شده بودند. دنیا یک بار دیگر با پست‌ترین پوچی بشریت روبه‌رو شد: جنگ. 


- 


9 


۲ حنگ جهانی دوم 


۸ -روابط بین‌الملل از ۱٩۱۸‏ تا ۱۹۳۹ 


2 تغییر شکل اروپا 

۵ اروپای بیرون آمده از جنگ با مشکلات سیاسی: اقتصادی و 
اجتماعی شدیدی روبه‌رو شد و دو پدیدهُ نوظهور, ساختار اروپا را دگرگون 
کردند: 

- پیدایش یک حکومت «پرولتاریایی» بنیاد شده توسط لنین بر روی 
ویرانه‌های روسيهٌ متلاشی شده. یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
که در هاله‌ای از رمز و رازه جدا از اروپاء شامل فنلاند» ایالات بالت» لهستان 
کمونیست‌ها) نتوانست در اروپا ریشه بدواند (شکست اسپارتا کیست‌ها در 
آلمان و جناح بلاکون در مجارستان در )۱۹۱٩‏ و جز به صورت یک نیروی 
سیاسی کم و بیش مهم در درون جمهوری‌های خود و در مخالفت با تمامي 
احزاب «بورژوا» باقی نماند. تاسیس کامینترن (سومین بین‌الملل) در دهم 
مار ۱۹۱۹ قبط لتیی: سوسیالیست‌های تمامی کفنورها را مر اتحطاب 
کمونیسم و یک سوسیالیسم اصلاح شده معتدل‌تر و نه انقلابی» آزاد 
کشورهای انگلوساکسون به کی آن را تفی کردند. از سوبی دیگر ترس از 
«سرخ‌ها» -البته همچنین در فرانسه -بسیاری از اتحادها و بسیاری از 
سیاست‌های اروپایی و جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد و بر خطری پیدایش 
یافته در ایتالیا سرپوش گذاشت که به زودی شدت آن همپای آلمان می‌شد: 
فا شیسم‌های تمامیت‌خواه. 

- دومین پدیده» پیدایش کشورهای جدید, طبق اصول ویلسون در 
اروپای مرکزی و بالکان بود. این دولت‌های تا آن زمان تحت‌الحمایه -و گاه 
از قرن‌ها پیش تحت‌الحمایه -حقوقی داشتند ولی فاقد ابزارهای لازم برای 
تشکیل حکومتی مستقل بودند. حساس به نفوذ بیگانگان» به ویژه هنگامی 
که پای یک مساعدتِ جایگزین به میان می‌آمد. غالبا عوامل اولية بنیادی 
ر نداشتند و نگاه فاتحان بزرگ ۳ به سمت خویش می‌کشاندند (در رومانی 
نفت وجود دارد) و از این‌رو -با توجه به جمیع جهات -وضعیتی شبیه آن 
دسته از کشورهای آفریقایی یا آسیایی داشتند که از ۱۹۴۵ به بعد به 
استقلال دست یافتند. 


9 برای حل هزاران مشکلی که مطرح می‌شد. جامعة ملل وجود 
داشت. جامعه‌ای که ویلسون پایه‌گذاری کرده ولی کنگره ایالات متحده آن 
را مردود دانسته بود. جامعه‌ای در آغاز متشکل از امضاء‌کنندگان پیمان 
٩‏ (ن.ک. 1/6 )٩۳۹/۱/‏ و بعد الحاق کشورهای مایل به عضویت (به 
شرطی که حداقل دو سوم مجمع با ورودشان موافقت کنند) مرکز جامعه در 
ژنو بوده شهری که به خاطر بیطرفی سنتي سوییس و نقش مهم این کشور 
در طول جنگ انتخاب شده بود. جامعهٌ ملل چهار سازمان مدیریتی داشت: 
مجمع نمایندگان دولت‌های عضو (هر دولت دارای یک حق رأی)؛ شورا 
(نمایندگان کشورهای نیرومند و چهار نماینده منتخب مجمع)؛ یک رییس 
دایم و یک دادگاه بین‌المللی. علاوه بر آن تعدادی دفاتر بین‌المللی با 
تخصص‌های مختلف. زیر نظر مجمع نمایندگان. 

9 اعضای جامعهٌ ملل متع‌بد بودند که هیچ‌گاه پیمانی مغایر با مواد 
بيانية سال ۱۹۱۹ با کسی منعقد نکنند (به عنوان مثال اتحادهای تجاوز یا 
پیمان‌های تقسیمات ارضی)؛ دولت‌های ناتوان از رهبری کشور خویش 
می‌بایست تحت‌الحمایهٌ بعضی از قدرت‌های برتر و زیر نظر جامعهٌ ملل 
می‌بودند. 

9 در این چهارچوب بود که تاریخ اروپا سیر تحول نوین خود را آغاز 
کرد. تاریخی که در آن کشورهای دارای حکومت دموکراسی و مستبد و 
تمامیت‌خواه (آلمان؛ ایتالیا و بمضی دولت‌های درجة دوم) به زودی به جان 
یکدیگر می‌افتادند. 

از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ جوامع متعدد سیاسی» جامعه ملل را باور کرده 
متحده و شوروی در آن نبود اما جامعهٌ ملل در تلاش برای تأمین صلح 
ملت‌ها که آمنیت جمعی نامیده می‌شد و با پیمان بریاندکلوگ (۱۹۲۸) که 
جنگ را خلاف قانون دانسته بود, و ابرقدرت‌هایی چون آمریکا و شوروی به 
آن پیوسته بودند. نا کام ماند. 

-از ۱۹۲۲ به بعد» اروپا گرفتار عواقب بحران عظیم اقتصادی 
۱۳۰-۹ بود. تنش‌های داخلی افزایش یافت» مشکلات بین ملت‌ها 
ظاهر و مرزها بسته شدند. فرایند بحران در آلمان» روی کار آمدن آدولف 
هیتلر و پایان عصر صلح بود. خطابه‌های شدید اللحن و تا حدّ جنون پرشور 


ششم اوت ۱۹۴۵ در هیروشیما بشریت با سلاح هسته‌ای آشنا شد. 


پیشوا به زودی فضای جنگ را زنده کرد؛ احساسات ملی و نظامی را به 
جوش آورد و نوعی میل و اشتیاق به نمایش قدرت را در اذهان عمومی 
بیدار کرد. یک بار دیگر شعار قدیم پروسی که جنگ چیزی جز سیاست 
نیست ورد زبان‌ها شد ولی این بار با منطق و استدلالی تازه. در اکتبر 
۳ آلمان از جامعه ملل خارج شد (از ۳۰ ژانویه. هیتلر در رأس قدرت 
بود) و با یک سلسله تجاوز به ابتدایی‌ترین حقوق فردی «رهبریش» کشور 
را به تدریج به جنگی کشاند که از نظر وسعت و شدت» جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ 
را رو سفید کرد. 
روابط بین‌الملل پیش از بحران ۱۹۲۹ 

هنوز مرکب امضای پیمان‌های صلح خشک نشده بود که مورد 
اختلاف ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفت. ویلسون ملقب به دست و 
پا چلفتی در ۱۹۱۹ و کلمانسو از کار کنار رفته و از ۱۹۲۰ هیچ قدرتی برای 
دفاع از قراردادها وجود نداشت. یک سلسله کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های 


بین‌المللی تلاشی مذبوحانه را در جهت تعیین مرزهاء رژیم‌های سياسي 
حکومت‌های متعدد اروباي مرکزی و به ویژه حل مشکل لاینحل غرامت 
آلمان آغاز کردند. در اين مورد اخیر فرانسه نقش ناخوشایندی داشت: متهم 
بوده قصد دارد از موقعیت فاتحانه و قدرت نظامی خود سوء استفاده کند. 
سیاست پوانکاره» قاضی ایرادگیر و نکته‌سنج و انعطاف‌ناپذیر با مخالفت 
لویدجورج مواجه شدکه طبق سیاست سنتی انگلستان یعنی سیاست کجدار 
و مریزء از الما مغلوب در مقابل فاتح پرمدعایش فرانسه حمایت می‌کرد. 
در اين مدت ایالات متحده در لاک نیمه انزوای سیاسیش فرورفته بو 
درگیری فرانسه و انگلستان در مورد «رور» پرتتش و بی‌نهایت حاذ 
بود. ورشکستگی آلمان و عدم توانایی این کشور در پرداخت غرامت مقرر 
(ن.ک. 6/6 )٩۴۳/۲/‏ پوانکاره را وادار کرد رور را توسط سپاهیان بلژیکی و 
فرانسوی اشغال کند (ژانويهُ ۱۹۳۲). بدیهی است این تصمیم. مسألهٌ بدهی 
آلمان به فاتحین را حل نمی‌کرد (صدوسی و دو میلیارد مارک طلاء ۵۲ 
درصد سهم فرانسه. ۲۲ درصد سهم بریتانیاء ۱۹ درصد سهم ایتالیا؛ به ویژه 


۱۹ 


٩۴۹۰۲ ۸,۵ 


آن که صاحبان صنایع رنانی در مقابل اشفالگران نوعی مقاومت منفی» 
سازمان دادند. سرانجام طرح داوز (بانکدار آمریکایی) به عنوان تنها راه حل 
ممکن برای مشکل غرامت مورد قبول همه قرار گرفت: آلمان باید پول 
خود را تثبیت می‌کرد و بدهی‌های خود را به اقساط سالانه می‌پرداخت. 
آمریکا به نوبه خود باید بهرهٌ اعتبا متحدین را کاهش می‌داد و موافقت 
می‌کرد بدهی‌های خود را به اقساط در شصت و دو سال بپردازند. طرح دوم 
(طرح یونگ) در ۱۹۲۹ مبتنی بر کاهش بدهی آلمان به سی و هشت 
میلیارد مارک طلا بود. خواهیم دید که این طرح قابل اجرا نبود. 

9 علاوه بر آن در اروپای مرکزی و بالکان, انبوهی از مشکلات ارضی 
و سیاسی وجود داشت که معمولا بدون توجه به پیمان‌نامه‌ها حل و فصل 
رشن 

- تعیین مرزهای لهستان. ایجاد یک دالان برای دستیابی لهستان به 
دریا (ن.ک. نقشهة جغرافیایی ۳/۵ /۵۴۹/۲) به شهر دانتزیگ ساختار 
شهری آزاد را می‌داد و تقسیم سیلزی علیا میان لهستان و آلمان را ایجاب 
می‌کرد که المان به هیچ‌وجه زیر بار آن نمی‌رفت. از سویی دیگر 
لهستانی‌ها» بی‌اعتنا به مفاد منشور جامعهُ ملل» با توسل به زوره ویلناه 
پایتخت اسبق لیتوانی را تصرف کردند و جامعهٌ ملل را در مقابل عمل انجام 
شده قرار دادند و9 پذیرش این الحاق نظامی را به آن تحمیل کردند. علاوه بر 
آن. بدون در نظر گرفتن معاهدات بین‌المللی» مدعی چکسلواکی» چچن 
[تجن ]۰ سیلزی و الحاق گالیسی که ساباًبه اتریش تعلق داشت» شدند. 

مرز ایالا؛ یوگوسلاوی نیز مشکلات دییلماتیک فراوانی داشت. شهر 
فیوم (که در ۱۹۱۹ با حملةٌ نظامی آنونز یو تصرف شده و بعد به صورت 
دولت مستقلی درآمده بود) توسط دولت فاشیست موسولینی به آبتالیا 
ضمیمه شده و علاوه بر آن حکومت ایتالیا پیمانی با آلبانی امضاء کرده بود 
که بوی تحت‌الحمایگی از آن به مشام می‌رسید. به اين ترتیب در اروپای 
مرکزی دو بلوک شکل گرفته بود: آنتانت کوچک (چکسلواکی, بوگوسلاوی؛ 
رومانی) متکی به فرانسه و بلوک ایتالیاء اتریش, مجارستان. 

در خاور نزدیک و ترکیه, مشکلات بین‌المللی آینده در حال 
شکل‌گیری بود (ن.ک. ۹۵۶) و در آن سوی دنیاء ژابن که کنفرانس 
واشینگتن (۱۹۲۲-۱۹۲۱) محدودیت تسلیحات دریایی ن را تعیین کرده 
بود, به طرز خطرناکی قدرتمند می‌شد و خود ر در حدّی می‌دید که دست 
روی مستعمرات آلمان در اقیانوس ارام واقع در نیمکرهُ شمالی بگذارد و با 
االات متحدة آمریکاه بریتانیا و فرانسه توافقنامهُ اقیانوس آرام را در مورد 
آمنیت مستملکات این قدرت‌ها به امضاء برساند. در ۱۹۲۵ ژاپن -که 
سیبری شرقی را به شوروی بازگردانده بود .یک پیمان سیاسی و تجاری با 
دولت شوروی منعقد کرد. 

6 کنفرانس لوکارنو و پیمان بریاند -کلوگ. رویای آریستید بریاند 
(بازده بار» ‌ نحست وزیر بین سال‌های ۱۹۰۹ و ۱۹۳۹ و در مقام وزارت‌های 
مختلف بارها وزیر آمور خارجه) در پی تحقق یک همکاری ثمربخش میان 
فرانسه و آلمان در چهارچوب اروپایی نوین و ایجاد یک سیاست متمایل به 
صلح و نرمش میان این دو دشمن قدیمی بود و تصور می‌کرد. می‌توان با 
همکاری استراسمان وزیر آمور خارجه المان که او نیز نسبت به 
«تحمیلنامه» انتقامی و خصمانه ورسای بدبین بود» به این روّبا جامهٌ تحقق 
پوشاند. اشتراسمان در اجلاس ۶ فورية ۱۹۲۶ ادغام قدرت‌های آلمان» 
بریتنیاء اتلیاء فرانسه؛ بلژیک, لهستان؛ چکسلواکی را پیشنهاد کرده بود که 


پیشوا جواز دادند. 


جنتلمن! نامید). 


باید آن را مقدمٌ موافقت‌نامه‌های لوکارنو در ۱۶ اکتبر ۱٩۲۵‏ محسوب 
داشت. در اين پیمان. حفظ مرزهای غربی آلمان (با فرانسه و بلژیک) به 
صورت قبلی و عدم تغییر آن‌ها جز از طریق مسالمت‌آمیز و موافقت 
بریاند که در راستای صلح جهانی بود کاری جز تشویق و کف زدن نداشت. 
قدرت بیان (صدایش را به «صدای ویلن سل» تشبیه کرده بودند) و متانت 
او ایالات متحده را واداشت که وارد این بازی صلح‌طلبانه شود. در ۲۷ اوت 
۸ آریستید بریاند با کلوگ معاون رئیس جمهور آمریکا قراردادی مبنی 
بر پرهیز از جنگ برای همیشه ذر پاریس منعقد کرد. 

اکنون عصر اعتماد محجوبانة اقوام, به جامعهٌ ملل بود که حداقل یک 
درگیری میان بلغارستان و یونان در ۱۹۳۵). در واقع این اعتماد پیش از هر 
چیز در جهت نزدیکی فرانسه و آلمان بوده چون به محض قطع این رابطه, 
دنیا یک بار دیگر در لبهٌ پرتگاه قرار می‌گرفت. 
») روابط بین‌المللی از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ 

۵ عواقب بحران اقتصادی سال .۱٩۲۹‏ پنجشنبه ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ بازار 
بورس نیویورک وال استریت با توفان مالی بی‌سایقه‌ای در تاریخ ابلات 
متحده آمریکاء نابود شد (ن.ک. .)٩۷۳‏ بحران آمریکاء به اروپا هم سرایت 
کرد و ابتدا گریبانگیر کشورهایی شد که آمریکایی‌ها در آن‌ها 
سرمایه گذاری‌های کلانی کرده بودند (آلمان. اتریش» ایتالی؛ چون 
آمریکایی‌ها قصد بازگرداندن این سرمایهها را به کشور بحران‌زدة خویش 
داشتند (ورشكستگي بزرگ‌ترین بانک وین «کردیتانشتات»؛ بحران آلمان 
که در شمارهُ ٩۴۳/۲///6‏ شرح داده شد و بحران بریتانیا را دربی داشت). 
بحران. از این کانون‌هاء سراسر ارپا ا فاگرفت (کشورهای حاشية دانوب. 
فرانسه و...) کاهش مداوم و سریع ارزش پول, کنترل مبادلات در اغلب 
کشورها. حمایت‌های گمرکی؛ انزوای اقتصادی حکومت‌هاء رکود مبادلات 
را به وجود آورد و اين گلولة برفی به بهمنی عظیم تبدیل شد. 

در چنین اوضاع و احوالی» دنیا ناظر اوجگیری قدرت نازیسم در آلمان 
بود (ن.ک. )٩۴۳/۲/1(‏ که در ابتدا مورد استقبال و حمایت گروه‌های مالی و 
صاحبان صنایع عظیم قرار گرفت» چون نازیسم را وسیله‌ای برای مبارزه با 
کمونیسم می‌دانستند. در ضمن باید گفت که برنامهٌ هیتلر -جدا از اعتقادات 
نزادپرستانه‌اش -«افکار عمومی» ملت آلمان را بیدار کرده بود. آلمانی‌ها 
چگونه می‌توانستند دنباله رو مردی نباشند که به آن‌ها «بازنگری در 
تحمیلنامه ورسای» بازسازی قدرت ژرمن» رستاخیز افتخار آن -و در آغاز - 
بدون خونریزی! را وعده می‌داد (در این اولین لحظات ظهور نازیسم. افکار 
عمومی به زحمت اولین جنایات نازیسم را می‌دیده به عنوان مثال» 
«پاکسازی» ۳۰ ژوئن ۱۹۲۴.ن.ک. ۳/۵ .)٩۴۳/۲/‏ 

۵ در ۱۹۳۱ اختیارات جامعهٌ ملل که تا این زمان مورد قبول بود» مورد 
اعتراض قرار گرفت. مسئول این اولین تجاوز به امنیت عمومی» دولت ژاپن 
و به عبارت دقیق‌تر کمپانی راه‌اهن جنوب منچوری بود که به حکومت 
توکیو فشار می‌آورد. جریان چه بود؟ به بهانة یک توطئة بمب‌گذاری در 
مسیر راه‌آهن (۱۸ سپتأمبر ۱ کمپانی ۱ پادگان نظامی مسئول ناحیه, 
بدون اجازه از دولت متبوع به یک اقدام نظامی انتقامی دست زدند و منتظر 
تصمیم حکومت نماندند. ظرف چند هفته. منجوری به اشغال سربازان 


سر نویل جمبرلن ادوارد 
دالادیه. هیتلر. موسولینی و کنت 
چیانو در مونیخ: دموکراسی‌ها به 


(چمبرلن بسی‌شرمانه او را 


جنگ جهانی اول و دوم 


ژابنی درآمد و توکیو پس از واقعه بر آن صحه گذاشت. چین با تحریم تخلية 
تولیدات ژاپنی در بنادر کشور و اسنداد از جامعة ملل به این تجاوز پاسخ 
داد. قضیه با بیانیهٌ اول مارس ۱۳۲ مبنی بر تشکیل یک حکومت مستقل 
منچوری به رهبری پو -یی» آخر.ز, امپراتور چین پایان پذیرفت. جامعة 
ملل این قضیه را محکوم کرد و ژپن خود را از جامعهٌ ملل بیرون کشید و 
چنین استدلال کرد که عمل انجاه, شده. مقدم بر حقوق بین‌المللی است؛ 
این شکست معاهدات امنیت جمهءر بود. 

«وقایع» دیگری از این دست. در سال‌های بعد. در اتیوپی (ایتالیاه 
ن.ک. 3۴۵/۲//۲ اروپا (اولیز ادعاهای هیتلر در مورد تعادل تسلیحات 
و سرنوشت «آلمانی‌های مقیم خا :/» یعنی در اتریش» لهستان و سار در 
۳ -۱۸۳۳) اتفاق افتاد. قضیهٌ »ار مورد خاصی بود: این ناحیه. طبق 
پیمان ورسای می‌بایست در ژانویا ۱۹۳۵ طی یک همه‌پرسی سرنوشت 
حکومت خویش را تعیین می‌کرد اپ فرانسه ملحق شود يا به آلمان و یا به 
صورت مستقل» تحت کنترل جام: ملل). در همه‌پرسی ۱۳ ژانویهٌ ۱۹۳۵ 
که به نظر نمی‌رسید تقلبی در کار بو :ه باشده نود درصد مردم خواستار الحاق 
به آلمان شدند. در مورد لهستان, «ب تلر در ژانويه ۱۹۳۳ پیمانی با این کشور 
منعقد کرد (که براساس آن, لهستان امیدوار شد به کمک آلمان» چکسلواکی 
را تصاحب کند)؛ اما در اتريش ۰-:اخله مستقیم بود و بهانه آن ترور 
صدراعظم دولفوس (ن.ک. ٩۴۳۲/5‏ 

9 کنفرانس استرزا (آوریل .)۱۹۳٩‏ از آغاز سال ۱۹۳۵ معلوم بود که 
آلمان هیتلری قصد دارد به نفع خ,» تغییراتی در پیمان ورسای به وجود 
آورد و بدون اعتنا به جامعُ ملل سباستی در راستای کشورگشایی و گسترش 
ارضی در پیش گیرد (همان نظرية سای حیاتی یا لیبن‌شروم هیتلر). اکنون 
آلمان به صورت تهدیدی برای اررٍ درآمده بود به ویژه که در حال مسلح 
شدن بود و با دستان پرتوان هرمار, لورینگ نیروی هوایی نیرومندی با ابعاد 
وسیع به وجود آورده ۱ 

فرانسه -که خود را مسقیما در تطر می‌دید -درپی بازسازی دوبارةٌ یک 
اتحاد [آنتانت ] گستردة اروپایی بود که نخست وزیر وقت لویی بارتو حتی 
پیوستن شوروی به این اتحاد را پیش‌بینی می‌کرد. پس از مرگ تأثرانگیز او 
(در نهم اکتبر ۱۹۳۴ در جریان سو اصد به جان آلکساندر یوگوسلاویایی به 
دست تروریست‌های کروات کشت. شد) نوبت به پییرلاوال رسید که مبارزة 
گسترده‌ای علیه خواسته‌های نازی «ا را در اروپا سازمان داد. اقدامات او به 
پیمان آنتانت فرانسه -ایتالیا -بریتا,؛ امضاء شده در کنفرانس استرزا منجر 
شد (آوریل ۱۹۳۵) که براساس آن ۰ دولت باید با تمام امکانات با هر گونه 
تقسیر در قزازذاذهانی که صلح اروپا را به خطر اندازد مقابله مر فردند و 
پیمان همکاری‌های متقابل با شو, وی در ۲ مه ۱۹۳۵ به امضاء رسید. ولی 
مواد این کنوانسیون‌ها مبهم باقی می‌ماندند. در استرزا» فرانسه قول ناذه 
بود که به سیاست ایتالیا در اتیوپی "اری نداشته باشد و بریتانیا قرار بود در 
امور کشورهای دانوب مداخله نکن. (تع‌هدی که مورد رضایت ایتالیا نبود 
چون از احتمال یک آنشلوس در تیش واهمه داشت). توافق فرانسه 
-شوروی به محض امضاء در ۱۹۳۵ با مشکل لهستان مواجه شد: شوروی: 
عبور زلهستان و رومانی را پیش :ء ط مداخلة نظامی احتمالی خود قرار 
داده بوده در حالی که لهستان عض, دایم و سنتی اتحادهای فرانسه (که در 
۴ چشم به روابطش با هیتلر «وخته بود) نمی‌خواست به هیچ عنوان از 
عبور سربازان شوروی از کشورث_ حرفی به میان آید (اين سیاست 
کوته‌بینانه در ۱۹۳۹ برای فرانسه -لی گران تمام شد). 


در اکتبر ۱٩۳۵‏ هنگامی که دوچه اتیوپی را اشفال کرد. جامعة ملل» 
رأی به تحریم اقتصادی ایتالیا داد "که البته چندان جدی به اجرا درنیامد. 
ایلیا با افشای توافق‌های استرزا ب. اين رأی پاسخ داد. این پایان عمر 
آنتانت اروپایی بود که بیش از ٩‏ ماء دوام نیاورد! در رابطه با جنگ اتیوپی دو 
نظريهٌ متضاد مطرح می‌شد که در نساد با هم تا ۱۹۳۹ ادامه یافت: 

-گروهی از صاحبنظران -نگران از خطر کمونیسم -معتقد بودند, بهتر 
است امتیازاتی به حکومت‌های فاام.ست داده شود (به ویژه به ایتالیا) و یک 
اتحاديهُ اروپایی براساس توافق‌ها:_ استرزا به وجود آید (که شوروی در آن 
شرکت نداشته باشد). 

- دیگران اتحاد با ایتالیا را ید اشتباه محض می‌دانستند و معتقد 
بودند. خطر واقمی, هیتلر است و + استالین» از این‌رو باید از دادن هر 
امتیازی به حکومت‌های تمامیت- و ه [ توتالیته ] خودداری کرد و پیوندهای 
فرانسه -بریتانیا -شوروی (انتاءت مشب پیش از ۱۹۱۴ را با پاره‌ای 
اصلاحات و بازنگری‌ها) را با تأمي : حمایت آمریکا محکم‌تر و نیرومندتر 
کرد. به عبارت دیگر باید پیش از «ر چیز به اساسنامهٌ جامعهٌ ملل احترام 
گذاشت و تمام کسانی که به آن تجا.ز می‌کننده یا قصد تجاوز به آن را دارند 
از آن بیرون کرد. 


جنگ جهانی اول و دوم 


در ۱۹۳۵ هواداران نظريهٌ اول بیروز شدند؛ نتیجه احترام افلاتونی آنان 
به جامعهٌ ملل (رأی به تحریم‌ها) فروپاشی جناح استرزا بود. از آن جا که 
پیمان فرانسه -شوروی توافق خولب‌زده‌ای بود (اين پیمان ضمانت اجرایی 
نظامی نداشت) هیتلر مطلقا آزاد بودکه روی اروپا دست بگذارد. 

9 ضربات‌قهرية هیتلر. جنگ‌داخلی‌اسپانیاه این تمرین عمومی 
جنگ‌جهانی دوم در شمارهُ ۹٩۳۶/۲/۸6‏ مورد بررسی قرار گرفت. جنگ 
چین و ژاپن که نیروهای مادی استراتژیکی و اخلاقي لازم برای شناخت 
تحول جنگ جهانی دوم در خاور دور را وارد صحنه کرد -در شمارةٌ ۹۵۱/۲ 
خواهد امد. 

9 جنگ اتیوپی به هیتلر نشان داد که اروپاي نامتحد نمی‌تواند علیه 
یک مهاجم محکم‌ومصمم بایستد. او سه‌بارصلح‌جهانی‌را به خطرانداخت و 
چون هر بار» اروپا به لرزه درامد و تن به تسلیم و مذاکره داده حق داشت 
فکر کند که هیچ چیز نمی‌تواند فتح بدون جنگ «آلمان برتر از همه» را 
متوقف کند (تا سال ۱۹۳۹ روح ایجاد آرامش -روح مونیخ -بر اروپاییان 
حاکم است). 

در هفتم مارس ۱۹۳۶ هیتلر در نطقی در رایشتاگ اعلام می‌کند» 
فرانسه با امضای پیمان فرانسه -شوروی به توافق‌های لوکارنو تجاوز کرده 
است و با این پیمان امنیت آلمان را به مخاطره انداخته است از این‌رو او نیز 
توافق‌های پیشین را ملغی می‌داند و تصمیم دارد با توسل به نیروی نظامی» 
رنانی را (که طبق پیمان ورسای غیرنظامی اعلام شده بود) بازبس گیرد. 
این تصمیم تا حذی جنبة سیاسی داشت. آیا تولت فرانسه با یک اقدام 
نظامی و درهم کوبیدن ارتش آلمان که هنوز موتوریزه نشده بود واکنش 
نشان می‌داد؟ آیا چنین ریسکی می‌کرد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. عدم حمایت 
قاطعانهة متحدان فرانسه (لهستان در ٩‏ مارس حق را به هیتلر داد؛ بریتانیا 
توسط وزیر آمور خارجه اش سر آنتونی ایدن‌گوشزد می‌کند بحثی از حل 
مسائل با توسل به اسلحه به میان نیاورد) این کشور را -علی‌رغم بعضی 
بیانیه‌های نمایشی به عنوان مثال این که استراسبورگ در تیررس 
توپ‌های المانی قرار دارد -وادار کردن اقدامی به عمل نیاورد. از سویی 
دیگر, افکار عمومی تمایلی به جنگ نداشت و بیشتر توجهات به 


واگذاری مجموعه‌ای از اراضی چکسلواکی به آلمان 
(ن.ک. نقشف جغراقیایی) که در آن‌ها سه میلیون آلمانی 
«محروم» از حق خویش توسط چک‌ها زندگی 
می‌کردند(لبته چنین فشاری به اقلیت‌های آلمانی, عملا 
در چکسلواکی وجود داشت ولی برای هسیتلر یک بهانه 
بود). طرح‌های پیشوا از آوریل ۱۹۳۸ آمادهبود. 


هیتلر چه 


می‌خواست؟ 


چه‌پیمان‌هایی 


پیمان اتحاد با فرانسه در ۱۶ اکتبر ۱۹۲۵؛ پیمان اتحاد با 
شوروی (۱۶ مه ۱۹۳۵) که دخالت نظامی شوروی در 
صورت همکاری نظامی فرانسه را اجبار می‌کرد؛ یمان 
لوکارنو ( که در آن بریتانیا از تضمین مرزهای چکسلواکی 
خودداری کرده بود). 


برای‌اعنیت 
چکسلوا کیوجود 


داشت؟ 


دولتمردان‌قضيه 
چکسلواکی چه 


کسانی‌بودند؟ 


چکساواکی: رلیس دولت (رنیس جمهورپسته) وزئیس 
مجلس هودزا 

آلمان: هیتلر و وزیر امور خارجه‌اش ریبن تروپ 
فرانسه: رئیس دولت. ادوارد دالادیه» وزیر آمور خارجه 
ژرژ بونه, در آن زمان هوادار صلح 

بریتانیا: نخست وزیر» سر نویل چمبرلن و وزیر 
آمور خارجه‌اش لرد هالیفا کس. 

ایتالیا: موسولینی وکنت چیانوء 


بریتانیا: هوادار صلح؛ چکسلواکی وضعیت سیاسی و 
جفرافیایی «نامعقولی» دارد؛ آلمانی‌های سودت حق 
حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارند؛ در مه ۱۹۳۸ 
بریتانیا قصد نداشت «به خاطر چکسلواکی» حتی یک 
ملاح يا یک هوانورد را از دست بدهد». پس از نطق هیتلر 
در نورنبرگ موقعیت تغییر می‌کند بریتانیا می‌تواند به 


موضع‌گیری‌های 
قرانسه وبریتاتیا 


چه بود؟ 


خواسته‌های اجتماعی بود. نظامیان نیز (ژنرال مورن» وزیر جنگ و ژنرال 
گاملن» رئیس کل ستاد عالی ارتش) اعلام داشتند. قادر به مداخله نیستند که 
این دیگر دور از انتظار بو چون آلمانی‌ها در این زمان نیروی نظامی 
نیرومندی نداشتند. در هر حال. هیتلر برنده شده و از آن مهم‌تره دشمن 
دیروز خود را به اردوی خویش کشانده بود (محور رم -برلین در اکتبر ۱۹۳۶) 
و بعد در توامبر پیمان با ژابن (بیمان ضد کامینترن) و در همان فرصت 
پیوستن یوگوسلاوی به ایتالیای فاشیست (ن.ک. 1/4 /۴۳/۴+) و پیوستن 
لهستان به آلمان. 
- دومین ضربة قهريةٌ هیتلر بر اتريش فرود آمد (در مورد جزئیات این 
وقایع ن.ک. 6/۳ /3۳۳/۳). روش و منش و رفتار بین‌المللی هیتلر. شايستة 
تأمل و تحلیل است. چون این «تکنیک» بی‌نهایت کارساز بود (بخشی از 
این فن‌آوری را هیتلر مدیون وزیر امور خارجة رایش سوم. ریین تروپ بود)؛ 
پیشوا در این کشور کوچک» یک حزب مشتاق به آنشلوس [الحاق ] به 
وجود آورد و با قابلیت تمام. گروه‌ها را سازمان داد. حزبی که علی‌رغم 
تهدیدات صدراعظم اتریش. شوشنیگ تظاهرات و رژه‌هایی ترتیب داد و 
صدر اعظم را وادار کرد جای خود را به رهبر حزب نازی آتریش: سیس 
اینکارت بدهد. رهبر جدید خواستار آنشلوس شد. اکنون هیتلر کاری نداشت 
جز آن که در ۱۲ مارس ۱۹۳۸ در میان فریادهای زنده‌بادٍ جمعیتی 
هیجان‌زده وارد اتریش شود. 
سومین ضربه؛ اناکی بعد و با همان راهکار فرود آمد. آلمانی‌های 
مقیم چکسلواکی (سه میلیون آلماني سودت. مستقر در حومة بوهم) برای 
کسب خواسته‌های استقلال‌طلبانة خود از هیتلر تقاضای حمایت کردند و او 
«وخامت» رفتار چک‌ها را افشا و تهدید به دخالت کرد. 
- ... آنان را به شیوه‌ای غیرقابل قبول از حقوقشان صحروم 
کرده‌اند... هر با رکه این محرومان برای حیات ملْی خویش دست 
به یک راهپیمایی زده‌اند مانند حیوانات شکاری مورد تعقیب 
قرار گرفته‌اند... انزوای این انسان‌ها باید پایان پذیرد... (نطق 
نورنبرگ, ۱۲ سپتامبر ۱۹۳۸ برگرفته از کتاب «تهاجم آلمان به 
لهسحان» اثرل. نوئل). 


توافق‌های مونیخ 


فرانسه کمک نظامی کند البته اگر فرانسه پس از مداخله 
در چکسلواکی مورد تهدید قرار گیرد. 

فرانسه: اين کشور آمادگی خود را برای اجرای قرارداد 
حمایت از چکسلواکی اعلام می‌کند ولی در عمل چنین 
قصدی ندارد: اين مطلب را ُرژ بونه» در شب بیستم به 
بیست و یکم سیتامبر به پراگ اطلاع داده است. در ۲۷ 
سیتامبر در هینت دولت اعلام می‌کند: به هیچ‌وجه بحث 
حمایت نظامی از چکسلواکی در میان نیست» صلح بر هر 
چیز تقدم دارد. 


چون ابزارهای نظامی موجود کافی به نظر نمی‌آمد. علاوه 
بر آن بلژیک اجازهٌ عبور سربازان فرانسوی از خاک خود را 
نمی‌داد و حمله به استحکامات آلمان (خط زیگفرید) 
موفقیت‌آمیز به نظر نمی‌رسید. در ضمن دیگر قدرت‌ها» 
حتی شوروی علی‌رغم شعارهای لیتوینف برخورد 
ملایمی با قضیه داشتند. در هر حال کمک شوروی» 
بستگی به اجازة لهستان برای عبور سپاهیان شوروی از 
خاک این کشور بود و لهستان به هیچ‌وجه چنین اجازه‌ای 
نمی‌داد. 


چراً قرانسه 


خودداری‌کرد؟ 


مفاد برای موقعیت‌های ارضی ن.ک. نقشة جغرافیایی فوق؛ 
علاوه بر آن چکسلواکی حوزة تفتی سچن را به لهستان و 
بخشی از اسلواکی را باید به مجارستان واگذار می‌کرد. 


چکسلواکی جز تسلیم در مقابل ارادة ابرقدرت‌هاء چاره‌ای 
نداشت رئیس جمهور بسنه استعفا داد و رئیس جمهور 
هاشا جای او را گرفت. در فرانسه. توافق‌های مونیخ به 
تصویب پارلمان رسید (۵۳۵ رای موافق, ۷۵ رأی 


۹۳ 


مت 


۹۹3۳/۸۰ 


توافق‌های مونیخ 


8 آخرین تسلیم دموکراسی‌ها در مقابل هیتلر: مونیخ. طبق 
توافق‌های مونیخ (۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸) قدرت‌های اروپاء با آن چه هیتلر 
می‌خواست. موافقت کردند. اهمیت این توافق‌ها ارزش آن را دارد که یک 
جدول پرسش و پاسخ به آن اختصاص دهیم (ن.ک. جدول زیر): 

6 با این حال, توافق‌های ۲۹ سیتامبر باعث یک مسابقةً تسلیحاتی 
برای آمادگی یک درگیری احتمالی شد. البته هیتلر. شش ماه بعد. از 
توافق‌های مونیخ تجاوز کرد (۱۵ مارس ۱۹۳۹). همان گونه که در آتریش و 
متوجت حوقی کنید یود سید وال حارت آز خیشسسهمای دماین 
«محروم» توسط چک‌هاء رئیس جمهور هاشا را -با تهدید بمباران پراگ 
-وادار کرد که سرنوشت کشور را به او بسپارد و یک هفته بعد. بندر ممل را 
تصرف کرده بود (بندری در لیتوانی ولی پیش از ۱٩۱۴‏ متعلق به پروس). در 
۱ مارس ۱٩۳۹‏ ادعای جدیدی مطرح کرد. دانتزیگ باید به آلمان بازیس 
داده شود (لهستان می‌تواند یک بندر آزاد در آن جا داشته باشد) یک راه‌آهن 
و یک شاهراه توسط آلمان» برای عبور از دالان لهستان ساخته خواهد شد 
که متعلق به آلمان و خارج از حیطهٌ اختیارات لهستان است. اکنون دیگر 
جنگ جهانی دوم مسألك روز بود. 


مخالف از جمله ۷۳ رأی ک‌مونیست‌ها) لذا به جز 
نمایندگان چپ افراطی نمایندگان مجلس فرانسه همگی 
اگر نه قلباً ولی در عمل مونیخی بودند. افکار عمومی نیز 
ظاهراً همسوبا پارلمان بود: مردم دور شدن سای جنگ را 
مجسم می‌کردند. 

شوروی از این موضع‌گیری انتقاد کرد: اگر فرانسه به 
معاهداتش احترام نگذارد و از کشورهایی که به آنان وعده 
حمایت داده است حمایت نکند. چه کسی می‌تواند متحد 
او شود؟ 


مخالفان «مونیخ» غالبا گفته‌اند که اگر فرانسه و بریتانیاء 
آیاموضع‌گیری سرسختی بیشتری از خود نشان داده بودنده هیتلر جرات 
هیتلر در نمی‌کرد به جنگ دست بزند و تهدیداتش جز یک بلوف 
عظیم نبود. ولی براساس شواهد و اسنادی که امروزه افشا 
شده است» هیتلر در سپتامبر ۱۹۳۸ تردیدی برای شروع 
یک جنگ همه جانبه» به خود راه نمی‌داد. تنها این باقی 
می‌ماند که آیا می‌توانست با آن سرعت سال ۱۹۴۰ پیروز 
شود (البته .به شهادت آلمانی‌ها -در جمع نظامیان؛ 
توطثه‌ای در حال شکل‌گیری بود: ژنرال بک -فرمانده کل 
ستاد ارتش - ژنرال هالدر» ژنرال وتیزلبن, دریاسالار 
کاناریس رنیس ادارات مخفی ارتش, ژنرال فون 
بروخیچ فرمانده عالی ارتش آلمان و دیگران؛ در واقع 
فرماندهان نظامی آلمان از درگیر شدن در یک جنگ و 
درهم کوبیده شدن کشور بیم داشتند «موفقیت‌های» 
هیتلر در مونیخ, فتح مجدد اراضی, بدون ریخته شدن 
حتی یک قطره خون, بی‌تردیده شوق و حرارت 
توطنه گران در اجرای طرح خویش را خاموش کرد 
توطنه‌ای که البته درست طراحی نشده بود). 


۳ 
۹۴۹.۲8 


8 -علل اولی جنگ جهانی دوم 


تمامی مشکلاتی که بررسی کردیم» حاصل عدم تعادل به وجود آمده از جنگ اول بود که به جنگی همه جانبه منجر شد. جنگی که در اول سیتامبر 


۹ آغاز گردید و شش سال بعد در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ خاتمه یافت. 


برای مقاومت در مقابل آلمان 
توفق انگلستانترکی 
(کمک و همکاری) 


توافق فرانسه -روسیه» واگذاری 
ولایت اسکندرون به ترکیه 


پیشنهادات کمک متقابل از سوی فرانسه 
و انگلستان به شوروی» بن‌بست مذاکرات 
چون غرب به کمونیسم بدبین است. 


عزیمت هیئت‌های نظامی انگلیسی و 
فرانسوی به مسکو: مخالفت لهستان 
مشکلاتی لاینحل به بار می‌آورد. 


وروشیلف مشکل کلیدی را مطرح می‌کند: 

آیا لپهستان اجازه می‌دهد در صورت درگیری 
سپاه شوروی از خاک آن کشور عبور کند؟ 
مخالفت مجدد و محکم لهستان. 


+نیه به بعذ 


قدرت‌های محور 


افشاگری: ۵) پیمان دریایی با بریتانیایی کبیر (که در ۱۹۳۵ منعقد شده بود) 
ظ) توافق با لهستان (امضاء شده در ۱۹۳۴) 


پیمان آهنین (اتحاد آلمان -ایتالی) 


یادداشت موسولینی به سفیر بریتانیا: «در صورت لزوم ایتالیا در کنار آلمان 
خواهد جنگید». 

طرح سازش ایتالیا (موسولینی, چیانو) که بر جنگ ترجیح دارد. 

ریبن تروپ این نظریه را رد می‌کند ولی همچنان بر صلح‌طلبی آلمان تأکید 
می‌کند. آتولیکو سفیر ایتالیا در برلین سعی دارد تفکر صلح را به پیروزی 
برساند ولی موفق نمی‌شود. 

مذاکرات آلمان و شوروی» ن.ک. جدول زیر: 


اولین گام‌های اروپا به سمت جنگ 


روابط آلمان -شوروی 


مولوتف انديشة مذاکرات سیاسی میان دو کشور را به شولنبورگ سفیر آلمان 
تلقین می‌کند. 

آلمان در تلاش برای بیطرف ماندن شوروی در مورد مسأله لهستان. 

ریبن تروپ پیشنهاد مذاکره می‌دهد. 


تصمیم آلمان به شروع مذاکرات. 
مولوتف عادی‌سازی روابط آلمان -شوروی را «آرزوی رژیایی» می‌نامد. 
آغاز مذاکرات اقتصادی آلمان -شوروی در برلین 


آلمان و روسیه در مورد لهستان به توافق می‌رسند. 

بيانيهُ ویلهلم اشتراسه: منافع شوروی در لهستان و بالتیک باید حفظ شود. 
ریبن تروپ در مورد لهستان پیمانی با شوروی امضاء می‌کند. 

شولنبورگ به مولوتف اطمینان می‌دهد که منافع شوروی در بالتیک حفظ 
خواهد شد. 

مذاکرات چیانو با ریبن تروپ در سالزبورگ. ریبن تروپ قصد آلمان به جنگ 
را تأیید و اظهار امیدواری می‌کند این جنگ به لهستان محدود می‌شود. 
ریبن تروپ اظهار تمایل می‌کند عازم مسکو شود. 


امضای معاهدات تجاری میان آلمان و شوروی. دولت شوروی طرح یک 
بیمان عدم تعرض قابل قبول را ارائه می‌دهد که در آن حفظ منافع آلمان و 
روسیه در لهستان و تا حدودی ایالات بالت» گنجانده شده است. 

تلگرام هیتلر به استالین: طرح شوروی مورد قبول است و پیشنهاد می‌کند 
ریین تروپ با اختیارات کامل, سریعً خود را به مسکو برساند. 

استالین اطلاع می‌دهد که ۲۳ اوت منتظر ریبن تروپ است. 

اعلام رسمی پیمان آلمان -شوروی 

امضای پیمان و توافق‌های سرّی در مورد تقسیم لهستان و ایالات بالت 
میان دو کشور. 


جنگ جهانی اول و دوم 


این درست که ورود ارتشر لمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ 
شعله به باروت بود ولی علل اعلی جنگ جهانی دوم را باید در تغییر جهت 
سیاست بریتانیا در مارس -أورٍ_ ۱۹۲۹ جست و جو کرد. می‌دانیم که هیتلر 
در ۱۵ مارس پراگ را اشغال و .> هفته بعد چکسلواکی و ممل ذر لیتوانی 
را ضمیمة آلمان کرد. اما مسألة دانتزیگ (ن.ک. نقشة جغرافیایی زیر) 
علی‌رغم توافق‌های «دوستانه» : زی‌ها با سرهنگ بک. وزیر امور خارجه 
لهستان, جز با توسل به زور اه۶ان‌پذیر نبود. اکنون المان از محدوده‌های 
قدرتی که انگلستان تصور می5 ۰ فراتر رفته بود و افکار عمومی کمکم 
تحت‌تأثیر قرار می‌گرفت. در ند -نه: انگلستان تصمیم گرفت استقلال به 
خطر افتاده لهستان را تامین کنا نطق سر نویل چمبرلن در مجلس عوام در 
۱مارس ۱۹۳۹) و فرائسة با این سیاست همسو شد. تهاجم ایتالیا ببة 
آلبانی (ن.ک. //۸۴۵/۲) اعقاد پیمان‌های امنیتی دیگری مان 
انگلستان و فرانسه را به دنبال دشت و در ۲۷ آوریل ۱۹۳۹ خدمت نظام 
وظیفه در انگلستان اجباری شد 
انگلستان فرو می‌ریخت و فرانهه با خصلت سنتی خوبش هیچ نقشی 
نداشت. وزیر آمور خارجهٌ فرانس. به نظر «نوکر» وزارت خارجة بریتانیا 
می‌آمد. اما ایالات متحده به در ر از وقایع تأثرانگیزی که در اروپا در شرف 
وقوع بود. آسوده و بی‌خبال در ۶۰ اب خرگوشی فرورفته بود. روزولت؛ رئیس 


مساألة دانتزیگ؛ راه رسیدر, به پروس شرقی از «دالان» لهستان 


۸ ۱ ۵۰ 4 وب 


جمهور وقت در ۱۵ آوریل تلگرانی برای دو دیکتاتور اروپا فرستاد و از آن‌ها 
خواست به مدت ده یا بیست و بنج سال از حمله به بیست و نه کشور 
خودداری کنند. پاسخ ایتالیا: «اٍ . توصیهٌ یک کودک افلیج است» (اشاره به 
بیماری روزولت)؛ پاسخ آلمان: زک چرخش دیپاماتیک در عماکرد تلود از 
هر یک از ملت‌های مورد نظر "+ پرسیده شود آیا از جانب آلمان تهدیدی 
احساس می‌کنند. پاسخ منفی هر دهند! تنها دانمارک خواستار پیمان عدم 


تعرض است. به این ترتیب روذ. وقایع با ضرباتی تاسف‌انگیز, مسیر خود را 
همان گونه که در جدول فوق نان داده شده است طی می‌کرد. 
ظ( پیمان آلمان - شوروی 

آن چه پیش از هر چیز در بن سلسله مذاکرات و تفاهم نامه‌ها و غیره. 
شگفت‌انگیز می‌نمایده نرش دیرلماسی غرب است. الیته بریتانیا و فرانسه 
به دلایل اقتصادی و سیاسی و «ساسی خواستار توقف درگیری و پیشرفت 
هیتلر بودند و تنها راه موفقیت. |بجاد یک اتحاد مثلث با شوروی بود. ولی 
در این جا یک مشکل بزرگ وود داشت: لهستانِ مفرور و لجباز که تصور 
می‌کرد می‌تواند به سمت برلین بٍبشروی کند و آلمان را درهم بکوبد و از 
این‌رو از پذیرش هر گونه توافةر که پای شوروی در آن بود خودداری 
می‌کرد. در ضمن باید برای احهاس بدگمانی کشورهای سرمایه‌داری به 
کشورهای سوسیالیسم هم حسب جداگانه باز کرد. تهدید آلمان نازی 


جنگ جبهانی اول و دوم 


در جهت صلح 


مذاکرات محر مانه ۱ ۱ 


پیشنهاد یک توافق نظامی از سوی 
هیتلر به انگلستان. 

بریتانیا خواستار تضمین مرزهای 
لهستان و افتناح فوری مذاکرات برای 
حل مسألة دانتزیگ می‌شود و تنها با 
این شرایط پیشنهاد هیتلر را می‌پذیرد. 
هیتلر شرایط بریتانیا را می‌پذیرد و 
گورینگ اطمینان می‌دهد. صلح. 


نجات یافته است. 


داهلروس در لشدن: نمایندگان 
لهستان به برلین نمی‌روند 


گورینگ این اطلاعات را به لندن 
می‌فرستد. 


گورینگ آمادگی خود را برای رفتن به 
لندن اعلام می‌کند. 


۱- تقاضای صلح روزولت» پاپ» 
لئوپولد سوم, ویلهلمین ملکة هلند 
و دالادیه از پیشوا. 

۲- بياني دوچه: ایتالیا برای ورود به 
جنگ آمادگی ندارد 

۳-مذاکرات هیتلر ‏ هندرسن (سفیر 
بسریتانیا)! تلاش در جهت حسل 
مسالمت‌آمیز مسائل دنتزیک ودالان 
لهستان. 

۴ مذاکرات هیتلر -کولوندر (سفیر 
فرانسه): تأاکید هیتلر بر این که 
چشمداشتی به آلزاس و لورن ندارد. 


پيشنهاد مذاکرة مستقیم بین آلمان و 
لهستان در مورد دانتزیگ از سوی 
سفیر هندرسن 


هیتلر پیشنهاد برتنا را با این شرط 
می‌پذیرد که پیش از نیمه شب ۳۰ 
اوت با نمايندة تامالاختیار لهستان 
ملاقات کند. 

امتناع سرهنگ بک از اعزام نمایندة 
تام‌الاختیار به برلین 


مذاکرات هندرسن -ریبن تسروپ: 
ریبن تروپ مصالحه با لپهستان را 
منتفی می‌داند. 

ملاقات هصسندرسن - لیسپسکی: 
لیپسکی پیشنهادات مذاکره را به 
دولت متبوع خویش ابلاغ می‌کند. 


سرهنگ یک لیسپسکی را مأمور 
می‌کند. خواسته‌های آلمان را جویا 
شود. 

ایتالیا پیشنهاد می‌کند یک کنفرانس 
بین‌المللی برای بازنگری مواد پیمان 
ورسای تشکیل شود وزارت خارجة 
فرانسه از ایین پیشنهاد استقبال 
می‌کند. 


ییا عدم تمایل خود به جنگ را 
اعلام می‌دارد. 


ایستالیا بس رای متارکة جنگ در 
لهستان تشکسیل یک کنفرانس 
بین‌المللی در سان‌رمو را می‌دهد. 


آخرین تلاش در جهت تشکیل 
یک کنفرانس بین‌المللی و عقب‌نشینی 
نسمادین نسیروهای آلمانی با 
میانجیگری ایلیا 


۵ صبح: هسندرسن برای ساعت ٩‏ 
صبح تقاضای ملاقات با وزیر 
آمور خارجه را می‌کند: آلمان برای 
پاسخ به یادداشت اوّل سپتامبر ۲ 
ساعت فرصت دارد. 


۵ آوت 


شب‌دوم 


پاسخ هیتلر به موسولینی: می‌پذیرد که ایتلیا موقتاًوارد جنگ 
نشود ولی از موسولینی می‌خواهد این مطلب را پنهان نگهدارد. 


مذاکرات ریبن تروپ لیپسکی: لیپسکی به وزیر 
امور خارجه آلمان اطلاع می‌دهد که هیچ اختیاری برای عقد یک 
قرارداد ندارد. 


رادیو آلمان متن یک تلگراف رمز از جانب حکومت ورشو به 
لیپسکی را افشا می‌کند: «از هرگونه مناکرف رسمی خودداری 
کنید» هر مذا کره‌ای». 


ساعت ۴ و ۴۵ دقيقهُ صبح: حمله به لهستان. فورستر 
الحاق دانتزیگ به رایش را اعلام می‌کند. 
آماده‌بااش عمومی در بریتانیا و فرانسه, یادداشت مشترک به 
آلمان مبنی بر این که کمک به لهستان طبق پیمان پابرجاست. 
اگر نیروهای آلمانی محل را تخلیه نکنند. 


بریتانیا, خواستار تخلیةٌ فوری اراضی لهستان از نیروهای 
آلمانی می‌شود. 
دالادیه از پارلمان تقاضای اعتبار می‌کند. 


پاسخ بریتانیا به داهسلروس: این پیشنهاد قابل ملاحظه 
۱ صبح؛ بریتانیا وارد جنگ با آلمان می‌شود 
ساعت هفده: فرانسه وارد جنگ با آلمان می‌شود. 


۳۹۸۵ 


نیح 


۳۹۹۰0 


می‌توانست به سمت شرق تغییر جهت دهد در این صورت غربی‌ها کاری 
نداشتند جز آن که به قول مولوتف «شاه بلوط‌ها را از روی منقل بردارند» و 
نوش جان کنند. از سویی دیگر, بریتانیا با تضمین مرزهای لهستان به طور 
غیرمستقیم مرزهای شوروی را نیز تضمین کرده و به استالین آزادی کامل 
برای تحرک را داده بود. امّا در مورد شوروی باید گفت که سیاستی دو پهلو 
داشت. وزیر امور خارجه این کشور لیتونیوف یک یهودی بود که همسر 
انگلیسی داشت و طبیعتاً ضد نازی و طرفدار غرب بود. در سوم مه این وزیر 
از کار بر کنار شد و جای خود را به ثابغة دوز و کلک و رند. یعنی مولوتف‌داد. 
این وزیر نگاهی عمبق تر داشت» می‌دانست که جنگ آلمان و شوروی 
چنگی شوم خواهد بود در ضمن می‌دانست که شوروی برای چنین جنگی 
آمادگی ندارد. ولی یک صلح موقت. به قول استالین در ۱۹۴۱ حتی با 
«آدم‌خورها» فرصت آماده شدن برای پیروزی آتی را فراهم می‌کرد (؟) 
علاوه ۳ آن تغییر مسیر دادن گلوله‌ها و خطر آلمان به سمت دموکراسی‌ها 
از طریق یک پیمان با المان» باعث تضعیف دنیای سرمایه‌داری و پیروزی 
انقلاب می‌شد. در جدول مقابل. سرعت اقدامات دیپلماتیک آلمان مشخص 
شده است که هیچ شکی در ملل غرب به وجود نیاورد مللی که از لجاجت 
لهستان و ترس از کمونیسم و دودوزه‌بازی‌های استالین که در یک زمان با 
دو جبهة مخالف سازش می‌کرد و به پیمان ژرمن -شوروی در ۲۳ اوت 
۹ منجر شد. مات و مبهوت مانده بودند. 


») آخرین تلاش‌ها در جهت صلح 

پیمان آلمان -شوروی. خیال هیتلر را از ایجاد احتمالی یک جبهة دوم 
راحت کرد و بدون نگرانی از یک تحریم ممکن به ارعاب افکار بین‌المللی 
پرداخت. بریتانیا و فرانسه» شاید در ورود به «جنگ بزرگ» دوم تردید 
داشتند. توافق‌های سری, منطقهٌ نفوذی این دو قدرت درهم ادغام شده را 
مشخص کرده بود و اکنون هیتلر می‌توانست به امضای پیمانی مشابه» این 
بار با بریتانیا بیندیشد. از این‌رو همچنان با سرزنش انگلستان سعی کرد 
آخرین تلاش برای محدود کردن جنگ به لهستان را به عمل آورد. در 
دادگاه نورنبرگ فاش شد که یک مهندس سوئدی به نام داهلروس در نقش 
واسطه میان لندن و برلین در رفت و آمد بود. داهلروس از دوستان گورینگ 
بود و گورینگ بسیار روشن بین‌تر از پیشواء از بروز جنگی در غرب بیم 
داشت. لذا تشکیل یک «مونیخ دوم» و حتی یک اتحاد نظامی با انگلستان 
پیشنهاد شد. هیتلر که از سیاست اهانت و ناسزاگویی شدید علیه انگلیسی‌ها 
به وعده‌های فریبنده روآورده بود با بی‌صبری و خشم این مذاکرات سری را 
دنبال می‌کرد: بین روزهای ۲۵ و ۳۰ اوت, داهلروس همواره میان برلین و 
لندن در حرکت بوده با چمبرلن و هالیفاکس مذاکره می‌کرد» و تلفنی با هیتلر 
تماس می‌گرفت. دوچه نیز به سهم خود. زیر فشار صادقانة وزارت 
امور خارجة انگلستان, مشغول بحث و مذاکره برای سازش بود. در ۲۹ اوت 
به نظر می‌آمد که صلح به خطر افتاده می‌تواند نجات یابد. ولی به موازات 
این مذاکرات که فرانسه هیچ نقشی در آن‌ها نداشت -تنش میان آلمان و 
لهستان از مرز هر گونه امنیتی گذشته بود. دو سپاه تجهیز شده و طرح 
حملهٌ هیتلر آماده بود. لهستانی‌های نااگاه قصد داشتند به سمت برلین 
پیشروی کنند. چون سفیرشان لیپسکی از قدرت آلمان بی‌خبر بود و 
خیالاتی موهوم در سر می‌پروراند. ملت لهستان ناآگاه از واقعیت. از هر گونه 
توافق یا حداقل وعده و وعیدی خودداری می‌کرد: سرهنگ بک می‌دانست 
که سرنوشت چکسلواکی در کمین لهستان نشسته است, می‌دانست که هیتلر 
حتی اگر توافقی بر سر واگذاری دانتزیگ به عمل آید. مدعی امتیاز دیگری 
خواهد شد و چند ماه بعد باز هم جنگ در خواهد گرفت. جدول مقابل 
براساس همین قاعده کی تنظیم شده است. 
0( دستاویز 

برای حرکت» ستون‌های نظامی آلمان به سمت لهستان؛ بهان‌ای لازم 
بود. هیملر رئیس گشتاپو مأمور به وجود آوردن اين بهانه شد. در اراضی 
مرزی آلمان؛ اجساد چند سرباز لههستانی کشف شد (که در واقع زندانیان 
محکوم به اعمال شاقه آلمانی بودند که افراد گشتاپو لباس سربازان لهستانی 
به آنان پوشانده و در محل به قتل رسانده بودند). در همان شب دستور 
حمله, آخرین نمایش ساختگی, تهاجم را توجیه کرد: فرستندهُ رادیویی 
گلایویتس (امروزه گلیویس, در لهستان نزدیک اودر و مشرف بر کانالی به 
همین نام» مورد حملة دروغین سربازان لهستانی قرار گرفت. فرماندة 
نظامی محل» سرهنگ دوم اشتاین متز به دروغ علیه اين توطئه ساختگی 
واکنش نشان داد. اقدامی که چندان سازگار با شرف سپاهیگری نیست. اما 
کار از شرف گذشته بوده این واژه معنایی نداشت بلکه مهم نشان دادن 
قاطعیت بود. در ساعت ۴ و ۴۵ دقيقة بامداد اول سپتامبر ۰۱۹۳۹ تانک‌ها و 
زره‌پوش‌های گودریان, فون کلایست و هوپنر از مرز گذشتند. و هنگ زرهی 
شلزویگ -هولشتاین» محدودٌ دانتزیگ و وسترپلاتس در خاک لهستان را 
گلوله‌باران کردند. 


۳۹7 
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جنگ جهانی اول و دوم 


لهستان قهرمان: قربانی حرص و آز پروسی‌هاء اتریشی‌ها و روس‌ها از قرن هجدهم. ملت لهستان همواره یک میهن پرستی گاه تا حد تعصب را از خود نشان داده است. در ۱۹۳۹ افراد م >صص وکاردانی در ورشو بودند 
که تصور می‌کر دند» می‌توانند در مقابل تانک‌ها و زره‌پوش‌های هیتلر مقاومت کنند... سوارنظام نیزه‌دار. 


0 -مرحلة اول جنگ: از اعلان جنگ فرانسه تا نبرد در فرانسه. ۳ سپتامبر ۲۵-۱۹۳۹ ژوئن ۱۹۴۰ 


نبرد لهستان 
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طرح نبرد از شخص هیتلر بود: 
لهستان مسیان دو آروارة یک 
گازانبر غولآسا: سپاهیان فون 
بوک در شمال و سپاهیان فون 
روندشتت در جنوب (در مجموع 
۷ لشکر از جمله ۳۷ لشکر 
عملیاتی و ۶ لتشکر زرهی)؛ هیتلر: 
مطمئن از پیروزی» هیچ موضع 
دفاعی در مرز آلمان تدارک 
ندیده بود. ۱۷ سبتامبر؛ اتحاد 
جسماهیر سوروی - براساس 
پیمان آلمان - شوروی لهستان 
تب برقن »ا اسغال کسر5: ۲۸ 
سپتامبر لهستان برای چهارمین 
بار تقسیم شد. 


2) حمله برق آسا به لهستا ن 

9 طرح نظامی آلمان سر فرماندهی ارتش آلمان (ورماخت): 
فون‌بروخیج؛ رئیس ستاد کل: دالدر؛ جاسوسی و ضد جاسوسی (آبور): 
کاناریس. تاکتیک هیتلر که به ۰ درآمد به شرح زیر بود: 

تسخیر لهستان با حملة *ازانبری. 

- شاخهْ شمال به فرماندهر فون بوک: سپاه سوم: فون کوخلر؛ سپاه 
چهارم: فون کلوک. 

شاخهٌ جنوب به فرمانده ی ژنرال فون روندشتت: سپاه هشتم: فون 
بلا سکوویتس , سپاه دهم: فون رایشناو سپاه چهاردهم: لیست 

9 عملیات. ارتش لهستان, که تیپ‌های سوارنظام را مقابل نیروهای 
زرهی آلمان قرار داده بود. در زی, بمباران‌های نیروی هوایی آلمان (لوفت 
وافه) متلاشی شد و جز یک م ایمت نمایشی در مقابل ورماخت از خود 
نشان نداد. در چهاردهم سپتام ر ورشو به محاصره درآمد (که ژنرال روم 
لهستانی از آن دفاع می‌کرد)» لر مدت چهار روز این شهر را بمباران کرد: 
در ۲۷ سپتامبر ورشو تسلیم ۵ٌد. از سویی دیگر در هفدهم سپتامبر» سیاه 
متحدٍ شوروی, بخش شرقی ل-تان را اشغال کرد که طبق پیمان آلمان 
-شوروی منطقهٌ نفوذی شوروی, نعیین شده بود؛ در ۲۸ سپتامبره یک تغییر 
جزئی» این توافق‌ها را کامل کر :: آلمان, لیتوانی را به شوروی واگذار کرد و 
شوروی پذیرفت مرز آلمان اند ی بیشتر به سمت شرق گسترش یابد. 

برایبامن جعاهیات تظامی انرانسه -لهستان: شتادعالی فراسته 
سپاهیان خود را در شمال شرقی مستقر کرد (فرمانده کل ارتش فرانسه 
ژنرال گاملن و فرمانده جبههُ شدای شرق ژنرال ژرژ بود)؛ 

حملهٌ فرانسه (سپاه سوم» چهارم و پنجم) در هفتم سپتامبر به سمت 
سار آغاز شد. این انحراف در سر وشت نظامی جبهةٌ لهستان» تغییری به 
وجود نیاورد و از ۱۶ اکتبر سپا« «رانسه عقب‌نشینی تا خط ماژینو را آغاز 
کرد. 

9 آمار نبرد لهستان. وره اخت ۴۷۷۰۰۰ اسیر گرفت» ارتش سرخ 
۰ نفر؛ تلفات سپاه آلما : : ۱۰۵۷۲ کشته, ۳۰۳۲۲ مجروح ۳۴۰۹ 
مفقودالاثر. 


جنگ جهانی اول و دوم 


01115 
۱۱08۱۱۱۹۸۲۱0۱۷ ۸ 


مه معا مت مهد موف موناهداانجه ۱۰ جنو تاشم۵ه عا مه بعتام۳۳ بت اواجات »۵ 
مصورمی. تاو سوام مت «فاااهاسچان ها ممو اصاه مدمه ات ۵۱۲ مت اه عم 
جمصموه. مه حیحص ماود هههمانه ماما و امصومد ‏ وال 
او مصروج بو ما۱۱ صااوونت امی مالصوتن0ه مصوروت مها تا مد که ۱90 
سا 


ما اج +66۵۱ «مناعو انامه ها عف عدوز جعاهه»و ۱۶ 
09 509000۳1 2 58000 


۸ 76۳0۵ 


موه وی یمام جنمه. ااعف. وواصاااج محجاتتوااهاه. اند واه نت۴ اب 
۷ ۱8 ۳۸۵۵۱۵۷۵۱ عم مک مها اوامصصو نت ۴اخحات واه مت ت۹۳ ما وات۱0 
موه مها موه جندممم موه 13۵0۵۵6 166 ۲۵۵۵ ۵:۵ امجمامی ما مهو میداب بجمو 
موس بر ۱۸۱ ۵8 6۲ ۷۹۶ 0۶ ۲8۶8۴ 06 ۸۸۷۹85 دس ؛عمس‌سمجود » 
ما۵۵ ۲۵۵۵ دنه اماتووه سود موز :۸۸۱۳۱۹۹۵ ۱۳۵۱۲۵ معا 
260۷۱۵8 بت م۵ 


اي مت )م۱ عق مماطههمجوه ۱ اعون مناج نو مماابای مفواصاست معا 


۴ 6 ۸5۵ ما ی ها 4 ۷۱۵9۱۴۶ ما 


فرمان آماده‌باش عمومی 


0) جنگ مضحک 

6 جبهة غرب. از اکتبر ۱٩۳۹‏ تا حملة گستردة آلمان در مه ٩۴۰‏ 
سربازان فرانسوی و آلمانی در مواضع دفاعی خطوط مرزی مستقر شده 
بودند و به موش و گربه‌بازی و حفظ 
ماه «وقفه» جنگ مضحک (به قول المانی‌ها کومیش کریک و به گفته 
انگلیسی‌ها فانی‌وار) نام دارد. با اين حال اهداف نظامی طرفین درگیر, 
تفاوت زیادی با هم داشت. 

- در جبهه فرانسه: سر فرماندهی عالی که با تعصبی نظامی به 
ستحکام خط ماژینو اطمینان داشت» بی‌صبرانه منتظر حملهة آلمانی‌ها بود 


نام فرماندهان 
آنان 


آتنیا: ظرفیت 
۰ تن 


۰ مسافر 


رویال اسپکتر 
ناو هواپیمابر 


کوراژوس 
رویال اواک (زرهی] 
۱-ناو رویال اوواک در لنگرگاه اسکا پافلوو در ساعت ۵٩‏ دقيقهٌ بامداد مورد اصابت دو اژدر 
قرار گرفت و در ساعت یک و بیست و هفت دقیقه غرق شد. 


حماسهٌ رزمناو «آدمیرال گراف اسپی». این کشتی به فرماندهی سروان 
دریایی لانگسدورف بسیاری از کشتی‌ها را در آتلانتیک غرق کرد؛ رفتار 
لانگسدورف بی‌نهایت انسانی بود: او کشتی‌های دشمن را متوقف می‌کرد» 
تمامی سرنشینان آن را به کشتی آلتمارک انتقال می‌داد (که به عنوان 
آذوقه‌رسان رزمناو را همراهی می‌کرد) و بعد کشتی را غرق می‌کرد. 


مواضع خویش اکتفا می‌کردند. این ٩‏ 


و اعتقاد کامل داشت که اين حمله را درهم خواهد شکست. 

- در جبهه آلمان: هیتلر با توجه به پیروزی‌هایش در لهستان» جنگی 
برق‌آسا و به همان ترتیب را برای حمله به فرانسه در نظر گرفته بود. در 
اجرای این طرح, سپاه‌های فون روندشتت و فون بوک را از شرق فراخواند و 
لهستان را تحت اشغال گردان‌های ژنرال بلاسکوویتس باقی گذاشت. طرح 
جنگی عبارت بود از شکستن خط ماژیو در ناحیهٌ سدان و لس منطقه‌ای 
که استحکامات فرانسه در آن قطع شده است. ولی از یک سو با مخالفت سر 
فرماندهی و ژنرال‌های متعدد ارتش مواجه شد که حمله مورد نظر پیشوا را 
غیرممکن می‌دانستند و از سویی دیگر» شرایط آب و هوایی مساعد نبود: در 
سراسر ماه نوامبر و دسامبر؛ باران می‌بارید. آب رودخانه‌ها طغیان می‌کرد و 
بارندگی» دشت‌ها را به باتلاق تبدیل می‌کرد و اين امر اجازةُ پیشروی به 
تانک‌ها را نمی‌داد. از این‌رو» زمان حملة مورد نظر هیتلر بارها به تعویق 
افتاد: هفتم, نهم سیزدهم بیستم نوامبر و بعده چهارم. ششم و دوازدهم 
دسامبر؛ باران به شدت می‌بارید و هیتلر حمله را به بعد موکول می‌کرد. لازم 
به ذکر است که طرح‌های حملة بزرگ آلمان به هلند و بلژیکه توسط یک 
افسر بلژیکی (سروان رودریگ) در حوالی پست مرزی مشان در بلژیک, 
متوقف شد. پس از باران هم. بارش برف آغاز شد و دیگر بحثی از حملة 
همه جانبةٌ هیتلر تا پیش از ماه مه در میان نبود. 

9 جنگ فنلاند. شوروی که در ژوئن ۱۹۴۰ ایالات بالت (لیتوانی» 
استونی» لیتونی) را اشغال کرده بوده مدعی بخشی از کارلی واقع در اراضی 
فنلاند از رسای جمهور این کشور کالیو (۱۹۴۰-۱۹۷۳) و ریتی شد و دولت 
پوشالی کوزینن را در مقابل آنان قرار داده. به بهانة آن که کوزینن از شوروی 
تقاضای دخالت کرده است وارد دماغة کارلی شد. 

- اولین مرحلة جنگ: مارشال تیموچنکو, فرمانده عملیات» با خط 
دفاعی فنلاند. معروف به خط مانرهایم (از درياچة لادوگا تا خلیج فنلاند) 
روبه‌رو شد. سربازان سپاه هفتم. هشتم» نهم و چهاردهم شوروی تلاش 
زیادی کردند تا این خط را بشکنند ولی موفق نشدند. تمام این سپاه‌ها را 
سرما و برف و قهرمانی‌های سپاه فنلاند متوقف کرد. سپاه فنلاند در 
سوئومو سالمی, لشکر ۱۶۳ و ۴۴ پیاده‌نظام شوروی را به کلی درهم کوبید. 
کمک‌های بین‌المللی بیشتر جنبهٌ نمایشی داشت: ۸۰۰ داوطلب دانمارکی: 
۰ داوطلب مجارستانی» ۲۰۰ داوطلب نروژی و حدود 
مسلسل فرانسوی مدل ۱۹۱۵ و چند عراده توپ غیرقابل استفاده؛ جامعةٌ 
ملل هم تهاجم شوروی را محکوم کرد! 

مرحلهٌ دوم جنگ: حملهٌ شوروی در آغاز فوریه به سمتِ ویبورگ که 
دماغة کارلی را قفل می‌کند از سرگرفته شد. ویبورگ با وجود دفاع قهرماننة 
سپاه فنلاند. در ۱۱ مارس سقوط کرد. در ۱۲ مارس پیمان صلحی با مسکو 
امضاء کرد و طبق آن دماغة کارلی. بخشی از جزيرةُ ماهیگیران و شبه 


۰ قبضه 


2 
۹۳۹۲۸0۸ 


مارشال مانرهایم (۱۹۵۱-۱۸۶۷): 
که در کنار آلمان با شوروی‌ها جنگید 


جزيرهٌ هانگو را به شوروی واگذار کرد ولی استقلال خود را حفظ کرد. 
جنگ فنلاند با جنگ نروژ ارتباط داشت که به بررسی آن خواهیم 


پرداخت. 


») جنگ در روی دربا 

نبرد دریایی نیروهای درگیر در ۱۹۳۹. مهم‌ترین نیروها عبارت 
بودند از ناوگان‌های بریتانیه فرانسه و آلمان و مهم‌ترین نبردها به شرح 
جدول زیر: 


9 


وهای زرهی و 
مس 


ی ال شر 
دویجلاند). 


]۱ ناو عظیم اقیانوس‌پیمای 

۱ پرینس اوژن 
۲ ناو زرهی ۳۵۰۰۰ تنی که 
ساخت آن‌ها در حال اتمام بود. 


این رزمناو در چهاردهم دسامبر ۱۹۳۹ در ۱۵۰ مایلی مونته ویدئو به 
محاصرةٌ سه رزمناو بریتانیایی: آژاکس آشیل و اکستر درآمد. یک نبرد 
کوچک دریایی به فرماندهی دریاسالار هاروود از فاصلةٌ نزدیک درگرفت که 
در پایان به عقب‌نشینی اکستر منجر شد و رزمناو آلمانیبه آب‌های سواحل 
اوروگونه پناه برد. دو رزمناو دیگر دریادار هاروود. یعنی آشیل و آژاکس به 


ناوهای‌زرهی‌و 
کشتی‌های جنگي سنگین 


سه ناو زرهی قدیمی 
۲ ناو جنگی 
(دونکرک و استراسبورگ) 

ناو ریشیلیو, ژان بارت: ۳۵۰۰۰ تا 
۸ رزمناو سنگین 


۰ تنی 


کمک ناو جنگی کامبرلند (که در جزایر فالکند تجدید قواکرده بود) در 
آب‌های ساحلی دو طرف موضع گرفتند و گراف اسپی را متوقف کردند. 
لانگسدورف, تمامی خدمهٌ کشتی را در مونته ویدئو پیاده کرد و کشتی را به 
امه ای نروو یر 0۷ وین جناست ۱۸ گراف استی و ورام گرد 
لانگسدورف در ۱۸ دسامبر همراه با کشتی خویش, خودکشی کرد. 


۳۹۸ 
۳۰ 


عوامل قدرت مادی 


۸ لشکر «عادی» از جمله ۱۱۵ لشکر در 
جیهه 

۲ لشکر زرهی (پانزر) 

۴ تانک 


ن.ک. جدول 6/) ۹۴۹/۲۱ 


:36۰ صواز‌نان جکارق و 


قدرت عظیم صنعتی آلمان تنها یک نقطه 
ضعف داشت: نیازمند لاستیک, نفت و سنگ 
آهن بود. اين مواد اولیه را از دیگر کشورهایی 
که هنوز با آنان رابطه داشت وارد می‌کرد: 
شوروی؛ سوند. یوگوسلاوی؛ رومانی, 
بزرگ‌ترین صنعت کشور ذوب فلز بود: 
سالانه ۲۳ میلیون تن فولاد خام 


قرانسه 
۲ لشکر, از جمله ۱۵ لشکر در خط ماژیتو 


۳ لشکر زرهی (۹۰۰تانک) 
۰ تانک همراه لشکرهای «عادی» 


در مجموع ۱۷۸۰ فروند 


ظرفیت تولید فرانسه در ۱۹۳۹ هنوز به سطح 
تولید پیش از بحران ۱۹۲۹ نرسیده بود (تنها 
کشور آسیب دیده از بحران که هنوز 
عقب‌ماندگیش را جبران نکرده بود). تولید 
فولاد خام ۸میلیون تن سالانه 


به زحمت ۱۰ لشکر 

فاقد لشکر زرهی 

+۲۲ لشکر بلژیک 

+ ۱۰ لشکر هلند 

ییاز ۱۹۳۶ تال توید پیش از 
۹ را به دست آورده بود. تولید 
فولاد خام» سالانه ۱۳ میلیون تن. 


جنگ جهانی اول و دوم 


خط ماژینو. آندره ماژینو (۱۹۳۲-۱,۲۷) وزیر جنگ بین سال‌های 
۷ ۱۹۳۲ یک خط استحکام «نفوذناپذیر» در مرز شرق ساخته بود. در 
عمل نیز خط ماژینو شکسته نشد باکه دشمن آن را دور زد و همین امر ستاد 
عالی را غافلگیر کرد که خود را برای نگی موضعی همانند جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ 
آماده کر ده بود و اکنون باید با یک .ءگ متحرک مقابله می‌کرد. 


نارویک» ٩‏ آوریل: پیاده شدن زبروی‌های آلمانی در محل؛ ۱۳-۱۰ آوریل: 
نبرد دریایی و پیروزی انگلیسی‌ها ۱۶ آوریل: آغاز تخلية نیروهای فرانسه و 
بریتانیا؛ به زودی پل رینود اعلام ب‌کرد «جادة حمل آهن قطع شده است». 
چند هفته بعد متحدین نارویک ناءسوس و آندالسن را تخلیه کردند: حملهةٌ 
آلمان به فرانسه آغاز می‌سد. 


0 جنگ نروژ 

از ژانويه ۱۹۴۰ متحدین درء دد برآمدند نیروهایی به اسکاندیناوی 
اعزام کنند. اشغال بندر نارویک د. منتهی‌الیه شمال نروژ که از آن جا سنگ 
آهن به مقصد آلمان حمل می‌ش ارزش استراتژیک مطمئنی داشت. ولی 
هیتلر با آن سرعت برق‌اسای عدلات نظامی‌اش بر آنان پیشدستی کرد. 
طرح هیتلر به این ترتیب بود: اشا همزمانِ تمام بنادر نروژ و استقرار 
صدر اعظم کیزلینگ (نروژی ط رفدار نازیسم) در رأس قدرت. ناوهای 
آلمانی» نروژ -ودنیا -را غافلگیر کرد د: صبح روز نهم آوریل, ظرف فقط چند 
ساعت تمام بنادر اشغال شدند. د. همان روز دانمارک به اشغال ورماخت 
درآمد. ناوگان انگلستان به فرماند ی دریادار فورب خیلی دیر به محل رسید 
و نیروی هوایی از آن دیرتر وارد د.گیری شد (ناو کونیگسبرگ زیر بمباران 
هواپیماهای بریتانیا غرق شد. ایز آولین ناو عظیم جنگی در تاریخ بود که با 
حمله هوایی غرق می‌شد. 

دو سلسله عملیات نظامی .ریایی: 

- ناحیهٌ جنوب نروژ (در چشم نداز ساحل برگن و استاوانجر): رانون و 
دو اسکادران از ناوچه‌های ضداژدر با ناوگان دریایی المان درگیر شدند ناو 
انگلیسی گلاو رم توسط ناو هیر غرق شد. 

- در شمال (چشم‌انداز نارو بك): یک اسکادران کوچک ضدازدر به 
فرماندهی سروان ه. واربورتون -لي وارد نبرد با ناوگان دریایی آلمان شد 
(هاردی و هانتره غرق شدند و واربورتون -لی در روی پلکان کشتی‌اش 
کشته شد). سه روز بعد» ۱۳ آور_» ناوگان بسیار پر توان‌تری از نیروی 
دریایی انگلستان, از جمله رزه او اقیانوس‌پیمای وارسپیت» پیروزی 
چشمگیری بر المانی‌ها به دست اء د. در نبرد دریایی نارویک المان سه ناو 
سنگین و ده ناوچهٌ ضد اژدر از دهت داد. متفقین علی‌رغم این پیروزی» 
موفق به تخلیهٌ نیرو در نروژ نشدند 


۰ تصمیم انگلستان برای حا4ُ زمینی. دو عملیات تخليه نیرو در 
امسوس (در شمال) و آندالسر (در جنوب) امکان تنگ کردن حلقة 
متخاضرة خنرونذهایم را راهم آیر5 و ارشباظ :۵2 سریاز آلمبانی.را با 
فیروهای پیده شده در اسلو قطع کنرد. ژنال مکنزی فرمانده نیروهای 
زمینی بریتانیا با اين اشتباه که ا<ازهُ حمله به تروندهایم را نداد باعث 
شکست عملیات شد. دستیابی به .حور ارتباطی گودبراندشدال مشکل بود 
(گردنه‌هاء برف» سرما). فرماندهی .سلیات نارویک با دریادار کروک و اوبری 
بود؛ زنرال بثوارت و شکارچیان ااٍ, نوردش در ۲۸ مه, نارویک را تصرف 
کردند.. ولی تلاشن نظامی بی‌حابلی نود در اولین فد ژوئن» نیروهای 
فرانسوی و انگلیسی سوار کشتی«ای خود شدند: راه‌اهن قطع نشده و به 
طور کامل در اختیار آلمانی‌ها بود هر چند برای حفظ آن ناوگانشان را از 


دست داده بودند. 


6 نبرد فرانسه 

8 موقعیت در شب پیش از ابرد. پیروزی در جنگ کار نظامیان 
نیست: جنگ‌ها را مردان سیاست ء رهبران اقتصادی به پیروزی می‌رسانند. 
پیش از شرح نبرد در فرانسه که زیجه‌ای سرنوشت‌ساز در تحولات بعدی 
جنگ جهانی دوم داشت. باید :؟اهی به اوضاع سیاسی و اقتصادی. 
مهم‌ترین عاملان درگیری بیندازيم 

-برتری نظامی و تسلیحاتی آمان» چنان‌که در جدول مقابل می‌بینیم 
چندان چشمگیر نبود که بعضی‌ها اده‌لوحانه بر آن تأکید کرده‌اند. 

البته از اوت ۱۹۳۹ تا مه ۱۹۴۰ تلاشی همه جانبه در سراسر کشور به 
چشم می‌خورد» علاوه بر آن. ناوگ ن, دریایی قدرتمند بریناناه َذوقهُ اروپای 
غربی را تأمین می‌کرد. در حالی 5» اوضاع برای آلمان‌ها درست عکس این 


جنگ جهانی اول و دوم 


از دیدگاه سیاسی» افکار عمومی در آلمان مساعدتر از افکار عمومی 
در کشورهای متفقین بود. هیتلر هر گونه مخالفتی را از میان برمی‌داشت. اگر 
مخالفانی هم وجود داشتند. فعالیت‌هایشان زیرزمینی بود. (تعدادی از 
نظامیان کمونیست. بعضی از «بازماندگان سلطنت‌طلب» پروسی و 
اواییی). نها کنونی که آشکارا با ناسیونال سوسیالیسم مخالفت می‌کرد. 
گروهی از فرماندهان عالی ارتش [از جمله ژنرال که رئیس اسبق 
ستادعالی کل ارتش) بود. ولی موفقیت‌های پیشواء ان مخالفت‌ها را 
خاموش کرده بود و خطری به حساب نمی‌آمدند مگر از شروع شکست‌های 
آلمان در ۱۹۴۴. از سویی دیگر هیتلر» افسار سپاه آلمان را با تشکیل 
سازمان «وبرکماندو» در ورماخت که خود به کمک ژنرال کایتل و ژنرال 
یودل فرماندذهی آن را داشت. در اختیار گرفته بود. 
در برابر این آلمان یکپارچه و متحد. متحدین چهره‌ای «غیرحرفه‌ای» 
داشتند. در فرانسه, افکار عمومی و جناح‌های سیاسی تقسیم شده بود. هنوز 
هم بودند «مونیخی‌هایی -اصطلاحی که جنبهٌ توهین‌آمیز داشت که 
خیال‌خام مذاکره و حل مسالمت‌آمیز اختلافات را در سر می‌پروراندند» 
حتی نظامیان نیز مردد بودند: 
تعداد زیادی از افسران ذخیره در طول زمستان ۱۹۴۰-۱۹۳۹ 
درپی راهی برای ترک خط اول و بافتن مکان امنی برای خدمت 
در پشت جبهه و حفظ جان خویش بودند. گاه بدون اصرار و 
حتی گاء با تبانی با افکار عمومی که نشانة خطرناکی بود. 
پییررنوون: بحران‌های قرن بیستم؛ پاریس؛ انتشارات هاشت؛ 
۸ (ص ۲۱۹) 
با این حال دولت در مقابل نازیسم جبههٌ محکمی داشت. در ۲۱ 
مارس ۱۹۴۰ نخست وزیر وقت. ادوارد دالادیه. جای خود را به پل رینو داد 
و نخست وزیر جدید در ۳۸ مارس ۱۹۴۰ بریتانیا را مطمئن کرد که هیچ 
قرارداد سازش, صلح یا ترک مخاصمهٌ جداگانه‌ای با هیچ کشوری منعقد 
نکند. در بریتانیاه از این تشتت آراء خبری نبود و از اکتبر ۱۹۳۹ همه 
یکپارچه هوادار جنگ بودند. شکست‌های نروژ -علی‌رغم بیانیه‌های رسمی 
که تقریبً آن را پیروزی جلوه داده بودند -باعث سقوط سر نویل چمبرلن شد 
که حتی حزب خودش (حزب محافظه کار) در جریان مذاکرات ۷ مه ۱۹۴۰ 
علیه او رأی داد. جای او را وینستون چرچیل گرفت که بریتانیا را به پیروزی 
نهایی رساند اما نبیدفراموش کرد که وینستون چرچیل سیاست یک «لرد 
منفی» را داشت: هنوز شکست او در تصرف داردانل» طی جنگ جهانی 
اول. شکست سیاست مالی او در مقام وزارت دارایی در ۱۹۲۳ و شکست 
اخیر او در نروژ فرآموش نشده بود» چون «غفلت» دریاداری بود که اجازه 
داد. کاروان ناوهای جنگی دشمن در همان زمان وارد تمام بنادر نروژ 
شوند)؛ 


اما نکاتی چند در مورد موض‌گیری آمریکا در این مرحله از جنگ. 
سیاست کناره‌گیری در آمریکا همچنان بسیار پر طرفدار و قانون اصلی 
در روابط تجاری ۱۹۳۹ تغییری به وجود آورد. سه نیروی درگیر می‌توانستند 
مایحتاج خود را از آن سوی آتلانتیک تأمین کننده ولی -به دلیل تحریم 
آلمان -تنها فرانسه و بریتانیا می‌توانستند از کمک‌های اقتصادی آمریکا 
بهره‌مند شوند. پس اوضاع» شباهتی به سال ۱۹۱۴ نداشت. در آن زمان 
متحدین با خرید از آمریکاء بدهکار می‌شدند و آمریکاییان خود. حمل و نقل 
بخش اعظمی از کالاهای خریداری شده را بر عهده می‌گرفتند. به عبارت 
دیگر دو خطر متوجهشان بود: یکی اين که در صورت شکست فرانسه و 
انگاستان مقبشان وصول عن‌قند و دیگر این که مو‌بایست شطر غرق 
شدن کشتی‌های عظیم باربریشان» توسط زیردریایی‌های المان را 
در ۱٩۱۷‏ به نفع قدرت‌های آنتانت وارد جنگ شود. برای اجتناب از چنین 
وضعی, صاحبان کالاهای آمریکایی شرطی را تحمیل کردند: خریداران باید 
بهای اجناس خود را نقد (کش) ببردازند و خودشان حمل و نقل کالاها 
(کری) را بر عهده بگیرند که به پیمان «کش اند کری» معروف است. لذا در 
این مقطع زمانی, ایالات متحده بیرون از درگیری اروپا بود. البته نه به آن 
معنا که توجهی به آن نداشت؛ پیروزی‌های ژاپن در اقیانوس آرام باعث 
نگرانی بود (در ۳۰ مارس ۱۹۳۹ ژاپنی‌ها جزایر اسپارتلی را که در مسیر 
ارتباطی آسیای جنوب شرقی قرار دارند. اشغال کردند). اکنون ایالات متحده 
درصدد بود با ابينة زاین (یه ریاست ژنرالابه و بعد دریدا یوایی) قضیه را 
سامان دهد. اولین واکنش ایالات متحده» پس از امضای پیمان سه جانبهةٌ 
«آلمان. ژاپن. ایتالیا» پیروزی فرانکلین. د. روزولت در انتخابات ۵ سپتامبر 


6 طرح جنگی هیتلر برای نبرد در فرانسه» توسط خود او تنظیم و به 
زنرال‌های سر فرماندهی کل ستاد ارتش تحمیل شد. طرحی سنتی و 
بی‌نهایت مکتبی که از ۱۹۱۴ به بعد» دیگر در مدارس نظامی تدریس 
نمی‌شد: کشیدن دشمن به سمت شمال غرب (بلژیک و هلند) و اجبار رقیب 
به کاهش نیرو در منطقه‌ای میان خط ماژینو و این جبهة تازه تأسیس, تا 
نیروهای زرهی (جانشینان سوارنظام) بتوانند از آن‌جا نفوذ کنند. پس از آن؛ 
گسترش دامنه عملیات به سمت دریا و احتمالا تغییر جهت به سمت 
فرانسه. لازمهٌ اجرای این طرح (موسوم به «زرد» یا طرح مانشتاین) تداري 
شرایط زیر بود: 

- نیروهای زرهی, هنگ‌های مستقلی تشکیل دهند و بدون توجه به 
تیپ‌های زمینی در حال پیشرفت در پشت سر با فاصله‌ای معین, اراضی 
دشمن را تصرف کنند. استقلال نیروهای زرهی» یکی از مبهم‌ترین و 
بزرگ‌ترین «ابتکارات» پیشوا بود. 

لازمةٌ هر حمله, کوبیدن مواضع دشمن با توپخانه بود ولی از آن جا 
که پیشروی سریع نیروهای زرهی مانع گلوله‌باران توپخانه می‌شد (که به 
موقع در محل مورد نظر فرود نمی‌آمد)» این وظیفه را بایستی نیروی هوایی 
بر عهده می‌گرفت و با بمباران شدید مواضع دشمن؛ خطوط مواصلاتی 
آن‌ها را از هم بپا شد. 

سرانجام اين که حملهٌ سریع, نیازمند حضور فیزیکی فرماندهان در 
پیشاپیش سربازان بود. برخلاف فرانسه که همانند سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۴ 
قرارگاه‌های فرماندهی فاصله زیادی با جبهه داشت. به عنوان متال» زنرال 
پتن در بارلودوک, از خانه مادام وارن برنیه جنگ را رهبری می‌کرد. 


طرح زیر اصول طرح جنگی هیتلر را نشان می‌دهد 


طرح مانشتاین 
سپاهیان آلمان به سه گروه ۸۸ ,ظ ب) تقسیم شده بودند. 
گروه ظ مأمور حملة موضعی بود. اين گروه. سپاه هفتم فرانسه (ژیرو)؛ لشکر پشتیبانی اعزامی بریتانیا؛ لشکرهای بلژیک و سپاه اول فرانسه 
(بلانشار) را که در انتظار حمله‌ای در حوالی گمبلو معبر قدیم متجاوزان بودند, به سمت خود کشید. 
گروه ۸ با نیروهای زرهی از منطقه دینانت و سدان حمله کرد و تنها سپاه نهم فرانسه (کوراپ) را در پیش‌رو داشت؛ یعنی سپاهی به‌آزحمت ۵ 
لشکر در ۱۰۰ کیلومتر جبهه و بخشی از سپاه دوم (هانتزیگر) که جبهه‌ای از سدان تا لونگیون را پوشش می‌داد و وظیفه داشت از خط ماژینو دفاع 
کند. گروه ") بین لوگزامبورگ و سوییس منتظر بود. 


۸2۷: 
۷0 


+۰۳۴ 


برای پیروزی فرانسه چیزی فراتر از فولاد لازم بود که در 
اعللاميهٌُ فوق آمده است. 


۳۰ 


دود وا 


جنگ جهانی اول و دوم 


برلین ٩مه‏ ۱۹۴۰ پیشوا و فرمانده کل قوا تصمیم نهایی را گرفته است» روز حمله ۱۰ مه ساعت حمله ۵و ۳۵ دقیقه. کلمات رمز داده شده به بخش‌های مختلف ورماخت در ٩‏ مه پیش از ساء ۲۱۰2 و سی دقیقه: «دانتزیگ» و 


«اوگسبورگ» امضاء سر فر ماندهی کل ستاد ار تش: کایتل. 


نکاتی چند در مورد روند جنگ. ابتدا اشاره‌ای به توانایی‌های رزمی 


ارتش آلمان: 
گروه ۸۵ گروه ظ 3 1 4 

فون روندشتت ‏ . . . . . . فون بوک فون لیپ 
۵ لشکراز جمله . ۰ ۰ ۲۹ لشکر+ ٩‏ لشکر 
هفت لشکر زرهی .... نیروی هوابی 

فون کلوگ: فون کوخر: 

-سپاه چهارم -سپاه هجدهم. 
۳۹۰ هنگ هنگ 
(پنجم و هفتم زرهی: 

ژترال‌هوث). . . ... فون رایشنو: 

-سپاه ث 

لیست: 

بو نیروی هوایی: 

سیاه شانه چتربازان 
3 ۳ شانزدهم. (اشت دن 1 

فون کلایست: -گشتی‌ها: 
تهک ۱۱ زره (زنرال کنت 

(هنگ اول» دوم دهم پانزر: اشپوز نک) 

گودریان) 
-هنگ ۴۱ زرهی (ششم» 

هشتم تانک) 
- لشکر دوم پیاده‌نظام 

موتوریزه 
(راینهارت) 
هنگ چهاردهم موتوریزه 

(لشکرهای ۲۳۹ و ۱۳ موتوریزه) 
(ویترزهایم) 


استعداد نظامی آلمان 


عملیات طبق طرح به اجرا درآمد: صبح روز دهم مه گردان‌های 
پیاده‌نظام گروه 13 (فون کوخلر و فون رایشنو) با حمایت نیروی هوايي 
کسلرینگ وارد هلند و بلژیک شدند. تصور بر این بود که در سواحل کانال 
آلبرت با دفاع محکمی روبه‌رو شوند. این دفاع به دلیل قدرت آتش هوایی 
المان» چندان دوام نیاورد. سپاهیان فرانسوی که تا آن زمان در طول 
مرزهای فرانسه -بلژیک به خط شده بودند. به چرخشی بزرگ دست زدند تا 
در نقاط مشخص شده در نقشة جغرافیایی صفحه قبل موضع بگیرند. این 
جابه‌جایی به مانور «دیل» معروف است. در غروب روز دوازدهم. هنگامی 
که از آنورس تا نامور درگیری‌های شدید. سریع ولی «کلاسیک» جریان 
داشت و در پشت خط ماژینو هیچ خبری نبوده تانک‌های ژنرال گودریان 
(هنگ اول» دوم و دهم زرهی) در جنگل‌های سدان موضع گرفته بودند: 
سیزدهم مه. ساعت شانزده گودریان به موز حمله کرد و در ساعت ۱۹ لشکر 
گروسه دویچلاند [ آلمان بزرگ ] به وادلن‌کورت رسید. (جبهة معروف 
۷ به هدف مورد نظر پیشوا رسیده بود. ژنرال هانتزیگر در مرکز 
ستادش در ۵۰ کیلومتری جبهه مشغول صرف شام بود که به او خبر دادند 
«۴۰ آلمانی» از موز گذشته‌اند. چند لحظه بعد. تمامی جناح چپ سپاه دوم 
فرانسه. دستخوش ترسی همگانی» حیرت‌انگیز پا به فرار گذاشت فراری 
بیهوده به صورت «هر که مسئول جان خود» که بسیاری از افسران رده بالا 
هم جزو آنان بودند. فرار از مقابل تانک‌ها و از زیر بمب‌های وحشتناي 
استوکاها که با صفیری جهمنی شیرجه می‌رفتند. ولی هنوز فرار از مقابل 
دشمن شروع نشده بود... آن‌ها هنوز نیامده‌اند! در همین زمان لشکر زرهی 
ژنرال هوث -به فرماندهی شخصیتی که به زودی نامش بر سر زبان‌ها 
می‌افتد: ژنرال رومل -به جناح چپ لشکر نهم (به فرماندهی ژنرال کوراپ] 
حمله کرد. حمله‌ای بدون پشتیبانی هوایی. در حدود نیمه شب ۱۳ مد, 
ژنرال گاملن فرمانده عالی نیروهای نظامی فرانسه» در مقر ستادش در ونسن 
اولین اخبار را دریافت کرد: موضوع «مشکلی نسبتاً جدی در جبهة سدان 
پیش آمده است!». در شب سیزدهم به چهاردهم مه فرماندهان عالی 
نظامی (ژنرال زرژء ژنرال هانتزیگر» ژنرال بیلوت) همان گونه که انتظار 
می‌رفت -نه درصدد تقویت منطقه عملیاتی لشکر نهم. بلکه... درصدد حفظ 
خط مقدس و افسانه‌ای ماژینو برآمدند که از محاصره شدن آن بیم داشتند. 


یعنی به جای اعزام نیروهای ذخٍره برای کوراپ. آنان را به سمت هانتزیگر 
و بلانشار فرستادند (برای حفظ در قدیمی گمبلو). 

- در چهاردهم و پانزدهم م۰ نیروهای زرهی المان از شکاف ایجاد 
شده میان ن سپاه دوم که به سمت ۳ رق عقب‌نشینی می‌کرد و سپاه نهم که به 
پس از برقراری ارتباط سر 
بل‌های به دست آمده توسط ۶دریان و رومل» پیشروی ادامه یافت. 
پیشروی بسیار سریع بوده حتی بش از حد سریع -چون هنگ‌های «علای» 
نمی‌توانستند به آنان برسند» ولی ین جدا ماندن تانک‌ها و زره‌پوش‌ها از 
نیروهای زمینی خطرناک نبود. چر, المانی‌ها در مقابل خویش جز دریایی از 
سربزان در حال فرر نداشتند.(یک, مونه از هزرانمورد:ژترال برونو فرمانده 
لشکر یکم زرهی که دستورحمله ب.جناح رومل را دریافت کرده و می‌توانست 
روی ۲۰۰ تانک و ۷۰۰۰ سرباز «تبه» حساب کند... برای وارد عمل شدن» 
دنبال فرمانده مستقیم خویش در «نلسله مراتب نظامی بود و او ر پیدا 
نمی‌کرد -بیدا می‌کرد که بگوید کا ن از دستش برنمی‌آید؟ حتی نمی‌دانست 
مراکز سوخترسانی کجاست تا م زن تانک‌هایش را پر کند!) 
. تغییر در فرماندهی کل 
ارتش فرانسه (گاملن در ۲۰ مه ار کار بر کنار شد و جای خود را به ویگاند 
داد) در پیشروی سپاهیان آلمانی غییری به وجود نیاورد. طرح ویگاند در 
آزاد ساختن سپاهیان به محاصره درآمدهٌ شمال. از طریق حرکت از سم و 
پیشروی به سمت سپاهیان گروه ۱/ که امیدوار بود به محاصره درآیند با 
شکست روبه‌رو شد. ژنرال گروت :صمیم گرفته بو نیروهای بریتانیایی را 
به انگلستان بازگرداند. لشوپولا.:وم» پادشاه بلژیک در ۲۸ مه بدون 
قید و شرط تسلیم شده و پادگان م تحکم لیل در ۳۱ مه با رعایت احترامات 
نظامی سقوط کرده بود. اغلب گرد ز های متفقین هم راهی اردوگاه دونکرک 
بودند که در لنگرگاه آن» ناوگانی از کشتی‌های بریتنیایی آماده بود تا 


غرب عقب می‌نشست حمله را :ناز کرد و ب 


بقیةٌ عملیات» دیگر جنبهٌ «ایشی داشت 


سربازان انگلیسی را به کشورشان بازگرداند.برای پوشش این انتقال نیرو که 
زیر حملات زمینی و هوایی آلما , ها قرار داشت. بریتانیاء نیروی هوایی 
خود را وارد عملیات کرد و در زیر این نبرد عظیم هوایی ۳۴۰/۰۰۰ سرباز (از 


جمله ۰ 4 انگلستان تخلیه شدند.) این عملیات که 


در ۸ مه آغاز شده بوده در ۴ زود :. بایان ن بافت. 


جنگ جهانی اول و دوم 
اکنون هیتلر پیروز شده بود و می‌توانست با بوق و کرنا به دنیا اعلام 
کند که ۷۵ لشکر دشمن را نابود. ۱/۲۰۰/۰۰۰ سرباز رقیب را کشته. مجروح 


سیر حرقه استا خر حالی که طفات. آلمالی‌ها در مقایسه با چنین پیروزی 
چشمگیری» بسیار ناچیز بود: ۱۰۲۵۵ کشته, ۴۲۵۲۳ مجروح و ۸۶۴۳ 
مفقودالائر. آمار تلفات هنوز با «کشتار» سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ فاصلة 
زیادی داشت. 

8 تهاجم و شکست فرانسه. هدف بعدی هیتلر. اشغال فرانسه بوده که 
طرح ساده‌ای داشت» بیشتر طرح یک پیشروی بود تا طرح نبرد. چون دیگر 
هیچ نیروی سازمان یافته‌ای در مقابل نبود. گروه 13 (فون بوک) باید جبهه 
شم را قطع کرده وارد فرانسه می‌شد و در صورت امکان به سمت پاریس؛ 
لیون, دامنه‌های آلپ تا مدیترانه پیش می‌رفت؛ گروه ۸ (فون روندشتت) 
باید از پشت به سپاهیان فرانسه در شرق حمله می‌کرد؛ گروه ت) (فون لیپ] 
به آلزاس و لورن حمله برده و محاصرهٌ فون روندشتت را کامل می‌کرد. دفاع 
ویگاند به این ترتیب بود: اجازه داده شود نیروها عبور کنند. ولی مواضح 
کلیدی حفظ شوند و به پیاده‌نظامی که دنبال نیروهای زرهی است حمله 
شود (تاکتیک موسوم به خارپشت). ولی سپاه فرانسه در حد و اندازه‌هایی 
نبود که بتواند در مقابل هجوم آلمان مقاومت کند: خط ویگاند در ۵ ژوئن در 
شم مورد حمله قرار گرفت و از عصر هفتم ژوئن با فشار نیروهای زرهی 
ژنرال هوث و رومل پراکنده شد و نیروهای زرهی آلمان خود را به فورژ لزو 
رساندند. در نهم ژوئن» فون روندشتت طبق طرح پیش‌بینی شده, به آرگون 
حمله برد ریم را تصرف کرد و به سمت پاریس پیش رفت که در یازدهم 
ژوئن تصرف آن اعلام شد. در طول جاده‌ها, درهم کوبیدن هر چنبشی از 
سوی نظامیان؛ و مهاجرت عظیم غیرنظامیان آغاز شده از ۱۲ مه شدت 
گرفته بود. تودهٌ مواجی از هزاران پناهجو به سمت جنوب در حرکت بود. 
دستور «عقب‌نشینی به مواضع از پیش تعیین شده» را ویگاند صادر کرده 
ولی بی‌نظمی و اغتشاش همه جا را فراگرفته بود. طرحی برای موضع‌گیری 
در بروتانی و مقاومت در برابر دشمن تهیه شد ولی به زودی لفو گردید. 
پیشروی فاتحانه سپاهیان آلمان با هیچ مانمی روبه‌رو نشد. اين نکته را نیز 
یادآور شویم که یک لشکر پیاده‌نظام ارتش آلمان یعنی لشکر ششم به 
فرماندهی فون کلوکه. جزو جمع گروه فون روندشتت بود که در ۱۴ ژوئن؛ 
حدود ساعت شش وسی دقيقه صبح از دروازهُ مایو وارد پاریس شد. دیگر 
بحثی از عملیات نظامی نبود: فرانسه باید جنگ را قطع می‌کرد. 

یک شکست واقمی؛ جاده‌ها پر از فراریان نظامی و غیرنظامیان نه تنها 
در محاصرةٌ نیروی هوایی آلمان, بلکه علاوه بر آن هدف مسلسل‌های 
سنگین هواپیماهای ایتالیایی بود که از دهم ژوئن در کنار آلمان وارد جنگ 
شده بودند. دولت به ریاست پل رینو نیز پاریس را ترک کرده بود تا در تور 
مستقر شود. در ۱۸ مه, به محض پیدایش اولین بی‌نظمی‌ها پتن وارد کابينة 
وزیران شده و بحث و گفت وگو برای ترک مخاصمه را آغاز کرده بود. 
وزیران به دو جناح تقسیم شده بودند: گروهی همصدا با پتن و ویگاند 
می‌دانستند که همه چیز تمام شده است و قصد داشتند کشور را از وحشت و 
آسیب‌های جنگی یکسویه نجات دهند. دیگران و در رأس آنان پل رینو 
معتقد بودند که توافق‌های به عمل آمده در ۲۸ مارس میان فرانسه و 
انگلستان باید محترم شمرده شود و جنگ در آفریقا ادامه یابد. (فرانسه 
هنوز ۵۰۰/۰۰۰ سرباز آماده و تمامی ناوگان دریایی خود را در اختیار 
داشت). پس از اجلاس تأثرانگیز سیزدهم ژوئن ۱۹۴۰ و استقرار هیئت 
وزیران در کاخ کانژه. وقایع یکی پس از دیگری به وقوع پیوستند (ن.ک. 
۵ ۴۴/۴ بایان جمهوری سوم) و در ۲۱ ژوئن مذاکراتِ متارک جنگ 
میان فرانسه و آلمان آغاز شد. این مذاکرات در روتوند و در واگنی صورت 
گرفت که در آن, متاركة ننگین ۱۹۱۸ البته ننگین برای آلمائی‌ها -به امضاء 
رسیده بود. در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقيقةٌ روز ۲۱ ژوئن» هیتلر. شخصیت‌های 
برجستة رایش سوم و فرماندهان نظامی آلمان همگی در جلسه حاضر 
بودند؛ این هیثت. پیمان متارکه‌ای محکم را به نمایندگان تامالاختیار 
فرانسه (سفیر لئون نوئل, دریاسالار کوک؛ وزیر تام‌الاختیار روشا و ژنرال‌ها: 
پاریزو و برژوره. به ریاست هانتزیگر) تحمیل کرد که در آن» خلع سلاح 
سپاه فرانسه. بیطرفی ناوگان این کشور و ایجاد یک منطقة اشفالی در شمال 
فرانسه, پیش‌بینی شده بود نکن 6 /۴۴/۴). علاوه بر آنن در زمینه 
آمور اقتصادی و اداری» حفظ سپاهیان اشغالی و استرداد پناهندگان سیاسی 
به آلمان و غیره نیز توافق‌هایی! به عمل آمد. اجرای پیمان, منوط به 
امضای پیمانی مشابه با ایتالیا شد. 

در ساعت ۱۸ و سی دقيقة ۲۲ ژوئن» هانتزیگر» پیمان فرانسه و آلمان 
را امضاء کرد؛ پیمان متاركة جنگ با ایتالیء با همان نمایندگان تامالاختیر 
در ۲۴ ژوئن ساعت ۱٩‏ و ۱۵ دقیقه به امضاء رسید. در ساعت ۲۵ دقیقة 
بامداد ۲۵ ژوئن نبرد در تمام جبیه‌ها قطع شد. 

آمار تلفاتِ نبرد فرانسه به این شرح است: فرانسه: ۱۲۰۰۰۰ کشته 
آلمان: ۲۷۰۷۴ کشته و ۱۸۳۸۴ مفقودالاثر -انگلستان: ۲۵۰۰ کشته 
_بلژیک: ۷۰۰۰ کشته -هلند ۲۸۹۰ کشته. 
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دونکرک: کشتی‌های عظیم جنگی, کشتی‌های صیادی: قایق‌های تفریحی و یدک‌کش‌ها در زیر بمباران استوکاها ۲۳۵۰۰۰ انگلیسی و ۱۱۵۰۰۰ 


فرانسوی را به انگلستان منتقل کر دند. 


0 -نبرد انگلستان 

هیتلر پس از غلبه بر فرانسه, در اواخر ماه ژوئن ۱۹۴۰ امیدوار بود 
بریتانیا حاضر به پذیرش یک پیمان صلح شود تا او برای تحقق رویاهایش 
در سلطه بر اروپا دستی باز داشته باشد. امّا حملهٌ انگلستان به مرس الکبیر 
(سوم ژوئیه ۱۹۴۰) هر گونه امید برای سازش را از میان برد و پیشوا تصمیم 
گرفت. انگلستان را زیر ضربات بی‌رحمانهة نبردی هوایی در انگلستان و 
مدیترانه و آتلانتیک قرار دهد. 

8) انگلستان زیر بمب 

6 مرس الکبیر نشانه تصمیم قاطع بریتانیا برای ادامهٌ جنگ بود. برای 
این کشور اهمیت زیادی داشت که ناوگان دریایی فرانسه, لنگر انداخته در 
این بندر الجزایری به دست آلمانی‌ها نیفند. هر چند فرمانده آن (دریاسالار 
ژنسول) اطلاع داده بود که دستور دارد در صورتی که آلمانی‌ها قصد تصرف 
ناوگان را داشته باشند. تمامی شناورها را غرق کنند. ما وینستون چرچیل که 
به صداقت فرانسویان یا حداقل به امکان تحقق این عمل مشکوک بود -به 
دریاسالار سامرویل دستور داد «تا پیش از نیمه شب این ناوگان را غرق 
کند» البته در صورتی که خودشان دست به چنین اقدامی نزده باشند. 
سامرویل طبق دستور اغلب کشتی‌های عظیم فرانسه را نابودکرد: ۱۳۷۹ 
سرباز نیروی دریایی و افسران فرانسوی, جان خود را از دست دادند. این 
واقعهٌ تأثیرانگیز -از هزاران واقعهٌ مشابه حداقل, تأثیرش» نشان دادن 
تصمیم وینستون چرچیل برای ادامهٌ جنگ با آلمان نازی بود. 

۵ در هر حال هیتلر. تصمیم به فتح انگلستان گرفت و در اين راستاء 
طرح عملیات سیلو و («عملیات اوتاری») را تنظیم کرد: پیاده کردن نیرو در 
جزیره انگلستان. امّا بعد به دلیل مشکلات بی‌شمار این طرح و همچنین در 
مقابل نظریات فرماندهی عالی نیروی دریایی (دریاسالار رایدر) از اين کار 
منصرف شد و درصدد برآمد. دشمن خویش را زیر بمباران‌های شدید و 
بی‌رحمانة, اسکادران‌های هوایی مارشال کسلرینگ و مارشال اسپرل و 
ژنرال اشتومف درهم بکوبد. در آن زمان» استعداد نیروی هوایی آلمان به 
شرح زیر بود. 

- ۱۰۱۵ بمب‌افکن دو موتوره (2۷ ۰120 ۲۱۷- ۰120 2۲۱۵ ۰120 
۱ ۰۳۲۶ ۸۸- 10). 

۳۴۶ استوکای یک موتوره (۸۷- 10) 

)۷16 -۱۰۹( هواپیمای شکاری یک موتوره‎ ٩۳۳ 

۳۷۵ جنگنده دو موتوره (۱۱۰- ۳6) 

در مجموع ۲۶۶۹ فروند که یک دفاع ضد هوايي بی‌نهایت کارساز به 
آن اضافه می‌شد. در آن سوه بریتانیایی‌هاء یک نیروی هوایی شکاری؛ به 
فرماندهی هوگ داولینگ شامل ۷۰۴ فروند هواپیما (از جمله ۶۲۰ هاریکن و 
اسپیت فایر) و یک سلاح دفاعی قاطع داشتند: شبکه ردیابی گستردهٌ رادار 
در طول سواحل بریتانی. علاوه بر آن رزمندگان بریتانیا از شجاعت و 
شهامت اخلاقی و روحية قوی مردم در تمامی عملیات برخوردار بودند. 
مردمی که در شدیدترین و سخت‌ترین لحظات بمباران‌های المان» از 


سیاست دولت خویش حمایت می‌کردند. مارشال گورینگ. فرمانده کل 
لوفت وافه (نیروی هوایی آلمان)» قصد داشت راه‌های ارتباطی؛ کارخانه‌ها و 
فرودگاه‌ها را نابود کند (عملیات عقاب) و -در صوت لزوم -مردم غیرنظامی 
را با بمباران شهرها به وحشت بیندازد (عملیات وحشت). حملات هوایی 
علیه بریتانیا (عملیات عقاب) از ۱۳ اوت ۱۹۴۰ آغاز شد ولی «عملیات 
وحشت» تا ششم سپتامبر به تعویق افتاد و در اين روز با بمباران لیورپول 
شروع و از ۷ سپتامبر دامن آن به لندن کشیده شد (شدیدترین حمله در 
پانزدهم سپتامبر صورت گرفت)؛ از ۶ سپتامبر ۱۹۴۰ تا ژانوية ۱۹۴۱ 
پایتخت انگلستان هر شب بمباران می‌شد. بدیهی است» شهرهای دیگر نیز 
متحمل این حملات می‌شدند: کاونتری در شب ۱۴ به ۱۵ نوامبر زیر 
بمباران ۴۴۹ هواپیماء به کی نابود شد. 


هیتلر تقریباً تمامی نیروی هوایی خود را به آسمان بریتانیا فرستاد 
(۲۶۶۹ فروند). ۱۳ اوت «روز عقاب» اولین «حملهٌ هوایی» «نبرد 
انگلستان» به وقوع پیوست؛ در غروب ۲۴ اوت لندن برای اولین بار 
بمباران شد. 
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۷) جنگ در مدیترانه 

وقتی هیتلر متوجه عدم کارآیی نیروی هوایی خویش شد. از اشغال 
انگلستان صرفنظر کرد و تا حدودی تسلیم نظریات سر فرماندهی نیروی 
دریایی شد: غلبه بر انگلستان از طریق تصرف جبل‌الطارق و سوئز, به 
عبارت دیگر, انتقال جبهه به مدیترانه. اما لجاجت و پافشاری فرانکوبر 
حفظ بیطرفی اسپانیاء اجازه نداد. پیشواء ارباب جبل‌الطارق شود. اما در 
آف ریقا. ایستالیایی‌ها موفق شدند در اوت ۱۹۳۰ سومالی را از اختیار 
انگلیسی‌ها بیرون آورند و در سپتامبر. مارشال گرازیانی - جانشین بالبو-وارد 
مصر شد و با پیروزی بر ژنرال واول تا قصبهٌ کوچک سیدی بارانی پیش رفت 
و به دلیل عدم كارايي بخش آبرسانی, در همان جا متوقف شد. همزمان 
موسولینی آتش جنگ در بالکان را روشن کرد (یونان؛ یوگوسلاوی) و جبهة 
دومی به وجود آورد که به دلیل عدم کفایت قدرت نظامی ایتالیاء آلمان باید 
در آن مداخله می‌کرد. خلاصة مهم‌ترین مراحل نبرد مدیترانه به شرح زیر 
است؛ 

ه در آفریقاء ایتالیایی‌ها جبهة خود را در سیدی بازانی مستقر کرده 
بودند و مدت سه ماه. روحيهٌ سربازان خود را ناخواسته در صحاری بی‌آب و 
علف, تضعیف می‌کردند. حملة بریتانیا به لیبی» در ٩‏ دسامیر ۱۹۴۰ آغاز شد. 
ظرف ۲ ماه. واول موفق شد خود را تا بن‌غازی -بایتخت ایتالیایی آفریقای 
شمالی. شهری که موسولینی در آن؛ رویای ایجاد یک «الجزيرة دوم» را 
می‌دید -و بعد تا العقیله برساند (ن.ک. نقشه). در این مرحله ایتالیایی‌ها از 


۳ فوریه ۱۹۴۵: بایان مقاومت آلمان در مجارستان 


۳ سپتامبر .۱٩۴۳‏ تسلیم ایتالیا 
۲ مه ۱۹۴۳. تسلیم سپاه آفر یقا 


جبهة اقیانوس آرام 
آزادسازی 
اشفال 


اوکیاوا و جیما 


مه ۱۹۴۱ پایان فتح بالکان 


۳اوت ۱۹۴۰ آغاز نبرد انگلستان 


٩اوت‏ ناکازاکی 
۶اوت ساعت ۸/۱۵: هیروشیما 


ژانوية ۱۹۴۱ جبهة بالکان 
٩‏ دسامبر ۱۹۴۰: اولین شکست‌های ایتالیا در سیرنانیک 


متحدشان کمک خواستند و هیتلر سپاه آلماني آفريقا را به فرماندهی رومل, 
یکی از فاتحان فرانسه در ماه مه ۱۹۴۰ تقاقین داد. رومل طی سه 
هفته(۲۴ مارس تا ۱۲ آوریل ۰۱۹۴۱ سیرنائیک را بازیس گرفت (ن.ک. 
نقشهٌ زیر) و جبهه دوباره تتبیت شد. نبرد در شمال آفریقاء به همین ترتیب 
با یک سلسله عملیات حمله و ضد حمله تا تسلیم آلمان و ایتالیا در ۱۲ مه 
۳ (در دماغهٌ نیک) ادامه داشت. 

9 دربالکان. در تاریخ ۲۸ اکتبره موسولینی اولتیماتومی برای دولت 
یونان (به رهبری «دیکتاتور» ژان متاکساس) فرستاد و پس از افشای 
سازش محرمانه یونان و انگلستان» سه ساعت به این دولت وقت داد تا در 
مورد پذیرش اشغال, تصمیم بگیرد انزده روز بعددو لشکر ایلیا لشکر 
نهم و یازدهم) در حال عقب‌نشینی بودند و سپاهیان ژنرال پاپاگوس با آن 
که تجهیزات مناسبی نداشتند ولی بی‌نهایت قاطع عمل می‌کردند. 
ایتالیایی‌ها را تا آلبانی تعقیب کردند و به ترتیب سانتی کارانتا (۶ دسامبر 
۰) آرژی وکاسترو ٩(‏ دسامبر) و سپس گلیسوها (۱۰ ژانوية ۱۹۴۱) را 
تصرف کردند. 

در این جا نیز ایتالیاییها مجبور بودند. از آلمان کمک بخواهند که به 
ویژه به دلیل احتمالی بروز خطر انگلستان در یوگوسلاوی (دولت طرفدار 
نازیسم؛ تسوتکوویج -به دستور پیبر پادشاه جوان کشور -جای خود را به 
دولت ملي سیموویج داده بود) که هر لحظه بیشتر می‌شد. به همین لحاظ 
نیز سپاهیان آلمانی در اوییل آوریل ۰۱۹۴۱ (بس از اشفال احتیاطی 


نمودار وقایع به تر تیب وقوع در جنگ جهانی دوم 


۲ سپتامبر ۱۹۳۵ تسلیم ژابن 


۶زوئن ۱۹۴۴ 
پیاده شدن 
نیرو در نرماندی 


۰ زونبه ۱۹۴۳: 
پیاده کردن نیرو در سیسیل 


۷ دسامبره پرل‌هاربر 
٩‏ دسامبر ورود آمریکا به جنگ 


۴ زونن ۱۹۴۱ 
ورود ار تش آلمان به شوروی 


۵ ژونن ۱۹۴۰ پایان درگیری در جبهة غرب 


اول سیتامپر ۱۹۳۹ 


جنگ جهانی اول و دوم 


بلغارستان در دوم مارس) وارد ب وسلاوی شدند و در دوم مه سراسر بالکان 
را در اختیار گرفتند. در پایان -ملیات, کرت نیز در ۳۱ مه به تصرف 
چتربازان ژنرال اشتودنت درآمد جنگ بالکان هم» جنگی برق‌آسا بوده در 
مدتی کمتر از یک ماه, ورماخت سراسر شبه جزیره را فتح کرد و ۶۶۰۱۰۰۰ 
اسیر گرفت: تلفات آلمان از ۱۶۴۸۰ کشته و مفقودالاثر تجاوز نمی‌کرد: هیتلر 
در ریختن خون آلمانی‌ها بی‌نهابت صرفه‌جو بود. 

6 خاورمیانه. انگلستان ب» ویژه پس از ۱۹۲۰ از صهیونیسم حمایت 
می‌کرد و به تشویق آن می‌پرداذت (ن.ک. /۹۵۶/۳) و اين امر به ویژه 
خصومت سرسختانة دنبای عرب را برمی‌انگیخت. دنیایی که انگلستان در 
کانون آن منافع زیادی داشت (ذهت). در آوریل ۱۹۴۱ پایگاه‌های بریتانیا در 
عراق (شعیبیه و حبانیه) مورد 47ید دولتمردی قرار گرفت که قدرت را در 
عراق در دست داشت: رشید عل گیلانی و به دشمنی با انگلستان مشهور 
بود. یاغیان عراقی به شدت سر وب شدند ولی حادثه‌ای پیش آمد که کار را 
پیچیده‌تر کرد: دانتس ژنرال فرا .وی مقیم شرق, به حمایت از یاغیان 
پرداخت (تحویل سلاح به شوررنیان از طریق دمشق با هواپیماهای 
آمانی). وینستون چرچیل. از ی بهنه بای اشغال سوریهاستفاده کرد (۸ 
ژوئن ۱۹۴۱) ۶۰۰۰ سربازفان.وی متعلق به فرنسف آزاده به فرماندهی 
ژنرال لوانتی هوم به نیروهای کلیسی پیوستند (دوگل -برای حفظ حقوق 
فرانسویان در خاورمیانه .تصمیم. + این دخالت توأم با رادرکشی گرفت؛ هر 
چند معاونانش از جمله ژنرال لوكاري آینده با اين اقدام مخالف بودند ولی 


جنگ جهانی اول و دوم 


دوگل نمی‌خواست اجازه دهد که انگلیسی‌ها به تنهایی سوریه را تصرف 
کنند). جنگ سوریه یک ماه و نیم طول کشید: در ۲۴ ژوئیه. ژنرال دانتس 
مغلوب شد و معاهدهٌ سن ژان دا کر ر با مقامات انگلیسی و بدون اطلاع 
نمايندة فرانسة آزاد (ژنرال کاترو) امضاء کرد. از ۴۰/۰۰۰ سرباز فرانسوی که 
برای ویشی جنگیده بودند. حدود ۶۰۰۰ نفر به فرانسةٌ آزاد پیوستند و بقیه با 
قلبی پر از کینه و تنفر به کشور بازگشتند 
») نبرد آتلانتیک 

مجموع عملیات نظامی زیردریایی‌های آلمان با مأموریتِ ممانعت از 
رسیدن آذوقه از ایالات متحده برای بریتانیا راء نبرد آتلانتیک نامیده‌اند. در 
این جا جنگ سختی جریان داشت: کاروان‌های بریتانیایی (کشتی‌های 
تجاری, ناوهای محافظ اژدرافکن‌ها و مین روب‌ها و...) به محاصرة 
دونیتس درمی‌آمدند که از تاکتیک جدیدی (تاکتیک گرگ‌ها) استفاده 
می‌کرد: وقتی یکی از زیردریایی‌هاء کاروانی را تشخیص می‌داد. تمام 
زیردربایی‌های اطراف را به سمت خویش می‌خواند و حمله» شبانه و در 
روی آب انجام می‌شد. این حملات گروهی» خیلی بیشتر از حملات انفرادی 
خسارات و تلفاتِ جانی به بار می‌آورد (بین مارس و مه ۱۹۴۱ با این 


روش ۴۱۲ کشتی با مجموع ظرفیت ۱/۶۹۱/۰۰۰ تن غرق شد). نتیجة این 
جنگ زیردریایی نیز مانند جنگ ۱۹۱۸-۴ - تغییر موضح ایالات 
متحده آمریکا بود. 


در ژانویه و فوريه ۱٩۴۱‏ روزولت» رئیس جمهور وقت آمریکا یکی از 
مأموران سیاسی خود به نام وابرت مورفی را به شمال آفريقا فرستاد تا با 
ویگاند -نماینده حکومت ویشی در الجزایر پیمانی در مورد تأمین آذوقة 
آفریقا؛ به شرط مقاومت فرانسه در مقابل ۳ ابتالیا, امضاء کند. 

کنگرة آمریکا بودجه نظامی کشور را تصویب کرد (در اول ژوئية 
۱ ارتش آمریکا دارای ۱/۴۰۰/۰۰۰ سرباز و ۶۰۰۰ هواپیما شد). 

- سرانجام در ۱۱ مارس ۱۹۴۱ قانون «پرت‌بای» به تصویب رسید که 
براساس آن دولت می‌توانست به ساخت 1 سای هر نوع مادهٌ وله ۲ ز 
گونه کالا به کشورهای خارجی که حمایت 
متحده مفید تشخیص دهد بپردازد. (اولویت بریتانیا/ 


0( اوضاع در ژوئن سال ۱۹۴۱ 

آلمان در تمام جبهه‌ها: آفریقاء بالکان و حتی با تلفات و خساراتی که 
پر انگلستان وارد کرده بود بر بر آسمان‌ها پیروز شده بود و هیتلر مالک و 
ارباب مطلقي غرب اروپاه دیگر خود را رهبرٍ اروپایی یکپارچه زیر پرچم آلمان 
نازی می‌دید. امّا اين فاتح موقت. بامشکلات سختی نیزدست‌به گریبان بود: 

کشورهای اشغال شده» کم‌کم واکنش نشان می‌دادند؛ نهضت‌های 
(برنامه‌های تبلیغاتی رادیو بی‌بی.سی. تشکیل سازمان (عملیات اجرایی 
مخفی ٩.0.۳‏ -در لندن به منظور آماده کردن ماموران مخفی تعلیم 
دیده برای سوء قصد. خرابکاری, ارتباطات رادیویی و غیره). مشکل 
می‌توان به ارزیابی نقش نیروهای مقاومت در اراضی اشفالی آلمان 
پرداخت. نهضت‌های مقاومت کم و بیش در همه جا به وجود آمده بود و ۶ 
در جریان جنگ تأثیری به وجود نیاوردند -جز در بوگوسلاوی -ولی پس از 
جنگ نیروهای سیاسی قابل توجهی ر تشکیل دادند که غالبا سرنوشت 
داخلی کشورها را تغییر دادند. 

اپالات متحده. از انزوای بیطرفی خارج شده و کمک نظامی این 
کشور تهدیدی جدی بود که هیتلر به خوبی از آن آگاهی داشت و ورود این 
کشور به جنگ را پیش‌بینی می‌کرد که می‌توانست خطری جدی باشد. 

اتحاد جماهیر شوروی هنوز یک علامت سئوال بود. برای آلمان این 
خطر وجود داشت که برای تأمین آذوقه تنگاتنگ به شوروی وابسته شود. 
علاوه بر آن شوروی مدعی اراضی زیادی بود و همین امر هیتلر را 
می‌ترساند: شوروی تاکنون, لهستان. استونی» لیتوانی و لتونی را ضمیمهٌ 
قلمرو خویش کرده و چشم طمع به بالکان داشت. شت. به همین لحاظ بود که 
پیشوا از دسامپر ۱۹۴۰ «دستورالعمل شمارةٌ اقوف موسوم به طرح بارباروسا 
را آماده کرد. در اين طرح حمله برق‌آسا به شوروی پیش‌بینی شده بود که به 
صورت تئوری باید ظرف یک ماده خاتمه می‌یافت. از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ یعنی 
از زمان ورود اولین گردان‌های آلمان به خاک شوروی دامن جنگ لحظه به 
لحظه گسترش یافت. شرح عملیات همزمان نمی‌تواند چهرهُ واقعی این 
جنگ را نشان دهد. نمودار ارائه شده در آخر این بخش )٩۴۹/۲(‏ 
نشان‌دهنده تحول جمعی جنگ جهانی دوم است و در جداول شمارة #۷ 
۶۸ ۰ پیوست مهم‌تربن مطالب مربوط به چگونگی عملیات آمده است و 
0 ن آمد به بررسی جبهه‌های مختلف و مسائل مربوط به 


ع - جبهه روسیه 
3) جنگ و سباست 
6 این جبهة جدید چرا؟ جنگ با اتحاد جماهیر شوروی؛ یکی از 


مهم‌ترین علل شکست آلمان بود و این پرسش مطرح می‌شود که چرا هیتلر 
در ساعت ۳و ۱۵ دقیقهٌ بامداد یکشنبه ۲۲ ژوئن» علی‌رغم هزینه‌ای که این 
جنگ برای آلمان داشت و در حالی که هنوز درگیر انگلستان و مورد تهدید 
آمریکا بود و علی‌رغم نظریات محتاطانه گورینگ که معتقد بود. بتدا باید کار 
انگلستان یکسره شود و کاتیل و وایتسکر (رئیس دولت) که از جنگی 
طولانی و فرسایشی بیم داشتند. عملیات بارباروسا را به اجرا درآورد. از 
ظواهر امر چنین برمی‌آید که هیتلر می‌خواست تا زمان باقی است و آمریکا 
وارد جنگ نشده است» شوروی را از پا درآورد. درست یا غلط بر این باور بود 
که پیمان آلمان -شوروی برای استالین, کاغذ پاره‌ای بیش نیست و اگر 
روزی روزگاری پای شکست آلمان به میان آید نمی‌توان روی قراردادی که 
به اکراه و تنفر در ۱۹۳۹ با شوروی امضا کرده است -او که نازیسم را روی 
پایه‌های ضد کمونیسم بنا کرده بود حساب کند. به خصوص که شوروی‌ها, 
اندک اندک ادعاهای تازه‌ای بسیار بیش از اوایل درگیری» مطرح می‌کردند. 
چون می‌دانستنده برای آلمان؛ تحویل گندم و نفت و منگنزه جنبة حیاتی 
دارد. از اين‌رو پیشوا تصمیم گرفت در جنگ با شرق جانب احتياط را از 
دست ندهد. اين احتیاط در کوتاه مدت. امتیازاتی داشت» چون می‌توانست 
از ره 31000 ریک به این دلایل کم و بیش محکم, باید 
احساسات ذاتی آدولف هیتلر را نیز افزود. این بی‌همه چیزء در عین حال 
مردی صادق بود و پیمان مان -شوروی» روی وجدان نازیست او سنگینی 
می‌کرد و عامل احساس, بی‌تاثیر در تصمیمش نبود. ۱ 

این را هم بگویم که شوروی‌ها از همان ماه‌های مارس -آوریل 
۱ از وجود طرح بارباروسا اطلاع داشتند (سازمان جاسوسی آمریکاه 
آنان را در جریان گذاشته بود) و از تحرک و تمرکز نیروهای آلمانی در 
مرزهای روسیه. بی‌اطلاع نبودند؛ اما استالین باور نمی‌کرد جنگی واقع شود. 
در هر حال, تدارکات صنعتی و نظامی شوروی در ژونن ۱۹۴۱ هنوز با 
آمادگی کامل, فاصله زیادی داشت. همین امر می‌تواند پیروزی‌های برقآسا 
و سریع ورماخت را در اولین هفته‌های درگیری توجیه کند. 

سه ابرقدرت. شکست آلمان» حاصل توافق و اتحاد سه ابرقدرت 
بود: بریتانیه شوروی و بعد, ایالات متحده (که در هفتم دسامبر ۱۹۴۱ وارد 
جنگ شد). کشورهای اشغال شده (لهستان, فرانسه» یونان؛ یوگوسلاوی 
هلند. بلژیک, نروژ) با وجود برخورداری از یک دولت موازی (به عنوان 
مثال: دولت لهستان یا کميتة آزادیبخش دوگل در فرانسه) که فاقد ارتش 
ملی یا کم و بیش فاقد چنین ارتشی بودند (پیش از تشکیل گروه‌های مسلح 
شمال آفریقا در ۱٩۴۳‏ تعداد سربازان فرانسه, از ۱۳۰۰۰ نفر تجاوز 
نمی‌کرد) در تصمیمات نظامی, وزنه‌ای به حساب نمی‌آمدند. حتی برعکس 
وجود این حکومت‌های آزا برای متفقین مشکلات سیاسی متعددی به 
وجود می‌آورد: سه ابرقدرت (وینستون چرچیل, فسرانکلین روزولت و ژوزف 
استالین) به کلی آنان را از برنامه‌ها و تصمیمات و کنفرانس‌های خویش 
حذف کردند و جنگ را به میل خود پیش می‌بردند و بعد. آنان را در جریان 
قرار می‌دادند. 

اما میان سه ابرقدرت نیز توافق کامل وجود نداشت. شوروی‌ها که در 
عرصه نظامی, اماج سنگین‌ترین حملات بودند و از متحدینشان 
می‌خواستند. جبههٌ دومی در اروپا به وجود آورند و آن‌ها را مهم می‌کردند 
که پیش از هر اقدامی درصددند روسیه را تضعیف کنند تا پس از خاتمهٌ 
نبرد. امتیازات بیشتری به دست آورند. آمریکا نیز به سهم خود می‌ترسید 
مبادا شوروی‌ها پیمان صلح دیگری, جداگانه با آلمان منعقد کنند -درست 
شبیه سال ۱۹۱۸ همین سوءظن را شوروی‌ها به آمریکایی‌ها داشتند 
-حفظ وحدت نمی‌توانست جز با فعالیت‌های شدید دیپلماتیک» در سطحی 
بالاتر از صدر اعظمی» توسط سه رهبر متحد تحقق یابد. 

- پیمان آتلانتیک, (۱۴ اوت )۱٩۴۱‏ که به امضای بریتانیا و آمریکا 
رسید» حاکی از تمایل دو قدرت به ایجاد یک راهکار امنیت عمومي متکی 
به حق حاکمیت ملت‌ها بود. این موض‌گیری» چندان باب طبع شوروی نبود 
که یکی از «اهدافش از جنگ» روسی مأب کردن ایالات بالت و تصرف 
اراضی لهستان (خط کورزون) بود. با این حال بحث در این زمینه, در 
همین سطح متوقف ماند. طرفین به این باور رسیده بودند که ابتدا باید در 
جنگ پیروز شد. 


۱۱۰ ژوئن ۱۹۲۲ به منظور جبران خسارت شوروی از عدم گشایش 
جبهه دومی در اروبای غربی, قانون پرت -بای. شامل شوروی هم شد. 

- پس از اولین پیروزی‌های ارتش سرخ در استالینگراد (فورية ۱۹۴۳)» 
ایالات متحده, دوباره از یک صلح خائنانه میان شوروی و آلمان به هراس 
افتاد. به خصوص که طرح پیاده شدن نیرو توسط متحدین در اروپای غربی 
در بهار ۱۹۳۳ منتفی شد. برای پرهیز از قطع روابط, چرچیل و روزولت (در 
کنفرانس کبک» اوت ۱۹۴۳) تصمیم گرفتند به استالین پیشنهاد مذاکره‌ای 
بدهند و در آن؛ اهداف هر یک از ابرقدرت‌هاء از جنگ معین شود. به این 
ترتیب کنفرانس تهران (۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۴۳) با شرکت این سه 
دولتمرد. تشکیل شد. در این کنفرانس, وعده قاطعانهٌ یک تخلیهُ نیرو در 
۴ در نرماندی داده شد و خطوط اصلی سیاست آیندة اروپا ترسیم شد: 


۹۴۹۲2 


در میان برف و سرما ومه. تانک‌های آلمان در روسیه پیش می‌رفتند. 


مجله ماهانه‌ای که عکس فوق را در ژانوية ۱۹۴۱ چاپ کرده بود؛ 
چنین شرح افسانه‌واری زیر آن داده بود: «حمله به ناشناخته‌ها». 


الحاق ایالات بالت به شوروی» تجزيةٌ آلمان, بازگشت مرزهای لهستان به 
سمت غرب (خط کورزون) و برای جبران اراضی از دست رفتة لهستان, 
گسترش این کشور تااودر (ن.ک. ۸/5 ۴۳/۵ در مورد خط مرزی اودر 
-نئیس). با این حال, کنفرانس تهران چیزی بیش از ارائه دیدگاه‌ها نبود؛ 
هیچ تعهد مشخصی داده نشد. 

- در فورية ۱۹۳۴۵ پس از گشایش جبهة دوم و پیروزی‌های شوروی: 
کنفرانس یالتا (در کریمه) تشکیل گردید که در آن. باید توافق‌هایی به امضاء 
می‌رسید و جغرافیای دنیا را معين می‌کرد (ن.ک. ۳1/۵)؛ در اين توافقنامه 
به ویژه ورود به جنگ شوروی علیه زاپن» پس از تسلیم آلمان پیش‌بینی 
شده بود (شوروی‌ها طبق پیمان عدم تعرض که آنان را از مشکل درگیری 
در یک جبهة شرقی درطول نبرد با آلمان خلاص می‌کرد, با زین متحد 
بودند), در هشتم اوت ۱۹۳۴۵ پس از کنفرانس پتسدام (ن.ک. 1/۵)؛ 
شوروی به ژاپن اعلان جنگ داد و اولین بمب آتمی آمریکا در هیروشیما 

به عبارت دیگر, در فوریهٌ ۱۹۴۵ «نقشهٌ جنگ» برای شوروی بسیار 
مناسب بود و همین امر امتیازاتی را که در بالعا به این کشور داده شد, توجیه 
می‌کند: بدیهی است در این زمان روزولت هنوز از ارزش سللاح هسته‌ای که 
در بزرگ‌ترین بخش‌های ایالات متحده ساخته می‌شد. اطلاعی نداشت 
) عملیات در جبهة روسیه 

طرح جنگی آلمان. هیتلر تصمیم داشت به جنگ شرق, جنبةٌ یک 
جهاد مقدس بدهد. البته ژنرال‌هايش را از این تصمیم آگاه کرده و یادآور 
شده بود که شوروی کنوانسیون‌های ژئو را امضاء نکرده است و دیگر نباید 
در مورد این کشور» بحثی از جوانمردی و مروت به میان آید. از دیدگاه او 
جنگ با شوروی‌ها جنگ اروپا با آسیا بود و بایستی این نیمه بردگن, این 
نیمه انسان‌ها که به مقابله «نظم نوین» آمده بودند به اعماق قار؛ آسیا عقب 
رانده می‌شدند. چون اینان همان هون‌هایی بودند که اروپای رومی را به 
مخاطره انداخته بودند. نیروهای اعزامی او به جبههٌ روسیه به شرح زیر 
سازماندهی شده بودند. 


٩۹۴۹۰۲ ۵/ع/‎ 


نیروی زمینی 

نیروی هوایی (لوفت وافه) 
نیروی دریایی (کریکشمارین) 
وافن اس. اس 


نیروهای زرهی: 


فرمانده کل ورماخت: مارشال بروخیج 
رئیس ستاد کل: ژنرال هالدر 


نیروهای وارد شده به جنگ روسیه در ژوئن ۱۹۴۱ 


۰ نفر حدود سه میلیون سرب 
۰ نفر ۰ تانک 

۰ تفر ۶۰ هواپیمای بمب‌افکن 
۰ ففر ۰ هواپیمای شکاری 
۰ ۶ ۰ هوانیهای شناساین 


سه گروه سیاه 


گروه شمال گروه مرکز 
فون لیپ فون بوک 


لشکر شانزدهم (بوش) 
لشکر هجدهم (فون کوخیه) 


لشکر نهم (اشتراوس) 
لشکر چهارم (فون کلوگه) 


هنگ دوم زرهی (هوس] 
هنگ سوم زرهی (گودریان) 


در کارلی: سپاه فنلاند (۱۶ لشکر) + ۵ لشکر آلمانی (ونرال دیتل) 
در جنوب: لشکر دوم و چهارم رومانی, عوامل ارتش مجارستان و اسلواک. 


یروهای آلمان در جنگ با روسیه 


۰ 7 


رن 0 هپس اه 


لشکر ششم (فون رایشنو) 
لشکر یازدهم (فون شوبرت) 
لشکر هفدهم (فون اشتول پنگل) 


اسکادران چهارم (لوهر) 


جنگ در روسیه» تصویر 
فوق. حملةُ نوزدهم نوامبر 
۲ به استالینگراد. ۲۳ 
نوامبر؛ ارتش ششم آلمان 
و ببخش اعظمی از ار تش 
چهارم زرهسی (۳۰۰|۰۰۰ 
نفر در مجموع) بایستی در 
این ویرانه‌ها محاصره 
می‌شدند که در آن‌ها نبرد تا 
۲ فورية ۱۹۴۳ ادامه 
می‌یافت. در تصویر پایین: 
شرایط آب و هوایی یار و 
یاور روس‌ها بود؛ سپاهیان 
آلمانی البته مغلوب ار تش 
سرخ شدند ولی همچنین 
مغلوب برف وگل و سرما 


لسل لد 


جنگ جهانی اول و دوم 


آلمان در مجموع ۵ لشک عادی, ۷۶ لشکر موتوریزه (زرهی و 
حمل و نقل) را به خط کرد و مت<دبنش ۵۱ لشکر در اختیارش گذاشتند. 

طرح هیتلر عبارت بود از پی؛ء وی موازی سه سپاه و چرخش آنان به 
سمت یکدیگر به منظور محاصره. سپاهیان شوروی (قصد داشت از نفوذ به 
داخل روسیه خودداری کند تا مبادا + سرنوشت ناپلنون دچار شود). از آن جا 
که در درجة اول چشم به منابع ,بروی داشت, به ژنرال‌هایش قبولاند که 
نهایی. قرار دادن اراضی فتح شده زیر یک سازماندهی محکم المان» زدودن 
افکار بلشویسم از اذهان و دیدن فروپاشی شوروی, با تصرف «قلمه‌های» 
بلشویسم یعنی لنینگراد و استالي راد بود. 

9 نیروهای شوروی. با گذث» نیم قرن از خاتمهٌ جنگ هنوز هیچ 
سند و مدرک معتبری در دست :بست که بتواند اطلاعاتی رسمی در مورد 
میزان نیروهای اتحاد جماهیر شور بی در اختیار قرار دهد. آلمانی‌ها معتقدند 
که رومن‌ها ۳۱۱ لشکر ۱۰/۰۰۰ تانک (سه برابر آلمان) داشنتندد ولی 
تجهیزات انبوه روس‌ها از دور خ رج بوده به خصوص تانک‌های شوروی 
تیپ‌های مستقلی نبودند (اصولا روس‌ها تیپ زرهی نداشتند) و اين گونه 
ماشین‌های عظیم جنگی جزئی |, واحدهای بزرگ رزمی محسوب می‌شدند 
(درست شبیه تانک‌های فرانسوی در سال ۱۹۴۰). سر فرماندهی آلمان 
تصور نمی‌کرد که شوروی تانک:نای نیرومندی داشته باشد و تنها روی 
تانک‌های ۸ تنی (13 ۲۶ ۳ نهحة بدل تانک‌های ویکر انگلیسی) و 
تانک‌های ۱۰ تنی (۳۴- 7 با الگوی تانک‌های کریستی انگلیسی) 
حساب می‌کرد. شکی نیست وفنتی ارتش سرخ تانک‌های سنگین و 
نیرومندی چون تانک ۲۶ تنی هه را وارد میدان کرد» هیتلر» مبهوت 
ماند. 

سازماندهی دفاعی روس از ذنمال به جنوب روی پنح گروه بنیانگذاری 
شده بود؛ 

گروه شمال به فرماندهی زنرال م.م. پوپوف؛ (شامل سپاه هفتم و 
چهاردهم). 

گروه شمال غرب (سپاه «دامتم, دهم و بیست و هفتم, به فرماندهی 
ژنرال ف. ی. کوز ونتسف)" 

-گروه غرب (سپاه سوم؛ چهارم و دهم به فرماندهی ژنرال د.ز. 
پاولف). 

-گروه غرب (سپاه پنجم» ءشمم, دوازدهم و شانزدهم, به فرماندهی 
ژنرال ه پ. کر پونوس). 

-گروه جنوب (سپاه نهم» ایپ دوم سوارنظام و تیپ دوم موتوریزه به 
فرماندهی ژنرال ی. و. تیلولنیف) 

پس از اولین شکست‌ها (ژبايهُ ۱۹۴۱)» رهبری عملیات, در اختیار سه 
مارشال قرار گرفت: وروشیلف :. مقابل فون لیپ. تیموچنکو در مقابل 
فون بوک در مرکز و بورینی در م ال فون روندشتت. 


لحظات سرنوشت‌ساز یگ آلمان - روسیه 

- اولین نبرد (ژوئن ۱۹۴۱ دسامبر ۱۹۴۱)» پیشروی مقاومت‌ناپذیر 
نیروهای آلمانی (ن.ک. نقشه) ۰5 سخت‌ترین مراحل آن نبردهای سخت 
ویاسما و اسمولنسک (سپتامبر , کی‌یف (سیتامبر) بود که نبرد ویاسما راه 
مسکو راگشود و نبرد اسموللس*, مسیر دستیابی به حوزُ دونیس را هموار 
کرد. در۲۶ سپتامبر, ژنرال‌های ۶بتلر سراسر اوکراین را قتح کردند و در اکتبر 
نیروهای آلمانی به صد کیاو تری مسکو رسیدند ولی بارش شدید 
باران‌های پائیزه, جبهة روسیه | به جبهة گل ولای و بعد به جبهة برف 
تبدیل کرد. در نتیجه گردان‌های خسته و از پاافتاده آلمانی در ۲۲ کیلومتری 
مسکو متوقف شدند: گودریان نء نست آخرین مواضع دفاعی شوروی در 
تولا را قطع کند. در دسامبر جهه بی‌حرکت ماند: مسکو سقوط نکرده, 
شوروی هنوز شکست نخ,رده و برای ورماخت» این پایان عصر 
پیروزی‌های شیرین بود. چند رو,» پیش از آن» فون روندشتت که رستف 
_کلید قفقاز -در ساحل دن را از «ست داده بود از کار پر کنار شده و جای خود 
را به فون رایشنو داده بود (در .من یک دگرگونی هم در فرماندهی ارتش 
شوروی صورت گرفته بود: تیمر جنکوبه فرماندهی گروه جنوب منصوب و 
جانشین بوندنی شده بود و او و: که رستف را از شون روندشتت بازپس 
گرفت و ژوکف در مرکز جانشیز, تیموچنکو شد و دفاع از مسکو را سازمان 
داد). در اواخر دسامبر (به عبار - دقیق‌تر» هجدهم دسامبر)» هیتلر آشفته و 
خشمگین از بی‌عرضگی فرمان.ی کل ارتش» اختیارات تمام ژنرال‌هایش 
(فون بروخیج, فون لیپ و دیگر ز) را لفو کرد و شخصاً فرماندهی عملیات را 
از مرکز ستادش در راستنبورگ «اقع در پروس شرقی بر ععهده گرفت. 

- دومین نبرد (مه ۱۹۴۲ فیریه ۱۹۴۳). ورماخت پس از گذراندن دور 
از انتظار یک زمستان در روسب». توش و توان خود را از دست داده بود. 
اغلب فرماندهان بر کنار شده ب,دند» سربازان از سرما تلف می‌شدند و حملةٌ 
بی‌وقفة كماندوهاي تحسینآمبز تعلیم دیده را در زمستان روسیه تحمل 
می‌کردند. در آوریل» هیتلر, طر< جنگی خود موسوم به طرح «ابی» را 
تنظیم کرد: حمله از نقطه‌ای و قع میان تورونج و استالینگراد به منظور 


جنگ جهانی اول و دوم 


پیشروی به سمت قفقاز: پیش از آن باید طی دو عملیات؛ پایگاه‌های 
عزیمت» تامین می‌شد: فتح دوبارُ شبه جزیرهُ کرچ در کریمه و بازسازی 
جبهة دونشن. در هشتم مه ورماخت به جنگ در سباستویل و خارکف 
پرداخت و در ۲۸ ژوئن. حملةٌ همه جانبهُ نیروهای آلمانی از ۶رونج تا 
دریای سیاه آغاز شد؛ در سپتامبر آلمانی‌ها در استالینگراد بودند. دولت 
شوروی از متحدانش خواستار گشودن جبهه دومی در اروپا شد. ولی گوش 
شنوابی نبود (ن.ک. 8) ارتش سرخ می‌بایست به تنهایی به دفاع بپردازد و 
خود را حفظ کند. اما کاری فراتر انجام داد: حتی نزدیک بود پیروز شود. سپاه 
ششم آلمان به فرماندهی ژنرال پاولوس به محاصرةٌ نیروهای ژنرال ارمنکو 
درآمد و در اندک فاصله‌ای به سمت غرب» نیروهای واتونین و 
روکوسوفسکی» شروع به پیشروی کردند. در سوم فوریه ۱۹۴۳, هنگامی که 
انتالینگراد پسس از محاضره‌ای میخت در اوچ سرمای زمستان نقوط گزد 
ضد حملهٌ شوروی آغاز شد. هیتلر باید با پیروزی وداع می‌کرد. 

دنبالهٌ وقایع جبههٌ روسیه عبارتند از: حوادث فتح مجدد تمام سرزمین‌های 
از دست رفته بین ژوئن ۱۹۴۱ و فورية ۱۹۴۳ توسط ارتش سرخ و 
مهم‌ترین لحظات این جدال سخت و طولانی و پرتلفات به همان شدت و 
خشونتی است که خلاصه آن در جدول شماره ۶۷ پیوست آمده است 
(شوروی‌ها در ۳۰ ژوئیه ۱۹۴۴ به ویستول رسیدند). در این جا تنها یادآور 
می‌شویم که پیشروی پیروزمندانة ارتش سرخ در آغاز. همواره با 
ضد حمله‌های مانشتاین (مارس -ژوئية ۱۹۴۳) متوقف می‌شد ولی پس از 
آن, چیزی نبود جز یک پیشروی مقاومت‌ناپذیر در اراضی لهستان و آلمان 
تا الحاق به نیروهای انگلیسی - آمریکایی در الب یعنی تا ۲۵ آوریل 
۵ که پس از آن؛ ژوکف وارد برلین شد (۲۲ آوریل: ن.ک. 0/0 ). 


») پرسش‌هایی چند در مورد جنگ آلمان با شوری 

9 علت شکست آلمان چه بود؟ شوروی‌ها, همان تاکتیک ستتی 
«اراضی سوخته» را به اجرا گذاشتند. هر قدر سربازان ورماخت» بیشتر در 
آراضی فتح شده, پیشروی می‌کردند. بیشتر با ویرانه‌ها و محصولات نابود 
شده روبه‌رو می‌شدند. مشکلات رساندن آذوقه و تجهیزات, تا اکتبر ۱۹۴۱ 
به سهولت حل شد ولی از اين لحظه, بارش باران‌های موسمی اراضی 
روسیه را به باتلاقی عظیم از گل و لای دراورد که تانک‌ها و کامیون‌ها در 
آن فرو می‌رفتند. اوضاع از این جپت روبه وخامت رفت که جاده‌های 
روسیه, سطح محکمی نداشتند و پس از گل و لای دومین عاملی که باعث 
پیروزی روسیه شد. «ژنرال زمستان» بود. سربازان آلمانی فاقد تجهیزات 
منطبق با زمستان روسیه بودند (در ببضی مناطت جبهه. شب‌ها سرمای هوا 
به ۵۰ درجه زیر صفر می‌رسید). هیتلر, بیش از حد مطمئن به توانایی و 
کارآمدی سپاه آلمان و نبوغ جنگي خویش, تصور می‌کرد تا عید نوئل 
۱ همه چیز خاتمه خواهد پذیرفت. علاوه بر آن عمدا از تبهيةٌ 
لباس‌های زمستانی برای سه میلیون سرباز خودداری کرده بود. تا مبادا 
سازمان‌های مخفی دشمن خبردار شوند. 

به موازات این ویژگی‌های «روسیه» (که در گذشته نیز شارل دوازدهم. 
پادشاه سوئد و بعد ناپلنون قربانی آن شده بودند), استحکام دفاع شوروی را 
نیز نباید نادیده انگاشت. مردم به دور از «بلشویسم‌زدایی» بیش از هميشه» 
تحت‌تأثیر اشفال نازی‌هاء با رژیم کشور خویش احساس همدردی 
می‌کردند. پارتیزان‌ها که تعدادشان همواره به صورت واحدهای منظم در 
این سو و آن سو افزایش می‌یافت و توسط سپاهیان نازی متتلاشی می‌شدند 
به جنگ وآقعی نامنظمی دست می‌زدند. خلاصه این که مردم شوروی نیز 
در راستای سیاست حکومت خویش موضع گرفته بودند. در ضمن نباید 
فراموش کرد که شوروی» سرزمین وسیعی است -وسیع‌ترین کشور دنیا -که 
ذخیرة انسانی آن تمام شدنی نیست (ورود مداوم گردان‌های تازه نفس به 
جبهه همواره باعث حیرت تلخ ژنرال‌های هیتلر می‌شد) و منابع مادی 
عظیمی دارد. یکی از اولین اقدامات استالین» دستور عقب کشیدن 
کارخانجات صنعتی این کشور به سمت شرق و به سمت اورال و رب 
سیبری بود. در این راستا بود که از ژوئیه تا نوامبر ۰۱۹۴۱ ۱۳۶۰ کارخانه, از 
جمله ۳۹۸ کارخانهٌ حومهٌ مسکو و ۴۱۹ کارخانة اوکراین با دو میلیون واگن» 
به نقطهٌ دیگری انتقال يافتند. 

علت اصلی شکست آلمان در روسیه ساده و عدم تناسب میان 
ابزارهای هیتلر و هدف مورد نظر او بود. اين را هم نباید فراموش کرد که اگر 
سه میلیون سرباز اعزامی به جبههٌ روسیه, هیجان‌زده و مشتاق پیروزی از 
روحيهٌ بالایی برخوردار بودند -حداقل در جشن ورماخت در ژونن ۱۹۴۱ 
چنین اشتیاقی را نشان دادند -ولی ساختار اين ارنش هنوز استحکام کافی 
نداشت. جنگ متحرک که بی‌تردید ورماخت استاد آن بوده به آسانی جنگ 
فرانسه در ۱۹۴۰ کاربرد نداشت: روی جاده‌های خیس و بخ‌زده و ناهموار 
روسیه. تعدادی نه چندان کافی از دستگاه‌های موتوریزُ آلمان در حرکت 
بود؛ اغلب توپ‌های سنگین هنوز با اسب به اين سو و آن سو کشیده می‌شد 
و گردان‌های وظیفه‌دار اشفال اراضی فتح شده نمی‌توانستند با سرعتی بیش 
از سه با چهار کیلومتر پیش روند؛ در حالی که تانک‌های گودریان» هوس یا 


پیشروی ارتش آلمان 


مناطق مقاومت شوروی 


جبهة ژرمن - روس در دسامبر ۱٩۴۱‏ 


۱-9 


2۵ 


۹, 


جنگ در اتحاد شوروی 


فون کلایست می‌توانستند تا هشتاد کیلومتر در ساعت پیش روند. 

۵ آیا هیتلر. وقتی خود به تنهایی فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت: 
اشتباه بزرگی مرتکب شد؟ در این مورد. نظریات مختلفی ارائه داده‌اند. هیتلر 
در میان اطرافیانش بزرگ‌ترین نابفه نظامی تمام اعصار و قرون به حساب 
می‌آمد و شکی نیست که بت‌پرستی همگانی که خودش بت آن بود مانع هر 
گونه بحث مفید در مورد استراتژی یا تاکتیک می‌شد. با این حال باید 
پذیرفت که اولین پیروزی‌ها بدون هیچ بحث و تردیدی, نتیجة نبوغ نظامی 
او بود. به همین ترتیب, اراده و خوشبینی او باعث پیروزی المان در طول 
زمستان روسیه, در میان دو جبهه شرق شد. ولی در این طرح» همچون 
بسیاری از دیگر طرح‌هاء اعتماد بیش از حد او به خویشتن باعث نابودیش 
شد. چنان‌که غالباً گفته شده است. نبوغ نظامی او با جنون آميخته بود. 
لجبازی و اصرار شدیدش برای باقی ماندن در ساحل ولگاء به هنگام نبرد 
استالینگراد, نمونة بارزی از این جنون است. 

آیا نبرد استالینگراد. نبردی سرنوشت‌ساز در جبهة شرق بود؟ نبرد 
استالینگراد تنها یک صحنه این شکست بود. استالینگراد» وقتی سقوط کرد 
که ضد حملهٌ بزرگ شوروی دیگر شروع شده بود. اما استالینگراد به دلیبل 
وسعت شکست آلمان جنبهٌ نمادین به خود گرفت: تمامی یک سپاه» در این 
«شهر -قلعه» نابود شد که محله به محله. کوچه به کوچه. خانه به خانه و 
زیرزمین به زیرزمین؛ بازبس گرفته شد. علاوه بر آن. هیتلر با فداکردن سپاه 


ششم خویش و با اين لجاجت که «من می‌خواهم در ولگا بمانم» سرانجام. 
خشم اکثریت فرماندهان نظامی سنتی را علیه خویش برانگیخت: یک 
ژنرال به زحمت می‌تواند کشته شدن ۲۵۰/۰۰۰ سرباز را تحمل کند. آن هم 
فقط برای ارضای امیال جنون‌آمیز فرمانده عالی نظامی. 

۵ استالین در دفاع از شوروی چه نقشی داشت؟ تا ۱۹۵۶ استالین؛ 
منجی اتحاد جماهیر شوروی به حساب می‌آمد: نبوغ او در انتقال 
کارخانجات به سیبری و اورال, تحرک لازم را به صنایع و تلاش و فعالیت 
او ایمان لازم برای مبارزه با اشفالگران را به مردم شوروی داده و 
اقداماتش تحسین‌انگیز بود؛ خلاصه این که استالین «مردی آهنین» به نظر 
می‌آمد که بدون او همه چیز واژگون می‌شد. اقا پس از مرگش, تاریخنگاران 
شوروی» عملا نام او را از تاریخ جنگ دوم زدودند (حتی در تاریخ نوشته 
شده توسط پلاتنوف» نامی از او برده نشد!) مورد انتقاد قرارگرفت که حملة 
ژوئن ۱۹۴۰ را پیش‌بینی نکرده و بدون آن که اقدامات احتیاطی اولیه را 
انحام داده باشد اجازه داده بوده نازی‌ها, حملهٌ شوروی را تدارک ببینند: 
کاری که بعدً انجام داد (نتقال کارخانجات) به خصوص که متحدین از ماه 
مارس او را در جریان طرح بارباروسا قرار داده بودند. مشکل می‌توان به 
این سوّال پاسخ داد: «استالین در هاله‌ای از ابهامات سیاسی شوروی 
فرو رفته است.» 


۳۹۸ 


سس سم 


۳/۵ 


ژنرال دا گلاس مک -آرتور (۱۹۶۴-۱۸۸۰) شکستش در فیلیپین به 
همان انداز؛ پیروزی نظامی و سیاسیش بر ژاپن مشهور است. 


۴ -ورود ابالات متحده به جنگ و جبهه اقیانوس آرام 


در اواخر اولین نبرد روسیه, زمانی که سربازان آلمانی؛ اردوگاه‌های 
زمستانی خود را بدون دستیابی به مسکو مستقر کرده بودند. ایالات متحده 
که تا این زمان در زمينهٌ اقتصادی در جنگ حضور داشت -نیروی کوبندهٌ 
خود را به نفع متحدین وارد جنگ کرد. نیروهایی که در گردباد حوادث 
خاورمیانه کار کشته شده بودند. 


2) سیاست ژاپن در خاور دور 

منجوری در سپتامبر ۰۹۳ موافقت جامعهٌ ملل ر در ۳۷ مارس ۱۹۳۳ 
برای این اشغال به دست آورده بود. از ۱۹۳۶ ژاپن به ویژه به تحریک 
نظامیان عملاً یک سیاست توسعه‌طلبی را در پیش گرفت و در ۲۵ نوامبر 


۰ ۱۱۶5 ۲ 
92۳:۲ 5 


۲ 
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۱۱۶85 ۶ 


۶ یک پیمانِ ضدکمونیسم با آلمان به امضاء رساند. در ,۱٩۳۷‏ جنگ 
چین آغاز شد (ن.ک. ۵۵۲/۲). موفقیت‌های «دیپلماتیک» هیتلر در اروپاء 
به‌خاور دور نیز سرایت کرده بود: پس از جریان مونیخ, گردان‌های ژاپنی؛ 
کانتون و جزیرة های -نان را اشغال کردند و پانزده روز پس از ورود نازی‌ها 
به پراگ, زاپنی‌هاء جزایر اسپراتلی در مسیر آسیای جنوب شرقی 
(سنگاپور, بورنشو» فیلیپین) را اشفال کردند. 

در جریان اولین پیروزی‌های آلمان در ۱۹۴۰ اوضاع سیاسی زاپن 
به شرح زیر بود؛ 

- در جریان نبرد با چین باید خطوط ارتباطی میان نیروهای مقاومت 
چین و منابع تجهیز آنان در مسیر بیرمانی (رانگون, ماندالای) قطع می‌شد. 
این تجهیزات (سلاح. مهمات مربّی و غیره) را ایالات متحده تأمین می‌کرد 
که طبعاً مخالف توسعة ارضی ژاپن در چین بود و بریتانیا در ژوئن ۱۹۴۰ 
این جاده را به تقاضای ژاپن, متحد سابقش بسته بود. در واقع بریتانیا برای 
آن که دستش در اقیانوس آرام باز باشده مایل بود روابطش با ژاین دچار 
تنش نشنودد 

از ژوثية ۱۹۴۰ فرانسه مجبور بود. حضور ژاپن در شمال هندوچین 
را بپذیرد که نشانه تمایل ژاپن به پیشروی در دریاهای جنوب بود. در همان 
زمان, وینستون چرچیل برای خوشامدٍ ایالات متحده که چشم امید به کمک 
آن دوخته بوده راه دريايي بیرمانی را باز کرده چون ایالات متحده کشور 
چین را نیز تحت پوشش پرت -بای (ن.ک. 10/6 ) قرار دادهء داراییی‌های 
ژاپسن در ایالات مستحده را مسدود کرده و صادرات صنایع فلزی و 
ماشین‌آلات صنعتی آمریکا به ژاپن را ممنوع اعلام داشته بود. 

- در سیزدهم آوریل ۱۹۴۱ پیمان عدم تعرض میان ژاپن و روسیه, 
کشور اتحاد جماهیر شوروی را از هر گونه مشکلی در شرق آزاد کرده بود. 
ولی ژاپن نیز با این پیمان خیالش در غرب آسوده شده بود. با اعلان جنگ 
میان شوروی و آلمان. پیشروی ژاپن به سمت جنوب آغاز شد و این کشور 
تمام اراضی واگذار شده به دولت ویشی در هندوچین را تصرف کرد («دفاع 
مشترک هندوچین» بین ژاپن و حکومت ویشی در ۲۱ ژوثية ۱۹۴۱). از آن 
جا که تایلند (سیام) در جریان درگیری با فرانسه (در مه ۱۹۴۱) از کمک 
ژاپن برخوردار شده بوده می‌توان گفت که ژاپن بر سراسر سواحل آسيايي 
اقیانوس آرام. از ولادی‌وستک تا سایگون سلطه داشت: 


۸۲5 ۱۸۸۸5 ۳ 


جنگ جهانی اول و دوم 


۵ البته نباید باور داشت که ر«دران ژاپن در این موضع‌گیری اتفاق نظر 
داشتند. در جوامع سیاسی ژاپن دو تمایل آشکار به چشم می‌خورد که بعدها 
معلوم شد (در جریان دادگاه جنایت*| ان جنگي توکیو در ۱۹۴۸ معلوم شد که 
عده‌ای موافق «توقف عملیات در .همان مرحله» و عدم ادامة فتوحاتی بودند 
که دیر یا زود خطر بیدار کردنِ غول, خفتة آمریکا را دربی داشت و دیگران 
-نظامیان خواهان جنگی سریع , رق‌آسا بودند؛ 

تا ۱۶ ژوئيهٌ ۱۹۴۰ کابینه ::یانه رو») یونای بر سر قدرت بود. 

-از ۱۸ ژوئیه ۱۹۴۰ تا سیزدهم اکتبر ۱۹۴۱ که شاهزاده کونویه قدرت 
را در دست گرفت سیاست توسعهٌ ارضی قدرت بیشتری گرفت ولی کونویه 
نیز همانند امپراتور در تردید و دو:ای, هوادار سازش با ایالات متحده بود 
(کنفرانس میکادو ۶ سپتامبر ۱۱۴۱). اما شور و اشتیاق نظامیان باعث 
سقوط کابینه شد. 

۱۸ اکتبر ۱۹۴۱ ژنرال هیدی تویو سرسخت‌ترین هوادار جنگ برای 
تشکیل «آسیای بزرگ شرق» به رهبری «زاپن بزرگ» برسر کار آمد که 
نبض سیاست ژاپن را در دست گردت و این کشور را وارد جنگ کرد. 


) موضع‌گیری ایالات متحد د 

در ایالات متحده. یک م«/ نیرومندٍ طرفدار انزوا و عدم دخالت در 
تمامی سطوح جامعه, اعم از رو نکر» صاحب صنعت و سیاستمدار وجود 
داشت. در آغاز جنگ اروپاه کم‌تر سی باور می‌کرد که ایالات متحده حاضر 
شود آمنیت خود را به قمار بگذار . در جوامع تجاری, تصور بر این بود که 
بیشترین خطر کمونیسم است و .ده بیشتر به صلح داخلی علاقه نشان 
می‌دادند تا دفاع از دموکراسی‌های اروپا -اغلب آمریکایی‌ها در آن زمان نه 
علاقه‌ای به مردن برای دانتزیگ داشتند و نه برای لندن! حتی از ژاپنی‌ها 
هم واهمه‌ای نداشتند که مشتری ه ی خوبی بودند و صاحبان صنایع به آنان 
مواد اولیه می‌فروختند (تا ژوئن ۱۹ به آنان نفت می‌فروختند و به این 
ترتیب اجازه می‌دادند انبارهای سهماتش را پر کند). ولی این جریان 
انزواگرایی به تدریج کاهش یافد» پیروزی‌های هیتلر در اروپا و گسترش 
ژاپن در چین و آسیا باعث بروز دو » لسله واکنش‌های اقتصادی و سیاسی شد. 


- افزای ش کسمک به بر یتانیا - در چهارچوب سیاست جهانی 
ایالات متحده برای کمک به انگ »ان در آتلانتیک هواداران روزولت معتقد 
بودند باید در اقیانوس آرام به اٍز کشور کمک شود. یعنی برای دسترسی 
انگلستان به منابع مالزی (قلع و ؟ائوچو) و هندٍ هلند (کائوچو نفت» منگنز, 
بوکسیت و غیره) تسهیلاتی به ,ود آید. 

- تصرف چین توسط ژاپن, هدیدی اقتصادی بود که -ساده‌تر از 
اندیشه‌های خیرخواهانة روزولت ..آرامش انزواگرایان ایالات متحده را برهم 
می‌زد. حضور ژاپنی‌ها در چین :» معنای نابودی سرمایه‌های آمریکا در اين 
بازار وسیع و قدرتمند برای مد کم و بیش طولانی بود. 

6 دولت آمریکا (رئیس ۰+هور روزولت و معاونش کوردل هال) در 
جریان تمام اهداف ژاپن بودند. چون متخصصین کشف رمز, تمام پیام‌های 
اریبالی از مکی یه ستغارت‌خانه هن زاین مرواشینگین و برلین را جزیافت و 
تجزیه و تحلیل می‌کردند. با ای حال در آغاز, تظاهر به اعتماده ادامه داشت 
و ممنوعیت صادرات به ژاپن» : وئیهٌ ۱۹۴۱ به طور کامل به اجرا درنیامد. 
اما این نرمش دیپلماتیک چه دیی داشت؟ 

افکار عمومی هنوز برای عمال یک سیاست محکم در مقابل ژاپن 
آماده نبود. 

ایالات متحده و کشتی ه یش «به جنگ در آتلانتیک» مشغول 
بودند. در سپتامبر ۱۹۴۰ روزول - فرمان «شوت فرست» (شلیک اول) را به 
کشتی‌های گشتی آمریکا در آ:لانتیک داده بود. که طبق آن شناورهای 
آمریکایی در صورت تهدید زیر دریایی‌های آلمانی» بی‌درنگ باید اولین 
گلوله را شلیک می‌کردند. لذا ,ر ۱۹۴۰ ایالات متحده» ابزار لازم برای 
جنگ با نیروهای بسیار کارآمد ژپن در اقیانوس آرام را نداشت. 

با این حال در طول تابسنان ۱۹۴۱ سیاست آمریکا» حداقل در باطن 
سخت‌تر شد, چون در ظاهر. «:وز دربی یافتن راهی برای صلح و سازش 
بود ولی در عمل سر فرماندهی ک ارتش, برای تکمیل تدارکات و تجهیزات 
مهلت خواسته بود. به همین (<ظ مذاکرات روزولت -کونویه که ژاپن در 
اوت ۱۹۴۱ تقاضا کرده بود. به عویق افتاد. (روزولت و به ویژه کوردل 
علاقه‌ای به مذاکره نداشتند. جون در هر حال موضع‌گیری ایالات متحده را 
غیرقابل انعطاف می‌کرد) و به همين لحاظ نیز در ۲۶ نوامبر یادداشت 
ارسالی برای ژاپن, چندان تمد وز نبود: تخليذ هندوچین فرانسه» خروج از 
اتحاد مثلث با آلمان و ایتالیاء از پس دادن چین اشفالی به وانگ -تسینگ 
-وی (ن.ک. ظ /۵۵۱/۲). پاس+ ژاپن به اين یادداشت حمله ناگهانی به 
پایگاه آمریکایی پرل هاربر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ بود. 


جنگ جهانی اول و دوم 


٩‏ امروزه این سوّال مورد بحث تاریخنگاران معاصر آمریکایی است که 
آیا لازم بود که ایالات متحده وارد جنگ شود؟ بعضی از هواداران سرسخت 
عدم مداخله (مانند مورگنشترن, روزنامه‌نگار نشريةٌ شیکاگودیلی تریبون)» 
فرانکلین روزولت را متهم کرده‌اند که ژاپن را به جنگ «تحریک» کرده و 
حتی «اجازه» حمله به پرل‌هاربر را داد -واقعه‌ای که از طریق دریافت 
پیام‌های رادیویی, از آن آگاه بود -تا ملت آمریکا را وارد جنگ کند. دیگران 
بر این باورند که روزولت» کاری جز تعقیب روند طبیعی وقایع نکرد: امنیت 
ایالات متحده به هر حال با پیروزی نازیسم در اروپا و ژابن در اقیانوس 
ارام در دراز مدت به خطر می‌افتاد. 

حامیان فرضية اول. غالباً جمله‌ای را یادآور می‌شوند که هنری 


دم چه ار یی میم ملد بد 


پرد‌هارپر گرفته شد؟ 


چه لسی ین رح سااه گرد 


قدرت تیروهای زاپن؟ 


پس از واقعهٌ پرل‌هاربر بدیهی است که ورود ایالات متحده به جنگ با 
ژاپن» خود به خود انجام شده بود. البته فرانکلین دلانو روزولت بلافاصله به 
آلمان و ایتالیا اعلان جنگ نداد: این هیتلر و موسولینی بودند که در ۱۱ 
دسامبر به ایالات متحده» اعلان جنگ دادند (ن.ک. جدول شماره ۶۹ 
پیوست). ۳ ِ 

6 روند کلی عملیات نظامی در اقیانوس آرام. ژاپنی‌ها چشم به منابع 
جنوب اقیانوس آرام داشتند: از این‌روء ابتدا اراضی شرق (بیرمانی» مالزی» 
سنگاپور) را از اختیار بریتانیایی‌ها خارج ساختند و در غرب تمام جزایر 
دارای اهمیت سوق‌الجیشی را که بیم بازگشت قوای آمریکا به آن نقاط 
می‌رفت (گوام» جزایر ماریان» واک» مجمم‌الجزایر بیسمارک» جزایر 
سلیمان» جزایر آللوتی, کیشا و آلتو) تصرف کردند. به این ترتیب به 
سهولت توانستند فتوحات خود را به سمت جنوب گسترش دهند و از این‌روه 
برنئو, جزایر سلیب» جزایر ملوک» سوماترا, بالی» تیمور» جاوه و سرانجام 
جزایر فیلیپین (که البته مدت زیادی مقاومت کرد) یکی پس از دیگری 
سقوط کردند. فرمانده ساخلوی فیلیپین ژنرال مک آرتور بود که پس از دو ماه 
مقاومت درمقابل محاصرة کورژیدور در #۶مه ۱۹۴۲ این جزیره سقوط کرد. 

بیشروی ژابنی‌هاه تا ژونن ۱۹۴۳ اذاسه داشت -۶ ماه پس از 
پرل‌هاربر در اين تاريخ با شکست ناوگان ژاپن در جزیرهٌ میدوی» متوقف 
شدند. ژاپنی‌ها تلاش زیادی کردند تا گینه جدید. آخرین مرحلة پیش از 
رسیدن به استرالیا را تصرف کنند ولی موفقیتی به دست نیاوردند: از اوایل 
تابستان ۱۹۴۲ آمریکایی‌ها پس از پیروزی در پورت سورسبی و جزيرة 
گوادال کانال بازبس‌گیری اقیانوس آرام را آغاز کردند. (در مورد پایان 
عملیات ن.ک. 2/2 ). 


استیمسون, وزیر جنگ در یادداشت‌های محرمانةٌ خویش از کنفرانس ۲۹ 
نوامبر ۱۹۴۱ کاخ سفید آورده است: می‌نویسد در کنفرانس از او خواستند 
«تحرکی» را به ژاپن تحمیل و «گلوله اول» را شلیک کند. البته این یک 
جملة کاملاً مبهم است و تنها می‌تواند برداشت استیمسون باشد. اما در واقع 
همان گونه که پ. رنوون (در بحران قرن بیستم ص ۳۱۱) خاطر نشان کرده 
است زمانی که واقعذ پرل‌هاربر صورت گرفت. ستادهای ارتش آمریکا هنوز 
آن آمادگی لازم برای جنگ را نداشتند: پس چگونه روزولت که به خوبی از 
این مطلب آگاه بوده می‌توانست دست به خطر بزند و ایالات متحده را در ۷ 
متامیر وارق خنگ ختنا چز سور نکرد فا فرستا ستانسیاری: پیقی آز 63 
پس ورود آمریکا به جنگ ناخواسته بود. 


۵ شکست نیروهای محور 


۸) با پس‌گیری اقیانوس آرام 

پیروزی‌های ژاپن» بیشتر نمایشی بود و چندان دوامی نیاورد. ساختار 
فرماندهی متحدین به فرماندهی واول (انگلیسی) شامل سرلشکر برت 
(آمریکایی), دریاسالار هارت (آمریکایی) و ژنرال هاین‌در پورتن (هلندی) 
یک ساختار کاملاً آمریکایی داشت (ژنرال مک آرتور با همکاری دریاسالار 
لری و ژنرال‌ها: بلامی و برت, فرمانده کل نيروهاي منطقةٌ جنوب غرب 
اقیانوس آرام بود؛ دریاسالار نیمیتس با معاونت دریادار گورملی رهبری 
عملیات در دیگر مناطق اين اقیانوس را بر عهده داشت؛ طرحی برای 
بازپس‌گیری تنظیم شده بود). «عملیات انتقامی» از آوریل ۱۹۴۲ با بمباران 
توکیو (توسط ناوگان هالسی؛ سرهنگ دوم هوایی. جیمز. ه. دولتیل) آغاز شد 
که البته تأثیر استراتژیکی مهمی نداشت ولی برای تمام آمریکایی‌ها» نماد 
پیروزی آینده به حساب می‌آمد. 

٩‏ ژاپن طعم اولین شکست‌ها را در گین جدید چشید. نیروهای 
نظامی این کشور از ژانوية ۱۹۴۲ در رابول (بروتانی جدید) مستقر شده 
بودند و سعی داشتند در پورت مورسبی پیاده شوند. ناوگان آمریکاه پس از 
یک نبرد هوایی در دریای کورای [کورال ] ناوهای عظیم ژاپنی را به 
عقب‌نشینی مجبور کرد (۷ مه ۱۹۴۲ ناو هواپيماب لگزینگتون غرق شد) 
ولی در میدوی -جزيرة مرجانی تک‌افتاده در هزار مايلي جزایر هاوایی 
-اولین شکست نصیب ژاین شد. فر این جذیرة کوچک که از دینگاه تقلامی» 
برازندهٌ نام «جبل‌الطارق اقیانوس آرام» است. نیروهای دفاعی اندک ولی 
مصمم و با ااه‌ای, در انتظار حمله‌ای از نوع پرل‌هاربر بودند. حمله‌ای که 
به فرماندهي شخص یاماموتو و دریاسالار ناگومو: فاتح پرل‌هاربر در ساعت ۴ صبح 


۳:۷ 
۹۴۹.۲۸۵ 


ع) جنگ در خاور دور 

6 پردهاربر. در هفتم دسامبر سال ۱۹۴۱ (طبق تقویم ژاپن به دلیل 
اختلاف نصف‌النهار هشتم دسامبر) یک اسکادران عظیم از نیروی هوایی 
ژاپن به فرماندهی دریاسالار ناگوموء ناوگان آمريكايي مستقر در خلیج 
پرد‌هاربر واقع در جزيرة وهائو (یکی از جزایر هاوایی) در چند کیلومتری 
هونولولو را به شیوه‌ای غافلگیرانه مورد حمله قرار داد. این حمله که بدون 
هیچ اعلان جنگی انجام شد. بی‌درنگ آمریکا را وارد جنگ جهانی کرد. به 
این ترتیب واقعةٌ پرل‌هاریر که به خودی خود چندان اهمیتی نداشت 
-نتایج عظیمی به بار آورد و از این‌رو نیازمند تأمل بیشتری است (جدول 
زیر). 


ترات حسله پر ل,عارس چغدر پود؟ 


انجام شد. ولی ورود ناوهای هواپيمابٍ اینترپرایزه هصورن و یورکتاون به 
فرماندهی دریاداران ف. ج. فلیچر و .آ. اسپروانس از پر‌هاربر سرنوشت 
جنگ را تفییر داد. بمب‌افکن‌های آمریکایی (از جمله چهار موتوره‌های 
عظیم‌الجثة موسوم به قلعه‌های پرنده) چهار ناو هواپیمایر ژابنی (کاگا: 
سوریو, آکاگی» هیریو) را غرق کردند. پنجم ژوئن ساعت ۲ صبح 
دریاسالار یاماتودستور عقب‌نشینی کامل را صادر کرد: میدوی فتح نشده و 
نیروی دریایی ژاپن برای اولین بار مفلوب شده بود. 

سراتحام ارلین مساسله عملیات جر خنوادال کانال: غانمه پذورفحه 
آمریکایی‌ها در ۷ اوت ۱۹۴۲ در محل پیاده شدند و با قاطعیت وحشتناکی: 
حملة ژاپنی‌ها به جزیره را دفع کردند. نیروی دریایی آمریکا در چهار نبرد 
دریایی (از جمله نبردٍ گوادال کانال به فرماندهی آمیرال اسکات و آمیرال 
کالاگان)» سرسختی ژاپنی‌ها را ملوب کرد: در اين جنگل, اوضاع نبرد با 
ژاپنی‌ها مساعد نبود: سربازانی که از ماه‌ها قبل؛ به راحتی در آن زندگی 
می‌کردند» به رقبای بی‌رحمی تبدیل شده بودند. نبرد گوادال کانال از ۷ اوت 
۲ تا فورية ۱۹۴۳ ادامه یافت و به عقب‌نشینی ژاپنی‌ها. خاتمه یافت. 
بیلان: ۱۳۹۲ کشته در جبهة آمریکایی‌ها و بیش از ۲۳/۰۰۰ کشته در جبهة 
زاپن. 

- اولین پیروزی‌های ژاپن (در بیرمانی, سنگاپور و فیلیبین) را سربازان 
ورزیده و یکدست بر رقبای تازه‌کاری به دست آوردند که بیشتر به سیاهی 
لشکر شباهت داشتند تا لشکر. علاوه بر آن» ژاپنی‌ها در دریاها حرف اول را 
می‌زدند و این امر هنگامی که جزیره به جزیره می‌جنگیدند. اهمیت زیادی 
داشت» چون در مقابل جز نوعی فرماندهی آشفته و ناهماهنگ نداشتند و 
فرماندهان بیشتر درصدد حفظ مسئولیت‌های اداری خویش بودند. تا در 


۸ 


۶3۳۸۵۸۵ 


سمیون تیموچنکو ایوان کونیف (۱۹۷۳-۱۸۹۷)؛ 
(۱۹۷۰-۱۸۹۵) در ۱۹۴۰ سیلزی را فتح و پراگ را آزاد کرد 
کمیسر دفاع بود (۱۹۴۵) 


فکر پیروزی. تنها ژنرال در حد و اندازه‌های آن وضعیت. ژنرال دا گلاس مک 
آرتور بود که علی‌رغم لودگی‌ها و حرکات دون شان» سربازی شجاع باقی 
ماند و مقر خود را در کوریژیدور, جز با دستور مخصوص شخص فرانکلین 
روزولت» ترک نکرد» حتی لحظه‌ای به این فکر افتاد که از دستور سرپیچی 
کند. جملهٌ معروفش «من بازمی‌گردم» با هوراها و کف زدن‌های افرادش 
روبه‌رو شد که به آنان وعدهٌ مرگ یا اسارت داده بود - حداقل شخص او به 
قولش پایبند ماند. 

- با خاتمةٌ پیروزی‌های برقآسای ژاپنی‌هاء اقیانوس آرام صحنة 
نمایش عملیاتی منحصراً آمریکایی درآمد که برای مک آرتور. نیمیتس و 
تمامی سربازانشان نوعی جنگ مقدس محسوب می‌شد. جنگل‌هاء مارها و 
فریادهای «ژاپ» [ ژاپنی‌ها ] این حرفه‌ای‌ها را از نبردی که به صورت نبرد 
دریایی درآمده بود» نمی‌ترساند. قلعه‌های پرنده برای تکمیل عملیات 
ناوگان‌های آمریکایی که تا آن زمان نسبت به ژاپنی‌هاء قدرتی محسوب 
نمی‌شدند» عقاب‌وار سر می‌رسیدند: نیاز به صنایع جنگی به تدریج احساس 
می‌شد. همه چیز طبق طرح پیش‌بینی شدهٌ ستاد عالی نظامی آمریکا پیش 
می‌رفت. این ستاد از سیاستمداران آمریکایی چند ماه دیگر برای آمادگی 

سرانجام. استراتژی ژابن پس از طي مسیری پرشتاب گام‌هایش 
سست شد. ظاهراً دریاسالاران ژاپنی به جای تمرکز در چند پایگاه کلیدی, 
بیش از حد متفرق بودند. ناوهای خود را برای اهدافی ناچیز به این سو و آز 
سوی اقیانوس ارام می‌فرستادند. در حالی که دست زدن به چنین خطراتی 
برای آن اهداف بسیار زیاد بود: ژاپنی‌ها -که می‌دانستند» بیش از دو سال 
ذخیرهُ نفتی ندارند -خواستار یک پیروزی سریع بودند و حتی پیش از 
ساماندهی بیروزی‌هایشان» رژیای یک حملهٌ همه جانبه را در سر 
می‌پروراندند. 

6 در ماه مه ۰۱۹۴۲ طرح بازپس‌گیری مناطق از دست رفته آماده بود. 
طرحی از یک سوء شامل آزادسازی بیرمانی به منظور تماس زمینی با سپاه 
چین (که از طریق پل هوایی به وجود آمده به نام شکار آمریکایی از آن 
سوی هیمالیا تغذیه می‌شد) و از سویی دیگر. حرکت به سمت زاین در 
اقیانوس آرام از جنوب (گینه جدید و فیلیپین) و از شمال (جزایر ژیلبرت: 
جزایر مارشال» جزایر ماریان و سرانجام سایپان). 

این «پیشروی آمریکاییان به سوی توکیو» با امکانات بسیار قابل 
ملاحظه‌ای تحقق یافت. جنگ اروپا .که مدت کوتاهی درصدر برنامه‌های 
سرقرماتشفی غالی نظامی فزار ذافت.-ذر متقابل ضعار جدیدة پاسیقیک 
فرست («ابتدا اقیانوس آرام») محو شد. تکنیسین‌های آمریکایی: 
دستگاه‌ها و وسایل فراوان و موثری برای پیاده کردن نیرو در جزایر تدارک 
دیدند که نامشان بیشتر یادآور ماجراجویان قدیم و بازرگانان ادویه بود تا 
عملیات جنگی: جزایر ملوک» بوگن ویل و غیره. کارشناسان به بررسی 
شرایط زندگی در جنگل پرداختند: استفاده از «جیره‌های جنگی» 
حشره‌کش‌ها (د.د.ت يا دی‌کلرو دیفنیل -تری کلروتان که به تازگی کشف 
شده بود) و غیره در ارتش نوین. سربازگیری با عنوان اختصاری 6۶.1 
مخفف گاورنمنت ایشیوز (فرایند حکومت) در امریکا برقرار شد. سربازانی 
که باید با تمرینات نظامی, به سرعت به سربازانی سختکوش و تعلیم دیده و 
کارآمد تبدیل می‌شدند. تعداد این سربازان بیشمار بود. چنان‌که تعداد 


گنورگی کنستانتینوویج ژوکف برنارد لاومونتگمری در العلمین 
(۱۹۷۴-۱۸۹۶) او هیتلر را در (۱۹۷۶-۱۸۸۷) که رومل را در 
مسکو(۱۹۴۱) و در استالینگراد آفر یقا شکست داد (۱۹۴۲) 
(۱۹۴۳) شکست داد 


شناورهای جنگی و بمب‌فکن‌ها و شکاری‌های ایالات متحده نیز بیشمار 
بود. یک نمونه: برای بازپس‌گیری جزایر ژیلبرت (مارکین و تاراوا که 
ژاپنی‌هاء آن‌ها را ب‌صورت پایگاه‌های هوایی خویش در آورده بودند)؛ 
آمیرال کینگ و آمیرال نیمیتس, ۶ تاسک فورسز (گروه ضربت) دریایی 
اعزام کردنده یعتی 1۶ تاو هواینمایره ٩‏ ناو زرهفیء ۲۰۰ ناو پششیاتی عامل 
۵۰/۰۰۰ تفنگذار دریایی که باید ۰ ۶۵۰ سرباز پیاده‌نظام. و ۱۵۰۰۰ تفنگذار 
دریایی را در پایگاه‌ها پیاده کنند. مقاومت ژاپنی‌ها در تاراوا سرسختانه بود: 
نبرد سه روز ادامه داشت و با شعله‌افکن به پایان رسید: ۴۸۰۰ ژاپنی مستقر 
در سربازخانه» در جا کشته شدند» و تنها ۱۵۰ تن از آنان مجروح شدند؛ 
تلفات آمریکایی‌ها ۰ سرباز بود. 

پیشروی آمریکایی‌ها در اقیانوس آرام, دو سال به طول انجامید: جزایر 
فیلیپین با نبردهایی سخت بازپس گرفته شدند (از اکتبر ۱۹۴۴ تا فورية 
۵) و سرانجام نیروهای آمریکایی توانستند دو جزیر؛ُ نزديک ژاپن, 
حداقل آن قدر نزدیک برای امکان عملیات سوپرفورترس ولان ۳۹ 
[مافوق قلعه‌های پرنده ] برای تصرف اراضی متعلق به ژاپن: ایوجیما ۱٩(‏ 
مارس ۱۹۴۵) و اوکیناوا (اوریل و ژوئن). در این زمان ژاپن دیگر فاقد 
نیروی دریایی بود. کارخانجات صنعتی و موْسسات مهم آن» یکی پس از 
دیگری» طبق برنامهٌ معین نابود می‌شدند و منابع ذخيرة بنزین کشور روبه 
اتمام بود. در نهم مارس, توکیو توسط هواپيماهاي تحت فرماندهی ژنرال 
کرتیس لومی بمباران شد (۲۶۷/۷۱۱ خانه مسکونی ویران, ۸۳۷۹۳ کشته و 
تعداد بی‌شماری مجروح). این حمله. سرآغاز یک سلسله بمباران‌های مردم 
غیرنظامی ژاین بود که با این حال در اطاعت کورکورانه و شجاعت 
غیرتمندانهُ مردم خللی وارد نیاورد. به موازات آن» جنگ در بیرمانی: از 
مارس ۹۴ به ویژه با مقاومت آو. کی. ونیگات که یک گروه زبدهٌ چریکی 
برای مقابله با ژاپنی‌ها به وجود آورده بود» با پیشروی آمریکایی‌ها ادامه 
یافت و در دهم مه, متحدین و چینی‌ها در بیرمانی علیا به یکدیگر ملحق 
شدند: ژاپن در آستانهٌ سقوط بود. از اول اکتبر ۰۱۹۴۴ حملات ناامیدانه 
کامیکازها قهرمانانی که خود را با هواپیماهایشان به ناوهای دشمن 
می‌کوبیدند تا از غرق شدن آنها مطمئن شوند و به عبارتی قهرمانان 
خودکشی که به عملیات انتحاری دریایی می‌پرداختند. آغاز شد. در واقع 
دیگر هیچ چیز جنبهٌ استراتژیکی نداشت بلکه یک تأثیر نیرومند اخلاقی به 
جا می‌گذاشت: در آغاز زمستان ۱۹۴۵ این سئوال برای فرماندهان 
آمریکایی پیش آمده بود که قتل عام و کشتار تا کی ادامه خواهد 
یافت. 
ظ) دخالت آمریکا در مدیترانه و ایتالیا 

افربقای شمالی. پس از فاجعه اقیانوس ارام. سیاستمداران 
آمریکایی نظریات متفاوتی در مورد جنگ پیدا کردند: نظامیان (مک آرتور) 
خواستار تشدید عملیات در خاور دور بودنده در حالی که مقامات واشینگتن 
(وزیر جنگ استیمسون. ژنرال مارشال و «طراح نقشه‌های جنگی» و ژنرال 
ویدمایر) معتقد به دشمنی قوی‌تر در جایی بودند که قدرت بیشتری دارد: به 
عبارت دیگر, انتقال جبهه به اروپا و سازماندهی یک عملیات وسیع و 
گسترده پیاده کردن نیرو در بهار ۱۹۴۳ (عملیات راندآپ). بریتانیایی‌هاه 
خواستار گسترش همزمان درگیری در جبهه‌های متعدد بودند (آتریشن) و 
بیشتر تمایل به اشغال شمال آفريقا و ایجادپایگاه‌هایی برای حرکت به 
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جورج پاتن (۱۹۴۵-۱۸۸۵) دوایت داوید آیزنهاور _ 
که لشکر سوم آمریکا را از (۱۹۶۹-۱۸۹۰) فرمانده کل 
اورانش تا متس رهبری کرد نیروهای متحدین در شمال 


آفریقا (۱۹۴۴-۱۹۴۲) 
واروپا (۱۹۴۵-۱۹۴۴)» رئیس 
جمهور آمریکا از ۱۹۵۴۳ تا 
1۹۶۱ 


سمت سیسیل و ایتالیا داشتند. در اين راستا بود که عملیات مشعل به اجرا 
درآمد که علامت رمز پیاده کردز, نیروهای متحدین در الجزایر و مراکش بود 
و طی آن, ایالات متحده به یک؛ سلسله موضع‌گیری‌هایی پرداخت که باعث 
اناد تشبی سیاسی با قأنتة ژنا. 

آفریقای شمالی در آشغا حدود ۱۳۰۰/۰۰ سرباز فرانسوی بود. 
بخش اعظمی از اين ارتش و م .م غیرنظامی احساسی تلخ نسبت به واقعة 
مرس‌الکییر داشتند (ن.ک. 12/2) و در اواخر سال ۱۹۴۲ این واقعه نوعی 
توطثه محسوب می‌شد که دوگا, در آن دست داشت. برخلاف فرانسه در 
عذاب از اشفال, فرانسویان الج !بر از «همکاری‌کنندگان» با متحدین نفرت 
داشت و به ویشی وفادار مانده بود. از این‌روء پیاده کردن نیرو در شمال 
الجزایر: امکان داشت» مشکل +زرگی به وجود آورد و حتی شاید به فاجعه‌ای 
منجر شود. در این جا نیاز -» یک شخصیت محترم و مورد احترام 
فرانسویان باید پا به میدان می‌٩اشت:‏ شخصیتی که ارتش الجزایر از او 
اطاعت کند و بدون مشکلی تناية نیرو در الجزایر را بپذیرد. در اين راستاء 
دریاسالار لاهی (سفیر آمریکا «ر دولت ویشی) و به ویژه رابسرت مورفی؛ 
رایزن سفارت آمریکا (در واقع نی از مقامات سازمان جاسوسی آمریکا) به 
ترتیب ویگاند (فراخوانده شده به ویشی در توامبر ۹5 نوگه ژنرال 
فرماندار مقیم مراکش -که نپذ رفت -و سرانجام ژنرال هانری - اونوره ژیرو 
که در آوریل ۱۹۴۲ از قلعهٌ کون گشتاین گریخته بود. در نظر گرفتند. در آن 
زمان ژیرو از کار کناره‌گیری که ده و در لیون بود. تماس با او برقرار و به نام 
رئیس جمهور روزولت از او خ استند در عملیات نظامی علیه المان شرکت 
کند (پیشنهادی که به عمد میبم بود). ژنرال پذیرفت ولی -با توجه به این 
که پای عملیاتی نظامی در خ ت فرانسه در میان بود -خواستار فرماندهی 
کل نیروهای متحدین در نقاه‌۶ی شد که سربازان فرانسوی در عملیات 
شرکت داشتند. پس از آن هنگامی که طرح پیاده شدن نیرو در شمال آفریقا 
ريخته شد. ابراز داشت تمام ذروهای متحدین تحت فرماندهی او قرار 
گیرند به عبارت دیگر خواستار «مقم» دویت.د. ایزنهور ژنال آمريكايي 
فرمانده کل عملیات مشعل شد. دوگل از این مقدمات اطلاعی نداشت؛ 
متحدین به رازداری اطرافیان ,, مشکوک بودند: حتی جاسوسان برگزیده 
شده از جوامع رسمی توسط هیر فی (لمگر -دوبری» هانری داستیه و...) نیز 
در بی‌خبری کامل ماندند. به | ی ترتیب» در پشت عملیات نظامی متحدین؛ 
تحرکات پیچیده‌ای شکل گرف- که تا مدت‌ها میان فرانسویان فاصله ایجاد 
کرد. فاصله میان شخصیت‌های که بیشتر درپی ایفا -یا تظاهر به ایفای 
نی ی ها و موه یا این متجتصنی بوکتن هه ماهر 
صادقانه در اقدامی فراتر 

طبق برنامه, عملیات 7<ليهٌ نیرو در آفریقای شمالی باید در ۷ نوامبر 
ساعت ۲۳ از جبل‌الطارق از می‌شد و ۱۱۳۰۰۰ سرباز آمریکایی و 
انگلیسی, از تنگه عبور می‌کر: - در بعدازظهر همان روزء ژیرو که از فرانسه 
آمده بوده وارد مرکز ستاد آیزنه ور شد و به او پیوست -و تقریباً تحت 
قرمان او درآمدا (اين ذنرال ه ل.صفت.-اگر نام نامتاسب‌تری ندهیم که :در 
تیزه فزانمه و آلمان ظرف ۱۸ ناعتتطلوپ هنده بود آز میومهان تقلامی 
متحدین اطلاعی نداشت!). «وشبختانه فرمانده آمریکایی تصمیم گرفت. 
چنان وارد عمل شود که گویو, ژنرال ژیرو وجود خارجی ندارد. در ۸ نوامبره 
عملیات پیاده شدن نیرو در »هم‌ترین بنادر مراکش و الجزیره. طبق برنامة 
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پیش‌بینی شده» انجام شد. 

البته درگیری‌هایی هم لزومً به وجود آمد. نوگه به دستور ویشی: 
علی‌رغم اصرارهای زنرال بثوارت فرماندار نظامی کازابلانکاء دست به 
مقاومت زد؛ در الجزایر ژنرال ژونن فرمانده نیروهای نظامی جرأت نکرد. 
ساکت بماند و در سلسله مراتب اداری -پشت «مقام مافوقش» دریاسالار 
دارلن «نورچشمی» مارشال پتن که «تصادفٌ» در الجزایر بوده موضع گرفت. 
اما دارلن -مردد میان میل باطنی خویش برای پیوستن به آمریکایی‌ها و 
وفاداری به مارشال پتن -سرانجام در دهم نوامبر دستور آتش بس داد. 
بعدها در جریان محاکمةٌ «همکاری‌کنندگان با آلمان» که پس از آزادی 
فرانسه صورت گرفت (ن.ک. 6/0 »)٩۳۴/۴/‏ معلوم شد. در این مورد. دستور 
مخفیانه‌ای از مارشال پتن داشته است. 

فتح شمال آفریقا برای متفقین به بهای هفتصد کشته و ۲٩‏ ناو تمام 
شد. فرانسویان نیز کم وبیش تلفاتی به همین میزان داشتند. علاوه بر آن؛ 
ناوگان لنگر انداخته در کازابلانکا (از جمله ناو ژان‌باره) هشت زیردریایی: 
چهارازدرانداز و تعددزیادی ناوچة فرانسوی نابودشد. 

- دوگل پس از خاتمهٌ کار تخلیة نیرو» از جریان اطلاع یافت. نه چندان 
خشمگین از حقارت اشکار و دودوزه‌بازی‌های فرماندهان نظامي آفریقای 
شمالی. این درایت را داشت که فرانسویان الجزایر را به پیوستن به متحدین 
فراخواند. بدون آن که نامر آن لحظات -به «اسامی افراد یا جمله‌پردازی‌ها» 
توجه کند و با متانت» اهانتی را که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به او کرده 
بودند «پذیرفت» چون در آن لحظات پیروزی بر دشمن فراتر از غرور 
شخصی بود (ن.ک. 7۴/۵ رقابت دوگل و ژیرو در شمال آفر یقاء پس 
از ترور دارلن)؛ 


9 متارکه جنگ با ایتالیایی‌ها. ایتالیا که از زمان شکست‌هایش در 
بالکان, بایستی سیادت آلمان را تحمل می‌کرده در سپتامبر ۱۹۴۳ خود را از 
جنگ بیرون کشید. نتیجه اين اقدام. تهاجم سپاه متحدین و سقوط رژیم 
فاشیست بود. 

در واقع اوضاع جنگ برای ایتالیا بی‌نهایت خطرناک شده بود: پیاده 
شدن نیروهای متحدین در شمال آفريقا و تسلیم جبهه آفریقا و 
پیروزی‌های ژنرال مونتگمری در تریپولی و تونس (۱۲ مه ۱۹۴۳ مقدمةٌ 
تهاجم متحدین به سیسیل بود. تهاجمی که از دهم ژوئیه آغاز شد: رم در 
نوزدهم ژوئیه» برای اولین بار پس از آغاز جنگ بمباران شد و در ۲۵ ژوثیه 
پالرمو سقوط کرد. 

این وقایع ناگواره سقوط موسولینی را دربی داشت. پیش از آن» 
دامادش کنت چیانو مرد شمارة ۲ ایتلیا, در فورية ۱۹۴۳ از کار بر کنار شده 
بود. چون پیشنهاد مذاکره با ایالات متحده را مطرح کرده بود؛ به همین 
ترتیب. دینوگراندی وزیر دادگستری نیز خلع شده بود. در ماه مه ۱۹۴۳ 
مارشال باداگلیو طرح یک کودتا را ریخت. در ۲۴ ژوئیه» شورای بزرگ 
فاشیست به تقاضای بسیاری از شخصیت‌ها» تشکیل شد که علیه دوچه 
موضه‌گیری کرد (۲۹ رأی موافق در مقابل ۱۸ ری مخالف و یک رأی 
ممتنع) 

دوچه در ۲۵ مه استعفا داد. در همان روز توسط ژنرال‌ها در کاخ سفید 
ایتلیء توقیف شد و باداگلیو یک دولت موقت انتقالی تشکیل داد. (اين نکته 
را نباید فراموش کرد که موسولینی» از بیم یک جنگ داخلی و ویرانی بیشتر 
ایتالاء با شورای عالی مخالفت نکرد: او که به اندازة پیشوا که در زیر 
ویرانه‌های برلین جان داد -یکدنده و خشک مغز نبوده آینده کشورش را با 
جبهه گیری‌های لجوجانه, نابود نکرد)؛ 

اکنون باداگلیو با این مشکل روبه‌رو بود: تا زمانی که نیروهای نظامی 
آلمانی در کشور حضور داشتند امکان هیچ‌گونه تقاضای صلح و متارکه‌ای با 
متحدین وجود نداشت و هر لحظه انتظار می‌رفت که نیروهای متحدین 
خصمانه وارد شوند. پس تنها راه نوعی دودوزه‌بازی مضحک و در عین 
حال تأثرانگیز بود. در چنین راستایی؛ در حالی که کاریکلیا وزیر امور خارجه, 
قول شرافتمندانه به ریبن تروپ میداد که ایتالیا در کنار آلمان خواهد جنگید 
(مذاکرات ۶ اوت)» باداگلیو مخفیانه با متفقین در لیسبن تماس گرفت: 
پیشنهادش امضای یک پیمان متارکه و دادن اجازهُ پیاده شدن متفقین در 
ایتالیا و در عوض قول حمایت متفقین از ایتالیاء در مقابل آلمان بود. از 
این‌رو لازم بود به او فرصتی داده شود تا بتواند سپاهیان پراکنده در سراسر 
یلا ا در جنوب متمرکز کند و امکان پیاده شدن نیروهای متفقین در رم 
به وجود آید. ولی متفقین نه می‌توانستند و نه می‌خواستند این شرایط را 
بپذیرنده چون لشکرهای کافی برای حملةٌ همه جانبه به ۱۸ لشکر آلمانی 
مستقر در شمال را نداشتند» از سویی دیگر به وعده‌های باداگلیو نیز 
نمی‌توانستند اعتماد کنند. که نصفه نیمه بر کشور مسلط بود. این مسائل 
علل تحول اوضاع در ایتالیا را توجیه می‌کنند. در سوم سپتامبره زانوسی و 


کاستلانو, فرستادگان باداکلیو معاهدة تسلیم مشروط ایتالیا را با حضور 
یزنهاور در مرکز ستاد ژنرال الکساندر امضاء کردن. این توافق باید تا روز 
اجرای عملیات تخليهُ نیرو. محرمانه می‌ماند. در هشتم نوامبر ساعت ۱۸ 
و۲۰ دقیقه,آیزنهاور تافق به عمل آمده در سوم سپتامبر را به اطلاع 
رزمندگان رساند و در ساعت ٩‏ صبح, اولین سربازان انگلیسی و آمریکایی 
در خلیج سالرنو پیاده شدند. (عملیات بهمن تحت نظارت سیاه پنجم ایالات 
متحده» به فرماندهی ژنرال مارک وین کلارک]. 

آلمان به سرعت واکنش نشان داد. چند دقیقه پیش از تأیید پیمان 
متاركة اعلام شد آمریکایی‌ها توسط باداگلیوء مارشال کسلرینگ (فرمانده 
نیروهای نظامي آلمان در جنوب) خواستار خلع سلاح ارتش ایتالیا شد. در 
۵ سپتامبر. اسکورزنی افسر اس.اس» موسولینی را از زندانش در گران 
ساسو واقع در آپنین آزاد کرد و او تحت نظارت آلمان» یک دولت 
«جمهوری فاشیست» در شمال ایتالیا (سالو) تشکیل داد. 

ایتالیای بیرون از جنگ به زودی صحنة نبردی در شمال با خط 
دفاعی کسلرینگ و در جنوب با خط دفاعی رومل علیه متفقین شد (سیاه 
پنجم آمریکاء سپاه هشتم بریتانیا) به فرماندهی هارولد آلکساندر و 
هم. ویلسون انگلیسی (دو تیپ فرانسوی بازسازی و مسلح شده توسط 
ایالات متحده به فرماندهی ژنرال ژوئن به سپاه پنجم پیوسته بودند). نتیجهٌ 
نبرد ایتالیاه پیروزی متفقین در کاسینو. حملة گاریگلیانوه تصرف رم (۴ ژوئن 
۴ و پیشروی آرام به سمت شمال بود (۲۱ سپتامبر: ریمینی» ۵ دسامبر: 
راژناء ۲۳ آوریل ۱۹۴۵: مودناء اول مه ۱۹۴۵ تورینو) که در ۲ مه ۱۹۴۵ 


پایان پذیرفت. (موسولینی در ۲۸ آوریل. دستگیر و درجا اعدام شد. 
۰ 


») جبهه دوم 

ششم ژوئن ۱۹۳۴ بین ساعت ۶ و ۷ صبح, نیروهای متفقین در 
سواحل نرماندی پیاده شدند و سر پل‌هایی مستقر کردند و به این ترتیب» 
جبهة دومی در غرب آلمان گشودند که از مدت‌ها قبل خواستة ارتش سرخ 
در شرق بود. جبهه‌ای که روسيهٌ سفید را ازادکرده و به لهستان نزدیک 
می‌شد. مراحل مهم بازیس‌گیری اروپای غربی در جدول شماره ۶۸ آمده 
است: در این جا تنها به بررسی مراحل سرنوشت‌ساز این جنگ می‌پردازيم. 

9 عملیات «اوورلرد»» که طرح آن از دسامبر ۱۹۴۲ توسط ژنرال 
انگلیسی ف.!.مورگان و سپس از ژانویه ۱۹۴۴ توسط سر فرماندهی عالی 


۳ 


یتست 


۹.۵۰ 


نیروهای نظامی متفقین (5.۳1.۸۵.]2.۳) تنظیم شده بود عبارت بود از 
تجهیز» حمل و نقل و تمرکز ۳/۵۰۰/۰۰۰ سرباز در انگلستان (۱/۷۵۰/۰۰۰ 
انگلیسی» ۱/۵۰۰/۰۰۰ آمریکایی و ۲۵۰/۰۰۰ سرباز از کشورهای مختلف: 
نهستان فرانسه و ...) تدارک بیست میلیون تن ملزوماتِ تخلية نیرو و پیاده 
کردن سربازان» تنظیم یک طرح عظیم تغذیه و تجهیز (سلاح» مهمات, 
بنزین و غیره) و اجرای یک نقشة جنگی. در مدتی که هواپیماهاءه با نظم 
کامل و طبق برنامة دقیق, راه‌های ارتباطی و مراکز نظامی دشمن را نابود 
می‌کردند. تمام این طرح‌ها به طور اصولی و دقیق به اجرا در آمد (متأسفانه 
مردم غیرنظامی مستثنی نشدند). 

مسئولین عملیات عبارت بودند از زنرال دوایت. د. آیزنهاور فرماندو 
کل, معاونانش بل اسمیت و آرتور. و. تدر (مارشال نیروی هوایی» ژنرال 
مونتگمری فرمانده نیروهای زمینی» مارشال نیروی هوایی سرترافورد لای 
مالوری فرمانده نیروی هوایی. ناوگان‌های تخلية نیروه تحت فرمان 
فزیاسالازان آنن.سی. کرت و فیلیب ویای: 

عملیات پیاده کردن نیروء امکانات عظیمی را درگیر کرد: ۴۲۱۶ کشتی 
حمل نفرات (لندینگ شیپز و لندینگ کرافت)؛ ۱۲۱۳ ناو جنگی» ۱۱۵۹۰ 
هواپیما (۳۳۴۰ بمب‌افکن سنگین» ٩۳۰‏ بمب‌افکن سبک» ۴۱۹۰ هواپیمای 
شکاری) و سرانجام ۳۶ لشکر انگلیسی -آمریکایی و ۱۳۲۰۰ چترباز. 
آلمانی‌ها که انتظار حمله‌ای را می‌کشیدند ولی از تاریخ آن اطلاع نداشتند. 
استحکامات نیرومندی در طول ساحل به وجود آورده (دیوار آنلانتیک) و 
حدود ۳۰۰۰ مین در ارضی ساحل کار گذاشته بودند (رومل قصد داشت 
تعداد این مین‌ها را به دویست میلیون برساند). فرماندهی کل جبههٌ غرب با 
مارشال روندشتت بود. نفرات گروه 12 (مارشال رومل) سواحل آتلانتیک از 
مان تا لوار را زیر نظر داشتند. دیگر سواحل (از جمله سواحل مدیترانه) 
تحت پوشش گروه *) به فرماندهی مارشال بلاسکوویتس بودند. علاوه بر 
آن هیتلر روی «سلاح‌های سری» خود که دیگر آماده شده بودند برای 
درهم کوبیدن انگلستان حساب می‌کرد: «بمب‌های پرنده» وی‌یک و وی‌دو 
(وی» حرف اول ورگلتونگ به معنای انتقام است). 

6 پیاده کردن نیرو. در ساعت پانزده دقیقهُ نیمه شب. اولین چتربازان 
و اولین هواپیماهای بدون موتور انگلیسی از نزدیک پل پنویل واقع در کنار 
کانال کائن و آمریکایی‌ها از کوتانتین حرکت کردند. در ساعت ۳و ۱۴ دقیقه, 
بمباران هوایی و در ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه گلوله‌باران دربایی آغاز شد. 


تخلیه نیروهای متفقین در نرماندی بزرگ‌ترین اقدام نظامی تاریخ است. 


۷۳ 


۹+۹۳۸۵۸6 


اولین امواج پیاده‌نظام و اولین تانک‌های شکاری در ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه 
در بخش آمریکایی و در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه در بخش بریتانیایی پیاده 
شدند. عصر روز ششم ژوئن, ده لشکر آمریکایی, بریتانیایی و کانادایی» در 
حد فاصل میان اورم و ویر پیاده شدند و دو سر پل محکم. برقرار کردند. در 
میان ۱۵۰/۰۰۰ انگلوساکسون در روز تخليهٌ نیرو, تنها ۲۵۶ سرباز فرانسوی 
حضور داشتند. تمام رژسای حکومت‌های اشغالی» به لندن پناهنده شده و از 
آن جا پیام‌های رهایی و آزادی می‌فرستادند. تنها یک فرمانده نظامی که در 
۴ ژوئن از طرح حمله آگاه شده بود. در این همآوایی تشریفاتی شرکت 
نداشت: ژنرال دوگل که به طور جداگانه از رادیو بی.بی.سی اعللام کرد: 
نبرد فرانسه. این نبرد فرانسویان است... 
اکنون که خورشید عظمت ما دوباره طلوع کرده است... 

ولی اشاره‌ای -جز به صورت تلویحی آن هم به «نیروهای متفقین و 
فرانسه» -نمی‌کند که این عظمت طلوع کرده. تنها حاصل قدرت 
آمریکایی‌ها و سرسختی و سخت‌کوشی بریتانیایی‌هاست. 

در جدول شمارة ۶۸ پیوست. شرح وقایع آزادسازی اروبا از اشفال 
نیروهای آلمان نازی (امکانات و میزان تجهیزات نظامی متفقین در ۲۵ 
ژوئیه, نبرد فرانسه از ۳۵ ژوئیه تا ۱۵ سپتامبر» پیاده شدن یرو در ۱۵ اوت 
بین سن رافائل و دماغة کامارات -سپاه اول فرانسه و سپاه هشتم آمریکا) 
به ترتیب وقوع آمده است و نقشة جغرافیایی زیر حاوی نکاتی در مورد 
عملیات نرماندی است. 
0) فاجعه 

9 عواقب شکست ایتالیا (ن.ک. ) در اروبای مرکزی و بالکان» بسیار 
چشمگیر بود. کشورهای متحدٍ محور (بلغارستان» مجارستان و رومانی) هم 
درصدد رها کردن آلمان بودند و با بریتانیا و ایالات متحده تماس می‌گرفتند. 
نزدیک شدن ارتش سرخ مجارستان (دولت هورتلی) را به هراس انداخته 
بوده دولت رومانی هم به نوبهُ خود گامی به سوی متفقین در قاهره برداشت 


(مأموریت استیربی) ولی به نمایندهٌ اعزامی این کشور اطلاع داده شد که 
شرایط ترک مخاصمه را باید با شوروی حل و فصل کند. به این ترتیب 
حکومت‌های سواحل دانوب دریافتند که نباید هیچ انتظاری از آمریکایی‌ها 
و انگلیسی‌ها داشته باشند, لذا در آخزین لحظات به شوروی متوسل شدند 
(توقیف ژنرال آنتونسکو در بخارست در ۲۳ اوت. تقاضای ترک مخاصمه از 
مسکو در ۲۶ اوت. مذاکرات آتش بس میان بلفارستان و شوروی در ۱۳ 
سپتامبر در مسکو و امضای پیمان ترک مخاصمه در ۲۸ اکتبر) 

٩‏ فروپاشی کامل در اروپای شرقی: آلمان که از جنوب با تسلیم 
حکومت‌های دانوب و از مرکز با هجوم ارتش سرخ تهدید می‌شد. دیگر 
حاکم بر عملیات ارتش خویش نبود. پس از حملهٌ بزرگ شوروی‌ها در ۱۳ 
ژانویهٌ ۱۹۴۵ از سر پل ویستول دیگر اقدامی نبود جز فرار. ظرف سه ماه» 
نیروهای مارشال ژوکف به برلین رسیدند (ن.ک. 7 و جدول شمارة ۶۷) 
همزمان انگلیسی‌ها و آمریکاییان نیزه با وجود حملة مأيوسانةٌ مارشال فون 
روندشتت در آردن (۴ دسامبر ۱۹۴۴) از غرب ظاهر شدند. در هفتم مارس. 
متفقین از راين گذشتند. در حالی که شپرهای آلمان زیر بمباران‌های 
گروهی به ویرانه بدل شده بودند (درسدن, برین» هامبورگ). در ۲۵ اوریل 
نیروهای شوروی و آمریکا (پاتون و کونیف) در تورگو به یکدیگر رسیدند. در 
۰ آوریل» هیتلر در زیرزمین کاخ صدارت عظمی در برلین خودکشی کرد و 
در هفتم مه ۱۹۴۵ پیمان تسلیم بلاشرط تمامی نیروهای المان. در مرکز 
ستاد کل آیزنهاور, به امضای یودل, دریاسالار ون فرایدبورگ و ژنرال 
اوکسنیوس رسید. در ساعت ۱۰ دقيقه بامداد روز نهم مه. قرارداد تسلیم» 
این بار با حضور مارشال ژوکف به تأیید مارشال کایتل رسید (در پیمان 
تسلیم هفتم مه. شوروی حضور نداشت). 

6 چند سئوال 
هیتلر روی سلاح‌های مخفی خود (وی‌یک و وی‌دو) حشاب می‌کرد؛ علاوه 
بر آن امیدوار بود بتواند صلحی مجزا منعقد کند و در این راستاء وبلز و 


پیاده‌شدن نیرو و آغاز نفوذ انگلیسی‌ها و آمر یکایی‌ها 


آمریکایی‌ها 


لشکر چهارم پیاده‌نظام 
لشکر ٩۰‏ پیاده‌نظام 


گت رزیت 


لشکر ۴۹ پیادهنظام | لشکر دوم پیاد‌نظام ‏ لشکر ۷۹ پیاده‌نظام 

لشکر هفتم زرهی | لشکر ۲۹ پیاده‌نظلام ‏ لشکر نهم پیاد‌نظام همست ‌ 
هنگ چهارم زرهی هنگ چهارم زرهی کانادا هنگ هشتم زرهی | لشکر اول پیاده‌نظام 3 یی بویت ۰ 3 
لشکر ۵۱ هایلند بریگاد ویژة چهارم کانادا لشکر ۵۰ نورتومب یوتا ۳ 
هنگ ویژه لشکر سوم پیادة کانادا اوماها 
هنگ ۲۷ زرهی گولد 9 


لشکر سوم پیاده بریتائیا پوئو 
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و6۵ 


جنگ جهانی اول و دوم 


یبن تروپ مشوقش بودند. اما ادعاهای رقبایش چه در شرق و چه در غرب 
او را از این راه حل دور کردند. به ویژه باید یاداور شد که مذاکرات 
مخفیانه‌ای که در هشتم و نهم مارس میان ژنرال ولف (ژنرال اس.اس) و 
نظامیان آمریکایی صورت گرفت. به خوبی نشان می‌دهد که آلمان بی‌تردید 
درصدد بود از این فرصت برای ایجاد اختلاف میان شوروی و متحدان 
غربی‌اش در زمينة لهستان, استفاده کند. آلمانی‌ها تنها یک تسلیم بلاشرط 
در جبهة ایتالیا را پذیرفته بودند که نتیجه‌اش در عمل, بازگشایی دروازه‌های 
آلمان بر روی سپاهیان بریتانیایی و آمریکایی و محدود کردن نفوذ 
شوروی‌ها بود. در هر حال مذاکراتِ برن به دلیل مخالفت شدید شوروی‌ها 
هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورد. 

- آیا در مقابل لجاجتِ کورکورانة هیتلر که کشور را به سوی ویرانی 
کامل سوق می‌داد. هیچ اقدامی از جانب اطرافیانش برای بر کنار کردن او 
صورت نگرفت. اقدامی از همان نوع که موسولینی را در ایتالیا؛ سرنگون 
کرد؟ پاسخ: در جوامع نظامی, صاحبان صنایع یا روشنفکران المان» هميشه 
گروه‌های مخالف وجود داشت ولی قاطعیت و شدت عمل فوق‌العادة گشتاپو: 
افزون بر پاره‌ای ممنوعیت‌های جمعی, به هیچ عنوان, اجاز یک کودتا و 
حتی تدارک یک توطنه را نمی‌داده جز در یک مورد: سوء قصد ۲۰ ژوئیة 
۴ طبق نقشهٌ سرهنگ کلاوس فون اشتوفنبرگ. در این توطثه بسیاری 
از افسران رده بالا (ژنرال فون بک» ژنرال فون ویتزلبن, دریاسالار کاناریس» 
ژنرال هوینر, فون هوخرء ژنرال فون اشتولینگل, ژنرال اولبریخت» ژنرال 
واکتز و گهربتر) و بسیاری از دانشکاهیان؛ صاحبان جنایع و غیره شسرکت 
داشتند. طرح توطئه» سوء قصد به هیتلر در یک گردهمایی در ستاد کل پیشوا 
در استنبورگ پیش‌بینی شده بود. پس از آن قرار بود یک دولت موقت بر سر 
کار بيایه نازیسم‌زدایی را در کشور به اجرا درآورد و اولین مذاکرات با متفقین 
را آغاز کند. این توطه نافرجام ماند. آن هم به دلیل یک حادثة جزیی که 
پیشوا را از کیف دستی محتوی یک کیلوگرم مواد منفجره که باید او را 
می‌کشت. دور کرد. البته این توطثه که دستگیری تعداد زیادی از 
شخصیت‌های بلند پايُ نازی, رهبران اس.اس و رسای گشتاپو را ظرف 
چند لحظه -درپی داشت. با حمایت افکار عمومی مواجه نشد» حداکثر 
پیشروی یک گردان پیاده‌نظام به سمت کاخ صدارت عظمی در برلین و چند 
تیراندازی در پاریس میان نظامیان و اس.اس‌ها بود. به قول پ. رنوون؛ 
آلمانی‌های گیج و منگ از ده سال تبلیغ» نمی‌توانستند قیام کنند. چنان‌که 
در صفحه ۳۵۰ از کتاب خویش می‌نویسد: 


افکار عمومی با توطثه ۲۰ ژولیه» همنوا نبود. 

آخرین لحظات نازیسم چگونه سپری شد؟ در ۲۲ آوریل ۰۱۹۴۵ در 
حالی که ارتش سرخ, برلین را هدید می‌کرد. هیتلر تصمیم گرفت» شخصاً 
مقاومت پایتخت را رهبری کند و حتی اگر جان بر سر اين کار بگذارده تا 
آخرین لحظه دست از مقاومت برندارد. او که گورینگ در ۲۳ اوریل تنهایش 
گذاشته بوده با حضور بورمان و گوبلز در ۲۹ آوریل در یک انبار با اوابراون 
ازدواج کرد. وصیت‌نامهُ خود را نوشت و در آن, دریاسالار دونیتس را به 
جانشینی خود برگزید و در ۳۰ آوریل, با شلیک گلوله‌ای در دهان خویش: 
خودکشی کرد در حالی که همسرش یک کپسول سیانور را بلعید: هیتلر و 
اوابراون در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مرده بودند. گوبلز هم فردای آن روز 
(اول مه) خودکشی کرد و مارتین بورمان ناپدید شد (جسدش هم هرگز پیدا 
نشد. در شب دوم مه دریاسالار دونیتس, جانشین پیشواء دریاسالار فون 
فرایدبورگ را مأمور ارائة پیشنهاد تسلیم تمامی ارتش آلمان در شمال به 
ژنرال. موتتکمری کته ژنزال نمونتگمری این پیشتهاد را تپذیرفت و واستار 
تسلیم بروفای آلمانی سستقر در غاند. و دانمازک شند (۳ مه ساغت :1/۱۸ 

پاریس چگونه آزاد شد؟ چنان‌که اشاره شد. پیاده کردن نیرو و 
آزادسازی فرانسه, عمدتاً به همت نیروهای انگلیسی و آمریکایی صورت 
گرفت (تنها «سپاه» فرانسوی که نقش مهمی ایفا کرد, سپاه لاتردو تاسینیی 
بود که در پرووانس پیاده شد). با این حال باید گفت در فرانسه سازمان‌های 
مخفی متعددی وجود داشت (ن.ک. جدول شمارةٌ ۴۴) که در نبرد نقشی 
اوزنده شییة: پارتيزان‌هاي لمتو در یوگیسابوی اقا کرخند و کر سرتوشت 
سیاسی کشور تأثیر گذاشتند. (عملیات نظامی آنان در مقایسه با عملیات 
متحدین» بیشتر جنبة نمادین داشت). ژنرال مامور دفاع از پاریس از جانب 
هیتلر» ژنرال دیتریش فون شولتیتس که در ٩‏ اوت ۱۹۴۴ این پست را 
تحویل گرفته بود. ۲۰/۰۰۰ نفر (عمدتاً متشکل از سربازان پیر یا بسیار 
نوجوان) در اختیار داشت. تمام سرویس‌های آلماني شهر متلاشی شده 
بودند, از جمله سازمان پلیس و اس.اس و آغلب فرانسویان همکاری‌کننده 
نیز پا به فرار گذاشته بودند. در چنین شرایطی, فون شولتیتس تنها یک کار از 
دستش برمی‌آمد: حفظ انتظامات و انضباط غیرنظامیان و باز نگهداشتن 
پل‌های لازم برای سپاهیان آلمانی (تمام پل‌های پاریس سالم و 


جنگ جهانی اول و دوم 


دست‌نخورده باقی مانده بودنده چون قرار بود شهر. بمباران نشود). در طرح 
اوورلوید هم پیش‌بینی شده بود. پاریس باید بدون نبرد در نیمه اول اکتبر 
از طریق محاصره سقوط کند. از دیدگاه آمریکایی‌هاء آزادی پاریس مسأله‌ای 
درجة دوم محسوب می‌شد ولی دوگل که در هجدهم اوت از الجزایر حرکت 
کرده بود در ۲۱ اوت با آیزنهاور ملاقات کرده و او را در جریان آهمیت 
سوق‌الجیشی پاریس قرار داده بود (۶۲ پل سالم. پیوند ارتباطی مهمی 
است) لازمبه یادآوری است که در غروب ۲۱ اوت: اغلب ژنرال‌های 
آمریکایی بر این باور بودند که آزادسازی پاریس می‌تواند دستور روز باشد. 
در سازمان‌های مقاومت (نیروهای داخلی فرانسه, به فرماندهی تانگی که 
بعدهاء به رول - تانگی معروف شد و درجهٌ سرهنگی گرفت) که اکثریت آنان 
را کمونیست‌ها تشکیل سی‌دادنده علی‌رغم مخالفت انگلیسی‌ها و 
آمریکایی‌ها با جنگ نامنظم که می‌توانست برای مردم غیرنظامی عواقب 
ناخوشایندی درپی داشته باشد. از روند منظم جنگ سبقت گرفتنده چون از 
اتفاقی شبیه به ورشو بیم داشتند. از هفدهم اوت. شورای ملی مقاومت. 
شهربانی را اشغال کرد از نوزدهم اوت» سربازان و وسائط نقلية آلمنیها در 
کوچه‌ها و خیابان‌های پاریس محاصره شدند. اين هنوز یک قیام واقعی 
نبود درگیری کوچکی بود که فون شواتیتس با آن مارا میکرد و دستوردده 
بود «تا حد ممکن کمتر» آرامش غیرنظامیان برهم زده شود. پس از 
متارکه‌ایکوتا که بسیاری از پرتیزنها (ب ویزه کمونیست‌ها) از پذیرش 
آن خودداری کردند. بین ۲۱ و ۲۴ اوت چند درگیری محلی به وجود آمد. 
البته این یک نبرد واقعی نبود. آلمانی‌ها دستور داشتند. مواضع خود را حفظ 
و از هر گونه برخورد با شورشیان دوری کنند؛ شورشیان فاقد سلاح و مهمات 
بودند (متفقین برای اجتناب از کشت و کشتار, از دادن سللاح و تجهیزات به 
آنان خودداری کرده بودند) و ژنرال فون شولتیتس امتیاز انفجار پل‌ها و 
بناهایی را که گفته می‌شد مین‌گذاری شده‌اند برای خود محفوظ داشته بود. 
سرانجام ایزنهاور فرمانده کل نیروهای متفقین تصمیم گرفت. افتخار اولین 
ورود به پاریس را به ژنرال لوکلرک فرمانده تیپ زرهي جزو جمع سپاه یکم 
آمریکا بدهد. به این ترتیب بود که یک هنگ از لشکر ۲ زرهی, به 
فرماندهی سروان درون اندکی پیش از نیمه شب. با سه تانک سبک به 
ساختمان شهرداری رسید. آخرین نفرات آلمانی, در شب و صبح از سن عبور 
کردند و هنگ دوازدهم پیادنظام لشکر چهارم آسریکاوارد پاریس شد. 
ایستگاه‌های راهآهن را تصرف کرد و نزدیک ظهر به مرکز پاریس رسید. 
همزمان, گردان‌های مختلف لشکر ۲ زرهی» از غرب و جنوب وارد شدند. 


فون شولتیتس هم در بعدازظهر آن روز پیمان تسلیم پاریس را امضاء کرد. 
به این ترتیب» بدون خونریزی و درگیری» شهری آزاد شد که در تاریخ خود. 
هرگز تا چنین مدت مدیدی تحت اشغال دشمن نبود. 
3 ((یمب اتمی» 

از ابتدای ماه مه. آمریکایی‌های مستقر در جزيرهُ اوکیناوا؛ مستقیماً 
جزایر زاپن را تهدید می‌کردند. علاوه بر آن. پس از تسلیم بی‌قید و شرط 
ارتش آلمان؛ نیروهای متفقین می‌توانستند به عملیات تخلیه در هر کجای 
خاور دور بپردازند. امّا طرفداران انعقاد پیمان صلح که پیش از این توانسته 
بودند نخست وزیر تویو را به استعفا وادارند (۱۷ ژوئیه ۱۹۴۴)» و ژنرال 
کویسو را جانشین و کنند که او نیز پس از شکست اوکیناوء جای خود را ب 
سوزوکی داده بوده همچنان در مقابل جناح نظامیان ضعیف بودند. نظامیانی 
که با اعمال سانسوری بی‌نهایت خفقان‌آور در ژاپن. هوادارانی میان مردم 
داشتند. مذاکرات محرمانه نشان داده بود که متحدین خواستار تسلیم بی‌قید 
است)؛ ایالات متحده. تصمیم به استفاده از سلاحی سری گرفت که از 
۱۹5۰ در اوک‌ریج مشغول ساخت آن بود و در صحرای آلاموگوردو 
آزمایش شده بود: بمب آتمی. دستور امضاء شده توسط رئیس‌جمهور ترومن 
(جانشین روزولت) به اسکادران هوایی ۵۰٩‏ ابلاغ شد. طبق دستور 
کیلویی ۳ در روز ششم اوت ۴۵ ساعت 9۸ ۱۵ دقیقه. روی هیروشمما 
بیندازد: برای اولین بار در تاریخ, انرژی هسته‌ای در خدمت خشم ویرانگر 
بشر درآمد: بمب اتمی وارد ابزارهای نظامی شده بود. بمب هیروشمما» 
۰ کشته» ٩۲۸۴‏ مجروح شدید» ۱۳۹۳۸ مفقودالاثر برجا گذاشت (به 
عنوان مقایسه: بمباران درسدن توسط نیروی هوایی انگلستان در شب ۱۳ 
به ۱۴ فوریه ۱۹۴۵ جمعاً ۱۳۵۰۰ قربانی گرفت). در نهم اوت ۱۹۴۵ دومین 
بمب اتمی روی ناکازاکی افتاد (فرمانده اعزامی: سرگرد سونی). دهم اوت؛ 
امپراتور هیروهیتو, نگران از نابودی منافع ملی» تقاضای صلح کرد: شرایط 
صلح در ۱۴ اوت مورد قبول قرار گرفت؛ در دوم دسامبر» ژنرال مک آرتوره 
دریاسالار نیمیتس و دریاسالار هسلی و هیئت نمایندگی متحدین» پیمان 
تسلیم ژاپن را در روی عرشه ناو میسوری, لنگر انداخته در بندر توکیو 
دریافت کردند. در ساعت ٩‏ و ۲۵ دقیقه» جنگ جهانی دوم. ۲۱۸۴ روز پس 
از آغازه خاتمه یافت. 


۳۱ 


۶۹۳/۸۸۵ 


۷ - روابط بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم 

جنگ آندیشه‌های فراملیتی و نظامی‌گری هیتلر. موسولینی و ژاپن را 
درهم‌کوبید ولی به کلی آن را نابود نکرد -حتی برعکس -مخالفت 
آشتی‌ناپذیر میان «کمونیسم» و «کاپیتالیسم» با نماد» دو ابرقدرت: شوروی و 
آمریکا» جلوهُ بیشتری یافت. بخش اعظمی از تاریخ روابط بین ملت‌هاء پس 
از ۱۹۴۵ به رقابت این دو کشور محدود می‌شود که در اطراف خویش؛ 
بلوک‌هایی به وجود آورده‌اند (حکومت‌های غربی و حکومت‌های شرقی)؛ 


3( بالتا و پتسدام 

9 هدف کفرانس یالتا (۴ تا ۱۲ فورية ۱۹۴۵) با شرکت سه ابرقدرت: 
روزولت» چرچیل و استالین, محدود کردن خواسته‌های شوروی در اروپا بود. 
مهم‌ترین نکاتی که سه ابرقدرت در مورد آن‌ها به توافق رسیدند و در شب 
پیروزی امضاء کردن به شرح زیر بود: 

سه قدرت بزرگ حق دخالت جمعی در اروپای آزاد شده از سلطة 
نازی‌ها را برای خود محفوظ می‌دارند. وظیفه‌دار تأمین راهبردهای سازمان 
ملل متحد می‌شوند. (مخالفت یکی از این سه قدرت برای الفای هر گونه 

مرزهای لهستان به زیان این کشور تعیین شد؛ شوروی اراضی فتح 
کرده در ۱۹۳۹ را حفظ کرد و لهستان در عوضء بخشی از اراضی آلمان را 
به دست آورد. دولت موقت (که کانون آن شورای ملی لوبلین تحت کنترل 
شوروی است) باید «انتخابات آزاد» را برگزار کند (ن.ک. ۸/0 5۴۸/۳۱ 

الحاق سرزمین‌های بالت به شوروی. 

- اتحاد جماهیر شوروی, ورود به جنگ علیه ژاپن را پذیرفت در 
عوض اراضی و امتیازات روسیه در ۱۹۰۴ (پورت -آرتور. بخش جنوبی 
جزيرة ساغالین) به این کشنور بازگردانده شد و یک منطقه نفوذی درکره 
برای شوروی محفوظ ماند. 

آخرین اجلاس سه ابرقدرت در پتسدام بود (۱۷ ژوئیه -۲ اوت 
۵ در این اجلاس هاری ترومن (جانشین روزولت که در ۱۲ آوریل 
۵ فوت کرد) حضور داشت و وینستون چرچیل که حزبش در انتخابات 
شکست خورده بود -به اتفاق کلمان آتلی. نخست وزیر جدید شرکت کرد. 
موضوع اجلاس پتسدام» تعیین شیوهٌ اشغال آلمان (ن.ک. ۸/۵ )٩۴۳/۵/‏ و 
آتریش و همچنین ساختار اداری لهستان بود. 


اردوگاه‌های مرگ. اکنون معلوم شده است که نازی‌ها» 
رقبای سیاسی خویش, اعضای تمام نهضت‌های 
مقاومت دستگیر شده در کشورهای اشغالی و یهودیان 
(به ویژه بهودیان اروپای مرکزی و اروپای شرقی) را به 
اردوگاه‌های مرگ می‌فر ستادند. در این اردوگاه‌ها که 
آسفتگی؛ قحطی و گرسنگی؛ بیماری و وقاحت و 
بیشرمی, قاعده‌ای کلی بود. میلیون‌ها انسان جان دادند 
(حدود شش میلیون زندانی نزادی؛ پنج میلیون زندانی 
سیاسی یعنی اندکی کمتر از یک ششم کل تلفات 
انسانی)؛ کسانی که در این جنایت شسرکت داشستند در 
این نابود کردن قاعده‌مند بیشرمانه استحقاق هیچ 
ترحمی نبودند: آیا به واقع می‌توان آنان را «انسان» 
نامید؟ 


۳۱۲ 


٩۴۹.۲۲۷, 


0"( دو بلوک 

9 قدرت صنعتی ایالات متحده در پایان جنگ بی‌رقیب بود: انحصار 
بمب اتمیء امنیت این کشور را تضمین می‌کرد و توانایی‌ها و امکانات کشور 
عمدتا در جهت توسعهٌ صنعتی به کار گرفته می‌شد. در سال ۱۹۴۹ شوروی 
نیز به سلاح هسته‌ای دست یافت (بمب ۸۸. با استفاده از شکافتن اتم) و در 
ژوئن ۱۹۵۰ جنگ کره (ن.ک. 1/0 /۹۵۸/۳) باعث افزایش بودجهة نظامی 
آمریکا شد (سیزده میلیارد دلار در ۰۱۹۴۹ چهل میلیارد در ۱۹۵۰ هفتاد 
میلیارد در ۱۹۵۶). به موازات آن. اتحاد جماهیر شوروی به همان سطح از 
قدرت هسته‌ای رسید (اولین بمب حرارتی -هسته‌ای موسوم به بمب ۲1: 
۲ در ایالات متحده, ۱۹۵۳ در روسیهٌ شوروی). در اطراف این دو کشور 
خه قترت نطامی و سیانتی قابل توجهی قح کم و یفن تمام کشورهای 
اروپایی» در جهت ایجاد یک راهکار اتحاد اقتصادی. سیاسی و دفاعی 
موضع گرفتند که باید بیست سال پایدار و ثابت می‌ماند: دو بلوک -شرق و 
غرب -اين گونه تشکیل شده» در موارد متعددی با یکدیگر برخورد پیدا 
کردند. 

اصولا میان تفکر مارکسیستِ بلوک شرق و تفکر کاپیتالیست غرب. 
نوعی درگیری وجود دارد. این تضاد مسلک» ابتدا به جنگ سرد میان دو 
بلوک منجر شد که تا مرگ استالین (مارس ۱۹۵۳) ادامه داشت. از ژانوية 
۵۵ همزیستی مسالمت‌امیز (مالنکف نیکیتا خروشچف) توجه شوروی‌ها 
را به سمتِ جهان سوم (کشورهای عقب‌مانده) جلب کرد. کار مخالفت در 
کشورهای بیرون از روپاءحتی به درگیری‌های نظامی کشیده شد: جنگ کره 
(که با مرگ استالین در ژوئية ۱۹۵۴ پایان یافت)» قیام مردم ویتنام (۲۰ 
دسامبر ۲۰-۱۹۴۶ ژوئية ۱۹۵۴ بر کناری چیانکای چک در چین )۱٩۴۹(‏ 
به نفع کمونیست‌هاء سرکوب قیام کمونیست‌ها در یونان» ایران» فیلیپین و 
مالزی؛ تأسیس یک «دموکراسی خلقی» توسط فیدل کاسترو در کوبا 
(۱۹۵۹). 

موضوع جنگ‌های منطقه‌ای. آیا می‌توان گفت که تمام مسائل از 
طریق مذاکره قابل حل است؟ البته خیر. بدون بحث از اختلافات موجود در 
زمينه استعمارزدایی (که در تاریخ آسیا و آفریقا به آن خواهیم پرداخت) 
درگیری‌های محلی متعددی وجود دارد که دو ابرقدرت در آن‌ها دخالت 
می‌کنند و بیشتر اوقات به درگیری‌های مسلحانه منجر می‌شود. نمونه بارز 
آن ویتنام (دخالت آمریکا در ۱۹۶۴ ن.ک. 3۵۹/۲) و خاورمیانه (درگیری 
اعراب و اسرائیل ن.ک. )٩۵۶/۳/6‏ است. در این مناطق جنگ‌های 
موضعی جریان دارد که -با شرایط موجود -به نظر می‌رسد فراگیر شود. 

6 ضعف‌های سیستم. بلوک‌ها با هماهنگی کامل فاصلة زیادی دارند. 
در غرب درگیری‌هایی مان فرانسه و بریتانیا و آمریکا برسر کانال سوئز به 
وجود آمد (۲۰ اکتبر ۱۹۵۶) و دیدیم که دولت فرانسه (رئیس جمهور دوگل) 
از پیمانآتلاتتیک شمالی خارج شد (در مورد این پیمان ن.ک. 6 پیش از 
این هم به انشعابات مذهبی در شرق اشاره کردیم (ن.ک. ۳/0 )٩۴۳/۵/‏ 


») سازمان‌های بین‌المللی و روند اتحادها 

بررسی دقیق اوضاع بین‌المللی و راهکارهایی از نوع انبوه اتحادهای 
پس از جنگ دوم جهانی از محدوده اين تاریخ عمومی خارج است. در این 
جا فقط به مروری کوتاه و گذرا به اوضاع مورد بحث, بسنده می‌کنیم. 

٩‏ سازمات ملل متحد. این سازمان بین‌المللی؛ گردهمایی ملت‌هایی 
است که منشور سازمان ملل متحد. مستقر در واشینگتن. دی. سی, تنظیم 
شده توسط شوروی» ایالات متحده و انگلستان در ۲۱ اوت تا ۷ اکتبر ۱۹۴۴ 
را امضاء کرده‌اند. منشور باد شده» پس از کنفرانس سانفرانسیسکو (۲۵ 
آوریل -۲۶ ژوئن ۱۹۴۵) به امضای پنجاه کشور رسید. تاریخ رسمی 
تأسیس سازمان ملل متحد ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ است و زبان‌های رسمی آن: 
چینی» انگلیسی» فرانسه» روسی اسپانیایی و زبان کمیسیون‌ها (زبان 
اداری)» انگلیسی و فرانسه و در مجمع عمومی, زبان اسپانیایی است. 
سازمان در نیویورک قرار دارد. عضویت کشورها در مجمع عمومی منوط به 
پیشنهاد شورای آمنیت و تصویب مجمع عمومی است. 

- مهم‌ترین ارگان‌های سازمان ملل, عبارتند از: 

۱ مجمع عمومی, متشکل از تمام اعضای سازمان» هر عضو با پنج 
نماینده که در آن هر کشور یک رای دارد. مجمع عمومی» سالی یک بار (از 
سپتامبر تا دسامبر) و در موارد خاص به دعوت دبیرکل تشکیل می‌شود. 
دبیرکل برای هر اجلاس یک رئیس انتخاب می‌کند. 

۲ شورای امنیت. شامل پانزده عضو؛ پنج عضو دائم (ایالات متحدهه 
اتحاد جماهیر شوروی فرانسه» انگلستان و چین) و ده عضو موقت. منتخب 
با اکثریت دو سوم آراء مجمع عمومی برای مدت ۲ سال. شورای امنیت» 
وظیفه‌دار مسائل اساسی صلح و امنیت جمعی و دایمی است. 

۳ شورای اقتصادی و اجتماعی, دادگاه عدالت بین‌المللی» معاونت ملل 
متحد (که نقش اداری آن؛ برای سازمان اهمیت زیادی دارد) و 
کمیسیون‌های مربوط به آمور تجاری» توسعه و جایگزینی افراد. 

در کنار این ارگان‌هاء سازمان ملل دارای دفاتری است که مهم‌ترین 
آن‌ها عبارتند از: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» سازمان بین‌المللی کاره 
سازمان تغذیه و کشاورزی یا خوار و بار (اف. آ. اوا, سازمان تعلیمات» علوم و 
فرهنگ (یونسکو), سازمان بهداشت جهانی (وی. اج. اوا, صندوق 
بین‌المللی پول. بانک بین‌الملل برای بازسازی و توسعه. سازمان بین‌لمللی 
هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)؛ اتحاديةٌ پست جهانی. جامعهْ بین‌المللی 
ارتباطات, سازمان جهانی هواشناسی» سازمان کنسولی دریایی. 

6 سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که در ۳۰ سپتامبر ۰۱۹۶۱ 
تأسیس و جایگزین سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا شد. حاصل 
کمک‌های اقتصادی ایالات متحده» به آروپای پس از جنگ جهانی دوم؛ 
معروف به طرح مارشال است. اعضای این سازمان را نمایندگان بلوک غرب 
(آلمان» اتریش, بلژیک. کاناداء دانمارک» فرانسه» یونان, ایسلند. ایتالاء ژاپن؛ 
لوکزامبورگ» نروژه پرتفال هلند. جمهوری ايرلند. اسپانیه سوئد. سوییس؛ 


جرچیل؛ روزولت و استالین در کنفرانس یالتا (فوریه 1۹۴۵) 


جنگ جهانی اول و دوم 


ترکیه. بریتانیا و ایالات متحده) تشکیل می‌دهند. 

9 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو). یک پیمان نظامی دفاعی 
است که اساسنامة آن در ۱۹۴۹ به امضاء رسید و از ۲۴ اوت ۱۹۴۹ به مورد 
اجرا گذاشته شد. این پیمان؛ بلژیک» کانادا. دانمارک» ایسلند. ایتالیه 
لوگزامبورگ» هلند. نروژ. پرتغال. انگلستان, یونان, ترکیه (از )۱٩۵۱‏ و 
جمهوری فدرال آلمان (اکتبر ۱۹۵۴) را در اطراف ایالات متحده, جمع 
می‌کند: فرانسه در ۱۹۶۷ (طبق ماد ۱۳ پیمان, که در آن پیش‌بینی شده 
بود. تمام کشورهای عضو می‌توانن. انصراف خود را با یک اطلاعیه از یک 
سال قبل اعلام دارند) از اين پیمان جدا شد. مهم‌ترین بخش ناتوء یک 
کميتة نظامي مرکب از فرماندهان ستاد عالی نظامی کشورهای عضو است. 
در دسامبر ۰۱۹۵۰ تصویب شد که دفاع از اروپای غربی» به طور کامل, تحت 
رهبری ستاد عالی نیروهای متحد اروپا باشد. 

۵ در کانون اروپا نیزه دو سازمان مهم بین اروپاییان به وجود آمده 
است. شورای اروپا» تأتفتزن شده در ۵ مه ۱۹۴۹ شامل کمیته‌ای از وزرای 
امور خارجهٌ کشورهای عضو و یک شورای مشورتی بین‌المجالس؛ جامعة 
اقتصادی اروپاء یا همان بازار مشترک که اهداف آن در پیمان امضا شده در 
ایتالیا؛ توسط بلژیک» فرانسه» آلمان؛ لوگزامبورگ» ایتالیا و هلند در ۲۵ 
مارس ۱۹۵۷ معین شده و در شمارة ٩۱۴/۴‏ به شرح آن خواهیم پرداخت. 

سومین سازمان بزرگ اروپه صندوق دغال سنگ -فولاد است (پیمان 
پاریس, ۱۸ آوریل ۱۹۵۱) که به ابتکار روبرت شومان وزیر امور خارجة 
فرانسه (طرح نهم مه ۱۹۵۰ شومان) تأسیس گردید. سرانجام باید به اورائم 
(سازمان انرژی اتمی اروپا) اشاره کنیم که اساسنامة آن در رم (۲۵ مارس 
۷ تصویب شد و وظیفهٌ آن» نظارت بر استفاده از انرژی هسته‌ای برای 
احواف‌تضنل توتیط خیش عو بازار معحرک ایند 

اتحادهای بین‌المللی بیرون از اروپا 

به منظور همکاری‌های اقتصادی در جهت توسعة اقتصادی آسیای 
جنوبی و جنوب شرقی طرحی تنظیم شده است که علاوه بر کاناا؛ ژاپن؛ 
ایالات متحده و انگلستان» کشورهای زیر نیز به این طرح موسوم به 
کولومبو پیوسته‌اند: افغانستان» استرالیا؛ بوتان, بیرمانی» کامبوج» سیلان؛ 
هند. اندونزی؛ ایران, کره» لائوس, مالزی» جزایر مالدیوء نپال» زلاندنوه 
پاکستان» فیلیپین» سنگاپور, تایلنده ویتنام. 

دیگر پیمان‌های بزرگ آسیایی (سنتو و اوتاسه) و سازمان‌های 
آفریقایی (سازمان وحدت آفریقا» اتحادیهُ عرب) در جداول شمارهُ ۹۵ و 
۶ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

چنان‌که گفتیم. حتی شرح مختصر این انبوه سازمان‌های بین‌المللی 
هم در این مجموعه امکان‌پذیر نیست. امّا یک تفکر را نمی‌توان نادیده 
انگاشت؛ سازمان ملل متحد. هرگز در حد و اندازه‌هایی نبوده است که بتواند 
دو مسألة بزرگ را حل کند: درگیری شرق و غرب (حق وتوي پنج کشور 
بزرگ مانع هر گونه اقدامی است) و مشکل کشورهای عقب‌مانده [موسوم 
به کشورهای در حال توسعه ]. 


۱- اسکاتلند و ایرلند 


۲-ایرلند 


-جمهوری ایرلند (ایر) . _ 
مهم ترین وقایع 


شهاد جک لینج» نخست وزیر: : در مورد 
اصلاح قانون انتخابات که مورد قبول قرار نمی‌گیرد. 
پیروزی شگفت‌انگیز حزب حاکم (فینفایل) در انتخابات 
مجلس قانونگزاری. جک لینج نخست وزیر باقی می‌ماند 
ولی باید با اکثریتی ناچیز در مجلس. کشور را اداره کند. 
ضعف دای جمهوری ایرلند 1۷ نسبت به اولستر 
جمپوریخواه ایرلند (1.81.۸۵) یعنی ارتش غیرقانونی 
عملیاتی ایرلند شمالی: دو وزیری که در اين قاچاق دست 
دارند (نیل بلانی و چارلز هوگی) باید استعفا دهند. 
ی تحول اوضاع سیاسی» بب بیش از پیش در سرکوب 
نمی‌تواند از خشم افکار عمومی ی نموه ند 
تروریستی در دوبلین ر سازمان داده‌اند. 

ندن‌دری به دست نظامیان بریتانیایی در ۳۰ ژانویه 
۲ به قتل رسیده‌اند مردم قرارگاه‌های سفارت بریتانیا 
را در دوبلین به آتش می‌کشند (ن. ۲ .)٩۴۲/۳/‏ 
دستگیری سه‌آن مک استیوفان فرمانده موقت آرتش 
جمهور بخواه ایرلند, در دوبلین. 
تقلیل سن‌رای دادن از ۲۱ سال به ۱۸ سال و لشو 
«امتیازات فوق‌العاده» کلیسای کاتولیک (در همه‌پرسی). 
انتخابات عمومي پیش از موعد. شکست حزب فیانافایل 
و پیروزی جناح مخالف (اثتلاف فاين گائل -حزب لیبرال 
قدیم «حزب کارگر). با این حال اکثریت چندانی نیست (۴ 
کرسی). 
لیام کاسگراو (از حزب فاینگائل) نخست وزیر و برناردن 
کاریش (از حزب کارگر) معاون نخست وزیر. 
انتخابات ریاست جمهوری: : اننتحاب ارسکین چیلدرز: 
معاون نخست وزیر در کابينه قبلی به ریاست جمهوری 
که در ۳۴ ژوئن ۱۹۳۳ جانشین ایمون دو والرا می‌شود. 
کاربال اودالای. جانشین چیلدرز که در ۱۷ نوامبر مرده 


۱۹۷۰-۶۹ 


۱۹۷۲-۷۰ 


اتریک هیلری (از حزب فیانا فایل) جانشین اودالای که 
در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶ استعفا داده است. 

انتخابات پیش از موعد: پیروزی حزب فیانافایل که رهبر 
آن جک لینج به نخست وزیری می‌رسد. 


در این ضمیمد. نکاتی جند از وقایع میم تاریخ اروپا از ۸ تا ۱۹۷۷ 
آمده است. برای سهولت ارجاعات از همان شیوهةٌ ندوین کتاب استفاده 
کرده‌ايم. با این تفاوت که در این‌جاء ارجاع به شماره‌های ارائه شده در همین 
ضمیمه است و نه ارجاع.به متن کتاب. به عنوان معال» سنظور از نک 
8۵ ارجاع به جدول بعدی در مورد انگلستان است. 


۲ انگلستان 


۳ .از انگلستان ویکتوریایی تا عصر حاضر 
8 -سیاست و اقتصاد 


8 تحول سیاسی. دولت کارگرٍ هارولد ویلسون؛ پس از گذراندن بحرانی 
سخت در ۱۹۶۹ به موفقیت‌های ارزشمندی دست یافت (بودجه متعادل, 
موازنة بازرگانی رضایتبخش در آغاز سال ۱۹۷۰). نخست وزیره خواستار 
یک فضای سیاسی مساعد برای افزایش اکثریت اعضای حزب خود در 
مجلس عوام» پارلمان را منحل کرد و ترتیب انتخاباتی پیش از موعد را داد 
که در ۱۸ ژوان ۰ برخلاف انتظار. محافظه کاران؛ اکثریت را به دست 
آوردند که در آن زمان رهبرشان ادوارد هیث (متولد )۱٩۱۶‏ بود. هیئت دولت 
با تصویب ممنوعیت‌های مختلف و تنزل قيمت‌ها و دستمزدهاء سعی کرد با 
تورم کشور مبارزه کند ولی موفقیتی به دست نیاورد و به نوبهُ خود به 
انتخاباتی پیش از موعد روآورد (۲۸ فوریهُ ۱۹۷۴) که نتيجة آن اکثریت 
ناچیز حزب کارگر بود؛ در ۴ مارس ۱۹۷۲۴ هارولد ویلسون دوباره عهده‌دار 
نخست وزیری شد و با سرعتی مطلوب. فضای اجتماعی را آرام کرد. ولی 
لازم بود به طور کامل از قدرت خود در مجلس عوام مطمئن شود. در 
نتیجه, انحلال مجدد پارلمان و انتخابات ۱۰ اکتبر ۱۹۷۴ که اندک تغییری 
در کرسی‌های مجلس به وجود آورد. در ۶ مارس ۰۹/۶ هار ولد ویلسون 
استعفا داد (به «دلایل جسمانی») و جیمز کالاهان در مقام رهبری حزب و 
نخست‌وزیری جای او را گرفت (آوریل ۱۹۷۶). 

مسائل اقتصادی. در اين زمینه همه چیز به مهار تورم بستگی 
داشت. تورمی که بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۵ با فضای نامساعد 
اجتماعی» بحران دلار, بحران انرژی و بحران عظیم جهانی» وخامت 
بیشتری یافت و تا لحظهٌ نوشتن اين سطور. همجنان ادامه دارد. 

- بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۰ به کمک وام دریافتی از صندوق 
جهانی پول و فداکاری‌های ارزنده. (فشارهای مالیاتی» محدودیت اعتبارات 

دولت محافظه کار که از ژوئن ۰ تا فوریهٌ ۱۹۷۳۴ بر سر کاربود» 
اقتصاد آزاد را تصویب کرد (وزیر ماليهٌ دولت هیث در آغاز مک لوید بود که 
پس از مرگش, آنتونی‌باربر جای او را گرفت): کاهش فشار مالیاتی, کاهش 


تعداد کرسی‌ها 


حزب‌کار 


اف( 
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۳ نتيحهة انتخابات ۰ اکتبر ۱۹۷۲۴ (پیروزی حزب کارگر) مجموع ثبت 


سل ال لب 
۱۱۳۴۶۷ 


۱ نتیجه انتخابات ۱۸ ژوئن ۱۹۷۰ (پیروزی سس ثبت نام شدگان برای ری دادن ۳۹۰۸۳۷۹۸ نفر تعداد افراد شرکت‌کننده ۷۲ درصد. 
۵ نتیجه انتخایات ۳۸ فوریهٌ ۱۹۷۴ (پیروزی حزب کارگر) ثٌ بت ۳ برای رأی دادن ۹ شرکت‌کننده ۷۸ در صد. 
ثبت نام شده‌ها ۴۰۰۸۱۲۸۶ شرکت‌کننده ۷۲/۸ درصد. 


لیات بر خریده آزادی اعطای اعتبار برای کارخانجات» تشویق 
سرمایه گذاری. ولی این اقدامات گرهی از کار نگشود. تورم همچنان شدید و 
ورشکستگی‌های چشم‌گیر: افکار عمومی را تحتتأثر قرار ده بود 
(رولز رویس, کارگاه‌های کشتی‌سازی کلیند). لذا ادوارد هیث (در تابستان 
۲) تصمیم به تنظیم یک طرح ضد تورم پایدارتره شامل قوانین شدیدی 
علیهترقی قيمت‌ه (ممنوعیتافزایش دستمزده و بهای اجناس) و ایجاد 
یک سازمان کنترل گرفت (ادارة دست‌زدهاء کمیسیون نرخ‌گزاری) 

همزمان با برقراری مالیات بر ارزش افزوده در اول آوریل ۱۹۷۴ و 
مالیات بر ثروت به جامعه اقتصادی اروپا 02.۴ پیوست. ‏ _ 

- شکست ادوارد هیث قابل پیش‌بینی بود. مقررات با رأی مقامات 
دولتی به سندیکاها تحمیل شده بود و سندیکاهاء زیر بار چنین فشاری 
نمی‌رفتنده قدرت‌نمایی» اجتناب‌ناپذیر بود و با تصویب قانون محدودیت حق 
اعتصاب؛ سرکوب شدیدتر شد. 

بازگشت حزب کارگر بهقدرت. البته درگیری‌های اجتماعی را کاهش 
داد ولی در عرصهٌ اقتصادی هیچ مشکلی حل نشد: در آغاز سال ۱۹۷۵ 
نرخ تورم از ۲۰ درصد تجاوز کرد و در بریتانیا بیش از یک میلیون نفر بیکار 
بودنده کسری موازنه تجاری به شش میلیون پوند می‌رسید و پوند تنزل 
می‌کرد. روند رو به ضعف اقتصادی در ۱۹۷۷-۱۹۷۶ همچنان ادامه داشت 
بدون آن که نشانه‌ای از بهبود اوضاع به چشم بیاید. 


۵ مسائل اجستماعی. اعتصاب‌های پی‌درپی از سال ۱۹۶۸ در 
انگلستان؛ بارزترین نشانهٌ یک جامعهٌ رو به سقوط است ۰۰۰ ۷ کارگر 
باراندازها در حال اعتصاب از ۱۵ تا ۲۹ ووئيةُ ۱۹۷۰ اقتتال, ۷۰۰.۰ 


کارمند دولت در اوت ۱۹۷۰ اعتصاب کارکنان پست در ژانویه و فورية 
۲ اعتصاب مجدد کارگران بنادر در ژوئیه و اوت ۱۹۷۲ اعتصاب 
۰ کارگر در مارس ۱۹۷۳؛ اعتصاب کارگران معادن از نوامبر ۱۹۷۳ 
تا مارس ۴ مصوبات دولت ادوارد همیث برای حل این معضلات 
اجتماعی» مقرراتی بی‌ریشه بودند: قانون ممنوعیت اعتصابات ملی کردن 
اقتصاد که تا آن زمان تنگاتنگ ملی بود و۰ . سرانجام با روی کار آمدن 
حزب کارگره درگیری‌های شدید اجتماعی» منشاً تشدید رکود اقتصادی 
بریتانیا قطع شد. سندیکاها, طرح صرفه‌جویی هارولد ویلسون را پذیرفتند: 
ممنوعیت افزایش دستمزدها بیش از ده درصد بین اول ژوثئية ۱۹۷۵ و اول 
ژوئیهٌ ۱۹۷۶ که جیمز کالاهان این ممنوعیت را به ۴/۵ درصد. برای سال 
۶- ۱۹۷۷ کاهش داد. 


تعداه آراء درصد آراء قرائت شده 


1۷ 
۶» ۷۰ 
(۱-۲ 


(۳ 
(۱-۵۶۹ 


۳۱ 


الحاقی 


9 سأله ايرلند. مشکل‌ترین و ناگوارترین بحران سیاسی داخلی در 
اروپای غربی از جنگ دوم جهانی به بعد است. 


یک میلیون پروتستان و حدود ۵۰۰/۰۰۰ کاتولیک را در 
اولستر (ایرلند شمالی) به جان هم انداخته و به تدریج 
این درگیری به جنگ داخلی بدل شده است. 

طبق پیمان ۶ دسامبر ۱۹۲۱ جزیرة بزرگ ایرلند به دو 
شامل ۲۶ کنت‌نشین قدیم است که جمهوری خودمختار 
ارلند (یسر) را تشکیل می‌دهند و بخش شمالی (۶ 
کنت‌نشین) که در اختیار پااشاهی انگلستان است. شش 
کنت‌نشین شمال, اولستر یا ایرلند شمالی. هر چند از نظر 
سیاسی به لندن وابسته‌اند ولی به صورت خودمختار اداره 
می‌شوند و دارای یک مجلس سنا و یک مجلس عوام‌اند 
(که اعضای آن در انتخابات خاص [نه عمومی ] انتخاب 
می‌شدند ولی از ۳۳ آوریل ۶۹٩‏ انتخابات عمومی 
معمول گردیده است). این مجلس» نخست وزیر ایرلند 
شمالی | انتخاب می‌کند و علاوه بر آن. اولستر رن 
نماینده در مجلس عوام لندن دارد (که هنگام انتخابات 
انگلستان برگزیده می‌شوند): مقر پارلمان ایرلند 
۲ قوای مقننه و مجریه که در اختیار پروتستان‌های 
اولستر بود -به وست مینیستر منتقل شد و دولت هیث 
یک دیوان حکومتی برای ایرلند به وجود آورد که مرکز آن 
در بلفاست است. 

۱ ن ابرابری اقتصادی: پروتستان‌ها» مالکان اراضی 
و صاحبان صنایع و در مجموع» معرف طبقه اربابند. 
کاتولیک‌ها جز اندک استثناهایی» قشر پرولتاریا 
[نجبر کارگر] را تشکیل می‌دهند. 

۲ تبعیض در حقوق مدنی و سیاسی: قاعده انتخابات 
خاص (پرداخت مالیات برای انتخاب شدن و انتخاب 
کردن)» شهروندان کم بضاعت از جمله ۲۱۰/۰۰۰ کاتولیک 
را از شرکت در انتخابات محروم می‌کند. 

۳ تبعیض اجتماعی. ناشی از نابرابرهای بیشین و عدم 
امکان دستیابی کاتویک‌هابه حقوق طبیعی خویش. 

۱- نابرابری‌های یاد شده را باید علل اصلی بحران 
دانست. در پاییز ۱۹۶۸ اين بحران به بالاترین شدت خود 


رسید. 

۲ علاوه بر آن؛ بحران ایرلند فرایند تهاجم افکار انقلابی 
«چپی‌های» اروپاست که از این طریق توانست گسترش 
یابد (شبیه: مه ۱۹۶۸ فرانسه): 

۳ علت بعدی تظاهرات نان دری؛ دومین شهر بزرگ 
اولستر در ۵ اکتبر ۱۹۶۸ بود (راهپیمایی اعتراض‌آمیز 
کاتولیک‌ها). 

۱- چون بروتستان‌ها که اموال و امتیازانشان در 
معرض خطر قرار گرفته بود. همانند تمام دارندگان 
امتیازات در دنیاء واکنش نشان دادند و در جهت «نابود 
کردن» نهضت. موضع گرفتند. 

۲- چون حکومت اولستر در مقابل تصمیم کاتولیک‌ها, 
نیروهای انتظامی کشور را با شبه نظامیان پروتستان و 
شپروندان داوطلب تقویت کرد و نیروهای ویزة ظ 
تحت‌تأثیر یک فرقه‌گرایی مذهبی, تا حدٌ تعصب افراطی 
پیش رفتند. 

۳ چون حکومت سلطنتی» سرانجام؛ ارتش را وارد میدان 
کرد و باعث انحراف روند معمول به سمت نوعی جنگ شد. 
۴ چون در وضعیت کاتولیک‌ها تفییری به وجود نیامده 
است و لذا دلیلی برای رها کردن مبارزه نیست. 

۱ در ده؛ هفتاده سه نایب‌الحک ومه در ایرلنده 
جانشین یکدیگر شدند: وسلیام وایت‌لاو (مارس 
۲- دسامبر ۱۹۷۳)؛ فسرانسیس پیم (از حزب 
محافظه کار, دسامبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۴) و مرلین 
ریس (از حزب کارگرا» بس از سقوط کابینة هیث و 
انتخاب مجدد در فوريةٌ ۰۱۹۷۴ 

۲ پروتستان‌ها که اکتا خواستار الحاق به اولستر بریتنیا 
هستند, به احزاب و گروه‌های فشار کم و بیش نیرومندی 
تقسیم می‌شوند. 

- سلطنت‌طلبان افراطی خواستار سازماندهی مجدد و حفظ 
شبه نظامیان پروتستان (نیروهای ویرهُ ظ) هستند که به 


درگیری چگونه 


شدت گرفت؟ 


اه حل 
کجاست؟ 


دستور لندن منحل شده‌اند. 

لحاق اولستر به بای کبیرنه ولی مین روترند. 

حزب اصلاح‌طلب باز هم میانه روت هوادار اصلاحاتی 
در جهت برابری پروتستان‌ها و کاتولیک‌هاست و از ۲۹۷۰ 
به درگیری‌های خشونت‌آمیز» متوسل شده است. 
مسالمت‌آمیز که هدفش اتحاد کاتولیک‌ها و پروتستان‌هاست 
و حزب کارگران ایرلند شمالی (پروتستان؛ 

مهم‌ترین گروه‌های فشار» عبارتند از: اتحاديهُ دفاع از 
داوطلب اولستر)؛ سازمان افراطی لر اورنج که به شیوة 
فراماسونی سازمان یافته است. 

۳ تشکیلات کاتولیک‌های اولستر پیچیده‌تر است» چون 
آندیشه‌های حاشیه‌ای آن با تمایلات متعدد انقلابی 
آميخته است. 

- تحرکات سیاسی را شین فین انجام می‌دهد؛ ولی این 
حزب از ۰۱۹۶۳ آشکارا مبارزات سیاسی را به سمت و 
سوی برداشت‌های مارکسیستی سوق داده است» به این 
ترتیب که از یک سو انديشهة تمامیت اولستر و وحدت 
ایرلند و از سویی دیگر ایجاد یک جمهوری سوسیالیست 
در ایرلند را در سر می‌پروراند. از این حزب شین فین که از 
این پس حزب «رسمی» نام گرفت» یک شاخه 
غیرمارکسیستی (و گاه ضد مارکسیستی) منشعب می‌شود 
که معتقد به تشدید عملیات تروریستی است و حزب 
«شین فین موقت» نام دارد. 

عملیات نظامی ر ۹4 (ارتش جمهوریخواه ایرلند) 
رهبری می‌کند. اين ارتش غیرقانونی تا سال ۱۹۲۱ علیه 
اشفال بریتانیا می‌جنگید و از آن پس مبارزه برای تقسیم 
جزیره به یک دولت مستقل «ایر» و یک ایالت بریتانیایی 
یعنی اولستر را آغاز کرد و از آن پس به دو جناح تقسیم 
شد: جناحی که به ارتش «ایر» پیوسته و جناحی که در پی 
مبارزه با بریانیای خواستار الحاق ایرلند است و از این‌رو 
ممنوعیتی مضاعف دارد: ممنوعیت در ایرلند آزاد (که در 
۹ دووالرا آن را غیقانونی اعلام کرد) و بدیهی است 
در ایرلند شمالی, ارتش جمهوریخواه ایرلنده به سرعت» 
مبارزةٌ مسلحانه را کنارگذاشته و از ۱۹۶۳ دنباله‌رو شین 
فین رسمی در سازمان انقلابی مارکسیست شده‌است. 
پس ازتیران‌دازی‌های لسندن دری در ۱۹۶۹ ارتش 
جمهوریخواه ایرلند و شبه نظامیان بلفاست به مبارزات 
مسلحانه و تروریستی تازه‌ای روآورده‌اند که ارنش 
آز(دیبخش رسمی دوبلین آن‌ها را تکذیب کرده ولی در 
واقع با حمایت شاخه‌ای از این ارتش صورت گرفته است. 
شاخه‌ای که هدفش اعمال خشونت با نام ارتش 
جمپوریخواه «موقت» است. 

در #۴ یک گ‌روه مخالف» از ارتش رسمی 
جمهوریخواه ایرلند جدا شد و حزب جمهوریخواه 
سوسیالیست ایرلند را تشکیل داد. اين حزب, همزمان به 
مقابله با ارتش جمهوریخواه رسمی و ارتش جمهوریخواه 
موقت پرداخت. 

معدل‌ترین جخاج حزب سوسیل دموگرت کارگران است, 
بین سال هاي ۸ و ۱۹۷۸ دنیا شاهد یک 
سلسله تلاش‌های ناهماهنگ سیاسی» توسعة خوادث 
خشونت‌بار در فضایی از جنگ و جدال‌های داخلی 
بی‌حاصل در ایرلند بود. مهم‌ترین وقایع این اوجگیری 
خشونت عبارت بودند از: انحللال پارلمان بلفاست توسط 
اونیل (فوریهٌ ۱۹۶۹) که به ترتیب جای خود را به 
چیچستر کلارک اصلاح‌طلب, بریان فالکنر وحدت‌طلب 
(۲۳ مارس ۱۹۷۰) که در مه ۱۹۷۴ کناره‌گیری کرد داد. در 
مارس ۹۷۵ مرلین ریس از حزب کارگره نایب‌الحکومة 
ایرلنه اعلام کرد که لندن حکومت اولستر را در اختیار 
خواهد گرفت. در سپتامبر ۱۹۷۶ روی ماسون جانشین 
مرلین ریس شد. 

تسفکر یکپارچگی باقی بود ولی نمی‌توانست جز با 
قتل عام یا تبعید ۵۰۰/۰۰۰ کاتولیک ساکن «ایر» برقرار 
بماند. مشکل اتحاد دو ایرلنده به طور کامل» حل شدنی 
نیست. آیا پروتستان‌های اولستر حاضر می‌شوند به 
سرنوشت «پا مشکی‌های» فرانسه در الجزایر دچار شوند؟ 
آیا جمهوری ایسمون دووالرا می‌تواند از نظر سیاسی؛ 
اولستر را جذب و اقتصاد معتبرتر شمال را تحمل کند؟ 


» -کشورهای 


مشتر ک‌المنافع 0 


مهم‌ترین مسأله روابط با رودزیا (پایتخت آن سالزبوری) بود. این 


کشور آفریقای جنوبی که در آن» 


۰ سفید پوستِ بریتانیایی به همان 


شیوٌ روزگاران خوش استعمار در کنار ۵ میلیون سیاهپوست آفریقایی زندگی 
می‌کردند. یکباره تصمیم گرفت از گروه کشورهای مشترک‌المنافع خارج شود 
و برای خود, یک جمهوری مستقل تشکیل دهد (همه‌پرسی ۲۰ ژوئن 
۹ با تأیید ۸۰ درصد آراء). این جدایی که از دیدگاه حکومت لندن 
غیرقانونی تلقی می‌شد» بحث و گفت وگوهای زیادی را بین وزارت 
آمور خارجةٌ انگلستان و یان دا گلاس اسمیت به وجود آورد که موضع 
جدایی‌طلبان را سخت‌تر کرد. با این حال در ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ توافقنامه‌ای 
در سالزبوری به امضاء رسید که از ۱۹۷۲ مورد بازنگری قرارگرفت. 


0 - سیاست بین المللی 

۵ پایگاه‌های نظامی. دولت حزب کارگر, از حضور نظامی بریتانیا در 
نقاط مختلف دنیاء امتناع کرده است (به ویژه در شرق کانال سوئز؛ مالت در 
۶ مارس ۱۹۷۲ تخلیه شد). 

9 جامعهٌ اقتصادی اروپا (0۲۳.۳). انگلستان با جبهه گیری زنرال 
دوگل خیلی دیر وارد بازارمشترک اروپا شد. نزدیکی اقتصادی بریتانیا با 
اروپاه عمدتاً نتیجه تلاش ژرژ پمپیدو و ادوارد هیث بود و ظاهرا این تنها 
موفقیتِ سیاسی هیث در چنین سطحی بود. مراحل تدریجی گرایش 
انگلستان به اروپاه به شرح زیر است: 


۲ زانوية ۱۹۷۲ 
۷ فوریة ۱۹۷۲ 


۱۹۷۴-۷۴ 


۵ ژونن ۱۹۷۵ 


امضای پیمان بروکسل (ن.ک ۲۱ /۵۳۹/۲). 
پیمان بروکسل را تنها با ٩‏ رأی بیشتر تأئید می‌کند. 


مذاکرات پمپیدو -هیث در چیکر (۱۸ مارس ۱۹۲ 
و ۱۷ توامبر ۱۹۷۳) و در پاریس (۲۱ مارس ۱۹۷۳). 
همه‌پرسی در مورد عضویت در بازار مشترک (اولین 
رفراندوم در تاریخ انگلستان): ۶۷ درصد آرا «آری» 
برای حفظ کشور در بازار مشترک. 


۲۳- المان. 


اطریش 


و اروپای مرکزی 


۳ اتریش و اتریش -مجارستان 


» -جمهوری اتریش 


۱۹۷۱-۷۰ 


۰اکتبر ۱۹۷۱ 


مهم ترین وقایع 


پیروزی حزب سوسیالیست (حزب برونوکرایسکی) 
در انتخاباِ مجلس قانونگزاری و شکست حزب مردم 
یا (دموکرات -مسیحی) حزب صدراعظم کلاوس که از 
۰ آوریل ۱۹۶۶ قدرت را در دست دارد. 

ب. کرایسکی یک کابینهٌ سوسیال دموکرات» بدون 
حضور نماینده‌ای از حزب مردم» تشکیل می‌دهد. 
فرانتس یوناس (از حزب سوسیالیست) انتخاب مجدد 
به ریاست جمهوری با ۵۲/۸ درصد آراء در مقابل 
۲ درصد کاندیدای حزب مردم کورت والدهايم. 
حل اختلاف اتریش و ایتالیا در مورد تیرول (در واقع 
خودمختاری تیرول مورد قبول ایتالیا فرار گرفته 


است). 

پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات ٩۳(‏ کرسی 
برای سوسیالیست‌هاء ۸۰ کرسی برای حزب مردم و 
۰ کرسی برای آزادیخواهان)" 

مرگ فرانتس یوناس, رئیس جمهور. 

رودلف کیرش اشلاگرءکاندیدای سوسیالیس‌ها با 
۷ درصد آراء به ریاست جمهوری انتخاب 


می‌سود. 


۵ -اروپای مرکزی و آلمان از ۱۹۴۵ 


۸ -دو آلمان 
2( آلمان اشغالی 

۵ سل برلین. مذاکرات میان چهارابرقدرت (اتحاد جماهیر شوروی» 
یالات متحدة آمریکاء انگلستان و فرانسه) در ۱۹۶۸ از سر گرفته شد؛ به 
موازات آن سیاست راهبردي صدراعظم ویلی برانت در شرق گسترش یافت 
و تن ۳ بحث و مذاکرات طولانی توافق‌هایی میا ن دو آلمان به "عمل ۷ 
رفت و آمد بین دو «کشور» علی‌رغم وجود فتخارن کة به نمی‌آمد به 
این زودی‌ها فروریزده تسهیل شد. در ماه مه ۱٩۷۲‏ آلمان شرقی 
(جمهوری دموکراتیک آلمان 10.10.۸ ) و آلمان غربی (جمهوری فدرال 
آلمان 2۳.۸ ) توافنامه‌ای در زمينة ارتباطات امضاء کردند که براساس آن 
به اهالی آلمان شرقیء اجازه داده شد به برلین غربی رفت و آمد کنند. 
توافقی که از ۱۸ اکتبر ۱۹۷۲ لازم الاجرا شد. 

9 یکپارچگی. سیاست صدراعظم برانت در غرب به تنظیم 
معاهده‌ای بنیادین و محکم میان دو آلمان منجر شد (که در ۸ نوامبر ۱۹۷۲ 
در بن و در ۲۱ دسامبر همان سال در پانکوی به امضاء رسید) که طبق آن» 
دو دولت» منقابلا استقلال و سیادت یکدیگر ال محدوده‌های تعیین شده 
خود ۳ پذیرفتند و روابط حسن‌همجواری فیمابین ۳ اعلام داشتند. 


۲) جمهوری فدرال آلمان (۲۰۲۰۸) 

سیاست داخلی. در آغاز سال ۰۱۹۶۹ رئیس جمپور گوستاو 
هاینه‌مان (منتخب مارس ۱۹۶۹) و صدراعظم؛ کورت ژرژ کیسینجر (از حزب 
سوسیال دموکرات 0.12.1 ) بود. در انتخابات ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۹ نیز 
اکثریت با لا.0.10 بود (۴۶/۱ درصد آراء) که با انتلاف با حزب سوسیال 
مسیحی .5 در مجموع ۲۴۲ كرسي پارلمان را به دست آورد و حزب 
دموکرات مسیحی ٩.۳۰۲‏ با ۴۲/۷ درصد آراء در رده دوم قرار گرفت که 
۴ کرسی پارلمان را تصاحب کرد (برتری ۲۲ کرسی): 

لیبرال‌ها :۴ باسی کرسی (از تست دادن.٩۱‏ کنرسی) فققنی 
تعیین‌کننده در اثتلاف با اين یا آن جناح ایفا کردند. درپی این انتخابات؛ 
جابه‌جایی قدرت پیش آمد: ویلی برانت (وزیر امورخارجه در دولت اتلافی 
صدراعظم کیسینجر 5.۳۰۲) به عنوان اولین صدراعظم سوسیالیست آلمان 
فدرال انتخاب شد و والترشل (از ۳.۳9.۳) به معاونت او رسید: وزیر اقتصاد: 
کارل شیلر» وزیر مالیه: آلکس مولر. مشکلات اساسی سیاست داخلی آلمان 
عبارت بودند از: مبارزه با افراطیون دست راستی «ننونازی» (که چندان 
جلوه‌ای نداشتند) و چپی‌ها (تروریست‌های بادر ماینهوف)؛ انشعابات در 
حزب سوسیال دموکرات از جمله جناح چپ (جوانان سوسیالیست یا 
یوزوس‌ها) که خواستار دگرگونی بنیادی در جامعه بودند؛ جناح دست راستی 
مخالف (راینر بارزل از تانت و ژوزف اشتراوس از 6۱ و عدم 
اطمینان لیبرال‌ها که خواستار داشتن وزرایی کلیدی (اقتصاد و داخله) در 
کابینه بودند. بعضی از وقایع مهم این دوره به شرح زیر است: 


۷ مه ۱۹۷۳ 
۷ژونیه وف 


پارلمان؛ پیمان‌های مسکو و ورشو را تصویب کرد. 
استعفای ک. شیلر و جانشینی هلموت اشمیت از 
5 

انحلال پارلمان» پس 


۳ سپتامبر ۱۹۷۲ از آن که حزب صدراعظم 


برانت در اقلیت قرار گرفت. 

انتخابات مجلس پس از این انحلال: ائتلاف 
۰۳.۵ و حزب لیبرال با کسب ۲۷۲ کرسی از ۴۹۶ کرسی 
برنده شد. بارزل که قاطعانه شکست خورده بوده مقام 
خود را به هلموت کوهل از حزب 0.1.1 داد. 


۱۹۷۲ نوامبر‎ ٩ 


با این پیروزی» ویلی برانت توانست یک سیاست گستردهُ بین‌المللی را 
دنبال کند. با این حال جار و جنجال‌های سیاسی» باعث سقوط او در مه 
۴ شد. در ۱۵ مه والترشل به ریاست جمهوری رسید. در ۱۶ مه» 
هلموت اشمیت وزیر اقتصاد (از حزب سوسیالیست) در مقام صدارت‌عظمی 
جانشین ویلی برانت شد. در ۱۹۷۶ و ۰۱۹۷۷ حزب سوسیال دموکرات أفت 
چشمگیری داشت و صدراعظم اشمیت وادار شد. امتیازاتی به لیبرال‌ها 
بدهد. همزمان مبارزات «ضد تروریستی» در مقابله با اوجگیری مبارزان 
شهری, جنبة شدیدتری به خود گرفت. مرگ آ بادر («خودکشی» در زندان 
در سال ۱۹۷۷) لزوماً تشانة پایان مشکلات به وجود آمده توسط 
نهضت‌های افراطی نبود. انتخابات ۱۹۷۶: 8.۳.۲: ۲۳۰ کرسی؛ ل61:1: 
۱ کرسی؛ لا.5:): ۵۳ کرسی؛ ظ:(۳.1: ۳۹ کرسی 

۰ حبات اقتصادی. ویژگی بارز سیاست اقتصادی, مبارزه با تورم 
ناشی از افزایش قدرت و اعتبار چشمگیر جمهوری فدرال بود که پول آن در 
بازار بین‌المللی قدرت زیادی داشت. به این مشکل تورم و انبوه مشکلات 
سنتی (افزایش قیمت‌هاء بیکاری)» باید بحران‌های نفتی و تأثیر 
بازپرداخت‌های جهانی (به‌ویژه از ۱۹۷۴) را اضافه کرد. 


اکبتر ۱۹۶۹ 

شناور شدن نرخ کته مرک (که در 
اوت ۱۹۷۱ سقوط کرد). 

استعفای شیلر و جانشینی هلموت اشمیت. 

قانون کنترل مبادلات به منظور مبارزه با ورود کلانِ 
دلار (که ارزش خود را از دست داده است) به 
جمهوری فدرال المان و مبارزه با پول بازی و 
همزمان اجرای طرح ضد تورم از سوی دولتِ ن. 
مارس ۱۹۷۳ افزایش ارزش مارک (به میزان ۳ درصد). 

۹ونن ۱۹۷۳ . افزایش مجدد ارزش مارک (به میزان ۵/۵ درصد). 
۳توامبر ۱۹۷۳ متوقف کردن ورود مهاجران و پناهجویان به منظور 
مبارزه با بیکاری. 

گسترش مدیریت یر وی تمام 
کارخانه‌ها و موّسسات دارای بیش ۳۰۰ حقوق 
بگیر» قانون حق کارگری. 

کسر تولید به دلیل مدیریت غلط دولتی: ۰۰ 
بیکار در ۰۱٩۷۴‏ 
کسر تولید ادامه دارد: ۱/۱۸۰/۰۰۰ بیکار» ولی دویچ 
مارک همچنان قوی‌ترین پول اروپاست. 

اول ژونية ۱۹۷۶ گسترش مدیریت مشترک به تمام‌کارخانجات بزرگ. 
۷اکتبر ۱۹۷۶ افزايش ارزش مارک. 


ساست خارجی. ویلی برانت» علی‌رغم مخالفت لا.0.1۲ و 
۰( با موفقیت سیاستِ دروازه‌های باز به روی دنیای شرق (اوست 
ولیتیک) را به جرا درآورد و از هر فرصتی برای نزدیکی با اتحاد جماهیر 
شوروی و کشورهای بلوک شرق, استفاده کرد. در ۱۹۷۰ مذاکراتی در زمينة 
مرزهای غربی لهستان با مقامات اين کشور انجام داد که به پیمان ورشو در 
والترشل و گرومیکوه پیش‌نویس یک پیمان (پیمان مسکو) در مورد عدم 
جمهوری دموکراتیک آلمان از ۱۹۷۰ اعلام (ملاقات‌های" ویلی برانت : و 
ویلی استف» صدراعظم آلمان شرقی) و با امضای پیمان مودّت در ۲۱ 
دسامبر ۱۷ نیت هناه در ژونن ان آلمان غربی و سا 
جمهوری‌های خلقی اروپای مرکزی روآورد. در ۱۹۷۳ آلمان غربی به 
عضویت سازمان ملل متحد درآمد. 

از ۱۹۷۳-۱۹۷۲ آلمان غربی با حفظ روابط اقتصادی خود با ایالات 
متحده, نقشی فعال‌تر در بازارمشترک یافت که خالی از مشکلات نبود. 
به‌ویژه مشکلات با فرانسه در خصوص بازارمشترک محصولات کشاورزی 
کشاورزی که مورد درخواست فرانسه بود. مخالفت کرد). 


) جمهوری دموکرا تیک آلمان 

در زمينة آمور داخلی» تغییراتی به ابتکار والتراولبریخت (که در ۱۹۷۴ 
مردار به وجود آمد. این رهبر سالخورده در سوم مه ۱٩۷۱‏ مقام خود را در 
دبیرکلی حزب اتحاد سوسیا لیست («5.۳.۲) به اریش هونکر واگذار کرد ولی 

تا زمان مرگ» همچنان رئیس دولت باقی ماند (آخرین انتخاب ۲۶ سپتمبر 

۱) در سوم اکتبر ۱۹۷۳ ویلی استف به عنوان نخست وزیر» جانشین او 
شد و بعد جای خود را به هورست سیندرمان داد. در ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۴ 
قانون اساسی مصوّب ۱۹۶۸ اصلاح شد: تغییرات به وجود آمده در این 
اصلاحات, هر گونه امید برای وحدت دو آلمان را از میان برد. در ۲٩‏ اکتبر 
۶ اریش هونکر در مقام نخست وزیری» جانشین ویلی استف شد. 

در عرصهٌ سیاست خارجیء مهم‌ترین واقعه. امضای اساسنامةهٌ سازمان 
ملل (۲۱ دسامبر ۱۹۷۲) و عضویت این کشور در سازمان ملل متحد بود 
(۱۹۷۳). 

اما در زمينة اوضاع اقتصادی باید گفت که تا حنودی پیشرفته 
چشمگیر بود (جمهوری دموکراتیک آلمان» پس از اتحاد جماهیر شوروی؛ 
توسعه یافته‌ترین کشور بلوک سوسیالیست بود). 


1 دموکراسی‌های خلقی و بونان 


مه ۱۹۷۱ 


ژونن -اکتبر ۱۹۷۱ 
۷ژونية ۱۹۷۲ 
۲ فورية ۱۹۷۳ 


ژانویة ۱۹۷۴ 


۸۰۰1۰ ۱۹۷۴ 


فورية ۱۹۷۵ 


9 بلغارستان. (ن.ک جدول ۲۱ پیوست). 


گنورگیو تراژکف» رئیس جمهور؛ تودور زیوکف» رئیس 
شورا و رهبر حزب (جبههٌ میهنی)؛ که هر دو نفر تا 
۱۹۳۳ در مقام خود باقی‌اند. 

قانون اساسی جدید در رفراندوم مورد تأیید قرار 
می‌گیرد که طی آن بلفارستان یک حکومت 


4 ۱1 
الحاقی 


سوسیالیست است و از این پس دموکراسی خلقی 
نیست (قدرت را نه ریس مجلس ملی بلکه یک 
شورای حکومتی در دست دارد.) 

رئیس شورای حکومتی: تودور زیوکف؛ نخست وزیر: 
استانکو تودوروف. 


9 چکسلواکی. (ن.ک. جدول ۲۲ پیوست). «بهارپراگ» یک تسويةٌ 
سیاسی شدید را در پی داشت که پس از آن چکسلواکی یک بار دیگر به 
صف اقمار دموکراسی‌های اتحاد جماهیر شوروی پیوست. 


۷ژونية ۱۹۷۱ 


۰اوت ۱۹۶۸ اورود نیروهای مسلح شوروی و نیروهای پیمان 
ورشو (لمان شرقی بلفارستان» مجارستان» 
لهستان) به چکسلواکی. 

دوبچک امضای پیمان مسکو و پایان «بهارپراگ» را 
اعلام می‌کند. ژنرال اسوبودا رئیس جمهور باقی 
می‌ماند (و در ۳۰ مارس ۱۹۶۸ انتخاب شده است) 
و اقدامات عادی‌سازی روابط را طبق خواستة 
شوروی اعلام می‌دارد. 

نیروهای نظامی شوروی مرکز پراگ را تخلیه 
می‌کنند. 

تغیر نام جمهوری متحده (که چک‌ها در اکفریتند) 
به جمهوری فدرال (تساوی نمایندگان چک و اسلوواک). 
اجلاس کمیته مرکزی حزب کمونیست که دبیر اول 
آن همچنان دوبچک است. انتقاد کلی و محکوم کردن 
آفراطیون دو جناح (کهنه کمونیست‌های چپ وفادار به 
استالینیسم مدفون شده و دست راستی‌های طرفدار 
بازنگری‌ها و اصلاحاتی در مورد حقوق مردم)/ 

یان پالاش دانشجوی مبارز در میدان ونسسلاس 
خود را آتش می‌زند و در هجدهم ژانویه. می‌میرد. 
ژوزف اسمرکوفسکی (چک) آزادیخواه باید ریاست 
مجمع فدرال را به کولوتکا (اسلوواک) بدهد 
دوبچک مقام دبیر اولی حزب را باید به هصوزاک 
(اسلووا ک) بدهدکه مورد حمایت مسکو است. دوبجک 
پست (تشریفاتی) رئیس مجمع ملی را می‌گیرد. 
پاكسازي تدریجی آزادیخواهان, مخالفان اکثریت و 
هواداران بازنگری, از مقام‌های خود و بعد از حزب 
اخراج می‌شوند (۳۰۰/۰۰۰ کارت بیرون کشیده 
می‌شود). رهبران جدید عبارتند از گوستاو هوزاک, 
واقع‌گرای میانه روه لوبومیر اشتروگال, نخست وزیره 
هوادار یک سرکوب سریع‌تر و قاطع‌تر که در ژوئن 
۰ دو سال پس از «بهاربراگ» صورت می‌گیرد 
و دوبچک سفیر کشور در آنکارا از خدمات دولتی 
اخراج می‌شود. 

تقابل میان واقح‌گرایان (از جمله هوزاک) و نو 
استالینی‌ها که به پیروزی گروه دوم می‌انجامد. 
رهبران چکسلواکی در دام تشکیلات (محاکمات 
تصفیه)نمی‌افتند 

ان_تخابات مجلس (اولین ان تخابات پس از 
«بهاربراگ»): 

اسوبودا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود. 
در حالی که چکسلواکی با مشکلات روزافزون 
اقتصادی روبه‌رو است. مخالفت سوسیالیست‌ها, 
علی‌رغم محاکمات مختلف و دستگیری‌های 
مختلف» آغاز می‌شود. 

گوستاو هوزاک به ریاست جمهوری انتخاب و 
جانشین اسوبودا می‌شود که به سختی بیمار است. 
سیاستِ دروازه‌های باز (توافق‌های اقتصادی با 
فرانسه)؛ توسعه (آرام) اوضاع اقتصادی. 

منشور ۷۷ به امضای ۲۳۲ چکساواکیایی که 
خواستار احترام به حقوق بشر در کشور خود مي‌شوند. 


۸ وت ۱۹۶۸ 


۲ ۱۳ سپتامبر 
۷۱۹۶۸ 
۰اکتبر ۱۹۶۸ 


توامبر ۱۹۶۸ 


۶ ژانوية ۱۹۶۹ 
٩‏ ژانوية ۱۹۶۹ 


۱۹۶٩ آوریل‎ ۷ 


۱۹۷۰-۶4 


۲۷-۲۶ نوامبر 
۱۹۳ 

۳مارس ۱۹۷۳ 
۱۹۷۴-۷۳ 


۷ مه ۱۹۷۵ 
۱۹۷۷۶ 


اول ژانوية ۱۹۷۷ 


۰ رومانی. (ن.ک. به جدول شمارةٌ ۳۳ پیوست). 


نیکلای چانوشسکو (دبیرکل حزب) یک بار دیگر به 
ریاست حکومت انتخاب می‌شود. رئیس شورا: یون 
گنورک موثر 

دهمین کنگرة حزب کمونیست رومانی. 


۲ اوت ۱۹۶۹ بازدید ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا از 


ژونن ۱۹۷۰ 


۷ژونية ۱۹۷۰ |پیمان دوستی شوروی - رومانی. حفظ استقلال 
رومانی. 

1۹۷ روابط با چین و اسرائیل (رومانی تنها کشور دنیای 
سوسیالیست آست که سفارتتقهای فر اسرافیل 
دارد). 

پیمان دوستی با مجارستان. 

تقویت جناح نیکلای چانوشسکو که مقام ریاست 
جمهوری» ریاست شورای حکومتی و دبیرکلی حزب 
کمونیست را توآمان دارد. 

یون موثر جای خود را به مانئا مانسکو می‌دهد. 
یازدهمین کنگرة حزب کمونیست رومانی: تأسیس 
دفتر دائمی کمیته مرکزی (پنج عضو/. 

نیکلای چانوشسکو برای پنج سال دیگر به ریاست 
شورای حکومتی و دبیرکلی حزب انتخاب می‌شود. 
سیاست دروازه‌های باز به دنیای خارج (اروپای 
غربی, ایالات متحده. چین» جهان سوم)! 
قراردادهای اقتصادی با فرانسه و ایالات متحده. 


فوریه ۱۹۷۲ 
۱۹۷۴-۷۳ 


۱۹۷۷-۷۵ 


6 آلبانی. (ن.ک. جدول شمارهٌ ۲۴ پیوست). 


از ۱۹۵۳ رئیس جمپور: حاجی لشی؛ رئیس شورا: محمد چهو؛ 
دبیر اول حزب: انور هوخا[خوجه ]. 

برقراری روابط دیپلماتیک با سوئیس, سوئد. هلند. 
یونان و بلغارستان. 

انتخابات: تمامی کاندیداهای حکومتی انتخاب 
می‌شوند. 

توامبر ۱۹۷۶ هفتمین کنگرهٌ حزب کارگر: ادامهٌ سیاست انور هوخا. 


۰ یوگوسلاوی. (ن.ک. جدول شمارةٌ ۳۵ پیوست). 


۱۹۷۰-۶٩ 


۱٩۹۷۰ سپتامبر‎ ۰ 


تدارک تیتیسم (تأسیس دفتر اجرایی همقطاران)؛ 
انتخابات. میتیا ریبی‌چیج اسلوونیایی جای خود را 


گسترش مبارزه با مخالفان آزادی اقتصادی و 
افزایش تمایللات فردگرایی ملّی. 

کاهش ارزش دینار (به میزان ۲۰ درصد). 

تیتو در ایتالیا. پاپ او را به حضور می‌پذیرد. 

اجرای طرح تیتو افزایش استقلال اقتصادی 
جمپوری‌های یوگوسلاوی. 

اغاز «پاکسازی» سیاسی و اداری. 

اصلاح قانون اساسی ۱۹۶۳. 

اجرای قانون اساسی جدید: جمهوری سوسیالیست 
فدرال یسوگوسلاوی, شامل شش جمهوری 
(صربستان؛ کرواسی, بوسنی, اسلوونی, مقدونیه. 
مونته نگرو) و دو ایالت خودمختار (کوزوژ 
ویودین) تحت رهبری یک شورای حکومتی ۲۴ 
نفره (از هر جمهوری ۴ نماینده منتخب و ۲ 
نماینده از هر ایالت) به ریاست رئیس جمهور تیتو. 
سای کارچین اد ندید قوانیی که 
خودمختاری. شامل تمام جمهوری‌های 
یوگوسلاوی و نه فقط کرواسی. 

اصلاح قانون اساسی: شورای حکومتی تنها با ٩‏ 
عضو: انتخاب‌شدگان جنبهٌ نماینده دارند (آیا تا 
حدودی کاهش قدرت شورا؟] 

تیتو رئیس جمپهور مادام‌العمر جمهوری فدرال 
سوسیالیست یوگوسلاوی. 

آوجگیری دو تمایل متضاد: کمونیست‌ها خواستار 
بازگشت یوگوسلاوی به کانون کمونیسم جهانی و 
جدایی‌طلبان در حمایت از پناهندگان به خارج از 
کشور. تمایلاتی که وحدت جمهوری فدرال را هدید 
(؟) م‌کنند. 


۳ ون ۱۹۷۱ 
۹ ژوئية ۱۹۷۱ 


۶ مه ۱۹۷۴ 


۱۹۷۶-۷۵ 


6 مجارستان. (ن.ک. جدول شمارة ۲۷ پیوست). 


موفقیت در اصلاحات اقتصادی. 


شرکت در اقدام علیه چکسلواکی. 
عزیمت کاردینال میندزنتی به رم که از ۱۹۵۶ به 


صورت پناهنده در سفارت آمریکا بود. 
یازدهمین کنگرة حزب کمونیست مجارستان 
(انتخاب مجدد کادار به اتفاق آراء به دبیرکلی حزب] 


۳ مارس ۱۹۷۵ 


۵ مه ۱۹۷۵ گنورگی لازار (متمایل به اصلاحات) جانشین ینوفوک 
در ریاست شورا. 

یازدهمین کنگرةُ حزب سوسیالیست کارگران 
مجارستان. کاداره خطمشی سیاسی خوذ را تحمیل 
می‌کند. میانجیگری میان هواداران تقویت بنيةٌ 
سیاسی تمرکززدایی و اصلاح‌طلیان که عمدتا 
خواستار اصلاحات اقتصادی‌اند. 


مارس ۱۹۷۵ 


۰ بونان. (ن.ک. جدول شمارهٌ ۳۶ پیوست). یونان سرهنگ‌هاء مخالف 
یک دموکراسی خلقی است و علت طبقه‌بندی آن در اين قسمت تنها به 
خاطر موقعیت جغرافیایی آن است. 


تأیید قانون اساسی جدید در رفراندوم که البته به 
طور کامل به اجرا درنمی‌آید. پادشاه: کنستانتین دوم 
(در تبعید)؛ نایب‌السلطنه: ژنرال زایتاکیس؛ نخست 
وزیر: ژرژ پاپادوپولوس. حفظ وضع موجود. سانسور 
و دستگیری‌ها, ۱ 

به دلیل وجود رژیم دیکتاتوری در آتن, از یونان 
خواسته می‌شود. از شورای اروپا خارج شود. 

تحکیم رژیم. اعمال فشار. تعقیب مخالفان (توقیف 
اعضای شبکه دفاع از دموکراسی)» سیاست 
سرمایة گذاری که کشتی‌سازی استاوروس نیارخوس 
در آن شرکت می‌کند. 

مجلس نمایندگان ایالات متحده. لفو کمک‌های 
نظامی به یونان را تصویب می‌کند. 

پاپادوپولوس, دولت جدیدی تشکیل می‌دهد. که در 
ن نظامیان» وزیر هیچ وزارتخانه مهمی نیستند. 
جای آنان را وزرای «تکنوکرات» می‌گيرند. 
نیکسون تصمیم به از سرگیری کمک‌های 
نظامی به یونان می‌گیرد (پیره» پایگاه دریایی ناوگان 
پسابادوپولوس در نیابت سلطنت جانشین ژنرال 
زایتااکیس می‌شود که از مشاغل خود استعفا داده 
است. 

الغای حکومت پادشاهی و اعلام انتخابات مجلس 
«زنرال‌ها» و «سرهنگ‌ها» اختیاراتی را که در 
۷ از غیرنظامیان گرفته بودند به آنان واگذار 
می‌کنند: اين خاتمة ناگهانی دیکتاتوری ناشی از 
مسائل قبرس است. 

کنستانتین کارا مانلیس که از تبعید فراخوانده شده 
است قدرت را به دست می‌گیرد و سریعاً انتخابات را 
برگزار می‌کند (۱۷ نوامبر ۱۹۷۴) و تشکیل 
جمهوری می‌دهد (رفراندوم ۸ دسامبر ۱۹۷۴). 
یونان پس از دومین مداخلة ترکیه در قبرس, از 
0۷ خارج می‌شود. 

تصویب قانون اساسی جدید در پارلمان» رئیس 
جمهور: کنستانتین تساتسوس؛ ن خست وزیر 
کنستانتین کار امانلیس. 

اعتبار کارامانلیس روبه کاهش است؛ نخست وزیر 
نمی‌تواند با عواقب بحران اقتصادی مبارزه کند و 


۰ ژانوية ۱۹۶۹ 


۱۹۷۰-۶۹ 


۳ اوت ۱۹۷۱ 


۶ وت ۱۹۷۱ 


۱ مارس ۱۹۷۲ 


اول ژونن ۱۹۷۳ 


۳ ونيِة ۱۹۷۴ 


۴ وت ۱۹۷۴ 


۷ژونن ۱۹۷۵ 


۱۹۷۷ ۶ 


احزاب چپ او را به نشان دادن ضعف در مقابل 
مواداران دیکتاتوری نظامي ۱۹۷۴-۶۷ و 
افراطیون دست راستی متهم می‌کنند. 

انتخابات مجلس: کارامانلیس اکثریت مطلق را به 
دست می‌آورد: پیشرفت حزب سوسیالیست 
(پاپاندرو). 


۰ نوامیر ۱۹۷۷ 


۴ - فرانسه 


۴ حمهوری فرانسه 
0 -جمهوری پنجم 


») پس از گلیسم: ژرژ پمپیدو 

مه ۱۹۶۸ با نگاهی از بالا به قضایاء به نظر می‌رسد که دوگل پیش 
از هر چیز» مرد میدان ضد استعمار و استقلال ملی بود. برعکس: مسائل 
مهم داخلی (تطیم و تربیت؛ تجهیزات, وضعیت کارگران و امثال آن) برای 
این شخصیت. در درجهٌ دوم اهمیت قرار داشت. شخصیتی که هوادارانش 
کورکورانه او را منجی می‌دانستند و رقبايش گاه او را یک هالوصفت و گاه 
دیکتاتوری جاه‌طلب و بلند پرواز و گاه بازيجة دست چند تن از صاحبان 
قدرت مالی به حساب می‌آوردند. در هر حال. گلیست‌های معتقد و وفادار یا 
خائن نسبت به نظریات رهبر خویش» پس از استعمارزدایی, بر سر قدرت 
ماندند. به چند دلیل: وحدت و انضباط نهضت. حداقل تا زمان حیات دوگل؛ 
کنترل روبه افزایش و دقیق ابزارهای اطلاعاتی؛ سازماندهی یک «ماشین 
سیاأسی» کارساز» پراکندگی و ضعف فکری احزاب مخالف؟ استفادهٌ ماهرانه 
گلیست. ۴۲/۶ اراء انتخاباتی را به دست اوردند (با نوعی بازی در ایجاد یک 
راهکار رای‌گیری مساعد) یعنی ۲۴۴ کرسی از مجموع ۴۸۵ کرسی: و به 
عبارت دیگر» اکثریت مطلق. 

این وضعیت بی‌تردید. خطمشی حکومت ر بسیار سخت می‌کرد که 
تصمیماتش همواره بیش از پیش مستبدانه به نظر می‌رسید. 

پس تعحبی ندارد که با بر باد رفتن ارزوهاء تمامی کینه‌هاه تمامی 
نارضایتی‌های مردمی؛ تمام خواسته‌های تودهٌ عظیمی از مردم کشور 
ناگهان در ماه مه ۱۹۶۸ جلوه‌گر شد که در عمل یک انقلاب واقعی بود ولی 
محترمانه «حوادث» نامیده شد. به نظر ماء این حوادث یعنی شورش 
دانشجویان و کارگران؛ نزدیک به یک ماه مبارز؛ پارتيزاني چپی‌هاه 
اعتصابات عمومی و صحنه‌سازی‌های سياسي (غیبت موقت زنرال دوگل, 
اعتماد حزب به ماسو, دخالت رهبران بزرگ سیاسی چپ و غیره) با تحام 
جذابیت‌ها» ثباتی نداشتند. ولی از حادثهٌ «مه ۶۸», نوعی تفکر نوین» نوعی 
تحت‌تأثیر قرار داد؛ تفکری که روزنامه‌نگاران» نویسندگان و نظریه‌پردازان 
آغازگر آن بودند و در مجموع این احساس به وجود آمد که راهبرد نوینی از 
ارزش‌هاء آکنده از آرمان‌ها و همچنین مخالفت‌ها جلوه‌گر شده است. با 
توجه به جمیع جهات» عمیق‌ترین تاثیر «مه ۶۸» دگرگونی در روش 
تعلیماتی بود (حتی اگر هفت سال بعد یعنی زمان تدوین اين داثرة‌المعارف 
دگرگونی مورد بحث به اجرا در نیامده باشد)؛ دگرگونی چه در مورد روابط 
معلم و شاگرد (نباید فراموش کرد که جامعة آموزشی فرانسه, تقریباً یک 
چهارم جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهد) و چه در روابط نسل‌ها یا طبقات 
اجتماعی. 

بدیهی است که رمانتیسم انقلابی مه ۱۹۶۸ همانند سال ۰۱۸۳۸ جز 
جرقه‌ای بر خرمن کاه نبود. همواره در چنین وضعیت‌هایی افکار عمومی» 
تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و متعادل می‌شود. پس از انحلال مجلس؛ 
رای‌دهندگان ۰ زوئن ۶۸ از مجموع ۸ کرسی. ۳۵۸ کرسی را به 
نامزدهای حکومتی اختصاص دادند. این اکثریت که تا پیش از مه ۱۹۶۸ 
غیرمنتظره می‌نمود به حد کفایت یکدست بود و نمایندگان 1.1.16 
(اتحادية دموکرات برای جمهوری پنجم) گلیست‌های معتقد و منضبط و 
فدراسیون ملي جمپوریخواهان مستقل (1.) را مجتمع کرد که «حق» 
سیاسی را تشکیل دادند. 

٩‏ قوانین واجد فوریتی را که دوگل و کابینه دولت به ریاست موریس‌کوو 
عبارت بودند از: برقراری مجدد نظم» رسیدگی به مشکلات اجتماعی, 
مسائل پولی؛ سازماندهی مجدد سیاسی و اداری کشوره تقسیمات کشوری و 
مشکلات بینالمالی (دنیای عرب, کمک به جهان سوم). مسائلی که فوریت 
بیشتری داشتند با اجرای قوانین و برنامه‌های ضربتی حل شد (قانون 
سازماندهی دوبارة دانشگاه. سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات و 
توافق در مورد دستمزدها) مشکلات پولی. با مهارت سروسامان گرفت. 
اصلاح قانون اساسی (حذف سنا و تشکیل مجالس ایالتی) که در ۲۷ آوریل 
۹ به همه‌پرسی گذاشته شد با ۵۳ درصد «خیر» لغو شد. در ۲۸ آوریل. 
دوگل بدون هیچ. توضیح يا اظهار نظری از سیاست کنره گرفت؛ به عبارت 
دقیق‌تر استعفا داد و بهزادگاهش کولومبی‌له دوزگلیز رفت و در نهم نوامبر 
۰ در همان جا در اثر خونریزی داخلی مرد. 

* در پانزدهم ژونن ۱۹۶۹ زرژ پمپیدو در انتخابات ریاست جمهوری 
با ۵۸/۲ درصد آراء بر رقیب خود آلن پوشه, رئیس مجلس سنا که ۴۱/۸ آراء 
را به دست آورده بوده پیروز شد. رئیس جمهور جدید شعار «تغییر در 
دنباله روی» را سر داد و در ۲۳ ژوئن ۱۹۶۹ ریاست هیئت دولت را به ژاک 
شابان دلماس سپرد. این نخست وزیر که تا ۵ ژوئية ۱۹۷۲ در مقام خود 


باقی بود. اقدامات خویش را تحت عنوان مبهم «جامعهٌ نوین» انجام داد که 
همزمان خواستار آزادی فردی (جامعة پر جمعیت, ناشی از اقتصاد بازار) و 
اجتماعی (جامعه‌ای دارای شغل, رفاه و نظم) بود. 

بعد نوبت به پییر مسمرء گلیست وفادار و معتقد رسید که ریاست سه 
کابينهٌ متوالی: ۵ ژوئية ۱۹۷۲ تا ۲۸ مارس ۰۱۹۷۳ ۶ آوریل ۱۹۷۳ تا ۲۷ 
فورية ۱۹۷۴ و ۲ مارس ۱۹۷۴ تا ۱٩‏ مه ۱۹۷۴ را بر عهده داشت (پس از 
مرگ پمپیدو در ۲ آوریل ۱۹۷۴ کابينة مسیر تنها به امور جاری 
می‌پرداخت). 

در چند سال اول دهه هفتاد که زژر پمپیدو برسر کار بود. دوبار به آراء 
عمومی مراجعه شد: همه‌پرسی (دور از انتظار) در مورد موافقت یا مخالفت 
با گسترش بازار مشترک (۶۷/۷ درصد موافق ولی نزدیک به ۴۰ درصد 
ممتنع) و انتخابات مجلس در ۱۱ مارس ۱3۷۳ که «اکثریت» ائتلاف 
8 او ۳.1 را به ۲۷۵ کرسی از مجموع ۴۸۵ کرسی تقلیل داد. 

در واقع. جتی پت‌پییو مین کرد بط جت رها و توص 
«فرهنگ‌گرایی» سنتی؛ اقتصادی به سبک آمریکایی یا آلمانی» یعنی ترویج 
سرمایه‌داری [کاپیتالیسم ] برقرار سازد. این جبهه گیری که باید. از سرگیری 
روابط دوستانهٌ سیاسی با ایالات متحده را نیز به آن افزود» (روابطی که 
دوگل ممنوع کرده بود)» سرآغاز لین الشعابات در کانون حزب اکتریت شد. 
امّا در مورد جناح مخالف باید گفت که همواره از زدو بندهای سیاسی و 
پاره‌ای رسوایی‌های مالی انتقاد می‌کرد و نشان می‌داد که تا چه اندازه این 
سیاست راه را برای فسادهای مالی باز می‌گذارد. ولی شگفت‌انگیزتر از هر 
چیز در سیاست داخلی» طی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ تشکل جناح مخالف 
بود. کمونیست‌هاء به رهبری ژرژ مارشه و سوسیالیست‌ها به رهبری 
فرانسوا میتران در ۲۷ ژوئن ۱۹۷۲ یک طرح مشترک حکومتی را انتشار 
دادند که در آن. افراطیون چپ (شاخة انشعابی حزب رادیکال سوسیالیست) 
نیز سهمی داشت: از نوامبر ۱۹۷۲ اتحاد چپ سوسیالیست و دموکرات که 
سه حزب را زیر پرچم یک برنامهٌ مشترک جمع کرده بود, خطرناک‌ترین 
نهضت تمرکزگرای اصلاح‌طلب شد که در انتخابات ریاست جمهوري مه 
۴ نقشی مهم ایفا کرد. ۱ 

9 مشکلات اقتصادی و سیاست پولی. همجنان در دستور روز باقی 
مانده بود» هر چند زد یر پوشش محادلات سیاسی» جارو جنجال‌ها و 
پرخاشگری‌ها به چشم نمی‌آمد. سقوط دلار در اوت ۱۹۷۱ مقدمة بحران 
تورم عظیمی بود که دنیا را به لرزه درآورد و با اضافه شدن بحران نفت به 
صورت بزرگ‌ترین بحران اروپا پس از جنگ دوم جهانی درآمد. روند تورم 
بر کسی پوشیده نیست: نقدینگی بیشتر» تسهیلات اعتباری بیشتره 
کارخانجات بزرگ را به تولید بیشتر می‌رساند که از یک دیدگاه» بیشتر درد 
است تا درمان و باعث بالا رفتن قيمت‌هاء میزان بیکاری و آشوب‌های 
اجتماعی می‌شود. در اين گونه موارد دولت باید با استفاده از ابزارهای 
محکم و دخالت به موقع. مانع اين روند شود ولی اين ابزارها معمولاً با 
ذائْقهٌ مردم سازگاری ندارند و به عبارتی مردمی نیستند: فشارهای مالیاتی» 
محدودیت اعتبار موسسات و اشخاص, تثبیت اجباری قيمت‌ها و حتی 
دستمزدهاء کندی رشد اقتصادی را ایجاب می‌کند (بعضی از کارشناسان 
حتی خواستار توقف کامل رشد می‌شوند. یعنی رشد اقتصادي صفر. در 
ضمن قاطعیت این راهبردها نه خود به خود است و نه موقت. آلمان غربی 
از ابتدای سال ۱۹۷۱ این ابزارها را با قاطعیت و قدرت کامل مورد استفاده 
قرار داد و بحثی نیست که بحران را با موفقیت پشت سر گذاشت. ولی 
فرانسةٌ عصر پمپیدو» به دلیل مسائل انتخاباتی و حفظ موقعیت به دست 
آمده» جرأت دخالت سریع و به موقع را نداشت. از این‌رو به جای درمان به 
مسکن اکتا کر کنترل دیر هنگاممبالات پولی؛اصلاحارزش پول کشوره 
اقدام نصفه -نیمه در تعیین نرخ بهره (که از ۷/۵ درصد در نوامبر ۱۹۷۱ به 
۵ درصد در ژوئية ۱۹۷۲ و در سپتامبر ۱۹۷۲ ناگهان به ۱۱ درصد رسید). 
در زمينة ارزش پول کشور باید گفت که دولت فرانسه در ژانوية ۱۹۷۴ برای 
مدت شش ماه ارزش فرانک را شناور اعلام کرد. همزمان سیر صعودی 
قيمت‌ها شتاب بیشتری گرفت حداقل دستمزد از ساعتی ۳/۶۸ فرانک در 
ژوئيه ۱۹۷۱ به ساعتی ۷/۱۲ فرانک در ژوئن ۱۹۷۵ رسید. در واقع» والری 
زیسکاردستن وزیر اقتصاد و دارايي دوگل و پمپیدو, وضعیت اقتصادی 
نابه‌سامان و مشکلی برای والری ژیسکاردستن رئیس جمهور باقی گذاشت. 

6 در عرص بین‌المللی. سیاست ژرژ پمپیدو از یک سو, متمایل به 
نزدیکی با ایالات متحده و از سویی دیگر متمایل به همکاری با شوروی 
بود. سرانجام این که فرانسة پمپیدو «وتوی» دوگل در مورد ورود بریتانیا به 
زار مشترک را و کرد 


0) جمهوری پنجم. جمهوری ژیسکاردی 

مرگ ژرژ پمپیدو (در دوم آوریل ۱۹۷۴) درگیری‌های سیاسی متعددی 
به وجود آورد. در مقابل فرانسوا میتران تنها نامزد جناح چپ. والری 
ژیسکاردستن قرار داشت که در ۱٩‏ مه ۱۹۷۴ با اختلاف چند صد هزار 
رأی» به پیروزی رسید. این بار هم پیروزی 12.1 را اثتلاف رادیکال 
سوسیالیست‌ها و کانون دموکرات تضمین کرد که محموعةً آنان «اکثریت 
جدید ریاست جمهوری» را به وجود آوردند. 

رئیس جمهور زیسکاردستن, در مرحله اول باید روی حمایت رادیکال 


مناسب‌تر در اکثریت داشتند. به همین لحاظ در ۲۷ مه ۱۹۷۴ ژاک شیراک از 
این حزب به نخست وزیری برگزیده شد, کابینهٌ شیراک. دو بار در ژانویةٌ 
۱۹۷۵ و ر ژانویهٌ ۱۹۷۶ ترمیم شد که برجسته‌ترین شخصیت آن میشل 
پونیا توفسکی وزیر داخله بود, . مفم‌ترین مشکلات عبارت بودند از مشکلات 
اقتصادی» سیاسی و ایالتی. در عرص اقتصادی و اجتماعی باید با تورم. بالا 
رفتن قيمت‌ها و فضای نومیدی حاکم بر کشور مبارزه می‌شد. صحنه 
سیاست در ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ و تا تابستان ۱۹۷۷ شاهد تحکیم اتحاد 
چیگزان (مرب سولیسی عی گیویسته مین اتطوی بی) 
بود که تنها سلاحشان برنامهٌ حکومتیشان بود. در زمینهٌ تفکیک ایالات» 
تحرکات خودجوش به وخامت اوضاع در کرس (اغتشاشات و سوء قصدها) 
و در سطحی ناچیز در بروتانی منجر شد. _ 

در دومین مرحله, ژیسکاردستن از آلمان شرقی فاصله گرفت و 
حکومتی بیشتر «متمایل به راست» و فتی‌تر را با سپردن وظیفه نخست 
وزیری به ریموند بار (بی‌نزاکت) و مدعی دانش اقتصاد و حرفه‌ای (۲۷ اوت 
۶ تحمیل کرد. ولی تلاش ریموند بار در جهت مهار تورم به جابی 
نرسید: افزايش قيمت‌هاء ادامه یافت و سنگینی تورم بیشتر احساس شد: 
علاوه بر آن. جناح چپ در انتخاب شهردارها در مارس ۱۹۷۷ به پیروزی 
رسید و تغییرات کوچکی در کابين ریموند بار (۳۰ مارس) به وجود آورد. 
برای انتخابات مجلس در مارس ۰۱۹۷۸ تدارک سیاسی مجهزی دیده شد: 
علی‌رغم انحلال اتحاد چپ در اکتبر ۱۹۷۷ به دلیل اختلافات میان 
سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها» نتيجه انتخابات چندان مشخص نبود. 
غافلگیرکننده و علت آن نامعلوم بود: ژیسکاردی‌ها و گلیست‌ها و 
اصلاح‌طلبان با کسب ۲۹۱ کرسی از ۴٩۱‏ کرسیء اکثریت آرامش بخشی 
به‌دست آوردند (ولی اندکی پیچیده). سومین کابينة ریموند بار در ۲٩‏ مارس 


۸ تشکیل شد. 
۵- ایتالیا 


۲ وحدت فاشیسم 
جمهوری 


ایتالیا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۲ 


جارو ون مر (توطتة ژنرالدو لورنزو), 
بحران حکومتی. تشکیل کابینهٌ نخست وزیر ماریانو 
رومور در ۵ اوت. 

آشوب و اعتصاب پیش از تجدید پیمان‌های جمعی. 
سی و یکمین بحران حکومتی از زمان جنگ به 
بعد؛ سومین کابينةٌ رومور. 

استعفای دولت رومور. تشکیل کابين امیلیو کولومبو 
در ۱۰ اوت. 

تصویب قانون طلاق. 

انتخاب لنون از حزب دموکرات مسیحی, به ریاست 
جمهوری در بیست و سومین دور انتخابات. 

سوگند لئون و تقاضا از دولت کولومبو برای باقی 
ماندن بر سرکار. 

رئیس جمهور لشون مجلس را منحل و تاریخ 
انتخابات را برای هفتم و هشتم فوریه تعیین می‌کند. _ 
در انتخابات مجالس» تغییر چندانی به وجود نمی‌آید: 
۷ کرسی برای حزب دموکرات مسیحی, ۱۷۹ کرسی 
برای کمونیست‌ها؛ ۷۹ کرسی احزاب راست (ار 
مجموع ۶۲۰کرسی تقسيم‌شده میان ۱۰ حزب‌سیاسی) 
جولیو آندروتی با آمادگی قبلی در ۴ ژوئن, دولتی با 
تمایلات میانه رو تشکیل می‌دهد. 

بهای لیر شناور است و ارزش آن تقلیل می‌یابد 
(حدود ۱۱ درصد). 

استعفای آندروتی» ارزش لیر نسبت به نرخ آن در 
فوریه ۲۰ درصد کاهش می‌یاید. 

تشکیل کابینة ماریانو رومور که با اتکابه 


۶ وئية ۱۹۷۰ 


اول دسامبر ۱۹۷۱ 
۴ دسامبر ۱۹۷۱ 


۱۹۷۱ دسامبر‎ ٩ 


۵ انوية ۱۹۷۲ 
۸ فورية ۱۹۷۲ 


۱۹۷۲ ۸-۷ 


۳۷ 
الحاقی 


سوسیالیست‌هاء صلاحیتش به تصویب می‌رسد: این 
یک کابینة ترکز - چپ استحد 

کابینه جدید رومور: یودولامالتا که استعفا داده است 
جای خود را به !. کولومبودر وزارت خزانه‌داری 
می‌دهد. 

همه‌پرسی: «آیا قانون طلاق باید لغو شود؟»: ۵٩‏ 
درصد «خیر» (پس مردم با طلاق موافقند). 

توافق مهم‌ترین احزاب حکومتی با طرح ضد - تورم. 
استعفای کابينةٌ روسور (شکاف میان سوسیال 
دموکزات‌ها و سوسیالیست‌ها) 

کابينة آلدومورو(دموکرات مسیحی) پس از ۵۰ روز 
بحران سیاسی. 

پیشرفت اقتصادی ظاهراً به لطف حمایت سندیکاها 
و کمونیست‌ها سرعت می‌گیرد. 

پیروزی کمونیست‌ها در انتخابات استانی. 

برلینگر» رهبر حزب کمونیست ایتالیا و همپای 
اسپانای‌اش سانتيکو کال اعلامية مشترکیر 
انتشار می‌دهند که نقطهٌ حرکت جامعهٌ مشترک 
اروباست (پیشنهاد «سازش تاریخی» به تمام 
نیروهای خلقی اعم از کمونیست و غیرکمونیست). 
استعفای دولت آلدومورو که یک کابينه جدید 
(اقلیت) را در ٩‏ فوریه تشکیل می‌دهد. 

انتخابات مجلس: حزب کمونیست ایتالیا ۲۲۷ کرسی 
از ۶۳۰ کرسی را در مقابل ۲۶۳ کرسی دموکرات 
مسیحی به دست می‌آورد (انتخابات درپی انحلال 
پارلمان در اول مه ۱۹۷۶ انجام می‌شود)» جولیو 


آندروتی به نخست وز سد, 


۲۳توامبر ۱۹۷۴ 


آغاز سال ۱۹۷۵ 


۱۶-۵ ژوئن ۱۹۷۵ 
۲ ونية ۱۹۷۵ 


۷ ژانوية ۱۹۷۶ 


۲۱-۰ ژونن ۱۹۷۶ 


۶ اسپانیا 
و پرتغال 


۲-اسپانیا در قرن بیستم 


یک دگرگونی در قانون جزاء قانون آزادی مطبوعات 
را لغو می‌کند. 

قانون آزادی مذاهب. 

توقیف گروهی نمایندگان کارگران. 

تظاهرات در تمام شهرهای بزرگ. 

دریاسالار لویی‌کاررو بلانکو به معاونت ریاست 
جمپوری می‌رسد و جانشین ژنرال مونوز گراندمی‌شود. 
تقلیل ارزش پزوتا. 

دادگاه عالی هر گونه اعتصابی را ممنوع اعلام 
می‌کند. دستگیری جمعی رهبرانِ کارگران؛ 
دانشجویان و روحانیون. 

تعطیل شدن دانشکده‌های علوم قتصاد و علوم سیاسی. 
آشوب ذز یات پاسک. 

اعلام وضع فوق‌العاده در ایالت باسک. 

اعتصاب در معلان آستوری. 

تظاهرات خشونت‌آمیز در تمام شهرهای بزرگ. 
واگذاری ایالت ایفتی به مراکش: 

بسته شدن مرزها با جبل‌الطارق. 

تصویب جانشینی ژنرال فرانکو در مجلس منتخب: 
به جای دون‌خوان کار لوس. 

ترمیم کابینه با ورود گروهي اعضای اوپوس دیی به 
قدرت. بر کناری فالانژها. 

مخاکمة بیرکوس (علیه شبه نظامیان انا 415۸ 
از سرگیری تظاهرات و درخواست عفو. حذف آزادی‌های 
فردی, محاکمهٌ ۱۴ نغر در ۲۸ دسامبر: ٩‏ محکوم به اعدام در 
۰ دسامبر مورد عفو فرانکو قرار می‌گيرند. 


۱۹۶۷ نوامبر‎ ٩ 
۱۹۶۷ دسامبر‎ ۴ 


۲ ژانوية ۱۹۶۸ 
۴ آوریل ۱۹۶۸ 
اوت ۱۹۶۸ 

۴ انوية ۱۹۶۹ 


الحاقی 

آخر سپتمبر ۱۹۷۳ | اوجگیری آشوب استقلال‌طلبان ایالت باسک (اتا/ه 
سرکوب شدید. 

فرانکو, دریاسالار کاررو بلانکو را به نخست وزیری 
منصوب می‌کند (قربانی یک سوء قصد در ۲۰ 
دسامبر ۱۹۷۳). آریوناوارو جانشین او می‌شود. 
پزوتا پول شناور (تقلیل ارزش به میزان ۶ درصد) 
دولت در مقابل یک طرح ضد تورم بسیار شدید. 
عقب‌نشینی می‌کند. ۳ 

ژنرال فرانکو, بیمار و بستری, موقتا حکومت را به 
شاهزاده خوان کارلوس واگذار می‌کند. 

تشکیل حزب جنته یک جناح دموگراتیک که 
برنامهٌ آن رسیدن به یک رژیم سیاست آزاد است. 
فرانکوه پس از بهبودی قدرت را به دست می‌گیرد و 
به محاکمهٌ اعضای مختلف حزب جنت می‌پردازد. 
آشوبهای سیاسی کم و بیش آشکارادامه می‌باد 
ادامه تحرکات استقلال‌طلبان باسک که به شدت 
سرکوب می‌شود. 

مرگ ژنرال فرانکو در مادرید. دون‌خوان کارلوس 
رئیس دولت در ۲۲ نوامبر» پادشاه اعلام می‌شود که 
باید با مشکلات زیر مقابله کند: 

استقلال‌طلبان در کاتالونیا و ایالت باسک, توزم. 
انتخابات عمومی (اولین انتخابات پس از جنگ 
داخلی). 

سوارز گونزالز به نخست وزیری منصوب می‌شود: 
سیاست متمایل به دموکراسی کردن کشور. 

حزب کمونیست اسپانیا به رهبری سانتیا گو کاریللو 
قانونی است. 

ان تخابات مسجلس: پیروزی مسرکز و حسزب 
سوسیالیستِ کارگران اسپانیاء اصلاحات انجام شده 
به ترتیب توسط آدولفو سوارز و فیلیپ گونزالز. 


۳ پر تغال 


۸ ژوئن ۱۹۷۳ 


۲ ژانوية ۱۹۷۴ 


۱۹۷۴ ژونية‎ ٩ 


۰ ژوئية وفاط 


۲ سپتامبر ۱۹۷۴ 


اواخر سال ۱۹۷۴و 
اوایل ۱۹۷۵ 


۲ توامبر ۱۹۷۵ 


۶ فورية ۱۹۷۶ 


۳ ژونية ۱۹۷۶ 


۱۹۷۷ آوریل‎ ٩ 


۵ ووئن ۱۹۷۷ 


8۶ - جمهوری پرتغال 


0) دیکتاتور سالازار 

سقوط رژیم. ناشی از فقدان سالازار بود که در سن هشتاد سالگی در 
لیسین, در حالی مرد که دو سال پیش از آن, از سیاست کناره گرفته و مقام 
خود را به ننخست وزیرش مارچلو کانتانو واگذار کرده بود. اقدامات لاک‌پشتی 
حکومت در جهت رسیدن به لیبرالیسم ثباتی نداشت و در ۲۵ ژوئية ۰۱۹۷۲ 
آمریکو توماس (با تمایلات استبدادی), یک بار دیگر به ریاست جمهوری 
پیشین و اخراج دو وزیر لیبرالیست (آزادیخواه) از کابينة خود کند. 

اما در واقع سرنوشت رژیم در مستعمرات این کشور و به‌ویژه در گینة 
بیسائو تعیین می‌شد که در آن. آمیلکار کابرال رهبر نهضت استقلال گنه 
بیسائو و جزایر دماغة سبز در موزامبیک در جریان یک توطنه تروره کشته 
شده (۲۰ ژانويهُ ۱۹۷۳) و از این‌رو فشار نیروهای انتظامی در موزامبیک 
افزایش يافته بود. در آنگولا نیز نهضت‌های ملّی (مپلا: ۰6.۳.1۸ گرا: 
03۸.5 و اوپا: 11.۳.۸) سعی داشتند عملیات خود را هماهنگ و جنگ 
مستعمراتی ناجوانمردانه و دشواری را بر برتغال تحمیل کنند. از سویی 
دیگره نظامیان نیز فرمان انقلاب را صادر کردند: از ژوثية ۱۹۷۳ فرماندهان 
ارتش آفریقا» اولین خواسته‌های خود را اعلام داشتند و در فوریهٌ ۰۱٩۷۴‏ 
ژنرال آنتونیو دو اسپینولاکه مدت ۴ سال فرماندهی کل نظامی و رهبر اداری 
گينة بیسائو را داشت در هجونامه‌ای با عنوان پرتغال و آینده مخالفت خود 
را با سیاست دولت پرتفال شرح داد و استقلال سرزمین‌های ماوراء بحار را 
یادآور شد. ژنرال اسپینولا در ۱۴ مارس از کار بر کنار شد. اما برکناری 
فرمانده او, ژنرال کاستا گومز» تمرد لشکر ۵ پیاده نظام را به دنبال داشت. 
این سرکشی و تمرد سرکوب شد و بسیاری از افسران به هنگام پیشروی به 
سمت لیسبن (در ۱۸ مارس) دستگیر شدند. پنج هفته بعد. یعنی در ۲۵ 
آوریل, یک کودتای نظامی» رژیم اشتراکی بنیاد شده توسط سالازار در 
۳ را ساقط کرد. 

») انقلاب پر تغال 

علل 

۱ تشخیص علل. چندان دشوار نیست: مرگ سالازار «قدرت شمارةٌ 
یک» راه را برای قدرت‌طلبان باز کرد. جانشین انتخابی او قدرت دیکتاتور 
مرحوم را نداشت و نمی‌توانست در درگیری میان «هوادارانٍ سالازار» که 


معتقد به اعمال خشونت از جانب رژیم بودند و آزادیخواهان متمایل به 


نوگرایی و به تدریج متمایل به ورود به بازار مشترک» جبهه‌گیری کند. علاوه 
بر آن» و مهم‌تر از هر چیز خروج ارتش از کنترل کانتانوبود. سپاهی شامل 
افسران وظیفه که از آغاز دهة ۶۰ در آفریقا (گينة بیسائو, آنگولا و 
موزامبیک) مشغول جنگ بودند و از نفوذ سلسله مراتب سالازاری بیرون 
آمده و نوعی استقلال سیاسی پیدا کرده بودند. افسرانی که به تدریج باد 
گرفته بودنده به رقبای آفریقایی خویش احترام بگذارند. تحت‌تاثیر تلقینات 
مارکسیسم و تفکرات انقلابی قرار گرفته بودند. آفسرانی که در مجموع 
می‌توانستند هنگ جسوری را برای یک ژنرال تشکیل دهند خواه این 
ژنرال یک دست راستی شيفتة دموکراسی باشد یا یک ژنرال نیمه دیوانه 
مانند اسپینوزا. 

علاوه بر آن. اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار اسفبار بود. 
(نزدیک به نیمی از بودجة دولت صرفب دفاع ملی» مبارزه با تورم به شدت 
روبه افزایش «بیش از ۲۰ درصد در ۱۹۷۳»» افزایش قيمت‌هاء بهویژه بهای 
ارزاق عمومی می‌شد و بیکاری هم بیداد می‌کرد)» تا آن‌جا که جوانان 
پرتغالی روانُ کشورهای اروبايي ثروتمندتر می‌شدند (۷۰۰/۰۰۰ کارگر 
پرتفالی در فرانسه» در ۱۹۷۴ 

وجود یک جنگ مستعمراتي پایان‌ناپذیره ضعف اقتصادي ناشی از 
ضعف قدرت دولت و حضور آفسران بی‌حوصله در لیسبن: پس تمام شرایط 
برای یک کودتای نظامی فراهم بود. 

۲-ولی برای تبدیل کودتا به انقلاب علل عمیق‌تری لازم است. از 
جمله مهاجرت پرتفالی‌ها که در این‌جا به طور گذرا به تجزیه و تحلیل 
ساختار آن می‌پردازيم. کسانی که در کشور باقی مانده بودنده کشاورزان 
شمال کشور و اقشار مسن‌تر جمعیت بودند. مهاجران که یک چهارم 
جمعیت فعال کشور و حتی بیشتر را تشکیل می‌دادند. جوانانی بودند که 
هنوز مسلک سیاسی نداشتند اما رژیم سالازار را منشا بدبختی خود 
می‌دیدند و از جنگ مستعمراتی می‌ترسیدند (بسیاری از مهاجران» سربازان 
فراری بودند). اینان در فرانسه شاهد نوعی فضای سیاسی شدند که به آن 
عادت نداشتند و لذا خیلی زود دارای تفکری سیاسی شدند (غالبا با 
تمایلات مارکسیستی). این جوانان با چمدانی از روح ستیزه‌جویی و انقلابی 
به کشورشان بازگشتند و سعی کردند یک فضای انقلابی به وجود آورند که 
در آن انقلاب بتواند تبلیغ شود خواه انقلاب کمونیستی باشد یا 
سوسیالیستی یا چپی. 

۵ خلاصهٌ مراحل اولی انقلاب به شرح زیر بود. 


تحت رهبری افسران جوان (ستوان‌ها و سروان‌ها) 
سربازان» سربازخانه‌های مهم پرتغال و شهرهای 
بزرگ را تصرف می‌کنند. 

ژنرال اسپینولا که مدعی است هیچ سهمی در این 
عملیات نظامی نداشته است. با ریس جمهور کانتانو 
ملاقات می‌کند که قدرت را به او وامی‌گذارد. نه 
خشونتی, نه مجروحی و نه کشته‌ای. 

ژنرال اسپینولا ریاست یک شورای کوچک از 
ژنال‌ها و افسران بخش‌های مختلف را بر عبهده 
می‌گیرد و برای جراید برنامهُ نهضت نیروهای مسلح 
(8.۳.۸) را قرات می‌کند که خود تنظیم نکرده و 
متن آن از «سروان‌های» انقلابی است که به آنپا 
اشاره کردیم: استعفای رئیس جمهور کانتانه آزادی 
زندانیان» عفو نظامیان متمرد یا فراری؛ الفای 
سانسور, تأسیس یک حکومت موقت برای 
سازماندهی انتخابات آزاد و استقرار یک رژیم 
دموکراتیک و پایان دادن به جنگ آفریق: 

روز جشن و پایکوبی در خیابان‌های لیسبن: به 
تفنگ‌ها گل زده‌اند. ارتش و مردم یکدیگر را در 
آغوش می‌گیرند. این انقلاب گل‌هاست. بازگشت دو 
تبعیدی سیاسی مشهور: ماریو سوارز» رهبر حزب 
سوسیالیست و آلوارو کنهال دبیرکل حزب کمونیست 
پرتغال (۳.6۳). 

شور آتفرریسن زا بسه. قسمام تانسونالیستتهای 
آفریقایی پیشنهاد می‌کند. 

اسپینولا به ریاست جمهوری منصوب می‌شود و 
او آدلینو پالما کارلوس را به نخست وزیری انتخاب 
می‌کند. 

پالما کارلوس که عضو بورژواهای آزادیخواه است 
یک کابینه موقت ائتلافی تشکیل می‌دهد: دو 
کمونیست (از جمله آلواروکنهال)» سوسیالیست‌ها 
(ماریو سوارز وزیر امور خارجه) و زادیخواهان. 
سرنگونی دولت ماریوسوارز. 


سیاست اثتلافی به زودی گسترش یافت. در عمل بسیاری از 
نیروهای سیاسی حضور داشتند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند. 

آزادیخواهان» خواستار یک دموکراسی محافظه کار با احترام به 
مالکیت‌های خصوصی, شبیه دیگر کشورهای اروپایی بودند. اینان به 
تدریج جذب احزاب دموکرات مسیحی ().۳.9)» حزب خلقی سلطنت 
طلب (۳.۳.۸)» حزب میانه رو دموکرات سوسیال (6::5) شدند و از 
صحنه انقلاب کنار رفتند. 

- سوسیالیست‌ها» جاه‌طلب‌تر بودند: نه تنها تغییر رژیم, بلکه تغییر 
جامعه را می‌خواستند. حزب سوسیالیست (۳.۹) به رهبری ماریو سوارز 
ظاهراً تمایلاتی نزدیک به جناح سوسیالیست پرتفال یعنی جناح چپ 
انشعابی حزب سوسیالیست» نهضت چپ سوسیالیست (۷8.4.5), حزب 
خلقی دموکراتیک. جناح چپ (۴۰۴۰۲) داشت. تمایل سوسیالیست با 
آرمان‌های سیاسی خلقی بسیار نزدیک بود. ولی با کمونیست‌های حزب 
کمونیست پرتفال برخورد داشت که دربی فرصتی برای استقرار رژیمی از 
نوع شوروی در آروپای غربی بودند. 

کموئیست‌های ۲.۰۳ (حزب کمونیست پرتغال) به رهبری آلوارو 
کنهال می‌توانستند روی اعضای نهضت دموکراتیک پرتغال ۱۷.0.۳ حساب 
کنند ولی لازم بود خود را از نهضت‌های چپ افراطی مانند اتحادیه 
دموکراتیک خلقی (11.1:۳) و تروتسکیست‌ها (1.6:1) دور نگهدارند که 
چندان چهره؛ُ محبوبی نداشتند (به زحمت ۲ درصد آراء را به دست 
می‌آوردند) ولی اقداماتشان غالبا چشمگیر و خشونت‌آمیز بود. 

باقی می‌ماند نهضتِ نیروهای مسلح (1.۳.۵) که چنان‌که از 
نامشان پیداست حزب نبودنده بلکه نهضتی بودند دست راستی و کم و 
بیش هوادار سیاست عمومی و سوسیالیست‌ها, و یک جناح چپ‌گرا که با 
آرمان‌های کمونیست رابطهٌ خوبی داشت. ولی نهضت نیروهای مسلح, خود 
را بالاتر از دیگر احزاب می‌دانست. قدرتی بالقوه داشت» چنون برگرفته از 
نیروهای مسلح کشور بود و برجسته‌ترین اعضای آن را «سروان‌های» 
آوریل ۱۹۷۴ تشکیل می‌دادند (و به سرعت به صورت زنگ خطر 
درمی‌آمدند.) 

9 کودتا از ژوئن ۱۹۷۴ به تدریج به سمت و سوی انقلاب متحول شد. 

همه چیز در لیسبن اتفاق افتاد: افراطیون چپ به تحرکاتی دست زدند» 
حوادئی به وجود آمد و اولین کشته‌های انقلاب» به سرعت از خیابان‌ها جمع 
شدند. نیضت نیروهای مسلح که بیرون از درگیری‌ها باقی مانده بوده به 
سرعت به عنوان قدرت اصلی؛ خود ر تثبیت کرد و دولت پالما کار لوسء 
ناتوان از هر گونه اقدام. استعفا داد. در اين‌جا ژنرال اسپینولابه منظور حذف 
نیروهای چپگرا» قدرت را به دست گرفت. اما مجبور بود در مقابل 
خواسته‌های نظامیان, انعطاف نشان دهد و سرهنگ واسکوگونچالوز 
متمایل به کمونیست را مأمور تشکیل دومین کابينة موقتِ انقلابی کند. 
سرهنگ واسکو در ۱۵ ژوئیه» کابينه خود را تشکیل داد که شامل ۷ عضو 
نهضت نظامیان بوده ضمن آن که یک سازمان امنیت نظامی (کوپکون 
.۰0:۳۰ ) به سرپرستی سروان اتلودوکار والهو (که به درجهٌ سرتیپی 
ارتقاء یافته بود) تشکیل داد. 

- احزاب دست راستی» سعی کردنده اوضاع را به حالت اول برگردانند 
گومز جانشین او شد. به این ترتیب کنترل ریاست جمهوری» دولت و 
سازمان‌های امنیتی (کوپکون) در اختیار نهضت نظامیان قرار گرفت که 
روابطی سازشکارانه با کمونیست‌ها داشت و درصدد کوتاه کردن دست 
احزاب راست و حزب سوسیالیست بود. در ۱۱ مارس کودتای ژنرال 
اسپینولا با شکست روبه‌رو شد؛ خود او به برزیل تبعید شد. دستگیری‌ها 
افزایش یافت و انقلاب قانوني پیروز: یک سال زودتر از موعد. انتخابات 
وعده داده شده را برگزار کرد. در مه ۱۹۷۴ بحث و گفت و گوهاء به تشکیل 
یک شورای انقلاب, تحت کنترل نظامیان انجامید. 

- در انتخابات آوریل ۱۹۷۵, حزب سوسیالیست پیروزی چشمگیری بر 
کمونیست‌ها و نظامیان به دست آورد (۱۱۵ کرسی از مجموع ۲۳۷ کرسی» 
در مقابل ۳۰ کرسی کمونیست‌ها و ۸۰ کرسی ۳۰۳۰۲ ). نظامیان که رأی 
سفید را توصیه کرده بودند در مجموع بیش از ۴ اراء طبق توصیه‌شان 
نبود. پیروزی عظیم حزب سوسیالیست» وضع را پیچیده‌تر کرد. چون مورد 
اعتراض .۳ و 16.۳.۸ قرار گرفت که هر دو تصمیم گرفتند آراء آن‌ها را 
به حساب نیاورند و مهار حزب سوسیالیست را جناح نظامیان عهده‌دار شد 
واسکوگونچا لوزء پنجمین کابینه خود را تشکیل داد ولی در ۲۹ اوت مجبور 
به استعفا شد و جای خود را به دریاسالار پینرو آزه ودو واگذار کرد. 
درگیری‌های کوچک داخلی به تدریج شدت گرفت که در نوامبر ۱۹۷۵ با 
حمله قهرآمیز رئیس جمهور کاستا گومز سرکوب شد. به این ترتیب کشور به 
عصر اقدامات افراطی بازگشت (توقیف اتلو دوکار والهو). در انتخابات آوریل 
۷ باز هم سوسیالیست‌ها در رأس قرار گرفتند (۱۰۶ کرسی از مجموع 
۷ کرسی, در مقابل ۷۱کرسی :۴۰۴ و ۴۱ کرسی 0.9.5 و ۴۰ کرسی 
کمونیست‌ها.) در ۲۷ ژوئن ۱۹۷۶ ژنرال رامالهو اینز با ۶۱/۶ درصد آراء به 
ریاست جمهوری منصوب شد و ماریو سوارز به نخست وزیری رسید. (۱۴ 
ژوئية ۱۹۷۶). مجازات‌های شدید و افراطی معمول گردید که عمدتاً شامل 


حال اوتلو دوکار والهو و آمیرال کوتینهو شد. 

سیاست استعمارزدایی. 

- در۲۶ اوت ۰۱۹۷۴ ماریو سوارز پیمانی با حزب جمهوریخواه گینة 
بیسائو و جزایر دماغهُ سبز (:۳.۸.۱.0) امضاء کرد که براساس آن, گينهٌ 
بیسائو به رهبری لویی کابرال مستقل شده و به جمع جمهوری‌های خلقی 
پیوست, 

- درپی توافق‌های انجام شده میان پرتفال و ۳۰۴۰1:۱۳40 در ۲۵ 
ژوئن ۹۷۵ موزامبیک در ۵ سپتامبر به استفلال رسید. رئیس دولت 
موزامییک (۲۰۰/۰۰۰ نفر) خاک این کشور را ترک کردند. 

استقلال سائوتومه و پرینسیپ در ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۵ اعلام شد. 

انگولا. این سرزمین در ۱۱ مارس ۱۹۷۵ به استقلال رسید و از 
همان زمان جنگ داخلی میان جناح فنلا ۳.۵.۱,۸ و یونیتا ۱.0.1:1.۸ 
از یک سو و مپلا از سویی دیگر برای کسب قدرت آغاز شد (مپلا تا پایان 
سال ۱۹۷۵ موفق به کنترل پایتخت -لواندا -و حومهٌ آن نشد.) 

اواخر سال ۱۹۷۵ پیروزی مپلا با دخالت سربازان کوبایی. در ۲۷ 
افریقای جنوبی از انگولا خارج شدند. 

در ۲۷ مه ۱۹۷۷ رژیم آ گوستینونتو از یک خطر براندازی شدید و خشن 
نجات یافت: کودتای جناح‌های انشعابی چپ مپلاه به رهبری نینو آلوارز, 


۷ روسیه و 
اتحاد جماهیر شوروی 
هرستبالستشی 17:39 


۲ اتحاد جماهیر شوروی 


مهم ترین وقایع 


حادثه مرزی میان چین و شوروی. 

دستورالعمل پنج روز کار در هفته. 

حضور یک ناوگان دایم شوروی در مدیترانه. 

توافق با چین برای عبور تجهیزات شوروی به 
مقصد ویتنام. 

افزایش کمک‌های ارسالی به ویتنام شمالی. 

برخورد عقاید شدید (مخالفت با روشنفکران: قضية 
سولژنستین). ۱ 
پیمان خلع سلاح هسته‌ای با ابالات متحده امریکاء 
دخالت نظامی در چکسلواکی. 

برخورد متقابل چین و شوروی در مورد جزيرة 
دامانسکی وآقع در ساحل اوسوری. 

حوادث جدید بین قزاقستان و سین کیانگ. 

برقراری روابط با کشورهای مختلف آمریکای لاتين 
(پروء ونزوئلاء اوروگونه). 
مذاکرات میان المان و شوروی. 


۳ آوریل ۱۹۶۷ 


۱۹۶۸ 
اغاز ۱۹۶۸ 


ژوئن ۱۹۶۸ 
۱ اوت ۱۹۶۸ 
۲و ۱۴مارس ۱۹۶۹ 


۱ زونن ۱۹۶۹ 
۱۹۶۹ 


از دسامبر ۱۹۶۹ 
تامه ۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 


مبارزه برای اعاد؛ُ حیثیت استالین و برخورد عقاید 
(سرکوب اقشار روشنفکر). مبارزهٌ ضد صیهیونیستی و 
تحرک بهودیان و در نتیجه عدم صدور ویزا برای 


اسرائیلی‌ها. 


۲ اوت ۱۹۷۰ امضای یک قرارداد با آلمان غربی. 
۰مارس تا بیست و چهارمین کنگرةُ حزب کمونیست. 
٩‏ آوریل ۱۹۷۱ 


۸۲۹۳ ۱۹۷۲ |مذاکرات نیکسون و برژنف در مسکو: امضای 
توافق‌نامهٌ محدودیت سلاح‌های جنگی (سالت.) 
امضای موافقت‌های چهار جانبه در مورد برلین 
(ن. ۸:۵ /۵۳۳/۵). 

پیوتر شلست (متمایل به «خشونت») از دفتر 
سیاسی حزب کمونیست بر کنار می‌شود و به جای او 
گرچکو و گرومیکو وارد می‌شوند. 


۴۳زژونن ۱۹۷۳ 


۷ آوریل ۱۹۷۳ 


دیدار برژنف از آمریکا. 

الکساندر سولژنتسین نویسنده و برندهُ جایزةٌ نوبل 
به اتهام مبارزه يا اقدام علیه روشنفکران (به همراه 
ب‌وکوفسکی, عضو فرهنگستان زاخاروف و 
ریاضیدانان اسنین -ولبین و پیلوشج و نویسنده, 
آندریی آمالریک و بیولوژیست مدویدوف و دیگران) 
از کشور اخراج می‌شوند. 

مذاکرات برژنف و پمپیدو در پیتسوندا (گرجستان). 
از سرگیری روابط دیپلماتیک با پرتفال (که از ۱۹۱۶ 
قطع شده بود), 

مذاکرات فورد و برژنف درولادی وستک. 

سلپین مظهر تمایلات «خشن» دفتر سیاسی حزب 
را ترک می‌کند. 

بیست و پنجمین کنگرهُ حزب کمونیست. تأیید 
مجدد رهبران (نیکلای پادگورنی رئیس دولت؛ 
آلکسی کاسیگین رئیس مجلس؛ لنونید برژنف دبیر 
اول حزب). 

نیکلای پادگورنی از دفتر سیاسی و مشاغل اداری‌اش 
خلع می‌شود. در ۱۶ ژونن ۱۹۶۷ برزنف رئیس 
جمپور انیت 

برژنف یک قانون اساسی جدید برای حکومت 
شوروی ارائه می‌دهد (آخرین قانون اساسی متعلق 
به سال ۱۹۳۶ است) که در اکتبر ۱۹۷۷ به تصویب 


ژوئن ۱۹۷۳ 
۳ فوریةُ ۱۹۷۴ 


۲ مارس ۱۹۷۴ 
*ژونن ۱۹۷۴ 


۳توامبر ۱۹۷۴ 
۶ آوریل ۱۹۷۵ 


۳ فوریه تا 
۴مارس ۱۹۷۶ 


۱ کشورهای اسکاندیناوی و فنلاند 


۳ -دانمارک 
مهم ترین وقایع 
۲ نوامبر ۱۹۶۶ 


۳ زانوية ۱۹۶۸ 
۴ زانوية ۱۹۷۲ 


حملهٌ شدید احزاب چپ به انتخابات مجلس. 

مرگ فردریک نهم: دخترش مارگرت دوم جانشین او 
می‌شود. 

آنکر جورجینسون به عنوان نخست وزیر جانشین 
جیز اوتوکراک می‌شود که استعفا داده است. 
انتخابات پیش از موعد: پیدایش نیروهای جدید. 


۵اکتبر ۱۹۷۲ 


۴ دسامیر ۱۹۷۴ 
حزب ترقیخواه (۲۸ کرسی) حزب میانه رو دموکرات 
(۱۴ کرسی)» کمونیست‌ها (۶کرسی) و انبوهی از 
احزاب سنتی. 

پل هارتلینگ (حزب لیبرال) یک دولت انتلاقی 
تشکیل می‌دهد. 

انتخابات زودرس: پیروزی لببرال‌ها (به رهبری پل 
هار تلینگ)؛ نخست وزیر جدید: آنکر جورجینسون 
سوسیال دموکرات که نمی‌تواند بر مشکلات سیاسی 
و اقتصادی کشور به‌ویژه بهدلیل ضعف اکتریت در 
پارلمان فانق آید 

انتخابات جدید زودرس که مشکل را حل نمی‌کند 
(سوسیال دموکرات‌ها ۱۲ کرسی اضافی به دست 
می‌آورند ولی حتی با ۶۵ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی 
احزاب راست و ۶۳ کرسی دیگر تشکیلات در اقلیت 
باقی می‌مانند). 


۰ دسامبر ۱۹۷۳ 


۱۹۷۵ ژانوية‎ ٩ 


۵ فورية ۱۹۷۷ 


» -نروژ 


۵ ۲۶ سپتامبر 
۱۹۷۳ 


اکتبر ۱۹۷۲ 


٩و‏ ۱۰ سپتامبر 
۱۹۷۳ 
۸ ژانویه ۱۹۷۶ 
3 نمی 
۱۹۷۷۲ 


۲ 


۱۹۷۶ سیتامبر‎ ٩ 


۳ فنلاند 


۲ فوريه ۱۹۷۲ 


۸ ژانوية ۱۹۷۳ 


۱۹۷۴ 
۰ توامبر ۱۹۷۵ 
۷ سیتامبر ۱۹۷۵ 


۱۹۷۷ ۸۱ 


پذیرش در بازارمشترک در رفراندوم با ۵۳/۹ درصد 


آرای مخالف مردم روبه‌رو می‌شود. استعفای کابينة 
براتلی, 

لارس کروالد (از حزب دموکرات مسیحی) نخست 
وزیر. 

انتخابات مجلس (۶۵ کرسی از ۱۵۵ کرسی برای 
کارگران)؛ کابينة براتلی. 

تغییر دولت: نخست وزیر: اودوار نوردی. 

انتخابات مجلس. بیروزی احزاب «بورژوا». 


مهم‌ترین وقایع 


۵ سال قبل در این مقام است. 

اصلاح قانون اساسی» تقلیل اختیارات پادشاه (که از 
اول ژانوية ۱۹۷۵ به اجرا درمی‌آید). 

جانشینی نوه‌اش کارل گوستاو با عنوان کارل 
شانزدهم. 

ان تخابات مجلس: سوسیال دموکرات‌ها (حزب 
از مجموع ۲۰۰ کرسی). 

انتخابات مجلس: سوسیالیست‌ها پس از ۳۴ سال 
قدرت‌نمایی» اکثریت را از دست می‌دهند و قدرت را 
به اثتلاف موسوم به بورژواها می‌سپارند که متشکل 
از احزاب مختلف است و ۵۰/۷ درصد آراء را به 
دست می‌آورد. نخست وزیر جدید: تورب یورن 
فالدین. 


مهم ترین وقایع 


تقلیل ارزش پول فنلاند. 

اورهو ککونن برای سومین بار به ریاست جمهوری 
انتخاب می‌شود. 

پیش‌نویس پیمان دوستی با شوروی (تصویب در 
اکتبر؛ 

شکل‌گیری یک گروه اقلیت سوسیال دموکرات به 
رهبری م. پاسو, 

بیانیهُ ریاست جمهوری دکتر اورهو ککونن» تمدید 
ریاست جمهوری برای چهار سال. نخست وزیر: 
کالوی سورسا. 

کلیجو لیناما نخست وزیر موقت. 

دولت مارتی میتونن با شرکت کمونیست‌ها. 

استعفای مارتی میتونن که در ۲۹ سپتامبر کابينه 
جدیدی تشکیل می‌دهد. 

استعفای دومین کابينهة میتونن؛ نخست وزیر جدید: 
کالوی سورسا (از حزب سوسیال دموکرات). 


۳ 


الحاقی 


۲ هلند بلژ یک و لوکزامبورگ 


۸ -هلند 


۱٩۷۲ نوامبر‎ ۹ 


اول فورية ۱۹۷۳ 


ژونیة ۱۹۷۳ 


۲ زانوية ۱۹۷۴ 
۲۵ مه ۱۹۷۷ 


۰ ژونن ۱۹۷۰ 
اکتبر ۱۹۷۰ 


۷نوامبر ۱۹۷۱ 


۰ ژانوية ۱۹۷۵ 
۴ فوريذ ۱۹۷۲ 


از آغاز مارس ۱۹۷۲ 


۱۹۷۶-۷۵ 


۷ آوریل ۱۹۲۷ 


اول ژونن ۱۹۷۷ 


پس از یک بحران هفت هفته‌ای, نخست وزیر پیت 
دویونگ یک کابینهٌ دست راستی تشکیل می‌دهد. 
پیروزی سوسیالیست‌ها در انتخابات مجلس و 
بازگشت به ممنوعیت مذهبی. 

استعفای کابینة بار تد بیشوول. 

انتخابات پیش از موعد: پیشرفت ناچیز احزاب چپ 
(۵۶کرسی از مجموع ۱۵۰ کرسی). 

استعفای دولت برگر (حزب ترقیخواه) در ۱۵ آوریل 
۰۹۳ 

پس از پنج ماه بحران» یسوپ دن ییل کابینه‌ای 
اعتدالی از ترقیخواهان و احزاب مختلف تشکیل 
می‌دهد. 

جیره‌بندی محصولات نفتی. 

انستخابات مجلس: پیروزی سوسیالیست‌ها (۶۲ 
کرسی), برقراری نیروهای آزادیخواه (۲۸ کرسی) و 
دمسوکرات مسیحی‌ها (۴۹ کرسی). سوپ دن ییل 
نخست‌وزیر باقی می‌ماند. 


اجرای قانون ۱۹۶۲ در مورد دوزبانه بودن. 

درگیری بر سر مسأله زبان باعث ایجاد بحران به 
مدت ۴ ماه در حکومت می‌شود. گاستون ایسکنز در 
رأس حکومت جانشین واندن بوینانت می‌شود. 
قانون چهارچوب در مورد عدم تمرکز اقتصادی. 
توافق در مورد مسائل جوامع زبانی. 

پیمان دوستی با کنگو -کینشازا (زثیر؛ 

بازنگری مواد قانون اساسی در مورد ساختار 
بروکسل. 

انستخابات عمومی: احزاب دولتی برقرار 
م‌ وان 

دولت ایسکنز پس از ده هفته بحران. 

«م‌اهد؛ فرهنگی» میان احزاب دولتی 
(سوسیالیست‌ها و سوسیال مسیحی) و "م1.؟ 
(حزب آزادی و ترفی) و ۳.0.8 (جبهة دموکراتیک 
فرانسه زبان) و مجمع والون. 


ناحية وابسته به یک ایالت فلاماند که اکثریت سکنة 
آن‌ها خواستار الحاق به ایالت والون لییژاند/ 

وزارت !. لبور تون (سوسیالیست). 

استعفای دولت لبورتون. لئوتیدمان (62۷۰۴) پس 
از انتخابات پیش از موعدٍ دهم مارس جانشین او 
می‌شود. 

مشکلات اقتصادی, اجتماعی و زبانی؛ بدون 
راه‌حلی ظاهری حیات سیاسی بلژیک را می‌لرزاند. 
انتخابات مجلس قانونگذاری: بیروزی انتلاف 
احزاب 6۰۷۰۰ و ۳.5.6 (۳۶ درصد آرء؛ 

کابينة جدید تیدمان که در ٩‏ ژوئن از مجلس رأی 
اعتماد می‌گیرد. 


30-۳۳ لهستان. سو بیس و کشورهای 
کوچک اروپا 


۸ -لهستان 


تجدید پیمان دوستی برای مدت ۲۶ سال با 
۸ و چکسلواکی (متلت آهنین). 

جدال ضد آزادیخواهی و ضد نژادی» پاکسازی در 
جوامع رهبری و روشنفکری. . _ 

موافقتنامةٌ تجاری میان لهستان و المان. 

توافق میان لهستان و آلمان در مورد خط مرزي 
اودر- نثیس (مرز غربي لهستان). 

اعتصاب و شورش در بنادر بالتیک: سقوط گومولکا و 
جانشینی ادوارد ژیرک (متولا .)۱٩۱۳‏ 

اتتخابات فرمایشی و تأیید موضع ژیرک. 

ان تخاب هنریک جابلونسکی به ریاست دولت؛ 
رئیس شورا: پیوتر جاروزویتس. 

عادی شدن روابط با ۰۳.۸۵۸ . بازدید زیرک از 
پاریس: 

۲۰-۷ ژونن ۱۹۷۵ بازدید رئیس جمهور فرانسه» ژیسکاردستن از 
لهستان. امضای موافقت‌نامه‌های همکاری. 

قانون اساسی جدید که ساختار سوسیالیست رژیم را 
تأیید می‌کند ولی به طرز محجوبانه‌ای از روسیه 


۳ ون ۱۹۷۰ 
۷دسامبر ۱۹۷۰ 


۲۰۴ دسامبر 
۱۹۷۰ 
٩‏ مارس ۱۹۷۲ 


۸مارس ۱۹۷۲ 


اکتبر ۱۹۷۲ 


۰ فورية ۱۹۷۶ 


۱ مارس ۱۹۷۶ 
۶- ۱۹۷۷ 


8۶ -سوییس 


۷ژون ۱۹۷۰ ار طرح تنقر از خارجیان جیمز نسوارزنباخ. ولی اداره 
مهاجرت تث 
موافقت با شرکت زنان در آمور کشور. 

انتخابات مجلس: از ۰ ۰ کرسی؛ سوسیالیست‌ها 
۲ رادیکال‌ها ۴۹ و دموکرات مسیحی‌ها ۴۴ کرسی 
به دست می‌آور ند. 

مبارزه‌ای جدی‌تر با تورم از اقدامات مشاور دولت 
لنوشورمان). 

پیمان آزادی تجارت با ظ.8». (جامعة اقتصادی 
اروباه 

ارنست بروگر به ریاست جمهوری کنفدراسیون 
انتخاب می‌شود. معاون رئیس جمپور: پیبر گرابر. 
هفت ناحي واقع در دامن کوه‌های ژورا از طریق 
یک همه‌پرسی خواستار تبدیل به یک ایالت 
می‌شوند (بیست و سومین ایالت سوییس) 

۶ درصد رأی‌دهندگان در همه‌پرسی با بیرون 
راندن ۵۰۰/۰۰۰ کارگر خارجی مخالفت می‌کنند 
پییر گرابر به ریاست جمهوری کنفدراسیون انتخاب 
می‌شود: معاون رئیس جمهور: رودلف گنایگی. 
رادیک‌ال‌ها ۴۷ کرسی؛ دموکرات مسیحی‌ها ۴۶ 
کرسی. 

ان_تخاب رودلف گنایگی به ریاست جمهوری 
کنفدراسیون؛ معاون رئیس جمهور: کورت فورگلر, 
پیدایش رسمی بیست و سومین ایالت: ایالت ژورا. 
کورت فورگلر. رئیس جمهور کنفدراسیون: معاون 
رئیس جمهور: م. ریچارد. 


یل شدة استد 
۷قورية ۱۹۷۱ 
۱ اتبر ۱۹۷۱ 


۱ مارس ۱۹۷۶ 
دسامبر ۱۹۷۶ 


9۹ جنگ جهانی 


اول و دوم 
۲ جنگ جهانی دوم 
-روابط بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم 


جامعه اقتصادی اروپا (۰.۳)). هدف این سازمان بین‌المللی که 
به بازارمشترک اروپا نیز معروف است. تأمین توسعة اقتصادی اروبا با 
تضمین رفت و آمد آزاد ثروت‌ها و اشخاص, استقرار یک سیاست اقتصادی 
و مالی مشترک و ایجاد معیارهای اداری و فنی (حمل و نقل» انرژی و 
غیره) مشترک. طبق بیمان ۲۵ مارس ۱۹۵۷ رم است که مرکز آن در 
بروکبل قرار درد تضاد متافع کشورهای عضو بارها فاطییث تصمیمات 
۴ را تهدید کرده است. 

مراحل مهم تشکیل بازارمشترک به شرح زیر است: اول ژانوية ۱۹۵۶: 
تاریخ اجرای مفاد پیمان رم؛ مه ۱۹۷۱: بحران بولی (پول کشورهای آلمان 
غربی و هلند «شناور»)؛ ۲۲ ژانويهٌ ۱۹۷۲ ورود دانمارک» جمهوری ایرلند و 
انگلستان به بازارمشترک (دولت نروژ که به عضویت پیمان رم درآمده بو در 
یک رفراندوم این پذیرش را مردود می‌بیند/؛ ۴ نوامبر ۱۹۷۳: آغاز بحران نفت 
(کاهش تولید نفت از سوی کشورهای عرب, به منظور تحمیل یک سیاست 
ضد اسرائیلی به نه کشور اروپاله ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴: توافق یرای تأمنیس یک 
صندوق هفت میلیارد فرانکی برای منطفه‌بندی اروپا. ۲۸ فورية ۱۹۷۵: توافق 
همکاری با ۴٩‏ کشور در حال توسعه. ۱۱ مه ۱۹۷۵؛ توافق بر سر تجارت آزاد با 
آسرائیل. ژانوية ۱۹۷۶:گزارش تیندمان درمورد لزوم یک اتحاد سیاسی اروپایی. 
۰ سپتامبر ۱۹۷۶: توافق بر سر انتخاب پارلمان اروپا در انتخابات عمومی. 

6 بحران اقتصادی و پولی. کاهش ارزش پوند انگلیس در ۱۹۶۷ نقطهٌ 
غاز یک بحرانپولی جهانی شد که اولین بحران با چنین وسعت: پس از 
توافق‌های پولی بین‌المللی بروتون وردوز (۱۹۳۴). مسأله را می‌توان به 
شرح زیر خلاصه و کرد. 

۱ از ۱۹۳۴ روابط اقتصادی میان کشورهای سختلف که در توسعة 
اقتصادی کشورهای یاده شده نقشی تعیین‌کننده دارنده بر مبنای سه «پول» بنا 
می‌شود: طلاه دلار آمریکا و به عنوان جانشین لیرة استرلینگ (و از آن هم 
یدکی‌تر پول‌های ملی, ارز, تا حدامکان پول‌های «قوی‌تر» پس از دلار یا 
طلا). هر کشور متعهد می‌شود موازنه پول خود نسبت به طلا یا دلار (بر 
مبنای: یک اونس طلا < ۳۵ دلار) را حفظ کند. لذا این قاعده موسوم به نرخ 
استاندارد طلا متکی به نرخ ثابت و تبدیل به دلار یا طلاست و البته امتیازی 
است برای ایالات متحده که می‌تواند هزینه‌های خارجی خود را به دلار بپردازد 
و ذغیرة طلانی. خویش را ذست تضورده حفتا کند.به شترط که کشبورهان 
خارجی دارای دلار نخواهند دلارهایشان را به طلا از خزانة آمریکا نقد کنند. 

۲- تا وقتی که دنیای غرب زیر حمایت آمریکا فرار داشته باشد و تا 
وقتی که دلار. در خارج از ایالات متحده جریان داشته باشد این سیستم 
پایار است. ما روزی که کس بودجد پرداخت‌هایآمریکا افزایش یابد و 
روزی که بعضی از کشورها به این تفکر برسند که از زیر چتر حمایتی آمریکا 
خارج شوند.للویت دلار لزان می‌شود. کاهش ارزش پوند انگلیس در 
۷ اولین هراس‌ها را به وجود آورد (افزایش ارزش طلا در ۱۹۶۸؛ بهای 
شمش طلا از ۵۴۰۰ فرانک به ۷۰۰۰ فرانک). کنفرانس استکهلم (مارس 
۶۹) ۲.1.5 را مقر کرد (قوانین ضرب پول خاص) که نوعی پول 
بین‌المالی است و امکان می‌دهد با یک کاغنبازی» نقدینگی بین‌السالی 
افزایش یابد. فرانسه» دشمن سرسخت سیادت دلار با 2.1.8 نیز مخالف 
بود و این انزوای تفکر روابط میان همکاران بازارمشترک را پیچیده کرد. 

۳ یک سلسله از وقایع پولی بین‌المللی, ایالات متحده و کشورهای عضو 
خزانة بین‌المللی را به سمت و سوي لفو قاعده ارز بودن دلار ( تنزل‌یافته در 
اوت ۱۹۷۱) وادار کرد. نتیجه کار توالی تنزل ارزش‌ها و بالارفتن ارزش‌های 
مجدد پول کشورهای مختلف اروپایی و آسیب دیدن اقتصاد آن‌ها بود. در 
۲ آمان‌فدرال علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تورم در کشور 
بزرگ‌ترین بهره‌بردار اين آشفته بازار است. فرانسه که در ۱۹۶۹ آرزش پول خود 
را کاهش داده است چندان برنده نیست. علاوه بر آن تصمیم آلمان برای 
«شناور» کردن ارزش مارک و لغو ارزش ثابت (۵ مه 1۹۷۱) به آتش اختلافات 
اقتصادی میان شش عضو بازار مشترک دامن می‌زند. در آغاز سال ۱۹۷۲ با 
الحاق چند ماده به اساسنامة پیمان» یکه‌تازی فرانسه خاتمه یافت و اين کشور 
مجبور به اعمال سیاست اقتصادی هماهنگ با مجموعة اروپا شد. ولی از پاییز 
۴ موضع‌گیری کشورهای عرب تولیدکننده نفت و ایران در رابطه با 
درگیری اعراب و اسرائیل, امکان هر گونه روابط حسنه را واژگون ساخت. 
خواسته‌های کشورهای تولیدکننده تمام پول‌های اروپایی را به خطر انداخت و 
معدلات پرداختی را نمتعدل کرد. از آن پس, هر کشوری کم و پیش قاطا 
درصدد حفظ ارزش پولی خویش شد. موفق‌ترین این کشورها عبارت بودند از 
آلمان غربی, فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی در اواخر سال ۱۹۷۵ بحران 
دنبال شد (۵ میلیون بیکار در بازارمشترک) و «اصلاح مجدد» مورد انتظار در 
۶ صورت نمی‌گیرد و وضعیت حتی در ۱۹۷۷ وخیم‌تر می‌شود. سرنوشت 
اقتصاد اروپا چه بخواهیم و چه نخواهیم وابسته به اقتصاد جهانی است که 
اقتصاد آمریکا بر آن سلطه دارد. 


یصو دست ۳۱ 


تاریح ارویا 


شش سل ۱ «نارب: ارویا» 


۳۳ 


بسیاری ار تاریخ‌هاء حتی تاریخ‌های معاصر محل بحث و تفسیر و تعبیر است و تاریخ یک واقعه به ندرت ««قیق» است؛ به عنوان مثال زمان اجرای یک معاهده که سال‌ها از امضای آن گذشته باشد ی فاصلة زمانی میان انتخاب 


یک مقام و در دست‌گرفتن قدرت که می‌تواند چند هفته یا حتی چند ماه باشد. در چهارچوب این تاریخ جای بحث و توجیه تاریخ‌های ارائه شده نیست. 


۱- تاریخ وقایع اسکاتلند 

پیش از قرذ چهارم میلادی - بیکت‌هاء آنگل‌هاء بروتون‌ها: ن. ک 

۸۵ 
آغاز قرن چهارم - تههاجم اسکات‌ها. 

۳ سن کولومپا. 

۸۵ تهاجم آنگل‌ها به نورتومبوری. 

۸۳۵-۶۰ - استقرار نرماندها در جزایر هبرید. 

۳ وحدت اسکاتلند. کیت مک الهاین [آلین] (سلسله پادشاهیآلبا) 
۴ ۸۶۰. 

0۱ - کنستانتین سوم پادشاه اسکاتلند پیمان اتحاد با 
آنگلوسا کسون‌ها. 

۹۵۲-۳ - مالکُم اول. 

۱- ۹۹۵ کت دوم. 

۵- ۱۰۳۴ - مالکم دوم (شکست از نورتومبوری‌ها در کارهام ۱۰۱۶). 

۴ - دونکان اول بنیانگذار پادشاهی اسکاتلند. 

۰- ۱۰۵۷ - مکبث سردار غاصب پادشاهی, 

۱۰٩۳ -۷‏ - مالکم سوم همسر مارگارت (مارگارت قدیس) ترویج 
مذهب آنگلیکان و ملوک الطوایفی اسکاتلند. 

۷- ۱۱۰۷ - سلطنت اذگار دومین پسر مالکم سوم. 

2-۷ ۱۱۲۴ - الکساندر اول (برادر ادگار) 

۴- ۱۱۵۳ - داوید اول (مغلوب انگلیسی‌ها در نبرد اتاندارد [ پرچم؟] 
در ۱۱۳۸ 

۲۳- ۱۱۶۵ - مالکوم چهارم. 

۵- ۱۳۱۴ - گییوم؛ ملقب به شیر رقیب هنری دوم پادشاه انگلستان 
که او را در آللویک شکست می‌دهد. 

۴- ۱۲۴۹ - الکساندر دوم. 

6۹ - ۱۳۸۶ - الکساندر سوم. پس از مرگ اوه جدال بر سرٍ جانشینی, 

۲۳ - ۱۳۹۶ - جان بالیول را ادوارد اول پادشاه انگلستان بر تخت 
می‌نشاند و جان بالیول علیه ادوارد اول قیام می‌کند ولی مجبور به 
استعفا می‌شود. 

۷ - وا کنش ملی علیه انگلستان به رهبری ویلیام والاس (نبرد 
استرلینگ ۱۲۹۷) که سرانجام از ادوارد اول در فالکرگ شکست 
می‌خورد و در ۱۳۰۳ اعدام می‌شود. 

۶ - ۱۳۲۹ - رابرت بروس فاتح انگلیسی‌ها در بنکبورث در ۲۴ 
ژونن ۱۳۱۴ (بیمان نورتامپتون در ۱۳۲۸), 

۶۹ - ۱۳۷۱ - داوید بروس - متحد فرانسه رقیب ادوارد سوم پادشاه 
انگلستان. 

۱- ۱۳۹۰ - رابرت دوم استوارت برادرزاد؛ داوید بروس (اولین 
پادشاه از خاندان استوارت). 

۰- ۱۴۰۶ رابرت سوم استوارت. 

۶ - ۱۳۳۷ زاک اول استوارت رقیب هنری چهارم پادشاه انگلستان 
که در ۱۳۲۴ به اسارت درمی‌آید و حکومت اسکاتلند به دوک آلبانی 
سپرده می‌شود. 

۷ - ۱۴۶۰ - ژاک دوم استوارش. 

۰ - ۱۴۸۸ - اک سوم استوارت (درگیر با اشراف) 

۸ - ۱۵۱۳ - زاک چهارم استوارت متحد فرانسه» او انگلستان را 
اشفال می‌کند و در نبرد فلودن می‌میرد. 

۳ - ۱۵۴۲ - زاک پنجم استوارت نایب السلطنه مارگارت تودور و 
الکساندر دالبانی ژاک پنجم در نبرد سولوی‌ماس در ۱۵۴۲ کشته شد. 
جان ناکس, 

۲ - ۱۵۸۷ - ماری استوارت جان ناکس. 

۷ - ۱۶۲۵ - زاک ششم پسر ماری استوارت جانشین الیزابت اول 
می‌شود و در ۱۶۰۳ بر تخت سلطنت انگلستان می‌نشیند. 

۵ - ۱۶۳۹ - چارلز اول پادشاه انگلستان و اسکاتلند (ادغام پارلمان 
انگلیس و اسکاتلند در ۱۶۲۳ 

۱۶۵۱-۶۰ - تهاجم اسکاتلند به رهبری کراصول (نبرد دونیار و 


ورچستر). 

۴ - اسکاتلند در زمرة «مشترک المنافع». 

۹ -در هم شکسته شدن قیام اسکاتلندی‌ها در بائول بریج در زمان 
سلطنت چارلز دوم (۱۶۳۰ - ۱۶۸۵) 

۳ - ۱۷۰۱ - زاک دوم پادشاه انگلستان؛ اسکاتلند و ایرلند. 

۷ - منشور اتحاد اسکاتلند و انگلستان در عهد سلطنت ملکه آن 
(۱۷۰۲- ۱۷۰۴ ملکه بریتانیای کبیر و ایرلند. 


۲- تاریخ وقایع ایرلند 

قرن چهارم پیش از میلاد - اولین مهاجرت گروهی سلت‌ها به سمت 
ایرلند. گائل‌ها حدود یک‌صد پادشاهی کوچک تشکیل می‌دهند. 
مهاجران ببلت فرهنگ تن را رواج می‌دهند. 

قرن دوم پیش از میلاد پادشاهان کنناوت؛ ناحيه ویزویج را در قلمرو 
پادشاهی اولستر اشفال می‌کند. 

قرن سوم - آنان درة باین را اشفال می‌کنند. 

۰- ۳۰۰ سلطنت کورمک در تارا. پادشاهان اولستر با کشیدن 
حصاری به تقلید از حصار رومیان در سروستانی, سرزمین خویش را از 
حملات کنناوت حفظ می‌کنند. 

حدود سال ۳۰۰ یادشاه ی کنناوت -تارا بخش اعظمی از اولستر 
را به تصرف در می‌آورد. 

قرن چهارم - آغاز بادشاهی قبیل ائوگاناچت در قلمرو مونستر. 

آغاز قرن پنجم - اوج اقتدار بادشاهی کنناوت - تارا (نیال) بسران 
نیال غرب اولستر را فتح می‌کنند. 

حدود ۳۳۲ -سن پاتریک (متوفی به سال ۲۶۳) عقاید انجیلی را در ایرلند 
رواج می‌دهد. 

۷ اولین تهاجم نرماندها که دو یادشاهی کوچک ساحلی تشکیل 
می‌دهند (دوبلین و جزيرة مان). اين دو پادشاهی تا اوابل قرن 
دوازدهم پایدار می‌مانند. 

۰ تهاجم عظیم نرماندها. 

۱ ۸۴۶ مائل سشنال, پادشاه بزرگ ایرلند پس از اسارت تورگست: 
سردستهٌ نرماندها در ۸۳۵. 

۲ ۸۷۹ اند فیندلیات» پادشاه بزرگ ایرلند. 

۴- ۹۷۶ مث گامن, پادشاه مونستر. 

۶- ۹۷۸ - ماثل موئید. پادشاه مونستر, 

۸- ۱۰۱۴ - برایان برادر مث گامن, پادشاه مونستر و بعد فرمانروای 
ایرلند (۱۰۰۲). 

۴- ۱۰۲۲ مائل سشنال دوم فرمانروای ایرلند. 

۳ - ۱۰۸۶ - سلطنت تواردلباش, نو برایان. 

۸۶- ۱۱۱۴ سلطنت موثر شرتاش پسر تواردلباش: 

۳ -ماگنوس پادشاه نروژ در سواحل اولستر پیاده و کشته می‌شود. 

۶ - ۱۱۶۰ - موثر شرتاش نوالوشلن, پادشاه کنناوت, در ۱۱۲۹ 
اولین قلعه ایرلند را در آتلون می‌سازد. 

۵۶- ۱۱۶۰ - موثر شرتاش توالوشلن بادشاه آیلش. 

۶- ۱۱۷۴ - روایدری وا کانشوبایر پادشاه کنناوت. 

۶ - پاپ آدرین چهارم بادشاهی ایرلند را بر هنری دوم یادشاه 
انگلستان مبارک می‌کند. 

۶۰ - نرماندهای انگلستان به فرماندهی ریچارد دوپمبروک در ایرلند 
بیاده می‌شوند. 

0۱ - هنری دوم در ایرلند پیاده می‌شود. تسخیر دوبلین؛ تسلیم 
ایرلندی‌هاء 

۵ - پیمان ویندسور: هنری؛ پادشاهی روری اوکانور بر 
کنناوت را تحت سیادت خود می‌پذیرد. 

۰ - بسرایان اونیل که به پادشاهی ایرلند انتخاب شده است 
کنفدراسیون گال‌ها را تشکیل می‌دهد ولی در داون پاتریک. 
شکست می‌خورد. 

۵ - ۱۳۰۷ - جان وّگان نایب‌السلطنه ایرلند که در ۱۲۹۷ پارلمانی با 


شرکت شوالیه‌هاء روحانیون و نمایندگان ایالات تشکیل می‌دهد. 

۵ - ادوارد بروس به تحریک برادرش رابرت به‌منظور دستیابی به 
تخت سلطنت که رهبران ایرلند به او تقدیم کرده‌اند در ایرلند پیاده 
می‌شود و ریچارد فرمانروای اولستر را شکست می‌دهد. 

۶ - به‌عنوان پادشاه ایرلند. تاجگذاری می‌کند: نایب‌السلطنه: راجبر 
مور تیمو, 

۸ - شکست ادوارد بروس از جان دوبیرمنگام و کشته شدن او در نبرد 
فوگارت. 

۳ - ویلیام دوک اولستر به‌قتل رسیده است» خانوادة اونیل بر 
اولستر آنتریم و داوث مسلط می‌شوند و حکومت کلودبوی را 
بنیانگذاری می‌کنند. 

۱- ۱۳۶۷ لیونل دوک کلارنس, نایپ السلطنه ایرلند برای مدت 

۰ - ادموند مورتیمر: نایب السلطنه, 

۴ - ۱۳۹۵ - ریچارد دوم در ایرلند کشور را تحت فرمان خویش در 
می‌آورد. 

۸- ۱۳۹۹ - قیام مردم ایرلند. رابرت مورتیمر نایب‌السلطنه, شکست 
می‌خورد. 

۹ - ۱۴۲۵ ادموند مورتیمر نایب‌السلطنهٌ جدید در جهت اتحاد 
ایرلند و انگلستان تلاش می‌کند. 

۹ - ربچارد دیورک به ایرلند پناهنده می‌شود. 

۰ - ایرلند استقلال خود را اعلام می‌دارد. 

۸ - توماس دوکیلدار به‌عنوان نمايندة انگلستان سلطنت می‌کند. 

۴- ۱۴۹۷ - قیام ایرلندی‌ها ( پرکین واربک و لامبرت سیمل). 

۹ - به فرمان ادوارد هفتم؛ پرکین واربک را گردن می‌زنند. 

4- ۱۵۷۳ - فشار آشوب‌های مونستر. 

۳۹- ۳ - سرکوب قیام جدید مونستر. 

۴- ۱۶۰۳ - شورش در اولستر. 

۸ - ایرلندی‌ها انگلیسی‌ها را در یلوفورد, به‌سختی شکست 
می‌دهند. 

۸- ۱۶۰۲ ورود نیروهای اسپانیایی به ايرلند. 

۴ . ۱۶۱۴ لرد چیچستر نایب الحکومه ایرلند. 

۳ - ۱۶۴۰ توماس ونت وّرث» نایب‌السلطنه. 

۸ - سپاه کرامول وستفورد را ویران می‌کند. تشکیل کنفدراسیون 
کاتولیک در کیلکنی. 

۹ -کرامول. دورگدا را با خاک یکسان می‌کند. 

۲ .- فرمان مستعمره سازی ایرلند. 

۹ - قیام ایرلند. زاک دوم؛ دوبلین را تصرف می‌کند. 

۰ - شورشیان در لیمریک تسلیم می‌شوند 

۵- ۱۷۰۵ - قانون جزاء تودة ایرلندی‌ها را یاغی می‌شناسد. 

۷ - ۱۷۷۲ - تاونشند نایب‌السلطنه, 

۲ - قانون اساسی ایرلند. 

۶ - ۱۷۹۷ - شکست تلاش فرانسویان در پیاده کردن نیرو 
(لشکرکشی برست). 

۸ - شورش استقلال طلبان ایرلند. 

۶۰ - ویلیام پیت» منشور وحدت را به تصویب می‌رساند. 

۵ - تحرکات و قیام مردم به رهبری اوکانل. 

۹ - خروج کاتولیک‌ها از قیمومیت. 

۶ - ۱۸۴۸ قحطی در ایرلند. مهاجرت‌های گروهی. 

۸ - تشکیلات فینیایی‌ها (برادری جمپوریخواهان) در نیویورک. 

۷ - عملیات خرایکاری و تروریستی فینیایی‌ها در منچستر و لندن. 

۹ - گلادستون لايحهٌ جدایی دین از دولت در ایرلند را به تصویب 
من‌رساند 

۶۰ - گسترش ساختار ارضی اولستر به تمام ایرلند (جبران خسارت 
مالکانی که طبق قانون لندلرد از مالکیت خلع شده‌اند). 

۷۵ - پارنل نماینده ایرلند در مجلس عوام: مخالفت برنامه‌ریزی شده با 


مجلس, 

۶مه ۱۸۸۲ - توطنهٌ فونیکس پارک (در دوبلین): معاون دولت ایرلند 
کشته می‌شودد 

۸۶ -گلادستون لایح؛ هوم رول (استقلال ایرلند) را پيشنهاد 
می‌کند؛ شکست می‌خورد و استعفا می‌دهد. مدت ۲۰ سال اتلاف 
وحدت طلبان هرگونه بیشنهاد متمایل به استقلال ایرلند را رد 
می‌کند. 

۲۳ - رادیکال‌ها (اسکیث) قانون هوم رول را تصویب می‌کنند (که 
به‌طور کامل از ۱٩۱۴‏ به اجرا درم‌آید). 

۶ - قیام استقلال طلبان. 

۸ - پیروزی جنبش ملی شین فین در اتخابات, 

۱٩۲۱ -*‏ - جنگ داخلی در ايرلند. 


۳ جمهوری ایرلند 

قانون اساسی 

قانون اساسی ایرلند در ۱۴ زوئن ۱۹۳۷ در پارلمان به تصویب رسید و در 
رفراندوم اول زوئية ۱۹۳۷ مورد تأیید قرارگرفت و از ۲۹ دسامبر ۱۹۳۷ 
به اچرا درآمد. 

طبق این قانون پارلمان ملی تشکیل می‌شود از: 

- رئیس جمپور که طبق آراء همگانی پرای مدت ۷ سال مستقیماًبرگزیده 
می‌شود. 

- دوشورا: 

- مجلس نمایندگان با ۱۴۴ عضو. منتخب رأی‌گیری افراد بالغ به شیوة 
نسبی جمعیت؛ 

- مجلس سنا با ۶۰ عضو که یازده نفر از آنان توسط نخست‌وزیر منصوب 
می‌شوند ۶ نماینده منتخب دانشگاهیان و ۲۳ عضو منتخب از ۵ 
فهرست کاندیداهای سازمان‌های مختلف و ادارات, توسط یک 
شورای اتتخاباتی شامل ۵۰۰ عضو, 


تاریخ وقایع 

۹ - قانون اساسی مجلس نمایندگان (ژانویه), 

۱ - استفلال ایرلند (۶ دسامبر) مصوب پارلمان انگلستان در ۱۶ 
دسامبر و پارلمان متشکل ایرلند به دستور ارتورگریفیث در ۱۵ ژانويه 
۳ ایرلند به‌صورت یک حکومت درمی‌آید. 

۱۶-۴ ژوئن: انتخابات: شکست جمهوریخواهان (دووالرا). 

۸ ژوئن: جمهوریخواهان رئیس ستاد ارتش و معاون کل نیروهای مسلح 
ایرلند را گروگان می‌گیرند. دووالرا در راس شورشیان. مرگ رئیس 
جمپور گریفیث در ۱۲ اوت. کالینز رئیس دولت در یک عملیات کمین 
در ۲۲ اوت کشته می‌شود. 

٩‏ سیتامبر: انتخاب کاسگراو. 

۶ دسامبر: تأیید قانون اساسی مصوب مجالس ایرلند در وست مینیستر. 

۳ - دووالر از جمهوریخواهان می‌خواهد اسلحه را زمین بگذارند (مه). 

سیتامبر: ایرلند نمایندگانی به شورای سازمان ملل می‌فرستد. 

۶ - جمپوریخواهان مجلس را محاصره می‌کنند. 

۲ - فوریه:انتخابات. دووالرا جانشین کاسگراو. 

۷ - ۱۳ ژوئن: قانون اساسی جدید. ایرلند به‌طور رسمی ایسر نام 
می‌گیرد. 

۸ - ۲۵ آوریل: توافق انگلستان ایرلند در مورد قوائین دریبائوردی. 
دووالوا در انتخابات ۱۷ ژوئن مقام خود را حفظ می‌کند. 

۱۶-۹ آوریل: دووالا بیطرفی ایرلند در صورت بروز درگیری را اعلام 
می‌کند. 

۳ - دووالرا در ژوئیه یک بار دیگر به نخست‌وزیری برگزیده می‌شود و 
همچنان روی بیطرفی ایرلند اصرار می‌کند (نوامبر). 

٩- ۴‏ ژوئن: انتخاب مجدد دووالرا 

۹ - ۱۷ آوریل, اعلام جمهوری ایرلند. 

۱ - در ماه مه» یک بار دیگر دووالوا انتخاب می‌شود. 


۳۹۰ 
الحاقی ۲۱ جدول ۳ 


۴ - در آوریل, دووالرا مجلس را منحل می‌کند. کاستلّو نخست‌وزیر در 
انتخابات ۲ ژوئن, 

۹ - دووالرا رئیس جمهور, 

۱۹۶۱ ۱۹۶۶ - س. ف. لماس, نخست‌وزیر. 


۴- پادشاهی‌های آنگلوسا کسون 
تهاجمات زرمن‌ها (آنگل‌هاء یوت‌هاء سا کسون‌ها) در ابتدای قرن پنجم 
انجام گردید؛ تازه واردهاء در کنار مردمان محل (بروتون‌ها) مستقر 
می‌شوند: تاریخ انگلستان از قرن هفتم آغاز می‌شود. 


پادشاهان مرسی 

پندا (۶۳۲- ۶۵۴) پادشاهی مرسی (آنگل‌ها) را تأسیس می‌کند. 

انلرد (۶۷۵- ۷۰۳ پیروزی در نورتومبری وکنت. 

سئولرد (۷۰۹- ۷۱۶ پیروزی در وسکس: 

اتلبالد (۷۱۶- ۷۵۷ 

اوفا (۷۵۷- ۷۹۶) فرمانروای تمام انگلستان که دستور ساخت حصارهایی 
در مقابل گال‌ها را می‌دهد. 

۳ - حمله وایکینگ‌ها به انگلستان (غارت صومعهٌ لیندیسفارن) 

سئولف (پسرعموی اوفا: 4۸۲۱-۷۹۶ 

سئولوّلف (۸۲۱- ۸۲۳ 

انقراض سلسلهٌ پادشاهی مستقیم مرسی, 


پادشاهی غرب -ساکسون 

اکبرت (۸۳۹۷۷۵! ۸۰۲ 

۲ - پادشاه وسکس. 

۲- ۸۲۳ پس از پیروزی در نبرد با سلسلهُ پادشاهی مرسی به‌صورت 
«پادشاه تمام انگلستان» درمی‌آید. 

اتل ولف (۸۳۹- ۸۵۸). 

۰- دانمارکی‌ها لندن, کانتربوری را تصرف می‌کنند. اتل ولف آنان را 
در اوکلی شکست می‌دهد (۸۵۱). 

اتل بالد (۸۵۸- ۸۶۰ 

اتل برت (۸۶۰ - ۸۶۵ 

۵- حملةٌ مجدد دانمارکی‌هاء تسخیر یورک در ۸۶۷. 

اتل رد (۸۶۶- 4۸۷۱ دانمارکی‌ها به‌تدریج انگلستان را فتح می‌کنند. 

آلقرد کبیر (۸۴۹- ۸۹۹؛ ۸٩-۸۷۱‏ 

۱- ۸۷۸ پادشاه وسکس: 

۷ - دانمارکی‌ها وسکس را فتح می‌کنند. 

۸- الفرد. دانمارکی‌ها را در ادینگتون شکست می‌دهد و در ۸۸۵ لندن 
را باز پس می‌گیرد. دانمارکی‌ها در شمال تایمز (دانلاو) مستقر 
می‌شوند. پیش‌نویس قوانین آلفرد. 

ادوارد قدیمی (۸۹۹- :)٩۳۴‏ باز پس‌گیری ایست - انگلی و صرسی: 
دانمارکی‌ها را تا هامبر عقب می‌رانند 4)٩۱۰(‏ 

- تسلیم ورتومبری, 

اتلستان (۹۳۹-۸۹۵: ٩۲۴‏ باز پس‌گیری یورک. 

.)٩۳۹ ۹۳۶؛‎ -٩۳۲( ادموند‎ 

۲۳ - سراسر اراضی مرسی را از دانمارکی‌ها باز بیس گرفت. 

ادرد (۹۳۱- ۹۵۵؛ ۴۶ بسه فرمانروایی نرماندها پایان داد و خود 
فرمانروای یورک و یورکشایر شد. 

ادوی (۹۵۹-۹۴۰؛ ۵هج): 

۸- شورش اشرأف که برادر او ادگار را به پادشاهی برگزیدند. 

ادوارد صلح طلب ٩۳۴(‏ - ۹۷۵؛ ۹۵۹) فرمانروای تمامی انگلستان. 

ادوارد شهید (۹۶۳- ۹۷۸؛ )٩۷۵‏ به تحریک نامادریش الف تریت که 
اشراف را علیه او انگیخت کشته شد. 

اتلرد دوم ملقب به مردد (۹۶۸ - ۱۰۱۶ )٩۷۸‏ از سرگیری حملات 
دانمارکی‌ها. 

۱- تهاجم دانمارکی‌ها. اتلرد در مالاون شکست خورد و به ریچارد 
نرماندیایی پناه برد. سوگن (سوند) دانمارکی به‌عنوان پادشاه شناخته 
شد که در ۱۶۱۴ مرد و اتلرد دوباره بر تخت سلطنت نشست. اعلام 
قانون دانگلد (مالیات سرائه برای پرداخت خراج به دانمارکی‌ها). 

ادموند دوم ملقب به پولاد پهلو (۹۸۱- ۱۰۱۷؛ ۱۰۱۶) طبق پیمان 
درهوست. ناحبهُ وسکس به او رسید و نات کبیر دومین پسر اسوند بقیهٌ 
انگلستان را تصاحب کرد. 

نات کبیر (۹۵۵- ۱۰۳۵؛ ۱۰۱۷) فرمانروای سراسر انگلستان پس از مرگ 
ادموند پولاد پهلو. 

هارولد ملقب به خرگوش پا (؟ - ۱۰۴۰؛ ۱۰۳۵). 

۵- ۱۰۳۷ - جدال با برادرش هاردینات بر سر تصاحب تاج و تخت: 

هاردینات (۱۰۴۰- ۱۰۴۲), 

ادوارد ملقب به معترف (۱۰۰۰- ۱۰۶۶؛ ۱۰۴۲)/ 

۵۱- ۱۰۵۲ - شورش جناح آنگلوسا کسون به رهبری گودواین کنتِ 
اسکس که دخترش ادیت را به همسری ادوارد در آورد 

هارولد دوم گودواین (۱۰۲۲ - ۱۰۶۶؛ ۱۰۶۶) پس از مرگ ادوارد قدرت را 
تصاحب کرد. 

۵ سپتامبر ۱۰۶۶ - نروژی‌های هارولد ملقب به هارولد مصمم را در 
استامفورد بریج شکست دادند 


۴ اکتبر ۱۰۶۶ -نبرد هاستینگ: گییوم نرماندیایی» هارولد را شکست 
داد. 


۵- انگلستان در عصر گییوم فاتح 
عللیم: 


پسر پادشاه قبلی. 
6 نوذ پادشاه قبلی. 
تاریخ سلطنت پس از تاریخ تولد و وفات آمده است. 


خاندان نرماندی 

گییوم اول ملقب به گییوم فاتح (۱۰۲۷- ۱۰۸۷؛ ۱۰۶۶ - ۱۰۸۷). 

۷۰ . خانمهٌ فتح انگلستان توسط نرماندهاء 

۰۸۶ انجام ممیزی اراضی: 

6 گییوم دوم ملقب به دوقرمز (۱۰۵۶- ۱۱:۰؛ 2۷ ۱۱۰۰ 

هنری اول (۱۰۶۸ - ۱۱۳۵؛ ۱۱۰۶ ۱۱۳۵) پسر گییوم فاتح. 

۷ - عهدنامهٌ مذهبی وست مینیستر (مجادله در مورد مراسم 
تاجگذاری و تحلیف مذهبی). 

اتين دوبولوا (۱۰۹۷ - ۱۱۵۴: ۱۱۳۵ - ۱۱۵۴ برادرزاده هنری اول). 

۹ - جنگ داخلی در انگلستان, ایجاد تشکیلات مالیاتی. 

۲ - ازدواج هثری دوم با اللونور. دختر فرمانروای آکیتن, 


خاندان پلانتاژنت 

هنری دوم (۱۱۳۳- ۱۱۸۹؛ ۱۱۵۴ - ۱۱۸۹؛ پسر جفری پنجم و ماتیلد)؛ 

۴ -برقراری قانون کلارند ون؛ کنترل کلیسا توسط قدرت سلطنت. 

۰ -قتل توماس پکت, اسقف اعظم کانتربوری. 

۰۱ - فتح ایرلند. 

2-۴۳ ۱۱۷۴ - شورش بسران هنری دوم. بنیانگذاری شورای سلطنت. 

ریجارد اوّل ملقب به شیردل (۱۱۵۷ - ۱۱۹۹؛ ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ 

۶ - عزیمت ریچارد اول برای سومین جنگ صلیبی. 

۴ - اسارت او در اتریش. 

۴ - آزادی - تیول‌های خود در فرانسه را باز پس می‌گیرد. 

زان بی زمین (۱۱۶۷ - ۱۲۱۶؛ ۱۱۹۹ - ۱۲۱۶ ششمین پسر هثری دوم). 

۲ - ۱۲۰۵ انگلیسی‌ها به‌ترتیب نرماندی» پواتوه توژن و آنژو را از 
دست می‌دهند. 

۴ - شکست انگلیسی‌ها در بووین. 

۱۹-۵ ژوئن ۱۲۱۵ - صدور منشو رکبیر. 

هنری سوم (۰۱۲۶۷ ۱۲۷۲ ؛ ۱۳۷۲-۱۲۱۶ 

۸ - ۱۳۶۵ - یاغیگری بارون‌ها به رهبری سیمون دومونتفورت. 

۸ - حکومت موقت آ کسفورد: ادارغ یادشاهی توسط پانزده تن از 
بارون‌ها. 

۴ - سیمون دومونتفورت, مرد بیروز میدان نبرد لویس. تأسیس 
پارلمان. 

۵ - نبرد اوشام مفلوب و کشته شدن سیمون دومونتفورت. 

9 ادوارد اول (۱۳۳۹- ۱۳۰۷ : ۷۷ - ۱۳۰۷): 

۲- ۱۲۸۳ - قتح سرزمین گال‌ها. 

۰ - استقرار بانکداران ایتالیایی پس از بیرون راندن بهودیان. 

۶ -فتح اسکاتلند. 

6 ادوارد دوم (۱۳۸۳- ۱۳۲۷؛ ۱۳۰۷ - ۱۳۳۷), 

۴ - نبرد بُنکبورن. اسکاتلند استقلال خود را باز می‌یابد. 

۷ - قیام کشته شدن پادشاه به‌دست همسرش ایزابل و با همدستی 
مور تیمر. 

6 ادوارد سوم ۱۳۱۲ ۱۳۷۷؛ ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷). 

۹ - آغاز جنگ صد ساله (ن. ک. جدول شماره .)۲٩‏ 

0 ریچارد دوم (۱۳۶۷- ۱۴۰۰؛ ۱۳۷۷ ۱۳۹۹), 

۱ - شورش دهقانان. 

۸۸ - تحرکاتی علیه ریچارد دوم از سوی پارلمان. 

۹ - خلع ریچارد دوم از سلطنت توسط هنری دو لانکاستر, 


خاندان لانکاستر 

هنری چهارم از خاندان لا نکاستر (۱۳۶۷- ۱۴۱۳ ۱۳۹۹ - ۱۳۱۳) بسر 
زان دوگاند و بلاتش دولانکاستر. 

۹ - فتح مجدد سرزمین گال. 

9 هنری پنجم (۱۳۸۷- ۱۴۲۲ ۱۳۱۳ - ۱۴۲۳). 

۵ - پیروزی انگلستان بر فرانسه در آزینکور. 

۰ - پیمان تروا. هنری پنجم نایپ السلطنه فرائسه, 

6 هنری ششم (۱۳۲۱- ۱۳۷۱ ۱۳۳۲ - ۱۴۶۱). 

۲ - ۱۴۳۵ - دوک دو بدفورد نایب السلطنه مقیم فرانسه: تفرقه‌های 
داخلی. 

۱۴۲٩ -۸‏ - شکست انگلیسی‌ها در اورلثان. 

۰ شکست انگلستان در فورمینیی: از دست رفتن نرماندی. 

۳ - بایان جنگ صد ساله. جنون هنری ششم. 

۵۵ - آغاز جنگ دوکُل ژزه میان خاندان لانکاستر و خاندان یورک. 

۰ - نبرد نورتامیتون. پیروزی خاندان یورک؛ خلع هنری شتسم از 


خاندان یبورک 

ادوارد چهارم دومارش (۱۳۲۲ - ۱۳۸۳؛ ۱۳۶۱ - ۱۳۸۳؛ پسر ریسچارد از 
خاندانِ یورک). 

۱ - قتل هثری ششم. 

۵ - پیمان بیکین‌بی با لوبی یازدهم که به جنگ صد ساله بایان 
می‌دهد. 

۵ ادوارد پنجم (۱۳۷۰- ۱۳۸۳؛ ۱۳۸۳). 

ریچارد سوم (۱۳۵۲ - ۱۴۸۵؛ ۱۳۸۳ - ۱۳۸۵ ؛ برادر ادوارد چهارما. 

۳ - ریچارد سوم درواقع با کشتن فرزندان ادوارد چسهارم (از جمله 
ادوارد پنجم) قدرت را قبضه می‌کند. 

۵ - نبرد بوسّرث با هنری تودور. ریجارد سوم مفلوب و کشته می‌شود. 
پادشاهی خاندان تودور . 


عم پادشاهان بریتانیا از ۱۴۸۵ 
6: بسر بادشاه پیشین. 
0 :نو پادشاه بیشین. 
تاریخ‌های یاد شده پس از تاریخ تولد و مرگ زمان رسیدن به سلطنت 


است. 


خاندان سلطنتی تودور 

هنری هفتم (۱۴۵۷ - ۱۵۰۹؛ ۱۳۸۵) - پسر ادموند تودور و مارگریت بوفور و 
همسر الیزابت خاندان یورک دختر ادوارد چهارم. 

6 هنری هشتم (۱۴۹۱ ۱۵۳۷؛ ۱۵۰۹) - به ترتیب ازدواج با: 
۱۵۰٩ -‏ کاترین داراگون (طلاق 4۱۵۳۳ 
- ۱۵۳۳ آن بولین (اعدام در ۱۵۲۶ 
- ۱۵۳۶ جین سیمور (طلاق در ۱۵۴۰ 
- ۱۵۴۰ آن دوکلوز (طلاق در همان سال). 
- ۱۵۴۰ کاترین هاوارد ( که در ۱۵۴۲ فوت کرد 
- ۱۵۴۳ کاترین پاراو کندال (که در ۱۵۴۷ با توماس سیمور ازدواج کرد 
و در ۱۵۳۸ فوت کرد.). 

۵ ادوارد ششم (۱۵۳۷ - ۱۵۵۳ ؛ ۱۵۳۷) - پسر جین سیمور که فرزندی 
نداشت. 

جین گری (۱۵۳۷ - ۱۵۵۴: از دهم تا نوزدهم ژوئيه ۱۵۵۳) -نتیجه [فرزند 
نو] هنری هفتم که پس از شرکت پدرش در شورش ویأت به مرگ 
محکوم شد. 

ماری اول ملقب به خون آشام (۱۵۱۶ - ۱۵۵۸ ؛ ۱۵۵۳) - دختر هنری 
هشتم و کاترین داراگون که در ۱۵۵۴ با فیلیپ اسپانیایی ازدواج کرد 

ایزابت اول (۱۵۵۳ - ۱۶۰۳؛ ۱۵۵۸) دختر هنری هشتم و آن بولین که 
ازدواج نکر نخست وزیرش ویلیام سسیل لرد بورلای (۱۵۲۰ - 
۵۹۸ 


خاندان سلطنتی استوارت 

اک اول  ۱۵۶۶(‏ ۱۶۲۵؛ ۱۶۰۳) پادشاه اسکاتلند با عنوان واک ششمم از 
۷ تا ۱۶۲۵ که در ۱۵۸۹ با آن دودانمارک دختر فسردریک دوم 
ازدواج کرد. 

۵ چارلز اول (۱۶۰۰ -۱۶۴۹؛ ۱۶۳۵) - ازدواج با هنریت دوفرانس دختر 
هنری چهارم در ۱۶۲۵. اعدام. 

6 چارلز دوم (۱۶۳۰ - ۱۶۸۵؛ ۱۶۳۴۹)؛ رسیدن به پادشاهی برای بار دوم 
در ۱۶۶۰ -با کاترین دوپرتغال دختر زان چهارم در ۱۶۶۲ ازدواج کرد. 
فرزند مشروعی نداشت. 

زاک دوم (۱۶۳۳- ۱۷۰۱؛ ۱۶۸۵ - بسر چارلز اول ازدواج په ترتیب با: 
۱۶۶۰ آن هاید. 
- ۱۶۷۳ ماری - بناتریس دست. 

۵ ماری دوم (۱۶۵۲- ۱۶۹۴؛ ۱۶۸۹) و گییوم سوم يا گییوم دورانز -ناسو 
(۱۷۰۳-۱۶۵۰؛ ۱۶۸۹) - گییوم دورانز نو چارلز اول است. 

آن اول (۱۶۶۵ - ۱۷۱۴؛ ۱۷۰۲) دومین دختر زاک دوم که در ۱۶۸۳ با زرژ 
دودانمارک ازدواج کرد. 


خاندان سلطنتی هانور 

جورج اول (۱۶۶۰ - ۱۷۲۷ ؛ ۱۷۱۴) فرماندار هانور از ۱۶۹۸ تا ۰۱۷۲۳۷ در 
۲ با سوفی دو رونته دوبرانشویک - سل ازدواج کرد و در ۱۶۹۴ از 
او جدا شد. مهم‌ترین وزیرش: 

۱۷۲۱ سر رابرت والپول (ویگ). 

9 جورج دوم (۱۶۸۲ - ۱۷۶۰ ؛ ۱۷۳۷) - فرماندار هانور. در ۱۷۰۵ با 
کارولین دوبراندبورگ انسباخ ازدواج کرد. نخست وزیرانش به ترتیب: 
- ۱۷۲۷ سر رابرت والهول. 

۱۷۴۲ کنت دو ویلمینگتون (ویگ). 

- ۱۷۴۳ هنری پلهام (ویگ). 

- ۱۷۵۴ و ۱۷۵۷ دوک دونیوکاسل (ویگ). 
- ۱۷۵۶ دوک دو دوینگشایر (ویگ). 

0 جورج سوم (۱۷۳۸ - ۱۸۲۰: ۱۷۶۰) فرماندار هانوه شاهزادة 
بسرانشویک لونبورگ. در سال ۱۷۶۱ ازدواج با شارلوت دو 
مکلمبورگ - استرلیتز نخست وزیرانش: 

۱۷۶۰ دوک نیوکاسل, 


- ۱۷۶۲ کنت دوبات (توری). 

- ۱۷۶۳ و ۱۸۰۶ لوید جورج گرئویل (ویگ), 

- ۱۷۶۵ و ۱۷۸۲ مارکی دو روکینگهام (ویگ), 

- ۱۷۶۶ کنت دو چاتهام (ویگ). 

- ۱۷۶۷ دوک دوکرافتون (ویگ), 

- ۱۷۷۰ لرد نورث (توری)؛ 

- ۱۷۸۲ کنت دوشلبورن (ویگ). 

- ۱۷۸۳ و ۱۸۰۷ دوک دو پرتلند ( کابینهُ اتلافی در ۱۷۸۳ کابینه 
توری‌ها در ۱۸۰۷). 

- ۱۷۸۳ و ۱۸۰۴ ویلیام پیت جوان (توری). 

- ۱۸۰۱ هنری آدینگتون (توری). 

۱۸۰۹ اسپنسر پرسوال (توری). 

۱۸۱۲ کنت دولیورپول (توری). 

6 جورج چهارم (۱۸۳۰-۱۷۶۲؛ ۱۸۲۰) - نایب السلطنه از ۱۸۱۱ تا 
۰ فرمائروای هانور. ازدواج با: 

- ۱۷۸۵ خانم فیتز هربرت, 
۱۷۹۵ کارولین؛ دورشس دو برانشویک - ولفن باتل, 

نخست وزیران: 

- ۱۸۲۰ کنت دولیور پول. 

- ۱۸۲۷ جورج کانینگ (توری). 
۱۸۲۷ ویکنت گادریج (توری). 
۱۸۲۸ دوک ولینگتون. 

کییوم ششم (۱۷۶۵ - ۱۸۳۷؛ ۱۸۳۰) پسر جورج سوم. دوک کلارنس از 
۹ تا ۱۸۳۰. پادشاه هانور. ازدواج با ادلائید دوساکس- منینگن در 
۸ بدون فرزند. نخست وزیران: 

۱۸۳۰ کنت گری (ویگ). 

- ۱۸۳۴ ویکنت ملبورن (ویگ). 
- ۱۸۳۴ سر رابرت پل (توری. 
- ۱۸۳۵ ویکنت ملبورن. 

ویکتوریا (۱۸۱۹- ۱۹۰۱ ۱۸۳۷) نو جورج سوم و دختر ادوارد- اوگوست. 
امپراتریس هند از ۱۸۷۶ در ۱۸۴۰ با البرت دوساکس - کابورگ -گوتا 
ازدواج کرد. نخست‌وزیرانش: 

- ۱۸۳۷ ویکنت ملبورن, 

- ۱۸۴۱ سر رابرت پل (توری). 

- ۱۸۴۶ و ۱۸۶۵. لرد جان راسل (ویگ در ۱۸۴۶ آزادیخواه در 
۱۸۶۵ 

۱۸۵۲ ۱۸۵۸ و ۱۸۶۶ کنت دودربی (توری در ۱۸۵۲ و سپس 
محافظه کار 

- ۱۸۵۲ کنت د آبردین. 

- ۱۸۵۵ و ۱۸۵۸ ویکنت پالمرستون (آزادیخوام), 

- ۱۸۶۸ و ۱۸۷۴ بنيامین دیسرائیلی (محافظه کار). 

- ۰۱۸۶۸ ۰۱۸۸۰ ۱۸۸۶ و ۱۸۹۲ و.ا. گلادستون (آزادیخواه), 

- ۱۸۸۵ و ۱۸۹۵ مارکی دوسالزبوری (محافظه کار). 

۱۸۹۴ کنت دو رزبری (آزادیخواه) 

۵ ادوارد هفتم دوساکس کوبورگ (۱۸۸۱ - ۱۹۱۰ ؛ ۱۹۰۱)» امپراتور هند, 
ازدواج با آلکساندرا دودانمارک» دختر کنستانتین نسهم در ۱۸۶۳ 
نخست‌وزیران: 

- ۱۹۰۲ آرتور جی. بالفور (محافظه کار)؛ 
- ۱۹۰۵ سر هنری کمپیل پا نرمان |(آزادیخواه). 
۱۹۰۸ هربرت ه اسویث (آزادیخواه). 


خاندان ویندسور 
جرج پنجم (۱۸۶۵ - ۱۹۳۶؛ ۱۹۱۰) - امپراتور هند. ازدواج با ماری دو 
تک در ۱۸۹۳. نخست‌وزیران: 
- ۱۹۱۰ و ۱۹۱۵ هربرت. ه اسویث. 
- ۱۹۱۶, د. لوید جورج (اتلاف). 
۱٩۲۲ -‏ . بونارد لاو (محافظه کار). 
۱٩۲۴ ۰۱٩۲۳‏ و ۱٩۳۵‏ استانلی بالدوین (محافله کار 
۰۱۹۲۴ ۱۹۳۹ و ۱٩۳۱‏ جسی. رمزی مک‌دونسالد (حزب 
زحمتکشان در ۱٩۲۴‏ و ۱۹۳۹ و حکومت ملی در .)۱٩۳۱‏ 
۵ ادوارد هشستم (متولد ۱۸۹۴؛ ۱۹۳۶) - استعفا در دسامبر ۱۹۳۶ 
نخست‌وزیرش: 
- ۱۹۳۶ استانلی بالدوین. 
جورج ششم (۱۸۹۵ - ۱۹۵۲؛ ۱۹۳۶) دوک یورک از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۶. ازدواج 
با الیزابت باوز - لاین در ۱۹۲۳. نخست‌وزیران: 
- ۱۹۳۶ استانلی بالدوین. 
۱٩۳۷‏ نویل چمبرلن (دولت ملی). 
- ۱۹۴۰ وینستون چرچیل (کابینة انتلافی) 
- ۱۹۴۵ کلمان ر. اتلی (زحمتکشان). 
- ۱۹۵۱ وینستون چرچیل (محافظه کار) 
6 الیزابت دوم (متولد ۱۹۲۶؛ ۱۹۵۲) دوشس ادینبورگ (۱۹۳۷) رئیس 
اتحادية کشورهای مشترک‌المنافع (4۱۹۵۲ ازدواج با فیلیب دوگرس 
(یونان)» دوک ادینبورگ در ۰۱۹۳۷ نخست وزیران: 
- ۱۹۵۲ وینستون چرچیل (محافظه کار). 


- ۱۹۵۵ سر آنتونی ایدن (محافظه کار)؛ 
- ۱۹۵۷ هارولد مک میلن (محافظه کارا 
- ۱۹۶۳ سر الک داگلاس (محافظه کارا 
۱۹۶۴ هارولد ویلسون ( کارگر). 


۷- وقابع داخلی و خارجی انگلستان 
از ۱۴۸۵ تا ۱۸۳۷ 

۵ - نبرد بوسوّرث: هنری تودور با شکست دادن ریچارد سوم با لقب 
هنری هفتم به سلطنت می‌رسد. 

۲ - بیمان اتاپل: شارل هشتم پادشاه فرانسه. عقب‌نشینی قشون 
هنری هفتم را که بولونی را به محاصره درآورده است» خریداری 
می‌کند. 

۶ ۱۴۹۷ - جنگ انگلستان و اسکاتلند. 

۳ - اسکاتلندی‌ها. انگلستان را اشفال می‌کنند و در فلودن شکست 
می‌خورند. 

۵ - کاردینال وّلسی, صدراعظم. 

۰ - اتحاد هنری هفتم با شارل پنجم. 

۷ - آغاز قضية جدایی هنری هشتم و کاترین داراگون. مخالفت پاپ 
کلمان هفتم با این طلاق (۱۵۲۹). عزل وّلسی. صدراعظم؛ توماس 
مور. 

۱ - توماس کرامول, هنری هشستم را وادار به حمایت از کلیسای 
انگلستان می‌کند و استقلال این کلیسا را سازمان می‌دهد. 

۳ - استعفای توماس مور. 

۳ - توماس کرامول وزیر مالیه. 

۵ - اعدام توماس مور. نایب‌السلطنه کل کشور, توماس کرامول. 

۹ - انتشار فرمان «شش ماده». 

۰ - اعدام توماس کرامول, مسیب ازدواج شاه با آن دوکلوز, 

۳ - اتحاد هنری هشتم با شارل پنجم علیه فرانسوای اول. 

۳ انشای کتاب شاه [ کینگزیوک]. 

۸- ۱۵۵۰ - جنگ فرانسه و انگلستان. 

۹- فرمان یکنواختی, انتشار کتاب دعا. 

۳ - پادشاهی ماری تودور کاتولیک مذهب که در جهت بازگشت 
مذهب کاتولیک به انگلستان تلاش می‌کند و قوانین مذهبی هنری 
هشتم و ادوارد ششم در ۱۵۵۵ را ملفی می‌سازد. 

۸ - ماری تودور؛ بندر کاله را از دست می‌دهد. 

4 - بیمان کاتو ‏ کامبرزی, 

۳ - پیمان دفاعی انگلستان و فرانسه. 

۴ - بنیانگذاری اولین مستعمرة انگلستان در آمریکا (ویرجینیا) توسط 
سر والتر رالای. 

۸۵ - اتحاد با ایالات متحد. 

۱۵۸۶ اتحاد با زاک ششم پادشاه اسکاتلند. 

۷ - اعدام ماری استوارت. 

جنگ اوها: فرانسیس دارک سواحل اسپانیا را ویران می‌کند. 

۸۸ - آشوب‌های مخالفان اکثریت پروتستان در لندن. 

نابودی ناوگان شکست‌ناپذیر اسپانیا [آرمادا اسپانول]. 

۷ - اسپانیایی‌هاء ناوگان انگلستان را در سواحل آچور درهم 
می‌شکنند. 

۰ - نبرد نیوپورت: شکست اسپانیا از نیروهای مشترک انگلیسی - 
هلندی. 

۵ - توطلهٌ باروت. 

۰- ۱۶۱۱ - درگیری تازه با پارلمان, 

۸ - شکست در آزادسازی لاروشل, 

- بارلمان به دنبال درگیری‌های مذهبی با پادشاه منحل می‌شود. 
تعقیب و آزار مخالفان سیاسی و مذهبی (پوریتن‌ها) بین سال‌های 
۹ و ۱۶۴۰ (ن. جدول ۱۰). 

۰۱ - «باز خواست بزرگ» مجلس (در قالب صدور کیفر خواست برای 
شاه) و محا کمه و اعدام استرافورد. مشاور شاه. 

۲۳ - تصمیم چارلز اول برای توقیف سردمداران پارلمان: قیام صردم 
لندن و فرار چارلز اول. 

۳ - اتحاد پارلمان‌های انگلستان و اسکاتلند. ایجاد یک ارتش 
پارلمانی به ابتکار کرامول. 

۴ -نبرد مارستو مور: سپاه کرامول؛ یورک را از دست می‌دهد. 

۷ - اسکاتلندی‌هاء چارلز اول را په پارلمان تحویل می‌دهند. 

۸ - پارلمان پا کسازی شده حا کم توسط کرامول, چارلز اول را محا کمه 
و در ٩‏ ژائویه ۱۶۴۹ اعدام می‌کند. استقرار حکومت جمهوری, 

۱ - چارلز دوم پادشاه اسکاتلند. انگلستان را تصرف می‌کند ولی در 
ورچستر شکست می‌خورد. 

۲ - جنگ انگلستان و هلند؛ نبرد پرتلند. 

۳ - انحلال پارلمان حاکم. کرامول لرد حاکم. جان میلتون؛ دبیر 
کرامول. 

۴- ۱۶۵۹ - جنگ با اسپانيا: انگلستان به ترتیب جامائیکا و سپس 
در ۱۴ زونن ۱۶۵۸ دونکرک را در نبرد دون از دست می‌دهد. 

۸ - مرگ اولیور کرامول. پسرش ریچارد جانشین او می‌شود. 

۸ - ریچارد کرامول پس از یک درگیری با ارتش» استعفا می‌دهد. 


ژنرال مونک, پادشاهی را دوباره برقرار می‌کند. 

۶۰ - چارلز دوم در لندن. او به تعقیب پوریتن‌ها می‌پردازد (۱۶۶۲). 

۲ -«فرمان یکسان سازی» برقراری مجدد کلیسای آنگلیکان. 
مخالفت پارلمان. 

چارلز دوم. دونکرک را به فرانسه می‌فروشد. 

۶۵ - ۱۶۶۶ - طاعون و آتش‌سوزی بزرگ لندن. جنگ انگلستان و 
هلند پیمان آشتی بردا (۱۶۶۷). 

۶۶۶ جنگ فرانسه و انگلستان. 

۶۰ - یمان دوور بین چارلز دوم و لوبی چهاردهم. جنگ با هلند. 

۲ - سومین جنگ با هلند شکست شارل دوم در سولبی. 

۳ - فرمان «تست آکت»: پوریتن‌ها و ضد پروتستان‌ه از سیاست کنار 
گذاشته می‌شوند. 

۶ - بنیانگذاری حزب و یگ. 

۹ - تصویب لایحهُ حمایت از مخالفان توقیف‌های خودسرانه در 
پارلمان, 

۱۶۸۸ - تولد زاک - ادوارد خطر یک پادشاهی کاتولیک ماندگار را به‌وجود 
می‌آورد. ویگززها و توری‌ها از گیبوم دورانژ کمک می‌خواهند و اوبه 
انگلستان وارد می‌شود. فرار ژاک دوم به فرانسه, 

٩‏ - «اعلامیه حقوق بشر» (آزادی بیان» ارتش غیر دائمی). تاجگناری 
گییوم سوم و ماری دوم؛ ملقب به ماری دیورک, 

1 -فرمان اساسی در مورد جانشینی سلطنت, 

۴ - تصرف جبل‌الطارق (جنگ جانشینی سلطنت در اسپانیا| توسط 
دوک دومارلبرو, 

۶ - دوک دومارلبرو بلژیک را فتح می‌کند. 

۳ - بیمان اوتریخت: مالکیت جبل الطارق, مینورک» ارض جدید, 
اسکاتلند جدید خلیج هودسون, 

۵ -زاک - ادوارده خود را پادشاه می‌نامد. در ۱۷۱۶ شکست می‌خورد. 

۷ - حملهُ اسپائیایی‌ها به جبل‌الطارق. 

۹ - جنگ با اسپائیا. 

۴ - جنگ با فرانسه (فونتنی). 

۵ -نبرد پرستون پان: بیروزی چارلز - ادوارد. 

۶ - نبردکالودن: شکست چارلز - ادوارد 

۱۷۵۶ نخست‌وزیر پیت (۱۷۵۶- ۱۷۶۱). اتحاد با پروس برای حمایت از 
هانور, جنگ هفت ساله با فرانسه بر سر مستعمرات: 

۷۶۳ -هیمان: پازیتن و غانمة جنگ «فت سناله تصرف مسعممات 
فرانسه و اسپانیا( کانادا, لوئیزیاناه سنگال و فلوریدا). 

۸- ۱۷۸۳ - جنگ استقلال ایالات متحده (ن. .)٩۷۳/۱‏ 

۱۷۶۶ - تأسیس اولین سندیکای کارگری. 

۹ - کاتولیک‌ها حق اجرای مراسم مذهبی خود را به‌دست می‌آورند. 

۳ - پیت برای دومین بار نخست وزیر. 

پیمان ورسای: توافق بر سر مستملکات فرانسه و انگلستان. 
فوریه ۱۷۹۳ - مداخلهٌ انگلستان در اولین اتحاديهُ دول (در مورد 
جنگ‌های انقلاب, ن.ک جدول ۳۶). 

۵ -حق رأی برای کاتولیک‌های ایرلند با مخالفت جورج سوم مواجه 
می‌شود. 

۶ - اسپانیا اعلان جنگ می‌دهد. ناوگان اين کشور در سن - ونسن 
توسط بریتانیا نابود می‌شود. 

۸ - بیروزی ابوکر (نلسون)؛ دومین اتحادية دول (ن.ک جدول 4۳۶ 

۱ - فاکس, رهبر جناح مخالف ویگزء پیت را برکنار می‌کند و پیمان 
صلح آمی‌ین را با فرانسه به امضاء می‌رساند (۱۸۰۲). 

۳ - محاصرة سواحل فراشسه. 

۵- ۱۸۰۶ ترافالگار (ن, 19/6 )٩۴۴/۳/‏ سومین و چهارمین اتحادیهٌ 
دولت‌هاء 

۴ - ۱۸۱۴ - جنگ با ایالات متحده برای تصرف کانادا. انگلیسی‌ها 
واشینگتن را تصرف می‌کنند. 

۴ - صلح جاویدگاند: بازگشت به وضع سایق 

۵ - واترلو, 

۲- ۱۸۲۷ - کانینگ وزیر امور خارجه. 

تکزوی و جدایی از اروپا. انگلستان از پیضت‌های آزادیخواهانة 
قدرت‌های کوچک حمایت می‌کند. 


۸- بریتانیای کبیر از ۱۸۳۷ 

۷ -آغاز پادشاهی ویکتوریا. 

۸ - پیدایش آنتی - کورن - لاو سوسايتي کوبدن. تظاهرات مشروطه 
خواهان. اشنال عدن . 

۰ - پیمان لندن (علیه محمدعلی [جناح]), 

۱ - سقوط کابينه ملبورن و جانشینی رابرت پل. تأسیس سندیکای 
معدنجیان. معاهده تنگه‌ها با ترکیه (و فرانسه) 

۲ - بیمان نانکن (پس از جنگ تریاک)» 

۴۳ -آشوب در ایرلند. 

الحاق ناتال» فتح سند. 

۴ - مزا کرات ویندسور. 

۵ -گرایش نیومن آنگلیکان مسلک به کاتولیک. قحطی در ایرلند.لفو 
قانون « کورن لاو». راسل جانشین پل می‌شود. 


۸ - انقلاب نافرجام ايرلند. حزب محافظه کار» دیسرانیلی را به 
رهبری انتخاب می‌کند. الحاق اورانژء جنگ سیک‌های هند. الحاق 
پنجاب. 

۹ - لنو منشور دریانوردی. 

۱ -گرایش منینگ اسقف اعظم وست مینیستر به کاتولیک. 

۲ - استقلال ترانسوال. 

۳ - ناوگان‌های فرانسه و انگلستان در داردانل. 

۴ - انگلستان و فرانسه در جنگ با روسیه (جنگ کریمه). استقلال 
اورنژ, 

۵ - پالمرستون: نخست‌وزیر. 

۸۵۶ - جنگ با ایران. کنگره و قرارداد پاریس (یایان جنگ روسیه). 

۷ - بحران مالی. آغاز شورش «سیاهی‌های هند». 

۹ - تأسیس بانک‌های سهامی. انحلال کمیانی هند. شکست 
سپاهی‌ها در گواهور [جواهر؟ ] تصرف تین - تسین توسط فرانسوی‌ها 
و انگلیسی‌هاء 

۸۶۰ - قرارداد تجاری فرانسه و انگلستان. 

۷ - اصلاح قانون انتخابات. عملیات خرابکاری فینیایی‌ها: کنفرانس 
لامیث: 

۸ - اولین کنگرة شرکت‌های تجاری. گلادستون: نخست‌وزیر, 

۱ - موجودیت شرکت‌های تجاری به رسمیت شناخته می‌شود. 

۴ - سقوط گلادستون. کابینهٌ دیسرانیلی. 

۷۵ - انگلستان سهام کانال سونز خود را از مصر می‌خرد. 

۷ - سازماندهی مجدد حزب لیبرال [آزادیخواه]. ویک‌توریاء 
امپراتریس هند. پروتکل لندن در مورد ترکیه. 

۸ - قانون کار در مورد زنان و کودکان. قبرس توسط ترک‌ها به 
انگلستان وا گذار شده است. 

۰ -گلادستون؛ نخست وزیر. آغاز جنگ بورها. 

۱ - فوت دیسرائیلی. اشفال قاهره. 

۳ - تأسیس انجمن فابین. پایان سلطهٌ مشترک فرانسه و انگلستان 
بر مصر. 

۴ - اصلاح قانون انتخابات. 

۸۵ - کابینه سالیسپوری. اشنال ماندالای در بیرمانی. 

۱۸۸۶ - کابينة گلادستون (شکست هوم رول). تأسیس حزب وحدت طلب. 
کابینة سالیسبوری. بنیانگذاری مستعمرة انگلیسی نیجریه. 

۷ - موافقت‌های انگلستان و ایتالیا در مورد مدیترانه. 

۹ - اعتصاب کارکنان باراندازها. محا کم پارنل. 

0۱ - پیمان انگلستان و ایتالیا در مورد حبشه [انیویی]. 

۳ - کابینهٌ گلادستون. 

۳ اولین کنگرة مستقل حزب زحمتکشان. 

۴ - استعفای گلادستون. کابینه رزبری. 

۵ - کابینهُ سالیسبوری. کابینهُ چمبرلن. توافق انگلستان و روسیه در 
مورد پامیر. 

۶ - توافق فرانسه و انگلستان در مورد سیام. 

۸ - فوت گلادستون. تأسیس اتحاديهٌ ارضی ایرلند. کیچنر و مارشاند 
در فاکودا. 

8 - کنوانسیون فرانسه و انگلستان در مورد سودان متعلق به مصر. 
توافق انگلستان و روسیه در مورد چین. توافق انگلستان و پرتغال در 
ویندسور. اولتیما توم کروگر به انگلستان. 

۰ - تأسیس حزب زحمتکشان و فدراسیون ملّی شرکت‌های تجاری. 


اشفال ترانسوال توسط انگلیسی‌ها: 
۱ - فوت ملکه ویک‌توریا. سلطنت ادوارد هفتم. تشکیلات 
مشترک‌المنافع در استرالیا: 


۲ - کابينه بالفور. اتحاد انگلستان و ژاپن. پایان جنگ بوثرهاء 

۴ - توافق مستعمراتی فرانسه و انگلستان. آغاز توافق قلبی و 
صمیمانه. 

۵ -کابينه کمپبل - بانرمان (لیبرال) 

۷ - سازش انگلستان و روسیه در مورد آسیا. 

۸ -کابینه اسکیث رئیس مالیه و خزانه‌داری لوید جورج. 

۹ -۷يحه «بودجهُ کشور» تقدیمی لوید جورج با مخالفت سنا روبه رو 
می‌شود. 

۰ - فوت ادوارد هفتم. سلطنت جورج پنجم. اتحاديهُ جنوب آفریفا 
به‌صورت تحت‌الحمایه درمی‌آید. 

۱ - بنیانگذاری بیمه‌های اجتماعی در انگلستان. تصویب. «حاکمیت 
پارلمان». 

۲۳- تصویب یک طرحی برای هوم رول. 

۴ - آشوب در اولستر. تعویق اجرای هوم رول. 

۴اوت: اعلان جنگ با امپراتوری‌های مرکزی. 

۶ - کابینه لوید جورج. 

۷ - انگلستان استرداد آلزاس و لورن به فرانسه را تضمین می‌کند. 

۸ - موافقت با شرکت زان در انتخابات, 

۶۹ - جنگ داخلی ایرلند. اعلام جمهوری. افنتام کنفرانس صلح. 
پیمان ورسای. قرارداد انگلیس - فرانسه - آمریکا. مشکلات 
مستعمراتی (مصره گاندی در هنده ایران). 

۱ - قانون جدید هوم رول موافقت با ایرلندی‌ها. اعتصاب معدنچیان. 


۵ 


ویر 
الحاقی ۲۱ جدول ٩‏ 


۳۲ - پیروزی محافظه کاران در انتخابات. 
۳ - کابینه بالدوین. توافق انگلستان با آمریکا در مورد بدهی‌های 


۴ -کابینه مک دونالد (حزب کارگر) کابینه بالدوین. 

۶ - تشکیل کنفرانس مقدماتی خلع سلاح. توافق‌های فرانسه و 
انگلستان در مورد بدهی‌های متحدین. 

۰ - دومین کابینهٌ مک‌دونالد. اولتیماتوم گاندی به انگلستان. 

۰ - توافق آمریکا - زاین - انگلستان در لندن. کنفرانس سلطنتی. 
ساختار وست مینیستر, 

۱ - دولت وحدت ملی مک دونالد: لغو معیار طلا 

۴ . کنفرانس خلع سلاح. لغو مبادلات آزاد. توافق انگلیس و هند در 
پونا. اصلاح قانون اساسی هند. 

۵ - کابینه بالدوین. انتونی ایدن وزیر امور خارجه. توافق استرزا 
میان فرانسه - ایتالیا و انگلستان, 

۶ - فوت جورج پنجم. سلطنت و استعفای ادوارد هشتم. سلطئت 
جورج ششم. توافق مصر و انگلیس. 

۷ - استعفای بالدوین. جانشینی چمبرلن, 

۸ - لرد هالیفاکس در وزارت امور خارجه. توافق‌های مونیخ. 

۹ - سربازگیری در انگلستان, ورود چرچیل و ایدن به کابینه. اعلان 
جنگ به آلمان. پیمان فرانسه - انگلیس - ترکیه. 

۰ - چرچیل جانشین چمبرلن. وزیر امور خارجه: ایدن. فرانسه و 
انگلیس متمهد می‌شوند که صلح جدا گانه‌ای امضاء نکنند. 

۴۲ - مأموریت استافورد کریپس در هند. کنگرة هندیان خواستار 
استقلال کامل می‌شود. اعتصابات و تظاهرات در هند. توقیف 
«رهپران». 

۴۳ - مسلمانان هند خواستار تشکیل یک دولت مستقل می‌شوند. 

۴ - اعتصاب معدنچیان بورکشایر. 

۵ - پیروزی حزب کارگر در اتتخابات: اتلی. انگلیسی‌هاء سوریه و 
لبنان را اشنال می‌کنند. تنش در روابط میان فرانسه و انگلستان. 
توافق دو کشور در مورد کشورهای شرق. 

۶- قیام و آشوب در بمبئی. تخلیهٌ قاهره و اسکندریه. کنفرانس لندن 
در مورد فلسطین. 

۷ - ملی کردن صنایم سنگین. پیمان فرانسه و انگلستان در دونکرک. 
درگیری هند و پا کستان. لغو قابلیت تبدیل پوند به دلار؛ استقلال هندء 
پا کستان و بیرمانی. 

۸ - ملی شدن راه‌آهن و برق. پایان قیمومیت انگلستان بر فلسطین. 
استرداد ناحي رور به آلمان‌ها. ترورگاندی. 

۹ - استافورد کریپس. برنامهٌ صرفه‌جوبی. تقلیل ارزش بوند. پیمان 
آتلانتیک شمالی ((-00.[.۸). به رسمیت شناختن چین 

۰ - موفقیت ناچیز حزب کارگر (بلوان). امتناع از عضویت در پیمان 
ذغال سنگ فولاد. 

۱ - کابینه چرچیل پس از بیروزی حزب محافظه کار در انتخابات, 
انگلستان سرمایه‌های خود را از ایران خارج می‌کند. مصرء بیمان 
انگلستان و مصر را افشا می‌کند. 

۴ - فوت جورج پنجم. سلطنت الیزابت دوم. اولین بمب اتمی بریتانیا. 

ایران روابط سیاسی خود با انگلستان را قطع می‌کند. 

۳ - برنامه‌های دولتی شدن. توافق مصر و انگلستان در سودان. 

۵۵ - کابینهُ آنتونی ایدن (حزب محافظه کار). 

۶ - درگیری فرانسه و انگلستان از یک سو با مصر و از سویی دیگر در 
مورد سوئز, 

۷ - کابينة مک میلان (حزب محافظه کار). 

۳ - کابينة هوم (محافظه کار)؛ 

۴ - پپروزی حزب کارگر؛ کابینه ویلسون. 

۵ -بحران رودزیا که وا گذار می‌شود. 

۷ - کاهش ارزش پوند. 


-٩‏ سرزمین گال 
(تا پیش از الحا به انگلستان) 

قرن پنجم. درگیری میان گوادل‌ها و بریتونیس‌های آمده از شرق: بیروزی 
بریتوئیس‌ها, 

قرن ششم. گرایش دادن مردم سرزمین گال به مسیحیت توسط 
کشیش‌های گیلداس, از جمله دوای که با عنوان داوید مقدس, ارباب 
سرزمین گال می‌شود. 

قرن هشتم. گرفتن چستره شروسبوری و هرفورد توسط مرسی‌هاء از گال‌ها. 

۷- ۷۹۶ اوفاء فرمانروای مرسی سرانجام با کشیدن حصاری از مصب 
کلید تاری محدودة ارضی سرزمین گال را قاطعانه معين می‌کند. 

۴- ۸۷۷ - زدري کبیر بنیانگذار خاندان‌های سلطنتیگویند و 
دهوبارث, دزدان دریایی نرماندیایی را شکست می‌دهند. 

۵۰- ۹۵۰ - هاول نیکوکار از شاخهٌ خاندان جنوبی (دهوبارت) عنوان 
«پادشاه تمامی گال‌ها» را می‌گیرد و قوانین را اصلاح می‌کند (قانون 
هاول). 

۹- ۱۰۶۳ گروفید - آپ - لیولین قدرت بر تمامی کشور را در دست 
می‌گیرد. پیروزی بر مرسی‌ها. 


۳/2 


الحاقی ۲۱ جدول ٩‏ 


۱۰٩۳ -۸‏ - ریس م اپ - تودور با پیروزی بر مینیدکارو (۱۶۸۱) بر 
جنوب منطقه مسلط می‌شود. پس از مرگ او نرماندها سراسر جنوب را 
اشفال می‌کنند. 

۱- ۱۱۳۷ - گروفید - آپ - سینان دوباره قلمرو پادشاهی را تشکیل 
می‌دهد. 

۷ - هنری دوم پادشاه انگلستان گال‌ها را شکست می‌دهد. 

۴- ۱۳۲۴۰ - سلطنت لولین - آپ - یوروث در گویند. رقبایش را کنار 
می‌زند و مولت را در ۱۱۹۹ از انگلیسی‌ها می‌گیرد و سلطهُ خود را بر 
سراسر گال گسترش می‌دهد. 

۰- ۱۲۴۶ - داوید, پسر لولین. 

۵ - نبرد برین دروین: لولین - آپ - گروفید بر برادرانش پیروز 
می‌شود. 

۷ - گروفید. هنری دوم پادشاه انگلستان را شکست می‌دهد. 

۷ - بیمان مونتگمری: گروفید با عنوان پرنس دوگال به رسمیت 
پذیرفته و بر دیگر رهیران گال مسلط می‌شود. 

۷ - قیام علیه انگلیسی‌ها. طبق پیمان آبرکانوی لولین تمام اعتبار و 
مستملکات خود را به‌جز در غرب گروننلند و عنوانش از دست می‌دهد. 

۲ - شورش مجدد. فوت لولین در نزدیکی بوئیلث (۱۱ دسامبر). 

۳ - اعدام داوید, برادر لولین. 

۴ - طرح رودلان: تسلیم سرزمین گال به ادوارد اول. 

۱ - ادوارد. پرنس نشین گال را برای پسرش به‌وجود می‌آورد. 

۰ - قیام اوون گلنُوره نمايندة سلسلٌ پادشاهی پوویس. اتحاد با 
شارل ششم پادشاه فرانسه. پس از شکست فرانسویان در ژودبوری 
هیل, نفوذ اوون کاهش می‌یابد و در ۱۴۱۶ هنگام فرار می‌میرد. 

۰ - آغاز جنگ «دوژژ» که در آن گال‌ها از جمله اوون تودور (فوت در 
۶۱ ) و ویلیام پمبروک (فوت ۱۳۶۹) از خاندان لانکاستر حمایت 
می‌کنند. 

۵ - نبرد بوسورث: هنری از خاندان اصیل گال یعنی خاندان تودور به 
پادشاهی انگلستان می‌رسد. 

۶ و ۱۵۴۲ منشور اتحاد: گال ضمیمهٌ پادشاهی انگلستان می‌شود. 


۰- تاریخ پارلمان بریتانیا 

پیش از ۱۲۱۵ - تشکیل یک مجلس آشتی یا شورای مشترک کشور 
متشکل از روحانیون پلند بایه. 

۵ - منشور کبیر - توسط اشراف در ۱٩‏ ژوئن ۱۲۱۵ به زان بی‌زمین؛ 
تحمیل می‌شود 

۸ - ۱۲۶۵ - شوراهای مقدماتی آ کسفورد و بارلمان سیمون 
دومونتفورت. تأسیس سه پارلمان یاری دهنده به مشاوران شاه. 
اعضای پارلمان‌ها را نمایندگان کنت‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند که هر 
یک حق دارند, دو شوالیه معرفی کنند (۲۰ زانویه ۱۲۶۵). 

۵ - تشکیل اولین مجلس به سبک پارلمان‌های کنونی. 

۷ - ادوارد اول نا گزیر به پذیرفتن منشور کبیر و منشور جنگل‌ها شده 


است. 

۲-قذرت قانونی و رضمی پارلمان: 

۴ - جدا شدن دو مجلس: 

مجلس لردان (اربابان) منحصراً متشکل از بارون‌ها (در حدود 
۰ عضو 

مجلس عوام متشکل از شوالیه‌هاء نمایندگان کنت نشین‌ها و 
قصبات که به لطف آشوب‌های موجود اختیارات آن تا گرفتن 
تصمیمات مالی توسعه می‌یابد (حدود ۲۵۰ عضو), 

۷ - مجلس عوام با اجبار مجلس لردان به قضاوت در مورد مشاوران؛ 
حق استیضاح را به‌وجود می‌آورد. 

۷ - پیدایش مقام سخنگو در مجلس عوام. 

۳۸۸ - جبهه گیری بیرحمانه پارلمان؛ علیه ریچارد دوم که قصد داشت 
قدرت سلطنتی را دوباره برقرار سازد. 

۰ - قانون هنری ششم: محدودیت تعداد نمایندگان (۴۰ مالک بزرگ 
از هر کنت‌نشین): 

۲ - تقدیم لوایح یا طرح‌های قانونی در پارلمان رایج می‌شود که اگر 
مورد موافقت دو مجلس قرار گرفت طبق قانون انتشار یابد و به مورد 
اجرا در آید 

۸۵ - در عهد سلطنت خاندان تودور؛ اختیارات پارلمان محدود 
می‌شود که آغاز پادشاهی استبدادی است. 

۵ - عملیات خرابکاری باروت علیه پارلمان. 

۴- ۱۶۲۱ زاک اول به مدت هفت سال از تشکیل پارلمان خودداری 
می‌کند. 

۱ -اعتراض علیه قانونی که همچنان کشور را به سوی استبداد پیش 
می‌برد, 

۸ - دومین منشور کبیر: درخواست اعطای اختیارات. 

۹ - شمارل اول پارلمان را منحل و به‌تنهایی تا ۱۶۴۰ حکومت می‌کند. 

۰ - انقلاب؛ دو پارلمان. 

- پارلمان کوتاه مدت: شاه پارلمان را تشکیل می‌دهد و سه هفته 
بعد آن‌را منحل می‌کند. 

- پارلمان دراز مدت: اندکی بمده جنگ با اسکاتلند آغاز می‌شود و 
چارلز اول را مجبور به تشکیل بارلمان جدیدی می‌کند که تا ۱۶۵۲ 


برقرار می‌ماند (رهبر جناح مخالف: جان پیم). 

۲ - اغتشاش در لندن و جنگ داخلی (سوار کاران هوادار پادشاه علیه 
سهاه پوریتن‌هاء کلّه گردها). شاه فراری در ۱۶۳۸ به مرگ محکوم و در 
٩‏ فوریهُ ۱۶۳۹ اعدام می‌شود. 

۹ -کرامول تا ۱۶۵۳ با پارلمان دست شاند‌اش حکومت می‌کند. 

۳ - انحلال پارلمان توسط کرامول که به‌صورت لردٍ حافظ منافع ملت 
درمی‌آید (۱۶ دسامبر), 

۹ - لايحه قانونی (۱۳ فوریه) که طبق آن شاه از قدرت فرمانرواییی 
صرفنظر می‌کند. 

۴ - تصویب لايحهٌ سه ساله بودن انتخابات نمایندگان مجلس عوام. 

۱ - لایحه محدودیت اختیارات مقام سلطنت و افزایش حقوق و 
آزادی‌های رعایا در ۱۷ ژوئن ۱۷۶۱ 

۷ -با تصویب لایحه الحاي اسکاتلند: ورود اعضای جدید به پارلمان: 

۶ سناتور برای مجلس لردان. 
۶ نماینده در مجلس عوام. 

۵ - تصویب قانون دورة نمایندگی. اعضای پارلمان برای مدت هفت 
سال انتخاب می‌شوند. 

۱ - انتشار بحث و گفت‌وگوها کاملاً تأمین شده است. 

۱ - الحاق ایرلند به بریتانیای کبیر باعث افزایش ۲۸ سناتور در 
مجلس لردان و ۱۰۰ نماینده در مجلس عوام می‌شود. 

۲ - اصلاح قانون انتخابات (قانون ۱۷ ژوئن) در بی تقلب‌هایی در 
انتخابات مسجلس عوام. آغاز کاهش اهمیت مجلس لردان. 
تصمیم‌گیری‌ها در اختیار مجلس عوام و دولت است. 

۷ - تصویب قانون اصلاحات در انگلستان, 

۸ - تصویب قانون اصلاحات در اسکاتلند و ایرلند. 

۲ - پیدایش رأی مخفی. 

۴ - ۱۸۸۵ - اصلاح قانون انتخابات و گسترش بیشتر واجدین رای 
دادن. 

۶ - احزاب محافظه کار لیبرال و کارگر, 

۱ - قانون پارلمانی ۱۸ اوت که طبق آن: 

- تصویب بودجه یا طرح‌های مالی فقط در صلاحیت مجلس عوام 
است, 

- مجلس لردان حق دارد طرح‌های قانونی را برای دو سال «وتو» 
کند. 

-مدت نمایندگی از هفت سال به پنج سال کاهش می‌یابد. 

۸ - حق رأی برای تمام مردان. 

۸ -حق رأی برای تمام زنان. 

۹ - لايحه قانون ۱۶ دسامبر که طبق آن دور «وتوه مجلس لردان به 
یک سال کاهش می‌یابد. 


۱-امپراتوری فرانک و امپراتوری مقدس 
رومی - ژرمنی. 
6 پسر پادشاه پیشین: 
تاریخ رسیدن به پادشاهی, پس از تاریخ تولد و وفات هر یک از پادشاهان 
آمده است: 


کارولنژین‌ها 

لوبی ژرمنی (۸۰۴- ۸۷۶؛ ۸۳۳) - سوگند در استراسبورگ (۸۴۲). پیمان 
وردن (۸۴۳). تقسیم لوتارینگی (معاهدهٌ مرسن در ۸۷۰). 

کارلومان (۸۲۸- ۸۸۰ ۸۷۶ 

شارل سوم ملقب به خیکی (۸۸۸-۸۳۹؛ ۸۸۱ پسر کوچک‌تر لوسی 
ژرمنی)؛ انتخاب به پادشاهی فرانسه در سال ۰۸۸۴ تشکیل فرضی 
امیراتوری کارولنژین. در ۸۸۷ از سلطنت خلع شد. 

آرنول یا ارتولف (۸۵۰- ٩۸۹؛‏ ۸۸۷ پسر کارلومان)؛ اولین تهاجم مجارها 
در .۸٩۲‏ در ۸٩۶‏ ارتولف امپراتور. 

لوبی سوم ملقب به کودک )٩۰۰ :۹۱۱ -۸٩۳(‏ - صلح میان ژرمن‌ها و 
اسلاوها در .)٩۶۱‏ 

کنراد اول, دوک فرانکونی (فوت ۹۱۱؛ ۱۱٩)-منتخب‏ شاهزادگان آلمان در 
فورشهایم. در ۱۰ نوامبر .٩۱۱‏ 


سا کسون‌ها (اوتونی‌ها) 

هنری اول ملقب به پرنده باز (۸۷۶- ۹۳۶؛ ۱٩‏ دوک ساکس) - تعیین 
شده توسط کنراد اول و منتخب در ۱٩‏ 

* اوتون اول ملقب به کبیر -٩۱۲(‏ ۹۷۳ ۱۳۶) متبرک در آخن (۸ اوت 
۶ فرماثروای لمباردها در یازا )٩۵۱(‏ نبرد لشفلد با مجارها (۱۰ 
اوت 0۵۵) متبرک شده در ژم. به سال ۹۶۲ (امپراتوری مقدس رومی - 
زرمنی). 

6 اوتون دوم (۹۵۵ - ۹۸۳؛ )٩۳۷‏ شکستِ کاپ کوترون در ۱۳ زوئیه 
۳ از مسلمانان, 

6 اوتون سوم (۹۸۰- )٩۸۳ ٩۱۰۰۲‏ - فرار به راونا (۱۰۰۱) در مقابل قیام 
رومیان. 

هانری دوم ملقب به قدیس (۹۷۳- ۱۰۲۴؛ ۱۰۰۲ ؛ نتيجه [بسر نوة] 
هانری اول» وا گناری ایتالیا (۱۰۰۲ - ۱۰۱۴). تاجگذاری (۱۰۱۴) 
معاهده استراسپورگ (۱۶۱۶), 


سلسلهة فر انکونی‌ها 

کنراد دوم, (۹۹۰- ۱۰۳۹؛ ۱۰۲۳ پسر عموی هانری سوم) - بورگونی 
ضمیمة امراتوری (در 4۱۰۳۲ لشکرکشی علیهاسلاوها و لهستانی‌ها 
(۱۰۲۸- ۱۰۳۱), آغاز اختلافات میان دستگاه پاپ و امپراتوری 
مقدس. فتودالیته. 

6 هانری سوم (۱۰۱۷ - ۱۰۵۶ ۱۰۳٩‏ 

۵ هانری چهارم (۱۰۵۰- ۱۱۰۶؛ ۱۰۵۶ - جدال بر سر جانشینی با پاپ 
گرکوارهفتم.عفو کنوسا(ژانویه ۱۰۷۷ 

6 هانری پنجم (۱۱۲۵۱۰۸۱؛ ۱۱۰۶) - موافقتنامه وُرم با پاپ کالیکست 
دوم (۱۱۳۲) 

لوتر دوم یا لوتر سوپلین بورگی (۱۰۶۰ - ۱۱۳۷؛ منتخب در ۱۱۲۶) - 
لشکرکشی به ایتالیا (۱۱۳۳ - ۱۱۳۶) برای حمایت از پاپ ایینوسان 
دوم 


خاندان هوهن اشتویفن 

کنراد سوم (۱۰۹۳ - ۱۱۵۲؛ ۱۱۳۸؛ منتخب) - جدال میان ۶ لف‌ها و 
ژیبلن‌ها. جنگ صلیبی در شرق (۱۱۴۷- ۱۱۴۸). 

فردریک اول ملقب به ریش قرمز (۱۱۲۲ - ۱۱۹۰؛ ۱۱۵۲؛ برادرزادة کنراد 
سوم). جدال کرسی مقدس با امپراتوری (۱۱۵۴). درگیری با پاپ 
الکساندر سوم که یک ضدپاپ به‌نام ویکتور چسهارم را در مقابل 
خویش دارد. بوسهٌ آشتی (۱۱۷۷) صلح کنستانس (۱۱۸۳). سومین 
جنگ صلیبی (۱۱۹۰). 

9 هانری ششم (۱۱۶۵- ۱۱۹۷؛ ۱۱۹۰). پیروزی در کاتان (۱۱۹۴) بر 
تانکرد. در بیانیهٌُ مایانس موروثی بودن مقام امپراتوری را می‌گنجاند 
(۱۱۹۸). 

فیلیپ دوسوآپ (۱۱۷۷ - ۱۲۰۸؛ ۱۱۹۸ پسر فردریک اول) - از سرگیری 
مجادلات گلف‌ها و ژیبلن‌ها: 

اوتون چهارم یا اوتون برانشویک (۱۱۸۲ - ۱۲۱۸! ۱۲۰۹) - جنگ داخلی. 
شکست در بووین ۱۲۱۴ 

فردریک دوم (۱۱۹۴- ۱۲۵۰؛ ۱۲۲۰؛ پسر هانری ششم) - در سال ۱۲۱۴: 
اوتون چهارم را از کار برکنار می‌کند. تبرک امپراتور در ۱۲۲۰ درگیری 
با پاپ (گرگوار نهم) در ۱۲۳۸ 

فترت طولانی (۱۲۵۰ - ۱۳۷۳) - هانری راسپ (۱۳۳۶) - گییوم هملندی 
(۱۳۳۷) - کسنراد جسهارم (۱۳۵۰) - ریشارد کورنوال [ کورنوای] 
(۱۲۵۷) - آلفونس دوکاستیل (۱۳۵۷), 


خاندان هابسبورگ 

رودلف اول هابسبورگ (۱۳۱۸- 4۱۲۹۱ ۱۳۷۳). 

آدولف دوناسو (۱۲۴۸ یا ۱۲۵۵ - ۱۲۹۸؛ ۱۲۹۲), فرانش کنته ضمیمهٌ 
فرانسه (۱۲۹۵) 

آلبرت اول. هابسبورگ [۱۳۵۰ - ۱۳۰۸ ۱۳۹۸ پسر رودلف اول. 

هانری هفتم؛ لوکزامبورگ (۱۳۶۹ یا ۱۲۸۰ -۱۳۱۳؛ ۱۳۰۸. الحاق لیون به 
فرانسه (۱۳۱۲) 

فردریک دوم ملقب به زیبا (۱۳۸۶- ۱۳۳۰؛ ۱۳۱۴) - زندانی لوبی چهارم 
یا لویی باواریایی در ۰۱۳۲۲ 

لویی چهارم یا لوبی باواریایی (۱۳۸۷- ۱۳۴۷؛ ۱۳۲۸) الحاق ولیمهدنشین 
وین به فرانسه (۱۳۴۴ 

شارل چهارم (۱۳۱۶ - 4۱۳۷۸ ۱۳۴۷). 

6 ونسسلاس چهارم (۱۳۶۱- ۱۴۱۹؛ ۱۳۷۸ 

روپر یا روبرت دو ویتلز باخ (۱۳۵۲- ٩۱۳۱۶‏ ۱۴۰۰). 

سیزیسموند (۱۳۶۸ - ۱۴۳۷؛ ۱۴۱۰ پسر شارل چهارم و برادر ونسسلاس 
چهارم - پیمان دوستی کنستانس (۱۴۱۴ - ۱۴۱۸) و بال (۱۴۳۱ - 
۳۳۹ 

آلبرت دوم (۱۳۹۷ - ۱۳۳۹؛ ۱۳۳۸؛ داماد سیژیسموند). 

فردریک سوم از ایستیری (۱۴۱۵- ۱۴۹۳؛ ۱۴۳۴۰), 

9 ما کسی‌میلیان اوّل (۱۴۵۹- ۱۵۱۹ ۱۴۹۳), 

شارل پنجم (۱۵۰۰ - ۱۵۵۸! ۱۵۱۹ 

فردیناند اول (۱۵۰۳ - ۱۵۶۴ ؛ ۱۵۵۸ برادر شارل پنجم). 

۵ ما کسی‌میلیان دوم (۱۵۲۷- ۱۵۷۶؛ ۸۱۵۶۴ 

رودلف دوم (۱۵۵۲ - ۱۶۱۳؛ ۱۵۷۶) 

ماتیاس (۱۵۵۷ - ۱۶۱۹؛ ۱۶۱۲ برادر ما کسی‌میلیان دوم). 

فردیناند دوم (۱۵۷۸ ۱۶۳۷ ؛ ۱۶۱۹ برادر دوک ایستیری). 

6 فردیناند سوم (۱۶۰۸- ۱۱۶۵۷ ۱۶۳۷ 

9 لنوپولد اول (۱۶۴۰- ۱۷۰۵؛ ۱۶۵۷), 

۶ زوزف اول (۱۶۷۸ - ۰۱۷۱۱ ۱۷۰۵) 

شارل ششم (۱۶۸۵ - ۰۱۷۴۰ ۱۷۱۱: برادر ژوزف اول) 

شارل هفتم (۱۶۹۷ - ۱۷۲۵؛ ۰۱۷۴۲ حکمران باواریا) 

فرانسوای اول از هابسبورگ - لورن (۱۷۰۸ - ۱۷۶۵ ؛ ۱۷۳۵, پسر لنوپولد 
دوک لورن). 

* ژوزف دوم (۱۷۴۱- ۱۷۹۰ ۱۷۶۵). 

لنوپولد دوم (۱۷۳۷ - ۰۱۷۹۳ ۱۷۹۰: پسر فرانسوای اول). 

فرانسوای دوم (۱۷۶۸ - ۱۸۳۵؛ ۱۷۹۲) - فروپاشی اصپراتوری مقدس 


رومی ژرمنی در ۰۱۸۰۶ 


۳ جنگ سی ساله 

طرفین درگیر. جنگ سی ساله امپراتور فردیناند دوم 
هابسپورگ و متحدان کاتولیکش در اتحاد مقدس به رهبری 
ما کسی‌میلیانباواریایی و همچنین فیلیپ ششم پادشاه اسپنیا را 
در مقابل قدرت‌های زیر قرار داد پادشاه بوهم؛ فردریک پنجم 
(فرمانروای پالاتن؛ رئیس اتحادية انجیلی که نیرومندترین 
شاهزادگان پروتستان آلمان را زیر پرچم داشت)؛ کریستیان جمهارم 
پادشاه دانمارک؛ گوستاو ادولف؛ بادشاه سوئد و فرانسه (ریضیلیو 
می‌ترسید مبادا قدرت خاندان سلطنتی اتریش تعادل اروپا را برهم 
زند). فرماندهان نظامی از سوی امپراتور فردینانده کنت دوتیلی 
(باوریا! ولدشتاین (یکی از معدود بیان بوهم.وفادربه شردیناند 
دوم) کنت دوفوننتس (اسپانیا| از جبهه انحاد انجیلی و متحدانش: 
ارنست دومانسفلد. گوستاو آدولف, کُنده و تورن. 


وقایع به‌تر تیب وقوع 

۷ - فردیناند دو استیری پادشاه بوهم. 

۳مه ۱۶۱۸ -بیرون افکندن مردم از پنجره‌ها و بام‌ها به خیابان در پراگ. 

۸نوامیر ۱۶۲۰ - بیروزی تیلی بر چک‌ها در کوه سفید. 

۱- ۱۶۲۳ فتح پالاتینا توسط تیلی. 

۵ - ریشیلیوه برای جلوگیری از پیوستن هابسبورگ‌های اسپانیا به 
اتریش: والتوئین در دامنه آلپ را اشغال می‌کند. 

۶ - کریستیان دانمارک در لوتر از تیلی شکست می‌خورد. 

۶مارس ۱۶۲۹ منشور استرداد (بروتستان‌هاء اراضی متعلق به کلیسا را 
به امپراتور پس می‌دهند). 

مه ۱۶۲۹ - پیمان صلح لوبک: کریستیان چهارم متعههد می‌شود که هرگز 
در کار آلمان مداخله نکند. 

زوئیهُ ۱۶۳۰ - گوستاو ادولف وارد پومرانی می‌شود. 

اوت ۱۶۳۰ - شسورای راتیسبون: فردیناند دوم را متحدینش مجبور 
می‌کنند. والدشتاین را باز گرداند و دیگر نمی‌تواند پسرش را به‌عنوان 
پادشاه بر رومیان تحمیل کند. 

۱ -تیلی؛ ما گذبورگ را با خاک یکسان می‌کند. پیروزی گوستاو آدولف 
در برایتنفلد بر باواریایی‌هاء 

۳۲ - گوستاو آدولف فانح لچه و مرگ تیلی. 

۶ نوامبر ۱۶۳۲ - پیروزی سوندی‌ها بر والدشتاین در لوتزن. اصپراتوره 
والدشتاین را فرامی‌خواند؛ مرگ گوستاو ادولف. 

سپتامبر ۱۶۳۲ پیروزی امپراتوری بر سوئدی‌ها در نوردلینگن. 

مه ۱۶۳۵ فرانسه به اسپانیا اعلان جنگ می‌دهد. فرانسه در 
پیکاردی به اشفال اسپانیایی‌ها و در بورگونی به اشفال امپراتوری 
درمی‌آید. 

۳ - بازبس‌گیری روسییون و پرپینیان توسط ریشیلیو, 

٩‏ مه ۱۶۴۳ - پیروزی کُنده در روکروا بر سپاه اسپانیایی فوننتس, 

۵ - ۱۶۴۸ - تورن, جنوب آلمان را اشغال می‌کند و به سپاه سوئدی 
رانگل ملحق می‌شود. تهاجم باواریا و تسخیر پراگ. 

۸ - پیروزی کنده در لنس ۰ 

اکتبر ۱۶۴۸ -امپراتور پیمان صلح را امضاء می‌کند (پیمان وستفالی). 

۵ - اتحاد فرانسه و انگلستان علیه اسپانیا و اشفال جامائیکا توسط 
پریتانیابی‌ها. 

۴ زوئن ۱۶۵۸ - پیروزی فرانسه و انگلستان بر دون‌ها و تصرف 
دونکرک. 

۹ - تحمیل معاهدة پیرنه به اسپانیا: از دست دادن روسییون, آرتوا و 
بخشی از سردانی و همچنین تعدادی از نقاط فلاندر, هنو و 
لوکزامبورگ. لورن به اسپانیا باز پس داده می‌شود ولی فرانسه حق 
عبور از نا برای خود محفوظ می‌دارد. علاوه بر آن در قراردادازدواج 
لویی چهاردهم و ماری ترز, دختر ارشد فیلیپ چسهارم و وارث تاج و 
تخت اسپانیا نیز پیش‌بینی شده است. 


معاهدات وستفالی (۱۶۴۸) 

مه ۱۶۴۴ - آغاز مذا کرات. 

۰ زانویهُ ۱۶۴۸ - پیمان صلح جدا گانهُ لاهه بین اسپائیا و ولایات متحد. 

مه ۱۶۴۸ - صلح به امضاء می‌رسد: بیمان مونستر: اسیانیاه استقلال 
ولایات متحد را می‌پذیرد و نقاط سوق‌الجیشی اسکوت و مستعمرات 
فتح کرد خود از پرتغالی‌ها (برزیل, هلند. اندونزی) را باز پس می‌دهد. 

۴ اتبر ۱۶۴۸ - پیمان مونستر, بین فرانسه و آلمان سه اسقف نشین 
زاس علیاء دکابّل و هازنوه شهرهای بسریزاش, فیلیبسبورگ و 
پینیرول با امتیازات متعددی در اراضی آلزاس سفلی به فرانسه وا گذار 
می‌شود. 

۹ اکتبر ۱۶۴۸ -معاهد؛ اوسنابروک بین سوئد و آلمان. سوئد. پومرانی 
غربی؛ اسقف‌نشین‌های ویسمار» برم و ورد را ضمیمهٌ قلمرو 
خویش می‌کند و کنترل مصب‌های اودر, وزر الب و بالتیک را 
به‌دست می‌گیرد. پادشاه سوئد به‌صورت یک شاهزادة آلمائی درمی‌آید 
که مقز آن در فرانکفورت است. از سوبی دیگر حکمران براندبورگ؛ 
پومرانی شرقی, اسقف نشین‌های میندن, کامین و هالبرشتات را 
به‌دست می‌آورد. باواریاءپالاتینای علیا را تصاحب می‌کند. پالاتینای 
سفلی به‌صورت یک بخش مستقل درمی‌آید. استقلال کنفدراسیون 


هلوتیک (سوئیس). آلمان دارای یک قانون اساسی به‌معنای واقعی 
می‌شود و سیادتش بر ۳۵۰ ایالت آلمانی به رسمیت پذیرفته می‌شود. 


۳ پروس تا ۱۹۱۴ 

حدود ۱۱۵۰ - بنیانگذاری هانز توتونی [ اتحادیهُ تجاری شهرهای 
شمالی آلمان ]. فتح پروس توسط شوالیه‌های توتونی که سیادت بر 
آنرا به‌دست می‌گیرند: کنراد دومزووی, هرمان دوسالزا, 
استعمار زرمنی. 

۳ -قرارداد هالیتس: الحاق پومرانی و دانتزیگ, 

۳۸۶ اتحاد لهستان ‏ لیتوانی, 

۳ - خرید نومارک. 

۰ - شکست شوالیه‌های توتونی در تاننبرگ (یا گرونوالد) از لپهستان. 

۵ -براندبورگ متعلق به خاندان هوهنزولرن. اعدام یان هوس. 

۶ - قیام اشراف و شهرها با حمایت پادشاه لهستان, کازیمیر 
چهارم که در قرارداد تورون, سیادت لهستان را تحمیل می‌کند. 

۸ آوریل ۱۵۲۵ - تشکیل پروس در صورت دوک نشین غیر مذهبی و 
موروثی» طبق پیمان کرا کووی. البرت دو براندبورگ (۱۳۹۰ - ۱۵۶۸) 
اولین دوک وارت پروس و آخرین فرمانده بزرگ نظام شوالیه گری 
توتونی که به‌ترتیب البرت فردریک (۱۵۶۸ - 4۱۶۱۸ زرز فردریک 
(۱۵۷۷ - ۱۶۰۳) یان سیژیسموند (۱۶۰۸ - ۱۶۱۹) جانشین او شدند. 

۸ آغاز جنگ سی ساله (ن. جدول ۱۳). 

)۱۶۴۰ - ۱۵۹۵( ژرژ گیبوم. از رای دهندگان ضعیف‎ - ٩ 

۰ -فردریک گییوم. از خاندان هوهنزولرن. صاحب رأی کبیر (۱۶۲۰ - 
۶۸۸ 

۸ - پیمان وستفالی, واگذاری اسقف‌نشین‌های کامیین» میندن 
هالبرشتات و ما گدبورگ 

۷ - معاهد؛ وهلو - فردریک گییوم به‌صورت دوک فرمانروای پروس 
درمی‌آید. 

۴ - شورای امپراتوری به لوبی چهاردهم اعلان جنگ می‌دهد. 

۵ - پیروزی فربلین بر سوئدی‌ها. شکست سپاه امپراتوری در 
تورکهايم و سالزباخ. 

۹ - بیمان سن - زرمن. 

۲ - اتحاد با دانمارک. 

۶۸۶ اتحادیه اوگسبورگ (علیه لوبی چهاردهم). 

۸۸ - مرگ صاحب رأی کبیر؛ پسرش با عنوان فردریک سوم (۱۶۵۷- 
۳ جانشین او شد. 

۹ - اتحاد با انگلستان و هلند. 

۷ -قرارداد ریسویک (استراسبورگ متعلق به فرانسه) 

۰ - فردریک سوم با عنوان فردریک اول به پادشاهی پروس می‌رسد 
(توافقنامةٌ سلطنت بین او و امپراتور). 

۱ - تاجگذاری فردریک اول در گونیگسبرگ (۱۸ ژانویه). 

۲ - جنگ با فرنسه و اسپای 

۳ - مرگ فردریک اول؛ تاجگذاری فردریک ‏ گییوم. 

۱ زانوب ۱۷۲۰ - بیمان استکهلم که طبق آن؛ پومرانی؛ اشتتین و 
دهانه‌های آدر به پروس وا گذار می‌شود. 

۳ - پیمان برلین: سیلزی ضمیمهٌ پروس: 

۴ - اتحاد فرانسه و پروس. 

۵ - پیمان درسدن. 

۸ - پیمان آخن. 

۶- ۱۷۶۳ - جنگ هفت ساله, 

نوامبر ۱۷۵۷ - روزباخ: پیروزی فرانسویان, 

دسامبر ۱۷۵۷ - لوتن: پیروزی بر اتریشی‌هاء 

۹ - کانرسدورف: شکست در مقابل سپاه روسیه. 

۰ - روس‌ها, برلین را اشفال می‌کنند. 

۳ - پیمان هابرتسبورگ: سیسیل در تصرف پروس می‌ماند . 

۲ - الحاق بخشی از لهستان به پروس (اولین تقسیم لهستان). 

۴ - تنظیم مجموعه قوائین پروس: 

۸ - ۱۷۷۹ - جنگ علیه اتریش, بیمان تشن. 

۷ - ورود به هلند. 

۰ - اتحاد پا اتریش و ترکیه, 
۱ - بيانيه پیلنیتس. 

۴ - والمی: شکست از فرانسویان؛ از دست رفتن بلژیک: 

۳ .- دومین تقسیم لهستان, اولین اتحادیه علیه فرانسه. 

۵ - پیمان بال با فرانسه. 

۷ - تاجگذاری فردریک - گییوم سوم. 

۶ جنگ با فرانسه و شکست‌های اینا و اورشتات (اتحاديه چهارم4 

۸ ژوئیه ۱۸۰۷ - پیمان صلح تیلسیت. ژروم بناپارت, پادشاه وستفالی. 
وزارت اشتاین در پروس: 

۱-از دست رفتن سواحل دریای شمال (ضمیمهٌ قلمرو ناپلئون). 

۳ - اتحاد با روسیه (علیه فرانسه) لوتزن. بوتزن. لایبزیگ, 

۴ - پیمان پاریس, 

۵ - استرداد اراضی از دست رفتهٌ فرانسه در کنگرةُ وین, 

۴ - تشکیل زورلوراین. 

۸ - واحد پولی در آلمان, 


۸ - انتشار یک قانون اساسی. 

۰ - عقب‌نشینی به اولموتس در مقابل اولتیماتومی از جانب 
آتریش. انحلال پارلمان فرانکفورت و تشکیل پارلمان ارضورت. 
قانون اساسی ۳۱ زانویه. 

۷ - جنون فردریک گییوم چهارم. 

۶۰ - دگرگونی در تشکیلات نظامی, رون. 

۶۱ - سلطنت گییوم اول. 

۲ - صدراعظم: بیسمارک. 

۳ - انحلال لندتاگ [پارلمان ] توسط بیسمارک. 

۴- ۱۸۶۵ - جنگ دوک نشین‌ها: 

۶ - پیروزی بر اتریش در سادووا و بیروزی بر باواربایی‌ها در 
کیسین گن. بیمان صلح براگ و وین. 

۷۰ - یادداشت مس و جنگ با فرانسه. 

۱ - تاجگذاری گبیوم اول, امپراتور آلمان در تالار آئين؛ ورسای (۱۸ 
زانویه4 پیمان‌های صلح لندن و فرانکفورت. 

۲ - ۱۸۷۸ - « کولتورکامف» [جنگ فرهنگی]: تبعید یسوعیون؛ 
رسمیت ازدواج غیر مذهبی, مبارزه یا کاتولیک‌ها, 

۸ - کنگره برلین. 

۹ - اتحاد با اتریش (دوپلیس) [اتحاد دو جانبه]. 

۳ - اتحاد مثلت» با ایلیا 

۳- ۱۸۸۴ - قوانین اجتماعی. 

۴ - ۱۸۸۵ -کنفرانس بین‌المللی برلین در مورد مسائل مستعمراتی: 

۸ - سلطنت فردریک سوم و سپس گییوم دوم. 

۰ - خلع بیسمارک. 

۷ - صدراعظم‌های جدید: تیر پیتس و بولو 

۰ - توافق با انگلستان در مورد چین. 

۳ - تجدید اتحاد متلث با ایتالیا و اتریش: 

۶ -کنفرانس الجزيره. 

4 - توافق فرانسه و آلمان در مورد مرا کش: 

۱ - «قضيه اغادیر». 

۴ - اولتیماتوم و اعلان جنگ با روسیه و فرانسه. 


فرمانروایان پروس 

: به‌معنای پسر فرمانروای پیشین: 

فردریک اول (۱۶۵۷ - ۱۷۱۳ اولین پادشاه پروس (۱۷۰۱- ۱۷۱۳ 

۵ فردریک گییوم اول (۱۶۸۵۸- ۱۷۴۰ سلطئت از ۱۷۱۳ تا ۱۷۴۰, 

۵ فردریک دوم ملقب به کبیر (۱۷۱۲- ۱۷۸۶) سلطنت از ۱۷۴۰ تا ۱۷۸۶ 

فردریک گییوم دوم (۱۷۳۳- ۱۷۹۷) پسر اوگوست گییوم. بنجمین پسر 
فردریک گییوم اول سلطنت از ۱۷۸۶ تا ۱۷۹۷. 

6 فردریک گیبوم سوم (۱۷۷۰- ۱۸۴۰ سلطنت از ۱۷۹۷ تا ۰۱۸۴۰ 

۱۸۶۱ فردریک گییوم چهارم (۱۷۹۵ - 4۱۸۶۱ سلطنت از ۱۸۴۰ تا‎ ٩ 

گییوم اول (۱۷۹۷ - ۱۸۸۸) در ۱۸۵۸ به سلطئت رسیده در ۱۸۶۱ پادشاه 
پروس, از ۱۸۷۱ تا ۱۸۸۸ آمپراتور آلمان. 

6 فردریک سوم (۱۸۳۱- ۱۸۸۸) مدت پادشاهی 3٩‏ روز در ۱۸۸۸ 

6 گییوم دوم (۱۸۵۹ - ۱۹۴۱ امپراتور از ۱۸۵۸ تا ۰۱۹۱۸ 


۴ جمهوری وایمار 

٩‏ نوامبر ۱٩۱۸‏ - استعفای گییوم دوم. 

۲ نوامبر ۱۹۱۸ -!برت» رئیس شورای کمیسرهای صردمی؛ طرحی 
سوسیالیست را سازمان می‌دهد. منظورش مبارزه با افراطیون است. 

۵ دسامبر ۱۹۱۸ - ابرت با استقلال طلبان قطع مراوده می‌کند و 
کمیساریای جنگ را به نوسکة سوسیالیست می‌دهد. 

۱۱۶ زانویهُ ۱٩۱٩‏ - «هفتهُ سرخ» در برلین. 

۱ زژانویهُ ۱٩۱۹‏ - نوسکه, همه کارة برلین آشوب‌های متوالي جدایی 
طلبان و طرفداران روسیه را سرکوب می‌کند . 

٩‏ زانویهُ ۱٩۱۹‏ - انتخابات مجلس وایمار. 

۶فوريه ۱۹۱۹ - ابرت به‌عنوان رئیس جمهور رایش انتخاب می‌شود. 

۲ ژوئن ۱۹۱۹ - «جمهوری آلمان» مجبور به پذیرش ییمان ورسای 
است, 

۱ اوت ۱۹۱۹ - انتشار قانون اساسی که برجسته‌ترین تنظیم کننده‌اش 
هوگوپروس است. 

مارس ۱۹۲۰ - از زمان موجودیت رایش؛ تظاهرات و آشوب‌های 
متعددی به‌وجود می‌آید. فون لوتویتس فرمانده ارتش (رایشور) و کاب 
حکومت نظامی اعلام می‌کنند. شبه نظامیان در ۲۵ مارس شکست 
خورد‌اند 

۶ ژوئن ۱۹۲۰ انتخابات به نفع احزاب دست راستی. 

۱ - صلح جدا گانه با ایالات متحده. 

۲ - راو (توافق با اتحاد شوروی) ترور رات 

۳ - اشفال رور. وزیر: اشترسمان, 

۸ نوامبر ۱٩۲۳‏ - هیتلر حکومت باواریا را به دنبال خویش می‌کشاند. فون 
کوهر مونیخ را برای سرکوبی توطئه به مقصد راتیسبون ترک می‌کند. 

٩‏ نوامبر ۱۹۲۳ -«گروه شبه نظامی مونیخ» توسط حکومت باواریا سرکوب 
می‌شود. محکومیت هیتلر به ۵ سال زندان, جمهوری آلمان به‌تدریج 
استحکام می‌یابد. 


۴ - «طرح داوز» به مبارزه با مشکلات تحمیلی بر آلمان می‌پردازد و 
سرمایه گذاری‌های خارجی را گسترش می‌دهد. 

۵ - بیمان لوکارنو (اشترسمان). پس از مرگ ابرت» هیندنبورگ به 
ریاست جمهوری می‌رسد. 

تخلیهُ رور. 

۰ سپتامبر ۱۹۳۶ - آلمان در جامعهٌ ملل پذیرفته شده است. 

۸ فوریه ۱٩۲۷‏ - کمیسیون نظامی متحدین از آلمان خارج می‌شود. 

۷ژوئن ۱٩۲۹‏ -«طرح یونگ» با استقراض آلمان موافقت می‌کند. 

۹ - ۱۹۳۰ - مخالفت‌های متعدد با رژیم حاکم در رابطه با بحران 
اقتصادی. هسیتلر با حمایت نیرومندٍ الفسرد هصسوگنبرگ با 
سوسیالیست‌هایی چون اوتو و گرگور اشتراسر قطع رابطه می‌کند. 

۳اکتبر ۱٩۲۹‏ -فوت اشترسمان. 

اواخر ۱٩۲۹‏ - هیتلر و هوگنبرگ با طرح یونگ مخالفت می‌کنند. 

۰ - دولت رایش (برونینگ) در مقابل تهدید یک چنگ داخلی قرار 
می‌گیرد. 

ژوئیه؛ ۱۹۳۰ - انحلال پارلمان. 

سیتامبر ۱۹۳۰ - انتخابات: ناژی‌هاء ۱۰۷ کرسی پارلمان را به‌دست 
می‌آورند. احزاب میانه‌رو نابود شده‌اند. دموکرات‌ها به‌صورت «حزب 
حکومت» درمی‌آیند. در حالی‌که سوسیال‌ها و کاتولیک‌هاء جبهه خود 
را حفظا می‌کنند. 

ژوئيهُ ۱۹۳۱ - برونینگ به مبارزه ادامه می‌دهد و برای اصلاح وضع یک 
سال مهلت پا اختیارات کامل می‌گیرد. 

اواخر ۱۹۳۱ - او باید با «جبههٌ ملی» هیتلر و هوگنبرگ و «حزب آهئین» 
سوسیالیست مقابله کند. 

مارس ۱۹۳۲ - پایان دوران ریاست جمهوری هیندنبورگ و انتخاب مجدد 
او 

۳ آوریل ۱٩۳۲‏ - برونینگ طی فرمانی» دستور نابودی تشکیلات 
پارلمانی حزب ناسیونال - سوسیالیست را صادر می‌کند» ولی با 
مخالفت شورای عالی ارتش و رئیس جمهور مواجه می‌شود. 

۰ مه ۱٩۳۲‏ - برونینگ استعفا می‌دهد و هیندنبورگ طی حکمی فون 
پاپن را به جانشینی او بر می‌گزیند. 

۵ وئية ۱٩۳۲‏ - پس از انحلال پارلمان [رایشتاگ] توسط فون پاپن؛ 
انتخابات جدید که در آن (ناسیونال) سوسیالیست‌ها ۲۳۰ کرسی را به 
خود اخشتصاص می‌دهند. ون پاپن سعی می‌کند یک دولت 
«پارلمانی» با هیتلر تشکیل دهد ولی رایشور (اشلایشر) نمی‌پذیرد. 

۳ اوت ۱٩۳۲‏ - هیندنبورگ قدرت را به اشلایشر می‌سیارد. 

۶نوامبر ۱۹۳۲ - انتخابات جدید: فون پاپن قصد دارد هیتلر را کنار بزند 
ولی نازی‌ها ۱۹۶ کرسی را به‌دست می‌آورند. 

۷ نوامبر ۱۹۳۲ - استعفای فون پاین. 

۴ زانوية ۱٩۳۳‏ -ملاقات هیتلر با فون هاپن. پس از این ملاقات شرکت او 
در حکومت معین شده است. 

۸ زانويهُ ۱٩۳۳‏ - اشسلایشر حاضر به استعفا نیست» بونکرها 
«صدراعظم سرخ» را رسوا می‌کنند. 

زانویهٌ ۱۹۳۳ - هیندنبورگ با انحلال رایشتاگ مخالفت می‌کند. مجبور 
می‌شود هیتلر را در مسند قدرت بنشاند. 

۰ زژانويهٌ ۱٩۳۳‏ - تشکیل کابینهُ جدید صدراعظم هیتلر؛ گورینگ کمیسر 
نیروی هوایی و فریک وزیر داخله (تنها اعضای ناسیونال سوسیالیست 
کابینه) فون پاپن, معاون صدراعظم؛ هوگنبرگ وزیر اقتصاد؛ فون 
نورات وزیر امور خارجه. 


۵ -آدولف هیتلر: زندگی و حرفه 
(از سرجوخه تا پیشوا 

۰ آوریل ۱۸۸۹ - تولد ادولف هیتلر در برونو, او پسر یک مأمور گمرک 
اتریش است, 

۱٩۱۲ - ۵‏ - پس از مرگ والاینش مقیم وین می‌شود. تحصیلات 
طراحی و آبرنگ. تحت تأثیر ضد نژادی حاکم بر وین (کارل لوگ 

۲ - عزیمت به مونیخ با چنین اعتقاد. 

۱٩۱۸ - ۴‏ - وارد ارتش باواریا می‌شود. چندین بار مجروح در جنگ و 
دریافت مدال صلیب آهنی. 

۶۹ - وارد بخش سیاسی ارتش می‌شود و بعد به عضویت حزب کارگر 
آلمان درمی‌آید. 

۰ - نام حزب به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان [علامت 
اختصاری نازی] تغییر می‌کند و به‌زودی تعداد اعضای آن به ۳۰۶۰ 
نفر می‌رسد. 

دسامبر ۱۹۳۰ ناسیون روزنامهٌ حزب «فولکایشر برباختر». 

۳ فوریهٌ ۱۹۲۱ -اولین گردهمایی عظیم در سالن نمایشات کسرون. 
پیروزی هیتلر. 

۳ اوت ۱۹۲۱ - بنیانگذاری اسآ( گروه ضربت). ایجاد «اصل رهبری». 

۴ نوامبر ۱٩۲۱‏ تیراندازی در هافبروهاوس بین نازی‌ها و سوسیال 
دموکرات‌ها. 

۳ - رزنامهُ حزب, همه روزه منتشر می‌شود. سازمان‌های نظامی 
مختلف به‌صورت یک اتحاديهٌ مشترک ضربتی درمی‌آیند. همیتلر 
رهبری آنان را برعهده می‌گیرد (۲۴ سپتامبر). 

۸ نوامبر ۱۹۲۳ - اقدام به کودتا. شکست و دستگیری هیتلر که به بنج 


۳۷ 
الحاقی ۲۱ جدول ۱۶ 


سال زندان محکوم و حزیش منحل می‌شود. در زندان, تألیف کتاب 
برنامه‌های خویش را آغاز می‌کند. «ماین کامف» (نبرد من). 

۴ - از زندان آزاد می‌شود و حزب خود را دوباره سازمان می‌دهد. 
درگیری‌های متعدد میان رهبران حزب (به‌ویژه میان هیتلر و برادران 
اشتراسر که رهبری حزب در شمال آلمان را دارند. 

۵ - بنیانگذاری اس. اس. گارد شخصی هیتلر. پیوستن ژوزف گوبلز به 
هیتلر. 

۷ - هیملر به فرماندهی اس. اس منصوب می‌شود. 

۴ سپتامبر ۱۹۳۰ - انتخابات: حزب نازی به‌صورت دومین حزب 
رایشتاگ درمی‌آید. 

۰ اکتبر ۱۹۳۱ - ائتلاف هیتلر با افراطیون ملی‌گرای دست راستی 
(هوگنبرگ رئیس سازمان جراید و سینما؛ امیل کردروف؛ رئیس سازمان 
صنایع و دیگران)- 

۳ مارس ۱۹۳۲ - هیتلر, کاندیدای ریاست جمهوری: برای دومین بار از 
زنرال پیره هیندنبورگ شکست می‌خورد. 

۴ آوریل ۱۹۳۲ - انتخابات مجلس ایالتی پروس: پیروزی حزب نازی. 

۰ مه ۱۹۳۲ - استعفای برونینگ. کابینه فون پاپن و کابینهُ اشلایشو. 

۰ ژانویة ۱۹۳۳ - هیتلر: صدر اعظم. 

۷ فوریهُ ۱۹۳۳ - حریق رایشتاگ به‌دست نازی‌ها برای ایجاد رعب و 
وحشت در افکار عمومی. 

۵ مارس ۱۹۳۳ - انتخابات. اکثریت کرسی‌ها برای حزب نازی, حزب 
کمونیست غیر قانونی اعلام می‌شود. 

۳ مارس ۱۹۳۳ - هیتلر قدرت کامل را به‌دست می‌آورد (با ا کتریت دو 
سوم). 

۲مه ۱٩۳۳‏ - انحلال سندیکاهای کارگری. 

۰ ژوئن ۱٩۳۴‏ -«با کسازی» اسآ ها: اعدام ۳۰۰ تن از اعضای آن (از 
جمله: روهم؛ کارل ارنست, اشلایشره ژرژ انسراس, انگار یونگ, 
فون بوس و دیگران). 

۲ اوت ۱۹۳۴ -فوت هیندنبورگه 

۵ اوت ۱۹۳۴ - هیتلر ریس جمهور رایش و صدر اعظم. 

٩‏ اوت ۱۹۳۴ - همه پرسی در مورد تشکیلات جدید ٩۰(‏ درصد آراء به 
نفع هیتلر/ 


۶ مهم‌ترین چهره‌های نازیسم 

مارتین بورمان (۱۹۰۶ - ۱۹۴۵) زنرال اس. اس در ۱۹۳۳ و رئیس ستاد 
رودلف هس, در ۱۹۴۵ به صدراعظمی هیتلر رسید و مجری وصیتنامه 
اوشد. در آخرین ساعات سقوط برلین ناپدید شد. به‌نظر می‌رسد مرده 
باشد ولی نه مطمئنا: 

آدولف ایشمن (۱۹۰۶- ۱۹۶۲)-مدیر دفتر مرکزی اس, د. در ۱۹۳۴. ارتقاء 
درجه به‌خاطر قاطمیت در معدوم ساختن بهودیان. در ۱۹۳۴ یک گروه 
کماندویی؛ مخصوص ارسال بهودیان به کشتارگاه‌ها در مجارستان 
تشکیل داد. در ۱۹۶۱ در آرزانتین دستگیر و در ۳۱ مه ۱۹۶۲ در 
اسرائیل اعدام شد. 

دکتر هانس فرانک (۱۹۰۰ - ۱۹۳۶) - در ۱۹۳۶ قاضی رسمی رایش, در 
۹ لپستان را «دوباره سازماندهی» کرد. در آن‌جا لقب «جلاد 
لپستان» گرفت. در دادگاه نورنبرگ به مرگ محکوم شد. 

پل - زوزف گوبلز (۱۸۹۷ - ۱۹۴۵) - در ۱۹۲۴ به عضویت شورای رهبری 
حزب درآمد و سازمان جدیدی به آن داد. در مارس ۱٩۳۳‏ هیتلر او را به 
وزارت تبلیغات و اطلاعات منصوب کرد کمیسر رایش در ۱۹۳۴ 
فرمانده دفاع از برلین که تا آخرین لحظات خودکشی هیتلر (اول مه 
۵ در کنار او ماند. 

مال هرمان گورینگ (۱۸۹۳ - ۱۹۴۶) یکی از خلبانان آلمان در جنگ 
جهانی اول. در ۱٩۲۳‏ جزو اطرافیان هیتلر در مونیخ بود. در ۱۹۲۸ به 
نمایندگی رایشتاگ رسید و در ۱۹۳۳ قدرت‌گیری هیتلر را تسیل کرد. 
سازمان گشتایو را نظارت کرد و کمک موثری در تسلیح مجدد آلمان 
بود. هیتلر اورا به جانشینی خود منصوب کرده بود. پس از نبرد فرانسه 
به درجه رایش مارشالی رسید. در آوریل ۱۹۴۵ به‌خاطر مذا کراتش با 
متحدین از تمام مشاغلش برکنار شد. در دادگاه نورنبرگ به مرگ 
محکوم شد ولی پیش از آن‌که به دار آويخته شود. خودکشی کرد. 

گال هانیس گودریان (۱۸۸۸ - ۱۹۵۴) - در ۱۹۳۹ فرمانده نیروهای 
موتوریزه در لهستان در مسکو شکست خورد و مدتی از کار برکنار شد. 
در ۱۹۳۳ به سرپرستی نیروهای زرهی منصوب گردید. در ۱۹۲۴ به 
عضویت ستاد عالی ارتش درآمد و تا ۱۹۴۵ در همین مقام باقی ماند. 

رولف هس (متولد ۱۸۹۴) از ۱٩۲۳‏ به هیتلر پیوست در ۱۹۳۴ به مقام 
آجودانی او رسید و در ۱۹۳۹ به‌عنوان دومین جانشین هیتلر انتخاب 
شد. تا سال ۱۹۴۱ نغوذ زیادی روی پیشوا داشت در این تاريخ 
هنگامی که برای ارائة پیشنهاد صلح به انگلستان رفته بوده توقیف شد 
و دادگاه نورنبرگ او را به حبس ابد محکوم کرد. [ بقية عمررا در زندان 
اشپاندائو سپری کرد]. 

راینهارد هایدریش (۱۹۰۴ - ۱۹۴۲) در ۱۹۲۳ وارد حزب شد و به آجودانی 
هیملر رسید. رئیس پلیس سیاسی مونیخ و سپس رئیس پلیس سراسر 
آلمسان گردید. در نهم نوامبر ۱۹۳۴ پس از ترور فون رات 
وحشتناک‌ترین نهضت ضد بهود در تاریخ نازیسم را سازماندهی کرد. 
در ۱۹۴۰ به مقام ریاست کل گشتایو و بعد در ۱٩۴۱‏ به مقام حکمرانی 


۳۳/۸ 


الحاقی ۲۱ جدول ۱۶ 


رایش در مجارستان وموراوی منصوب شد. در ۳ ژوئن ۱۹۴۲ به‌دست 
میهن پرستان چک به‌قتل رسید. 

هاینریش هیملر (۱۹:۰ -  )۱٩۳۵‏ در ۱۹۳۷ به معاونت و بعد در ۱۹۲۹ به 
ریاست اس. اس منصوب شد و با حفظ سمت ریاست تبلیغات رایش را 
عهده‌دار بود. در ۱٩۳۲‏ به عضویت رایشتاگ درآمد؛ در ۱۹۳۸ فرمانده 
نیروهای پلیس و در ۱۹۳۹ معاون اداری رایش بود. از جانب هیتلر 
مأموریت داشت مقاومت‌های ضد نازیسم در آلمان را سرکوب کند. در 
۱ مه ۱۹۳۵ دستگیر شد و در ۲۵ مه خودکشی کرد. 

گال الفرد یودل (۱۸۹۰ - ۱۹۳۶) -در ۰۱۹۳۶ این دولتمرد مورد اعتماد هیتلر 
به وزارت دفاع رایش منصوب شد. با موفقیت؛ پیروزی آنشلوس را 
تأمین کرد. در ۱۹۳۹ به ریاست ستاد نیروهای مسلح رسید. به‌عنوان 
مشاور نظامی, نفوذ زیادی روی هیتلر داشت. در هفتم مه ۱۹۳۵ 
پیمان تسلیم نیروهای مسلح آلمان را امضاء کرد. پس از محا کمه در 
دادگاه نورنبرگ به دار آویخته شد. 

دکتر ارنست کالتن برونر (۱۹۰۳ - ۱۹۳۶) یکی از اولین اتریشی‌هایی بود 
که در جریان انشلوص, به حزب نازی پیوست و رئیس سازمان 
امنیت اطریش شد. در ۱۹۴۳ جای خود در کنار هیملر را به هایدریش 
داد و در ۱۶ اکتبر ۱۹۴۶ به حکم دادگاه نورنبرگ به دار آويخته شد. 

مال ویلهلم کایتل (۱۸۸۲ - ۱۹۴۶)-در ۱٩۳۸‏ وزیر جنگ. در ۱۹۴۰ پیمان 
آتش بس را به فرانسویان تحمیل کرد. در دادگاه نورنبرگ محکوم و به 
دار آویخته شد. 

فیلد.مارشال البرت کسلرینگ (۱۸۸۵ - ۱۹۶۰) ۱۹۰۶ -رئیس ستاد نیروی 
هوایی ۱٩۳۹‏ جنگ لهستان. ۱۹۳۰ - نبرد فرانسه و ارتقاء به درجهٌ 
فیلا مارشالی. ۱۹۴۱ -نبرد روسیه. ۱۹۳۵ - فرمانده جبههٌ جنوب و بعد 
جبهه غرب. در ۱۹۴۵ به اسارت درآمد و در دادگاه انگلستان محکوم به 
مرگ شده و بعد مورد عفو قرار گرفت. 

الفرد روزنبرگ (۱۸۹۳ - ۱۹۳۶). با هیتلر آشنا شد. او بود که مهم‌ترین 
زمینه‌های فلسفهةٌ ناسیونال سوسیالیست را به هیتلر تلقین کرد. 
۰ سازماندهی غارت آثار هنری فرانسه. ۱۹۴۱ - نمایندةٌ 
تام‌الاختیار رایش در اراضی اشغالی شرق. در ۱۶ اکتبر ۱۹۳۶ در 
نورنبرگ به دار آویخته شد. 

دکتر شاخت (متولد ۱۸۷۷) - وزیر اقتصاد آلمان نازی» سیاست او امکان 
تسلیح مجدد آلمان را فراهم کرد در دادگاه نورنبرگ تبرئه شد و از 
۰ مشاور مالی کشورهای مختلفی بود (مصرء سوریه, اندونزی). 

آرتور سیس انکهارت (۱۸۹۲ - ۱۹۴۳۶). ۱۹۳۸ - وزیر کشور اتریش, ۱۹۴۰ 
عضو شورای حکومتی لهستان و سپس کمیسر رایش در اراضی 
اشفالی هلند در ۱۶ اکتیر ۱۹۴۶ در نورنیرگ به دار آویخته شد. 


۷-سیاست داخلی رایش سوم. 

۰ زانويهُ ۱۹۳۳ - هیتلر مأمور تشکیل کابینه جدید. 

۵ مارس ۱٩۳۳‏ - انتخابات: جناح هیتلر ۴۴ درصد آرا را به‌دست می‌آورد. 

۰ مارس ۱٩۳۳‏ قانون یکنواختی: تمرکز گرایی حکومت. 

اول آوریل ۱٩۳۳‏ - برکناری بهودیان از کلیهُ مشاغل رسمی,. 

۶ آوریل ۱۹۳۳ - تأسیس گشتاپو, 

اول مه ۱٩۳۳‏ - جشن ملّی. 

۲مه ۱٩۳۳‏ - انحلال سندیکاها. 

۰ زوئيٌ ۱۹۳۳ - پیمان با واتیکان. 

زوئیة ۱۹۳۳ - تأسیس سازمان داوطلبان کار و سازمان تفریحات: 
تفریحاتِ اجباری, 

۰ زانويه ۱۹۳۴ - قانون کار. 

۷ فوريه ۱۹۳۴ -کنترل شرکت‌ها و مژسسات تجاری توسط دولت. 

۰ زژوئن -۱٩۳۴‏ «تسويه ۳۰ ژوئن». 

اکتبر ۱٩۳۴‏ - تأسیس جناح کارگر. اجرای اولین برنامة چهار سالهُ دکتر 
شاخت. 

فوریهٌ ۱٩۳۵‏ - انتشار کتابچه قانون کار. 

۵ ژوئن ۱٩۳۵‏ - سازمان کار اجباری برای جوانان. 

۵ سیتامبر ۱۹۳۵ - «قانون نورنبرگ»: محرومیت یهودیان از حقوق 
مدنی, هرگونه تماس چنسی میان بهودیان و آریانزادها مجازات کار 
اچباری دارد. 

اکتبر ۱۹۳۵ - کلیسای پروتستان؛ دیانت رسمی حکومت. 

فورية ۱۹۳۶ - قانون گشتاپو «در راس» قانون. 

۲۳ - ۱۹۳۶ اقدامات عظیم در ایجاد بناهای عمومی (به مدیریت 
مهندس تودت)؛ شبکهُ جاده‌ها و غیره. تغییر شکل برنامة چهار ساله 
به طرح تسلیح ( گورینگ). 

۰ ژوئيه ۱۹۳۷ - قانون کارکنان دولت: «اخراج تمام کارکنان دولت که 
مظنون به داشتن عقاید سیاسی مخالف باشند.». 

ژوئيه ۱۹۳۷ تأسیس کارخانجات عظیم دولتی در رشته ذوب فلز, 

اکتبر ۱٩۳۷‏ - انحلال کارخانجات کوچک: 

نوامبر ۱٩۳۸‏ - ترور فون [؟] مشاور سفارتخانه در باریس. تعقیب و 
دستگیری بهودیان آلمان, 

اواخر سال ۱٩۳۸‏ -افزایش اهمیت اس. اس. 

مارس ۱٩۳۹‏ - عضویت اجباری جوانان در حزب جوانان نازی. 

ژونن ۱٩۳۹‏ - تمودار سطح تولیدات: ۲۲۶ (بر مبنای ۱۶۰ در .)۱٩۳۲‏ 
آلمان دومین قدرت اقتصادی دنیا پس از ایالات متحده آمریکاست. 


۸- جمهوری فدرال آلمان 

۲اوت ۱۹۴۵ توافق‌های پوتسدام. چهار ابرقدرت» تقسیم آلمان به چهار 
بخش اشفالی را پیش‌بینی می‌کنند. 

ژوئن ۱۹۴۸ -مه ۱۹۴٩‏ - محاصرة برلین توسط شوروی‌ها. 

۸مه ۱۹۴۹ - قانون اساسی: اعلام جمهوری فدرال آلمان. 

۶ اوت ۱۹۴۹ -اولین انتخابات. تئودور هموس به ریاست جمپوری 
برگزیده می‌شود. 

۵ سپتامبر ۱۹۴۹ کنراد ادناثر صدراعظم. 

۲اتبر ۱۹۴۹ - تأسیس کنفدراسیون سندیکاهای آلمان. 

۸ آوریل ۱۹۵۱ - تأسیس جامعه ارویایی ذغال سنگ - فولاد. 

سپتامیر ۱۹۵۲ - پیمان آلمان و اسرائیل. 

۸ زوئن ۱۹۵۴ - انتخاب مجدد هوس به ریاست جمهوری. 

۰اوت ۱۹۵۴ -اخراج از (].].) توسط فرانسه. 

۳کتبر ۱۹۵۴ موافقتنامهٌ پاریس که در آن تخلیهُ آلمان از اشفال سه ابر 


قدرت پیش‌بینی شده است. 
۵مه ۱۹۵۵ - اجرای موافقتنامةٌ پاریس. پایان اشغال آلمان توسط 
دولت‌های غربی. 


۶ اوت ۱۹۵۶ - اعلام غیر قانونی بودن حزب کمونیست آلمان. 

۷اکتبر ۱۹۵۶ - توافق‌های لوکزامبورگ. فرانسه ناحیهُ «سار» را به آلمان 
باز پس می‌دهد, 

اول زانویهُ ۱۹۵۷ الحاق «سار» به آلمان. 

۵ مارس ۱۹۵۷ - تأسیس جامعه اقتصادی اروپا. 

اول ژوئيهُ ۱۹۵۹ - دکتر هاینریش لوبکه به ریاست جمهوری انتخاب 
می‌شود. 

۶مارس ۱۹۶۱ -افزایش اعتبار مارک. 

۳ اوت ۱۹۶۱ - ساخت دیوار برلین. 

۲ زانوية ۱۹۶۲۳ - توافق‌های فرانسه و آلمان, 

۵ اکتبر ۱۹۶۳ - استعفای صدراعظم ادنانر و جانشینی لودویگ ارهارد. 

اول ژوئية ۱۹۶۴ - انتخاب مجدد لوبکه به ریاست جمهوری: 

اول دسامبر ۱۹۶۶ - انتصاب کورت زرژ کیسینجر به‌جای صدراعظم 
ارهارد. 

۹ - رئیس جمپور: هاینه مان. 


-جمهوری دموکراتیک آلمان 

۷ - مقامات شوروی یک کمیسیون اقتصادی در آلمان تشکیل 
می‌دهند. 

مارس ۱۹۴۸ -اولین گردهمایی کنگرة خلق. 

مارس ۱٩۴۸‏ - دومین کنگرة خلق که در پی آن یک شورای خلقی 
وظیفه دار انشای قانون اساسی جدیدی می‌شود. 

۰ مه ۱۹۴۹ سومین کنگره خلق که قانون اساسی را تصویب می‌کند. 

۷اکتبر ۱۹۴۹ - وتو گروتهل یک دولت موقت را تشکیل می‌دهد. 

۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ - اجرای یک برنامهٌ پنج ساله. اهداف برنامه: تشویق 
صنایع و کشاورزی و غیره 

۶ ژوئن ۱۹۵۳ - در برلین و شهرهای بزرگ. کارگران قیام می‌کنند. 
افزایش موازین و مقررات کار متناسب با افزایش دستمزدها نیست. 

۵۶ - ۱۹۶۰ - برنامُ پنج سالهٌ دوم: اجرای قواعد اصلی سوسیالیسم. 

۰ - مرگ رئیس جمپور ویلهلم پیک والتر اولبریخت» رئیس شورای 
دولتی آلمان شرقی. 

۶۱- ۱۹۶۳ - سومین برنامهُ پنج ساله. 

اول اکتبر ۱۹۵۹ - تصویب برنامهُ هفت ساله در کنگرة خلق. 

اکتبر ۱۹۶۱ کنفرانس مشترک با روسیه به‌منظور ایجاد یک اشتراک 
تنگاتنگ میان اقتصاد ملی آلمان شرقی و اتحاد جماهیر شوروی. 

۴ - مرگ گروتوهل: ویلی اشتوف رئیس دولت. 

۴ - ۱۹۶۷ - انقلاب در «بهای محصولات صنعتی»: قيمت‌ها افزایش 
پافته‌اند. 

آوریل ۱۹۶۷ - هفتمین کنگره یک بیلان مثبت اقتصادی را ارائه می‌دهد. 
درآمد ملی به میزان ۱۸ درصد ظرف چهار سال افزایش يافته است. 


و 
۰-آتریش 

۳- تشکیل بازار شرق توسط شارلمانی, 

۶ - انتساب این سرزمین به خاندان بابنبرگ. 


سلسلة بابنبرگ (حکام اتریش) 
لنوپولد اول (۷۶). 
هنری اول .)8٩۴(‏ 
۹۶ پیدایش نامگذاری آوستراشی وبمد آوترریش (اتریش): 
ادالبرت (۱۰۱۸). 
ارنست (۱۰۵۵) 
لئوپولد دوم ملقب به زیبا (۱۰۷۵). 
لتوپولد سوم ملقب به موّمن [ پارسا] (۱۰۹۶), 
لنوپولد چهارم (4۱۱۳۶ 
هنری دوم (برادر لنوپولد چهارم! ۱۱۴۱). 
حکمران تا ۱۱۵۶ و از این تاریخ به بعده دوک وارث اتریش: 
لنوپولد پنجم (۱۱۹۳) وارث استیری و بخشی از کارنیول. 


فردریک اول (۱۱۹۴). 
لنوپولد ششم (۱۱۹۸). 
فردریک دوم ملقب به جنگجو (۱۳۳۰- ۱۳۴۶). 
۶ - جدال با مجارهاء کشته شدن فردریک دوم در سواحل لیتاء 
انقراض خاندان بابنبرگ. 
فترت طولائی در سلطنت (۱۲۴۶ - ۱۳۵۱), 
اتریش, استیری, کارینتی و کارنیول زیر قدرت اوتوکار دوم پادشاه 
بوهم قرار می‌گيرند. (از ۱۲۵۱ تا ۱۳۷۳) که در ۱۳۷۸ در نبرد مارشفلا 
از رودولف دو هابسبورگ شکست می‌خورد. 


سلسلة هاپسپورگ 
رودلف دوم از خاندان هایسپورگ (۱۲۱۸- ۱۲۹۱؛ ۱۳۴۰ 
کنت دوهایسبورگ در ۱۲۴۰. امیراتور در ۱۳۷۳ بدون مراسم 
تاجگذاری (رودلف اول) 
البرت اول (۱۲۵۰ - ۱۳۰۸؛ ۱۲۸۲). دوک اتریش و امپراتور از سال ۰۱۳۲۹۸ 
رودلف دوم (حدود ۱۳۷۱ - ۱۲۹۰؛ ۱۲۸۲ - ۱۳۸۳) و دوک اتریش, برادر 
البرت اول. 
رودلف سوم (۱۳۸۲ - ۱۳۰۷؛ ۱۳۹۸). دوک آتریش,» پسر آلبرت اول, ملقب 
به وارفته. 
فردریک دوم ملقب به خوش سیما (۱۳۸۶ - ۱۳۳۰؛ ۱۳۱۴ - ۱۳۱۸). 
پادشاه رومیان, برادر رودلف سوم. 
۴ - انتخاب مضاعف لويي باواریایی و فردریک دوهابسبورگه 
۲ - شکست فردریک از لوبی باواریایی در موهلدورف: 
البرت دوم ملقب به عاقل (۱۲۹۸ - ۱۳۵۸؛ ۱۳۳۰) دوک اتریش برادر 
فردریک سوم. 
رودلف چهارم ملقب به بلندهمت (۱۳۳۹ - ۱۳۶۵؛ ۱۳۵۸ 
۹ - تقسیم اراضی هابسبورگ‌ها بین دو برادر رودلف چهارم: 
البرت سوم ملقب به ریسنده (۱۳۳۹ - ۱۳۹۵). 
دوک اتریش (۱۳۵۸ تا ۱۳۹۵ 
اعقاب البرت» اتریش را حفظ می‌کنند. 
لنوپولد سوم علقب به پارسا (۱۳۸۶-۱۳۵۱). 
(دوک اتریش ۱۳۷۹-۱۳۵۸). 
شاخة خاندان لنوپولد. مالک استیری, کارنیول» کارنیتی؛ تیرول و 
الزاس شد 
جانشینان البرت سوم: 
البرت چهارم (۱۳۷۷ - ۱۴۰۳). 
دوک اتریش از ۱۳۹۵ تا ۰۱۳۰۴ 
البرت پنجم (۱۳۹۷ 1۱۴۳۳۹ 
دوک اتریش از ۱۴۰۴ تا ۱۳۳۹ امپراتور ژرمنی با عنوان البرت 
دوم(۱۳۳۸ ۱۳۳۹ 
جانشینان لنوپولد سوم: 
سه پسرش که با هم و مشترکاً سلطنت کردند. 
- گییوم اول ملقب به جاه‌طلب (۱۳۷۰ - ۱۴۰۶ 
- لنوپولد چهارم (۱۳۷۱ - ۱۴۱۱). 
ارنست اول ملقب به ارنست آهنین (۱۳۷۷- ۱۳۲۴). 
و بعد: 
فردریک پنجم ملقب به لب کلفت (۱۴۱۵ - ۱۴۹۳ 
اتریش را به‌صورت آرشیدوک‌نشین درمی‌آورد (۱۳۵۳). پادشاه 
زرمنی با عنوان فردریک چهارم (۱۳۳۰ - ۱۳۹۳)؛ امپراتور زرمنی که 
با عنوان فردریک سوم تاجگذاری کرد (۱۳۴۰ - ۱۳۹۳). 
۸ - پیمان با پاپ. 
ما کسی‌میلیان اول (۱۴۵۹- ۱۵۱۹؛ ۱۴۹۳), 
آرشیدوک اتریش, 
۵ - اصلاحات ما کسی‌میلیان. 
۶۹ - جنگ با ایالت سوئیس: 
شارل پنجم (۱۵۰۰ - ۱۵۱٩ ٩۱۵۵۸‏ 
۳ - شارل پنجم آرشیدوک نشین اتریش را به برادرش فردیناند اول 
وا گذار می‌کند. 
- محاصرة وین توسط ترک‌ها و آغاز جدال با اسلام. 
۵۸ - متارکه با ونیز و شکل‌گیری اتحاد مقدس علیه ترک‌ها. 
۴ - پیمان کرپی - آن - والوا با فرانسه. 
۵ - پیمان صلح ارگسبورگ: «با چنین پادشاهی؛ چنین مذهبی شکل 
می‌گیرد.» 
۵۵۶ استعفای شارل پنجم. 
فردیناند اول (۱۵۰۳ - ع۱۵۵) 
برادر شارل پنجم. امپراتور ژرمنی در ۰۱۵۵۸ 
ما کسی‌میلیان دوم (۱۵۲۷ - ۱۵۷۶! ۱۵۶۴). 
رودلف دوم (۱۵۵۲ - ۱۶۱۲؛ ۱۵۷۶). 
۳- ۱۶۰۱ - جنگ با ترکیه. 
ماتیاس (۱۵۵۷- ۱۶۱۹): که برادرش رودلف دوم حکومت اتریش را در 
۸ به او بخشید. 
فردیناند دوم (۱۵۷۸- ۱۶۳۷ ۱۶۱۹). 
نوف فردیناند اول. 
۰ - پیروزی کوه سفید بر چک‌ها, 


۵ - جنگ با دانمارک که به پیمان لوبک انجامید. 

۹ - بیمان لوبک. 

۰ .- پیمان راتیسیون, 

۲۳ - پیروزی لوتزن. 

۵ - بیمان پراگ. 

فردیناند سوم (۱۶۰۸- ۱۶۵۴ ۱۶۳۷ 

۷ - کنفرانس صلح مونستر و اوسنابروک. 

۵ - شکست نوردلینگن از فرانسویان, 

۸ - پیمان وستفالی. 

لنوپولد اول (۱۶۳۰ - ۱۷۰۵ ۱۶۵۸ 

۴ - بيروزي سن گوتهارت و پیمان متارکة واسوار با ترک‌ها (تقسیم 
مجارستان). 

۷۰ - سرکوب قیام حکام و بزرگان مجارستان, 

۹ - شکست تورکهايم و سالزباخ از لوسی چسهاردهم پیمان صلح 

۳ - محاصرة وین توسط ترک‌ها: 

۴ - پیمان متارکهٌ خصومتِ راتیسبون با فرائسه. 

۷ - تشکیل اتحادی ارگسبورگ, علیه لویی چهاردهم. 

۷ - پیمان ریسویک. 

۴ - شورا جنگ فرانسه و اسپانیا را اعلان می‌کند. 

۴ - بیروزی در هوخشتات. 

ژوزف اول (۱۶۷۸- ۱۷۱۱ ۱۷۰۵). 

۱ - بیمان زاتمار با مجارستان, 

شارل ششم (۱۶۸۵- ۱۷۴۰ ۱۷۱۱). 

۲- شکست دنن, 

۴ - پیمان راشتات. 

۶ - پيروزي پتروارداین بر ترک‌ها. 

۴ - اتحاد پروس؛ اتریش و روسیه. 

۴- ۱۷۳۸ - جنگ با فرانسه. 


شاخة هابسبورگ‌های لورن 
ماری ترز (۱۷۱۷- ۱۷۸۰ ۱۷۴۰). 
آرشیدوشس اتریش؛ در ۱۷۳۰ ازدواج با فرانسوای سوم دوک 

لورن (۱۷۰۸ - ۱۷۶۵). 

۰ - جدال بر سر جانشینی اتریش: 

فردریک دوم سیلزی را اشفال می‌کند. 

۱ . نبرد بل ایسل. ترک مخاصمه اتریش و پروس. 

۴۲ - فردریک دوم؛ طبق معاهده برلین؛ سیلزی را به‌دست می‌آورد. 

۵ - فرانسوای سوم؛ آمپراتور ژرمنی با عنوان فرانسوای اول. شکست 
فونتنی . 

۷ - شکست لاوفلد 

۸ - پیمان آخن به جنگ جانشینی در اتریش خاتمه می‌دهد. 

۲ - کونیتز: صدراعظم اتریش. 

۵۶ آغاز جنگ هفت ساله. 

۷ - اتحاد با فرانسه و بعد با روسیه. 

ژوزف دوم (۱۷۴۱- 4۱۷۹۰ ۱۷۸۶), 

2-۹ ۱۷۷۰ -مذا کرات فردریک دوم و زوزف دوم. 

۲ - اولین تفسیم لهستان. 

۱۷۷۹-۷۸ - جنگ اتریش با پروس. پیمان تشن. 

۰ - مرگ ماری توزء 

۱ - ۱۷۸۸ - اصلاحات ژوزف دوم در عرص امور داخلی. 

۸ - ورود ترک‌ها بهترانسیلوانی, 

۹ - تسخیر بلگراد. 

لئوپولد دوم (۱۷۴۷- ۱۷۹۱؛ ۱۷۹۰). 

۱ - اتحاد پروس - ترکیه ؛ پروس - آتریش. صلح اتریش پا ترکیه. 

۲ برانیه برانشویک: شنکست: والمی: استعفای گونیتین: 

فرانسوای دوم (۱۷۶۸ - ۱۸۳۵). 

آمپراتور ژرمنی (۱۷۹۲ - ۱۸۰۶) و بعد امپراتور اتریش (۱۸۰۴ - 

۸۳۵ 

۳ - دومین تقسیم لهستان, اولین اتحادیه علیه فرانسه. 

۵ - اتحاد روسیه و انگلستان سومین تقسیم لهستان. 

۹ - ۱۸۰۱ دومین اتحاد علیه فرانسه. 

۹ - مارنگو. 

۱ - پیمان صلح لونوبل. 

۵ - سومین اتحاد. نبرد اولم و استرلیتز قرارداد صلح پرسبورگ. 

۶ - چهارمین اتحاد با پروس. ایناء اوثرشتات. فرانسوای دوم؛ 
یادشاهی را به امپراتوری مقدس وامی‌گذارد. 

۷ - ممعاهله تیلسیت. 

۹ . پنجمین اتحادیه دول, مترنیخ صدراعظم. معاهد شونبرون. 

۴ - پیمان پاریس. کنگرة وین. 

۵ - نبرد واترلو. دومین بیمان پاریس و اتحاد مقدس: 

۸ -کنگره آخن. 

۲ - آخرین کنگره: ورونا. 

فردیناند چهارم (۱۷۹۳ - ۱۸۷۵؛ ۱۸۳۵), 


۸ - تخليه بولونیا. 

۰ - بیمان لندن در مورد تمامیت ترکیه. 

۱ - معاهده تنگه‌ها. 

فرانسوا - ژوزف اول (۱۸۳۰- ۱۹۱۶؛ ۱۸۳۸). 

۸ - آشوب در وین, پراک: گشایش پارلمان وین. پیروزی اطریش در 
کاستوزا و بازس‌گیری میلان. 

۹ - قانون اساسی. 

٩‏ - اتحاد با روسیه علیه مجارستان. تصرف پست و دبروزن. 

۰ - تشکیل شورای عالی توسط شوارزنبرگ و عقب‌نشینی پروس به 
اولموتس, 

٩‏ - نبرد با پیه مون و فرانسه. ماژنتا و سولفورینو. پیمان زوریخ. 

۰ - تتقأضای پذیرش در زولوراین: 

۲ - عدم پذیرش پروس: 

۳ - امتناع چک‌ها از امضای رایشترات, 

۶۶ - سادووا 

۶۷ - سازش اتریش - مجارستان که به پادشاهی مضاعف منجر شد. 

۳۴ - ملاقات و توافق سه امپراتور. 

۷ - پیمان وین با روسبه. 

۹ - اتحاد دو جانبه: اتریش ‏ آلمان. 

۱ - اتحاد مجدد سه امپراتور, 

۲ - اتحاد مثلث با ایتلی: 

۸۹- فاجعة مایرلینگ, 

۳- شورش در براگ, 

۸ - الحاق بوسنی - هرزگووین: 

۴- ترور فرانسوا - فردیناند در سارایوژ ۲۸ ژونن. ۲۳ ژوئیه, 
اولتیماتوم به صریستان. جنگ جهانی اول. 

شارل اول (۱۸۸۷ - ۱۹۲۲ ۱۹۱۶ 

۸ - اعلام جمهوری در ۱۳ نوامیر. 


۱- بلغارستان 

قرن نهیم - فتح محدودة بلفارستان توسط خان کروم. 

۴ مرگ کروم و جانشینی پسرش اومورتاق (۸۳۱-۸۱۴). 

حدود ۸۲۳ اومورتاق «پادشاه اسلاوها و بلفارها», 

۱ مالامیر (۸۳۶-۸۳۱) خان بلفارها. 

۲ بوریس اول (۸۵۲- .)۸۸٩‏ 

۰ - بنیانگذاری یک کلیسای ملی که زبان رسمی آن زبان اسلاویایی 
است. 

.)٩۲۷ -۸۹۳( سیمنون‎ -۳ 

۵ -سیمنون خود را تزار بلفارها و یونانیان می‌نامد. 

.)۶۹ -٩۳۷( پییر‎ -۷ 

۹ بوریس دوم (۹۶۹- .)٩۷۲‏ فروپاشی امپراتوری بلفار, 

۰- سامونل (۹۸۰- ۱۶۱۴) تزار بلفارستان غربی در تلاش برای 
بازسازی امپراتوری. 

2-۸ ۱۰۸۵ - سلطهٌ بیزانس, 

۵ - ۱۱۸۶ - قیام بلفارها به رهبری پییر و ژان اسن. تشکیل دوبارة 
یک امپراتوری بلغار, 

۷ - کالوزان (۱۱۹۷ - ۱۲۰۷). 

۷ - بوریل (۱۳۰۷ ۰ ۸/۱۲۱۸ 

۸ - زان سوم اسن دوم (۱۳۱۸- ۱۲۴۱). 

۶ - میشل اول اسن (۱۲۳۶ - ۱۲۵۷). افول قدرت بلفارستان. 

۱ - مرگ تزار زان ششسم الکساندر (۱۳۳۱- ۱۳۷۱؛ تقسیم 
بلفارستان به دو پرنس‌نشین: صوفیه و ویدین: 

۶ - ۱۸۷۸ - سلطهٌ ترک‌ها: بلفارستان» ضمیمه امیراتوری عثمانی, 

۰ - بنیانگذاری یک کلیسای بلفار. مستقل از پاتریارکی قسطنطنیه: 
اولین گام در جهت استقلال ملی, 

۶ - سرکوب شورش بلنارستان توسط ترک‌ها: 

۷ - نیکلاء گراند دوک روسیه, یک لزیون بلنار تشکیل می‌دهد و کشور 
را از سلطهٌ ترک‌ها نجات می‌دهد. 

مارس ۱۸۷۸ - معاهده سان استغانو: بنیانگذاری بلنارستان بزرگ توسط 
روس‌ها تحمیل می‌شرد (ن. ک ۰0 .)٩۳۳/۴/‏ 

زوئية ۱۸۷۸ - بازنگری معاهدة سان استفانو در کنگرة برلین. 

۹ - الکساندر دوباتنبرگ در شورای بلفارها به پادشاهی برگزیده 
می‌شود. 

۵ - الحاق روملی شرقی به بلفارستان. جنگ صرب‌ها و بلفارها 
ماه پوخازینت)1 

۷ - فردیناند دوساکس - کوبورگ به‌عنوان پادشاه بلفارستان انتخاب 
می‌شود. 

اکتبر ۱۹۰۸ - فردیتاند دوساکس - کوبورگ در تارنو خود را تزار بلغارها 
می‌نامد. 

۹ - استقلال بلفارستان, 

۲ - جنگ با ترکیه, 

ژوئن ۱٩۱۳‏ - درگیری با صربستان و رومانی. 

۵ - ورود به جنگ در کنار آلمان. 

۸ - استعفای فردیناند پس از شکست در جنگ به نفع پسرش 


بوریس سوم. 

٩‏ - پیمان نوبی. تأسیس حزب کمونیست بلفارستان, 

۰ - استانبولیزسکی, رهبر حزب زمینداران در راس حکومت. 

۴ - بوریس سوم قانون اساسی را به حالت تعلیق درمی‌آورد و 
«سازمان انقلاب بین‌الملل مقدونیه» را که در ۱٩۲۰‏ تأسیس شده 
است؛ منحل می‌کند. 

۷ - پیمان با یوگوسلاوی. 

۳ .مرگ بوریس و جانشینی سیمنون دوم. 

سپتامبر ۱۹۴۴ - تشکیل یک دولت ضد آلمانی به رهبری کیمون گنورگیف. 
رهبر حزب «زونوا: 

نومبر ۱۹۴۵ - موفقیت‌های جبهة حزب در انتخابات. 

سیتامبر ‏ اکتبر ۱۹۴۶ - حزب کمونیست. اعلام جمهوری می‌کند. شرکت 
احزاب مخالف (زمینداران و سوسیالیست‌ها) در دولت. محکومیت و 
اعدام نیکلای پتکوف» رئیس اتحادية زمینداران. ژرز دیمیتروف: 
رئیس شورا. تبدیل کشور به دموکراسی خلقی: 

۷ - پیمان بلد میان بلفارستان و یوگوسلاوی. 

٩‏ - مرگ دیمیتروف؛ کوراولفء 

۰ -سرونکوقه رئیس شورا. 

۲ -زیوکف به‌جای بوقف به ریاست شورا می‌رسد. پا کسازی. 

۴ .گنورگی تراتکف رئیس دولت بلفر(نتخاب مجدد در ۱۹۶۶ 


۳- جکسلواکی 

انديشة وحدت چک‌ها واسلواک‌ها به سال ۱۸۳۸ باز می‌گردد. ولی این 
تفکر پس از جنگ جهانی اول و به همت ماساریک به اجرا درمی‌آید. 

۸ - کميته مّی پراگ در ۲۸ اکتبر قدرت را در دست می‌گیرد. اعلام 
جمپوری چکسلواکی. در نوامبر مجلسی مرکب از ۲۰۱ عضو چک و 
٩عضو‏ اسلوواک, ت. ز. ماساریک را به ریاست جمهوری بر می‌گزیند. 

۶۹ - معاهدات ورسای و سن زرمن مرزهای چکسلواکی را معین 
می‌کنند. 

۶ - مجلس ملی موسسان یک قانون اساسی را به تصویب می‌رساند. 
دکتر بنس وزیر امور خارجه پیمانی با یوگوسلاوی منعقد می‌کند که 
«اتحاد کوچک» علیه مجارستان است. 

۴۳ -کابينه سولا 

۴ -اتحاد با فرانسه. 

۵ - توافق‌های لوکارنو با قدرت‌های غربی؛ پیمان همکاری قرانسه ‏ 
چک. 

۶ -کابينة سولاء دارای دو وزیر آلمانی است. 

۷ - یک دگرگونی اداری» چکسلواکی را به چهار واحد منطقه‌ای 
تقسیم می‌کند. 

۷ - کابينه سولاء دواسلواک از حزب عالیجناب هلینکا را به خدمت 
می‌گیرد. 

٩‏ - اودرزال جانشین سول 

۲ - در اکتبر کابین؛ ادزال جای خود را به کبينة ملیترمی‌دهد. 

۵ - امضای پیمانی با اتحاد شوروی. مرگ صاساریک در ۱۹۳۷ و 
جانشینی بنس به‌عنوان رئیس جم‌فور. 

۸ - توافق‌های مونیخ (۲۹ و ۳۰ سبتامبر), اول تا دهم اکتبر: تهاجم 
آلمان: امیل‌هاث» جانشین بنس. مارس ۱۹۳۹ - تجزيه چکسلواکی. 

۴ - ورود ارتش سرخ به اسلواکی. 

۵ .- ز. فرلینگر یک دولت اثتلافی به ریاست جمهوری بنس در 
کوشیس تشکیل می‌دهد. چکسلواکی مرزهای سال ۱۹۱۹ خود را 
به‌جز روتنی دامنهُ کارپات که به اتحاد شوروی وا گذار می‌شود باز 
می‌یاید. 

۶ - پیمان تجاری با اتحاد شوروی. 

۸ - استعفای وزرای «بورزوا»؛ تظاهرات کمونیست‌ها. بیس جای خود 
را به گوتوالد می‌دهد و زاپوتوکی در ریاست شیرا جای او را می‌گیرد. 
«خودکشی» يان ماساریک. قانون اساسی ٩‏ مه چکسلوا کی را به صورت 
یک حکومت دموکراتیک خلقی در می‌آورد. 

۲ - اعدام کلمانتیس وزیر آمور خارجهُ اسبق و اسلانسکی دبیرکل 
قبلی حزب کمونیست. 

۳ - زاپوتوکی؛ رئیس جمپهوره نخست‌وزیر شیروکی, 

۷ - نووتنی, جانشین زاپوتوکی, 

۰ - قانون اساسی «سوسیالیستی» ۱۱ ژوئيه ۰۱۹۶۰ 

۸ .۲۰ مارس زنرال اسوبودا به ریاست جمپوری انتخاب می‌شود. 
دبیرکل حزب الکساندر دوبچک و نخست‌رزیر اولدریخ سرنیک, 
تلاش رهبران چک برای ایجاد یک رزیم آزاد: مداخلهٌ شوروی. 
برکناری دوبچک (۱۹۶۹) 


۳-رومانی 
قرن چهاردهم: دو حکومت رومانیایی تشکیل می‌شود: والاشی در جنوب و 
مُلداوی در شرق, 
۶۰ - استقلال حکومت والاشی. پس از پیروزی پوزادا, 
۹ - استقلال حکومت ملداوی. بوگدان اول قلمرو خود را از سلطهٌ 
مجارستان آزاد می‌کند. 
۷ - اتین سوم ملقب به کبیر, فرماثروای ملداوی (۱۳۵۷ - ۱۵۰۴) در 


عهد سلطنت او: تهاجم ترک‌ها, 

۳ - میشل شجاع (۱۵۹۳- ۱۶۰۱ 

۰ - میشل شجاع, ترک‌ها را بیرون می‌راند (بیروزی کالوگارنی) و 
ترانسیلوانی را ضمیمهٌ ملداوی می‌کند. 

۴ - بازیل ملقب به گرگ (۱۶۳۴ - ۱۶۵۳). 

۱ - میشل آپافی, شاهزاده ترانسیلوانی. 

۷۸ - شربان کانتاکوزن (۱۶۷۸ - ۱۶۸۵۸). 

۸ - کنستانتین برانکووان در والاشیء 

۰ - دیمیتری کانتمیر (۱۷۱۰ - ۱۷۱۱). 

۹ -اشفال اراضی رومانی توسط روس‌ها. 

۴ - پیمان کاینارجی. کنترل پرنس‌نشین‌ها در اختیار روسیه قرار 
می‌گيرد. 

۹ - معاهدة آندرینویل, 

۸ - کوشش در جهت انقلاب. 

٩‏ - فشار روس‌ها و ترک‌ها 

۴ - اشفال کشور توسط اتریشی‌هاء 

۱۸۵۶ معاهدة پاریس: النای تحت الحمایگی روسیه. تضمین نیادت 
ترک‌ها توسط ابرقدرت‌ها. 

۸ -کنفرانس پاریس: به رسمیت شناخته شدن پرنس‌نشین‌های 
متحدٍ مُلداوی و والاشیء 

۹ - الکساندر کوزا (۱۸۵۹- ۱۸۶۶) حکمران ملداوی و والاشی. 

۴ - اولین اصلاحات ارضی. 

۶۶ -کوزاء جای خود را به شارل دوهوهنزولرن می‌دهد. 

۷ - ورود به جنگ در کنار روسیه علیه ترکیه. 

۸ - پیمان برلین. استقلال رومانی. 

۱ - شارل دوهوهنزولرن با عنوان شارل اول, پادشاه رومانی. 

۳ - اتحاد مخفیانه با آلمان و اتریش - مجارستان. 

۳ - جنگ با بلفارستان. 

۴- ۱۹۲۷ - سلطنت فردیناند اول. 

۶ - ورود به جنگ در کنار متحدین. 

۸ - بوکووین, ترانسیلوانی و بانات الحاق خود به روسائی را اعلام 
می‌کنند. 

سپتامبر ۱۹۱٩‏ - بیمان سن ژرمن. 

ژونن ۱۹۲۰ - پیمان تریانون. مجارستان, باناِ تمسوار را و گذار می‌کند. 

۱- تأسیس حزب کمونیست رومانی. 

۱- تضویتب قالونی دز مورد آراضی: 

۳ - تصویب قانون اساسی. 

۷ - میشل اول پادشاه رومانی, 

۰ - شارل دوم (کارول دوم) قدرت را از بسرش میشل اول پس 
می‌گیرد. 

۱ - کرنلیو کودرونو, گارد آهنین را تشکیل می‌دهد. 

۸ - دیکتاتوری شارل دوم. مرگ کودرونو. 

ژوئن ۱۹۴۰ - اتحاد شوروی بسارابی و بوکووین شمالی را تصرف می‌کند. 

سیتامبر ۱۹۴۰ - یون انتونسکو قدرت را به‌دست می‌گیرد. استعفای شارل 
دوم به نفع پسرش میشل اول. 

۱ -اعلان جنگ به روسیه. 

۴۲ - انتونسکو قدرت کامل را به‌دست می‌آورد. 

۴ - دستگیری آنتونسکو و برادرش میهانیل. 

۵ -حزب کمونیست, گروزا را در راس قدرت تحمیل می‌کند. 

۶ - پیروزی احزاب سوسیالیست به رهبری حزب کمونیست در 
انتخابات. 

۷ - برکناری مخالفان. 

دسامیر ۱۹۴۷ - استعفای شاه میشل. اعلام جمهوری خلقی رومانی. 

فوريهُ ۱۹۴۸ - پیمان همکاری متقابل با شوروی. 

۲ - تصویب قائون اساسی جدید. 

۲ - استعفای آناپوکر. گنورگیو - دز, جانشین گروزا: 

سیتامبر ۱۹۵۲ - تصویب قانون اساسی جدید. 

۵ - عضویت رومانی در پیمان ورشو. گنورگیو - دژ جانشین استویکا 

۷ - نزدیکی با بوگوسلاوی. 

۵ - یکلای چانوشسکو, دبیر کل حزب. 

۷ - تصویب اصلاحات عمده در مجلس ملّی حزب چانوشسکو رئیس 
حکومت. تبادل سفیر با بُن (ژوئیه). 


۴-آلبانی 

قرن نهم و دهم - اسکان صرب‌ها و پلفارها در آلبانی. 

۴ - میشل کومنوس, از خاندان سلطنتی بیزانس» پرنس نشین 
مستقل اپیر را بنیانگذاری می‌کند که شامل آلبانی, آکارنانی و اتولی 
است. 

۸ - ۱۳۵۸ - پرنس نشین به خاندان اورزینی می‌رسد. 

۱- ۱۳۶۸ - پادشاهان سیسیل, مرکز آلبانی را تصرف می‌کنند. 

۱- ۱۳۵۵ - استفان دوشان آلبانی را ضمیمهُ صربستان می‌کند. 

۶ - بالشا شوالیهُ نرماندیایی که در خدمت دوشان بود. سلسلهٌ 
پادشاهی سنتاری را تأسیس می‌کند و رهبران محلی را برای مبارزه با 


۷۷۷۹ 
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صرب‌ها و بلفارها فرا می‌خواند. 

۱ - انقراض سلسلهٌ پادشاهی بالشاء سلطهٌ ترک‌ها: 

حدود ۱۷۶۰ محمد بوشاتی» پاشای سنتاری» رسای قبایل شمال را با 
هم متحد می‌کند و به سلطهٌ ترک‌ها پایان می‌دهد. 

۹ - بنیانگذاری یک حکومت اسماً مستقل توسط علی پاشا در لوآنینا 

۱ - شکست مصطفی, نوهٌ محمد بوشاتی از ترک‌ها. 

۸ - قیام علیه عثمانی‌ها. 

۲ - پس از یک قیام همگانی ترک‌ها مجبور به بذیرش استقلال 
آلبانی می‌شوند. 

۵کتبر ۱۹۱۳ - آلبانی به‌طور رسمی یک دولت پادشاهی و مستقل است. 

۷ مارس ۱٩۹۱۴‏ - پرنس ویلیام دوواند. از سوی ابرقدرت‌ها به پادشاهی 
آلبانی انتخاب و در دورازو قدم به خاک آلبانی می‌گذارد ولی در سوم 
سیتأمبر ناتوان از تحکیم قدرت خویش, این کشور را ترک می‌کند. 
پس از آن کشور در جریان جنگ اول جهانی به اشغال ابر قدرت‌ها 
درمی‌آید. 

۸- ۱۹۲۰ - حکومت متفقین در کشور. 

۰ -گزینش یک حکومت خودمختار که پایتخت آن تیراناست. 

۷ دسامیر ۱٩۲۰‏ آلیانی به عضویت جامعهٌ ملل درمی‌آید. 

٩‏ نوامبر ۱٩۲۱‏ - در کنفرانس سفیران؛ مرزهای سال ۱٩۱۳‏ آلیانی مورد 
تأیید قرار می‌گیرد. 

دسامبر ۱٩۲۲‏ احمد زوگو: نخست وزیر. 

۲ زانویهُ ۱۹۲۵ - اعلام حکومت جمپوری توسط مجلس. در اول فوریه, 
زوگو رئیس جمپهور. 

نوامبر ۱۹۲۷ - پیمان تیرانا با اینالیا 

اول سیتامبر ۱۹۲۸ - زوگو اولین پادشاه آلبانی. 

۷ آوریل ۱۹۳۹ - ایتالیءآلبانی را اشفال می‌کند. فرار شاه. مجلس ملی 
تخت و تاج سلطنت را به ویکتور امانونل سوم تقدیم می‌کند و او 
می‌پذیرد. 

۴ - زنرال انور خوجه ( کمونیست) فرمانده ارتش آزادیبخش آلبانی به 
نخست‌وزیری می‌رسد. زنرال هوشی خوجه وزیر کشور, 

۱ زانویه ۱۹۴۶ اعلام جمهوری. 

۳ - مرگ استالین تشکیل مجدد دولت (محمد شسهو) و حزب 
کمونیست (انور خوجه). 

۲ زژوئية ۱۹۵۴ -شهو: نخست وزیر. خوجه: همچنان دبیر کل حزب. 

۴ مه ۱۹۵۵ - عضویت آلبانی در پیمان ورشو, 

۱ - قطع رابطهٌ دییلماتیک با شوروی. چرخش به سمت چین: 


۵- یوگوسلاوی 

۰ زو ۱٩۱۸‏ - بيانية کورفو که در آن وحدت کروات‌هاء اسلوونی‌ها و 
صرب‌ها زیر فرمانکاراگنورگویج پیش‌بینی شده است. 

۳ نوامیر ۱۹۱۸ - کنگره‌ای تشکیل شده در زا گرب «حکومت پادشاهی 
صرب‌ها: کروأت‌ها و اسلوونی‌ها» را اعلام می‌کند ( که در ۱۹۲۹ 
یوگوسلاوی نام می‌گیرد). اولین پادشاه: پییر اول, گنورگویج. ولیعهد: 
پسرش الکساندر. 

سیتامبر ۱۹۱٩‏ نوامبر ٩۱۹۱؛‏ ژوئن ۱۹۲۰ - پیمان‌های سن ژرمن؛ 
نوییی و تریانون که مرزهای جدید کشور در آن‌ها تعبین می‌شود. 

۴ آوریل ۱۹۳۰ - پیمان دوستی با چکسلوا کی. 

۲ نوامبر ۱۹۲۰ پیمان راپاللو که طبق آن تریست, ایستری وزادار 
به ایتلیا تعلقی می‌گیرد. 

۱٩۳۴ -۲۱‏ - سلطنت آلکساندر اول. 

۱- ۱۹۳۶ نخست وزیر پاشیج. 

ژوئن ۱٩۲۱‏ - رومانی به یوگوسلاوی و چکسلوا کی می‌بیوندد (اتحاد 
کوچک). 

نوامبر ۱٩۲۷‏ - پیمان دوستی با فرانسه. 

۶ زانویهُ ۱۹۲۹ - برای مبارزه با خودمختاری‌طلبی کروات‌هاء الکساندر 
نوعی دیکتاتوری برقرار می‌کند. 

سپتامبر ۱٩۳۱‏ - قانون اساسی جدید: تحرکات کروات‌ها برای 
اوستاشی‌ها به رهبری پاولیج به‌صورت خطرناکی درمی‌آید. 

٩‏ فورية ۱۹۳۴ -بیمان دفاعی با رومانی؛ یونان و ترکیه. 

٩‏ اکتبر ۱۹۳۴ - الکساندر اول در مارسی به‌دست اوستراشی‌ها ترور 
می‌شود؛ پادشاهی پییر دوم و ولیمهدی پل 

۱٩۳۹ - ۵‏ - نخست وزیری میلان استویدینوویج و رژیم استبدادی 
مُلهیم از فاشیسم. 

۴ زانویهٌ ۱۹۳۷ - پیمان دوستی با بلفارستان. 

۵ مه ۱۹۳۷ - توافق با ایتلی: 

۱٩۴۱ - 4‏ - تسفتکوویج و اعمال قدرت ولیمهد پُل. 

اوت ۱۹۳۹ - خودمختاری کرواسی. 

۵ مارس ۱۹۴۱ - اتحاد یرگوسلاوی با قدرت‌های محور, 

۷ مارس ۱۹۴۱ -قیام مردمی؛ وازگونی حکومت. پییر دوم قدرت اجرایی 
را در دست می‌گیرد. 

۶زانوية ۱۹۴۱ - تهاجم آلمان, تجزیهُ بوگوسلاوی در كرواسي به استقلال 
رسیدهه پاولیج قتل‌ها و کشتار صرب‌ها را رهبری می‌کند. 

ژوئن ۱٩۴۱‏ - تشکیل سازمان مقاومت. دو نهضت مخالف: نهضت 
میکائیلوویج. طرفدار شاه و نهضت کمونیستی به رهبری تیتو [زوزف 
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بروز1 

۶ ۲۷نوامبر ۱۹۴۲ تأسیس شورای ضد فاشیست آزادی ملی 
بوگوسلاوی در اراضی آزاد شده قدرت کمونیست سازمان می‌یابد. 

۸ سیتامبر ۱۹۴۳ - «پارتیزان‌های» تیتو بر ایتالیایی‌ها پیروز می‌شوند. 

نوامبر ۱۹۴۳ - کنفرانس تهران. متفقین دست از حمایت خود از 
میکانیلوویج بر می‌دارند و از تیتو پشتیبانی می‌کنند. 

اکتبر ۱۹۴۴ - ورود ارنش سرخ به یوگوسلاوی. 

اول مه ۱۹۴۵ - «پارتیزان‌ها» وارد تریست می‌شوند: تمامی بوگوسلاوی 
آزاد شده است. 

۱ تنوامبر ۱۹۴۵ - انتخابات: جیهه خلق ٩۰‏ درصد آراء را بددست می‌آورد. 

۹ نوامبر ۱۹۴۵ - اعلام جمهوری: قانون اساسی جدید. یوگوسلاوی یک 
کشور سوسیالیست فدرال. 

۷ نوامبر ۱٩۴۷‏ - بیمان دوستی با بلفارستان. 

۸ ژوئن ۱۹۴۸ - قطع رابطه با کامین فورم. 

۰ - ملی کردن اقتصاد. 

۳ زانویه ۱۹۵۳ - قانون اساسی, 

از ۱۹۶۰ - تمایل به شوروی, 

اول آوریل ۱۹۶۳ - قانون اساسی جدید. 

۶ - کاهش ارزش دینار, 

۶ زانوي ۱۹۶۷ انتخاب مجدد تیتو به ریاست جمهوری برای پنج سال 


دیگر. 


۶ یونان امروزی 

2-۰ ۱۸۲۱ - سلطهٌ دولت عتمانی. 

۰۱ - الکساندر هیپسیلانتی, انقلاب در ملداوی و والاشی را اعلام 
می‌کند. دیکایوس پاپا. 

۳ - کنستانتین اپیدوریایی در اولین مجلس ملّی انتخاب می‌شود. 

۵ - وا کنش ترکیه توسط محمدعلی پاشا و ابراهیم پاشا, 

۶ - تسخیر میسولونگی توسط ترک‌ها. 

۷ - اتحاد متلٍ روسیه, آلمان و فرانسه پرای آشتی دادن یونان و باب 
عالی. 

۰کتبر ۱۸۲۷ -نبرد دریایی ناوارن: ناوگان دریایی ترکیه در رویارویی با 
متحدین نابود می‌شود. 

۸ - جنگ روسیه و ترکیه, 

۹ - معاهدة آندرینوبل بین روسیه و ترکیه: ترکیه, استقلال یونان را به 
رسمیت می‌پذیرد. انتخاب زان کاپودیستریا به‌عنوان حا کم یونان. 

۳ فوريه ۱۸۳۰ - بروئکل لندن» برقراری «بادشاهی یونان». 

۱ - ترور کاپودیستریا. سه ابر قدرت حامی یونان(فرانسه, روسیه و 
انگلستان) اوتون اول, شاهزاد؛ باواریا رابرای پادشاهی یونان انتخاب 
می‌کنند. 

۲ - به رسمیت شناختن استقلال یونان توسط ترکیه - یونان شامل 
پلویونزه آتیک» فوسید و راتولی. 

۴ - کنستانتین محافظه کار. 

۲ - خلع اوتون؛ انگلستان؛ گییوم زرز دانمارکی را به جانشینی او 
تخاب می‌کند. 

۶۵ - قیام مردم کرت؛ حکومت کوموندوروس. 

۹ -کنفرانس باریس؛ کرت در اختیار ترکیه باقی می‌ماند. 

۸ - کنفرانس برلین؛ پس از جنگ ترکیه و روسیه: به‌جز تغییراتی 
جزیی در مرزهاء چیزی نصیب یونان نمی‌شود, 

۴ - گروه‌های مسلح یوتانی در مقدونیه به مبارزه با بلغارها می‌پردازند. 

۹ - انقلاب برای آزادی» انقلابیون خواستار به قدرت رسیدن 
آلوتریوس و نیزلوس می‌شوند. 

۱ - یک مجلس موسسان قانون اساسس جدیدی تصویب می‌کند که 
در آن آزادی‌های فردی تضمین شده است. 

۱٩۲۰-۲۱‏ - پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی. 

۴ آغاز جنگ اول جهانی: یونان بیطرف می‌ماند. 

۵ - پادشاه کنستانتین؛ ونیزلوس را خلع و گوناریس را بر می‌گزیند که 
متمایل به آلمانی‌هاست. جدال میان هواداران ونیزلوس و سلطنت 
طلیان یونان. 

۷ - ونیزلوس دوباره قدرت را در دست می‌گیرد: شاه از یونان خارج 
می‌شود و بسرش الکساندر جای او را می‌گیرد. جبهه گیری یونان به 
نفع متحدین, 

۶اوت ۱۹۲۰ - طبق پیمان رسور, تراکية شرقی جزایر ایمبروس و 
تندوس ضمیمه یونان می‌شود. یونان همچنان به جنگ با ترکیه ادامه 
می‌دهد. بازگشت کنستانیتن. 

۳۲ - ورود ارتش ترکیه به یونان, ژرژ دوم. 

۰ ژوئية ۱۹۲۳ - معاهده لوزان که طبق آن. یونان به‌طور کلی آسیای 
صغیر را به ترکیه وامی‌گذارد. 

۳ - پادشاه یونان را ترک می‌کند. 

۴ -«حزب سوسیالیست کارگر» حزب کمونیست یونان نامیده می‌شود. 

۵مارس ۱۹۲۴ -اعلام جمهوری و تحکیم قدرت سیاسی. 

۷ - قانون اساسی جدید. 

مارس ۱٩۳۳‏ کودتای ژنرال پلاستریاس, 

نوامبر ۱۹۳۵ - برقراری مجدد حکومت پادشاهی: بازگشت ژرژ دوم به 


یونان. 

۴ اوت ۱۹۳۶ - زنرال متاکساس با موافقت پادشاه قانون اساسی را لفو و 
حکومت دیکتاتوری را برقرار می‌کند. 

۶۰ - یونان در کنار انگلستان موضع می‌گیرد. 

اکتبر ۱۹۴۰ - تجاوز ایتالیاا شکست و عقب‌نشینی ایتالیایی‌ها, 

۶ آوریل ۱۹۴۱ - اشفا کشور توسط آلمانی‌ها. 

۷ سیتامیر ۱۹۴۱ حزب کمونیست و دیگر نهضت‌های چپ. جبهه ملی 
آزادی بخش و ارتش خلقی نجاتبخش یونان را برای مقابله با 
اشنغالگران تشکیل می‌دهند دیگر سازمان‌های مقاومت ضد 
کمونیست یعنی ,۲.1۰ و ۳.۲2.۳.8 با آنان مبارزه می‌کنند. 

اکتبر ۱۹۴۴ آزادی آتسن و پسیره آغاز جنگ‌های داخلی میان 
«پارتیزان‌ها» و گروه‌های سلطنت طلب. 

فوریهُ ۱۹۴۵ - توافق وارکیزا به همت چرچیل برای ایجاد آرامش. 

سینامبر ۱۹۴۵ همه پرسی و بازگشت شاه 

۸اکتبر ۱۹۴۶ - تأسیس ارتش دموکراتیک یونان. 

۰ فوریهُ ۱۹۴۷ - معاهده پاریس که طبق آن دودکانز به یونان اعاده 
می‌شود. 

دسامبر ۱۹۴۷ - تأسیس دولت موقت یونان آزاد. از سرگیری جنگ‌های 
داخلی. ایالات متحده رابط انگلستان در میارزه با کمونیسم. 

۹ - پایان جنگ‌های داخلی - شکست شورشیان: عضویت یونان در 
پیمان آتلانتیک شمالی. 

۴ - منشور ژونيه ۱۹۳۵: قبرس در اختیار انگلستان به‌صورت 
مستعمرة بریتانی: 

۱ مارس ۱۹۵۵ - سازمان انقلابی قبرس وارد جنگ مسلحانه می‌شود. 

۶ اوت ۱۹۶۰ اعلام استقلال قبرس: 

۴ - کنستانتین دوم. جانشین پل اول, 

اوت ۱۹۶۵ - درگیری دستگاه سلطنت با ز. بایاندرو رهبر حزب 
آزادیخوام 

۱ آوریل ۱۹۶۷ کودتای نظامی. یک کميتة نظامی قدرت را در دست 
می‌گیرد. لفو آزادی‌ها. 

۳ دسامبر ۱۹۶۷ - ضد کودتای ناموفق پادشاه که از کشور خارج می‌شود. 


۷- مجارستان 

۰ آغاز فرمانروای دوک گزا, سمی در گرایش مردم به مسیحیت. 

۷- اتین اول به پادشاهی کشور مسیحی مجارستان می‌رسد. 

۸ - پس از مرگ اتین» نزاع برای جانشینی. 

۷ - لادیسلاس, برادر گزا به مسیحیت در مجارستان خاتمه می‌دهد. 

۵ -کولومان برادرزادء لادیسلاس. 

۶- ۱۱۶۲ - سلعلنت اتین دوم؛ بلای دوم وگزای دوم. 

۴۲ - بلای سوم سازمان ادارة کشور را تکامل می‌بخشد؛ برقراری 
مالیات‌های سلطنتی, پس از او قدرت مقام سلطنت با روی کار آمدن 
|مریک اول و اندرة دوم رو به ضعف می‌گذارد. 

۰۱ - تهاجم تاتارها در عهد سلطنت بلای چهارم. 

تا سال ۱۳۰۱- جانشینان بلای چهارم؛ قدرت را به فئودال‌های بزرگ 
«بارون‌ها» وامی‌گذارند. 

۱ - انقراض سلسلهٌ پادشاهی (اندرة سوم) 

۱- ۱۳۰۷ -عصر منازعات بر سر جانشینی. 

۷ - شمارل - روبرت قدرت پادشاهی را برقرار می‌کند. 

۲ - لویی کبیر. 

۶۰ - انتخاب لویی کبیر به پادشاهی لهستان: 

۷ - سلطنت سیزیسموند لوکزامیورگی؛ جنگ با ترک‌ها, 

۷ - سیژیسمونده آبرت هابسبورگی را به جانشینی خود تعیین می‌کند. 

۶۰ - مرگ آلبرت, لادبسلاس شنم و زازلون دوم برای جانشینی 
تعیین می‌شوند. 

۴ - لادیسلاس ششم به هنگام ثبرد با ترک‌ها در حومهٌ وارنا کشته 
می‌شود. قدرت در اختیار هفت سردار قرار می‌گیرده از جمله زان 
هونیادی, 

۶ - زان هونیادی نایب السلطنهُ مجارستان. جنگ با ترک‌ها, 

۲ -به سنّ قائونی رسیدن لادیسلاس پنجم. پسر آلبرت هابسبورگی 
که پس از مرگ پدر به‌دنیا آمد. 

۸- ۱۴۹۰ - ماتیاس کوروین؛ پسر هونیاد توسط شورا به پادشاهی 
مجارستان انتخاب می‌شود. سازماندهی مجدد سیاه («سپاه سیام»). 

۰- ۱۵۲۶ لادیسلاس بوهمی؛ لويي دوم؛ زاژلون. 

۶ - شکست موهاکس از ترک‌ها. بس از مرگ لوبی دوم. مجارستان 
دو پادشاه دارد: فردیناند اول هابسبورگی و زان زاپولی. 

۱۶۰۶ - پیمان سیتوا ‏ تورک و خاتمة جنگ با ترک‌ها: 

۱ - الحاق مجارستان به اتریش. 

پایان قرن هجدهم - پیدایش احساسات ملی در مجارستان. 

۷ - سازش اتریش - مجار (پادشاهی دوگانه). 

ژانویهٌ ۱٩۱۸‏ - اعتصاب عمومی در بوداپست. 

اکتبر ۱۹۱۸ -رزیم حا کم سرنگون می‌شود. قدرت در اختیار شورای ملی 
است, رهبر کشور: میشل کارولی. 

نوامبر ۱٩۱۸‏ اعلام جمهوری مجارستان. 

۶۹ - کمونیست‌ها سعی می‌کنند سربازان ساخلوی بوداپست را به قیام 


وادارند. 

۱ مارس ۱۹۱۹ - استعفای کارولی که قدرت را به‌دست پروتاریای 
مجارستان وامی‌گذارد. بلاکان. 

۹ - ۱۹۲۱ ضد انقلاب. دریاسالار ضورتی «نایپ السلطنه» 
مجارستان. 

۱٩۳۳-۲۱‏ - دولت بتلن. 

۴۲ - دولت گومبوس سر و سامانی به اوضاع اقتصادی می‌دهد. 

۶ - دولت دارادنی شیوه‌های مستبدانه گومبوس را به دور می‌اندازد. 

۷ - نفوذ ازیسم («صلیب‌های شکسته») 

٩‏ - مجارستان در تجزیهٌ چکسلوا کی شرکت می‌کند. 

۱٩۴۱ -٩‏ - مجارستان بیطرفی خود را حفظ می‌کند. 

۰۱ - مجارستان به شوروی اعلان جنگ می‌دهد. 

۶ اتبر ۱۹۴۴ - توافق آتش بس؛ مجارستان را تحت کنترل یک 
کمیسیون نظامی متفقین قرار می‌دهد. 

۰ فوری ۱٩۴۷‏ - معاهد؛ٌ پاریس. 

۸ - حزب کارگران مجارستان تنها حزب فعال, کلیسا با کمونیسم 
مخالفت می‌کند. 

۸ اوت ۱۹۴۹ - تشکیل جمهوری خلق مجارستان (یک پارلمان و یک 
شورای ریاست جمهوری). 

۳ - بسته شدن مدارس عالی مذهبی. 

۲ زونیهٌ ۱۹۵۳ - راکوزی از ریاست دولت استعفا می‌دهد: جانشینی ایمره 
ناگی 

۵ - مخالفت طرفداران راکوزی. ناگی از مشاغل خویش برکنار 
می‌شود. 

اکتبر ۱۹۵۶ - شورش در مجارستان. ولی از اول نوامبره روس‌ها کنترل 
تمامی کشور را در دست دارند. دولت کادار (دبیر اول کمیته مرکزی 
حزب کمونیست). 

پس از ۱۹۵۹ - رزیم آزاد؛آرامش سیاسی. 

نوامبر ۱۹۶۴ - امضای قرارداد «تبادل سفیر» بین واتیکان و دولت 
مجارستان. 

۸ - نخست وزیر: ینوفوکه رئیس حکومت: هال لوزوگزی. 


فرانسه 
۸- سلسلة پادشاهی مروونژین 
6: به‌معنای پسر پادشاه قبلی است و تاریخ‌ها؛ مدت سلطنت. 
مرووه (۴۵۷-۳۴۸), 
سومین پادشاه فرانک» پیروزی بر اتیلاا فرمانروی هون‌ها (در ۳۵۱ 
6 شیلدریک اول (۴۸۱۰۴۵۷), 
6 کلوویس اول (۵۱۱-۴۸۱). 
پیروزی بر: رومن‌ها در سواسون (۳۸۶)؛ آلامان‌ها در تولبیاک (۴۹۶)؛ 
ویزیت‌ها در وویّه (۵۰۷) 
۱- تقسیم کشور به چهار بادشاهی: پاریس - متس. سواسون - 
اورلثان. 
# کلودومیر اول (اورلتان ۵۲۴۵۱۱ 
تی‌یری اول (متس: ۵۱۱د۵۳۲). 
تنودوبرت اول (متس ۵۲۸۵۳۴). 
تنودوبالد ول (متس ۵۵۵۵۴۸ 
شیلدبرت اول (یاریس ۵۵۸۵۱۱ 
پسر کلوویس پادشاهی را با برادرش کلوتر تقسیم کرد. 
کلوتر اول (سواسون: ۵۶۱۵۱۱د پاریس: ۵۶۱۵۸ 
6 زیگبرت اول (اوسترازی: ۶۱ض۵۷۵). 
شیلدریک لول پادشاه نوستری را مغلوب و قلمرو او را تصاحب کرد 
ولی به‌دست فردگوند, همسر شیلدریک کشته شد. 
8 شیلدبرت دوم (اوسترازی + بورگونی: ۵۹۵۵۷۵). به‌دست مادرش 
برونهوت کشته شد. 
9 تنودوبرت دوم (اوسترازی: ۶۱۲۵۹۵), 
درتول و تولبیاک شکست خورد و به‌دست برونهوت کشته شد. 
کاریبرت اول (پاریس: ۵۶۷۶۱ 
پسر کلوتر اول, قدرت کارکنان دربار. 
کونتان لول (لورلثان + بورونی: ۵٩۳۶۱‏ 
پسر کلوتر اول. برادرانش را آشستی داد و کلوتر دوم را در سواسون 
متبرک کرد. 
تی‌بری دوم (آورلئان: ۶۱۲۵9۶ بورگونی + اوسترازی؛ ۶۱۳۶۱۳), 
پسر شیلدربرت دوم. پیروزی بر کلوتر دوم در دورمی و اتأمپ (۶۰۲) 
پیروزی بر تنودوبرت در تول و تولبياک (۶۱۲) 
شیلیریک اول (سواسون: ۶۱ظ 1۵۸۴ 
پسر کلوتر که به‌دست همسرش فردگوند کشته شد. 
9 کلوتر دوم (۵۸۴- ۶۲۹ 
پس از مرگ تی‌بری دوم؛ اوسترازی را تصرف کرد. برنهوت و پسران 
اوراکشت. 
* داکوبرت اول (۶۳۹۵۶۲۹ 
بروتون‌هاه سواسون‌ها و گاسکون‌ها را شکست داد و سن دنی را 
بنیانگزاری کرد (۶۳۲). 


8 زیکبرت سوم (اوسترازی: 6۵۶2۶۳۳) بنیانگذار صومعه‌های متعدد. 


کلوویس دوم (نوستری + بورگونی: ۹/۶۳۵ - ۵۶۵)؛ ملقب به «بیعار» تحت 
سریرستی مادرش نانتیلد و کارکنان عالیمقام دربار. 

6 کلوتر سوم (نوستری + بورگونی: ۶۷۳۶۵۷). 
تحت قیمومیت مادرش باتیلد. 

شیلدریک دوم (لوسترازی: ۶۷۵۶۶۲ 
پسر کلوویس دوم. پس از قتل برادرش به‌دست بودیلون» قلمرو 
نوستری و بورگونی را ضمیمة قلمرو خوش کرد. داگوبرت دوم 
(اوسترازی: ۶۷۹۶۷۶ ملقب به «نوجوان». 
پسر زیگبرت سوم که توسط وزیر دربارش گریموالد از قدرت خلع و 
کشته شد. 

تی‌بری سوم (نوستری: ۶۷۹۶۷۵), 
پسر کلوویس دوم. پادشاه «تن پرور». اجازه داد پین دوهرستال بر 
کشور حکومت کند. 

6 کلوویس سوم (6۹۵-۶۹۱). بادشاه بیعار و تن پرور. تحت قیمومیت پپن 
ملقب به «خیکی». 

شیلدبرت سوم (۷۱۱۶۹۵ ملقب به «عادل» پسر تی‌بری سوم. تحت 
قیمومیت پهن ملقب به «خیکی». 

داگوبرت سوم (۷۱۵-۷۱۱) تحت قیمومیت بپن خیکی, 

کلوتر چهارم (4۷۱۹-۷۱۷ شارل مارتل تاج و تخت او را گرفت. 

شیلپریک دوم (۷۲۱-۷۱۵) پسر شیلدریک دوم. از شارل مارتل شکست 


خورد و زندانی شد 

تی‌یری چهارم (۷۳۷-۷۲۱) پسر راگوبرت سوم که فقط اسماً پادشاهی 
کرد 

فترت سلطنت (۷۳۲-۷۳۷ 


شیلدریک سوم (۷۵۱-۷۴۳. 
پسر شیلپریک دوم که پین لوبرف او را بر تخت سلطنت نشاند ولی 
به‌زودی او را خلع و خود سلطنت کرد. 


جنگ صد ساله 

۷ - فیلیپ ششم؛ تصرف گاین را اعلام کرد. 

۹- محاصره کامبره توسط ادوارد سوم. 

۴ ژوئن ۱۳۴۰ - شکست فرانسویان اکلوز. 

۵ -کنتِ دربی. وست مستملکات خود در گاین را افزایش می‌دهد. 

۶ - پیاده کردن نیرو در نرماندی. انگلیسی‌هاء خود را در کرسی 
محبوس می‌کنند. 

۶ وت ۱۳۴۶ نبرد کرسی, ادوارد سو مکاله را محاصره می‌کند. 

۷ - سقوط کاله. متارکهٌ جنگ تا ۱۳۵۱. 

۴- ۱۳۵۵ - بیمان مانت و وّلونی با پادشاه ناوار, 

٩‏ سپتامبر ۱۳۵۶ - شکست فرانسویان در پواتیه: اتين مارسل. 

آوریل ۱۳۵۷ متارکة جنگ بردو. پادشاه فرانسه ژان لویْن؛ در اسارت در 

٩‏ - پیمان صلح با پدشاه ناورء شارل بدسکال, 

۹ - ادوارد سوم که در کاله پیاده شده است سعی دارد خود را پادشاه 
فرانسه بنامد. 

۰ - تلاش بی ثمر ادوارد سوم برای محاصرة پاریس: 

۴اکتبر »۱۳۶ - معاهده صلح کاله. 

۴ - مرگ زان دوم در لندن. شارل چهارم. تسخیر مائت و مولان 
توسط سپاهیان ناوار. 

۶ مه ۱۳۶۴ نبرد کوشرل | دوگسکنن). 

مارس ۱۳۶۵ پیمان آوینیون با ناور, 

۵ - شارل پنجم پیمان کاله را زیر پا می‌گذارد. 

۷۰ - دوگسکلن» مشهورترین مرد فرانسه. 

۱- ۱۳۷۳ - باز پس‌گیری پواتیه, سنتونگ و بروتانی, 

۷۵- ۱۳۷۸ - موفقیت‌های فرانسویان در نرماندی, 

۳ ون ۱۳۸۰ -مرگ دوگسکلن, 

فوریهٌ ۱۳۹۶- پیمان صلح با ریشارد دوم. 

۷ -از سرگیری جنگ. آرمینا کی‌ها و بورگونیایی‌ها. 

۴ - زان بی‌باک در خدمت هانری پنجم. 

۵کتبر ۱۴۱۵ - شکست فرانسویان در آزینکورت. 

۱۴۱۹-۲۷ - تهاجم مجند انگلیسی‌ها. نرماندی, کوتن تین و پاریس 
به‌دست انگلیسی‌ها و بورگونیایی‌ها می‌افتد. 

۰ سپتامبر ۱۴۱۹ - توطثه قتل زان بی‌باک, 

۶۰ - یمان تروا: ازدواج هنری پنجم با کاترین دوفرانس. پیش‌بینی 
وحدت دو بادشاهی پس از مرگ شارل ششم, 

مارس ۱۴۲۱ - پیروزی فرانسویان در بوژه. 

۱اتبر ۱۴۲۲ - مرگ شارل ششم. شارل هفتم. 

۲ - هنری ششم؛ پادشاه فرانسه و انگلستان. 

۱ ژوئية ۱۴۲۳ - شکست فرانسویان درک راوانت. 

۷ اوت ۱۴۲۴ - شکست فرانسه در ورموی. 

۳ اوت ۱۴۲۵ - دوک بدفورد نایب السلطنه فرانسه» مانس را تصرف 
می‌کند. 

۷اکتبر ۱۴۲۸ - محاصرة اورلثان توسط انگلیسی‌ها. 

۹ مزا کرات در شینون؛ میان زاندارک و شارل هفتم. 

۸مه ۱۴۲۹ - زاندارک: اورلثان را آزاد می‌کند. 


ژوئن ۱۴۲۹ - پیروزی‌های زارگو و پاتای. 

۷ زژونيه ۱۴۲۹ -مراسم تحلیف و تیم شارل هفتم در ریم. 

۳ مه ۱۴۳۰ - زاندارک در مقابل کامپی‌نیی به اسارت درمی‌آید. 

۰ مه ۱۴۳۱ ژاندارک را در روئن؛ در آتش می‌سوزانند. 

۴ آوریل ۱۴۳۶ - ورود ریجموند به پاریس. 

۴ - بخشی از گاین بازپس گرفته می‌شود. 

۴- ۱۴۴۹ - متارکٌ جنگ با انگلستان. 

۹- ۱۴۵۰ بازبس‌گیری نرماندی و کوتین‌تین. شکست انگلیسی‌ها 
در فورمین‌بی (۱۵ آوریل ۱۳۵۰). 

۱ -دونوا؛ بُردو را به تسلیم وامی‌دارد الحاق دوبارة بایو. 

۳ - تالبوت که یک بار دیگر بردو را تصرف کرده است. در کاستیون 
مغلوب و کشته می‌شود. ورود شارل هفتم به بردو. 

۳ - بازخرید شهبرهای شوم توسط لویی یازدهم. 
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۰- از شارلمانی تا جمهوری سوم 

۱- پین لوبرف در شورای سواسون به پادشاهی برگزیده می‌شود. آغاز 
سلسلهٌ پادشاهی کارولتژین, 

۴ - اولین لشکرکشی علیه لمباردهای ایتالیا. اولین معاهده پاووآ. 

۶ - دومین لشکرکشی به ژم. دومین معاهد: پاووا. 

۸ - مرگ پین. بادشاهی شارل و کارلومان. 

۱ - شارل (شارلمانی) به تنهایی پادشاه. 

۳ - محاصرة پاوواً توسط شارل. 

۴- شارل فرمانروای لمباردها. تسلیم پاوواً 

۸ - حکمران ساراگوس از شارلمانی کمک می‌خواهد و او اسپانیا را 
تصرف می‌کند. نبرد رونسو. 

۱ - آغاز جدال با آوارها. 

۷- تبدیل آخن به شیر مذهبی. 

۰- شارلمانی امپراتور غرب. 

۱ ورود اولین سفیر اعزامی خليفهُ بنداده هارون‌الرشید. 

۸۰۶-۵ -فتح بوهم. 

۴- مرگ شارلمانی. پادشاهی لویی اوّل ملقب به لویی مومن تقسیم 
امیراتوری, 

۲ - سوگند استراسبورگ. 

۳ پیمان وردن. تقسیم امپراتوری به سه پخش: لوتارینگی» ژرمنی و 
فرانسه. پادشاه فرانسه, شارل دوم ملقب به طاس [کچل] (۸۲۳- 
و 

۵- غارت پاریس توسط نرماندها. 

۶- نرماندهاه نرماندی وایل دوفرانس راغارت می‌کنند. 

۸۶۳ ۸۶۴ - شارل دوم آکیتن را به اطاعت رامی‌دارد. 

۰- پیمان مرسن بین شارل و لوبی ژرمنی. تقسیم لورن. 

۵- شارل دوم امپراتور رومیان. 

۷- مرگ شارل. پادشاهی لویی دوم (۸۴۶- ۸۷۹). درگیری با لویی 


زرمنی. 
لوبی سوم (۸۶۳- ۸۸۲) و کارلومان دوم: پادشاهی مشترک و پس از 
۲ کارلومان به‌تنهایی, 


۴ مرگ کارلومان دوم - انتخاب شارل سوم ملقب به خبله, در مقابل 
شارل ساده‌لوح. محاصرةٌ پاریس توسط نرماندها که توسط اود به 
عقب‌نشینی مجبور می‌شوند. 

۸۸- اود: یادشاه فرانسه پیروزی مونتفوکون بر نرماندها. 

۸- شارل سوم ملقب به ساده‌لوح ,)٩۲۸-۸۷۹(‏ 

۱- معاهده سن کلر - سورایت. لورن به فرانسه پس داده می‌شود. 
وا گذاری نرماندی به نرماندها (رولون). 

۲ - روبرت اول (۸۶۵- .)٩۲۳‏ 

۳ -رانول دوبورگونی:پادشاه فرانسه. 

۶- ۹۴۹ لویی چهارم (فوت .)٩۵۴‏ نبرد با هوگ کبیر, 

۴ لوتر )٩۸۶ -٩۳۴۱(‏ پادشاه فرانسه. 

۸۶ لویی پنجم (۹۶۷- ۸۶) آخرین پادشاه سلسلٌ کارولنژین. 

۷ هوگ کاپه (۹۳۱- 6۹۹۶ اولین پادشاه سلسله کایتین‌ها: 

۶ - روبرت دوم ملقب به مومن (۹۷۰- ۱۰۳۱). 

۲- ۱۰۱۶ فتح دوک نشین بورگونی. 

۱ - هنری اول (۱۰۰۸- ۱۰۶۰) جانشین روبرت دوم, 

۰ - فیلیپ اول (۱۰۲۵ - ۱۱۰۸). 

۶۶ - گییوم نرماندیایی, پادشاه انگلستان. 

۹ آغاز جنگهای صلیبی در بیت‌المقدس, 

۸ - لویی ششم ملقب به خپله (۱۱۳۷-۱۰۸۱). 

۷ - لوبی هفتم ملقب به نوجوان (۱۱۸۰-۱۱۲۰) 

۴ - نبرد با تبو دو شامهانی, 

۷ - عزیمت لویی هفتم به جنگ صلیبی: ر. سوژر نایب السلطنه, 

جنگ دوم صلیبی (۱۱۴۷ - ۱۱۴۹). 

۲ - جدایی لویی هفتم از همسرش الینوردا کیتن که پس از جدایی به 
همسری هنری پلانتازنت درآمد. آکیتن در اختیار انگلستان قرار 
گرفت. 

۸ - درگیری میان هنری دوم پادشاه انگلستان و لویی هفتم. 

۷ - پیمان صلح نونانکورت میان هنری دوم و لوبی هفتم. 


۰.- فیلیپ دوم ملقب به اوگوست [عادل] (۱۱۶۵- ۱۳۲۳ جانشین 
لویی هفتم. 

۷ - جنگ مجدد با هنری دوم پادشاه انگلستان تسخیر تورنه. 

۹ - سومین جنگ صلیبی. 

۴ - جنگ بر سر تصرف املاک خاندان پلاتتاژنت در فرانسه. 

۷ - شکست آیپر. 

۸ - شکست ژیزور. 

۰ - معاهدهُ پرون, 

۲ - محکومیت زان بی‌زمین. آغاز جنگ صلیبی چهارم (۱۲۰۲ - 
۴ 

۴ .- فتح پواتو. 

۵ -فتح تورن و آنژ, 

۱ - اتحاد علیه فیلیپ اوگوست. 

۴ - پیروزیبوون. 

۵ -کنت نشین تولوز در تملک سیمون دومونتفور, 

۹ - پنجمین جنگ صلیبی (۱۲۱۹- ۱۳۲۱ 

۳ - لویی هشتم ملقب به شیر (۱۱۸۷ - ۱۲۲۶). 

۶ - لویی نهم (سن لویی) (۱۳۱۴ - ۱۳۷۰). نایب‌السلطنه‌ای بلانش 
دوکاستیل 

۷- ششمین جنگ صلیبی (۱۳۳۷ ۰ ۱۲۲۹). 

۸ - هفتمین جنگ صلیبی (۱۲۴۸- 1۱۳۵۴ 

۰ - تشکیل پارلمان پاریس, 

۸ - معاهدة کوربی میان زاک اول پادشاه اسپانیا و لویی نهم. 

۹ - پیمان پاریس میان هنری سوم پادشاه انگلستان و لویی نبهم. 

۰ - هشتمین و آخرین جنگ صلیبی, مرگ سن لویی در تونس: 

فیلیپ سوم ملقب به شجاع (۱۲۴۵- ۱۲۸۵ 

۳ مرگ فیلیپ سوم پس از تصرف آرا گون. 

۸۵ - فیلیپ چهارم یا فیلیپ لوبل (۱۲۶۸- ۱۳۱۴). 

۶ - پیمان پاریس بین فرانسه و انگلستان. 

۳ - فیلیپ لوبل, سیاست خود در مقابل پاپ را به تأیید مقامات 
مرپرضانان: 

۳ تکفیر فیلیپ لوبل. 

۷- ۱۳۱۴ - قضیه تامپلیه‌ها. فیلیپ لوبل آنان را توقیف و در شورای 
سنس محکومشان می‌کند. 

حذف این جناح مذهبی. 

۹ - استقرار پاپ کلمان پنجم در آوینیون. 

۴ - مرگ فیلیپ لوبل. پادشاهی لویی دهم ملقب به لجوج (۱۲۸۷ - 
۶ 

۶ - مرگ لویی دهم. هفت روز سلطنت ژان اول. فیلیپ پنجم ملقب به 
دراز (۱۳۹۴ - ۱۳۲۳ 

۴ - شارل چهارم ملقب به لوبل (۱۲۹۴- ۱۳۲۸). 

۸ - مرگ شارل چهارم که فرزندی نداشت. انتخاب شاهزادة خاندان 
والوا فیلیپ ششم (۱۳۹۳ - ۱۳۵۰) به پادشاهی. 

۹ - تقدیر ادوارد سوم پادشاه انگلستان از فیلیپ ششسم به‌خاطر 
گاین. 

۸ - شورش در شهرهای فلاماند (ژاک فان ارتولده علیه کنتٍ فلاندر). 

۹ - آغاز جنگ میان ادوارد سوم و فرانسه. ۱ 

۰ - شکست اوگان فرانسه در نبرد [کلوز. 

۶ - طاعون سیاه. شکسبٌ سر سی. 

۷- تسخیر کاله. متارکة جنگ با انگلستان. 

۰ - زان دوم ملقب به لوبون (۱۳۱۹- ۱۳۶۴). 

۶ - دستگیری شارل شرور. شکست پواتیه. اجلاس شورای عالی. 
اتين مارسل. نایب‌السلطنه‌ای شارل پنجم به هنگام اسارت پدرش 
ژان لوبون در انگلستان. 

۸ - قیام سازمان یافتة اتين مارسل در پاریس. 

۹ - مقاوله نامه‌های لئدن که با مخالفت ولیمهد مواجه می‌شود. 

۰ پیش‌نویس توافقنامه برتن‌یی و پیمان کله. 

۳ -فتح بروتانی توسط زان دومونتفور. 

۴ - شارل پنجم (۱۳۳۸ - ۱۳۸۰ شکست شارل شرور در کوشرل از 
دوگسکلن. 

۱- ۱۳۷۳ فتح اوئیس, پواتو و سنگتونگ. 

۵ - متارکة جنگ فرانسه و انگلستان طبق پیمان بروژه تنظیمی 


گرگوار یازدهم. 

۰ - شارل ششم ملقب به محبوب (۱۳۶۸ - ۱۴۱۲) با کینگهام در 
تلاش برای تسخیر فرانسه. 

۲ - شورش در پاریس (مایوئن‌ها). در روئن (لاهرل) و در لانگدوک 
(تشین‌ها 

۸ - شارل ششم قدرت را عملاً در دست می‌گیرد: «مارموست‌ها» 
مشاوران شاه 


۲ - جنون شارل ششم عموهایش قدرت را به‌دست می‌گیرند. 

۶ - درگیری میان دوک‌های بورگونی و اورلئان. آشتی مجدد شارل 
ششم و ریچارد دوم. 

۸- ۱۴۰۳ - محاصرة آوینیون. 


۷ -قتل دوک اورلئان؛ جنگ داخلی میان آرمیناک و بورگونی. 


۴ - زان بی‌باک و هنری پنجم پادشاه انگلستان در کنفرانس ایچر 
فرانسه را بین خود تقسیم می‌کنند. 

۵ - پیمان صلح میان آرمیناک و بورگونی, شکست آزینکور, 

۹ -قتل زان بی‌باک. فیلیپ لوبون: دوک بورگونی. 

۶۰ - پیمان ترو) بین شارل ششم و هنری پنجم؛ در نتیجه هنری 
پنجم وارث تاج و تخت فرانسه می‌شود. 

۲ - استقرار شارل هفتم (۱۳۰۳- ۱۳۶۱) در بورژ. 

۵ -الحاق بروتانی به پادشاهی فرانسه. 

۷ - اتحاد انگلستان و بورگونی. 

۸ - محاصرة اورلثان توسط انگلیسی‌ها. 

۹ - اندارکه تیمن شارل هفتم. شکست در مقابل پاریس. 

۰ - اسارت زاندارک در کامپی‌ینی. 

۰۱ - اعدام زاندارک در روئن با وضعی فجیع. 

۵ - مماهد؛ آراس با فیلیپ لوبون؛ دوک بورگونی. 

۶ - شمارل هفتم پاریس را تصرف می‌کند. 

۸ - فتوای تحریم کلیسای آنگلیکان در بورژ زاک کور خزانه‌دار اعظم 
شارل هفتم. 

۹ -شارل هفتم. نرماندی را از انگلیسی‌ها بازپس می‌گیرد. 

۰ - پیروزی بر انگلیسی‌ها در فورمین‌بی: 

۵۱ - تسخیر بردو توسط شارل هفتم. 

۳ - محکومیت زاک کور. نبرد کاستییون. فتح گاسکونی پایان جنگ 
صد ساله, 

۱ - لوبی یازدهم (۱۳۳۳ - ۱۳۸۳) که فتوای تحریم بورژ را به اجرا 
می‌گذارد. 

۴۲ - پارلمان/بردو ژان سوم آرا گونیایی؛ روسییون و سردانی را به 
فرانسه وا گذار می‌کند. 

۷ - آغاز جدال لوبی یازدهم و شارل جسور. 

۸ - معاهدهٌ پرون با شارل جسور؛ تحقیر پادشاه. 

۱ - لویی یازدهم پیکاردی را اشفال می‌کند. محاصرة بووه توسط 
شارل جسور. مقاومت جین هاشت پیمان متارکهٌ کامپی‌ینی. 

۵ - دخالت ادوارد چسهارم به درخواست شارل جسور. معاهدهٌ 
پیکینبی: 

۶ - شکست شارل جسور از سوئیسی‌هاء 

۷ -نبرد نانسی: مرگ شارل جسور. الحاق بورگونی و آرتوا 

۵۸ - پیمان صلح سن ژان دولوز با پادشاهان کاتولیک. 

۱ - تصرف پرووانس؛ ماین و آنژو, 

۳ - شسارل هشستم (۱۳۷۰ - 4۱۳۹۸ تضمین ولیهدی توسط 
آن دو بوژو, 

۸۶ - جنگ دیوانه‌وار علیه نایب السلطنه. 

۸ - اتحاده توسط ترموال در سن اوین گسسته می‌شود. 

۱ . ازدواج شارل هشتم با آن دوبروتانی. الحاق بروتانی به فرانسه. 

۴ - شکست در جنگ‌های ایتالی: 

۵ - اشفا رم و نایل توسط شارل هشتم. او که مجیور بود با دولت‌های 
اتحاد مقدس بجنگد در فورنو به پیروزی می‌رسد. 

۸ - لویی دوازدهم (۱۴۶۲ - ۱۵۱۵). فتح میلان. 

۳ - قطع رابطه میان فرانسه و آر گون. 

۴ .از دست رفتن ناپل. معاهده بلوا. 

۱ - ژول دوم یک اتحاديهُ مقدس علیه لويی دوازدهم تشکیل 
می‌دهد 

۴ - پیروزی گاستون دوفواکس در راوونا ولی فرانسه باید از میلان 
چشم بپوشد. 

۵ - فرانسوای اول (۱۳۹۳ - ۱۵۳۷) به پادشاهی فرانسه می‌رسد و 
دوپار را به صدراعظمی تخاب می‌کند. فرانسوای لول در ایتالا؛ نبرد 
مارینیان. 

۶ - پیمان صلح فرایبورگ یا سوییس. توافقنامهُ بولونیا با لتون دهنم. 

٩‏ - مرگ ما کسیمیلیان و انتخاب شارل پنجم. آغاز درگیری میان 
هابسبورگ‌ها و یادشاهان فرانسه. 

۰ - اردوگاه ملافه طلایی: گفت‌وگوی فرانسوای اول و هنری هشتم. 

۳ - خیانت حا کم بوربون. 

۴ -نبرد سزیا و مرگ بایارد 

۵ - شکست در پاوو اسارت فرانسوای اول, 

۶ - پیمان مادرید با شارل پنجم. وا گناری ناپل میلان و بورگونی. 

4 - معاهده کامبره؛ استرداد بورگونی به فرانسه. 

۱ - اعزام یک هیئت فرانسوی به ترکیه. قراردادهایی با شاهزادگان 
آلمان. 

۳ - وحدت اداری بروتانی. 

۴ - قضيه پلا کاردها [اعلامیه‌ها]. 

۵ - منشور کاوسی در جهت اصلاحات: 

۶ - شارل پنجم در پرووانس؛ مجبور به عقب‌نشینی در صفابل 
مونمورانسی. معاهدات با ترکیه. 

۸ - وا کنش شدید علیه اصلاحات. متارکه نیس. گفت‌وگوهای اگ - 
مورت. 

۳ - جنگ دوباره با شارل پنجم که به سعاهدة کرپی (۱۵۴۴) 
می‌انجامد. 
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۷ .- هنری دوم (۱۵۱۹ - ۱۵۵۹). 

۸ - لشکرکشی فرانسه به اسکاتلند. جنگ فرانسه و انگلیس. 

۰ - بياني شاتوبریان, عدم پذیرش یسوعیون در فرانسه, 

۲ - هنری دوم سه اسقف نشین متس» تول و وردن را اشغال می‌کند. 

۷ - برد دوک دوگیز در ایتالا. جنگ با انگلستان و اسپانیا که به 
شکست سن کوئنتین می‌انجامد. 

۹ - بیائیهُ اکوئن. فرانسوای دوم (۱۵۳۴ - ۱۵۶۰) معاهده کاتو - 
کامبرزی. 

۰ - فرمان رومورانتین. اغتشاش آمبواز. شارل نهم (۱۵۵۰- 
۴ نایب‌السلطنه کاترین دومدیسی, 

۲ - منشور سن ژرمن. قتل عام در واسی. قیام پروتستان‌ها. آغاز 
جنگ‌های مذهبی, 

۳ - قتل فرانسوا دوگیز. 

۸ - بیمان صلح لونگیومو و با اين حال قیام مجدد پروتستان‌هاء 

4 - شکست نیروهای پروتستان در نبردهای ژارناک و مونتکونتور, 


اعدام لویی دوکُنده. 
۰ - معاهدهُ صلح سن زرمن؛ چهار منطقه امن در اختیار پروتستان‌ها 
قرار می‌دهد. 


۲ - شب استراسبورگ (۲۴ اوت). 

۳ - آشتی با پروتستان‌ها, 

۴ - هنری سوم (۱۵۵۱ - ۱۵۸۹). از سرگیری جنگ داخلی. 

۷۶ - شکل‌گیری اتحادیه. 

۷ - از سرگیری چنگ‌های مذهبی. 

۰ - بیمان صلح فلیکس. 

۵۸۵ - بیانیهُ نامور. خلع هنری دوناوار از حقوق سلطنت توسط پاپ. 
معاهد: ژوانویل بین گیز و فیلیپ دوم. 

۱۵۸۸ -قتل هنری دوگیزء 

۹ - مرگ ماری دومدیسی. قتل هنری سوم (۲ اوت). پادشاهی هنری 
چهارم (۱۵۵۲- ۱۶۱۰) که سمی در محاصرة پاریس دارد. 

۳ - گرویدن هنری چهارم به مذهب کاتولیک (۲۵ ژوئیه. 

۴ - اجگذاری هنری چهارم و ورود به پاریس: 

۵ - جنگ با اسپانیا. بیروزی فونتن - فرانسز. 

۷ - تسخیر آمیین توسط اسپانیایی‌ها و بازپس‌گیری آن به‌دست 
هنری چهارم (۲۵ سپتامبر). 

۸ - منشور نانت که به جنگ‌های مذهبی خاتمه می‌دهد. سالی رئیس 
مالیه. بیمان ورن با اسپانیایی‌هاء 

۰ - قتل هنری چهارم به‌دست راوینیاک. سلطنت لویی سیزدهم 
(۱۶۰۱ - ۱۶۳۲). ماری دومدیسی با همکاری کونسینی, نیابت 
سلطنت. صلح با اسپانی. 

۴ - قیام کُنده: پیمان صلح سنت منپولد. 

۷ - دستگیری کنده. قتل کونسینی. 

۸ آغاز جنگ سی ساله (ن. ک جدول شمارة ۱۲). 

۰ - معاهده آنژر, 

۱ - محاصرةٌ پروتستان‌های موضع گرفته در مونتوبان توسط لوبین. 

۴ - معاهده کومپی ینی. درگیری با اسپانی. 

۶ - بیمان صلح لاراشل. منشورنانت مبنی بر فرو ربختن قلعه‌ها. 
فرمان ممنوعیت دوئل. شورای مقامات برجسته در روئنء 

۷ - معاهده با اسپانیا. جنگ با انگلستان. محاصرة لاراشل. 

۸ - تسلیم لاراشل. 

۹ - فرمان عفو عمومی الس جنگ با بیه‌مون. 

۶۰ - تسخیر ساوواً توسط لوبی سيزدهم. معاهدهُ راتیسبون. 
اسپانیایی‌ها مانتوا را اشغال می‌کنند. 

۳ - نحت الحمایگی لورن. 

۴ - اتحاد با هلند. 

۵ - ریشیلیو به اسپانیا اعلان جنگ می‌دهد. فرانسه در جنگ سی 
ساله 

۷ - قیام « کروکان‌ها» [خرد کنندگان] در لیموزین. 

- فیام «پابرهنگان». خرید آلزاس, 

۰ -ضرب پول همگانی, ریشیلیو ساو وآ, تورینو و آرتوا را اشنال 
می‌کند که در دست اسپانیایی‌هاست. 

۳ - مرگ ریشیلیو. بازپس‌گیری روسییون که در تصرف اسپانیاست. 

۳ - مرگ لویی سیزدهم سلطنت لویی چهاردهم (۱۶۳۸ - ۱۷۱۵) آن 
اطریشی» نایب‌السلطنه. مازارن. نبرد روکروا با اتریشی‌ها و 
اسپانیایی‌ها (کُنده و تورن؛ 

۴ - پیروزی فرایبورگ - آن - بریسگو 

۵ - پیروزی نوردلینگن در باواریا 

۷ - پیمان متارکه اولم با باواری: 

۸ - آغاز جناح‌بندی. جناح پارلمانی. توقیف بروسل. سنگربندی در 
خیابان‌های پاریس. انتقال دربار به سن ژرمن. معاهدات وستفالی و 
پایان جنگ سی ساله. 

۹ -توای سلطنتی, گردا گرد باریس. صلح رویی جناح شاهزادگان. 

۱ - بیوستن تورن به شاه 

۲ -کُنده نیروهای سلطنتی را در پلنو شکست می‌دهد و پاریس را 
اشفال می‌کند. ۲۱ اکتبر لویی چهاردهم پاریس را بازبس می‌گیرد. 


۳۳ 
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۳ - تسلیم بوردو [برودو] فوکه رئیس مالیه. 

۷ - اتحاد با انگلستان. 

۶۵۸ - نبرد دون‌ها در دانمارک با پیروزی تورن و انگلیسی‌ها بر کُنده و 
اسپانیایی‌ها. 

۹ - معاهدة صلح پیرنه با اسپانی: 

۱ -مرگ مازارن. آغاز سلطنت خودکامهٌ لوبی چهاردهم. معاهده وّنس 
بالورن. 

۲ - پیمان مونمارتر: الحاق لورن به فرانسه. 

۳ - لوبی چهاردهم کنت نشین ونسین را تصرف می‌کند. 

۵ -کلبر در ریاست مالیه. 

۷ - جنگ فلاندر؛ لوبی چهاردهم. هلند را تسخیر می‌کند. 

۸ - لووو] وزیر جنگ. معاهدة آخن با اسپانیا (۲ مع). در ۱٩‏ زانیه. 
کنده فرانش کنته را تصرف می‌کند. 

۰ - پیمان دور با انگلستان. 

۲ آغاژ جنگ هلند. تسخیر اوتریخت. 

۳ - تسخیر ماستر بخت. 

۴ -نبرد آلزاس. شورای ژرمن‌هاء به فرانسه اعلان جنگ می‌دهد. 

۵ - نبرد در ترکهایم و سالزباخ. مرگ تورن تصرف لییزه دینانت و 
لیمبورگ. 

۷ - تصرف والنسین؛ سن عمر و کامبره. 

۸ - درگیری با پاپ دربارةُ مشروعیت سلطنت معاهد؛ نیمک با اسپانیا 
وهلند. 

۹ - پیمان نیمک با امپراتوری فرانسه, فرانش کنته و کامبرزی را 
به‌دست می‌آورد. 

۰ - ممنوعیت کلیساهای پروتستان, 

۸۱ - معاهده با براندبورگ. 

۲ - معاهدة کلن میان براندبورگ و فرانسه. 

۳ - اسپانیا به فرانسه اعلان جنگ می‌دهد. لویی چهاردهم بلژیک را 
تصرف می‌کند. معاهده صلح با دانمارک و براندبورگ. 

۴ - ازدواج لویی چهاردهم با مادام دومنتنون. تصرف لوکزامبورگ. 
معاهده با هلند. 

۵ - طبق فرمان فونتن بلو. لوبی جهاردهم منشور نائت را ملفی 
می‌کند. 

۸۸ - جنگ اتحاديه اوگسبورگ. لویی جهاردهم. آوینیون را تسخیر و 
آلمان را اشغال می‌کند و به هلند اعلان جنگ می‌دهد. 

۹ - لویی چهاردهم به اسپانیا اعلان جنگ می‌دهد. باواریا و گییوم 
سوم به لوبی چهاردهم اعلان جنگ می‌دهند. 

۰ - نبرد در فلوروس, دماغه بوزیه و استافارد. 

۲ - شکست هوگ و پیروزی اشتاین کراک. 

۳ - پیروزی‌های زشرویندن و مارسای. 

۴ - پیروزی زان بارت بر هلندی‌ها. 

۵ - تسخیر نامور توسط گییوم سوم. 

۶۹۶ پیمان تورینو باساوا. 

۷ - تصرف آت و بارسلون. معاهدهٌ ریسویک و پایان جنگ اتحادیه. 

۰ - پیمان تقسیم جانشینی پادشاهی اسپانی. فیلیپ پنجم. نو لوبی 
چهاردهم. پادشاه اسپانیا. 

۱ - لوبی چهاردهم. حقوق جانشینی پادشاهی فرانسه را به فیلیپ 
پنجم می‌دهد. آغاز جنگ جانشینی ملطنت در اسپانیا. قطع روابط 
دیبلماتیک با انگلستان گییوم سوم. اتحاد بزرگ لاهه علیه فرانسه را 
تدارک می‌بیند. 

۲ - اتحادیه به فرانسه و اسپانیا اعلان جنگ می‌دهد. پیروزی فراید 
لیگن. 

۳ - برتفال در جنگ, دوشادوش متحدین و در پی آن ساووا 

۴ - شکست هوخشتات, 

۶ - شکست در رامیلی و تورینو, 

۷ - فتح پادشاهی ناپل, توسط متحدین: 

۸ - شکست در اودنارد. لیل به تصرف متحدین درمی‌آید. 

*- شکست در مالپلاکت. 

۰ -کنفرانس گ رتر وید نبرگ. پیروزی و یلاو یسیوزا. 

۳ - متارکة جنگ با انگلستان. پیروزی دنن, متارکة جنگ با پرتغال. 

۳ - پیمان اوتریخت. 

۵ - مرگ لویی چهاردهم. سلطنت لویی پانزدهم (۱۷۱۶- ۱۷۴) 
فیلیپ دورلنان نایب‌السلطنه . 

۶ - بنیانگذاری بانک همگانی توسط جان لاو که تجربیات مالی خود 
رابه اجرا می‌گذارد. پیمان لاهه با انگلستان. 

۷ - اتحاد مثلتِ لاهه. کنوانسیون آمستردام با روسیه و پروس: 

۶۹ - جنگ با اسپانی. 

۰ - ورشکستگی راهکار لاو. 

۱ - اتحاد متلث با انگلستان و اسیانیا: 

۷- ۱۷۲۳ - دوبوا مشاور و سیس وزیر. 

۳ - رسیدن لویس پانزدهم به شن قانونی. دوک بوربون وزیر. 
شکل‌گیری مجدد کمپانی فرانسوي هند. 

۵ - ازدواج لویی پانزدهم و ماری لزسینسکا: 

۶- ۱۷۴۳ - وزارت فلوری. 


۳ - پیمان توریتوبا بیه مون. معاهده با باواریا. جنگ بر سر تصاحب 
تاج و تخت لهستان. 

۴ -امپراتور به فرانسه اعلان جنگ می‌دهد. 

۶ - معاهده با اتریش. 

۸ - پیمان وین. 

۰۱ -آغاز جنگ جانشینی سلطنت اتریش: فرانسه طرفدار فىردریک 
دوم علیه ماری ترز. اتحاد با پروس. باپاریا و هانوور. تسخیر لینز و 
پراگ. 

۴۲ - اتریشی‌ها: لیثز را بازپس می‌گيرند. اتحاذ با دانمارک. سقوط 
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۴۳ - دارزانسون وزیر جنگ. جنگ با ساردنی که با اتریش متحد شده 
بود. 

۴ - اعلان جنگ لوبی پانزدهم به انگلستان و اتریش. سیاهیان 
فرانسه در پیه‌مون و هلند. تصرف فرایبورگ. 

۵ - مادام دوپامپادور. بیروزی در فونتنو/. لوبی پانزدهم با اسپانیا و 
چنوا معاهده‌ای امضاء می‌کند. 

۶ - تسخیر بروکسل. معاهده با ساکس: 

۷ - جنگ با هلند. پیروزی لاوفلد. تسخیر برگن - اوپ - زوم. 

۸ - پیمان آخن: پابان جنگ جانشینی سلطئت اتریش, 

۷۵۶ آغاز جنگ هفت ساله. تصرف مینورک. 

۷ - سوء قصد در دأمیین علیه لوبی پانزدهم. پیروزی کلوستر - زون 
بر انگلیسی‌ها. شکست در روسباخ از فردریک دوم. 

۶ . وزارت دوک شولسول. شکست کرفلد (۲۳ ژوئن). 

٩‏ - پیروزی برگن (۱۳ آوریل). شکست میندن (اول اوت) از دست 
رفتن کبک. مذاکرات لاهه. 

۰ - پیروزی هوسترکامپ بر هانوور. شکست مذاکرات لاهه. 

۱ - شواسول وزیر جنگ و دریاداری. بیشنهاد صلح فرانسه به 
انگلستان. مذا کرات ورسای. انگلیسی‌هابل -ایل را اشفال می‌کنند. 

۲ - انحلال نظام یسوعیون. مذاکرات مقدماتی صلح با انگلستان و 
اسپاثیاء 

۳ - معاهدهٌ پاریس, پایان جنگ هفت ساله. فرانسه, کانادا و لوئیزیانا 
را از دست می‌دهد. 

۶ - مرگ لادیسلاس لزسینسکی. الحاق لورن به فرائسه. 

۳ - مادام دوباری. الحاق کرس طبق بیمان ورسای. 

۶۰ - ازدواج ولیمهد با ماری انتوانت. شواسول منضوب. 

۱ - دوک دگییون؛ وزیر آمور خارجه. 

۴ - لویی شسانزدهم (۱۷۵۴ - ۱۷۹۳) مورپاس را به‌عنوان مشاور 
انتخاب می‌کند. تورگو وزیر مالیه . 

۵ - قحطی در پاریس. چنگ آرد. 

۶ - سقوط تورگو 

۷ -نکر وزیر مالیه. پیمان اتحاد با ایالات سوئیس. لافایت در آمریکا. 

۸ - مجلس ایالتی در بری. پیمان اتحاد با آمریکا. نبرد دریایی 
او(سان با انگلیسی‌ها. 

۰ - روشامبو در آمریکا. 

۱ - استعفای نکو. 

۲۳ -الون وزیر دارایی. پیمان ورسای. پایان جنگ استقلال آمریکا. 

۷ - مجلس زعماء سقوط کالون: بری‌ین. اتحلال پارلمان و تشکیل آن 
پس از اغتشاشات. بیمان تجاری با روسیه. 

۱۷۸۸ - آشوب و اغتشاش در رن» دیژون و پو. شاه شورای عالی را 
تشکیل می‌دهد. نکر جانشین بری‌ین. 

۹- ۱۳۹۵ - انقلاب (ن. ک جداول ۳۳ تا 4۳۶ 

۶اکتبر ٩-۱۷۹۵‏ نوامبر ۱۷۹۹ - دیرکتوار [شورای رهبری]. 

؟توامپر ۱۸-۱۷۹۹ مه ۱۸۰۴ - حکومت کنسولی. 

۸ مه ۶-۱۸۰۴ آوریل ۱۸۱۴ - امپراتوری |در مورد دیرکتواره کنسولی و 
آمپراتوری ن. ک ٩۴۴/۳۱‏ 

آوریل ۱۸۱۴ -اولین رستوراسیون (استقرار مجدد یادشاهی) لوبی هجدهم 
(۱۷۵۵ - ۱۸۲۴) در کاله پیاده می‌شود (۲۳ آوریل). بيانيهُ سن اوئن (۲ 
مه بازگشت به پاریس (۳۰ مه) انتشار فرمان. 

۵ - حکومت صد روزه: پیاده شدن ناپلنون در فرانسه (اول مارس/. 
ورود به باریس (۲۶ مارس). شکست واترلو (۱۸ ژونن). دومین 
رستوراسیون (۲۳ ژونن): بازگشت لویی هجدهم به پاریس (۸ ونیه4 
وحشت سفید. فرآموشخانه. اعدام نی. تسلیم پاریس. پیمان پاریس. 

۶ - خلع فوشه و تالیران. دوک دوریشیلیو. انحلال فراموشخانه در ۵ 
سپتامبر. 

۸ - گوشه گیری ریشیلیو. وزارت دکاز. کنگرة آخن فرانسه را وارد 
سیاست اروپا می‌کند. 

٩‏ - قانون آزادی مطبوعات. 

۶۰ - ترور دوک دوبری, استعفای دکاز. وزارت ریشیلیو, 

۱ - مرگ ناپلنون اول. استعفای ریشیلیو. وزارت ویلل. 

۲ - توطئه چهار گروهبان لاراشل و اعدام آنان در سیتامبر. 

۳ - لشکرکشی به اسپانیا. تسخیر تروکادرو. 

۴ - مرگ لویی هجدهم. سلطنت شارل دهم (۱۷۵۷- ۱۸۳۶). 

۷ - انحلال مجلس, نوامبر: انتخابات آزاد. 

۸ - استعفای ویلل. وزارت مارتينياک. 


۹ -کنار رفتن مارتینیاک» وزارت پولينياک. 

۰ - خطابيهُ ۲۲۱ نفری. انحلال مجلس. انتشار (چهار فرمان) در ۲۶ 
ژونیه. انقلاب پاریس (سه بیروز). بوربون‌ها خاک فرانسه را ترک 
می‌کنند. لوبی فیلیب (۱۳۷۳- ۱۸۵۰ پادشاهی ژوئیه: افاّت 
نخست‌وزیر. اعزام نیرو به الجزایر. 

۱ - کازیمیر پریه, جانشین لافایّت. شورس کارگران ابریشم بافی 
لیون: مداخل فرانسه در بلیگ. 

۳ - تلاش در جهت براندازی حکومت و توقیف دوشس بری. تشکیل 
کابینه جدید با گیزو [گیزوت]؛ تی‌یر. بروگلی. اشفال آنکون. 

۵ - ترور فی‌یشی. 

۶ - توطنهٌ علیه لویی ناپلنون بناپارت در استراسپورگ, 

۷ - پیمان تافنا با عبدالقادر. 

۶ - مداخله در مکزیک. 

۹ - درگیری مجدد با عبدالقادر. 

۰ - توطثه جدید علیه لوبی ناپللون در بولونی» عزل تی‌یر, وزارت گیزو. 
بیمان لندن به امضای انگلستان» روسیه, اتریش و پروس؛ علیه 
فرانسه, 

۳ - مراسم ورود خاکستر ناپلنون اول. درگیری دوباره با رنیس 
عبداقاد. 

۴ - جنگ با مرااکش به توپ بستن طنجه و ایزلی: 

۷ - تسلیم عبدالقادر. 

۳ ۲۵ فوريهٌ ۱۸۴۸ - انقلاب. سقوط لوبی فیلیپ دوم. جمهوری از ۲۵ 
فوري ۱۸۳۸ تا ۷ نوامبر ۱۸۵۱. افتتاح کارگاه‌های ملی (۲۷ فوریه) و 
حذف آنها در ۲۱ ژوئن. مجلس موّسسان (۴ مه). انتشار قانون اساسی 
(۱۲ نوامبر؛ وب - ناپلتون رئیس جمهورمنتخب (۱۰ دسامبر 

۹ - قانون مطبوعات. مداخله در امور رم به نفع پاپ پی نهم. 

۰ - قانون فالوکس در مورد تعلیمات. 

۱ - کودتای لوبی ناپلئون (۲ دسامبر). 

۲ - برقراری مجدد امپراتوری (۲ دسامبر). 

۴ - جنگ کریمه با انگلستان؛ علیه روسیه. بیروزی الما (۲۰ 
سپتامبر) و اینک رما (۵ نوامبر)؛ 

۵۵ - سوه قصدهای پیانوری و بعد بلاًمار علیه جان ناپلئون سوم. 
تسخیر سباستوپل, 

۶ - پیمان پاریس: پایان جنگ کریمه. 

۸۵۸ - سوء قصد اورزینی. قانون آمنیت عمومی, مذا کر ریخته‌گران با 
کاوور. 

8 - جنگ در ایتالیا. ایتالیا علیه اتریش: پیروزی در میادین پالستروه 
مازنتاه سولفورینو. پیمان زوریخ. 

۰ - ساوواٌ نیس, متحد فرانسه طبق معاهده تورینو. لشکرکشی به 
سوریه, 

۲ - محاصرة پوئیل در مکزیک. تسخیر مکزیکو (۱۸۶۳), 

۴ - قانون امیل اولیویه در مورد حق اعتصاب. معاهده با ایتالیا برای 
تخلیهُ رم. 

۷ - مداخله فانسه در یتالیءعلیه کاربالدی, عقب‌نشینی سپاهیان 
از مکزیک, 

۹ - یک ستاتور کنسول, برنامة پارلمانی را به مورد اجرا می‌گنارد. 

۰ - وزارت امیل اولیویه. 

۲ ژوئیه؛ تضمین خواهی از پروس. 

۳ زوئیه‌نامه امس: 

٩‏ زوئیه - اعلان جنگ به پروس: 

۵اوت - تخلیهٌ رم 

۶اوت - نبرد فورباخ. 

۱٩ ۴‏ اوت - نبرد متس. 

۰ اوت - تسلیم در سدان. 

۳ سپتامبر: حکومت دفاع ملی. بایان امپراتوری دوم. 
٩‏ سپتامبر: محاصرة پاریس. 

۱ - برد باپوم و سن کوئنتین. متارک جنگ با پروس (۲۸ زانویه). 
تشکیل مجلس ملی دربردو (۱۲ فوریه/؛ قیام مردمی در باریس: 
شورا (۱۸ مارس]. 


۱- تشکیلات سازمانی 
رژیم قدیم در ۱۷۸۹ 
(اين شماره ویةقوانین و فرامین مخصوص فرائسه است و 
ترجمه آن زاید به نظر رسید.) 


۳ جنگ‌های مذهبی 

۸اکتبر ۱۵۴۷ - هنری دوم؛ یک کمیتهُ مخصوص برای تعقیب مسأله 
اتشعاب مذهبی در پارلمان پاریس تشکیل می‌دهد: كميتة حاد 

۷ ژونن ۱۵۵۱ - فرمان شاتوبریان خلع افراد مظنون از تمام مشاغل 
اداری و قضایی. 

۴ ژوئیه ۱۵۵۷ - فرمان کامپی ینی که طبق آن داشتن هرگونه اعتقاد 
انشعابی محکومیت اعدام دارد. 

۲٩۶‏ مه ۱۵۵۹ - خاتمهٌ پروتستانیتسم فرانسه. ممنوعیت این مذهب 
در کلیسای ملی. 


۲ زونن ۱۵۵۹ -فرمان اکوئن: دستور تعقیب و مجازات انشعابیون. 

۶۰ ۱۵۶۱ - مجلس شورای اورلئان. 

۳ دسامبر ۱۵۵۹ - اعدام آن دوبورگ در آتش. 

مه ۱۵۶۰ - فرمان رومورانتن. پروتستان‌ها می‌توانند به‌طور خصوصی 
به انجام مراسم مذهبی خویش بپردازند. 

سپتامبر ۱۵۶۱ - زانویه ۱۵۶۲ - مذاکراتِ پواسی. 

۵ زانویه ۱۵۶۲ کاترین دوسدیسی. طی فرمانی آزادی مذهب در 
شهرهای فاقد حصار و عبادت خصوصی در شیهرهای محصور را آزاد 
اعلام می‌کند. 

اول مارس ۱۵۶۲ - کشتار واسی. آغاز اولین جنگ مذهبی. 

۱ سیتامبر ۱۵۶۲ - پیمان هامپتون کورت: انگلیسی‌ها در عوض تحویل 
موقت لوهاور آمادگی خود را برای کمک به بروتستان‌ها اعلام 
می‌کنند. 

دسامبر ۱۵۶۲ کنده. زندانی در درو. 

۴ فوريه ۱۵۶۳ - ترور دوک دوگیز. 

۲ مارس ۱۵۶۳ -امضای یک پیمان صلح در آمبواز. 

.1۵۶۲ مارس ۱۵۶۳ - فرمان محدودیت فرمان ژانویه‎ ٩ 

۸ زوئيه ۱۵۶۳ - آشتی مجدد. اتحاد همگانی برای باز پس‌گیری لرهاور 
از انگلیسی‌هاء 

۷- ۱۵۷۰ - دومین و سومین جنگ مذهبی. یارناک (۱۵۵۹), 

۸اوت ۱۵۷۰ پیمان صلح سن ژرمن به نفع انشعابیون. 

۸ اوت ۱۵۷۲ - ازدواج هنری دوناوار پس از تغفییر مسلک با مارگریت 
دووالو: 

۲ اوت ۱۵۷۲ - سوء قصد نافر جام به جان کولینیی: 

۳ ۲۳ اوت ۱۵۷۲ - قتل‌عام در سن بارتلمی. چهارمین جنگ مذهبی. 

ژوئن ۱۵۷۳ - تسلیم لاراشل, 

ژونيهةُ ۱۵۷۳ فرمان بولونی. وا گذاری امتیازاتی به هوگنوت‌ها 
[ بروتستان‌های کالونیسم]. 

۴ - پنجمین جنگ مذهبی (هنری سوم, 

۶ - پیمان صلح بولیو: آزادی مذهب (بیرون از پاریس و شهرهایی 
که دربار در آن وجود دار 

۶ - «اتحادیه» هنری دوگیز. ششمین جنگ: 

۷ ستامبر ۱۵۷۷ - معاهدة برژراک: برقراری آرامش. 

۰ - هفتمین جنگ مذهبی, دونکرک (۱۵۸۳). 

۰ ژوئن ۱۵۸۴ - مرگ فرانسوا دالنکون وارت سلطنت. نامزدی هنری 
دوناوار. 

۵ - فرمان نامور: هنری سوم و ممنوعیت مذهب پروتستان. هشتمین 
جنگ مذهبی (۱۵۹۳-۱۵۸۵). 

۲ مه ۱۵۸۸ - روز سنگربندی (ورود دوک دوگیز به پاریس). 

۲۴-۳ دسامبر ۱۵۸۸ - هنری سوم, دوک دوگیز و برادرش کاردیتال لورن 
را اعدام می‌کند. 

۲ اوت ۱۵۸۹ - هنری سوم که برای بازپس‌گیری پاریس با پادشاه ناوار 
متحد شده است. به‌دست یک کشیش به‌نام زاک کلمان به‌قتل می‌رسد. 
هنری چهارم پادشاه فرانسه. 

۹ - اتحادیه, کاردینال پیر بوزانسون را با نام شارل دهم؛ بادشاه 
اعلام می‌کند. ۱ 

۰ سیتامبر ۱۵۸۹ - شکست مایین در آرک. 

۴ فوریهٌ ۱۵۹۰ شکست مایین در آیوری: 

۵ ژوليه ۱۵۹۳ - تفییر مذهب هنری چهارم در سن دنی («پاریس به 
واقع نیازمند یک عشای ربانی است»). 

۲ مارس ۱۵۹۴ - پاریس دروازه‌های خود را به روی هنری چسهارم باز 
می‌کند. عفو شههرهای عضو اتحادیه). 

۱۳ آوریل ۸ - فرمان نانت» اهدای آزادی‌های مذهبی و سیاسی به 
پروتستان‌ها, 


۳ انقلاب فرانسه 

۷ . مجلس نخبگان در ۲۲ فوریه: بحث در مورد برنامه‌های اصلاحی 
کالون (تنظیم ماليات‌هاء براببی همگان در مقابل مالیات و غیره) 
عزل کالون در ۸ آوریل. تقاضای اجلاس عمومی. لنو مجلس نخبگان 
در ۲۵ مه. آشوب‌های مردمی در پاریس (۱۷ اوت). 

۸مه ۱۷۸۸ - فرمان اصلاحات در دستگاه قضایی. آشوب در گرونوبل (۷ 
ژوئن)» پاریس رن» دیژون؛ بوزانسون. 

۸ اوت ‏ فرمان تشکیل شورای ایالات در اول مه ۱۷۸۹. 

۶نوامبر ۱۷۸۸ - دومین مجلس خبرگان. دو برابر شدن ثلثی از ایالات (۲۷ 


۵مه ۱۷۸۹ - افتتاح شورای ایالات. 

۷ زوئن - ثلنی از ایالات تشکیل یک «مجلس ملی» را اعلام می‌دارند و 
خود قدرت مالی را در دست می‌گیرند. 

۰ ژوئن - سوگند. یک ثلث از ایالات تصمیم می‌گیرند که تا تشکیل یک 

۳ ژوئن - شورای سلطنت: روحانیون و گروهی از اشراف با نلث ایالات 
متحد می‌شوند. شاه دستور می‌دهد نمایندگان از هم جدا شوند. 


٩‏ ژونیه - شورای ایالات به‌صورت مجلس موسسان درمی‌آید. 

۱ ژوئیه - نکر از مقام خود در مدیریت مالیه معزول می‌شود. اغتشاش در 
پاریس. 

۴ ژوئیه - تصرف باستیل که در آن شورشیان پاریس در محاصرة مأموران 
سلطنتی در پی سلاح می‌گردند. 

شب چهارم اوت - الفای امتیازات؛ برابری همه برای پرداخت مالیات, 
تساوی مجازات‌هاء بازخرید حقوق اربابی؛ الفای بردگی فردی, عشریه 
وغیره. ترس عظیم. 

۶ اوت - اعلامية حقوق بشر. اعلام آزادی. برابری و حا کمیت ملّی. 

۶-۵ اکتبر - روزهای اکتبر: شورشیان پاریس به سمت ورسای حرکت 
می‌کنند و لوبی شانزدهم را وا می‌دارند در پایتخت, در کاخ توئیلری 
مستقر شود. 

۷ نوامبر - حکم لغو فرامین. مجلس موّسسان پذیرش مقام وزارت را برای 
اعضاء ممنوع می‌کند. تاسیس باشگاه ژا کوبن‌ها: 

دسامیر ۱۷۸۹ - ابداع پول ملی. 

۲ دسامبر ‏ تأسیس ۸۳ استان تحت حاکمیت یک شورای ۲۸ نفره. یک 
شورای رهبری با ۸ عضوء یک دادستان؛ همگی منتخب. 

مارس - آوریل ۱۷۹۰ - تبدیل پول ملی به اسکناس, کُردلیه [زناربندان ] 

۴ مه - اموال کلیسا و دارایی‌های آن در معرض فروش: 

۲ ژوئیه. شهروندی روحانیون؛ طبق تصویب مجلس موسسان. 

۳ ژوئیه. جشن فدراسیون: بزرگداشت ۱۴ ژوئيٌ ۱۷۸۹ تالیران, اسقف 
آوتون مراسم عشای ربانی را در معبد پاتری [میههن] اجرا می‌کند. 

۶ اوت. قانون سازماندهی مجدد دادگستری, 

۲ زانوية ۱۷۹۱ - روحانیون باید سوگند شهروندی یاد کنند. 

۶ فوریه ‏ لفو انجمن‌ها. 

۲ آوریل مرگ میرای. 

۴ ژونن - تصویب قانون در مورد ممنوعیت انجمن‌ها, 

۰ زوئن ‏ فرار خاندان سلطنتی که در ۲۱ ژوئن در وارن توقیف شدند. 

۷ ژوئیه ‏ اعلان قانون حکومت نظامی. تیراندازی در شاندومار که در 
آن خلع پادشاه تقاضا شده بود. 

۳ سیتامبر. تصویب قانون اساسی که در چهاردهم سپتامبر به امضای شاه 
رسید (در مورد قانون اساسی ن.ک جدول ۳۷). 


قانونگذاری 

٩‏ نوامبر ۱۷۹۱ - صدور آمریه در مورد بازگشت پناهندگان به فرائسه پیش 
از اول ژانوي ۱۷۹۲. 

٩‏ نوامبر شاه قنون اجبارروحائیون انشعابی به سوگند شهروندی را وتو 
می‌کند. 

۴ دسامبر شاه از حکمران ترو خواستار منع تجمع مهاجران می‌شود. 

۰ آوریل ۱۷۹۲ - خلع دولسار وزیر امور خارجه. دومورية ژیروندی؛ وزیر 
آمور خارجه. رولان وزیر کشور و کالویه وزیر دارایی. سرود ملی مارسییز 
(۲۵ آوریل 

۰ ژوئن, به‌منظور اعتراض په وتوی شاه در مخالفت با فرامین تبعید 
روحانیون (۲۷ مه) و اختیارات گارد شاهی ۲٩(‏ مه) و تأسیس یک 
اردوگاه متحدین در حومهٌ پاریس (۶ ژوئن) و همچنین خلع وزیران 
ژیروندی - جمعیت توئیلری را اشفال می‌کند. 

۵ زوئیه. بيانية برانشویک: فردیناند برانشویکی (۱۷۳۵ - ۱۸۰۶) تهدید 
می‌کند که در صورت اهانت به لویی شانزدهم. پاریس را ویران خواهد 
کرد. 

شب دهم اوت - تشکیل انجمن پاریس که در شهرداری مستقر می‌شود 
(پتیون و مانونل). تصرف توئیلری توسط گروه‌های انتلافی مارسی: 
گاردملی و تظاهر کنندگان حومه. شاه به مجلس بناهنده می‌شود. قتل 
عام سونیسی‌ها.تعلیق شاه که با خانوادة سلطنتی در تامپل تحت 
نظر است. 

۷ اوت - تشکیل دادگاه جنایی فوق‌المده. 

۵-۲ سپتامبر - روحانیون انشعابی و اشراف در زندان مجاور دادگستری قتل 
عام می‌شوند. 


کنوانسیون 

۱ سپتامبر - الغای حکومت پادشاهی و اعلام جمهوری. زیروندی‌ها و 
کوه‌نشینان اکتریت مجلس را بین خود تقسیم می‌کنند ( کنوانسیون). 

٩‏ نوامبر. اعلامية کنوانسیون در مورد کمک فرانسه به ملت‌های محروم از 
آزادی ۰ 

۵ زانویهُ ۱۷۹۳ - محکومیت لوبی شانزدهم به اتپهام توطنه علیه آزادی 
ملت و امنیت حکومت. 

۷ ۱۸ زانویه - رای‌گیری برای مجازات شاه: ۳۲۴ رای برای تبعید یا 
بازداشت» ۳۸۷ رأی برای مجازات اعدام. 

۸ ژانویه ‏ مخالفت با تأخیر و عقب انداختن اعدام. 

۱ زانویه - اعدام لویی شانزدهم. 

۴ فوریه - افتتاح دفاتر سربازگیری در ایالات. پذیرش ۳۰۰/۰۰۶ سرباز, 

۰ مارس - تأسیس دادگاه انقلاب. قیام ضد انقلاب در وانده. 

۶ آوریل ‏ اولین کمیته مصلحت ملی مرکب از ٩‏ عضو. اولویت دانتون. 

۳ آوریل - توقیف مارات که در ۲۴ آوریل تبرنه می‌شود. 

۸ مه - تأسیس کمیسیون دوازده به‌منظور تحقبق در فعالیت مجمع. 


۱ مه -۲ زوئن - پیروزی برهنگان پاریس که خراستار برابری ثروت 
می‌شوند. سقوط ژیروندی‌ها و اوج قدرت کوه‌نشینان متکی به 
برهنگان. 

۴ ژوئن - انتشار قانون اساسی جدید. 

۷ ژونیه - روبسپیر در کمیته مصلحت ملی همراه با سن ژوست, کارنو, 
کولوت دربوا: 

اول اوت - آغاز محا کمه ماری انتوانت. 

۶ اکتبر ‏ اعدام ملکه. 

۱ اکتبر - اعدام زیروندی‌ها, 

۳ دسامبر ‏ گزارش روبسپیر در مورد حکومت انقلابی. 

دسامبر - قتل‌عام وانده‌ای‌ها در مان (۱۲ دسامبر) و در ساونای (۲۳ 
دسامبر). 

۶ فوریه - ۲ مارس ۱۷۹۴ - فرمان عفو بینوایان ٍ بسیاری از دشمنان 
انقلاب به همتِ سن زوست. 

۰ مارس - توقیف عفو دهندگان: دانتون, دمولن, فابردگلانتین. 

۵ آوریل -اعدام هواداران دانتون. 

۸ ژوئن - عید وجود متعالی. 

۷ ژوئیه - (نهم ترمیدورسال دوم) روبسپیر تحت تعقیب قانون. 

۸ ژونیه (دهم ترمیدور سال دوم). اعدام روبسپیر و هواداران او. سلطهٌ 
ماره (کامباسره, بواسی دانگلاا 

اول آوریل ۱۷۹۵ (۱۲ زرمینال سال سوم) - قیام مردم به‌خاطر فقر. 

۰ مه (اول پره‌ریال سال سوم) ‏ تظاهر کنندگان کنوانسیون را اشفال 
می‌کنند. توقیف کوه‌نشینان پس از شورش: 

۷ اوت. تصویب قانون اساسی در کنوانسیون. همه‌پرسی در سیتامبر برای 
تصویب قانون اساسی. 

۵ اکتبر (۱۳ وانده‌می‌یر سال چهارم)؛ باراس» برای دفاع از کنوانسیون در 
مقابل سلطنت طلبان از بناپارت کمک می‌خواهد. 

فوریه مارس ۱۷۹۶ -سرکوب قیام روستاییان در وانده. 


دیرکتوار [سورای کشوری حکومتی] 

۵ مه ۱۷۹۷ - اعدام باربوفد 

۳ سپتامیر (۱۸ فروکتیدورسال پنجم) کودتا علیه سلطنت طلبان که در 
انتخابات | کثریت دارند. توقیف بارتلمی و فرار کارنو, 

۱ مه ۱۷۹۸ (۲۲ فلو آل‌سال ششم) کودتا علیه نمایندگان بیش از حد 
زا کوین در انتخابات سال ششم. 

۱۰-٩‏ توامبر ۱۷۹۹ - (۱۹۱۸ برویر سال هشتم) کودتای ناپلئون 
بناپارت. 


۴-مردان بزرگ انقلاب 

فرانسوا نوئل ملقب به گراکوس بابوف (۱۷۶۰ سن کوننتین» 4۱۷۹۷ 
نویسندة سیاسی به اتهدام توطثه علیه دیرکتوار, به گیوتین سپرده شد. 

ژان سیلون بایلی (۱۷۳۶ - ۱۷۹۳) رئیس مجلس ملی در ۱۷۸۹. شهردار 
پاریس. اعلام حکومت نظامی و دستور تیراندازی شاندوماردر ۱۷۹۱ 
در ۱۷۹۳ پا گیوتین اعدام شد. 

برنارد بارر دو ویوزاک (۱۷۵۵ - ۱۸۴۱). نمایند؛ مجلس ملی و عضو 
کنوانسیون و کمیتهٌ مصلحت که پس از ترمیدور به زندان افتاد. 

نتوان - زوزف بارناو (۱۷۶۱ - ۱۷۹۳), عضو شورای ایالات. خطیب 
مجلس موّسسان. عضو جناح کشیش فویانت در مجلس قانونگذاری و 
عضو تریومویرات (حکومت منلت). اعدام با گیوتین. 

بل ویکنت دوباراس (۱۷۵۵ -۱۸۳۹) عضو کنوانسیون؛ عضو اتحادیه نهم 
ترمیدور علیه روبسپیر. 

فرانسوا مارکی دوبارتلمی (۱۷۳۷ - ۱۸۳۰). نمایندة فرانسه در مذاکرات 
بیمان بال. برکنار شده در ۱۸ فروکتیدور, 

زاک نیکلا بییو - پارن (۱۷۵۶ - )۱۸۱٩‏ عضو کمیته مصلحت. نمایندة 
کنوانسیون. عضو گروه توطنهٌ ترمیدور علیه روبسپیر. تبعید به گایان در 
۳۹۵ 

فرانسوا آنتوان, کنت دوبواسی دانگللا (۱۷۵۶ - ۱۸۲۶) رئیس مجلس 
کنوانسیون در ۱۷۹۵, سناتور امپراتوری و عضو سنا در دور اصلاحات 
(رستوراسیون). 

ژاک پییر بریسو (۱۷۵۳ - ۱۷۹۳) نمایندهةٌ مجلس قانونگذاری» عضو 
کنوانسیون در راس جناح ژیروندی‌ها. مزسس روزتامه‌ای یا عنوان 
میهن پرست فرانسوی. اعدام با گیوتین. 

زان - زاک رژی دوکامباسره (۱۷۵۲ - ۱۸۲۴). عضو کنوانسیون و شورای 
پانصد نفره. کنسول دوم. پس از جریان ۱۸ برومر و صدراعظم 
امپراتوری که در انشای حقوق مدنی شرکت داشت. 

لازار کارئو (۱۷۵۳- ۱۸۲۳) نماینده مجلس قانونگذاری وکنوانسیون, عضو 
کمیته مصلحت. افسر مپهندسی «سازمان‌دهندة بیروزی» جنگ‌های 
انقلابی, لوبی هجدهم او را تبعید کرد. 

زاک دوکازاله (۱۷۵۸ - ۱۸۰۵) نمايندة اشراف در شورای ایالات. عضو 
مجلس موسسان. 

ژان ماری کوللوت دربوا (۱۷۵۰ - ۱۷۹۶) عضو کميته مصلحت. مأمور 
وحشت در لیون, در ۱۷۹۶ به گایان تبعید شد و در همان‌جا مرد. 

ماری زان آنتوان نیکلا دوشاریتاه مارکی دوکوندورسه (۱۷۴۳ - ۱۷۹۴)/ 
رئیس مجلس مقننه در ۱۷۹۳۲ فیلسوف و اقتصاددان» نویسندة «طرح 


یک‌منظرة تاریخی ازییشرفت‌های روحبشری». در زندان خودکشیکرد 

ژرژ کوتون (۱۷۵۵ - ۱۷۹۳). عضو کميته مصلحت و کنوانسیون. به اتفاق 
ربسبیر و سن ژوست حکومت مثلث را تشکیل داد. در دهم ترمیدور با 
رویسپیر اعنام شد. 

زرژ زاک دانتون (۱۷۵۹ - ۱۷۹۴) نمایندهٌ مجلس موسسان که باشگاه 
زناربندان [ کوردلیه] را تأمیس کرد. وزیر دادگستری پس از ۱۲ اوت 
۲ و بعد عضو کنوانسیون, مستقر در بالا؛ رهبری کمیتهُ مصلحت 
را از آرریل تا ژونیهٌُ ۱۷۹۳ داشت. در آوریل ۱۷۹۴ به گیوتین سپرده 


سل 

کامیل دمولن (۱۷۶۰ - ۱۷۹۴ کوه‌نشین, عضو کنوانسیون, حامی دانتون 
در مبارزه با کميتة مصلحت. مسس دو روزنامه: یکی انقلاب‌های 
فرانسه و برابانت (۱۷۸۹ - ۱۷۹۱) و دیگری زناربندپیر. مرگ با 
چوبة دار در کنار دانتون (۵ آوریل ۱۷۹۴). 

شارل فرانسوا دو پریه ملقب به دوموریه (۱۷۳۹- ۱۸۲۳). زنرال پیروز 
میدان نبرد والمی بر جماپ. شکست در نثرویندن که خیانت کرد و در 
۳ به خارج گریخت. 

آدرین دوپورت (۱۷۵۹- ۱۷۹۸). نمایند؛ مجلس موّسسان؛ عضو حکومت 
مثلث با لامت و بارناو 

آنتوان کوئنتین فوکیه تین‌ویل (۱۷۶۶ - ۱۷۹۵). رسوا کنندة دادگاه انقلاب 
در آذهان عمومی. عامل وا کنش ترمیدور. 

ژوزف فوشه, دوک اوترانت (۱۷۵۹ - ۱۸۲۰). عضو کنوانسیون؛ نمایندة 
هینت» رئیس پلیس در زمان دیرکتواره کنسولی؛ امپراتوری و عصر 
اعاد سلطنت [رستوراسیون ]. تبعید به اتههام کشتن شاه. 

لوبی فررون (۱۷۵۱ - ۱۸۰۲). عضو کنوانسیون؛ مسبب اعنام‌های مارسی 
و تولون. 

الی گادت (۱۷۵۸ - ۱۷۹۴). رهبر ژیروندی‌ها, تبعید در ۲ ژوئن ۱۷۹۳ 
اعدام در بردو. 

زاک رنه هبرت  ۱۷۵۷(‏ 4۱۷۹۴ افراطی» بنیانگذار روزنامه پدر دوشن. 
در ۱۴ مارس ۱۷۹۴ دستگیر و با گیوتین اعدام شد. 

لازار هوش (۱۷۶۸ - ۱۷۹۷) زنل در ۲۵ سالگی, زندانی در عصر وحشت. 
وانده را آام و مهاجران پیاده شده در کوتیبرون را مغلوب کرد. فرمانده 
سیاه سامیر و موز. مرگ در اثر بیماری سل در ۱٩‏ سیتامبر ۱۷۹۷. 

ماکسیمین ایسنار (۱۷۵۵ - ۱۸۲۵) نمایندهة مجلس مقننه و بعد عضو 
کنوانسیون که به اعدام شاه رای داد. نمایندة شورای ۵۰۰ نفره از 
۵ تا ۱۷۹۷ در برومر سال هشتم به ناپلئون پیوست. 

بارتلمی ژوبرت (۱۷۶۹ - ۱۷۹۹) زنرال فرمانده کل سپاهیان هلند. 
مایانس و ایتالیء فاتح بیه‌مین در جریان شکست نووی کشته شد. 

زان باپتیست. کنت زوردان (۱۷۶۲ - ۱۸۳۳). مارشال فرانسه پیروز بر 
آتریشی‌ها در واتین‌بی و فلوروس: 

ماری - ژوزف ایوزیبرت دوموتیه مارکیز دو لافایت (۱۷۵۷ - ۱۸۳۴ افسر 
ارتش. شرکت در جنگ استقللال آمریکا. نمایندة مجلس موسسان و 
فرمانده گارد ملی. پس از ۱۰ اوت ۱۷۹۲ به خارج از کشور گریخت. 
مخالف با اعادةُ سلطنت. 

زوزف لاکانال (۱۷۹۲ - ۱۸۴۵). عضو کنوانسیون در تأسیس بنیاد ادبی و 
علمی اثقلاب شرکت داشت. 

دولامت‌ها: 

- اوگوستن (۱۷۵۵ - ۱۸۳۷ تنودور (۱۷۵۶ - ۱۸۵۴ شارل (۱۷۵۷ - 
۲ الکساندر (۱۷۶۰ - ۱۸۲۹) همگی نمایندگان شورای ایالات 
و هوادار یک پادشاهی مشروطه. الکساندر لامت به اتغاق بارناو و 
دوپورت» عضو حکومت مثلث بود. 

لوبی میشل لوپلتیه دوسن فارگو (۱۷۶۰ - ۱۳۹۳ عضو مجلس موسمان 
و بعد عضو کنوانسیون. په‌دست یک سلطنت طلب کشته شد. 

زان پل مارات (۱۷۳۳- ۱۷۹۳). ملقب به دوست مردم. کوه نشین؛ عضو 
کنوانسیون که از بانیان اصلی قتل عام سپتامبر بود. به‌دست شارلوت 
دوکوردیی دامونت کشته شد. 

ژان سیفرین» کشیش موری (۱۷۴۶ - ۱۸۱۷). کاردینال» عضو مجلس 
موسسان. 

اونورهگابریل ریکتی, کنت میرایو (۱۷۳۹ - 4۱۷۹۱ خطیب مجلس 
موسسان. نماینده ثلث ایالات از اکس - مارسی در شورای ایالات در 
۹ مشاور «مزدور» شاه. جسدش را در دهم اوت ۱۷۹۲ از پانتئون 
بیرون کشیدند. 

ژان ژوزف مونیه (۱۷۵۸ - ۱۸۰۶). عامل اصلی در شورای ایالات. رئیس 
مجلس موسسان. پس از ۱۷۸۹ به سوییس پناهنده شد. 

زروم پتیون دوواله نو (۱۷۵۶ - ۱۷۹۴). نمايندة مجلس قانونگذاری و 
کنوانسیون. شهردار باریس در ۱۷۹۱ پس از سقوط زیروند خودکشی 
کرد. 

لوبی فیلیپ ژوزف دورلنان؛ ملقب به فیلیپ - برابسری (۱۷۳۷ - ۱۷۹۳). 
کوه‌نشین؛ عضو کنوانسیون: رأی به اعدام لوبی شانزدهم داد با گیوتین 
اعدام شد. 

شارل پیشگرو (۱۷۶۱ - ۱۸۰۴ زنرال فاتح بلژیک و هلند (۱۷۹۵) با 
همکاری کادودال علیه ناپلنون توطنه کرد. در زندان خغه‌اش کردند 
(خودکشی؟). 

کلود انتوان دوورنوا ملقب به دعاخوان کت دور (۱۷۶۳ - ۱۸۳۲) عضو 
کنوانسیون, عضو کمیتهُ مصلحت. موجد مقیاس متر و مزسس مدرسهٌ 


۳1 


خر 
الحاقی ۲۱ جدول ۳۵ 


پلی تکنیک [دارالفنون ]. 

اوگوستن دو روبسپیر (۱۷۶۳ - ۱۷۹۴) برادر ما کسیمیلین؛ عضو کنوانسیون 
و رهبر کوه‌نشینان, در دهم ترمیدور با گیوتین اعدام شد. 

ما کسیمیلیندوروپسپیر (۱۷۵۸- ۱۷۹۴).نمايندة آروا در شورای ایالات. 
نماینده مین در کنوانسیون. مخالف جنگ با تریبون زا کوین‌ها. مسلط 
بر کميتة مصلحت از ژوئية ۱۷۹۳ تا زوئية ۱۷۹۴ رقیب دانتون. در 
هشتم زونن ۱۷۹۴ جشن موجود متعالی را برگزار کرد. سازندة عصر 
وحشت (قنون ۲۲ برریال), اتلاف کوهشینان او را بکنرکرد. در 
دهم ترمیدور سال سوم (۲۸ زوئية ۱۷۹۴) با گیوتین عدام شد. 

زان - ماری رولان دولاپلاتییر (۱۷۳۳- ۱۷۹۳) وزیر کشور در ۱۷۹۲ پبس 
از اطلاع از اعدام همسرش مادام رولان خودکشی کرد. 

آنستوان لویی لشون دوسن زوست (۱۷۶۷ - ۱۷۹۴) کوه‌نشین» عضو 
کنوانسیون و عضو فعال کمیته مصلحت که هیئت نمایندگی را تأسیس 
کرد. با گیوتین اعدام شد. 

امانوئل ژوزف» کشیش سییس (۱۷۳۸- ۱۸۳۶). عضو مجلس موسسان و 
کنوانسیون و بعد عضو شورای رهبری. در کودتای برومر شرکت فعال 
داشت. کنسول موقت در نوامبر و دسامبر ۱۷۹۹. 

شارل موریس دوک تالیران پریگوره (۱۷۵۴ -۱۸۳۸). اسقف اوشن, 
نمایندة روحانیت در شورای ایالات. مهاجرت به آمریکا. در بازگشت» 
وزیر در دورة شورای رهبری» کنسولی و امپراتوری. در عهد سلطنت 
ناپلئون وزیر عالی دربار که به ناپلنون خیانت کرد. نماینده فرانسه در 
کنگرة وین و سفیر لویی فیلیپ در لندن. 

زان لامبرت تالن (۱۷۶۷- ۱۸۲۰). نماینده در کنوانسیون» رقیب روبسپیر 
در توطنهٌ ترمیدور. شهرتش را مدیون اعدام‌هایش درردو است. 

آنتوان کنت تیبودو (۱۷۶۵ - ۱۸۵۴), عضو کنوانسیون و دبیر نگارش حقوق 
مدنی در عصر کنسولی و آمپراتوری. 

سیر - ویکتورنین ورنیود (۱۷۶۳ - ۱۷۹۳ نمایندة مجلس قانونگذاری و 
عضو کنوانسیون, فرانسه را به سوی جنگ ۲۰ آوریل ۱۷۹۲ سوق داد. 
در ۱۱ ژوئیه اعلام کرد که میهن در خطر است و پس از دهم اوت علیه 
شورای پاریس قیام کرد. اعدام با گیوتین. 


۵- دستاورد انقلاب فرانسه 
۱-دستاورد سیاسی 
ن.ک. جدول شمارة ۳۷ (قوانین اساسی فرانسه). 
۳-دستاورد اداری 
تقسیم فرانسه به هشتادوسه استان منقسم به قصبات» نواحی و 
روستاها (قانون اساسی)؛ مقامات محلی» انتخابی. این ساختار در 
دورة « ک-وه‌نشینان» (۱۷۹۳- ۱۷۹۴) تسفییر می‌کنده دوره‌ای که 
تمرکزگرایی بسیار پیشرفته است و پس از دورة «زا کوین‌ها» بازگشت 
به عدم تمرکز با ایجاد استان‌های جدید: سازمان اداری شههری. 
۳-دستاورد قضایی 
پیش از ۱۷۹۳: منصب‌های قضایی دیگر خریدنی نیست: قضات 
انتخابی‌اند و همگی «مردان قانون» (جز قضات صلح) عدالت در 
چهارچوب اداری معین به شرح زیر به اجرا درمی‌آید. 


قصبه 
قاه منتخب برای مدت دو سال 
دادگاه‌های مدنی اضی صلح منتخب برا دو 
تاحیه: 
دادگاه بدوی 
دادگاه شهری: جرایم جزنیء 
دادگاه‌های جزایی دادگاه جنایی استان (رنیس دادگاه و 
دادستان عمومی منتخب). 
دیوان عالی (خیانت به کشور, محاکمة 
دااهای علی رز نمیندگان 
ف 7۳۳9 ۲ 
دیوان تمیز (قضات انتخابی برای مدت چهار 
سال 


از ۱۷۹۳ به بعد: به دنبال دادگاه‌های فوق‌العاده به‌وجود آمده به‌ضرورت 
زمان, نوعی کوتاه کردن محاکمه به‌وجود می‌آید: دادگاه صلح, یک 
دادگاه مدنی برای هر استان, سه تا شش دادگاه جزایی در هر استان. 
۴-دستاورد اقتصادی و اجتماعی 
- الفای حقوق اربابی (۴ اوت ۱۷۸۹)؛ فروش املاک به‌صورت مناقصه 
به‌عنوان اموال عمومی (سپتامبر ۱۷۹۱ 
- انحلال راهکار تعاونی (قانون شاپولیه در ژوئن ۱۷۹۱ مبنی بر 
ممنوعیت شرکت‌های سندیکایی و حق اعتصاب)؛ حذف گمرکات 
داخلی و مالیات نمک. 
در ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ قانون انقلابی: تعیین حق مالکیت مشروع» 
تقسیم رایگان اموال جمعی؛ (ژونن ۱۷۹۳) و دارايی‌هاي دشمنان 
جمهوری (فوریه ‏ مارس ۱۷۹۴) قانون حمایت از بینوایان. 
- در زمان حکومت شورای رهبری القای تقسیم اموال جمعی؛ اموال 
ملی به فروش می‌رسند (معاملات صوری) و تشدید ممنوعیت ضد 
سندیکایی (۱۷۹۶ - ۱۷۹۷). سازماندهی حمایت از بینوایان (قانون 
اکتبر و نوامبر ۱۷۹۶). 


۵-دستاورد مذهبی 
- قانون مدنی روحانیون (۱۲ ژوئية ۱۷۹۰) که طبق آن روحانیون 
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الحاقی ۲۱ جدول ۳۵ 


به‌صورت کارمندان دولت درمی‌آیند و باید برای «شاه و ملت و قانون 
اساسی» سوگند وفاداری یاد کنند. 

در ۱۷۹۳ - ۱۷۹۴ بحران مذهبی زدایی؛ تعقیب روحانیون انشعابی 
(سوگند نخورده؛ دگرگونی تقویم؛ سنت انقلابی غیر مذهبی (معبد 
میهن؛ عید موجود متعالی در ۸ ژوئن ۱۷۹۴). جدایی دین از دولت 
۱۷۹۴ - ۱۸۰۰: دورة آشفتگی که به توافقنامهٌ ۱۸۰۱ منجر شد. 


۶_تعلیمات 


تأسیس یک کمیتة آموزش همگانی توسط کنوانسیون. قانون فریمر 
سال دوم: آموزش رایگان و اجباری برای کودکان از شش تا هشت 
ساله (مدارس می‌توانند مذهبی باشند). قانون برومر سال سوم؛ مبنی 
بر لغو آموزش رایگان. 

۳ - ۱۷۹۵: دگرگونی دانشگاه‌ها. تأسیس موسسات آموزش عالی 
جدید (مدرسهٌ عالی هنرها و صنایع, دفتر جغرافیایی» موز لووره 
مدرسهٌ ملی علوم و هنرها/ 

- در دورة حکومت شورای رهبری - که به‌طور کلی عللاقه‌ای به 
تعلیمات ابتدایی ندارد - تأسیس «مدارس مرکزی غیر مذهبی» (یک 
مدرسه در هر استان) و یک شورای عالی تعلیمات عمومی (واندمییر 
سال هفتم). 


۳۶ جنگ‌های انقلاب 
اولین اثتلاف (۱۷۹۲- ۱۷۹۷). 
رقبا 
۷ وت ۱۷۹۱ - بیانیُ بیل نیتس: پروس متحد اتریش, 
اول فوریُ ۱۷۹۳ - اعلان جنگ به اتریش. 
اول فوريه ۱۷۹۳ - اعلان جنگ به انگلستان و هلند. 
۷ مارس - اسپانیاه روسیه, ساردنی» ناپل, باه مس, توسکانی» هانوور. 
۰ مه ۱۷۹۶ - اتریش متارکه را لغو می‌کند 
روند امورء نبردهای چشمگیر 
۰ سپتامبر ۱۷۹۲ نبرد والمی: دوموریه و کلرمان؛ دوک برانشویک 
را شکست می‌دهند. 
۶نوامبر - دوموریه, اتریشی‌ها را در جماپ شکست می‌دهد و بلژیک را 
تصرف می‌کند. 
۷ نوامبر - الحاق ساووا به فرانسه. 
۸ مارس ۱۷۹۳ - نبرد نشرویندن. شکست دوسوریه از دوک 
دوساکس - کوبورگ. اتریش, بلژیک را باز پس می‌گیرد و باریس را 
تهدید می‌کند. 
اوت ‏ تسخیر تولون توسط انگلیسی‌ها, 
۶و۸ سبتامبرنبرد هوندشوت: شکست انگلیس و اتریش: 
۶ اکتبر - زوردان و کارنو [کارنوت] در واتین یی؛ دوک ساکس - 
کوبورگ را شکست می‌دهند 
۶ دسامبر - نبردٍ ویسمبورگ: شکست سپاه وُرسبر از هوش در 
گیسبرگ. 
مه ۱۷۹۴ - تهاجم کاتالونی 
۸ مه - زوردان, در تورکوانگ, اتریشی‌ها را شکست می‌دهد. 
۶ ژونن - شکست اتریشی‌ها از زوردان در فلوروس: 
۲ زونيهُ ۱۷۹۵ - عقب‌نشینی انگلیسی‌ها و مهاجران پیاده شده در 
کیبرون از مقابل نيروهاي هوش [هش]. 
۷ ژونیه - تسخی رآنورس. 
اول اکتبر ‏ الحاق بلژیک, 
۶اکتبر ‏ تصرف کلن. 
۳اکتبر - فتح کوبلنس, 
زوئن ۱۷۹۶ - مورو و زوردان در آلمان. 
۴ اوت - نبرد آمبرگ: آرشیدوک شارل دوهابسبورگ» زوردان را 
شکست می‌دهد و فرانسوی‌ها را به آن سوی راین عقب می‌راند 


(سپتامبر/ 

معاهدات 
فوريةٌ ۱۷۹۵ - بیمان صلح فرانسه - توسکان. 
۶ آوریل ۱۷۹۵ - معاهدة بال: پروس از ساحل چپ رایین صرفنظر 
می‌کند. 
۶ مه ۱۷۹۵ - پیمان لاهه: هلند. نواحی فلاندر, ماستریخت و ونلو 
را از دست می‌دهد. اتحاد با فرانسه. 


۲ زوئیه ۱۷۹۵ - پیمان بال, با اسپانیا. فرانسه مستملکات اسپانیا در 
سن دومینگ را به دست می‌آورد. 

دسامبر ۱۷۹۵ -متارکة جنگ میان فرانسه و اتریش, 

نبرد ایتالیا (۱۷۷۶- ۱۷۹۷ 


معاهدات 


روند وقایع. جنگهای سرنوشت سازء 
۲ آوریل ۱۷۹۶ - نبرد مونتنوت. 
۳ آوریل - نبرد دگو. 

۴ آوریل - نبرد میلیزیمو. 

۱ آوریل - نبرد موندووی. 

۰ مه نبرد لودی. 

۴ مه تصرف میلان. 

۴ ۱۷ نوامپر - نبرد آرکول. 


۲زانوية ۱۷۹۷ سقوط مانتوا. 


۴ ۱۵ ژانویه - تبرد ریولی- 


معاهدات 


٩‏ فوريهْ ۱۷۹۷ - معاهده تولنتینو با پاپ پی شم 

۸ آوریل - پیش‌نویس قرارداد لئوین. 

۸ اکتبر - معاهده کامپو فورمیو: اتریش الحاق ساحل چپ راین را 
به ایتالیا می‌پذیرد. معاوضهٌ میلان با ونیز. راهکار جمهوری‌های 
خواهر. 

۶ ژوئن ۱۷۹۷ - جنوا به‌صورت جمهوری ساحلی درمی‌آید. 

؟ ژوئية ۱۷۹۷ -میلان: جمهوری دامنة آلپ. 

۵ فوریهُ ۱۷۹۸ -کرسی مقدس به‌صورت جمهوری رومی درمی‌آید. 
۳ زانوية ۱۷۹۹ - نابل جمهوری پارتنوپه. 


رقبا 


انگلستان و: 

٩‏ سپتأمبر ۱۷۹۸ - ترکیه. 

روند وقایع نبردهای سرنوشت ساز. 

۱ زوئن ۱۷۹۸ - تصرف مالت. 

اول ژوئیه - تصرف اسکندریه. 

۱ زوئیه - پیروزی بر مملوک‌ها در نبرد اهرام. 

۳ ژوئیه - تصرف قاهره. 

اول اوت - نبرد دریایی ابوکر: نابودی ناوگان فرانسه توسط نلسون. 
۶ آوریل ٩۱۷۹-نبرد‏ مونت تابور: تایلئون ترک‌ها و عرب‌ها را در 
هم می‌شکند 

۶۰ مه - شکست در مقابل سن زان دارکر در سوریه. 

۵ ژوئیه - نبرد ابوکر: پیروزی بر ترک‌ها. 


رقبا دومین اتحاد (۱۷۹۸- ۱۷۹۹). 


انگلستان دو- سیسیل, ترکیه, روسیه: اتریش. 


روند وقایع نبردهای سرنوشت ساز 


۵ سپتامبر ۱۷۹۸ - اشفال تورینو, 

۲ توامبر - حملة ثاپل به جمهوری رومی. 

۵ دسامبر - اشفال پیه‌مون توسط فرانسوی‌ها. 

۵ مارس ۱۷۹۹ - نبرد استوکاش: شکست ژوردان از شارل 
دوهابسیو رگد 

۵ ۲۷ آوریل ‏ شکست مورو از سووازف د رکاسانو. 

۵ اوت - شکست روبرت در نووی: 

۵ - ۳۷ سپتامبر - ماستاء در زوریخ اتریشی‌ها و روس‌ها را شکست 


می‌دهد. 


۷ قانون‌های اساسی فرانسه 


حکومت سلطنتی (۱۷۹۲-۱۷۸۹) 


قانون اساسی ۳ سپتامبر ۱۷٩۱‏ 

قوف مقننه - یک مجلس مّی قانونگذاری (با ۷۳۵ عضو) منتخب برای 
دو سال از طریق انتخابات غیر مستقیم و با پرداخت حق رأی (رای 
دهنده گان با پرداخت حداقل سه روز دستمزد می‌توانند در انتخابات 
شرکت کنند/ 

قوةٌ مجریه: شاه وزیران را منصوب می‌کند. رهیری ادارات و قشون با 
آوست و اوست که در مورد روابط بین‌المللی تصمیم می‌گیرده در ضمن 
می‌تواند یک قانون تصویب شده را «وتو» کند. 


کنوانسیون (۱۷۹۵-۱۷۹۲) 


قانون اساسی ۲۳ زوئن ۱۷۹۳: که هرگز به اجرا در نیامد. 

قوْ مقننه - یک مجلس منتخب برای مدت یک سال با آراه عمومی 
مستقیم. تصویب آن طبق رفراندوم (همه پرسی). 

قوْ مجریه: شورای اجرایی مرکب از ۲۴ عضو انتصابی مجلس و 
رژیم‌های عملی: حکومت انقلابی. 

مرحلهٌ اول: ۲۰ سپتامبر ۱۷۹۲ ۶ آوریل ۱۷۹۳: 

قوف مقننه - خودٍ کنوانسیون. 

قوف مجریه ‏ شورای اجرایی موقت (۶ وزیر) بدون نقش اجرایی. 
مرحلهٌ دوم: ۶ آوریل ۱۷۹۳ - ۵ آوریل ۱۷۹۴. 

قوة مجریه - کمیتهٌ مصلحت ٩(‏ عضو از کنوانسیون و بعد ۱۲ عضوا: 
کمیتهُ امنیت عمومی (قدرت پلیس) 

مرحلهٌ سوم: ۶ آوریل ۱۷۹۴ - ۲۷ ژوئیه ۱۷۹۴. 

قوةْ مجریه - دیکتاتوری شخصی روبسپیر. 


شورای رهبری (دیرکتوار) ۱۷۹۹-۱۷۹۵ 


قانون اساسی ۲۲ اوت ۱۷۹۵. 

قوة مقننه: مجلس شیوخ [قدما] (با ۲۵۰ عضو) قوانین را تصویب 
می‌کند. شورای یانصد نفره لوایح را ارائه می‌دهد. اعضای شورا برای 
مدت سه سال (هر سال یک تكث از آن قابل تجدید است) به‌صورت 
غیر مستقیم و با پرداخت حق رای انتخاب می‌شوند. 

قوة مجریه: شورای رهبری (دیرکتوار؛ با پنج عضو برای مدت بنج 
سال (و هر سال یک پنجم آن قابل انتخاب مجدد) از سوی شیوخ و از 
یک فهرست ده نفرهه هیه شده توسط شورای پانصد نفره انتخاب 
می‌شوند. انتخاب آنان لازم‌الاجراست. 


حکومت کنسولی (۱۷۹۹ -۱۸۰۴) 


قانون اساسی ۱۵ دسامبر ۰۱۷۹۹ 

قوْ مقننه. شورای حکومتی (با ۳۰ تا ۵۰ عضو انتصابی کنسول اول) 
لوایج قانونی را ارائه می‌دهد. دیوان (با یکصد عضو انتصابی مجلس 
سنا) به بررسی لوایح می‌بردازد. مجلس قانونگذاری (با سیصد عضو 
انتصابی سنا) نسبت به رد یا تصویب لوایح تصمیم می‌گیرد. سنا (با 
۸۰ عضو انتخابی خود) نسبت به تطبیق لایحه با قانون اساسی 
اظهارنظر می‌کند. کار هیئت انتخابی تنها گزینش نامزدهاست. 

قوة مجریه: در اختیار سه کنسول انتصابی ستا برای مدت ده سال. تنها 
کنسول اول, بتاهارت نقش اجرایی دارد (رهبری و انتشار قوائین). 
قانون سناتوس - کنسولی دوم و چهارم اوت ۰۱۸۰۲ 

قوة مقننه - تعداد اعضای دیوان به ۵۰ عضو تقلیل می‌یابد. 

قوْ مجریه - بتاپارت کنسول مادام‌العمر حق با انتخاب جانشین. 


امپراتوری (۱۸۱۴-۱۸۰۴) 


سناتوس ‏ کنسولی ۱۸ مه ۱۸۰۴ 

قوهٌ مقننه ‏ دیوان به چند بخش تقسیم شده است. بعد در ۱۸ اوت 
۷ حذف می‌شود 

وه مجریه - ناپلئون بناپارت آمپراتور و امپراتوری موروتی. 


بازگشت خاندان سلطنت (رستوراسیون).(۱۸۱۴- 


۱۳۳۰ 

منشور ۴ ژوئن (اعطایی). 

قَوة مقننه - مجلس نمایندگان منتخب برای مدت ۵ سال به‌صورت 
انتخابات خاص (۳۰۰ فرانک مالیات مستقیم), قابل تجدید به میزان 
یک ینجم سالانه؛ مرحله اول تصویب قانون. مجلس شورای عالی 
شامل اعضای انتصابی شاه برای ماداالعمر یا با عنوان موروتی. 

قوة مجریه - شاه از نظر سیاسی بدون مسئولیت در صورد قوانین؛ 
مجری آن است و رهبری امور ادارات و سپاه را دارد و مناصب کشوری 
و وزیران را منصوب می‌کند. 

حکومت صد روزه (۱۸۱۵) 

فرمان الحاقی به قانون اساسی امپراتوری ۲۳ آوریل ۰۱۸۱۵ 

قوة مقنته - مجلس نمایندگان منتخب طبق آراء همگانی: مجلس 
شورای عالی (با اعضای مورونی). 

وه مجریه - امپراتور. 


پادشاهی ژوئیه (۱۸۴۸-۱۸۳۰) 


منشور ٩‏ اوت ۱۸۳۰ 

قوف مقننه. مجلس نمایندگان منتخب برای مدت ۵ سال در رای‌گیری 
خاص (۲۵۰ فرانک مالیات) برای رد یا قبول لوایح در مرحله اول؛ 
مجلس شورای عالی (ورائت اعضاء حذف شده است). 

قوٌ مجریه شاه وزرای قابل تعویض راکه در مقابل او مسئولیت دارند 
منصوب می‌کند و با نمایندگان لوایح را تهیه می‌کند. 


جمهوری دوم (۱۸۵۱-۱۸۴۸) 


قانون اساسی ۱۲ نوامیر ۰۱۸۴۸ 

قوةٌ مقننه - مجلس قانونگذاری (با ۷۵۰ عضو منتخب آراء مستقیم 
عمومی برای مدت سه سال) با جلسات دائم. 

قوْ مجریه - رئیس جمپور برای مدت چهار سال با آراه عمومی 
مستقیماً انتخاب می‌شود (فقط یک دوره). انتخاب وزیران با اوست و 
وزیران در مقابل مجلس مسئولیت دارند و یک معاون رئیس جمهور 
منتخب مجلس با هیئت دولت همکاری دار 


امپراتوری دوم (۱۸۵۱- ۱۸۷۰). 


قانون اساسی ۱۴ زانویهٌ ۱۸۵۲ 

قوة مقننه: یک شورای حکومتی که اعضای آنرا امپراتور منصوب 
می‌کند لوایج قانونی را مطرح می‌کنند. شورای قانونگذاری (با ۲۰۰ 
عضو منتخب آراء عمومی برای مدت ۶ سال) تحت نظارت دولت 
است. سنا (۸۰ تا ۱۵۰ عضو موقت یا مادام‌السمر, منتخب اصیراتور) 
مطابقت قوانین مصوبه با قانون اساسی را برعهده دارد. 

قوةٌ مجریه - رئیس جمهور منتخب برای مدت ۱۶ سال مجری قوانین 
و انتشار آنهاست. او می‌تواند وزیران را نصب و عزل کند و وزیران تنها 
در مقابل او مسنولند. لویی ثاپلنون در مقام امپراتور موروئی فرانسه 
اعلام گردیده و اختیارات مالی او افزایش يافته است. 


جمهوری سوم (۱۹۴۰-۱۸۷۰). 


«قانون اساسی» ۱۸۷۵ (شامل قانون ۲۴ فوریهٌ ۱۸۷۵ در مورد سنا؛ 
قانون ۲۴ فوريهٌ ۱۸۷۵ در مورد تشکیلات و اختیارات مقامات 
مملکتی؛ قانون ۱۶ ژوئيهٌ ۱۸۷۵ روابط مقامات با یکدیگر): 

قوةٌ مقننه - مجلس نمایندگان (تقریباً با مشصد عضو منتخب آراء 
عمومی برای مدت ۴ سال به‌صورت مستقیج). سنا (با ۳۰۰ عضو 
منتخب برای مدت ٩‏ سال, قابل تجدید در هر سه سال به میزان یک 
سوم با آراه عمومی غیر مستقیم). 

وه مجریه - رئیس جمهوره بدون مسئولیت سیاسی برأی مدت هفت 
سال در کنگره‌ای مرکب از نمایندگان مجلس شورا و سنا برگزیده 
می‌شود و می‌تواند دوبار انتخاب شود. گزینش وزیران با اوست که در 
مقابل پارلمان مسئولیت دارند. رئیس جمهور در تدوین لوایح و انتشار 
آن‌ها با نمایندگان مجلس شورا همکاری دارد. 


حکومت ویشی (۱۹۴۵-۱۹۴۰) 


قانون اساسی دهم ژوئیه ۱۹۴۰ (تمامی امور در اختیار مارشال پمن). 


فرامین اساسی ۱۱ زونیه (مارشال پتن» رئیس دولت فرانسه). 

۳ ماد قانون اساسی از ۱۹۴۰ تا .۱٩۴۲‏ منشور قانون اساسی ۱۸ 
آوریل ۱۹۴۲ ( پییر لاوال رئیس دولت). 

قو مقننه - شورای ملی که اعضای آن‌را رئیس دولت انتخاب می‌کند 
می‌تواند توصیه‌هایی به دولت داشته باشد. 

وه مجریه ‏ نوعی قدرت مضاعف: رئیس حکومت (پتن) در عین حال 
قدرت قانونگذاری نیز دارد و قوانینی را تصویب و وزیران را نصب و 
عزل می‌کند؛ رئیس کابینه ( پییر لاوال) تحت قدرت رئیس حکومت: 
رهبری سیاست داخلی و خارجی را برعهده دارد و در عین حال حق 
قانونگزاری هم دارد. 


جمهوری چهارم (۱۹۵۸-۱۹۴۶) 


قانون اساسی ۲ نوامبر ۰۱۹۳۵ 

قوف مقننه. مجلس موسمان منتخب آراء عمومی وظیفه‌دار اتشای 
قانون اساسی جدید است. این مجلس قوانین جاری و بودجه را نیز 
تصویب می‌کند. 

قوةٌ مجریه - دولت در مقابل مجلس مسئول است: رئیس دولت 
(منتخب مجلس) وزیران خود را انتخاب می‌کند و صلاحیت این 
وزیران باید توسط مجلس تأیید شود. 

قانون اساسی ۲۷ اکتبر ۱۹۳۶. 

قوهٌ مقننه - مجلس ملی که ۶۲۰ عضو آن به‌طور مستقیم با آراء 
عمومی انتخاب شده‌اند. به‌تنهایی قوانین را تصویب یا رد می‌کند. 
شورای جمهوری (۲۵۰ تا ۳۰۰ عضو منتخب در رأی‌گیری غیر 
مستقیم برای مدت ۶ سال هر سه سال نیمی از اعضاء انتخاب مجدد - 
توسط نمایندگان؛ مشاوران کل و نمایندگان شوراهای شهری) نظر 
خود را ارائه می‌دهد. پس از ۱۹۵۴ توافق شورای جمهوری برای 
تصویب لازم است. 

وه مجریه - رئیس جمهور (بدون داشتن مسئولیت سیاسی و جزایی] 
برای مدت هفت سال (می‌تواند یک‌بار دیگر هم انتخاب شود) توسط 
پارلمان انتخاب می‌شود که نخست‌وزیر و وزیران؛ مسئول در مقابل 
مجلس را انتخاب می‌کند. نخست‌وزیر و وزیران مسئولیت سیاسی 
دارند. 


جمهوری پنجم 


قانون اساسی ۴اکتبر ۱۹۵۸ (مورد تأیید درهمه پرسی ۲۸ سپتامبر 
۹۵۸ 

قوة مقننه. پارلمان به لوایح رای می‌دهد و با همکاری دولت ابتکار 
تنظیم لوایج را در دست دارد. مجلس ملی شامل ۶۳۵ نمایندة سراسر 
کشور» ۱۰ نمايندة استان‌های ماورای بحار و ۶ نمايندة مناطق 
ماورای بحار است که برای مدت پنج سال طبق آرای مستقیم 
همگانی انتخاب می‌شوند. سنا دارای ۲۵۵ سناتور کشوری» ۷ سناتور 
ایالتی ماوراء بحار و ۶ سناتور فرانسویان مقیم خارج از کشور است که 
برای مدت ٩‏ سال (هر سه سال یکبار یک سوم آنانانتخاب مجدد) 
به‌صورت انتخابات غیر مستقیم» توسط یک انجمن انتخاباتی شامل 
نمایندگان پارلمان, مشاوران کل و نمایندگان شوراهای شیهری 
انتخاب می‌شوند. 

قوة مجریه - رئیس جمهور که برای مدت هفت سال؛ طبق قانون 
اساسی ۶ نوامبر ۱۹۶۲ با رای مستقیم ملت انتخاب می‌شود (این 
قانون در همه پرسی ۲۸ اکتبر ۱۹۶۲ به تأیید مردم رسید) بدون 
مسئولیت سیاسی و در صورت خیانت مهم از نظر جزایی مسئول است. 
رئیس جمهور نماد حکومت است. به بحث در مورد قراردادها و امضای 
آنیها می‌پردازده فرمانده ارتش است, مناصب نظامی وغیر نظامی را به 
آفراد مورد نظر می‌دهده قوانین را منتشر می‌کند و می‌تواند مجلس 
ملی را منحل کند. دولت که از نظر سیاسی در مقابل مجلس ملی 
مسئولیت دارد متشکل است از: نخست وزیر منتخب رئیس جمهور! 
وزیران منصوب از سوی رئیس جمهور به پیشنهاد نخست وزیر, 
دیگر سازمان‌های قانون اساسی, 

شورای مژسسان. شامل اعضای واجد حق (رنیس جمپبورهای 
ادوار پیشین) و ٩‏ نمايندة انتصابی (۳ نفر از سوی رئیس جمهور وقت. 
۳ نفر از سوی رئیس مجلس سنا و ۳ نفر از سوی رئیس مجلس ملی)» 
هر سه سال یکبار انتخاب مجدد برای یک سوم اعضاء, بر درستی و 
نظم انتخابات نظارت می‌کند و تطبیق بعضی از لوایج را با قانون 
اساسی کنترل می‌کند. 

دیوان عالی: وظیفه‌دار رسیدگی به جرایم سیاسی است. ۲۴ عضو 
آن نیمی منتخب مجلس ملّی و یمی منتخب مجلس سنا هستند که 
در صورت ارتکاب خیانت سرنوشت ساز رئیس جمهور و اعضای 
دولت را محا کمه می‌کند. 

شورای اقتصادی و اجتماعی» نظریاتی در مورد زمینه‌های اقتصادی 
و اجتماعی ارائه می‌دهد. ۲۰۵ عضو آن برای مدت ۵ سال توسط 
سازمان‌های حرفه‌ای» نمایندگان کارگران؛ کارمندان» کارشناسان مالیه 
و کار خانه‌داران, تجار و صاحبان صنایع انتخاب می‌شوند. 

شورای عالی دادگستری وظیفه‌دار تضمین استقلال دادگستری 
است. اعضای آن عبارتند از یک رئیس دیوان (رئیس جمهور)» وزیر 
دادگستری و ٩‏ عضو انتصابی رئیس جمهور. شورا پیشنهاداتی برای 
انتصاب قضات عالی ارائه می‌دهد و در مورد مجازات‌های انضباطی 
قضات تصمیم می‌گیرد. 


۸-کنگرة وین 
۱۸۱۵-۴ 


زمینه‌های کلی - بازگشت خاندان سلطنتی فرانسه و «مشروعیت» بازگشت به حالت سیاسی سال ۱۷۸۹ 
- بازسازی نقشه جفرافیایی اروپا براساس اصل تعادل قوا میان ابرقدرت‌ها. 
- مسئولیت مشترک پادشاهان در مقابل جنبش‌های انقلابی 


بریتانیا روسیه 


شرکت کنندگان 


اتریش پروس فرانسه 


رابرت‌استوارت. | تزار الکساندر اول به | کلمان ونسسلاس لوترء | کارل‌ارگوست فون | شارل‌موریس دوک‌دو 


ویکنت‌کاستل رایت [ اتفاق کارل روبرت | پرنس مترنیخ ویندبورگ [ هاردنبرگ (۱۸۲۲-۱۷۵۰)| تالیران - بسریگورد 


)۱۸۲۲۸۱۷۶۹( 


وزیر امورخارجه 
(۱۸۶۲۱۷۸۰) 


وزیر امورخارجه کنت | (۱۸۵۹-۱۷۷۳) وزیر اصور [ صدراعظم پروس 
نون نیبرود | خارجه و صدراعظم | - ویلهلم بارون فون | خارجه که: 
امپراتوری اتریش 


(۱۸۳۸۰۱۷۵۴) وزیر مور 


هومپولت (۱۸۳۵-۱۷۶۷) ( فرانسه را به رسمیت 
نمايندة تام‌الاختیار عی‌قبولاند و بعد پرتفال» 
اسپانیا و سوئد به رسمیت 


پذیرفته می‌شوند, 


تضمین سیادت | الحاق‌تمامی لهستان | سلطهٌ اتریش در آلمان و | الحاق ساکس و ساحل (- چرخش‌هایی به لطف 


دریایی. حفظ تعادل | سلطه بر تنگه‌ها 
قوا در اروپا 


۳زانویه ۵ - پروتکل محرمانه میان اتریش» 
آنگ‌لستان و فرانسه» علیه ادعاهای روسیه در لهستان 
وعلیه ادعاهای پروس ذر مورد ساکس که نزدیک بود 


ایتال؛ عقب راندن پروس ( چپ راین» وحدت آلمان ( اختلافات متحدین 
ه سمت شرق 


تحت سلطهٌ پروس 


باعث درگیری مسلحانه شود از هم پاشی اتحادیه 
چپبارجانبه. 
٩‏ ژوئن ۱۹۱۵ - بیمان وین: تعادل قواء 


سیلان, هلیگولند | بسخش اعسظمی از | گالیسی, لمباردی, ونیز: | پیزنانی و تورن, ثلتی | فرانسه به مرزهای سال 


جزایر ایونی, دماغه 
امید, سنگایور و 
بخشی از ایان 
مالت» جزیرهُ موریس 
توبا گو سنت لوسی» 
تریئیته 


- تضمین بی طرفی سوئیس 


۹ باز می‌گردد 


تأسیس کنفدراسیوان ژرمنی 


بلژیک ضمیمهٌ پادشاهی هلند. پادشاهی هانوور همان پادشاه انگلستان را دارد 
- پادشاهی پیه‌مون - ساردنی با الحاق ساوو گسترش می‌یابد. 
- سوند فنلاند را از دست می‌دهد ولی نروژ را تا دانمارک مالک می‌شود. 


پس از حکومت صدروزه: 
۶ سپتامبر ۱۸۱۵ - اتحاد مقدس 
۰ نوامبر ۱۸۱۵ دومین پیمان پاریس 
تجدید پیمان شومون 


اتحاد چهارجانبهبه‌صورت یک اتحاددائمعلیه فرانسه درمی‌آید 


۹ مجلس ایالتی 

۸ فوریهٌُ ۱۸۷۱ - انتخابات غیر منتظرهةٌ یک مجلس ملی (۴۰۰ سلطنت 
طلب, ۲۰۰ جمهوریخواه, ۳۰ هوادار بناپارت). 

۱٩-۲‏ فوریه - تشکیل مجلس دربردو: تییره رئیس دولت موقت. 

اول مارس - ورود قوای پروس به باریس. ظهور «نفاق» بین پاریس و بردو: 
گاردهای ملّی (شهروندان شبه نظامی, پیدایش یافته در ۱۷۸۱) 
توپ‌ها را به‌دست می‌آورند و در مونمارتر و بلویل موضع می‌گيرند. 

۳ مارس - تأمیس یک فدراسیون جمپوریخواه گارد ملی در چهار محله 
شرق باریس» تحت رهبری یک کميته مرکزی (تفکری که از ۱۵ 
فوریه انتشار یافته بو سربازان آلمان. پاریس را ترک می‌کنند. 
مقدمات صلح پیش از آن به تصویب مجلس رسیده است. 

۰-۳ مارس - سازماندهی کميتهُ مرکزی که اعضای آن - سوسیالیست‌هاء 
انقلابیون, ژا کوین‌ها و غیره -قصد ایجاد دوبارغ جاه‌طلبی‌های سیاسی 
۸ را دارند و مجلس (سلطنت طلب) بردو را نمی‌پذیرند. 

مارس - مجلس تصمیم به نقل مکان به ورسای می‌گیرد (نه در 
پاریس که در آن بیم از تحرکات انقلابی وجود دارد). 

۵ مارس - تشکیل کامل کمیتهٌ مرکزی, 

۸ مارس - تییر قصد بازیس‌گیری توپ‌های مستقر در مونمارتر را دارد 
آشوب در پاریس, در جریان عملیات. زنرال لوکومت و زنرال توماس 
توسط شورشیان تیرباران می‌شوند. 


فرانسه از دست می‌دهد: 
ویل؛ مارینبورگ» ژیوه, 
ساز, نیس و آنچه در 
ساووا داشت و باید 
۰ میلیارد غرامت 
بپردازد و در اشتال 
۱۵۰۰۰ سرباز بماند 


۶ مارس - انتخاب یک مجلس ایالتی در پاریس (۲۲۹۰۰۰ رای دهنده) 
که به‌نام مجلس پاریس خود را تنها منشاء قدرت قانونی اعلام 
می‌کند. از جمله ۸۶ عضو مجلس: دلسکلوز فرّه. ریگولت وارلن و.. 
مجلس متکی به فدراسیون گارد ملی, منزتلفین است که رقبایشان 
آنان را مجلسی می‌نامند: تعدادشان ۲۰ تا سی هزار نفر است (به‌طور 
رسمی ۲۰۰/۰۰۰ نفر)؛ رهبری سپاه منظم را مک ماهون برعهده دارد 
(۱۰۰/۰۰۰ سرباز1 

۳ آوریل - راهپیمایی موتلفین به سمت ورسای (شکست: تیرباران رهبران 
مزتلفین! 

۵ آوریل - فرمان در موردٍ گروگان‌های در اسارت مجلس ایالتی: «اعدام 
یک زندانی جنگی یا یک هوادار مجلس پاریس به هر صورت, در جا 
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و به ازای هر یک نفره سه گروگان 
اعدام خراهند شد...» 

آوریل -مه - محاصرة پاریس توسط سپاه مک ماهون. 

۱ مه - ورود «ورسایی‌ها» به پاریس. 

۲۸-۱ مه «هفته خونین»؛ جنگ‌های خیابانی؛ آتش سوزی (تونیلری؛ 
شهرداری و...) قتل عام ۵۴ گروگان به‌دست م‌تلفین (۲۴ - ۲۶ مه)ه 
اعدام دسته‌جمعی ۲۰/۰۰۰ نفر توسط «ورسایی‌هاه. 
سرکوب: دستگیری ۴۱۳۰۹ نف محکومیت ۲۸۵ نفر به اعدام, ۴۳۲ 
نفر به کار اجباری, ۱۰۳۵۶ زندانی یا تبعید به نقاط مختلف. 


۰ جمهوری سوم 
(رئیس جمپورها و نخست‌وزیران) 
رئیس جمهور آدولف تییر (۱۸۷۳-۱۸۷۱) 
٩‏ فوریه ۲۴-۱۸۷۱ مه ۱۸۷۳ آرماند دوقور. 
رئیس جمهور پاتریس دومک ماهون (۱۸۷۹-۱۸۷۳). 
۵ مه ۱۸۷۳ ۱۶ مه ۱۸۷۴: دوک دوبروگلی: 
۲مه ۱۶-۱۸۷۴ مارس ۱۸۷۵: زنرال دو سیسی, 
۰ مارس ۱۸۷۵ - ۲۳ فوریهٌ ۱۸۷۶: لوبی - ژوزف بوفه. 
٩‏ مارس ۲-۱۸۷۶ دسامبر ۱۸۷۶: آرماند دوفور. 
۲ دسامبر ۱۶-۱۸۷۶ مه ۱۸۷۷: فرانسوا - ژول سیمون, 
۷ مه ۱۸۷۷ ۱۰ توامبر ۱۸۷۷: دوک دوبروگلی: 
۳ توامبر ۱۸۷۷ - ۱۲ دسامبر ۱۸۷۷: ژنرال دو روشبونه, 
۳ دسامبر ۳۰-۱۸۷۷ نوامبر ۱۸۷۹: ارماند دوفور. 
رئیس جمهور ژول گروی (۱۸۸۸-۱۸۷۹). 
۴ فوریهٌ ۲۶-۱۸۷۹ دسامبر ۱۸۷۹: ویلیام وادینگتون. 
۸ دسامبر ۱۹-۱۸۷۹ سپتامبر ۱۸۸۰: شارل دوفریسینه. 
۳ سپتامبر ۱۸۸۰ - ۱۰ نوامبر ۱۸۸۱: ژول فزی. 
۴ نوامبر ۲۷-۱۸۸۱ ژانویه ۱۸۸۲ للون گامیتا. 
۰ زانویه ۲۸-۱۸۸۲ زوئیه ۱۸۸۲: شارل دو فریسینه. 
۷اوت ۱۸۸۲ ۲۷ ژانویهٌ ۱۸۸۳: شارل دوکلرک. 
٩‏ زانويه ۱۸-۱۸۸۳ فورية ۱۸۸۳: آرماند قاییر. 
۱ فوریهُ ۱۸۸۳ ۲۰ مارس ۱۸۸۵: زول فرّی: 
۶ آوریل ۲۹-۱۸۸۵ دسامبر ۱۸۸۵: هنری بریسون, 
۷زانویهُ ۳-۱۸۸۶ دسامبر ۱۸۸۶: شارل دوفریسینه. 
۲ دسامبر ۱۸-۱۸۸۶ مه ۱۸۸۷: رئه گوبله. 
۰ مه ۴۱۸۸۷ دسامبر ۱۸۸۷: موریس روویه. 
ریاست جمهوری سادی کارنو (۱۸۹۴-۱۸۸۷) 
۲ دسامبر ۲۰-۱۸۸۷ مارس ۱۸۸۸ پییر تیرارد. 
۳آوریل ۱۴-۱۸۸۸ فوريهٌ ۱۸۸۹: شارل فلوکه. 
۳ فوريهٌ ۱۸۸۹ ۱۴ مارس ۱۸۹۰: پییر تیرارد. 
۷ مارس ۱۸۹۰ ۱٩‏ فوریه ۱۸۹۲: شارل دوفریسینه. 
۷ فوریهٌ ۲۸-۱۸۹۲ نوامبر ۱۸۹۲: امیل لوبه. 
۶ دسامیر ۳۰-۱۸۹۲ مارس ۱۸۹۳: الکساندر ریبو 
۴ آوریل ۱۸۹۳ - ۲۵ نوامیر ۱۸۹۳: شارل دوپویی. 
۳ دسامبر ۱۸۹۴ ۲۲ مه ۱۸۹۴: زان - پل کازیمیر - پریه. 
۰مه ۱۸۹۴: شارل دوپویی. 
رئیس جمهور: ژان پل کازیمیر - پریه (۱۸۹۵-۱۸۹۴) 
تا ۱۵ ژانویهٌ ۱۸۹۵: شارل دوپویی. 
رئیس جمهور فلیکس فور (۱۸۹۹-۱۸۹۵). 
۵ ژانویه ۱۸۹۵ ۲۸ اکتبر ۱۸۹۵: الکساندر ریبو, 
اول توامبر ۲۳-۱۸۹۵ آوریل ۱۸۹۶: لشون بورژوا: 
۹ آوریل ۱۸۹۵ - ۱۵ زوئن ۱۸۹۸: ژول ملین. 
۸ ژوئن ۲۵-۱۸۹۸ اکتبر ۱۸۹۸: هنری بریسون. 
اول نوامبر ۱۸۹۸: شارل دویویی. 
رئیس جمهور امیل لوبه (۱۹۰۶-۱۸۹۹). 
تا ۱۲ ژوئن ۱۸۹۹: شارل دوپوبی- 
۲ زوئن ۷-۱۸۹۹ ژوئن ۱۹۰۳: رنه والدک - روسو 
۲ژونن ۱۸-۱۹۰۲ ژانویهٌ ۱۹۰۵: امیل کومب. 
۴ ژانویهُ :۱٩۰۵‏ موریس روویه. 
رئیس جمهور: آرماند فالییر (۱۹۱۳-۱۹۰۶). 
تا ۷ مارس ۱۹۰۶: موریس روویه. 
۴ مارس ۱۹-۱۹۰۶ اکتبر ۱۹۰۶: فردیناند سارین, 
۵اکتبر ۲۶-۱۹۰۶ ژوئيهُ :۱٩۰٩‏ ژرز کلمانسو. 
۴ زوئیه ۱۹۰۹ ۲۷ فوریهٌ ۱۹۱۰ اریستید بریان, 
۲ مارس ۲۳-۱۹۱۱ ژوئن .1:۱٩۱۱‏ مونی. 
۷ ژوئن ۱۴-۱۹۱۱ ژانویهُ ۱۹۱۲: زوزف کایوء 
۴ زژانویهُ ۲۱-۱۹۱۲ ژائويهُ ۱٩۱۳‏ ریموند پوانکاره. 
۱ زانویهٌ ۱۹۱۳: اریستید بریان. 
رئیس جمهور ریموند پوانکاره (۱۹۲۰۰۱۹۱۳) 
تا ۲۲ مارس ۱۹۱۳ اریستید بریان. 
۳ مارس ٩-۱۹۱۳‏ دسامبر ۱۹۱۳: لویی بارتو, 
٩‏ دسامبر ٩-۱٩۱۳‏ ژوئن ۱۹۱۴: گاستون دومرگ. 
٩‏ ژوئن ۱۳-۱۹۱۴ ژوئن ۱۹۱۴: الکساندر ریبو, 
۳ ژوئن ۲-۱۹۱۴ نوامبر :۱٩۱۵‏ رنه ویویانی, 
۳نوامبر ۲۰-۱۹۱۵ مارس ۱۹۱۷: آریستید بریان. 
۰ مارس ۱٩۱۷‏ - ۱۲ سپتامبر ۱۹۱۷: الکساندر ریبور 
۲ سیتامبر ۱۵-۱٩۱۷‏ وامبر ۱۹۱۷: پل پُنلووه. 
۶ نوامبر ۱۸-۱۹۱۷ زانویُ ۱۹۳۰ زرز کلمانسوء 
۰ زانویهُ ۱۹۲۰ الکساندر میلران. 
رئیس جمهور: پل دشانل (۲۸ فوریه -۲۲ سپتامبر 
۳۰ 
تا ۲۳ سیتامبر ۱۹۲۰: الکساندر میلران. 
رئیس جمهور: آلکساندر میلران (۱۹۲۴-۱۹۲۰) 
۴ سپتامبر ۱۶-۱۹۲۰ ژانویهُ :۱٩۲۱‏ ژرژ 
۶ زانویه ۱۵۱٩۲۱‏ زانویهٌ ۱۹۲۲: اریستید بریان, 
۵ زانویهُ ۸-۱٩۲۴‏ ژوئن ۱۹۲۴: ریموند پوانکاره. 
۸ ژوئن ۱۳-۱۹۲۴ زوئن ۱۹۲۴: فردریک فرائسوا - مارسال. 
رئیس جمهور گاستون دومرگ .)۱۹۳۲-۱٩۲۴(‏ 
۴ ژوئن ۱٩۲۴‏ ۱۰ آوریل ۱۹۲۵: ادوارد هریو. 
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۷ آوریل ۱٩۲۵‏ - ۲۲ نوامیر ۱٩۲۵‏ بل پنلووه. 

۸ نوامبر ۱۷-۱۹۳۵ ژوئیه ۱۹۲۶: اریستید بریان. 
٩‏ زوئيهُ ۲۱-۱۹۲۶ ژوئيه ۱۹۲۶: ادوارد هریو 

۳ وئیه ۱۹۲۶ ۲۷ ژوئيهٌ ۱۹۲۹: ریموند پوانکاره. 
٩‏ زوئیه ۱۹۲٩‏ - ۲۲ اکتبر :۱۹۲٩‏ اریستید بریان, 
۲ نوامبر ۱۷-۱۹۲٩‏ فوريهٌ ۱۹۳۰: آندره تاردیو 

۱ فوریه ۱٩۹۳۰‏ ۲۵ فوریهٌ :۱٩۳۰‏ کامیل شوتامپ. 
۲مارس ۴۱٩۹۳۰‏ دسامیر ۱۹۳۰: آندره تاردیو, 

۳ دسامبر ۲۲۱٩۹۳۰‏ ژانویهٌ ۱۹۳۱: تئودور استک. 
۶ زانویه :۱٩۳۱‏ پییر لاوال. 


رئیس جمهور پل دومر )۱٩۳۲(‏ 


تا ۱۶ فوريه ۱۹۳۲: پیبر لاوال. 
۲۰ فوریهٌ ۱۰۱۹۳۲ مه ۱۹۳۲: اندره تاردیو 


رئیس جمهور آلبرت لوبرون (۱۹۴۰-۱۹۳۲) 


۳ ژوئن ۱۳-۱۹۳۲ دسامبر ۱۹۳۲ ادوارد هریو, 
۸ دسامبر ۲۹-۱۹۳۲ زانوية :۱٩۳۳‏ ژان پل - بونکور. 
۱ زانویة ۱۸۱۹۳۳ اکتبر ۱۹۳۳: ادوارد دالادیه. 
۶کتبر ۱۹۳۳ ۲۳ نوامیر :۱٩۳۳‏ البرت سازو. 
۶ نوامبر ۱۹۳۳ - ۲۷ ژانویهٌ ۱۹۳۴: کامیل شوتامپ. 
۰ ژانویهُ ۱۹۳۴ - ۷ فوريهٌ ۱۹۳۴: ادوارد دالادیه. 
٩‏ فوریة ۸-۱٩۳۴‏ نوامبر ۳۴٩۱:گاستون‏ دومرگ. 
۸ نوامبر ۱٩۳۴‏ -اول ژوئن ۱۹۳۵: پییر - تین فلاندن. 
اول ژوئن ۴-۱۹۳۵ ژوئن ۱۹۳۵: ف. بونیسون. 

ژوئن ۲۲۰-۱٩۳۵‏ زانویه ۱۹۳۶: پییر لاوال, 
۴ زانویهُ ۴-۱۹۳۶ زوئن ۱۹۳۶ البرت سارو. 
۴ ژوئن ۲۱-۱۹۳۶ ژوئن ۱۹۳۷: لئون بلوم. 
زوئن ۱۳-۱۹۳۷ مارس ۱۹۳۸: کامیل شوتامپ. 


۴ مارس ۱۹۳۸ ۸۰ آوریل ۱۹۳۸: لنون بلوم. 
۷۰ آوریل ۸ - ۲۱ مارس ۱۹۴۰ ادوارد دالادیه. 


۱ مارس ۱۷۰۱۹۴۰ ژوئن ۱۹۴۰: پل رینو 
۷ زوئن ۱۹۴۰ ۱۲ ژوئيهٌ ۱۹۴۰: مارشال پتن. 


۱- پایان جمهوری سوم 
مه ۱۹۴۰ - عقب‌نشینی کلّی ارتش فرانسه در مقابل حملهٌ آلمان. 
مهاجرت غیر نظامیان. 
۱۳-۲ ژوئن ۱۹۴۰. تشکیل شورای فوق‌العاده وزیران د رکانژه که 
رئیس جمهور البرت لوبرن به آن‌جا رفته بود. 
۴ زوئن ۱۹۴۰ اشغال پاریس توسط آلمانی‌ها. دولت در بردو مستقر 
می‌شود. 
۵ ژوئن ۱۹۴۰ - ورود زنرال ویکاند که توسط پتن احضار شده است 
به بردو. تشکیل اولین جلسه هیئت وزیران در بردو. 
۶ زژونن ۱۹۴۰ - استعفای پل رینو. تشکیل کابيتة جدید به ریاست 
مارشال پتن, 
۷ زژوئن ۱۹۴۰ -اعلان تفییر دولت. البرت» مُهردار جدید» زرژ ماندل 
وزیر کشور را که روز قبل به وزارت رسیده است توقیف می‌کند. اولین 
بيانيه مارشال پتن خطاب به فرانسویان بدون موافقت هیئت دولت؛ 
مبنی بر این‌که جنگ خاتمه یافته است. 
۸ زژوئن ۱۹۴۰ - نبرد فرانسه خاتمه پذیرفته است. فراخوانی زنرال 
دوگل از رادیو لندن. 
٩‏ زوئن ۱۹۴۰ آغاز مذا کرات متارکهٌ جنگ شب قبل بردو بمباران 
شده است. 
۰ ژوئن ۱۹۴۰ - دولت تصمیم می‌گیرد به آفریقای شمالی برود ولی 
این کار انجام نمی‌شود. 
۱ زژوئن ۱۹۴۰ -سی نمایندة مجلس و یک سناتور به مقصد 
کازابلانکا سوار كشتي مارسیلیا می‌شوند. 
۲ ژوئن ۱۹۴۰ امضای پیمان متارکة جنگ در روتوند. 
۳ ژوئن ۱۹۴۰ - ورود پیبر لاوال به کابینه. 
۴ ژوئن ۱۹۴۰ -امضای کنوانسیون متارکهٌ جنگ با ایتالیا: 
۵ ژوئن ۱۹۴۰ - پتن به مناسبت امضای متارکهُ چنگ. خطاب به 
ملت نطقی ایراد می‌کند. 
۹ ژوئن ۱۹۴۰ - هیئت دولت» بردو رابه مقصد کلرمون - فران 
ترک می‌کند. 
۰ ژوئن ۱۹۴۰ - در جریان یک جلسه کوتاه برای اولین بار به‌طور 
رسمی موضوع اصلاح رژیم مطرح می‌شود. 
اول ژوئي ۱۹۴۰ - استقرار دولت در ویشی: 
۲ ژوئيهٌ ۱۹۴۰ - ناوگان انگلستان به واحدهای فرانسوی مستقر در 
مر س‌الکبیر حمله می‌کند. 
۴ ژوئيهُ ۱۹۴۰ - اجلاس وزیران که طی آن لاوال اعلام می‌کند که 
فرانسه «باید در صف کشورهای توتالیته در آید». 
۵ ووئيه ۱۹۴۰ - حملهٌ مجدد انگلیسی‌ها. 
۵ع۶ ژونية ۱۹۴۰ - انتقام نمایشی در جبل الطارق. 
۵ زوئيه ۱۹۴۰ - مخالفت سناتورهای قدیم با تغییر حکومت. 
۶ ژوئية ۱۹۴۰ - مداخلة فلاندن؛ علیه تغییر قانون اساسی. 
٩‏ ژوئيهُ ۱۹۴۰ - تشکیل جدا گانهٌ دو مجلس, 
۰ ژوئي ۱۹۴۰ - تصویب لايحة حکومت با ۵۶٩‏ رای موافق در 
مقبل ۸۰رای مخالف و ۱۷ رای منم 
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قضیّه: در ۱۸۹۴ سروان دریفوس, عضو ستاد عالی ارتش, متههم شد 
که استاد محرمانه نظامی را در اختیاز دشمن قرارداده است و در نتیجه 
طبق رای دادگاه نظظامی به زندان ابد محکوم گردید. حکم به اتفاق 
آرء صادر شده بود. در ۱۸۹۵ رئیس اطلاعات در وزارت جنگ 
(سرهنگ پیکارت) به این نتیجه رسید که مقصر اصلی افسر دیگری 
است: سرگرد کنت والسین - استرازی, ماتیو دریفوس برادر سروان 
دریفوس علی‌رغم تلاش‌های سرهنگ پیکارت موفق نشد موافقت با 
تشکیل دادگاه تجدید نظر را به‌دست آورد و نامه سرگشادة امیل زولا 
به رئیس جمهور که در شمارةُ پنجشنبه ۱۳ زانویه ۱۸۹۸ در روزنامهٌ 
شفق [اورور] با عنوان من متهم می‌کنم به‌چاپ رسید با لحنی 
شدید اشتباه دستگاه قضایی و دسیسه بازی‌های علیه تجدید نظر را 
رسوا کرد. 

این مقاله سر و صدای زیادی به پا کرد. زولا به اتهام بی آبرو کردن 


الفرد دریفوس در چه تاریخ و به چه دلیل دستگیر شد؟ 

در ۱۵اکتبر ۱۸۹۴ و به‌دلیل آن‌که سندی حاوی صورت ریز مدارکی که به 
وابستة نظامی آلمان تحویل شده بود به وزیر جنگ فرانسه ارائه گردید. 
سرهنگ هابر رئیس یکی از ادارات وزارت جنگ ادعا کرد که این دستخط 
را می‌شناسد و نوبسندة آن سروان دریفوس است. 

این سند. چگونه به‌دست سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه رسیده بود؟ 
توسط یک زن خدمتکار به‌نام مادام باستیان که در سفارت آلمان کار 
می‌کرد. 

مسئول تحقیق چه کسی بود؟ 

سرگرد پاتی دوکلام. پسر خالهٌ زنرال بودافر رئیس ستاد ارتش و صورد 
حمایت مرسیه وزیر چنگ. 

دادگاه نظامی برای محکومیت دریغوس چه دلایلی داشت؟ 

2) وجود همین سياهه که سه تن, از پنج عضو هیئت کارشناسی خط 
تشخیص دادند که نوشته به خط دریفوس است, 

0) یک پروندة محرمانه, حاوی نکاتی در این مورد که توسط سرهنگ 
هنری تنظیم شده بود: به‌ویژه این اسناد «دروغین» برای قضات کاملا 
متقاعدکننده بود 

به دلایل «منافع ملی» دادگاه به‌صورت سری تشکیل جلسه داد. رئیس 
دادگاه: سرهنگ مورل؛ دادستان و تنظیم‌کنندة ادعانامه: سرگرد بسریسو؛ 
وکیل مدافع: استاد دمانز. «بروند؛ محرمانه» در یکی از جلسات تحویل 
دادگاه و قضات شد ولی در اختیار وکیل مدافع قرار نگرفت تا بتواند لایحه 
دفاعيه خود را تنظیم کند. 

افکار عمومی با این محکومیت چگونه برخورد کرد؟ 

حکم صادره به اتفاق آراء غرور مّی «ضد آلمانی» حاکم بر فضای آن 
زمان و بهودی بودن دریفوس, همه و همه افکار عمومی را تحت تأثیر قرار 
داد, مردمان عادی و بی اطلاع که کور کردنشان چه آسان است» هنگامی 
که دریفوس را مقابل گردان‌های نظامی خلع درجه می‌کردند و او بی 
گناهی خویش را فریاد می‌زد هیچ کس این بیگناهی را باور نکرد. 

چه چیز باعث مطرح شدن دوباره «قضیه» شد؟ 


۳ فرانسة آزاد 

۸ ژوئن ۱۹۴۰ بيانية زنرال دوگل, 

٩‏ زوئن ۱۹۴۰ - دومین بیانیهُ ژنرال دوگل, 

۳ ژوئن ۱٩۴۰‏ - سومین بیان زنرال دوگل 

۸ زوئن ۱۹۴۰ دولت انگلیس زنرال دوگل را به‌عنوان رئیس تمام 
فرانسویان آزاد می‌پذیرد. 

۲ ژوئية ۱۹۴۰ - حمله انگلیسی‌ها به ناوگان فرانسوی مرس‌الکبیر. 

۷اوت ۱۹۴۰ -با توافق چرچیل ‏ دوگل, فرانسه آزاد ساختار اداری و مالی 
پیدا می‌کند. 

۶ اوت ۱۹۴۰ فلیکس ابوثه, اتحاد چاد با فرانسه آزاد را اعلام می‌کند. 

۷ اوت ۱۹۴۰ اتحاد کامرون با فرانسه آزاد. 

۳ ۲۵ سپتامبر ۱٩۴۰‏ -شکست انگلیسی‌ها در نزدیکی دا کار, 

۷ اکتبر ۱۹۴۰ - اعلامية دوگل در برازاویل. تأسیس یک شورای دفاع 
امپراتوری برای ادامهٌ جنگ. 

اول مارس ۱۹۴۱ - تصرف کوفرا توسط لوکلرک. 

٩‏ مارس ۱۹۴۱ - تثبیت رخ پوند و فرانک به همان نرخ پیش از جنگ 

۴ سیتامبر ۱٩۴۱‏ - تشکیل یک کمبته ملّي فرانسه آزاد و یک مجلس 
مشورتی به ریاست زنرال دوگل. اعضای مّم آن: پسلون» دزان: ر. 
کانین, دیه تلم, لوژانتی اوم؛ والن؛ موزلیه و. 

اکتبر ۱٩۴۱‏ تأسیس سازمان ...)13.۰ برای هماهنگی مقاومت 
داخلی, 

۴ دسامبر ۱۹۴۱ - دریادار موزلیه در سن - پییر -| - میکلون پیاده 
می‌شود. اختلاف میان روزولت و فرانسه آزا. 

بهار ۱٩۴۲‏ - تشکیل اسکادران نرماندی نیه‌من در جبههُ شوروی. 

۷ مه - ۱۱ ژوئن ۱۹۴۲ - دفاع بیر - حکیم به کوشش گردان‌های زنرال 
کونیگ. 


۲ قضيهة دریفوس 


دستگاه قضایی, به یک سال زندان و پرداخت ۳۰۰۰ فرانک جریمه 
محکوم شد و دربارة محاکمهٌ او یک «نمایشنامه» به روی صحنه آمد 
که در آن مجرمیت دریفوس نشان داده شده بود (درواقع این 
نمایشنامه ساختگی را یکی از دوستان استرازی یعنی سرهنگ هنری 
نوشته بود). همزمان افکار عمومی که از ماهیت قضایا اطلاع کاملی 
نداشت به دو دسته تقسیم شد: طرفداران دریفوس که (بدون دلیل) به 
بیگناهی او معتقد بودند و ضد دریفوسی‌های (باز هم بدون هیچ 
دلیلی) او را گناهکار می‌دانستند. در میان مخالفان دریفوس: 
ناسیونالیست‌ها, بخش اعظم افسران و اغلب روحانیون و مشروطه 
طلبان قرار داشتند؛ شور و ولوله آنان با نوعی مبارز؛ ضد نژادی 
خشونت‌آمیز همراه شد (دریفوس بهودی بود), تجدید نظرطلبان را 
عمدتاً روشنفکران» ضد نظامیان و افراد «چپ» و غیره تشکیل 
می‌دادند که یک اتحادیهٌ حقوق بشر و شهروندان را به‌وجود آوردند. دو 
بعضی از نکات مهم در قضيه دریفوس 
اعتقاد سرهنگ پیکارت که مدتی رئیس سازمان اطلاعات بوده به این‌که 
استرازی در این جریان مقصر است. این اعتقاد مبتنی بود بر: 8) نوشته 
مورد بحت, یعنی مدرک اصلی دادگاه؛ به دستخط استرازی بیشتر شبیه بود 
تا دستخط دریفوس, 1۵) یک نام آرسالی از سوی شوارتسکوپان ببرای 
استرازی که به‌دست رکن دوم ستاد افتادد مظنون از آوریل ۱۸۹۸ تحت 
نظر قرار گرفت. 
چرا رقبای دریفوس (مرسیه, پاتی و دیگران) آن‌قدر برای وارد آوردن 
اتهام اصرار ورزیدند و حتی تا جمل مدارک برای محکومیت او پیش 
رفتند؟ 
تحقیق هاتی دوکالم بسیار سطحی انجام شده بود: نتیجه گیری‌هایش هیچ 
مبنای محکمی نداشت. ولی این افسر به مجرمیت دریفوس اعتقاد داشت 
و این اعتقاد را به رسای خود (بواسدورف و مرسیه) تلقین می‌کرد: و همه 
چیز برای کسب محکومیت «خائن» دست به‌دست هم داده بود پس از آن» 
هنگامی که پیکارت» حقيقت را کشف کرد. واذارش کردند ساکت بماند: 
تجدید محاکمه با آن همه تبلینات انجام شده, اعتراف صریح به این 
مطلب بود که افسران ارتش فرانسه یا «احمقند» که چنین سنگین فریب 
خورد‌اند - یا «افرادی پست و رزل» که تا این حد حقیقت را مقلوب 
کرده‌اند. جار و جنجال نتیجه‌اش - تصور چنین بود - فرو ریختن آبرو و 
حیثیت ارتش و شکست ملی‌گرایان و کسی چه می‌داند؟ شاید پیروزی 
«انقلابیون». 
دنبالهٌ قضیه: 
در دهم دسامبر ۱۸۹۶ روزنام صبح «لومائن» تصویری از سیاهه را 
به‌چاپ رساند؛ مجرمیت استرازی بیش از پیش قطعی به‌نظار می‌رسید 
(از ماه نوامبر, پیکارت از سوی ستاد عالی از مقام خود در رکن دوم 
ارتش برکنار شده است). در ۰۱۸۹۸ تفکر تجدیدنظر راه خود را باز کرد: 
در زانوية ۱۸۹۸ استرازی با پافشاری و اصرار خانوادهُ دریفوس به 
دادگاه نظامی احضار و در ۱۱ زانویه از اتهامات؛ تبرئه شد. زولا «من 
متههم می‌کنم..» را نوشت؟... (۱۳ ژانوبه) و در فوریه ۱۸۹۸ پس از یک 
محاکمهٌ جنجالی محکوم شد. در سیزدهم اوت ۱۸۹۸ سروان گینیه. 


۳ ژوئیه ۱۹۴۲ - بریتانیا عنوان «فرانسه مبارز» را برای جنبش زنرال 
دوگل می‌پذیرد. 

۸ سپتامبر ۱۹۴۲ - اتحاد جماهیر شوروی فرانسهُ مبارز را به رسمیت 
می‌پذیرد. 

۸ نوامبر ۱۹۴۲ - پیاده شدن نیروهای متحدین در شمال آفریقا. دارلن 
به‌نام حکومت ویشسی قدرت را در الجزایر به‌دست می‌گیرد. 
آمریکایی‌ها قصد معاهده با او را دارند 

۱ نوامبر ۱٩۴۲‏ - آلمان؛ بخش جنوبی فرانسه را اشنال می‌کند. 

۷ توامبر ۱۹۴۲ - فرانسویان در تولون نارگان خود را غرق می‌کنند. 

۴ دسامبر ۱۹۴۴۲ توافق فرانسه - انگلستان در مورد مادا گاسکار. 

۳ دسامبر ۱٩۴۲‏ - ترور دارلن. زیرو جانشین او می‌شود. 

۸ دسامبر ۱٩۴۲‏ سومالی به فرانسه مبارز می‌پیوندد. 

۷ ژانویه ۱۹۴۳ ما کرات آنفان بین دوگل و زیرو, انگلیسی‌ها و 
آمریکایی‌ها در مورد مسألة آفریقای شمالی. 

۶ زانویه ۱۹۴۳ - ورود سپاهیان فرانسوی به تریپولی. 

۰مه ۱۹۴۳ - ورود زنرال دوگل به الجزیره مذاکره با زیرو. 

۲ زوئن ۱٩۴۳‏ - تأسیس یک کميتٌ ملی آزادیبخش فرانسه در الجزایر 
(دوگل, زیرو, کاتروکس, زرز, ماسیگلی؛ ز. مونه. آندره فیلیپ کوو 
دومورویل؛ رنه مایر وس) 

از آغاز پاییز ۱٩۴۳‏ - فرانسه آزاد در ارتباط تنگاتنگ با نهضت مقاوست. 
در فرانسة درگیر جنگ خودی نشان می‌دهد. به‌محض پیاده شدن 
نیروهای متحدین در نرماندی (۶ ژوئن ۱۹۴۴), فرانسه آزاد جایگاهی 
سیاسی و اداری در فرانسة آزاد شده پیدا می‌کند که گاه با نهضت 
مقاومت درگیر می‌شود. 


جناح مدت دو سال (۱۸۹۸ - )۱۸۹٩‏ به برخوردهای شدید با یکدیگر 
پرداختند: جدال‌های تن به تن, آشوب‌ها: محا کمات و بحث‌های 
سیاسی و غیره. در روز خا کسپاری رئیس جمپور (فلیکس فور) حتی 
یک راهپیمایی به سمتِ کاخ الیزه توسط افراطیون دست راستی به 
رهبری درولد ترتیب داده شد. نظم و آشوب همچنان تا ژوئن ۱۸۹۹ 
یعنی زمان روی کار آمدن کابينه والدک روسو ادامه داشت. 

فرجام کار: دریغوس آبروی از دست رفته‌اش را به‌طور کامل به‌دست 
نیاورده هر چند طبق رای دادگاه تجدید نظر دوباره در ۱۹۰۶ وارد 
ارتش شد. مهم‌ترین تأثیر قضية دریفوس, تمایل سیاست داخلی 
فرانسه به سمت جناح «چپ» بود: ( گروه جمپوریخواه از نوع 
جمهوری‌های شوروی و وزیران افراطی اصلاح گرا 


تقلب سرهنگ هنری را کشف کرد و در ۳۰ اوت سرهنگ هنری 
خودکشی کرد. در هفتم اوت دادگاه نظامی دریفوس دوباره در رف 
تشکیل گردید و دریفوس دوباره محکوم ٩(‏ سیتامبر ۱۸۹۹) و فردای 
روز محکومیتش مورد عفو قرار گرفت. در ۱۹۰۴ - ۱۹:۵ دادگاه 
تجدیدنظر تشکیل شد و در ۱۲ زوئيهُ ۱۹۰۶ دادگاه استیناف اورا 
بی‌گناه شناخت و با درچه سرگردی و تشان لژیون دونور وارد ارتش 
کرد. ۲۵ اکتبر ۰۱۹۶۶ پیکارت که در این مدت به درچهٌ زنرالی رسیده 
بوده در کابینه کلمانسو وزیر جنگ شد. در چریان بازگشت به وضع 
سابق؛ مجالس, به انتقال خا کستر زولا به پانتشون رای دادند. 

چرا سرویس‌های سفارت آلمان در پاریس دلیل بی‌گناهی دریغوس را 
ارائه ندادند؟ 

نباید هم ارائه می‌دادند. نه تنها به‌خاطر آن‌که آلمان می‌خواست از یک 
حادثهُ وخیم دیبلماتیک (اتههام جاسوسی) دوری کند. بلکه «سنتی» 
است رایج برای پرشش دادن مأسور اطلاعاتی خویش (احتمالاً 
استرازی). از سوبی دیگره گرفتاری‌ها و تنش‌های سیاسی قضیة 
دریفوس بدون رضایت دولت آلمان نبود چون باعث ضعف فرائسه, 
دشمن دیرینهٌ آلمان می‌شد. 

نظريه نژادبرستی در قضيهٌ دریفوس تا چه حد سپهم داشت؟ 

کمتر از آن چه معمولاً گفته شده است. دریفوس محکوم نشد «به‌خاطر 
آن‌که بهودی بود» بلکه محکوم شد. چون متهم کنندگانش وقتی به 
اشتباه خود پی بردند. نمی‌خواستند مورد نفرت قرار بگیرند. از سویی 
دیگر پیکارت که تلاشش دریفوس را نجات دادء خود معترف به ضد 
نزادی بود. برعکس افکار عمومی بی ثهایت «حساس» نسبت به 
دیانت دریفوس بود: تفکر ضد نزادی بی‌نهایت در آن عصر چه در 
فرانسه و چه در دیگر کشورهای اروبایی رواج کامل داشت. با این‌حال 
می‌توان تصور کرد که بازنگری خیلی سریع‌تر انجام می‌شد اگر 
دریفوس یک افسر کاتولیک بود. 


۴-نهضت مقاومت فرانسه 

در این بخش به جزئیات نیضت مقاومت فراسه در نقاط مختلف کشور 

اختصاص دارد. و در چهارچوب این دائرنالمعارف نمی‌گنجد. حذف 
گردید. 


۵- جمهوری چهارم 

۱اکتیر ۱۹۴۵ - انتخاب یک مجلس موسسان و همه پرسی. 

۳ نوامبر ۱۹۴۵ - انتخاب دوگل به ریاست دولت. 

۰ زانوي ۱۹۴۶ - استعفای دوگل - وزارت فلیکس گویین. 

۵- ۱۹۴۶ - ملی شدن بانک‌ها؛ شرکت‌های بیمه؛ نفتی؛ گاز و برق. 

۸مارس ۱۹۴۶ - پیاده شدن نیروهای فرانسوی در تنکّن. 

۳اکتبر ۱۹۴۶ پذیرش قانون اساسی جمهوری چهارم پس از رذ برنامة 
اول. 

۶ زانویُ ۱۹۴۷ - انتخاب ونسان اورل به ریاست جموری. 

۴ آوریل ۱۹۴۷ - دوگل 13.۳.۳ را تأسیس می‌کند. 

۵مه ۱۹۴۷ - کمونیست‌ها از کابینهُ رامادیه حذف می‌شوند. 

۶دسامبر ۱۹۴۷ - جدایی میان .0۸۵ و ۳.0 

نوامبر ۱٩۴۷‏ - ژوئن ۱۹۴۸ - دولت شومان. 

۵ ژانوي ۱۹۴۸ اولین کاهش ارزش فرانک. 

سپتامبر ۱۹۴۸ -اکتبر ۱۹۴۹ - دولت کونیی. 

اکتبر ۱۹۴۹ - ژوئن ۱۹۵۰ دومین کابینه بیدو. 

اوت ۱۹۵۱ - ژانویه ۱۹۵۲ -دومین کابینه [؟]. 

۱ سبتامبر ۱۹۵۱ قانون بارانژه در مورد کمک به تعلیمات خصوصی. 

۳ دسامبر ۱۹۵۱ - طرح شومان و بنیانگذاری اروپای اقتصادی. 

۵ فوريةٌ ۱۹۵۲ - دستگیری حبیب بورقیبه اوجگیری آشوب و اغتشاش در 
تونس, 


مارس - دسامبر ۱۹۵۲ دولت پینه! مبارزه با تورم. 

۳ - تظاهرات و آشوب در مرا کش: 

ژوئن ۱۹۵۳ - زوئن ۱۹۵۴ - دولت لانیل. 

۰ دسامبر ۱۹۵۳ - پیروزی رنه کوتی در انتخابات ریاست جمهوری پس از 
سیزده دوره رأی‌گیری سری, 

۳ فوریه ‏ ۷مه ۴ -نبرد و سقوط دز دین بین فو. 

ژوئن ۱۵۴ - فوریه ۱۹۵۵ - دولت مندس فرانس. 

۱ زوئية ۱۹۵۴ - توافق زنو. بیمان صلح با هند و چین: 

۱ زوئیه ۱۹۵۴ - خطابهٌ کارتاژ. مندس فرانس به تونس, قول استقلال 
می‌دهد. 

۱ئوامبر ۱۹۵۴ - آغاز نبرد الجزایر. 

فوریهٌ ۱۹۵۵ - ژانويهٌ ۱۹۵۶ - دولت ادگارفور. 

اول توامبر ۱۹۵۵ - موافقتنامة لا صل سن کلود استقلال مرا کش. 

اول دسامبر ۱۹۵۵ - ادگارفور مجلس را منحل می‌کند. 

۲ زانویهٌ ۱۹۵۶ - پیروزی کمونیست‌ها و پوژادیست‌ها در انتخابات. 

فوریهٌ ۱۹۵۶ مه ۱۹۵۷ - دولت موله. 

۶ اکتبر ۱۹۵۶ - شکست نیروهای اعزامی به سونزء 

۵ مارس ۱۹۵۷ - پیمان رم و تأسیس بازار مشترک, 

مه ۱۹۵۷ -مه ۱۹۵۸ - دولت‌های بورگز - مونوری, گایارد و فلمینگ. 

زانویهُ ۱۹۵۸ - قانون « کادر» در مورد الجزایر. 

۳ مه ۱۹۵۸ - کودتای نظامی در الجزایر. تشکیل یک کمیتهٌ مصلحت 
عمومی: 

اول زوئن ۱۹۵۸ - دوگل, رئیس دولت. 

۸ سیتامبر ۱۹۵۸ - همه پرسی. تصویب قانون اساسی جمهوری ینجم. 

۴اکتبر ۱۹۵۸ - خاتمةٌ رسمی جمپوری چبارم. 


۶ جمهوری پنجم 

۳ ۳۶ نوامیر ۱۹۵۸ - انتخابات مجلس مقننه. اکثریت طرفداران دوگل 
(گلیست‌ها) در مجلس. 

۱ دسامبر ۱۹۵۸ - کاهش ارزش فرانک. ابداع فرانک جدید. 

ژانویة ۵٩‏ آوریل ۶۲ کابينة میشل دوبره. 

۶ سپتامبر ۱۹۵۹ - دوگل خود را هوادار حکومت خود گردان الجزایر اعلام 
می‌کند. 

ژانويه ۱۹۶۰ - شکست «قیام ستگربندی‌ها» در الجزایر. 

۳ فورية ۱۹۶۰ انفجار اولین بمب اتمی فرانسه. 

۸ زانویه ۱۹۶۱ -همه پرسی در مورد خودگردانی الجزایر: ۸۰ درصد آری. 

۲۶۱ آوریل ۱۹۶۱ شکست گروه نظامی الجزایر (سالان, شال؛ بهود. 
زلر4 

۸ مارس ۱۹۶۲ - توافقنامهُ اوبان. بایان جنگ الجزایر. 

آوریل ۱۹۶۲ - زونية ۱۹۶۸ - وزارت زرژپمپیدو, 

۰اکتبر ۱۹۶۲ - اتحلال مجلس؛ پس از یک جنیش سانسور علیه دولت. 

۸ اکتبر ۱۹۶۲ - همه پرسی. فرانسویان انتخاب رئیس جمهور در 
رأی‌گیری همگانی را تأیید می‌کنند. 

۸ ۲۵ نوامبر ۱۹۶۳ انتخابات مجلس. پیروزی گلیست‌هاء 

زانویه ۱۹۶۳ - دوگل با ورود بریتانیا به بازار مشترک مخالفت می‌کند. 

۲ ژانويه ۱۹۶۳ - پیمان دوستی فرانسه و آلمان. 

دسامبر ۱۹۶۵ - انتخاب زنرال دوگل به ریاست جمهوری در دور دوم با ۵۵ 
درصد آرا. 

۱۲-۵ مارس ۱۹۶۷ - انتخابات مجلس؛ پسرفت گلیست‌ها. 

۳ مه ۲۶ زوئن ۱۹۶۸ - تنش در دانشگاه‌ها؛ تظاهرات! اعتصاب عمومی: 

۳- ۳۰ ژوئن ‏ انتخابات مجلس پس از انحللال پارلمان. اکثریت کوبندة 

۳ زوئيه ۱۹۵۸ - نخست‌وزیری کوودومورویل. 

۸ آوریل ۱۹۶٩‏ - همه پرسی. نتیجهٌ همه پرسی منفی, روز بعده استعفای 
دوگل. 


۷- ایتالیا تا پیش از روی کار آمدن 
فاشیسم و واتیکان 

۸ - تهاجم تنودوریک» فرمانروای اوستروگت‌ها به ایتلی 

۳ - تسلیم اودواکر در راونا. سلسلهٌ پادشاهی اوستروگت‌ها, 

۴ تحریم مذهبی سلطنت (۱۳ اوت ۵۵۴) که طبق آن, ژوستی نین» 
دوبره ایلیا را سازمان می‌دهد. 

۵۶۸- لمباردهاء ایتلیا را اشنال می‌کنند. 

۰ تأسیس دوک نشین اسپولت. 

۰ اوتاري لمبارد, دوک نشین بنوانت را بنیانگذاری می‌کند. 

۷۸ بیمان صلح میان لمباردها و امپراتور. 

۹ - روی کار آمدن استولف. 

۳ - پاپ اتیْن دوم در اثر فشار لمباردهاء از پٌن لوبرف کمک می‌خواهد. 
بین لوبرف» حا کم‌نشین را باز پس می‌گیرد و آن‌را به سن پییر (وابسته 
به قدرت کرسی مقدس) می‌دهد. 

۰- شارلمانی عنوان امپراتوری رومیان را می‌گیرد. 

۷- حملة مسلمانان در عهد سلطنت لوتراول. 

۹- حملهٌ مجارها. در ایتالیا به ترتیب زیره پادشاهان جانشین یکدیگر 
می‌شوند: برنزه دوفریول (۸۸۸),گی دو اسپولت (۸۹۱) لامبرت »۸٩۲(‏ 
آرنول دوک‌ارینتی (۸*۶) لویی دوپرووانس )٩۰*(‏ و ُرنزه دیوره 
(0۵۰). 


۱- اوتون اول پس از سرنگون کردن برنزه دیوره. در یاوواً عنوان 
پادشاه می‌گیرد. 

۲ - اوتسون دوم -٩۷۳(‏ 5۸۳) در سیسیل از سارازن‌ها شکست 
می‌خورد. 

۹ - ورود نرماندها, 

۴ - نرماندها در کنت نشین آورسا و در پر یی مستقر می‌شوند. 

۹ - پاپ پس از شکست. روبرت گیسکارد. دوک پویبی و کالابر را به 
رسمیت می‌پذیرد. 

۶۱ از ۱۰۶۱ تا ۰۱۰٩۱‏ روبرت گیسکارد. سیسیل را از اعراب باز پس 
می‌گیرد. 

۶ - تکفیر امپراتور توسط پاپ گرگوار هفتم که در زرم خلع شده است. 

۷ - هنری چهارم برای کسب عفو باب در کانوب به خقت تن 
میدهد. 

۴ - شکست هنری چهارم به‌دست نرماندها در رم. 

۵ - درگیری بر سر جانشینی بس از مرگ روبرت گیسکارد میان 
بوهموند و روزه بورسا, 

۱ - روزه گیسکارد دوم: کار فتح سیسیل را بایان می‌دهد. 

۱ - پس از مرگ روزه بورساء جنوب ایتالیا به تحت‌الحمایگی 
پادشاهان سیسیل درمی‌آید. 

۵ - با مرگ کنتس ماتیلد (۱۰۴۶- ۱۱۱۵) درگیری میان پاپ و 
امپراتور آغاز می‌شود (چون کنتس ماتیلد قلمرو خویش را به گرگوار 
هفتم بخشیده است). 

۰ - تاجگذاری روژة دوم که عنوان پادشاه سیسیل؛ کالابر و پویبی را 
به‌دست می‌آورد. 

۹ - پیروزی روزه دوم بر پاپ: پیمان مینیانو, 

۴ - آغاز جدال کلیسا و امپراتوری در آلمان و ایتلیا با فمردریک اول 
ملقب به ریش قرمز. 

۶ - پاپ, پادشاهی سیسیل را به رسمیت می‌شناسد. 

۴ - تشکیل یک اتحادية لمبارد برای جنگ با امپراتور. 

۶ - شکست فردریک در لینیانو (۲۷ مه)/ 

۷ - بیمان صلح ونیز. 

۳ - پیمان صلح کنستانس. 

۳ - الحاق پادشاهی سیسیل توسط امپراتوره هنری ششم. قلمرو پاپ 


محصور شده است, 
حدود ۱۱۹۵ - رشد میلان, مودن, پادووا و اولویت جنوا, ونیز و 


۶۰ - اوتون چهارم جنوب ایتالیا را تصرف می‌کند و تکفیر می‌شود. 

۶ - قیام شهرهای لمبارده علیه فردریک دوم بادشاه سیسیل به 
تحریک پاپ گرگوار نهم. 

۰ - پیمان صلح سان ژرمانو در ۲۳ ژوئیه. 

۷ - شکست اتحادیهُ لمبارد در کو رتنوئووا. 

6 - فردریک دوم که سعی دارد ایتالیا را متحد و یکیارچه کنده ایالات 
متعلق به کلیسای رم را به تصرف در می‌آورد ولی در ۱۲۵۰ می‌میرد. 

۰ - مانفرد (پسر نامشروع فودریک دوم) بقیه ایتالیا را اشفال می‌کند. 
نبردٍ مونتوپرتی که در آن گلف‌های فلوراشس از ژیبلن‌ها شکست 
می‌خورند. 

۶۶ - شارل دانژو, پادشاه سیسیل. 

۲ -وپر های سیسیل, قتل‌عام فرانسویان. 

۵ - درگیری سفیدها و سیاه‌ها در فلورانس. 

۵ - انتخاب پاپ کلمان پنجم. 

۹ - استقرار پاپ در آوینیون. تمرکز دادن ادارات و امور مالية مقام 
عالی مذهبی. 

۷ - پیمان صلح نابل میان گلف‌ها و ژیبلن‌هاء 

۷ - تلاش در جهت ایجاد دیکتاتوری در رم توسط: کولادی رین زا در 
ماه مه ۱۳۳۷ و در ۱۳۵۴ وان لرونی در ۱۲۵۳ 

۸ - طاعون سیاه در ایتالیاء 

۹ جنگ میان جنوا و ونیز. 

۷ - الحاق ورونا به میلان, 

۸ -کنت نشین نیس به خاندان سلطنتی ساوواء منتقل می‌شود. 

۵ - اشفال جنوا توسط فرانسویان. 

۴ - فردینانداراگونیایی به‌عنوان بادشاه سیسیل شناخته می‌شود. 

۰ - معاهدة میان فلورانس و میلان در مورد تعیین مناطق نفوذی هر 
یک از آن‌ها. 

۳ - جنگ میان جنوا و فلورانس, 

۴ - اعلام جمپوری در رم. فرار پاپ. 

۳ - الفونس پنجم آرا گونیایی با یکپارچه کردن سیسیل و نابل» 
پادشاهی دو سیسیل را تأسیس می‌کند. 

۴ - بیمان صلح لودی. برقراری یک تعادل سیاسی. 

۰ - فرانجسکو اسفورزا. جانشین خاندان سلطنتی ویسکونتی در 
میلان. 

۵ - اعلام تشکیل اتحاد مقدس. 

۰ - اشفال اوترانت توسط ترک‌هاء غصب تاج و تخت میلان توسط 
لودویک ملقب به لومور [عرب ]. 

۴۳ - جنگ فزار. 

۲ - سزار بورزیاء تصمیم به یکپارچگی ایالات متعلق به پاپ 
می‌گیرد. 


۴ آغاز جنگ‌های ایلیا (فلورانس علیه آراگون و پاپ بر سر 
جانشینی یادشاهی نایل 

۴ را گونیایی‌ها. پادشاهی ثاپل را اشغال می‌کنند. 

٩‏ - آنیادل: بیروزی متحدین؛ برونیز (۱۴مه) 

۵ - نبرد مارینیان» پیمان صلح با فرانسوای اول. از سرگیری جنگ 
ایتلیا (رقابت فرانسه و اطریش/. 

۵ - شکست فرانسوای اول در پاووآ- 

۶ - مماهده مادرید 

۵ - اتحاد با اسپنیاعلیه ترک‌ها. شکس تکورفو. 

٩‏ - معاهده کاتو کامبرزی و پایان جنگ‌های ایتالیا: 

۰ - اشنال ساوو] و تورینو توسط فرانسوبان, 

۸ - سرکوب قیامتاپل توسط اسپانی 

۴ . فرانسویان» جنوا را به توپ می‌بندند. 

۱ - آغاز چنگ اسپانیا برای جانشینی. 

۳ - پیمان اوتریخت که طبق آن سیسیل به دوک ساوواً تعلق 


می‌گیرد. 
۴ - معاهدة روستات. ساردنی» نایل و سیسیل به امیراتور شارل ششم 
تعلق می‌گیرد. 


۷ - فیلیپ پنجم, ساردنی را اشفال می‌کند. 

2-۴۳ ۱۷۴۸ - جنگ فرانسه و سارد. 

۳ - اتحاد علیه فرائسه. 

۵ - توسکانی از اتحادیه خارج می‌شود. 

۷ - معاهدة کامپوفورمیو. تأسیس جموری ماورای پو. 

۹ - بنیانگذاری جمهوری ناپل. 

۰- مارنگوء 

۱ - معاهدهٌ صلح لونویل: اتریش, ونیز را حفظ می‌کند. رسمیت 
جمپوری این سوی آلپ و لیگوری. تشکیل بادشاهی اتروری. 
عهدنامهٌ مذهبی. 

۵ - ناپلنون. پادشاه ایتالیاء 

۸ - مورات به پادشاهی نایل می‌رسد. 

۹ - ناپلنون رم را اشغال می‌کند. برکناری پاپ. 

۴ - بازگشت پاپ پی هفتم به رم و افشای توطنهٌ عههدنام فونتن بلو 
(تحمیلی در ۱۸۱۳) 

۵ -کنگرة وین در جهت رضایت امپراتور اتریش» فرانسوای اول؛ یک 
پادشاهی لمباردی - ونیزی و دوک‌نشین‌های توسکانی؛ پارما و 
مودن را برای آرشیدوک‌های اتریش به‌وجود می‌آورد. 

۶۰ - قیام پپ در نایل, علیه امپراتوری اتریش, 

۱ - سرکوب قیام تورینو توسط اتریشی‌ها. شارل - فلیکس فرمانروای 
ساردنی؛ پس از استعفای ویکتور امانونل اول, 

۶۰ - فردیناند دوم؛ پادشاه دو سیسیل. 

۰۱ - شارل البرت جانشین پسر عمویش شارل فلیکس در بیه‌مون. 

۶ - تظاهرات ضد اتریشی در میلان- 

۷ - اشفال فزار توسط اتریشی‌ها. 

۸ - قیام در پالرمو و در تمام جاده‌های ایتالی. لمبارد با پیه‌مون متحد 
می‌شود. کاستوزا. پاپ با تشکیل یک مجلس موسسان موافقت 
می‌کند ولی مجبور است رم آشوبزده را ترک کند. 

4 - استعفای شارل البرت به نفع پسرش ویکتور امانوئل دوم. 

۰ - پاپ پی نهم, با حمایت نیروهای فرانسوی و اتریشی به رم باز 
می‌گردد. 

۲ -کاوّر: رئیس شورای بیه‌مون. 

۵۸ - ما کره کارگران کارخانجات وسایل سربی (ژونیه). 

۹ - اتحاد فرانسه - سار ماژنتا. پیمان زوریخ. قیام مردم رومانی که 
در مارس ۱۸۶۰ با بیه‌مون متحد می‌شوند. 

۰ - اعزام هزار پیراهن قرمز به همراه گاریبالدی در ۱۱ مه به 
سیسیل وبعد در ۷ سپتامبر به ناپل. اشفال مارش و اومبری و کاستل 
فیداردو (۱۸ سپتامبر). الحاق مارش و اومبری پس از همه پرسیء 
توافق ۲ اکتبر: پاپ تمام اراضی خود به‌جز ژم را از دست می‌دهد. ٩‏ 
نوامبر: ورود ویکتور امانوئل دوم به نایل. 

۱ - افتتاح اولین پارلمان ایتالیا. پادشاهی ساردنی در ۱۴ مارس 
به‌صورت پادشاهی ایتالا درمی‌آید. ویکتور اصانوئل دوم (۱۸۲۶ - 
۸) پادشاه ایتالیاد مرگ کاوّر. 

۴ - عزیمت نیروهای فرانسوی. 

۵ - اتحاد با پروس. 

۶ - الحاق ونیز بس از سادووا به ایتلیا 

۷ - کاریبلدی ایالات کرسی مقدس را تصرف می‌کند ولی در مقابل 
نیروهای اعزامی جدید فرانسه مجبور به عقب‌نشینی می‌شود. 

۰ - یک بار دیگر این ایالات اشفال می‌شوده تسلیم رم در ۲۰ 
سپتامبر. همه پرسی ۱۱اکتبر: رم پایتخت ایتالی: 

۰۱ - قانون تضمین امنیت و مصونیت واتیکان؛ لاتران و قللمه‌های 
رومی. 

۶ -به قدرت رسیدن جناح چپ. 

۸ مرگ ویکتورامنول دوم و ادشاهی پسرش هومبرت اول (۱۸۴۴ 
۹ 

۴ اتحاد متلت با آلمان و اتریش, 

۷ - توافق‌های مدیترانه» با انگلستان و اتریش. 

۱ - سقوط کابينة کریسپی. 


۳ - دومین کابینه کریسیی, 

۴ - ۱۸۹۵ - نبرد اتیوپی. 

۶.- فاجمة آدو] [عدوا؟] 

۷ - توافق با اتریش در مورد آلبانی. 

۰ - قتل هومبرت اول. پسرش ویکتور امانونل سوم (۱۸۶۹ - ۱۹۴۷ 
جانشین او می‌شود (۱۹۰۰- ۱۹۴۶). 

۴ - بازدید رئیس جمهور لوبه از رم در ماه مارس. قطع رابطه با فرانسه 
(جدایی حکومت از کلیس 

۶ - توافق میان الجزایر و فرانسه. 

۸ - زمین لرزه در مسین. 

۱ - جنگ با ترکیه. 

۲ - پیمان صلح اوشی (۱۸ اکتبر). الحاق سیرنائیک و دودکانز به 
تریپولی . 

۴ - بیطرفی ایتالیا در جنگ جهانی. 

۵ - پیمان لندن با اتحاد مثلث. ایتالیا در ۲۳ مه تحت فشار 
ناسیونالیست‌ها و احزاب چپ افراطی به اتریش اعلان جنگ می‌دهد. 
عملیات نظامی در دولومیت و ایزونزو به فرماندهی کادورنادر. ٩‏ 
ژوئن: اشغال مونفالکون. 

۶ - تسخی رگوریزیا در ٩‏ اوت. 

۷ -شد حملهٌ زرمنی -اتریشی در ایزونزو. شکس تکاپورتو در ۲۴ 
اکتبر و از دست رفتن اودین در ۲۷ اکتبر: کمک فرانسه و بریتانیا به 
زنرال دیازء 

۸ - ۲۸ اکتبر: پیروزی و بتوریو - ونتو. متارکه پادوواء 

8 - پیدایش فاشیسم. تصرف فیوم توسط دانونزیو. 

۶۰ - رها کردن قیوم که به‌صورت یک شهر آزاد درمی‌آید. بحران 
وخیم اخلاقی که باعث ایجاد قدرتِ احزاب مردمی و سوسیالیست 


می‌شود. 
۱ - از سرگیری روابط دستگاه پاپ با فرانسه, 
۳ -اعتصاب عمومی. پیشروی موسولینی (اکتبر) به سمت رم. 
۶ .- محکومیت تحرک فرانسه. 
۹ - توافق‌های لاتران بین پاپ پی یازدهم و موسولینی. به رسمیت 


شناختن واتیکان, 
۳ - توافق دستگاه مذهبی با آلمان. 
٩‏ - تکفیر کاتولیک‌های کمونیست. 
۳ - توافق مقام مذهبی با اسپانیا. 
۸ موسولینی و فاشیسم 


۵ زونیه ۱۸۸۳ - توّلد بنیتوموسولینی در دوویا دی برداپیو (نام کوچکش 
برگرفته از نام انقلابی مکزیک, بنیتوژارز گارسیا بود) پسر الساندرو 
موسولینی و روزا مالتونی. 

۶۰ - پرورش بنیتو در کالج سالزی‌های فانا. 

۶ - نام نویسی موسولینی در حزپ سوسیالیست. 

۱ - با دیپلم آموزگاری از دانشسرای تربیت معلم فورلیمپوپولی 
فارغالتحصیل شد. 

۸ - موسولینی در ترنت. همکاری با روزنامه‌های سوسیالیست 
آونیر و پوپولو [آینده طت]؛ 

۰- موسولینی, دبیر حزب سوسیالیست در بخش فورلی. ‏ _ 

۳۲ - احضار موسولینی به میلان برای ادار امور جاری حزب آوانتی. 

۴ - پس از اعلان جنگ, تغییر موضع صوسولینی به هواداری از 
مداخله. اخراج از حزب و بنیانگذاری یک روزنامه جدید با عنوان ایل 
پوپولو ایتالیا [خلق ایتالیا]" 

اوت ۱۹۱۵ - فراخوانی مجدد موسولينی. 


۲ مارس ۱۹۱۹ - بنینگذاری اولین «مشمل‌های مبارزة ایتالاه(فاشی ‏ 


ایتالیانی دی کومبا تیمنتو]. 

سپتامبر ۱٩۱٩‏ - دانونزیو و شبه نظاميانش فوروم را اشفال می‌کنند. 
موسولینی حمایت خود از او را تضمین می‌کند. 

۵ مه ۱۹۲۱ - انحلال مجلس. انمطاف آز ادیخواهان در انتخابات. 
انتخاب سی‌ودو فاشیست, از جمله موسولینی, نمایندة میلان. 

۷اکتبر ۱۹۲۲ - فاشیست‌های مسلح به سمت رم حرکت می‌کنند. 

۹ کتبر ۱۹۲۲ - موسولینی برای نخست‌وزیری دعوت می‌شود و کابينة 
خود را به تأیید می‌رساند. 

۵ نوامبر ۱۹۲۲ - مجلس با ۳۰۶ رأی موافق از ۴۲۹ رای برای دوازده ماه 
به او قدرت تام می‌دهد. 

۶ آوریل ۱٩۲۴‏ حزب فاشیست در انتخابات ۳۷۵ کرسی و ۶۵ درصد آراء 
را به‌دست می‌آورد. 

۴ - ۱۹۲۵ پا کسازی دستگاه‌های اداری دولتی و لغو آزادی‌ها. 

۳ زانویهُ ۱۹۲۵ - موسولینی قدرت دیکتاتوری می‌گیرد. 

۱ زانويهٌ ۱۹۳۶ -افزایش قدرت قانونگذاری موسولینی. 

۱ فوريه ۱٩۲۹‏ - پیمان لاتران با واتیکان. 

۱۹۳۲ - ملاقات کلاراپتاچی که در ۶ به‌صورت معشوقهٌ محبوب او 
درمی‌آید 

۷ ژونن ۱٩۳۳‏ - پیمان چهار جانبه میان فرانسه. بریتانی؛ایتالیا و آلمان. 

اوت ۱٩۳۳‏ - مذا کرات موسولینی و دولفوس, نزدیکی ایتالیا با اتریش, 

۱۵-۴ ژوئن ۱۹۳۴ -مذاکرات موسولینی و هیتلر در ونیز. 

۷ زانوي ۱٩۳۵‏ - توافق فرانسه و ایتالیا با لاوال. 

۱۳-۱ فورية ۱٩۳۵‏ -مذاکرات استرزا. 


۳۳۷ 


با ام 
الحاقی ۲۱ جدول ۴٩‏ 


۲اکتبر ۱۹۳۵ - حملة ایتالیا بهاتیوپی. 

* ژونن ۱۹۳۶ - ورود کنت چیانو, داماد دویچه به وزارت امور خارجه. 
نزدیکی با آلمان. 

۴ سیتامبر ۱۹۳۷ -مذا کره با هیتلر در برچسگادن. 

۶نوامبر ۱۹۳۷ - ایتالیاه عضو پیمان ضد کمولیست. 

مارس ۱۹۳۸ - موسولینی «اولین مارشال امپراتوری». 

۲مه ۱۹۳۹ موسولینی پیمان فولاد را امضاء می‌کند. 

۰ ژوئن ۱۹۴۰ - ایتالیا به فرانسه اعلان جنگ می‌دهد. 

۴کتبر ۱۹۴۰ - حمله به یونان. 

۲۱۹ زائویهُ ۱٩۴۱‏ -مذاکرات هیتلر و موسولینی در برچسگادن, 

۵ فوري ۱۹۴۳ - موسولینی» چیانو را برکنار می‌کند و قدرت کامل را خود 
به‌دست می‌گیرد. 

٩‏ زوئيهُ ۱٩۴۳‏ - پیاده شدن نیروهای آمریکایی و انگلیسی در سیسیل. 

٩‏ زوئیهُ ‏ ملاقات فلتر : رهبران فاشیست به موسولیتی توصیه می‌کنند 
جنگ را متوقف کند. 

۳ ژوئيه - موسولینی شورای عالی فاشیست را تشکیل می‌دهد تا در مورد 
عملیات نظامی بحث و تبادل نظر کنند. شورا تصمیم به استعفای 
موسولینی می‌گیرد که دستگیر (۲۶) و ابتدا د رگائت» سپس در پونزا 
وبعد در مادالانا زندانی می‌شود. 

۲ سپتامبر ۱۹۴۳ - یک دستهٌ کماندوی هوابرد آلمان او را آزاد و به آلمان 
منتقل می‌کند. 

۳ سیتامبر ۱۹۴۳ - بازگشت موسولینی به ایتالیا و اعلام «جمهوری 
سوسیال ایتلیا». دولت در سالو واقع در ساحل دریاچه گارد مستقر 
می‌شود. 

۲ زانويهٌ ۱۹۴۴ -اعدام شش تن از مخالفان فاشیست. از جمله چیانود 

ژوئيهُ ۱۹۴۴ - آخرین مذاکره با هیتلر. 

۱ زژوئية ۱۹۴۴ - موسولینی تصمیم به ایجاد سیاهی از میان شبه 
نظامیان فاشیست می‌گیرد. 

مارس - آوریل ۱۹۴۵ - تلاش موسولینی برای عقد یک مماهده با 
متحدین, استقرار موسولینی در میلان. 

۵ فوریه ۱۹۴۵ - گروه‌های نهضت مقاومت وارد میلان می‌شوند. 
موسولینی فرار می‌کند. در ۲۷ فوریه توقیف و در دونگو زندانی 
می‌شود. در ۲۸ فوریه در یک دادگاه نهضت مفاومت به ریاست 
سرهنگ والتر اودیزیو محاکمه و تیرباران می‌شود. جسد او و 
معشوقه‌اش کلاراپتاچی را به میلان باز می‌گردانند و جمعیت آنان را از 
پا آویزان می‌کنند. 


۹ ایتالیا پس از ۱۹۴۵ 

۲ مه ۱۹۴۵ - پذیرش ترک مخاصمه توسط ستاد عالی ارتش آلمان در 
بولزاتو به مورد اجرا درمی‌آید. 

دسامبر ۲-۱۹۴۵ اوت ۱۹۵۳ - السید دو گاسپری ریاست ٩‏ کابینه. 

*مه ۱۹۴۶ - استعفای ویکتور امانوئل به نفع پسرش هامبرت دوم (که 
فقط سی‌وچهار روز سلطنت می‌کند). 

۰ ژوئن ۱۹۴۶ - رژیم جمهوری» رژیم قانونی. 

مه ۱۹۴۷ - برکناری کمونیست‌ها از کابينة اتلافی. اختلافات جناح چپ 
موضع دموکرات مسیحی‌ها را محکم‌تر می‌کند. 

مارس - دسامبر ۱۹۴۷ مجلس موسسان تشکیل حکومت پارلمانی را 
تصویب می‌کند. 

اول زانویه ۱۹۴۸ - اجرای قانون اساسی, 

۸ آوریل ۱۹۴۸ - انتخابات مجلس قانونگذاری. 

۱ مه ۱۹۴۸ - انتخاب اولین رئیس جمپور: لونیجی آینودی, 

۸ - طرح مارشال باعث رشد اقتصادی ایتالیا می‌شود. دوگاسپری در 
تلاش برای اصلاحات ارضی. 

۹ - تشکیل کشور مستقل لیبی طبق تصمیم سازمان ملل متحد. 

۴آوریل ۱٩۴۹‏ عضویت ایتالیا در پیمان آتلانتیک. 

۰ - توافق با اتریش» روابط دوستانه با اتیوپی. ایتلیا به مدت ده سال 
از جانب سازمان ملل, عهده‌دار حکومت سومالی ایتالیا خواهد بود. 

۱ - توافق ایتالیا با بوگوسلاوی و پذیرش در [ ۳.6۸۸ جامعة 
اروپایی ذغال سنگ و فولاد]. 

۸ زوئيه ۱۹۵۳ - استعفای دوگاسهری, 

۵اکتبر ۴ - استرداد تری پست به ایتالیا؛ 

فوریهُ ۱۹۵۴ - ماریوسلبا؛ دبیر یک دولت میانه‌رو 

دسامبر ۱۹۵۵ - پذیرش ایتالیا در سازمان ملل متحد. 

۵- ۱۹۶۴ - طرح وانونی: ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی در مدت 
ده سال. 

آوریل ۱۹۵۵ -انتخاب جیووانی گرونجی به ریاست جمهوری (پیروزی 
دمکرات مسیحی‌ها), 

۵ مارس ۱۹۵۷ - عضویت ایتالیا در جامعهٌ اقتصادی اروپاء 

۸- ۱۹۶۳ - دولت فانفانی (دموکرات مسیحی). 

اول ژوئية ۱۹۶۰ - پایان سلطه ایتالیا بر سومالی ایتالیا: 

۳۲ - انتخاب انتونیوسینی به ریاست جم‌پوری. ِ 

۳ - تشکیل یک دولت انتلافی چپ (با شرکت سوسیالیست‌ها). 

۸ دسامبر ۱۹۶۴ انتخاب ساراگات به ریاست جمهوری. نخست وزیری 
الدومورو (جناح چپ). ِ 

ژونن ۱۹۶۸ - استعفای الدومورو. 


۳۸ 


نت 


الحاقی ۲۲ جدول ۵۰ 


بت کت هت ج ۵ اه( هر 


۳۳ 
سن لین به 
سن کله ۷۶ 
سن کلمان اول ۸۵ 
سن اواریست (یونانی) با 
سن آلکساندر اول ۵ 
سن سیکست اول ۱۵ 
سن تلسفور (یونانی) ۳۵ 
سن هیجین (یونانی) ۳۶ 
سن پی اول ۱۴۰ 
سن آنیست (سوریایی) ۵۵ 
سن سوتر ۷۴۶ 
سن الوتر (یونانی) ۷۵ 
سن ویکتور (آفریقایی) اس 
سن زفیرین ۹۹ 
سن کالیکیت اول ۳۷ 
سن اوریّن اول ۳ 
سن بونتین ۳۰ 
سن آنتر ۳۵ 
سن فابین ۳۶ 
سن کورنی ۲۵۱ 
سن لوسیوس اول ۳۵ 
سن اتين اول وی 
سن سیکست دوم (یونانی) ‏ ۲۵۷ 
سن دنیس سّ 
سن فلیکس اول ۳۶۹ 
سن اوتی شی ین ۳۷۵ 
سن کایوس (دالمات) ۲۸ 
سن مارسلن ۳ 
سن مارسل اول ۳-۸ 
سن آوزب ۳۰ 
سن میلتیاد (آفریقایی) ۳۳ 
سن سیلوستر اول بنت 
سن مارک ۳۶ 
سن ژول اول ۳۷ 
سن لیبر ۲ 
سن دالماس اول (اسپائیایی) ‏ ۳۶۶ 
سن سیریس لس 
سن آناستاز اول ۳۹ 
سن اینوسان اول ۳۰۱ 
اولین پاپ که سیادت کلیسای رم 
را اعلام داشت. 
سن زوزیم (یونان) ۳۷ 
سن بونیفاس اول ۳۷۸ 
سن سلستن اول ۳۳۳ 
سن سیکست سوم ۳ 
سن لشون اول (کبیر) ۳ 
او نیز مدعی سیادت کلیسای رم شد 
سن هیلر ۳۶۱ 
سن سیمپلیس ۳۶۸ 
سن فلیکس سوم ۳۸۳ 
سن زلا اول (آفریقایی) ‏ ۰ ۳۹۲ 
آناستاز دوم ۳۶ 
سن سیماک ۳۹۸ 
سن هورمیسداس ۵۴ 
سن زان اول دزد 
سن فلیکس چهارم ۶ 
سن بونیفاس نوم 2۰ 
زان دوم 2 
سن آگایت اول 2۳۵ 
سن سیلور ۶ 
ویژیل 2۷ 
پلاز اول عده 
بدون هیچ ربطی به اسقف انشعابی 
به همین نام 
زان سوم اف 
بنوای اول 2۷۵ 
پلاژ دوم 2۷۹ 
سن گرگوار اول ۰ 
ملقب به کبیر که اقتدار کرسی 
مقدس را افزایش داد و به‌یژه 
اسقف سن | گوستین (متوفی به سال 
۳ب ۶۰۷ را برای انجیلی کردن 
اقوام بریتانیا فرستاد4 گرگوار کبیر 
مراسم مذهبی را کامل‌کرد وموسیقی 
کلیسا را توسعه داد سرودگر گوری. 


ون 


۴۳ 


4 ۶ ؟ 


۱۷ 
11۸ 


بونیفاس سوم ۶۰۷ 
سن بونیفاس چهارم ۶۰۸ 
سن دیودونه یا آدنودات اول ۰ ۶۱۵ 
بونیفاس پنجم ۶۹ 
هونوریوس اول ۶۲۵ 
جورین ۰ 
زان چهارم (دالمات) نت 
تنودور اول (یونانی) زره 
سن مارتین اول ۶۹ 
با اسقف تور در قرن چهارم انستباه 
نشود 

سن اوژن اول ۶۵ 
سن ویتالی ین ۶۵۷ 
آدنودات دوم ۶ 
دوئوس ۶« 
سن آگاتون ۶۷۸ 
سن لئون دوم ۶۸۲ 
سن بنوای دوم ۶۸۴ 
باسن بنئواء بنیانگذار فرقهٌ 
بندیکتن‌ها اشتباه نشود 

زان پنجم ۶۸۵ 
کونون (یونانی) ۶۸۵ 
سن سرژ اول (سوریایی) . . ۶۸۷۰ 
زان ششم (یونانی) .۷ 
زان هفتم (یونانی) ۷۰۵ 
سیسینیوس (سوریایی) ۷.۸ 
سن گرگوار دوم ۷۵ 


سن گرگوار سوم (سوریایی) ۰ ۷۳۱ 
سن زاخاری (یونانی) ۷ 
اتين ۷۵۲ 
مرگ به انتخاب خود در هنگام 
عشای ربانی که آغاز واقعی مقام 
پاپیت بود. 

اتين دوم ۷۵۲ 
پین لوبرف یادشاه فرانسه که قدرت 
دنیوی او را با سلطه بر بخش 


اعظمی از ایتالیای مرکزی اقزایش 
داد 

سن بل اول ۷۷ 
سن اتین سوم لصا 
آدرین اول ۳۳ 
سن لئون سوم ۷۸۵ 
در عید نوئل سال ۸۰۰ تاج 


امپراتوری غرب را بر سر شارلمانی 
گذاشت و به این ترتیب امپراتوری 


مقدس رومی را بنیاد ها 

اتين چهارم ۸۶ 
سن پاسکال لول ۷۲ 
آوژن دوم دزن 
والنتین ۸۳۷ 
گرگوار جهارم ۸۷ 
سرژ دوم ۸ 
سن لنون چهارم ۸۳ 
پنوای سوم هه 
سن نیکلاس اول (کبیر). ‏ ۵۸ه 
آدرین درم ۶ 
ژان هشتم "۸۷ 
اولین کسی که عنوان پاپ گرفت - 
قبلی‌ها فقط اسقف‌های رم بودند 
مارین اول ۸4۲ 
سن آدریان سوم تلم 
تین پنجم هدر 
فورموز ۸۰ 
بونیغاس ششم عکه 
آتين ششم 5 
رومن ۸۲ 
تئودور دوم ۸۷ 
ژان نیم ۸۹۸ 
بنوای چهارم ۹22 
للون پنحم ۰.۴ 
سرژ سوم ۰ 
آناستاز سوم 1۱ 
لاندون ۳ 
ژان دهم ۴ 
للون ششم 1۳ 
انیّن هفتم ۹۳۸ 


۰-فهرست رسمی پاپ‌های کلیسای کاتولیک 


۱۴۵ 
۱۳۶ 


۱۳۸ 


۶۲ 


لنون هفتم ۶ 
تین هشتم ۹۳۹ 
از خاندان کنت‌های توسکولوم 
مارتین دوم نی 
آگابت دوم ۹۴۶ 
زان دوازدهم نت 
بنوای پنجم یی 
زان سیزدهم ۶۵ 
بنوای ششم 1 
بنوای هقتم بی 
از خاندان کنت‌هاي توسکولوم 
زان چهاردهم ۷۸ 
زان بانزدهم تس 
گرگوار پنجم (سا کسون) مد 
سیلوستر دوم ۹۹۹ 
ژآن هفدهم ۱۰۰۳ 
ان هجدهم ۱۰۰۴ 
سرز چهارم ۱۰-۹ 
بنوای هشتم ۱۰۲ 
زان نوزدهم ۱۰۴ 
بنوای نهیم بدیل 
سیلوستر سوم ۰۴۵ 
پنوای نهم ۱۰۴۵ 
ولین بار خلع شد) 
گرکیازکتم ۰۳۵ 
کلمان دوم ۶ 
بنوای نهم (سومین بار) ۳۳۷ 
داماز دوم تن 
سن لئون نیم ۹۹۹ 
ویکتور دوم ۱۰۵۵ 
آتين نهم ۱۱۵۷ 
نیکلاس دوم ۱۵۹ 
آلکساندر دوم ام 
سن گرگوار هفتم نیس 
مشهورترین یاپ قرون وسطی که با 
امپراتور آلمان هنری چهارم بر سر 
مسا جانشینی در افتاد جدالی که 
به تحقیر هنری چهارم در کائوسا 
منجر شد. 
ویکتور سوم ص 
آورین دوم ۸ 
پاسکال دوم ۹۹ 
ولاز دوم ۱۱۸ 
کالیکست دوم ۱۹ 
هونوریوس دوم بدنلا 
اینوسان دوم ۱۱۳۰ 
سلستن دوم ۱۳۴ 
لوسیوس دوم تننل 
اوژن سوم ۱۳۵ 
آناستاز چهارم ۱۵۳ 
آدرین چهارم ۱۵۴ 
الکساندر سوم ۱۵۹ 
لوسیوس سوم شزا 
آورین سوم ۱۷۵ 
گرگرار هشتم ۱/۲ 
کلمان سوم ۱۸۷ 
سلستن سوم ۱۱۹۱ 
اینوسان سوم ۱۹۹ 
بی تردید این پاپ اهمیت و اعتبار 
کرسی مقدس را به بالاترین درجه 
رساند: به‌ویژه فیلیپ اوگوست را 
وادار کرد همسرش را طلاق دهد و 
به‌سوی همسر اول خویش از گردد. 
در زمأن او بود که فرقه‌های 
فرانسیسکن و دومینیکن تأسیس 
شد و جنگ مذهبی علیه آلبی‌زواها 
در گرفت. 
هیلیزیس ننوع ۱۳۶ 
گرگوار هم پنیب 
سلستن چهارم ۱۳۳ 
اینوسان پنجم ۱۳۳۴۳ 
آلکساندر چهارم ۱۳۵۴ 
اوربن چهارم ۱۳۶۱ 
کلمان چهارم ۱۳۶۵ 
گرگوار دهم ۱۳۳ 
اینوسان پنجم ۱۳۷۶ 


رم و در پی آن فهرست ضد پاپ‌ها 


۳۶ 
فذف 


کلمان پنجم ۱۳۰۵ 
استقرار پاپ در آوینیین 
زان بیست‌ودوم ۱۳۶ 
بنوای دوازدهم ۱۳۵ 
هی ۱۳۳ 
اینوسان ششم اوزدیدا 
آورین پنجم 1۳۶۲ 
گرگوار یازدهم ۳ 
آپرین دشم ۱۳۳ 
بونیفاس نهدم ۱۳۸۹ 
ایتوسان هفتم .۱۳ 
گرگوار دوازدهم ۳۰۶ 
مارتین پنجم ۱۴۳۷ 
مقام پاپ که ارزش خود را از زمان 
تیعید کلمان پنجم به آوینیون از 
دست داده بود باز می‌باید. 
اوژن چهارم ۱۳ 
نیکلاس پنجم 1۳۷ 
کالیکست سوم ۱۴۵۵ 
پی دوم ۱۴۵۸ 
پل دوم ۱۳۶۴ 
سیکست چهارم افیذا 
اینوسان هشتم ۱۳۸۴ 
آلکساندر قشم ۱۳۹۳۲ 
پی سوم ۱۵۰۳ 
ژول دوم ۱۵۰۲ 
لنون دهم ۱2۳ 
آدرین ششم ۱۵۲ 
کلمان هفتم ۱8۲۳ 
یل سوم ۱۵۳۳ 
در عصر پاپیت اور شورای ترنت 
برای اصلاحات نظام کلیسا و 
اخلاقیات کلیسا افتتاح شد. 
ژول سوم ۱۵۵۰ 
مارسل دوم همه 
بل چهارم ۵ه۱۵ 
پی چهارم ۵۵٩‏ 
سن پی پنجم ۵۶۶ 
گرگوار هشتم ۱۷۲ 
سیکست پنجم .۱ 
آورین هفتم ۱۵۹۰ 
گرگوار چهاردهم ۵۹۰ 
اینوسان نهم ۱۵۹۱ 
کلمان هشتم ۱2۹۲ 
لنون یازدهم ۶۰۵ 
پل پنجم ۷۶۰۵ 
گرگوار پانزدهم ۳۳ 
آورین هشتم ۱۶۳۳ 
اینوسان دهم روما 
آلکساندر هفتم ۶۵۵ 
کلمان نیم ۱۶۶۷ 
کلمان دهم ۶۷۰ 
اینوسان یازدهم ۶۷۶ 
آلکساندر هشتم ۱۶۸۹ 
اینوسان دوازدهم للص 
کلمان یازدهم ۷۰۰ 
اینوسان سیزدهم لدینا 
بنوأی سیزدهم ۱۳ 
کلمان دوازدهم ۳۰ 
بنوای چهاردهم ۱۳۰ 
کلمان سیزدهم ۱۷۵۸ 
کلمان چهاردهم اصل 
قفیج ۱۳۷۵ 
در ۱۷۹۹ در زندان فرانسه مرد 
بی هفتم ۱۸۰۰ 
در ۱۸۰۲ پیمان مذهبی با کنسول 
اول منعقد کرد. در نوتردام تاج بر سر 
ناپللون گذاشت؛ بعد نایلئون اول او 
را در فونتن بلو زندانی کرد. 


۶۰ 


۶۱ 
۱۶۲ 


۱۳۱۳۵۵۲ 
۱۲۵۱ 
۲۶۵/۲۵۵ 
۳۶9۷۵۳۶۶ 
افکزفا 
۵۰۵-۸ 
۳۰ 


دهم یا ۸۵٩‏ 


۹۰۴-۳ 
۴ 
۹۹۷ 
۱۱۰۹۴ 

۱۰۶۰۸ 

۱۰۷۳-۶۱ 

۱۱۰۸۰ 
۱۷۰۰ 
۱۰۲ 

۱۱۱-۵ 

۱۱۳-۸ 
۱۱۳۴ 

(۹-۰ 

۱۱۶۴۹ 

(۱۱۶۸-۶۴ 

۱۱۷۶۶۸ 

۱۱۸۱-۷۹ 

۱۳۳۰۵۳۸ 

۱۳۹۳-۷۸ 

۱۳۳۳-۳۴ 

۱۴۱۰-۴۹ 

۱۳۱۵-۶۰ 

۱۳۳۹-۵۵ 

۱۴۳۰-۲۵ 

تین فیاا 


محدودیت زاد و ولا را محکوم کرد. 
در ۱۹۲۹ پیمانی با موسولینی بست 
که طبق آن پاپ از حقوق خود دررم 
صرفنظر کرد ولی در عوض سیادت 
مطلق بر واتیکان را به‌دست آورد. 

بی دوازدهم ۹۳۹ 
با انتخاب در ۱۹۳۹ یاپ جنگ دوم 
جهانی بود. جنگ را محکوم کرد 
ولی در عین حال تفکرات جدید را 
نیز محکوم کرد (مارکسیسم, 
تعلیمات غیر مذهبی و فرویدیسم): 
زان بیست‌وسوم ۹۵۸ 
پل ششم ۹۶۲ 
متولد ۲۶ سبتامبر ۱۸۹۷ 


ضد پاپ‌ها 


نام 


زان 
آناستاز 


جین 

او یک پاپ منت بود که طبق 
افسانه جانشین پاپ شون 
چهارم شد. اورا انگلیسی 
می‌نامیدند ولی متولد مایانس 
بود, معشوقهٌ یک بندیکتن: 
چنسیت خود را زیر لباس 
مردانه پوشانده بود و با حیله به 
مقام پاپیت رسید. 

کریستوفور 

بونیفاس هفتم 

زان شانزدهم 

گرگوار 

بنوای دهم 

ونوریوس دوم 

کلمان سوم 

تنودوریک 

یرت 

سیلوستر چهارم 

گرگوار هشتم 

سلستن دوم 

آنا کلت دوم 

ویکتور چهارم 

پاسکال سوم 

کالیکست سوم 


۵۱-شبه جزیرة ایبری در عصر سلطه 
اعراب 

۱ - پیاده شدن طارق در جبل‌الطارق. ظرف چند ماه نیمی از شبه 
جزیره فتح شده است. 

۳-تراکونی تحت اشنال, 

۷ - تسلیم بارسلون. 

۸- شکست اعراب د رکاوادونگا از بلاژ؛ آخرین فرمانروای ویزیگت. 

۹ - آلفونس اول فرمانروای آستوری‌ها. 

۶ - عبدالرحمن, امیر کوردو. استقلال آندلس (اسپانیای مسلمان). 

۷ - آلفوس برهیزکار, پادشاه آستوری» لیسبن را تصرف می‌کند. 

۳ کارولنژین‌هاء بارسلون را فتح می‌کنند. 

۱- عبدالرحمن دوم. پیشرفت و آبادانی کوردو. 

۲ رامیر اول پادشاه آستوری. 

۰- اوردونو اول پادشاه استوری. 

۲- مرگ عبدالرحمن دوم. جانشینی محمد اول. 

۸۶۶ آلفونس سوم بادشاه آستوری. انتزاع کاتالونی از اسپراتوری 


کارولنژین. 
۰- بنیانگذاری بورگوس. اهمیت روزافزون کنت نشین کاستیل. 
۸۸۶ سلطنت المنذر. 
۸ - سلطنت عبدالله. 


۱-مرگ آلفونس سوم فرمانروای آستوری. 

۲۳ - عبدالرحمن سوم. 

۳ لنون؛ پایتخت آستوری. 

۵- گارسیا سانچز پادشاه ناوار. اشفال پامپولن توسط اعراپ. 

۹ - عبدالرحمن, عنوان خلیفه می‌گیرد. 

۱-رامیر دوم پادشاه لثون. یاغیگری کنتِ کاستیل. 

۵- سانچ خیکی پادشاه لشون. 

۶۱- مرگ عبدالرحمن سوم. 

۰- سانج کبیره پادشاه ناور. الحَکّم دوم. 

۶ هیئم دوم. سپاه منصوره لنون را به ویرانی می‌کشد. 

۲۳ -برمود دوم فرمانروای شون. 

۷ - منصور در سن ژاک دو کامپوستل. 

۲ - پیروزی مسیحیان د رکالا تازانا. مرگ منصور. 

۳ .مرگ هیثم سوم. افول قدرت خلفا. 

۸ - برنزه ریمونده کنتِ بارسلون. 

۱ - انقراض سلسلهٌ خلفای کردو. 

۲ - سانج کبیر, کلونیابی‌ها را در بادشاهی ناوار دخالت می‌دهد. 
شکل‌گیری ملوک الطوایفی. 

۵ - مرگ سانج پادشاه ناوار. تقسیم پادشاهی: ناوار سیم گارسیا؛ 
آراگون متعلق به رامیر و کاستیل برای فردیناند. 

۱ - المعتمد اول, پادشاه سویل. 

۱۰۶۱ المعتمد دوم. 

۳ - سانج رامیر: پادشاء آراگون. 

۴۲ الفونس ششم پادشاه کاستیل. 

۵- تسخیر تولد. 

۴ - پییر اول پادشاه را گون. تصرف والاتس توسط سید. 

۶ - ریموند - برنزه سوم: کنت بارسلون. 

٩‏ - مرگ سید. 

۰ - سلطه مرابطون. 

۴ - الفونس اول پادشاه آراگون. فتح مجدد در مياني ابر. 

۸ - باز پس‌گیری سارا گوس, بایتخت آراگون از اعراب. ضمف 
آمپراتوری مرابطونِ اسپانیا. 

۶ - الفونس هفتم یادشاه کاستیل. 

۴ - شکست فراگا و مرگ الفونس اول پادشاه آراگون. 

۵ - الفونس هفتم «امپراتور» در بورگوس. ( کاتالونی تنها جای 
تسلیم نشده). 

۶۰ - آلفونس هنری, پادشاه پرتفال. 

۶- فتح آلمریا توسط آرا گونیایی‌ها و کاستیلای‌ها. آغاز فتح 
موحدون. 

۰ - سانج ششم پادشاه ناوار. 

۵۱ - معاهدة تودلن: تقسیم اراضی فتح شده میان کاستیل و آرا گون. 

۷ - مرگ الفونس هفتم پادشاه کاستیل. سلطنت الفونس هشتم. 
تشکیل مجدد پادشاهی لئون: فردیناند دوم. بازیس‌گیری آلمریا 
توسط موحدون: 

۲ - الفونس دوم. پادشاه آرا گون و کاتالونی. 

۸ - مرگ آلفونس - هنری پادشاه پرتفال. 

۵ -سانج اول پادشاه برتنال, 

۴ - سانج هفتم پادشاه ناوار, 

۶ - پبیر دوم پادشاه آراگون - کاتالونی. 

۱ - الفونس دوم بادشاه پرتنال, 

۲ - شکست اعراب در لاس ناواس دوتولوزا. 

۳ -نبرد موره. مرگ بییر دوم پادشاه آراگون - کاتالونی. 

۵ - بنیانگذاری دانشگاه سالا مانک. 

۳-سانج دوم؛ پادشاه پرتنال. 

۶۰ - فردیناند سوم الحاق لئون و کاستیل در هم. 


۳ -فتح بالثارس توسط جیم لول پادشاه آراگون, 

۴ - ناوار به ارت به تیبودوشامهانی منتقل می‌شود. 

۶ - تسخیرکوردو [قرطبه] توسط فردیناند سوم. 

۸ - الفونس سوم, پادشاه پرتفال. خاتمهُ فتح پرتفال. تسخیر سویل 
[اشپیلیه]. 

۲ - مرگ فردیناند سوم. 

۷ - پادشاهی الفونس دهم ملقب به حکیم کاستیل که به امپراتوری 
آلمان انتخاب شد. اسپانیای مسلمان؛ محدود به گروناد [غرناطه] 

۴۳ - تصر فکاد یکس پایان عصر طولائی بازپس‌گیری. 


۲- اسپانیا 
از قرن سیزدهم تا جنگ داخلی 

۳ - کورتزهای والادولید. الفونس دهم را از پادشاهی کاستیل خلع 
می‌کنند. 

۴ - مرگ الفونس دهم. سانج چهارم؛ پادشاه کاستیل. 

۵ - مرگ پییر سوم پادشاه آر گون. سلعطنت آلفونس سوم. 

۲۱ - جیم دوم پادشاه آراگون. 

۵ - قردیناند چهارم. بادشاه کاستیل. گسترش قلمرو آراگون در 
مدیترانه (ُرس و ساردنی 

۹ - جبل‌الطارق در تصرف کاستیل. 

۳ - الفونس يازدهم. پادشاه کاستیل. 

۴ - آغاز بنای کاخ الحمرا در گروناد. 

۷ - الفونس هفتم. پادشاه آراگون. 

۵ - پبیر چهارم. پادشاه آراگون؛ ماژورک» ضمیمة پادشاهی. 

۰ - پییر سفاک, پادشاه کاستیل. ناوار استقلال خود را باز می‌یابد 
(شارل اخمو). 

۵- «ارتش سفید» دوگسکلن, در خدمت هنري تراستاماره علیه 
برادرش پییر سفاک پادشاه کاستیل. ۱ 

۷ - پیروزی پییر سفاک پادشاه کاستیل در ناوارت. 

۹ - پیروزی هنری تراستأمار در مونتی یسل مرگ پبیر سفاک. 
نشستن هنری بر تخت سلطنت کاستیل. 

۹ - زان اول. پادشاه کاستیل. 

۷ - زان اول» پادشاه آراگون. 

۳۸۸ - شارل شریف پادشاه ناواره هنری سوم پادشاه کاستیل. 

۵ - مارتین اول پادشاه آراگون. 

۴۰۶ -زان دوم پادشاه کاستیل. 

۳ - فردیناند دوانتاکرا پادشاه آراگون, 

۳ - الفونس پنجم آرا گونیایی: پادشاه ناپل. 

۴ - مرگ زان دوم پادشاه کاستیل. پادشاهی هنری چهارم ملقب به 
بی‌عرضه. 

۸ - مرگ الفونس پنجم پادشاه آراگون. زان دوم پادشاه آراگون و 
تاوار. 

۳ - کورتزهاء زان دوم را از پادشاهی آراگون خلع می‌کنند. تصرف 
جبل الطارق توسط کاستیلی‌ها, 

۶ - خلع هنری چهارم از پادشاهی کاستیل. ایزابل به‌عنوان وارت او 
شناخته می‌شود. 

۹ - ازدواج ایزابل با فردیناند پادشاه آر گون. 

۴ - آشتی مجدد زان دوم پادشاه آراگون و کاتالان‌ها. 

۴ - مرگ هنری چهارم پادشاه کاستیل. 

۹ - مرگ زان دوم پادشاه آراگون. فردیناند دوم. پادشاه آراگون و 
همسر ایزابل ملک کاستیل: یادشاه دو پادشاهی متحد می‌شود. 

۲۳ - تسلیم پادشاهی مسلمان گروناد. بایان قدرت عرب در اسپانیا. 

۶۹ - آغاز مذا کرات تحمیلی با اعراب مسلمان. 

۳ - قطع رابطه با فرانسه, 

۴ - استقرار آا گونیایی‌ها در ناپل. 

٩‏ -اشفال اوران. 

۱- ۱۵۱۳ - اتحاد مقدس علیه لویی دوازدهم پادشاه فرانسه. 

۶ -آغاز سلطنت شارل پنجم. 

٩‏ -شارل پنجم امپراتور, هرناندو کورتز در مکزیک. 

۰ - شورای و بل . اتحاد با هاثری هشتم پادشاه انگلستان. 

۴ - اردوکشی پیزارو علیه اینکاها. 

۵ - پیروزی پاوی [پاورآ]. 

- پیمان صلح کامبره. 

۵- ۱۵۳۸ - جنگ با فرانسه. اتحاد مقدس علیه ترک‌ها. 

۲- ۱۵۴۴ - جنگ با فرانسه. معاهد ؛کرپی. 

۵ -استخراج معادن نقرا پوتوزی, ‏ " 

۷ - قطع رابطه با پاپ 

۴ - ازدواج فیلیپ و ماری تودور. 

۵۵۶ - استعفای شارل پنجم. فیلیپ دوم. 

۸ - مرگ شارل پنجم. 

۹ - معاهد هکاتو -کامپرزی سلطهٌ اسپانیا در ایتالیا 

۶۵ - شورش مسلمانان مت شده. 

۶ -شورش استقلال طلبان هلند. 

۱ - پیروزی لپانت بر ترک‌ها. 

۱ - خلع فیلیپ دوم توسط ایالات لاهه. 


۱۵۸۸ - فاجمهُ غرق ناوگان شکست‌ناپذیر اسپائیا. 

۳ - شورش در آرا گون. 

۸ - سلطنت فیلیپ سوم. معاهدة وروین با قرائسه. 

۹ - متارکهٌ خصومت با ولایات متحد. 

۱ - اتحاد با اتریش: 

۱ - فیلیپ چهارم. 

۵ - ۱۶۳۰ - جنگ با انگلستان, 

۵ - جنگ با فرانسه. 

۰ - شورش در کاتالونی. 

۴ از دست رفتن روسییون. 

۴۳ - شکست در روکروا. 

۸ - معاهدة و ستفالی: اسپانیاء هلند را از دست می‌دهد. 

۸ - شکست دون. 

٩‏ - بیمان صلح پيرنه انتزع روسییون و آرتوا. 

۶۶۵ - آغاز سلطنت شارل دوم. 

۶۶۸ - معاهدة آخن (بخشی از فلاندره ضمیمه فرائسه) 

۴ - جنگ با فرانسه. 

۸ - پیمان صلح نیمگ: لویی چسهاردهم بخشی از فرانش کنته را 
تصرف منکن 

۹ - عضویت در اتحادی اوگسبورگ. 

۷ - مىاهدة ریسویک: از دست رفتن مونز و شارلرو]. 

۰ - سلطنت خاندان بوربون: فیلیپ پنجم. 

۴ - اتحاد با فرانسه. جنگ جانشینی پادشاهی اسپانیا: 

۴ - جبل الطارق ضمیمهٌ یادشاهی انگلستان. 

۵ - ارشیدوک شارل. خود را پادشاه اسپانیا می‌نامد. 

۳ - پیمان اوتریخت (از دست رفتن مینورک» سیسیل و ساردنی). 

۴ - پیمان روستات: بلژیک ضمیمهُ امیراتوری. 

۵ - معاهدة مادرید با پرتغال. 

۶ - وزارت آلبرونی. 

۷ -فتح ساردنی. 

۰ - فیلیپ پنجم و عضویت در اتحاد چهار جانبه, 

۷ - ۱۷۲۹ - درگیری با انگلستان. 

۶ آغاز سلطنت فردیناند ششم, 

۸ -قرار داد اخن. 

۹ - سلطنت شارل سوم «استبداد روشنفکرانه». 

۲ - جنگ با انگلستان (جنگ هفت ساله4 

۳ - پیمان پاریس: از دست رفتن فلوریدا. 

۵ - ۱۷۷۳ - وزارت ارانداء 

۷ - تبعید پسوعیون. 

۸ - سلطنت شارل چهارم. وزارت گودوی. 

۳۴ - بیمان صلح با برتفال علیه فرانسه (اولین اتحاد4 

۵ - معاهدة بال (وا گذاری بخشی از سن دومینگ به فرانسه). 

۷۹۶ - جنگ با انگلستان. 

۷ - ارتش فرانسه» اسپائیا را اشفال می‌کند. 

۸ - ژوزف» برادر ناپلنون, پادشاه اسپانیا. آشوب. جدال با حکومت 
ناپلئونی. 

۹ آشوب و قیام در مستعمرات. 

۱ - آغاز جنگ‌های استقلال در آمریکای لاتین. 

2-۲ ۱۸۱۳ برد ولینگتن, 

۳ - ۱۱ دسامبر: معاهده والنسای: فردیناند سیزدهم تخت و تاج 
خویش را بازمی‌یاید. 

۰ -قیام رییگو در کادیکس. شاه باید یک حکومت مشروطه را بپذیرد. 

۲ - فردیناند هفتم زندانی, 

۳ - مداخله فرانسه: تر وکادرو. استقرار مجدد شاه با اقتدار کامل. 

۳ - آغاز سلطنت ایزابل دوم. قیام کارلیست‌ها [ طرفداران کارل]. 

۹ - خاتمةٌ جدال کارلیست‌ها. 

۰- ۱۸۴۳ - نایب‌السلطنه: اسپارترو. 

۳- ۱۸۴۷ - نایب السلطنه‌ای ناروائز. اسپارترو فراخوانده می‌شود. 

۸۵۶ - ۱۸۵۷ - ناروئزه دوباره در رأس قدرت. 

۶۶- ۱۸۷۰ - حکومت دیکتاتوری پریم. درگیری با شیلی (ملکه در 
۸۶۸ خلع شده است) سزانو نايب‌السلطنه. 

۷۰ - دوک ائوست پادشاه اسپانیا. 

۴۳ - از سرگیری جنگ کارلیست‌ها, 

۴۳ - استعفای دوک انوست. اعلام جمهوری. 

۴ -برقراری حکومت پادشاهی. الفونس دوازدهم. 

۵ - نایب السلطنه‌ای ماری کریستین, مادر الفونس سیزدهم. 

۷ - توافق با انگلستان و اتریش در مورد مدیترانه. 

۸ - جنگ با آمریکاء معاهدة پاریس: از دست رفتن کوباء 
پورتوریکو و فیلیبین. سوء‌قصدهاء اعتصابات. سلطهٌ نظامیان. 

۴ - سلطنت الفونس سیزدهم. 

۴ - توافق اسپانیا و انگلستان در مورد مرا کش, 

۹ - اغتشاش در بارسلون. 

۱ - عبدالکریم در ریف. 

۳ - کودتای پریمو دو ریورا- 

۰ - لفونس سیزدهم پریمو دو ریورا را خلع می‌کند. 


۳۹ 
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۱ - تبعید الفونس سیزدهم؛ پس از انتخابات جمپوری رئیس جمهور 
زامورا: 

۲ - انحلال فرقهٌ یسوعیون. 

۳ - انتخابات آرام, 

۶ - جببة مردمی: فرانکو در مراکش. خلع زامور؛ آغاز جنگ داخلی. 


۳- جنگ داخلی 
۱ - الفونس سیزدهم اسپانیا را ترک می‌کند. اعلام جمهوری در ۱۴ 
آوریل در مادرید. زامورا رئیس حکومت موقت. آشوب و شورش علیه 
کلیساء 


اکتبر ۱٩۳۱‏ آزانا رئیس دولت. 

دسامیر ۱٩۳۱‏ - انتشار قانون اساسی (همه پرسی از زن و مرد). رئیس 
دولت انتخابات را وتو می‌کند. جدایی حکومت از کلیسا. انتخاب 
الکالا به ریاست جمهوری. 

وت ۱٩۳۲‏ - شکست کودتای نظامی سانجورجو -ساکانل در سویل. 

سیتامبر ۱۹۳۲ - تصویب قانون اصلاحات ارضی. 

نوامبر ۱٩۳۳‏ - موفقیت دست راستی‌ها در انتخابات, 

اکتبر ۱٩۳۴‏ - ورود دست راستی‌ها در حکومت. انقلاب استقلال طلبان 
کاتالان به رهبری کومپانیس یوور. 

۵ - تشکیل جبهه خلق, 

فوريهٌ ۱۹۳۶ - پیروزی اتحاد دست چپی‌ها (جبههٌ خلق) در انتخابات. 
دست راستی‌ها قدرت را از دست می‌دهند. 

مه ۱۹۳۶ -ازانا رئیس جمهور. جناح‌های مخالف پارلمان به رهبری 
سانجورجیو ساکانل و کال سوتلو وارد صحنه می‌شوند. همراه با: 
فالانژهای خوزه انتونیو پریمودوریورا - کارلیست‌های زنرال صولا ‏ 
سلطنت طلبان. 

زوئيهُ ۱۹۳۶ ترور کال سوتلو در ۱۲ زوئیه توسط پلیس. قیام سپاه مرا کش 
در ۱۷ ژوئیه. ژنرال گودو به مادرید باز می‌گردد. قیام فرانکو در مرا کش. 
مرگ سانجورجو ساکانل. زنرال فرانکو رهبر انقلاب. 

اوت ۱۹۳۶ - شورشیان به کمک گردان‌های مرا کشی تحت فرمان یاگونه 
به الحاق ناوار وکاستیل تحقق می‌بخشند. تسخیر باداجوز. 

سپتامبر ۱۹۳۶- تصرف ایرون و سن سباستیان توسط مولاا 

اکتبر ۱۹۳۶ - وزارت لارگوکابالرو. 

سیتامبر ۱۹۳۶ - یاگونه.آلکازار, تولد را آزاد می‌کند و به تصرف مادرید 
می‌پردازد. 

اکتبر ۱٩۳۶‏ -گروه انقلابی بورگوس جای خود را به فرانکو و «گروه انتلافی 
فنی» او می‌دهد. 

نوامبر ۱۹۳۶ - شکست یاگونه در مقابل مادرید که از کمک «بریگادهای 
ملی» برخوردار است. 

مه ۱٩۳۷‏ - شکست فرانکو در گوادالاجارا. بمباران آلمریا توسط 
آلمانی‌ها, 

اواخر ۱٩۳۷‏ - تسخیر ترونل توسط جمهوریخواهان. 

آوریل ۱۹۳۸ - رسیدن فرانکو به ایر. 

مه, ژوئن ۱٩۳۸‏ - نگرین لوپز و تشکیل یک دولت میانه‌روء پیشروی 
فرانکیست‌ها در والانس, 

ژوئي ۱۹۳۸ - حملهٌ جمهوری اسپاثیا به[ر. 

دسامیر ۱۹۳۸ - حمله نیروی برتر فرانکیست‌ها: 

زانوي ۱٩۳۹‏ - سقوط کاتالونی. تصرف بارسلون (۲۵ زانویه). 

۸ مارس ‏ اشفال مادرید پس از مقاومت شدید کمونیست‌ها. 

٩‏ مارس ۱۹۳۹ - اشفال والانس و تمامی اسپانیا. پایان جنگ داخلی. 


۴ پرتغال 
۹ - دنیس اول پادشاه پرتفال: توسعه اقتصاد پرتنال . 
۰ - تأسیس دانشگاه کویمبرا. 
۴ - الفونس چهارم. 
۶۵ - پییر اول. 
۷ - فردیناند اول. 
۵ - زان دو آوی پادشاه پرتنال. اتحاد با انگلستان. 
۶- ۱۶۴۰ - هنری دریانورده سواحل آفریقا را کشف می‌کند. 
۸ - اشفال مادر توسط پرتنالی‌ها. 
۲ - کشف و اشنا لآ کورس: 
۳ - اشفال سنگال توسط پرتنالی‌ها. 
۱ - تصرف طنجه توسط پرتفالی‌هاء 
۷ - واسکودوگاما, دماغهٌ امید نیک را دور می‌زند. 
۰ -کابرال در برزیل. 
۱- پرتفالی‌ها در مالاکاء 
۴ - پرتفالی‌ها در چین. 
۶۰ - پرتفالی‌ها در پکن. 
۲ -اعزام نیرو به ژاپن. 
۷ - مرگ ژان سوم سلطنت سباستین. 
۶۰ - تفتیش عقاید درگوآ. 
۸ - مرگ سباستین. 
۰ - فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پرتغال. 
۴۰ - استقلال پرتغال. اشفال مجدد برزیل. 
۱ - سلطنت زان چهارم که گالیس را اشفال می‌کند. 


۳ 
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۲ - اتحاد با انگلستان. 

۶ - سلطنت الفونس ششم. 

۸ - نایب‌السلطنه‌ای پییر ‏ صلح اسپانیا و پرتغال. 

۳ - سلطنت پییر دوم 

۷ - سلطنت ژان پنجم. 

۳ - صلح با فرانسه, 

۰ - سلطنت خوزة اول. 

۵ - زمین لرزة لیسبن. 

۹ - تبعید یسوعیون. 

۷ - آغاز سلطنت دونا ماریا: 

۷۸۶ -ماریا دیوانه است. زمام قدرت را پسرش زان ششم آینده در دست 
دارد. 

۷ - مماهده با فرانسه (علیه انگلستان). 

۷ - تصرف لیسبن توسط یونوت. 

۸ - پیاده شدن نیروهای ولزلی: تسلیم یونوت. 

۱ - شکستِ ماسنا در توس و دراس. 

۶ - سلطنت زان ششم. 

۳ - دون میگوئل قدرت را در لیسین به‌دست می‌گیرد. 

۶ -ماری دوم درگلوریء ملکة پرتنال, 

۸ - سلطنت میکونل. 

۴ - تسلیم دون میگوتل. اتحاد صربع: پرتغال, اسپانیاء فرانسه, 
انگلستان. 

۶ - شورش در پورتو. 

۳ - دون پدرو ششم. 

۶۱ - لویی اول. 

۹ - سلطنت شارل اول. 

۸ - ترور شارل اول. 

۰ - اعلام جم‌هوری. 

۴ - توافق انگلستان و آلمان در مورد مستعمرات پرتفال. 

۲ - سالازار رئیس دولت. 

۸ - گانتائو رئیس دولت. 


۵ - روسیه 

این علامت 9 به‌سعنای پسر پادشاه قبلی. 

۲ - اولگ قدرت رادرکی یف به‌دست می‌گیرد و سعی می‌کند بر تمامی 
کشور مسلط شود. 

۲- ایگور: گرآندپرن سکی بف. 

۵ - اولگا همسر ایگور. 

6-۷ سویاتوسلاو. 

 -۲‏ یاروپولک اول. 

۸ - ولادیمیر مقدس (برادر یاروپولک) در ۹۸٩‏ به مسیحیت یونانی 
تفییر مذهب می‌دهد. جدال با پچنگ ها. آغاز روسیهُ کی‌یف. 

۵ - سویاتوپولک (۹۸۰- ۱۶۱۹) پسر یاروپولک پرنس کی‌یف. 

۹ - یاروسلاو ولادیمیروویع ملقب به عاقل (۹۷۸- ۱۰۵۴) پسر 
ولادی‌میر: مسیحیت را مستقر می‌کند و کی یف را مرکز این 
پرنس‌نشین اعلام می‌دارد. اولین قانون قضایی روسیه. 

۳ - 8 سویاتوسلاو دوم. 

۷۵ - وسولود اول یاروسلاویع. 

۳ - سویاتوپولک دوم (۱۰۵۰- ۱۱۱۳ 

۳ - ولادیمیر دوم, وسولدوویج مونوماک (۱۰۵۳- ۱۱۲۵). 

٩- ۵‏ میستیسااو (۱۰۷۶- ۱۱۳۲) اولویت‌های اداري نووگرود. 

۲ - یاروپولک دوم (۱۰۸۲- ۱۱۳۹ 

۹ - وسولود دوم. 

۹ - زر اول دولگوروکی. پرنس سوزدال در ۱۱۵۴. 

۹ - حملهٌ تاتارهاء غارت کی یف توسط آندره بوگولیوبسکی. 

۴ - چنگیزخان» برنس‌های روسیه را د رکالکا شکست می‌دهد. 

۰ - الکساندر نوسکی سوئدی‌ها را در ساحل نوا درهم می‌کوید. 
تسخیرکی یف توسط تاتارها. پایان روسیه عص رکی یف. 

۲ - الکساندر نوسکی, شوالیه‌های شمشیرزن را شکست می‌دهد. 

۲ آلکساندر اول نوسکی (۱۲۲۰ - ۱۲۶۳ گرانددوک ولادیمیر 
سوزدال. یکپارچگی مجدد روسیه. 

۴ - دانیل (۱۲۶۱ - ۱۳۰۳), 

٩-۵‏ ایوان اول کالیتا (۱۳۰۴- ۱۳۳۱): اولین گراند پرنس مسکو «و 
تمامی روسیه». 

.۱۳۵۳ -۱۳۱۶( سیمنون خوش اندام‎ ٩-۹ 

۳ - ایوان دوم» مهربان (۱۳۲۶- ۱۳۵۹): برادر سیمنون. 

- دیمیتری سوم. 

۲ - دیمیتری چهارم دونسکوی (۱۳۵۰- ۱۳۸۶؛ پسر ایوان دوما. 

۵ - سیادت سیاسی مسکو. 

۰ - پیروز ی کولی کویٌ بر تاتارها: 

٩ - ۹‏ واسیلی یا بازیل اول (۱۳۷۱ - 4)۱۳۲۵ مسکو به‌صورت مرکز 
دنیای روسیه درمی‌آید. 

۸ - محاصرة مسکو توسط تاتارهاء 

۱۳۶۲ ۱۴۱۵( واسیلی دوم ملقب به نابینا‎ ٩-۵ 

۳ - واسیلی دوم زندانی تاتارهاء 


4۱۵۰۵ - ۱۳۶۲( ایوان سوم‎ ٩-۲ 

۸ - الحاق و قگرود به مسکو 

۵ - الحاق تور و ریازان. 

۳ - ناپدید شدن قیل طلایی به‌طور کامل از روسیه. 

۱۵۳۳ -۱۳۴۷۹( واسیلی سوم‎ ٩-۵ 

٩ - ۳‏ ایوان چهارم ملقب به مخوف (۱۵۳۰ - ۱۵۸۴ تزار روسیه. 
نایب‌السلطنه‌ای مادرش و رقابت بر سر قدرت تا ۱۵۴۷ که طی آن 
شخصاً حکومت می‌کند. 

۳- ۱۵۸۳ - جنگ با سود 

٩- ۸‏ فدور اول (۱۵۵۷ - ۱۵۹۸). آغاز «عصر آشوب‌ها». 

۸ - بوریس گودنوف (۱۵۵۱- ۱۶۰۵). 

٩- ۵‏ فدور دوم. 

۶ - بازیل پنجم شویسکی, 

۱ - فترت سلطنت. حملهٌ سوئد. 

۳ - میشل سوم. رومانوف (۱۵۹۶ (۱۶۴۵). پایان «عصر آشوب‌ها». 

۱۶۷۶ - ۱۶۲۵( الکسیس‎ ٩-۵ 

۹ -قیام مردمی: انشای یک قانون روس: اولوژنی. 

۴ -قزاق‌ها برای نبرد با لهستان با تزار متحد می‌شوند. 

۶۵۵ - نبردکومارا با چینی‌ها؛ تصرف سیبری. 

۵۸ - شورش قزاق‌هاء 

۷ - بیمان متاركة جنگ آندروسوی با لیستان؛ انکسیس روسيةً 
سفید وکی یف را حفظ می‌کند. 

1۱۶۸۲ -۱۶۶۱( فدور سوم‎ ٩-۶ 

۲ - ایوان پنجم (۱۶۶۶ - ۱۶۹۶ برادر فدور سوم). قیام استرلسی‌ها. 

٩‏ - پییر اول ملقب به کبیر [پطر کبیر] (۱۶۷۲ - ۱۷۲۵) با یک کودتا 
حکومت را در اختیار می‌گیرد. 

٩‏ - بیما نکارلوویتس با ترک‌ها. 

۰ - معاهذه قسطنطنیه: روسیه آزوف را اشفال می‌کند. شکست 
ناروا و ریگا از شارل دوازدهم بادشاه سوند. پطر کییره تمام روسیه را 
برای ایجاد یک ارتش نوین مسلح می‌کند. 

۳ - تأسیس سن پطرزبورگ. 

۸ - پیروزی بر سوندی‌ها در لی‌بسنایا. 

۹- پیروزی بر لپهستانی‌ها در پولتاواء 

۱ - تأسیس مجلس سنا. شکست از ترک‌ها در پروت» روسیه آزوف را 
از دست می‌دهد. 

۴ - روسیه فنلاند را اشفال می‌کند. 

0۱ - پیمان صلح نیستاد با سوند. 

۵ - کاترین اول (۱۶۸۴- ۱۷۳۷), 

۷ - سیر دوم (۱۷۱۵- ۱۷۳۰ 

۰ - الا ایوانووا (۱۶۹۳ - ۱۷۴۰ انحلال شورای عالی و تشکیل 
کابینه‌ای مرکب از سه وزیر. 

۳ - جنگ بر سر جانشینی پادشاه 

۰ - ایوان ششم (۱۷۴۳۰ - ۱۷۶۴ 

۱ -الیزابت (۱۷۰۹ 1۱۷۶۲ 

۷ - اتحاد با اتریش علیه پروس, 

۰- تصرف برلین. 

۳ - پییر سوم (۱۷۲۸ - 4۱۷۶۲ تحسین کنند؛ پروس که پیروس 
شرقی و پومرانی را به آن کشور باز پس می‌دهد. در دهم ژوئية 
۲ استعفا می‌دهد و به‌دست اورلوف (معشوق همسرش کاترین 
دوم) به‌قتل می‌رسد. 

۲ - کاترین دوم ملقب به کاترین کبیر (۱۷۲۵ ۱۷۹۶). 

۸ - جنگ با ترکیه, 

۲ - اولین تقسیم لهستان. 

۳ - قیام بوگاجف. پوتمکین معشو قکاترین دوم. 

۴ - معاهدة قا یثارجی با ترک‌ها. 

۱۷۷۵ - اصلاحات اداری. 

۳ - الحاق کریمه. 

۷۸ - «شورای چهار ساله»: لهستان» تحت‌الحمايةُ روسیه. 

۱ - متارکه خصومت گالاتز با ترکیه. 

۳ - دومین تقسیم لهستان: تصرف سرزمین‌های سابق لیتوانی. 
اولین اتحاد علیه فرانسه. تأسیس اودسا. 

۵ - سومین تقسیم لهستان. اتحاد با اتریش و آلمان. 

.)۱۸۰۱ -۱۷۵۳( پل اول‎ ٩-۶ 

۸ - دومین اتحاد. 

٩-۱‏ الکساندر اول (۱۷۷۷ - ۱۸۲۵). معاهدة پاریس. 

۵ - سومین اتحادد نکست استرلیتز. 

۷ - شکست ایلو وفراید لند. عهدنامة تیلسیت. 

۸ - مذا کرات ارفورت با ناپلئون اول. 

۰ - قطع رابطه پا اروپای غربی. اتحاد با انگلستان. 

۳۴ - شکست بورودینو آتش سوزی مسکو, 

۵ - نبرد فرانسه. واترلو. 

۵ - نیکلای اول (ع۱۷۹۶ - ۱۸۵۵) 

۷ - پیروزی دریایی ناوارّن بر ترک‌ها. 

۹ - عاهده آندرینوپل. 

۱- تصرف ورشو. 


تان؛ اتحاد با اتریش. 


۳ - ممعاهد؛ اونکیار - اسکلسی. 

۱ - کنوانسیون لندن در مورد تنگه‌های بسفور و داردانل, 

۳- ۱۸۵۶ - جنگ کریمه. 

۱۸۸۱ -۱۸۱۸( الکساندر دوم‎ ٩-۵ 

۵۶- معاهده پاریس: 

۵۸ - بیمان آیگون: تصرف ساحل چب رودخانه آمور. آزادی رعایای 
اراضی متعلق به سلطنت. 

۶۱ - الفای بردگی. 

۶۷ فروش آلا سکا به ایالات متحده آمریکا: 

۲ - اولین مذا کره سه امپراتور. 

۳ - دومین مذاً کرة سه آمپراتور. 

۷ - معاهدة وین با اتریش. جنگ روسیه و ترکیه, 

۸ - پیمان سان استفانو» اصلاح شده در کنگرة برلین. 

۱ - ترور الکساندر دوم در سن پطرزبورگ. 

٩-۸۱‏ الکساندر سوم (۱۸۴۵ - ۱۸۹۴) اتحاد سه امپراتور, 

۱۸۸۸ - دریافت وام روسیه از فرانسه. 

۱ - توافق سیاسی و نظامی با فرانسه. ساخت راه‌آهن سراسری 
سیبریء 

۲۳ - ویت وزیر مالیه 

٩- ۴‏ نیکلای دوم (۱۹۱۸-۱۸۶۸). 

۸ - اتحاد با چین, علیه زاین. کنگرة نیژنی - نو قگورود. 

۳ - قیام دهقانان. نرور و سرکوب. توافق با چین در مورد منچوری. 

۴ -کنگره خواستار یک رژیم مشروطه می‌شود. نقوذ راسیوتین, جنگ 
با ژاین؛ شکست ناوگان روس در پورت آرتور. 

۵ - یکشنبهُ سرخ, ۱۲ ژانویه در سن یطرزبورگ تزار وعده یک رژیم 
مشروطه می‌دهد. 

۶ - انتخابات یک مجلس (دوما)» ویت جای خود را به استولیهین 
می‌دهد. انحلال اولین دوما. اصلاحات ارضی. 

۷ - تشکیل و انحلال دومین دوما. تشکیل سومین دوما. 

۱- ترور استولیبین. تشکیل چهارمین دوما در ۱٩۱۲‏ 

۳ - توافق با چین در مورد مغولستان بیرونی. 

۴ - تسلیح ۲۰ ژونیه. آلمان در اول اوت اعلان چنگ می‌دهد. 
شکست در تاننبرگ. 

۵ از دست رفتن لهستان و لیتوانی. 

۶ - قتل راسپوتین. 

۷ - آشوب و اغتشاش در سن پطرزبورگ. استمفای نیکلای اول در 
۵ مارس. انقلاب اکتبر. مذاکرات برست - لیتوفسک. 

۸ - اعدام تزار و خانواده‌اش در کاترینبورگ. 


۶ انقلاب روسیه 
(تاریخ‌های داخل پرانتز براساس تقویم گریگوری). 
۸مارس ۱۹۱۷ (۲۳ فوریه) اعتصاب عمومی در پطروگراد (لنینگراد). 
۲ مارس (۲۷ قوریه) قیام عمومی. استعفای وزیران. تشکیل یک کمیته 
موقت از نمایندگان دوما و یک شورای کارگران و دهقانان. 
۵ مارس (۲ مارس) - استعفای نیکلای دوم. 
٩‏ مارس (۱۶ مارس) - عفو عمومی؛ بازگشت تبعیدیان. 
۱ آوریل (۲۹ مارس) ‏ کتفرانس شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان. 
۶ آوریل (۳ آوریل)- ورود لنین به پطروگراد. 
۳ مه (۳۰ آوریل) ‏ استعفای میلیوکوف و گوشوف؛ سقوط اولین دولت. 
۸ مه (۵ مه) - تشکیل دومین دولت موقت توسط کرنسکی (انتلاف با 


سوسیالیست‌ها) 

۶ زوئن (۳ زوئن) کنگرة پان روس شوراهاي اصیل یک سیاست 

ژوئن - زوئیه - روزهای زوئن و ژوئیه. بازگشت سوسیالیست‌ها, فرار لنین 
در ۲۱ ژوئیه 

۶اوت (۲۳ زوئیه) - تشکیل سومین دولت موقت کرنسکی, 

۷ سیتامبر (۲۵ اوت) - شبه نظامیان کورنیلوف علیه بلشویک‌ها. استعقای 
دولت و شکست کورنیلوفد 

۷ سپتامبر (۱۳ سیتامبر) - کنفرانس دموکراتیک. تأسیس یک شورای 
پانصد نفره از سوسیالیست‌ها: 

۸ سیتامبر (۱۵ سیتامبر) -نامه‌های لنین. 

شب پنجم به ششم نوامبر (۲۳ به ۲۴ اکتبر) - انقلاب اکتبر. قیام در 
پطروگراد قرار کرنسکی,. 


۷نوامبر (۲۵ اکتبر) ‏ دومین کنگرة شوراها به دولت موقت سوم؛ پایان 
می‌دهد. قدرت به یک شورا از کمیسرهای خلق به ریاست لئین سیرده 
شده است. 

۸ نوامبر (۲۶ اکتبر) - تصرف کاخ زمستانی. 

۰ توامبر (۲۸ | کتبر) - کنترل شوراها در تمام بخش‌ها. 

۵ نوامبر (۲ نوامبر) ‏ بلشویک‌ها مسکو را از اختیار لروس‌های سفید» 
بیرون می‌آورند. 

۳ نوامبر (۱۰ توامبر) ‏ کنگرة دهقانان. 

۷ دسامبر (۲۴ نوامبر) - تأسیس چکا به ریاست درززینسکی. 

۵ دسامبر (۲ دسامبر) ‏ ترک مخاصمه با آلمان. 

۵ زانوبه ۱۹۱۸ - تشکیل مجلس موسسان و تشتت و پراکندگی در همان 
روز. 


۷ زانویه - اولتیماتوم آلمان که در دهم فوریه توسط تروتسکی مردود 
اعلام می‌شود. 

۰ فوریه - قطع مذاکرات برست - لیتوفسک. 

۸ فوریه از سرگیری خصومت با آلمان. 

۲ مارس - معاهده صلح (تحمیلنامه) برست - لیتوفسک: روسیه مجبور 
است از ایالات بالت. لهستان و فنلاند صرفنظر کند. 

۷ مارس هفتمین کنگرة حزب که به‌صورت حزب کموئیست درآمده است؛ 
معاهدهُ برست - لیتوفسک را تصویب می‌کند. 

۲ مارس - دولت از بیم حملهٌ آلمان در مسکو مستقر می‌شود. 

۴ مارس کنگرةٌ شوراهاء معاهده برست ‏ لیتوفسک را تصویب 
می‌کند. 

۵ آوریل - زاینی‌ها ولادی وستک رابه تصرف درمی‌آورند. 

مه - لزیون چکسلواک درصدد پناهندگی به ولاادی وستک مانع ورود 
ارتش سرخ به جنگ است. 

۶ ژوئیه - ترور میر باخ سفیر آلمان؛ سازمان یافته توسط سوسیالیست‌های 
انقلابی چپ‌گرا برای آغاز مجدد خصومت آلمان با این کشور. 

۰ ژوئیه - پنجمین کنگره یک قانون اساسی تهیه شده توسط سوردلور را 
می‌پذیرد. متحدین به نفع ارتش سفید علیه ارتش سرخ مداخله 
می‌کنند. انگلیسی‌ها ترکستان را اشفال می‌کنند. لژیون چکسلواک 
کازان [غزان] را اشنال می‌کند (۷ اوت). اشفال مورمانسک و 
آرخانگلسک. ورود ترک‌ها به ماورای قفقاز. آلمان‌ها در اوکراین 
وفنلاند 

شب ۱۶ به ۱۷ زوئیه - اعدام تزار و خانوادة او 

۰ وت - سوه قصد به جان لنین توسط فانی روید -کاپلان. 

سیتامبر - دولت بان روس در اوفا. 

اکتبر - تشکیل یک دولت روس ضد بلشویک در اومسک توسط 
دریاسالار کولچاک. ارتش سرخ. کازان را از چک‌ها باز پس می‌گیرد. 

۴ نوامبر - متارکه جنگ پیمان برست لیتوفسک را لغو می‌کند. 

دسامبر - متحدین سواحل دریای سیاهء اودسا در سباستوپل را اشفال 
می‌کنند. 

۳ ژانویهٌ ۱٩۱۹‏ - اشفال ریگا توسط ارتش سرخ. 

اکتبر - عقب‌نشینی سپاه کولچاک. 

۸ دسامبر - شورای عالی اتحاده خط کورزون را مرز میان روسیه و 
لهستان پيشنهاد می‌کند. 

۷مه ۱٩۲۰‏ تصرف کی یف توسط لهستانی‌ها. 

۲ اکتبر - معاهدة ریگاء بین روسیه و لپهستان. 

۰ سیتامبر - پیوستن آذربایجان (جمهوری شوروی فدرال روسیه), 

٩‏ دسامبر - الحاق اوکراین. 

۸ فوري ۱٩۲۱‏ - سرکوب شورش سربازان دربایی کرونشتات در 
هفدهم مارس: اخطاری به لنین برای گرایش به اعطای پاره‌ای 
آزادی‌ها. 

۶مه ‏ قر اردادهای اقتصادی با آلمان. 

مه - بیوستن گرجستان. 

۲ دسامبر - پیوستن ارمنستان, 

اول مارس ۱۹۲۳ -چکا جای خود را به گپئو می‌دهد. 

اکتبر - خروج زاینی‌ها از ولادی وستک. 

۰ دسامبر - پیدایش «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی 
(0.866) 


۷-اتحاد جماهیر شوروی 

۱ مارس ۱٩۹۲۱‏ لنین سیاست جدید اقتصادی را آغاز می‌کند. آزادی 
اقتصادی پس از کمونیسم چنگی. 

آوریل ۱٩۲۲‏ - معاهدة راپاللو. آلمان اتحاد شوروی را به رسمیت 
می‌شناسد. 

۰ دسامبر ۱۹۲۴ - تأسیس اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (روسیه, 
اوکراین؛ بلاروس: ماورای قفقاز). 

۳ - بحران «قیچی»: اختلاف فاحش بهای محصولات کشاورزی با 
تولیدات صنعتی, 

۱ زانويه ۱۹۲۴ -مرگ لنین. 

۴ - جدال بر سر قدرت» بین استالین (دبیر کل حزب از )۱٩۲۲‏ و 
تروتسکی. اولین «ترویکا» [دولت متلت] زینوویف, کامنف, استالین. 

۱ زانویهٌ ۱۹۳۴ - قانون اساسی جدید. 

۴ - ۱۹۲۵ اغلب قدرت‌های جهان؛ اتحاد شوروی را به رسمیت 
می‌شناسند. 

۵ - دومین «ترویکا» (زینوویف کامنف تروتسکی/. 

۳ نوامبر ۱۹۲۷ -اخراج تروتسکی از حزب کمولیست. 

اکتبر ۱٩۲۸‏ - دسامبر ۱٩۳۲‏ اولین برنامة پنج ساله. 

۱٩۳۷ -۳‏ - دومین برنامه پنج ساله. 

۸ سیتامبر ۱٩۳۴‏ - عضویت روسیه در 5.10.1 (جامعه ملل). 

اول دسامبر ۱٩۳۴‏ - ترور کروف. آغاز عصر «پا کسازی» و محا کمات. 

۵ - عقد پیمان‌های همکاری شوروی با فرانسه و چکسلواکی. 

۶- ۱۹۳۸ - محا کمات مسکو. اعدام تعداد زیادی از رهبران اسبق, 

۳اوت ۱۹۳۹ - پیمان عدم تعرض با آلمان. 

۹ - توقف طرح پنج سالهٌ سوم به‌دلیل بروز جنگ, 

۲ ژوئن ۲-۱۹۴۱ سیتامبر ۱۹۴۵ - شوروی در جنگ جهانی دوم (ن. ک 


۲و جدول ۶۷). 

ژونن ۱۹۴۵ - شوروی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد. 

۶- ۱۹۵۰ - چهارمین طرح پنج ساله. 

آوریل ۱۹۴۸ -مه ۹- تحریم برلین. 

۵ مارس ۱۹۵۳ -مرگ استالین. 

سپتامبر ۱۹۵۳ - خروشچف دبیر اول حزب. 

مه ۱۹۵۵ - امضای پیمان ورشو. 

۳ ۲۵ فوري ۱۹۵۶ -گزارش خروشچف در بیستمین کنگرهةٌ حزب در 
مورد جنایات استالین. آغاز «استالین زدایی». 

۱۹۶۰-۵۶ - ششمین برنامهٌ پنج ساله. 

اکتبر - نوامبر ۵۶ - قیام در مجارستان. مداخلهُ شوروی. 

۴اکتبر ۱۹۵۷ - پرتاب اسپوتنیک اول به فضا: 

۴کتبر ۱۹۶۴ - سقوط خروشجف. برژنف دبیرکل حزب و کاسیگین 
نخست‌وزیر. 


۸- دانمارک 

این علامت 9 به‌معنای پسر بادشاه قبلی, 

قرن هشتم - تأسیس اولین امپراتوری دانمارک توسط هارولد (سلسله 
پادشاهی اسکیولدونگ) که در سال ۷۵۰ توسط اشفالگران شمالی 
نابود شد. 

حدود ۷۸۶- ۷۹۳ وایکینگ‌ها در انگلستان. 

۶ - تعمید هارولد اول پناهنده بهفرانسه پس از جنگ‌های داخلی بین 
پسران پادشاه یوتلند. انشبر کشیش فرقه بیدیکئن و انجیلی کردن 
مردم اسکاندیناو 

حدود ۹۶۰ ۹۸۶ هارولد دوم (یکپارچکی دانمارک). 

۸۶ 8-۱۰۱۴ سون اول گرایش دادن کشور به مسیحیت. 

۳ -فتح انگلستان. 

۶ - ۱۰۳۵ کنوت اول ملقب به کبیر. فتح روز 

۵- ۱۰۴۲ ۵ کنوت ( کنوت شجاع). 

۳ - ۱۰۴۷ - مانیوس اول ملقب به نیک وکار (وحدت دانمارک و نروزا. 

۷ - ۱۰۷۴ سون دوم استریدسن (سازمان دهندة کلیسا و ضرب 
سکهء 

۴- ۱۰۸۰ - هارولد چهارم. 

۰- ۱۰۸۶ کنوت دوم, مقدس (پسر سون دوم)» ارباب دانمارک, 

۶ - ۱۰۹۵ - اولاف اول (بسر سون دوم). 

۵-- ۱۱۰۳ - اریک سوم (پسرٍ شرعی سون دوم/. 

۷- ۱۱۸۲ - والدمار کبیر (یکپارچگی دانمارک) 

۲- ۱۲۰۲ - ۵ کنوت چهارم. 

۱۲۴۱-۲۳ - والدمار دوم (برادر کنوت چهارم) پایان سیادت دانمارک, 

٩-۱۳۵۰ -۱‏ اریک چهارم ( که به‌دست برادرش آبل کشته شد). 

۵۰- ۱۲۵۲ ابل. 

۲- ۱۳۵۹ - کریستف اول (برادر اریک چهارم)! جدال پا کلیسا. 

٩-۱۲۸۶ -۶۹‏ اریک پنجم. جدال بی سرانجام با روحانیون و اشراف. 

٩ ۱۳۲۰ -۶‏ اریک ششم. جنگ با نروژ و سوند. صلح در ۱۳۰۹. 

۶۰ - ۱۳۲۶ - کریستف دوم (برادر اریک ششم)/ 

۶ - ۱۳۳۰ - والدمار سوم. انتخاب و سپس خلع. 

۰- ۱۳۳۲ کریستف دوم تجزيه کشور, 

۲- ۱۳۴۰ - تجزيهٌ پادشاهی, 

۴۰ - ۱۳۷۵ - والدمار چهارم آترداگ. یکپارچگی مجدد دانمارک. 

۶ - ۱۳۸۸ - اولاف دوم. بادشاه دانمارک و نروژ (نوهٌ والدمار چهارم): 
آغاز وحدت با نروژء 

۸ - ۱۳۷۹ - مارگارت (همسر والدمار چهارم). 

۷ - وحدت کالمار: وحدت پادشاهی دانمارک, سوئد و نروژ, 

۲- ۱۴۳۹ - اریک هفتم. 

۶۰ - ۱۴۴۸ - کریستف سوم (برادرزادة اریک سوم), 

۸- ۱۴۸۱ کریستیان اول. نخستین فرمانروای خاندان اولانبورگ, 

۱- ۱۵۱۳ - هانس اول. 

٩ ۱۵۲۳ -۳‏ کریستیان دوم. 

۳- ۱۵۳۳ - فردریک اول 

۳ - انتزاع سوئد. 

۷ - قطع رابطه با رم. 

۱۵۵٩ -۳‏ - ۵ کریستیان سوم. پذیرش دیائت اصلاحی. 

۹- ۱۵۸۸ - ۵ فردریک دوم. جنگ با سوئد در ۰۱۵۶۳ پیمان صلح 
آشتتین در ۱۵۷۰ 

۸۸- ۱۶۴۸ - ۵ کریستیان چهارم. جنگ سی ساله؛ صلح لوبک در 
۶۹ 

٩ ۱۶۷۰ - ۸‏ فردریک سوم. جنگ با سوئد در ۱۶۵۷! صلح 
روسکیلد در 4۱۶۵۸ صلح کینهاگ در ۱۶۶۰ 

۰ - سلطنت موروثی. 

۶ - اتحاد با هلند. 

۱۶۹٩ -۷۰‏ - 9 کریستیان پنجم. جنگ با سوند در ۱۶۷۵؛ پیمان لوند 
در ۰۱۶۷۹ 

۹ - ۱۷۳۰ - 9 فردریک چهارم. اتحاد علیه سوئد (۱۷۰۰)؛ اتحاد با 
هلند (۱۷۰۱)؛ اتحاد با روسیه و هانوور (۱۷۱۵) امضای یک پیمان 
ترک خصومت با سونده از بیم تهدید روسیه (۱۷۱۹). معاهدات 


استکهلم و فردریکسبورگ و بایان جنگ‌های شمال (۱۷۲۰). 
٩ ۱۷۴۶ -۰‏ کریستیان ششم. 
۶- ۱۷۶۶ 9 فردریک پنجم. اصلاحات داخلی؛ توسمهٌ آموزش. 
۱۷۵۶ اتحاد دانمارک و سوئد علیه انگلستان. 
۶- 8-۱۸۰۸ کریستیان هفتم. استیداد روشنفکرانه. 
٩ ۱۸۳۹ -۸‏ فردریک ششم. 
۴ - بیمان کیل: جدایی سوئد از نروژء 
۹- ۱۸۴۸ کریستیان هشتم؛ نوف فردریک پنجم. 
۸- ۱۸۶۳ 9 فردریک هفتم: پایان حکومت مطلقهٌ بادشاهی: قانون 
اساسی جدید. جنگ دوک‌شین‌ها (۱۸۴۸)؛ معاهده لندن (۱۸۵۲). 
۳- ۱۹۰۶ - کسریستیان نسپهم دوگلوکسبورگ. پسر گییوم؛ دوک 
سلزویگ - هولشتاین منتخب به جانشینی فردریک هفتم طبق 
معاهده لندن (۱۸۵۲). جنگ و مداخلهٌ اتریش و پروس در ۱۸۶۴؛ 
انتزاع دوک‌نشین‌های سلزویگ و هولشتاین. 

۶ 8-۱۹۱۲ فردریک هشتم 

۱٩۳۷ - ۳‏ - کریستیان دهم پادشاه دانمارک و ایسلند. بی‌طرفی در 
جنگ اول جهانی. در ۱۹۳۰ کشور توسط آلمانی‌ها اشنال شد. قطع 
رابطه با ایسلند در 1۹۴۴. 

۷ - فردریک نهم (۱۸۹۳ - ۱۹۷۲ 

۲ - مارگات دوم. 


۹-نروژ 

این علامت 6 به‌معنای پسر پااشاه پیشین است. 

قرن هفتم - بادشاهی‌های محلی در نواح ی آسلو و تروندهایم. 

٩۳۳ -۲‏ - هارالد اول یکیارچکی تروژ. 

۵- ۹۶۰ هاکون اول. 

۱- ۹۷۰ - هارالد دوم (نوة هارالد اول). 

۵۵- ۱۰۰۰ - اولاف اول تریگواسون (پسرٍ نو [نتيجه] هارولد اول) 
وحدت کشور. 

۰- ۱۰۱۶ - انقراض پادشاهی. 

۶ - ۱۰۳۰ - ولاف دوم (سن اولاف؛ پسر عموی اولاف اول) استقرار 
مجدد پادشاهی و برقراری مسیحیت. 

۰ - ۱۰۳۵ کنوت اول «کبیر» پادشاه انگلستان» دانمارک و نروژ 

۷ - جدایی تروز از انگلستان و دانمارک. 

۷- ۱۰۶۶ - هارالد سوم. بنیانگذاری اسلو. 

۶- ۱۰۶۹ - مانیوس دوم. پادشاهی را با پسرش اولاف کین تقسیم 
می‌کند. 

۹ - ۱۰۹۳ - اولاف سوم؛ پس از مرگ پدرش مانیوس دوم به‌تنهایی 
سلطنت می‌کند. سازماندهی کلیسا: 

2-۳ 8-۱۱۰۳ مانیوس سوم. دفاع از امیراتوری دریایی نروز. 

۴- ۱۱۳۰ 9 سیگورد؛ به اتفاق برادرانش اولاف و ایشتاین سلطنت 
می‌کند. جنگ‌های مذهبی در لیسبون. سیسیل و بیت المقدس. 

٩ ۱۱۳۵ -۰‏ مانیوس چهارم» سلطنت به اتفاق هارالد چهارم. 

۵- ۱۱۳۶ - هارالد چهارم (پسر سانیوس سوم) که پس از مرگ 
مانیوس چهارم به‌تنهدایی سلطنت می‌کند. 

۶ - سیگورد اسلئب. 

۷- ۱۱۶۲ هاکون دوم. 

۴- ۱۱۸۰ - مانیوس پنجم (برادرزاد؛ مانیوس چهارم) 

۰- ۱۱۹۹ -سور (نامشروع, مدعی فرزندی سیگورد). 

*- ۱۳۰۴ - 9 هاکون سوم. 

۷- ۱۲۶۳ - 9 هاکون چهارم. 

٩-۱۲۸۰ -۳‏ مانیوس ششم. اصلاحات قانونگذاری. موروثی شدن 

۰- ۱۲۹۹ 8 اریک پرستهاتر. درگیری با کلیساء 

۹ - ۱۳۱۹ - هاکون پنجم (برادر اریک پرستهاتر)/ جنگ با سوند و 
دانمارک. پایتختی اسلو. 

۶۹- ۱۳۴۳ - مانیوس هفتم (پسر اریک سوندی/؛ وحدت با سوند تا 
۳۳۳ 

۴۳- 9-۱۳۸۰ هاکون ششم. 

٩ - ۰‏ اولاف دوم پادشاه دانمارک. 

۷ - وحدت با دانمارک تا زمان عقد پیما نکیل (۱۸۱۴), 

۴ - وحدت سوند و نروژ, 

۸ - انتخاب شارل چهاردهم (برنادوت) به پادشاهی سوند و نروژ, 
وحدت سوند و نروژ تا ۱۹۰۵ (ن.ک وقایع سوند در جدول شمارغ ۶۰). 

۵ - تفکیک سوئد و نروژء 

۵- ۱۹۵۷ هاکون هفتم (۱۸۷۲ - ۱۹۵۷ 

۴- ۱۹۱۸ بی‌طرفی نروژ در جنگ جهانی اول. 

۳ - وا گذاری گرونلند (دیوان داوری لاهه). 

۰ - اشغال کشور توسط سربازان آلمان. پناهندگی شاه به انگلستان. 

۵ - پیروزی سوسیالیست‌هاء 

۹ - عضویت در پیمان آتلاتتیک شمالی. سازماندهی مجدد کشور و 
تمایل به استقلال قوهُ مقننه. 

۷ - اولاف پنجم (متولد )۱٩۰۳‏ با مارتا شاهزاده خانم سوئدی ازدواج 
می‌کند. هارولد ولیمبد. 

۶۵ - اولین دولت آزاد (غیر سوسیالیست) از ۱۹۳۵ 


۰ سوئد 

قرن هشتم. وحدت س وآلند ,گوتالند و گوتلند. در کانون او پسالا؛ معبد و 
پایتخت. قرن نهم. تتهاجم «نرماندها» به اروپا. 

۰ محاصرة قسطنطنیه توسط وارگ‌ها. 

حدود ۸۸۰ تشکیل برنس‌نشین‌های کی‌یف و نووگرود توسط 
وارگ‌ها. 

حدود سال ۹۰۰ - وارگ‌ها در ایران و ترکستان. 

۸ - تعمید پادشاه. اولافد 

۲ - ۱۰۵۰ انوند. گرایش دادن مردم به مسیحیت. اتحاد با ولاف 
دوم پادشاه نروزء 

۰- ۱۰۶۰ - ادموند پیر. پایان حملات وارگ‌ها. 

۵۵- ۱۱۶۰ - اریک نهم «مقدس». جنگ مذهبی در فنلاند. 

۴- شکل‌گیری اسقف تشین اوپسالا: 

۷- ۱۱۹۶ - کنوت (پسر اریک نهم). نفوذ فرهنگ آلمانی به سوئد 
(موسسات هانز در گوتلند) 

۹- ۱۲۶۶ - بیرگر یارل فتح فنلاند نفوذٌ تمدن غرب به شرق. 
اصلاحات قانونگذاری, 

*۹- ۱۳۵۹ - مانیوس هفتم «اریکسون». وحدت سوئد و نروژ. 

۳- ۱۳۸۹ - البرت دومکلمبورگ. 
۵۹ - ۱۳۹۶ - مارگریت ملکه سوند و دانمارک و نروژه نوة برادر خود 
اریک پومرانیایی را به‌عنوان تنها وارث سه پادشاهی اعلام می‌کند. 
۷ - شورای کالمار. وحدت سه کشور زیر پرچم پادشاهی اریک 
پومرانیایی 

۷ - کریستیان اول. 

۱ - قیام گوستاو وازاء 

۴۳ - ۱۵۶۰ - پادشاهی گوستاو وازاء استقلال سوئد. 

۷ - سازماندهی مجدد کشور, 

۶۰ - ۱۵۶۸ - اریک چهاردهم. 

۳ - آغاز جنگ هفت ساله با دانمارک (معاهدهةٌ صلح اشتتین در 
۵۷۰ 

۶۸- ۱۵۹۲ - زان سوم (پسر گوستاو واز). 

۲ - سیزسیموند وازا. پادشاه سوند (۱۵۹۲- ۱۵۹۹) و لهستان (۱۵۸۷ 


۱۶۳۲۰ 
۵ - ۱۶۱۱ - نایب السلطنه‌ای و بعد سلطنت شارل وازا 
۱- ۱۶۳۲ - گوستاو دوم ادولف. 


۱ - جنگ سوئد و دانمارک (معاهده کنارد در ۱۶۱۳). 

۷ -ممنوعیت مذهب کاتولیک. 

۰۱ - جنگ با لهستان (متارک؛ آلتمارک). 

۰ - مداخلةٌ پیروزمندانه در جنگ سی ساله. 

۱ - معاهدة باروالد با فرانسه پیروزی برایتتفلد. 

۲ - پیروزی لوتزن (که در آن گوستاو ادولف مرد). 

۲- ۱۶۵۴ - کریستین سوندی. 

۵ - پیروزی بر دانمارک. پیمان صلح برومسبرو. 

۸ - پیمان وستفالی. 

۴ - استعفای کریستین. شارل دهم 

۵ . حمله به لهستان. 

۷ - جنگ با دائمارک. 

۸ - پیروزی بر دانمارک. معاهدهٌ صلح روسکیلد. 

۶۰ - ۱۶۹۷ - شارل یازدهم 

۰ - پیمان صلح اولیوا (با لهستان) و معاهدة صلح کپنههاگ (با 
دانمارک). 

۴ - اتحاد با لویی چهاردهم علیه لهستان. 

۵ - شکست فهربلین, 

۷- ۱۷۱۸ - شارل دوازدهم. 

۰ - پیروزی ناروا بر روس‌ها. 

۳- ۱۷۰۳ حمله لهستان. 

۷ - حمله روسیه, 

۹ - شکست پولتاوا از روسیه. 

۸- ۱۷۲۰ - اولریک - الئونور. 

۰ - خاتمهٌ جنگ‌های شمال (معاهده استکهلم). 

۰- ۱۷۵۱ - فردریک اول پادشاه سوئد. 

۱ - ۱۷۷۱ - آدولف - فردریک. 

۱- ۱۷۹۲ گوستاو سوم. 

۹ - منشور اتحاد و امنیت با دانمارک. 

۲- ۱۸۰۹ گوستاو چهارم. 

۴ - ۱۸۰۵ اتحاد با انگلستان و روسیه. 

۹ - شارل سیزدهم. 

۶۰ - انتخاب برنادوت برای جانشینی شارل سيزدهم. جدال با ناپلئون. 

۴ - پیمانکیل. نروژ از دانمارک جدا و ضمیمهٌ سوئد می‌شود. 

۸ - برنادوت» وارث سلطئت با عنوان شارل چهار دهم 

۴- ۱۸۷۲ - شارل پانزدهم. 

۶۶ - مجلس شورای جدید بادشاهی: دو مجلس منتخب با آراه خواص. 
سلطهٌ حزب کشاورزان (حزب لانتامائا! 

۱٩۰۷ - ۲‏ أسکار دوم. 

۱۸۸ - تصویب نهایی مبادلات آزاد. 


ساگا 


الحاقی ۲۱ جدول ۶۲ 


۵ - تفکیک صلح‌آمیز از نروژ 

۷- ۱۹۵۰ -گوستاو پنجم. 

۹ - انتخابات عمومی, 

۱٩۱۸ -۴‏ - بی‌طرفی در جنگ جهانی اول. 

۸ -برقراری هشت ساعت کار روزانه. اجازة شرکت زنان در انتخابات: 

۶۰ - حزب سوسیالیست. مهم‌ترین حزب کشور. 

۱٩۴۳ - ۰‏ - بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم. 

۶ - عضویت در سازمان ملل متحد. 

۸ - عضویت در 0.0.6 [ سازمان توسمه‌همکاری‌های‌اقتصادی ]. 

۹ - عضویت در شورای اروپاء 

۰ - گوستاو ششم «ادولف». سیاست سوسیال دموکرات («سوسیالیسم 
سوندی»). 


۶۱ فنلاند 

حدود ۱۱۵۰ - فتح فنلاند و استقرار گروه‌های سوئدی در سواحل خلیج 
بوتنی؛ توسط اریک نهم پادشاه سوئد و اسقف اعظم اوپسالا: 

۹ - بیرژر یارل پادشاه سوند. ایالت جدیدی را تأسیس می‌کند: ایالت 
نیلند. 

۳ - بیمان صلح پایکیناساری: روس‌ها مالکیت سوئد بر فنلاند را 
به‌رسمیت می‌پذیرند. 

۳ - مانیوس دوم مرتیهٌ فنلاند را تا دوک‌نشینی ارتقاء می‌دهد. 

۷ -گوستاو وازاه دارایی‌های کلیسا و لا پونی را تصرف می‌کند. 

۰ - گوستاو وازا. شهر هلسینکی را بنیانگذاری می‌کند. 

۸۱ -زان دوم پسر گوستاو و فنلاند را به یک گرانددوک‌نشین تبدیل 
می‌کند. 

۵ - پیمان صلح تایسینا که به فنلاند مرزی میان دماغة کارلی و 
آقیانوس منجمد می‌دهد. 

٩‏ - پس از مرگ خام فلمینگ حاکم محل, عنوان گراند دوک‌نشین 
حذف می‌شود. 

۴ - تصرف فنلاند توسط پطر کبیرء 

0 - پیمان صلح نيشتاد: انتزاعکارلی از فنلاند. 

۴۲ - انتصاب یک تمایندة رون در فستااند: ادولف ‏ فنزدریک 
هولشتاین. 

۳ - صلح تورکو. 

۷ - حکومت سوئد و تقسیم مجدد اراضی. 

۸ - جنگ مجدد میان سوئد و روسیه. 

۸ - تزار الکساندر ول فنلاند را تصرف می‌کند. 

۶۹ - بیمان فردریکسهام: الحاق فنلاند به روسیه توسط تزار 
الکساندر اول. در شورای پور این کشور عنوان گراند دوک‌نشین 
فنلاند می‌گیرد. 

۱ - الحاق ایالت و ببورگ به فنلاند 

۴ - برنادوت فتلاند را به روسیه می‌دهد. 

۹ - تزار آلکساندر دوم. شورای محلی فنلاند را به‌صورت یک 
پارلمان درمی‌آورد که هر سه سال یکبار تشکیل شود. 

۸ - نیکلای دوم؛ حقوق شورای محلی تصاحب می‌کند و قدرت 
دیکتاتوری را به حکمران کل بوبریکوف می‌دهد. 

۴ -قتل بوبریکوف, 

۶ - در پی آشوب‌های سال ۱۹۰۵, شورا جای خود را به یک مجلس 
منتخب طبق آرای عمومی می‌دهد. برای اولین بار در دنه زنان حق 
رای دارند 

۷ - قوانین «روسیه گرایی». انحلال مجلس. 

۴ - مقاومت منقی در مقابل فشار روسیه. سازمان می‌یابد. 

۷ - انقلاب روسیه به فنلاند خودمختاری می‌دهد. 

۸ - نیابت سلطنت را دولت در تبعید وازا به بارون مانرهایم می‌سیارد. 
پیروزی مانرهايم بر شوروی‌ها در تأمپر. 

۹ - اعلام جمهوری فنلاند توسط شورای محلی. احزاب بورژوا یک 
قانون اساسی دموکراتیک را انتشار می‌دهند. 

۶۰ - پیمان دورپات: شوروی‌ها سرانجام جمهوری فنلاند را 
به‌رسمیت می‌شناستد و سرزمین پدسامو را به فنلاند و گذار می‌کنند. 
عضویت فنلاند در اتحادیه ملل, 

۱ - بیروزی محافظه کاران در انتخابات. انتخاب سوینهو فود به 
ریاست جمهوری. تصویب قانون ضد کمونیست . 

۴ - معاهدة عدم تعرض فنلاند با روسیه.کریموکی از حزب ترقیخواه 
به‌قدرت می‌رسد. 

۹ - تجاوز روسیه. جنگ جهانی دوم. 

۶ - پاسیکیوی جانشین مانرهايم به‌عنوان رئیس جمپور. 

۷ - معاهده پاریس. آزادی فنلاند. شکست کمونیست‌ها در انتخابات. 

۸ - پیمان همکاری مشترک روسیه - فنلاند. 

۵۶ - دکتر اورهو ککونن رئیس,جمهور. 

۲ - انتخاب مجدد ککونن به ریاست جمهوری, 


۳۲ هلند 
۲ پیش ازمیلاد اشنال این‌سرزمین تا مرز قدیم راین به‌وسیلُ رومیان که 
آنرا به‌صورت‌یکی از ایالاتامپر اتوری‌خویش‌در آوردن: یالتگل‌بلزیک. 
قرن سوم و چپارم میلادی. حملات عظیم که دستاورد رومیان را نابود 


اف ۳ 
الحاقی ۲۱ جدول ۶۲ 


کردند. 

حدود ۶۹۵ - استقرار ویسلی برورده اولین اسقف فریزون‌ها در 
اوتریخت. 

۴ - هلند متعلق به لوتر. 

۳- معاهده ورد: تقسیم هلند میان سه پسر شارلمانی. 

۰ پیمان مرسن: تقسیم هلند میان فرانسه غربی و فرانسه شرقی. 

۴ - برد بوون میان کنت‌های فلاندر و پادشاه فرانسه, 

۴ - شکست کنت‌های فلاندر در کورتره. 

۹ -کنت رنو دوم از سوی امپراتور لوبی جهارم به مقام دوک هلند 
منصوب می‌شود. 

۵ - مارگریت دختر گیبوم سوم کنت‌نشین‌های هلند, زلاند و هنو 
را به ارت می‌برد. 

۹ - فیلیپ شجاع دوک بورگونی با مارگریت دختر لوبی زورمند ازدواج 
می‌کند و پس از مرگ او فلاندر را به ارث می‌برد. 

۲ - پیروزی کنت‌های فلائدر و شارل ششم ب رگانت‌ها. 

۹ - فیلیپ مهربان, جانشین فیلیپ شجاع به‌تدریج هلند را فتح 
می‌کند. 

۸ - بیمان دلفت: زاکلین باواریایی؛ کنت‌نشین هلند را به فیلیپ 
مهربان وا گذار می‌کند. 

۵ - عاهد؛ آ راس: فیلیپ مهربان [نیکوکار ] پس از تصرف نامور و 
به ارت بردن برابانت ولیمبورگ, پیکاردی را نیز دریافت می‌دارد. 

۱ - فیلیپ مهربان, لوکزامبورگ را بهء‌دست می‌آورد. 

۳ - شارل جنگجو, مجلس کنت‌ها را در مالین تأسیس می‌کند که 
تنها پارلمان هلند است. 

۷ - شورای عال یگاند: ماری دختر شارل جنگجو سوگند یاد می‌کند 
که به «افراد ممتازهُ عالی» احترام بگذارد. 

۷- ۱۴۹۴ - ما کسیمیلیان [ما کسیمیلیّن ] اتریشی» همسر ماری 
دوبورگونی- 

۱۵۵٩ 2-۷‏ - گییوم پیر. 

۴- ۱۵۰۶ - فیلیپ خوش سیما. 

۶ - ازدواج فیلیپ خوش سیما با جین دختر فردیناند اراگونیایی و 
ایزابل کاستیلی. 

فورية ۱۴۹۶ - پیمان با هنری هفتم بادشاه انگلستان: آزادی متقابل 
مبادلات بازرگانی. 

۵ -به سن قانونی رسیدن شارل پنجم. مارگریت اتریشی «حکمران» 
هلند. 

۷- تأسیس کالج لوون. 

4 -مرگ ما کسیمیلیان. 

۳ - آغاز عصر تفتیش عقاید. 

۴ - فتح فریز توسط شارل پنجم. 

64 - شورش درگاند. 

۹ - شارل پنجم, هلند را از امپراتوری جدا می‌کند. 

۵۵- ۱۵۶۷ - فیلیپ دوم (۱۵۵۵ - ۱۵۹۸) سعی در یک اصلاحات 
کاتولیک در هلند. 

- ۱۵۶۷ حکومت مارگریت دوپارم بر هلند. 

۳- ۱۵۶۴ - تحرکات علیه اسپانیابی‌ها. 

۵ - دوک الب در هلئد. 

۷ - حذف امتیازات مدنی: 

۳ - شورش «بابرهنه‌ها» که بری‌یل را تصرف می‌کنند. قیام هلند و 
زلاند. 

۳ - شکست دوک الب در الکمار که رکسنس جانشین او می‌شود. 

۸ نوامبر ۱۵۷۶ - ارامش در گاند: بیرون راندن سپاهیان اسپانیایی؛ 
بازگشت به آزادی مذاهب. 

۶ - فدراسیون ایالات هلند و زلاند. 

۶ - دون خوان اتریشی؛ برادر فیلیپ دوم حکمران هلند 

۲ فوریهُ ۱۵۷۷ -منشور جاوید. 

ژوئيهٌ ۱۵۷۷ - خلع دون خوان توسط گییوم دورانژ. جانشینی آرشیدوک 
ماتیاس. 

۷۸ - الکساندر فارنز: حا کم هلند. 

۶ ژانوی ۱۵۷۹ - اتحادی؛ آراس؛ آرتوا و هنو تحت قیمومیت فیلیپ 
دوم. تشکیل ولا یات متحد در شمال. 

۱ - سقوط فیلیپ دوم. 

۰ ژوئيه ۱۵۴۸ -قتل گییوم دورانژ. کمی بعد تأسیس جمهوری ولایات 
متحد. 

۶ - اتحاد موریس دوناسو با هنری چهارم و الیزابت انگلستان, علیه 
اسپانیا: 

۸ - بیمان صلح و رون. 

۲ - اولدنبارنولت بنیانگذار کمپانی هند شرقیء 

۹ - دوازده سال ترک مخاصمه با اسپانی, 

۸ - آغاز جنگ سی ساله. شورای مذهبی دوردرشت. 

۱ - بنیانگذاری کمپانی هند شرقی, توسط اوسل نیکس از سرگیری 
جدال با اسپانیا. 

۹ - دریاسالار ترومپ, ناوگان اسپانیا را در دون نابود می‌کند. 

۸ - پیمان مونستر: به‌رسمیت شناخته شدن استقلال ولایات 
متحد. 


۶۵۱ - منشور دریانوردی. 

۸ زانويه ۱۶۵۱ -مجلس شورای تمامی ایالات. 

۲- ۱۶۵۴ - اولین جنگ با انگلستان. 

۳ - زان دوویت والی هلند. 

۶۵- ۱۶۶۷ جنگ مجدد با انگلستان. 

۷ - جنگ بر سر انتقال حق ورائت پادشاهی: لویی چهاردهم, هلند را 
اشنال می‌کند. 

آوریل ۱۶۷۳۲ - جنگ با فرانسویان و انگلیسی‌ها. 

۰ اوت ۱۶۷۲ - قتل برادران دوویت. 

۲ - اتحاد با اسپانیا 

فوریه ۱۶۷۴ - پیمان صلح جداگانه با انگلستان در وست مینیستر. 

۷ - ازدواج گییوم دورانژ با ماری دخترٍ دوک یورک. 

اوت ۱۶۷۸ - معاهده صلح نیمگ. 

۴ - شکست نثرونیدن. 

۷ - معاهدة ریسویک. 

۱ - اتحاد کبیر لا هه علیه فرانسه. 

۲ - مرگ گییوم سوم و فروپاشی اتحاد. 

۴ - بیمان اوتربخت. 

۷ - اتحاد لا هه: هلند. فرانسه, انگلستان. 

۸ - اتحاد چهارجانبه علیه اسپانیا؛ 

۷ -- تصرف برگن - اوپ زوم توسط فرانسویان. 

۸ - معاهده آخن. 

۰ - اعلان جنگ انگلستان به هلند. به‌دلیل حمایت از ایالات متحده. 

۴ - مماهد؛ پاریس. 

۴ - ۱۷۸۶ انقلاب علیه گییوم پنجم. 

۵ - بیمان لا هه. برقراری جمهوری. 

۳ - اشفال برابانت متعلق به هلند توسط فرانسه. 

۶ - بنیانگذاری پادشاهی هلند به‌نفع لویی بناپارت. 

۰ - الحاق هلند به امپراتوری ناپلنون, 

۶ مارس ۱۸۱۵ -گییوم اول, پادشاه هلند. 

۵ اوت ۱۸۳۰ - انقلاب بلژیک. 

۴اکتبر ۱۸۳۰ استقلال بلژیک. 

۰ - گییوم دوم. 

4 - کنیوم سوم 

۹- ۱۸۵۳ - وزارت توربک. 

۳ - سازماندهی مجدد سلسله مراتب کاتولیک؛ عزیمت توربک و 
جانشینی فان هال. 

۲ - بازگشت توریک؛ اقدامات او در مورد اتمام بنای نوردگ رکانال و 
نبوواتررگ. 

۶ - سقوط توربک (درگیری در مستعمرات), 

۸۷ اصلاح قانوناتخابات(دموکراسی گرا 

۰ - ویلهلمین, ملکه هلنده پس از مرگ گییوم سوم. 

۱ - کونیهر. نخست‌وزیر, 

۱۹۰۳ اعتصاب عمومی کارکنان راه‌آهن, 

۳ - کونیهر توسط آادیخواهان و سوسیالیست‌ها برکنار می‌شود. 

۳ - ۱۹۱۸ - وزارت کورت فان در لیندن طبق حکم ملکه ویلهلمین, 

۴ - جنگ جهانی اول. 

۷ - انتخابات عمومی. 

۸ - حق رأی زنان و برابری بین موسسات آموزشی دولتی و خصوصی, 
مشکلات داخلی؛ دولت کاتولیک به رهبری رویس دوبرنبروک. 

۶ - ۱۹۲۹ - درک یان دوگر رهبر یک حکومت فوق پارلمانی. 

۹- ۱۹۳۳ - رویس دو برنبروگ رئیس کابینه. 

۱٩۳۹ - ۰‏ - بحران اقتصادی, 

۳ - شورش ملاحان دوزون هروونسین. 

۳ -کولین رئیس کابینه و رهبر گروه ضد انقلاب, یک کابینه اتتلافی 
ملی تشکیل می‌دهد. 

۰ مه ۱۹۴۰ حملهُ نیروهای آلمان به هلتد. 

۴ مه ۱۹۴۰ - بمباران روتردام. 

۵مه ۱۹۴۰ تسلیم. 

۴ - تشکیل بنه لوکس: 

۴ سیتأمبر ۱۹۴۸ - استعفای ویلهلمین به‌نفع جولیان: 

۹ - استقلال اندونزی. 

دسامبر ۱۹۵۴ الحاق سورینام و آنتیل ها به هلند. 

۵ مارس ۱۹۵۷ - تأسیس بازار مشترک با پنج کشور دیگر, 

۸ - وحدت گمرکی؛ بنه لوکس: به‌صورت وحدت اقتصادی درمی‌آید. 


۳ بلزیک 

۱ زوئيه ۱۸۱۴ - تصمیم متحدین در مورد ایجاد یک پادشاهی متحد 
بلژیک - هلند با پادشاهی گییوم اول «دورانز - ناسو». برخورد شدید 
داخلی بین هلند و بلژیک. 

۵ اوت ۱۸۳۰ انقلاب بلژیک. 

۴اکتبر ۱۸۳۰ - یک دولت موقت استقلال بلژیک را اعلام می‌کند. 

۰ دسامبر ۱۸۳۰ -ایر قدرت‌ها در کنفرانس لندن جدایی بلژیک از هلند 
را به‌رسمیت می‌شناسند. 

۰ زانويةٌ ۱۸۳۱ - تصمیم کنفرانس در مورد بی‌طرفی بلژیک. 


۷فورية ۱۸۳۱ - تصویب یک قانون اساسی. 
۴ ژونن ۱۸۳۱ -کنگرهُ ملی, تخت و تاج پادشاهی را به لنوپولد دوساکس 
- کوبورگ -گوتا می‌دهد. 
۱ زژوئيه ۱۸۳۱ - ۱۸۶۵ - سلطنت لنوپولد اول. 
دسامبر ۱۸۳۴ - بلژیکی‌هاه آنورس را که هنوز در اختیار هلندی‌هاست 
تصرف می‌کنند. 
آوریل ۱۸۳٩‏ - پیمان دوستی میان بلژیک و هلند. 
۷ -اکتریت لیبرال در انتخابات. 
۸۵۶ تشکیل یک کمیسیون از تاراضیان فلاماندی, 
۸۶۵- ۱۹۰۹ - سلطنت لنوپولد دوم. 
۸۵ - تأسیس حزب کارگران بلژیک. 
۵ توامبر ۱۹۰۸ - کنگو: مستعمرة بلژیک, 
۱٩۳۴ --*‏ - سلطنت البرت اول. 
۴ - قانون نظام وظیفة اجباری. 
۴اوت ۱٩۱۴‏ - نیروهای مسلح آلمان, بلژیک را اشفال می‌کنند. 
جنگ اول جهانی (ن. ک .2 )٩۳۴۹/۱/‏ 
۶ئوامیر ۱۹۱۹ - مجلس موسسان و تصویب انتخابات عمومی, 
۷ سیتامبر ۱۹۳۰ لفو بی‌طرفی طبق توافق‌های نظامی با فرنسه. 
۴- ۱۹۵۱ - سلطنت لوپولد سوم. 
۴اکتبر ۱٩۹۳۶‏ - بی‌طرفی بلژیک. 
۰ مه ۱۹۴۰ - اشفال بلژیک توسط نیروهای آلمانی. 
۸ مه ۱۹۴۰ تسلیم بلژیک. 
ژوئن ۱۹۴۴ - تبعید پادشاه به آلمان. 
۰ سیتامبر ۱۹۴۴ - پرنس چارلز, نایب السلطنة بلزیک در غیاب پادشاه. 
٩‏ زوئية ۱۹۴۵ - تصمیم پارلمان مبنی بر تمدید نایب السلطنه‌ای 
۴ آوریل ۱۹۴٩‏ - بلژیک عضو پیمان آتلانتیک شمالی !0.1.۸ 
۲ مارس ۱۹۵۰ - رفراندوم به نفع بازگشت شاه. 
۶ ژوئية ۱۹۵۱ - استعفای لئوپولد سوم به‌نفع بودوئن اول. 
5 مارس ۱۹۵۷ - عضویت بلژیک در بازار مشترک. 
ژانویُ ۱۹۵۹ - شورش در لشوپولد ویل. 
۰زونن ۱۹۶۰ - استقلا لکنگوی بلژیک. 
از ۱٩۶۱‏ -کشور به‌دلیل اختلاف زبان» تقسیم شده است. 


۴ لهستان 

۶ حکومت بادشاهان پیاست بر لهستان؛ می‌یزکو رهبر قبایل 
لیستان خود را با عنوان یادشاه تیمن می‌دهد. قرن یازدهم و 
دوازدهم. تداومی از ادوار یکبارچگی و تجزیه, 

اوایل قرن هشتم - نظامی توتونی مستقر در پروس, پومرانی را فتح 
می‌کند. 

۳ - ۱۳۷۰ - کازیمیر سوم « کبیر»: پادشاهی را دوباره سازمان 
می‌دهد. 

۰ - لویی دانزو پادشاه مجارستان به بادشاهی لهستان برگزیده 
می‌شود. 

۱۳۸۶ آغاز سلطنت لا دیسلاس, دوک ژاژلون؛ سلسلهٌ بادشاهی 
ژاژلون جانشین سلسلهٌ یادشاهی پیاست. اولین اتحاد با لیتوانی. 

۰ - پیروزی تاننبرگ بر شوالیه‌های توتونی. 

۷ - ۱۴۹۲ - سلطنت کازیمیر زاژلون: الحاق پومرانی و دانتزیک 
به لهستان. 

۰ - انتخاب سیزیسموند. اوگوست به پادشاهی لهستانی‌ها که به طور 
رسمی د رکرا کووی تاجگذاری می‌کند. 

٩‏ - امضای پیمان وحدت با لیتوانی در لوبلین. 

۳ - تاج و تخت پادشاهی به هنری دووالوا تعلق می‌گیرد. مذهب: 
آشتی میان انشعاب‌ها. 

۴ - هنری دووالوا پس از رسیدن به پادشاهی فرانسه در ۱۵۷۴ 
لهستان را رها می‌کند. 

۷۵- ۱۵۸۷ - جانشینی اتیْن باتوری: بادشاهی استبدادی و فتوحات. 

۷ - ۱۶۳۲ - سلطنت سیزیسموندوازا شاهزادهءٌ سوند. بروز مجدد 
مشکلات مذهبی: 

۰ - اشفال کرملین توسط لهستان. 

۸ - معاهدهٌ دئولینو با روسیه. لهستان یک بار دیگر اسمولنسک و 
چرنیگوف را تصرف می‌کند. 

۳۲ - پیمان آلتمارک با سوند؛ از دست رفتن بخش ساحلی لینی. 

۸ - لادیسلاس چبهارم و صلح با مسکو. «درخشان‌ترین عصر 
لهستان». 

۸- ۱۶۶۸ - سلطنت زان کازیمیر. عصر تهاجمات («سیل عظیم»). 

۷ - لهستان» سلطه بر دوک نشین پروس را از دست می‌دهد. 

۰ - بیمان اولیو: و گذاری نی داخلی به سوند. 

۷ - متارک؛ آندر وس با مسکو. لهستان از ادعاهای خود نسبت به 
اسمولنسک صرفنظر می‌کند. 

۴- ۹۶ سلطنت ژان سوبیسکی, جنگ با ترک‌ها. 

۳ - پیمان دفاعی و هجومی با امیراتور لنوپولد. نبردکالنبرگ, 

۷ - اوگوست دوساکس, پادشاه لهستان معرفی می‌شود. 

۹ - معاهدة کارلوویتس با ترکیه: لهستان؛ پودولی و بخش 
اعظمی از اوکراین را به‌دست می‌آورد. 

2-۰ ۱۷۲۱ - دومین جنگ شمال. 


۲ -شارل دوازدهم پادشاه سوند. لهستان را اشفال می‌کند. 

۴ - انتخاب استائیسلاس لسزینسکی به‌عنوان «ضد شاه». 

۹ - نبرد پولتاوا: شکست شارل دوازدهم از پطر کبیر که اوگوست 
دوساکس را دوباره بر تخت سلطنت می‌نشاند. 

۳ - مرگ ارگوست دوساکس, انتخاب استانیسلاس لزینسکی به 
پادشاهی. سپاه روسیه لهستان را اشفال می‌کند. انتخاب اوگوست 
سوم. پسر اوگوست دوساکس به پادشاهی تحت فشار روس‌ها, 

۴ - روس‌ها دانتز یک را تصرف می‌کنند که استانیسلاس به آن‌جا 
پناهنده شده بود و استانیسلاس به لور می‌گریزد. 

۶ - شورای ایجادآرامش اوگوست سوم. 

۳ - مرگ اوگوست سوم. 

۴- ۱۷۹۵ - سلطنت استائیسلاس پونیاتوفسکی. 

۲ - اولین تقسیم لهستان. فردریک دوم؛ پروس سلطنتی را به‌دست 
می‌آوردگالیسی ضميمة آتریش می‌شود و بخش شرقی با یک 
میلیون سکنه به روسیه تعلق می‌گیرد. 

۱۷۸۸ ۱۷۹۲ - تشکیل شورای عالی. 

۳مه ۱۷۹۲ - قانون اساسی آزادمنشانه. 

سیتامبر ۱۷۹۳ - دومین تقسیم لهستان: این بار میان پروس و روسیه؛ 
لهستان ۲۰۰/۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی و بیش از سه میلیون 
جمعیت خود را از دست می‌دهد. 

۴ - شورش مردم لستان علیه روسیه. 

اکتبر ۱۷۹۵ -سومین تقسیم: نابودی حکومت لهستان. 

ژوئية ۱۸۰۷ - ساختا گراند دوک نشین ورشو, تحت حمایت ناپنون 
اول. 

-٩‏ ۱۸۱۳ لهستان در نبردهای فرانسه شرکت می‌کند. 

۵ -کنگرة وین: تقسیم لهستان برای چهارمین بار, 

تنوامبر ۱۸۳۰ - قیام بی‌نتیجهٌ مردم در ورشو. 

۵ دسامبر ۱۸۳۶ - ژنرال کلوپیکی خود را پادشاه مطلق می‌نامد 

۱ - شوراء تصمیم به ساقط کردن سلطهٌ تزار می‌گیرد. جنگ با روسیه. 
تسلیم ورشو در هفتم سپتأمبر, 

۳۲ - تزار نیکلا قانون اساسی سال ۱۸۱۵ را منحل می‌کند. دیگر نه 
شورایی وجود دارد ونه سپاهی. 

۶ - قیام لهستائی در ببخش الحاقی به یروس به تحریک 
میروسلاوسکی, قیأمی که سرکوب می‌شود. 

۳- ۱۸۶۴ - قیام در بخش الحاقی به روسیه. فشار و گرایش اجباری 
مردم کشور به روسیه, 

۴ - تأسیس حزب سوسیالیست لهستان (۳۰۳۰۹). 

۴ - زوزف پیلسودسکی, رهبری «رزمندگان لهستانی» را در دست 
می‌گیرد که با روسیه می‌جنگند. 

۵ نوامبر ۱٩۱۶‏ - قدرت‌های مرکزی» اراضی باز پس گرفته شده از روسیه 
را به‌صورت یک لهستان مستقل درمی‌آورند. 

زونیة ۱۹۱۷ - توقیف پیلسودسکی توسط آلمان‌ها, 

۰ نوامبر ۱٩۱۸‏ - پس از آزادی به ورشو باز می‌گردد و قدرت را به دست 
می‌گیرد. 

اواخر ۱۹۱۸- ۱۹۲۰ - جدال با شوروی در شرق. 

۹ - پیمان ورسای و تثبیت مرزهای غربی لهستان. 

ژوئيه ۱٩۲۰‏ - لرد کورزون مرزی برای لهستان و روسیه پیشنهاد می‌کند. 

اوت اکتبر ۱۹۲۰ - نبرد ورشو با شوروی. ضد حملهٌ پیروزمندانه 
لهستانی‌ها و متارکة جنگ: 

۸ مارس ۱۹۲۱ - پیمان ریگا با شوروی و تعیین مرزهای شرقی. 

۲ ۱۴ مه ۱۹۲۶ کودتای پیلسودسکی با حمایت ارتش. تشکیل یک 
حکومت دیکتاتوری که تا زمان مرگ او در مه ۰۱۹۳۵ دوام می‌آورد. 

۳ آوریل ۱٩۳۵‏ - قانون اساسی جدید. 

اول سپتامبر ۱۹۳٩‏ - حملٌ آلمان‌ها بدون اعلان جنگ. 

۷ سپتامبر ۱٩۳۹‏ - ورود شوروی‌ها به لهستان شرقی: 

۷ سیتامبر ۱۹۳۹ تسلیم ورشو, تقسیم لهستان بین آلمان و شوروی. 

آوریل مه ۱۹۴۳ - شورش در اردوگاه اسیران ورشو. 

اوت -اکتبر ۱۹۴۴ - قیام مردم ورشو. 

اوت ۱۹۴۵ - معاهده پتسدام: مرز شرقی همان خط کورزون تعیین 
می‌شود. 

ژانوية ۱٩۴۷‏ - احراز اکتریتِ کمونیست‌ها و احزاب وابسته به آنان در 
انتخابات. 

بر ۱۹۵۶ - گومولکا دبیر اول حزب کمونیست. 


۶۵- سوئیس ر 

سال ۵۸ق. م - هلوت‌ها در تلاش برای استقرار درگل. عقب راندن آنان 
توسط زول سزار. 

۸ میلادی - تشکیل بادشاهی بورگونی که سوئیس را نیز شامل 
می‌شود. 

۳۲ - مرگ آخرین پادشاه بورگونی ؛ هلوتی؛ بخشی از امپراتوری 
مقدس رومی - ژرمنی: 

قرن سیزدهم - افول قدرت ژرمنی. تشکیل اولین کنفدراسیون با ایالاتِ 
اوری: شوویتس و اونتروالد. 

۳ - انتخاب رودولف دوهابسبورگ به امپراتوری. 

اوت ۱۲۹۱ - پس از مرگ رودلغه شوویتس و اونترلند یک پیمان 


همکاری امضاء می‌کنند. این توافق به منزلةٌ تأسیس کنفدراسیون 


سولیس است. 
۹ - ایالات, از هنری هفتم «لوکزامبورگ» اجازه گسترش آزادی‌های 
خود را می‌گیرند. 


۵ - متفقین» اتریشی‌ها را در مورگارتن شکست می‌دهند. 

دسامیر ۵ - پیمان برونن: تصویب اتحاد ایالات. 

۱ - الحاق زوریخ به اتحادیه. 

۳ - الحاق برن به دیگر بلوک‌ها. 

۸۶ - بیروزی بلوک‌ها بر اتریشی‌ها در سامپاش. 

۵ - تبعید آرشیدوک اتریش. بلوک‌ها اراضی او را تصرف می‌کنند. 

۴ - حملهٌ اهالی برن و متحدین آنان به شارل جنگجو, دوک 
بورگونی. 

۶ - شکست شارل جنگجو د رگ راندسون ومورات. 

۱ - بیوستن بال و شافهوس به کنفدراسیون. 

۲۳ - درگیری با لویی دوازدهم. 

۳ - عضویت ناحیهٌ آپنزل در کنفدراسیون. اکنون ۱۳ بلوک با هم 
متحد شده‌اند. 

۵ - شکست سونیسی‌ها در مارینیان از فرانسوای اول. 

۶ - پیمان صلح با فرانسه, 

۱ - موعظات زوینکلی در زوریخ؛ آغاز اصلاحات مذهبی که به تجزیهٌ 


۶ - بیوستن ژنو به بورژواهای متحد فرایبورگ وبرن. 
۹٩‏ -جنگ مذهبی. 


۱ -شکست پروتستان‌ها: کشته شدن زوینگلی. از این به بعد سوئیس 
به دو بخش مذهبی تقسیم می‌شود: زوریخ, برن وبال پروتستان؛ 
اوری؛ شوویتس, اونتروالد و لوسرن کاتولیک. 

قرون هفدهم و هجدهم. عصر اعتبار و ترقی سوئیس که خود را بیرون از 
درگیری نگه‌می‌دارد. 

۷ - بناپارت» والتولین را تصاحب می‌کند. 

۴ زانويه ۱۷۹۸ - اعلام استقلال در لوزان. 

ژانویه - مارس ۱۳۹۸ - ورود نظامیان فرانسوی به منطقه ود و پیروزی 
بورژواها. فروپاشی کنفدراسیون ۱۳ بلوک. 

٩‏ فوریهٌ ۱۸۰۳ - بیانیه آشتی به امضای ناپلنون. شش بلوک به 
بلوک‌های پیشین اضافه می‌شوند. سن گال. گر یزون ارگووی: 
تورگووی, تسین ووّد.به اين ترتیب کنفدراسیون هلوتیک به‌وجود 
می‌آید. 

۳۴ - ورود متحدین به سوئیس. الفای بيانیه آشتی؛ حکومت‌های سابق 
دوباره تشکیل می‌شوند. 

۵ - بس از کنگرة وین, شناسایی بیطرفی دائم سوئیس به‌طور رسمیء 

۰ - پس از انقلاب فرانسه, پایان رژیم استبدادی ؛ مجالس موسسان, 
قوانین اساسی تازه‌ای مقرر می‌دارند؛ دموکراسی پارلمانی به رهبری 
آزادیخواهان. 

۱ - قیام مردم در آرگووی بر سر مسائل مذهبی. 

۵ - هفت بلوک کاتولیک, اتحادیه‌ای جدا گانه تشکیل می‌دهند: 
زوندربوند. 

۷ - شورا اعلام می‌دارد که زوندربوند با پیمان اولیه هماهنگی 
ندارد و به‌سرعت آن‌را محدود می‌سازد. 

۸ - قانون اساسی جدید: سوئیس به‌صورت یک حکومت فدرال 
درمی‌آید. 

۷۰ - بی‌طرفی سوئیس. 

۴ - اصلاح قانون اساسی ۱۸۳۸ ؛ افزایش اختیارات فدرال. 

۴- ۱۹۱۸ - سوئیس بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند. 

۱٩۱۸ - ۷‏ درگیری‌های اجتماعی. 

۸ - لو بی‌طرفی «متفاوت» بازگشت به بی‌طرفی « کامل». 

٩‏ - ۱۹۴۵ - سوئیس بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند. 

۹ -عضویت سوییس در همکاری اروپایی مبادلات آزاد. 


۶ بیلان جنگ جهانی اول 


۱۳۹۰۰۰ 
۳۳۰۰۰ 
۵۰۰ 
۱۷۵۰۰۰ 

۴۶۰۰۰۰ 
۱۵۸۰ 
۱۱۷/۰۰۰۰ 
۷۳۴۳۶۷۰۰۰ 
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(۹ 


۱۷۳۰۰۰۰۰ 
وه 


و و۱ 


۱) 


۴۳۰۵۰۰۰ 


جنگ چهانی دوم 


۷ جبهة روسیه 

ژوئن ۱٩۴۱‏ - بیست‌ودوم: ورود ورماخت به شوروی (ارتش لیب بوخ و 
فون روندشتت). 

۰ زوتن: اشغال لیتانی توسط ارتش لیپد 

۸ ژونیه: رسیدن سپاه بوخ به دینیپر (موهیلف). 

۶ زوئیه: محاصرة اسمولنسک و روسلاوی. 

اوت - از سوم تا دوازدهم: نبرد اومان؛ حمله به اوکرایین توسط فون 
روندشتت! تصرف کرییی - روگ و محاصرذ نیکلایف و اودسا. 
سقوط اسمولنسک و روسلاوی. 

۰ اوت: محاصرة گومل. 

۱ اوت: آغاز نبردکی یف. 

۸ سیتامبر: محاصرة لنینگراد توسط سپاه لیب. 

۳ سیتامبر: بیوستن سیاه بوخ و سیاه فون روندشتت به یکدیگر. 

٩‏ تسخی رکی بف. 

از دوم تا سیزدهم اکتبر: نبرد بریانسک و ویازم. 

۸اکتبر: تصرف ریژف. کالینین: حرکت بوخ به سمت مسکوء 

۶ اکتبر: فون روندشتت در کریمه, 

۴اکتبر: تصرف خا رکوف. 

اول نوامبر: تصرف موژایسک: بوخ در ۸۰ کیلومتری مسکو. 


نیمه اول نوامبر: فتح کریمه (فون روندشتت. 
۷ نوامبر: استقرار دستگاه‌های اداری آلمانی در سرزمین‌های فتح شده 
شرق. 


۱توامبر: تصرف روستوف توسط ورماخت. 

٩‏ نوامبر: مارشال تیموچنکو, روستف را باز پس می‌گیرد. 

۵ دسامبر: بیشروی بوخ به سمت مسکو (یاخروما و تولا در ۲۵ 
کیلومتری پایتخت شوروی). 

۶ دسامبر: ضد حملهٌ شوروی: بازیس‌گیریکلین؛ کالینین و تولا (در پی 
این شکست بود که هیتلر. شخصاً فرماندهی ورماخت را برعهده 
گرفت). 

۰ دسامیر: آغاز پاتک‌های تیموچنکو, 

ژانویه ۱۹۴۲: ادامة ضد حملات تیموجنکو. 

۰ زانویة: بازیس‌گیر یکیرج و تلودوزیا توسط تیموجنکو. تثبیت جبهه. 

فوریه - آوریل: تثبیت جبهه. 

۸مه: حملهٌ مانشتاین به کریمه (سباستویل). 

۲ مه: ضد حملهٌ روس‌ها به سمت خا رکف (شکست روس‌ها/. 

۰ اوت: ورماخت در ساحل ولگا. 

۱ اوت: تصرف ارتفاعات البروز (قفقاز) توسط ورماخحت. 

۷ اوت: رسیدن ورماخت به ترک: تصرف موسکوک. 

۲ سیتامبر: آغاز نبرد استالینگراد. 

۲ سیتامبر: تصرف الیستا توسط ورماخت: تثبیت جبهه. 

نوامبر: ضد حملهٌ روس‌ها به استالینگراد. محاصرة سپاه ششم آلمان 


به فرماندهی زنرال پاولوس- 
۲ دسامبر: کوشش مانشتاین برای شکستن خط محاصرهٌ استالینگراد. 
۶ دسامبر: عقب‌نشينر آلمان به سمت ن. 


۰ دسامبر: ارتش آلمان خط ترک در قفقاز را تخلیه می‌کند. 

۵ ژانوية ۱۹۴۳: عقب نشینی سیاه مانشتاین (سریّل»کوبان) 

۲ زژانویه: تصرف لنینگراد توسط ارتش شوروی. 

۷ زانویه: حملهٌ روس‌ها به روستف و آزادسازی وّرونژ. 

۲ فوریه: تسلیم ورماخت در استالینگراد (فون پاولوس) 

۵ فوریه: پیشروی رتش شوروی به سمت دونتس. 

۴ فوریه: بازیس‌گیری روستف. 

۶ قفوریه: بازپس‌گیری خا رکف. 

۵ فوریه - ضد حملهٌ مانشتاین به خا رکف. 

۳ مارس - تخلیهُ رجف. 

۲ مارس - تخلیهُ ویازما. 

۵ مارس - تصرف مجدد خارکف توسط سپاه مانشتاین. 

مارس -سپاه مانشتاین یک‌بار دیگر بی‌یلگورود را اشفال می‌کند. 

۸ آوریل - واسیلیوسکی, رئیس ستاد ارتش شوروی. 

۵ ژوئیه - از سرگیری حملات شوروی, 

٩‏ زوئیه - استالین سلسله مراتب نظامي ارتش شوروی را دوباره برقرار 
می‌کند. 

۵ اوت - تصرف اورل و بییلگورود. 

۷اوت تصرف بربانسک. 

۳ اوت - تصرف خا رکف. 

۰ وت - تصرف تا گان روگ. 

۴ سیتامبر اسمولنسک. 

٩‏ سیتامبر -کیرنچوگ. 

۷اکتبر -عبور ارتش شوروی از دنیبب (کی یف و کر منچوگ). 

*اکتبر - حمله ب هکوبان. 

اول نوامبر - حمله به کریمه. 

۶ توامیر - تصرف کی یف. 

۵ نوامبر - بازیس‌گیری (موقت) ژیتومیر و کوروستن. 

٩‏ دسامبر ‏ تسخیر قاطع و کامل ژیتومیر وکوروستن. 


۴ ژانوية ۱۹۴۴: سمی در آزادسازی لنینگراد. 

۵ زانویه - اسیانیا سپاه داوطلب خود را از ورماخت خارج می‌کند. پیشنهاد 
خط کوزون به‌عنوان مرز روسیه و لپهستان. 

۲ قوریه - تصرف لوگا. 

از ۱۵ تا ۱۸ فوریه - تصرف استرایاروسا. 

۲ فوریه - تصر فکریوی -رٌْ. 

۴ مارس - آغاز حملهٌ روسیه به کارپات. 

۱ مارس - تسخیر اومان. 

۳ مارس - تسخیر خرسون. 

مارس - تصرف نیکلایف. 

۵ آوریل - تصرف ترنویل. 

۸ آوریل - ورود ارتش سرخ به چکسلواکی و رومانی. بمباران مجارستان 
(بودایست) و رومانی (بوخارست) توسط هواپیماهای آمریکایی. 

* آوریل - تصرف اودسا. 

"۷ آوریل - تصر فکرچ. 

۳ اوریل - تسخیر اوپاتوریا. 

۷مه _حمله سباستوپل. 

٩‏ مه - سقوط سباستوپل. 

نیمه اول ژوئن - نبردکارلی (قنلاند) 

۰ ژوئن - تصرف ویبورگ. 

۳ زوئن - حمله به ایالات بالت و روسیهٌ سفید. 

۵ زوئن - سقوط ویتبسک. 

۸ زوئن - سقوط موهیلف. 

۱ زژویه - سقوط مینسک. 

۳ زونه - سقوط ویلنا. 

۴ زوئیه - حمله ب‌گالیزی. 

۴ زونیه - سقوط لوبلین. 

۸ ژوئیه - سقوط لوف نارواء پرزسیل؛ ووینسک, برست - 

۱ زژونیه - سقوط میتاو؛ ورود ارنش سرخ به پروس شرقی: 

اول اوت - قیام مردم ورشو (بور1 

۴ اوت ‏ توقف حملهٌ روسیه به لهستان. 

۳ اوت - دستگیری انتونسکو؛ تقاضای آتش بس رومانی از متفقین. 

۴ اوت - تصرف کیشی نف ؛ اشنال بسارابی و مولداوی 

۵ وت - تقاضای آتش بس فنلاند از شوروی, اعلان جنگ رومانی به 
آلمان (پییر پادشاه رومانی). 


۷ اوت - ورود به والاشی: 
٩‏ اوت -کونستانزا و اشنال دوبروجیا. 
۰ وت - صلح پلوستی: 
۱ اوت - تسخیر بوخارست. 


۵ سپتامبر - اعلان جنگ شوروی به بلغارستان. 

۶ سیتامبر - اعلان جنگ مجارستان به رومانی. 

۷ سیتامبر - اعلان جنگ بلفارستان به آلمان. 

۱ سیتامبر - آتش‌بس میان بلفارستان و شوروی. 

۲ سپتامبر - ترک مخاصمه میان متفقین و رومانی. 

۵ سیتامبر - ورود ارتش سرخ به صوفیه. الحاق ارتش سرخ به نیروهای 
یوگوسلاوی (نگوتین). 

٩‏ سیتامیر - ترک مخاصمه میان فنلاند و شوروی. 

۲ سپتامبر - ارتش سرخ در استونی: 

۳ سیتامبر - ارتش سرخ در پورت - بالتیک. 

۲اکتبر - تسلیم شورشیان ورشو (بور) به ورماخت. 

۴اکتبر - سقوط ریگا. 

۴اکتبرارتش سرخ پتسامو را تصرف می‌کند 

۵ کتبر -هورتی نایب السلطنه مجارستان تقاضای آتش‌بس می‌کند. 

۷ اکتبر - تضرف نیش. 

۰کتبر - آزادسازی بلگراد. 

۸اکتبر - آتش‌بس میان متفقین و بلفارستان. 

۰اکتبر - آزلدسازی کرکنس توسط ارتش سرخ. 

۷ دسامیر - ارنش سرخ در ساحل دریاچه بالا تون. 

٩‏ دسامبر - پیشروی به سمت بوداپست. 

۲ دسامیر - حالت محاصره در بوداپست. 

۷ دسامبر ‏ الحاق سپاهیان روس در ازترگون (تسولبوکین و 
مالینوفسکی). 

۲ زانویهُ ۱۹۴۵ حملهٌ روسیه به و یستول. 

۴ زانویه - پیشروی ارتش سرخ در پروس شرقی. 

۷ زانویه - تصرف ورشو. 

۸ زانویه - تصر فکراکووی و زستوشووا. 

۱ زانویه - تسخیر تاننبرگ و اینستربورگ. 

۳ زانویه - تصرف او پلن: 

۸ زانویه - تسخیر یمل. 

۴ تا ۱۱ فوریه - تلاش ارتش سرخ برای عبور از اودر. 

۳ فوریه - سقوط بوداپست. 

اوایل مارس -نفوذ ارتش سرخ به پومرانی. 

۱۵-۵ مارس - تلاش آلمانی‌ها برای مقاومت در مجارستان (شکست 
ورماخت). 


۹ 


مسر 
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۰ مارس -عبور کونیف از اسپره. 

۸ مارس - ورود ارتش سرخ (تولبوکین) به اتریش, 

۳ آوریل - تصرف واینر نوشتات (تولبوکین). 

۱۰ آوریل - تسلیم ورماخت د رکونیگسبرگ. 

۱۲ آوریل - تصرف وین. 

۶ آوریل - حملهُ مشترک کونیف و زوکوف به برلین. 

۰ آوریل - فروباشی خطوط آلمانی‌ها در ساحل اودر و نثیس. 

۱ آوریل - تصمیم هیتلر برای باقی ماندن در برلین. 

۲ آوریل - ورود زوکف به برلین. 

۰ آوریل - خودکشی هیتلر در ویرانههای کاخ صدارتِ عظمی در برلین. 


۸ حملة متفقین در اروپای غربی 

۶ژونن ۱۹۴۴ - پیاده شدن نیروهای متفقین در نرماندی. 

۸ ژوئن - تصرف باییو. 

٩‏ ژوئن - تصرف ایزین‌یی 

۷۶۱ زوتن - نبردکائن. 

۳ ژوئن - سقوط کارنتان. 

۳ زوئن - بمباران لندن. 

۶ ژونن - آمریکایی‌ها در بامویل. 

۶ ژونن - سقوط شربورگ. 

۸ زوئن - آغاز دومین نبردکائن: 

۶ ژوئیه - مارشال فون روندشتت, جانشین مارشال فون کلوگه در جبهه 
غرب. 

۸ ژوئیه - تصرف هه -دو -پوبی. 

٩‏ ژوئیه - تصر فکائن توسط متفقین, 

٩‏ زژوئیه - تصرف سن‌لو. 

۰ ژوئیه - سوء قصد نافرجام علیه جان هیتلر. 

۱ زوئیه -آغاز حمله به بوته‌زارهای ورکور. 

۱ ژوئیه-گودریان» رئیس ستاد ارتشء جانشین زایتسلر. 

۵ ژوئیه ‏ گوبلز: کوشش در جنگ همه جانیه 

زژوئیه -کووتانس: 

۰ زوئیه - سقرطگرانویل و آورانش. 

۱ ژونیه - سقوط پونتوبو, 

اوت - فروباشی خطوط آلمان‌ها در آورانش و حرکت جمعی متفقین به 
سمت پاریس: 

۲ اوت - سقوط ویر. 

۳اوت ‏ سقوط دینان. 

۴اوت - سقوط مورتن. 

۵اوت - سقوط رن. 

۷اوت - آزادسازی بروتانی. 

٩‏ اوت - بیشروی متفقین: لومانس آلنسون. شارتر, شاتودن. 

۳ اوت - دستور عقب‌نشینی عمومی ورماخت (فون کلوگه). 

۴ اوت - آزادسازی: سن مالو. اورلثان. درو فالز. 

۵ اوت - پیاده شدن نیروهای اعزامی فرانسوی در ساحل مدیترانه (سن 
ماکسیم. سن رافائل). 

۶ وت آزادسازی درا گینیان. 

۸ اوت - خودکشی فون کلوگه. جانشینی زنرال مودل 

٩‏ اوت - رسیدن نیروهای متفقین به مین (مانت؛ میلون) 

۱ اوت - آزادساز یگاپ. 

۳ وت آزادسازی اکس آن پرووانس وگرونوبل. 

۵ وت - آزادسازی پاریس. 

۶ وت -تولون» بریانسون. 

۸ وت مارسی, مونتلیمار. 

وت - نیم؛ مونپولیه, ناربون, سواسون. 

۶۰ اوت - آزادسازی شهرهای احیهٌ پیکاردی و شامپانی. 

اول سیتامبر - ورماخت. یونان را تخلیه می‌کند. 

هفتة اول سپتامبر -آزادسازی دییپآمی‌ین؛ وردن.آه‌ویل؛ للس: 
نامور: بروکسل؛ آنورس, لی‌یژ. 

۳ سیتامبر - بهترتیب آزادسازی لیون» سن اتین؛ پونتارلیه, شالون 
سورسائون, بوزانسون, اوتون, دیژون. 

۷ سیتأمبر - محاصر کاله ۳ دونکرک. 

۸ سیتامبر - حملهٌ هوایی آلمان‌ها به بریتانیا 

۲ سیتامبر - الحاق نیروهای پیاده شده در نرماندی و در پرووانس 
(شاتییون سورین) به یکدیگر. " 

۵ سیتامبر ‏ برقراری یک خط جبهه دائم در آلزاس -لورف و در طول 
مرزهای آلمان - بلژیک و هلند بلژیک. 

۷ سپتامبر - چتربازان انگلیسی در آرنهايم. آزادسازی نییگ و 

٩‏ سیتامبر - آزادسازی برست. 

۵ سیتامر - عقب‌نشینی سربزانانگلیسی به راین. 

۶ سیتامبر - حمله به متص. 


۰ سپتامبر - سقو طکاله. 
۲اتبر -حملهٌ آمریکایی‌ها به خط زیگفرید. 
۴ اکتبر - خودکشی رومل: 


۴ اکتبر - اشفا لآتن و پیره توسط نیروهای انگلیسی. 


۳۹ 
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۸ اکتبر - تشکیل فولکشتروم توسط هیمار, 

۱اکتبر - تسلیم آخن. 

۶اکتبر - بیاده شدن نیروهای اعزامی کانادایی در جزیرة بوولند. 

۰اتبر - سقوط روزندال, ورماخت, سالونیک را تخلیه می‌کند. 

۱ اکتبر - آزادسازی تمامی بلژیک (تسلیم بوولند)؛ 

اول نوامبر - پیاده شدن نیروهای کانادایی در والشرن. 

۸ نوامبر ‏ استفاده از هواپیماهای جت برای اولین بار توسط آلمان‌ها. 

۴ نوامبر غرق ناو «تیر پیتس» در ترومسو (نروژ) توسط نیروی هوایی 

٩‏ نوامبر - سپاه زنرال دولاتردوتاسین‌بی به راین می‌رسد (سن لویی). 

۰ نوامبر - آزاد سازی متس (زنرال باتون) همونینگ, بلفور و 
مولهارس (دولا تردوتاسینیی). 

۳ توامیر - ورود هنگ دوم زرهي (لوکلرک) به استراسبورگ. 

۴ نوامیر - ورماخت» اسکوپیه را تخلیه می‌کند. 

نوامبر ‏ عبور ارتش سرخ از دانوب در بایا و تصرف پک. 

اول دسامبر - ورود زنرال پاتون به سار. 

۴ دسامبر - تصرف ساّلویی. 

۸ دسامبر - تصرف سا زگمین. 

٩‏ دسامبر - تصرف فورباخ. 

۰ دسامبر - تصرف تان. 

۲ دسامبر - تصرف ها گنو. 

۶ دسامبر - ضد حملهٌ فون روندشتت [آردن). 

۸ دسامبر - پیشروی آلمانی‌ها (مالمدی, باستونگ, سین 
هوبرت, روشفور, لیبرامون)؛ 

۸ دسامبر - باستونگ را آمریکایی‌ها از اختیار آلمان‌ها خارج می‌کنند. 

٩‏ دسامبر - پیشروی آلمان‌ها در سازبورگ. 

۳ زانویه ۱۹۴۵ - ادامة حملات فون روندشتت, تخلية ویسمبورگ از 
آلمانی‌ها توسط نیروهای آمریکایی. 

۵ زانویه - بمباران رویاث (ثابودی ورماخت) هجوم آلمان‌ها به سمت 
انتراستزوگه 

۲ زانویه - حمله آلمانی‌ها به شمال روشل. 

۶ زانویه ‏ توقف حمله آلمان در آردن. 

۱-۰ ژانویه ‏ ضد حملهٌ فرانسویان و آمریکایی‌ها. 

۱ زانویه ‏ تصرف ارشتاین توسط آلمانی‌هاء 

۲ زژانویه - حملهٌ سپاه فرانسه به کولمار. 

۲ فوریه - تسخیر کولمار (سیاه دولاتردوتاسین‌یی). 

۳ فوریه - حملهٌ شدید متفقین به برلین. 

٩‏ فوریه - سپاه فرانسه در راین. 

۳ ۱۳ فوریه ‏ حملهٌ متفقین به درسدن. 

۱ فوریه - تصر فکلو توسط کانادایی‌هاء 

۳ فوریه - حمل آمریکایی‌ها به رور. 

۵ فوریه - تصرف دورن 

۶ مارس - تصرف کلن. 

۷ مارس - تصرف پل راماگن بر روی راین. 

۵ مارس - تصرف ساحل چپ راین توسط متفقین. 

۳ مارس با عبور از راین: پاتون در مایانس: پاچ در وّرم: سیمهسون در 
دویسبورگ, دولاتردوتاسین‌یی در اسپیر؛ کررار در لیریخ. 

۲ آوریل - محاصرة ورماخت در رور. 

۵ آوریل - بیشروی تمام نیروهای متفقین در آلمان. 

۷ آوریل - تسلیم سپاه آلمانی مستقر در رور. 

۸ آوریل - پاتون به ٩۰‏ کیلومتری پراک می‌رسد و در پیلسن توقف 
می‌کند. 

۲ آوریل - تصرف اشتونگارت (دولاتردوتاسین‌یی)؛ 

۳ آوریل - تصرف اولم (دولاتردوتاسین‌یی|. 

۵ آوریل - الحاق سپاهیان آمریکایی و روسی (هاتون و کونیف) در حوالی 
تورگو. 


٩‏ آوریل - تسخیر مونیخ (پاج). ورود ارتش فرانسه به اتریش: 


۶٩‏ جبهه اقیانوس آرام و خاور دور 
دسامبر 1٩۴۱‏ 
اول دسامبر - دستور به ناوهای هواپیمابر ژاینی مستقر در جزایرکوریل 
مبتی بر ترک پایگاه‌های عملیاتی . 
۷ حمله به ناوگان آمریکایی مستقر در پرل‌هاربر و واک. پیاده شدن 
نیروهای زاین در بورنشو. 
۸- ایجاد حالت جنگی میان متفقین و ژاین. 


٩‏ زاینی‌ها در جزای رگیلبرت. 

۰ حمله به اسکادران‌های دریایی انگلیسی در خلیج سیام: غرق 
ناوهای ریپلوز و پرینس اووال. زابنی‌ها در فیلیپین. 

۲ زاینی‌ها در جزایر ماریان ( گوام)» اشفال بانکوک. 

٩‏ - اشفال هنگ کنگ. 

۵ تسلیم انگلیسی‌ها در هنگ کنگ. 

ژانویهٌ 1۹۴۲ 

۲ اشفال مانیل. 

۷ آغاز حملات زاین به مالزی پیاده شدن نیروهای زابنی در رابول 
(گينه جدید), جزایر سلیب و جزایر ملوک. 

قوریه: 

۵ تسلیم ساخلوی بریتانیایی مستقر در سنگاپور. 

۸ - پیاده شدن نیروهای ژاین در جزایر سوند. 

-٩‏ حمله زابن به پورت - داروین. 

۸ پیاده شده نیروهای زاپن در جاوه. 

مارس: 

اوایل ماه - حملهٌ ژابنی‌ها به بیرمانی- 

۷ تصرف رانگو. 

٩‏ تسلیم کامل نیروهای هلندی مستقر در اندونزی (باتاویا وجاوه) 

آوریل: 

ش حمله به سیلان: غرق ناو هواپیمابر مرمس عتعلق به بریتانی: 

۶ تصرف سوماترا توسط ژاینی‌هاء 

٩‏ اسارت آمریکایی‌ها در باتان و فیلیپین. 

۸ -اولین بمباران هوایی توکیو توسط هواپیماهای آمریکا. 

مه 

۱ تسخیر ماندالای (بیرمانی) 

۴ تصرف کیاب (ییرمانی؛ 

۷ شکست زاینی‌ها در دریا ی کورای. 

۶ تسلیم آمریکایی‌ها د رکور ژیدور. 

نیمه دوم ماه مه - خاتمهٌ فتح بیرمانی توسط نیروهای زابنی. تجمع 
تیروهای بریتانیایی در ایمفال. 

ژوئن؛ 

۵ شکست زابنی‌ها در جزایر میدوی. 

۸ پیاده شدن نیروهای زاین در جزایرآلئوتین (کیشا و توا 

۶۰ نیروی هوایی زاین, جزیرة ونکوور متعلق به کاناد را بمباران 
کرک 

ژوئیه: 

۴ اشنا لگوادال کانال توسط نیروهای زاینی (جزایر سلیمان)؛ 

۱ پیاده شده نیروهای ژاپنی درگونا (گينه جدید). 


آوت: 

۷ پیاده شدن نیروهای آمریکایی درگوادال کانال و ضد حمله 
متحدین. 

۷ - نبرد دریایی در اطراف جزایر سلیمان و جزایر سائی. 

۷- حملهٌ زاینی‌ها به پورت موراسبی. 

۱- حمله زاینی‌ها به میلن بی. 

اکتبر: 

نیمه دوم - نبردها ی گوادال کانال. 

نوامیر: 

۳ نیروهای اعزامی استرالاه موفق به بازس‌گیری کودوکا درگينة 
جدید می‌شوند. 

نیمه دوم - شکست‌های دریایی ناوگان‌های زاینی در منطقه گوادال 
کانال. 

دسامبر گينه جدید: پیشرفت متحدین (گوناء بوناء ساراماندا) 

آوریل ۱۹۴۵: 

۸ - کشته شدن دریاسالار یاماموتو در یک نبرد هوایی جانشینی 
دریاسالار کوگاء 

مه 


۱ پیاده شدن نیروهای آمریکایی درآثو. 

۵ - انتصاب زنرال مک ارتور به فرماندهی نیروهای متفقین در اقیانوس 
آرام. 

۵ چین: تلاش زاینی‌ها برای تصرف چونگ کیانگ. 

۰ زانویه - نیروهای آمریکایی در جزيرة راندووا (از جزایر سلیمان) 
پیاده می‌شوند. 

۲ زوئیه - بیاده شدن نیروهای متفقین درگئورگی جدید. 

نیمهٌ دوم ژوئیه - نبردٍ جزيرة مونداء 


اوت: 

۵ پیاده شدن نیروهای آمریکایی در ولا لاولا (د رگنورگی جدید). 

۶ پیاده شدن آمریکابی‌ها در کیسکا از جزایرآلئوتین) 

۵- اشفال کام گشورگی جد ید توسط آمریکایی‌ها. 

سیتاصر: 

۴ پیاده شدن تیروهای استرالیایی درگینه جدید (اه) 

۴ ۲۲- بیشروی متفقین د رگینةٌ جدید (سالاموً. فینشافل!! 

اکتبر: 

۶ استقرار متفقین در گیئه جدید. 

۸ پیاده شدن نیروهای متفقین در جزایر شواسول (از جزایر سلیمان). 

نیمه اول نوامبر -بیاده شدن متفقین در بوگنویل و جزایر ژیلبرت. 

نیمه دوم دسامبر - تخليهُ نیروهای آمریکایی در بروتانی جدید 
نبردهایگينهٌ جدید. 

دوم زانویه ۱۹۴۴ - نیروهای اعزامی آمریکا د رگینة جدید (سایدور). 

۱ زانویه - پیاده شدن آمریکایی‌ها در جزایر مارشال. 

۶ فوریه - حمله به جزایرکارولین (تراک؛ 

۸ فوریه - تیروهای آمریکایی در انیوتوک واقع در جزایر مارشال. 

۸ فوریه شکست ژاینیها از قوای چین در ماینگ کوان. 

۳ مارس ‏ متفقین درا راکان. 

۰ مارس - حملهٌ هوایی آمریکایی‌ها به جزای رکارولین (پالائوس). 

اوریل - پیشروی زابنی‌ها به سمت ایمفال, 

۲ آوریل - تخلية نیروهای متفقین در گین؛ جدید (هلند یا وآبتپه! 

۰ مه الحاق سیاهیان متفقین و چین در بیرمانی علیا. 

۵ مه - آمریکایی‌ها یک‌بار دیگر جزیرة واک را تصرف می‌کنند. 

۷ مه باز پس‌گیری جزیرة بياک (گينه جد ید). 

ژوئن: 

۳۴ پیاده شدن نیروهای آمریکایی در سایپان (از جزایر ماریان)؛ 

۶ تصرف کامانگ توسط متفقین. 

۸ - بیشروی ژاینی‌ها در چین (چانگ -شا) 

۰ تصرف موا رگونگ. 

۱- تصرف اسلیتو (ماریان) 

۰- تصرف هینگ یانگ توسط ژاپنی‌ها؛ 

ژوئیه: 

اول - پیاده شدن نیروهای متفقین درگینة جدید (نوئمفور و بیاک). 

۳ تصرف دائم سایپان (ماریان). 

۰ نیروهای متفقین در جزایر ماریان (گوام و تینیام). 

دهم اوت - تصرف قاط عگوام. 

۷ اوت ‏ متفقین در یونگ لینگ. 

سیتامبر: 

۱ - نیروهای آمریکایی در جزیرة مولوتای (از جزایر ملوک). 

۳ تصرف تانگ شونگ توسط نیروهای بریتانیابی, 

۶ - پیاده کردن نیروهای جدید در جزایر پالاثوس ( کارولین) 

۶ نیروهای بریتانیایی در تیدیم. 

٩‏ اکتبر - تصرف تید یم توسط بریتائیایی‌ها. 

۳ ۲۶ - تبرد دریایی - هوایی لیت. 

نوامپر: 

اول نوامبر - اولین حملهٌ کامیکازاواهای زابنی (هرابیماهای 
خودکشی)؛ تصرف ماولا توسط متفقین, 

۱- آغاز بازبس‌گیری جزایر ژیلیرت به وسیلة آمریکای‌ها. 

۶ رسیدن نیروهای متحدین به سیتوانگ. 

دسامیر: 

۲-ضد حملهٌ چینی‌ها در توشان. 

۳ تصرف لانگ چثو توسط ژاپنی‌هاء 

۵ تصرف تای - پانگ توسط ژاینی‌ها. 

۸-الحاق نیروهای زابنی مستقر در چین با نیروهای زاپني هندوچین. 

۵ پیاده شدن نیروهای آمریکایی در میندورو. 

۸ - نیروهای متفقین در مرز چین. 

۰ حمله به خلیج بنگال. 

۱ تصرف قاطع لیشت. 

۳۱- تصرف راتدونگ توسط متفقین. 

ژانویه ۱۹۴۵: 

۳ تسخی رآ کیاب توسط متفقین. 

٩‏ پیاده شدن مک‌آرتور در لوسون (فیلیبین)؛ 

۳ برقراری ارتباطات میان بیرمانی و چین. 


کتایشناسی. فهرست راهنما 


در زمینه تاریخ اروپاه مراجع بسیار زیادی وجود دارد که در اين کتاب پس از شمارة ۹٩‏ (تاریخ اقیانوسیه و مناطق قطبی) خواهد آمد. ضمن آن‌که فهرست اسامی اشخاص و امااکن به‌تر تیب الفبا در شماره‌های ٩۴‏ تا ۹٩‏ آمده است. 
بسیاری از تاریخ‌ها» حتی تاریخ‌های معاصر محل بحث و تفسیر و تعبیرات و تاریخ یک واقعه به‌ندرت ««قیق» است. به‌عنوان مثال زمان اجرای یک معاهده که سال‌ها از امضای آن گذشته باشد. یا فاصلهٌ زمانی میان انتخاب 


یک مقام و در دست گرفتن قدرت که می‌تواند چند هفته یا حتی چند ماه باشد. در چهارچوب این تاریخ جای بحث و توجیه تاریخ‌های ارائه شده نیست. 


۵ آغاز عقب‌نشینی زاپنی‌ها از خحا ایرائوادی. 

فوریه: 

۱ رسیدن نیروهای متففین به خط ایراوادی (مینمو). 

۱۷۳۶ بمباران هوایی توکیو. 

۷ پیاده شدن نیروهای آمریکایی درکوزژیدور. 

٩‏ بیاده شدن نیروهای متفقین در جزایر زابنی ریوکیو ایُجیما)/ 

۵- تصرف قاطع مانیل. 

مارس: 

۸-بمباران هوایی میم‌ترین شهرهای زابن (توکیو؛ یوکوهاما, ارزاکا, 
ناگویا,کوبه/ 

۲ متفقین در میندانانو. 

۶ سقوط ایوجیما. 

۹ تصرف جزای رکیراما. 

آوریل: 

۱ پیاده شدن نیروهای آمریکایی در اوکیناوا. 

۷ نبرد دریایی در سواحل ژاپن. 

٩‏ - بمباران ژاین. 

۰ پیشروی متفقین به سمت رانگون. 

۱ پیشروی نیروهای استرالیایی به سم کاراب (گينه جدید), 

۶ سقوط تونگو, 

۰ تصرف پگو. 

مه 


بازیس‌گیری جزیرة بوگنویل توسط آمریکایی‌ها. 
۲ تصرف رانگون و پایان جنگ در بیرمانی. 
۳ تصرف فوچشو توسط نیروهای چینی. 

۷ چینی‌ها نانینگ را تصرف می‌کنند. 

ژوئن: 

۱ - بیاده کردن نیرو در بورنشو. 

۱ تصرف اوکیناوا. 

۷ نیروهای زابنی» هندوچین را تخلیه می‌کنند. 
۸-بمباران هوایی توکیو. 

۶-بمب اتمی روی هیروشیما. 

٩-بمب‏ آتمی روی نا کازاکی. 

۵ دستور پادشاه مبنی بر آتش‌بس در تمام جیهه‌ا. 


۰-بیلان جنگ جهانی دوم 
مهم‌ترین تلفات‌انسانی. هزینه‌های جنگی 
متخاصمین (به میلیارد دلار) 


۵۸۳۰ کت 
(۲۱۷۰۰۰ نظامی و 
۰ غیرنظامی) 
۰-۰۰ 

۱۳۰۰۰۰۰ 

۱۰۰ 
۵ 

و۴۶۵۵ 


۴۵۰ 


م۱۷ 


۴۳۳۳۹. 


م۵ 
۰ نظامی و 
۰ غیرنظامی 
(۳۸۰۰۰۰ کشته 
۰ کشته 
۰ کشته 


۵ تاریخ آسیا 
۶ تاریخ آفریقا 
۷ تاریخ آمریکای شمالی 

و آمریکای مرکزی 
۸ تاریخ آمریکای جنوبی 
تاریخ اقیانوسیه و مناطق قطبی 
فهرست ۹۵ تا :۹٩‏ تاریخ جهان 


مقدمه 


تاریخ عصر باستان در عمل به دنیای سواحل مدیترانه محدود می‌شود که در آن به ترتیب تمدن‌هایی 
لطیف چون تمدن مصر بین‌النهرین» ایران؛ فنیقیه, یونان و رم پیدایش یافتند و درخشیدند. به‌طور کلی 
درياي مدیترانه, نماد دامن محدودٍ روابط انسانی در عصر باستان است. البته در همان زمان‌ها» دریانوردان 
و بازرگانان تنگة جبل‌الطارق امروزی [یا ستون‌های هرکول آن زمان ] را به سمت غرب پشت سر گذاشتند 
و کاروان‌های تجاری راه شرق راکشف کردند ولی این کشفیات مانع از آن نیست که ادعا شود» دنیای 
باستان, دنیای کوچکی بود. اولین گسترش دنياي قدیم پی‌آمدِ تهاجماتی موسوم به «تهاجمات بربرها» 
بود که راه اروپای شرقی به آسیا را باز کردند: مرکز دنیای شناخته شده, از سواحل مدیترانه به سواحل رود 
راین و موزل منتقل شد. رم اهمیت خود را به عنوان پایتخت دنیا از دست داد و جای خود را به شهرهایی چون 
آخن, اسپیر یا وم سپرد. با این حال هنوز اروپا مرکز دنیا بود. اما اروپاي شمالی و به دور از سواحل مدیترانه. 

گسترش عظیم و سرنوشت‌ساز در قرون پانزدهم و شانزدهم و به دنبال کشفیات عظیمی صورت 
پذیرفت که مرکز تقل دنیا را جا به‌جا کردند. کشفیاتی که نباید بی‌سابقه به‌حساب آینده چون پیش از این‌ها 
نیز چهره‌هایی مانند مارکوپولو را داشتیم که در کتاب مشهور خود. رهنمودهای جغرافيايي ارزشمندی در 
مورد آسیا ارائه داده بود. در هر حال گسترشی دوسویه شکل گرفت: از یک‌سو به سمت شرق که طی آن 
پرتغالی‌ها پس از دور زدن قارة آفريقاه ثروت‌های افسانه‌اي نهفته در هندوستان» چین و ژاپن را جار زدندو 
از سویی دیگر به سمتِ غرب که در جست‌وجوی یافتن راهی به هندوستان و رسیدن به چین فتح آمریکاء 
ابتدا اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها و سپس هلندی‌هاء فرانسویان و انگلیسی‌ها را به دنبال داشت. 

کشفیات عظیم» دروازه‌هاي عصر امپراتوری‌های استعماری را گشودنده عصری که به مدت سه قرن, از 
قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم و حتی گاه تا قرن بیستم ادامه یافت. در طول این قرن‌هاء اروپا در زمینة 
اقتصاد به لطف ثروت‌های عظیمی که به این قاره سرازیر می‌شد و در زمينة سیاسی به دلیل آن که 
مستعمرات» جزئی وابسته به کشور استعمارگر بیش نبودند و در زمینه علوم و فنون به خاطر آن که 
سرزمین‌های به تازگی کشف شده و فتح شده در وضعیتی اگر نه عقب‌مانده» حداقل در وضعیتی کم‌تر 
پیشرفته قرار داشتند و حتی در زمينة مذهبی به دلیل آن که فرقه‌های مختلف مسیحی» اعتقادات خود را بر 
این سرزمین‌ها تحمیل کرده بودنده بر دنیا حکومت می‌کرد. به این ترتیب که اسپانیایی‌ها در آمریکای 
مرکزی و جنوبی و در اقیانوس آرام. پرتغالی‌ها در برزیل» آسیا و آفریقا؛ هلندی‌ها در جزایر آنتیل و اندونزی؛ 
انگلیسی‌ها در آمريکاي شمالی و آسیا و ف رانسویان کم‌وبیش در همان بخش‌های انگلیسی‌هاء 
امپراتوری‌های عظیمی برای خود به وجود آورده بودند. این سلطه اروبا روی بقية دنیاء تا قرن هجدهم با 
هیچ مانعی روبه‌رو نشد: ژاپن برای عدم تحمل نفوذ خارجیان» ترجیح داد «دروازه‌هایش را بسته نگهدارد» 
ولی این واکنشی تک‌افتاده بوده چون چین مقاومت چندانی نشان نداده هندوستان رو به انحطاط بودو 
جمعیت‌های بومی آفریقا و آسیاء هیچ امکانی برای مقابله با نفوذ اروپاییان نداشتند. 

اولین شک اف در دیوار بنای استعمار با مبارزة سیزده مستعمرة آمریکاه علیه کشور مادر یعنی 


بریتانیای کبیر ایجاد شد. آمریکایی‌ها در ۱۷۸۳ استقالال خود رابه دست آوردند و در ۱۷۸۷ قانون اساسی 
خود را نوشتند و به این ترتیب به صورت الگویی برای دیگر مستعمرات درآمدند. البته نباید از نظر دور 
داشت که این شورشیان» جوامع بریتانیایی بودند و نه مردمان بومی و لذا خواستار ملیتی نبودند. اما مبهم آن 
است که «انقلاب» سیزده ایالت آمریکاء سرمشقی به دیگر کشورها داده کشورهایی که شرایط متفاوتی 
داشتند. به علاوه. تبلیغاتِ انقلابیون فرانسه و به ویژه بیانيه حقوق بشر به انقلاب کشورهای یاد شده 
کمک می‌کرد. از این پس, عصری از آشوب‌های بی‌وقفه در سرزمين‌هاي ماوراءبحار آغاز شد و 
امپراتوری‌هاي استعماری قدیم را به لرزه درآورد: به ترتیب فرانسه» سن دومینیک و اسپانیا و پرتغال تمام 
امپراتوری خود در آمریکا را از دست دادند. با این وجوده برتری فنی و تکنولوژی اروپاء حاصل انقلاب صنعتي 
انگلستان» آغاز شده از اواخر قرن هجدهم, امپریالیسم نوینی را تدارک دید و گسترش سلط قارة قدیم [اروپا بر 
آسیاء آفريقا و دریاهای دوردست را سهولت بخشید. این اوج قدرتِ امپراتوری‌هاي استعماري نوین بود: 
امپراتوری‌هاي انگلستان» فرانسه» ایتالی؛ آلمان و روسیه. در اواخر قرن نوزدهم» اگر آمریکا به طور کامل از یوغ 
قیمومیت اروپا آزاد شده بو ولی قدرت اروپا بر سراسر قارْ آفریقا (به استثنای اتیوپی و لیبریا)؛ بخش عظیمی از 
آسیا (به استثنای چین و ژاپن) و اقیانوسیه تحمیل می‌شد: دنیا هنوز اروپایی بود. 

اما این سلطه هم مدت زیادی دوام نیاورد: سرزمین‌های ماوراءبحار» خود را برای انتقام قرن‌ها تحمل 
فشار آماده می‌کردند. از ۱۸۶۷ ژاپن با تدوین یک قانون اساسی به تقلید از قانونِ اساسی غرب صنعتی 
شدن, نوسازی ارتش و نیروی دریایی خویش, انقلاب خزنده‌ای را تدارک می‌دید. پس از پیروزی بر چین 
(۱۸۹۵) و روسیه (۱۹۰۵) خود را به‌عنوان اولین قدرت بلامنازع خاور دور و رقیپ تنها ابرقدرت غیراروپایی 
یعنی آمریکا مطرح کرد. در هر دو کشور» همان تلاش اقتصادی» همان پژوهش‌های علمی در جهت 
پیشرفت‌های فنی و صنعتی و همان بلوغ سیاسی و گسترش امپریالیسم خود را پی‌می‌گرفتند. در نتیجه 
ژاپن و ایالات متحده» امپراتوری‌هایی «استعماری» رقیب امپراتوری‌های استعماري موجود» تشکیل 
دادند. جنگ جهاني اول, همان‌گونه که دمانژزون پیش‌بینی کرده بوده باعث کاهش قدرت اروپا شد و 
همزمان انقلاب باشویکی الگویی ارائه داد که مژده‌ای به استعمارزدگان بود. استعمارزدگانی که هنوز 
کشورهای عقب‌مانده یا جهان سومی نام نداشتند. عجیب‌تر اين که در چین پاره پاره شده از قرن‌ها قبل 
میان قدرت‌های خارجی؛ بلشویسم» با حیله گری و استفاده از آشوب‌هایی که این کشور را در فاصل دو 
جنگ جهانی به لرزه درآورده بوده خود را تحمیل کرد. نهضت‌هاي گریز از قدرت مرکزی از همه سوء در 
امپراتوری‌هاي استعماری پیدایش یافتند و تغییرات اصلاحی نصفه نیمه تا آن زمان تحققيافته. جز 
نوعی سرهم‌بندی موقت در وضعیتی غالباً در حال انفجار از آب درنیامدند. به‌ویژه در آسیا که به تقلید از 
ژاپن و چین» کشورهای هندوستان؛ هند و چین و اندونزی به جنبش درآمدند. حتی آفریقا نیز با جریانات 
ملی‌گرايانة مایه گرفته از کمونیسم و به همان میزان از شوونیسم بیگانه نماند. 

جنگ جهانی دوم. بارور شدن جنبش‌های استقلال‌طلبانة نوینِ خارج از اروپا را سرعت بخشید. در 
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فردیناند ماژلان (۱۵۲۱-۱۴۸۰) دریانورد پر تغالی به منظور انجام یک سفر اکتشافی و جست و جوی گذرگاهی در جنوب آمریکا به خدمت شارل کنت درآمد و امکانات این سفر را از او دریافت کرد. این دریانورد شجاع با پنج کشتی» از جمله کشتي 
«ویکتوریا» (تصویر فوق) از بندر سانلوکار به حرکت درآمد. در ۱۲۱کتبر ۱۵۲۰ وارد تنگه لاس ویرجینی شد که بعدها نام اورا به خود گرفت. بعد از اقیانوسی بسیار آرام گذشت و آن را اقیانوس آرام نامید. در ۱۶ مارس ۱۵۲۱ مجمع‌الجزایر فیلییین را 
کشف کرد و در ۱۷ آوریل ۱۵۲۱ در جریان نبرد با فرمانروای جزيره مکتان کشته شد. از پنج کشتی او تنها یک کشتی جان سالم به در برد که در ۶ سپتامبر ۱۵۲۲ پس از دورزدن آفریقا به اسپانیا رسید: کشتی «ویکتوریا» 


۷ هندوستان» البته به بهای تجزیه‌ای دردناک» استقلال خود را به دست آورد. دو سال بعد» مائوتسه 
تونگ کمونیسم را در چین به پیروزی رساند و به ملل محروم؛ الگویی تقدیم کرد که از قرن‌ها پیش در 
جست‌وجویش بودند. سراسر اسياي جنوب شرقی» خود را از فیمومیت اروپا خلاص می‌کرد: ويتنام؛ 
اندونزی» مالزی» بیرمانی. بعضی‌ها رژیم سیاسی غرب را برمی‌گزیدند و دیگران آشکار را کمونیسم و 
اقتصاد سوسیالیستی را می‌پذیرفتند. به موازات این تحولات دنیای عرب آسیای غربی و آفریقا وحدتی 
حداقل ظاهری زیر پرچم دیانت اسلام و نوعی قرابت نژادی برقرار می‌کرد تا به روش‌هایی غالبا خونباره 
قیمومیت اروپاییان را به دور بیندازند. مستعمرات قدیم آفریقای مرکزی و جنوبی نیز به نوبه خویش, خود را 
از قیمومیت امپراتوری‌های استعماری رهانیدند و به استقلال دست یافتند. سرانجام در قارة آمریکاه 
ابرقدرتِ ایالات متحده. مورد سوء‌ظن دیگر ملت‌ها قرار گرفت و رژیم‌هایی «مترقی» در گوشه و کنار دنیا به 
وجود آمد. خلاصه اين که در اواسط قرن بیستم. در همه جا انقلابیون در مبارزه با اروپا پیروز شدند و جهان 
سوم به یکباره وارد حیات سیاسی و اقتصادی دنیا شد. 

هیچ چیز بهتر از تشکیلات سازمان ملل متحده نمی‌تواند بازتاب این دگرگونی را نشان دهد. پیش از 
این جامعهٌ ملل به زیان ایالات متحده که عضویت را نپذیرفته بوده تحت نفوذ فرانسه, بریتانیا و شوروی 
قرار داشت ولی امروزه در مجمع عمومی سازمان ملل اکثریت کوبنده با ملل جهان سوم است و تعداد این 
کشورها روز به‌روز به موازات کسب استقلال مستعمرات افزایش می‌یابد. دانش‌آموزان سال‌های دههٌ 
بنفش نشانة مستعمرات فرانسه, سبز ویرهُ مستعمرات ایتالیا و... بود. در حالی که برای دانش‌آموزان کنونی» 
این یکنواختی نسبی» جای خود را به انبوهی از رنگ‌ها داده و نام کشورهای جدیدی به میان آمده که گاه 
تعیین دقیق محل آن‌ها بسیار دشوار است. نام شهرهای بسیار مشههوری چونپن» پورت ایتن؛ لئوپولدویل و 
باتاویا راکه نشانهٌ حضور اروپاییان بوده‌اند نام‌هایی محلی مانند آناباء نوادیب و کینشازا و جاکارتا گرفته‌اند. 

در دنیای کنونی؛ اروپا دیگر چیزی بیش از یک دماغه یابه عبارتی پیشرفتگی خشکی قارة آسیا 
نیست. ابرقدرت‌های دنیای کنونی را ایالات متحده. شوروی با وسعت عظیم خود در آسیا و چین تشکیل 


می‌دهند: سه قدرت غولآساء هر یک عظیم‌تر از اروپای کوچک. از این پس» پکن؛ مسکو و واشینگتن و 
توکیو به جای پاریس و لندن و برلین در مورد سرنوشت دنیا تصمیم می‌گيرند. تکنولوژی, اروپای صنعتی 
کهن را ترک کرده و به کالیفرنیا؛ سین کیانگ و قزاقستان رفته است. چینی‌ها نیز مانند روس‌ها و آمریکایی‌هاء 
بمب آتمی دارند در حالی که اروپاییان ناچارند در این مسابقهٌ قدرت و سلطه بر دنیا نقش تماشاچی را بازی کنند. 
جامعهٌ اقتصادی اروپا با ۱۶۰ میلیون جمعیت خود» چگونه می‌توان در مقابل ۲۰۰ میلیون جمعیت ایالات متحده 
عرض اندام کند؟ از همه مهم‌تر جمعیت روبه افزایش کشورهای آسیایی است: چین حداقل هفتصد میلیون و 
احتمالاًده‌ها میلیون بیشتر جمعیت دارد. هندوستان ۴۵۰ میلیون نفرء پاکستان ۱۰۰ میلیون و ژابن چیزی در 
همین حدود. خاور دور به تنهایی دو میلیارد نفر جمعیت دارد که بی‌نهایت بیشتر از بِقیهُ جمعیت دنیاست. امروزه 
اگر بخواهیم تعلدلی در اين کر خاکی برقرار کنیم» باید این ارقام را در ذهن داشته باشیم. در یک‌سو یک تودة 
متورم انساني سرریز شده و به طور ادواری گرفتار قحطی و گرسنگی و در منتهای فقر و به جان آمده و آمادة هر 
نوع ماجراجویی به منظور بقا و در سویی دیگر ۲۰۰ میلیون آمریکایی که بیشترین بخش از ثروت‌های این کرة 
خاکی را در اختیار دارند و بیش از تمام کشورهای معروف به کشورهای در حال توسعه مصرف می‌کنند و به سطح 
زندگي بسیار بالایی دست یافته‌اند.اروپا میان این دو بلوک چهره‌ای حقیر و محکوم به خفقان است. 

این بخش از کتاب به خوبی بیانگر چنین دگرگونی‌هاست» چون روی تغییرات و دگرگونی‌هایی اصرار 
می‌ورزد که در سال‌های اخیر در تمام کشورهای واقع در خارج از اروپا به وقوع پیوسته است. تأ کید به عمد 
روی قرن بیستم و به ویژه روی سال‌های پس از جنگ دوم جهانی است. خواستاران شناخت توسعه‌های 
اخیر اوضاع داخلي برزیل یا پاکستان» در این صفحات آن چه را که یک انسان شریف باید بدانده خواهند 
یافت و علاقمندان به اطلاعاتی در مورد تقسیم سیاسی آفریقا در عصر پس از استعمار می‌توانند مطمئن 
باشنده آخرین تغییرات در قارهای را خواهند دید که هر روزه تغییر شکل می‌دهد. 

کلود فولن. استاد دانشگاه سوریُن 

مترجم : این مقدمه در ده هفتاد نوشته شده و اعداد و ارقام آماری مربوط به همان دهه است. همچنین 
است در مورد روسية شوروی پیش از فروپاشی و دیگر تغییرات جغرافیایی و سياسي پس از آن. 


اتیوپی : این صحنه نبرد . بی تردید صحنهٌ نبردی است که‌طی آن لالی بالا مرد پیروز میدان جانشین برادرش شد وبر تخت سلطنت زاگاوه تکیه زد. 
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به منظور حفظ صلح و امنیت جهانی و برقراری همکاری‌های بینالمللی در تمام زمینه‌هاء و بهامید ساختن دنیای بهتر» در ۲۶ ژوئن ۸1۹۴۵ منشور سازمان مال متحد در سانفرانسیسکو به امضاء رسید. سازمان ملل متحد 
([0.([.1)) که مرکز آن در نیویورک قرار دارد توسط دولت‌هایی پیدایش یافت که این منشور را پذیرفته بودند (در تصویر فوق پاپ پل ششم در سازمان ملل متحد در ۱۹۶۷)- 


شماره‌های ۹۵ تا ,۹٩‏ شامل «تاریخ جهان» به استثنای اروپا» است. چهارچوب 
این دانرةالمعارف و طبقه‌بندی آن رعایت اصولی را به نویسندگان تحمیل می‌کند که 
لزوما باید به آگاهی خوانندگان برسد. 

اصولاً طبقه‌بندی مطالب» طبق قاعده «دیویی» عبارت از شرح تحلیلی تاریخ 
جداگانة یکایک کشورهاست. امّا این طبقه‌بندی که در مورد تاریخ اروپا که واحدهای 
ملی و سیاسی قدیمی‌تری دارند. مناسب به نظر می‌آیده برای قاره‌هایی چون آسیا و 
آفریقا چندان طبیعی نیست. در بسیاری از نقاط دنیء «ملیت» پدیده‌ای نوظهور و 
حتی پدیده‌ای بسیار جدید یعنی پس از جنگ دوم جهانی است. تاریخ بعضی از 
کشورها در آسیا و آفریقا و اقیانوسیه تا همین سال‌های اخیر بیش از سلطة 
زورمدارانی مختلف چون چینی‌هاء مغول‌هاء پرتغالی‌هاه انگلیسی‌هاء فرانسویان و 
آمریکایی‌ها نبوده است. در یک چنین دائرةالعمارف عمومی تاریخی که هدفش 
اجتناب از ارائه‌ای فهرست‌وارِ وقایع به ترتیب وقوع و نتیجه گیری‌هاست کاری 
ظریف‌تر از نگارش تاریخ اروپا رامی‌طلبد. به ویژه که نامأنوس بودن اسامی خاص و 
فقدان یک چهارچوب کی باعث تنگ حوصلگی خواننده می‌شود. امروزه همه مردم 
اروپاه حتی دانش‌آموزان می‌دانند که پس از سقوط امپراتوری رم غربی سراسر اروپا از 
نظر قکری» سیاسی و مادی تحول یافت و به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رسید. 
کم و بیش, روسيهٌ تزارها نیز به همین ترتیب متحول شد. جنگ‌ها و درگیری‌های 
شدید قرون وسطایی و عصر کلاسیک پس از رنسانس و عصر «روشنایی» مقدمهٌ 
جریانات انقلابي اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم» یعنی ورود به عصر 
صنعت و گسترش آندیشه‌های ملی‌گرایی و آزادی‌خواهی بودند و در پایان قرن 
نوزدهم» در اروپای امپریالیست و کاپیتالیسم [ سرمیه‌داری ] بذر انقلاب شوروی 
جوانه زد و بعد دو جنگ جهانی درگرفت و اروبای پس از جنگ به دو بلوک تقسیم 
شد. امّا هیچ‌یک از اين موارده دربارة آسیاء آفریقا و آمریکا صدق نمی‌کند. البته تاریخ 
این قاره‌ها نیز مقاطع راهگشایی دارند ولی برای خوانندگان کمتر آشنا به امور 
تاریخی» جذابیتی ندارند. با این شرایط لازم بود حتی پیش از توجیه بعضی از 
مسائل به شرح پرداخته شود به عبارت دیگر روشی مغایر با شیوة لحاظ شده در 
شمارة .٩۴‏ ولی از آن جا که به هر حال» توجیه خالی می‌مانده ناگزیر بودیم» شرح را 
محدود ساخته و یک گزینه را انتخاب کنیم و ناگزیر میان چند نظریه یکی را اصل و 
بقیه را فرع تشخیص دهیم هر چند به خوبی می‌دانیم که آن چه به نظر ما فرع 
می‌آید. می‌تواند از نظر دیگران» اصل تلقی شود. 

پس از جنگ جهانی دوم امپراتوری‌های بزرگ تجزیه شدند و انبوهی از 
کشورهای کوچک و بزرگ را به وجود آوردند که غالبا از نظر نژادی و زبانی» 
محدوده‌های ارضی مناسبی نداشتند. بسیاری از این ملت‌ها توسعه نیافتند و امور 
سیاسی آنان -در مقایسه با کشورهای دیگر -وابسته به اقتصادی در سطح پایین 
باقی ماند: درآمد سرانه, میزان تحصیلات امکانات تغذیه (میزان کالری مورد نیاز هر 
فرد در روز)ء در این کشورهای شبیه به نوزادان بیماره حوادث سیاسی متعددی به 
وجود آمد: در مدت کوتاه نگارش این کتاب. در کشورهایی چون سوریه یا عراق و 


۰ ملاحظات مقدماتی 


بعضی کشورهای آفریقایی و غیره. بارها رژیم عوض شده و هنوز فصلی آغاز نشده 
«قدیمی» شده است. 

کتاب تاریخ. اخبار روزانه نیست. شرح جزئیات آخرین انقلاب عراق» ربطی به 
کار یک تاریخنگار ندارده بلکه وظیفة یک «گزارشگر» روزنامه است. در هر حال آن 
چه کم است منابع اطلاعاتی دارای مبانی علمی است چون غالبا چیزی جز چند 
تنلگراف و نامه‌های آواتس‌های خبری یا اطلاعیه‌های رسمی در اختيار ما 
تاریخنگاران قرار نمی‌گیرد. آیا مثالی لازم است؟ در ۱۹۶۹ در همه جا بحث از 
«اعدام‌های بغداد» بود: حال چگونه اين تاریخ را بنویسیم؟ البته می‌توان اسامی» 
زمان و محل به‌دارآویختگان و رهبران متهم‌کننده را اائه داد و شرح محاکمات و 
غیره را نوشت ولی تمام این‌ها با تمام کوشش و تلاش و مراقبت‌ها نوعی «گزارش» 
به حساب می‌آیند. برای نوشتن یک «تاریخ» دسترسی به پرونده‌های دادگاه‌های 
نظامی و سازمان‌های اطلاعاتی لازم است. باید از شهود زیادی پرس و جو کرد به 
روسای سیاء رسای سازمان‌های مخفی و ضد جاسوسی عراق دسترسی داشت» 
باید به سیاستمداران عرب فلسطینی» آمریکایی» روسی و غیره» اعتماد کرد و خلاصه 
مجموعه‌ای از اطلاعات را گردآوری کرد تا بتوان با احتمالی کم و بیش نزدیک به 
واقعیت مطلبی را مورد تأیید قرار داد: 

«به دارآوریختگان بغداد» جاسوسان اسرائیلی بودند. 

«به دارآوریختگان بغداد» جاسوسان آمریکایی بودند. 

-«به دارآوریختگان بفداد» مخالفان رژیم بغداد بودند. 

-«به دارآوریختگان بغداد» قربانیانی بی‌گناه بودند و غیره.. 

هیچ‌یک از اين تأکیدهاء به طور منطقی مورد پذیرش یک تاریخنگار مسئول و 
با وجدان نیستند: این ابراز نظرها هیچ مبنایی ندارند اما می‌توانند مورد استفادة یک 
نویسنده داستان‌های تاریخی یا یک روزنامه‌نگار «سیاسی» قرار گیرند. 

شاید این شبهه به وجود آید که با این حال بعضی برداشت‌های تاریخی» 
امکان‌پذیر است از جمله جدال اعراب و اسرائیل در خاورمیانه» قاطعیت تاریخی دارده 
آلبته بلی» امَا باید آن را به بعضی وقایع مطمئن نسبت دارد: 

آیا این یک جدال مذهبی است؟ 

- رقابتی مان کشورهای بزرگ بر سر مسأله نفت؟ 

یک رقابت سیاسی میان شوروی و آمریکل؟ 

یک تضاد منافع میان اعراب و اسرائیل؟ و.. 

آیا همه این عوامل دخالت ندارند؟ دخالت هر کدام. تا چه اندازه است؟ 

وقایع تاریخی به علوم زمین‌شناسی شباهت دارن اتفاقات روز عمق حقایق را 
پوشش می‌دهند, در مورد تاریخ معاصر اروپا نیز وضع به همین منوال است ولی 
حقایق شناخته شده‌ترند. در جریان یک زمین لرزه» آسیب‌دیدگان و شهود واقعه, تنها 
خانه‌های فروريخته و زمین دهان باز کرده را می‌بینند ولی دانشمندان» حتی پس از 
جاروب شدن آخرین آوارهاءعادلات را با چنان سپهولتیتعبین می‌کنند که گویی 
منطقه برایشان کاملا شناخته شده است. 


با توجه به دلایل یاد شده و بسیاری دلایل فرعی دیگر که بر شمردنشان در 
این جا باعث خستگی است» ما برای این داثرقالمعارف چهارچوب زیر را در نظر 
گرفته‌ايم: 

- برای هر مجموعة بزرگ تاریخی - سیاسی» نکات اصلی و اوضاع کنونی را 
رنه داده و گاه در صورت لزوم به پاره‌ای جزئیات (اسامی خاصء پیمان‌ها و غیره) 
پرداخته‌ايم. 

-برای هر کشور به طور جداگانه -از جمله کشورهای تازه استقلال يافته - به 
شرح مختصر پاره‌ای جزئیات بسنده کرده‌ايم. چه فایده‌ای دارد که در اين کتاب تاریخ» 
شرح بدهیم که فلان رئیس جمهور مدت چهار ماه در فلان کشور قدرت را در دست 
داشت؟ بهتر دیدیم نیروهای سیاسی موجود در این کشور را ارزیابی کنیم» چون 
امکان دارد در لحظه‌ای که مشغول نگارش این مجموعه‌ايم» رهبر این کشور تغییر 
کرده و ساعتی بعد در «فراموشخانه» تاریخ افتاده باشد. 

در مورد بعضی از کشورهای جوان کم و بیش تثبیت شده. گاه استثنائاتی قائل 
شده و اطلاعاتی در مورد اوضاع سیاسی آن‌ها داده‌ايم. 

برای ملت‌هایی با تاریخ کاملاً فردی (چین» ثاپن, ایالات متحده و امثال 
آن‌ها)» همان روش نگارش تاریخ اروپا را دنبال کرده‌ايم (ن.ک. 4۵۴۰ 

یکی از ویزگی‌های تاریخ تحول جهانی» پس از جنگ دوم جهانی» 
گروه‌بندی‌های -اجباری یا اختیاری -دولت‌ها بوده است. وحدت‌های گمرکی» 
پیمان‌های همکاری متقابل و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی افزایش یافته‌اند. در مورد 
آسیا که موضوع شمارهٌ ۹۵ این کتاب است. باید به سه سازمان اشاره کرد: 

پس از یک سلسله مذاکرات در کنفرانس کولومیو (سیلان)» سیدنی و لندن؛ 
وزرای مختلف کشورهای عضو جامعهٌ مشترک‌المنافع» در ۲۸ نوامبر ۱۹۵۰ طرح 
اسياي جنوب شرقی بود. تاریخ اجرای طرح کولومبو از اول ژونية ۱۹۵۱ برای مدت 
شش سال تعیین شده بود ولی تا سال ۱۹۷۱ تمدید گردید. اعضای سازمان (در 
۸ عبارت بودند از: افغانستان» استرالیا» بوتان بیرمانی» کامبوج» کاناداء سیلان؛ 
کرة جنوبی, ایالات متحده جزایر مالدیو» هند اندونزی ایران» ژاپن» لائوس, مالزی 
نپال, نیوزلند پاکستان» فیلیپین, انگلستان» سنگاپوره تایلند ویتنام جنوبی. 

پیمان دقاعی مشترک آسیای جنوب شرقی برای آسیاه معادل پیمان آتلانتیک 
شمالی برای اروپا است. این پیمان با علامت اختصاری اوتاسه 01.۸.5.۳ 
در هشتم سپتأمبر ۵۴ در مانیل به امضاء رسید و در ۱۹۶۸ استرالیا» ایالات 
متحده, فرانسه» نیوزلند» پاکستان» فیلیپین» بریتانیا و تایلند به آن پیوستند. در ۲۴ 
فوري ۱۹۵۵ یک پیمان همکاری متقابل در بغداد میان ترکیه و عراق منعقد شد و 
بعد انگلستان ایران و پاکستان هم به آن پیوستند. در مارس ۱۹۵۹ بغداده پس از 
انقلاب ژوئيه ۱۹۵۸ رسماً از اين پیمان خارج و در اوت ۱۹۵۹ سازمان از پیمان 
بغداد به پیمان سنتو تغییر نام داد. مرکز این سازمان در آنکارا است. 


ع لا 0 ۷ ۲ 6 ۷ ۸ 


آسیاء وسیع‌ترین قارهُ دنیاست. (۴۴ میلیون کیلومتر مربح» در مقابل ۱۰ 
میلیون کیلومتر مربع وسعتٍ قارهٌ اروپا)؛ موقعیت جغرافیایی آن» تضادی 
مغولستان تا ایران ادامه دارد و دشت‌های مرکزی پر باران اطراف که مکانی 
مناسب یرای زندگی کشاورزی هستند (دشت‌های وسیع حاشيهُ رود زرد در 
چین, در یکونگ سفلی در هندوچین, جلگة سند و گنگ, بین‌النهرین و 
جلگهٌ شوش). در اين جلگه‌های تک‌افتاده و جدا از یکدیگر به وسیلة 
کوه‌های مرتفع آسیه بیبان‌ها و استپ‌های به کلّی بایره ودر مناطق از همه 


آسیای کنونی (نقشه جفرافیای سیاسی) 


سو بستهٌ آسیا تمدن‌های عظیمی توسعه یافتند و به تدریج وارد تاریخ 
شدند: تمدن بین‌النهرین» چین‌وهند. 

قبایل صحراگرد» استپ‌های بی‌انتهای اين مناطق حاصلخیز را زیر پا 
می‌گذاشتند. بر آن‌ها مسلط می‌شدند و تمدن‌های اصیلی را بدون ارتباط با 
دنیای خارج به وجود می‌آوردند. اين «بربرها» به سمت «اهداف قابل 
غارتی» چون بغداد یا قسطنطنیه (ترک‌ها) و چانگ نگان یا پکن 
(مفول‌ها) یورش می‌بردند. به اين ترتیب امپراتوری‌های وسیعی به وجود 
آمد که بیرون از چهارچوب پادشاهی‌های محلي همواره در حال نزاع» با 


یکدیگر ارتباط برقرار کردند. امپراتوری استپ هاء وحدتی موقت به آسیا 
بخشید و جنبش‌های آنان» پژواک عظیمی در اروپا داشت (مهاجرتِ 
اسلاوهاء ژرمن‌ها و هون‌هاء انقراض امپراتوری رم غربی). 

آسیای تحت سلطه اروپاییان به ویژه در قرون هجدهم و نوزدهم به 
تدریج از این تحت‌الحمایگی رها شد. چهرة سیاسی امروز قاره. در نقشة 
جغرافیایی فوق» نشان داده شده است. 


در عهد سلطنت امپراتور یونگ لو (۱۴۳۲۴-۱۴۰۳) از سلسله پادشاهی مینگ, کاخ سلطنتی مشهور به شهر ممنوع در مرکز پکن ساخته شد. این بنا به صورت موزف عظیمی درآمده بود. 


۱ جین سنتی. پیش از قرن نوزدهم 


۸ -منظور از چین چیست؟ 


چین؛ این سرزمین وسیع و کسترده که کودها و آنجپ‌ها و صحراهای 
بی‌آب و علف, آن راز دنیای غرب جدا می‌کنده در همین محدودهُ کم و 
بیش بسته خود» تمدنی اصیل را به وجود آورد که بعدهاء تا زاین کره و 
ویتنام. گسترش یافت. تاریخ کهنِ این کشور پهناور در حد یک قاره را 
می‌توان از روی متون قدیمی و آثار باستانی آن شناخت. 

متون موسوم به متون کلاسیک به جا مانده از قرون دهم تا هشتم 
ق.م. (اين زمان‌های بسیار دور) حاوی وقایعی بیشتر افسانه‌ای‌اند تا 
تاریخی و اولین اعصار تاریخ چین» یعنی از قرون هجدهم ق.م. (؟) تا عصر 
کنفوسیوس را شامل می‌شوند؛ اسناد یاد شده به سیزده رسالةٌ رسمی تقسیم 
می‌شوند. مشهورترین آن‌ها رسالة «بهارها و پاییزها» نام دارد. متونی که 
توسط کاهنان, از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و هنوز هم در قرن بیستم 
مبنای تعلیمات رسمی چین است. یک تعبیر و تفسیر پر زحمت و توانفرساء 
امکان رمزگشایی و کشف پاره‌ای از جنبه‌های تاریخ اوليث چین از لابلای 
این متون را فراهم آورده است (به ویژه, تحقیق مارسل‌گرانه با عنوان تمدن 
چین» چاپ پاریس ۱۹۲۹ و تفکر چینی» چاپ پاریس ۱۹۳۰). امّا در مورد 
کاوش‌های باستانشناسی انجام شده به صورت قاعده‌مند و اصولی از ۱۹۲۸ 
در شمال هونان (یانگ چائو و آنیانگ) باید گفت که امکان ترسیم پاره‌ای 
از جنبه‌های تمدن عصر نوسنگي چین (۱۸۰۰-۲۵۰۰ ق.م.) و عصر برنز 
(حدود ۱۷۰۰ تا ۵۰۰ ق.م.) را فراهم آورده‌اند. 

پیش از تشکیل اولین امپراتوری چین (در ۲۲۱ ق.م.) توسط خاندان 


۱- جین 


تسین که نام خود را به این سرزمین دادند: چین [سین ] سرزمین 
تسین‌هاست (چنانکه فرانسه» سرزمین فرانک‌هاست)؛ این سرزمین ادواری 
از تمدن‌های متوالی را پشت سرگذاشت که تاریخ تحول آن‌ها براساس 
نظریات ب. کارلگرین» چین‌شناس سوئدی» در جدول صفحة مقابل آمده 


است. 


عصر سلسله پادشاهان سلحشور (قرن پنجم تا قرن سوم ق.م. 
شباهت زیادی به عصر قرون وسطاي اروپای غربی داشت؛ هر پادشاهي 
محلی شامل انبوهی از بارون‌نشین‌ها [ اربابی‌ها ] بود که در آن‌هاء رعایا 
طبق یک تعهد اخلاقی به اربابان خویش وابسته و وفادار بودند (و اربابان 
مهم‌تره دوک نامیده می‌شدند.) اربابان محلی همواره با یکدیگر نزاع داشتند 
(بسته به مورد محترمانه یا لجوجانه) و هر یک درصدد بودند سلطة خویش 
را بر همسایگانشان تحمیل کنند. در طول این عصر فنودالی 
[ ملوک‌الطوایفی ] فرهنگ و تمدن به بالاترین درجة تکامل خود رسید. 
خواه در زمينة مادی (ظروف» شمشیرهاء اشیاء تزیینی و غیره) یا معنوی 
(این عصرء عصر فلسفه کلاسیک چین بود). از میان تمامی خرده 
پادشاهانی که با یکدیگر می‌جنگیدند. پادشاهی تسین مستقر در درهوی 
واقع در شنسی [خن‌سی, چن‌سی ] به دلیل داشتن یک تشکیلات منظم 
و خشن و بی‌رحم نظامی, به همت وزیری چون وی -یانگ که باید او را 
«ژول سزار» چینی‌ها لقب داد بین سال‌های ۳۵۶ و ۳۳۸ ق.م» یک سر و 
گردن بالاتر از دیگران قرارگرفت. فرمانروای آن چنگ (متولا ۲۵۹ ق.م» 
پادشاه در ۲۴۶ ق.م. و مرگ در ۲۱۰ ق.م.) بود که با تکمیل فتوحات 
متقدمین خویش, فرمانروایی آسمانی را از اختیار خاندان چثو بیرون آورد و 
اولین امپراتور چین شد. 


۳" ۲ 


سرانجام. حا کم‌نشین تسین بر تمامی خرد پادشاهی‌هاي وی چئو 
و دیگران غلبه کرد که محدوده‌های تقریبی آنان در نقشه 
جغرافیایی بالاء آمده است. خطوط ممتدٍ ضخیم معرف «مرزهای» 
امپراتوری در عصر شی - هوانگ -تی از سلسله پادشاهان تسین 


است. 


چین 


عصر افسانه‌ای پنج فرمانروای مروج تمدن و 
سلسلة پادشاهی هیا در شمال (حوزه رودخانه زرد): 
اولین جوامع روستایی (اعم از صحراگرد یا 
ش‌هرنشین)؛ برقراری اولیین مراسم (مذهبی 
کشاورزی؟) پرورش کرم ابریشم. 

پایان عصر هیا 

شکل‌گیری شهرهای کوچک با اشرافیت نظامیانی 
که بر دهقانان سلطه دارند. این شهرها به تدریج به 
پادشاهی‌های کوچکی تبدیل می‌شوند که همواره 
در معرض یورش «بربرهای» اطراف قرار دارند. 


خاندان سلطنتی چانگ (۱۰۲۸-۱۵۲۳ ق.م.) در 
جلگه‌های حاصلخیز هو -نان» تشکیل یک جامعة 
درخشان و جذاب در رابطه با «بربرها» (غارت» 
مبادلات و غیره) ابداع شهرهای واجد قصر و 
محصور به حصارهایی که در عین حال مراکز 
مذهبی و سیاسی نیز محسوب می‌شوند. 


چئوهای غربی (۷۷۰-۱۰۲۷ ق.م.) 
جامعه‌ای جنگجو که مرکز آن در شن-سی 
[خن-سی ] است؛ آغاز عصر تاریخی چین به 
معنای دقیق کلمه؛ پایتخت آن در محل کنوني 
سی -آن در شن -سی. 


۵ اقدامات چنگ. پس از یک سال جنگ به شیوه‌ای اصولی و 
بنامه‌ریزی شده. سراسر منطقه در اختیار سلسلة سلطنتي تسین قرارگرفت. 
این جنگ‌های وحشتناک» قتل عام‌هاء و سر بریدن‌های وحشتناک‌تری به 
دنبال داشت (تعداد سرهای بریده شده» بیش از آن بود که دارندگان عناوین 
اشرافی موافقت کرده بودند) که آمار آن‌ها را اریخنگاران وقت ثبت کرده‌اند 
(۸۰/۰۰۰ سر بریده در سال ۳۳۱ در جریان جنگ با حکومتِ وی؛ بیش از 
۰ سر بریده در جدال با حکومت هان و وی در سال ٩۲۹۳‏ ۱۵/۰۰۰ 
در ۲۳۷ در جنگ با حکومت وی؛ بیش از ۴۰۰/۰۰۰ در نبرد با حکومت 
چاو درسال ۲۶۰ ق.م.). یکپارچگی ارضی کشور توسط چنگ با اصلاحات 
گسترده این شخصیت برجسته در تمامی اراضی فتح شده همراه بود. 
اصلاحاتی که برای چینِ آن عصر در حکم دستاوردهای مانو تسه تونگ در 
چین کنونی است. پس از انقراض سلسلة تسین (در ۲۰۷ ق.م.), سلسله‌های 
پادشاهی تغییر کردند ولی استبداد مطلقه و حکومت متمرکز چین همچنان 
تا امروز باقی ماند. مهم‌ترین اقدامات متقدمین چنگ و خود او از سال ۲۳۱ 
ق.م. (اولین امپراتور: هوانگ‌تی از سلسلهٌ تسین یا همان تسین -شی هوانگ 
-تی که بخشی از دستاوردهای اصلاحی خود را مدیونِ وزیرش لی -سسو 
بود) به شرح زیر است: 

- تقسیم امپراتوری به سی و شش منطقه (فرمانداریه تحت مدیریت 
یک حکمران غیرنظامی» یک فرماندار نظامی و یک مباشر امپراتور و 
همگی مستقیماًوابسته به حکومت مرکزی و به موازات آن: حذف عناوین 
و امتیازات اشراف قدیم و جایگزینی یک طبقه اشرافی نظامی (با بیست 
سلسله مراتب). 

- اصلاحاتی در جوامع روستایی: جواممی متشکل از پنج» تا ده خانوار 
مجتمع در یک واحٍ کشاورزی که به طور تضامنی مسئول جرایم ارتکایی 
بودند و بایستی جوابگوی مقامات باشند. قانون پاداش و مجازات» محدود به 
طبقة نظامیان بود. همزمان کوچ اجباری مردم به سراسر کشور, انجام شد. 


رت 


ود 
مهم 


سفال‌قرمزرنگبانقوش هندسی 
در یانگ شائو (که شباهت 
زیادی به سفالینه‌های نواحی 
خزر دارد)؛ سفال سیاه رنگ 
لون -شان و سفال خاکستری؛ 
استفاده از سنگ یشم. 

پیدایش فنون برتر:ربه اشیاء 
برنزی» معماری و غیره. 


برنزی با ویزگی معمولی (دیگ و 
جام و غیره؛ ظروف سنگی 
صیقلی؛ یشم» وسایل فال‌گیری و 
پیشگویی (لاک لاک‌پشت یا 
استخوان پارویی سوخته شده گاو 
که از روی تغییر شکل و 
ترک‌خوردگی آن وقایع را 
پیش‌بینی می‌کردند). وسایل 
تزیینی به شکل حیوانات 
((زدهسا؛ کشف شده در 
ویرانه‌های شهر -کاخ‌ها و قبور 
متعدد» در رابطه با پرستش اجداد. 
تشیتِ» مراسم 1 مذهب اجداد 
ظهور خط نوشتار. 


ادامة تحول کند شده در عهد 
پادشاهان چانگ؛ سازماندهی 
هرمی جامعه (پادشاه, 
شاهزادگان زیردست. اربابان» 
اشراف درجه دوم که هستهة 
مرکزی‌سپاه‌راتشکیل می‌دهند. 
صنعتگران و کسبه و کشاورزان] 


چئوهای شرقی: عصر سلطه‌گران (۲۸۱-۷۷۰ ق.م.). 
پس از یورش هیونگ -نوها (اجداد مونها؟) در 
قم. چنوها پایتخت خود را به لو -یانگ 
منتقل کردند و سیادت سیاسی خود را از دست 
دادند. شکل‌گیری خرده پادشاهی‌های اطراف که 
سازمان و تشکیلات اداری و سیاسی آنان به 
تدریج مستحکم شد؛ پنج پادشاهی» یکی پس از 
دیگری» سلطهٌ خود را بر شهرهای متحد تثبیت 
کردند نج سلطه گر) سه پادشاهی مهم آن‌ها 
عبارت بودند از: سلسلة تسی» چو و تسین (با 
تسین‌های قبلی اشتباه نشود). عمل‌آوری زمین» 
رواج کشاورزی؛ مقابلهٌ پادشاهی‌های مرکزی 
(سنتی و معتقد به مراسم) با سلطه‌گراني همچوار یا 
غریبه با ماهیت و اصالت چینی. 


چئوهای شرقی: عصر موسوم به سلسله پادشاهان 
جنگجو (۲۲۱-۴۸۱ ق.م.) 

افزایش كي جمعیت و دگرگونی اوضاع اقتصادی: 
ذوب‌آهن نمی‌توان د کار صنعتگر جزء باشد 
(کوره‌های ذوب فلز دولت)» دامپروری (بز) در 
منطقهُ وسیعی گسترش می‌یابد. آبیاری از امکانات 
خصوصی فراتر می‌رود؛ تمام این عوامل باعث 
تمرکز قدرت و استبداد (از نوع فراعنه مصر) 
پادشاهان می‌شوند. یک دور رقابت با ویژگی 
جنگ‌های خونین, بین پادشاهان مختلف جنگجو 
آغاز می‌شود؛ از قرن چهارم. پادشاهی تسین, 
پیشاهنگ دگرگونی سیاسی و اجتماعی» به تدریج 
بر تمام رقبا پیروز می‌شود. 


چنگ پادشاه تسین» اولین امپراتور چین با عنوان 
تسین شی - هوانگ - تی 


۳۵۵ 


۳ 


٩۵۱۰۱/۸۵۵ 


کنفوسیوس (۴۷۹-۵۵۱اق.م.). 
درقلمروپادشاهی‌لو(امروزه شان 
-تونگ )؛ پیدایش لعاب نقاشی. 
اولین مجموعه متون کلاسیک 
(کینگ‌ها ): یه -کینگ (کتاب 
مسخ‌درموردعبادت)؛ش یکینگ 
(اشعار عاشقانه قرن هفتم 
ق.م.)؛ شو -کینگ (مستندات 
تاریخی‌قرن‌ششم‌ق.م.) و چوئن 
-تسیو (سالنامة بهارها و 
پسائیزها) در زمسینة تساریخ 
چئوهای‌شرقی. نرمش درآداب» 
از بین رفتن عادت قربانی کردن 
انسان‌ها و ظهور تشر یفات و 
آداب درباری میان شهرها. 


مو. تسو (حدود اه ۱ 
ق.م.)» منگ - تسو (منسیوس 
۲ ق.م.) و لانوتسو (؟). 
پیدايش تائوئیسم. 


اعصار مهم تاریخ چین پیش از تسین‌ها 


- یکسانی و وحدت خط نوشتاری در تمامی کشور (قانون لی -سسو)؛ 
تبیت معیارهای رسمی اوزان و مقیاسات؛ برقراری شبکذ راه‌های ارتباطی 
و اجباری شدن ابعاد معین تمام ارابه‌ها. 

تأسیس یک سازمان محکم پلیس و دادگستری: کنترل شدید 
جابه‌جایی‌های افراد» ممنوعیت ولگردی و ولنگاری. «برگه‌های پلیس» 
برای اولین بار در عصر تسین در مهمانسراهای چین معمول گردید. 

انقلاب فرهنگی: در سال ۳۳ پیش از میلاد» امپراتور دستور 
کینگ بازسازی, ولی دچار دخل و تصرفات زیادی شد. به طوری که بخشی 


کنفوسیوس از دیدگاه غرب» مشهورترین متفکر چین است. او در 
حدود سال‌های بین ۵۵۱و ۴۷۹ ق.م. در ایالت لو (شانتونگ کنونی) 
می‌زیست از تعلیماتش رساله‌ای با عنوان گفت و گوهای 
«کنفوسیوس با خویشتن» به غرب رسیده است. او بنیانگذار دیانتی 
نبود. بلکه یک معلم اخلاق بود که تعلیماتش شامل شکوفایی ذات 
منطق, فیزیک و اجتماعی بودن انسان بدون انتقاد از یک طبقه یا 
روتی می‌شد. «من هرگز تعلیمات خود را از هیچ‌کس دریغ نمی‌کنم» 
حتی اگر کسی پا برهنه آمده باشد و نتواند جز بسته‌ای گوشت نمک 
سود به عنوان حق تعلیم بپردازد». روش او شبیه سقراط بود «من 
راه را تنها به آن کس نشان می‌دهم که توانسته باشد پیش از هر چیز 
به خود نگاه کند». برداشتش از روابط انسانی نزدیکی زیادی به 
اخلاقیات مسیحی دارد (عشق به همنوع) و فلسفه‌اش از نوع مفید 
بودن است («نه مرتاض و نه گله») مبتنی بر رعایت مجموعه‌ای از 
قواعد اخلاقی و مدنی («آداب»). از قرن هفدهم. انسان محوری او 
در غرب مورد تحسین قرار گرفت می‌گفت: «معرفت عبارت است از 
شناخت انسان‌ها و فضیلت دوست داشتن آن‌ها». 


از آن‌ها: فاقد اصالتند)؛ مکتب رسمی قانونگذاران (فا-کی-]) و 
نظریه‌پردازان در مورد اقدامات سیاسی و ساختار حکومت مافوق متمرکز به 
تدریج سنن کهن چینی‌ها را از میدان به در کرد. 

پس از گسترش این قواعد و مقررات به سرزمین‌های جنوب و انجام 
یک زیارت نمایشی و تماشایی تا روی مرتفع‌ترین قله چین له تای‌شان) 


۳۸۵7 
٩۵۱۰۱ ۸۵ 


و بسیج ۲۰۰/۰۰۰ کارگر برای ساختٍ سه هزار کیلومتر مرز در شمال: 
راهکاری دایمی به منظور حفظ امپراتوری از یورش مداوم و آسیب‌رسانِ 
ترک -مئول‌ها [نک. ۸/2 /۹۵۶/۲) یعتی دیوار زگ چین» امپراتور 
تسین -شی هوانگ -تی در ۲۱۰ مرد و در آرامگاه بسیار با عظمتی به همراه 
همسران, جواهرات و کارگران حامل این جواهرات در نزدیکی سین -فونگ 
کنونی به خاک سپرده شد و پس از یک دورة آشوب و هرچ و مرج؛ قدرت به 
سلسله پادشاهی خاندان هان. رسید عصری استثنایی (۴ قرن, از ۲۰۶ ق.م. 
تا ۲۳۰ میلادی) از عظمت و قانون‌مندی تا آن حدکه تا مدت‌ها بعد مردم 
چین خود را «پسران هان» می‌نامیدند. در حالی که حق این بود» خود را 


8 - مراحل مهم تاریخ چین باستان 
8) سلسله‌های پادشاهی 

امپراتوری چین؛ تاریخ پیچیده‌ای دارد و تجزیه و تحلیل آن به دلیل 
وجود مشکلات گویشی» جغرافیایی و اجتماعی» برای افراد غیرمتخصص» 
بسیار دشوار است. جدول وقایع ارائه شده در اين صفحه تنها از نظر وقایع 
مهم قابل استناد است. ویژگی بارز این تاریخ در زمينه امور داخلی عبارت 
است از بحران‌های جانشینی و مشکل همیشگی حفظ وحدت و در زمينه 
مسائل خارجی» جدال علیه بربرها و گسترش اراضی کشور به سمت آسیای 
مرکزی و هند و چین. 


ظ) پاره‌ای مسائل در مورد تاریخ چین 

9 رمبران. اولین آمپراتوران با موفقیت, دستاورد مستبدانه و 
واقعگزایانة بنیانگنار امپراتوری را ادامه دادند بنه ایین شرتیب کنه از رواج 
دوبارةُ مکتب کنفوسیوسی جلوگیری کردند و از آغاز سال ۱۲۵ ق.م؛ در 
عهد سلطنت و-تی (عصری با درخشش تاریخنگار بزرگ سسو-ماتسین 
که «هرودوت» چینی‌ها لقب گرفته است و از ۱۴۵- با ۱۴۰ تا ۸۸ ق.م. 
می‌زیست) تصمیم گرفته شد. برای احراز مشاغل اداری نوعی امتحان و 
کنکور به عمل آید. داوطلبان باید به سئوالاتی در زمينة تاریخ پنج امپراتور 
برجسته و محترم موسوم به پنج کلاسیک (پنج کینگ) پاسخ می‌دادند. این 
آزمون. سرآغاز پیدایش یک طبق اجتماعی مهم و محترم از ادبا بود که 
پرتغالی‌هاه مدت‌ها بعد -با بهره‌گیری از زبان مالزیایی -آنان را «ماندارین» 
نامیدند. از میان تمام تحریکات و دسیسه‌های درباری و آشوب‌ها و ادوار 
تجزية کشور, سازمان «ماندارین‌ها» با همان ساختار پیچیده و سلسله 
مراتب باقی ماند و گسترش آنان؛ شبیه تار عنکبوت غول‌آسایی تمامی 
تشکیلات اداری کشور را در اختیار گرفت. این سازمان علامت مشخصة 
تمامی خاور دور است. 

9 کشاورزان. چین سنتی» پستی و بلندی‌های زیادی به خود دید 
زندگی مرفه, ساخت کاخ‌هاء حکومت لزران» زندگی پر جار و جنجال و ظریف 
شهرها را به خود دید ولی قدرت عظیم کشاورزی و دهقانی در چین باید 
تاوان این تمدن درخشان را می‌داد. زمین‌ها حاصلخیز بودند ولی دولت» 
کشاورزان را غارت می‌کرد. مالیات‌های گزافی مطالبه می‌شد و مأموران 
حکومتی اموال کشاورزانی را به تاراج می‌بردند که گاه از جنگ یا حمله 
دشمنان ورشکسته بودند. سرنوشت این کشاورزان با همقطارانشان در غرب 
تفاوتی نداشت. رهبران کشور گاهگاهی به این امور توجه نشان می‌دادند. 
در اين راستا باید به دو طرح انقلابی اشاره کنیم که یکی به اجرا در نیامد و 
ذیگری -با پارهای تغبیراتء الگونی برای الب اصلاخات بنیادین 
کشاورزی در طول تاریخ امپراتوری چین شد. 

وانگ مانگ حکیم که در سال ٩‏ میلادی قدرت را با یک کودتای 
نظامی در دست گرفت. از مسریدان مسنسیوس و باني اولین انقلاب 
سوسياليستي تاریخ چین بود. این هوادار حکومت عادلانه, به منظور حل 
بحران‌های مداومی که پشت دهقانان را شکسته بود. مالکیتِ بیش از ۱۵۰ 
هکتار زمین برای هر فرد را ممنوع و اراضی وسیع را میان افرد فاقد زمین 
(براساس ۶ هکتار برای هر خانوادهُ هشت نفره) تقسیم کرد. همزمان 
تجارت بُرده نیز ممنوع گردید و اعلام شد که در آینده فقط دولت حق دارد, 
ساختار مالکیت‌ها را تفیبر دهد. این دگرگونی -و دیگر اصلاحات اداری و 
مالی -به طرز اسفناکی با شکست روبه‌رو شد. بازار تقلب رونق گرفت» مردم 
قیام کردند (شورش ابرو قرمزها) و اين مْصلح غاصب امپراتوری در سال 
۲ میلادی به قتل رسید. 

- امپراتور تای - تسونگ (از سلسله پادشاهی تانگ ۶۴۹-۶۲۶) روش 
واگذاری اراضی را اصلاح کرد: ۲۰ هکتار زمین برای هر خانوادهُ ۴ نفره و 
بازگشت زمین به تمل دولت؛ پس از مرگ بهره‌بردار و تقسیم مجدد آن. 


سال ۳۰۰۰ ,.م, پنج پادشاه افسانه‌ای, 

حدود ۱۷۰۰۲۲۰۰ سلسلهٌ پادشاهی هیا. 

۳ سلسله پادشاهی شانگ (يا یین) 

۷ . سلسله پادشاهی چئو, پایتخت هائو 

۰ حمله بربرهای شمال! انتقال پایتخت به لو -یانگ, چئوهای شرقی. 

قرن ششم - لائو -تسوه بنیانگذار تائوئیسم. 

۳۷۶-۱ زندگی کنفوسیوس. 

(. «فرمانروایان جنگجو». سازماندهی و یکپارچگی چین. 

۱ تسین شی هوانگ -تی سراسر چین را فتح می‌کند و سلسله پادشاهی تسین را 
بنیاد می‌نهد که پایتخت آن هبین -یانگ است. 

۱ ساخت دیوار بزرگ چین. 

۶ سلسله پادشاهی هان؛ پایتخت: چانگ -نگان, 

5 میلادی ‏ رژيم وانگ مانگ, 

۳ میلادی ‏ بازگشت سلسله هان 

۰ اولین مجمع بودائیان. 

۴ شورش روستاییان عمامه زرد. 

۶ کودتای ژنرال تسائو -تسائو [سائو سائو] 

۰ عصر «سه پادشاهی»: چین به سه پادشاهی (وی» بو شن -هان) تقسیم 
می‌شود که با یکدیگر در جنگ و جدالند. 

۳2 پیروزی پادشاهی وی. سلسلةٌ تسین. 

۰ سسن -ماین یکپارچگی چین را به وجود می‌آورد. 

آغاز قرن چهارم - حملة بربرها 

۱ هیونگ -نوها» پایتخت: لو -بانگ را تصرف می‌کنند. تسین‌ها به نانکین 
پناهنده می‌شوند. 

آغاز قرن پنجم - سلطهُ تو - پاها بر شمال. بنیانگذاری سلسله وی. عصر 
بزرگ هنری. 

۱ لیئو - سونگ در جنوب, پادشاهی تسین را وازگون می‌کند. 

۱ سلسلة پادشاهی سویی, جانشین تو -پاها در شمال. 

٩‏ یکبارچگی چین؛ به کوشش سویی‌ها (کائو - تسو). 

۸ شورش به رهبری لی‌شی -مین. واژگوني سلسله پادشاهی سویی. روی 
کارآمدن سلسلهٌ تانگ. لی شی مین امپراتور چین؛ با لقب تای -تسونگ کبیر. 
۸ فتح کره. 


قرن هشتم -عصر طلایی ادبیات - (لی تای پوی تو- فوا. 

از آغاز ۷۵۰ تحرک اقوام مرزی. 

۷ چو-ون, سلسلة تانگ را وازگون می‌کند. عصر هرج و مرج. 

۷ ۰ ._ «پنج پادشاهی» در شمال, تجزیه به پادشاهی‌های متعدد. 

۷ مفول‌های کی -تان» پکن را تصرف می‌کنند. 

۶۰ تای -تسو یکپارچگی چین (به استثنای پکن) را به وجود می‌آورد و سلسلة 
سونگ را بنیانگذاری می‌کند. 

۳۴ معاهده با کی -تان‌ها 

۲ کین‌ها (از قوام نزدیک مغول‌ها) قلمرو پادشاهی کی -تان و چین شمالی را 
تصرف می‌کنند. عصر سونگ‌های جنوبی: 

۱۳۲۳۷۷ . زندگی چنگیزخان 

۶ تصرف سراسر مغولستان توسط چنگیزخان 

۸ تسخیر پکن به دست منول‌ها 

۳ تصرف کای -فونگ. تصرف سراسر چین شمالی توسط منول‌ها, 

۶ اولین اقامت مارکوپولو در یکن (به همراه نیکولو) 

۱۲۳۸۰۷۹ _ سقوط چین جنوبی. قوبیلای. نوهُ چنگیزخان, امپراتور چین. سلسله 
پادشاهی یوان (منول). 

۳ قیام ملی به رهبری چو -یوان -چانگ, 

۶۸ چو -یوان» امپراتور چین. سلسلهٌ پادشاهی مینگ. 


چین 


۳ . سلطنت یونگ لو. انتقال پایتخت به پکن. ساخت بنای کاخ سلطنتی. 


فرن شانردهم ‏ غروب پادشاهی مینگ 

۷ . پرتغالی‌هاء بندر ماکائو را در اختیار می‌گيرند. 

۲ ماتلوریچی؛ اولین مُبْغْ مذهبی یسوعی, در دربار چین. 

۴ تسخیر پکن توسط منچرها, سلسله پادشاهی جدید: سلسلهٌ تسینگ 
(پادشاهی منجو). 

۲ سلطنت کانگ -هی. گسترش علوم: به لطف مبلفین مذهبی غربی. 
مغولستان و تبت» تحت‌الحمایه چین. 

۴۲ - شورش در چین جنوبی. 

۸۱ فتخ یو -نان, 

۳ الحاق فرموز. 

۶۹۶ . سراسر مفولستان تحت‌الحماية چین. 

۱۷۹۶ سلطنت کی‌ین -لونگ. اوج قدرت پادشاهی منچوها. 

۷ . فرمانِ اجبار غربی‌ها به محدود کردن داد وستد خود به کانتون با واسطه گری 
یک مأمور چینی (کو -هونگ) و ماکائو. 

آغاز قرن نوزدهم -بیرون کردن تدريجي تمام مبلغین مذهبی غرب 

۴ ۱۸۳۶ شکست تلاش‌های بریتانیا بای کسب اجازه تجارت آزاد. 

۴ ممنوعیت واردات تریاک -مقام اعظم, لین تسو -سیو موجودی تریاک 
انبارهای کانتون را آتش می‌زند 

۱۸۳۲۰ جنگ تریاک» بین انگلستان و چین. 

۳۲ پیمان نانکین. بریتانیا باگشایی پنج بندر و مالکیت بر هنگ‌کنگ را به دست 
می‌آورد. 

۴ معاهدهٌ وامپا. پس از ایالات متحده آمریکاء فرانسه نیز به بعضی امتیازات 
تجاری دست می‌یابد. 

۸ پایه‌گذاری انحصار تجارت در شانگهای برای فرانسویان. 

اول نوی ۱۸۵۱ شورش اهالی تای -پینگ (امپراتوری «آرامش بزرگ») به رهبری 
هونگ سیو -تسیوان. 

٩‏ ارس ۱۸۵۳ تصرف نانکن توسط مردم تای‌پینگ. هونگ عنوان «پادشاه 
آسمانی» می‌گيرد. 

۶ قضيه کمان. دومین جنگ تریاک میان چین و انگلستان. 

ژوئن ۱۸۵۸ پیمان تییّن -تسین. گسترش امتیازات اعطایی به غربی‌ها. 

اکتبر ۱۸۶۰ تسخیر و غارت پکن توسط غربی‌ها. 

زوئبهٌ ۱۸۶۴ بازپس‌گیری نانکن توسط سربازان دولتی و غربی‌هاء خودکشی هونگ. 
انقراض سلسله پادشاهی تای -پینگ. 

۱۸۶۸۲ - شورش «مشعلداران» (تییّن -فی). 

۱۸۷۷۴ قیام مسلمانان چین. 

۴ جنگ چین و ژاپن. 7 

معاهدة شیمونوسکی -چین» فرموز و پورت آرتور را به ژابنی‌ها واگذار 
می‌کند و از تمام حقوق خود برکره» چشم می‌پوشد. 

تابستان, ۱۸۹۸ «صد روز پکن». کانگ یئو -وی ملکه تسو -هی را بر کنار می‌کند و 
به یک سلسله اصلاحات دست می‌زند. در سپتامبر ملکه دوباره قدرت را در اختیار 
می‌گیرد. 

۱۸۶۹۸ - شورش گروه «مشت‌های عدالت» (بوکسورها) علیه امتیازات اعطایی 
به خارجیان. 

اورت ۱2۰۰ مداخله غرب به رهبری آلمان. تحمیل پرداخت غرامت به چین. 

۸ سون بات -سن (۱۹۲۵۰۱۸۶۶)» «اتحادیه سوگندخورده‌ها» (تونگ 
-موگ هویی) نهضت جمهوریخواه را تأسیس می‌کند. 

اکتبر ۱*۱۱ انقلاب سون یات -سن 

غوریة ۱۹۱۲ ژنرال یوان شی -کای, مأمور سرکوب انقلاب امپراتور را مجبور 
به استعفا می‌کند. پایان امپراتوری چین 

۲ یوان شی -کای» خود را به مقام ریاست جمهوری می‌رساند 


وقایع چین به تر تیب تاریخ تا سال ۱۹۱۲ 


این راهکار. -که واقعی‌تر -يا حداقل روح آن واقعی‌تر -بود کم و بیش به 
خوبی در طول تاریخ چین, برقرار ماند؛ هر چند. گاهگاه» شورشی از جانب 
روستاییان نوعی بازنگری در مقررات را تحمیل و حکومت را ناگزیر می‌کرد, 
اراضی بسیار گسترده را تفکیک و تقسیم مالکیت‌ها را کتترل کند. 

ساختار اداری. چنان‌که پیش از اين گفته شد. این ساختار مبنای 
احساسی داشت. به عنوان متال, نمودار زیر" ساختار اداری عصر 
تای تسونگ را نشان می‌دهد: 


امپراتور 


بات ری 
شخصیت های فاقد قدرت اجرابی 


شورای بزرگ 
دو تا ده وزیر بزرگ رهبریت 


سازمان امور کشوری 


دو معاون و دو مشاور رهبری شش وزیر 


۳۳ 


امورعام المنفعه دادگستری سپاه مراسم مالیه کارکنان دولت 


دبیر اعظم مهرداری سلطنتی 


کلية امور مختلف کشور (مبارزه با تقلب و فساد کنترل مالیه, پلیس؛ 
دانشگاه, خزانه. انبارهای دولتی و غیره) را شش وزیر اداره می‌کردند 

9 تماس با غرب. پیش از آغاز عصر مسیحیت دنیای رومی -یونانی 
با ابریشم شان -سی و هو -نان آشنا بود: جاد ابریشم از چین آغاز می‌شد و 
با عبور از صحراهای غرب چین و گذشتن از یک سلسله واحه‌های بین راه 
به پامیر در جنوب کشمیر می‌رسید و از آن جا به باکتریان [ بلخ ], مروه 
شاهروده ری؛ همدان و حلب به آنتیوس می‌رسید. در مجموع چینی‌ها 
همواره نسبت به ورود خارجیان» حتی با مقاصد خیرخواهانه, به کشور 
خویش, بدبین بودند. این تعصب تا عصر سلطه مغول (قرن سیزدهم) 
همچنان وجود داشت: در اين زمان؛ اولین مبلغین مسیحی به چین رسیدند 
و پاره‌ای تماس‌های سیاسی با غرب برقرار شد. (در ۱۲۴۵» جییووانی 
دال پیان دل کارپین کیش ايتاليايي فرقهٌ فرانسیسکن در قراقوروم؛ 
مارکوپولو ین سال‌های ۱۲۷۱ و ۱۲۹۱ در چین,؛ ژان دومونتوکورون, «اسقف 
اعظم» در ۱۳۰۷ در پکن» اودوریس دوپوردنون در ۱۳۲۶ در پکن) در عصر 
امپراتوران سلسلةٌ سینگ, پرتغالی‌های فرنانوپرس و اندرادا به کانتون 
رسیدند که در آغاز مورد استقبال قرار گرفتند ولی بعد بیرون رانده یا 
قتل عام شدند. هلندی‌ها و اسپانیایی‌ها از راه دریا آمدند و موسساتی را 
بنیا گذاری کردند (مهم‌ترین پایگاه‌های آنان در آن زمان؛ در ما کائو متعلق به 
پرتغالی‌ها و در جزایر پسکادوروس و فورموز متعلق به هلندی‌ها بود 


چین 


آولین پیمان چین با قدرت‌های غربی» پیمان نرچینسک در ۱۶۸۹ با روسیه 
و در مورد سیبری بود. در قرن هفدهم و هجدهم؛ مبلفین مذهبي کاتولیک 
تلاش زیادی کردند که در چین مستقر شوند و کم و بیش موفقیت‌هایی نیز 
به دست آوردند (پدر ریچی در حدود سال ۱۵۹۰ و پدر ادام ال 
ستاره‌شناس؛ پنجاه سال بعد وس این مبلغین؛ بعدهاء نحت تعقیب قرار 
گرفتند و از چین اخراج شدند (لبته گاه به حضور امپراتوران پذیرفته 
می‌شدند و تا حدودی در پکن مورد حمایت بودند ولی در ایالات» جانشان 
در معرض خطر بود)؛ 


۶ - تمدن چین سنتی 
2) جامعة چین 

6 ساختار جامعه. جامعهٌ چین ساختاری هرمی شکل داشت که در 
آن چهار طبقه از یکدیگر مجزا بودند: متفکران (یا زعما کشاورزان؛ 
صنعتگران و بازرگانان. برخلاف آن چه در هند معمول بوده چین جامعة 
صنفی تلقی نمی‌شد و شغل و حرفة افراد موروثی نبود. اما متفکران 
(ماندارین‌ها) چهارچوب جامعة چین را با دو سطح ملی و محلی به وجود 
آوردند که حرفه افراد از طریق آزمون تعیین می‌شد (ن.ک. 5/۳ در عصر 
یکپارچگی کشور, نوعی ساسله مراتب پیچیده اقشار یاد شده را به 
تشکیلات مرکزی و در لحظات آشوب و هرچ ومرج و تجزیه. به تشکیلات 
محلی پیوند می‌داد. 

بر این سلسله مراتب یک سیستم خانوادگی در رابطه با پرستش اجداد 
حاکم بود. در واقع قصبات و روستاها نوعی انجمن و متشکل از تعدادی 
خانواده بودند. انجمن‌هایی که -تا حد امکان -از ایجاد رابطه با حکومت 
مرکزی (به نمایندگی حاکم ایالت یا فرماندار) پرهیز داشتند و ادارهُ امور را 
خود بر عهده می‌گرفتند. میان ثروتمندان (مالکان اراضی وسیع) چند 
همسری رواج کامل داشت و نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بو ولی در همه 
جاء بیش از ثروت فقر به چشم می‌خورد و در روستاها آثار فقر اقتصادی 
(هرج و مرج, دزدی و غارت) بیداد می‌کرد. 

9 دربار سلطنت. امپراتور چین را که نمایندهٌ خداوند محسوب می‌شد, 
گروهی پرشمار از درباریان» احاطه کرده بودند. درباریانی که با امپراتور در 
شهر ممنوع, یعنی در کاخ زندگی می‌کردند و به او وابسته بودند. در اين دربار 
نیز همچون بسیاری از دیگر دربارهاه توطنه, خیانت» تحریکاتِ زنان 
حرمسرا, حسادت معشوقه‌ها و دسته‌بندی‌هاء رواج کامل داشت. با نفوذترین 
شخصیت‌ها, خادمین حرمسراها یعنی خواجه‌ها بودند که به سهولت به 
شاهزادگان جوان نزدیک می‌شدند و وسایل عیش و فساد آنان را فراهم 
می‌آوردند. اینان سهم بزرگی در حکومت داشتند و در عمل خود نوعی 
دستگاه کشوری به حساب می‌آمدند که در آن هر چیزی معامله می‌شد: 
عناوین, احکام, تخفیف مجازات‌هاء ترقی مقام‌ها و غیره. نقش این 
خواجه‌ها را می‌توان با نقش بردگان آزاد شدة امپراتوری رم علیا مقایسه 
کرد. در واقع طبقهٌ خواجه‌ها در قرن هفدهم یک طبقهٌ سرمایه‌دار و متنفذ 
بود که گاه روشنفکران به مقابله با آن می‌پرداختند. در مجموع امپراتوری 
وسیع چین» علی‌رغم استحکام تشکیلات اداری و مبانی محکم زیربنایی؛ 
در بالای هرم قدرت» شکننده بود: تمایل افراطی امپراتوران و درباریان به 
عیش و عشرت را باید یکی از علل سقوط این امپراتوری دانست. 

۵) هن 

9 ادوار بزرگ هنر چین: هنر این کشور که بین قرون دهم و سیزدهم 
در بسیاری از زمینه‌ها (هنرهای تجشمی موسیقی و.) به اوج درخشش 
خود رسید. از زمان سلطهٌ مغولان به طرز عجیبی متوقف شد. در جدول 
مقابل, مهم‌ترین اعصار تحول این هنره آمده است. 

6 موسیقی. پیدایش این هنر» به عصر پادشاهان افسانه‌ای (اوایل 
هزارةُ دوم ق.م.) بازمی‌گردد. در آن زمان» تنبوره چنگ و فلوت چند لوله‌اي 
ساخته شده از ۱۲ لول امبوء ابداع شده بود. الحان چین باستان شامل پنج 
نت بود (دوه ره می, سل, لا), بعدها در عصر حکومت پادشاهان سلسله 
چئوء نت‌های «فادییز و سی» نیز به این نت‌ها افزوده شد. 


2 او : 6 


۳۳ 
1 3 
ایا (شی) (شیانو) رشنی) ال 


کامهای موسیقی چینی 


(کونگ) 


۷/ 


تست 


ی( 


دیوار عظیم «چانگ - چنگ» در قرن سوم ق.م توسط تسین شی - هوانگ - تی به منظور حفظ مرزهای شمالی امپراتوری ساخته شد. خط کنونی 
دیوار بزرگ به عصر سلسله پادشاهان مینگ (۱۶۴۴-۱۳۶۸) باز می‌گردد و سه هزار کیلومتر طول آن است. 


عصر مفول 

۱۱۵۰ 
عصر مینگ 
۱۳۶۸ ۷۶۴۴ 


ادوار درخشش هنر چین 


هنرهای وابسته به آمور مردگان: نقش برجسته‌های 
سنگی, نقاشی‌های دیواری دو بعدی (استفاده از 
رنگ‌ها به صورت مسطح و برجسته). لعاب نقاشی: 
جداول حاوی علایم مذهبی, جام‌ها. ظروف و غیره» 
خوشنویسی 

پیدایش هنر بودایی (معابد صخره‌ای بودایی در 
لونگ -من و یونگ کانگ) 


عصرکلاسیک بودایی؛ پیدایش ظروف چینی 
(ظروف سه‌رنگ) تأثیر هنرهای بیگانه (هند و ایران) 


نقاشی‌های عسظیم (مناظری با نماهای دور) و 
استفاده از آبرنگ و مرکب چین. ی 
سفالگری (سفال سبز مفز پسته‌ای» تزیینات عموم 
چاپی و قلمکار» استفاده از رنگ سرخ آتشی) 


آفت شدید در فن‌آوری و هنر -بافت اولیین 
قالی‌ها و اولین آثار هنر ميناكاري ستونی و شطرنجی 


پیدایش دوبارة هنر به طور کلی؛ ساخت ظروف 
چيني سلطنتی (انواع رنگ های «آبی». «سبز» و 
«سرخ»؛ «سه‌رنگ» عصرمینگ. پیشرفت در تکامل 
زیبایی هنرٍ تصویری؛ تمایل شدید به «مکتب‌گرایی» 


افول تدريجي هنر چین که تحت‌تأثیر سفارشات 
غرب به سمت «تولید آنبوه» و نوعی طبقه‌بندی 
تحجیر شده» پیش می‌رود: پاراوان‌های منقوش: 


>) زندگی مذهبی و فکری چین قدیم 

زندگی مذهبی مبتنی بر نمایشاتی تنظیم شده بود؛ مناسک و مراسم معين 
شده در متون کهن نباید فراموش می‌شد. پادشاهان سلسلةٌ شانگ به 
زودی نوعی پیوند میان دنیای آسمانی. حرکت ستارگان و دستگاه سلطنتی 
به وجود آوردند. این که شاه «پسر آسمانی» مظهر فرمانروای آسمان‌ها در 
زمین و حافظ شهر است. در مقابل الوهیت‌های آسمانی» خدایان و اجنه و 
ارواح زمینی (خدایان چهار جهت اصلی, خدايان بمضی رودخانه‌ها و غیره) 
قرار داشتند. بعضی از محققین این تقابل را نشانة اعتقاد به ثنويتِ جامعةٌ 
بدوی چین (جنگجویان و کشاورزان) دانسته‌اند. برای تماس با تمام ایين 
آلوهیت‌هاء لازم بود قربانی‌هایی (اعم از انسان یا حیوان) تقدیم شود یا از 
میانجیگری اجداد بهره برد که پس از مرگ به ارواح نیکوکار يا خبیث بدل 
می‌شدند (ارواحی که بیماری فرومی‌فرستادند, در خواب‌نمایان می‌شدند. 
پیش‌بینی‌هایی را الهام می‌دادند و ..). هر اقدامی در زندگی با مراسمی 
دقیق همراه بود: مراسم خاکسپاری مردم چین باستان نه تنها از طریق 
متون موجود. بلکه از طریق کشفیات باستانشناسان برای ما شناخته شده 
است. در اين رابطه به ویژه باید از رسم قربانی کردن همسران» دوستان و 
خدمتکاران شاه یا یک مقام عاليرتبةٌ مرحوم یاد کرد. گروهی که باید 
شخصیت یاد شده را در آن دنیا همراهی می‌کردند. قربانی کردن انسان‌هاء 
به تدریج در عصر پادشاهان چئو و پادشاهان تسین به فراموشی سپرده 
شد 

9 فلسفه اصیل چینی‌ها. از آغاز عصر مسیحیت, فلسفة کنفوسیوسی, به 
صورت عقيدهٌ رسمی مردم چین درآمد (همان گونه که فلسفة ارسطویی در 
عصر قرون وسطایی در غرب ريشه دواند). فلسفه بودایی که مدت‌ها بعد و 
خیلی دیر وارد چین شد -بیش از پنج قرن پس از پیدایش در هند -در 
نهضت کلی عقاید مذهبی چین, تحلیل رفت. با این حال نباید باور داشت 
که فلسفه کنفوسیوسی در طول دو هزار سال بدون تحول در چین باقی 
ماند. شرح زیر» خلاصه‌ای از تحول تفکر فلسفي در چین باستان است: 


۷/۱ ۲ ۰ 


۱ 


(۱۵۱۸۸ 


- مو-تسو (حدود ۳۸۱-۴۷۹ ق.م.) با اجبار مردم نه تنها به انسانیت 
بلکه به تلاش در جهت آرامش و رفاه همگانی که هر فرد باید خود را فدای 
آن کند» گامی از کنفوسیوس فراتر گذاشت. 
به طور سنتی؛ اثر عظیمی را به منسیوس (منگ -تسوه حدود 
۲ ق.م مقیم ایالت شانتونگ ) نسبت داده‌اند که بخشی از آن جعلی 
است و منگ - تسو نام دارد. دراین کتاب فیلسوف یاد شده نظریاتی در مورد 
یک شهره شبیه مدینة فاضله افلاتون (اولویت فلاسفه بر نظامیان) و 
همچنین اندیشه‌هایی از نوع سوسياليستي امروزی ارائه می‌دهد (ن.ک. 
0 نظریات خوشبینانه او در جملات زیر بیان شده است. 
طبیعت بشری؛ دارای تمابلاتی است که او را به سمت نیکی 
هدایت میکند. از این روست که من می‌گویم بشر نیک است. اگر 
انسان‌ها با هم رفتاری ناهنجار دارند. علت را نباید در ذات آنان 
جست و جو کرد. تمام انسان‌ها دارای امیال؛ ندامت و تنفر از 
بدی و قداست و احترامند... این فضیلت‌ها از دنیای خارج در 
وجود بشر نفوذ نکرده‌اند, بلکه جزیی از درونند... از این‌رو 
گفت‌اند: «بجویید» خواهیدش یافت؛ سهل‌انگار ی کنید؛ از دست 
خواهید داد». (تفکر چینی, از کنفوسیوس تا مائو تسه تونگ؛ 
اثر: هژ.کرا ‌). 
برخلاف کنفوسیوس که ستایشگر مشاهدات و عوامل و آزمون‌های 
دنياي بیرونی است. منسیوس -همانند سقراط -معتقد بود که ما پاسخ تمام 
مسائل خویش را در درون خویش داریم: «همه چیز در درون ماست». 
سیون -تسو (حدود ۲۳۰-۳۰۰ ق.م.) بنیانگذار فلسفة حاکمیت 
قانوندانان و بنیانگذار عقیدهٌ سیاسی فرمانروایان سلسلهٌ تسین بود. نظرية 
بسیار پیشرفتة مبانی زبان را به او مدیونیم که -همانند زبانشناسان آمروزی 
-معتقد بود. زبان روشی قراردادی برای ایجاد رابطه است. 
- پرچمداران مکتب «قانوندانان» یا فا کی (فا -کی.آ؛ اصولاً به 
معنای قانوندان نیست بلکه بیشتر مفهوم حاکمیت دیکتاتوری از آن مستفاد 
می‌شود) که در عصر پادشاهان تسین قدرت عالیه را داشتنده عبارت بودند 
از: وی - یانگ (متوفی به سال ۳۳۸ ی.م.) که به قول رنه گروسه. ریشیلیوی 
چینی‌ها بوده و هان -فی - تسو(متوفی به سال ۲۲۳ ق.م.). 
در عصر سلطنت پادشاهانِ سلسله هان» فلسفه کنفوسیوسی به 
معنای واقعی از میان خاکسترهای خویش, دوباره متولا شد. عصری که در 
آن فیلسوفان مکتب زنون جانی دوباره گرفتند. از قرن یازدهم این فلسفه 
متحول شد و به صورت نوکنفوسیوسی درآمد که نقطة مقابل فلسفة منفی 
بودایی بود. برجسته‌ترین شخصیتِ این نهضت» چو-هی (۱۲۰۰-۱۱۳۰ م.] 
مروج ماوراءالطبیعه‌ای از نوع ثنویت بود: هر حقیقتی فرایند عملکرد دو 
عامل است:کی (جوهر مادی) و لی («ذات»). بر این اساس» تمام انسان‌هاء 
در رابطه با کنش متعالی, دارای یک لی واحدند و لی در کی با هم تفاوت 
دارند؛ لاش فیلسوف و حکیم دستیابی به لی خویشتن با عبور از کی 
خویش است (به عبارتی شاید رساندن جوهر خویش به مقامی برتر از وجود 
خویش)" 
این نوکنفوسیوسی, با ويژگي کنکاش در ماهیت عميقي انسان» تا آغاز 
قرن بیستم» فلسفهُ حاکم بر چین بود؛ فلسفه‌ای که با اندک تغییراتی توسط 
این نویسندگان» درخششی یافت: وانگ یانگ مين (۱۵۲۸-۱۴۷۲)؛ هوانگ 
تسونگ -هی (۱۶۹۵-۱۶۱۰)؛ نویسندهٌ آزادیخواه و انقلابی: ین هی -چای 
که به انتقاد از ثنويتِ چنو-هی پرداخت؛ تای چسن (تای تونگ -یوان 
۴ ۱۷۷۷) که گاه یک فیلسوف ماتریالیست معرفی شده است؛ کانگ یثو 
.وی (۱۹۲۷.۱۸۵۸)» یکی از اصلاح‌گرایان که آخرین شخصیت بزرگ 
فلسفه کنفوسیوسی بود. 
دانش چینی‌های عصر باستان» نه مهم‌تر و نه کم اهمیت‌تر از دانش 
دیگر تمدن‌های بزرگ قدیم بود. مهم‌ترین ابداعات آنان (که -معمولاً -به 
غرب منتقل نشد) در عصر باستان به شرح زیر است. 


۰ ق.م ابداع (یا تکامل؟) خط نوشتار 
رن هشتم .م. پیدایش اخترشناسی و نجوم 
قرن اول میلادی ابداع کاغذ 

فرن چهارم گسترش کیمیاگری 

: ابداع سنگ حکاکی روی چوب 
اولین متن چاپي چین 

ابداع حروف چاپی 

ابداع پول کاغذی 


۲- جین نوین و معاصر 


در آغاز باید یادآور شویم که از دیدگاه تاریخنگاران رسمی چین خلقی» 
عصر نوین این کشور از اولین جنگ تریاک (۱۸۴۰) آغاز می‌شود و تا 
نیضت ۴ مه ۱۱۹ ادامه می‌یابد و منظور از چین معاصر از ۰۱۹۱۹ 
بنیانگذاری جمهوری خلق چین تا به امروز است. 


۸ - قرن نوزدهم 
2) ویژگی‌های کلی این قرن 

9 در قرن نوزدهم چین -از صد و پنجاه سال پیش‌تر تحت حکومت 
امپراتوران منچو بود. منچوهاء قومی از نزاد تنگوزهای مستقر در شمال 
شرقی چین بودند (ن.ک. )٩۵۷‏ که تا فرن هفدهم یو-چن نامیده می‌شدند. 
قومی که به رهبری, فرمانروای خویش نورها -چی (که در ۱۵۵۹ به دنیا 
آمد» در ۱۷ فوریه ۱۶۱۶ اولین امپراتور يو -چن نامیده شد و در ۱۶۲۶ مرد) 
و پسرش آباهای (۱۶۴۳-۱۵۹۲) که پایتخت خود را شی -بانگ نامید و در 
۵ نام قبیلهٌ خود را به منجو تغییر داده موفق شد خود را از سلطهٌ 
چینی‌ها برهاند. 

دورگون جوان‌ترین برادر آباهای, پس از تصرف پکن در ۱۶۳۴ 
منچوها را بر تخت سلطنت چین نشاند. یکی از اولین فرامین او اجبار 
چینی‌ها به پوشیدن لباس مخصوصی به علامت بردگی و رعیتی بود. 
سالك پادشاهی معجرها: ملسلة تسینگ نام داشت. پنن از فوت اولین 
امپراتور منچو (یعنی شوئن -چه ۱۶۶۱-۱۶۳۸ و امپراتور از ۱۶۵۱)» کانگ 
-هی (۱۷۷۲-۱۶۳۵) به سلطنت رسید که معاهدهٌ نرچینک در مورد رود 
آمور را با روس‌ها منعقد کرد -اولین پیمان چین با یک حکومت غربی -و 
باالوت‌ها (مغولان غرب) به سرکردگی قالدان شاه (۱۶۳۲؟ -۱۶۹۷) جنگید 
و به مقام أمپراتوری دست یافت. کانگ هی در عین دلاوری و خصلت 
جنگجویی, فرمانروایی کاردان و مدیری با تدبیر بود و هم او بود که دستور 
داد. تاریخ مفصّل ینگ‌ها را بنویسند. پس از سلطنت نه چندان پرفروغ 
یونگ - چنگ (۱۷۳۵-۱۷۲۳)» کمین - لونگ (۱۷۹۶-۱۷۱۱) به پادشاهی 
رسید که مانند پدربزرگش سلطنتی دراز مدت داشت و ویژگی بارز عصر اوه 
جنگ‌های پیروزمندانه در ترکستان و آنام [ ویتنام کنونی ] و افزایش 
تمرکزگرایی در کشور و توسعه و تشویق هنرها بود. کیین - لونگ توجه 
غربی‌ها را به دربار خویش جلب کرد (مبلغینی چون کاستیگلیون, آتیرت و 
میشل بنوا) که به عنوان مهندس و معمار به خدمت او درآمدند و تجارت با 
اروپا را گسترش داد (انگلیسی‌های کمپانی هند شرقی در کانتون) اما بعده به 
دلیل نفرت از خارجیان و از روی کینه. تمامی بنادر چین (به استثنای 
کانتون) را بر روی خارجیان بست و نامه‌ای تحقیرآمیز برای جورج ششم, 
پادشاه انگلستان فرستاد (۱۷۹). 

از ۱۷۹۶ تا ۱۹۱۲ سال انقلاب که چین را به جمهوری تبدیل کرد» 
شش پادشاه منچو به این ترتیب سلطنت کردند: کیا -کینگ (۱۸۲۱-۱۷۹۶)» 
تائو -کوانگ (۱۸۵۰-۱۸۲۱)» هیین -فونگ (۱۸۶۱-۱۸۵۰): تونگ -چه 
(۱۸۷۵-۱۸۶۱) و کوانک -سیو (۱۹۰۸-۱۸۷۵ که عمللاً هیچ کاره بود و کشور 
را تسو -هی اداره می‌کرد)» پو-یی (آخرین امپراتوره متولد ۱۹۰۶ و امپراتور 
از ۱۹۰۸ ۷ ۱۹۱۲). 

6 مهم‌ترین ویژگی تاریخ قرن نوزدهم چین اين بود که این تاریخ 
تحت‌الشعاع دو عامل بزرگ قرار داشت. 

-نقش مهمی که انجمن‌های سری در عرصه داخل (نیروهای مخالف 
روستاییان) و خارج (نبرد با اشغالگران بیگانه) ایفا کردند. 

- تأثیر و نفوذ غرب در چین که سرانجام بر احساس شدید و نفرت 
مردم از بیگانگان و بدگمانی دستگاه سلطنت پیروز شد. 


انجمن‌های سري چین 

در آخرین سال‌های عصر امپراتوری» هزاران انجمن سرّی در چین 
فعالیت می‌کردند. در شمال, فرقه‌هایی با اهداف مشخص و همگی منشعب 
از یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌هاي از اين دست یعنی انجمن نیلوفر سفید یا 
لوتوس (که قدمت آن به قرن دوازدهم می‌رسید. و در جنوب انجمن‌هایی 
با ویژگی‌های سیاسی که سازمان‌دهندگان واقعي نیروهای سیاسی بودند: 
مهم‌ترین آن‌ها انجمن مثلث بود که در قرن نوزدهم با هدف مبارزه با 
منچوهای ساسلة تسینگ تشکیل شده بو 
۱ 9 پاره‌ای از مسائل مربوط به انجمن‌های سري چین در جدول مقابل» 
مده است: 


اساس عضویت تأیید صلاحیت اخلاقی داوطلب 
توسط یک یا چند پدرخوانده بود. داوطلب پس از 
مراحل اولیه (پاسخ به پرسشنامه‌ای کم و بیش 
مذهبی» سوگند در اين مورد که هیج‌کس یا هیچ چیز 
را افشا نکنده به دوستان کمک کند و امثال آن) و گاه 
پس از گنراندن یک دورهٌ آزمایشی به عضویت 
انجمن درمی‌آمد. در درون انجمن‌ها به طور معمول 
نوعی سلسله مراتب بسیار پیجیده حاکم بود. 


بیشتر ان_‌جمن‌ها. تشکیلاتی محلی و گاه 
منطقه‌ای داشتند و به لژهایی با اهمیت‌های 
متفاوت و غالباً ناظر بر بخش‌های اداری (خانواده‌هاء 
روستاهاء بخش‌هاء فرمانداری‌ها و...) یا حرفه‌ای 
(شبیه لژهای فراماسونی) تقسیم می‌شدند و همگی 
دارای سلسله مسراتبی نیرومند و محکم بودند. 
گردهمایی‌ها به صورت سری, شبانه و در نقاط 
متبرک (اغلب در ارتفاعات) تشکیل می‌شد. که سلطهٌ 
نمادین بر دشت و جلگه داشت. 


از ظواهر چنین برمی‌آید که اعضای انجمن‌ها -با 
آندک استثنائاتی - از میان 


نداشت چون نیازی نداشت با نظام حاکم مبارزه کند. 
در این انجمن‌هاء زنان نیز به عضویت پذیرفته 
می‌شدند و همکاری آنان بسیار موثر بود (مثال: 
انجمن مشت‌زنان؛ 


دادن چای معطر روی میز و در هنگام تعارف گرفتن 
لبهٌ فنجان بین دو انگشت شصت و سبابه و در حالی 
که انگشت وسطی, ته فنجان را لمس کند»» به 
کارگیری نوعی گویش قراردادی: پلیس: باده سپاه: 
توفان؛ راهزنی: شکار قرقاول؛ کشتن: شستن گوش‌ها 
و نوشتار سری: 


تا ج- ۱/6 لد 


۳ 


لژ وفاداری به هونگ 

۱-به خط معمولی ۲-به خط رمز 
برنامه و اهداف انجمن‌هاء با یکدیگر متفاوت بود, 
بعضی از آنان ویژگی‌های بسیار نزدیکی با گروه‌های 
مبارز مناطق داشتند ولی در مجموع, انجمن‌های 
سری, اهداف زیر یا ببضی از این اهداف را دنبال 
می‌کردند: 
- استقرار مجدد پادشاهی مینگ (پادشاهی مشروع) و 
بیرون راندن تسینگ‌ها (منچوها)" 
- ارائة خدمات و همکاری و همیاری اعضاء با 
یکدیگر, 
- مبارزه با سازمان‌های بیگانه (به ویژه از ۱۸۵۰), 
تلاش در جهت کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی 
که تا مبارزة مسلحانه علیه حکومت پیش رفت. 
انجمن‌ها ممنوعیت شدید داشتند و عضویت در آن‌ها 
غالبا مجازات اعدام داشت. این مجازات نه تنها به 
دلایل سیاسی و مخالفت با دولت» بلکه به این دلیل 
بود که از قرن نوزدهم, انجمن‌های سری, غالبا 
افرادی ر به عضویت می‌پذیرفتند که هدف اصلی 
نان راهزنی بود. 


چین ۰ ۹۵ 


طبق روایات سنتی: 
توسط پنج کاهن 
بودایی پناهنده شده در 
«شهر درختان بید» در 
قرن هفدهم برای 
مبارزه با سلطهٌ منچوها 
تاسیسن شد, 


حدود سال ۱۸۶۰ 
تأسیس» عمز؟: برای 


ارنش سلطنتی 


(«فان تسینگ فومینگ» («نسینگ‌ها | بیرون کنیم» مینگ‌هار 
برقرار سازیم»). سوگند عضویت چنین است: «به نام انسانیت» 
عدالت» صداقت. درایت و وفاداری» به نام نیکی» ادب و احترام» 
همدردی, به نام تمام آنچه قابل احترام است و تمام آن چه که در 
آسمان و زمين بزرگ است. ما در همه جا برای استقرار سلسلة 
مینگ ابود کردن بربرهاء درهم کوبیدن تسینگ‌ها و در انتظار 
پادشاه مقدس با هم متحد می‌شویم». این انجمن که در عين 
حال به صورت یک تشکیلات راهزنی درآمده شامل لژهای 
مستقل (و گاه رقیب یکدیگر) بود و به سمت آسیای جنوب شرقی 
گسترش یافت. هنوز هم در سنگاپور و هنگ‌کنگ وجود دارد که 
در این جاهاء دیگر جز یک تشکیلات قدرتمند کانگستری نیست 
که کنترل قاچاق مواد مخدر دختران و فاحشه‌خانه‌ها را در دست 
دارد و جنبه منفوری دارد. 


با سازمانی شبیه به تثلیث با نظمی به وضوح بیشتر که در 
سال‌های پیش از انقلاب ۱٩۱۱‏ نقش مهمی ایفا کرد. 


انجمن نوار سبزها با نور قرمزها اشتباه نشود که به انجمن نیلوفر سفید پیوستند) و انجمن چاقوکش‌ها نیز به تلیت 


انجمنی که در آن عوامل مذهبی (بودیسم. تائوئیسم و حتی 
مانوی) فراوان بود. باعث استقرار مینگ‌ها در ۱۳۶۸ شد و با 
منچوها مبارزه می‌کرد. 


فرقه‌ای گیاهخوار که استفاده ز مشروات الکلی» تریاک و 
گردهمایی‌های شبان این فرقه شامل یک مراسم سحر و جادو 
و با حضور یک غیب‌کودمینگ -یانگ 


در بازی با کلمات چینی واه «مسیحی» و «بچه خوک» و واژة «خارجی غربی» و «بز» تلفظ مشابهی دارند. این تصویر تبلیغاتی «بوکسورها» به 
خوبی خشم بوکسورها نسبت به غربی‌ها را نشان می‌دهد. خشمی که در نیمه دوم قرن نوزدهم تلاش داشت در چین فراگیر شود. 


در آغاز قرن نوزدهم. 


انجمن مذهبی متشکل از روستاییان, ملاحان و حتی سربازان؛ 


عدالت و اتحاد» انشعابی از لوتوس زنان «فانوس قرمزها و فانوس آبی‌ها» به رهبری مادر لوتوس 
سفید که پس از پیوستن زرد نقش مهمی در این انجمن داشتند. اعضای آن به 
به تسینگ‌ها در ۱۸۹۸ ورزش‌های مقدس و جادوگری می‌پرداختند. برنامهٌ آنان در این 
(مورد حمایت ملکه راندن شیاطینِ چشم آبی (خارجیان). دشمنی سرسخت مبلفین 
تسو -هی) مسیحی و مظهر آرمانی ملی‌گرایی افراطي آن‌ها بود که قیام 


عظیم سال ۱۰۱ را سازمان داد و توسط قدرت‌های غربی 
مجازات شد. 


نهضت روستایی ضد حکومت که به ویژه پس از شورش تای 
-پینگ‌ها در ۱۸۶۸ خودی نشان دادند. 


فرقة ضد حکومتی: گرایش به جادوگری و طلسم و روزه گرفتن 
(بعضی از لزهای آن گیاهخواربودند 


آنجمن قانونمند یا 
(انجمن راست و دروغ): 


همچنین از میان انجمن‌های نزدیک به لوتوس سفید باید اشاره کنیم به: ریش قرمزها (راهزن) و بعدها (حدود ۱۹۲۰) 
نیزه قرمزهاء وارثان بوکسورها. 


انجمن‌های مذهبی‌تر و سیاسی‌تری هم وجود داشت از جمله فرقهُ چای خالص (مسیحیت بودایی)؛ فرقة بسیار قدیمی 
اکسیر طلا (قرن دوازدهم. جادوگران پرحرارت)؛ راه وحدت ارضی (تائوئیست مجری مراسم مذهبی قدیم مادربزرگ که 
در هیچ جا توسعه نیافت و غیره). 


») عصر «پیمان‌های نابرابر» 

6 نیروی دریایی سلطنتی بریتانیای کبیر؛ حامی قاچاقچیان تریاک. در 
نیم ول قرن نوزدهم اروپاییان درصد برآمدد تا در چین نفو کند. البته در 
آن زمان بحث از ایجاد یک صنعت مولد در این کشور نبود بلکه هدف یک 
تجارت آسان ساده و پرمنفعت بود که فقط در بنادر صورت می‌گرفت. 
قاچاقچیان انگلیسی و آمریکایی. چای و تولیدات چین (چینی‌آلاته فرش: 
پارچه و مصنوعات ابریشمی و غیره) را برای مشتریان غربی می‌خریدند و 
در عوض تریاک (که در بنگال توسط کمپانی هند کشت می‌شد) بهچینی‌ها 
می‌فروختند. البته این روابط «تجاری» از سوی حکومت سلطنتی ممنوع 
بود و جز از طریق قاچاق انجام معاملات یاد شده؛امکن‌پذیر بود[قاچاقی 
که به عنوان مثال, نایب‌السطنه امپرانور چین در کانتون نقش اول را در آن 
داشت). در هجدهم مارس ۰۱۸۳۹ یک کمیسر سلطنتی مشهور به 
درستکاری و صداقت» علی‌رغم مخالفت یک مأمور سیاسی بریتانیایی 
(چارلز الیوت)» ۲۰/۲۸۳ صندوق محمولهٌ تریاک را توقیف کرد و به دریا 
ریخت و همین امر بهانه‌ای برای دخالت نظامی به بریتانیا داد. (اولین 
جنگ تریاک) جنگی که به پیمان نانکن (۱۸۴۲) انجامید که براساس آن؛ 
کانتون و چهار بندر دیگر در جنوب شرقی چین (آسوی» شانگهای؛ فو 
-چئو» و نینگ -پو) بر روی انگلیسی‌ها کشوده شد و جزیره هنگکنگ نیز 
به آنان واگذار گردید. بهانه‌های دیگری از اين نوع نیز کار را به دو جنگ 
تریاک دیگر (در ۱۸۵۶ و ۱۸۵۸) کشاند که این باره فرانسوی‌ها نیز در آن 
شرکت داشتند؛ معاهدهٌ تیین -تسین (۱۸۵۸) به غربی‌ها امکان دستیابی به 
دیگر بنادر (مجموعاً ٩‏ بندر) را داد و امتیازات تازه‌ای در اختیار آنان گذاشت. 
امّا چینی‌هاء کینهٌ این معاهدات را در دل داشتند و آن‌ها را «معاهدات 
نابرابر» می‌نامیدند؛ در این راستاء خارجیان را تحقیر می‌کردند. آنان ر 
«وحشی» لقب می‌دادند ولی به هیچ‌وجه حاضر به مقابله با آنان نمی‌شدند. 
حتی شاید» شعاع عمل این قراردادها را درک نمی‌کردند. یک نمایشنامةٌ 
کمدی اقدام ظریف نایب‌السلطنه کانتون را این گونه به طنز بیان می‌کند: 

تو نه می‌جنگی؛ نه صلح می‌کنی؛ دفاعی که در کار نیست؛ 
جانفشانی در ره انجام وظیفه هم که فراموش شد»؛ تسلیم هم 
نمی‌شوی, به جای امن هم فرار نمی‌کنی؛ آفرین بر تو مأمور 
عالی مقام‌وعالی‌رتبه که در مقام حاکم مسئول» نظیر نداشته و 
نداری و نخواهی داشت. 1 


۳ 


٩۵۱۰ 


اروپاییان که کاسهٌ صبرشان از این همه اهانت لبریز شده بود و 
می‌دیدند که نمایندگان تام‌الاختیارشان مورد تمسخر و تحقیر قرار می‌گيرند. 
به قتل می‌رسند و گاه با گلوله‌های توپ از آنان استقبال می‌شود به اقدامی 
نظامی دست زدند. به این ترتیب که در محل نیرو پیاده کردند و به سمت 
پکن راه افتادند؛ ارتش چین را در پل پا «لی -کیائو به عقب‌نشینی واداشتند 
و وارد پایتخت شدند. اما از آن جا که امپراتور هیین -فونگ به قصد شکار, 
عازم یهول (در مغولستان) شده» و به عبارتی فرار کرده بودند (امپراتوران 
چین هیح‌گاه از مقابل دشمن فرار نمی‌کردند و در اين گونه موارد یا به شکار 
می‌رفتند یا به گشت‌زنی در نقاط مختلف در امپراتوري تشریف می‌بردند!/ 
پیمان پکن (۱۸۶۰) را برادرزاده امپراتور (شاهزاده کونگ) و نمایندهٌ هیشت 
بریتانیایی؛ لرد جیمز, بروس‌الوین امضاء کردند. ضمن آن که به انتقام 
شکنجه سربازان اروپایی, کاخ تابستانی امپراتور غارت و باغ‌های سلطنتی 
به آتش کشیده شد. همزمان, روس‌هاء نواحی ساحلی کرُ جنوبی تا مصب 
رودخانة آمور را تصاحب کردند و بندر ولادی وستک را به وجود آوردند. 

همین «معاهدات نابرابر» که بنادر چین را در اختیار اروپاییان قرار 
می‌داد (امتیازات انحصاری) و به مبلفین مذهبی اجاز؛ فعالیت می‌داده 
سرانجام امپراتور را نجات دادند. فرانسویان و انگلیسی‌های متمایل به حفظ 
نظم و آرامش داخلی چین, به دولت این کشور کمک کردند تا شورش‌هایی 
را که یک قرن انجمن‌های سری برپا می‌کردند و قیام روستاییان از جمله 
قیام اهالی تای -پینگ را سرکوب کند. در حدود سال ۱۸۵۰ مردی روستایی 
از اهالی هونگ سیو -تسیووان که به شدت تحت‌تأثیر تلقینات مبلفین 
مذهبی پروتستان قرار گرفته بود (و خود را پسر خداوند و برادر کوچک 
عیسی مسیح می‌دانست) و شاید هم شر و سرّی با انجمن تثلیث داشت؛ 
رهبري قیامی را در دست گرفت که به قیام تای -پینگ, برگرفته از نام 
هواداران هونگ معروف است (انجمن او با نام کامل انجمن تای پینگ؛ تین 
هوئو به معناي «پادشاهی آسمان» صلح و آرامش جاوید [بزرگ ] » نام 

اشت). این قیام در سراسر مناطق جنوب چین گسترش یافت که مردم آن؛ 

مدت دوازده سال از هونگ اطاعت کردند (هونگ خود را امپراتور می‌نامید و 
پایتختش نانکن بود). این شورشیان که موهای خود را بلند نگه می‌داشتند با 
نواربندهای منچو می‌جنگیدند و به تناوب در مبارزاتشان با سپاه سلطنتی 
گاه مثلوب و گاه فاتح می‌شدند: منافع غربی‌ها را به خطر می‌انداختند. شا 
این نهضت همچون, تمامی دیگر نهضت‌هایی از این دست» در چین؛ 
سرانجام به سمت غارت و راهزنی متمایل شد. در اين راستاء اروپاییان با 
قدرت سلطنت متحد شدند تا نظم را برقرار سازند. نانکن به محاصره درآمد 
و هونگ, شکست‌خورده و تحقیر شده, در اول ژوئن ۱۸۶۴ خودکشی کرد. 

هونگ شخصیتی خیالپرداز و اصلاحاتش با نوآوری‌های سنتی همراه 
بود. تفکری سوسیالیستی و بسیار نزدیک به سنن انجمن‌گرایی و مخالف با 
روند معمول داشت. هدفش حاکمیت مذهبی مسیحی و مبارزه با بی‌حسی و 
لاقیدی و سقوط اخلاقی مردم چین بود (الغای هر گونه مالکیت خصوصی: 
حتی مالکیت لباس, ایجاد اراضی اشتراکی و بهره‌مندی اشتراکی از 
محصولات انضباط آهنین, پذیرش زنان در سپاه. اجبار تک همسری» 
ممنوعیت شدید مشروبات الکلی» ترياک» فحشاء جادوگری و غیره)؛ 

همزمان روستاییان شمال نیز به تحریک زعمای فرقه نیین‌هاء قیام 
کردند (۱۸۶۸-۱۸۵۱) و در یون -نان و ترکستان چین, مسلمانان به رهبری 
یعقوب بیک (۱۸۱۳۷.۱۸۲۰) سر به شورش برداشتند شورشی که تا زسان 
مرگ یعقوب بیک ادامه داشت. اين رهبر نابغه, مغلوب صبورترین سرداران 
چین شد: تسو تسونگ - تانگ. 

6 پاکسازی چین. فشار اروباییان. علی‌رغم مخالفتِ شدید اقشار 
روشنفکر که اين «وحشی‌های» ناآگاه از فلسفة مراسم عبادی و اندرزها و 
ظرافت گفتار کنفوسیوسی را تحقیر می‌کردند و علی‌رغم جاه‌طلبی لجوجانه و 
استبداد و جنایات ملکه تسو-هی که در تلاش بوده روس‌هاء انگلیسی‌هاء 
فرانسویان, آلمانی‌ها, ژاپنی‌ها و حتی ایتالیایی‌ها را از جامعة چین بیرون 
کند. سال به سال بیشتر می‌شد. 

در چین یک حزب انقلابی وجود داشت که درهای آن بر روی 
صاحبان اندیشه‌های نوین و هواداران یک دگرگونی بنيادین اجتماعی» 
اقتصادی و آموزشی باز بود: برجسته‌ترین رهبر این حزب لی هونگ -چانگ 
(۱۹۰۱-۱۸۲۳) نام داشت. این «حزب» تلاشی در جهت یک سلسله 
اصلاحات به عمل آورد که می‌بایست» عملکرد اداری و روح مردم کشور را 
دگرگون می‌کرد و به نوعی» چین را به صورت کشورهای غربی درمی‌آورد. 
اما پیضت, بیش از صد روز (۱۸۹۸) دوام نیاورد و یکی از اعضای آن؛ 
مراتب را به گوش ملکه تسو-هی رساند: یوان شی-کای -هي خائن که پس 
از بریدنٍ سر شش تن از رهبران نهضت («شش شپهید») باعث قیام 
بوکسورها شد (قتل سفیرآلمان, محاصرهٌ محلات اروپایی‌نشینِ پکن از 
ژوئن تا لوت ۱۹۰۰) غربی‌ها به حمله‌ای مشترک دست زدند و ارتش آنان» 


ملکه تسو -هی (۱۹۰۸-۱۸۳۴). دختر یک کارگزار دولتی منچو 
«همخوابهُ مادون» و بعد «همخوابة درجه دوم» امپراتور هسین 
فونگ و مادر جانشین او (تونگ -چه)؛ جاه‌طلب؛ ما کیاولی که عملا 
رهبری چین را به عنوان ملکة نایب‌السطنه و بعد امپراتور قانونی از 
۶۱ تا ۱۹۰۸ در دست داشست. 


پس از درهم کسوبیدن قسیام. خواستار یک غرامت سنگین, انحلال 
انجمن‌های مخفی و اعطای امتیازات اقتصادی و تجاری به اروپاییان شد. 
در نتیجه ملکه تسو-هی مجبور به تسلیم و صدور فرمان عفو انقلابیونی 
شد که آنان را در دور صد روزه بر کنار یا محکوم کرده بود. 


8 -از امپراتوری تا جمهوری 

ملکه تسو-هی در ۱۵ نوامبر ۱۹۰۸ مرد. همزمان یک گروه توطثه گر 
(که یوان شی -کای نیز جزو آنان بود) امپراتور قانونی را به قتل رساند و 
کودکی دو ساله (پو -یی) را بر تخت سلطنت نشاند. اکنون میدان برای هر 
گونه جاه‌طلبی و قدرت نمایی باز بود و چین وارد عصری چهل ساله, آکنده 
از آشوب و اغتشاش و جنگ‌های داخلی و خارجی می‌شد که نتيجه آن 
پیدایش جمهوری خلق چین در ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به همت ماو تسه 
- تونگ بود. پیش از بررسی پیدایش و تحول چین نوین به شرح خلاصه‌ای 
از تاریخ آشوب‌های چین می‌پردازيم. 
۵) بانیان اصلی 

9 سون یات -سن (۱۹۲۵-۱۸۶۶) «پدر انقللاب» فرزند یک کاسب جزء 
کانتون؛ پرورش يافته تحت نفوذ هیئت‌های مذهبی آمریکایی؛ به مسیحیت 
گروید. این دانشجوی طب در هنگ‌کنگ, به آمریکا رفت و پس از جنگ 
چین و ژاپن (۱۸۹۵) به انگلستان مهاجرت کرد. در ۱۹۰۰ با حمایت مالی 
چین و انجمن‌های مخفی, انجمن وحدت را در خارج از کشور بنیانگذاری و 
فراد دارای تمایلات ضد منچوء ناسیونالیست‌ها و ترقیخواهان را در اطراف 
غویقن ج گرد یرنه لو در ۱6۰۵ در مه امسل مین لاه مب فا 
استقلال» سیادت. رفاه). در دهم اکتبر ۱٩۱۱‏ اولین گلوله‌های انقلاب در 
خیابان‌های و -چانگ به صدا درآمد؛ در دسامبر, سون یات -سن رهبری 
حکومت جمهوری در شانگهای را بر عهده‌گرفت و با اتکا به عوامل انجمن 
که به یک حزب سیاسی بدل شده بود (و از آن پس حزب کوئو -مین -تانگ 
نامیده شد) با یوان شی -کای اثتلاف کرد که از قدرت خلع شده ولی از ,۱٩۱۸‏ 
به تناوب بر سر کار بود. سون یات -سن در اواخر عمر, بیشتر یک 
نظریه‌پرداز بود تا یک نظامی فعال, او در ۱۹۲۵ در پکن مرد و وصیتنامه 
سیاسی کم و بیش سا‌لوحانه‌ای از خود به جاگذاشت که تا سال ۱۹۳۷ به 
عنوان دعای صبحگاهی, در روزهای دوشنبه در کارخانه‌هاء خوانده می‌شد. 


چین 


پس از آن چانگ کای-چک طبق نامه‌ای که در مورد سرنوشت چین از سون 
یات سن باقی مانده بود به حکومت رسید. اگر کمونیست‌ها را استثنا کنیم 
که ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت. سون یات -سن بی‌تردید (علی‌رغم نوعی 
«ساده‌لوحی سیاسی») تنها چهره پاک و بی‌آلانش اولین انقلاب چین است. 

6 یوان شی -کای (۱۹۱۶-۱۸۵۹)» دولتمرد حکومت پیشین» مغرور و 
جنایتکار که کارنامةٌ سیاسیش جز سلسله‌ای از خیانت‌ها و جنایات نبود. در 
مخفی را به ملکه تسو -هی اطلاع داد و با این اقدام موقتاً در کنار 
محافظه کاران قرار گرفت. در ۱۹۰۸ در زمره توطثه گران قتل امپراتور بود. او 
که از سوی مقام نیابت سلطنت تبعید شده بوده در ۱۱ برای سرکوب قیام 
سون یات -سن به خدمت فراخوانده شد ولی به منظور جلب حمایت 
جمهوریخواهان به امپراتوری خیانت کرد و در رقابت با سون یات - سن به 
ریاست جمهوری چین انتخاب شد. با دیکتاتوری کامل» حزب کوئو -مین 
-تانگ را منحل کرد و در صدد برآمد. خود را امپراتور بنامد (۱۹۱۵) اما در 
۶ به وضع مشکوکی (خودکشی؟ قتل یا خوراندن زهر؟) مرد. پس از 
مرگ او, سون یات -سن یک بار دیگر در کانتون به ریاست جمهوری رسید 
و در ۱۹۱۸ استعفا داد. 

وانگ تسینگ -وی (۱۹۴۴-۱۸۸۴), دست‌پروردهٌ سون یات -سن که 
وصیتنامةُ او را نوشت. در ۱۹۳۹ از جمهوری گریخت و به ژابن رفت و در 
جنگ دوم جهانی به صورت مزدور در خدمت دشمنان چین خدمت کرد. 

9 چانگ کای -چک (متولد ۰۱۸۸۷ افسر تعلیم دیده در مسکو به سال 
۰ سرنوشت چین را در دست گرفت ولی نتوانست در برابر میل به فساد 
و هرچ و مرج حاکم برکشور غلبه کند. بین سال‌های ۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ در 
رأس سپاهی از مردم کانتون به استعداد ۴۰/۰۰۰ سربازه ایالات شمال را 
فتح کرد و با اولین مشکلات سیاسی با جناج چپ‌گرای کسوئومین -تانگ 
(کمونیست) مواجه شد. در ۱٩۲۷‏ قاطعانه با آرمان سوسیالیستی سون یات 
-سن قطع رابطه کرد و با سرمایه‌داران بزرگ شانگهای, در حالی مصالحه 
کرد که این شپر را در محاصره داشت. از این زمان به مبارزه با 
کمونیست‌های چین پرداخت و همگی را از ادارات و ارتش بیرون ریخت: 
دستگیری‌ها, اعدام‌های دسته جمعی افزایش یافتند و خود او مدت چند ماه 
از صحنهٌ سیاست کنار رفت (ازدواجش با سونگ می لینگ, خواهر همسر 
سون یات -سن که در آمریکا بزرگ شده بود), در هشتم ژوئن ۱٩۲۸‏ وارد 
پکن شد و نام جدیدی به این شهر داد: پی -پینگ: و به صورت ظاهر یک 
بار دیگر وحدت چین را به وجود آورد. از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۶ به مبارزه با 
منجوری با آنان متحد شود (اين دومین جنگ با زاپن تا ۱۹۴۵ ادامه داشت 
و در سال‌های آخر در زمرة نبردهای جنگ دوم جهانی درآمد)» پس از 
جنگ موقمیت کموئیست‌ها محکم‌تر شده بوده از این‌رو چانگ‌کای -چک 
با حمایت ایالات متحده آمریکا -باید چین قاژه را رها می‌کرد و در ۱۹۴۹ 
به فورموز (چین ملی) پناه می‌برد. چانگکای -چک به ترتیب: رهبر 
حکومت ملی چین »)۱٩۳۱-۱۹۲۸(‏ دبیرکل حزب کوئومین - تانگ (۱۹۳۸)» 
رئنیس کميتة دفاع مسلی (۱۹۳۹) فرمانده کل نیروهای نظامی 
(۱۹۴۵۰۱۹۴۲) و رئیس دولت ملی (از ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۸ در چین و از ۱۹۴۹ 
همچنان در فورموز) بود. چانگ کای -چک از یک سو مورد خشم نظامیان 
بود که او را مرد میدان «سیاست» می‌دانستند و از سویی دیگر مورد خشم 
سیاستمداران بود که او را یک «نظامی» تلقی می‌کردند. او توانست فتح کند 
محکمی نداشت يا در حد و اندازه‌های آرمان رقبایش (کمونیست‌ها) نبود. 
هرگز نتوانست با فساد اداری عظیم (غالباً تغذیه شده از سوی غربی‌ها) 
هميشه حاکم بر چین مبارزه کند (چنان‌که هنوز هم چین خلقی در بخشی از 
دنیای چین مجبور به مبارزه با فساد است). این نکته را نیز نمی‌توان از نظر 
دور داشت که نفوذ همسر تجمل‌پرست او که پاره‌ای برداشت‌های زندگی 
سیاسی آمریکاء کورش کرده بود و چیزی از مشکلات واقعی چین مدرن را 
درک نمی‌کرد» در این جبهه گیری‌هاء بی‌تأثیر نبود. 


0) وقابع 

سلسلة پادشاهی‌حاکم. یاد شده است. آتش این انقلاب در جنوب (کانتون) و 
در سسو -چوآن جرقه زد و در ور -چانگ, پایتختِ هو-پی یعنی در مرکز 
زبانه کشید. انقلاب چین در آغاز به یک کودتای نظامی شباهت داشت؛ قیام 
ساخلوهای و -چانگ و اشغال هان -کثو که پس از آن شهرهای نانکن» 
کانتون, شانگهای و فو «چو به انقلاب پیوستند و نهضت به تدریج به 
سمت شمال گستزش یافت. شمال و به عیرتی پکن نیز مقاومتی شمان 


دو چهره متضاد از اولین انقلاب چین. یوان شی -کای -هی (۱۹۱۶-۱۸۵۹) به همه خیانت کرد: به «انقلابیونی» که در ۱۸۹۸ عضوشان بود؛ به 
حکومت سلطنتی زمانی که با انقلابیون در ۱٩۹۱۱‏ پیوست و به انقلاب؛ زمانی که سعی کرد خود را امپراتور بنامد (۱۹۱۵).در مقابل چهره سون یات 
-سن (۱۹۲۵-۱۸۶۶) تصویر سمت چپ که تا حد سادگی و هالو صفتی؛ صادق بود. 


نداد. نایب‌السلطنه. یوان شی -کای را برای سرکوب «انقلاب» روانه کرد ولی 
او تغییر جبهه داد و با شورشیان کنار آمد و به اتفاق آنان یک جمهوری 
موقت در شانگهای تشکیل داد. سون یات -سن نیز در نانکن یک مجلس 
ملی مرکب از نمایندگان هفت ایالت (از هجده ایالت چین) تشکیل داد و در 
٩‏ دسامبر, با رأی همین مجلس, به ریاست جمهوری انتخاب شد. آخرین 
بيانيه سیاسی» به حکومت امپراتوری خاتمه داد استعفای نایب‌السطنه -و 
پایه‌های انقلاب را محکم‌تر کرد. انقلابی که بدون خونریزی پیروز شد 
(درگیری میان شمالی‌ها و جنوبی‌ها در ۱۹۱۱ را نمی‌توان «جنگ» نامید). 
امّا استعفای یاد شده (۱۲ فوریه )۱٩۱۲‏ باعث یک تغییر خهت ناگهانی 
سیاسی شد: به این ترتیب که نیابت سلطنت به یوان شی -کای رسید که 
پایتختش را در پکن حفظ کرد و سون یات -سن (علی‌رغم تمایل جنوبی‌ها 
و مجلس تانکن) از صحنة سیاست محو شد. 

9 مهم‌ترین ویژگی مرحلة دوم انقلاب دیکتاتوری یوان شی -کای بود. 
به جرات می‌توان گفت که به استثنای یک اقليتِ بسیار محدود روشنفکر و 
سیاست‌بازان «حرفه‌ای» و مشتی آرمانگراه حدود ۴۰۰ میلیون مردم چین 
هیچ ذهنیتی از جمهوری نداشتند: کسبه و تجار در شهرها و کشاورزان در 
روستاها به کار خود مشغول بودند و بی‌تفاوت به دگرگونی رژیمی نگاه 
می‌کردند که تغییری در ساختار و شیوه زندگی آنان به وجود نمی‌آورد. از 
۲ تا ۱۹۱۶ یوان شی -کای با استبداد کامل در چهارچوب مجالس 
«موقت» حکومت کرد و ادار امور ایالات را به نظامیان وفادار خویش سپرد. 
از دیدگاه اروپاییان» چینِ عصر یوان شی -کای» حکومتی بی‌نهایت متمرکز 
بود که تشکیلات آن با حفظ فرهنگ نظامیگری» غرب‌زده می‌شد. ولی این 
ظاهر کار بود: «قدرت بلامنازع» یوان شی -کای نهال آشوب و انقلابی را 
پنهان می‌کرد که روبه رشد بوده هر چند «جمهوری» ساختگی او هر گونه 
مخالفتی را سرکوب می‌کرد (تنها حزب سازمان يافته کشور, حزب سون یات 
سن یعنی حزب کوئو -مین -تانگ بود که آن هم در ۱۹۱۳ منحل شد) و 
به تدریج به سمت و سوی حکومت پادشاهی پیش می‌رفت (در ۱۹۱۵ نوع 
حکومت را به همه‌پرسی گذاشت و خود را آماده می‌کرد که در ۳ دسامبر 
۶ به عنوان امپراتور چین, تاجگذاری کند), 

یکه‌تازی یوان شی -کای دورن کوتاهی داشت. جنوبی‌ها, آشکارا قیام 
کردند» بعضی از ایالات با حمایت زاپن که نگران از یکپارچگی قدرت چین 
بود, زمزمة جدایی از دولت مرکزی را سر دادند. در مارس ۱۹۱۶» رئیس 
جمهور, از تاجگذاری به عنوان امپراتور چشم پوشید و در ژوتن ۱۹۱۶ به 
طرز اسرارآمیزی از دنیا چشم پوشید. 

9 به هر حال چین بین سال‌های ۱۹۱۶ و ۱۹۲۸ دورانی از آشوب و 
هرج و مرج و آشفتگی را پشت سر گذاشت. 

البته در پکن به ظاهر, یک قدرت مرکزی وجود داشت (در ۱۹۱۶ لی 
یوان - هونگ جانشین یوان شی -کای شد) ولی قدرتی فاقد قاطیت. هر 
ایالت» کم و بیش سازمانی جدا از پکن به وجود آورده بود که ادار؛ آن را 
فرماندار نظامی محل در دست داشت. اين فرماندار خود قانون وضع می‌کرد. 
هالیات:نر گرفت و:نبچاهی تشکیل میداد گنه منی توانست: تا ژسانن گنه 


دستمزد افرادش را می‌پرداخت؛ روی آن حساب کند. گاه یک فرماندار 
جاه‌طلب‌تر و بلندپروازتره سعی می‌کرد. اپالت دیگری را به اطاعت خویش 
درآورد: چین در جنگی داخلی با کانون‌های متعدد فرو رفته بود. 

- همه با هم سر جنگ داشتند: فرماندارهاء با هم می‌جنگیدنده ارتش 
پکن در تلاش بود ایالات از قدرت مرکزی خارج شدهٌ شمال را دوباره به 
صرفنظر کند. جنوبی‌ها حکومتی جدا از کانتون به رهبری سون یات -سن و 
حزب بازسازی شده او کوئو -مین تانگ تشکیل داده بودند و به نوبهٌ خود 
سعی داشتند. ایالات چین را یکی پس از دیگری فتح کنند و به ایجاد آرمان 
سون یات -سن یعنی جمهوری دموکراتیک چین, تحقق بخشند. همزمان 
ژاپنی‌هاء منجوری را تصرف کردند (ن.ک. ») و مشکل جنگ خارجی هم 
به جنگ داخلی افزوده شد. 

تلاش در جهت وحدت و یکپارچگی کشور از کانتون آغاز شد که در 
آن» سون یات -سن, پس از ناامید شدن از کمک آمریکایی‌هاء بریتانیایی‌ها 
و ژابن؛ به اتحاد جماهیرشوروی روآورد و شوروی از این فرصت برای 
بنیانگذاری اولین پایگاه‌های مارکسییسم در چین استفاده کرف پس از مرگ 
سون یات -سن (۱۳ مارس ۱۹۲۵) شاگردش چانگ کای -چک در هر 
زمینه‌ای که در گذشته شکست به وجود آمده بود» پیروز شد؛ سراسر کشور 0 
بانگ -تسه را به اطاعت درآورد (هان -کثو در سپتامبر ۱۹۲۶ سقوط کرد؛ 
نانکن در مارس ۱۹۲۷ و بعد, شانگهای). بین آوریل ۱۹۲۷ و آوریل ۰۱۹۲۸ 
سراسر چین شمالی را از اختیار فرمانداران نظامی بیرون آورد و سربازان 
آنان» یکی پس از دیگری تسلیم شدند (به ویژه «مارشال») سقوط کرد و در 
۴ اکتبر ۱۹۳۸ دوباره نام قدیم خود پ -پینگ را گرفت. پایتعخت جمهوری 
چین هم به نانکن منتقل شد. 

این بازپس‌گیری؛ با مبارزه‌ای علیه شوروی‌ها همراه بود (ن.ک. 7/3 )* 

9 دستاوردهای حزب کوئو -مین -تانگ» از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۹ -یعنی تا 
زمان پیدایش رسمی «چین مائو» -شرح بیشتری می‌طلبد. چون کشور را 
برای رسیدن به اوج ترقی و پیشرفت آماده کرد. اگر در عرصة سیاسی و 
اقتصادی, فساده بارزترین نشانة رژیم بود (که در چین تازگی نداشت و از 
قرن‌ها پیش همه چیز قابل خرید و فروش بود) ولی نباید فراموش کرد که 
در این دورده اولین گام‌ها را به ویژه در شپرها عبه سمت استقلال و 
رهایی از قیود برداشت (جدال مذهبی «زندگی نوین» در سراسر کشوره 
اذهان و آشنایی با دموکراسی؛ با تشکیلات آموزشی و فرهنگ غرب)؛ 

برخلاف نظر دانشجویان چین که در سال‌های دههٌ ۳۰ تعطیلات خود 
را با لاف و گزافه گوبی‌های مزایای «زندگی نوین» در روستاها می‌گذراندند. 
همچنان باقی بود و دو جنگ کوئو مین -تانگ با دشمنان داخلی 
(«کمونیست‌ها» ن.ک. 62 ) و خارجی (ژاپنی‌ها ن.ک. 6) بر شدت آن 
افزوده بود. در واقع جنگ دوم جهانی برای چینی‌ها از ۱۹۳۷ (حمله ژابن) 
آغاز شد و فرایند عملی آن؛ پینایش چین خلقی بود. 


۳ 


۲ 
٩۹۵۱۰۲5۵ 


فورية ۱٩۱۲‏ ژنرال یوان شی -کای, مأمور سرکوب انقلاب. امپراتور را مجبور به 
استعفا کرد. 

پایان عصر امپراتوري چین 

۲ یوان شی -کای خود را به مقام ریاست جمهوری رساند. 

۳- یوان شی -کای پارلمان را منحل و حکومتی استبدادی برقرارکرد. 

زانويهٌ ۱۹۱۵- ژاپن «بیست و یک خواسته» خود را ارائه داد. 

۱۹۳۷-۶ - عصر جنگ‌های داخلي میان جنوب به رهبری سون یات -سن و 
شمال که در اختیار فرمانداران نظامی بود 

۴مه ۱۹۱۹ تظاهرات ضد ژاپنی در پکن 

اول ژوئن ۱۹۲۱ تاسیس حزب کمونیست چین (با ۵۰ عضو). 

۳ سازماندهی مجدد حزب کوئو -مین -تانگ توسط سون یات -سن 

مه ۱۹۲۴ توافق چین و شوروی. اتحاد جماهیر شوروی از امتیازات خود در 
«معاهدات نابرابر» صرفنظر کرد : 

۳ مارس ۱۹۳۵ مرگ سون یات -سن. انشعاب میان تندروها (مائوتسه تونگ [ 
چوئن لای ) و میان‌روها (چانگ کای - چک) 

آوریل ۱۹۳۷ چانگ کای - چک فعالیت حزب کمونیست را در شانگهای ممنوع کرد. 
۱ دسامبر ۱۹۲۷-سرکوب شدید شورش کمونیست‌ها در کانتون 

ژوئن ۱۹۲۸ تصرف پکن توسط چانگ کای -چک 

سپتامبر ۱٩۳۱‏ حملهٌ ژاپن به منچوری 

- بنیاگذاری یک جمهوری شورایی چینی در کیانگ -سی 

اکتبر ۱۹۳۴ حمله چانگ کای -چک به کمونیست‌های کیانگ -سی» عقب‌نشینی 
کمونیست‌ها («راهپیمایی طولانی») 

دسامبر ۱۹۳۶ طرح توأم با شکست ربودن چانگ کای -چک 

۷ژوئیه ۱۹۳۷ جنگ چین و اپن. متارکة جنگ داخلی 

ژوئیه ۱۹۳۷ تصرف پکن توسط ژاپنی‌ها 

دسامبر ۱۹۳۷ تصرف نانکن 

۸- چانگ کای - چک: عقب‌نشینی به چونگ -کینگ 

۰-- وانگ تسینگ -وی و تأسنس یک حکومت ژاپنی در نانکن 

اوت ۱۹۴۵ تسلیم ژاپن 

ژوئن ۱۹۴۳۶ از سرگیری جنگ داخلی 

پایان سال ۱۹۳۶ تسخیر پکن تیین -نسین و هان -کشو توسط کمونیست‌ها 
اواخر ۱۹۴۸ تصرف نانکن توسط کمونیست‌ها 

۴ آوریل ۱۹۴۹ اعلام جمهوری خلق چین, مائو تسه - تونگ رئیس جمهور منتخب 
اول اکتبر ۱۹۴۹ تصرف کانتون توسط کمونیست‌ها 

۵ اکتبر ۱۹۴۹ چانگ کای -چک. پناهنده به فورموز (تایوان) و استقرار دولت 
خویش در آن جا ۲ 

۸ دسامبر ۱۹۴۹ پیمان چین و شوروی. واگذاری پورت آرتور و دایسرن توسط 
اتحاد جماهیر شوروی به چین و کمک‌های مالی به چین 

۴ فوریه ۱۹۵۰-مداخلةٌ چین در کره 

اواخر ۱۹۵۰- مبارزه با روحانیون کاتولیک 

۱- اولین برنامة پنج ساله 

۴- قانون اساسی. یک مجلس» خودمختاری اقلیت‌های ملی 

۵۶ ساختار اقتصادی برای تبت 

فوریه» ژوئن 0۲-- عصر «صدگُل» 

۹۵۹-۸ دومین برنامهٌ پنج ساله «جهش بلند به پیش» 

مارس ۱۹۵۹ شورش مذهبی در تبت 

آوریل ۱۹۵۹ استعفای مائو تسه - تونگ از ریاست جمهوری. جانشینی لئو شائو 
چی 

۰ تنش روابط میان چین و شوروی 

۲ کتبر ۱۹۶۲. درگیری مرزی با هند 

آوریل ۱۹۶۶ آغاز انقلاب فرهنگی و ظهور اولین «گاردهای سرخ» 

برای دنبالهُ وقایع به ضمائم مراجعه کنید. 


چانگ کای - چک (۱۹۷۵-۱۸۸۷) «... بالاترین آرزویش این بود که 
تعادل میان بیم و امید را حفظ کند »اظهار نظر ژنرال آمریکایی 
استیول ۱٩۹۴۲‏ 


۳۶ 


تور او( 


»۰ سیاست خارجی چین تا سال ۱۹۴۵ 

9 روابط با قدرت‌های غربی پس از فروپاشی امپراتوری چین. این 
کشور روابط مشخصی با قدرت‌های بزرگ غربی نداشت. «معاهدات ابرابر» 
چیزی جز نیمه تجزيه چین توسط دولت‌های غربی نبود. دولت‌هایی که 
اراضی اجاری خویش را حفظ کردند (به عنوان مثال: پورت آرتور در 
اختیار روس‌هاء وی -های -وٍی و کیئو -لونگ, در اختبار بریتانیایی‌هاه 
کوانگ -چئو -وان برای فرانسوی‌ها) که نود و نه سال اين مناطق به آنان 
اجاره داده شده بود. علاوه بر آن» امتیازات انحصاری متعددی در مهم‌ترین 
بنادر به غربی‌ها واگذار شده بود که پلیس انتظامی, دفاتر پستی و گمرکی 
خاصی برای خود داشتند (در اواخر قرن نوزدهم. تعداد این امتیازات 
انحصاری به ۳۳ می‌رسید). 

کنفرانس بین‌المللی واشینگتن (4۱۹۲۲-۱۹۲۱ تشکیل شده به ابتکار 
ایالات متحده که قصد داشت خود را در مقابل افزایش قدرت اقتصادی 
ژابن حفظ کند. روابطی میان چین و قدرت‌های بزرگ برقرار کرد. این 
قدرت‌ها متعهد شدند. استقلال چین را محترم بشمارند و از آشوب‌های 
«موقت» موجود برای کسب امتیازات بیشتر استفاده نکنند و از تقسیم 
فضای نفوذی چشم بپوشند. به این ترتیب چین, استقلال گمرکی و اداری 
خویش را بازیافت و جمهوری تازه تأسیس آن از حالت یک مستعمره خارج 
شد و به صورت قدرتی مستقل درآمد. 

در واقع «پیمان های نابرابر» باقی مانده بودند و در طی ده سال, دولت 
پکن سعی در تعدیل آن‌ها داشت. سرانجام به یاری دو کشور اروپايي با 
ساختار سیاسی متفاوت بود که قرادادهایی براساس برابری و تأمین حقوق 
متقابل به امضاء رسید: اتحاد جماهیر شوروی (مه ۱۹۲۴) و آلمان (مه 
0۱) از آغاز پیروزی کوو -مین -تانگ اجرای پیمان‌های پیشین 
به تدریج آغاز شد و چین به طور رسمی در ردیف ابرقدرت‌ها قرار گرفت. 

6 روابط با ژاپن. در قرن بیستم» ژاپن بی‌چند و چون,» بزرگ‌ترین 
دولت خاور دور بود. پیروز در جنگ با چین در ۱۸۹۸ با روسیه در ۱۹۰۵ 
(که پورت آرتور را از آنان گرفت)» وارد قارة آسیا شد (اشغال جنوب 
منچوری و بعد کره که در ۱۹۱۰ به صورت مستعمرةٌ ژاپن درآمد)» پس از 
منچوری شود (که در آن زمان شانگ تسو- لین فرمانروای محل بود) و بعد 
در ۷۱ با حملهةٌ نظامی در محل مستقر شد (تصرف سوکدن در ۱۸ 
سپتامبر .)٩۳۱‏ در مارس سال ۱۹۳۲ این سرزمین به منچوکوئوي 
مستقل تغییر نام داد و در اختیار پو-یی آخرین امپراتور چین قرار گرفت. 
امپراتوری که در ۰۱۹۱۲ هنگامی که هنوز در سنین کودکی بود, از سلطنت 
خلع شده بود. در وآقع منچوکوئو به ژاپن تعلق داشت و ژاپنی‌ها پنبه» گندم 
و چوب‌های جنگلی مورد نیاز خود را از این منطقة تأمین می‌کردند. از 
این‌رو به سرعت به تجهیز بنادر» جاده‌ها و راه‌های آهن آن پرداختنده محل 
را از انبوه راهزنان پاکسازی کردند و پول مخصوصی برای آن در نظر گرفتند 
(یوأن منجو). 

ژاپن با داشتن پایگاهی در قاره آسیاء درصدد برآمد که مرحله به 
مرحله» مفولستان» شمال چین, ایالات هو -پی. شان -سی و شان -تونگ را 
تصرف کند. در این پیشروی به سمت ایجاد آسیای بزرگ» که امیدوار بود. 
رهبری آن را در اختیار بگیرد. متحدانی هم داشت: اقوام محلی ژاپنی‌ها را 
به عنوان مدافعان نظم پذیرفته بودند. اقوامی که جنگ داخلی آنان را به 
نابودی کشانده بود؛ کره‌ای‌ها آنان را منجیان خویش تلقی می‌کردند و 
سرمایه‌داران چین به حکومت منچوئوکو بیش از کشور خویش اعتماد 
داشتند. 

در ۱۹۳۷ فشار ژاپنی‌ها بر چین عصر چانگ کای -چک بیش از هر 
زمان دیگری بود و وقتی ژاپن طي اولتیماتوم ۱۵ ژوئیه از چین خواست که 
از هو -پی و چاهار چشم بپوشد, درگیری مسلحانه اجتناب‌ناپذیر شد. روند 
و شیوه پیشروی ژاپن در آسیاء شباهت زیادی به پیشروی آلمانِ هیتلری در 
آروپا داشت و به همان اندازه مقاومت‌ناپذیر بود. پکن و نانکن در ژوئیه و 
نوامبر ۱۹۳۷ سقوط کردند و شمال چین در ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ عملاً در معرض 
قتل و کشتار و غارت ژاپنی‌ها قرار گرفت. وانگ تسینگ -وی, آخرین مرید 
سون یات -سن به ریاست یک حکومت «همکار» رسید (مارس ۱۹۴۰) و 
چانگ کای -چک به جنوب غرب کشور یعنی به سسو-چوان گریخت و 
نیروی مقاومت در مقابل ژاپن را تشکیل داد. (ن.ک. ۴۹/۲/۳/۵ نقش 
بریتانیا و ایالات متحده در جنگ چین و ژاپن و مسألة بیرمانی). 

از این‌رو می‌توان نتيجه گرفت که یکی از عواقب تعرض زاپن؛ 
همکاری نظامي حزب کمونیست چین با حزب کوئو -مین -تانگ بود. 
اتحادی که پس از جنگ پیروزی مائو تسه -تونگ را تضمین کرد. 


۶ -چین خلقی 
2) «ماقبل تاریخ» چین خلقی 

تأسیس جمهوری خلق چین (شونگ -هووا جن -مین کونگ 
-هوکونو) در اول اکتبر ۱۹۳۹ رسماً اعلام شد. رژیمی بر مبناي سیادت 
انحصاری حزب کمونیست چین به رهبری کنوني [ ۱۹۷۰ ] مانو تسه 
تونگ در مقام ریاست جمهوری که پس از مبارزاتی طولانی از ۱۹۲۱ به 
تمام رقبای حاشیه‌ای رهبری خود را تحمیل کرد. (در مورد چهره‌های 
اصلی تاریخ کمونیست چین؛ ن.ک. ٩۹۵۱/۲/0‏ 

6 اولین مرحله: بنیانگذاری حزب کمونیست چین. اولین کمونیستِ 
چین» شن تو -هسیو بود, استاد دانشگاه پکن, بی‌اعتنا به مذهب رایج در 


مائو تسه - تونگ در ۱۸۹۳ در 
شانوشان از توابع هو -نان به 
دنیا آمد. پسر کشاورز ثروتمندی 
بوده در آغاز به دنبال حرفة معلمي 
رفت (دانشسرای تربیت معلم) 
بعد به عنوان کمک کتابدار در 
دانشگاه پکن مشغول کار شد و 
همراه با لی -چائو به جمع 
دانشجویان مارکسیست پیوست 
.)۱٩۱۸(‏ پس از نسسیم قسون 
هسمزمان شاعر نسویسنده؛ 
نسظریه‌پرداز انسقلاب» طراح 
جنگی, مرد عمل؛ رهبری سیاسی 
و نظامی, زندگی خود را وقف بنای 
چین نوین کرد که -به حسق 
-«چین مائو» نامیده می‌شود. 
خسلاصه‌ای از افک‌ار و 
اندیشه‌هایش در مورد جامعه 
اقتصاد؛ فرد و غیره در «کتاب 
کوچک سرخ» زادالمعاد تمام 
چینی‌هاست. 


چین» حاصل اقامتش در فرانسه (۱۹۱۰-۱۹۰۷) و بنیانگذار مجله‌ای با 
عنوان جوان امروزی که بعدهاء افرادی چون لی تا -شائو با نام مستعار 
مائو تسه -تونگ در این کار او را یاری دادند. انقلاب بلشویسم روسیه 
امیدهای تازه‌ای در قلب این گروه کوچک به وجود آورد و یک کرسی 
تحقیقات مارکسیست در ۱۹۱۸ در دانشگاه پکن تأسیس شد. در آن زمان 
مائو تسه - تونگ بیش از یک کمک کتابدار نبود. در ۰۱۹۱۹ حدود ۴۰۰ 
دانشجوی چینی (از جمله چونن لای» تسای هو -شن و دیگران) عازم 
فرانسه شدند و در دسامبر ۱۹۲۰ حزب کمونیست چین در پاریس را تأسیس 
کردند. لذا وقایع زیر را باید از هم تفکیک کرد: 

- دانشجویان پکن در چهارم مه سال ۱۹۱۹ در مقابل نمایندگان 


۰ -مائو تسه - تونگ, چو- ته و اولین همسر مائو تسه - تونگ در کیانگ -سی در کنار یک خبرنگار آمریکایی 


چین 


خارجی, علیه مفاد پیمان ورسای دست به تظاهرات زدند. پیمانی که 
براساس آن» امتیازات واگذار شده به آلمان در شانتونگ در اختیار ژاپن قرار 
می‌گرفت. نهضت چهارم مه چینی‌ها را به مبارزه با امپریالیسم فراخواند. 

در ژوئن ۰۱۹۲۰ مسکوء گرگوری وٌآتینسکی را برای سازماندهی حزب 
کموئیست چین که بیش از چند دوجین روشنفکر مجتمع در انجمن‌های 
پکن و شانگ شاء را شامل نمی‌شد. به محل اعزام داشت, مائو تسه - تونگ 
در شانگ شا یک گروهکوچک محلی را سازماندادهبو. ولین کنگرة حزب 
کمونیست چین (با شرکت ۱۲ نفر) در اول ژوئیه ۱۹۲۱ در شانگهای تشکیل 
شد که تاریخ رسمي تأسیس حزب است؛ در این کنگره, چن تسو-هسیو به 
دبیرکلی حزب انتخاب شد و با رسیدن اعضای جدید از فرانسه» آلمان و 
روسیه تعداد اعضای حزب افزايش یافت. در اواخر سال ۰۱٩۲۱‏ حزب 
کمونیست چین دارای حدود سیصد عضو بود که نه دهم آنان را روشنفکران 
(و نه پرولتاریای کارگر) تشکیل می‌دادند. اقا به پایمردی همین جناح 
ضعیف در اول مه ۱۹۲۲ اولین کنفرانس عمومی سندیکاها در کانتون 
تشکیل شد. 

- سون یات -سن که در ۱۹۲۱ دولت مستقلی در کانتون تشکیل داده 
بود. درصدد همکاری با کمونیست‌ها برآمد. این همکاری که در دومین 
کنگرهُ حزب در ۱۹۲۲ رد شده بود, در سومین کنگرة حزب کمونیست چین 
در ۱۹۲۳ مورد قبول قرار گرفت. 

6 دومین مسرحله: اتحاد حزب کمونیست و کوئو مین -تانگ 
(۱۹۲۷-۱۹۲۳) به دلایل متعدد مورد علاقةٌ هر دو جبیه بود: 
کمونیست‌های به کی ناشناخته در میان توده‌ها به نفشان بود که از 
محبوبیت سون یات -سن و تشکیلات او بهره‌مند شوند و سون یات -سن 
هم امیدوار بود کمک‌هایی اعم از مادی و فنی و اخلاقی» از اتحاد شوروی 
بگیرد (بورودین مشاور اداری و گالن مشاور نظامی)؛ به اين ترتیب اولین 
تلاش در جهت یکپارچگی و استقلال ملی به عمل آمد. کمونیست‌ها به 
عضویت کو -ئو -مین -تانگ درآمند (حتی مانو تسه - تونگ, عضو 
علی‌البدل کميتة مرکزی این حزب شد) و با مردم تماس برقررکردند این 
مردم به چهار طبقه تقسیم می‌شدند: سرمایه‌داران ملّی» خرده بورژواهاء 
کارگران و کشاورزان) مردمی که وارد ارتش انقلابی چانگ‌کای -چک 
(بنیانگذاری مدرسهٌ نظامی وامپولا در ۵ مه ۱۹۲۴) شدند. در این ارتش 
چوئن لای کمیسر سیاسی و گالن مشاور فنی بود. از این زمان حزب 
کمونیست پیشرفت قابل ملاحظه‌ای یافت: در ۱۹۲۷ حدود ۶۰/۰۰۰ عضو 
داشت و حدود سه میلیون کارگر دارای سندیکا بودند. 

پیشرفت‌های حزب کمونیست؛ جناح افراطی کوئو .مین -تانگ 
(موسوم به «جبهه بلندی‌های غرب») را نگران کرد. پس از پیروزی چانگ 
کای -چک رهبرکوئو -مین تانگ در عملیات نظامی شمال (فتح فو-کین, 
کیانگ -سی و چه -کیانگ) رابطةٌ میان کوئو مین -تانگ و حزب 
کمونیست قطع شد. در آوریل ۰۱۹۲۷ چانگ کای -چک» دست به یک 
زورآزمایی علیه سندیکاها زد که مردم شانگهای را به گرایش به کمونیسم 
تشویق می‌کردند (قتل عام هزاران نفر که آندره ماکس در کتاب شرایط 
انسانی شرح داده است) در اول اوت سربازخانه‌های نانچانگ به فرماندهي 
ژنرال‌های کمونیست: هو - لونگ و یه - تینگ علیه حکومت قیام کردند: 
ارتش آزادیبخش خلقی پیدایش يافته بود. 

6 سومین مرحسله: مبارز؛ خسلقی علیه کوئو مین -تانگ 
(۱۹۳۷-۱۹۲۷). وقایع این ده سال جنگ داخلی چین, بی‌نهایت مبهم 
است. از دیدگاه نظامی» ویژگی بارز آن. بیشتر شکست‌هاي ارتش خلقی بود 
تا پیروزی آنان» البته نمی‌توان از یک پیروزی و سلطه واقعی ارتش 
چانگ کای -چک بحثی به میان آورد. از دیدگاه سیاسی» حزب کمونیست 
-که در اين دوره بارهاء روش‌ها و ترفندهایش را تغییر داده بود .سعی 
داشت مردم بیطرف روستاها را به هر طریق با خود همراه سازد. خواه با 
موففیت در کسب یک:مقأم اداری و نمی یک منعلفه و خواه با استفاده از 
غفلت رقیب. بدیهی است که اقدامات تبلیغاتی به روستاها محدود می‌شد: 
فعالیت‌های کمونیستی در شهرهای بزرگ ممنوع, در انحصار حزب 
کوئو -مین - تانگ بود. حتی در درون حزب افراد متفکر» همواره به دلیل 
شکست‌هاء «انشعاب‌گرایی» می‌کردند. مائوء پایگاه خود در دفتر حزب را از 
دست داد. چون در عملیات موسوم به «قیام پائیزه» شکست خورده بود. 
این‌ها بود مهم‌ترین ویژگی‌های جنگ داخلی ده ساله که با توجه به 
گستردگی آن و از جمیع جهات, چندان کشتاری به همراه نداشت (به 
هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشتار انقلاب روسیه و وحشیگری جنگ داخلی 
اسپنی نود 


قطع رابطه باکوئو .مین -تانگ» باعث تغییر در مقم دبیرکلی کميتة 
مرکزی شد: چن تسو -هسیومتهم به سوء استفاده از جناح راست» در هفتم 
اوت ۷ جای خود را به شو شیو-پی, نظریه‌پرداز تعلیم دیدهٌ مسکو داد 
که سعی کرد مردم روستاها را هنگام برداشت محصولات پاییزه به قیام 
وادارد (مائو تسه - تونگ مأمور رهبری این قیام در حومةٌ چانگ -شا بود؛ 
نتیجه قیام فراتر از شکست بود, درست همانند تلاش هو -لونگ و یه 
تینگ در حمایت از «جامعة اشتراکی کانتون»» قیام ظرف سه روز (۱۴۱۱ 
دسامبر ۱۹۲۷) توسط جناح کوئو -مین - تانگ (به رهبری شی -سن) درهم 
کوبیده شد. در ژوئية ۱۹۲۸ کنگرهٌ ششم حزب کمونیستِ متشکل در 
مسکو, شو شیو-پی را بر کنار کرد و جای او را به یک پرولتاریای «واقعی» 
به نام هسیا شو-فا داد: در واقع در آن زمان, حزب در اختیار لی‌لی-سان 
بوده مردی نیرومند و روشنفکر که در آن زمان -مانند چوئن لای -از فرانسه 
بازگشته بود. در این مدت» مائو تسه - تونگ و شو-ته در مرز کیانگ -سی 
واقع در کوه‌های کانشان یک پایگاه نظامی کمونیست به وجود آورده بودند 
(ه طور کی کمونیست‌ها همیشه در نواحی مرزی مستقر بودند؛نقاطی که 
حکومت مرکزی غالباً در آن قدرت چندانی نداشت پناهگاه‌های كوهستاني 
کاه بیان سعبالنبوزهآتان را از ضزیات کوو مین .تانق تفوظ جکه 
می‌داشت). در اين «ارتش» همه نوع افرادی دیده می‌شدند: آشفته بازاری 
بود از کوئو مین تانگ‌هاء راهزنان کشاورزان فراری و دیگر توده‌هایی که 
مردم» تاب تحملشان را نداشتند. 

در ۱٩۳۰‏ لی‌لی-سان در تلاش برای اشغال چانگ -شا شکست 
خورد و متهم به «قیام مسلحانه» به مسکو احضار شد و جای خود را در 
رأس حزب, به ترتیب به وانگ -مینگ و بعد به یک جوان نظامی بیست و 
پنج ساله به نام پوکو داد. در اواخر سال ۱۹۳۱ اغلب رهبران کمونیست در 
کیانگ -سی (در پایگاه یوشین) گرد هم آمدند و اولین کنگرة شوراهای 
چین تشکیل شد و مائو تسه - تونگ را «به ریاست جمهوری شوراهای 
چین» انتخاب کرد. در واقع این جمهوری به یک دوجین پایگاه‌های 
روستایی در محدوده‌هایی کم و بیش نامعلوم در ایالات مرکزی و جنوب 
شرقی» محدود می‌شد. می‌توان برآورد کرد که جمعیت تحت کنترل 
کمونیست‌هاء در آن زمان, از بیست میلیون نفر تجاوز نمی‌کرد. برعکس: 
روزبه‌روز بر قدرت آرتش خلقی, چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفی افزوده 
می‌شد ۰ ۰1.۰ ۰ سرباز در ۳۴ 

در این مرحله, با آن که تودهٌ جست چین در مجموع. به اين کانون 
«اختلافات» بی‌تفاوت بود ولی دولتِ ملی چانگ کای -چک نمی‌توانست» 
کمونیست‌ها را نادیده بگیرد. از اين‌رو دست به یک سلسله حملات نظامی 
علیه «جمهوری شورایی کیانگ -سی» زد که در نوامبر ۱۹۳۰ بهار و 
تابستان ۱٩۳۱‏ و در طول تابستان ۱۹۳۲» جز شکست حاصلی نداشت. 
پنجمین حمله (اکتبر )۱٩۳۳‏ نتیجه داد: چانگ‌کای -چک با سپاهی به 
استعداد پانصد هزار سرباز و طرحی کاملاً حساب شده و با حمایت 
نیرومندترین قدرتِ آن زمان (۲۰۰ هواپیما)؛ در اکتبر ۱۹۳۴ کمونیست‌ها را 
به عقب‌نشینی از کیانگ سی مجبور کرد. در ۱۵ اکتبر مائو تسه - تونگ و 
رهبران کمونیست, گروهی مرکب از ۱۵۰/۰۰۰ نفر را در یک راهپیمایی 
طولاني ۱۲۰۰۰ کیلومتری به دنبال خود کشاندند که به راهپیمایی طولانی 
معروف ات :که نقشه) ین راهپیمایی یک سال تعام طول کشید و 
مقصد آن پنان در شن -سی بود. در اين میان؛ دفتر سیاسی حزب, پو-کو را 
بر کنار کرده و جای او را به مائو تسه - تونگ داده بود (۶ زانویه ۱۹۳۵). 

راهپیمایی طولانی امکانات کمونیست‌ها را کاهش داد ولی نهضت 
ر به ایالاتی شناساند که هرگز چیزی از آن نشنیده بودند. نام رهبران 
جدیدی را بر سر زبان‌ها انداخت ژ به ویژه رقبای مائو را از میدان به در کرد 
(به ویژه پوکومتهم به سوء استفاده از جناح چپ یا چانگ کونو- تانو از 
کمونیست‌های اولیةٌ چین که مخالف تصمیم مانودر تصرف شمال بود). 

9 مرحلٌ چهارم: اتحاد با کوئو مین -تانگ و مبارزه با ژاپن 
(۱۹۴۵-۱۹۳۷). نباید فراموش کرد که در روند اين وقایع شوم؛ بزرگ‌ترین 
نمایش غم‌انگیز چین» در شمال و در مقابله با ژاپن و بعضی گروه‌ها جریان 
داشت. چانگ‌کای-چک اندک» اناک متهم می‌شد که به جای حمله به 
دشمنان خارجی. در پی مبارزه با کمونیست‌هاست. در دسامبر ۳۳۶ 
فرمانده کل نیروهای ارتش» عازم سی -نگان» مرکز شن -سی شد تا حمله 
تازه‌ای علیه کمونیست‌ها, سازمان دهد. اما در روز دوازدهم توسط 
معاونانش در لین -تونگ دستگیر و به سی -نگان منتقل شد. در آن جا با 
چوئن -لای ملاقات کرد و بر سر مبارزه علیه ژاپن با او به توافق رسید. 
واقعةٌ «سی -نگان» نشانة آغاز همکاری حزب کمونیست و کوئو مین 
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راهپیمایی طولانی 
نیروهای کمونیست با شکستن محاصرة کیانگ -سی ابتدا به سمت 
پایگاه‌های روستایی ایالات مرکزی و بعد به سمت یون -نان حرکت 
کردند, از یانگ - تسو گذشته و به سمت جنوب رفتند (نبرد رودخانة 
تاتو در مه ۱۹۳۵) تا سرانجام در اکتبر ۱۹۳۵به شن -سی 
رسیدند. 


تانگ بود که با انتشار بیانیه مشترک ۲۲ سپتامبر ۱۹۳۷ رسمیت یافت. در 
نتیجه ارتش خلقی به عنوان سپاه هشتم کشور؛ تحت فرمان دولت 
چانگکای چک قرار گرفت. 

هشت سال جنگ با ژاپن, فرصت مناسبی برای کمونیست‌ها بوده تا 
ماضی وه راز اغلب بالات فتفال وگز منم کنمه فزود‌این 
تبلیغاتی» مردم را علیه اشفالگران تجهیز و تشویق کردند و همزمان 
مقدمات حرکت سیاسی خود را تدارک دیدند. حرکتی که در پایان جنگ 
بایستی به اجرا درمی‌آمد. مان به منظور آمادگی برای یک جنگ جدید 
داخلی, در جریان هفتمین کنگرةٌ حزب (آوریل -ژوئن ۱۹۴۵) تشکیل یک 
دولت اثتلافی را اعلام کرد ولی به محض تسلیم ژاپن و علی‌رغم تلاش 
آمریکا برای حل مسالمت‌آمیز مشکلي چین؛.مبارزه با کوئو -مین -تانگه 
اجتناب‌ناپذیر شد. 

9 مرحل پنجم. دومین جنگ داخلی در ژوئن ۱۹۴۶ و در حالی آغاز 
شد که کمونیست‌هاء مغولستان داخلی» منچوری و تمامی مناطق واقع میان 
شن -سی و شان -تونگ را تحت کنترل داشتند. ارتش نیرومندی هم 
داشتند (حدود یک میلیون سرباز) و حملهٌ نظامی مائو تسه - تونگ طراحی و 
معین شده بود. اکنون جنگ‌های پارتیزانی سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۷ جای 
خود را به عملیات نظامی قاعده‌مند با ابعادی بزرگ‌تر داده بود و این یکی از 
بزرگ‌ترین شایستگی‌ها و توانمندی‌های مائو تسه - تونگ بود که توانست» 
افراد گروه‌ها و چهارچوب انضباطی آنان را برای چنین جنگی ساماندهی 
کند. از ۱۹۴۷ دیگر مشخص بود که چانگکای -چک بازی را باخته است. 
پات پیروزمندانه به منچوری (۱۹۴۸) بازپس‌گیری ینان (۲۱ آوربل 
۸ ) ورود به پکن (۳۱ ژانویه ۱۹۴۹)» تسخیر نانکن (۲۳ آوریل)» 
مهم‌ترین مراحل فتح چین توسط کمونیست‌ها بود. در اول اکتبر ۱۹۳۹ 
مائو تسه - تونگ جمهوری خلقي (معروف به «چین») را در بکن اعلام کرد 
و در ۵ زانویهٌ ۱۹۵۰ بریتانیاء این دولت را به رسمیت شناخت. چین ملي 
چانگ کای -چک برقرار ماند ولی به جزیر؛ُ فورموز (تایوان) محدود بود. 


۵ تاریخچه دروني جمهوری خلقق چین 

6 پیروزی کمونیسم و استقرار رژیم (۱۹۵۲-۱۹۴۹). پیروزی نظامی 
کمونیست‌هاء به معنای نابودی مخالفان نبوده حتی بی‌تفاوتی هزاران سالة 
توده‌های چینی را از میان نبرد. از این‌رو حزب کمونیست در اولین مرحله 
درصدد برآمد. یک انقلاب عظیم اداری» مادی و اخلاقی به وجود آورد. 


جوانان چین در حال رژه: پیش از انقلاب فرهنگی 


۱- چونن لای (۱۹۷۶-۱۸۹۸) مدت‌های 
مدید» نخست وزیر مرد شمارة ۲ رژيم که 
همواره همراه مائو بود. 

۲ لين پیانو (۱۹۷۱-۱۹۰۸) که مدت‌ها 
جانشین مائو محسوب می‌شد و وزیر دفاع 
بود و در همان سالی که مرد به کلی از صحنهٌ 
سیاست ناپدید شده بود. 

۳- چیانگ چینگ (متولد پیش از )۱٩۱۷‏ 
همسر مائو تسه - تونگ, واله و شیدای گارد 
سرخ انتخاب مجدد به عضویت دفتر 
سیاسی در دهمین کنگرة حزب در ۱۹۷۳ 
۴ چن -یی )۱٩۷۲-۱۹۰۱(‏ معاون نخست 
وزیر» رئیس شورای ملي دفاع و عضو حزب 
کمونیست. 

۵ چین - بو- تا (متولد ۱۹۰۴): رهبر رسمي 
«انقلاب فرهنگی». متهم به سازمان دادن 
توطنه‌ای به اتفاق لین پیائو علیه جان مانوه 
در دهمین کنگرة حزب از تمام مشاغل خود 
بر کنار شد. 


مجلس ملی متتخب 
آراء همگانی: 
هر چهار سال 


شوراهای محلی (ابالات؛ 
بخشداری‌ها: قصبات؛ 
اتحادیه‌های خلقی) 


سازمان سیاسی چین خلقی 


- ادارات موقتی مستقر شدند: یک شورای حکومتی به ریاست 
مائو تسه -تونگ برای تعیین سیاست کی کشور و تنظیم بودجة کشور؛ یک 
کابینه به ریاست چوئن -لای به عنوان قوهُ مجریه و سازمان‌های دیگری 
مسئول آمور نظامی, انقلابی و غیره. 

- در زمينة اقتصاد و امور اجتماعی باید نوآوری‌های زیر را از هم 
تفکیک کرد: اصلاحات مهم و بنیادین در مورد مالکیت اراضی (قانون ۳۰ 
ژونن ۱۹۵۰)» تثبیت پول کشور, آزادی زنان و قانون حق طلاق (۳۰ آوریل 
۰) حذف گروه‌های مذهبی که به صورت انجمن‌های میهن‌پرستانه 
درآمده بودند (به ویژه انجمن بوداییان) در ۱۹۵۳ مبارزه با «سه عامل» 
(فساد مالی, اتلاف اموال دولتی و کاغذبازی) و مبارزه با «بنج عامل» 
(رشوه‌خواری کارمندان دولت تقلب‌های مالیاتی و تجاری» حیف و میل 
اموال ملی, تقلب در امور اقتصادی به زیان جمهوری خلقی). در اواخر اين 
دوره, جنبش‌های ضدانقلابی» به شدت سرکوب شدند (قانون ۲۱ فوريهٌ 
۵۱) و در بی آن؛ آزمون‌های اجتناب‌نایذیر استخدامی» توقیف‌ها و 
اعدام‌های گروهي تمام انقلاب‌ها ولی در مقیاس چینی آن. طبق آمارهای 
مختلف تعداد قربائیان بین یک تا سه میلیون نفر برآورد شده است. 

- در زمینهٌ سیاست خارجی: اتحاد با شوروی (۱۴ فوریهٌ ۱۹۵۰) و 
جنگ کره (ن.ک. 3 /۹۵۸/۲) 

9 جمهوری خلق چین پیش از انقلاب فرهنگی (۱۹۶۵۰۱۹۵۳). 
عصری که در آن اقتصاد به شیوةٌ شوروی؛ یعنی کاملاً برنامه‌ریزی شده 
است و کشور به سمت دیگر مسائل اعم از فکری» عقیدتی گام برمی‌دارد. 

-اولین برنامة پنج ساله (۱۹۵۷-۱۹۵۳) با هدف افزایش تولید به دو 
برابر سال ۱۹۵۲ دگرگونی‌های اجتماعی بسیار مهمی به دنبال آورد: تقریباً 
تمام موّسسات صنعتی ملی شدند (۹۹/۶۲ درصد در سال ۱۹۵۶) و از 
کشاورزان دعوت شد به صورت تعاونی سازمان یابند (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۵: 
گزارش مانو تسه - تونگ در مورد گسترش تعاونی‌های کشاورزی در چین)؛ 
از ویژگی‌های بارز اين دور پنج ساله. نوعی نرمش عقیدتی بود: حزب 
کمونیست» علی‌رغم داشتن شش میلیون عضو هنوز نتوانسته بود. تمام 
روشنفکران (دانشگاهیان, نویسندگان, هنرمندان) را جذب کند. در ۲۷ 
فوریةٌ ۵۶ مائو تسه - تونگ از تمامی مردم چین دعوت کرد با انتقادهای 
سازنده, در ایجاد یک سوسیالیسم همکاری کنند. این اقدام در مه ۱۹۵۶ 
توسط اولین وزیر تبلیغات چین؛ لو تینگ -پی با شدت بیشتری پی‌گیری شد 
که نیضت صدگل را به ره انداخت (تمام مدارس هنری باید شکوفا شوند. 
همان گونه که تمام گل‌ها. شکوفا می‌شوند). نهضت صدگل در ۱۹۵۷ 
متوقف شد؛ در این زمان دفتر حزب کمونیست مشاهده کرد که جنبش 
اصلاح‌گرایانه‌ای که خود به راه انداخته بود به صورت یک اننقاد وسیع از نوع 
«بورژوازی» از عملکرد حکومت و رهبران آن درآمده است بازگشت به 
نقط اول؛ بی‌رحمانه صورت گرفت: چهل نمایندة مجلس اعتبار خود را از 
دست دادند. روشنفکران توقیف (یا به کار اجباری در مزارع محکوم شدند) و 
دیکتاتوری حزب محکم‌تر شد. 
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ار 71 مت 3 ۹ 
۱۳ هر 


تقسیمات کشوری و مراکز استان‌ها 


- برنامةٌ پنج سالهٌ دوم (۱۹۲۶-۱۹۵۸) با شعار جهش سریع به پیش 
(سرعت ضرب آهنگ تولید) در سال‌های ۱۹۵۹۱۹۵۸ آغاز و با تعلیمات 
عمومی (اوت ۱۹۵۸) همراه شد. امّا این پیشرفت نیز بدون پاره‌ای تغییرات 
در سیاست نبود: مائو از مقام ریاست جمهوری استعفا داد (آوریل 1۹۵۹) و 
لو شائو-جی جانشین او شد (دو معاون رئیس جمهور: تونگ پی -وو و 
خانم سون یات -سن). مارشال لین پیانو به وزارت دفاع رسید (که در ۱۹۶۶ 
هنگام انقلاب فرهنگی» مرد شمارةُ ۲ چین شد) و همزمان تفکر مائو 
موضوع نوعی آیین عظیم و مبنای یک آموزش سوسیالیستی بیش از پیش 
محکم قرار گرفت. 

در ماه مه ۱۹۶۰ زمزمهٌ قطع رابطه با شوروی آغاز شد. در فورية 
۶۱ چوئن لای به عنوان همدردی با آلبانی که مورد حملةٌ خروشچف 
قرار گرفته بوده مفرورانه تالار کنگرةٌ بیست و دوم حزب کمونیست شوروی 
را ترک کرد. در اکتبر ۱۹۶۲ پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی» 
موشک‌هایش را از کوبا خارج کرد. پکن مسکو را به «ماجراجویی» و 
«تسلیم و زبونی» متهم ساخت. البته با اطلاعات موجود کنونی» غیرممکن 
بتوان دلایل واقعی این جدایی را مشخص کرد که در سال‌های بعد. شدت 
بیشتری گرفت. این را هم نمی‌توان ندیدهانگاشت که پیش از شروع اولین 
اختلافات ماه مه ۰۱۹۶۰ روسیه پیمان اتمی خود را با چین (۲۰ ژوئن 
۹ افش کرده بود. امری که مانع آزمایش اولین بمب هسته‌ای چین در 
۶ اکتبر ۱۹۶۴ نشد. 

۵ انقلاب فرهنگی که به طور رسمی در ۸ اوت ۱۹۶۶ در پکن آغاز 
گردید و در تمامی ایالات گسترش یافت. بارزترین ويژگي كنوني چین است. 
البته به عنوان تاریخنگار نمی‌توان به تجزیه و تحلیل چنین نهضت نوینی 
با این گسترش پرداخت به خصوص که جز ظاهری از اين انقلاب که بیشتر 
به یک کاریکاتور شباهت دارد به چشم نمی‌آید. 

هشتمین کنگرة حزب (سپتامبر ۱۹۵۶), سیاستمداری را در دفتر 
سیاسی و حکومت بر مسند قدرت نشاند که درگیر میان دو جناح بود: جناح 
مائو تسه - تونگ, خانم مئو تسه - تونگ, لین پينوه کانگ -شنگ, چن پو- تاو 
و عده‌ای دیگر که انقلاب را هنوز شکننده می‌دانستند و خواستار پیشروی 
بیشتری بودند؛ نابودی «سرمایه‌داران» و ملی کردن اموال آنان را کافی 
نمی‌دانستند و معتقد بودند باید به اوضاع موجود در شهرها و روستاها 
جنبش و تحرک بیشتری داد و اجازه نداد بی‌تفاوتی سنتي چینی‌ها که 


۳/۵ 


سید 


۹۵۱۰۳/۸۵۵ 


ابداع «روزنامه‌های دیواری» که شهروندان را از تحول اوضاع مطلع می‌کند یکی از جنبه‌های بسیار واضح انقلاب فرهنگی است: روزنامه دیگر نه 
انفرادی و در گوشة دنج بلکه به صورت جمعی خوانده می‌شود. 


قرن‌ها در وجودشان ريشه دوانده بود. ادامه یابد. بلکه باید با فردگرایی 
رسوخ کرده در اعماق روح مردم. طی قرون و اعصار مبارزه کرد. خلاصه آن 
که مردم چین باید شبیه بازاری عظیم, در چهارچوب یک سوسیالیسم «قرار 
گیرند»» باید در این بازار سهمی داشته باشند و زندگی برای جمع و در جمع 
برایشان به صورت نوعی طبیعت انویه درآید؛ و جناح دوم -که اهمیت 


بیشتری دارد -به رهبری لو شائو-چی که در ۱۹۶۵ یک بار دیگر به 
ریاست جمهوری رسید و پنگ -شن شهردار پکن و عضو دفتر سیاسی 
حزب. هدف این جناح» تحکیم نتایج بنه ست آمده و اجتناب از دیگر 
ابداعات انقلابی بود که احتمال می‌رفت به ثبات اقتصادی کشور سیب 
برساند 


۳۶ 


۹۵۱۰۲/۵۵۰ 


#زر : 9۵ 


پکن, ۱۹۶۶ دهها هزار چینی با لباس‌های خاص به طوری که بتوانند 
تیین آن -من: صحنه‌ای از یک نمایش جمعی 


انقلاب فرهنگی از بطن دانشگاه پکن بیرون آمد که در آن, 
دانشجویان با نصب اعلامیه‌ها و حمل پلاکاردهایی علیه فرهنگ 
«ارتجاعی» که استادانشان تدریس می‌کردند دست به اعتراض زدند. بعد در 
اغلب دانشگاه‌های ایالات مختلف» اعتراضاتی از همین دست علیه «عقاید 
کهنه و پوسیدة» فرهنگی به نمایش گذاشته شد. براساس موضع‌گیری‌های 
رسمی: این «اهلاب عظیح فرهنگی» را مائو تسه -تونگه غلیه جیهة 
«محافظه کار» رهبران سیاسی وقت به راه انداخت و ابزارهای اجرایی آن 
عبارت بودند از: 

ای‌جاد کمیته‌های «خودجوش» ان قلاب فرهنگی در میان 
دانش‌آموزان و نوآموزان -گاردهای سرخ -برای مبارزه‌ای پرشور علیه 
عقيدة مائو انقلاب پرولتایی را فلج می‌کردند و به طور کلی مبارزه با هر آن 
چه تفکر عالی و پرشکوه مائو را تختثه کند. 

بر کناری تعدادی از شخصیت‌هاء از جمله پنگ -شن شهردار پکن» 
لوتینگ یی وزیر فرهنگ و شخص رئیس جمهور لئو شانو-چی و دیگران 
(که موضوع بر کناری فیزیکی نبود, بلکه خارج کردن یک شخصیت سیاسی 
از مدار به اتهام سازش با «سرمایه‌درای» و نابود کردن انقلاب پرولتاریایی 
بود)» و یک وازگونی نمایشی روابط اجتماعی در مفهوم قانونگرایی با عنوان 
«جاروب کردن غبارهاي جامعهٌ قدیم». 

- یک «دورة موقت» بسته شدن دروازه‌های چین بر روی نفوذ خارجی 
و شدت عمل افراطی علیه «طرفداران بازنگری». وقایع آینده» نشان 
خواهند داد که آیا انقلاب عظیم فرهنگی» مرحله‌ای از یک مبارزة انقلابی 
بود یا یک واقعهةُ نوین در تاریخ بشر. 


برای عضویت در «گارد سرخ» سن مطرح نی ت. 
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چین 


») سیاسیت خارجی جمهوری خلق چین 

6 دیدگاه‌های سردمداران رژیم نسبت به شوروی متفاوت بود, به ویژه که 
در مرزهای خاکی چین با شوروی همواره یک تنش سنتی وود داشته است. 
جدایی میان دو کشور, عمدتا به مسائل عقیدتی بازمی‌گردد زمانی که اتحاد 
شوروی وارد مرحلة استالینیسم زدایی شد و رهبران آن (از جمله خروشچف) 
زمینه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز شرق و غرب را فراهم کردند. پیش از آن؛ 
مائو در کنفرانس نوامبر ۱۹۵۷ در مسکوء روی لزوم یک وحدت کمونیستی به 
رهبری اتحاد جماهیر شوروی اصرار ورزیده و اعلام داشته بود که: «تند باد 
شرق بر نسیم غرب پیروز است». اما پس از آن چینی‌ها به شیو گام به گام و 
برنامه‌ریزی شده روسیهٌ شوروی را به تغیبر جهت به سمت امپریالیسم نوین 
متهم کردند و اقدامات آنان را خیانتی به انقلاب مارکسیسم -لنینیسم دانستند. 
انقلابی که چین از آن پس خود را نماینده رسمی آن اعلام داشت. درگیری 
عقیدتی حتی در مرزها به درگیری نظامی بدل شد. 

6 چین در آسیای دوره چه از طریق تبلیغات و چه از طریق کمک‌های 
مادی به احزاب محتلف کمونیست» همان سیاست آمریکا را دارد و سعی 
می‌کند به هر طریق, پیمان ۰1۰6.5.12( [ پیمان آسیای جنوب شرقی ] 
(ن.ک. )٩۵۰‏ را درهم بشکند. حضور یک حکومت ملی در فورموز تا نویه 
۲ مانع ورود چین خلقی به سازمان ملل متحد بود (چین ملی عضو 
شورای امنیت سازمان ملل است). سرانجام این که چین درصدد است خود 
را به عنوان رهبر مارکسیسم -لنینیسم راستین و متمایز از شوروی تحمیل 
کند و کشورهای آفریقایی» آسیایی و حتی بعضی از کشورهای آمریکای 
لاتین را زیر چتر حمایت خویش دارد. در حال حاضر معلوم نیست که آیا 
چین مائو تسه - تونگ امکانات مادی و فکری لازم برای تحقق چنین 
سلطه‌ای بر دنیا را که هدف امپراتوران قدیم چین بود دارد یا نه. 

۵ تبت. از دیدگاه حکومت چین, ناحیه‌ای متعلق به چین بزرگ است 
و طبق پیمان ۱۹۵۱ ضمیمة این کشور شده است. جدول زیر حاوی مراحل 
مهم تاریخ تبت است. 

قرن هفتم - تبت میان رسای قبایل قدرتمندی تقسیم شده است که 
بیشتر اوقات در حال قیام علیه حکومت سلطنتی اند. برجسته‌ترین 
پادشاهان؛ عبارتند از سسرونگ -بکان -سگام -پو (۶۴۹۶۲۰) و 
خری - سرونگ -اید -بکان (۷۹۷-۷۵۵). آغاز ورود مذهب بودایی به تبت. 

۸۳۸-۵ - سلطنت رالپاشان که به تعقیب و آزار معتقدان به دیانت 
قدیم یعنی دیانتِ بون -پو (بونس) پرداخت و همین آمر باعث کشتنش شد. 

قرن نهم تا سیزدهم - زوال پادشاهی. قدرت در اختیار اشراف و معابد 
قرار گرفت. 

۹ - حملة مفول. قوبیلای‌خان» حکومت تبت را به کاهن اعظم 
معبدٍ ساکیا بخشید (۱۲۶۴). ۱ 

۱ حمله جدید منول -تصرف لهاسا مقر دالایی لاما 

۷ تهاجم دزونگاری به تبت که باعث مداخلةٌ چین شد. 

۰ امپراتور چین» پس از بیرون راندن مهاجمان» به انتخاب 
خویش یک دالایی لاما را را در رأس حکومت تبت قرار داد. 

۶ - استقرار دو نماینده ثابت از جانب چین در لهاسا 

۸ - تهاجم گورخاهای [گورکانیان ] نپال. 

۲ - راندن گورخاها توسط منجوها و بستن نفوذ بیگانگان در تبت. 

2-۳ - ورود یک سپاه بریتانیایی به لهاسا. فرار دالایی لاما به 
مغولستان. ایجاد روابط تجاری. 

۰- حملة چین و فرار دالایی لاما: 

۱ در پی انقلاب چین» چینی‌ها از تبت بیرون رانده شدند. 

۲ استقرار مجدد دالا یی لاما. 

۳ امضای پیمان با بریتانیه به منظور تأمین استقلال تبت در 
مقابل تهدید چین. 

۹ دالا یی لاما و از سرگیری روابط با چین 

۱۹۵۰-۱۹ - حکومت چهاردهمین دالایی لاما. ورود سپاه چین 
کمونیست به تبت 

۱ پیمان پکن: خودمختاری تبت در چهارچوب جمهوری خلق 
چین. 

٩‏ - قیام مردم لهاسا علیه چینی‌ها. فرار دالایی لاما به هند. 
انحلال حکومت تبت که ادا آن در اختیار کمیتة تدارکات استقلال تبت به 
رهبری نایب دالایی لاما قرار گرفت. 

۴ استعفای دالایی لاما و معاون او. 

۵- شکل‌گیری ناحية خودمختار تبت. 


رژه ۹ ژاین 


۱ پیش از عصر ترقیات 
۸ - افسانه و تاریخ 


2) ادوار آغازین ۱ 

۵ از تاریخ ادوار آغازین ژاپن هیچ منبع و مأخذی در دست نیست. جز 
افسانه‌های شینتو که در قرن هشتم میلادی در دو متن به زبان چینی با 
حشو و زواید زیادی نوشته شده است: کوجیکی و نیهونجی. در این متون؛ 
استقرار امپراتوری ژاپن دریاماتو (در جنوب) به یکی از اعقاب الهة خورشید 
(آماتراسو) به نام جیمو تننو در سال ۶۶۰ ق.م. نسبت داده شده است. اما 
تاریخنگاران در مورد بنیانگذاری واقعی یک حکومت ژاپنی در آغاز عصر 
مسیحیت توافق دارند. حکومتی که به همتِ یک قبیلةٌ جنوبی در یاماتوبه 
وجود آمد 

پیش از تشکیل این حکومت که بیشتر نشانه ورود ژاپن به عصر 
جزيرة هوکایدو بازم‌ایم) که ویزگی نژاد غیرمنولی آنان کاملاًواضیح 
است. امواج مداوم مهاجران به زودی این قوم بومی را محو کرد: مهاجرانی 
از نژاد آلتايي آمده از سیبری» مالایایی پولینزیایی‌های آمده از جنوب» 
اقوامی با اصالت کره‌ای و غیره. از اين ژاپن ماقبل تاریخ که فاقد عصر 
دیرینه سنگی است» جز اندک آثاری به جا نمانده است» نشانه‌هایی از 
زندگی انسان و تمدن آینو: کایزوکاها یا انبار صدف‌ها و بقایای غذاء سفالی 
از نوع موسوم به جومون (با تزیینات برجسته) و بعدها با تأخیر زیاده سفال 
یایویی (ساخته شده با چرخ سفالگری). عصر برنز در ژاپن از ابتدای عصر 
مزین). ۱ 

9 شکی نیست که حملة ژاپن به کره در قرن چهارم میلادی صورت 
گرفت. در عهد سلطنت ملکه جینگو مهاجرنشین‌هایی ژاپنی در جنوب شبه 
جزیرة کره؛ به وجود آمد (خرده پادشاهی‌های شیراگی در جنوب شرقی و 
کودارا در جنوب غربی). نتيجة اين روابط با قاره (به ویژه باکودارا» 
پیدایش مقدمهٌ خط نوشتاری در ۴۰۵ میلادی توسط آشیکی ادیب و واني 
کاتب در ژاپن بود.(به عبارت دقیق‌ترهزبان چند سیلابی ژاپنی با لشبای 
هجایی آسان‌تر قابل نوشتن بود و نوشتاری از نوع مفهوم‌نگاري خاص 
زبان تک سیلابی چینی‌ها به نظر می‌آمد مشکلاتی برای ژاپنی‌ها داشته 
باشد؛ نوشتار اد شده از قرن هشتم رواج یافت و در جهت ترویج دیانت 
بودایی» به کار گرفته شد). 

در ضمن از همین منطقه کودارا بود که مذاهب به ژاپن نفوذ کردند: 
پادشاهان کودارا در سال ۲ تعداد زیادی مجسمهً بودا و کتاب‌های 
بودایی را برای امپراتور کی‌می تننوفرستادند و در ۵۵۴ دو کاهن بودایی به 
نام‌های تورنی و دوشین به تعلیم مواعظ بودا در ژاپن پرداختند. 


) ورود ژاپن به عصر تاریخ 

9 دستاورد شوتوکو تایشی. در قرن ششم «امپراتور» ژابن هنوز 
چیزی فراتر از یک رئیس قبیلةٌ کمی قدرتمندتر از دیگر رسای قبایل 
محلی که در دربار یاماتو حضور داشتند. نبود. این روساء سرکردگان یک 
طبقة اشرافي نظامی و ارباب اراضی محسوب می‌شدند که سلطة خویش را 
بر اراضی متعلق به خویشتن حفظ کرده و دارای مشاغلی کم و بیش مهم 
(طبق قدرت قبیل خود) در کانون حکومت نوپای ژاپن بودند. 

نتیجه نفوذ بودیسم در رقابت با دیانت توده‌های «ملی» یعنی دیانت 
شینتو مقدمه‌ای شد برای مقابله و درگیری میان قبایل و سلسله جنگ‌هایی 
داخلی که در آن‌ها, درست به مانند قرن شانزدهم رقابت مذهبی بهانه‌ای 
برای جدال‌های سیاسی بود. بودیسم ممنوع در قبیلةٌ سوگاها به‌ریاست 
سوگا نو اینام» با حمایت خاندان سلطنتی؛ ملکه سیکو و به ویژه شاهزاده 
ولیعهد -فرمانروای واقعی ژاپن -یعنی شسوتوکو تایشی پیروز شد. این 
شاهزاده (که در ۶۲۳ مرد) بودیسم را به عنوان دیانت رسمی کشور تثبیت 
کرد و آن را مبنای اولین تشکیلات سیاسی ژاپن قرار داد (قانون هفده 
ماده‌ای): یک حکومت مرکزی, به رهبری یک پادشاه مطلق و یک سلسله 
مراتب اداری چینی به شیوْ چینی‌های اولیه. یعنی مراتب براساس آگاهی و 
توانایی افراد [ ضابطه ] و نه براساس شأن و منزلت خانوادگی [رابطه ]. 
همچنین در این عصر بود که نظامنامهٌ دقیق روابط سلسله مراتب تنظیم 
شد. هفت معبد را بنااکردند و علوم چینی و کره‌ای وارد ژاپن شدند. 


مجسمه عظیم بودا در کاما کورا. این 
مجسمه برنزی که ۱۴ متر ارتفاع دارد 
در ۱۲۵۲ ساخته شد. 


9 خاندان ناهاتومی که امپراتور تتشی نام آن را به فوجی وار تغییر 
داد -بزرگ‌ترین رقیب خاندان سوگا بود. رئیس این خاندان - ناهاتومی 
نوکاما تاری -در سال ۶۴۵ طی یک کودتا قدرت را در دست گرفت و در سال 
بعد,فرمان اصلاحات کییر تایکا) را صادرکرد. طبق این فرمان حکومتی 
شبیه تشکیلات چین در عصر پادشاهان تانگ (ن.ک. 1/0 )٩۵۱/۱/‏ در 
ژاپن به وجود آمد. این دگرگونی» جهشی بزرگ و بلند پروازانه و مفهومش: 
حذف آشرافیت کهن, تقسیم کشور بهایالات تحت فرمان مقام سلطنت, 
تهيه آماره ممیزی املاک و اراضی, برقراری مالیات‌هاه حاکمیت یک قانون 
مدنی و جزایی (تایهو در سال ۷۰۳) تشکیل قدرت مرکزی و امثال آن بود. 
امّا در عمل ساختار سیاسی چین نتوانست در ژاپن به اجرا درآید, به این 
ترتیب که خاندان‌های بزرگ» قدرت و اختیارات خود را حفظ کردند. با ین 
حال برنامةٌ فوجی واراکاماتاری برتری و سیادت امپراتور بر تمام اشراف را 
تثبیت کرد. اشرافی که به ظاهر, اموال و قدرت خویش را نگه داشتند. 
خواهیم دید. چگونه پادشاهان فوجی‌وارا در مدت پنج قرن سلطنت این 
وضع را حفظ کردند. 


8 مهم ترین وقایع تاریخ ژاپن تا فرن نوزدهم 
برای آگاهی از روند وقایع به ترتیب وقوع؛ ن.ک. جدول شمارةُ یک 


پیوست. 


8( ادوار بزرگ 

طبق یک عادت سنتی» مراحل مهم تاریخ ژاپن را با نام شهرهایی از 
هم تفکیک می‌کنند که در زمان وقوع وقایع, پایتخت ژاپن بوده‌اند (عصر 
اره عصر هیان و...) جالب توجه اين که دگرگونی‌های سیاسی ژاپن (به 
قدرت رسیدن یک خاندان يا یک گروه مذهبی شوگونات و...) هیچگاه 
پایه‌های خاندان سلالٌ خورشیدی را به لرزه درنیاوردند؛ هیچ‌کس؛ هیچ‌گاه 
حتی به این فکر نیفتاد که امپراتور را از مقامش خلع کند. جز یک بار و 
توسط کاهنی به نام دوکیو, مورد علاقهٌ ملکه کوکن در حدود سال ۷۶۹: 


6 عصر نارا (۷۹۴-۷۱۰), در سال ۷۱۰ م. دربار سلطنتی برای اولین 
بار در پایتختی دایمی مستقر شد. پایتختی بنا شده طبق الگوي چانگ 
نگان, پایتخت باشکوو سلسلة پادشاهان سویی و تانگ. در تمامی این 
عصره قدرت در اختیار خاندان فوجی وارا بود که بودیسم را تبلیغ می‌کردند. 
بدیهی است افزایش صومعه‌ها یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرکة 
اقتصادی قرن هشتم ژاپن بود (ن.ک. 0). بقایای معابد عصرنارا هنوز هم 
گویای این قدرت است (داییوتسو, مجسمه غول‌آسای بودا در ۷۵۲ وقف 
نارا شد که ساخت آن پانزده سال کار جمعی و صدها تن فلز مس و طلا 
-هزینه برداشت). 

در واقع. عصر ناراه عصر طلايي فرهنگ ژاپن بود. فلسفه مذهبی آن؛ 
تفکر گیوگی(۳۳۹-۶۷۰) کاهن پر آوازه یا به قولی لنونارد داوينچي زاپنی‌ها 
بود. مردی اقتصاددان, معمار و فیلسوف که برای اولین بار سعی کرد از 
ادغام شینتوییسم و بودیسم فلسفه‌ای به وجود آورد (فلسفه‌ای که کاهنِ 
چینی؛ کی‌ین -چن در ۷۵۴ آن را تغییر داد), ادبیات نیز پیدایش یافت: 
کوجیکی در حدود سال ۷۱۱ نیهونگی در حدود سال ۷۲۰ و به ویژه 
رسالات ده هزار برگ (مانیو شو)» دیوانی شاعرانه, حاوی نزدیک به پنج 
هزار شعر کوتاه با ظرافتی شگفت‌انگیز, 

9 عصر هیان (۱۱۸۵-۷۹۴). برای گریز از نفوذ شدید روحانیون 
بودایی؛ دربار در سال ۷۹۴ به پایتخت جدید هیان انتقال یافت. شهری که 
به دستور امپراتور کوامو ساخته شد و نام کامل آن: هیانو-کونو به معنای 
«شهر صلح و آرامش» بود (امروزه کیوتو). انتقال بی‌تردید به ابتکار خاندان 
فوجی وارا انجام شد که روحانیت نارا سلطه و سیادتشان را تههدید می‌کرد. 
مهم‌ترین وقایع عصر هیان به شرح زیر است: 

- امپراتوران که تا اين زمان, کم و بیش موفقیتی کسب کرده بودند, به 
تدریج و به شیوهٌ زیر قدرت اجرایی خود را از دست دادند: یک امپراتور 
جوان با یک وارث خاندان فوجی‌وارا ازدواج می‌کرد و به نفع اولین پسر او 
استعفا می‌داده آن‌گاهه مهم‌ترین عضو خاندان فوجی وارا در طول صفارت 
امپراتور جدید عنوان نیابت سلطنت (سیپو) و بعد عنوان کامپاکو 


۳/۸ 


۹ ۵ 


(نایب‌السلطنة دایم دیکتاتور غیرنظامی) می‌گرفت. از قرن دهم 
قرجی وراه عقام تامب‌انداماتهاین وتمامی محامتتو مقاغل عم کقور 
را به صورت موروثی, به خود اختصاص دادند و گام به گام. رقبای خود را 
(معمولاً با تبعید) بر کنار کردند. مشهورترین کامپاکوها فوجی وارا میشی 
نانگا (۱۰۳۷-۹۶۶) بود که سی سال تمام زمام امور کشور را در دست 
داشت (۱۰۲۵-۹۵۵). 

در اواخر قرن یازدهم. امپراتوران برای مدتی قدرت را در اختیار 
گرفتند و با داشتن عنوان «خدای زنده» که به شخص خودشان منضم بود (و 
آنان را «بالاتر از ابرها» و فراتر از امور حکومتی قرار می‌داد), استعفا 
می‌دادند و در صومعه‌ای آنزوا می‌گزیدند و از همان جا خطمشی سیاسی 
کشور را تعیین می‌کردند. (از این‌رو امپراتوران منزوی نامیده شده‌اند4 این 
قدرت‌گیری دوباره. عمر کوتاهی داشت: در اواخر عصرٍ هیان» نوعی 
ملوک‌الطوايفي قدرتمند به وجود آمد که دربار و فوجی واراها را مورد تهدید 
قرار داد (کاهنان رزمنده صومعه‌های بزرگ و به ویژه خاندان‌های تایرا و 
میناموتو)؛ خواهیم دید (0) اين فتودالیته چگونه تشکیل شد. در اين جا 
تنها یادآور می‌شویم که تایراها در ۱۱۶۰ پس از پیروزی تایراکیوموری 
قدرت را در دست گرفتند و به نویه خود توسط میناموتوها واژگون شدند 
(نبرد دریایی داننو اورا در ۲۵ آوریل ۱۱۸۵) که ژاپن را به صورت فئودالی 
و نظامی» سازماندهی کردند. 

- فرهنگ عصر هیان ادامهٌ فرهنگ عصر نارا بود. قطع روابط با چین و 
پسرفت بودیسم؛ امکان رشد فرهنگ ملّی در محیطی بسته و کاملا اصیل 
را فراهم آورد. فرهنگ ادبی و هنری این عصرء فرهنگی درباری بود 
(درست به مانند فرانسه در آغاز قرن هجدهم)؛ تمدنی ارزشمنده سبک تا 


حدّ مجاز و حتی متمایل به لذات که در آن, لذات معنوی به انداز شهوات 
جسمی جاذبه داشت. در این فرهنگ لذت‌طلبی, زنان نقش مهمی داشتند 
که نه تنها وسایل شهوات بلکه نماد پیشگامان ادبیات ژاپن محسوب 
می‌شدند (مردان بیشتر به ادبیات چینی رغبت نشان می‌دادند)» ادبیاتی که 
به لطف ابداع نوعی خط نوشتار ساده شده (خط کانا) توسط کاهنان: کیبو 


نومابی (۷۷۵-۶۹۳) و کوبودایشی (۸۳۴-۷۷۴) شکوفا شد. از جمله آثار 
زیبای این عصر باید به دو اثر کلاسیک ادبی ژاپن اشاره کنیم: گنجی مونو 
گاتاری «داستان گنجی» که حکایت زندگی عاشقانه شاهزاده گنجی و حاوی 
آگاهی‌های ارزشمندی در زمينه آداب درباری قرن دهم به قلم خانم 
موراساکی شی‌کیبو (حدود سال ۱۰۰۴) نديمة ملکه آکیکو است؛ و ما کورانو 
سوشی (خاطرات بایش) که آن هم اثری است نگاشته شده با ظرافتی 
کم‌نظیر در همان عصر به قلم یک بانوی نویسنده دیگر به نام سنی - 
شوناگون. 

در همین عصر بود که فرقة شینگون به وجود آمد. 

6 عص رکاماکورا (۱۳۳۸-۱۱۸۴). در این عصره زن و زنبارگی جای 
سپاهیگری و سامورایی را گرفت. عصری که رهبر جدیدش یوریتومو 
میناموتو (۱۱۹۹-۱۱۷۴) بود. فرمانروایی که نه تنها بر هیان؛ بلکه بر 
کاماکورا؛ کانون املاک موروثی خاندانِ میناموتو نیز سلطه داشت. کانونی 
که در آن تشکیلاتی با عنوان مشهور باکوفو («حکومت خیمه») به وجود 
آورده بود و همین امر ویژگی نظامی تشکیلات یاد شده را نشان می‌دهد. 
شخص او از امپراتور لقب سیزئی -تای -شوگون گرفته بود که به معنای 
سرداری سپاه است. پس از مرگ یوریتومو, به دلیل صغارت دو پسرش» 
شوگون [فرمانداری ] تحت قیمومیت یک نایب‌السلطنه قرار گرفت که 
قدرت اجرایی را در دست داشت. مقام نایب لسلطنه‌ای موروثی و در اختیار 
بیوة یوریتومو از خاندان هوجو بود. به همین لحاظ در این عصر نوعی 
ثنویت قدرت در تمام سطوح به وجود آمد. در هیان» بخشی از قدرت امپراتور 
صاحب عنوان در اختیار کاناپاکو بود که باید اين قدرت را با امپراتور سابق 
که در صومعه‌ای انزوا گزیده بود. تقسیم می‌کرد و هیچ‌یک قدرت کاملی 
نداشتند: در کامااکورا نوعی خودمختاری واقعی برقرار بود و هر چند به ظاهر 
قدرت در اختیار شوگون بود ولی در عمل نایب‌السلطنه‌ها همه‌کاره بودند. از 
این‌رو می‌توان گفت که تشکیلات سلطنتی بیشتر ظاهری بود و در عمل 
باکوفو حکومت می‌کرد. عصر کاما کورا عصری آکنده از جنگ‌های فئودال‌ها 
در داخل و خارج بود. مهم‌ترین خطر از جانب مغول‌ها بود که 


برگی از آلبوم مکتب توزا 
(اوایل قسرن هسفدهم) 
صحنه‌ای از داستان گنجی. 
اين اثر مشسهور, سباهت 
زیادی به ادبیات درباري 
اروپای غربی دارد. انری 
نوشته شسده در اولیین 
سال‌های قرن یازدهم و 
آکنده از آگاهی‌های 
ارزشمند در مورد رسوم و 
عادات و اخلاقیات دربار آن 
عصر: ماجراهای عاشقانه؛ 
هسوسبازی‌ها, تفرج‌های 
شاعرانه در نور ماه 
تحریکات و دسیسه‌های 
دریساری؛ اعیاد و 
سرگرمی‌های مختلف با 
دقت و جزئیات کامل. به قلم 
یک خانم درباری, ندیم 
ملکه مورازاکی شی کیبو 


ژاپن 


پادشاهی آسمانی چین را تصرف کرده بودند (قوبیلای, نو چنگیز در ۱۲۶۰ 
امپراتور پکن) و دوبار در ۱۲۷۴ و ۱۲۸۱ به مجمع‌الجزایر ژاپن حمله کردند 
و هر دوبار حملة آنان به همت و پایمردی ساخلوهای زاپني مستقر در 
جزایر تسوشیما و ایکی و قابلیت و دلاوري نایب‌السلطنه توکیمون و 
همچنین به لطف عوامل طبیعی دفع شد. که بار اول توفان دریا مغولان را 
مجبور کرد نیروهایشان را بازگردانند و بار دوم ناوگان آنان را درهم شکست 
(۴ اوت ۱۳۸۱). ژاپنی‌های نجات یافته به کمک این توفان» آن را «تندباد 
الهی» (کامیکازائه) نامیدند. با این حال» جنگ, حکومتِ نظامی پادشاهان 
هوجو را به خطر انداخت: معمول بود که در پایان هر جنگ پیروزمندانه, 
پادشاهان اراضی فتح شده از دشمن را میان سرداران تقسیم کنند. اما 
پیروزی بر مغولان فتحی به دنبال نداشت و لذا چیزی تقسیم نشد. 
نارضایی همگانی بوده به ویژه که هزينة دفاعی, کشور را به فقر کشانده و 
روحانیون هم مدعی سهمی از این پیروزی بودنده چون به زعم آنان 
کامیکاز! حاصل دعاهای آنان بود. رژیم دیگر اعتباری نداشت» حتی 
گودایگو نامی سعی کرد قدرت هیان را برقرار و حکومت باکوفو را واژگون کند 
(۱۳۳۲-۱۳۲۴). 

پس از آن یک سلسله جنگ‌های داخلی به قدرت حاکمةٌ هوجو پایان 
داد؛ در شمال (کیوتو) خاندان آشیکاگا قدرت را در دست گرفت و یک 
باکوفوی جدید. شگون‌ها را تحت فرمان خویش درآورد؛ در جنوب (یاماتو) 
دربار سلطنتی و «حکومت مشروع» مستقر شد. این دورةٌ معروف به عصر 
«رقابت شمال و جنوب» (نامبوکو - شو) از ۱۳۳۶ تا ۱۳۹۲ ادامه یافت و در 
پایان» جنوبی‌ها تسلیم شوگون یوشی میتسو (۱۴۰۸-۱۳۵۸) شدند. 

سرانجام باید یادآور شد که در عصر کاما کورا بود که سه فرقهٌ بزرگ 
بودایی پیدایش یافتند: جودو شینشوء نیشیرن و ذن و ادبیات ویزگی 
ارزشمند یعنی ظرافت خود را از دست داد. مشهورترین نویسندهٌ این عصره 
مرتاضی با نام کامو-نو - شومی بود که مهم‌ترین اثرش داستانی با عنوانِ 
کلب ک و چک دور افتاده (هوجوکی حدود سال ۱۲۱۲) است. در همین 
عصر رقابت شمال و جنوب بود که آثار تغزلی زاپنی («نو») تکامل یافت. 

9 عصر سوروماشی (۱۵۷۳-۱۳۹۲). پس از ایجاد وحدت مجدد. 
قدرت به شگون‌هاي خاندان آشیکاگا منتقل شد که در محله‌ای به نام 
موروماشی واقع در کیوتو مستقر شدند. در این عصر در ساختار سیاسی و 
اجتماعی ژّاپن؛ تحولی به وجود آمد: ایجاد روابط تجاری با قاره و استفاده از 
سکه (نقره). حکام ایالات (شوگوها) که تا اين زمان جز مأمورانی اعزامی 
برای حفظ نظم نبودنده ثروتی به دست آوردنده سپاه شخصی تشکیل دادند 
و روز به روز قدرتمندتر شدند. اکنون دیگر نام‌های پر طمطراقی به خود 
می‌دادند (دایمیو)» و از اوامر شگون‌ها سرپیچی و حتی با آنان مقابله 
می‌کردند. ولی خود اين حکام -اربابان (شوگو -دایمیوها) با فرودستان 
خویش, حکام محلی درگیر بودند که خود را یک دایمیو (ارباب) تلقی 
می‌کردند هر چند برای تمایز از دایمیوهای قبلی؛ سنگوکو -دایمیو نامیده 
می‌شدند. 

در اين میان, شهرها و به همراه آن‌هاء اقشار بازرگان مجتمع در 
شرکت‌ها () ها) توسعه یافتند و نوعی اقتصاد بازار مکاره شکل گرفت و 
راه‌های ارتباطی افزایش یافتند. در اواخر قرن شانزدهم» ژاپن کشوری بود 
فعال که برنج و مصنوعات (سلاح, پردةٌ متحرک [ پاراوان ]» بادبزن دستی و 
غیره) صادر می‌کرد. حتی یک بندر آزاد به نام ساکای (بندر کنونی اوزاکا] 
داشت. آشفتگی‌های سیاسی که کشور در آن دست و پا می‌زد 
(۱۶۰۳-۱۵۷۳: عصر بدون شوگون) مانعی برای پیشرفت اقتصادی نبود. 

جنگ های خصوصی, در پایان قرن شانزدهم, به لطف اقدام قاطعانه 
نظامی دایمیو اودانوبوناگا (۱۵۸۲-۱۵۳۴) با حمایت متحدش توکوگاوالی 
بیاسو (۱۶۱۶-۱۵۴۲) و معاونش تویوتومی هیده یوشی (۱۵۹۸-۱۵۳۶) 
خاتمه یافت. بی‌تردید نوبوناگا اولین سردار ژاپنی بود که رقبای خویش را با 
سلاح‌های گرم و به عبارت دقیق‌تر» تفنگ‌های چخماقی وارده از پرتفال (از 
حدود ۱۵۵۰) مغلوب کرد. ظرف مدت دوازده سال» ژاپن ارامش و 
یکپارچگی خود را باز یافت و به ویژه به لطف نبوغ سیاسی و اداری هیده 
یوشی که در ۱۵۸۴ کامپاکو نامیده شد, تشکیلات نوینی در آن به وجود آمد. 
اقشار جامعه تثبیت شدند: از این پس» هیچ فرد سامورایی حق نداشت 
شهرنشین شود. کشاورزان باید در اراضی خویش مشغول کار می‌بودند و 
سلاح‌هایشان را تحویل می‌دادند. دایمیوها نیز خلع سلاح شدند. 

عصر یدو (۱۸۶۳-۱۶۰۳). پس از مرگ هیده یوشی, توکوگاوا به 
تنهایی قدرت را در دست‌گرفت. او که به خاندان میناموتو تعلق داشت 
می‌توانست مدعی مقام شگونی باشد که در ۱۶۰۳ رسماً آن را دریافت کرد. 
در هر حال حکومت خویش -باکوفوی خویش را در یدو (توکیو امروزی] 
مستقر کرد و در این مقام ابتدا برادرش را با خود سهیم کرد و بعد به نفع او از 
کار کناره گرفت. مقام شوگونی تا سال ۱۸۶۸ در اختیار خاندان توکوگاوا 
باقی ماند (۱۴ شوگون)» پس از دو قرن و نیم که ژاپن دروازهای خود را بر 


ژاپن 

روی خویش بسته بوده به زحمت بنادر خویش را بر روی چینی‌ها و 
بازرگانان هلندي جزیرة دشیما گشود و عصری از اعتبار و ترقی را در 
چهارچوب حکومت فئودالی نوین که هیده یوشی و لی یناسو بنیاد نهاده 
بودند. آغاز کرد. در ۱۵ اکتبر ۰۱۸۶۷ یوشی نوبوء چهاردهمین شوگون از 
خاندان توکاگاوا قدرت خویش ر به امپراتور می‌جی داد که ژاپن نوین را به 
وجود آورد. 


ژاپن در عهد سلطنت پادشاهان خاندان توکوگاوا 

6 تشکیلات سیاسی. امپراتور در دربار خویش مستقر بود. این دربار, 
آداب و رسوم دقیقی داشت که مو به مو رعایت می‌شد ولی امپراتور؛ 
حکومت نمی‌کرد. قدرتِ متمرکز کشور را شوگون [کم وبیش معادل نخست 
وزیر ] در اختیار داشت و از طریق باکوفو اعمال می‌کرد. باکوفو [کم و 
بیش معادل کابینه ] عمدتاً از کارگزاران حکومت تشکیل می‌شد: تایرو 
(ریاست سنی» شیخ الشیوخ و...). چهار یا پنج روجو (وزیر) و چهار 
واکادوشیوری (دبیرکل). بسوک‌یوها (مدیران) عبارت بودند از جیشاها 
وظیفه‌دار امور مذهبی؛ کانجوهاء امور مالی و ماشی‌ها» آمور عمومی 
پایتخت. ادارةُ ایالات در اختیار دایمیوها بود که سلسله مراتبی شامل سه 
درجه داشتند. از بالا به پایین: شیمپان دایمیوها (از خاندان توکوگاواه 
فودای دایمیوها (که تا پیش اژ برد سال ۱۶۰۰ که به طور کامل قدرت را 
قبضه کردند. دست‌نشاندهٌ لیاسو بودند) و توزما دایمیوها (اربابان فرودست 
لیاسو پس از ۱۶۰۰). اربابان (دایمیوها) که در محدودهُ خود قدرت مطلق به 
حساب می‌آمدند. تحت نظارت شبکه‌ای از کارگزاران متخصص («بازرسان 
کل») قرار داشتند. شهرهای بزرگی چون کیوتو یا اوزاکا دارای تشکیلاتی 
ویژه» شبیه املاک شخصی شوگون (که تقریبا یک چهارم وسعت ژاپن بود) 
بودند. یک سازمان بسیار پیچیده» ملاقات‌های منظم با شوگون در یدو و 
جمع‌آوری ماليات‌ها را بر دایمیوها تحمیل می‌کرد. جابه‌جاییآنان زیر نظر 
بود واهمواره خود و خانیاده‌شان: حت مراقبت مأموزان مطی قرار داشتند: 


این اقدامات برای پرهیز از هر گونه حرص و آز و یاغیگری و در نطفه خفه 
کردن شورش‌های احتمالی بود. دایمیوهایی که دیرتر در مقابل حکومت 
مرکزی سر تسلیم فرود آورده بودند. بیش از دیگران زیر نظر بودند (توزاما 
دایمیوها) به ویژه آنهایی که ثروت و قدرت بیشتری داشتند. با این حال؛ 
امپراتور می‌جی به کمک همین توزاما دایمیوها در ۱۸۶۸» شوگون را 


واژگون کرد. 
اقشار جامعه. سه قشر جامعة ژاپن سلسله مراتب دقیق و محکمی 
داشتند: 
۱- دایمیوها ۱ 
طبقه بوش ها 5 مونو ۰ اگو 
ایتیت و کوکنین‌ها ٍِ_ِ 
((شرافِ شمشیرزن) | ۳ بایشین‌ها: رعایای قبلی‌ها 
۴- رونین‌ها: بوشی‌های بدون ارباب «مردان 
بدون سرور» 


اقشار جامعة سنتی ژاپن (به صورت خلاصه) 


کسانی که به هیج‌یک از اقشار فوق تعلق نداشتند. مطرودین جامعه 
(اتو) بودند. 
9 فودالیته. این حکومت در قرن دوازدهم شکل گرفت. اربابانی که از 


۳۳ 


۰ 


کنترل حکومت مرکزی خارج شده بودند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شدند. 
این اشرافزادگان, کشاورزان اراضی خویش را تحت حمایت خود درآوردند 
(کشاورزانی که آنان را از دستبرد و حملة غارتگران و «بربرها» و حتی 
بازرسان مالیاتی حفظ می‌کردند) و سپاهی برای خود تشکیل دادند که 
اعضای آن شباهت زیادی به شوالیه‌های قرون وسطای اروپا داشتنده البته 
با سنت‌های خاص ژاپن و جنگجویانی که افسانه‌های عامیانه در موردشان 
بیش از حد اغراق کرده‌اند. ناگفته نماند که سامورایی‌هاء درست شبیه 
شوالیه‌های قرون وسطایی» هميشه نماد و مظهر شرف و افتخار و شجاعت 
نبودند. بی‌تردید بین آنان افراد فرصت‌طلب و رسوا و دزد و غارتگر نیز وجود 
داشت. کشمکش‌های بی‌وقفه میان فئودال‌های قرن دوازدهم. چنان‌که 
گفته شد به پیروزی خاندان فوجی وارا انجامید که استبداد نظامی خود را بر 
سراسر کشور تحمیل کرد. 

9 روابط خارجی. در سال ۱۵۴۲ یک کشتی باری متعلق به پرتغال» 
در ساحل جزیره‌ای که امروزه تیگ شیما نامیده می‌شود لنگر انداخت. در 
۹ فرانسوا خاویر روحانی يسوعي پرتغالی به قصد ترویج دیانت 
مسیحی به ژاپن آمد و در آغاز با استقبال خوبی روبه‌رو شد. حتی نابوناگا که 
در آن زمان در حال مبارزه با بودیسم بود (۱۵۷۳-۱۵۷۱) به تشویق و 
حمایت این روحانی پرتغالی پرداخت» چون مسیحیت را سلاحی کارساز 
علیه بودایی‌ها می‌دید. به این ترتیب» مدت نیم قرن» دیانت مسیح در ژابن 
ریشه دواند و هوادارانی میان فتودال‌ها پیدا کرد. پس از پرتنالی‌هاء که به 
تدریج اعتبار خود را نزد حکومت ژاپن از دست دادند» هلندی‌ها و 
انگلیسی‌ها (ویل آدامز که هدایت یک کشتی هلندی را بر عهده داشت) سر 
رسیدند. هیده یوشی نگران از وحدت مسیحیان و خطرات احتمالی این 
قدرت» در ۱۵۸۷ طی فرمانی» دیانت مسیحی را ممنوع اعلام کرد فرمانی 
که در آغاز به اجرا در نیامده چون مبلفین مذهبی زیادی همراه با بازرگانان 
خارجی وارد ژاپن شده و مورد استقبال قرار گرفته بودند (در آغاز قرن 
هفدهم» ظاهراً بیش از ۵۰۰/۰۰۰ مسیحی در ژابن وجود داشت.) اما از 


هیده پوشی خ جنگ‌ها 
ِ_ ویب 1 . ی ما 
دوم می‌جی‌تننو یه‌یاسو پرتغالی عصک مغول ها شوتوکو- تایشی 
نی ۷۲ ۲ ۲ نامبوکوتچو ۲ ۲ 
موروماشی کاماکورا نارا 
۱٩۴۱-۴۵‏ ۱۸۶۷ ۱۵۷۳ ۲۳ ۱۳۳۸ ۱۱۸۹۴ ۴ ۷۱۰ 
۱ توکوگاواها ۱ آشیکاگاها 4 ۲ هوجوها ۱ فوجی واراها گ 
۳ ها 
ادوار بزرگ تاریخ ژاپن 


۱ سامورایی (تبلو ار شارا کو؛ مدل تصویر یکی از هنرپیشه‌های مشهور در حال ایفای نقش یک سامورایی است)؛آمیزهای از شوالیه گری وعرفان 


جنگجویی: آیا این به مفهومی جنبةٌ منفی یک تمدن نیست؟ 


۳ ی نیاسو فرمان ممنوعیت صادره از جانب هیده یوشی را به مورد 
اجرا گذاشت و پس از کشف توطنه‌ای از جانب مسیحیان ژاپن برای وازگون 
کردن خاندان توکوگاواء دولت» مقررات محکمی برای دفاع در مقابل این 
تعرض آرام و خزنده ولی کارساز غرب» به اجرا درآورد. ۱۶۳۳ انگلیسی‌ها: 
باراندازهای خود را تعطیل کردند. در ۱۶۳۷ شورشی به رهبری پرتغالی‌ها در 
جزیرة شیمابارا (نزدیک ناگازاکی) به وجود آمد که با پیروزی باکوفو و 
قتل عام ۳۷۰۰۰ یاغی به پایان رسید (هلندی‌ها در این جریان از حکومت 
مرکزی حمایت کردند و حتی به تقاضای باکوفو یک ناو هلندی» 
محاصره‌شدگان را به توپ بست). 

از همین زمان بود که ژاپن به طور کامل دروازه‌های خود را بر 
روی غربی‌ها بست. تنها تعدادی از هلندی‌ها که در جزيرة کوچک دشیما 
کشتی پرتغالی حامل نمایندگان پرتغال به ماکانو رسید. شوگون دستور 
داد همه آنان را دستگیر کنند و همگی راگردن زده به جز سیزده نفر 
برسائتن 

«به غرب بگویید تصور کند ما اصولا وجود نداریم» 

به این ترتیب تا آغاز سلطنت امپراتور می‌جی سیاست موسوم به 
سیکوکو (دروازه‌های بسته) باعث واژگونی رژیم فنودال و حفظ ژاپن با 
ساختار سیاسی, اقتصادی و اجتماعی پیشین شد. 


تاریخ دویست سالهٌ عصر یدو به طرز شگفت‌انگیزی, یکنواخت 
است؛ چهارده شوگون آن که به ترتیب جانشین یکدیگر شدند. مشکلی جز 
حفظ نظم موجود نداشتند که آن هم بدون مشکلی حفظ شد. معدود 
آشوب‌های کشاورزان نیز موقتی بود. مهم‌ترین وقایع قابل ذکر این دوره. 
ایجاد رابطه با کشورهای خارجی است (ن.ک. 6). 


پرسش‌هایی چند در مورد ژاپن سنتی 

9 تحول اقتصادی. در عصر ناراء صومعه‌های بودایی, چرخ اقتصاد 
ژاپن را به گردش درمی‌آوردند: کاهنان؛ اولین معادن فلزاتِ لازم برای 
ساخت اشیاء فرهنگی را استخراج کردند (به عنوان مثال: دایبوتسو) و به 
همت روحانیون بود که بناهای متعدد و پر هزینه (معابده صومعه‌هاء 
درمانگاه‌ها و غیره) ساخته شد. تا قرن شانزدهم پول فلزی [سکه ] به 
معنای واقعی وجود نداشت. بهای هر جنسی با برنج پرداخت می‌شد. به 
ویژه مالیات‌هایی که کمر دهقانان را می‌شکست. اشراف از اراضی 
در عصر کاماکوراء بازرگانان حرفه‌ای پیدایش يافته از روابط تجاری با چین» 
شرکت‌هایی تشکیل دادند؛ زندگی شهری توسعه یافت و استفاده از سکه 
رونق گرفت و روز به روز بر تعداد بازارهای مکاره, افزوده شد. امور مالیاتی 
سازمانی پیدا کرد: نوبوناگا دستور ممیزی املاک را داد و هیده یوشی, اوزان و 
مقیاسات رسمی را مقرر کرد. 


۳/۵ 


۳۳/۸/۵ 


۲ زاین از عصر می‌حی تا به امروز 

می‌جی در زبان ژاپنی به معنای «عصر روشنایی» است در ضمن نام 
عصر امپراتوری است که غربی‌ها او ر موتسو - هیتو (۱۹۱۲-۱۸۵۲) 
می‌نامند و با عنوان می‌جی تننو سلعلئت کرد. این پادشاه در طول ۴۵ سال 
سلطنت, ژاپن قرون وسطایی را به یک ابرقدرت مدرن تبدیل کرد. 


۸ - انقراض رژیم شوگونی 
8 مشکلات رژیم 

شکاف‌های بنای جامعه. شوگون‌های خاندان توکوگاوا؛ در مجموع 
شخصیت‌های بزرگ سیاسی نبودند و حکومت در اختیار باکوفوها بود. 
برخلاف ظاهر, رژیم حاکم بر ژاپن تعادلی ناپایدار داشت. رژیمی بود متکی 
به قدرت پلیس و شدت مجازات‌ها. پلیسی که همواره در جست و جوی 
متخلفین می‌گشت (رفت و آمده مقررات دقیقی داشت. شاهراه‌ها -به عنوان 
مثال جادهُ مشهور توکایدو -در هنگام روز تحت مراقبت بود و شب هنگام 
با موانعی بسته می‌شد و حوالی آن به شدت تحت کنترل بود)؛ 

«بی‌تحرکی و خمودی جامعه» آن‌قدرها هم حاکم نبود. دایمیوهای 
بزرگ که میزان ثروتشان از روی محصول برنجی که از اراضی خود 
استحصال می‌کردند برآورد می‌شد و سامورایی‌هاء به تدریج قدرت مادی 
خود را در مقابل بازرگانانی از دست می‌دادند که به تدریج یک طبقهٌ 
سرمایه‌دار, مقاطعه کار, بانکدار محلی و ارباب بزرگ را تشکیل می‌دادند و با 
چنین عناوینی مردم بیشتر از آنان می‌ترسیدند تا برایشان احترامی قائل 
باشند. اما کشاورزان, غرق در بدهی و مجبور به پرداخت مالیات و همواره 
در معرض غارت و چپاول راهزنان بودند. بدیهی است این زندگی سراسر 
تکریم در مقابل اربابان, مباشران آنان و مأموران حکومت مرکزی و دیگران 
نمی‌توانست پایدار بماند. قحطی و بینوایی باعث بروز قیام‌هایی در روستاها 
می‌شد (طبق آمار موجوده بین سال‌های ۱۸۵۳ و ۱۸۶۷ کشاورزان 
صد و بیست و شش بار قیام کردند)؛ 

مشکلات اقتصادی. در حدود سال ۱۸۳۰ ژاپن نزدیک به سی 
میلیون جمعیت داشت که تنها از راه کشت برنج امرار معاش می‌کرده چون 
رابطه‌ای با دنیای خارج وجود نداشت. طلا و نقره به صورت سکه, از قرن 
شانزدهم رواج یافته ولی تنها در اختیار بورژواهای شهرها بود و نرخ این دو 
فلز نسبت به یکدیگره یک بر شش بود (یک کیلوگرم طلا در ژاپن معادل 
شش کیلوگرم نقره بود. در حالی که در همه جای دنیا معادل پانزده کیلوگرم 
نقره بود). ما در مورد بازرگانان باید گفت که آنان وام می‌دادند و نزولخوار 
بودند. از دایمیوها بهره می‌گرفتند و آنان مجبور بودند دستمزد 
سامورایی‌هایشان را کاهش دهند سامورایی‌ها هم کسر حقوقشان را به 
صورت باج از کشاورزان بدبختی می‌گرفتند که در همان اراضی با هم 
زندگی می‌کردند. اندک کاهشی در بازده محصولات؛ قحطی به دنبال داشت 
و خلاصه همه چیز برای قیام کشاورزان آماده بود. 

9 ورود خارجیان. چنانکه گفته شد. تنها تماس با دنیای غرب. از 
طریق هلندی‌ها برقرار گردید که موافقت شده بود کشتی‌هایشان برای بار 
زدن «اجناس ژاپنی» تا حوالی ناگازاکی بیایند. با این حال بودند در ژاپن؛ 
روشنفکرانی که به غربی‌ها (سیو -کیبون) علاقه نشان می‌دادند از جمله 
آرای‌ها کوزکی (۱۷۲۵-۱۶۵۷) شخصیت برجسته که در این زمینه کتابی 
منتشر کرد, یا پزشکانی چون ماننو ریو تاکو (۱۸۰۳-۱۷۲۳) و سوجیتا 
جمپوکو (۱۸۱۷-۱۷۳۲) که رساله‌ای پزشکی مربوط به آناتومی [ وظایف 
الاعضاء ]را از هلندی» به ژاپنی ترجمه کردند (۱۳/۴). 

روس‌ها در زمره اولین کسانی بودند که به ایجاد روابط مجدد با ژاپن؛ 
علاقه نشان دادند و در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم, جوامعی در 
سیبری به وجود آوردند (باکوفو در ۱۷۹۳ دادوستد با روس‌ها را ممنوع 
کرده بود), در ۱۸۰۸ یک ناو انگلیسی» یکی از ناوهای هلندی لنگر انداخته 
در ناگازاکی را تصرف کرد. ولی این آمریکایی‌ها بودند که برای اولین بار به 
بنادر ژاپن حمله کردند و پس از تصرف کالیفونیا, تماس‌های خود با چین را 
افزايش دادند و کشتی‌هایشان به رفت و آمد دائم در آب‌های ژاپن پرداختند. 
برای حفاظت از کشتی‌های صید نهنگ آمریکایی -که هميشه با ژاپنی‌ها 
درگیر بودند -و به منظور کسب یک پایگاه استراحت در مسیر چین» ایالات 
متحده در ۱۸۵۳ یک اسکادران از ناوهای موسوم به «شناورهای سیاه» را 
به فرماندهی دریادار پری به محل اعزام داشت. مأموریت این اسکادران 
کسب امتیاز بازگشایی چند بندر از مقامات ژاپنی بود. حضور همزمان ناوگان 
روس به فرماندهی پوتیانتین در ناگازاکی و خشونت پزی که با سردی و قهر 
خلیج یدو را ترک کرد باعث شد که علی‌رغم ممنوعیت موجود. ژاپن» حق 
دادو ستد در دو بندر شیمودا و هاکوداته را به آمریکایی‌ها بدهد. 


امپراتور می‌جی تننو (که گاه در غرب موتسو -هیتو نامیده شسده 
است) هنگام نشستن بر تخت سلطنت در ۱۸۶۷ پانزده سال 
داشت. سال بعد تمام شوگونی و رژیم فنودال را ملغی کرد: عصر 
ترقیات (عصر می‌جی) آغاز می‌شد. 


معاهدات مشابهی نیز با انگلستان» روسیه, فرانسه و هلند منعقد شد: عصر 
سیکوکو [ دروازه‌های بسته ] پایان یافته بود. 


ظ) سقوط با کوفو 

9 حضور ابرقدرت‌های غرب در بنادر ژاپن؛ دو نتیجه دربی داشت. 

با استفاده از ابطة نرخ طلا و نقره غربی‌هاه ئمام ذخایر طلای وین 
را بیرون کشیدند (و به جای آن, نقره دادن از این‌رو تورم سرسام‌آور به 
وجود آمد؛ از سویی دیگر. بازار تقاضای برنج اهمیت زیادی یافت و 
قيمت‌ها با سرعت نفس‌گیری بالا رفت» قیمت اجناس از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۵: 
شش برابر شد. 

با چنین افزایش سرسام‌آور و تورمی, بحران و فلاکت اجتناب‌ناپذیر 
بود (قیام کشاورزان که به آن اشاره کردیم باکوفو به دلیل |ٍعمال سیاست 
پذیرفتن خارجیان» مسئول این بحران شناخته شد. (قتل یی -نانوزوکه, 
یکی از مشاوران درجة اول باکوفو در ۱۸۶۰). 

از اين تاریخ ژاپن شاهد گسترش نهضتی همزمان ملّی و ضد شوگونی 
شد و شعار روز کم وبیش مانند چین (ن.ک, ۸۷/0 )٩۵۱/۲/‏ عبارت بود از 
سوئو جوی .ای («به عصر امپراتوری بازگردیم و بربرها را بیرون کنیم»)؛ 
طلایه‌دران این نهضت را جنگجویان: دایمیوها و سامورايی‌هاي قبیلة 
چوشو (از تیول‌های جنوب, بین همیروشیما و شیمونوسکی) تشکیل 
می‌دادند. تحرکات آنان در آغازه خشونت‌آمیز بود (قتل عام غربی‌ها دریدو و 
یوکوهاما) و بعد با درک این مطلب که مقاومت فیزیکی در جدال با غرب 
چاره‌ساز نیست -اعضای جناح ضد شوگونی (به ویژه ایتوهیروبومی و اینویه 
کانورو) تصمیم گرفتند. پنهانی با آنگلوساکسون‌ها کنار یایند که از این پس 
نان را در بزسازی امپرتوری باری دادنده در حالی که فرانسویان (یا 
نمایندگی لنون روش مقیم ژاپن) از باکوفو حمایت کردند. 

٩‏ انقلاب در فرصتی مناسب به وقوع پیوست: هنگام جانشینی 
امپراتور و پس از شورش سامورایی‌های «میهن‌پرست» چوشو علیه شوگون. 
یموشی, چهاردهمین شوگون در ۱۸۶۶ مرد؛ جانشینش توگوکاواکی‌کی 
(یوشینویو) بدون میل و رغبتی قدرت را در دست گرفت. سال بعد امپراتور 
کومی مرد و تاج و تخت سلطنت را برای پسرش موتسو -هیتو به ارث 
گذاشت که در آن زمان پانزده سال داشت. 

در هشتم نوامبر ۱۸۶۷ شوگون از تمام مشاغل خود کناره‌گیری کرد و 
در نوامبر, امپراتور تنها قدرت حاکم شد. در سوم فورية ۱۸۶۸ امپراتور به 
نمایندگان تامالاختیار خارجی اعلام کرد که از اين پس او و فقط او قدرت 


زاپن 
عالیه ۳ در دست دارد. انقلاب پایان یافته و عصر ترقیات -عصر می‌جی - 
آغاز شده بود, 


8 -سال‌های تمرینی (۱۹۰۵-۱۸۶۸) 


8) اصلاحات سیاسی 

در مارس ۱۸۶۸ امپراتور جوان -که پایتخت را از کیوتو به یدو (که نام 
جدید توکیو «پایتخت شرق» گرفته بود) انتقال داده بود -اصول رژیم جدید 
را اعلام کرد (منشور پنج ماده‌ای سلطنتی) و سیاستی مبتنی بر غرب‌گرايي 
ژاپن و قدرت مطلق امپراتور (میکادو) و تضمین حفظ فرهنگ سنتی را در 
پیش گرفت. 

رژیم فئودال نابود شد. تيول‌هاي دایمیوها به صورت املاک خالصه (کِن) 
تحت مدیریت کارگزاران منصوب شدذ امراتوردرآمدند.قلم‌ها فرو ربختند و 
صاحبان آن‌ها مبلغی به عنوان خسارت دریافت کردند. به این ترتیب, 
سامورایی‌ها نیز موقعیت نظامی خود را از دست دادند. تعدادی از آنان نیز 
قیام‌های مسلحانه‌ای را سازمان دادند که مهم‌ترین قیام در ساتسوما روی داد 
(۱۸۷۷). قیام‌هایی که طی نبردهای خونینی سرکوب شدند. 

اختلافات طبقاتی از میان رفته بوده ولی اگر بازرگانان و کسبه در 
بعضی شرایط استثنایی و گاه کشاورزان در حیات سیاسی کشور شرکت داده 
شدند, انقلاب ۱۸۶۸ آن‌قدرها هم نتوانست رژیم چند پادشاهی را نابود کند 
که از ویژگی‌های بارز حکومت ژاپن بود. چنان‌که اغلب صاحبنظران گفته‌اند: 

انقلاب می‌جی انقلابی از بالا به پایین بود. در پایه‌های اجتماعی 
حکومت تغییری به چشم نمی خورد, بلکه تنها جامعه گسترش 
افته بود. (ژان شسنو: آسیای شرقی در فرث نوزدهم و بیستمه 
چاپ پاریس ۱۹۶۶ ص. ۱۵۲). 

۵ با این حساب, انقلاب سیاسی به تغییر استبداده محدود شده بود. 
استبداد کور و تصنعی شوگونی جای خود را به استبدادی روشن‌بینانه‌تره 
یعنی استبداد امپراتوری داده بود. امپراتور با کمک گروهي انگشت شمار از 
مشاوران (جنروها) حکومت می‌کرد که اغلب آنان همان فنودال‌های قدیمی 
چوشو و ساتسوما بودند. اولین قواعد و معیارهای سازماندهی نوین 
ساختار کشور تصویب شد: الغای فرامین ضد مسیحی» ملی شدن اموال 
روحانیت (بودیسم)» اعلام برابری همه در مقابل قانون و برقراری تعلیمات 
عمومي اجباری (۱۸۷۲). امپراتور و مشاوران» پس از ممنوع ساختن هر 
گونه گردهمایی عمومی (قانون سال ۱۸۸۰) -از سوی مقام سلطنت 
تصویب یک قانون اساسی مللهم از قانون اساسی پروس را اعلام کردند 
(۱۸۸۹: میکادو رئیس قوهٌ مجریه است. مقامات عالی را منصوب می‌کند. 
قوانین را وضع می‌کند و انتخاب وزیران با شخص اوست. پارلمان ژاپن 
شامل یک مجلس عالی و یک مجلس منتخب با اراء محدود پولی است؛ 
این پارلمان قوانین و بودجه کشور را به تصویب می‌رساند ولی اثری از 
حکومت پارلمانی به چشم نمی‌خورد و وزیران جز امپراتور پاسخگوی 
هیچ‌کس نیستند). 

6 در چنین شرایطی» مشکل بتوان از وجود یک فضای سیاسی در 
ژاپن بحث کرد. تشکیلات سیاسی با روحیه و خلق و خو و آرزوهای دور و 
دراز افکار عمومی, سازشی ندارند. این تشکیلات چیزی نیستند جز 
گروه‌هایی کم و بیش مزدور, سیاستمداران محلی» وزیران؛ یا گروه‌هایی با 
اهداف منافع شخصی, از این دست‌اند جناح لیبرال (وابسته به خاندان 
میتسویی) و جناح ترقیخواه اوکوما (وابسته به خاندان میتسوبیشی)" 

ظ) اصلاحات اقتصادی 

9 در آغاز عصر می‌جی, تمام ثروت و درآمد ملی زاین در صنایع 
دستی و مواد اولیةُ فراوان خلاصه می‌شد. کشور فاقد سرمایه» تجهیزات و 
متخصص فنی بود. هزینه‌های دولت از مالیات و مصادرة اموال فتودال‌ها 
(به ویژه فئودال‌های خاندان توکوگاوا) و گرفتن وام از داخل و خارج تأمین 
می‌شد (در سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۷۳ قراردادهایی برای اخذ وام در لشدن 
منعقد شد). علاوه بر آن, انتشار پول جدید (ین) به دولت اجازة نوعی 
بازی‌های اقتصادی داخلی را داد که در تورم بی‌تأثیر نبود. تجهیزات فنی و 
نیروهای متخصص (مهندسان, افسران, قضات و غیره) از غرب وارد شدند. 
«معاهدات نابرابر» پیش از عصر می‌جی تا اواخر قرن معتبر مانده بود (در 
سال ۱۸۹۹ اين معاهدات ملغی شد و به تجارت ژاپن نوعی ویژگی نیمه 
استعماری می‌داد (در عرصهٌ صادرات میزان صادرات مواد اولیه. بیش از 
کالاهای ساخته شده بود). مهم‌ترین منبع درآمد. صادرات ابریشم خام بود. 
با اين حال وابستگی به غرب چنان که در جدول صفحه بعد مشاهده 
می‌شود به تدریح» از میان رفت (ژ.س. آلن: تاریخچه اقتصاد ژاپن مدرن؛ 
چاپ لندن سال ۱۹۴۶ که در ص ۱۵۱ کتاب ج. شسنو آمده است). 


زاپن 


۹ ۸ 


۳۳ 


فعالیت تجاری ژاپن بین سال‌های ۱۸۶۸ و ۱۸۷۲و دورة 
۱۹۰۱۷-۳۴۳ 


۵ به این ترتیب معلوم می‌شود که اقتصاد سرمایه‌داری» بی‌نهایت 
مورد حمایت حکومت مرکزی بود و مبانی سیاست اقتصاد کشور عبارت بود 
از ایجاد موسسات بزرگ صنعتی (خطوط راهآهن, کارخانجات و غیره) و 
واگذاری آن‌ها به مژسسات خصوصی البته به جز صنایعی که در رابطه با 
دفاع مّی بودند. در اوأخر قرن نوزدهم کارتل‌هایی به شیوة آلمانی‌ها در 
ژاپن به وجود آمد, که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از میتسویی» 
سومی‌تومو و میتسوبیشی. قدرت این کارتل‌ها در طول جنگ با چین 
(۱۸۹۴) به دلیل نیازهای شدید دولت» افزایش یافت. پیشرفت اقتصادی 
ژاپن, بی‌نهایت چشمگیر بود. دو ناوگان نیرومند دریایی (ناوگان جنگی و 
ناوگان تجاری) به بهرهبرداری رسیدند شبکهة راه‌آهن چند برابر شد. صنایع 
ذغال سنگ و ذوب فلز تولیداتشان به چند برابر افزایش یافت (بین 
سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۹۰۵, ذغال سنگ ۲۰ برابر و بين سال‌های ۱۸۹۶ و 
۱۹۶ صنایع فولاد شش برابر شد). 

و در پایان اين را نیز باید یادآور شد که بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۹» 
حکومت ژاپن تشکیلات قو؛ُ قضاثیه را با تصویب قوانینی کامل کرد (حقوق 
مدنی, حقوق جزاء اصول محاکمات» قانون تجارت) که در آغاز برگرفته از 
قونین فرانسه بود ولی بعد -از ۱۸۹۳ -از حقوق مدنی آلمان الهام گرفت که به 
تازگی منتشر شده بود. از اين پس نفوذ آلمان در ژاپن هرگز از میان نرفت. 
») سیاست خارجی ژاپن, بین ۱۸۶۸ و ۱۹۰۵ 

ویژگی بارز سیاست خارجی ژاپن» تلاش در جهت توسعه ارضی در 
قارةٌ آسیا بود: نشانه آن دو جنگ در اين دوره است: جنگ چین و ژاپن در 
۴ و جنگ روس و ژاپن در ۱۹۰۵-۱۹۰۴. 

6 چین, اولین قربانی امپریالیسم ژاپن بود. دوکشور در موردکره؛ این 
شبه جزیرةٌ غنی از درختان جنگلی, برنج و معادن؛ رقیب یکدیگر بودند به 
ویژه شبه جزیره کره برای ژاپن جنبة پایگاه پیشروی به سمت قاره 
محسوب می‌شد. جنگ در ۱۸۹۴ آغاز شد و به سرعت خاتمه یافت. ناوگان 
دریایی چین نابود شد و یک سپاه ژاپنی» شبه جزیر لیائو -تونگ را اشفال 
کرد و دیگر سپاه‌های ژابن در شان -تونگ, جزيرةٌ فورموزو جزایر 
پسکادور پیاده شدند. در مقابل این پیروزی‌های سریع» چین چاره‌ای جز 
پذیرش معاهدة صلح شیمو نوسکی نداشت (۱۸۹۵): استقلال کره» الحاق 
فورموز, جزایر پسکادور و لیائو تونگ (که پورت -آرتو در آن واقع شده 
است) به ژابن و پرداخت یک غرامت جنگي سنگین که می‌بایست 
چرخ‌های صنایع خصوصی ژاپن را به گردش درمی‌آورد و خون تاه‌ای به 
رگ‌های اقتصاد ژاپن وارد می‌کرد. این خواسته‌هاء قدرت‌های غربی (روسیه, 
آلمان. فرانسه) را نگران می‌کرد. از اين‌رو برای کاهش ادعاها و تخفیف پا 
به میدان گذاشتند: ژاپن باید به همان متصرفاتش در فورموز و جزایر 
پسکادور بسنده می‌کرد, در عوض ابرقدرت‌ها نیز از پاره‌ای امتیازات خود 
چشم می‌پوشيدند. شکست چین توجه ابرقدرت‌ها را به خود جلب کرد: 
آلمان فرانسه و به ویژه روسیه جایی برای خود در چین باز کردند. یک 
بانک روس و چین,؛ تأسیس شد و روسیه حق عبور از منچوری را به منظور 
کشیدن خط آهن سراسری سیبری به دست آورد که پايانة آن ولادی 
وستک بود. در مارس ۰۱۸۹۸ پس از الحاق شان -تونگ به آلمان» تزاره 
بخش دریایی لیائو -تونگ (که ژاپن نتوانسته بود در ۱۸۹۵ تصرف کند) و 
پورت -آرتور را به خود اختصاص داد. 

جنگ روس و ژاپن. با تضعیف قدرت چین؛ روسیه هم که چشم 
طمع به کره داشت به صورت قدرتمندترین رقیب ژاپن در خاور دور درآمد. 
این تضاد منافع می‌توانست از راه‌های مسالمت‌آمیز و آن گونه که مورد نظر 
ویت نمایند روسیه بود. حل شود (کره از آن ژاپن و منچوری برای روسیه)! 
ولی تزار نیکلای دوم از این راه حل محتاطانه پافراتر گذاشت و اوضاع پس 
از پیمان دوستانة بریتانیا و ژاپن, روبه وخامت گذاشت. سرسختی روس‌ها 
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جنگ چین و ژاپن (تصویر بالا: نبردهاي میوت - چانگ در فوریه 0۵ تصوير پایین؛ نبرد در پشت حصارهای پورت -آرتور (۱۹۰۵) از دیدگاه 


تخیلی زاپنی‌ها. 


(که مدعی کنترل جنوب منچوری و ایجاد یک منطقة بی‌طرف در کره. در 
شمال مدار ۳۹ درجه بودند) و اتکای ژاپن به نیروهای نظامی و دریایی 
خویش» و افکار عمومی ژاپنی‌ها که آميخته با احساسات شدید ملی بوده 
همه و همه حکومت کاتسورا را به قطع مذاکرات با دولت تزاری (۶ فورية 
۴ و تخلية نیرو در کره وادار کردند. سئول در غروب هشتم فوریه 
اشغال شد. در شب هشتم به نهم فوریه,اژدرافکن‌های ژاپنی با جسارت و 
قاطمیتی که دنیا را به حیرت واداشت, ناوگان لنگر انداختة روسیه در پورت 
-آرتور را تکه‌تکه کردند. پس از این ضربات موفقیت‌آمیز (که در ۱۹۳۱ بار 
دیگر در پرل‌هاربر تکرار شد) ژابن در ۱۰ فوریه رسماً به روسیه اعلان 
جنگ داد. مهم‌ترین مراحل این جنگ که در آن مارشال اومایا و دریاسالار 
توگو شهرتی جهانی یافتند به شرح زیر است: 

در دریاه دریاسالار توگو پورت -آرتور را تصرف کرد (فوریه -آوریل 
۴ و امکان تخلية نیرو در کره را برای ژاپن فراهم آورد. تلاش 
اگان‌های روسیه در ماه اوت؛ هنگامی که ناوهای لنگر انداخته در ولادی 
وستک از اسارت یخ‌ها بیرون آمدند. به فاجعه‌ای بی سابقه در تاریخ 
روسیه منجر شد که تمام نیروی دریایی‌اش در خاور دور را به کی از دست 
داد. 

در خشکی» روس‌ها (ژنرال کورو پاتکین) در نبرد لیائو -تانگ (۲۱ 
آوت ۴ و بعد در موکدن (۲۰ فوریه ۱۱ مارس ۱۹۰۵) پس از سقوط 
پورت -آرتور شکست خوردند و راه را برای ژاپنی‌ها باز کردند تا شهر را 
محاصره کنند. در موکدن حدود ۷۵۰/۰۰۰ سرباز با هم درگیر شدند: تلفات 
وحشتناک بوده ۱۰۰/۰۰۰ نفر از روس‌ها و ۴۰/۰۰۰ نفر از ژپنی‌ها کشته 
شدند. سپاه روسیه به کلی شکست خورد. 

- اکنون تزار فقط یک برگ برنده داشت ناوگان روسیة مجتمع در 
بالتیک (حدود ۴۰ ناو جنگی عظیم). اين ناوگان به فرماندهی دریاسالار روژ 
دستونسکی در اکتبر ۱۹۰۴ از کرونشتات حرکت کرد و پس از طی مسیری 
طولانی (کاله, دماغة امیدنیک, سنگاپور) که در طول آن حتی با بعضی از 
کشتی‌های انگلیسی در دریای شمال هم درگیر شد. وارد آب‌های ژاپن شد 
(مه ۱۹۰۵). اما دریاسالار توگو نزدیک جزایر تسوشیما که تقریباً در نیمه راه 
کره و ژاپن قراردرند کمین کرده بود. طی ۲۴ ساعت (۲۸-۳۷ مه ۱۹۰۵) 
ناوگان روسیه به کی نابود شد (فقط دو ناو از فاجعه گریختند). در ژونیه, 
ژینی‌هاوارد جزيرة ساخالین شدند 

ژاپن پیروز کم و بیش به اندازه رقیب شکست خورده‌اش تضعیف شده 
بود. به همین لحاظ میکادو از تنودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا 
درخواست میانجیگری و ارائة پیشنهاد صلح به روسیه کرد. معاهده 
پورتسموث (در نیو همپشایر) که در ۵ سپتامبر ۱۹۰۵ به امضاء رسید به 
جنگ خاتمه داد: ژابن خلیج پورت -آرتور و لیائو -تونگ راکه متعلق به 


روس‌ها بود در اختیار گرفت و روس‌ها منچوری را تخلیه و بخش جنوبی 
جزيرةٌ ساخالین را واگذار کردند. علاوه بر آن» با تحت‌الحمایگی کره» زیر 
چتر ژاپن» مخالفتی نشد. این جنگ عواقب متعددی داشت. در روسیه 
نتیجه شکست. بالاگرفتن نهضت انقلابی را به همراه داشت (ن.ک. 
در اروپا ستادهای عالی ارتش ابرقدرت‌ها از این جنگ که 
غالبا اولین جنگ بزرگ مدرن نامیده شده است درس‌های تاکتیکی زیادی 
سنگین در درگیری‌هاء پیایش جنگ سنگری (محاصرة پورت -آرتسور: 
خندق‌هاء سیم‌خاردارها و غیره) همه و همه درس‌هایی بود که در جنگ 
جهانی ۱۹۱۸-۴ مورد استفاده قرار گرفت. بی‌مناسبت نیست یادآور 
شویم که جنگ روس و ژاپن, در مجموع نتایج مثبتی در روابط میان دو 
کشور به وجود آورد. طبق موافقتنامه‌های ۱۹۰۷ (که در ۱۹۱۰ تمدید شد و 
توسعه یافت) روس‌ها و ژاپنی‌ها منچوری را تقسیم کردند. علاوه بر آن در 
۰۹۰ ژاپن شبه جزيرهٌ کره ر ضمیمه قلمرو خویش کرد و اندک, اندک بیم 
از «تهدید زرد» در ایالات متحده و اروپا به وجود آمد. 
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۶ -ژاپن قدرت جهانی (۱۹۳۷-۱۹۰۵) 


8) گسترش به سمت آسیا 
پیشرفت‌های اقتصادی ژابن در این دوره برقآسا بود: 
1۹۳۷ 


۰ تن 


دغال سنگ 

فولاد 

راهآهن 
صادرات‌محصولات‌تولیدی‌صنایع 
ارات مود وی 


توسعه اقتصادی ژاپن 


ولی مهم‌ترین و جالب‌تر از همهء اهمیت سرمایه گزاری‌های ژاپن (به 
ویژه توسط زایبانسوهای بزرگ) [کارتل‌ها ] در چین و دیگر نقاط آسیاست 
و زاپن امیدوار است روزی تمامی این قاره را تحت فرمان خود درآورد. 
(رژیای ژاپن بزرگ یا دای‌نیپون), شکی نیست که این توسعه, به زیان 
قدرت‌های استعماری اروپا و آمریکاست که در مقابل ادعاهای ژابن 
عقب‌نشینی می‌کنند. اين را هم باید گفت که روسی تزاری» پس از شکست 
سال ۱۹۰۵ دیگر در خاور دور قدرتی به حساب نمی‌آید و بعد از انقلاب 
بلشویکی از حمایت قدرت‌های اروپا نیز برخوردار نیست. اصولاً روپا زاین 


ژاپن کشوری جزیره‌ای در آسیاست؛ 
همانند انگلستان در ارویا. تمدن ژاپن 
ابستدا در یساماتو یسعنی در جنوب 
بزرگ‌ترین جزيرة ژاپین (هونسکو) 
گسترش یافت بعد این تمدن در قرن 
دوازدهم به شمال منتقل شد (به 
کاما کورا)» پیش از آن که توکیو (يا همان 
ادو یا یدو) به پایتختی برگزیده شود. 
در این نقشه به خوبی نشان داده شده 
است که چه کشورهایی مانع گسترش 
ژاپن به سمت آسیا هستند: کره؛ 
روسیه و چین. 


۳ 


۲۵ 


۷۸۷۱ 


را متحد مناسبی برای مقابله با شوروی می‌داند. احزاب سیاسی که 
همچنان به صورت گروهک‌ها باقی مانده‌اند با اصل گسترش ارضی 
مخالفتی ندارندبلکه بر سر ابزرهای تحقق آن اختلاف نظر دارند. احزاب 
بورژوا و وابسته به کارتل‌هاء معنقد به توسعه‌ای تدریجی‌اند؛ در حالی که 
احزاب نظامی به گسترش خشونت‌آمیز و مسلحانه اعتقاد دارند و توسط 
انجمن‌های سری مانندانجمن کوکوریوکای (که گاه نویسندگان غرب آن 
را «انجمن اژدهای سیاه» نامیده‌اند) حمایت می‌شوند. پس از مرگ مي‌جی 
(۱*۱۲» ژنرال نسوگی فرمانده پیروز نبرد پورت -آرتور به شیوة 
سامورایی‌هاءبه اتفاق همسرش خودکشی کرد چون طبق سنت. به هنگام 
خاکسپاری یک پادشاه یا یک ارباب بزرگ» رعایا و مردان جنگی آنان باید 
خودکشی (هاراکیری) کنند و این نشانه صداقت و وفاداری است. پسر 
می‌جی؛ آمپراتور یوشی هیتوه عصر سلطنت خود را تایشو («پایداری بزرگ») 
نامید. چندی نگذشت که سلامت ناپایدار یوشی هیتو اطرافیانش را نگران 
کرد و از ۱٩۲۱‏ پسرش هیروهیتو قیمومیت سلطنت را بر عهده گرفت 
(هیروهیتو پس از مرگ پدرش در ۲۵ دسامبر ۱۹۳۶ به امپراتوری رسید و 
هنوز هم [سال ۱۹۳۷ ] در این مقام باقی است.) پس از یک دورف کوتاه 
حکومت پارلمانی؛ نظامیان با یک سلسله کودتاها و ترورهاء سرانجام در 
۶ قدرت را در دست گرفتند و سیاست کشور در اختیار ستاد عالی 
نیروهای مسلح درآمد. سیاستی ستیزه‌جویانه که کشور را به سمت اتحاد با 
آلمان نازی و شرکت در جنگ جهانی دوم در کنار نان سوق داد 


زاپن 


) مراحل مهم تحول سیاسی 

زنرال کاتسورا نخست وزیر سال ۱۹۱۲ جای خود را به دریاسالار 
یاماموتو داد که پس از یک رسوایی مالی در ۱٩۱۴‏ مجبور شد مقام خود را 
به اوماکا واگذار کند. فشار و نفوذ جناح نظامی (یاما گاتا) ژاپن را به جنگ در 
کنار متحدین کشاند. نقش ژاپن در جنگ جهانی اول کاملاً محلی بود: این 
کشور بیشتر درصدد تحکیم مواضع و حفظ منافع خود در اراضی چین و 
مچوبود: 

از ۱ اوضاع اقتصادی و اجتماعی ژاپن روبه وخامت رفت. 
ماليات‌ها افزایش یافت, قدرت خریدِ کشاورزان و کارگران کم شد. بیکاری و 
آشوب (اعتصاب) بیشتر شد و کشور در مقابل تهدید تورم جمعیتِ در کمین 
نشسته, به لرزه درآمد. همزمان «سال‌های جنون» به اوج بحران خود 
رسید» سال‌هایی که در آن, مردم ژاپن, حداقل طبقهٌ حاکمه درگیر آشوب‌ها 
و قیام‌های پی‌دربی شدند. زمزمه‌های جنون‌آسای انقلاب (به خصوص 
میان دانشجویان و روشنفکران) بالا گرفت. در اول سپتامبر ۱٩۲۳‏ در 
جریان زلزلة وحشتناکی که یوکوهاما و نیمی از توکیو را نابود کرد (آمار 
دقیقی در دست نیست ولی تعداد کشته‌شدگان را یکصد هزار نفر برآورد 
کرده‌اند) توطنه‌ای از جانب کمونیست‌ها و آشوب‌طلبان طرح شد. حتی یک 
جنگ داخلی جزئی هم به وجود آمد. در ۱۹۲۵ هنگام انتخابات عمومی, 
احزاب چپ تندرو» غیرقانونی اعلام شدند. 

در جدول شمارةُ یک پیوست خلاصهُ مهم‌ترین وقایع سیاسی ژاپن در 
فاصلةٌ دو جنگ جهانی, به ترتیب آمده است. در این جا فقط به طرح 
آزادمنشانة شیدهارا در وزارت امور خارجه (از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۷ و بعد از 
۹ تا ۱۹۳۱) موسوم به طرح تاناکا )۱٩۲۷(‏ در مورد توسعهٌ نظامی در 
خاور دور سوء قصد به جان نخست وزیر ها گاموشی در ۱۹۳۰ و پس از آن 
ترور نخست وزیر اینوکای توسط ناسیونالیست‌های افراطی و تلاش در 
جهت یک کودتای نظامی در فوریه ۱۹۳۶ که به مرگ تعدادی از وزیران 
منجر شد اشاره می‌کنيم. 


>) پیش به سوی جنگ 

قضیة موکدن, یک بار دیگر, ژاپنی‌ها را به منچوری کشاند 

(ن.ک. ۸/6 .)٩۴۹/۲‏ در ۱۹۳۲ ارتش زاپن وارد شمال چین شد و 
نظامیان ژاپنی, حکومت ماندچوکوئو را تأسیس کردند و شخصیتی پوشالی 
را در راس آن گماشتند: پو-یی» آخرین امپراتور چین, در ۱۹۳۳ یهول 
اشغال شد و ژابن خود را از جامعة ملل بیرون کشید. اکنون دیگر مانعی در 
راه پیشروی در چین شمالی وجود نداشت: اشفال چاهار و پکن -تین 
تسین (۱۹۳۵). در ۱۹۳۶ دولت ژاپن یک پیمان ضد کمونیستی, با آلمان 
نازی و ایتالیای فاشیست منعقد کرد: پیمانی بی‌تردیده علیه اتحاد جماهیر 
شوروی و در ۱۹۳۷ جنگ با چین به طور رسمی آغاز شد. برای ژاپن؛ این 
تاریخ آغاز جنگ جهانی دوم بود (تصرف شانگهای و نانکن). همزمان 
ژاپن با قیام جهانی علیه خویش روبه‌رو شد. سازمان ملل این کشور را به 
و نقض پیمان کللوک (۱۹۲۸) محکوم و دادگاه بروکسل به تقاضای 
کشورهای امضاء‌کنندة پیمان واشینگتن ژاپن را بهددگاه احضار کرد ژاپن از 
حضور در دادگاه امتناع کرد و دادگاه خاتمه یافت. در هر حال ارتش ژاپن وارد 
چین شد ولی علی‌رغم پیروزی‌هایش نتوانست پایگاه‌های خود را تثبیت کند. 


0 جنگ جهانی دوم و ژاپن امروز 
8) تحول اوضاع بین‌المللی . _ 

ژاپن براساس دو سلسله قرارداد با آلمان و ایتلیا متحد شده بود: پیمان 
ضدکمونیست در ۱۹۳۶ و توافق‌های سه جانبةٌ سال ۱٩۴۰‏ چین عصر 
چانگ کای -چک که موقتاً با نیروهای کمونیست اثتلاف کرد بود. (ن.ک. 
)0 از طریق بیرمانی کمک‌های متحدین را دریافت می‌کرد 
(ن.ک. 12/2 )٩۴۹/۲/‏ ولی دامن این کمک‌ها هنوز محدود بود. ایجاد 
روابط با شوروی کار را از آن چه بود. مشکل‌تر می‌کرد. ژاپن به طرز 
وحشیانه‌ای مخالف شوروی بود, به ویژه که اتحاد شوروی -به طور موقت 
از ارتش چین حمایت می‌کرد: معاهدات مهم نظامی بین نیروهای ژاپن و 
شوروی در مرزهای منجوری. از سویی دیگر در اوت ۰۱۹۴۱ روسیةٌ 
شوروی که علی‌رغم پیمان آلمان -شوروی در اوت ۱۹۳۹ از حمله آلمان 
نازی بیم داشت. می‌خواست دستش در خاور دور باز باشد و از این‌رو یک 
پیمان عدم تعرض با زاین امضاء کرد. این پیمانِ بی‌طرفی هنگامی امضاء 
شد که تویو-هیدکی وزیر جنگ (و بعد در اکتبر ۱۹۴۱ نخست وزیر) با 
آشنال تونکن و هندوچین فرانسه. چین را منزوی کرده بوده به ویژه که 
بریتانیایی‌ها نیز جادهُ بیرمانی را بسته بودند. (ن.ک. .)٩۴۹/۲/۳/۵‏ اما پس 


ژاپن 


از حملهٌ پرل‌هاربر در ۱۹۴۱ همه چیز تغییر کرد. حمله‌ای که ژاپن را تا 
گردن در جنگ جهانی فرو برد و پس از شکست باعث ایجاد یک حکومت 
دموکراتیک در این کشور شد. 

در مورد تاريخ وقایع ژاپن در طول جنگ جهانی دوم ن.ک. 
۳ ۹۳۹/۷ 
ظ) اشغال توسط آمریکا 

ژاپن در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ تسلیم شد؛ پیمان تسلیم بی‌قید و شرط در 
عرشة ناوزرهی میسوری امضاء و تحویل ژنرال مک آرتور فرمانده عالی 
نیروهای متحدین در اقیانوس آرام شد. اين «کنسول اول» آمریکایی» عملا 
تا آوریل ۱۹۵۱ حکومت ژاپن را در اختیار داشت و در این تاریخ» ترومن 
رئیس جمهور وقت آمریکا او را به ایالات متحده فراخواند؛ بازسازی سیاسی 
ژاپن به میزان زیادی مدیون این ژنرال آمریکایی است. 

6 اصلاحات سیاسی. فرمانده عالی نیروهای متحدین» یک مجلس 
دموکراتیک را بر زاپن تحمیل (مه ۱۹۴۷) و رعایت حقوق بشر در این کشور 
را تضمین کرد و برای امپراتور -که هنوز هیرو هیتو بود -جز نقشی نمادین 
قائل نشد. پارلمان ژاپن از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس نمایندگان 
(با حدود ۴۶۷ عضو منتخب آراء عمومی برای یک دورهُ چپهار ساله) و 
مجلس مشاوران (با ۲۵۰ عضو). در زمینه سیاست داخلی» زایباتسوها 
منحل؛ پست و مقام وزیر داخله حذف و سازمان پلیس مخفی منحل و 
زندانیان سیاسی آزاد شدند. مک آرتور با تفکری آرمانی درصدد استقرار 
رژیمی سیاسی شبیه آمریکا در ژاپن بود و تا انداز‌ای هم در این راه موفق 
شد. دامنة اصلاحات به زمينة آموزش و پرورش نیز کشیده شد که تا آن 
زمان تحت کنترل دولت بود. شعار مک آرتور «دموکراسی و گرایش به 
دموکراسی» نوعی راهکار آموزشی شبیه ایالات متحده را وارد ژابن کرد. 
(منارس مختلطه دانشگاه‌های مستقل و غیره). سرانجام الوهیت منتسب به 
امپراتور هم زایل شد: یک عکس مشهور و چاپ شده در ابعاد مختلف در 
تمام جراید. امپراتور را با کت رسمی و شلوار راهراه و تقریباً حقیرانه به 
حالت خبردار در کنار ژنرال مک آرتور با حالتی بی‌قید و ورزشی به سبک 
آمریکایی» هر گونه ابهتی را از امپراتور گرفت. امپراتور -خدا به صورت 
مردی چهل ساله, کوچولو و خجالتی درآمده بود. 

همزمان ساختار اجتماعی کشور به رهبری دولت لیبرال سیدهارا 
بازسازی شد. یک دادگاه بین‌المللی» شبیه دادگاه نورنبرگ» برای رسیدگی به 
جنایات جنگی تشکیل گردید. هفت تن از رهبران سابق, از جمله 
تویوهیدکی و هیروتا به مرگ محکوم شدند و شاهزاده کونویه. پیش از 
محاکمه. با خوردن زهر, خودکشی کرد. یک برنامةٌ پاکسازی نیزء تمام 
کسانی را که در سیاست ستیزه‌جویانه و جنگ‌طلبانة زاپن شرکت داشتند» از 
حیات ملی حذف کرد (در اين راستاء حدود دویست هزار نفر پاکسازی 


۰ 


شدند). 


عکس نمادین: امپراتور - خدا به حالت خبردار در کنار فاتح خود 
ژنرال مک‌آر تور 


در ژاپن نیز همچون بسیاری از دیگر کشورهاء دانشجویان با شدیدترین روش گرفتاری‌های تمدن را به رخ می‌کشند. در تصویر تظاهرات 
دانشجویان توکیو در ۱۹۶۸ 


متحده» تصمیم گرفت همچنان با حفظ وضعیت اشغال «جهشی» به ژاپن 
بدهد. اولین دولتمرد عرصهٌ سیاست این عصر, نخست وزیر یوشیدا شیگرو 
جانشین شیدهارا در ۱۹۴۶ بود. این سیاستمدار ژاپنی تا نوامبر ۱۹۵۴ بر 
حیات انتخاباتی کشور سلطه داشت. جنگ کره (ن.ک. 12/0 /0۵۸/۲) -از 
دیدگاه آمریکایی‌ها -می‌توانست به ژاپن اعتباری ارزشمند ببخشد. کره, نه 
تنها یک پایگاه محکم برای ارتش آمریکایی در حال جنگ بود بلکه 
می‌توانست منبع تولیداتی برای نیروهای ملل (مواد غذایی و غیره) باشد. 
شلاق اقتصادی جنگ, جنگی که ژاپن در آن وارد نشد. سطح تولیدات 
کشور را در آغاز سال ۱۹۵۲ به شاخص‌های, ده ۳۰ رساند. 

۵ مذاکرات صلح را جان فاستردالس, مشاور مخصوص رئیس جمهور 
ترومن انجام داد. احضار مک-آرتور نیز باعث قطع مذاکرات نشد -احضاری 
که افکار مردم ژاپن را تکان داد -و پیمان صلح در هشتم سپتامبر ۱۹۵۱ در 
سانفرانسیسکو به امضاء رسید. این پیمان, اختلافاتی میان ایالات متحده و 
متحدانش (به ویژه بریتانیا) به وجود آورد. بریتنیه از توسعة اقتصادی ژاپن 
بیم داشت و درصدد بود چین خلقی را که به رسمیت شناخته بوده در این 
مذاکرات شرکت دهد. از سویی دیگر ملت‌هایی که توسط ژاپن اشغال شده, 
ا موردتهدید قرار گرفته بودند(از جمله: استرایاء نیوزلند و فیلیین) 
خواستار یک پیمان تأمین امنیت بودند. (پیمان آنزوس‌ن.ک ٩۵۰‏ 
سرانجام این که اتحاد جماهیر وروی نیز به شدت با اين پیمان مخالف 
بود و حتی از امضای آن, خودداری کرد. 

طبق این پیمان؛ ژاپن از ادعاهای خویش در کره. جزایر پسک‌ادور؛ 
فورموز» کوریل و جنوب ساخالین صرفنظر کرد و حتی کنترل جزایر 
ریوکی و جزایر بونین را به آمریکایی‌ا داد این پیمان با یک معاهدة 
امنیتی میان ژاپن و آمریکا همراه شد: از ۲۸ آوریل ۲ این قرارداد به 
مورد اجرا گذاشته شد. ژاپن دوباره کشوری مستقل پود. 
ژاپن کنونی 

در اول ماه مه ۱۹۵۲ اولین درگیری‌ها مین عواملي چپ‌گرا(به ویژه 
دانشجویان) و نیروهای انتظامی ژاپن به وجود آمد و آشکارا به تظاهرات 
ضد آمریکایی بدل شد. البته افکار عمومی» پس از اجرای پیمان؛ کینه علیه 
اشغالگران ۳ بروز داد اشغالی که بسیار دوستانه و صلح‌جویانه بود. موضوع 
پایگاه‌ها دوباره مطرح شد (چرا چنین پیمانی به امضاء رسید؟ ایا هنوز هم 
باید وجود «صدها» پایگاه آمریکایی ر در خاک ژاپن پذیرفت؟). مردم به 
آزمایش آتمی آمریکا در ۱۹۵۴ که در بیکینی انجام شد. دست به اعتراض 
زدند و این اعتراضات خوراک تبلیفاتی مناسبی برای کمونیست‌ها بود. 


کمونیست‌هایی که با قاطمیت از انتلاف احزاب محافظه کار (لیبرال 
دموکرات‌ها) مورد حمایت کشاورزان (خوشحال از اصلاحات ارضی)] و 
صاحبان صنایع و بازرگانان» این سازندگان اقتصاد چشمگیر و خیره‌کننده 
ژابن شکست خورده بودند و دیگر جایی برای سوسیالیسم در ژاپن 
وجودنداشت. به اين ترتیب, در حالی که در چین خلقی برنامةٌ «جهش به 
پیش» (ن.ک. )٩۵۱/۲/0/0‏ جریان داشت در ژاپن - در عرصه دموکراسی 
-نوعی «جهش به پس»» نوعی «واکنش» به چشم می‌خورد. 

مسأله آمریکا را همزمان مسابقهٌ تسلیحاتی حادتر می‌کند. از زمان 
پیمان ۵۱ به بعد موشک‌های قاره‌پیماء تکامل یافته‌اند و زاپن به حق 
می‌تواند بیم داشته باشد که مبادا روزی جزیره‌اش ابزار دفاعی لازم علیه 
یک موشک روسی را نداشته باشد. وقتی حاد یو ۲ (هواپیمای جاسوسی 
آمریکا که در خاک شوروی سرنگون شد) به جنگ سرد در ۱۹۶۰ منجر شد. 
تمدید پیمان امنیت به شدت در پارلمان مورد اعتراض قرار گرفت. در شب 
نوزدهم به بیستم مه ۱۹۶۰ پس از حوادث ناگواری؛ پیمان تصویب شد 
(برکناری نمایندگان سوسیالیستِ مخالف» دخالت ارتش). با اعلام ورود 
آیزنهاور, ریس جمهور آمریکا به توکیوه مدت دو ماه (مه و ژوئن) ژاپن 
شاهد آشوب‌ها و درگیری‌های متعدد بود و انقلابی برپا شد. 

از ۱۹۶۰ ژاپن بر سر دوراهی سرنوشت آسیایی خود (به ویژه مورد 
ادعای سوسیالیست‌هاء کمونیست‌ها و بعضی از احزاب ملی‌گرای افراطی 
دست راستی) و سیاست نزدیکی با ایالات متحده آمریکا یعنی سیاست 
محافظه کاران که از زمان پیمان سانفرانسیسکو همواره در رأس قدرت 
ایساکو ساتو در رأس قدرت جانشین یکدیگر شدند) قرار دارد. در انتخابات 
سال ۱۹۶۷ کرسی‌های نمایندگان مجلس این گونه تقسیم شده بود: حزب 
لیبرال دموکرات: ۷ کرسی. حزب سوسیالیست: ۱۴۰ کرسی» حزب 
دموکرات سوسیالیست: ۳۰ کرسی, کومیتو (حزب کاملا دولتی که اهداف 
مذهبی و استبدادی آن هنوز هم پابرجاست): ۲۵کرسی» حزب کمونیست: ۵ 
کرسی, منفردین: ۷کرسی, 

در صحنة سیاست خارجی» مشکل بزرگ ژاپن, کشور چین کمونیست 
است. پیش از جنگ جهانی دوم قارهُ چین ۲۵ درصد کل صادرات ژاپن را 
جذب می‌کرد. از این‌رو بسیاری از محافظه کاران» علی‌رغم مخالفت با 
کموئیسم سعی کردند» روابطی را که در زمان چانگ کای - چک داشتند» با 
چین خلقی از سرگیرن.لذا با آن که روابط سیاسی وجود نار ین هنوز 
چین خلقی را به رسمیت نشناخته است) ولی توافق‌های تجاري غالبا در 
حال تفییری بین دو کشور به عمل آمده است: واقعیت و اقتصاد بر اعتقادات 
سیاسی پیروز شده است. 


۳۷ 


ابوبکر (حدود ۶۳۴-۵۷۰) اولین جانشین حضر 


ین ۳ 


0 
0 


ت محمد و اولین خلیفه از ۱۶۳۲ ۶۳۴ 


امروزه «دنیای عرب» به مجموعهٌ وسیعی اطلاق می‌شود و تعریف 
دقیق و معینی ندارده چون گویای هیچ مقطع تاریخی یا واحدی تاریخی 
نیست. اعراب به معنای دقیق واژه, در این مجموعه, بیش از اقلیت کوچکی 
نیستند (حدود سی میلیون از پانصد میلیون جمعیت مسلمان). از ایین‌رو 
معیار نژادی به کلی مردود است. معیار زبان نیز بیش از آن اعتبار ندارد (نود 
ویک میلیون عرب زبان در دنیا)؛ معیار جغرافیای سیاسی نیز قابل اعتنا 
نیست (در اغلب کشورهای دنیاء مسلمانانی زندگی می‌کنند: چین» شوروی» 
یوگوسلاوی یونان و غیره) و بالاخره این که تنها محدود؛ جغرافیایی 
می‌تواند امکان تعریفی کم‌تره دور از واقعیت را فراهم آورد: دنیای عرب 
آمیخته‌ای است از نژادهای مختلف که در محدودهٌ جنوب مدیترانه و 
صحاری ریگزار (صحرا سودان, عربستان) ساکنند و ویزگی آنان؛ رواج زبان 
عرب و دیانت اسلام این مردم است. البته باید کشورهای بزرگ مسلمان 
مانند ترکیه» ایران» پاکستان و دیگران را از این مجموعه مجزا دانست که 
آمروزه ساختارهای سیاسی و اجتماعی بسیار متفاوتی دارند. 

در شمارةُ ۹۵۳/۱ به بررسی تاریخ اعراب با همان ویژگی مبهم -در 
آغاز -همراه با تاریخ اسلام می‌بردازيم و اين روند را تا تأسیس امپراتوری 
عثمانی ادامه می‌دهیم. شماره ۹۵۳/۲ به مهم‌ترین مسائل کنونی دنیای 
عرب, به طور کلی و ساختار سیاسی كنوني مهد تمدن عرب یعنی شبه 
جزیرة عربستان اختصاص دارد (در مورد تاریخ کشورهاي مسلمانِ 
غیرعرب» ن.ک. ۵۴ ٩۹۵۵‏ 0۵۶). 


۸ -عربستان پیش از اسلام 
2) بدوی‌ها 

6 در مورد جمعیت عربستان؛ این مرکز احتمالي اقوام سامی که از 
هزارة چهارم ق.م. در بین‌النهرین ظاهر شدند, اطلاع چندانی در دست 
نیست. در متون مصری متعلق به هزارة سوم ق.م. از قومی به نام عامو 
(عاموها) نام برده شده است که آنان ر همان اعراب (؟) دانسته‌اند و در 
متون ميخي اقوام صحراگرد جنوب بحرالمیت» عاریبو نامیده شده‌اند. این 
واژه به تدریج» خاص صحراگردهای عربستان شد. همان صحراگردهایی که 
به بدوی معروفند. تا آن جاکه بتوان به عقب بازگشت, وجود دو گروه گویش 
رایج در عربستان قابل تشخیص است:گویش جنوبی در جنوب شبه جزیره 
و گویش شمالی که هر دو از خانواده‌های زبان‌های سامی‌اند. بعدها؛ 
تاریخنگاران مسلمان «اعراب اصیل» (یمنی‌ها) و «اعراب عرب شده» 
(اعراب شمال) را از یکدیگر تفکیک کردند. سرانجام این که کتب مذهبی, از 
اعراب. گاه به عنوان نماد بازرگانان ثروتمند (بازرگنان عطریات؛ طلا و 
جواهرات) و گاه به عنوان گله‌داران صحراگردی که از راه دزدی و راهزنی 
زندگی می‌کردند. بحث به میان آورده‌اند. این تقسیم‌بندی با تقسيم‌بندي 
یمنی‌ها و شمالی‌ها مطابقت دارد. 

٩‏ در مرکز عربستان» بدوی‌ها به صحراگردی مشغول بودند. آنان از 


هزارٌ دوم تی.م. توانسته بودنده شتر را رام کنند. جامعة بدوی از قبایل 
خانوادگي کم و بیش دروغین و مجتمع در یک عشیره تشکیل می‌شد, 
جامعه‌ای که پیوندهای خویشاوندی مشکوکی داشتند. منابع اقتصادی 
فقیرانه (پرورش دام‌های کوچک: گوسفند و بز) و غارت و چپاول (غزوه) و 
تصاحب انوال دیگران و برده کر و بمفن لازمه زتاگی بود جانجهت ما عجار 
معینی نداشت. از تشکیلات سیاسی و حقوقی یا قضایی خبری نبود. هیچ 
چیز نبود جز انتقام و خونخواهی, شاید در بمضی قبایل ساکن در تعدادی از 
واحه‌ها که مبادلات و تشریفاتی مذهبی صورت می‌گرفت. بدیهی است 
زندگی مذهبی بسیار ابتدایی بود: ابداع تابوء پرستش خرافي ستارگان (لات» 
غزی, له ستارُ زهره. منات؛ الههه سرنوشت و هبل که در مکه مورد 
پرستش بود...). 


۷) عربستان جنوبی 

نوشته‌های‌متعددی حکایت از وجودحکومت‌های‌کوچک قبیله‌ای درجنوب 
و در اعصار قدیم دارند که تاریخ آنان چیزی جز جنگ و جدال‌های مداوم با 
یکدیگر نیست. هنوز در مورد زمان تأسیس این خرده پادشاهی‌ها که بعضی 
دارای تشکیلات سیاسی و اداری پیشرفته‌ای بودند. اختلاف نظر وجود دارد. 

مهم‌ترین حکومت‌ها عبارت بودند از سبا (قلمرو سابثی‌ها که 
پایتختشان مرب بود)» معن (مأنی‌ها قطبان (پایتخت آن تمنا)» عوسان 
حضرموت (پایتخت: سبطان) یمنات» ذوریدان (پایتخت: ظفار)؛ سبا و 
قطبان در آغاز ساختار حکومتی مذهبی داشتند (پادشاه -کاهن) و بعد, 
تحت سلطة پادشاهان «غیرمذهبی» (ملوک) فرار گرفتند. از جنگ‌های 
متعدد قرن چهارم ق.م. تا قرن چهارم میلادی باید به سلطهْ خاندان 
سلطنتی سباء یا حمدانی بر قطبان؛ لشکرکشی رومیان به مأرب در سال 
۲۴-۳ ق.م. که با شکست روبه‌رو شد و سرانجام یکپارچگی جنوب 
عربستان به همت شماریوهریش پادشاه سبا و ذوریدان (۳۲۸ میلادی) 
آشاره کنیم. هفت سال پس از اين پیروزی» حبشی‌های اقسوم از دریای 
سرخ گذشتند و سراسر عربستان جنوبی را (به‌جز حضرموت) تصرف کردند. 

میان عربستانِ جنوبی و فلسطین جاده‌های کاروان‌رویی وجود 
داشت که غالباً بدوی‌ها در آن‌ها رفت و آمد می‌کردند ولی گاه اعراب جنوب 
نیز از این مسیر بالا آمده و در بخش‌های شمالی‌تره جوامعی مستقر 
می‌کردند. از آن جمله, ددان جامعة مأنی» اشغال شده از اواخر قرن دوم یا 
قرن اول توسط قبایل جنوب که با آرامی‌ها (ن.ک. 5 )٩۳۳/۱/‏ و 
لحیانی‌ها در ارتباط بودند. 


») نفوذ اعراب در فلسطین و سوریه 

* در ابتدای شاهراه کاروان‌های عربستان جنوبی» قبایل عرب موسوم 
به نبطی ساکن بودند. نبطی‌ها یک حکومت پادشاهی تشکیل داده بودند که 
یونانیان پایتخت آنان را پتا [پتره ] می‌نامیدند. (نبطی‌ها از قرن هفتم ی.م 
در همان حوالی به صحراگردی مشغول بودند و استقرار آنان در پتره از 
حدود سال ۳۰۰ ق.م. آغاز شد), 

پادشاهی نبطی‌ها» حکومتی پر تحرک و پر جنب و جوش بود و 
گسترش آنان به ویژه در فرن اول قی.م. (از حدود ۱۱۵ ت.م.) آغاز شد. در 
آن زمان پتره شهری بود که مردم آن به زبان عربی صحبت می‌کردند ولی 
خط نوشتارشان خط آرامی بود. خطی که نوشتار عربی ريشه در آن دارد. در 
این محل, تمدن یونانی (ن.ک. ۳ /۸۳۷/۲) مورد تحسین بود: الحارث 
پادشاه نبطی لقب فیل‌هلن «دوستدار یونان» داشت و نام یونانیش آرتاس 
بتوم رود 

8 در طول چهار قرن اول عصر مسیحیت, اعراب بیش از پیش در 
سوریه نفوذ کردند؛ گروهی از بدوی‌ها شهرنشین شدند و دیگران: اعراب 
جنوبی پادشاهی‌های کوچکی تشکیل دادند که با کاروان‌ها ارتباط داشتند 
(بسته به مورد از کاروان‌ها حفاظت می‌کردند يا به غارت آن‌ها 
می‌پرداختند). از میان این خرده پادشاهی‌ها که خیلی زود» جذب تحولات 
آرامی‌های آن عصر شدند باید به سلسلة پادشاهی ابقار در اسروئن 
(نزدیک ادس) در ۱۳۰ ق.م. و بادشاهی کوچک هومس[قومس؟ ] 
(سلسلهٌ شمشی‌قرام) و پادشاهی ثروتمند مستقر در شهر عرب زبان پالمیر 
اشاره کرد که در وقایع قرن اول میلادی از رومیان حمایت می‌کرد 
(کتیبه‌های پالمیری متعلق به این عصر است که به زبان عربی و نه به زبان 
آرامی است) و فرمانروای آن. اودینات, حاکم سوریه -فلسطین متعلق 
به رومیان بود (۲۶۶-۲۵۸). بیوه این پادشاه, زینب (زنوبی) حتی موفق شد 
مصر و آسیای صفیر را تصرف کند (۲۷۲-۲۶۷). این اوج قدرت سیاسی 
پالمیر بود که امپراتور اورلیان به آن پایان داد. از اواخر قرن سوم قدرت 
پالمیر روبه کاهش گذاشت. 


عربستان 


6 لخمی‌ها و غتانی‌ها. در قرن چهارم و پنجم» درگیری‌های متعدد 
میان امپراتوران رم (و بعد بیزانس) و امپراتوران ساساني ایران به تناوب؛ 
کنترل صحاری سوریه و بین‌النهرین را در اختیار اين یا آن امپراتوری قرار 
داد. در حدود سال ۳۰۰ اين نواحی, تحت سلطهٌ یک خاندان عرب از 
قبایل تنوخ, به نام بنولخم قرار گرفت که مرکز آن در حسیره واقع در 
بین‌النهرین بود. 

لخمی‌هء پین از مزگ رنبزشاق فمرولیس ۳۷۸ زیر سلطة ارنیان 
قرارگرفتند(لخمی‌ها به مسیحیت گرویده بودند) 

برای مقابله با نفوذ ایرانیان» بیزانسی‌ها تصمیم گرفتند» علیه لخمی‌ها 
از یک خاندان صحراگرد ماوراي اردن یعنی غسانی‌ها حمایت کنند. رهبران 
غسانی به ترتیب عبارت بودند از: حارث ابن جبله (۵۶۹-۵۲۹) و المنصور 
(۵۸۱-۵۶۹) که به قسطنطنیه تبعید شد و آخرین امیر غسانی بود. 


0) عربستان هنگام ظهور اسلام 

9 قدرت عربستان جنوبی روبه ضعف می‌رفت. نقش واسطه‌ای ایین 
منطقه میان دنیای شرق (هند. ایران) و غرب (امپراتوری بیزانس و اروپا) 
که اساس قدرت و اعتبار آن بوده از رونق می‌افتاد. اکنون دیگر یونانیان با 
عبور از دریای سرخ و دور زدن عربستان» به شرق می‌رفتند؛ از سویی دیگر 
مراحل توقف متعدد و کم و بیش راه‌های سهل‌العبوری در مسیر خشکی 
وجود داشت که به پالمیر و سپس به آنتیوش منتهی می‌شد. بدوی‌هاء 
خویشاوندان فقیر اعراب جنوب به انتخاب خود, به خدمت بازرگانان یا 
حکام بیزانسی درمی‌آمدند. 

6 مرکز ثقل اقتصاد عربستان جابه‌جا شد و بیشتر به سمت شمال و 
حجاز انتقال یافت که در آن شهر -بازارها و توقفگاه‌های مهمی در سر راه 
کاروان توسعه می‌یافت. این گونه بو وضعیت مکه که در آغاز قرن پنجم به 
همت رئیس قبیلة فریش ساخته شد و همچنین طائف و يثرب (مدینه) و 
عکاز. در اين شهرهای تجاري پر از بازارهای بزرگ مکاره و تشریفات 
مذهبی, آنبوهی از قبایل گرد هم آمدند ولی به تدریج از یکدیگر فاصله 
گرفتند. البته هنوز بحثی از احساس ملی و مییهن‌پرستی عرب در میان نبود 
ولی مردمانی که از نقاط مختلف دور و نزدیک می‌آمدند. در چهارچوب 
آشفته بازار مکه و مدینه روابطی با هم برقرار می‌کردند و دیگر تفکری فراتر 
از قبیله داشتند. همزمان اقتصاد پولی هم ظاهر شد. 

9 طبیعت عرب ناگهان تحولی شگفت یافت. ارزش‌های تازه‌ای به 
وجود آمد: زیرکی؛ ترفندهای جنگی, شجاعتٍ «مردان بیابان» جای خود را 
به حرص و آزء مال‌اندوزی و تمایل به ثروت و رفاه داد. افکار و عقاید 
بیگانه. جایی برای خود میان اعراب باز کرد به ویژه نهال یهودیت و 


مسیحیت در این سرزمین کاشته شد که هنوز در مرحلهٌ پرستش بت‌های 
قبیله‌ای بوده به ویژه که در مکه یک جریان فکری یکتاپرستی وجود داشت: 
وقتی حضرت محمّد [ص ] از زبان خداوند سخن آغاز کرد. برای بسیاری 
از مریدانش این زبان, زبانی ناآشنا و بیگانه نبود. 

خلاصه این که در آغاز قرن ششمم عرب واژه‌ای معرف یک حکومت 
نیرومند بود: چیزی کم نداشت, جز یک چهارچوب عقیدتی و سیاسی اصیل 
عربی» همان چهارچوبی که اسلام تدارک دید. 


8 - اولین خلفا و اولین فتوحات اسلام 
ه) ابوبکر (حدود ۶۳۴-۵۷۰) 

دستاورد حضرت محمد [ص ] (۶۳۲-۵۷۰) آیاتی بود که مدت ۲۲ 
سال, از ۶۱۰ تا هنگام وفاتش بر مردم فرو خواند. می‌دائيم که طبقة حاکمة 
(محافظه کاران) مکه او را از خود راندند و آن حضرت به ناچارء همراه باگروه 
کوچکی از مومنان (از جمله: عمرء ابویکر و دامادش حضرت علی(ع)) به 
یشرب هجرت کردند (۶۲۲) و پس از هشت سال مبارزه بر مکه مسلط شدند 
(فتح مکه در سال ۶۳۰). پس از فوت پیامبر می‌توان نه از یک دولت 
مسلمان, بلکه از یک جامعهٌ سازمان یافته در منطقه‌ای هنوز محدود بحث 
کرد. وحدت به وجود آمده هنوز بسیار شکننده بود و فقدان یک قاعده و 
قانون جانشینی, به زودی مشکلات مهمی به وجود آورد. 

اولین جانشین پیامبر (ذر ژبان عرب: خلیفه): پدرٍ همسرش, ابسویکر 
بوده انتخابی موفقیت‌آمیزه چون مشکل رقابت میان اهالی مدینه و مکه را 
حل کرد: مدینه‌ای‌هاء مکه‌ای‌ها را متهم می‌کردند که در آخرین لحظات با 
پیامبر متحد شده‌اند و خواستار خلیفه‌ای از اهالی مدینه بودند. لبته ابویکر از 
اهالی مکه بود ولی یکی از اولین کسانی بود که به پیامبر ایمان آورده بود و 
در مدت بیماری حضرت. او رهبری مسلمانان را داشت. خلافت ابوبکر دو 
سال طول کشید (۶۳۴-۶۳۲). از مهم‌ترین وقایع این عصر یکی «جنگ 
داخلی» با قبایلی بود که زیر بار قدرت مرکزی مکه نرفته بودند و دیگری 
«لشکرکشی» به سوریه و بین‌آلنهرین بود که از دیدگاه تاریخنگاران عرب, 
اولین مرحله گرایش دادن تمام مردم دنیاء براساس تفکر پیامبر بود. فوت 
ابویکر این جهش را قطع کرد. 
عمر (حدود ۶۴۴-۵۸۱) 

خليفه دوم, گسترشی را که متقدمش آغاز کرده بود به پایان رساند و 
سوریه, مصر و ایران را فتح کرد. 

مصرو سوریه؛ از زمان اسکندر» جزو ایالات یونان بودند. مسائل 
مذهبی همواره مشکلاتی به وجود می‌آورد و ورود اعراب برای آنان به 


پالمیر - «شهر درختان خرما» - شهری نیرومند بود که برای مدتی کوتاه توانست از سلط رم بگریزد. ویرانه‌های پالمیر که در قرن سوم توسط 
امپراتور اورلیان ویران شد, در قرن هفدهم در محل روستای تدمر در سوریه کشف گردید. 


از تمدن عرب پیش از اسلام» آثار زیادی در دست نیست. تصویر 
فوق» نمونه‌ای از هنر بافندگی دستی ماقبل تاریخ عرب. 


منزل نوعی رهایی بود. این نارضایی» تا حدود زیادی, سرعت 
پیشروی نظامی اعراب را توجیه می‌کند: نبرد یرموک (۶۳۶) سوریه و 
فلسطین را در اختیار مسلماتان قرار داد و مصر در سال ۶۴۲ سلیج شد. 

جنگ با ایران» کمی طولانی‌تر بود (نبرد قادسیه و تسخیر تیسفون 
«مدائن» در ۶۳۴ حمله به درون خاک ایران» نبرد نهايي نهاوند در ۶۴۲): 
مپرتوری در حال فروپاشي ساسانی ابزاری بای مقابله با جنگجویان 
مسلمان نداشت. 

6 اعراب. هنوز هیچ تفکر محکمی از واقعیت‌های سیاسی و اداری 
نداشتند, در حالی که امپراتوری وسیعی که به دستشان افتاده بوده 
ساقنارهای فگزای بة ارف سانده از قرن‌ها اعطق روسیای و بلاق فا 
داشت. البته این امپراتوری‌ها تطابق چندانی با دنیای قرن هفتم نداشتند 
ولی اعراب دارای این تذییر و درایت بودند که آن را حفظ کنند. به این 
ترتیب که تنها بهچایگزینیکارگزاان امرئوری با سردران عرب و حفظظ 
اوضاع قبلی که اهالی مناطق اشغالی به آن‌ها حساسیت داشتند» اکتفا کردند. 
حتی در پاره‌ای موارد مردم وضع مناسب‌تری یافتنده چون مسیحیان 
اسلامی را آغاز کردند و اين کار» به صورت یک سیاست سنتی درآمد: دعوت 
خیراجبازی مردم به دیانت پیامبر اسلام معافیت منلمانان از مالیات‌های 
اضافی [جزیه ]؛ممنوعیت ورود غیرمسلمانن به سیاه(هدلایل امنیتی) 


) خلافت عثمان (۶۵۶-۶۴۴) و حضرت علی [ع ] (۶۶۱-۶۵۶) 

9 در سال ۶۴۴ عمر به ضرب دشنه یک برده ایرانی کشته شد. 
قاعدتأً جانشینی باید به سومین یار و یاور و همراو پيامبره یعنی دامادش 
حضرت علی [ع ] می‌رسید. ولی یکی از مکه‌ای‌هاء یعنی عشمان بر او 
ترجیح داده شد که از خانواده ثروتمند بنی‌امیه بود. عصر خلافت او عصر 
گسترش باز هم بیشتر امپراتوری اسلام (فتح سیستان, کابل, قندهار) و به 
ویژه عصر جمع‌آوری ناشیانة سوره‌های قرآن در ۶۴۵ بود. جناح «راستین» 
یعنی جناح اولین یاران حضرت پیامبر در ۶۵۶ او را به قتل رساند و حضرت 
علی را جانشین او کرد. 

9 حضرت علی(ع) دوران خلافت سخت و بسیار دشواری داشتند. 
مکه‌ای‌ها (بنی‌امیه) او را متههم به شرکت در توطنه قتل عثمان می‌کردند و 
نداشتند. از اين‌رو می‌توان گفت» سه جناح در صحنه حاضر بودند: هواداران 
حضرت علی (شیعیان)» جناح بنی‌امیه به سرکردگی معاویه حاکم شام و 
«مطهرین» با حمایت عایشه» همسر سوگلي پیامبر. نتیجه آن دو جنگ 
داخلی بود که ابتدا حضرت با طلحه و زبیر (یاران پیامبر) در جنگ جسمل 
(۶۵۶) درگیر شد و بعد با معاویه در جنگ صفین (در بین‌النهرین): 


۳۷7 


۵ 


۵ -امویان و عباسیان 
2) معاویه و سلسلة بنی‌امیه 

پس از کناره‌گیری حضرت علی(ع) قدرت به دست معاویه. حاکم شام 
(سوریه) افتاد (۶۸۰-۶۳۰)؛ او اولین خلیفهٌ خاندان اموی بود: خاندانی که تا 
سال ۷۵۰ پایدار ماند. 

6 در زمينة آمور داخلی, اولین اقدام معاویه تبدیل خلافت, به 
پادشاهی موروثی بود که پسرش را به جانشینی انتخاب کرد دمشق را 
پایتخت خویش قرار داد و به این ترتیب, دگرگونی عمیقی در حکومت 
اسلامی به وجود آورد. با روی کار آمدن بنی‌امیه. اسلام سیاسی و فاتح 
جای جناح «اعراب قدیم» بیشتر مذهبی را گرفت: اسلام شیعیان. همزمان 
عربستان مهد اسلام کنار گذاشته شد: بدویت جای خود را به تقلید از 
بیزانس داد و درباٍ دمشق, شکوه و جلال بیزانسی پیدا کرد. (به عنوان 
مثال: حکومت موروثی تفکری بیشتر بیزانسی بود تا عرب). 

خلفای اموی تشکیلات حکومت بیزانسی را سرمشق خویش قرار 
دادند و نوعی سازمان دارای سلسله مراتب به وجود آوردند به ویژه در 
اراضی فتح شده, حکام و کارگزاران عرب را برسر کار گماردند (رهبران 
مذهبی یا مفتی و مأموران قضایی و قضات و امثال آن) و از مردم محل به 
عنوان مأموران مادون استفاده کردند. در عهد خلافت عبدالملک 
(۷۰۵-۶۸۵), ابزارهای مادی حکومت نیز رنگ و بوی غربی به خود 
گرفتند: ممیزی املاک» حاشیه‌سازی جاده‌هاء ابداع پول اسلامی (دینار طلا 
و درهم نقره؛ هر دو به تقلید از سکه‌های بیزانسی)» رواج زبان عربی در 
ادارات و موّسسات دولتی. اعراب به شیوةٌ فاتحان عصر باستان» درس‌هایی 
از سرزمین‌های فتح شده از بیزانس گرفتند: مساجد مدینه, دمشق و 
بیت‌المقدس توسط هنرمندان قبطی و سوریایی با خاتم‌کاری و کاشیکاری 
تزیین شدند. 

9 سیاست خارجی بنی‌امیه. متمایل به فتح دنیای مدیترانه بود. 
سپاهیان مسلمان» مصرء تریپولی و بعد تونس را فتح کردند (بنیانگذاری 
قیروان در سال ۷۵۰) و به سختی با بومیان شمال آفریقا (بربرها) درگیر 
شدند. پیشروی در بربرستان در ۶۹۸ از سرگرفته شد. ولی مراکش که به 
کوه‌های بلندی محدود می‌شد. تا سال ۷۱۰ سقوط نکرد و در سال ۷۱۱ 
طارق و بربرهای عرب شده و رسای عرب آنان, وارد اسپانیا (ن.ک. 
۵و و سپس وارد گل شدند (ن.ک. 6 ). پیشروی مسلمانان در غرب 
به همت شارل مارتل» در پواتیه متوقف شد (۳۳۲) 

ظ) عباسیان 

6 ترفند ایرانیان. ایانیان که اکثرشان به اسللام گرویده بودنده با 
حکومت دمشق, اختلاف داشتنده چون مذهب شیعه -هواداران حضرت 
علی(ع) -هواداران زیادی در ایران داشت. علاوه بر آن, ایرنیان به زحمت 
می‌توانستند سلطهٌ خلفای عرب دمشق را بپذیرند و سرانجام این که 
نهضت قریشی هم در این میان از اهمیت زیادی برخوردار بود. مهم‌ترین 


رهبر مخالفان, برده آزاد شده ایرانی, ابسومسلم فرمانده مبارزان خراسان 
(شمال شرق ایران) بود که تمام رقبای بنی‌امیه را زیر پرچم یکی از اعقاب 
عموی پیامبره یعنی ابوالهباس, بزرگ خاندان عباسی, جمع کرد. او از 
شیعیان» زرتشتیان, قریشی‌ها و دیگران, سپاهی شبه نظامی به نام «سیاه 
جامگان» تشکیل داد و تمام ناحیه را تحت کنترل خویش درآورد. 
ابوالعباس در ۷۳۹ در کوفه, خلیفه اعلام شد و مروان خلیفهٌ اموی را در 
زاب بزرگ شکست داد و عباسیان تا تسخیر بغداد به دست مغولان (در 
۸) بر دنیای اسلام حکومت کردند و در ۷۶۲ پایتخت خود را از کوفه به 
بغداد انتقال دادند. ابولعباس خلیفهٌ حقشناسی نبود. در سال ۸۷۵۵ ابومسلم 
را به قتل رساند. 

۵ با روی کار آمدن عباسیان» اسلام متعصبانه. جایگزین حکومت 
آزادمنشانة بنی‌امیه شد. خلفای عباسی, خود را وارثان مستقیم پیامبر 
می‌دانستنده از این‌رو بغداد را به صورت پایتختی همزمان سیاسی و مذهبی 
درآوردند و اين شهر را نه تنها جایگزین دمشق, بلکه جایگزین مدینه نیز 
کردنده چون علمای مذهبی در این شهر متمرکز شدند. این خلفاه لقب امام 
به خود دادند (که به معنای پیشوا است) و بر مبنای همین اختیارات مذهبی 
به صورت قدرتی استبدادی درآمدند. 

6 در عرصهٌ سیاست خارجی, باید گفت که عصر کشورگشایی‌ها و 
فتوحات به پایان رسیده بود به ویژه که مسلمانان در اروبا شکست‌های 
سنگینی را تحمل کرده بودند (ن.ک. 6). 
») مسلمانان در غرب 

نباید حملات مسلمانان به سرزمین گل (در قرن هشتم) و ایتالیا (در 
قرن نهم و دهم) را با نهضت امویانِ اسپانیا که بر ویزیکت‌ها پیروز شده 
اشتباه گرفت. 

۰ اولین موج حملات مسلمانان (قرن هشتم). مسلمانان پس از فتح 
اسپانیاه سعی کردند از جبال پیرنه عبور کنند. آنان به ترتیب ناربون (۷۲۰ 
تولوز (۷۲۱) نیم و کارکاسون (۷۲۵) را تصرف کردند و از مسیر در رن» 
خود را به بورگونی رساندند (به آتش کشیدن اوتون در ۷۲۱ یا به عقیده 
بعضی دیگر از مورخین در ۷۳۵). در سال ۷۳۲ سپاهی به فرماندهی 
عبدارحمان اقانکی, از آکتنگذشت و به سمت تور پیشرویکرد. همه 
چیز گواه آن بو که به زودی گل به سرنوشت اسپنیادچار خواهد شد. انا 
وزیر دربره سارل مارتل که خود را جانشین پادشاه بی‌عرضة خاندان 
مروونژین‌ها کرده بوده در اکتبر ۷۳۲ در محلی نزدیک پواتیه راه را بر 
مسلفالان پستد اعراب ککست خورتنف وبا عبتگیتن به فاروقه از قفع 

8 دومین موج حملات (قرن نهم و دهم). پس از پیروزی سرنوشت‌ساز 
شارلمانی در پیرنهء مسلمانان, به کلّی اندیشة فتح سرزمین گل را از سر 
بیرون کردند ولی در اواخر قرن نهم خطر دیگری که کم و بیش به مسلمانان 
ارتباط داشت. پیدایش یافت: راهزنان دریایی مسلمان آفریقای شمالی و 


گسترش تدریجی اسلام 


عربستان 


اسپانیا که تا حدودی مستقل از پادشاهی کوردوبا [ قرطبه ] بودند و جز 
منافع شخصی هدف دیگری نداشتند (تفکر گرایش مردم به اسلام؛ به کی 
از بین رفته بود). بدیهی است» اين دزدان که مردم قرون وسطای اروپاء آنان 
۳ «سازازن» لقب داده بودند, به جزایر مدیترانه (بالثارس, کرس: ساردنی) 
و بنادر حمله می‌کردند: حمله به پونزا و ایسکیا در ۰۸۱۲ ویران کردن 
سیویتا کیا در ۸۱۳ و حمله به نیس از سال ۸۳۰ راهزنان دریایی به 
صورت راهزنان خشکی درآمدند و روش آنان به ترتیب زیر بود: ایجاد 
پایگاه‌هایی در سواحل کشورهای مسیحی (و غالباً با همکاری اربابان 
محلی که درصدد بودند از وجود آنان برای حمله به دشمنان خویش؛ استفاده 
کنند) حمله به عمق خشکی, کسب غنايم. بازگشت به پایگاه‌های خویش و 
عزیمت به اسپانیا و شمال آفریقا. اولین گروه از سازازن‌ها در سال ۸۳۴ وارد 
جنوب ایتالیا شدند (اشغال تارانت» حدود ۸۴۲, باری در ۸۴۰). 

در حدود سال ۰۸۴۰ حمله به گل, از سر گرفته شد (مارسی و آرلس 
اولین قربانی این حملات بودند) کوه‌های مور [عرب ] در پشت خلیج سن 
تروپه, نام خود را از تهاجمی گرفته‌اند که در سال ۸٩۰‏ انجام شد (سر پل 
اعراب ناحیه‌ای از فرژوس تا حاشیه‌های گارد -فرنه را پوشش می‌داد). از 
آن جا بود که سازازن‌ها به سمت آلپ حرکت کردند و تا قرن دهم غوغایی 
به راه انداختند. در حدود سال ۷۳-۹۷۲ پرووانس به همت‌گییوم. کنتِ 
پرووانس و برادرش رویو کنتِ فورکالکیه و آردوین نت تورینوء ملقب به 
آردوین که طاس, از راهزنان پاکسازی شد. از اواخر قرن دهم. سازازن‌ها از 
حملات زميني خود دست برداشتند و به همان معدود حملات دریایی 
بسنده کردند (از جمله, حمله به جزایر لرین و جزایر هییر). اين راهزنان تا 
قرن سیزدهم همچنان در مدیترانه جولان می‌دادند و در اين قرن؛ جای 
خود را به بربرهای شمال غربی آفریقا دادن 


9 -عظمت و سقوط امپراتوری اسلام 

در عصر عباسیان؛ تمدن عرب متحول شد که مهم‌ترین خلفای آن 
عبارت بودند از هارون الرشید (۸۰۹-۷۸۶» مأمون (۸۲۲-۸۱۳) و الموفق 
(۸۲-۸۷۰) از قرن دهم قدرتِ خلفاء روبه ضعف گذاشت؛ ورود ترک‌های 
سلجوقی و بعد حملة مغولان؛ فروپاشی امپراتوری را کامل کرد. این 
فروپاشی تا جذب کامل حکومت توسط عثمانی‌ها ادامه یافت که سلاطین 
آن از ۱۵۱۷ عنوان خلیفه گرفتند. 


2) جامعه و تمدن مادی در عصر عباسیان و جانشینان آنان 

6 شهرها. در حالی که اروبای قرون وسطایی؛ به سمت اقتصاد 
ناحیه‌ای متمایل می‌شد و چراغ زندگی شهری فروغ خود را از دست می‌داده 
شرق مسلمان به زندگی اجتماعي مبتنی بر سلطه شهرها رومی‌آورد. به این 
ترتیب که فعالیت‌های اداری» قضایی» اقتصادی و مذهبی در شهرها متمرکز 
می‌شد. اعراب شهرهای نوین و متعددی به وجود آورده بودند: بصره و 
کوفه در بین‌النهرین» فسطاط (قاهرهُ قدیم) در مصر, قیروان در تونس و 
بغداد و غیره. در چهارچوب زندگی شهری, اقتصادی بی‌نهایت فعال مبتنی 
بر سیادت بازرگانان (صادرات و واردات) سازمان یافت. 

اقتصاد عرب. اقتصادی «چرخشی» بود و این امر نقش مهم پول و 
راهکارهای اعتباری بسیار رایج را نشان می‌دهد. راهکار پولي دو فلزی 
(دینار طلا و درهم نقره) که ضرب آن در انحصار حکومت بود. طلا از 
بیزانس یا از معادن سودان وارد می‌شد. ضمن آن که بازرگانان؛ برده هم از 
سودان می‌آوردند. خانواده‌های بزرگ بازرگان؛ در سراسر دنیای اسلام؛ 
شعباتی زنجیره‌ای تشکیل دادند. کارخانجات» با تمام نقاط مهم دنیای 
مدیترانه و خاورمیانه روابط کاری داشتند و همانند ایتالیایی‌های اروپاء 
ترتیبی داده بودند که انتقال سرمایه‌ها به ساده‌ترین شکل انجام شود 
(استفاده از قراردادهاء اوراق اعتباری و سکه که واه فرانسوي چک از آن 
گرفته شده است). 

محصولات مبادلاتی» علاوه بر محصولات سنتی مانند کندر 
صبر زرد و عطریات» عبارت بودند از مواد اولیه و مصنوعات ساخته شده به 
دست صنعتگران متعدد شهرهای عرب که شهرتی جهانی داشتند. 
صنعتگران تولد و دمشق, سلاح‌های ظریف و بُرنده‌ای می‌ساختند. 
قالی‌های ایرانی» پارچه‌های ظریف موصلء گلدوزی‌ها و زردوزی‌های 
دمشق, سفالگران» بلورسازان. عطرسازان؛ رنگرزان» هنرمندان چیره‌دستِ 
کار روی چرم و غیره همه و همه چشم‌ها را خیره می‌کردند. 

حرفه و فن تحول و تکامل یافته بود: در طول قرن سیزدهم. 
چینی‌هاء فن تهية کاغذ را به سمرقند منتقل کردند که ظرف یک قرن به 
کی جای باپیروس راگرفت و از طریق اسپانیایی‌ها اين فن به اروپا رسید. 


عربستان 


اختراع یا ابداع کاغذ در باز شدن افکار مردم نقش مهمی داشت: باعث 
پیدایش کتاب و گسترش عظیم فرهنگ شد. 

٩‏ روستاها نیز با تورم جمعیت مواجه بودند (آمار دقیقی در دست 
نیست ولی بی‌تردید جمعیت روستایی در مجموع بیش از جمعیت 
شهرنشین بود). از سویی دیگر, صنعتگران شهرها مجبور بودند. مواد اولیة 
خود را از روستاها تهیه کنند (به ویژه در صنایع نساجی). علاوه بر آن به نفع 
خلفا بود که اقتصاد کشاورزی را حفظ کنند. چون خراج -مالیات بر اراضی 
یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت به حساب می‌آمد. به این ترتیب 
می‌توان گفت که نناختار رونتایی دنیای اسلام» هیچ تفاوتی با ساختارهای 
دنیای بیزانس یا ذنیای یونان نداشت: از املاک بزرگ (متعلق به مالکان 
عرب یا محلی) غالبا توسط بردگان بهرهبرداری می‌شد؛ خواه املاکی که 
مستقیماً توسط مالکان به اجاره واگذار می‌شد و یا املاکی که در اختیار 
اجاره‌داران بود. طبقهٌ خرده مالک باقی بود» و افراد این طبقه خود و 
خانواده‌شان در املاک خویش زراعت می‌کردند (و غالباً خرده مالکان محلی 
بودند). این خرده مالکان که مالیات‌های سنگین کمرشان را خم کرده بود. 
تمایل زیادی به ترک روستاها داشتند و همین امر به سرعت مقامات 
حکومتی را وادار کرد به اجبار آنان را در روستاها نگهدارند. وضعیتی درست 
مشابه سرف‌های دنیای غرب. 

ظ) فرهنگ و هنرهای زیبا 

6 اهمیت زبان عرب. یکی از مهم‌ترین نتایج گرایش دنیای شرق به 
اسالام. استقرار زبان اشغالگران» به عبارتی زبان عرب در کشورهای فتح 
شده (به استثنای ایران) بود. برخلاف غرب که ژرمن‌های فاتح. سرانجام. 
خود زبان لاتين را به عنوان زبان رایج و زبان علمی پذیرفتند. لازم به ذکر 
است که حتی اقلیت‌های مسیحی و بهودی ساکن دنیای عرب نیز زبان 
فاتحان خویش را پذیرا شدند. 

8 اغلب نویسندگان بزرگ و فلاسفة بزرگ عرب زبان, عرب نبودند. 
بلکه بیشتر مردم بین‌النهرین» سوریه. ایران و اسپانیا و غیره بودند. اگر 
ادبیات شاعرانهُ بدوی اصالت دارد (زبان شعر تفاوت‌های زیادی با زبان 
رسمي نثر دارد) ولی بخش اعظمی از مجموعة ادب و فرهنگ ادبی و 
فلسفی, اکتسابی است. در چنین راستایی؛ اعراب آثار ارسطو و افلاتون؛ 
رسالات علمی ریاضی» ستاره‌شناسی و طب یونانی را ترجمه کردند و به 
میزان زیادی تحت نفوذ فرهنگ ایرانی قرار گرفتند. آثار فلسفی و ادبی 
عرب باید در مقوله‌ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد ولی ذکر نکات مهم زیره 
ضروری به نظر می‌رسد. 

- اواخر قرن هشتم: اولین تماس‌های علمی با متون هندو که به عربی 
ترجمه شد (اعداد عربی در واقع اعداد هندی‌اند), 

- آغاز قرن نهم: شاعر» ابونواس در بغداد و اثر ریاضی خوارزمی (مبتکر 
علم چبر). 

اواسط قرن نهم: اثر فلسفی الکندی. 

- ۱۰۲۰-۹۳۰: زندگی شاعر حماسه‌سرای ایران» فردوسی. خالق 
شاهنامه. 

-قرن دهم: طبیب غزس [؟] و منجم البطانی (؟) 

حدود سال ۹۵۰ فوت شاعر ایرانی؛ رودکی؛ و فیلسوف فارابی. 

۶۱: انتشار کتاب وابت اثر عبدالرحمان, 

- ۱۰۳۷-۹۸۰: زندگی طبیب و فیلسوف ایرانی: ابن سینا. 

- اواخر قرن دهم: بنیانگذاری کتابخانة قاهره؛ رستاخیز فرهنگ ایرانی 
(فردوسی)» شکوفایی ادبیات عرب در اسپانیا. 

- قرن یازدهم: شاعر و ریاضیدان, عمرخیام؛ عالم الهیات» غزالی. 

- قرن دوازدهم: فیلسوف, ابن‌رشد (۱۱۹۸-۱۱۲۶)» شاعر ایرانی» 
سعدی (۱۲۹۰-۱۱۸۴). 

- قرن سیزدهم: اولین نظریه در مورد عقرية مغناطیسی در متون عرب 
۳۳۲ ستاره‌شناسی ایرانی» نصیرالدین طوسی. 

۳۲۰۰ -۱۳۸۹: زندگي شاعر غزلسرای ایرانی» حافظ. 

- قرن پانزدهم: ستاره‌شناس, الغ‌بیک, 


») افول قدرت خلفا و پایان عصر امپراتوری عرب باستان 

حکومت اسلامی وحدتی شکننده داشت؛ ایین وحدت تنها برپاية 
مذهب استوار بوذ ولی اصالت‌های این فرهنگ با اسلام بیگانه بود؛ حکام 
محلی قدرتی داشتند (جمعیت مسلمان غیرعرب بیش از جمعیت اعراب 
اصیل بود و همواره بر سر کسب مقامات افتخاری و کنترل ایالات با هم 
درگیر بودند) و رقابت تمامی نداشت: اعراب -نیز همچون فرانک‌ها در غرب 
جذب اقوامی شدند که بر آن‌ها سلطه یافته بودند. 


۳۷۷ 


۹۵۳۱/۵۰ 


خلیفه هارون‌الرشید (متولد ری در ایران ۸۰۹-۷۶۶)» در تصویر فوق به همراه دو وزیر برمکی و پسرش مأمون؛ مشهورترین خلیفة 
عباسی است (به ویژه بهدلیل نقش او در داستان ایرانی هزار و یک شب). با حکومت عباسیان, اعراب دیگر جز عروسکی هر لحظه 
بیشتر شبیه ایرانیان در جامعه مسلمان نبودند. با نفوذ ایرانیان, جانشین نفوذ بیزانس بود که اغلب آثار یک فرهنگ غني موسوم به 
«عرب» به وجود آمد (بزرگ‌ترین دانشمندان و نویسندگان «عرب» مانند ابن سینا یا فارابی و غزالی در واقع ایرانی بودند.) 


در قرن نهم, دنیای اسلام. شاهد گسترش جدال‌های مذهبی, 
کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی بود. عباسیان که خلافت موروئی‌شان 
مشکوک و مورد اعتراض بود سپاه خود را با سربازان مزدور ترک به اسلام 
گرویده, تقویت کردند. این سپاه نامنظم. ابتدا در سامره اردو زده بود (شهری 
که برای آنان ساخته شده بود)؛ ولی به سرعت جنبه یک نیروی سیاسی را 
پیدا کرد که همواره خلیفه‌ای را خلع و خلیفة دیگری را منصوب می‌کرد, 
چیزی شبیه نظامیان رومی که امپراتوران را عزل و نصب می‌کردند. از 
سویی دیگر. شورش مردم تزیگان (بین بصره و بغداد) که در سال ۸۳۴ 
سرکوب شد و زنگی‌هاء یا بردگان سیاهپوست زنگباری (۸۸۳-۸۷۰) تزلزلی 
در قدرت نظامی خلفا به وجود آوردند. 

6 در قرن دوازدهم وحدت ناپایدار آمپراتوری اسلام نابود شد. سر 
دستهُ سپاه ترک خود را امیرالامرا نامید (مقایسه کنید با عنوان پادشاهان 
قدیم ایران: شاه شاهان). یاغیان به جنگ‌های بی‌رحمانه و حیله‌گری‌هایی 


با یکدیگر پرداختند» امپراتوری به انبوهی از ایالاتِ مستقل تقسیم شد که 
خلیفة عباسی هیچ حاکمیتی روی آن‌ها نداشت. حتی دنیای اسلام در پایان 
این قرن شاهد سه خلیفه بود: خلیفة آموي کوردو (ن.ک. 4۱۴۶/۱/۸۲ 
خليفة مصر (سلسلةٌ فاطمی‌ها) و خليفة عباسی بغداد که خليفه بغداد عملاً 
هیچ قدرتی نداشت و جز عروسکی در اختیار ترک‌های سامره نبود. 

اکنون خاندان‌های تازه به دوران رسیده‌ای با آسودگی و موفقیت بر 
مسلمانان حکومت می‌کردند. سرئوشت خلیفهٌ کوردو مشهور است (ن.ک. 
۶/۱ فاطمی‌ها که قاهره را پایتخت خویش قرار داده بودند )٩۷۳(‏ 
سوریه [شام ] را فتح و تا ۱۱۷۱ قدرت خویش را حفظ کردند (پیروزی 
صلاح‌الدین از مردم عراق, بنیانگذار سلسلهٌ ایوبی)؛ سیادت عباسیان مورد 
تهدید ایرانیان (آل‌بویه که در ٩۳۶‏ سروری خود را بر بغداد تحمیل کردند) و 
ترک‌ها (ایخشیدها در مصرء غزنویان در ایران) قرار گرفت و سرانجام 
ترک‌های سلجوقی (ن.ک. ۸۵/۲ /۵۶/۲) به تدریج بخش شرقی دنیای 


۳۷/۸ 
۹۵۳۵۵۰ 


اسلام را اشغال کردند و امپراتوری وسیعی به وجود آوردند. بعدها هم 
مفولان هلاکوء بفداد را تصرف کردند. خلیفه معتصم را کشتند و سلسلة 
عباسی منقرض شد (۱۲۵۸). در جدول زیر فهرست مهم‌ترین سلسله‌های 
قرون وسطایی دنیای عرب پیش از امپراتوری عثمانی آمده است. 

* ورود منولان به خاورمیانه. عواقب سرنوشت‌سازی در تشکیلات 
سیاسی قرون وسطایی این منطقه داشت. (در مورد تاریخ معروف به شرقي 
مغول ن.ک. ۹۵۸/۱ و ۵۵۸/۲ 

یورش منولان به صورت امواج متعدد از سال ۱۲۲۰ آغاز شد: هلاکو 
در ۱۲۵۶ امپراتوری عظیم مفول در ایران (ایلخانیان) را بنیانگذاری کرد و 
عنوان ایلخان گرفت. حکومت مفولان تا زمان قازان‌خان (که در ۱۳۰۴ مرد) 
قدرتمند باقی ماند و بعد در اثر یک ساسله جنگ‌های داخلی 


عراق 


(کوفه و سپس بنداد) 


۱۱۴۷ مد ۱۳۶۹ 


۱۲۵۰-۷۱ 


۰۶۱۰۶۱ 


صلاح‌الاین 


(یوسف ابن ایوب) 
(۱۱۹۳-۱۱۷۱) 


بویه (ایران) 


۱۱۷۲۱۰ 


۱۱۵۲۴ 


چهار شاخه: مصر 
۱۳۵۰-۱۱۷۱ 
یمن (۱۳۲۹-۱۱۷۳) 
سوریه (دمشق) 
(۱۳۶۰۰-۱۱۸۶) 
بین‌النهرین (حلب) 
(۱۸۳ 1 ۳۶۰ 


۱۰۵۵-۳۲ معزالدوله ایران 
6۸۴۵-۹۳۷ 

بغداد 
(۱۰۵۵-۹۴۵) 


تونس (قیروان) 
(۶۸-۹۱۰) 
بعد در مصر (قاهره) 
(۱۱۷۱-۹۷۳) 


بین‌النهرین 
(موصل: 3۳۱-۹۲۹: 
(حلب: ۱۰۰۳-۹۴۴) 


مغرب مرکزی (الکال۷) 


روبه ضعف گذاشت و در ۱۳۳۵ منقرض شد. 

- پیشروی مغولان راء سپاهیان مصری (متشکل از ترک‌های مملوک) 
در فلسطین و سوریه متوقف کردند؛ پیروزی قاطع و بی‌چون و چرای 
مصریان به پایمردی کوتوز: سلطان مملوک در عین جالوت [ چشمة 
جالوت ] تحقق یافت (۱۲۶۰). از این زمان سرنوشت دنیای اسلام تثبیت 
شد: در مصر سلسلةٌ سللاطین مملوک (ن.ک. ۸/0 )٩۶۲/۱/‏ که سلطةٌ آنان 
تا سوریه و فلسطین گسترش داشت» (مانند عصر فراعنة بزرگ: 
ن.ک. 4٩۳۲/۳/۲,‏ در آسیای صفیر پس از یک دورهٌ کوتاه مدتِ سلطةٌ 
مغول (امپراتوری تیمورلنگ که در ۱۴۰۵ مرد)» ترک‌های عشمانی 
(ن.ک. 13 /3۵۶/۲) امپراتوری پهناوری به وجود آوردند که مدتٍ پنج قرن 
(یعنی تا کودتای مصطفی کمال در ۱۹۲۴ که سلسلةٌ خلفای عثمانی را 


مهم ترین سلسله‌های پادشاهی مسلمان تا پیش از سلطهُ عثمانی 


۳ بنیانگذاری بفداد 

۸۶ آغازخلافت هارولرشید 
۸۹۵ 

۶ _ بنیانگذاری سامره 

4۸.- تسخیر بفداد توسط 
لاکو نوةچنیزغان 


حدود ۱۱۴۷- عبدالمومن فتح 
مراکش را به پایان می‌رساند و 
عنوان خلیفه می‌گیرد. 

۹ بنومرین» مراکش را 


۰۸۶ پیروزی زالکا (اسپانیا) بر 
مسیحیان 
۷ تصرف مراکش توسط 


۰ قتل آخرین پادشاهايوبي 
مصر در موسورالی 


۲ قیام آل‌بویه علیه خلیفه 
۴۵ معزالدوله در بغداد 
۹۸۳-۷- سلطنت‌عضدالدوله 
۵ انقراض سلسلة آل‌بویه 


۶عبید در مسهدیه مستقر 
می‌شود 

۹ فتح مصره توسط المعزی 
۲۳ استقرار خلیفه در قاهره 
۸۸ خانمة فتح سوریه 


نجل عبت 


۷ حامد, خود راز سلطا 
فاطمیون قاهره می‌رهاند. 

۲ موحدون؛ یحبی» آخرین 
پادشاه حمدی را خلع می‌کند. 


محمد ابن تورحج مصر 
٩۳۷(‏ ۳2 


مملوک‌های باهری ۱۳۸۲۰ 
(ترکیه] 


مملوک‌های چرکس | ۱۵۱۷-۱۳۸۲ ۷._فتح مصر توسط سلطان 
سلیم عثمانی 


۱۰۳۱-۷۵۶ عبدالرحمان 
(۷۸۸۷۵۶) 


کر یستار 


منقرض کرد) پایدار ماند؛ در شمال آفریقا -بربرستان -که شورش و 
یاغیگری, همواره حکمفرما بود. 

- مغول‌ها در نابود کردن امپراتوری عرب باستان, تنها نبودند. از ۱۰۹۵ 
غرب مسیحی نیز به یک سلسله لشکرکشی علیه مسلمانان دست زد 
(جنگ‌های صلیبی: ن.ک. )٩۴۴/۲/۸۵/‏ و جدول شمارة ۲ مکرر 
پیوست). به ویژه ایوبی‌ها (و در رأس آنان صلاح‌الدین بنیانگذار سلسله) و 
مملوک‌ها (ببرازخان و دیگران) که ضربات سنگینی بر صلیبیون وارد 
آوردند. (تصرف آکر و نابودی کامل مسیحیان سوریه در ۱۲۹۱ توسط 
سلطان خلیل) در اين میان نقش داشتند. جنبه‌های اسلامی جنگ‌های 
صلیبی در شمارةٌ ۸/۵ /۹۶۲/۱ و جنبه‌های بیزانسی» آن در شمارة 
۵ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


قراخانیان حدود سلسلة پادشاهی | ۹۹۹ فتح ماوراءلشهر و بخارا 
ترک فرلوق ۱۳۱۳۰ 7۳7 و ماوراءالنهر | توسط ارسلان ایلک نصر 


عزالاین آییک 
(۱۲۵۴ ۲۵۷ 


۴ آیبک عنوان سلطان 
می‌گیرد. 

۶۰ سلطان کسوتوز 
(۱۲۶۰-۱۲۵۹) هلاک وخان 
مفول را در عین جالوت (ایران) 
شکست می‌دهد. 


۷۰ الحاق آناتولی 

۰- پایان فتح بربرستان 
[ شمال آفریقا] 

۴ - سلطه اعراب بر اسپانیا 
۳۲ شکست پواتیه 


امیرنشین و سپس | ۷۵۶ تصرف کوردو 
: ۸ - اشکرکشی شارلمانی 
(رونسو) 
۹ مر عنوان خلیفه می‌گیرد. 
۷ تصرف سن زاک 
دوک ومپوستّل توسط المنصور 
(منصور ابن ابی امیر) 


۱ _پیروزی در پیشاور 

۲ تصرف کرمان: توسط 
مشود 

۵۱ تسخیر غزنه به دست 
غوری‌ها. غزنویان فقط هند را 
حفظ می‌کنند. 

۱۱۸۶ غوری‌ها به سلسله 
پادشاهی هند» خاتمه می‌دهند. 

۳- صفاره سلسلة طاهریان را 
منقرض می‌کند و در نیشابور 


اسماعیل ابن احمد 
۰۷-۹۲ 


ایران؛ ماوراءالنهر 
۸۲-۸۷۴ 
خراسان (بخارا) 
(69-۸9۲) 


یوسف بولوکین 
آبن زیری )٩۸۴-۹۷۲(‏ 


عربستان 


۲ دنیای عرب در حال حاضر 

از زمان فتوحات مغولان و عثمانی‌ها دیگر آمپراتوری عربی وجود 
نداشت و ندارد و دنیای عرب. تا حدودی با امپراتوری عشمانی اشتباه می‌شد 
(ن.ک. ۹۵۶/۲) که از خلیج فارس تا الجزایر را در برمی‌گرفت و به دنیای 
مسیحیت (بالکان) محدود می‌شد. بدیهی است باید کشورهای اسلامي 
آسیای مرکزی و شرقی را از این امپراتوری جدا دانست. پس از آن 
امپراتوری عثمانی آن‌قدر تجزیه شد که پس از جنگ جهانی به کلی از بین 
رفت. از تجزية امپراتوری عثمانی .که غالباً کار غربی‌ها بود ‏ حکومت‌هایی 
به وجود آمد که امروزه دنیای عرب را تشکیل می‌دهند. 


۸ -مسائل و مشکلات اصلی دنیای عرب 

در این بخش تنها به شمارش این مسائل بسنده می‌کنيم. تاریخ 
کشورهای عرب آسیا و آفريقا هر یک جداگانه مورد بررسی قرار خواهند 
گرفت. 

۵ مسأْل رهایی از استعمار» در مورد کشورهای آفریقایی (مصرء لیبی, 
تونس, الجزایره مراکش و غیره) دستیابی به استقلال در پاره‌ای موارد. با 
جنگ‌های استقلال‌طلبانه ممکن گردیده که بی‌تردید شدیدترین آن‌ها 
جنگ الجزایر است. ولی غالبا استقلال, مشکلات سیاسی و اقتصادی 
شدیدی برای حکومت‌های نوپا به وجود آورده است (به ویژه ن.ک. 
شماره‌های شروع شده با عذ). 

۵ به طور کلی؛ به استثنای کشورهای ثروتمندٍ دارای منابع غنی 
زیرزمینی (نفت)» بقیةٌ کشورهای عرب هنوز در زمره کشورهای عقب 
مانده‌اند. عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی. در این جا باید به دو جبهه‌گیری 
سیاسی تکمیلی اشاره کنیم: ناصریسم [ اعتقاد به نظریات عبدالشاصر ] 
(ن.ک. ۶۲/۲ و بعشی (برگرفته از واه عربی بعث به معنای «خیزش» یا 
«برانگیختن» و در مجموع به معنای «رستاخیز»). حزب بعث (حزب 
رستاخیز عرب) در ۱۹۵۲ توسط میشل افلق (متولا ۱۹۰۹ در سوریه] 
تأسیس شد که برنامهٌ ملّی میهنی بنیاد شدهٌ خود در ۱۹۴۰ و برنامةٌ حزب 
سوسیالیست عرب اکرم عورانی را درهم ادغام کرد. برنامه حزب بعث» 
تجمع تمامی ملت‌های عرب خاورمیانه زیر یک پرچم واحد است. شعبات 
این حزب به زودی در اردن عراق, سوریه و لبنان تشکیل شد. اما به 
استننای سوریه, به زودی تمام حکومت‌ها فعالیت این حزب را که کارشان 
تظاهرات آشوب‌طلبانهُ محلی بوده ممنوع کردند (امروزه حزب بعث در عراق 
و سوریه قدرت را در دست دارد), در مورد تاریخچه نهضت «بعث» 

9 اسلام‌گرایی و هر نوع سوسیالیسم‌گرایی در کشورهای عرب 
خاورمیانه در گرو مسألٌ همزیستی با کشورهای سرمایه‌داری است که 
ثروت‌های نفتی قابل توجهی از این کشورها بیرون می‌کشند. در وآقع دنیای 
عرب بوی نفت می‌دهد و بسیاری از درگيری‌هاي به ظاهر ملی؛ پوششی 
است بر رقاب کشورهای سرمایه‌داری (جمع تولید نفت خاورمیانه از اولین 
تولیدکنندة جهانی نفت» یعنی ایالات متحده بیشتر است. طبق آمار سال 
۷ ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ نن» تولید خاورمیانه» در مغابل ,۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تن 
تولید ایالات متحده آمریکا). 
مسألة حاذ اسراییل درگیرند که در شمارة 2/۵ /۹۵۶/۲ به آن خواهیم 
پرداخت. 
سعودی» سوریه» لبنان» اردن و یمن آن ر امضاء کردند. بعدهاء لیبی (مارس 
(ژوئية ۱۹۶۱) و الجزایر (۱۶ اوت ۱۹۶۲) به این اتحادیه پیوستند. در 
الحاقية کنوانسیون قاهره» همکاری اتحادیةٌ عرب با کشورهای غیرعضو در 
آفریقای شمالی و شبه جزیرةٌ عربستان؛ پیش‌بینی شده است. 

اتحادية عرب دارای یک تشکیلات اداري مرکب از یک شورا؛ یک 
دبیرخانهٌ دائمی و تعدادی کمیته‌های ویژه است. در شورای اتحادیهٌ عرب» 
هر یک از اعضاء. یک رأی دارند و به اختلافات و درگیری‌های احتمالی 
میان کشورهای عضو یا کشورهای غیرعضو رسیدگی می‌کنند. مرکز 
دبیرخانة دائمی در قاهره است (در حال حاضر (۱۹۷۰) ریاست آن را 
عبدالخلیق حسونه وزیر آمور خارجه اسبق مصر بر عهده دارد)؛ در 
چهارچوب این اتحادیه. نوعی بازار مشترک عرب به وجود آمده (تاریخ اجرا: 
اول ژانوية ۹۶۵) که حذف تاريخي حقوق گمرکی بر محصولات فرهنگی 
و محصولات کشاورزی برای سال‌های بین ۱۹۶۵ و ۱۹۷۰ درآن پیش‌بینی 


۳۷ 


وس 


۹۵۳۳۵ 


گردهمایی اتحادیة عرب 
از چپ به راست: نماینده ماوراء اردن؛ دبیرکل اتحادية عرب, عبدالرحمان عظام پاشا و مفتی اعظم بیت‌المقدس. 


شده است (مهلت پیش‌بینی شده برای تولیدات صنعتی ده سال است). 


8 -اوضاع کنونی شبه جزیر؛ عربستان 

شبه جزیرة عربستان شامل هشت حکومت یا فدراسیون آمیرنشین 
است که عبارتند از: عربستان سعودی, کویت, سلطان‌نشین مسقط و عمان؛ 
امیرنشین‌های خلیج فارس (بحرین, قطرء امارات)» یمن و فدراسیون یمن 
جنوبی. 


2) عربستان سعودی 

این کشور وسیع‌ترین کشور عرب است (با مساحت ۱/۸۹۰/۰۰۰ 
کیلومتر مربع) ولی بخش اعظم آن. از صحاری خشک و لمیزرع تشکیل 
شده است. اراضی آن راء عبدالعریز ابن عبدالرحمان ابن الفیصل السعود 
(۱۹۵۳-۱۸۸۰) امیر نجد به تدریج در اختیار گرفت و در ۱۹۲۶ خود را 
پادشاه حجاز» نجد و ملحقات آن نامید. این حکومت فئودالی فتح شده 
شد (پیمان جده) و طی فرمان ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۲ نام عربستان سعودی بر 
کشور تحمیل گردید. معاهدات متعددی میان دولت سعودی با همسایگانش 
در مورد تعیین مرزها منعقد شده است (به ویژه با یمن در مه ۱۹۲۴ و 
تجدید آن در ۱۹۵۲ و کویت در ۱۹۴۲ و اردن در ۱۹۶۲). 

ابن سعود که به یک خاندان مذهبي پادشاهی حاکم بر نجد که از 
اواخر قرن هجدهم مستقل از عثمانی بود تعلق دارد از ۱۹۲۶ حکومتی از 
نوع فتودال, مبتنی بر اصول اسلامی (با اعتقادات وهابی) تشکیل داد. از 
این رو کشور طبق قوانین اسلامی اداره می‌شود (به عنوان مثال تنها کشور 
دنیاست که هنوز تقویم قمری دارد؛ هر گونهاقدامی مغایر با دستورات 
مذهبیء توسط شبه نظامیان مذهبی (اخوان) و نظامیان» به شدت مجازات 
می‌شود. این کشور قرون وسطایی که تا همین اواخره بره‌داری در آن رایج 
بود (در نوامبر ۰۱۹۶۲ طی فرمانی برده‌داری ملغی شد که بیشتر فرمانی 
نمایشی بود تا عملی)» به دلیل داشتن ثروت هنگفت منابع نفتی (سومین 
تولیدکننده جهانی نفت پس از ایالات متحده و ونزوئلا با حدود یکصد و 
سی میلیون تن در ۷ع۱۹۶) توانسته است» در کانون آشوب‌های توفندهٌ 
خاورمیانه, پابرجا بماند. نفتی که عمدتاً توسط شرکت آرامکو استخراج 
می‌شود. پس از مرگ ابن سعود در ۱۹۵۴ پسرش سعود جانشین او شد ولی 
ولخرجی‌های سرسام‌آور پادشاه جدید و فقدان هر گونه تشکیلات مالی و 
اقتصادی, کشور را در موقعیت اقتصادی بسیار وخیمی قرار داد آن‌قدر وخیم 
که ملک سعود مجبور شد. حکومت را به برادرش فیصل (متولد ۱۹۰۵) 
رئیس کابينة وزیران (در ۲۳ مارس ۱۹۵۸) واگذار کند. اولین اقدام فیصل, 
سپردن کنترل هزینه‌های عمومی کشور به مجلس بود (۴ مه ۱۹۵۸). پس 
از آن به سیاست «مدرنیسم» (ایجاد بیمارستان‌هاء مدارس, راه‌های ارتباطی 
و غیره) و محدودیت مالی (کاهش ارزش ریال سمودی در ژانوي ۱۹۶۰) و 
کنترل هزینه‌ها روآورد و با اين اقدامات» نه تنها خشم اربابان بزرگ و 
خانوادة ساطنتی» بلکه نارضانی قشسر بورژای تاجريشه را علیة خود 
برانگیخت. در ۳۹۶۴ شورای وزیران و مجلس شورا؛ ملک سود را که 
فیصل از دوم نوامبر ۱۹۶۴ رسماً جانشین او شده بود از سلطنت خلع کرد. 


چون درصدد بود یک بار دیگر حکومت استبدادی را برقرار سازد 
(۱۹۶۴-۱۹۶۲). به این ترتیب, ملک فیصل به عنوان شاهزادهُ ولیعهد 
برادرش به حکومت رسید. (۲۹ مارس ۱۹۶۵) و شاهزاده خالد ابن الصزیز 
خلع شد. مشکلات مهم عربستان سعودی در جبهه گیری‌های بین‌المللی 
ایین کشور خلاصه می‌شود: از نظر اخلاقی مجبور است با نهضت 
پان عربیسم و دولت‌های سوسیاليستِ عراق, سوریه یا جمهوری متحد 
عرب به ویژه در مبارزه با اسراییل همکاری کند. در حالی که در عمل یکی 
از تیول‌های دنیای سرمایه‌داری در خاورمیانه است (ه دهم بودجة کشور 
درآمدهای نفتی است که آرامکو واریز می‌کند). 

در راستای این جبهه گيري محافظه کارانه است که عربستان سعودی از 
امام البدر» علیه جمهوریخواهانِ متکی به ناصر حمایت می‌کند. با وجود آن 
که یک پیمان عدم مداخله در یمن با ناصر به امضاء رسانده است (کنفرانس 
خارطوم: ۲۹ اوت - اول سپتامبر ۱۹۶۷). 


حکومت‌های شبه جزیرة عربستان 


۳۸۰ 


۹۵۲۰۲/5۵۰ 


) یمن و فدراسیون یمن جنوبی 

9 در عمل, تاریخ استقلال یمن در قرن هجدهم با تاریخ روی کار 
آمدن خاندان سلطنتی کنونی» یعنی سلسلة پادشاهی زیدیه اشتباه می‌شود. 
خاندانی که از فرن نیم همواره انام از اعفای آن اتتخاب می‌شود: 6 قرن 
شانزدهم؛ یمن سرزمینی آباد و معتبر بود. در آن زمان پایگاه تجار ادويه 
سقوط امپراتوری عثمانی» این سرزمین به همت و تلاش امام یحیی 
المتوکل علی‌الله زیر سلطهٌ ابن سعود قرار نگرفت. امّا امام نتوانست عدن را 
از استعمار بریتانیا خارج کند و مرزهای بمن با عدن در ۱۹۰۵-۱۹۰۲ 
تحمیل و در ۱۹۳۴ تصویب شد. از این‌رو یمن که دیگر راهی به دریا ندارد 
به صورت حکومتی کاملاً فتودال درآمده است که کوه‌های بلند آن را از هر 
گونه تماس با دتیای خارج حفظ می‌کنند. به هنگام سلطنت امام احمد 
جماهیر شوروی (۱۹۵۵)» جمهوری خلق چین (۱۹۵۸) عربستان سعودی و 
مصر (پیمان جده ۱۹۵۶) برقرار کرد. پس از مرگ احمد. یمن به میدان 
مبارزه میان سلطنت‌طلبان (هواداران سلطنت موروثی و مشروع محمد البدر) 
با حمایت عربستان سعودی و جمهوری‌خواهانِ موضع گرفته در پشت 
حمایت جمهوری متحد عرب درصدد استقرار حکومتی از نوع سوسیالیست 
برآمد. مهم‌ترین مراحل این مبارزه به شرح زیر است: 

- سپتامبر, اکتبر ۱۹۶۲: سرهنگ صلال با یک کودتای نظامی قدرت 
را در دست گرفت, یک مجلس موسسان موقت تشکیل گردید: قدرت کامل 
در اختیار شورای ملی به ریاست صلال؛ تبعید امام به عربستان سعودی که 
در آن جا دولت در تبعید را سازمان داد و به مبارزه با جمهوریخواهان 
پرداخت. 

نوامبر ۰۱۹۶۲ آوریل ۱۹۶۵: جمهوری متحدهٌ عربی در کنار 
جمهوریخواهان وارد مبارزه شد و سپاهی به استعداد ۱۰/۰۰۰ سرباز برای 
سرکوبی قبایل وفادار به آمام به محل اعزام داشت. در مقابل, عربستان 
سعودی مبارزه علیه جمهوری متحدهُ عربی را افزایش داد (عربستان 
سعودی همواره بر سر سیادت بر دنیای عرب با جمهوری متحدهٌ عربی 
درگیر است). 

در ۱۹۶۵ جمهوری‌خواهان به دلیل نفوذ روزافزون مصر در یمن» 
تجزیه شدند؛ دولت میانه رو (نومان) به مخالفت با رئیس جمهور صلال 
پرداخت و مشکلات جمهوری متحدهٌ عربی [مصر] با اسرائیل» رئیس 
(عبدالناصر) را به ترک مخاصمه با سعودی‌ها (فیصل) مجبور کرد. ترک 
مخاصمه‌ای که در کنفرانس جده (۲۴ اوت ۱۹۶۵) تحقق یافت. 

- علی‌رغم حسن‌نیت‌های نسبي جمهوری متحدهٌ عربی و عربستان 
سعودی, سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان در یمن به توافق نرسیدند. لذا 
دشمنی‌ها از سر گرفته شد و اختلاف میان هواداران صلال و 
جمهوری‌خواهان میانه رو در جبههٌ جمهوری‌خواه. بالا گرفت (توقیف 
الامیری و اعضای میانه رو سیاسی او در ۱٩‏ سپتامبر ۱۹۶۶ در قاهره)» پس 
از شکست مصر در جنگ شش روزه با اسرائیل در ژوئن ۰۱۹۶۷ رئیس 
عبدالناصر, بخش عظیمی از نیروهای اعزامی خود را از یمن بیرون کشید 
(در اين زمان تعدادشان به حدود ۵۰/۰۰۰ نفر می‌رسید) و در کنفرانس 
خارطوم» رهبران عرب دوباره درصدد یک ترک مخاصمه برآمدند. در ۵ 
نوامبر ۱۹۶۷ کودتای جدیدی مارشال صلال را واژگون کرد و جای او را در 
مقام ریاست جمهوری به یک شورای جمهوری به ریاست عبدالرحمان 
الاریانی داد و ژنرال الامیری که آزاد شده بود» در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ به 
نخست وزیری رسید. در جبهةٌ سلطنت‌طلبان نیز امام محمد البدر جای خود 
را به محمد ابن حسین داد (۳۱ مه ۱۹۶۸). 

9 جمهوری خلق یمن جنوبی. دولت. متشکل از فدراسیون هفده 
خرده پادشاهی (امیرنشین و سلطان‌نشین) جمهوری یمن جنوبی نام دارد 
که از سال ۱۸۳۹ مستعمرة عدن غربی و عدن شرقی (بریتانیا) را تشکیل 
می‌داد. این کشور در ...۰۱ ۰ کیلومتر مربع وسعت خود؛ ۱۱۱۰۰/۰۰۰ 
جمعیت را جا داده است. مجموعه‌ای که همان «اراضی کندر» قدیم است که 
محصولات گران بهای خود را به معابد هندوستان صادر می‌کرد. 

در ۱۹۶۲ بریتانیاء فدراسیون هفده دولت (از جمله عدن) را به ایجاد 
یک حکومت واحد» تشویق کرد؛ مجموعه‌ای سیاسی که از آن پس 
فدراسیون عربستان جنوبی نامیده شد (۱۶۰/۳۰۰ کیلومتر مربع و پایتخت 
آن «الاتحاد»). از ۱۹۶۳ دو نیضت استقلال‌طلب در این محدوده به وجود 
آمد: جبهة آزادیبخش ملی (۷م].) و جبهة رهایی‌بخش یمن جنوبي 
تحت اشغال (۳.1.).۹.۷). این دو نهضت. جناح‌های مبارزند: جناح 
اول که معتدل‌تر است» با حذف عوامل چپ‌گراي درون خویش, از سوی 


بریتانیا به عنوان نماینده راستین نهضت ملی به رسمیت شناخته شده است 
(عربستان سعودی هم از آن حمایت می‌کند). در حالی که ۵۸4 ۱ 
مورد حمایت جمهوری متحدهٌ عربی از مذاکراتی که در ۲۱ نوامبر ۱۹۶۷ در 
ژنو آغاز شده محروم ماند. در ۳۰ نوامبر, فدراسیون عربستان جنوبی, اعلام 
استقلال کرد و نام جمهوری خلق یمن جنوبی گرفت و پایتخت قدیم آن به 
الشمب تغییر نام داد. رئیس جمهور و رهبر آ[.[.۰۳ محقد الشعبی؛ 
پیوندهای خود با عربستان سعودی را محکم‌تر کرد (مارس ۱*۶۸) و 
معاهدات اقتصادی متعددی با اتحاد جماهیر شوروی بست. نزدیکی با 
سعودی‌هاء در طول تابستان ۰۱۹۶۸ شورش‌های محلي عوامل چپ را به 
وجود آورد؛ این آشوب‌هاء یکی از بارزترین درگیری‌های متعدد مخفی 
سیاسی در دنیای عرب. میان نیروهای محافظه کار (سلطنت‌طلب)» کم و 
بیش با حمایت آشکار قدرت‌های غربی (به ویژه ایالات متحده و بریتانیا| و 
قدرت‌های «سوسیالیست» است. 


») کوبت 

منطقه‌الی سراسر بیابائی که شکل‌گیری آن به عنوان دولت به سال 
انگلیسی -آمریکایی به نام شرکت نفت کویت. شرکتی که از این منابع 
بهره‌برداری می‌کند؛ سال‌های سال؛ کویت» بیش از یک جزيرة کوچک 
صیادی نبود که در آن قایق‌های صید مروارید می‌ساختند و بندری ارتباطی 
برای لنج‌های خلیج فارس محسوب می‌شد. از قرن هجدهم. کویت دارای 
همان سلسلهٌ پادشاهی کنونی است (پادشاهی بنیاد شده توسط شیخ صباح 
که از ۱۷۵۶ تا ۱۷۷۲ بر این کشور سلطنت کرد). حمایت بریتانیاه مانع از آن 
شد که کویت توسط ابن سعود فتح شود و شرکت نفت کویت در ۱۹۳۴ 
انحصار کشف 9 استخراج نفت در این کشور ر به دست آورد. 
انگلستان و امیر عبدالله السالم الصباح به استقلال بدل شد و در ۲۴ نوامبر 
۵ امیر صباح السالم الصباح جانشین امیر عبدالله شد. کویت با تولید 
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ فن نفت در سال در میان تولیدکنندگان نفت در مرتبة ششنم 
قرار دارد. 

تشکیلات سیأسی کویت نوعی حکومت امیرنشین است؛ با این حال 
یک مجلس (با پنجاه عضو) دارد که تحت کنترل و نظارت خاندان سلطنتی 
است و مهم‌ترین اعضای آن» هیئت وزیران را تشکیل می‌دهند. ویزگی بارز 
کویت. ثروت سرسام‌آور آن است (درآمد سرانة کشور در سطح بالاترین 
کشورهاست). در زمينة سیاست خارجی این کشور باید گفت که به محضص 
رسیدن به استقلال, با عراق درگیر شد که چشم طمع به نفت کویت دوخته 
و از اواخر قرن نوزدهم آن را جزو استان بصره می‌دانده درگیری دیگری نیز 
البته نه چندان مهم در ژوئن ۱۹۶۶ کویت را مقابل عربستان سعودی قرار 
داد (ژوئن ۱۹۶۶). موضوع درگیری تقسیم منطقه‌ای موسوم به منطقةٌ 
نظارت مشترک دو کشور کویت و عربستان سعودی قرار داشت. 


0) مسقط و عمان و کشورهای حاشيةٌ خلیج فارس 

9 سلطان‌نشین مسقط و عمان, کشوری پادشاهی در جنوب شرقی 
عربستان است که در قدیم» ساحل دزدان دریایی نامیده می‌شد. اینن 
سلطان‌نشین که تاریخ استقلال آن به قرن هشتم بازمی‌گردد به ترتیب در 
اشغال ایرانیان؛ پرتغالی‌ها, وهابی‌های عربستان بود و دارای جمعیتی از 
خوارج عبادی است که تا همین اواخر در سواحل شرقی آفریقا به تجارت 
برده» اشتغال داشتند. 

سلطان‌نشین مسقط و عمان طبق پیمان مود سال ۱۸۹۱, متحد 
بریتانیاست و مهم‌ترین ویژگی تاریخ داخلی آن شورش تقریباً همیشگی 
قبایل عمان علیه سلطا مسقط است. امروزه [ ۱۹۷۰ ] رهبری شورشیان 
را امام غالب ابن علی با حمایت اکثر کشورهای عرب (به ویژه عربستان 
سعودی و جمهوری متحده عربی) بر عهده دارد و هر چند هیئتی از سازمان 
ملل متحد, جدایی مسقط از عمان را توصیه کرده است ولی اوضاع به همان 
شکل سابق باقی است. در حال حاضر [ ۱۹۷۰ ]۰ سلطان سعید ابن تیمور 
(متولد )۱٩۱۰‏ بر آن سلطنت می‌کند. او سیزدهمین پادشاه از این سلسله 
است که در ۱۹۳۲ جانشین پدرش تیمور ابن فیصل شد. 

6 کشورهای حاشيهٌ خلیج فارس, عبارتند از سه کشور بحرین» قطر و 
امارات. همگی تحت حمایت انگلستان که به ویژه زمام سیاست خارجی 
آن‌ها را در دست دارد. تا سال ۱۹۶۱» کویت نیز چنین وضعی داشت. 

مجم‌الجزایر بحرین (پایتخت: منامه) که در طول تاریخ همواره 
تحت سلطهٌ هند و ایران بوده ثروت خود را مدیون نفت (سه میلیون تن در 
سال ۱۹۶۶) و نقشی است که به عنوان مرکز تجارت ایفا می‌کند. انحصار 


کویت» یک مسلمان در حال نماز در جلوی اتومبیل‌های آخرین مدل. 
نماد دنیای عرب که به لطف درآمدهای نفتی, از عصر شتر به عصر 
جنرال موتور رسیده است. 


استخراج نفت این کشور به کمپانی باپکو (بحرین پترولیوم کمپانی) سپرده 
شده است که مبالغ شاهانه‌ای به حساب بانکی خاندان سلطنتی این کشور 
(ز اقوام سلسلٌ پادشاهی صباح کویت) واریز می‌کند. انگلستان یک پایگاه 
نظامی در بحرین دارد که قرار است در ۱۹۷۱ تخلیه شود. در آن زمان شاید 
یک جنبش مخفی, خواستار الحاي [مجدد ] بحرین به ایران شود. 

قطره این شبه جزیرةٌ صخره‌اي کم جمعیت (۷۵۰۰۰ نفر در ۱۹۶۷)» 
طبق پیمان ۳ نوامبر ۱۹۱۶ به دولت انگلستان وابسته است. حکمران آن 
(از ۱۹۶۰) شیخ احمد و کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت است. 
این کشور که پیش از این‌ها بیابانی سنگلاخ و فرآمند عمده‌اشن: ضید 
مروارید (توسط غواصان محلی) بود, در سال ۱٩۷۱‏ به صورت یک 

امارات متحدهٌ عربی» عبارتند از هفت دولت واقع در آن بخش از 
ساحل خلیج فارس, که در قدیم به ساحل دزدان دریایی معروف بود. در 
سال ۰۱۸۲۰ شیوخ این دولت‌هاء پس از دستبردهای متعدد از کمپانی هند» 
پیمانی را امضاء کردند که در آن. صلح با دولت پادشاهی بریتانیا پیش‌بینی 
شده بود. پس از یک سلسله تعهدات که به دنبال پیمان ۱۸۲۰ پیش آمد. کار 
به یک متارکة ظاهراً دائمی منجر شد. (پیمان دریایی مه ۱۸۵۳). این هفت 
حکومت عبارتند از: ابوظبی, دوبی» شارجه» عجمان» ام القوین؛ راس 
الخیمه و فجیره. مهم‌ترین منبع درآمد آنان؛ حق واگذاری استخراج نفت به 
کمپانی‌های بزرگ نفتی (مانند بریتیش پترولیوم, کمپانی نفت فرانسه» عراق 
پترولیومکمپانی) است. 


۳ هند 


شبه جزيرٌ هند لیا به عبارتی شبه قارة هند) که مساحتش به چهار 
میلیون کیلومتر مربع بالغ می‌شود (تقریباً یک دوم مساحت قارُ اروپا) در 
حال حاضر شامل پنج کشور است: جمهوری فدرال هند (با هفده ایالت)» 
پاکستان, بنگلادش بوتان [بهوتان ] و نپال. این سرزمین پهناور در گذشته. 
غالباً قطعه, قطعه و یکپارچگی آن ساختگی بود. دلیل این امر را باید در 
قاطبیت و کارآیی تشنکیلات منظم افغالگرانش چستوجو کزذ از آن‌جا که 
تاریخ هند» در عمل تسلسلی از حملات و یورش‌هاء از دروازهُ طبیعی شمال 
غربی و جلگة سند است جمعیت بی‌نهایت متنوع هند همواره متحمل نفوذ 
آربایی‌هاء ایرانیان؛ یونیان. سکاهاء مغولان و در عصری نزدیک‌تر. استعمار 
فرانسه و بریتانیا شده است. در چهارچوب این تاریخ مشکل بتوان به 
جزئیات وقایع تمامی قارُ هند پرداخت. از این رو تنها به شرح مهم‌ترین 
وقایع آن بسنده می‌کنيم. 


۱ ز آغاز تا کمپانی هند 


۵- هند تا پیش از فتوحات اسلام 


2) مراحل آغازین 

در هند. لایه‌های متعددی متعلق به زندگی انسان‌های ماقبل تاریخ 
وجود دارد ولی هنوز بررسی‌های علمی و قاعده‌مندی براساس علوم 
باستانشناسی در اين بخش از دنیا به‌عمل نیامده است. در نقاط مختلف 
هند. وجود آثاری از زندگی چهار هزار سال پیش از میلاده به‌ویژه در شمال 
غربی شبه‌جزیزه تأّیید شده است. در کاوش‌های انجام شده سفالینه‌هایی به 
دست آمده است که سطح فرهنگ‌های راناقوندایی (در درهٌ زاب یکی از 
رودخانه‌هایی که به رود سند می‌ریزد)» کتا و نقاط مختلف بلوچستان (ناحيةٌ 
کوهستانی واقع در مرزهای ایران و پاکستن کنونی) و فرهنگ نال»امری, 
نوندارا و غیره را نشان می‌دهند. قابل توجه این که سفالینه‌های به جا 


تا 


۶۶۱۷۵ 


۳۵۳۵۵8 


# ی 
مانم‌تادا۸؟ 


مناطق ماقبل تاریخ جلگه سند و گنگ 


مانده» شباهت زیادی به سفالینه‌های مکشوفه در بین‌النهرین (به‌ویژه 
سفالینه‌های ناحیه شوش و اراضی سومر) دارند. 

۰ تمدن‌های هارپا و موهانجودارو. تمدن این دو منطقه درهُ رود 
سند (پنجاب و سند) متعلق به نیمه دوم هزارةُ سوم ق.م. است: تمدنی 
شهری و شهرنشینی با بناهای ساخته شده از آجر مرغوب. از جمله دیگر 
آثار ماقبل تاریخ این مناطق باید به صدها مهرٍ مربع شکل با نقوش 
حیوانات و اشکال متفاوتی را خاطرنشان کرد که شباهت زیادی به خط 
تصویری دارند. الواح موهانجودارو هنوز کشف رمز نشده‌اند و رابطة ایین 
تمدن‌ها با تمدن‌های بعدی هند (آریایی‌ها) هنوز ناشناخته است (به‌عنوان 
شیوا). از ظواهر امر» چنین برمی‌آید که تمدن هارپا در اثر یک حادثة شدید 


در ۵ 


۳۳۳۰ 


شیوا - یکی از سه الوهیت تنلیث هندو (برهما: خالق؛ ویشنو: حافظ, شیوا: ویرانگر) -در حال رقص پیروزی, به هنگام ویرانی کاننات. 


طبیعی (زلزله؟) نابود شده تا یک تهاجم. در هر حال به دلیل لغزندگی شدید 
زمین و جاری شدن سیل» شهرهای ساحل سند. اولویت خود بر نواجی 
مجاور را از دست دادند و طعمه‌ای آسان برای اقوام همسایه شدند که در 
نیمه اول هزارهٌ دوم هند را تصرف کردند. اقوامی که زیر فشار هند و 
اروپايیانِ در حال تاخت و تاز در این نواحی تغییر مکان داده بودند. 

9 حملات آریایی‌ها. بین سال‌های ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ق.م» اقوامی 
جنگجو و پرخاشگر پا به در سند گذاشتند که از اصالت آنان اطلاع دقیقی 
در دست نیست و «آریایی» نامیده شده‌اند. آریایی‌ها» زبان هند و اروپایی 
داشتند و شاخه‌ای از آنان» همزمان؛ ایران را اشغال کرد (شاخة هند و 
ایرانی). آریایی‌هاء ابتدا در جلگة پنجاب ظاهر شدند و بعد مسیر در گنگ را 
در پیش گرفتند وت نارس رفتند گروهی که یک زبان (سانسکریت) یک 


مذهب (ودایی) و نوعی تفکر اجتماعی (جامعة طبقاتی که در رأس آن 
جنگجویان و سپس -البته مدتی بعد -کاهنان قرار داشتند) در چنته داشتند. 
زبان اشغالگران: سانسکریت ودایی» ظاهراًزبان‌های اقوام محلی را نابود 
کرد (زبان‌هایی که صاحبنظران آن‌ها را وابسته به گروه زبان‌های ظرافت 
يافتهُ موندایی با گویش هندوچینی و زبان‌های خانوادهُ دراویدی: تامول» 
تلوگو و کارا دانسته‌اند و شباهت غیرقابل توجیهی با زبان‌های آلتایی 
دارند.) انبوه متون مذهبي موجود (ادبیات ودایی» متون موجود به زبان 
پالی» اشعار سروده شده به زبان تامول موسوم به دورهُ سنگام) ادبیاتی 
شگفت‌انگیزند ولی متأسفانه هیچ یک از این متون؛ اطلاعاتی هماهنگ در 
مورد تاریخ و وقایع تاریخی در اختیار قرار نمی‌دهند. از اين‌رو تاریخ هنده تا 
قرن ششم ق.م. زمان اولین تماس‌ها با ایران» با آگاهی‌های کنونی؛ به 


۳/۸ 


۱۰( 


تاریخ تحول مذهبی هندیان محدود می‌شود (ودایی, برهمایی» تفکراتِ 
اوپانیشادها» جاینیسم و بودیسم). ادبیات اعصار بزرگ ودایی, از جمله 
عصر ماهابهاراتاپژواکی از وقایع تاریخی دارنده ولی مشکل بتوان شعاع این 
پژواک‌ها را از میان تخیلات شاعرانه بیرون کشید. اين ادبیات شاعرانه تنها 
اطلاعات مبهمی از تاریخ در اختیار می‌گذارند. از جمله وجود پادشاهی 
کوچکی مانند کوچالا یا ماگادها در درةٌ گنگ؛ رقابتی میان دو قبیلة آریایی 
کوراوا و پانداوا. حتی عصر بودایی غرق در ابهامات و مجهولات ماقبل 
تاریخی است. 


۵ یونانیان؛ امپراتوری موریا و اشکانیان 

۵ اولین تناس‌ها با غرببه تعاس یا ایاتیان عنضز هتخامتتی بود 

کتیبه‌های تخت‌جمشید که قدمتشان حداکثر به سال ۵۱۸ ق.م. بازمی‌گردد. 

.حاکی از آنند که درهُ سفلای سند. یکی از ساتراپی‌های امپراتوری ایران 
بوده است. نتیجة تماس با فرهنگ و تمدن ایرانیان» ورود نوشتار ارامی (به 
شیوهُ هندی آن موسوم به خاروستی که مانند نوشتار سامی‌هاء از راست به 
چپ نوشته می‌شد و تا اوایل عصر مسیحیت در شمال غربی هند رواج 
داشت) و در زمينهُ معماری» بنای کاخ‌های سلطنتی هند با الگو گرفتن از 
کاخ‌های ایرانی بود. 

9 تاریخ جنگ اسکندر در هند. اولین تاریخ مطمئن در تاریخ قدیم 
هند است: ۳۲۶-۳۲۷ ق.م. عبور سپاه اسکندر از سند که چند درگیری در 
قلح موسهم:به بهانوم را رپ ذاشت فبرد اسکتدر وال اشفال :عند 
توسط مقدونیان» چندان تأثیری در تاریخ هند نگذاشت. ولی به‌هر حال 
اولین تماس مستقیم میان تمدن مدیترانه‌ای و تمدن آسیای مرکزی برقرار 
شد. علاوه بر آن» واقعهٌ یاد شده به تاریخنگاران یونانی امکان داد. 
آگاهی‌های مثبتی از تاریخ آن عصر هند از خود برجا بگذارند: اندکی پس از 
مرگ اسکندر (شاید حدود سال ۳۲۲ فی.م.) بود که سلطنت چاندراگوپتا (با به 
قول تاریخنگاران یونانی ساندرا کوتوس) از قبیلهٌ موریاه در ماگاده آغاز شد. 
این شخصیت. به باور تاریخنگاره ژوستن (قرن دوم) گروه مقاومتی در 
مقابل مقدونیان به‌وجود آورد و به‌عنوان منجی به ماگاده بازگشت. بعد با 
خلع رئیس قبیلهٌ نانداها از بادشاهی» قدرت را در دست گرفت. ظاهرا 
مشاور «روشنفکری» هم به‌نام چاناکیا داشت که یکی از بزرگ‌ترین 
نظریه‌پردازان سیاسی هند باستان به‌حساب می‌اید. اين امپراتور موریاء تا 
زمان مرگش (۳۰۱ ق.م.) بر سراسرٍ شمال هند حکومت کرد. پس از 
چاندراگوپتاء ابتدا بسرش بیندویساره و بعد آشوکا (حدود ۲۳۲-۲۷۳ ق.م.) 
جانشین او شندند. اشوک رابایذ مارک‌اورل هند باستان تلفی کرد. این کاهن 
- پادشاه پس از یک لشکرکشی خونین به اوریسا به بودیسم گروید و 
امپراتوری موریاها در شمال را تحکیم بخشید و دیانت بودایی را در چهار 
گوشه هند» رواج داد و ثابت کرد پادشاهی آبادکننده و متعهد نسبت به اعتبار 
و رفاه قوم خود است (بنیانگذاری سری ناگر. پایتخت کشمیر که در آن؛ 
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پانصد صومعه, بنا کرد؛ بنای دئو -پاتان در نپال. سعی در جهت زیباسازی 
پایتختش پاتالی پوترا آشوکا وظیفه خود را به‌عنوان پادشاهی معتقد به 
آرمان بودایی به انجام رساند ولی در عین‌حال, پادشاهی هشیار و با تدبیر 
بود, که قصد داشت یک نظام همگانی را برقرار سازد. کار گرایش مردم به 
دیانت بودایی, تا سیلان و قندهار گسترش یافت. آخرین فرمانروای سلسلةٌ 
موریاها در سال ۱۸۳ ق.م. کشته شد. تداوم امپراتوری آشوکاه همواره مورد 
تهدید اقوام پر جنبو جوش و پر تحرک در مرزهای هند و ایران قرار 
داشت: بین سال‌های ۱۶۰ و ۱۴۰ تی.م» پنجاب و کابل در اختیار یک یونانی 
به نام مناندر قرار گرفت که در حدود سال ۱۵۵ ق.م. به سند سفلی و سپس 
به پنجاب رسید. از این حکومتِ کوتاه مدت» هنر یونانی -بودائی قندهار 
پیدایش یافت و تقریباً در همین زمان (حدود ۱۳۸ ق.م.) پارت‌ها (مهرداد 
اول) بر اراضی تا کسیلا سلطه یافتند. ولی هنر هند-یونانی و هند - اشکانی 
به زودی جای خود را به هنر اشغالگران جدید داد: سکاها. 


سکاها و کوشان‌ها: سلطنت کانیشکا 

8 در حدود سال ۱۷۴ ق.م» هیونگ -نوها (که بعضی از مورخین آنان 
را همان هونها دنسته‌ند)قوم صحراگرد یو-چی را از ناحية گیی (مروزه 
خانسو) بیرون راند و آنان نیز به نوبهة خود سکاها یا همان سیت‌های 
ایرانی شدهٌ مستقر در شمال سیردربا را از سرزمینشان بیرون کردند. 
سکاهاء هند و اشکانیان و هند و یونانیان ر به عقب‌نشینی و داشتند 
و پس از مرگ مسهرداد دوم پادشاه اشکانی (۸۸۱۲۳ ق.م.) به رهبری 
موگاشاه, قلمرو خود را به سمت هند گسترش دادند. به گفته 
تاریخنگاران هندی, «عصر سکاها» به‌طور رسمی از ۷۸ ق.م. آغاز شد و 
مهم‌ترین ویژگی آن سلسله حملاتی از جانب سیت‌ها (آزس اول آزیلیزس» 
گندوفارس) بود. 

۰ فتح واقعی هند توسط کوشان‌ها انجام گرفت که منابع تاریخی 
چین» آنان ر شاخه‌ای از یو -چی‌هاء یعنی سیت‌های صحراگرد دانسته‌اند. 
فتح هند به‌دست کوشان‌ها به‌ویژه دستاورد فرمانروا کانیشکا بود که تاریخ 
وقایع عصر او هنوز مبهم باقی‌مانده است (مورخین زمان تاجگذاری این 
پادشاه فاتح ر بین سال‌های ۷ ق.م و ۰ میلادی تخمین زده‌اند). البته 
سال ۱۳۴ میلادی مورد قبول اکثر مورخین است. وسعت امپراتوری کانیشکا 
که مانند آشوگا, مذهب بودایی را رواج داد بسیار قابل توجه بود (ن.ک. 
نقشه جغرافیایی)؛ در عهد سلطنت او هنرٍ یونانی - بودایی یک‌بار دیگر به 
اوج درخشش خود رسید. جانشینان کانیشکا (هوویشکاء واسود وای اول) تا 
قرن دوم میلادی قدرت خویش را حفظ کردند ولی امپراتوری آنان دیگر به 
با کتربان» (بلج) محدود می‌شد و دست نشانده پادشاهان» ساسانی بودند. 

این نگاه گذرا به تاریخ هند باستان» نشان می‌دهد که فقط حوزه سند و 
گاه حوزهٌ گنگ, مراکز تمدن‌های قابل اعتنا و غالبا تمدن‌های خارجی 
بوده‌اند. در صورتی که اين چنین نبوده است؛ در هنده به‌ویژه در جنوب 
شبه‌جزیره» تمدن‌هایی محلی و بی‌تردید بسیار درخشان وجود داشت که 
بررسی آن‌ها در چهارچوب یک تاریخ عمومی نیست به‌خصوص که چندان 
اطلاعی هم از این تمدن‌ها نداریم. شکی نیست که در منتهی‌الیه جنوب 
شبه‌قارة هند. تمدن درخشان تامول وجود داشته که حتی با رم در ارتباط 
بوده است (آثاری از سفالینه‌های رومی در حوالی پوندیشری کشف شده 


است.) 


0) گوپتاها و پادشاهی هارشا 

خاندان پادشاهی گوپتا ظاهراً یک خاندان بازرگان مقیم ماگاده 
[ماگدا] بود؛ اين منطقهٌ مصون از حملات مداوم بیگانگان در دو قرن اول 
میلادی پاسخی مثبت به «ملیتِ» هندو سیت داد. بنیانگذاری سلسله 
چاندراگوپتای اول [شاندراگوپتا] در سال ۳۲۰ میلادی بر اریکة سلطنت 
تکیه زد. امپراتوری گوپتاهاء تا فتح حوزهُ سند به دست هیاطله در ۰۴۸۴ 
استوار و پایدار ماند. در عصر گوپتاهاه مذهب بودیسم» گسترش 
شگفت‌انگیزی یافت. (عصر آسانگاء عالم بزرگ ماوراءالطبیعه) و بعد در 
اواخر سلطنت دومین فرمانروای گوپتاه یعنی سامودراگوپتاء این پادشاهی زیر 
ضربات برهمائیان قرار گرفت. پس از سامودراگوپتاه یکی از مشهورترین 
پادشاهان هند. چاندرا گوپتای دوم به سلطنت رسید (۴۱۳-۳۷۵) که پایتختش 
(اوجائین) به‌صورت یکی از مراکز بزرگ تمدن درآمد. تمدنی که بی‌نهایت 
تحت تأثیر تمدن یونانی - رومی بود (به‌عنوان مثال - نام واحد پول آن 
دیناره, برگرفته از نام واحد پول رومیان دنیه بود)؛ 

هیاطله پس از سلطنت چاندراگوپتای دوم (در عهد کوماراگوپتا 


هن د 


۴ ظاهر شدند و در عهد پادشاهی سکانداگوپتا (حدود ۴۶۷-۴۵۵) 
به تاخت و تاز در جلگة سند و گنگ پرداختند. این حملات معاصر حملةٌ 
هون‌هاي آتیلا به سرزمین گل بود. پس از ۰۳۶۷ امپراتوری گسوپتاء زیر 
ضربات مداوم هیاطله فرو ریخت و در ۴ جلگه گنگ به‌صورت مستعمرة 
آمپراتوری هیاطله درآمد. 

6 سلطنت هارشا (۶۳۷۶۰۶) هارشا یک فرمانروای محلی در شمال 
دوآب بود که ظرف شش سال امپراتوری قدیم گوپتاها را دوباره یکپارچه 
کرد. دوران سلطنت او نه تنها در یکی از داستان‌های ادبیات سانسکریت 
(هارشاکاریتا) بلکه در سفرنامة یک زایر چینی آن عصر یعنی 
هی‌یوان -تسانگ شرح داده شده است. هارشا مانند آشوکافرمانروایی فاتح و 
در عین‌حال روشنفکر بود. تألیف و تدوین یک کتاب دستور زبان» یک 
دیوان شعر و چند داستان را به او نسبت داده‌اند. 

پس از مرگ هارشا که مصادف با تابودی تدریجی بودیسم بود» هند در 
معرض حرص و آز پادشاهی‌های متعددی قرارگرفت. دکن پایگاهدو سلسلة 
پادشاهي شالوکیاها و پالاواهای جنوبی شد. پالاواها که اصالت شمالی 
داشتند, نفوذ زیادی بر جنوب اٍعمال کردند که نمونه‌های آن را در هندوچین 
بازمی‌يابيم. ولی به‌زودی توسط تامول‌هاي جنوب, میدان را خالی کردند؛ 
تامول‌هایی که تمدنشان در عصر پادشاهان ملي سلسلة کولس به اوج خود 
رسید. 


[۹ اسلام در هند 

) فتح هند به‌دست مسلمانان 

در اواییل قرن بازدهم؛ حملة ترک‌ها به سراسر آسیای صغیر 
(ن.ک. ۹۵۶/۲/۵۸/۵) با تهاجم محمود غزنوی (۱۰۳-۹۷۰) به پنجاب کامل 
شد. سلسلة غزنوی» تضعیف شده از حملات سلجوقیان به ایران, توسط 
غوری‌های ایرانی منقرض شد. محمّد غوري افغان (۱۳۰۶-۱۱۸۶)» پنجاب 
و جلگه‌های گنگ را نه‌تنها برای نابود ساختن غزنویان, بلکه برای مبارزه با 
اسماعیلیه. وارثان مسلمانان فتح کردند. محمد نغوری برخلاف محمود 
غزنوی , سعی کرد تشکیلات منظمی برای فتوحاتش در هند به‌وجود آورد. 
نوعی سازماندهی که برای هند. عواقب فاجعه‌آمیزی در پی‌داشت. چون 
بنارس با خاک یکسان شد و دانشگاه‌ها صومعه‌های بودائیان و برهمائیان 
بنگال به کلی از بین رفت. 

پس از محفد غوری حکومت به‌دست یک سلسلةٌ پادشاهی ترک رسید 
(سلسلةٌ مشهور به ممالیک که بعدها جای خود را به افاغنه و خلجی‌ها 
۰- ۱۳۲۰ داد). خلجی‌ها سلطان نشین دهلی را حفظ کردند (که در 
سال ۱۲۰۶ تأسیس شد و تا سال ۱۵۰۶ برقرار ماند) و سلطان علاءالدیین 
خلجی (۱۳۱۶-۱۲۹۶)» سلطه اسلام بر هند را با فتح هند مرکزی و بخش 
عظیمی از دکن, به مدت چهار قرن, تأمین کرد. تجزية امپراتوری 
خلجی‌ها. از ۱۳۲۰ در عصر سلطنت توقلق (۱۴۱۲-۱۳۲۰) آغاز شد و 
حملة تیمور لنگ (در ۱۳۹۸) را تحمل کرد. 


) انبوهی از خرده پادشاهی‌ها 

از قرن چهاردهم, تجزية سیاسی - یکی از مشکلات هميشگي هند - به 
منتیهی درجه خود رسید. انبوهی از حکومت‌های محلی, با سرنوشت‌هایی 
نابرابره کم‌وبیش سرگرم امور خویش بودند. مهم‌ترین حکومت‌های محلی 
عبارت بودند از: سلطان نشین دهلی (مسلمان و بسیار ضعیف) و بنگال, 
کمو بیش مستقل در اواخر قرن پانزدهم که پادشاهان (مسلمان) آن به 
ترویج حیات فرهنگی و هنری توجه نشان می‌دادند (شاه حسین)» پادشاهی 
جائوپور «شیراز شرق». ولی در اواخر قرن پانزدهم. حکومت هندو و غیر 
مسلمان ویجیاناگر (در محل كنوني میسور) وسمتی یافت (یمبلی در 
اوریسا) و به‌صورت مأمن و پناهنگاه هندوهایی درامد که قصد گریز از 
سلطة مسلمانان را داشتند. سرانجام ایبن که قلمرو تامول (پاندیا) در 
جنوبی‌ترین نقطهٌ شبه‌قار» همچنان مستقل باقی‌ماند. 

هند علی‌رغم مشکلات سیاسی که در سطح قاره وجود دارد و چندان 
متفاوت با مشکلات قرون وسطای اروپاییان نیستند یکی از سرزمین‌های 
بسیار ثروتمند است. این کشور از طریق تجارتی فعال با دیگر کشورها پیوند 
دارد که به آن‌ها سنگ‌های قیمتی و جواهرات می‌فروشد. هنرهای تجسمی 
و ادبی آن شاهکاری در نوع خود محسوب می‌شوند. هنرهایی که از دو 
دیانت هندوئیسم و اسلام مایه می‌گیرد. درگیری‌های مذهبی در هند. 
اهمیت زیادی دارد. 


۶ -امپراتوری مغول کبیر 


2 پیروزی مغولان و تشکیل امپراتوری 

در سال ۱۵۲۶ مردی ترک تبار از قبیلةٌ برلاس و از نوادگان تیموریانِ 
ماوراءالنهر به‌نام بابر که حکمران کابل بود. با پیروزی بر سلطان دهلی 
(۱۵۲۶) قدرت را در دست گرفت و خود را بر تاریخ هند تحمیل کرد. 

بابر آمپراتوری نیرومندی را بنیانگذاری کرد که به امپراتوری مسغول 
کبیر شهرت دارد. ترک‌های برلاس که به‌میزان زیادی تحت تأثیر فرهنگ و 
تمدن ایران بودنده در عمل نشان دادند که اشغالگرانی «روشنفکر» و روشن 
اندیشند. تصمیم شگفت‌انگیز بابر به فتح هند, علی‌رغم کینه و خصومت 
مردم محل و ترسی که حمله به سرزمینی ناشناخته در وجود سرداران بابر 
انداخته بوده مسیر تاریخ هند را تغییر داد. 

بی‌مناسبت نیست یادآور شویم» در این عصر و به‌عبارت دقیق‌تر در 
۰ مه ۱۴۹۸ بود که واسکودوگاما و پرتغالی‌های همراهش, به کلکته در 
خلیج عمان رسیدند و در ۱۵۱۰ آلبوکرک» ابتدا گوا و بعد مالاکا (۱۵۱۱) را 
تصرف کرد. امپراتوری پرتغال, پایگاه‌های دریایی محکمی در هندوستان 
داشت. پديدةٌ جالب‌توجه فرهنگی این‌که تا حدود قرن هفدهم زبان 
پرتغالی‌هاء زبان محاوره و زبان تجار اروپایی هند بود. 

اگر فتح بابر اقدام نظامی نبوغ‌آمیزی بوده سلطنت نوه‌اش اکبرشاه 
(۱۶۰۵-۱۵۵۶ و متولد ۲۳ نوامبر ۱۵۴۲) یکی از شگفت‌نگیزترین حوادث 
تاریخ بشری در شرق باید به حساب آید. طی ده سال این پادشاه. امپراتوری 
سنتي شمال هند را دوباره تشکیل داد و یکی پس از دیگری مالاوا» 
گجرات و بنگال (۱۵۷۶-۱۵۷۴) را به تصرف درآورد و با الحاق کابل 
(۱۵۸۵)» کشمیر (۱۵۸۶) و بلوچستان (۱۵۹۳) بر وسعت امپراتوری افزود. 
اکبرشاه تنها یک پادشاه فاتح نبوده بلکه مدیری لایق و با تدبیر نیز بود. 


تلاش زیادی در جهت دگرگونی ساختار اجتماعی هند به‌عمل آورد (به‌ویژه 
حداقل سن ازدواج دوشیزگان را سیزده سال تعیین و رسم ساتی یا 
خودكشي زنان شوهرمرده را ممنوع کرد). با تفکر والا و اندیشه‌ای برتره 
بدون تعصبات مذهبی, سعی کرد. تمام ادیان و مذاهب و فرقه‌های موجود 
را با هم آشتی دهد و به علمای مسلمان, دیانت خویش را که «دین‌الله» 
[آیین اکبری ] نامیده بود تحمیل کند. در آخرین سال‌های سلطنت» علی‌رغم 
درگیری با تحرکات پرتغالی‌هاء نقاط مهمی از دکن, از جمله پادشاهی 
احمدناگر (را که ژانداري تاریخ هند: چاندبی‌بی از آن دفاع می‌کرد) و برار و 
خاندش را به قلمرو خویش ضمیمه کرد. اکبرشاه امپراتوری بسیار وسیعی از 
خود به‌جا گذاشت. اقتدارش به‌حدی بود که می‌توانست با بزرگ‌ترین 
فرمانروایان عصر خویش: ملکه الیزابت» پادشاه انگلستان» هانری چهارم 
پادشاه فرانسه یا شاه عباس صفوی به‌صورت برابر و همسنگ» مذاکره و 
قرارداد منعقد کند. 


5) عصر طلایی امپراتوری مغول 

مدت نیم قرن» جانشینان اکبرشاه به آرام کردن آشوب‌های مذهبی و 
مبارزه با شبه نظامیان مهاراتِ ضد مسلمان پرداختند؛ با این‌حال نیمه اول 
قرن هفدهم عصری از اعتبار و آبادانی بود. غربی‌ها (به ویژه انگلیسی‌ها) 
که تماس با هند را آغاز کرده بودند» از ثروت جهانگیر (۱۶۲۷-۱۶۰۵) پسر 
کوچک اکیرشاه؛ شگفت‌زده می‌شدند. پسری دلباخته یک بانوی ایرانی که 
در ۱۶۱۱ با او ازدواج کرد و لقب نورجهان به او داد. شاه‌جهان (مجلل‌ترین 
بنای عصر مغولان هند را در آگرا ساخت: مقبرهُ تاج‌محل» آرامگاه 
ممتاز محل همسر پادشاه که در ۱۶۳۱ چشم از جهان فرو بست). 

در عصر اورنگ زیب (۱۷۰۷-۱۶۵۸) این شکوه و جلال و قدرت. باز 
هم افزايش یافت. پادشاهی که تعصبات مذهبیش باعث قیام‌های متعددی 


۸ 


٩۸ 


تاج محل (قرن هفدهم): نمونة زیبایی از سبک روکوکو در هند. 


باب بنیانگذار امپراتوری مغول کبیر در یک مینیاتور سبک هند 
و ایرانی: زندگی به شیوة صحرا گردها در زیر خیمه رواج دارد. 


شد. اورنگ زیب سپاهی مدرن با سلاح‌های آتشین اروپایی تشکیل داده بود 
ولی جدال‌هایش با قبایل شورشی بهویژهقبایلدکن, نتیجه‌ای جز تضمیف 
قدرت این سپاه نداشت. 


») افول قدرت و سقوط امپراتوری مغول 

پس از مرگ اورنگ زیب وارثانش به طرز وحشتناکی به جان یکدیگر 
افتادند و امپراتوری مغول همانند امپراتوری فرانک پس از مرگ شارلمانی, 
تجزیه شد. نایب‌السلطنه‌ها [صاحب‌ها] و حکام [نواب‌ها] در ایالات 
مختلف و در مناطق نیمه مستقل دست‌نشانده مفول کبیر و اربابان محلی 
[راجاها ] در صدد برآمدند به استقلال کامل دست یابند. فقدان پشتوانة 
مالی و تشکیلات منظم و پادشاهی فاقد یکپارچگی, هند را به صورت 
طعمه‌ای اشتها برانگیز برای مهاجمان درآورد. در سال ۱۷۳۹ نادرشاه 
افشار حمله‌ای چشمگیر به دهلی برد و آخرین امپراتوران مغول» ناتوان از 
هر اقدامی, به نظارةٌ فروپاشی امپراتوری خود نشستند. 

تنها مهارات‌ها که هنوز مواضع دفاعی دکن را حفظ کرده بودند» در 
اواسط قرن هجدهم تشکیلاتی به‌وجود آوردند و توانستند در مقابل ایرانیان 
تا حدودی استقامت کنند ولی آنان نیز در سال ۱۷۶۱ در پانیپات شکست 
خوردند. پس از اين شکست دیگر هیچ قدرت نظامی قابل ذکری اعم از 
به یک سلسلة پادشاهی مفول که تا اواسط قرن نوزدهم پایدار ماند 
اشاره‌ای داشته باشیم: از ۱۷۶۵ (پیمان الله آباد)» امپراتوران به جلادانی 
خشن و خون‌آشام بدل شدند (شاه عالم دوم ۱۷۵۹ -۱۸۰۶؛ اکبرشاه 
۱۸۳۷-۶؛ بهادرشاه دوم (۱۸۵۸-۱۸۳۷). امپراتوری مغول در ۰۱۸۵۸ 
همزمان با تأسیس کمپانی هنده در جریان یک شورش منقرض شد 
(ن.ک. ۸۵/۲ )٩۵۴/۲/‏ 


۳/۳ 


۹۵۴۰۳۸۵ 


شبه قاره هند 


۵ -کمپانی هند. اولین عصر استعمار انگلستان 
(۱۸۵۷-۱۶۰۰) 
2) نفوذ اروپاییان به هند 

6 از آغاز ورود پرتغالی‌ها به کلکته (واسکودوگاما در ۱۴۹۸) و به مدتی 
بیش از دو قرن, اروپاییان در شبه قارة هند. نقشی درجه دوم داشتند. 
بی‌تردید پرتفالی‌ها و هلندی‌ها فاقد جاه‌طلبی‌هاي منجر به اعمال سیاست 
استعماری بودند و با توجه به عملکردشان می‌توان گفت. استقراری 
محجوبانه در هند داشتند. مهم‌ترین هدف آنان جنبهٌ استراتژیکی داشت: 
تأمین امنیت راه‌های منتهی به هند. یعنی مسیر مشهور دریایی و در این 
راستاء ایجناد پایگاه‌های نظامی و توقفگاه‌های بین راه. اقا انگلیسی‌ها و 
فرانسویان میخ محکم‌تری در شبه قارُ هند کوبیدند. در آغاز استقرارشان در 
هندوستان نیازی نبود که به اقدامات نظامی یا پدافندی متوسل شوند. 
بازرگانان و ماجراجویان برای استقرار در این سرزمین دوردست و زندگی 
شاهانه در آن از دولت‌های متبوع خود اجازه می‌گرفتند. کمپانی انگلیسی 
هند شرقی» بنیاد شده در ۱۶-۰۳ و کمپانی فرانسوی هند؛ بنیاة شده در 
۴ پاسخگوی مشکلات اقتصادی و تجاری, اجازه افتتاح باراندازهایی 
در شبه قار هند را به دست آوردند. مداخلهٌ انگلستان در این باراندازهاء به 
دلایل مختلف و موقمیت‌ها و فرصت‌های مناسب‌تره جثبة فعال‌تری به خود 
گرفت. تجزیذ امپراتوری مغول روند استعمار انگلستان را تشدید کرد. 

به اين ترتیب در آوایل قرن هجدهم, دو کمپانی, مناطق نفوذی 
خود را تعیین کردند: انگلیسی‌ها در بمبئی و کلکته مستقر شدند و مرکز 
تجاری مَدرّس را تأسیس کردند که مهم‌ترین پایگاه عملیاتیشان بود. 
فرانسویان» ابتدا قدم به جزایر آقیانوس هند به ویژه در جزیرة بوربون و 
جزیرة می‌ریس فرانسه, گذاشتند و یکی از مأموران عاليرتبةٌ آنان به نام 
فرانسوا مارتین در ۱۶۷۳ ناحيهٌ پوندیشری واقع در ۱۵۰ کیلومتری مَدرّس 
را تصرف کرد؛ از دیگر مراکز مهم فرانسویان شاندرناگر (چاندرناگر) در ۲۵ 
کیلومتری کلکته بود. دوما مدیرعامل شرکت. با استفاده از آشفتگی 
امپراتوری مغول» کاریکال واقع در جنوب پوندیشری را تصرف کرد و در 
۲ فرانسوا دوپلکس در مقام جانشینی او وارد پوندیشری شد. آرزوی 
دوپلکس تأسیس یک امپراتوری واقعي استعماری بود و بدیهی است در اين 
راستا با ژنرال رابرت کلیو (۱۷۷۴۱۷۲۵)» حافظ منافع انگلستان درگیر شد. 
در مراحل آغازین, دوپلکس توانست عملا کنترل سراسر جنوب هند (دکن» 
کارناتیک, کنفدراسیون مهارات‌ها) را در اختیار بگیرد. آشنایی کامل 
دوپلکس از هندیان (به ویژه به لطف همسرش که دختر یک جراح و متولد 


توماس, کنت دولالی؛ بارون دوتو لندال (۱۷۶۶-۱۷۰۲) پس از 
شکست از انگلیسی‌ها در پوندیشری به اتهام خیانت به اعدام 
محکوم شد. 


لرد رابرت کلیو (۱۷۷۴-۱۷۲۵) با موفقیت قدرت انگلستان بر هند 
را مستقر کرد؛ متهم به سوء استفاده‌های مالی شد و احتمالا 
خودکشی کرد. 


هند بود) برایش این امکان را به وجود آورد که به سهولت بر انگلیسی‌ها 
پیروز شود. و تنها یک بار از آنان شکست خورد: شکست در تیروشیراپالی 
(نزدیک مَدرّس) در ۱۷۵۲. ولی این فتوحات هزینه‌های زیادی در برداشت 
و دوپلکس به اتهام جنونِ ولخرجی, نامحترمانه به کشور فراخوانده شد و در 
۴ جای خود را به گودهو داد که با نمایند؛ انگلستان» پیمان رقت‌انگیز 
کودهو را امضاء کرد. طبق این پیمان» طرفین از هر گونه اقدام در جهت 
تحت‌الحمایه قرار دادن محل صرفنظر کردند که معامله‌ای فریبکارانه بود. 
چون کمپانی انگلیسی» جز باراندازهایش چیزی نداشت؛ درحالیکه 
فرانسویان عملاً تمامی شبه جزيرةٌ هند را دراختیار داشتند. با این حال 
جنگ ادامه یافت؛ کلیوء پیروز در نبرد پلاسی (۱۷۵۷) در بنگال مستقر شد و 
حکومت فرانسه یک افسر ایرلندی تبار مقیم فرائسه به نام لالی تولندال 
(۱۷۶۶-۱۷۰۲) را به هند فرستاد. این افسرٍ خشن و عصبانی مزاج که شیوةٌ 
رفتار با اهالی محل را نمی‌دانست» هنگامی که در ژانوية ۱۷۶۱ در 
پوندیشری به محاصرةٌ انگلیسی‌ها درآمد. چاره‌ای جز تسلیم نداشت: 
تسلیمی که نشانة پایان سلطٌ فرانسه بر هند بود. طبق پیمان پاریس (۱۰ 
فوريهٌ ۱۷۶۳) فرانسه متع‌هد شد از هر گونه ادعای استعماری در هند. 
صرفنظر کند 


5) کمپانی انگلیسی هند 

مهم‌ترین تلاش کمپانی هند, تحقق همان رویایی بود که دوپلکس در 
سر می‌پروراند: فتح هند. روش بریتانیایی‌ها نیز همان روش دوپلکس بود: 
مداخله در درگیری‌های داخلی میان حاکم‌نشین‌های هند, به ازای دریافت 
بخشی از اراضی. دو دولتمردی که این گونه. هندوستان را برای کمپانی فتح 
کردند عبارت بودند از رابرت کلیوو وارن هستینگز (۱۸۱۸۰۱۷۳۲)؛ شاید 
جالب باشد. اشاره کنیم که این دو پس از ورود به انگلستان, به اتهام سوء 
استفاده‌های مالی و رشوه‌خواری؛ تحت تعقیب قرار گرفتند (اقدامی که به 
خودکشی کلیو و تبرئٌ هستینگز منجر شد). 

9 رابرت کلیوه چنان‌که اشاره شد بنگال را با فریب دادن یکی از 
ژنرال‌های «صاحب» (حاکم) بنگال به نام میرجعفر فتح کرد (۱۷۵۸). 
مشکلات مالی و سوء استفاده‌های کلیو و مدیران رده بالای کمپانی» 
پارلمان انگلستان را به سازماندهی کمپانی (اصلاح اساسنامه) وادار کرد. در 
نتیجه یک مدیرعامل ارشد و یک دادگاه قضایی در کلکته مستقر شد. 

۵ اين راهکار را وارن هستینگز در ۱۷۷۳ به مورد اجرا گذاشت. در این 
راستا مجبور بود با اوضاع نابسامان ناشی از رشوه‌خواری» خیانت و حیف و 
میل کارکنان کمپانی مبارزه کند. به عنوان مدیری جدی و فعال اقتدار خود 
را تحمیل کرد ولی بدون هیچ واهمه‌ای از تضییع حقوق هندیان شیر تمام 
آنان را به نفع کمپانی و نفع خویشتن کشید (رقبایش او را غارتگرٍ مدرن 
لقب داده بودند). 

8 فتوحات کمپانی» افراط کاری‌ها. رشوه‌خواری و تقلب و درآمدهای 


ژوزف فرانسوا دوپلکس (۱۷۶۲-۱۶۹۷) قصد داشت یک امپراتوری 
مستعمراتي فرانسوی در هند به وجود آورد؛ ولی دربار ورسای هیچ حمایتی از او 
به عمل نیاورد. 


آن (غاباً حیف و میل شده: بیلان مالی كمپاني انگلیسی هیچ‌گاه به معنای 
واقعی, درخشان نبود) نمی‌توانست دولت بریتانیا را بی‌تفاوت نگهدارد. در 
۴ پیت دوم. ترازنامهٌ هند را به تصویب رساند و به پادشاه امکان داده 
مدیرکل کمپانی را بر کنار کند و یک شورای کنترل در لندن تشکیل دهد. 

این راهکار به نوعی با واگذاری ادار مستعمره به یک شورای 
کشاورزی تا زمان شورش «سپاهی‌ها» و آشوب کبیر در ۱۸۵۷ برقرار ماند. 
در ۱۷۳۹۷ [- ۰ نخست وزیر وقت؛ ریچارد ولزلی (۱۷۶۰ -۱۸۴۲) برادر 
بزرگ شکست‌دهنده آیند؛ُ ناپلنون در واترلو را به هند فرستاد و او 
امپراتوری کمپانی را گسترش داد. خلع سلاح نظام شاه. حکمران حیدرآباد. 
پیروزی بر مهارات‌های آسای» دهلی و لاسواری. در ۱۸۰۵ جنگ‌های 
استقلال هند. تعادل مالی کمپانی را برهم زد و ولزلی به لندن فراخوانده 
شد. همه چیز گواه آن بود که دولت بریتانیا باید در راستای به دست گرفتن 
سرنوشت هندوستان» تحولی به وجود آورد. با اين حال در جریان تجدید 
مدت اساسنامهٌ کمپانی در ۱۸۱۲ علی‌رغم نقش فزايندهٌ دولت در امور 
کمپانی» استعمار هند. هنوز نوعی استعمار نیمه خصوصی بود. در ضمن باید 
به سلطنت بسیار قابل توجه رانجیت سینگه«شیر پنجاب» در این عصر نیز 
اشاره‌ای داشته باشیم که از ۱۷۹۹ تا ۱۸۳٩‏ سلطنت کرد و قدرتش تا 
پنجاب و مولتان (ضمیمه شده در 0۳۳۸ و کشمیر (۱۸۱۹) گسترش یافت. 
رانجیت سینگه سیاستمداری کاردان و با تدبیر در بازی اتحادهاء ابتدا از 
افاغنه استفاده کرد و بعد از آنان فاصله گرفت. سپاه او که دارای تعلیمات 
اروپایی بوده توپخانه نیرومندی داشت. قدرت این سپاه در حد و اندازه‌هایی 
بود که انگلیسی‌ها را مجبور به پذیرش پیمان لاهور کند (۱۸۳۸). ولی پس 
از مرگ او اوضاع منطقه دگرگون شد و وحدت پادشاهی رانجیت سینگه از 
هم گسیخت. جانشینانش برای حفظ یکپارچکی. مردم ر به جنگ علیه 
اشغالگران بیگانه فراخوان‌دند. جنگ‌هایی که در ۱۸۴۶-۱۸۴۵ و 
۱۸۳۹-۴۸ عمدتاً توسط شیوخ رهبری شد و جز شکست و از دست 
رفتن پنجاب» حاصلی نداشت. دربی این شکست‌هاء شیوخ به صورت یاران 
وفادار پادشاهی انگلستان درآمدند (در مورد شیوخ ن.ک. جدول شمارهُ ۱٩‏ 
پیوست). 
») قیام سپاهی‌ها در ۱۸۵۷ 

سپاهی‌هاء سربازانی محلی در خدمت ارتش کمپانی بودند و قیام آنان» 
دلایل متعددی داشت: کاهش احترام و اعتبار ارتش انگلستان؛ به ویژه پس 
از شکست‌های این ارتش در افغانستان (۱۸۴۲) و مشکلات در کریمه» 
شورش مقامات اسبق که از مشاغل خویش بر کنار شده بودند. و سرانجام 
مسألهٌ مذهب و بیم از تحرک هیئت‌های روحاني مسیحی. دستاویز قیام؛ 
تقسیم فشنگ‌های آلوده به نجاست گاو میان سپاهیان (حیوان مقدس 
با مدفوع گاو اهانت مذهبی بود). در نتیجه سپاهی‌های برهمایی و 


۰ 


هب د 


به دنبال آنان مردم و بخش قابل توجهی از سپاهی‌های مسلمان؛ در ماه مه 
۷ قیام کردند. شورشیان» دهلی, کاونپور و لکنو را به تصرف درآوردند 
و یکی از اعقاب سلسلة پادشاهی مغول را به امپراتوری برگزیدند 
بزرگ‌ترین رهبر قیام در کاونپور» هندویی به نام ننه صاحب بود. اين قیام 
عظیم با قتل عام‌هاء فشارها و خشونت‌هایی از همه نوع» همراه شد. دو 
سال طول کشید تا ارتش توانست درهٌ گنگ را آرام کند. 

نتيجة فوری قیام, انحلال کمپانی هند. آخرین مرحله از تحول 
«ملی‌گرایی» به سمت استعمار بود. به این ترتیب که حکومت هند مستقیماً 
به پادشاهی انگلستان وابسته شد و ادارةٌ آن در اختیار یک شورای پانزده 
نفرهٌ مقیم لندن به ریاست یک وزیر و در کلکته در اختیار یک نایب‌السطنه 
با همکاری یک سازمان اجرایی و یک سازمان فانونگذاری قرار گرفت. 
«ارتش هند» شکلی اروپایی به خود گرفت تا دیگر حوادثی نظیر حوادث مه 
۷ به وجود نیاید؛ تشکیلات جدید» از اول نوامبر ۱۸۵۸ به اجرا درآمد؛ 
الحاق نمادین, به فلمرو پادشاهی انگلستان با فرمان ملکه ویکتوریا 
«امپراتریس هند» در اول ژانویه کامل شد. 


8 -استعمار بریتانیا و ملی‌گرایی هئد 


2) امپراتوری هندوستان 

9 ساختار سیاسی و اداری. ادارٌ مستعمرهٌ هندوستان در اختیار 
مأموران عاليرتبه ایندین سیویل سرویس [ سازمان غیرنظامی هند ] بود که 
از مردم محلی در مشاغل کم اهمیت استفاده می‌کر. زبان انگلیسی به 
عنون زبان رسمی, جایگزین زبان فارسی شد. قدمت «انگلیسی مأبی» به 
زمان صدور دستورالعمل مک اولی (۱۸۵۹-۱۸۰۰) بازمی‌گشت, که براساس 
آن تعلمیات عمومی, طبق سلیقهٌ «غرب گرایان» به زبان انگلیسی بر 
مدارس تحمیل شد و «شرق گرایان» هوادار تعملیمات به زبان هندی به 
شدت با آن مخالف بودند. این ناختار محکم تشکیلاتی, خود را بر یک 
گروه سنت‌گرا نیز تحمیل کرد که کمپانی هند. دست به ترکیب آن‌ها نزده 
بود: رواج عادات و آداب مذهبی سنتی که حکام نیک‌اندیشی چون 
الفینستون و بنتینک در آغاز قرن نوزدهم به شدت با آن مبارزه کرده بودند 
(مبارزه با سنت خودسوزی زنان پس از مرگ شوهر و مبارزه با فرقه‌های 
مخفی مذهبی که کارشان قربانی کردن مذهبي بیگانگان برای خدایان بود)؛ 
بریتانیاییها, اغلب خرده پادشاهان را در قام خود بقاکردند که به ایین 
ترتیب» با حمایت دستگاه حکومتی می‌توانستند, اگر نه قدرت» بلکه حداقل 
ثروت‌های گاه افسانه‌ای خود را حفظ کنند؛ راهکار کشاورزی عمومی که در 
آن زمینداره ا مسئول جمع‌آوری ماليات‌ها بودنده هنوز باقی بود. 
برجسته‌ترین نایب‌السطنه‌های هند. تا قرن بیستم عبارت بودند از: لرد 
کانینگ (۱۸۵۶ - ۱۸۶۲) لرد مایّو(۱۸۷۲-۱۸۶4) که مجبور بود با مشکلات 
اقتصادی وخیمی مقابله کند, لرد نورث بروک (۱۸۷۶-۱۸۷۲)» لرد لیتون 
(۱۸۸۰-۱۸۷۶) که دیسرائیلی را تشویق کرد ملکه ویکتوریا را امپراتریس 
هند اعلام کند؛ لرد ریپون(۱۸۸۴-۱۸۸۰)» نايب‌السطنة آزاداندیشی که 
قوانینِ ضد هندیانِ متقدم خویش را ملغی کرد لرد دوفرین 
(۱۸۸۸-۱۸۸۴)» لرد کسورزون(۱۹۰۵-۱۸۹۹) که اصلاحاتش (تعلیمات 
عمومی تقسیم بنگال به دو ایالت در ۱۹۰۵) با مخالفت شدید مردم هند 
مواجه شد و آشوب‌های «تروریستی» مهمی در بنگال به وجود آورد. 

9 فعالیت اقتصادی -در عصر ویکتوریایی و عملا تا سال ۰۱۸۹۰ یک 
رژیم آزاد یکسویه (یعنی به نفع بریتنیا) قاعدُ کلّی بود. بریتنیایی‌ها در هند 
جاده‌هایی ساختنده راه‌آهن کشیدند. کشاورزی را (در شمال غرب کشور) با 
اقدامات عظیم آبیاری و آبرسانی توسعه دادند و به شیوه‌ای نه چندان قاطع» 
با بحران‌ها و قحطی‌های ادواری شبه قاره مبارزه کردند. در اواخر قرن 
نوزدهم» هند دیگر برای انگلستان تنها یک انبار عظیم پنبه, برنج و چای 
نبود. سرمایه گذاری‌های انگلستان در این مستعمره رقم بسیار بالایی را 
تشکیل می‌داد (بین سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۳۳ میزان این سرمایه‌گذاری سه 
برابر شد). یک سرمایه‌داری صنایع ملی به وجود آمد که هنوز در نیمه راه 
استقلال بود (امّا دو استثنا وجود داشت: شرکت صنایع پنبه و صنایع فولاد 
هند. متعلق به خانواد‌هاي تاتا و بیرلا)» ولی در مجموع هند کشوری عمدتاً 
کشاورزی باقی مانده و وارد یک بازار وسیع شده بودکه در پشت صحنه این 
بازاره کشاورزان فشار همه جانبهٌ سیستم نیمه فئودال, ماليات‌ها و رباخواران 
را تحمل می‌کردند. قحطی و گرسنگی همواره در هند وجود داشته است 
(هجده قحطی در ربع آخر قرن نوزدهم باعث مرگ بیست و شش میلیون 
نفر شد). جنبشی از جانب کشاورزان, به قیام عظیمی بدل شد: در ۱۹۱۹ 
گاندی در یکی از اين قیام‌ها (در پنجاب) شرکت کرد. 


۲) قیام ملی و استقلال 

6 به موازات خیزش دوبارةُ هندوئیسم» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم. جنبشی سیاسی به رهبری شخصیت‌های اکثرا آزادیخواه و 
لزوماً خواستار تجدیدنظر در روابط با انگلستان شکل گرفت» جنبشی که در 
عرصهٌ مذهبیء کم و بیش به صورت ضد مذهب درآمد. این شخصیت‌ها 
کنگرة ملی هند را بنیانگذاری کردند و خواستار شرکتِ فعال در شوراهای 
مختلف قانونگذاری و امور کشور و در سطحی بالاتر در تشکیلات به وجود 
آمده توسط ایندین سیویل سرویس شدند. پس از یک مرحلة کوتاه پذیرش 
فشار ندیشه‌ها و علایق ملی‌گرایان به حساب می‌آمد و پس از پیاندورة 
نایب‌السطنه‌ای لرد کورزون که بی‌نهایت مستبد و خودری بوده دولتمردان 
انگلیسی متوجه شدند که در این جاء پای تمایلاتِ مردمی در میان است؛ 
زبان مهاراتی و مهاتما گاندی (۱۹۴۸۱۸۶۹ که به دست یکی از همراهان 
متعصبش کشته شد) و شاگرد او جواهر لعل‌نهرو (۱۹۶۴-۱۸۸۹) 
سردمدارانش بودند. پیروزی ژاپن بر روسیه, پژواک عظیمی در هند داشت و 
کنگره در ۱۹۰۶ استقلال کامل کشور را به همه‌پرسی گذاشت. البته تیلاک و 
گاندی در مورد شیوهٌ مبارزه با بریتانیء با یکدیگر اختلاف عقیده داشتند. 
تیلاک معتقد به مبارز خشونت‌آمیز بود. در حالی که گاندی» سیاست ضد 
خشوئت و عدم همکاری با استعمرگران و به عبارتی مار منفی را تبیغ 
می‌کرد. 

بدیهی است انگلیسی‌ها نیز به نوبهٌ خود درصدد نشان دادن واکنش 
بودند. در اين راستاء از یک سو به سیاست سنتی خویش «تفرقه بینداز و 
حکومت کن» متوسل شدند. به این ترتیب که با استفاده از خصومت‌های 
موجود؛ مسلمانان و برهمایی‌ها ر به جان یکدیگر انداختند و از سویی دیگر 
به یک سلسله اصلاحات مذبوحانه دست زدند: در ۱۹۰۹ اصلاحات مینتو- 
مورلی این امکان را فراهم آورد که تعدادی از هندوهاء به عضویت شورای 
قانونگذاری و شورای نایب‌السطنه‌ای در آیند؛ در ۰۱۹۱٩‏ اصلاحاتِ مونتاگو- 
چالمرزفورد. مدیریت تشکیلات اداری ایالات را به مقامات محلی واگذار 
کرد و برای امور بسیار مهم مقاماتی از جانب نایب‌السطنه تعیین شد (شیوة 
موسوم به حکومت در حکومت). در ۱۹۳۶ شورای حکومت هند, با یک 
خودمختاری داخلی محدود موافقت کرد و بریتانیاء کنترل آمور مالی» سیاست 
خارجی و فرماندهی یروهاش انتظامی را برای خود محفوظ دائنت, 

6 در ره مره بای اتقلال, میا جنبش‌های ملی تغرقه‌هایی 
وجود داشت. در کنار میانه روها (مانند گوخال) و طرفداران (عمال خشونت 
(تبلا)» یک نهضت مقاومت چپ‌گرل در قبنی کامل با انگلستان نیز 
جلوه‌گر شد (سندیکاهای کشاورزی و کارگری» نهضت سوسیالیست در 
سال‌های ۲۰ زیر پرچم نهرو و چاندرا بوزه تشکیل حزب کمونیست هند در 


مهندس کار امچند گاندی (۱۹۴۸-۱۸۶۹) ملقب به ماهاتما («روح 
بزرگ») نهضت خود را بر ضد خشونت بنیاد نهاد. 


۳۸۸ 
۹۵۴.۲/۵ ۵ 


۱ در اين میان مشکل می‌توان موضع‌گیری گاندی را مشخص کرد. 
شکی نیست که او یک میهن‌پرستِ محافظه کار بود که به شیوهُ اجدادی؛ 
توده‌های مردمی را بی‌نهایت فريفتة خویش می‌ساخت (در واقع سیاست 
«ضد خشونت» یک سنت دیرینهً هندو است) ولی در عمل بی‌نهایت با 
اقشار مالک محلی نزدیک بود. 

۵ آخرین مرحلهةٌ جنبش استقلال هند, از ابتدای سال ۱۹۳۷ آغاز شد. 
مبارزات نمایشی گاندی برای استقلال» که پس از بیست سال. هنوز 
مسلمانان از آن حمایت نمی‌کردند (یک چهارم جمعیت کشور که در ۱۹۰۶ 
اتحادية مسلمانان هند را تشکیل داده بودند) به کنگرة ملی هند اولویتی 
ممتاز در اکثر ایالات می‌داد. در ۱۹۴۰ اتحادية مسلمانان به رهبری 
محمدعلی جناح »)۱٩۴۸-۱۸۷۶(‏ وکیل دعاوی, رسماً خواستار تأسیس یک 
پاکستان مستقل و مجزا از هندوستانِ «هندو) شد. جنگ جهانی دوم روند 
پیشرفت به سمت استقلال را سرعت بخشید: نایب‌السطنه وقت هندوستان؛ 
لرد ایروین به نام دولت هند به نیروهای محور اعلان جنگ داد ولی کنگرة 
ملی هند, اعلان جنگ به نام هندوستان را حق مسلم این کشور پس از 
کسب استقلال دانست. اتحاد انگلستان با روسیك شوروی که هر دو رقیب 
نیروهای محور [ آلمان و ایلیا ] بودند به حزب کمونیست هند امکان 
فعالیت رسمی داد و در این میان کمونیست‌ها و همچنین گاندی با جنبش 
رتش ملی هند به رهبری چاندرا وزمواجه شدند که این جنگ را فرصتی 
مفتنم رای کسب استقلال از طریق مبارزه دوشادوش ژّاپن می‌دید. در 
۲ کریپس سفیر اعزامی انگلستان به ملی‌گرایان پیشنهاد عضویت در 
گروه کشورهای مشترک‌المنافع ر داد. کنگره نپذیرفت و یک بار دیگر از 
مردم خواست از اطاعت اشفالگران خودداری کنند. مقامات بریتائیایی به 
فشار و سرکوب متوسل شدند (بیش از ۶۰/۰۰۰ نفر دستگیر و زندانی شدند) 
و تا پایان جنگ صدایی از جنبش ملی هند در نیامد. 


6۵ - استقلال 
) قانون استقلال 

پس از چنگ جهانی دوم انتقللال هند.طبق تضویبنامه استقلال هنة 
در ۲۰ فورية ۱۹۴۷ اعلام شد, که یکی از اقدامات دولت حزب کارگر آن 
زمان و حاصل درایت و تدبیر نایب‌السطنه وقت لرد مونباتن بود که امکان 
چنین دگرگونی مهمی را فراهم آورد و انگلستان را از یک جنگ مستعمراتي 
احتمالی که بی‌تردید زیان‌های زیادی را به دنبال داشت معاف کرد. لايحةٌ 
استقلال هند, در هجدهم ژوثئية ۱۹۴۷ به تصویب رسید و انتقال قدرت به 
طور رسمی در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ انجام شد. هند به دو حکومتِ مستقل تقسیم 
گردید: هندٍ متحد (با حدود ۲۸۰ میلیون هندو و ۳۵ میلیون مسلمان» طبق 
آمار سال ۱۹۴۱ ب مرکزیت دهلی نوه و پاکستان شامل دو منعقة متمایز به 
فاصله ۱۷۰۰ کیلومتر از یکدیگریعنی منعطقة سند و منطقة شرق بنگال (در 
مجموع با ۷۵ میلیون جمعیت با مرکزیت کراچی که سه چهارم جمعیت آن 
مسلمان بودند). 


۲) هند متحد (بهارات) 

9 قانون اساسی و تشکیلات. حکومت هند متحد» عضو کشورهای 
مشترک‌المنافع» طبق قانونی اداره می‌شود که در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۹ به 
تصویب رسید (بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸» بیست و شش الحاقیه به آن 
افزوده شد) این کشور اتحادیه‌ای است از هفده ایالت (هفدهمین ایالت» 
جامو و کشمیر است) و شش منطقه. هر ایالت دارای یک حاکم انتصابی از 
جانب رئیس اتحادیه است که برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود و ادارة 
مناطق شش‌کانه مستقیماً زیر نظر حکومت مرکزی است. بایتخت کشور 
دهلی نو و رئیس دولت رئیس جمهور اتحادیه است که از سوی نمایندگان 
پارلمان و مجالس ایالات مختلف برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود و 
معاون رئیس جمهور رئیس کابينة وزیران است. پارلمان شامل مجلس 
ایالات یا شورای عالی و مجلس شورای عامه است که اعضای آن برای 
مدت پنج سال انتخاب می‌شوند کابینه به سرپرستی معاون رئیس جمهوز 
در مقابل مجلس شورای ملی مستول است (اکثریت همیشگی حزب کنگرة 
ملّی در مجلس, نشانة ثبات محکم حکومت است). رئیس جمهور منتخب 
ماه مه ۱۹۶۷ دکتر ذاکر حسین بود. هند متحد از زمان استقلال تاکنون 
[ ۱۹۷۰ ] سه نخست وزیر به خود دیده است: پاندیت نهرو (که در ۲۷ مه 
۴ فوت کرد)» لعل بهادر شاستری (فوت در ۱۱ ژانویه ۱۹۶۶) و خانم 
ایندیرا گاندی, دختر پاندیت نهرو. زبان رسمی کشور زبان «هندو» است (با 
خط نوشتاری دواناگری) و در کنار آن انگلیسی به عنوان زبان دوم. شانزده 
ایالت اتحاد هند (که در حال حاضر باید جامو و کشمیر را از آن مجزا 


خانم شریماتی ایند 


پاندیت نهرو بود. 


دانست) بر مبنای وحدت زبان سازمان یافته‌اند (که کاری بود مشکل به 
دلایل پيچيده حذف نظام طبقاتی و تعدد زبان‌های رایج که در سال ۱۹۶۱ 
تعداد آن‌ها به ۱۶۵۲ زبان! بالغ می‌شد). حکومت ایالات متحدهٌ هند از 
همان آغاز بایستی تکلیف الحاق سلطان‌نشین‌ها به اتحادیه را روشن 
می‌کرد که جزو هندٍ بریتانیا هم نبودند و هر یک طبق قرارداد خاصی با 
انگلستان رابطه داشتند (۵۶۲ سلطان‌نشین). درگیری با پاکستان در بخش » 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

6 حیات سیاسی هند. بیشتر در گرو مسائل اقتصادی این کشور است. 
طرح دموکراتیک موجود. نتایجی را که کابینه‌های این کشور امید به آن 


(متولد ۱۹۱۷) نخست وزیر هند 
از ۱۹۶۶ تسا 1۹۷۷. او دخستر 


پاندیت (عنوان مذهبی) چسری 
جواهر لعل نهرو (۱۹۶۴-۱۸۸۹) 
نخست وزیر هند از ۱۹۴۷ تا 
زمان مرگ. او یکی از مسریدان 
گاندی بود. 


یرا گاندی 


بسته بودند, به بار نیاورده است. تاکنون 1 ۱۹۷۰ 1 سه برنامهٌ پنج ساله به 
تصویب رسیده است: ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۱ و ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ که 
برنامهٌ اخیر در ۱۹۶۲ متوقف شد و با اصلاحاتی از ۱۹۶۵ به اجرا درآمد. 
برنامهٌ اول کم و بیش به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت ولی برنامةٌ دوم 
که در آن به صنایع سنگین اولویت زیادی داده شده بود, نتوانست تحقق 
یابد و به همین ترتیب برنامهٌ سوم نیز ناامیدکننده بود؛ طرح‌ها مسکوت ماند 
چون اقتصاد کشور فاقد موتور اصلي تمام اقتصادی‌های آزاد بود: ذخیرهٌ 
ارزی. از سویی دیگر در زمينة تغذیه, رسیدن به استقلال مشکل عظیم و 
بسیار مهم قخطی و گرسنگی را از مین نبرده استه مشکلی که گریبانگر 


هند . پاکستان و دولتهای حاشبه‌ای 
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هن د 


برای مبارزه با گرسنگی سیاستی اتخاذ شده است: تقاضای کمک‌های 
جنسی از آمریکا, 

در زمینهٌ سیاست خارجی کشور باید گفت. دولت‌هابی که یکی پس از 
دیگری روی کار آمدنده سیاستی به ظاهر صلح‌طبانه. با رعایت اصول 
بی‌طرفی را در پیش گرفتند (هر چند اتحادیةُ هند. یکی از اعضای 
کشورهای مشترک‌المنافع است). درگیری با چین در ۱۹۶۲ (در مرز آسام)" 
هند را مجبور به گرفتن کمک نظامی از آمریکا کرد و به میزان ناچیزی 
موضع بی‌طرفی یاد شده را تضعیف کرد. روابط سیاسی هند و شوروی 
همانند روابط با کشورهای غیرمتعهد مانند یوگوسلاوی [سابق ] و مصره 
بسیار دوستانه است. سرانجام باید یادآور شد که سیاست هند. در راستای 
توسعةٌ همکاری آسیا و آفریقاست. اين آرمان که پاندیت نسهرو در راه آن 
مبارزه کرد در کنفرانس پان -آسیای دهلی (۱۹۴۷) و کنفرانس باندونگ 
(آوریل ۱۹۵۵) نقش مهمی به هند داد. 

در حال حاضر دولتمردان هند اگر نه درپی تجدید نظر در سیاست 
خویش ولی حداقل در مرحلهة نوعی آزمون آنند. اصولی که سیاست کشور بر 
آن ها بنا شده است. گاه تا حدودی رژیایی به نظر می‌آیند: همکاری و 
همدردی آسیا با آفریقا بیشتر شعار است تا واقعیت حداقل تا امروز 
[ ۱۹۷۰ ] که این گونه به نظر می‌آید [گرسنه‌ای عصاکش گرسنه‌ای 
دیگر ]. کم و بیش اجتناب‌ناپذیر می‌نماید که هند دریابد در خاور دور نیز 
همچون دیگر نقاط دنیاء حقایق بازی‌های سیاسی روابط قدرت‌هاست. به 
ویژه برای کشورهایی که بین دنیای کمونیسم و امپریالیسم قرار دارند. 
») پا کستان 

قانون اساسی و ساختار. جمهوری پاکستان» عضو کشورهای 
مشترک‌المنافع» در ۲۹ فورية ۱۹۵۶ پس از ثه سال مبارزه, دارای یک قانون 
اساسی شد این قانون دو سال و نیم بعد. جای خود را به قانون اساسی اول 
مارس ۱۹۶۲ داد که طبق آن » رئیس جمهور ایوب‌خان (که در اکتبر ۱۹۵۸ 
جای خود را به رئیس جمهور میرزا [ اسک‌ندر میرزا ] داد) یک رژیم 
جمهوری را بنیانگذاری کرد. مجلس شورای ملی دارای ۷۵ نماینده است که 
از سوی ۸۰/۰۰۰ «رأی‌دهندهُ کبیر» و شش خانم منتخب مجالس ایالات 
رئیس جمهور منصوب می‌کند. پاکستان دارای ساختاری فدرال مرکب از 
ایالات است. پایتخت کشور کراچی بود ولی در ۱۹۵۹ تصمیم به ایجاد 
پایتخت جدیدی در ده کیلومتری راولپندی گرفته شد: اسلام‌آباد. پاکستان 
غربی» شامل دره‌های سند (پنجاب سند. بلوچستان. ایالات بهاوالپوره 
یرپور و اتحادية یالات بلوچستان) است و پاکستان شرقی, بنگلي شرقی 
و ناحيه قدیم آسام را شامل می‌شود [ امروز مستقل. با نام بنگلادش ]. 

۵ مسأْله کشمیر. ایالتِ جامو و کشمیر ایالتی مستقل و براساس 
قراردادهای خاصی وابسته به انگلستان است. اکثریت جمعیت این ایالت که 


محمّد ایوب‌خان متولد ۱۹۰۸ ریس جمهور پاکستان از ۱۹۵۸ تا 
1۶4 


هن د 


حکامی هندو دارده مسلمانند و این وضع درگیری‌های متعددی میان هند و 
پاکستان به وجود آورده و می‌آورد و دو کشور را به سمت و سوی حمللات 
نظامی سوق می‌دهد. تاکنون این مشکل حل نشده است: کشمیر به دو 
منطقه تقسیم می‌شد. بخشی از آن طبق پیمان‌هایی مخصوص جزو هند 
بود (و حکومت استبدادی آن طبق قانون اساسی ۱۷ نوامبر ۱۹۵۶ به 
صورت مشروطه درآمد) و بخش دیگر («کشمیر آزاد») عضو فدراسیون 
پاکستان تلقی می‌شد. 

6 تاریخ پاکستان پس از استقلال تا حدودی در بر کناری رهبران 
بزرگ مسلمان خلاصه می‌شود. رژیم پارلمانی که در این کشور تجزیه شده 
و آشوب‌زده وظایف خود را دنبال می‌کند. رژیمی است جمهوری که توسط 
ژنرال ایوب‌خان بنیانگذاری شده است. در عرصه اقتصادی» وضعیتی مشابه 
هندوستان دارد و چنین به نظر می‌رسد که تلاش در جهت صنعتی کردن 


تا سال ۱۹۴۰ تاریخ پاکستان با تاریخ شبه قارة هند آمیخته است (ن.ک. 
جدول شمارة ۴ پیوست) و به معنای واقعی در سال ۱۹۴۰ به وجود آمد 
(درخواست بنیانگذاری دولت پاکستان توسط محمدعلی جناح). 

۳ ناج تأمیس پاکتان را اعلام می‌کند 

۳۰ فوریهٌ ۷ اعلام استقلال و جدا شدن از هند. در لندن. 

۵ اوت ۱۹۴۷ استقلال پاکستان. 

آکتبر ۱*۳۷ جنگ در کشمیر. 


سیلان 
قرن سوم قی.م. استقرار بودیسم از سال ۲۴۶ (پیاده شدن کاهنان بودایی در ماهیندا) 

قرن یازدهم میلادی. حملهٌ تامول‌های جنوب هند. ویرانی پایتخت: انورادهاپور. 

۲ اوج اقتدار پادشاهی سنگال در عهد سلطنت پاراکاما -باهو, پادشاه پهیتی که در 
2 به پادشاهی سیلان می‌رسد. 

.در پاسخ به اهانت به یکی از فرستادگان حکومت چین. سربازان چینی در یک حمل 
نظامی جزیره را تصرف می‌کنند و این اشفال تا سی سال ادامه می‌یابد. پادشاه ویجایا 
-باهو چهارم به اسارت درمی‌آید. 

2 . فرانسیسکو دوآلمیدا در سیلان پیاده می‌شود. در آن زمان جزیره شامل هفت 
پادشاهی است. 

۲ پرتغالی‌ها قلمه‌ای در کولومبو می‌سازند؛ تا اواخر قرن شانزدهم درگیری میان 
آنان و سیلانی‌ها ادامه دارد. 

۲ پیاده شدن هلندی‌ها در سواحل سیلان به فرماندهی یوریس اسپیلبرگ. 
۱۳۰.۸ سپاه اعزامی هلند. پایگاه‌های پرتفالی‌ها در ساحل شرقی را نابود می‌کند. 
هلندی‌ها به ترتیب نگومبو (۱۶۴۴)» کولومبو (۱۶۵۶) و جفنا (۱۶۵۸) را تصرف می‌کنند و 
قدرت بلامنازع جزیره می‌شوند. البته به استثنای پادشاه ی کاندی. 

۶ . شروع فتح سیلان توسط انگلیسی‌ها, 

۲ ۰ .معاهدة آمین مالکیت بریتانیا بر سیلان را به رسمیت می‌پذیرد که به صورت 
مستعمرةٌ انگلستان درمی‌آید. 

۳ انگلیسی‌ها کاندی را اشفال و تصرف می‌کنند. 

2 درگیری میان بودایی‌ها و مسلمانان. 

٩۲۰‏ اصلاحات اساسی, 

1 قانون اساسی جدید. شورای قانونگذاری و شورای اجرایی» جای خود را به یک 
شورای حکومتی می‌دهند که قدرت قانونگذاری و اجرایی را دارد. 

7 قانون اساسی جدید که در آن حکومتی به ریاست یک نخست وزیره پیش‌بینی شده 
است. 

۲ نرب ۱*۳۸ سیلان به عضویت کشورهای مشترک‌المنافع انگلستان درمی‌آید. 

۱*۲ .د. استفان سنانایکه نخست وزیر (حزب وحدت ملی). 

۳ ۱*۳ .وزارت دادلی سنانایکه (پسر نخست وزیر قبلی). 

۲ ۱۹۸۴ وزارت سیرجان کویلاوالا. 

۱7۰.7 وزارت سلیمان باندرا نایکه (حزب آزادیخواه که در ۱۹۵۹ ترور شد) 
۰ ۱۹۶۵:بسنو بساندارق‌ایکه: [_خست وزیر: سیاست تاسیونالینتی و ضد 
سرمایه‌داری. 

۶ پیروزی حزب ..[] (دادلی سنانایکه)؛ الغای قوانین ملی کردن موسسات. 


کشور با شکست روبه‌رو شده است؛ ضمن آن که مشکل قحطی و گرسنگی 
همچنان وجود دارد. 

در سیاست خارجی» پاکستان هوادار پروپاقرص غرب و از اعضای 
سازمان آسیای جنوب شرقی (1.۸.5.۳.) ن.ک. ۹۵۰) است و 
مشکلات کشمیر که بخش اعظمی از آن ضمیمةٌ هندوستان شده. هنوز 
لاینحل باقی مانده است و همواره دولت را به تغییر سیاست وامی‌دارد. 
جالب این که پاکستان توانسته است بدون درگیری و با مذاکرات و معاهداتی 
مسألة مرزهای خود با چین را حل کند. 


۵) دیگر کشورهای مستقل شبه قارةُ هند 

۵ بهوتان (بایتخت: پاناخا) دارای جمعیتی از مغول‌ها و تبتی‌هاست. 
این کشور مذهبی سایق ذر.حال حاضوه یک پادشافی مستقل است که از 
اتحادية هن کمک می‌گیرد (وروابط خارجی آن را هند کنترل می‌کند) 


پاکستان تا سال ۱۹۷۰ 


7۸ مرگ جناح. اشغال حیدرآباد توسط هند. 

سیامیر ۱*۲۸ بر ۱*2 خواجه نظام‌الدین, نخست وزیر. 

4 آتش بس در کشمیر. 

اکتبر ۱۹۵۱ اوت ۱۹۵۵ غلام محقد: نخست وزیر. 

۳ پیمان مانیل. 

کنفرانس باندونگ. پیمان بغداد. 

7 7*2 اسکندر میرزاه نخست وزیر و بعد رئیس جمهور موقت. 


نپال 
۳ فتح نپال به دست مهاراجه سیمرون هاری -سینگه -دواکه ساسله پادشاهی 


ایودها را تأسیس می‌کند (چهار مهاراجه جانشین یکدیگر). 
۴ ۱۴۲۶ سلطنت یاهیاستیتی مالا را جای سلسلة مالا ها که شیوْ طبقاتی را برقرار 


می‌کند. 
 "*‏ یاکشامالاء جانشین یاهیاستیتی می‌شود و نیال را به چهار ایالت تقسیم می‌کند: 
بانپاء بهاتگائون, کاتماندو» پاتان. 


۸ _گورخاهاء به فرماندهی راجا پریتوی نارایانا به نپال حمله می‌کنند. انگلیسی‌های 
کین لوش که برای کمک به راجای کاتماندو فراخوانده شده‌اند وادار به عقب‌نشینی می‌شوند. 
7 پایان فتح نپال» توسط گورخاها. 

۲ مرگ پریتوی نارایانا. درگیری‌های کسب جانشینی. 

۰ گورخاهاء تبت را اشفال می‌کنند و با چینی‌هایی درگیر می‌شوند که در ۰۱۷۹۱ نیال 
را به تصرف درمی‌آورند. 

7 پیروزی چینی‌ها که سیادت خود را بر تپال تحمیل می‌کنند. 

پیمان‌های تجاری با بریتانیایی‌ها که در ۱۸۰۱ تجدید می‌شوند. 

۴ اعلان جنگ از سوی انگلیسی‌هاء درپی حوادث مرزی. 

۶ یمان سگوولی, استقرار یک پایگاه بریتانیایی در کاتماند. 

7 ۸۷۷ حکومت یونابهاد رکه پیوندهای موجود با بریتانیایی‌ها را محکم‌تر می‌کند. 
۱۸۵۶.۲ جنگ با تبت. معاهده صلحی به نفع نپال. 

۲ ناناصاحب» فرمانده سپاهی‌های شورشی هند به نپال پناهنده می‌شود. یونابهادر 
از بریتانیایی‌ها حمایت می‌کند. شورشیان در ۱۸۵۹ به عقب رانده می‌شوند. 

۱٩۱۸ ۵‏ تال متحد بريتانا در جنگ جهانی, 

۳ پیمان دوستی با بریتانیا که استقلال جلگه نپال را به رسمیت می‌پذیرد. 

. موهان شونشار یانگ بهادر. نخست وزیر ( که به صورت سنتی عضو خانوادهُ رانا 
شده است)» خواستار تغییر حکومت و ایجاد یک پادشاهی مشروطه می‌شود. مخالفت 
پادشاه, تریبهوانا بیربیکرام یانگ بهادر. 

۰ . برقراری پادشاهی مشروطه در ۱۹۵۱ خاندان سلطنتی رانا به طور کامل از 
حکومت خلع می‌شود. 

7 سلطنت ماهندرا بیربیکرام. 

7 توافق‌های چین و نپال در مورد تبت. 

اعلام یک قانون اساسی دموکراتیک. 

1 7 توافق چین و تبت در مورد محدوده‌های مرزی. 

۲ _قانون اساسی جدید. 

۳ .«قانون ماهندرا» «مدرنیزه شدن قانون». 


جزایر مالدیو 


۸ تمایل پرتفالی‌ها برای استقرار در جزایر مالدیو. 

۶ اهالی مالدیو, پس از حملات مداوم دزدان دريايي سواحل مالابار, از پادشاهان 
سیلان خواستار حمایت می‌شوند و تحت قدرت آنان درمی‌آیند 

۳ حمایت بریتانیایی‌ها از جزایر مالایو, 

۲ جزایر مالدیو, تا این زمان تحت حکومت سلاطین سنتي موروثی به صورت یک 


جمهوری درمی‌آیند. امین دیدی» پسر عموي آخرین سلطان: رئیس جمهور. 
۳ مجم‌الجزایر, دوباره به صورت سلطان‌نشین درمی‌آید. 

۰ توفق با سلطان در مورداستقرار پایگههای نظمی انگلستان, 

2 استقلال کامل جزایر مالدیوه طبق کنوانسیون کولومبو 


۳۷ 
۳۵ 


سکیم (پایتخت: گانگتوک)» کشوری تحت‌الحمايةٌ هند که اداره آن 
در اختیار یک مهاراجه است. 

* سیلان (پایتخت: کولومبو). در آغاز پایگاه پرتغالی‌ها بوده ولی از 
۵۸ تا ۱۶۵۵ به کمپانی هلندي هند شرقی واگذار شد و در ۱۷۹۶ به 
مالکیت انگلیسی‌ها درآمد. در حال حاضر کشوری است مستقل و از ۱۹۴۸ 
عضو کشورهای مشترک‌المنافع. 

۰ نسپال» آمروزه کشوری مستقل و پادشاهی است. درگذشته» 
تحت‌الحماية انگلستان بود و از ۱۸۶۴ تا ۱۹۵۱ قدرت واقعی آن در دست 
خاندان رانا بود.نپال در آسیا موضعی بی‌طرف دارد و تحول اقتصادی خود 
را به قدرت‌های «امپریالیسم» و چین خلقی مدیون است. 
کشورهای مشترک‌المنافع است. 


7 اجرای قانون اساسی جمهوری پاکستان. 

۸ بر ۱۹۵۸ تمرکز قدرت در دست محمد ایوب‌خان. 

ارس ۳۲" تشکیلات جمهوری. 

ارس ۲۹۳۲ توافق میان پاکستان و چین در مورد مرزهای غربی کشمیر. 
سبسیر ۱*۳2 درگیری مسلحانه میان پاکستان و هند در مورد کشمیر. 
۰ انب ۱۱۶۵ کنفرانس تاشکند: حل موقت مسألة کشمیر. 

2 ۱۷۰ برنامة پنج سالهٌ سوم (سرمایه گذاری‌های جدید). 


را شکست می‌دهد و پرنس‌نشین را 
تأسیس می‌کند که تا قرن هجدهم 
وابسته به تبت است. 
تهاجم بوتانی‌ها به بنگال, مداخلهٌ 
انگلستان. 
پیمان صلح. برقراری روابط تجاری 
با بریتانیاء 
بسریتانیایی‌ها. آسام را اشفال 
واگذاری انحصار دارجیلینگ به 


بریتانیایی‌ها در پس‌اسخ بسه 
جسارت‌هاء ناحية ترای را تصرف 


انتخاب اولین مهاراجة موروثی: 
آوژین وانگچوک. 

پیمانی که طبق آن بریتانیا روابط 
خارجی بهوتان را کنترل کند. ‏ ۱ 


به قدرت رسیدن مهاراجه تاشی 


کنترل روابط خارجی به هند منتقل 
می‌شود. 
اشغال بهوتان توسط چینی‌ها. 
به قدرت رسیدن مهاراجه جیگم 
دورجی وانگچوک به عنوان پادشاه 
بهوتان. 

در مقابل ادعاهای ارضی چین؛ 

دفاع از سکیم به ارتش هند سپرده 


می‌شود. ۱ 
پادشاهی مهاراجه پالدن توندوپ 
نمگیال. 


۳۸/۸ 


0 


1 


1 


شاهنامه اثر منظوم حماسی شاعر پارسی سراء فردوسی است. قهرمان این کتاب رستم است که در نبرد با تورانیان سجاعت و دلاوری 
شگفت‌انگیزی از خود نشان می‌دهد. مینیاتور ايراني فوق (متعلق به قرن هفدهم) تولد رستم را نشان می‌دهد که طبق روایت کتاب با سزارین به 


۵ - ایران 


دنیا آمد. 


۱ ایران تا پایان قرن نوزدهم 


تاریخ ایران باستان» به ویزه هخامنشیان» در شماره‌های ۳۸/۱ و 
۲ مورد بررسی قرار گرفت. 
ن.ک. نقشه جغرافیایی ایران باستان, در شماره ٩۳۸/۱‏ 


سلوکیان 

پس از مرگ اسکندر (۳۲۳ تی.م.) سلوکوس مقدونی ساتراپ بابل 
(حدود ۲۸۰-۳۵۵ ق.م.) در حدود سال ۳۱۲ ق.م. وارث قلمرو پادشاهی 
هخامنشیان شد (البته به استثنای بعضی از ایالات شرقی و غربی) و سلسلة 
پادشاهی بنیادی او تا سال ۶۴ ق.م. پایدار ماند. این پادشاه دو پایتخت 
برای خود بناکرد: سلوکیه در ساحل دجله و آنتیوش در ساحل اورونت 
(امروزه نهرالعاصی در سوریه) 

9 دو پایتخت برای دو بخش از امپراتوری وسیعی که سرنوشت‌های 
متفاوتی پیدا کردند. در اواسط قرن دوم تی.م. ایالات سلوکیان زیر ضربات 
پارت‌ها یا اشکانیان (ن.ک. 0) نابود شد و از ایران سلوکیان جز پادشاهی 
کوچک سوریه چیزی باقی نماند که آن هم به زودی ضمیمة قلمرو رومیان 
شد (۶۴ ق.م.) با این حساب می‌توان گفت که تاریخ سلوکیان» فروپاشی 
تدریجی یک امپراتوری بود. امپراتوری‌یی که اندک, اندک زیر ضربات 
فاتحان بیگانه از پا درآمد: مصریان (جنگ‌های سوریه, ن.ک. جدول شمارة 
۲ پیوست و شمارة ٩۳‏ تاریخ باستان)» پرت‌ها و رومیان. با این حال نباید 
اهمیت عصر سلوکیان را نادیده انگاشت چون امکان انتقال اندیشه‌ها و 
شیوهُ زندگی به سبک یونانیان به اقوام مجاور را فراهم ساخت. 

6 پس از سلوکوس باید به سلطنت آنتیوخوس اول (۲۶۱-۲۸۰)» 


آنتیوخوس دوم (۲۶۱- ۲۳۶) که با کتریان (اففانستان کنونی) و هیرکانی را از 
دست داد سلوکوس دوم (۲۳۶-۳۴۶) که اولین ضربات پارت‌ها را تحمل 
یکپارچه کرد و در آسیای صفیر به اجبار قانون رومیان را پذیرفت (صلح 
آپامه در ۱۸۸) و سرانجام آنتیوخوس چهارم (۱۶۴-۱۷۵) اشاره کنیم که 
شاهد تجزيه آمپراتوری گسترده‌ای شد که اسکندر رویای آن ۳ در سر 
می‌بروراند. 
۲ پارت‌ها 

در قرن سوم قی.م. پارت‌ها ظهور کردند. شاید در عصر هخامنشیان 
چنین لقبی به آنان داده شده بود (پارتاوا < چابکسوار), چون چابکسوارانی 
بودند که بین دریای خزر و دریای آرال تاخت و تاز می‌کردند. آن‌ها چه 
کسانی بودند؟ از کجا آمده بودند؟ هنوز برای پژوهشگران یک چیستان 
است. در حدود سال ۲۵۰ ق.م. آرشاک به کمک برادرش تیرداد 
(۲۱۴-۲۴۸» سلسلهةٌ پادشاهی اشکانیان را بنیاد نهاد؛ دو ناحیه در جنوب 
شرقی دریای خزر را به تصرف درآورد و دو پایتخت تأسیس کرد: ارسک و 
صددروازه. 

فرمنروایان پارت. به تدریجایران سلوکی را به تصرف درآوردند و با 
رومیان درگیر شدند. رومیانی که هیچگاه رقیبی تا این حد خطرناک نداشتند. 
خلاصة تاریخ وقایع عصر پادشاهی پارت‌هاء پس از آرتابان اول [اردوان 
اول ] (۱۹۶-۲۱۳ ق.م.) که مفلوب آنتیوخوس سوم و پسرش پریاپاتوس 
شد به شرح زیر است: 

- مهرداد ول (۱۳۸۱۷۱) ملقب به فیل هلن (یونانی مآب)» سراسر 
فلات ایران تا فرات را به تصرف درآورد؛ در نبرد با دستریوس سلوکی به 
پیروزی رسید و در مقابل سلوکیه در این سوی دجله, قرارگاهی نظامی 
مستقر کرد که بعدهاء پایتختِ امپراتوری شد: تیسفون. 


پسرش فرهاد دوم. تلاش آنتیوخوس هفتم برای بازس‌گیری ایالات 
از دست رفتهٌ سلوکیان را نافرجام گذاشت و هنگامی که آنتیوخوس هفتم 
کشته شد (۱۲۹ ق.م.)» پارت‌ها به دروازه‌های سوریه رسیده بودند. فرهاد 
دوم توأمان مجبور بود با خطری که مرزهای شرقی را تهدید می‌کرد. مقابله 
کند: چینی‌های هیونگ - نو در ترکستان, تخارها (شاخه‌ای از قبایل سیت) 
را به عقب‌نشینی واداشته و آنان نیز به نوبهٌ خوده سیت‌های ساکن در 
مرزهای ایران [ سکاها ] را به درون خاک ایران رانده بودند. همین سکاها 
بودند که باکتریان [ بلخ: افغانستان ] را سازمان دادند (هجوم جمعیتی که به 
هند نفوذ کرد: ن.ک. ۸۵/6 .)٩۵۴/۱/‏ 

در حدود سال ۱۲۳ .م. مهرداد دوم. به پادشاهی رسید: نظم و 
آرامش را در سراسر امپراتوری برقرار ساخت (سرکوب شورش مردم بابل)» و 
مانع هجوم سکاها شد (که به سمت جلگه‌ها ی گنگ عقب‌نشینی کردند) و 
در ۱۱۵ ق.م. یک پیمان تجاری با امپراتور چین منعقد کرد. (اين 
مهردادهای پارتی را نباید با مهرداد هفتم ملقب به اوپاتور (حدود ۶۳-۱۳۲ 
ق.م.) اشتباه گرفت که بین سال‌های ۱۱۲ و ٩۳‏ ق.م. پادشاهی پونت؛ 
شامل تمامی اراضی آسیای صفیر را بنیانگذاری کرد و از سال ۸۸ تا ۶۳ 
قی.م. با رومیان درگیر بود.] 

- طی قرن اول پیش از میلاد در مجموع پارت‌ها بر رومیان مسلط 
بودند:أرد اول (۳۷-۵۵ ق.م.), در کارهاه بر کراسوس پیروز شد (۵۳ ق.م.4 
فرهاد چپارم (۳۷ ق.م. تا ۲ میلادی) مارک آنتونی را در ارمنستان شکست 
داد (۲۶ ق.م.) و در نتیجه رم درصدد صلح با پارت‌ها برآمد و با ایجاد 
حکومت‌های ضربه گیر (پالمیره ارمنستان) سعی کرد. خود را از خطر آنان 
مصون نگهدارد. قرن اول میلادی را باید قرنی طولانی از صلح تلقی کرد 
که با مقاطمی از جنگ‌هایی کوتاه مدت و وحشیانه میان پادشاهی‌های 
نابرابر قطع می‌شد. مهم‌ترینِ این جنگ‌هاء جنگ گودرز اول (حدود ۷۵۱ 
م.) بود. پادشاهی که گفته‌اند. اوستا در عهد سلطنت او نوشته شد. 

- در قرن دوم میلادی» ترایان و پس از او آدریان [ هادریان ] ابتدا 
رودخانة فرات را به عنوان مرز میان دو کشور پذیرفتند (صلح میان رومیان 
وبازشهاء کند هر سال ۷۴۴ توسطا یرو افاه قند) بیتان. رکه 
خصومت. در عهد سلطنت گودرز سوم (۱۹۲-۱۴۸) که سوریه را فتح کرد 
نقض شد: این پادشاه در دورا از سپاه آنتونین پارسا شکست خورد ولی 
بيماري طاعون سپاهیان روم را نابود کرد. 

گودرز سوم؛ در عهد سلطنت مارک اورل به سوریه و ارمنستان حمله 
کرد و جانشینانش (به ویژه گودرز پنجم و اردوان چهارم) نبرد با کاراکالا و بعد 
با ما کرینوس را پی گرفتند. 


) ساسانیان 

پادشاهان پارت این رقبای سرسخت قدرت رم هیچ‌گاه در درون 
امپراتوری خویش با آن همه خرده پادشاهی‌هاء اقتدار کاملی نداشتند. قیام 
یکی از این خرده پادشاهان» به نام اردشیر (۲۴۱-۲۲۶) نوهٌ یک کاهن 
معبد تخت جمشید (یعنی ساسان, کاهن معبد آناهیتا در اصطخر) و وارث 
پادشاهی این ناحیه» علیه اردوان چسهارم. فرمانروای اشکانی» سلسلةٌ 
ساسانی را بر تخت سلطنتِ امپراتوری ایران نشاند. سلسله‌ای که در ۶۵۱ با 
ورود اعراب» منقرض شد. 

ساسانیان از مردمان پارس (مرکز کنونی آن شیراز) بودند و با این 
ویژگی مظهر ملیت پارسی به حساب می‌آمدند و توانستند قدرت خویش را 
بر پایه‌های دیانت ملّی (زرتشتی) استوار کنند. مشهورترین پادشاه ساسانی» 
خسرو اول (۵۷۹-۵۳۱) بود که نام کامل او خسرو انوشیروان است. این 
پادشاه, به جنگ با بیزانسی‌ها پرداخت و بر آنان پیروز شد. 

6 در عرص امور داخلی, ایران عصر ساسانیان حکومتی بی‌نهایت 
متمرکز و طبقه‌بندی شده براساس سلسله مراتب داشت (پایتخت آن: 
سلوکیه - تیسفون). شاهنشاه شخصیتی مورد پرستش بود و پرستش او مرام 
عبادی مخصوصی داشت (مراسم روسپیگری) که بعدهاء امپراتوران بیزانس 
از آن تقلید کردند. شاه با داشتن یک وزیر و یک فرمانده کل سپاه (ژران - 
اسپهبد) و به لطف یک تشکیلات پستي سلطنتي بسیار منظم و کارساز, 
شبیه تشکیلات پستي هخامنشیان (ن.ک. 5/۲ )٩۳۸/۱/‏ بر ایالات؛ 
حکومت می‌کرد. امور مالی کشور تشکیلات محکمی داشت (مالیات سرانه 
و مالیات‌های کشاورزی) و ادارات مخصوصی بر منابع درآمد کشور 
(مالیات‌هاء کشاورزی» صنایع و تجارت) نظارت می‌کردند. 

روحانیون در عهد ساسانیان, نقشی برجسته داشتند و واجد سلسله 
مراتبی دقیق بودند که در رآس آنان سوبدان سوبد و در مراتب پایین‌تر 
«کاهنان اعظم» (موبدان» سرپرستان معابد و در رده باز هم پایین‌تر مَغ‌ها 


آثری از رضا عباسی: شاه عباس اول (۱۶۲۹-۱۵۸۷) وبه دنبال او 


قرار داشتند. دیانت رسمی کشور, دیانت زرتشت بود و کار تألیف رسمی و 
کامل اوستا که در عصر اشکانیان آغاز شده بود در این عصر به پایان رسید 
(متن کامل اوستا در ۲۱ کتاب یا نسک). 

۵ در عرصه خارجی» ساسانیان در آغاز با اقتدار کامل در مقابل 
رومی‌ها و بعد بیزانسی‌ها ایستادند. نبرد میان دو امپراتوری با مداخلهٌ 
پادشاهی‌های عرب لخمی (متحد ایران) و غسانی‌ها (متحد زم و بیزانس) 
ادامه داشت. در اين مورد ن.ک. ۲۵/۱/۸6 

در قرن هفتم, اعراب مسلمان با استفده از تجزية درونی حکومت 
ساسانی, ناشی از سرسختی روحانیت زرتشتی و خودسری فنودال‌هاء به 
ایران حمله کردند. مسلمانان پیروز در قادسیه (۶۳۴) و بعد در نهاوند. به 
تدریج» سراسر امپراتوری ساسانی را فتح کردند و آخرین پادشاه ساسانی, 
یزدگرد سوم در سال ۶۵۱کشته شد. 


[ -از فتح اعراب. تا عصر صفوی 
2) اسللام در ایران و فتوحات ترک - مغول‌ها 

همچنین ن.ک. ٩۵۲۳/۱‏ 

۵ تقریباً تمامی ایرانیان به اسلام گرویده بودند ولی سلطهٌ بنی‌امیه را 
چه به دلایل ملی و چه به علل مذهبی (ایرانیان معتقد به اسلام شیعی 
بودند) به سختی تحمل می‌کردند. شورشیانی که بعدهاء عباسیان را به 
قدرت رساندند. قیام را از ایالت قدیم پارت‌ها (ن.ک. )٩۳۵/۱‏ آغاز کردند. 
عباسیان به شدت تحت‌تأثیر تمدن ساسانی قرار داشتند (پایتخت آنان؛ 
بغداد در قلب بین‌النهرین و حوالی تیسفون بود) و پس از مرگ خلیفه 
هارون الرشید در ۸۰٩‏ م. سلطهٌ آنان بر ایران روبه ضعف گذاشت. در قرن 
نهم. ایران یک بار دیگر قدرت خود را از دست داد و فرمانروایان محلی 
چون طاهریان, صفاریان سامانیان و آل‌بویه» کشور را بین خود تقسیم کردند 
(در مورد این سلسله‌های پادشاهی ن.ک. شمارهُ 19/6 .)٩۵۳/۱/‏ 

9 ترک‌ها (ن.ک. ۸ /۹۵۶/۲) که قبایلشان بین قرون هشتم و دهم به 


اسلام گرویده بودند» اندک» اندک قدرت خویش را بر آن گروه از ایالات 
ایران که در دسترسشان بود. تحمیل کردند. در ٩۶۲‏ غزنین [غزنه ] در 
اف غانستان به دست آنان افتاد و همزمان ترک‌های سلجوقی (ن.ک. 
۵ به زیان بیزانسی‌ها کار بنای امپراتوری وسیع خود را آغاز 
کردند (که شامل ایران نیز می‌شد). از این‌رو تاریخ ترک مغول‌ها مبنای 
تاریخ ایران قرار گرفت (ن.ک. ۹۵۶/۲ و ۹۵۸ انقراض سلسلة سلجوقیان 
در ۱۱۹۴ به کمک قراختاییان, توسط ترک‌های ایرانی مآب شدهٌ خوارزم 
(از نواحی خیوه) صورت پذیرفت و بین سال‌های ۱۲۲۰ و ۱۳۳۵ ایران به 
اشنال چنگیز و چنگیزیان درآمد که عنوانِ خان خانان گرفتند (ایلخانیان» 
ن.ک. 12/6 /۵۵۳/۱). پس از یک دورة ضعف قدرت امپراتوری تیمور لنگ 
(بین سال‌های ۱۳۰۶ و ۱۴۰۵) به وجود آمد. نفوذ مغول‌هاء ایران را از 
اسلام عرب. جداکرد و امکان توسعهٌ هنر و ادبیات اصیل ایرانی را فراهم 
آورد (هنر تصویر حیوانات و طبیعت‌گرایی ایرانیان» اصالتِ خاور دور دارد)ه 

مرگ تیمور تنگه هرج و مرخ و جنگ‌های داخلی ایران را شدت داد. 
ترک‌های قبیلةٌ کوسفند سیاه [ قراقویونلو ] از ۱۳۷۵ تا ۱۴۶۷ بر آذربایجان 
مسلط شدند و از ۱۳۶۷ قبیلة گوسفند سفید [آق‌قویونلو ] (قبیله ترک‌نزاد 
ساکن احية درياچة وان) به ریاست اوزون حسن (که در ۱۴۷۸ مرد) آنان را 
به تدریج بیرون راندند. 

در این زمان, قبیلة آق‌قویونلو رقبایی در میان قبایل ایرانی ساکن در 
نواحی اردبیل داشت؛ قبیله‌ای به ریاست شاه اسماعیل صفوی از اعقاب 
صفی‌الدین اردبیلی متوفی به سال ۱۳۳۴ که از سلالةٌ حضرت علی [ع ] 
داماد پیامبر اسلام بود. اين رقابت‌ها را نباید جدال میان قبایل بربر و 
بی‌تمدن تلقی کرد: اوزون حسن همسر یک شاهزاده خانم یونانی الاصل 
مقیم طرابوزان بود (ن.ک. ۹۵۶/۱/62/۵) و با شوالیه‌های رودس و ونیز 
ارتباط داشت. اسماعیل نیز از جهت مادری نوهٌ اوزون حسن بود. پس از 
مرگ اوزون حسن, اسماعیل خود را به عنوان وارث او تثبیت کرد و همزمان 


ری 


۹۵۵.۱5 


شیعیان متعصب آذربایجان را علیه ترک‌های قبیل آق‌قویونلو به قیام 
واداشت. از قیام او جنبش ایرانیان پیدایش یافت» درست شبیه پیروزی 
ساسانیان در دوازده قرن قبل: شاه اسماعیل بنیانگذار ایران صفوی بود 
(ایرنی‌که مونتسکیو در نامه‌های ایرانی در موردش قصه‌پردازی کرده است). 
۲) صفویان (۱۷۲۲-۱۵۰۲) 

برای تاریخ وقایع عصر صفوی به ترتیب وقوع ن.ک. جدول شمارهُ ۵ 

6 آن‌چه عصر صفوی را از دیگر اعصار» متمایز می‌سازد. تضاد میان 
یک تشکیلات سياسي بی‌نهایت ضعیف (جز در عصر بزرگ‌ترین پادشاه آن 
شاه عباس اول ۱۶۲۹-۱۵۸۷) و درخشش شکوهمندانة تمدن ایران در این 
دوره است. صفویان نیمه صحراگرد همچون اغلب دیگر قبایل ایرانی خود را 
تثبیت کردند و اصفهان را پایتخت خویش قرار دادند. پایتختی که 
خیابان‌های بزرگ و عریض, کاخ با عظمت سلطنتی (با ۱۶۰*۵۰۰ متر 
زیربنا) و مسجد شاه آن در میدان نقش جهان» تحسین تمامی جهانگردان 
خارجی را برانگیخته است. شاه عباس تنها به ساختن شهر اصفهان بسنده 
نکرد؛ در سراسر امپراتوري خویش, پل‌هاء آثار هنری» کاروانسراها و دیگر 
بناهایی را ساخت که به صورت چهارچوب شهرنشيني تدریجی قبایل 
ایرانی درآمدند. 

علاوه بر معماری و شهرسازی» هنر مینیاتور و فرش در عصر صفوی 
به بالاترین اوج درخشش خود رسید. نقاشی قرن شانزدهم ایران روندٍ 
معمول, تکامل بخشیدن به هنر سنّتی را رها کرد تا به زيبايي هنر بپردازد, 
هنری که جنبهٌ هنری اختصاصی, ارزشمند و متنوع به خود گرفت. در قرن 
هفدهم هنر تزیینی ایرانی سبکی احساسی و ظریف پیدا کرد که بزرگ‌ترین 
استاد درباری آن؛ رضا عباسی بود. اما در مورد فرش -قدمت قدیمی‌ترین 
فرشی که امروزه وجود دارد به قرن پانزدهم می‌رسد -باید گفت امروزه یکی 
از مشهورترین تولیدات ایران است. یکی از زیباترین نمونة آن» فرشی 


قالی صومعة مانت؛ قرن شانزدهم (موزة لوور] 


از اموال صومعةُ مانت و متعلق به قرن شانزدهم است که امروزه در موزة 
لور قرار دارد. 

٩‏ پیش از سلطنت شاه عباس اوّل» پادشاهان صفوی که همواره مجبور 
بودند با همساية عثمانی خویش بجنگند, ایران را وارد تاریخ اروپا کرده 
بودند: هابسبورگ‌ها» نگران از اوچگیری قدرت ترک‌ها در مجارستان (که 
پس از نبرد موهاک در ۱۵۲۵ ضمیمهٌ قلمرو عثمانی‌ها شد) درصدد جلب 
حمایت ایرانیان برای تدارک حمله‌ای گازانبری به عثمانی برآمدند (پیمان 
اتحاد هابسبورگ‌ها با ایران در پاسخ به پیمان اتحاد فرانسه با عشمانی» 
میان فرانسوای اول و سلطان سلیمان دوم بود). سپاهیان سلطان سلیمان 
بدون مشکلی» بین‌النهرین (عراق)» آذربایجان و گرجستان را تصرف کردند. 

شاه عباس اول (۱۶۲۹-۱۵۸۷) نیز متحمل فتوحات بیگانگان شد 
(نواحی مشهد و هرات)ولی با قبلیت و تدبیر پیمان صلحی با ترکها 
منعقد کرد (پیمان قسطنطنیه ۱۵۹۰) و به گسترش امپراتوری خویش از 
سمت شمال شرقی پرداخت (نبرد با ازیک‌ها). ورود دو انگلیسی (آنتونی و 
رابرت شرلی) به او امکان داد تا قشون کشور را سازمان دهد (ساخت 
توپ‌های برنجی, ایجاد یک سپاه مزدور گرجی و ارمنستانی به تقلید از 
یني‌چرهای دولت عثمانی) و از سال ۱۶۰۲ حمله به عثمانی را اغاز کرد: 
ایالات از دست رفته را بازپس گرفت» پرتفالی‌ها را (به کمک ناوگان 
انگلیسی کمپانی هند) از هرمز بیرون راند و برای اولین بار در تاریخ ایران 
سفیری به اروپا فرستاد. 

پس از شاه عباس قدرت پادشاهی صفوی روبه ضعف گذاشت. 
پادشاهان بی‌مسئولیت و عشرت‌طلب و بی‌ظرفیت نه توانستند در مقابل 
ترک‌هایی مقاومت کنند که به سمت قفقاز و آذربایجان و بین‌النهرین 
پیشروی می‌کردند و نه در مقابل افاغنه سنی مذهب که امیرشان 
(میرمحمود) در ۱۷۲۲ اصفهان را تصرف کرد. البته سلطه افاغنه. دوران 
کوتاهی داشت (تا سال ۱۷۳۶). 


6 -ایران در قرن هجدهم و نوزدهم 
) نادرشاه (۱۷۴۷-۱۷۳۶) و جانشینان او 

نادر سردستة گروهی از خراسانی‌ها از هرج و مرجی که ایران در آن 
فرورفته بود. استفاده کرد و امپراتوری کوتاه مدتی را به وجود آورد. این 
امپراتوری, با مرگ بنیانگذار مستبد. ظالم و کینه‌توزش که در ۱۷۴۷ قربانی 
یک توطثه شد, فروريخت. 

نادر پس از مستقر کردن نمایشی صفویان در اصفهان به صورت 
نمادین» خود شخصیتی سلطنتی پیدا کرد و از ۱۷۳۶ رسما با عنوان نادرشاه 
زمام امور کشور را در دست گرفت. ایالات ضمیمه شده به قلمرو عثمانی‌ها 
و نواحی خزر الحاقی به قلمرو روسیه را بازبس گرفت و افاغنه را از کشور 
بیرون کرد. پس از آن هندٍ عصر مغول کبیر و ترکستان را فتح کرد و برای 
مدتی سراسر آسیای مرکزی را به لرزه درآورد. پس از مرگش, یک بار دیگره 
و این بار با شدتی بیشتر هرج و مرج» بر کشور حاکم شد و پس از وقفه‌ای 


ایران کنونی؛ چنان‌که در این نقشه 
دی.ده می‌شود» یک چهارراه 
استراتژیک است. موقعیت این کشور 
میان دریای خزر و خلیج فارس: 
درگیری‌های قرن نوزدهم میان روسیه 
و بریتنا را توجیه منی‌کند.انگلستان 
دربی حفظ تمامیت «جاده هندوستان» 
است که کسترش روسیه در آسیای 
مرکزی آن را هدید می‌کند. امروزه 
[ ۱۹۷۰ ] اسران, علیرغم مرزهای 
مشسترک با شسوروی در اردوی 
«غربی‌ها» است و در ۱۹۵۵ به 
عضویت پیمان بغداد درآمده است. 


ناشی از همت و پشتکار رئیسی از قبیلةٌ زندیه به نام کریم‌خان بین 
سال‌های ۱۷۵۰ و ۱۷۹۹ که موفق به یکپارچه کردن کشور شد. آشوب و 
ناآرامی دوباره پیدایش یافت. شیراز پایتخت کریم‌خان» شهر دراویش بود و 
خودش عنوان شاه را نپذیرفت و خویشتن را وکیل‌الرعایا نامید. 

) قاجاربه (۱۹۲۵-۱۷۸۶) 

آغا محمدخان؛ رئیس یکی از قبایل ترک به نام قاجار, در اواخر قرن 
هجدهم؛ به ضرب شمشیر-یک‌بار دیگر! -کشور را یکپارچه کرد و در ۱۷۸۶ 
خود را شاه نامید. بعد قصبه کوچکی را به پایتختی برگزید: تهران که به 
زودی به شهری مدرن وبزرگ وبدقواره بدل‌شد, شهری به‌قول یک‌نویسندة 
فرانسوي ایرانی الاصل, خانم امينه پاکروان «بدون تاریخ و خاطرات». 

تاریخ قاجاریه. تاریخ یک استعمار پنهان بود. پس از مرگ آغا 
محمدخان (۱۷۹۷) ایران بازیچة حرص و أز روس‌ها و انگلیسی‌ها شد. البته 
همین رقابت روس و انگلیس» استقلال ایران را حفظ کرد. تزارها در ۱۸۱۳ 
واگذاری گرجستان, باکو و دافستان و در ۱۸۲۸ واگذاری ارمنستان به 
روسیه را بر فتحعلی شاه, دومین پادشاه قاجار تحمیل کردند. در مقابل این 
«لقمة» لذیذی که روسیه در شمال ایران برداشته بوده انگلیسی‌ها که در 
۱ با میانجیگری نماینده‌شان مالکوم. آزادی تجارت در سواحل خلیج 
فارس را به دست آورده بودند -نیز تکانی به خود دادند. هنگامی که روس‌ها 
اولین فتوحات نظامی خویش در ایران را تثبیت می‌کردند (۱۸۱۳-۱۸۰۴)» 
شاه از ناپلنون اول, ابرقدرت دنیای آن عصر کمک خواست و او افسرانی 
چون ژنرال گاردن و سرهنگ فابوریه را برای سازماندهی سپاه ایران فرستاد. 
ولی کمک فرانسویان چندان کارساز نبود و ایران پیشنهاد حمایت انگلستان 
را پذیرفت. مالکوم حفظ تمامیت ارضی امپراتوری قاجار را در صورت بیرون 
راندن فرانسویان تضمین کرد (۱۸۰۹). از این زمان, انگلستان در خلیج 
فارس مستقر شد و اين استقرار در قرن بیستم با یورش به طلای سیاه 
ایران (نفت) اهمیت زیادی پیدا کرد. 

رقابت روس و انگلیس در ایران, در اواسط قرن نوزدهم به صورت 
شعار روز درآمد: روس‌ها گام به گام (بین سال‌های ۱۸۵۵ و ۱۸۸۵) 
ترکستان را فتح کردند (اشغال تاشکند, سمرقند. بخاراه خیوه و مرو در مسیر 
جاد افغانستان) و به موازات آن‌هاء انگلیسی‌ها در بلوچستان پیش رفتند 
(۱۸۷۶). زمانی هم فرارسید که نزدیک بود سپاه دو ابرقدرت اروپایی؛ در 
مرزهای ایران با هم درگیر شوند ولی یک پیمان سیاسی, حداقل به طور 
ظاهری قضیه را در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ فیصله داد (تعیین محدوده‌های نفوذی 
دو کشور در ایران) 

9 در داخل کشور ایران عصر قاجار سرزمینی بی‌نهایت گسترده و 
تقسیم شده میان خانواده‌های فنودال بسیار ثروتمند بود که میلیون‌ها 
کشاورز برای آنان کار می‌کردند و جان می‌کندند. با این حال در درون این 
امپراتوری به ظاهر خلل‌ناپذیر یک نیروی مخالف سلطنت و گاه مخالف 
ربابان وجود داشت: روحانیون میهن‌پرست يا ملاها (ملّا عنوانی عربی برای 
دارندگان مشاغل قضایی و مذهبی است) که نفوذ زیادی میان توده‌ها 
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داشتند. در واکنش علیه ملاهاء فرقه‌ای مذهبی به نام بابیت به وجود آمد 
(نهضت ضد قرآن) که به دلیل ادعای برابری اجتماعی و حذف نظام 
طبقاتی سرکوب شد (رهبر بابی‌ها را در ۱۸۵۰ به دستور ناصرالدین ساه 
تیرباران کردند). بابی‌ها. جای خود را به بهایی‌ها دادند که انشعابی از بابی‌ها 
بود؛ نوعی مذهب متناسب با اوضاع و شرایط جدید دنیا که در ایران به 
وجود آمد و به ویژه در ایالات متحده گسترش یافت. 

به این ترتیب در آغاز قرن بیستم؛ ایران که ساختار اجتماعی معینی 
نداشت» شاهد تاخت و تاز قبایل صحراگرد یا نیمه شهرنشین در سراسر مرز 
و بوم خویش بود. قبایلی که رسای آنان» غالب اوقات در خارج از کشور به 
سر می‌بردند و به دور از مسائل مرز و بوم خود بودند. کشوری که هنوز 
حکومت معینی نداشت؛ مردم نفوذ خارجیان را تحمل نمی‌کردند و فشار 
دستگاه حاکمه و فساد در تمام دستگاه‌های دولتی (ادارات» پلیس, ارتش 
و...) کشور را در وضعیتی کاملاً قرون وسطایی نگهداشته بود. 


۸ -شکل‌گیری ایران نوین 


2 -سقوط قاجاریه 

معاهدات زیانبار با روسیه )۱٩۰۰(‏ و انگلستان )۱٩۰۳(‏ باعث جنبش 
جناحی مخالف از ملی‌گرایان و آزادیخواهان تندرو شد و مظفرالدین شاه را 
وادار به پذیرش یک قانون اساسی مشروطه کرد که در آن» تشکیل یک 
مجلس شورا» پیش‌بینی شده بود. جانشینش محمدعلی شاه در ۱۹۰۸ 
فرمان مشروطیت را ملغی کرد و اين اقدام قیام مردمی و کناره‌گیری شاه به 
نفع پسر ده ساله‌اش احمد شاه (۱۹۲۵-۱۹۰۹) را درپی داشت. در اين زمان 
جنگ نفت میان کشورهای خارجی آغاز شد. ویلیام نا کس‌دارسی استرالیایی 
که امتیاز کشف و استخراج نفت را به دست آورده بوده کار خود را در سراسر 
ایران (جز در مناطق تحت نفوذ روسیه) شروع کرد و در ۱۹۰۹ امتیاز خود را 
به کمپانی کوچکی به نام بورما اوی لکمپانی واگذاشت و بعد سبهام آن در 
اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران قرار گرفت و پالایشگاهی هم در آبادان 
ساخته شد. پس از جنگ جهانی دوم که ایران در آن بی‌طرف ماند. پیمان 
ایران و انگلیس منعقد شد. پیمانی طبق سیاست سنتی ایران یعنی تعادل 
امتیازات واگذاری به دو دولت روسیه و انگلیس و به جبران امتیازات واگذار 
شده به لنین که دست کمی از تزارها نداشت. در چنین آشفتگی‌ها و هرج و 
مرج‌های سیاسی و فساد حاکم بر کشور بود که یک سرهنگ قزاق به نام 
رضاء با کودتایی مجلس را منحل و تمام اختیارات را قبضه کرد و در ۱۹۲۵ 
رسماً خود را رضا شاه پهلوی نامید. 


0) سلسله پهلوی 

از نام واقعی رضا شاه, اطلاعی در دست نیست. این شخصیت جدی و 
استثنایی, کشور خویش را در مسیر پیشرفت و ترقی قرار داد. در آغاز سعی 
کرد با مصادره و تصاحب املاک وسیع و پایان دادن به نفوذ روحانیون 
(ظاهراً اسلام. جذابیتی برای رضا شاه نداشت) قدرت فئودال‌ها را از میان 
بردارد و به عنوان پادشاهی مستبد و خودکامه و با اتکا به ارتش و پلیس 
مخفی و |عمال شکنجه, قتل و ایجاد فضای رعب و وحشت و در عین حال 
تحسین و تعصب در اطراف خود نقش آتاتورک ایران را ایفا کند. ولی فاقد 
آن فرهنگ و تجربة سیاسی و آزادمنشی برای تحقق اهدافش بود. با این 
حال سیاست دیکتاتوری او حداقل در یک مورد. قاطع و کارساز بود: لغو 
پیمان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس و جایگزینی آن با پیمانی 
سودمندتر که به میزان زیادی, کشور را از فشار بیگانگان آزاد کرد. همزمان 
گذاشت و به آلمان روآورد که برای آن» ارزش و احترام زیادی قائل بود 
عاقبت هم سیاست آلمان‌گرایی او باعث سقوطش در ۱۹۴۱ شد. (رضاشاه با 
تجهیز و تغذية شوروی از طریق ایران مخالف بود). در سپتامبر ۱۹۴۱ 
مجبور به کناره‌گیری شد. به نفع پسرش استعفا داد و به آفریقای جنوبی 
تبعید شد و در سال ۳۹۴۴ در همان جا مرد. 

محمدرضا شاه پهلوی (متولد ۲۶ اکتبر ۱۹۱۹) در ۱۹۴۱ جانشین 
پدرش شد. دوران سلطنت او» عصر مشکلات عظیمی بود که ذیلا (در 
بخش 13) به آن خواهیم پرداخت. محمدرضا نتوانست دیکتاتوری پدرش 
را (که افراد متعصب او را شاه پیر می‌نامیدند) ادامه دهد. در آغاز آلت دست 
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وزیرانی آزمند و دسیسه‌باز بود ولی از ۱۹۶۳ به تنهایی زمام ادارة کشور را 
در دست گرفت. به دلیل نداشتن وارث از دو ازدواج اول (شاهزاده خانم 
فوزیه ۱۹۴۸۰۱۹۳۹ و ثریا اسفندیاری ۱۹۵۸-۱۹۵۱ با فرح دیبا ازدواج کرد 
و صاحب ولیعهد شد: شاهزاده رضا پهلوی متولد ۳۱ اکتبر ۱۹۶۰. محمدرضا 
در ۲۶ اکتبر ۱۹۶۷ پس از ۲۶ سال سلطنت» تاجگذاری کرد. 


زان طبق میاه قانون: آنانتی متوب سال 190۶و انتااحیههای 
۹ و ۱۹۵۷ اداره می‌شود (مجلس شورای ملی با نمایندگان منتخب آراء 
عمومی و مجلس سناء نیمی منتخب مردم و نیمی انتصابی شاه و اختیار 
شاه برای انحلال مجلسین). از ۱۹۳۵ نام رسمی کشور» ایران است ونه 
پارس: 


8) حکومت وزیران 

بزرگ‌ترین ثروت ایران» منابع نفتي زیرزمینی آن است و در پشت تمام 
وقایع سیاسی این کشور از اوایل قرن بیستم, بندو بست‌های منافع نفتی 
غرب جریان دارد. نفتی که تا سال ۱۹۵۱ در اختیار شرکت نفت انگلیس و 
ایران قرار داشت و نوعی دولت در دولت محسوب می‌شد. 

از ۱۹۳۵ تا ۱۹۶۳ حکومت ایران در دست دولتمردان و 
سیاستمداران بود: دولتمردانی خود فروخته به انگلستان» همگی از «هزار 
فامیلٍ» مالک کشور. انتخاب رزم‌آرا به نخست وزیری در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ 
به دلیل جبهه گیری ضد انگلیسی او و در جهت رضایت افکار عمومی بود؛ 
در حالی که اين نخست وزیر مستبد و خودرأی رژیای کودتایی شبیه «رضا 
شاه» و رسیدن به قدرت و اعمال یک دیکتاتوری سنگین را در سر 
می‌پروراند. در ۷ مارس ۱۹۵۱ رزم‌آرا به دست تروریست‌های مذهبی کشته 
۳ 

۶ در ۲۰ آوریل ۱۹۵۱ مردی از ملاکین ثروتمندٍ قاجار, دکتر مصدق» 
رهبر حزب (ضد انگلیسی) ملّی» جانشین رزم‌آرا شد. مصدق, نفت را ملی و 
شرکت ملّی نفت ایران را جایگزین شرکت نفت انگلیس و ایران کرد. 

دولت مصدق در عین حال از حمایت حزب زحمتکشان ایران. حزب 
ترقیخواه و ضدکمونیست) و مخالف حزب کمونیست ایران) به نام حزب 
توده نیز برخوردار بود. مصدق سعی کرد نوعی اصلاحات ارضی غیرقابل 
اجتناب در این کشور پر از ملاکین بزرگ به وجود آورد. براساس قانونی که 
در ۱۹۵۲ به تصویب رساند. مالکان موظف شدند ۱۰ درصد از درآمدهای 
خود را به کشاورزان و ۱۰ درصد را به صندوق تعاونی‌های کشاورزی 
اختصاص دهند (قانونی که به معنای واقعیء هرگز به اجرا درنیامد). 
طرح‌های مصدق به دلیل فقدان افراد متخصص ایرانی برای گرداندن 
چرخ‌های پالایشگاه آبادان که در ۱۹۵۳ تعطیل گردید. با شکست روبه‌رو 
شد. آخرین طرح او با همکاری جناح‌های چپ‌گرا. محدود کردن اختیارات 
شاه بود که با این اقدام ارتش و ملاکین بزرگ را علیه خویش برانگیخت. 
شاه برای مبارزه با مصدق, مخفیانه, زاهدی, ژنرال طرفدار نازیسم را که در 
۲ توسط انگلیسی‌ها بازداشت شده بود» به نخست وزیری انتخاب کرد. 
کار تظاهرات و آشوب در تهران بالا گرفت و شاه به اروپا گریخت. مردم 
مجسمه‌های رضاشاه را وازگون کردند (۱۶ اوت ۱۹۵۳) و بعد با یک 
چرخش خشونت‌آمیزه شاید با همکاری آمریکایی‌های پشت پرده. در ۱۹ 
اوت ۱۹۵۳» مصدق دستگیر شد؛ شاه تخت و تاج خود را دوباره به دست 
آورد و نخست وزیر اسبق به ههام توطثه علیه رژیم شاهنشاهی به سه سال 
زندان محکوم شد. 

مصدق با آن ذوق طنز و حیله‌گری و خل‌بازی‌هایش «پتو پنام» مدت 
دو سال امید ملی‌گرایان و ملت ایران بود. پس از سقوط مصدق, مسألة نفت 
با تشکیل کنسرسیوم به سرعت حل و فصل شد (۱۹۴۰: ۴۰ درصد سهم 
بریتانیاء ۳۰ درصد برای کارتل‌های نفتی آمریکا و ۲۰ درصد برای کمپانی 
نفتی فرانسوي شل.) در واقع بزرگ‌ترین بهره‌بردار هیاهوی مصدق 
کمپانی‌های آمریکایی بودند که تا آن زمان اسمی از حضور آنان در ایران 
یود 
) حکومت ساه 

پس از مصدق, به ترتیب زاهدی و علی امینی (۱۹۶۱) به نخست 
وزیری منصوب شدند. از ۱۹۵۲ تا استعفای امینی در ۱۹۶۲ به لطف 
کمک‌های آمریکا تحولی محسوس در جامعة ایران به وجود آمد؛ طبقهٌ 


متوسطی پیدایش یافت مبارزه با حزب منحلهٌ توده (که مخفیانه فعالیت 


دگرگون کند. 


ور 


می‌کرد) به شیوه‌ای جدی دنبال شد و یک اصلاحات ارضی در جهت 
تقسیم جدید اراضی میان کشاورزان به عمل آمد که چندان موفقیتی به 
همراه نداشت. 

از زمان استعفای علی امینی در ژوئیه ۱۹۶۲ شاه شسخصاً زمام امور 
کشور را در دست گرفت و وزیران کمتر سیاسیش, تنها مامور اجرای 
دستورات بودند. برنامه‌های شاه در سه جهت بود: اصلاحات ارضی (ژانویه 
۶۴ سرعت دادن حرکت کشور به سمت و سوی صنعت ملی با 
همکاری سفته‌بازها و قاچاقجیان و در سیاست خارجی, نزدیکی با اتحاد 
جماهیر شوروی. اين اصلاحات که پس از سوء قصدهای سال ۱۹۶۵ با 
نوعی فشار جدی همراه شد. انقلاب سفید نام دارد. اعطای حق رأی به 
زنان» مبارزه با بیسوادی از طریق ایجاد «سپاه دانش»» سهیم کردن کارگران 
در سود کارخانه‌ها و گسترش بهداشت عمومی با ایجاد سپاه بهداشت 
تنظیم خانواده و ملی کردن ثروت‌های کشور «آب و جنگل‌ها» در ۱۹۶۷ در 
چهارچوب این انقلاب بود. 

اقدامات شاه که تا مدت‌ها به ویژه در مجامع لیبرال مورد انتقاد قرار 
داشت. بی‌تردید» اقداماتی مثبت و در جهت مبارزه با فسادٍ هميشه حاکم بر 
کشور بود. در مقایسه با کشورهای آزاد و دموكراتيي غرب. رژیم ایران به 


دو شخصیتی که به دلیل اقداماته 
ظرفیت‌های خویش چهرة ایران را 
دگسرگون کردند: رضا نساه پسهلوی 
(۱۹۴۴-۱۸۷۸) سمت راست و مصدق 
(۱۹۶۷-۱۸۸۱) نخست وزیر که اولی 
نظام پادشاهی کنونی [ ۱۹۷۰ ] را 
بنیانگذاری کرد و دومی درصدد برآمد 
ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را 
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نظر فاقد آزادی‌های اولیه است. جناح مخالفی حداقل به صورت رسمی 
وجود ندارد. آزادی مطبوعات و حیات سیاسی و فرهنگی نیز به همین 
ترتیب. البته در ایران چند حزب معدود وجود دارد» ولی این احزاب 
نهضت‌هایی موقت و غالباً فاقد برنامه‌های سیاسی‌اند. وجود سانسور شدید 
و یک پلیس مخفی بسیار قاطع و خشن (ساواک) مانع از آن است که بتوان 
ایران را کشوری آزاد نامید. 
») مسألة اقلیت‌ها 
بسیاری از قبایل علیه حکومت مرکزی قیام کرده‌اند. ولی مبهم‌ترین 
مسأله‌ای که ایران قرن بیستم با آن روبه‌روست. بی‌تردید مسألهة اقلیت گرد 
است. 

کردهاقبیلیایرانی و ساکن در مناطق کوهستانی کردستانند: پیمان 
سور )۱٩۲۰(‏ کردهای خاورمیانه را بين پنج کشور (ایران, ترکیه» عراق؛ 
سوریه و شوروی) تقسیم کرد. مسألهٌ کردها در هیچ کجا جز ایران و عراق 
مشکل‌ساز نیست. طبق برآورده‌های آماری (که چندان دقیق هم نیستند) 
در ایرانِ بیست و پنج میلیون نفری» سه میلیون کرد زندگی می کنند. 

در مورد مهم‌ترین مشکلات کردها ن.ک. ۹۵۶/۳//۲0. 


محمدرضا شاه پهلوی (متولد ۱۹۱۹) که از سال ۱۹۴۱ بر ۲۲ میلیون رعیت» سلطنت می‌کند. بعضی او را می‌پرستند و دیگران از او متنفرند و ایران 
با آرمان دموکراتیک غرب فاصلهٌ زیادی دارد: ولی در عرصه اخلاقیات سیاست بین‌المللی نفت بسیاری از معایب را می‌پوشاند. 


_,۳۹۲ 


تركية کنونی» بخشی از امپرائوری عثماني سال ۱۹۳۰ است که روی 
پایه‌های امپراتوری‌های متعدد این بخش غربی آسیا موسوم به خاور 
نزدیک» یعنی مناطق ساحلی شرق مدیترانه بنا شده است. امپراتوری‌هایی 
چون: امپراتوری روم شرقی و بیزانس, امپراتوری‌های عرب, سلجوقی و 
مفول. در مورد امپراتوری روم شرقی به شمارة ٩۳۶/۶‏ امپراتوری عرب» 
۱ و امپراتوری مغول به شمارهُ ۹۵۸/۱ مراجعه کنید. 


۱ - امپراتوری بیزانس 


۸ -میراث امپراتوری روم شرقی 
۵) از کنستانتین تا ژوستی‌نین (قرن چهارم تا ششم میلادی) 

ن.ک. جدول شمارة ۱۸ پیوست و همچنین بخش ٩۳‏ (تاریخ باستان). 

عصری نه چندان شناخته شده, مصادف با انقراض امپراتوری روم 
غربی - آخرین امپراتور واقعي روم غربی تنودوز اول (۳۹۵-۳۷۹) بود که پس 
از او به ترتیب این پادشاهان در شرق, یعنی در قسطنطنیه سلطنت کردند: 
آرکادیوس (۴۰۸-۳۹۵)» تنودوز دوم (۴۵۰-۴۰۸) به اتفاق خواهرش 
پولشری, ورسین (۴۵۷-۴۵۰). لنون اول (۳۷۴-۴۵۷). زنون (۴۷۴- ۸۳۹۱ 
اناستاز (۵۱۸۳۹۱) و ژوستن اول (۵۲۷۵۱۸ 

٩‏ مشکلات داخلي این عصر بیشتر مشکلات مذهبی بود. برخلاف 
آن چه در غرب چریان داشت و قدرت‌های معنوی -روحانی از قدرت‌های 
مادی جدا می‌شد, شرق مسیحیت را به صورت دیانتی حکومتی درمی‌آورد 
(فرمان تنودوز در ۳۸۱). از سویی دیگر» شورای خالکدون (۴۵۱) کلیسای 
شرق را تحت کنترل پاتریارک قسطنطنیه درمی‌آورد (جدایی از اسقف رم). 
این امر نشان می‌دهد که مبارزات سیاسی در شرق تنگاتنگ وابسته به 
مبارزات مذهبی بود. 

9 در عرص خارجی, مهم‌ترین مشکل, مقاومت در برابر حملات 
بربرها (گت‌ها) بود. قسطنطنیه سیاستی محکم و مدبرانه داشت: امپراتوران 
تا حدودی -نفوذ خزندهٌ گت‌ها را پذیرفتند ولی بعد در برابر حملهٌ توفندهٌ 
آنان نه تنها ایستادگی کردند. بلکه گت‌ها را به بالکان راندنده حتی 
مأموریت‌هایی نیز به آنان دادند (به عنوان مثال: الاریک ویزیگت, رئیس 
چابکسواران ایللیری یا آتیلا فرمانده شبه نظامیان در عصر تنودوز دوم). 
پس می‌توان امپراتوران شرق را متهم ساخت که با آگاهی و به عمد. بربرها 
را به سمت امپراتوری غرب روانه کردند و به طور غیرمستقيم. باعث سقوط 
آنان شدند. 

6 سلطنت ژوستی‌نین (۵۶۵-۵۲۷). «امپراتوری که هرگز نمی‌خوابید» 
و انتخاب همسرش تنودورا (رقاصهٌ اسبق, زنی جلف و سبکسر که مقامش 
به عنوان ملکه را جدی گرفته بود) به عنوان مشاور اعظم -در مجموع 
-اشتباه بزرگی بود. ژوستی‌نین مشتاق بازسازی آمپراتوری جهانی رم. خود 
را درگیر سلسله فتوحاتی بی‌حاصل کرد و در نتیجه تعادل تثبیت شده و 
پایدار امپراتوری رم غربی را که تازه به وجود آمده بود با تهاجم بربرهاء 
برهم زد (ن.ک. 2/0 /۳۵/۲): جنگ‌های بلیزر و نارسس از ۵۳۴ تا ۵۵۴ 
بدون کسب نتیجه‌ای قابل ارزش, امپراتوری را دچار ضعف کردند و در 
معرض حملات دشمنان قرار دادند (استقرار اسلاوها در بالکان). دستاورد 
داخلی ژوستی‌نین تدوین حقوق رومی (ن.ک. 19/6 )٩۳۶/۵/‏ و مبارزه با 
منوفیزیست‌ها بود (ن.ک. جدول شمارهٌ ۶ پیوست). 


پایان عصر رومیان (قرن هفتم) 

ویژگی عصری که با سلطنت هرا کلیوس (۶۴۱-۶۱۰) آغاز شد. در اروپا 
نفوذ کم و بیش شدید اسلاوها در بالکان؛ رسیدن بلفارها به دانوب (ن.ک 
۲۵ و اسلاو مب شدن آنان و در عین حال محاصره کردن 
اراضی اسلاوها و تشکیل یک امپراتوری وحشت‌آفرین در شمال تراکیه» و 
در شرق عواقب سنگین ظهور اسللام (ن.ک. )٩۳۵/۱‏ بود که با فتوحاتش 
امپراتوری بیزانس را محدود و محدودتر کرد تا سرانجام بیش از یک 
حکومت یونانی آسیایی و در مجموع با وسعتی اندک در بخش جنوبی 
بالکان و تركية کنونی» چیزی از آن باقی نماند. 

از این زمان. عصر رومی مآبی پایان گرفت» زبان یونانی رسمیت یافت 
و زبان اداری و مذهبی و مردم شد. امپراتور دیگر, لقب امپراتور نداشت که 
واژه‌ای لاتین بود بلکه بازیلیوس [بازیلوس] نامیده می‌شد که واژه‌ای 
یونانی بود. 


۶ ترکیه و خاورمیانه 


8 داف‌پراتوری بسزانس: پیقی از چننگ‌هاق سای 
(۱۰۸۱-۷۱۶) 
8) سلسله‌های پادشاهی 

در اين فاصلهٌ زمانی. سه سلسلة پادشاهی بر سر کار آمدند. از ۷۱۷ تا 
۰ امپراتوران ایزوری ن.ک جدول شمار؛ُ ۶ مکرر پیوست. (وجه تسمية 
آنان این است که بینانگزار سلسله, لئون سوم ۷۴۰-۷۱۷ از اهالی ایزوری: 
ناحیه‌ای در آسیای صفیر واقع بین کوه‌های توروس و سواحل مدیترانه بود 
و اولین خانمی که به معنای واقعی کلمه امپراتور شد, یک خانم ایزوری بود: 
امپراتریس ایرن (۸۰۲-۷۹۷) سلسلهٌ آموری‌ها (سه امپراتور از ۸۲۰ تا 
۷ و سرانجام پادشاهی مقدونی (۸۸۶2۸۶۷) که به واقع عصر طلایی 
بیزانس بود. 
۷) مشکلات بزرگ 

6 در داخل کشور, درگیری‌های مذهبی - طبق معمول -میان 
مخالفان تقدیس تصاویر و شمایل‌ها («که تصاویر را پاره می‌کردند و 
شمایل‌ها و تندیس‌ها را می‌شکستند») و واکنش افراطی هوادران 
گرامیداشت تصاویر قدیسین -تا حد بت‌پرستی -و به عبارت دیگر 
موهوم‌پرستی و خرافه بود. امپراتور لثون سوم در ۷۲۶ با صدور فرمانی «در 
مخالفت با پرستش تصاویر» آتش به بشگة باروت زد: فرمانی که از 
مضمون آن اطلاع چندانی در دست نیست. فقط می‌دانیم این فرمان 
آشوب‌ها و اغتشاشاتی به وجود آورد. جزئیات این جدال‌ها و تکفیرها و 
حوادث مربوط به آن خارج از چهارچوب این کتاب است. با این حال باید 
نکات زیر را یادآور شد. 

- جنبش ضد تصاویر, تنها یک موضع‌گیری مذهبی نبوده بلکه جنبة 
نوعی جبهه‌گیری سیاسی و مبارزه با کشیش‌ها و صومعه‌های متعدد و 
همواره روبه افزایش, همواره بیش از پیش قدرتمند و ثروتمند را داشت که 
پرستش آشیاء و تصاویر متبرک و شمایل‌ها و مجسمه‌های قدیسین را 
ترویج می‌کردند. علاوه بر آن, گویا بخشی از روحانیت عالی (مخالف 
تصویرپرستی) قصد داشتند خود را در سطح دیانت اسلام قرار دهد (که در 
آن ساختن شمایل‌ها و ایجاد تصاویر اشخاص به کلّی ممنوع بود)؛ 

نهضت مبارزه با پرستش تصاویر. باعث قطع ارتباط و دشمنی شدید 
میان رم و قسطنطنیه شد: صاحبان فتاوی قسطنطنیه در ۷۳۰ پرستش 
تصاویر و شمایل‌ها را محکوم کردند و شورای روحانیت مخالف مستقر در 
رم نیز در ۷۳۱ حکم آنان را مردود شناخت. دو کلیسای شرق و غرب 


تنودورا (۵۴۸-۵۲۷) همسر امپراتور ژوستی‌نین که علی‌رغم 
جوانی اش مشاور فعالی بود (بخشی از یک کاشی‌کاری در راون). 


متقابلاً یکدیگر را به کجروی متهم ساختند و تکفیر اسقف فوتیوس از 
سوی پاپ نیکلاس اول, اولین انشعاب را به وجود آورد: انشعاب فوتیوس 
(۸۶۹۵۸۶۷) جدايي پر جنجال و هیاهوی دو کلیسا و یک سلسله قهر و 
آشتی‌ها و انشعابات بعدی را درپی داشت و سرانجام در ۱۰۵۴ به قطع 
ارتباط کامل منجر شد (تکفیر میشل سرولر. از سوی پاتریارک قسطنطنیه 
توسط پاپ). 

6 در زمینة امور خارجی, با توجه به تهدید اسلام؛ بیزانس با 
مشکلاتی بسیار جدی روبه‌رو بود. پیش از هرچیز موجودیت و بقا در 
مرزهای ترکیه» از طریق |عمال زور یا سیاست. چون مسلمانان هر روز 
جدی‌تر از پیش بیزانس را تهدید می‌کردند (از ۸۱۳ بیزانس در محاصره 
بود). برای مبارزه با مسلمانان» امپراتور لشون ششسم, ملقب به حکیم 
)٩۱۲-۸۸۶(‏ از مجارستانی‌ها تقاضای کمک کرد (۸۹۶؛ ولی سیمون» تزار 
بلغارها -که در بیزانس پرورش یافته بود -با داشتن سپاهی مقاومت‌ناپذیر: 
چشم طمع به امپراتوری دوخته بود. با این حال در ۲۴ در زیر حصارهای 
بیزانس چشم از اين ریا پوشید. چنان‌که چشم از دنیا پوشید. در ۱۰۲۴ 
بلغارها به سختی شکست خوردند (پیروزی امپراتور بازیل دوم ملقب به 
«بلفار ذش» در سیمبالونگوی بر تزار ساموئل) و بیزانس تا ورود جنگجویان 
صلیبی و پیروزی ترک‌هاء دوباره بر بالکان مسلط شد. 


0- جنگ‌های صلیبی وسقوط قسطنطنیه(۱۴۵۳-۱۰۸۱) 


2) امپراتوري لاتین قسطنطنیه 

از ۱۳۸۱ ۲ ۱۱۸۵ لمیراتوزان خاندان کنومتن بر بیزانس حکنومت 
می‌کردند. خاندانی ملأک و دارای اراضی وسیع. همین کومنن‌ها پذیرای 
آولین صلیبیون شدند: صلیبیونی که ثروت‌های شرق, چشمانشان را خیره 
کرده بود. جنگ‌های صلیبی؛ عواقب فاجعه‌آمیزی برای بیزانس بهبار آورد. 
این جنگ‌های مذهبی. حوادث کثیفی در حاشیه داشت که ماهیت واقعی 
آن‌ها هنوز آن گونه که باید و شاید. روشن نشده است. نقش کثیف ونیزی‌ها 
که از بیزانس امتیازات استثنایی و متعددی گرفتند (معافیت‌های مالیاتی؛ 
گمرکی, بندری و...) در جریان چهارمین جنگ صلیبی, ونیزی‌ها (به ویژه 
نایب‌السطنةٌ داندولو) به تبلیغ تفکر واژگون کردن بیزانس (آلکسیس سوم) 
به نفع پادشاهی دست‌نشانده خودشان پرداختند. در این راستاء صلیبیون به 
بیزانس حمله! (۱۲۰۳) و در ۱۳ آوریل ۱۲۰۴ اين کشور را با خاک یکسان 
کردند؛ ظرف سه روز اسقف‌های لاتين و «شوالیه‌های مسیح» به شیوهٌ 
وحشی‌ترین وحشی‌هاء کشتند و بردند و تجاوز کردند. ونیز, بر روی 
ویرانه‌های بیزانس» یک امپراتوری مستعمراتی برای خود دست و پا کرد 
یک امپراتور لاتین (کنت بودوئن فلاماندی) بر بیزانس حاکم شد و فرانک‌ها, 
تیول‌هانی را میان خود تقسیم کردند و در چهارچوب این تبول‌ها: طبق 
عادت اروپاییان به جنگ‌های فئودالی پرداختند. از امپراتوری متمدن و 
پرشکوه یونانی دیگر چیزی جز اپیر برای فرشتگان کومنن و امپراتوری 
ترابوزان [ طرابوزان ] (در جنوب شرقی دریای سیاه) و به ویژه نیسه, مأمن 
و پناهگاه بوانیان باقی نماند (ن.ک. جدول شمارة ۳ مکرر پیوست), 

اما صلیبیون قادر به ساماندهی و سازماندهی و حفظ فتوحات خویش 
نبودند: یک سال پس از نابودی بیزانس, توسط بلغارها و یونانیان متحده در 
آندرینویل [آمروزه ادرنه ] درهم کوبیده شدند (آوریل ۱۲۰۵). این شکست 
به فرمانروایان یونانی نیسه امکان داد «فتح مجدد» را تدارک ببینند. فتحی 
که به همتِ ژان سوم. ملقب به دوکاس, واتاتزس (۱۲۵۲۴-۱۳۲۲) و میشل 
پانولوگ تحقق یافت و میشل در ۲۵ ژوئية ۱۲۶۱ بیزانس را باز پس گرفت و 
یک بار دیگر امپراتوری بیزانس را به‌وجود آورد. 
0 ترک‌ها 

امپراتوری بیزانس از این درگیری‌ها با مسیحیان غرب, ناتوان و 
ورشکسته بیرون آمد» در آسیا به نیسه و قسطنطنیه محدود می‌شد و 
حکومت‌های همسایه در کمین سقوط آن نشسته بودند؛ به ویژه ترک‌های 
عثمانی که در ۰۱۳۲۶ بروس, در ۱۳۲۷ نیکومدی و در ۱۳۳۱ نیسه را به 
تصرف درآوردند و به عنوان اربابان آسیای صغیر حمله به تراکیه را آغاز 
کردند. در ۲۹ مه ۰۱۴۵۳ سلطان محمّد دوم فرمانروای ترک» قسطنطنیه را 
پس از دو ماه محاصره فتح کرد هر چند امپراتور کنستانتین دراگازس و 
زیستی نياني جنوایی» شجاعانه از آن دفاع می‌کردند. 


ترکیه و خاور میانه 


۲ ترک‌ها و ترکیه 


۵ - ترک‌ها 


2) مراحل آغازین 

اصالت ترک‌ها مشخص نیست. تنها در متابع تاریخی قدیم چین به 
طور مبهم آگاهی‌هایی در مورد قبایلی صحراگرد آمده است که زبانشان» 
شاخه‌ای از یک زبان متعلق به خانوادة زبان‌های اورال -التایی بود و 
«ترک» نامیده می‌شدند. اين امر مسأله را پیچیده‌تر می‌کند. چون شامل 
شمار متعددی از قبایل و فرمانروایان صحراگرد -غالباً دشمن یکدیگر 
-می‌شود که می‌توانند در ردیف «ترک‌ها» طبقه‌بندی شوند. مشکل تعیین 
اضالت ترک‌ها دلایل دیگری هم داردد سنهولت آمیزش و ادغام بعضی 
قبایل دگرگونی‌های ناشی از حملهٌ منولان به آسیای مرکزی» فقدان -یا 
حداقل ندرت شدید -آثار باستانی. 

پیش از قرن ششم میلادی؛ اقوام متعددی در آسیای مرکزی» حد 
فاصل درياچة آرال و مغولستان به صحراگردی مشغول بودند و تاریخنگاران 
چینی نام خاص و عناوین و گاه بعضی از واژه‌های مکالمات رایج آنان را 
ثبت کرده‌اند» بدیهی است این اسامی 9 واژه‌ها به حروف چینی و با تلفظ 
چینی آن نوشته شده‌اند. پژوهشگران عصر حاضر به بررسی این واژه‌ها 
پرداخته» آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و با تنها اثر باستانی موجود به 
زبان ترک باستان که در ۱۸۸۹ کشف شده و قدمت آن به قرن هشتم 
می‌رسد» مطابقت داده و به این ترتیب توانسته‌انده صحراگردهای آسیای 
مرکزی را به ترک و غیرترک تقسیم کنند. 

ندرت اسناد و مدارک» علت اختلاف نظرهای پژوهشگران و 
کارشناسان و مشکوک بودن خويشاوندي بعضی از آقوام ترک را توجیه 
می‌کند. از این‌روست که امروزه قرار دادن اقوامی چون هون‌هاء یوان یوان‌ها؛ 
آوارها (که بعضی‌ها آن‌ها را همان بوان یوان‌ها دانسته‌اند)؛ هون‌های سفید, 
تاتارها (نامی که بعدها به مغول‌ها اطلاق شد) و دیگران در زمره ترک‌هاء 
مورد تردید است. 


۱۸ 
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سسلطان سلیمان دوم 
(۱۵۶۶-۱۴۹۴) مشسسهور ترین 
سلطان عثمانی‌ها بود. ترک‌ها او را 
«ق‌انونی» لقب داده بسودند و 
سلطنتش (۱۵۶۶-۱۵۲۰) حد 
فاصلی بود میان سلطنت سلیمان 
اول موسوم به جبار و سلطان سلیم 
دوم ملقب به مست. او مجارستان 
را پس از نبرد موهاک (۱۵۲۶) به 
قلمرو خویش منضم کرد و در 
۶ پیمانی با فرانسوای اول در 
مورد پذیرش سفیر فرانسه به 
عنوان نماينده تمام کاتولیک‌های 
جهان و حفظ حقوق کنسول‌های 
فرانسه ( کاپیتولاسیون) منعقد 
کرد. امپراتوری سلطان سلیمان 
قانونی که قلمروش به اندازة 
وسعت قلمرو شارل پنجم بوده تا 
سال ۱۹۲۰ برقرار ماند. 


شعاع عمل قبایل ترک 


۵ از اوایل قرن هفتم, معلوم شد که تو -کیوهای یاد شده در آثار 
تاریخنگاران چینی, همان «ترک‌های» آینده‌اند. اینان به دو گروه تقسیم 
می‌شوند: تو -کیوهای غربی (در رابطه با بیزانس) و تو -کیوهای شرقی که 
شمال غرب مغولستان را در اختیار داشتند و یوان -بوان‌هاه» ابرقدرتِ 
استپ‌های آسیای مرکزی آن زمان را از مناطقشان بیرون راندند (اقدامی به 
ویژه دستاورد بومین‌خان در ۵۵۲). اینان بودند که یک امپراتوری به وجود 
آوردند و پایتختشان اورخون بود. همان جایی که متون یاد شده را از خود 
برجا گذاشتند (اورخون رودخانه‌ای است در ناحية درياچة بأیکال؛ 

9 از قرن هشتم, قبایل ترک به سمت غرب و دریاچة بالخاش و 
دریای آرال به حرکت درآمدند. اين قبایل را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: 

- اویغورها که در حدود سال ۷۴۴ در مغولستان. جانشین تو -کیوها 
شدند و حتی لو -یانگ پایتخت چین را در سال ۷۶۲ تصرف کردند و به 
کوشش مبلفین مذهبی, به مانویت گرویدند. حکومت اویغورهاء پیش از 
فروپاشی» زیر ضربات قرقیزها در طول یک قرن از آغاز تاسیس, به 


۷۹ 
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تمدنی درخشان دست یافت. ساری -اویغوری‌های امروزی ساکن در 
خانسو وأقع در چین؛ از اعقاب همین اویغورها هستند. 

قرقیزهاء مدتی بعد در غرب یعنی حوالی درياچة بالخاش مستقر 
شدند. این صحراگردهای ترک مب شده را در حدود سال ۰ قبیلة مغول 
کی -تان ساکن در جنوب غرب بیرون راند. از قرن دهم در استپ‌های 
مغولستان, عملاً ترکی وجود نداشت. قبایل آنان به سمت مرزهای ایران و 
هند» و به عبارتی به سمت منطقه‌ای که نام جغرافیایی کلی آن امروزه 
ترکستان غربی است. رانده شدند. 

- ترک‌های قرلق هم استپ‌های جنوب بالخاش را اشغال کردند. 
) گرایش قبایل ترک به دیانت اسلام 

قبایل ترک با اکثریت اویفوره در آن سوی آسودریا: یعنی در 
ماوراءالنهر مستقر شدند. در قرن نهم» اين ناحیه, بخشی از قلمرو ایرانیانِ 
(مسلمان) سامانی به حساب می‌آمد که پایتختشان بخارا بود (ن.ک. 
5 و در همين قرن دنیای اسلام؛ متوجه جوامع و قبایل شرق 
شد که باید با آنان می‌جنگید و آنان را به تقلید از خود وامی‌داشت. در این 
راستا از اقوام «ترک» کمک خواست (در اسناد مکشوفه در اورخون وارهٌ 
«ترک» یا توروک به معنای «زورمند» آمده است و بعضی از مورخان هم 
این واژه را «قوم» معنی کرده‌اند.) 

در عهد سلطنت پادشاهان سامانی» ترک‌ها به تدریج به اسلام 
گرویدند. در آغاز بردگانِ فاتحان خویش بودند. ولی به تدریج در زمرة 
سپاهیان و سپس مشاورانِ نظامی آنان درآمدند. سرانجام یک برد سابق 
ترک به نام عبدالملک اول, الپ‌تکین» سلسله غزنویان را در سال ٩۲۶‏ 
بنیانگذاری کرد و افغانستان را به تصرف درآورد و بعد غزنویان بر خراسان و 
جلگة سند و گنگ نیز مسلط شدند. بزرگ‌ترین فرمانروای آنان» سلطان 
محمود (۱۰۳۰۹۹۹) ناچار بود با قراختاییان» پادشاهی ترک بجنگد. 
قراختاییان که شاید از اعقاب قرلق‌ها بودند و به ویژه در کاشغر (در 
ترکستان چین) استقرار داشتند, گروه‌های متعددی از ترک‌ها و ترک مآب 
شده‌های نواحی اشغالی خود را به دیانت اسلام» گرایش دادند. از دیدگاه 
مورخین آنان اولین کسانی بودند که یک حکومت تري مسلمان تأسیس 
کردند. دولتی که البته دوامی نداشت» چون در قرن دوازدهم زیر سلطهٌ 
مغول‌ها قرار گرفت. 


) سلجوقیان آسیای مرکزی (قرن یازدهم و دوازدهم) 

سجوقیان؛ نام خود را از یکی از رژسایشان به نام سلجوق (حدود 
۵ گرفته بودند و یکی از قبایل متعددغزها بودنده قومی ترک‌نزاد که 
پچنگ‌ها را نیز شامل می‌شد و اعقاب آنان» همین ترکمن‌های کنونی‌اند. 
این قبایل در جلگة سیردریا اقامت داشتند و از آن جا برای فتح ماوراءالنهر 
به حرکت درآمدند. سلجوقیان که برخلاف ایرانیان» سنی مذهب بودند 
-خراسان را از اختیار غزنویان بیرون آوردند (حدود ۱۰۵۰). قدرت آنان به 
همت طفرل بیک (که در ۱۰۶۳ مرد)؛ سردار پیروز در جنگ با پادشاهان 
آل‌بویه (ن.ک. 9/2 /3۵۵/۱) گسترش یافت. طغرل بیک در مدت بیست و 
پنج سال, سلطة خود را تا ایران و عراق گسترش داد (در ۱۰۵۱ اصفهان را 
پایتخت خویش قرار داد؛ در ۱۰۵۵ وارد بغداد شد و از خلیفةٌ عباسی لقب 
سلطان گرفت؛ در ۱۰۶۴ به ارمنستان و آناتولی لشکر کشید). جانشینانش 
(ارسلان ۱۰۷۲-۱۰۶۳ و ملکشاه ۱۰۹۲-۱۰۷۲) به امپراتوری سلجوقی, 
گسترش بیشتری دادند. در قرن دوازدهم این پادشاهی, باید با حملات 
صلیبیون» یورش‌های اسماعیلیه و تجاوزات قبایل ترک آسیای مرکزی 
مقابله می‌کرد و لذا در ۱۱۹۴ منقرض شد. 

8 همزمان با تأسیس سلسلهة سلجوقی, قبایل دیگری از ترک‌هاء به 
درون امپراتوری قدیم عرب نفوذ کردند و با سرنوشت‌های مختلفی روبه‌رو 
شدند: دانشمندی‌ها در شمال غرب آناتولی یا ایوبیون در سوریه (در مورد 
سلسله بنیاد شدهٌ ایوبی‌ها توسط صلاح‌الدین ن.ک. ۸۵/۲ /۶۱/۱). در 
آناتولی و در چهارچوب امپراتوری بیزانس, یکی از اعضای قبیل سلجوقیان 
به نام سلیمان ابن قتلمش در عوض کمکی نظامی به بازیلوس آلکسیس 
کومنن اجازه یافت در نیسه (امروزه ایسنیک) مستقر شده و محل را به 
صورت پایتخت خود درآورد. به این ترتیب. حکومت سجلوقیانِ آسیای 
صفیر (یا سلجوقیان رومی) پیدایش یافت که بیزانسی‌هاء به یاری صلیبیون» 
آنان را به سمتِ جلگ مرکزی (قونیه) عقب راندند. این سلجوقیان در قونیه 
دولت نیرومندی تشکیل دادند (سلطان‌نشین روم) که تشکیلات پیچیده‌ای 
داشت: شهرهایشان همزمان قلعه, بازار پایگاه و مراکز صنایع بودند و در 
روستاهاء گله‌دارانِ تر نه چندان مسلمان بیلاق و قشلاق می‌کردند و در 
مرزها شبه نظامیان, همزمان نقش دفاعی و تهاجمی را ایفا می‌کردند. 
حکومت سلجوقیان آناتولی در اثر انواع درگیری‌های داخلی (جدال‌های 
مذهبی. شورش ترکمن‌هاء دسیسه‌های درباری و ...) از پای درآمد و از قرن 
سیزدهم. قدرت آن روبه زوال رفت. ورود منولان که سلجوقیان را مطیع 


۳۹۴ 
۹۵۶۳۸۰ 


خویش ساختند با تصرف آناتولی به تاریخ سلجوقیان آسیای صفیر خاتمه 
داد (۱۳۰۲). 


0) مغول‌ها و ظهور ترک‌های عثمانی 

6 منول‌ها در نیمةٌ اول قرن سیزدهم ترک‌ها را از میان برداشتند 
(ن.ک. ۵۸/۱//۵). چنگیزخان (که در ۱۲۲۷ مرد) به سنت مغولان» 
بخش غربي امپراتوری خود را برای پسرش جوچی باقی گذاشت و ترکستان 
را به دومین پسرش جغتای بخشید. اربابان جدید. پیش از هر چیز به بخش 
شرقی مستملکات خود علاقه نشان دادند و برای تکمیل سپاه خویش» 
ترک‌ها ر به خدمت گرفتند و خود به سرعت. ترک مأب شدند (جوامع ترک 
زبان اراضی روسیه. از اعقاب مغولان مهاجم بودند و روس‌ها از قرن 
شانزدهم تا هجدهم تلاش زیادی برای از بین بردن آن‌ها کردند: 
چوواش‌ها» باشقرهاء قراچای‌ها). در بخش غربی آسیای صفیر» قلمرو 
پادشاهي اسبتي سلجوقی به صورت. ذراتی از خرده پادشاهی‌هاء منفجر شد 
که به تدریج. تسلیم آخرین ترک‌های وارده» یعنی عثمانی‌ها شدند. 

6 عثمانی‌ها نیز از طایفه غزها بودند (شاخه‌ای از قبیلة کایی). یکی از 
اولین روسای آنان به نام ارطفرل (که در ۱۲۸۱ مرد) جوانترین پسرش 
عثمان (۱۳۲۶-۱۲۸۱) را به جانشینی خویش برگزید. عشثمان به اصطلاح 
آنان یک غازی» یعنی یک جهادگر بود و حکومتی را که بنیاد نها نام او را 
گرفت. حکومت عثمانی نواحی و مناطقی از بیزانس را شامل می‌شد. 
جانشینانش به تدریج قلمرو خویش را گسترش دادند تا سرانجام به صورت 
یکی از وسیح‌ترین امپراتوری‌های تاریخ معاصر درآمد. 


8 - امپراتوری عثمانی 
وید گنه جدول شمارةٌ ۶پیوست 


ینی‌چری ترک 
در عصر سلطان سلیمان 


ه) امپراتوری عثمانی تا قرن هفدهم 

۰ امپراتوری‌یی که در قدیم باب عالی نامیده می‌شد. با فتوحات پيابي 
عشمانی‌ها به وجود آمد. 

از ۱۲۸۱ تا ۱۳۵۹ (سلطنت عثمان و پسرش اورهان): فتح آسیای 
صغیر با زور و سیاست (امپراتوری بیزانس در اوج از هم پاشیدگی)؛ 
تشکیلات کشوری (پول خاص, یک سپاه. شامل سربازان حرفه‌ای 
ینی‌چری‌ها متشکل از سوارنظام و پیاده‌نظام دائم و گروه‌های موسوم به 
«سپاه نامنظم» و برحسب ضرورت سربازگیری). 

از ۱۳۵۹ تا ۱۴۵۳: ادامهٌ گسترش ارضی در آسیای صغیر (که به دلیل 
حملةٌ تیمور لنگ و نبرد آنکارا در ۱۴۰۲ در آن وقفه ایجاد شده بود) و در 
اروپا که سلطان مراد اول. ابتدا بالکان و آندرینوپل (۱۳۶۱) و بعد به ترتیب, 
کایلا (۱۳۷۱)» صوفیه (۱۳۸۵)» نیش (۰)۱۳۸۶ سالونیک را فتح کرد؛ 


جانشینش بایزید اول ملقب به صاعقه» سپاه مسیحیان اتحادیة نیکوپولیس ‏ 


ترکیه و خاور میانه 


را شکست داد (۲۵ سپتامبر ۱۳۹۶) و وارد یونان شد (آتن در ۱۳۹۷ سقوط 
کرد). سرانجام در ۲٩‏ مه ۰۱۴۵۳ سلطان محمد دوم (که در ۱۴۸۱ مرد) 
فاتحانه وارد قسطنطنیه شد. (ن.ک. .)٩۵۶/۱//‏ 

ب از ۱ تا ۱۵۶۶: عشمانی‌هاء سوریه» مصر» فرات علیا» ححاز (در 
عهد سلطنت سلطان سلیم مخوف)» و کردستان را فتح کردند و به سمت 
اروپا (مجارستان) به حرکت درآمدند. سلطان سلیمان دوم (۱۵۶۶۱۵۲۰) 
بزرگ‌ترین سلطانِ عشمانی به عنوان داور در جدال فرانسوای اول و شارل 
پنجم مداخله کرد (او ده بار با اتریش جنگید). از آغاز سلطنت سلطان 
سلیمان دوم سیاست ترکیه در اروپاه منحصر به اتحاد با فرانسه و دشمنی با 
اتریش شد که مرزهای مشترکی با آن داشت. در ضمن باید یادآور شد که 
تاریختگاران» معماران: از جمله نیمارسینار» مساجد شاه و سلیمانیه -مسجد 
کبود -در استانبول). 


امپراتوری سلجوقی و امپراتوری عثمانی 


6 تشکیلات امپراتوری عشمانی. حکومت عشمانی. یک پادشاهی 
استبدادی بود؛ سلطان» هم رهبرٍ نظامی و هم رهبر مذهبي (امیرالمومنین) 
امپراتوری تلقی می‌شد. دو پایتخت داشت: استانبول و آندرینوپل (دیوان» 
هم وجود داشت. تشکیلاتی با همین نام ولی با اختیاراتی متفاوت در عصر 
سلجوقیان). یک نخست وزیر (صدر اعظم) با همکارانی چون قایابای (وزیر 
داخله4 رئیس افندی (وزیر امور خارجه) و دفتردار (وزیر مالیه)» یک سپاه 
حرفه‌ای؛ با بخش‌های متفاوت و عناوین و وظایف کاملا متمایزه تشکیلات 
مرکزی را کامل می‌کرد. امپراتوری به ایالات و ولایات تقسیم و براساس 
آهمیت توسط بیگلر بیگی‌هاء سنجوق بیگی‌ها و سوباشی‌ها اداره می‌شد. 
تیول‌هایی نیز به بعضی از سرکردگان نظامی» سپاهی‌ها (سوارنظام) واگذار 
شده بود. بعضی از نواحی امپراتوری» حکومتی خودمختار داشتند (از جمله: 
مکه). به طور کلی, سلطان عثمانی در ایالات فتح شده. شیوةُ رومیان را به 
کار می‌برد: کافی بود خراج منظم سالانه واریز شود. زبان و فرهنگ محلی 
محترم شمرده می‌شد (به ویژه مسیحیان بالکان از هر گزندی در امان 
بودند. مگر در مواردی کاملا استثنایی). 


ظ) سقوط امپراتوری عثمانی 

سقوط امپراتوری ناشی از مجموعه‌ای از علت‌ها بود که دست به دست 
هم دادند: و سعت بی‌اندازه [ بی‌تناسب ۳ آمیختگی اقوام مختلف امپراتوری» 
مانع از حکومتی قاطعانه بود؛ اسلام «متعصبانه» هم مانع تحول فکری: 
سیاسی و پیشرفت‌های فنی می‌شد. فساد. تحریکات حرمسرا و انقلاب‌های 
اندرونی دربار, از اواخر قرن شانزدهم, امپراتوری عثمانی را به حکومتی 
«پوسیده» بدل کردند. علاوه بر آن» سپاه بنی‌چری -مظهر قدرت رژیم 
دیگر آن قاطعیت و بُرّایی خود را از دست داده بود: در زمان اوج قدرت 
عثمانی‌ها» اين سپاه دایم از کودکان دزدیده شده غیرمسلمان تشکیل 
می‌شد. اين کودکان را با انضباطی شدید و تمرین‌های دشوار آموزش 


می‌دادند و با اسلامی به شیوهٌ ترک‌ها بار می‌آوردند. ینی‌چری‌ها حق ازدواج 
نداشتند ولی در اواخر قرن شانزدهم اجازة ازدواج به آنان داده شد و اندک» 
اندک این سپاه به صورت یک گروه آشوبگر و راهزن درآمد. ترک‌هاء آخرین 
موفقیت‌های خود را مدیون سلسله‌ای از وزیران پرتحرک و فعال (خاندان 
کوپورلو) بودند. در ۱۶۶۳ حملة عظیمی به فرماندهی وزیر اعظم. احمد 
کوپورلو به مجارستان صورت گرفت؛ سپاهی به استعداد صد هزار سرباز» تا 
سیلزی پیش رفت (علی‌رغم شکست در ساحل راب در ۰۱۶۶۴ ترک‌ها 
بیش از نیمی از مجارستان را تصرف کردند). در ۰۱۶۶۹ ونیزی‌هاء موفق 
شدند. علمانی‌ها را از آخرین پایگاه‌هایشان در کرت (قلعهٌ کاندی) بیرون 
کنند و در ۱۶۸۳ لشکرکشی وزیر اعظم قرامصطفی» علیه هابسبورگ‌ها 
(دویست هزار سرباز ترک» مدت دو سال وین را محاصره کردند) به لطف 
کمک‌های آلمان و لهستان به شکست انجامید (پیروزی سوبیسکی بر 
ترک‌ها در کاهلنبرگ در ۱۲ سپتامبر ۱۶۸۲). اتحادی از اتریشی‌هاء 
لهستانی‌هاء روس‌ها و ونیزی‌هاه پس از شانزده سال جنگ (۱۶۹۹-۱۶۸۳) 
ترک‌ها را از مجارستان بیرون راند: تصرف «بود» [بوداپست ] در ۱۶۸۶ 
توسط شارل دولورن» فتح موره توسط ونیزی‌ها (در نبرد ۲۸ سپتامبر 
۷ پارتنون -که از قرن پنجم ق.م. تا آن زمان هیچ آسیبی ندیده بود 
-زیر آتش تويخانة ونیزی‌ها منفجر شد؛ ترک‌ها این محل را به صورت انبار 
باروت درآورده بودند)؛ پیروزی زنتا در ۱۶۹۷. براساس پیمان صلح 
کارلوریتس (۱۶۹۹ عثمانی‌ها, مجارستان و ترنسیلوانی را به اتریشی‌هاء 
اوکراین غربی را به لهستانی‌هاه آزوف را به روس‌ها و موره را به ونیزی‌ها 
واگذار کردند: برای اولین بار در اروپای مدرن؛ ترک‌ها عقب‌نشینی کردند. 
این تجزية هنوز نسبي عثمانی‌ها در بالکان باعث درگیری‌هایی طولانی 
میان قدرت‌های اروپایی شد. درگیری‌هایی که مجموعة آن‌ها را سل 
شرق نامیده‌اند. 


ترکیه و خاور میانه 


ِ( مسألةً ۳۹ ق‌ 
مهم‌ترین جنبه‌های این مسأله در شمارةٌ ۹۴۳/۴//۵ آمده است (در 
مورد تجزية امپراتوری عثمانی ن.ک.به نقشه جغرافیایی ۹۵۶/۳/۳/۵ ). 


6 ماهیت مسأل شرق. این مسألةٌ عمدتاً به نیاز شدید روسیه به 
داشتن روزنه‌ای به دریاهای گرم مربوط می‌شد. چون ۴۰/۰۰۰ کیلومتر 
سواحل امپراتوری تزارها در بیشتر اوقاتِ سال یخبندان است و از سویی 
دیگر, سواحل این کشور در دریای سیاه را تنگه‌های بسفر و داردانل قفل 
می‌کنند. تنگه‌هایی تحت کنترل ترک‌هاء که ناوگان‌های روس -اعم از 
تجاری يا نظامی در آن نقشی فرعی دارند. سیاست سنتی روسیه. پس از 
پطر کبیر در جهت گشودن تنگه‌ها بوده است. بدیهی است, در راستای 
تحقق این رویاه به طرز اجتناب‌ناپذیری با دیگر قدرت‌های اروپایی درگیر 
می‌شد و می‌شود. قدرت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم «مسأل شرق» 
برایشان اهمیت دارد. جبهه گیری آنان به شرح زیر است: 


روسیه درصدد کسب کنترل 
تسنه‌ها و راضی ساحی 
آن‌هاست, لذا تمایل به تجزية 
آمپراتوری عثمانی دارد. 


گشودن تنگه‌هاه برای 
سهولت عبور ناوگان در 
مدیترانه. 


ممائعت از هر گونه گسترش 

روسیه در بالکان برای حفظ 

مرزهای خویش و برای اجتناب از 

جنبش‌های ملی‌گرایانة اسلاوهاء 

در درون اسپرانوری. در نتیجه. 
آتریش با دقت» مراقب پیمان‌های . 
میان ترکیه و روسیه است و همین . 
آمر بهاتریش» نظارت بر پیمان‌ها- 
(در صورت لزوم با زور) را تحمیل 

می‌کند. 


حفظ امنیت اراضی 
خویش در بالکان و به 
ویژه سلطة آسان بر 
آقلیت‌های اسلاو (ن.ک. 
۳/۳ 


این کشور پس از ورود به عصر . 
ام پریالیسم دربی مداخله‌ای 

فعالانه برای حفظ جادةٌ هند است. 
(پس لزوم ایجاد تفاهم و دوستی . 
با ترکیه که سواحل عریستان راد 
نس سس ۳۳ 


مسألهٌ شرق به ویژه یک امیتاز 
سیاسی است: یک بازی سیاسی 
روسیه» یا آنریش و روسیه را در 
دهد. از این‌رو تلاش در جهت 
برهم زدن آتحادها که در قرن 
نوزدهم, فرانسه را از اروپا جدا 
می‌کند. ِ 


در آغاز بی‌تفاوت و بعد 
نگران از دستیابی روسیه 
به تنگه‌ها: این دستیابی 
برای ناوگان بریتانیا در 
مدیترانه خطری جدی و 
آنی است. 


اتحاد با ترکیه از زمان 
فوانهای. اول 
(ک‌اپیتولاسیون) و به 
لطف این اتتحاده دارای 
جایگاه اول در زمینة 
فرهنگی و مذهبی, در 
کاوزمانم 2 


9 مراحل مهم سل شرق 

مرحلة آمادگی (سازش اتريش و روسیه. علیه ترکیه). در قرون 
هفدهم و هجدهم, سلسله درگیری‌هایی میان روس‌ها و ترک‌ها در ۱۷۷۴ 
به معاهدهٌ کوچوک -قاینارچی (شهر کوچکی در ساحل دانوب) انجامید که 
براساس آن روسیه به صورت حافظ کلیسای یونانی و جوامع ارتدکس امپراتوری 

- مرحله بالکان: تجزیهة تدریجی امپراتوری عشمانی (پیمان سان 
استفانو که کنگرُ برلین ۱۸۷۸ اصلاحاتی در آن به عمل آورد). 

مرحلة امپریالیسم که طی آن خاورمیانه و اراضی ترکیه بازيچة رقابتِ 
میان حکومت‌های نیرومند اروپایی شد و به تجزية ترکیه پس از جنگ اول 
منجر شد. این مرحله با مشکلات خاص ساختار خاورمیانه (نفت» اسرائیل و 
دنیای عرب. قبرس) پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت. 


۹ 
۱ 


۰ وقایع مسألا شرق به ترتیب وقوع. در جدول زیر»مهم‌ترین وقایع مسألهة شرق» آمده است. وقایعی که گاه پیامدهای دراز مدتی داشته‌اند. 


توا ی 


اکتبر ۱۷۶۸ 


۸ روئیهُ ۱۷۷۰ 


۱۷۳۳۴ 
۱۷۸۴-۷۰ 


۷۱۸۲۶۲ 


۰ کتبر ۱۸۲۷ 
۱۳ 


۴ سپتامبر 
۱۸۳۹ 


۳ قوریهٌ ۱۸۳۰ 


۱۸۳-۳۲ 


۱۸۴۱۹ 


پطر کیره پس از محاصره شدن در پروت توسط عثمانی‌ها 
و تحریک شارل دوازدهم پادشاه سوئد علیه خویش, آزوف 
را به ترکیه وا گذار می‌کند. 

جنگ اتریش و روسیه با ترکیه که مورد حمایت فرانسه 
است. پیروزی ترکیه؛ پیمان بلگراد (۱۷۳۹): بازیس دادن 
صربستان (و بلغارستان) و والاشی به ترکیه. 

فرانسه از سلطان موافقت با کاپیتولاسیون را به دست 
می‌آورد که به این کشور امتیازات مذهبی و تجاری در 
امپراتوری عشمانی می‌دهد. 

ترکیه (سلطان مصطفی سوم) در جنگ با روسیه که در 
تعقیب گروه‌های لهستانی وارد قلمرو ترکیه شده است. 
روس‌هاء آزوف را تصرف کریمه و ایالات رومی را اشفال 
و اسماعیل را دستگیر می‌کنند. 

نابودی ناوگان ترک توسط نیروهای روس در خلیج چشمه 
واقع در آسیای صفیر. 

معاهدةٌ کوچوک ‏ قارینارجی (ن.ک. به متن پیشین) 

طرح تجزية ترکیه (ژوزف دوم و کاترین دوم). طرح به اجرا 
در ن_می‌آید ولی روس‌ها وارد کریمه می‌شوند و به این 
ترتیب در سواحل دریای سیاه مستقر می‌شوند. 

از سرگیری طرح مشترک اتريش و روسیه و اعلان جنگ به 
ترکیه. انگلستان و پروس درصدد عقیم ساختن طرح اتریش 
و روسیه برمی‌آیند (سوئد علیه کاترین دوم آشوب در 
لهستان؛ قیام مجارستانی‌ها و قیام بلژیکی‌ها علیه امپراتور 
ژوزف اول). 

پیمان صلح سیستووا میان ترکیه و اتریزش: 

پیمان جاسی علیه کاترین دوم و ترکیه (روسیه از بخشی از 
متصرفات خویش صرفنظر می‌کند تا برای عملیات در 
لهستان آزاد باشد). 

صرب‌ها پس از ده سال مبارزه و شورش, خودمختاری 
خویش را به دست می‌آورند. رهبر آنان میلوش اوبر توویچ؛ 
صربستان مستقل باید خراجی به استانبول بپردازد. 

قیام یونانیان علیه سلطان (به همت یک انجمن سری 
(هتایری) به رهبری آلکساندر ایپسیلانتی). پس از شکست 
و اولین فشارهاء یونانیان استقلال کشور خویش را در ژانوية 
۲ اعلام می‌دارند. 

فتح دوبارة ترک‌ها و اعمال فشار مجدد (سلطان را 
دست نشانده‌اش» پاشای مصرء محمدعلی پاشا حمایت 
می‌کند: 

نابودی ناوگان مشترک مصر و ترکیه در ناوارن؛ توسط یک 
ناوگان مشترک انگلیسی -روسی؛ اختلاف میان ابرقدرت‌ها. 
تهاجم زمینی نیروهای روس به ترکیه. 

معاهدة آندرینوپل. امتیازات ارضی برای روسیه در دریای 
سیاه و در قفقازه گشایش تنگه‌ها و بنادر امپراتوری عثمانی 
بر روی ناوهای تجاری روسیه, خلع سلاح ساحل راست 
دانوب که ایالات آن. والاشی و ملداوی تحت حمایت 
روسیه» استقلال می‌یابند (البته به طور ظاهری 
دست‌نش اندة باب عالی)ء استقرار یک حکومت ییونانی 
محدود از شمال به مرزهای معروف به خط آرتا لو. 
کنوانسیون لندن استقلال کامل یونان را به رسمیت 
می‌شناسد. 

اولین درگیری ترک و مصر میان سلطان محمدٍ دوم و 
محمدعلی پاشا که به جبران خسارات جنگ دریایی 
خواستار الحاق سوریه به مصر می‌شود. پس از پیروزی بر 
ترک‌ها در قونیه, به سمت استانبول پیش می‌رود. 
کمک‌های نظامی روسیه به ترکیه. 

معاهدهٌ اونکیار -اسکله سی. روسیه می‌تواند در صورت 
حملهٌ بیگانگان به ترکیه, به اشغال نظامی تنگه‌ها اقدام 
کند. کسب تحت‌الحمایگی تنگه‌ها توسط روسیه مورد قبول 
آتريش و انگلستان قرار می‌گیرد. 

دومین درگیری مصر و ترکیه. بریتانیایی‌هاء سلطان را به 
بازبس‌گیری سوریه از محمدعلی پاشا که تحت حمایت 
فرانسه است» تشویق می‌کنند. 


۱۸۵۲-۵۲ 


۱۸۹۷ 
۱۹۰۳-۹۸ 
۱۰۳ 
۱۹-۸ 
۱-۱ 


۱۹۱۳-۲۳ 


آوت ۱۹۲۰ 


شکست قوای ترکیه در نصیبه [نصیب]. 

ابرقدرت‌هاء معاهد لندن را بر محمدعلی پاشا تحمیل 
می‌کنند که طبق آن مصر باید از سوریه خارج شود؛ فرانسه 
در این مذاکرات کنار گذاشته شده است. 

کنوانسیون لندن عبور هر گونه ناو جنگی خارجی را از 
تنگه‌ها ممنوع می‌کند (بی‌طرفی تنگه‌ها)؛ 

برپایی مجدد جدال برسر اماکن مقدس: کاتولیک‌های 
رومی طبق کاپیتولاسیون‌های ۱۷۳۰, حفاظت از اماکن 
متبرکه را بر عهده داشتند؛ ولی در عمل ارتدکس‌های 
یونانی با حمایت روسیه کنترل بیت‌المقدس و بیت‌لحم را 
در دست گرفته بودند. جدال اماکن مقدس یک «جدال 
اسقف‌ها» است که با جدال فرانسه و روسیه مضاعف شده 
است. 

پرنس منچیکوف, در تلاش برای کسب اجازهُ مداخلة دائم 
روسیه در ترکیه است و بهانه‌اش جدال بر سر اماکن 
مذهبی. کوشش‌هایش به دلیل تحرکات استراتفورد سفیر 
انگلستان به‌جایی نمی‌رسد. 

قطع رابطه میان ترکیه و روسیه» سپاهیان روس وارد. 
پرنس‌نشین‌های روم می‌شوند. 

اعلان جنگ ترکیه به روسیه. 

فرانسه و انگلستان نیز به نوبهٌ خوده به روسیه اعلان جنگ 
می‌دهند (جنگ کریمه). 

پیمان پاریس: بی‌طرفی دریای سیاه؛ استقلال مُلداوی: 
والاشی و صربستان؛ تضمین تمامیت ارضی ترکیه توسط 
دولت‌های امضاء‌کننده؛ آزادی کشتیرانی در دانوب. 

مداخله فرانسه در سوریه؛ پس از قتل عام مسیحیان. 
روسیه مواد پیمان پاریس در مورد آزادی عمل در دریای 
سیاه را مانی اخاام میکنقد فر #انونة -مارتی ۱۸۷ 
کنفرانس لندن ماده بی‌طرفی دریای سیاه را رسماً حذف 
مت 

قتل عام مسیحیان در بلغارستان» پس از شورشی در 
بوسنی - هرزگووین در ۰۱۸۷۵ 

جنگ روس و ترک: پیروزی پلونا (دسامبر) و تهاجم نواحی 
شرقی (ارز روم). 

سلطان عبدالحمید تقاضای متارکه جنگ می‌کند. 

پیمان سان‌استفانو (روسیه و ترکیه): بنیانگذاری بلغارستان 
بزرگ (انضمام مقدونیه» وا گذاری دوبروجا به رومانی و 
بخش اعظمی از ارمنستان به روسیه؛ وا گذاری جنوب 
بسارابی توسط رومانی به روسیه» گسترش ارضی 
صربستان و مونته نگرو. 

کنگرة برلین با شرکت قدرت‌های بزرگ اروپا (نمایندگان 
تام‌الاختیار: گورچا کوف,دیسرائیلی,آندر اسی)الغای پیمان 
سان‌استفانو و بازنگري تجزية ترکیه را به روسیه تحمیل 
می‌کند. (ن.ک. نقشة جغرافیایی بخش 9/5 )٩۳۳/۴/‏ 
مسیحیان مقدونیه زیر یوغ ترک‌ها باقی می‌مانند. 

قتل عام مسیحیان به دستور سلطان عبدالحمید دوم. 
اختلافات میان قدرت‌های بزرگ اروپا مانع از مداخله 
می‌شد. پیدایش نهضت «جوانان ترک» در سپاه ترکیه. 
قتل عام مسیحیان در کرت (در کانه). جنگ ترکیه و یونان 
که به برتری ترکیه ختم می‌شود. 

اختلافات متعدد در مقدونیه. 

توافقنامهٌ مورزستگ: عملاً حفظ وضعیت موجود در شرق. 
آنقلاب ترکیه, بحران بالکان و الحاق بوسنی - هرزگووین به 
اتریش (ن.ک: 9/۳ )٩۳۳/۴/‏ 

جنگ ایتالیا و ترکیه (ن.ک. ۸/6 )٩۳۵/۲/‏ 

اتحاد بالکان؛ جنگ را به بالکان می‌کشاند: پیش‌نویس 
قراردادهای لندن (۳۰ مه »)۱٩۱۳‏ به ویژه در مورد 
بنیانگذاری پرنس‌نشین آلبانی. 

معاهدهٌ سور با ترکیه که جز استانبول و ایالت اناتولی را 
حفظ نمی‌کند. دیگرایالات عثمانی یا مستقل می‌شوند و یا 
به صورت ایالاتی آزاده تحت قیمومیت موقت یک قدرت 
تفویضی توسط جامع ملل درمی‌آیند. 


۸ 
۵ 


3) انقراض امپراتوری عثمانی 

9 در نیمه دوم قرن نوزدهم, نوعی جنبش نوگرایی در ترکیه عرض 
وجود کرد و در ۱۸۶۸ کمیته‌ای با نام جوانان ترکیه تشکیل شد. همین 
کمیته بود که سلطان عبدالحمید دوم (۱۹۰۹-۱۸۷۶) را بر تخت سلطنت 
نشاند. شخصیتی عقده‌ای و دودوزه‌باز که امور کشور را با انواع حیله‌ها و 
دسیسه‌بازی‌ها اداره می‌کرد و با موذیگری‌های کم‌نظیری به ایفای نقش 
یک پادشاه «لیبرال» می‌پرداخت. با این حال, زیر فشار وقایع موجود و زیر 
نفوذ صدر اعظمش مدحت پاشا (که مدتی بعد او را به مرگ محکوم کرد)» 
یک قانون اساسی با محتوای نیمه لیبرال را تصویب کرد (۱۸۷۶)ولی در 
عمل آن را معلق نگهداشت. از سویی دیگر خود را مدافع اسلام می‌دانست 
در حالی که نبض اقتصاد ترکیه را به دست ابرقدرت‌های اروپایی داده بود 
چون ترکیه به کی فاقد تشکیلات حکومتی و ساختار مالی بود. سرانجام 
این که کشتار برنامه‌ریزی شدهٌ مسیحیان به دستور او (او را «سلطان سرخ» 
قب دادهبدد) سای سلطة غرب ر از هم سنگینترکرده ود. از این‌رو 
نلاب اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. آتش این انقلاب را کميتهُ وحدت و ترقی 
(بنیاد شده در ۱۸۹۴) روشن کرد. انقلابی که در ۱۹۰۸ به وقوع پیوست و 
تاریک‌اندیشی عبدالحمید سرانجام باعثِ خلع او در ۲۷ آوریل ۱۹۰۹ شد. 
جوانان ترک» محمد دوم برادرش را بر تخت سلطنت نشاندند که او هم 
نشان داد قادر به تشکیل رژیمی متناسب با زمان و اتخاذ سیاست درستی 
نیست. اشتباهات پیاپی» یکی پس از دیگری به ویژه در رابطه با 
اقلیت‌های غیرمسلمان و تلاش در جهت «ترک مب ساختن» اهالی 
مقدونیه در عوض «اعطای آزادی» باعث ایجاد اتحادیهٌ بالکان شد که سپاه 
عثمانی را در قراکلیساء کومانو و سالونیک )۱٩۱۲(‏ درهم کوبید و 
معاهدات امضاء شده در لندن (مه )۱٩۱۳‏ و بوخارست (اوت ۱۹۱۳) بر 


مصطفی کمال آتاتورک (۱۹۳۸-۱۸۸۰) بنیانگذار ترکية نوین و 
همسرش در ۱٩۲۳‏ 


پیروزی‌های اتحادیهٌ بالکان صحه گذاشتند. در این زمان» احساسات ملی در 
بالکان به شدت برانگيخته شده بود و اعزام یک ژنرال آلمانی برای 
بازسازی ارتش ترکیه, روس‌ها را دیوانه کرد. شاید بتوان گفت که جبهه گیری 
امپراتوری عثمانی به میزان زیادی تمایل به جنگ را افزایش داد: جنگی که 
در ۱۹۱۴ آغاز شد و اروپا را به خاک و خون کشید. 

متفقین» در سوم نوامبر ۱۹۱۴ به ترکیه اعلان جنگ دادند. در طول 
جنگ جهانی اول» مهم‌ترین عملکرد ترکیه. ممانعت از اشغال داردانل 
توسط نیروهای فرانسه و انگلستان بود .)۱٩۱۵(‏ ولی پیشروی روسیه در 
مرزهای این کشور (در شرق ۱۹۱۷) کار انقلاب را سرعت بخشید. پس از 
متارکة مودروس (۴۰ اکتبر ۱۹۱۸) تجزية امپراتوری اجتناب‌ناپذیر به نظر 
می‌آمد ولی حرکت مصطفی کمال آتاتورک ترکیه را نجات داد. 


6) مصطفی کمال آتاتورک «رهبر جاوید» 

مصطفی کمال ۰۱۸۳۹-۰۱۸۸۱ بنیانگذاری تركية نوین و مهم‌ترین 
مراحل این بنیانگذاری به شرح زیر است: 

- ۱۹ مه ۱۹۱۹: مصطفی کمال ژنرال بازرس ارتش شمال در سامسون 
پیاده می‌شود (آغاز انقلاب ترکیه؛ 

- ۲۳ ژوئیه: کنگرة ارزروم برنامهٌ انقلاب را تدوین می‌کند: استقلال و 
وحدت ترکیه, تشکیل احتمالی یک دولت موقت برای دفاع از کشور. 

۱۳ سپتامبر: کنگرة ملی سیواس: مصطفی کمال رئیس کنگره. 
تصویب گسترش اهداف تعیین شده در کنگرة ارزروم (دفاع از حقوق 
آناتولی و رویلی)" ۱ 

۲۹۰ آوریل ۱۹۲۰: تشکیل مجلس کبیر ملی ترکیه در آنکارا که 
تشکیل دولت قانونی را اعلام می‌کند (جبهه گیری خصمانه در مقابل 
حکومت استانبول که به کنترل متفقین درآمده است)» 

۲۰ ژونن ۱۹۲۰: آغاز جنگ استقلال؛ جنگ ترکیه و یونان با پیمان 
سور (۱۰ اوت ۱۹۲۰ پیروزی‌های پی‌دربی ترک‌ها بر یونانیان و ارامنه 
(در این جنگ بود که سرهنگ عصمت اینونو شخصیت سیاسی آینده 
شهرتی به دست آورد)؛ 

- اوت - سپتامیر :۱٩۲۱‏ مصطفی کمال فرمانده کل قواء با اختیارات 
تام» پيروزي ساکاریا و به دنبال آن در ۱٩۲۲‏ پیروزی دوملو پونار و فتح 
متفه 

۱۱ اکتبر ۱۹۲۲: متارکةٌ جنگ مودانایا؛ ترک‌ها» تراکیه را بازپس 
می‌گیرند و ادارهُ تنگه‌ها را حفظ می‌کنند هر چند نیروهای متفقین در محل 
حضور دارند. 

اول نوامبر :۱٩۲۲‏ الغای عنوان سلطانی (ولی نه خلافت). 

۲۱ نوامبر ۱۹۲۲: تشکیل کنفرانس لوزان که به پیمان ۲۴ ژوئية 
۳ می‌انجامد. ترکیه اراضی مورد ادعای یونان را به دست می‌آورد. 

- ۶ اکتبر: پایان جنگ استقلال, ورود سپاهیان ترک به استانبول که 
متحدین آن را تخلیه کرده‌اند. 

-٩اوت‏ ۱۹۲۳: گروه هوادار مصطفی کمال» حزب ملت نام می‌گیرد. 
انتخاباتِ دومین مجلس بزرگ ملی که مصطفی کمال به ریاست آن برگزیده 
می‌شود. 

- ۲۹ اکتبر: استقرار جمهوری (مصطفی کمال: رئیس جمهور. عصمت 
اینونو: نخست وزیره پایتخت: آنکارا/ 

- ۳ مارس ۱۹۲۴ الغای مقام خلافت» حذف تشکیلات آموزش 
مقعبی و معاکع قضانی اتالابی 

ناگفته نماند که در طول جنگ استقلال» مصطفی کمال نه تنها به 
عنوان یک رهبر نظامی بلکه همچنین به عنوان یک رهبر سیاسی تلقی 
می‌شد. او در سراسر سال‌های مبارزه, اصلاحات و دگرگونی‌هایی به عمل 
آورد و هر چه در توان داشت به کاربرده تا ترکیه را به کشوری مدرن تبدیل 
کند. 


۶ -جمهوری ترکیه 
2 پیش از جنگ جهانی دوم 

۵ قانون اساسی جمهوری ترکیه, در بیستم آوریل ۱۹۲۴ به تصویب 
مجلس رسید. این مجلس, یعنی مجلس بزرگ ملی, قدرت قانونگذاری و 
اجرایی دارد (در واقع قوهُ مجریه در اختیار هیئت وزیران و نخست وزیر 
بود). اعضای مجلس با آرای عمومی برای یک دورهٌ چهار ساله انتخاب 
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می‌شوند (از ۴ زنان نیز حسق رأی دارند) و برای همین دوره. 
رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. تا پایان جنگ جهانی دوم تنها یک حزب 
در ترکیه وجود داشت: همان حزب مصطفی کمال (حزب جمهوریخواه ملت) 
که همزمان دموکرات. خطدهنده و غیرمذهبی است. در ضمنء مصطفی 
کاری جز تصویب تصمیمات او نداشتند. این «دیکتاتور» همواره در جهت 
ترقی و پیشرفت کشور گام برداشت و به نظر نمی‌رسد هیج‌گاه دنبال ارضای 
جاه‌طلبی‌های شنخصی رفته باشد. شخضیتی ممتاز و نمونه در تاریع؛ 
تاریخی که در آن یک انسان دارای قدرت مطلق جز برای مصالح کشور 

9 اصلاحات, به طور کامل, متمایل به تبدیل ترکیه به کشوری مدرن 
و از این‌رو در جهت جدايي دین از سیاست و ماشینی کردن صنایع بود. 
مهم‌ترین اصلاحات به ترتیب عبارت بودند از: حذف فرقه‌های مذهبی 
(۱۹۲۵)؛ تصویب قانونی ملهم از قوانین آلمان و سوئیس (ژانویه - فورية 
شناخته شده بود, تغییر الفبای ترک به لاتين در ۱۹۲۸ که شعاع فرهنگی 
گسترده‌ای داشت (پیش از آن الفبای ترکیه» عربی بود)؛ اقدام در جهت 
استقلال صنایع کشور (قانون حمایت از صنایع در ۱۹۲۹) تشکیل بانک 
مرکزی (مرکز بانکاسی) که به عنوان بانک دولتی, جانشین بانک عشمانی 
شد؛ ایجاد ادارٌ ثبت احوال و صدور شناسنامه (اجبار مردم به داشتن یک 
نام خانوادگی در ۱۹۳۵ که درپی آن مصطفی کمال, کمال آتاتورک نامیده شد)؛ 
دگرگونی در ساختار مقامات سیاسی کشور در ۱۹۳۷: جلال بایار اقتصاددان 


0) ترکیه از ۱۹۳۹ تا ۱۹۷۰ 

پس از آتاتورک به ترتیب: عصمت اینونو (۱۹۵۰-۱۹۳۸)» جلال بایار 
(۱۹۶۰-۱۹۵۰)» جمال گورسل (۱۹۶۶-۱۹۶۱) و جودت سونای (منتخب ۲۸ 
مارس ۱۹۶۶) در مقام ریاست جمهوری جانشین یکدیگر شدند. 

6 ترکیه که طبق معاهدات متعدد عدم تعرض و پیمان‌های دوستی: به 
قدرت‌های مختلف متخاصم وابسته بوده در جنگ جهانی دوم. مدت‌ها 
بیطرف ماند ولی در ۲۳ فوریه ۱۹۴۵ به آلمان و ژاپن اعلان جنگ داد. 

8 پس از جنگ جهانی دوم. جناح سیاسی جدیدی به وجود آمد: حزب 
دموکرات (به رهبری جلال بایار) که در انتخابات مه ۱۹۵۰ به پیروزی رسید 
(جلال بایار: رئیس جمهور عدنان مندرسء رئیس کابینه). حزب دموکرات؛ 
سیاستی محافظه کار در پیش گرفت (روگرداندن از هدایت یک اقتصاد؛ 
فریبکاری و عوامفریبی به ویژه در مورد کشاورزان؛ اعتلای اسللام). در 
عرصهٌ سیاست خارجی, ترکیةٌ عصر مندرس به عضویت پیمان اتلانتیک 
درآمد: (سپتامبر ۱۹۵۱ و با امضای پیمان بغداد در ۱۹۵۵ پس از ژوئية 
۸ عضو پیمان سنتو شد). در زمان حکومت عدنان مندرس» علی‌رغم 
تمام اتحادهای نظامی, درگیری با یونان بر سر مسألهٌ قبرس پیش 
آمد. 

6 قبرس که در ۱٩۱۴‏ ضمیمه انگلستان شده بود. دارای جمعیتی با 
اکتریت یونانی و یک اقلیت ترک است. درگیری‌های خونین میان این دوه به 
استقلال جزیره در ۱۹۵۹ منجر شد و در ۱۹۶۰ قبرس به صورت یک 
حکومت جمهوری درآمد. رئیس جمهور آن یونانی است (اسقف ما کاریوس: 
که در ۲۵ فورية ۱۹۶۸ به ریاست جمهوری برگزیده شدا)» معاون رئیس 
جمهور. ترک است (در ۱۹۷۰ دکتر فاضل کوچوک). روابط میان یونانیان و 
ترک‌های جزیره, همواره پرتنش است و سازمان ملل, بارها مجبور شده 
است» مصالحه‌ای را بر آنان تحمیل کند. 

6 در ۲۷ مه ۰۱۹۶۰ یک کودتای نظامی, به رهبری ژنرال گورسل, 
حکومتِ جلال بایاره مندرس و حزب دموکرات را ساقط کرد (مندرس به 
مرگ محکوم و اعدام شد). در انتخابات جدید مجلس, حزب قدیمی 
آتاتورک اکثریت را در مجلس به دست آورد (مجلسی که در ۱۶ ژانويةٌ 
۶۱ در آنکارا تشکیل شد و وظیفه‌اش, انشای قانون اساسی جدیدی بود 
که در ٩‏ ژوثية ۱۹۶۱ در یک همه‌پرسی به تصویب رسید). دموکرات‌های 
سابق هم حزب جدیدی تشکیل دادند: حزب عدالت (عیدالت حزبه سی) که 
در انتخابات ۱۹۶۵ اکثریت آراء را به دست آورد و رهبر آن سلیمان دمیرل 
به ریاست دولت برگزیده شد. 
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۳ خاورمیانه 

در مورد تاریخ وقایع به ترتیب وقوع ن.ک. جداول ۷ تا ۱۰ پیوست. 
۸ -افغانستان 
8) پیش از سلسله پادشاهی دذرانی‌ها (۱۷۴۷) 

٩‏ اين سرزمین که از زمان‌های بسیار دور به دلیل قرار گرفتن در مسیر 
طبیعی مهاجرت‌های اقوام مختلف محل سکونت انسان‌هایی بود بعدها (در 
سال ۱۹۶۴ آثاری از زندگی مردمانی کشاورز متعلق به ۶۷۰۰ ی.م. در غار 
موسوم به غار عقرب و غار مارکشف شد) به صورت بخشی از امپراتوری 
هخامنشی با جمعیتی ایرانی و هندو درآمد. افنان‌های اصیل خود را پاتان 
می‌نامیدند (زبانشان» پشتوء شبیه زبان پارسی است). افغانستان» هنگام 
پیشروی اسکندر به سمت شمال سغدیان به تصرف مقدونیان درآمد. اين 
فاتح یونانی,بنیانگذار یا گسترش‌دهندة شهرهای مهم افنانستان (کابل, 
هرات, قندهار) بود. از سال ۲۵۰ تا ۵۰ ق.م» سراسر منطقه, تحت حکومت 
سلسله پادشاهی یونانی باکتریان (بلخ) قرار گرفت ولی پارت‌ها و سکاها 
(سیت‌هاء ن.ک. ۸/6 /۹۵۴/۱) نیز در غرب آن حاکمیتی داشتند و نام ایالت 
سیستان, برگرفته از نام همین سیت‌هاست که از سال ۱۳۰ ی.م. در منطقه 
مستقر شدند. بعدهاء دیگر قبایل آسیایی» چون کوشان‌ها تا سال ۴۸۰ م؛ بر 
این مناطق و نواحی سلطه یافتند و بودیسم را در آن رواج دادند 
(ن.ک. ۸/6 /۹۵۴/۱ امپراتوری کانیشکا) و در قرون پنجم و ششم میلادی 
نوبت به هون‌های سفید (هیاطله) رسید. 

در فاصلهٌ قرون هفتم و نهم» اسلام در افغانستان رواج یافت و اين 
سرزمین میان پادشاهی‌های متعدد مسلمان تقسیم شد: طاهریان, صفاریان 
و غزنویان به ترتیب» جانشین یکدیگر شدند (ن.ک. ۹۵۳/۱//۵). تا قرن 
سیزدهم, منطقه که هنوز نام افنانستان به خود نگرفته بوه یک حکومت 
مسلمان شنی به صورت فئودال داشت که ایالات آن هر لحظه تحت سلطةٌ 
یکی از ابرقدرت‌ها درمی‌آمد و میان سلاطین هندو و قبایل غربی تقسیم 
می‌شد. پس از سلطهٌ مفول (قرن سیزدهم - چهاردهم)» افغانستان ضمیمةٌ 
قلمرو امپراتوری مفول کبیر و ایران شد (کابل ضمیمهٌ هند و هرات یکی از 
ایالات ایران). 

این اوضاع و احوال همچنان باقی بود تا سرانجام یکی از رژسای 
قبایل به نام احمدخان در ۱۷۴۷ حکومت پادشاهی افغانستان را به وجود 
آورد (پایتخت: قندهار و از ۱۷۷۴: کابل)؛ 


ظ) افغانستان از ۱۷۴۷ 

۵ اف نانستان گنرگاهی است در مسرزهای شمالی هندوستان. 
انگلیسی‌هاء برای حفظ منافع کمپانی هند از دست‌اندازي روسیه. سعی 
کردند این کشور را به صورت حکومتی ضربه گیر درآورند. در چنین راستایی 
جنگ‌های افاغنه درگرفت که دو جنگ اول (۱۸۴۳و۱۸۷۹) به شکست 
انجامید. در۱۸۸۵, طبق توافق میان روس و انگلیس, مناطق نفوذی دو 
کشور در افغانستان معین شد. در ۱۹۰۷ روسیه از حقوق خود (!) در منطقه 
چشم پوشید و بریتانی؛ کنترل سراسر کشور را به صورت تحت‌الحمایه در 
اختیار گرفت. 

در طول جنگ جهانی اول» امیر حبیب‌الله به نفع بریتانیاه جبهة 
بیطرفانه گرفت. توطثهة ترور او در ۱۹۱٩‏ آتش سومین جنگ افغان را 
روشن کرد که به پیمان راولپندی (۱۹۲۱) انجامید. طبق ایين پیمان؛ 
استقلال افغانستان به رسمیت پذیرفته و توسط پادشاه وقت» امیر 
امان‌الله‌خان در ۱۹۲۳ اعلام شد. پس از امان‌الله‌خان به ترتیب: نادر شاه 
(۱۹۳۲-۱۹۲۹) و محمد ظاهر شاه (۱۹۳۳) زمام امور افغانستان را در دست 
گرفتند. تا سال ۱۹۶۴ حکومت افغانستان, استبدادی بود. محمد ظاهر شاه 
درصدد توسع؛ٌ آموزش عمومی برآمد (دانشگاه کابل و جلالآباد) و با 
هندوستان (۱۹۵۰)» روسيةٌ شوروی (۱۹۵۴) و ایالات متحدةُ آمریکا (در 
جهت گسترش صنایع شیمیایی پیمان‌هایی منعقد کرد. درگیری با پاکستان 
نیز مشکلی دائمی برای افغانستان بوده است (درگیری سیاسی در مورد 
سلطه بر پاتانستان طبق پیمان ۱۹۶۳ فیصله یافت). 

9 قانون اساسی حکومت پادشاهي ۰۱۹۳۰ جای خود را به قانون 
اساسی ۱٩‏ نوامبر ۱۹۶۴ داد: در اين قانون» پارلمانی مرکب از دو مجلس 
(مجلس عامه, منتخب آراء عمومی و مجلس اعلی که اعضای آن را شاه 
انتخاب می‌کند)» پیش‌بینی شده است. اعضای حکومت نباید عضو پارلمان 
باشند. تاکنون [۱۹۷۰ ] دو دوت از نوعپرلمانی»جانشین یکدیگر شاد 
دولت محمد هاشم میوندوان (۱۹۶۷-۱۹۶۵) و دولت نوراحمد اعتمادی. در 
قانون اساسی جدید تشکیل یک دستگاه قضایی نوین نیز پیش‌بینی و 


جایگزین قوانین فقهی قدیم شده است. سرانجام باید یادآور شد که در 
۴ اففغانستان به عضویت پیمان کولومبو (ن.ک. ۲3/6 /۹۴۹) درآمد. 


8 - خاورمیانة عربی 

تاریخ معاصر این منطقه به شدت» تحت‌تأثیر سیاست مصر است که در 
شمار ۹۶۲/۲ به آن خواهیم پرداخت. 

8) کلیات 

خاورمیانه عربی از چهار حکومت زیر تشکیل گردیده که حاصل تجزية 
امپراتوری عشمانی است: 

عراق (بین‌النهرین قدیم. پایتخت: بغداد)؛ ارد هماشمی (پیدایش 
يافته از تقسیم فلسطین, پایتخت: غمان)؛ سوریه (دولتی شامل بخشی از 
سوریهٌ قدیم «شام» -همان آرام کتاب مقدس -که از جنوب توروس تا 
شمال عربستان گسترش دارد. پایتخت: دمشق)؛ لبنان (بخشی از فنیقیة 
قدیم؛ پایتخت: بیروت). در اين چهار کشور, زبان رسمی عربی و دیانت 
رسمی اسلام است (لبنان به ظاهره نیمه مسیحی است) گفتنی است که از 
میان این کشورهاء تنها عراق تولیدکنندهٌ نفت است. 

9 از ۱۹۱۴ مردم ایالات تركية خاورمیانه. پس از ده قرن تحمل سلطة 
عثمانی به جنبش درآمدند. مل‌گرايي اين اقوام را رویای یک دولت بزرگ 
عرب «از نیل تا فرات» تغذیه می‌کرد: رژیای توماس ادوارد لورنس 
(۱۹۳۵-۱۸۸۸)» مأمور بریتانیایی در سرزمین‌های عرب که در سال‌های 
۶ تا ۱۹۱۸» اعراب را به قیام علیه ترک‌ها تشویق و تحریک کرد (دولت 
بریتانیا در نظر داشت یک پادشاهی عرب تحت‌الحماية بریتانیا به وجود 
آورد تا بتواند از امپراتوریش در هند محافظت کند). به اين ترتیب» حداقل به 
صورت ظاهر, جنبش پان -عرب شکل گرفت که در عمل پوششی بر منافع 
غربی‌ها بود (نفت» موقعیت‌های سوق‌لجیشی و فرهنگی» بازار ‏ و 
چنین به نظر می‌آید که‌مأمورانِ بریتانیایی-ازجمله‌لورنس - وعده‌هایی فراتر 
از توان خویش داده بودند. به ویژه که وعده‌های آنان در میان رهبران 
ملی‌گرای عرب پایگاهی یافت و همین امر سرخوردگی شدید این اقوام اسیر 
استعمار را توجیه می‌کند که به قول بومون نویسندهُ «شکست صلح ۱۹۶۰» 
جنگ استقلال عرب؛ ویژگی جنگی برای کسب غنائم به خود گرفت. در 
هیچ نقطةٌ دیگری جز در خاورمیانه حقوق استقلال اقوام تا این حده 
آشکاراء لگدمال منافع ابرقدرت‌های غرب و ایالات متحده قرار نگرفته 
است. این یکی از بزرگ‌ترین علل پیچیدگی‌های مسائل در خاورمیانه است. 
تناسیزالیسسی یار قسفة تتسا غنری‌هاابا همان شفته ناف 


۳۹۷ 


تست : 


۳۵ 


عفان انته 

باید اضافه کنیم که این سرخوردگی را حکومت نوپای روسيةُ شوروی 
حفظ کرد که سعی داشت نظريةٌ طرد شده‌اش در اروپای مرکزی را از طریق 
جنگ با لهستان (ن.ک. ۸/۳ /۴۸/۳) به سمت شرق و آفريقاء گسترش 
دهد: نظرية نبرد مقدس برای رهایی اقوام از سلطة استعمار (کنگر «اقوام 
محروم» در ۱۹۲۰ در باکو؛ نظريةٌ ضد استعماري زینوویف). 

8 درگیری فرانسه و بریتانیا در خاورمیانه. انقلاب علیه ترک‌ها در 
۶ از صحاری و به تحریک بریتانیایی‌ها (لورنس) آغاز شد و رهبری آن 
یی تاه سفق ای مکی هبدن قتی نکب سعسیی | 2 مایت 
دقیق‌تر حسین ابن علی ۱۹۳۱-۱۸۵۶) و سه پسرش (علی» عبدالله و فیصل) 
بر عهده داشتند (که نوه‌اش -فیصل دوم -آخرین پادشاه عراق از ۱۹۳۹ تا 
۸ بود). بریتانیایی‌ها سپاهی به استعداد ۷۶۰۰۰ سرباز به فرماندهي 
ژنرال آلنبی به محل اعزام داشتند ولی فرانسه, متلاشی از جنگی که در 
داخل کشور جریان داشت, نتوانست بیش از یک هنگ به فرماندهی 
سرهنگ پیپاپ بفرستند. دمشق (در سپتامبر ۱۹۱۸) و بیروت (اکتبر )۱٩۱۸‏ 


تسوماس ادوارد لورنس (۱۹۳۵-۱۸۸۸) مأمور بریتانیایی در 
خاورمیانه الهام‌دهندة پان -عربیسم 


خاورمیانه: تقسیم سیاسی کنونی (پیش از جنگ شش روزه) و راه‌های ار تباطی 
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۳۹۸ 
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در اختیار متحدین قرار گرفت و در اين زمان بود که برخورد منافع میان 
فرانسه و بریتانیا به وجود آمد. 

بریتانیایی‌هاء خواستار یک حکومت بزرگ عرب (تحت کنترل خویش) 
به رهبری امیرحسین بودند ولی در عمل» پسران امیرحسین پا را فراتر 
گذاشتند: فیصل (در ۸ مارس ۱۹۲۰) خود را «پادشاه سوریه» و عبدالله خود 
را «پادشاه عراق» نامید. این دو بادشاهی دورهٌ کوتاهی داشتند (فیصل در 
ژوئیه؛ توسط فرانسویان از محل بیرون رانده شد). در آوریل ۱۹۲۰ کنفرانس 
سان رمو یک سرپرستی حکومت در سوریه و لبنان به فرانسه و یک 
سرپرستی حکومت در عراق و «جنوب سوریه» (یعنی ماورای اردن و 
فلسطین) به بریتانیا داد. 
کشورها چیزی جز قیام‌ها و جنگ‌های داخلی در محدوده‌های فرانسویان و 
بریتانیایی‌ها نیست, 

- عراق به صورت کشوری درآمد که در آن بریتانیا نوعی حق حاکمیت 
داشت (اوت ۱۹۲۱) و فرمانروای آن ملک فیصل در بغداد بود. پس از 
قیام‌های متعدد علیه اشفالگران بریتنییی و درگیری‌های گاه خونین میان 
مسلمانان ۳ مسیحیان یا کردها و اعراب (ن.ک. ‌( ۰ دولت عراق» پایگاه 
خود را محکم کرد (پادشاهی سلطنتی در ۱۹۲۵ شناسایی استقلال کشور در 

فلسطین یک حکومت نبود» منطقه‌ای بود که در آن, عمدتاً اعراب و 
یهودیان سکونت داشتند (ن.ک. »). پس از آشوب‌های سال ۱۹۲۱ بریتانیا 
دست به تقسیم منطقه زد. به این ترتیب که در شرق رود اردن (ماورای 
اردن) پادشاهی اردن را با پادشاهی ملک عبدالله. پسر ملک حسین» شریف 
مکه به وجود آورد که در آن زمان جمعیتی از بدوی‌های صحراگرد داشت. 

امّا در مورد ملک حسین که طبق طرح اوليه بریتانیه قرار بود 
فرمانروای پادشاهی بزرگ عرب می‌شد, باید گفت که جز حجاز (مکه و 
مدینه) چیزی نصیبش نشد و شبه جزيرة عربستان به زودی» تحت سلط 
یکی از رسای قبایل محلی از اهالی واحه ریاض به نام ابن سعود درآمد که 
از ۱۹۰۲ فتح عربستان را آغاز کرد و در راس مسلمانان وهابی» ملک 
حسین را بر کنار کرد و خود فرمانروای حجاز شد (ن.ک. 5/۵ .)٩۳۵/۲/‏ 

لبنان, بدون مشکلی» قیمومت فرانسه را پذیرفت که نفوذزش در این 
سرزمین به اعصار قدیم بازمی‌گشت. امّا سوریه باید به زور فتح می‌شد 
(جنگ دروزی‌ها ن.ک. 0 البته آشوب و اغتشاش تا سال ۱٩۲۶‏ ادامه 


داشت. 


ظ) مهم‌ترین بحران‌هاي خاورميانة ععربی؛ تما پیش از جنگ 
جهانی دوم 

در عراق که بریتانیایی‌ها به عنوان ناجیان کشور, بیش از عشمانی‌ها 
مورد استقبال قرار نگرفته بودند (لبته تعداد ترک‌ها در محل زیاد بود)ه 
بحران‌ها بیشتر جنبةٌ مذهبی و نژادی داشت. ملک فیصل اول در واقع یک 
مسلمان سُنی بود. در حالی که اکثریت جمعیت عراق -در آن زمان را 
شیعیان ساکن جنوب و کردهای شمال و آشوری‌های اطراف موصل 
تشکیل می‌دادند. علاوه بر آن, تعداد زیادی یهودی هم در بغداد و جمعیت 
قابل توجهی از ارامنه در این کشور سکونت داشتند. این تنوع نژادی 
-مذهبی قیام‌های خونینی به بار می‌آورد که گاه به جنگ داخلی منجر 
می‌شد ولی با تلاش نوری پاشا سعید و همکاری نظامیان بریتانیایی» 
آشوب‌ها فرو نشست؛ ۱۹۲۷: قیام شیعیان؛ :۱٩۳۳‏ قیام آشوری‌ها (قتل عام 
۰ فر)؛ ۱۹۳۵: شورش یزیدیه؛ ۱۹۳۶-۱۹۳۵: قیام مجدد شیعیان. 

مشکل کردهاء هميشه مشکلی بزرگ در وحدت عراق بوده و هنوز هم 
هست. کردها از قبایل قدیمی ایرانی (مادها) به شمار می‌آیند و 
تاریخنگاران باستان از جمله گزنفون» با عنوان کوردوخوا از آنان یاد 
کرده‌اند. اغلب کردها مسلمانند (با اين حال تعداد معدودی از آنان» دیانت 
مسیحی نسطوری دارند)» مسکنشان تنها عراق نیست, بلکه در تمام 
کشورهای خاورمیانه» گاه به صورت جوامع کوچک نزادی در بعضی 
شهرهای بزرگ و گاه در جوامع کوچکتر کردستان (کوه‌های کردستان] 
پراکندهاند. کردهای عراق, بیشتر در شمال شرق این کشور (مرزهای کنونی 
با ایران) در حوالی سلیمانیه. موصل و کرکوک زندگی می‌کنند (در ایران 
مسکن اصلی آنان, کردستان و حوالی دریاچة ارومیه است) اقلیت کرد که در 
پیمان سور (ماده ۶۲) خودمختاری آنان پیش‌بینی شده است. زیرفشار 
شدید ترکیه قرار داشتند (قیام کردها در ۱۹۲۵ علیه مصطفی کمال ۲۵۰/۰۰۰ 


نفر قربانی گرفت) و طبق بيانیة رسمی دولت ترکیه در ۱۹۳۷ «راهزنان با 
توسری متمدن شده‌اند». در ایران (ن.ک. ۲/6 /۹۵۵/۲) و به ویژه در عراق 
عجم کردها از ۱۹۳۰ دست به قیام‌های متعددی به رهبری احمد بارزانی: 
شیخ کردها و سپس توسط برادرش ملاً مصطفی بارزانی |متولد ۱۹۰۳) 
زده‌اند. جنگ با کردها همیشه با مشکلاتی همراه بوده است» چون در 
مناطق کوهستانی سکونت دارند و دسترسی به آنان آسان نیست و در این 
نبردهاه یروی هوایی نقش مهمی دارد. در دههٌ ۴۰ نیروی هوایی بریتانیاه 
بمب‌های وحشتناکی روی «یاغیان» فروریخت. سیاست بریتانیا به دلیل 
دشمنی آنان با کردها نبود بلکه بیشتر جنبه هواداری از حکومت عراق را 
داشت. 

9 جمعیت سوریه نیز مانند عراق از اقوام مختلفی تشکیل شده است و 
خطر تجزية کشور به آنبوهی از دولت‌ها وجود دارد: دولت علوی در لا تا کیه, 
دولت حلب, دولت دمشق, منطقهُ ترکیه -سوريةٌ اسکندرون و در نواحی 
کوهستانی. حکومت دروز. براساس معاهده میان فرانسه و ترکیه (۱۹۳۹) 
اسکندرون به ترکیه واگذار شد. و همین امر. نفرت ملی را برانگیخته است 
(که هنوز باقی است). (سرکوب فرانسویان وحشتناک بود, این کشور نیز 
درست به مانند بریتنیه منافع اقوام محلی را فدای منافع سیاسی کی خود 
کرد). 

۵ اما در لبنان» چنان‌که گفته شد. قیمومیت فرانسه مشکلی پیش 
نیاورد. اين سرزمین از هزارة سوم ق.م» کانون ادغام «نژادها» و تمدن‌های 
مختلف بوده است. در این کانون کنعانی -فنیقی» آرامی‌هاء آموری‌ها, 
مصریان» هیتی‌هاء آشوری -بابلی‌هاه عبرانی‌هاء اعراب, کردها و دیگران 
همواره در طول قرون و اعصار, خود را تحمیل کرده‌اند (اعراب «اصیل» 
اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دهند) و تمامی این اقوام به صورت یک قوم 
لبنانی درهم آمیخته‌اند. قومی فعال» تاجرپیشه و آگاه به موقعیت جفرافیایی 
خویش, به عنوان منطقهٌ رابط میان شرق و غرب. مذاهب نیز همزیستی 
مسالمت‌آمیزی با هم دارند: مسلمانان. سنی و شیعه, دروزی‌هاء انواع 
فرقه‌های مسیحی (مارونی‌هاه ارتدکس‌هاء ژاکوبیت‌هاء کاتولیک‌های یونانی 
و غیره) که اکتریت قاطع با مارونی‌هاست. 

لبنانِ تحت قیمومیت فرانسه به صورت کشوری جمهوری درآمد 
(۱۹۲۶). اولین رئیس جمهورشان شارل دباس (یونانی الاصل ارتدکس 
مذهب) بود. پس از او قدرت اجرایی در اختیار یک مسیحی مارونی (رئیس 
جمهور) و یک مسلمان سنی (رئیس کابینه) قرار گرفت؛ سنتی که در تمامی 
عرصه‌های سیاسی و اداری کشور برقرار است. 

8 در فلسطین» سرزمینی که پیش از این تحت قیمومیت بریتانیا بوده 
مشکل حادٌ یهود مطرح است (ن.ک. >). 
») مسألهٌ بهود در خاورمیانه 

تفکر ایجاد یک دولت یهود در فلسطین به اواخر قرن نوزدهم 
بازمی‌گردد (تنودور هرتزل ن.ک. 0/۵ .)٩۳۷/۱/‏ کنگره صهیونیست, 
تأسیس شده در ۱۸۸۷ به رهبری شائیم وایزمن مدعي حقانیت گرد آمدن 
تمام یهودیان پراکندة دنیا در «سرزمین اجدادی» شد؛ در سال ۱۹۰۱, 
صندوق ملی بهود برای خرید اراضی فلسطین به وجود آمد. به کمک اين 
سازمان بود که یل آویو (به معنای «تبهٌ بهار») به وجود آمد و در آستانة 
جنگ جهانی اول, پنجاه خانه در آن ساخته شد. 

در دوم نوامبر ۱۹۱۷ لرد بالفور وزیر آمور خارجة بریتانیا اعلام داشت: 

مقام معظم پادشاهی بریتانیا با استقرار یک کانون یهود در 
فلسطین موافقت فرموده‌اند. البته ا این شرط که هیچ اقدامی در 
جهت تضییع حقوق مدنی و مذهبی جوامع غیربهود. به عمل 
نیاید 

بعدهاء لوید جورج اعتراف کرد که بيانية بالفور یک «آگهی تبلیغاتی» 
متأثر از فشار شدید جوامع مالی آمریکا بود تا متحدین بتوانند از قدرت آن 
کشور در جنگ با امپراتوری‌های مرکزی اروبا استفاده کنند. این طرح 
متناقض با سیاست بریتانیا در خاورمیانه و پان عرب و مغایر با مضمون 
مکاتبات میان مقامات بریتانیایی مقیم مصر (سر مک ماهون) و ملک 
حسین شریف مکه و برخلاف طرح تقسیم مناطق نفوذی بریتانیا و فرانسه 
در خاورمیانه (معاهدات سیکس -پیکوت در مه -اکتبر ۱٩۱۶‏ بود ولی با 
این حال در کنفرانس سان رمو (آوریل ۱۹۲۰) به تصویب رسید و فلسطین 
«تاريخي» بازس گرفته شده از ترکیه و در قیمومیت بریتانیءکانون بهودیان 
شد. ریشه‌های نهضت «صهیونیسم» اين گونه در فلسطین رشد کرد. برای 
اعرابی که به تازگی احساسات ملیشان بیدار شده بود, این طرح سرخوردگی 
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دیگری بود ولی بدیهی است. فریاد اعتراضشان به گوش کسی نرسید. 

با این وجود. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌هاء به زودی دریافتند که تأسیس 
حکومتی بهودی در فلسطین, باروتی اضافی در خاورمیانه است که به حد 
کفایت آماد؛ انفجار بود. در پایان جنگ (۱۹۱۹)» حدود ۵۵۰/۰۰۰ مسلمان, 
۰ مسیحی و ۵۰/۰۰۰ بهودی در فلسطین زندگی می‌کردند و سه 
سازمان موازی» به سرپرستی و تحت کنترل بریتانیا از منافع آنان دفاع 
می‌کردند: شورای ملی بهود (وعد لثومی)» نمايندةٌ جامعه بهودیان فلسطین؛ 
یک سازمان اجرایی عرب و یک شورای عالی مسلمنان(یه ریاست مفتي 
بیت‌المقدس, حاج امین الحسینی [امین الحسیمی ] ). از سویی دیگر 
سازمان صهیونیسم بین‌الملل که مرکز آن در لندن بود. نمایندگان متعددی 
در فلسطین داشت که در جهت تأسیس یک دولت بهود و تشویق بهودیان 
۰ بهودی در مقابل یک میلیون عرب در فلسطین ساکن بودند. 

مقامات بیتانیایی به وضوح از آشوب‌هایی که مهاجرت یهودیان در 
آینده به وجود می‌آورد آگاه بودند. ملی‌گرایان عرب. تازه واردین را غاصب 
اراضی اعراب می‌دانستند و بارها علیه آنان به اقدامات تروریستی» قتل عام 
و دیگر عملیات ایذایی دست زدند. بدیهی است یهودیان نیز اعم از 
صهیونیست یا غیرصهیوئیست -یعنی هواداران تشکیل یک دولت مستقل 
بهود و هواداران یک حکومت مستقل اثتلافی از بهودیان و مسلمانان -در 
مقابل اقدامات ضد یهود. به دفاع از خود پرداختند. سرانجام یهودیان 
سازمان یافته‌تر و فعال‌تر از مسلمانان, با حمایت صندوق بین‌المللی بهود, 
تعاونی‌های روستایی (موشا و ودیم)» و تعاونی‌های جمعی (کیبوتزیم‌ها را 
سازمانی که زیربنای ارتش آيندةٌ دولت اسرائیل شد. جمعیت دو هزار نفری 
تل آیو در ۱۹۱۹ در 1۹۳۹ به ۵۰/۰۰۰ تفر رسید که تقریً همگی بهودی 
بودند. در ۱٩۲۲‏ آغلب سازمان‌ها و کمیته‌های یهودی در یک آژانس یهود 
ادغام شدند که در آن دو تمایل صیهیونیسم و غیرصهيونیسم وجود داشت. 
گروه‌هایی تندرو نیز تشکل يافته بودند که خواستار تشکیل هر چه سریع‌تر 
حکومت مذهبی بهود بودند و بهودیان غیرصیهیونیست را خائن می‌دانستند. 

ترور و آشوب تداوم داشت و زمام امورء آشکارا از اختیار بریتانیا خارج 
متهم می‌کردند که با پذیرش مهاجران بهودی, نرخ آمار جمعیت را برهم 
زده و درگیری‌های نژادی و مذهبی را باعث شده‌اند و یهودیان به ویژه 
صهیونیست‌هاء خود را قرباني فریبکاری (بياني بالفور) آنان می‌دانستند. 
بريتانياي خواستار حفظ نظم و باقی ماندن در فلسطین (فقط به منظور 
نظارت و حفظ جادهُ هند) ناچار بوده علیه هر دو جناح به زور متوسل شود. 
از ۱۹۳۶ بریتانیا تصمیم به مقابله با صهیونیسم گرفت که تعادل اقتصادی 
خاورمیانه را با اتکا به کمک‌های مالي آمریکا برهم می‌زد. مأموران مخفی 
بریتانیایی یک بار دیگر به انگیختن احساسات ملّی عرب پرداختند. نتیجة 
آن؛ افزایش تروریسم و جنگ‌های نامنظم بود که عمدتاً توسط مفتی 
منافعی مسلم در خاور نزدیک داشت: اتیوبی» لیبی) را پشتیبان جدی و 
محکمی می‌دانست. علاوه بر آن انگلستان درصدد برآمد. روند مهاجرت‌ها 
را کند (۱۹۳۹) و حتی ممنوع (۱۹۴۰) کند. در این راستا درصد جمعیت 
بهودیان را یک سوم جمعیت کل فلسطین تعیین کرد. اعراب و یهودیان» 
طرح تقسیم فلسطین به دو بخش (ماوراء اردن در شرق برای اعراب و 
منطقة ساحلی مدیترانه بای بهودیان) را نذیرفتند. با شروع جنگ دوم 
جهانی, سازمان مل به دلیل آمتناع دو جبهه از پذیرش طرح تقسیم 
موضوع را منتفی دانست و مشکل همچنان حل نشده باقی ماند. 


0) خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم 
6 وحدت شوم. مسأله اسرائیل» همواره و به ویژه پس از سال ۱۹۴۹, 
سیاست داخلی و خارجی کشورهای خاورمیانه (به استثنای لبنان) را دچار 
عبدالناصر (ن.ک. ۶۲/۲) نیز به آتش این اختلافات و تنش‌هاء دامن 
زده‌اند. در این راستا معاهدات و پیمان‌ها و توافقنامه‌های متعددی به امضاء 
رسیده است؛ در شمارهٌ ظ /۹۵۳/۲ به تأسیس اتحادية عرب اشاره کردیم. 
مهم‌ترین پیمان‌ها (که بسیاری از کشورهای عرب بعدها به عضویت 
آن‌ها درآمدند) به شرح زیر است: 
عرب و همکاری‌های اقتصادی. 
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پیمان بغداد (۲۴ فوریه ۱۹۵۵) مبنی بر همکاری ترکیه» عراق» ایران 
و پاکستان زیر چتر انگلستان: این پیمان که عراق در ۱۹۵۹ خود را از آن 
بیرون کشید» آن گونه که بریتانیا امیدوار بود» باعث وحدت اعراب تشد (به 
ویزه علیه شوروی)» حتی برعکس باعث یک سلسله معاهدات نظامي 
ضلغرب میان کشورهای عرب خاورمیانه و مصر عبدالناصر با شوروی شد 
و به روسیه آمکان داده خود را مدافع منافع دنیای عرب معرفی کند 
(کمک‌های تسلیحاتی؛ نظامی و 

9 عراق. ملک فیصل دوم. هنگام رسیدن به پادشاهی در ۱۹۳۹ بیش 
از چهار سال نداشت. از این‌رو رشید علی, با کودایی نظای علیه 
نایب‌السطنه, ملک عبدالله قدرت را در دست گرفت و خود نایب‌السطنة 
جدید شد. جبهه‌گیری رشید علی در پشتیبانی از نیروهای محور [آلمان و 
ایتالیا ]. به اشغال عراق توسط نیروهای بریتانیایی انجامید (۱۹۴۱). مردم 
عراق به دلیل سیاست بریتانیا در فلسطین (که پادشاهی همخانواده پادشاه 
عراق یعنی خاندان هاشمی بر آن سلطنت می‌کند) به شدت مخالف 
انگلیسی‌ها بودند. علاوه بر آن سختی معیشت آنان ر به تبلیغات کمونیستی 
حساس کرده بود (قیام مردم بغداد. در نوامبر ۱۹۵۲). از این‌رو نوری پاشا 
تشکیل یک فدراسیون گسترده؛ُ عرب را پیشنهاد کرد (اتحادية کشورهای 
وآقع در هلال حاصلخیز شامل عراق, لبنان» سوریه» اردن و فلسطین 
عرب)» طرحی واهی که جز انشعاب‌های متعدد فکری در کشورهای مورد 
نظرء نتیجه‌ای نداشت. یک طرح مبارزه با عقب‌ماندگی و بازنگری در 
توافق‌های نفتی (در ۱۹۵۲ شامل نیمی از درآمد نفتی کشور) نیز در عراق 
به اجرا درآمد. 

نزدیکی روزافزون حکومت عراق با قدرت‌های غربی و بریتانیا (اعلام 
فدراسیون عراق -اردن» پیمان بغداد)» کودتای نظامی ۱۹۵۸ را در پی داشت 
(۱۴ ژوئیه. اعلام حکومت جمهوری در عراق توسط ژنرال عبدالکریم قاسم 
و اعدام جمعی ملک فیصل, نوری پاشا و اعضای خاندان سلطنت). ژنرال 
قاسم. کشور را از پیمان بغداد بیرون کشید فدراسیون عراق -اردن را منحل 
اعلام کرد و با حمایت کمونیست‌ها(پیمان اقتصادی با روسیه شوروی در 
تظاهرات, از روس‌ها فاصله گرفت (به ویژه آنان را مهم به تحریک گردها 
و تشویق آنان به انقلاب کرد و حکومت عراق را درگیر «جنگ سرکوپ 
کردها» کرد که ده سال طول کشید). پس از آن درصدد برآمد» کنترل اوضاع 
را در اختیار بگیرد ولی یک کودتای نظامي ضدکمونیستی به فرماندهی 
سرهنگ عبدالسلام عارف (فوریهةٌ ۱۹۶۲ کشته شدن عبدالک‌ريم قاسم) 
حزب بعث را به قدرت رساند. کودتای سرهنگ عارف با همکاری افسران 
هوادار عبدالناصر و بعثی‌ها به پیروزی رسید (ن.ک. ۵۸۵۰ مارشال 
عارف و بعئثی‌هاء سیاستی ملی و سوسیالیست و ضدکمونیست و 
ضدسندیکایی را در پیش گرفتند. پس از توافقی کوتاه مدت با خودمختاری 
کردها «جنگ سرکوب کردها» از سر گرفته شد. سیاست خارجی, متمایل به 
نزدیکی بیشتر با مصر و سوریه, پس از استقرار حزب بعث در سوریه (در 
مارس ۱۹۶۳) بود ولی این سیاست چندان دوام نیاورد و اختلاف میان 
هواداران عبدالناصر و بعثی‌ها روزبه‌روز شدیدتر شد. در نوامبر ۱۹۶۴۳ 
مارشال عارف حزب بعث را منحل کرد و به صورت دیکتاتور مطلق قدرت 
را در دست گرفت. پس از مرگ او (حادثه؟ یا سوء قصدی از جانب کردها؟) 
قدرت به دست برادرش عبدالرحمان عارف افتاد. ویژگی سیاست 
عبدالرحمان عارف» تا حدودی مهار سوسیالیسم و یک آتش بس در 
کردستان (۱۹۶۶) و شرکت عملی در «جنگ شش روزة» سال ۱۹۶۷ بود. ب 
این حال عارف علی‌رغم تمام ادعاهایش, نتوانست کمونیست‌ها و بعنی‌های 
سابق و حتی هواداران عبدالناصر را از میدان بیرون کند. عارف و نخست 
وزیرش ژنرال طاهر یحیی تلاش زیادی کردنده سیاست سنتی کشورهای 
عرب خاورمینه را بهاجرا درآورند. سیاستی که در توسل به نفاق‌افکنی 
میانِ دشمنان خویش به منظور نابودی بیرحمانة آنان و ایراد خطابه‌های 
عوامفریبانه و گرفتن کمک‌های اقتصادی از ابرقدرت‌های خارجی خلاصه 
می‌شد. 

در شب هفدهم ژوئیه ۱۹۶۸ یک کودتای نظامي جدید به وقوع 
پیوست. رهبر کودتا؛ ژنرال احمد حسن البکر بود که عارف را خلع و تبعید 
کرد و برنامه‌ای به مردم ارائه داد که در آن پایان دادن «به رژیم احمق‌هاء 
فرصت‌طبان» دزدان. جاسوسان»مأمورانامپریالیسم. هواداران صهیونیسم؛ 
سودپرستان خودخواه و تمام کسانی که نیروهای مسلح ر نادیده گرفته 
بودند» پیش‌بینی شده بود. به این واژه‌های دهان پرکن نباید خندید. 
زبانشناسان با اين نوع مکالمةٌ زبان‌های سامی به خوبی آشنایی دارند و 
فرانی عبارات رکیک و فحاشی و اهانت در این زبان: معادل انتقادهای 
مبهم زبان سیاسی غرب (یا چینی!) است. ظاهراً رئیس جمهور ژنرال 
فنجاسوسان اسراثیل, جاسوسان انگلستان و اسپریالیسم» و غیرد بخش 


عظیمی از مردم جهان را مات و مبهوت کرد (دار زدن‌های نمایشی 
محکومین و اجرای احکام در ملاء عام) اما در پشت صحنه این انقلاب 
نمایشی, با آن صحنه‌های مهیج. دو مسأله بزرگ خاورميانة عربی» پنهان 
بود: اسرائیل و نفت. 

9 سوریه. تخلية اراضی سوریه از نیروهای فرانسوی و بریتانیایی در 
۱۹۳۶۵ سرآغاز استقلالي کامل جمهوری سوریه بود. این کشور از بدو 
استقلال, با انبوهی از کودتاها (تقریباً سالی یک بار) روبه‌رو بود. کودتاهایی 
اغلب توأم با خشونت که کشور را به تدریج به سمت جناح چپ کشاندند و 
سوریه را به صورت یکی از اقمار شوروی در خاورمیانه درآوردند؛ با این 
تفاوت که کمونیست‌های سوریه تنها تمایلی به سوسیالیست داشتند و 
مشکلات و مسائل سنتی دنیای اسلام در این کشور به شدت دیگر کشورها 
نبود. در جدول شمارة ۴۸ پیوست. فهرست مهم‌ترین کودتاهای سوریه, 
آمده است. لازم به یادآوری است که حکومت سوریه؛ زیر فشار حزب بعث» 
در مصر عبدالناصر ادغام شد و جمهوری متحد عرب را به وجود آورد. اين 
جمهوری طبق کنوانسیون اول فورية ۱۹۵۸ (به ریاست جمال عبدالناصر و 
معاونت اکرم حورانی از حزب بعث سوریه و صبری ازالی از جناح ملی‌گرای 
سوریه) شکل گرفت. در ۱۹۶۱ یک کودتای نظامی, توافق سال ۱۹۵۸ را 
ملغی کرد و سوریه مستقل شد. مهم‌ترین مشکل کنونی [ ۱۹۷۰] سوریه, 
علاوه بر روابط آن با اسرائیل, بی‌تردید توسعة اقتصادی است. سوریه 
کشوری کشاورزی است ولی بخش مهمی از درآمدش» حاصل از حق عبور 
خط لولهُ شرکت نفت عراق است که از این کشور می‌گذرد. بیشترٍ دولت‌هایی 
که یکی پس از دیگری در سوریه بر سر کار آمدنده هدفشان صنعتی کردن و 
به سوسیالیسم کشاندن کشور بوده است. در سوریه همواره نظریه‌پردازان 
«سوسیالیسم عرب» شاخص بوده‌اند و در سوریه بود که حزب بعث ريشه 
گرفت (ن.ک. 0۵۳/۲/۸/۲). روحانیون و سرمایه‌داران سوریه, هميشه در 
مقابل ملی‌گرایان و سوسیالیست‌ها موضع گرفته‌اند؛ اغلب «مالکان و 
ثروتمندان» به کشورهای دیگر عرب یا آمریکا مهاجرت کرده‌اند و سورية 
منزوی از نظر سیاسی و اقتصادی (جز در رابطه با شوروی) در گرداب 
درگیری‌های سیاستمدارانش (بعثی‌هاء مارکسیست‌هاء نوبعثی‌ها. مسلمانان» 
سوسیالیست‌های کم و بیش نظامی, ناسیونالیست‌ها و هواداران تشکیل 
فدراسیونی از دولت‌های عرب) دست و پا می‌زند. از زمان جنگ مصر و 
اسرائیل در ۱۹۶۷, سوریه پایه‌های قدرت نظامی خود را به لطف کمک‌های 
شوروی بازسازی و همواره قدرت‌های آنگلوساکسون را به دلیل حمایتشان 
از اسرائیل محکوم کرده است. 

آخرین کودتای نظامی سوریه, در مارس ۱۹۶۹ به وقوع پیوست. حزب 
بعث که از ۱۹۶۶ بر سر قدرت بود, ژنرال اسد (وزیر دفاع حکومت بعث 
سوریه) را در مقابل خویش یافت که حزب را (در جریان کنگرة بعث) بیش 
از حد دست‌نشانده شوروی و آرمان بعث را مقدم بر دفاع ملی می‌دانست 
(سوریه خود را کشوری عربی می‌داند و کشوری است که بیش از هر کشور 


۳۵ 


رز 


۹۵۶۳۸۵0 


عربی در معرض تهدید اسرائیل قرار دارد), کودتای ۱۹۶۹ نمونه‌ای گویا از 
بیماری سیاسی سوریه است» ظاهراً تصمیم کودتاء پس از کنگرة بعث و در 
اکتبر ۱۹۶۸ گرفته شد. در ۲۴ فوریه, حدود پانزده هواپیمای بمب افکن 
اسرائیلی, دو اردوگاه فدائیان مبارز ذر سوریه را بمباران کردند (کماندوهای 
عرب به جنگ‌های پارتیزانی با اسرائیل می‌پرداختند و عملیات آنان 
بهانه‌ای برای برپایی دو جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ بود). در 
شورای وزران که پس از این حمله تشکیل شده ژنرال اسدگزارشی از 
پیروزی‌های سوریه را قرائت کرد («هشتاد هواپیمای دشمن پیروزمندانه به 
فرار مجبور شدند و غیره و غیره...») گزارشی که توسط رئیس جمهور 
(نورالدین آتاسی) تکذیب شد. در حالی که مردم پلا کاردهایی حاکی از 
ناتوانی ارتش در دفاع از کشور را در خیابان‌ها به گردش درآورده بودند. در 
این درگیری میان قدرت سیاسی و قدرت نظامی, تردیدی نیست که ارتش 
پیروز و رئیس جمهور آتاسی دستگیر شد (البته اندکی بعد به همراه دیگر 
زندانیان سیاسی آزاد و وارد عرصة سیاسی کشور شد). کودتا پایان یافت و 
تنها یک قربانی گرفت: رئیس سازمان پلیس مخفی» سرهنگ جندی, که 
خودکشی کرد. 

این کودتاء ویژگی سیاست کی سوریه را نشان می‌دهد. بعث, یک 
نهضت ناآگاه از سیاست است که خود را در شعارهای تو خالی که هیچ 
ربطی به واقعیت‌های عینی و اجتماعی ندارنده غرق کرده است. این آگاهی 
سیاسی هر قدر بیشتر می‌شود» سیاستمداران بعشی, بیشتر از حزب فاصله 
می‌گیرند. از این‌رو حزب بعث روزبه‌روز اعتبار خود را بیشتر از دست 
می‌دهد. 

اردن. (کشور اردن هاشمی). این کشور در ۱۹۴۹ به وجود آمد و 
شامل اراضی قدیم ماوراء اردن در شرق رود اردن و بخشی از فلسطین 
عرب‌نشین است و مرزهای آن طبق پیمان‌های ترک مخاصمه میان 
اسرائیل و کشورهای عرب معین شده است. پس از کشته شدن ملک عبدالله 
در ۱۹۵۱ پسرش طلال به پادشاهی رسید و پس از خلع او از سلطنت (به 
دلیل مشکلات روانی) در ۱۹۵۲ پسر کوچکش ملک حسین (متولد ۱۹۳۵) 
سرنوشت این کشور پادشاهی را در دست گرفت. تاریخ اردن به سیاست 
خارجی دولت‌های عرب وابسته است. پادشاهی اردن هاشمی» علی‌رغم 
اختلافات شدید داخلی هواداران تقویت اتحادية عرب طرفدار قدرت‌های 
غربی است. نظامیان بریتانیایی در ۱۹۵۸ پس از آن که ژنرال جلوب پاش 
فرمانده لژیون عرب (که از انگلستان کمک مالی می‌گرفت) در مارس ۱۹۵۶ 
از مقام خود بر کنار شد, اردن را ترک کردند. ملک حسین بارها مجبور شده 
است با توطئه‌های ترتیب داده شده توسط اتحادیهٌ عرب. مبارزه کند. کشور 
او بزرگ‌ترین قربانی جنگ شش روزه اسرائیل و دولت‌های عرب بود 
(ن.ک. 0) و نوعی جنگ داخلی میان دولت و فلسطینی‌های افراطی 
همواره جریان دارد. 

۵ لبنان. استقلال این کشور تحت قیمومیت فرانسه از ۱۹۲۰, در ۲۶ 


تاریخ پادشاهی اردن هاشمی در این سه شخصیت خلاصه می‌شود. زنرال جان با گوت جلوب ملقب به جلوب پاشا تشکیل‌دهنده و فرمانده لژیون 
عرب از ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۶؛ ملک عبدالله (۱۹۵۱-۱۸۸۲) پسر پادشاه حجاز که تاج و تخت ماوراء اردن را دریافت کرد (۱۹۴۶) کشوری که در ۱۹۴۹ 
پادشاهی هاشمی اردن نام گرفت. نوه‌اش ملک حسین (متولد ۱۹۳۵) مجبور بود با عواقب شکست در جنگ شش روزه مقابله کند و شاهد اشغال 


بخشی از کشور خویش توسط فاتحان باشد. 


سلیمان فرنجیه (متولد ۱۹۱۰) رنیس جسمهور لبنان از 
۱3۷۶-۷۰ 


نوامبر ۱۹۴۱ به همت رئیس جمهور بشرالخوری اعلام گردید. البته این 
استقلال در عمل تا اول ژانوبهٌ ۱۹۴۴ به حالت تعلیق درامد. در جدول 
شماره ٩‏ پیوست خلاصه‌ای از تاریخ وقایع لبنان آمده است. یادآور می‌شویم 
که در زمانِ ریاست جمهوری بشرالخوری (۱۹۶۴-۱۸۹۰) ریاض صالح 
رئیس کابينة وزیران بود (که در ۱۹۵۱ توسط اعضای یک حزب متمایل به 
فاشیست. به ام حزب خلق سوریه» بنیاد شده در ۱۹۳۲ توسط آنتون سعده 
لبنانی, کشته شد). پس از استعفای بشرالخوری و دولت موقت ژنرال فوآد 
شهاب به ترتیب این افراد به ریاست جمهوری رسیدند: شامون (سپتامبر: 
۲ و پس از آشوب‌های شدید داخلی (جنگ داخلي مه ۱۹۵۸ ژنرال 
شهاب و در ۱۹۶۸ شارل هلو. لبنان که کشورهای غربی منافع زیادی در آن 
دارند در «دام بغداد» نیفتاد و در عين همدردی با کشورهاي عرب همواره با 
اسرائیل مداراکرده است. از این‌زو اعضای اتحادية غزب نظر مساغدی با 
سیاست لبثان ندارند. مدارا و مصالحة این کشور مانع از آن نشد که در اوایل 
سال ۱۹۶۹ هدف اسرائیل قرار گیرد. 


۵ - اسرائیل 

ن.ک. جدول شمارةٌ ۷۰ پیوست. 

اسرائیل کشوری فلسطینی است که در ۱۹۳۷؛ طبق تصمیم سازمان 
ملل متحد, به وجود آمد. زمانی که فلسطین هنوز تحت قیمومیت بریتانیا 
بود. در ۴ مه ۱۹۴۸ بعنی در شب خاتمهٌ دورةٌ قیمومیت بریتانیا (۱۵ مه 
ساعت ۲۴ داوید بن گوریون» استقلال اسرائیل را اعلام کرد. این استقلال 
مورد قبول کشورهای عرب قرار نگرفت که از ۱۹۴۷ به نبردی بی‌وقفه با 
اسرائیل مشفولند: تاکنون سه جنگ میان اعراب و اسرائیل به وقوع پیوسته 
است: از ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ (جنگ استقلال)؛ در ۱۹۵۶ (جنگ سوئز) و در 
ژوئن ۱۹۶۷ (جنگ شش روزه) و در هر سه جنگ اسرائیل پیروز شده است. 
«) پیدایش و گسترش دولت اسرائیل 

9 چنان که گفته شد (بخش قبلی 8/6 ). انگلستان در مقابل 
آشوب‌هایی که مهاجرت یهودیان به فلسطین به وجود آورده بو و 
همچنین به دلیل مشکلاتی که با آن روبه‌رو بود (جنگ جهانی دوم" 
دروازه‌های فلسطین را از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۰ بر روی مهاجران یهودی بست. 
پس از جنگ جهانی و نسل‌کشی نازی‌ها (شش میلیون از ۹/۵۰۰/۰۰۰ 
یهودی ساکن اروپاء قربانی این نسل‌کشی برنامه‌ریزی شده نازی‌ها شدند)» 
کنفرانس صهیونیسم جهانی (مه ۱۹۴۵)» علی‌رغم مخالفت اعراب و 
مخالفت ظاهری بریتانیا؛ خواستار مهاجرت نامحدود بهودیان به فلسطیر 
شد. شبه نظامیانِ حافظ جوامع کشاورز بهود. به مبارزه‌ای سرسختانه با 
انگلیس پرداختند: شبکه‌های افراطي مقاومت. سازمان یافتند (ایرگون زوای 
لومی و گروه اشترن). سیل مهاجران غیرقانونی سرازیر شد کار تروریسم 
بالا گرفت و جناح‌های موجود (دولت بریتانیاء اتحادیة عزب: آژاتین بهود) 
به هیچ توافقی دست نيافتند. در نتیجه مسأله به سازمان ملل ارجاع شد 
(آوریل ۱۹۴۷) و در حالی که حوادث تلخ یکی پس از دیگری اتفأق می‌افتاد 
(به عنوان نمونه: مهاجرتِ گروهي یهودیان در تابستان ۱۹۳۷ و کشتی 
حامل مهاجران» که بریتانیایی‌ها اجازهة پیاده شدن به آنان ندادند)» سازمان 
ملل, طرح تقسیم فلسطین به دو حکومت مستقل را پیشنهاد کرد: یکی 
دولت یهود و دیگری دولت عرب و یک بخش بين‌المللي بیت‌المقدس. در 
این جا به شرح گام به گام وقایع می‌پردازيم. 


۸ مارش ۱۹۴۸ 


آوریل ۱۹۴۸ 


۲ آوریل ۱۹۴۸ 


۴ فه ۱۹۴۸ 


۵ جنگ استقلال. از ۳۰ نوامبر ۱۹۴۷ اتحادية عرب, جنگ با دولت 


آیا دلابل دیگری ضم 


دارند؟ 


یک کمیسیون ویژه؛ از سوی سازمان ملل متحده 
مأمور بررسی مسألة فلسطین می‌شود. 

طرح تقسیم فلسطین: مورد قبولِ روسیه شوروی و 
ایالات متحده. پایان قیمومیت بریتانیا که تا ۱۵ مه 
۸ پیش‌بینی شده بود. 

اعلام مخالفت اتحادية عرب با ایجاد دولت بهود در 
فلسطین, در صورت لزوم با توسل به زور. 

مخالفت ایالات متحده آمریکا با طرح تقسیم (دولت 
یهوه خیر, بلکه یک «کانون ملی» یهود در قلب 
فلسطینِ عرب). 

ایالات متحده و بریتانیای کبیر هوادار یک دولت 
فلسطینی تحت قیمومیت‌سازمان‌ملل‌متحد. (راه‌حلی 
که بهودیان و اعراب از پذیرش آن خودداری کردند) 
سازمان صهیونیست جهانی خود را تحت 
حمایت خداي اسرائیلی و قهرمانی قوم بهود 
قرار می‌دهد. 

داوید بن گوریون» رئیس کميتة اجرايي آزانس بهود 
در تل‌آویو استقلال حکومت اسرائیل را اعلام 
می‌کند. حکومتی که خود را روح پیامبران می‌نامد و 
صلح با تمام دنیا را اعلام می‌کند: شوروی» ایالات 
متحده و اغلب کشورهاء در تاریخ‌های مختلف ولی 
به نسبت سریع؛ این موجودیت و استقلال را به 
رسمیت می‌شناسند. 


ترکیه و خاور میانه 


آیندهٌ یهود را اعلام کرده بود. در ماه مه ۱۹۴۸ پنج کشور (عراق» سوریه, 
اردن» مصر لبتان) با جمعیتی معادل ۳۵ میلیون نفر به فلسطین حمله 
کردنده تا ۶۵۰/۰۰۰ بهودی ساکن در آن را نابود کنند. دولت کوچک اسرائیل 
در میان بهت و حیرت دنیا؛ با قاطعیتی باور نکردنی, بر دشمنانش غلبه و 
پیروزی‌هایش را یکی پس از دیگری کامل کرد. دخالت سازمان ملل متحد 
در آغاز, تأثیری نداشت (ترور فولک برنادوت. مأمور اعزامی برای ایجاد 
تفاهم در ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۸ در بیت‌المقدس) امّا بعد. رقبای متخاصم. به 
آتش بس اعلام شده شورای امنیت در ۲۳ اکتبر ۱۹۴۸ گردن نهادند. پس از 
چند نبرد در یو (دسامبر ۱۹۴۸)» دکتر رالف بونش میانجی سازمان ملل 
درگیر» تحمبل کند. بعد با یک سلسله معاهدات (در فوریه -ژوثية ۱۹۳۹) 
میان اسراییل و رقبایش, مرزهای دولت بهود معین شد. بیت‌المقدس به دو 
بخش تقسیم گردید: شهر قدیم (که اماکن مقدس در آن قرر دارد) متعلق 
به اعراب و شهر جدید بیت‌المقدس از آن یهودیان. البته پیمان صلحی 
امضاء نشد. از ۱۹۴۹ موجودیت اسراثیل که توسط اکثر حکومت‌های دنیا به 
کشور پذیرفته شد. 

لزوم تجمع بهودیان پراکنده در دنیاء که جوامع اروپایی آنان» به طرز 
وحشتناکی از جنگ سیب دیده بود به اعراب تحمیل شد. این تجمع که در 
فلسطین, باعث درگیری‌هایی شده و هنوز هم می‌شود. تنها جنبهٌ منطقه‌ای 
ندارده چون باعث درگیری‌هایی نیز میان دو بلوک شرق (شوروی) و غرب 
(ایالات متحده) شده است. البته اوضاع آینده را جز با حدس و گمان 
نمی‌توان پیش‌بینی کرد ولی بررسی مواضع طرفین؛ نشان می‌دهد که در 
وضع کنونی مسأله. حل ناشدنی است. 


بعضی از پرسش‌ها و پاسخ‌ها 


۱با توجیهات تاریخی (اين منطقه, قلمرو پادشاهی قدیم 
داود و سلیمان است. ن.ک. 4۳۳/۳). 

۲-طبق مفاد اعلامیُ بالفور (۱۷٩۱).ن.ک.‏ ۰19/6 

۳ وقوع واقعه: بهودیان مهاجرت کرده به فلسطین از 
۷ این سرزمین را دگرگون کرده‌اند, نقاطی را آباد 
کرده‌اند که پیش از آن جز بیابان‌هایی برهوت و سنگلاخ 
نبوده‌اند. لذا خود را اربابان واقعی سرزمینی می‌دانند که آن 
را به وجود آورده‌اند. 

۴ طبق تصویب سازمان ملل متحد و اعلامیهُ ۱۴ مه 
۴۸ 

۱- پیش از ورود عبرانی‌ها به «ارض موعود» اقوام دیگری 
نیز در این منطقه بوده‌اند (لبنانی‌ها خود را از اعقاب 
کنعانیان - فلسطینی‌ها می‌دانند: فلسطین هم تحت سلطهٌ 
فراعنهٌ مصر بوده است و ...) از سویی دیگر فلسطین از 
سیزده قرن پیش (۶۳۸) همواره از اماکن مقدس 
مسلمانان پوذه است. 

۲- بریتانیا وعدة ایجاد یک امپراتوری بزرگ عرب را نیز به 
اعراب داده بود (ن.ک. 12/6 ). 

۳ وقوع واقعه, ایجاد حق نمی‌کند. علاوه بر آن اعراب 
معتقدند. اگر امکانات فنی و مالی یهودیان را داشتند. 
می‌توانستند» کاری تماشایی‌تر از بهودیان انجام دهند ( که 
جای بحث دارد). 

#لفا علية تصمیم سازمان مال دز موزد تفیل حکیمت 
اسراییل دلیلی ندارند. 

اسرائیل با غصب اراضی کشورهای عرب گسترش 
یافته است؛ امکانات و حمایت ایالاتِ متحده» این کشور را 
به صورت یک قدرت امپریالیستی درآورده است. در 
شرایط مساوی با اسرائیل, اعراب به سرعت بر منطقه 
مسلط خواهند شد و آن را جذب خواهند کرد. (با اوضاع و 
احوالکنونی امری امکان پذیر است) 

۲ «فتوحات» اسرائیل باعث آوارگی و فرار صدها هزار 
عرب فلسطینی شده است (۶۵۰/۰۰۰ پناهنده در ۱۹۳۹, 
بیش از یک میلیون, پس از جنگ شش روزهْ ۱۹۶۷) که 
دولت‌های عرب. قادر به جذب آن‌ها نیستند. مسألة 
پناهندگان» یکی از رقت‌انگیزترین صحنه‌های دنیای 
کنونی است. 

از همان آغاز مبههم. این موض‌گیری را منافع بریتانیا در 
خاورمیانه توجیه می‌کند. از زمان استقلال هند, سیاست 
بریتانیا متوجه نفت است. از این‌رو, وزارت مور خارج 
بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم؛ با هر گونه تفکر امپراتوری 
عرب سر ناسازگاری دارد. علاوه بر آن بریتانیا همواره 
دنبل‌رو سیاستِ متحدش ایالات متحدهُ آمریکاست. 


پرسش . پاسع. 
:ده آشکارا مساعد با صهیونیسم. به دلیل نقش مهم بهودیان 
در یات مالی آمریکا به همین لحاظ اسرائیل از 
کمک‌های مالی آمریکا برخوردار است. علاوه بر آن 
مداخلة آمریکاییان در اين بخش از دنياي تحت کنترل 
فرانسه و بریتانیا؛ بلافاصله پس از جنگ جهانی اول؛ 
توجیه پذیر است. 
سیاست کی شوروی [ سابق ] «زدی ضربتی؛ ضربتی 
نوش کن» در مقابل آمریکاست؛ همدردی با کشورهای 
جهان‌سوم و حمایت از نهضت‌های ضد استعماری در 
همه جا, شوروی را به دفاع و حمایت از اعراب علیه 
«دولت ک‌اپیتالیست و امپریالیست» اسرائیل متمایل 
می‌سازند. 
چنان‌که گفته شد. ایالات متحده آمریکا -به مدت چند 
هفته از پذیرش یک حکومت مستقل به نام اسرائیل 
خودداری کرد. چرا؟ تاریخنگاران هنوز مستنداتی کافی 
برای پاسخی علمی و منطقی به این پرسش در دست 
ندارند: هر پاسخی مورد اعتراض و ایراد است (آیا «ایالات 
متحده برای مخالفت با شوروی که در آن زمان با تشکیل 
یک دولت مستقل اسرائیل موافق بود چنین مخالفتی از 
خود نشان داد؟» «آیا نازی‌های پناهنده به آمریکا در این 
کار مداخله داشتند؟» «آیا آمریکا با اطمینان از ایجاد یک 
مشکل حل ناشدنی, از خود سلب مسئولیت کرد و اجازه 
داد اوضاع به صورت نظامی حل و فصل شود؟» و-). 
هیچ‌یک از این فرضیات, پایه و اساس محکمی ندارند به 
همان اندازه که ممکن است درست باشنده می‌توانند 
اشتباه باشند. بهترین پاسخ در این مورد و موارد مشابه به 
این است: «معلوم نیست». 
شوروی, آشکارا در جبهة اعراب قرار دارد. چون این 
ساده‌ترین وسیله براي تحمیل خویش بر خاورمیانه است. 
عرسه, جه میس فرانسه که مدت‌ها از اسراییل حمایت می‌کرد» جنگ شش 
دارد؟ روزه و عواقب آن را به عنوان یک کشور طرفدار عرب و در 
رابطه با سیاست قدیم خود محکوم کرده است. نوعی 
جبهه گیری ضد آمریکایی و ضد استعماری («رقابت» 
دوگل و جانسون). 
اسراییل پیروز در تمام جبهه‌هاء شاید به جای متارکة 
بونض, علی‌رغم قهرمانی‌هایش, زیر ضرباتِ دشمنان 
متعددش نابود می‌شد. 


و شوروی؟ 


عوصع بالاث صتحده و 
شوروی را چگونه 
می‌توان توجیه کرد؟ 


گر ببازمان ملل دخالت 


منود سا سیفن 


مختصر این که, قانون درگیری عرب - اسرائیل, همان قانون مشهور 
«رابطهٌ قدرت‌ها» و موضع‌گیری ایالات متحده آمریکا و شوروی است: 


تعصب و احساسات گاه شدید رقبا که به شدت معتقد به حقانیت خویشند و 
آمادگی طرفین برای پذیرش خطر به این مخالفت, گستره‌ای حماسی داده 


است. 


ترکیه و خاور میانه 
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اسرائیل و اراضی اشفالی 


تاریخ داخلی اسرانیل از زمان تأاسیس 
9 پیش از جنگ شش روزه ترکیب ۲/۷۵۰/۰۰۰ نفری جمعیت 
اسرائیل (پایتخت: تل‌آویو) به این ترتیب بود: 


-یهودی ۲/۳۴۵/۰۰۰ نفر 
-مسلمان ۲۲۳/۰۰۰ نفر 
-مسیحی ۵۸0۰۰۰ ۳ 
-دروز ‏ ۳۱۰۰۶ نفر 


جوامع از دیدگاه مذهبی» خودمختاری دارند (خاخام‌هاء کشیش‌هاء 
اسقف‌هاء قضات و رژسای دروزء مذاهب شهروندان تضمین شده است (از 
جمله تضمین آزادی مذهب یهودیان سراسر دنیا که شهروندان حقوقی 
محسوب می‌شوند). غیریهودیان متولد فلسطین, به ویژه اعراب فلسطینی 
ساکن اسرائیل» پس از تقسیم ۱۹۴۹-۱۹۴۷ و دیگر شهروندان اعم از بهود 
و غیریهوده در برابر قانون مساویند. قانون اساسی مدونی وجود ندارد ولی 
مجموعهٌ مصوبات» شکل حکومت را معین می‌کند: یک مجلس قانونگذاری 
با سیصد عضو منتخب آراء عمومی و یک نخست وزیر در رأس کابینه که 
در مقابل مجلس مسئولیت دارد و یک رئیس جمهور. رسای جمهور 
اسرائیل از زمان تشکیل کشور عبارت بودهند ان یمین وایزمن 
(۱۹۵۲-۱۹۴۹), بسن‌زوی (۱۹۶۳-۱۹۵۲): زالمسن شسسر (۱۹۶۸-۱۹۶۲ و 
انتخاب مجدد در ۱۹۶۸). مقام نخست وزیری همواره در اختیار حزب کارگر 
(سوسیالیست) اسرائیل, یعنی حزب ماپای و به ترتیب با این نخست 
وزی‌ران بوده است: داوید بن گوریون (۱۹۵۲-۱۹۴۸)» موشه شارت 
(۱۹۵۵-۱۹۵۲)» داوی_د بسن گسوریون (۱۹۶۳-۱۹۵۵): لسوی اشکول 

حیات سیاسی اسرائیل فضایی پرتنش دارد. احزاب متعددند و 
دیدگاه‌ها متعددتر. حزب ماپای که اکثریت دارد و از سوی کانون کارگران 
حمایت می‌شود. در ۱۹۵۶ به حزب سوسیالیست چپ (آهوت آدووا) 
متمایل شده است: در پی اين تمایل, بن گوریون حزب موپای را ترک کرد و 
با همکاری عوامل «جوانِ» حزب (موشه دایان, آباربان و شیمون پرز) حزب 
انشابی رافی را تشکیل دا. با این حال حزب سوپای (لبوی اشکول و 
گلدامایر) قدرت را حفظ کرده است. دولت کنونی [ ۱۹۷۰ ] یک دولت 
ائتلافی است که در آن حزب آزادیخواه هم مشارکت دارد (حزب آزادیخواه 
محافظه کار هروت). 

9 مهم‌ترین مسائل داخلی عبارتند آز: بهره‌برداری بهینه از اراضی 
قنور 


روستاهای جمعی یا کیبوتزيم‌ها و تعاونی‌ها (موشاوین‌ها) به صورت 
سندیکایی تقریباً یک چهارم بودجة ملی را تأمین می‌کنند؛ سه چهارم بقیه 
را گروه‌های سرمایه‌دار واریز می‌کنند ولی کنترل کشاورزی و امور سیاسی» از 
اختیار آنان خارج است. 

-همسویی قوانین مذهبی با نیازهای امروزی؛ حقوق مدنی و حقوق 
فردی, برگرفته از قانون بهود است (به عنوان مثال: ممنوعیت ازدواج با 
غیریهود) و اجرای آن همواره برای شهروندان غیریهود مشکلات زیادی به 
بار می‌آورد. بهودیان راستین (۲۰ درصد جمعیت) در مقابل بقيةٌ مردم قرار 
دارند و خواهان اجرای دقیق قوانین مذهبی‌اند (قوانین خاخامی, حیات 
اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازد). 

- ادغام ٩۰۰/۰۰۰‏ یهودی مهاجرء که بیشتر آنان از آفریقا و آسیا 
آمدهاند و خواستار حقوق شهروندی‌اند. اين بهودیان» اکتریت رأی‌دهندگان 
را تشکیل می‌دهند ولی سطح آگاهی‌های آنان بسیار پایین‌تر از یهودیان 
«اروپایی» یا «آمریکایی» است که عمللاً کنترل سیاست و اقتصاد را در 
دست دارند. 

الحاق اقلیت‌های مذهبی و نژادی. 


) سیاست خارجی اسرائیل 

9 مهم‌ترین مشکل سیاست خارجی اسرائیل, درگیری با دنیای عرب 
سوئز بر روی کشتی‌های اسرائیل» طرح تغییر مسیر رود اردن و در مه 
۷ ممنوعیت رفت و آمد کشتی‌های اسرائیلی در خلیج عقبه (محاصرهٌ 
بندر الات). پیمان صلحی وجود ندار هیچ‌یک از کشورهای عرب. اسرائیل 
را به رسمیت نشناخته‌اند و درگیری‌ها هر روز شدیدتر می‌شود. قاهره» در 
رأس اتحاديةٌ عرب است: وحدت فرماندهی نظامی (ژانوية ۱۹۶۴)؛ تشکیل 
سازمان آزادیبخش فلسطین (0.1.۴) توسط مصریان و ارتش آزادیبخش 
فلسطین (۸.۲۳)به رهبری احمد شکیری که در اردن فعالیت دارد؛ 
سازماندهی گروه‌های کماندویی (فدائیان) و گروه مبارز الفتح. از زمان 
«جنگ استقلال» تاکنون سه عملیات نظامی صورت گرفته است: 

در ۱۹۵۶ دولت اسرائیل, در پاسخ به توافق‌های نظامی انجام شده 
میان کشورهای عرب. تصمیم به مقابله و حمله به مصر گرفت (نبرد 
صحرای سیناء به فرماندهی موشه دایان در ۲٩‏ اکتبر ۱۹۵۶ با سه هنگ 
اسیر اسرائیلی؛ دخالت سازمان ملل متحد؛ ن.ک. 8/۳ /8۶۲/۲). 

- عملیات «تروریستی» اعراب» بین سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ باعث 
حملة انتقامی اسرائیلی‌ها به کشورهای هم‌مرز (اردن؛ سوریه. لبنان) شد. 

در ۱۹۶۷ پس از خروج «کلاه آبی‌های» سازمان ملل» عبدالشاصر, 
بهانه‌ای مناسب و دلخواه به اسحاق رابین داد تا سومین جنگ اعراب 
-اسرائیل, موسوم به جنگ شش روزه را (پنجم تا دهم ژوئن 1۹۶۷) به راه 


او 


۱۳۳ 


۳۵2۰ 


اندازد (وزیر دفاع: موشه دایان)» نتیجه: نابودی کامل نیروی هوایی مصرء 
اشغال غزه. صحرای سیناء این سوی اردن» بیت المقدس و... (ن.ک. 
نقشه): 

9 سیاست اسرائیل. پس از جنگ شش روزه. موقعیت بین‌المللی این 
کشور را تضعیف کرد (تا پیش از جنگ شش روزه؛ اسرائیل در افکار عمومی 
دنیاء چهرةُ قربانی مظلومی در دست ظالمان عرب را داشت. امّا پس از این 
جنگ بسیاری از جهانیان, اسرائیل را کشوری متجاوز تلقی کردند). البته 
سازمان ملل هیچ‌گاه اسرائیل را به عنوان متجاوز محکوم نکرده با این 
حال, متصرفات اسرائیل در اردن را نپذیرفت. اسرائیل با حمایت همیشگی 
آمریکا و انگلستان, تا حدودی حمایت فرانسه را از دست داد (قطع تحویل 
سلاح و تجهیزات نظامی) و شوروی همکاری‌های خود با اعراب را تشدید 
کرد. در ۱۹۶۹-۱۹۶۸ ادامةٌ سوء قصدهای اعراب و عملیات انتقامی 
اسرائیل باعث شد که سازمان ملل» دو بار اسرائیل را محکوم کند (به خاطر 
حمله به اردوگاه‌های پناهندگان در اردن که کماندوهای الفتح را تغذیه 
می‌کردند و حملة انتقامی به فرودگاه بین‌المللی بیروت که طی آن تقریباً 
تمام ناوگان هوایی تجارتی لبنان نابود شد). 

این تجاوزات» تصرفات اراضی و عملیات انتقامی -در پاسخ به عملیات 
خربکارانة الفتح باعث لاینحل ماندن مسألةٌ اعراب و اسرائیل شده‌اند, 
ضمن آن که شوروی بیش از هر زمان دیگر به خود حق می‌دهد. در امور 
خاورمیانه دخالت کند. دنیای عرب» تحقیر شده از سه شکست. در حال 
حاضر بیم از حملهٌ تنبیهی چهارمی دارد و با از دست دادن بخش دیگری از 
اراضی متبركة اسلامی و حمایت ناچیز از زندگی تأثرانگیز یک میلیون آواره. 
حستی به بهای خودکشی در آرزوی انتقام به سر می‌برد. به قول 
روزنامه‌نگاران و ناظران سیاسی معاصر فلسطین یک «کانون داغ» دنیاست 
که در پشت صحنة میدان بهود و عرب. دو ابرقدرت آمریکا و شوروی با هم 
مبارزه می‌کنند. 


داوید بن گوریون (۱۹۷۳-۱۸۸۶) یکی از بنیانگذاران حکومت اسرائیل 


کانال سونز پس از جنگ شش روزه 


۱۳۹۹ 


۸ -ماقبل تاریخ 


ی ۰ ۱۳۱ (به طور کلی: پیش از ۱۲۰۰۰ ق.م.4 در 
کاوش‌های انجام شده در قرن نوزدهم. آثار فراوانی از زندگي انسان عصر 
دیرینه سنگی در نقاط مختلف سیبری به دست آمده است. مردمان صحراگرد 
اين بخش از دنیای قدیم در ساختِ دست‌افزارها و اشیاه سنگی و استخوانی 
مهارتی هنرمندانه داشتند. مهم‌ترین و مشهورترین مناطق ماقبل تاریخ زندگی 
انسانی در سیبری که آثار و بقایای زیادی از آن بر جای مانده است» عبارتند از 
مالتا (کشف شده در ۱۹۲۸) و بورت (کشف شده در .)۱٩۳۶‏ 

پس از آن. عصر میان سنگی با نوآوری‌ها و ابداعات ویژه‌ای آغاز شد: 
تبرهای کوچک» قلاب؛ سرنیزه» و اشیاء ظریف. در بررسی‌های انجام شده» 
روی بقایای اجساد انسانی به ویژه در شرق سیبری معلوم گردید که مناطق 
جنگلی (تایگا) محل سکونت مردمانی از نزاد مفول بوده و نواحی جنوبی‌تر 
که بعدها به استپ تبدیل شدند. ساکنانی از نزاد اروپایی داشته‌اند. 

عصر نوسنگي سیبری, از هزارةُ چهارم. تا هزارةٌ سوم را پوشش 
می‌دهد و 0 سال ۱۸۰۰ ق.م. ادامه می‌یابد. ویژگی بارز آن تحول در لوازم 
زندگی دست‌افزارهاست (سنگ شکسته. جای خود را به سنگ‌های صیقلی 
می‌دهد و در انبوه وسایل زندگی روزمزه تنوع زیادی به وجود می‌آید). 
مردگان و نقاشی‌های صخره‌ای به چشم می‌خورد. 

از جدله مناطق و تواخی دارای آثار زندگی انسائی ماقیل تازیخ 
سیبری, باید به نقاطی چون خیلشایاء سروق, ایساکوق, و کیتوی در حوالی 
دریاچة بایکال اشاره کنیم (آثار تمدن کیتوی که در ۱۸۰۰ پایان یافت؛ 
منطقهٌ بسیار وسیعی را پوشش می‌داد. در خود کیتوی» اسکلت‌های مردگانی 
رنگ شده با گل آخری کشف شده است» رسمی که میان بسیاری از اقوام 
ماقبل تاریخ» اعم از آسیایی و اروپایی. معمول بوده است). 

دره لنا؛ تمدن اين دره» تا نواحی دوردستِ شمالی (تایاکوتسک) 
گسترش داز اشت؛ نقاشی‌های صخره‌اي سورتاخ -خایا. 

سیبری جنوبی, با تمدن آفاناتسیو (هزارة سوم با تدفین مردگان در 
وضعیت جنینی) و تمدن آندره‌نو (هزارة دوم ق.م.)؛ 

مهم‌ترین تمدن شرق سیبری» تمدن خاباروفشک است. 

9 عصر برنز کم و بیش از هزارةُ دوم ق.م» به ویژه در ناحية بایکال و 
مسیر علیای لنا آغاز شد (تمدن موسوم به گلازکوی که تا ۱۳۰۰ ق.م. ادامه 


داشت). قابل توجه این که اشیاء برئزی» بیشتر در نقاط نزدیک به چین کشف 
شده‌اند (چین شمالی و غربی) که در آن برنز در عصر پادشاهان سلسل شانگ» 
۱ ب حدود ۱۳۰۰ ق.م. (ن.ک. ۸۵/2 /3۵۱/۱) پیدایش یافت. 

۰ تا ۰ ۰ ق.م. نواحي مسکوني شرق سیبری» با افزایش 
جمعیت ۹ روبه‌رو شد (آين افزایش را می‌توان از تعداد بسیار زیاد 
قبور ر تشخیص داد) و به طور کلّی از قرن سیزدهم ق.م. سرو کارمان با 
آمیخته‌ای از نژادهای مختلف است: بعضی از جمجمه‌ها شباهت به 
جمجمه‌های کشف شده در شمال چین دارند. در حالی که آثار به جا مانده از 
انسان‌های عصر پیشین یکنواختی زیادی داشته‌اند. این آمیختگی: 
بی‌تردیده ناشی از تغییرات حکومتی چین در قرن یازدهم ی.م. است (سقوط 
پادشاهی شانگ [ چانگ ] و روی کار آمدن سلسلهٌ پادشاهی چثو در ۱۲۰۷ 
ق.م. براساس تاریخ سنتی). دگرگونی در حکومت. با مهاجرت انبوهی از 
مردم چین همراه بود؛ امکان دارد که چینی‌ها یا به عبارت دقیق‌تر ماقبل 
چینی‌های عصر شانگ به سیبری گريخته و فنون و هنرهای خویش را به 
این ناحیه منتقل کرده باشند (سلاح. تزیینات سنگی» اولین ظهور هنر نقش 
حیوانات). تمدن اين عصر سیبری به تمدن قراسوقٍ بای 1 برگرفته 
تمدن به دست آمده است. در همین عصر (نی در هزارة اول قح در 
بخش‌های جنوبی‌تر و به عبارتی در استپ‌های سیبری و مغولستان شرقی 
کنونی» اقوامی صحراگرد و ظاهراً با تحولی بیشتر از اهالی تایگا زندگی 
می‌کردند. حرفة این اقوام گله‌داری بوده اسب را رم کرده و به هنر ریختن 
برنز مذاب در قالب‌های سنگی (که تحولی در هنر به حساب می‌آمد) آشنا 
بودند. در ضمن با چین نیز رابطه داشتند که در آن. زندگی شهرنشیتی از 
حنود سال ۱۰۰۰ قم آغاز ده و خط نوشتار پیدایشن یافته نود 
جالب‌ترین آثار اين تمدن, در استپ‌های واقع در آن سوی بایکال (ماورای 
بایکال) کشف شده است و به ویژه شیوةٌ خاکسپاری مردگانشان جلب نظر 
می‌کند (قبور موازی و بسیار منظم در یک ردیف و گاه با سنگ قبری تزیین 
شده که رایج‌ترین تزیین» نقش بزکوهی است)" 

در طول هزارةٌ سوم تی.م. در شمال مغولستان» یعنی جنوب بایکال؛ 
آهن, پیدایش یافت. برای آشنایی با اقوام صحراگردی که از اين فلز استفاده 
می‌کردند. علاوه بر تحقیقات باستانشناسی» منابع دیگری نیز در اختیار 
داریم. در متون چینی» از اين اقوام به عنوان دزدان و غارتگرانی خطرناک و 
با نام هیونگ -نوها یاد شده است: اکنون دیگر عصر ماقبل تاریخ و عصر 
آستانة تاریخی پایان یافته و عصر تاریخی آغاز شده بود چون اسناد و 
مدارک مکتوبی از آن باقی است. 

به موازات هیونگ -نوهاء. تمدن قراسوق» بین سال‌های ۷۰۰ و ۲۰۰ 
ق.م. جای خود را به تمدن تخار [؟] داد: سفالینه‌هایی با بخش زیرین 


اقوام قدیم آسیا (بعضی از این اقوام تا کنون باقی مانده‌اند) 


قرقیزهاء قزاق‌ها 


ترک‌های آسیای مرکزی؛ 


مسطح, انواع و اقسام سلاح‌های برنزی» زینت‌الات با نقوش دقیق حیوانات 
که از سویی دیگر تا شمال چین گسترش یافت (در عصر پادشاهان مبارز)ه 
تفاوت بنيادین میان تمدن تخار و تمدن ماورای‌بایکال نه تنها در ذوب فلز 
(که در هر دو تمدن وجود داشت) بلکه در پرورش دام نیز به چشم می‌خورد 
و تمدن تخار» عقب‌مانده‌تر استد 

خلاصه این که در آغاز قرن سوم .م. دنیا شاهد گسترش تمدنی کم و 
بیش یکدست میان قبایل صحراگرد چابکسوار, در سراسر آسیاء از چین 
شمالی (جلگه‌های اوردوس در خم رودخانة هوانگ -هو) تا جنوب روسیه 
و دریای خزر و ایران هخامنشي آن زمان (که به زودی شاهد ورود اسکندر 
شد) بود. چایکسوارانی که به خوبی با فن برنزکاری آشنایی داشتند و در هنر 
نقش حیوانات استاد بودند و از سلاح‌ها و زین و براق‌های مشابهی استفاده 
می‌کردند و زیورآلات مشایپی داشتند: تمدن استپ‌ها که به دلیل عدم موانع 
مهم جنرافیایی گسترش زیادی یافت. در همین استپ‌های سیبری و 
آسیای مرکزی بود که هیونگ -نوهاء ترک‌ها» مغول‌ها و تتگوزها (اجداد 
مفولان) برخاستند و خوشبختانه از نام و گاه تاریخ آنان؛ به لططف 
سالنگاری‌های چینی‌ها آگاهیم. 


8 -صحرا گردان استپ‌ها و اقوام قد یم آسیا 


2 هیونگ ‏ نوها 

چینی‌ها, قبایل صحراگردی که کشورشان را در قرون چهارم و سوم 
میلادی اشنال کردند و برای دفاع از حملات آنان» دیوار چین را ساختند 
(کار احداث دیوار در حدود سال ۳۰۰ ق.م. آغاز شد) هیونگ -نو نامیده‌اند. 
در حدود سال ۲۵۰ ق.م. هیونگ -نوها در حوالی درياچة بایکال (درة 
آورخون) سکونت داشتند. از چین باج و خراج می‌گرفتند و امپراتوری خود را 
به سمت استپ‌های جنوب غربی گسترش می‌دادند. از قرن دوم و اول ق.م. 
تقسیم قبایل هیونگ -نو آغاز شد: 

6 هیونگ -نوهای غربی» پس از خلع رئیس خود چه-چه که به چین 
پناهنده شد (۶۰ ق.م.) در حوالی درياچة آرال مستقر شدند. 

9 هیونگ -نوهای جنوبی. به خدمت پادشاهان چین درآمدند و اجازه 
یافتند در کنار دیوار عظیم مستقر شوند. این گروه. پادشاهی کوتاه مدتی نیز 
در شمال چنین تأسیس کردند (۳۵۲-۳۰۸ م.) 

9 میونگ نوهای شمالی. پس از حملاتی کم و بیش ناموفق, به دو 
گروه تقسیم شدند: گروهی به هیونگ -نوهای غربی پیوستند و دیگران در 
التایی باقی ماندند که گاه آنان را اجداد ترک‌ها (تو -کیوهاء ن.ک 
۵۶/۲/۵ دانسته‌اند. 

مدت‌ها اعتقاد بر این بود که هیونگ - نوهای غربی, اجداد هون‌هایی 


سلطه بر مغولستان در ۸۴۰ تحت سلطهٌ چنگیزخان در ۱۲۱۸. قتل عام 


آسیای علیا یا (مغولستان)» 
قرن پنجم. به اعتقاد 
صاحبنظران: همان یوان 
یوان‌های پیشین یا 
اعقاب آنان. 


مغول: حوزة اورال قرن نهم 


مغول: حوزةُ دریاچةٌ 
بایکال. قرن سیزدهم. 


منول (با اصالت ترک 
حوزه لشا, قرون وسطی. 


ترک (شاید هون‌های غربی) 


بنیانگذاری یک سلسلهٌ پادشاهی در قرون پنجم و ششم. مهاجرت به آسیای 
مرکزی و اروپا در قرن ششم. در سال ۵۶۱ ژوستی نین آنان را در بالکان و 
پومرانی مستقر کرد. سرزمین آنان از ولگا تا اتریش را شامل می‌شد. پس از 
شکست از بیزانس در سال ۶۰۱و سپس از شارلمانی در ۷۹۶ در قرن نهم 
به کلی از تاریخ محو شدند. 


گرایش به اسلام, امروزه مستقر در جمهوری خودمختار داغستان. 

ادغام در قبیلهٌ طلایی: قتل عام آنان به خاطر حمایت از پوگاچف در ۱۷۷۳. 
آمروزه ساکن جمهوری خودمختار باشغر که در ۱٩۲۲‏ اعلام موجودیت کرد. 
درگیری با روس‌ها در قرن هفدهم, رانده شدن بخشی از آنان به مفولستان 


توسط روس‌ها. مستقر در جمهوری خودمختار بوریات‌هاء بنیاد شده در 
1۹۳۳ 


بنیانگذاری یک امپراتوری در صحرای گسبی. مغلوب رعایای شورشی 
خویش: تو كيوهاي متحد با تو -پاها. پناهندگی به چین. 


بنیانگذاری یک امپراتوری در استپ‌های تیرک و داغستان. گرایش به اسلام 
در قرن هشتم واز ۸۶۰ به مسیحیت. مغلوب روس‌ها در قرن دهم. 


و قراقرقیزها 


سیت‌ها [ سکاها ] 


آنان در قرن هفدهم توسط روس‌هاء تأسیس جمهوری قرقیزستان در ۱۹۲۶ 
و عضو فدرال شوروی در ۰۱۹۳۶ 


قرن اول ق.م. 


ناحية ملی کوریاک در فدراسیون روسیه. 


فینواوگرین: غرب سیبری 


شمال دریای سیاه در 
ساحل دُن. رن سوم. ق.م. 


اشفال قلمرو سیت‌ها در قرن سوم تی.م. مستقر در امپراتوری رم توسط 
کنستانتین که با اشغالگرانگت, هون و واندال, آميخته شدند. 


در قرن دوم ق.م. امپراتوری نیرومندی در شمال دریای سیاه به وجود آوردند 
و بعد در اشغالگران آسیایی ادغام شدند. 


ایران: قرن هفتم ق.م. 


قلمرو خودمختار چوکچی‌ها 
اصالت آلتایی: شرق سیبری (ینی سنی) 
جمهوری خودمختا خان -تی -مانسیسل در غرب سیبری 


گروه آسیایی‌های قدیم جمپوری خودمختار یا کوتی 


فینواوگرین‌های حوزةُ پچورا _ جزو جمهوری خودمختا رکومی‌ها 


و 


0 


2392۷۵ 


۸۸6 ۷ 


بوده‌اند که در سال ۳۷۵ میلادی در اروپا ظاهر شدند ولی تحقیقات 
نزاد مغول و زبانشان در زمره زبان‌های آلتایی است» در حالی که هیونگ 
-نوهاء به اقوام قدیم شباهت دارند که در بخش ۸ یادآور شدیم. 


0 اقوام قدیم آسیای شمالی و آسیای استپ‌ها 
در جدول مقابل به معرفی اقوام آسیایی قدیم, تنگوزهاء ترک‌ها 
اروپایی آسیایی‌ها و غیره خواهیم پرداخت» در مورد مغول‌هاء وه که ۹4۵۸ 


۲ فتح روسیه 


۸ -سیبری در عصر تزارها 
ه) تا سال ۱۸۶۰ 

در آغاز عصر مسیحیت» سیبری -به ویژه سیبری استپ‌ها -منطقه‌ای 
بود وسیع در سر راو قبایل صحراگرد. وقتی روس‌های در محاصرهٌ وارگ‌ها» 
اولین حکومت را تشکیل دادند. «گذرگاه شرق» ابتدا جنبه‌ای مذهبی (ایمان 
آوردن «کافران»» اقتصادی (شکار جانوران دارای پوست گرانبها توسط 
اهالی نویگنرد از قرن یازدهم) به خود گرفت. هنگامی که تاخت و تاز 
صحراگردان, دیگر جان روس‌ها را به لب رسانده لشکرکشی‌ها, به صورت 
دفاعی و بعد تهاجمی آغاز شد. پس از وقفه‌ای در درگیری با مغولان» در 
قرن پانزدهم کار فتح و جهانگشایی از سر گرفته شد (ضازان در ۱۵۵۲ و 
استرخان در ۱۵۵۶ سقوط کرد) پس از تأسیس یک حکومت مختلط در 
شرق اورال به همت کوچوم. یکی از اعقاب چنگیزخان» حکام پرم» 
(استروگانوف‌ها) با موافقت ایوان مخوف در ۱۵۷۸ نبرد را آغاز کردند. این 
نبرد بیست سال طول کشید و در ۱۵۸۷ اولین مستعمره در سیبری - از 
اورال تا اوب -فتح شده بود. 

پیشروی در قرون هفدهم و هجدهم ادامه یافت جدال با سامویدها, 
تنگوزها» قرقیزها» تاتارها (منول‌ها) و یاکوت‌ها سخت (بنیانگذاری 
یاکوتسک در ۱۶۳۲ در ساحل لنا) و فتح تایگا -که مردم آن مذهبی بدوی 
داشتند. خشونت‌بار و خونین بود. پیشروی روس‌ها در سیبری باعث 
جنبش‌های اقوام متعدد (قرقیزهاه تاتارهاء سامویدهاء و غیره) و مشکلاتی 
مرزی با چین شد که جنبةٌ سنتی به خود گرفت و تا به امروز هم باقی است 
(از جمله: درگیری چین و شوروی در مارس ۱۹۶۹). 

در سال ۱۶۵۰ وقتی روس‌ها به درياچة بایکال رسیدند, ابتدا با 


اقوام قدیم آسیا 


مغول‌های بوریات درگیر شدند که از قرن هجدهم سازمان منظمی داشتند و 
به سختی مقاومت می‌کردند. بعد در ۱۶۸۹ اولین پیمانِ چین و روسیه, در 
نرچینگ به امضاء رسید: شهری بنیاد شده توسط آناستاز پچکوف در محل 
تلاقی یکی از شعبات رو دآمور. براساس این پیمان؛ رود ارخوت به عنوان 
مرز میان دو کشور تعیین شد. مرزی که از سه قرن پیش تاکنون در این 
بخش تغییری نیافته است اما مرز مفولستان و روسیه بسیار طولانی است 
و از قرن هفدهم باعث درگیری‌های سیاسی و نظامی متعددی میان چین و 
روسیه شده است. 


ظ) معاهده پکن (۱۸۶۰) 

سیبری مدت‌ها جز سرزمینی وسیح و بدون فایده برای روس‌ها نبود. 
تبعیدگاه به حساب می‌آمد که تبه کاران و زندانیان سیاسی را به آن جا تبعید 
می‌کردند» ضمن آن که منطقه‌ای برای شکار حیوانات دارای پوست‌های 
گرانقیمت نیز محسوب می‌شد. 

روسیه» پس از شکست در کریمه (۱۸۵۶-۱۸۵۴) به اقیانوس آرام 
روآورد و با استفاده از جنگ موجود میان چین از یک سو و فرانسه و 
انگلستان از سویی دیگر (۱۸۶۰-۱۸۵۸)» اراضی حاشية آمور و ناحیة حد 
واسط اوسوری و دریا را در ۰۱۸۶۰ ضمیمهٌ متصرفات خویش کرد (معاهدهٌ 
پکن). در همان سال بندر ولادی وستک (مهم‌ترین بندر شرق) تأسیس شد 
که بعدها به صورت. مهم‌ترین بندر نظامی روسیه در شرق درآمد. 

از ۱۸۶ تا ۱۹۱۷ سیبری و ایالت ساحلی به لطف احداث راه آهن 
سراسری سیبری (که در ۱۸۹۱ تصمیم آن گرفته شده بود: ۶ کیلومتر که 
در ۱۹۰۵ به دلیل جنگ با ژاپن کار آن متوقف شده و در ۱۹۱۷ پایان یافته 
بود)؛ تغییر چهره داد و گروه‌های مختلف مهاجر به منطقه روآوردند 
(۵۷۵/۰۰۰ نفر در ۰۱۷۹۵ نزدیک به شش میلیون نفر در ۱۹۱۷). همزمان 
کار عمران و آبادی محل در زمينة کشاورزی تعقیب شد؛ صنایع معدن 
بعدهاء یعنی پس از انقلاب اکتبر توسعه یافت. 


8 -سيبري شوروی 

9 انقلاب اکتبر باعث برپایی انواع قیام‌ها و درگیری‌های قومی و 
ميهني قلیت‌های بسیار متعدده در سرزمین وسیح و پهناور سیبری شد. 
علاوه بر آن در شرق سیبری؛ یک حکومتِ ضد بلشویک محلی (کولچاک) 
به وجود آمده بود. در ۱٩۱۸‏ زمانی که حکومت بلشویک روسیه تصمیم به 
خلع سلاح مبارزان چک (سپاهی متشکل از اسرای جنگی آزاد شده توسط 
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تزارها برای مبارزه با امپراتوری‌های مرکزی) گرفت که خود را به 
ولادی وستک رسانده بودند. مبارزات به جنگی داخلی بدل شد. جنگی سخت 
و طولانی؛ به طوری که تا سال ۰۱۹۲۶ سیبری روی آرامش به خود ندید. 

شوروی‌ها, ساختاری دوباره به سیبری دادند. بی‌درنگ» پس از 
صورت جمهوری‌های خودمختار (بوریات - مغول» یاکوت) یا مناطق 
خودمختار (خا کاس‌ها) و یا تحت ادارة مستقیم (ایالات آمسک» سیبری 
شرقی» سیبری غربی؛ کراسنویارسک و خاور دور) تقسیم شدند. در واقع 
لنین با دادن وعدهٌ استقالال به اقلیت‌های ملی؛ به خوبی می‌دانست که دیر 
یا زوده تمامی این مناطق, دوباره ضمیمه اتحادٍ جماهیر شوروی خواهند شد 
و بهتر آن است به جای سرکوب نهضت‌های ملّی تشویق شوند چون این 
سیاست کار یکپارچگی کشور را آسان می‌کند. از سویی» پس از جنگ‌های 
داخلی» روسیةٌ شوروی امکانات و ابزار لازم برای مبارزه با جنبش‌های 
استقلال‌طلبانه را نداشت و به محض آن که شوروی به حد کفایت خود را 
قدرتمند احساس کرد وحدت کشور بدون مشکلی به وجود آمد. 


سرنوشت سیاسی ملیت‌های سیبری 


بوریات -مغول‌ها (از معدود 
اقوام بودايي شوروی و عملا 
تنها بازماندگان نابودي 
وحدت فرهنگي به وجود 


علی‌رغم مبارزات ضد مذهبی ۱۹۳۰-۱۹۲۹ و 
۷ بودیسم (در شکل لامایی آن) تا پیش از 
جنگ دوم جهانی» هنوز قدرت قابل توجهی بود. از 
۹ گرایش اجباری به فرهنگ روسی, کار 
دشواری نبود. به ویژه که مغول‌ها -که در ۱۹۲۶ 
نیمی از جمعیت بوریات مفول را تشکیل می‌دادند 
با ورود اکثریتی از اسلاوهاء به اقلیت‌ها تبدیل 
شدند. 

یکی از آخرین مناطق آرام شده (پس از اعدام 
زنسرال پسپلایوف در ۱۹۲۴). از ۱۹۲۸, حسزب 
کمونیست که تا اين زمان به جمهوری یا کوت: 
خودمختاری داده بود. با خشونت وارد میدان شد 
(انحللال نهضت‌های فرهنگي یاکوت, کوچ اجباری 
اهالی, اعمال فشار و گرایش اجباری مردم به 
روسی مأبی در ۱۹۳۷). 

ملی‌گرایی اویرات‌ها [ اویروت‌ها ] نیز از نوع 
مذهبی بود و به کشف و شهود و معجزات یک 
چوپان اویسرات در ۱۹۰۴ مربوط می‌شد: یک 
قهرمان ملی بر این چوپان ظاهر شده و گفته بوده در 
مقابل مسیحیت و بیگانگان ایستادگی کند (مذهب 
يا نظرية موسوم به بورخانیسم) تا زمانی که 
بورخانیسم جنبه محلی داشت مقامات شوروی 
آن را تحمل می‌کردند (آن هم به دلیل مخالفتش با 
مذهب). ما از ۱۹۳۲ رهبان جوامع تري آسیای 
مرکزی؛ نهضتی به وجود آوردند (پان ترکیسم) و 
اویروت‌ها بیش از حذ تحت تعالیم آنان قرار گرفتند. 
یک فشار شدید در ۱۹۳۶ بر آنان وارد شد. در 
۸ هنوز هم ۴۸۰۰۰ اویرات در منطقه وجود 
داشت ولی ایالت دیگر آلتایی علیا نام گرفته بود و 
آویرات‌ها نیز آلتانیت مسی نامیده می‌شدند. 
ملی‌گرایی اویرات نابود شده بود. 

در آغاز به صورت جمهوری خودمختار (پایتخت: 
چیتا4 پس از انقلاب اکتبر, چندان روسی مأب نشد. 
از ۱۹۲۶ جنبة یک منطقة نظامی به خود گرفت 
(۱۹۲۶). اعمال فشار در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ 
به شدت چهارچوب مدنی و نظامی این منطقه را 
تحت‌تأثیر قرار داد. در ۱٩۳۸‏ نام منطقه به منطقةٌ 
دریایی و اراضی خایاروفسک تغییر نام داد. 


اویرات‌ها (در آلتايي علیا). 


خاور دور شوروی 


سرنوشت بعضی از ملیت‌های سیبری. در حال حاضر» سیبری 
غربی به ناحية اورال. شامل خاخاس, آلتایی علیا (سرزمین پیشین 
اویرات‌ها) و نواحی اومسک. نوو سیبریسک و که‌مه رو ضمیمه شده است 
و سیبری مرکزی بوریات -مفولستان و کراسنویارسک و تمامی خاور دور 
اشاره شده در جدول فوق را شامل می‌شود. کامچانکا و شمال دور, 
تشکیلات خاصی دارند. 


ویژگی بارز آسیای مرکزی» حضور تقریباً همیشگی قبایل صحراگرد و 
چپاولگرانی در آن است که اصالت معینی ندارند. در اين مجموعة قبایل» دو 
گروه نزادی -زبانی را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: قبایل ترک و قبایل 
مغول. در شمارةٌ ۹۵۶/۲/۸ به گروه اول [قبایل ترک ] پرداختیم و در 
فصول مختلف به مغول‌ها اشاره کردیم؛ مغول‌هایی که به فرماندهی 
چنگیزخان» بزرگ‌ترین امپراتوري تاریخ» از اقیانوس آرام تا اروپای شرقی و 
بالکان را به وجود آوردند. 


۱ امپراتوری جنگیزخان 
۸-مغول‌ها تا پیش از چنگیز 
8) مراحل آغازین 

نزاد مغول» یکی از مشخص‌ترین نژادهاست؛ صحراگردهای مورد 
بحث ما (مغول‌هاء قلموق‌هاء بوریات‌هاء یاکوت‌ها و غیره) از نژاد مغولان 
شمالی‌اند: کوچک اندام» با جمجمه‌ای چهارگوش» سینه‌هایی برجسته و 
چشمانی مورب. شاید واژهُ مغول برگرفته از واژهُ مونگ به معناي «شجاع» 
باشد. 

اولین اقوام شناخته شده منول سی‌یین -پی‌ها بودند که در قرن سوم 
میلادی در کوه‌های مرتفع خینگان که از سمت شرق منولستان را محدود 
می‌کنند. در صحرای گبی مستقر شدند. سی‌ین -پی‌ها به شاخه‌های 
متعددی تقسیم می‌شونده از جمله کی -تان‌هاي جلگة لشائوهو و شی 
-وی‌های درة علياي آمور. کی -تان‌هاء چین شمالی را اشغال کردند 
(۱۱۲۵۹۳۶) ولی توسط جورچات‌ها بیرون رانده شدند و در نتیجه به فتح 
استپ‌هاي شرق درياچة آرال پرداختند و در آن جا اولین پادشاهی 
قراختاییان را تأسیس کردند (به طور کی کی -تان‌ها را نباید مفول نامید. 
آنان نزاد ماقبل مغول‌اند). اقا شی -وی‌ها به صحراگردی و تاخت و تاز در 
مناطقی مشغول شد که امروزه مفولستان نام دارد؛ چنگیزخان از قبیلة 
مونگ -و» یکی از شاخه‌های عشیرهٌ شی -وی بود. 

در اواخر قرن دوازدهم. اين اقوام پرزاد و ولد و آشوبگر که توسط 
جورچات‌ها و چینی‌های سلسلة پادشاهي سونگ (ن.ک. ۵۱/۱/8 از 
خاور دور بیرون رانده شده بودنده به سمت استپ‌های مرکزی روآوردند و 
در آن جا با قبایل ترک آمیخته شدند (از این‌رو آنان را ترک -مغول 
می‌نامند). ادغام اين دو گروه نژادی به سرعت انجام گردید: مفول‌ها «ترک 
مأب» شدند و ترک‌ها به خصلت و شيوه زندگی مغولان درآمدند. به همین 
لحاظ وقتی پای جهانگردان غربی به آسیای مرکزی و خاور دور باز شده 
مجموع این قبایل را ترک نامیدند که اصطلاح روسی آن, تاتار است. 


0) قبایل مغول 

6 کانون مفولان جنوب درياچة بایکال بود و از آن جا حملات خود را 
آغاز کردند؛ در اواخر قرن دوازدهم. در اين نواحی, قبایلی با اکثریتِ ترک 
بوریات‌ها) به صحراگردی مشغول بودند. هر قبیله شامل چند خاندان بود. 
یعنی گروهی بودند همگی از اعقاب یک ج اعلی» با نظام پدرسالاری و 
ساختاری بسیار محکم: رئیس قبیله. رسای خاندان‌ها» جنگجویان و 
بردگان (اسرا), خانواده به صورت تعدد زوجات بود (به گفتة مارکوپولو «تا 
صد همسر») ولی زن باید از خاندان دیگری گرفته می‌شد. طبق معمول 
شوهر باید هدیه‌ای به والاین همسر آینده‌اش می‌پرداخت ولی -اغلب 
-ترجیح می‌داد. او ر بدزدد. در نتیجه, درگیری میان خاندان‌ها و قبایل» 
تمامی نداشت. نبردهایی شبیه «نبردٍ تروایی» البته بدون هومر تا 
ترانه‌هایش را بسراید ولی این درگیری‌ها فایده‌ای هم داشت و آن اين که 
چابکسواران رزمجوی استپ‌ها و جنگل‌ها را هميشه به حالت آماده‌باش 
نگه می‌داشت. مذهب هنوز بسیار ابتدایی و بر مبنای پرستش آسمان به 
عنوان خداوند بود. 

قبایل مغول. خود به دو دسته تقسیم می‌شدند: دسته‌ای که در 
حاشية تایگای سیبری زندگی می‌کردند و شکارچیان جنگلی (هوین 
-ایرگن) نام داشتند و ساکنان استپ‌ها که کارشان گله‌داری بود (کثر -ایرگن) 
و همواره با گله‌ها و ارابه‌هایشان در استپ‌های حاشية گبی» ییلاق و 
قشلاق می‌کردند. گروه اخیر چابکسوارانی ورزیده و تیرانداز و بسیار 
خطرناک بودند. جنگجویانی سریع که ناگهان بر سر دشمن فرود می‌آمدند. 
غربالشان می‌کردند و سپس با همان سرعت ناپدید می‌شدند. بیشترین 
طعمه‌هایشان هم چینی‌هاء ایرانیان» اسلاوها و مجارها بودند. 


۸- آسیای مرکزی 


8- امپراتوری جهانی 


«) چنگیزخان 

در قرن یازدهم و دوازدهم. بعضی از سران قبایل مغول (قایدوء کوتولا 
درصدد برآمدند قبایل ترک -مغول را با هم متحد کنند» ولی تا پیش از 
تموچین که بعدها لقب چنگیزخان («فرمانروای دنیا») گرفت (۱۱۶۲-۱۱۵۵ 
یا ۱۲۲۷-۱۱۷۶ موفقیتی به دست نیاوردند. 

۵ تموچین که درکودکی به همراه مادرش هوئلون و برادرانش از قبیله 
طرد شده بود. حمایت کرائیت‌ها (ن.ک. /۸) قبیلةٌ ترک گرویده به 
-مغول را یکپارچه کرد. در ۱۲۰۶ سراسر مغولستان را زیر فرمان داشت و 
تمام قبایل او را به عنوان رئیس بزرگ (خان) پذیرفته بودند: از این زمان 
بود که چنگیزکمر به فتح دنیا بست. 

- در آولین نبردهاء موفق شد, دو پادشاهی از سه پادشاهی حاکم بر 
چین آن زمان راء ضمیمة قلمرو خویش کند: پادشاهی سی -هیا (۱۲۰۹) که 
پایتخت آن نینگ هیا بود و پادشاهي تنگوزهای جورچات در شمال چین 
که پایتخت آن. پکن بود (۱۲۱۵). 

نبردی دیگر (۱۲۱۸) او را به صورت ارباب بلامنازع ترکستان شرقی 
یعنی نواحی ایلی و کاشفر درآورد (سرزمین‌هایی که ابتدا در اشغال 
قراختاییان و از ۱۲۱۱ در اختیار یکی از نایمان‌های رانده شده از قبیله به 
نام کوچلوک» دشمن «شخصی» چنگیزخان قرار گرفته بود)؛ 

- سومین مرحلهٌ فتوحات مغول در ۱۲۲۱-۱۲۲۰ تحقق یافت. در آن 
زمان؛ مهم‌ترین دشمن, سلسلهٌ خوارزمشاهیان بود: یک امپراتوری وسیع 
ترکِ مسلمان که جانشین سلجوقیان (ن.ک. ۸۵/۰ /3۵۶/۲) شده بود. ظرف 
یک سال, بخاراء سمرقند. مرو. بلخ» هرات و... توسط چابکسواران مخول 
تصرف و اهالی آن‌ها تا آخرین نفر کشته شدند و اموالشان به یغما رفت. 
اگفته نماند که آگاهی‌های ما از این جنگ‌های خونین متکی بر منابع 
تدوین یافته توسط اقوام «قربانی شده» استوار است و شاید برخلاف نظر و 
خواستة چنگیز اتفاق افتاده باشد .که به طور سنتی او را خونخواری تشنة 
فتوحات دانسته‌اند -و بیشتر باید علت را در تحرکات سلطان محمّد 
خوارزمشاه جست و جو کرد که او هم به نوبهةٌ خود سعی داشت, امپراتوری 
خویش را تا چین گسترش دهد. البته اين امکان هم وجود دارد که مفولان 
را خلیفة بغداد علیه خوارزمشاهیان تحریک کرده باشد. واقعیت این که 
بسیاری از تجار مسلمان را سلطان خوارزم به صورت مردمانی محروم 
درآورده بود و مغولان چنگیزی -به مفهومی -برای آنان جنبه ارتش رهایی 


بخش را داشتند. 

دو تن از سرداران چنگیز: جبه و سوبوتای در همان زمان با ۲۰/۰۰۰ 
سوار به حوالی خزر هجوم بردند و در مسیر خویش ری و همدان را غارت و 
گرجستان را ویران کردند و از مسیر درة ولگاء به آسیای مرکزی بازگشتند. 

چنگیزخان» پس از نابود کردن خوارزمشاهیان با سپاهش وارد 
مغولستان شد و در سال ۱۲۳۷ در همان جامرد البته پیش از مرگ 
آمپراتوریش را به سنت مغول میان پسرانش تقسیم کرد (سرزمین پدری از 
آنِ پسر کوچک‌تر و فتوحات دورتر برای پسر ارشد). 

9 چنگیزخان تنها یک فاتح غارتگر نبود؛ قساوت‌هایش در آن زمان و 
در آن بخش از دنیاء روشی معمولی تلقی می‌شد (تقریباً در همان زمان که 
چنگیزخان تمام اهالی مرو را گردن می‌زد. سپاه کاتولیک آرنود - آمالریک» 
کشیش کلیسای سیتو «در ۱۲۰۹» با شور و اشتیاق و با تیمن و تبرک پاپ؛ 
اهالی بزیه را در نبردی مذهبی با آلبی ژواها قتل عام می‌کرد. ن.ک. جدول 
شماره ۶ پیوست). باید توجه داشت که وسعت قتل عام‌ها و اعمال 
«وحشیانه» در یک عصر با تفکر انسان‌ها از آن. در عصری دیگر متفاوت 
است و این به روابط اجتماعی هر عصر و زمانه بستگی دارد. البته شکی 
نیست که چنگیزغان در این زمینه سرآمد دیگر معاصرانش بود ولی در مورد 
شخص اوء باید گفت آمیخته‌ای شگفت از تدبیر و سیاست و روشن‌بینی و 
سخاوت بود. در نامه‌ای به یکی از ادبای چین می‌نویسد: 

... من مردم را به چشم یک کودک می‌نگرم و با سربازان چنان 
رفتاری دارم که گویی برادرصنند (رنه گروسه: اسپراتوری 

در واقع نباید فراموش کرد که فاتح مغول, در مدت یک ربح قرن؛ 
توانست قدرت خود را نه تنها بر زیردستان خویش, بلکه بر تمامی یک ملت 
تحمیل کند که در حماسه‌اش, همراه او نبودند و توانست یک قانون محکم 
به وجود آورد. قانونی که جیووانی دال پیانودئی کاپرینی کشیش فرانسیسکن 
(حدود ۱۲۵۲-۱۱۸۲)» نمايندهٌ اعزامی پاپ اینوسان چهارم به «تاتارستان» 
در ۱۳۴۵ را شگفت‌زده کرد. 

مفولان مطیع‌ترین قوم دنیا نسبت به فرمانروای خویش‌اند... 
هیچ مخالفت؛ درگیری با اعتراضی وجود ندارد. فقط گاه 
دزدی‌های کم اهمیتی رخ می‌دهد. 

چنگیزخان با حمایت از «روشنفکران» و «روحانیون» اقوام مغلوب, 
قوم خود زا متمدن کرد (رواج خط نوشتاری اویغور: نفوذ متفکرین بودایی و 
مسیحیان نسطوری) و امپراتوری وسیعی در آسیا به وجود آورد و به قول 
رنه گروسه» آرامش مغول را حاکم کرد. به لطف این آرامش جاده‌های 


آسیای مرکزی 


کاروان‌رو» امنیت بیشتری یافت و مبادلات اقتصادی و فرهنگی میان شرق 
و غرب. فعال‌تر شد. 
ظ) جانشینان چنگیزخان 

8 تقسیم امپراتوری. چنگیزخان چهار پسر داشت که امپراتوریش میان 
آنان تقسیم شد. 

پسر ارشد. جوچی [توشی ] به سنت مغول باید دورترین اراضی» 
یعنی استپ‌های ایرتیش (ن.ک. نقشة جغرافیایی) در شمال درياچة آرال را 
تصاحب می‌کرد. مرگ زودرس او پیش از مرگ چنگیزخان» پسرش باتو را 
مالک این اراضی کرد که با فتوحات بعدی بر وسعت آن افزود (امپراتوری 
بلغارها تا ولگا و پرنس‌نشین روسیه, ن.ک. ۸/6 »)٩۴۷/۱/‏ این پادشاهی به 
پادشاهی قبچاق یا ی طلایی معروف است. بعضی از مورخین طایف آیی 
(در غرب) وطایفهٌ سفید (در شرق) را به منظور تمایز مستملکاتِ اعقاب دو 
برادر باتو (اوردا و شیبان) از هم تفکیک کرده‌اند. قبیلةٌ طلایی مدت دو قرن 
پابرجا ماند. 

به جغتای دومین پسر چنگیزخان» ناحية ایلی رسید. جانشینان او (به 
ویژه آلوقو)» «امپراتوری جفتایی» (شامل ترکستان روس و ترکستان چین) 
را به وجود آوردند که تا اواسط قرن چهاردهم برقرار بود. 

سومین پسر» یعنی اوقدای [أکتای ] جنوب غربی مفولستان (ناحية 
ایمیل) را سهم برد و از سوی تمام بزرگان مغول به عنوان خان بزرگ 
(خاقان [قاآن ]) برگزیده و جانشین چنگیزخان شد (البته جانشینی» حق 
سیادت بر سرزمین پدری را به او نمی‌داد و طبق سنت مغول» حکومت بر 
سرزمین پدری به کوچک‌ترین پسرء یعنی تولویی می‌رسید). اوقدای دستور 
بنای پایتختی برای خویشتن درقراقروم مغولستان را داد (۱۲۳۵) و 
امپراتوری را به شيوة دولت‌های متمدن سازماندهی کرد؛ پس از او پسرش 
گویوک به پادشاهی رسید ولی پس از مرگ گویوک امپراتوریش به بالاترین 
شخصیتِ سلسلةٌ پسر کوچکتر یعنی به یکی از اعقاب تولویی منتقل شد. 

مفولستان شرقی, سهم تولویی شد. پسرانش مونگکا و قوبیلای که 
یکی پس از دیگری با عنوان خاقان‌های مغول برگزیده شدنده چین شمالی 
(پادشاهی کین) و چین جنوبی (پادشاهی سونگ, پایتخت آن هانگ -چئو) 
را فتح کردند. قوبیلای» پایتخت خویش را به پکن (خانبالیغ «شهر خان») 
انتقال داد و سلسله بادشاهی منول یوآن را بنیاد نهاد که فرمانروایان آن از 
۰ تا ۱۳۶۸ بر چین حکومت کردند. در ۱۳۶۸ قیام ملی چینی‌ها به 
سلطه بیگانگان پایان داد و پادشاهی مینگ را بر سر کار آورد (۰۱۶۴۳-۱۳۶۸ 
پایتخت: نانکن). 

هلاکو چهارمین پسر تولویی را برادرش مونگکا به ایران فرستاد و او 
سلسلهٌ ایلخانان («خانات مادون») مفول را در ایران تأسیس کرد. سلسله‌ای 
که تا ۱۳۳۵ قدرت را در دست داشت (ن.ک. ۲/۶ .)٩۵۳/۱/‏ 

9 سرنوشت خانات مغول. اعقاب چنگیزخان به بهای فتوحات و 
قتل عام‌های بی‌شمار» امپراتوری‌هایی به وجود آوردند و با اتکا به قدرت 
سلحشوران مغول و تا حدودی به کمک مردمان محلی حکومت کردند. هر 
چند خوده زیان, عادات و مذاهب مردمان ملوپ خویش را پذیرفتند. مردم 


« کمانداران من همانند جنگلی تاریک از 
درختان بی‌شمارند. می‌خواهم کامشان را 
با شهد شیرین کنم بر آنان لباس‌های 
زربفت بپوشانم. در میادین به جولان 
وادارمشان؛ آنان را از آب شیرین‌ترین 
رودخانه‌ها سیراب کنم؛ برای گله‌هایشان 
مراتع گسترده‌ای فراهم سازم و اجازة 
تجاوز به مسرغزارهایشان را به احدی 
ندهم» (چنگیزخان: فاتح دنیا. اثر 
رنه گروسه, چاپ پاریس .)۱٩۴۴‏ 


تب 

گسترش قلمرو مغول: تموچین کودکی 
رانده شده از قبیله‌اش در استپ‌های 
مغولستان سرانجام تمامی آسیای 
مرکزی را فتح کرد و اعقابش مرزهای 
امپراتسوری مغول را تا لهستان و 
مجارستان گسترش دادند. 


۹۵۸۰۱/65۵ 
هونلون پسوقای 
دختر یکی از رسای مرکیت رئیس قبيلة کیات‌ها 
تموچین» چنگیزخان 
خاقان ۱۳۰۶-۱۲۲۷ ۰ 
تولویی اوقدای [اکتای] ۱۲۹۲-۱۳۳۱ 1 جوچی 
سلطنت مرگ همسرش تورغنه نایب السطنه ۱۳۴۲-۱۲۳۶ ۳ "۱۳ 
قوبیلای مونککا . | گویوک قاآن ۱ ۳ رکه 1 
۱۲۳۶۵۵۶ قاآن قاآن ۲ ۱۳۴۸-۴۶ ۱ ۱ وان ی و و 
ار 1 همسر اوقول قایميش | ا ۱ ا 
۲ ا نایبالسلطنه ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 
۰ قایدو ۱۳۵۱۸ آلوقو ۱ ۱ 
باق ۱ ۱۳۰۱-۶۷ ۱۳۶۶-۶۹ ۱ قراهولاکو ۱ ۱ 
1۹۲ 
۱۳۸۲-۶۵ ا باراق مونگکا تیمور آ 
۱ ۱۳۷-۶۶ ۱۲۸۰-۶۶ ۱ 
ا أ ا ۱ 
ا ۱ 
آرغون تیمور اولجایتو دووا ‌ 1 
۱۳۹۱-۸۴ ۱۳۰۷-۹۴ ۱۳۰۶-۷۴ ۱ ۱ 
أ ۱ ۱ ۱ 
۱ 1 ۱ 
لجایتو قازان تارماشیرین ‏ کبک اسن بوفا ازیک‌خان ‏ ۱ 
۱۳۶-۴ ۱۳۰۴-۹۵ 1۳۳۳-۶ ۰ ۱۳۲۰-۱۳۰۷ ۱۳۴۰-۷۲ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
۱ تقلق تیمور جانی بیک ‏ | 
اه ٍِِ_ِ توقلوق تیمور 
۳۶ 
ایلخانات دیوان ملسله مفول در چین امپراتوری جفتایی ترکستان قبیلة طلایی قپچاق قبیلة سفید 
انقراض در ۱۳۳۵ انقراض در ۱۳۶۸ اتقراض در ۱۳۶۹ انقراض در ۱۵۰۲ 


در اين شجره‌نامه تنها به مهم‌ترین افراد این خاندان اشاره شده است. 
تاریخ‌ها مربوط به دور سلطنت آن‌هاست. 


قیلً طلايی باتو به تدریج (به ویژه از زمان پادشاهی ازبک‌خان) به اسلام 
گرویدند و زبان ترکی را برگزیدند. در اواخر قرن چهارم. پادشاهی آنان به 
انبوهی از خاتات مستقل (از جمله خانات کریمه, خانات استرخان) تقسیم 
شد. روسیه تا سال ۱۴۸۰ (ایوان سوم) زیر سلطهٌ مغولان باقی ماند. 
یورش‌های سوبوتای به لهستان و مجارستان (۱۲۴۱) نتیجه‌ای به بار 
نیاورد و مغولان نتوانستند در این مناطق جایگاهی بیابند. 

اوقدای» خان بزرگ» مغول‌ها را علیه چین رهبری کرد. از زمان 
قوبیلای» سلسلة مغول در پکن مستقر شد: در اين میان نقش متفکرین 
بودایی را نمی‌توان نادیده گرفت (نقش مهم کیتان یا به قول چینی‌هاء یه لیو 
چو-تسای در عصر چنگیزخان و اوقدای» بنیانگذار واقعی امپراتوری مغول)" 
در عصر سلطه مغولان» چین به مراتب بالایی از تمدن دست یافت. این 
تحول ره جهانگرد ونیزی» مارکوپولو به خوبی شرح داده است. 


جهانگردی که بین سال‌های ۱۲۷۵ و ۱۲۹۱ قوبیلای او را در دربار 
خویش پذیرفت. پس از مارکوپولو بسیاری از مبلفین مذهبي فرانسیسکن در 
چین قامت گزیدند (از جمله: ژان دومونت کورون که پاترياركي پکن را در 
۷ تأسیس کرد و اودوریک دو پوردنون که شرح اقامتش در چین» بین 
سال‌های ۴ تا ۱۳۲۸ را تدوین کرده است). 

- تا سال ۱۲۹۴ (مرگ قوبیلای)» دیگر خان‌های مفول (قبیله طلایی و 
امپرتوران جغتایی) کم و بیش» سیادت خان بزرگ را تحمل کردند ولی پس 
از آن به نوعی مستقل شدند و اين استقلال با مبارزات و رقابت‌هایی میانِ 
نوادگان چنگیز همراه بود. ۰ 

ایلخانی بنیاده شده توسط هلاکو در ایران نتوانست از فرات فراتر رود 
(شکست از مملوک‌های مصر در عین جالوت به سال ۱۲۶۰). مغول‌های 
ایران» به اسلام گرویدند و فاتحان در مغلوبان محو شدند. ۱ 
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۳۳۳۳٩ 


۹۵۸.۲۸۵ 
۲ امپراتوری تیمورلنگ 


۸- امیر تیمور گورکانی 


2) ویژگی شخصی 

تیمور بی‌تردید, بزرگ‌ترین سازماهندة قتل عام‌های تاریخ بود. در 
کیش, نزدیک سمرقند به دنیا آمده ترک تبار و از قبیلة برلاس بوده نه مغول 
و طبق سنت. از زیردستان توقلوق تیمورخان جفتایی محسوب می‌شد. 
بسیاری از مورخین معاصرء شرح زندگی او را در آثار مختلفی نوشته‌انده امّا 
تاریخ سلطنتش به دستور خود او به زبان پارسی, توسط بسیاری از 
نویسندگان ایرانی: نگاشته شده است (به ویژه ظفرنامه) 

در آن عصر کار درگیری میان مثول‌ها و ترک‌ها در ین ناحیه با 
گرفته و اشراف ترک‌نزاد ماوراءلنهره یعنی سمرقند و بخاراء کم و بیش: 
خود را از سلطهٌ خان جغتایی رهانیده بودند (۱۳۴۶). تیمور که بعدها به 
تیمور لنگ معروف شد. یک شخصیت محلّي برلاس بود (اعضای قبیله‌اش 
«برادران تیمور» لقب گرفتند) و میان جغتائیان شبهرتی چشمگیر داشت. 
عصر ارتقاء اقتدارش از ۱۳۶۰ آغاز شد؛ زمانی که توانست عمویش را از 
حکومت کش بر کنار و از آن جا علیه حاکم جفتايي ماوراءالنهر قیام کند 
(۱۳۶۵-۱۳۵۶). در ۱۳۷۰ خود را فرمانروای ماوراءالنهر خواند. آرزویش 
بازسازی امپراتوری چنگیز بود. هر چند خواهیم دید که امپراتوری تیمور نه 
امپراتوری منول, بلکه یک امپراتوری ترک مسلمان بود (چنگیز با آن که 
مخالفتی با مذاهب اقوام ساکن در اراضی خویش نداشت ولی تا پایان عمر 
از اعتقادات بدوی خویش دست نکشید). تیمورلنگ شخصیت پیچیده‌ای 
داشت. از یک سو خود را پیرو سنت مغول صحراگرد و جنگجوی استپ‌ها 
می‌نامید و برخلاف مسلمانان سرش را به شیوهٌ مغول با یک ردیف موی 
بلند بافته آرایش می‌کرد و از سویی دیگر برای خود پایتختی در یک شهر 
بزرگ و آباد در نظر گرفتهبود (شهربلخ در ماواءالهر که اعقابش با ساختن 
بناهای عظیم در سمرقند و هرات» شهرتی یافتند)؛ قانون مغول - یاساق 
چنگیزی که به رسای مفول پيشه صحراگردی را تحمیل می‌کرد» زیرپا 
می‌گذاشت و در عین حال اين مسلمان متعصب جز با دشمنان خویش که 
همگی مسلمان بودند نجنگید. تیمور تمام خرده پادشاهی‌هایی را که پس از 
نابودی ایلخانیان» ایران و آسیای نزدیک را بین خود تقسیم کرده بودند از 
بناهای باشکوهی در آن بسازند (از جمله کاخ باشکوه آق‌سرای [کاخ 
سفید]) ولی در عین حال فاتحی بی‌رحم بود و -مانندفاتحان قبل و بعد از 
خودش -اعتقاد داشت که دنیا نمی‌تواند دو پادشاه داشته باشد. در چنین 
راستایی دستور قتل عام گسترده تمامی سکن یک شهر را صادر می‌کرد و 
در کنار دروازه‌هاء از سرهای بریده دشمنانش منارها می‌ساخت. در 
چهارچوب این تاریخ باید اشاره کنیم که بی‌تردید سواد خواندن و نوشتن 
نداشت؛ شطرنجباز قابلی بود و تیزهوشی و درایتش به او اجازه می‌داد که با 
مکالمات مستمر با دانشمندان و ادباء آگاهی‌های عمیقی در زمینه‌های 
علمی و تاریخی به دست آورد. دستاوردهای فرهنگی تیمورلنگ در تمامی 
زمینه‌ها وامدار فرهنگ تاریخی بود, 


۲) فتح امپراتوری 

تیمورلنگ, ظرف سی و پنج سال (از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۵) امپراتوری خود 
را به وجود آورد و در تمامی این سی و پنج سال از جنگی به جنگی دیگر 
شتافت: ویرانی خوارزم در ۱۳۸۰ (اورگنج با خاک یکسان شد و در آن جو 
کاشتند)» به تسلیم کشاندن ایالات ایران و مستملکات آن (قتل عام مردم 
هرات, اصفهان, شیراز, بغداد» نابود کردن خانات مغول روسیه (قبیلة 
طلایی) که به اسلاوها امکان داد. جنبش خویش برای رهایی از یوغ 
مغولان را آغاز کنند؛ ویرانی دهلی (۱۳۹۸)؛ با خاک یکسان کردن سوریه 
(حلب و دمشق در ۱۴۰۰ نابود شدند)؛ به سلیم کشاندن سلطان عثمانی در 
نبرد آنقره (آنکاراه ۲۰ ژوئية ۱۴۰۲). تدارک لشکرکشی به چین (که به دلیل 
مرگ تیمور در ۱۴۰۵ در اطرار انجام نشد). 


8 - تیموریان 

اعقاب تیمورلنگ را تیموریان می‌نامند. تیمور فاتح» پیش از مرگ 
تیول‌های متعددی را به اعقاب خویش واگذار کرد و قدرت عالیه را به 
جوانترین آنان» یعنی نوه‌اش پیر محمد اببن جهانگیر داد. اما تیموریان 
نتوانستند امپراتوری را حفظ کنند: به برادرکشی پرداختند و در مقابل 
حملات خارجی (به ویژه شیبان‌خان ازبک در ۱۵۰۷) از پا درآمدند. 
مشهورترین و مهم‌ترین بازماندگان تیمورلنگ عبارت بودند از: شاهرخ 
(۱۴۴۷۱۳۰۷)که پایتختش هرات بود و بر ماوراءالنهر و خراسان سلطنت 
کرد و پسرش الغ بیک (۱۳۴۹-۱۴۳۷) که یکی از دانشمندان و ستاره‌شناسان 
مشهور بود. گفتنی است که بابر پسرٍ عمر شیخ که در ۱۵۲۶ امپراتوری 
مغول کبیر را در هندوستان به وجود آورده یکی از اعقاب تیمور بود. 

تیموریان, هرات و سمرقند را به صورت کانون‌های واقعی تمدن 
پارسی درآوردند (اعتلای تیموریان). در عصر آنان مکتب مینیاتور 
پایه گذاری شد که برجسته‌ترین استاد آن بهزاد (حدود ۱۵۲۵-۱۴۷۹) بود و 
بناهای باشکوه متعددی (از جمله مقبرةٌ تیمورلنگ در سمرقند: گورامیر) در 
این ذورة ساخته شد 

ادبیات ترک نیز در عصر تیموریان» گسترشی شگفت‌انگیز یافت 
(شاعران کوچه و بازار: سکاکی و لطفی) اما بزرگ‌ترین و مشهورترین شاعر 
ترک زبانِ این عصر میرعلی شیر نوایی است (نیمهٌ دوم قرن پانزدهم). 


آسیای مرکزی 
۳ مغولستان و کره 
۸-مغولستان 


2( مغولستان چین 

ناحيةٌ آسياي مرکزی موسوم به منولستان» پس از تحمل یورش‌های 
قبایل متعدد که به مهم‌ترین آن‌ها در شماره‌های ۹۵۸/۱ و ۹۵۸/۲ اشاره 
کردیم» تحت سلطه امپراتوران مانچو درآمد و از ۱۶۸۶ تا ۱٩۱۱‏ به طور 
رسمی, یکی از ایالات چین بود. 

سلطهٌ چینی‌ها از ۱۷۵۷ قاطعانه برقرار شد (نابودی امپراتوری 
دزونگاری)؛ با اين حال مورد تهدیدٍ گسترش اسلاوها بوده چون از قرن 
هفدهم مغولان حوزه درياچة بایکال (بوریات‌ها) تحت سیطرة روس‌ها 
قرار داشتند. در طول قرن نوزدهم» بخش اعظمی از استپ‌های مفولستان؛ 
چینی مأب شده بودند و پس از فروپاشی سلسلٌ پادشاهی منجو )1٩۱۱(‏ 
بخشی از ایالت چینی مآب مغولستان که مغولستان بیرونی نامیده شده 
است. اعلام استقللال کرد و تحت‌الحمايةٌ روسیه شد (و از ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹ 
به همین وضع باقی ماند) اما مغولستان معروف به داخلی همچنان به 
صورت یکی از ایالات چین باقی ماند (هنوز هم یکی از ایالات جمهوری 
خلق چین است هر چند ساختار حكومتي ویژه‌ای دارد) 

پس از انقلاب بلشویک, مغولستان بیرونی؛ بار دیگر به صورت یکی از 


تیمورلنگ در حال شکار. 
این ترک که وقایع‌نگارانش 
به دروغ او را به خاندان 
چنگیزخان منتسب کرده‌اند 
بسی‌تردید وحشی‌تر و 
خونخوارتر از حیوانات 
وحشی‌یی بود که شکار 
می‌کرد. برخلاف فاتح 
بزرگ مغول که خود را از 
اعسقاب او تلقی می‌کرد» 
تیمور نه قدرت سازماندهی 
داشت و نه موفق سا 
فتوحات خویش را حفظ 
کند. فتوحاتی که پایدار 
نبودند و قربانیانش هر بار 
بلافاصله پس از عبور او سر 
بلند کردند. تیمور عمر خود 
را صرف جنگ و قتل عام 
کرد. 


آسیای مرکزی 


ایالات چین درآمد (از ۱۹۱۹ تا )۱٩۲۱‏ و در اشغال نیروهای نظامی چینی و 
زنرال اونگرن - انشترنبرگ (ژنرال هوادار تزار) قرار گرفت. 
«) استقلال مغولستان 

در ۳۱ مارس ۱۹۲۱ با حمایت بلشویک‌ها حکومت خلقی موقت 
مغولستان» تأسیس شد که استقلال کشور را اعلام داشت و در ۵ نوامبر 
۱ پیمانی با روسیهُ شوروی منعقد کرد. براساس این پیمان تمام 
«معاهدات نابرابر» ملغی گردید و مغولستان بيروني سابق به صورت اولین 
قمر از اقمار شوروی [سابق ] درآمد. ریس اين دولت انقلابی» سوخه باتور 
بود. جمهوری خلق مغولستان, در ۲۶ نوامبر ۱۹۲۴ اعلام موجودیت کرد. 

پس از انقلاب سال ۱٩۲۱‏ کشور که هنوز ساختاری فئودالی داشت 
(مالکان بزرگ گله‌دار و بودیست‌های لامایی) دچار دگرگونی‌های عظیمی 
شد: اصلاحات ارضی (تقسیم گله‌ها و اراضی)» انحصار تجارت خارجی در 
اختیار دولت (درآمد اصلی جمهوری خلق مغولستان. دامداری و صنایع 
وابسته به آن است). در ۱۹۳۰ رسمیت مذهب لامایی لغو شد و امروزه جز 
یک معبد و صدوده لاماء در اولان باتور (پایتخت) وجود ندارد. 

در معاهده میان چین و اتحاد جماهیر شوروی (۱۴ اوت ۱۹۳۵) 
شناسايي استقلال دولت مغول از سوی چین,» پس از یک همه‌پرسی 
پیش‌بینی شده بود. این همه‌پرسی در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۵ انجام شد (به اتفاق 
آرا بای استقلال به تصویب رسید) و جمهوری خلق چین در ۵ ژانوية 
۴۶ استقلال مغولستان را به رسمیت شناخت. علاوه بر آن استقلال این 
کشور طبق پیمانی میان شوروی و چین در ۱۴ فوریه ۱۹۵۰ تضمین شد. 
سیاست مغولستان, همواره در راستاي سیاست اتحاد جماهیر شوروی و 
سیاست چین بوده است: مجموعه‌ای از پیمان‌هاء این دو قدرت بزرگ 
سوسیالیست و جمهوری مغولستان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. روابط با 
جمهوری خلق چین از زمان بروز اختلافات میان چین و شوروی به تیرگی 
گراییده است. مغولستان در ۲۸ اکتبر ۱۹۶۱ به عضویت سازمان ملل متحد 
درآمد. در عرصهٌ ساختار حکومتی» جمهوری خلق منولستان» تاکنون چهار 
بار قانون اساسی خود را تغییر داده است. آخرین قانون اساسی آن مصوب ۶ 
ژوئیه ۱۹۶۰ است که طبق آن قدرت در اختیار مجلس خلقی (خورال) است. 
نمایندگان این مجلس برای مدت ۳ سال با رأی همگانی (و برای هر 
۰ تفر یک نماینده) انتخاب می‌شوند. خورال ٩‏ نماینده انتخاب می‌کند 
که قوةٌ مجریه را تشکیل می‌دهند. مغولستان حزب کمونیست ندارد و جای 
آن را حزب انقلاب خلق گرفته است؛ دبیرکل حزب در عین حال مقام 
نخست وزیری را دارد. 


۳ 
8-کره (شوزن: «سرزمین صبح آرام») 

این شبه زير شرق آسیاء پیش رفته در آب‌های زرد و دریای ژاپن که 
مرزهای مشترکی با چین و اتحاد جماهیر شوروی دارده به دو کشور تقسیم 
شده است: جمهوری کرة جنوبی که پایتخت آن سئول است و جمهوری 
دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) که پایتخت آن پیونگ -یانگ است. 


2) از آغاز تا جنگ جهانی دوم 

این سرزمین» به محض ورود به تاریخ, در رابطه با فرهنگ و تمدن 
چین بود (سلسلةٌ پادشاهی افسانه‌ای کیجا) و مدت‌ها در عصر سلطةٌ 
چینی‌ها» به خرده پادشاهی‌های متعددی تقسیم می‌شد. از سال ۶۶۸ 
میلادی به همت فرمانروایان سلسلة پادشاهی سیلا به صورت کشوری 
متحد و یکپارچه درآمد. در ۱۳۳۱ منولان قوبیلای آن را اشغال کردند ولی 
نوعی استقلال نسبی شبه جزیره. در عصر پادشاهان معروف به کوریو (که 
در ۱۳۹۳ منقرض شد) و سلسله پادشاهان لی, حفظ شد. از قرن پانزدهم 
پادشاهان سلسلهٌ لی» سئول را پایتخت خویش قرار دادنده بخش مهمی از 
امتیازات روحانیت بودایی را حذف کردند و به تقویت جنبش نوکنفوسیوسی 
پرداختند (رنسانس ملی کره). این شبه جزيرة همواره در معرض تهدید ژاپن 
(از زمان پادشاهی تویو تومی هید یوشی و به عبارت دقیق‌تر از ۱۵۹۲ ن.ک. 
2 ۷ در ۱۸۹۵ به عنوان کشوری مستقل, از سوی حکومت چین 
به رسمیت شناخته شد. پس از تلاش‌هایی چند در جهت سازماندهی نوین 
داخلی و بستن دروازه‌های کشور بر روی غربی‌هاء کره به سیاست انعقاد 
پیمان‌های دوستی با دیگر کشورها روآورد و در این راستا معاهداتی با 
ایالات متحدة آمریکاء بریتانیاه آلمان (۱۸۸۳) ایتالیا و روسیه (۱۸۸۴) 
منعقد کرد. پس از جنگ ۱۹۰۵-۱۹۰۴ میان ژاپن و روسیه, به صورت 
ظاهر کره تحت‌الحمايةٌ ژاپن شد. در ۲۲ اوت ۱۹۱۰ ژاپنی‌هاء به طور کامل 
این سرزمین را ضمیمة قلمرو خویش کردند. در عصر سلطة ژاپن» شبه 
جزيرةُ کره, به شبکه‌ای از راه‌های ارتباطی و راه آهن بسیار ارزشمندی 
مجهز شد» چون ژاپنی‌ها اين منطقه را پایگاه مهمی برای فتوحات خویش 


در قارٌ آسیا تلقی می‌کردند. 


ظ) کره پس از جنگ جهانی دوم 

پس از شکست ژاپن در ۱۹۴۵ نیروهای آمریکا و شوروی برای خلع 
سلاح نظامیان ژاپن» وارد کره شدند و این کشور را از مدار ۳۸ درجه, به دو 
قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کردند شمالی. تحت سلطةٌ شوروی و 
کرهٌ جنوبی در اختیار آمریکا) و ساختار آتی حکومت دو کره. باید بعدها در 
سر میز مذاکره تعیین می‌شد؛ ولی قطع رابطه میان آمریکا و شوروی در ماه 
مه ۱۹۴۶ باعث مسکوت ماندن وضع کره شد. در ۱۹۴۸ انتخاباتی جداگانه 
در این سو و آن سوی مدار ۸ درجه به عمل آمد و به این ترتیب دو 
حکومت در شبه جزیره تشکیل شد: جمهوری دموکراتیک خلق کرةُ شمالی 
و جمهوری کرةٌ جنوبی (به رهبری دکتر سینگمان ره که جنبش مقاومتِ ضد 
ژاپن را از ۱۹۱۹ در شانگهای رهبری می‌کرد). 

۰ جنگ کره. در ۳۵ ژوئن ۹0۰ نیروهای نظامي کرة شمالی» از مدار 
۸ درجه گذشتند و کره جنوبی را اشغال کردند. در همان روزه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد. از تمام کشورهای عضو خواست به کرةٌ جنوبی کمک 
کنند. آمریکایی‌ها در این جنگ نقشی اساسی بر عهده گرفتند: در پاسخ به 
درخواست سازمان ملل, ترومن رئیس جمهور آمریکاء به نیروهای این کشور 
دستور داد از کرةٌ جنوبی در مقابل تهاجم کرهُ شمالی محافظت کنند و با 
حفظ فورموز به حمایت از فرانسه در جنگ مشهور به جنگ هند و چین 
بپردازند. در ۲۷ نوامبر ۱۹۵۰ نیروهای چین به حمایت از کر شمالی وارد 
صحنه شدند (در اين زمان نیروهای سازمان ملل به مرز منچو رسیده 


ی 


هه۳۳ 
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بودند). جنگ کره تا ۱۹۵۳ ادامه داشت. در سر فرماندهی نیروهای سازمان 
ملل (که بیشتر آمریکایی بودند ولی فرانسوی‌ها» بلژیکی‌هاء هلندی‌ها و 
ترک‌ها نیز در آن شرکت داشتند) به ترتیب این فرماندهان جانشین یکدیگر 
شدند: ژنرال مک آرتور مرد پیروز در نبرد با ژاپن (۱۹۱۵)» ژنرال ریجووی و 
پس از او ژنرال کلارک. همزمان چین خلقی به عنوان متجاوز به کشوری 
مستقل فر لول فوري3 ۸۱۹۸۱ از سوی سازمان مال نععکوم شید 

جنگ گره» صلح جهانی را به مخاطره انداخت» واقعیت این که ایالات 
متحده سعی داشت یک درگیری همه جانبه با چین به راه اندازد ما 
مخالفت بریتانیا و سازمان ملل» بر اندیشه‌های مک آرتور پیروز شد. 
مذاکرات میان دو جناح متخاصم از ۱۹۵۱ در کایسونگ (ژوئیه) آغاز شد و 
در پانموجوم (اکتبر) ادامه یافت. مذاکراتی که دو سال ادامه داشت ت 
سرانجام به امضای پیمان متارکة خصومتِ پانموجوم در ۲۷ ژوئية ۱۹۵۲ 
انجامید (مبادلهٌ اسرا و تعیین مرزهای جدید). ایالات متحده و روسیهةٌ 
شوروی به ترتیب موجودیت کرةٌ جنوبی و کر شمالی را تضمین کردند. 

9 جمهوری کره (کرهٌ جنوبی)» تا سال ۱۹۶۰ توسط رئیس جمهور 
سینگمان ره اداره می‌شد (که در ۱۰ مه ۱۹۴۸ به ریاست جمهوری برگزیده 
شده بود). در سال ۱۹۶۰ به دلیل تقلب در انتخابات که تا حدودی خود او 
مسئول آن بود مجبور به کناره‌گیری شد و اختیارات ریاست جمهوری» به 
مجلس ملّی و یک دولت منتخب پارلمان تفویض گردید. از این‌رو» رئیس 
جمهور تنها جنبهٌ نمادین حکومت را دارد که به ترتیب این افراد به ریاست 
جمهوری رسیده‌اند: پوزون یون (۱۲ آوریل ۱۹۶۰) و ژنرال شونگ هی پارک 


جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) صلح جهانی را به مخاطره انداخت. در تصویر» سربازان آمریکایی در حال استقرار سنگر. 


(انتخاب مجدد در ۳ مه ۱۹۶۷) که با یک کودتای نظامی در ۱۶ مه 
۱ قدرت را در دست گرفت و رژیمی جمهوری با اختیارات وسیع رئیس 
جمهور را تحمیل کرد. 

9 جمهوری دموکراتیک خلق کره (کرهُ شمالی). یک جمهوری خلقی 
و از اقمار شوروی است. قدرت را شورای عالی ملی در اختیار دارد که 
نمایندگان آن با آراء عمومی انتخاب می‌شوند. قانون اساسی کشور در ۸ 


سپتامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید و در ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ اصلاحاتی در آن به 
عمل آمد. البته قدرت عمللاً در اختیار دفتر سياسي حزب کارگران کره است. 
برجسته‌ترین رهبر سیاسی کرةٌ شمالی» مارشال کیم ایل -سونگ, دبیرکل 
حزب است که از ۱۹۴۸ نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح است. 
ریاست شورای عالی ملی را معاون مارشال» یعنی شوی یونگ کون بر عهده 
دارد 


آسیای جنوب شسرقی مدت‌ها قربانی «تعادل قوا» یعنی درگیری پنهان میان ابر قدرت‌ها بود. هیچ منطقه‌ای از آسیای جنوب شرقی نیست که جنگ داخلی يا خارجی به خود ندیده باشد. 


آسیای جنوب شرقی که بخش اعظمی از آن پس از جنگ جهانی دوم از قیمومیت استعمار رها شده است» 
هنوز مسائل و مشکلات خویش پس از خروج روپیان را حل نکرده استه 
۵ مشکل تشکیل یک ملت واقمی» یمنی سازماندهی یک کشور با حکومت خود و ساختار ادلری خود 


ساماندهی احساسات ملّی» تعلیمات سیاسی توده‌هایی غالبا ناآگاه. 


۱ کشورهای درون قاره 

(هند و چین) 

هند و چین نامی است رایج برای شبه جزیره‌ای بزرگ در جنوب 
شرقی آسیاء قع میان چین و هندوستان و محدود به خلیج بنگال» تنگة 
مالاکا و جنوب دریای چین, شامل بیرمانی؛ تایلند (سیام)» کامبوج» 
لائوس,» و ویتنام (شمالی و جنوبی). سه کشور آخر هندوچین فرانسه نامیده 
می‌شدند (نامی که در ۱۸۸۷ به آن داده بودند), منتهی‌الیه شبه جزیره» 
بخش قاره‌ای مالزی و سنگاپور است. 


۸ " بیرمانی 
3) بیرمانی تا پیش از استعمار انگلستان 

6 ورود به تاریخ. بیشتر پژوهشگران معتقدند که اقوام دورگة مغول و 
هندوء یعنی مون‌ها یا تالنگ‌های آمده از تایلند. در جنوب شرقی بیرمانی 
کنونی پراکنده شدند و در آن جا با گروههای هندی‌نزد. آمیختند و الفیای 
خود را از آنان گرفتند. الفبایی که هنوز هم الفبای رسمی‌شان است. در قرن 
نهم بیرمانیایی‌ها به معنای دقیق واژه» با اصالت تبتی به شمال این ناحیه 
آمدند. پایتختی به نام پاگان را برای خویش بنیاد نهادند. شهری که 
به هنگام سلطهٌ بیرمانی‌ها بر مون‌ها اهمیت زیادی یافت. 

تجزیه و وحدت بیرمانی. وحدت بیرمانی به همت فرمانروای بزرگ 
آن‌ائورتا (که در ۱۰۷۷ مرد) تحقق یافت. پادشاهی پاگان که او 
سامان دهنده‌اش بود. تا حملهٌ مغولان در ۱۳۸۴ (قوبیلای. ن.ک. )٩۵۸/۱‏ 
پایدار ماند. حملات دیگری توسط تای‌ها یا سشان‌هاء بیرمانی را به ویرانی 
کشاند. و در اواخر قرن چهارم» سه پادشاه این ناحیه را میان خود تقسیم 


9 آسیای جنوب شرقی 


٩‏ ایجاد ساختارهای ارتباطی بین رئیس و مرئوس» یعنی طبقه کارگزاران و مدیران که به دلیل شیوةُ حکومتی 


اروپاییان» به هیچ‌وجه در این سرزمین وجود خارجی ندارد. 


9 مشکل همزیستی مردمانی با نژادهای مختلف و مذاهب مختلف و حتی گاه مذاهب بدوی و متعصبانه در 


یک منطقه (همزیستی مسالمت‌آمیزی که نظام تحمیلی استعمارگران توانسته بود به صورت ظاهر آن را حفظ کند). 


کردند: پادشاهی آوا (در ساحل ایرائوادی)؛ پادشاهی تونگو و پادشاهی 
مارتابان» که پادشاهی تونگو پس از درگیری‌های فراوان؛ یکپارچگی کشور 
را به وجود آورد (به ویژه بین سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۵۸۱: عصر طلایی 
بیرمانی محسوب می‌شود که در آن زمان پایتختش پگو بود). در جریان 
حوادث قرن شانزدهم ثروت بیرمانی» توجه ماجراجویان پرتغالی را جلب کرد 
و آنان را به مداخله در امور داخلی بیرمانی کشاند. پس از مبارزات بی‌شمار 
داخلی. آنانگ پتون فرمانروای بیرمانی در ۱۶۳۵ پایتخت خود را به آوا در 
شمال انتقال داد. از اين زمان جدال همیشگی با مون‌ها (تالنگ‌ها) آغاز شد 
که تا سال ۱۷۵۷ ادامه داشت (پیروزی آلونگ بایا فرمانروای بیرمانی؛ 
مهاجرت تالنگ‌ها به سیام: در ۱۹۴۰. هنوز هم بیش از ۳۰۰/۰۰۰ تن از 
تالنگ‌ها در اين ناحیه باقی مانده بودند). آلونگ پایاء شهر رانگون (به 
معنای «پایان جنگ») را در ۱۷۵۵ بنیانگذاری کرد و جانشینانش به 
یکپارچه کردن کشور پرداختند. اوج قدرت و اعتبار پادشاهی بیرمانی» عصر 
سلطنت بوداو پایا بود (۱۸۱۹۱۷۸۲). 

) عصر استعمار 

6 خلاصه‌ای از تماس‌های بیرمانیایی‌ها با اروپاییان در جدول مقابل 
آمده است. 

9 فتح بیرمانی. در ۱۸۹۱ بریتانیایی‌هاه پس از حملات مکرر نظامی 
(جنگ‌های انگلستان و بیرمانی از ۱۸۲۴ تا ۱۸۲۶ و از ۱۸۵۲ تا ۱۸۵۳) 
سرانجام بیرمانی را ضمیمةٌ متصرفات خویش کردند (اول ژانویه ۱۸۹۲ 
اعلام الحاق بیرمانی به هندوستان انگلیس). اين الحاق با تلاش بیگانگان 
(به ویژه فرانسویان و ایتالیایی‌ها و روس‌ها) چندان دوامی نداشت. پس از 
گشایش کانال سوئز در ۱۸۹۶» عصر انزوای جغرافیایی بیرمانی به پایان 


رسید و معاهدات و پیمان‌های متعددی میان پادشاهی آلونگ پایا و 
دولت‌های بزرگ اروپایی منعقد شد. 

بهره‌برداری از مستابع اقتصادی بیرمانی بیشتر در جهت منافع 
بریتانیایی‌ها پیش می‌رفت. دلتای ایرائوادی زیر کشت رفت (به ویژه با 
درخواست نیروی انسانی از بنگال)؛ رانگون به صورت بندر صادرات برنج 
درآمد و در ناحيهٌ ماندالای» حفر چاه‌های نفت آغاز شد. 


اروپایبان در بیرمانی پیش از پیمان پاریس 


مارکوپولو در بيرماني علیا (قوبیلای او را مآمور 
سازماندهی این منطقه کرده بود). 

۰ نیکولودی كونتي ونیزی» به پگو و آوا نفوذ کرد. 
بازرگانان دیگر نیز از او تقلید کردند: نیکیتین روسی و 
هیرو تیمودی سان‌استفانو جنوایی (۱۳۹۶). 

شاهء لودویکودی دی‌وارتما را در درا پگو پذیرفت. 
ماجراجویان متعددی به دخالت در امور داخلی 
بیرمانی پرداختند (به‌ویژه فیلیپ دو بریتوکه پادشاهی 
سیریامرا در بیرمانی تأسیس کرد (۶۱۳-۱۵۹۹) 
اولین روابط با فرانسه 

روحانیون فرانسوی در بیرمانی 

دوپلکس و کسب امتیاز انحصاری از سیریام 
فرانسویان از رقبای پادشاهی آلونگ پایا حمایت 
پیمان پاریس. حذف نفوذ فرانسه در بیرمانی. 


۱۳۸۴۲۳ 


۱۵۰۸۵ 
قرن شانزدهم 
تا هفدهم 


آسیای جنوب شرقی 


ِ( بيرماني مستقل 

بیرمانی در نیضت آزادی هند. شرکت کرد و با استفاده از تحولات 
سال ۱۹۱۷ (رژیم دو حکومتی در هند)» در ۱۹۲۳ به صورت دولتی مجزا 
درآمد و استقلال آن در فرمان ۱۹۳۵ تأیید شد. 

جنگ جهانی دوم اثرات وخیمی داشت؛ در ۳۹۴۲ ژاپنی‌ها وارد 
بیرمانی شدند؛ در ۱۹۴۳ زمانی که یک دیکتاتور به نام باماو از سوی 
ژاپنی‌ها در رأس قدرت قرار داشت. استقلال بیرمانی اعلام گردید. در ژانویه 
- اوت ۱۹۴۵ بریتانیایی‌هاء این کشور را از ژاپن بازپس گرفتند و در اواخر 
سال ۱۹۴۷ به بیرمانی استقلال دادند (اعلامية استقلال: ۴ ژانوية ۱۹۴۸) 

ساختار سیاست داخلی بیرمانی مستقل. تا سال ۱۹۶۲ اتحاد 
بیرمانی؛ به نوعی یک دموکراسی پارلمانی بود (یک رئیس جمهور منتخب 
از سوی دو مجلس) و حکومتی از نوع سوسیالیسم نوین داشت: ممنوعیت 
تراست‌ها» انحصار تجارت برنج در اختیار دولت» اصلاحات ارضی و ملّی 
کردن اراضی. با اين حال اتحاد بیرمانی که اولین رئیس جمهور آن 
وحدت‌طلبان و هواداران شیوهٌ فدرال» نارضایی جوامع مذهبی, جنبش‌های 
ایالتی, به ویژه در ناحیه کارن» ساختار بیمار و درمان‌ناپذیر اداری» نارضایی 
نظامیان). از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ جنگی واقعی با کمونیست‌ها در جریان بود؛ در 
اواخر سال ۱۹۶۱ اون رئیس جمهور وقت به «شانزده هزار مشکل» موجود 
درکشور اشاره‌کرد. در چنین اوضاع و احوالی بودکه یک قیام انقلابی شکل 
گرفت و طی کودتایی» رژیم دموکراتیک را در شب اول به دوم مارس ۱۹۶۲ 
وازگون کرد. قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد و پارلمان منحل شد. 
قدرت و اختیار کامل کشور به دست ژنرال نی‌وین افتاد که حکومتی یک 
حزبی به وجود آورد (حزبی با برنامٌ سوسیالیستی). دولت کنونی [ ۱۹۷۰ ]» 
حکومتی از نوع انقلابی و دیکتاتوری است. 

6 در عرص سیاست خارجی, اتحاد بیرمانی سیاستی بیطرفانه دارد. 
اولین دولتی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت (دسامبر 
۹ و تاکنون با اين کشور, پیمان‌های دوستی و مرزی متعددی امضاء 
کرده است. سیاستی محتاطانه با همسایگانش لاوس و تایلند و روابعلی 
دوستانه با کشورهای عرب و اسرائیل (بازدید بسن گوریون رئیس جمهور 
اسرائیل در ۱۹۶۱ از بیرمانی) و نوعی بدگمانی نسبت به ایالات متحدهٌ 
آمریکا دارد. 


8 -تابلند 

تایلند چنان‌که از نام آن پیداست. سرزمین تای‌هاست که تا سال 
۹ سیم نامیده می‌شد. 

8) سیام تا پیش از سلسلهٌ پادشاهی بانکوک 

6 پیش از تای‌هاء یعنی پیش از قرن سیزدهم این سرزمین در اشفا 
مون‌ها بود که در آن پادشاهی داراواتی را بنیانگذاری کرده بودند (قرن 
هفتم). از قرن نهم» پادشاهان کامبوج (خمرها) سلطةٌ خویش را بر 
پادشاهی مون تحمیل کردند. قوم تای نیز در قرن هشتم یک حکومت 
پادشاهی به نام نام چائو در یون -نان کنونی به وجود آورده بود. در عصری 
که تعیین تاریخ دقیق آن مشکل است, تای‌هاء به تدریج در طول رودخانة 
منام پیشروی کردند و اندک» اندک بامون‌ها و خجمرهای مستقر در آن نواحی 
آميخته شدند. هنگامی که منول‌هاء نام چائو را فتح کردند. هجوم مهاجران 
فزونی گرفت. 

6 پادشاهی سوخوتای (۱۳۵۰-۱۲۲۰» بی‌تردید اولین سلسلهٌ 
پادشاهی تای در شبه جزیره بود که منطقه را از سلطهٌ چمرها بیرون آورد. 
تای‌هاء طبقه‌ای اشرافی از آزادگان رزمنده و میدان دیده تشکیل دادند و به 
سهولت مردمان بومی محل را به اطاعت درآوردند. در آن زمان این 
محدوده. سرزمین تای نامیده نمی‌شد بلکه سیام نام داشت که برگرفته از 
واه چيني سی -ین بود. 

9 پادشاهی آیوتیا (۱۷۶۷-۱۳۵۰). آیوتیا نام شهری است بنیاد شده 
توسط یک شاهزادهٌ تای در مسیر جریان سفلای رودمنام (ن.ک. نقشةٌ 
جغرافیایی)؛ در ۰۱۳۵۰ شاهزاده این خاندان با نام رامات ایبودی به عنوان 
پادشاه تای تاجگذاری کرد و سلسله پادشاهی او تا سال ۱۷۶۷ پایدار ماند. 

برشمردن تمام پادشاهان آیوتیاء چندان ضرورتی ندارد ولی باید به 


تمدن تای که به زودی در بخش میانی و سفلای منام شکوفا شد و سراسر 
بخش شمالی شبه جزيرةٌ مالی را فراگرفت. اشاره‌کنیم. در زمينة امور داخلی 
ایدبهپادشاه بوروماتریلواناتاشاره داشته باشیم که در طول چهل سال 
سلطنتش (۱۳۸۸-۱۴۴۸) تشکیلات اداری کشور را از روی الگوی چین 
سازمان داد (سلسله مراتب اداری» جدایی نظامیان از غیرنظامیان» تقسیم 
اراضی میان کارگزاران» براساس شأن و مرتبة آنان به طوری که حکومت 
دیگر هیچ حقوقی به آنان نپردازد). البته هنوز بحثی از اقتصاد پولی در میان 
نبود. در زمینهٌ مسائل خارجی این عصر» عصر جنگ‌های متعدد بوده 
پادشاهی سوخوتای که به هیچ‌وجه سیادت آیوتياها را نمی‌پذیرفت» پس از 
(تسخیر آنگکوره خمرها را مجبورکرد.پایتخت خود را به نوم پن انقال 
دهند). 

در قرن شانزدهم, تای‌ها حملات متعددٍ بیرمانیایی‌ها را تحمل کردند: 
در ۱۵۶۴ باینونگ» فرمانروای بیرمانی, آیوتیا را تصرف کرد و سیام به 
صورت یکی از ایالات بیرمانی درآمد ولی سرانجام توسط شاهزاده نارسونن 
(۱۶۰۵-۱۵۹۰) آزاد شد. ريشة درگیری با بیرمانیایی‌هاء همان مشکلی است 
که امروزه به «مشکل مرزها» شهرت دارده یعنی جدال بر سر مالکیت 
پادشاهی سی -ینگ‌مای در شمال» بین بیرمانی و سیام. 

۵ اولین تماس‌ها با دنیای خارج» از قرن شانزدهم آغاز شد و از آن 
پس رواط با اروپا همواره گسترش یافت. ابا پتنالی‌ها از امتیزات زیادی 
بهره‌مند شدند. بعد از ۱۶۲۷-۱۶۲۴ هلندی‌ها (کمپانی هلندي هند شرقی) 
و انگلیسی‌ها (کمپانی انگلیسی هند شرقی) با به میدان گناشتند. شاید 
زیاده‌روی در واگذاری امتیازات به مبلفین مذهبی و حضور یک سپاه 
اعزامی فرانسوی در قلعة بانکوک, باعث واکنشی ناسیونلیستی در این کشور 
شد: کنستانت فولکون اعدام (۱۶۸۸) و فرانسویان از پوندیشری رانده شدند و 
سیام به تقلید از دیگر حکومت‌های آسیایی, دروازه‌های خود را بر روی نفوذ 

6 پس از سلطنت درخشان بوروموکوت (۱۷۵۸۱۷۳۳). پادشاهی آیوتیا 
سقوط کرد و قلمرو آنان در آوریل ۱۷۶۷ به تصرف بیرمانیایی‌ها درآمد. 
تایلند در عصر پادشاهان بانکوک 

این پادشاهی به همت و پایمردی ژنرال چکری بنیانگذاری شد که 
ژنرالپرایتاک آخرین فرمانرواي سلسلة یوتا را اعدام کرد و پایتخت را ب 
بانکوک انتقال داد (۱۷۸۲). از این زمان» تاریخ معاصر سیام آغاز گردید. 
سلسلةٌ پادشاهی چکری هنوز هم [ ۱۹۷۰] در تایلند بر سر قدرت است. 
اوضاع و احوال کشور به وجود نیاورد. شاه حاکم بود و مهاجرت چینی‌ها را 
تسهیل می‌کرد. به همین لحاظ چهرة کشور تغبیر یافت و چینی‌ها به زودی 
در امر صادرات» تخصص پیدا کردند. در این مدت تایلند مجبور بوده 
مرزهای خود را بر روی اروپاییان باز کند, در حالی که انگلیسی‌ها با پیروزی 
بر بیرمانیایی‌ها در ۶ قدرت خود ر نشان داده بودند. در ۵ صنعت 
چاپ به تایلند وارد و فرهنگ غربی فراگیر شد و در پی آن موافقتنامه‌ای 
تجازی با ارکلستان به انضاء زسید از همان زمان مطیح بودکه یاج به 
سرنوشت بیرمانی دچار خواهد شد و به صورت یک مستعمرة اروپایی در 
خواهد آمد. 

دو پادشاء استثنایی: مونگکوت (رامای چهارم ۱۸۵۱ ۱۸۶۸) و 
جانشینش چولالونگ کورن (رامای پنجم ۱۹۱۰-۱۸۶۸)» توانستند استقلال 
کشور خویش را حفظ کنند. مونگکوت با قابلیت» سیاست توازنی میان 
انگلستان و فرلسه را در پیش گرفت و با هر دو کشور و سپس با ایالات 
متحده, پیمان‌های تجاری منعقد کرد (حق واردات در عمل ملفی» حقوق 
برون مرزی برای شهروندان کشورهای امضاءکننده) که به سیاست 
«دروازه‌های باز» معروف است. این سیاست به سیام اجازه داد به کمک دو 
قدرت بزرگ استعماری فرانسه و انگلستان) خود را درگیر مسائل مرزی کند 
(تصرف ایالات باتامبانگ و سیمر هآپ که امروزه در محدوده کامبوج است)» 
بدون آن که متحمل عواقب نهایی آن شود که بی‌تردید الحاق به یکی از 
این دو ابرقدرت بود. در زمينة امور داخلی باید گفت که تشکیلات اداری 
سامان گرفت» بیگاری ملفی شد و کشت برنج و تجارت آن توسط چینی‌ها 
گسترش یافت (صادرات در انحصار دستگاه سلطنت). 


|۳۹ 


۸۰ 


رامای ششم (۱۹۳۵-۱۹۱۰) در جنگ جهانی اول, کنار متفقین قرار 
گرفت (ژونية ۱۹۱۷) و در نتیجه پس از جنگ به عضویت سازمان ملل 
متحد درآمد و همزمان روابط کشور با فرانسه» بریتانیا و ایالات متحده به 
حالت عادی درآمد. آخرین گام در راستای مدرنیسم در ۱٩۳۲‏ برداشته شد: 
در ۲۴ ژوئن یک کودتای نظامی, حکومت پادشاهی استبدادی را واژگون و 
حکومتی مشروطه را مستقر کرد. 
») حیات سیاسی تایلند پس از کودتای ۱٩۹۳۲‏ 

دلیل اصلی کودتای ۱۹۳۲» نارضايي کارکنان دولت و نظامیان از 
دورنمایی بود که در پیش‌رو داشتنده ضمن آن که این کودتاه جنبة ملی نیز 
داشت» چون شریان اقتصاد سیام در آن زمان؛ در دست غربی‌ها و چینی‌ها بود. 
قانون اساسی مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۳۲ رژیمی ملهم از نظرياتِ رهبر 
آزادیخواه کشور پریدی پانومی‌تونگ را در کشور برقرار ساخت. این نظریه‌پرداز 
جوان که در پاریس تحصیل کرده بود. از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸ سعی کرد نوعی 
حکومت پارلمانی منطبق با عادات و اخلاقیات رایج در سیام به وجود آورد ولی 
با مخالفت توأمانِ اشراف و نظامیان مواجه شد. پس از استعفای رامای هفتم 
(۲ مارس ۱۹۳۵) مجلس برادرزاده‌اش آنانتاماهیدول (۱۹۴۶-۱۹۳۵) را به 
پادشاهی انتخاب کرد که در آن زمان بیش از ده سال نداشت. 

۵ از ۱۹۳۸ نظامیان بیش از پیش خود را بر سیاست کشور تحمیل 
کردند. به ویژه سرهنگ لوآنگ فیبول سونگرام که در کودتای ۱۹۳۲ شرکت 
کرده بود و از دیدگاه مردم سیام. یک «قهرمان ملی» تلقی می‌شد. 
برنامه‌اش ساده بود: ایجاد یک حکومت مقتدر و متکی به سپاهی نیرومند و 
همزمان سازماندهی یک نهضت ملی و نظامی موسوم به نهضت پان -تای. 
در آغاز جنگ جهانی دوم. امضای پیمانی با ژاپن» برای تایلند بازبس‌گیری 
بعضی از ایالات کامبوج را به همراه داشت. در ژوئن ۱۹۳۹ «دیکتاتور 
سیام» نام این کشور را به «سرزمین تای‌ها» یا تایلند تغییر داد. از ۱۹۳۸ تا 
۴ کشور بازتابی پریده‌رنگ از آلمان و زاپن را انعکاس داد (رژیم 
ديكتاتوري تایلنده از مردم قربانی نگرفت و مخالفت با چینی‌ها, هیچ 
شباهتی به تفکر ضد نژادی هیتلر نداشت؛ این نکته هم گفتنی است در این 
دوره بیش از بیست نفر به جرم‌های سیاسی اعدام نشدند که به طرز 
شگفت‌انگیزی ناچیز است). 

۵ در ۱۹۴۴ دیکتاتور تایلند. استعفا داد و قدرت در اختیار پریدی 
پانومیونگ آزادیخواه قرار گرفت که در طول جنگ جهانی دوم رهبری یک 
جنبش مخفی موسوم به تاي آزاد را بر عهده داشت. قانون اساسی مصوب 
۰ مه ۰۱۹۴۶ پلیس سیاسی و سانسور را حذف کرد و دموکراسی حداقل به 
صورت ظاهر برقرار گردید با این حال مرگ اسرارآمیز شاه (ژوئن ۱۹۴۶) 
پریدی را به کناره‌گیری از قدرت مجبور کرد و رسوایی‌ها و فسادهای 
حاکمان در رژیم -بیماری رایج در شرق -باعث کودتای جدیدی در ۸نوأمبر 
۷ به رهبری فیبول سونگرام شد که در این آشفته بازار به درجهٌ 
مارشالی رسید مارشال فیبول, تا سال ۱۹۵۷ با از سرگیری سیاست 
ملی‌گرایی و نظامی‌گرایی و افزودن یک زمینة ضدکمونیسم بی‌چون و چراء 
به زمینه‌های پیشین, توانست بار دیگر سراسر تایلند را تحت کنترل درآورد. 
به پلیس و ارتش و سانسور, قدرتی را که از دست داده بودند, بازگرداند و در 
کار «پاکسازی» اقشار رقیب (به ویژه در نیروی دریایی) تردید به خود راه 
نداد. تا سال ۱۹۵۷ یک دولت متلث تایلند را اداره می‌کرد: مارشال فیبول 
سونگرام. ژنرال ساریت تانارات فرمانده کل ارتش و ژنرال فانوسیانون 
فرمانده کل نیروهای انتظامی. در ۱۹۴۶, بهومیبول ادولیادت در مقام 
پادشاهی جانشین پدرش آنانتا ماهیدول شد. 

۵ در این کشور که از ۱٩۳۲‏ دست زدن به کودتاء برای دستیابی به 
قدرت به صورت سنت درآمده بوده تعجبی نداشت که در سپتامبر ۱۹۵۷ 
فرمانده کل ارتش ساریت تانارات قدرت را در دست بگیرد, فیبول سونگرام 
و فائو را تبعیده مجلس را منحل و حکومت نظامی را برقرار کند و یک 
«حزب انقلاب» به رهبری ارتش به وجود آورد. مارشال ساریت با قدرت 
کامل موفق شد برنامك اقتصادی و اجتماعی محکمی را به شیو؛ فاشیسم 
ایتالیا به اجرا بگذارد. 

9 سیاست سنتی‌دیکتاتورهای تایلند. آز۱۹۳۸ مبتنی بریک ضدکمونیسم 
برنامه‌ریزی شده است و بی‌سبب نیست که تایلند مورد حمایت کامل ایالات 
متحده است. در جنگ کره, ارتش تایلند دوشادوش نیروهای سازمان ملل 


۳ 
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جنگید (۱۹۵۰) و در کنفرانس باندونگ (آوریل ۱۹۵۵) این کشور از مواضع 
غرب علیه «چین» پشتیبانی کرد و در اوت ۱۹۵۵ به عضویت اوتاسه 
5 (سازمان همکاری کشورهای جنوب شرقی آسیا) درآمد و 
حتی بانکوک به عنوان مقر دائمی این سازمان انتخاب شد. در زمان 
حکومت مارشال تانوم‌کیتی کاکورن که پس از مرگ ساریت در ۰۱۹۶۳ 
رهبری سیاست تایلند را عهده‌دار شد, کمک‌های آمریکا, حجم عظیمی به 
خود گرفت (پایگاه نظامی ساتاهیپ در ساحل خلیج سیام. طبق توافق‌های 
به عمل آمده با واشینگتن و دادن اجازهٌ پرواز بمب‌افکن‌های عظیم ب - ۵۲ 
از پایگاه‌های تایلند به مقصد ویتنام -مارس ۱۹۶۷ -حضور مشاوران 
نظامی آمریکایی در کنار فرماندهان نظامی تایلنده 

9 تحول تابلند در 1۹۶۹. در تشکیلات حکومتی و سیاست داخلی و 
خارجی تایلند دو عامل اساسی جنبهٌ تعیین‌کننده دارند. در عرصه داخلی» 
علی‌رغم وجود پلیس, سانسور: ارتش و حضور آمریکایی‌ها. جنبش‌های 
کمونیستی در نواحی مرزي لائوس به تدریج ابراز وجود می‌کنند؛ یک جبهة 
ملی تیلن. با حمایت چین علیه حکومت مارشال تانوم‌کیتیکاکورن در حال 
تعلیم مبارزانِ داوطلب و در حال حاضر در آغاز مبارزه است (طبق 
برآوردهای انجام شده, تعداد این مبارزان موسوم به «جنگلی‌ها» امروزه 
[ ۱۹۷۰ ] به سه هزار نفر بالغ می‌شود). در صحنهٌ سیاست خارجی» اصل 
حمایتِ بی‌قید و شرط از آمریکایی‌هاء همانند بیرمانی, جای خود را 
به‌بیطرفی می‌دهد. ريشة این تحول را ظاهراً باید در سیاست آمریکا در 
لائوس جست و جو کرد (ن.ک. )) و شاید حمایت واشینگتن از حکومت 
سوانافوما باعث تمایل تایلند به بیطرفی شده باشد. در کوران این وقایع بود 
که در ۱۹۶۰ یک پیمان فنی و بازرگانی با شوروی به امضاء رسید و تایلند از 
آن پس همواره در سازمان ملل متحد علیه غربی‌ها جبهه گرفت و در کنار 
پلوکت آفرقاتی و سای هت بای و فان به | خر وه 
پیوست. 


-لائوس 

لائوس (لان شانگ «میلیون فیل»). از نظر جمعیت, کوچک‌ترین 
کشور در آسیای جنوب شرقی است: طبق آمار سال ۱۹۶۷ جمعیت آن 
۰ ففر است. 


2) مراحل مهم تاریخ لائوس تا سال ۱۹۵۴ 

۵ لائوس در آغازه یکی از ایالات خمرها بود و بعد در اختیار سیام 
(پادشاهی سوخوتای) قرار گرفت. در اواسط قرن چهاردهم به رهبری یک 
رئیس تای: پرنس فامگون به کشوری مستقل تبدیل شد و این پرنس در 


۰ در لوانگ پرابانگ خود را پادشاه خواند. تاریخ لاثوس در جنگ و 
جدال برای استقلال با همسایگان آزمندش: سیام؛ آنام و بیرمانی خلاصه 
می‌شود. در ۱۷۰۷ لائوس به سه پادشاهي لوانگ پرابانگ» ویتنام و 
شامپاساک تقسیم می‌شد که در ۱۸۲۸ ویتنام به تصرف تای‌ها درآمد. 
حضور فرانسویان در ناحیة کلونگ (تحت‌الحمایگی تونکن در ۱۸۸۳ 
لائوس را از الحاق به سیام نجات داد. به این ترتیب که فرانسویان پس از 
یک مانور دریایی در چشم‌انداز بانکوک و به لطف تلاش نایب کنسول 
فرانسه در لوانگ پرابانگ, اوگوست پاوی رهبر سیام از ادعاهای خود نسبت 
به لائوس چشم پوشید و در سوم اکتبر ۰۱۸۹۳ قیمومیت فرانسه بر این 
کشور را به رسمیت شناخت. 

9 شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم به سیام که به تایلند تغییر 
نام داده بود -امکان داده مستملکات خود در سواحل کلونگ را بازپس گیرد. 
پس از تسلیم زاین در ۰۱۹۴۵ یک نهضت انقلابی به نام لائوایسراک قدرت 
را در دست گرفت ولی در ۱۹۴۶ یک بار دیگر فرنسویان خود را تحمیل 
کردند و پادشاهي لوانگ پرایانگ را دوباره برسر کار آوردند (لائوس متحد. 
قانون اساسی ۱۹۳۷). لاتوس خودمختار در ۱۹۴۹ و مستقل در ۱۹۵۳ باید 
سیاست آیندهٌ خود را وابسته به جنگ هند و چین می‌دید (ن.ک. 5 ). 


ظ) لائوس, از کنفرانس ژنو (۱۹۵۴) 

9 سه قدرت سیاسیء باعث تحول بادشاهی لائوس شدند که در آن. 
ساوانگ واتانا در مقام پادشاهی, در ۰۱۹۵۹ جانشین پدرش سیساونگ شده 
بود. 

- هواداران یک رژیم پادشاهی» زیر پرچم شاهزاده بون‌اوم و به کمک 
«سرنیزه» ژنرال فومی. این حزب دست راستی بی‌تردید» چشم به ایالات 
متحدهٌ آمریکا و شمشیر شعارهای برند؛ ملی‌گرایان و ضدکمونیست‌ها 
داشت. 

- نهضت هواداران کمونیسم. موسوم به نهضت پاتت لائو به رهبری 
شاهزاده سوفانونگ؛ حزب ایالات شمال شرقی که کنترل نواحی مرزی 
ویتنام شمالی را در اختیار دارد. در اجلاس ژنو (۱۹۵۴) به منظور تعیین 
سرنوشتِ هندو چین فرانسه, تصمیم بر این شد که نیروهای پاتت لاشو در 
اختیار دولت بیطرف پرنس سووانافوما قرار گیرند (اختلاف دو پرنس تا 
۷ باقی بود و در این سال در ویتنام با هم توافق کردند). 

چناح بیطرف به رهبری سووانافوما که در ۱۹۶۲ به قدرت رسید. 
سعی کرد یک حکومت وحدت ملّی به وجود آورد و همزمان مورد قبول 
مسکو و واشینگتن هم باشد. 


٩‏ تحول جنگ ویتنام,باعث فروپاشی اين سه قدرت سیاسی شد. 


مثلث سیاسی لائوس در ۱۹۶۴: سووانا فومای بیطرف در وسط؛ سمت راستش رهبر دست راستی‌ها بون اوم و در سمت چپش سوقانوونگ رهبر پاتت لائو 


آسیای جنوب شرقی 


در مرحلة اول, نیروهای دست راستی به پیروزی رسیدند 
(فویی سانانیکون, پرنس سومسانیت» فومی) که نسبت به پیروزی انتخاباتي 
پاتت لا ئودر ۱۹۵۸ واکنش نشان دادند و مبارزه با دولتِ حاکم از سرگرفته شد. 

- یک کودتای نظامی به رهبری سروان کونگ‌له. در آوریل ۱9۶۰» 
پرنس سووانافوماي بیطرف را به قدرت رساند که همزمان با دو جناح دست 
راستي (فومی) و دست چپي پاتت لاو (سوفانونگ] درگیر شد. 

کنفرانس «چهاردو» ژنوء در ۰۱۹۶۱ بیطرفی لائوس را تأیید کرد و 
دولت اتحاد ملي سووانافوما از حمایت بین‌الملل برخوردار شد. از این پس؛ 
حوادث سیاسی روبه اف زايش گذاشت و «حکومت سه شاهزاده» 
(سووانافوماء سوفانوژنگ, بون‌اوم) به صورت ظاهری و نه واقعی, برقرار 
ماند: ترور وزیر امور خارجه در ۹۶۳ از سرگیری مبارزات مسلدلحانه, 
کودتای نیروهای دست راستی در آوریل ۱9۶۴ به قدرت رسیدن دوبارة 
سووانافوماء تبعید ژنرال فومي آشوبگر در فوریهٌ ۱۹۶۵ که به تایلند رفت 
تحریم انتخابات توسط پاتت لاو (۱۹۶۵) انحلال مجلس ملی در ۱۹۶۶ 
انتخابات جدید. تحریم شده از سوی پاتت لائو در 1۹۶۷. 

از ۱۹۶۷» جنگ ویتنام, بیش از پیش روی تحول سیاسی لاثوس 
تأثیر گذاشت. ویتنام شمالی از طریق لائوس» سرباز و تجهیزات برای جبهة 
ملی استقلال می‌فرستاد(مسیر معروف به جادٌهوشی میه پات لائواین 
مسیر و جنوب لائوس ر حفاظت می‌کرد. دولت سووانافوماء قصد داشت» 
لائوس را از جنگ ویتنام دور نگهدارد: آمریکایی‌ها -ظاهراً یهوده -سعی 
داشتند» منطقهٌ تحت‌حفاظت باتت لائو ونیروهای ویتنام شمالی‌را بازپس‌گیرند. 


0 -کامبوج 


2) مراحل مهم تاریخی 
عصر مسیحیت, سلطة آنان تا حوزه منام و شمال شبه جزيرة مالی گسترده 
بود. حکومتی که فرهنگ و مذهب خویش را وامدار هند و اعتبار خود را 
مدیون موقعیت جغرافیایی‌اش به عنوان رابط میان چین و هندوستان بود. 
ثروت منطقه توجه اقوام خمر را جلب کرد که در قرن ششم آن را به تصرف 
درآوردند و حکومتی پادشاهی در آن تأسیس کردند. اين پادشاهی» تمدنی 
باشکوه در اطراف انگکور, پیتخت قدیم پادشاهان خمر به وجود آورد 

از قرن دوازدهم» پادشاهی خمر در معرض حملات مداومی قرار 
کردند؛ در قرن سیزدهم» پس از حمله ناپایدار منول‌هاي قوبیلای؛ تای‌های 
آمده از شمال, در منام (تایلند) را از خمرها گرفتند و پادشاهی آیوتیء 
سرانجام بر پادشاهان آنگکور پیروز شد (این شهر در ۱۴۳۱ به تصرف 
سیامی‌ها درآمد و در ۱۴۳۴ اولین پادشاه آنگکور به نام بونهه یات پایتخت 
خود را به پنوم پنه انتقال داد 

۵ از قرن پانزدهم. کامبوج به صورت طعمه‌ای آسان برای حرص و آز 
همسایگانش درآمد (به ویژه ویتنامی‌ها و سیامی‌ها). این کشور کوچک که 
تاریخ آن چیزی جز یک سلسله تحریکات و دسیسه‌های درباری نبود, در 
قرن نوزدهم؛ به همراه کوچین چین» سر پلی برای استعمار فرانسویان در 
مذهبی از سوی تودوک امپراتور آنام در ۱۸۵۸ بود. اعزام یک ناوگان 
جنگی» فرانسویان را وارد کوچین چین و کامبوج کرد. سرزمینی که دودار 
دولاگسره (۱۸۶۸-۱۸۲۳) -آن را در مکسونگ شناسایی کرد -و 
تحت‌الحمایگی فرانسه بر آن را پذیرفت تا از سیام حفاظت کند (۱۸۶۳). به 
پاداش این به رسمیت شناختن تحت‌الحمایگی» سیام؛ ایالات باتامبانگ و 
سیمرهآپ در کامبوج را به دست آورد. اين ایالات طبق پیمان فرانسه - 
تایلند در ۱۹۰۷ که در ۱۹۳۷ بازنگری شد. دوباره در اختیار کامبوج قرار 
گرفت و در ۰۱۹۰۴ ایالت استونگ ترنگ نیز که ضمیمهٌ لائوس شده بود به 
کامبوج منضم گردید. 

9 در ده ۳۰ جنبش ملی کامبوج اوج گرفت و پس از شکست فرانسه 
در ۱۹۴۱-۱۹۴۰ قدرت آن تثبیت شد (پایگاه‌های نظامی ژاپن در کامبوج. 
الحاق به تایلند). در نیم مارس ۱۹۴۵ پادشاه نوردوم سیهانوک (متولد 
۹۳۲: پادشاه در 0۳۹5 استقلال کامبوج ۳ اعلام داشت. ولی تسلیم ژاپن 
و اشغال پنوم پنه در اکتبر ۱۹۴۵ توسط بریتانیایی‌ها, سلطهُ فرانسویان را 


ژنرال لون نول, در مارس ۱۹۷۰ کودتایی را رهبری و قدرت پرنس 
نوردوم سییهانوک را نابود کرد. با رسیدن به رهبری حکومت سعی 
کرد کشور خود را وارد سیاستی هوادار آمریکا کند. در اول آوریل 
۵ استعفا داد و مجبور شد در مقابل یورش خمرهای سرخ 
پنوم پنه را ترک کند. 


دوباره برقرار کرد (توافق ۷ ژانویه ۱۹۴۶ که در آن, استقرار یک پادشاهی 
مشسروطه در ک‌امبوج پیش‌بینی شده بود)؛ دولت مضاعف کامبوج در 
چهارچوب اتحاد فرانسه در ۱۹۴۹ در ٩‏ نوامبر ۱۹۵۲ به طور کامل مستقل 
شد. وضعیت موجود از سوی اجلاس نو (۱۹۵۴) تأیید شد و به جنگ‌های 
پارتيزاني کمونیست‌ها که از جانب نیروهای ویت‌مینه حمایت می‌شدند, 
خاتمه داد (ن. ک. 5 ), 


۷) کامبوج کنونی 

پادشاه نوردوم سیهانوک برجسته‌ترین قهرمان استقلال کامبوج بود. 
تدابیر سیاسی و زیرکانه و در عین حال محتاطانة او کشور را از فجایع 
عظیمی که آسیای جنوب شرقی را به لرزه درآورده مصون داشت. پس از 
انتشار قانون اساسی ۶ مه ۱۹۴۷ حکومت پارلمانی» و ساماندهی ساختار 
سیاسی کشور, نوردوم سیهانوک به نفع پدرش نوردوم سوماریت از سلطنت 
کناره گرفت و یک حزب سیاسی به نام حزب سوسیالیست خلق را به وجود 
آورد که در انتخابات ۱۹۵۵ ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ تمام کرسی‌های پارلمان را به 
خود اختصاص داد. پس از مرگ سوماریت در آوریل ۱۹۶۰ نوردوم دیگر 
سلطنت را نپذیرفت. این مقام خالی ماند و تنها به صورت نمادین در اختیار 
مادرش ملکه کاساماک قرار گرفت. 

نوردوم سیهانوک علی‌رغم قاطعیت و محبوبیتی که میان مردم 
داشت, مجبور بود با دو جبهةُ مخالف مبارزه کند. این دو جبهه نوعی 
مبارز؛ مسلحانه علیه حکومت مرکزی را سازمان داده (یا از سر گرفته) 
بودند: نهضت خمرهای آزاد (خسمر ایساراک)» بنیاد شده توسط 
سون نگوس تانه در ۱۹۴۵ که ناسیونالیست‌های دست راستي اغلب پناهنده 
شده به تایلند را دور خود جمع کرده بود, و خمرهای سرخ کمونیست 
مسلک که حوادث مرزی در ایالت باتامبانگ را (در آوریل 19۶۷) به وجود 
آور دند. 

پرنس نوردوم سیهانوک, برای مبارزه با خمرهای سرخ در ماه مه 
۷ یک دولت اضطراری با شرکت رئیس دولت و رئیس مجلس به 
ریاست سون سان تشکیل داد. در ژانویهٌ ۸ ایین دولت منحل شد و 
ریاست کابینه به پن نوت یکی از قدیمی‌ترین همکاران پرنس سیهانوک 
سپرده شد. 


-ویتنام 

واژهُ ویت -نام به مناطقی از آسياي جنوب شرقی, شامل سه بخش 
(سه کی) اطلاق می‌شود که در مقاطعی از تاریخ مستقل بوده‌اند: تونکن. 
آنام و کوچین چین. ویتنام از سال ۱۹۵۴ (کنفرانس ژنو) به دو بخش تقسیم 
شد: ویتنام شمالی یا جمهوری دموکراتیک ویتنام و ویتنام جنوبی یا 
جمهوری ویتنام. 

وا ویت مینه (نام اختصاری ویت نام ذکلاپ دونگ‌مینه)؛ به 


معناي نهضت استقلال ویتنام است که در سال ۱۹۴۱ تأسیس شد و شامل 
ناسیونالیست‌ها و حزب کموئیستِ هند و چین است. واژهٌ ویت -کونگ 
ادغامی است از ویت -نام و کونگ -سان (کمونیست) و به معنای اعضای 
جبهة ملي آزادیبخش (۳۰۱.1) ویتنام جنوبی که علیه هواداران آمریکا در 
ویتنام جنوبی مبارزه می‌کند. 

2 تا پیش از استعمار فرانسه 

9 مراحل آضازین. اولین ساکنان این سرزمین؛ ملانزیایی‌ها و 
اندونزیایی‌ها (موئیس‌ها) بودند و بعدهاء سوئونگ‌ها: تای‌هاء چینی‌ها و 
دیگران به آنان اضافه شدند و عمده‌ترین فعالیتشان کشت برنج بود. 
چینی‌ها آنان را «بیگانگان سرزمین‌های جنوب» می‌نامیدند (یوئه < بیگانه 
که واژهٌ ویت از آن گرفته شده؛ سرزمین جنوب < نام و در مجموع نام -ویت 
و سپس ویت -نام). در عهد سلطنت پادشاهان سلسلةٌ هان» یعنی در قرن 
سوم میلادی, این سرزمین» ضمیمةٌ امپراتوری چین شد و به سه ایالت 
(کی) تقسیم گردید. به تدریج تائوئیسم, کنفوسیونیسم و بعد بودیسم در آن 
رواج یافت و در سال ۳۹ ویتنامی‌ها به رهبری نگو-کی‌ین خود را از 
سلطهٌ چینی‌ها» رها کردند. : 

6 سلسله‌های پادشاهی ویتنام. از سال ٩۳۹‏ تا ۱۸۰۲ (بنیانگذاری 
پادشاهی متحد ویتنام) یازده سلسلهٌ پادشاهی در و یتنام سلطنت کردند. در 
آغاز قلمرو کشور از محدوده‌های تونکن فراتر نمی‌رفت و از سال ۱۰۱۰ 
پایتخت در تان -لونگ (در حومهُ هانوی) بود. از ویژگی‌های تاریخ ویتنام 
یکی مداخلهٌ بیش از حدٍ چین است که بارها حق سیادت بر آن را به دست 
آورد و دیگری فتح بسیار کندٍ تمام شبه جزیره, از کانگ -تری و هوثه تا 
شامپا و کوچین چین. به عبارت دیگر تحول دولت آنام اولیه (دای‌ویت) به 
دولت هند و چین. سلسله پادشاهی‌های ویتنام به ترتیب زیر, جانشین 
یکدیگر شدند: ساسله‌های نگ و دینه؛له‌مقم ٩۳۹‏ تا ۱۰۰۹ لی 
(سازماندهنده کشور) و تران (۱۴۱۳-۱۰۱۰) و پس از دوره‌ای از سلطة کوتاه 
مدت چینی‌ها, سلسله له موخر (۱۵۲۷-۱۴۲۸) که در عهد آنان ویتنام به 
اوج قدرت و اعتبار خود رسید و سرانجام سلسله پادشاهان معروف به 
«غاصبان» (مک, نگویین» ترینه؛ تای) از ۱۵۲۷ تا اواخر قرن هجدهم. 

6 جیا لونگ و نگوین‌ها. پس از پرتنالی‌هاه در قرن شانزدهم 
فرانسوی‌ها» تلاش در جهت گرایش مردم دای -ویت به مسیحیت را آغاز 
کردند. آلکساندر دو رودس کشیش یسوعی» طرحی برای رومی مأب کردن 
منطقه و تغییر خط نوشتار (که تا آن زمان خط چینی بود) تنظیم کرد. ولی 
مسیحیت نتوانست در دای -ویت پایگاهی بیابد و این دیانت که مغایر با 
سنن محلی بود همواره بیش از پیش تقبیح و مورد آزار و تعقیب قرار 
می‌گرفت. در ۱۸۰۲ عالیجناب پینتو دوبهن اسقف فرانسوی با مشتی سرباز 
توانمند» فتح سه کی ر برای یک وارث خاندان نگوین به نام نگوین‌آنه 
تسهیل کرد که با عنوان جیا - لونگ در ۱۸۰۲ تنها امپراتور ویتنام متحد شد. 
او بود که امپراتور چین را وادار کرد» حکومت او ر به رسمیت پشتناسد و 
قلمرو خویش را رسماً ویتنام, نامید (پایتخت: هوئه). پادشاهی که در غرب 
به امپراتور آنام شهرت دارد. جیا -لونگ, رسوم و اخلاقیات و اعتقادات 
چینی‌ها را بر ویتنام تحمیل کرد ولی سنت‌های ناب ویتنامی (پرستش 
قدرت باقی ماند. پس از جیا - لونگ (۱۸۲۰-۱۸۰۲) امپراتورانی نه چندان 
کاردان و قاطع بر سر کار آمدند: مینه مانگ (۱۸۴۱-۱۸۲۰) تیو-تسری 
(۱۸۳۷-۱۸۴۱). تودوک (۱۸۸۳-۱۸۴۸) که شاهد فتح سرزمین خویش به 
دست فرانسویان شد. 

0) استعمار فرانسه 

6 در زمان حکومت ناپلنون سوم. فرانسه بارها برای حمایت از مبلغین 
کاتولیک و به خصوص به منظور ایجاد پایگاه‌هایی نظامی و اقتصادی در 
آمور هندو چین مداخله کرد. عملياِ نظامی در حوالی توران (بندرٍ هوثه) و 
سپس در کوچین چین (|شفال سایگون: ۱۸۵۹) انجام شد. در ۱۸۶۳ 
مپراتور آنام. بخشی از کوچین چین و در ۱۸۶۷ سراسر کوچین چین را به 
فرانسه واگذار کرد. یک مدرسة آموزش زبان تأسیس شد و دودار دولاگره 
مأمور کشف دره مکونک شد که راهی برای دسترسی به چین بود. پس از 
مرگ دولاگره (۱۸۶۸)» فرانسیس گارنیه کار او را به پایان رساند (۱۸۶۹). او 
بود که متوجه شد» مسیر «مناسب» به سمت چین را بیشتر باید در بخش 
شمال و در سونگ -کویی یا رودخانة سرخ در تونکن جست و جو کرد. هند 
و چین به معنای واقعی در زمان جمهوری سوم فرانسه فتح شد. مقدمات 
کار را ناخدا فرانسیس گارنیه فراهم کرد که در ۱۸۷۳ برای حفاظت از 
محمولةٌ سلاح‌های فروخته شده به چین» توسط زان دوپویی وارد هندوچین 
شد. آنامی‌ها از گروه‌های مسلح چینی موسوم به پرچم سیاه‌ها کمک 
خواستند و فسرانسیس گسارنیه را شکست دادند (خود او در 


ِا 


و 


دولت‌های هند و چین 


(بروگلی) بهطور موقت از هر گنه اقدامی برای فتح منعقه صرفنظر کرد 
پس از به وجود آمدن حادثهة دیگری در تونکن به سال ۱۸۸۳ (فرمانده 
ریویر, هانوی را تصرف و بعد دلتا را فتح کرد ولی او نیز با پرچم سیاه‌ها 
درگیر و در یک عملیات کمین کشته شد). برای تضمین موقعیت فرانسه در 
خاور دور ژول فزی, دریاسالار کوبرت را به هموثه فرستاد (اوت ۱۸۸۳) و 
جنگ تونکن علیه چین را به راه انداخت (۱۸۸۵-۱۸۸۳) این درگیری به 
امضای دو معاهدهٌ تینن-تسین (مه ۱۳۸۳۹۴ و زوئن ۱۸۸۵) و استعمار ویتنام 
منجر شد. سلطه‌ای که ویتنامی‌هاء بی‌درنگ علیه آن قیام کردند (جنگ 
پارتيزاني ده -تام که در ۱۹۱۳ مرد). 

6 هندو چین فرانسه شامل یک مستعمرُ مستقیم زیر نظر فرانسویان 
(کوچین چین) و اراضی تحت‌الحمایه بود: پیوند میان تشکیلات اداری 
محلی و فرانسویان مقیم کم و بیش تنگاتنگ بود (تونکن, آنام, کامبوج, 
لائوس). در ۱۸۸۷ مجموعه تمام اراضی این مناطق تحت مدیریتِ دولت 
کل هندو چین فرانسه درآمد. اقدامات عمرانی و آبادانی واقعی بود (جاده‌هاء 
دانشگاه هانوی» مدرسةٌ فرانسوی خاور دور و ..) ولی بهره‌برداری» بی‌تردید 
در درجهٌ اول اهمیت قرار داشت: منافع حاصله از اراضی زیر کشت برنج» 
درختان کائوچو, معادن ذغال سنگ تونکن بیش از آن که نصیب مردم 
شود به جیب استعمارگران می‌رفت. نتيجهٌ آن: مخالفت و بعد ایستادگی در 
مقابل اشغالگران, ابتدا از سوی کاهنان و سپس بورژواهای تازه به دوران 
رسیده و جوانان تحصیلکرده بود. حزب ملی ویتنام» بنیاد شده در ۱٩۲۷‏ 
خواستار خروج فرانسویان شد: انجمن جوانان انقلابی ویتنام (تأسیس در 
۹۳۵ در ۱۹۳۰ در حزب کمونیست هند و چین ادغام شد که توسط 
نگوین آی‌کوک (که بعدها هوشی مینه نامیده شد) تشکیل گردیده بود. 
به سرعت و «با قاطعیت» توسط ارتش سرکوب شد. در این شرایط حکومت 
فرانسه تصمیم گرفت. از حکومت هندو چيني امپراتور بائو-دایی 
(۱۹۴۵-۰۱۹۳۲) و اصلاحات نگودینه‌ديم (روحانی کاتولیک) حمایت کند. 
آزادی ویتنام 

شکست سال ۱۹۴۰ فرانسه. اشغال هند و چین توسط ژاپنی‌ها را 
دربی داشت (ن.ک, ۳/6 ص در حالی که نبضت‌های مقاومت در برابر 
ریت -مینه تقریباً تمم گروه‌ها را درهم ادغام کرد (اين حزب در ۱۹۴۰ 
توسط هوشی مینه تأسیس شده بود). در اوت ۰۱۹۴۵ حزب خواستار 


۳ 


تتلکن آسیای جنوب شرقی 


استقلال هندو چین شد و بائو-دایی را به استعفا مجبور ساخت. پس از آن 
جمهوری ویتنام بنیانگذاری شد که شامل سه‌کی (تونکن» آنام» 
کوچین چین) و پایتخت آن هانوی بود. 

۵ مذاکرات (سپتامبر ۱۹۴۵ نوامبر ۱۹۴۶). پس از شکست ژاپن» 
یک بار دیگر فرانسویان در هندو چین مستقر شدند. چند درگیری پرآکنده با 
ویت -مینه در پایان به پیمانِ آتش بس ۶ مارس ۱۹۴۶ منجر شد 
(توافقنامه‌هایی به امضای هوشی -مینه و کمیسر عالی فرانسه در 
هندو چین): فرانسه, جمهوری دموکراتیک ویتنام را به عنوان یک دولت 
آزاد. در چهارچوب فدراسیون هندو چین به رسمیت شناخت ولی از الحاق 
سومین کی یعنی کوچین چین امتناع کرد (که یک مستعمره بود و نه یک 
تحت‌الحمایه). در کنفرانس فونتن بلو (ژوئیه -سپتامبر ۱۹۳۶) دولت فرانسه 
ژرژ بیدو) مذاکره در مورد کوچین چین را نپذیرفت و پیشنهاد کرد سرنوشتِ 

9 جنگ هند و چین (نوامبر ۱۹۴۶ مه ۱۹۵۴) با بمباران هایفونگ 
توسط فرانسویان در ۲۳ نوامبر ۶ آغاز شد. که واکنش آن. حمله 
غافلگیرانه ویت -مینه در ۱٩‏ دسامبر ۱۹۴۶ به هانوی بود. جنگ هندوچین 
برای طرفین درگیره جنگی سخت و نفس‌گیر بود: تعداد سربازان زیر پرچم 
فرانسه به ۵۷۰/۰۰۰ نفر (از جمله ۲۲۵۰۰۰ سرباز محلی) می‌رسید اما از 
تعداد دقیق سربازان ویت مینه, اطلاعی در دست نیست. فرانسویان در 
مجموع ٩۰/۰۰۰‏ نفر کشته دادند و میزان تلفات ویت -مینه را ۵۰۰/۰۰۰ 


در سمت راست «عمو هو» لقبی که تمامی یک ملت به او داده بود. نام واقعی‌اش نگوین آی‌کوک (شاید هم: نگوین تات تانه) بود. پس از سال‌ها تلاش برای تدارک آزادی میهن خویش (بنیانگذاری حزب کمونیست 
هندو چین در ۰۱٩۳۰‏ پس از گذراندن دوره‌ای طولانی در فرانسه برای تعلیمات سیاسی) در ۱٩۴۵‏ هوشی مینه («آورنده روشنایی‌ها») نام گرفت و بدون ضعف برای استقلال کشورش که هنوز «هند و چین» نامیده 
می‌شد مبارزه کرد. پیروزی‌های سیاسی و نظامیش در ۱۹۵۴ (کنفرانس ژنو) به دست آمد که تا حدودی باعث جنگ ویتنام شد. جنگی که او پایانش را ندید چون در سپتامبر ۱۹۶۹ هنگام کنفرانس پاریس مرد (اودر 
۰ در آنام؛ به دنیا آمده بود), 

در سمت چپ: ژنرال وُنگوین -جیاپ (متولد )۱٩۲۱‏ مشهور ترین فرمانده نظامي آسیای جنوب شرقی؛ فاتح دین‌بین فو (تنکن علیا) که عملیات نظامی در جنگ با جنوبی‌ها و متحدان آمریکایی آنان را رهبری کرد. 


دین‌بین فو زنگ خطر برای حضور فرانسویان در ویتنام را به صدا درآورد. این شکست -که دستگاه تبلیغاتی جمهوری چهارم فرانسه سعی کرد آن را پیروزی تا کتیکی جلوه دهد - استعمارزدایی را سرعت داد. در ۷ 
مه ۱۹۵۴ سربازان فرانسوي تحت محاصره, پس از مقاومتی قهرمانانه در مقابل دشمن به سرنوشت تلخ مغلوب‌شدگان و اسیران دچار شدند. دو ماه بعد, خلع سلاح و شروع مذاکرات در ژنو: سرنوشت ویتنام 
دگرگون شده بود. 


آسیای جنوب شرقی 


نفر برآور کرد‌اند(؟) نبرد سرنوشت‌ساز در دین بین‌فو» درگرفت (۱۳ مارس 
-۷مه ۱۹۵۴) که در آن ساخلوی فرانسویان (با ۱۵/۰۰۰ سرباز) به محاصرة 
نیروهای ژنرال جسیاپ (۷۲۰۰۰ سرباز) درآمد و فرانسویان پس از دادن 
۱ کشته و ۵۲۸۴ مجروح خود را تسلیم کردند. این شکست فرانسویان 
به جنگ هندو چین پایان داد. 

9 کنفرانس نو (۲۱ ژوئية ۱۹۵۴) رأی به تقسیم موقت ویتنام به دو 
بخش در دو سوی مدار ۱۷ درجه تا برگزاری انتخابات عمومی داد. 
انتخاباتی که حداکثر تا مه ۱۹۵۶ می‌بایست رژيم ویتنام را تعیین می‌کرد. 
یک کمیسیون بین‌المللی (کاناداه هند. لهستان) نیز مأمور نظارت بر اجرای 
تمهدات شد. اما در عمل این انتخابات انجام نشد و ویتنام به صورت دو 
بخش باقی ماند: ویتنام شمالی در اختیار کمونیست‌ها و ویتنام جنوبی که به 
تدریج» تحت حمایت ایالات متحده قرار گرفت. 


0) دو ویتنام و جنگ دوم هندوچین 

9 جمهوری دموکراتیک ویتنام (رئیس جمهور هوشی -مینه تا زمان 
مرگش در ۱۹۶۹؛ نخست وزیر: بام -وان -دونگ؛ پایتخت: هانوی)؛ 
حکومتی از نوع دموکراتیک خلقی به رهبری حزب کارگران (لائودونگ) با 
دبیرکلی دانگ خوان خو (ابتدا با رهبریت دانگ زوان کهو و پس از ۱۹۵۶ به 
رهبری شخص هوشی -مینه) که کار دشوار و طاقت‌فرسای اصلاحات 
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی آغاز شده به شیوه‌های ابتدايي در طول 
جنگ ۱۹۵۴-۱۹۴۶ را با کمک شوروی و چین ادامه داد: اصلاحات ارضی؛ 
اشتراي ثروت‌های تولیده صنعتی کردن کشور. مبارزه با خط نوشتار بیگانه و 
غیره. در عرصهٌ آمور داخلی» مهم‌ترین مشکل, تغذیة مردم است (ویتنام 
شمالی كشاورزي فقیرانه‌ای دارد و با تورم جمعیت مواجه است. مزارع کشت 
برنج [شالیزارها ] در دلتای جنوب قرار دارند)؛ جمهوری دموکراتیک ویتنام. 
مشکلات سیاسی داخلي جمهوری ویتنام (ویتنام جنوبی) را ندارد اما باید با 
یک مشکل شدید خارجی مقابله کند: مشکل جنگ با آمریکا(ن.ک, 6 

9 جمهوری ویتنام (رئیس جمهور: ژنرال نگوین وان‌تیو؛ معاون رئیس 
جمهور: ژنرال نگوین کائوکی؛ رئیس کابینه: تران‌وان هونگ: اعلام جمهوری 
در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۵؛ قانون اساسی مصوب اول آوریل ۱۹۶۷) همواره درگیر 
اختلافات سیاسی داخلی است که مهم‌ترین عوامل آن عبارتند از: 

- نیروهای کاتولیک به رهبری نگودین دیم ضدکمونیست» مورد 
حمایت آمریکا چه از نظر اقتصادی (کمک آمریکا: ۴۵۰ میلیون دلار, بین 
سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۶۰) و چه از نظر نظامی (ویتنام جنوبی, یکی از 
مهم‌ترین مناطق استراتژیک جنوب شرقی آسیاست). نگودین دیم توانست 
با غلبه بر نیروهای مخالف سیاسی و مذهبی (فرقه‌های کائودایی: 
هوئاهائو بینه زوین) تا نوامبر ۱۹۶۳ برقرار باقی بماند. 

-نیروهای بودایی که خود به بیطرف‌ها (تیش‌تری کوانگ) و ضدٍ 
کمونیستِ هوادار آمریکا (تیش تام‌شو) تقسیم می‌شوند. پس از واژگونی و 
مرگ نگودین دیم در ۱۹۶۲ دولتی به ریاست نگونین نگوس‌توء چند ماهی 
برس رکار ماند و در ژانويةُ ۱۹۶۴ با یک کودتای نظامی واژگون شد. بوداییان 
از ۱٩۳۶‏ به فعالیت‌های گسترده‌ای دست زدند و تظاهرات عظیمی برپا 
کردند و امتیازات مهمی به دست آوردند. 

- نیروهای جبهُ ملی آزادیبخش (-1-1). موجودیت این جبهه 
ريشه در کميتة صلح سایگون -شولون (بنیاد شده در ۱۹۶۴ به همت 
نگویین هوتو) دارد و مطلقاً خواستار اجرای موافقتنامه‌های ژنو و انتخاباتی 
است که نگودین دیم همواره از آن طفره می‌رود. جبهةٌ آزادیبخش در ۲۰ 
دسامبر ۱۹۶۰ با حمایت جمهوری دموکراتیک ویتنام (ویتنام شمالی) به 
وجود آمد که در آن زمان وزیر دفاع آن ژنرال ُنگوین جسیاپ بود. عدم 
قاطعیت‌ها و فسادٍ حاکم در کادر رهبری جمهوری ویتنام جنوبی و تبلیغات 
فعال و موّثر کمونیست‌ها, روزبه‌روزه تعداد اعضای جبهة آزادیبخش را 
افزایش می‌دهد. اعضای اين جبهه را رقبای ویتنامی‌شان ویت -کنگ 
می‌نامند. 

کاهش قدرت و اعتبار سیاسی ویتنام جنوبی. وجود این سه نیرو که 
گاه خود به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند, اوضاع اقتصادی مشکلی را 
پیش آورده است (نتيجة؛ آن جنگی بود که در ذیل «6» به آن خواهیم 
پرداخت) و همچنین فقدان صنعت در ویتنام جنوبی است. وجود بیگانگان 
در کشور و دلارهای آنان و رواج فساد (که البته منحصر به ویتنام نیست) 
همه و همه باعث یک سلسله دگرگونی‌های پیچیدهُ سیاسی شده‌اند. جدول 


زیر حاوی مهم‌ترین صحنه‌های این دگرگونی‌ها است. 


اول نوامبر ۱۹۶۳ واژگونی دولت دیم (ترور شد). 
از نوامبر ۱۹۶۳ دولت بودايي نگویین نگوس تو, 
تا ژانوية ۱۹۶۴ 
فوری ۱۹۶۴ کودتای ن_ظامی زنرال نگویین‌خانه در رقابت با ژنرال 
دونگ وآن مینه. 
اوت ۱۹۶۴ استقرار یک شورای عالی ملی و به قدرت رسیدن غیرنظامیان 
(رنیس حکومت: فان خاس سیو؛ نخست وزیر: تران‌وان 
هونگ). 
ژانوي ۱۹۶۵ کودتای نظامی جدید (برکناری تران‌وان هسونگ توسط 
نگویین خانه) 
فوریُ ۱۹۶۵ کودتای نظامی (کاتولیک)» سرنگونی نگویین‌خانه و حکومت 
جدید به رهبری فان هویی کات. 
ژوئن ۱۹۶۵ کودتای نظامی (زنرال نگویین وان‌تیو و ژنرال کانوکی) 
آوریل -ژوئن ۱۹۶۶ درگیری با بوداییان, 
۳ سپتامبر ۱۹۶۶ انتخابات مجلس موسسان (وعده داده شده در ۱۹۵۵)؛ تصویب 


قانون اساسی اول آوریل ۱۹۶۷. 
سقوط نگویین وان‌لوک» دربی مذاکرات پاریس. تسران‌وان 
هونگ یک بار دیگر زمام امور کشور را به دست می‌گیرد. 


مه ۱۹۶۸ 


تحولات سیاسی در ویتنام جنوبی از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ 


6) جنگ آمریکا در ویتنام 

پس از کنفرانس ژنو, فرانسویان؛ زیر فشار آمریکا که از رژیم دیم 
حمایت می‌کرد. به تدریج نیروهای نظامی و دفاتر تجاری خود را از 
هندو چین سابق بیرون کشیدند و آمریکایی‌هاء کار استقرار پایگاه‌های مهم 
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ده 


نظامی خود را آغاز کردند و ارتش ویتنام جنوبی را توسط «مشاوران 
نظامی» خویش (حدود ۱۵۰۰۰ نفر در 1۹۶۱) در اختیار گرفتند. اما این 
کمک‌ها نتوانست ارتش ویتنام جنوبی را در مبارزه با جبهة آزادیبخش که با 
نهضتی مشابه در لائوس همکاری داشت (پاتت لاو. ن.ک. 0) به پیروزی 
برساند. در ۱۹۶۳ کابوت لاج جمهوریخواه به سفارت آمریکا در سایگون 
منصوب شد (و تا مارس ۱۹۶۴ در اين مقام.باقی ماند) و طرح سیاسی 
«جدی و محکمی» را پیشنهاد کرد که شامل دگرگونی در کادر نظامی (در 
۴ زنرال وستمورلند. جانشین ژنرال هارکینز شد) و افزایش نیروهای 
پشتیبانی آمریکایی برای حمایت از ارتش ویتنام جنوبی بود (۱۶۵۰۰۰ 
سرباز در نوامبر ۶۵ ۲۷۳۰۰۰ در ژوئن ۱۹۶۶ ۵۱۰/۰۰۰ در فوريةٌ 
۸) این افزایش روزافزون تعهدات در جنگ علیه ویتنام شمالی؛ به 
«شبیخون» معروف است. 

جنگ ویتنام که در آغاز جنبهٌ دفاعی داشت. به جنگ تهاجمی بدل 
شد و درپی حوادث دريايي خلیج تونکن نیروهای آمریکایی, تصمیم به 
بمباران نقاط سوق‌الجیشی ویتنام شمالی گرفتند اولین بمبران: ۱۵ اوت 
۴ روند بمباران‌ها (با حمایت کنگرُ آمریکا) روزبه‌روز شدت بیشتری 
گرفت. ویتنام شمالی که از کمک‌های نظامی کشورهای سوسیالیست 
برخوردار بوده شجاعانه و قاطعانه در مقابل تجاوزات آمریکا ایستادگی کرد و 
عملیات نظامی آمریکاء افکار عمومی دنیا را به شدت» تحت‌تأثیر قرار داد 
(به ویژه کشورهای عضو 0.۲.۸۱۷ از شرکت در جنگ آمریکا علیه ویتنام 
شمالی خودداری کردند), شکست سیاست توسل به زور ایالات متحده را 
وادر کرد درصدد راهی برای مصالحه با شمالی‌ها برآیدولی با جبهه گیری 
محکم و بی‌انعطافب ویتنام شمالی مواجه شد که خواستار توقف بعبارانها 


کنفرانس زنو(۱۹۵۴) که در آن سرنوشت آیندة «هندو چین فرانسه» تعیین شد. از چپ به راست» ردیف وسط: فام وان‌دونگ (رئیس هیئت ویت 
- مینه) مندس فرانس و نمایندة بریتانی: آنتونی ایدن 


عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی و احترام به توافق‌های به عمل آمده در ژنو 
(بیطرفی دو ویتنام) و سپردن امور ویتنام جنوبی به مردم آن بودند. در ماه 
مه ۱۹۶۸ مذاکرات آغاز شد (کنفرانس پاریس) در حالی که آمریکا در موضع 
دشواری قرار داشت: از یک سو حفظ مواضع سوق‌الجیشی آمریکاییان در 
جنوب شرقی آسیا؛ آهمیت زیادی برای ایالات متحده داشت و از سویی 
دیگر ژنرال‌های آشتی‌ناپذیر ویتنام جنوبی (به ویژه ژنرالکی) امکان داشت 
با استقرار تدریجی صلح مخالفت کنند. واقعیت این که جنگ, نه تنها کشور 


را به ویرانی کشانده و باعث مرگ صدها هزار نفر شده بوده بلکه افکار 
عمومی تمام مردم دنیا را علیه ویت کنگ‌ها برانگیخته بود (به ویژه 
کاتولیک‌ها که بیش از یک میلیون نفر بودند) و همگی مشتاقانه. خواهان 
مبارزه با اين دشمن «خونی» بودند. تمامی این افراد که ذهنشان را 
شدیدترین تبلیغات پر کرده بود در وضعیتی تأسف‌بار و عدم تفاهم متقابل 
(تا حذ قتل عام) به سر می‌بردند. شاید بتوان وضع آنان را با عدم تفاهم 
قلبی و كينة شدید اغراب و اسراییل مقایسه گرد ۱ 


۲--کشورهای جزیره‌ای آسیای جنوب شرقی 


۸-مالزی 

مالزی کشوری است عضو کشورهای مشترک‌المنافع که در ۱۶ سپتامبر 
۳ به وجود آمد و شامل فدراسیون مالزی (ثه ایالتِ شبه جزیرهٌ مالزی 
در جنوب تایلند» اراضی برنئوی شمالی سابق» سروک.مالاکا و پنانگ 
است. سنگاپور در منتهی‌الیه شبه جزیره مالزی» در ۱۹۶۳ ضمیمةٌ 
فدراسیون مالزی شد ولی در اوت ۱۹۶۵ به صورت کشوری مستقل درآمد. 
پایتخت مالزی, کوالالامپور است. 


2) مالزی تا زمان استقلال 

۵ شبه جزيرة مالزی, از قدیمی‌ترین اعصارِ ماقبل تاریخ دارای سکنه 
بوده است (قدمت این اقوام به ۵۰۰۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد). ابتدا در 
زمرهٌ پادشاهی‌های بودایی؛ در اواخر قرن چهاردهم» ضميمة پادشاهي 
ماجاپاهی شد که تا جزایر اندونزی» شبه جزیرهُ مالزی و غرب بورنشو 
گسترش داشت؛ این پادشاهی حدّ واسطی میانِ چینِ عصر پادشاهان مینگ 
و هند مسلمان بود. به تدریج اسلام جای هندوئیسم را در شبه جزیره گرفت 
۲ از ابتدای سال ۱۴۵۰ اعتلای مالاکا آغاز شد. در اوایل قرن شانزدهم, 
ناوگان پرتغالي البوکرک به مالاکا رسید و در ۱۵۲۱ ماژلان در بروشی واقع در 
ساحل بورنئو لنگر انداخت. 

9 مالزي یکپارچه مسلمان, به خوبی در مقابل نفوذ پرتغالی‌ها و 
هلندی‌ها مقاومت کرد ولی با نفوذ رقبای غربی؛ به صورت انبوهی از 
سلطان‌نشین‌های مستقل (یوهور؛ سلانگور و...) درآمد. 

در نیمه دوم قرن هجدهم. کمپانی انگلیسی هند. اولین پایگاه‌های 
خود (فرانس لایت) را در جزيرة پنانگ مستقر کرد (۱۷۸۶). استعمار گام 
به گام صورت گرفت: سنگاپور و سالاکا در ۱۸۱۹ و ۱۸۲۴ در ۱۸۲۶ به 
پنانگ پیوستند تا تشکیلات تنگه‌ها را به وجود آورند (به سرپرستی حاکم 
بنگال). پس از آن پیمان‌های تحت‌الحمایگی با سلطان نشین‌های مختلف 
به امضاء رسید (بین ۱۸۷۴ و ۱۸۹۵). 

* ویژگی‌های استعمار انگلیس. فدراسیونی از ایالات مالزی با ایالات 
خودمختار شمال متحد بودند و حاکم کل بنگال روی اين مجموعه, قدرت 
عاليه ذاشت. حکومت مسئولی نبود و شوراهای قانونگذاری از کارکنان 
عالیرتبه و اعضای منتخب حاکم کل تشکیل می‌شد. در عصر استعمار 
انگلیس, شبه جزیره و جزایر, توسعةٌ اقتصادی قابل توجهی یافتند: 


۰ 
آسیای جنوب سرقی (دولت‌های قاره) 


استخراج قلع (توسط چینی‌ها)؛ کشت درختان کائوچو, توسط اروپاییان. در 
نتیجه, سطح زندگی مردم بالا رفت و سیل مهاجران به سمت این سرزمین 
ثروتمنده سرازیر شد (هندی‌هاء چینی‌ها)؛ 
۳) استقلال مالزی 

9 جنگ جهانی دوم. روند تحول افکار ملی‌گرایی مردم کشور را 
تشدید کرد (به ویژه ژاپنی‌ها که با سرعت غیرقابل تصوری در مالزی بر 
انگلیسی‌ها پیروز شدند و سنگاپور را تصرف کردند. ن.ک. .)٩۳۹/۲/۳/۶‏ 
پس از خاتمة جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) دولت انگلستان تصمیم گرفت یک 
اتحادية مالزيايي منهای سنگاپور -مستعمرة بریتنا به وجود آورد. اقا این 
طرح به دلیل مخالفت رهبران سنتی مالزیایی که چندان نگران از دست 
دادن قدرت و اختیارات خویش نبودند» با شکست روبه‌رو شد. در ضمن 
عامل نزادی هم» عامل مهمی بود: اختلافات میان گروه‌های مختلف (۴۶ 
درصد مالزبایی» ۴۲ درصد چینی, ۱۲ درصد هندی). 

در ۱۹۵۷ سیزده ایالت متحد مالزی» استقلال خود را اعلام داشتند و 
با این حال مالزی عضو کشورهای مشترک‌المنافع باقی ماند. (لبته در 
اوتاسه :0۲.۸.5.1 شرکت نکرد). پیمان‌های دفاعی متعددی میان مالزی 
و بریتانیا بسته شده است. اولین پادشاه فدراسیون مالزی؛ سلطان نگری 


رجال کنفرانس‌ها (در این تصویر کنفرانس باندونگ): ناصر اونو نهرو و صلاح سالم 


۳ پ- 


آسیای جنوب شرقی 


سمبیلان (عبدالرحمان) بود که در ۱۹۶۰ سلطان سلانگور (حسام‌الاین 
عالم) و بعد در ۱۹۶۱ سلطان پرلیس (پوترا جمال‌الله) جانشین او شدند. 

6 در شانزدهم سپتامبر ۱۹۶۳ فدراسیون مالزی» شامل مالزی: 
سنگاپور و بورنتوی شمالی تأسیس شد. در قانون اساسی آن پیش‌بینی شد 
که هر یک از ٩‏ سلطان مالزی به ترتیب برای یک دورةٌ پنج ساله, رئیس 
عالی دولت فدرال باشد. در پارلمان فدرال, اکثریت کرسی‌ها را مالزیایی‌ها 
تصاحب کردند (۴۶ درصد مالزیایی» ۴۲ درصد چینی)؛ هر یک از ایالات 
عضوء شوراهای خاص خویش در زمينه آموزش و قانون کار را حفظ کردند. 
در ۲۱ سپتامبر ۰۱۹۶۵ سلطان زین‌الاین؛ پادشاه ترگانو به ریاست 
جمهوری رسید. ویژگی تاریخ مالزی» درگیری با اندونزی (۱۹۶۶-۱۹۶۴) و 
جدا شدن از سنگاپور است. 

درگیری با اندونزی» بیشتر ناشی از سیاست سوکارنو رئیس جمپهور 
اندونزی بود (ن.ک. 8). اين درگیری پس از چند عملیات پارتیزانی در 
ساراواک و صباح و مداخلة نیروهای بریتانیایی به منظور حفظ مالزی؛ با 
سقوط سوکارنو پایان پذیرفت (موافقتنامه‌های بانکوک در ژوئن ۱۶۶ و 
جاکارتا در اوت ۱۹۶۶)؛ در زمینهٌ همسویی سیاست ضدکمونیست در 
جزيرةٌ بورنئو نیز توافق‌هایی به عمل آمد. با این حال در مسألة ساختار 
ایالات بورنثوی شمالی به عنوان عضوی از اعضای فدراسیون مالزی 
تجدید نظر شد: مالزی می‌بایست حقوق خودمختاری صباح و ساراواک 
[ سوک ] را به رسمیت می‌شناخت و برای حفظ این اراضی از استرالیایی‌ها 
و بریتنیایی‌ها کمک نمی‌گرفت. جدا شدن سنگاپوره باعث اختلاف میان 
لی‌کوان یو رهبر سنگاپور و تونگو عبدالرحمان؛ رهبر فدراسیون شد که اولی 
سیاست خود را بر مبنای عقیدتی بنیانگذاری کرده بود و دومی سیاستی 
نژادی را دنبال می‌کرد» یعنی یک حزب هندی» یک حزب چینی و یک 
حزب مالزیایی. پایین بودن سطح اقتصادی و اعتبار سیاسی سنگاپور نسبت 
به دیگر اعضای فدراسیون نیز دلیل دیگری برای این جدایی بود. (اوت 
۵ ن.ک. 4) مهم‌ترین مشکل مالزی» تقابل قومی میان چینی‌ها و 
مالزیایی‌هاست. درگیری با اندونزی» موقعیت رئیس جمهور تونگو 
عبدالرحمان را محکم کرده است که در پارلمان‌فدرال اکثریت مطلق را دارد 
(۱۳۳ کرسی از مجموع ۱۴۴ کرسی) و می‌تواند سیاست مقتدرانه‌ای را به 
ویژه در بورنشو به اجرا بگذارد (اعلام وضع اضطراری در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۶ 
در ساراواک). در ۱۹۶۶ شبه جزیره به صورت کشور مالزی غربی درآمد و از 
مالزی شرقی (بورنئوی شمالی) جدا شد. 
») دیدگاه نژادی 

مالزی در حدود دوازده میلیون نفر جمعیت دارد که ۴۶ درصد آن 
مالزیایی, ۴۲ درصد چینی و ۱۲ درصد هندی و «بومی» برنئویی است. در 
خود شبه جزیرةُ مالزی, ۵۰ درصد جمعیت را مالزیایی‌ها و ۳۷ درصد را 
چینی‌ها تشکیل می‌دهند (چینی‌ها در ایالات غربی و شهرها متمرکزند. در 
حالی که مالزیایی‌ها بیشتر در شرق و مناطق روستایی ساکنند و هندیان 
شهرنشینند). دایاک‌هاء ملانزیایی‌ها واقلیت‌های قبیله‌ای در ساراواک 
[ شروک ] سکونت دارند و بومیان دوسون, موروت. باجائو و غیره. دوسوم 
جمعیت ایالت صباح را تشکیل می‌دهند. 

علاوه بر این‌هاء قبایلی در شبه جزيرة مالزی زندگی می‌کنند که گویش 
آنان بسته به مورد مالزیایی یا خجمری است و به چهار گروه تقسیم می‌شوند: 
تمیارهاء سنوی‌ها» سمانک‌ها و اورانژها یالائوت‌ها. حتی در حوالی مالا کا 
یک مجموعة پرتفالی زبان وجود دارد. 


0) کشور سنگاپور 

این کشور در نهم اوت ۱۹۶۵ با نتزاع از مالزی به وجود آمد. کشوری 
عضو کشورهای مشترکالمنافع که اهمیت خود را به موقعیت جنرافیایی‌اش 
مدیون است و موجودیتش طبق معاهداتی با دولت‌های غربی, شوروی و 
چین تضمین شده است. نخست وزیر آن لی‌کوانگ یو از هواداران سرسخت 
بیطرفی است و رئیس جمهور آن یوسف اببن اسحاق (منتخب ۱۹۵۹ و 
انتخاب مجدد در ۱۹۶۴) است. لی‌کوانگ یو در راستای سیاست بیطرفانة 
خویش از توافق با ایالات متحده برای استفاده از پایگاه دریایی بریتانیا در 
سنگاپور, خودداری کرد ولی مشکل کنونی عدم حمایت ابرقدرت‌ها از اين 
کشور کوچک به ویژه پس از انصراف انگلستان از حفظ شرق کانال سوئز 
است که افکار عمومی و سیاستمداران, نظرات متفاوتی در اين مورد دارند. 


آسیای جنوپ شرقی 


8 - اندونزی 

اندونزی کشور جزيره‌اي وسیعی است که تقریبً تمامی جزایر واقع 
میان اقیانوس آرام و اقیانوس هند در جنوب شبه جزيرهٌ هندو چین را شامل 
می‌شود. مهم‌ترین جزایر آن عبارتند از: سوماترا. جاوه بالی» (بخشی از) 
برنتوه جزایر ثعلب, ملوک» لومبوک سومباوه, سومباء تیمور, فلورس» سرام و 
بخش غربی گینة‌نو. در مجموع با وسعتی حدود ۱/۵۰۰/۰۰۰ کیلومتر مربع 
و اندکی بیش از صد میلیون جمعیت [ ۱۹۷۰ ]. پایتخت آن جاکارتا: 
حکومتش پادشاهی و پس از مدت‌ها تحمل استعمار هلند. امروزه مستقل 


استتتا 


8 اندونزی پیش از استقلال 

9 شکی نیست که جمعیت بومی اندونزی سیاهپوست بوده‌اند؛ 
جمعیتی که در آنبوه مهاجران هندو چین و بعد مهاجران چینی و هندی محو 
شد. در قرن سیزدهم این مجمع‌الجزاير تقسیم شده به انبوهی از خرده 
پادشاهی‌هاء توسط فرمانروایان پادشاهی جاوه (پادشاهی ماجاپاهیت) 
یکپارچه شد و به صورت امپراتوری دربايي وسیمی درآمد که اهمیت و 
اقتصاد آن وابسته به تجارت ادویه بود. در فرن سیزدهم, اسلام؛ ابتدا در 
سوماترا و بعد در مالاکا و جاوه (قرن پانزدهم) نفوذ کرد. هندوئیسم و 
بودیسم» به بالی عقب نشستند و از قرن پانزدهم دیانت اسلام در تمامی 
جزایر گسترش یافت. 

9 پس از اسلام» غربی‌ها به مجمع‌الجزایر اندونزی وارد شدند. 
پرتغالی‌ها در جزایر ملوک پایگاه‌هایی تأسیس کردند (۱۵۲۱) و پس از 
تصرف مالا کا توسط آلبوکرک (۱۵۱۱)» از اواخر قرن شانزدهم, نوبت به 
هلندی‌ها رسید که کمپانی هندٍ هلند را در ۱۶۱۲ تشکیل دادند و تمامی 
رقبای غربی خویش را بیرون راندند. 

6 هند هلند. باعث درگیری‌های شدیدی میان بریتانیا و هلند به ویژه 
از ۱۷۹۵ شد («جمهوری باتاویا» متحدٍ فرانسه و در نتيجه دشمن 
انگلستان. هلندی‌ها پس از جنگ‌های آشکارا استعماری» قاطمانه جایگاه 
خود را در هند هلند تثبیت کردند (سوماترا در ۱۸۳۸ بالی در ۱۹۰۸۰۱۹۰۶ 
و..) و ادارژ مستعمرات به دست آمده را تحت کنترل خویش گرفتند. 
برخلاف استعمار فرانسه یا بریتانیاه استعمار هلند. نوعی استعمار بهره‌وری 
برنامه‌ریزی شده بود (تحمیل كشاورزي اجباری به بومیان» کمپانی‌ها را 
ثروتمند کرد و مردم را به فقر و فلاکت انداخت). از اواخر قرن نوزدهم, 
بهره‌کشی از مجمع‌الجزایر اندونزی شدت گرفت که به میزان زیادی از آن 
فهوه توتون, گنه گنه, چای, کائوچو و قلع به دست می‌آمد. این شیوة 
استعماری تا ۱۹۴۵ ادامه داشت. 


5) جمهوری اندونزی 

تا پیش از قرن بیستم هیچ جنبش ملی قابل اهمیتی در اندونزی به 
وجود نیامد: تأسیس حزب اتحاد اسلامی اندونزی )۱٩۱۱(‏ حزب کمونیست 
اندونزی (۱۹۳۰) و حزب ملی اندونزی با تمایلات سوسیالیستی (۱۹۳۷) 
توسط دکتر سوکارنو همه و همه از دستاوردهای قرن بیستم بود. اغلب 
رهبران ناسیونالیست در زندان بودند و اشغال اندونزی توسط ژاپن 
(۱۹۴۵-۱۹۴۲) باعث آزادی آنان شد و در ۱۷ اوت ۱۹۴۵ بود که استقلال 
اندونزی توسط دکتر سوکارنواعلام گردید. پس از یک دوره درگیری با هلند 
که به هیچ‌وجه قفصد دل‌کندن از مستعمرهٌ خویش را نداشت: 
ناسیونالیست‌ها» شورای امنیت سازمان ملل در ۳ اوت ۱۹۴۹ متارکه‌ای را 
به دو طرف تحمیل کرد و هلند در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۹ منطقه را به استفنای 
بخش غربي گین نو که تکلیف آن سال بعد معین شد به جمهوری ایالات 
متحده اندونزی واگذاشت. 

در قانون اساسی موقتِ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۹ ساختار یک دولت فدرال 
شامل شانزده ایالت تعیین شد. این قانون در ۱۹۵۰ جای خود را به قانون 
اساسی دایمی داد. 

9 از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ رئیس جمهور سوکارنو با نبوهی از مشکلاتِ 
ناشی از تمایلات جدایی طبانه روبه‌رو بود. جدایی طلبان در جزایر چنگ و 
دندان نشان می‌دادند و جناح محافظه کار مسلمان او را سرزنش می‌کرد که 
به حد کفایت ضدکمونیست نیست. البته سوکارنو توانست یک سیاست ملی 
کردن برنامه‌ریزی شده (برای کوتاه کردن دست هلندی‌ها که هنوز در 
عرصه اقتصادی حضوری فعال داشتند) به اجرا درآورد و با بسیاری از 
مشکلات داخلی مقابله کند (مشکلات جزایر ملوک در ۱۹۵۲-۱۹۵۰ 
سوماترا در ۱۹۵۸-۱۹۵۷) و سیاست بیطرفی بين‌المللي خود را شدت دهد. 
از مارس ۱۹۵۹ کشور را به صورت یک جمهوری دموکرات درآورد؛ پارلمان 
را منحل کرد (۱۰ ژانوية ۱۹۶۰) و عملاً قدرت کامل کشور را در دست 


ژنرال سوهار وه رئیس جمهور و رئیس مجلس اندونزی از ۲۷ 
مارس ۱۹۶۸ 


گرفت (یک حزب واحد). 

9 جبهه‌گیری سوکارنو تنها اشی از جاه‌طلبی نبود, بلکه می‌ترسید 
نظامیان در اولین فرصت یک حکومت دیکتاتوری برقرار کنند. تلاش‌های 
بین‌المللی سوکارنوموفقیت‌آمیز بود: آخرین هلندی‌ها در ۱۹۵۷ از جزایر 
اندونزی بیرون رفتند. در ۱۹۶۰ روابط سیاسی با هلند قطع شد و سوکارنو 
جدالی شدید برای الحاق بخش غربی گینه نو به اندونزی را آغاز کرد, هر 
چند با حمایت سازمان ملل در اين کار موفق شد (اول مارس ۱۹۶۳). اولین 
شکست‌های بین‌المللی سوکارنو در جریان درگیری با مالزی پیش آمد 
(ن.ک. 3,۳ ). جوامع بین‌المللی او را به خاطر تصرف مناطق ساراواک و 
صباح در جزیر بورنتو [برنئو ] مورد انتقاد شدید قرار دادند. اما احترام و 
اعتبار داخلی او پایدار ماند (به عنوان «پدرٍ ملت» در مه ۱۹۶۳ مجلس 
شورای خلق او را مادام‌العمر به ریاست جمهوری برگزید). 

6 دلیل سقوط سوکارنو, پایان عصر «موضع بیطرفانه» او بود. واقعیت 
این که سوکارنوه به ویژه از سال ۱۹۶۵ درصدد نزدیکی روابط با چین خلقی 
برآمد و در اين راستاء روی حزب کمونیست اندونزی به دبیرکی ایدیت 
(۱۹۶۵-۰۱۹۲۳) بیش از حد حساب می‌کرد. این سیاست متمایل به تفاهم با 
چین خلقی, جنبش ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۵ را به دنبال داشت» جنبشی به 
تحریک حزب کمونیست و به فرماندهی نایب سرهنگ اونتونگ که خود را 
«قدرت عالی حکومت» نامید و شش تن از ژرال‌هاي ضدکمونیست راب 
بهانة حمایت از سوکارنو تیرباران کرد. پس از آن یک واژگونی سیاسی از 
جانب سوکارنو انجام شد که می‌ترسید کنترل اوضاع, از دستش خارج شود: 
حزب کمونیست غیرقانونی اعلام گردید و یک سرکوب اصولی و 
برنامه‌ریزی شده به اجرا درآمد (بیش از ۳۰۰/۰۰۰ کشته). فرماندهان این 
سرکوب, زنرال سوهارتو و ژنرال ناسوتیون بودند. 

اکنون سوکارنو در موضع مشکلی قرار داشت و در سیاست موازنه میان 
حزب کمونیست و ارتش دیگر از حمایت کمونیست‌ها برخوردار نبود. 
سوکارنو در ۱۲ مارس ۱۹۶۶ قدرت را به نظامیان سپرد و خود را به صورت 


۴۱۵ 


۳۳0 


۹2۳/۸۵ 


رئیس جمهوری کاملاً تشریفاتی درآورد (در ۲۷ مارس ۱۹۶۶ قدرت واقمی 
در اختیار شش وزیر اول» از جمله سوهار توء ادام مالیک و سلطان جوگجا کار تا 
بود). همکاران سوکارنوه محاکمه و به مرگ محکوم شدند (از جمله 
سوباندریو» وزیر آمور خارجه). خود سوکارنو نیز در مارس ۱۹۶۷ برکنار و 
زنرال سوهارتو با عنوان رئیس دولت جانشین او شد. در مارس ۱۹۶۸ 
ژنرال سوهارتو از سوی کنگرةٌ اجرایی خلق به ریاست جمهوری منصوب 


گردید. 


8 دولت جدید. سیاست سوکارنو را وزگون کرد: صلح با مالزی در ژوئن 
۶ (ن.ک. /۸)» اندونزی کرسی خود در سازمان ملل را به دست آورد 
(که در ۷ ژانویه با شور و اشتیاق آن را ترک کرده بود 

ناگفته نمند که اندونزی از ۱۹۶۵ در حال گذر از بحران اقتصادي بسیار 
شدیدی است که سیاست ملی کردن‌های سوکارنو باعث آن بود. این درست 
که مّسسات خارجی از اندونزی «رانده» شدند ولی به چه بهایی؟ به بهای 
واگذاری امتیازاتی بسیار مهم (۶۰ درصد فرآورده‌های نفتی). در ژانوية 
۶ اندونزی به ناچار پرداخت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد و 
ژنرال سوهارتو مجبور شد با سیاستی آزادمشان‌ترهبه سرمایهگذاری‌های 
خارجی روآورد. 


0۶ -جمهوری فیلیپین 

مجم‌الجزایر فیلیپین در ۱۵۲۱ توسط ماژلان کشف شد و در ۱۵۶۵ 
به تصرف اسپانیایی‌ها درآمد. پس از جنگ آمریکا و اسپانیء این کشور پس 
از تلاشی ناموفق در جهت کسب استقلال؛ در دهم دسامبر ۱۸۹۸ به ایالات 
متحده آمریکا واگذار شد. 

در ۱۹۳۵-۱۹۳۴ حکومتی موقت به وجود آمد که در ۱۴ مه ۱۹۳۵ طی 
یک همه‌پرسی رسمیت یافت. جمهوری فیلیپین پس از ده سال استقلال 
یافت و به عضویت کشورهای مشترکالمنافع درآمد. اولین رئیس جمهور 
منتخب ن‌‌ (در نوامبر ۳۹۳۵ مانوئل کزون از حزب ناسیونالیست بود. در 
مقابل این حزب, جناح کمونیست فیلیپین قرار دارد که در ۱۹۳۰ توسط اوانز 
لیستا تأسیس شد و از زمان اشفال کشور توسط ژاپنی‌ها (۱۹۴۱) 
فعالیت‌های زیرزمینی خود را آغاز کرد؛ مهم‌ترین گروه مبارز آن, گروه هوک 
است. 

استقلال جمپهوری فیلیپین به طور رسمی, در ۱۴ ژوئية ۱۹۴۶ اعلام 
شد. اولین دولتمردان آن (رئیس جمهور روکساس که در ۱۹۴۸ مرد؛ رئیس 
جمهور کرینو. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ و رئیس جمپور ماگ سی سی که در ۱۹۵۷ 
مرد) از سال ۱۹۴۹ درگیر مبارزه با نهضت هوک بودند که در ۱۹۵۴۱۹۵۰ 
نابود شد. 

پس از ماگ سی سی, دیوسداد و ماپاگال به ریاست جمهوری رسید 
نوامبر ۱۹۶۵ انتخاب شد. 

اوضاع داخلی فیلیپین ره مشکلات اقتصادی» رواج فساد و 
رشوه‌خواری و جنایت» پیدایش دوبارهٌ نهضت هسوک و مخالفت 
کمونیست‌های مورد حمایت چین برهم زد. رئیس جمهور مارکوس برای 
انجام برنامه‌های خویش, از آمریکا کمک خواست (کنفرانس مائیل در اکتبر 
۶ کمک فیلیپین در جنگ علیه ویتنام» در عوض کمک‌های اقتصادی 
آمریکا؛ 


آسیای جنوب شرقی (مجمع‌الجزایر اندونزی و بخش جزیره‌ای مالزی). 


وم ۱9 ۸۱ 
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۸ - تقسیمات آفریقا 

یکی از مهم‌ترین وقایع قرن بیستم, بیداری حیات سیاسی در قارة 
آفریقاست. بیداری اقوامی که با تحول تدريجي تشکیلات و ساختارهای 
محلی خویش به سمت استقلال پیش رفتند. با این حال نباید از نظر دور 
داشت که گستر؛ این تحول به دلیل فشارهای کم و بیش مقتدرانة 
قدرت‌های استعماری قدیم در همه جای قاره آفریقا یکسان نبود. از این 
دیدگاه» می‌توان آفریقا را به سه بخش تقسیم کرد. 

9 در شمال قاره (آفریقای شمالی و به عبارت دقیق‌تره لیبی» اتیوپی؛ 
جمهوری متحد عربی) ساختار سیاسی کشورهای به استقلال رسیده. به 
میزان زیادی متمایل به دنیای عرب و حفظ تعادل قوای بین‌المللی بود: این 
کشورها -بسته به مورد -جانب جناح سوسیالیست را گرفتند یا به 
سرمایه‌داری متمایل شدند: در مجموع» آفریقای سفید» آفریقایی متعهد 


است. 

٩‏ در جنوب (به ویژه در رودزیا و آفریقای جنوبی) که سلطة استعمار 
قدیم کامل بو کشورها خود استقلال خویش را سازمان دادن. آفریقایی از 
نظر جمعیت سیاه و از جهت تشکیلات سیاسی و اقتصادی» سفید. 

۵ تمامی دیگر نقاط آفریقا -آفریقای سیاه -با مشکلاتی گاه کم‌تر و 
گاه بیشتر» خود را از سلطة اربابان خویش آزاد کردند. امروزه کشورهایی این 
گونه به وجود آمده پس از جنگ دوم جهانی را کشورهای جهان سوم 
نامیده‌اند که کشورهای در حال توسعه نیز جزو آن‌ها محسوب می‌شوند. این 
آفریقای جوان که در بسیاری موارد. به نوعی عصر سياسي قرون وسطایی 


اعیاد آفر يقا گاه پا آفر یقای انقلابی اشتباه می‌شود. 


۰ کلیات 


خویش را می‌گذراند. تمام پیوندهای خود را با استعمارگرانش قطع نکرده 
است: اگر بعضی از آنان (بوروندی» کنگوکینشازا» گینه؛ لیبریاء سودان) 
استقلال مطلق را برگزیده‌اند ولی اغلب -جز در مورد پول رایج و گاه زبان 
رسمی -ساختاری در چهارچوب کشورهای مشترک‌المنافع یا جوامع فرانسه 
دارند. 


8 -استعمار زدایی 
استعمار زدايي کشورهای آفریقای سفید به طور مجزا مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. مطالب زیر تنها در مورد آفریقای سیاه است. 


) نهضت پان آفریقا 

امپراتوری‌های استعماری ابتدا در آسیا و آفریقا پیدایش و توسعه 
یافتند. مبارزات ضد استعماری که همواره یکی از مهم‌ترین پدیده‌های 
تحول بشری پس از جنگ دوم بوده است (۱۹۴۵)» طی همین جنگ در 
خاورمیانه ظهور کرد و سپس به ترتیب این نهضت به آسیای جنوب شرقی 
(۱۹۴۷), آفریقای شمالی (۱۹۵۵) و مدت‌ها بعد به آفریقای سیاه رسید (غتا 
یا همان کشور ساحل طلای سابق و مستعمره بریتان اولین کشور آفریقایی 
بود که استقلال یافت: ۶ مارس ۱۹۵۷). بررسی علل و روند مبارزات 
ضد استعماری خالی از لطف نیست. 

* ورود اروپایان به آفریقا, تعادل اجتماعي هزاران سالة آن را برهم 
زد: جامع آفریقاء در مجموع؛ همزمان جامعه‌ای متحد و متفرّق بود. وحدت 


بغا 


آن» همزیستی طوایف و قبایل و تشکیلات آن را قدما «بَدوی» دانسته‌اند 
(فریزر, لوی بروهل, دورکهایم) و نزادشناسی نوین, نگاهی تازه به آن‌ها 
دارد. اما برعکس, از نظر سیاسی جامعه‌ای بود متفرق: قبایل و روستاهاء با 
هم آشنایی نداشتند. پیوسته با هم می‌جنگیدند و اقتصادی بسته و خودکفا و 
کم و بیش شبیه جوامع قدیم یونان, آن گونه که در اشعار هومر آمده است 
داشتند. این جامعه» رنگ و بوی مذهبی داشت ولی با پیدایش استعمارگران» 
بای قیرایان بای خیم رابت باه مقشن و ینش خاف رای 
ارتباطی, افزایش یافتند و اقتصاد پولی فراگیر شد. مبلفین مذهبی» اعتقادات 
بومیان را سرکوب کردند و مهم‌تر از همه. سلسله مراتب کشورهای صنعتی» 
روی تشکیلات اجتماعي سنتی سایه انداخت (حقوق بگیران, مالکان» 
بازرگانان» کارگزاران) و سوادآموزی و به طور کی آموزش -با تمام حقارت 
-یک قشر آفریقایی اروپایی مأب را به وجود آورد. 

۵ اولین قیام‌ها را «نخبگان بومی» برپاکردند. خواه نخبگان کادر قدیم 
جامعه (رژسای قبایل, اشراف محلی) یا عوامل تعلیم دیده توسط خود 
اروپاییان. نخبگانی که کم و بیش خود را محروم و مورد تنفر سفیدپوستان 
می‌دیدند (حتی اگر به کلّی از مفهوم «نژادپرستی» سر درنمی‌آورند؛ 
سفیدپوستانی که زندگی مرفه‌تری داشتند و سیاهان را غالبا مادونِ انسان 
می‌دانستند (نباید از نظر دور داشت که بسیاری از بازکنندگان راه آفریقا پر 
روی اروپاییان ماجراجویانی بیش نبودند و این ماجراجویان از ظرافت و 
حساسیت مسائل بشری چیزی نمی‌دانستند. اکثریت استعمار شده. یک 
طبقه رنجبر و کارگر واقعی را تشکیل می‌داد که از سفيدپوست‌هاي ابرقدرت 


کلسات 
می‌ترسید). نمونه‌ای از قیام نخبگان؛ توطلة موسوم به ووس در 
ماد گاسکار بود که دانشجویانِ دانشکده پزشکی تاناناریو ترتیب دادند 
,)٩۶۹/۱/8/0(‏ 
علاوه بر آن, نخبگان بومی از تفکرات ضد استعماری اروپاییان آگاه 
شده بودند. مسیحیت برابری سفید و سیاه را در درگه خداوند لیخ میکرد و 
روحانیون, اعم از کاتولیک يا پروتستان, میان آفریقایی و غیرآفریقایی 
تفاوت نمی‌گذاشتند؛ مارکسیسم, استعمار امپریالیسم را یکی از دردسرهای 
سرمایه‌داری می‌دانست و در ۱۹۲۰ شوروی رک و صریح قول حمایت از 
مبارزات ضد استعماری را در کنفرانس اقوام محروم در باکو اعلام داشته 
بو 
۵ در حاشية این اندیشه‌ها و نظریات بیگانه که (حداقل تا پیش از دهة 
۰ در آفریقا به درستی درک نمی‌شد - چه از نظر هدف و چه از نظر وسیله 
-اولین جنبش سیاهان شکل گرفت. جنبش پان آفریقاء که ريشه در ایالات 
متحدهٌ آمریکا داشت. رهبر جنبش یک وکیل دعاوی از اهالی ترینیداد به 
نام سیلوسترویلیامز بود که در ۱٩۰۰‏ علیه تصرف اراضی آفریقا که برای 
اروپاییان عادت شده بود, فریاد اعتراض سر داد (کنفرانس لندن)؛ ولی 
بنیانگذار واقعی پان آفریقاء یک جامعه‌شناس, به نام ویلیام ادوارد بوگهارت 
دوبوا (۱۹۶۳-۱۸۶۸) بود که در سال ۱۹۰۸ «انجمن ملی برای پیشرفت 
ملل محروم « ۱۷.۵۰۸۵۰۳» را تأسیس کرد و تمام آفریقایی‌ها را در زیر 
پرچم پان‌آفریقا به مبارزٌ مشترک برای برابری نژادی «سیاهان تمام 
کشورها» فراخواند. دوبوا یک روشنفکر بود و از این‌رو علی‌رغم تمام 
تلاش‌هایش در طول زندگی نتوانست» جمع سیاهان آمریکا را تحت‌تأثیر 
قرار دهد. برعکس یک روشنفکر جامائیکایی به نام مارکوس گاروی 
(۱۹۴۰-۱۸۸۴) با سیاستی مدبرانه. جنبشی پرشور و خشن به راه انداخت که 
گاه آن را «صهیونیسم سیاه» نامیده‌اند. 
دیانت سفید پوستان برای سیاهان ساخته نشده است... 
ما باید به خدایی سیاه‌پوست ایمان بياوريم؛ خدایی 
سیاهپوست, عیسایی سیاهپوست و فرشتگانی سیاه. 
گاروی مب نژادي سیاه, کلیسای ارتدکس آفریقا را تأسیس کرد 
(فرشتگان سیاه و شیطان سفید) و به انتشار اعلامیهُ حقوق بشر 
سیاهپوستان در دنیا پرداخت (۱۹۲۶) و به منظور گردآوری تمام سیاهان 
آمریکا در مام میپین (آفریقا» یک خط هوايي تجاری به نام خط هوایی 
ستار؛ سیاه به وجود آورد و دست به تبلیغات گسترده‌ای زد که در متن آن» 
مسیحیت با صداقت آمیخته بود. نتيجة کار مخالفت دوبوا و بخش عظیمی 
از سیاهپوستان آمریکا این بود که در ۱۹۲۳ دوبوا به اتهام عوامفریبی 
دستگیر و زندانی شد ولی در هر فرصتی که به دست می‌آورد به تبلیغ طرح 
خود می‌پرداخت: طرح ارض موعود سیاهان یعنی آفریقاء بعد هم درگمنامی 
در لندن مرد (۱۹۴۰). پان آفریقا نهضتی فرهنگی نیز بود و نژادشناسان, 
تاریخنگاران و نویسندگانی چون ژان پرایس -مارس و لئوپولد سدار سنگور 
(متولد ۱۹۰۶) در موردش قلم‌فرسایی کردند و در تلاش برآمدند مسأهٌ سیاه 
بودن را توضیح دهند. تلاشی در جهت شکل دادن نظریه‌ای از سوی ژرژ 
پادمور از اهالی آنتیل )۱۹۶۳-۱٩۰۳(‏ که نظریه خطرناکی بود. 
۷) تشکل‌های ضد استعماری 
اولین کنگره‌های پان آفریقا (پاریس: ۱۹۱٩‏ لشدن: ۱٩۲۱‏ و ۱۹۲۳ 
نیویورک: ۱۹۲۷) بیشتر جنبهٌ نمایشی داشتند تا عقیدتی, امّا مدت‌ها بعد در 
کنگر؛ پنجم (منچستر ۱۹۴۵) اهدافی آشکارا سیاسی مطرح شد (استقلال 
مطلق)؛ رهبران جدیدی پا به میدان گذاشتنده به ویژه قوام نکرومه (از 
ساحل عاج) و یوموکنیاتا(از کنیاه محرک نهضت مو -مو). دستاورد کنگرة 
پنجم. تأسیس دبیرخان ملی آفریقای غربی بود. 
استقلال ملی» زمانی مفههوم پیدا می‌کند که ملتی وجود داشته باشد. در 
حالی که تا پیش از ورود اروپاییان به آفریقا ملتی به معنای واقعی وجود 
نداشت و پس از آن که شیوة زندگی قبیله‌ای از میان رفت» شهرهایی ساخته 
شد و دانشجویان آفریقایی؛ تاریخ آفریقاء قهرمانان آفریقا و اولین «تحدید 
حدود اراضی» آفریقا (سیموری - توره در سودان بهانزین «پادشاه 
داهومی») را شناختند. به تدریج» زمزمه‌های ملی‌گرایی میان مردمان آفریقا 
اوج گرفت تقسیم اراضي استعمارگران فراگیر شد و مرحله گذر از استعمار به 
استقلال بیشتر با روش‌های سیاسی انجام شد. می‌توان گفت» جنگ‌های 
استقلال چندانی نه در مستعمرات فرانسه به وجود آمد و نه در مستعمرات 
بریتانیا؛ حداقل این که روند دستیابی به استقلال در کشورهای آفریقایی» 


شباهتی به مبارزات استقلال‌طلبانه در هند» ویتنام یا الجزایر نداشت. 
مسائل. در مورد دیگر قدرت‌های استعماری (بلژیک و..) پیچیده‌تر 
بود. این موارد را در بخش تاریخ خاص همان دولت‌های آفریقایی که بعد از 


جفرافیای سیاسی آفریقا 

۱- مراکش ۲- الجزایر ۳- تونس 
۴ لیبی ۵- جمهوری متحد عربی ع- 
صحرا (از ایالات اسپانیا) ۷- موریتانی 
۸ مالی ٩‏ ولتاي علیا ۱۰- نیجریه 
۱-چاد ۱۲- سودان ۱۳-اتیوپی ۱۴- 
اراضی آفار و عیسی (ماوراء بحار 
فرانسه) ۱۵-سومالی ۱۶-سنگال ۱۷- 
گامبیا ۱۸-گينه پر تغال (ایالت ماوراء 
بحار پرتغال) ۱۹-گینه ۲۰-سییرالنون 
۱-لیبریا ۲۲-ساحل عاج ۲۳-غنا۲۴- 
توگو ۲۵- داهومی ۲۶- نیجریه ۲۷- 
کامرون ۲۸-جمهوری آفر یقای مرکزی 
گینه استوایبی (گینه اسپانیای 
سابق) ۳۰-گابن ۳۱- جمهوری خلق 
کنگو ۳۲- زئیر ۳۳-اوگاندا ۳۴- رواندا 
۵- جسمهوری کسنیا ۳۶- بسوروندی 
۷- تانزانیا ۳۸-آنگولا(از ایالات سابق 
پرتغال) ۳۹- زامبیا ۴۰- رودزیا ۴۱- 
مالاوی ۳۲- موزامبیک (ابالت ماوراء 
بحار پسرتغال) ۴۳- آفریقای جنوب 
غربی ۴۴- بوتسوانا ۳۵- جمهوری 
آفریقای جنوبی ۴۶- لسوتو ۴۷-نگوان 
(سوازیلند سابق) ۴۸-مادا گاسکار 


دانست یا باید مستعمرات را به صورت فدراسیون اداره کرد (چند دولت 
در اختیار حکومت فرانسه باشد). سازمان مستعمرات فرانسه (بنیاد شده 
طبق قانون اساسی سال ۱۹۴۶) این کشورها را به مناطق و ایالات 
ماوراء بحار که مردم آن‌ها همگی حقوق شهروندی فرانسوی داشته باشند و 
کشورهایی که قوانین محلی خود را حفظ کنند تقسیم کرد. به این ترتیب 
نوعی تساوی و توأمان وضعیتی شبیه حکومت فدرالی به وجود آورد. در 
پارلمان, نمایندگانی از مستعمرات آفریقایی در مجلس شورا و سناء حضور 
يافتند. با این حال یکسان سازی یاد شده» جنبهُ ظاهری داشت و در عمل 
آخرین کلام را حکومت استعمارگر در آفرقا ادا می‌کرد. دولتمردان برجستة 
آفریقایی که الگوهای سیاسی سرزمین‌هایی خودمختار در چهارچوب 
حکومت فرانسه مانند توگو یا کامرون را دیده بودند -با پافشاری» خواستار 
وضعی مشابه آنان» یعنی حالت فدرالی شدند. (که از توصیه‌های منشور 
سازمان ملل متحد بود). این راه حل که جبر زمان و تحولات عصر ایجاب 
می‌کرد. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه به تصویب رسید (دوگل؛ 
هوفوئت - بوانیی) و سازمان‌های کشورهای مشترک‌المنافع فرانسه. جای 
خود را به ایالات فرانسه داد. علاوه بر آن, الحاقيه ۴ ژوئن ۱۹۶۰ به 
سیزده کشور به اجرا درآمد. 

9 در مورد بریتانیاء روش کشورهای مشترک‌المنافع از سال ۱۹۳۱ به 
اجرا درآمد (ن.ک. 6/۵ )٩۴۲/۳/‏ و کافی بود کشورهای آفریقایی, یکی پس 
از دیگری به عضویت آن درآیند (آخرین کشور بهره‌مند از این ساختار 
سوازبلند در ۶سپتامبر ۱۹۶۸ بود)؛ 


9 
۰۶-۰۰ 


استعمار به وجود آمدنده بررسی خواهیم کرد. 
۶ در فرانسه, مدت‌ها؛ بحث بر سر آن بود که آیا باید ساکنان مناطق 
تحت استعمار را همپای شهروندانفرنسوی (با حقوق و وظایف یکسان) 


2 6 ۰ 


») مشکلات حکومت‌های نوپای آفریقا 
نیمه استعماری به مرحلهٌ استقلال با مشکلات زیادی همراه بود. مشکلاتی 
که حل نشده و به این زودی‌ها حل شدنی نیستند. در حال حاضر این 
کشورهاء آفریقا را از هم پاشیده‌اند. 

8 در بخش سیاسی و اداری» ابتد باید استعمار از میان برداشته می‌شد 
و برای اين کار یک گروه سیاستمدار و مدیر آفریقایی لازم بوده در حالی که 
در این مناطقي هنوز در حالت زندگی بدوی, افراد برجسته و کاردان و 
متخصصی وجود نداشت (تلاش استعمارگران در جهت توسعهٌ آموزش 
بر عهده داشتند). کادر جدید رهبری اعم از سیاسی و نظامی را بیشتر اقشار 
مادون ادارات یا ارتش مستعمراتی تشکیل می‌دهند (البته میان این افراده 
مردانی استثنایی هم وجود دارد) و غالبا در حد و اندازه‌های وظایف و 
مسئولیت‌های خویش نیستند و بیشتر به شعارهای کهنه شدهٌ ناسیونالیسم 
متوسل می‌شوند. خطابه‌هایشان هم شبیه رجزخوانی‌های خطبای قرن 
نوزدهم اروپاست. علاوه بر آن باید با مشکل رقابت‌های قبیله‌ای هم مقابله 
کنند: روستاهای آفریقاء قبایل. عشایر و طوایف و روسای آنان که سلطة 
استعمر, اختلافتشان را خفهکرده و تمام مناطق را زیر بوغ خویش مهار 
کرده بو اکنون سر بلند کرده‌اند و هرچ‌ومرج و آشوب و جنگ‌های داخلی و 
کشتارهای وحشت‌انگیز در همه جا به چشم می‌خورده البته در مجموع نه 
بیشتر و نه کمتر از جنگ‌های سفیدپوستان وحشیانه. از این‌رو سیاست 
داخلی دولت‌های آفریقا همواره ناپایدار است. در آفریقا اعتقاد به آراء 
عمومی وجود دارد ولی اگر فرصتی به دست آید کسی از موتور سیاست 
سنتی روگردان نیست: کودتاه براندازی» توسل به زور, اوضاع درست 


۸ 


۶/6 


شبیه سیاست م در حال فروپاشی» یا زمان مبارزات مروونژین‌هاست. در 
چنین فضایی گاه «بت‌هایی» واقعی را در آفریقا می‌بينيم. نمونه بارز آن 
قوام نکرومه که در غنا قب «منجی» گرفت و شخصاً قدرت را قبضه کرد و 
ارتش با استفاده از فرصت (سفر رئیس جمهور نکرومه به خاور دور) در 
رس حکومتِ غنا قرار گرفت (۲۴ فورية ۱۹۶۶) و حکم توقیف بین‌المللی 
«منجی» را صادر کرد (۱۶ مه ۱۹۶۶)» حتی برای زنده یا مرده بازگرداندن او 
جایزه گذاشت (۲۸ دسامبر ۱۹۶۶). 

۵ در بخش اقتصاد نیز مشکل به همان اندازه جدی است. کشورهای 
فاقد ثروت‌های طبیعی برای مصون ماندن از فقر و گرسنگی» کم و بیش 
سلطة کشورهای اروپایی» آمریکایی یا چین را می‌پذیرند که نتيجة آن 
استعمار نوین در چنین کشورهایی است. کشورهایی که قادر به ادارُ خویش 
نیستند یا به ثروت‌های معدنی و نفتی وابسته‌اند. هدف حرص و آز 
برقدرت‌ها قرار ارند. ابرقدرت‌هایی که سعی می‌کنند در محل مستقر شوند 
و در جنگ‌های داخلی که معمولا خود به راه انداخته‌اند» شرکت کنند. 
نمونه‌های بارز آن, کنگو -کینشازا و نیجریه که در آن «یبوها» جمهوری 
بیافرا را به وجود آوردند. یا سودان جنوبی که در آن سیاهپوستان مسیحی» 


۱ ا پیش از عصر استعمار 
۸ -آفریقای شمالی؛ پیش از اسلام 
8) بربرستان 

قومیت ساکنان شمال آفریقاء مسأله‌ای است مبهم و هنوز مورد بحث: 
از مجموع تحقیقات پژوهشگران, تاریخنگاران و باستانشناسان نتایج زیر به 
دست می‌آید: 

6 قدیمی‌ترین آثار وجود «انسان» در سال‌های ۱۹۵۶-۱۹۵۴ توسط 
آرامبورگ باستانشناس فرانسوی, در الجزایر (ترنیفین) کشف شد که 


علیه اسللام تحمیلی قدرت مركزي خارطوم قیام کردند؛ 

سازمان وحدت آفریقا (0.1/.۸) در ۲۵ مه ۱۹۶۳ در کنفرانس 
آدیس آبابا (۲۵۰۲۲ مه ۳ع۱۹۶) تأسیس شد و رسای دولت‌ها و رهبران 
کشورهای مختلف آفریقایی را دور هم گرد آورد. مهم‌ترین اهداف سازمان 
عبارتند از: پی‌گیری وحدت آفریقا. هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و 
فرهنگی آفرقاء قطع استعمار و مبارزه علیه نژادپرستی. این سازمان دارای 
چهار ارگان است: کنفرانس رسای دولت‌ها و رهبران؛ شورای وزیران آمور 
خارجه, دفتر کل, کمیسیون آشتی و داوری. زبان رسمی سازمان وحدت 
آفریقاء زبان‌های آفریقایی: فرانسوی و انگلیسی است. 

تعدادی دفتر تخصصی‌تر نیز به وجود آمده است که به ترتیب زماني 
تشکیل؛ عبارتند از: 

۲۳ ژوئن ۱۹۵۹: کنفرانس رسای دولت‌های آفریقای استوایی 
(جمهوری آفریقای مرکزی, کنگو -برازاویل گابن» چاد). 

دسامبر ۰ع۱۹۶: سازمان همکاری‌های اقتصادی آفریقا و ماداگاسکار 
0.۴5 کامرون» جمهوری آفریقای مرکزی» زئی جمهوری خلق 
کنگوء ساحل عاج؛ داهومیء گابن: ولتاي علیاء ماداگاسکار» صوریتانی» 


تونس و لیبی 


ویژگی‌های انسان «آنلانتروپ» («انسان‌های ناحیذ اقیانوس آتلانتیک») را 
دارد و قدمت آن به ۴۵۰/۰۰۰ سال می‌رسد و شباهت زیادی به انسان‌های 
ماقبل تاریخ چین (سینانتروپ‌ها) و جاوه (پیته کانتروپ‌ها) دارد. انسان‌ها به 
مفهوم دقیق واژه یعنی انسان‌های «هوموساپی‌ین» هزارها سال بعد 
پیدایش یافتند که می‌توان آن‌ها را به سه گروه تقسیم کرد: «نزاد» موسوم به 
مشته العربی (در تل الجزایر) متعلق به حدود هزارٌ دهم پیش از میلاد (که 
نمونه‌های آن‌ها را میان گوانش‌های جزایر قناری بازمی‌یابیم)؛ انسان‌های 
مديترانه‌اي دارای تمدن مشهور به قفصه (در قفصه از شههرهای تونس که 
در آن اشیاء کوچکی ساخته شده از سیلکس به دست آمده است) متعلق به 


سلسله جبال عجٌر ۸27 [؟]» سلسله جبالی است در شمال حقار 108827 که آثار متعددی از عصر نوسنگی متعلق به هزاره‌های بین ششم و سوم 
ق.م در آن به‌دست آمده است. تصویر نمونه‌ای از این «نقاشی دیواری» است. 


لیات 

نیجربه» روانداه سنگال چاد) که در ۱۹۶۴ به 11.۸.6۰61 تغییر نام داد. 

آوریل ۶۱ شورای وحدت (ساحل عاج» داهومی؛ ولتای علیاء 
نیجریه» توگو). 

ه ۶۱ گروه مونرووبا 

۱۹۶۱ گروه کازابلانکا (الجزایره مصرء غناء گینه. لیبی» مالی» 
مراکش). 

۱۹۶۱: اتحادیك دولت‌های آفریقا (غناء گینه» مالی). 

۱۲۰ مه ۱۹۶۲: وحدت پولی آفریقا (ساحل عاج» داهومی» ولتای علیاء 
موریتانی» یجید سنگال, توگو 

واحد پول: فرانک آفریقاء معادل 2۲ فرانک فرانسه. 

۸ دسامبر ۶۴ وحدت گمرکی و اقتصادی آفریقای مرکزی 
(کامرون, جمهوری آفریقای مرکزی, کنگو -برازاویل, گان» چاد). 

فوریه ۱۹۶۵: سازمان مشترک آفریقا و ماداگاسکار با شرکت چهارده 
کشور آفریقیی (کامرون؛ کنو برزاویل, کنگو -کینشازا. ساحل عاچ. 
داهومی؛ گابُن, ولتای علیاء ماداگاسکار نیجریه. جمهوری آفریقای مرکزی» 
روانداه سنگال؛ چاد 1 توگو). 


هزارهٌ یازدهم و هزارةٌ ششم؛ انسان‌های آفریقایی -آلپی بی‌تردید آمده از 
جنوب غربی آسیاء همزمان با گروه‌های پیشین. علاوه بر این سه گروه 
می‌توان به وجود اقوام سیاهپوست (صحاری) نیز اشاره کرد که از ادغام 
تمامی این گروه‌ها در یکدیگر نزاد جدیدی به وجود آمد: نزاد بربر(با بریر 
اشتباه نشود که به معنای وحشی و بی‌تمدن به کار می‌رود). 

در حدود سال ۳۲۰۰ ق.م» صحرای خشک و آفریقای شمالی از 
بقية قار؛ آفریقا جدا شد («جزیر بربرستان») به این ترتیب در این عصره 
«بربرها» تمامی منطقه را اشغال کردند. در هزارهٌ دوم .م. (؟) چرخشی به 
سمت غرب انجام شد. این نکته را هم یادآور شویم که واژهُ «برپر»» به طور 
کی بیانگر نژاد خاصی نیست (اصولا نژادی به نام بربر وجود ندارد) و 
دانشمندان این واژه را نوعی تمایز گویشی تلقی می‌کنند (و بیشتر آن را 
گویش بربروفون می‌نامند). ذکر اين نکته هم ضروری است که از تمدن‌های 
لیبیایی -بربري عصر نوسنگی (از هزارة چهارم) آثار متعددی اعم از حکاکی 
یا نقاشی‌های صخره‌ای به ویژه در نقاط زیر به جا مانده است: جبل عونات 
(لیبی)؛ طبستی, فضه عندی (در صحرای مرکزی). 


آفریقای پربرزبان 
۳1 
تک ۹ 
ت‌ رز ض 
۴ # ۰ 


یموس 


و 


مناطق بربرزبان 1 
مناطق رای گویشی آمیخته [5] 


+ 
۲۵099 


۰ 


مت 
گر 


3 


+26۸۱ 


2-1۴ 


۰ 
۷۸۱/۲۶۰ ۸ 


آدرد یسی‌ها 
)٩۷۴-۷۸۸(‏ ادریس از اعسقاب 
حضرت علی [ع]. بایتخت 
او لیلی و بعد فس. جنگ‌های 


رستمی‌ها 
)٩۰۸-۷۵(‏ پادشاهی عبادی‌ها 
بنیاد شده توسط ابن عباد: حکومت 
دینی. قدرت خوارج 


داخلی» مشکلات با بنی‌امیه 
۰۷۴ 5۸ 


عقلابی‌ها 
)٩۰۹-۸۰۰(‏ اعستبار و آبادانی: 
مساجد تونس, قیروان» سوس 
اعتلای ادبیات و علوم الهی 


۹.۹ 


فاطمی‌ها 


سلطة خارجی زانتا (بربر) 


قطامی‌های قبیل کوچک (شیعیان) از عبیدالله به عنوان حضرت مهدی 


و خلفای فاطمی مصر را نابود کنند. 


۱۰۵۵ 
مرابطون 
(۱۱۳۷-۱۰۵۵) به ویژه حکومت 
ابن تشفین (مراکش ۱۰۶۰؛ حملة 
اسپانیا: ۱۱۰۸-۱۰۸۶؛ لشکرکشی به 
الجزایر ۱۱۴۷. 


حمادی‌ها 
پایتخت: عشیر 


ظ) کار تاژ رم و بیزانس 

9 در فرن دوازدهم ق.م. با ورود فنیقی‌ها و ایجاد پایگاه‌ها و دفاتر 
تجاری آنان به سواحل منطقه؛ بربرستان وارد عصر تاریخ شد. جوامع فنیقی 
بعدها در سرنوشت بربرستان تأثیر زیادی گذاشتند. مهم‌ترین آن, نقش 
کارتاژ (بنیاد شده در ۸۱۴ ق.م. طبق روایات موجود) بود که تاریخ آن در 
شمارهٌ ۸ ٩۳۶/۲/‏ مورد بررسی قرار گرفت. به عبارت دقیق‌تر کارتاژ؛ طبق 
آسناد و شواهد موجود» تا پیش از قرن چهارم ق.م. نقش «آفریقایی» نداشت 
و تا آن زمان جز شهری محقر و توقفگاهی کمی مهم‌تر از دیگر توقفگاه‌ها 
نبود. ولی در سال ۳۲۲ ق.م. صور -مرکز فنیقیه -به فراموشخانه تاریخ 
سپرده شد و کارتاژ هم اهمیت خود را از دست داد. ولی بعد به صورت 
پایتخت یک امپراتوری بزرگ در ساحل جنوبی مدیترانه درآمد و قلمروی را 
شکل داد که شمال تونس و کنستانتین یا ین و طبسه را پوشش می‌داد. بعد 
به تدریج بربرها از غرب رانده شدند. و اين «بربر زدايي» تونس, تا عصر 
اعراب ادامه داشت: عصری که دیگر, نامی نه از بربرها بود و نه از 
بربرستان. 

9 جنگ‌های معروف به پونیک (میان رم و کارتاژه ن.ک. 
)٩۳۶/۳/‏ به قبایل بربر (نومی‌ها) اجازه داده نقشی مثبت -البته موقت 
در تاریخ ایفا کننده ولی پس از سال ۱۳۶ قی.م. (نابودی و ویرانی کارتاژ) 
رومیان قلمرو خود را تا بخش مديتراه‌اي بربرستان گسترش دادند. آفریقای 
رومیان در عهد سلطنت سمتیم سور (که خود از اهالی تریپولی بود)» به اوچ 
قدرت و اعتبار خویش رسید و این اعتبار, ادامه یافت و در این میان 
مسیحیت به ه مت تسرتولین (مستولا کارتاژ در حدود ۲۰۰-۱۵۵ 
سن سیپرین (حدود ۲۵۸-۲۱۰) اسقف کارتاژ و سن اوگوستن (متولد 
تاگاست امروزه سوق اهراز که ماارش بربر بود ۴۳۰-۳۵۴) در محل 
جایگیر شد. 

9 در قرن پنجم میلادی, واندال‌های ژنزریک آمده از اسپانیء 
بربرستان را فتح کردند (ن.ک. 0/0 )٩۳۵/۲/‏ کار چندان مشکلی در پیش رو 
نداشتنده چون رومیان درگیر شورش‌ها و قیام‌های مردم ایالات خویش 
بودند و لذا امپراتوری واندال‌ها یک قرن پایدار ماند (۵۳۴-۴۲۹). اما آنان 
نیز زیر فشار نومی‌های صحراگرد باید از مواضع خویش به ویژه در حوالی 
کارتاژ عقب‌نشینی می‌کردند (اٍین همان عصری است که استفاده از 
شترهای تندرو معمول شد). در چنین شرایط و اوضاع و احوالی فتح دوباره 
منطقه توسط بیزانسی‌هاء کار چندان مشکلی نبود (ن.ک. ۵۳۵/۲/۵/۵ 
طبق شرح ابن خلدون تاریخنگار مشهور عرب (۱۴۰۶-۱۳۳۲) در اين عصره 
قبایل بربر به صورت سه «فدراسیون» سازمان یافتند: لواتاها (در شرق)؛ 
برا‌ها (در غرب شامل کتی‌های قبیلی؛ قمارهای ریف و خوش‌نشینان 
غرب صحرا) و زنات‌ها (سراسر فلات. از تریپولی تاجبل آمور [عامور ]) 


8 -اسلام و دولت‌های بربر 


2) سلسله پادشاهی‌های مسلمان شمال آفریقا 


٩۵۲ ۵ 


زیری‌ها 
پایتخت: مهدیه و بعد منصوریه. 
حملات حلالیه (دزدان عرب) و 
بعد, ترماندها 


۱۱۴۲ 


موحدون ( ۱۲۶۹-۱۱۴۷) 


۴ 


ی 


۶-۱8۵ 


۱۶۰ 


موحدون سلطة خود را بر سراسر مغرب (عبدالمومن) و اسپانیا گسترش می‌دهند 


۱۳۶۹ 
بنومرین 

(۱۵۵۴.۱۲۶۵) 
از قبایل صحراگرد زانتاء رانده شده 
از اسپانیاء تلمسن را تصرف کردند و 
مدتی افریقیه را در اختیار داشتند. با 
اتکا به یک لژیون عرب «چند» از 
۰ قدرت در اختیار شاخه 
دیگری از آنان به نام «وطاسی‌ها» 
قرار گرفت. مراکش تقسیم شد و 
رهبرانی از اعقاب پیامبر (شریف‌ها) 

قدرت را در دست گرفتند. 


شریف‌های سعدیه 


نمودار وقایع تاریخ مفرب 
تقسیم‌بندی مراکش -الجزایر - تونس ظاهری است, چون بارها سلسله پادشاهان مغرب سلطه خود را از فس؛ تلمسن یا تونس بر سراسر مغرب گسترش دادند. ناحیة «الجزایر» همواره غنیمت امیال زیاده‌طلبانة 
دو همسایه‌اش بود. از قرن شانزدهم بیداری اسلام و شکل‌گیری کشورهای بربرستان آغاز شد. 


۱۳۳۶ 
سلسلهٌ عبدالودید 
(۱۳۳۶. قرن شانزدهم) 

تأسیس کرد. روابط با کاتالان‌های 
پراکنده در مدیترانه. جدال با 
بنومرین‌های فس که تلمسن را 
تصرف کردند. عبدالودیدهاه زیر 
ضربات ترک‌های الجزایر و 
شریف‌های سعدية مراکش سقوط 

کردند. 


۱۳۳۸ 
حاففی‌ها 
(۱۵۸۷۰۱۲۲۸) 

اعلام استقلال و جدایی از 
موحدون. پایتخت: تونس, دولت 
استبدادی حافظی‌ها در مقاطعی از 
تاریخ» تمام مغرب تا طنجه و 
اسپانیای مسلمان را در اخشتیار 
داشت. روابط با دنیای مدیترانه و 
خاورمیانه؛ شبه نظامیان «مسیحی» 

حمایت آراگون. 


۷ سلطة ترک‌ها 


قیروان در سال ۶۷۰ بنیانگذاری شده در محل مسجدی ساخته شده در این عصر در قرن نهم مسجد باشکوه الحلبی‌ها ساخته شد که صحن 


نمازخانه آن دارای ۱۷ طاقنماست 


1 


حعمجهمووج 


۳۰ 


۶ ۱,۸۵ 


اسلام به سرعت میان بربرها گسترش و توسعه یافت و شوق 
جنگجویی آنان را متوجه اسپانیا کرد. در اين میان یک قشر بومي همواره 
روبه افزایش عرب مب به وجود آمده بود. از قرن نهم, سه مجموعة 
سیاسی در شمال آفریقا از هم تفکیک شدند: تریپولی -تونسی (افریقیه» 
الجزایر (مغرب الاوسط) و مراکش (مغرب الاقصی). جدول صفحه قبل؛ 
حاوی خلاصة تاریخ مفرب از فرن نهم تا قرن شانزدهم و ویژگی بارز آن 
انبوه سلسله‌های پادشاهی غالبً «بربر» است (که گفتیم به مفهوم نژاد 
خاصی نیست) که درصدد بودند سلطهٌ خود ر بر سراسر مغرب گسترش 
دهند. در قرن چهاردهم» دنیا شاهدٍ رشد تدریجی و اهمیت روزافزون 
آرا گونیاپی‌ها و کاتالان‌ها به ویژه در غرب بود. پرتفالی‌ها از قرن پانزدهم 
در مزدقان» ارزیله» کوتا (بخش ساحلی مراکش در اقیانوس اطلس) پیاده 
بوژی, لاگلونت). 

در اين عصر اروپاییان تمایلی به فتوحات ارضی در مفرب نداشتند و 
تنها به حفظ چند بندر به منظور حفظ مدیترانهٌ غربی بسنده کرده بودند که 
از سوی عثمانی‌ها تهدید می‌شد (تسخیر تونس توسط شسارل پنجم در 
۱۵۳۵ و شکسشت او در ۱۵۴۱ در الجزایر). ورود مسیحیان» نبضت مذهبی 
عظیمی به وجود آورده به ویژه در مغرب که در آن شیوخ و مرابطون در برابر 
اشنالگران گروه‌های مقاومتی تشکیل دادند. حاصل این مقاومت پایان 
دادن به حکومت بنومرین و روی کار آمدن شریف‌ها (اعقاب پیامبر) بود. 


ظ) سلطهٌ ترک‌ها و حکومت‌های بربر 

مهم‌ترین واقعه در تاریخ بربرستان قدیم, مداخلة ترک‌های عشمانی در 
مغرب میانی و شرقی (الجزایره تونس, تریپولی) بود که حکومت‌هایی تحت 
نظارت آنان به وجود آمد. حکومت‌هایی که اروپاییان آن‌ها را «بربر» نامیده‌اند. 

۵ الجزایر به انبوهی از خرده‌پادشاهی‌ها و اراضی تحت کنترل یک 
رهبر مذهبی و بنادر آزاد که فعالیتشان راهزنی بوده تقسیم می‌شد. وقتی 
اسپانیایی‌ها وارد الجزایر شدند, این دزدان خطرناک دريايي ترک به یاری 
جنگجویان بنادر مغرب برادران ریش قرمز شتافتند: عروج ریش قرمز 
مرکز عملیات خود را در جزیر؛ُ جربه قرار داده و با دعاهای خیر سلطان 
سلسلهٌ حافظی که سهمی از درآمدش را به او تقدیم می‌کرد مدیترانه را به 
آشوب کشیده بود. این ارباب بلامنازع الجزایر در ۱۵۱۶ و تلمکان پس از 
شکست از شارل پنجم در سال ۱۵۱۸ به دور از پایتخت خویش مرد. در 
همین زمان ترک‌های عثمانی, قاهره را تصرف کردند (۲۲ آوریل ۱۵۱۷) و 
مصر به صورت یکی از ایالات عثمانی (پاشالیک) درآمد. خیرالدیین 
باربروس دوم هم که جانشین برادرش شده بوده سیادت سلطان عشمانی 
(سلطان سلیمان؛ جانشین سلطان سلیم اول در ۱۵۲۰) را پذیرفت. از آن پس 
الحزایر به صورت یکی از ایالات عثمانی درآمد و به حکومتِ باب عالی 
وابسته شد و سرپرستی آن را یک حاکم (پاشا) و یک فرماندار نظامی در 
اختیار گرفت که برای مدت سه سال, از سوی دولت اشفالگر منصوب 
می‌شد. بدیهی است که فعالیت اصلی آنان - راهزنی‌های دریایی - مورد 
تشویق بود و «دریاسالار» دزدان یک مقام رسمی بود که به تدریج زمام 
آمور را در اختیار گرفت (ن.ک: 8۶۵/۱ 

9 در تونس و تریپولی, سلطهٌ ترک‌های عثمانی مدت‌ها بعد برقرار 
گردید. در اين نقاط» استعمار عثمانی, به گونه‌ای دیگر بود. تونس پس از 
اشغال توسط شارل پنجم. در ۱۵۷۴ به صورت پایگاهی برای ترک‌ها درآمد. 
(تونس اول بار در ۱۵۳۴ به دست عثمانی‌ها افتاده بود). از ۱۵۸۷ رژیم 
ترک‌ها بر تونس تحمیل شد (یک پاشا با معاونت یک فرماندار نظامی). در 
این جا نیز, مهم‌ترین فعالیت» راهزنی دریایی بود که دولت و بنادر را 
ثروتمند می‌کرد. با این حال تونس - برخلاف الجزایر - به سرعت» 
خودمختاری خویش را عملاً به دست آورد و به تدریج از سلطهٌ عشمانی 
خارج شد. روابط تجاری با اروپا برقرار گردید (اسپانیاه ایتالیایی‌های لیورنی» 
تجار مارسی) و علی‌رغم مقاومت دزدان دریایی برقرار ماند. 


») تحول روابط با اروپاییان 

تشکیلات منظم, اهزناندرییی و سلطة ترک‌های عنمانی»دو نتيجة 
میم به همراه داشت: تحول در عرصة داخلی؛ روابط با ملت‌های اروپایی, 

در حالی که نواحی ساحلی توسعه می‌یافتند و شهرها ثروتمند 
می‌شدند. قبایل صحراگرد. روزگار سختی را می‌گذراندند. از اشفالگران 
عثمانی متنفر بودند و ترک‌هاء از بیم حملات و یورش‌های غافلگیرانة 
بادیه‌نشینان» حتی برای جمع‌آوری مالیات هم به اراضی داخلی نمی‌رفتند و 
برای اين کار با دادن پاداش‌های قابل توجه, بعضی از قبایل را مأمور این 


کار می‌کردند. 

روابط با ملل اروپایی مبهم بود: راهزنان دريايي الجزایر» تریپولی: 
تونس و کشتی‌های تندرو مراکشی همواره شهرهای ساحلی مدیترانه را 
غارت می‌کردند» کشتی‌های مسیحیان را به غنیمت می‌گرفتند و خدمه و 
مسافران آنان را در بازارهای برده‌فروشان؛ می‌فروختنده یا در عوض استرداد 
آنان, خونبها و غرامتی مطالبه می‌کردند که بعضی اوقات پرداخت نمی‌شد. 
قدرت‌های دریایی» واکنشی نشان نمی‌دادند: اسپانیای نیازمند به کمک این 
فرانسه ناوگان تجاری خود را با حمایت یک ناوگان جنگي سازمان یافته 
توسط کلبر به درياها می‌فرستاد (کشتی‌های مورد استفاده در مدیترانه غاب 
پاروزنانی از بردگان و اسرای ترک داشتند). گاه» حمله‌ای تنبیهی نیز سازمان 
داده می‌شد ولی عملیات انتقامی (گلوله‌باان سواحل تونس يا الجزایر] 
چندان قاطعیتی نداشتند و تا قرن نوزدهم, راهزنان دريايي بربرستان و 
کشتی‌های تندرو آنان جسورانه به فعالیت‌های خویش ادامه می‌دادند. 


۲ -تونس و لیبی 
۵ -تونس. تحت‌الحمابه فرانسه 


ه) نایب‌السطنة عثمانی 

قدرت و اختیارات کامل پاشای تونس در ۱۵۹۰ به دست یک فرماندار 
نظامي منتخب ینی‌چری‌های ترک (ن.ک. 3/0 /۹۵۶/۲) افتاد. در ۱۷۰۵ 
یک آغاء به نام حسین ابن‌علی (مرگ در ۱۷۴۰)» جانشین فرمانده ترک شد 
و با عنوان بای [بّی ] نایب‌السطنة تونس شد (مقام بای موروثی بود)؛ 

بای‌هاء تشکیلات حکومتی تونس را اصلاح کردند. در ۱۸۱۱ بای 
حمود نقشة قتل‌عام ینی‌چری‌ها را به اجرا درآوره چون سرکشی‌ها و 
یاغیگری‌هایشان امور کشور را مختل کرده بود؛ از ۱۸۱۹ راهزنان دریایی - 
که سرکوبشان به کنگرهٌ وین واگذار شده بود - به تدریج نابود شدند. سرانجام 
هنگامی که فرانسویان قسطنطنیه را اشغال کردند (۱۸۳۷) چرخشی در 
روابط میان بای تونس و فرانسه به وجود آمد. بارزترین نتیجه نفوذ فرانسه 
در تونس؛ تصمیم بای محمد الصدوق در مورد تدوین و تصویب یک قانون 
اساسی برای ادا تونس بود (۱۸۶۱)» که اولین قانون در یک کشور مسلمان 
به حساب می‌آید. این نوآوری, نتایج اقتصادی و سیاسی پیچیده‌ای داشت. 
پادشاهان تونس, به تشویق کنسول‌ها و بانکداران اوضاع نامناسبی به وجود 
آوردند و اندک» اندک, کشور را به ورشکستگی کشاندند. قدرت‌های اروپایی» 
از جمله فرانسه, با توجه به وضع موجود. بای را مجبور به ایجاد نظم و 
قواعدی در حکومت کردند که نتيجة آن, افزایش ماليات‌ها و اصلاحات 
سیاسی بود (منشور قانونی سال ۱۸۵۷ قانون اساسی سال ۱۸۶۱) اما این 
دگرگونی‌ها حاصلی به بار نیاورد. به ویژه میان قبایل که اصلاحات یاد شده 
را عامل فشاری تحمیلی از سوی بیگانگان تلقی کردند و دست به قیام زدند 
(۱۸۶۴). قانون اساسی سال ۱۸۶۱ به حالت تعلیق درآمد. کشور در نیمه 
آشفتگی فرورفت و فرانسه از اين آشفته بازار استفاده کرد. 


ظ) پیمان باردو و عواقب آن 

فرانسه در تونسء تنها یک رقیب داشت: ایتلی. در آن زمان بریتانیا که 
به تازگی قبرس را تصرف کرده بود. با مشکلاتش در مصرء دست و پنجه 
نرم می‌کرد (۱۸۷۸) و بیسمارک فرانسویان را به روگرداندن به سمت تونس 
تشویق می‌کرد تا هرگونه میل به انتقام را در آن‌ها خاموش کند. از این‌رو 
تنها ایتالیا باقی مانده بود که تونس را به نوعی» ادامةٌ سیسیل می‌دانست و 
از طریق کنسولش ماکیّو همواره مدعی امتیازات بیشتری می‌شد. امتیازاتی 
که روستن [روستان ] کنسول فرانسه با آن‌ها مخالف بود. 

در فرانسه. جارچی مب استعمار تونس» ژول فزی بود که تونس را 
«کلید» الجزایر می‌دانست و فرانسویان از یک قرن و نیم قبل در آن مستقر 
شده بودند. در چنین راستایی دولت فرانسه» به بهانةُ حمله به قبایل غارتگر 
تونسی در مرزهای الجزایر سپاهیانی را به تونس فرستاد (دو هنگ 
فرانسوی از مرز الجزایر گذشتند و وارد تونس شدند و دیگر هنگ‌ها در 
بیزرت استقرار یافتند), نبردی به وجود نیامد. چون بای قیمومیت فرانسه را 
پذیرفت (پیمان قصر سعید موسوم به پیمان باردو در ماه مه ۱۸۸۱). قیام‌ها 
و شورش‌های محلی در نواحی اسفاکس و قیروان به شدت از سوی ارتش 
سرکوب شد و پیمان مارسا (۸ ژوئن ۱۸۸۳) پیمان ۱۸۸۱ را محکم‌تر کرد. 

حکومت استعماری. برخلاف الجزایر که به طور کامل ضمیمةٌ 
فرانسه شده بو تونس از ساختار استعماری ویژه‌ای برخوردار بود. این 


کشورهای بربر. تونس ولیبی 


کشور. حکومت خویش (فرمانروایی بای‌ها) و تشکیلات محلی خویش را 
حفظ کرد ولی در رأس تمام ادارات و سازمان‌های آن مدیران و رسای 
فرانسوی گمارده شدند. فرمانروای واقعي تونس در عمل یک فرماندار کل 
دائمی اعزامی از فرانسه در کنار بای بود (اولین فرماندار: پل کامبون). این 
رژیم تا زمان به رسمیت شناخته شدن استقلال تونس از سوی فرانسه 
(۱۹۵۶)» پابرجا ماند؛ آخرین بای» سعید امین هم در ۱۹۵۷ استعفا داد. 

از نظر اقتصادی, تونس از دیدگاه فرانسویان» مستعمره‌ای برای 
استخراج مواد معدنی بود که اقلیتی از جوامع خودمختار, موفق به کشف 
آن‌ها شده بودند (در اوایل قرن بیستم» حدود ۲ میلیون تونسی در کنار 
۰ ایتالیایی و ۷۱۰۰۰ فرانسوی در این کشور زندگی می‌کردند)؛ 
تونس, اعتبار قدیم خود را بازیافت و به تولید گندم» روفن زیتون 
میوه‌جات» فسفات و مواد معدنی پرداخت. امّا یک نقطهٌ سیاه: ثروت کشور 
میان غارتگران خارجی و قشری از مالکان اراضی وسیع که از روش 
استعمارگران تقلید می‌کردند. تقسیم می‌شد. تودةٌ عظیم مردم تونس از این 
ثروت سهمی نداشت» چنان‌که قشر اشرافی و بازرگان تونس نیز سهمی در 
حکومت نداشت, در چنین اوضاع و احوالی؛ بدیهی است شهرهاه بیشترین 
بهره‌برداران این پیشرفت استعماری بودند: شهرها شکل و شمایل اروپایی 
به خود گرفتند و گسترش و استحکاماتی در آن‌ها به وجود آمد (بندر نظامی 
فرانسه در بیزرت). 

٩‏ از اوایل جنگ اول جهانی, جنبش‌های ملی تشکُل یافتند (حزب 
جوانان تونس در ۱۹۱۳) ولی به مبارزاتی در حد و اندازه‌های تظاهرات کم 
اهمیت باقی ماندند که مهم‌ترین وقایع آن‌ها عبارت بودند از انتشار هجویه 
نامه‌ای به قلم شیخ عبدالعزیز طالبی با عنوان «تونس شهید» و تأسیس 
حزب مشروطه‌خواه دستور «مشروطه» در ۱۹۲۰ که در ۱۹۱۸ با تلاش 
شیخ طالبی طرح آن ریخته شده بود. طالبی تبعید شد و یک سلسله 
اصلاحات )۱٩۲۲(‏ باعث برقراری شوراهای محلی, مرکب از دولتمردان 
محلّی و یک شورای عالی در سراسر کشور شد. حزب دستور نیز به زودی 
به دو جناح تقسیم گردید: دستور قدیم و دستور جدید به رهبری یک 
وکیل دعاوی بی‌نهایت ملی‌گرا به نام حبیب بورقیبه. در أستانهٌ جنگ دوم 
جهانی, حزب دستور جدیده نزدیک به ۶۰/۰۰۰ عضو داشت و موفق شد در 
۷ یک اعتصاب عمومی را سازمان دهد. 


8 لولس کتونی 
3) استقلال 

جنگ دوم جهانی» تونس را به میدان نبرد تبدیل کرد: در ۱۹۴۲ به 
اشغال نیروهای محور درآمد و سپس در اختیار متفقین آمده از لیبی و 
الجزایر قرار گرفت و پس از ۱۹۴۳ آزاد شد (ن.ک. ۵/۵ /۹۴۹/۲). در ۰۱۹۴۳ 
بای منصف به نفع سیدالامین از کار کناره‌گیری کرد. 

در اين‌جا بود که تحرکات ملی‌گرایانه, به همت «مرد اول میدان 
مبارزه» حبیب بورقیبه و حزبش دستور جدید» از سر گرفته شد. در این 
زمان طبق اعلامیهٌُ سازمان ملل متحد و حمایت و تشویق ایالات متحدةٌ 
آمریکا و روسیةٌ شوروی» دنیاء به دلایل مختلف» کار استعمارزدایی ر آغاز 
کرد. جنبش استقلال تونس, دو ویژگی داشت: از یک‌سو جنبشی ملی» یعنی 
تمایل به خروج فرنسویان و الحاق اراضی تحت استعمار (حدود ۵۰۰/۰۰۰ 
هکتار) و واگذاری منابع تولید ثروت به مردم و از سویی دیگر به عنوان 
جنبشی جمهوریخواه و آزادیخواه. تمایل به پایان دادن به حکومت بای‌ها و 
برقراری رژیمی پارلمانی بود. این امر نشان می‌دهد که جنبش نوعی ویژگی 
مردمی داشت و قشر سرمایه‌دار کشور مجبور بود به اقداماتی در مقابل 
حزب دستور جدید متوسل شود: اعتصاب, تظاهراتی گاه توأم با ترور از 
سوی کسانی که فرانسویان آنان را «دزدان سرگردنه» (قطاع الطریق) 
می‌نامیدند و زد و خورد با فرانسویان اشغالگر» همه و همه, جنبه انقلابی 
داشتند. مراحل مهم مبارزات استقلال‌طلبانهٌ مردم تونس در جدول صفحهة 
مقابل آمده است. 

سیاست تونس برای خروج از قیمومیت باید با دیگر نمهضت‌های 
اتحاديهٌ عرب متکی بود و بورقیبه در بنیانگذاری دفترٍ مغرب در قاهره در 
۷ شرکت داشت؛ از سویی دیگر می‌توانست روی اتحادیة مرکزی 
کارگران تونس حساب کند, اتحادیه‌ای که در ۱۹۴۷ توسط فرحت هاشه 
تأسیس شده بود. از اين‌رو با قاطعیت از فرماندار دائم فرانسه (ژان صون)» 
اولین امتیازات را گرفت و امین بای - برخلاف میلش - مجبور به پذیرش 
سیاست حزب دستور جدید و سپردن حکومت به شفیق شد که از بورقیبه 


کشورهای بربر, تونس ولیبی 


حبیب ابن‌علی بورقیبه, متولد ۱۹۰۳ فارغ‌التحصیل دانشکدة حقوق 
پاریس, از سال ۱۹۲۷ مبارزات سیاسی خود را در کنار حزب دستور 
آغاز کرد و با تفکرٍ جدایی دین از سیاست (حزب دستور مبتنی بر 
مذهب بود) انشعابی در این حزب به وجود آورد. در ۱۹۴۳ از فعالیت 
سیاسی ممنوع شد و در ۱۹۴۶ یک بار دیگر مبارزات خود را آغاز 
کرد. از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۴ تحت نظر بود و سران‌جام دولت مندس 
فرانس او را به عنوان رهبر بی‌چون و چرای تونس مدرن به رسمیت 
شناخت و با همین عنوان در کنفرانس‌هایی شسرکت کرد که به 
استقلال تونس در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ منتیهی شد و حکومت فرانسه 
این استقلال را به رسمیت پذیرفت. 


حمایت می‌کرد. یک سوء تدبیر و ناشیگری (عمدی؟) از سوی فرانسه که در 
۵ دسامبر ۱۹۵۱ الحاق تونس به فرانسه را به تصویب رساند, باعث سخت 
شدن جبهه گیری دستور جدید و تظاهرات ۱۹۵۲ شد (ن.ک. جدول وقابع 
استقلال). 


سوء قصدهای کور و تروریسم 

انتصاب شفیق به نخست وزیری که از حمایت 
حزب دستور جدید برخوردار بود. 

تظاهرات در بیزرت و فزیویل و درپی آن‌هاه سرکوب 
شدید و گاه وحشیانه؛ اعتصاب عمومی در تونس. 
توقیف رهبران حزب دستور جدید و کمونیست؛ 
بای ریاست دولت را به کوش می‌سپارد. 

دولت فرانسه (پییرمندس فرانس) طبق توافق با 


حبیب بورقیبه, استقلال داخلی تونس را اعلام 
می‌کند. نخست وزیر تونس: طاهر بن عمار. 


حبیب بورقیبه. 

شناسایی رسمی استقلال تونس از سوی دولت 
فرانسه! رئیس دولت: حبیب بورقیبة. 

تنصویب انحلال پادشاهی بای‌ها در مجلس 
مْسسان. خلع بای, 

اجرای قانون اساسی و تشکیل جمهوری تونس 


۳۰ مارس ۱۹۵۶ 


۵ ژوئية ۱۹۵۷ 


اول ژوئن ۱۹۵۹ 


تونس حبیب بورقیبه 
در فانون اساسی اول ژونن ,۱۹۵٩‏ حکومتی جمهوری, با 
رئیس‌جمهوری همزمان رئیس کابینه و یک مجلس ملی قانونگذاری, 


همگی منتخب آراء مستقیم همگانی برای مدت پنج سال, پیش‌بینی شده 
است. رئیس جمهور نمی‌تواند بیش از سه بار.انتخاب شود. در ۱۹۵۷ حبیب 
بورقیبه به ریاست جمهوری رسید.تونس به سیزده ایالت و هر ایالت به چند 
استان و شیخ‌نشین تقسیم می‌شود. از اکتبر ۱۹۶۴, حزب دستور جدید به 
صورت حزب رسمی کشور درآمده و به حزب سوسیالیست دستور تغییر نام 
داده است. 

6 جمپوری تونس تاسال ۱۹۶۲ در جهت استعمارزدایی, 
سوسیالیستی شدن ابزارهای تولید تحول یافت. کم‌وبیش تمامی بخش‌های 
اقتصادی کشور دولتی شده‌اند؛ بمضی رشته‌های صنعتی» تحت کنترل دولت 
است و یک صندوق سرمایه گذاری ملی به‌وجودآمده است. ملی شدن صنعت 
حمل‌ونقل (۱۹۶۰-۱۹۵۹) این مجموعه را کامل کرده و یک برنامة سه‌ساله 
(۱۹۶۴-۱۹۶۷) در زمينة کشاورزی ملی به اجرا در آمده است (تصرف 
اراضي در مالکیت استعمار به میزان تقریبی ۵۰۰/۰۰۰ هکتار) این «تونسی 
مابسوه اقنتضانه اف آنن نیت زبایههای قایجی اف راسوی‌ها 
وآمریکایی‌ها/هنوز هم رقم قابل ملاحظه‌ای را(درصنایع نفت» صنایع 
شیمیایی و کارخانجات) تشکیل می‌دهد. 

۵ در ۱۹۶۳ آخرین آثار وبقایای استعمار فرانسه نیز نابود شد(ت‌خليه 
پایگاه‌های نظامی فرانسویان در بیزرت» ۱۵ اکتبر ۱۹۶۴ اولین درگیری‌ها؛ 
از ژوئیه سال ۱۹۶۱ آغاز شده بود). آخرین اراضي اشفالی خارجیان ملی و 
کمک‌های فرانسویان قطع شد و چرخشی در سیاست دولت به وجود آمد: 
استمداد از سرمایه‌های آمریکایی که میزان آن به بیش از نیمی از 
سرمایه گذاری‌های مردمی رسید. از آن پسبروند سیاسی تونس کاملا 
ترسیم شده است: در عرص داخلی» تشدید تلاش برای تثبیت برنامه‌های 
کشور و در عرص بین‌المللی؛ بورقیبه در جست‌وجوی «راهی به سمت 
غرب» و درنتیجه قطع رابطه باكشورهاي عرب ترقیخواه است» قطع 
رابطه‌ای که با درگیری‌های اعراب و اسراییل, وخیم‌تر می‌شود. به این 
ترتیب درک وقابع زیر چندان مشکل نیست: 

«بازگشت» سیاست بورقیبه به سمت اروپا در ژوئية ۱۹۶۶ (در نهایت: 
شرکت تونس دربازار مشترک اروپا)* پیوند تنگاتنگ باآفریقای سیاه (نهضت 
هوادار فرانسه)» توافق‌های انجام شده باکانادا (۱۹۶۸) و بازدید رسمی 
رئیس جمهور بورقیبه از واشینگتن (مه ۱۹۶۸), 

- درگیری با جمهوری متحد عربی (۱۹۶۶) و خروج تونساز اتحادية 
عرب که مسألهٌ اعراب و اسراییل به آن شدت بیشتری داده است. در این 
مورد نیز تونس از سیاست غرب دفاع می‌کند. بورقیبه همواره از عدم 
وآقع‌بيني «کشورهای برادر» انتقاد می‌کند به ویژه در مورد اسراییل که اغلب 
کشورها موجودیت آن را به رسمیت پذیرفته‌اد. 

در عرص داخلی, ترقیخواهان, از رابطةٌ پنهاني بسورقیبه با 
سرمایه‌داری آمریکا انتقاد می‌کنند. حزب کمونیست در ۱۹۶۲ غیر قانونی 
اعلام گردید و حبیب آشور, دبیر کل اتحادية کارگران کشور در ۱۹۶۶ توقیف 
و قواعدی برای اعتصاب معین شد. ولی آیند؛ روشنی در پیش رو نیست: آیا 
تونس در قلب جامعه‌ای عرب و همگی از اقمار شوروی» می‌تواند در اردوی 
«سرمایه‌داری» بماند؟ مخالفت ترقیخواهان (کارگران و دانشجویان) در 
داخل کشور, بورقیبه را مجبور به ایجاد حکومتی مقتدرانه‌تر می‌کند: مگر نه 
آن که کشور در معرض خطر قرار دارد؟ 

پس شعار روز, مسألهٌ جانشینی است. در ۱۹۶۶ یک شورای جمهوری 
برای ادارهٌ آمور کشور در صورت فوت یا ناتوانی سور ارشند» تشکیل 
گردید ولی در ۱۹۶۸ بورقیبه اعلام داشت که شخصاً جانشین خود رامعرفی 
خواهد کرد. 


0« لیبی 
) استعمار ایتالیا 

در سال ۱۵۵۱ ترک‌هاء تریپولی را تصرف کردند و تا سال ۱۹۱۲ در 
این محل پابرجا ماندند. البته جمعیت عرب لیبی تا ۱۸۳۵ از استقلالی نیم 
بند برخوردار بود ولی در این سال باب عالی قدرت کامل خود را بر محل 


6 ایلیا که در اوایل قرن بیستم, به پیشرفت‌های اقتصادی قابل 
توجهی دست یافته بود و قدرت بزرگی محسوب می‌شد. درصدد ایجاد یک 


ان 


ی ۳ 


٩۶۱ طر۲/0.‎ 


مپراتوری استعماری برآمد. اين کشور که طبق پیمان فرانسه - تونس 
(پیمان باردو ۱۸۸۱) دستش از تونس کوتاه شده بوده به جبران این 
شکست. تصمیم گرفت سواحل اتیوپی را تصاحب کند (اشفال اریتره و 
سومالی ۱۸۹۰-۱۸۸۲). اما پس از شکست در آدووا (۱۸۹۶) مسألهٌ اتیوپی 
دیگر منتفی به نظر می‌آمد. در همین زمان؛ استعفای کرسپی رئیس دولت 
وقت ایتالیا فرصتی برای نزدیکی این کشور با فرانسه پیش آورد و 
توافقنامه‌ای میان دو دولت در زمينة تغییراتی در مناطق نفوذی دو کشور در 
شمال آفریقا به امضاء رسید: فرانسه مراکش را حفظ کرد و تریپولی (که 
بعدها لیبی نامیده شد) را به ایتالیایی‌ها واگذاشت. 

۵ توافقنامه‌های دیگری از این دست نیز میان بریتانیا و آلمان امضاء 
شد. پس از «ضربة اغادیر [اقادیر ] و توافق‌های فرانسه و آلمان در مورد 
مراکش و کنگو (ن.ک. ۸/۵ ۸۶۴/۲) ایتالیا فرصت را برای تصرف تریپولی 
مغتنم شمرد و به ترکیه اعلان جنگ داد: در ۷ دسامبر ۱٩۱۱‏ تریپولی 
اشغال و بعده رودس و جزایر دودکایز از اختیار ترکیه خارج شد. در ۱۸ اکتبر 
۲۳ ترکیه. الحاق تریپولی و سیرنائیک به ایتالیا را به رسمیت پذیرفت 
(پیمان اوشی). البته شکست ترک‌هاء مقاومت لیبیایی‌ها را نابود نکرد: فرقة 
زنوزی‌ها (بنیاد شده در ۱۸۳۷) مردم را به جهاد علیه اشفالگران فرا خواند و 
ایتالیا را وادار به جنگ شدیدی کرد که در طول جنگ جهانی اول 
۱۸-۴ ددامه داشت. حملةٌ زنوزی‌ها علیه مصر و بریتانیا در ۱۹۱۵ در 
جنوب تونس و علیه فرانسه در ۱۹۱۷-۱۹۱۶ در صحرا (مرگ پدر روحانی 
نسارل فوکودر تامانراست)» باز پس‌گیری سیرنائیک و فان (توسط 
زنوزی‌ها) را در پی داشت. پس از جنگ جهانی؛نبدفاشیستههای ایتالا از 
سر گرفته شد که یک بار دیگر, تریپولی )۱٩۲۴(‏ و فزان (۱۹۳۰) را تصرف 
کردند. آخرین مرحلة این جنگ پرتلفات» اشفال کوفرا )۱٩۳۱(‏ بود. 


) استقلال لیبی 

۰ در طول جنگ دوم جهانی؛ لیبی به صورت نقطهٌ حرکت گردان‌های 
نظامی محور برای فتح مصر و کنترل تمامی خاورمیانه و راه هند درآمد. 
اهمیت استراتژیکی مصر. بریتانیابی‌ها و آلمانی - ایتالیایی‌ها را (از ۱۹۴۱ 
به فرماندهی رومل) وادار به جنگی وحشیانه کرد که در ۱۹۴۳ با تسلیم 
ارتش آفريقايي رومل پایان پذیرفت. 
بریتانیایی اشغال کردند و کشور جدیدی از ادغام آنان به وجود آمد: لیبی که 
امیر محمد سنوسی به عنوان فرماندار فدرال آن شناخته شد (۳ دسامبر 
۰) استقلال کشور در ۲۴ دسامبر ۱۹۵۱ اعلام گردید ویک پیمان 

9 اوضاع سیاسی لیبی. در بخش داخلی اين کشور بزرگ تولید کننده 
نفت از ساختار فنودالی (سه ایالت تریپولی, سیرنائیک و فزان هر یک با 
حکومتی مستقل ومجلسی مستقل) به ساختاری یکپارچه درآمد (آوریل 
۶۳ رژیم آن پادشاهی مشروطه (نخست وزیر آن در ۱۹۶۷: عبدالحمید 
باکوش) تا کودای نظامی در لب برقرار بو که طی ایین کودتا امیر از 
سلطنت خلع و حکومت جمهوری جایگزین آن شد. از نظر سیاست خارجی؛ 
لیبی زیر نفوذ بریتانیا و ایالات متحده بود و وجود صنعت نفت در کشور 
باعث توافق‌هایی با سی و دو کمپانی نفتی شده بود: دولت جمهوری (هوادار 
عبدالناصر) قول تضمین پیمان‌هارا داده و موافقت‌نامه‌هایی با بریتانیا 
وایالات متحده به منظور تخليهُ کشور از نیروهای نظامی بیگانه منعقد کرده 
است (تخليه پایگاه ولوس فیلد)؛ 

9 تأسیس جمهوری عربی لیبی, کودتای سپتامبر ۱۹۶۹ حکومت 
پادشاهي لیبی را واژگون کرد. کودتایی به رهبری یک افسر جوان با 
آندیشه‌های «سوسیالیست عرب» - چنان که در نطق‌های شورای انقلاب 
مدعی آن شده است و به ویژه علیه عمر شهلی رایزن ادریس که قصد 
داشت حمایت قدرت‌های غربی (و نفتی‌ها) را به دست آورد ولی موفق 

حکومت جدید. ابندا از سوی گروه کشورهای سوسیالیست و سپس 
توسط دولت‌های بزرگ «بلوک غرب به رسمیت شناختاه: شد. دو 
شخصیت اول حکومت لیبی» عبارتند از نخست‌وزیر محمود سلیمان مغربی 
و فرمانده نیروهای مسلح, سرهنگ معمر قذافی افسری جوان و بیست و 
هفت ساله. این حکومت به بلوک شرق متمایل شده است. 


۲ - مصر 


۱ مصر تا بایان عصر پادشاهی 
۸۵ - مصر پیش از استعمار 
8) اسللام در مصر 

6 مصر بی‌تردید, کهن‌ترین کشور در تاریخ دنیاست. نیل یکپارچگی 
آن را تدارک می‌بیند و صحاری اطراف این رودخانه سپری محافظ, اگر نه 
در مقابل تهاجمات» حداقل در مقابل دست‌اندازی‌های دیگر جوامع قومی 
به وجود می‌آورند. مصر فراعنه (ن.ک. )٩۳۲‏ پس از تسخیر توسط ایرانیان 
(کمبوجیه در ۵۲۵ ق.م.) و اسکندر که بطالسه جانشینش شدند (۳۰-۳۰۶ 
ق.م.) به دست رومیان افتاد (اکتاویوس ۳۰ ق.م.) و به صورت یکی از 
یالات بیزانس درآمد. تاریخ قرن چهارم و پنجم آن چیزی جز جدال‌های 
مذهبی نبود (آریوس و انشعاب آریّن در اسکندریه» از سال ۳۲۳ درگیر با 
اناستاز, پاتریارک اسکندریه در ۳۰۵ با رأی شورای نیسه, مورد تأیید 
مجمع روحانی قسطنطنیه در ۳۸۱). در مصر بود که «وحدت وجود مسیح 
[مونوفیزیسم]» موفقیت چشمگیری یافت (درگیری «ملّی» با قسطنطینه؛ 
در اواخر قرن ششمم, اسکندریه دو پاتریارک داشت: پاتریارک سلطنتی متکی 
به امپراتور و پاتریارک ژاکوبن «منوفیزیست» باحمایت مردم. از اين زمان؛ 
یونانیان از انجام وظیفه در کلیسای مصر کنار رفتند و روحانیت محل, به 
خود قبطی‌ها سپرده شد. در آستانهٌ حمللات اعراب کشور در فقر وفلاکت 
کامل دست‌وپا می‌زد: ضربهٌ بلایای طبیعی (ملِخ» بیماری‌های واگیردار) و 
سیاسی (ظلم وتعدی بیش از حد حکام. تعقیب و آزار منوفیزیست‌هاء غارت 
و چپاول مردم توسط قبایل بربر) بر مصر فرود می‌آمد» تا آن جا که سلطة 
مسلمانان بیشتر نوعی رهایی تلقی می‌شد. 

9 در سال ۶۴۰ اعراب» پس از فتح سوریه, وارد مصر شدند. فاتح 
مصرء یکی از یاران و همراهان قدیم پیامبر اسلام یعنی عمر (متوفی به 
سال ۶۳) بود که موفقیتش را نه تنها مدیون قدرت و نبوغ نظامی, بلکه در 
عین حال مدیون سیاست مدبرانه‌اش بود (که درپی جلب حمایت مخالفان 
امپراتوری بیزانس در داخل کشور به ویژه قبطی‌ها برآمد). یک اردوگاه 
موقت توسط اعراب در فسطاط, محل كنوني قاهره برای استقرار 
جنگجویان عرب ساخته شد. سیاست مالی مسلمانان (معافیت مسلمانان از 
پرداخت مالیات) به تدریج مردم را از مسیحیت روگردان کرد زبان عربی 
رواج یافت و نوعی تمدن عرب مسلمان به وجود آمد و سازمان‌های اداری 
و تشکیلات نظامی و سیاسی مصر. عرب باقی ماند. 


این وضعیت تا سقوط بنی‌امیه (۷۵۰) ادامه داشت؛ تا آن زمان مصره 
بخشی از امپراتوری مرکزی امویان بود و حاکمیتی ملی در آن به چشم 
نمی‌آمد ولی از زمان خلافت عباسیان (ن.ک. 0 )٩۳۵/۱/‏ که پایتخت 
حکومت اسلامی به بغداد انتقال یافت, ایالات آفریقایی به تشکیل 
حکومت‌های مستقل متمایل شدند. (ن.ک. 9/2 .)٩۶۱/۱/‏ مصر به زودی» 
تحت حکومت پادشاهی‌هایی محلی (یا مزاحم) و مستقل از بفداد درآمد که 
به ترتیب عبارت بودند از: - طولونی‌ها (بنیانگذارش, احمد ابن طولون) از 
۹ تا ۹۰۵؛ (اخشیدها برگرفته از واه اخشید به معنای «خادم») از ٩۹۳۵‏ 
تا ۹۶4 فاطمی‌ها [فاطمیون] (آمده از مغرب, که چهارمین خليفه آنان 
المعز شهر قاهره به معنای «مسلط و پیروز» رابنیاد نهاد) از ۹۶4 تا ٩۱۱۷۱‏ 
مملوک‌ها یا ممالیک (برگرفته از نام سپاهیان قاهره با اکثریت ترک) از 
۰ تا فتح مصر به‌دست عشمانی‌ها در ۱۵۱۷. دو سلسله اول که به 
شخصیت بنیانگذارانشان وابسته بودنده چندان دوامی نیاوردند: بعدی‌هاء با 
داشتن پایگاه‌هایی ملی و مذهبی پادشاهی‌های محکمی بودند و آمریتی 
قاطع در تاریخ مصر و دنیای مسلمان قرون وسطی |عمال کردند. 
0) سه سلسلهٌ بزرگ پادشاهی مصر 

۵ فاطمی‌ها (همچنین ن.ک. ۶۱/۱//2). پادشاهان این سلسله؛ 
فاطمی‌ها ساختار پیشین اداری ر حفظ کردند و به ترویج فرهنگ مصر 
پرداختند و در جهت پیشرفت اقتصاد مصر کوشیدند (مسجد الازهر در سال 
۰ در قاهره که جای بغداد را گرفته بوده ساخته شد)؛ قبطی‌ها فعالانه در 
این بازسازی شرکت کردند و فلسفه و علوم یونان قدیم در قاهره تدریس 
شد. در این عصر صلیبیون آمده از غرب؛ خاورمیانه ر تصرف کردند و 
حکومت‌هایی فئودالی به وجود آورند (ن.ک. جدول شمارة ۳ مکررٍ پیوست). 
جنگ با سپاهیان مسیحی, توان سلسلهٌ فاطمی را گرفت و باعث سقوط 
آنان در ۱۱۷۱ شد. به ندرت انقلابی تا این حذ بدون خونریزی وجود داشته 
است: در یک روز جمعه موذنی که مردم را به خواندن نماز دعوت می‌کرد؛ 
نام فاطمیون ر از خطبه انداخت و نام صلاح‌الدین یسوسف پسر ایسوب را 
جایگزین آن کرد و تغییر سلسله پادشاهی تحقق یافت. 

9 سلسله ایوبی. صلاح‌الدین (متولا تکریت در ساحل دجله به سال 
۸ متوفی به سال ۱۱۹۳). پیامی نمایشی برای خلیفهٌ عباسی فرستاد و 
خلیفه مقام او را به عنوان سلطان مصر تأیید کرد. صلاح‌الدین با داشتن 
اصلیت کرد (ن.ک: ۵ مسلمان معتقد. راستین و متعصب و دشمن 
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دگرگونی‌های فلسفة اسلامی (به‌عنوان مثال, معتزله) با شور و اشتیاق قلبی 
و هوشمندی قابل توجهی با صلیبیون (در سه جنگ صلیبی) جنگید. او به 
خاطر مخالفت با مسیحیت با صلیبیون نمی‌جنگید. بلکه آنان را اشالگرانی 
«وحشی» می‌دانست. در واقع جنگجویان صلیبی در اراضی مقدس چنان 
رفتار خشن و سبعیتی داشتند که حتی مسیحیان محلی را قربانی می‌کردند. 
اعمالی از خود نشان می‌دادند که مسلمانان با توجه به اصل آزادی مذهب 
در اسلام. از انجام آن شرم داشتند. در ۰۱۱۸۱ صلاح‌الدین بیت‌المقدس را 
باز پس گرفت که سپاهیان فتودال‌های آلمانی؛ لورنی‌ها (بودونن دوهنوو 
گادفری دوبونیبون) فرانسویان شمال (دوک نرماندی و کنتِ ورساندی)» 
سپاهیان ایالتی ایتالیا (کنتِ تولوز, آدمار دووننی)» نرماندها (تانکردو 
بوهموند دوتارانت) در ۱۰۹۹ فتح کرده بودند. ۱ 

از دست رفتن بیت‌المقدس, باعث بروز سومین جنگ مسیحی شد. که 
اسقف صور آن را تبلیغ و امپراتور فردریک ریش قرمزء فیلیپ اوگوست. 
پادشاه فرانسه و ریشارد شیردل آن را فرماندهی می‌کردند. 

صلاح‌الدین نتوانست صلیبیون را به‌طور کامل از فلسطین بیرون کند 
ولی اراضی آنان را به یک نوار ساحلی از آنتیوش تا یافا محدود کرد. البته 
مسلمانان آزادی کشتیرانی را طبق پیمانی با ریشارد شیردل در ۱۱۹۲ به 
دست آوردند. در این جا بود که صلیبیون» با چهرةٌ تازه‌ای از اسلام آشنا 
شدند: چهره یک سردار جوانمرد و یک سیاستمدار بزرگ» که خود 
حماسه‌اش را انتشار دادند: حماسهةٌ صلاح‌الدیین. پس از صلاح‌الدین؛ 
ایوبی‌هاء مجبور شدند بار دیگر با صلیبیون بجنگند. چون مسیحیان با 
استفاده از فرصت به دست آمده از جدال‌های جانشینی و تقسیم دنیای 
اسلام. درصدد گسترش اراضی خود در شرق بودند (تصرف دالماسی در 
۹ توسط لوبی‌نهم - سن‌لویی - پادشاه فرانسه که چندی بعد در 
المنصوره به اسارت مصریان درآمد4 ایوبی‌ها: مناکره را بر جنگ ترجیح 
دادند و در اين راستا مذاکراتی با بعضی از کشورهای غربی انجام شد (از 
جمله با امپراتور فردریک دوم از خاندان هوهن اشتویفن که معاهده‌ای با 
سلطان الملکالکامل در ۱۲۲۹ منعقد کرد. 

6 مملوک‌ها. مملوک‌ها, سربازانی (غالباًترک)؛ تعلیم جنگجویی دیده 
از دوران طفولیت بودند که استخوان‌بندی سپاه, به‌ویژه سپاهیان ایوبی‌ها را 
تشکیل می‌دادند. هنگامی که ایوبیون» ضعف زیادی در مقابل صلیبیون از 
خود نشان دادند. همین سربازان با شورشی خونین, حکومت را وازگون 
کردند و سپاهی از آنان بود که پیشروی مغولان را متوقف کرد (عین جالوت؛ 
۰) باردیگر قدرت شمشیر بر هنر گفتمان پیروز شد و افسری ترک به 
نام بایبارس قدرت را در دست گرفت (۱۳۷۷-۱۳۶۰) و اعتبار و درخششی 
به مصر داده که تا آن زمان به خود ندیده بود: بیرون راندن صلیبيون مستقر 
در آنتیوس, یافاء قیصریه, فتح سیلیسی [قلیقیه], به اطاعت درآوردن فرقة 
حشاشین که به قتل‌های سیاسی - عبادی می‌پرداختند. جدال با مفولان» 
ساماندهی اقتصاد مصر (راه‌های ارتباطی» پست و غیره)؛ در عصر ممالیک» 
مصر در نماد قاهره, قدرت و اعتباری یافت: شهر گسترش پیدا کرد و به 
صورت یک مرکز تجاری درجه اول (ادویه) درآمد. دومین سلسلة ممالیک» 
بورجی‌ها (۱۵۱۷-۱۳۸۲) بودند. 

فتوحات یمور لنگ در قرن چهاردهم (ن.ک. )٩۵۸/۲/۸‏ به طور 
غیرمستقیم» مصر را به نابودی کشاند (قحطی, کاهش ارزش پول, فساد و 
تقلب مأموران عالیرتبه و ..4 با این حال در عهد سلطنت آخرین پادشاهان 
مملوک (بارس بای و غایت بای) مصر تا حدودی متحول شد. 

نتح مصر, پس از اولین شکست‌های اقتصادی کشور صورت گرفت 
(پرتغالی‌ها دریای سرخ را مسدود کردند و درنتيجه راه هند را بر روی 
ناوهای مصری بستند). سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی» پس از سرکوب 
بی‌رحمانة ایرانیان (۱۵۱۳) به سهولت سپاه آخرین سلطان مملوک 
(الغوری) را در ۱۵۱۷ در حوالی حلب شکست داد و مصر به‌صورت یکی از 
ایالات ترکيهٌ عثمانی درآمد. ادارٌ آن نیز در اختیار یک پاشا و تعدادی بای 
قرار گرفت که قسطنطنیه, چندان کنترلی روی آن‌ها نداشت و جز پرداخت 
منظم مالیات چیز دیگری از آنان نمی‌خواست. از اين رو مصرء به تدریج 
وارد عصری از استبداد و هرج و مرج شد و تا پایان قرن هجدهم دامنة 
آشوب‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یافت. 


8 - از بناپارت تا قیمومیت بریتانا 
8) گسترش فرانسویان در مصر (۱۸۰۱-۱۷۹۸) 

لشکرکشی بناپارت به تحریک و تلقین تالیران وزیر روابط خارجی 
وقت فرانسه صورت گرفت. هدف اصلیی ادامة سیاست قرن شانزدهم 
پرتغالی‌هاء توسط دولت فرانسه بود: بستن راه هند بر روی انگلیسی‌ها و در 


شصسسر 


نتیجه, خشکاندن چشمة ثروت‌های بریتانیا و اهداف فرهنگی (؟4 یعنی 
انتشار افکار انقلابی در سراسر دنیا (آزادی بردگان مسلمان جزيرة مالت؛ 
شوروهیجان شدیدی در میان مردمان شمال آفریقا به وجود آورد)؛ شاید هم 
بناپارت این افسر جوان و هميشه پیروز در میادین نبرد. درصدد بود یک 
آمپراتوری مدیترانهای به وجود آورد و نام خود را جاودان سازد. در هر حال 
فرانسویان نه تنها با توپ و تفنگ, بلکه با کاروانی از دانشمندان و کولباری 
از افکار و عقاید راهی مصر شدند: بی‌تردیده این اولین لشكركشي فرهنگی 
در عصر نوین بود. ولی چنان که می‌دانیم. ناپلئون با شکست از نلسون؛ 
ناوگانش را از دست داد (اول اوت ۱۷۹۸) و در سرزمینی که آن را فتح کرده 
بود به اسارت درآمد و مجبور شد از اهداف خویش در جبهت گسترش در 
مسیر نیل چشم بپوشد و در ۲۲ اوت ۱۷۹۹ پس از نبردی با ترک‌ها (متحد 
روس‌ها و بریتانیایی‌ها) در سوریه, به فرانسه بازگردد. ولی کلبر را با موقعیت 
سیاسی و نامطمتنی در محل باقی گذاشت (که در ۱۴ ژوئن ۱۸۰۰ به قتل 
رسید)» اقدامی که اگر نه به فاجعه» حداقل به شکست انجامید (تسلیم ژنرال 
منودر ۳۰ اوت ۱۸۰۱ که در اسکندریه به محاصره ناوگان بریتانیایی‌ها 
درآمده بود). اين لشکرکشی افرجام. نتایج مهمی برای مصریان داشت؛ 
چون چشم آنان را به ماهیّت یک حکومت مدرن و مترقی باز کرد. بناپارت 
یک شورای عالی (مرکب از علماء مقامات عالیرتبه و نمایندگان ایالات) به 
وجود آورده و وظیف حکومت بر کشور را تحت نظارت مقامات اشنالگر 
فرانسوی به آنان سپرده بود. با عزیمت ناپلئون؛ کلبر برای جمع‌آوری 
ماليات‌ها و حقوق گمرکی تشکیلاتی به سبک فرانسه به‌وجود آورد و ژنرال 
منو را -که به اسلام گرویده بود -مأمور ممیزی املاک و سرشماری اهالی و 
تجدید سازمان ساختار قضایی و تجاری و غیره کرد. مهم‌ترین مسأله 
اهمیت دادن به افراد ببجسته و به ویژه علما و برکناری رهبران و مدیران 
پیشین عثمانی و مملوک‌ها بود. به این ترتیب نوعی واکنش ملی مصر علیه 
عثمانی شکل گرفت که محمدعلی از آن سود برد. 


0 محمدعلی پاشا 

افسری آلبانیایی متولا ۱۷۶۹ عضو سپاه عثمانی بود که در ۱۸۰۱ 
فرماندهی یک بریگاد آلبانیایی را داشت. پس از خروج بریتانیایی‌ها (۱۱ 
مارس ۱۸۰۳), محمدعلی بارندی و حیله‌گری وارد یک درگیری سه‌جانبه 
میان ترک‌های عثمانی, مملوک‌ها و به ویژه علما (که به تازگی توسط 
اشغالگران فرانسوی در ردیف «قدرت‌های سیاسی» قرار گرفته بودند) شد. 
محمدعلی با اتکا به همین علماء جای پاشای ترک راگرفت (انتصابش در ٩‏ 
ژوئیه ۱۸۰۵ به تأیید باب عالی رسید) و مدت دوسال در جبهت نابودی 
مملوک‌ها تلاش کرد (سرانجام در ۱۱ مه ۱۸۱۱ با قتل عام تمامی ۴۷۰ تن 
از سرکردگان آنان کار را فیصله داد. به این ترتیب که به بهانهُ برپایی یک 
ضیافت آشتی‌کنان همگانی, آنان را به دام انداخت). علمایی هم که او را بر 
سرکار آورده بودند با اعدام یا تبعید از میدان بیرون رفتند. 

9 سیاست داخلی مسحمدعلی. محمدعلی پاشاء با همکاری 
مستخصصان خارجی (به ویژه فرانسویان به‌تدریج مصر را بدون 
درنظرگرفتن اصول اخلاقی یا قضایی بومی, از حالت قرون وسطایی بیرون 
آورد. حکومت مرکزی به وزیران سپرده شد (وزیر داخله. وزیر جنگ و.») و 
کشور به تعدادی حاکم‌نشین تقسیم گردید که خود به بخش‌ها و روستاها 
(بلاد) تقسیم می‌شدند. اخذ مالیات و ممیزی املاک سازمان یافت و در این 
چهارچوب نوین, اقتصاد کشور تحت نظارت پاشا گسترش یافت که یک 
ملک ۴۰۰/۰۰۰ هکتاری» انحصار صادرات پنبه و نیشکر (تحمیلی به 
کشاورزان) را به خود اختصاص داد. به تدریج مواضع حمایتی محکم‌تر شد 
و این آمر, اعتراض قدرت‌های خارجی» حتی باب عالی را در پی داشت. از 
سویی دیگر اقتصاد «هدایت شده» محمدعلی به دیگر بخش‌ها اعم از 
کشاورزی و صنعت نیز گسترش یافت: بین سال‌های ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ مصر 
بی‌تردید آولین کشور دنیا بود که اقتصادی برنامه‌ریزی شده داشت. 
محمدعلی مبارزه با بیسوادی را نیز از یاد نبرد: مدارس ابتدایی و مژسسات 
تعلیمات عالیه‌ای در مصر به‌وجود آورد (از جمله مدرسةٌ پزشکی و مدارس 
نظام), دانشجویانی را به هزينة دولت برای تحصیل به اروپا فرستاد و بعد 
آنان را در رأس ادارات و مشاغل مهم کشور گمارد. مّا تمام این اصلاحات 
که با تلاشی پی‌گیر و قاطعیتی چشمگیر به اجرا درآمد. ثمرةُ چندانی به بار 
نیاورد. نود درصد مردم کشور را کشاورزانی تشکیل می‌دادند که بویی از 
سواد و درک سیاسی نبرده بودند. ثروت‌های طبیعی مصر چندان قابل توجه 
نبودند و قدرت‌های خارجی به‌تدریج موفق شدند میزان حقوق گمرکی را 
کاهش دهند. در ۱۸۴٩‏ محمدعلی پسرش ابراهیم را به جانشینی خویش 
انتخاب کرد و در همان سال مرد. مدرنیزه کردن کشور به میزان 


۲۲۳ 


٩۶۲۰۱/56۵ 


لق ۴ 


افتتاح کانال سوئز توسط ملکه اوزنی در ۱۷ نوامبر ۱۸۶۹ (تابلونقاشی رنگ و روغن). اولین کانال در قرن هفتم ق.م بین نیل و دریای سرخ توسط 
فرعون نکائو حفر شد وکار آن ۳۰۰ سال طول کشید. انديشة ایجاد کانال در باریکة خاکی سوئز در قرن نوزدهم وبا تشکرکشی ناپلئون به مصر 
پیدایش یافت. مطالعات زیادی انجام گردید ولی نظرية فردیناند دولسپس مورد قبول سعید پاش واقع شد و به ساختن این راه بزرگ آبی انجامید. 
کار احداث کانال از ۱۳۵۹ آغاز گر دید و پس از مشکلات مالی» فنی؛ اقتصادی و سیاسی متعددی در ۱۷ نوامبر ۱۸۶۹ توسط ملکه اوژنی افتتاح سد. 
از یک قرن پیش کانال سوئز اهمیتی درجة اول یافته است. به ویژه از زمانی که قدرت‌های غربی به بهره‌برداری از نفت خاورمیانه پرداخته‌اند. 
کانال آسیب دیدة سوئز در جنگ اعراب و اسرائیل و با توجه به داشتن رقیبی چون لولهُ نفتی اسرائیل, اهمیت اقتصادی خود را امروزه از دست داده 


است. 


قابل ملاحظه‌ای, مستقیم یا غیرمستقیم توسط قدرت‌های بزرگ اروپایی 
کند شد ولی نام محمدعلی با آن اهداف عالی و تلاش‌های خستگی 
ناپذیرش به‌عنوان بزرگ‌ترین دولتمرد تاریخ مصرء باقی ماند. 

سیاست خارجی, در راستای میل به فشار بر سلطان عثمانی» فتح 
ایالات جدید و تمایلات امپریالیستی محمدعلی پیش می‌رفت. این کم‌ترین 
جنبه مثبت دستاوردهای فرمانروای مصر بود, چون جنگ تأثیری جز 


محمدعلی (۱۸۴۹-۱۷۶۹)؛ نایب السلطنه مصر از ۱۸۰۴ تا ۱۸۴۹ 


افزایش دشمني قدرت‌های بزرگ اروپایی نسبت به مصر نداشت. خلاصهٌ 
فتوحات محمدعلی به این شرح است: فتح عربستان (۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ 
سودان (۱۸۲۳-۱۸۲۰ و بنیانگذاری خارطوم در ۱۸۲۳) سرکوب قیام مردم 
کرت (۱۸۲۳) و موره (۱۸۲۵ - ۱۸۲۶)» جنگی که به بهای نابودی ناوگان 
مصر در ناوارون در ۲۰ اکتبر ۱۸۲۷ توسط نیروهای متحد اروپایی» تمام شد 
و سرانجام جنگ‌های سوریه در ۱۸۳۳-۱۸۳۱ و علیه روس‌ها و ترک‌ها 
در ۱۸۳۹. جنگ‌های سوریه به مسائل شرق بستگی داشت (ن.ک. 
۵( حاصل اولین جنگ سوریه, استقرار روس‌ها در بُسفر 
[بوسفور] بود (پیمان اونکیار اسکله‌سی میان روسیه و ترکیه در ژوئية 
۳ دومین جنگ سوریه؛ با پیروزی محمدعلی بر ترک‌ها باعث خشم 
قدرت‌های اروپایی شد به استثنای فرانسه که با سیاستی جداگانه از مصر 
حمایت کرد. در هفدهم نوامبر ۰۱۸۴۰ محمدعلی ناچار به پذیرش توافق‌های 
لندن شد: کاهش نیروهای نظامی, باقی ماندن» تحت نظارت سلطان و 
بازیس دادن ناوگان ترک‌ها و در عوض موروئی شدن قدرت در مصر و 
الحاق سودان. 

6 جانشینان محمدعلی. ابراهیم که یکی از معاونان برجستة پدرش 
بود در ۱۸۳۴۷ و ۱۸۳۸ سلطنت کرد. برادرزاده‌اش عباس اول (۱۸۵۴-۱۸۴۹) 
که با مدرنیسم مخالف بود. متخصص‌های اروپایی را بیرون کرد. کار خانه‌ها 
را به تعطیلی کشاند و بعد هم به قتل رسید. سعید (چهارمین پسرٍ محمدعلی 
۱۸۶۳۴) سیاست پدر را دنبال و در ۱۸۵۹ کار حفر کانال سوئز را آغاز 
کرد. به این ترتیب که انحصار بهره‌برداری از کانال را به مدت نود و نه سال 
پس از افتتاح» به شرکت سهامی عام فردیناند دولسپس داد (شرکتی با 
۰ سهم: ۰ سهم متعلق به فرانسه, ۱۷۶۰۰۰ سهم متعلق به 
مصرء ۱۳۵۲ سهم متعلق به پیه‌مون. ۱۰۸۳ سهم متعلق به ونیزو بقیه 
متعلق به بارسلون و هلند). اسماعیل (۱۸۷۹-۱۸۶۳) پسر ابراهیم. سیاست 
مدرنیسم را تعقیب کرد و امکان خاتمه کار و افتتاح کانال را فراهم آورد 
افتتاح در ۱۸۶۹). عصر سلطنت او که از سلطان عشمانی لقب خحدیو را 
خریده بوده عصری درخشان بود ولی برای مصر گران تمام شد. چون 
اسماعیل در ۱۸۷۵ ناچار بود ۱۷۶۰۰۰ سبهم مصر از کانال سوئز را به 
بریتانیا بفروشد: امری که به سلطهُ بریتانیا در مصره در عهد سلطنت 
جانمینش توفیق (۱۸۹۲-۱۸۷۹) منجر شد. 


۳۳ 
۰ 


») سلطه بریتانیا 

9 سیاست عظمت طلبي اسماعیل؛ اقتصاد مصر را به ورشکستگی 
کشاند و کمیسیونی از سوی ابرقدرت‌های اروپایی برای تأدیة قروض کشور؛ 
از طریق نظارت بر درآمدهای مالیاتی و پرداخت بدهی‌های خارجی تحمیل 
گردید: دو مأمور کنترل - یکی انگلیسی و دیگری فرانسوی - عهده‌دار 
موازنهٌ درآمدها و هزینه‌های مصر شدند. قیمومیتی که چندان باب طبع نبود 
و اسماعیل - همچنان آمادهُ ادامهٌ سیاست مدرنیسم محمدعلی - مجبور شد 
در ۲۵ ژوئن ۱۷۸۹ به نفع پسرش از کارکناره‌گیری کند. توفیق در افکار 
عمومی نوکر انگلیسی‌ها بود و قشر رهبری - روشنفکران؛ افسران و مالکان 
اراضی وسیع - سربه شورش برداشت. یک افسر مصری به نام عربی پاشاء 
جنبشی ملی را سازمان داد که باعث دخالت نظامی بریتانیا (ژوئیه - سپتامبر 
۷۲ ) و پیادهشدن نیروهای بریتانیایی در اسک‌ندریه شد. نیروهای 
انگلیسی؛ پس از نبردی مختصر کانال سوئز و قاهره را اشغال کردند. فرانسه 
در این تهاجم شرکت نکرد» مجلس نمایندگان فرانسه (با ۴۱۷ رأی مخالف 
در مقابل ۷۵ رای موافق) از دادن اعتبارات لازم برای مداخله در سوئز 
خودداری کرد. کناره‌گیری فرانسه» بریتانیا را به‌صورت تنها قدرت بهره‌بردار 
از عملیات درآورده هرچند گلادستون وعده داده بود. اشغال موقتی است: 
قیام مذهبی مردم در شرق سودان که در آن مهدیون؛ خارطوم را تصرف 
کردند بهانه‌ای برای باقی ماندن در در نیل به بریتنییی‌ها داد (لشکرکشی 
مشسترک انگلیسی‌ها و مصری‌ها به سودان با فرماندهي کیچنر در 
۸۹۸۰۹۶ ۱ 

از سویی دیگر مسألة مصر با سیاست بین‌المللی آميخته شد که رهبری 
آن را بیسمارک برعهده داشت. اگر فرانسه در ۱۸۸۲ از مداخله در امور مصر: 
امتناع کرد علت آن بود که از واکنش آلمان می‌ترسید ولی هنگامی که معلوم 
شد بریتانیا قصد تخلیةٌ مصر را ندارده روابط میان پاریس و لندن به تیرگی 
گرایید. بدیهی است این تیرگی روابط پس از سقوط بیسمارک در ۱۸۹۰ و 
لشکرکشی کیچنر به شرق سودان - منطقه‌ای که فرانسه چشم طمع به آن 
داشت و هیئتی به فرماندهی سروان مارشاند به محل اعزام داشته بود - 
شدیدتر شد. درگیری کیچنر و مارشاند در فاشودا (سپتامبر - نوامبر ۱۸۹۸) 
آخرین درگیری شدید میان فرانسه و بریتانیا؛ پیش از توافق صمیمانه 
([ن.ک. ظ/۴۲/۳٩)‏ بود. 

۵ ساختار سیاسی مصر از ۱۸۸۲ تا ۱٩۱۴‏ به همان وضعیت «ایالت 
ترکیه» و سخت‌گیرانة حکومت توفیق (۱۸۹۲-۱۸۷۹) و عباس دوم ملقب به 
حلمی (۱۹۱۴.۱۸۹۲) باقی ماند. اما در واقع مستعره‌ای استثماری برای 
بریتانیابه‌منظور کشت انحصاری پنبه و خاموش کردن شور انقلاب صنعتي 
مورد نظر محمدعلی بود. کنسول اول بریتانیا در مصرء عملاً یک حکمران 
محسوب می‌شد (لردکرامر از ۱۸۸۳ تا ۱۹۰۷ کارست در ۱۹۰۷ لرد کیچنر 
از ۱ صدای جناح ملی‌گرای مصر نیز در نطفه خفه و مخالفان 
تبعید شده بودند. با این حال در ۱۹۰۰ روزنامه ملی گرای «الوا» [پرچم] به 
سردبیری مصطفی کمال اجازةٌ انتشار یافت و حزب ملت (بنیاد شده در 
۴ دوباره فعال شد (مصطفی کمال و بعد در ۱۹۰۸ محفدفرید). 


0 قیمومیت بریتانیا 

در هفدهم دسامبر ۴ بریتانیایی‌ها به بهانة آن که مصرء متحدٍ 
امپراتوری‌های مرکزی و در حال جنگ با انگلستان است, قیمومیت خویش 
را بر مصر تحمیل کردند. کنسول اول, جای خود را به یک بازرس عالی (به 
ترتیب: مک‌ماهون, وینگیت آلشبی) داد و حسین (با لقب سلطان؛ نماد 
وابستگی به ترکیه) جای عباس حلمی را گرفت که در ۱۹۱۷ جای خود را به 
فسواد اول (متولد ۱۸۶۸: پادشاه از ۱۹۲۲ تا ۱۹۶۳) پدر ملک فاروق 
(۱۹۵۲-۱۹۳۶) داد. فاروق آخرین پادشاه مصر بود (خلع شد)؛ پسرش فواد 
دوم (متولد ۱۹۵۲) به محض تولّد پادشاه اعلام شد و سال بعد خلع گردید. 

در عصر قیمومیت بریتانیا, به‌ویژه پس از سال ۰۱۹۱۸ مصرء شاهد 
پیدایش دوبارةٌ احساسات ملی و میهنی مردم شد. سعد زقلول, ملقب به 
زقلول پاشا «هیئتی» را برای مذاکره در مورد استقلال مصر به لندن فرستاد 
در ۱۹۱۹-۱۹۱۸ علی‌رغم توقیف‌ها و دستگیری زقلول پاشاء آشوب‌ها و 
تحرکات» شدت بیشتری گرفت و بریتانیا مجبور شد در مقابل خشم عمومی» 
سر تسلیم فرود آورد و در ۲۸ فوریه ۱۹۲۲ استقلال مصر را به‌عنوان یک 
کشور پادشاهی, به رسمیت بشناسد. البته استقلال در اين مرحله سراپا 
ساختگی و ظاهری بودء چون نیروهای نظامی انگلیسی در محل باقی 
مانده بودند, کمیسر عالی در مقام خود قرار داشت و دولت فخیمه انگلستان 
از سرسپردگی پادشاه حاکم (فواد اول و بعد فاروق) مطمئن بود. 


۳۹ 


رئیس جمال عبدالناصر (۱۹۷۰-۱۹۱۸) رنیس‌جمهور جمهوری 
متحد عرب که کانال سوئز را ملی کرد و به صورت رهبر دنیای عرب 
درآمد. بعد هم دنیای عرب را وارد جنگی تأسفبار علیه حکومت 
نوپای اسرائیل کرد. مرگ او مصر و دنیای عرب را دگرگون کرد. 


۵ - مصر مستقل از ۱۹۵۲۱۱۹۲۳ 
۵) در فاصلهٌ دو جنگ جهانی 

6 نیروهای موجود. چهار نیروی مسلح در کشور وجود داشت که از 
۳ تغییرات آن‌ها در تحول سیاست مصر نقشی تعیین کننده ایفا می‌کرد. 

‌ نیروهای بریتانیایی که کشور ر اشغال کرده بودند» حیات سیاسی 
مصر را کنترل و در جهت توسعهٌ منافع اقتصادی خویش در سیاست دخالت 
می‌کردند. 

پادشاه (تا ۱۹۳۶ ملک فوآد) که مورد حمایت انگلستان بود و در لندن 
مورد اسقبال قرار می‌گرفت و دولت بریتانیا در مقابل خواسته‌هاي متمایل 
به سوسیالیسم مردمی, او را در مقامش حفظ می‌کرد. هدف شاه حکومت 
فردی» بدون دخالت پارلمان بود (پادشاهی مصرء طبق قانون اساسی ۱٩‏ 
آوریل ۱٩۲۳‏ حکومتی مشروطه بود) و تنها یک رقیب داشت: حزب وند. 
جدال شاه و پارلمان همواره باعث انتخابات جدیدی می‌شد (در مدت ۱۲ 
سال سلطنت» شش بار انتخابات عمومی) 

- حزب وفد (به رهبری زقلول پاشا و از ۱۹۳۷ نحاس پاشا» یک 
نیروی سیاسی بود که در میان تمامی اقشار ملت هوادارانی داشت ولی فاقد 
یک برنامة اجتماعی بود. این حزب با حزب مشروطه‌خواه (صاحبان آملاک 
وسیع) که از بریتانیایی‌ها حمایت می‌کرد و در نتیجه هوادار حکومت فردی 
شاه و بهر دمند از محبت دستگاه سلطنت بود» مبارزه می‌کرد. با حزب سعد 
(تأسیس ۱۹۳۷) ضد انگلیسی نیز درگیر بود که نمایندٌ صاحبان صنایع و 
سرمایه‌دار مصری به حساب می‌آمد. 

بانک مصر (بنیاد شده در )۱٩۲۰‏ تقریباً تمام سرمایه‌های مردم را 
بیرون کشید. اين موسسهٌ مالی, با کمک دولت» یعنی کابینه, شامل وزیران و 
مقامات عالیرتبه. در عمل, اغلب فعالیت‌های اقتصادی مصر را به نفع 
سهامداران و بیشتر بهزیانمردم کنترل می‌کرد. 

6 هنگامی که فاشیست‌های ایتالیاه اتیوپی را تصرف کردند (۱۹۳۶)» 
انگلستان, نگران از تأثیر تبلیغات تمامت خواهی در مصرء تصمیم به 
کاپیتولاسیون خانمه داد. هرچند روی گرایش ملی‌گرايان مصر به انگلستان 
حساب می‌کرد. سرانجام باید یادآور شد که ملک فاروق جانشین ملک فواد در 
آغاز سلطنت (۱۹۳۶) هوادار آلمان نازی بود و به تقلید از آنان یک گروه 
شبه نظامي شبیه فاشیست‌ها در اختیار داشت و از آنان برای مبارزه با 
مخالفان» از جمله حزب وفد استفاده می‌کرد. حزبی که خواستار ملی‌شدن 
کانال سوئز بود. 
() جنگ و عواقب آن (۱۹۵۴-۱۹۴۵) 

جنگ. مصر موقعیت سيق‌الجيشي حساسی دارد (ن.ک. 
#رزآه از این‌رو بریتانیا درصدد بود از حزب (ضد نازي) وفد؛ علیه 


مصتسسر 


همگان» ضدانگلیسی‌ترین حزب اسیونالیست مصر در ۱۹۴۲ به کمک 
اصلاحات اجتماعی دست زد (قانون سندیکاهاء قوانین کار و دستمزدها) 
به‌طوری که جوامع صنعتی را نگران کرد: جوامعی که تا آن زمان از حزب 
حمایت می‌کردند (انشعاب: تأسیس شاخهٌ وفد مستقل به رهبری مکرم 
بعید). در ۰۹۴۴ بریتانیا که در نبرد آفریقا پیروز شده بود و دیگر نیازی به 
حزب وفد نداشت؛ اجازه داد شاه وزیران این حزب ر از کابینه برکنار کند 1 
چند ماه بعد. فاروق جز اعلام جنگ به آلمان و ژاپن چاره‌ای نداشت (۱۹۴۵ 
!) تا بتواند در سازمان ملل متحد یک کرسی برای مصر به‌دست آورد. 
بینالمللی حادتر و نسیونالیسم مصر از هر زمان دیگر شدیدتر شد. برای 
درک وقایع این عصره نباید علت اصلی را از نظر دور داشت: ضعف 
روزافزون موقعیت بریتایاه که وجهه و اعتبار خود را میان ملل عرب 
خاورمیانه از دست داده بود و نابسامانی پادشاهی که کارش به پست‌ترین 
افتضاحات و رسوایی‌ها کشیده شده بود. در ضمن تأثیر تمایلات جهانی را 
نیز باید درنظر داشت (نهضت ضداستعماری؛ نفوذ تبلیغات روسیة شوروی 
سوسیالیستی و مسألهٌ اسرائیل). بحران اقتصادی و اجتماعی که سراسر 
مصر را فرا گرفته بود و بازی‌های خارجیان بر سر منافع کشور و آشوب‌ها و 
بی‌نظمی‌هایی که به طور مداوم تا کودتای ژوئيه ۱۹۵۲ ادامه داشت. 

ملک فاروق - که روزنامه‌های اروپا همواره از ماجراهای عشقی و 
مهمانی‌های آنجنانی‌اش داد سخن می‌دادند - کابینهُ وفدی خود را (که از 
ژانويٌ ۱۹۵۰ بر سر کار بود) برکنار کرد و به ترتیب علی ماهر (فوري ۱۹۵۲ 
و نجیب الحلالی (مارس) را به نخست‌وزیری برگزید که آخرین تلاش 
کی آشفته سیاسی و اجتماعی روی‌کار آمدند. ارتش - کینه‌مند از شروسر 
شاه و وند با اشغالگران بریتانیا ‏ آشکارا برای تغییر رژیم موضع گرفت: 


بود. 


۲ - حمهوری متحده عربی 
۸ - رژیم ناصری 
«) کودتای ۲۳ ژونية ۱۹۵۲ 

این کودتا را کمیتة افسران آزاده بنیاد شده در ۱۹۴۹ پس از شکست 
فلسطین توسط سرهنگ جمال عبدالناصر و عبدالحکیم عامر (یمدها مارشال 
عامر) سازمان داد و چهرة نمادین نهضت. ژنرال محمد نجیب بود. کودتا 
به‌سرعت انجام شد. در ۲۳ ژوثئيهٌ ۰۱۹۵۲ ارتش قدرت را به‌دست گرفت؛ در 
۶ ژوئیه» شاه به نفع پسر تازه به دنیا آمده‌اش» فواد دوم استعفا داد و از 
کشور خارج شد. در ۱۶ ژانوية ۱۹۵۳ احزاب سیاسی منحل شدند و جای 
خود را در ۲۳ ژانویه به تنها حزب (كميتهٌ نجات) دادند. قانون اساسی در ۱۰ 
فوري ۱۹۵۲ انتشار یافت و حکومت سلطنتی در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۳ ملفی 
گردید. ژنرال نجیب نیز توأمان به مقام ریاست جمهوری و نخست‌وزیری 
رل 

ناصر به طور رسمی در ژوئن ۱۹۵۳ (معاون نخست‌وزیر) وارد صحنه 
شد. جدال بر سر قدرت میان ناصرو نجیب پس از آیندوروندهای مختلف و 
پس از آن که ناصر توافقنامه‌ای در مورد تخلية کانال سوئز از نیروهای 
بریتائیایی با انگلستان امضاء کرد ۱٩(‏ اکتبر ۱۹۵۴)» به حذف کامل نجیب 
(۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ انجامید و ناصر - رئیس - به زودی برجسته‌ترین چهرة 
سیاسی دنیای عرب شد. 


سیاست داخلی 

قانون اساسی ۱۶ نویة ۰۱۹۵۶ رژیم محکمی را برقرار کرد (قانون 
اساسی و انتخاب ناصر با ۹۹/۴۴ درصد! رأی مثبت؛ به تصویب رسید) و 
کمیته نجات به اتحاد ملی تغییر نام داد (مه ۱۹۵۷). برنامهٌ حزب» استقرار 
یک جمهوری دموکراتیک» سوسیالیستی و تعاونی بود. حکومتی که 
تشکیلاتی هرمی شکل داشت (سازمان‌های محلی منتخب آراء عمومی» 
سازمان‌های ناحیه‌ای؛ ایلتی و مّی با انتخابات داخلی؛ كميتة عالی منصوب 
از سوی مقام ریاست جمههوری)" 

در فورية ۱۹۵۸ (طبق قانون اساسی موقت)» سوریه و مصر در یک 
جمهوری عرب متحد, ادغام شدند (پایتخت: قاهره) و یمن هم به صورت 
فدرالی به آن ملحق شد. سوریه که مورد بی‌مهری قرار گرفته بو با مصر 


مسر 


قطع رابطه کرد و در سپتامبر ۱۹۶۱ استقللال خود را از سرگرفت. ناصر این 
واقعةُ پس از وقوع را پذیرفت ولی نام جمهوری متحدٍ عرب را به امید آن 
که روزی شاهد ایجاد مجدد آن باشد - البته امیدی همواره بیهوده - برای 
خود حفظ کرد. در واقع ناصر دلیل شکست سیاسی خود را متوجه 
قدرث‌های امپریالیست و کاپیتالیست می‌دانست (در حالی که این شکست, 
نتیجة اقتدارگرايي هذیان گونهٌ مصریان نسبت به سوریه‌ای‌ها بود 

نی 0۹9۲ تاو وس از شکستا سیسات سلی قرف و متستاذ ربا 
فرمانی را به‌تصویب رساند که بازنگری اصول انقلابی بود که خود بانی آن 
محسوب می‌شد - پس نوعی انتقاد از خود در این راستا جای اتحاد ملی را 
به اتحاد سوسیالیست داد و به افزایش تلاش‌های سوسیالیستی پرداخت. 
اصلاحات قانون اساسی (در ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۲ و ۲۳ مارس ۱۹۶۴) پس از 
تردیدهای فراوان. ماهیت رژیم را مشخص کرد. در ۱۴ مارس ۱۹۶۵ 
اعتبارنامةٌ رئیس در همه‌پرسی به تأیید رسید (۶۸۴۷۰۱۴ رأی موافق ناصر؛ 
۶۵ رأی مخالف!). 

9 مشکلات اقتصادی و اجتماعي جمهوری متحد عرب. کم نیست. 
پیش از جنگ دوم جهانی هم مشکلات فراوانی وجود داشت ولی نه تا اين 
حد (مگر در مورد کشاورزان یا همان فلاحان» طبقه «قربانی» سنتي عصر 
فراعنه)» مههم‌ترین مشکلات موجود مصر عبارتند از: 

- تورم فزایندة جمعیت» جدی‌ترین مشکل مصر است. در عصر 
محمدعلی مصر سه‌میلیون نفر جمعیت داشت. در اواخر جنگ اول جهانی 
این رقم به ۱۳ میلیون و در پایان جنگ دوم جهانی به ۱٩‏ میلیون و در 
۹۷۰ به ۳۱۶۹۳۰۰۰ نفر رسید. این افزایش دو مشکل به وجود می‌آورد: 
مشکل بیکاری (بین ۱۶ تا ۲۰ درصدٍ جمعیت فعال) و مشکل تغذیه. 
ملاحظات مذهبی و عقب ماندگی توده‌ها کنترل موالید را دچار اشکال 
می‌کند. 

- اقتصاد برنامه‌ریزی شده (برنامهٌ ده ساله در دو مرحله: ۱۹۶۵-۱۹۶۰ 
و ۱۹۶۵ تا ۹۷۰) با چنین تورم جمعیتی معوق ماند. البته مشکل 
کاغذبازی فراگیر هم در میان است. در این گونه کشورها که فساد و 
رشوه‌خواری سابقه‌ای دیرینه دارد و به صورت نوعی قاعدة کلی درآمده 
است. رهبران را به تقلید از رژیم‌های پیشین, به فکر مبارزه با فساد از 
طریق استفاده از سلاح قدیمی می‌اندازد. متأسفانه این تقلید بیشتر اوقات؛ 
شکلی کاریکاتور گونه دارد و در این جا نیز نآآگاهی و بی‌ظرفیتی کارمندان 
مادون, مانع پیشرفت است. 

- بودجة کشور همه روزه با کسری بیشتری مواجه می‌شود و 
هزینه‌های نظامی (جنگ اسرائیل, جنگ یمن» مداخله در سودان) این 
کسری بودجه را افزایش می‌دهد. درآمدٍ حاصل از کانال (۲۰ درصد بودجةٌ 
سالانه) برای پرکردن کسر بودجه کافی نیست و نتیجة آن قرض, پشت 
قرض از کشورهای خارجی است (ایالات متحده» جمهوری فدرال آلمان» 
روسیهٌ شوروی). 


8 - سیاست خارجی جمهوری متحده عرب 


8 خط مشی كلي سیاست ناصری 

سیاستی است بی‌طرف. که جنگ با اسراثیل به‌تدریج آن رادگرگون 
کر ده است. مصر از پذیرش پیمان بغداده امتناع کرد (ن.ک. 0۵۶/۳//4) و 
با کشورهای آفریقایی - آسيايي کنفرانس باندونگ در ۱۹۵۵ به توافق رسید. 
از این تاریخ» جمهوری متحد عرب روابطی تنگاتنگ با شوروی برقرار کرد 
البته به‌نظر می‌رسد. انورسادات جانشین رئیس‌کم‌تر به شوروی تمایل 
دارد) و در انتقاد از امپریالیسم و استعمار غرب هیچ فرصتی را از دست نداد 
و همین موضع‌گیری» محبوبیت و احترام قابل توجهی در افکار عمومی 
برایش به‌وجود آورده است. افکار مردمانی که به ویژه, نسبت به نطق‌های 
آتشین و تظاهرات حساسیت دارند (اين برداشت‌ها طنز نیست: افکار 
عمومی ایتالیایی‌ها و آلمانی‌هاه تحت تأثیر دوچه و فورره بیشتر واقعی بود 
تا هذیان‌آمیز) 

ناصر سعی دارد اتحادیهُ عرب را با سیاست فردی خویش همسو سازد. 
موفقیت‌هایی نیز به دست آورده و در حمایت از کشورهای برادر تردیدی به 
خود راه نداده است (کمک به نهضت آزادببخش الجزایر, مداخله در یمن و 
در جریان درگیری مرزی الجزایر و مراکش). آرمان ناصره ابراز وجود به 
عنوان «رهبر» جهان سوم گاه او را به سیاستی در جهت جلب احترام سوق 
می‌دهد (از جمله: کمک به کنگو, 

٩‏ تمام این مشکلات در مقابل مشکل اصلی, ناچیز به‌نظر می‌آیند: 
مشکل اسرائیل (ن.ک. /۹۵۶/۳/0) در مقابله با ائیل, ناصر صوضعی 


انعطاف‌ناپذیر دارد و آشکارا مورد حمایت شوروی است. شکست‌های 
سنگینی که متحمل شده و بر متحدانش تحمیل کرده است (سوریه و به 
ویژه اردن) احترام و اعتبار او را کاهش نداده‌اند: به‌عنوان رهبری ابرقدرت 
که به زودی سرزمین‌های مقدس مسلمانان را فتح خواهد کرد» امروزه 
قربانی پرافتخار امپریالیست‌ها و استعمارگران به حساب می‌آید. این 
موقعیت در فضایی از نطق‌های آتشین و بسیار شدید اللحن, یادآور 
خطابه‌های دیسرائیلی و چمبرلن است: خواه وقتی که پای اهانت به ارتش 
مصر در میان باشد یا ورود به جنگی عادلانه و شرافتمندانه. از سویی دیگر, 
همین اعتقاد کورکورانه (واژُ کورکورانه را حبیب بورقیبه به کار برده است) 
اوضاع خاورمیانه را به صورتی غم‌انگیز درآورده است. 
بحران‌های عظیم 

9 مسألٌ سودان» کشوری تحت سلطهٌ مصر - بریتانیا؛آغاز اولین 
شکست‌های ناصر بود. مصر خودمختاری سودان را به رسمیت پذیرفته بود 
ولی به امید آن که تمایلات وحدت‌طلبی (وحدت با مصر) را در این کشور 
برانگیزد در عمل نیز وحدت طلبان در انتخابات ۱۹۵۳ به پیروزی رسیدند 
ولی ناگهان اوضاع از مسیر مورد انتظار منحرف شد (تظاهرات ضد مصری 
در ۱۹۵۴) و پس از مذاکرات طولانی؛ در اول ژانوية ۱۹۵۶ استقلال کامل 
سودان اعلام گردید. 

6 قضیه سویز وضع نامساعدی به‌وجود آورد. منشاء آن, اختلاف میان 
آمریکا و مصر بود. آمریکا ناخوشنود از توافق ناصر با چکسلواکی, کمک‌های 
مالی (و سرمایه‌گذاری) خود برای ساخت سد آسوان را قطع کرد و در ۲۶ 


-۷ ۵ 


اه ۲ 


٩۶۲۰۲/65۵ 


ژوئية ۱۹۵۶ ناصر با ملی کردن کانال سوئز به این اقدام واکتش نشان داد. 
اسرائیل که کانال سوئز همواره بر روی آن بسته بود - تصمیم به دخالت در 
درگیری مصر با سه ابرقدرت غربی (آمریکاه فرانسه و بریتانیا) گرفت و 
به‌منظور خاتمه‌دادن به مبارزات دائم کماندوهای عرب در اراضی خویش 
دست به «حمله‌ای احتیاطی» زد. فرانسه که در آن زمان درگیر مبارزه با 
جبهة آزادیبخش الجزایر (مورد حمایت ناصر) بود و بریتانیء موافقت خود را 
با حملهٌ اسرائیل اعلام داشتند. در ۲۹ اکتبره سربازان اسرائیلی پیشروی در 
صحرای سینا را آغاز کردند؛ دو روز بعد. نیروی هوایی بریتانیا و نیروی 
هوایی فرانسه. فرودگاه‌های مصر را بمباران کردند؛ پرت سعید مورد حمله 
قرار گرفت و مانور نوميدانة ناصر باعث بسته‌شدن کانال شد. در ۶ نوامیر با 
فشار شدید سازمان ملل. روسیه و ایالات متحده نبرد در تمام جبهه‌ها قطع 
شد و «کلاه آبی‌های» سازمان ملل در خط فاصل میان دو جبهه مستقر 
شدند. این درگیری» محبوبیت و اعتبار ناصر را افزایش داد (او پیروزمندانه 
در مقابل ابرقدرت‌ها مقاومت کرده و نقطهٌ پایانی بر «سیاست کهن تهدید» 
گذاشته بود): اسرائیل هم به‌نوبة خود بازگشایی بندر الات و حق کشتیرانی 
در دریای سرخ را به دست آورد. 

6 سومین بحران, رابطه‌ای مستقیم با اسرائیل داشت. جنگ شش 
روزه (ژوئن ۱۹۶۷ ن.ک. )٩۵۶/۳/۵/6‏ باعث نزدیکی هرچه بیشتر مصر با 
شوروی (بازدید پادگورنی از مصر در ژوئن ۶۷)» دگرگونی در هیئت حاکمةٌ 
مصر (خودکشی مارشال عامر در ۱۹۶۸) و تشکیل کنفرانس چهار (ایالات 
متحده. شوروی» فرانسه» بریتانیا) بای بررسی اوضاع خاورمیانه شد. 


بسته‌شدن کانال سوئز در جریان جنگ 1۹۵۶ 
پس از بیست سال, این راه بزرگ ارتباطی؛ از ژونن ۱۹۷۵ بازگشایی شد آیا اولویت اقتصادی خود را باز خواهد یافت؟ 


ت ‏ ی 


۹ 
چک 
و 


۱ - اتیوپی 


اتیوپی امروزه (حبشة قدیم) کشوری آفریقایی است که ایالات ساحلی 
اریتره در دریای سرخ را نیز شامل می‌شود. تاریخ قدیم آن, به عصر فراعنه 
باز می‌گردد و تاریخ نوین آن از زمان سلطنت تسنودوروس دوم 
(۱۸۶۸۰۱۸۵۵) آغاز می‌شود. 


۸ از اغاز تاتلودوروس دوم 
۵ پادشاهی اکسوم [اقسوم] 

فلات حبشه و سومالی جمعیتی از نژادهای مختلط دارند. اتیوپیایی‌ها» 
علی‌رغم رنگ سیاه‌پوستشان؛ با سیاهان آفریقایی تفاوت دارند, نه 
موهایشان مجعد است. نه آرواره‌های پیش‌آمده‌ای دارند» بینی آنان نیز گاه 
عقابی [قوزدار] است. به‌دلیل آمیختگی‌های نژادی, این تفاوت در جنوب 
بیشتر قابل تشخیص است. درحالی که در شمال» چنین نیست. تنها امکان 
برای طبقه‌بندی اقوام اتیوپی» تمایز گویش‌ها و فرهنگ‌های آنان است. 

این سرزمین کم و بیش دست نشاندة مصر فرعونی؛ در قرن دوازدهم 
ق.م» پذیرای مهاجران سامی نزاد آمده از عربستان (پادشاهی سباء ن.ک. 
۲ شد: یک قبيلهٌ بَمَنی به نام قبیله حبشات نام خود را به این 
ناحیه داد (حبشه). در اطراف شهر اکسوم (شمال تجره واقع در اریتره) که 
بندری چون آدولیس در ساحل دریای سرخ داشت» یک پادشاهی به‌وجود 
آمد. این پادشاهی به تدریح گسترش یافت و فرمانروای آن عنوان نجاشاء 
نجاشات به معنای «شاه شاهان» گرفت, مردم آن نیز به زبان جز صحبت 
می‌کردند که برگرفته از زبان مردمان جنوب عربستان بود. پادشاهی اکسوم 
در آغاز عصر مسیحیت در اوج قدرت بود؛ با اسک‌ندریه و دنیای یونانی 
روابط تجاری داشت و مذهب مردمانش» آمیخته‌ای بود از اعتقادات 
یونانیان (آرس؛ پوزیدون؛ فویبوس) و شرقی‌ها (ایشتار)؛ 

مهم‌ترین واقعٌ اين اعصار, گرایش پادشاهی اکسوم به مسیحیت در 
قرن چهارم؛ به کوشش فرومنتیوس و آدسیوس, در عهد سلطنتٍ نجاشی 
ازاناس (۳۴۲-۳۲۰) بود. کلیسای اتیوپی (که سرپرست آن» خود را آبونا 
می‌نامید) به کلیسای قبطر مصریان وابسته شد ولی آداب اصیل خود را حفظ 
کرد (نفوذ آفریقایی‌ها و عبرانی‌ها)؛ در عرصة «روابط بین‌المللی» باید به 
پيروزي نجاشي اکسوم بر پادشاه مصري مروئه (۳۵۰) و حمل السبا (۵۲۴) 


منه لیک دوم )۱٩۱۳-۱۸۴۴(‏ از ۱۸۸۹ تا 
بر اتیوبی سلطنت کرد. او بود که پس 
از مغلوب کردن ایتالیایی‌ها در آدوا (۱۸۹۶) 
استقلال کشورش را تأمین کرد. ایسن رهبر 
فعال در اواخر سلطنت در اثر یک سکته که 
در ۱۹۰۷ قربانی آن شد؛ از یادها رفت. او 
عموی نجاشی هایل سلاسی امپراتور کنونی 
اتیوپی بود. 


به عربستان اشاره کنیم. فروپاشی فرمانروایی اکسوم؛ با گسترش اسلام در 
قرن هفتم آغاز شد ولی زبان جز به‌عنوان زبان دینی و ادبی» باقی ماند. 


۲) اتیوپی قدیم 

۵ اکسومی‌هاء در مقابل یورش مسلمانان به سواحل حبشه در دریای 
سرخ, به نواحی داخلی‌تر عقب‌نشینی کردند و در آن‌جا با ساکنان بت‌پرستِ 
تجره, کوا و اجاوهای آمهارا آمیختند و آنان را به مسیحیت گرایش دادند 
ولی زبان آنان را پذیرفتند[زبان آمهاری)؛ به این ترتیب پادشاهی مسيحي 
اتبوپی تأسیس شد و از سال ۱۱۳۷ پادشاهان سلسله زگوه قدرت را در 
دست گرفتند. (سلطنت سن لالی بالا ۱۲۲۵-۱۱۹۰). پادشاهانی که در مقابل 
اسلام مقاومتی موفقیت‌آمیز داشتند. 

6 در ۱۲۷۰ سلسلة پادشاهی تغییر کرد. بنیانگذار پادشاهی جدید 
یکونو املک (۱۲۸۵-۱۲۷۰) بود که با نوعی کودتا (کشتن آخرین فرمانروای 
زگوه یا - براساس یک روایت محلی - استعفای این پادشاه» به درخواست 
یک کاهن مورد احترام تا حد یک قدیس به نام تکلا هایمانوت) به پادشاهی 
رسید. در اواخر قرن سیزدهم اين افسانه بر سر زبان‌ها افتاد که سلسلة 
یکونو املک از اعقاب مسنقیم سلیمان و ملکهٌ سبا هستند. افسانة سلیمان و 
بلقیس, ملک سباء مشهورتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد: 
ملکهٌ سبا مجذوب شهرت سلیمان به دیدار او در بیت‌المقدس رفت و 
جانشین داود با ترفندی با او هماغوش شد و از اين پیونده پسری به نام منه 
بر بویا ام که نجد اطلای: نلک ربوت فنگی ایسبت که آیی: مرا سشتر 
افسانه و بی‌تردید به منظور خاصی ابداع شده ولی در حماسة ملّی اتیوپی 
«افتخار شاهان», تدوین شده در قرن چهاردهم. آمده است. در ۱۹۴۱ 
فرمانی از سوی نجاشی (هایل سلاسی) که به تازگی امپراتوری را فتح کرده 
بوده به این افسانه جنبهٌ رسمی داد (شاید این تصمیم هم مانند زمان ابداع 
افسانه» جنبة سیاسی ذاشت)؛ 

سلسلهٌ سلیمانیه [منسوب به سلیمان طبق افسانة یاد شده]. ناچار به 
مقابله با مسلمانان بود. از جزئیات جنگ‌های بی‌شمار نجاشی‌ها با 
مسلمانان صرفنظر می‌کنیم و تنها به ذکر وقایع مهم آن‌ها می‌پردازيم: 

- مسلمانان در شرق و به عبارتی در سومالی امروزی (آدال» حراره 
افات) و نواحی جنوب شرقی -کفار - در واکنش به حمله آتیوپی‌هاء به 
سهولت اسلام را پذیرفخند: 


از حزار بود که امام محقد غرانی (احمد چپ دست) پیشروی را آغاز 
۳ در آن‌جا ماند. 

- پرتغالی‌ها (کریستف دوگاما) اتیوبیایی‌ها را از سلطه مسلمانان آزاد 
کردند. روابط میان اتیوبی و دنياي مسیحی اروپاء به قرن دوازدهم باز 
می‌گشت و در اروپاه افسانه‌هایی در مورد پادشاهی «اسقف ژان» بر سر 
یسوعیون به گرایش مردم به مذهب کاتولیک رومی پرداختند ولی موفقیتی 
به دست نیاوردند و تنها نتیجه کارشان ایجاد تفرقه و جنگ‌های مذهبی 
میان «مونوفیزیست‌ها»» ارتدکس‌ها و کاتولیک‌ها بود. 

به لطف این جنگ‌ها بود که گالا های آمده از هور, فلاتِ حبشه را 
ویران کردند. نجاشی‌هاء پایتخت خود را به قندار انتقال دادند و کشور در 
آشوب فرو رفت. جنگ فئودالی؛ میان رژساء (اربابان ایالات) و نجاشی‌ها» 
حمله و قیام قبایل گالا. جنگ‌های مذهبی, دیگر هیچ پادشاء قانونی و 
مشروعی وجود نداشت. از اواخر قرن هجدهم. روسا «نجاشی‌های مهمل و 
بی‌خاصیتی» را بر تخت سلطنت نشاندند که هرگاه آنان را مناسب 
نمی‌دیدند» به قتل می‌رساندند. 


8 - اتبویی عصر مدرن 
8( تنودوروس دوم (۸۵۵ ۸۷۶۸ 0 

در سال ۱۸۵۵ پسر یک رئیس در کوارا به نام کاساء به هرج و مرج 
حاکم بر اتیوپی بایان داد و با نام تنودوروس دوم و عنوان نجاشی» 
تاجگذاری کرد و با تلاشی خستگی‌ناپذیر در جهت وحدت کشور و قطع 
جدال‌های مذهبی و مدرنیزه کردن اتیوپی کوشید. با توصیه‌های مدبرانة 
پلاودون کنسول بریتانیا (که در ۱۸۶۰ به قتل رسید و تنودوروس دوم به 
انتقام قتل او ۱۵۰۰۰ نفر را اعدام کرد) کشور به سمت ترقی پیش رفت ولی 
با تحریکاتِ مبلفین مذهبی و قدرت‌های اروپایی که تمام توجهشان از 
زمان هیاهوی کانال سوئز, به اتیوپی جلب شده بود. تلاش‌هایش ناکام ماند 
و در ۰۱۸۶۸ خودکشی کرد. 
ظ) منه‌لیک دوم (۱۹۱۳-۱۸۸۹) 

پس از گشایش کانال سوئز, سیل اروپاییان به سمت اتیوپی سرازیر شد 
و این کشور, یک‌بار دیگر در آشوب و اغتشاش فرورفت. فرانسویان در 
اوبوک واقع در سواحل سومالی (۱۸۸۱) و جیبوتی (۱۸۵۵) مستقر شدند؛ 
ایتلیایی‌ها در عصب (۱۸۸۲) و ماسوا (۱۸۸۵) اردو زدند و بریتانیایی‌ها به 
حمایت از ژان چهارم (۱۸۸۹-۱۸۷۲) پرداختند و امکانات لازم برای به 
قدرت رساندن او و خلع وارث قانوني سلسلهٌ سلیمانیه, یعنی منه‌لیک دوم 
(متولد ۱۸۴۴) را فراهم کردند. منه‌لیک مرکز کشور کوا را که از ۱۸۶۵ در آن 
سلطنت می‌کرد. در اختیارگرفت و اجازه داد ژان چهارم با مسلمانان مهدية 
سودان به رهبری محفد احمد عبدالله که خود را سهدی سوعود می‌نامید 
مبازه کند. ضمن آن که خود به ایتلایی‌ها متمایل شد.ایتالییی‌هایی که 
سلاح‌هایی در اختیارش گذاشتند تا هرر و گالا را فتح کند (از ۱۸۸۳ - 
۰ در این زمان, اتیوپی» بهشت قاچاقچیان اسلحه. بزرگ‌ترین 
قاچاقچی را پذیرفت» بزرگ‌ترین» خوشبختانه به دلایلی دیگر: شاعر 
آرتورریمبو. پس از مرگ ژان چهارم در ۱۸۸۹ منه لیک, فرمانروای رسمی 
(و واقعی) اتیوپی شد و با فتوحاتش کشور را گسترش داد. مهم‌ترین واقعة 
سلطنت او جنگ با رژیم ایتلیا بود. رژیمی که آن را بر دیگر کشورها ترجیح 
داده بود: سیادت بر اریتره و کنترل سیاست خارجی حبشه در عوض گرفتن 
اعتباراتی برای تجهیز ارتش اتیوبی (پیمان اوچیالی با امضای برادرش 
رئیس مکونون). در ۱۸۹۳ حکومت اتیوپی (پس از پرداخت بدهی) پیمان را 
فسخ کرد. ایتالیای عصر کرسپی, سپاهی به فرماندهی ژنرال باراتسیری؛ 
برای تنبیه نجاشی و فتح اتیوپی فرستاد. در ۱۸۹۵ باراتیبری که به سمت 
آدی سآبابا (پایتختِ منه‌لیک از ۱۸۹۴) پیش می‌رفت در آدووا با سپاه 
اتیوپی مواجه شد (اول مارس ۱۸۹۶) و شکست پرسروصدایی را تحمل 
کرد (از سپاه ۱۷۵۰۰ نفرة ایلیا ۱۲۰۰۰ نفر کشته و ۴۰۰۰ نفر اسیر شدند)؛ 
این پیروزی» اتیوپی را از مبتلا شدن به سرنوشت دیگر کشورهای آفریقایی 
معاف کرد. آدیس آباباء نمایندگانی از مهم‌ترین کشورهای اروبایی را 
پذیرفت؛ طبق پیمان‌هایی؛ مرزهای حبشه تعبین گردید و در ۱۹۰۶ تمامیت 
این کشور از سوی ابرقدرت‌های اروپایی تضمین شد. 
») ها بل سلاسی 

منه‌لیک در ۱۹۱۳ مرد ولی به دلیل بیماری جسمی‌اش (فلح در اثر 
سکته) از ۷ (ادارة کشور در اختیار شورای سلطنت بود. پس از مرگش» 


امپراتور هایل سلاسی (۱۹۷۵-۱۸۹۲)؛ با فتح کشور توسط 

ایتالیایی‌ها از اتیوپی رانده شد (۱۹۴۱-۱۹۳۵) و در ۱۹۷۴ به دنبال 

بحرانی که سراسر کشور را فرا گرفته بود توسط نظامیان از 
۱ ژٌ خلع شد. 


شاهزاده و ولیعهد لیج یاسو به اسلام گروید و پس از خلع او از سلطنت: 
حکومت در اختیار «ملشی» از ملکه زانودیتو ژنرال هابتا گیورگیس (که در 
۶ مرد) و رئیس تافاری, برادرزاده من‌لیک قرار گرفت که امور کشور را 
عمدتاً تافاری در دست داشت. او بود که حبشه را به عضویت سازمان ملل 
متحد درآورد (۱۹۲۳) زائودیتو را از قدرت برکنار )۱٩۲۸(‏ و قیام گالاها و 
شورش‌های به‌وجود آمده در اوگادن را سرکوب کرد .)۱٩۳۱-۱۹۲۸(‏ پس از 
مرگ زانودیتو در ۱۹۳۰ تافاری با نام هایل سلاسی به عنوان امپراتور» در 
دوم آوریل ۱۹۳۰ تاجگذاری کرد [و تا سال ۱۹۷۴ در این مقام. باقی ماند]. 

سلطنت او در ۱۹۳۶ با فتح اتیوپی به فرمان موسولینی دچار فترت شد 
(ن.ک. /۵۴/۲/5). در پنجم مه ۱۹۳۶ نجاشی که جامعهٌ ملل, قادر به 
حمایت از او نبود» تبعید شد و مدت پنج سال در تبعید ماند. اشغال اتیوپی 
توسط ایتالیا نعمتی سیاسی بود و - برخلاف تصور - ایتالیای فاشیست شاید 
بیش از منه‌لیک در جهت یکپارچگی این کشور توفیق یافت. هنگامی که 
هایل سلاسی به لطف جنگ دوم جهانی و با کمک بریتانیایی‌هاء بار دیگر 
تخت سلطنت اتیوپی را تصاحب کرد (۱۰ آوریل ۱۹۴۱ رهبران مسلمانی 
را که همواره وحدت کشور را به‌خطر می‌انداختند و با اشفالگران ایتالیایی 
«همکاری» کرده بودند» از میان برداشت و حتی با ایفای نقشی ماهرانه در 
سیاست. موفق شد. با الحاي اریتره (متعلق به ایتالیا| قلمرو کشور را تا 
دریای سرخ گسترش دهد (ایالت فدرال اریتره. در ۱۹۵۲ بخش الحاقی 
آمپراتوری متحد اتیوپی در ۱۹۶۰). 

نجاشی, فرمانروای مطلق اتیوپی» در ۱۹۶۶ با افزایش اختیارات 
نخست وزیر (که خود وزیران کابینه‌اش را منصوب می‌کرد) و اختیارات 
پارلمان (الحاقيه قانون اساسی مصوب ۱۹۵۵) رژیمی مردمی‌تر و آزاد 
منشانه‌تر به‌وجود آورد. در عرص امور بین‌الملل, اهمیت و اعتبر تیوپی؛ به 
دلیل انتخاب آدیسآبابا به‌عنوان مقر دایم اجلاس سازمان وحدت آفریقا: 
آفزایش یافت؛ درگیری‌های مرزی با کشورهای همجوار (سومالی» سودان, 
کنیا) در حال برطرف شدن است. 


۲ - سومالی و سواحل سومالیایی 


دستویالی 

جمهوری دموکراتیک سومالی, در اول ژوئیه ۱۹۶۰ از ادغام دو 
سرزمین در یکدیگر به‌وجود آمد: سومالی‌لند تحت‌الحماية بریتانیا و سومالي 
مستعمر ایتالا از ۱۸۸۵ که تا ۱۹۶۰ توسط ایتالیایی‌ها اداره می‌شد. " 

این کشور نوبنیا به ترتیب» تحت رهبری عدن عبدالله عثمان 
(۱۹۷۰-۱۹۶۰) و عبدالرشيد علی شرماق (منتخب ۱۹۶۷) و به ویژه به لطف 
کمک‌های شوروی, توسعه یافت. حیات سیاست داخلی کشور را اتحادية 
جوانان سومالی در اختیر درد که ۶٩‏ کرسی از مجموع ۱۲۳ کرسی مجلس 
را در انتخاباِ سال ۱۹۶۷ به دست آورده است. سیاست خارجی بیشتر 
متوجه ادعاهای ارضی است. سومالی مدعی ایالاتی در اتیوپی» کنیا و 
فرانسه (ساحل سومالي فرانسه) است. ادعاهایی که باعث درگیری‌های 
مرزی (در ۱۹۶۴ با اتیوبی؛ در ۱۹۶۸ با کنیا) و سیاسی (قطع روابط سیاسی 
با بریتانیا دز ۱۹۶ در موردایالات جنوب شرقی کنیا بيانيةسازمان ملل در 
مورد استقلال ساحل فرانسوی سومالی در ۱۹۶۶) شده است. 


8 -اراضی فرانسوي آفار و عیسی 

این نامی است که از ۱۹۶۷ به اراضی فرانسوي سومالی داده شده و 
مرکز آن جیبوتی است. ساختار ماورای بحار ناحية یاد شده که در اواخر قرن 
نوزدهم به اشغال فرانسویان درآمد (ن.ک. )٩۶۳/۱/8/۲‏ در همه‌پرسی ۱٩‏ 
مارس ۱۹۶۷ اصلاح شد. تحلیل آن‌چه در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ در این 
سرزمین که بیش از ۲۲۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت و ۱۰۸۰۰۰ نفر جمعیت 
ندارد وابسته به مسائل پیجیده آفریقاست. 

در این منطقه, دو قوم در مقابل یکدیگر قرار دارند: آفاری‌ها (حدود 
۰ رأی دهنده) و سومالیایی‌ها (یا عیسی با ۱۴۷۰۰ رأی دهنده), 
الیها طرفدارالحاق به فرانسه»به‌عنوان کشور ماورای بحار فرانسه (با 
ساختار سال ۱۹۵۷) و دومی‌ها به رهبری موسی احمد ادریس خواستار 
استقلالند. 


۷ 


ی ۱ 
۶-۴8 


9 کشورهای همجوار (اتیوبی و سومالی) چشم طمع به جیبوتی 
دارند:بندری در دریای سرخ و پايانة راه آهن اتیوپی, سومالی به وحدت 
نزادی متوسل می‌شود و از عیسی‌ها حمایت می‌کند. 

٩‏ از زمان بسته شدن کانال سوئز در پي جنگ شش روزه. این منطقه 
آمادهٌ آشوب‌های سیاسی شده است (تجارت جیبوتی به سه چهارم کاهش 
يافته, معادلات اجتماعی به‌هم خورده است و نتیجة آن: تظاهرات» آشوب‌ها 
و اعتصابات 1 غیره). در ۹۶ سومالی» استقلال ساحل فرانسوی سومالی 
را از سازمان ملل» درخواست کرده است. 

٩‏ دولت فرانسه در مقابل این مشکلات به راهکار همه‌پرسی دست 
زد موضوع همه پرسی: موافق با مخالف حفظ ساختار ماوراء بحار (البته با 
اصلاحاتی چند در راستای اعطای آزادی‌هایی بیش از سال ۱۹۵۷). نتيجه, 
از پیش تعیین شده بوده چون درصد رأی‌دهندگان معلوم بود. در عمل نیز 
آفارها رأی موافق دادند (۶۰ درصد) و عیسی‌ها رأی مخالف و از آن جا که 
اکثریت با آفارها بود» عادلانه به‌نظر می‌رسید که ساحل فرانسوي سومالی 
نامی جدید و نمادین پیدا کند و سرزمین آفارها و عیسی‌ها نام بگیرد (ژوئن 
۷ رهبر جدید» عبدالقادر موسی علی منتخب سال ۷ طبعتاً یک 
آفار است (رهبر پیشین موسی احمد ادریس سومالیایی بود). 

9 اما آیا درصد آرای به دست آمده» به واقع مبین درصد جمعیت بود؟ 
طبق آمار اول ژانویهٌ ۱۹۶۶ جمعیت این منطقه عبارت بود از ۵۵۰۰۰ 
سومالیایی» ۱۳۰۵۰۰ دناقیل (نامی که اعراب به چوپانان اریستره و سواجل 
دریای سرخ داده‌اند» این چوپانان همگی آفار هستند)» ۷۰۰۰ اروپایی: 
۳۰۰.۰ عرب و ۱۶۵۰۰ خارجی. با توجه به این آمار اکثریت برخلاف آن چه 
در رأی شماری اعلام شدء با سومالیایی‌ها بود. 

9 ننیجه: تمام این جاروجنجال‌ها بر سر بندر جیبوتی بود که سومالی 
مدعی آن بود. مسائل اقتصادی» نزادی, اقتصادی و بین‌المللی» سرزمین 
کم‌وبیش متعادل و آرام آفارها و عیسی‌ها را به‌صورت یک «منطقه داغ» در 
آورده است که سرنوشت آن هنوز معلوم نیست (موسی احمد ادریس نمایندة 
سومالی فرانسه» در جبههٌ «گلیست»ها در مجلس ملی جمهوری فرانسه 
بود)؛ 


۴ هرا کش 


۸ از آغاز تا فرن نوزدهم 
8) سلسله پادشاهی بربر 

بخش غربی شمال آفریقاء در آغاز مسکن پربرها بود. مراکش کنونی 
همان مورتانی تنژیتان (موريتاني طنجه) رومیان (۴۲ میلادی) است که به 
ویژه شهر ولوبیلیس را ساختند. پس از فتوحاتِ واندال‌هاء بیزانسی‌ها و 
ویزیکت‌هاه مراکش به‌صورت کشوری مسلمان درآمد (۷۰۹). فتح 
مسلمانان نتوانست به‌طور کامل» اهالی بومی پرپر را با خود همراه سازد. 
(۴۰ درصد جمعیت کنونی مراکش هنوز به زبان بربر صحبت می‌کنند), 
پادشاهی عرب (ادریسی‌ها) بر مراکش مسلط شدند. خلاصف تاریخ مراکش 
و سلسله‌های پادشاهی آن تا قرن شانزدهم و همچنین نقشة بر پرستان, در 
شمارهٌ ۹۶۱/۱ آمده است. در قرن پانزدهم. وطاسی‌ها (شاخه موازی 
بنومرین که از ۱۳۶۹ قدرت را در دست داشتند), سلطهٌ خود را بر مراکش 
گسترش دادند و تمُدن اصیل این کشور را که در عصر بنومرین» تحت تأثیر 
مهاجران آندئس (فس -لا -نوی مکنس, تتوان) توسعه يافته بود. حفظ 
کردند. 

باورود پرتغالی‌هاء (تسخیر اغادیر در ۵۰۵ صافی در ۳-۸ اقتدار 
وطاسی‌ها وازگون شد و رهبران مذهبي محلی (شریف‌ها) فتوای جهاد علیه 
اشغالگران مسیحی را صادر کردند. 


۷) شریف‌ها 

در حدود سال ۰۱۵۴۵ شریف‌های ساعدی, جانشین وطاسی‌ها شدند و 
شریف محمدالشیخ در ۱۵۵۴ ارباب مراکش شد. همین ساعدی‌ها بودند که 
سپاهیان پرتغالی پادشاه سباستین را در نبرد قصر - الکبیر شکست دادند و 
پس از آن, شریف احمدالمنصور (متوفی به سال ۱۶۰۳) به صورت پادشاهی 
بزرگ درآمد. با این حال در ۱۶۵۰ یک سلسلهٌ پادشاهی اصیل مراکشی به 
همت ملاعلی (۱۶۵۵-۱۶۵۰) بنیانگذاری شد (سلسلة شریف‌ها). 

از آن پس مراکش, یک کشور پادشاهی بود که در رأس هرم قدرت 
یک سلطان از سلسلهٌ شریف‌ها داشت. بعد در ۱۶۵۹ شلسلة علوی با 
وازگون کردن ساعدی‌ها به سلطنت رسید. سر سلسله علوی سلطان 
مّالرشید (۱۶۷۲-۱۶۶۶) بود. سلسله‌ای که تا به امروز بر مسند قدرت 
تکیه‌زده است و در عصر استعمار مراکش را به‌صورت کشوری فئودالی و کم 
و بیش آشوب‌زده حفظ کرد. 


8 امپراتوری شریف‌ها تا آغاز قرن بیستم 

آشوب و هرج و مرج دائمي مراکش, ناشی از نافرماني رسای بزرگ 
قبایل محلی و قیام‌های ادواری کوه‌نشینان و بحران‌های به وجود آمده بر 
سرجانشینی پادشاهان» هیچ یک مانع از برسر قدرت ماندن سلسله علوی‌ها 
نشده است. این آشوب‌ها و نایسامانی‌ها از زمان ساعدی‌ها معمول و 
مراکش را به دو بخش تقسیم کرده بود: بلدالمخزن «شهرخزانه» یعنی 
بخش تحت‌کنترل حکومت مرکزی و بلدالسواء یا سرزمین قبایل یاغی که 


مالیاتی از آنان گرفته نمی‌شد. اروپاییان به خوبی از اوضاع مراکش اطلاع 
داشتند و شرحی که ولتر از امپراتوری مسیحی می‌دهد. کاریکاتور نیست. 


پنجاه پسر امپراتور ملااسماعیل که از ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷ سلطنت 
کرد هر یک سهمی داشتند. همین امر باعث پنجاه جنگ داخلی 
شد. سیاه‌ها علیه سیاه‌ها سیاه‌ها علیه گندمگون‌ها, گندمگون‌ها 
علیه گندمگون‌ها, گندمگون‌ها علیه دورگه‌ها و دورگه‌ها علیه 
دورگه‌ها: قتل عام مداوم در سراسر امپراتوری. 
برجسته‌ترین پادشاهان این دوره. عبارت بودند از: ملا اسماعیل 
(۱۷۲۷-۱۶۷۲) که به‌عنوان رهبری پرتوان و فعال اسپانیایی‌ها را از 
متصرفات ساحلی و انگلیسی‌ها را از طنجه بیرون راند و به دلیل سلاح‌ها و 
مهماتی که از قاچاقچیان فرانسوی می‌گرفت. روابطی دوستانه با لوبي 
چهاردهم برقرار کرده بود؛ ما محمد (۱۷۹۰-۱۷۵۷) که مزقان را از پرتغالی‌ها 
باز پس گرفت و با اغلب کشورهای اروپایی» پیمان‌های تجاری بست؛ 
ملّا سلیمان (۱۸۲۲-۱۷۹۲)؛ عبدالرحمان (۱۸۵۹-۱۸۲۲) که از مقاومت 
عبدالقادر در برابر استعمار فرانسه حمایت کرد و باعث بروز اولین جنگ 
میان مراکش و فرانسه شد (۱۸۴۴-۱۸۴۳: نبرد ایسلی» گلوله‌باران طنجه و 
موقادور پیمان طنجه)؛ محفد چهارم (۱۸۷۲-۱۸۵۹)؛ ملا حسین 
(۱۸۹۳-۱۸۷۳) و ما عبدالعزیز (۱۹۰۸۰۱۸۹۴). 


۲ عصر استعمار و استقلال 
۵ - قیمومیت فرانسه 
۵) فتح مراکش 


انزوای مراکش در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی ناشی از موقعیت 
جغرافیایی آن بود: کوه‌های بلند اطلس و ریف کشور را از هجوم بیگانگان 
در امان می‌داشتند و ارتباط با الجزایر از مسیر دالان تازاصورت می‌گرفت. 
با این حال موقعیت سوق‌الجیشی مراکش در این سوی تنگة جبل‌الطارق 
همواره این کشور را طعمةٌ حرص و از ملل اروپایی قرار داده و می‌دهد. در 
اواخر قرن نوزدهم. تنها اروپاييان حاضر در مراکش اسپانیایی‌ها بودند که 
ساخلوهایی در ساحل ریف» کوتا و ملیله داشتند. 

6 علل دخالت فرانسه. مافع فرانسة مستقر در الجزایر و توس» 
بی‌تردید ایجاب می‌کرد در مراکش پایگاهی بیابد یا حداقل مانع شود که 
قدرت اروپايي دیگری در آن خیمه بزند. علاوه بر آن امنیت مرز الجزایر با 
مراکش نیز باید تأمین می‌شد. امّا ب‌دلیل تحولات سیاسی بین‌المللی دست 
فرانسه برای دست‌اندازی به‌مراکش چندان آزاد نبود. در اواخر قرن نوزدهم, 


امپراتور گیبوم دوم در طنجه (۱۹۰۵). 
در ۱مارس ۵ قیصر مورد 
استقبال رسمی سلطان قرار گرفت: 
حضور او در مراکش؛ نوعی قهر با 
فرانسه تلقی شد. قیهری که با نطق او 
مشخص گردید. «من تصمیم دارم به 
هر بهای ممکن منافع آلمان در مراکش 
را حفظ کنم» چون سلطان را به عنوان 
پادشاهی مطلقاً مستقل می‌شناسم». 


چنان که گفته شد. فرانسه از انزوای خویش در قاره بیرون آمد (ن.ک. 
6۸ ولی این رهایی مخالف سیاست‌های گمیوم دوم امپراتور آلمان 
بود و بعدها از این توسعه‌طلبی فرانسه در مراکش؛ برای درهم شکستن 
امپراياليسم فرانسه استفاده کرد و مسأله مراکش را به صورت مسأله‌ای 
بین‌المللی درآورد: البته خواهیم دید (ن.ک. ا) که این سیاست با شکست 
روبه‌رو شد. 

6 مراحل فتح مراکشس. ورود فرانسویان به مراکش توآمان نظامی و 
دوستانه بود. مسائل مرزی طبق معاهدات ۱۹۰۲-۱۹۰۱ میان فرانسه و 
مراکش, دوستانه حل شد. ژنرال لیوتی (۱۹۳۴-۱۸۵۴) مأمور برقراری نظم 
در منطقهُ مرزی عین صغرا شد. امّا در کازابلانکاء مداخلهٌ نظامی کامل بود 
(اشغال بندر و ناحيه شنویه در ۱3۰۸-۰۱۹۰۷). در ۱۹۰۸ سلطان ملاعبدالعزیز 
خلع شد و جای خود را به ملاحافظ داد که او هم بیش از منقدم خویش 
نتوانست بر هرج‌ومرج دائم و حاکم بر امپراتوری شریفی‌ها غلبه کند. 
ملاحافظ که همراه با اروپاییان ساکن محل, به محاصرهٌ قبایل شورشی 
درآمده بود, از اروپایبان کمک خواست و اسپانیا و فرانسه» در آوریل ۱٩۱۱‏ 
پابه‌میدان گذاشتند. 

این مداخله باعث «ضربه اغادیر» شد. پس از پیمان ۴ نوامبر ۱٩۱۱‏ 
میان آلمان و فرانسه, قیمومیت فرانسه بر مراکش رسمیت یافت و پیمان 
فس (۱۹۱۲) رسماً تأیید شد. لیوتی که به عنوان فرماندار کل منصوب شده 
بوده تا ۱۹۲۵ نظم را در مراکش برقرار کرد و در تمام این مدت. اربابان 
محلّی یا به عبارتی قائدها: جنگی مقدس [جهاد] علیه اشغالگران 
فرانسوی را رهبری کردند. مهم‌ترین مراحل نبرد مراکش» تسخیر شهر 
مراکش (۱۸۱۲) اشغال تازا (۱۹۱۴) و نبرد ریف (۱۹۲۶-۱۹۲۵) بود. جنگ 
استعماری پرتلفاتی با شعار معروف لیوتی: «قدرت را گسترش دهید تا 
نیازی به استفاده از آن نباشد». 


بحران‌های مرا کش 

9 بحران طنجه (۱۹۰۵), زمانی پیش آمد که یک هیئت فرانسوی. در 
حال مذاکره با سلطان ملاعبدالعزیز بود. امپراتور گیبوم دوم خود را به طنجه 
رساند و خطابه‌ای ایراد کرد که ضد فرانسویان تلقی شد. 

این واقعه. بحرانی بین‌المللی به‌وجود آورد و فرانسه را وادار کرده 
بررسی و تصمیم‌گیری در مورد مسأله مراکش را به یک کنفرانس بین‌المللی 
در الجزیره بسپارد (ژانویه - اوریل ۱۹۰۶). البته سیاست المان شکست 
خورد و سیادت فرانسه بر مراکش اگر نه از جهت یک حق مسلم ولی حداقل 
به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شد (حفظ نظم» نیروی انتظامی مسیحی 


مراکش 


متشکل از افسران فرانسوی و اسپنییی) 

«ضربه اغادیر».با آن که آلمان منافع فرانسه در مراکش را به 
رسمیت پذیرفته بود(توافق فورية ۱۹۰۹ میان فرانسه و آلمان) ولی با 
استفاده از فرصت مناسب به دست آمده (درگیری فرانسه در فس ([فز] در 
۱ ن.ک. 2) به نوبهٌ خود به مداخله در امور مراکش پرداخت چون 
فرانسه با اعزام نیروهایی به عمق اراضی از مرزهای تعیین شده در 
کنفرانس الجزیره فراتر رفته بود. آلمان؛ ناو جنگی «پلنگ» را به بهانه 
حمایت از مسسات آلمانی به محل اعزام داشت. حادئه‌ای که به «ضربة 
اغادیر» معروف است. بحران با پیمان ۴ نوامبر ۱٩۱۱‏ میان آلمان و فرانسه 
خاتمه یافت که طبق آن فرانسه در عوض آزادی عمل در مراکش, بخشی از 
کنگو را به المان واگذار کرد. همین واگذاری بخشی از یک سرزمین متعلق 
به فرانسه, تتش میان فرنسه و آلمان را تشدید کرد و به جنگ اول جهانی 

6 نبرد ریف. مراکش ارام شده با تلاش لیوتی, آن قدرهاء ويژگي 
فنودال خود را از دست نداده بود و مبارزه علیه اشغالگران به همتِ یک 
رهبر فعال و مشتاق و پرتحرک به نام عبدالکريم (۱۹۶۳۱۸۸۲) که 
جمهوری ریف را بنیانگذاری کرد و تا سال ۱۹۲۱ به مبارزه با اسپانیایی‌ها 
پرداخت (و آنان را در نبرد آنوال شکست داد) و با فراسه جنگید (در ۱۹۲۵ 
بخش فرانسوی مراکش را تصرف کرد) جنبةملی به خودگرفت. ولی پس از 
شکست. تبعید شد (۱۹۲۶) و مدت بیست سال در تبعید ماند. البته 
عبدالکريم که به فرانسه تبعید شده بود موفق شد. خود را به مصر برساند. در 
آن‌جا همواره در نهضت‌های ملّی سراسر آفریقا شرکت می‌کرد و سرانجام در 
۳ مرد. 


8 -جنبش ملّی و استقلال مراکش 
2) اسکال ملی‌گرایی مرا کش 


قیمومیت فرانسه: مدرنیزه شدن صنایع مراکش, توسعهٌ شهرها 
(افزایش اه میت ک‌ازابلانکا) را در پی داشت ولی نتوانست ريشة 
ساختارهای سننی کشوره از جمله قدرت فتودال‌های بزرگ را بخشکاند. در 
عهد سلطنت مّایوسف (۱۹۱۷-۱۹۱۲) و پسرش محمد پنجم (۱۹۶۱-۱۹۰۹: 
سلطان در ۰۱۹۲۳۷ خلع از سلطنت در ۰۱۹۵۲ سلطنت مجدد در ۱۹۵۵) کار 
جنبش ملی‌گرایی در مراکش بالا گرفت: در ۱۹۳۴ حلال الفازی روحانی 
مراکشی, جنبش مراکش را تأسیس کرد. جنبشی که تعدادی از روشنفکران 
غربی به آن پیوستند: هدف جنبش, نه‌تنها ایجاد دگرگونی در ساختارهای 
حکومتی: بلکه استقلال بود (نامی که بعدها به این نهضت 


عبدالک ریم (۱۹۶۲-۱۸۸۲) پس از سورش در رف علیه 
اسپانیایی‌ها: مراکش فرانسه را تصرف کرد و بعد به ویژه از ژنرال 
پتن شکست خورد و در ۱۹۲۶ به مصر پناهنده شد. 
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شاه حسن دوم (متولد ۱۹۲۹) پادشاه مراکش از ۱۹۶۱ 


داده شد). در ۱۹۴۴ تظاهرات عظیمی بربا شد و در همین سال بيانيةٌ حزب 
استقلال انتشار یافت که رهبران آن تبعید یا زندانی شدند. 

جنیش استقلال‌طلبی در مراکش به‌صورت یک درگیری میان حکومت 
ساطنتی و فتودال‌هاق بزرگ درآمد سلطان محقد پتجم بخ نیسف به این 
فکر افتاد که شاید با اتکا به تمایل شدید ملت بتوان قدرت اربابان و روٌسای 
محلی را تابود کرد: قرتی که تحت‌الحمایگی فرانسه آن را حفظ کرده و 
حقوق و امتیزتشان را فرانسویانتأمین می‌ردند. در هر حال سلطان در 
نطقی که در ۱۹۴۷ در طنجه ایراد کرد. خواستار استقلال و یکپارچگی 


سلطان محمداین یوسف یا محمد پنجم (۱۹۶۱-۱۹۰۹). سلطان 
مراکش از ۱٩۲۷‏ که در ۱۹۵۳ فرانسویان او را از سلطنت خلع 
کردند و در ۱۹۵۵ دوباره بر تخت سلطنت نشست و در ۱۹۵۷ 
پادشاه مرا کش لقب گرفت. 


سرهنگ لیوتی فاتح مراکش در ۱۹۰۴ به اتفاق افسران ستادش در معدن هرجیر 


کشور خویش شد و این را حق مسلّم ملت خویش اعلام داشت. موضع‌گیری 
جدید سلطان او را به صورت یکی از قهرمانان ملی مراکش درآورد و خشم 
قائدها و به‌ویژه پاشاي ایالت مراکش را علیه او برانگیخت. کار آشوب و 
تظاهرات پی‌درپی» به ویژه در ۱۹۵۲ در کازابلانکا بالا گرفت و در ۰۱۹۵۲ 
سلطان توسط دولت فرانسه, تبعید و جای او به برادرزاده‌اش محمدابن‌ارفع 
داده شد. در این‌جا بود که قیام برنامه‌ریزی شده مردم آغاز گردید و از 
شهری به شهر دیگر سرایت کرد و به قبایل رسید. ارتش آزادیبخش ملی 
به‌وجود آمد و آمار ترور فرانسویان بالا رفت. 

ظ) استقلال 

سال ۱۹۵۵ برای مردم مراکش؛ سالی سخت و دشوار بود. ظرف یک 
سال» سه نایب الحکومه. جانشین یکدیگر شدند: ژ.گراندوال» بوایه‌دوتور و 
دوبوا. پس از مذاکرات اکس-له -بن میان دولت فرانسه و مراکش, ارفع؛ به 
نفع محمدبن یوسف که در نوامبر ۱۹۵۵ بر تخت نشست از سلطنت 
کناره‌گرفت. مرگ پاشاي ایالت مراکش در ۱۹۵۶ هم جدی‌ترین رقیب 
شریفی‌ها را از سر راه برداشت. در سوم مارس ۱۹۵۶ استقلال پادشاهی 
شریفی اعلام شد و در ۷ آوریل ۰۱۹۵۶ اسپانیا نیز قیمومیت خود بر مراکش 
را لغو کرد. تنها مسألة طنجه. این بندر مهم بین‌المللی از ۱٩۲۳‏ باقی مانده 
بود که ساختار آن در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ واژگون شد. اکنون سراسر مراکش؛ 
تخت رهبری محمد پنجم. استقلال و تمامیت ارضی خود را به‌دست آورده 
بود. 

۵ اولین اقدام محقد پنجم در صحنة داخلی» تغییر عنوان سلطان به 
«شاه» به‌عنوان قطع رابطه با گذشته و تمایل او به تغییر تشکیلات 
حکومتی شریفی‌ها در راستای وحدت بود. بقیهٌ چهل سال عمر خود را (در 
۱ مرد) صرف ساختن زیربنای یک کشور مدرن کرد. 

9 پسرش حسن دوم (متولد ۱۹۲۹) در مارس ۱۹۶۱ به سلطنت رسید. 
در عصر پادشاهی او قانون اساسی پادشاهی مشروطهةٌ سلطنتی مراکش 
تدوین شد که در همه‌پرسی ۷ دسامبر ۱۹۶۲ به تصویب رسید. حکومتی 
پارلمانی (با دو مجلس) که در آن انتصاب نخست‌وزیره در اختیار شاه بود. 
آمروزه تقسیمات فئودالی در مراکش, جای خود را به تقسیمات کشوری داده 
است. در آن زمان سه حزب در مراکش وجود داشت: حزب دولت (جبهة 
دفاع از قانون اساسی مشروطه) به‌رهبری احمد جزیره[جذیره؟] و احزاب 
اوپوزیسیون: حزب استقلال حلال الفازی و اتحاد ملی نیروهای خلقی به 
رهبری یک روشنفکر (استاد ریاضی) متولد رباط در ۱۹۲۰ به نام 
المهدی بن‌برکه [ین برقا]؛ 


مشکلات کنونی مرا کش 

حسن دوم, سلطنت را با اختیرات کامل (هرسه قَوّه) آغاز کرد (در 
۲ او بود که وظایف و اختیارات نخست وزیر را معین کرد). برای مقابله 
با مخالفت‌ها (تحرکات» سومقصد به‌جان شاه) بسیاری از شبه نظامیان 
حزب خلقی وحدت ملی را توقیف کرد (بن‌برکه به خارج از کشور گریخت) و 
پس از تظاهرات دانشجویان کازابلانکا در مارس ۱۹۶۵ زمانی که کشور 
دست به گریبان مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی بود» سرکوبی 
بی‌نهایت شدید به سرپرستي وزیر داخله (ژنرال اوفقیر) انجام شد. امّا در ۱۳ 
آوریل پادشاه فرمان عفو عمومی داد. در ژوئن ۱۹۶۵ وضعیت اضطراری 
اعلام گردید و تا ۱۹۶۷ شاه تمام اختیارات را شخصاً در دست گرفت و در 
این سال محمدبن حیمه را به نخست‌وزیری منصوب کرد. 

۵ در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۵ بن‌برکه که به دلیل جبهه گیری‌هایش در جریان 
جنگ‌الجزایر و مراکش در ۱۹۶۳ به اعدام محکوم شده بود» اندکی پیش از 
عزیمت به هاوانا برای شرکت در کنفرانس سه قاره (ژانویه ۱۹۶۶)» در 
پاریس ربوده شد. ربودن بن‌برکه در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. در این آدم 
ربایی» دو پلیس فرانسوی و یک مامور سازمان اطلاعاتی کشته شدند و از 
آن پس اثری از بن‌برکه به دست نیامد. از این رو جا دارد تصور کنیم که 
کشته شده است. «حادثة بن‌برکه» یکی از وخیم‌ترین وقایع تاریخ معاصر 
مراکش بود چون باعث ایجاد تتش شدیدی میان فراسه و پادشاهي شریفی 
شد. به هنگام ربوده شدن بن‌برکه» معاون کل امنیت ملی مراکش دلیمی و 
ژنرال اوفقیر در فرانسه بودند و به دست داشتن در «قضیه» متهم شدند. (در 
دادگاهی که در آوریل - ژونن ۱۹۶۷ تشکیل گردید. دلیمی از اتهامات تبرئه 
ولی ژنرال اوفقیر مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید). 

8 در زمينة روابط خارجی, حادترین مسأله به روابط با الجزایر مربوط 
می‌شود. (درگیری‌های مرزی که به جنگ اکتبر ۱۹۶۳ منجر شد و هنوز هم 
این مشکل به قوت خود باقی است. نتیجه اختلافات سیاسی فرانسه و 
مراکش» تعلیق کمک‌های فرانسه (۲۲۰ میلیون فرانک در ۱۹۶۵) و در 
عوض رو آوردن مراکش به جوامع تجاری آمریکا بود. 

از سویی دیگ دولت مراکش در موقعیت دشواری قرار دارد: البته 
سلطان حسن دوم. موضع اسلامی دارد و به دولت‌های ثروتمند خاورمیانه 
(عربستان سعودی و ایران) نزدیک شده است. امّا اين موضع‌گیری از دیدگاه 
مخافانش کافی نیست که او را سرزنش می‌کنند که با شور و اشتیاق کافی با 
امپریالیسم و صهیونیسم نمی‌جنگد. به اين ترتیب آینده پادشاهی شریفی 
چندان مطمئن به‌نظر نمی‌رسد: آیا شاه خواهد توانست از راهی دیگر, به‌جز 
تبعید و دستگیری و اعلام وضع اضطراری با نیروهای ترقیخواه مبارزه کند؟ 


۳ 


سس ۳ 


۱ الجزایر تا پیش از حنگ استقلال 


۸۵ -پیش از استعمار 

تاریخ وقایع الجزایر تا زمان قیمومیت ترک‌هاه در شمارة ۹۶۱/۱ آمذه 
است. از قرن شانزدهم, بخش مرکزی منرب. در اختیار ترک‌ها قرارگرفت؛ 
پایگاهی بود برای دزدان دریایی مدیترانه («شرکت روٌسای ترک» مرکب از 
ترک‌های ترکیه و ترک‌های جنگجوی حرفه‌ای) به فرماندهی یک فرمانده 
نظامی, ۱ 

این سرزمین دراغاز قرن نوزدهم به چهاربخش تقسیم می‌شد: «اراضی 
سلطان» با دارالسلطان در حوالی الجزیره زیر نظر مستقیم حکومت و سه 
ایالت (کنستانتین؛ اوران‌ومدهآ) باحا کمیت‌بای‌ها وهمکاری خلیفه (جانشین). 

هر ایالت نیز به نوبة خود به مناطقی اداری تقسیم می‌شد که فائدهای 
ترک یا محلی (عرب - برپر) آن را اداره می‌کردند. شهرها بیشتر در سواحل 
ساخته شده و مسکن خرده بورژواهای صنعتگر (مسلمانان آندلس و یهودیان) 
بودند. در صحاری و دشت‌ها هم قبایل خوش‌نشین بیلاق و قشلاق و تاخت و 
تاز می‌کردند. سودآورترین کار «دادوستد» با کشتی‌های دزدان دریایی بود که در 
اختیار بانکداران و صراف‌های بهودي لیورنی قرار داشت. 

از دیدگاه اجتماعی» شهرنشینان («بلای‌ها») در مقابل جوامع قبیله‌ای 
(«قبیلی‌ها») بودند. قبایلی‌که جزشیخ خویش, زیر بار هیچ قدرتی نمی‌رفتند: 
الجزایر در آن زمان وجود ندارد ولی می‌توان میزان جمعیت محدوده‌ای را 
که از ۳۸۹۳۴ الجزایر امیده شد» حدود سه میلیون نفر برآورد کرد. 


8 - فتح‌الجزایر توسط فرانسه (۱۸۴۷-۱۸۳۰) 
2 آغاز فتح (۱۸۳۴-۱۸۳۰) 
در جدول زیر مهم‌ترین نکات مربوط به این جنگ استعماری که 
طولانی‌ترین جنگ فرانسه به حساب می‌آید» آمده است. 
اولین جنگ الجزایر (۱۸۴۷-۱۸۳۵) 
در ۳,۳ الحزایر یک «منطقه نظامی» محسوب می‌شد ۳ برای 


۵ - الجزایر 


ژنرال‌های اعزامی به محل جنبه هدیه‌ای زهرآلود را داشت. دیگر بحث 
دست برداشتن از آن چه به دست آمده بود منتفی به‌نظر می‌آمد ولی 
به‌همان اندازه نیز طرح یک تشکیلات اداری یا هر نوع بهره‌برداری از 
اراضي الجزایر. به‌دلیل آشوب‌ها و مخالفت‌های قبایل داخلی که حتی 
رها تتزاتستة متیر آنان مساط کف نیزا .ی رم سکن مر فعوده 

6 نظریه‌های موجود از ۱۸۳۵ به ویژه پس از شکست نیروهای 
فرانسه از عبدالقادر در مکتا (۲۸ ژونن ۱۸۳۵) مسألة الحزایر ولوله‌ای در 
مجامع سیاسی فرانسه به‌وجود آورد و راه‌حل‌های متعددی ارائه شد. 

- حفظ حضور فرانسه در الجزایر با اعزام سپاهی محدود و انجام نوعی 
عملیات ضد پارتیزانی (نظريه ژنرال کلوزل که در همان زمان به درجة 
مارشالی رسید): 

-اکتفابه اشغال بنادر(الجزیره» اوران»بُن) و پشت جبهة این نقاط؛ 
واگذاری بقيذ اراضی کشور به رسای محلیء به‌جان هسم انداختن آنان 
(تفرقهبینداز و حکومت کن)؛ که نظر مقامات حکومتی بود و توسط زنرال 
دامرمون (که پس از حمله به کنستانتین در ۱۸۲۷ کشته شد) به اجرا درآمد. 

- اقدام به جنگی تمام عیار برای فتح کامل (نظریه‌ای که بعدهاء یعنی 
در ۱۸۴۰ توسط ژنرال بوگو به اجرا درآمد. پیش از آن» ژنرال بوگوه با فتح 
الجزایر مخالف بود. 

۵ دو فرمانده اصلی جنگ الجزایر عبارت بودند از: عبدالقادر و بوگو. 
عبدالقادر (۱۸۸۳-۱۸۰۸) در حومهٌ ماسکارا [بسکره] به دنیا آمد و از سوی 
تعدادی از قبایل منطقه. خود را «سلطان اعراب» نامید. او یکی از اولیین 
کسانی بود که جهاد علیه اشغالگران کافر را اعلام کرد. در فورية ۱۸۳۴ 
ژنرال دمیشل پیمانی با او منعقد کرد که طی آن» سیادت عبدالقادر به عنوان 
امیرالمو‌منین» بر اوران پذیرفته شده بود. عبدالقادر در نبرد مکتاء شکستِ 
سختی بر ژنرال ترزل» جانشین دمیشل وارد آورد که افکار عمومی 
فرانسویان را تحت تأثیر قرار داد. پس از آن» امیر به جنگ با فرانسویان 
ادامه داد و شکست‌های متعددی بر آنان وارد آورد؛ سرانجام از بوژو و 
لاموسیر شکست خورد و در ۲۳ دسامبر ۱۸۴۷ مغلوب آنان شد و پس از 
مدت‌ها اسارت در زندان تولون» پو و آمبو در ۱۸۵۳ آزاد شد و در ۱۸۸۳ در 
دمشق مرد. 


پرسش و پاسخ‌هایی چند. پیرامون فتح‌الجزایر 


ژان آرماند دو پولینیاک (۱۸۴۷-۱۷۸۰) نخست‌وزیر و 
وزیر آمور خارجة شارل دهم در ژانویه ۰۱۸۳۰ 

برخلاف آن‌چه گاه گفته‌اند, این اقدام, جنبة انتقام‌کشی از 
حسین فرماندار نظامی الجزایر را نداشت که با مگس 
پراش در ۱۸۲۷ ضربه‌ای به کنسول فرانسه» مأمور 
عالیرتبه‌ای مظنون به دست داشتن در یک ماجرای پیچیده 
مالی میان دو تاجر بهودی الجزیره‌ای زده بوده بلکه هدف 
اصلی انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی فرانسه 
بود. مشکلاتی که در ۱۸۳۰ به سقوط بوربون‌ها و روی 
کار آمدن لویی فیلیپ در ژوئية همان سال انجامید. 
شکرگشی چگونه از همان سال ۱۸۳۷ پس از حادئة مکس‌پران (تحریم 
دریایی الجزیره) عملیات, جنبة تلافی‌جویانه به خود 
گرفت. علاوه بر آن پولینیاک با فتح بربرستان غربی 
توسط محمدعلی, پاشای مصر موافق بود. اقدامی که به 
دلیل مخالفت (وتو) ترکیه و انگلستان؛ انجام نشد. در ۱۴ 
ژوئن ۱۸۳۰ گردان‌های فرانسوی به فرماندهی ژنرال 
بورمون (۳۷۰۰۰ سرباز) در سیدی - فزوش پیاده شدند 
و در ۵ ژوئیه الجزیره را تصرف کردند. دولت فرانسه که 
نمی‌دانست با اراضی شمال آفریقا چه باید بکنده تصمیم 
گرفت, اراضی اشفالی را در عوض, بعضی امتیازات 
ساحلی, (به‌ویژه بندر بُن) به سلطان عثمانی واگذار کند. 
ژنرال بورمون که بعدها مورد انتقاد قرار گرفت - 
عهده‌دار تغییراتی در نقشهٌ جفرافیایی منطقه شد: به 


بربرها و عرب‌هایی که به تازگی آنان را از یوغ ترک‌ها 
رهانیده بوده تشکیل یک حکومت موقت عرب را وعده 
داد و همچنان به گسترش فتوحات خویش پرداخت 
(بلیده» بوجی» اوران). 

لوبی فیلیپ و وزرایش ( کابینة کازیمیر پریه) از این وضع 
به شدت» ناراضی بودند. کشور در داخل» مشکلات 
متعددی داشت. امّا در مورد افکار عمومی باید گفت که 
مردم کاملاًبی‌تفاوت بودند. در هر حال بورمون به کشور 
فراخوانده شد و ادارهُ الجزایر که به تدریج با این نام در 
فرانسه خوانده می‌شد به ژنرال‌هایی سپرده شد که هر 
یک سیاست خاص خود را داشتند: ژنرال کلوزل درصدد 
استفاده از رهبران مسلمان برای جنگ در مراکش بود؛ 
جانشینش ژنرال برتزن از اعمال هرگونه سیاستی 
پرهیز کرد؛ ژنرال ساواری (دسامبر ۱۸۳۱ - آوریل 
۳ وزیر اسبق انتظامات در زمان ناپلنون اول به 
روش‌های سرکوب خونین متوسل شد (اعدام روژسای 
عرب در الجزایر و حتی کسانی که امان نامه داشتند): 
اقداماتی بیشتر شبیه «سنن» ترک‌ها تا «مدنیت». 
فرانسه که جانشینانش (آویزارد و وارول) سعی کردند, 
عواقب آن را کاهش دهند. 

هنوز هم یک استعمار واقعی در الجزایر وجود نداشت؛ 
بلکه آن چه به چشم می‌آمد, نوعی کنسول اولي نظامی 
وغالبً ضد و نقیض بود. 


عبدالقادر (۱۸۸۳-۱۸۰۸) قهرمان مقاومت الجزایر در مقابل 
تعرض فرانسویان بین ۱۸۳۲ و ۱۸۴۷ (تابلو نقاشی از تیسیه) 


مارشال بوژو (۱۸۴۹-۱۷۸۴)» در آغاز «مرد صلح» بود: پس از پیروزی 
بر امیر در شیخک سکاک (۶ ژوثيهٌ ۱۸۳۶)» از آن‌جا که فتح و کشورگشایی 
را کاری بیهوده می‌دانست» معتقد بود باید سر میز مذاکره 
نشست. در این راستاء در ۳۰ مه ۱۸۳۷ پیمان تفنا را با عبدالقادر منعقد کرد 
که طبق آن, امیر به‌عنوان فرمانروای سراسر الجزایر شناخته می‌شد و 
فرانسه» نواحی ساحلی الجزیره و بخش کوچکی از میتینی» اوران؛ مصطفی 
جانم. آرزو و مازاجران را حفظ می‌کرد. در ۱۸۴۱ بوژو با عنوان حاکم کل 
به الجزایر بازگشت ولی این‌بار معتقد به لزوم فتح که با حمایت کابينة 
سولت -گیز و کمک زنرال پلیسیه و ژنرال لامورسیه به‌خوبی در این کار 
موفق شد. 


*مراحل فتح 


عملیات ضد پارتیزانی سارشال کلوزل (تصرف ماسکارا 


ثبربة ۳۲ _._ [بسکره؟] ولی در واکنش: محاصرة قرارگاه فرانسویان در 
راشگون) 
۳۳,۴ پیروزی شیخک (ژنرال بوژو و نیروی پشتیبانی فرانسبه) بر 
سپاه ابید 
۰_ ن یمان تفنا میان بوژو و عبدالقادر. 
۲۳ ۳۷ تصرف کنستانتین توسط ژنرال واله, ارتقاء او به درجة 
مارشالی و بعد حکومت (تا دسامبر ۱۸۴۰). 
۸۴۰۷ گسترش فتوحات فرانسه و برخورد با سپاه اعزامي عبدالقادر در 


جنوب اوران (قتل عام خلوقی‌های عود زیتون ...), عبدالقادر از 
فرصت متارکة برقرار شده طبق پیمان تفنا برای سازمان دادن 
سپاه منظم و تشکیل حکومت پادشاهی برای خود و مقاومت 
در برابر استعمار فرانسه استفاده کرده بود. 

کر مسر ۱۸۳۳ _ ازسرگیری جنگ توسط عبدالقادر که معتقد بود. فرانسه 

پیمان تفنا را تقض کرده است. 

ورود بوژو به الجزایر. 

گلوله باران طنجه توسط پرنس ژوانویل 

پیروزی بوژو بر سپاهیان مراکش در نبرد ایسلی 

۸۵ گسترش دامنة جنگ: ظهور یک رهبر جدید مذهبی: بومهزا 

[مهزه» محزه..؟] 

تسلیم عبدالقادر به ژنرال لامور سبیر. پایان اولین نبرد 

الجزایر. 


نتیجه: تسلیم عبدالقادر به اولین نبرد الجزایر پایان داد وّلی ایجاد 
آرامش کامل» مدت‌ها به طول انجامید. فرانسویان ابتدا می‌بایست تکلیف 
خود را با بربرهاي قبیلی روشن می‌کردند (عملیات ژنرال راندون در ۱۸۵۷) 
که البته در ۱۸۷۱ دوباره سربه شورش برداشتند (شورش در سیدی مکرانی] 
و واحه‌های جنوب (تقرت, اغواط, ورقله» عودظهیر) پیروزی‌هایی که راه 
نیروهای فرانسه به سوی صحرا را باز می‌کردند. 


الجزایر 


گاه روی ویزگی بی‌رحمانهٌ فتح الجزایر اغراق شده است. بوژو که 
سپاهی به استعداد صدهزار سرباز را در اختیار داشت از روش گردان‌های 
سیار (ویرانی برنامه‌ریزی شدُ نواحی شورشی «آتش‌زدن کامل منطقه») 
استفاده کرده بود. عملیات پاکسازی و «شکار انسان»» سربازان فرانسوی را 
به تجاوز به آن چه امروزه قوانین جنگ نامیده می‌شود. کشاند. ولی ناگفته 
نماند که باید روی ویژگی بی‌رحمانه و کشتارهای نیروی مقاومت هم به 
همان اندازه اصرار کرد. اشتباه است اگر وقایع جنگی‌گاه وحشتناکی را که در 
الجزایر سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۷ اتفاق افتاد با معیار «وجدان بیدار» 
اروپاییان سال ۱۹۷۰ مقایسه کنیم. «شورشیان» طبق سنن جنگی خویش و 
این تفکر که پا فاز می‌جنگند: اسیران فرانسوی را تا حذ هرگ شکدچه 
می‌دادند. نظامیان فرانسه نیز به نوبه خود. ظاهراً لزومی به رعایت مقررات 
جنگی نمی‌دیدنده حتی فرمانده‌شان ژنرال بوژو به معنای واقعی یک 
«قصاب» بود. 


6۶ -الجزایر تحت استعمار 

الجزایر برأی فرانسویان مستعمره‌ای به‌منظور بهره‌برداری از نیروهای 
انسانی و ثروت‌های ملی آن بود. در آغاز جامعه‌ای بود مسلمان (عقب مانده 
و محروم به دلیل سه قرن سلطه عثمانی) که توسط نظامیانی غالاً صادق 
در تلاش برای حفظ جامعة مسلمان اداره می‌شد ولی از اواخر امپراتوری 
دوم فرانسه» مستعمره به دست غیر نظامیان افتاد (مدیران و جمعیت‌های 
فرانسوی). اين استعمار بی‌تردید نوعی جهش و پیشرفت به الجزایر داد که 
مسلمانان از آن بهره‌مند شدند. ولي سیاست استعماری؛ کم و بیش به 
شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده در جهت منافع مهاجران و به زیان مردم محل 
پیش رفت. این وضمیت تا سال ۱٩۳۰‏ پذیرفته شد؛ بدنهی است بسیاری از 
قائدها موقعیت مناسبی داشتند و حضور فرانسویان, موقعیت آنان را تضمین 
می‌کرد. در چنین فضایی شهرها به سرعت توسعه می‌یافتند و به تدریج یک 
قشر سرمایه‌دار مسلمان شکل می‌گرفت. جامعه‌ای تقریباً هماهنگ که 
قدرت و اعتبار آن به کشاورزی (گندم و به ویژه انگور) وابسته بود. اما در 
این جامعه زمزمهٌ مخالفت‌هایی نیز شنیده می‌شد که در دههٌ ۳۰ به فریاد و 
پس از جنگ دوم جهانی به انفجارهایی گوشخراش بدل شدند. سرانجام 
مردم محل, در پی یک سلسله نبردهای خونین (۱۹۶۲-۱۹۵۴) در ۱۸ 
مارس ۱۹۶۲ استقلال الجزایر را به وجود آوردند (توافق اویان). 
8 سیاست استعماری فرانسه 

9 جمعیت مستعمره. در آغازه مهاجران از همه‌سو وارد الجزایر 
می‌شدند (فرانسویان؛ ایتلیایی‌هاء اسپانیایی‌ها و.) به عبارت دیگره تمام 
مهاجران فرانسوی نبودند (به‌عنوان مثال در ۱۹۲۶ از ۸۳۳۰۰۰ مهاجر 
اروپایی وارد شده به الجزایر تنها ۶۵۷۰۰۰ نفرشان فرانسوی بودند), دولت 
فرانسه سمی کرد با واگذاری اراضی و اعطای امتیازات و معافیت‌های 
مالیاتی و حقوقی به کارگران» گروه‌های کشاورز مهاجر را به الجزایر جذب 
کند. به این «گروه‌های کوچک مهاجر» - شهروندان محرومی که زندگی 
تازه‌ای يافته بودند - گروه‌های آزاد. رباخواران, نظامیان (طرح «سرباز 
کشاورز») نیز اضافه شدند. سرانجام همین گروه‌های ریز و درشت مهاجره 
تمام اراضی مزروعی را تصاحب کردند. 


و 
۳۳۴ 
بدون‌احتساب‌قبیلی‌ها 
۳۷۳۳۰۰۰ 


۱۳۵۰ 
۱.۰ 


آمار اطلاعات جمعیتی الجزایر در عصر استعمار 

رژیم سیاسی مستعمره. رژیم نظامی حاکم بر الجزایر در سال‌های 
۵۲ تا ۱۸۵۸ (نایب الحکومه‌ای ژنرال راندون) به موفقیت‌های انکار 
ناپذیری دست یافت: توسعه «شهرهای مهاجرنشین» تلاش در جهت 
ایجاد یک جامعهٌ بومی (با استقرار کوچ نشینان و بیابانگردان و تبدیل آنان 
به کشاورز)» تحت راهنمایی‌های دفاتر عرب (سازمان‌های نظامی محلی). 
اوضاع مناسب و مساعد اقتصادی در این دوره» امکان موفقیت‌های موقتی 
را به وجود آورد. 


جوامع مهاجر کم و بیش با این سياستِ محدود ساختن «اراضی 
غیرنظامی» و ایجاد جوامع آزاده مخالف بودند و بیشتر تمایل به رژیم 
موسوم به شبیه‌سازی داشتند. معتقد بودند, الجزایر باید شبیه فرانسه باشد و 
اهالی از حقوق شهروندی فرانسویان برخوردار گردند (ولی نه با آن وظایف, 
بلکه پاره‌ای «معافیت‌ها» به عنوان نوعی پاداش استعماری به آنان داده 
شود). اما در مورد جوامع محلی, به جای حمایت و حفاظت از آنان که کار 
نظامیان بود - باید حقوق قبیلی‌ها را محدود و تشکیلات اسلامی را حذف 
کرد (استقرار اعراب در بمضی از اراضی). 
ناپلئون سوم سیاستی متفاوت را به اجرا درآورد که متأسفانه ادامه 
نیافت. در نامه‌ای مشهور به تاریخ ۱۶ فوریه ۱۸۶۳ چنین توضیح می‌دهد: 
الجزایر به معنای خاص واژه یک مستعمره نیست, بلکه یک 
کشور عرب است. مردمان محلی همانند سهاجران فرانسوی 
حقی مساوی از حمایت من دارند... من به همان اندازه امپراتور 
اعرابم: که امپراتور فرانسویان .... آن چه برای من اهمیت دارد» 
نه پر کردن الجزایر از بینوایان و آزسندان, بلکه رونق 
مشارکت‌های عظیم سرمایه‌های اروپا در زمینة اسور مهم و 
گسترد؛ همگانی است. 
در راستای چنین سیاستی دستور داد تصرف قهری اراضی که قبایل 
قربانی آن بودنده متوقف شود و نه شبیه‌سازی, بلکه اشتراک و همکاری را 
تحمیل و بازسازی تشکیلات مسلمانان را تسهیل کرد. اعتبارات مهمی 
برای امور عام المنفعه (جاده‌هاء بنادر انبارها) در نظر گرفت و امکان ایجاد 
زیربنای اقتصادی محکمی را فراهم ساخت که جمهوری سوم از آن 
بهره‌برداری کرد. رژیم «حکومت عرب» کارآیی نداشت به ویژه که اوضاع 
اتتصادی نامساعد شد (بحران خشکسالی» قحطی و بیماری‌های مسری در 
۷( حدود م۳۰ مسلمان از گرسنگی و بیماری تلف شدند): 
در نتیجه, این رژیم ننگین استعماری در ۱۸۷۰ همراه با امپراتوری از هم 
اشید. 
9 عصر طلایی استعمار )۱٩۳۰-۱۸۷۰(‏ از ٩‏ مارس ۱۸۷۰ حاکمیتِ 


مقامات سیاسی فرانسه. چندان 
توجهی به آن چه در الجزایسر 
می‌گذشت. نداشتند. در ۷ فورية 
۴ ساعت ۹و ۲۰ دقیقهُ صبح 
هنگامی که ژونار حکمران کل 
الجزایر مسألة توسعة آموزش و 
تعلیمات در الجزایر و حذف 
اخستلافات ملی و شسرکت 
نمایندگان الجزایری در مجلس 
ملی فرانسه را مطرح کرد از 
٩‏ نمایندهة مجلس. تنها ۱۳ 
نفر حضور داشتند. 


۲ 


۵ 


نظامی و سیاسی پادشاهی عرب به اجرا درآمد. سیاست شبیه‌سازی معمول 
شد که مهاجران و نمایندگان آنان به شدت خواستارش بودند. در نتیجه 
الجزایر صحنهٌ شورشی مضاعف شد: جوامع مهاجر («کمیته‌های دفاع» 
شهرهای الجزایر) با برپایی تظاهراتی از پذیرفتن حاکمان نظامي اعزامی از 
فرانسه خودداری کردند (دستاویزی برای ایجاد یک نهضت جدایی‌طلب 
الجزایر). در این میان مسلمانان که شاهد تشکیل رژیمی غیرنظامی و 
ناپدید شدن تدریجی رهبران نظامی (که آنان را درک می‌کردند) بودند و 
دیده بودند که اسرائیلی‌ها چگونه حقوق مردمان بومی فلسطین را پیدا کرده 
بودند» دست به قیام زدند (سید مکرانی در مارس - ژوئيهٌ ۱۸۷۱ قبیلی‌ها را 
به قیام واداشت). سرکوبی قیام. علی‌رغم تلاش‌های آخرین نایب‌الحکومة 
فرانسه در الجزایر (شانزی ۱۸۷۹۱۸۷۳) نقطه آغاز سیاست قهرآمیز و 
خشن «استعمارگران» بود. پس از شانزی الجزایر ضميمهٌ فرانسه شد و 
تحت ادرةٌدولت مرکزی قرار گرفت. (تقسیم اراضی به بخش‌های اشتراكي 
آزمایشی و بخش‌های مسلمان‌نشین)" 

از ۱۸۹۶ (ژول کامبون, حاکم الجزایر از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۷) ساختار الجزایر 
تغییر کرد. این سرزمین که از ۱۸۷۰ به سه استان تقسیم می‌شد و هر 
استان؛ دارای یک استانداره نمایندگان و سناتورهای منتخبی (از شهروندان 
فرانسوی) داشت» تحت نظارت و حاکمیت یک حاکم کل درآمد. ردیفی از 
بودجة کشور فرانسه به آن اختصاص یافت که میزان آن را یک هیئت مالی 
مرکب از اروپاییان و نمایندگانی محلی «همیشه در اقلیت» تصویب می‌کرد. 

۵ ساختار محلی» مسلمانان و جوامع خارجی را در سطحی متفاوت 
قرار می‌داد. قانون محلی (۱۸۸۱) وظایف «گروه‌های خاص, نسبت به 
بومیان» را معين کرد و به رسای غیرنظامی و قضات دادگاه‌های صلح» حق 
داوری در امور اداری» توقیف افراد و اموال و غیره را داد. یک اجازة رفت و 
آمد برای هرگونه جابه‌جایی و خروج از روستاهای مسلمان‌نشین تا ۱۹۱٩‏ 
اجباری شد. سرانجام اين که مسلمانان مجبور به پرداخت مالیاتی مضاعف 
شدند: مالیات موسوم به «عرب» و مالیات «فرانسوی» (فرانسویان مقیم 
فقط مالیات‌های فرانسوی را می‌پرداختند). 
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نبرد الجزایر: سربازان فرانسه, با ملتی می‌جنگیدند که به تازگی مفهوم ملی‌گرایی را درک کرده بودند. قدرت اسلحه بایستی در مقابل قدرت 
فکری و معنوی سر فرود می‌آورد. 


تحول مسلمانان 

با تمام این اوصاف, وضعیت زندگی مسلمانان آن‌قدرها هم که از 
سطور پیشین به ذهن متبادر می‌گردده اسفبار نبود. 

6 شکی نیست که استعماره سطح کی زندگی مردمان محلی را بالا 
برد. حتی با وجود «بهره‌کشی» استعمارگران, شرایط زندگی و رفاه بیشتر 
شده و دروازه‌های تمدن غرب به روی مردم گشوده شده بود. آن‌چه شگفت 
می‌نماید - از دیدگاه و تفکر مردمان امروزی ‏ فاصلهٌ موجود میان مسلمانان 
(که طبق آمارهای رسمی یک سوم ثروت کشور را در اختیار داشتند) و 
جوامع مهاجر به ویژه در شهرهاست. شهرهایی که در آن‌هاء یک طبقه 
پرتعداد پرولتاریا توسعه می‌یافت. 

9 تلاش در جهت سوادآموزی که جوامع اروپایی مقیم مستعمرات با 
عدم اعطای اعتبارات لازم با آن مخالفت می‌کردنده از اواخر قرن نوزدهم به 
ننیجه رسید. از جمله عوامل تحول جمعیت مسلمان؛ نقش الجزایری‌های 
مهاجر به فرانسه در ۱۹۱۰ و نقش جنگ اول جهانی را نباید فراموش کرد 
(مسلمانان با شور و اشتیاق خواستار خدمت در ارتش شدند و پس از 
پذیرفته شدن, صداقتی جوانمردانه از خود نشان دادند: ۱۷۳۰۰۰ سرباز, 
۰ کشته در میدان جنگ), 

6 نهضت ملی‌گرایی الجزایر بعدهاه یعنی در سال‌های ۳۰ پیدایش 
یافت. زمانی که تعلیم و تربیت, تماس‌های فرهنگي ناشی از مهاجرت و 
تشکیل قشر خرده بورژوای مسلمان؛ ثمرات خود را به بار آوردند. مسأله 
روابط با فرانسه جالب بود چون اختلاف عقاید بعدی میان فرانسویان را به 
وجود آورد. 

الجزایر خودمختار از نظر مالی و در محل تحت رهبری مدیرانی 
غیرنظامی و غیربومی, از ۱۹۰۰ دیگر موضوع بحث‌های سیاسی نبود. اين 
سرزمین» در محیطی بسته تحول می‌یافت و نمایندگان مجلس فرانسه که 
سرگرم امور داخلی بودنده به ندرت به مسائل موجود در آن توجه می‌کردند. 
از تجاوز و زیاد‌روی حکام جلوگیری می‌شد (به‌عنوان مثال: در ۱۹۳۰ 
کومپ, نیب الحکومه رال را برکنارکرد) و حکام اصلاح طلب مورد حمایت 
قرار می‌گرفتند (از جمله یونار نایب‌الحکومه از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۱ از ۱۹۰۳ تا 
۱ و از ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۰ که یکی از سازندگان اقتصاد الجزایر بود و جوامع 
مهاجر اروپایی به او لقب «مسلمان» داده بودند). 


6 در ده ۲۰ آرمان‌های جوانان الجزایر با شکست روبه‌رو می‌شد. اما 
زمزمه‌هایشان توسعه می‌یافت و رهبران جدیدی پا به میدان می‌گذاشتند که 
هوادرانی داشتند: فرحت عباس, بن‌جلول امیر خال و عبداتقادر)؛ ولی 
اروپاییان مقیم‌الجزایر اجرای قواعد «استعمار» را بر حکامی که یکی پس از 
دیگری به اين مقام می‌رسیدنده تحمیل می‌کردند: برقراری دوبارةٌ ساختار 
بومی (۱۹۳۱-۱۹۲۰)» محدودیت مهاجرت به فرانسه (که باعث افزایش 
دستمزدها در الجزایر می‌شد و مشکل بیکاری در فرانسه را پیچیده‌تر 
می‌کرد)» احضار ویولت در ۱۹۲۷ که درنظر داشت به مسلمانان حق رأی 
بدهد («ویولتِ عرب»). همین ویولت در ۱۹۳۱ کتابی با عنوان: آیا الجزایر 
زنده خواهد ماند؟ منتشر کرد و در آن خاطرنشان کرد که اگر حکومت 
فرانسه, همچنان به خواسته‌های مسلمانان بی‌اعتنا بماند راه برای 
اوجگیری یک نهضت ملی گرا. ناسازگار و عصیان زده, باز خواهد شد و بعد 
این سئوال را مطرح کرد که: «آیا می‌خواهیم از مردم الجزایر. مردمی 
فرانسوی بسازیم يا ملتی شورشی؟». 


۵ -ناسیونالیسم الجزایر و دومین برد الجزابر 
) دگرگونی در الجزایر 


از ۰ چهره سیاسی و اجتماعی الجزایر تغییر کرد. از دیدگاه 
اقتصادی, توسعةٌ بخش صنعت و تجارت و مکانیزه‌شدن کشاورزی؛ باعث 
مهاجرت گروهي روستاییان و تمرکز هشتاد درصد از جمعیت اروپاییان در 
شهرها و ازدیاد سرسام اور جمعيتِ مسلمان با سن متوسط بسیار پایین شد 
(بیش از ۵۰ درصد مسلمانان کمتر از بیست سال داشتند). جمعیتی که راهی 
فرانسه شد (۱۳ درصد بزرگسالان). در اين جوامع مهاجر مقیم فرانسه بود 
که ناسیونالیسم الجزایر گسترش یافت. 

در ۱۹۲۶ حزب ستاره شمال آفریقا (سازمانی در اصل کمونیست) 
بنیانگذاری شد که رهبری آن را در ۱۹۲۷, مسالی حاج (متولد ۱۸۹۸) 
برعهده گرفت؛ در ۱۹۳۶ پایگاه این نهضت در الجزایر مستقر شد (تأسیس 
حزب خلق الجزایر ۴.۳۰۸ در .)۱٩۳۷‏ 

- حزب جوانان الجزایر در ۱۹۲۷ به‌صورت فدراسیونی از برگزیدگان 
محلی (فرحت عباس, بن‌جلول) تشکیل گردید. و به صراحت. خواستار 
استقلال بی‌قید و شرط الجزایر شد. 


آگاهی‌هایی چند در مورد وضعیت آموزشی الجزایر 


نرختعلیمات (درصد جمعیت موجود 


در سن تعیماتابدایی) 
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دنش آموزان تعلیمات متوسطه 


دانشجویان مدارس عالی ۲ 
2 ۳ 


الجسزایسر 


در ۱۹۳۱ انجمن علمای اصلاح طلب الجزایر به وجود آمد: انجمنی 
غیرسیاسی؛ وابسته به نهضت رستاخیز اسلام که سراسر خاورمیانه را فرا 


گرفته بود [حزب بعث ]. علما و نظریه‌پردازان اسلام و تاریخنگاران» انديشة 


الجزایر به عنوان یک میهن را مطرح کردند. 

در مارس ۱۹۳۵ حزب کمونیست الجزایر 6۸:ظ بنیانگذاری شد. 

این نهضت‌ها تأثیر چندانی نداشتند. شاید برای لحظه‌ای هم فریاد 
آنان به گوش جبههٌ خلق رسید (طرح موسوم به بلوم - وسولت در جهت 
اعطای حق رأی به بعضی از اقشار مسلمان, حتی در پارلمان مطرح نشد) 
ولی در مجموع ملی گرایان به هیچ یک از اهداف خود دست نيافتند. 
تحول پس از جنگ جهانی دوم ۱ 

جنگ و پیاده شدن نیروهای متحدین در شمال آفریقا در ۱۹۴۲ 
(ن.ک. ظ/۴۹/۲/۵٩)‏ روند ملی‌گرایی در الجزایر را تشدید کرد به ویژه که 
دولتمردان فرانسه» برای جلب همکاری مسلمانان در جنگ آمادگی کامل 
برای اعطای هر امتیازی را داشتند. در این زمان بود که فرحت عباس که 
بیش از هميشه خود را به عنوان رهبر ملی تحمیل کرده بود - بيانية 
خلق‌الجزایر را تنظیم کرد و ژنرال دوگل با نوعی واقع‌گرايي سیاسی, در پاسخ 
به این تدابالاته فرمان ۷ مارس 1۹۴۴ را صاد زد براسانس این قنرمان 
مسله‌انان از همان حقوق فرانسویان برخوردار شدند و سرانجام حق رأی 
به‌دست آوردند. این تصمیمات اگر ده سال قبل گرفته شده بود و تساوی 
حقوق, تحقق می‌یافت, ملی‌گرایی متوقف می‌شد. اما در ۱۹۳۴ تقریبً 
اوضاع به کی زیرورو شده بود. به ویژه که جمهوری چهارم. دوباره همان 
اشتباهات جمهوری سوم را تکرار کرد و نتوانست بر فرانسویان الجزایره 
رژیمی را تحمیل کند که از آن روگردان بودند. هجده سال بعد, الجزایری‌ها 
تمام آنان را از سرزمینی بیرون راندند که در جهت اعتبار و آبادانی آن 
کوشیده و آن را از بنیاد ساخته بودند. 


۲ مارس ۱۹۴۳۳ فرمان ژنرال دوگل. از سوی رهبران ناسیونالیست رد شد (آنان 


خواستار استقلال بی‌قیدوشرط بودند). 
مارس ۱۹۴۵ مسالی حاج به‌عنوان رهبر واقعی ملت الجزایر شناخته شد. 
۵ آوریل ۱۹۴۵ تبعید مسالی حاج 


۸ مه ۱٩۴۵‏ آشوب و تظاهرات در کنستانتین (سطیف و جلحه؛ قتل 
عام ۱۰۳ اروپایی و مجروح‌شدن گروهی زیاد. تجاوز و... 
سرکوب بی‌نهایت شدید (۱۵۰۰ کشته طبق آمارهای رسمی؛ 
آمار واقعی بسیار بالاتر). 

فرمان افزایش تعداد نمایندگان مسلمان در پارلمان. 
بنیانگذاری اتحادية دموکراتیک بيانية الجزایر (1/.1:6.۸) 
به رهبری فرحت عباس که در آن یک جمهوری خودمختار 
الجزایر در چهارچوب اتحاد با فرانسه پیش‌بینی شده بود. این 
طرح از سوی حکومت فرانسه و مجلس ملی رد شد. 

تشکیل نهضت دموکراتیک آزادیبخش؛ حزب مسالی حاج 
(که به مخالفت با نهضتِ اتحاد دموکراتیک و کمونیست‌های 
الجزایر پرداخت). 

طرح ساختار الجزایر» مورد بحث در پارلمان؛ دگرگونی در 
هیئت‌های مالی که شوراهای الجزایر نامیده شدند 
(اختیارات آنان عمدتًملی بود ولی پاره‌ای امور غیرمالی نیز در 
صلاحیت آنان بود). انتخاب اعضاء تقسیم شده بود: ۶۰ نماینده 
از سوی مسلمانان (نمایندگان ۱ مسلمان) و ۶۰ 
نماینده از جانب فرانسویان (نمایندگان ۴۶۴۰۰۰ فرانسوی از 
جمله ۵۸۰۰۰ مسلمان). 

|. نائژ لون نایب الحکومة الجزایر. انتخابات مجلس الجزایر. 
نتیجه: پیروزی مسلمانان و برکناری نهضت برای پیروزی 
آزادی‌های دسوکراتیک دآمآ.۷]:۲ و اتحاد 
دموکراتیک بیانیه الجزایر ۱.۳0.6.۸ 

تأمیس کمیته انقلابی جنبش و وحدت 9۹99 
شامل اعضای آینده فیام مسلحانه (بن‌بلا» آیت احمد» 
بوسوف بوضیاف و دیگران). بایه‌ریزی ارتش آزادیبخش 
ملی ۸.1,(۷. نیضت آزادی‌های دموکراتیک نیز تشکیلات 
«سازمانی» به پاخاستگان را به وجود آورد: تقسیم الجزایر به 
پنج ناحیه. تاریخ قیام, اول نوامبر ۱۹۵۴ تعیین شد. 


۷ اوت ۱۹۴۵ 
۱۳۹۴۶ 


۰ سپتامبر ۱۹۴۷ 


اکتبر ۱۹۴۷ 


ال اب 
۰ یب ده یب 


سرهنگ حواری بومدین (متولد جلمه در ۱۹۲۵ وزیر دفاع 
حکومت بن بلا در ۱۹۶۲؛ در ۱٩‏ ژونن ۱۹۶۵ قدرت را در دست 
گرفت و سعی کرد الجزایر را به صورت توسعه یافته‌ترین کشسور 
عرب درآورد. 


۲ - الجزایر مستقل 


۸ - دومین نبرد الجزایر و توافق‌های اویان 


2) نبرد الجزایر 

این نبرد را جبهة آزادیبخش ملی ,۳۰1 آغاز کرد. جبهه‌ای بنیاد شده 
در قاهره توسط رهبران جنبش موسوم به قیام یا به‌پاخاستگان. عملیات 
براندازی از ورس آغاز شد: هدف نابودی استعمار و «برقراری یک حکومت 
الجزایری» بود. دولت فرانسه بی‌درنگ داآمآ.۷1.1 را غیرقانونی اعلام کرد 
و به دستگیری هواذاران مسالی حاج پرداخت که هیچ رابطه‌ای با تبهشت 
براندازی نداشتند. البته اینان نیز حزب جدیدی تشکیل داده بودند: نهضت 
ملی الجزایر ۱۷].۱۷.۸۵. در تمامی عصر انقلاب الجزایر» درگیری میان 
.۳ و ۷1.۱.۸ وحدت نیروهای مقاومت ملی را تهدید می‌کرد. 

مقامات فرانسوی, درصدد مبارزه سیاسی و نظامی با انقلابیون بودند. 

۵ مبارزات سیاسی در آغاز بازگشتی به تفکر الحاق (ژ.سوستل) بود و 
پس از به رسمیت شناخته‌شدن «موجودیت الجزایر» از سوی حکومت 
فرانسه» جبههٌ جمهوریخواه (۱۹۵۶) سعی کرد سیاست اصلاحات را به اجرا 
بگذارد و در راستای اجرای این سیاست به ترتیب. ژنرال کاترو و 
رنه‌لاکاست به حکومت الجزایر منصوب شدند. فرانسویان مقیم الجزایر» به 
شدت با این تغییر موضع سیاست کشور مخالفت کردند (شکستِ گی‌موله در 
الجزایر در ۶ فورية ۱۹۵۶). در این زمان بود که نخست‌وزیر فرانسه برای 
برقراری نظم در الجزار از مجلس ملی, اختاات ویژه گرفت (۱۲ مارس 
۵۶ 

۵ عملیات نظامی با نبرد علیه پارتیزان‌ها و اعزام نیروهای پشتیبانی؛ 
در فورية ۱۹۵۵ (دولت مندس فرانس) آغاز گردید. پس از تصویب اختیارات 
ویژه در مارس ۱۹۵۶ تعداد نیروهای پشتیبانی باز هم افزایش یافت 
(۵۶۰۰۰ سرباز در ۸۱۹۵۴ ۸۳۰۰۰ در ۱۹۵۵ ۴۰۰۰۰۰ در ۱۹۵۶) و عملیات 
ضد پارتیزانی در الجزایر به جنگی تمام عیار بدل شد. به‌تدریج» ارتش تمام 
اختیارات را در الجزایر قبضه کرد. با توجه به جمیع جهات اوضاع به همان 
صورت اسیاست شمشیر» پیش از ۱۸۶۰ بازگشت. جدال با فلاقه‌ها جدالی 
سخت و بی‌رحمانه بود و طرفین از فجیع‌ترین جنایات کوتاهی نکردند. در 
اواخر سال ۱۹۵۶ راهگیری یک هواپیمای مراکشی که برجسته‌ترین 
رهبران آنقلاب بن‌بلاه آیت احمد. بوضیاف و خضر [خدر] در آن بودند. 
آمکان هرگونه مذاکره و توافقی را از میان برد. از سویی دیگر» سال ۱۹۵۶ 
سالی بود که ملل عرب آن را سال افزایش هوااران خویش تلقی می‌کردند 
(ایالات متحده و شوروی)؛ 

۵ در الجزایر, شکاف میان اروپاییان و مسلمانان ایجاد شده بود. 
رواییان که سفهوم قیام مسلمانان را درک نمی‌کردند. معتقد بودند 


«عرب‌ها» تحول اقتصادی» بهبود شرایط زندگی و اعتبار خود را به آنان 
مدیوننده از این رو هیچ‌گاه ادعای برابری سیاسی را نپذیرفته بودنده چه رسد 
به ادعای استقلال. در فضای بی‌نهایت پرتنش شهرهای الجزایر به 
سرعت» نهضت «اولتراها» هواداران اقداماتی شدید» علیه ملی‌گرایان شکل 
گرفت. با این اعتقاد که با کمک فعالانة ارتتش» شورش درهم‌شکسته خواهد 
شد. ام.۴ نیز به‌نوبة خود به «تروریسم شهری» روی آورد: سوء قصد 
پشت سوء قصد به‌ویژه در الجزیره. لاکاست نیز به واحدهای چترباز دستور 
داد کماندوهای تروریست را نابود کنند. دستوری که با عنوان «نبرد الجزایر» 
(ژانویه - سپتامبر ۱۹۵۷) انجام شد. نتيجه این پیروزی قاطعانه بر 
انقلابیون, تخریک بیش از حدٌ احساسات ملّی؛ حتی میان مسلمائانی بود که 
تا آن زمان کم‌وبیش بی‌طرف و بی‌تحرک مانده بودند و یک احساس ضد 
فرانسوی بی‌نهایت شدید به وجود آمد. در مدتی که در الجزایر فضای 
پرتنش میان «پامشکی‌ها» و «مسلمانان» به اوج شدت خود می‌رسید. 
انشعابات سیاسی خطرناکی شکل می‌گرفت: هواداران حفظ الجزایر و 
هواداران استقلال به هر طریق و به هر بهایی یکدیگر را به انواع جنایات 
متهم می‌کردند. در ۱۹۵۸ نیروی هوایی فرانسه روستای سخیت -سیدی - 
یوسف را به انتقام عملیات ارتش آزادیبخش الجزایر بمباران کرد. اقدامی که 
باعث بین‌المللی شدن مسألهٌ الجزایر شد (تونس خواستار «پادرميانی» 
ایالات متحده و بریتانیا شد). 
) ۱۳ مه ۱۹۵۸ 

در سیزدهم مه ۱۹۵۸ هواداران الجزایری‌هاء با اتکا به ازتشی که در 
چهارسال جنگ سخت و طاقت‌فرسا و گاه غیرانسانی آبدیده شده بوده با 
یاغیگری, دگرگونی رژیم سیاسی الجزایر را به دولت فرانسه تحمیل کردند 
تحرکات فعال, از زمان کنفرانس مفرب در طنجه که در آن حمایت کامل 
«کشورهای برادر عرب» از لاس۳.1 تضمین شده بود. بی‌نهایت شدت گرفته 
بود. فرانسویان مقیم الجزایر, با اعتقاد به این که فرانسه سرانجام با استقلال 
مورد ادعای الجزایری‌ها موافقت خواهد کرد به شیوه قدیم خود 


2 
۹۶۵۲۸۰۵ 


الجزایری‌هاء با اتکاء به ارتش و کمیته‌های دفاع» یک کميته آشتی عمومی 
تشکیل دادند (که در آن زمان تحت رهبری ژنرال سالان بود). اين اقدام در 
۳ مه ۱3۵۸ ژنرال دوگل را بر مسند قدرت نشاند. نبرد الجزایر. آن‌قدرها 
هم تمام نشده بود و باید تا چهارسال دیگر نیز ادامه می‌یافت. 

- مسلمانان که یک دولت موقت جمهوری الجزایر تشکیل داده بودند؛ 
پس از شکنست مذاکرات لوف (ژوئیك ۱۹۶۰) موضح محکم‌تری گرفتند وب 
چین مانو رو آوردند (چین در سپتامبر ۱۹۵۸استقلال الجزایر را به رسمیت 
شناخته بود) 

- فرانسه. علی‌رغم اقتدار ریاست جمهور خویش, با اروپايیان الجزایر 
درگیر شد. اين اروپاییان یک جبهة ملی فرانسه (۳۰۱.۳) به‌وجود آورده 
بودند و قصد داشتند. خاطرهٌ ۱۳ مه را دوباره زنده کنند ولی ارتش از آنان 
حمایت نکرد (ژنوية ۱۹۶۰: فرماندهان نظامی (ژنرال شال, ژنرال سوه 
رال سالان و ژرال زلر) در ۲۲ آوریل ۱۹۶۳, درصدد نوعی کودتابرآمدند 
ولی کوشش آنان بی‌ثمر ماند و دوره‌ای از اشوب و اشفتگی آغاز شد 
(تشکیل سازمان ارتش سری 0.۸.5 که نوعی جنگ پارتیزانی و ضد 
پارتیزانی را سازمان داد و باعث ایجاد خشونت‌های متعددی شد). از سویی 
دیگر, رهبران ناسیونالیست عرب از این برخورد فیزیکی و فاصله گرفتن 
فرانسویان مقیم محل و به‌ویژه با توجه به این که سی‌صالح فرمانده منطقة 
۴ سعی کرده بود عنقیماً با فرانسویان وارد مذاکره شود و اختلافاتی در 
کانون مبارزان الجزایری بروز کرده بود (اختلاف میان شبه نظامیان و 
پارتیزان از یک سو و چهرهُ محبوبی چون فرحت عباس, از سویی دیگر) 
نگران شدند. 
») پیمان اویان 

لجام گسیختگی ارتش سری که دست به سوء قصدهای متعددی 
می‌زد» افکار عمومی فرانسویان علیه «پامشکی‌ها» را افزايش داد؛ دولت 
وقت از ایجاد یک الجزایر که در آن, جوامع مسلمان و غیرمسلمان به‌صورت 
برابر با هم زندگی کنند. منصرف شد و پس از گفت‌وگوهایی میان مقامات 


اویان ۳۲ مذاکرات میان نمایندگان دولت فرانسه و نمایندگان حکومت موقت الجزایر و خاتمهٌ کار. در تصویر ازچپ‌به راست : بسن یسحیی؛ 
بلقاسم کریم؛ بن مصطفی, بن طبال ملک و یز ید 


نت 
۹۶۵۰۸۰۵ 


فرانسوی و الجزایری در فورية ۱۹۶۲ دومین کنفرانس اویان تشکیل شد که 
در ۱۸ مارس ۱۹۶۲ به آتش بس و امضای پیمان انجامید. 

طبق این پیمان, فرانسه. سیادت الجزایری‌ها بر پانزده ولایت الجزایر 
ترا را بد رتفیت فتاخت وا رتیت یت الخزایر وانسته باه نک 
همه‌پرسی شد که مقدمات آن را می‌بایست یک هیئت اجرایی منصوب از 
جانب دولت فرانسه فراهم می‌کرد. تصمیماتی نیز در مورد فرانسویان و 
اروپاییان مقیم الجزایر و حفظ نیروهای نظامی فرانسه در فرودگاه صحرا و 
پایگاه هوایی مرس الکبیر گرفته شد. ضمن آن که نوعی همکاری فنی و 
فرهنگی نیز در پیمان پیش‌بینی شده بود. 

در این مرحله بود که ارتش سری برای از سرگیری مبارزات, دست به 


در الجزایر نیز همچون دیگر سرزمین‌های عرب قواعد سذهبی 
رعایت می‌شود: در تصویر زنان با حجاب الجزایر که برای اولین بار 
در همه‌پرسی سال ۱۹۵۸ اجازه یافتند رأی بدهتد. 


در این شماره به بررسی تاریخ آن بخش از آفریقای سیاه می‌پردازيم 
که در شمال استوا قرار دارد. کشورهای دوسوی استوا موضوع مبحث شمارة 


۱- پیش از عصر استعمار 


2) ماقبل تاریخ 
آفریقا از قدیمی‌ترین اعصار ماقبل تاریخ بشریت شاهد پیدایش انسان 
هوموساپین [انسان هوشمند] بود (بین ۹۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ پیش از میلاد). 


در آفریقا نیز کم و بیش» آثاری از همان مراحل ماقبل تاریخ اروپا و آسیا 
کشف شده است. عصر نوسنگی آفریقا (عصر سنگ‌های صیقلی و سفال) از 
حدود هزاره پنجم تی.م. آغاز شد (ئیل صحراه سودان و بعد کنگو)؛ از هزاره 
چهارم ق.م» تمدن فراعنه در در نیل شکل گرفت (ن.ک. )٩۳۲‏ که تنها 
رابطةٌ شناخته شده‌اش با آفریقای سیاه: در نوبه بود (سرزمین کوش‌ها» 
به‌ویژه با پادشاهی سروئه که در قرن هفتم ق.م. مصر را فتح کرد: 
پادشاهی موسوم به اتیوپیایی: ن.ک. به جدول شمارة ۲ پیوست و ۸۳ تاریخ 
باستان)؛ 


تحرکاتی ناامیدانه زد (تظاهرات خیابان ایسلی در ۲۶ مارس ۱۹۶۲: گروه 
روی تظاهرکنندگان اروپایی آتش گشود). اقا دیگر دوران توسل به اسلحه 
به‌دست آمذ: ۵٩۷۵۵۸۱‏ رأی برای استقلال؛ ۱۶۵۳۴ رأی مخالف استقلال. 

در مورد عواقب استقلال الجزایر در صحنهٌ سیاست داخلی فرانسه 
ن.ک. //۹۴۴/۴. در این جا فقط اشاره می‌کنيم که ساختار جدید الجزایر 
در فرانسه نیز به همه پرسی گذاشته شد (۸ آوریل ۱۹۶۲) که با نتایج زیر مورد 
قبول قرارگرفت: ۱۷/۵۰۵/۳۷۳ آری؛ ۱۷۹۴۵۵۲ خیر؛ ۶۵۸۰۷۷۲ ممتنع. 


8 - تحول سیاسی جمهوری دموکراتیک و خلقی الجزایر 

تاریخ الجزایر مستقل, عبارث است از تقسیمات سیانسن (سلسله‌ای از 
حکومتِ رهبران سنتی یعنی فرحت عباس و «مبارزان» یعنی بن‌بلاو 
بومدین و از ۱۹۶۵ بومدین به تنهایی) و مشکلات روزافزون اقتصادی, که 
استمداد و جلب سرمایه‌های خارجی (فرانسه شوروی» چین) را بر کشور 
تحمیل کرده‌اند. 

6 حکومت فرحت عباس. پس از اعلام استقلال در ۳ وئيةٌ ۱۹۶۲: 
انتخابات مجلس ملّی الجزایر انجام شد. فرحت عباس که در ۱۹۶۱ از دولت 
موقت اخراج شده بود در ۱۹۶۳۲ به نمایندگی استان ستف انتخاب و در 
سپتامبر ۱۹۶۲ به ریاست مجلس برگزیده شد. ولی در اوت ۱۹۶۳ استعفا داد 
و در اوت ۱۹۶۴ دستگیر و زندانی شد. اولین رئیس دولت الجزایر» 
احمدبن‌بلا بود. تلاش این دولت» از یک سوء کاهش تنش‌های داخلی 
(مبارزه با هواداران مسالی حاج و کمونیست‌ها)» تنظیم و تدوین قانون 
اساسی (قانون اساسی ۸ سپتامبر ۱۹۶۳) و از سویی دیگر مقابله با 
مشکلات اقتصادي ناشی از خروج اروپاییان بود (بیش از یک میلیون هکتار 
زمین در اختیار شورای مدیریت کشاورزی): 

۵ دولت بن بلا. در قانون اساسی ۱۹۶۳ یک رژیم جمهوری تک 
حزبی (حزب لام۴.1) پیش‌بینی شده بود و تنها نامزد این حزب. بن‌بلا به 
ریاست جمهوری رسید و سعی کرد نوعی سوسیالیسم کشاورزی به وجود 


۶ -شمال آفریقای مرکزی 


ظ) سیاهان آفریقا 

با توجه به اين که انسان آفریقایی» قدمتی همپای انسان اروپایی - 
آسیایی دارد. بعضی از دیرین شناسان امروزه بر این باورند که نوع بشر در 
آفریقا پیدایش یافته است. سیاه افریقایی یا نگرو - افریقایی قدمت چندانی 
ندارد (حداکثر هزارهٌ دهم ق.م؟). اما واژهْ نگرو یا یگر در زبان‌های اروپایی» 
جنبهُ تحقیرآمیز و توهین [کاکا سیاه] دارد. از این‌رو, امروزه آنان را 
ملانودرم به معنای سپاهپوست می‌نامند که واه دقیقی نیست» چون به 
اتیوپیایی‌ها نیز اطلاق می‌شو که نگروئید نیستند. 

در قدیم اصالت اقوام ملانودرم را از ساکنان آسیا (دراویدی‌ها) یا 
اقیانوسیه (ملانزی‌ها) می‌دانستند. امروزه دانشمندان روی این نکته تردید 
دارند و تمایل بر این است که «نژاد سیاه» (با ویژگی پوست سیاه. موهای 
مجعد. پیش آمدگی کم‌وبیش شدید آرواره‌هاء لب‌های کلفت و بینی پهن» 
ساق‌های بلند و لاغر, کمر باریک) در جنوب صحرا گسترش يافته است. این 
اقوام شكارچي به تدریج گله‌دار و کشاورز شده را خشکی و بی‌آبی صحرا (و 
شاید ورود اقوامی جدید؟) به سمت جنوب و خلیج گینه راند. به‌طور کلی و 
اجمالی می‌توان روند گسترش نگریدها را به ترتیب زیر بیان کرد. 

اولین ساکنان استپ‌های محصور میان جنگل‌های استوایی؛ 
پیگمه‌ها بودند که با تهاجم نگریدهای آمده از شمال شرق» به سمت 
علفزارهای مرطوب و جنگل‌های انبوه استوایی عقب رانده شدند. بعضی از 
آن‌ها با دیگر نژادها آمیخته شدند و دیگران به اعماق جنگل‌ها رفتند. 


الجزایر 
آور د: اموال «بلاصاحب» بازمانده از اروپاییان رانده شده, خودگردانی 
موٌسسات كشاورزي ملی شده توسط کارگران (شامل ۵۰ هکتار زمین) و 
مهم‌ترین کارخانجات و موسسات صنعتی و تجاری. این ملی کردن‌ها سریع 
و برای این کشور زود بوده چون الجزایر کادر فنی و اداری لازم را در اختیار 
نداشت و شاید «آرمانگرایی» بن‌بلا اجازه نداد واقعیت‌ها را درنظر بگیرد. 
بن‌بلا نیز هوادار «عربی مأبی» افراطی به‌ویژه در مورد زبان بود ولی در 
این‌جا نیز با موجودیت یک جریان محکم زبان فرانسه مواجه شد. در عرصهٌ 
سیاست خارجی: با همسایگان تونسی (که نگران تفکر مقرب عرب متحد 
بودند) و مراکشی (درگیری در مرز صحرا که در کنفرانس باماکو حل شد) 
درگیر بود. ولی مهم‌ترین مشکلات دولت بن‌بلاه مشکلات داخلی بود: 
بایستی با جبه نیروهای سوسیالیست به رهبری آیت احمد. جدایی 
قبیلی‌ها و قیام ارتش (اعدام ژنرال شعبانی در ژوئية ۱۹۶۴) مبارزه می‌کرد. 
از بن‌بلا انتقاد کرده‌اند که حکومتش بیش از حد شخصی بود. حکومتی که 
سرانجام با یک کودتای نظامی (۱۹ ژوئن ۱۹۶۴) وازگون شد و یک شورای 
آنقلاب به ریاست سرهنگ حواری بومدین زمام امور را در دست گرفت. 

۵ دولت بومدین. سرهنگ حواری بومدین یک رژیم محکم 
سوسیالیست را در الجزایر برقرار و پیوندهای کشور با جمهوری متحد عرب 
را تنگ‌تر کرد (سفر به قاهره در نوامبر ۱۹۶۶). با حاکمیتی مکتبی» موفق 
شد مهم‌ترین رهبران مخالف خود را از سر راه بردارد: گروهی از آنان از 
کشور گریختند (مانند محمد خضر [خدر] که البته در ژانویهٌ ۱۹۶۷ در مادرید 
به قتل رسید) بمضی به زندان افتادند (بن‌بلا) و دیگران به طور غیابی در 
دادگاه محکوم شدند (از جمله بلقاسم کریم که در ۱9۶۷ نهضت دموکراتیک 
بازسازی الجزایر .۷6.۳.13 را در پاریس تأسیس کرده بود غیاباً در ۱9۶4 
به اعدام محکوم شد). در صحنهٌ سیاست خارجی؛ ویژگی حکومت بومدین 
قطع رابطة سیاسی با بالات متحده و بریتن و توسعذ روابط تجاری با 
شوروی بود. ملّی کردن صنعت نفت در ۱۹۶۸-۱۹۶۷ به تشدید بحران 
روابط میان فرانسه و الجزایر منجر شد و نتيجة آن کاهش کمک‌های 
فرانسه بود. 


9 نگریدها در سمت خلیج گینه و سمت نیل پراکنده شدند؛ پیش از 
این پژوهشگران اعتقاد داشتند که آنان اصالتی سودانی دارند ولی اين تمایز 
بیشتر متکی به عامل گویشی است تا نژادی, 

9 گروه بانتوها (اين واژه نیز بیانگر عامل گویشی است)؛ از کامرون به 
سمت جنوب شرق (یعنی به سمت دریاچه تانگانیکا) پراکنده شدند و با گذر 
از میان جنگل‌های انبوه استوایی به سمت جنوب آفریقا رو آوردند و ساکنان 
اولیُ فلات جنوب شرقی را به سمت نواحی کمتر قابل سکونتِ آفریقای 
جنوبی: کوه‌های جنوب و صحاری جنوب غربی راندند. 

۵ ساکنان این نقاطء پیش از بانتوهاء صحراگردانی شکارچی (سان‌ها یا 
بوشمن‌ها) یا گله‌دار (خواها یا هوتنتوت‌ها) بودند. نقوش حکاکی يا نقاشی 
شده‌ای که بعضی از آن‌هاء نشان‌دهندهٌ جدال با اشغالگرانِ بانتو است و 
امروزه در آفریقای جنوبی می‌بینیم یادگارهایی از سان‌هاست. 

8 در عصری بسیار نزدیک (قرن یازدهم میلادی) اقوامی با اصالت 
پربر یا اتیوپیایی در سیگال مستقر شدند و به‌تدریج به سمت شرق گسترش 
یافتن. اینان پول‌ها و فولیه‌ها بودند (گینه. مالی 


8- از قرون مینهاقرن نوزدهم 
در جنوب صحرا و بیابان‌های لیبی, ساحل قرار دارد که مقدم بر یک 


منطقه استپ و علفزار است و به‌تدریج به جنگل‌های استوایی می‌رسد. این 
«نوار» را که از اقیانوس آتلانتیک [اطلس] تا در علیای نیل امتداد دارد. 


شمال آفریقای مرکزی 


به عربی» سودان می‌نامند که به معنای سیاه و مراد از آن سرزمین سیاهان 
است. این منطقه را معمولا به سودان غربی (در غرب چاد) و سودان مرکزی 
(بین چاد و درة نیل) و سودان شرقی یعنی جمهوری‌کنونی سودان تقسیم 
می‌کنند. 


8) سودان غربی 

۵ امپراتوری‌های بزرگ فئودالی در عصر قرون وسطایی. در فاصلةٌ 
قرون نهم و شانزدهم, در بخش غربی سودان؛ امپراتوری‌های بزرگی قدرت 
نمایی کردند که مهم‌ترین آن‌هاء عبارت بودند از غناء مالی و سونگهای. اين 
امپراتوری‌ها و پادشاهی‌های اطراف آن‌هاء از قرن هشتم به اسلام گرویدند 
ولی اسلام آنان هیج‌گاه متعصبانه و ریشه‌ای نبود و کم و بیش اعتقادات 
مذهبی بومی (بت‌پرستی» پرستش حیوانات) حفظ شده بود. جامعه جز در 
بعضی حکومت‌های بزرگ مانند مالی یا سونگهای (شاه, دربار و وزیران» 
اشراف نظامی» صنعتگران و کشاورزان) سلسله مراتب طبقاتی نداشت. در 
اکثر نقاط نوعی هرج و مرج و درگیری خانوادگی حاکم بود. ساختاری داشت 
به‌وجود آمده از قبایل و عشایر خودمختار و کم و بیش شهرنشین شده. 
اقتصاد فعال بوده روابط تجاری با اعراب و بر پرهاء توسط کاروان‌ها, انجام 
می‌شد. مهم‌ترین ثروت کشور معادن طلای درهُ علیای نیجر بود. فعالیت 
عمدهٌ مردم» شبیه فئودال‌های اروپایی در جنگ (و شکار) خلاصه می‌شد. 
سپاهیان سونگهای متشکل از سواران مسلح و ملبس به لباس‌های مزین 
و پیاده‌های کماندار, نیز بی‌شباهت به سپاهیان قرن سیزدهم اروپا نبودند. 
مهم‌ترین پادشاهی‌ها عبارت بودند از: 

- در قرون هشتم و نهم خرده پادشاهی‌های تکرور (آمیخته‌ای نژادی 
از نگروییدها و پولها:رنگین‌ه), و غن (بنید شده توسط سفیدپوستان, که 
جای خود را به سياهان سارا کوله دادند) پیدایش یافتند. غنا در سال ۱۰۷۶ 
ضمیمة قلمرو مرابطون شد (ن.ک. ۹۶۱/۱/3/۵) و تنها در غرب. پادشاهی 
سوسو از آنان باقی ماند. 

- در فرن دوازدهم, قوم ماندینگ (از مالینکه‌ها) تحت سلطة قبیله 
کیتاء امپراتوری مالی را تشکیل داد که ثروت اصلی آن» معادن طلا بود 
(دادوستد با جنوب مراکش, لیبی و مصر از طریق جاده‌هایی که از تومبوکتو 
و گائو می‌گذشت). مراکز مهم مبادلاتی عبارت بودند از: کانگاباه نیانی» 
مالی و تومبوکتو. پادشاهان مالی (سوندیاتاکیتا که در ۱۲۵۵ مرد و پسرش 
مانزا اوّله و بعد کانگان موسی, حدود ۱۳۲۵) امپراتوري خود را که ساماندهی 
مناسبی داشت گسترش دادند. از اين رو همواره تهدیدی برای اقوام مجاور 
به حساب می‌آمدند. (به‌ویژه موسی‌ها و اقوام سونگهای). در قرن پانزدهم 
مالی تحت سلطةٌ امپراتوری سونگهای قرار گرفت. 

- آمپراتوری سونگهای, سابقه‌ای دیرینه داشت (بنیادشده در قرن 
هفتم توسط زا -الهیامن که شاید یک عرب یمنی یا لیبیایی بود). در قرن 
یازدهم, پایتخت آن گائو و کم و بیش, دست‌شاندُ مالی بود. اوج قدرت و 
اعتبار سونگهای قرن پانزدهم بود (تصرف مالی توسط مادو- گودر ۱۴۰۰؛ 
سازماندهی امپراتوری برمبنای یک فنودالیتة نظامی توسط علي کبیر 
۱۴۹۳-۶۵؛ مسامادو - تسوره ۱۵۲۸-۰۱۴۹۳؛ داود ۱۵۸۹-۱۵۴۹). ایین 
آمپراتوری» پس از شکستِ توندیبی (۱۲ آوریل ۱۵۹۱) در اختیار مراکشی‌ها 
(جودر پاشا) قرار گرفت. 

- در کنار این آمپراتوری‌های بزرگ, انبوهی از خرده پادشاهی‌هاي 
کم‌وبیش دست نشاند؛ُ ابرقدرت‌ها به وجود آمد که همواره مورد هجوم قرار 
می‌گرفتند یا دست به حمله می‌زدند: سوسی‌ها (جنگجویانی که باعث 
سقوط امپراتوری مالی شدند)» هائوساها (از قرن دهم تا پانزدهم)» سررها و 
اوئولوف‌ها در غرب (جانشین تکرور در چهارچوب ماندینگ). پادشاهی 
اوئولوف را که ندیادیا بنیانگذاری کرد. قدیمی‌ترین پادشاهی تکرور بعدها 
به‌صورت پادشاهی فوتا (پول) درآمد. 

9 ویزگی اعصار مدرن (از قرن هفدهم تا نوزدهم) پیمان‌های زیر 
است. 

- پول‌ها (فولبه) که در قرون وسطی در تکرور بودند. از غرب به شرق؛ 
میان گروه‌های مختلف نژادی پراکنده شدند. فعالیت عمدهٌ آنان «گله‌داری» 
بود و به هنگام نفوذ در میان بومیان محلی, ابتدا به چوپانی گله‌های آنان 
مشغول می‌شدند و با آر(مش (از طریق آمیزش) یا فتح گسترش می‌يافتند. 
به این ترتیب بود که سرانجام برفلات فوتاجالون (توسط ابراهیم سوری که 
در ۱۷۸۴ مرد), مسینا (که در ۱۸۱۸ فامادو-سوکورهبر آنان؛ پادشاهی پول 
-بامبارا را در محل تأسیس کرد و بعدها توسط حاج عمر فتح شد) و ناحية 
واقع میان رودنیجر و درياچة چاد (عشمان -دان -فودیو, در اواخر قرن 
هجدهم, پایتخت خود را در کائو مستقر کرد و پسرش محفد بلو بر شکوتور 
سلطنت کرد) مسلط شدند. سلطهٌ پول به‌طور کلّی با تحکیم اندیشه‌های 
مذهبی (اسلام) همراه بود. 


۰پبپبپدپ۰...ااپپ 


تقسیمات کلی نژادی آفریقا. در نقشه. 
تقسیم آفریقای سیاه به آفریقای 
«سودانی» و آفر یقای بانتو و یک منطقهٌ 
شرقی اتیوپیایی به وضوح دیده 
می‌شود. 

جنگل استوایی جز در بعضی مناطق کم 
درخت بادر طول رودخانه‌ها قابل 
سکونت نیست. پیگمه‌هاء سا کنان اولیةٌ 
آفریقا به‌صورت گروه‌های نژادی به 
این جنگل‌ها پناه بردند. البته این نقشه 
بی‌تردید تقریبی است: به‌ویژه در 
سودان و آفریقای سرقی آمیختگی 
نوادی فراوان است. 


در دزه‌های سنگال» حکومت‌های متعددی تشکیل گردید که در 
محدودهٌ قلمرو آنان گاه نژادهای مختلفی با هم آميختند. این خرده 
پادشاهی‌ها (وتا تور اوئولوف و غیره) ساختاری فتودلی و گاه مذهبی 
(حاکمیت روحانیون) داشتند. 

در طول قرن هفدهم؛ بر روی ویرانه‌های مالی و سونگهای, 


سیاهان 


نوادهای آمیخته لا 
اتیوپیایی‌ها ‏ 3 
هوازن 4 
ماداگاسکاری‌ها ‏ 5 
سفیدپوستان 6 
پول‌ها 7 
4 یکسا 6 


پادشاهی بامبرا بنیاد شد (بیتون کولوبلی ۱۷۵۵.۱۷۱۲, برجسته‌ترین 
فرمانروای بامبارا ود بابااها(منند مالینکه‌ها) از قوام ماندینگ زبان 
بودند و در قرن هفدهم, دیگر اقوام متعلق به همین گروه زبانی در منطقه 
پراکنده شدند. (از جمله پادشاهی کنگ در حوالی بوبو-دیولاسو و 
بوندوکو). 


اسلام خیلی زود وارد آفریقا شد در تصویر زیر» مسجد جنت در مالی (جنت پایتخت قدیم امپراتوری سونگهای بود) 


۳) 


٩۶۶.۱5 
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۴-تیمنه شمالی -موسی ۷-هائوسا 
۰-نوادای ۱۱-دارفور ۱۳-آشانتی ۱۳-گونجا 
هومه ۱۶- یوروبا ۱۷-بنین ۱۸-نوبه ٩۱-کوروروفا‏ 


سودان غربی و مرکزی در آستانهةٌ عصر استعمار 


0) سودان مرکزی و شرقی 

٩‏ در قرن هشتم؛ در ناحيةٌ درياچة چاد. پادشاهی کانم (سلسلة تدا) 
تشکیل شد که در قرن بعد به صورت حکومتی اسلامی درآمد و توسط 
کانمبوها (آمیخته‌ای از نزاد تداها و بومیان) جمعیتی پیدا کرد. در قرن 
چهاردهم. کانمبوها به سمت غرب چاد گسترش يافتند (پادشاهی بورنو). 
پادشاهی کانم -بورنو در قرن شانزدهم به اوج قدرت و درخشش خود رسید. 
زمانی که ادریس الامواً (۱۶۰۳-۱۵۷۱) بربرهاي آیبر را سرکوب کرد و 
هائوساها امپراتوری پول را که بین نیجر و چاد تشکیل شده بود, مورد 
تهدید قرار دادند. 

۵ بین قرون هفدهم و نوزدهم» در شرت چاد, واحدهای سازمان 
یافته‌ای مانند وادای: پایگاه لشکرکشی به سمت مناطق جنوب تشکیل 
گردید. مناطقی که با هدف تهية برده برای پاشای مضر و سلطان عثمانی 
همواره به زدوخورد و غارت یکدیگر مشغول بودند. رقابت میان نگری‌های 
مصر و قاچاقچیان وادای باعث درگیری شدیدی شد که نقطه آغاز سلطه 
مصر بر سودان شرقی بود (پیروزی محمدالسنوسی)؛ 

سرانجام اين که در نوبه و در ناحية نیل نیز پادشاهی‌های کوچکی به 
وجود آمد (ن.ک. نقشه) که از قرن هفدهم یکی پس از دیگری نابود شدند 
(دارفور» کوردوفان؛ فونج و ...), سودان شرقی در زمان حکومت محمدعلی؛ 
در ۱۸۲۲-۱۸۲۰ به تصرف مصریان درآمد. 
») تمدن‌های جنگلي خلیج‌گینه 

در مناطقی که امروزه» کشورهای گامبیا. سییرالشون: لیبریا؛ ساحل 
عاج» غتا» توگو» داهومی» یجربه و کامرون قرا دارند» انبوهی از خرده 
پادشاهی‌ها پیدایش یافتند که از قرن شانزدهم با تجار اروپایی (به‌ویژه 
پرتفال) رابطه داشتند. پرتنالی‌هایی که «سواحل خلیج» را براساس منابع 
ثروتی که داشتند نامگذاری کرده بودند: ساحل طلاء ساحل عاج ساحل برده 
(داهومی) و غیره. مهم‌ترین ثروتِ آفريقا در آن زمان طلا و برده بود که 


عمدتاً به آمریکا صادر می‌شد: در قرن هجدهم میزان صادرات برده؛ سالانه 
به پنجاه هزار نفر بالغ می‌شد. برده‌ها را روسای قبایل ساحلی می‌ربودند که 
اولین حلقه‌های زنجيره این تجارت بی‌شرمانةٌ سیاهان محسوب می‌شدند و 
آخرین حلقه‌هاء بهرهبرداران مسیحی و روشنفکران متمدن آمریکا بودند. 
جغرافیای انسانی ناحیه, از قرن شانزدهم تثبیت شد. یک امپراتوری» شبیه 
امپراتوری قرن سیزدهم سودان غربی توسط بونوها در جنوب ولتای سیاه 
به‌وجود آمد که بایتخت آن بونومانسو بود ولی بزرگ‌ترین کشور آفریقایی 
ناحیه. کشور آشانتی‌ها بود که توسط اوسی‌توتو (۱۷۳۱-۱۶۹۵) و جانشینش 
آپوکوواره درحوالی کوماسی تشکیل شده بود. آشانتی‌ها که در جریان فتح 
ساحل طلا توسط انگلیسی‌هاء مقاومت جانانه و قهرماننه‌ای از خود نشان 
دادن توسط گروه‌هایی سلطه‌گر و مستقر در ساحل عاج به‌غرب رانده شدند. 
اين گروه‌هاء اکنی و بائوله نام داشتند. 

بائوله‌ها. تمدن درخشانی داشتنده حتی درخشان‌ترین تمدن در 
آفریقای غربی و نفوذ آنان براقوام مجاور نفوذی کارساز بود. هنوز هم آنان؛ 
طبقه اشراف سیاسی ساحل عاج را تشکیل می‌دهند. هنر مائوله. یکی از 
ظریف‌ترین هنرهای آفریقاست؛ مجسمه‌های ظریف و کاریکاتور گونة آنان 
در زمره شاهکارهای هنری آفریقا محسوب می‌شود و نقاب‌هایی دارند که 
ویژگی تأثیرگذار آن‌ها همواره مورد تحسیّن بوده است؛ زینت‌آلات طلاء 
اشیاء برنزی, اثاث منزل و پارچه‌هایشان نیز دارای تنوع و کیفتی نادر است. 

بونها واوخه‌ها «ر داهومی و توگو مستقر شدند. در قرن هجدهم. 
اوهه‌ها به این سو و آن سو پراکنده شدند. برخلاف فون‌ها که در قرن 
هفدهم, پادشاهی نیرومندی در داهومی به‌وجود آوردند (شامل الا ده پورتو 
نو و به عبارتی داهومی). از جمله مهم‌ترین پادشاهان آن باید اشاره 
کنیم به: | کابه ( ۱۱۷۰۸۰۱۶۸۰ گباجه (۱۷۲۹۱۷۰۸) 1 گونگلو (۱۷۹۳-۱۷۸۹) - 
که اصلاحات مالی او مشهور است ‏ گزو (۱۸۵۸-۱۸۱۸) که محصولات و 
تولیدات وآقعی داهومی و فعالیت‌های کشاورزی (روغن نخل) را جانشین 
تجارت برده کرد و گله -گله (۱۸۸۹-۱۸۵۸). 

در داهومی میانی» پادشاهی یوروبا شکل گرفت (پایتخت: اویو با 
تشکیلاتی سیاسی شبیه آفریقای سفید)» و پادشاهی بنین که بر قبایل [دو 
مسلط شد و پایتختش (اکو) بعدها به لا گوس انتقال یافت (که آمروزه 
پایتخت نیجریه است). حکومت‌های یوروبا و بنین قدرتمند و متمدن بودند 
(اشیاء برنزی بنین در قرن هفدهم و نساجی و...)» در شرق سفلای رودخانة 
نیجر, ایبوها سکونت داشتند که جامعة آنان به وضوح تحول سیاسی 
کمتری نسبت به یوروباها و ساکنان بنین داشت. ایبی‌بوماء اهواها و 
ایجوها (دلتای نیجر) کارشان تجارت و «محصول صادراتی» آنان برده بود: 
تجارتی که خریدارانی در بونی و کالابر داشت. 

و بالاخره کامرون» مسکن اقوام بانتو یا بانتوئیدهاء سرزمین 
فرماندهان نظامی و دهکده‌ها و یک حکومت مهمّ: پادشاهی بامون 
(پایتخت: فومیان) که پادشاه آن نجویا )۱٩۲۳-۱۸۹۵(‏ تنها لفبای اصیل 
آفریقایی را رای نوشتن زبان کشور خویش ابداع کرد (اکثر کشورهای 
آفریقایی برای نوشتن از الفبای عرب استفاده می‌کنند)؛ 


هنر بائوله (ساحل عاج): یکی از ظریف‌ترین هنرهای آفر یقاست: در تصویر دو گردن‌آویز طلای بی‌نهایت جالب توجه. 


شمال آفریقای مرکزی 


۲ - عصر استعمار 

پس از اعراب که تا قرن چهاردهم با سلطه بر سواحل مدیترانه و 
دریای سرخ, راه ورود به آفریقا را بسته بودنده اروپایبان به آفریقا نفوذ کردند 
و در طول قرن نوزدهم امپراتوری‌های مستعمراتی وسیعی برای خود 
تشکیل دادند. نفوذ اروپاییان در دو مرحله انجام شد: 

َّ مرحلةٌ ماقبل استعمار باویژگی ایجاد دفاتر و پایگاه‌ها و تجارت برده 
(ا قرن چهاردهم تا سال ۱۸۱۵ 

- مرحلة امپریالیسم «تقسیم گوشت قربانی» در فرن نوزدهم. 


۸۵ -عصر پایگاه‌ها و دفاتر تجاری برده فروشان و کاشفان 


پس از نسرماندها که در ۱۳۶۴ قلعة دییپ کوچک را در حوالی 
روفیسک واقع در سنگال ساختند نوبت به پرتغالی‌ها رسید که اولین دفاتر 
تجاری اروپا در آفریقا را در قرن پانزدهم تأسیس کردند. بایه گذاران این 
نهضتِ استقراره هنری ملقب به دریانورد (۱۳۶۰-۱۳۹۴) و ژان دوم 
(۱۴۹۵-۱۴۵۵) بودند. سیاست پرتغالی‌ها در آن زمان به فتح مناطق محدود 
نمی‌شد بلکه سلطه آنان با نوعی تفکر مذهبی همراه بود: پرتغالی‌ها درصدد 
گرایش دادن بت‌پرستان به مسیحیت برای مبارزه با مسلمانان بودند 
(مسلمانان رقبای اقتصادی پرتغالی‌ها نیز محسوب می‌شدند. چون جادة 
هند را کنترل می‌کردند)» پیش از این به نقش یسوعیون در اتیوپی اشاره 
کردیم (ن.ک. 8۶۳/۱/۸/0), اما این سیاست گرایش دادن به مسیحیت که 
در آغاز امکان ایجاد روابط نزدیک بین اروپاییان و آفریقایی‌ها را فراهم آورد 
به دلایل متعددی به زودی قطع شد. 

- آمریکا با آن معادن غني طلاء مستعمره‌ای بسیار جالب‌تر و سودآورتر 
ادويهٌ عازم هندوستان به وجود آید و حفظ شود. 

- روحانیون پرتفالی روشی در پیش گرفتند که تعصب آنان امروزه, 
مسخره به نظر می‌آید (تفتیش عقاید در آفریقا؛ 

تجارت برده به صورت تجارت پرمنفعتی درآمده بود و سیاحان جنبة 
حیواناتی گرانبها برای شکارشدن پیداکرده بودنده نه انسان‌هایی لابق 
داشتن تمدن و دیانت. تفتیش عقاید نیز از سویی دیگر, خود بهترین تههیه 
کننده برده بود. 

از اواخر قرن شانزدهم. نفوذ پرتغالی‌ها که منافعی برای آن کشور 
داشت به قدری پایین آمد که قابل چشم‌پوشی شد (اختلاط نژادی» اندک 
منافع فرهنگی). دییپی‌هاء اسپانیای‌هاء انگلیسی‌هاء هلندی‌هاء فرانسویان و 
غیره. در زمينة تجارت برده به صورت رقبای پرتغالی‌ها در آمدند: تجارتی 
که همزمان با استقرار آنان در آمریکا رونق گرفت. 


) تجارت بردگان سیاه 

این تجارت در آغازه در انحصار پرتغالی‌ها بود. پادشاه پرتغال ادارة آن 
را به مبلغی به مزرعه‌داران مستملکات پرتغال در آمریکای لاتین واگذار 
کرده بود. در آن بخش از هند که به کاستیل تعلق داشت, قراردادی میان 
پادشاه و مقاطعه کارانش بسته شده بود. در قرن هفدهم: امتیاز انحصاری 
واردات برده به اسپانیایی‌ها واگذار شد. 

بردگان به ندرت به صورت مستقیم در اراضی آفریقا به اسارت 
درمی‌آمدند. معمولاً تجار برده با رسای قبایل محلی قراردادی می‌بستند و 
آنان اسرای جنگی خود راء با اسلحه» وسایل زینتی» توتون مشروبات 
الکلی» صدف و غیره معاوضه می‌کردند. پس از آن. بردگان به صورت 
گروهی با فردی نامگذاری و بار کشتی‌ها می‌شدند («بر» بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
برده متغیر بود)؛ سفر از آفر یقا به آمریکا یک با دو ماه طول می‌کشید؛ در 
بین راه غالباً نیمی از بردگان در انبارهای کشتی‌هاء از خفگی یا بیماری 
می‌مردند (در صورت شیوع بیماری‌های مسری, تمام بردگان فتل‌عام 
می‌شدند تا مبادا بیماری شیوع پیدا کند). در مقصد تجار برده «کالای» خود 
را در اردوگاهی جمع می‌کردند و سپس به صورت مزایده به بالاترین بهای 
پیشنهادی می‌فروختند. قیمت, به سن» جنس مهارت و توانایی‌های برده 
بستگی داشت» درضمن نرخ بازار هم در نوسان بود. 

به این ترتیب تجار برده. یک و نیم میلیون بردهٌ سیاهپوست را به 
آمریکای شمالی, مرکزی و جنوبی بردند و سياهان در مناطق جدید. ريشه 
دواندند. سیاهان دارای نژاد خالص یا دورگه‌ای که به‌ترتیب زیر نامگذاری 


شدند؛: 


شمال آفریقای مرکزی 


-متیس 2 ناد سیاه < سفید 
-کارترون < متیس * سفید 

-أکتاژن - کارترون «< سفید 

معاملات بیشتر در نواحی ساحلی انجام می‌شد (از قرن هجدهم؛ 
تجارت برده به اعماق آفریقا گسترش یافت. سنگال و خلیج گینه از 
مهم‌ترین کانون‌های «انبارهای برده» به شمار می‌آمدند که تجار برده ر 
ثروتمند می‌کردند. از اواخر قرن هفدهم, بنین, گابن؛ کامرون و سپس کنگو 
و آنگولا نیز به ترتیب» زیر ضربات منظم تجار اروپایی قرار گرفتند. 

منع تجارت برده. اول بار توسط پادشاه دانمارک اعلام شد (۱۷۹۲)؛ از 
۵ به بعد انگلستان نیز لغو چنین تجارت بیشرمانه‌ای را تحمیل کرد. اما 
در عمل تجارت برده به صورت قاچاق در سراسر قرن نوزدهم, نه تنها به 
مقصد آمریکاء بلکه به اتیوبی و شرق عرب‌نشین نیز ادامه یافت و در بمضی 
مناطق تا به امروز هم ادامه دارد (در عربستان سعودی این تجارت به طور 
رسمن, از ۱۹۴۱ معنوع شد)؛ 
) کاشفان 

٩۱۱/۱ ن.ک.‎ 


8 -استعمار فرانسه در آفریقا 

در ۱۸۱۵ امپراتوری استعماری فرانسه در آفریقا. به چند مسسه در 
ساحل سنگال (سن‌لویی) و جزیرةُ رئونیون («جزیرةُ بوربون» در آقیانوس 
هند) محدود می‌شد. 


3) گسترش مستعمرات فرانسه تا امپراتوری دوم 

۰ در عصر رستوراسیون» سیاست استعماری به روش پورتال: 
برگرفته از نام سرپرست مستعمرات در وزارت دریاداری (در آن زمان هنوز 
«وزارت مستعمرات» وجود نداشت)» بارون پور تال اعمال می‌شد (از ۱۸۱۵ 
تا ۱۸۲۱). ولی مهم‌ترین اقدام او در آفريقا به بازبس‌گیری مستعمرات از 
دست رفته در عصر انقلاب و امپراتوری (دفاتر تجاری سنگال, ماداگاسکار 
و مهم‌ترین قرارگاه‌های الجزایر) و تلاش در جهت الفای تجارت بردگان 
محدود می‌شد (تصویب الغای برده‌داری تا سال ۱۸۴۸ طول کشید). ضمن 
آن‌که روش پور تال به ابداع ساختار حکومت «استعماری» منجر شد. 
اشمالتس (۱۸۲۰-۱۸۱۷) و بارون روژه (۱۸۲۷-۱۸۲۲) نیز استقرار فرانسه 
در سنگال را توسعه دادند. 

6 در عصر امپراتوری دوم سیاست استثما رکه در سال‌های پیش از 
۸ معمول بود. جای خود را به سیاستی موسوم به «امپریالیسم» داد. 
ژنرال فدرب (۱۸۸۹۱۸۱۸) نایب الحکومة فرانسه از ۱۸۵۴ تا ۱۸۶۱ و از 
۳ تا ۰۱۸۶۵ کار ایجاد آرامش در سنگال را برعهده گرفت ولی با 
مقاومت حاج عمر (ن.ک. ۹۶۶/۱//۵) مواجه شد که به تازگی پایگاه 


ژنرال لویی فدرب (۱۸۸۹-۱۸۱۸). فاتح سنگال که در آن جا بندر 
داکار را به وجودآورد. او یکی از معدود ژنرال‌های فرانسوی بود که 
سعی کرد در مقابل پیشروی آلمان‌ها در ۱۸۷۰ مقاومت کند (در ۱٩‏ 
ژانویه ۱۸۷۱ در سن کوئنتین از سپاه شمال شکست خورد). 


فرانسویان در مدین را محاصره کرده بود (۱۸۵۷) و مقاومت پل هول (بیش 
از سه ماه) به فدرب‌فرصت داد تا از مسیر رودخانه بالا آمده و محل را 
مسدود کند. حاج عمر مغلوب و به سمت نیجر عقب رانده شد. پیروزی 
فدرب نوعی استعمار ویژه در آفریقا به وجود آورد: استقرار پایگاه‌هایی دارای 
استحکامات در داخل منطقه, بستن پیمان‌های تحت الحمایگی با رسای 
قبایل محلی؛ بسیج آنان به عنوان نیروهای پشتيباني سپاه منظم 
(تیراندازان و سپاهی‌های سنگال), آموزش و آموختن سواد به فرزندان روُسا 
و بزرگان؛ احترام به آداب و رسوم بومیان. 


) گسترش مستعمرات در عصر جمهوری سوم 

نظر فدرب یعنی در نیجراز سرگرفته شد. در این مناطق, نیروهای 
فرانسوی از یک سو با پادشاهی مسلمانِ احمدو, پسر حاج عمر درگیر بودند 
که بر سکو سلطنت می‌کرد و از سویی دیگر با امپراتوری ساموری توره که 
بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵ در سرچشمه‌های نیجر با نام امپراتوری 
بیساندوگو تشکیل شده بود. احمدو بین سال‌های ۱۸۸۸ و ۱۸۹۲ از 
سرهنگ آرشینار شکست خورد و اين پادشاهی نابود شد. اما فتح اراضی 
تحت کنترل ساموری‌توره که سپاهی مجهز به سلاح‌های مدرن و به 
استعداد ۴۰۰۰۰ سرباز با تشکیلاتی منظم داشت, مدت‌ها به طول انجامید. 
سرانجام این پادشاهی نیز با اسارت شخص ساموری‌توره توسط سروان 
گورو, در ۱۸۹۸ به تصرف فرانسویان درآمد. ساموری‌توره به کنگو تبعید شد 
و در سال ۱۹۰۰ در همان جا مرد. سال بعد فرانسویان وارد تومبوکتو شدند. 

8 در ناحية خلیج گینه» پیشروی چندان دشوار نبود: سروان بینژه 
کنترل آن سوی ساحل عاج را به سهولت در دست گرفت. 

۵ در داهومی که فرانسویان قصد داشتند مواضعی در آن (در ناحية 
کونتونو) به دست آورند. جنگ مستعمراتی با بهانزین فرمانروای منطقه 
آغاز شد که دو سال طول کشید (۱۸۹۴-۱۸۹۲). فرماندهی سپاه فرانسویان 
را در این نبرد سرهنگ دود برعهده داشت. سپاه بهانزین شامل بیش از 
۰ سرباز و یک هنگ ویژه از زنان مبارز («آمازون‌های داهومی») با 
رهبری قاطع و هشیارانة فرمانده خود. مقاومتی جانانه را به نمایش 
طریق ارسال نامه‌ای به زبان انگلیسی توسط یک روزنامه‌نگر به نام 
دوسیووٌ کاگادو خود را به مقامات فرانسوی تسلیم کرد. فرانسویان, بهانزین 
را ابتدا به مارتینیک و بعد به الجزایر فرستادند که در آن جا مرد. 

به این ترتیب سودانِ غربی به صورت امپراتوری وسیعی برای فرانسویان 
ساحل طلا) و مستملکات آلمانی‌ها (کامرون) قرار داشت. 

۵ فتح چاد. در ۱۸۹۱ آغاز شد. زمانی که یک گروه از مبلفین مذهبی 
به هنگام گذر از در شاری توسط رابه» رهبر مسلمانان قتل عام شد. نبرد با 
این رهبر, ده سال ادامه یافت (الحاق سه هنگ فرانسوی آمده از شمال, 
جنوب و غرب در سواحل چاد در ۱۹۰۰) و فتح کامل تا ۱۹۱۲ طول کشید. 

۰ از ۷ نا ۱٩۰۱۷‏ موریتانی و نواحی واقع در غرب چاد (نوادای» 
کانم ‏ بورنو) به تدریج اشغال شدند. 

۵ توسعة مستعمرات در مناطق استوایی دستاورد یک افسر ثیروی 
دریایی به نام ساورینان دوبراز (۱۹۰۵-۱۸۲۵) بود که با روش‌هایی کم 
خشونت‌تر از سودان, کنگو را فتح کرد. برازاموفق شد کنگو را که در اختیار 
ضمیمه کند (ن.ک. ۷/۱ محدودةٌ مستعمرةٌ کنگو)» در این راستاء رقیبی 
جدی به تام گالوا استانلی داشت که حافظ منافع لنوپولد دوم پادشاه بلژیک 
بود. 

مستعمرات فرانسه در آفریقا در دو مجموعه سازمان یافتند: آفریقای 
غربی فرانسه (۸۰۵:۴) که در ۱۹۰۴ به وجود آمد و آفریقای استوایی 
فرانسه (۸۰۳۰۴) که در ۱۹۱۰ پیدایش یافت. در واقع هر دو مجموعه. 
مستعمراتی استثماری بودند (برخلاف الجزایر که مستعمرةٌ جمعینی بود)» 
به‌ویژه ۸۰6.۳ که به سرعت به سرزمینی فعال بدل شد. 


۵ -استعمار انگلستان 

در قرن نوزدهم» انگلستان علاوه بر تحت الحمایگی مصر و سلطه 
برسودان موسوم به مصر - انگلستان (که از مهدیون گرفته شده بود) بیش از 
چهار مستممره در شمال آفریقا نداشت: گامبیاه ساحل طلاه سبیراشون» و 
نیجریه. 


۴-۳۷ 


۳۳ 


۹۶۶۰۲/۸۵۵ 


بهانزین (۱۹۰۰-۱۸۴۴) پسر گله -گله, آخرین پادشاه داهومی که 
توسط فرانسویان به مار تینیک و بعد به الجزایر تبعید شد. 


2 گامبیا و سپیرالئون 

9 گامبیا را پرتغالی‌ها کشف کردند. در طی قرن هفدهم» تعدادی از 
شرکت‌هاء در مسیر رودخانهُ گامبا دفاتری مستقر کردند. از ۱۸۲۱ این 
منطقه» به‌صورت یکی از اقمار سییرالشون درامد و در ۱۸۴۳ ضمیمهةٌ 
مستعمرات انگلستان شد ولی از ۱۸۶۶, جزو مستعمرات غرب آفریقا شد تا 
سرانجام در ۱۸۸۸ جنبهٌ یک مستعمرةٌ مجزا پیدا کرد. 

9 سییرالشون را در آغاز» بریتانیایی‌هاء از رسای قبایل محلی 
خریداری کردند و از آن پس منطقه. پذیرای آفریقایی‌هایی شد که از تعقیب 
شکارچیان برده می‌گریختند. در ۱۸۹۶ اعماق این مستعمره نیز تحت 
قیمومیت بریناقراگرفت, 


۷) ساحل طلاو نیجریه 

9 ساحل طلاه همان محدودهٌ کنونی کشور «غنا» است. بریتانیایی‌ها 
به این اراضی که در زیر اراضی آن. رگه‌های چشمگیری از طللاء منگنزه 
بوکسیت و الماس نهفته است. علاقهُ زیادی دارند. ساحل طلا در ۱۸۷۴ 
مستعمرة بریتانیا شد. توافق‌های به‌عمل آمده در مورد توگو (۱۸۸۹) و 
فرانسه (۱۸۹۸) مرزهای این کشور را معین کرد 

6 در اوت ۱۸۶۱ شهر لا گوس را فرمانروای آن دوسمو به انگلستان 
وآگذار کرد و ضمیمة تشکیلات سیاسی سییرالئون شد. در ۱۸۷۴ نیجریه و 
ساحل طلاه از این تشکیلات جدا شدند و در ژانوية ۱۸۸۶ نیجریه به 
صورت مستعمره‌ای مجزا با نام مستعمرهُ کشور تحت الحماية لاگوس 
درآمد. تقریباً در همان زمان, منافع بریتایا در در یبجر توسط شرکت ملّی 
آفریقا قطع شد و در ۱۸۸۶ نام این شرکت به شرکت سلطنتی نیجریه تغییر 
یافت ولی در ۱۸۸۹ شرکت امتیازات خود را به انگلستان واگذار کرد و در اول 
۰ بخش عظیمی از اراضی متعلق به آن به تحت الحمایگی 
نيجرية شمالی درآمد و نواحی ساحلی نیز تحت قیمومیت نیجريه جنوبی 
قرار گرفت. در فوري ۱۹۰۶ لاگوس و نيجرية جنوبی درهم ادغام شدند و 
کشور تحت‌الحمايهٌ نیجریهٌ جنوبی را تشکیل دادند. 

در اول ژانويث ۱۹۱۴ مجموعة اراضی شمال و جنوب تحت سرپرستی 
بریتانیا یکپارچه شد و کشور تحت‌الحماية نیجریه به وجود آمد. لازم به 
یادآوری است که تشکیل این کشور مراحل متعددی داشت و وحدت 
جمعیت آن تصنعی بود. با این حال در ۱۹۵۴ به صورت دولتی فدرال درآمد 
و سرانجام (در اول اکتبر ۱۹۶۰) به استقلال رسید. 


ژانویة 
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۶۶/۳« کشورهای مستقل امروز افریقا و 
مشکلات انان 

قدیم فرانسه, بریتانیا و آلمان در آفریقاء به صورت دولت‌هایی مستقل 
درآمدند (اين مطلب در مورد مستملکات بلژیک و ایتالیا نیز صدق می‌کند 
که تعدادی از آن‌ها در شمارة ۹۶۷/۲ و بقیه - سومالي ایتالیا. در شمارة ۸ 
۸ مورد بحث قرار گرفتند), در شمارة ۹۶۰ به‌طور گنرا به مسائل 
موجود در تمام کشورهای آفریقایی اشاره کردیم که نیروی محرک - یا 
بازدارنده سرنوشت تاریخ کنونی خود بوده‌اند. در این بخش تنها به پاره‌ای 
آگاهی‌ها در زمينة اوضاع معاصر آنان می‌پردازيم. کشورها به ترتیب حروف 
الفبای لاتین مورد بررسی قرار گرفته‌اند: 

9 جمهوری فدرالی مستقل کامرون که از ۱۹۱٩‏ تحت قیمومیت 
فرانسه بوده در اول ژانوية ۱۹۶۰ مستقل شد. الحاق مناطق جنوبی نیجریه 
به کامرون در اول اکتبر ۱۹۶۱. مبارزه علیه استعمار را حزب وحدت کامرون 
رهبری می‌کرد که در ۱۹۳۸ توسط اوم نیوبه تأسیس شده بود و پس از او 
فلیکس مومیه دبیر کی حزب را برعهده داشت. این جمهوری شامل دو 
ایالت است: کامرون شرقی (کامرون اسبق فرانسه) و کامرون غربی 
(مستعمرة قدیم بریتانا؛ هر ایالت» مجالس خود و قوهٌ مجرية خود را دارد. 
در ۱۹۶۰ احمدوآهیجو از حزب وحدت ملی کامرون) به ریاست جمهوری 
انتخاب شد و در انتخابات ۱۹۶۵ یک بار دیگر به ریاست جمهوری رسید. 
معاونش: جان نگوفونشا (رهبر حزب ملی کامرون که در ۱۹۶۶ در حزب 
وحدت ملی کامرون ادغام شد و حزب اتحاد ملی کامرون را به وجود آورد) 
است. مهم‌ترین مشکلات داخلی: تسلط سیاسی و اقتصادی بامیکه‌ها بر 
دیگر نژادها و در نتیجه قیام‌های متعدد؛ مبارزات گاه مسلحانه حزب وحدت 
ملی کامرون با دولت حاکم است. سیاست خارجی: اهمیت کمک‌های فنی» 
مالی و فرهنگی فرانسه؛ توافق‌های همکاری با اتحاد جماهیر شوروی؛ 
کمک ایالات متحدة آمریکاء آلمان غربی و ایتالی. پایتخت: يائونده. 

* ساحل عاج. استقلال: ۸ اوت ۱۹۶۰. طبق قانون اساسی حکومت 
جمهوری؛ رئیس جمهور و رئیس دولت: فلیکس هوفوئه -بوانیی که در 
۱۹۶۵ دوباره به این مقام برگزیده شلد تنها حزب کشور: حزب دموکراتیک 
ساحل عاج ۳.1 است. مهم‌ترین مشکلات داخلی: مقابله با گروه‌های 
مخالف که به ویژه از سال ۶۳ قد علم کرده‌اند. ساحل عاج» بی‌تردید 
یکی از کشورهای آفریقایی است که به لطف قابلیت و درک سياسي رئیس 
جمهورش به استقلال رسید. رئیس جمهوری که احترام و قدرت معنوی 


فوق‌العاده‌ای به ویژه میان کشورهای فرانسه زبان دارد. در ضمن ساحل 
عاج کشوری است با ثبات سیاسی بیشتر و اقتصادی متحول تردر آفریقای 
سیاه و از این رو ذر ما بینالمالی نققن مهمی ایفا می‌کند. پایفشت: 
ابیجان 

دامومی. استقلال در اول اوت ۱۹۶۰. رئیس حکومت: هوبرت ماگا, 
با حمایت حزب وحدت داهومی ([۳..1 تنها حزب کشور)؛ وازگون در 
هفدهم دسامبر ۱۹۶۷ باکودتای ژنرال کریستف سوکلوکه انز به نو خود 
با شورش نظامیان به رهبری سرهنگ دوم آلفونس آلی‌وازگون شد و 
ریاست جمهوری باقی بود. در فضایی از آشوب‌های سياسي بی‌نهایت شدید 
که ارتش را به سمت و سوي جدایی از نامزدی رئیس جمهور اسبق و 
اختلاف میان شخصیت‌های نظامی و غیرنظامی‌کشاند. در ۳۲ ژوئن ۹۶۸ 
دکتر امیل زنیزوبا حمایت ارتش, به جانشيني سرهنگ آلی برگزیده شد. 
مشکلات اصلی: کشور در وضع اقتصادی و مالی فاجعه آمیزی است (عقب 
مانده‌فرین کشور دنا از نظر ضشتی‌شدن است» میزان تولید برق کشنور با 
جمعیت آن هماهنگ است. یعنی ضعیف‌ترین کشور دنیاست و بیکاری در 
آن بیداد می‌کند). پایتخت: پورتو -نوق. 

9 گامبیا. استقلال در ۱۸ فوریة ۱۹۶۵ (خودمختاری داخلی: ۴ اکتبر 
۳) طرح قانون اساسی جمهوری در همه‌پرسی همگانی» رد شد: 
حکومتِ کشور» همچنان در اختیار ملکه الیزابت دوم است. رئیس دولت 
داوید. ک. جاوارا (متکی به حزب ترقیخواه ملی) است. این کشور روابط 
تنگاتنگی با سنگال دارده حتی در ۱۹۶۷ بحث ادغام دو کشور با نام جدید 
سنه گامبی به میان آمد که البته صورت نگرفت. پایتخت: باتورست. 

غنا. استقلال: ۶ مارس ۷ اعلام جمهوری در اول ژوئیه 
۰ رئیس حکومت: قوام نکرومه (ن.ک. ذیل 3۶۰) مشکلات مهم 
داخلی: نکرومه طرفدار پان آفریقای کامل بود (قصد داشت یک ایالات 
متحده آفریقا به وجود آورد) و در داخل کشور سیاستی متمرکز روی احترام 
به شخص خویش (با لقب پرطمطراقي «منجی») را دنبال می‌کرد و با اتکا به 
تنها حزب کشور (حزب دموکراتیک گینه و از ۱۹۶۴, حزب پیمان خلق] 
حگومت گرد. در سیاست خارجی مثمایل به حکومت‌های سوسپالیست بوذ 
(روابط اقتصادی و فرهنگی با شوروی) درگیری‌های متعدد با همسایگان, 
کاهش قیمت کاکائو که بحران مالی شدیدی به وجود آورد, در داخل کشور 
باعث ضعف موضع نکر ومه شد و در ۱۹۶۶ هنگامی که در سفر چین بوا؛ 
یک کودتای نظامی حکومتش را واژگون کرد. پس از آن یک شورای رهایی 
بخش ملی به رهبری ژنرال آنکاره تشکیل و پیش‌نویس یک قانون اساسی 


غناء اوریل ۱۹۶۶: نکرومه که تا آن زمان جنبة نیمه خدایی داست؛ واژگون شد. این زنان آفریقایی چندان طولی نکشید که بت قبلی را پایین 
انداختند و خواستار جاودانگی شورای رهایی بخش شدند. 


شمال آفریقای مرکزی 


تنظیم شد. حکومت جدید به نوعی آزادیخواهی متمایل است (گسستن 
پیوندهای کشور با چین و شوروی, الفای قوانین ملی کردن). در عرصة 
سیاست خارجی, باید به مشکلات روابط میان غنا و گینه اشاره کرد (در 
۹۶۶ قوام نکرومه به گینه پناهنده شده بود). حکومت گینه با امتناع از 
استرداد نکرومه که مورد تقاضای غنا بوده باعث درگیری‌هایی میان دو کشور 

9 گینه. استقلال در ۲ اکتبر ۱۹۵۸. رئیس جمپور و رئیس دولت: 
سکوتوره, که در انتخابات اول ژانويهٌ ۱۹۶۸ یک بار دیگر به ریاست 
جمهوری برگزیده شد. تنها حزب کشور: حزب دموکراتیک گینه (۳..0)» 
مشکلات داخلی: این رژیم متمایل به سوسیالیسم. روابط دوستانه‌ای با 
مالی و غنا (تا زمان سقوط نکرومه) داشت؛ جناح خطرناک زیرزمینی در 
حدی است که سکوتوره از بیم آن که مبادا به سرنوشت نکرومه دچار شود» 
از کشور غارچ نمی‌شود. در عرص بینالملل؛ پس از سياست نزدیکی با 
دولت‌های سوسیالیست, از ۱۹۶۲ کشور به سمت و سوی بیطرفی پیش 
به اندازه غناء فشار کودتاهایی را تحمل کرد و روابطش با ایالات متحده و 
فراسه» تتش زیادی داشت (قطع رابطه با پاریس در ۱۹۶۵ طرح نزدیکی با 
آن از ۱۹۶۷). علی رغم مشکلات داخلی و خارجی که گینه با آن‌ها رو به 
روست. سکوتوره در ۱۹۶۸ به دبیر کی سازمان کشورهای ساحل رودخانة 
سنگال (مالی؛ سنگال, موریتانی» گینه) انتخاب شد. پایتخت: کوناکری. 

6 گیه استوایی. از ایالات قدیم اسپانیا (ریومونی و فرناندو پوئی)؛ 
استقلال: ۱۲ اکتبر ۱۹۶۸. رئیس دولت: فرانسیسکو ماسیاس ماگما. 

6 جمهوری ولتای علیا. استقلال: ۵ اوت ۱۹۶۰؛ رئیس جمپور: 
موریس یامئوگوکه در ۱۹۶۶ توسط ژنرال سانگول لامیزانا سرنگون شد و 
قانون اساسی مسکوت ماند. یامئوگو کشور را به سمت و سوی فرانسه و 
ایالات متحده سوق می‌داد در حالی که ژنرال لامیزانا ظاهرا به کشورهای 
سوسیالیست تمایل داشت (سیاست صرفه‌جویی, معنوعیتِ هر نوع فمالیت 
سیاسی؛ پیمان‌های همکاری با شوروی در فورية ۱۹۶۷) پایتخت: 
وا گادوگو. 

6 لیبریا. جمهوری لیبریا [لیبریه]که در قدیم مرکز جمع‌آوری بردگان 
سیاهپوست آزاد شده بوده در ۱۸۴۷ اعلام استقلال کرد. در این کشور که 
شرایط رأی دادن: داشتن پوست سیاه و مالکیت اموال غیرمنقول است؛ 
کمپانی فایرستون ۰ هکتار, از اراضی دارای درختان کائوچو را 
تصاحب کرده است. نفوذ این کمپانی در ۱٩۳۰‏ لیبریا را از خطر قیمومیت 
نجات داد. لیبریه این پایگاه آمریکایی‌ها در آفریقای سباه از ۱۹۴۲ تحت 
رهبری ویلیام تومبان است کشوری یک حزبی و پایتخت آن: مونروویا. 

مالی. استقلال: ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۰. رئیس جمهور و رئیس دولت: 
مودیبوکیتا! تنها حزب: اتحاد سودان. سیاست مودیبوکیتا, متمایل به یک 
رژیم سوسیالیست بود که مشکلات زیادی به همراه داشت (آشوب‌های 
سال ۱۹۶۲ در باماکو), مشکللات مالی داخلی (کاهش ارزش فران مالی 
به میزان ۵۰ درصد در مه ۱۹۶۷) سیاست صرفه‌جویی را برکشور تحمیل 
کرد. در صحنه بین‌المللی: سیاست متمایل به کشورهای سوسیالیست است 
(معاهدات همکاری با وروی و به ویژه با چین)؛ ولی معاهداتی همسان 
نیز با کشورهای بلوک غرب (آلمان و ایالات متحده) منعقد کرده است در 
۷ هم یک پیمان اقتصادی با فرانسه منعقد شده است. در دنیای آفریقاء 
مالی همسوی گینه. الجزایر و جمهوری متحده عرب است. پایتخت: باماکو. 

9 موریتانی. استقلال: ۲۸ نوامبر ۱۹۶۰؛ رژیم جمهوری (قانون 
اساسی ۱۹۶۱). تنها حزب: حزب خلق موریتانی؛ رئیس جمهور و نخست 
وزیر: موکتار اولددادا (که در ۷ اوت ۱۹۶۶ باردیگر به اتفاق آراء انتخاب شد). 
مشکلات داخلی: درگیری‌های نژادی بین مورها و سیاهان (درگیری ناشی 
از اختلاف زبانی در ۱۹۶۵ هنگام اجباری شدن تعلیمات عمومی به زبان 
عربی). سیاست خارجی: ادعای مالکیت آن بخش از صحرا که در اختیار 
اسپانیاست؛ نزدیکی با چین مائو (بازدید رسمی اولددادا در اکتبر ۱۹۶۷ از 
چین). پایتخت: نو اکشوت. 

6 نیجریه. استقلال ۳ اوت ۱۹۶۰ رژیم جمهوری؛ رئیس جمهور و 
رئیس دولت: هامانی دیوری, انتخاب مجدد در سپتامبر ۱۹۶۵. تنها حزب: 
حزب ترقیخواه نیجریه. مشکلات داخلی: مبارزه با جناح چپ افراطی 
(حزب ساوابا؛ ممنوعه از ۱۹۵۹) که از خارج از کشور, توسط جیبوباکاری 
رهبری می‌شود. سیاست خارجی: درگیری مرزی با داهومی (۱۹۶۵-۱۹۶۲)؛ 
تنش با غنا در زمان نکرومه, روابط تنگاتنگ با فرانسه, پایتخت: نيامی. 
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فلیکس هوفونه - بوانیی (متولد ۱۹۰۵) 
رئیس جمهور ساحل عاج از ۱۹۶۰ 


9 فدراسیون نیجریه. استقلال: اول اکتبر ۱۹۶۰؛ اعلام حکومت 
جمهوری در اول اکتبر ۱۹۶۴؛ قانون اساسی ۱۹۶۷ (پس از کودتای ۱۵ 
ژانوی ۱۹۶۶). پایتخت: لا گوس. 

تاریخ فدراسیون نیجریه جز بی‌ثباتی سیاسی بیش از حد» ناشی از 
تنوع تمایلات نژادی و ساختار تصنعی این فدراسیون نیست. اولین رهبر 
حکومت ابوبکر تفوا بالوا و ریس دولت آزی‌کیوه. سعی کردند. نوعی ساختار 
فدرالی شکل گرفته در ۱۹۶۷ را حفظ کنند. ولی اين یکپارچگی به زودی 
مورد تهدید سه قدرت تجزیه‌طلب نژادی» سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. در 
عرص سیاسی کشورمواجه است پا روهعملینی حزب حکومتی (0 .۸ 
حزب قوم متحد, متشکل از انشعاب ۸.0 ؛ پیمان ملی شهروندان 
نیجریه‌ای (.۱.0۱۷) حزب اکثریت ایبوها ().۱.3)» اتحادیهٌ حکومتی 
بنیاد شده توسط بالوا و متحد با ن),۷.)۱۷.حزب دموکراتیک خلق نیجریه 
۷۴ رقیب ۸.۱.0. در ۱۹۶۴ ائتلاف‌هایی میان ۱.۳.6 و 
۱۰۷۴ و دیگر احزاب نیجریه صورت گرفت. در ۱۹۶۶۴» محافظه کاران 
بالوارا به پیروزی رساندند. در عرصة اجتماعی, سندیکاها به اعتصابات 
متعددی دست زدند. که اوضاع اقتصادی کشور را وخيم‌تر کرد. در زمينهةٌ 
نزادی» رقابتی بسیار آشکار میان همائوساهاي مسلمانِ شمال و قبایل 
جنوب. به ویژه ایبوهای مسیحی وجود دارد.ایبوها به همراه یوروباها قشر 


روشنفکر نیجریه را تشکیل می‌دهند. 


نظامیان فدرال نیجریه, پس از سقوط انوگو. دانشگاه «بیافرا» 
کانون دولت جدایی‌طلب را اشغال کردند. 


ا 
1 


۸ + ۰ + ۰+ 


قوام نکرومه (متولد ۱۹۰۹) «ناجی» 


واژگون شده در ۱۹۶۶ 


این انبوه تتش‌های داخلی» به کودتای ۱۵ ژانویه ۱۹۶۶ و قدرت‌گیری 
را ممنوع اعلام کرد و در تلاش برای خاتمه دادن به رژیم فدرالی برآمد و 
هرگونه فعالیت سندیکایی را ممنوع اعلام داشت. با این حال نتوانست 
یکپارچگی نیجریه را که با مشکلات زیادی همراه بود. تحقق بخشد و به 
نوبهٌ خود قربانی کودتای نظامی سرهنگ دوم یاکوبوگوون شد. یا کوبوگوون در 
نیجریه به دوازده ایالتِ متحد). 

گوون از مردمان شمال (هائوسا) است. یک رهبر محافظه کار مانند 
رهبران ۱ و .۱۱.۱۷.۲2 که توسط ایرونسی قتل عام شده بودند. به 
قدرت رسیدنش مصادف بود با اجرای طرح نابودکردن اصولی و قاعده‌مند 
اقلیت‌های ایبو در نیجریه شمالی (کانو). در پی این قتل عام. 
نجات‌یافتگان به شرق کشور, سرزمین اجدادی خویش, گریختند. بدیهی 
است در آن‌جا به انتقام کشتار شمال, به قلع و قمع اقلیت‌های محل 
به‌دست گرفت و در ۳۰ مه ۱۹۶۷ پانزده روز پس از تقسیم ناحیهٌ شرقی به 
دوازده ایالت» فدراسیون نیجریه را با نام جمهوری بیافرا مستقل اعلام کرد. 
اما در این جدايي موسوم به میدست از متحدکردن یوروباها به رهبری 
آوْلوو غفلت کرد و رهبر یاد شده با حکومت مرکزی متحد شد از آن پس؛ 
یکی از وحشتناک‌ترین جنگ‌های داخلی تاریخ معاصره میان حکومت 
رسمي فدرال یا کوبوگوون (لاگوس) و یاغیان ایبوء موسوم به «بیافرایی‌ها» 
درگرفت. جمهوری بیافرا که از سوی دولت‌های تانزانیاء گابن» ساحل عاج و 
زامبیا به رسمیت شناخته شده بود به طور رسمی از سوی اغلب کشورهای 
آفريقايي مخالف با هر نوع تجزية آفریقاء غیرقانونی اعلام گردید؛ با این 
حال افکار عمومی آفریقا و بین‌الملل در مورد این جنگ, سکوت کردند 
(بحث از نسل‌کشی نیجریه‌ای‌هاء علیه ایبوها هم به‌میان آمده است) که در 
آن قتل‌عام. قحطی و بیماری‌های مسری» ظرف دوسال صدها قربانی 
گرفته است. سازمان ملل بارها پیشنهاد آتش‌بس داده ولی نتیجه‌ای 
به‌دست نیامده است. اوضاع بسیار پیجیده‌ای است» به‌ویژه که دولت فدرال 
در اقدامات نظامی خویش از حمایت بریتانیا و شوروی برخوردار است؛ 
جدایی‌طلبانِ ایبو از حمایت سازمان‌های بین‌المللی و به‌ویژه صلیب‌سرخ 
استفاده می‌کنند. این جدایی‌طلبان مجبورند به دولت فدرال تسلیم شوند 9 
شاید بتوان گفت قوم ایبو به کی نابود شده است. 

6 جمهوری آفریقای مرکزی. استقلال: ۳ اوت ۱۹۶۰. این کشور که 
از ادغام سه سرزمین اسبق آفریقای استوایی متعلق به فرانسه تشکیل شده 
است. تا سال ۱۹۶۶ تحت رهبری داوید دا کو (جانشین اولین رئیس حکومت 
آفریقای مرکزی» یعنی بارتلمی بوگاندا که در ۱۹۵۹ مرد) بود. داکویک 
حکومت جمهوری با تنها حزب اجباری را برقرر کرد که بیشتر سیاستی 
متمایل به حکومت استبدادی بود. در شب ۳۱ دسامبر ۱۹۶۵ سرهنگ 
بوکاسا. پسرعموی داکو با یک کودتای نظامی دولت را ساقط کرد. قانون 
اساسی را لغو و مجلس را تعطیل کرد و قدرت کامل کشور را در دست گرفت 
(تنها حزب» همان جنبش تحول اجتماعی آفریقای سیاه ۸.۳.5.۸۱۱ 
باقی ماند). یکی از اولین اقدامات بوکاساء قطع رابطه با چین خلقی و 


سکوتوره (متولد ۱۹۲۲) 
رئیس جمهور گینه از ۱۹۵۸ 


لئوپولدسدار سنگور (متولد ۱۹۰۶) 
رئیس جمهور سنگال از ۱۹۶۰ 


کینشازا(تحادية آفریقای مرکزی)بود.پایتخت: بانگی. 

6 سنگاد. استقلال: ۲۰ اوت ۱۹۶۰. رژیم. طبق قانون اساسی ۱۹۶۳ 
جمهوری؛ رئیس‌جمهور و رئیس‌دولت: لئوپولدسدارسنگور. سنگال از ۲۰ 
ژانوية تا ۲۰ اوت ۱۹۶۰ متحدٍ فدراسیون مالی سودان بود. رئیس‌جمهور 
سنگوره موفق به استقرار یک جمهوری دموکراتیک به شیوةٌ غرب شده و در 
عرصة داخلی توانسته است با یک جناح سیاسی سوسیالیستی (تلاش در 
جهت انجام کودتایی توسط مامادو دیا رئیس‌مجلس در ۱۹۶۲) و تحرکات 
اجتماعی و تظاهرات دانشجویان دانشگاه دا کار مقابله کند. در ۱۹۶۷ نیز به 
لطف یک واقعهٌ بسیار مساعدٍ اقتصادی (بسته‌شدن کانال سوئز, حجم رفت 
و آمد بندر داکار را تقریباً به دوبرابر افزایش داد و طبیعت مساعده میزان 
محصول آفتاب‌گردان عمده‌ترین محصول کشور را به رقم بالایی رساند: 
۰ تن) ثبات سیاسی برقرار شد. رئیس‌جمهور سنگور که برای 
سومین بار با اکثریتی قاطع به ریاست جمهوری رسیده بود. در ۱۹۶۸ مجبور 
بود با آشوب‌های دانشجویی و نافرمانی‌های مدنی (اعتصابات) که دنبالة 
بحران سال ۱۹۶۸ فرانسه در سنگال بوده مبارزه کند. در صحنه خارجی. 
سنگال کشوری بیطرف است ولی حیات اقتصاد آن به فرانسه» مهم‌ترین 
زوج تجاری سنگال, وابسته است. سرانجام این که رئیس‌جمهور سنگور در 
۶۵ طرح ایجاد جامعه‌ای فرانسه زبان را اعلام کرد. پایتخت: داکار. 

9 سییرائون. استقلال: ۲۷ آوریل ۱۹۶۱. رئیس حکومت: سرمیلتون 
نزدیکی سییرالئون با کشورهای سوسیالیست است. در ۲۳ مارس ۱۹۶۷ 
مارگه تحت فشارنظامیان مجبورشد قدرت را به سرهنگ آندوجا کسون اسمیت 
واگذار کند. از آن پس کشور ثبات سیاسی خود را دیگر به دست نیاورده چون 
در آوریل ۱۹۶۸, شورشی از جانب نظامیان (توسط درجه‌داران به رهبری 
آفسران رده‌بالا) جاکسون اسمیت را برکنار کرد و جای او را به یک شورای 
ملّی واسطه‌ای داد (نخست‌وزیر: سیا کااستیونس). پایتخت: فریتاون. 

9 جمهوری سودان. ن.ک. ٩۶۲/۲/8/‏ پایتخت: خارطوم. 

9 جمهوری چاد. استقلال در ۱۱ اوت ۱۹۶۰. قانون اساسی سال 
۲ (حکومت جمهوری). رنیس‌جمهور و رئیس کابینه: فرانسوا تومبالبای 
(منتخب ۶۲ تنها حزب کشور: حزب ترقبخواه چاد. مشکلات داخلی 
(توطنهها و آشوب‌ها و غیره)بهتحریک یا تشویق سودان (مسلمان) یا 
قبایل صحراگرد که آمادگی پذیرش یک قدرت مرکزی را ندرند. این 
گروه‌های نامنظم به تحریک جبهه آزادیبخش مّی چاد ۳.1۸۱.۲ همواره 
درگیری‌ها و جدال‌هایی محلی» به‌ویژه در نواحی مرزی سودان با ارتش را 
به‌وجود می‌آورند. پایتخت: فورت -لامی- 

6 توگو. استقلال: ۲۷ آوریل ۰ کشوری با حکومت جمهوری که 
تاریخ داخلی آن چیزی جز رقابت میان اولین رئیس‌جمهور (المپیو که در ۱۳ 
ژانوية ۱۹۶۳ به قتل رسید) و هواداران رقیب اوه رئیس‌جمهور گرونیتسکی 
که سیاستی آزادمنشانه. متمایل به دولت‌های غرب را دنبال می‌کند. نیست 
(معاهداتی با فرانسه در ۱۹۶۳). در ژانويةٌ ۱9۶۷, گرونیتسکی با کودتای 
نظامي نایب سرهنگ ایادما وازگون شد که قدرت کامل را در کشور به دست 
گرفت. ایادما که در قتل المپیو دست داشت. برادر همسر گرونیتسکی بود. 


پایتخت: لومه. 


در جنوب خطی فرضی که از دولا به درياچة ویکتوریا می‌رسد 
آفریقای سیاه را اقوام بانتو یا بانتوئیدها پر کرده‌اند. اقوامی که هوتنتوها و 


(توجه: به طور سنتی» پیشوندهای با و می و امثال آن در جلوی اسامي : 


زبان بانتو نوشته نمی‌شوده به اين معنا که به جای بالوبا نوشته می‌شود لوبا؛ 
یا به جای میتشوگو نوشته می‌شود تشوگو و امثال آن...) 


۷۱ کلیات 


۸۵ -بانتوها 
8۵ تقسیمات 

۵ منظور از بانتوماء اقوامی از آفریقایی‌هاست که از دیدگاه نزادی؛ 
ویژگی‌های مشترکی ندارند ولی ریشة گویشی آن‌ها مشترک است. سیاهان 
جنوب خط استوا در آفریقاء به‌استثنای خوایسان‌ها به زبان‌هایی از یک 
خانواده صحبت می‌کنند. حتی واژهُ بانتو بیشتر به مفهوم «مردمان» است. 


۷ جنوب آفریقای مرکزی 


اشتباه است اگر هنر آفریقا را 
هنری ابتدایی بنامیم. چون در 
واقع هنری است بسیار أ گاهانه که 
زیسبایی و نماد گسرایی هنوز 
ناشناخته آن تأثیرگذاری شگفتر 

دارد. در تصویر دو نمونه مجسمهٌ 
کوچک: سمت چپ متعلق به هنر 
کنگو (بنا - لولوا)؛ سمت راست 
متعلق به هنر گابن حکومت‌های 
آفر یقای جنوب استوا. 


۵ اصالت جغرافیایی بانتوها را باید در حوالی کوه کامرون جست‌وجو 
کرد. منطقه‌ای که از آن‌جا به دیگر نقاط پراکنده شدند: در دره‌های قیف 
مانند کنگو مسکن گزیدند, یا به نقاطی دورتر تاه تانگانیکا پیش رفتند که 
دومین کانون انتشار آنان به سمت جنوب بود. بدیهی است در اين نقاط به 
میزان قابل توجهی با اقوام جنگلی (پیگمه‌ها) و ساکنان سواحل نیل 
(اتیوبیایی‌ها) آمیخته شدند. این آمیختگی نژادی با آمیختگی فرهنگی نیز 
همراه بود. 

ظ) مهم ترین پادشاهی‌های آفريقاي جنوب استوا 

نقاط استقرار اقوام در نقشة جغرافیایی مقابل آمده است. یادآور 
می‌شویم که مصب رودخانة کنگو را دیوگوکام کشف کرد و آن را رودخانة 
زثیر نامید. 

۵ پادشاهی لوانگو. به هنگام ورود پرتغالی‌هاء این پادشاهی در 
سراشیبی سقوط قرار داشت. در قرن شانزدهم؛ پادشاهی لوانگو خراجگزار 
تکه‌ها شد که به کار ذوب فلز می‌پرداختند. پادشاهی غارت‌زدهٌ لوانگو, در 
قرن هجدهم نابود شد. آخرین پادشاه آن مه نوبواتو حدود ۱۷۸۷ بود. 


۵ کنگو, که با ادغام عنوان پادشاهی آن «مانی» گاه مانی‌کنگو نیز 
نامیده می‌شود. مهم‌ترین پادشاهی آفریقای جنوب استواست. پس از ورود 
پرتغالی‌ها در ۰۱۸۴۳ فرمانروا لزیگانکووٍ به مسیحیت گروید و پسران و 
بزرگان قومش به پرتغال فرستاده شدند. پادشاه بعدی - آلفونس اول 
(۱۵۴۰-۱۵۰۵) - مسیحیت را در کشور گسترش داد (بسرش هنری مقامی 
مذهبی گرفت) و یکی از جانشینانش آلواروی اول» به کمک پرتفالی‌ها 
تهاجم باکاهای آمده از شمال را دفع کرد. هرچند آنان در ۱۵۶۹ پایتخت 
(سان‌سالوادور - مبالی سابق) را تصرف کردند. در اواخر قرن شانزدهم, 
پیمان خروج پرتغالی‌ها. حملات باکاها و یکه‌ها باعث ضعف و افول قدرت 
کنگو شد که در ۱۸۸۰ ایالتی بیش نبود. ایالتی که پدروی پنجم 
(۱۸۹۱-۱۸۷۹) سعی کرد؛ یک‌بار دیگر آن را گسترش دهد, ولی موفقیتی به 
دست نیاورد. 

آنگولا» «سرزمین نگولاها» بود. پرتغالی‌ها در لوانداء مرکز تجارت 
با برزیل مستقر شدند و در قرن هفدهم, بنگوئلا را به وجود آورند. پادشاهی 
«ماتامبا» در ساحل رودخانة کوانگو ضمیمه آنگولا شد و هر دو منطقه را 
قراردادهای تجاری» حملات جاکاهاء غارتگران بیابانگرد به ویرانی کشاندند 
و همین بیابانگردهاء پادشاهی‌های کوچکی در منطقه تأسیس کردند. 


۱- لوانگو ۲-کنگو (مانی کنگو) ۳- آنگولا ۴-کبا ۵ لوندا ع لوبا 
۷-هیما ۸ اوگاندا ٩-اونیانوزی‏ ۱۰- زنگبار. 


6 بیشونگوهای آمده از سودان؛ جمعیتی به گبا دادند و با بومیان محل 
(مبلاها. نگونگوها و دیگران) آميخته شدند. بنیانگذار افسانه‌ای پادشاهی 
آن وتو و برجسته‌ترین و شگفت‌انگیزترین فرمانروای آن شامبا- بولونگونو 
(اوایل قرن هفدهم, معاصر لویی سیزدهم)؛ حامی هنرها بود که خلع سلاح 
عمومی را بر ملت خویش تحمیل کرد. این پادشاهی - محدود شده از 
حملات همسایگان,» به ویژه لوباها (بالوباها) - تا زمان سلطهٌ استعمارگران 
برقرار ماند و وابستگی سنتی خویش به هنرها (به‌ویژه مجسمه‌سازی) را 
حفظ کرد. 

6 پادشاهی لوندا را جنگجویان شکارچي لوبا در قرن شانزدهم 
تأسیس کردند. در قرن هفدهم پادشاهی‌های هیگزی در لوندا به‌وجود آمد 
(چوگوه. لوئنا). پادشاهی‌های لوندا با داشتن پادشاهانی منتخب یک 
شورا و یک ملکه به‌عنوان دومین شخصیت به‌صورت یک حکومت فئودالی 
سازمان یافتند. ولی در قرن نوزدهم» این سازمان متلاشی شد (جنگ میان 
چوگوه‌ها و لونداها در ۱۸۸۵ موسوم به «جنگ تیروکمان»)؛ 

* لوباها فرآیند آمیختگی و اختلاطی پیچیدهاند و همین پیچیدگی, 
عوامل فرهنگی آنان را توجیه می‌کند. در قرن پانزدهم. سونگه‌های آمده از 


جنوب آفریقای مرکزی 


پییر ساورنیان دوبرازا داوید لیوینگستون جان راولندز استانلی 
(۱۹۰۵-۱۸۲۵) (۱۸۷۲-۱۸۱۳) (۱۹۰۴-۱۸۴۱) 
که با آرامش کامل « کنگوی فرانسه» بی‌تردید او از انسان‌ترین 
رافتح کرد. «مستعمره‌سازان» بود. 


شمال, بومیان محلی (که خود آمیزه‌ای از پیگمه‌ها بودند) را به تسلیم 
کشاندند. بنیانگذار پادشاهی آنان شخصی به نام کونگولو بود. در قرن 
هفدهمم اراضی لوبا تا درياچه تانگانیکا گسترش داشت. ولی جنگ‌های 

6 در اطراف دریاچه‌های بزرگ پادشاهی‌هاي متعددی تأسیس شدند 
که ویژگی آن‌هاء اشرافیت روحانیون اتیوپیایی (هیماها. توتسی‌ها و ...) بود 
که بر کشاورزان بانتو سلطه داشتند. هیماها هفت پادشاهی تشکیل دادند که 
مهم‌ترین آن‌هاء پادشاهی اوگاندا بود. این پادشاهی را به روایتی کینتو 
(پادشاهی افسانه‌ای) تأسیس کرد و سلسله‌اش سی‌وپنج پادشاه (کاباکا) به 
خود دید. موتزای اول (۱۸۸۴-۱۸۶۰) سپاهی تعلیم دیده و نبوغ سیاسی 
ویژه‌ای داشت (استقبال ویژه از «بیگانگان»: اسپک. استانلی, گرانت). 

پس از گرایش به مسیحیت رومی» جنگ‌های مذهبی به معنای واقعی 
را با پروتستان‌ها و مسلمانان به راه انداخت. جنگ‌هایی که بین سال‌های 
۵ و ۱۸۹۲ در عهد سلطنت جانشینش موانگا به اوج شدت خود رسید و 
به گرايش او به مذهب پروتستان منجر شد. دیگر پادشاهی‌های هیما 
عبارت بودند از: اونی یرو (سلسلةٌ بیتو - ساحل نیل - در قرن هجدهم) 
آنکوله» کیزبیا, رواندا و اوروندی. 

9 اونیانوزی (تانگانیکا) در جنوب اوروندی در آغاز (قرن هفدهم) 
به صورت کنفدراسیونی از رهبران قبایلی به‌ظاهر متحد تشکیل شد. در قرن 
نوزدهم مسیری رئیس قبیلةٌ یکه. کاتانگا (و معادن مس آن) و ایالات 
شرقی پادشاهی لوبا را تصرف کرد. پایتختش بویکیاء یکی از ممهم‌ترین 
مراکز تجارت (آهن, مس؛ عاج و برده) بود. 

8 در شرق دریاچه‌های بزرگ یعنی جلگه‌های کنیا و تانگانیکا - جدا 
شده از هم توسط درهٌ ریفت - واحدی سیاسی به معنای واقعی وجود 
نداشت قبایلی در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند که بعضی صحراگرد گله‌دار 
(نیلی‌ها) و دیگران کشاورز (بانتوها) بودند. در قرن هفدهم, نیلی - شامی‌ها 
(اقوامی توأمان خویشاوند نیلی‌ها و اتیوپییی‌ها) به در ریفت حمله‌ور شدند 
و کنترل تمام منطقه را در دست گرفتند: ايتان ماسایی‌ها بودند که تا قرن 
نوزدهم به معنای واقعی نابود نشدند. 

۵ تاریخ منطقة ساحلی؛ بیشترتاریخیآسیایی است تا آفریقایی. درآغاز 
عصرمسیحیت» مستعمرةٌ اعراب جنوب, درعصر قرون وسطایی, تحت تأثیر 
تمدن هند. آندونزی و حتی چین و به‌ویژه در قرون بین هفتم و سیزدهم. 
تحت‌تأثیر تمدن اسلام بودند. در اواخر قرن نهم سیاهان (زنگی‌ها) فرستاده 
شده به‌آسیا (عراق) به‌عنوان برده؛ قیام‌کردند وانبوهی از خرده پادشاهی‌های 
مسلمان را در سواحل تأسیس کردند (به‌ویژه ایرانیان شیراز در کیلوا در 
0۷ ۱ 

در قرن سیزدهم آمیختگی نزادی میان هندیان و ایرانیان (شیرازی‌ها) 
و آفریقایی‌هاه صورت پذیرفت و شهر دیگری پیدایش یافت: پاته و زبانی 
جدید, حاصل ادغام زبان عرب و بانتو به نام زبان ساحلی فراگیر شد. 

در قرن پانزدهم و شانزدهم, پرتفالی‌ها وارد شدند (آلمیداء شهرهای 
سوفالا و کیلواً را در ۱۵۰۵ و سپس مومباسا را تصرف کرد که - پس از 
شورش‌های متعدد - تملک آن در ۱۵۹۰ خاتمه پذیرفت). در قرن هفدهم 
سلطه و قدرت پرتغالی‌ها رو به ضعف گذاشت و سلطان عمان که به طور 
سنتی چشم به سواحل شرقی آفریقا داشت در ۱۶۶۰ (به طور کامل در 
۳ مومباسا را باز پس گرفت. نتيجة نفوذ عمانی‌ها پیدایش دولت 
مستقل زنگبار در ۱۸۳۲ بود (ن.ک. ۶۷/۲ 


8 -نفوذ اروپاییان و استعمار 
اگر فرانسویان در شمال استوا لقمهُ بزرگی نصیبشان شد دیگر ملل 
اروپایی چشم طمع به بخش جنوبی آفریقا دوختند. مناطقی در جنوب خط 


متعدد بر سر پادشاهی و یورش‌های متوالی چوکوه‌هاء تتلاها و تکه‌ها آن را 
محدود کردند (استعمار بلژیک تا حدودی توانست وسعت آن را دوباره احیا 
استوا که از ۱۸۷۰ به بعده کاشفان؛ دریانوردان و گروه‌های استعمارگر به 
سمت آن حمله‌ور شدند. این استعمار خالی از تنش‌های سیاسی نبود: 
دست‌اندازی بریتانیایی‌ها به یستو در آفریقای جنوبی (۱۸۶۸) نگرانی‌هایی 
میان مردم منطقه به‌وجود آورد؛ تلاش‌های برازادر گابن و کنگو موضوع 
رقابت میان فرانسه و بلژیک شد (۱۸۸۵-۱۸۷۵) به رسمیت شناختن کنیا و 
ارگاندا (۱۸۸۳-۱۸۸۱) تا حدودی ورود آلمانی‌ها در بازی‌های مستعمراتی 
را در پی داشت (۱۸۸۳-۱۸۸۳). تسمام این درگیری‌های سیاسی با 
توافق‌هایی میان استعمارگران در ۱۸۸۵ ۱۸۹۰ و ۱۸۹۸ حل شد. 

اما یک مورد قابل تأمل بیشتری است: کنگو. 

6 در ۱۸۷۵ ساورنیان دو برازا (متولد کاستل گاندولفو در ۱۸۵۲ با 
ملیت فرانسوی که در ۱۹۰۵ مرد) به امید رسیدن به رودکنگو از مسیر 
وگوثه بالا رفت. سال بعد» یعنی در ۰۱۸۷۶ لشوپولد دوم پادشاه بلژیک. 
شرکت بین‌المللی آفریقا (۸۰1.۸) را تأسیس کرد که هدف از آن مبارزه با 
تجارت برده بود (تجارتی که ممنوع شده ولی به ویژه توسط قاچاقچیان 
عرب. همچنان ادامه داشت). در اين راستا به کاشف مشهور استانلی که در 
سال‌های بین ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۷ منطقه را کشف کرده بود ‏ مأموریت داد با 
عنوان شرکت دیگری که به همین منظور تأسیس شده بود. یعنی با نام 
شرکت بین‌المللی کنگو (1.6. ۸) منطقه را تصرف کند. 

9 در تاریخ استعما استانلی شخصیتی برجسته و مشهور است. نام 
اصلیش جان‌راولندز بوده اصالت گال داشت. در نوجوانی به آمریکا رفته و در 
جنگ انفصال دوشادوش جنوبی‌ها (که مرکزشان درنیواورلان بود) جنگیده 
بود. مردی قاطع و پر انرژی و فعال تا حذٍ قساوت که به هزينة نیویورک 
هرالد برای یافتن لیوینگستون روحانی پروتستان (۱۸۷۲-۱۸۱۳) که خبری 
از او نرسیده بود. عازم آفریقا شد (لیوینگستون یکی از اولین کاشفان مناطق 
آف ریقا بود که آفریقایی‌ها او را سفیدپوستی محبوب و دوست‌داشتنی 
می‌دانستند و تا آخر عمر نزد سیاهان در سواحل دریاچهٌ تانگانیکا زندگی 
کرد). استانلی با يافتن لیوینگستون شهرتی جهانی یافت (البته روش‌های 
خشن و قساوت‌هایش چندان مورد پسند واقع نشد؛ روش‌هایی که 
لیوینگستون به آن‌ها. اشاره کرده است). 

6 در هر حال استانلی حوزه رودخانهٌ کنگو را شناسایی کرد 
(۱۸۸۴-۱۸۷۸) و در اين میان, برازاه مشغول کشف ساحل راست رودخانه و 
پرتفالی‌ها سرگرم کشف مصب آن بودند. در کنفرانس برلین (اواخر 
۵-۴ نواحی ساحل راست رودخانه به فرانسویان داده شد و شرکت 
بین‌المللی کنگو, با مالکیت لنوپولد دوم دولت مستقل کنگو را تصاحب کرد. 
در ۱۸۹۰ لنوپولد دوم با دریافت ۲۵ میلیون, کنگو را به بلژیک واگذار کرد و 
در نتیجه کنگو به صورت مستعمرة بلژیک درآمد. 

استثمار کنگو توسط لئوپولد دوم و شرکت خصوصی‌اش که به همین 
منظور تشکیل داده بوده شاهکاری از قساوت و بی‌وجدانی بشری را به 
نمایش گذاشت» تا آن‌جا که نفرت جمعي قدرت‌های بزرگ اروپا را 
برانگیخت و حتی یک جنجال بین‌المللی به‌وجود آورد (شدیدترین حمللات 
سیاسی از جانب بریتانیا به عمل می‌آمد که نه تنها سنگ احساسات 
بشردوستانه را به سینه می‌زد, بلکه تنفر و حسادت در واکنش‌هایش به‌چشم 
می‌خورد). پس از آن کنگو به عنوان مستعمرة بلژیک تحت رژیمی 
انسانی‌تر قرار گرفت» رژیمی که ابرقدرت‌های سرمایه‌داره مبلفین مذهبی و 
دولت بلژیک بر سر غارت آن با هم توافق داشتند. این حالت استعمار و 
استثمار یکی از علل قیام خشونت بار ضد استعماری در سال ۱۹۶۰ بود. 


۱ 


ت۳۳ 


۹۶۷/۸ 
۲ - دولت‌های مد رن آفر یقایی جنوب استوا 


۸ -حکومت‌های نوبا 
پایتخت‌ها داخل پرانتز آمده است 


کشورها 
(پایتخت‌ها) 


مبداً تاریخی 


بتسوانا ( گابرون ۰ سپتامبر ۱۹۶۶: بشوانالند اسبق با نام بتسوانا به صورت 
کشوری مستقل درآمد. نخست‌وزیر: دکتر سرست خاما 

اول ژوئية ۱۹۶۲ مستقل از اوروندی سابق که بروندی نام 
گرفت: پادشاه آن: موامبوتسای چهارم 

٩‏ ژوئیه ۱۹۶۶: س. ندیزیه, پسر پادشاه پدر را خلع کرد و 
نتاره پنجم نام گرفت. 

۸ توامبر ۱۹۶۶: سرنگونی نتاره پنجم طی کودتای میشل 
مسیکومبرو اعلام حکومت جمپوری. رشیس‌جمهور: 
میکومبرو؛ نخست‌وزیر: ج. نتیروهواما 

۸ نوامبر ۱۹۵۷: تأاسیس جمهوری کنگو رئیس جمهور و 
نخست‌وزیر:فولبرت یولو, 

۲ ژوثية ۱۹۶۰: استقلال کامل کنگو. 

اوت ۱۹۶۳: سقوط فولبرت یولو رئیس‌جمهور: ماسامبا - 
دبسات؛ نخست‌وزیر: پ. لیسسوباء نزدیکی با کشورهای 
سوسیالیست. 

آوریل ۱۹۶۶: آ.نومازالای» جانشین لیسوبا. 

ژانوية ۱۹۶۸: ماسامپا - دبات, نومازالای را برکنار کرد و 
وظایف او را خود برعهده گرفت. بازگشت به یک سیاست 
معتدل. 

ن.ک. ذیل 8 

۸ گابن به‌صورت یک جمهوری عضو جامعه ملل آفریقا 
در آمد. رئیس جمهور و نخست‌وزیر: لئون مبا. 

۰ استقلال کام لگابن. 

۸ فورية ۱۹۶۴: کودتای نافرجام علیه لئون مباء 

دسامبر ۱۹۶۷: مرگ مبا؛ جانشینی آلبرت بونگوء 

۲ دسا پر ۱۹۶۴: اسنقلال کنیا. رنیس‌دولت: 
جوموکنیاتا. 

۲ دسامبر ۱۹۶۴: اعلام جمهوری: 

۴اکتبر ۱۹۶۶: باسوتولا ند با نام لسوتو به صورت کشوری 
مستقل درآمد. رئیس دولت: پادشاه موسونشو؛ نخست وزیر: 
لنابوا جاناتان. 

۴ استقلال نسیاسالند که مسالاوی نام گرفت. 
نخست‌وزیر: دکتر هاستینگز کاموزوباندا ۶ ژوئيهٌ ۱۹۶۶: 
حکومت جمهوری در مالا وی: رئیس‌جمهور: دکتر باندا. 
*کتبر ۱۹۶۲: استقلال اوگاندا. نخست‌وزیر: آپولو میلتون 
اوبوت درگیری میان ایالات مختلف. 
٩اکتبر‏ ۱۹۶۳ انتخاب رئیس کشور: پادشاه موتسای دوم 
۲ فورية ۱۹۶۶: میلتون اوبوت, قدرت کامل را در کشور به 
دست گرفت. سپتامبر ۱۹۶۷: قانون اساسی وحدت. 

۲۳ آوریل ۱۹۶۷: خودمختاری داخلی سوازیلند با نام 
نگوان. نخست‌وزیر: ماخوزینی دلامینی. 

۸ ژانوية ۱۹۶۱: اعلام جمهوری توسط پارم هوتو, 
اول ژوثية ۱۹۶۲: به رسمیت شناخته شدن استقلال از سوی 
سازمان ملل. قانون اساسی جمهوری در ۱۹۶۲. رئیس جمهور: 
گرگووی کاییباندا؛ انتخاب مجدد در ۳ اکتبر 1۹۶۵ 

۴ آوریل ۱۹۶۴: پیدایش جمپهوری متحد تانزانیاء حاصل 
ادغام تانگانیکا و زنگبار. رنیس جمهور: ژولیوس نایر ره. 
دسامبر ۱۹۶۵: قطع روابط سیاسی با بریتنیا 
۶ نزدیکی با کشورهای سوسیالیست, 
۴کتبر ۱۹۶۴: استقلال رودزياي شمالي سابق با نام جدید 
زامبیا. رئیس‌جمهور: دکتر کنت داوید کونداء 


بروندی |بوجومرا 


جمهوری خلق کنگو 


[برازاویل) 


زثیر [ کینشازا) 


گاین (لیبزویل]| 


جمپئور ی کنیا 


(نایروبی 


لسوتو (ماسرو] 


مالاوی (زومبا 


اوگانداز کامالا 


تانزانیا( دارالسلام 


زامبیا(لوزاکا) 


۳۹ 


۶۳/۵ 
8 -مورد خاص کنگو -کینشازا 
(کنگوی بلژیک) 


2) دستیابی به استقلال 

کنگو در عصر سلطةٌ بلژیک به شش ایالت تقسیم می‌شد که به‌طور 
مستقیم تحت ادارةٌ حکومت بلژیک بودند. از ۱۹۳۲ نوعی سیاست متمایل 
به بنیانگذاری کشاورزی بومی شکل گرفت, در حالی که ثروت‌های معدني 
ایالت کاتانگا (در جنوب؛ مهم‌ترین شهر آن: الیزابت ویل) را شرکت‌های 
معتبری چون شرکت معدنی کاتانگا (سس» منگنز, اورانیوم و غیره) یا شرکت 
فورمینییر (الماس‌های کاسایی) غارت می‌کردند. پس از جنگ جهانی دوم» 
آباکو تأسیس شد (۱۹۵۰). حزب ملی‌گرایی که رهبر آن کازاژبو. خواستار 
بازسازی پادشاهی قدیم کنگو و خودمختاری کشور بود. این نهضت. پس از 
تأسیس جامعهٌ ایالات مستقل» مورد حمایت و پشتیبانی مستعمرات قدیم 
فرانسه قرار گرفت. با این حال, بلژیکی‌هاء علاقه‌ای به رهاکردن ثروت‌های 
مستعمرة خویش نشان ندادند و مبارزه برای کسب استقلال در فضایی 
تأثرانگیز جریان یافت. 

حوادث خونبار (قتل عام‌هاء تجاوزات و..) جان جمعیت سفیدپوست را 
به‌خطر اننداخت (نوامبر ۱۹۵۸ در ایزابت ویل؛ ژانوية ۱۹۵۹ در 
لئوپولدویل)؛ حوادثی که توسط رقیب آباکو یعنی نهضت ملی کنگو 
(۷0۰۱.6) صورت می‌گرفت که رهبرأن پس از کشته‌شدن به صورت 
شخصیت افسانه‌ای آفريقا درآمد: پاتریس لومومبا (متولد کاسایی واقع در 
کاتاکو -کومبه به سال ۱۹۲۵ که در ۱۹۶۶ هنگامی که به دستور سرهنگ 
موبوتو به کاتانگا منتقل می‌شد, به قتل رسید). 

در پی اين تعرض شدید, دولت بلژیک (گاستون آیسکنس) دست به 
اصلاحاتی زد (۱۳ ژانويةُ ۱۹۵۹) و پس از مذاکرات «میزگرد» در فوريةٌ 
۰ استقلال کنگو در ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ اعلام شد. در اين آشفته بازاره 
ایالات مختلف حکومت‌هایی با اختیارات گسترده به دست آورده بودند؛ 
مجالس (منتخب) ایالتی» بایستی اعضای مجلس سنا را انتخاب می‌کردند و 
نمایندگان مجلنن عامه» طبخق آراء عمومی انتخاب مشدند. [نرای هر 
۰۰ تشر سکته زگ نماینده). حکومت مزکزی مر بایست. حداقل یک 
عضو از هر ایالت می‌داشت؛ ریاست جمهوری به کازاسوه رهبر آباکو و 
ریاست مجلس به پاتریس لومومبا (رهبر :۷۲.۱۷.6) سپرده شد. 

درچنین اوضاع واحوالی؛ پیش‌بینی مشکلات‌کنگو چندان مشکل نبود: 

خطر جدایی بعضی از ایالات که از جاه‌طلبی رهبران سیاسی محلی 
سرچشمه می‌گرفت. 

رقابت ایالات - ناشی از رقابت‌های قدیم قبیله‌ای - در بعضی موارد 
با حمایت قدرت‌های خارجی که منافعی در تجزية کشور داشتند (از جمله: 
کاتانگا؛ 

- خروج ناگهانی اروپاییا‌که تاآخرین لحظه‌تمام‌پست‌های مهم‌وکلیدی 
را در اختیار داشتند, همراه با یک بحران بزرگ (بحران صادرات و تورم)؛ 
ظ) روند وقایع 

تحول اقتصادی کنگو بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۸ حائز اهمیت 
زیادی است. 


پاتریس لومومبا )۱۹۶۱-۱٩۹۲۵(‏ مردم کنگو را علیه اربابان 
بلژیکی اش به قیام واداشت و با آمیخته‌ای از حیله گری و سادگی و 
صداقت به وحدت کنگو تحقق بخشید. پس از خلع و کته شسدن 
توسط رقبای سیاسیش در شرایطی مرموز (در جریان انتقالش به 
ک‌اتانگا) به صورت نماد مذهبی و آزادی و استقلال دنیای 
سیاهپوستان درآمد. 


- ۱3۶۳-۱۹۶۰: بحران. فرار سرمایه‌ها. تقلب‌های گمرکی (خروج 
الماس‌های کاسایی)؛ کاهش حجم صادرات (در بعضی بخش‌ها تامیزان 
۰ درصد)؛ علاوه بر آن, با جداشدن کاتانگا در ۱۹۶۰ درآمدهای حاصل از 
استخراج معادن دیگر به خزانة مرکزی واریز نمی‌شد. ضمن آن که قشر 
رهبران و مدیران جدید (کارمندان جزء و مأموران دون‌پاية اسبق) با اعلام 
استقلال کشور قدرت خرید بالایی پیدا کرده بودند. اين افراد بودند که ارزاق 


تصویری متأسفانه معمول و روزمزّه در کنگوی کینشازا: جنگ کشته؛ مجروح, درد و رنج و مزدوران سفیدپوست که برای چند دلار» مذبوحانه در اين 


قتل عام‌ها شرکت می‌کنند. 


جنوب آفریقای مرکزی 


عمومی را خریده و احتکار کردند و قيمت‌ها به سرعت بالا رفت (۲/۵ برابره 
ظرف دو سال در لثوپولدویل). در ۱۹۶۴ فرانک کنگو به میزان پنجاه درصد, 
ارزش خود را از دست داد. بدتر از همه کادر فنی کشور آن آگاهی و کارآمدی 
لازم را نداشت. 

۱۹۶۸-۱۹۶۳: اعتلای مجدد (حوادث جهانی مساعد و آرامش نسبی 
برقرار بود). یک سازمان ملی شده ولی هنوز با مدیریت بلژیکی‌هاء بر 
تولیدات معدنی نظارت می‌کرد. 

۵ تحول سیاسی پیچیده بود. 

در ژوئيه ۱۹۶۰ - یازده روز پس از استقلال, کاتانگا استقلال خود از 
حکومت جدید را اعلام کرد و نظامیان بلژیکی کنترل آن را در دست گرفتند. 
محرک نهضت جدایی‌طلب موسی چومبه بود: لومومبا, هوادار استقلال و 
وحدت کنگو که کاتانگا ثروتمندترین استان آن بو خواستار حمایت 
سازمان ملل («کلاه آبی‌ها») شد ولی بی‌تفاوتی اين سازمان او را به تمایل 
به شوروی وادار کرد. 

- تمایل به شوروی به جبهه‌گیری افراطی یک جناح ضد کمونیست در 
کنگو منجر شد. جناحی مورد حمایت سازمان اطلاعات آمریکا (0.1.۸) که 
سیم قابل توجهی در روند وقایع ایفا کرد. کازاژب, لومومبا را «برکنار» کرد که 
نه‌تنها مورد حمایت پارلمان کنگو, بلکه مورد علاقة افکار عمومی ملتی بود 
که به سهولت به جوش می‌آمد و اين کارمند جزء ساب تبدیل شده به 
مرف سیاسی ورهبر و پیشوای قفا را در خالهانی از حفاسة می‌پووناند 
در هرحال ژوزف ایلنو جای لومومبا را گرفت ولی یک هفته بعد. سرهنگ 
موبوتو طی کودتایی قدرت را به دست گرفت (۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰). 

- موبوتو همچنان با حفظ موقعیت کازاوبو لوسومبا را توقیف کرد و 
دستور داد او را به کاتانگا انتقال دهند. در جریان این «انتقال» بود که رهبر 
۵ به قتل رسید (ژانويث ۱۹۶۱)» ولی جانشینی از خود به جا گذاشت: 
آنتوان گیزنگا که مبارزه را پی گرفت. در آغاز سال ۱۹۶۱ جناح‌های قدرتمند 
موجود در کنگو عبارت بودند از: ۱) دولت قانوني شوپولدویل (با نام جدید 
کینشازا) با ریاست جمهوری کازاوٌبوو مرد اول قدرتمند کشور صوبوتو (که 
درج ژنرالی گرفته بود) و پس از او ایلنوو سیریل‌آدولا (دراوت) به عنوان 
رئیس کابینه! ۲) حکومت جدایی‌طلب کاتانگا به رهبری موسی چومبه و 
حمایت مالی شرکت معدنی کاتانگا و حمایت ارتشی از مزدوران سفید 
پوست؛ ۳) نهضت «پیروان لومومبا» به رهبری گیزنگا که به نوبة خود با 
استانلی‌ویل (و با نام جدید: کیزانگانی) قطع رابطه کرد؛ ۴) نیروهای سازمان 
ملل که - به تقاضای حکومت مرکزی - با جدایی طلبان کاتانگا مبارزه 
می‌کرد. 

- پس از دستگیری گیزنگا و فراخوانی چومبه برخلاف انتظار, برای 
تشکیل دولت جدید کنگوء برای مدت کوتاهی وحدت برقرار شد (سپتامبر 
۳ این مداخله» مورد انتقاد بسیاری از جوامع آفریقایی قرار گرفت 
(چومبه دست نشاند استعمارگران است) و باعث جدایی دوبار استانلی ویل 
شد: (کریستف گینیه) که در آن «جمهوری خلق کنگو» تأسیس گردید. 
نهضت. با مداخلةُ نیروهای چترباز بلژیک آمده برای حفاظت از 
سفیدپوستان استانلی ویل که مورد تهدید قیام جدید بودند نابود شد (اواخر 
سال ۱۹۶۴). چومبه در اکتبر ۱۹۶۵ از سوی کازاوبو برکنار گردید و جای 
خود را به اواریست کیمبا داد. کودتای جدید ژنرال موبوتو او را دوباره به 
قدرت رساند و پارلمان با خلع کازابو, قدرت ژنرال را به رسمیت شناخت 
(۲۸ نوامبر ۱۹۶۵). 

- موبوتودر چهارچوب یک رژیم جمهوری حکومت را در دست گرفت 
که قانون اساسی آن بعدها یعنی در ۲۴ ژوئن ۱۹۶۷ تنظیم شد. سوبوتوه 
توطئة کودتای کیمبا را سرکوب (مه ۹۶۶) و او را با همدستانش اعدام کرد و 
به مبارزه با نهضت جدایی‌طلبانه از سرگرفته شده در کاتانگا و استانلی ویل 
و بوکور (شورش ژاندارم‌های کاتانگایی با حمایت مزدوران بلژیکی به 
فرماندهی شارام) پرداخت. چنین به نظر می‌آمد که موبوتو نیروهای 
مخالف خویش را مغلوب کرده است: چومبة در تبعید در اسپانیا که غیاباً 
محکوم شده و از ژوئية ۱۹۶۷ در زندان بو در ۱۹۶۹ در الجزایر مرد و 
ستارة عمرش که تا آن زمان مورد حمایت ملل غربی بود. خاموش شد. ما 
در مورد هواداران لومومباکه در بعضی از نقاط آفریقا (حتی بیرون از آن) 
جنبه یک قدیس را به خود گرفته بود («لومومبا نمرده است لومومبا برای 
نجات آفريقا باز خواهد گشت») باید گفت که موبوتو با قابلیت و تدبیر از 
طریق ارتقاء حیثیت و محبوبیت او سعی کرد توجه افکار عمومی را به 

در حال حاضر [۱۹۷۰]» اوضاع کنگوء نماد آفریقای آشوب‌زده, این 
گونه است. 


۱ - پیش از ورود اروپاییان 


۸ - بوشمن‌ها ۳1 هوتنتوها 

آفریقای جنوبی را سياهان در قرون اخیر پرجمعیت کردند (در قرن 
هفدهم» هلندی‌های مستقر در دماغة امیدنیک, همسایةٌ هوتنتوها بودند و 
نه سیاهپوستان). هوتنتوهاء ظاهراً بوشمن‌هایی (سان) بودند که آثاری از 
حضور خویش در سراسر آفریقای جنوبی باقی گذاشته‌اند؛ این ساکنان 
دشت‌های آفریقاء همانند هوتنتوهای (خواها یاناماها) آمده از شرق آفریقاء 
با فشار سياهان به جنوب قاره» رانده شدند. بوشمن‌ها و هوتنتوها ویژگی 
نزادی مشترکی دارند: پوست زرد (و در سنین بالا بسیار پرچروک)» دست‌ها 
و پاهایی بسیار کوچک, موهای وزکرده و به صورت لوله‌ای که از لابلای 
آن‌ها پوست سر و چهرة پهن و کوتاه و بی‌نهایت شبیه نژاد مغولان دیده 
می‌شود. هوتنتوها با بلندی قامت (حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر بلندتر) و چهرهٌ 
کشیده‌تر (ناشی از آمیزش با اتیوپیایی‌هایی که پرورش حیوانات علفخوار را 
وارد آفریقای جنوبی کردند) از بوشتن‌ها متمایز می‌شوند. بوشمن‌ها و 
هوتنتوهای عقب رانده و قتل عام شده توسط بانتوها و سپس عقب رانده 
و قتل عام شده توسط سفیدپوستان و پس از آن - هنگامی که نفوذ 
اروپایبان کمتر خشونت‌آمیز و ویرانگر شده بود ‏ مستقر در نواحی غیرقابل 
سکونتِ کالاهاری و نامیبیاء امروزه در معرض نابودی کاملند. در اواخر 
جنگ دوم جهانی تعدادشان چند هزار نفر برآورد می‌شد (حدود ۷۵۰۰ 
بوشمن و حدود ۱۴۰۰۰ هوتنتو). 

از تمدن بوشمن‌ها باید به نقاشی‌های صخره‌ای مشهوری اشاره کرد 
که سنتی دارای تداوم از فرهنگ ماقبل تاریخ (دیرینه سنگی) تاکنون است. 
تاریخ آنان هم چیزی نیست جز فرار از مقابل دشمنان و اشفالگرانی 
پرتعدادتر و قدرتمندتر چون بانتوها و سفیدپوستان. 


8 - پادشاهی‌های بانتو در آفریقای جنوبی 

ورود بانتوها به قرن دهم باز می‌گردد؛ بعضی از شمال و از طریق 
جلگه‌های کنگو وارد منطقه شدند ولی اغلب آنان گله‌دارانی آمده از آفریقای 
شرقی بودند. 


2) تمدن رودزیایی 

به تمدن شکل گرفته در سواحل اقیانوس هند گفته می‌شود. این تمدن 
با عبور از درة زامبز وارد آفریقای جنوبی شد. مهد اين تمدن که قدمت آن 
شاید به قرن دهم باز می‌گردد. جنوب زامبز است. تمدنی مربوط به 
پادشاهی قدیم مونوموتاپاء که اوج شکوه آن قرن دهم بود (ويرانه‌هاي 
زیمباوه) و از طریق بندر سوفالا با ایران و هند ارتباط داشت. بین قرون 
یازدهم و سیزدهم. بانتوهای دارای تمدنی پیشرفته‌تر (ذوب فلز و هنر 
ساخت ابنیه) از شمال وارد منطقه شدند که با عبارت کلی شونا از آنان یاد 
می‌شود (کارانگاهاء ززوروها و ...) یکی از پادشاهان شونا در قرن پانزدهم 
به نام مونوتاپاه نام خود را به قلمرو پادشاهی خویش داد. قلمروی که به 
همتِ پسرش ماتوپوتا اقیانوس اطلس گسترش یافت. سقوط تدریجی 
پادشاهی مونوتاپا از زمان استقرار پرتفالی‌ها در سوفالا (۱۵۰۵) آغاز شد. به 
طوری که در قرن هجدهم دیگر جز تعدادی قبیله و رئیس‌قبیله. چیزی از 
آنان باقی نماند. 

در قرن هفدهم. بانتوهای آمده از ناحيةٌ دریاچه‌هاه یعنی روتسه‌ها (یا 
باروتسه‌ها و به عبارتی دیگر لویی‌ها: لزی‌ها) حکومتی پادشاهی به وجود 
نگومبالا نام داشت. در ۱۸۴۱ قبیلة کولولو (که رئیس آن سبیتوانه, یکی از 
دوستانِ لیوینگستون, کاشفٍ بریتانیایی بود) حکومت لزی‌ها را سرنگون 
کرد. هر چند در ۱۸۶۴ دوباره قدرت را در دست گرفتند (فرمانروا سپوپو که 
بعدهاء لوانیکا جانشینش شد. دروازه‌های کشور رابر روی مبلفین اروپایی باز 
کرد و در ۱۸۹۰ تحت‌الحمایگی بریتانیا را پذیرفت)؛ 


ظ) دیگر پادشاهی‌های بانتو 

این پادشاهی‌ها بیشتر. فدراسیون‌هایی کم‌وبیش متشکل از قبایلی 
دارای سلسله مراتب بودند تا حکومت‌هایی سازمان یافته. حداقل تا پیش از 
بنیانگذاری امپراتوری زولو در قرن نوزدهم» وضع این‌گونه بود. نقشة 
جفرافیایی مقابل حاوی آگاهی‌هایی در مورد گروه‌های مختلف بانتو در 
آفریقای جنوبی است. 

ما کاواها و یائوها دارای ساختار سیاسی سازمان یافته‌ای متشکل از 


۶ ۰ , ث 

5 ۷ ها هم عسو( ۳ ۲ 

كت خوت‌یی 4 م ‏ ی ٩‏ 

۳۳۹ ست لا ن 4 ۷ 
4 ۰ ۰ 


رسای قبایل بودند.مجموعه‌ای متشکل از «خاندان‌های پراکنده» 
بانت که در رابطه با اعراب بردگان آنان را تأمین می‌کردند. 

- سوتوها یا باساتوهاء در قرون شانزدهم و هفدهم. در شمال رود 
اورانژ مستقر شدند. اینان بودند که بوشمن‌ها ۳ قتل عام کردند و از مناطق 
سکونتشان بیرون راندند. نقاشی‌های صخره‌ای بوشمن‌ها» شرح ماجراهای 
این درگیری‌هاست. در حدود سال ۰۱۸۲۰ یکی از رسای سوتو - موششض 
اول - به توصیه و راهنمایی یک کشیش فرانسوی به نام کازالی وحدتی 
سیاسی در قوم خود به وجود آورد و با پذیرش نحت‌الحمایگی بریتانیا 
(۱۸۶۸). از انضمام قلمروش به بوثرها جلوگیری کرد. انگلیسی‌ها هم ایین 
سرزمین را باسوتولند نامیدند. 

- چواناها. از اقوام سوتوها در عهد سلطنت خاما (رئیس بزرگ‌ترین 
قبیله؛ یعنی قبیلهٌ بامانگ واتو ) به مسیحیت گرویدند؛ وه او سر تس خابا به 


بانتوها در آفریقای شرقی 
(-لوزی (روتسه) ۳- مونوموتاپا (شونا) ۲-ماکو ۴ یائو 
۵ سوتو ع چوانا (بتسوانا) ۷- نگونی (زولو) ۸-هررو 


: وضعیت کنونی اقوام 
ه بادشاهی قدیم نت و6 
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ویرانه‌های زیمباوه (رودزیا ویرانه‌های شهری است که قدمت آن شاید به قرن دهم می‌رسد و اوج عظمت آن؛ عصر پادشاهی مونوموتاپا بود. 


اوح 


و 


ریاست جمهوری دولت مستقل بوتسوانا رسید. بوتسوانا نامی است که به 
کشور تحت‌الحماية بشوانالند (در زبان فرانسه بتشوانالند؛ تحت‌الحمایه در 
۱۸۸۵) داده شد. 

- هرروها: دامداران صحراگرد آمده از آفریقای‌شرقی: با خواها درگیر 
شدند و آنان رابه سمت غرب راندند. 

مهم‌ترین واقعه تشکیل امپراتوری زولو در آغاز قرن نوزدهم به 
همت دولتمردی استثنایی به نام چاکا (۱۷۲۸-۱۷۶۸) بود. قوم او نگونی‌ها 
ساحل شرقی آفریقای جنوبی را از قرن پانزدهم» یعنی پیش از خوازها و 
سوازی‌ها در اشغال داشت. نگونی‌ها دامدار بودند و روستاهایشان خانوادگی 
و دایره‌واره پیرامون محدودةٌ حیواناتشان ساخته شده بود. خانواده‌ها به 
قبایلی دارای یک سلسله مراتب دقیق (قبایل سلطنتی و ...) و محکم تعلق 
داشتند. نگونی‌هاء تا پایان قرن هجدهم. مانند دیگر بانتوهای آفریقا دارای 
حکومتی قبیله‌ای بودند. 

در اين زمان بود که چاکا پا به میدان گذاثبت» مردی رانده از قبیله 
خویش توسط پدر و تحت حمایت رئیس عشیره‌اش دینگیسوایو که از 
قدرت خویش برای انتصاب او به فرماندهی «سپاه» استفاده کرد. در حدود 
زولو (به معنای آسمان) نامید. پس از آن قبیلةٌ خویش را به یک سپاه بدل 
کرد که در آن, انضباطء اساس کار بود: ممنوعیت ازدواج مردان تا پیش از 
سی سالگی, آموزش‌های نظامی به روش اسپارت‌ها» تمرین‌های روزانه و 
منظم (پرتاب نیزه» تیراندازی با کمان و...)» اعدام سربازی که با شکست از 
یک ماموریت جنگی باز گردد و... با چنین برنامه‌ای» اقدام به کشورگشایی 
چندان مشکل نبود: جوانان مناطق فتح شده به اجبار وارد ارتش چاکا 
می‌شدند و دیگران به قتل می‌رسیدند. به این ترتیب در اندک مدتی 
امپراتوری زولو تشکیل گردید. در ۱۸۲۸ چاکا به دست برادرانش که از 
ستوایو) تشکیلات نظامی زولو را با اندک انعطافی حفظ کردند و توانستند 
تا سال ۱۸۷۹ قاطعانه در برابر بریتنیایی‌ها و بوثرهاء ایستادگی کنند. اثرات 
فتوحات زولو نابودی دستاوردهای بازمانده از مسونوموتاپا (۱۸۴۰) 
عقب‌راندن سوازی‌ها و عقب‌نشینی سوتوهای فرمانروا مزشش به مناطق 
کوهستانی و فتح پادشاهیگزی توسط سوتوهاي کولولو بود 


کج 
۶۸۹۵۳۸۵ 


۲ .-فتح اروپاییان 
۵ هلندی‌ها بریتانیایی‌ها. آفریکاندرها 


2) هلندی‌ها 

از اوایل قرن هفدهم, هلندی‌ها در دماغه‌امیدنیک مستقر شدند و در 
آن جا ريشه دواندند. در آغاز با زنانی از هوتنتوها آمیختند (نتیجه این 
آميزش دورگه‌هایی متعدد بود که گروه‌های مهاجر آنان را باستارد 
[ حرامزاده ] می‌نامیدند) و اعقاب آنان را بوثر نامیدند (واژه‌ای هلندی به 
معنای «روستابی»). این جامعه» در جریان الغای فرمان نانت توسط لویسی 
چهاردهم با الحاق به گروهی پرشمار از هوگنوها [ هوگنوت‌ها ] (سونول‌ها و 
پرووانسی‌ها) گسترش یافت. هلندی‌ها در جریان گسترش خوده از سال 
۹ با «کافرها» (در زبان عربی به معنای «بی‌ایمان» و در مفهوم خاص 
«نگونی‌ها») درگیر شدند. پس از تصرف دماغه توسط بریتانیایی‌ها (۱۸۰۶) 
بوثرها به سمت جلگه‌های داخلی مهاجرت کردند و بوشمن‌ها و هوتنتوها 
را از محل بیرون راندند و دو حکومت جمهوری اورانژ (در شمال رودخانة 
اورانژ ) و جمهوری ترانسوال (در آن سوی وال و در مصب اورانژ را 
تشکیل دادند. این مهاجرت در ۱۸۳۵ یعنی سی سال پس از اشغال دماغه 
توسط بریتانیایی‌هاه صورت پذیرفت: ظاهراً علت این مهاجرتِ دسته 
جمعی, الغای برده‌داري تحمیل شده توسط دولت انگلستان بود (اين 
مستعمرةٌ هالند در زمان ورود انگلیسی‌ها دارای ۳۳۰۰۰ سفیدپوست و 
۰ برده بود). رسای بوثرها که مهاجرت جمعی را سازمان داده بودند. 
(پر توریوس, رتیف» مارتیس) به ناتال هم هجوم بردند ولی با زولوهای 
دینگان درگیر شدند. پس از شکست آنان در نبرد رودخانهةُ خونین (۱۸۳۸) 
ناتال به صورت یکی از مستملکات بوثرها در آمد. بریتانیا پس از چند 
درگیری نظامی و سیاسی (الحاق ناتال در ۱۸۴۵ توسط سر جورج ناپییر» 
استقلال ترانسوال (۱۸۵۲) و اورانژ (۱۸۵۴) را به رسمیت پذیرفت. 


«) بریتانیایی‌ها 

در حدود سال ۱۸۷۶ در اورانژ و ترانسوال» معادن طلا و الماس 
کشف شد و این کشف بی‌درنگ توجه بریتانیایی‌ها را به آن سو کشاند. از 
این رو کیمبرلی را اشغال و ترانسوال را ضمیمة متصرفات خود کردند 
(۱۸۷۷). در این میان بوئرها نیز دست به قیام زدند و دولت بریتانياء 
(گلادستون) به ناچار با خودمختاری آنان موافقت کرد (۱۸۸۱)/ 

سیاست بریتانیاء عبارت بود از اشغال مناطق و نواحی اطراف اورانژ و 
ترانسوال و جداکردن اين دو منطقه از دنیای خارج. در این راستا شرق 
زولولند یعنی امپراتوری قدیم چاکا را فتح کردند (۱۸۹۷) و به اين ترتیب 
ارتباط ترانسوال با اقیانوس هند قطع شد و در جنوب مستعمرة بریتانیایی 
دماغه از ۱۸۱۵ این محاصره را کامل کرد که با اشغال بسوانالند خاتمه 
یافت. ناحیهٌ شمال زامبز با تلاش یک شرکت خصوصی بنیاد شده توسط 
سیسیل رودس (۱۹۰۲-۱۸۵۳) به صورت مستعمره درآمد. شرکتی که طبق 
یک فرمان حکومتی, اجازهُ تصرف و ادارة اراضی و مناطق شمال ترانسوال 
را داشت (۱۸۸۹)؛ رودس شرکت انگليسي جنوب آفریقا را از روی انگوی 
کمپانی قدیم هند به وجود آورده بود و مجموعه سرزمین‌های فتح شده 
توسط رودس, رودزیا نامیده شد. از آن پس حکومت‌های بوثر در محاصرة 
کامل مستملکات بریتانیا قرار گرفتند. 
») جنگ بوترها 

6 علل جنگ بوئرها. ثروت معادن (الماس) ترانسوال این سرزمین را 
به صورت طعمه‌ای هوس‌انگیز برای بریتانیا در آورده بود. اما الحاق آن از 
طریق نظامی امکان نداشت و برای این کار بهانه‌ای لازم بود: وضعیت 
مهاجران خارجی مقیم ترانسوال دستاویزی مناسب به نظر می‌آمد. جمعیت 
مهاجران روز به روز بیشتر می‌شد به ویژه که پای ایجاد یک جامعة صنعتی 
(معدنچیان, تونل‌سازان و سازندگان راه آهن) و مخالف با تمایلات بوثرهای 
کشاورز در میان بود. این مهاجران شرایط زندگی خاصی داشتند: حقوق 
مدنی آنان با شهروندان ترانسوال برابر نبود و شکایت از آن داشتند که 
رئیس‌جمهور کروگر (۱۹۰۴.۱۸۲۵) با نان سر جنگ دارد. از سویی دیگر در 
۸۹۶ رودس سعی کرد با استفاده از ترفندهای یکی از کارکنان شرکت به 
نام جیمسون یک جنبش براندازی حکومت توسط مهاجران را سازمان دهد 
(حملةٌ جیمسون) که البته این تلاش, با شکست روبه‌رو شد. 

در ۰۱۸۹۹ پس از انعقاد یک پیمان استعماری و باز پس‌گیری سودانِ 
مصر از سهدیون (ن.ک. 0۶۲/۱/8/6» بریتانیا از رئیس‌جمهور کروگر 


خواست. که اقداماتی در جهت منافع مهاجران به عمل آورد. این درخواست 
مورد قبول واقع نشد و بریتانیا به ترانسوال» اعلان جنگ داد (اکتبر ۱۸۹۹) 
و اورانژ بی‌درنگ با جمهوری همسایه متحد شد. 

بوئرها که به خوبی منطقه را می‌شناختند و سواره می‌جنگیدند (که 
امکان جابه‌جایی سریع را به آنان می‌داده در حالی که انگلیسی‌ها فاقد 
سوارنظام بودند و بایستی سرباز و تجهیزات از بریتانیا و یا استرالیا برایشان 
می‌رسید)» مقاومتی جانانه در مقابل بریتانیایی‌ها از خود نشان دادند و حتی 
ناتال را اشغال کردند. جنگ سه سال طول کشید. ژنرال‌های بوثرها: دوویت 
و بوتا طرح جنگ پارتیزانی نفس‌گیری را به اجرا درآوردند و با استفاده از 
سرعت سوارنظام و مهارت تیرانداان ضربات کوبند خود را افزايش دادند 
(اين عقیده خرافی که نباید سه سیگار را با یک کبریت روشن کرد مربوط به 
همین جنگ بوثرهاست بریتانیایی‌ها می‌گفتند که بوثرها با اولین سیگار 
تفنگ را به شانه می‌گذارنده با سیگار دوم نشانه می‌روند و در سیگار سوم 
شلیک می‌کنند و نفر سوم کشته می‌شود). ارتش پر تعداد بریتانیایی‌ها 
(۴۵۰/۰۰۰ سرباز) به سرفرماندهی لرد رابر تس و فرماندهی لرد کیچنره 
جنگی خونین و بی‌رحمانه را ادامه داده سربازان مزارع را ویران و منطقه را 
غارت کردند؛ مردم بی‌دفاع را در اردوگاه‌هایی اسکان دادند که که در آن جا 
به دلیل بدرفتاری» عدم مراقبت و کمبود غذاء میزان مرگ‌ومیر فوق‌لعاده 
بود. افکار عمومی اروپاییان و جهانیان علیه بریتانیا انگيخته شد؛ 
اعلامیه‌هایی صادر گردید, تظاهراتی در حمایت از بوثرها بر پا شد ولی هیچ 
کس پا به میدان عمل نگذاشت و بوثرها به ناچار پیمان صلح ورنیگینگ را 
پتذیرشد ۳۱ به: ۱۹۰۶ که پراساین آن: تراسول و ایرانه: ضبیمة 
مستملکات پادشاهی بریتانیا شد. در ۱۹۰۷-۱۹۰۶ ترانسوال و اورانژ به 
سوت حکومتی خودمختار در چهارچوب کشورهای مشترک‌المنافع 
درآمدند. 


پل کروگر (۱۹۰۴-۱۸۲۵) و در پشت سر او ژنرال بوتا 
(۱۹۱۹-۱۸۶۲): اين دوء سازمان‌دهندگان مقاومت بونرها در مقابل 
بر یتانیایی‌ها بودند. 


آفریقای جنوبی 


8 -آفریقای متحد؛ُ جنوبی و رودزیا 
8) آفریقای متحدف جنوبی 

9 نامگذاری آفریقای جنوبی از ۱٩۱۰‏ تا .1۹۳٩‏ آشتی میان 
بریتانیایی‌ها و بوثرهاه -تا حدودی به لطف و سخاوت فاتح و تا حدودی به 
دلیل ایجاب منافع مشترک طرفین, به تدریج صورت پذیرفت. لرد سلبورن؛ 
کمیسر عالی بریتانیا در فاصلةٌ میان سال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ فدراسیونی از 
چهار سرزمین (دماغه» ناتال» اورانژ و ترانسوال) تشکیل داد: لایحة 
آفریقای متحدٌ جنوبي مورد قبول چهار مستعمره؛ به تصویب پارلمان 
رسید و از ۳۱ مه ۱۹۱۰ به اجرا درآمد. به این ترتیب کشور جدیدی به وجود 
آمد: کشور آفریقای متحدهٌ جنوبی که قدرت مرکزی آن؛ در اختیار یک 
پارلمان (متشکل از دو مجلس مستقر در دماغه) یک وزیر (در پرتوریا) و 
یک حاکم کل انتصابی بریتانیا بود. علاوه بر آن هر ایالت یک حاکم محلی 
داشت که به امور آموزشی؛ اجتماعی و غیره می‌پرداخت. زبان رسمی هم. 
دو زبان انگلیسی و هلندی شد. 

به این ترتیب» پیش از جنگ دوم جهانی» به ترتیب ژنرال بوتا (از 
آفریکاندرها: به معنای سفیدپوست غیرانگلیسی که معمولاً روستانشین و 
مالکان اراضی وسیع بودند) از ۱٩۱۰‏ تا ۱۹۱٩‏ اسموتس از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ 
و ژنرال هسرتزوک از ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۹ در رأس حکومت آفریقای متحدهٌ 
جنوبی» جانشین یکدیگر شدند. دو حاکم اول میانه‌رو و هوادار انگلستان 
بودند. اما ژنرال هرتزوک که رهبری یک حزب ملی‌گرای ضد انگلیسی را بر 
عهده داشت به شدت خواستار استقلال کامل کشور و به ویژه خروج از 
سلطه و قیمومیت بریتنیا بود. پس از تصویب استقلال ملّی طبق ساختار 
تعیین شده از جانب وست مینیستر )۱٩۳۱(‏ انبوهی از مشکلات» ناشی از 
بحران اقتصادي بین‌المللی باعث نوعی ادغام ملی‌گرایان و میانه‌روها شد 
(۱۹۳۴) و در اين میان شاخه‌ای از ملی‌گرایان افراطی به رهبری دکتر مالان 
حزب اتحاد ملی را تأسیس کردند. 

6 در این حکومت سرا پا بنیاد شده توسط سفیدپوستان که سفید 
پوستان از آن دفاع می‌کردند مسألة تبعیض نژادی به شدت مطرح شد و به 
دلیل عدم تناسب میان جمعیت سفیدپوست و یر سفیدپوست (یک در 
مقابل ده) سیادت و اولویت سفیدپوستان؛ با قوائینی تثادپرستانه تثبیت شدء 
محرومیت سیاهان از حقوق سیاسی» ممنوعیت مالکیت برای سیاهپوستان 
در بعضی مناطق» محدویت دستمزد سیاهان (قانون سال ۱۹۱۱ 
ممنوعیت زندگی سیاهان در شهرهایی که در آن شغلی ندارند (تفکیک یا به 
زبان آفریکاندرها - زبانی که از ۱۹۲۵ جای زبان هلندی راگرفت - 
آپارتاید). از سویی دیگر. آفریقای متحد؛ جنوبی در ۱۹۲۰ از جامعة ملل؛ 
مجوزی برای دخالت در آفریقای جنوب غربی گرفت. سرزمینی که پیش از 
جنگ در اشغال یک اقلیت آلمانی بود و جمعیت سفیدپوست آن دارای 
همان عقاید پان ژرمن و حتی ناسیونال سوسیالیسم بودند. 

۵ تشدید اندیشه‌های تبعیض نژادی و ناسیونالیسم (۱۹۶۱-۱۹۳۹). 
جنگ دوم جهانی, سیاست ضد انگلیسی ژنرال هرتزوک را با شکست 
روبه‌رو کرد و قدرت را به مارشال اسموتس باز گرداند (۱۹۴۸-۱۹۳۹). پس 
از جنگ حزب ناسیونال سوسیالیست با حمایت عوامل نازی آمده از آلمان 
و اروپای مرکزی» و تشویق و تحریک روحانیون کلیسای هلندي آفریقای 
جنوبی؛ تبعیض نژادی را افزایش داد. زمينة اصلی تبلیغات آنان به شرح زیر 
بود: در نبرد عظیم اقتصادی دنیای پس از جنگ, آفریقای متحد جنوبی 
تنها با تولیدات ارزان قیمت می‌تواند در میدان رقابت خود را حفظ کند. به 
عبارت دیگر حفظ سیاهان این مهم‌ترین دستمزد بگیران کشاورز آفریکاندر, 
در موقعیتی مادون. در چنین راستابی بود که دکتر مالان در ۱۹۴۸ قدرت را 
در دست گرفت و به سیاست تشدید آپارتاید رو آورد: ممنوعیت ازدواج‌های 
دو نژاده محدودیت آزادی‌های سیاسی که خاص سفیدپوستان بود (به ویژه 
در اختیار میانه‌روها و هواداران عضویت در جامعة کشورهای مشترک‌المنافع 
قرار داشت)؛ افزایش مقررات تفکیک سیاهان و سفیدها. جانشینان دکتر 
مالان (استریجوم ۱۹۵۸-۱۹۵۴ و ورژشرد ۱۹۶۱-۱۹۵۸). این سیاست 
عقب‌مانده را با شدتی بیشتر ادامه دادند. آفریقای متحدهٌ جنوبی که به دلیل 
سیاستش در جنوب غربی آفریقا در ۱۹۴۶ از سوی سازمان ملل متحد 
محکوم شده و آپارتاٍ آن مورد انتقاد تمامی کشورهای عضو جامعة 
مشترکالمنافع قرار گرفته بو با یک همه‌پرسی (۸۵۰۴۵۸ آری در مقابل 
۸ خیر) از جرگة کشورهای مشترک‌المنافع خارج شد (۱۵ مارس 
۶۱ و از آن پس نام جمهوری آفریقای جنوبی به خود داد (۲۱ مه 
۶۱ اولین رئیس‌جمهور آن س,ر.سوارت بود که در ۱۹۶۱ انتخاب شد. 


ماداگاسکار 
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) جمهوری آفریقای جنوبی 

بدیهی است» جمهوری جدید تغیبری در مسأله تمایز سفیدپوستان و 
سیاهان به وجود نیاورد حتی اوضاع برای سیاهان بدتر شد. مثالی ساده؛ 
قدرت و شدت آپارتاید در این کشور را به خوبی نشان می‌دهد: آلبرت لوتولی 
یکی از زولوها که از ۱۹۳۵ علیه آپارتاید مبارزه می‌کرد و به خاطر مبارزاتش 
علیه تبعیض نژادی» جایزةُ صلح نوبلِ ۱۹۶۰ به او تعلق گرفت با زحمت 
زیادی توانست چند روزی مرخصی بگیرد تا برای دریافت جایزه‌اش به 
استکهلم برود! از ۰۱۹۶۱ رهبران آفریقایی به خاطر مبارزاتشان علیه آپارتاید 
دستگیر و حتی گاه بدون محاکمه راهی زندان‌ها شدند (پس از شورش 


۱ ما داگاسکار 


۸-مادا گاسکار پیش از استعمار 


2) مراحل آغازین 

این جزیره در تاریخ جایگاهی ویژه دارد. وابستگی آن به قاره» بسیار 
ساختگی است» چون نه حیات جانداران آن قابل مقایسه با جانوران قاره 
است و نه گياهان آن شباهتی به گیاهان آفریقا دارند. چنان که تشابهی هم 
با آسیا ندارد. با ین حال ماداگاسکار در عصر دوم زمین‌شناسی از آفریقا و 
در عصر سوم زمین‌شناسی از آسیا جدا شده است. 

جمعیت جزیره نیز جمعیتی جدید است (نه اثری از فسیل در 
ماداگاسکار وجود دارد و نه از تمدن غصر حجر چیزی در آن به چشم 
می‌خورد). از لواهر امر چنین بر م‌آید که جزیره از آغاز عصر مسیحیت 
دارای جمعیتی شد. مردمانی آمده از مالی «به صورت خانوادگی» در اسیای 
جنوب شرقی» در ساحل شرقی جزیره, روستاهایی به وجود آوردند و سپس 
در قبایل بزرگ‌تری مجتمع شدند. بعدهاه بین قرون ششم و دوازدهم. 
اعراب (آمده از جزایر کومور و زنگبار) به این عوامل هندی اضافه شدند. 

از میان قبایل ماداگاسکار (حدود ۲۰ قبیله: بتسی میزاراکاء تسی 
میهتی» سیتراناکا؛ باراء ساکالاوا و...) باید قبیلة آنتایمورو (تمورو) مستقر 
در ساحل شرقی و مسلمان بی‌نهایت متعصب را از دیگران جدا کنیم که کار 
نگارش «وقایع» به زبان ماداگاسکاری (با حروف عربی) را بر عهده گرفتند. 
از اين طریق است که با نام اولین رئیس مهاجران. یعنی فرمانروا راما کارارو 
آشنا می‌شویم. فرمانروایی که در حدود سال ۱۱۳۷ به قدرت رسید و پسرش 
عالم بوازیری به فتح نواحی اطراف پرداخت. مناطق مرکزی و غرب جزیره 


تمام جنبه‌های زندگی روزمره نشانی 
از جدایی سفیدها و سیاهان دارد؛ به 
عنوان مثال این تصویر: دو اطاقک 
تلفن یکی مخصوص سفیدها و 
دیگری غیر سفیدها 


سال ۱۹۶۰ و ۱۹۶۲ قانون چنین اجازه‌ای می‌داد). در سال ۱۹۶۸ 
رئیس‌جمهور ج.ج.فوشه جانشین سوارت شد (و از دهم آوریل ۱۹۶۸ این 
مقام را تحویل را گرفت) و نخست‌وزیر ورونره که در سپتامبر ۱۹۶۶ به 
دست یک سفیدپوست کشته شده بوده جای خود را به ب.ج.وُرستر وزیر 
اسبق دارایی داد. حزب ناسیونال (در انتخابات سال ۱۹۶۶) با ۱۲۶ کرسی از 
مجموع ۱۶۶ کرسی نمایندگان مجلس‌شورا و ۴۱ کرسی از مجموع ۵۴ 
کرسی مجلس سنا بدون هیچ مانعی می‌توانست علی‌رغم توصیه‌ها و 
مخالفت‌های سازمان ملل متحد آپارتاید را همچنان ادامه دهد. از این‌رو 
سازمان ملل از تمام کشورهای عضو خواستار قطع رابطه سیاسی با 


4 مادا گاسکار 


بین قرون سیزدهم و پانزدهم جمعیتی پیدا کردند (ن.ک. نقشة جغرافیایی). 
مهم‌ترین قبایل آن عبارت بودند از قبایل مریناکه نام دیگرشان «هووا» 
بود. در طول قرن شانزدهم. با نفوذ آشکار عوامل آنتایمورو» تشکیلات 
اجتماعی مریناها تکامل یافت (رژیم طبقاتی: اشراف یا آندریاناها؛ 
آزادگان یا هوواها و بردگان یا آنیوها). 

در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم پادشاهان مرینا 
| آندر یامانلو رالامبو - معاصر هانری‌چهارم - آندریانجاکا) قلمرو خویش را 
گسترش دادند. در این راستا آنالامانگا پایتخت یکی از قبایل دشمن (که 
امروزه نابود شده است) را تصرف کردند و آن را تاثاناریو نامیدند. در همین 
دوره. پادشاهی ساکاگاوا (سلسلهٌ پادشاهی عرب‌الاصل) بنیاد شده در قرن 
پانزدهم, در ساحل غربی گسترش خود به سمت شمال را آغاز کرد 
[بنیانگذاری سلسلة پادشاهان ماجونگا در اواسط قرن هجدهم). در اواخر 
قرن هجدهم. به استتنای بخش جنوبی جزیره که در آشوب‌های خانوادگی 
فرو رفته بود. ماداگاسکار به پادشاهی‌های کم و بیش درخور توجه و مستقل 
از یکدیگر تقسیم می‌شد که جوامعی طبقاتی و غالبا با مذهب پرستش 
اجداد» داشتند. 


اولین روابط با اروپاییان 

اولین اروپایی که سواحل این جزیره را شناسایی کرد» دیه گو دیاز 
درینوردپرتفلی بود (۱۵۰۰) ولی پیش از اوه جغرفیدنان عرب» شرحی از 
ماداگاسکار داده و آن را جزيرة قمر نامیده بودند. پس از بازگشت دیاز به 
پرتغال» شاه مقرر داشت این جزیره ماداگاسکار نامیده شود نامی که او در 
سفرنامٌ مارکوپولو خوانده بود لالبته مارکوپولو هیچ شناختی از ماداگاسکار 


نف 
۶۹-۱۵۰ 


جمهوری آفریقای جنوبی شد. 


> رودزیا 

تا سال ۱۹۲۳ رودزیای جنوبی و رودزیای شمالی را شرکت انگليسي 
جنوب آفریقااداره می‌کرد. از اول اکتبر ۰۱۹۲۳ رودزیای جنوبی در چهارچوب 
مستعمراتی دارای یک حکومت مسئول شد (یک حاکم» یک شورای 
اجرایی و یک پارلمان) و رودزیای شمالی (امروزه زاسبیا) به صورت 
کشوری تحت‌الحماية بریتنیا درآمد. این تفاوت سرنوشت ناشی از اختلاف 
جمعیت بود: جمعیت جنوب را بیشتر سفیدپوستان تشکیل می‌دادند و بیم 
آن داشتند در جمعیت شمال با اکثریت سیاهپوست حل شوند. در ۱۹۵۳ به 
ابتکار رودزیای جنوبی پارلمان بریتانیاه سه منطقهٌ رودزیای شمالی» 
نیاسالند و رودزبای جنوبی را در یک فدراسیون ادغام کرد (فدراسیون 
رودزیا و نیاسالند) و حکومت فدرال در اختیار مستعمرهُ جنوب قرار گرفت 
(سرگادفری هاوگینز از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶ و سر روی ولنسکی از ۱۹۵۶ تا 
۲ در ۱۹۵۶ فدراسیون متلاشی شد: در ۱۹۶۴ نیاسالند و رودزیای 
شمالی به ترتیب با اسامی مالاوی و زامبیا مستقل شدند و رودزیای جنوبی 
قدیم با نام رودزیا و ساختار مستعمراتی و حکومتی خودمختار در زمره 
کشورهای مشترک‌المنافع درآمد. از ۱۳ آوریل ۱۹۶۶۴ یان‌اسمیت به ریاست 
دولت رودزیا رسید و از این زمان درگیری‌های تأسف بار میان انگلستان و 
مستعمره‌اش آغاز شد. 

دولت بریتاناهبازنگری در قانون انتخابات (که تا آن زمان تقریباً هیچ 
حقی به سیاهان نمی‌داد) و حذف آپارتاید را شرط اعطای استقلال قرارداد 
پس از بارها قطع مذاکرات, سرانجام رودزیا از زبان نخست‌وزیرش در ۱۱ 
نوامبر ۱۹۶۵ خود را مستقل اعلام کرد. بریتانیا به سازمان ملل متوسل شد 
و تحریم‌های اقتصادی علیه رودزیا به عمل آمد (ممنوعیت موقت صدور 
نفتِ رودزیا و...) این تحریم‌های اقتصادی را رودزیا با مساعدت‌ها و 
همکاری‌های همسایگان «نزاد پرستش»: آفریقای جنوبی و مستعمرات 
پرتغال (آنگولا و موزامبیک) پشت سر گذاشت. در آوریل سال ۱۹۶۷ 
حزب دولتی رودزیا اعلام کرد که دیگر هیچ تعهدی به پادشاهی انگلستان 
ندارد؛ اولین پی‌آمد این جبهه‌گیری اعدام سه سیاهپوست در ۱۹۶۸ بود که 
در یک داذگاه رودزیا به مرگ محکوم شده و مورد عفو ملکة انگلستان قرار 


گرفته بودند. 


جزیرةٌ «موگادیشو» نامیده بود)؛ در قرن شانزدهم؛ پرتغالی‌هاء اهالی دبیپ؛ 
انگلیسی‌ها و هلندی‌ها» پایگاه‌هایی در جزیره مستقر کردنده ولی در 
قرن‌هفدهم. فرانسویان با اهداف مشخص‌تری وارد شدند. به دستور 
ریشیلی یک تشکیلات دایمی در جنوب جزیره تأسیس شد (قلعة ولیعهد 
[ فورت دوفین ]در ۱۶۴۳)؛ بعد با پاره‌ای تمهیدات. استعمار جزیره رها شد 
(حدود ۱۶۷۴) و ماداگاسکار پناهگاهی برای دزدان دریایی تمام ملیت‌ها 
درآمد. همزمان فرانسه با استقرار تشکیلاتی در ماداگاسکار جزیزهٌ بوربون 
(۱۶۳۸) و جزیره سنت‌ماری را نیز تصرف کرد. 


6 پادشاهی هووا 

یکپارچه کرد و با تغییر ساختار اجتماعی (ایجاد تشکیلاتی اداری و توسعة 
اقتصاد کشاورزی مبتنی بر تجارت برنج)» حکومتی خودمختار به وجود آورد. 
پسرش رادامای اول که در ۱۸۱۰ جانشین پدر شد کار گسترش قلمرو کشور 
را که مورد نظر پدرش بود با همکاری اروپاییان (برادی درجه‌دار انگلیسی و 
رابین درجه‌دار فرانسوی) پی‌گرفت. به این ترتیب که با سپاهی کاملا منظم 
و سازمان یافته. بخش اعظم جزیره را فتح کرد و به عنوان فرمانروایی 
هشیار و با تدییر از مبلئین انگلیسی استقبال کرد که عوامل بتیادی فرهنگ 
و تمدن اروپایی (صنایع و فنون, نوشتن زبان ماد گاسکاری با حروف لاتین) 
را به این کشور هدیه کردند. حتی در عوض پذیرش ممنوعیت برده‌داری 
یک کمک مالی و فنی از انگلستان (به نمایندگی هاستی‌کنسول وقت) 
گرفت. پس از مرگ رادامای اول (۱۸۲۸) همسرش راناوالونای اول به 
پادشاهی رسید. این روش فرمانروایی طبقه اشراف تا زمان فتح ماداگاسکار 
به دست فرانسویان ادامه یافت. راناوالونا با نخست وزیری از طبقه هوواها 


۳ 


۹۶۹ 


ملکة مادا گاسکار» راناوالونای سوم به‌طور رسمی به مردم خویش اعلام کرد که صلحی با فرانسه منعقد کرده است. (سپتامبر ۱۸۹۵)؛دو سال بعد 
گالیینی او را به رئونیون تبعید کرد: مادا گاسکار به صورت یکی از مستعمرات فرانسه در آمده بود. 


(آزادگان) ازدواج کرد و از آن پس به تدریج هوواها در راس حکومت. 
جانشین اشراف (آندریاناها) شدند. به همین لحاظ وقتی فرانسویان جزیره 
را تصرف کردند این مردم را که در واقع ایمرینا نامیده می‌شدند» هووا 
نامیدند. راناوالونای اول, از ۱۸۲۸ تا ۱۸۶۱ سلطنت کرد و سیاستی 
برنامه‌ریزی شده؛ مبتنی بر انزجار از بیگانگان و نفرت از مبلغین را در پیش 
گرفت (به حق اعتقاد داشت که مسیحیت‌گرایی مردم جزیره باعث از هم 
پاشیدگی تشکیلات اجتماعی امپراتوری مرینا خواهد شد). در این راستاء 
فرانسویان و انگلیسی‌ها از کشور بیرون رانده شدند و یا زندانی و حتی اعدام 
شدند (به ویژه در اواخر سلطنت). یک مورد استثنایی هم وجود داشت: 
لطفی در حق یک صنعتگر فرانسوی که ملکه او را به عنوان دوست و ندیم 
خود انتخاب کرد: ژان لابورد. 

وقتی پسرش راکوتو با عنوان رادامای دوم بر تخت سلطنت تکیه زد 
سیاستی به کی مغایر با سیاست مادرش را در پیش گرفت و یک بار دیگر 
به مبلغین فرانسوی اجازهٌ اقامت داد و در ۱۸۶۲ با حکومت فرانسه 
توافقنامه‌ای به امضاء رساند و به آنان موقعیت ممتازی داد. این تصمیمات» 
ملی‌گرایان مادا گاسکار را علیه او برانگیخت که شاید علت اصلی مخالفت» 
تحریکات مأموران مخفی بریتانیایی بود که به امتیازات واگذار شده به 
فرانسویان حسادت می‌کردند و خود را مغبون می‌دیدند. در ۱۸۶۲ رادامای 
دوم به قتل رسید. پس از او سه ملکه به ترتیب به پادشاهی ماداگاسکار 
رسیدند: رازوهسرینا (۱۸۶۸-۰۱۸۶۲)» ران‌اوالونای دوم (۱۸۸۳-۱۸۶۸) و 
ران‌اوالونای سوم (۱۸۹۶-۱۸۸۳). در عمل در تمامی این دوره» برلار 
رازوهرینا (راینی لایاریونی) در مسقام نخست‌وزیری» قدرت را در اختیار 
داشت و سیاست متعادلی میان مل اروپایی و ایالات متحده را در پیش 
گرفت و به اصلاحات موفقیت‌آمیزی پرداخت: آزادی مذاهپ. تصویب و 
اجرای قوانین, ممنوعیت شرب مشروبات الکلی و چند همسری» برقراری 
استراحت اجباري هفتگی, توسعةٌ آموزش‌وپرورش (ساخت بیش از هزار 
مدرسه, یک مدرسة عالی و یک آکادمی پزشکی در تانانارو) و 


8-استعمار فرانسه 


2) علل مداخله 

فرانسه در ظاهر, از موقعیت ممتازی در ماداگاسکار برخوردار بود. ولی 
پیمان‌های تجاری و توافق‌های به عمل آمده میان دولت فرانسه و دولت 
ایمرینا هیچ‌گاه به طور دقیق به اجرا در نمی‌آمدند. از سویی دیگر» پس از 


سقوط ناپلئون سوم نفوذ فرانسویان در جزیره» آشکارا فروغ خود را از دست 
می‌داد. الغای جانشینی ژان‌لابورد (که در ۱۸۷۸ مرد) و استمداد رسای 
قبایل ساکا و که ایمریناها در ۱۸۸۱ قلمرو آنان را ضمیمهٌ اراضی خویش 
کرده بودند از فرانسه, بهانه‌ای برای مداخله نظامی شد. البته این بهانه کافی 
نبود و بیطرفی بریتانیا نیز باید تأمین می‌شد که بزرگ‌ترین رقیب فرانسه در 
استعمار جزیره بود: این تضمین با مداخلهٌ بریتانیا در مصر (در ۱۸۸۲ 
ن.ک. ۹۶۲/۱//6) به دست آمد. 

ژول فری به محض رسیدن به قدرت (در ۱۸۸۳ ماجونگا, تاماتاو و 
دیه‌گو- سوارز را با نیروی دریایی (به فرماندهی دریاسالاران: پیبر, گالییر و 
میوت) اشغال و به راناوالونای سوم؛ پیمان تاماتاو را تحمیل کرد (۱۷ 
دسامبر ۱۸۸۵) که طبق آن سیادت مرینا. همچنان محفوظ می‌ماند ولی به 
فرانسه اختیاراتی در مورد روابط خارجی ماداگاسکار می‌داد. در واقع این 
پیمان نوعی تحت‌الحمایگی جزیره بود که مادا گاسکاری‌ها امیدوار بودند با 
کمک بریتانیا از آن مصون بمانند. درنتیجه سرنوشت جزیره به توافق 
فرانسه و انگلستان وابسته شد (اوت ۱۸۹۰) که بر اساس آن بریتانیا در 
۴ در عوض قیمومیت بر زنگباره تحت‌الحمایگی فرانسه بر ماداگاسکار 
را پذیرفت. 

از آن پس, درگیری میان نمایندگان دولت فرانسه و دولت مادا گاسکار 
رو به افزايش گذاشت؛ در ۱۸۹۴ لارومی کنسول فرانسه مورد اهانت قرار 
گرفت و در ۱۸۹۵ تصمیم به مداخلهٌ نظامی گرفته شد. 


0 اعزام نیرو به مادا گاسکار 

۵ سپاه اعزامی (۱۵۰۰۰ سرباز) در ماجونگا پیاده شد. بیش از یک 
سوم این سپاه. قبل از رسیدن به تاناناریو در سپتامبر ۱۸۹۵ که ملکه با 
شلیک دومین گلولة توپ خود را به محل رساند. از تب نوبه مردند. نخست 
وزیر راینی لایاریژنی دستگیر و به الجزایر تبعید شد و ملکه پیمان 
تحت‌الخمایگی را امضاء کرد. سال بعد, ۶ اوت ۱۸۹۶ مادا گاسکار مستعمرهٌ 
فرانسه اعلام شد. 

9 پس از خاتمهٌ فتح, باید امنیت و نظم برقرار و کشور ساماندهی 
می‌شد: این وظیفه را گالیینی برعهده گرفت که روش‌های خشونت آمیزی را 
بر ارتش فرانسه تحمیل کرد, به اين ترتیب که دو وزیر اعدام شدند و ملکه 
در ۱۸۹۷ به رئونیون تبعید گردید و شورشیان تعقیب و نابود شدند (طبق 
برآوردهای مخالفان استعمار, در این «ایجاد آرامش » ظرف ٩‏ سال یکصد 
هزار نفر قربانی شدند. هر چند آمار رسمی این رقم را ۱۰۰۰۰ نفر اعلام 


ماداگاسکار 


کرده است؛ حقیقت بی تردید میانگین اين دو رقم باید باشد). ایجاد نظم با 
نوعی تجدید سازمان اداری همراه شد: یکپارچگی کشور نابودی نفوذ 
یناما اماب هزیزان و کازگازان عالی بومن: 


») نهضت ناسیونالیستی مادا گاسکار 

ماداگاسکار: همانئد تمام مستعمرات این عصر سلطه‌گری؛ یک 
مستعمرهُ استثماری بود؛ سیاست اداری فرانسه به موازات ایمریناها. دیگر 
اقوام را نیز ناامید کرد: ایمریناهاء صاحبان قدرت سابق , در دستگاه‌های 
اداری یا تجارت» جز مشاغلی مادون نداشتند؛ قبایل صاحب نفوذ قبلی که 
تحت سلطه ایمریناها بودند وضعی بدتر از آنان داشتند و چون کمتر از 
ایمریناها به مشاغل اداری و اقتصادی آشنا بودنده نمی‌توانستند جانشین 
رهبران پیشین خود در «مسابقهٌ کسب مناصب » باشند. 

در چنین اوضاع و احوالی» ظهور جنبش‌های ناسیونالیستی اجتناب 
ناپذیر بود: اولین جنبش» توطئهٌ موسوم به «آهن» سنگ انشعاب» بود. 
نیضتی که در مدرسة پزشکی تاناناریو پیدایش یافت و در رابطه با دو 
تمایل بود: ایمریناهاء خواستار خود مختاری و ملی‌گرایی بودند و غیر 
ایمریناها متمایل به تساوی حقوق, توطثه به شدت سرکوب و هرگونه 
تمایلات آزادیخواهی یا تساوی حقوق از سیاست راهبردی فرانسه در 
ماداگاسکار: حذف شد. 


۵- استقلال مادا گاسکار 

در ۰۱۹۴۲ جزیره به اشغال نظامیان بریتانیایی درآمد و در ۱۹۴۲ به 
فرانسة آزاد واگذار شد. پس از جنگ جهانی دوم. ماداگاسکار. تحت تأثیر 
نهضت ناسیونالیستی و ضد استعماری عظیمی قرار گرفت که در سراسر 
آفریقا گسترش بافته بود. قانون اساسی سال ۱۹۳۶: نمایندگانی 
ناسیونالیست را برسرکار آورد که قدرتشان بسیار ضعیف‌تر از تشکیلات 
اداری استعماری و باز هم ناامیدکننده بود. در ۱۹۴۷ حزب ناسیونالیست در 
ساحل شرقی دست به شورش زد؛ این قیام به شدت - یا به قول بعضی‌ها, 
بی‌رحمانه - توسط ژنرال ب.گارایوا سرکوب شد. حزب ناسیونالیست منحل 
و تمام رهبران و سرکردگان آن تبعید یا زندانی شدند. انتظار مردم باید تا 
۴ طول می‌کشید. تا انتخابات آزاد برقرار شود و تا سال ۱۹۵۶ طول 
می‌کشید تا یک حکومت ماداگاسکاری» به ریاست یک معلم مدرسه به 
وجود آید: تسیرانانا. در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۸ ماداگاسکار کشوری عضو جامعهٌ 
مشترک‌المنافع اعلام شد و در این چهارچوب. در ۲۶ ژوئن ۱۹۶۰ به 
صورت کشوری مستقل درآمد. 

رژیم ماداگاسکار در قائون اساسی ۲۹٩‏ آوریل ۱۹۵۹ یک رژيم 
جمهوری تعریف شده است. رئیس‌جمهور تسیراناناه منتخب سال ۱۹۵۸ 
در ۱۹۶۵ (با ٩۷‏ درصد آراء مأخوذه) دوباره به ریاست جمهوری برگزیده 
شده است. حزب او «حزب سوسیال دموکرات » ۱۰۴ کرسی از مجموع ۱۰۷ 
کرسی مجلس را در اختیار دارد. ماداگاسکار در عرصهٌ بین‌الملل» روابط خود 
با دولت فرانسه را حفظ کرده بود و موضعی‌ضد شوروی داشت نقشی اساسی 
در اتحاديه آفریقا و ماداگاسکار ایفا می‌کند. 


فلیبرت تسیرانانا (۱۹۷۸-۱۹۱۲) رئیس جمهور مادا گاسکار از 
۹ تا ۱۹۷۲ 


«۷ 
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۷ - تاریخ آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی 


«چراگاه» شمال آمریکا در ناحیه درياچه سوپریور از دیدگاه نقاش آمریکایی جورج کاتن (۱۸۷۲-۱۷۹۶) که این تابلو را منظرهُ سبز نامیده است. 


۱- کانادا 


۱ کانادا پیش از خودمختاری 


۵-استعمار فرانسه 

تا پیش از ورود اروپاییان, کانادا مسکن قبایلی صحرا گرد و معدود 
قبایلی شهرنشین بود که می‌توان آنان را به سه دسته تقسیم کرد: 
سرخپوستان ساکن در جنگل‌ها و دشت‌ها (شکارچیانی خانه به دوش با 
گویش‌های آلگونگن [گویش سرخبوستان شمال آمریکا]؛ سرخپوستان 
اقیانوس آرام (صیاد و شهرنشین) و سرخپوستان دریاچه‌های بزرگ: 
هورون‌ها و ایروک‌ها که تشکیلات منظم‌تری داشتند» شهرنشین بودند 
کشاورزی می‌کردند و گاه به صید و شکار نیز می‌پرداختند. 
2) استعمار فرانسه 

اين سرزمین در قرن پانزدهم شناسایی شد (ن.ک. جدول مقابل) 

8 کار استعمار به معنای واقعی را ساموئل دوشامپلن (۱۶۳۵-۱۵۶۷) 
آغاز کرد که در جست‌وجوی یافتن راهی برای لشکرکشی به چین بود. اولین 


موٌّسسات و پایگاه‌های استعمار در ۱۶۰۵-۱۶۰۴ در اسکاتلند جدید مستقر 
شد ولی کانون حرکت استعمار فرانسه, کبک بود که در ۱۶۰۸ تأسیس گردید. 
در ۱۶۲۷ ریشیلیو, کمپانی فرانسة جدید را تأسیس کرد که وظیفه‌اش پر 
جمعیت‌کردن منطقه بود و انحصار دایمی تجارتِ پوست را دریافت‌کرده بود. 


مراحل آغازین حضور اروپاییان در کانادا 


۳۲ ژان کابوتِ ونیزی (۱۳۹۸-۱۴۵۰) به نمایندگی از سوی هنری 
هفتم, پادشاه انگلستان, به سواحل لا برادور رسید. 

۱۳۴ ورازانو, اعزامی از سوی دولت فرانسه, لا پبرادور را «فرانسة 
جدید» نامید. 

۱۵۳۵-۲۴ اک کارتیه فرانسوی (۱۵۵۷-۱۴۹۱) طی دو روز سفر, سواحل 
ارض جدید و برانشویک جدیدرا شناسایی کرد بعد از مسیر 
سن لوران بالا رفت و به روستاي سرخپوستان؛ هموشلاگا 
رسید که بعدهاء مونترال نامیده شد. 

۱۵۴۱ اولین تلاش در جهت استعمار منطقه «فرانسة جدید» هرچند 
عاملان اجرایی آن بیشتر در فکر فعالیت‌های اقتصادی بودند و به 
صید و تجارت پوست بیش از حمل مهاجران علاقه داشتنده لذا 
مهاجران کم تعداد ماندند. 


ساموئل شامپلن (حدود ۱۶۳۵-۱۵۶۷) 
بنیانگذار کبک در ۱۶۰۸ 


۳۸ 
۹/۱۰۱/۸۸5 


روند ورود مهاجران به دلیل دشمنی‌هاي موجود میان انگلستان و 
فرانسه چندان سریع نبود. ویل ماری در حوالی هوّلاگا که بعدها مونترال 
نامیده شد تا سال ۲ دهکده‌ای بیش نبود و در این سال به همّت 
نروننو شکل و شمایل یک شهر را به خود گرفت. ولی با الحاق فرانسة 
جدید به قلمرو سلطنتی کشور فرانسه (۱۶۶۳) و اعزام حکمرانی برای 
فرانسة جدید (ژان تالون) و سپاهی به منظور حفظ امنیت مهاجران و نبرد 
با ایروک‌ها» این مستعمره, اهمیتی پیدا کرد. فرانسه جدید, تقسیم شده به 
اربابی‌ها و از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سرپرستی حکام انتصابی شاه 
فرانسه و از نظر معنوی تحت کنترل کلیسا (یسوعیون و ..) گسترش 
خزنده‌ای را آغاز کرد که اوچ آن کشف تدربجی منطقه (به‌ویژه توسط 
یسوعیون و کاولیه دولاسال که در ۱۶۸۲ به ایلی نویز و میسی‌سی‌پی رسید) 
و موضع‌گیری علیه سرخپوستان و به‌ویژه انگلیسی‌هایی بود که چشم طمع 
به اسکاتلند جدید داشتند و مواضعشان در سواحل خلیج جیمز و خلیج 
هودسون کاملاً تضمین شده بود. 

0 رقابت فرانسه و بریتانیا 

برخلاف اراضی فرانسه جدید (توقف روند ورود مهاجران در اواخر 
قرن هفدهم)» مستعمرات بریتانیا در اراضی مجاور بسیار پرجمعیت شده 
بود. علاوه بر آن, حکام انگلیسی (به ویژه سرویلیام جانسون) سیاست 
درگیری میان فرانسه و انگلستان اجتناب‌ناپذیر شد و از ۱۷۱۳ (پیمان 
اوتریخت) شکی وجود نداشت که این درگیری به وقوع خواهد پیوست. با 
این حال تا جنگ هفت ساله (ن.ک. 2) و )٩۴۲/۲/19/۵‏ انتظارها طول 
کشید و سرانجام فرانسة جدید در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت. براساس 
پیمان پاریس (۱۷۶۳) فرانسه باید از مستملکات و جمعیت ۶۳۰۰۰ نفری 


8- سلطه بریتانیا 


2) از پیمان پاریس تا جنگ انگلیس و آمریکا 

)۱۸۱۵-۱۷۶۲( 

تا اواخر قرن نوزدهم, کانادا بایستی طبق نظامنامهٌ تنظیمی سرهنگ 
گی کارلتون موسوم به منشو رکبک (۱۷۷۴) اداره می‌شد و به درگیری‌های 
بالا گرفته (به‌ویژه در کیبک) میان کانادایی‌های فرانسوی الاصل کاتولیک و 
کانادایی‌های انگلیسی‌الاصل پروتستان پایان می‌داد: پذیرش کاتولیک‌ها در 
مشاغل حکومتی, به رسمیت شناختن حقوق کلیسای زم (لبته کلیسای 
رسمی دولت» کلیسای انگلستان بود)؛ ادارٌ مستعمره توسط یک حاکم. با 
همکاری یک شورای قانونگذاری متشکل از ۱۷ تا ۲۳ عضو (در ۱۷۷۵ 
هفت کاتولیک از جمع ۲۲ عضو) ؛ اجرای قانون مدنی فرانسه و قانون 
جزایی انگلستان, 

انقلاب «سیزده منطقه» یا سیزده مهاجرنشین (ن.ک. )٩۷۳/۱//0‏ 
پی‌آمدهای مهمی در ساختار جامعه کانادا داشت. این سرزمین» همچنان 
وفادار به پادشاهی» با آغوش باز از سلطنت‌طلبان آمریکایی استقبال کرد. از 
اين رو هزاران مهاجر با افکار و اندیشه‌های جدید. وارد اسکاتلند جدید. 
جزیرهٌ پرنس ادوارد. و نواحی درياچة اونتاریو شدند و در کاناداه چرخشی به 
سمت سیاست بریتانیا به‌وجود آوردند. در اين میان به توصي گی‌کارلتو که 
عنوان لرد دورچستر گرفته بو دولت لندن؛ منشور قانون اساسی ۱۷۹۱ را 
(پایتخت: بورک, نایب الحکومه: چ. ز. سیمکو) و کانادای سفلی (پایتخت: 
کیک؛ نایب‌الحکومه: کلارک). 

۵ کانادای علیاء جمعیت چندانی نداشت (حدود ۸۰,۰۰۰ نفر از کل 
جمعیت ششصدهزار نفری کانادای بریتنیا4 در اطراف سلطنت طلبان که 
هدفشان عمران و آبادی بودء مهاجران اسکاتلندی (آمده از ایالات متحده 
یا مستقیماً از اسکاتلند) و آلمانی‌ها مجتمع شدند: مرکز آن: بورک هنوز هم 
دارای جامعة کوچکی بود (در ۰۱۸۱۲ هنگام جنگ انگلستان و آمریکا این 
شهر به آتش کشیده شد و بر روی ویرانه‌های آن شهرتورنتو را ساختند)؛ 
مشکلاتی که در نیمه اول قرن نوزدهم به وجود آمد. جنبةٌ مذهبی (اختلاف 
میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها) و اقتصادی داشتند. 

در زمينة اقتصادی و اجتماعی دنیا شاهد روبارویی مالکان اراضی 
وسیع (در قانون پیش‌بینی شده بود که هر خانوادهٌ مهاجر, حق مالکیت ۲۰۰ 
جریب زمین را دارده امّا در عمل به سرعت یک طبقه مالکان اراضی وسیع 
به وجود آمد) و گروهی تازه به دوران رسیده بود که عمدتً از راو تجارت 
پوست» ثروتی اندوخته و طبقهٌ مرفه و ممتازی ر تشکیل داده بودند؛ مان‌ها 
که بعدها «فامیلی کامپاکت» نامیده شدند. اینان بودند که شورای 


نبرد در سواحل شاتوگای رودخانة کوچکی که به سن‌لوران می‌ریزد. در اين محل کانادایی‌ها در ۱۸۱۳ موفق شدند آمریکایی‌ها را به عقب‌نشینی 


وادارند. 


قانونگذاری» دستگاه‌های اداری و تقسیم اراضی را کنترل می‌کردند؛ در 
نتيحه ناراضیان؛ مهاجران خرده پاه هواداران یک سیاست اصلاحی در برابر 
این گروه موضع گرفتند و در مقابل مجلس دست به تظاهرات زدند (مرگ بر 
مجلس رژیم). 

۵ کانادای سفلی» چهرهٌ دیگری داشت. در آغاز بسیار پرجمعیت بود 
(حدود ۵۰۰۰۰۰۰ نفر). بریتانیایی‌ها هم ساختار اربابي به‌جامانده از 
فرانسویان قرن هفدهم را حفظ کرده بودند. «اربابان» اراضی, در این‌جا نیز 
در مقابل تجار و صاحبان مشاغل آزاد شهرهاء اعم از سونترال یاکبک 
قرارداشتندکه روزبه‌روز بر قدرت و اولویتشان افزوده می‌شد. رهبران سیاسی 
کانادای سفلی» از میان وکلای دعاوی» دفترخانه داران و قضات شهرنشین 
برگزیده شده بودند و این رهبران مخالفت با شورای قانونگذاری را سازمان 
می‌دادند» کار مخالف با شورا و تجار بریتانیایی به جراید تندرو نیزه کشیده 
شد به ویژه روزنامةٌ «کانادایی» که از ۱۸۰۶ شروع به کار کرده بود. 


) رژیم وحدت (۱۸۶۷-۱۸۴۰) 

از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۰ درگیری میان محافظه کاران و هواداران اصلاحات؛ 
آنگلیکان و غی رآنگلیکان» راضی و ناراضی در حال گسترش بود. جمعیت 
کانادای علیا روزبه‌روز افزایش می‌یافت (جمعیت ۸۰,۰۰۰ نفری آن در 
۵ در سال ۱۸۳۵ به ۳۴۰,۰۰۰ نفر رسید). «فامیلی کامپاکت» به 
رهبری جان استراچان» حزب مهاجران به رهبری و.ل.مکسنزی را با 
قدرتی روزافزون مقابل خود می‌دید. در کانادای سفلی که پاپینو رهبری 
مخالفان منطقه را در دست داشت. کار به درگیری میان مجلس و قوة 
مجریه کشید. به ویژه در زمان حکمرانی لرد الهوزی (۱۸۳۸-۱۸۲۰] 
درگیری شدت بیشتری گرفت. در ۱۸۳۲ آشوب و اعتصاب در مونترال فراگیر 
شد و نظامیان حتی بایستی علیه اعتصاب کنندگان وارد عمل شوند. («قتل 
عام مونترال» سه کشته). در ۱۸۳۷ پاپینو و سپس مکنزی ناچار به ایالات 
متحده گریختند و ملبورن نخست‌وزیر بریتانیاه تحقیق در مورد اوضاع کانادا 
را به لرد دورهام سپرد (مأموریت دورهام: ۲۸ مه اول نوامبر ۱۸۳۸). 
نتيجة این تحقیق, رژیم یکپارچة منشور وحدت بود (ژوئي ۱۸۴۰). 

براساس این منشور, دو ایالت کانادای سفلی و علیا تحت یک حکومت 
شامل یک حکمرانکل «انتصابی لندن» یک شورای قانونگذاری (انتصابی) 
و یک مجلس «منتخب» درآمد که پایتخت آن کینگستون بود. رژیم جدید 
که کانادایی‌های فرانسوی تبار آن را گامی دیگر به سمت الحاق به 
انگلستان می‌دانستند و کانادای سفلی آن را بیش از حدّ محجوبانه تلقی 
می‌کرد, به‌تدریج اوضاع را به سمت یک خودگردانی مورد قبول در زمان 
حکومت لرد الژین (۱۸۵۴-۱۸۴۷) کشاند. 

جدول مقابل حاوی تحول سیاسی کانادا در این دوره است: 


یک شورای اج‌رایسی» متشکل از 
محافظه کاران و اصلاح‌طلبان میانه‌رو که 
کانادایی‌های فرانسوی‌تبار مخالف وحدت 
را برکنار کرد. 

آقای بسالدوین (ک‌انادای علیا) و 
هیپولیت لافونتن ( کانادای سفلی) هر دو 
هوادار خودمختاری, به عضویت شورای 
اجرایی درآمدند. 

بازگشت بسه حکسومتی از نسوع 
استعماری. جبهه گیری لیبرال؛ به‌رسمیت 


۱۸۴۳-۲۳ 


۱۸۵۴-۴۴ 


شناخته‌شدن خودمختاری؛ تشکیل وزارت 
انتلافی بالدوین - لافونتن - بنیانگذاری 


احزاب تندرو ترقیخواه؛ سرخ‌ها (کانادای 
سفلی) وکلییرگریتس (کاناهای علیا/ 
وزارت مک نساب و مورین (۱۸۵۴)؛ 
پایان «فامیل یکامپاکت »؛ توافي تجارت 
متقابل با ایالات متحده. 

حکومت. تحت رهبری رسای احزاب 
سیاسی کانادا (مورین» مک‌ناب» تاشه, 
کار تیه, جان. آ. مک دونالد. گالت) 


۱۸۶۷-۲۴ | دولت بریتانیا دیگر 
در حیات سیاسی کانادا 
دخالت نمی‌کند 


است. 


کانادا یا رژيم وحدت 
۲ -کنفدراسیون و سلطه 


۸ - شکل‌گیری و گسترش سلطه 
8 بریتیش نورث - آمریکا آکت 

[منشور بریتانیایی شمال آمریکا] 

در طول جنگ انفصال, برای لحظه‌ای این بیم به‌وجود آمد که میان 
بریتانیا و آمریکا جنگی بروز کند. از این روء ایالات کاناداء علی‌رغم 
اختلافات موجود میان ایالات ساحلی و ایالاتِ کانادای متحده تصمیم به 
اتحادی تنگاتنگ گرفتند. کنفرانس کیبک (۱۸۶۴) خطوط کلی رژیم جدید 
فدرال را معین کرد که در ۲۸ مارس ۱۸۶۷ با تصویب بریتیش نورث آمریکا 
آکت در وست مینیستر اعلام شد. 


اد 


٩۷۱۰۳۸۵ 


اختیارات دولت فدرال بسیار گسترده‌تر از دولت فدرال ایالات متحده 
بود. 
8 گسترش سلطه 

گسترش به سمت غرب را امتیازات كمپاني خلیج هودسون محدود 
می‌کرد که اراضی آن کانادا را از کلمبیای بریتانیا این مستعمرةٌ شکل گرفته 
در ۱۸۵۸ جدا می‌کرد. از سویی دیگر منافع کمپانی» بیش از پیش با منافع 
دورگه‌های رودخانه سرخ به ویژه در زمینه تجارت پوست در تضاد بود. دز 
۹ اراضی رابرت, یعنی اراضی شمال غرب که به کمپاني خلیج 
مودسون تعلق داشت به ازای تاوان سنگینی به اراضی کانادء تبدیل شده 
بود. از این زمان» کنفدراسیون کانادا به‌تدریخ با الحاي مانیتوبا در ۱۵ ژوثية 
۷۰ کلمبیای بریتانیا در ۲۰ ژوثية ۸۱۸۷۱ جنزیرة پرنس ادوارد در اول 
ژوئية ۱۸۷۳ و سرانجام. سرزمین جدید در ۳۱ مارس ۱۹۴۹ وسعت 
بیشتری گرفت. در این مدت. اراضی بوکون و شمال غرب گسترش 
بیشتری یافت. 

این گسترش‌ها هميشه هم به آسانی صورت نپذیرفت (به‌عنوان مثال: 
شورش دورگه‌ها به رهبری لویی -داویدریل در ۱۸۶۹ به‌هنگام الحاق 
مانیتوبا) ولی بزرگ‌ترین مانع استعمار, فقدان راه‌های ارتباطی بود: در 
۰ هنوز هم کارگران می‌بایست با ارابه‌های سنتی دارای چرخ‌های 
آهنی و حفاظ برزنتی نقل مکان می‌کردند). (عمال یک سیاست مهاجرت 


از ۱۸۵۴ (وزارت مک ناب و مورین) تحول سیاسی کانادا سرعت گرفت: حذف رژیم اربابی در کانادای سفلی, کاهش قدرت حکام بریتانیایی, افول شبیه آمریکایی‌ها به معنای واقعی جز با ایجاد راه آهن سراسری قاره: 
رژیم یکسان سازی. انديشة طرح یک کنفدراسیون کانادا چه میان نمایندگان وحدت کانادا(کانادای سفلی و علیا) و چه ایالات ساحلی گسترش اه تیفیک ویل وم مک وذیر نبوو که یانی آن زک نز یخایی حلندن 


یافت. مساألة فدراسیون در دوکنفرانس در چارلتون تاون و بعد در کبک (به ریاست سراتین تاچه در سپتامبر و اکتبر ۱۸۶۴) مورد بحث و جدل قرار از یه تام یلیام ماد همه ۱ خر ید 
گرفت. در تصویر فوق, مقامات عضو کنفرانس, در اطراف سراتین تاچه دیده می‌شوند. بار به نام ویلیام وان هورن (۱۸۸۲ - ۱۸۸۶) بو 3 
با گسترش روند مهاجرت و پرجمعیت شدن غرب کانادا و پرایری» 
دیگر خطوط راه‌آهن ساخته شدند: خط آهن شمال کانادا (کانادین نورثرن) 
براساس این منشور» یک رژیم فدرال مرکب از چهار ایالت اولیه: حکومتی خاص خویش برخوردار بود. حکومتی فدرال با حاکمیت یک در ۱۹۰۲ و گراندترانک پاسیفیک در ۱۹۰۸ کانادا که در ۱۸۵۱ بیش از 
اسکاتلند جدید, برانشویک جدید. کبک و اونتاریو تشکیل گردید که هر حاکم کل, یک کابينة وزیران و پارلمانی متشکل از دو مجلس شبیه بریتانیا. دومیلیون نفر جمعیت نداشت در ۱۸۹۱ جمعیت آن به چهار میلیون و در 
ایالت به‌عنوان یکی از ایالات عضو اتحادیه, از نوعی خودمختاری و بان فرانسه و انگلیسی نیز هر دو به عنوان زبان رسمی پذیرفته شدند. ۱ به هفت میلیون نفر رسید (۲۱/۰۸۹/۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۹). 


حرکت به سمت غرب. بر جسته‌ترین اقدام آمریکای شمالی را ایجاد راه‌آهن‌هایی از شرق به غرب قاره تسهیل کرد. کانادا؛ پس از ایالات متحده وارد کار ایجاد راه‌آهن سراسری قاره شد (به کمک سرمایه‌های 
اروپایی و آمر یکایی). اولین راه‌آهن کانادین پاسیفیک ریل وی بود که در ۸۵ کار آن خاتمه یافت. این راه‌آهن ساحل شمالی درياچة سور یور ۳ به ونکوور متصل کرد. 


۳۵ 
۹/۱ ۳۳۵ 


سر ویلفرد لوریه 
)۱٩۱۹-۱۸۴۱(‏ 
نخست وزیر از ۱۸۹۶ تا ۱٩۹۱۱‏ 


(لیبرال) 


سر و.ل. مکنزی کینگ 
(۱۹۵۰-۱۸۷۴) نخست‌وزیر 
از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۰ و 
از ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۸ (لیبرال). 


8 - تحول سیاسی کانادا 


8 پیش از جنگ ۱۹۱۴ 

اولین دولت خودمختار کاناداء در زمان سرپرستی سرجان مک دونالد 
(۱۸۹۱-۱۸۱۵) که خود یکی از «پدران کنفدراسیون» بود. تشکیل شد. جناح 
وه محافظه کاران اونتاریو و مینهروهای آزادیخواه ایالت کیک را شامل 
می‌شد و در مجموع. جناحی فرانسوی - بریتانیایی بود. مک دونالده توانست 
با قابلیت» مخالف‌ترین جناح‌ها را در کابینة خود گردآورد. مخالفان مذهبی یا 
نرادی و غیره. به همین دلیل دولت او از ۱۸۶۷ تا ۱۸۹۱ با یک فترت بین 
سال‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۷۸ بر سر کار ماند. مهم‌ترین دستاورد محافظه کاران؛ 
ساخت یک راه آهن سراسری بود (کانادین پاسیفیک ریل وی" 

در عرصهٌ بین‌المللی» مک دونالد سیاستی حمایتی با تعرفه‌های گمرکی 
ترجیضی برایبریتنیا ا در پیش گرفتد سیاستی بی‌نهایت م گر در 
چهارچوب امپراتوری بریتانی: 

#حزب لیبرال که به رهبری آلکساندر مکنزی, به دنبال یک جنجال 
مالی, به‌طور موقت. موفقیت محافظه کاران را کند کرده و در انتخابات ۱۸۷۳ 
پیروزی کوتاه مدتی به دست آورده بود از ۱۸۹۸ تا ۱٩۱۱‏ توانست قدرت را 
با نخست‌وزیری ویلفرد لوریه )۱٩۱۹-۱۸۴۱(‏ در دست بگیرد. علت سقوط 
دولت در ۰۱۹۱۱ چرخش سیاست اقتصادی بود: لوریه قصد داشت. پیمانی 
متقابل با ایالات متحده امضاء کند و این برخلاف نظر محافظه کاران بود که 
چنین پیمانی را مقدمه الحاق کانادا به جمهوری بزرگ آمریکای شمالی 
می‌دانستند. 

از ۱٩۱۱‏ تا جنگ جهانی اول, محافظه کاران قدرت را در دست 
گرفتند (سر رابرت بوردن) و در ۱۹۱۷ در یک کابینة اثتلافی» با آزادیخواهان 
متحد شدند. کانادا نه تنها از طریق اقتصادی, بلکه با اعزام یک سپاه 


ار ۳ 


زز ال 


۱ ۱ 


لویی استیفن سن لوران جان.جی.دیفن بیکر 
(۱۹۷۳-۱۸۸۲) نخست‌وزیر متولد ۱۸۹۵ نخست‌وزیر 
از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۷ (لیبرال) از ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۳ (محافظه کار) 
۰ ففره در جنگ جهانی شرکت کرد؛ به‌دلیل همین کمک‌ها بود که 


در پیمان ورسای حضور یافت. 
0) درفاصلهٌ دو جنگ جهانی 

۵ در انتخابات سال ۱٩۲۱‏ آزادیخواهان به پیروزی رسیدند (ویلیا 
لیون مکنزی کینگ ۱۹۵۰-۱۸۷۴) ؛ و تا سال ۱۹۵۷ با یک غیبت از ۳ 
۵ ناشی از بحران عظیم اقتصادی سال ۱۹۲۹ (کابين محافظه کار 
ریچارد بدفورد بنت ۱۹۴۷-۱۸۷۰) بر سر قدرت ماندند. 

کانادا با تمام مشکلاتِ ملت‌های بزرگ مواجه شد: جست‌وجوی 
بازارهای جدید خارجی» توسعهةٌ سریع صنعتی» کابوس اقتصادي پس از 
درگیری‌های سیاسی - اجتماعی میان محافظه کاران و ازادیخواهان 
از یک سو و سوسیالیست‌ها از سویی دیگر. پس از خاتمه جنگ‌اول: 
حزب‌کارگر کانادا تأسیس‌گردید و بحران سال ۱۹۲۹ بهانه‌ای برای ایجاد 
حزب سوسیالیست کشاورزان شد (فدراسیون همکاری‌های مشسترک: 
۱۹۹۵ 

9 در عرصهٌ سیاست خارجیی کانادا در ۱۹۲۶ به خودمختاری دست 
بافت (این کشور «مجموعه‌ای خودمختار» با ساختاری مشابه با 
بریتانیاست). استقلال کانادا در سال ۱۹۳۱ در وست مینیستر به تصویب 
رسید و اعلام شد. کاناداء مشترکاتی با انگلستان ندارده جز در مورد پادشاه 
(پادشاه انگلستان, پادشاه کاناداست) که نماینده‌ای در اتاوا. پایتخت کشور: 
باعنوان کمیسر عالی دارد. 
ِ( کانادای امروز 

کانادا به آلمان هیتلری اعلان جنگ داد و کمک‌های اقتصادی و 
غذایی قابل توجهی به متحدین کرد. ورود کانادا به جنگ دوم جهانی, 
مشکلاتی مشابه شرکت در جنگ اول جهانی به‌وجود آورد. در ۱۹۱۴: 


کانادا کشوری است که اعتبار 
اقتصادی آن تضمین شده است. 
نمایشگاه بین المللی مونترال در 
۷ تنمادی کامل از این اعتبار 


اااااللا 


لسترباول پیبرسون پیبرالیوت ترودو 
(۱۹۷۲-۱۸۸۷) نخست‌وزیر از (متولد )۱٩۹۲۱‏ نخست‌وزیر 
۳ تا ۱۹۶۸ (لیبرال) از آوریل ۱۹۶۸ (لیبرال) 


کانادایی‌های فرانسه زبان, با پذیرش تفکر ورود به جنگ علیه آلمان با 
برقراری خدمت اجباری نظام وظیفه مخالف بودند. چون این خدمت بیشتر 
شامل حال آنان می‌شد تا کانادایی‌های آنگلوساکسون. 

9 کبک. این ملاحظات. طبیعتاً ما را به یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتِ 
کانادای کنونی می‌کشاند: درگیری نژادی. کانادایی‌های فرانسه زبان (و اکثراً 
کاتولیک, تقریباً یک سوم کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. عمدتاً در 
کیک (۸۷ درصد جمعیت) و برانشویک جدید (۳۸ درصد جمعیت) سکونت 
دارند» در حالی که به‌نظر می‌رسد اهمیت و اعتبار کبک دستاورد 
آنگلوساکسون‌هاست؛ این ایالت» با صنعتی شدن» سنن روستایی (و مذهبی) 
خود را از دست داده است. تودهُ کارگران شهرهای بزرگ» قدرت سیاسی 
قابل توجهی را تشکیل می‌دهند که مقامات مذهبی, قادر به کنترل آن‌ها 
نیستند هرچند روحانیون کبک بسیار نیرومندند. از این رو دو گروه در کیک 
شکل گرفته است: 

جامعه‌ای با اکثریت بسیار بالای (۸۷ درصد) فرانسه زبان‌ها و غالبً 
کشاورز (در مقایسه با دیگر نواحی کشاورزی در کانادای عقب مانده) که 
سلطه کلیسای کاتولیک را پذیرفته‌اند ولی به وضوح در مقایسه با دیگر 
بخش‌ها از نظر اقتصادی محرومند. 

- دیگری اقلیت انگلیسی زبان غیرکاتولیک» اکثراً کارگر فنی و 
تکنیسین که دنباله رو سندیکاها و کارگران آمریکای شمالی‌اند و وضع 
اقتصادی مناسبی دارند. 

تلاش‌های جامعة اول برای رسیدن به جامعة دوم کافی نیست: 
کانادايی‌هاي فرانسه زبان. اسیر نوعی تعلیمات مذهبی قدیمی و 
کهنه‌پزنتن‌های عننتي رونتایی و موهومات متحبی» از قافلة پیشرفت 
عقب مانده‌اند از یک دیدگاه. شاید راه حل در گرایش به انگلوساکسون 
مقزفن درغیکف بلقت اف احساسات رقسریر چلین:راه‌عان را شمیزذیره 
تعجبی دارد؟ اروپای قدیم نمونه‌های تاریخی فراوانی از این دست. داشته 
است: چک‌هاء هیچ گاه سلطهٌ اتریشی‌ها را نپذیرفتند. آلمانی‌های سودت» 
همواره از سلطةٌ چک‌ها و لهستانی‌ها از سلطهٌ روس‌هاء گریخته‌اند و 
فرانسه, قرن‌هاست که به دو گروه فرانسة آرمنیاکی و فرانسةٌ بورگینیونی 
تقسیم شده است. در سال‌های اخیر حتی این مشکل شدت بیشتری هم 
پیداکرده است. 

9 تحول سیاسی از ۱۹۴۵. در ۰۱۹۴۸ یک لیبرال [آزادیخواه] دیگر: 
یک فرانسوي ایرلندی تبار به نام لویی سن لوران (متولد ۱۸۸۲) جانشین 
مکنزی شد و تا سال ۱۹۵۷ بر سر کار ماند. در اين سال حزب محافظه کار 
ترقیخواه (نام جدید حزب محافظه‌کار) در انتخابات پیروز شد. جورج دیفن 
بیکر (متولد ۰۱۸۹۸ نخست وزیر تا ۱۹۶۳) که از حمایت دور از انتظار رای 
دهندگان کبک برخوردار شد. (دو وزیر كانادايي فرانسه تبار در کابینه) در 
۳ دیفن بیکر به دلیل سیاست‌های ضد آمریکایی‌اش برکنار شد و جای 
خود را به مسترپییرسون (متولد ۱۸۹۷) از حزب لیبرال داد و در آوریل 
۸ پییرالیوت ترود جای او راگرفت. 

در عرصهٌ سیاست بین‌الملل» سیاست کانادا در مجموع. همسو با 
سیاست ایالات متحده (اتحاد آتلانتیک) است» ولی کانادا روابط سیاسی 
خود با کوبا را قطع نکرده است و حتی روابطی تجاری با کشورهای 
کمونیستی دارد (به عنوان مثال: فروش گندم به چین؛ پیمان‌های اقتصادی 
با چکسلواکی و لهستان). 


تصویر فوق سمت چپ الوهیت‌های آز تک‌ها: تزکالییوکا و کتز الکوآتل در حال بلعیدن یک انسان. در سمت راست. شیشن ایتزا؛ در مکز یک یکی از بزرگ‌ترین مراکز امپراتوری جدید مایاها بود. تصویر فوق نماي هرم پلکانی وقف تلالوک‌خدای باران 


است. در معبد مربع شکل بالای هرم. انسان‌ها را قربانی می‌کردند. 


۱ مکزیک 


مکزیک یک جمهوری فدرال. شبیه ایالات متحده آمریکا شامل 
بیست‌ونه ایالت» دو ناحیه و منطقه فدرال مکزیکو است. 


۸ -عصر ما قبل کریستف کلمب 

تا پیش از ورودٍ اسپانیایی‌هاء به ترتیب, این تمدن‌های موسوم به 
ماقبلِ کلمب» جانشین یکدیگر شدند. تمدن‌هایی که گاه شعاع گسترش 
آن‌ها از آمریکای مرکزی فراتر می‌رفت, از جمله تمدن مایاها. 
2) مایاها 

در هزارهٌ چهارم ق.م. قبایل صحراگرد شکارچی که در ۱۵۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰ 
پیش از میلاد از آمریکای شمالی آمده بودنده جای خود را به اولین اقوام 
شهرنشینی دادند که در سال ۱۰۰۰ ق.م. به کشت ذرت پرداختند و با فنونِ 
بافندگی و سفالگری آشنا بودند. اولین و درخشان‌ترین تمدن تاریخی منطقه, 
تمدن مایاها بود که شعاع درخشش آن تا آمريكاي مرکزی می‌رسید. 

تاریخ مایاهاه بی‌تردیده از عصر مسیحیت آغاز می‌شود. از دو اثر 
قديمي موجود یکی متعلق به سال ۲۹۲ (لوح تیکال در گواتمالا) و دیگری 
متعلق به سال ۳۲۰ (سینی ساخته شده از سنگ یشم همان ناحیه امروزه 
در موز لید) است. در اين تمدن دو دورهٌ متمایز مشاهده می‌شود: 

- امپراتوری قدیم مایاء از قرن چهارم تا قرن دهم (طبق تاریخ سنتی 
از ۳۲۰ تا 0۸۷) بیش از صد شهر در جنوب مکزیک, گواتمالا و هندوراس 
ساخته شد و می‌توان تشکیلات سیاسی آن‌ها را با تشکیلاتِ شهر- 
دولت‌هاي یونان باستان مقایسه کرد (هر شهر دارای یک حکومت متشکل 
از یک فرمانروای موروثی و محصور میان شورای کاهنان و دولتمردان؛ 
اتحاد میان شهرها)» مهم‌ترین مراکز, که هنوز هم گاه آثار باستانی قابل 
توجهی در آن‌ها وجود دارد. عبارتند از تیگال» پالنک یاکس‌چیلان و 
پییدراس نگراس. در قرن دهم امپراتوری مایا فرو ربخت و شهرها 
متروک شدند. ولی علت اين فروپاشی معلوم نیست. 

قرن دهم. پیدایش مجدد امپراتوری مایا در شمال یوکاتان. در این 
ظهور دوباره» اقوام آمده از مکزیک مرکزی» یعنی تولنگ‌ها نیز سهمی 
داشتند. شهرهای بزرگ امپراتوري جدید. عبارت بودند از: شیشن ایتزا, 


۲-مکز یک و آمریکای مرکزی 


اوکسمال و مایاپان که مدت دو قرن انسجام اتحادیة مایاپان را حفظ کردند. 
از ۱۱۹۳ مایاپان و سپس شیشن ایتزا بر دیگر شهرها تسلط یافتند و بعد 
(در قرن پانزدهم)» جنگ‌های داخلی, نقطه آغازی برای یک فروپاشي کلّی 
شدند. در اين زمان بود که اسپانيايی‌هاي نابودکنندهٌ دستنوشته‌هاي مایایی 
(سالنگاری‌ها) وارد محل شدند. دستنوشته‌هایی که دیه گودولاندا» اولین 
اسقف مادرید در ۱۵۳۱ آن‌ها را سوزاند. 

6 نوشتار مایایی از نوعی نوشتار هیروگلیفی بود که نمونه‌های آن را بر 
دیواره‌های معابد. کاخ‌ها» و بر روی الواح و همچنین سه دستنوشتة مصون 
مانده از نابودی ۱۵۳۱ بازمی‌يابيم. نوشتاری که هنوز» رمز آن» جز بخش 
مربوط به اعداد و مقیاسات آن عصر (که راهکار عددی آن بر مبنای بیست 
بود) کشف نشده است. 


موقعیت مکزیک و دولت‌های 
آمریکای مسرکزی. مکزیک 
کشسوری است جزو آمریکای 
شمالی که وقتی بحث آمریکایی 
به میان می‌آید گاه فراموش 
می‌شود. اين کشور به‌دلیل زبان؛ 
جمعیت و تمدنش در ارتباط 
تنگاتنگ با آمریکای لاتین است. 


9 جامعة مایا. جامعه‌ای طبقاتی بود. رسای محلی (کاسیک‌ها) که 
طبقة اشراف را تشکیل می‌دادند؛ کاهنان (آکین‌ها) که وظیفه‌دار انجام 
مراسم مذهبی, نگارش, پرداختن به علوم و امور مذهبی بودند و عامهٌ مردم 
و بردگان (اعم از اسیران یا مجرمین) که قشر مادونِ جامعه به حساب 
می‌آمدند. این جامعه, توسط یک فرمانروای موروثی (هالات» کلیت)» 
رسای محلی (باتاپ‌ها) و یک قشر مأموران (توپیل‌ها) اداره می‌شد. 

6 تمدن مایا به‌دلیل سطح فرهنگ بسیار بالای‌آن؛ بسیار قابل توجه 
است. گاهشمار آن‌که برمبنای مشاهدات ستارگان تنظیم شده بود, دقتی نزدیک 
به تقویم بابلی‌های قدیم داشت و کیفیت هنر آن (معماری» مجسمه‌سازی, 
نقاشی) به ویژه در معابد باشکوه و کاخ‌های بنا شده بر بالای صفه‌هایی با 
پله‌های جانبی (هرم‌های آسیب دیدة اوکسمال)» شگفت‌انگیز است. 


2۲ 


۹/۱۳۱/۸۳5 


نیکوکار و خدایان شرور). خالق دنیاء هونب بود و پرستش پسرش ایستزمناه 
الوهیتِ روز و شب و مبتکر نوشتار و تقویم با پرستش خورشید (کینش آهن) 
همراه می‌شد. دیگر الویت‌های مهّم عبارت بودند از: شوه الهه باران 
خداي رت خدای باد (کولکان)» خداي جنگ (شوه) و خداي مرگ 
(آهپوش). مراسم ستایش و پرستش, شامل تقدیم هدایا و نذورات آداب و 
مناسکی بسیار دقیق داشت. قربانی کردن انسان‌ها, در عصر امپراتوری 
جدید و در بوکانان معمول شد. 

) تمدن فلات مکزیک: آزتک‌ها 

۰ آثار تمدن‌های بزرگی» مقدم بر تمدن آزتک‌هاء در فلات مکزیک 
کشف شده است. ۱ 

- آثاری از سکونت انسان‌هاء در کوپیلکو و کویی کوییلکو و همچنین 
در سواحل دریاچة تکسکوکو (در زاکاتنکو) متعلق به عصر پیش از 
مسیحیت به دست آمده است. 

در فاصلهٌ اندکی پیش از عصر مسیحی تا قرن دهم میلادی» تمدن 
درخشان تلوتیهواکان توسعه یافت که آثار قابل توجهی از آن کشف شده 
است (یک قلعه, هرم خورشید - به ارتفاع ۶۰ متر - و هرم ماه). مهم‌ترین 
خداي این تمدن, تلالوک, خدای باران بود که در کنار رب‌النوع آزدهای 
بالدار (کتزالکو آتل) به تصویر درآمده بود و مشابه آن را در تمدن تولتک‌ها 
بازمی‌بابيم. 

قبایل ناهوا که اکثریت جمعیت تولتک را تشکیل می‌دادنده در قرن 
دهم ظاهر شدند. دو سلسلة پادشاهی» یکی پس از دیگری بر سر کار 
آمدند: سلسلةٌ میکسکواتل (تا )49٩‏ و سلسلهٌ ماتلاکسو شیتل که تا سال 
۸ در تولا قدرت را در دست داشت. تولتک‌ها, مراسم پرستش اژدهای 
بالدار را گسترش دادند و نوعی روش محاسباتی و گاهشماری متفاوت با 
گاهشمار مایاها ابداع کردند. 

- در قرن دوازدهم. شیشی مک‌ها ناحیه را به تصرف درآوردند و در پی 
آن, عصری آکنده از آشوب و هرجومرج آغاز گردید. 

8 آزتک‌ها (يا مکزیکاها)» آخرین قوم از اقوام بربر بودند که وارد 
آمریکای مرکزی شدند. اینان شهر - دولت‌های متعددی به وجود آوردند که 
به جنگ با یکدیگر می‌پرداختند: تنوشتیتلان (امروزه: مکزیکو)؛ تگزکوکو, 
آزکاپوتزالکو. کوله واکان, تلاکوپان و غیره. تمامی قبایل به زبان 
تولتک‌ها (زبان ناهواتل) صحبت می‌کردند و اساس عادات و آدابشان شبیه 
آنان بود. مهم‌ترین حکومت مستقر در تنوشتیتلان؛ بر سراسر فلات 
مکزیک مسلط شد و به این ترتیب, امپراتوري آزتک را به وجود آورد. این 
امپراطوری بایستی با اشغالگران اسپانیایی مقابله می‌کرد. 

تاریخ آزتک‌هاء عبارت از یک سلسله فتوحات پیاپی است که نقطة 
آغاز آن اتحاد میان سه شههر تنوشتیتلان, تگزکوکو و تلاکوپان بود. اين 
اتحاد. در حدود سال ۱۳۲۵ آغاز و با نام‌هاي بزرگی از رهبران آزتک مزیّن 
شد: موکتزومای اول (۱۳۴۰-۱۳۹۰)» پسرش آکسایاتل, تیزوک (که در ۱۴۸۶ 
مرد)؛ آهویتزل, موکتزومای دوم (۱۵۰۲-۱۴۶۶) که در زندان اسپنییی‌ها مرد 
و کوتموک, قهرمان مقاومت در مقابل اشغالگران اسپنیا (که در ۱۵۲۵ به دار 
آويخته شد). 

- جامعهٌ آزتک» تحت حکومت کاهنان و نظامیان, هوشمندانه 
طبقه‌بندی شده بود (کاهنان, جنگجویان» کشاورزان. صنعتگران» کسبه, 
خادمان و بردگان). هر طایفه, فعالیت خاص خود را داشت و دارای محله‌ای 
معین در شهر بود. حیات اقتصادی» متکی بر تجارت و کشاورزی بود؛ 
تنوشتیتلان بازاری پرآوازه به حساب می‌آمد. 

تمدن آزتک‌ها» سطح فرهنگي بالایی داشت (هنر» معماری» نوشتار 
تصویری» گاهشماری ابداعی و نوعی جهان‌بینی) مذهبشان, ادنامی از 
انبوه سننِ پیشین و متکی بر یک برداشتِ ثنویت از حقیقت بود. بشریت و 
دو خالق: تزکانلیپوکا و کتزالک وآتل و خداي قبیله «طلسم مرغ‌مگس‌خوار» 
هویزیلوپوشتلی. ولی در کنار اين الوهیت‌های برجسته, انبوهی از خدایان و 
الهه‌ها با مناسک پیچیده‌ای پرستش می‌شدند: خداي ستارگان؛ زمین, آب؛ 


باران, پولک (نوشابةٌ مراسم). به ویژه باید اشاره‌ای داشته باشیم به: تلالوک 
(خدای باران و ارباب دوزخ: تلاکون)» شالشیو هتلیکو, الوهيت‌هاي مذکر و 
منت ذرت ( سینتشوتل و شیکومکوآنل) لوهیت‌های گل‌ها (خوشیلی و 
خوشیکتزال)؛ خدای بهار خیپ توتک («سرور سلاخی شده») و دیگران. 
این الوهیت‌هاء اصالت‌های مختلفی داشتند؛ خدای جدید. ویزبلوپوشتلی» 
خدای خورشید و جنگ مالک دنیا بود و قربانیانش؛ به طور سنتی از میان 


مشهورترین مراسم قربانی» مراسم بزرگداشتِ تزکاتلی‌پوکا بود: مردی 
جوان, نماد خداوند. با این عنوان» مدت یک سال با چهار با کره مورد 
پرستش قرار می‌گرفت و بعد. در معبد واقع در بالاي هرم مقدس قربانی 
می‌شد: چهار کاهن او را نگه می‌داشتند و پنجمین کاهن» سینه‌اش را 
می‌شکافت, قلبش را بیرون می‌کشيد و به خداوند تقدیم می‌کرد. 

ع) دیگر تمدن‌های مکزیک تا پیش از کُلمب 

٩‏ در سواحل آتلانتيي مکزیک سه تمدن توسعه یافت: مهم‌ترین 
مرکز تمدن؛ اولمک (۱۰۰-۵۰۰۰ ق.م.) بی‌تردید در ایالتِ كنوني تاباسکو 
بود؛ توتوناک‌ها (قرن پنجم -دوازدهم) ایالتِ وراکروز را در اشغال داشتند 
(هرم ال تاجین که در نمای آن ۳۶۵ حفره: هر حفره براي یکی از روزهاي 
سال به وجود اورده بسودند» مچسمه‌سازی و سفالگری) و تمدن 
هوالستک‌هاء نزدیک به تمدن مایاها. تمدن توتوناک‌ها در شمال گسترش 
یافت (ويرانه‌هاي ابنیهٌ غول‌آساي کولتوناک؛ مجسمه‌هاي عظلیج مونت - 
آلبان و اوکسپانان). 

9 جنوب مکزیک, پناهگاه زاپوتک‌ها بود که تمدنشان به سایاها 
شباهت داشت (مونت آلبان, در ایالت وا کساتا) و بعل» از قرن چبارم 7 قرن 
پانزدهم. مسکن میکستک‌ها شد که هنر طلاسازی را وارد مکزیک کردند. 

9 غرب و شمال غربی مکزیک شاهدٍ شكوفايي تمدن‌هایی باز هم 
ناشناخته‌تر از تاراسک‌های قدیم (دریاچة پاتزکوارو که اوج درخشش آن در 
قرن پانزدهم بود) یعنی تمدن‌هاي کولیما و نایری بود. 


8 -ازکورتز تا پورفیریودیاز 
8) استعمار اسپانیا 

9 فتح مکزیک دستاورد یک جوجه نجیب‌زادهٌ ماجراجو به نام هرنان 
کور تز متولدٍ میلین (استرومادور) در ۱۳۸۵ بود که در نوزده سالگی به 
مقصد جزایر آنتیل حرکت کرد در کوبا مستقر شد و به کشت نیشکر 
پرداخت. در ۱۵۱۷ اسپانیایی‌ها (هسرناندز کوردوبا) درصدد برآمدند به 
یوکاتان وارد شون ولی جنگجویان مایا آنان را بیرون راندند. ولاسکونز, 
حاکم کوبا که گمان برده بو در آن جا امپراتوری ثروتمند و اسرارآمیزی 
وجود دارد, به تدارک یک لشکرکشی عظیم پرداخت و فرماندهي سپاه را به 
کورتز داد که نه تنها هزينة لشکرکشی را عهده‌دار شد. بلکه پا را از اين هم 
فراتر گذاشت. به این ترتیب که بدون موافقتِ ولاسکوئز, در ۱۸ فوریةٌ 
۹ به هزین خویش با یازده کشتی, ده توپ و پانصد سرباز ورزیده» عازم 
سواحل یوکاتان شد. 

فتح امپراتوری آزنک, از تمام فتوحاتِ اسپانیابی‌ها چشمگیرتر و در 
عین حال, تأسفبارتر بود. کورتز در وراکروز پیاده شد. در آن جاء فرمانروا 
موکتزومای دوم. نمایندگانی حامل هذایا به استقبالش فرستاد: سنت مذهبی 
آزتک, بازگشت ادها ایزدان بالدار يا همان کتزالکوتل را از ساحل شرقی 
اعلام نکرده بوده و این بازگشت برای آزتک‌هاي پرستنده هیزیلوپوشتلی 
راهنمايي توتوناک‌ها با گروه کوچکش روانة پایتخت يا به عبارتی همان 
تنوشتیتلان شد. در آن جا مردم با ترس و وحشت از او استقبال کردند او و 
افرادش را در یکی از محلات شهر, اسکان دادند. گروه کورتز از این محل 
عازم سواحل شد تا با سپاه اعزامي ولاسکونز بجنگد. اين سپاه را ولاسکونز 
برای تصرف فتوحات کورتز فرستاده بود. در غیاب کورتز. معاونش 
پدروآلوارادو در جریان یک عید مذهبی با آزتک‌ها درگیر شد. پس از این 
فاجعه, اسپائیایی‌ها در کاخ خود در تنوشتیتلان موضع گرفتند که کورتز با 
اندک نفراتش آنان را نجات داد و بعد در یک شب توفانی؛ طرح تخليهٌ محل 
را کشید. البته این فرا, بدون تلفات سنگین نبود (تمام یاوران بومی و نیمی 
از اسپانیایی‌ها کشته شدند). واقعه‌ای که در ادبیات اسپانیا به «نوچه 

از آن پس جنگ‌های افراطی آغاز شد: ویرانی شهرهاي آزتک‌ها؛ 
تصرف تنوشتیتلان که کوتموک. برادرزاد موکتزومای دوم محله به محله از 
آن دفاع می‌کرد. در ۰۱۵۲۱ امپراتوري آزتک نابود شده بود ( کوتموک: 
قهرمان مقاومت آزتک پس از سقوط تنوشتیتلان. جان خود را نجات داد. 
ولی چهار سال بعد. کور تز از بیم آن که مباداء روزی نبرد را از سر گیرد. او را 
به دار آویخت). از ۱۵۲۱ تا ۱۵۲۷ فتح مکزیک» گواتمالا و هندوراس پایان 
یافت. سرخپوستانی که تسلیم نشده بودند قتل‌عام» یا به بردگی گرفته 
شدند» دیگران به اجبار به مسیحیت گرویدند. کورتز» زمین‌هایی را به 
برجسته‌ترین همرزمانش بخشید و گروهی از سرخپوستان را به آنان 
اختصاص داد که عملا مجبور به کار اجباری بودند. ولی مکزیک دیگر از 
اختیار او خارج شده و خود او به صورت طعمه‌ای برای پادشاهی اسپانیا و 
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پورفیرودیاز (۱۸۲۸ - ۱۹۱۵) او سی‌وپنج سال صلح و آرامش به 
مکزیک بخشید و به کشور خویش امکان داد در انقلاب صنعتی 
اواخر قرن نوزدهم شرکت کند. به لطف اقدامات این رئیس جمهور 
مکزیک از ۱۸۷۶ تا ۱۸۸۰ واز ۱۸۸۴ تا ۱٩۱۱‏ است که مکزیک 
دورنماي متحول‌ترین کشور آمریکای لاتین را دارد. 


روحانیت درآمده بود. 

9 سازماندهی فتح. قلمرو فتح شده توسط کورتز در ۱۵۲۲ اسپانیای 
جدید نامیده شد و فاتح از شارل چهارم عنوان حاکم و فرمانده کل گرفت. از 
۷ حکومت و ادارٌ محل به یک مجلس (اودیانسیا) سپرده شد که در 
۵ یک نایب‌السطنه در رأس آن قرار گرفت (آنتونیودومندوزا» از ۱۵۳۵ 
۲ ۱۵۵۰ اولین تایب‌السظته از خضت وادو ایب‌السطنه‌هانی بنود که بر 
اسپانياي جدید» حکومت کردند). روابط با مادرید. تنگاتنگ و ادارهُ اموره 
تحت کنترل حاکم مرکزی بود که به طور منظم, بازرس‌ها و هیئت‌های 
تحقیقی را برای مبارزه با فساد و قصور در انجام وظایف کارکنان دولت به 
تقاط متختلف می‌فرستاد. این راهکار یا وجود تقایضی کنه:داشنته تا سال 
۱ برقرار ماند. 

در همین دوره» قلمرو مکزیک گسترش یافت. کورتز که در ۱۵۳۵ از 
کار بر کنار شده ولی همچنان در مقام رهبری و مسئولیت‌های نظامی باقی 
مانده بوده پیش از عزیمت به اسپانیا (که د ر۱۵۴۷ در همان جا مرد)؛ دست 
به لشکرکشی‌هایی در سمت شمال غرب زد. گسترش به سمت شمال 
تثبیت گردید: نونودوگوستام و کوروناد» مناطق نیومکزیک, آریزونا و 
کانزاس را کشف کردند. در اواخر قرن شانزدهم. تمامی سرزمین‌هایی که 
امروزه قلمرو حکومت مکزیک را تشکیل می‌دهند. توسط سپاه مهاجران 
مأمورانِ حکومتی و روحانیون اسپانیایی» اشغال شده بود. 

«روحانیون» مکزیک را عمدتا فرانسیسکن‌ها» دومینیکن‌ها؛ و 
اوگوستن‌ها تشکیل می‌دادند که در سراسر منطقه صومعه‌هاء کلیساها و 
بیمارستان‌هایی بنا کردند و با زحمات زیاد و با شور و اشتیاقی 
خستگی‌ناپذیر بذر مسیحیت را در همه جا پاشیدند (پبیردوگاند. مارتین 
دووالانس» ساها گون. تور یبیودوبناوانت). استعمار محل شبیه استعمار اراضی 
آمریکای جنوبی بود: رژیم مالکان بزرگ, شامل چند هزار اسپانیایی یا 
سفیدپوست؛ بهره کشی از سرخپوستان و به میزان اندک از دورگه‌ها, 
)از استقلال تا انقلاب (۱۹۱۰-۱۸۲۱) 

۰ جنگ استقلال» ده دوازده سالی طول کشید. قیام علیه سلطه 
اسپانیایی‌ها» جنبه‌های مختلفی داشت و شباهتی به انقلاب آمریکا نداشت: 
جدالی بود میانِ دولتمردان مكزيكي غیرسرخپوست (یا کرئول‌ها که قشر 
اشرافي سفیدپوستِ اسپانیایی تبار مقیم محل را تشکیل می‌دادند ولی 
روابط نزدیکی با زدگاه پدری و مهن آباء و اجدادی خویش نداشتند) با 
اسپانیایی‌هایی که منافع و امتیازات طبقاتی را چه در محدود کلیسا و چه 
در سپاه و سازمان‌های دولتی, قبضه کرده بودند. قیامی بوده از نوع قیام 
جمعي سرخپوستان و دورگه‌هایی که طبقه حاکم» آنان را استمار کرده و در 
مرحلة آخر یک جنبش ملی و آزادیخواهی برای معدود افراد متفکری 
تحت‌تأثیر افکار بلند انقلاب‌های آمریکا و فرانسه بودند. استعفای 
بوربون‌هاي اسپانیا (فردیناند هفتم) در ۰۱۸۰۸ پس از ورود ارتش ناپلنون به 
مادرید» فرصت مناسبی برای انقلاب پیش آورد. 
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- اولین مرحله مبارزه برای استقلال را کشیش یکی از روستاها به نام 
هیدالگوکاستیلا (۱۸۱۱-۱۷۵۳)» رهبری کرد که روح توطثه‌ای موسوم به 
کرتارو (۱۸۱۰ با هدف تبدیل اسپانیای جدید به یک کشور مستقل, زیر 
پرچم فردیناند هفتم بود. عاملان فیام را سرخپوستان و دورگه‌ها تشکیل 
می‌دادند و ویژگی قیام» خشونت‌ها و زیاده‌روی‌هایی از هر نوع و کنار 
گذاشتنِ کرئول‌ها بود. در فورية ۰۱۸۱۱ سپاه نایب‌السطنه, نظم را برقرار کرد 
و هیدالگو در ۳۱ ژوئیه تیرباران شد. 

- پس از انقلاب کار به جنگ‌های پارتیزانی کشید. کشیش دورگة 
روستای دیگری به نام مورلوس (۱۸۱۵-۱۷۶۵) ساختار نظامي محکمی به 
قیام داد. مدت چهار سال, نواحی كوهستاني گررو و آ کاپولکو (تصرف در 
۳ در اختیار او بود. ولی اين بار نیز ارتش منظم پیروز شد (در ۲۲ 
دسامبر ۱۸۱۵ مورلوس در مکزیکو تیرباران شد). 

" - آخرین مرحلهة قیام» کسپ استقلال سیاسی بود. آرامش نسبی کشور, 
به ویژه پس از استقرار قانون اساسی اسپانیاء طی انقلاب ۱۸۲۰ به کرئول‌ها 
امکان داده قدرت را در دست بگیرند. روحانیت عالی و محافظه کاران» از بیم 
از دست دادن امتیزات خویش, با انقلایبون کنار آمدند.بازیگر اصلي ایین 
مرحله, یک دورگه به نام ایتوربید (۱۸۲۴-۱۷۸۳) بود. در این راستا. معاهدهٌ 
کوردوبا به امضاء رسید (۲۴ اوت ۱۸۲۱) که در آن «سه تضمین» 
پیش‌بینی شده بود: استقلال مکزیک» مذهب کاتولیک (به عنوان مذهب 
رسمی)» برابری تمام مکزیکی‌ها. انقلاب اجتماعي هیدالگو و مورولوس 
شکست‌خورده بود؛ انقلاب «محافظه کاران» به رهبري ایستوربید - که به 
اشتباه» ناجی مکزیک نامیده شد - به پیروزی رسید ولی هیچ‌یک از 
مشکلاتِ بنيادین را حل نکرد. 

* تاریخ مکزیک از ۱۸۲۱ تا ۱۹۰۶ تاریخ تمام کشورهای آمريکاي 
لاتین است, یک طبقة اشرافی (مالکان اراضي وسیع) سعی داشت با اتکا بر 
مذهب. امتیازاتِ خود را حفظ کند؛ تقریباً تمامی کسانی که سهمی در ادارهٌ 
کشور داشتند خود را در موقعیتی یافتند که بتوانند از هر وسیله‌ای برای 
ارضای حش جاه‌طلبی‌های خویش استفاده کنند و روز به‌روز بر ثروت خود 
یفزیند. در حالی که یک ملت ناآگاه و عامي بدون سازمان» متشکل از 
اکثریت سرخپوست. شاهد بدبختی‌هاي خویش بود و روز به‌روز بیشتر در 
فلاکت و بیچارگی فرومی‌رفت. پس از ایتوربید که با نام اوگوستین اول از 
۸ مه ۱۸۲۲ تا ۱٩‏ مارس ۱۸۲۳ امپراتور بوده مکزیک به صورت یک 
کشور جمهوری درآمد که در آن. فدرالیست‌هاء آزادیخواهان و تمرکزگرایان و 
طرفداران یک رژیم نیرومندٍ نزدیک به حکومت نظامی. به جان هم افتادند. 
خلاصة تاریخ یکنواختِ جنگ‌های داخلی مکزیک» در جدول شمارة ۱۸ 
پیوست آمده است. امّا در تاریخ این فووف باید سه عصر را جداگانه بررسی 
کرد: 

از ۱۸۳۴ تا ۱۸۵۵ دو دولتمره نقش اول را در حیات سیاسی کشور 
داشتند: بسنیتوخوارز (۱۸۷۲-۱۸۰۶) و کومونفورت (۱۸۶۳۱۸۱۲) که 
ديكتاتوري سانتاّا را واژگون کردند و با انتشار قنون اساسی سال ۱۸۷۵ 
جمهوري فدرال را به وجود آورده و امتیازات روحانیون و نظامیان را ملفی 
کردند. پس از جنگی داخلی علیه محافظهکاران کاتولیک (۱۸۶۱-۱۸۵۸ 
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پانچوویلا ( که در ۱۹۲۳ به قتل 
رسید) راهزن و گردنه‌بندی که 
صادقانه به یک انقلابی بدل شد. 
مادرو از او یک سرنیزة اننقلاب 
ساخت. 


خوارز پرداخت بهرةٌ بدهی‌های خارجی ر معلق نگهداشت. این تصمیم 
باعث مداخلة فرانسه, انگلستان و,اسپانیا در ۱۸۶۱ شد. در ۱۸۶۲ انگلستان 
و اسپانیاه نیروهای نظامي خویش را از مکزیک بیرون کشیدند. اما فرانستة 
عصر ناپلنون سوم که قصد داشت یک امپراتوری لاتین در مکزیک به 
وجود آورده پادشاهی این کشور ر به آرشیدوک ما کسی‌میلین: برادر امپراتور 
آتریش بخشید و به سپاهیانش دستور داده به سمتِ مکزیکو پیشروی کنند. 
جنگ, پنج سال طول کشید. فرانسویان که در آغاز از پوئیلا عقب رانده شده 
بودند. سرانجام, مکزیکو را تصرف کردند (فوروی بازن؛ نبردٍ کامرون 
۳۳۶۳ و ما کسی‌میلین» امپراتور خوانده شد (۱۸۶۴). از این زمان» نبرد 
پارتيزاني هوادران خوارز, علیه نظامیان اشغالگر فرانسوی آغاز گردید ولی 
پس از ۱۸۶۵ ناپلئون سوم. در مقابل تهدیداتِ آمریکایی‌ها (پایان جنگ 
انفصال) و بل گرفتن خطر پروس (بیسمارک) در اروپاء ارتش خویش را 
فراخواند (۱۸۶۷-۱۸۶۶) و ما کسی‌میلین که به حال خود رها شده بود, در ۱٩‏ 
ژوئن ۱۹۶۷ در کرتارو تیرباران شد. 

دامنة پیروزی اصلاح‌طلبان و خوارز تبدیل شده به دیکتاتور (که در 
۲ مرد) به صحنه سیاست کشیده شد. چهار سال بعده رقیبش 
پورفیر ودیاز »)۱٩۱۵-۱۸۲۸(‏ قدرت را به دست گرفت. 

-از ۱۸۷۶ تا ۱ پورفیرودیاز. ارباب بلامنازع مکزیک بود. رئیس 
جمهور از ۱۸۷۶ تا ۱۸۸۰ و از ۱۸۸۴ تا ۰۱۸۹۱ مخالفان را با خشونتِ هر 
چه تمام‌تر نابود و محرکین را به شذت سرکوب کرد. یک رژیم «استبداد 
روشنفکرانه» را برقرار ساخت و به‌طور منظم جریان انتخابات را به نفع 
خویش برگرداند. از مهم‌ترین اقداماتش, الغای مقرراتِ ضد روحانیتِ خوارز 
و گردآوری گروهی از روشنفکران کم‌وبیش مرید اوگوستکنت و کوشش در 
جهت رشدٍ سریع اقتصاد مکزیک بود (انحصار تجارت طلاء احدات راه‌آهن, 
بنادر کارخانه‌هاء استخراج طلاء نقره. مس» نفت و غیره). در این راستا باید 
اجازه می‌داده سرمايه‌هاي ایالات متحده در کشور فعال شود: در ۱۹۱۰ سه 
چهارم ثروت‌های معدنی کشور به خارجیان تعلق داشت). 
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۵ زاپاتا و پانچوویلا 

در ۱۹۱۰ پورفیرودیاز هشتاد ساله. در انتخابات ریاست جمهوری: 
برای اولین‌بار خود را روياروي نامزدی از جناح مخالف به نام فرانسیسکو 
مادرو دید که از یک خانواده ثروتمندٍ کرئول شمال بود. دیاز یک ماه پیش از 
رأی‌گیری به بهانة توطثه, او را دستگیر و پس از انتخاب خودش او را آزاد 
کرد. مادرو که به تگزاس گريخته بوده مردم مکزیک را به قیام علیه حکومت 
فراخواند. مابروء آرمانگرایی مهربان و بخشنده بود ولی پیروزی به یک مرد 
جنگ نیاز داشت: این مردٍ جنگ یک ماجراجو بود که قدرت و جسارت 
خویش را در اختیار آرمان مادرو گذاشت: پانچوویلا )۱٩۳۳-۱۸۷۷(‏ که ارتش 
فدرال را شکست داد و در ۲۱ مه ۰۱٩۱۱‏ یک پیمان آتش بس به امضاء 
رساند. دیاز هم پس از استعفاء از کشور خارج شد. انقلاب مادرو یک انقلاب 
سیاسی بود؛ یک روستايي ایالت مسورلوس به‌نام امیلیانو زاپاتا 
(۱۹۱۹-۱۸۸۰) درصدد برآمد به اين انقلاب جنبة اجتماعی بدهد (بازیس 


۴ ۵۷ 


ام ۲ 
۹۷۳۲.۲۸ 


دادن اراضی به کشاورزان سرخپوست). در این میان» حزب «هواداران 
پورفیرو» دوباره سازمان گرفت و فلیکس دیازء دیکتاتور جدید به کمک 
ژنرال هونرتا بر سر کار آمد. هوئرتاه مادرو را دستگیر کرد ولی نتوانست با 
تمام کسانی که خواستار برقراری حکومتٍ قانونی بودند: کازانزاه حاکم ایالت 
کواهیولا؛ آلوارو اوبرگون؛ ژنراي ارتش «هواداران قانون اساسی»؛ پانچوویلا 
و زاپاتا مقابله کند. جدال» سراسر کشور را فراگرفت و هوثرتا در مقابل 
پيروزي بی‌چون و چراي هواداران قانون اساسی, به ناچار از کشور گریخت 
(ژوئن .)۱٩۱۴‏ 

این پیروزی به معنای پایان انقلاب نبود. هوداران پانچوویلا و زاپاتاکه 
مکزیکو را در اختیار داشتند, در مقابل كارانزاي فاسد و بی‌ظرفیت موضع 
گرفتند. کارانزا به توصية زیرکانة اوسرگون, مجلس موسسانی در کرتارو 
تشکیل داد که در ۵ فورية ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد. 
قانونی که تشدیدٍ مواد قانونِ اساسي ۱۸۵۷ بود: ضد روحانیت با برنامه‌ای 
سوسیالیستی (محدودیت حقوق مالکانِ خارجی: درختان و معادن؛ حمایت 
فرضی از کارگران: تعیین ساعات کار؛ حداقل دستمزد. حقوق سندیکایی). 

اما رقابت‌های شخصی از طریق راهکار ترور حل شد: قتل زاپاتا در 
۹ به دست یک سرهنگی مزدور کارانزا که باعث جنبشی خشونت‌آمیز و 
قطع رابطه میان کارانزا و اوبرگون شد. اوبرگون با اتکا به افکار عمومی» به 
سمتٍ مکزیکو حرکت کرد؛ کارانزا به قتل رسید. پانچوویلا که با اوسرگون 
متحد شده بود. به پاداش تسلیم شدنش مورد عفو قرار گرفت و در نوامبر 
۰ زنرال الوارو اوبرگون به عنوان اولین رئیس جمهور جمهوری نوین 
مکزیک برگزیده شد. انقلاب پایان يافته بود: موَخره آن نیز قتل پانچوویلادر 
۳ بود. 


تاریخ این دوره به ترتیب زمانی در جدول زیر آمده است: 
۱۹۷۲ 


۱۹۳۴۰ 


۱۹۳۸۴ 


۱۹۳۴۸ 
۱۹۴۰۴ 


۱۰ 


۱۹۵۲۴۶ 
۱۹۵۸۰۵۲ 


۱۹۶۴۵۸ 


۲ - آمریکای مرکزی و آنتیل‌ها 


۸ -کشورهای آمریکای مرکزی 

کشورهای آمریکای مرکزی از شمال مکزیک تا جنوب کلمبیا عبارتند 
از: گواتمالا. السالوادور هندوراس,» نیکارا گوثه. کاستاریکا و پاناما. 
این سرزمین‌ها که در آن‌ها تمدن‌های مایاه تولتک (قرن دوازدهم) و 
ازتک (از قرن چهاردهم) جانشین یکدیگر شدند. توسط پدرو دوالواردوه 
برای اسپانیا فقتح شدند. آمریکای مرکزی از ۱۵۴۴ تا ۱۸۲۱ به صورت تیول 
کل گواتمالا درآمد. 

این تیول که مدتی ضمیمهٌ امپراتوری مکزیک بود (تا سال ۱۸۲۳) تا 


۰9 


۹/۳۳/۸۵ 


سال ۱۸۳۹ به صورت یکی از ایالاتِ آمریکای مرکزی درآمده بود و در این 
سال با پاناما به پنج کشور مستقل تقسیم شد. 
2) گواتما لا 

برجسته‌ترین چهرهُ این کشور در قرن نوزدهم. جوستو روفینو باریوس 
بود که از ۱۸۷۳ تا ۱۸۸۵ قدرت را در دست داشت و او را با بورفیرودیاز 
مسلط شد. چون متکی به حمایت حکومت محلّی بود که چشم به منافع آن 
داشت. این تحت‌الحمايگي عملی, باعث استقرار دیکتاتوری‌های محلی 
بی‌تأثیر در عرصهٌ سیاسی و اجتماعی شده از جمله دیکتاتوری مانوئل 
استرادا کابررا )۱٩۲۰-۱۸۹۸(‏ یا وژنرال اوبیکو .)۱۹۴۵-۱٩۳۱(‏ کوششی در 
جهت رهایی از سلطهٌ ۳.6.[] توسط سرهنگ يا کوبواربنز گزمان (رئیس 
جمپور منتخب سال ۱۹۵۱) به عمل آمد که در ۱۹۵۳ یکصد هزار هکتار از 
اراضی متعلق به کمپانی را مصادره کرد. آربنز طی یک «انقلاب» به 
تحریک سازمان‌های مخفي آمریکا واژگون شد؛ سرهنگ کارلوس 
کاستیلو آرماس در رأس گروه تبعیدیان مجتمع در هندوراس» در ژوئن سال 
۴ رژیم آربنز را سرنگون کرد و پس از انتخاب به ریاست جمیهوری در 
اکتبر آن سال, اطلاحاتِ ارضی آربنز را ملفی کرد. دنبل تاریخ گواتمالا 
چیزی جز یک سلسله آشوب‌های پی‌درپی نیست: قتل آرساس در ژوثية 
۷ قدرت‌گیری ژنرال ایدیگوراس فوئنتس, که در ۱۹۶۲ توسط 
سرهنگ آزوردیا واژگون شد و او فعالیتِ احزاب سیاسی را ممنوع کرد. در 
و آزادیخواه بود) به پیروزی رسید و نامزد آن» جولیوسزار مندزمونته‌نگرو به 
ریاست جمهوری انتخاب شد. 

این نگاه اجمالی را باید با تاریخ معاصر کوبا مقایسه کرد (ن.ک. 3 
وازگوني آربنز توسط آرماس شبیه تلاش برای وازگونی فیدل کاسترو در 
آوریل ۱۹۶۱ بود ولی در گواتمالاء عملیات با موفقیت انجام شد. اما فضای 
سیاسی متشنج باقی ماند. تروریسم که در ۱۹۶۸ داسنة بیشتری گرفته 
عمدتا تشکیلات افراطي چپ (نیروهای مسلح شورشی و نهضت ۱۳ 
نوامبر) را در مقابل دست راستی‌های افراطی (دست سفیدهاء تشکیلات 
جدیدٍ ضدکمونیستی) قرار داد. 
ظ) السالوادور 

این دولتِ عضو فدراسیونِ آمریکای مرکزی» از ۲۱ تا ۱۸۳۸؛ در 
۱ استقلال خود را اعلام داشت. السالوادور نیز یکی از «املاک» 
کمپانی متحد میوه. 1.۳.61 بود تاریخ آن, تاريخ مبارزات طولاني 
تعدادی از آزادیخواهان روشنفکر خواستار بازسازی آمریکای مرکزی با 
محافظه کاران» غالبا در راس قدرت و دیکتاتورهایی چون م.ه. مارتینز 
جنگ (۱۹۴۱) طرفدار پرو پا فرص آلمان نازی بود و بعد با آمریکایی‌ها 
متحد شد. اوزوریو رهبر آزادیخواه که از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶ کشور را اداره کرد» 
تلاشی محجوبانه در یکپارچگی آمریکای مرکزی (در چهارچوب. سازمان 
ایالات آمریکای مرکزی ,در ۱۹۵۱) به‌عمل آورد و جانشینانش در رهبری 
السالوادور» عبارت بودند از: سرهنگ لموس (۱۹۶۰-۱۹۵۶» سرهنگ 
جولیو ریوزا (۱۹۶۷-۱۹۶۲) و سرهنگ ف. سانچزهرناندز (منتخب ۱۹۶۷). 
سیاست این «رهبران» عبارت بود از حفظ منافع چند خاندان پرنفوذ که 
کشور را کنترل می‌کردند. لسالادور کوچک‌ترین کشور و از نظر جمعیت, 
فشرده‌ترین کشور آمریکای مرکزی است که در درگیری با هندوراس در 


») هندوراس 

هندوراس» این سرزمین مایاها (کوپان) که در قرن پانزدهم به اشفال 
آزتک‌ها (پیبیل‌ها) و موسکیتوها درآمد. در ۱۸۳۸ به استقللال رسید. مدتی 
هم با السالوادور و نیکاراگوثه در کانون یک کنفدراسیون قرار گرفت» و مدت 
نیم قرن رژیم کودیلوهای محلی را تحمل کرد تا سرانجام به مالکیت کمپانی 
میوه ۱۳-2 درآمد. پس از یک دوره اشغال توسط آمریکایی‌ها 
(۱۹۳۳۱۹۱۱) کشور, تحت حکومت یک سلسله دیکتاتورهایی قرار گرفت 
که به دنبال منافع خویش بودند: تیبوریکو کاریاس آندیو (۱۹۴۹۱۹۳۲) 
خسوان مسانوئل گالوز (۱۹۵۴-۱۹۳۹) جولیو لوزانودیاز (۱۹۵۶-۱۹۵۴) و 
سرانجام رامون ویلدا مورالس (رئیس جمهور در ۱۹۵۷ بر کنار در ۱۹۶۲ به 
نفع سرهنگ اوسوالد ولوپز آر لاندو)ه 
0) نیکارا گوئه 

کشوری خودمختار در ۱۸۲۳-۱۸۲۱ در کانون کنفدراسیون آمریکای 


مرکزی در ۱۸۳۸ و سپس ویران به دنبال جنگی داخلی میان 
«آزادیخواهان» لشون و «محافظه کاران» گرانادا؛ به صورت طعمه‌ای آماده 


برای دیکتاتورها درآمد (زلایا ۱۹۰۹-۱۸۹۲ یکی از فعال‌ترین دیکتاتورهای 
بود که به ویژه با نفوذ آمریکا مبارزه می‌کرد). همانند سه کشور قبلی» 
نیکاراگوئه نیز تحت مالکیت یکی از شعبات کمپانی میوه ۳,)2.(] درآمد و 
از ۱۹۱۲ تا ۱٩۳۳‏ آمریکایی‌ها آن را اشغال کردند (با یک مقطع زمانی در 
را در دست گرفت (۱۹۵۶-۱۹۳۳) که به عقیدهُ پ. سونو تاریخنگار 
فرانسوی, دیکتاتوری او «برزترین نمونة یک باندتبهکار بود. کشور را به 
طور ماندگار تصرف کرد تا زیر ضرباتِ منظم خود قرار دهد». در ۱۹۵۶ 
رنه چیک آزادیخواه به ریاست جمهوری انتخاب شد. چیک که یکی از 
اعضاي خاندان سوموزا بوه در سیاست نیکاراگوئه تغییری به وجود نیاورد. 
پس از مرگش (۱۹۶۶) علی‌رغم تلاش‌هاي دموکرات مسیحی‌ها و 
محافظه کاران, آناستازیو (معروف به تاشیتو)» پسر ارشدٍ سوموزا به ریاست 
جمهوری رسید و سیاست فاجعه‌آمیز پدرش را دنبال کرد. 
ع) کاستاریکا 

کاستاریکا از زمان فروپاشی فدراسیونِ آمریکای مرکزی در ۱۸۳۸ 
یک جمهوري مستقل است. در آغاز متمایل به کشت قهوه. طبق خواسته 
رئیس جمهور بارولیو کاریلو بعدها به اردوي جمهوری‌های پرورش موز 
پیوست و این زمانی بود که رئیس جمهور گواردیاء اولین انحصار بهره‌برداری 
از موزستان‌ها ر به 0 شرکت تازهٌ تأاسیس توسط مسینور. س. کیت 
واگذار کرده بود (۱۸۷۱). با این حال, برخلاف دیگر کشورهای آمریکای 
مرکزی» حیات سیاسی کم‌آشوب‌تری داشت. گفتنی است که بخش اعظمی 
از جمعیت کاستاریکا را خرده کشاورزانبازمنده از مهاجران اسپانيايي قرن 
نوزدهم تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین رسای جمهور این کشور عبارتند از: 
خوزه ماریا کاسترو (۱۸۴۹۱۸۳۷ و ۱۸۶۸۱۸۶۶)» ویکز (۱۹۱۰-۱۹۰۶ و 
۱٩۳۲-۲۸‏ )» ریکساردو خیمنز اوریامونو (۱۹۱۴۱۹۱۰ ۱۹۲۸۱۹۲۴ و 
۰۱۹۳۶۲ ماریو اشاندی خیمنز (۱۹۶۸-۰۱۹۵۸)» فرانسیسکو اور لیش 
بسولماریش (۱۹۶۶-۱۹۶۲) و خوزه ترجوس فرناندز (منتخب ۱۹۶۶). 
سیاست داخلی کاستاریکا, سیاستی ضدکمونیستی و ضد انقلابی است (در 
نتیجه معاهدات ثمربخش با ۳.6[ )؛ در عرصهً سیاست خارجی؛ دولت 
کاستاریکاه بایستی با حوادث متعدد مرزي به وجود آمده توسط سوموزاء 
دیکتاتور نیکاراگوثه مقابله کند. 


]) پاناما 

تا سال ۱۹۰۳ پاناما ضمیمه ایالات متحده کلمبیا بوده تلاش فردیناند 
دولسپس برای حفر کانالی بین اقیانوس آرام و اقیانوس آتلانتیک [اطلس] 
بای این کشور منافع اقتصادی مطمئنی داشت. پس از ناکامی فرانسویان 
در ۰۱۸۸۹ واشینگتن کار حفر کال را برعهده گرفت و نهضتی جدایی‌طلب 
را الهام داد که به اعلامية استقلال پاناما در سوم نوامبر ۱٩۰۳‏ منجر شد 
(کلمبیا برای به رسمیت شناختن این کشور تا سال ۱۹۱۴ منتظر ماند4 
کانال بین سال‌های ۱۹۰۴ و ۱٩۱۴‏ توسط مهندسی نظامی آمریکا 
(سرهنگ گورکاس و سرهنگ گوتلاس) حفر شد. 

فضای سیاسی کشور کم‌وبیش آرام است» چون جز یک انقلاب» آن 
هم بدون خشونت در ۱٩۳۰‏ به خود ندیده است. روابط با ایالات متحده به 
طور ادواری مشکلات مالی دارد؛ واشینگتن طبق موافقتنامه‌های ۱۹۰۳ 
بازنگری شده در ۸۱۹۳۶ مبلغی به عنوان اجارة سالانه به جمهوری پانام 
می‌پردازد. در ۲۳ اوت ۱۹۵۵, هنگام ریاست جمهوري ریکاردوآریاس 
اسپنوزاء این رقم بالغ بر ۱/۹۹۰/۰۰۰ دلار بود. 

در ۱۹۶۴, بحرانی از نوع ملّی» بین ایالات متحده و پاناما به وجود آمد؛ 
دانشجویان در منطقة کانال تظاهرات کردند. چون کشتی‌هاء هنگام عبور از 
کانال, پرچم پاناما را در پاشتة کشتی نمی‌زدند, وظیفه‌ای که طبق موافقتامة 
۲ مجبور به اجرایش بودند. این شورش‌هاء بیست‌ویک کشته به جا 

ذاشت. از ۰۱۹۶۴ آشوب‌هاء از سرگرفته شد ولی ایالات متحده تهدید کرد 

که کانال دیگری در کشور دیگر خواهد ساخت» امری که ورشکستگی پاناما 
را به دنبال خواهد داشت. 

ولی یک مشکل حاذ باقی است» مشکل مبارزات نژادي داخلی: 
اقلیت‌های سیاهپوست (آمده برای ساختِ کانال» چینی‌ها و آنتیلی‌هاء 
تمایل به آشوب دارند. 


8-کوبا و جزایر انتبل 

مجمع‌الجزایری که اقیانوس اطلس را از دربای آنتیل‌ها یا همان 
شمال (کوباء هائیتی» جامائیکاه پورتوریکو) و آنتیل‌های کوچک در شرق و 
جنوب را که به صورت هلال از پورتوریکو تا ونزوئلا گسترش دارند, 


مکزیک و آمریکای مرکزی 


جغرافیدانان از هم مجزا کرده‌اند. جزایر آتتیل کوچک که به فرانسه تعلق 
ذارند عبارتند از گوادالوپ. ماری گالانت» دومینیک و مارتینیک. بقیه این 
جزایر به انگلستان تعلق دارند. 

8 جمهوری کوبا 

6 این جزیره که در ۱۳۹۲ توسط کریستف کلمب کشف شد. از ۱۵۱۱ 
قلمرو اسپانیایی‌ها و وابسته به فرمانداري کل پورتوریکو بود و تا معاهده 
پاریس که پس از جنگ اسپانیا و آمریکا منعقد شد (۲۲ دسامبر ۱۸۹۸) زیر 
سلطهٌ اسپانیا باقی ماند. کوبا در طول سلطهٌ اسپانیا, به لطفب کشت توتون؛ 
گیاهان رنگی و به ویژه نیشکر تحول یافت. نتیجة اقتصادٍ مبتنی بر پرورش 
درختان» تجارتی فعال بود که از طریق قاچاق, حتی پس از الغای قاچاق در 
۷ ادامه یافت. قیام‌های متعدد. مبارزات بی‌وقفه و به ویژه دخالت‌های 
آمریکایی‌ها (مجذوب کشت نیشکر) لازم بوده تا کوبا از قیمومیت اسپانیا 
رها شود. براساس معاهده پاریس, کوبا به صورت یک جمهوری خودمختار 
درآمد که اولین قانون اساسی آن در ۲۱ فوریه ۱۹۰۱ به اجرا گذاشته شد: 
قانونی برای تشکیل یک حکومت جمهوری. کنگرة ابالات متحدهه 
اصلاحیه‌ای را بر اين قانون اساسی جزیره تحمیل کرد (که در ۱۹۴۳ توسط 
روزولت ملفی شد) که کنترل سیاست خارجي این جمهوری نوپا را عملاً به 
واشینگتن می‌داد. اولین کابینة «مستقلٍ» کوباء در زمان ریاست جمهوری 
توماس پالما تشکیل گردید. 

۵ از ۱٩۰۲‏ تا ۱۹۳۴ پیوندهای میان کوبا و ایالات متحده نه تنها در 
عرصهٌ سیاسی, بلکه در زمينة اقتصادی نیز بسیار تنگاتنگ بود. پیش از 
جنگ جهانی اول, نظامیانِ آمریکا دوبار در حیات سیاسی کوبا دخالت 
کردند: یک‌بار بین سال‌های ۱۹۰۶و۱۹۰۹» زمانی که حزب لیبرال» به 
رهبری میگوئل گومز سعی کرد علیه پالما که در ۱۹۰۶ مجدداً به ریاست 
جمهوری انتخاب شده بود قیام کند و بار دوم» بین سال‌های ۱۹۱۹9۱۹۱۷ 
علیه شورش ژنرال ماریوگارسیامنوکال. پس از جنگ جهانی اول اوضاع 
اجتماعی دچار آفت محسوسی شد و همین امر به ژنرال ژرارد دو ماچادو 
ای‌مورالس, اجازه داده قدرت را قبضه کرده و یک دیکتاتوری واقعی را از 
۵ تا ۱۹۳۳ حاکم سازد. این دیکتاتوری تا کودتای یک درجه‌دار ارتش 
یعنی گروهبان باتیستا که فردای انقلاب. ژنرال شد. ادامه داشت» هر چند 
باتیستا بلافاصله قدرت را در اختیار نگرفت ولی تا انقلاب کاسترو در ۱۹۵۹ 
و به ویژه پس از استقرار یک دیکتاتوری نظامی (کودتای ۱۰ مارس ۱۹۵۲) 
بر حیات سیاسی کشور حاکم بود. 

۵ حماسهُ کاسترو. فیدل کاسترو در ۱۹۲۷ در حوالي سانتیاگو از 
شهرهای کوبا متولّا شد. در ۲۶ ژوثية ۱۹۵۲ در تلاش برای براندازي 
حکومت باتیستا شکست خورد و به مکزیک پناهنده شد. در دوم دسامبر 
۵۶ با گروه کوچکی از پارتیزان‌ها در ایالت اوریانت که زادگاهش بود, 
پیاده شد و در نواحی كوهستاني سییرامانسترا واقع در غرب سانتیاگو از 
شهرهای کوبا موضع گرفت. نبردهای آنقلابی کاسترو, متکی به جنبش 
عظیم کشاورزان مخالف حکومت» سرانجام او را بر باتیستا پیروز کرد 
(یورش نوئل ۱۹۵۸). انقلاب کاسترو, مانوئل اوزوتیا را به ریاست جمهوری 
رساند و پس از استعفای او در ۱۷ ژوئیه ۹ اسوالدو دور تیکاس توزادو به 
ریاست جمهوری رسید. اما در عمل» شخص فیدل کاسترو که به مقام 
نخست وزیری و دبيركلي حزب کمونیست کوبا رسیده بود, رهبریت واقعی 
کشور را در دست داشت. با چنین موقعیتی دست به اصلاحات سیاسی؛ 
اقتصادی و اجتماعي گسترده‌ای زد و کوبا را به صورت یکی از اقمار 
کمونیسم در قلب دنیای سرمایه‌داری آورد. 

- در عرصه سیاسی» سازمان‌های مختلف انقلابی (به ویژه حزب 
سوسیالیست خلقی و نهضت ۲۶ ژوئیه) در دسامبر ۱۹۶۱ در یکدیگر ادغام 
شدند و حزب واحدی را تشکیل دادند: حزب متحد انقلاب سوسیالیستی 
.)3۰3[.18.٩(‏ این حزب بعدها (سوم اکتبر ۱۹۶۵) حزب کمونیست کوبا 
(د).).ظ) نام گرفت. 

در زمینه اجتماعی» فیدل کاسترو در چندین مرحله به اصلاحات 
ارضی پرداخت؛ مالکیت بیش از ۳۰/۵ هکتار را ممنوع و مازاداراضی را 
میان دهقانان فاقد زمین تقسیم کرد. در اکتبر ۱۹۶۳ حداکثر میزان مالکیت 
به کمتر از پنج هکتار کاهش یافت. در اواخر سال ۱۹۶۳ تقریبً ۷۰ درصدٍ 
محصولات کشاورزی به دولت تعلق داشت, بقیه در مالکیت دویست هزار 
کشاورز خرده‌پای عضو شرکت ملی خرده کشاورزان بود. همزمان تصفیه 
خانه‌های شکر و نفت که عمدتاً تحت کنترل سرمایه‌های خارجی بودند. 
ملی شدند؛ یک طرح توسعةٌ صنایع کشور برای اجرا به یک پزشک 
آرژانتینی سپرده شد که در طول تبعید فیدل کاسترو در مکزیک با او در 
تماس بود: ارنستوگه واراء ملقب به «چه». 

در عرص عقیدتی, فیدل کاسترو به مبارزه با کلیسا و قشر «بورژوای» 
متشکل از اکتریتِ صاحبان مشاغل آزاد پرداخت, که البته امکانِ خروج از 


مکزیک و آمریکای مرکزی 


کشور را داشتند (در ۱۹۶۵ از ۸۰۳۳۰۰۰ جمعیت کل کشور» حدود ۳۰۰۰۰۰ 
نفر به صورت تبعیدی کوبایی در ایالات متحده به‌سر می‌بردند). در میان 
این مهاجران که در تلاش برای واژگونی رژیم کاسترو به سیا کمک 
می‌کردند» ۲۰۰۰ مهاجر کاملاً مسلح, در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ در خلیج خوک‌ها 
پیاده شدند. این تلاش بی‌نتیجه ماند و کاستریست‌ها بیش از ۱۵۰۰ نفر را 
به اسارت درآوردند. 

9 سیاست خارجی کوباء پس از انقلاب کاسترو در درجة نخست, 
موضع‌گیری ضد آمریکایی آن است؛ در ژانوي ۱۹۶۱ روابط سیاسی میان 
واشینگتن و هاوانا قطع شد و همزمان کوبا خود را به کشورهای 
سوسیالیست نزدیک کرد: اتحاد جماهیر شوروی» چین و دموکراسی‌های 
خلقی. این نزدیکی پس از جنگ دوم جهانی؛ یکی از وخیم‌ترین 
بحران‌هاي بین‌المللی را به وجود آورد: بحران کوبا. در اکتبر ۱۹۶۲, 
شوروی‌ها تعدادی سکوهای پرتاب موشک در کوبا مستقر کردند و این امر 
باعث جبهه‌گيري محکم ایالات متحده شد (ممنوعیت حرکت کشتی‌های 
حامل سلاح برای کوبا و تحریم اقتصادی جزیره در اکتبر ۱۹۶۲). چند روز 
بعد ۲۸ اکتبر - شوروی تصمیم به برچیدن سکوهایش در کوبا گرفت. 

در مورد روابط با کشورهای گروه سوسیالیست باید گفت که سیاست 
کاسترو به شیوه‌ای تند این روابط را گسترش داده است. در اين راستاء سه 
راهکار مهم را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. 

- نطق فیدل کاسترو در اول دسامبر ۱۹۶۱ تعیین‌کننده موضع رهبر 
کوبا بود: پیوند با سوسیالیسم مارکسیسم و تمایل به مبارزه تا پیروزی کامل 
با امپریالیسم. به ویژه سلط آمریکای شمالی بر آمریکای لاتین. 

- موضوع کنفرانس سه قاره در هاوانا (۱۵۳ ژانويهٌ ۱۹۶۶ به ابتکار 
فیدل کاسترو این تفکر ضد امپریالیسم بود: ۵۱۲ نماینده از آسیاء آفریقا و 
آمریکای لاتین به بررسی مسألة توسعه و همکاری نهضت‌های انقلابي 
کشورهای جهان سوم پرداختند. در اين کنفرانس تصمیماتی گرفته شد که 
به بنیانگذاری سازمان هصمكاري ملل آسیاء آفریقا و آمریکای لاتین 
(].2.5.۳۰۵۰۵۵)) انجامید. دفتر این سازمان در کوباست. 

از آن پس, فیدل کاسترو» به ویژه با حمایِ شخصیتِ نیمه افسانه‌اي 
چه گوارا؛ موضع‌گیری ضد امپریالیستی خود را تشدید کرده است. در 
کنفرانس همکاری کشورهای آمریکای لاتین در تابستان ۱۹۶۷ در هاوانا 
نمایندگان اکثر جنبش‌هاي مبارز و بعضی از احزاب کمونیست آمریکای 
جنوبی شرکت داشتند. ازآن بهبعددرگیری‌باخطمشي سیاست شوروی 
نمایان‌ترشد: درگیری میان هواداران رهایی از طریق مبارزاتِ انقلابی 
(دیدگاه کاسترو و هواداران چه کوارا) و هواداران یک موضع‌گیری قانون‌که 
به‌ویژه مسکو ازآن پشتیبانی می‌کرد. پس از این کنفرانس روابط میان کوبا و 
شوروی سردتر شد. 


ظ) دیگر جزایر آنتیل: 


مقاطع تاریخی 


.مت خودمختار در امور داخلی از ۱۹۵۴ 
حودمحتار در امور ژ 

دولت خودمختار 
(رهبر هلند رئیس دولت است). 


۳ کشف توسط کر پستف کلمب. 
۱۶۳۵: استعمار فرانسه 
وابسته به آن ۹ ۱۷۶۳ ۱۷۹۴ و ۱۸۱۴-۱۸۰۹: اشغال بریتانیا. 
استان ماورای بحار 


۴ بازگشت به فرانسه 
۴۶ ساختار استانی 


۵ استعمار بریتانیا 
۶۱: خودمختاری داخلی 
۰نوامبر ۱۹۶۶: استقلال 


۷ تقسیم جزیره میان فرانسه و اسپانیا (پیمان 
ریسویک). 

۵ تمام جزیره متعلق به فرانسه 

۱۸۲۳۱-۴: اسپانیایی‌ها بخش شرقي جزیره را 
بازپس گرفتند. 

۱ استفلال بخش متعلق به اسپانی, 

۲ ۸۴: هجوم هائیتی 


۸۵ 
٩۷۲۰۳/85۵ 


نت 


. 


در ژوئية ۰۱۹۵۳ فیدل کاستر و «انقلاب» را زیر انديشة خوزه مار تی (۱۸۹۵-۱۸۵۲) شاعر و قهرمان مقاومت کوبا در مقابل اسپانیا قرار داد. با این حال 
متأثر از نفوذ برادر ش رائول کاسترو و به‌ویژه وزیر اقتصادش ارنستو چه گوارا « کاستریسم» به‌سرعت به یک انقلاب مارکسیست بدل شد. در اول مه 
۱ کوب با اعلام «اولین جمهوری دموکراتیک سوسیالیستِ آمریکای لاتین» به‌صورت نوعی آنتن دنیای کمونیست در قار آمریکا درآمد. در تصویر: 
اولین نطق فیدل کاسترو در هاوانا (ژانویه .)۱٩۵۹‏ ۱ 


پاره‌ای از مقاطع تاریخ آنتیل‌ها 


مقاطع تاریخی 


۴ بنیانگذاری جمهوری دومینیکن 

۶۱ -۱۸۶۵: سلطة اسپانیا 

۸۶۵ استقلال 

:۱٩۳۴۶‏ اشفال توسط ایالات متحده 

۱-۰ ۱۹۶: دیکتاتوری رافائل تروخیلو که 
جمهوری دومینیکن را تحت انضباطی شدید قرار داد. 
۰ مه ۱۹۶۱: ترور تروخیلو 

۱ درگیری و بعد جنگ داخلی میان 
آزادب‌خواهان (بوش, کامانو) و بالاگه از جناح 
تروخیلو 

۶ بیروزی بالاگه (با حمایت ایالات متحده). 


۲ کشف توسط کریستف کلمب (هیسپانیولا/. 
۷ پیمان ریسویک. 

۱ شورش سیاهان به رهبری توسن 
لور تور. 

۴ علام استقلال توسط دسالین. 

۱۸۲۰-۸: تسقسيیم جزیره (هنری کریستف 
فرمانروای شمال؛ س. پسیتون, بنیانگذار یک 
جمهوری در جنوب). 

۲ وحدت توسط ژ.پ. بویه. 


جزایر یا حکومت‌ها 


تور تور دح 


عضوکشورهای مشترک‌المنافع 


مقاطع تاریخی 


۷ جدایی جمهوری دومینکین. 

۹ «امپراتوری» هائیتی (فوستن اول) 
۱۹۳۴-۵: اشغال توسط آمریکایی‌ها 
۱۹۵۶-۰: قنانون اساسی: سیاست همکاری با 
ایالات متحده توسط سرهنگ مگووّآر. 

۷ دوالیسه در راس قدرت (رشیس جسمهور| 
رژیم فاسد و مستبدانه. 

2۶۴ دوالیه «رئیس جمپور مادام‌العمر». 


۱ مستعمرة اسپانیا 

۸ وا گذاری به ایالات متحده 

۲ قانون اساسی: پورتوریکوین‌ها» شهروند 
آمریکایی‌اند ولی در اتتخابات آمریکا حق رأی ندارند. 
۷ همه‌پرسی در مسورد حفظ ساختار جزیره 
(تنها ۳۹ درصد خواستار تبدیل شدن به ایالت 
پنجاه‌ویکم ایالات متحده‌اند). 


۸ کشف توسط کریستف کلمب و بعد اشغال دولت 
توسط اسپانیایی‌ها. 

۲ وا گذاری به انگلستان (پیمان آمیین) 

۱۸۸۸: الحاق توباگو به ترینیداد. 

۱ وت ۱9۶۲: استقلال 


> 


۱ - پیدایش یک ملت 


۸ -عصر استعمار 

۵ در طول مدتی که پرتفالی‌ها و اسپانیایی‌هاء در آمریکای جنوبی و 
مرکزی امپراتوری‌هایی برای خود تدارک می‌دیدنده سواحل شرقی 
آمریکای شمالی, پذیرای اولین مهاجران اروپایی می‌شد. بسروالتر رالای 
(حدود ۱۶۱۸-۲) یکی از سوگلی‌های ملکه الیزابت» بخش اعظمی از 
ثروت خویش را صرف استقرار یک جامعة بریتانیایی در سواحل آمریکا کرد. 
در این راستاء یک گروه مهاجر (متشکل از نودونه مرد و هفده زن) را در 
۷ در محل پیاده کرد که در ۱۵۸۹ وقتی كشتي آذوقة اعزامی برای آنان 
به محل رفت, پیدایشان نکرد. با این حال ملکه» محل این کلنی را 
ویرجینیا نامید. در ۱۶۰۷ سرزمین ویرجینیا به طور رسمی جنبهٌ یک 
مستعمرهٌ استثماری را پیدا کرد و به کمپانی ویرجینیا اجاره داده شد. چند 
سال بعد (۱۶۲۰)» انگلستان به صورتِ میدانِ جنگ و جدال‌های مذهبی 
درآمد که به آن‌ها اشاره کردیم (ن.ک. ۸۸ )٩۴۲/۲/‏ و کلیسای انگلستان؛ به 
سه بخش تقسیم شد؛ 

کلیسای عالی که به شیوة کلیسای آنگلیکان اداره می‌شد (یعنی 
کلیسایی‌داری یک تشکیلات مبتنی بر سلسله مراتب)» مورد الطاف کامل 
پادشاه» ژاک اول» هوادار یک كليساي کاملاً منضبط بود و متقابلاً کلیسا نیز از 
شاه حمایت می‌کرد (می‌گفتند «روحانی نباشده شاه نیست»). 

جناحی که تشکیلاتِ سلسله مراتب را قبول داشت آن را پذیرفته 
ولی امیدوار بود به تدریج» تشکیلات روحانیت را به صورت «دموکراتیک» 
در آورده یعنی کلیسایی معتقد به قدرت روحانیون: همان جناحی که 
ضدٍ اصلاحات نامیده می‌شد. 

جناح پروتستان‌هاي مستقل که به هیچوجه» زیر بار كليساي 
آنگلیکان نمی‌رفت چون اين کلیسا به تمام مردم حق انتخاپ مذهب و 
آداب و سنن مذهبی را می‌داد. 

پروتستان‌های مستقل, در مقابل تصمیم و ارادهُ محکم شاه مبنی بر 
تحمیل کلیسای آنگلیکان؛ ابتدا به هلند. مهاجرت کردند (۱۶۰۸). بعد گروه 
کوچکی از آنان (یکصد و دو نفر) به ساوت همپتون بازگشتند و به مقصد 
آمریکا سوار بر كشتي می فلاور شدند. در ششم سپتامبر کشتی به مقصد 


۳-ابالات متحده آمر یکا 


ویرجینیا از بندر حرکت کرد ولی ناآگاهی و عدم قابلیت ناخداء آنان را به 
اراضی شمالی‌تر و به عبارت دقیق‌تر به دماغة کد در نیوآنگلند برد (۲۱ 
نوامبر ۱۶۲) که در آن جا بندر پلیموت را بنیانگذاری کردند (۲۱ دسامبر 
۰ این مهاجران اولیه. هس جامعه‌ای را تشکیل دادند که سال به 
سال با اضافه شدن تازه واردین گسترش یافت. تازه واردینی که مهاجرت را 
بر ترک مذهب ترجیح داده بودند. انگلیسی‌هاء بعدهاء گاه در گروه‌های مجزا 
وگاه توسط شرکت‌های سهامي تأسیس شده به این منظور: به محل آمدند. 

۵ به این ترتیب در طول یک‌ونيم قرن, مهاجران اروپایی؛ گروه. گروه 
ورد سواحل آمریکا شدند.گاه سواحل شمالی‌تر و گاه سواحل جنوبیتر 
همگي مهاجران» انگلیسی نبودند: هلندی‌ها در ۰۱۶۲۳ نی وآمستردام ر 
بنیانگذاری کردند؛ مهاجرنشینی که چهل سال بعد در اختیر انکلیسی‌ها قرار 
گرفت و به نیوبورک» تغبیر نام داد (۱۶۶۴). در ۱۶۳۷ سوندی‌ها جامعة 
دلاوار را تشکیل دادند ولی در ۱۶۶۷ انگلیسی‌ها» آنان را از محل بیرون 
راندند. ایرلندی‌هاء آلمانی‌ها و معدود فرانسویانی هم وارد شدند. سرانجام 
باید یادآور شویم که در ۱۶۲۳» ماساچوست, کانکتیکات» نیوهمپشایر و 
ردآبلند در یک کنفدراسیون با نام نیوآنگلند در هم ادغام شدند. 

در حدود سال ۱۷۵۰ به هن بقل ۰ کیلومتر از شمال به 
جنوب سیزده مهاجرنشین [کلنی] انگلیسی به وجود آمد که جمعیت آن‌هاء 
طبق آمار سال ۰ به سه میلیون نفر بالغ می‌شد (۲/۵۰۰/۰۰۰ 
سفیدپوست» ۰ سیاهپوست وارداتی!) جمعیتی که در حوالی بنادره 
مصب رودخانه‌ها و در طول دره‌ها سکونت داشتند. این مناطق را 
مستملکات فرانسه در کانادا از سمتِ شمال و غرب و مستملکات اسپانیا از 
سمت جنوب محاصره کرده بودند. البته مستملکات اسپانیاء برای گسترش 
به درون قاره, که هدف طبیعی مهاجران بود» مانعی محسوب نمی‌شد. 
بزرگ‌ترین مانع در سر راه مهاجران انگلیسی «سرخپوست‌هایی» بودند که 
از گسترش آنان به سمت غرب جلوگیری می‌کردند و فرانسویانی مستقر در 
کانادا که گاه از سرخپوستان» علیه مهاجران انگلیسی حمایت می‌کردند. 
بحث بر سر این بود که مهاجران اروپایی در آمریکا بایستی رعایای فرانسه 
محسوب شوند یا رعاياي انگلستان؟ در آغاز چنین به نظر می‌آمد که کفهٌ 
ترازو متمایل به بریتانیاست» چون جدال بر سر جانشيني پادشاه اسپانیا 
(۱۷۱۳) ارض جدید در مصب روخانهٌ سن لوران و آرکادی را به انگلستان 


وسلیام پسن پروتستان مسلک 
بریتانیایی در ۱۶۸۲ مسهاجرنشینی 
را بنیانگذاری کرد که بعدها نام او را 
گرفت: پنسیلوانیا. در این تصویر 
ناشیانه, نقاشی گمنام. متعلق به قرن 
نوزدهم» او را در حال عقد پیمانی با 
شگفت در آن عصر که فتح و قتل‌عام 
ترجیح داده می‌شد), 


می‌داد و در پیمان خاتمهٌ جنگ هفت ساله (پیمان پاریس ۱۷۶۳ ن.ک. » 
»۸ ۴۸ تخلیه آمریکای شمالی از فرانسویان پیش‌بینی شده بود. از 
این‌رو در ۳ به‌نظر می‌آمد که روند امور به سمتِ آمریکای انگلیسی‌ها 
پیش می‌رود: با این حال سیزده سال بعد. سیزده مهاجرنشین علیه میهن 
زادگاهشان قیام کردند و با این قیام در ۱۷۸۳ (پیمان ورسای) باعث 
پیدایش ملتی مستقل شد: ایالات متحدهٌ آمریکا. 


8 -استقلال 


) علل انقلاب آمریکا 

9 جنگ هفت ساله. در آغاز یک درگیری میان جوامع انگليسي 
آمریکا و جوامع فرانسوي کانادا بود. برخوردهایی از اين نوع» در قرن هفدهم 
و هجدهم بارها پیش آمد. چون منافع فرانسویان در وحدتِ مستملکاتشان 
در شمال (کانادا) و جنوب (لوئیزینا) مانع گسترش جوامع آمریکایی به 
سمت غرب بود. ولی درگيری‌هاي ۱۷۶۳-۱۷۵۶ ريشه در مداخلهٌ نیروهای 
نظامی بریتانیا در خاک آمریکا داشت. پیروزی نظامی بریتانیاء مستملکات 
فرانسه در کاندا را به پادشاهي انگلستان می‌بخشید ولی لازمذ آن» 
نگهداری یک ارتش اشفالگر (حدود ده هزار نفره) برای مقابله با فیام 
احتمالي کانادیی‌های فرانسه زبانبود. ان حضور انگلیسی‌ها که در آازء 
آرزوی مهاجران آمریکایی بود» خیلی زود به‌صورت باری سنگین درآمد. 

بار سنگین سیاسی و اداری: موجودیت یک سپاه منظم؛ به حاکم 
بریتانیایی, قدرتی تازه می‌بخشيد و تا حدودی اوضاع را در رابطه با مجالس 
و شوراهای مهاجران دگرگون می‌کرد» به ویژه حکومت بریتانیاه با این 
برداشت که اراضی تصرف شده از فرانسویان (از کوه‌های آپاناش تا 
میسوری) به آنان تعلق دارد. اجازة استقرار مهاجران آمریکایی در اين نقاط 
را نمی‌دادند. به عبارت دیگر مهاجران که با حضور فرانسویان خود را 
ممنوع از گسترش می‌دیدند. اکنون با حضور انگلیسی‌ها متوقف شده بودند. 

بار سنگین مالی: لندن معتقد بودء هزينة جنگ و نگهداری سربازان 
در محل, تا حدودی باید توسط مهاجران تأمین شود که از آن سود می‌بردند 
و مهاجران» طبق قانون اساسی بریتانیا که هیچ مالیاتی اجباری نیست مگر 
آن که مالیات‌دهندگان - از طریق نمایندگانشان با آن سوافقت 


ایالات متحده آمریکا 


کرده باشند از پرداخت هر گونه مالیات جدیدی» خودداری می‌کردند 
(تصمیم اخذ مالیات را پارلمان وست مینیستر گرفته بود که مهاجران 
نماینده‌ای در آن نداشتند). 

9 علاوه بر آن: تصویب پیمان استعماری به نفع سرزمین مادری» 
خودمختاري عملي سیزده مهاجرنشین؛ پیش از جنگ هفت ساله را محدود 
می‌کرد: تجارت انحصاری با انگلستان و اخذ مالیات و عوارض از تمام 
معاملات «قاچاق» (به ویژه روی واردات ملاس آنتیل). از ۱۷۶۵» بحث و 
گفت‌وگو دربار؛ این مالیات‌های جدید که وست مینیستر» بدون آگاهي 
مالیات‌دهندگان تصویب کرده بود» آغاز شد. درگیری مراحل متعددی بود: 

- اولین جنبش خودجوش در ۱۷۶۵ شکل گرفت, زمانی که لندن 
تصویب کرد اسناد تجاری و روزنامه‌ها باید یک حق تمبر بپردازند (استامپ 
آکت). این تصمیم با اولین واکنش‌هاي مهاجران روبه‌رو شد: نمایندگان ٩‏ 
مهاجرنشین, مجتمع در نیویورک» اصل مالیاتِ بدون موافقت را قاطعانه 
مردود دانستند. این نمایندگان متکی به افکار عمومی, دولت بریتانیا را به 
لغو استامپ آکت وادار کردند. ولی سال بعد مالیات‌های تازه‌ای در وست 
مینیستر به تصویب رسید (مالیات چای» سرب کاغذ, شیشه). تحرکات از 
سرگرفته شد؛ هر بوستن, مردم با مأمورانِ گمرک گلاویز شدند و سربازان 
انگليسي مأمور مقابله با شورش بر روی مردم آتش گشودند و سه تن از 
شهروندان بوستن کشته شدند (۵ مارس ۱۷۷۰)؛ استقلال, اولین شبهدای 
خود را گرفت و این حادثه به «قتل‌عام بوستن» معروف شد. و یک‌بار 
دیگر. شکست خورد و تمام ماليات‌هاء جز مالیاتِ چای را لغو کرد. آن هم به 
خاطر آن که اصل سیادت قدرت مرکزی را نشان دهد (اين لایحه را - که 
فقط با ایک رأی اضافی به تصویب رسید - لرد نورث, نخست وزير 
(اعلیحضرت ژرژ سوم ارائه داده بود). 

در فاصلة سال‌های ۱۷۷۰ تا ۰۱۷۷۳ حادثه‌ای پیش نیامد ولی افکار 
عمومی به جوش آمد. پرحرارت‌ترین جوامع مهاجر» خود را «میهن‌پرست» 
نامیدند و خواستار چیزی فراتر از لو الا چای شدند: استقلال کامل از 
قدرت مركزي لندن. در این دوره بود که کم‌وبیش در همه جاء مراکز تبلیغات 
انقلابی و كميته‌هاي وابسته, به وجود آمد. 

- ۱۷۷۳ دومین جنبش: کمپانی انگلیسی هند. انبارهای متعددی 
آکنده از چاي اضافی داشت و دولتِ بریتانیء انحصار فروش چای به 
مستعمرات را در اختیار این شرکت قرار داده بود. امتیازی که به زیان 
بزرگانان آمریکایی بود. برخوردهاء از سرگرفته شد (تحریم. قاچاق) و در ۱۶ 
دسامبر ۱۷۷۳ در بوستن حاده‌ای به وقوع پیوست که به تی پارتی [مهمانی 
چای] معروف است: پروتستان‌های آمریکایی که خود را به شکل 
سرخپوستان درآورده بودنده یکی از ساختمان‌های کمپاني هند را تصرف 
کردند و ۲۴۰ صندوق چاي موجود در آن را به دریا ریختند. عملیاتِ 
سرکوب بی‌درنگ آغاز شد: قوانین انضباطی شدیدی در بندر بزرگ آمریکا 

ماساچوست به اجرا درآمد (بسته شدن بندر, انتصاب مأموران 
نیایی» پس از خلع مأموران محلی و غیره). واکنش آمریکایی‌ها: دیگر 
اد همدردی خود را با ماساچوست اعلام داشتند و تصمیم گرفتند 
(کنگرةٌ فیلادلفیاء ۵ سپتامبر ۱۷۷۴) تحریم تولیدات انگلیسی را باز هم 
افزايش دهند نتیجه اين که دو جناح به مخالفت با انگلستان پرداختند: 
«میپن‌پرستان» (اشراف ویرجینیا» طبقهٌ متوسط و عامه) هواداران مقاومت؛ 
به رهبری ساموئل آدامز و جان هنلوک و «سلطنت‌طلبان» (اشراف زمیندار 
جنوب و قشر سرمایه‌داران بزرگ). 
۲) جنگ استقلال 

از این زمان مقدمات قیام تدارک دیده شد و انجمنی شکل گرفت تا 
مقاومت در مقابل انگلستان را هماهنگ کند. مجلسی از نمایندگان سیزده 
مهاجرنشین با عنوان کنگرة قاره تشکیل گردید. گروه شبه نظامیان به 
فرماندهی ژنرال واشینگتن به وجود آمد و کار انبارکردن سلاح و مهمات و 
باروت آغاز شد. 

٩‏ اولین اقدام در جهت براندازی حکومت در ۱٩‏ آوریل ۱۷۷۵ انجام 
شد. یک هنگ از سپاه بریتانیا (به استعداد ۲۵۰۰ سرباز) از سوی ژنرال گا 
به کنکورد. دهکدهُ کوچکی نزدیک بوستن اعزام شد تا سامونل ادامز و 
جان هنکوک را متوقف کند. راه سربزانانگلیسی «پیراهن قرمزها» را یک 
دسته پنجاه نفره از «میهن‌پرستان» در روستای لگزینگتون سد کرد و 
تيراندازي اجتناب‌ناپذیر باعث کشته شدن هشت تن از شورشیان شد. در 
کنکورد. هنگ ۱ 
کرد و در جریا عقب‌نشینی» به محاصرهُ شورشیان درآمد. در نتیجه 
دویست و چهل و هفت تن و به عبارتی بیش از یک دهم کل افراد خود را 
از دست داد. جنگ استقلال آغاز شده بود؛ جنگی که هشت سال طول 

۵ جنگ استقلال, جنگی طولانی» یککنواخت و با صحنه‌هایی 
افسانه‌ای همراه بود (خیانت سرگرد آرنولدو...؛ همچون تمامي دیگر 


بریتانیایی در رویارویی با پارتیزان‌ها به ناچار عقب‌نشینی 


ابالات برده دار 
معاهده میسوری مه 


مرزکنونی آمریکا و کانادا 


۲ با 1 


۱ 
ی 


۸ ۸ 9 ۱۳9 
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۹ 


خی 


> 
٩۷۳۰۱/56۵ 


شکل‌گیری ارضی آمریکای آنگلوسا کسون ( کانادا و ایالات متحده) 


ای اب و داستانسرایان, دم توسط سینماگران هالیود. حکایت شده 
است. به چند مرحلةٌ مهم از این جنگ اشاره می‌کنيم: 

- ۱۵ ژونن ۱۷۷۵ کنگرةٌ قارهه ژنرال ژرژ [جورج] واشینگتن را که 
در جنگ با فرانسه در جبهه بریتانیاء شهرتی به دست آورده بود (ن.ک: 
به فرماندهی کل ارتش قاره ( که نفرات آن هیچ‌گاه از 
۰ فر تجوز نگرد) متضصوب کرد 

۷ زوئن ۱۷۷۶ نماینده ویرجینیاء ریچارد هنری‌لی» پیشنهاد تشکیل 

یک تتسود استقلال آمریکا را ارائه داد. 

۳ ژوئية ۱۷۳۷۶ (روز استقلال): کنگره؛ اعلاميةٌ استقلال ر تصویب 
کرد (که بخش اعظم آن را توماس جفرسون تنظیم کرده بود). 

- جدال شورشیان, تعدادی از اروپاییان را به هیجان آورد (ائستوین 


پروسی, لافايتِ فرانسوی, کاسیوسکو لهستانی). در این میان نقش 
فرانسویان که بنيامین فرانکلین از آنان یاری خواسته بود. اهمیت زیادی 
داشت: ارسال سلاح. مهمات و اعزام یک نیروی ۸۰۰۰ نفره به فرماندهی 
روشامبو [روکامبو]. 
- دو پیروزی بزرگي 9 دامن جنگ را محدود کرد: پیروزی 
ساراتوگا (۱۷ اکتبر ۱۳۳۷۲ ) که در آن؛ آرتش انگلستان به رهبری ژنرال 
بورگوین به طور کامل تسلیم شد و پیروزی یورکتاون ۱٩(‏ اکتبر ۱۷۸۱). 
6 مذاکرات صلح در ورسای انجام گرفت (۲ سپتامبر ۱۷۸۳). در پیمان 
منعقده, استقلال ایالات متحده. از دریاچه‌های بزرگ تأمیسی سی پی به 
سمیت شناخته شد و بازپس دادن مینورک و فلوریدا به اسپانیاه سن پییر و 
میکلون» سنت لوسی, توباگو, گوره و سنگال به فرانسه بر انگلستان 
تحمیل گردید. 


امضای اعلاميهُ استقلال توسط نمایندگان «۱۳ کلنی» (۱۴ ژوئیه ۱۷۷۶). 


۸ 
۳/۰ 


») تشکیل ایالات متحد آمریکا 

هنوز بیش از دو قرن از زمانی که ایالات متحده, ملتی کوچک چهار 
ميليوني در حال فروباشي مستقر در فیلادلفیا که تاریخنگاران آن را «مجمع 
نیمه خدایان» می‌نامیدند. با یک قانون اساسی - و چند الحاقیه - نگذشته 
بود که این کشور به ملتی پنجاه برابر پرجمعیت‌تر بدل شد و امروزه با قدرت 
و ثروتش به صورت اولین کشور دنیا درآمده است. 

9 قانون اساسی چگونه به تصویب رسید؟ هنگامی که سیزده 
مهاجرنشین در ۱۷۷۶ در یک دولت مستقل ادغام شدند. هنوز از پيش‌بيني 
پیوندهای بین‌المللی بسیار دور بودند. در واقع هر یک از مهاجرنشین‌هاه 
خواستار قدرت و استقلال, خویش بودند و ظاهراً آمادگی تسلیم به یک 
قدرتِ برتر ناشی از آرمان کنگرة قاره را نداشتند. به همین لحاظ 
کنفدراسیون (۱۷۸۱)» اتحایه‌ای شکننده و ناتوان از حل مشکلات موجودٍ 
مجموعه بو 

حادترین مشکل, مسألة مالی بود؛ بدهی عمومی به رقم قابل توجهی 
بالغ می‌شد (چهل‌ودو میلیون دلار, که هشت میلیونِ آن» بدهي خارجی 
بود). رابرت موس, مردی که در طول جنگ استقلال رهبری و تنظیم امور 
مالیهٌ فدراسیون را برعهده داشت در ۱۷۸۳ استعفا داد تا به «وزیر 
بیدانگستر» ملقب نشود. اصولاً چگونه امکان داشت» مبنایی برای 
مالیات‌های فوق ملّی معين کرد در حالی که بسیاری از حکومت‌هاء حاضر 
نبودند سر سوزنی از اقتدار خویش چشم‌پوشی کنند؟ علاوه بر آن, انبوهی از 
مشکلاتِ بین‌المللی هم پیش‌رو بود: مشکلات مرزی» تنظیم امور 
دریانوردی» تنظیم امور تجاری و غیره و غیره. 

از اين‌رو بسیاری از دولتمردانِ آمریکایی متوجه شدند که مفاد قوانین 
اتحادية ۱۷۸۱ کافی نیست و باید یک قانون اساسی را جایگزین آن کرد تا 
االات بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند. در این راستاء شورایی متشکل از 
پنجاه‌وپنج نماينده دوازده ایالت آمریکا (ایالت سیزدهم که علی‌رغم کوچکی 
وسعت. خواستار سیادت خویش بود. در اين گردهمایی شرکت نکرد) در 
فیلادلفیا تشکیل شد. شورایی به ویژه شامل نمایندگانی چون: زرژ 
واشینگتن (رئیس شورا)» جمیز مادیسون, ادموند راندولف ژرژ مانسون ژرژ 
وایث, نمایندهُ ویرجینیا, بنيامین فرانکلین حکمران موریس؛ جیمز ویلسون 
از پنسیلواناه روفوزکینگ, السریج‌گری و کالب استرانگ از ماساچوست: 
آلکساندر همیلتون از نیویورک, ویلیام پاترسن از نیوجرسی و دیگران. 
غایب بزرگ, توماس جفرسن بود که در مأموریت, در فرانسه بود. راه 
حل‌های متعددی پیشنهاد شد (اطرح ویرجینیا» «طرح نیوجرسی» و غیره) 
به ویژه در مورد نمايندگي ایالات در شوراي فوتي محلی (آیا ایالات بزرگ 
باید نمایندگانی بیش از ایالات کوچک داشته باشند؟ و...) و در ۱۷ سپتامبر 
۷ نمایندگان به توافق‌هایی رسیدند که به صورتِ قانون اساسی ایالات 
متحده درآمد. در ۴ مارس ۰۱۷۸۹ پس از تصویب قانون استأنتن از سوی 
تمامی ایالات» اولین دولت فدراي ایالات متحده شروع به کار کرد و به اتفاق 
اراء ژرژ واشینگتن را به ریاست جمهوری برگزید. یک سلسله الحاقیه‌ها و 
متمم‌ها نیز قانون اساسی را دقیق‌تر کرده بدون آن که چیزی را عمیقا تغییر 
دهد؛ ده الحاقیه هم با عنوان «اعلامیهٌ حقوق بشر» در ۱۷۹۱ به تصویب 
رسید. آخرین الحاقیه (الحاقية بیست‌وپنجم) در تاریخ ۱۰ فوریه ۱۹۶۷ 
تصویب شد که مربوط به جانشيتي رئیس جمهور بود. 

9 قانون اساسی به معنای دقیق واژه, در راس حکومت‌های محلي 
یالاب مختلف, یک دولت مافوق مستقر کرد. دولت فدرال که در زمینه‌های 
مالیاتی» عوارض مختلف» سیاست خارجی» تجارت بین‌المللی و داخلی؛ امور 
مالی (بانک‌های ملی» پول» اوزان و مقیاسات و غیره) اقدام علیه امنیت 
بالات متحدةه امور نظامی و غیرهه حرف اول را میزذ اذارة آمور داخلی هر 
ایالت وظیفة حکومت محلی بود 

- قدرت اجرایی در اختیار ریس جمهور است که برای مدت چهار 
سال, همزمان با یک معاونٍ رئیس جمهور, توسط رأی‌دهندگانِ بزرگ 
ریاست جمهوري هر ایالت برگزیده می‌شود (رأی‌دهندگان بزرگ, خود 
برگزیدة آراء عمومی‌اند: هر ایالت, همان تعداد رأی‌دهند؛ُ ریاست جمهوری 
را برمی‌گزیند که در کنگره نماینده دارد). دور اول انتخابات» هر چهار سال 
یکبار, در روز سه‌شنبه‌ای انجام می‌شود که پس از اولین دوشنبة نوامبر 
می‌آید؛ دور دوم رأی‌گیری (جنبة نمایشی دارده چون رأی‌دهندگان ریاست 
جمهوری, هر یک وابسته به یکی از نامزدهاي ریاست جمهوری‌اند» 
سه‌شنبه‌ای انجام می‌شود که پس از دومین چهارشنبه دسامبر می‌آید: 
رئیس جمهور جدید در ۲۰ ژانویةٌ بعده ساعت ۱۲ مقام خود را تحویل 
می‌گیرد (البته از زمان تصویب الحاقية بیستم قانون اساسی چون پیش از 
آن تحویل مقام در بهار انجام می‌شد). در صورت فوت» غیبت. استعفاء 
ناتوانی در انجام وظایف و... رئیس جمهور» این معاون رئیس جمهور ایالات 


جورج واشینگتن (۱۷۳۲- ۱۷۹۹): ایسن ویسرجینیایی متولد 
وستمورلند» در آغاز مرد پیروز میدان جنگ با انگلیسی‌ها در 
یورکتاون بود (۱۷۸۱)؛ او قانون اساسی را در ۱۷۸۷ به تصویب 
رساند ودر ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳ به ریاست‌جمهوری اتحاديه ایالات رسید. 


متحده است که جای او را تا پایان دورهُ ریاست جمهوری» عهده‌دار می‌شود. 
رئیس جمهور حق انتخاب مجدد نداشت لا از سال ۱۹۵۱ می‌تواند یک‌بار 
دیگر هم انتخاب شود). 

رئیس جمهور با همکاری یک گروو اجرايي فدرال. شامل بخش‌های 
مختلف (وزارتخانه‌ها) و سازمان‌ها یا کمیسیون‌ها (از جمله؛ سیا: سازمان 
جاسوسی و ضد جاسوسی, کمیسیون قيمت‌ها و غیره) حکومت می‌کند؛ 
مهم‌ترین فرماندارانِ ایالات» کابینه را تشکیل می‌دهند (وزیران را 
دبیرکل‌ها می‌نامند)؛ مهم‌ترین وزیران عبارتند از رئیس کابینه. وزیر 
خزانه‌داری و دادستان کل که وزیر دادگستری و رئیس پلیس فدرال (اف. 
بی. آی) نیز هست؛ دیگر مشاغل وزارتی» پس از ۱۷۸۹ به وجود آمدند؛ 
آخرین مقام به وجود آمده» وزیر حمل و نقل از ۱۹۶۷ است. 

قدرت قانونگذاری در اختیار کنگره‌ای متشکل از سنا (دو سناتور 
منتخب از هر ایالت) و مجلس نمایندگان (در حال حاضر با ۳۳۸ عضو 
منتخب برای دو سال: تعناد نمایندگان هر ایالت» متناسب با میزان جمعیت 
آن انالت اعد چمتیین که مره سال یکسا سرهمارین می‌قودا 
انتخابات همگانی است بدون تفاوتِ نژاد و جنس و رنگ, ولی هر ایالت 
قانون انتخابات خود را دارد: به عنوان مثال در بیست‌وپنج ایالت» برای رأی 
دادن, افراد باید سواد خواندن داشته باشند؛ در دیگر ایالات جنوبی» علاوه بر 
آن رأی‌دهندگان باید بتوانند آن چه را که می‌خواننده شرح دهند (اين قاعده 
نوعی پوشش بر نژادپرستی است در ۱۹۶۰ در یازده ایالتِ جنوب, تنها ۲۸ 
درصاٍ سیاهان به سن قانونی رسیده توانستند رأی بدهند)؛ 

- قدرت قضايي فدرال در اختیار دادگاه عالی است که به موازات امور 
قضايي محلّی» عملکرد قضايي ایالات مختلف را کنترل می‌کند. قانون 
آمریکاء قدرت و اختیارات اين دادگاه‌ها را معین کرده است. 

6 حکومت محلی. کشور متشکل از پنجاه ایالت است؛ سیزده ایالت 
اول که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم, به علاوة تمام ایالاتی که به تدریج 
توسط کنگره به این جمع پیوستند. هر ایالت قانون اساسی خود (جمپهوری)؛ 
قوانین حقوقی خود و نظام خود را درد. قدرت اجرایی در اختیاٍ حاکم 
(فرماندار) منتخب آراي عمومی است. قوهُ مقنن هر ایالت در دست دو 
مجلس است (سنا و مجلس نمایندگان) که شبیه مجالس فدرالند (نبراسکا از 
۷ فقط یک مجلس دارد). شهر واشینگتن - پایتخت دولت فدرال - در 
ناحیه کلمبیا 0100012) )710ا5ذ(1 (ن).(1) واقع است که در 
۱ از مربلند جدا شد. 1(.6» ساختار سیاسی و اداری خاصی دارد 


ایالات متحده آمریکا 


(بدون مجلس ایالتی» بدون هیئت قضایی و از ۱۹۶۰ تحت نظارت یک 
شهردار و یک شورای ٩‏ نفرةٌ منتخب رئیس جمهور که یک نماینده در 
مجلس ملّی دارد ولی این نماینده فاقد حق رأی است). 

مستملکاتِ ایالات متحده («اراضي مشترک‌المنافع» پورتوریکوه 
گوام و جزایر مریم مقدس)» حکومتی محلی دارند (مجالس منتخب» 
فرماندار منتخب رئیس جمهور» به استثنای پورتوریکو). 


0) نتیجه 

ایالات متحده» از اولین سال‌های تاریخ خود. شاهدٍ شكل‌گيري دو 
جناح بود؛ فدرالیست‌ها (محافظه کاران)» حاميان افزایش قدرت فدرال, حتی 
گاه سلطنت‌طلب (که حتی یک «نظام» سلسله مراتب به شیوةٌ رومي سین 
سیناتوس ن.ک. ۹٩۳۶/۳/۸/2‏ به وجود آورده بودند) و جناح دموکراتِ 
جمهوریخواه, طرفدار محدودیت قدرت فدرال و در انديشة یک جمهوری از 
نوع ان زاک روسو که انقلاب فرانسه را تحسین می‌کنند (نقلاب ۱۷۹۱ 

در آغازه اصولي عقاید فدرالیست‌ها پیروز شد (هامیلتون, واشینگتن). 
یکی از مهم‌ترین علل این پیروزی موفقیت در سیاست خارجی کشور بود: 
فدرالیست‌ها, انقلاب فرانسه را مردود می‌دانستند و در بي قطع اتحاد 
ایالات متحده با فرانسه بودند (اتحادی که آن را «اتحادٍ مزاحم» 
می‌نامیدند). نتیجة کار» انعقاد پیمانی میان انگلستان و آمریکا در ۱۷۹۵ بود: 
پیمان جی, برگرفته از نام مبتکر آن که افکار عمومی را به شدت تحت‌تأثیر 
قرار داد ولی با این حال در کنگره به تصویب رسید. 

در ۱۸۸۰ حزب دموکرات جمهوریخواه (جفرسون, مادیسون, مونرو) 
بر فدرالیست‌ها پیروز شد ولی از این پس تضاد میان دو حزب مفهوم 
دیگری جز تضاد قبلی داشت. «هوادارانِ جفرسون» - همانند رقبایشان - از 
یک قدرت محکم فدرال حمایت می‌کردنده اما برداشت آنان از حیاتِ 
سیاسی متفاوت بود: امتناع از پذیرش زور» قدرت کورکورانة حکومت و 
اعتقاد به اصلاح‌پذیری مردم. آولین رسای جمهور دموکرات (دموکراتِ 
جمهوریخواه) مردم آمریکا را در مسیر راستینِ سیاست آزاد قرار دادند 


۷۷ تقحات قح قازظه آم یا نت ٩۱‏ 
5 زد مرییا پس ار 

استقلال ى 
برای تعقیب روند وقایع به ترتیب وقوع» ن.ک. جدول شماره ۱۷ 


پیوست. 


۸-سرخپوستان 
2) سرخپوستان چه کسانی هستند؟ 

هنگام ورود اروپاییان به آمریکاه سراسر قارٌ جدید مسکن اقوامی 
بی‌نهایت متفاوت بود که بمضی در سواحل, گروهی در جنگل‌ها و بعضی 
دیگر در ارتفاعات زننگی سی‌کردند و گویش‌های بسهار متفاوتی 
داشتند تشکیلاتشان هم به شیوة بیلهای بود (بیش از چهارصد گروه اصلی 
با انبوه انشعابات فرعی که بعضی زندگی شهرنشینی داشتند و دیگران خانه 
به دوش بودند). از آن جا که اولین دریانوردانِ رسیده به آمریکا تصور 
می‌کردند وارد هندوستان شده‌انده این «وحشی‌ها» را هندی نامیدند. وارهٌ 
سرخپوست. خاص بعضی از اقوام آمريكاي شمالی بود که پوستی به رنگ 
مس داشتند. نقوشی روی بدنشان نقش می‌کردند و ظاهر چهره‌هایشان 
باعث تعجب کاشفان قدیم بود. ناگفته نماند که واه «پوئبلو» به 
سرخپوستان ساکن در حوالی مکزیک و ایالات متحده اطلاق می‌شود. 

امروزه اغلب پژوهشگران بر این باورند که سرخپوستان از اعقاب 
مهاجرت گروهی آسیای‌ها به آمریکا از طریق تنگة برینگ هستند 
بسیاری از دانشمندان معتقد به این نظریه, می‌گویند که این مسیر قطبی در 
حدود ۲۰/۰۰۰ سال قبل باز شد. در هر حال قدیمی‌ترین آثاٍ زندگی بشري 
آمریکای شمالی, در حوالی شهر کوچک فولسو (نیومکزیک)؛ در ارفاعات 
ساندیا نزدیک آلبوکرک |نیومکزیک) و حولی آبیلن (نگزاس) کشف شده 
است: قدمت لابه‌های باستانی این نقاط به ده تا بیست‌وپنج هزار سال 
می‌رسد. آخرین گروه مهاجران وارده به آمریکاء بی‌تردید اسکیموها بودند که 
در حدود ۲۰۰۰ سال قبل قدم به اين قاره گذاشتند. هنگام ورود اروپاییان» 
به استثنای کانادا و گروثنلند. ایالات متحدهٌ آینده» مسکن قومی سرخپوست 
با جمعیتی حدود یک میلیون نفر بود. در ۱۸۶۰ آمارنشان داد که بیش از 
۱ سرخپوست در ایالات متحده وجود ندارد؛ صد سال بعد یعنی در 
۰ تععداد آنان به ۵۲۳۵۹۱ نفر رسید (البته گسترش ارضي ایالات متحده 
پس از ۱۸۶۰ را نباید فراموش کرد). در همین دوره, جمعیتِ کل کشور از 
سی میلیون به یکصدوهشتاد میلیون نفر رسید. 


ابالات متحده آمریکا 


ظ) طبقه‌بندی و تاریخ 

طبقه‌بندی قبایل سرخپوست آمریکاه براساس تمایز گویشی انجام 
گرفت. اولین اقدام در اين زمینه» توسط جموپاول (۱۸۹۱) به عمل آمد که 
پنجاه‌وهشت گروه گویشی را از هم متمایز کرد (البته پنجاه‌وسه گروه آن» 
نابود شده است) که نام قبیله‌شان را با اضافه کردن پسوند «آن» به آنان داد 
(به عنوان مثال زبان سیوها. سیون نامیده می‌شود و زبان ایرکواها» 
ایرک وآن و به همین ترتیب). این طبقه‌بندی را !؛ساپیر )۱٩۲۹(‏ تعقیب کرد 
که پنجاه و سه گروه گويشي پاول را به شش گروه بزرگ تقسیم کرد: گروه 
اسکیمو - آلئوتی» گروه آلگونگی -واکشان (شامل: کری؛ دلاواره شاین. 
واکشان)» گروه نا- دن (آپاچی, ناهوا) گروه پنوتیان؛ گروه هوکان -سی وآن 
(شامل: ایرکو» لوواء کریک» سمینول» ناچز و گروه آزتک -تان وآن 
(کومانچی» هوپی و س). 

اولین گروه اروپاییان وارد به آمریکاء با قبایل خانه به دوش: 
آپاچی‌هاي جلگة میانِ ریوگرانده و ویچیتا و به ویژه کومانچی‌ها و 
کیوواها روبه‌رو شدند. قبایل چابکسوار آمده از شمال غرب در قرن نوزدهم 
که ساکنان روستاهای سرخپوست‌نشینِ سینه سوتا و داکوتای شمالی 
(شاین‌ها» آراپاهوها) را از محل بیرون رانده بودند. به همین ترتیب 
سیوهای (شهرنشین) داکوتا توسط شییه‌واهای (آمده از کانادا) مجهز به 
سلاح‌های آتشین فرانسویان از روستاهاي خود بیرون رانده شدند. 
سرانجام» هنگامی که اولین جوامع آمریکایی به وجود آمد. تقریباً هیچ قبیلهة 
شهرنشینی وجود نداشت؛ تمام سرخپوستان» به صورت «چابکسوارانی 
شکارچی» درآمده بودند که قابل‌ترین آنان قبایل جلگه‌ها بودند: 
کومانچی‌هاء پاسیاه‌هاء شکم‌گنده‌ها» سارسی‌هاء آسینی‌بوان‌ها و کیوواها. 


8-ابالات متحده پیش از جنگ انفصال 


2) دموکراسی و عصر احساسات خردمندانه 

 )۱۸۲۹-۱۸۰۱( 

از ۱۸۰۱ جمهوریخواهان دموکرات» در رأس قدرت قرار گرفتن حزب 
فدرال روبه ضعف رفت و نابود شد. انتخاب جفرسون به ریاست جمهوری 
در نوامبر ۱۸۰۰ (که در ژانوية ۱۸۰۱ مشغول کار شد)» نشانة اولین چرخش 
تاریخ ایالات متحده بوده با روي کار آمدن جمهوریخواهان دموکرات» 
نیروهایی که هنوز کشور را با گذشتة استعماریش پیوند می‌دادند. نابود شدند: 
وابستگی احساسی به انگلستان, خصومت با یک بانک مرکزی (اولین 
بانک» حاصلي مجادلات طولاني کنگره در سال ۱۷۹۱ بود؛ دومین بانک در 
۶ بدون روبه‌رو شدن با مخالفتی تأسیس شد)» تمایل به سلسله مراتب 
اجتماعی. فرو نشستن درگیری‌های سرنوشت‌ساز سیاسی همه و همه از 
ویزگی‌های عصری است که تاریخنگاران آمریکایی آن را عصر احساسات 
خردمندانه نامیده‌اند. البته اصطلاح مناسب و دقیقی نیست» چون در عمل» 
مشکلات متعددی در این عصر چهره نشان داد که اساس آن‌ها مبتنی 
بر مخالفتِ ایالات شمالي صنعتی و معتقد به حفظ منافع داخلی با ایالات 
جنوبي کشاورز بره‌دار و هوادار مبادلات آزاد بود. 

6 ایالات شمال اقتصادی سنتی داشتند و با اروپا رقابت می‌کردند. 
ایالات متحده» پس از کسب استقلال از طریق «جنگ دوم استقلال» علیه 
انگلستان ( ۱۸۱۴۱۸۱۲) به ایجاد موانع گمرگی علیه رقباي اروپایی 
متمایل شد و کنگره در مورد تعیین تعرفه‌هاه تصمیماتی اتخاذ کرد. ناگفته 
نماند که در مجلس نمایندگان» اکثریت با شمالی‌ها - یانکی‌ها -بود. اما 
منافع جنوبی‌هاء اقتضا می‌کرد که مرزهای گمرکی برداشته شود: عمده 
فعالیت جنوبی‌هاه کشت پنبه و فروش آن به انگلیسی‌ها بود و برنامه‌ریزان 
اقتصاد ایالاِ جنوبی, اعتبار و آباداني مناطق خویش را وابسته به تجارت 
خارجی می‌دیدند. در حالی که اکنون در خطر خفقان تجارتِ خارجی» ناشی 
از تصویب تعرفه‌های گمرکی قرار داشتند. 

8 دومین مشکل, مسألة بره‌داری بود. ثروت جنوب کاملاً متکی به 
وجود این تشکیلاتِ سخت بود. پیوستن ایالات جدید به اتحادية ایالات 
(لوئیزیانا؛ خریداری شده به مبلغ پانزده میلیون دلار در ۱۸۰۲ از فرانسه. 
میسوری در ۱۸۲۱ و..) مشکل الفاي برد‌داری را مطرح می‌کرد. پس از 
بحثو جدل‌های طولانی» طبق مصالحه میسوری (۱۸۲۰) مرز جغرافيايي 
برده‌داری به زیر مدار ۳۶ درجه و ۲۰ دقيقه محدود شد. ولی این امتیاز 
واگذاری شمالی‌هاء امتیازی مورد تنفر و تهدیدی سنگین برای اتحاد بود. 


) پیشروی به سمت غرب 

9 آبادکنندگان. از ۱۷۸۷ با تصویب منشور فرب تصمیم گرفته شد: 
که اراضي وسیع غرب به تدریج به صورتِ ایالاتی عضو اتحادیه درآیند. به 
عبارت دیگر مقرر شد آن دسته از مهاجرانِ اروپایی که در اين نواحي هنوز 


حرکت به سمت غرب. تصویری 
تاریخی تخیلی که سینمای وسترن 
آمریکا بارها از آن سود برده است. این 
حرکت کمتر از حماسه نبود. 


غیرمسکون اقامت کنند بتوانند در زمره شهروندان ایالات متحده محسوب 
شوند. این اقامت امتیازات زیادی داشت: واگذاری اراضی از سوی دولت 
فدرال به بهایی بسیار ارزان (هر چریب یک دلار), حتی مجانی. بر روی 
این زمین‌های بکر که مرزهایش ریسمان‌کشی شده بوده در سراسر قرن 
نوزدهم» آمواج بی‌انتهای مردان کار در حرکت بودند. این «مردان تنها» پس 
از پیاده شدن از فایق‌ها و کشتی‌ها در اوهایو, به همراه خانواده و سوار بر 
دلیجان‌ها و ارابه‌ها در طول مسیر مهاجرت» شخم زدند باغستان‌هایی به 
وجود آوردند و روستاهای کوچکی با کلیسا و مدرسه و معبد و دادگاه‌هایی که 
همزمان پاسگاه پلیس انتظامی هم محسوب می‌شد» ایجاد می‌کردند. بعد 
جاد‌ها ساخته شدند یک ادارة پست برای ارتباط با شهرهاي بزرگ شرق 
مستقر گردید. این ماجرا که هزاران بار در فيلم‌هاي «وسترن» و به عبارتی 
ایلیاد 1 اودیسه آمریکایی‌ها به تصویر درآمده افست ات درصدها نقطه تکرار 
شد. 

بدیهی است. جامعه‌ای این گونه به وجود آمده» جامعه‌ای خشن و بی‌رحم 
بود. هر کس باید با سلاح و نه با قانون» از حق خود دفاع می‌کرد. با این 
حال» پيوندهاي موجود با بخش «متمدنِ» اتحادیه, به تدریج محکم‌تر شد؛ 
بی‌تردید» از خوش اقبالي ایالات متحده بود که گسترش به سمت غرب. با 
پیشرفت‌های فنی (راه‌آهن) همراه شد. 

9 مساألة سرخپوستان. زمین‌هایی که مهاجران آباد می‌کردنده زمین‌هایی 
بودند که قبایل سرخپوست در آن‌ها خیمه می‌زدند. نتیجه: تکرار صدها 
حادثة غم‌انگیز مشابه. سرخپوستان به یک اردوگاه کشاورزان» به یک 
روستاي کوچک حمله می‌بردند. ساکنان آن را قتلعام می‌کردند. اموال و 
خانه‌ها را به آتش می‌کشیدند و مدافعان را شکنجه می‌دادند. بعد ارتش 
اتحادیه وارد معرکه می‌شد و به نوبه خوده سرخپوستان را بی‌رحمانه سرکوب 
و قتل‌عام می‌کرد و به همین ترتیب تکرار وقایع تأثرانگیز. اين‌ها بخشی از 
در ۱۸۳۰ قبایل چروکی و سمینول, از شرق میسی سی‌پی به عقب رانده 
شدند (پیمان ریمووال) و مسأل سرخپوستان به مدت یک ربع قرن حل 
شد. 

کشف معادن طلای کالیفرنیا؛ یک‌بار دیگر مسألةً سرخپوستان را مطرح 
کرد: در این اراضی واگذار شده به سرخپوستان» ثروت زیادی نهفته بود! از 
۰ تا ۰۱۸۷۶ حملات و لشکرکشی‌های تنبیهی» جنگ‌های نامنظم 
(کشته شدن کاسترو و افرادش به دست سیوها و شاین‌ها در ۱۸۷۶) از 
سرگرفته شد تا سرانجام جرانیمو رئیس شورشیان که مدت‌هاء ارتش فدرال 
را شکست داده بوده به انارت ذرآمذ (۱۸۸۷). 

فرمان واگذاری مه ۱۸۸۷ سرخپوستان را در مناطقی مستقر کرد که به 
آنان بخشیده شده بود. 

جنبش موسوم به «رقص اشباح»: سرخپوستی از قبیلةٌ پایوت به نام وکا 
این پیشگویی را انتشار داد که روزی سرخپوستان به سرزمین اجدادی 
خویش باز خواهند گشت؛ سرودهاء رقص‌ها و مراسم عبادی در همه جا 
فراگیر شد. مقامات فدرال به خشم آمدند و جنگی جدید را تدارک دیدند (در 
داکوتای جنوبی)؛ یک هنگ سوار, دویست سرخپوست (اعم از مرد و زن و 
کودک) را پس از کشتن رئیس جنبش که معروف به گاوسوار بود. قتل‌عام 
کرد (۱۵ دسامبر ۱۸۹۰). 


اه 
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ترش اراضی ایالات متحده. با منافع کشورهای دیگر نیز در تضاد بود. 
- فلوریدء پس از نبردی در ۱۸۱۹-۱۸۱۸ به فرماندهي اندروجکسون 
(۱۸۴۵-۱۷۶۷)» از اسپانیایی‌ها گرفته شد؛ این الحاق» تحت پوشش خرید 
(ینج میلیون دلار) در پیمانادامز-ونیس (۱۸۱۹) انجام شد. به قزر معلوم 
جکسون, حمله به این بخش از اراضی اسپانیا را سر خود انجام داده بوده هر 
چند همیشه ادعا می‌کرد. اجازةُ لازم و صریح را از رئیس جمهور مونرو 
دریافت داشته بود. 
الحاق راضي وافعمیان خلیح مکزیک و اقیانوس آزام که به مکزیک 
تعلق داشت. منشاء این گسترش: تمایلي نهال‌کاران جنوب برای تصرف 
آراضی جدید بود تا بتوانند در چهارچوپ مصوبة میسوری (ن.ک. 2)» یعنی 
در جنوب خط مرزی از بردگان استفاده کنند این اسر فعالیت ایجاد 
مهاجرنشین تگزاس از سال ۱۸۳۰ را توجیه می‌کند (تگزاس از ۱۸۳۳ به 
مکزیک تعلق داشت)» بعد اعلام استقلال جمهوری تگزاس (۱۸۳۵) و 
الحاق آن به ایالات متحده (۱۸۴۵). چرا این ده سال انتظار؟ چون رئیس 
جمهور وفت آندروجکسون از مشکلات داخلی و خارجی بیم داشت. در 
داخل احتماي مخالفت شمالی‌ها می‌رفت که به آسانی ورود یک ایالت 
برده‌دار با این وسعت را در اتحادية ایالات نمی‌پذیرفتند (تگزاس» پس از 
آلاسکا که در ۱۹۵۹ ضمیمة ایالات متحده شده وسیع‌ترین ایالات 
تیلست اقا خر غاری بیج واکتشتن از جانب یف وجوه اقب ند 
همان گونه که احتمال می‌رفت اتفاق افتاد: جنگ علیه مکزیک 
(۱۸۴۸۱۸۴۵) به پیروزی آمریکایی‌ها و پیمان گوادالوپ هیدالگو منجر 
شد (واگذاري کالیفرنیا» یوتاء آریزونا و نیومکزیک به ایالات متحده). 


تاتانکایوتانکاه که بیشتر به سیتینگ بول «گاو نشسته» معروف 
است: رئیس سرخپوستان سیوکس در داکوتا متولد۱۸۳۴ مرگ در 
۰ هنگام مبارزه با ارتش فدرال. 
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- و سرانجام اورگون. سرزمینی که از ۱۸۱۸ به طور مشترک توسط 
آمریکا و انگلستان اداره می‌شده به مالکیت آمریکا درآمد (پیمان ۱۸۳۶) و 
بعد ضمیمهٌ ایالات متحده شد (۱۸۵۹). 

6 از ۰۱۸۲۹ سیاستِ ایالات متحده دگرگون شد. پیروزی آندروجکسون 
پیروزی آمریکایی بود که به سنت عاقلانهٌ رئیس جمهورهاي ویسرجینیا 
پشت پازده بود. رئیس جمهور جدید. به ترتیب» کشاورز» وکیل دعاوی» 
آموزگاره شکارچی سرخپوستان و ژنرال» حتی از تیپ «مردانِ غرب وحشی» 
بود. ویژگی این عصر معروف به عصر جکسونی» ورود ایالات متحده به 
فضای یک دموکراسی واقعی است: کم‌وبیش در همه جا حتی و به ویژه - 
هنگام انتخاباتِ ریاست جمهوری, انتخابات همگانی شده و امتیازاتِ 
قلیت‌های سیاسی - اجتماعی از میان رفته بود؛ خلاصه ایین که ایبالات 
متحده, چهره‌ای پیدا کرد که شارل آلکسیس دو توکویل در کتاب مشهورش 
«دموکراسی آمریکا» در ۱۸۳۵ شرح داده است. 

ولی عمدتاً در زمينة اقتصاد بود که آمریکا چهره عوض کرد. پیش از 
این به گسترش سریع وسایلِ حمل‌ونقل در اين دوره. اشاره کردیم؛ جهش 
اقتصادی, به این «انقلاب حمل‌ونقل» بستگی داشت: جامعة روستايي 
موروئي مهاجرنشین به صورت جامعه‌ای پرتحرک درآمد؛ اقتصاد کشاورزی؛ 
به اقتصاد بازار بدل شد (مبادلات ایالات و با ملل اروپایی) و در نتیجه, 
انک جایگاهبنیادینی یافت, 

سرانجام باید یادآور شد که سیاست خارجی ایالات متحده با نظريةٌ 
مونزو (رئیس جمهور از ۱۸۱۷ ۷۶ ۱۸۲۵) در این دوزه تخبیت شد که گاه به 
اشتباه این نظریه را در جملهٌ «آمریکا برای آمریکاییان» خلاصه کرده‌اند. در 
واقع نظرية یاد شده» نظریه‌ای بود که مونرو در پیام سالانه‌اش در دسامبر 
۳ اعلام کرد:قارةٌآمریکا - اعم از آمريكاي شمالی و جنوبی - دیگر 
یک هدف «استعماری» براي قدرت‌های اروپایی نیست و هرگز هم نخواهد 
شد (اشارهُ مونرو به جنگ استقلال میان کلنی‌های جنوب آمریکا با اسپانیا 
بود). ایالات متحده با امتناع از شرکت در درگيري اروپا و آمریکای لاتین, از 
نظر سیاسی؛ بیطرفی خود را مشخص کرد سیاستی که بعدها جنبه 
انزواگرایی به خود گرفت. 


»جنگ انفصال (جنگ داخلی): ۱۸۶۵-۱۸۶۱ 

جنگ داخلی ایالاتِ متحده, میانِ ایالات جنوبي برده‌دار و دیگر 
ایالاتِ هوادار الغای بردگی را که از ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ ادامه داشت جنگ 
انفصال نامیده‌اند(البته تاریخنگاران آمریکایی» اصطلاح جنگ داخلی را بر 
«جنگ انفصال» ترجیح می‌دهند). 


8) علل 

9 علل اقتصادی. تولید جنوب تقریبا منحصر به پنبه بود و تقاضای 
این محصول, همواره بیش از پیش در اروپا افزایش می‌یافت؛ در قرن 
نوزدهم صادرات آمریکا (ابتدا در جالستون و ساوانا و سپس در 
نبواورلثان» ممفیس و موبیل) بی‌وقفه روبه افزایش بود ۰ ۱۷/۸۰۰ عدل در 


۰ ۳۸۰۰۰ عدل در ۰ ۲۱۳۶۰۰۰ عدل در ۱۸۵۰ ۳۸۴۱۰۰۰ 
عدل در ۱۸۶۰). برای تولید پنبه بیشتر نیاز به برد بیشتر بود. با افزایش 
به حساب می‌آمدند. در این اوضاع و احوال شمالی‌هاء با اتحاد کلنی‌های 
غرب» بردگان ر به ایالاتی جذب می‌کردند که در آن‌ها به انسان‌های آزاد 
بدل می‌شدند؛ این هدر رفتن «كالاهاي انسانی» در دراز مدت ایالات آباد 
جنوبی را به ورشکستگی می‌کشاند. 

9 علل سیاسی. پیمان سازش میسوری از ۱۸۵۰ طبق روال تعیین 
شده به اجرا درنیامد؛ هنگامی که استیفن دا گلاس در ۱۸۵۴ مقرراتِ جدیدی 
وضع کرد: در ایالاتی که بعدها ملحق خواهند شد. مجالس محلی در مورد 
رژیم (برده‌داری یا ضدبرده‌داری) تصمیم خواهند گرفت و نه موقعیت این 
بگیرد ولی در مورد مشکلات به وجود آمده در کانزاس که در آن 
نوعی تکرار کلی جنگ انفصال بود - باید گفت» معلوم شد که مخالفت میان 
برده‌داران ۲1 مخالفان بردگی: نوعی تجزیة داخلي ایالات متحده بود. از آن 
پس» جدال‌های سیاسی ایالات متحده» همواره در اطراف مسالة برده‌داری 
دور می‌زد. حزب جدید جمهوریخواه که در این زمان تأسیس شد (فورية 
صورت حزب ضدبرده‌داری درآمد و با رسیدن آبرهام لینکلن به قدرت 
(۱۸۶۱)» باعث اولین واکنش‌هاي انفصال شد. 

6 علل عقیدتی. جبهه گیری علیه برده‌داری» در عین حال آرزوی تمام 
با اعتقاد به کتاب مقدس يا تنها به عادی‌ترین احساسات انسانی آماده برای 
مبارزه با ننگی بودند که جنوب را به فساد می‌کشاند. گریسن [گاریسون]» 
روحانیون ویلیام چانینگ و چارلز فینی, سیاستمدار هوراس گریلی و دیگران 
درخشان‌ترین چهره‌های اين مبارزهٌ عقیدتی بودند که نامشان با کتاب 
گزارش‌گونه که موفقیت‌های آن نشان داد. جریا عقاید و افکار عمومی تا 
چه اندازه نیرومند بود. باید خاطر نان کرد که مبارزهُ هواداران الغای 
برده‌داری قاطعیتی نداشت. مگر به دلیل پشت صحنه اقتصادی و سیاسی: 
هاریت ماری استو, در جنگ انفصال» همان موقعیتی را داشت که روسو, در 
انقلاب فرانسه. 


۵) آغازدرگیری 

وقایع بسیاری باعث شدند که نهضت ضدبرده‌داری» جنبهٌ حای پیدا 
کرد و باعث. جنگ داخلی شد. 

قضیهُ «درد اسکات» بردهٌ میسوری که به دادگاه عالی شکایت کرد. 
این دادگاه» طبق قانون (۶ مارس ۱۸۵۷) شمال را اامید کرد: دادگاه بردگان 
را نه به عنوان انسان, بلکه به عنوان آموال مردم تلقی کرده بود. 


آبرهام لینکلن (۱۸۰۹- ۱۸۶۵)؛ اهل 
کنتاکی که در انتخابات ۱۸۶۰ به 
ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده‌برگزیده 
شد. انتخاباتی که از ۱۸۶۱ باعث اولین 
وا کنش‌های انفصال از جانب جنوبی‌ها 
شد. او پنج روز پس از امضای تسلیم 
ونرال لی ٩(‏ آوریل ۱۸۶۵) در 
آپوماتوکس واقع در ویرجینیاء به‌دست 
یک افراطی متعصب کشته شد. در 
تصویر سمت چپ پیمان تسلیم ژنرال 
لی به ژنرال گرانت. 


ایالات متحده آمریکا 


قضیه «جان براون» (۱۸۵۹۱۸۰۰) که در کانزاس» گروهی از ششلول 
بندهاي مخالف برده‌داری را به دور خود جمع کرد و جنگی پارتیزانی و 
بزرگ منشانه و رمانتیک ر با برده‌داران به راه انداخته بود. در ۱۸۵۹ انان 
اسلحه‌خانهٌ هارپرزفری در ویرجینیا را تصرف کردند ولی به اسارتِ 
جنوبی‌ها درآمدند و پس از محاکمه به دار آويخته شدند. ترانه‌ای عامیانه 
اقدام آنان را مشهور ساخته است: 

«کالبد جان براون در گورمدفون 
ولی روح او همچنان در حرکت به سوی هدف.» 

۱۳ دسامبر ۳۸۶۰ پس از انتخاب آبرهام لینکلن به ریاست 
جمهوری؛ ایالت کارولینای جنوبی (فرماندار آن: و.ه. ژیست) به طور 
رسمی با ایالات متحده قطع رابطه کرد. این قطع رابطه» میسوری» فلوریدا. 
آلاباماء آنلانتاء لوئیزیانا و تگزاس را نیز به دنبال خود کشید. 

- ۱۲ آوریل ۱۸۶۰» ساخلوی فدرال» فورت سامتر در چارلستون مورد 
حملةٌ جنوبی‌ها قرار گرفت: جنگ داخلی آغاز شده بود. 


(۱۱ ایالت با ٩‏ میلیون جمعیت)» علی‌رغم عدم تناسب نیروهاء چهار سال 
طول کشید. ۰ فر کشته شدند و هشت میلیون دلار هزینه برداشت. 
لازم است به ویژگی‌های «فني» این جنگ اشاره‌ای داشته باشیم: 

- قدرت نفراتي نیروهای حاضر در جنگ (۸۰۰۰۰۰ سرباز در جبهه 
جنوبی‌هاء نزدیک به دو میلیون سرباز در جبهةٌ شمالی‌ها: آبرهام لینکلن؛ 
خدمت نظام‌وظیفه را اجباری کرد). 

استراتژي موسوم به «جنگ همه جانبه»: ارتش فدرال که مدت‌ها از 
جنوبی‌های کم تعدادتر ولی «رزمنده‌تر» شکست خورده بوده از هر وسیله‌ای 
برای نابودی رقیب استفاده کرد (نابودي راه‌های ارتباطی؛ خانه‌هاي 
مسکونی» مردم و غیره» تضعیف روحیه» تبلیغات و امثال ان 

سرانجام این که جنگ انفصال مقدمه‌ای شد برای جنگ‌هاي قرن 
بیستم با به كارگيري تکنولوژی مدرن (تفنگ‌هایی با برد زیاده خندق 
انتقال سربزان با راآهن), 

شکست نیروهای کنفدراسیون جنوب تنها به دلیل برتري تفکر 
ژنرال‌هاي فدرال (گرانت» نسرمان) بر ژنرال‌های جنوب (رابرت‌لی, 
جانستون) نبود. بلکه ناآگاهی‌های سیاسی رهبران جنوب (جفرسون 
دیویس) در مقایسه با کردنی و قابلیت و اشراف‌منشی لینکلین نیز در این 
شکست دخالت داشت» ضمن آن که جنوبی‌ها مغلوب خفقان اقتصادی 
ناشی از تحریم سواحل توسط فدرالی‌ها و کاهش سریع ارزش پول خود 
شدند (شمال, معادن طلاي غرب و نوادا را داشت). 

تسلیم ژنرال لی به ژنرال گرانت در ٩‏ آوریل ۱۸۶۵ در آپوماتوکس و 
تسلیم ژنرال جانستون در ۲۶ آوریل, پایان جنگ بود. در فاصلة میا این 
دو واقعهٌ نظامی. حادثهٌ دردناک ترور آبرهام لینکلن به دست یک دیوانةٌ 
متعصب اتفاق افتاد (۱۴ آوریل ۱۸۶۵). 


ا.ل.دراکا (۱۸۱۹ ‌ ۰)اولین بهر بر دار به شیوةٌ صنعتی اقدامی 
در تینوسویل (پنسیلوانیا) که باید عظیم‌ترین ثروت ایالات متحده 
می‌شد: نفت, 


0 - ایالات متحده از ۱۸۶۵ تا ۱۹۱۴ 


ه) بازسازی 

جنگ انفصال پایان یافته و لازم بود وحدت سیاسی و فکری ملت؛ 
دوباره به وجود آید؛ آمریکایی‌ها این مرحله از تاریخ ایالات متحده (۱۸۶۵ - 
۷ را عصر بازسازی نامیده‌اند. لینکلن پیش از مرگ» سیاست صلح و 
آشتی را تلقین کرده بود. ایالات جنوب, برای الحاق دوباره به اتحادية 
ایالات بایستی از تجزیه‌طلبی دست برمی‌داشتند و برده‌داری را (طبق 
الحاقيه سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده) ملغی می‌کردند. متأسفانه 
برای آندرو جانسون, جانشین لینکلن گوش شنوایی در کنگره وجود نداشت و 
لذا از ۱/۸۶۶ رئیس جمهور در مورد جنوبی‌هاء سیاست انتقامی و خشنی در 
پیش گرفت. در اين راستاء الحاقيهٌ چهاردهم قانون اساسی را پیشنهاد کرد 
(ژوئن ۱۸۶۶) که -با دادن حق رأی به سیاهان - عملاً هر گونه اختیارات 
سیاسی را از جنوبی‌ها, سلب کرد. 

در مجموع, جنوبی‌ها از پذیرش این الحاقیه خودداری کردند. برای 
اجبار آنان به پذیرش, کنگره یک اشغال و یک حکومت نظامی در محل را 


مرز: سیل مهاجران بی‌وقفه به سمت 
غرب تا اقیانوس آرام سرازیسر بود. 
بسه‌عقيدة بسیاری از تاریخنگاران 
آمریکایی؛ «مرز» به معنای سرنوشت 
شگفت ایالات متحده است» چون 
باعث شک ل‌گیری دمسوکراسی 
آمریکایی در مقابل رژیسم ائسرافي 
سرزمین‌های کشاورزی فردی شد. 


بر آنان تحمیل کرد: «۲۰۰۰۰ سرباز ارتش فدرال» با حمایت ماجراجویانی 
که برای ثروت‌اندوزی به محل آمده بودند (کارپت -باگرها یا «افرادی با 
کیسه خواب») و سیاهان و «همکارانِ جنوبی». حکومت‌های کاملاً مطیع 
جدید. بین سال‌های ۱۸۶۸ و ۱۸۷۰ یکی پس از دیگری, الحاقية چهاردهم 
را تصویب کردند. 

در مقطع زماني بازسازی رباخوارانِ جدید به شیوه‌ای بیشرمانه به 
کاوش در اراضی پرداختند و زمینه‌های تشکیل یک نیروی «مقاومت» را 
فراهم آوردند (تأسیس انجمن کو - کلوس -کلان در ۱۸۶۵ در ناشویل از 
شهرهای تنسی/. اوضاع تا انتخاب هایز جمهوریخواه در ۱۸۷۷ به همین 
وضع باقی ماند و او بود که با حمایت متقامات:هنمکاری‌کننده به اشتال 
نظامی پایان داد (مصالحة ۱۸۷۷). این دوره. خاطرات ماندگاری در ملت 
آمریکا باقی گذاشت: دوره‌ای که شاهدٍ پایان یک تمدن درخشان بود: تمدن 
کشاورزان برده‌داره «بوربون‌ها» که نفرت و کین ابدی جنوبی‌ها از شمالی‌ها 
را تغذیه کرد و سرانجام مسألة برده‌داری به شیوهٌ شمالی‌ها حل شد. ایین 
عصره سرآغاز مشکلی شدید به گونه‌ای دیگر بود: مشکل سیاهان (ن.ک. 
۳/۳ 


مهاجرت. تورم شدید جمعیت ایالات متحده (نرخ رشدٍ متوسط ده 
سالهٌ جمعیت: ۳۴/۶ درصد از ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۰؛ ۲۵/۱ درصد از ۱۸۶۰ تا 


۰ تا حدودی ناشی از ورود دسته جمعی مهاجران جدید بود. 


۱۳۳۸۶۰۴۲ 
۱۳۶۴۸ 
ره 
۱۳۳۳۳۳۰ 
رفزفاس( 
۳+ 
۱۳۴۸۶۷۶ 
۳۹۹۴ 
۳/۶۴۳ 


۱-۶۶۰۰( 
۱-۶۵۳( 
قرف 
۱۳۴۴۳۳ 


(۱۳۹ 
۵۰ ۳ 
۶۴ 
(۷۴ 
۳۳۶۶ 


جمعیت ایالت متحده از ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۰ 


این جدول حاوی نکات قابل توجهی است: 

طبق قانون مصوب سال ۱۸۶۲ به هر سرپرستِ خانواده‌ای, ۶۴ 
هکتار زمین تعلق می‌گرفت» به شرط آن که در آن اقامت کند و ظرفب مدت 
پنج سال اراضی دریافتی را به زمینی مزروعی تبدیل نماید. از ۱۸۶۰ تا 
۳۹.۰ حدود چهار میلیون مهاجره وارد ابالات متحده شدند؛ در آستانة 
جنگ جهاني اول, تعداد مهاجرانِ وارده از مرز یک میلیون نفر در سال 
تجاوز کرده بود. 


/ 


٩۹۷۳۰۳۲۵ 


! ۱۸۹۰ انگلیسی‌ها- ایرلندی‌هاء آلمانی‌ها و اسکاندیناویایی‌ها» 
بخش اعظم مهاجران را تشکیل می‌دادند. از ۰۱۸۹۰ اسلاوهاء لاتین‌هاه 
یهودیان شرق و آسیایی‌ها بیشترین تعداد را داشتند (نزدیک به ۵۰۰/۰۰۰ 
اسلاو در ۰۱۹۱۰ بیش از ۲۰۰۰۰۰ ایتالیایی). اين مهاجران که به شهرهایی 
خود گرفتار تورم جمعیت اضافه می‌شدند غالباً مورد تنفر آمریکایی‌ها بودند. 
آمریکایی‌های بومی آنان را منشاء فساد جامعة خویش امی‌دانستند 
(کانگسترهای سیسیلی» ممنوعیت مشروبات الکلی, قضية دو آشوب‌طلب 
ایتالیایی» ساکو و وانزتی که در ۱٩۲۱‏ به مرگ محکوم و در ۱۹۲۷ اعدام 
شدند و غیره), اسلا - لاتین‌ها هم به زحمت مورد قبول جامعة پروتستان 
مسلک آنگلوساکسون بودند. 

در مقابل مشکلاتِ همزیستی و همرنگ شدن تازه واردهاء دولت 
فدرال ابتدا ورود ژاپنی‌ها و چینی‌ها به ایالات متحده را ممنوع کرد بعد 
کنگره؛ قوانین ۱۹۲۴9۱۹۲۱ علیه مهاجران را تصویب کرد. از ۱٩۲۷‏ تعداد 
کل مهاجران؛ پذیرفته شده. نمی‌بایست سالانه از ۱۵۰/۰۰۰ نفر تجاوز 
می‌کرد (در ۰۱۹۶۸ اين تعداد به ۱۲۰/۰۰۰ نفر تقلیل یافت) با یک تبصره 
(هر کشوری می‌توانست گروهی حداکثر معادل دوصدم مهاجران خود در 
۰ را به ایالات متحده بفرستد؛ این تاریخ به نفع کشورهاي 
آنگلوساکسون بود)؛ 

6 جابعهُ صنمتی. اراضی وسیع و پهناور, ثروت‌هاي طبيعي 
فوق‌العاده. یک بازوی کار نیرومند. همه و همه دست به‌دست هم دادند تا 
ایالات متحده را به صورت یک قدرت بزرگ اقتصادی درآورند. از این 
دیدگاه می‌توان نکات زیر را به وضوح دید: 

به طور سنتی» جهش صنعتی آمریکا (تیک آف, ]01 - 18166) را 
در عصر جنگ انفصال دانسته‌اند که به عنوان نبرد پیروزمندانة اقتصاد 
صنعتی, علیه اشراف‌منشي اقتصاد کشاورز و برده‌دار تلقی می‌شد. طبق 
تحقیقات اخیر (روستو داگلاس.د. نورث) این عصر از ۱۸۴۰ آغاز شد. تا 
سال ۱۸۳۹ ایالات متحده» کشوری کشاورزی بود که در آن تولید پنبه در 
درجة اول اهمیت قرار داشت. این محصول بود که بازار آمریکا را به تحرک 
درآورد و باعث گسترش به سمت غرب (محصولات غذایی) و ایجاد وسایل 
حمل‌ونقل و ایجاد مژسسات مالی شد (راه‌آهن, کشتی بخار, راه‌های آبی و 
بانک‌ها). پس از بحران ۱۸۳۷ پنبه نقش خود را از دست داد؛ بخش‌هایی 
که در خدمت آن بودند. اهمیت بیشتری یافتند و سرانجام کشف معادن 
طلای کالیفرنیا در ۱۸۴۸ (یورش به سمت طلاا؛ سومین مرحل تیک آف 
بود و باعث گسترش بازار پولی شد. 

- ساخت راه‌آهن‌های عظیم سراسری» یکی از ابزارهای جهش سریع 
ایالات متحده بود. اولین را‌آهن توسط كمپاني یونیون پاسیفیک (از مبداً 
اوماها به سمت غرب) و کمپانی سنترال پاسیفیک (از مبدأساکرامنتو به 
سمتِ شرق ساخته شد). این کار عظیم از ۱۸۶۲ آغاز شد و دو خط آهن در 
دهم مه ۱۸۶۹ در پرومونتوری (یوتا) به هم رسیدند. سه خط آهن 
سراسری دیگر نیز بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۰ ساخته شدند: از کالیفرنیا 
به سمت جنوب توسط ساوترن پاسیفیک‌اند آچیسون, توپکااند سانتافه 
کمپانی در ۱۸۸۱ و به سمت اورگون در ۱۸۷۳ توسط هنری ویلارد؛ و به 
سمت شمال غرب (۱۸۹۳-۱۸۷۳) گسترش شبکه راه‌آهن (۴۰۰۰۰۰ 
کیلومتر) امکان فتح و بهره‌برداری از غرب را فراهم ساخت. 

چهش صنعتی - برخلاف تصور - تنها دستاورد سرمایه‌داری نبود. اگر 
در بعضی از ایالات مانند پنسیلوانیاه رقابِ فردی به چشم می‌خورد ولی در 
بسیاری از موارده حکومت‌های محلی یا حتی دولت فدرال, در اولین 
سرمایه گذاری‌هاء شرکت داشتند (در این راستاه در ۱۸۶۰ در جیورجیاء ۵۰ 
درصد سهام راه‌آهن, متعلق به دولت بود). به طور کی همیاری‌های محلّی 
(ادارات مرکزی» نواحی و بخش‌ها) گردانندگانِ گسترش اقتصادی بودند و با 
اطمینان حداقل در آغاز - می‌توان از موجودیتِ همراستايي بخش 
خصوصی و اقتصاد دولتی صحبت کرد. ۱ 

صنعت آمریکا از ۱۸۷۰ با عصر تراست‌ها یعنی اشتراک کمپانی‌های 
سازندهٌ محصولات مشابه, تحت راهبرد یک موسسه قوی‌تر از دیگران؛ 
روبه‌رو شد. آولین نمونه و مهم‌ترین نمونه, تراستٍ نفتی استاندارد اویل 
بنیاد شده در ۱۸۷۰ توسط جان.د. را کفلر در اوهایو بود. ساختار این شرکت 
پس از به دست گرفتنِ کنترل پالایشگاه‌های نفتی و امکاناتِ بخش 
فرآورده‌های نفتی (خط لوله) در ۱۸۷۹ تغییر کرد: ادارٌ شرکت‌هایی که 
بیرون از اوهایو در اختیار استاندارد اویل بود به مدیرانی سپرده شد که 
براي را کفلر کار می‌کردند. در نتیجه این شرکت به‌صورت یک تراست درآمد 
(۱۸۸۲). در ۱۸۹۲ قانونی» تشکیل تراست در اوهایو را ممنوع کرد و در 
نتیجه» استاندارد اویل به بیست‌ویک شرکتِ ظاهراً مستقل درآمد (یعنی هر 
شرکت, هیئت مدیره سهام و جایگاهاجتماعی خود را داشت. ولی در عمل 
مشترکاً تا ۱۸۹٩‏ به کار ادامه دادند و تراست یک‌بار دیگر در نیوجرسی 
تشکیل شد, که در آن قانون ضد تراست وجود نداشت). تراست استاندارد 


۱ 


٩۷۳۰۲ ۵۵ 


ابالات متحده آمریکا 


تصویر سمت راست. یک دفتر بازرگاني پنبه در نیواورلنان در تابلوی مشهور دگاس (۱۸۷۳). سمت چپ اولین الحاق راه‌های آهن؛ ساخته شده یکی به سمت غرب و دیگری به سمت شرق در ۱۰ مه ۱۸۶٩‏ در 


پرومونتوری (یونا): یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخی آمریکا. 


اویل آو نیوجرسی در آن زمان ۸۷ درصد نفت آمریکا را تأمین می‌کرد. 

در اواخر قرن نوزدهم, تراست‌های دیگری از این نوع تشکیل شد: 
ارتباطات تلفنی در اختیار آمریکن بل تلفن بود. پیبرمونت مورگان و کارنگی» 
ده شرکت را به صورت تراست فولاد (یونایتد استیت استیل) درهم ادغام 
کرده بودند که سرمایهٌ آن از میلیارد دلار تجاوز می‌کرد؛ تراست دخانیات 
آمریکن توباک و کمپانی؛ تراست قندوشکر: شوگر رفینینگ کمپانی. 

کارگران نسبت به‌تشکیل این جامعةٌ صنعتی» چه واکنشی نشان دادند؟ 

- جوامع روستایی به شدت ضربه خوردند: بهای محصولات کشاورزی 
تنزل کرد (۵۰ درصد بین سال‌های ۱۸۷۰و۱۸۹۶) و هزينه‌هاي بهره‌برداری 
(مکنیزهکردن کشاورزی؛ حملونقل) افایش یافت, به ویژه که تراستها با 
نابود کردن هر گونه رقابتی, نبض بازار را در اختیار داشتند. در نتیجه 
جنبش‌های روستایی به وجود آمد که خواستار ممنوعیت انحصار و افزایش 
بهاي محصولات کشاورزی, با توجه به نرخ تورم از طریق نشر اسکناس (یا 
به قول آنان. دلارهای پشت سبز) یا ضرب سکه شدند. فرآیند این 
نهضت‌های مختلف در ۱۸۹۲ حزب خلق بود که در انتخابات ۱۸۹۶ با 
حمایت از و. چ. برایان دموکرات» در مقابل مک كينلي جمهوریخواه و جوامع 
تاجرپیشه» خودی نشان داد. مک‌کینلی با اختلافی ناچیز پیروز شد؛ با 
اختلاف چند صد هزار رأی از مجموع ۱۳۶۰۰۰۰۰ رأی. 

در جوامع صنعتی کارگران وضع مناسب‌تری داشتند: این جامعةٌ 
صنعتی دستمزدهای بالا و کمک‌های غذايي قابل توجهی به آنان می‌داد. 


به همین لحاظ می‌گویند جامعة آمریکایی, جامعه‌ای بدون اختلافب طبقاتی 
است. در دورةٌ مورد بحث ما فعالیت‌های سندیکایی» عمللاً در نوعی 
فراماسوني حرفه‌ای (نظام اشرافي شوالیه‌های کار بنیاد شده در )۱۸۶٩‏ و 
آمریکن فددریشین آولابور (مآ. ۸۰۴ در ۱۸۶۹) به ویژه به رهبری ساموئل 
گامپرز (۱۹۲۴-۱۸۵۰) که هیچ‌گاه فعالیت سیاسی نداشت خلاصه می‌شد. 
این تفکر سنتی باید تغییر می‌کرد. 

در وافع ۸.۳.1 از یک سو نماینده و نماد مجموع کارگران ایالات 
متحده نبود (در ۱٩۱۴‏ حدود سه میلیون نفر عضو داشت) و از سویی دیگر 
باید «اقلیت‌های موجود» نیز به حساب می‌آمدند. آقلیت‌هایی چون سیاهان» 
اسلاوهاء یهودیان که در آن زمان از سندیکا بیرون رانده شده بودند. در 
اوایل قرن نوزدهم, سندیکاهای توده‌ای به وجود آمدند که به اعتصابات 
گسترده‌ای دست زدند (اعتصاب معدنچیان در ۱۹۰۲ و اعتصاب .)۱٩۹۱۹‏ 

حیات سیاسی. به طور معمول, عصر موسوم به عصر طلايي 
ایالات متحده را» عصر ضعفب سياسي این کشور دانسته‌اند. شهروندان 
آمریکایی؛ سیاست را به سیاستمداران واگذاشته و جز به هنگام انتخاباتِ 
ریاست جمهوری تکانی از اين بابت به خود نمی‌دادند. از زمانِ جنگ 
انفصال, دو حزب بزرگ, حیات سیاسی کشور را در اختیار داشتند: حزب 
جمهوریخواه و حزب دموکرات که جبهه گيري متضاد آنان در جدول مقابل 
آمده است. از جمله مسائل مربوط به حیات سیاسی آمریکا تا جنگ جهانی 
اول» می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: 


پتجشنبه ۲۴ اکتبر ۱۹۳۹ پنجشنبة 
سیاه نامیده سده است. سهام دز 
بورس نیویورک به‌شدت سقوط کرد و 
قضیه به‌سرعت جنبة فاجعه به‌خود 
گرفت. برای غلبه بر اين بحران شدید 
اقستصادي ناشی از جنگ جمهانی 
روزولت طرح نیودیل را به اجرا درآورد. 


نقش دول فدرال 


ریاست جمهوری 
(از ۱۸۶۵ ۷ ۱۹۳۱) 


معتقد به تقویت اختیارات 
فدرال 


حقوق گمرکی بالاء به منظور 
حمایت از کارخانجاتِ بزرگ 
شرق و افزایش منابع درآمدٍ 
فدرال (تتصویب تمرفة 
گمرکي موسوم به تعرفة 
مک کینلی در ۱۸۹۰ و 
تعرفه دینگلی در ۰۱۸۹۷ 


تسنها پشتوانه: طلا 
مناسب‌ترین پشتوانه برای 
روابط تجاری و مالی با 
اروپاء گلداستاندارد کت (۴ 
مارس ۱۹۰۰) در مورد 
انحصار پشتوانه به طلا. 


سیاست فعال» متمایل به 
ام‌پریالیسم (تسئودور 
روزولت) 

جانسون» گرانته» 
هایزر, گارفیلد. آرتور» 
هاریسون» مک کینلی» 
تنودور روزولت. 


مخالفت با هر گونه افزایش 
اختیارات فدرال (که بعدها از 
شدت آن کاسته شد به 
طوری که امروزه به کی 
معکوس شده است). 

تعرفه‌های حمایتی؛ صدور 
محصولات کشاورزی 
جئوب رب را مشکل 
می‌کند. دموکرات‌ها تا 
۳ موفق به کاهش 
تعرفه‌های گمرکی نشدند 
(هر چند جمهوریخواهان در 
۸ و ده آن را داده 


بودند). 

هواداران پشتوانة دو فلزی 
(در غرب معادن نقره هم 
وجود دارد)؛ دموکرات‌ها در 


۸ مس وفق 
می‌شوند ولی تک فلزي 
طلا (گلداستاندارد اکت 


۰))پیروز می‌شود. 


درگیری‌های بزرگ 
میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها 
باید در نظر داثشت که در طول قرن بیستم» جبهه گیری‌ها و مخالفت‌ها کاهش 
یافت و جمهوریخواهان و دموکرات‌ها به ویژه در زمينة شیوة ضدتراست به 
وجودآورندة آشوب‌های وخیم و تمایل به تمرکز فدرال با هم به توافق رسیدند. 


هر یک از دو جبهه. مجموعه‌ای اداری و انتخاباتی برای خود 
داشتند. مجموعه‌ای که از پایین به بالا عبارت بود از: ۱ 

انجمن‌های محلی, شوراهای بخش‌هاء شورای ایالتی» شوراي ملی. 
این کمینه‌هاء نامزدهایی را برای مشاغل اجرایی پيشنهاد می‌کردند 
(قانونگذاری یا قضایی, محلی یا فدرال) و در هر شهر یک گروه انتظامی» 
انتخابات را کنترل می‌کرد. 


ایالات متحده آمریکا 


فرانکلین دلانو روزولت هاری س. ترومن 
(۱۹۴۵-۱۸۸۲) (۱۹۷۲-۱۸۸۴) 
از حزب دموکرات از حزب دموکرات 


- هر گاه. ریاست جمهوری, از حزبی به حزب دیگر منتقل می‌شد. 
رئیس جمهور جدید. تمام کارگزارانِ عالي ایالات را که منتخب رئیس 
جمهور قبلی بودند. برکنار می‌کرد و جای آنان را به اعضاي حزب خویش 
می‌داد. روشی معمول از زمانِ ریاست جمهوري جکسون (۱۸۲۹) موسوم به 
«روشس پوست‌اندازی». از اواخر قرن نوزدهم, رژیم تغییر کرد: دسته‌بازی‌ها 
به ترتیب جای خود را به کمیسیون‌های اداري تحت نظارت رأی‌دهندگان 
دادند و کارگزاران فدرال, بیشتر از میان کسانی انتخاب شدند که قابلیت و 
كارآيي بیشتری داشتند نه به دلیل وجهة سیاسی. 

- نهضت اصلاحات که در اواخر قرن نوزدهم گسترش یافت, در غرب 
به وجود آمد (به صورت مردمی)؛ ولی در عین حال, دستاورد قشر 
سرمایه‌دار مرفه و متحول شهرها (مشاغل آزاد) بود. حاصل کار 
اصلاح‌طلبان با هدفی مبارزه با دنیای تجارت و دیکتاتوری صنعتي مورد 


روسای جمهور آمریکا 
تاریخ رسای جمهور حزب 
۱۷۹۷-۵۹ . زژرژ واشیتگتن (۱۷۹۹-۱۷۳۲) 
 ۱۸۰۱-۷‏ جان آدامز (۱۸۲۶-۱۷۳۵) 
۸۰۹-۱ _ توماس جفرسون (۱۸۲۶-۱۷۴۳) 
۱۸۱۷-۰۹ جیمز مادیسون (۱۸۳۶-۱۷۵۱) 
 ۱۸۳۵-۷‏ جیمز مونرو (۱۸۳۱-۱۷۵۸) 
۱۸۲۹-۶۵ جان کوئینسی آدامز (۱۸۴۸-۱۷۶۷) 
۱۸۳۷-۶۹ اندرو جکسون (۱۸۴۵-۱۷۶۷) 
۱۸۴۱-۲۷ مارتین وان بوزن (۱۸۶۲-۱۷۸۲) 


۱۸۴۱ ویلیام. ه. هاریسون (۱۸۴۱-۱۷۷۳) 


۱۸۴۵-۲۱ جان تیلر (۱۸۶۲-۱۷۹۰) 
۱۸۴۹-۴۵ جیمز.ک. پولک (۱۸۴۹-۱۷۹۵) 
۱۸۵۰-۴۹ زاخاری تیلور (۱۸۵۰-۱۷۴۸) 
۱۸۵۲-۵۰ میلارد فیلمور (۱۸۷۴-۱۸۰۰) 
۱۸۵۷-۵۳ فرانکلین پییرس (۱۸۶۹-۱۸۰۴) 
۱۸۶۱-۵۷ جیمز بوشانان (۱۸۶۸-۱۷۹۱) 
۱۸۶۵-۸۶۱ آبرهام لینکلن (۱۸۶۵-۱۸۰۹) 
۱۸۶۹-۸۶۵ _اندرو جانسون (۱۸۷۵-۱۸۰۸) 
۱۸۷-۹ اولیس گرانت (۱۸۸۵-۱۸۲۲) 
۱۸۸۱-۷۷ روترفورد. ب. هایز (۱۸۹۲-۱۸۲۲) 


۱۸۸۱ جیمز. آ. گارفیلد (۱۸۸۱-۱۸۳۱) 


۱۸۸۵-۸۸۱ چستر. آ. آرتور (۱۸۵۸۶-۱۸۳۰) 
۱۸۸۹-۱۸۵۵ _._._ گروور کلیولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷) 
۱۸۳-۹ _بنيامین هاریسون (۱۹۰۱-۱۸۳۳) 
۱۸۹۷-۲۳ گروور کلیولاند )۱٩۰۸-۱۸۳۷(‏ 
۱۹۰۱-۷۲ ویلیام مک کینلی )۱٩۰۱-۱۸۴۳(‏ 
۱۹۰۹-۲۱ تنودور روزولت (۱۹۱۹-۱۸۵۸) 
۱۹۱۳-۶۹ ویلیام. ه. تافت )۱٩۳۰-۱۸۵۷(‏ 
۱۹۲-۳ توماس. و. ویلسون )۱٩۲۴-۱۸۵۶(‏ 
۱۹۲۳-۲۱ وارن جی. هاردینگ (۱۹۲۳-۱۸۶۵) 
۱۹۲۹-۳۴ کالون کولیج )۱٩۳۳-۱۸۷۲(‏ 
۱۹۳-۹ هربرت. سی. هوور (۱9۶۴-۱۸۷۴) 
۱۹۴۵-۲۳ فرانکلین. د. روزولت )۱٩۴۵-۱۸۸۲(‏ 
۱۹۵۳-۴۵ هاری. س. ترومن )۱٩۷۲-۱۸۸۴(‏ 
۱۹۶۱-۵۲۳ دوایت. د. آیزنهاور (۱9۶۹-۱۸۹۰) 
۱۹۶۳-۶۱ جان, ف. کندی )۱۹۶۳-۱٩۱۷(‏ 
۱۹۶۹-۶۲ لیندون. ب. جانسون (۱۹۷۳-۱۹۰۸) 
۱۹۷۴-4۹ . ریچارد. م. نیکسون (متولد )۱٩۱۳‏ 
۱۷۷-۴ جرالد فورد (متولد )۱٩۱۳‏ 

"۱۹۳ جیمی کارتر (متولا )۱٩۲۴‏ 


۳ < فدرالیست, 12.15 < دموکرات - جمهوریخواه, ) < انتلافی» ۷۷ - آزادیخواه 10 - 
دموکرات» ۹4 جمهور یخواه. 


دوایت داوید آیزنهاور جان فیتز جرالد کندی 
(۱۹۶۹-۱۸۹۰) (۱۹۶۳-۱۹۱۷) 
جمهور یخواه دموکرات 


حمایتِ رسای جمهور پرتحرکت ( کلیولانده تنودور روزولت» ویلسون)؛ 
افزایش قدرت دولت فدرال بود(تمیل به رژییم ریاست جمهوری4 این 
قدرت برای تحمیل اصلاحاتی چون شرا آکت (قانون ضد تراست) به 
یالات مختلف, کنترل تعرفه‌های راه‌آهن (که صناسب برای بخش‌های 
صنعتی و به زیان کشاورزان بود) کنترل انتشار پول (سیستم فدرال» خزانه» 
برقراری قانون مالیات بر درآمد؛ قوانین کار (قانون کلایتون ۱٩۱۴‏ لازم بود. 


6 از انزواگرایی تا امپریالیسم 

تا آغاز قرن بیستم. آمریکایی‌ها به اين اصل پایبند ماندند که در امور 
اروپا مداخله نکنند. و دخالت‌های خود را به‌قارة؛ٌ آمریکا محدود سازند 
(نظرية مونرو) به ویژه خرید آلاسکا از روسیه به مبلغ ۷/۲۰۰/۰۰۰ دلار. 

در قرن بیستم» آمریکا از انزوای خود بیرون آمد. تنودور روزولت 
(۱۹۰۹-۱۹۰۱) این تحول را با لزوم ایجاد احترام و نشر تمدن و در صورت 
لزوم با زور توجیه کرد (سیاستِ «چماق»). جانشینش تافت (۱۹۱۳-۱۹۰۹) 
امپریالیسم آمریکا را روی سیاست دلار بنیاد نهاده با این تفکر که سیاست 
خارجی باید برای اقتصاد آمریکاه روزنه‌هایی باز کند؛ ویلسون 
(۱۹۲۱-۱۹۱۳) با نام حفظ حقوق ملل, مداخله را ادامه داد. 

تا جنگ جهانی اول, امپریالیسم آمریکا در دو مسر پیشروی می‌کرد: 
اقیانیس آرام و دریای آنتیل‌ها؛ قیام کوبا علیه سلطهٌ اسپانیایی‌هاء بهانه‌ای 
برای تحقق این جاه‌طلبی‌ها به آمریکا داد. 

پس از یک سیاست ضد جنگ, اسپانياي مغلوب (در ۱۸۹۸) مجبور 
شد فیلیپین» گوام (اقیانوس آرام)» پورتوریکو (آنتیل) را به آمریکا واگذار 
کند, علاوه بر آن به ناچار استقلال کوبا را هم به رسمیت شناخت. پس از 
آن. پیاده شدن نیروهای نظامی در سن دومینیک. هائیتی. هندوراس: 
نیکاراگوثه, گشایش کانال پاناما و کنترل آن» آمریکایی‌ها را به صورتِ 
ارباباني بلامنازع کارائیب درآورد. 

در خاور دور, آمریکایی‌ها با (عمال روش «بندر آزاد» از تمامیت ارضی 
چین که مورد تهدید اروپاییان بود, دفاع کردند... علاوه بر آن مراقب ژاپن 
بودند که جاه‌طلبی‌شان مورد سوءظن بود. 


کانال پاناماء اقدامی به ابتکار فرانسه که به 
فاجعه بدل شد با این حال هدف اصلی 
فراموش نشد: آمریکایی‌هایی که این کانال 
را کنترل می‌کنند آن را به‌صورت رودخانه 
کارائیب درآورده‌اند. اولیین شناوری که از 
کانال گذشت در ۱٩۱۴‏ کار آن خاتمه یافته 
بود - اقیانوس پیمای یو. اس. اس. میسوری 
بو۵. 


2 


2 


لیندون بن جانسون ریچارد میلوس نیکسون 
(۱۹۷۳-۱۹۰۸) (متولد )۱٩۱۳‏ 
دموکرات جمهوریخواه 


سرانجام این که ایالات متحده» خود را وارد امور اروپاییان کرد (به ویژه 


در بحران مراکش ۱۹۰۶-۱۹۰۵)؛ ورود آنان به جنگ جهاني اول در سال 
۷ در شمارهٌ ۳/۵ ٩۴۱/۱/‏ بررسی شد. 


-ابالات متحده از جنگ اول جهانی 


) تاریخ داخلی 

9 پیش از .1۹۲٩‏ آمریکایی‌ها با عصری از قدرت و اعتبار 
شکفتانگیر آشتا هندننه تولینانشان به بالاترین سطوح رسیف ذغاپر عالای 
آنان ۰ درصد ذخایر طلای جهان را شامل شد. وال استریت - بورس 
نیویورک - از بورس لندن پیشی گرفت و به صورت اولین بورس دنیا درآمد. 
این قدرت و اعتبار و ثروت» نتایج سیاسی و اجتماعي متعددی داشت: 

اصلاح‌طلبان دور پیشین, جای خود را به یک موج ارتجاعی دادند 
ملی‌گرایی و انزواطلبي آمریکایی» با بسته شدن مرزها بر روی مهاجران 
اروپایی (قانون ۱۹۲۴۱۹۲۱) همزمان با امتناع کنگره از تصویب پیمان 
ورسای و عضویت در جامعةٌ ملل بیان شد. عصر پیدایش دوبارة کوکلوکس 
کلان و قضيهٌ ساکو - وانزتی بود که بیشتر به دلیل خارجی بودنشان 
(ایتالیایی) و به خاطر «نزادپرستی» محکوم شدند تا جرمی که دلیلی کافی 
برای ارتکاب آن وجود نداشت. خلاصه این که آمریکا در فضای بیم از 
کمونيسم, نژادپرستی و ضد نزادی دست‌وپا می‌زد. 

تحول اقتصادی: استخراج چاه‌های جدید نفت (تگزاس, اوکلاهما: 
کالیفرنیا)» استفادهُ روزافزون از برق (۷۰ درصدٍ بخش صنعتی در )۱٩۲۹‏ و 
تیلورگرایی (فردریک تیلور ۱۹۱۵-۱۸۵۶ بنیانگذار تشکیلاتِ اجتماعی 
کارگران) باعث گسترش اقتصادٍ مصرفی شد. به ویژه که سیاست دستمزدهاء 
قدرت خریدٍ کارگران را بالا برده بود. در ۱۹۲۸ از هر پنج آمریکایی» یک 
نفر صاحب اتومبیل شخصی بود (در انگلستان از هر ۴۳ نفر یک نفر و در 
تالا از هر ۲۲۵ نفره یک نفر اتومبیل شخصن داشت)؛ 

- جامعة آمریکا به فساد کشیده شد. گروه‌های سرمایه‌دار, کنترل حیات 
سیاسی کشور را دوباره در دست گرفتند: مردم به دلیل سهولت گرفتن وام؛ 


۴۰۰۰ 


۹۷۳۲۵ 


۳۲ ... آمریکا» سرزمینی که باید تاوان سه قرن اعتبار خویش را 
می‌پرداخت: ورسکستگی‌ها از شماره بیرون است و تعداد بیکاران 
بی‌شمار. 


به میزان زیادی مقروض شدند سرانجام اين که آمار جنایت, با منع تولید و 
فروش مشروبات الکلی در تمام ایالات (۲۹ ژانویه )۱۹۱٩‏ به میزان 
وحشتناکی افزایش یافت. عصر مشهور کانگسترها بود («امپراتوری» آل 
کاپون در شیکاگو: مشروبات الکلی» مواد مخدره قمار, فحشا) که دستگاه 
قضایی قادر به مقابله با آن نبود: با این حال کانگستریسم اگر ثه نابود 
حداقل پس از الفای «رژیم سخت‌گیرانه» تقلیل یافت. 

9 بحران اکتبر ۱۹۲۹. یک ورشکستگی بانکی در ۱۹۲۹ ده‌ها هزار 
ورشکستگی به دنبال داشت و بیش از ۱۴ میلیون نفر را بیکار کرد و زنگي 
خطر سیاسی را برای جمهوریخواهان ضدانقلاب به صدا درآورد. در نوامبر 
۳ فرانکلین دلانو روزولتِ دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری به 
پیروزی رسید و جانشین ه س. هوور در کاخ سفید شد. برای پایان دادن به 
بحران؛ رئیس جمهور با همکاری گروهی از مشاوران فنی («تراست 
مغزها») اقداماتی ضربتی را آغاز کرد که به «نیودیل» معروف أست. 

- اولین نیودیل [طرح اصلاحات] برنامه‌ای موسوم به سه آر (1) 
بود: (بهبوده 1566076۷۷ اصلاحات 156107170 و خدمات اجتماعی 
)که در سه ماه اول ریاست جمهوری روزولت (صد روز) به طور 
کامل اجرا شد: تأسیس یک اداره امدادٍ فدرال (۳.۳,۸۵) شامل 
سازمان تأمین خدمات اجتماعی ().:/)) سازمان کمک به بانک‌هاء 
کمک به تجدید حیاتِ کشاورزی (۰)۵۰۸۵۰۸ سازمان کمک به صنایع 
ملی (۱۲.1,۳۴,۸): شرکت دولت فدرال در عملیات عظیم تجهیزات. به 
این اقدامات, کاهش ارزش دلار نیز افزوده شد (در ژانویهٌ ۱۹۴۳ ارزش دلار 
۶ درصد کاهش یافت). نتایج به دست آمده, ناامیدکننده بود (در ۰۱۹۴۳ 
هنوز یازده میلیون نفر بیکار وجود داشت و ارزش محصولات کشاورزی از 
۹ پایین‌تر بود. 

علاوه بر آن؛ دیوان عالی؛ بسیاری از قوانین نیودیل را به دلیل 
مغایرت با قانون اساسی لغو کرد. ف. د. روزولت پس از پيروزي مجدد در 
انتخابات ۱۹۳۶, دومین نیودیل را به اجرا درآورد که با امتناع از حمله به 
جناج تراست‌ها و سرمایه‌های متمرکز تنش فضای اجتماعی را کاهش داد: 
تأسیس بیمه‌های اجتماعی, دفتر ملّی روابط صنعتی (ظ1.1,۳.), 
تصویب قانون واگنر (برابری سندیکاها). دومین نیودیل هم آن گونه که باید 
و شاید. بحران را پشت سر نگذاشت. تاریخنگاران معاصرء ویژگی نیمه 
قانوني تصمیمات ف. د. روزولت را خاطر نشان می‌کنند. به ویژه او را متههم 
می‌کنند که یک جناح مردمی و تودهُ مردم را نادیده گرفت: سیاهان. ساکنانِ 
حلبی‌آبادها که به تدریج پرولتاریایی غیرکارگر و خطرناک برای تعادل جامعة 
آمریکا را به وجود آوردند. 

9 جنگ جهانی دوم مشکلات ایالات متحده را با قرار دادن در 


مسئولیت‌های بین‌المالی‌اش» تغییر شکل داد (ن.ک: ذینل 40 پس از 
پیروزی, کم نبودند کسانی که امید به بازگشت به وضع عادی» یعنی عدم 
مداخلهٌ دولت فدرال در امور اقتصادی و اجتماعی را داشتند. اما چنین نشد: 
ایالات متحده. زیر فشار الزاماتِ خارجی به سمتِ تعهدی همواره مهم‌تر از 
تعهدات داخلی پیش رفت. 

از ۱۹۴۵ رئیس جمهور ترومن که پس از مرگ روزولتِ دموکرات 
فدرالیست (۱۳ آوریل ۱۹۴۵) جانشین او شده بود. طرح «قوانین انتفاع 
توده‌های کارگری «۵1ع1 ۲1۲ را به اجرا گذاشت: عمومیتِ کمک‌های 
اجتماعی» اجراي برنامه‌های بزرگ» از نوع نیروگاه درَهُ تنسی» حمایت از 
محصولات کشاورزی با اهدای وام‌هاي بلاعوض برق‌رسانی به روستاهاه 
تعیین دستمزدها, دستیابی سیاهان به حقوق مدنی» همه و همه زمینه‌های 
اصلی این طرح بود و هر چند این دگرگونی‌ها در کنگرة ۱۹۴۹-۰۹۳۴۸ 
محدود شدند ولی بی‌عدالتی‌های سیستم حکومتي آمریکایی را تعدیل 
کردند. البته این طرح را جمپوریخواهان نیز وقتی در انتخابات ۱۹۵۲ 
(انتخاب آیزنهاور) به پیروزی رسیدند و مجبور شدند با ورشكستگي 
اقتصادي ۱۹۵۷ که در آن انبوهی از ورشکستگی‌ها و بیکاری‌هاء دوباره به 
وجود آمدند (۴/۵ میلیون بیکار در ۱۹۵۷) و آشوب‌های اجتماعی (اعتصاب 
گسترده کارگران صنایع فولاد در ۱۹۵۹) مقابله کننده دنبال کردند. 

در پایان دور دوم ریاست جمهوري آیزنهاور (۱۹۶۰) دموکرأت‌ها به 
حق پیروز شدند (انتخاب جان. اف. کندی). پیروزی آنان توآمان ناشی از 
مشکلات داخلی (گسیختگی اقتصادی» مشکلاتِ نزادی) و مسائل 
بین‌المللی بود (بحران سوئز. عقب‌ماندگی از شوروی در فتح فضا). به 
نمی‌داده برای بار سوم به ریاست جمهوری برسد. برنامة حزب دموکرات در 
نطق اولية جان اف.کندی به هنگام تحویل گرفتن مقام ریاست جمهوری در 
۳ زوئيهٌ ۱۹۶۰ معین شده بود: در داخل ایالات متحده, مبارزه با فقر 
نادانی و بی‌عدالتی که باید به بیرون از مرز جدید رانده می‌شدند. لذا 
دموکرات‌هاء دست به یک سیاستِ فعال مالی (کاهش مالیاتِ موسسات, به 
منظور سرمایه گذاری» تحقیقات و پرداخت دیون: ۱۹۶۲), اقتصادی (ترویج 
فرهنگ مصرف با کاهش مالیات‌های شخصی و افزایش هزینه‌های فدرال» 
به ویژه در زمينة هوا - فضا) و پولی (کاهش درصد دخيرةُ بانک‌ها) زدند. 

مبارزه با کموئیسم هیچگاه قطع نشد. در ۱۹۴۷ یک دفتر کنترل و 
بررسی صلاحیت. برای تحقیق در مورد آمریکایی‌هایی تأسیس شد که 
مظنون به داشتن تمایلاتِ کمونیستی بودند (بین سال‌های ۰۱۹۵۲9۱۹۴۷ 
شعبده‌بازان نام نوین این نوع تفتیش عقاید بود. 

فاجعه‌آمیزترین وقایع تاریخ داخلي ایالات متحده: سه ترور سیاسی 
است: ترور جان فیتز جرالدکندی, در دوازدهم نوامبر ۱۹۶۳ در دالاس (قاتل 
معرفی شده: لی أسوالد)» قتل روحاني سیاهپوست. مارتین لوترکینگ, در ۴ 
آوریل ۱2۶۸ در ممفیس (قاتل: سفیدپوستی به نام جمیز ارل ری؛ محکوم به 
٩‏ سال زندان) و قتل رابرتکندی» برادر رئیس جمهور در ۶ ژوئن ۱۹۶۸ 
در لو سآنجلس در جریان مبارزه انتخاباتی (قاتل در حين ارتکاب جرم 


ایالات متحده آمریکا 


مبارزة انتخاباتی در ایالات متحده؛ تنها یک واقعة سیاسی نیست: 


پدیدة اجتماعی بی‌نظیری است که هیچ نژادشناسی هنوز رمز آن را 


دستگیر شد: صرحان که اصالت فلسطینی داشت). تحقیقات در مورد این 
سه قتل, به ویژه تحقیقاتِ کمیسیون وارن در مورد ترور جان کندی به 
نتایجی متناقض و مبهم منجر شد و امکان هیچ برداشت مشخصی در مورد 
اهداف و ريشه این قتل‌ها به وجود نیامد. 


0) تاریخ برون مرزی 

این تاریخ بیشتر جبهه گیری اپالات متحده در مقابل کمونیسم 
بین‌الملل است. پس از طرح سياسي جان فاستر دالس (رول بک 15011 
ایالات متحده در مقابل شکست‌های این سیاست, به ویژه در 
کره, به سیاستی موسوم به محدودیت روآورد (ممانعت از گسترش کمونیسم 
بین‌المللی). در راستای این سیاست ضدکمونیسم بود که دولت فدرال» 
تلاش نظامی قابل توجهی به کشور تحمیل کرد. ن.ک. ۴۹/۲/۳/0: 
نقش ایالات متحده در روابط بین‌الملل. 


۷ در واشینگتن, عشق, نه جنگ. جوانان آمریکایی همانند جوانان دیگر نقاط دنیاء مفهوم خشونت, جنگ قتل‌عام؛ معنویات و اخلاقیات 
سرنیزه‌ها و موشک‌ها را نمی‌توانند دریابند. در مقابل تظاهرکنندگان؛ «هیپی» - معنی واژه مبتذل شده است - دولت فدرال. همچون دیگر 


حکومت‌های دنیا چاره‌ای جز توسل به نیروهای نظامی ندارد. 


ایالات متحده آمریکا 
۴۳ -مشکل سیاهان 


۸۵-آغاز: برده‌داری 

۵ ظاهرأ؛ اولین بردگان سیاه در ۱۶۱۹ در جمیز تاون آمریکای شمالی 
(وبرجینیا) تخلیه شدند. از آن پس, ده‌ها هزار سیاهپوست. از آفریقاء جزایر 
آنتیل و برزیل به آمریکا «حمل» شدند. آنان بازوی کار و ابزاری ضروری 
برای كشاورزي جنوب بودند. این سیاهان از همان آغازء زندگی برده‌واری 
پیدا کردند: به کشاورزانی تعلق داشتند که آنان ر خریده بودند و شرایط 
زندگیشان موروثی بود. تجارت سیاهان و تجارت محصولات مستعمرات» 
سهم قابل توجهی در ثروت‌اندوزی مالکان شمالي شرق آمریکا داشت. 

۵ در زمان استقلال» حدود ۵۵۰/۰۰۰ سیاهپوست در ایالات متحده بودند 
که نود درصد آنان در جنوب زندگی می‌کردند. در قانون اساسی سال ۱۷۸۷ 
ایالات متحده, اشاره‌ای به مسألة برده‌داری نشده بود و اجازه می‌داده هر ایالت؛ 
در این مورد براي خود تصمیم بگیرد. کنگره هم در ۱۸۰۸ تنها به الغای ورود 
بردگان بسنده کرد و «تجارت» داخلی بردگان, آزاد باقی ماند. ولی برده‌داری, با 
توسعهٌ کشت پنبه باید گسترش می‌یافت (۴ میلیون برده در ۱۸۶۰ که نیمی از 
آنان در ایالاتِ تولیدکننده پنبه کار می‌کردند). 

در ایالات شمال, برد‌داری خیلی زود از میان رفت و سیاهان در آن 
انسان‌هاي آزاد را داشتند ولی اغلب اوقات» هدفب نوعی تبعیض نزادی قرار 
می‌گرفتند. 

6 بین سال‌های ۰۱۸۶۰۱۱۸۳۰ جنبش الغای برده‌داری» نه تنها در 
جوامع سفیدپوست (گاریسون. و. فیلیپس) بلکه در میان خود سیاهان 
(فردریک داگلاس) نیز گسترش یافت. اختلاف مین شمال و جنوب به 
جنگ انفصال و عواقب آن انجامید (ن.ک. .)٩۳۷/۲/‏ 


8-در آستانه آزادی: تبعیض نژادی 

سیاهان آزاده پس از نسل‌ها بردگی» آمادگی لازم برای استقلال 
اجتماعی» اقتصادی و سیاسی را نداشتند. کسانی که زمين‌هاي کشاورزی را 
از مالکان خریداری کرده بودنده مقروض شدند و یک‌بار دیگر» خود و 
خانواده‌شان در اختیار ارباب قرار گرفتند. بسیاری از آنان, به صورت رعاياي 
اربابان درآمدند. سیاهانی که زیر فشارهاي بیش از حد. قربانی قساوت‌های 
کو - کلوکس - کلان‌ها( سوء قصدهاء اعدام‌های گروهی,مُثله کردن‌ها و 
شکنجه) قرار داشتند. و جنوبی‌ها با تمسخر آنان را جیم کراو می‌نامیدند. 
یکبار دیگر زیر سلطة سفیدها قررگفتند 

6 پس از ۰۱۸۷۷ هنگامی که کشاورزان قدیم. دوباره قدرت را به دست 


گرفتند. روش‌های نژادپرستانه باز هم شدت یافت تا روزگار یک تبعیض 
نزادي قانونی فرارسید. 

حق رأی عملاً و طبق قانون از سياهان سلب شد. البته بدون آن که 
به الحاقيه چهاردهم قانون اساسی» خدشه‌ای وارد شود الحاقیه‌ای که طبق 
آن به بردگان آزاد شده, حقوق اجتماعی داده شده بود: اکنون رأی‌دهندگان 


باید سوادٍ خواندن و نوشتن می‌داشتند و باید می‌توانه‌تند یک ماده از قانون 
اساسی را به درستی تفسیر کنند. مشهورترین مادهٌ قانون» ماد «پدربزرگ» 
بود (لوئیزیاناه ۱۸۹۰): تنها کسانی حق رأی داشتدد که پدربزرگشان در 
۷ رای داده باشند. با چنین قانونی سیاهان نمی توانستند رأی بدهند. 
(تعداد رأی‌دهندگان سیاهپوست در لوئیزیانا از ۱۵۰/۰۰۰ نفر به ۵۰۰۰ نفر 
و در آلاباما از ۱۸۰/۰۰۰ نفر به ۳۰۰۰ نفر کاهش یافت). 

-قوانین موسوم به «جیم‌کراو» که بعضی از مواد آن هنوز ارزش قانونی 
دارده تبعیض نزادی ۳ برقرار کردند: ممنوعیت ازدوام دو نزاد ممنوعیت 
ورود به بعضی اماکن عمومی (هتل, تأتر, رستوران کلیسا) خاص 
سفیدپوستان يا استفاده از وسایط حمل‌ونقل یا سکونت در یک محلّه با 
سفیدپوستان. این مقررات مربوط به اواخر قرن نوزدهمم که به تصویب دیوان 
عالی» بالاترین مرجع قضايي ایالات متحده رسیا.ه است با توفانی از 
خشونت‌ها همراه است (بین سال‌های ۱۹۰۰۱۸۸۴ بیش از ۲۵۰۰ 
سیاهپوست. مُثله شدند؛ شورش‌های نزادی در آتلانتاء برانسویل؛ 
اسپرینگ ویل)" 1 

در جریان جنگ جهانی اول, گروه عظیمی از بیاهان به ویژه پس از 
نابودی مزارع پنبه به دلیل آفت‌زدگی در ۱۹۱۵-۱۹۱۰ از جنوب» به شمال 
و غرب ایالات متحده مهاجرت کردند (حدود ۵۰۰/۰۰۰ مهاجر سیاهپوست 
بین سال‌های ۱۹۳۰9۱۹۱۰). این مهاجرت گروهی» باعث تشکیل گتوهای 
[محله‌های ] سیاهان در شهرهای بزرگ شد. به عنوان مثال در نیویورک: 
۰ سیاهپوست در محله‌هارلم و بخشی از متلهٌ برونکس متمرکز 
شدند؛ ۴۰۰/۰۰۰ سیاهپوستِ شیکاگو در محلةٌ ساوت ساید اسکان يافتند. 

واکنش سیاهان در این دوره» سه شکل عدده داشت (همچنین 
ن.ک. ۶۰/۳۴/۵ 

- بوکر ت. واشینگتن (۱۹۱۵-۱۸۵۸) مقاومت منفی و آرام را توصیه 
کرد: گسترش توانایی‌های حرفه‌اي سیاهان که با پذیرش سلطةً 
سفیدپوست‌هاء پیشرفتی دراز مدت را پیش‌بینی می‌کرد. 

ضد تبعیض نژادی که عمدتاً توسط و.!. ب. دوبوا (۱۹۶۲-۱۸۶۸) 
اولین رهبر بزرگ سیاهان توصیه می‌شد (جنبش آبشار نیاگارا در کانادا به 
سال ۱۹۰۵). دوبوا خواستار برابری سیاسی و اجتماعي سیاهان و 
سفیدپوستان بود. تلاش‌های او منجر به تأسیس انجه‌ن ملی برای پیشرفتِ 
رنگین پوستان (۸۵۰۸۰6۰۳.) شد. 

با خاتمهٌ جنگ جهانی اول, کار نزادپرستی, یک‌بار دیگر در ایالات 
متحده بالا گرفت و کوکلوکس کلان‌ها, فعالیت‌های خود را نه تنها علیه 
سیاهان, بلکه علیه بهودیان و حتی کاتولیک‌ها از سر گرفتند. (۷۹ مُثله در 
۹ در چنین فضای خشونتباری, سومین راه حل نوسط مارکوس گاروی 
(۱۹۴۰-۱۸۸۵) ارائه شد: جدایی طلبی. 


0۶ -از جنگ جهانی دوم 
پس از جنگ جهانی دوم موضع سیاهان در ایالات متحده, در 
عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تحول یافت. در ۱۹۵۷ الحاقیهٌ پانزدهم 


کو-کلوکس -کاان: یک بازی با اصوات؛ 
چنین واه شوه‌ی و ساخته است (سه 
صدای تفنگ سرپری که آن را مسلح 
می‌کنند» پر میآنند و با آن می‌کُشند). 
سه حرف‌ک. ک. ک. نهضتی نژادپر ست 
(ضدسیاه‌پوستان) محافظه کار تا حد 
حیوانی را پوشنس می‌دهد که درصدد 
است عظمت خود را به خود ثابت کند 
آن هسسم بر مسبنای ردای بسلند 
گردهمایی‌های شسبانه و سوگندهای 
شدید. 

آیا این یک خعار سیاسی واقعی است 
يا یک سرطان اجتماعی که آمریکا 
نتوانسته است هضم کند. در مقابل 
خشونت مسرگ‌ار ک. ک. ک. بسعضی‌ها 
در صدد برآمدند باً ملایمت پاسخ دهند. 
از جمله کیش مارتین لوترکینگ 
(متولد آتلانتا در ۱۹۳۹) که در ۱۹۶۸ 
به‌دست یک مزدور کشته سد» چون 
بسرای پذیرش سیاهان در جامعة 
سفیدپوست آمریکا مبارزهمی‌کرد. 


7۵ 
زرا 


قانون اساسی» به تصویب کنگره رسید که طبق آن تمام شهروندان 
آمریکایی حق رأی پیدا کردند. یک کمیسیون حقوق مدنی نیز برای اجرای 
اصل برابری شهروندان تشکیل گردید. از سویی دیگر از ۱۹۴۸ دولت 
فدرال. تصمیماتی علیه تبعیض در ارتش و موٌسسات آموزش عمومی (۱۷ 
مه ۱۹۵۴) و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی (۱۹۵۶) اتخاذ کرد. اما 
این تصمیمات به ویژه در ایالات جنوب (ویرجینيا, کارولینای جنوبی» 
آلاباماء میسی سی پی) به اجرا درنيامدند. اجرای قوانین و مقررات یاد شده 
باواکنش شدید و تنفر سفیدپوستان مواجه شد. در واقع» حتی 
آزاداندیش‌ترین سفیدپوستان» نوعی واکنش دفاع شخصی از خود نشان 
دادند که از مفاسد پرولتاریای سیاه: مشروبات الکلی» مواد مخدر» کودکان 
نامشروع (۵۰ درصد کودکان سپاهپوست نامشروع بودند) ناشی می‌شد. 
مفاسدی که فرآیند بدبختی, نادانی و خود تبعیض نژادی بود. 

سیاهان یازده درصد کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. 
به عبارتی جمعیت آنان به ۲۲ میلیون نفر می‌رسد. بخش اعظمی از این 
جمعیت جزو طبقة سوم» کارگر و کشاورز است که کارگرانی غیرمتخصص» 
مبتدی و بیکارند. یک اقلیت ناچیز از نان در زمر اقشار متوسط و بالای 
جامعه است ولی این قشر از ۵ درصد جمعیتِ کل سیاهان ایالات متحده 
فراتر نمی‌رود. 

از سویی دیگر باید به تقسیماتِ حاکم میان سیاهان در زمينةٌ 
فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد. بعضی از آنان هوادار برابری کامل و خواستار 
الغای واقعی تبعیض نزادی و شرکتِ عملي سیاهان در زندگی آمریکایی‌اند. 
دیگران» جدایی‌طلب و در آرزوی ایجاد یک دولت سپاهپوستند (در 
چهارچوب یا بیرون از چهارچوب فدراسیون). برای رسیدن به هدف 
مشخص, انشعاب در نوع واکنش نیز به چشم می‌خورد: قانونگرایی» 
ضد خشونت و تبلیغ گسترده (مبارزهُ منفی و نافرمانی» شبیه گاندی در هند)؛ 
یا واکنش خشن و انقلابی. 

- مهم‌ترین سازمان‌هاي آزادی سیاهپوستان عبارتند از: انجمن ملّی 
پیشرفت رنگین‌پوستان (۱.۸۰۸۵۰6۳) بنیاد شده در ۱۹۰۹ که قانون 
۴ علیه تبعیض نزادی در مدارس, دستاورد آن‌هاست؛ اتحاديةٌ شهری 
(۱۹۱۱)؛ کنگرةٌ بسرابری نژادی (6(.1.۳.) بنیاد شده در ۱٩۴۲‏ 
سازمان‌دهندة 516.11 تظاهرات برای «استقرار» سیاهان در اماکن 
عمومی خاص سفیدپوستان) کنفرانس رهبران مسیحی جنوب (۱۹۵۶: 
مارتین لوترکینگ)» نهضت مسلمانان سیاه» نهضتی مذهبی و جدایی‌طلب و 
خواستار یک دولت سیاهپوستِ آمریکایی به رهبری عالیجاه محفد. مالکوم 
دهم. جنبش آنقلابی (رابسرت ویلیامزه نهضت جدایی‌طلب با اعمال 
خشونت)؛ نهضت پلنگ‌های سیاه» با تمایلات مارکسیستی؛ «قدرت سیاه» 
که بیشتر نوعی شعار برای سازمان‌های مختلف است تا یک نهضت: اگر 
یازده درصد از مردم آمریکا سیاهپوستند. باید یازده درصدٍ اعضای کنگره و 
مقامات عالی اداری سیاهپوست باشند و... 

سال ۱۹۶۹ سال آنفجار بی‌نهایت خشن نژادپرستی بود و به نظر 
می‌رسد. جبهه‌گیری سیاهان» سال به‌سال افراطی‌تر می‌شود. 
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۸- تا 


۰- کلیات 
۱ - از فتح تا جنگ استقلال 


۸ -کریستف کلمب چگونهآمریکا راکدف کرد 

کریستف کلمب بی‌تردید» اصالتِ جنوایی داشت متولد بین ۱۴۵۰ یا 
۴۵۱ (تولد او را در ساونا قلمرو کاتالان و حتی گرس! نیز دانسته‌اند)؛ از 
میان تمام افسانه‌های رایج در مورد این شخصیتِ بسیار ناشناخته به این 
روایت می‌پردازيم که به نظر واقعی‌تر می‌آید. به اتفاق برادرش بارتلمی, 
کتابی از یک روحانی فرانسوی به نام پییرالی (۱۳۴۰-۱۳۵۰) با عنوان 
«تصویر دنیا» را مطالعه کرد که در آن نویسنده کروی بودن زمین را مطرح 
کرده بود. در آن زمان یافتن راه‌های تجاری به سمتِ هندوستان که تجارت 
ادویه در آن‌ها انجام شود. برای ملل اروپایی» اهمیت زیادی داشت: فلفل؛ 
زنجبیل, زردچوبه و... که در بازار اروپا هم وزنشان طلا می‌دادند. در اواخر 
قرن پانزدهم تنها یک راه به سمتِ هند وجود داشت: مسیر مدیترانة شرقی 
تا سوئزه عبور از تنگة خاكي سوئز و طی مسیر آبی دربای سرخ و آقیانوس 
هند. راهی طولائی و خطرناک به دلیل حضور ترک‌ها و طاقت‌فرسا به دلیل 
اجبار به تخلیه و بارگیری برای عبور از بخش خاكي مدیترانه به دریای 
سرخ. از اینرو دریانوردانِ اروپایی در جست‌وجوي مسیرهایی تماماً دریایی 
بودند و در اين راستاء دو مسیر ممکن به نظر می‌رسید: 

حرکت به سمت جنوب به موازات ساحل غربی آفريقاء دور زدن این 
قاره و رسیدن به اقیانوس هند: کاری که دریانوردان پرتغالی انجام می‌دادند. 

حرکت به سمت غرب در اقیانوس اطلس [آتلانتیک], با این فرض 
که زمین گرد است و میان اسپانیا و آسیا هیچ خشکی‌یی وجود ندارد: سفری 
که کریستف کلمب تصمیم به ط آن گرفت و متکی به تعبیری غلط از 
فرضیاتِ فواصل جغرافیایی و براساس نوشته‌های یک جفرافیدان لاتین؛ به 
نام مار تین اهل صور (قرن اول میلادی) بود. 

کریستف کلمب» پس از رفع موانع و مشکلاتِ متعدد. اجازهٌ تجهیز سه 
كشتي بادبانی: سانتاماریا, پینتا و نینا را برای کشف مسیر هند از غرب. از 
ملکه ایزابل کاتولیک گرفت. با حرکت در روز سوم اوت ۱۴۹۲ در ۱۲ اکتبر 
به جزایر باهاماس» در ۲۸ اکتبر به کوبا و سپس به سن دومینیک رسید (و 
آن را هسیسپانیولا نامید) و در ۱۵ مارس ۱۳۹۳ پیروزمندانه به اروپا 
بازگشت. کریستف کلمب سه بار دیگر نیز به «دنیای جدید» سفر کرد: در 
۸ سواحل اورنوک را که دیگر دریانوردان اسپانیایی (خوان دولاکوزا: 
آمریکووسپوچی ایتالیایی و دریاسالار هوخدا کشف کرده بودند)در ۱۴۹۹ 
ونزوئلا (ونیز کوچک نامپدند)؛ کشف کرد. در ۱۵۰۳ برادرش بارتلمی برای 
اولین‌بار نقشه‌ای از سرزمین‌های کشف شده تهیه کرد و برای اولین‌بار محل 
را «دنیای جدید» نامید. کریستف کلمب در جریان سومین سفرش 
(۱۵۰۰-۱۳۹۸) به اتهام رفتار ملایم (و مسامحه در گرایش مردم محل به 
مسیحیت) با بومیان, توسط نمایندهٌ حکومت اسپانیا؛ فرانسیسکو دوبودادیلا 
محاکمه شد و هنگامی که در ۱۵۰۶ مرد, هنوز بر این باور بود که راه هند را 
کشف کرده است و از اهمیت کشف خود بی‌اطلاع بود. از همه بدتره در 
۷ یک جنرفیدان اهل سن -دیه به نام مارتین ولد سمولربه اشتبام 
کشفیات او را به آمریکووسپوچی منتسب کرد و نام آمریکا سرفصل کتاب 
جفرافیای او شد که در ۱۵۲۲ انتشار یافت. 


8-فاتحان 
) از آمریکای سرخپوستی تا آمریکای اسپانیایی 

٩‏ اولین ثمرْ استعمار, ویرانی و نابودی تمدن‌هاي بی‌نهایت درخشانِ 
آمریکای پیش از کلمب بود. برخلاف آن‌چه گاه در دیگر نقاط دنیا اتفاق 


ریح 
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در سال ۱۴۹۲ کریستف کلمب آمریکا 
را «کشف» کرد ولی متوجه این کشسف 
نشد: هنگام مرگ تصور می‌کرد راه 
هندوستان را کشف کرده است. به‌مدت 
عمر یک نسل - ۱۴۹۲ تا ۱۵۳۰- 
پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها بسرای خود 
امپراتوری عظیمی در این قاره به وجود 
آوردند که موفق به بهره‌برداری از آن 
نشدند: در این نقشه مهم‌ترین مراحل 
فتح آمریکای لاتین نشان داده شده 
است. 


مراحل مهم فتح 
اقدام فاتحان 


سیاحان بزرگ 
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فتاد و فاتحان مقیم میان اقوام مفلوب از رسوم و آداب ملل منلوب تقلید 
کردند. تمدن‌های ماقبل کلمب, در آغاز تقریباً هیچ تأثیر و نفوذی روی 
توسعهٌ تمدن جنوب آمریکا نداشتند. شکاف ایجاد شده به دلیل جنبهٌ 
مذهبی این فتح استعماری و به ویژه عامل زمان بسیار چشمگیر بود. تمدن 
پیدایش یافته در زمان فتح, برای توسعه» سه قرن فرصت داشت. این مدت 
طولانی از آمیزش نژادی, ازدیاد جمعیتِ اصیل اسپانیایی و پرتفالی را دربی 
داشت و قاره توانست ابزارهایی برای وحدت خود به وجود آورد که 
شگفت‌انگیزترین ابزاره عامل زبان بود (زبان اسپانیایی, زبان رسمی و رایج 
در سراسر آمریکای جنوبی به استثنای برزیل است که مردمان آن گویش 
پر تغالی دار ند): 

۵ در ضمن باید به تشکیلات اداری قابل توجه تحمیلی به مردم قاره 
نیز اشاره‌ای داشته باشیم. نمی‌توان فراموش کرد که برزیل وقتی پیوند میان 


امریکای حنویی 


ده 
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سلسله پادشاهی اسپانیا و پرتفال به وجود آمد (۱۶۴۰-۱۵۸۰) تشکیلاتی در 
محل مستقر کرد که ساختارها و عملکرد آن شباهت زیادی به تشکیلات 
کشور استعمارگر داشت. 


0) مبلغین مذهبی یا ماجراجویان؟ 

در قرن شانزدهم» جدا از پیاده شدنِ مهاجران پرتغالی در سواحل 
برزیل برای استقرار موقت یا دایم» اولین گروه‌های مهاجر ایبریایی در جزایر 
آنتیل سازمان یافتند و جزایر فتح شده را به صورت پایگاه‌هایی برای حمله 
به قارةٌ ناشناخته درآوردند. چند ماجراجو در سواحل پیاده شدند؛ دیگران در 
رأس گروه‌های کوچکی به درون خشکی نفوذ کردند. حماسةٌ فاتحان 
کم‌وبیش هميشه به این روال است. مردانی که حرفه‌شان جنگجویی است؛ 
به ماجراجویی جذب می‌شوند. غالباً در کمین خصومت‌های مبهم و جزیی 


‌ ت‌ 

با تشکیلات مستقر در محل می‌نشینند و هیچ‌گاه برنامه‌هایشان تحقق 
نمی‌یابد مگر با نوعی احتیاط و جسارت. انگیزه‌هایشان هم بیشتر 
طمع‌ورزی است تا آباد کردن اراضي میهن یا ترویج دیانت. در هر حال 
مهاجران ایبریایی تحت‌تأثیر دورنمایی از غنیمت قرار داشتند که بی‌تردید 
تصاحبش آسان می‌نمود. البته بدون بحث از هرنان هورتز که دستاوردش 
در شمارة 12/2 ٩۷۲/۱/‏ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اصولاً چه می‌توان 
گفت در مورد شخصیتی چون فرانسیسکو پیزاروه نظامي بی‌سوادی که 
جنگ‌های ایتالیء ارضایش نکرده و در سن پنجاه سالگی با ماجراجوی 
دیگری به نام المارگو و کشیشی به نام لوک برای فتح پرو همراه شد (طبق 
یک خرافةٌ سنتی» رودخانة بیرو باید به سرزمینی ناشناخته می‌رسید که در 
آن گنج‌های افسانه‌ای روی هم انباشته شده بود). پیزاروه پس از فتح 
پادشاهی شگفت‌انگیز اینکاها» با حیله و خشونت؛ خونسردانه پادشاه 
اینکاها یعنی اتاهوالپا را که زندانیش بود کشت (۱۵۳۵) و گنج افسانه‌ای را 
تصاحب کرد. بعد اين ماجراجو و یانش از روی حرص و حسادت, بین 
سال‌های ۱۵۳۸ و ۱۵۴۲ به جان یکدیگر افتادند. هر چند شخصیت او در 
افکار عمومی, بیش از یک ماجراجوی غیرحرفه‌ای نیست ولی او و گروهش 
از هر راهزن سرگردنه‌ای بی‌ایمان‌تر و بی‌وجدان‌تر بودند. آنان دزدیدند, 
ویران ساختند. قتل‌عام کردند ولی چیزی نساختند. 


- تشکیلات امپراتوری ایبری -آمریکایی 

در ۱۵۵۰ می‌شد باور داشت که عصر فتح پایان يافته است. البته نه به 
آن معنا که تمام مناطق اگر نه فتح» ولی شناخته شده بوده بلکه از این تاریخ 
می‌توان ویژگی‌های مهم سیاسی و اقتصادی مستقر شده‌ای را مشاهده کرد 


8) تشکیلات سیاسی 

اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها. نوعی تشکیلات اداري محلي مستقل از 
حکومتِ مرکزی خود در اروپاء به وجود آوردند؛ ولی نباید فراموش کرد که 
سفر رفت و برگشتِ آمریکای لاتین به اسپانیا در آن عصر بیش از یک 
سال طول می‌کشید و این بُعد مسافت در عمل قدرت اجرایی و 
تصمیم‌گیری را به مدیران و کارگزارانِ محلی می‌داد. 

تشکیلات مرکزی. از دو سازمان تحت اختیار پادشاه اسپانیا تشکیل 
می‌شد: 

- کازاکُنتراتا کسیون (بنیاد شده در ۰۱۵۰۳ سازمانی با وظایف متعدد 
بود (یُست» کنترل درآمدهای مالیاتی» نظارت بر روابط تجاری میان آمریکا 
و شبه جزیره [ایبری] با اختیارات قضایی در زمینٌ حقوق و قوانین تجاری. 

- شوراي هند (بنیاد شده در ۱۵۱۱): تصویب و اجرای قوانین و 
دستورات مربوط به کلنی‌ها. 

9 ادار؛ حکومتی محلی. شوراهای هند. ادارةٌ محدوده‌های فرعی» هر 
یک تحت ریاست یک نایب‌السطنه. در قرن شانزدهم, پادشاهی‌های درجةٌ 
دوم «اسپانیای جدید» (در ۱۵۳۵ مرکز آن در مکزیکو) و کاستیل جدید (در 
۳ مرکز آن لیما) بر تمامی مستعمرات آمریکای جنوبی نظارت 
می‌کردند. در قرن هجدهم پادشاهی‌های درجة دوم جدیدی به وجود آمد از 
جمله پلاتا. محدوده‌های حکومتی نایب‌السطنه‌ها به بخش‌هایی تقسیم 
می‌شدند. در تمامی این تقسیماتِ اداری» قدرت را افرادی (منصوب شده از 
سوي پادشاه اسپانیا که گاه مقام خود را به بهاي گزافی خریداری کرده 
بودند) با همکاری یک سازمان موسوم به اودین سیا ٍعمال می‌کردند که 
اختیارات اداری و قضایی داشتند. ۱ 

9 شهرها (که بیشتر آن‌ها در عصر ماقبل کلمب بنیانگذاری شده 
بودند) غالبا تشکیلات خاص خود را داشتند و از نوعی خودمختاری 
بهره‌مند بودند (شبیه اربابانِ اروپای عصر قرون وسطایی). تحول این 
شهرها به زودی با افزایش سهم اسپانیء به موازات تحول اروپای مرکزی» 
متوقف شد. 
) تشکیلات اقتصادی 

6 کشاورزی و دامداری. به فاتحان و همرزمان آنان املاک وسیعی 
واگذار شد و آنان به صورت شخصیت‌های حاکم در اراضي تحت استعمار 
درآمدند؛ این شیوة حاکمیتِ اربابان بزرگ» در برزیل فازندیرو و در اراضي 
اسپانیایی زبان آنکومی‌یندرو نامیده می‌شد. این اربابان هیچ‌گاه» خودشان 
از زمین‌ها بهره‌برداری نمی‌کردند, چون عده زیادی مباشر (غلباً دورگه) در 


خدمت داشتند که افتدارشان بر روی کارگران سرخپوست و بردگان 
سیاهپوستِ وابسته به زمین, نامحدود بود. 

در جلگه‌های وسیع, گله‌های عظیمی پرورش داده می‌شد که به 
استانسییروها [مالکان ] تعلق داشتند و چوپانان, گوخوس نامیده می‌شدند. 

9 ثروت‌هاي معدنی. کریستف کلمب به امید آوردن ادویه عازم غرب 
شد؛ پنجاه سال بعد. آن‌چه اسپانیابی‌ها را به دنیای جدید جلب می‌کرد 
کاوش‌های معدنی بود. به عبارتی می‌توان گفت که بی‌تردید وجود 
ثروت‌های معدنی در آمريكاي جنوبی؛ مانع قتل‌عام صدها هزار سرخپوست 
شد. ماجراجویان اسپانیایی یا مهاجرانی از قشر اشرافب خرده‌پا که از کار 
گریزان بودنده کار اجباری در اعماق معادن را به بومیان محلی تحمیل 
کردند. دامنة این استثمار به بخش‌هاي کشاورزی (قند و شکر) و صنعتی 
[نساجی ماهوت) نیز سرایت کرد. مهم‌ترین واقعه در زمینة ثروت‌های 
معدنی, کشفب معادن نقره در ۱۵۳۵ در پوتوزی واقع در منطقهٌ علياي پرو 
بود: از ۱۵۴۵ تا ۱۵۶۰ تولیدٍ متوسط نقرهُ سالانهٌ آمریکای جنوبی» طبق 
برخی برآوردها به ۱۶۶۰۲۰۰ کیلوگرم رسید که پیش از کشف معادنِ 
پوتوزی, این میزان ۳۱۰۰۰ کیلوگرم بود! از این زمان بود که فلز زرد. 
اولویت پولی خود را در اروپا از دست داد و جای آن را فلر سفید گرفت. 

لازم به یدآوری است که رابطة میان اسپانیا و مستعمرات را یمان 
مستعمراتی تعیین کرده بود: کلنی‌هاء حق تجارت با یکدیگر را نداشتند و 
تنها معاملات نایب‌السلطنهنشینان آمریکا با اسپانیا مجازبود. انتظارها بای 
تا سال ۱۷۷۸ به طول می‌انجامید (سلطنت شارل سوم) تا انحصار ملغی 
شود و تجارتِ درون قاره‌ای میان کلنی‌ها آزاد گردد (ولی معاملات میان 
کلنی‌ها و دنیای خارج به استثنای اسپانیاء تا فرمان ۱۸ نوامبر ۱۷۹۷ ممنوع 
باقی‌ماند. فرمانی که تجارت آمریکا را از این قید رها کرد). 


») به سوی استقلال 

عبور از مرحلة مستعمراتی به مرحلهٌ استقلال در ربع اول قرن نوزدهم, 
بی‌نهایت سریع بود. الگوي «سیزده کلنی» انگليسي آمریکای شمالی در 
۶ (ن. ک. )٩۷۳/۱/3‏ بی‌تردید باعث نرمشی در روندٍ سلطة 
اسپانيايی‌هاي آمريكاي جنوبی شد و این الگو باعث انفجار بشکة باروتی 
اجتماعی شد که مدت‌ها زیر خاکستر نهفته بود. فعال‌ترین مظاهر حیاتِ 
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اقتصادی آمریکای جنوبی. یعنی کرئول‌ها [ سفیدپوستانِ اروپایی‌نژاد ] 
بیش از پیش سنگيني قیمومیتِ حکومت اسپانیا را تحمل می‌کردند و در 
صفحات بعد خواهیم دید که چگونه سراسر آمريکاي جنوبی» صحنه نمایش 
جنگ‌های استقلال شد و چگونه از سال ۱۸۱۷ در سای کمک‌های 
انگلستان و به لطف تلاش رهبرانِ بزرگ نظامي میدان دیده در جنگ 
اسپانیا (سیمون بولیوار. سان مارتین)» آمريكاي جنوبی ناگهان در ۱۸۲۶ از 
0 - وجوه مشترک دولت‌های امریکای لاتین» 
پس از استقلال 
2) ساختارها 

6 ساختار ارضی قدیم (املاک وسیع یا لاتیفوندیوس) جامعه‌ای به 
تمام و کمال فئودالی به وجود آورده بود. مالکان بزرگ؛ این دشمنان 
شهرنشینی که شاهد کاهش قدرت اقتصادی و سیاسی خویش بودند از 
طریق مبارزه با هر گونه اصلاحات ارضی؛ قاطعانه از خود دفاع می‌کردند. 

رهبرانِ سياسي محلی (کاسیک‌ها در آمريكاي اسپانیا و کورونل‌ها 
در برزیل) پر حیات سیاسی کشور سلطه داشتند. انتخابات دموکراتیک 
(عمومی) که برخلاف انتظار, در کشورهای آمریکای جنوبی یک قانون و 
قاعدهُ لازم‌الاجرا به حساب می‌آمد. عملاً با نفوذ کاسیک‌ها و 
شخصیت‌های متثفز روستاها که مرجع مشورت مردم بودنده خدشه‌دار 
می‌شد. یکی از جنبه‌هاي مهم سیستم, موقعیتِ داده شده به رساي نظامی 
محلی, یعنی کودیلوها و رسای گروه‌هاي غالبا عوأمفریب, با اصالت‌های 
اجتماعي مختلف بود که اقداماتشان مانع تمرکز ملت‌هاي آمریکای جنوبی 
می‌شد 

* مدنیت خیلی دیر شکل گرفت: پس از جنگ جهاني دوم؛ شهره با 
افزایش جمعیتی نامتناسب روبه رو شدند (در ۱۹۴۰ سی‌وچهار درصدٍ کل 
جمعیت» شهرنشین بود. در ۱۹۶۵ این نرخ به ۵۰/۳ درصد رسید. در حالی 
که میانگین جهانی ۳۳ درصد است). صنعتی شدن, نرخ شهرنشینی را دنبال 
نکرد و در نستيجه مسهاجرت «سرسام‌آور» روستاییان («کمربندهای 
بدبختی»). از سویی دیگر, نرخ رشد جمعیتِ آمریکای جنوبی «چهار نعل» 


آمریکای جنوبی؛ بی تردید بخشی از دنیاست که در آن بی‌عدالتي اجتماعی ویژگی قرون وسطایی خود را حفظ کرده است؛ همچنین است بعضی از 
جنبه‌های اقتصاد آن: این عکس در ۱۹۶۸ در بولیوی گرفته شده است. 


کارا کاس: در پیش صحنه؛ «حلبی آبادها» که غالبا شسهرهای آمریکای 
جنوبی را احاطه کرده‌اند؛ دیگران مسکونی‌های مناسب‌تری دارند و 
می‌توانند در آسمانخراش‌های عقب تصویر زندگی کنند. 


پیش می‌رفت: حدود ۱۵ میلیون نفر در ۱۸۰۰ نزدیک به ۳۰۰ میلیون در 
حال حاضر [ ۱۹۷۰ ] که بی‌تردید در پایان قرن به ۶۵۰ میلیون نفر خواهد 
رسیدا 


ظ) نیروهای سیاسی 

جناح‌های سیاسی این بخش از دنیا را می‌توان به پنج گروه تقسیم 
کرد: 

۵ احزاب مردمی. آنان از رهبری حمایت می‌کنند که بتواند از جمعیت 
شهری حمایت و نیازهای آنان را تأمین کند. این نهضت‌های غالبا 
دیکتاتوری» بیشتر به عوامفریبی تمایل دارند و بر ملی‌گرایی تاکید می‌کنند. 
(از جمله جناحی که در ۱۹۱۶ در آرژانتین به قدرت رسید). رژیم 
وارگاس‌ها در برزیل, پرون در آرژانتین» پازاستانسرو در بولیوی به این گروه 
مردمی تعلق دارند. باید در نظر داشت که این رژیم‌ها به مردم شهرنشین 
امتیازاتی اجتماعی می‌دهند که غالبا از امکاناتِ اقتصادی کشور تجاوز 
می‌کند. لذا موفقیت‌هایی ظاهری و گاه نمایشی به‌دست می‌آورند ولی 
به‌طور ریشه‌ای ساختار ملی را اصلاح نمی‌کنند. از سویی دیگر چندان 
توجهی هم به وضع تأثرانگیز توده‌هاي روستایی ندارند. 

۵ احزاب تسرقیخواه. عبارتند از احزابی که تفکر اجتماعی و 
سیاسی‌شان غالباً بسیار پیشرفته و مترقی و حتی افراطی است؛ از اين رو در 
عمل قابل اجرا نیستند (از جمله اقدامات دموکراتيک روصلو بتانکورث در 
ونزوئلا 

دموکرات مسیحی. موفقيت‌هاي ادوارد دوفری در انتخابات شیلی؛ 
نهضت اصلاحات او را نمادینه کرد. این جریان مسیحی با بازسازی کلیسای 
کاتولیک در آمريكاي جنوبی همراه شد. کلیسای ابرقدرت در عصر استعمار, 
غالبا ابزاری حکومتی برای محافظه کاران بوده است. اما تحول محسوسی 
که میان گروه کثیری از روحانیون به‌وجود آمده یکی از جنبه‌های دگرگوني 

6 احزاب سوسیالیست. این واژه مفهوم بی‌نهایت گسترده‌ای دارد: 
حزب سوسیالیست در برزیل یک حزب محافظه کار است. در حالی که در 

۰ احزاب کمونیست. نا ۳ 


) کمونیسم در آمریکای لاتين 

حزب کمونیست در آمریکای جنوبی آن مفهوم اروپايي خود را ندارد؛ 
لذا مناسب‌ترین واژه برای آن: نهضت‌های کمونیستی است. مثالی در این 
زمینه, تنوع کمونیسم در آمریکای لاتین را مشخص می‌کند: در پرو ٩‏ 
نهضت کمونیستی وجود دارد. 

ذر بعضی از کشورهاء حزب یا احزاب کمونیسته اجازةٌ فعالیت دارند 
(شیلی, کلمبیا) و در بعضی کشورهاء اجازة فعالیت ندارند (آرژانتین» برزیل) و 
گاه فعالیت آن‌ها ممنوع است ولی مخفیانه وجود دارند (پرو). در تمام موارد 
میزان عددی اعضای این احزاب» ضعیف است و نفوذ مسنقیمی نه روی 
توده‌های روستایی دارند و نه روی توده‌های عامی. اما برای اقشار متوسط 
و روشنفکر, کمونیسم جذابیتی دارد. استراتژی آنان تقریباً هميشه به‌صورت 
شناور است؛ یعنی واردکردن عواملِ بی‌نهایت فعال در بطن تشکیلات 
کلیدی (به‌ویژه در احزاب مردمی» سندیکاهاء انجمن‌های دانشجویی)؛ 

8 احزاب کمونیستِ آمریکای لاتین؛ به‌ویژه از دههٌ ۶۰ به دو الگوي 
انقلابی تقسیم شده‌اند: 

- الگوی شوروی, که یک الگوي رسمی است: قدرت‌گیری باید به 
شیوه‌ای دموکراتیک یا حداکثر با جنبشی مسلحانه. متکی به توده 
گسترده‌ای از مردم) از جمله کشاورزن,اقشار متوسط و با حمایت یک جناح 
مسلح)؛ 

الگوي چین: قدرت‌گیری از طریق نبرده پس از ایجاد «مناطق آزاد 
شده» و داشتن قدرت عمل. 

این دو برداشت متضاد برای اقدامی انقلابی؛ باعث انشعابات متعددی 
در درون احزاب کمونیست شده است (به ویژه در شیلی» ونزوئلاء پروه کلمبیا 
و برزیل): نفوذ شیلیایی‌ها روی افراد تشنة عمل زیاد است ولی 
«واقع‌گرایان» به‌خونی می‌دانند که کمک مادی شوروی» اجتناباپذیر است. 
در ۱۹۶۶ نوعی نزدیکی میان دو جناح در کنفرانس احزاب کمونیست در 
هاوانا به‌وجود آمد. 

۵ گریلروس‌هاء یا مبارزان» انقلابیونی بیرون از خطمشی شوروی و 
خطمشی مائوئیستی قرار دارند و کوبا (ن.ک. )٩۷۲/۲/۳/2‏ و نظریات 
چه‌گوارا (شرح شده در کتاب جنگ‌های پارتیزانی) سرمشق آنان است. 
براين اساس, نبرد انقلابی می‌تواند نه‌تنها خارج از چهارچوب مشروعیت» 
به روش مائوه بلکه مستقل از هرگونه افکار اجتماعی» صورت پذیرد. 
به‌عبارت دیگر, حنی اگر شرایط انقلاب هنوز به‌وجود نیامده باشده باید آن را 
به‌وجود آورد و این موجودیت را باید گروه کوچکی از مبارزان به‌وجود آورند: 
همان‌گونه که رژی دو بره نویسندة فرانسوي هوادار چه گوارا شرح داده است: 

پیشاهنگ اجتناب‌ناپذیر یک جنبش انقلابی؛ لزوماً یک حزب 
مارکسیسم - للینیسم نیست. 

(انقلاب در انقلاب. چاپ پاریس ۱۹۶۷). 

این برداشت خودجوش و عمدی از اقدام انقلابی؛ با موضع‌گیری چین 

مغایر است که اتکا بر یک اقلیت و نه بر توده‌ها را نمی‌پذیرد. همچنین با 

احزاب کمونيستٍ دنبال‌رو شوروی مفایرت دارد که معتقدند مردم باید خود 

الگوی حكومتي کشور خویش را تعیین کنند. بدون آن که مجبور باشند به 

قلید از کوب یا چه وا پردازند 

خلاضه این که تضاد میان احزاب کموئیست آمریکای جنوبی» تضادی 
میان تفکُر براندازی و هواداران یک جبهة ملّی است. ظاهر احزاب بزرگ 
کمونیست (ونزوثلاء برزیل, آرژانتین» اکوادور), بیشتر به سمت آخرین راه 
حل متمایلند. در حالی که احزاب, «انقلاب راء حق و تکلیف مردم آمریکای 
لاتین می‌دانند» جالب اين که شوروی هیچ پیامی برای اولین کنفرانس 
سازمانِ همكاري کشورهای آمریکای لاتین نفرستاد. گریلروس‌های 
آمریکای جنوبی» چنان‌که خواهیم دید. در هیچ جاء جز در کوبا موفقیتی 
واقعی به‌دست نیاورده‌اند. مرگ چه گوارا در بولیوی (۹۶۷) نوعی فروپاشي 
مبارزان. در آمریکای لاتین را به‌دنبال داشت (نابودی تدریجی در ونزوئلاه 
کلمبیاء پایان تلاش‌های آنان در پرو و بولیوی) حتی شاهد شکل‌گیری 
تحولی از نوع جدید هستیم: بعضی از نهضت‌های پیشرو» دارای هسته‌های 
مبارزاتی, با تشکیل یک سندیکای کشاورزان سرخپوست. به اشغال اراضی 
دست زده‌اند (اقدامی که در کوزکو واقع در پرو. با عملیات انقلابي 
هوگوبلانکو همراه بود). در حال حاضرء این نهضت‌ها که امیدوار بودند از 
بیداری وجدان سرخپوستان در مورد مسألة اراضی؛ برای توسعة پایگاه‌های 


کلیات 
عملیاتی خود استفاده کنند (و به این ترتیب به مفهومی, خود را با استراتژی 
مائوئیست‌ها نزدیک کنند) مسوفقیتی به‌دست نیاورده‌اند: اینان از 
سیاستمدارانی که دستیابی به یک عقیدهُ نامعلوم را غیرممکن می‌دانند. 
نفرت دارند. 


0) پان آمریکانیسم 

قارٌ آمریکاه پس از کسب استقلال, درصدد يكپارچگي خویش برآمد. 
تفکرٍ پان آمریکانیسم. یعنی تفکری موّید وحدت و همكاري کشورهای 
مختلف آمریکا به‌طور رسمی در ۱۹۲۶ در کنگرهٌ پاناما شکل گرفت. 

8 مانعی به نام آمريكاي شمالی. اگر در اواخر قرن نوزدهم. برای 
مدتی کوتاه تفکر کم و بیش فدرالي دو آمریکاء در ایالات متحده شکل 
گرفت. ولی از ۱۹۰۰ تب امپریالیسم که آن را تکان داد. ایالات متحده را از 
این مسیر جدا کرد. از مین مهم‌ترین جنبه‌های اين امپریالیسم آمریکای 
شمالی» باید به سیاستِ «چماتی» تسنودور روزولت» یعنی سیاست دلار 
(به‌ویژه در کارائیب)» تأسیس یک امپراتوري واقعي موز (ن. ک. 3۷۲/۲/۸) 
در آمریکای مرکزی و سیاست انزواگرایی «روابط حسن همجواري» 
فرانکلین روزولت آشاره کنیم. 

۵ جنگ دوم جهانی» از زمان بمبارانِ پرل هاربر پیوندهای میان 
کشورهای مختلف قارة آمریکا را تنگ‌تر کرد بیانیة چاپولتبک (۱۹۳۵) 
یک طرح دفاعي مشترک در صورت تعرض را برقرار ساخت؛ امنیت جمعي 
قارةُ آمریکا؛ طبق پیمان همکاری‌های متفابل در ریودوژاینرو در ۱۹۴۷. 
ولی پس از جنگ اوضاع مشکل شد. آمريكاي لاتین خود را سیب دیده از 
کمک‌های آمریکای شمالی دید (طرح مارشال, ن. ک. .)٩۴۹/۲/۲/۵‏ 
علاوه بر آن. عوامل انشعابی میانِ تمایلات آمریکانیسم و سرخپوست - 
آمریکانیسم و هواداران اتحادٍ تنگاتنگ با ایالات متحده» شدت گرفت. 

سازمان کشورهای آمریکا. نهمین کنفرانس بين‌المللي کشورهای 
آمریکا در بوگوتاپایتخت کلمبیاء علی‌رغم تمام مجادلات, در ۳۰ آوریل 
۸ مشور سازمان کشورهای آمریکا (.60.1۳) را تصویب کرد. هدب 
این سازمان, تحکیم همکاري آمریکایی‌ها و تأمین استقلال. سیادت و 
تمامیت ارضی کشورهای قاره است. .۳2.() به‌نوعی یک انجمن محلي 
ملل متحد است. 

هر یک از کشورهای عضوء در شورای سازمان و هر یک از ارگان‌های 
آن» یک رأی دارند (ن.ک. به بخش زیر)؛ در اواخر سال ۰۱۹۶۷ اعضاي 
۳( عبارت بودند از: آرژانتین» بارباده بولیوی؛ برزیل» شیلی» کلمبیاء 
کاستاریکا, جمهوری دومینیکن؛ اکوادور, گواتمالا, هائیتی؛ هندوراس, 
مکزیک نیکاراگوثه, پانامء پاراگوه, پروه ترینیداد و توباگو ایالات متحده 
آمریکاء اوروگونه. ونزوئلا: 

به استثنای کوباء تمام اعضای 00.۳ در ۱۷ اوت ۱۹۶۱ منشور 
«پونتادل ٍست» (اوروگوئه) را امضاء کردند که هدف از آن؛ ایجادٍ اتحاد 
برای پیشرفت بود. این برنامه در سطح ملی؛ اجرای یک اصلاحات ارضی و 
یک مدیریت مالیاتی به‌منظور فزایش درآمدها و تجهیز سرمایه گذاری را 
پیش‌بینی کرده بود (سرمایه‌گذاری سالانه: ده میلیارد دلار؛ تأسیس یک 
(۳۰ زانوية ۱۹۶۷ با چهارده رای موافق در مقابل یک رأی مخالف و شش 
رأی ممتنع» هیچ ابزار نظامی, به‌عنوان مثال شبیه پیمان آتلانتیک شمالی 
(0.].۸۵۰(۷)) در اختیار ندارده با این حال رسای ستادهای عالی» در یک 
اتحادیهٌ بین آمريكايي دفاع (1.12.؟) گرد هم می‌آیند که فاقد ساختار 
رسمي سیاسی و وظیفه‌اش هماهنگي مبارزه با انقلاب کوباست. 

کمیته‌های اجرایی اهداف و برنامه‌های 00.۳2۸ عبارتند از: 

کنفرانس بین‌الدول آمریکا (که هر پنج سال یکبار تشکیل جلسه 
می‌دهد). 

گردهمايي مشورتی وزرای آمور خارجه. 

- شورای سازمان که مقر آن در واشینگتن است؛ دبیر کل سازمان را 
این شورا برای مدت ده سال انتخاب می‌کند. در حال حاضر [1۹۷۰] 
کالوپلاالاسو (ازکوادور) دبیر کل سازمان است. 

سازمان‌ها و گردهمایی‌های تخصصی که برای بررسي بعضی مسائل 
ویژه مانند مسائل زنان» کشاورزی؛ بهداشت و کودکان تشکیل می‌شود. 


۱-برزیل 


۱ - تاریخ سیاسی 


بزیل را پدولوازکابرل,درانورد پرتفلی کشف کرد که در ۲۲ آوریل 
سال ۱۵۰۰ در سواحل آن, لنگر انداخت. در اواخر قرن شانزدهم. پرتنلی‌هاء 
حدودٍ یک دو جین دفتر بازرگانی در آن به‌وجود آورده بودند (به‌ویژه در باهی 
و پرناموک) که فعلیت اصلی آن‌ها کشت نیشکر بود و در ین راستا از 
بردگان وارداتی از آفریقاء استفادهمی‌کردند. کشور را حاکم کل برزیل دار 
می‌کرد و ارضی منطقه به استان‌ها و بخش‌هایی تقسیم شده بود 
(ن.ک. ۵۸۰/۱). در اواخر قرن هفدهم» شکارچیان برده به شکارچیانِ طلا 
تبدیل شدند (اين ماجراجویان باندربانت نامیده می‌شدند) که با بالارفتن در 
مسیر رودخانه‌هاء به‌تدریج» جلگه‌ها را اشغال کردند و در این میان» 
روحانیون یسوعی» استعمار عقاید و گرایش دادن آمازون‌ها به مسیحیت را 
آغاز کردند و پس از بیرون رانده‌شدن یسوعیون در ۱۶۶۱ کار آنان را 
حکومت مرکزی ادامه داد. 

در ۰۱۸۰۸ پس از اشغال پرتغال توسط ارتش ناپئون» خاندان سلطنتی 
پرتغال به ریودوژاینرو منتقل گردید و مستعمره به‌صورت «پادشاهی» 
درآمد (۱۸۱۵). 


۸-امپراتوری برزیل 
2) «با مرگ با استقلال» 

در ۱۸۲۱ هنگامی‌که ژان ششم» پادشاه پرتغال» به اروپا بازگشت. 
پسرش دون پدرو را با عنوان نایب‌السلطنه در برزیل باقی گذاشت که در ۷ 
سپتامبر ۱۸۲۲ فریاد معروف هیپیرانگا: «یا مرگ يا استقلال» را سر داد و 
در ۱۳ اکتبر ۱۸۲۲ پادشاه مشروطه و مدافع همیشگی برزیل خوانده شد 
(تاجگذاری در اول دسامبر در ریو). در سال ۱۸۳۱ دون پدروبه نفع پسرش 
دون پدروی دوم از سلطنت کناره‌گیری کرد و تصمیم گرفت برای جانشيني 
ژان ششمم به پرتغال باز گردد. 


پدروی دوم: استبداد روشنفکرانة آمریکای جنوبی 

امپراتور جدید. بیش از پنج سال نداشت. پس از یک دورة نیابت 
سلطنت که طی آن, امتیازاتی استثنایی از نوع پارلمانی به مردم اهدا شد (دو 
مجلس به سبک انگلستان)» برزیل به‌تدریج توسعهٌ اقتصادی خویش را آغاز 
کرد (وضعی مساعد برای اشراف صاحب زمین). عمده‌ترین مشکلات این 
عصر. عبارت بودند از؛ 

مشکلات مرزی (تحدید حدود مرزهای مشترک با بولیوی» تعبین 
مرزهای جنوبی کشور پس از جنگ ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۰ با پاراگوئه)؛ 

- اهمیت تجارت برده, که علی‌رغم ممنوعیت جهانی» همچنان ادامه 

شت: در ۱۸۳۵ بیش از نیمی از جمعیتِ برزیل را سیاهان تشکیل 

می‌دادند (آمیختگی سریع و میزان دورگه‌ها قابل توجه بود). قانون «ثورهرا» 
در مورد لغو برده‌داری در ۱۸۸۸ به تصویب رسید و با قدرت توسط پدروی 
دوم به اجرا درآمد. هر چند مالکان بزرگي شمال کشور را علیه او برانگیخت 
و باعث شد از حمایت پادشاه دست بردارند. 

علاوه بر آن. پدروی دوم با مخالفت روحانیتی مواجه شد که از 
تفکرات ماسوني این امپراتور فرزانه و دوستِ ارنست رنان فیلسوف 
فرانسوی» چندان رضایتی نداشتند. 

امپراتور با از دست دادن حمایت آزادیخواهان, به‌دلیل قدرت‌طلبی و 
محافظه کاران به‌دلیل جبهه گیری روشنفکرانه‌اش» با انتشار بيانيةُ ۱۵ نوامبر 
۹ از سلطنت خلع شد. بیانیه‌ای که در آن حکومت جمهوری اعلام شده 
بود. 

لازم به‌ذکراست‌که پدروی دوم نیزاعتقادی به‌حکومت سلطنتی نداشت؛ 
دانشگاهیان, نظامیان و اطرافیان امپراتوره تحت تأثیر فلسفه ماتریالیسم 
بودند (رهبری «جناح» ماتریالیسم را ما گالهانس بر عهده داشت). 


8-جمهوری فدرال تا ۱۹۴۵ 


3( پیش از بحران ۱۹۲۹ 

با اجرای قانون اساسی سال ۰۱۸۹۱ عصری از آزادی‌های اجتماعی 
آغاز شد که تا زمان بحران عظیم ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ادامه داشت. برزیل, 
به‌تدریج ثروتمند (صادرات قهوه) و شاهد افزایش مهاجران اروپایی شد و 
دوازده رئیس‌جمهور به خود دید که از ۱۸۹۴ تا ۱۹۳۰ جانشین یکدیگر 
شدند و به این کشور چهره‌ای آرمانی بخشیدند. در واقع همان‌گونه که در 
آشراف باقی‌ماند: عصر طلایی کورونول‌ها بود. 


یکی از تضادهاي برزیل ایسن 
است که ثروتمندترین کشسور 
فقیران است. ثروت‌های طبیعی 
فراوان است ولی نه مردان عمل 
وجود دارد و نه وسیله‌ای برای 
بهره‌برداری و به‌همین تر تیب نه 
قدرت سياسي کافی برای پایان 
دادن به عصر فنودال یا مبارزه با 
رکود اقتصادی. با ایجاد یک 
پایتخت جدید در یک ناحیه‌ای 
تسس‌قریبا غسیرمسکون. 
رئیس‌جمهور کوبیچک, فرمان 
عسدم تسمرکز را داده است؛ 
برازیلیا؛ بنیاد شده در ناحیه‌ای 
بکر می‌خواهد مظهر یک 
نسوسازی اقتصادی و سیاسی 
باشد. ولی کم نیستند کسانی که 
معتقدند بنیانگذاری آن جز یک 
«اقدام خوب» اضافی برای 
قدرت‌های موجود نیست. 


) از ۱۹۳۰ تا جنگ جهانی دوم 

بحران سال ۱۹۲٩‏ به‌شدت برزیل را که تنگاتنگ وابسته به بازار 
آمریکا بود. تحت تأثیر قرار داد. مالکان اراضی» شاهد تقلیلِ دوسوم درآمد 
خود ند و یک لقلاب تظای+مرفی از اغالی جنوب را بهقدرتت رسان 
رهبر آزادیخواهان, کتولیووارگاس که به رژیم نورچشمی‌ها خاتمه داد. 
وارگاس با مبارزه علیه خودمختاري افراطي ایالات («تجزیه‌طلبی» هميشه 
برزیل را تهدید کرده است) قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند (۱۹۳۴) 
که مبتنی بر تعاون و ملی‌گرایی بود. رهبر جدید با آن که موجودیت سندیکاها 
را به رسمیت پذیرفته بوده ولی رژیم متمایل به دیکتاتوریش به‌ویژه مورد حملة 
کمولیست‌ها به رغبری لولهس کارلوض پرستس قزر داشت, 

به این ترتیب وارگاس به‌صورت موسوليني برزیل درآمد. قانون اساسی 
را ملغی کرد و در ۱۹۳۷ جای آن را به استادونو (ساختار جدید4 مبتنی بر 
تعاون و ایجاد سندیکاهای دولتی داد. قانون اجتماعي پیشرفته‌ای را هم 
برای کارگران بخش صنعت به اجرا گذاشت» بدون آن که طرحی برای 
ساختار اراضی کشور داشته باشد. علی‌رغم علاقه‌اش به دیکتاتوری‌های 
فاشیست و نازی» سپاهی برای جنگ دوشادوش متفقین به ایتالیا فرستاد 


در بسعضی از کشسورهای آمریکای 
جنوبی؛ در ال حساضر مسأله 
سرخپوستان وجود دارد: قبایل, 
بیابانگردها يا نیمه شسهرنشینان؛ با 
حقارت قابل توجه شسراییط زندگی و 
بسیماری یا قتل‌عام‌های بعضی از 
«متمدن‌ها» نابود شده‌اند. اوضاعی که 
حکومت در مقابل آن خود را به کوری و 
کری زده است. 


(۱۹۴۲) و اعتبارات مهمی از ایالات متحده گرفت که برای توسعهٌ صنعت 
کشور کمک ارزشمندی بود. با این حال در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۵ ژنرال‌ها او را 
مجبور به استعفا کردند و در ۱۹۴۶ یک رژیم دموکراتیک و فدرال به‌وجود 
آوردند.. 


۲ مشکلات سیاسی برزیل در عصر کنونی 

سیاست وارگاس: سخاوتمندانه نسبت به جوامع شهری و بی‌تفاوت 
نسبت به توده‌های روستایی, در مجموع, مدیریتی قاطع و کارساز نبود (ن. 
ک. ۹۸۰/۱/]۵/0 در مورد احزاب «خلقی»). با عوامفریبی» اجازه داد فساد 
و رشوه‌خواری برقرار بماند و مدت‌هاء حیات سیاسی برزیل را تحت تأثیر 
قرار دهد. مغلوب ژنرال‌هایی که در ۱۹۴۷ حزب کمونیست را غیر قانونی 
اعلام کردند» با تشکیل دو حزب مختلف از جهت دیدگاه و تفکر دوباره 
قدرت را به‌دست گرفت: 

حزب سوسیال دموکرات» وابسته به ساختار قدیم روستایی» متکی 
به‌قدرت کورونل‌های محلی که از نظر ساختار سیاسی عالی‌ترین حزب 
سیاسی برزیل است. 


۳۷/۵ 
۹۸۰۱۲ 


حزب کارگران برزیل (۰1.13) متمایل به توده‌های شهری از 
طریق سندیکاهاء که تا حدودی یار و یاور مسسات دولتی است. وارگاس با 
اتکا به این دو حزب و جلب حمایت کمونیست‌ها» در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۹۵۰ با اکثریت کوبنده‌ای دوباره به ریاست جمهوری انتخاب 
شد. بعد با روگرداندن از عقاید استبدادي پیش از جنگ خویش, به کمک 
جائوگولارت وزیر کاره سیاست عوامفریبانه‌اش را ادامه داد. متهم به دست 
داشتن در یک سوء‌قصد سیاسی علیه «رهبر» اتحاد دموکراتیک ملی» 
کارلوس لاسرداء یک بار دیگر توسط رهبران نظامی مجبور به استعفا شد و 
در ۲۴ اوت ۱۹۵۴ خودکشی کرد. 

۵ مرگ تأثرانگیز وارگاس «رهبر» حزب سوسیال دموکرات؛ ژوسلینو 
کوبیچک را به قدرت رساند که با محدود ساختن سرمایه گذاری‌های خارجی 
در بخش‌های معدن و صنعت. برزیل را به‌صورت یک کارخانهٌ صنعتی 
رهبری کرد و با ایجاد یک پایتختِ جدید در قلب اراضی کشور: برازیلیا: 
برزیل الگوی یک کشور ضد تمرکزگرایی شد. 

۵ کوبیچک. نه آن قدرت بیان وارگاس را داشت و نه آن اعتماد به نفس 
اژ را؛ در نتیجه فاقد آن محبوبیتی بود که وارگاس از آن سود می‌برد. از این 
رو در انتخابات ژانوية ۱۹۶۱ جای خود را در اتحاد دموکراتیک ملی به 
جانیوکادروس داد که او نیز پس از هفت ماه حکومت از مقام خویش 
کناره‌گیری کرد و قدرت را به جائوگوالارت وزیر کار عصر ریاست جمهوری 
وارگاس سپرد که «رهبر» حزب کارگر برزیل بود. بنابراین» اوضاع سیاسی 
مبهم بوده چون در انتخابات یک «دموکرات» برگزیده شده و اکنون یک 
«خلقی» جای او را گرفته بود. ارتش, این قدرت سیاسی کار آمد» یک 
الحاقیه به قانون اساسی ۱۹۴۶ تحمیل کرده بود. (پنجمین الحاقیه از زمان 
اعلام حکومت جمهوری) که قدرت ریاست جمهوری را محدود و رژیمی 
پارلمانی برقرار می‌کرد. ولی همه‌پرسی سال ۱۹۶۳ رژیم ریاست جمهوری 
[قدرت عالی رئیس‌جمهور] را دوباره برقرار کرد: (قدرت رئیس‌جمهور 
گولارت که با اتکا به سندیکاها و کشاورزان شمال شرق کشور خواستار 
اصلاحات بنيادین بود). در آوریل ۱۹۶۴ ارتش رژیم را ساقط کرد و ریاست 
جمهوری را به مارشال هومبرتو کاستلوبرانکو داد که در ۱۹۶۷ مارشال 
آرتور داکاستا|سیلوا جای او راگرفت. در ۱۵ مارس ۱9۶۹» یک مثلث 
نظامی» طی کودتایی قدرت را در دست گرفت که ریاست آن را ژ. مدیسی 


داشت. 


تصمیمات کاستلو برانکو (ممنوعیت فعاليتِ تمام احزاب سیاسی به 
استثناي اتحاد نوسازی ملی ۸۵.1.۳.3۰۸ -و نهضت دموکراتیک 
برزیل - جناح مخالف میانه‌رو) توسط رئیس‌جمهور کنونی [۱۹۷۰] برزیل 
تمدید و کم و بیش در تمام زمینه‌ها رژیم خشن‌تر شده است. 

- دولت با دانشجویانِ برخوردار از حمایت بخش مهمی از کلیسا 
(روحانیون «مترقی») درگیر است. اعتراض به رژیم در تظاهرات و سرکوب 
شدید جلوه‌گر است. در اوت ۱۹۶۷ ده روحاني سائوپولو به اتهام واگذاری 
آماکنی به دانشجویان (که مانند اغلب احزاب و انجمن‌های برزیل: 
فعالیتشان غیرقانونی است) به‌منظور تشکیل کنگرةٌ خویش, توقیف شدند. 

دولت با احزاب سنتی نیز درگیر است؛ در آغاز سال ۱9۶۸ اتحادی 
میان کارلوس لاسرداء کوبیچک و گولارت به‌وجود آمد که نماد «سیستم» 
بود. 

- اوضاع سیاسی» به‌تدریج رو به فساد می‌رود: نشان آن, کشف یک 
نسل‌کشی در آماوزن واقع در ایالت باهیا در ژانوية ۱۹۶۸ (قتل‌عام هزاران 
سرخپوست توسط مأموران حمایت از سرخپوستان! نزدیک به سیصد متهم؛ 
قبایل سرخپوست به‌دست آدمکشان اجیر شب شرکت‌های بزرگی نابود 
شدند که می‌خواستند اراضی آنان را تصرف کنند. استفاده از بیشرمانه‌ترین 
ابزار یعنی انتشار باکتری در اين نسل‌کشی؛ یکی از فجایع دنیای آمریکای 
این در عصبر حافر اس 

٩‏ برزیل از نظر اداری و سیاسی» شامل بیست‌ودو ایالت» چهار منطقهٌ 
فدرال (آماپاء فرناندو دونورنهاء روندونیاء روراریما) و یک بخش فنودال 
است. هر منطقه فدرال قانون اساسی, قوانین مدنی و تشکیلاتِ 
قانونگذاری» قضایی و اداری مستقل و خاص خود را در رابطه با اصول 
قانون اساسی کشور دارد. طبق قانون اساسی سال ۱۹۶۷ ادارث فدرال را 
رئیس‌جمهور (که هر چهارسال یک بار به همراه یک معاون رئیس‌جمهور» 
انتخاب می‌شود), سنا (منتخب برای هشت سال) و مجلس نمایندگان 
(منتخب برای چهارسال) بر عهده دارند. این کشور که در قدیم ایالات 
متحدء برزیل نامیده می‌شد, امروزه برزیل (برازیل) نام دارد. 


۲-آرژانتین و پاتاگونی 


در سقابلِ برزیل پرتفالی؛ آرژانتین» کشوری در آمریکای لاتین 
بافرهنگ ناب اسپانیایی است. تاریخ معاصر این کشور از ۱۸۳۵ آغاز 
می‌شود» در اين سال. سرانجام یک حکومتِ «پایدار» توانست در آرژانتین 
مستقل, مستقر شود. 


۱ - آرژانتین تا اواسط قرن نوزدهم 


۸-عصر استعمار 
3) کشف و اولین تشکیلات 


در سال ۱۵۱۶, خوان دیازدوسولیس, دریانورد پرتغالی؛ در حالی که به 
دنبال گذرگاهی به سمتِ اقیانوس آرام بوده «رود نقره‌ای» یا ریودولاپلاتا را 
کشف کرد. در ۱۵۳۴ پدرو دومندوزا؛ از سوی پادشاه اسپانیاه برای تصرف و 
ادارٌ «لاس تییراس دل‌ریودولاپلاتا» به محل اعزام شد و در ۱۵۳۶ شهر 
سانتاماریا دل‌بوئن‌ایر را در محل کنونی بوئونس بنیانگذاری کرد و سپس 
سیل مهاجران اروپایی و بولیویایی به این سو سرازیر شد. مهاجرانی 
مجذوب شهرت «سرزمین طلا» (الاورادو) که آمریکای جنوبی به آن 
مشهور بود (بنیانگذاری مندوزا در ۱۵۶۱ توکومان در ۱۵۶۵ و کوردوبا در 
۷ این سرزمین که در آغاز بیش از ااضی گسترده‌ای در رابطه با 
معادن آند نبوده تحت‌سلطه نایب‌السلطنة لیما درآمد و ضميمه ایالتِ 
آسانسیون (پاراگوثه) شد. در سال ۱۶۱۷ بوینوس آیرس بنیاد شده در 
۰ توسط خوان دوگارای, به‌صورت پایتخت یک ایالت درآمد و در سال 
۶ اراضی ریودولاپلاتا به یک نایب‌السلطنه‌نشین تبدیل شد. 
«) جنگ‌های استقلال 

9 علل جنگ‌های استقلال در آرژانتین, همان علل موجود در اغلب 
کشورهای آمریکای جنوبی بود: برای این کشور که در آن فعالیت‌های 
اقتصادی, عمدتاً در کشت غلات و پرورش دام (در نتیجه آغاز صنعت چرم) 
خلاصه می‌شد» پیمان استعمار (ن. ک. 3۸۰/۱/)2/0) جنبهٌ یوغ را داشت» 
به‌ویژه که انگلستان به‌شدت» جوامع را تشویق می‌کرد. خواستار الغای 


کشورهای آمریکای جنوبی 
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برز سل 


تجارت با اسپانیا شوند. نارضايي کر‌ئول‌ها از حاکمیت اسپانیا و تأثیر و نفوذ 
افکار (نقلاب فرانسه, انقلاب آمریکا, نقش فراماسونی) نیز به مشکلات 
اقتصادی افزوده می‌شد. آن‌چه سرانجام قاطعانه آرژانتین را در مسیر 
استقلال قرار داده اشغال اسپانیا توسط ارتش ناپلئون بود. با اعلام تصرف 
سویل, نایب‌السلطنه خلع شد (۲۵ مه ۱۸۱۰)» شورایی انقلابی در بوینوس 
آیرس تشکیل گردید و رهبران باکفایتی چون سان مار تین و بلگرانو مبارزه 
با سربازان اسپانیایی را آغاز کردند. قهرمان استقلال آرزانتین؛ ژنرال سان 
مارتین بود که در نبرد اسپانیا علیه ناپلنون جنگیده بود. او بود که پس از 
سازماندهی مجدد سپاه. طرحی تنظیم کرد که مرحله به مرحله به‌اجرا 
درآمد؛ عبور از آند» آزادی شیلی (در ۱۸۱۸-۱۸۱۷) و حملهٌ سرنوشت‌ساز 
به اسپانیایی‌هایی که قدرتمندانه در پرو مستقر شده بودند (در ۱۸۲۱). 

در این جاء بی‌مناسبت نیست سطوری را به شخصیت استثنايي 
ژنرال سان مارتین اختصاص دهیم. متولا سال ۱۷۷۸ در یک خانواده مرفه 
کرئول. هنگامی از انقلاب آرژانتین آگاه شد که در ارتش اسپانیا خدمت 
می‌کرد. لذاه اسپانیا را پشت‌سر گذاشت (در آن جاء درجة سرهنگی داشت) تا 
در کنار هم‌میهنان خویش مبارزه کند. او یکی از بنیانگذاران لَر ماسوني 
لوتارو و سازماندهندة ارتش آرژانتین بود. واقعیت این که در آرزانتین؛ 
زندگي نظامی, امری ناشناخته بود و هر ناحیه, شبه نظامیان بی‌انضباط و 
آشفتة خویش را داشت. تلاش اصلي سان مارتین, ایجاد یک کانون 
سپاهیان منظم و باانضباط و به‌کلی متفاوت باتشکیلاتِ پارتیزانی بود که 
به‌عملیات کمین» غارت و گاه قتل‌عام می‌پرداختند و ناتوان از یک حرکت 
منظم و باتداوم بودند. سن مارتین» مصمم به گسترش دامنهٌ جنگ 
استقلال, به شیلی و پرو نشان داد که از قدرت رهبری سیاسی بالایی 
برخوردار است. ولی این شخصیت موقر و کم‌حرف و تحسین‌کننده 
فیلسوفان رواقی که او را «واشینگتن» آمریکای جنوبی دانسته‌انده در مقابل 
شخصیت برجسته و درخشان و جذاب سیمون بولیوار از خاطره‌ها محو شد. 
با این حال در ۱۸۲۲ هنگامی‌که دو «منجی» در گایاکیل با هم ملاقات 
کردند. سان مارتین مخالف شرکت در مبارزات سیاسی, به بولیوار پيشنهاد 
کرد زیر فرمان او خدمت کند ولی بولیوار نپذیرفت و سان مارتین خواه 
به‌دلیل تحقیر در مقابل چهرةُ استثنایی بولیوار و خواه به‌دلیل خستگی» 
وظیفه خود را خاتمه یافته تلقی کرد و در سپتامبر ۱۸۲۲ عنوان «حامي پرو» 
را که به او داده شده بود. نپذیرفت و به هلند و سپس به فرانسه رفت و در 


همان‌جا مرد (در بولونی سورمر ۱۸۵۰). 


8-اوایل عصر جمهوری آرژانتین 
2) اولین درگیری‌ها 


آرژانتین آزاد تا سی سال در آشوب دست و پا می‌زد؛ مهم‌ترین آشوب. 
درگیری میان» هواداران یک حکومت فدرال؛ متکی به کودیلوهای محلی و 
معتقدان به یک رژیم متمرکز در بوینوس آیرس بود. در ۱۸۲۹ یکی از 
کودیلوها به نام روزاس, از اعقاب یک خاندان اشرافي قدیم اسپنیء قدرت 
را در دست گرفت. این شخصیت شگفت که شهامت و شجاعتش, مورد 
تحسین گوشوها بوده مدت سی سال با نحوست و ارعاب, بر آرژانتین 
«سلطنت» کرد. در نماد یک فدرالیست پلیس مخفی قدرتمندی را سازمان 
داد که وظیفه‌اش جاسوسی بود. پلیسی خشن و زورگو و لجام گسيخته که 
زندانیان را شکنجه می‌داده رهبران شورشی را سر می‌برید و بر دروازهٌ شهر 
می‌آویخت و... با این حال نباید روزاس را تنها یک قصاب خون‌آشام 
دانست» چون بی‌تردید برای برقراری نظم و به تسلیم کشاندن کودیلوها و 
حتی مقابله با خطرهای برون مرزی» اندکی از این قساوت‌ها لازم بود (گاه 
با شتامتی بیشتر که فرانسه را مجبور کرد در ۱۸۳۸ ریودولاپلاتا را تحریم 
کند و بار دیگر با انگلستان در ۱۸۴۵). سان مارتین که بی‌تردید در این 
زمینه» داور شایسته‌ای بوده شمشیر خود را در خدمت این دیکتاتور قرار داد 
که در ۱۸۵۲ توسط اوکیزاء یکی از کودیلوها. واژگون شد. 

ظ) قانون اساسی ۱۸۵۳ 

این قانون ملهم از قانون اساسي ایالات متحده و مصوب کنگرة 

سانتافه, با چند اصلاحیه در ۰۱۸۶۰ ۱۸۶۶ و ۱۸۹۸ تا ۱۶ مارس ۱۹۳۹, 


آرژانتین و پاتاکونیا 


قانون اساسی جمهوری آرژانتین بود. براساس این قانون» قدرت مرکزی در 
اختیار یک دولت فدرال (رئیس‌جمهور منتخب برای ۶ سال) و کنگره‌ای 
مرکب از دو مجلس منتخب است. قوهٌ قضائیه, در اختیار یک دیوان عالی 
قضایی است. در واقع.آرژنتین به‌دلیل تغییر ساختارهای اقتصادی؛ جز 
به‌صورت ادواری» آن دموکراسی آرماني مورد نظر قانون اساسی را به خود 
ندید. تعداد رژیم‌های «مستبد» آرژانتین متعدد است و می‌توان فهرستی از 
این «مردان موهبت آسمانی» ارائه داد که از روزاس تا پرون؛ یکی پس از 


دیگری, ارباب کشور شدند. 
۲ - جمهوری آرژانتین از ۱۸۵۳ 


۸- توسعهٌ آرژانتین 
2) دگرگونی اقتصاد کشاورزی 

چهره کنونی آرژنتین» عمیقًمتأثر از تحولی اقتصادی است که در نیمهة 
دوم قرن نوزدهم به‌وجود آمد. تمدن گوشوها که قلمروشان تا اراضی 
بی‌انتهای پامپا گسترده بوده جای خود را به اقتصاد غلات داد. مرزهاي آن 
بخش از اراضی که می‌توان آن‌ها را «آرژانتین مفید» نامید, از شرق تا آند» 
از جنوب تا اراضی آتش, گسترش یافت و ره پاتاگونیا (که در ۱۸۸۱ با 
شیلی تقسیم شد) را بر روی گلّه‌های گوسفند باز کرد. از آن پس آرژانتین 
توانست به اروپا گندم صادر کند (در قرن بیستم دومین صادر کنند؛ گندم 
دنیاء پس از کاناد/ 

پیشرفت‌های دریانوردی و ابداع «سردخانه» نیز به صادرات گوشت 
این کشور به اروپاء جهش قابل ملاحظه‌ای داد. به این ترتیب انگلستان به 
آرزوی خود رسید: می‌توانست از کشورهای جدید. مواد اوليه صنعتی و 
کشاورزی خریداری کند و در عوض, تولیدات کارخانه‌ای خود را به آنان 
بفروشد. از سویی دیگره اروپا به سرمایه گذاری‌های کلانی در آرژانتین دست 
زد (ساخت بندر روزاریو, توسط فرانسویان, سرمایه گذاری فرانسه و 
انگلستان در ره‌آهن و غیره)؛ 


) تحول سیاسی آرژانتین تا ۱۹۴۵ 

توسعة اقتصاد آرژانتین آن قدرها چشمگیر نبود اگر استقبال از 
مهاجران ساماندهی نمی‌شد. بین سال‌های ۱۸۵۰ و ۱٩۳۹‏ به‌لطف مقرراتِ 
پذیرش مهاجر» بیش از شش میلیون اروپایی در آرزانتین مستقر شدند و از 
ان تعدد. سه میلیون نف ایتالییی و دو میلون نف اسپانیایی بودند. 

افزایش مداوم مهاجران, در اواخر قرن نوزدهم باعث پیدایش یک 
طبقهُ متوسط در جامعه شد که سازمان سیاسی سنتی چندان دل خوشی از 
آن نداشت. حزب رادیکال که در این عصر به‌وجود آمد و از حمایت 
مهاجران و کوئول‌ها برخوردار بوده پذیرش رسمي انتخابات عمومی را 
سرلوحة برنامهٌ خود قرار داد. با فشار رادیکال‌هاه رئیس‌جمهور سائنز پناء 
قنون انتخابات را تصویب (۱۹۱۲) و رأی مخفی و اجباری را برقرار کرد. در 
۶ با استفاده از امتیازات اقتصادی به‌دست آمده از بیطرفی آرژانتین در 
جنگ جهانی» حزب رادیکال در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی 
رسید و نامزد آن هیپولیتوایریگویین از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۲ و از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰ 
در رأس قدرت بقی‌ماند.می‌توان تصور کرد که قدرت‌گیری حزب رادیکال, 
فرصتی برای نوسازي ساختار سیاسی در چهارچوب انتخابات عمومی بود, 
اما چنین تصوری باطل است. هواداران حزب بیش از حد. پراکنده و به 
همان میزان هوادارانی در میان طبقهٌ بالای جامعه داشتند که در طبقهٌ 
متوسط خواستار نفوذ سیاسی در کشور و پرولتارياي خواستار اصلاحات 
اجتماعی. بحران جهاني ۹ - ۰۱۹۳۰ ضربه‌ای شوم و نابودکننده بر 
منافع صادرکنندگان آرژانتینی وارد آورد و کشور را وارد عصر کودتاها کرد: 
ارتش بود (به رهبری کامپودومایُو) که در ۱٩۳۰‏ ژنرال اویبورورا به قدرت 
رساند و رئیس‌جمهورها ژوستو (۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ اورتز (۱۹۳۸ - ۱۹۴۲) و 
کاستیلو (۱۹۴۲ - ۱۹۴۳) را کنترل کرد. این حکومت‌های نظامی» هیچ 
راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در آرژانتین نداشتند و 
در چنین شرایطی بود که در ۴ ژوئن ۱۹۴۳ كودتاي موسوم به «کودتای 
سرهنگ‌ها» انجام شد (کودتای سال ۱۹۳۰ «کودتای ژنرال‌ها» بود). 


خوان دومینگو پرون (۱۹۷۲-۱۸۹۵) 
پدر عدالت‌گستری 


8- عدالت‌گرابی 


) پیدایش عدالت‌گرایی 

برنامهٌ دیکتاتور خوان دومینگو پرون که از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ بر آرژانتین 
حکومت کرد عدالت‌گرایی نامیده شده است. 

6 در چهارم ژوئن ۱۹۳۳ «سرهنگ‌ها», «زنرال‌ها» را سرنگون 
کردند. افسران جوانی که رامیرز و فزل را روی کار آوردند و با نوعی وفاداری 
به سنن تاریخی آرژانتین افتخار کردند ولی با نشان دادن تمایلاتِ 
ضددموکراتیک و ضدنزادی بقیهُ ارتش متأثر از فاشیسم اروپاه تصمیم به 
ایجاد رژیمی متکی به صنعتی کردن کشور و تقویت اجتناب‌ناپذیر پلیس 
گرفتند. ضمن آن که درصدد بودنده آرژانتین را در رأس کشورهای آمریکای 
لاتين قرار دهند. 

8 در آن زمان, سرهنگ پرون وزیرکار بود. این ناطق زبردست و واجد 
ذوق و استعداد صحنه‌آرایی (مانند موسولینی) و به موقع عوامفریب, 
باشخصیت ومجبوبیت خود موجب نگراني همکارانش در رأس قدرت شد و 
وقتی این همکاران قصد کنار گذاشتنش را داشتند. قیام «برهنگان» 
بوینوس آیرس و حومةٌ آن به رهبری اوادورات (که بعدها به همسریش 
درآمد) را سازمان داد. پس از واقع مشهور ۱۷ اکتبر ۱۹۴۵ پرون, قانونً به 
ریاست جمهوری رسید (۱۹۴۶) و تا ۱۹۵۵ در این مقام باقی‌ماند. 


ظ) برنامةٌ سیاسی پرون 

6 در داخل کشور |عمال یک سیاست اجتماعي نمایشی همراه با 
مداخله در امور اقتصادی برای یافتن یک روش سوم حکومتی» میان 
کاپیتالیسم ایالات متحده و مرام اشتراکی [0116611۷15۳06)]. سیاستِ 
برون مرزی پرون در خصومت قاطعانه با ایالات متحده خلاصه می‌شد؛ 
تبلیغات ضدآمریکایی در آمريكاي جنوبی همواره عالی‌ترین موتور سیاسی 
بوده است و پرون توانست ماهرانه از این احساسات استفاده کند. به‌ویژه که 
ایالات متحده در کتاب آبی نقش او در مساعدت با نيروهاي محور در 
جنگ جهانی دوم را افشاکرده بود و از این رو می‌توانست ظاهر افتخارآمیز 
قهرمانِ آمریکای لاتین را به خود بگیرد. در این زمینه. شهرتش از 
مرزهاي آرژانتین فراتر رفت و توانست روی احساساتِ همدردی موجود در 
آغلب کشورهای لاتین حساب کند. 

6 اما در واقع. سیاست او کم فروغ‌تر و لرزان‌تر از سخنرانی‌هایش بود. 
باید پذیرفت که اصلاحاتِ مهم سیاسیش حداقل در سال‌های اوّل 
عدالتگرایی از او بتی برای مردم عامی ساخته بود: قوانین کار که در آن» 
افزایش دستمزدها و تقلیل ساعت کار پیش‌بینی شده بود؛ تأسیس صندوق 


۷ 
۹4۹۳۲0 


کمک‌های اجتماعی - به ابتکار اواپرون - که وظیفه‌اش» دستگیری از 
سالخوردگان» زنان و کودکان بود. خلع سلاح و... ولی خواهیم گفت که در 
زمينهٌ اقتصاد و سیاست خارجی» موفقیت‌های پرون بیشتر ناشی از چبر 
زمان بود تا اقدامی از جانب خود دیکتاتور. 


سیاست اقتصادی و بین‌المللی 

6 پرون که تصمیم داشت یک طرح پنج سالهٌ اقتصادی را در آرژانتین 
به اجر درآورده بانک مرکزی را ملی کرد, به کنترل دولت روی مسسات 
مالی شدت بیشتری داد و ایجاد شرکت‌های ملّی را تسهیل کرد. 
به‌این‌ترتیب» اولین موفقیت‌هاء به‌دست آمد: تثبیت بهای محصولات 
کشاورزی در سطح پایین» که پاعث توسعهٌ صادرات شد (به خصوص که 
تمامی دنا به استنای ایالات متحده - پس از جنگ جهاني دوم نیز ب 
محصولات غذایی داشتند) و در اين راستاء اعتبار خزانة آرژانتین, اجازه 
سرمایه گذاری برای صنعتی کردن کشور را داد 

ولی در ۱۹۴۸ - ۱۹۴۹ که اروپا بهتدریج» تعادل تولید مواد غذایی خود 
را به‌دست آورد؛ صادرات آرژانتین» به میزان زیادی کاهش یافت و بیلان 
تجاری, با کسری مواجه شد. سیاست ملی‌گرایی و بلندپروازی‌های پرون (که 
راه‌آهن متعلق به فرانسه و انگلستان را ملی کرده و تجهیزاتِ تلفني متعلق 
به شرکت آمريكاي شمالی بل را بازخرید کرده بود) دیگر نمی‌توانست ادامه 
یابد: پرون یک «دیکتاتور» را مسئول مسایل اقتصادی کرد (میراند) و 
دست نیاز به‌سوی سرمایه‌های خارجی دراز کرد و از اندیشه‌هایش در مورد 
استقلال مطلق آرژانتین دست برداشت. 

سرانجام. سیاست «ضدآمريکايي» پرون موجب سقوطش شد. در 
آغاز نهضت‌هایی (در بولیوی» پاراگوثه. اکوادور و شیلی) از نوع تفکراتِ 
پرون وجود داشت؛ این کشورهاء در پي دستیابی به سیاستی کمتر وابسته به 
سیاست ایالات متحده بودند و همین امر» بی‌تردید باعث تشدید خصومتِ 
ایالات متحده نسبت به آرژانتین شد. پس از انتخابات سال ۱۹۵۱ که هر 
چند به نفع هواداران پرون تمام شد - شکست‌های دیکتاتور روز به روز 
افزایش یافت: درگیری با کلیسای کاتولیک» اجبار به امضای قراردادی با 
كمپاني آمريكايي استاندارد اویل آونیوبورک» که آشوبی واقعی در افکار 
عمومی به‌وجود آورد. از ۱۹۵۲ به‌تدریج مردم از او روگرداندند. مانور 
بی‌اهمیت دریایی (تابستان ۱۹۵۵) کافی بود تا دیکتاتور سرنگون و مجبور 
به خروج از کشور شود. 


۵ -مشکلات آرژانتین» پس از خروج پرون 

پايان عصر عدالت‌گرایی» بحرانِ عظیم بی‌ثباتي سیاسی را به‌دنبال 
آورد که تا به امروز [۱۹۷۰] ادامه دارد. برای برقراری تعادل اقتصادی و 
اجتماعی در کشور» رهبران» دو راٍ سیاسی را می‌توانند انتخاب کنند: 
سیاست صرفه‌جویی» شامل کنترل معاملات و سیاست اقتصاد هدایت شده 
و سیاست استمداد از سرمايه‌هاي خارجی (و به این ترتیب تا حدودی 
چشم‌پوشی از استقلال کشور). توده‌های مردم, هنوز تحت تأثیر سیاست 
پرون» نه صرفه‌جویی را می‌پذیرند و نه از دست‌دادن استقلال را؛ جوامع 
تجاری با اقتصاد هدایت شده و آشوب مخالفند و در این راستا از حمایت 
کلیسا سود می‌برند. مشکل بتوان خواسته‌های تمامی این اقشار را همزمان 
برآورده کرد و همین آمر حوادث متعددٍ سیاسی آرژانتین از ۱۹۵۵ به بعد را 
توجیه می‌کند که ذیلا به شرح آن‌ها می‌پردازيم. 

9 ژنرال لشوناردی, یکی از دست‌اندرکاران کودتای ژوئن, در ۲۳ 
سپتامبر ۱۹۵۵ رهبری حکومت را برعهده گرفت و به یک سیاست 
صرفه‌جويي مالی روآورد. ولی از دیدگاه نظامیانِ «خشن‌تر» آن‌قدرها. ضد 
پرون نبود و در ۱۳ نوامبر ۱۹۵۵ بر کنار شد. 

# در ۱۹۵۸ آراء انتخابایی طبیعتا روی نامزدٍ جبهة مخالف متمرکز 
شد: آرتورو فروندیزی که عضو حزب رادیکال بود و کم وبیش از سوی 
پرون‌گرایان که هنوز تعدادشان در کشور زیاد بوده حمایت می‌شد. فروندیزی 
برای سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور به سرمایه‌های خارجی 
متوسل شد (که ادامهُ همان سیاستٍ پرون در اواخر دیکتاتوریش بود). متههم 
به نشان دادن ضعف در مقابل کاستریسم (آرژانتینی که او نماینده‌اش بود, 
در کنفرانس دولت‌های جنوب آمریکا در پونادل است در ژانوية ۱۹۶۲ 


بوینوس آیرس. برای اورانق توریستی, شهر آسمانخراش‌ها و پایتخت رقص تانگو است. متأسفانه برای بسیاری از آرژانتینی‌هاء به ویژه نوعی 
جهنم همچون بسیاری از کشورهاي آمریکای لاتین است. نه پرون, نه دیکتاتورها یا سیاستمداران مختلف پیش از او و بعد از او نتوانستند رمزی را 
کشف کنند که به کشورشان اعتبار و آبادانی هدیه کند. 


جزو چهارده کشوری بود که در رأی‌گیری برای بیرون راندن کوبا از سازمان 
كشورهاي آمریکایی, از دادن رای مثبت. خودداری کرد توسط ارتش خلع 
شد. 

6 درگیری میان دو جناح ارتش در گرفت: جناح طرفدار دیکتاتوری و 
جناح «قانونگرا» که پیروز شد: رئیس مجلس سناء دکتر خوزه ماریاگیدو به 
ریاست جمهوری رسید. انتخابات ۱۹۶۳ قدرت را به نامزد حزب رادیکال» 
آرتورو ایلیا داد که سیاست صرفه‌جویی را به اجرا گذاشت: برقراری کنترل 
مبادلات و اعمال سیاست اقتصاد هدایت شده از سوی دولت؛ سیاستی که 
کارساز نبوده بیکاری افزایش یافت و باعثٍ تظاهرات و آشوب‌های 
پرون‌گرایان و ترقیخواهان شد. 

كودتاي دیگری در ۲۷ ژوئن ۱۹۶۶ باز هم توسط نظامیان که 
نیروی دریایی و هوایی را در اختیار داشتند در ۲۹ ژوئن قدرت را به 
سرلشگر اونگانیا؛ رئیس اسبق ستاد عالی ارتش آرژانتین داد که بی‌درنگ: 
فعالیتِ تمام احزاب را ممنوع کرده سانسور جراید برقرار شد و کمونیست‌ها و 
هواداران کمونیست؛ از تمام مشاغل دولنی» تمام مشاغل در سندیکاها و 
موسسات آموزشی خلع يا محروم شدند. ژنرال اونگانیا, حمایت کلیساء 
حداقل جناح غیرترقیخواه و بمضی جوامع تجاری را به‌دست آورد. با این 
حال در ۹۶۸ رژیم ديكتاتوري نظامی با مشکلات متعددی رو به رو شد. 

قانونی کردنِ ضدکمونیستی و ضدترقیخواهی, با اتکا بر نوعی 
دگرگوني تشکیلات حکومتی یعنی تمرکزگرایی؛ روند جنون‌آمیزی به خود 
گرفت (حکام ایالات که پیش از ۱۹۶۶ انتخابی بودند. اکنون توسط 
رئیس جمهور منصوب می‌شدند)؛ 

- بدیهی است در جوامع روشنفکری (دانشگاهیان) بود که رژیم. 
مشکل‌ترین مخالف‌ها ر داشت (فهرست‌برداری و نابودي تمام انار 
«منحرف کننده» و مخرب. تظاهراتِ خشونت‌آمیز دانشجویان در ژوئن 
۹۶۸ 

یک جناح روحانی هم وجود داشت که مخالف دیکتاتور بوده و رهبر 
آن عالیجناب اسقف پودستاء پس از یک توطثة فریبکارانه که دولتی‌ها و 
محافظه‌کاران علیه او ترتیب داده بودند مجبور به استعفا از مقام خود شد؛ 
مبارزه با جناح روحانیتِ موافق با هیضت‌های سندیکایی و طرفدار دگرگوني 
اوضاع اجتماعی» هر روز شدت بیشتری می‌گرفت. 

سرانجام این که در چهارچوب سیاست خارجي ژنرال اونگانیا باید به 
درگیری با انگلستان در مورد جزاير فالکند و امضای موافقتنامهُ تسلیحاتی 


فرانسه - آرژانتین اشاره کنيم. 


تین 


۱ - شیلی دیروز 


۸-عصر استعمار 

در سال ۱۵۳۵, المارگو, یکی از همراهان پیزارو فتح تدريجي شیلی را 
آغاز کرد (شمال کشور در اختیار سرخپوستانِ آتا کامنوس بود که از قرن 
یازدهم بر کیباشاها و کشواها پیروز شده بودند و جنوب منطقه را آروکان‌ها 
در اشغال داشتند که از قرن پانزدهم کشورها را تههدید می‌کردند). رزمندگان 
علیه نفوذ اسپانیاء آروکان‌ها بودند که تا پایان قرن نوزدهم پایدار ماندند. 

شیلی, این ایالتِ وابسته به پرو, در ۱۷۸۸ به یک حاکم‌نشین تبدیل 
اعلام داشت (مار تینز دوروزاس و برناردو اوهیگی‌نز) ولی ابتدا مجبور بود به 
یک جنگ استقلال بیردازد که در آن اوهیگی‌نز. انقلابي جوان» خوزه کاررا و 
سان مارتین» خودی نشان دادند. سرکردگانی که با حرکت از آرژانتین و 
گذشتن از آند, پرویی‌ها را در شاباکو (۱۸۱۷) و مایپو (۱۸۱۸) شکست 
دادند. سقوط لیما (۱۸۲۱: اوهیگی‌نز و سان مارتین را کوشران دریاسالار 
انگلیسی حمایت می‌کرد) نشانه بارز آغاز استقلال شیلی بود. 


8-جمهوری شیلی پیش از ۱۹۳۵ 

اولین سال‌های جمپوری شیلی؛ سال‌های پرآشوبی بود و انتظارها 
باید تا به قدرت رسیدن رهبر مقندری چون دیگو پورتالس در ۱۸۳۰ طول 
می‌کشید تا کشور آرامشی تازه بیابد. یک قانون اساسی در ۱۸۳۳ تصویب 
شد که تا سال ۱۹۲۵ قدرت قانونی خود را حفظ کرد. 

کشور به سرعت پیشرفت کرد و بیش از هر کشور دیگری در آمریکای 
جنوبی از یک ثبات سیاسی بهره‌مند شد. جنگی پیروزمندانه با پرو و بولیوی 
در ۱۸۷۹ (جنگ اقیانوس آرام)؛ الحاق ایالالت تاراپاکا و بخش اریکا و 
گسترش ارضی شیلی را به‌همراه داشت. این اراضي بی‌نهایت غنی از 


آرژانتین و پاتاکونیا 


نیترات و موادمعدنی؛ یکی از منابع ثروت شیلی محسوب می‌شوند. 

عصر انتقادامیز جمهوری شیلی» حدود سال ۱۸۹۱ بود. هنگامی که 
رژیم جمهوري تا آن زمان قانونمند. جای خود را به یک رژيم پارلمانی داد 
که افکار عمومی و نیروهای سیاسی آمادگیش را نداشتند؛ رئیس‌جمهور 
ابرقدرت اکنون با مجلس قانونگذاری (کنگره) درگیر بود» از نتایج رژیم 
نوین, بی‌ثباتي کابینهٌ دولت بود که با این حال مانع پیشرفت‌های اقتصادی 
شیلی نشد و مانند بسیاری از دیگر کشورهای آمریکای جنوبی؛ با 
صادراتش (نیترات) از جنگ جهاني اول سود برد. 


۲- شیلی کنونی 
۸-ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 

تا سال ۱۹۷۰, اوضاع شیلی در مورد زیر نسبت به قرن قبل تغیبری 
نکرده بود: در زمینهٌ کشاورزی, هشتصد مالک بزرگ» سه‌پنجم اراضی 
کشاورزی را در اختیار داشتند؛ در عرص صنعت منافع بخش اعظمی از 
معادن را شرکت‌هاي آمريكاي شمالی به جیب می‌زدند. اين ساختارهاء با 
اقدامات حزب دموکرات مسیحی که رهبر آن ادواردوفری در سوم نوامبر 
۴ به ریاست جمهوری انتخاب شد, به لرزه درآمد. انتخاب یک دولت 
کمونیست در ۱۹۷۰ روند تغییر ساختارها را تشدید کرد. 

قدرت اقتصادي حفظ شده در خانواده‌های بزرگ تا ۱۸۹۱ در ارتباط با 
قدرت سیاسی باقی‌ماند و امکان تحکیم رژيم ریاست جمهوری را فراهم 
آورد و درست طرح‌های پیشرفتة همین رئیس‌جمهور بالماسدا (منتخب 
۸۸۶) بود که باعث انقلاب (کاملاً سیاسی) سال ۱۸۹۱ شد. 


۵ تجارت نیترات که در طول جنگ جهانی اول, به سیزان قابل 
ملاحظه‌ای کشور را ثروتمند کرده بود کنترل حیات سیاسی کشور را به 
جوامع صنعتی داد و نتیجه آن, قانون اساسی سال ۱٩۲۵‏ بود (انتخاب یک 
رئیس‌جمهور برای مدت ۶ سال, با رأي مستقیم. یک مجلس سنا و یک 
ملس نمانیگای مق ماب آران متا ویک آمل تبایدیکن شین 
که در واقع مبین یک رژیم «ریاست جمهوری» بود)؛ 

0 حزب محافظه کار به‌تدریج اهمیت خود را از دست داده است؛ در 
۸ نامزد جبههُ خلق (پدرو آگیرسردا) به رباست جمهوری رسید و 
رئیس‌جمهور ویدلا (۱۹۳۶ - ۱۹۵۲) حتی تا برقراری وزیران کموئیست 
پیش رفت که اقدامی منحصر به فرد در تاریخ آمریکای جنوبی است. 

۵ در انتخابات سال ۰۱۹۶۴ حزب دموکرات مسیحی به‌قدت رسید 
(ادواردو فری جانشین زرژآلساندری رودریگز شد که از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ مقام 
ریاست جمهوری را داشت). تجربهُ سیاسی ادواردو فری بسیار جالب است. 
او نیز مانند پرون در آرزانتین - ولی با روش‌ها و ابزارهایی دموکراتیک‌تر - 
در بي یک راه راه حل سیاسی بینابین؛ میان همسویبی با سرمایه‌داری 
آمریکای شمالی و انقلابی از نوع کاستروبود. برنامة او که در کتابی با عنوان 
مذهب. انقلاب و اصلاحات مطرح شده است. متکی به یک «انقلاب در 
آزادی» است. با این اصل که «لازمهٌ دموکراسی مسیحی, در اولین گام؛ 
قطع رابطه با نظام موجود است». از اين روء ادواردو فری طرحی را برای 
اصلاحات ارضی به تصویب رساند - صدهزار مالک جدید به لطف تقسیم 
یک میلیون هکتار زمین. در عرص صنعت. «اصلاحات» او در بازخرید 
می‌شد. از جمله خرید سهام شرکت برادن کوپر کمپانی یا حداقل, افزایش 
سهم دولت شیلی در سرماية این شرکت‌ها (طرح معروف به «شیلی کردن 
مس»). ادوردو فری‌حتی تا ملی‌کردن شرکت آمریکایی درای انحصار 
بهره‌برداری از شبکه برقي نواحی مرکزی شیلی (شیلکتریکا) پیش رفت. در 
این جا بی‌درنگ متوجه دو خطر سیاسی می‌شویم که ادواردو فری به پیشواز 
آن‌ها می‌رفت: اگر اصلاحات به کندی صورت می‌گرفت آیا می‌توانست از 
بروز آنقلابی شبیه انقلاب کوبا جلوگیری کند؟ از سویی دیگر اگر اصلاحات 
بیش از حد ترقیخواهانه می‌شد. آیا زیر ضربهُ صاعقه‌وار مشترک اربابان 
اقتصادی و ارتش قرار نمی‌گرفت؟ تحولاتِ اوضاع سیاسی کنونی [۱۹۷۰] 
این مسائل را روشن خواهد کرد. 


جناح مخالفی از نوع انقلابی» میان سوسیالیست‌ها تقویت می‌شود که 
معتقد به مبارزة مسلحانه است؛ از سویی دیگر این جناح با حزب کمونیست 
درگیر و باعث وحشت «چپ‌گرایان» است. چپ‌گراهایی که در کوران سال 
۸ خود را به سیاست رئیس‌جمهور فری نزدیک کرده‌اند (در عرصةً 
بین‌الملل, نوعی نزدیکی خطمشی» میان شیلی و شوروی در حال 
شکل‌گیری است). 
- سیاست ملی کردن و بازخرید سهام معادن مس توسط دولت» 
بحرانی در درون حزب دموکرات مسیحی, به‌وجود آورده و انصراف از طرح 
قانوني محدودیتِ حق اعتصاب و برقراری خدمت نظام وظیفه اجباری را 
یی کرده است. 
- علاوه بر این‌هاء در مورد همکاری‌هاي بین کشورهای آمریکاء میان 
حکومت و ارتش نوعی تنش وجود دارد (که از سویی با درگيری‌هاي مرزی 
شیلی با بولیوی و آرژانتین این تنش سخت‌تر شده است). رئیس‌جمهور در 
زمينة همدردی میان کشورهای آمریکاء برداشتی متفاوت با ارتش دارد. 
البته اگر نطق فردای پیروزیش در انتخابات را باور داشته باشیم: 
در زمینة امور خارجی, باید نوعی سیاست عدم پیروی 
و برقراری روابط تجاری با تمام کشورها با هر رژیم اقتصادی 
و اجتماعی که داشته باشند را به اجرا بگذاریم. 
در ۱۹۷۰ اوضاع با روی کار آمدن یک گروه کمونیستِ نزدیک به 
شوروی و دشمن کاستریسم یا اقداماٍ خشن انقلابی, روشن شده است. 


۴-بولبوی 


چنان که گفته شد قلمرو قدیم امپراتوری اینکا (ن.ک. 0۴0۸/۸۳ به 
اشفال مهاجران اسپانیایی درآمد (پدرو آنزورز در ۱۵۳۸ در شهری که بعدها 
به‌صورت پایتخت کنونی سوکر درآمد. یک مهاجرنشین به‌وجود آورد) که از 
۵ به استخراج معادن نقرهٌ پوتوتسی پرداختند. این منطقه در آغاز 
نایب‌السلطنة لاپلاتا شد. در همین سوک رکه در آن زمان شوکیزاکا نامیده 
می‌شد. قیام علیه اسپانیایی‌ها به همت معاونِ سیمون بولیواره یعنی ژنرال 
سوکر آغاز شد. جمهوری بولیوی در ۶ اوت ۱۸۲۵ با ریاست جمهوری 
بولیوار و معاونت رئیس‌جمهوری سوکر اعلام موجودیت کرد. پس از 
حکومت ژنرال سانتاکروز که در ۱۸۳۹ به پایان رسید. بولیوی وارد عصری 
از آشوب‌ها و جنگ‌های داخلی پایان‌ناپذیر شد که تا اواخر قرن نوزدهم 
ادامه داشت. مهم‌ترین وقایع این کشور تا پیش از عصر کنونی عبارتند از: 

6 در ۱۸۷۹ ۱۸۸۴ درگیری با شیلی بر سر تصاحب ناحية آتاکاما (ن. 
ک. )٩۸۳/۱/‏ که در پایان بولیوی ایالات ساحلی خود را به شیلی واگذار 
کرد. 

6 در ۱۹۰۳ واگذاری اراضی آکر (کائوچو) به برزیل. 

6 در ۱۹۲۳ - ۱۹۳۵ جنگ با پاراگوثه که باعث از دست رفتن اراضی 
دیگری شد. 

این شكست‌هاي سیاست خارجی» به‌ویژه جنگ چاکو با پاراگوثه بود 
که تحول سیاسی آیندة کشور را تحت تأثیر قرار داد. 


8-مشکلات بولیوی مدرن 

شکست بولیوی در جنگ‌های ویرانگر با پاراگوئه» همزمان باعث یک 
اعتصاب بلندمدتِ کارگران و یک کودتای نظامی شد. سرهنگ توروء برای 
اولین بار از اهداف اجتماعی صحبت به میان آور در حالی که در همان 
عصرء جنبش ملّی انقلاب» توسط ویکتور پازاستانسورو تأسیس شده بود. 
جنبشی جذاب» درست شبیه نهضت پرونگرایی در آرژانتین که تحت تأثیر 
فاشیسم بود. 

9 مسأْله معادن. اعتصاب کارگران معدن (۱۹۴۳) که بیرحمانه توسط 
ارتش سرکوب شد (۴۰۰ کشته) شرایط غيرانساني کار در معادن قلع را 
آشکار کرد. سه مسسة بزرگ معادن (آرامایوه پاتینو, روتچیلد) و عوامل 
ترقیخواه و کمونیست با هر گونه مقررات کار تا هر زمان که جنگ علیه 
قدرت‌های محور ادامه داشته باشد. مخالفت کردند. لذا مسأله تا به قدرت 


رسیدن +۷[ در ۱۹۵۴ مسکوت ماند. پازاستانسرو اموال سه کمپانی 
بزرگ را مصادره و معادن قلع را ملّی کرد. 
ساله اراضی. در بولیوی؛ دو نوع مالکیت در کنار هم وجود داشت: 
مالکیت اشتراکی (آیو) و مالکیت اراضی وسیع و خرده مالکی اصولاً وجود 
نداشت. این ساختار کهن روستایی» نتوانست در مقابل افزایش جمعیت 
کشاورز بومی که ظرف نیم قرن از هفتصد هزار به دو میلیون نفر رسیده بود. 
دوام بیاورد. 

از ۰۱۹۵۳ ۷].[۷.15[ دست به کار نوعی اصلاحات ارضی شد که در 
آن» تقسیم مجدد اراضی منطقه‌ای (طبیعتِ خاک ابزار مکانيكي به کار 
گرفته شده, نوع کشت) پیش‌بینی و به کشاورزان حق رأی داده شده بود. 


۱/۱ 


مت لاو 
وا 


سازگار نبود. آنان به قطعه زمین سهم خویش انس گرفته بودند و نوعی 
احساس مالکیت را ترجیح می‌دادند. (واکنش‌های سرانوها را می‌توان به 
واک‌نش موژیک‌ها در هسنگام آزادی رعایا در ۱۸۶۱ توسط تزار 
آلکساندر دوم تشبیه کرد). علاوه بر آن منابع مالی و فنی برای اجرای 
اصلاحات وجود نداشت. 

در م‌جموع؛ حکومتِ پازاستانسرو علی‌رغم تلاش‌ها و 
خیرخواهی‌هایش شکست خورد و در عمل با لاقيدي بعضی‌ها و به ویژه 
انقلاب شبه نظامیان مسلح كارگري لشین رهبر سندیکالیست مواجه شد. 
انقلابی که در ۱۹۶۴ یک گروه نظامی به فرماندهی ژنرال باریینتوس را بر 
سر کار آورد. 

9 تحرکاتِ انقلابی و در رآس آن؛ وجود چهرة افسانه‌ای چه گوارا در 
بيشه‌زارهاي بولیوی, با سرکوپ شدید و بی‌رحمانه‌ای رو به رو شد. 


ارنستوگوارا ملقب به «چه» (۱۹۲۸- ۱۹۶۷) به‌صورت نماد یک روح انقلابي نوین مارکسیست - لنینیست درآمده است. انقلابی همزمان 
واقع‌گرایانه و تخیلی. متولد در روزاریو از شهرهای آرژانتین» ابتدا به تحصیل در طب پرداخت و تحصیلاتش را در ۱۹۵۳ در بوینوس آیرس به 
پایان رساند و با درایت و هوشمندی و قاطعانه در اقیانوس انقلابی آمریکای جنوبی غوطه‌ور شد. در ۱۹۵۴ در کنار آربنز در گواتمالا بود؛ در ۱۹۵۶ 
پس از ملاقات با برادران کاسترو در مکز یک در بیشه‌زارهای کوبا جنگید ودر ۱۹۵۹ پس از پيروزي فیدل کاسترو سازندة تشکیلات اقتصادی کوبا 
در مقام وزارت صنایع شد. پس از ۱۹۶۵ چه از صحنةٌ سیاست کنار رفت» حداقل به‌طور رسمی‌کنار رفت. بعد به‌صورت یک انقلابی سیار درآمد که 
آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین را زیر پا گذاشت وبه قول عنوان اثری از ر. دوبره در مورد کاستریسم «انقلاب در انقلاب» را همه جا برد. در ۹۶۷ 
در اعماق بیشه‌زارهای بولیوی» هنگامی که به همراه تعدادی پار تیزان مشغول مبارزه بود؛ پیامی برای ملل دنیا فرستاد که توسط سازمان همدردی 
اقوام آفریقایی, آسیایی و آمریکای لاتین, منتشر شد. در اين پیام انقلابیون تمام دنا را به گرفتن سلاح در دست برای مبارزه با «کاپیتالیسم 
آمریکا» و ایجاد «ویتنام‌های» متعدد تشویق کرد. در همین بیشه‌زارهای بولیوی بود که کشته شد؛ به‌این‌تر تیب که در ۸اکتبر ۱۹۶۷ به اسارت 
درآمد و توسط سروان گاری پرادو سالگادو در صبح روز نهم اکتبر با رگبار مسلسل اعدام شد. 


۳۷ 
۹۸۵۰۱/۸۸۵ 


ویرانه‌های شگفت‌انگیز ماشو پیکشودر پرو 


۵-برو 


۱ -اینکاها 

در ۱۵۲۷ هنگامی که فرانسیسکو پیزارو در تومبز قدم به خشکی 
گذاشت. جایی را کشف کرده بود که امپراتوری ایتکا نامیده می‌شد: تمدن 
اینکا که در آن زمان. سه قرن قدمت داشت. ساختار ارضی پرو را به‌وجود 
آورده بود. بعضی از این ساختارها تا به امروز باقی است. 
۸۵ -کلیات 
) اینکاها که بودند؟ 

قدیمی‌ترین آثار سکونت بشر در پر متعلق به هزارة سوم تی.م. است. 
در حدود سال ۱۲۰۰ میلادی امپراتوری اینکا به‌وجود آمد که طبق رویات 
سنتی, این امپراتوری در در کوزکو واقع در پاکاری تامبوء پایتخت آینده 
آنان شکل گرفت. امروزه معلوم شده است این بومیان کوه‌نشین که مدت‌ها 
بعد وارد منطه‌ای شدند که بعدها پر و شیلی نامیده شد. جانشین اقوام 
دیگری بوده‌اند که باستانشناسان آثار آنان را کشف کرده‌اند. اینکاها؛ 
به‌تدریج سلطه خود را بر اقوام پیشین تحمیل کردند (واژهُ اینکا به‌معنای 
«رئیس و پادشاه» است)؛ در قرن پانزدهم» امپراتوری آنان روی بیش از یک 
میلیون مترمربع از اراضی گسترش یافت و از مرزهای کنونی پرو گذشت و 
به‌ویژه اراضی اکوادور را نیز شامل شد. باید یادآور شد که تا قرن نوزدهم, 
پژوهشگران قدمت زیادی برای اینکاها قائل بودند و اعتقاد داشتنده تمام 
آثار کشف شده در پرو و بولیوی متعلق به آن‌ها بوده است؛ حتی گروهی 
منشاء آنان را آغاز عصر مسیحیت می‌دانستند. علاوه بر آن. اولین ناظران 
به شدت. تحت تأثیر تمدن اینکاها قرار گرفتند: هنر آنان» معماری و 
تشکیلاتشان شبیه همان مطالبی بود که تاریخنگاران از دنیای قدیم 
می‌گفتند. چیزی شبیه آن چه در مصر بین‌النهرین و خاور دور کشف شده 


بود. کاوش‌های باستانشناسان که ما کس اوهل آلمانی بنیانگذارش بود. نشان 
دادند که باید تمام نتیجه گیری‌های کم و بیش تخیلی در مورد تمدن ما قبل 
کلمب آمریکاء مورد بازنگری قرار گیرد. 

- امپراتوری اینکاء بیش از یک قرن پایدار نماند (تا زمان فتح 
اسیانیایی‌ها)؛ این امپراتوری دنباله حکومت‌هاي متعددی بود که یکی پس 
از دیگری در دامنه‌های آند و در طول سواحل غربی آمریکای جنوبی» 
جانشین یکدیگر شدند. از این جوامع سرخپوستِ ما قبل اینکاها» آثار 
باستانی فراوانی به‌دست آمده است (به‌ویژه قبور و مقابر). اينكاهاي وارثٍ 
یک سنت کهن و فرآیند مجموعه‌ای از تجربیاتِ بشری و اجتماعی: 


گردنبند شیمو (از طلا), شیموها که اوج شکوهشان به قرن سیزدهم 
باز می‌گردد؛ در قرن چهاردهم در امپراتوری اینکا ادغام شدند؛ آنان 
در ذوب فلز مهار تی تام داشتند. 


۷ ۷ 


توانستند به‌سرعت, پیشرفت کنند. بدون آن که اين امر نیازی به استمداد از 
غرب یا خاور دور داشته باشد یا روی اصالتشان تأثیر بگذارد (نه به آن معنا 
که روابطی میان بعضی تشکیلات اینکا با تشکیلات چین يا هندوستان یا 
خاور دور وجود داشته است که مستلزم رابطةٌ مستقیم است. بلکه از این 
جهت که هیچ یک از فرضیات و نظریات مطرح شده در مورد امکانروابط 
میان اینکاها و دنبای قدیم به اثبات نرسیده است). 

۲ پیش از اینکاها 

۰ هزارهةٌ سوم و دوم ق.م: بخش ساحلی سرزمین (به‌ویژه منطقه 
هواکاپری‌بنا در ساحل شمالی» مسکن اقوامی شهرنشین و ماهیگیربود که 
هنوز از فن سفالگری. اطلاعی نداشتند. سفال تا حدود سال ۱۲۰۰ ق.م. و 
کشت ذرت. عامل مهم حیات اقتصادٍ بدوی» تا حدود سال ۸۰۰ ق.م. 
به‌وجود نیامد. 

از قرن هشتم ق.م. تا قرن دوم میلادی» نوعی تمدن بسیار 
پیشرفته پیدایش یافت که سازندگان آن توانستند بناهای عظیمی از خود 
به‌جا بگذارند (مشهورترین ویرانه‌هاء کاستلو نامیده شده‌اند ابنیه‌ای با 
ایوان‌های متعدد که طبقات آن با شیب‌ها و پلکان‌هایی به یکدیگر مرتبط 
می‌شدند و بخش زیرین دیوارهاه مزین به نقش تزييني حیواناتی از گروه 
گربه‌سانان بو نقوش مقلوب گربه‌سانان, ویژگی این تمدن است). این دوره 
بهتمدن شاون مشهور است (برگرفته از ام محلی در شمال کوه‌های آند 
جنبه‌های متعددی از این تمدن به‌دست آمده است که وبژگی هر یک. 
برگرفته از نام یک محل است (کوپلیس نیک, پاراکاس). شاون بی‌تردید 
مرکز کنوری کوچک با حکومتی مذهبی بود که اهالی آن با کشت ذرت و 
اقتصادٍ صنایع دستی (بافندگی» سفال) آشنا بوده‌اند. 

6 از قرن سوم میلادی, تمدن‌های دیگری به‌ترتیب جانشین تمدن 
شاون شدند که بی‌نهایت به تمدن قبلی شباهت داشتند و از این قرن» 
جوامع روستایی (اینکا زبان) دیگر, تنها مظاهر این سلول‌های انسانی و 
اقتصاد پایه نبودند. یک تمدن واقعي شهری شکل گرفت. تمدنی با کاخ‌هاه 
معابد و صنایع دستی خویش, که بعدها به‌صورت صنعت اینکاها درآمد. 
همزمان, کار کشاورزی با اقداماتی ظریف» روی شیب کوه‌ها رونق گرفت و 
دامنه‌ها به‌صورت سطوح کشاورزی درآمدند؛ ایجاد و حفظ امکانات آبياري 
بی‌نهایت مهم. نیازمند یک قدرت متمرکز بود (مقایسه کنید بااهمیت 
آبیاری در مصر باستان: ن. ک. .)٩۳۲/۲/(/۲0‏ در میان این تمدن‌هاء از 
همه مهم‌تره تمدن موشیکاها بود (از ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلادی در شمال پرو). 
آرزنده‌ترین آثار بازمانده از موشیکاها عبارتند از: معبد خورشید و معبد ماه 
در موش (هرم خورشید ۲۳ متر ارتفاع دارد)؛ قبوری که در آن‌هاء تعداد 
زیادی خمره‌های سفالی کشف شده و انواعی از آن‌ها - خمره‌هایی با 
دسته‌های رکابی - در زمان اسپانیایی‌ها هنوز وجود داشت و بی‌نهایت 
تزیین شده بودند. در حدود سال ۱۲۰۰ (عصر جنگ‌هاي صلیبی در اروپا؛ 
عصری که در اروپا منشو رکبیر صادر شد)» موشیکاها, جای خود را به قوم 
دیگری دادند: شیموها. جامعةٌ شیمو بی‌تردید. سازمان یافته‌تر از 
موشیکاها بود؛ شیموهاء ظاهرً یک دادگستری بی‌نهایت محکم و جدی 
داشتند» دزدان زنان زناکار و دوشیزگان دامن آلوده را اعدام می‌کردند. 
محکومین به مرگ را از صخرهُ بلندی به پایین می‌انداختند و جسدشان 
طعمهٌ پرندگان شکاری می‌شد. شیموها از دانش کار کردن با فلزاتی چون 
مس. طلاه نقره و برنز آگاه بودند: در حوالی لامبایک «گنجینه شیمو» کشف 
شده است, گنجينه ابلیمو (ظروفی از طلاه سه بُتٍ بی‌تردید مظهر رئیس 
نایمپلات). دیانت شیموها» پرستش ستارگان بود. 

۵ از ۱۲۰۰ اینکاها وارد شدند و با استفاده از پیشرفت‌های فنی و 
اداري متقدمین خویش؛ یک امپراتوری به‌وجود آوردند که ذیلاً به بررسي 
مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌پردازيم. 


8 امپراتوری اینکا 
2) کلیات 

یکی از ويژگی‌هاي تمدن اینکاه سبقت از تمدن قبلی» چه از جهتِ 
وسعت ارضی و چه از جهت کیفیت تشکیلاتی آن است. اینکاها سرزمینی 
را به‌دست آوردند که پیش از آن» مسکونی بود. از اين رو محل را به‌صورتِ 
مهاجرنشین درآوردند - پیش از اسپانیایی‌ها - و روش استعمار آنان» 
بی‌نهایت جالب بود: غالبا آداب و رسوم قوم مغلوب را می‌پذیرفتند و به تقلید 
از عوامل مثبتِ تمدن‌هایی که بر آن‌ها مسلط شده بودند» می‌پرداختند 
(پدیده‌ای قاعده‌مند در زمينة فتح» در تاریخ تمدن)" 

تاریخ اینکاها, تاریخ سلطنت «چهارده امپراتور» است که هشت 


پسرق 


امپراتور اول بیشتر جنبة افسانه‌ای دارند تا تاریخی. فهرست اسامی آنان 
به‌این شرح است: ۱- مانکوکاپاک؛ ۲- سینچی روکا؛ ۳- لیوک یوپانکی؛ ۴- مایتا 
کاپاک؛ ۵ کاپاک یوپپانکی؛ ۶ اینکاروکا؛ ۷- یاهوار هوکاک؛ ۸ یوراکوچا؛ -٩‏ 
پانسا کوتک اینکایوپانکی (۱۴۳۸ - ۱۴۷۱)؛ ۱۰- توپاک اینکایوپانکی (۱۴۷۱ - 
۳ ۱۱- هوایناکاپاک (۱۴۹۳ - ۱۵۲۷)؛ ۱۲- هواسکار (۱۵۲۷ - ٩۱۵۳۲‏ 
۳ آتاهوالپا (۱۵۲۷ - ۱۵۳۷)؛ ۱۴- مانکوکاپاي دوم (۱۵۳۲ - ۱۵۳۷). 


تشکیلات سیاسی و اداری امپرا توری اینکا 

امپراتوری بی‌نهایت متمرکز بود. در رس اینکا (به مفهوم اول واژه 
«رئیس») یکی از اعقاب مستقیم اینتی خدای خورشید قرار داشت و در امور 
ربائیت با او شریک بود. آمپراتوریش به چهار بخش تقسیم می‌شد که هر 
یک تحت رهبری یک آپو بودند (که معمولاً برادر يا عموي اینکا بودند). 
هر ایالت. حاکمی از سلالهٌ خاندان سلطنتی داشت و مقامات برجسته یا 
کوراکاها عبارت بودند از کارگزاران يا شخصیت‌های مذهبی, که غالباً از 
میان جوامع روستایی (آیلوها) انتخاب می‌شدند. 

همه ساله در ماه مه, حکام و کوراکاها به کوزکو می‌رفتند و بیلان 
مالی و عملکرد خود را به اینکا گزارش می‌دادند. با این حساب. سازمان 
سیاسی امپراتوری» مبتنی بر یک سیستم طبقاتی بود: مقام امپراتوری و 
مقام کوراکاها؛ موروثی بود. بیرون از اين سلسله مراتب رسمی, که در آن 
پسر, جاي پدر را می‌گرفت یک گروه از نمایندگانِ امپراتور نیز بودند (چیزی 
شبیه چشم و گوش شارلمانی)» که قدرتشان به واقع هراس‌انگیز بود. 

اینکاء همزمان رهبرٍ مدنی» مذهبی و نظامی محسوب می‌شد. نقش و 
وظایف او را می‌توان به فراعنة مصرء تشبیه کرد. 
») تشکیلات اقتصادی و اجتماعی 

این تشکیلات» به طور تنگاتنگ بازتاب اصول مذهبی بود که 
امپراتوری اینکاء روی آن بنیاد شده بود؛ فعالیت اقتصادی باید متمایل به 
طرح‌هاي اینگاه وارث خورشید می‌بود. 

6 مبنای تشکبلات. موجودیت یک «موسسة آمار» بود که گردانندگان 
آن را گروهی از مأموران متخصص تشکیل می‌دادند. آمار هنوز به معنای 
واقعی وجود نداشت و مأمور سرشماری» غالبا به تقسیم جمعیتِ مشغول کار 
و سن ظاهری و توانایی و مهارت آنان بسنده می‌کرد. به‌این‌ترتیب ده طبقه 
سنتی شمارش می‌شدند و اینکاهاء حتی توانستند از نیروهای انسانی‌بی که 
در اختیار داشتنده برای امور عام‌المنفعه یا عملیاتِ نظامی استفاده کنند. 

6 اراضی کشور به سه گروه تقسیم شده بود. اولین و مهم‌ترین گروه را 
زمین‌هایی تشکیل می‌دادند که به اینکاها تعلق داشتند؛ دومین گروه تمام 
زمین‌هایی را شامل می‌شد که در اختیار طبقهُ روحانیت عالی بود؛ سومین 
گروه اراضی مردم و وسیلة ارتزاق آنان بود (در این تقسیم. طرح یک تقسیم 
جامعه به اشراف روحانیون و عامه دیده می‌شود). مالکیتِ خصوصی وجود 
نداشت» جز هداياي استثنایی اینکا. چند کلبه. حیوانات اهلی و ابزار کار که 
عامه مردم حق مالکیتِ آن‌ها را داشتند. همه چیز متعلق به حکومت, در 
نماد اینکا بود (اين مورد نیز مشابه با رژیم مصر قدیم بود) 

۵ سازمان کار, بر مبنای کار بدون دستمزد [بیگاری] بود. هر مرد 
صاحب همسر کارگری بی‌مواجب محسوب می‌شد و با این عنوان باید در 
کار ساخت‌وساز کشور شرکت می‌کرد. روستاییان, مجبور به کشاورزی در 
اراضی اینکا بودند و دامداری (گله‌های لاما و نوعی شتر کوچک اندام خاص 
منطقه) در دشت‌های مرتفع رواج داشت. محصولاتِ مزارع اینکا و خدای 
خورشید. در انبارهای بزرگی در کنار جاده‌های اصلی ارتباطی» ذخیره می‌شد 
(اینکاها ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جاده ساخته بودند) و به هنگام قحطی و کمبود 
محصول مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ ضمن آن که صرف نگهداری کارکنان 
حکومت. کارگران و سپاه می‌شد. 

9 حیات مذهبی. اینتی خدای بزرگ» خدای خورشید. جد اعلای 
خاندان سلطنتی بود. اینکاها در کوزي, معبد بزرگ و باشکوه کوریکانچا را 
برای اين خدا ساخته بودند. که زایران زیادی داشت. در تمامی نواحی و 
یالات فتح شده. معابدی براي بزرگداشت خورشید. ساخته بودند. تعداد 
اعیاد مذهبی زیاد بود؛ مراسم باشکوه‌ترین عید. در سپتامبر برگزار می‌شد. 
مردم آداب تطهیر به‌جا می‌آوردند و با دعاهای خویش, بلایایی را که 
احتمال داشت بر کشور نازل شود. دور می‌کردند. گاه به مناسبت‌هایی به 
قربانی کردن انسان می‌پرداختنه البته هیچ‌گاه وسعت و مقیاس این‌گونه 
قربانی‌هایشان به پای آن چه از تمدن آزتک و مایا سراغ داریم (ن. ک. 
تأو۷۲/۱/۸۵/2٩)‏ نمی‌رسید. 

اینکاهاء علاوه بر اینتی, دو الوهیت دیگر را نیز پرستش می‌کردند: 
اوریاکوشاء خالق؛ اینتی ایلاپه رعد و بخشنده باران. معابد متعددی برای 


الوهیت رعد ساخته شده بود و دعاهای خاص و پرحرارتی برای او وجود 
داشت» به‌ویژه هنگامی‌که خشکسالی کشور ۳ تهدید می‌کرد. 

مرگ امپراتور اینکا با ورود پیزارو فاتح اسپانیایی مصادف شد. پیزارو از 
تجزية سپاه اینکاها» ميا دو برادٍ ناتنی: هواسکار و آتاهوالپ استفاده کرد و 
با حیله موفق به دستگيري اینکا آتاهوالها شد. امپراتوری محروم از رهبرء با 
یک ضربه فرو پاشید. 

تلاشی در جهت برقراری مجدد امپراتوری البته نه در کوزو که در 
تصرف اسپانیایی‌ها بود - بلکه در ویتبوس واقع در آند. به جایی نرسید. 


۲ - پرو در عصر نوین 

پرو در سال‌هاي بین ۱۵۳۱ و ۱۵۳۵ توسط فرانسیسکو پیزارو برای 
پادشاهی اسپانیا فتح شد و به دستور شارل پنجم در ۱۵۴۲ به‌صورت یک 
نایب‌السلطنه‌ نشین درآمد. پایتخت آن لیما در ۱۵۳۵ ساخته شد و تشکیلات 
کوشش اسپانیایی‌ها برای نابودي تدريجي سرخپوستان (که موفق نشدند) و 
بیره‌برداری از معادن نقرة پوتوزی که چند خانوادهٌ بزرگ مهاجر را ثروتمند 
کرد» خلاصه می‌شود. پرو» تنها نایب‌السلطنه‌نشین آمریکای جنوبی» شاهدٍ 
از دست رفتن تدريجي قلمرو حکومتي خویش تا مرزهای کنونی بود. در 
پیدایش ایالات اداری جدیدی انجامید: نایب‌السلطنه‌نشین بزرگ ونزوثلا 
که در ۱۷۱۸ به‌وجود آمد. نایب‌السلطنه‌نشین لاپلاتاء شامل آرژانتین» 
پاراگوئه, اوروگونه و بخشی از بولیوی در ۱۷۷۶ و شیلی که ایالنتی مستقل از 
لیما بود. پرو در ۱۸۲۱ استقلال خود را به‌دست آورد (سان مارتین) و این 
ارتش سیمون بولیوار بود که با عملیات نظامی آزادی را کامل کرد (۱۸۲۴): 
سان مارتین عنوانِ حامی پرو و بولیوار لقب منجی گرفت. 


۸- پرو تا اغاز فرن بیستم 
6 رویای ژنرال سانتاکروز دورگه, وحدت پرو و بولیوی بود. در ۱۸۳۶ با 
اعلام کنفدراسیون دوپرو موفقیت مناسبی به‌دست آورد ولی با مخالفت 
قدرت‌هاي مناطق همجوار که تحت سلطهٌ یک اشرافیت کرئول بودند. 
6 در زمان ديكتاتوري رئیس‌جمهور! رامون کاستیلا که برده‌برداری را 
غوکرد.اقتصاد رونق گرفت. کار جمعآوری لا ماهای در سواحل باعث پیمان 
زرده‌ا شد. این کار نیاز به کارگران چینی داشت که برای مدت 


دون خوزه دو سان مار تین (۱۷۷۸- ۱۸۵۰) منجي شیلی و پرو. 


۴/۵ 


قاس 3 وا 
68ظ/۹4+۵.۳ 


هشت سال استخدام می‌شدند و فقط هزین سفرشان پرداخت می‌شد. این 
مهاجرت که خلاف میل مردم بود در ۱۸۷۴ قطع شد. 

پس از حملة بی‌ثمر اسپانیایی‌ها در ۱۸۶۶ که پس از آن اسپانیا از هر 
گونه دست‌اندازی مجدد استعماری صرفنظر کرد پرو و بولیوی؛ به جنگی 
علیه شیلی کشانده شدند (جنگ قیانوس آرام ۱۸۷۹ - ۱۸۸۳) که چشم 
طمع به نيتراتٍ تاراپاکا داشت. جنگ با پيروزي حکومت سانتیاگو و از 
دست رفتن ایالت یاد شده, به پایان رسید (ن. ک. ۵۸۳/۱/۳/2). 

٩‏ نبرد آقیانوس آرام نفرتِ مردم پرو را به شدت برانگیخت و نظامیان 
تا پایان قرن نوزدهم بر آن حکومت کردند (ژنرال ایگلزیاس تا ۱۸۹۰ و 
ژنرال کاسر س از ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۵). اقتصاده باواگذاری انحصار بهره‌برداری از 
معادن و چاه‌های نفت به شرکت‌هاي خارجی» توسعه یافت: كشاورزي 
اصولی و علمی به‌وجود آمد؛ صادرات پشم پنبه و شکر» از طریق کانال 
پاناما که در ۱۹۱۴ افتتاح شد. رونق گرفت. تا اولین سال‌هاي قرن بیستم, 
قدرت محدود به جناح‌های نظامی بود و قدرتمندان زمیندار به دو جناح 
طرفدار اقتصاد حمایتی و مبادلات آزاده تقسیم شده بودند. در این ادوار 
بعضی از رسای جمهور, در توسعة کشور خودی نشان دادند: خوزه باه 
مانوئل پاردو (۱۸۷۲ - ۱۸۷۶) که اولین رئیس‌جمهور غیرنظامی بود و 
نیکلاس دوپییرولا: 


8 - پرو در فرن ببستم 

8 پیدایش یک پرولتاریای شهری, به موازات هجومی از جانب طبقه 
متوسط جامعه. این بنای ظریف و شکننده را به لرزه درآورد. رئیس‌جمهور, 
خوزه پاردو در ۱۹۱۹ پس از دخالت ارتش در سرکوب اعتصابیون, از قدرت 
ساقط شد و بهره‌برداری از معادن در زمان حکومت آ.ب. لگیا که عملاً در 
۰ قدرت را قبضه کرد. جهشی قابل ملاحظه یافت. 

۵ در این میان. زمزمه‌های احزاب و انجمن‌هاء افکار عمومی را به 
مسائل سیاسی و سندیکایی حساس کرده بود. یکی از برجسته‌ترین 
رهبرانی که در این دوره. خودی نشان داد ویکتور رائول‌هایا دولاتور بود که 
در ۱۹۲۴ اتحادية انقلابي خلق آمریکا ۸۰۳۰۲۹۰۸ را تأسیس کرد. 
هایادولاتور به این افتخار می‌کرد که یک نظرية مارکسیست ویهُ آمریکای 
لاتین» مبتنی بر اهمیت دادن به سرخپوستان را دریافته است مسألة 
سرخپوستان در پروء از اهمیت ویژه‌ای برخودار است: پرو می‌تواند خود را 
به‌عنوان کشوری که در آن. همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو جامعة 
سرخپوست و غیر سرخپوست وجود داره معرفی کند: چهل درصد 
سفیدپوست و دورگه در ساحل» شصت درصد سرخپوست و دورگه در بقية 
کشور. هایادولاتور, پیشنهاد استقراٍ نه یک آمریکای لاتین؛ بلکه یک 
آمريكاي سرخپوست را ارائه داد که در آن. جوامع آیلو» نماد آرمان 
اقتصادی و اجتماعی بود و باید تحقق می‌یافت. به‌عبارت دیگر» تجلی 
ملیت در پرو باید مقدم بر انقلاب پرولتاریایی قرار می‌گرفت. 

6 نظریهُ سرخپوست گرایی هایادولاتور. موفقیت‌هایی هم داشت ولی 
مارکسیست‌های افراطی را متقاعد نکرد و از اين رو آنان در ۰۱۹۲۸ حزب 
کمونیست پرو را تأسیس کردند (بنیانگذار حزب: ماریاتینی) 

مبارزاتِ سیاسی که تا به امروز ادامه دارده در جدالی فشرده» میان این 
چهار جناح تمامیت‌طلب خلاصه می‌شود: (۵<,۲۰1,۸ حزب کمونیستِ 
پروه ارتش و حکومتِ چند خانوادة بزرگ (سوسپیداد)؛ 

٩‏ پس از پانزده سال ديكتاتوري نظامی, .۸.۳۰1۸ در انتخابات 
سال ۱۹۴۵ به پیروزی دست یافت ولی روند سیاسی دولت» بسیار دور از 
نظریة آفراطي ضیامپریالیسم هایادولاتور و افسردگی به آن قدر شدید بود که 
به ارتش اجازه دهد (با حمایت یا حداقل موافقت حزب کمونیست!) قدرت را 
قبضه کند. دیکتاتور جدید. ژنرال اودریاء پس از غیرقانونی اعلام کردن 
.۸.۳ و حزب کمونیست. تا ۱۹۵۶ در رأس قدرت بافی‌ماند. در این 
سال» آزادي انتخابات» امکان روی کار آوردن پرادواوگار تش آزادیخواه ر 
فراهم آورد. 

9 در ۱۹۶۲ ارتش براي گریز از حکومتی به رهبری هایادولاتور, 
انتخاپ نامزد جناح جنبش خلق فسرناندو بلوندتری را تسهیل کرد. این 
رئیس‌جمهور طرح یک اصلاحات ارضی را مقرر کرد که در عمل, اجرای آن 
مشکل از کار درآمد. مسألث استفاده از نیروی کار بومی نیز علی‌رغم تلاش 
تعاونی‌ها در جهت تجهیز سرخپوستان برای ایجاد مدارس, پل‌ها و راه‌آهن 
در عمل» همچنان لاینحل باقی‌ماند. در ۱۹۶۸ ف.ب.تری, با یک بيانية 
نظامی خلع شد. 


۳۳/۶ 


۶-کلمبیا و اکوادور 


۱ - کلمبیا 


۸- بیش از استقلال 

8 در ۱۵۱۰: اسپانیایی‌ها در کلمبیا مستقر شدند (کسارین) و 
گونزالوخیمنز دوکرادا در ۰۱۵۳۸ سیودادنوواگرانادا را در حوالی بوگوتای 
کنونی بنیانگذاری کرد. گراناداي جدید. در آغاز تحت کنترل نایب‌السلطنة 
پزو بود (تا ۱۷۱۸ بعد با الحاق به ونزوتلاء نایب‌الساطنه‌نشین ارض - 
سخت را تشکیل داد. صادرات زمزد آبادانی و اعتبار مستعمره را تأمین کرد 
و در آن جا نیز همچون دیگر نقاط یک طبقة اشرافي کرئول از مالکان 
اراضی وسیع به‌وجود آمد. 

در این بخش از آمریکای جنوبی, کلیسا به‌سرعت قدرتمند و ثروتمند 
شد و در درجه اول نقشی آموزشی را بر عهده گرفت (تأسیس یک دانشکده 
در بووتا در قرن شانزدهم), 

استقلال. ثمر؛ٌ جنگی طولانی و خونین (۱۸۱۰- ۱۸۲۲) به 
فرماندهی سیمون بولیوار بود که در ۱۸۱۹ كلمبياي بزرگ, شامل پاناماء 
ونزوثلاه اکوادوره گرانادای جدید را به‌وجود آورد. در ۰۱۸۳۰ این اتحادیه, 
تجزیه شد و کلمبیا به‌صورت کشوری مستقل و مجزا درآمد. 


8- مقاطع مهم تاربخی 
) حیات سیاسی 

نقطه اوج حیات سیاسی کلمبیاء جدال میان محافظه کاران (روحانیون و 
تمرکزگرایان) و آزادب‌خواهان (فدرالیست‌ها) است. این مبارزه که 
جدایی‌طلبان محلی به آتش آن دامن می‌زنند باعث ایجاد فضای سياسي 
آشفته و ناپایداری شده است. ضمن آن که تا قرن بیستم نیز مانعی در سر 
راو تحول اقتصادی بوده است. مهم‌ترین مراحل سیاسی کلمبیا به شرح زیر 


است: 


۱۸۴۵ - ۰ 
۱۸۵۴ - ۸۴۵ 


۱۸۵۷ - ۴ 
۱۸۶۰ - ۷ 
۱۸۶۷ - ۶۱ 


رودریگز (محافظه کار) تصویب یک قانون اساسی نیمه فدرال. 
موسکرا (آزادیخواه): قانون ضدروحائیت؛ تأسیس ایالات 
متحده کلمبیا (۱۸۶۳). 

دیکتاتوری رافائل صونز (محافظه کار) که روحانیت را در 
جایگاه‌هایشان مستقر می‌کند و با حمایت اشراف بزرگ 
زمیندار به ادارة کشور می‌پردازد. قانون اساسی تمرکز گرایانه 
۸۶ تأسیس جمهوری کلمبیا قانونی که تا سال ۱۹۵۷ برقرار 
ماند. 


۱۸۹۴ - ۰ 


۱۹۰۳ - ۴ 
۱۹۳۰ - ۴ 


جنگ‌های داخلی. 

ثبات سیاسی؛ محافظه کاران در راس قدرت (نل أسپینا در 
۲ ابادیامندز در ۱۹۲۶). تحول اقتصادی کلمبیا؛ نفوذ روز 
افزون ایالات متحده آمریکا (نفت؛ قهوه. موزستان‌ها) 


۰ . ۱۹۴۳۵ بازگشت آزادیخواهان به قدرت» پس از بحران :۱٩۲۹‏ هرررا 
(از سرگیری قانون ضدروحانیت) و آلفونسولوپز (اصلاحات 
ارضی, قوانین اجتماعی). 

پس از تلاشی در جهت تشکیل یک دولت ائتلافی؛ 
محافظه کاران رژیمی نظامی و پلیسی را تحمیل می‌کنند 
(آسپیناء روبرتو اوردانتا آربلانز). شورش در بوگوتا در پی قتل 
گایتان؛ رهبر حزب آزادیخواه (۱۹۴۸). 

دیکتاتوری زنرال روخاس پینیلا. مخالفت آزادیخواهان و 
محافظه کاران. 

قانون اساسی جدید (یک مجلس نمایندگان و یک مجلس سناء 
یک رئیس‌جمهور؛ انتخابات مستقیم هر چهار سال). 
ریاست جمهوری لراس کامارگو (جبهة مسلی: اتحاد 
آزادیخواهان و محافظه کاران). 

ریاست جمهوری گیلرمولئون والنسیا (محافظه کار میانه‌رو). 
انتخاب کارلوس لراس رسترنو (آزادیخواه)؛ 

استعفای رسترو, 

انتخاب میل پاسترانا (محافظه کار) به ریاست جمهوری. 


۱۹۵۱ - ۶ 


سیمون بولیوار (۱۷۸۳- ۱۸۳۰) منجي ونزوئلا و گرانادای جدید: 
سعی زیادی کرد که کنفدراسیون ایالات آمریکای جنوبی را به‌ وجود 
آور ك 


مشکلات کنونی 

بازی‌های سیاسی آزادیخواهان و محافظه کاران؛ در واقع؛ ربطی به 
کلمبیای امروز ندارد. علاوه بر وجود احزاب دست راستي تندرو (روخاس 
پینیلا) و دست چپی‌ها (آلفونسو میشلسون لوپز) باید به موجودیت یک 
گروه رزمنده در سراسر کشور اشاره کنیم که ريشه در روستاها دارند و 
اعضای آن را (دانشجویان, روشنفکران) عمدتاً کاستریست‌ها تشکیل 
می‌دهند. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰ روستاییان, به‌تصرف املاک وسیع پرداختند 
(به‌عنوان مثال: املا ک مارکتالیا)؛ در ۱۹۶۱ «جنگلی‌ها» تهدیدکردند, کلمبیا 
را به صورت کوبا در خواهند آورد. در این جا اشاره به سه نهضتِ مهم 
ضروری است: نیضت کارگری, دانشسجویان و دهقانان» نیروهای مسلح 
نقلابی کلمبیان (۳۰۸۸.13۰60) و ارتش آزادیبخش ملی ((س۵.1 


۲ -اکوادور 

۵ با جمعیتی از قبایل سرخپوست (کیتو. پوروهاء کایاپء کارا و .» 
اراضی جمهوری اکوادور: در قرن پانزدهم ضمیمهٌ امپراتوری‌های اینکا» 
توپاک یوپانکی, پیزارو شد و بنالکازار. اکوادور را همزمان با پرو فتح کرد 
(۱۵۳۲-۱۵۲۲) که اراضی کیتوها و کاراها زیرمجموعة اداری آن قرار 
گرفت و بعد به گروناد جدید ضمیمه شد (۱۷۳۹). 

۵ در ۲۴ مه ۱۸۲۲ اکوادور مستقل شد (پیروزی ژنرال آنتونیو خوزه 
سوکر بر اسپانیا در پیشینشا)! از ۲ تا ۱۸۳۰ اکوادور عضو فدراسیون 
کلمبیا شد و در ۱۸۳۰ به‌صورت جمهوری اکوادور درآمد. این کشور نیز 
همانند کلمبیاء همواره شاهدٍ تکرار مبارزات و اثتلافاتِ محافظه کاران و 
آزادی_خواهان بوده است: فلورس (۱۸۳۰ - ۱۸۳۵ و ۱۸۳۹ - ۰۱۸۴۵ 
محافظهکار) و روکافوثرت (۱۸۳۵ - ۱۸۳۹ لیبرال) کشور را سازمان و توسعه 
دادند. 

۵ ویژگی بارز قرن بیستم. چیزی جز آشوب‌های سیاسی و اجتماعی 
محصول قهوه - تنها محصول صادراتی کشور ‏ را آفت نابود کرد. 

9 پس از جنگ جهانی دوم. بازی‌های سیاسی از سر گرفته شد: 
ولاسکوایبتر این لیبرال مبدل به دیکتاتورء از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷ و بعد از ۱۹۵۲ 
تا ۱۹۵۶ و ۰ تا ۱۹۶۱ قدرت ر در دست گرفت. آروزمنا معاون و 
جانشینش, متهم به داشتن تمایلات کمونیستی در ۱۱ ژوثية ۱۹۶۲ طی 
یک كودتاي نظامی به رهبري کاستروجی خوان واژگون شد ولی پس از 
کشاکش‌های سیاسی (رقابت میان اعضای شورای نظامی)» در ۱۹۶۸ 
ولاسکو ایبُرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. 


۷-ونزو ئلا 


۱ - تاریخ سیاسی 


۸-ونزوئلا پیش از عصر چاه‌های نفت 
3) کودیلوها 

۵ استقلال فرمانداري کل ونزوئلاء در پنجم ژوثية ۱۸۱۱ اعلام شد. 
مبارزاتِ استقلال‌طلبانه. میراند. بولیوار. پانز در جبههٌ میهن‌پرستان را در 
مقابل ژنرال موریلو, فرمانده ناو جنگي مونته ورده در جبهه اسپانیایی‌ها 
قرار داد. سرانجام تسلیم پوثر توکابلو فرمانده اسپانیایی‌ها (۱۸۲۱) به این 
جنگ که کشور را به ویرانی کشانده بود پایان داد. 

* در آن زمان, ونزوئلا کشوری فقیر و تحت‌سلطة چند خانواده 
انگشت‌شمار بود. فرماندهان نظامی - کودیلوها - مدتی نزدیک به یک 
قرن بر این کشور باز هم فقرزده‌تر از زمان جنگ داخلی میان وحدت‌طلبان 
و فدرالیست‌ها (۱۸۷۰-۱۸۶۳) حکومت کردند. بعضی از این کودیلوها. 
نامی ماندگار از خود در تاریخ به‌جا گذاشتند: پائز» خوزه ماناگاس خونخوار» 
گازمن بلانکوی تجمل‌پرست پدر همسر دوک مورنی» ژنرال کاستروکه 
لجاجت‌ها و خودسری‌هایش به بمباران بندر گوثرا توسط نیروی دریایی 
بین‌المللی (ایتالیه انگلستان, آلمان) منجر شد. 

ظ) خوان ویسنته گومز 

این دورگه اهل آند در ۱۹۰۸ قدرت را در دست گرفت و مدت بیست‌وهفت 
سال خود یا دست‌نشانده‌اش حکومت کردند. این فرمانروای ملقب به «خونخوار 
آند» از اولین بهرهبرداري چاه‌های نفت (حفر اولین چاه نفت در ۱۹۱۴ در 
درياچة ماراکائیبو توسط کمپانی شل) استفاده کرد. رقابت انگلیسی‌ها و 
هلندی‌ها برای کسب امتیاز انحصاري بهره‌برداری از چاه‌های نفتی» 
ونزوئلا را در مقابل آمریکایی‌ها قرار داد. تا سال‌های اخیر تولیدات نفتی 
این کشور را میان سه کمپانی تقسیم می‌شد: استاندارد اویل كمپاني ضل 
ونزوئلا و گف اویل. این «سه خواهر» ونزوئلا را وارد عصر نفت کردند. 


8-عصر پیشرفت و ترقی 
) اقدامات دموکراتیک 

دیکتاتور خوان ویسنته گومز, در ۱۹۳۵ مرد؛ جانشینش ژنرال کنترراس 
در مقابل «نسل ۱۹۲۸ قرار گرفت که آموزگار فکریش, نویسنده‌ای 


مارا کانیبو: دشت‌های نفت ونزوئلاه منبع اعتبار و آبادانی و مشکلات 
سیاسی این کشور است. 


پاراکوئه 


آمریکای جنوبی پس از پشت‌سر گذاشتن کودتاهای سرهنگ‌هاء کودیلوها و راهزنان, به‌صورت سرزمین انقلاب‌ها و جنگ‌های پار تیزانی درآمد (در 


تصویر یک تنور نانوایی در بیشه‌زارهای بولیوی). 


چون رومولوس گالگوس بود. نویسنده‌ای که باعث تأسیس حزب جنبش 
دموکراتیک به رهبری روصولوبتانکورت. عضو سابق حزب کمونیست 
کاستاریکا شد. رهبری که آنديشه‌هاي ۸3 او را به ونزوئلا 
کشانده بود. تعداد اعضاي جنبشر , دموکراتیک» روز به روز با پیوستن طبقة 
متوسطء دانشجویان» افسران جوان و رهبران سندیکاها افزایش می‌بافت. 
سرانجام شورشی از سوي افسران جوان در اکتبر ۱۹۴۵, بتانکورت را به 
ریاست‌جمهوری رساند. 

در دورة ریاست‌جمهوری بتانکورت اقداماِ اجتماعي متعددی صورت 
گرفت (اولین تلاش برای یک اصلاحات ارضی)؛ ولی نظامیان نسبت به 
سندیکاها و مالکان ارضی بدگمان و شرکت‌های نفتی از اصلاحات و 
ملی‌شدن نگران بودند. وقتی انتخابات به سمت و سوی نامزدهای چپ‌گرای 
ونزوئلا متمایل شد (انتخاب گالگوس در دسامپر ۷ «سرهنگ‌ها» با 
دو كودتاي پی در پی, قدرت را در دست گرفتند (سرهنگ شالبود در نوامبر 
۱۹۴۸ و پس از ترور او سرهنگ پسرز خیمنز در ۵۲ برنامةٌ این 
دیکتاتورهاء بی‌نهایت ساده و مختصر بود: مبارزهُ شدید با رسای سندیکاها 
9 اصلاحات ارضی. 


ظ) عصر اسراف و حیف و میل 

شوراي رهبری نظامی, سیاستی سهل وساده را به اجرا گذاشت که در 
شعارٍ «کاشتِ دکل نفت» خلاصه می‌شد. نفت» دلار به‌همراه می‌آورد: در 
کاراکاس و ماراکائییی: اقدامات عظیمی صورت گرفت و این دو منطقه» به 
شهرهایی تبدیل شدند, در حالی که در تمامی کشور حیف ومیل ثروت‌های 
ملّی جریان داشت. موسساتِ نمایشی» صرافی و فساد و رشوه‌خواري فراگیر. 

ونزوئلا موفق شد با ثروت خود. سیاستش را نابود کند. سراپ تجمل و 
زرق و برق» روستاییان را به شهرها کشید و نتیجه‌اش, افزایش قشر 
پرولتارياي شهری و افزایش قروض عمومی بود که به موازات آن؛ برای 
حفظ سرهنگ‌ها در راس قدرت, نوعی فشار پلیسی به‌وجود آمد. مجموعة 
این عوامل باعث یک واکنش شدید, چه از سوی مردم و چه از سوی ارتش 
(ژانوية ۱۹۵۸) شد. دریاسالار لارازابال بایستی در مقابل دو کودتا دوام 
می‌آورد: کودتای راست و كودتاي چپ. اما با پذپیرش را‌حل کمونیست‌هاء 
در انتخابات دسامبر ۱۹۵۸ شکست خورد و رومسولوبتانکورت به 
ریاست‌جمهوری رسید که رائول لثونی (با اصالتِ گرس) جانشین او شد. 


به این ترتیب» مدت ده سال, ونزوئلا با هدایت جنبش دموکراتیک دوره‌ای 
از صلح و آرامش را پشت‌سر گذاشت, هر چند آزادی‌های فردی چندان کامل 
نبود. انتخابات ۱۹۶۸ پس از عصری طولانی از غارت و چپاول» م.کالدرا 
رهبر حزب دموکرات مسیحی را به ریاست‌جمهوری رساند. بی‌تردید این 
رئیس‌جمهور به‌دلیل اقلیت اعضای حزبش در مجلس نمایندگان برای 
تحمیل برنامهٌ خویش با مشکلاتی بیش از رئيس‌جمهورهاي جنبش 


دموکرات رو به رو است. 


در طول ده سالی که جنبش دموکراتیک» زمام امور را در دست داشت 
اوضاع اقتصادی و سیأاسی مساعدی برقرار بود (حداقل تا آن حذ مساعد که 
بتواند با چهار کودتای نظامی مقابله کند) و بزرگ‌ترین خطری که جنبش 
دموکراتیک را تهدید می‌کرد» مبارزات مسلحانهُ کاستریست‌ها بود که در 
سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ آغاز شد. 

۵ موضع کمونیست‌ها. حزب کمونیست ونزوئلا در ۱۹۳۷ تأسیس شد 
و موقعیت‌های مهمی میان استادان و دانشجویان پیدا کرد. این حزب, 
تحرک سندیکاها را در مقابل خویش داشت که از سوی جنبش دموکراتیک 
کنترل و هدایت می‌شد. کمونيست‌هاي در آغاز متحد با سندیکاهاء در 
۸ بتانکورت را به دلیل تسلیم در مقابل خواسته‌های محافظه کاران و 
آمریکایی‌ها (که از کمپانی‌های نفتی حمایت می‌کردند)» مورد انتقاد قرار 
دادند. در ۰۱۹۶۰ شعار کمونیست‌هاء به شکست کشاندن اصلاحات بود: 
مبارزات پارلمانی» تروریسم شهری مبارزاتِ مسلحانه در روستاهاه یکی 
پس از دیگری. حمایت شاخه‌ای از جنبش دموکراتیک که به نهضت 
چپ‌گرای انقلابی بدل شده بوده نهضت کمونیست‌ها را گسترش داد. 

6 مبارزات مسلحانه. در بهار سال ۱۹۶۲ دو جبهة مبارز در چاپارد و 
ایالت فالکون تشکیل شده بود. یک قیام نظامی همسو با این جبهه در 
همان سال با شکست رو به رو شد. در ۳۹۶۳ دیوان عالی ونزوئلاه فعالیت 
حزب کمونیست و نهضت چپ‌گراي انقلابی را ممنوع اعلام کرد پهضتی که 
جبهه ملی (۷-]۳.۵.۰) را به‌وجود آورد که یک سازمان نظامی به نام 
آااسآ.۳ و ]۳.۵ روابطی تنگاتنگ باکوباداشتند. قطع‌رابطهٌ سیاسی 


۱/۷ 


۳ 


۸۹۳۲ 


کوبا و ونزوئلا در ۱۹۶۱ پیش آمد. در حالی که در ۱9۶۴ کارگران بنادر, 
کشتی‌های کشورهایی را بارگیری می‌کردند که با هاوانا دادو ستد داشتند. 

مبارزان مسلح نتوانستند در انتخابات ۰۱۹۶۳ اختلالی به‌وجود آورند. 
زاین رو پرتیزان‌ها بهتجدیدنظر در اسرتزی خود پرداختند. از نظریات 
انقلابی چه گوارا بهراه گرفتند (ایجاد کانون‌های براندازی و جنگ فرسایشی 
و طولانی) و جنیش‌های مسلحانةُ شبهری, به‌منظور انحراف سرکوب و 
کاهش فشار مبارزانِ روستاها. 

از ۰۱۹۶۵ شکافی میان حزب کمونیست ونزوئلا به‌وجود آمد. دوگلاس 
براوفرمانده پارتیزان‌ها در ۱۹۶۶ بياني «ایراکرا» را صادر کرد و به انتقاد از 
محافظهکاري دفتر سیاسی پرداخت؛ در اين زمانبود که فرار برجسته‌ترین 
رهبران حزب کمونیست از زندان ونزوئلاء اتغاق افتاد (فوریة ۹۶۷) و 
همین آمر قطع رابطه با حزب کمونیست کوبا و محکومیت نبرد مسلحانه از 
سوي حزب کمونیست ونزوثلا را در پی داشت: مبارز؛ُ پارتیزانی فرو 


۸-گویان‌ها 


گویان -گویان اسبق بریتانیا -کشوری است مستقل و از ۲۶ مه ۱۹۶۶ 
عضو کشورهای مشترکالمنافع. گویان فرانسه؛ یک ایالت ماورابحار است 
که هیچ‌گاه به معنای واقعی مهاجرنشین نشد. این سرزمین از ۱۸۵۲ تا 
۵ تبعیدگاه بود و دولت فرانسه حدود ۷۰۰۰۰۰ زنداني محکوم به اعمال 
شاقه را به آن‌جا فرستاد. 

در مورد مهم‌ترین وقایع تاریخ گویان‌ها, ن.ک. به جدول شمارةٌ ۱۸ 


پیوست. 


۹-اوروگوئه و پاراگوئه 


۱ - اوروگوئه 

8 اين کشور به‌طور سنتی, به لیبرال‌ترین و دموکراتیک‌ترین کشور 
آمریکای جنوبی شهرت دارد. حیات سیاسی آن در طول قرن نوزدهم, به 
لطف احترام به قوانین» قانون اساسي مصوب حزب کلرادو در حدود 
سال‌های ۱۸۴۰-۱۸۳۰ بایستی ثبات خود را برقرر می‌کرد. در این قانون 
اساسی, استقرار یک رژیم جمهوری پیش‌بینی شده بود. حیات اقتصادی بر 
پایهُ یک کشاورزی شکوفا و پر رونق استوار بود. دامداری نیز توسعه يافته 
بود, به‌طوری که در ۱۸۹۰ تعداد دام‌های آن به ۲۳ میلیون راس می‌رسید. 

8 این پیشرفت و این تعادل موجود در قرن نوزدهم» در برابر چبر زمان 
چندان دوام نیاورد: قانون اساسی ریاست‌جمهوری که تا آن زمان وثیقه 
ثبات سیاسی بود. می‌توانست برای دموکراسی, خطرناک تلقی شود. 
ازاين رو, در سال ۱۹۱۹ رئیس‌جمهور وقت باتل یک مجلس ملی مرکب از 
نمایندگان احزاب اکثریت - حزب کلرادو و جناح مخالف آن بلانکو - 
تشکیل داد. تقسیم اختیارات مجلس و رئیس‌جمهور به شرح زیر بود: قدرت 
کامِ رئیس‌جمهور در سیاست داخلی» امور خارجه و دفاع ملی و اقتدار 
مجلس بر وزارتخانه‌هاي فنی‌تر و تخصصی‌تر. این دگرگونی در قانون 
اساسی, باعث نوعی ضعف در قوهٌ مجریه شد. از اين رو براساس همه پرسي 
آخیر» یک بار دیگر» قدرتِ کامل در تمام امور به رئیس‌جمهور واگذار شد. 

در حال حاضر کشور با نوعی رکود در تولیدات کشاورزی و دامداری 
مواجه است. از سویی دیگر, کار صنعتی کردن کشور که تا سال ۱۹۶۷ مورد 
حمایت بود به دلیل کمبود نیروی انسانی و رقم پایین جمعیت 
(حدود سه میلیون نفر) و فقدان منابع معدنی» متوقف شده است. 

مونتو ویدئی, پایتخت کشور (که با حومه‌اش نزدیک به نیمی از 
جمعیت کشور را در خوذ جای داده است)» صحنه اعتصابات و آشوب‌هایی 
است که رهاکردن لیبرالیسم سنتی برای مهار تورم و کسر بودجهٌ همیشگی 
را بر اوروگوثه تحمیل می‌کند. 


۲ - پاراگوثه 


ن.کنه ول شمارة ۱۸ پیوستن 


۳۷۸ 


۰-کلیات 


اقیانوسیه نامی است اطلاق شده بر پنج بخش از دنیاء متشکل از تعداد 
زیادی جزیرة مجتمع در یک مجمع‌الجزایر و جزایر مرجاني اقیانوس آرام که 
هیچ پیوند طبیعی با یکدیگر ندارند (نام اقیانوسیه را ماژلان ابداع کرد 
مساحت کل این جزایره حدود ۸۶۰,۲۴۱ کیلومترمربع است که استرالیا با 
۰ کیلومترمریع مساحت بزرگ‌ترین جزیرهُ این قاره است. 


۸- جمعیت 

مشکل بتوان دریافت که چگونه این دنياي جزیره‌ای دارای جمعیتی 
شد؛ امروزه پژوهشگران بر اين باورند که استرالیا و جزایر اقیانوس آرام را 
اقیامی آمده از جنوب آسیا اشغال کردند: و زاه رسیدن: اننونزی بوده است. 
شاهراه مسیر این مهاجرت‌ها به شرح زیر بوده است. 

در عصر دیرینه سنگی, تاسمانیایی‌ها و بعده اوسترالوئیدها, اجداد 
استرالیایی‌های امروزی که آن‌ها هم موهای مجعدی داشتند. وارد شدند. 

-گينهة جدید, بعدها توسط نگروئیدهای مو وزوزی داراي جمعیت شد 
(پیکمه‌ها و پاپوها). 

مدت‌ها بعد (که تعیین زمان آن مشکل است) دیگر اقوام نگرونید, 
شکارچیان آسیایی, با عبور از اندونزی در جزایر غربي اقیانوس آرام. پراکنده 
شدند: اینان ملانوزوئیدهایی (ملا < «سیاه») بودند که به ملانزی جمعیتی 
دادند و واژهُ پولینزی از نام آنان گرفته شده است که به‌معنای شرق اقیانوس 
آرام است. 

- جزایر شرق اقیانوس آرام که پولینزی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر 
ملانوزوئیدها» پذیرای اوروپوئیدها و اندونزی‌هایی‌ها هم بودند که مجموع 
این جمعیت‌ها را پولینزیایی نامیده‌اند. این پولینزیایی‌هاء بی‌تردید. زیر فشار 
تورم جمعیت روزافزون» در سراسر شرق اقیانوس آرام تا سواحل آمریکا 
پراکنده شدند. بزرگ‌ترین مهاجرت‌هایی که در قرن دوازدهم (به سمت 


اقیانوسیه به همراه آمریکای جنوبی؛ 
یکی از مناطق دنیاست که در آن هنوز 
اشکالی از تمدن بدوی به چشسم می‌آید. 
یادآور می‌شویم که واژف «بدوی» به معناي 
«پست» یا «عقب‌مانده» نیست. بلکه معرف 
وضعیتی اجتماعی است که در آن فعالیت 
اقتصادی و سیاسی, هنوز ابتدایی است و نه 
به آن معنا که مردمان سازندة این جوامع 
«پست‌تر» از سفیدهای متمدن هستند 
صاحبان اتومبیل, بمب و تعطیلات آخر هفته. 
بدیهی است اگر نقش روی این پوست 
درخت در تصویر را با تصاویر «تقویم‌های 
پست» مقایسه کنیم؛ در عرصه هنری حسق 
داریم از خود بپرسیم چه کسی متمدن تر 
است: بدوی استرالیایی یا فرانسوی عصر 
قرون وسطایی؟ 


جزایر هاوایی» نیوزلند. مانگراوا) صورت پذیرفت» زمینه‌ساز «ترانه‌های 
حماسی» پولینزیایی بود که سینه به سینه تا به آمروز حفظ شده است. 


8 تقسیمات جغرافیایی و نژادی 

تقسیمات سنتي اقیانوسیه بر دو گونه است: تقسیم نزادی و تقسیم 
جغرافيايي جزایر اقیانوس آرام. در این تقسیم‌بندی می‌توان. سه مجموعة 
کلان را از هم تفکیک کرد: ملانزی («جزایر سیاهان») میکرونزی 
(میکرو عکوچک)» متشکل از جزایر کوچک یا مرجاني واقع در شمال 
ملائزی؛ و پولینزی (پولوس < متعدد) که شامل انبوه جزایر شرقي اقیانوس 
ارام است. 

از دیدگاه زبانشناسی» اقوام اقیانوسیه با آن که زبان‌های متعددی دارند 
ولی میان اين گویش‌هاء می‌توان پاره‌ای نزدیکی‌ها و شباهت‌ها را باز 
شناخت. (به استثنای زبان پاپوها)؛ تشابهاتی هم با زبان‌های مالزیایی 
وجود دارد که در مجموع خانوادهُ گويشي مالایایی - پولینزیایی را تشکیل 
می‌دهند. 

در شمارةٌ ٩۱٩‏ فهرستی از جزایر اقیانوس آرام و مهم‌ترین ویژگی‌های 
جفرافیایی و نزادی آن‌هاء آمده است و در اين بخش به مهم‌ترین وقایع 
تاریخی آنان اشاره می‌کنيم. 


2 -کشف و بهره‌برداری از اقبانوسیه 
2) کشفیات 

بطلمیوس [پتولمه ] جنرافیدان قرن دوم میلادی» نظریه‌ای درباره 
وجود یک قاره با مردمانی از نژادهاي آمیخته در حد واسط آفریقا و آسياي 
جنوب شرقی ارائه داده و اين قاره را تررااوسترالیس آنکونی‌یتا [سرزمین 
ناشناختهٌ شرق ] نامیده بود. جست‌وجو در این منطقه. از قرن شانزدهم, 
کایروس بین سال‌های ۱۵۶۸ و ۱۶۰۶. تاسمان در ۰۱۶۴۲ بوگنویل در 


۶ و به ویژه, سه سفر اکتشافی جیمز کوک در ۱۷۶۸ تا ۱۷۷۰؛ ۱۷۷۲ تا 
۷۵ و ۱۷۷۶ تا ۱۷۷۹. 


ظ) وقایع مهم تاریخ اقیانوسیه 

تاریخ بومی آقیانوسیه, تاریخی پیچیده است. چون سرزمين‌هاي 
تشکیل دهند؛ آن در گسترهٌ عظیم اقیانیس بی‌نهایت پراکنده و مجزا از 
یکدیگرند. 

9 مبلغین مذهبی. مردمان «وحشی» این جزایره پس از کشف توسط 
اسپانیایی‌هاء آیین مسیحیت را نپذیرفتند. از اين رو اقیانوسیه نه با یسوعیون 
روبه رو شد و نه با جلادانِ تفتیش عقاید. با این حال در اواخر قرن 
هجدهم, زمزمةٌ احیای مذهب در کشورهای پروتستان بالا گرفت و تعداد 
هیئت‌های اعزامی مذهبی افزایش یافت. مبلغین آنگلیکان» تعمیدیون» 
ارتدکس‌هاو...به‌منظور یافتن میدانی مناسب برای عرض‌اندام و فعالیت, 
راهی جزایر اقیانوسیه شدند. البته اقداماتشان بسیار کارساز بود و باعث شد 
دنياي تمدن «سفید» به بومیان تاآشنا با این تمدن نشان داده شود: 
مهربانی؛ عدالت, تلاش در جهت تعلیم وتربیت» شرافت و انصاف تجاری. 
در حالی که مردم اقیانوسیه تا آن زمان چیزی جز دزدی» راهزنی» غارت. 
بی‌شرمی» خشونت و میخوارگی و تجاوز به نوامیس دیگران از فاتحان 
ندیده بودند. 

مبلغین مذهبی «انجمن مبلغین لندن» (بنیاد شده در ۱۷۹۶) ابتدا 
موفق شدند پوماره. پادشاه تاهیتی را با خود همراه سازند (۱۸۱۳) و بعد 
جزیره به مسیحیت گروید و به‌صورت پایگاهی مواصلاتی برای دریانوردانی 
درآمد که در اقیانوس آرام. رفت و آمد می‌کردند و مطمئن بودند در آن جا با 
آغوش گرم مورد استقبال قرار خواهند گرفت. پس از آن؛ انجمن اقدامات 
خود را به جزایر توماتوه مارکیز. کوک, سام وآ, تونگا و لوبالتی گسترش 
داد (۱۸۴۱). کاتولیک‌ها که در قرن شانزدهم از اقیانوس آرام محو شده 
بودند - آخرین مبلفین وارده به این نقاط بودند. مجمع کاتولیک «قلب مطیقر 
عیسی و مریم» در ۱۸۳۷ اولین روحانیونِ خود را به جزایر هاوایی فرستاد. 
تاهیتی پس از توافقی میانِ دولت فرانسه و بریتانیاه از هیئت مبلفین پاریس 
استقبال کرد. حضور مبلفین کاتوليکي رومی که روش‌های گرایش دادنشان 
متفاوت با روش پروتستان‌ها بوده باعث درگیری‌هایی مذهبی شد که دامنه 
آن تا یک جنگ تمام عبار داخلی میان بومیان کشیده شد. همزمان اولین 
جدال امپریالیستی میان فرانسه و انگلستان به‌وجود آمد (قضيه پریچارد. 
ن.ک. 8۹۴/۸۵ 

بهره‌برداری اقتصادی. در آغاز ماجراجویانی بی‌قانون و بی‌ایمان؛ به 
بهره‌برداری از جزایر اقیانیس آرام پرداختند. تبهکارانی که پابند قوانین و 
قواعد و وجدان بشری نبودند. افراط کاری‌ها و قتل و غارت‌هایشان, 
شدیدترین خشم بومیان را به‌شدت برانگیخت. 

اروپاییان. پس از دوره‌ای اکتفا به ربودن زنان بومیان, فن استفاده از 
بازوی کار نیرومند و ارزان و مطیع را کشف کردند. عمده‌ترین ثروت‌های 
جزایر در آن زمان, چوپ صندل (ملانزی) و نوعی صدف (که آن را خشک 
می‌کردند و به‌صورت گرد در می‌آوردند و اعتقاد داشتند خوردن آن قدرت 
جنسی را افزایش می‌دهد) بود؛ این دو ماد اولیه» به چینی‌ها فروخته 
می‌شد. در اواخر قرن نوزدهم, اقتصاد اقیانوسیه, با پهره‌برداری از درختان 
نارگیل» و روغن هسته نارگیل و توسعه کشت نیشکر وارد بازار جهانی شد. 
تولید دستی و نیمه‌برده‌داري روغن نارگیل, جای خود را به صادرات هستة 
نارگیل پوست‌کنده و آماده برای آسیاب‌کردن داد. سران‌جام» بهره‌برداری از 
ثروت‌های زيرزميني جزايرآقیانوس آرام. به‌صورت قاعده‌منده از اوایل قرن 
بیستم آغاز شد: مواد تقویت‌کننده خاک (کودٍ مصنوعی» فسفات)» فلزاتِ 
کالاونیای جدید (نیکل, کروم. آهن. مس منگنزه تنگستن) و طلاي جزایر 
سلیمان و جزایر فیجی. 

۵ جزایر اقیانیس آرام در ضمن, بازيچة سياست‌ها و ترفندی‌هاي 
دست اول بود. ابرقدرت‌هاء چشم به اقیانوس ارام دوختند و در پیشاپیش 
همه انگلستان» فرانسه» ژاپن و ایالات متحده قرار داشتند. بعد هم 
درگیری‌هاي متعدد دیپلماتیک به تقسیم تدريجي اقیانوسیه منجر شد. 


پولینزی و اقیانوسیه شرقی 


۱-ملانزی 


ملانزی شامل جزایر زیر است: بیسمارک» سلیمان, لوشیزیاد. 
سانتا کروز. هبرید جدید, کالدونیای جدید لایالتی و فیجی که با برداشتی 
وسیع‌تر از مفههوم واژه می‌توان گینة جدید را نیز به آن‌ها افزود. در این 
جزایر, اقوام نگروئید سکونت دارند: پاپوها و پیگمه‌ها در گینهُ جدید و 
ملانزیایی‌ها در دیگر جزایر. پاپوها و ملانزیایی‌هاه دو شاخه از گروه نژادی 
موسوم به پاپوزیایی یا ملانزوئید هستند. 

تشکیلات اجتماعی و كشاورزي این جوامع بدوی را نژادشناسان و 
جامعه‌شناسان به‌طور مفصل, شرح داده‌اند. تنها یادآور می‌شویم که در اين 
جاء پاي جوامعی بسیار بدوی در میان است که فعالیت اصلی آنان کشاورزی 
(درختِ نان» درخت نارگیل» سیب‌زميني هندی) و صید و شکار است. 

قدرت‌هاي به‌ظاهر فردی را در عمل, انجمن‌های مخفي خاص مردان 
و به‌ویژه ثروتمندان در دست دارند (لبته معیار ثروت جنسی است). 
آدمخواری» به‌ویژه در جزایر فیجی رایچ بوده است. ذیلاً به بررسی 
مهم‌ترین کشورهای ملانزی به ترتیب حروف الفبای لاتین می‌پردازيم. 


۸- جزایر فیجی (یا ویتی) 

این جزایر کشف شده توسط تاسمان در ۱۶۳۳ و مورد بازدید کاپیتان 
کوک در ۱۷۷۴ به‌طور مشخص در ۱۷۸۹ پس از شورش در كشتي پونتی 
توسط کاپیتان بلای شناخته شدند. مجمع‌الجزایر فیجی شامل ۳۲۲ جزیره و 
جزیرة مرجانی است که ۱۰۶ جزيرة آن مسکونی است (دو جزیر؛ مهم آن 
عبارتند از ویتی لو و وانوالنق). 

در قرن نوزدهم, جزایر فیجی, مورد توجه تجارٍ چوپ صندل قرار 
گرفت که فروش آن به چین (که از آن‌ها عصاره می‌گیرد) سود کلانی داشت. 

در دهم اکتبر ۱۸۷۴ این جزایر به مالکیت انگلستان درآمدند و از این 
تاریخ» آرامش و سازماندهی فیجی آغاز گردید که از ۱۹۶۶ خودمختاری 
خویش را به‌دست آورد. 


8-کالدونیای جدید 

کالدونیای جدید. در ۱۷۷۴ توسط کوک کشف شد. این جزیره از موقعیت 
سوق‌لجیشی (می‌تواند جنو بگالِ جدید را هدید کند) و تجاری (تجارت با 
چین و ژاپن) مناسبی برخوردار است. با این حال فرانسه برای درگیری با 
انگلستان بر سر تصرف کالدونیای جدید» تردید دارد. در ۱۸۵۰ لویی 
ناپلنون رئیس‌جمهور وقت فرانسه, یک ناوگان دریایی به محل فرستاد و 
دریسالارفبویه پوان در ۲۴ سپتامبر ۱۸۵۳ جزیره را تصرف کرد بریتاناکه 
در آن زمان برای جنگ با روسیه درصدد اتحاد با فرانسه بوده اعتراضی 
نکرد. در ۱۸۶۴ جزيرهُ «نو» به‌صورت تبعیدگاه زندانیان درآمد که تعداد 
ساکنانش در آن زمان به ۲۰۰۰ زندانی محکوم به اعمال شاقه و ۱۵۰۰ 
مهاجر آزاد می‌رسید. 

مراحل آغازین استعمار كالدونياي جدید» بسیار تأسف‌انگیز بود. بدیهی 
است زندانیان خطرناک و تبعیدی‌ها علاقه‌ای به استعمار مذهبی نداشتند و 
مهاجرانِ آزادی که به دامداری مشغول شده بودند, با نوساناتِ بازار فروش 
حیوانات» ورشکست شدند. امّا در مورد بومیان رانده شده و ظلمی که به آنان 
می‌شد باید گفت؛ وقتی نابودی مزارع و سرقتِ گله‌ها و همسرانشان توسط 
سفیدپوستان ر دیدند» در ۱۸۷۸ قیام کردند (قیام مردم کاناک), کشف معادن 
غني نیکل و برقرری یک تشکیلات غيرنظامي مستقر در نوا چهرة 
کالدونیا را تغییر داد. 


6۵ - هپریدهای جدید 

هیریدهای جدید در ۱۶۰۶ ابتدا توسط توروس و کایروس و متفرعات 
آن توسط بوگنویل در ۱۷۶۸ و بعد توسط کوک در ۱۷۷۴ کشف شدند. این 
پایگاه‌های كشتی‌هاي صید نهنگي اقیانیس آرام, مورد استفادٌ بازرگانان 
صندل و تجارٍ خریدار صنایع دستی, در ۱۸۸۷ تحت فرمانداری مشتري 


فرانسه و بریتانیا درآمد. 

معاهده‌ای در ۱۹۰۶ میان فرانسه و انگلستان که در پروتگل ۱۹۱۴ 
اصلاح شد (و در ۱۹۲۵ به تصویب رسید)» ساختار جزایر هبرید را مشخص 
و نقش فرانسه و بریتانیا در آن را تثبیت کرد (دو کمیسر عالی: یک کمیسر 
عالی فرانسوی در نومثا و یک کمیسر عالی بریتانیایی در هونیارا)؛ این 
سلطةٌ مشترک با شکست سیاسی و اقتصادی رو به رو شد: رقابت‌های 
محلی, به‌ویژه مخالفت مبلفین مذهبی, نه اجازهٌ پیشرفت به جزیره را داد و 
نه حمایتِ قاطع از بومیان. بومیانی که بخش اعظم جمعیتِ هبریدهای 
جدید را تشکیل می‌دهند (۶۰۰۰۰ ملانزیایی از کل ۷۰,۰۰۰ سکنه در 
مقابل فقط ۴۰۰۰ اروپایی). 


۲-استرالیا 


۸- استعمار 

۵ تبعیدگاه. تا زمان جنگ استقلال که انگلستان را از مستعمراتش در 
آمریکا محروم کرد. این کشور به‌طور منظم, محکومین به کار تا ابد را به 
ویرجینیا می‌فرستاد که سالانه پذیرای حدود پانصد محکوم به کار اجباری 
بود. پس از آن دولت بریتانیا, تحت تأثیر توصیفات کوک که بوتانی بای را در 
۰ شناسایی کرده بوده تصمیم گرفت» زندانیان خود در آمریکا را به 
جنوب گال جدید انتقال دهد و در این راستا در هجدهم ژانوية ۱۷۷۸ 
کاپیتان فیلیپ» ۷۱۷ زندانی (از جمله ۱۸۸ زن) را در محل تخلیه کرد. البته 
فیلیپ به جاي بوتانی بای در پورت جکسون پهلو گرفت که بعدها شیهر 
سیدنی در آن ساخته شد. از آن پس انگلستان سالانه دو تا سه‌هزار محکوم 
را به پورت جکسون می‌فرستاد. از سال ۱۷۹۳ تخليةُ اولین ستون‌هاي 
داوطلب مهاجر آغاز شد. در آغاز, یک دیکتاتوری نظامی بر منطقه حاکم 
بود که وظیفه داشت همگان را به رعایت نظم وادارد. 

9 گلهداران. در اوایل قرن نوزدهم, لندن؛ ما کاری (۱۸۲۱-۱۸۰۹) را 
به‌عنوان فرماندار به گالٍ جنوبي جدید فرستاد که با تلاش و کوشش 
فراوان» کار تبدیل تبعیدگاه به مستعمره را از طریق احداث مدارس کلیساهاء 
جاده‌ها و پل‌ها برعهده گرفت. در این عصر بود که گله‌داری (پرورش 
گوسفند) معمول شد. فعالیتی که باید ثروتی به استرالیا می‌بخشيد. 

در ۱۸۱۷ جمعیت محل به ۳۰۰۰۰ نفر رسید. مهاجران و زندانیان آزاد 
شده, در اراضی بکر و حاصلخیزی مستقر شدند که در واقع فقط 
اشغالگرانش بودنده مراتع. آنان که سرمایه‌ای داشتند. توانستند از ادارةُ زندان 
محکومینی را اجاره کنند! که بازوی کار ارزان‌قیمتی بودند. بدیهی است که 
بازار نزولخواري سرمایه‌داران نیز رونق گرفت؛ در این زمینه دو شرکت بزرگ 
ارضی وسیعی در گال جنوبي جدید (۴۰۰,۰۰۰ هکتار) و تاسمانی 
(۲۶۰۰۰۰ هکتار) به‌دست آوردند. اقتصاد گله‌داری که در اين اراضی وسیع 
توسعه می‌یافت, به کشاورزی آسیب زیادی وارد کرد. پس از حذف جوامع 
زندانیان (در ۱۸۴۰ در گال جدید در ۱۸۵۳ در تاسمانی) بر میزان گروه‌های 
مهاجر وارده افزوده شد و آنان انحصار سرنوشت کشاورزی (و نه پرورش 
دام) را به‌دست آوردند. این کشاورزان ستلرها بودند که منافعشان با منافع 
گله‌داران در تضاد بود. 

6 استعمار آزاد و پیروزی اسکاتلرها. در ۱۸۳۴ به ابتکار ادوارد 
گیبون وا کفیلد شرکتی تأسیس شد که امتیاز واگذاری اراضی استرالياي جنوبی 
را به‌دست آورد. اقدامی که با شکست روبه رو شد» چون گله‌داران با 
گله‌هایشان به اعماقي خاک استرالیانفوذ کردند تا از توقعات جوامع بزرگ 
سرمایه‌داری که اراضی وسیعی را تصرف کرده بودنده مصون بمانند. 
سرانجام؛ این گله‌داران بودند که پیروز شدند. چون مالکان اراضی وسیع 
به‌زودی متوجه شدند که دامپروری بیش از کشاورزی مقرون به صرفه است 
و به‌این‌ترتیب اقتصاد استرالیا ویژگی اصلی خود را پیدا کرد. در ۱۸۵۱ کشور 
پانصد هزار نفر جمعیت داشت که عمده‌ترین فعالیتشان دامپروری بود؛ 
مهاجراني تحت کنترل سیاسی و اقتصادی دامداران» به‌منظور ابراز وجود, 
سازمان‌هایی تشکیل دادند: تشکیلاتِ گال جدید در ۱۸۴۲ تاسمانی» 


ویکتوریا و استرالیای جنوبی در ۱۸۵۰ کونینزلند در ۱۸۵۹ بنادر بزرگ 
(سیدنی, ملبورن» آدلاید) لازم برای صادراتِ پشم» به‌سرعت رونق گرفتند. 
اما در مورد بومیان باید گفت که به مناطق بیابانی؛ عقب رانده شدند. 

8 علتِ پایان گرفتن اولویت کار گله‌داری, کشف معادن طلا در حومهٌ 
باتورست در ۱۸۵۱ بود که نه تنها شهرها و روستاهاي استرالیا را خالی کرد 
بلکه کشور را به اشفال امواج بی‌پایان مهاجران مجذوب یافتن طلا درآورد 
و جمعیت به‌سرعت افزایش یافت (۱۲۰۰,۰۰۰ نفر در ۱۸۶۱ نزدیک به 
دومیلیون نفر در ۱۸۷۱). اوضاع اقتصادی تغییر کرد و اقتصادی از نوع 
صنعتی و سرمایه‌داری به‌وجود آمد. از سویی دیگره ورود مهاجران بی‌شمار 
اروپایی» غالبا دارای اندیشه‌های لیبرال که از ۱۸۴۸ در اروپا رواج یافته بوده 
باعث نوعی دگرگونی در افکار و پیدایش ملی‌گرايي استرالیایی شد. 


8 -کشور مشترک المنافع استرالیا 

در او ژانویة ۱۹۰۱ کال جنوبي جدی ویکتورءکوینزلن. استرلیای 
جنوبی, استرالیای غربی و تاسمانی به‌صورت یک اتحاديةُ فدرال, به‌نام 
اپالات مشترک‌المنافع استرالیاء در هم ادغام شدند. وا مستعمره که معرف 
اعضای مختلف این مشترک‌المنافع بود به «دولت» تبدیل شد. در ۰۱٩۱۱‏ 
کشور مشترکالمنافع اسلا یک پایتخت فدرال پیداکرد: کانراکه در آن, 
اولین جلسهُ پارلمان» در ٩‏ مه ۱۹۲۷ تشکیل شد. 


۲۳گینة جد بد 
و 
پاپوازی 


در اواخر قرن نوزدهم, گين جدید. موضوع رقابتی میان آلمان و بریتانی 
شد. بیسمارک از ۱۸۸۲ فعاليت‌هاي جامعه گنه جدید (9۰39.1) را افزایش 
داد. در ۰۱۸۸۴ همچنان در حال مذاکره با بریتانیا در مورد ساختار آینده گینة 
جدید. دکتر فینج را به دریاهای جنوب فرستاد. لندن برای آن که در عمل 
انجام شده قرار نگیرد. در نوامبر ۰۱۸۸۴ بيانية تحت‌الحمايگي ساحلِ 
جنوبي گينهٌ جدید را صادر کرد و بیسمارک با یک یادداشت رسمی مبنی بر 
تملک جزیره توسط دولت آلمان؛ به اين بیانیه پاسخ داد. در ۱۸۸۶ طبق 
پیمانی» مرزهای نفوذی دو دولت در این بخش از اقیانوس آرام معین شد: 
آلمان, بخشی از جزایر سلیمان؛ بروتانی جدید (با نام پومراني جدید)» ایند 
جدید و جزایر دوک یورک و مجمم‌الجزایر بیسمارک در گينة جدید را 
به‌دست آورد و پایتخت آن در ۱٩۱۰‏ در رایائول تثبیت گردید. اما گینة جدیدٍ 
انگلستان (پاپوازی) به‌صورت یکی از مستعمرات پادشاهی بریتانیا درآمد. در 
۶ این مستعمره, تحت کنترل مشترک‌المنافع استرالیا قرار گرفت. در 
۱ مستملکات آلمان در گین جدید و اقیانوس آرام, توسط [.(5.1 
تحت نظارت فرمانداری استرالیا؛ زلاند جدید و بریتانیا درآمد یا ضمیمةً 


ژاپن شد. 
۴-پولینزی 
و اقبانوسیه 


سرلی 


پولینزی, شامل پولینزی فرانسه, زلاندنوء جزایر هاوایی (متعلق به 
ایالات متحده آمریکا) و مجموعه‌ای از جزایر متعلق به بریتانیا (تونگاه 
کوک الیس, فونیکس) است. وضعیت سیاسی و اداري این سرزمین‌ها در 


۷۰ 
۹۹۴ 


نیوزلند با قایق؛ یک تصویر تخیلی و ناشیانه متعلق به قرن نوزدهم. 


شمارة ٩۱٩‏ آمده است: ذر این جاء تنها به مهم‌ترین وقایع تاریخ پولیتای 


می‌پردازيم. 
۸- تاهیتی و پولینزی فرانسه 


پیش از اين (در )٩۹۰/0/0‏ اشاره کردیم که چگونه انجمن مبلفین 
مذهبی لندن, موفق شد در جزيرة تاهیتی, پایگاهی بیابد. و چگونه پوماره 
این رئیس‌قبیله محلی را تا مقام «پادشاهی» ارتقاء داد (۱۸۱۵). پوماره, نه 
تنها رسای قبایلٍ محلی؛ بلکه ملل اروپا را نیز وادار کرد مقام او را به 
رسمیت بپذیرند. در ۱۸۲۴ انجمن یادشده» کشیش جوانی را به تاهیتی 
فرستاد. شخصیتی فعال و مومن: جورج پسریچارد که در ۰۱۸۳۷ کنسول 
بریتانیا در جزیره شد و عملاً رهبریت محل را در اختیار گرفت. در ۱۸۳۶ 
ملکه پومارف چهارم. پریچارد و دو تن از روحانیونِ انجمن قلب مطهر عیسی 
و مریم را از جزیره تبعید کرد. اين واقعه, فرصتی برای یک درگیری محلی 
پیش آورد که به تصرف تاهیتی توسط دولت فرانسه منجر شد. بررسی 
«قضیهٌ پریچارد» مسائل نفوذی و مواضع حکومت‌ها, در اواسط قرن 
نوزدهم در اقیانوسیه را نشان می‌دهد. 

دو تبلیغ‌چي رانده شده توسط مقامات تاهیتی» به دولت فرانسه 
شکایت کردند و اين دولت به دوپتی - توار فرمانده یکی از ناوهاي نیروی 
دريايي فرانسه دستور داد از ملکه پوماره بخواهد که این «اهانت» را جبران 
کند. در ۳۰ اوت ۱۸۳۸ دوپتی - توا دو معذرت‌خواهی و یک جریمه دریافت 
کرد؛ علاوه بر آن کنسولی از جانب دولت فرانسه در محل مستقر کرد تا از 
فرانسویان به سهولت» انحصار «حق موعظه» و تبلیغ مذهب کاتولیک را 
برای خود به‌دست آوردند. بعد به راهنمايي دوپتی - توار که در ۱۸۳۲ به مقام 
دریاسالاری رسیده بود دامن مسائل مذهبی به مسائل سیاسی و نظامی 
کشیده شد و ملکه پوماره وادلز به پذیرش یک پیمان تحتالحمایگی فد 
٩(‏ سپتامبر ۱۸۴۲)» و وقتی ملکه با حمایتِ پریچارد. از پذیرش پرچم سه 
رنگ فرانسه خودداری کرد دوپتی - توار تصمیم به خلع او گرفت و در نوامبر 
۳ جزیره را اشغال نظامی کرد. در این میان؛ پریچارد بومیان را تحریک 
کرد و موفق شد در سوم مارس ۱۸۴۴ ترتیب توقیف خود توسط کاپیتان 
اوبینی را بدهد. ابتکار و ترفندی که باعث تنش میان انگلستان و فرانسه 
شد. وقتی پریچارد توسط بروأت که کمی آگاهتر از اوبینی در مسائل سیاسی 
و بین‌المللی نود آزاد شدء ترد انگلیسی‌ها رفت:و ماجرا را حکایت کرد و 
افکار عمومی مردم بریتانیا تحت تأثیر قرار گرفت: بل از کمون‌هاء تاوان 
کلانی مطالبه کرد؛ گیزو, متکی به حمایت افکار عمومی, نتوانست خواستهٌ 
بریتانیایی‌ها را اجرا کند. سرانجام» قضیه سامان گرفت: وزارت امور خارجة 
بریتانیا پذیرفت که وقتی پریچارد توقیف شد» در خانهاش نبود و لذا قضیه 
به انگلستان مربوط نمی‌شود؛ دولت فرانسه نیز مراتب تأسفب عمیق خود را 


از این واقعه ابراز داشت و خسارتی هم تقدیم کرد. پرونده بسته شد: تاهیتی 
در مالکیت فرانسه باقی‌ماند و اين الحاق در ۱۸۸۰, رسماً مورد پذیرش 
فرمانواپومرةپنجم قرارگرفت. 

در حال حاضرء جزایری که در اقیانوس آرام. پولينزي فرانسه نامیده 
می‌شوند. عبارتند آز: جزایر باد (از جمله تاهیتی), جزایر زیر باد. جزایر 
توماتو, گامبیه. مارکیز؛ توبایی و جزایر غیرمسکون پاسیون که در ۱۸۵۸ 
دارند. ادارةٌ آن‌ها در اختیار یک فرمانداره یک شوراي حکومتی با پنج عضو 
و یک شورای محلي متشکل از ۰ عضو منتخب است که برای یک دورةٌ 


8 جزایر هاوایی 

جزایر هاوایی که در قدیم به جزایر ساندویچ معروف بود. در ماه اوت 
۸ توسط کوک کشف شدند. این جزایر در قرن نوزدهم» پادشاهی 
مستقلی تشکیل دادند که در ۱۸۴۳ از سوی فرانسه و انگلستان به رسمیت 

در واقع. بسیاری از آمریکایی‌هاء از نیشکر آن؛ بهره‌برداری می‌کردند و 
تولیدات آنان در آن زمان برای ایالات متحده از معافیت گمرکی برخوردار 
بود. وقتی تعرفه‌های سال ۱۸۹۰ امتیاز آمریکایی‌ها را ملفی کرده آنان 
باعثِ سرنگوني لیلیوکالانی پادشاه وق هاوایی شدند و دولت موقتی در 
محل به‌وجود آوردند که (ه‌منظور حذف حقوق گمرکی) خواستارالحاق به 
ایالاتِ متحده شدند. در ,۱۸٩۳‏ حکومت جمهوری هاوایی به‌وجود آمد و 
کنگره ایالاتِ متحده, در ۶ ژوئیه ۱۸۹۸ الحاقي جزیره را به‌رسمیت شناخت. 
آمریکا شدند (۱۴ ژوئن ۱۹۰۰). 

از این تاریخ به بعد. جزایر هاوایی به تدریج ویژگی اقبانوسیه‌ای خود را 
از دست دادند و آمریکایی شدند: این بهشت توریستی را حملهٌ پرل هاربر به 
لرزه درآورد (جزیر؛ اوآهو ن.ک. ۵۴۹/۲/۳5/۴). 

از مارس ۱۹۵۹ جزایر هاوایی» ساختار ارضی خود را از دست دادند و 
ایالت پنجاهم ایالات متحده آمریکا شدند. 


۵ - نیوزلاند [ زلاندنو ] 

نیوزلند از دو جزیره تشکیل شده است. جزیرةٌُ شمالی که مرکز 
فرمانداری آن ولینگتن است و جزيرةٌ جنوبی. این دو جزیره را تاسمان» 
دریانورد هلندی در ۱۶۴۲ کشف کرد و در ۱۷۶۹ کوک سواحل آن را دور زد. 
در آغاز قرن نوزدهم؛ سیل ماجراجویانی از همه نوع: محکومین فراری؛ 
قاچاقچیان به این جزایر سرازیر شد که با مائوری‌ها» این پولینزیایی‌های 
متحول شده. درگیر شدند. پولینزییی‌هایی که قبایلشان؛ مالکان اشتراکي 


پولینزی و اقیانوسیه شرقی 


اراضی بودند» قاطعانه تصمیم به دفاع از جزایر خود داشتند. در ۰۱۸۳۷ 
هنگامی‌که بعضی از فرانسویان درصدد تصرف جزیره‌ای برآمدند که پر از 
شکارچیان فرانسوی نهنگ بود. دولت بریتانیا تصمیم گرفت با رهبران 
مائوری به توافق برسد و نیوزلند را ضمیمة استرالیا کند. 

در اين راستا کاپیتان هابسون با پیشدستی بر فرانسویان؛ موافقت 
رسای مائوری را برای واگذاری سیادت منطقه به پادشاهی بریتانیا به‌دست 
آورد (پیمان وایتانگی ۶ فوریه ۱۸۴۰). 

نیوزلند کمپانی. شرکت استعماري بهره‌بردار از نیوزلند, علی‌رغم 
تلاش‌هاي حاکم محل هابسون؛ برای حمایت از مائوری‌هاء ۴۳۰۰۰۰ 
هکتار از اراضی را تضرف کرد (اين شرکت خواستار ۸۸۰۰۰/۰۰۰ هکتار 
بودا) و مژسساتی در جزیرة شمالی به‌وجود آورد که طبق پیمان وایتانگی» 
قرار بود از آن‌ها محافظت شود مائوری‌هاء با حمایت مبلفین مذهبی که 
خشونت‌های کمپانی, خونشان را به جوش آورده بوده برای دفاع از خود 
دست به سلاح بردند. به‌این‌ترتیب اولین جنگ مائوری اتفاق افتاد 
(۱۸۴۷-۱۸۴۳) که جورج گری بیشتر با جلب اعتماد مائوری‌ها تا توسل به 
نیروی نظامی به آن پایان داد. در ۱۸۵۰ کمپانی به ناچار اموال خود را به 
پادشاهی انگلستان بخشید. 

بین سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۶۹ یک بار دیگر مائوری‌ها قیام‌کردند و بر 
دیگر سنن اجدادی به موازات نوعی دشمنی با مسیحیت پیدایش بافت و 
آرامش کامل تا ۱۸۷۱ به‌وجود نیامد. این‌بار نیز جورج گری مشکل را با 
پذیرش رسمي رسوم و قواعد اراضی, از طریق ایجاد دادگاه‌های انگلیسی 
مائوریایی (۱۸۶۷) و شرکت دادن مائوری‌ها در ادارهٌ مستعمره» حل کرد. در 
۸ هنگامی که جورجگری نیوزلند را ترک کرد, دو جزيرة نیوزلند با 
جمعیتی حدود ۱۸۸۰۰۰ سفیدپوست و اقتصادی کشاورزی شبیه استرالیا 
(دامپروری)» در مسیر پیشرفت و ترقی بودند. شهرهای بزرگی نیز ساخته 
شده بود» از جمله ولینگتن و اوکلند. 

در ۱۹۰۷ نیوزلند دارای ساختاری خودمختار و از دسامبر ۱۹۳۱ از 
ساختار وست مینیستر بهره‌مند شد. حکومت نیوزلند در اختیار یک فرماندار 
کل به نمایندگی از جانب پادشاهی انگلستان و یک شورای اجرایی است که 
مجلس مسئولند. مجلس نمایندگان دارای هشتاد عضو از جمله سه 
مائوری و مجلسی است انتخابی (در ۱۸۹۳ به زنان نیز حق رأی داده شده 


است). 


در مورد این جزایر ن.ک. جدول شماره .٩۱۹/۵‏ 


۶-قطب شمال 


ن.ک. ٩۱۹/۶‏ 
۷-قطب جنوب 


این شبه قاره که در چندین مرحله شناسایی شد (خلاصة این مراحل 
در ۹٩۱۹/۷‏ آمده است) غیرمسکون است. تکلیف ادعاهای کشورهای 
مختلف در مورد اراضی آن را پیمان سال ۱۹۵۹ روشن کرد که به امضای 
دولت‌های زیر رسید: جمهوری آفریقای جنوبی» آرژانتین» استرالیاه بلژیک, 
شیلی, فرانسه, بریتانیاه ژاپن» نروژ, نیوزلند. اتحاد جماهیر شوروی و ایالات 
متحدة آمریکا. لهستان» چکسلواکی؛ دانمارک و هلنده نیز بعدها به پیمان 
قطب جنوب پیوستند. در اين پیمان» آزادی استفاده از قاره برای مقاصد 
منحصراً علمی و خلع سلاح کامل آن پیش‌بینی و علاوه بر آن نوعی 
مناطق نفوذی به بریتانیا. نروژه استرالیاء فرانسه و زلاندنو داده شده است. 
تقسیم مناطق نفوذی در جدول شمارُ ٩۱۹/۷‏ پیوست آمده است. 


تاریخ جهان به اسنتنای 
ارویا از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸ 


۱- جین 


۲ جین نوین و معاصر 


گسترش انقلاب فرهنگی در کارخانجات و روستاها. شوب 
در ایالات مرزی (تبّت» شمال شرقي چین, مغولستان 
درونی» سین -کیانگ). 

انفجار اولین بمب ئیدروژنی چین. 

برکناری لیوشائو - چی. 


۸رونن ۱۹۶۷ 
۳ تا ۳۱ 
اکتبر ۱۹۶۸ 
اول تا ۲۴ 

آوریل ۱۹۶۹ 


نهمین کنگرةٌ حزب کمونیست چین که جانشینی مائو را 
به لین - پیائو می‌دهد و قانون اساسی جدید پیشنهادی مائو 
تسه - تونگ را تصویب می‌کند. 

کنفرانس جنبش‌های رهایی بخش هندوچین در کانتون. 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد» عضویت چین خلقی 
را با اه رأی موافق, ۴۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع 
تصویب می‌کند. 

دعوت از تیم تئیس روی میز آمریکا که از دهم تا هفدهم 
آوریل در چین اقامت می‌کنند؛ اين واقعهُ به ظاهر ناچیزه 
نقطه آغاز تمایل به ایجاد روابط رسمی میان آمریکا و چین 
است. 


مغضوبیت مارشال لین پیائو. 


آوریل ۱۹۷۰ 
۰ نوامبر 
۱۹۷۰ 


مارس ۱۹۷۱ 


اول اکتبر 
۱۹۳ 
۲۵ کتبر ۱۹۷۱ 


عضویت چین خلقی در سازمان ملل متحد. جدایی تایوان 
(فورموز). 
انتصاب شی پی -فنگ به وزارت امور خارجه. 


۰ انوية 
۱۹۷۴ 


بازدید ریس جمهور نیکسون از چین که در آن‌جا مورد 
استقبال مائو و چوئن لای قرار می‌گیرد. اعلام رسمي پایان 
حمایت آمریکا از تایوان. 

پونگ پی و کفیل ریاست جمهوری. 


۲۸-۱ فور یه 


۳ فوریذ 
۱۹۷۳ 
۱۹۷۳-۴۳ 


گسترش روابط سياسي چین خلقی با اغلب کشورها که یکی 
پس از دیگری رژیم مائو را به رسمیت می‌شناسند: توسعة 
روابط اقتصادی. 

تشدید حملات علیه «لين پیائو گرایی» یعنی علیه 
نوعی محافظه کاری اداری و اختیارات ایالات. 

تشکیل یک مجلس جدید ملّی که قانون اساسی جدید 
جمهوری خلق چین را تصویب می‌کند: حذف مقام ریاست 
جمهوری و جایگزینی یک کميتة دائمی مجلس؛ تقویت 
نقش رهبر حزب کمونیست: مائوتسه - تونگ و چوئن 
لای به ترتیب در مقام دبیر کلی حزب و نخست وزیری باقی 
می‌مانند؛ تنگ هزیائو - پینگ (متولد ۱۹۰۴) معاون تحت 
وزیره معاون دبیر کل کمیتهٌ مرکزی حزب و رئیس کل ستاد 
ارتش: 

مرگ چونن لای. 

مغضوبیت تنگ هز یاو پینگ؛ هواً کوئو - فنگ کفیل 
نخست وزیری. 


۱۹۷۴-۴۳ 


۱۷-۳ ژانوبه 
۱۹۹۵۷ 


۸ ژانوية ۱۹۷۶ 
فورية ۱۹۷۶ 


تنگ هزیانو پینگ, از تمام مشاغل خویش برکنار می‌شود. 
هوا کوئو - فنگ؛ نخست وزیر. این دگرگونی در سلسله 
مراتب حزب ناشی از رقابت موجود میان سیاستمداران 


چینی را می‌توان رقابت میان «رادیکال‌ها» معتقدان تعقیب 
خطمشی سخت و خشن انقلاب (از جمله چیانگ چینگ 
همسر مائو) و «راست گرایان» دانست که می‌خواهند به هر 
بهایی که شده. از چین یک ابر قدرت اقتصادی بسازند. 
(چونن لای و تنگ هزیانو - پینگ) متهم به واقع‌گرایی 
فراطی توسط رادیکال‌ها 

۲۲ ۱ 

هوا کوئو -فنگ منصوب به دبیرکلی حزب کموئیست به 
جای مان برکاری رادیکل‌ها (دستگیری «گروه چهار: 
چانگ چون - چیانو یائو ون - یوآن, ونگ هونگ -ون و 


۶ سپتامبر ۱۹۷۶ 
٩اکتبر‏ ۱۹۷۶ 


چیانگ چینگ همسر مائو تسه تونگ). 
۱۹۷۷-۷۶ | تعقیب پا کسازی رادیکال‌ها در تمام سطوح. 
۲ زونه ۱۱۹۷۷ اعاده چيثيتِ تنگ هزیائو - بینگ. 
۱۲ اوت [ یازدهمین کنگرة حزب کمونیست چین. 


۱۹۷۲ 


۹۲ ژاین 


۲ این از عصر میجی تاکنون 


۵ آوریل 
۱۹۶۷ 


۱۹۶۸-۶۷ 
۱۹۶۹ 


توکیواولین حاکم سوسیالیست خود پس از جنگ را انتخاب 
می‌کند: پرفسور مینوبه. 

عصر توسعهٌ بسیار گسترده اقتصاد ژاپن. 

آشوب و قیام برای الحاق دوبارة اوکیناوا و جزایر ریوکیو به 
ژاپسن. ایالات متحده یک سوم پایگاه‌هایش را تخلیه 
می‌کند. 

پیروزی حزب نخست وزیر ساتو در انتخاب مجلس 
قانونگذاری, 


دسامبر ۱۹۶۹ 


۴ زانویهٌ 
۱۹۷۰ 

فوریذ ۱۹۷۰ 
۵ مارس ۱۳ 
سپتامبر ۱۹۷۰ 
۳ ون ۱۹۷۰ 


پرتاب اولین قمر مصنوعی ژاپن به فضا. 
نمایشگاه بین‌المللی اوزاکا. 


تظاهرات ناسیونالیست‌ها (خودکشی نویسندهُ دست راستی 
فراطی: یوکیو میشیما 
بازدید گرومیکو [وزیر امور خارجه شوروی] از ژاپن. 


۳ زانویة 
۱۹ 

۶وئية ۱۹۷۲ | کاکویی تاناکا جانشین ساتوکه استعفا داده است (او در 
دوم ژوئن ۱۹۷۵ مرد). 

۰ دسامبر انتخابات پیش از موعد: حزب لیبرال - دموکرات اکفریت را. 
۱۹۷۲ حفظ می‌کند (۲۷۱ کرسی از مجموع ۴٩۱‏ کرسی). 

۳۰-۵ دسامبر [ ک. تاناکا در چین خلقی: آغاز نزديكي چین و ژاپن. 

۱۹۷۲ 


۱۹۳۳ 


۶ نوامبر 
۱۹۷۴ 
٩‏ دسامبر ۱۹۷۴ 


۱۹۷۶-۷۵ 


۵ دسامبر ۱۹۷۶ 


رکود روزافزون اقتصادی» ناشی از بحران انرژی. 
سقوط ک. تاناکا پس از یک جنجال مالی. 


اک نو مسیکی ([,]۳۰: حزب لیبرال دموکرات» 
محافظه کار) نخست وزیر. 

عصر ثبات سیاسی ولی با مشکلات اقتصادی حاصل از 
بحران جهانی (بیکاری و ترقی قیمت‌ها) ؛ نتیجه: 


درگیری‌های اجتماعی. 

انتخابات مجلس قانونگذاری: نزول شدید اما.ظ و 
سوسیالیست‌ها که با این حال هر دو بر سیاست ژاپن تسلط 
دارند. 

تکنو فوکودا (محافظه کار متکی به گروه‌های مستقل) 
جانشین تا کئومیکی که استعفا داده است. 


1۳ عربستان 


۲۳ دنیای عرب در حال حاضر 


8 شبه جزیر؛ عربستان امروز 
2 عربستان سعودی 


۳ فور یه ۱۹۶۹ 
۶۹ - ۱۹۷۳ 
توامبر ۱۹۷۳ 


۵ مارس 
۱۹۷۵ 


اکتیز 
۵ - ۱۹۷۶ 


۱۹۷۷ 2-۶ 


مرگ پادشاه سابق سعود ( که در ۱۹۶۴ خلع شد). 

افزایش چشمگیر تولید نفت پادشاهی و هابی, 

ممنوعیت بارگیری: تهدیدی برای تغذيهُ نفت ایالات 
متحد ه. 

قتل فیصل, جانشینی برادرش خالدابن عبدالعزیز که 
سیاستی همسو تر با ایالات متحده در پیش می‌گیرد؛ امیر 
فهد نامزد ولیمهدی 

دولت که امیر فهد معاون آن است شروع به کار می‌کند. 
برنامهٌ پنج سالهٌ (۱۹۷۵ - ۱۹۸۰) ارائه شده بیش از حد بلند 
پروازانه است. کمبود نیروی کار و سستی زیرساختارها. 
سیاست خارجی مبتنی بر اتحاد باایالات متحده و رقابت‌با 
ایران. ارتقاء سیاست امیر فهد. 


یمن و فدراسیون یمن جنوبی 


یبن 


۵نوامبر ۱۹۶۷ 


مارس ۱۹۷۰ 
۸ دسامبر 
۱۹۷۰ 


وازگونی رئیس‌جمهور صلال و حکومت ژنرال الامری 
(طرفدار سعودی). 

پایان جنگ داخلی 

قانون اساسی: جمههوری عرب یمن به رهبری هیئت رئیسه 
جمهوری: شورای ملی به ریاست عبدالرحمان و ایریانی. 
رئیس مجلس احمد محمد نعمان که در ۲۸ ژوئية ۱۹۷۱ 
استعفا داد. 

ژنرال الامری نخست‌وزیر. 


محسن العینی (ترقیخواه) نخست‌وزیر که سیاستی متعادل 


5:3 


جداولالحاقی 


در مقابل شوروی و آمریکا در پیش می‌گیرد. 

استعفای محسن‌العینی: جانشینی عدل الله الپهسجوی؛ 
تنش بایمن جنوبی 

کودتای نظامی: انحلال پارلمان. قدرت در اختیار شورای 
فرماندهی به ریاست ابراهیم محمد الحمیدی (طرفدار 
سعودی)؛ محسن‌العینی دوباره به نخست‌وزیری می‌رسد. 
برکناری مسحسن‌العسینی. نخست‌وزیر: عبدالعزیز 
عبدالقندی. 


۶ ژانوية 
۱۹۷۵ 
۱ کتبر ۱۹۷۷ 


ترور سرهنگ ابراهیم محمّد الحمیدی؛ استقرار مجدد 
شورای ریاست جمهوری (سه عضو). 


9 جمهوری خلق یمن جنوبی 


۳زونن ۱۹۶۹[ ریاست جمهوری قحطان الشعبی جای خود را به یک 
شورای ریاست جمهوری می‌دهد: رئیس شورا سالم الربیع 
قانون اساسی: جمهوری دمکراتیک خلق یمن: جبههُ ملی 
تنها حزب کشور؛ رئیس جمهور سالم الربیع. نخست وزیر: 
محمد علی میثم (میانه‌رو). 

علی ناصر حصانیه (ترقیخواه) نخست وزیر. سیاست 
همراستا با چین و شوروی تنش با یمن شمالی. 

تحول در راستای اجتماعی: بازگشایی کانال سوئزه رده 


۰ نوامبر ۱۹۷۰ 


۴اوت 
۱٩۹۷۲-۲‏ 
2-۳ ۱۹۷۴ 


یک پیشرفت برای جمهوری است ( گشایش مجدد بندر 
عدن) نخست‌وزیر: علی ناصر محمد. 


») کویت 

وضعیت سیاسی کویت تثبیت شده است (پادشاه: سیخ صباح السالم 
الصباح» نخست‌وزیر: شیخ جابرالاحمد)؛ ثروت قابل توجه نفت. راستای کی 
سیاست: روابط دوستانه با ایالات متحده» تلاش در جهت کنترل شرکت‌های 
نفتی خارجی (بریتیش پترولیوم و گلف اویل)؛ توسعهٌ اقتصادی و اجتماعی کشور. 
برخلاف عربستان سعودی و ابوظبی, کویت بیشتر طرفدار کاهش تولید نفت 
است تا تقلیل قیمت نفتِ خام. 


0) سلطان‌نشین عمان و کشورهای خلیج فارس. 

سلطان‌نشین عمان 

سلطان‌نشین مستقل (بایتخت: مسقط). بادشاه: سعید ابن تیمور (خلع 
شده در ۲۳ ژوئية ۱۹۷۰) که پسرش سعید قابوس ابن سعید جانشین او شد. 
کشوری ثروتمند از نفت که مشکل اصلی آن از ۱۹۶۸ مبارزه با شورشیان انقلابی 
ایالت ظفار است (۳:۳۰۲:0 : جبهة خلق برای آزادی عمان) که مورد حمایت 
شوروی‌اند. سلطان‌نشین از همکاری‌های بریتانیاء عربستان سعودی. لیبی» 
اردن, ایران و ابالات متحده برخوردار است. البته عربستان سعودی مخالف با 
حضور منافع ایرانیان در این سلطان‌نشین است. 


کشورهای خلیج فارس 

مجم‌الجزایر بحرین از ۱۵ اوت ۱۹۷۱ مستقل و دارای یک قانون اساسی 
مصوب ۶ دسامبر ۱۹۷۳ است (این قانون اساسی اختیارات پادشاه شسیخ 
عیسی‌بن‌سلمان آل خلیفه هوادار آمریکا را محدود می‌کند) با اين حال در ۲۷ 
اوت ۱۹۷۵ پارلمان منحل شد. 

امارات متحد؛ عربی (ابوظبی» دوبی؛ شارجه» فجیره. عجمان, ام 
القوین؛ رأس‌الخیمه) دولتی فدرال و مستقل از ۲ دسامبر ۱۹۷۱ را تشکیل 
می‌دهند که تروتمندترین افرادشان برآن سلطه دارند. ابوظبی (رئیس فدراسیون 
ابوظبی» یعنی شیخ زایدبن سلطان آل نسهیان؛ رئیس دولت شاهزاده ولیعهد 
دوبی: شیخ مکتوم بن رانشد آل مکتوم, که در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ دوباره به‌اين مقام 
انتخاب شده است). ثروت فدراسیون بی‌چند و چون نفت است: سیاست خارجی 
امارات چه در روابطش با غرب و چه با دیگر حکومت‌های دنیای عرب, سیاستی 
معتدل است. 

قطر مستقل از اول سپتامبر ۱۹۷۱ با یک کودتا (۲۲ فوریهُ ۱۹۷۲) خود را از 
سلطهٌ پادشاه طرفدار بریتانیا و فوق محافظه کارش شیخ احمدبن علی رها کرد و 
جای او را برادر زاده‌اش شیخ خلیفه‌بن‌حمد گرفت که سیاست کشور را در مسیر 
استقلال ملی (بازخرید شرکت‌های نفتی خارجی) و توسعهُ اقتصادی و اجتماعی 


انداخت. 


۴ هند 


۲ عصر استعمار. 
استقلال و حکومت‌های 
نوین شبه‌جزیرة هند. 
-استقلال 


) اتحاد هند (بهارات) 


۶ اوت ۱۹۶۹ 
مارس ۱٩۷۱‏ 
*اوت ۱۹۷۱ 


واراهیجیری جیری, منتخب ریاست جمههوری. 
پیروزی حزب خانم گاندی در انتخابات مجلس: 

پیمان دوستی و همکاری‌های متقابل هند - شوروی. 
جنگ با پا کستان - تههاجم بنگال. 

به رسمیت شناخته‌شدن بنگلادش (پاکستان شرقی 
سابق). 

انتخابات مجلس قانونگذاری؛ پیروزی حزب خانم گاندی. 


۲ دسامبر ۱۹۷۱ 


۶ دسامبر ۱۹۷۲۱ 


۱۱-۵ مارس 
1۹۷۲ 
۱۹۷۳-۷۲ 


و خامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی به جناح چپ (حزب 
دولتی) اجازه داده خواستار مقرراتی همواره در حال تغییر 
شود. (مّی کردن ابزارهای تولید). نهضت‌های جدایی طلب 
(سرکوب شده) در مرزها (ناگالند. آسام). و در جنوب (آندرا 
پرادش). آشوب‌های ضد دولتی (دانشجویان «دست 
نیافتنی» چپ افراطی)" 

اولین بمب هسته‌ای هند. 
اواخرسال ۱۱٩۷۴‏ عادی شدن روابط با پا کستان. 
آوایل ۱۹۷۵ 
آغاز ۱۹۷۵ 


ج. نارایان؛ یا حکومت بیهار علیه گسترش روزافزون 
اختیارات ایندیرا گاندی و فساد قدرت. 

۲۶ ژوئن ۱۹۷۵| اعلام وضع اضطراری توسط ایندیرا گاندی؛ تمایل به 
استقرار یک رژیم فشار و استبدادی. 

۵ آوریل ۱۱۹۷۶ برقراری مجدد روابط سیاسی با چین ( که از ۱۹۶۲ قطع شده 


بود). 

توافق اسلام‌آباد: برقراری مجدد روابط عادی سیاسی با 
پاکستان. 

۱ فورية ۱۹۷۷ خا کسیاری رئیس‌جمپور» فخرالدین علی احمد که با ساپا 
داماپاجاتی جانشین او شد. 

انتخابات مجلس قانونگذاری. سقوط ایندیرا گاندی (۲۲ 
مارس). احزاب حاکم عبارتند از: ائتلاف جاناتا (کنگره 
برای دموکراسی) با ۲۹۷ کرسی از ۵۳۹ کرسی و حزب کنگره 
با ۱۵۳ کرسی. 

۶ مارس ۱۹۷۷ موراجی دسای (۸۱ ساله) نخست‌وزیر جدید. 


۱ ژونية ۱۹۷۷] نیلام سانجیوا ردی» رئیس جمهور منتخب. 


مارشال ایوب خان, اختیارات خود را به ژنرال یسحیی‌خان 
فرمانده نیروی زمینی واگذار و او حکومت نظامی اعلام 
فی‌کندد 

یحیی خان: قطع مراوده با فورموز [تایوان ]» نزدیکی با 
پکن. 

پیروزی جناح مخالف در انتخابات. 

آشوب‌های خشونت بار در بنگال: سرکوب خشن نظامی. 
دستگیری شیخ مجیب الرحمان که بنگلادش (پاکستان 
شرقی) را مستقل اعلام داشته باشد. 

۲ دسامبر ۱٩۷۱‏ ] حملهٌ نیروهای نظامی هند به بنگال و کشمیر. 


۶ دسامبر ۱٩۷۱‏ بازگشت ارتش پا کستان به دا کا. 

استعفای رئیس جمهور یحیی خان ؛ جانشینی علی 
بوتوء 
آزادی شیخ مسجیب الرحسمان (رهبر بنگالی) که به 
نخست‌وزیری بنگلادش رسید (ژانویه ۱۹۷۲). 

تلاش‌های علی بوتو (سوسیالیست) برای اعتلای کشور با 
حمایت کشورهای مسلمان؛ چین و ایالات متحده. 

پیمان سیملاء بین هند و پاکستان. 

چاندری فاضل الهی: رئیس جمهور (قانون اساسی جدید.) 
پاکستان, رسمیت بنگلادش را در لاهور پذیرفت؛ آشتی 


۰ دسامبر 


افدط 


۳ دسامبر 
لفط 
۱٩۲۳ 2-۳‏ 


۲ ژونية ۱۹۷۲ 
۰اوت ۱۹۷۳ 


۲ فورية 
۱۹۷۴ 
۲۷ زونن ۱۹۷۴ 
۱٩۹۷۵ - ۴‏ 


مجدد با مجیب الرحمان. 
علی بوتو در دا کا: ملاقات رسمی؛ آشتی مجدد. 
جنگ داخلی در بلوچستان و ایالت پاتان (رهبری شورشیان 
عوامی, حزب سیاسی تمرکزگرا و مخالف علی بوتو). 
انحلال حزب عوامی؛ توقیف رهبران آن (ولی‌خان). 
انتخابات مجلس قانونگذاری: پیروزی حزب علی بوتو 
(۱۵۵ کرسی از مجموع ۲۰۰ کرسی) ؛ ولی جناح مخالف یک 
جنگ واقعی داخلی علیه علی بوتو را آغاز کرد. 


سرکوب نهضت قیام جناح آزادیخواه مردمی با تمایلات 
چه گوارا (از ۴ آوریل). 

قانون اساسی جدید: سری‌لانکا (بندرآزاد روی آینده» نام 
جدید سیلان» همچنان عضو مشترک المنافع. نحست‌وزیر 
خانم سیری‌ماوّ باندر انایکه ؛ رئیس‌جمپور: ویلیام گوپالاو. 
انتخابات مجلس قانونگذاری: پیروزی حزب محافظه کار و 
شکست حزب خانم باندرانایکه و جناح متحد چپ. 


پسه:رسمیت فتاختهة شبن خوسط انگلستان, اسرافیل 
جمهوری فدرال آفریقا؛ فرانسه در ۱۱ فوریه این کشور را به 


رسمیت شناخت. 


٩‏ مارس ۱٩۷۲‏ بیمان دوستی و همکاری با هند. 
۴ آوریل ۱۹۷۲ 
۶ دسامبر 


۱۹۷۳ 


به رسمیت شناخته‌شدن بنگلادش از سوی ایالات متحده. 
قانون اساسی: جمهوری پارلمانی؛ رئیس جمپور ابسوسعید 
چاوندوری ؛ نخست‌وزیر: شیخ مجیب الرحمان رهبر حزب 
عوامی (حزب ضد تمرکز پااکستان)" 

انتخاب مجدد ابوسعید چاوندوری به ریاست جمپوری که 
در دسامبر ۱۹۷۳ استعفا داد (جانشینی محمدالله). 
مشکلات اقتصادی, سیاسی و اجتماعی (حالت آشوب در 
کشور؛ تسویه حساب‌ها) کمک‌های مالی هند و روسیه شوروی. 
الحاقیه به قانون اساسی: رژیم ریاست جمهوری با روش 
تک حزبی, رئیس جمپور: مجیب الرحمان ؛ نخست وزیر: 
منصور علی. 

کودتا؛ کشته‌شدن مجیب الرحمان و جانشینی مشتاق احمد 
(کودتا توسط افسران ناراضی). 

کودتای جدید به سرکردگی خالد مشرف استعفای مشتاق 
احمد در ۵ نوامبر جانشینی محمد صانم. 

کشتار در سرباز خانه‌ها؛ قتل خالد مشرف. به قدرت رسیدن 
ضیاءالرحمان» با حمایت افسران جوان؛ این امرد 
قدرتمند» کشور موفق به ایجاد نظم می‌شود. 

آشتی مجدد با پا کستان. 

قانون اساسی جدید («جمهوری اسلامی» به «حکومت 
اسلامی» تغییرنام می‌دهد) رئیس حکومت: ژنرال 
ضیاءالرحمان؛ معاون رئیس جمپور: عبدالستار. 


آوریل ۱۹۷۳ 


۱۹۷۴ 2-۳ 


۵ ژانویه 
۱۹۷۵ 


۵ وت ۱۹۷۵ 


۴ نوامبر ۱۹۷۵ 


۷نوامبر ۱۹۷۵ 


ژانوية ۱۹۷۶ 
آوریل ۱۹۷۷ 


۵- ایران 


۲ ایران در فرن سم بیستم 


در شطالعرب به عراق تعلق داشت). 
فشار وحشيانة نهضت‌های افراطی چپ گرا 
تحرکات خشونت‌آمیز (علیه رژیم) سرکوب خشونت‌آمیز و 
فشار. 
ٍ 


جشن‌هایی به‌مناسبت دو هزار و پانصدمین سالگرد 
بنیانگذاری امپراتوری ایران. 


جپش اقتصادی ناشی از ثروت‌های نفتی؛ پیوندهای 
نزدیک‌تر با ایالات متحده» تشدید تسلیحات؛ شاه درصدد 
کنترل خلیج فارس بود. 

قانون مطبوعات: کنترل شدید اطلاعات و خبررسانی. 
بنیانگذاری یک حزب واحد. ادغام دو حزب مجاز موجود و 
هر دو هوادار شاه. 

توافق با عراق طبق پیمان الجزایر. 

استعفای هویدا نخست‌وزیر جانشینی آموزگار. 


اوت ۱۹۷۴ 
۲ مارس ۱۹۷۵ 


۶مارس ۱۹۷۵ 
۶اوت ۱۹۷۲۷ 


۶ ترکیه و خاورمیانه 


۲ ترک‌ها و ترکیه 


استعفای سلیمان دمیرل که کابینهٌ جدیدی تشکیل می‌دهد. 
تظاهرات کارگران؛ اعلام حکومت نظامی, 

آشوب‌های اجتماعی. 

تعطیلی دانشگاه آنکارا پس از تظاهرات دانشجویی. 

ارتش تهدید می‌کند که قدرت را در دست خواهد گرفت. 
استعفای کابینه دمیرل و تشکیل دولت نیبهات اریم (۲۶ مه). 
فرمان منع کشت خشخاش. 

اصلاحية قانون اساسی: افزایش اختیارات اجرایی. 


فورية ۱۹۷۰ 
ژونن ۱۹۷۰ 
اکتبر ۱۹۷۰ 
فورية ۱۹۷۱ 
۲ مارس 
۱۹۷ 
۰ ۱۹۷۱ 


۰ ژوئية 
1۹۷ 
۴ اوریل 
۱۹۷۲ 
۳ مارس 
۱۹۷۳ 
۰ آوریل ۱۹۷۳ 


استعفای کابینه اریم» جانشینی کابينة فرید ملن در ۲۲ مه 
(جناح راست و راست افراطی) ادامةٌ سرکوب. 

پایان دورة ریاست جمهوری جودت سونای؛ انتخاب یک 
عضو منفرد: فخری کوروتورک. 

استعفای فرید ملن؛ نعیم تالو یک دولت اثتلافی تشکیل 
می‌دهد و ترتیب برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری را 
می‌دهد. 

ان_تخابات مجلس. حزب جمهوری خلق به رهبری 
بلنداجویت (چپ مرکز: جانشین عصمت اینونو) ۱۸۵ کرسی 
از مجموع ۴۵۰ کرسی را به دست می‌آورد. حزب عدالت به 
رهبری سلیمان دمیرل, ۱۴۹ کرسی (درحالی که از ۱۹۶۹ 
همواره اکثریت مطلق را داشته است.) با این حال دو حزب 
دیگر دست راستی موفقیت‌های چشمگیری به دست 
می‌آورند: حزب مصلحت ملی با ۴۸ کرسی و حزب دموکرات 
با ۴۵ کرسی. 

دولت بسلند اجویت از حزب 8.1.3 با حمایت حزب 
:ع نو عمومی, که شامل تعداد زیادی از 
محکومین سیاسی می‌شود(۱۵ مه). 

تنش میان ترکیه و قبرس در مورد منابع نفتي دریای اژه. 


٩‏ ژونية ۱۹۷۴[ پیاده‌شدن نیروهای ترکیه در قبرس» پس ازکودتای نیکوزیا 
(۱۵ ژوئیه) قضیه جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرده ترکیه از 


ایالات متحده فاصله می‌گیرد و به دولت‌های اروپای غربی و 


شوروی نزدیک می‌شود. 
سقوط کابینهٌ اجویت در درگیری با ۳.5.۷ در مورد قبرس 
(۳.5.(۷ خواستار الحاق بی‌چندوچون قبرس است: 
بلنداجویت معتقد به حفظ تمامیت ارضی جزیره). 

کابینهٌ دمیرل (۳.1۵:۳ ضدکمونیست): 

توافق با واشینگتن در مورد پایگاه‌های ایالات متحده در 
ترکیه. 

انتخابات مجلس و تأیید اولویت ۳.1۸.۳ (۲۱۳ کرسی از 
مجموع ۴۵۰ کرسی) و حزب و عدالت [.۳ (۱۸۹ کرسی/! 
بلنداجویت یک بار دیگر رئیس مجلس. 


۳-_ خاورمیانه 
7 خاورمیانه عربی 


) خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم 


ه عراق 


قطع روابط سیاسی با ایران. 

دولت» خودمختاری کردها را پس از ٩‏ سال مبارزهُ مسلحانه 
می‌پذیرد. 

قانون اساسی موقت: حکومت جمهوری با تجمع اغلب 
جناح‌های سیاسی تحت رهبری شورای فرماندهی انقلاب 
(*-6.))» رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر حسن‌البکر از حزب 


پیمان همکاری با شوروی. 


ازسرگیری جنگ‌های پارتیزانی در کردستان (به رهبری 
مصطفی بارزانی و حزب دموکرات کردستان >۳.۲۱.1). 
اصلاحیه قانون اساسی: بنیانگذاری یک پارلمان و یک 
شورای وزیران: 

ازسرگیری روابط سیاسی با ایان (۷ اکتبر ۱۹۷۳) با آلمان 
غربی (فورية ۱۹۷۴) و انگلستان (آوریل ۱۹۷۴): گسترش 
دامنهٌ درگیری با کردها. 

عفو عمومی تمامی پارتیزان‌های کرد؛ بارزانی و رهبران 
یغین از ارانپناهندگی می‌گیرد. 

آغاز برنامةٌ پنج ساله ۱۹۸۰-۱۹۷۶ (۳۴ میلیارد دلار 
سرمایه گذاری) توافق‌های اقتصادی با آلمان غربی؛ فرانسه, 
ایالات متحده شوروی. 


لغو پیمان صلح راجوز. 
کودتای حافظ اسد وزیر دفاع؛ انتصاب احمد خطیب به 
ریاست دولت. 

۴ فورية ۱۹۷۱ الحاقيهٌ قانون اساسی موقتِ ۱۹۶٩‏ 

۲ مارس ۱۹۷۱[ انتخاب ژنرال اسد (تنها نامزد) به ریاست جمپوری. 

۷ آوریل ۱۹۷۱ [ اعلام اتحاد جمهوری‌های متحده عرب (۵۸.-1[.3): مصره 
لیبی؛ سوریه: طرح فدراسیون هرگز به اجرا در نیامد. 

۴ فورية ۱۹۷۲ بنیانگذاری جبهه ترقیخواه وحدت ملی: ۳.۳۰۲(.(۷ که 
تشکل‌های چپ را تحت رهبری بعث مجتمع می‌کند. 

۴ دسامبر ۱۹۷۲ محمود الایوبی: نخست‌وزیر. 

۳ زانوية ۱۹۷۲ | تصویب قانون‌اساسی «قطعی»: سوریه یک جمهوری 
دموکراتیک خلقی و سوسیالیست است (در اين قانون ذکر 
نشده است که اسلام دیانت حکومتی است). 

۱۲۲-۶کتبر | جنگ کی‌پور با اسرائیل. دامن جولان را اسرائیل اشفال 


۱۹۷۳ 
ووئن ۱۹۷۴ 
۱۹۷۵-۷۴ 


۱۹۷۶-۷۵ 


اردث 


۴ نوامبر 
۱۹۶۸ 


ژونن ۱۹۷۰ 
ژوثية ۱۹۷۰ 


۱۹۷۲ 
۱۹۷۳-۷۴ 
۶ مه ۱۹۷۳ 
اکتبر ۱۹۷۴ 


آغاز ۱۹۷۴ 


اول مه ۱۹۷۴ 


۲۹-۶ اکتبر 
سا 
۱۹۷۵ 


مارس ۱۹۷۷ 


آغاز ۱۹۶۹ 


اکتبر ۱۹۶۹ 


۳ آوریل ۱۹۶۹ 
۱ اوت ۱۹۶۹ 


می‌کند. 

ازسرگیری روابط سیاسی با ایالات متحده. 
توسعهٌ روابط سیاسی و اقتصادی با متحدان ایالات متحدهٌ 
آمریکا (به‌ویژه جمهوری فدرال آلمان) و حفظ روابط 
دوستانه با شوروی. 

مخالفت حافظ اسد با توافق مصر و اسرائیل بر سر صحرای 
سینا (امضاهء‌شده در ۳ سپتامبر ۱۹۷۵). سوریه فعالانه در 
جنگ داخلی لبنان شرکت می‌کند. (ن.ک لبنان). 


تظاهرات مردمی در عمَان» پس از توقیف رهبران فلسطین 
دخالت ارتش, سازشی در ۱٩‏ نوامبر به وجود می‌آید. 

نبرد میان ارتش اردن و رزمندگان فلسطینی. 

مقاومت فلسطینی‌هاء پیمان صلح راجرز را ملغی می‌کند. 
شاه‌حسین پیمان را می‌پذیرد. تظاهرات فلسطینی‌ها در 
عمان. 

درگیری‌های شدید میان ارتش سلطنتی و فدائیان. سوء 
قصد علیه جان شاه حسین. 

قانون حکومت نظامی به فرماندهی ژنرال محمود داود. 
فلسطینی‌هاء کنترل تمامی ناحيةٌ شمال اردن را در دست 
می‌گیرند. 

شاه‌حسین و رهبر مقاومت فلسطینی‌ها یاسر عرفات» در 
قاهره بر سر آتش‌بس توافق می‌کنند ولی در دسامبر مبارزه 
از سر گرفته می‌شود. 

بنیانگذاری یک حزب واحد: اتحاد ملی اردن 

یک کمیسیون اردن - سوریه - فلسطین, مأمور پایان دادن به 
درگیری می‌شود. 

شاه‌حسین با برقراری پایگاه‌های سازمان‌های فلسطینی 
در اردن مخالفت می‌کند 

ترور نخست‌وزیر اردن: وصفی‌تل در قاهره, جانشینی احمد 
لوزی. 

پیشنهاد ساه‌حسین برای بنیانگذاری «یک پادشاهی 
متحد عربی» (اردن - فلسطین). مخالفت اسرائیل» 
دولت‌های عربی و سازمان‌های فلسطینی. 

برقراری تدريجي تعادل سیاست داخلی و بهبود اوضاع 
اقتصادی به لطف کمک‌های آمریکا و سودان. 

زید رفاهی: نخست‌وزیر جدید. 

اردن به طور نمایشی در جنگ کیپور شرکت می‌کند. 
مشکلات داخلی (یاغیگری نظامی در زرقاء مخالفت جناح 
چپ سازمان یافته‌تر)؛ اقداماتی در جهت سازش با فداییان. 
شاه‌حسین, سازمان آزادببخش فلسطین را به‌عنوان تنها 
نمایند؛ ملت فلسطین به‌رسمیت می‌شناسد و شخصاً از 
حقوق خویش بر آن‌سوی رودخانة اردن (تحت اشغال 
اسرائیل) به نفع فلسطینی‌ها صرفنظر می‌کند. 

کنفرانس رسای دولت‌های عرب در رباط, کنارگذاری 
شاه‌حسین. 

نزدیکی با شوروی که در ۲۵ مارس شرکت اردن دررکنفرانس 
ژنو را می‌پذیرد: بازدید شاه حسین از مسکو (۲۳-۱۷ ژوئن). 
آشتی مجدد شاه‌حسین و یاسر عرفات رهبر سازمان 


بحران حکومتی پس از حملهٌ اسرائیل به فرودگاه بیروت. 
تظاهرات دانشجویان» تشکیل کابینهٌ رشید کرامی در ۳۰ 
ژانویه. 

شورش پناهندگان فلسطینی» استعفای کرامی. 

بمباران اردوگاه‌های فلسطینی‌ها توسط اسرائیل. 
درگیری‌های جزئی میان ارتش لبنان و رزمندگان فلسطینی. 


۷دسامبر ۱۹۶٩‏ دولت جدید رشید کرامی. 


هو 


جداول‌الحاقی 


مارس ۱۹۷۰ 
مه ۱۹۷۰ 
۷اوت ۱۹۷۰ 


درگیری میان فلسطینی‌ها و ارش لبنان. 

حملهٌ اسراییل به جنوب. 

سلیمان فرنجیه. جانشین سارل هلو در مقام ریاست 
جمپوری. 

تشکیل دولت صائب سلام. 

شورش روستاییان و دانشجویان. 

انتخابات مجلس قانونگذاری؛ پیشرفت احزاب چپ به‌ویژه 
حزب کمونیست و حزب بعث؛ رهبر مخالفان از این پس 
کمال جمبلاط است (سوسیالیست ترقیخواه). 

استعفای صائب سلام پس از حملهٌ شدید اسرائیلی‌ها 
(۱۰-۹ آوریل ۱۹۷۳): امین الحافظ جانشین او در ریاست 
دولت (۲۵ آوریل). اولین تجزيه سیاسی, مقدمهٌ جنگ 
داخلی. نیروهای حاضر: طرفداران عرب و طرفداران 
فلسطین (رشید کرامی, کمال جمبلاط)؛ مسیحیان بیطرف 
(جناح ملی ریمونداده؛ افراطیون دست راستی مسيحي 
پییر جُمیّل (با حمایت پنهانی اسرائیل)» 

نخست‌وزیر جدید تقی‌الدین صلح که یک کابینه وحدت 
ملی تشکیل می‌دهد. 

تزلزل اوضاع سیاسی, اقتصادی و اجتماعی. جنگ خونین 
داخلی از آوریل ۱۹۷۵ میان افراطیون مسیحی و 
ترقیخواهان مسلمان توسعه می‌یابد. از مه ۱۹۷۵ سوریه در 
این درگیری شرکت می‌کند (به‌عنوان میانجی هوادار اعراب) 
مورد تأیید ایالات متحده. 
استعفای نخست‌وزیر (کرامی). 


۴اکتبر ۱۹۷۰ 
۱۹۳ 
۰ آوریل ۱۹۷۲ 


۱٩۷۲۳ آوریل‎ ۱ 


۸ ژونیه ۱۹۷۳ 


۱۹۷۵-۷۴ 


۸ ژانویه 
۹۷۶ 
۱ مارس ۱۹۷۶ 


کودتای ژن رال احسدب با حمایت و تشویق سازمان 
آز ادیبخش فلسطین. 

حمایت ارتش سوریه از مسیحیان لبنان. 

الیاس سرکیس (از جناح راست لبنان؛ کاندیدای مورد 
حمایت سوریه) به ریاست جمپوری انتخاب می‌شود. 
دخالت سوریه. 

کشتار فلسطینیانِ مستقر در اردوگاه تل زعهر [زعتر] توسط 
شبه نظامیان لبنائی و عملیات انتقامی ترقیخواهان: 

ارتش سوریه لبنان را در مقابل فلسطینی‌ها و چپ گرایان 
افراطی اشغال می‌کند. 

توافق ریاض, تحمیل شده توسط عربستان سعودی. 
برقراری آتش‌بس (ناپایدار)؛ کنترل اوضاع توسط یک 
«نیروی عرب میانجی» در واقع نیروهای سوریایی. 

قتل کمال جمبلاط. 

مداخله اسرائیل در جنوب لبنان, ظرف ۲ سال جنگ داخلی 
۰ کشته و ۲۰۰/۰۰۰ مجروح به‌جا گذاشته است از یک 


جمعیت 


۰ نفری. 


۸اکتبر 
۱۹۶۹ 


پیروزی اثتلاف قدرت ذر انتخابات مجلس. 


۱۵ دسامبر 
۱۹۶۹ 
۴ اوت ۱۹۷۰ 


کابینه جدید گلدامایر. 


پذیرش طرح راجرز از سوی اسرائیل. 
مأموریت یارینگ (از سازمان ملل‌متحد) در بیت‌المقدس. 
مأموریت بهطور وسمی از :1۹۷۰ آغاز می نوف 
ویزگی درگیری اعراب و اسرائیل عمدتاً عبارتند از عملیات 
«تروریستی» فلسطینی‌هاه درگیری‌های محلی در مرزهای 
سوریه و لبنان و حملات «تنبیهی» نیروی هوایی اسرائیل 
در سوریه و لبتان. 

افزایش انزوای اسرائیل (قطع روابط سیاسی یا اغلب 
کشورهای آفریقایی). 

افرائیم کاتزر رئیس‌جمهور منتخب. 

جنگ کیپور. علت نامگزاری این که در روز عید کیپور (عید 
مقدس بهودیان) آغاز شد. حملهٌ سوریه و مصر و به‌دنبال آن 
نافیل 


۲ ژانویة 
۱۹۷ 
۰ - ۱۹۷۲ 


دسامبر ۱٩۷۳‏ مرگ داویدبن گوریون 

۱ دسامبر ۱۹۷۳ افتتاح کنفرانس ژنو (اسرائیل مصرء اردن, ایالات متحده» 
شوروی) به ریاست دبیرکل سازمان ملل متحد. 

انتخابات مجلس و تشکیل مجلسی ترکیبی که هیچ اکثریتی 
در آن نیست. کابينة جدید گلدامایر که در ۱۱ آوریل ۱۹۷۴ 
استعفا می‌دهد. 

نیروهای اسرائیلی ساحل غربی کانال سوئز را تخلیه 
می‌کنند. 

سازمان ملل متحد از یاسرعرفات رهبر جبه آزادیبخش 
فلسطین استفبال می‌کند. 

تلاش‌های سياسي بی‌وقفه از سوی معاون رئیس‌جمهور 
آمریکا هنری کیسنجر برای برقراری صلح در خاورمیانه 
(سیاست « گام به گام») صلحی که بیش از پیش به‌نظر دور از 
دسترس می‌آید. 

جاروجنجال در سازمان ملل: تشبیه صهیونیسم به راسیسم 
[نژادپرستی]. 

مشکلات اقتصادی (کاهش مداوم ارزش لیور)» مسائل 
بط ی ماد عانی‌های ایح توق لزین کی معآیید 
اعراب اسرائیلی روبه‌رو می‌شود. 

ان_تخابات مسجلس: پیروزی حسزب راست لیسبرال (و 
جنگ‌طلب) حزب لیکود مسناهیم (مسناخیم) بگین: 
نخست‌وزیر و موشه دایان (عضو سابتي حزب کارگر): وزیر 
آمورخارجه. 


۱ دسامبر ۱۹۲۴ 


(1 -قبرس 

این مستعمرهُ سابق بریتانیا (پایتخت: نیکوزیا) با جمعیتی نزدیک به 
۰ نفر (۷۷ درصد یونانی ارتدکس و ۱٩‏ درصد ترک مسلمان و ۴ درصد 
دیگران) به صورت یکی از نقاط داغ دنیای معاصر درآمده است, اعلام شده به 
عنوان دولتی جمهوری و مستقل در ۱۶ اوت ۱۹۶۰ به لطف اقدام قاطعانهٌ رهبر 
مذهبی یونانی قبرس اسقف ما کاریوس کشوری بی‌نهایت درگیر منازعات میان 
جوامع یونانی و ترک است. 

این درگیری‌ها حاصل تمایلات متعددی است: الحاق کامل و بی‌قیدوشرط 
قبرس به یونان (موسوم به انوزیس) ؛ تقسیم جزیره به یک ایالت یونانی و یک 
لت ترکیه؛اعتقادبه ملی گرایی قبرس و استقلال جزیره و حل مسائل 
مخالفت‌های دو جامعه ظرف یک سال. پس از حوادث متعدد که باعث مداخله و 
حفظ نیروهای سازمان ملل در جزیره شده است. اوضاع در ۱۹۷۵-۱۹۷۴ 
به‌صورتی درآمد که در جدول زیر شرح داده شده است (لازم به یادآوری است که 
2.0 یک تشکیلات نظامی سری است که در ۱۹۵۸-۱۹۵۵ به رهبری 
ژنرال گرایواس. هوادار انوزیس علیه اشغال بریتانیا جنگیده است و در نتیحه 
رقیب ادنیاسی انتقف ما کار یوش تا 


۷ انوية ۱۹۷۴ مرگ نا گهانی (ایست قلبی) ژنرال گراسواس و جانشینی 
سرهنگ یوانیس در تیلیس در ریاست ,۴.0۵.1 

اسقف ما کاریوس حکومت آتن (دولت ژثرال گیزیکیس) را 
به تحریکاتی در جزیره متهم می‌کند و خواستار خروج 
افسران یونانی می‌شود. افسرانی که گارد قبرس را احاطه 
می‌کردند. 

کودتا (یونانای علیه اسقف ما کاریوس: فرار اسقف, پس از 
رهایی از سوء قصدی که برایش ترتیب داده شده بود. 
انتخاب نیکلاس سامپسون» عضو ۳.۵.۴۵ هوادار 
سرسخت انوزیس به ریاست جمفوری. 

برای حفاظت از جامعة ترک زبان قبرس, آنکارا نیروهایی به 
قبرس اعزام می‌دارد [نیروی هوایی» زرهی» دریایی). قبرس 
خود را برای یک جنگ ترک و یونانی آماده می‌کند. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد آتش‌بس را به‌طرفین 
تحمیل می‌کند؛ استعفای نیکلاس سامپسون. تقسیم 
جزیره به دو بخش (شمال: تحت سلطهٌ ترک‌ها؛ جنوب: 
تحت سلطا برتانن‌ها 

درگیری‌ها و منازعات متعدد. 

اقدامات بین‌الملل برای بازنگری در جهت آرامش جزیره که 
طبق آن اسقف ما کاریوس در دسامبر ۱۹۷۵ پیروزمندانه 
وارد جزیره می‌شود. 

مرگ اسقف ما کاریوس؛ جانشینی او در ریاست جمهوری: 
کیپر یانو. 


۳ ژونیة ۱۹۷۴ 


۸- آسیای مرکزی 


۳ مغولستان و کره 
8 که 


جمهوری کره (کره جنوبی) 


۳ دسامبر ۱۹۷۲ پارک شسونگ [چونگ] هی دوباره به ریاست‌جموری 
انتخاب می‌شود. نخست وزیرکیم شونگ [چونگ ]پیل و بعد 
(در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷) چوی کیوها. 


6 جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) 


۱۹۶۹-۶۸ 
۱۹۲۵-۷۳ 


حولدث متعدد مرزی با کره جنوبی. 

اصلاح قانون اساسی: کیم ایبل سونگ همچنان رئیس 
دولت: نخست‌وزیر: پارک سونگ چول. کیم ايل سونگ به 
سیاست نزدیک شدن به کره جنوبی متمایل می‌شود و امید 
به وحدت دو کره در آینده دارد. 


٩‏ آسیای جنوب شرقی 


کشورهای درون قاره (هندوجین) 
5 تایلند 


مارشال کیتی کاشورن, طی کودتایی قدرت را در دست 
می‌گیرد. 
۵ دسامبر ۱۹۷۲[ قانون اساسی جدید: پادشاهی مشروطه (پادشاه: بهومیبول 
آدو لیادج: نخست‌وزیر: کیتی کاشورن. 
پایان عصر قدرت نظامیان به‌ویژه تحت فشار دانشجویان. 
نخست‌وزیر جدید: سانیادارماساکتی رئیس دانشگاه 
بانکوک. 
قانون اساسی جدید (پادشاهی مشروطه). 
۹مارس ۱۹۷۵ | رأی اعتماد به نخست‌وزیری کوکریت پسراموت (حزب 
جنبش ملی). تایلند به تدریج در مسیر سیاست دیگر 
کشورهای آسیای جنوب شرقی قرار می‌گیرد. 
کودتای نظامی: قانون اساسی جدید (۲۲ اکتبر). نخست 
وزیر: تانین کر ایوبچین قدرت اول کشور: ژنرال شاماماند. 
مارس ۱۹۷۷ _ | توافق ضدکمونیستی با مالزی. 
۰کتبر ۱۹۷۷ | کودتای نظامی. 


۶اکتبر ۱۹۷۶ 


-لائوس 


۱۹۶۹-۶۶ 
۱۹۷۲-۷۰ 


گسترش حملات پاتت لائو که دو سوم کشور را در اختیار دارد. 
تفسیم سیاسی لائوس به موازات تعهدات نظامي در رابطه با 
جنگ ویتنام تعقیب می‌شود. شرق کشور در اختیار ثیروهای 
هوادار کمونیست, همان پاتت‌لائوی سابق و تغییر نام داده 
به جبههٌ میهنی لائو به رهبری پرنس سوفانوونگ و بقية 
کشور در کنترل حکومت سلطنتی پرنس سووانافوما (هوادار 
آمریکا) مستقر در وینتیان است. 


۱ فوریه ۱۹۷۳| آتش‌بس و پایان بمباران ناحيهُ تحت کنترل پاتتلائو توسط 
اتورقاد ود 

دولت موقت اتحاد ملی (۱۷ ۰( ۳۰ .0) با نخست‌وزیری 
سووان‌افوما و دو معاون اول نخست‌وزیر لوآم‌انسی 
سی‌ینگ‌بی (وینتیان) و فومی وّنگ وی‌شیت (پاتتلائو): 
پرنس سوفانوونگ با حمایت سازمان‌های انقلابی 
(فدراسیون دانشجویان اتحادیه کارگران؛ اتحاديهُ بانوان 
و...) به‌تدریج بی‌طرف‌ها و تجددگرایان وینتیان را از میدان 
بیرون می‌کند: نیروهای پائتلائو کنترل خود بر جنوب 
لائوس را گسترش می‌دهند. 

فروپاشی پادشاهی. سوفانوونگ رئیس‌جمهور و رئیس 
مجلس اعلای خلق؛ نخست‌وزیر: کایسون فوم‌ویهان. 


0-کامبوج 


پرنس سیهانوک با یک کودتای نظامی واژگون شد. قدرت 
در اختیار ژنرال لون نول. در اواخر همین ماه هواداران 
سیهانوک در جنوب قیام کردند. 

ورود ارتش ویتنام جنوبی به کامبوج. 

قطع روابط سیاسی با پکن. پرنس سیهانوک درچین؛ دولت 
در تبعید را تشکیل می‌دهد. 

اعلام حکومت جمهوری در کامبوج. 

دخالت مجدد ویتنام جنوبی. 


۹اتبر ۱۹۷۰ 

۸توامبر 

۱۹۳ 

کودتای مارشال لون‌نول که خود را ریس جمپور می‌نامد. 

یک کابینهٌ اجرایی (در هجدهم) توسط م. سون نگوک تینه 

تشکیل می‌شود. 

۰اوریل ۱۹۷۲ قانون اساسی جمهوری. 

۴اوریل ۱۹۷۳] مارشال لون‌نول فعالیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق در 
می‌آورد. جنگ میان خمرهای هوادار لون‌نول و خمرهای 
هوادار پادشاه قدیم (جبهة اگحادهای خمر ۳1/۷) 
ادامه می‌یابد. 


۰ مارس 
رفن 


۱۹۷۵-۷۴ 


پس از صاه‌ها نبرد پراکنده, خمرهای سرخ (عمدتا: 
کشاورزان) فشار خود بر پنوم پنه را افزایش می‌دهند. 

مسکوحکومت سلطنتی وحدت ملی خمر (0:.1/.31.16) 
به رهبری پرنس سیهانوک در پکن را به عنوان حکومت 
رسمی کامبوج می‌شناسد: نخست‌وزیر پن‌نوته معاون 


نخست‌وزیر: خیوسامفان 

استعفای لون نول؛ جانشینش سوخام خوی نیز مجبور به فرار 
می‌شود. 

ورود خمرهای سرخ به پنوم پنه؛ 0.1.1(..1 به 
سرعت سیاست «روستاگرایی» کشور را به اجرا در می‌آورد. 
الفای قانون اساسی جمهوری لون‌نول. 

قانون اساسی جدید (جمهوری دموکراتیک) ؛ پرنس نوردوم 
سیهانوک رهبر کشور. 

استعفای نسوردوم سیهانوک ؛ جانشینی خیوسامفان 
نحست‌وزیر نونون چنا. 

۱ دسامبر ۱۹۷۷ قطع رابطه با ویتنام, مهم به تجاوز. 


۳ژانویه ۱۹۷۶ 


۲ اوریل ۱۹۷۶ 


17 -ویتنام 


] -پایان جنگ ویتنام 

تحول سیاسی. جمهوری دموکراتیک ویتنام (ویتنام شمالی) از ۱۹۶۸ تا 
۵ کار سازماندهی کشور را همچنان با ادامهُ جنگ با ویتنام جنوبی و متحدین 
آمریکایی آن تعقیب کرد. جنگی که کنفرانس پاریس (آغاز شده در ۱۳ مه ۱5۶۸) 
بهآن پایان داد. پس از مرگ رئیس جمهور هوشی مینه (سپتامبر ۱۹۶۹) تون 
دوک ترانگ به ریاست جمهوری انتخاب شد؛ رئیس مجلس فام وان دونگ. 


اما برعکس جمهوری ویتنام (ویتنام جنوبی) بی‌ثباتی سیاسی شدیدی پیدا 
کرد که ناشی از شکست‌های نظامی» فشار آمریکایی‌هاه فساد مالی در رژیم و 
غیره و تضاد جناح‌های هوادار سرسخت جنگ و طرفداران ایجاد صلح از طریق 
گفت‌وگو بود. 

علاوه بر آن دولت سایگون بایستی با 0.18.۳ (دولت انقلابی موقت) که از 
جانب ویتنام شمالی حمایت می‌شد نیز می‌جنگید. 

جدول زیر حاوی پاره‌ای مقاطع تحول سیاسی در ویتنام جنوبی است: 


ژنرال نگوئین کانوکی نخست‌وزیر که در ۱۹۷۲ تسران وان 
هونگ جانشین او شد. 

یکپارچگی. 

توافق‌های جدید پاریس, الحاقيهٌ ۲۷ ژانویه. 

آزسرگیری نبرد در ویتنام جنوبی - میان ارتش ژنرال تیو و 


پیشرفت‌های نظامي مقاومت‌ناپذیر نیروهای 15,۴.. 


استعفای تیو که به تایوان پناهنده می‌شود. جانشینی 
تران وان هونگ. 

تسلیم ارتش در سایگون ؛ 6.1.۳ سازماندهی مجدد 
کشور را برعهده می‌گیرد؛ تغییر نام سایگون نام جدید: 
هوشی مینه‌ویل. 

۴ به طور رسمی» حکومت را در دست می‌گیرد. 

دولت جدید و متحد. نام جدید: جمهوری سوسیالیست 
ویتنام؛ قانون اساسی همان قانون قدیم ویتنام شمالی است 
(۱۹۶۰). رئیس‌جمپهور: تون دوک تان, نخست‌وزیر: فام وان 


۰ مه ۱۹۷۵ 
۲ژونية ۱۹۷۶ 


ان کشورهای جزیره‌ای آسیای جنوب 
و 


۸-مالزی 


مخالفت میان مالزیایی‌ها و چینی‌ها باعث شورش‌های 
خشونت‌آمیزی در کوالالامپور می‌شود که سرکوب از سوی 
ارتش را به دنبال دارد. اعلام وضع اضطراری. پرنس 
عبدالرحمان یک دولت موقت تشکیل می‌دهد. دستگیری و 
توقیف مخالفان. 

سلطان عبدالحليم معظم شاه, جانشین اسماعیل 
نصیر الدین‌شاد. ۲ 

برقراری روابط سیاسی با چین (سیاست تون عبدالرزاق؛ 
نخست وزیر). 

به قدرت رسیدن حسین عون نخست‌وزير محافظه کار و 
ونکت 

توافق ضدکمونیستی با تایلند. 


آغاز ۱۹۶۹ 
۳ ژوثية ۱۹۷۱ 


شورش ایربان غربی. عملیات متعدد ضد کمونیستی. 
انتخاب نمایندگان مجلس: موفقیت حزب دولتی (ژنرال 
سوهار تو/. 

ب‌هبود قابل تسوجه اقتصادی (ان‌دونزی یکی از 
تولیدکنندگان نفت است). نرخ تورم که در ۱۹۶۶ ششصد 


۱۹۷۳ 


درصد بود به ۲ درصد می‌رسد. 
انتخاب مجدد ژنرال سوهارتو به ریاست جمهوری و 


ریاست کابینه. 


تمامیت جزیرة تیمور, 
ان تخابات مجلس قانونگذاری: پیروزی حزب طرفدار 
حکومت ( گلکار). 


قانون اساسی جدید که به رئیس جمهور !.مارکوس اجازه 
می‌دهد مادام العمر بر سر قدرت باقی بماند. 

تنش میان دولت فسرناندو:!.مارکوس (کاتولیک) و 
نهضت‌های جنایی طلب مسلمانان جنوب. مداخلةٌ نظامی 
نیروهای دولنی. 

برقراری روابط سیاسی با چین. 

همه پرسی: تحکیم موقعیت فرناندوء!.مارکوس. 


۱۹۷۴-۴۳ 


۶ - تاریخ 
آفریقا 


۶۱-کشورهای 


کل« 


۳ 


۲ تونس و لیبی 


8 -تونس در عصر حاضر 


بورقیبه: رئیس جمپور مادام‌العمر تونس که هدی نویره را 
به‌عنوان جانشین خویش انتخاب می‌کند. 


اوج قدرت‌گیری عرب در تریپولی. 
ملی کردن شرکت‌های نفتی. 
کنفرانس کشورهای عرب بدون حضور الجزایر و ایران در 
تریپولی. 

طرح تشکیل فدراسیون با مصر و سوریه, 


ژونن ۱۹۷۰ 
ژوئية ۱۹۷۰ 


سرهنگ قذافی بیرون از وظایف سیاسی و اداری (ولی 
رئیس دولت و حکومت باقی می‌ماند). 
سردی روابط با مصر. 


تابستان ۱۹۷۴ 
آوریل ۱۹۷۵ 

۷ نوامبر 
۱۹۶۷ 
۹۷ 


فانون اساسی جدید: برقراری جمهوری خلقی عرب 
لیبی. 
برقراری «قدرت مستقیم خلقی» (سخت‌تر شدن رژیم), 


۲ مصر 


رئیس جمهور عبدالناصو طرح صلح پیشنهادی راجوز را 
می‌پذیرد. 

مرگ رنیس عسبدالناصر» تشییع جنازه ملّی: اول 
اکتبر. 

انتخاب انورسادات به ریاست جمهوری. 


اعلام آتش بس با اسرائیل. 

برکناری ععلی صبری معاون رئیس‌جمهور و پاکسازی 
آتحاد سوسیالیست (هوادار شوروی). 

پیمان دوستی و هسمکاری با شوروی» پس از بازدید 
پادگورنی از قاهره. 

جمهوری متحد؛ عربی پس از همه‌پرسی «قانون اساسی 
در مورد وحدت جمهوری‌های عرب» (مصرء لیبی» سوریه) 
دوباره به جمهوری عربی مصر تغییر نام می‌دهد. 

تشکیل دولت جدید به ریاست عزیز صدقی. 

از سرگیری روابط سیاسی با جمهوری فدرال آلمان. 

اخراج ۲۰/۰۰۰ مشاور نظامی شوروی از ۱۹۷۰ همزمان 
انورسادات به آمریکا و عربستان سعودی متمایل می‌شود. 
استعفای صدقی. سادات خود ریاست کابینه را برعهده 
می‌گیرد. 

جنگ کیپور. 


۸ فورية ۱۹۷۴ از سرگیری رسمی روابط سیاسی با ایالات متحده که 
حمایت مالی بسیار مهمی از مصر به عمل می‌آورد. 

افتتاح کنفرانس ژنو در مورد خاورمیانه. 

گسترش سیاست هوادار آمریکایی رئیس جمهور سادات. 
بازگشایی کانال سوئز (که از زمان جنگ شش روزه بسته 
بود). 

انتخاب مجدد انوسادات به ریاست جمهوری» نخست وزیر؛ 
ممدوح سالم. 

آشتی مجدد با اردن. 


۱ دسامبر۹۷۴ 
۱۹۷۵-۷۴ 
۵ژوئن ۱۹۷۵ 


۶ مه ۱۹۷۶ 


ژانویه ۱۹۷۷ 


۳- تیوپی و سومالی 


۱ اتیوپی 


آشتی مجدد با ایتالیا فشار شورشیان در اریتره. 
آغاز یک بحران شدید داخلی (آشوب, اعتصاب, تمرد 
نظامین) 

نجاشی هایل سلاسی را یک شورای نظامی (ژنرال امان 
اندوم) خلع می‌کند. استقرار یک شورای حکومت نظامی 
فده 

برکناری و اعدام آندوم به همراه حدود شصت شخصیت 
سیاسی (از جمله ما کونن). جانشینی ژنرال تفری بانت 
(میانهرو). 

تصویب یک برنامةٌ حکومتی سوسیالیست (اصلاحات 
ارضی» ملی کردن‌هاء رهبری‌های ناحیه‌ای) از سویی دیگر 
تفری بانت مبارزه‌ای شدید با شورشیان جدایی طلب 
ارتیره را آغاز می‌کند. 

در ایالات مختلف (آفاراتیوپی» قبایل سومالیایی اوگادن: 
گوجام و اراض ی گالاً و غیره) تمایلات متعدد جدایی طلبائه 


پیدایش می‌یابد. 

کودتای نظامی: کشته‌شدن تفری بانت؛ سرهنگ دوم 
منگیتسو هایل مریم رئیس شورای حکومت نظامی موقت؛ 
اعدام‌های متعدد. کاهش کمک آمریکا به اتیوپی و تشدید 
جنگ در گوجا 


۳ فورية ۱۹۷۷ 


و اراضی گالا. 


۲ سومالی و ساحل سومالیایی 


۸--سومالی 


۵اکتبر ۱۹۶۹ قتل رئیس‌جمپور علی شرماک. 
۱اتبر ۱۹۶۹ ( کودتای ژنرال محفد زیادباره [زیادبار]. 
ادعاهایی در مورد اراضی آفار و عیساء شمال کنیاء اوگادن 


۱۹۷۳-۷۲ 
(اتیوپی). نزدیکی با شوروی. 

۱ زونیه ۱۹۷۴[ توافق‌هایی با شوروی. 

اول ژونیه ۱۹۷۶ انحلال شورای عالی انقلاب که اختیارات خود را به حزب 


۲و عرا کش 


۲ عصر استعمار و استقلال 


۶دسامبر ‏ ( فرانسه و مراکش روابط سیاسی خود را دوباره برقرار 

۱۹۶۹ می‌کنند؛ روابطی که پس از قضيه بن‌بر که قطع شده بود. 

۱دسامبر | کنفرانس عالی عرب در رباط. شرکت سازمان آزادیبخش 

۱۹۶۹ فلسطین در این کنفرانس. شکست مذاکرات در ۲۳ دسامبر. 

ژونیه ۱۹۷۰ ( تصویب تفییر قانون اساسی در همه‌پرسی: 

۰ ونیه ۱٩۷۱‏ [ سوء قصد به جان شاه در کاخ؛ کشته شدن ژنرال مذبوح 
طراح سوء قصد. فشار. 

۶اوت ۱۹۷۱ | اصلاحات کابینه: لامرانی: نخست‌وزیر؛ ژنرال اوفقیر وزیر 
دفاع. 


اول مارس [۱٩۷۲‏ تصویب قانون اساسی با اکثریت قاطع. 


۶ آفریقای مرکزی شمال 


۲ مارس ۱۹۷۲ [ کابینهٌ جدید لامرانی. 


سوء قصد جدید علیه شاه‌حسن دوم به رهبری ژنرال اوفقیر 
وزیر دفاع. سوء قصد نافرجام ماند و اوفقیر کشته شد. کابینهٌ 


جدید احمد عشمان. 
گردهمایی سران عرب در رباط؛ تأیید یاسرعرفات. 
شاه‌حسن دوم سیاست فتح مجدد صحرای اسپانیا (غنی و 
مشهور به خاطر داشتن فسفات؛ غنی‌ترین منطقهٌ فسفات 
در جهان) را در پیش می‌گيرد. 

الحاق صحرای غربی پس از پیشروی سبز. نزدیکی 
با موریتانی(منافع مشترک در صحرا) 

دخالت نظامی در زیهر. 

انتخابات مجلس, مقدمهٌ ایجاد «دموکراسی» در مراکش؛ 
پیروزی حزب دولتی استقلال طلبان (۸۱ کرسی از مجموع 
۶ کرسی) و حزب استقلال (۴۵ کرسی). 

۰ کتبر ۱٩۷۷‏ [ کابینة جدید با | کثریت اعضاء از حزب استقلال. 


۵ - الجزایر 
۲ الجزایر مستقل 


ژانوية ۱۹۷۱ ( ممنوعیت بارگیری کشتی‌های نفتکش فرانسوی. 

کنترل اکثر شرکت‌های نفتی فرانسوی توسط دولت الجزایر. 
منشور اصلاحات ارضی. 

پیشرفت‌های اقتصادی؛ بهبود موازنة تجاری. 

کنفرانس رسای کشورهای غیر متعهد در الجزایر. 

سفر رئیس‌جمهور بومدین به خاورميانه. 


۴ فوریه ۱۹۷۱ 
۸ نوامبر ۱۹۷۱ 
۱۹۷۳-۷۲ 
۵ سپتامبر ۱۹۷۲ 
فوریه -مارس 
۱۹۷۴ 
٩‏ نوامبر ۱۹۷۶ همه‌پرسی: تأیید قانون اساسی جدید (جمهوری دموکراتیک 
و خلقی). برقراری یک رژیم ریاست جمهوری. 

انتخاب حواری بومدین به ریاست جمهوری با ۹٩‏ درصد 

۱۹۷۶ آراء. 

۵ فورية ۱۹۷۷ انتخابات محلس: حزب نجات ملی لام].۳ تنها حزب 
کشور ۲۶۱ کرسی از مجموع ۲۶۱ کرسی را به دست می‌آورد. 
سیاست خارجی: تنش با مراکش و موریتانی در مورد 
صحرای غربی. 


۰ دسامبر 


۳ کشورهای مستقل آفریقای معاصر و مشکلات آنان 


بنین (داهومی سابق) 


واژگونی حکومت زینسو طی یک کودتای نظامی؛ پس از یک شورای حکومتی به رهبری ب.دوسوز 


بنیانگذاری یک شورای ریاست جمپوری (۷مه ۱۹۷۲) به ریاست ژوستن آهومادگبه (دیگر اعضاء: 


سورومیگان و هوبرت ماگا)؛ 

کودتای نظامی, با تمایلات سوسیالیستی ؛ رئیس دولت جدید سرگرد ماتیوکرکوئو 

بنیانگذاری شورای ملی انقلاب (*۷۰1.)). 

تغییر نام داهومی به جمهوری خلق بنین. 

قانون اساسی جدید؛ رئیس‌جمپور ماتیوکرکونو. 

همه‌پرسی: آری به جمهوری متحد (ونه فدرال مانند سال ۱۹۶۱) کامرون. رئیس‌جمهور: احمدوآهیجوا 


۶کتبر ۱۹۷۲ 
۸اکتبر ۱۹۷۳ 
۰توامبر ۱۹۷۵ 
۱۹۷۲ 

۱۹۷۲ ۱ 


۳ژوئية ۱۹۷۲ 
۵آوریل ۱۹۷۵ 
۵ژونية ۱۹۷۵ 


نخست‌وزیر مونا تاندنگ. 

حذف مقام نخست‌وزیری. 

انتخاب مجدد, احمدو آهیجو برای ۵ سال به ریاست جمهوری: 

اعلام استقلال. دولت جدید به رهبری آریستید پریرا و نخست وزیری پدروپییر و اشتراک مدیریت باگینهة 
بیسائو در آمور حزب آفریقا برای استقلال گينة بیسائو و جزایر دماغه سبز (۳۰۵:0:6) 


ساحل عاج 


جیبونی 


امپراتوری آفریقای 
مرکزی 


گینة بیسانو 


گينف استوانی 


ولتای علیا 


سائوتومه و پرنسیپ 
سنگال 


سییراللون 


سو دان 


۷ آفریقای مرکزی جنوب 


۱۹۷۰ نوامبر‎ ٩ 
۱۹۷۱ دسامبر‎ 


فورية ۱۹۷۲ 

۴ دسامبر ۱۹۷۶ 
۴ دسامبر ۱۹۷۷ 
۳ آوریل ۱۹۷۰ 
۹مارس ۱۹۷۲ 
و ۵آوریل ۱۹۷۷ 
۲ وت ۱۹۶۹ 
۳ انوية ۱۹۷۲ 


اول ژانوية ۱۹۶۸ 
آوریل ۱۹۷۲ 

مه ۱۹۷۲ 

۷ دسامبر ۱۹۷۴ 
۴ سپتامبر ۱۹۷۳ 
۲نوامبر ۱۹۷۴ 

۰ توامبر ۱۹۷۴ 
۴ مارس ۱۹۷۷ 
٩‏ سپتامبر ۱۹۶۸ 
۴ ژوئية ۱۹۷۷ 
۴ ژونن ۱۹۷۰ 
فورية ۱۹۷۴ 


۳ ژونيه ۱۹۷۱ 
نوامبر ۱۹۶۸ 


۸ اوت ۱۹۷۱ 
۱۹۳۳ 

۸اوت ۱۹۷۶ 
۱۹۷۷-۷۶ 


اول اکتبر ۱۹۷۰ 
آوریل ۱۹۷۴ 
ژانوية ۱۹۷۰ 
٩‏ زوثية ۱۹۷۵ 
۳ فوریة ۱۹۷۶ 


۸ انوية ۱۹۷۲۳ 
۱ آوریل ۱۹۷۱ 


۳اوت ۱۹۷۱ 
۲اتبر ۱۹۷۱ 
۱۹۷۲ 

٩اوت‏ ۱۹۷۶ 
۳آوریل ۱۹۷۷ 
۵ ژونن ۱۹۶۹ 
۳ آوریل ۱۹۷۵ 
٩ژانوية‏ ۱۹۷۲ 


ن.ک به جدول صفحه بعد. 


انتخاب مجدد هوفوئت - بوانیی به ریاست جمهوری. 

آشتی مجدد باسنگال. 

پنجاه و یکمین کشور آفریقایی که در ۲۷ ژوئن ۱۹۷۲۷ به استقلال رسید (همان سرزمین قدیم آفارها و 
عیساهای فرانسه است). رئیس‌جمهور: حسن گولد آپتیدون منتخب ۲۴ ژوئن. 

ژنرال بوکاسا: رئیس جمهور مادام‌العمر, 

قانون اساسی جدید. برقراری حکومت پارلمانی؛ امپراتور: بوکاسای اول؛ نخست‌وزیر آنژیاتاس. 

تاجگذاری امپراتور بوکاسای اول. 

تصویب قانون اساسی؛ رئیس دولت و رهبر حکومت: دائوداجاوارا (حزب ترقیخواه مردم). 

انتخاب مجدد دانوداجارادا. 


قانون اساسی جمهوری ؛ رئیس‌جمهور: آکوفو -آدو: نخست‌وزیر: کوفی بوسیا. 

کودتای نظامی؛ رئیس دولت و نخست‌وزیر: سرهنگ آشه آمپونگ که ممنوعیت احزاب سیاسی را آغاز 
می‌کند. 

انتخاب مجدد سکوتوره به ریاست جمهوری, 

ایجاد مقام نخست‌وزیری که به لانسانابنانگی می‌رسد. 

آشتی مجدد باسنگال, 

سومین انتخاب سکوتوره. 

اعلام استقلال گینه بیسائو, مستعمرة قدیم پرتغال. 

شناسائی از سوی سازمان ملل متحد.قانون اساسی سال ۱۹۷۳ رئیس شور لبیکابرال دوالمیدا 
شناسایی استقلال کشور از سوی پرتغال. 

انتخاب مجدد ل. کابرال به ریاست جمهوری: 

رئیس جمپور: فرانسیسکو ماسیاس نگوما که رژیم دیکتاتوری سختی را حاکم می‌کند. 

اعلام ف. نگوما به عنوان رئیس جمهور مادام‌العمر. 

بازنگری در قانون اساسی. 

رئیس‌جمهور (ژنرال لامیزانا) قانون اساسی را لغو و مجلس ملی را منحل می‌کند؛ ممنوعیت تمام احزاب و 
برقراری رژیم حزب واحد. 

مرگ ویلیام تویمان, معاون رئیس‌جمپور ویلیام تولبرت جانشین او, 

کودتای نظامی, ستوان موسی ترائوره جای مودیبوکیتا را می‌گیرد. رژیم سخت استبدادی پس از یک تسويه 
۳ 

انتخاب مختار اولددادا برای سومین بار به ریاست جمهوری: 

افشای توافق‌های همکاری با فرانسه. 

انتخاب مختار اولد دادا (چهارمین بار): 

موریتانی باید با شورشیان قوم صحراوی (صحرای غربی) به تحریک جبهةُ پولیساریو بجنگد. 
جمهوری دموکراتیک صحراوی در ۲۷ فورية ۱۹۷۶ اعلام می‌شود و یک دوجین کشور آفریقایی ترفیخواه (از 
جمله الجزایر) آن را به رسمیت می‌شناسند. 

انتخاب هامانی دیوری برای سومین بار به ریاست جمهوری. 

کودتای نظامي نایب سرهنگ سئینی کونچ. 

پایان جنگ بیافرا, اوجوکو به ساحل عاج پناهنده می‌شود. 

زنل محقد رژیم ژنرال یا کوبوگوون را وازگون می‌کند. 

کودتا کشته‌شدن ژنرال محفد.ژنرال اولوسگون اویاسانجو جانشین او می‌شود. 

مستعمره قدیم پرتغال» استقلال در ۱۲ ژوئیهٌ ۱۹۷۵ رییس حکومت میگوئل بینتودا کاستا. 

انتخاب لئوپولدسدار سنگور برای چهارمین بار به ریاست جمهوری. 

تغییراتی در قانون اساسی؛ رئیس جمهور و نخست‌وزیر: سیا کاپروبین استیونس انتخاب مجدد در ۲۶ مارس 
۶ 

قانون اساسی موقت. برقراری جمهوری دموکراتیک سودان. 

انتخاب ُمیری به ریاست جمهوری؛ معاون رئیس‌جمهور: آبل آلیه. 

خلع سلاح حزب کمونیست سودان (توقیف‌هاء محاکمات و غیره)؛ 

میری مقام ریاست دولت را به رشیدالتکر بکر می‌سپارد. 

انتخاب مجدد نمیری به ریاست جمهوری: 

فرانسوا تومبالبای: انتخاب مجدد به ریاست جمهوری. 

کودتای نظامی به رهبری ژنرال فلیکس مالوم. کشته شدن تومبالبای: 

تأیید مسئولیت‌ها و اختیارات ژنرال ایادما طی رفراندوم که قانون اساسی را به حالت تعلیق در می‌آورد. 


۸ - آفریقای جنوبی 


7 -جمهوری آفریقای جنوبی 
(اتحادیه آفریقای جنوبی سابق) و رودزیا 


بازدید رئیس‌جمهور باندا (مالاوی): اين اولین بازدید یک 
رهبر دولت سیاهپوست از کشوری است که در آن آپارتاید 
حاکم است. 

«بایکوت» تدریجی آفریقای جنوبی از سوی بعضی از 
کشورهای اروپایی (قطع تحویل سلاح و غیره) به‌دلیل 
آپارتاید معمول در حکومتِ پر توریا. 

حزب ناسیونالیست (حزب نخست‌وزیر ب.جی‌.ورستر) ۱۲۲ 
کرسی از ۱۶۹ کرسی را در انتخابات به‌دست می‌آورد. 
کنفرانس پرتوریا بین ورستر و رهبران بانتو به منظور 
بررسی ایجاد یک دولت آفریقای جنوبی از ملیت‌ها (یک 
دولت «سفیدپوست» و دولت‌های بانتو که بعضی از آن‌ها 


۱۹۷۳-۷۴ 


می‌توانند به استقلال دست یابند). رقبای ورستر در پارلمان 
بیشتر هوادار یک فدراسیون چند ملیتی هستند. 

۱ فورية ۱۹۷۵ نیکلاس دیه دریچج» رئیس‌جمپور جدید. 

۱۹۷۷-۷۶ | گسترش دامن درگیری‌های نزادی» پس از اعتصابات 
سووتو (ژوهانسبورگ) در ژوئن ۰۱۹۷۶ 


گردهمایی شورای امنیت می‌شود که تصمیم ناعادلانه‌ای 


می‌گیرد. 


بنخافت با جوا سق‌هاین تسلویوزی از سوین 
ناسیونالیست‌های سیاهپوست که خواستار حقوق سیاسی 
اکثریت می‌شوند. حقوقی که در ایين توافقنامه مشروحاً 
تضمین نشده است. 

جان راتال رئیس حکومت. 


فتاحکنفرانس ژنو با برتانی 
آشسوب‌های متعدد نژادی؛ درگیری‌های مرزی با 
موزامییک, بسوانا وزامیا 


توقیف معاون رئیس‌جمهور رزامپا به اتهام توطثه علیه 
رئیس جمهور تسیرانانا. 

انتخاب تسیرانانا برای سومین بار به ریاست جمفوری. 
شورش دانشجویان در تاناناریو, ژنرال رامانانتسوما رئیس 
ستاد کل ارتش, اختیارات تام می‌گیرد. 

همه‌پرسی» اختیارات کامل ژنرال رامانانتسوما برای پنج 
ال انی قافین انباسی تال هار تاسیین یف قسپوین 
ملی خلق که جای پارلمان موقت را می‌گیرد. 

ژنرال رامانانتسوما اختیارات خود را به سرهنگ راتسی 
ماندراوا تفویض می‌کند که در ۱۱ فوریه کشته می‌شود: 
شکل‌گیری یک کميته ملي رهبری نظامی تحت فرماندهی 
ژنرال آندریامانهوزا!؛ توقیف رهبران سوسیالیست. 
نظامیان کمیتهٌ ملی, دیدیه راتسیراکا را به عنوان 
رئیس‌جمهور و رئیس دولت بر می‌گزینند؛ کمیته جای خود 
را به یک شورای عالی انقلاب می‌دهد. 

قانون اساسی جدید در همه‌پرسی تصویب می‌شود. 
نخست‌وزیر: ژوستن را کوتونیانا. 


۸۰ 
جداولالحاقی 


۲ -کشورهای مدرن آفریقای حنوب استوا 


۱ نوامبر ۱۹۷۵ کشور مستفل؛ رئیس‌جمهور: آ گوستینونتو! نخست‌وزیر: لوپودو ناسیمنتو. 
کودتای نافرجام. 


انتخاب مجدد سرتس خاما به ریاست جمپوری. 


۸۷ ۱۹۷۷ 
۶اکتبر ۱۹۷۴ 
رف 


شورش هوتوها که توسط توتسی‌ها در خاک و خون سرکوب می‌شود. سلطهٌ نژادی توتسی بر کشور. 
نخست‌وزیر: آلبن نایامویا؛ خلع از مقام در ۵ ژوئن ۰۱۹۷۳ 

کودتای نظامی: به قدرت رسیدن سرهنگ دوم ژان باپتیست با گازاء 

قانون اساسی و تأسیس جمهوری خلقی» رئیس دولت و رئیس شورای ملی سرگرد مارین نگوابی. 


۱۵ ژوثبة وف 
اول توامبر ۱۹۷۶ 
۳ انوية ۱۹۷۰ 


۴ زانویة ۱۹۷۲ قانون اساسی جدید. نخست‌وزیر: هنری لوپز. 
٩‏ مارس ۱۹۷۷ ترور سرگرد مارین نگوابی. متهم به توطثه ماسامبا -دباء اعدام بدون محا کمه, 


۳ آوریل ۱٩۷۷‏ رئیس حکومت: سرهنگ یوآخیم یهومبی -اوپانگو. 

مستعمرهٌ قدیم فرانسه که پس از همه‌پرسی ۲۲ دسامبر ۱۹۷۴ استقلال خود را در ۶ ژوئية ۱۹۷۵ اعلام 
می‌کند. به‌رسمیت شناخته‌شدن استقلال در ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵. رئیس دولت:علی سلیح. 

جزیرةُ مایوت طی همه‌پرسی خواستار باقی ماندن در جمهوری فرانسه می‌شود. 

انتخاب مجدد آ.ب.بونگوبه ریاست جمهوری. توسعهٌ اقتصادی وابسته به استخراج چاه‌های نفت ( گروندن) و 
معادن منگنر (موآندا). 


قانون اساسی جدید: برقراری رژیم جمهوری؛ نخست‌وزیر: لنون مبیان. 


۸ فوریة ۱۹۷۶ 
۵ فوریذ ۱۹۷۳ 


۵ آوریل ۱۹۷۵ 


۲ توامبر ۱۹۶۹ انتخاب مجدد جوموکنیاتا به ریاست جمهوری. 

۰ سپتامبر ۱۹۷۴ سومین انتخاب جوموکنیا تا. 

فوریة ۱۹۷۰ تعلیق قانون اساسی پادشاهی؛ نخست‌وزیر لثابوا جوناتان قدرت کامل را در دست می‌گیرد ولی موشونشودوم 
همچنان پادشاه لسوتو باقی می‌ماند. 


اوت ۱٩۷۱‏ تمایل رئیس‌جمهور باندا به سمت جمهوری آفریقای جنوبی با هدف بررسی مسألهٌ نژادی در آفریقا: 
مستفل: نخست‌وزیر سیوزا گور را گلولام (حزب کارگر)؛ حکمران انتصابی ملکه انگلستان: جان رنی. 
مخالفت نهضت شبه نظامی موریس (1.۲1.۷1) با دولت؛ اعلام حالت اضطراری تا ۰۱۹۷۳ 

حکمران؛ سر عبدالرحمان محمد. 

انتخابات مجلس: پیروزی جناح چپ (۳۴ کرسی از ۷۰ کرسی) ولی‌رام گولام همچنان بر سر قدرت. 
مستعمرةٌ سایق پرتغال در ۲۵ ژوئن ۱۹۷۵ مستقل شد. رئیس دولت سامور اموئیس ماشل. 

کودتای نظامی: ژنرال عیدی امین دادا حکومت رئیس جمهور میلتون اویوث راواژگون و نژاد او را به خاک و 
خون می‌کشد(قبل لانگیس‌ها,قطعرابطه با اسرائیل 

اخراج آسیایی‌ها و هیئت‌های نظامی بریتنیایی؛ ملی کردن شرکت‌ها فشار داخلی؛ درگیری با تانزانیا. 

ادامه فشار و کشتار: عیدی امین دادا به طرز چشمگیری از سازمان آزادیبخش فلسطین حمایت می‌کند. 
عیدی امین دادا: رئیس جمپور مادامالعمر. 

کودتای نظامی ژنرال جوونال‌ها بیاریی‌نا که رئیس‌جمهور گرگوار کایباندا را سرنگون می‌کند. 

مستعمرةٌ قدیم بریتأنیا که در ۲۸ ژوئن ۱۹۷۶ مستقل شد. 

کودتایی که رئیس‌جمهور اسبتی جیمز مانشام را سرنگون می‌کند و جای او را به فرانس آلبرت رنه می‌دهد. 
تعلیق قانون‌اساسی سال ۱۹۷۰. 


۳ مارس ۱۹۶۸ 
۱۹۱۷۲-۹۶۸ 


وف 


۰ دسامبر ۱۹۷۶ 


۵ ژانوي ۱۹۷۱ 


۱۹۷۲-۷۲ 


۱۹۷۴-۴۳ 


۵ زونن ۱۹۷۶ 


۵زونیة ۱۹۷۲ 


۵ژوئن ۱۹۷۷ 


۶ سپتامبر ۱۹۶۸ استقلال. رئیس حکومت؛ پادشاه سوبهوزای دوم؛ نخست‌وزیر: موخوزینی دیامینی. 
۳ آوریل ۱۹۷۳ لغو قانون اساسی سال ۱۹۶۸؛ قدرت کامل در اختیار سوبهوزای دوم. 

اول نوامبر ۱۹۷۰ جولیوس نایرره یک‌بار دیگر به‌ریاست جمهوری انتخاب می‌شود. 

۷آوریل ۱۹۷۲ ترور عبدلامانی کاروم. معاون ریاست جمهوری تانزانیا و رهبر زنگبار. 


اول نوامبر ۱۹۷۵ جولیوس. ک. نایر ره منتخب ریاست جمهوری برای چهارمین بار. 

کشوری مستقل از ۲۶ اکتبر ۱۹۷۶ (همان با نپهوستان قدیم). رئیس‌جمهور: بوتاسیگکان! نخست‌وزیر: کایزر 
ماتانزیماء این کشور را هیچ یک از دولت‌های بزرگ قدرتمند نه در دنیا و نه در آفریقا که - به‌درستی -آن را 
نمایشی از جمهوری آفریقای جنوبی می‌داننده به رسمیت نشناخته‌اند 

انتخاب مجدد موبوتو به ریاست جمهوری. 

الحاقیهُ قانون اساسی اولین جایگاه را به تنها حزب کشور یعنی نهضت خلق انقلابی می‌هد که موبوتو رهبر 
آن است. 

جمهوری دموکراتیک کنگو نام زثیر می‌گیرد. 

خروج زثیر از 0.0.0.۸۵.14), 

تلاش در جهت دست اندازی ایالت کاتانگا توسط عوامل آمده از آنگولا: زثیر کمک نظامی مراکش و فرانسه 
رابه دست می‌آورد. 


اول نوامبر ۱۹۷۰ 
۷دسامبر ۱۹۷۰ 


۷ وت ۱۹۷۱ 


۷ آوریل ۱۹۷۲ 


مارس ۱۹۷۷ 


٩‏ دسامبر ۱۹۶۸ انتخاب مجدد کنت کائوندا به ریاست جمهوری. 


۱ ۱۹۳ قانون اساسی جدید: نخست‌وزیر: منزاشونا. 


۶ دسامبر ۱۹۷۳ انتخاب کانوندا برای سومین‌بار» نخست‌وزیر؟ عالیجاه موئدا. 


۷ تاریخ 
آمریکای شمالی 
و 


آمریکای مرکزی 


۱ کانادا 


۲ -کنفدراسیون و تحت‌الحمایه 


انتخاب رابرت بور سا به نحست‌وزیری در کیک. 
۱۹۷۱-۷۰ | فضای آشوب‌زدة اجتماعی در کبک: تنش میان آتاوا و 


مونترال. 

نوامبر ۱۹۷۲ | انتخابات عمومی: ۱۰۹ کرسی برای لیبرال‌ها (حزب 
نخست‌وزیر: پیبرالیوت تروندو)؛ ۱۰۸ کرسی برای محافظه 
کاران ترقیخواه (رابرت استانفیلد» ۳۱ کرسی برای حزب 
جدید دموکرات (سوسیالیست) ۱۶ کرسی» جناح‌های دیگر. 
از این‌رو نخست‌وزیر بدون داشتن اکثریت باید حکومت کند. 
سقوط دولبِ تروندو. 
محافظه کاران و حزب جدید دموکرات. 
وزارت مجدد تروندو. 

۵ نوامبر ۱۱۹۷۶ انتخابات مجلس در کبک: پیروزی حزب کبکی (رنه لوسک) 
تشکیل جناح چپ خواستار استقلال کبک. 


۲ مکزیک و آمریکای مرکزی 
۱ مکز یک 


۵ژونیة ۱۹۷۰ | انتخاب لویی ایچه وریا آلوارز به ریاست جمهوری. 
اول ژونية ۱۹۷۳ نتیجه انتخابات تأیید حزب ۳۰۸.1 که از ۱٩۲۹‏ قدرت را 
در دست دارد (۱۸۹ کرسی از مجموع ۲۲۹ کرسی). 

انتخاب خوزه لوپز پو تیلو به ریاست جمهوری. 


۴ ژونیه ۱۹۷۶ 


۳ ایالات متحدهة آمریکا 


مپهم‌ترین وقایع تاریخ ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۵ 
بی‌تردید عبارتند از پایان جنگ هندوچین, بحران دلار, مداخلهٌ سیاسی آمریکا 
در امور خاورمیانه. نزدیکی با چین و سیاست مسالمت‌آمیز با شوروی؛ تمام این 
اقدامات که می‌توانند مثبت تلقی شوند در طول دو دور؛ ریاست جمهوری 
ریچاردنیکسون انجام شد. رئیس جمهوری که در انتخابات ۵ نوامبر ۱۹۶۸ 
جانشین لیندون. ب. جانسون از حزب دموکرات شد و معاونش هنری کیسینجر 
مهم‌ترین همکارش بود. 

نیکسون برخلاف تصور و علی‌رغم موفقیت‌های سیاست خارجی‌اش؛ 
دومین دور ریاست جمپوریش را به پایان نرساند و از صحنهٌ سیاست نابدید 
شد. یک جنجال داخلی به خوبی سازماندهی شده از جانب رقبایش او را برکنار 
کرد. پس از او جرالدفورد و سپس جیمی کارتر از حزب دموکرات به ریاست 
جمهوری رسیدند. 


۸۹ 
جداول‌الحاقی 


انتخاب مجدد نیکسون به ریاست جمهوری ایالات متحده 
با ۶۰/۷ درصد آراء در مقابل ۳۷/۶ آرای رقیب دموکراتش. با 
این حال چه در سنا و چه در مجلس شورا اکثریت با 
دموکر ات‌هاست. 

هنری کیسینجر از سوی ایالات متحده و له‌دوک‌تو از جانب 
ویتنام شمالی موافقتنامهُ پاریس را امضاء می‌کنند و به جنگ 
ویتنام پایان می‌دهند. 

کاهش مجدد ارزش دلار در بازارهای اروپا و ژاپن. 


۷نوامبر ۱۹۷۴ 


۲ -آمریکای مرکزی و آنتیل‌ها 


۸ -کشورهای آمریکای مرکزی 


اول فورية ۱۹۷۰ انتخاب خوزه فیگونرس فزر به ریاست جمهوری. 

۳ فوریة ۱۹۷۴ انتخاب دانیل اودوبرکایر وس به ریاست جمهوری. 

۱ مارس ۱۹۷۰ انتخاب سرهنگ کار لوس آرنا اوزور یو به ریاست‌جمهوری که محبور است گاه با خشوئت با مخالفان چپ 
گرای افراطی مبارزه کند 

۳مارس ۱۹۷۴ رئیس جمهور: ژنرال کخل لوگر ودگارسیا (نامزد حزب راست) انتخابش مورد اعتراض جناح مخالف. 

۸ مارس ۱۹۷۱ انتخاب رامون کروز به ریاست جمهوری. 

۴ دسامبر ۱۹۷۲ کودتای نظامی و به قدرت رسیدن ژنرال لوپز آر اند که در انتخابات ۱۹۷۱ از رامرن کروز شکست خورده 


کشورهای عرب تولیدکنندة نفت به دلیل کمک‌های آمریکا 
به اسرائیل, تصمیم می‌گیرند تحویل نفت خود به آمریکا را 
کاهش دهند. این تصمیم در عمل بحران انرژی را به‌وجود 
می‌آورد و باعث تشدید تورم قيمت‌ها می‌شود. 

خذف بازار مضاعف طلا: 

کاهش کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل (پایان «پل 
هوایی»). 

کشورهای عرب محدودیت تحویل نفت به ایالات متحده را 
لغو می‌کنند. 


بود. 

۳ آوریل ۱۹۷۵ کودتای نظامی و به قدرت رسیدن سرهنگ خوان آلبر تو مولگارکاسترو. 

سپتامبر ۱۹۷۱ لغو قانون اساسی ۱۹۵۰ قدرت در اختیار یک شورای نظامی (از جمله اعضای شورا خوزه سوموزا برادر رئیس 
جمهور مخلوع). 

سپتامبر ۱۹۷۴ انتخابات ریاست جمپوری: آناستاز یو سوموزا دوباره به ریاست انتخاب می‌شود. 

مارس ۱۹۶۹ رئیس شورای حکومتی: ژنرال عمر تور یخوس. 


۸ سیتامبر ۱۹۷۲ دمتریوس باز یلیولا کاس به ریاست جمهوری برگزیده می‌شود. ۸اوت ۱۹۷۴ استعفای ریچارد نیکسون (در پی قضیهُ واترگیت)» ورود 
۱اتبر ۱۹۷۲ عمر توریخوس برای شش سال اختیارات تام می‌گیرد: به‌ویژه خواستار تخلیه کانال و لو پیمان ۱۹۰۳ جرالدفورد به کاخ سفید. 


۰ وت ۱۹۷۴ 
۵نوامبر ۱۹۷۴ 


نلسون را کفلر به مقام معاونت ریاست جمهوری می‌رسد. 
انتخابات عمومی: پیروزی مجدد دموکرات‌ها در مجلس 

۲٩۱(‏ کرسی در مقابل ۱۳۴ کرسی جمهوریخواهان) و در سنا 

(۶۱کرسی در مقابل ۳۱ کرسی). 

ملاقات فورد - برژنف در ولادی وستک: توافق در مورد 
محدودیت سلاح‌های استراتژیکی. 
فروش طلا در بازار آزاد ایالات متحده. 


می‌شود. 
۵ فورية ۱۹۷۲ انتخاب سرهنگ آر تورومولینا به ریاست جمهوری. 
۰ فورية ۱۹۷۷ انتخاب ژنرال کار لوس هومبر تورومرومنا به ریاست جمپهوری: 


5 -کوبا و آنتیل‌ها 
کوب 


از دیدگاه اقتصادی دورة طولاني فشار اقتصادی ناشی از یک برنامه‌ریزی شرق جناح مخالف حق اعتراض نداشت. فیدل کاسترو اختیارات رئیس جمهور» 
کشاورزی (شکر) غلط و برداشت فاجعه‌آمیز نیشکر عمدتاً به‌دلیل بالا رفتن خست‌وزیر و دبیر کلی حزب را شخصاً در دست دارد. از نظر سیاست خارجی» 
بهای شکر در بازار جهانی در ۱۹۷۵-۱۹۷۴ به پایان رسید. از دیدگاه سیاسی در کوبا دروازه‌های خود را بر روی دنیای غیرکمونیست گشوده است و روابطی با 
۴ فوریهٌ ۱۹۷۶ دارای یک قانون اساسی شد ولی همانند جمهوری‌های خلقی ایالات متحده و دیگر کشورهای آمریکایی و اروبایی دارد. 


0 -دیگر آنتیل‌ها 


٩‏ دسامبر 
۱۹۷۴ 
۱ دسامبر 
۱۹۷۴ 
آغاز ۱۹۷۵ 


شکست هندوچین در افکار عمومی با بی‌تفاوتی روبه‌رو 
می‌شود. برعکس» مسائل سیاسی شدت می‌گیرد: کمیسیون 
تحقیق در مورد عملکرد سیا و اف.بی.آی. محکومیت 
مهم‌ترین متهمان دست داشتن در قضیهٌ واترگیت. 

ه کیسینجر به مسائل آفریقای جنوبی پایان می‌دهد (سفر 
به تانزانیه زامبیا و آفریقای جنوبی)" 

انتخاب جیمی کار تر از حزب دموکرات؛ به ریاست جمهوری 
(۴۰/۸۲۸/۵۸۷ رأی در مقابل ۳۹/۱۳۷/۶۱۳ رأي 
جرالدفورد؛ ۴۰ درصد رأی ممتنع) کابینهبه‌ویژه متشکل از: 
سایروس ونس, هارولدبراون در وزارت دفاع. معاون رئیس 
جمهور: والترموندال. 

سیاست خارجی آمریکا بر مبانی زیراست: تا حدودی 
شناسایی حقوق فلسطینی‌هاه تأکید تقدم حقوق بشر (در 
نتیجه قطع رابطه با انیوپی» آرژانتین و اوروگونه» سنافع 
روزافزون در آفریقای سیاه. برقراری روابط با کوباه سیاست 
اقتصادی» شامل بحران انرژی و توسعه اقتصادی (نرخ 
بیکاری در ایالات متحده بین ۷ تا ۸ درصدٍ جمعیت فعال در 


اوت ۱۹۷۶ 


۰ ژوثية ۱۹۷۳ این مستعمرة سابق بریتانیا در ۱۹۶۹ مستقل و دارای یک قانون اساسی شد: حاکم کلّ: سرجان پل؛ نخست 
وزیر: لیندن پیندلینگ. 

٩‏ سپتامبر ۱۹۷۱ انتخابات؛ حزب دموکرات کارگر | کثریت خود را حفظ می‌کند. نخست‌وزیر: ارول والتون بارو. 

۲ سپتامبر ۱۹۷۶ انتخابات: پیروزی کارگران» نخست‌وزیر تام آدامز. 

مه ۱۹۷۰ انتخاب مجدد بالاگر به ریاست جمهوری. 

مه ۱۹۷۴ انتخاب بالاگر برای سومین بار به ریاست جمهوری. 

۷فور یه ۱۹۷۴ این مستعمرةٌ بریتانیا (با ۳۳۴ کیلومترمربع مساحت و ۰ نفر جمعیت) که جزو محمع الجزایر ویندوارد در 
چشم‌اند از سواحل و نزوئلاست, به استقلال رسیده است. نخست‌وزیر: اریک ماتیوگایری (حزب کارگر) که 
پس پیروزی خویش در انتخابات ۱۹۷۶ در رأس قدرت قرار دارد 

۱ آوریل ۱۹۷۱ مرگ فرانسوا دوالیه و جانشینی پسرش ژان کلودوالیه که ظاهراً (باتأخیرفراوان) قصد دارد رژیم 
آزادیخواهی را برقرار کند (هرچند خود رئیس جمهور مادام‌العمر است). 
در۱۹۷۷ نخست‌وزیر» همچنان میکائیل مانلی رهبر حزب ملی مردم (۴۰۱۷.۳) است. موقعیتش در انتخابات 
۶ محکم‌تر شده است. 

ترینیداد و توباگو در ۱۹۷۷ نخست‌وزیر همچنان اریک.!. ویلیامز است که حزبش (نهضت ملی مردم) اکثریت قاطع را در 

انتخابات سپتامبر ۱۹۷۶ به دست آورده است. قانون اساسی اول اوت ۱۹۷۶ به وابستگی این کشور به 
پادشاهی بریانی این داده است (ولی جمهوری جدید جزو کشورهای مشترک المنافع قرار درد 


۲ نوامبر ۱۹۷۶ 


نوسان است). 


۶وت ۱۹۷۱ ایالات متحده برای پذیرش چین در سازمان ملل متحد امریکای 


وی مثبت می‌دهد. 


۵نوامبر ۱۹۶۸ انتخاب ریچارد. م. نیکسون به ریاست جمهوری. 


۳ 7 ی ۲ ۳9 ۶ دسامبر ۱۹۷۱ مذاکرات نیکسون - ترودو. 
نی ۱۹۶۹ . پیاده شدن دو فضانورد آ یازدهم: آ انگ 
ژونب پیاده شدن دو فضانورد آپولوی یازدهم: آرمسترانگ و هیر ووی آمنا رت تسین با رات ید ان ) انگلستان ۰ وی 


آلدر ین در کرهٌ ماه. ۲ ۳ 
7 ۰ ‌ از ایایدت ری[ ژانوية ۱۹۷۲ (هیث)؛ جمهوری فدرال آلمان (ویلی برانت)و زاین 
فورية ۱۹۷۰ بازدید رئیس جمهور فرانسه پمپیدو, از ایالات متحده؛ از (ساتو). 
سرگیری روابط دوستانه با فرانسه. ۲۸-۱ آوریل ‏ سفر نیکسون به چین؛ مذاکرات نیکسون - مائوتسه تونگ. 
آور یل مه ۰ دخالت آمریکا در کامبوج. ۱۹۷۳ 
۷ ژونن ۱۹۷۱[ توافق‌هایی با ژاپن در مورد استرداد جزیرة اوکیناوا برای ( (۲۳مه ۱۹۷۲ اولین مذاکرات نیکسون ‏ بسرژنف: توافق‌هایی در مورد 
مال ۱۹۷۲: مسائل غیرسیاسی (مبارزه با سرطان, حفظ طبیعت). 
۵ وت ۱۹۷۱ اعلام ممنوعیت ارزی دلار؛ برقراری ۱۰ درصد مالیات بر  (‏ ۱۷زونن ۱۹۷۲ دستگیری پنج شخصیت از مأموران سابق اف‌بی.آی یا : انحلال پارلمان توسط مارشال کاستا اسیلوا که دیکتاتوری 
واردات. در ماه‌های بعدی شاهد کاهش سریع دلار می‌شویم سی.آی!به اتبهام جاسوسی در کميته ملی دمکرات در سختی را برقرار می‌کند. دستگیری‌های گروهی. 
(نزدیک به ۳۰ درصد)؛ کسر تعادل تجاری از ۸ میلیارد دلار ساختمان واترگیت در واشنگتن, رسوایی سیاسی بزرگی پتامبر یک شورای سه نفرةُ جایگزین مارشال کاستا اسیلوا 
تجاوز می‌کند (از بحران ۱۹۲۹ چنین وضعی سابقه نداشته به‌وجود می‌آورد که در آن تعداد زیادی از اطرافیان رئیس می‌شود. 


است.) 


جمهور و خود او دست داشته‌اند. 


۳۹ 


جداول‌الحاقی 


ژنرال گاراستازو مدیسی توسط نظامیان به رهبری کشور 
متضوب می‌شود: 

۰کتبر ۱۹۶۹ | قانون اساسی حدید: رژیم ریاست جمهوری؛ حزب حاکم 
(۵۸۰2.۳.(.۸۵) عملاً قعالیت هرگونه جناح مخالفی را 
ممنوع می‌کند. تنها حزب مورد قبول: نهضت دموکراتیک 
برزیل (۷4.1.13). 

توسعهٌ اقتصادی برزیل با اقتدار ژنرال مدیسی با نرخی 
روزافزون که گاه به ۱۰ درصد و بیشتر می‌رسد؛ تعقیب می‌شود. 
ژنرال ارنستو زیزل» جانشین ژنرال مدیسی؛ سیاست 
محکم متقدم خویش را تعقیب می‌کند. 

۵ توامبر ۱۹۷۴ انتخابات مجلس. ۷1.۲2.13 به طرز محسوسی پیشرفت 
مسی‌کند (۱۶۰ کرسی ذر مقایل ۲۰۴ کرسی ارتنا 
۸ در مسجلس نمانندگان و ۱۶ کرسی در 
مقایل کزنسی قراسنا 

افزایش اختیارات دولت پس از نیمه شکستی در انتخابات 
شهرداری‌ها در نوامبر ۱۹۷۶. 

تعلیق پارلمان تا ۱۸ آوریل (به‌دلیل مخالفت ۳۸.۲7.8) با 
اصلاحات قوهْ قضائیه. 


۱۹۷۳-۷۰ 


۵ ژانوية ۱۹۷۴ 


۱۹۷۷-۷۶ 


اول آوریل ۱۹۷۷ 


۲- آرژانتین و پاتاگونی 


یک کودتای نظامی, ژنرال اونگانیا را سرنگون می‌کند. 
ارتش؛ ژنرال لیوینگستون را خلع و ژنرال لانوس را به 
ریاست جمهوری منصوب می‌کند. 

پیشرفت نیضت‌های «طرفدار پرون» هواداران بازگشت 
ژنرال پرون (۷۷ ساله) به قدرت که در تبعید در اسپانیابه‌سر 
می‌برد. 


انتخابات ریاست جمهوری: هکتورکامپورا نماینده شخصی 
پرون بدون مشکلی انتخاب می‌شود. 
استعفای کامپورا که اختیارات خود را به رئیس‌جمهور واگذار 


می‌کند. رئیس جمهوری که در انتخابات ۲۱ سیتامبر ۱۹۷۲ 
پبیروز شده است (۶۱/۸ درصد آراء) او هصمسرش 
ایزابلیتاپرون را به معاونت ریاست جمهوری برمی‌گزیند. 
رئیس جمپور پرون سیاست سرکوبگرانه‌ای علیه رقبای 
مارکسیست خود در پیش می‌گیرد. اندک بهبودی در اوضاع 
اقتصادی. 

اول ژونية ۱۹۷۴| مرگ پرون: رئیس جمپور: ایزابلیتا پسرون با همکاری 
لویزرگا وزیر اموراجتماعیکه در عمل او رئیس جمهور است. 

تابستان ۱۹۷۵ | عزیمت لوپزرگا: ایزابلیتاپرون به تدریج کنترل اوضاع را به 
دست می‌گیرد. 

۴ مارس ۱۹۷۴ | یک شورای نظامی, ایزابلیتا پرون را برکنار می‌کند و ستوأن 
جورج رافائل ویدلو را به ریاست حکومت می‌رساند. 
شورای نظامی به شدت با احزاب چپ مبارزه می‌کند (به‌ویژه 
مونته نروس‌ها) فضایی از جنگ‌های پارتیزانی داخلی 
حاکم می‌شود تا آن جاکه ایالات متحده کمک‌های نظامی 
خود به آرژانتین را قطع می‌کند. از نظر اقتصادی کشور در 
وضعیت وخیمی است. 


۳ شا 


۴ سیتامبر ۱۹۷۰ | پیروزی سالوادور آلنده (سوسیالیست) در انتخابات ریاست 


جم‌پوری. 
۴اتبر ۱۹۷۰ | انتخاب سالوادور آلنده به ریاست جمهوری از سوی کنگره. 


۸زونن ۱۹۷۱ | حزب دسوکرات مسیحی حمایت خود از دولت را قطع 
شکق 

۱۹۷۲-۲۱ |رژیم مارکسیست آلنده» ایالات متحده را نگران می‌کند. 
رژیم آلنده مصمم به ملی کردن شیلی است. نتیجه: قطع 
اهدای وام به شیلی و جنگی اقتصادی که فانح از پیش 
تعیین شده است. 

سل اوگوستوپینوشه دیکتاتوری محکمی را برقرار می‌کند. 


آغاز ۱۹۷۴ ایالات متحده با کمک‌های مالی به پینوشه موافقت می‌کند. 
کمک‌هایی که از آلنده دریغ کرده بود. 

ژثرال پینوشه و دولت او یک سیاست برنامه‌ریزی شدهٌ 
فشار و بیشرفت اقتصادی را در پیش می‌گیرند. 

انحلال تمامی احزاب سياسي موجود. 

محکومیت شیلی از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 


متحد (تصمیمی که ایالات متحده به آن رأی داده است.) 


۱۹۷۵-۷۴ 


۲مارس ۱۹۷۶ 


آلفر دو اوواندو کاندیا رئیس‌جمپور: سیلس سالیناس را 
۱۹۶۹4 برکتار می‌کند. 
۶کتبر ۱۹۷۰ | یک شورای نظظامی به رهبری ژنرال میراندا, اوواندورا 
برکنار می‌کند. میراندا نیز به نوبهٌ خود در ۷اکتبر توسط 
ژنرال تورس و حمایت سندیکاها و کارگران بر کنار می‌شود. 
کودتای نظامی: سرهنگ بانزر سوارز قدرت را در دست 
می‌گیرد و سیاستی محکم و سرکوبگرانه را اعمال می‌کند و با 
سرکوب مخالفان افراطی بر سر قدرت می‌ماند. 


۲اوت ۱۹۷۱ 


ژنرال فرانچسکو مورالس برمودز: نخست‌وزیر جدید. 
کودتایی که ژنرال ف.مورالس برمودز را در مقام رهبر 
کشور قرار می‌دهد. نخست‌وزیر: ژنرال گیلرمو اربولو. 


۶ کلمبیا و اکوادور 
۱-کلمبیا 


۵ فورية ۱۹۷۲] کودتای نظامی: ژنرال لارا رئیس‌جمهور ایسبارا را برکنار 
می‌کند. 


9 تاریخی افیانو سیه 
و نواحی نطبی 
۱ ملانزی 


کشورهای تازه به استفلاد رسیده 

فسیجی (۱۰ اکتبر ۱۹۷۰): ۵۷۰/۰۰۰ جمعیت؛ عضو کشورهای 
مشترک‌المنافم. 

نورو (۲۱ ژانویه ۱۹۶۸): ۷۰۰۰ جمعیت: جمهوری مستقل (رئیس‌جمپور: 
هامر دوروبروت و بعد در دسامبر ۱۹۷۶ برنارد داویوگو. 

سام وآی غربی (اول ژانوية ۱۹۶۲): ۱۶۳۰۰۰ جمعیت. رهبر کشور مالیه توا 
تونومافیلی؛ نخست‌وزیر: توپوآتاماسز لثالوقی 

تونگا(۴ ژوئن ۱۹۷۰) جمعیت ۱۰۰/۰۰۰ نفر پادشاه: توفا آهان توپون 
چهارم. 


۱ زانوية ۱۹۷۶] کودتا: عزیمت ژنرال لارا؛ یک شورای نظامی (آ.بوودا 
بوربانو, گیلر مودوران آرکانتالس؛ لویی لنوروفرانکو) حالت 
اضطراری را برقرار می‌کند 


٩‏ دسامبر ۱۹۸۶ | انتخاب رافائل کالدرا به ریاست جمهوری. 
۱۹۷۲۲-۱ ,| سیاست ملی کردن صنایع نفتی. 
٩‏ دسامیر ۱۹۷۳ | انتخاب کارلوس آندرس پرز به ریاست جمنوری. 


۸-گویان‌ها 


گویان (گیانا) 


مستعمرة سابق هلند و خودمختار از ۱۹۵۴ استقلال خود را 
در ۲۵ نوامبر ۱۹۷۵ اعلام کرد. قانون اساسی: جمهوری 
ریاست جمهوری (۱۹ نوامبر ۱۹۷۵)» رئیس‌جمپور جان 
ها.فر یه نخست وزیر, هنک آرون. 


۲. 


۹-اوروگوثه و پاراگوثه 
۱ اوروگونه 


۸ توامبر ۱۹۷۱ انتخاب خوان ماریا بورداباری به ریاست جمهوری: 

۷ونن ۱۹۷۳ | خوان ماریابورداباری پارلمان را منحل و با حمایت نظامیان 
کلية اختیارات را در دست می‌گیرد. رژیم سخت گیرتر 
می‌شود. برقراری شورای ملی. 

۲ ژونن ۱۹۷۶ | طی یک کودتای نظامی آلبر تود میشلی به مقام ریاست 
جمهوری واسطه‌ای می‌رسد. 

۴ ژوئیة ۱۹۷۶ | آپاریسیومندز را شورای ملی به رهبری کشور منصوب 
می‌کند. برقراری رژیم فشار (عدم تأیید ایالات متحده). 


پوپوازی -گینه جدید ( ۱۶ سینامبر ۱5۷۵): مستعمره قدیم استرالیا. رئیس 
دولت: الکسیس ساری» نخست‌وریر: میکانیل سومار. پاپوازی در مارس ۱۹۷۵ 
جدا می‌شود. به همین ترئیب جزیره بوگنویل (۴۰/۰۰۰ نفر جمعیت) که از 
سپتامبر ۱۹۷۵ موجودیت جموری سلیمان, شمالی را اعلام می‌کند. 


۲ استرالیا 


انتخابات مجلس: پیروزی محافظه کاران (فریزر)؛ استعفای 
ویتلمن, رهبر حزب کارگر, 


پدوست ۲۲ «تاریخ جهان به استتدای اروپا» 


بسیاری از تاریخ‌هاه حتی تاریخ‌های عصر حاضر مورد اختلاف پژوهشگران است. یک واقعه به ندرت «دقیق» است. به عنوان مثال؛ یک پیمان یا قرارداد می‌تواند زمانی منعقد شود که چندین سال از اجرای آن گذشته باشد. فاصلهٌ میان انتخابات و 


به دست گرفتن عملي قدرت می‌تواند چند هفته و حتی چند ماه باشد و در چدارچوب این الحاقیه, جایی برای تفسیر و توجیه تاریخ‌های ارائه شده وجود ندارد. 


۱-زاپن 

۰ق. م - براساس افسانه‌هاء زمان بنیانگذاری امپراتوری جیمو تننوه 
پسر الیه آماتراسو, 

تا قرن ششم میلادی -ژاین میان انبوهی از قبایل تفسیم شده است. 

۶۲۱-۲۳ - یکپارچگی ژابن به همت شوتوکوتایشی. 

۵ كودتاي یکی از قبایل ياماتو. اصلاحات تایکا: بنیانگذاری یک 
دولت متمرکز (۶۳۶). 

۰-ملکه جمنیو پایتخت را در نار! مستقر می‌کند. 

۴ - پایتخت جدید در هیان (امروزه کیوتو). 

حدود ۸۵۰ - خانوادة فوجی وارا قدرت را قبضه می‌کند. اعضای آن شورای 
سلطنت را تشکیل می‌دهند. نقش خاندان سلطنتی جنبهٌ نمادین پیدا 
می‌کند. 

قرن یازدهم و دوازدهم -غروب قدرت فوجی واراها. مبارزه برای کسب 
قدرت میان خانواد؛ُ تایرا و میناموتو, 

۵ - نبرد دان نو اورا؛ بیروزی میناموتو. 

۱ - بنیانگذاری فرقة بودايي ذن, 

۲ - رئیس قبیلة میناموتو خود را شوگون («رهبر») می‌نامد و بایتخت 
راب هکاما کورا منتقل می‌کند. آمپراتوره بدون هیچ قدرت و اختیاری در 
کیوتو می‌ماند. 

۰ - برکناری میناموتو توسط هوجو [ هویو ]. 

۳ -امپراتورگو- دایگو, شوگوث را سرنگون می‌کند. 

۸ - استقرار مجدد حکومت شوگونی توسط آشی -کاگا تاکوجی که در 
کیوتو مستقر می‌شود. عصر موسوم به «موروماشی». 

۲ - ورود اولین غربی‌ها به زاین - گسترش سریع مسیحیت (۱۵۴۹), 

۳ - اودا نوبوناگاه شوگون را وازگون و کشور را یکپارچه می‌کند. 

۲ - ۱۵۹۸ - هیده پزشی جانشین نوبوناگا در تلاشی بی‌ثمر برای 
تصرف کره. 

۶۰۰ - توکوگاواایه‌یاسو, سران فتودال‌ها را در سکی گاهارا در هم 
می‌کوبد. 

۳ - توکوگاوا, عنوان شوگون می‌گیرد. پایتخت جدید در ادو (امروزه 
توکیو). 

۷ - بیرون راندن میلفین مذهبی. 

۳ - صدور فرمانی مبنی بر ممنوعیت خروج ژاینی‌ها از کشور: مجازاتِ 


متخلفین: اعدام. 

۷ - شورش مسیحیان در شیمابارا. فشار دستگاه حا کمه مذهب 
کاتولیک در ژاپن را حذف می‌کند. 

۰ - دروازه‌های ژاپن بر روی تمام تجار غربی بسته می‌شوده جز 
هلندی‌های مستقر در جزیرة دشیما. 

۸ ۱۸۱۱ - شکست تلاش روس‌ها و انگلیسی‌ها برای ایجاد روابط 
تجاری, 


زوئية ۱۸۵۳ -مانور دريايي پری دریاسالار آمریکا, در لنگرگاه !دود 

اوت ۱۸۵۳ - مانور دریایی روس‌ها در چشم‌انداز ناگازاکی. 

۱مارس ۱۸۵۴ - مماهدة کاناگاوا که طبق آن دروازه‌های دو بندر بر 
روی آمریکایی‌ها گشوده می‌شود. 

ژوئي ۱۸۵۸ - غربی‌هاء امتیازهای تجاری گسترده‌ای به دست می‌آورند. 

۵۹ - ۱۸۶۵ - تظاهرات بر ضد خارجیان. 

۶۳- ۱۸۶۴ دخالت غرب که ژاین را واداربه اجرای تعپهداتش می‌کند. 
۷ - مرگ امپراتور کومی. جانشینش موتسو - هیتو لقب می‌جی 
می‌گیرد. 

5 نوامبر ۱۸۶۷ - می‌جی» شوگون یوشی‌نوبو را مجبور به استعفا می‌کند. 
برقراری حکومت مطلقهُ سلطنتی. 

۶ آوریل ۱۸۶۸ - نابودی فئودالیته. 

۹ - پایتخت جدید: ادو که کیوتو نام می‌گیرد. 

۷۵ - تعلیمات اچباری و نظام وظیفهُ اجباری, 

۷ - قیام ساتسوما. 

٩‏ -قانون اساسی. 

۴ - جنگ چین و ژاپن. 

۵ - پیمان شیمونوزسکی: وا گذاری فرموز و جزایر پاسکادور به 
ژاپن. 


اواخر فرن نوزدهم - جبیش سریع صنعتی. انبوهی از تراست‌ها 
(زایباتسو). 

۰ - زاین در سرکوب بوکسورها (با کسرها) شرکت می‌کند. 

۲ - پیمان اتحاد با بریتانا 

۲ .مرگ می‌جی. جانشيني پسرش یوشی هیتو, 

۴- زاین در کنار متفقین. 

۸ زانویه ۱۹۱۵ - پیشنهاد بیست‌ویک ماده‌ای زاين به چین. طرح دست 

٩‏ -کنفرانس ورسای, تأیید حقوق ژاین در چین: 

۱٩۲۲ - 0۱‏ - کنفرانس واشینگتن. اجبار ژاپن به تخلیهُ شانتونگ و 
سیبری: 

۵ -برقراری انتخابات عمومی. 

۶ مرگ یوشی هیتو. جانشینی پسرش هیروهیتو, 

۲ - ترور نخست‌وزیر لیبرال اینوکای. مداخله در شانگیهای (ژانویه - 
فوریه), منچوری با نام جدید منجوکونو, تحت‌الحمايه زاپن. 

ژوئية ۱۹۳۷ جنگ چین و ژاین. 

٩‏ ژونيهُ ۱۹۳۷ - تصرف پکن. 

٩و‏ ۱۳ نوامبر ۱۹۳۷ - تصرف شانگهای و نانکن. 

۰ - عضویتِ زاین در پیمان مثلت. 

۷ دسامبر ۱۹۴۱ تا ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ - ژاین در جنگ جهانی دوم ن.ک. 
۹۵۸۵ 

۵ - ۱۹۴۸ - ژاپن در اشغال نیروهای آمریکا. ژنرال مک‌آرتور فرمانده 
نیروهای اشفالگر, 

۳نوامیر ۱۹۳۶ قانون اساسی جدید. 

۸سپتامبر ۱۹۵۱ - پیمان صلح سانفرانسیسکو با متفقین. 

اکتبر ۱۹۵۲ انتخابات. پیروزی ناسیونالیست‌ها: 

۸-مارس ۱۹۵۴ - پیمان نظامی با ایالات متحده آمریکا: 

۵۶ پذیرش عضویت زاین در سازمان ملل متحد. 

ژانویه ۱۹۶۰ -دومین بیمان نظامی با ایالات متحده. وا کنش شدید مردم. 

۶۰ - نخست‌وزیر: ایکدا 

۱۹۶۶ ایساکوساتو: نخست‌وزیر. 


۲ - دولت‌های شبه جزیرة عربستان 

هزارة دوم ق. م - اهلی کردن شتر؛ کشت اولین درختان خرما. ظمهور 
گویش‌های عربستان جنوبی و تمایز گویش‌های عرب شمال. 

آغاز هزارة اول ق. م - پادشاهی مینه‌ای‌ها. 

قرن هشتم ق. م - پادشاهی سپا. 

قرن هفتم ق. م -اولین نشانه‌های نبطی‌ها, 

قرن ششم ق, م - شرح عربستان توسط هرودوت. بنیانگذاری حکومت 
مینه‌ای در عربستان جنوبی, 

قرن چهارم ق. م - درگیری پادشاهی سبا و قطبان. 

حدود سال ۱۱۵ ق. م - انقراض سلسله پادشاهی سبا. گسترش نبطی‌ها. 
سلسلهً حمدانی: 

سال ۲۴ق.م - تسخیر نجران توسط رومیان. 

قرن اول میلادی - گسترش حضرموت. پالمیر. 

۸- ۲۶۶ - سوریه - فلسطین تحت حکومت اودینات دوم. حاکم و 
راب پالمیر. ۱ 

۶۶ ۲۷۳ - نایب‌السلطنه‌ای ملکه زنوبی در پالمیر. 

قرن سوم - سلسله پادشاهي لخمی‌ها در بین‌النهرین (حیره) نغو 
رومیان.مسیحیتِ نسطوری, 

حدود ۳۳۰. لخمی‌ها دست‌نشاندة ساسانیان, 

حدود ۳۳۶ - اشفال عربستان جنوبی توسط اتیوپیایی‌ها. 

بین ۳۵۰ و ۴۰۰ نفوذ بهودیت و مسیحیت به عربستان جنوبی. 

آغاز قرن پتجم - بنیانگذاری مکه. 

حدود ۵۷۲ فتح عربستان جنوبی توسط ایرانیان. 

در مورد تحول اسلام تا قرن پانزدهم ن. جدول شمارة ۳, 

قرن یازدهم تا قرن سیزدهم. سلطهٌ مصر بر پمن. 

۹ - ۱۳۵۴ - علی ابن رسول حا کم مکه, اعقابش بر عربستان مرکزی 
(حجاز) حکومت می‌کنند. 


۷ .- اشفال بحرین توسط پرتفالی‌ها. 

۸ - پرتفالی‌ها در اراضی غمان. 

۷ - الحاق عربستان به امپراتوری عثمانی (سلطان سلیمان). 

۸ - الحاق عدن به امپراتوری عتمانی. 

۲ اشفال بحرین توسط ایرانیان. 

۸ - قیام مردم یمن علیه ترک‌هاء 

۰ -باز پس‌گیری اراضی عمان توسط مسلمانان. 

حدود ۱۷۳۰ - ۱۷۳۵ - عبدالوهاب و اصلاحات دینی و بازگشت به نص 

صریح ودقیق قرآن. آغاز پادشاهی ابن‌سعود در عربستان شمالی. 

۸ - پیمان دوستی بین مسقط - مان و انگلستان که به تدریج 
سیادت خود را مستقر می‌کند. 

۴ - تصرف مکه و مدینه و یکپارچگی شبه جزیره توسط سعود کبیر 
رهیر وهابی‌ها, 

۳ - فتح شهرهای مقدس و تحمیل پیمان صلح به وهابی‌ها توسط 
محمد علی. 

۸ - تصرف داریه توسط مصریان: توقف توسعهٌ قدرت وهابی‌هاء 

۳ -باز پس‌گیری ریاض توسط وهابی‌ها, 

۹ - الحاق عدن به حکومت بريتانيايي هندوستان. 

۱ اشفال صنعا و یمن توسط ترک‌ها. 

۱ - سلسله زید یه, وارثٍ یمن. 

۲ تا ۱۹۵۳ - سلطنت عبدالمزیز این سعود که عربستان را فتح می‌کند 
(۱۹۲۵۰-۱۹۰۴). 

۱ - خودمختاری یمن, تحت نظارت عثمانی. 

۴ -کویت و جزایر بحرین, تحت‌الحمايه انگلستان. 

۶ - ملک حسین خود را پادشاه ححاز می‌نامد. 

۸ - استقلال یمن (امام یحبی). 

۹ - حملهٌ وهابی‌ها به کویت (توقف حمله توسط نیروی هرايي 
بریتانیا)؛ 

۱ - تاجگذاری احمد ابن جبیر در کویت. 

۴ .- فتح حجاز توسط ابن سعود؛ تسلیم ملک حسین. 

۶ - ابن سعود پادشاه حجاز و بعد پادشاه نجد. کنگرة مکه. 

۳ - ابن سمود پادشاه عربستان سعودی, 

۳۴ - کشف نفت در جزایر بحرین. تأسیس شرکت نفت عربستان. 

۴ - درگیری میان یمن و عربستان سمودی. 

۶ - کشف نفت در عربستان سعودی. تلاش فدراسیون کشورهای 
خلیج‌فارس برای تقلید از خط مشي کویت. 

۷ - عدن (یمن جنوبی) مستعمرة انگلستان. 

۸ - کشف نفت در کویت. 

۵ - عضویت عربستان سعودی در اتحادیهُ عرب. از سرگیری طرح 
فدراسیون کشورهای خلیج‌فارس؛ مورد تهدید عربستان سودی 
(مدعي قطر)ه ایران (مدعی بحرین) و عراق (مدعی کویت). 

۶ - عضویت یمن در اتحادیهُ عرب. 

۸ - ترور امام یحهی, جانشینی پسرش احمد اول در یمن 

۵۰ - تاجگذاری عبدالل‌السالم‌الصباح در کویت. 

۲ - کشف نفت در مسقط و عمان سرزمین مورد ادعای عربستان 
سودی: 

۳ - پادشاهی ابن عبدالعزیز ملک سعود چهارم در عربستان سعودی: 

۸ - ملک سمود چهارم اختیارات خود را به برادرش امیر فیصل وا گذار 
می‌کند. 

۶۱ - قطع رابطهٌ یمن با جمهوری متحد عربی. خروج کویت از 
تحت‌الحمایگی بریتانیا: 

۲ - مرگ ملک احمد اول پادشاه یمن؛ جانشینی پسرش محةدالبدر. 
کودتای سرهنگ صلال (هوادار تاصر). 

اعلام جمپوری. جنگ داخلی میان هواذاران صلال (تحت حمایت مصر 
و واقع‌گرایان (با حمایت عربستان سعودی/. 

۴ - ملک فیصل پادشاء عربستان سعودی. 


۵ کنفرانس حراده (۲۳ نوامبر): هیچ حمایتی از یمن به عمل 
نمی‌آید. در کویت صباح السالم الصباح, جانشین عبدالله. 

۷ - ملک فیصل و عبدالناص به تدریج نیروهای خود را از یمن بیرون 
می‌کشند (اوت). استقلال عدن و عربستان جنوبی که جمهوری یمن 
جنوبی را تشکیل می‌دهند. 


۳-اسلام تا سال ۱۴۵۳ 

حدود سال ۵۷۰- تولد حضرت محفد (ص/؛ 

۲ هجرت. محاصره مدینه: غزوهُ خحندق. 

۲۸ معاهده با مکُیان. 

۹ نبرد موته, 

۰ اشفال مکّه. 

۲- رحلت پیامبر اسلام؛ ابوبکر خلیفهٌ مسلمین. 

۳۴ خلیفه؛ عمر. جنگ با ایران. 

۶ تسلیم سوریه - فلسطین؛ معاویه حا کم سوریه (شام). 

۲ الحاق مصر. 

۴ قنل عمر. خلافت عشمان, 

۴ گسترش به سمت اففانستان (هرات), 

۶۵۶ قتل عثمان. خلافت حضرت علی. جنگ جمل. معاهده با 
سلطان‌نشین خوارزم. 

۶۶۰ معاویه, خلیفهٌ اموی (در دمشق). 

۶۰ ۶۷۰- سازماندهی اداری پادشاهی عرب: گرایش دادن مردم شرق 
به اسلام. 

۶۱ شهادت حضرت علی (ع). 

۰ فتح تونس؛ بنیانگذاری قیروان. 

۶۸۵ عبدالملک: خلیفه. 

۶۶ ضرب اولین سک طلای دنیای اسلام. 

۵ - ولید: خلیفه, 

۰ بایان فتح شمال آفریقا: 

۰-عبور طارق از تنگه جبلالطارق. 

از ابتدای سال ۷۱۴- یورش به‌گلل (ناربون, کارکاسون, بورگونی) 

۲ - نبرد پواتیه (بیروزی فرانسویان). 

۰ - نبرد زاب بزرگ. 

۱ - پیروزی طلاس [ تلاس ؟ ] بر چینی‌ها. سفاح اولین خليفهٌ عباسی. 
پایتخت موقت:کوفه. شکل‌گیری مقام وزارت. 


۴ - خلافتِ منصور. 

۵ - خلافت مهدی. 

۲ - بنیانگذاری بنداد(یایتخت عباسیان) 
۷ - خلافت هادی. 


٩‏ - بنیانگذاری پادشاهی مرااکش توسط ادریس, 

۶ - خلافت هارون‌الرشید. 

٩‏ خلافت امین؛ پسر هارون‌الرشید. 

۳- خلافت مامون پسر هارون‌الرشید. اوج قدرت و درخشش عصر 
عباسی, 

۳ خلافت مستعصم. 

۰ - بنیانگذاری سامره. 

۷- قتل متوکل به دست سربازان مزدور ترک: افول قدرت خلفا. 

۸٩۱-۸۶4‏ نايب‌السلطنه‌اي موفق. 

-٩‏ جنگ زنگی‌ها: شورش بردگان سیاهپوست در عراق؛ غارتِ بصره. 

پس از ۸۷۲ تجزيهُ قلمرو خلافت. 

۹.- بنیانگذاری خلافت فاطمیون در شمال آفریقا, 

- بنیانگذاری سلسله خلفای کوردو [قرطبه ] توسط عبدالرهمان 
سوم, 

۰- تسخیر مکه به دست قرمطی‌ها. 

۲ آل‌بویه در ایران. 

استقلال مصر و جداشدن آن از پغداد. 


۳۹۲ 
جداول‌الحاقی 


۰ لخمی‌ها در سوریه [ شام ]. 

۶ - سلطه آل‌بویه بر بغداد. 

۶۱ سلسلهٌ غزنویان در افغانستان. 

۳ - بنیانگذاری قاهره توسط فاطمیون. 

اواخر قرن دهم - بایان فتوحات فاطمیون (سوریه). 

۷ محمود غزنوی در ایران, گسترش قلمرو غزنویان در هند. 

۱ - بایان عصر خلافتِ امویان در قرطبه, 

اوایل قرن یازدهم ‏ حملهٌ سلجوقیان. 

۵۵ - سلجوقیان در بفداد (برای حفظ خلیفهُ عباسی). 

2-۰ ۱۰۷۴ فتح ایران به دست سلجوقیان. 

۷- ۱۳۰۹ - سلجوقیان آسیای صفیر. 

۰ - قیام حسن صباح در ایران. بنیانگذاری فرقه حشاشین. 

۹ - تصرف بیت‌المقدس توسط صلیبیون, 

۱ - بنیانگذاری سلسلهٌ پادشاهی ایوبی توسط صلاحالدین, 

۷ - تصرف بیت‌المقدس توسط صلاح‌الدین, 

۰ - منول‌ها در ایران, 

۰ . ۱۵۱۷ - سلاطین مملوک در مصرء پس از قتل آخرین پادشاه 
ایوبی. 

۲ - گرویدن خان قبیلهُ طلایی به اسلام. 

۵۸ - ویرانی بفداد په دست هلاکو و بنیانگذاری سلسلهٌ ایلخانیان در 
ایران. 

۶۹ - تأسیس دولت ترک (عنمائی) توسط عشمان اول. 

۶ استقرار پایتخت عثمانی در بروس واقع درآناتولی. 

۷ - ۱۳۰۵ امپراتوری تیمورلنگ. 

۳ - سلطان محمد اول؛ برقراری سلطهٌ عثمانی در أسیای صفیر. 


اولین جنگ صلیبی (۲۰۹۹-۱۰۹۵) 

فنوای, اوربن دوم: بیشوای مذهبی؛ ادمار مونتوی: رهبر نظامی؛ ریموند 
چهارم دوسن زیل؛ جنگی با چهار ویزگی: 

- جهاد مردمی ( پییر زاهد. ۲۷ نوامبر ۱۰۹۵) 

جهاد مذهبی (نواحی تدلوز و اوورنی) 

- جهاد فرانسه - لورن ( گادفری دو بوئیبون) 

- جهاد ایتالیایی (هدف: فتح استعماری) 


دومین جنگ صلیبی (۱۱۳۹-۱۱۳۷) 

اوزن سوم (فرمان پاپ اول مارس ۱۱۳۶) موعظه در مورد این چنگ را 
به سن‌برنارد می‌سپارد؛ لوبی هفتم و کنراد سوم فرماندهی ارتش 
عظیمی را بر عهده می‌گيرند. 


سومین جنگ صلیبی (۱۱۸۹- ۱۱۹۲) 
فیلیپ اوگوست, فردریک ریش قرمز: ریشارد شیردل 


چهارمین جنگ صلیبی (۱۲۰۲- ۱۲۰۴) 

پاپ اینوسان سوم و تصمیم به باز پس‌گیری اما کن متبرکه. موعظات 
فولک دو نویبی در فرانسه. انحراف از هدف‌های مذهبی توسط 
ونیزی‌هاء 


پنجمین جنگ صلیبی (۱۲۱۷- ۱۲۲۱) 
ژان دو بریین پادشاه بیت‌المقدس و اندره دوم پادشاه مجارستان 


ششمین جنگ صلیبی (۰۱۲۳۸ ۱۳۲۸/۱۳۲۹ 

به رهبری آمپراتور فردریک دوم 

در ۱۳۴۱-۱۲۳۹ نبرد صلیبی پادشاه ناوار, ریشارد 
دوکورنوای و دوک بورگونی 


هفتمین جنگ صلیبی (۱۲۳۸ - ۱۳۵۴) 
به فرماندهی سن لویی (لويي نهم) که نذرش را ادا می‌کند 


۹ - ۱۳۹۷ 
موعظات (بی‌ثمر) پاپ نیکلاس چهارم برای نهمین جنگ صلیبی 


۲۱ - ۱۳۵۱ - سلطان مراد دوم سلطان عشمانی. 
ان مراد دوم ن‌ 

۱ - سلطان محفد دوم؛ سلطان عثمانی, 

۳ - تسخیر قسطنطنیه» پایتخت جدید امپراتوری عدمانی, 


۴-هند 

۵۰۰-۰ ق. م -اولین تمدن‌های هندد قطه, دره ذهاپ. 

حدود هزارة سوم ق. م - تمدن نال, موهانجودارو و هاراپا. 

قرن هفدهم‌ق. م - تهاجم آریایی‌ها: قانون وداها (بین ۱۶۰۰و ۱۲۰۰ ق: 
م 

۰ ق, م - گسترش دیائت برهمایی. 

قرن هفتم ق. م - اوپانیشادها. 

قرن ششم ق. م - حکومت‌ها ی کوچالا و ما گاده. موعظات جینا و بودا: 

حدود ۴۰۰ق. م - سلسله پادشاهی ناندا و پادشاهی موریا (چاندرا 
گویتا: 

۴ ۲۲۶ ق. م ‏ سلطنت آشوکا. آیین هندوییسم. 

قرن اول ق. م - سلسله بادشاها نکونگا وکانوا؛ ویکاراما 

۸ میلادی - آغاز عصر چاکا. تپهاجم یونانیان؛ سکاهاء پارت‌ها. 

قرن اول میلادی - سلسلهٌ پادشاه یکوشان‌ها. 

۱۳۴ عصر کانیشکا, 

۰ عصر گوپتا, 

قرن ششم - تهاجم هون‌های هفتالیت (هیاطله). 

۵ عصر هارشاء 

اویل قرن هفتم فت حآسام و اوریسا توسط پادشاه بنگال. 

۵ سلسله پادشاه یکارکوتا در کشمیر. 

۴ آغاز حملات اعراب ( کرمان). 


۳ مکرر 


شکست آدمکشی: غارت 

۱اکتبر ۱۰۹۷ - محاصرة آنتیوش 

۳ ژوئن ۱۰۹۸ - تصرف آنتیوش 

۴ ژوئن ۱۰۹۸ -کشف نیزه مقدس ترسط پییر بارتلمی 

اول اوت ۱۰۹۸ - مرگ الدمار دو مونتوی 

۷ زوئن ۱۰۹۹ - رسیدن به حصارهای بیت‌المقدس, تصرف آن در 
۵ ژونیه ( گادفری دو بونییون. بنیانگذار پادشاهی بیت‌المقدس در 
0۳۰۰ 

۴ - سقوط ادس: نقطهٌ توجیه جنگ صلیبی دوم 


شکست‌های آلمان در دوریله, فرانسویان در آتالیاء شکست‌های 
ادس و دمشق 


۲اکتبر ۱۱۸۷ - تصرف بیت‌المقدس توسط صلاح الدین 
۰ زوئن ۱۱۹۰ مرگ امپراتور المان در سلف 

۳ زوئيه ۱۱٩۱‏ - تصرف سن -ژان داکر 

اکتبر ۱۱۹۲ - انصراف پادشاه انگلستان از جنگ صلیبی 


تصرف قسطنطنیه و بنیانگذاری امپراتوری لاتین که تا ۱۲۶۱ دوام 
می‌آورد. 


۵نوامبر ۱۳۱۹ - تصرف دامییت (مصر) 
ژوئيه ۱۲۳۱ - رها کردن دامییت 


۸- پیاده‌شدن فردریک دوم در سن ژان داکر. بس از مذاکراتی 
بدون جدال, اما کن متبرکهبه او بز پس داده شد. یک پیمان الحاقی 
هم پس از جنگ صلیبی ۱۳۳۹ - ۱۳۴۱ منعقد می‌شود ولی آماکن 
متبرکه در ۱۲۳۴ مسترد می‌شود 


۵ .در شورای لیون تصمیم به جنگ صلیبی گرفته می‌شود 
۳ زوئن ۱۲۳۸ - بیاده‌شدن سن لوبی در بحرالمیت 


ژوئن ۱۳۳۹ - تصرف دامییت 
۰ - اسارت شاه در منصوره. باز پس دادن دامییت برای آزادی 


۸ - سقوطا آنتیوش ویافا 
۵ وت ۱۳۷۰ مرگ سن لوبی در تونس 
۲ - ترک مخاصمات توسط ادوارد پادشاه انگلستان 


۹ - سقوط تریپولی 
۱- سقوط کر و صور 


۶۴۰-۱ هیوان تسانگ د رکشمیر و آنچی. 

۷- مرگ هارشا. تجزية سیاسی هندٍ شمالی, 

۰- ۶۸۰ - سلطهٌ ویکراماویتا بر هند جنوبی. 

۳۲ -فتح سند توسط اعراب (محضداین قاسم). 

۵۵- بنیانگذاری سلسلهٌ پادشاهی اوپالا درکشمیر, 

۵- چولا ها در هند جنوبی. 

۵۸ - سلسله پادشاهی لوهارا در کشمیر. 

۶۶ ۱۰۳۵ -کامبویاها (قبیلهٌ کوه‌نشین شمال) در بنگال, 

قرن یازدهم. سلطهٌ غزنویان بر پنجاب. تهاجم چولا به جنوب و سیلان. 
سلطنت پاراماراها در هند شمالی. 

۳ - سفارت چولا در چین. 

آغاز قرن دوازدهم ‏ سلطهٌ سلجوقیان بر خراسا. 

۸۶ - خلع آخرین پادشاه غزنوی توسط محقد غوری. فتح کانوج و 
بنارس به دست محمد غوری. 

اوایل قرن سیزدهم - گرایش تمامی مردم جلگهُ سند و گنگ. 

۱- ۱۳۳۶ - سلطنت ایلتوتميش بر دهلی. اولین بورش مفولان. 

۰ - سلطهٌ ترک‌های خلجی بر هندٍ مسلمان, 

۷ - ویرانی لا هور توسط مفولان. 

۶ - حملهٌ گسترده منول‌ها, 

۴ - تأمول‌ها در سیلان. 

۰ - تغلق در دهلی؛ تبتی‌ها در کشمیر. 

۵ - ۱۳۵۱ - سلطنتِ محفدابن تغلق. 

- سلسله پادشاهی شاهمیر در کشمیر. 

حدود ۱۳۵۰ - بنگال, دولت مستقل مسلمان, 

۸ - حملهٌ تیمور لنگ: تسخیر دهلی. 

۱- ۱۵۲۶ - سلسلهٌ پادشاهی لودی‌ها (مسلمان) در هندٍ شمالی, 

۸ - برتغالی‌ها (واسکودو گاما) در کالیکوت. 

۹ - هندٍ پرتغالی‌ها (البوکرک). 

٩‏ - انقراض سلسله پادشاهی لودی‌ها (یورش بابر)؛ پیروزی بابر در 
پنجاپ (۲۱ آوریل ۱۵۲۶). 

۶ دسامبر ۱۵۳۰ مرگ بابر (سلسلهٌ مفول)! جانشيني پسرش همایون, 

۸ - مرگ نانک. بنیانگذار مذهب سیک‌ها. 

۰ - ۱۵۳۵ شیر شاه, بادشاه دهلی, 

۵۶ - مرگ همایون. جانشینی بسرش اکبر. دومین ثبردٍ پانیپات, 

۲ - ۱۵۶۹ - پیروزی اکبر شاه بر راجیوت‌ها [ راجیاپوتراها ]؛ گسترش 
پادشاهی مفول. 

۶ .- فتح بنگال. 

۹ - شکست طرح مذهبی اکبر شاه 

۱۵۸۶ فتح کشمیر. 

۰ - تأسیس کمپانی انگلیسی هند. 

اکتبر ۱۶۰۵ -مرگ اکبر شاه. جانشینی پسرش جهانگیر. 

۵ - توماس رو انگلیسی در هند. ۱ 

۷ - مرگ جهانگیر. جانشيني پسرش شاه جهان, 

۶ - اورنگ زیب نایب‌السلطنه دکن, 

۹ - دفتر تجاری انگلیسی در مدرس: 

۵ - لشکرکشی مفول‌ها به افغانستان. 

۸ - مشکلات جانشینی. اورنگ زیب: مغول کبیر. 

۶۱ - انگلیسی‌ها در بمپلی. 

۴ - بنیانگذاری شرکت فرانسوی هند. 

۴ - بنيانگذاري پوند بشری توسط فرانسوا مار تن. 

۵ - جنگ با سیک‌ها. 

۸ - ۱۷۰۹ - جنگ با راجپوت‌ها. 

۸ - بیرون راندن انگلیسی‌ها از بنگال. 

۰ - بنیانگذاری کلکته. 

اواخر فرن هفدهم - اوایل قرن هجدهم - مهارات‌ها, 

۷ - مرگ اورنگ زیب. جانشینی پسرش بهادر شاه و بعد در ۱۷۱۳ 
فزَخ سیر. 

۹- ۱۷۳۸ - سلطئت محمد شاه 

۱ - ۱۷۴۲ - دوپلکس در چاندرناگر. 

۹ - نادر شاه ایرانی» دهلی را غارت می‌کند. 

۶ - فرانسویان در مدرس. 

۰ - دوپلکس؛ نواب دکن 

۴ - فراخوانی دوپلکس به فرانسه. 

۷ - نبرد پلاسی. 

۰۱ - شکست لالی تولندال در پوند یشری. پیروزی ایرانیان بر 
مهارات‌ها در پانیپات. 

۳ - پیمان پاریس, حذف فرانسه از هند. 

۷ - عزیمت کلیو. 

۲ - وارن هاستینگز در هند. 

۳ - بیلان کمپانی هند در پارلمان. 

۷۵ - ۱۷۸۲ قیام مهارات‌ها علیه انگلیسی‌ها. 

۸ - ولزلی در هند. 

۳ - تارومار کردن مهارات‌ها. 

۳- ۱۸۲۶ - بس از فراخوانی ولزلی (۱۸۰۵) مبارزه با قیام‌های محلی 
(پنداری‌ها). 

۳ - اصلاحات کمپانی هند. 


۵ - قانون ما کولای در مورد تعلیمات عمومی در هند. 

۱۸۵۳ -را‌اهن تفیتی, 

۷ - ۱۸۵۸ - اعتصاب بزرگ (قیام سپاهی‌ها)؛ انحلال کمپانی هند. 

۷ - ملکه ویکتوریا: امپراتور هند. 

۹ - ۱۹۰۵ - لرد کورزون: نایب‌السلطنه هند, 

۵ - تقسیم بنگال: بنیانگذاری ایالت شمال غرپ. 

۶ - تأسیس اتحاديُ مسلمانان. 

٩‏ - فانون مینتو- مورلی, 

۶ - حادثه امریتسار (تیراندازی به تظاهر کنندگان هندی)؛ مپارزة 
گاندی با قوانین راولتد 

۳ - ۱۹۲۴ گاندی در زندان, 

۰ - مبارزهُ منفی به رهیری گاندی. اولین میزگرد بریتانیا ‏ هندوستان, 

۰۱ - دومین میزگرد. 

۲ گاندی در زندان. 

۵ -حالت آزاد موافقت شده برای هند: حکومت‌های مصبحلی در 
ایالات. 

۲ - مبارزة منفی (عدم اطاعت)؛ مأموریت استافورد کریپس: 

۵ - کنفرانس سیملا. 

۶ - اعتصاب و تظاهرات در کلکته. ۲ دسامبر؛ نخست‌وزیری نهرو, 

۱ فوریهٌ ۱۹۳۴۷ - اعلام استقلال هند در لندن. 

۳ ژونن - طرح مونباتن در مورد هند. 

۵ اوت ‏ اعلام رسمی استقلال هند و یا کستان. 

اکتبر ۱۹۳۷ - جنگ هند و پا کستان در کشمیر, 

۸ - ترور گاندی. مرگ جناح رهبر مسلمانان. اشغال حیدر آپادد 

٩‏ - بایان خصومت‌ها در کشمیر. 

۰ - اجرای قانون اساسی. 

۳ - توقیف شیخ عبدالله در کشمیر, 

۴ - طرح کولومبو. باز پس‌گیری موسسات فرانسوی از فرانسه 
(پوندیشری و1 

۹۵۶ -کنفرانس رانگون. 

۱۹-۸ دسامبر ۱۹۶۱ - الحاق گوا (پایگاه پرتنالی‌ها) به اتحادية هند. 

۰ - ۱۹۶۵ - مساأله زبان (به رسمیت شناختن؛ تساوی انگلیسی‌ها و 
هندی‌ها در مقابل قانون توسط شاستری). 

۲ - درگیری با چین در مورد بعضی نواحی مرزی. 

۴ - مرگ نهرو. نخست‌وزیر: لعل بهادر شاستری, 

۶ مرگ شاستری. نخست‌وزیر: ایندیراگاندی دختر نهروء 

مه ۱۹۶۷ ذاکر حسین: رئیس‌جمهور, 

0 - حمایت هند از پا کستان شرقی, شورش علیه پا کستان غربی. 


۵-ایران 

۶۵۱- تهاجم اعراب انقراض امیراتوری ساسانی, 

۰ - عباسیان قدرت را در دست می‌گیرند. بفداد: پایئختِ جدید. 

۸۰٩ -۶‏ خلافت هارون‌الرشید. اوچ قدرت عباسیان. پس از مرگ اوه 
تجزيةُ کشور به پادشاهی‌های مختلف. 

۹۹٩ ۳‏ - سلسله سامانی در غرب ایران. 

۸ - بنیانگذاری سلسلهٌ غزنویان در شرق ایران توسط محمود غزنوی. 

۰۵۵ - طغرل بیک و بئیانگذاری سلسلهٌ سلجوفی در بغداد, در کنار خلیفهٌ 
۷9/۳ 

۰۱ . فتح ایران شرقی توسط مفولان چنگیزخان. 
۶ وازگونی خلافت عباسیان توسط هلاکو, حکومت مغولان در کشور. 
2-۱ ۱۳۸۷ - حملهٌ تیمور لنگ که کشور را به ویرانی صی‌کشاند 
جانشینانش تیموریان تا قرن بانزدهم بر ایران سلطنت می‌کنند. 
۱ - شاه اسماعیل تمام ایران را یکپارچه و سلسلهٌ شیمی صفویان را 
بنیانگذاری می‌کند. 

۴ - جنگ با امپراتوری عثمانی: 

۴ - عثمانی‌هاء عراق بغداد و تبریز را تصرف می‌کنند. 

۷ - ۱۶۲۹ . سلطنت شاه عباس اول. اوچ قدرت و عظمت صفویان, 
ایرانیان بفداد و بین‌النهرین را باز پس می‌گيرند. 

پایتخت جدید: اصفهان. 

۲ - حمله افاغنه که اصفهان را تصرف می‌کنند. 

۰ - پیروزی ادر بر افغان‌هاء 

۶ - نادر سلسلهٌ صفوی را منقرض می‌کند و خود را نادر شاه لقب 
می‌دهد. 

۸ - ۱۷۴۰ - تصرف افغانستان, بخاراء خیوه و دهلی توسط نادر 
شاه. 

۷ - کشته‌شدن نادر شاه. از دست رفتن افغانستان و اراضی هند. 

۷- ۱۷۷۹ - سلطنت کریم خان, 

۸۶ - بنیانگذاری سلسله قاجاریه توسط اغا محمدخان, 


۷ -قتل آغا محمدخان. 

۷- ۱۸۳۴ . سلطنت فتحعلی شاه. 

۴ . جنگ با روسیه, 

۳ - معاهدة صلح گلستان. ایران؛ اراض یگرجستان, داغستان و 
باکو را از دست می‌دهد. 


۶ دومین جنگ با روسیه, 
۸ - مماهد؛ ترکمانچای. از دست رفتن ارمنستان و قفقاز. 
۴ - ۱۸۴۸ - سلطنت محمد شاه. شکست فتح افغانستان. 


۶-۸ سلطنت اصرالدین شاه. سازماندهی مجدد و مدرنیژه 
کردن کشور. 

۰- آشوب و اعتراض شدید مردم نسبت به قرارداد وا گذاری انحصار 
تنبا کو به انگلستان, 

۱۹۰۷-۸۹۶ سلطنت مظفرالدین شاه. 

۵ -قیام مردم؛ پس از انقلاب روسیه که به اعلام مشروطیت منجر 
می‌شود. 

۶ اولین جلسة پارلمان. 

اوت ۱۹۰۷ - توافق روس و انگلیس که ایران را به دو منطقه نفوذی میان 
خود تقسیم می‌کنند. 

دسامبر ۱۹۰۷ - انقلاب آزادیخواهان. استعفای شاه و جانشینی پسرش. 

۴ - ۱۹۱۸ بی‌طرفی ایران در جنگ اول جهانی. 

اوت ۱۹۱۹ - تلاش انگلستان برای تحمیل تحت‌الحمایگی خویش. 

۱ وریه ۱٩۲۱‏ - انقلاب ملی رضاخان و ضیاهءالدین طباطبایی, 

دسامبر ۱۹۲۵ انقراض سلسله قاجاریه توسط رضاخان که رضاشاه 
پهلوی نام می‌گیرد. تولد ایران مدرن. 

۸ - لفو معاهدات برون مرزی. 

۲ - بازنگری در بیمان امتیازات انحصاری وا گذار شده یه کمپانی نفت 
ایران و انگلیس. 

۵ -ایران نام رسمی کشور (جایگزین نام پارس). 

۱ - رضاشاه مانع عبور تسلیحات متحدین از ایران می‌شود. 

۵ اوت ۱٩۴۱‏ - حملهٌ شوروی وانگلستان. استعفای رضاشاه. جانشینی 
پسرش محمدرضا پهلوی. 

دسامیر ۱۹۴۵ - مه ۱۹۴۶ - درگیری با روسیه در مورد آذربایجان. ایبران 
این ایالت را حفظ می‌کند. 

مه ۱۹۵۱ - ملی‌کردن صنعت نفت توسط مصذق» نخست‌وزیر. مشکلات 
عظیم اقتصادی و درگیری با انگلستان, 

اوت ۱۹۵۳ - توقیف مصدق توسط ژنرال زاهدی. 

سیتامبر ۱۹۵۳ - توافق در مورد نفت با قدرت‌های غربی. 

۵۵ - عضویت ایران در پیمان بنداد. 

از ۱۹۵۵ - اصلاحات ارضی. 

۳ - رفراندوم: تأیید اصلاحات ارضی. 


۶ - ترک‌ها و ترکیه 

«) پیش از امپراتوری عثمانی 

۶۱ الپ تکین و سلسله غزنویان در افغانستان. 

حدود ۱۰۴۰ - طفرل بیگ (۱۰۳۸- ۱۰۶۳)» خراسان را از غزنویان گرفت و 
سلسلهُ سلجوقیان بزرگ را بنیانگذاری کرد. 

۱ - پیروزی ترک‌ها بر بیزانسی‌ها در مانتزیکرت. ورود ترک‌ها به 
آناتولی. 

۸۱ استقرر مجیفان سای صفیر در یه [ نیقی 

۱ - پیروزی ترک‌های متحد در جنگ صلیبی. برقراری قدرت 


سلجوقیان در آناتولی. 
۶ - شکست بیزانسی‌ها از قلیح ارسلان دوم در میریوکفالون. 
سراسر آناتولی در اختیار سلجوقیان. 


۹ - سومین جنگ صلیبی. تصرف قوئیه توسط صلیبیون. 

۹- ۱۳۳۷ - سلطتت کیقباد اول, فتوحات و گسترش قلمرو. اوج اقتدار 
سلجوقیان در آسیای صفیر, 

اواخر قرن سیزدهم - نبرد سلجوقیان با مفولان, 

۲ - مرگ کیقباد سوم آخرین یادشاه سلجوقی. 

«) امپراتوری عثمانی 

۲ - عثمان, به مقام امیری می‌رسد. عثمانی‌ها به تدریج اراضی 
سلجوقیان را تصرف می‌کنند. 

۴ - ۱۳۵۹ - سلطنت اورخان؛ بسر عثمان, بنیانگذار قدرت عثمانی: 

۶ - تصرف بروس که پایتخت امپراتوری می‌شود. 

۰ - تصرف نیسه, بنیانگذاری قشون ینی چری. 

۱- ۱۳۸۹ - سلطنت سلطان مراد اول. 

۲ - فتح آندرینوپل [ ادرنه ] و بخش عظیمی از تراس [ ترا کیه]. 

۵ -آند رینوپل پایتخت امپراتوری. 

ژوئین ۱۳۸۹ - شکست صرب‌ها در کسوزوی, بلغارستان در اختیار 
عتمانی‌ها. 

۹- ۱۳۰۲ - سلطئت سلطان بایزید اول ملقب به ایلدروم. 

سیتامبر ۱۳۹۶ - شکست سیزیسموند پادشاه مجارستان از بایزید در 
نیکو پولیس: 

۷ - تسخی رآآتن و بخش عظیمی از یونان. 

ژوئية ۱۳۰۲ - شکست بایزید از تیمورلنگ در آنکارا. توقف گسترش 
عثمانی‌ها به سمت شرق. تجزیه امپراتوری. 

۳ - پیروزی سلطان محقد اول بر برادرانش و ایجاد مجدد یکپارچگی 
کشور, 

۲۱ - سلطنت سلطان مراد دوم. 

نوامبر ۱۳۴۴ - شکست مجارها از سلطان مراد دوم در وارنا. 

۶ -فتح پلوپونز. 

۱- ۱۳۸۱ - سلطنت سلطان محتد دوم 

مه ۱۳۵۲ - تصرف قسطنطنیه که به صورت پایتخت امپراتوری عثمانی در 
می‌آید. 

۹- ۱۳۶۸ - فتح صربستان, بوسنی , آلبانی. 


۱- ۱۵۱۳ سلطنت سلطان بایزید دوم. 

2-۳ ۱۵۲۰ - سلطنت سلطان سلیم اول. 

۳ اوت ۱۵۱۴ - شکست سخت ایرانیان از ترک‌ها در چالدران. ورود 
سلطان سلیم به تبریز و گرفتن لقب خلیفه. 

۶ فتح سوری [ شام ]ٍ 

۷ - شکست مملوک‌ها از ترک‌ها. الحاق مصر و اماکن متبرکه به 
عثمانی. 

۰ - ۱۵۶۶ - سلطنت سلطان سلیمان اول. اوج شکوه امپراتوری 
عنمانی, شکوفایی ادبیات وهترها. ۱ 

۲ - تسخیر رودس. 

٩‏ - شکست سلطان سلیمان در وین: 

۵۵۵ - صلح با ایرانیان. الحاق بین‌النهرین به امپراتوری عشمانی. 

۵۶۶ ۱۵۷۴ - سلطنت سلطان سلیم دوم. آغاز افول قدرت عثمانی. 

اکتبر ۱۵۷۱ - مسیحیان متحد ناوگان ترکیه را در لپانت در هم می‌کوبند. 

۴ - ۱۵۹۵ - سلطنت سلطان مراد سوم. 

۵- ۱۶۰۴ - سلطنت سلطان محمد سوم. 

۴- ۱۶۱۷ - سلطنت سلطان احمد اول. 

۱ نوامبر ۱۶۰۶ - پیمان صلح زیتواتوروسک. 

۸- ۱۶۲۳ - سلطنت سلطان عثمان دوم. 

۳- ۱۶۴۰ سلطنت سلطان مراد چهارم 

۹٩‏ - پیمان صلح با ایران, 

۴۰ - ۱۶۴۸ - سلطئت سلطان ابراهیم اول که افول قدرت عشمائی را 
تشدید می‌کند. 

۶۵ - قدرت در اختیار وزیران اعظم. از خانواد؛ کوپورلو. 

۴۳ - پیروزی اتریشی‌ها در سن گوتارت. 

۶۸ - فت ح کرت به دست ترک‌ها, 

۲ - شکست قرا مصطفی در وین. 

۳ - تششکیل یک اتحاد مقدس علیه ترک‌ها (اتریش, لهستان؛ روسیه؛ 
ونیز). 

۸ زانویه ۱۵۹۹ - صلح کارلوویتس. از دست رفتن مجارستان» 
ترانسیلوانی وآزوف. 

۳- ۱۷۳۰ سلطنت سلطان احمد سوم. 

۱- ۱۷۱۳ - جنگ با روسیه. ترک‌هاء آزوف را بازیس می‌گيرند. 

۵- ۱۷۱۸ - جنگ با انریش و ونیز. 

۶ - ۱۷۳۹ جنگ با روسیه. پیروزی امپراتوری عثمانی که بسیاری از 
اراضی از دست رفته طبق پیمان بلگراد را بازبس می‌گیرد. 

۸ - سلطان مصطفی سوم به روسیه اعلان جنگ می‌دهد. 

۸اکتبر ۱۷۷۰ - نابودی ناوگان ترکیه در چشمه توسط روس‌هاء 

۱ زوئية ۱۷۷۴ - یمان کوچوک -قاینارجی با روسیه. از دست رفتن 
آزوف و سرزمین‌های ساحلي دریای سیاه. 

۸ - ۱۷۹۱ - جنگ با روسیه و اتریش. 

۹ - ۱۸۰۷ - سلطنت سلطان سلیم سوم, 

ژوئية ۱۷۹۸ - جنگ بناپارت در مصر. 

ژوئن ۱۸۰۳ - صلح با فرانسه. 

۷ - ۱۸۱۲ جنگ با روسیه. از دست رفتن بسارابی. 

۸ - ۱۸۳۹ - سلطنت سلطان محمود دوم. 

مه ۱۸۰۵ - محمّدعلی پاشا؛ فرماندار مصر که خود را از قید مملوک‌ها 
خلاض می‌کند 

۱ - آغاز شورش در یونان. 

اکتبر ۱۸۲۷ - یک ناوگان متحد روس ‏ فرانسه - انگلستان» ناوگان ترکیه را 
در ناوارث ابود می‌کند. 

آوریل ۱۸۲۸ - روسیه وارد جنگ با ترکیه می‌شود. 

۳ سپتامبر ۱۸۲۹ - پیمان آندرینوپل. 

فوریهُ ۱۸۳۰ - کنفرانس لندن. استقلال یونان (به استتناي کسرت)» 
خودمختاری صربستان و مولدو - والاشی. 

۲ - ورود محمد علی پاشا به فلسطین و تصرف سن ژان داکر. 

۳ - پیمان اونکیار ‏ اسکله سی. پیمان کوتاهیا. سلطان محمود 
دوم, سوریه و سیلیسی را به محمدعلی پاشا وامی‌گذارد. 

۹- ۱۸۶۱ - سلطنت سلطان عبدالمجید. 

توامبر ۱۸۴۰ - ابرقدرت‌ها, محمدعلی پاشا را به صرفنظر از سوریه مچیور 
می‌کنند ولی استقلال مصر را تضمین می‌کنند. 

۰ مارس ۱۸۵۶ - پیمان پاریس به دنبال جنگ کریمه. امپراتوری 
عتمانی تحت تضمین ابرقدرت‌ها, 

۶۱- ۱۸۷۶ سلطنت سلطان عبدالعزیز. 

۶ - ۱۹۰۹ سلطنت سلطان عبدالحمید. 

۳ دسامبر ۱۸۷۶ قانون اساسی و ایجاد حکومت پارلمانی که به اجرا در 
ثمی‌آید. 

آوریل ۱۸۷۷ - روسیه به ترکیه اعلان جنگ می‌دهد. 

۳ مارس ۱۸۷۸ - پیمان سان استفانو به جنگ پایان می‌دهد. تأسیس 
بلغارستان بزرگ, استقلال رومانی؛ صربستان و مونته‌نگرو. 

۳ زوئن ۱۸۷۸ - کنگرة برلین به ابتکار آلمان و انگلستان. بلفارستان 
محدود می‌شود. یونان اپیر و تسالی را به دست می‌آورد و انگلستان 
قبرس را اشفال می‌کند 

۵ - ۱۸۹۶ - قتل‌عام ارامنه, 

۷ - جنگ با یونان بر سرکرت. شکست بونانیان و عدم تغییر وضع. 

۴ زوئيهٌ ۱۹۰۸ - انقلاب جوانان ترک که سلطان را به اجرای قانون 


اساسی ۱۸۷۶ مجبور می‌کنند. 
۷ آوریل ۱۹۰۹ - برکناری سلطان عبدالحمید. 
۱۹۱۸-4٩‏ - سلطنت سلطان محقد پنجم. قدرت عملاً در اختیار 
جوانان ترک که یک دیکتاتوری واقعی را برقرار می‌کنند. 
سپتامیر ۱٩۱۱‏ - اشفال تسریپولی» رودس و دودک‌انز توسط 
ایتالیایی‌هاء فتوحاتی تأبید شده در بیمان اوشی (اکتبر ۱۹۱۴). 
۸ اکتبر ۱۹۱۲ - اعلان جنگ کشورهای بالکان به ترکیه (اولین و دومین 
جنگ بالکان). 


۳۹ 
جداول الحاقی 


۰ ۱۹۱۳ - پیمان لندن. ترکیه تمام اراضی اروپا به استننای 
قسطنطنیه را از دست می‌دهد. 

۲ اوت ۱٩۱۴‏ - پیمان اتحاد با آلمان. 

») ترکية نوین 

۱٩۲۴ - 4‏ - بنیانگذاری ترکیهٌ نون به همت مصطفی کمال (ن. ک. 
۵۶/۵ 

۰ آوریل ۱۹۲۴ - قانون اساسی دموکراتیک. 


۶ مکرر - امپراتوران بیزانس 


خاندان کن کنستانتین 
۰۶ (غرب) 
۴ ۳۳۷: کنستانتین اول (کبیر) 
۷ ۳۶۱: کنستانس دوم 
۷ ۳۴۰: کنستانتین دوم (شریک سلطنت) 
۷ ۳۵۰: کنستانت اول (شریک سلطنت) 
۶۱- ۳۶۳: ژولین آپوستولا (روحانی) 


خاندان والا نتی‌نین. 
۴ ۳۷۵: والانتی‌نین 
۴ ۳۷۸: والانس (شریک سلطنت) 
۷۵- ۳۸۳: گراتین 


خاندان تئودوز 
۹ ۳۹۵: تنودوز اول ( کبیر) 
۵ ۴۰۸: آرکادپوس 
۸ ۴۳۵۰: تنودوز دوم (جوان) 
۰- ۳۵۷: مارسین 


تراکیه‌ای‌ها 
۷- ۳۷۴: لنون اول 
۲۳- ۴۷۴: لئون دوم (شریک سلطنت]. 
۴- ۳۷۵: زنون 
۷۵ ۳۷۶: بازیلیس کوس (غاصب) 
۶ ۳۹۱: زنون 
۱- ۵۱۸: آناستاز اول 


خاندان ژوستی نين 
۵۲۷-۸: زوستن اول 
۷- ۵۶۵: ژوستی نین أول (کبیر) 
۵۶۵ - ۵۷۸: زوستن دوم 
۷۸- ۵۸۲: تیبر دوم 
۶۰۲-۲ موریس 


خاندان هرا کلید [ هرقل‌ها ] 
۰- ۶۴۱: هرا کلید اول 
۱ کنستانتین سوم, هرا کلیوس 
۱ هرا کلیوس دوم هرا کلوناس 
۱ ۶۶۸: کنستانت دوم 
۶۶۸ ۶۸۵ کنستانتین چهارم 


۶٩۵ -۶۸۵‏ ژوستی نیّن دوم 


۶۵ ۶۹۸ لئونتیوس 
۸- ۷۰۵ تیبر سوم. 


۵ ۷۱۱: ژوستی نین دوم 


2-۱ ۲۱۳: فیلییی‌کوس باردانس 
۳- ۷۱۵ آناستاز دوم 


۵- ۷۱۶: تنودوز سوم 


خاندان ایزوری 
۶- ۷۴۰: لثون سوم 
۰ ۷۷۵: کنستانتین پنجم 
۵- ۷۸۰ تشون چهارم 
۰ ۷۹۷: کنستانتین ششم 


۷- ۸۰۲: ایرن 


۸۱۱-۲ نیسه‌فور أول 
۱ استورا کیوس 

۱- ۸۱۳: میشل اول 

۸۲۰-۳ لئون پنجم 


آموری‌ها 
۰ ۸۲۹ میشل دوم 
۹ ۸۴۲: تثوفیل 
۲- ۸۶۷ میشل سوم 


مقدونیان 

۷ 2۸۸۶ بازیل اول مقدونی 

۸۸۶ ۱۲: للون ششم (حکیم) 

۱ ۸۱۳: الکساندر (تا ٩۱۲‏ با شریک و بعد به ننمایی) 

۳- ۹۵۹ کنستانتین هفتم 

۰- ۹۳۴: رومن اول (شریک سلطنت) 

۶۲-۹ رومن دوم 

۳- ۱۰۲۵: بازیل دوم 

۶۳ ۱۰۲۸: کنستانتین هشتم (شریک سلطنت با بازیل دوم تا 
۵ وبعد به تنهایی) 

۳- ۹۶۹: نیسه فور دوم (شریک سلطنت) 

٩‏ ۹۷۶: زان اول (شریک سلطنت) 

2-۸ ۱۰۳۴: رومن سوم 

۴ - ۱۰۴۱: میشل چهارم 

۱- ۱۰۴۲: میشل پنجم (خلیفه) 

۲ - ۱۰۵۵: کنستانتین هم 

۲ - ۱۰۵۶: تئودورا (شریک سلطنت تا ۱۰۵۵ و بعد به 
تنبایی). 

۵۶ ۱۰۵۷: میشل ششم 


:۱۰۵٩ - ۷‏ ایساک اول (کومنن) 


دوکاس‌ها 
۹ - ۱۰۶۷: کنستانتین دهم (دوکاس) 
۸ - ۱۰۷۱: رومن چهارم 
۱- ۱۰۷۸: میشل هفتم 


۸- ۱۰۸۱: ثیسه فور سوم 


کومنن‌ها 
۱- ۱۱۱۸: آلکسیس اول (کومنن) 
2-۸ ۱۱۴۳: ژان دوم 
۳- ۱۱۸۰: مانوئل اول 


۰ - ۱۱۸۳: آلکسیس ذوم 
۳ - ۱۱۸۵: آندرانیک اول 


۸۵ - ۱۱۹۵: ایساک دوم 


۵- ۱۲۰۳: آلکسیس سوم 
۳- ۱۲۰۴: ایساک دوم 
2-۳ ۱۲۰۴: آلکسیس چهارم 
۴ آلکسیس پنجم 


لاسکاری‌ها 
(در طول اشغال قسطنطنیه توسط لاتین‌ها ۱۲۰۴ - ۱۲۶۱ در نیسه 
سلطنت کردند) 

۴ کنستانتین یازدهم 

۴ - ۱۷۲۲ ته 

:۱۲۵۴ - ۲۳ 

+۱۲۵۸ - ۴ 

 :۱۲۶۱ - ۸ 


پالنولوگ‌ها و کانتا کوزن‌هاء 

۸ - ۱۲۸۲: میشل هشتم پالئولوگ (شریک سلطنت تا 
۱ باز پس‌گیری قسطنططنیه) 

۲ - ۱۳۲۸: آندرانیک دوم 

۵ - ۱۳۲۰: میشل نهم (شریک سلطنت) 

۸ - ۱۳۴۱: آندرانیک سوم 

۰۱ - ۱۳۵۲: ژان پنجم پالئولوگ 

۱- ۱۳۵۵: زان ششم کانتا کروز (غاصب) 

۴ - ۱۳۵۷: ماتیو کانتا کروز (شریک سلطنت ژان ششم تا 
۵۵ وبعد غصب قدرت) 

۵۵ - ۱۳۵۷: ژان پنجم پالئولرگ 

۷۶ - ۱۳۷۹: آندرانیک چههارم پالئولرگ 

۹ - ۱۳۹۱: زان پنجم پالئولوگ 

۱ - ۱۳۲۵: مائوئل دوم 

۹- ۱۴۰۲: زان هفتم (شریک سلطنت) 

۵- ۱۴۳۸ ژان هشتم 

۹- ۱۳۵۳: کنستانتین دوازدهم پالئولوگ 


اب 
جداول‌الحاقی 


۵ - مجموعه قوانین حقوقی, جزایی و قانون تجارت. اجبار به ثبت 
رسمی ازدواج. ممنوعیت چند همسری و گذاشتن فینه [کلاه 
مخصوص روحانیون ] و چافجور. لغر قوانین مذهبی. پیمان عدم 
تعرض با شوروی, 

۸ - اسلام دیگر دیانت حکومتی نیست. ترویج الفبای لاتين 

ژوئن ۱۹۲۹ لفو امتیازات وا گذاری به بیگانگان: 

ژانوية ۱۹۳۴ - برنامة چهار ساله, 

٩‏ فوريه ۱۹۳۴ - پیمان بالکان با یونان؛ رومانی و یوگوسلاوی. 

زوئيه ۱۹۳۶ - کنوانسیون مونترو, ترکیه کنترل تنگه‌ها را دوباره به دست 
می‌آورد. 

ژوئیه ۱۹۳۷ - معاهدة سعدآباد با عراق, ایران وافنانستان, 

۰ نوامبر ۱۹۳۸ - مرگ مصطفی کمال اتاتورک. جانشینی عصمت اینونو, 

۹- ۱۹۴۴ - بیطرفی در جنگ دوم جهانی: 

۲ زانويه ۱۹۴۵ اعلان جنگ ترکیه به آلمان و زاین ولی در عملیات 
شرکت نمی‌کند. 

مه ۱۹۵۰ - شکست حزب جمهوریخواه مردم (عصمت اینوئو) از 
حزب دموکرات در انتخابات. رئیس دولت: عدنان مندرس: 


سیتامبر ۱۹۵۱ -عضویت ترکیه در پیمان آتلانتیک, 

۳ - ۱۹۵۴ - پیمان بالکان با یونان و بوگوسلاوی, 

قورية ۱۹۵۵ - پیمان بفدد 

۵۶ - ۱۹۵۹ - تنش با یونان در مورد قبرس. 

۷مه ۱۹۶۰ - سقوط عدنان مندرس. 

٩‏ ژوئيه ۱۹۶۱ - قائون اساسی جدید. 

۰ اکتبر ۱۹۶۱ -گورسل؛ رئیس جمپور؛ عصمت اینونو: نخست‌ژیر. 


۷- افغانستان 

تا سال ۵۰۰ق.م - افنانستان جزیی از امپراتوری هخامنشی, 

فرن چارم ق. م - سلطهٌ اسکندر کبیر و بنبانگذاری هرات و قندهار, 

۳ ق. م - خروج افنانستان از سلطهٌ سلوکوس نیکاتور. درف کابل در 
اختیار چاندراگوپتا قرار می‌گیرد که ساسله پادشاهی موریا را بنیاد 
می‌نهد. 

۶- ۵۰ق. م . پس از سقوط سلوکیان, یک سلسله پادشاهی یونانی . 
با کتریانی [ بلخی ] بر کشور حکومت می‌کند. 

۹ - ۴۸۰ میلادی - سلطهٌ سکاها و بعدکوشان‌ها, 


۰- هیاطله و ساسانیان» افنانستان را تقسیم می‌کنند. 

قرن هفتم - فتح اعراب. سلسله‌ای از پادشاهان عرب جانشین یکدیگر 
می‌شوند. از جمله طاهریان. 

قرن نیم -گرایش به اسلام. 

۱- الب تکین و بنیانگذاری پادشاهی تر غزنوی. 

۹ ۱۰۳۰ - سلطنت محمود غزنوی پسر سیکتکین. الحاق پنجاب در 
هند. 

۱۷۵۱ - ویرانی غزنین به دست حسین عوری, 

۶- ۱۲۰۶ سلطنت محمد غوری, 

قرن سیزدهم ‏ اشغال افغانستان توسط چنگیزخان. کشور تا زمان تیمور 
لنگ تحت سلطهٌ مفولان باقی می‌مائد. 

۴ - بابر, پنجمین نسل تیمور لنگ در کابل مستقر می‌شود و یک 
پادشاهی افاغنه تأسیس می‌کند. 

۳ - بابر قندهار را فتح؛ هندوستان را تصرف می‌کند و امبراتوری 
مفول را بنیاد می‌نهد. 

۳ - ساططنت همایون پسر بابر. پس از مرگ او تقسیم افنانستان :کالم 
یکی از ایالات هند, هرات و قندهار از ایالات ایران؛ بلخ تحت 


۸-سوربه, عراق. فلسطین (اردن) 


سلطهٌ ا زیک‌ها. 

۷- ۱۷۳۸ - فتح قندهار توسط ادرشاه. 

۷ - بنیانگذاری سلسلهٌ پادشاهي دزانی توسط احمدخان, 

۲ -فتح پنجاب. 

۴ زانويهٌ ۱۷۷۱ - نبرد پنجاب: احمدخان» مهارات‌ها در هم می‌کوبد. 

۳ - مرگ امدخان» جانشنی پسرش تیمو. نتقال پایتخت به کابل, 

۹ - حکومت انگليسي هند؛ نگران از تحریکات ناپلنون در ایران؛ 
سفیری به افغانستان می‌فرستد. 

۶ - ۱۸۶۳۲ سلطنت دوست محمد. 

۹ - تلاش انگلستان برای تجاوز. شکست لرد اوکلاند د رکابل. 

۹ - شکست انگلیسی‌ها در گجرات. 

۵۵ صلح با انگلستان, 

۳ - تصرف هرات ترسط دوست محمد. بادشاهی شیرعلی خان, 

۸ - تهاجم جدید انگلستان. اشفال گردنه خیبر و در خرم. 

۹ - اشغال قندهار توسط انگلیسی‌ها. سلطنت یمقوب خان که با 
انگلیسی‌ها منلح می‌کنذ و حق یک نظارت سیاست خارچی 
افغانستان را به آنان می‌دهد. 


گردهمایی نمایندگان عرپ در ۱۹۳ 
پاریس, به دنبال انقلاب ۱۹۰۸ 
ترکیه خواهان خودمختاری در 
چهارچوب امپراتوری عثمانی شدند. 
۱۹۴ با آغاز خصومت‌ها میان بریتانیا و 
ترکیه, نیروهای انگلیسی در عراق 
پیاده و کشور را تصرف کردند. 
1۹۶ 
ملک فیصل, پس از تدارک یک یلد آتش بس مودروس, ادارة عراق را 
ارتش عرب دمشق را تصرف کرد. در اختیار بریتانیا قرار می‌دهد. 
تشکیل یک حکومتِ مستقل به 
رهبری فیصل. فرانسه خواستار 
تحت‌الحمایگی سوریه. 
انتخاب فیصل به پادشاهی سوریه, 1۹۳۰ کنفرانس سال رمو؛ قیمومیت عراق 
تسصویب یک قانون اساسی را به بریتانیا می‌دهد, سرکوب شورش 
دموکراسی. ارسال اولتیماتوم فرانسه, به دنبال شکل‌گیری حکومت موفت 
بسرای شناسایی قسیمومیت: عرب. عصبدالرجمان رئیس 
سوریایی‌هایی که زیر بار قیمومیت حکومت. 
نمی‌روند در خان مزالون سرکوب 
می‌شوند. فرار ملک فیصل, 
۹۳ ورود فسیصل رانده شده از دمشق 
توسط فرانسویان و انتخابش به مقام 
اولین پادشاه عراق. 
تصویب قیمومیت فرانسه توسط نندا پیمان انگلستان - عراق. 
اتحاديه ملل. 
۹۳۴ رأی‌گیری برای قانون اساسی 
۱۹۳۵ اتحادیهٌ ملل ولایت موصل مورد 
ادعای ترکیه را به عنوان اراضی عراق 
می‌پذیرد, 
تشکیل یک دولت انقلابی به کمک ۵ - ۱۹۲۷ 
ره‌پر جسناح نساسیونالیست: 
عبدالرحمان شاخاندار. فرانسه قول 
اعطای استقلال می‌دهد. 
پیروزی کوبند؛ ناسیونالیست‌ها در ۹۳ 
انتخابات, 
تصویب قانون اساسی. 1۹۳۰ پیمان اتحاد ۲۵ ساله با بریتانیا: 
۱۹۳۲ استقلال عراق که مورد تأیید اتحادیهٌ 
ملل قرار می‌گیرد. 
۱۹۳۳ مرگ ملک فیصل. جانشینی پسرش 
رازی اول. 
۱۹۳۵ 
بیمان دوستی دانم میان فرانسه و 1۹۶ کسودتای زنرال بکر صیدول. 
سوریه. فرانسه تصویب پیمان را به نسخست‌وزیر: هیکورست سلیمان. 
تعویق می‌اندازد. پیمان همکاری با عربستان سعودی, 


آغاز خصومت میان کشورهاي أنتانت 
و ترکیه. 


قیام اعسراب علیه ترک‌ها, فتح 
فلسطین به دست نیروهای 
بریتانیایی. 

فلسطین و ماورای اردن؛ تسحت 


مدیریت بریتانیاء 


آشوب‌های عظیم به دنبال مهاجرت 
بهودیان. 


اعراب. خواستار یک قانون اساسی و 
یک حکومت دموکراتیک, 


شناسایی قیمومیت بریتانیا توسط 
اتحادیهُ ملل. تصمیم اعراب به 
تحریم انتخابات. 


کنگرة سران عرب خواستار یک 
حکومت دموکراتیک می‌شود. 


اتحاد احزاب عرب برای درخواست 
یک حکومت دموکراتیک و توقف 
مهاجرت یهودیان. 

آنقلاب عرب. اعتصاب عمومی, 
پیوستن سپاهیان خارجی به 
شورشیان. طرح‌های تقسیم از سوی 
اعراب مردود اعلام می‌شود. 


توافق فرانسه - ترکیه در مورد "۳ 
خودمختاری اسکندرون که اکشریت 
آن را ترک‌ها تشکیل می‌دهند. 


استعفای دولت سوریه. پوئو کمیسر ۱۹۳۸ 
عالی قانین اساس را به حالت تعلیق 
درمسسسی‌آورد و یک هسیئت 
خاکمه به ریاست خود تشکیل می‌دهد. 
۹۳۹ 
۱۹۴۰ 
حزب ناسیونالیست» خواستار ۱۹۳۱ 
استقلال می‌شود. خالدالعزام [؟ ] در 
رأس حکومت از سوی دولت فرانسه. 
پیروزی ناسیونالیست‌ها در انتخابات. 1۹۳۳ 
رئیس‌جمهور: شکری الکروانی [؟ ]. 
تظاهرات در شهرها: بمباران دمشق ۱۹۳۵ 
توسط فرانسویان. مداخله انگلستان. 
تخلیه؛ سوریه از نیروهای فرانسوی, ۹۴۶ 
پیروزی حزب ناسیونالیست در ۱۹۳ 
ااسارانی: 
سقوط دولت پس از موفقیت‌هایی در ۱۹۳۸ 
فلسطین. تشکیل کابينه خالدالزور. 
کودتای فرمانده نیروهای مسلح؛ ۱۹۳۹ 


حستی‌الزعيم که توسط سرهنگ 

سامی حناوی, سرنگون و تیرباران 

می‌شود. پسیروزی حزب خلق در 

انتخابات. کودتای جدید: بر کناری 

سامی حناوی: 

قانون اساسی جدید: هاشم‌العطاسی: ۹۵۰ 
رئیس جمهور. 


حسن حکیم. نخست‌وزیر در بی ۱۹۵۱ 
مخالفت کابینهاش با طرح سازمان 

خاپزنیانه استعفا متی‌دهد. کایینة 

معروف الدوالبی هم توسط فرمانده 

نیروهای مسلح ادیب شیشکلی وازگون 

می‌شود و او سرهنگ فوزی سیلو 

رایه نخست‌وزیری و ریاست دولت 

منصوب می‌کند. قانون اساسی جدید. 

انتخاب شیشکلی به ریاست‌جمهوری: 


تسرور بکر صیدول. نخست‌وزیر: 
جمیل المیدفای [؟], امضای 
پیمان عدم تعرض با ترکیه» اسران و 
اففانستان, 

کودتایی که نوری‌السعید را جایگزین 
نخست‌وزیر قبلی می‌کند. 


فیصل دوم پس از مرگ پدرش در 
یک حادثه به سلطنت می‌رسد. ملک 
عبدالله: نایب‌السلطنه. 

نایب السلطنه, نوری سعید را خلع و 
جای او رابه رشید علی می‌دهد. 
نایپ‌الساطنه؛ رشید علی را به دلبل 
ارتباط با کشورهای مور بر کنار 
می‌کند. ارتش خواستار ابفای او 
می‌نود. فرار نایب‌السلطنه, 
نخست‌وزیر: رشید علی. اشغال کشور 
توسط بریتانی. فرار رشید علی, 
بازگشت نایب‌السلطنه. 

اعلان جنگ به آلمان, ایتالیا و ژاپن. 


نخست‌وزیر: صالح چاهر. امضای 
پیمانی ۲۰ ساله با بریتانی؛ سقوط 
دولت تحت فشار کمونیست‌ها و 
ناسیونالیست‌ها به خاطر پیمان باد 
شده. عراق در رابطه با فلسطین به 
اتحادیهُ عرب ملحق می‌شود. 


دولت نوری سعید که نیروهای عراقی 
را از فلسطین بیرون می‌کشد. 


سرکوب قیام اعراپ. 


شکست تلاش سازش در لندن, 
سازمان ملل تقسیم فلسطین را 
توصیه می‌کند. اعراب برای مفاوست 
مسلحانه سازمان می‌یابند. 


آوریل: قتل‌عام روستاییان عرب 
توسط تسروریست‌های یسپودی, 
مهاجرت گروهي: اهالی جلگه‌های 
ساحلی. اعلام تشکیل دولت 
اسرائیل. پیمان جدید اردن - بریتانیا: 
پایان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین. 
اردن در عملیات علیه اسرائیل شرکت 
می‌کند. 

پیمان ترک مخاصمهٌ اردن - اسرائیل 
در رودس. تعیین مرزهای دو کشور. 


یک مصوبه پارلمانی, رسمً اراضی 
اردن را به پادشاهی هاشمی ملحق 
می‌کند. 

قتل ملک عبدالله توسط تندروهاء از 
بیم آن که مبادا با اسرائیل سازش 
کند. جانشيني پسرش طلال که به 
دلیل اختلالات روانی در ۱۹۵۲ از 
سوی پارلمان بر کنار می‌شود و قدرت 
در اختیار برادرش ملک حسین قرار 
می‌گیرد. 


سوریه تاریخ عراق 
۱۹۵۲ دولت مصطفی‌السمری که در پی 
آشوب‌های سیاسی (تقاضای روش 
رای مستفیم) مجبور به استعفا 
می‌شود. دولت نورالایین محمود و 
برقراری حکومت نظامی و لفو رای 
۱۹۵۳ کسب اکثریت هواداران نوری که در 
کابینه جُمْیل به وزارت دفاع می‌رسد. 
کابین؛ جمیل با اکثریت فیصل, 
شورش قهرآمیز ارتش, فرار ۱۹۵۴ سقوط دولت جمیل, بازگست نوری. 
شیشکلی. اصلاحات أتاسی و انحلال احزاب سیاسی 
برقراری قانون اساسی سال 1۹۵۰ 
امضای یک پیمان نظامی با مصر, ۱۹۵۵ بیمان دفاعی میان ترکیه. عراق» 
با کستان» ایران, بریتانیا (ییمان 
بغداد). 
نوامیر ۱۹۵۶ قانون حکومت نظامی در طول بحران 
مه ۱۹۵۷ سوئز, 
۱۹۵۷ علی جودت الایوبی جانشین نوری در 
مقام نخست‌وزیری که بعده جای خود 
را یه عبدالوهاب مرجان می‌دهد. 
۰ فوریه: اتحاد مصر و سوریه برای ۳۸ اتحاد اردن - عراق, شورش نظامی در 


تشکیل جمهوری متحد عرب. اکرم ژونیه. مرگ ملک فیصل. اعلام 

حورانی و صبری‌السالی مماونان جمهوری به ریاست زنرال عبدالکریم 

رئیس‌جمپور. قاسم. قانون اساسی موقت. لنو اتحاد 
با اردن. خروج عراق از فدراسیون 
عرب و پیمان بغداد در ۰1۹۵۹ 


فلسطین (اردن) 


تاجگذاری ملک حسین. 


خروج اردن از پیمان بغداده اخراج 
زنرال جلوب فرمانده لژیون عرب و 
الفای پیمان اردن با بریتانیا. سیاست 
ضد غربی با کابینه سولوریان ثابلسی: 


برکناری نخست‌وزیر نابلسی و اعلام 
حکومت نظامي و تشکیل یککابينه 
موافق غرب با نخست‌وزیری ابراهیم 
هاشم توسط شاه. تنش روابط با مصر 
و سوریه. 

تأسیس یک فدراسیون عرب با عراق 
که پس از اعلام جمهوری عراق 
منحل می‌شود. خروج نیروهای 
بریتائیایی, 


سوریه تاریخ 
۵۹ 
شورش نظامی. سوریه, یک بار دیگر ۱۹۶۱ 
به صورت دولتی مستقل در می‌آید. 
ناظم‌القدسی: رئیس جمهور. معروف 
دوالبی؛ رئیس دولت. 
کیدتای نظامی. حکومت بشیر المظما: ۹۶۲ 
پعث (حزب سوسیالیستِ رستاخیز بصن 


عرب)؛ حکومت بشسیرالسظما را 
وازگون می‌کند. صالح‌البیطار, دولتی 
به ریاست زنرال آتاسی و پس از او به 
ریاست امین‌الحافظ تشکیل می‌دهد. 


قانون اساسی موقت. بیطار جانشین ۹۶۴ 
حانظ در رهیری حکومت, در اکتبر 
مجبور به استعفا می‌شود. دولت جدید 
به ریاست حافظ. 
دولت یوسف زواین در دسامبر جای ۹۶۵ 
خود را به دولت بیطار می‌دهد. 
کودتای ژثرال صالح جدید. کابینه ۶۶ 
زواین. نورالدین آتاسی؛ رئیس دولت. 
قانون اساسی موقتِ جدید که تمام 
اختیارات را به حزب بعث می‌دهد. 
محکومیت سوریه از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل به دلیل پناه‌دادن 
به کماندوهای الفتح. 
۱۹۶۷ 


عراق 


پیمان دفاعی مشترک با کویت. 
کودتای نظامی به هواداری از وحدت 
عرب؛ توسط حزب بمث. قتل 
عبدالکريم فاسم. 


عبدالسلام عارف. رئیس‌جمهور. 
قانون اساسی جدید موقت. تنها حزب 
قانونی و مجاز: اتحاد سوسیالیست 
عرب, استعفای یحیی: 

وزارتِ عبدالر حمان‌النظاز [؟ ] و از 
سرگیری جدال با کردها. 

مرگ غیر مترقبه [؟ ] مارشال عارف. 
جانشینی برادرش عبدالرحمان 
عارف آتش:بس با کردها:. عارف 
حکومت را به زنرال ناجی طاهب 
[؟] می‌سپارد که در ۱۹۶۷ استعفا 
می‌دهد. کابينه زنرال یحبی [؟] 
یحیزا [؟ ] 

۵ زوئن, اعلان جنگ به اسرانیل. 
قطع روابط سیاسی با ایالات متحده 
آمریکا: 


۵ 
جداولالحاقی 


فلسطین (اردن) 


ملک حسین در گردهمایی اتحادیهٌ 
عرب شرکت نمی‌کند. 


ملک حسین توطنه‌ای از جانب حزب 
بعث را خنثی می‌کند. اعتصاب و 
شورش فلسطینی‌ها. آماده باش 
عمومی. تأسیس یک فرماندهی 
نظامی با عربستان سعودی, 


دولت انتقالی به ریاست حسین 
ابن‌نصره عموی پادشاه. قطع رابعلهٌ 
سیاسی با یمن و جمهوری متحدهٌ 


عربی. 


۲اتبر ۱۸۷۹ - پیروزی انگلیسی‌ها در چارازیا. استعفای یمقوب خان 

۸۰ پیمانگندمک: انگلیسی‌هاء کال را در اختیر م‌گیرند 

۵ - روس‌ها در افغانستان, توافق با انگلستان در مورد تعیین منطقهُ 
تفوذی, 

۷ - روس‌هاء از هر نغودی صرفنظر می‌کنند. 

۹ - جنگ سوم میان انگلستان و افغانستان. یمان راولپندی: 
(اوت): صلح مکارانه. شناسایی استقلال افغانستان. 

۶ - رسمیت شناخته شدن امان‌الله خان به پادشاهی افغانستان. 

- نادر شاه, عموی امان‌الله خان؛ پس از انقلابی سازمان یافته علیه 
اصلاحات بسیار تند امان‌الله, جانشین او می‌شود. 

۰ - افنانستان؛ به صورت یک کشور پادشاهی مشروطه در می‌آید. 
مجلس ملی شامل ۱۷۳ نمایند؛ منتخب مردان بیش از ۲۱ سال. 
سناتورهاه انتصانی پادشاه. 

۳ -قتل ادرشاه. جانشینی پسرش محد ظاهرشاه. 

۷ - امضای پیمان شرق با عراق, ایران و ترکیه. 

۹ - اعلام بیطرفی در جنگ جهانی. 

۶ - شاه محمود پرادر ادر شاه: نخست‌وزیر. عضویت اففانستان در 
سازمان ملل متحد. 

۹ - معاهده تجاری با هند. 

انوية ۱۹۵۰ - پیمان موب پنج ساله با هند. علیه پا کستان در سورد 
پانانستان. 


نانبل-٩‎ 

از آغاز قرن هفتم - تشکیل جوامع مذهبی مختلف در لبنان: مسیحی؛ 
مارونی, مسلمان, شیعهء درو و 

قرن دوازدهم و سیزدهم - بس از جنگ‌های صلیبی: لبنان ضمیمهٌ 
دولت‌های لاتینِ شرق می‌شود. 

۱ -فتح لبنان توسط مسلمانا, لبنان تحت رهبری مملوک‌ها: 

۶ - نبرد دابیک. تار ومار شدن مملوک‌ها توسط سلطان سلیم اول. 
لینان ضمیمهٌ امپراتوری عثمانی. 

۱۵۸۵ - پادشاهی امیر فخرالدین از خاندان معانی که اغلب قبایل لبنان را 
تحت قدرت خویش درمی‌آورد. 

۵ - پیروزی ترک‌ها بر فخرالدین که در ۱۳ آوریل اعدام می‌شود. لبنان 


یک بار دیگر دست نشاندهُ امپراتوری عشمانی. 

۷ مرگ احمد. آخرین امیر معانی که فرزندی ندارد. انتخاب امیر 
جدید: بشیر اول از خاندان شهاپ. 

قرن هجدهم - بشیر اول و جانشینانش (حیدر. ملحم: یوسف, بشیر دوم) 
نوعی خودمختاری واقمی در مقابل امپراتوری عتمانی را حفظ 
می‌کنند. 

۸ مارس ۱۷۹۹ - محاصره سن‌ژان‌داکر توسط ناپلئون بناپارت. بشیر 
دوم از همکاری با او سر باز می‌زند. 

۳ - حمایت بشیر دوم از مصر محمد علی و سرپیچی از سیادت باب 
عالی. 

۰ - ۱۸۴۱. قیام جوامع مختلف لبنان علیه مصریان؛ استعفای بشیر 
دوم. بشیر سوم آخرین امیر خاندان شهاب نیز به نو خود مچبور به 
استعفا می‌شود. لبنان تحت حکومت مستقیم عنمانی. تقسیم لبنان به 
دو ناحیه ( کایما و کارمات), 

۰ - دروزها قتل عام مسیحیان را سازمان می‌دهند. اعزام نیروهای 
نظامی از سوی دولت فرانسه. 

۱۸۶۱ - خودمختاری لبنان در چهارچوب امپراتوری خمان [ هومان ؟ ]. 

۴ - قواعدسازمانی کوهلبنان: ضمائت بينالمللي خودمختاری و 
ادارة کشور توسط یک حاکم کاتولیک. 

۱٩۱۳ ۴‏ عصر آرامش و پیشرفت. 

۴ - ترک‌ها در لینان, 

٩‏ سپتامبر ۱۹۱۸ - ورود متحدین به لبنان, 

اول سپتامبر ۱۹۲۰ اعلام استقلال لبنان توسط ژنرال گورو (تحت 
حمایت فرانسه). 

۳۴ زوئيهٌ ۱۹۲۲ - جامعهٌ ملل قیمومیت فرانسه بر لینان را می‌پذیرد. 

۶ مه ۱۹۲۶ - قانون اساسی, تأنتزجن جمهوری لبنان. 

۳ نوامبر ۱۹۳۶ - پارلمان فرانسه طرح خروج لبنان از قیمومیت فرانسه را 
رد می‌کند. 

زوئيه ۱٩۳۱‏ - جدال میان نیروهای حکومت ویشی از یک سوو نیروهای 
انگلیسی وفرانسه آزاد از سویی دیگر. 

اواخر سال ۱۹۴۱ -اعلام استقلال لبنان توسط زنرال کاترو ( که به اچرا در 
نمی‌آید): 

۰ نوامبر ۱۹۳۴۳ - کمیسر عالی دوگل؛ رئیس‌جمهور لبنان؛ بشار الکوری را 


توقیف می‌کند. اتحاد لبنانی‌ها و اعلام منشور ملی. 

۵ - عضویت لبنان در اتحادیة عرب. 

۶ - خروج آخرین گروه‌های نظامی فرانسه از لبنان, استقلال عملی 
لبنان, 

تا ۱۹۵۱ - دولت بشار الکوری و ریاض بای صالح[ ؟ ]. 

۶ ژوئیه ۱۹۵۱ - ترور ریاض بای صالح. 

٩‏ سیتامبر ۱۹۵۲ - استعفای بشار الکوری. رئیس‌جمهور: کامیل شمعون, 

اول مارس ۱۹۵۷ - پذیرش «طرح آیزنههاور» از سوی لبنان. 

مه ۱۹۵۸ - رئیس‌جمهوره کامیل شمعون بر خلاف قانون اساسی خواستار 
تمدید مقام خویش می‌شود. 

۸مه ۱۹۵۸ - ترور نریب متری دبیر کل حزب کمونیست باعث جنگ 
داخلی می‌شود, 

۵ ژوئية ۱۹۵۸ - پیاده‌شدن نیروهای آمریکایی در لبنان به درخواست 
شمعون. 

۱ دسامبر ۱۹۵۸ -فواد شهاب: رئیس‌جمهور. بایان تدریجی جنگ 
داخلی. نزدیکی لبنان به کشورهای عرب. 

۱ ژوئيه ۱۹۶۱ - کودتای نافرجام حزب خلقی و اجتماعي ارتش: 

۴ . شارل هلو, جانشین زنرال شهاب. 


۰ دولت اسرائیل 

۳ - اعلاميه جامعهٌ انقلابي فرانکفورت مبنی بر عدم بذیرش 
استقرار قوم بهود در اراضی مقدس. 

۰ - بنیانگذاری اتحاد جهانی اسرائیل. 

۸ - ۱۸۹۶ - تأسیس هفده مهاجرنشین کشاورز در فلسطین. 

۷ - ۱۸۸۹ - بنیانگذاری «جوامع روستایی» در فلسطین توسط 
ادموند دو رو تچیلد. 

۳ - انتشار «دولت بهود. رساله‌ای در باب یک راه حل مدرن به مسا 
بیود» توسحا هرصل, 

سپتامبر ۱۸۹۷ - تشکیل یک کنگرهُ بهود در بال به ریاست هرصل. 
بنیانگذاری بانک ملّی بهود. 

۱ - تأسیس صندوق ملّی بهود. 

۴ - مرگ هرصل, رهبر نهضت صهیونیست. 

۵ - تصمیم کنگره؛ُ صهیوئیست مبنی بر مهاجرت بهودیان اروپای 


شرقی به فلسطین. 

۲ نوامبر ۱۹۱۷ - اعلامیهٌ بالفور. 

۱۹۱٩ - ۸‏ - مهاجرت جمعی یهودیان به فلسطین, 

زونيه ۱۹۱۹ - گزارش کمیسیون تحقیق اعزامي ویلسون: طرح 

۰ - تأسیس هیستاد روت ۲۵۱۵۱ 15204 

۸ - آشوپ و اغتشاش در بیت‌المقدس: 

۹ - آشوب در یافا وحیفا, 

فوریه - مارس ۱۹۳۳ -کنفرانس لندن. 

۷ مه ۱۹۳۹ -کتاب سفید, 

۱٩۴۰- ۹‏ - ممنوعیت مهاچرت یهودبان به فلسطین, از سوی بریتانیاء 

۳ - آغاز مبارزات پارتیزانی ها گاناه با بریتانیایی‌ها و تأسیس شبکهٌ 
مهاجرت قاچاق, 

ژونية ۱۹۳۶ - نابودی هتل کینگ داوید بیت‌المقدس. 

اوایل ۱۹۳۷ - کنفرانس میزگرد» تصویب طرح بوون. 

آوریل ۱۹۳۷ -مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 

٩‏ تنوامبر ۱۹۳۷ - تقسیم اراضی مقدس به یک دولت عرب و یک دولت 
بهود به پیشنهاد سازمان ملل. 

بیت‌المقدس منطقهٌ بین‌المللی. 

اول دسامبر ۱۹۲۷ - تصویب یک طرح نقسیم در مجمع عمومی. 

آوریل ۱۹۳۸ - تشکیل یک کمیته اجرایی به ریاست بن گوریون. 

۴ مه ۱۹۳۸ اعلام موجودیت دولت اسرائیل توسط بن گوریون: 

۵ مه ۱۹۳۸ - انقضای مدتِ قیمومیت بریتانیا: 

٩‏ مه ۱۹۳۸ - تصویب قوانین در شورای مّی. 

۸ - ۱۹۵۲ - بن گوریون در راس قدرت. رهبری مبارزه با اعراب را بر 
عهده می‌گیرد. 

۷ سیتامبر ۱۹۳۸ - ترور کنت برنادوت در بیت‌المقدس توسط یهودیان که 
قصد داشت گزارشی در مورد بین‌المللی کردن بیت‌المقدس به سازمان 
ملل ارائه دهد. 

۲ دسامیر ۱۹۴۸ از سرگیری مبارزات. 

دسامبر ۱۹۳۸ - تشکیل یک کمیسیون آشتی توسط سازمان ملل در 
بیت‌المقدس (سه عضو: فرانسه, ایالات متحده و ترکیه4 

۵ زانویهُ ۱۹۴۹ انتخابات یک کنيسه قانون اساسی و قانونگذاری 


۳۹7۶ 
جداول‌الحاقی 


۷ فوریه ۱۹۳۹ - انتخاب شانیم وایزمن به ریاست جمهوری, سرمایه گذاری. سوریه, بیت‌اللحم و هبروذ, 

۴ فورية ۱۹۳۹ - امضای پیمان آتش‌بس میان مصر و اسرائیل در | ۱۹۵۶ - مصری‌هاء آزادی رفت‌وآمد در خلیج عقبه را می‌پذیرند (با پا در ۷مه ۱۹۶۷ - حرکت واحدهای مصری به سمت صحرای سینا. ۷ ژوئن ۱۹۶۷ - پذیرش آتش‌بس از سوی ملک حسین پادشاه اردن. 
رودس: بایان جنگ اعراب و اسرائیل, میانی دات هامر شولد: دبیر کل سازمان ملل). ۸ مه ۱۹۶۷ - ارتش‌های سوریه؛ عراق و کویت در حالت آماده باش, ۸ ژونن ۱۹۶۷ - ادامهٌ درگیری‌هاء علی‌رغم برقراری آتش‌بس, نابودی 

۳ آوریل ۱۹۴۹ - امضای یک پیمان متارکة خصومت با اردن در رودس. ‏ | ۲۹اکتبر ۱۹۵۶ اسرائیل, صحرای سینا را تصرف و تمامی شبه جزیره را | ٩۱مه‏ ۱۹۶۷ - سازمان ملل, بازگشت «کلاه آبی‌ها» از مصر و غزه را به تانک‌ها و زره‌پوش‌های مصری توسط اسرائیلی‌ها: ۲۰۰ تانک, ناصو؛ 

۹ - تصویب قانون نظام وظیفهُ اجباری در اسراییل به مدت سه سال. اشنال می‌کند. تقاضای نمایندگان جم‌هوری متحد عربی می‌پذیرد. آتش‌بس را می‌پذیرد 


4 - بیروزی ما پای (حزب سوسیالیست اسرائیل) در انتخابات. 
مه ۱۹۳۹ - عضویت اسراییل در سازمان ملل. 
مه ۱۹۳۹ - شکست مذاکرات نمایندگان یود و عرب در گردهمايي لوزان 


۷ - بن گوریون؛ پس از استقرار «نیروهای سازمان ملل» و اجبار 
احترام به آزادی رفت‌آمد در خلیج عقبه, نیروهای خود را از منطقه 
بیرون می‌کشد. 


۲مه ۱۹۶۷ - تحریم خلیج عقبه توسط جمپوری متحد عربی: 
۱ مه ۱۹۶۷ - امضای یک پیمان دفاعی متقابل, بین عبدالئاصر و ملک 
حسین پادشاه اردن. 


٩‏ ژوئن ۱۹۶۷ - نبرد در جلگه جولان در سوریه. دمشق آتش‌یس را 
می‌پذیرد. 
۱ زوئن ۱۹۶۷ - ورود پادگورنی به قاهره؛ محکومیت اسرائیل توسط دوگل. 


در کمیسیون آشتی. ٩‏ - استعفای بنگوریون و انتخاب مجددش در ۲ نوامبر, اول ژونن ۱۹۶۷ - تشکیل یک کابین جنگی: موشه دایان و مناخیم بگین. ( ۲۸ ژوئن ۱۹۶۷ - الحاق بخش عرب‌نشین بیت‌المقدس, طبق تصویب 
اکتبر ۱۹۴٩‏ - مصرء یک بیمان امنیت جمعی بین اعراب را به شورای ( ۱۹۶۰ - استعفای دوبارة بن‌گوریون در بي قضیه لاون (منایر با امنیت ( ۵ زوئن ۱۹۶۷ - هوابیماهای اسرائیلی برفراز مصر اردن» سوریه و عراق. پارلمان اسرائیل. 
اتحادیه عرب بیشنهاد می‌کند. کشور). انتخاب مجدد به دنبال تشکیل کابینهُ چدید در اول توامبر. اعلام می‌شود که مصری‌ها از چنوب به اسرائیل حمله کرده‌اند: ۴۱۰ آغاز ژوئية ۱۹۶۷ - نبردهای جزیی. 


۴ آوریل ۱۹۵۰ - وحدت این سو و آن سوی رودخانه اردن: کشور اردن. 
۳مه ۱۹۵۰ بیائی سه جانبه فرانسه» انگلستان و ایالات متحده: مداخله 


۶۱ ۱۹۶۲ - محا کمه و اعدام ادولف ایشمن. 
۳ - لوی اشکول, جانشین بن گوریون در ریاست دولت و در وزارت 


هوأپیمای مصری تابود شده است. نفرذ تانک‌ها و زره‌یوش‌ها به 
صحرای سیناء حمله یکی از ستون‌های زرهی به غزه, خان یونس و 


۴ زوئيه ۱۹۶۷ - مجمع عمومی سازمان ملل متحد: هیچ تصمیمی گرفته 
لمی‌شود؛ کمک به پناهندگان, 


سه دولت در صورت درگیری‌های مرزی. دفاع. دیرالبلد؛ یک ستون دیگر به سمت سوئز می‌رود. اسرائیلی‌ها در ۱ ۱۵ ژوئيه ۱۹۶۷ - نبردهای سخت و شدید در طول کانال سونز, 
سیتامبر ۱۹۵۱ - گردهمایی نمایندگان عرب و بهود درک‌میسیون آشتي | ۱۹۶۴ -طرح تفییر مسیر آب‌های رودخانة اردن توسط مصر و سوریه. مرکزه ترامول - یاسیس وحاج الحفیر را فتح می‌کنند. درگیری در | ۷ زوئية ۱۹۶۷ -ناظران سازمان ملل در سواحل کانال سونز. 

پاریس: ۱۹۶۵ - ۱۹۶۶ - حمله فداییان مصری و کماندوهای الفتح به اسرائیل, شرم‌الشیخ میان مصریان و اسرائیلی‌ها. اسرائیلی‌ها در اردن, جنین ‏ ( ۳۱اوت ۱۹۶۷ بسته‌شدن مرز با اردن: 
زوئية ۱۹۵۲ - سقوط پادشاهی مصر. عملیات انتقامی اسرائیلی‌ها در اردن؛ لبنان و سوریه, را محاصره می‌کنند و قلجیلیه و لا تروم را از اختیار اعراب بیرون ۱ ۲۴ سنامیر ۱۹۶۷ استقرار کیبوتزهای سرباز - دهقان در اراضی اشنالی. 
اکتبر ۱۹۵۲ -قضیهٌ کیبی‌جا. ۳ نوامبر ۱۹۶۶ خرابکاری توسط فلسطینی‌ها؛ ورود اسرائیلی‌ها به اردن می‌آورند. بیت‌المقدس در اختیار اعراب. تلاش اصر برای بین‌المللی | ۲۷ سیتامبر ۱۹۶۷ -نبرد مصر و اسرائیل در نزدیکی کانال سونز, 
۳ - قانون تشکیل دادگاه‌های مذهبی. و نابود کردن یک روستاء کردن درگیری با شکست روبه‌رو می‌شود. ناصر کانال سوئز را می‌بندد. ۰ ۱۴اکتبر ۱۹۶۷ - نابودی, ازدرافکن ایلات. نابودی پالایشگاه‌های مصر 
مه ۱۹۵۵ - قانونی که به دايانیم‌ها (خاخام‌های قاضی) وضعی برابر با . ۲٩‏ نوامیر ۱۹۶۶ -دو هواپیمای مصری که وارد محدودة فضایی اسرانیل شورای امنیت, تقاضای آتش‌بس می‌کند. در سوئزء 

قضات معمولی می‌دهد. شده بودنده سرنگون می‌شوند, ۶ ژونن ۱۹۶۷ - پیشروی اسرائیلی‌ها در سینا: فرار مصریان و تخليه ‏ ۲۱ مارس ۱۹۶۸ - عملیات نظامی اسرائیل, علیه اردوگاه‌های پناهندگان در 


۵۵ - استمداد از سهام بانک‌ها برای تثبیت پول. تأسیس یک صرکز 


۷ آوریل ۱۹۶۷ - نبرد هوایی پس از تبراندازی به یک کسیبوتز در صرز 


اماکن متبرکه, تلفات سنگین. حمل اردن به سمت جبهة نابلوس» 


ردن» پایگههای کمائدوهای الفتج. محکومیت توسط شورای امنیت. 


۱- آسیای جنوب شسرقی 


۱-آسیای جنوب شرقی 


۱۵۸۴-۶۹ . بیرمانی, تایلند: بیرمانی‌هاه سیام را قرن ششم کامبوج: ادغام چن -لا و فو - نان 
تصرف و اشغال می‌کنند اندونزی: آمپراتوری چری‌ویجا یا قرن هفتم و هشتم ‏ تایلند: استقرار تای‌ها 
اواخر قرن شانزدهم ‏ تایلند: روابط تجاری با انگلستان و قرن ۱۳-۹ کامبوج: امپراتوری هر 
ضحم ۸۵ بیرمانی: بنیانگذاری بادشاهی پگو 
1۶.۰ بیرمانی: غارت پگو توسط سیامی‌ها. توسط مون‌ها 
اندونزی: کمپانی هلندي هند شرقی ۱۷۹۸-۶۲ حدود ۸۵۰ بیرمانی: بیرمان‌های آمده از تبت 
انسدونزی: هلندی‌هاء آمبوان را از ۱۶۰۵ پادشاهی پا گان را تأسیس می‌کنند. 
اختیار پرتفالی‌ها بیرون می‌آورند. ۹۶۸۹ خروج ویتنامی‌ها از سلطهٌ چین. 
ان‌دونزی: بنیانگذاری باتاویا ۶۹ ۰- ۱۲۲۵ پادشاهی نگوء یادشاهی لی‌ها. 
(جا کارتا) مرکز تجارت هلندی‌ها. ۴ | چهزمانن: یکپارچگی کشوربه:هنمت 
تدم ورود هلندی‌ها آناوارتا پادشاه پاگان 
مالزی: تصرف مالا کا توسط هلندی‌ها ۶۴۱ قرن دوازدهم . . لانوس: سلطهٌ سیامی‌ها 
۶۷۳ ورد لاس نا سل کامبوج: غارت آنگکور توسط شان‌ها 
۱۶۸۷ تایلند؛ مداخلة فرانسویان. قیام 1۱۳۲-2۵ ملسلهٌ پادشاهی تران 
۳ ۱۳۳۸ تایلند؛ بنیانگذاری سوخوتای 
۱۶۹۴ لائوس: تسجزیه به سه بادشاهی: ۱۳۷ بیرمانی: ویرانی بادشاهی پا گان» 
ویستنام» لوانگ پسرابانگ و توسط مفولان ۱ ۱ 
چامپاساک قرن چهاردهم. بسیرمانی: اوج قدرت شان‌ها. 
۰- ۱۷۵۲ | پیرمانی: استقرار مجدد بادشاهی ت پادشاهی پاگان به 
1 9 تون 
مون در پگو. انقراض پادشاهی ِ 
تونگو اندونزی: آمپراتوری ماجاپاهیت. قرن ۱۶-۱۴ 
۱۷/۲ تابلند: بنیانگذاری 2 پادشا نفوذٌ اسلام. ۱۳۵۳ لانسوس: بئیانگذاری پادشاهی 
من ۳ لان‌شانگ 
راما توسط زنرال چکری راما 7 ِ 
مالزی: استقرار بریتانیایی‌ها: ی" قرن پانزدهم تاپلند: وحدت و یکپارچگی سیام 
ار بریتانیایی: ۱ ت__ ۱۳۳ فتح مجددٍ چین. لهلوی چینی‌ها را 
۱۷/۹ سقوط سلسلهٌ بادشاهی لی. سه 
ار ای کشور را بین خود تقسیم بیرون رانده و پادشاهی له های بمدی 
۳ را بتیانگذاری می‌کند. 
نی ۱۳۳ کامبوج: سیامی‌هاء خمرها را شکست 
زی؛ توافق نظا ن بریتا ۱۷۹۱ 
۳ می بین بریتانیا و می‌دهند و انگکور را تصرف می‌کنند. 
او ۵۳ ۱۳۷۲ انی: ملکه شین ساوبو از سلسله 
مالزی: اشنال مالا کا توسط انگلیسی‌ها ۰ ۰ ۱۸۱۸-۱۷۹۵ روم شین ساویو از 
ند نگونین‌انه با حمایت فرانسویان به ۳۶۰ ۱۴۹۷ اوچ قدرت لی‌ها در عهد سلطنت 
امپراتوری جیا لونگ می‌رسد و ل‌تانه نون 
سلسلهٌ بادشاهی نگوئین‌ها را ۱ 5 
یامن تکستینه ‏ سالزی: تسخیر مالاکا توسط ۱۱ بیرمانی: ورود پرتغالی‌ها, 
تأسیس می‌کند. پرتفالی‌ها. 
اندوئزی: در سل انگلستان, 2-۱ ۱۸۱۶ نزی: تا بایگاه‌های 
سنکاپور: در اشغال انگلستان, ۳ پرتفلی‌ها در آمبوان, ماگناساره 
۳۹ بیرمانی: فتح مانیپور و اسام توماسیک 
مالزی: مالاکا در اختیار بریتانیا و فسبیدری: مسق پاافاهی ۱۵۳۰ 
(پیمان لندن) ماجاپاهیت. تنبیت قاطمائة اسلام 
2-۴ ۱۸۲۶ بسیرمانی: لین جنگ بیرمان. فیلیپین: کشف محل توسط ماژلان ۱۸۲۳۱ 
آسام؛ مانیپور, اراکان و تناسریم ۱۵۵۰-۲۱ [ بیرمانی: استقرار وحدت مجدد به 
در اختیار انگلیسی‌ها (پیمان پاندابو. همتِ پادشاه» تابینش - وهتی از 
اندونزی: برقراری راهکار کشاورزی ۸۳۰ خاندان تونگو 
اچباری ۱۵۳۵ تأسیس یک پایگاه پرتفالی. 
۸ ۱۸۸۳ سلطنت تودوک. دخالت فرانسویان فیلیپین. مستعمرة اسپانیا: ۵۶۵ 


۱- آسیای جنوب شرقی 


فرانسویان؛ کوچین چین را اشفال 
می‌کنند. 


آنام و تونکن تحت‌الحمایه فرانسه 


فرانسه: اتحادیهٌ هندوچین را به وجود 
می‌آورد 


هو شی - میته و بنیانگذاری حزب 


اشفال ویتنام توسط زاپن. 
بنیانگذاری ویت مینه برای 
مقاومت در مقابل ژاینی‌ها و 
فرانسوی‌ها. 


ویت میته قدرت را در دست می‌گیرد. 
استعفای امیراتور بائودایی. اعلام 
استقلال. گردان‌های لوکلرک 
سایگون را تصرف می‌کنند. 

موافقت با خودمختاری. شکست 
کنفرانس دالات. بسمباران 
هایفونگ توسط فرانسویان 


۹۷ 


۱- آسیای جنوب شرقی 


۱۹۳۲ 
مالزی: قیام مردمی؛ منجر به یک 
حکومت مشرومطه ۱۹۳۸ 
انسدونزی: به رسمیت شناختن ۱۹۳۹ 
استقلال از سوی سازمان ملل متحد. 
رهبر کشور: سوکارنو 
۱۹۵۳ 
پنیانگذاری اوتاسه :01.۸.5 ۱۹۵۴ 
۱۹۵۵ 
مالزی: استقلال. عبدالرحمان پادشاه ۱۹۵۷ 
فدراسیون مالزی. 
سنگایور: خودمختاری ۹۵۹ 
۱۹۶۰ 
۱۹۶۱ 
مالزی. سنگاپور: تشکیل فدراسیون ۶۲ - ۱۹۶۳ 
مالزیا 
ان‌دونزی: سوکارنوه رئیس‌جمهور ۹۶۴ 
مادامالعمر. 
اندونزی: حمله به مالزیا, دخالت ۱۹۶۴ 
بریتانیا 
فسیلیپین: رئیس‌جمپور, فردیناند ۶۵ 
مارکوس 
سنگاپور: خروج از مالزیا 
اندونزی: خروج از عضویت سازمان 
ملل که مالزیا را به رسمیت شناخته 
است. شکست کودتای اونتینگ به 
همتِ ژنرال سوهارتو 
ان‌دونزی: شکست سسوکارئو در ۱۹۶۵ 
انتخایات 
اندونزی: سوهارتوء رئیس جمهور ۹۶۶ 
۱۹۷۰ 


لائوس: یک دولت لائوسی وینتیام 
ن. و لوانگ پرابانگ را در هم 
ادغام می‌کند. 

بیرمانی: تشکیل اتحادية بیرمانی. 
شسورشیان کارن و ک‌مونیست‌ها. 
نظامیان چین ملی ایالت‌شان را 
اشفال می‌کنند 

تایلند: پس از کودتای ۱۹۴۷ که 
منجر به سقوط فائومیونگ شد. پیبول 
در راس قدرت. 

لاتوس: خودمختار 


لانسوس: استقلال. مبارزه میان 
هواداران غرب و پاتت لا ئو, 
بیرمانی: خروج نیروهای چین. 


کامبوج: استعفای نوردوم سیهانوک به 
نفع پدرش و تأسیس حزب ملی 
ضانگکیم 

تایلند: کودتا که طی آن سونگرام: 
جای خود را به ساریت تانارات 
م‌دهک 


کامبوج: پادشاه نوردوم سیهانوک یک 
بار دیگر در رأس قدرت. 


بیرمانی: کودتای نه‌وین. شورای 
ان_قلاب. سامادووا سسینوان_اونگ 
رئیس جمهور. 

تایلند: شرکت در جنگ ویتنام در کتار 
آمریکایی‌ها 

تایلند: مارشال تانون‌کیتی کاشرون 
جانشین تانارات 


کامبوج: کودتای نظامی؛ خلع نوردوم 
سسپهانوک که دولت در تبعید را 
تشکیل می‌دهد. 


جداول‌الحاقی 


شکست فرانسویان در دین بین فو. 
تجزیهٌ کشور به جمهوری خلقی در 
شمال (هوشی میته) و ویتنام جنوبی 
(بائودایی؛ تخست‌وزیر دیم) طبق 
موافقتنامة زنو. 


از سرگیری مبارزات ضدکمونیستی, 


تأفتننهنن) جبهه ملی آزادی بخش, 
تشدید کمک‌های آمریکا به ویتنام 
تشکیل ارتش آزادیبخش, 


سرنگونی دیم طی یک کودتا 


بمباران ویتنام‌شمالی توسط آمریکا 
برای اولین بار. 

زنرال تیو در راس قدرت. کی رئیس 
دولت. عملیات هوایی آمریکا 


تصویب قانون اساسی 


۱۸۵۲ بیرمانی: دومین جنگ بیرمان‌ها. 
الحاق پگو به قلمرو انگلستان 
۱۸۵۴ کامیوج: تقاضای کمک از فرانسه 
برای نبرد با سیام. 
۸۵۹ ۱۸۶۷ 
۱۸۶۳ کامبوج: تحت‌الحمايهٌ فرانسه طبق 
پیمان اودو: نگ. 
مالزی. سنگاپور: ساماندهی توافق ۸۶۷ 
مستقیم با سنگاپور, مالاکا و پنانگ 
۱/۸۳ 
۳ بیرمانی: سومین جنگ بیرمان 
عبر بیرمانی: به صورت یکی از ایالات 
آمپراتوری هند در می‌آید. 
,۳۳ کامبوج: مستعمره فرانسه 
۱۹۳ لانوس: لوانگ پرایانگ مستعمرة 
فرانسه 
تایلند: وا گذاری ایالات کامیوج به 
فرانسه. 
مالزی: فدراسیون؛ سلطان‌نشین مالزی ۱۸۹۵ 
فیلیپین: جنگ اسپانیا - آمریکا. 9 
پیمان پاریس, جزایر رابه ایالات 
متحده وامی‌گذارد. 
فیلیپین: خودمختاری طبق منشور دا 
اندونزی: سوکارنو و بنیانگذاری حزب 
ملی اندونزی 
۹۳ 
1۹۳۲ تایلند: کودتای لیبرال؛ برقراری یک 
پادشاهی مشروطه. پریدی فانومیونگ 
فیلیبین: مانوئ لک زون» رئیس جمهور, ۹۳۵ 
۱۹۳۲ بیرمانی: جدا از امپراتوری هند 
۱۹۳۸ تایلند: کودتای نظامي پیبول 
سونگرام 
۱۹۴۰ 
۱۹۳ کامبوج: بیمان توکیو. فرانسه, 
ایالات به دست آورده را در ۱۹۴۷ 
باید بازپس دهد. 
مالزی: تحت اشغال ژاپن ۱ - ۱۹۴۵ 
فیلییین: بنیانگذاری هصوک, برای ۱۹۴۲-۳۱ 
مقاومت در مقابل اشفال ژاپن 
اندونزی, سنگاپور: در اشفال زاین تفا بیرمانی: در اشغال زاین 
تسایلند: پسریدی فانومیونگ دولت 
پیبول سونگرام را وازگون می‌کند. 
اندونزی: اعلام استقلال ۹۳۵ 
فیلیهین: استقلال ۹۶ 
۱۳ -الجزایر» تونس» مراکش 


۷ تونس: حملهٌ اعراب. بنیانگذاری قیروان در سال ۶۷۰ 

۲ اعراب در مرا کش و الجزایر (ابن نافی). 

حدود ۷۱۰ - فتح مراکش توسط موسی ابن تصیر. گرایش مردم محل به 
اسلام. 

۱ - الجزایر: سلسله‌پادشاهی رستمی‌ها در طاهره واقع در عورانی. 

۸ - مراکش: ادریس ابن عبدالله اول (۷۸۸- ۷۹۱ بنیانگذار 
سلسلهٌ ادریسی. 2-0۱ ۰۸۲۸ سلطنت پسرش ادریس دوم که 
شهر فز را بنیانگذاری می‌کند. 

۹۰۹-۰ تونس» تأسیس یک سلسلهٌ پادشاهی مسلمان. 

٩‏ - الجزایره تونس: فاطمی‌ها. سلسله بادشاهی‌های رستمی در 
الجزایر و پادشاهی تونس را منقرض می‌کنند. 

۳ - مرا کش: فتح کشور توسط یوسف اين تشفین, (یوسف اول), رهبر 
مرابطون. بنیانگناری مراکش در ۱۰۶۲ قرن یازدهم - الجزایسر: 
حملهٌ حلالی‌ها (بادیه‌نشینان) که پس از مدتی توسط کوه‌نشینان؛ 
عقب رانده می‌شوند. 

۰ - الجزایر: ابن‌تماره [؟ ] در کنستانتین, 


۴- ۱۱۳۸ تونس, در اشغال نرماندهاء 

۷ - مراکش. موحدون, جانشین مرابطون. خلیفه عبدالمزمن (۱۱۳۰- 
۳ پسر ابن‌تماره (؟ ]. جانشینانش: یمقوب یوسف (۱۱۶۳ - 
۸) ابو یس عقوب: یس وسف الم تصور (۱۱۸۴ - ۱۱۹۹ 
محقد ابن یعقوب‌الناصر [ یا نصیر؟ ]. 

٩‏ - تونس: فتج کشور توسط عبدالمزمن. 

۲- ۱۱۵۹ - الجزایر: فتح شرق توسط عبدالمومن. 

۷- ۱۳۵۰ - مراکش: فتح مرینی‌ها. بادشاهی فزّ, 

۶ - الجزایر: بنیانگذاری پادشاهی عبدالولید به همت امیر تلمسن. 

تونس: اعلام استقللال توسط حا کم محل که سلسلهٌ پادشاهی حافظی را 
بنیانگذاری می‌کند. 

۹ مراکش: تسخیر مرا کش توسط ابویعقوب یوسف (۱۲۶۹- ۱۲۸۶). 
انقراض سلسلهٌ بادشاهی موحدون. 

۷ - الجزایر: تصرف تلمسن توسط مرینی‌ها. عصر هرچ‌ومرج. 

۵ - مراکش: ورود پرتغالی‌ها: تصر فکوتا. 

۰۱- ۱۵۴۸ - مراکش: سلسلة و طاسی‌ها. 

۷ مرا کش: تصرف ملیله به دست اسپانیایی‌ها: 


۵ - الجزایر: ورود کشتی‌های تندرو دزدان دريايي ترک (ابا عروج و 
خیرالدین ملقب به ریش قرمز) الجزایر تحت‌الحمايه سلطان 
قسطنطنیه که پاشای محل را منصوب می‌کند. 

۳ - تونس: تصرف تونس؛ توسط خیرالد ین پایان عصر حافظی‌ها. 

۵ - ۱۵۷۵ - تونس: لشکرکشی اسپانیایی‌ها. 

۴ - مراکش: سلسلهٌ وطاسی‌هاء جای خود رابه ساعدی‌ها می‌دهد 
(سلطنت احمد چهارم ملقب به المنصور از ۱۵۷۸ تا ۱۶۰۳ 

۰ تونس: فتح عثمانیها. تونس تحت حکومت یک وی. 

۲ - ۱۷۰۵ - تونس: سلسلهٌ دی‌های مرادی. 

۲ - مراکش: علوی‌هاء را تصرف و مرا کش را فتح می‌کنند. 

۲ - ۱۷۳۷ - سلطنت ملا اسماعیل که در ۱۶۸۳۴ طنجه را از 
مسیحیان می‌گیرد. پس از مرگ او عصر آشوب. 

0۵ - حسین‌ابن علی» سلسلة مرادی‌ها را منقرض و پادشاهی 
حسینی‌ها را بنانگذاری می‌کند. 

۱ - الجزایر: قدرت در اختیار دی منتخب شبه نظامیان: 

۷ - مراکش: پیمان فرانسه مرا کش 

۲ - ۱۸۵۹ - سلطنت ماعبدالرحمان. 


۰ - الجزایر: پیاد‌شدن فرانسویان در سیدی فرخ (تصرف الجزایر در 
۵ ژوئیه)- 

۰ - ۱۸۴۰ - اشغال محدود (الجزیره. اوران و بُن) 

۷ - الجزایر: پیمان تفنا: ژنرال بوگود حکومت عبدالقادر بر دوسوم 
کشور را به رسمیت می‌پذیرد. تصرف کنستانتین توسط فرانسویان, 

۹ - الجزایر: عبد القادر مردم را به جهاد فرا می‌خواند. 

۱ - ۱۸۳۷ - فتح سراسر الجزایر توسط بوگود (حا کم کل). 

۳ - الجزایر: تصرف پایگاه عبدالقادر که به مرا کش می‌گریزد. 

۴ - مراکش: جنگ با فرانسه. پیروزی بوگود در ایسلی. 

۷ - استرداد عبدالقادر. 

۸ - طبق قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه. الجزایر به صورت 
بخشی از اراضی فرانسه در می‌آید. 

۱۸۵۸- ۱۸۶۰ -مراکش: در جنگ با اسپانیا: 

۱ - تونس: بنیانگذاری یک پادشاهی مشروطه توسط صدوق بای. 

۶۲ - الجزایر: مکتوب ناپلئون سوم و اعلام این که الجزایر یک 
«پادشاهی عرب» است. سیاستی بسیار مساعدتر برای مردم محل. 

۵ - الجزایر: سناتور - کنسول به مسلمانان ملیت فرانسوی می‌دهد. 


0 


جداولالحاقی 


۰ - الجزایر: برقراری رژیم غیرنظامی. الجزایر در دست کولون‌ها. 

۱- ۱۸۷۲ - قیأم قبیلی‌ها. 

2-۳ ۱۸۹۴ - مرا کش: سلطنت ملاحسن. 

۸۲ - الجزایر: تصویب مجموعه قوانین محلی. ادغام مسلمانان. 

۳ - ۱۸۹۴ - مرا کش: سلطنت ملاعبدالعزیزابن‌الحسن. 

۸ - الجزایر: شورش کولون‌ها برای کسب خودمختاری. 

۶ مرا کش: کنفرانس الجزیره ( کنترل بین‌المللی مرا کش" 

۷ مرا کش: اشفا لکازابلانکا و لیوتی توسط ارتش فراتسه. 

۸ مرا کش: ملاحافظ, مقام سلطنت را غصب می‌کند. 

۱ مرا کش: شورش در فز. مداخلهُ فرانسه. 

۲ - بیمان فز (مراکش تحت‌الحماية فرانسه؛ ریف و افنی سم 
اسپانیایی‌ها: 

۱٩۲۷ - ۲‏ مرا کش: سلطتت ملایوسف, پس از استعقای ملاحافظ. 

۰ - تونس: بنیانگذاری حزب دستور. 

۲۱ - ۱۹۲۶ - صراکش: قیام عبدالکسریم در اراضی آشغالی 
اسپانیایی‌ها. اتحاد فرانسه - اسپانیاء عزیمت عبدالکريم به پتن. 
کنفرانس پاریس در مورد حود مناطق تفوذی, 

۴ - الجزایر: بنیانگذاری نهضت ستار؛ُ شمال آفریقا به کوش 
مسالی حاج. 

۷ - ۱۹۶۱ مراکش: سلطتت محمد پنجم. هیضت ملی‌گرایی. 

۳ - تونس: بنیانگذاری حزب دستور نتوین به همت حبیب 
بورقیبه. 

۷ - الجزایر: تأسیس حزب تودة [ خلق ] الجزایر. 

۰ - ۱۹۴۲ مرا کش: اشفال طنجه توسط اسپانیاء 

۲ - الجزایر: تحت اشفال نیروهای آمریکایی و انگلیسی. 

تونس: در اشغال آلمان. 

۳ - الجزایر: فرحت عباس» مانیفست خلق‌لجزایر را منتشر می‌کند. 
مراکش: تأسیس حزب استقلال توسط ملی‌گرایان. 
تونس: در آشفال متحدین. برقراری مجدد تحت‌الحمایگی فرانسه در 
۳۴ 

۱۳-۸ مه ۱۹۴۵ - الجزایر: شورش خشونت‌آمیز مسلمانان کنستانتین 
(شتیف و جملا), 

۷ - الجزایر: ساختار حکومتی (مجلس منتخب: نیمی از مهاجران و 
نیمی از مردم محل). 

۳ - مراکس: خلع سلطان و تبعید او به ابتکار القلاوی (هوادار 
فرانسه). محمد این‌ارفع. 

اول نوامبر ۱۹۵۴ - الجزایر: قیام مسلمانان. آغاز نبرد. تشکیل جبهة 
آزادیبخش ملّی .۳.1 
تونس: خودمختاری» پس از تظاهرات ضدفرانسوی, 

۹۵۵ - مراکش: دولت فرانسه یک بار دیگر محمد چبهارم را پس از 
استعفای ابن‌ارفع بر تخت سلطتت می‌نشاند. 

۵۶ - مراکش: فرانسه و اسپانیاه استقلال این کشور را به رسمیت 
می‌پذیرند. 
تونس: استقلال. پیروزی حزب دستور نوین در انتخابات. بورقیبه, 
رئیس دولت. 

۷ - تونس: خلع پادشاه سلسله حسینی. اعلام جمهوری: 
الجزایر: نبرد الجزایر. سرکوب مقاومت مسلمانان ذر شهرها. 
مراکش: تفییر عنوان سلطان به پادشاه. 

۵۸ - الجزایر: بمباران تونس, توسط فرانسویان. تههدید به بین‌الصللی 
کردن درگیری. شورش مهاجران. زترال ماسو تشکیل کميته آشتی 
ملی را توصیه می‌کند. تشکیل دولت موقت جمپوری الجزایر در 
تاهره. 

٩‏ - الجزایر: زنال دوگل, خود را طرفدار خود گردانی الجزایر اعلام 
می‌کند. 

۰ - الجزایر: هقتهُ سنگربندی در خیابان‌ها (۲۳ زانویه - اول فوریه)" 
شکست مذا کرات ملون. 

۶۱ - مرا کش: حسن دوم (متولد ۱۹۲۹)» جانشین بدرش محفد پنجم. 
الجزایر: قیام زنرال‌ها. مذا کرات اویان و لوگرین. موافقت با خود گردانی 
و آتش‌یس. 

۲ - الجزایر: قیام 60.۸۹.5 [ سازمان ارتش سری ] در باب‌السود و 
تیراندازی در خیابان ایسلی (۲۶ مارس). همه پرسی. در سپتامبر 
مجلس موسسان, بنبا را به عنوان رئیس دولت‌الجزایره به رسمیت 
می‌پذیرد. 
مراکش: مجلس موسسان یک پادشاهی مشروطه را برقرار می‌کند. 

۳ - تونس: تخلية بیزرت از نیروهای فرانسوی. 
مراکش, الجزیره: درگیری مرزی با صحرا: 
الجزایر: مجلس موسسان و تصویب استقرار یک رژیم ریاست 
جمهوری. بن‌بلا: رئیس‌جمهور. 

۴ - تونس: ملی شدن اراضی متعلق به خارجیان. 

۶۵ - الجزایر: سقوط بن‌بلا. شورای انقلاب سرهنگ بومدین 
(سیاست ملی‌کردن). توافق نفتی با فرانسه. 

۷ - الجزایر: سرکوب قیام سرهنگ زبیر. 


۳-مصر (جمهوری متحد عربی) و سودان 


۲ تصرف اسکندریه به دست اعراب. مصرء تحت سلطهٌ خلفای دمشق 
(۶۵۸) و بعد خلفای بنداد. 

۹۰۵-4 - سلسله پادشاهی تولونی‌هاء 

4- ۱۱۷۱ - سلسلهٌ فاطمیون. پایتخت جدید: قاهره 

۷ - تصرف قاهره به دست صلیبیون. 

۰۱ - بنیانگذاری سسلهٌ ایوبی توسط صلاح‌الدین ( صلاحالدیین 
یوسف‌این ایوبی)- 

۴ - ۱۱۸۷ فتح سوریه, یمن و پادشاهی بیت‌المقدس به همت 

۰- ۱۳۸۲ - سلطهٌ مملوک‌های بحاری, 

۲ - ۱۵۱۷ سلطهٌ مملوک‌های برجی. 

۷ - فتح مصر به دست سلطان سلیم اول که به صورت یکی از ایالات 
امیراتوری عتمانی در می‌آید. 

۸ - پیاده‌شدن نیروهای فرانسوی بناپارت در ابوکر. نبرد اهرام. 

۱ - تخلیهٌ مصر از ارتش فرائسه, 

۵- ۱۸۳۷ - محمدعلی. باشای مصر. 

۱ - کشتار رسای مملوک. 

۱- ۱۸۱۸ نبرد عربی. تصرف شهرهای مقدس: 

۰ - ۱۸۲۳ - فتح سودان. بنیانگذاری خارطوم (۱۸۲۳) 

۲ - محمدعلی پاشاءسوریه را اشغال می‌کند. 

۲ - مصریان, ترک‌ها را در بیلان شکست می‌دهند. 

۳ - صلح کوت یحبی. سوریه و فلسطین متعلق به مصر. 

۹ -دومین جنگ سوریه. پیروزی بر ترک‌ها در نصیبه (۲۴ زوتن). 

۴۰ مصرء تحت فشار انگلیسی‌هاه سوریه را تخلیه می‌کند. 

۱ - مصر با آلحاق سودان گسترش می‌یابد و به صورت بخشی 
خودمختار و مستقل از امپراتوری عتمانی در می‌آید و دارای یک 
پادشاهی مورونی می‌شود. 

۸- ۱۸۵۴ - سلطنت عباس اول. 

۴ - ۱۸۶۳ - سلطنئت محمدعلی سعید. 

۵ ژان_ویه ۱۸۵۶ وا گذاری حفر کانال سوئز به شسرکت سهامي 
فردینانددو لسپس. 

۶۳ - ۱۸۷۹ سلطئت اسماعیل. 

۷ نوامبر ۱۸۶۹ افتتاح کانال سوئزء 

۴ - اسماعیل به منظور جلوگیری از ورشکستگی؛ سهام خود از کانال 
سونز را به انگلستان می‌فروشد 

۳ مه ۱۸۷۶ تشکیل صندوق قرضه ملی؛ سازمانی فرانسوی انگلیسی که 
آمور مالی مصر را کنترل می‌کند 

۹- ۱۸۹۲ - سلطنت توفیق. 

۲ - قیام عربی پاشا. سرکوب و فشار؛ آغاز اشفال کشور توسط 
انگلستان. 

۱٩۱۴ -۲‏ - سلطنت عباس دوم: عباس حلمی. 

۹ - سلطة انگلیس ‏ مصر بر سودان. 

۳۴ -مصر رسماً تحت‌الحمايهُ انگلستان, 

۱٩۳۹ - ۷‏ سلطنت فواداول. 

۸ - سمد نقلول حزب وفد را تأسیس می‌کند که خواستار استقلال 
است. آشوب در کشور. 

۲ - انگلستان استقلال مصر را به رسمیت می‌شناسد. 

۳ - قانون اساسی. حکومت بارلمانی. 

۶ - نحاس رهبر حزب وفد به ریاست دولت فرا خوانده می‌شود. 

۶- ۱۹۵۲ - سلطنت قاروق. 

۶ - توافق با انگلستان. خروج نیروهای بریتانیایی. 

۷ -کنفرانس مونترو. الغای کابیتولاسیون. 

۹ .بر کناری نحاس به دستور فاروق. 

۳ - بازگشت نحاس مورد نظر متحدین بر سر کار, 

۸ - قانون اساسی تنظیم شده توسط انگلیسی‌ها و تشکیل یک 


مه ۱۹۴۸ - فوریه ۱۹۴۹ - جنگ با اسرائیل, شکست مصر. شکل‌گیری 
جنبش سزی افسران آزاد به رهبری جمال‌عبدالناصر. 


۱ - نحاس توافق‌های مصر و انگلستان را اقشا می‌کند. 

۶ ژوئیه ۱۹۵۲ - کودتای نظامی. استعفای فاروق. نخست‌وزیر: زنرال 

ژاتویه ۱۹۵۳ - ممنوعیت احزاپ. 

۸ ژوئن ۱۹۵۳ - اعلام جمهوری. 

نوامیر ۱۹۵۴ - جدایی ناصر و نجیپ. 

۹۵۶ - اعلام استقلال سودان. انتخاب ناصر به ریاست جمهوری که 
کانال را ملی می‌کند. دخالت اسرائیل و دخالت فرانسه - انگلستان, 
سازمان ملل متحد. آتش‌بس و بازگشت به وضع قبلی را تحمیل 
می‌کند. 

۹۵۸ - مارشال عبود درسودان قدرت را به دست می‌گیرد و به رزیم 
پارلمانی خاتمه می‌دهد. 

آول فوریه ۱۹۵۸ - وحدت مصر و سوریه و تشکیل جمهوری متحده عرب. 

۸مارس ۱۹۵۸ - الحاق یمن به جمهوری تازه تأسیس, 

ژوئیه ۱۹۶۱ - اصلاحات ارضی. 

سپتامبر ۱۹۶۱ - جداشدن سوریه, مصر همچنان نام جمهوری متحدة 


عرب را حفظ می‌کند. 

۳ - قانون اساسی جذید. 

۲نه ۱۹۶۷ - تحریم خلیج عقبه توسط اصر. 

۱۰-۵ زونن ۱۹۶۷ - جنگ شش روزه. پیروزی اسرائیل که گردان‌های 
نظامیش, سراسر شیه جزيرة سینا را اشفال می‌کنند. کانال غیر قابل 
استفاده. اهمیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. 


۱۴ -اتیوپی 

قرن نوزدهم - رقابت اروباییان در امور داخلی کشور, 

۵۵ - قضی با نام تئودوروس دوم تاجگذاری می‌کند و لقب نجاشی 
می‌گیرد. این دشمن مسلمانان سعی در مدرنیزة کشور دارد قطع 
رابطه با اروپاییان. 

۶۷ - اعزام نیروهای نظامی انگلستان و نکست سخت اتیوپیایی‌ها. 

۸ - خودکشی نجاشی. هرج‌ومرح در کشور. 

۲ - ۱۸۸۹ - رئیس قبیلهٌ تیکره با نام زان چهارم, نجاشی می‌نود. 

۸ - منه لیک وارت رسمی مقام تجاشی. 

۸۱ - استقرار فرانسویان در وبوک. 

۳ - استقرار ایتالیایی‌ها در عصاب. 

۷۸۸۵ - استقرار فرانسه در جیبوتی. زان چهارم» متکی به حمایت 
انگلستان. 

۷ - مته لیک» حراره را ( که در اشغال مصریان بود) تصرف می‌کند. 

۹ - بر تخت نشستن مه لیک. بیمان اوچیالی با ایتالیا که طبق آن 
اریتره در اختیار ایتالیا قرار می‌گیرد. 

۳ - لفو پیمان از سوی منه لیک. 

۴ - پایتخت کشور: آدیس آبابا. 

۹۶ - منه لیک نیروهای ایتالیایی را در آدوا در هم می‌کوبد و پیمان 
آدیس آبابا را تحمیل می‌کند که طبق آن سیادت اتیویی به رسمیت 
شناخته می‌شود. 

۶ - تقسیم اتیوپی به سه ناحیه (انگلستان: قرانسه, ایتالیا4 

۹ -منه لیک به دلیل بیماری قدرت را به نوداش یاسو می‌سپارد. 

۷ - خلم یاسو توسط تفاری بسر رئیس ماکونن, زانودیتو: ملکه 
امیراتور؛ تفاری: نایب‌السلطنه. 

۳ - عضویت اتیوپی در جامعهٌ ملل. 

۸ - کودتای تفاری و گرفتن عنوان نجاشی, 

۰ - مرگ زانودیتو. تقاری با نام هایل سلاسی بر تخت سلطنت 
می‌نشیناد 

۵ - حملهٌ ایتالیا. پناهندگی امپراتور به انگلستان. 

تا ۳۱٩۱-اتیوپی‏ با اریتره و سومالي ایتالیا و آفریقای شرقی ایتالیا را 
تشکیل می‌دهند. 

۱ - اریتره را نظامیان فرانسوی و انگلیسی آزاد می‌کنند. بازگشت 
هایل سلاسی: 

۵ - اتیویی, عضو سازمان ملل متحد و یونسکو. 

۲ - اتیوپی با اریتره یک فدراسیون تشکیل می‌دهد و در نتیجه به 
دریا راه می‌یاید. 

٩‏ - سفرهای تجاشی به ایالات متحده مصره یوگوسلاوی» شوروی؛ 
فرانسه؛ حضور بین‌المللی اتیوبی گسترش می‌یابد. 

۰ - الحاق اریتره. 

۳ -کنفرانسآدیس آباباء تأسیس سازمان وحدت آفریقا. 


۵ - آفریقای سیاه 
تا پایان جنگ دوم جهانی 
قرن سوم - موریتانی: بافورها 
قرن چهارم - افریقای غربی: بیدایش امیراتوری سودانی غنا. 
قرن چهاردهم - جزیرة موریس: کشف توسط پدرو ماسکارناس دریأنورد 
راید 
چاد: تشکیل دولتِ نوادای. 
قرن بانزدهم. بروندی: شکل‌گیری یادشاهی رواندا-نُروندی. 
کامرون: استقرار فرناندو پونو, 
گامبیا, لیبر یا: کشف توسط پرتنالی‌ها. 
موریتانی: ظهور پرتفالی‌هاء 
۲ - ۱۳۸۴ -گاین, آنگولا: کشف توسط دیه‌گو کام دریانورد برتقالی. 
قرن شانزدهم - تانگانیکا, کنیا: تحت اشغال پرتفالی‌ها. 
نیجریه: تقسیم شده میان پادناهی‌های بنین و یورویا: 
موریتانی: استقرار قبیلة عرب ماکیل. 
۰ -ماداگاسکار: کشف توسط دیه گودیاز. 
۸ -موزامبیک: استقرار پرتنالی‌ها. 
۹ -نگولا: استقرار پرتفالی‌ها. 
۴ -آنگولا: حکومت پادشاه نگولا که نام خود را به کشور می‌دهد. 
۸ ۱۷۱۰ - جزیرء موریس: مستعمرةٌ هلند. 
۴۰- ۱۶۴۸ _ آنگولا:. پرتفالی‌هاء موفق می‌شوند هلندی‌ها را که قصد 
تسخیر محل را دارند به عقب برانند. 
۲ -آفریقای جنوبی: پایگاه شرکت هلندی هند شرقي بنیاد شده 
توسط ج. وان ریبک. استقرار مهاجران از ۱۶۵۷ 
قرن هفدهم و هجدهم - آفریقای جنوبی: حملهٌ بانتوهای آمده از 


شمال. 
موریتانی: استقرار فرانسویان در سواحل, 

قرن هجدهم - مالی: سلطهٌ پادشاهي سکو, 

۷ -جزیر؛ موریس: استقرار فرانسویان. 

۸ -گینه اسپانیا: شکل گرفته طبق پیمان باردو. 

۳ -گامبیا: طبق یمان ورسای به انگلیسی‌ها وا گذار می‌شود. 

۵ -آفریقای جنوبی: در اشغال انگلستان. 

آواخر قرن هجدهم - سوازیلند: در اشنال گروه بانتوزوازی‌ها, 

آغاز قرن نوزدهم - باسوتولند: در اشفال چواناها. 

قرن نوزدهم -مالی: کشورهای سگو,. کاآرتاء ماسینا و یاتانگا آن را 
میان خود تقسیم می‌کنند. 

۰- جزیرء موریس: فتح آن توسط انگلستان. مستعمره بریتائیا در 
۱۸۴ 

۵- ۱۸۳۶ - سوازبلند: کشوری پادشاهی. پادشاه آن سوبوفا. 

۰ - سودان: فتح سودان توسط محمد علی. 
سوازیلند: زولوها, زواری‌ها را به سمت کوه‌هاعقب می‌رانند. 

۲ - لیبریا: استقرار بردگان آزادشده توسط موسسة آمریکایی: 
مستعمرات. 

۲ - زنگبار: استقرار سید سعید. امام مسقط. 

۴- ۱۸۳۹ - آفریقای جنوبی: حرکت گروه‌های مهاجر هلندی به 
سمت داخل کشور: بنیانگذاری ناتال, ترانسوال و دولت آزا اورفز. 
۷ -گینه: برقراری دفاترو پایگاه‌های تجاري «رودخانه‌های جنوب». 

۹ -گابن: مزسسه کایبتان بوئه در خلیج کوچک گابن. 

۰ - رودزیا: بنیانگذاری پادشاهی ماتا -بله. 

۲۳ ساحل عاج: موسسات بنیاد شده در قرت هجدهم رنماً به دولت 
فرانسه تعلق می‌گیرند. 

۳ - افریقای جنوبی: انگلستان, ناتال را تصرف می‌کند. 

۷-توگو: مسمات آلمانی. 
لیبریا: استقلال و تصویب یک قانون اساسی. 

۵ موریتانی: سلطة فرانسه بر اين امیرنشین. 

٩‏ - نیاسالند: کشف توسط لیوینگستون. 

۰ کامرون: ظهور آلمانی‌ها. 

۶۱ - نیجریه: استقرار انگلیسی‌ها در لا گوس. 

۸ - باسوتولاند: تحت‌الحمايه بریتانیا: 

۹-چاد: ناشتیگال در چاد. 

۱ ۱۸۷۲ - تانگانیکا: اعزام نیروهای لیوینگستون و استانلی. 

۱۸۷۸-۷۶ گابن: ایجاد مستعمره توسط ساورینیان دو برازا. 

۷ -کنگو: استانلی در کنگو. 

۰- ۱۸۹۵ -مالی: فتح کشور توسط فد رب و گالیینی. 

۸۱ -آفریقای جنوبی: سعاهد؛ پپرتوریا و شناسایی استقلال 
دولت‌های بوئر. 

۴ باسوتولند: تحت‌الحماية بریتانی: 
آفریقای جنوب غربی: استعمارآلمان, 
کامرون: ناشتیگال پیمان تحتالحمایگی را با رقسای قبایل 
امضاء می‌کند. 
توگو: ناشتیگال در لومه. 

۴- ۱۸۸۵ کنگو: تشکیل دولت مستقل کنگو در پي کنفرانس 
برلین. 

۱۸۸۵ تانگانیکا: شکل‌گیری مسسة آلمانی آفریقای شرقی. 
ماداگاسکار: فرانسه طبق پیمانی شمال جزیره را به دست می‌آورد و 
سیاست خارجی جزیره را کنترل می‌کند. 

۸۸ - رودزیا: شکست صاتابله از سسیل رودس, ماهدهٌ 
گامبیا: خودمختاری, 

۱۸۸۸ - ۱۸۹۵ -کنیا: فتح انگلیسی‌ها. 

۹- ۱۹۰۲ آفریقای جنوبی: جنگ بوثرها. 

۰ - داهومی: در اشقال فرانسه, 
نیجریه: تعیین مرز فرانسه و انگلیس (خط سیف - گارون). 
رودزیا: بنیانگذاری سالیسبوری توسط گروه‌های مههاجر انگلیسی. 
زنگبار: تقسیم اعماق کشور میان آلمان و انگلستان. 

۳ -گینه: خودمختاری گيته فرانسه, 

۱٩۰۲ -۴‏ گامبیا: تحت‌الحماية انگلستان, 

۵ - آفریقای غربی: بنیانگذاری فدراسیون آفریقای شرقی. 
پایتخت: داکار. 
گینه: معاهدة فرانسه ‏ انگلستان در مورد تعیین مرزها. 

۶ -ماداگاسکار: الحاق به متصرفات فرانسه در پی آشوب‌ها. 

۷ - چاد: سلطان‌نشین باگیرمی, خواستار قرارگرفتن تحت حمایت 
فرانسه. 
ماداگاسکار: خلع ملکه راناوالونای سوم. 

۱۸۹۸ چادء, سودان؛ توافق فرانسه ‏ بریتانیا در مورد تقسیم سودان. 

۰ - نیجریه: یک هینت فرانسوی نیروهای رئیس سیاهپوست راباه 
را شکست می‌دهد. 
آفریقای جنوبی: الفای رسمیت دولت‌های بوثر طبق پیمان 
ورنینگینگ. 


۶ - سوازیلند: ادارة آن به کمیسر عالی آفریقای جنوبی واگذار 
می‌شود, 

۷ عکنگو: معاهده با پادشاه کنگو که این کشور را یه صورت مستعمرة 
بلژیک درمی‌آورد. 

۰ آفریقای استوایی: تأسیس فدراسیون آفریقای استوایی, 
بایتخت برازاویل. 

۰-آفریقای جنوبی: تأسیس اتحاديةُ جنوب آفریقا: 

۱ کامرون: طبق پیمان فرانسه و آلمان کامرون تحت‌الحمايه 
المان, 

۱ رودزیا: تقسیم به رودزیای شمالی و جنوبی, 

۲چاد: فرانسویان نوادایی را به تسلیم می‌کشانند. 

۴ نیجریه: شکل‌گبری مستعمره و تحت‌الحمایگی, 

۱۶۴ کامرون: فتح این سرزمین توسط فرانسویان. تقسیم 
کامرون میان فرانسه و انگلستان, 
داهومی: بایان فتح داهومی, 

۵ کامبیا: قانون اساسی. 
نیاسالند: شورش سیاهان به رهبری کشیش شیلم باوه. 

۶ بروندی: فتح این سرزمین توسط بلزیک مورد تأیید جامعُ ملل. 
ولتای علیا: تأسیس یک مستعمرهٌ جداگانه در پی آشوب‌ها. 

-توگو: تقسیم میان فرانسه و انگلستان. 

۰ ۱۹۳۶ تانگانیکا: جامعهُ ملل ادا این سرزمین را به بریتانیا 
می‌سپارد. 

۰ نیجریه: پایان سرکوب آشوب‌ها: 
آفریقای جنوب غربی: جامع ملل, سربرستی آفریقای جنوبی بر 
این منطقه را تصویب می‌کند. 

۳ رودزیا: خودمختاری. سیاست تبعیض نزادی توسط 
سفیدپوستان: 

۱ -اتحادیه آفریقای جنوبی: پیمان وست مینیستر, موافقت با 
استقلال. 

۶ اتحادیهُ آفریقای جنوبی: سیاهان طبق قانون ارائٌ شناسنامه 
از رای دادن محروم می‌شوند. 

۹- ۱۹۳۵ اتحادیهُ آفریقای جنوبی: نبرد درشادوش متحدین 
اسموتس جانمین هرتزوک (نخست وزیر از )۱٩۲۴‏ که هوادار 
آلمان است. 

۰ -کامرون: اتحاد با فرانسه آزاد. 
ماداگاسکار: وفاداری به مارشال پتن. 

۹۴۳-۱ چاد: پایگاه عملیات نیروهای فرانسوي اورانو و 
لوکلرک در لیبی. 

۱۹۳۲-۴۲ ماداگاسکار: در اشغال متحدین. 


۶-کانادا 

اواخر قرن نهم - استقرار ایسلندی‌ها در ساحل شمالی خلیج سن لوران. 

قرن یازدهم - استقرار ايسلندی‌هاي گروئنلند در سواحل ارض جدید و 
لابرادور. 

۷ کشف ارض جدید ولا برادور توسط زان کابو. 

۴ - ورازانو اراضی جنوب آتلانتیک شمالی را فرانسهُ جدید می‌نامد. 

۴ ورود ژاک کارتیه به خلیج سن لوران. 

۵ کارتیه در مسیر سن لوران تا اراضی صونترال و کبک پیش 
می‌رود که به مفههوم کشف «سرزمین کانادا» است. 

۱۵۴۲-۰۱ شکستٍ کارتیه و روبروال در ایجاد مستعمره. 

۴ ۱۶۰۵ بنیانگذاری پورت رویال اکادی توسط دومون. 

۸ بنیانگذار کبک به کوشش شامپلن. 

۵ ورود راهبه‌های فرقهُ سن فرانسوا. 

۷ -تأسیس کمپانی فرانسة جد ید به ابتکار ریشیلیو, 

٩‏ تصرف کبک توسط انگلیسی‌ها. 

۲ طبق پیمان سن ژرمنآنلای, کبک به فرانسه بازپس داده 
می‌شود. 

۴ نیکوله در درياچة میشیگان. 

۲ بنیانگذاری ویل - ماری (امروزه مونترال! 

۴ - اشفال آ کادی توسط انگلیسی‌ها: 

۹ - عالیجناب لاوال, اولین اسقف کبک, 

۳ لوبی چهاردهم. کانادا را ضمیمه املاک سلطنتی می‌کند. 

۸- موض‌گیری انگلیسی‌ها در خلیج هودشن. 

۱-سن سیمون از مسیر سا گنای بالا می‌رود. 

۲ پرو در درياچة سوپریور. حاکم محل: فرونتناک. 

۳ زولیه و مارکت, در مسیر میسی سی پی پیش می‌روند. 

۰ دولوت میسوری علیا را کشف می‌کند. 

۴ جنگ بر سر پوست حیوانات با سر خپوستان. 

٩‏ - فرونتناک: حا کم جدید. 

۰ فرونتناک» فیپس‌ها را ا کبک عقب می‌راند.فتحآکادی توسط 
نی وآنگلندی‌ها. 

۷ فتح خلیج هودسن توسط دیبرویل, معاهدة ریسویک. 

۱ پایان جنگ با سرخپوستان. 

۱ شکست واکر و نیکولسون در اشفال منطقه. 


۳ پیمان اوتریخت: وا گذار یآ کادی به انگلستان که اسکاتلند 
جدید نام می‌گیرد. 

۱ - لاوراندری دامن کشفیات را گسترش می‌دهد. 

۹ بنیانگذاری هالیغاکس توسط انگلیسی‌ها. 

۱۷۵۶ آغاز جنگ هفت ساله. 

۸ پیروزی مونتکالم در فورت -کاریون - تصرف لوئیزبورگ 
توسط انگلیسی‌ها: 

_-٩‏ شکست فرانسویان در جلگه آبرهام. فرانسویان کبک را از دست 
می‌دهند. 

۰ تسلیم فرانسهُ جدید در مونترال. 

۳ معاهدة پاریس: فرانسه, کانادا را به انگلستان وا گذار می‌کند. 

۳ تقسیم فرانسه جدید. 

۴ منشور کبک. اولین قانون اساسی کاناداء 

۵ قيام وم با شکست آمریکایی‌ها در مونتگمری. 

۱ - طبق قانون اساسی: کانادا به دو ایالتِ انگلیسی وفرانسوی تقسیم 
می‌شود. 

۳ بورش ایالات متحده و انگلستان به کانادا, 

۴ .معاهده گاند و آزادی کانادا. 

۷ شورش کانادایی‌های فرانسه زبان. قیام مکنزی: 

۰ منشور اتحاد. یک کانادای متحده جانشین دو ایالت می‌شود. 

۷ حکومت لرد الژین, 

۴ حکومت مورین مک ناب. پیمان تجاری منقابل با ایالات متحده. 

۶۴ کنفرانس کپک: طرح فدراسیون کاناد: 

دسامبر ۱۸۶۶ بندهای طرح فدراسیون در لندن معین می‌شوند. 

مارس ۱۸۶۷- تصویب قانون فدراسیون در پارلمان بریتانیء منشور 
آمریکای شمالي بریتانی؛ کنفدراسیون کانادا را به وجود می‌آورد.وزیر: 
مک دونالد (۱۸۷۳۱۸۶۷). 

۹- کمپانی خلیج هودسن, حقوق خود را به کانادا وامی‌گذارد. انگلستان 
اراضی خود در شمال را به کانادا می‌دهد. 

۱ کلمبیای بریتانیا در کانادای فدرال ادغاه می‌شود. 

۸ دومین وزارت مک دونالد. 

۸۵ قیام در ساخاچووان, 

۹۶ سقوط وزیر محافظه کار به خاطر مسألهُ مدارس مانیتوبا. وزارت 
لوریه. عزیمت نظامیان انگلیسی, 

۵ تأسیس دو ایالت جدید: البرت و ساخاچوان. 

۱ محافظه کاران (بوردن) جانشین لیبرال‌هاء 

۴ ورود کانادا به جنگ جهانی اول. 

۱ انتخابات. بازگشت لبیرال‌ها به قدرت (مکنزی کینگ). 

۶ شورای سلطنتی, استقلال سیاسی کانادا را به رسمیت می‌شناسد. 

۰ انتخابات و پیروزی محافظه کاران به دبیرکلی ریچارد بنث, 

۱ ساختار وست مینیستر. 

۵ پیروزی لیبرال‌ها در انتخابات. 

۸ پیمان همکاری متفابل با ایالات متحده. 

۹٩‏ اعلان جنگ به آلمان, 

اوت ۱۹۳۰ معاهدة اوگدنسبورگ با ایالات متحده. 

۲- دریافت یک وام ۷۰۰ میلیون دلاری از انگلستان. 

۸ لوبی سن‌لوران نخست زیر لیبرال. 

ارض - جدید. ادغام در کنفدراسیون. 

۷ کثریتِ محافظه کاران. جان. جی. دیفن‌بیکر؛ نخست وزیر. 

۳ لستر پرسون دبیرکل حزب لیبرال: نخست وزیر. 

۶ انستخابات. شاهدی بر اوجگیری احساسات خودمختاری 
کانادایی‌های فرانسه زبان. جدایی‌طلبان کبک ۸ درصد آراء را به 
دست می‌آورند. 

ژوئیه ۱۹۶۷- بازدید ژنرال دوگل. 

نوامبر ۱۹۶۷ کنفرانس نخست وزیران در اوتاوا. 

آوریل ۱۹۶۸- پییر الیوت ترودو از جناح لیبرال؛ جانشین پرسون. 


۷-ایالات متحدة آمریکا 

در مورد تاریخ رسای جمهور ایالات متحده. ن.ک. جدول کامل شمارةٌ 
۳/۲ 

۱۵۳۲۹ کشف میسی‌سی‌پی توسط دوتوسو, 

۵۶۵ اسپانیایی‌ها در فلوریدا. 

۴ سر والتر رالای و تلاش در جهت استعمار ویرجینیا, 

۷ بنیانگذاری و یرچینیا. 

۹ برده‌داری در ویرچینیا. استقرار یک حکومت شورایی. 

۴ بنیانگذاری نیوآمستردام توسط هلندی‌ها (امروزه نیوبورک). 

۰ - بنیانگذاری بو, ستّن. 

۳ بنیانگذاری کنفدراسیون نیوآنگلند. 

۰ بنیانگذاری چارلستوف. 

۲ کاوالیه دولاسال, جلگهٌ میسی‌سی‌بی را اشفال می‌کند و آن را 
لوئیزیانا می‌نامد. 

۸ بنیانگذاری یواورلئان. 

۲ بنیانگذاری جیورجها, 

۴ کنگرة آلبانی. 


۳ معاهدة پاریس: گسترش مستعمرة انگلستان تا میسی‌سی‌پی. 

۶۵ فرامین استامپ و شوگر ۸۱ حصقا؟ و ۸۵6۱ 2۲عن8 برای 
تحمیل اختیارات مالی پادشاهی انگلستان بر مستعمره‌اش. 

۰-«قتل عام» بوستن [ بوستون ]. 

۲۳ اولین گنگرة قارف آمریکا در بوستن. 

۱۷۸۳-۷۵ جنگ استقلال. 

۵ دومین کنگرة قاره. 

۶ اعلامية استقلال. 

۷- تسلیم انگلیسی‌ها در ساراتوگا. 

۱ تسلیم سپاه دوم انگلستان در بورکتاون. 

۳ - پیمان ورسای و به رسمیت شناخته شدن استقلال ایالات متحده, 

۷ -کنوانسیون فیلادلفیا: تصویب قانون اساسی حکومت فدرال 
ایالات متحده (۱۷ سپتامبر). 

۱ - تأسیس حزب دموکرات توسط جفرسون, 

۰ انتقال بایتخت از فیلادلفیا به واشینگتن. 

۴ خرید لوئیزیانا از فرانسویان. 

۸ ممنوعیت تجارت برده. 

۲- ۱۸۱۵ دومین جنگ استقلال؛ آتش‌سوزی واشینگتن (۱۸۱۳). 

۹ خرید فلوریدا از اسپانیا: 

۰ نقض قانون در میسوری در مورد محدودیت‌های برده‌داری. 

۲۳ اعلاميُ مونرو در مورد بیطرفی آمریکا و عدم مداخلهُ اورپاییان در 
موز آمزگای‌ها: 

۵ الحاق تگزاس: 

۶ وا گذاری اورلثان از سوی انگلستان. جنگ با مکزیک که طبق 
بیمان گوادالوپ هیدالگو (۱۸۳۸) ایالات کالیفرنیا و نیومکزیک را 
می‌فروشد. 

۹ کشف طلا در کالیفرنیا. حمله همگانی به سمت طلاء 

۰ ترفند هنری کلای برای مخالفت از جداشدن کارولینای 
جنوبی. 

۴ بنیانگذاری حزب جمهوریخواه, 

۰ جدایی کارولینای جنوبی و در بی آن, جدایی یازده ایالت 
جنوبی در ۰۱۸۶۱ 

۲ لینکلن والفای بردگی, هامستداکت به منظور جلب مهاجران. 

۳ شکست شمالی‌ها در گتیسبورگ, نبردٍ چاتانوگا, 

۴ پیشروی شمالی‌ها در ویرجینیا و جیورجیا, تصرف آتلانتا. 

۵ استردادآ پوما توکس از سوی جنوبی‌ها,ترور لینکلن, 

۷ . فرمان بازسازی جنوب. خرید آلا سکا. 

۹ شرکت یونیون یاسیفیک کار ساخت راه‌آهن ارتباطی سواحل 
پاسیفیک و آتلانتیک رابه پایان می‌رساند. 

۳- وحشت. پس از حادنهٌ وبرجینیا, 

۱۸۸۱-۶- شورش سرخپوستان. 

۹ عکنفرانس پان‌آمریکن در واشینگتن. 

۰ صدور فرمانی علیه تراست‌ها وقیمت‌گذاری‌هاي مکینلی. 

۳ جزایر هاوایی: تحت الحمایهٌ آمریکا: 

۸ جنگ آمریکا - اسپانیا. ایالات متحد؛ پورتوریکو, جزایر فیلیبین 
گوام را طبق پیمان پاریس به دست می‌آورد. اشفا لکوبا. 

۳ب دست آوردن منطقهٌ حریم کانال پاناما. 

٩‏ تشکیل ۷.۸۵.۸.6( (انجمن ملي پیشرفت رنگین پوستان) 

۳ نرخگذاری اندرژود و برقراری مالیات بر درآمد. 

۴ اعلام بیطرفی. قانون ضد تراست‌های کلایتون. 

۱۹۱۷۶ اعزام تیروهای نظامی به فرماندهی زنرال پرشینگ به 
نیومکزیک علیه حملات پانچوویلا. 

۷- خرید جزایر انتیل از دانمارک. ورود ایالات متحده به جنگ اول 
جهانی, 

۸- قانون «چهارده ماده» ویلسون. 

.)۱٩۳۳ آغاز ممنوعیت (تا‎ ٩ 

۰ کنگره؛ پیمان ورسای را نمی‌پذیرد. 

۰۱ کنفرانس واشینگتن؛ محدودیت در مورد مههاجران. 

۹ سقوط بورس نیویورک (۲۴ اکتبر): بحران اقتصادی. 

۱-قانون اختیارات تام رئیس‌جمهور. اعلان جنگ به زاپن. 

۵ کنفرانس بالتا و سانفرانسیسکو. 

۶ آزمایش اتمي بیکینی. کنفرانس پاریس در مورد صلح. 

۷ نظريه ترومن و طرح مارشال, قانون ممنوعیت اعتصابات. 

۸- ۱۹۳۹- پل هوايي برلین, پس از محاصرة آن توسط شوروی. 

۹ پیمان آتلانتیک شمالی 0.1.۸۵.(۷). مبارزه با کمونیسم. 

۱۹۵۲۰ جنگ د رکره. 

۱۹۵۲-0۱ پیمان صلح آمریکا و ژاپن. 

۴ بذیرش سیاهان در مدارس: 

۸ بحران عراق: نیروی دریایی در لبنان, 

۵٩‏ جنگ فولاد. بازدید خروشچف از آمریکا. 

۰ کنفرانس پاریس, 

۶۲ بحران کوبا (بازگرداندن موشک‌ها). بیمان مسکو در مورد 
آزمایشات اتمی در فضا. 

۳ - ترور جان. اف. کندی (۲۲ نوامبر). رئیس‌جمپور: جانسون 
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۶۵ پیاده شدن تفنگداران دریایی آمریکا در جمهوری دوسینیکن. 
دخالت مستقیم آمریکا در جنگ ویتنام, 

۷ - قیام سیاهان. 

۸- ترور کشیش مارتین لوترکینگ و سنأتور رابرت کندی. انتخاب 
نیکسون به ریاست جمهوری. 


۸- آمریکای لاتین 

قرن نهم- مکزیک: تولاء شهر تولنک‌ها جایگزین تئوتی‌هواکان. 

۸ مکنریک: پایان تمدن تولا توسط شیشی‌مک‌ها, 

۵ مکسزیک: بنیانگناری تنوشتیتلان (مکزیکو) توسط 
آزتک‌ها. 

۲ هائیتی: پیاده شدن کریستف کلْمب. استعمار اسپانیا: 

۳-_ پرو: سلطنت هواینا کاپاک. اوج درخشش امپراتوری اینکا. 

۸ ونزوثلا هگویان‌ها: کشف توسط کریستف کلمبا. 

۵۰۲-۱ آمریکای مرکزی: کشف توسط کربستف کلمب و 
رودریکودوباستید. 

۰ پاناما: مستعمرة اسیانی. 

۶ -اوروگوئه: کشف توسط خوان دیاز. 

۹ مکریک: ورود کورتز. فتح سرزمین توسط اسپانیایی‌ها. 

۳ هندوراس: فتح اسپانیا: 

۴ ال سالوادور: فتح آن توسط پدرودوالواردو, 

۰ ۱۵۳۵ ونزوئلا: شکست آلمانی‌ها در استعمار آن. 

۱۵۳۳۲ پرو: فتح سرزمین توسط پیزارو. اعدام آخرین اینکا: 
آناهوالهاء 

۳ پرو: تأسیس نایب‌السلطنه‌ای پرو. 

۱ گویان‌ها: از کشفیات سروالتررالای. 

۷ هائیتی: طبق بیمان ریسویک, این جزیره نصیب فرانسویان 
می‌شود. 

۱ هائیتی: قیام بردگان سیاهپوست (توسن لوور تور). 

۱- هائیتی: تبعید لوورتور که خود را حکمران مادام‌الممر نامیده بود, 
توسط ناپلئون. 

۴ هائیتی: استقلال تمام جزیره. امپراتور: زاک اول (۱۸۰۶-۱۸۰۴ 

۷ اوروگوثه: اشفال مونته‌ویدو توسط انگلیسی‌ها, 

۸ برزیل: استقرار خاندان سلطنتی پرتفال در ریو. 
اکوادور: اعلام استقلال. 

بولیوی: سیمون بولیوار فرمانده ارتش استقلال. 

۰ کلمبیا: شورش نظامیان. 
ونزوئلا: اعلام استفلال توسط فرانسیسکو میراندا, 
آرژانتین : سقوط نایب‌السلطنه سیسنروس, شورش انقلابی نظامیان 
در بوئونس آیرس. 
شیلی: استقلال نسبی (روزاس و اوهیگینز/ 


۱کلمبیا: اعلام تشکیل فدراسیون ایالات گروناد جد بد. فشار و 


سرکوب توسط اسپانیا. 
۳-آرژانتین: بیروزی سان مارتین در سان لورنزو. 
پاراگوثه: جمهوری مستفل. 


مکزیک: قیام کشیش دورگه مورلس که اعلام استقلال می‌کند. 
۴ گویان‌ها: تقسیم میان انگلستان, فرانسه و هلند. 
۸۴۰-۴ پاراگوئه: ديکتاتوري ر. فرانسیا, خود را در ۱۸۱۶ 
فرمانروای مادامالعمر می‌نامد. 
۵ اوروگوه: تشکیل اولین دولت ملی توسط ارتیگاس. 
۶-رژانتین: استقلال «ایالات متحد؛ آمریکای جنوبی». 
۹ -کلمبیا: اتحاد با ونژوئلا. 
۰ کوادور: قیام گایا کیل. 
۱ شیلی: بنیانگذاری جمهوری شیلی. رئیس‌جمهور اوهیگینز, 
پرو: اعلام استقلال توسط سان مارتین, 
مکریک: پذیرش استقلال از سوی نایب‌السلطنه. 
آمریکای مرکزی: استقلال دولت‌های مختلف. الحاق پاناما به 
سن دومینیک: قیام علیه اسپانیا و اعلام استقلال, 
۱۸۲۸-۰۱ اوروگوئه: الحاق به برزیل. استقلال طبق معاهدة 
ریودوژاینرو. 
۲ کوادور: پیروزی بیشینشا, 
برزیل: استقلال, پس از عزیمت پادشاه پرتغال. پدرو اول آمپراتور, 
مک یک: ایتوربید خود را امپراتور می‌نامد. 
گواتمالا. نیکا راگوئه: اتحاد با امپراتوری مکزیک, 
سن دومینیک: اشفال توسط نیروهای هائیتی (۱۸۴۳-۱۸۲۲). 
۳ مکزیک: اعلام جمهوری توسط سانتاانّا که تا ۱۸۵۵ در راس 
قدرت باقی می‌ماند. 
۴ پرو: پیروزی سوکر بر اسپانیایی‌ها. 
مکزیک: تصویب قانون اساسی حکومت فدرال. 
۴ ۱۸۳۹ گواتمالا. هندوراس, نیکارا گوه, کاستاریکا و 
ال‌سالوادور: « کنفدراسیون ایالات متحد؛ٌ آمریکای مرکزی». 
۲۵ بولیوی: اعلام استقلال پروعلیا با نام جمهوری بولیوی. 
۸- ۱۸۲۹ بولیوی: ریاست جمهوری زنرال سانتا کروز. جنگ با 
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۱۸۵۲-۵۹ ارژانتین: ديكتاتوري خونینِ روزاس. 

۰ -تجزيه کلمبیای بزرگ.| کوادور به صورت یک دولت جمهوری در 
می‌آید. 

۱ برزیل: کناره گیری پدرو اول به نفع پسرش پدرو دوم. 
نایب‌السلطنه‌ای (۱۸۴۰-۱۸۳۱), آشوب. 

۲۳ شیلی: قانون اساسی در زمان ریاست جمپوري پریتو, 
(۱۸۴۱-۱۸۳۱). 

۴ برزیل: رزیم پارلمانی. 

۸۵۱-۸ اوروگوله: جنگ داخلی میان لیسبرال‌ها و 
محافظ هکاران. 

۱۸۶۲۴ پاراگوثه: کارلو لوپز برادرزادة فرانسیا. دیکتاتور. 

۵ ونزولئلا: جدایی از کلمبیای بزرگ. 

۱۸۳۷۶ مکنزیک: جنگ با ایالات متحدة آمریکا. از دست رفتن 
نیومکز یکو و کالیفرنیای علیا. 

۷ - ۱۸۵۹ هائیتی: امپراتور فوستن اژل. 

۸ نیکا را گوثه: سواحل موسکیتوزها, تحت‌الحمايهُ بریتانیا: 

۵۲ کلمبیا: طرح فدراسیون, باعث جنگ داخلی می‌شود. آرژانتین: 
قانون اساسی آزادمنشانه. 

۵ مک یک: حکومت لیبرال به ریاست بنیتوخوارز سرخپوست. 

۵۶ مکزیک: حذف مالکیتِ جمعی طبق قانون ردو 

۸ ۱۸۶۱ مکزیک: جنگ سه ساله با روحانیون. مصادرة اموال 
کلیساها: 


۰ برزیل: مهاجرت اروپاییان 

۶۱ مکز یک: مداخلهٌ فرانسه. انگلستان و اسپانیاه پس از تعلیق 
پرداخت بهر؛ُ قروض خارجی: 

۶۱- ۱- شیلی: یواکین پرز. دخالت در جنگ پرو با اسپانیا. 

۶۱- ۱۸۷۵ کوادور: ریاست جمهوری مورنا. جنگ با کلمبیا, 

۶۱ ۱۸۶۵ سن دومینیک: رئیس‌جمهور» پدروسانتانا؛ در تلاش 
برای الحاق به اسپانیا: 

۶۲ - ۱۸۶۲ مکز یک: فتح فر انسویان. 

۱۸۷۰-۶۲ پارا گوثه: فرانسیسکولوپز: جنگ با آرژانتین؛ برزیل و 
ارروگوه. 

۶۳ کلمبیا: ایالات متحده کلمبیا. 

۶۴ مکزیک: ماکسی میلین طبق ماهدهٌ میرامار؛ امپراتوری 
مکزیک را می‌بذیرد. 

۶- ۱۸۷۰ ونزوئلا: جنگ داخلی میان لیبرال‌ها و محافظه کاران: 

۷ مکزیک: عقب‌نشيني نیروهای فرانسوی, خوارز قدرت را در 
دست می‌گیرد و ماکسی میلین را تیرباران می‌کند. 

۰- ۱۸۸۸- ونزوئلا: دولت لیبرال, گازمان پلانکو, 

۲ مکز یک: مرگ خوارز, 

۳ - ۱۸۸۵ گواتمالا: حکومت «استبداد روشنفکرانه» یوستو روفینو 
پاریوس: 

۶ .مک یک: به قدرت رسیدنِ پروفیریودیازء 
پاراگوئه: پایان اشغال. از دست رفتن اراضی. کودتاهای پی‌دربی. 

۱۸۳-۹ بولیوی, شیلی» پرو: جنگ اقیانوس آرام. کلمبیا جبههٌ 
دریایی و پرو نواحی تاکوا و آریکا رااز دست می‌دهند. 

۰ -کلمبیا: دیکتاتوری نونز با حمایت روحانیون. 

۸۲ - ۱۸۹۹ سن دومینیک: ریاست جمهوری اولیس هورو که به قتل 
می‌رسد. 

۸۵۸۶ _کلمییا: قانون اساسي تمرکزگرا. جمهوری کلمپیا: 

۸۸۸ برزیل: الغاي کامل برده‌داری 

۹٩‏ برزیل: ارتش با حمایت روحانیون؛ قدرت را در دست می‌گیرد. 
اعلام جمهوری. 

۱ شیلی: آنقلاب بالماسدا. رزیم پارلمانی به ریاست جمپوری 
مونته 
برزیل: قانون اساسی جمهوري فدرال, 

۳ ۱۹۰۹ نیکاراگوئه: وازگونی حکومت دیکتاتوری زلایا با کمک 
ایالات متحده. 

۵ کوادور: انقلاب لیبرال‌هاء 

۸ کوبا: مستقل پس از جنگ آمریکا و اسپانی, 

۸۹۸ ۱۹۲۰ -گواتمالا : حکومت دیکتاتوری کایررا: 

۱۹۰۸-٩۹‏ ونزوئلا: حکومت دیکتاتوری سیهریانو کاسترو. 

۱ کوبا: تحمیل حکومت ریاست جمهوری توسط ایالات متحده. 

۳ پاناما: قیام و اعلام استقلال. کلمبیا: وا گذاری پاناما. 
بولیوی: وا گذاری آکر به برزیل, طبق معاهد: پترو پولیس. 

۳ ۱۹۰۷ و -۱٩۱۱‏ ۱۹۱۵ اوروگوئه: ریاست جمهوری خوزه باتلی 
نوردونز, 

۱۴-۴ پاناما: حفر کانال توسط ایالات متحده آمریکا. 

۱۹۱۲۶ -کوبا: قیام ازادیخواهان و در نتیجه اشفال جزیره توسط 
آمریکایی‌ها. 

۸- ۱۹۳۵ ونزوئلا: حکومت دیکتاتوری خوان وینسنته گومز, 

۰ مکنریک: قیام فرانسیسکو مادرو. آغاز جنگ‌های داخلي ده ساله. 

۳۳-۱ هندوراس: تحت اشفال آمریکا, 


۱ مکزریک: استعفای دیاز. انتخاپ مادرو. 

۱٩۲۵ ۲‏ نیکا را گوئه: تحت اشغال آمریکا. 

۳مکزریک: کشته‌شدن مادرو توسط ژنرال هوثرتا. 

۳ --سن دومینیک: جنگ داخلی؛ دخالت آمریکا. ریاست 
جمهوری خیمنز. (۱۹۱۶-۱۹۱۴), 

۴ مکزیک: دخالت آمریکا: فرار هونرتا؛ تصرف مکزیکو توسط 
پانچوویلا و زاپاتا: 

۳۳-۵ هائیتی: قتل رئیس‌جمپور ویلرم گییوم: اشفال توسط 
آمریکا: 

۶ نیکاراگوه: رئیس‌جمهور ا. دیاز (۱۹۱۶-۱۹۱۳ و ۱۹۲۵۰۱۹۲۴) 
پیمان بریان - شامورو را امضاء و یک پایگاه آمریکایی را مستقر 
می‌کند. 

۷ مک یک: عدم پذیرش لایحه قانون اساسی سوسیالیس مکارانزا, 
برزیل: رئیس‌جمپور براز به آلمان اعلان جنگ می‌دهد. 

۹ اوروگوئه: قانون اساسی جدید. 

۱۹۳۶۹ برزیل: ریاست جمهوری داسیلواپرسونا. تلاش‌هایی در 
جهت شورش‌های نظامی, 

۰ مک یک: قنل کارانزا. انتخاب اوبرگون. تسلیم هانچوویلا: 

۲ ونزوئلا: کشف نفت. ۱ 

۴۳ پرو: هایادولانور و تأسیس .۸۰۳۰۲۸ (اتحاد خلقی انقلاب 
آمریکا؛ جنبش ترقیخواه. 

۱٩۳۴۳۴‏ مکز یک: ریاست جمهوری کالس, قوانین ضد مذهب. 

۹۳۵- شیلی: دخالت نظامی. قانون اساسی: استقرار رژیم 
ریاست‌جمهوری, 

۱۹۳۳-۶۵ -کوبا: دیکتاتوری ماشادو. 

۱۹۳۳-۲۶ نیکاراگوئه: اشفال مجدد کشور از سوی آمریکا. وا کنش 
ملی‌گرایان (سانتاندزو). 

۸- ۱۹۳۵ پاراگوه, برزیل: جنگ چاکو. 

۰-آرژانتین: ریاست جمهوری اوریبورو پس از یک کودتای 
نظامی. 
برزیل: انقلاب وارگاس که قدرت را در دست می‌گیرد. 
سن دومینیک: انتخاب زنرال رافائل لئو نیداس تروخیلو مولیناء 

۴۲۱ ال‌سالوادور: دیکتاتوری زنرال صا کسیمیلیانوهرناندز 
مارتینز. 

۱- ۱۹۳۵ -گواتمالا : دیکتاتوری خورخه اوبیکو, 

۳ -کوبا: کودتای گروهبان باتیستا, 

۳ ۱۹۳۹ هند وراس: حکومت دیکتاتوری تیبو ریکو کاریس 
آندر ینو, 

۲۴ مکزیک: زنرال کاردیناس در مقام ریاست جمهوری. تبعید 
کالس و بایان درگیری با کلیسا. 

خلع ید از شرکت‌های نفتی خارجی: 
برزیل: قانون اساسي تمرکزگرا: 

۴ ۱۹۳۸ و ۱۹۲۴ ۱٩۳۵‏ کسسامبیا: ریاست جسمهوری 
لویز پوماجرو. 

۶ بولیوی: از دست رفتن شاکو در جنگ با پاراگوئه (معاهدهٌ 
پوئون سآیرس| 

۷ برزیل: طبق فرمانی اختیارات کامل به وارگاس داده می‌شود. 

۱۹۵۶۷ نیکا را گونه: دیکتاتوری اناستازیو سوموزا: 

۸ بولیوی: قانون اساسی. تشکیل حزب ناسیونالیست انقلابی. 
پشیلی: جبهه خلق, اگیره سردا را به قدرت می‌رساند. 

۱ پاناما: سقوط رئیس‌جمپور ارنولفو اریاء انتخاب ریکاردو ادولفودلا 
گواردیا به ریاست جمهورری: 

۱۹۴۲۱ کوادور: جنگ با پرو. 

۳-]رژانتین: کودتای نظامی. 

۴ - ال سالوادور: شورش آرتورو رومرو و تیتوکالو. استعفای مارتیفز, 

۱٩۴۸ -9۵‏ ال س‌اوادور: ریاست جمهوری 
سالوادور کاستادنا | کاسترو که قانون اساسی را برقرار می‌کند. بر کناری 
توسط نظامیان. 

۵ برزیل: انقلاب و وازگوني وارگاس, 
آرژانتین: قیام مردمی به طرفداری از پرون. 
ونزوئلا: انقلاب رومولو بتانگورت. 

۶- ۱۹۵۵ آرزانتین: ریاست جمهوری خوان پرون. 

۶- شیلی: ریاست جمهوری ویدلا: قأنون بیشرفته. 
برزیل: قانون اساسی لیبرال. 

۸ -کاستاریکا: جنگ داخلی پس از انتخاب اوتیلیو اولات. 

۱۹۵۶۸ پرو: دیکتاتوری زنرال اودری: 

۱۹۵۴۹ هند وراس: خوان مانوئل کالوز, از جناح لیبرال. 

۱۹۵۴۰ برزیل: ریاست جمهوری وارگاس که وقتی ارتش از او 
می‌خواهد استعفا دهد, خودکشی می‌کند. 

۰ - ال‌سالوادور: شورش نظامی, باعث انتخاب اوسکار اوزوریو 
می‌شود. 

۵۱ اوروگوئه: قانون اساسی و حکومت شورایی: 

۱۹۵۳-۵۱ -گواتمالا : ریاست جمهوری یاکوبو اربنز گازمان. 

۲ کوبا: باتیستا و از سرگیری قدرت, 


آرژانتین: مرگ اواپرون. مخالفت کلیسا: خصومت با ایالات متحده. 
۳ کوبا: شورش در سانتياگو. سرکوب و فشار. پناهندگی کاسترو به 
مکزیک. 
کلمییا: کودتای زنرال پینیلاه 
ونزوئلا: حکومت ديكتاتوري پرز خیمفز, 
۳ پاراگوئه: ریاست جمهوری ا. استرونسنو, انتخاب مجدد در 
۶۳ و ۱۹۶۸ 
۴ ۱۹۵۶ هند وراس: کودتای جولیو[ خولیو ] لوانو دیاز, 
۱۹۵۷-۴-گواتمالا : ریاست جمهوری کارلوس کاستیئو آرماس. 
۱۹۵۵ رژانتین: نظامیان قدرت را دردست می‌گیرند. 
برزیل: انتخاب کوبیتجک. 
۵۶ پرو: انتخاب مانونل پدرو ای اوگارتش. 
کوبا: پیاده شدن کاسترو. 
۷ -گواتمالا : ترور ارماس. کودتای ژنرال فونندس, 
۱۹۶۲-۷- هند وراس: ریاست جمهوری رامون ویلداموراس: 
۷ ها ئیتی: انتخاب فرانسوادوالیه. رژیم دیکتاتوری, 
کلمبیا: پینیلا مجبور می‌شود قدرت را به یک گروه نظامی بسپارد. 
۱۹۶۴۱۹۵۸ مک زیک: ریاست جمهوری لوپزماتد. 
۵۸ ونزوئلا: کودتا. بازگشت بتانکورت. 
۹ -کوبا: فرار باتیستا. انقلابی که اورویتا را به ریاست جمهوری 
می‌رساند ولی باید استعفا دهد. 
دورتیکوس. قدرت در اختیار نخست‌وزیر فیدل‌کاسترو. 
۱- برزیل: ریاست جمهوری یواد گولارت, 
سن دومینیکن: ترور تروخیلو, وحدت ملی, 
کوبا: حادنهٌ خلیج خوک‌ها: 
۲آرژانتین: کودتای نظامی. ریاست جمهوری گیدو. 
ال‌سالوادور: یک شورای نظامی باعث انتخاب سرهنگ جولیو ریورا 
می‌شود. 
کوبا: قضيهٌ موشک‌های شوروی. 
من دومینیکن: قانون اساسی جدیده ریاست جمهوری خوان بوش. 
۱۹۶۶۲ کلمبیا: ریاست جمهوری والنسیا. 
۳ پرو: انتخاب فرناندو بلوند تزی. 
اکوادور: یک مجمع نظامی ژوژون (98ا) را به قدرت می‌رساند. 
هندوراس: کودتای سرهنگ أسوالدو لوبز ار لانو, 
گواتمالا: سرهنگ آزوردیاء فوئتتس را واژگون می‌کند. 
نیکا را گوه: ریاست جمپوری رنه‌شیک لیبرال, 
سن دومینیکن: کودتای نظامی علیه برش, یک شورای نظامی در 
رأس قدرت. 
۱۹۶۶۶۳ ونسزوئلا: رانسول لنسونی در رأس قدرت (اقدامات 
دموکراتیک). 
۳ بولیوی: کودتای ژنرال کاندیا. 
شیلی: انتخاب ا.فری: 
برزیل: ریاست جمپوری کاستلو برانکو, 
مکریک: ریاست جمهوری دیاز اوردازء 
۵-سن دومینیکن: جنگ داخلی. مداخلهٌ آمریکاء 
گواتمالا: سقوط ازوردیا. قانون اساسی, ریاست جمهوری مندز مونته 
نگ. جنبش‌های پارتیزانی, 
۶ سن دومینیکن: انتخاب یواکین بالاگر. 
هندوراس: ریاست جمپوری لویز ارلانوء تظاهرات کارگران و 
دانشجویان, 
کاستاریکا: انتخاب فرناندز. 
پرو: وازگونی شورای نظامي حاکم: ریاست جمههوری او. اروزمنا گومز, 
گویان بریتانیا: استقلال. 
کلمبیا: انتخاب دیکتاتور باری ینتوس. 
۷ رژانتین: کودتای زنرال اونگانیاء 
بولیوی: سرکوب مبارزات مسلحانه (رزی دوبره» مرگ چه گوار)؛ 
شیلی: اعتصاب عمومی و تظاهرات. 
برزیل: ریاست جمپوری مارشال کاستا اسیلوا. 
آوروگوه: اصلاح قانون اساسی. ورگ پاشه‌کو ارکو. جانشین 
زستیدو منتخب ۱۹۶۶ 
نیکاراگ وثه: انتخاب زنرال تاشیتوسوموزا, 
ال‌سالوادور: انتخاب سرهنگ ف‌سانچزهرناندز. 
۶۸ مکزیک: شورش دانشجویان. 
نیکاراگوثه: تأسیس جبههُ نجات ملی: 
اکوادور: قانون اساسی جدید. ریاست جمهوری جی . ولاسکو ایبازا. 
ونزوئلا: شورش ماراکایبو, 
اوروگونه: تحرکات دانشجویان. وضع اضطراری. 
برزیل: درگیری با روحانیت ترقیخواه و سرکوب جنبش دانشجویی, 


کلمپیا: دیدار پاپ بل ششم از کشور, 
٩‏ هندوراس, نیکاراگوه: حملهٌ مسلحانه. 
برزیل: کودتای نظامی. ریاست جمهوری ز.مدیسی. 
۰ شیلی: پیروزی کمونیست‌ها در انتخابات. 


- اقیانوسیه 

قرن شانزدهم - استرالیا: کشف سواحل آن توسط پرتفالی‌ها. 
نیوزلند: در اشفال مائوری‌ها. 

۵ استرالیا: کشف سواحل جنوبی توسط ویلم جانزون هلندی. 

۶ ملانزی: کشف لیوهبریدها توسط لوبی دوتورس اسهانیایی. 

۲ بل تاسمان عضو کمپانی هلندي هند شرقی, تاسمانی: 
نیوزلند و جزایر فیجی را کشف می‌کند. 

۶۶ پولینزی: سفر بوگنویل. 

۷ پولینزی: کشف تاهیتی و جزایر والیس توسط والیس, 

۹ استرالیا. نبوزلند و ملانزی» سه سفر جیمزکوک. 

۸-- پولینزی: سف رکوک به جزایر هاوایی. 

۸ استرالیا: بنیانگذاری نیوساوت والز در ساحل شرقی. فرستادن 
زندانیان به بوتانی بای, 

۲۳ استرالیا: ورود مهاجران داوطلب. 

۳ استرالیا: اشفال تاسمانی توسط انگلیسی‌ها, 

۵ استرالیا: تاسمانی مستعمرة بربتانی: 

۵ استرالیا: کشفیات لیوینگستون و میچل, 

۰ نیوزلند: قیام ماثوری‌ها. 

۴ پولینزی: قضيه پریچارد در تاهیتی, 

۵۰ ساموا : ورود آلمانی‌ها. 

۵۰ استرالیا: هجوم به سمت طلا در ایالت ریکتوریا. 

۸۵۱ استرالیا: جدایی ایالات ویکتوریا از نیوساوت والز. 

۲ نیوزلند: قانون اساسی, موافقت با یک حکومت مسئول. 

۲ ملانزی: کالد ونیای جدید. در اشغال فرانسویان. 

۱۸۵۶-۱۸۵۵ استرالیا: توافق لندن با قوانین اساسی, تأسیس حکومت 
ایالتی. 

۴ استرالیا: جدایی استرالیای شمالی از نیوساوت والز. 

۳ ملانری: الحاق جزایر فیجی به مستملکات انگستان. شورش در 
۶ 

۸۰ . پولینزی: الحاق تاهیتی به مستملکات فرانسه, 

۸۵ کین جدید: تقسیم میان انگلستان, المان و هاند. 
پولینزی: آلمانی‌ها در جزایر مارشال. 

۸۶ . پولینزی: اشفال جزایر والیس توسط فرانسویان, 

۷ ملانزی؛ سلطهٌ مشترک فرانسه - بریتانیا بر نیوهبریدها, 
پولینزی: فرانسه, جزابر زیرباد را خریداری می‌کند. 

٩‏ ساموا: پیمان برلین و تقسیم جزایر میان ایالات متحدهه بریتنیا 
و المان, 

۲۳ ۱۹۰۶ نیوزلند: وزارت س ون - قانون اجتماعی مترقی, 

۳ پولینزی: جزایر هاوایی» تحت‌الحمايه آمریکا (الحاق به آمریکا 
در ۱۸۹۸ 

۱ استرالیا: تاسیس کشور مشترک‌المنافع استرالیا در اول زانویه. 

۷ نیوزلند: تبدیل مستعمره به تحت‌الحمایه, 

۴ ملانزی: سلطهٌ مشترک فرانسه و انگلستان بر هبریدهای جدید 
[ نیوهبرید ]. 

۷ ملانزی: الحاق والیس و فوتونا به مستملکات فرانسه 
(تحت‌الحمایه تا ۱۸۸۷-۱۸۵۶ 

۰ ساموا: جامعةً ملل, سامو را تحت مدیریت نئوزلند قرار 
می‌دهد (پیش از آن متعلق به آلمان). 

۲ کنفرانس واشینگتن در مورد اقیانوس أرام. 

۹۴۱۹ و ۱۹۶۶-۱۹۳۹ اسسترالیسا: رابسرت گوردون منزی: 
نخست‌وزیر. 

۱۹۵۲۰ استرالیا: شرکت در جنگ کره. 

۱ استرالیا, نیوزلند: پیمان نظامی با ایالات متحده. 

۵۸ پولینزی: بولینزی فرانسه, بس از رفراندوم به صورت سرزمین 
ماوراءبحار در می‌آید. 

٩‏ پولینزی: هاوایی بنجاهمین ایالتِ ایالات متحده آمریکاء 

۶۰ نیوزلند: نخست‌وزیره کیت هالیوک (تمدید نخست‌وزیری تا 
۹۶۶ 

۲ سامو]: موافقت با استقلال از سوی نیوزلند, 

۶۵ نیوزلند, استرالیا: شرکت در جنگ ویتنام. 

۶ نیوزلند: نخست‌وزیری هارولد هالت. 

۸ نیوزلند: جانشینی جان گورتون پس از کشته شدن هالت در 
تصادف. 
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آیگاجا «ز۸0ظ۸ 
آبگار ۸8۸۲ 
آبور ۸۷6۵۸۲ 
آپاجی‌ها ۸۵۵۸6 
آپولوی دوم 11 ۸۵0۱۱ 
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آلفونس سوم ۱۲ ۸۱۵۱0956 

آلفونس سوم (آراگونیابی) ۱۱۲ ۸۱۵۱09۱56 
آلفونس سوم (پادشاه پر تغال) ۲۱۱ ۸۱۱۵896 
آلفونس سیزدهم (بادشاه اسپانیا) ۱۱1 ۸۱۵0056 
آلفونس شم (یادشاه پرتغال) ۷۲ ۸۱۱0856 
آلفونس شش ( کاستیلی) ۷۲ ۸۱۵۳۸09۵6 
آلفونسوی اول ۳ معومتاد 

آلفونس هشتم ( کاستیلی) ۷۱۲۲ ۸۱۵۱0956 
آلفونس هفتم (آراگونیایی) ۷۱۱ ع5صماحاه۸ 


آلفونس هفتم ( کاستیلی) ۷۱۲ ۸۱0۸۵9۸56 
آلفونس هنری (پادشاه پرتغال) ۸۱۵0۵۵۵6-۲۱6 
آلکساندر اول (اسکاتلندی) لها 
آلکساندر اول (روسی) ۳ 
آلکساندر اول (یونانی) ۸0 
آلکساندر دوم (اسکاتلندی) ۱۱ ۸۱۵۲۵۸۵۲6 
آلکساندر دوم (روسی) ۲۲ ۸۱6۲۵۱۵۲۶ 
آلکساندر سوم (اسکاتلندی) ۱۱۲ ۸۱۵۵۱۵6۲ 
آلکساندر سوم (پاپ) ۱۲۲ ۸۱۵۱۵6۲ 
آلکساندر سوم (روسی) ۱۲۱ ۸۱۵۸۵0۱۵۲۶ 
آلکساندر (هارولد) ۸۱6۲۵006۲ 

آلکساندر (یوگوسلاویایی) ۸۱۵۲۵۸6۲ 
آلکساندر چهارم (پاپ) ۲۷ ۸۱6۲۸۱۵6۲ 
آلکساندر (یونانی) ۸۱6۷۵006۲ 

آلکساندری اول (صربستانی) ز0صمصاه 
آلکسیس (روسی) ۸۱6۷5 

آلکسیس سوم (امپراتور بیزانس) ۱۱ ۸۱65 
الکمار (نبرد) ۸۱۵۵۲ 

آلما گرو (دیه‌گو دو) ۸۱۱0۵۵۲0 

آلمان (ابالات متحد) ۸۱۱6۱۸۵۵۸6 

آلما (نبرد) ۸۱۵ 

آلمیدا (فرانسیسکو دو) ۸۱06۱09 

آلنده (سالوادور) ۸۵۱۱69۵6 

الن‌ها ۸۸5 

الواردو (پدرودو) ۸۱۷۵۲۵۵0 

آلوبروژ وعی۵:ظ۸۱۱۵ 

الوقو باودها۸ 

آلونگ پایا ۸۱۵۵۱۵۵۵۷4۸ 

آلبد (سلسله پادشاهی) ۸۱:06 

الیکو ۸۲۷0 

آمایا ۸۱۵۵6 

آمستردام ۸۱۱۵۱۵۲۵۱ 

اموری‌ها (سلسه پادشاهی) ۸۱0۵۲۱۵0۱۸6 

آمو ۸۱0۷ 

آمیین (صلح؛ منشور) ۸65 

آنا ایوانووا (یا آنای خون آشام) ۱۲۵۸۵0۲0۵ ۸۱0۵ 
آن اتریشی 0۱۸۵۱۲۱۵9۸6 ۸۱6 

آناستاز ع9ها۸0۵۵ 

آنانتاماهیدول ۳۱۵00 داصحمه۸ 

آن بولین ۵۱۵۲۷ ۸۱06 

آنستکرا (فسردیناند اول پسادشاه سسیسیل و 
آراگون) ۸۱۱۵۵۵۲۵ 

انتمورو ۸۱۱۵۱۱۷۵۲0 

انتوان (مارک) ۸۱0/۵۱06 

آنتونسکو (ایون) ۸۱۱۵06۵6۲0 

آنتونین پارسا 6۷۷( ۱۰ صنصمام۸ 

آنتی کامینترن ۸۱۵۱۵۳۸۸۸6۲ 

آنتبو خوس اول ومطء‌ونامه 

آنتیوخوس چهارم 5۱06/65 ۱۷ دمنا۸ 
انتبوخوس سوم ۱۱۲ ۸۱۸۵6۱06 
آنتیوخوس هفتم 5۱06/65 ۷۱۱ وم)منا۸ 
آندراد (فر نائو پرزد) ۸۱۵۲۵۵6 

آندراسی 0 

آندرس پرز (کارلوس) ۳۵۲۵۸ ۸۳۱۵۲۵5 
آندروتی (جولیو) ۸۱۵0 

آندر وسوو (پیمان متارکه) ۸۱0۳0۷590۷۲0 
آندر ونو (فرهنگ) ۸۱۵۲۵80۷۵ 

آندره دوم (پادشاه مجارستان) ۱۲ ۸00۳6 


امه 


فهرست اسامی کسان, جای هاء اقوام و... 


آندره سوم (پادشاه مجارسنان) ۱۱۲ ۸7۱۸۲6 
اندر بنویل (معاهده) ۸۱۵۲۱0۱۵۵۱6 

اندلس ۸۱۸۸۵۸۱۵9۵5 

آن دوبوژو 6۸۷6 ۸6 ۸۱۸۵ 

آندینو ( کار باس توبور چیو) ۸۱:0۵ 

آنزورز (بدرو) ۸۸۱۸۵۲6۶ 

آنسلم (قدیس) ۸۸۵۵۱۱۱۶ 

آنفانتین (بار تلمی) :101000 

آنفان (مذا کره) ۸۱/۸ 

انکارا (نبرد) ۸۱۵۲۵ 

آنکوله (پادشاهی) ۸۱۳۵۱6 

آنگلوسا کسون‌ها (قوم) 9۵095-هابم۸ 
انگل‌ها (قوم) ۸0۵۱65 

آن (ملکة انگلستان) ۸۱0۶ 

انوال (نبرد) ۸00۷۵۸1 

اوارها (قوم) ۸۷۸۲5 

اواکوم ۸۲۱۷۵۱۸۵۵۸۵۸۸ 

اویز (ژان اهل) ۸۱۷۱۶۸ 

آویز (سلسلة پادشاهی) ۸۷۱۸ 

اوینیون ۸۷۱۵۱۵۷ 

آهوبی‌تزوتی ۸۵۱۵۱ 

اهیجو (احمدو) ز۸4 

ایت احمد ۸۳۱۸ ۸۱ 

آیدسیوس 
آیزاناس ۸/7۵۸۸ 

آیزنشتاین 150050010 

آیزنهاور (دوابت داوید) 1215600۷6۲ 
ایشتاین (نروژی) 15/0 

ایشمن (ادولف) 1210۱0۸0۱ 


اند 


اینوس ۸۱۵۷5 
ایوتبا ۸۱۷۸۱۸۲ 
الف 


ابان (آبا) 1۸8 
ابرت (فردر بش) 1:6۳ 
ابرو قرمزها (قیام) رد۱ دان50۷۳ 
ابن حسین (محمد) ۲۱۵۵۵۵۸۲ ۱۲۱ 
ابن خلدون ۵۱۸۵۱ «ط1 
ابن رشد ۸۱۵۲۲06۵۵ 
ابن سعود 5۵090 1۱ 
ابن سینا ۸۱۱۵۵۷۸6 
ابوثه کم 
ابوالعباس السفاح ۵9-9۸11010 فحططشاه تمطم۸ 
ابویکر (خلیفه) ۵۲ «وط۸ 
ابورون‌ها عمط 
ابوظبی ۰-۸۱ظ۸ 
ابوکر (نبردهای مختلف در) ۸0۲۲ 
ابومسلم ۱زاون۱۷۵ ما۸ 
ابونواس 
ابویعقوب یوسف المنصور 
۱۱۲ ایاموویه۷۵ مه م۸ 


۸0 


ایوری‌ها مزع 

اتا (اوزکادی تا ازکادی جونا) .۱2۰1۰۸ 
اتامپ‌ها (نبرد) 1212۱00 

اتحاد سه جانبه 1۳۱۵۱۱6" 

اتحاد مثلك ۸۱۱۱۸۵۵6 1۲۵۱ 
اتحاد مقدس 5۸6۲66 ۱۵109 
اتحادبه 600۱۱۵۸ 

اتحادبة دموکراتیک بيانيه الجزایر 


اس 
جداول‌الحاقی 


واه عاهع] ۱۱۵ بل عبوناهی۵هع0 ممنصنا 
اتحادیة عرب ۸۳۵96 عون 
اتلبالد ۱۱6۱9۵۱0 
اتلبرت 170۳6۱06۲6 
اتلرد اول ۲ 12۱۳۵۱۳۰4 
اتلرد دوم (مشکوک) ۲۲ ۱2۱۱۰۱۳۶۵ 
اتلستان ۳۱6۱5)۵8):] 
اتين اول (مجاری) 1 1200006 
اتين دوبلوا (پادشاه انگلستان) ۱0:6 06 ۳:60 
اتين دوم (پاپ) 11 206006 
اتين دوم (مجاری) ۱ 2:06 
اتين سوم ملقب به کبیر (مولداوی) ۲ 
0 ۱ ۱۱۱ 1:۱۱ 
اتين (قدیس) 1:6086 9۸ 
اتیوبی عزوونطااظ 
اچه‌ور با آلوارز (لوئیز) ۸۱۲۵۲62 120۱6۲۵۲۲۱۵ 
احمدابن تولون 108۵1000 ۱۵ ۸۱6۵ 
احمدالمنصور ۵۱-۲۵8500۴ ۸۱۱۱6۵ 
احمد (امام بمن) ۵ 
احمد اول (سلطان ترک) ۱۲ ۸6۵ 
احمدخان (افغانستان) ۳۵ 0د«ط۸ 
احمد سوم ۲۱ ۸۱۳604 
احمد گرانی 06۳۵۱۲ ۸۱64 
احمدو ۸۱۵۱00۷ 
ادر یس آلوما ۸۱۵۵۱8 ووز107 
ادر بسی‌ها (سلسله) ‏ 10155106 
ادگار صلح طلب (انگلستان) ۳۸/6 ۱6 ۲دو10 
ادموند دوم (پهلو آهنی) ۱۱ 200000 
ادوئن‌ها (قوم) ۱ 
ادوارد اول (پادشاه انگلستان) ۱۲ 15000۵۳0 
ادوارد پنجم بورک (پادشاه انگلستان) 
۸ ۷ ۲0هنا00 
ادوارد چهارم مارش (پادشاه انگلستان) 
۷ ۱/000۵۲0 
ادوارد دوم (پادشاه انگلستان) ۲۱ 20002۳0 
ادوارد سوم (پادشاه انگلستان) ۲1۲ 6000870 
ادوارد سوم (ملقب به معترف پادشاه آنگلوسا کسون) 
عماج ۱۰ ۱۱۱ ۲0فنوقظ 
ادوارد ششم (پادشاه انگلستان) ۷۲ 5000۵۳0 
ادوارد هشتم (پادشاه انگلستان) ۷۱۲۲ 50008۳0 
ادوارد هفتم (پادشاه انگلستان) ۷۱۲ 120001۵70 
ادوی 120۱۷۲ 
ادینگتون ۸00:88)08 
ادینگتون (نبرد) 120108400 
اراس 16۳۵5006 
ار. پ.اف ( گردهمایی فرانسه زبان‌ها) 
۱ (عنه‌م۲۳۵ عامنع۳) ۳۰۲۰ 
ار تس برگر 1۲206۲86۲ 
ارد اول (پادشاه اشکانی) ۲*۳ 0۳0065 
اردوان اول ۲ مدمه 
اردوان چهارم ۲۷ ۸۲۵2 
ارس (پیمان صلح,؛ اتحادیه) ۸۲۲۸5 
ارسلان (ابلک نصر) ۸۲۵۱۵ 
ارطغرل ۲۳۱۵۵۲0۲ 
ارغون ۸۲۵۱0۷8 
ارفورت (مذاکرات) 12۳)0۲ 
ارمنستان ۸۲۱060۱6 
ارمنکو 15۳6۳06060 
ارنست اول (ملقب به آهنین از خاندان هابسبورگ‌ها) 
۲ ۲۲ )۳۳۵65 
ارنست دومانسفیلد ۷۲۵85۲۵1 06 ۴۳065۸ 
اریک چهاردهم (پادشاه سوئد) ۲۷ 15۳1 
اریک (ملقب به سرخ) 10۵86 ۱6 ان 
اریک نهم (پادشاه پومرانی) 5810۶ ۱6 12 6۳:۲ 
اریک نهم (ملقب به قدیس) 52:06 ۱6 1 :07 
ازبک (خان مغول) 002566 
آزبک‌ها (قوم) ۱2066 
ازلیئو (خاندان) 127261:80 
اس, (پیراهن قهوه‌ای‌ها) ۹۸۰ 
اس اس (شوتس اشتویفن) ,5:5 
اس.ام.پی (حزب ناسیونالیست اسکاتلند) ٩,۷,۳,‏ 
اس.ان.دی.آ.پی (حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران 
آلمان) ,۱۱,6,0۰۵ 
اسپار تا کوس (لوتردو) ۷5ع502۲)۵ 
اسپار تاکیست (نهضت) 50۵۲۵546 


اسپاک (پل هنری) 5099 

اسپانیا 150۵۸806 

اسپرز (ژنرال) 5675 

اسپرنگتپور تن 50۳60۵)00۳/6۷ 
اسپروآنس (درباسالار) 50۲۷۵066 
اسیری (مارشال) 506۳۲۱:6 
اسیوتنیک 500۷010۱16 

اسپیلبرگ (بوری) 501۱96۲ 
اسپینوزا (ریکاردو آریاس) 125010058 
اسپینولا (آنتونیو) 510018 
استاخانوویسم 50۵0۵00۷۱5۹۸6 
استارک (در باسالار) 50۵۲ 
استافارد (نبرد) 802112۳06 

استاف (ویلی) 5000 

استالین 50۵11۱06 

استالینگراد (نبرد) 98۲۵40ادا5 
استامبولیسکی ۲وز0۱1ظ5۱2۱۱۳ 
استامپ آکت ۸۰۲ 59۱0 
استامفور بر یج (نبرد) 6ع08ظ5۵]0۴ 
استانسورو (ویکتور پاز) 1:5)۵055070 
استانلی 54۵016۷ 

استابل (مادام دو) 54881 

استپ‌ها (اقوام) 5160۳66 

است (خاندان) 5)6ن 

استراچان (جان) 80۲۵86920 
استراسبورگ (سوگند) 5۱۳۵990۷0۲۵ 
استراسی ۴56۲۸۵5۷۲ 

استرافورد 50۳۵۸010۲۳4 

استرانگ (کالب) 50۳008 

استرزا 50۲658 

استرلیتز (نبرد) :۸5/6۳۱ 
استروپ 25۲۷0۵ 

استربدوم 50۳100190 
استعمارزدابی 660۱0815۵4100( 
استنکا (ن. ک. رازین) 506016۵ 
استوارث (سلسله) 5108۳ 
استوکاش (نبرد) 50001۵69 

استوکا 590۷۷۵۸ 

استولیبین 5001۷۲۱8۸6 

استو 500۷ 

استیگ (تنودور) 54668 

استیمسون (هنری) 51101508 
استیوان 156۷۵۲ 

استیونس (سیاکا پرولوین) 5106۷605 
اسد (ژنرال) ۸5520 
اس.سسیآ.پسی (فسرماندهی عالی نیروهای 
متحد) 5.0,۸۰۲۰ 

اسکات اریژن (ژان) ۳۱۵۵ 500۲ 
اسکات‌ها 5016 

اسکانل (ژنرال سانجورجو) 52690611 
اسکلاد کووسکی (ژنرال) 5۵010۷5 
اسکندر کبیر 6۲۵9۸ ۱۶ ۸۱۵۵۱۵۲۵ 
اسکندر به (پیمان) ۸۱۵۵00۲۱6 
اسکوبولوف 500016۷ 

اسکورزنی 510۲26۲۷ 

اسکیرات (کشتار) 5۲۲۵۸ 
اسکینز (گاستون) ۳۲5۷6۴5 

اسلام 51270] 

٩۱205۲۲ اسلانسکی‎ 

اسلاواتا 5۱۵۷۵۸۵ 

اسلوون‌ها 510۷۶0865 

اسلینگ (نبرد) ع8:ا55] 

اسماعیل 150811 

اسماعیل ابن احمد ۸۳۵0 مدز اصو] 
اسماعیل (ملا) 50211] 

اسماعیل (نبرد) 1500211 

اسماعیلیه 5۱0861۱685] 

اسموت 5۳0۷۵45 

اسمولنسک (ثبرد) 5۱0016056 
اسمیت (اندرو جکسون) 5۳4 
اسمیت (بدل) 5۳16۲ 

اسمیت (یان داگلاس) 5۳4 
اسمیگلی (ریدز) (۲اع5 

اشتاین (بارون فون) 50610 

اشتاین کرک (نبرد) 50610۷6۲۷6 


اشتاین متز (سرهنگ دوم) 50610۳0642 
اشتراسر 5۲۵556۲ 
اشترسمان 5۲650۲0۵0۲ 
اشتروسنر ( 50۳069506۲ 
اشتوبن 56۱۵68 
اشتوتگارت ( کنگره) ٩0۷۱/8۵۲۲‏ 
اشتودنت (ژنرال) 50006016 
اشتور (لوزون سنوری) ٩۱0۳۱۵50۵8‏ 
اشتوفنبرگ (سرهنگ کلاوس فون) 50۵۷116۱96۴2 
اشتول پنگل ۱5۱۵۵8۵61 
اشتومف (ژنرال) ٩0۲0۲‏ 
اشتبتن (صلح بلاشرط) 5464018 
اشکانیان (سلسله) ۸۲۹۵۱066 
اشلابشر (کورت فون) 50۱6:696۲ 
اشلایفن (طرح) 5۱:66 
اشمالتس 50970۵1/7 
اشمولر (گوستاو) 50900116۲ 
اشمیت (هلموت) 50900:06 
اشندی خیمنز ۱06067[ 16۱۵001 
اعتصاب (حق) 6۳6۷ 
اعلامیهُ حقوق بشر 

۲ ۵ واز۱۳۵ وعل صمزاهه۴60 
اغادیر (اقادیر) ۸۵901۲ 
اف.آ.او. ( تشکیلات غذا و کشاورزی سازمان ملل) 

1۳۸ 

اف.اف.آی. (نیروهای داخلی فرانسه) .۲.۲۰.۲ 
اف.ال.ان. (جبهه رهایی بخش ملی) ۲۰1,۱۰ 
اف.ال.ان. (جبههُ ملی آزادیبخش) ما.(۲۰ 
اف.او. (نیروی کارگر) .1,0 
اف.ای.ال. (نیروهای فرانسه آزاد) ما.1.1 
افقیر (ژنرال) 0۲ 
افلق (میشل) ۸۱۵ 
اقسوم [اکسوم] ۸۲500۵ 
اکبر ۸۲۵۲ 
اکبر شاه ٩0۱2۷‏ ۲حطا۸ 
اکلوز (نبرد) 12156 
اکوئن (فرمان) 560060 


الاتحاد ۸۱۱۱0:۱۵40 
الات 12۱۵۸ 
الامیری :۸۱۸۱۱۲ 


الجزایر (جنگ) ۸۱۵6۲۱6 
الجزبره ( کنفرانس) ۸۱65۱۳۵5 
الجزیره (نطق, یاغیگری؛ نبرد) ۸۱26۳ 
الحمرا ۸۱۱۵۱۱۵۲۵ 
الژین (بروس) «ایاظ 
الشعب ۸۵0۵۵ 
الغ بیک 0۱۵80-868 
الغ بیک (نبرد) 868-ع0۱0۲ 
الفتح ۲۵/۸۵ 
الفینستون ۲۱۵۳۱090086 
القلاوی :ا120) 
الکندی 16۱001 
المعزٌ ۸۱-۷۲۵۵۱227 
الملک الکامل ۴۵اه باناد/۸۱۲۷ 
المنصور ۸۱0۱۵۸500۴ 
الوین (جیمز بروس) 12۱۷۱8 
الیزابت اول (ملکة انگلستان) ۱۳ ظ060ه5ذا1 
الیزابت دوم (ملکة انگلستان) 11 ظ60ظدوزا 
الیزابت (ملکه تزار) )ها 
الی (ژنرال). وان 
البوت (چارلز) نات 
ام.ار.پی (جنبش جمهور یخواه خلق) ۱۷,۳ 
امان الله طافااشصقس۸ 
امپراتوری 171081۲6 
امس (تلگراف) 12۱95 
امین الحافظ ۵۱-۳1۸/7 1ص 
امین دادا (ژنران عیدی‌امین) ۵۵ظ «نصه۸ 
امینی (علی) اطنن۸ 
ان.اس.ب (حزب نازی هلند) ,۱۱.5 
انجمن مبلفین مذهبی لندن 
۲ ۵9۵۲:وو: مم۵صما 
انجمن‌های سرّی (در ایتالیا؛ در چین) 
وع6 ۹0616 
انگلستان (نبرد) ۸08۱66۲۲۶ 
انگلس (فردریش) 108۵615 


انگهین (دوک) ۱20۵۱6 
او.آ.اس (سازمان ار تش سری) 0.۸.5 
او.ا.] (سازمان ابالات آمریکا) 
(۱۵۵۱۸9 ۸۱۱6 انا 0:۲۸ 
او.ار. (سازمان مقاومت ارتش) .60.1.8 
او.ان.یو (سازمان ملل متحد) 0.۳۱ 
00 
اوبراین (اسمیت) 0۳0816 
اوبرگون (الوارو) ‏ 0:09 
اوبرنوویج (آلکساندر دوسوربیو) 
اوبوت (اپولومیلتون) 60046 
اوبیکو (بورگ) 60:ل۱ 
اوبینبه (آگرییادو) 6ونطا۸ 
اوپوس‌دیی ۱2 وبمه6 
اوتاری (عملیات) 600۸۲۱6 
اوتساسا (سسازمان پسیمان اسیای چسئوب 
شرقی) .0۸:5۸ 
اوتان (سازمان تلانتیک شمالی) 
اوتاوا (توافقنامه) 60100۱۷۵ 
اوتبالا (سلسله پادشاهی) عفادماده 
اوتوکار دوم (پادشاه مجارستان) ۱۲ 0100۷۸۲ 
اوتون اول (آلمانی) 16۳ 0408 
اوتون اول (یونانی) ۱۳۲ «000 
اوتون دوم ۲1 60100 
اوتونی‌ها 0۵0۵0165 
اوجوکوْ (سرهنگ دوم) ۷۲۷باز6۵ 
اودالای ( گاریال) «یرزداد6۵۳0 
اودا نوبوناگا ۱۵۵۵۵۵۵ 60 
اود (بادشاه فرانسه) 1:۵6 
اودر نثیس (خط) عووزع60067-۵ 
اودر با (ژنرال) 001۸ 
اودنارد (نبرد) ۸۵060۵۳6 
اودونووان روسا 1۸۵99۸ 6٩۱۵80۷۵۸‏ 
اودیسیو (والتر) مزوزل۸ 
اااتاانف 
اوراتم 10۳۵۸۵ 
اورانژ (خاندان) 6۵۳۵9۵6 
اوربن ششم (پاپ) ۷۲ ««ط:لا 
اورتگا (خوزه) 6162۸ 
اور تبز 62 
اورخان (امپراتور عثمانی) 6010۵ 
اوردا 6۳08 
اورسینی (خاندان) 607581 
اورسینی (فلیکس) 60۳5101 
اورشتد (نبرد) )۸۵۲۵۱60 
اورک (نبرد) 00۳64 
اورکیزا (خوزه‌دو) ۱۱۲۵ 
اور لاندو (ویتور یو امانونل) 6۱۸900 
آورنگ‌زیب ۸۵۲۵۵۵2۵0 
اوروتیا (مانوئل) «ذا۱(۳۲ 
اورور (اقیانوس پیمای) ۸۷۲۵۲۶ 
اور یامونو (ریکاردو خیمنز) 90«هن0 
اور یبورو ۲۷طن ۱ 
اور ول (ونسان) ۸۲:01 
اوزور یو (اوسکار) 050710 
اوزوربه (کارلوس آرانا) 6050۳16 
اوزون حسن ۲۱۵958 صبمتیم 
اوسانت (نبرد) 006999906 
اوسبینا 6050184 
اوستاشی‌ها و:ءهادد0 
اوستباک‌ها (قوم) ۸۷5«او0 
اوسنابروک (کنفرانس) 6090۵0۳۵606 
اوسوالد (لی) 05۷۵10 
اوسی.ام. (ستازمان نسظامی و غیرنظامی 
مقاومت) ,60.0 
اوسی توتو 10۷10۷ هو 
او.سی.دی.ای. (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) 
0 


اوباندو 


9 


62۷۰ 


اودینا 


اوشی (پیمان صلح) داد 

اوقدای (امپراتور مغول) تقو 

اوکانل (دانیل) ااعهم0۳0 

اوکسنس تیرنا (صدراعظم) 060۵016۲0۸ 
اوکسنیوس (سرتیپ) 6060۷5 

اوکلند (لرد) 1۵90)اع۸ 

اوکلی (نبرد) 0۵016۷ 


اوکوا (زنرال لویز) 60908 

اوکوما (شیگنویو) با 

اوکیناوا 6۵8۵۷۵ 

اوگار تش (بدرو) ۲)6096هعنا 

اوگار تش (مانوئل بدروای) ۱۵۲06606 

اوگدنسبورگ (توافق‌های) ۲داطاوصعلی0 

اوکسبورگ (ییمان صلح) ۲و۸ 

اوگوست دوم (پادشاه ساکس) 11 ۸56 

اوگوست سوم (پادشاه ساکس) ۱۲۲ عادایر۸ 

اوگوستن اول (فرمانروای مکزیک) ۱ «ذادوس۸ 

اوکوستنبورگ (فردریک) وناطاههادنون۸ 

اولات (اوتیلیو) ۱۱۱۵۱ 

اولاف بنجم (بادشاه نروژ) ۷ 601۵۷۲ 

اولاف دوم قدیس (بادشاه نروژ) ۱۲ 601۵۲ 

اولبر بخت (ژنرال) /ظ0۱۳:0 

اولبر بخت (والتر) ۱۲۱۳۱096 

اولجایتو دماتز۵اه6 

اولد داد 6۵۱۵-1۵۸00۸۳ 

اولدنبورگ (خاندان) 60۱069۳۷۲۵ 

اولری (جان) ‏ 01۲ 

اولریک النونور (بادشاه سوند) ‏ 1۱600076 ونان 

اولستر ۱۱۱506۲ 

اولمییو ۵امصردان 

اولم (نبرد و پیمان) ۱71 

اولیانف (آلکساندر) ۵00۷نان6 

اولیانف (ولادیمیر ایلیج) 0۷صهناد6 

اولیوا (بیمان صلح) 0۱:۲۸ 

اولبوبه (امیل) 6۵۱۱:۷۲6۲ 

اومان (نبرد) ده 

اوم نیوبه ۱۵96 ۲۲ 

اوناسیس 6۵0۵۸5515 

اونامونو ۱۱۵۸۱۵۸0 

اونتونگ 1101008 

اونگانیا 600۵۵۸81۸ 

اونگلبرشت نهیم 

اونوگورها (قوم) 0۲6و« 

او تو ۲۰ لا 

اونیل (بریان) 60۳۴۲6 

اوتیل (ترنس) 60۳۳۷6۱۱1 

اوورلرد (عملیات) 60۲6۲۱۵۲۵ 

اوون (رابرت) 0۷60 

اوه (قوم) 1۲۲6 

اوهئیشی (تاهی جیرو) نادن۳0ه 

اوهیجین (برناردو) 0۳۲۱:۵806 

اویاما (مارشال) 60۵۱9۵ 

اویان (توافق‌های) 1۷:۸0 

اویتلاندر ۱۵۱۵0۸06۲6 

اوبرات‌ها (قوم) 9 

اویغورها ۲و6 

او.یو.ا (سازمان وحدت افربقا) ,0.1۰۸ 

اهرام (نبرد) ۱۲۳۵۱۱ 

اهوا (قوم) ن0طا12 

اباد ما (نابب سرهنگ) 1۲۵۵۵۱9۸ 

ای. ار. آ (ار تش جمهور بخواه ابرلند) .1.10.8 

ای. ار. اس. پ (حزب سوسیالیست جمهوری ایرلند) 
۱۱-۰ 

ابالات متحده 195 - 1۱۵۸/5 

ایبارا (ولاسکو) ۲0۵۲۲۵ 

ایبو (قوم) 1۳90 

ایبی‌بو ۱010 

ایبر (نبرد) ۷۵۳6۶ 

ایبسیلانتی (آلکساندر) اظصهانمم۷ 

ایتالیا (جنگ‌های) 148116 

ابتوربید (ژنرال) ۱۱۵۳۵106 

ایتو (هیروبومی) ‏ 1/0 

اینباتیف 803116۷] 

ایجو (قوم) هز۵ا 

ابخشبدها (سلسله) ۱۱۱۵۱:0۱06 

ایدا 1:08 

ایدن (آنتونی) 12060 

ایرائوادی :۳۵0۷۵۵001] 

ابرن 1۳600 

1۳09۵05  اوکوریا‎ 

ایروین (لرد) 1۳18 

ایریگوین (هببولیت) ۱۴۱8۵0۷68 


ایزابل اول (ملقب به کاتولیک, ملکه اسیانیا) 
متامطایت ها ۱۳۴ اانجوا 
ایزابل دوم (ملکة اسیانیا) ۱1 15۸06116 
ایزر (نبرد) ۷56۲ 
ایزوری‌ها (سلسله) ‏ 15۵01605 
ایساس (قوم) کهع5ا 
ایساکو ساتو ۸40 هون 
ایسکرا 151۲4 
ایسلی (نبرد) لا۵ا 
ایسنارد (ما کسیمین) 1503۸۳۸ 
ایسن بوقا 1600-130۸ 
ای.سی.دی (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 
ارویا) 6.۳.2 
ایشی‌باشی (تانزان) 9ادهطنطاه1 
ایکدا (هایاتو) :۱6۵ 
ایکس (مالکوم) ۷۶ 
ایگلزیاس کدنکه‌اع] 
ایلئو (ژوزف) 1160 
ایلو (نبرد) او 
ابلیا (آر تورو) 1۱18 
ایمرینی‌ها ۱۱06۲۱۵۱068 
ایتتلیجیت سرویس 5۵۲۷۱ ۱۸۱۵۱۱۱۵۵۱۵۵ 
اینکاروکا 16۵۵۵ ۱۸۵۵۸ 
اینکا 16۵ 
ابنودی (لوئیجی) ۵90 
اینوسان اول (باپ, قدیس) ۱ ۱0006۵0۱ 
اینوسان دوم (یاب) ۱۱ ۱00۵60۲ 
اینوکای ۲0۵۱ 
اینونو (عصمت) 10۵01 
ایئویه کانورو 1620۴۷ ۱8۱0۲۷۲6 
اینیاس (اسقف اینیاس) ۱۵666 
ایوان اول (ملقب به کشیش) 
م۱۵ ۱ مقر 
ایوان چهارم (ملقب به مخوف) 
1 ۱6 ۱۷۲ ۱۷۲۵۸ 
ایوان سوم ۱۲1 ۲۷۵۱ 
ابوب خان 16۵۱۲ اب۸۲ 
ایوبی‌ها (سلسلة بادشاهی) ععلننانده ۸ 
ای جیما (بمباران» تصرف) 198:[-1۷0 
ایوری (نبرد) 1۷:5 
ایبنا (نبرد) 1698 
ب‌ 
بانودایی :۱۵۶ ۴0 
بائوله 33۸0016] 
بابادور (یونا) 13۵00007 
پابر ‏ 1۱3۸06۲ 
بابر یکوف 1۱007110۷ 
باتل 19۸0116 
باتنبرگ (الکساندر) ۱۸۱/60۳6۲8۵ 
باتوخان ما13 
باتوری ۸۱0۲۷۲ 
باتو 1۱2/09 
باتبانی 1۱۸100۸9۷ 
باتیستا ۱۵۱15484 
بائول بریج (نبرد) ۳:0 ۱۱۵۱۱۱۷۵۱۱ 
باخ (آلکساندر فون) 13209 
باداگلیو (مارشال) 0:اع1۱200 
باد (شاهزاده ماکس دو) »19۸0 
بادنبرگ 19060۳6۲8 
بادنبرگ (لئویولد) 1۱۸060۳06۲8 
باراتیبری 1۱۸۳۵0۱6۲1۱ 
بازاس 130۸۲۲۵5 
بارباروسا (طرح) 13۸۳0۵۲055۸ 
باربر (آنتونی) 13۲6۲ 
بارت (ژان) 193۲ 
بار تلمی 1۱3۳۱۳6۱6۷ 
بار تل 193۸۳461 
بار تو (لوبی) 1۵۲۱۳6۷ 
بارردو ویوزاک ۷۱۵۷۵۵ 06 ۱۱۵۲6۲۵ 
بارزانی (احمد) 32۳2۸0 
بارزانی (مصطفی) 1۱۵۲2۵۱۱ 
بارس بای 136۲ ۲5 
بارک 13:۲۵ 
بار (کنفرانس) 13۳ 
بارناو 133۲0۵۸۷6 


بازوت (اودیلون) 13:70 

باروت (توطنه) ۱۳0۵۵6۶ 

باروش 13۳061۱۶ 

بار یانتوس 13۵۲۲۱۵۱۸۸۱۵4 

باز بوس (بوستوروفین) ت۱۳ 
بازار مشترک 00۱0۸۸۸ ۱۱۵۳۵۵6 
بازن 13۸7۵۸۱06 

بازورث (نبرد) 1309090۲۸9 

باز یل اول ۲ +9 

باز بل بنجم ۷ 1۱40:1 

بازبل دوم ۱ 1۱۸511 

باز یل سوم ۱۱۱ ۱۱۵۸5۱۱6 

باز بل ملقب به گرگ اما ۱ ااددز 
باستبل (تسخیر) 1۸51111 

باشغیر (قوم) 1۱۵6۱۲۲ 

باکونین ۱۸۷0۷۵۸۱۸ 

بالاگر (ویکتور) 1۱۸۱۵۵0۲ 

بالبو 1۱۱00 

بالدوین ۱۱۸۱0۷۱8 

بالفور (ار تورجی) 19:1]00۲ 

بال ( کنگره) 13316 

بالو (ت | (ویکتور) ۱۱:۱۱ 

بالبول (جان) اهذااه19 

پامبارا 13۱2۱۱۳۵۲۵۸ 

بامیلکه (قوم) 1۱۸۱۱۱۱66 

بائبا 1۱۸0۸60۵۸ 

بانتوها (قوم) 1۱۸/0۵5 

باندا (دکترهاستینگز) ۱۱۵08 
باندونگ ( کنفرانس) ۱۱۸0/0608 
باثر 19806۲ 

بابارد 1۱۵۵۲۸ 

بایبارس فاد 

بابت 13۵۷6۲ 

بایزید دوم ۲۲۱ 1۵۱۵7۸ 

بایز ید (ملقت به صاعقه) ۱9۱0 
بایلن (نبرد) 130۲۱60 

ببل (اوگوست) 13661 

بتانکورت (رمولو) ۱ 
بنانی 1۱۸10801 

بتلن 13600۱6۱ 

بتمان هلوگ ۱۱۵۱۳۱۱۵۸۸۸۱۵۱۱۷ 
بئوارت 1361019۵۲ 

بحران نفت 060۳01۱6۲6 عدازبت) 
بدایف 1۱۸0086۷ 

بدفورد (دوک دو) 1۱601074 

بدوی‌ها (تاریخ) ۱3600۲5 

برادی 3۳۸0۷ 

برازا (ساورنیان دو) 1۱۳۸22۸ 
برازاوبل (کنفرانس) ۱3۳/۸۵۷۱۱۱6 
براز پلاش (روبرت) 1۱۳۸۵1۱۱۸۵۱ 
برانت (ویلی) 1۱۲۵06 

برائژه ریموند ۱۱6۲۵۱۵۵۲۰۵۱۱۵۸4 
برانیکی 13۳۵0۱0۲ 

برانشویک (فردیناند دوک) 13۲05۱۷۵۲ 
برانشویک 1۱۲۵۱5۱۱۵6 

براوٌ (داگلاس) ‏ 13۲۸۷0 

براون (او!) 13۲۵00 

براون (جان) 10۵ 

برایتنفلد (نبرد) 1۱۲6060610 
بربرها 16۳06۲65 

بر تزن (یسر) 136۳0062606 

برت (زنرال) 13۳06 

برج مامادو 09۲6 ۲۱۵۵/0 
برچسگادن (مذاکرات) 36۳0۱)6۵8۵۸060] 
نردو (اعدام حکومت در) 130۳06۵۷0۷ 
برزا (اردوگاه) 136۲67۵۸ 

برژنف (للونید ابلیج) ۱۱۳06۷ 
برژوره 136۲86۲6 

برست ‏ لیئوفسک 1,10۷5-)3۳65] 
برگن اپ زوم 70010 0۵ ۱۱۵۲۵۱ 
برنادوت 136۲0۵00446 

برنبروک (جی.ام.روی دو) 1306۲6۱۵0۷۵ 
برنژه دوفرپول ۲۳۵۲۷1 40 16۵۵6۲ 
برنژه دبوره ۱۷۳66 16۲۵9۵6۲ 
برنگه ۱۱6۲۵0۵0۵۵۲ 


ای 


هر 
جداول‌الحاقی 


برن (مذاکرات) 136۲۱6 

بروخیح (قون) ۱۱۲۵۱۵۵۱۱۵۵ 

بروژ (بیمان ترک مخاصمه) :۱۱ 

پروس دوتا1۳۵ 

بروس (رابرت [روبرت۱) ۱۱۵ 

بروسولت (یسر) ۱۱05۵0۱/۱ 

پروسبلف ‏ ۲هاوب۱۳0] 

بروکسل (معاهدة صلح) ‏ ۱۱۳۵۵۱ 

بروگلی (البرت: دوک) تذاع۱3:۳۵۵ 

بروگلی (لمون ویکتور: دوک) ۱۱۳۵۵۱ 

برومر (کودتای) 1۱۳۵۱۱۵۸۱۲۵ 

بروموکوت ۱۱۵۲۵۱۱۵۱۱۵۷۲۵ 

برونتانو (فون) 1۱۲۰0۸۱۸۱۱0 

برونشتاین (لو داویدوویج) 1۱۲۵0۸۵/۵۱ 

برون 13۳۰۸6 

برونو (جوردانو) 137۰۱0 

برونو (ژنرال) 1۱۳۵6۵ 

پرونبنگ ۱۱۵۱۱0۵۵ 

برویکس (درباسالار) :13۳۷ 

بریا 136۲1۸ 

برباند (ارستید) ۱۱۲۱۸۷۸ 

بر باند کلوگ (بیمان) 1۱۳۱۸0۸-۱۱0۲ 

بریانسک (لبرد) ۱۱۳1۵95 

بریان (ویلیام چی) :۱3:3 

بریتو (قیلب دو) ۱۱۳۱۱ 

بری (دوک دو) ۱۱۲۲ 

بر یسو (ژاک پییر) ا0دجز:1۱ 

بر یسو (فرمانده) /0وهز1۱۳ 

بریسون (هانری [هنری|) ۱۱550۱ 

بر یگادهای بین‌المللی 
0ص مزا 

بشیر اول 0 

بشیر دوم ۲۲ ۱۱۵۸۵۱۱۲ 

بشیر سوم ۱۱۱ ۱۱۸۵۱۱۲ 

بعت 1۱۸0۸01۱ 

بغداد (بیمان) 1۱:00 

بکت (توماس) ۱3۰06۲ 

بکر (حسن) ۱۱۸۲ 

بک (ژنرال) 1960 

بک (سرهنگ) ‏ 1:00 

بکوش (عبدالحمید) ۱۱۸۲۵۵۵۸ 

بلاسکوویتس ۱۶۱۵۸۹۱0۷۱۸۸ 

بلاش اول (بادشاه بارت‌ها) ۲ نیما۱۷ 

بلاش بنجم (یادشاه بارت‌ها) ۷ ۲۵۱۵۵۵۵6 

بلاش سوم (پادشاه بارت‌ها) ۱۱۲ »دغیروا۷۵ 

بلانشارد (زرژ ام.جی) ۱۱۱۸۱۵۸۵۲۸ 

بلانکو (هوگو) ۱۱۱۸۸۵0 

بلان (لویی) ۱۱۱۸06 

بلای جهارم ۱۷۲ ۱۱۵۱۸ 

بلای دوم ۱۲ ۲۱۵۱۸ 

بلای سوم ۱۱۱ 136۱۸ 

بل ابسل ۱۱۵۱۱-1۱6 

بلرفون 1۱6۱۱6۲۵۵۱۵ 

بلشویک‌ها ۱۱۵۱۱۵ 

بلگرانو ۱۱۵۱۲۸0۸0 

بلو خر (ن. ک. گالن) ۱۱۱۵۱۱6۲ 

بلوش (مارک) ۱۱۱۵۵۲ 

پلوک آنتی کامینترن ۸۱۵۱۱۱۱۱۸۱۱۸۸۵۲۱ ۱۱۱ 

بلوک ماسکارت ۱۱۱۵4-1۸50۸ 

بلوم (روبرت) ۱۱۱۵۱۷ 

بلوم (لئون) :۱۱۱۷ 

بنابارت (الیزا) 1۱0۱۵0۵۳۸6 

بنابارت (زروم) 1۱00:0۸۳۸ 

بنایارت (ژوزف) ۱۱0۵۱۵۸0۵۸۳۸6 

بنابارت (شارل) 1۱00۵۵۲۱6 

بثابارت ( کارولین) ۱۱0۱۸۵۸۲۸6 

بنابارت (لوبی) 1۱08۵۸0۸۳۱6 

۱۱6۱۵۱۵۸۸۲  رازاکلانب‎ 

بن برکه (برقا) ۱:۸۵ ۱۱۱ 

بن بلا ۱۱۵۱۱۸ 1۱۵۱ 

بنتام (زرمی) ۱۱۵۸۸۳:۸۲ 

بنتینک ۱0010۱01 

بنگلادش ۱۱۸۵۵۱۸-۱۵۹۱ 

بن‌گور بون 60۷۵۲۱۵۷ 1۱6۱ 

بئوای دوم (باپ) ۲1 ۱۱60۵۱۱ 


۵۳" 


۱۳۳ 


جداول‌الحاقی 


بنوحلال 36000-۲۱1۵1 

بنولخم 0اض۲] 200۲ 

ینوولف 60۷۷۷۱۲ 

بنه ۳6066 

بنی‌امیه (سلسلة پادشاهی) 0۵۵066 

پوثر (اوتو) 13206۲ 

بوئره (جنگ) 1306۲5 

بوئیسون 80015508 

بوادفر 1015061876 

بواسی انگلیسی کنهاع0 0۸ ۲«عون0ظ 

بوا (و.ا.ب دو) عنم 

بوایه 10۲6۲ 

بوایه دولاتور 

بوتا 80192 

بوت (ایساک) 13966 

بوت (جان استوارت دو) 1346 

بوتزن (نبرد) 1200269 

بوتو (علی) 10400 

بوخارین 130010۳۵۲18۸6 

بوخ (فدورفون) 806 

بوخن‌والد ۱۵6۱60۱۷۵۱4 

بودایست (قیام مردم) 130030656 

بوداواپابا دردمرد«ه80۵ 

بودن (ژان) 13001۳ 

بودوئن اول «ندهقنهظ 

بوربون‌ها (سلسلة پادشاهی در فرانسه و در اسپانیا) 
کنو 


0۲6۵۲ 06 ۱8 ۵۴ 


بوردابری (خوان ماربا) 180۳0۵۲6۲۲۷ 
بوردت 00۳06۶ 

بوردن 130۳060 

بورژوا 1300۲860156 

بورژیا (رودریگ) های:80 

بورژیا (سزار) ‏ هع1905 

بورقیبه (حبیب) 9:ناع13008 
بورگارد دوبوا (ویليام ادوارد) عن80 با ۳۳۵0۵۲04 
بورگز (پرنس) 130۳80656 

بورگز مونوری 00۲۵65-۷]۵۷0۴0۵۲۷ظ 
بورگوز کهع:ظ 

بورگونی (دوک‌دو) 380۳۳۵0806 
بورگوین (جان) 3۲80۲96 

بورمان (مار تین) 130700۵00 
بورمون (ژنرال دو) 1301۳101006 
بورن (مارتین فان) 130760 
بورودین 10۳00186 

بورودینو (نبرد) 130۳180 

بور یات مغول‌ها (قوم) عا01ع00:۵40-۳100ظ 
بوریات‌ها (قوم) 1300۳:۸465 

بوریس اول و807 

بوریس دوم ۲۲ 13075 

بوریس سوم 111 80715 

بوریل (بلغاری) 180711 

بوز (چاندرا) 13056 

بوز(فون) 19056 

بوژه (نبرد) 1382086 

بوستن (قتل‌عام» کنگره) 1305008 
پوسوف 80550۲۲ 

بوشانان (جیمز) 13060۵888 
بوشمن‌ها 000100۵05 

بوشنل 305008611 

پوشونگو ۳0500880 

بوش (یوان) 180569 

بوضیاف 80001۵6 

بوفت (لوبی ژوزف) 100664 

بوفورت (ادوارد دوک سامریست) 13620076 
بوفورت (مارگربت) 13620607 
بوکاس 10663266 

بوکاسا (ژنرال) 8012552 

بوکسرها 806۲5 

بوگاندا (بار تلمی) 180838002 

بوگدان اول «د۵دو80 

بوگن ویل 3008210۷۱116 

بوگوتا 80804۵ 

بوگود اعد 

بولاثرت 01126۲6 

بولانژه (ژنرال ژرژ) 300۱2086۲ 


پول (جان [جمیول]) اااظ 
بولسلاس اول (ملقب به هشیار)ع] عهاهع10۱ 
پبولگانین 3001880186 
بولو (برنهارد) 1810۷ 
بولونی 130010886 
بولیوار (سیمون) 1301:۷۵۲۳ 
بولیو (پیمان صلح) 3۴6201:6۲ 
بومدین (حواری) 1301906016086 
بومل (زاک) 120761 
بومون 13201010106 
بومهزا ۲۲۵۸۳2۵۸ 0 
بومین 0017۷۶8 
بون اوم 0۷ 08 
بونج (رالف) 800696 
بوندستاگ 100065)2486 
بوندلمونت 5008061۳0۵046 
بونگو (آلبرت) 130880 
بونو (قوم) 18000 
بونه (ژُرژ) 1380:7066 
بونتیه دولاشاپل (فردیناند) 

۱2 06 1308016۲ 
بووه (نبرد) 620۷۵5 
بووین‌ها (نبرد) 1300۷:0656 
بوهار نه (اوژن دو) 8۵۵۵0۵6 
بوهار نه (ژنرال دو) 13620۱۵0۵15 
بوهار نه هور تانس 36200۵۲082۸16 
بویا کا (نبرد) 80۲302 
بهاتگاتون 02۸18208 
بهادر شاه دوم ۲۲ 505 320500۷۲ 
بهانزین 186020210 
بهاین (پینیودو) 1۱6۳02:86 
بهومیبول آدولیادت ۸0۱۲۵06۶4 امطنحصبطظ 
بیار یتس (مصاحبه) 113۲۲102 
بیافرا 1:۵]۲2 
بیالیستوک (نبرد) 82۱۷5401 
بيانية کمونیست ۷]۸0۱]6566 
بیدو (ژرژ) 10۵۲۱۶ 
بیرحکيم (نبرد) ۲۱۵۲6۱۱ 1:۳ 
بیرگر بارل 2۲1 ۳۱۳8۵6۲ 
بیرمانی (جاده) 131۲۳۱۵916 
بیروت 16۲9۲ 
بیزانس (امپراتوری بیزانس) 13۷2۵7066 
بیسمارک 1500۵۲61 
بیگار ۱88۸۲ 
بیگو دو پرآمنو ۳۳6۵۳۱6۳6۷ 46 131204 
بین‌الملل ‏ ۱۵/۵۳۵۵۵۵0۵ 
بیندوساره 131000۲58۲2 
پوت ۱۱۱۵446 
بییو ها 
ب‌ 
یائز ۳۵62 
پائولی (پاسکال) :۳۵0۱ 
پابرهنه‌ها (شورش) 6060۷ 
پاپادوپولوس (ژرژ) ۳۵۵۵00۵0۲۱6 
پاپاگوس ۳۸۵۵8۵05 
پاپاندرو (ژرژ) ۳۵۵۵00۲609 
پاپن (فون) ۳۵۲۶۲ 
پاپوها (قوم) ۳۵۵0۲5 
پایتت [مقام پاپ] ۳9 
پاپینو (لویی ژوزف) ۳۵۵۱06۵0 
پاتای (نبرد) ۳۵۵۵۲ 
پاتت لائو 180 ۳۵۱۵۶۲ 
پاترسون (ویلیام) ۳۵۸6۲5۵8 
پاتولیشف ۳۵۸۵۱۱۵۸6۷ 
پاتون (ژنرال) ‏ ۳۵0400 
پاتی دو کلام (فرمانده) 012 4۲ ۳2/۲ 
پادگورنی (نیکلای) ‏ ۳0۵20۳۳۷ 
پاراکاما باهو ۳۵۲۵۲۵۱۱۵۰۵۵۳۷ 
پارت‌ها ۳۵۲)۵65 
پاردو (مانونل) ۳۵۳۵0 
پارک شونگ هی ۲۱66 ۷88۵ ۳۵۳۲۲ 
پارنل (چارلز استوارت) ۳۵۳۵6۱۱ 
پارودی (آلکساندر) :۴2۳۵۵ 
پار یس (توافقنامه, کنفرانس و محاصره) ۳۵۲5 
پاریس (کنت دو) ۳۵۴5 


پاسبفیک فرست ۲۳۱۲5۲ ۳۵۵۱۲۱6 
پاسیفیک [اقیانوس آرام ] (موافقتنامه) ۳۵۸1:8906 
پاسیکیوی :۳۵۵5۱۲۱۷ 

پاشا کوتک (انیکایویانکی) ۳۵۵۱۵۵۷۵۸66 
پا کیناساری (معاهدهُ صلح) ۳۵۱۷08۵9۵۵۲1 
پالئولوگ (میشل) عاع۳۵۱60۱0 

پالاش (یان) ۳۵۸۱۵6۲۱ 

پالدن توندوپ (نامگیال) 1۳۵80۷۵ ۳۵۱۵6 
پالسترو (نبرد) ۳۵۱65۲۵ 

پالما (توماس) ۳۵۱۸۵ 

پالمرستون ۳۵۱۳۵۲5/۵8 

پاناما ( کنگره جنجال) ۳۵0۸۵۵ 

پانداوا ۳۵۵08۷۵ 

پاندولفو (کله آهنی) ۳۵۱۵0۱60 

پانبیات (نبرد) ۳۵۱0۵۶ 

پاولف ۳۵۷۱۵۷ 

پاولوس ۳۵5 

پاولیج ۳۵۸۷۵۱:۵۷ 

پاوی (اوگوست) ۳۵۷۱۶ 

پاوی (نبرد) ۴۵۷6 

پاين (هوگ دو) ۳۵۷۵6 

بین دریستال اهادز:0۳۳6 «ذ۳6۵ 

ببین لو برف ۳۶۲ ۱6 ۳6۵۱0 

پتاچی (کلارا) ۳۰۵/۵661 

پتروارداین (نبرد) ۳۵۱۵۲۷۵۲6۱ 
پتسدام (کنفرانس) ۲۳۳۵۸5۵۵۱ 

بتکف (نیکلای) ۳۳۶۷۵۷۲ 

پتن (مارشال) :ها 

پتیون ۳6۱۱۵8 

پتیون (ژروم) ۳6:۵8 

پچنگ‌ها ۳۵۱۵۵۵۵۵06 

پدرو پنجم (پادشاه کنگو) ۷ ۳۵۵۲0۵ 
پدرو دوم (پادشاه برزیل) ۲۲ ۳6۵۲0 
پدرو (دون) ۳۶۵۲0 

پراگ (ساماندهی دفاعی بهار) ۳۳۵۵۷۶ 
پراموت ( کوکربت) ۳۲۵۸۱۱۵۶ 

پرایا جاکری (ژنرال) ۵ ۳۳۳۵۲۵ 

پر تالمس (ژان اتين ماری‌دو) کذا۳۵۴/۵ 
پر تلند (نبرد) ۳۵۳۲۱۵۸4 

پرجم (نبرد) 150600270 

پرز (شیمون) ۳۶۳65 

پرز (یوآأکین) ۳۵۲۵۶ 

پرستونپان (نبرد) 5)۵08۵۵85ع۳۳ 
پرسوال (اسپنسر) ۳6۲۵۵۷۵۱ 

پرسینیی ۳۶۲5۱8۱۷ 

پرشینگ (ژنرال) ۵۵:ظ۲5ع۳ 

پرل هاربر (حمله) ۲۱۵۲۵۵۲ ۳۵۵۲۱ 
پرنزیپ ۳۳۱۴۸20 

پروتستانتیس.م ۳۲۵۱۵۹۱۵۸۸۱۹۱6 
پروت (نبرد) ۳۳۵9۵۶ 

پرودون (ببیر ژوزف) ۳۳۵۵۵0۵8 
پروس (هوگو) کعناع۳۳ 

پروفومو ۳۲۵۲۵۱۱۵ 

پرونانت (مارسل) ۳۳60۵0 

پرون (اوا) ۳۶۲68 

پرون (ایزابلیتا) ۳۶۳۵۲ 

پرون (خوان دومینگو) ۳۶۳68 

پرون (مذاکرات) ۳6۲۵886 

پرووانس (گیبوم دو) ۳۲۵۷۵۵66 

پری ۳۶۲۲۷ 

پریاپاتوس ۳۳۱۵0۵۵/۵5 

پر یتووی نارایانا (راجه گورخا) ۱۵۲۵۷۵8۵ )۳۳۵ 
پر بجارد (ژرژ) ۳۲۱۵9۵۲ 

پربدی پانومیونگ ۳۹۵۱۸۵۱۱۷۵0۵8۵ :۳۳۵ 
پریر ۳6۲۵۱۲۶ 

پریم (ژنرال خوان) :۳۲ 

پریمودور بورا (خوزه آنتونیو) 1:۷۲6۲۵ 06 ۳۱۵۵ 
پریمودور یورا (ژنرال میگوئل) 18:۷6۲۵ 0 ۳۲۱۱۵۵0 
پریه ( کازیمیر) ۳6۲۱6۲ 

پژو داز۳6 

پسوا (داسیلوا) ۳6۵5۵۵ 

پطر کبیر (تزار روسیه) 6۲۵4 ۱6 ۲۳۱۵۲۲۶ 
پکالا (مونو) ها۵اع۳ 

پلاتن ۳۱۵۸۰6۷۸ 

پلاژ اول (پاپ) "۱ ءودا۳6 


پلاستبراس (ژنرال نیکلائوس) ۱۳۱۵۵۲۵5 
پلاسی (نبرد)ا ۳۱۸65۵۲ 

پلانتازنت‌ها (خاندان) ۱۳۱۸۵۱۵۵۵06۵16 
بلانتین ( کر بستف) ۳۱۵۱۸۸۱۸ 

پلاودن ۲۳۳۱۵۱۷۵6۷ 

پل اول (پادشاه یونان) "۳۵۵۱ 
لول (تزار روسیه) 1۳ اند 

بل بونکور (ز) ۳۵۵۱-۵۵0۵0۵۲ 

پل پنجم (پاپ) ۷ ۳۵۷۱ 

بل (رابرت) ۳6۵۱ 

بل (سرجان) 1ا۳۵ 


پل سوم (پاپ) ۱۱۲ ۵۸۲۱ 
بلخانوف (گنورگی) ۱۳۱6۱:۱۸۱۵۷ 
پلش ۱۳۵۱۵9۶ 


پلوستی (پیمان صلح) /۳۱۵۵ 

پلونا (نبرد) ۳۱6۲۱۸۵۸ 

پلون (رنه) ۳۱6۷۲6 

پلیسیه ۲۳6۱۱55۱6۲ 

پمبروک (ربشارد دو) ۱۳۵۱۵۳0۷6 

یمبوف ۲۳۵۱۱۱۳۵۵6۷۲ 

بمیادور (مادام دو) ۱۵۱۵۵۵000۲ 

پمییدو (ژرژ) ۱۵۵۵۱00 

پنا ۳6۸۵ 

بنج روز میلان ۷۱:۱۵ ۸6 دوز روصت 

بندا (ساننز) ۱۳60۸0۵ 

ینگ تهوایی ۲6۱۵ ص۱۳ 

ینگ شن ۱۳۵0۸۵۰۱۵۸ 

پنلووه ۳۵۱۵۱۵۷6 

ین نوت ۱0۷۲۸ ۲۳۳۶۸۵ 

پوثر تو کابلو ۳۵۵۵-۵06۱1 

بواتبه (نبرد) ۳۵:)16۲6 

پوانکاره (ر یموند) ۳۵۱06۵۳6 

پوبیدونوستف (کنستانتین پتروویج) 

(۷ 

پویوف (ژنرال. م.م) 1۳0۵0۲ 

پوترا جمالوله (سلطان پرلیس) 
ذصاحصحل فان 

پوتمکین ۳۵۱۵۱۸۱۸6 

پوتمکین (ناوزرهی) ۱۳۵۱۵۱۱۸6 

پوتوکی :۳0۵۱۵۵۲ 

پوتباتین (در باسالار) ۳۵0۵۸۱۵/06 

پوتبه (اوژن) 0۱۵:6۲ 

بودستا (اسقف) ۵۵65/4 

پورت آرتور (نبرد) ۳۵۲۰۸۲۸۱۵۲ 

پور تال (یببر بارون) ۳۵۲4۵۱ 

پور تال (دیه‌گو) ۳۵۳/۵۱66 

پورت رویال دشامپ ۳۵۳۱۰۱۵۵۵ 

پوزادا (نبرد) ۳0۵۵08 

پوزون بون ۷۷۸ «اد۳۵ 

پوزاد (یسر) ۵46ز۳0 

بو (فر ناندو) 160 

پوکو ۳۵۲۷ 

بوگاجف (امیلیان) ۳0۷۵۵/۵۱6۲ 

پولتاوا (نبرد) ۳۵۱/۵۷۵۸ 

پولت تامسون ۳۵۵۱۵۸۸۰۲۵۲۱۱۸۹۵ 

پولس کاناع۳ 

پولک (جیمز. ک) ۱۵۱۷ 

پولو (مارکو) ۳۵۱۵ 

پولیانسکی ۳۱۵۵۱5 

پولیان‌ها (قوم) ۳۵۱۱۵065 

پولینیاک (ژول آرماند دو) ۳۵0۱:80۵6 

پوماره پنجم (پادشاه تاهیتی) ۷ ۳۵۱۱۵۲6 

بوماره چهارم (ملکة تاهیتی) ۱۷ ۱۵۱۱۵۲6 

پوماره دوم ]۱ ۳۵۱۸۵۲6 

پوماریو (آلفونس لویز) ‏ 0ز۳۵۱۵۲۵ 

بونا (موافقتنامه) ۳008۵ 

پونتادل ابست (منشور) 1566 ۸6۱ ۳۵4۵ 

پونت نووٌ (تبرد) ۳۵۵۸۵-۳۱۵۵۷ 

پوند بشری (نبرد) ۳۵۵۸۱۱6۲۲ 

پونباتوفسکی (استلانیسلاس) :۱۳0۵۱۵40۷56 

بونیاتوفسکی (میشل) ۱0۵۱۵/۵۷۵ 

پوهر ۳۵0۵۲ 

پویشری قدیسه (امپراتر یس شرق) ۳۵۱۵96۲۱6 

پو بی (امیراتور چین) ۱۳۵۵-۷۱ 

پهلوی (رضاشاه) ۳۵۱۷ 


پهلوی (محمدرضاشاه) :۳۵۱۵۷ 
پیاتاکف ۳۱۵۵۵۲0۷ 
پیاده کردن نیرو 16۲93۲06۲6106 
پیاست (سلسله) )1:85 
پیان دل کارپین (جیووانی دال) 0۵۳0186 061 «2ز۳ 
پیبول سونگرام (لوانگ) 50088۲۵۳ ابدطاز 
پیت (جاتام) ۳:6 
پیت (ویليام. ب.) :۳ 
پیتو ۳۳:60 
پی چهارم (پاپ) ۱۷ ۳:۶ 
پی دوازهم (پاپ) ]2۲ ۳:6 
پی دهم (پاپ قدیس) * ۴:۶ 
پی ششم (پاپ) ۷۲ ۳:6 
پیراهن سیاه‌ها 50۳۱۱۷۵۲2۷۵۵۵6 
پیراهن (قهوه‌ای‌هاء سیاه‌هاء قرمزها) 006056 
پیرسون (لاستر) ۳6۵۲5۵۶ 
پیر محمدابن جهانگیر 
۲عحصحصطدل ططز فعصصدطما۲ ۳۲ 
بیروتون ۳۵۷۲۵۷۵۸۵۲ 
پیزارو (فرانسیسکو) ۳۱2۵۲۲۵ 
پیسلی ۳۵۸۱۹۱6۷ 
پیشاور (نبرد) ۳۵5۱۵۱۷۵۲ 
پشگرو ۳:۵96۵۲۷ 
پیشینشا ۳۱۵۱۴۸۵۱۵ 
پیکارت (سرهنگ) ۳:00۵۲۲ 
پیکاردها (قضیه) ۱۵۰۵۳05 
پیکت‌ها ۴۱۸۵5 
پیک (ویلهلم) ۳:60 
پیلررسدورف ۳۱۱۱6۲5۵0۵۲۲ 
پیلسودسکی (ژوزف) اهاز 
پیلینتنس (اعلامیه) :۳:۱۱ 
پیمان آپامه 0۸02۳66 ۲۳۵166 
پیمان آتلانتیک شمالی 
۵ ۲۳۸۵۱۵۱۱۱۶ 0 1۳۵106 
پیمان آدامز اونیس ۸0۵۱065-0015 ۲۳۵۱6 
پیمان آدیس آبابا 0۸00:5۸96 1۳۵۱66 
پیمان آندرینوپل 0۸0۵۲00۵16 1۳۵146 
پیمان آوینیون 0۸۷۱۵8۵ 1۳۵66 
پیمان آیگون و0۸ 1۳۵106 
پیمان اتاپل 0۳۸۵0۱6۶ 1۳246 
پیمان ارس 0۸۲۳۵5 1۳۵۱/6 
پیمان اساسی ۴00۱0۵۱0604۵۸1 06 ۲۳2166" 
پیمان استراسبورگ 50۳۵500۷0۴8 0 1۳۵166 
پیمان استروکولوم 50۳۵0۲۵۱۷۲ ع4 1۲۳۵166 
پیمان الله‌آباد 0۸۱۱۵0۵590 1۳۵106 
پیمان اوتریخت 0۳0/0۳669 ۲۳۵166 
پیمان اوچیالی نادنی[0۱ ۲۳۵166" 
پیمان اوستابروک 0۳05080۳06 1۳۵106 
پیمان اوشی 0۳0۰6۲ ۲۳2166 
پیمان اونکیار- اسکله‌سی 
زوع۳۱۲۵۲۱۵۲-6۵۱ 1۳۵166 
پیمان باردو 82۲00 0۰ 1۳2166 
پیمان بال 82۱ ع0 1۳2166 
پیمان برتینی ۳6018۲۷ 46 1۳۵166 
پیمان بردا 3۳602 06 1۲۳۵166 
پیمان برژراک ۵۵ 06 1۳۵166 
پیمان برست لیتوفسک 
5۳65-0۷ 06 1۳۵166 
پیمان برلین :86۲۱ 46 1۳۵166 
پیمان بروکسل ۳۷۵۵۱۱6۶ 06 1۲۳2166 
پیمان برومسبرو ۳۳۵8۵960۲6۵ ع0 1۲۳۵166" 
پیمان بریون شامورو 
۳۷۵۵۹۵۵0 06 ۲۳۵۱۸6 
پیمان بلد ۱64 06 1۳2166 
پیمان بلگراد 66۱8۲۵0 0 1۳۵166 
پیمان بلوّا ۳8۱0۱5 06 1۲۳۵:66 
پیمان بوخارست 5۷6۵۲65۶ ع0 1۲۳۵116 
پیمان پراگ ۳۳۵۵۷۶ 06 ۲۳۵۱66 
پیمان پرسبورگ ۳۳۵۹۵۵۳۷9۵ 46 1۳۵106 
پیمان پرون ۳6۲۵۶۸86 46 ۲۳۵166" 
پیمان پکن :۳6۲ ع0 1۳2166 
پیمان پورت‌اسموث ۳۵۳/5۵۷۵۸9 46 1۲۳2166 
پیمان پیرنه ۳۷۲۳6066۶ 465 1۳۵146 
پیمان پیکین‌بی ۳:۵۵:8۷ 06 ۲۳۵:66" 
پیمان تاماتاو 13۳۵12۷6 06 1۳2146 


پیمان ترکمانجای ۲۷۳۷۳۵۵/۵۵ 06 ۲۳۵۱66 
پیمان تروا ۲۳0۲6۶ 46 ۲۳۵۱66 
پیمان تریانون 1۳1۵79608 06 1۳۵106 
پیمان تودلن ۲۳616 06 ۲۳۵۱66 
پیمان توروم 10۲۵۲۷ 46 1۳۵106 
پیمان تورین ۲۷۲۱8 06 1۳۵۱66 
پیمان توکیو 1۵1۲6۵ 46 ۲۳۵166" 
پیمان تولنتینو ۲0۱60۸:80 46 ۳2۸166]" 
پیمان تیلسیت 1۲1516 46 1۲۳۵۶66" 
پیمان تین تسین ۲۱68-1510 06 ۲۳۵۱/6 
پیمان جده 6008 46 1۳۵66 
پیمان جیسی 295۲[ 06 ۳۵۱66[ 
پیمان دئولینو 60:0 06 ۲۳۵106" 
پیمان دربوست ۱66۲۵۷5۲ ع0 ۳۵106]" 
پیمان درسد ۳۵۹06 06 1۲۲۵:66 
پیمان دلفت ۶۱۶( 0 1۲۵106 
پیمان دوور ۲۵0۷۲۵۶ 06 ۲۳۵۱66" 
پیمان راپالو ۷۵۵2۱1 ع0 1۳2166 
پیمان راشتات ۵5906 0 1۳۵106 
پیمان رم 1۸۵86 06 ۲۳۸146" 
پیمان ریسویک ۲۷5۱۷۱۵۷۲ 06 11۳۵۸166 
پیمان ریگا ۲3:8۸ 46 ۲۳۵۸166" 
پیمان ریودوژانیرو 2061۳0[-1:0-06 06 ۲۳۵166" 
پیمان زاتمار 52۵/1۷۵۲ ع0 ۲۳۵۱66" 
بیمان زوریخ 70۳10۷ 06 ۲۳۵۱66" 
پیمان زیتواتوروسک 520۷۵۸0۳09 ع4 1۳۵106 
پیمان ژوانویل 1010۷1116 06 1۳۵166 
پیمان سان استفائو 506۲280 520 ع4 1۳۵166 
یمان سعدآباد 502029۵0 06 ۲۳۵۱66" 
پیمان سگولی ۷ 06 ۲۳۵۱/6 
پیمان سن‌کلر سوراپت 
-۲ای-ندان-اصند6 46 ۲۳۵۱66 
پیمان سور 56۷۲6۶ 06 ۲۳۵۱66 
پیمان سیتو تورک 510۷۵-۲0۲6۷ 4 ۲۳۵166 
پیمان سیمونوسکی 5:۳08056161 ع0 1۳۵106 
پیمان شاب 50999 ع0 ۲۳۵۱۵6 
پیمان شومونت 0۳۵۷۱۵8۶ 06 ۲۳۵1۸6" 
پیمان شونبرون 56۳۱۵۳۳۳۷ 06 ۲۳۵۸106 
پیمان طنجه ۲2786۲ 46 ۲۳۵166" 
پیمان فردریکشام ۳۳۰۵۱۲5۱۵۱0 06 1۲۳216 
پیمان قاینارجی :ز1210۵70 06 1۳۵106 
پیمان کاتوکامبرزی 
وزو۳6صه)-ندعاه) 46 ۲۳۵۱۸6 
پیمان کارلوو تیس 0۵۳۱0۷۸2 0 1۳۵106 
پیمان کاله عنعاهت 06 ۲۳۵۱۵6 
پیمان کامپوفورمیو 02۵0-۴0۲۳۱0۵ 06 ۲۳21/6 
پیمان کامپی‌بنی 00۳۱016806 46 1۳۵106 
پیمان کاناگاوا 16203۸88۷2 06 ۳۵166]" 
پیمان کینهاگ 000۵8۵۱۵8۵9 4 ۲۳۵106 
پیمان کربی 00۳96۱1 06 1۳۵166 
پیمان کر پی آن والوا 
عزم۵ 0۳6۵۲-۵۵۰۲۷ 06 11۲۳۵۱66 
پیمان کلن در مورد اسپره 
۶ ۱۵ ۲باد 0۵۱۵286 06 11۳2166 
پیمان کنارد 1۳08۲60 06 1۳۵106" 
پیمان کوتاهیا 1۵۵۷۵ 06 1۲۳2166 
پیمان گاند 6200 06 1۳2166 
پیمان گوادالوپ هیدالگو 
ومع 6۵۵0۱0۲6 06 1۳۵1۸6 
پیمان لاتافنا 1202 ضا 46 1۳21/6 
پیمان لاهه ۲13۲ ۱۵ 06 1۳2166 
پیمان لوبک ۱/66 0 1۳۵166 
پیمان لوزان ۵99086ه 0 ۲۳۵1/6" 
پیمان لوند 10 06 ۲۳2166 
پیمان مادرید ۷۲۵۵۲۱0 06 ۲۳۵166" 
پیمان مانت ۱۷۲۵۱6۵ 06 11۳۵:66 
پیمان مسکو ۱۷0560۷ 06 1۲۳۵166 
پیمان مونستر ۷۲۷5/6۲ ع0 1۳۵۱66 
پیمان مونمار تر ۱۷۲۵۵۱۳۵۲4۲۶ 06 ۲۳2166 
پیمان نانکن ۱۵۷8 46 1۳۵166 
پیمان نرچینسک ۱6۳)۵۱۱0۹۷۲ 00 ۲۳۵106" 
پیمان نورهمپتون ۱۵۳۵۵۵۱۵۸۵0 ع0 ۲۳۵166" 
پیمان نوبیی ۱:1۷ 06 1۲۳۵166 
پیمان نیشتات ۱۷۹/۵4۶ 06 ۲۳۵106 
پیمان والنچای ۷۵۱۵۸6۵۷ 0 1۳۵1/6 


بیمان والونی ۷۵۱0۵0۸6۶ 06 ۲۳۵۱66" 
بیمان وامپواً ۷۷۵00۵ 46 1۲۳۵۲06 
پیمان وایتانگی ۷۷۵۱۸۵۸۵1 6 1۳۵106 
پیمان وردن ۷۰۳۲۲ ۸6 1۲۳۵۱66 
پیمان ورنیگینگ ۷۶۲۶۵0۵۱۷۸8۵ 06 1۳۵۸۱66 
پیمان ورن ۷۰۳۷۷5 06 1۳۵۱66 
پیمان وستفالی :۷۷۵۹/0۳۵۱ 06 ۲۳۵1۸6" 
پیمان وست مینیستر ۷۷۶5)۳۱۱0۸546۲ 40 ۲۳۵۱66 
پیمان ونسن ۷۱۵۵۱866 ۸6 ۲۳۵۱/6 
پیمان ویلافرانکا ۷۱۱۱۵۲۲۵86۵ 06 ۲۳۵۱۸6" 
پیمان وین ۷۱۵8۸86 46 ۲۳2166" 
پیمان ویندسور ۷۷۱050۳ ع4 1۳۵۱6 
پیمان هالیس ۲1۵۱52 06 1۳۵۱66 
پیمان‌های پاوی [پاووا] :۳۵۷ ۸6 ۳۵166]" 
پیمان‌های سان فرانسیسکو 
۵ ۹۵۱ 06 1۳۵106 
بیمان‌های سن‌ژرمن آن لای 
6۲۱۵۱۵۱۵۱۰۵ )52:0 ع0 ۳۵1)6] 
پیمان‌های لندن ۲۵8۵۳65 06 1۳۵۱665 
پیمان همیتون ۲۱۵۲۱0۸۵۷ 06 ۲۳2106] 
پیمان یانداهو ۷۵8۵۸0۵ 06 1۳۵۱66 
پیج (فرانسیس) للناه 
پینای (آنتوان) ۳۱0۵۷ 
پینتون ۳:۸0 
پین (ملقب به خیکی) ۳6۱8 
پینوشه (اوگوستو) ۳006066 
پینو ۳۱۴۸65۵0 
پی نهم (پاپ) ۳۱۵ 
پینبلا (روجاس) ۵ااه9ز۳ 
پیومه‌ها (قوم) ۳۲۵۱۱665 
پی هفتم (پاپ) ۷۲۲ ۳:۶ 
بی بازدهم (پاپ) ۸1 ۳:6 
پییر ۳۵۷6۲ 
پییر اول (پادشاه صربستان) 1*۳ ۳6۲۳۵ 
پییر پونت ۳۱6۲0۵۵86 
پیبر (دریاسالار) ۳6۲۲6 
پییر دوم (پادشاه بوگوسلاوی) 11 ۳6۲۲6 
پیبر دوم (تزار روسیه) ]1 ۳۱6۲۲6 
پیبرس (پاتریک) ۳۶۵۸۲56 
پییرس (فرانکلین) ۳6۲66 
پییر سوم (تزار روسیه) ]۲1 ۳:6۲۲۶ 
پییرولا (نیکلاس دو) ۳۲۶۲۵۱۵ 
ث‌ِ 
تنودورا ۲۳0600072" 
تنودوروس دوم ]۲ ۲۳6۵00705 
تنودوز اول 1 1۳600056 
تنودوز دوم ]] 10600056 
تانوئيسيم 13015186 
تانوکوانگ 130-۳00308 
تائیس (قوم) 1۵56 
تابمان (ویلیام) صحصطت1 
تاتارها 1218۲5 
تاتا 1248 
تاج محل ۷۲2۵۱1 ز124 
تادن (آدولف فون) 1۵00670 
تاراسک‌ها 1۵۳۵90۵65 
تاردیو 13۳0160 
تارماشیرین 13۳۳0۵0۲۱8 
تارویزیو 1۵۲۷1510 
تاشردولا پاژری (ژوزفین) 
۱2 4 1256۳06۲ 
تاشکند ( کنفرانس) 1200۳686 
تاشه 13606 
تافت (ویليام ه) 128 
تاکسیلا 13118 
تا کلاهایمنوت ۲۱۵۳۵۸0۲ 12۷12 
تالیران 12116۷۲۵0۸0 
تالين (ژان لامبرت) 12116 
تامپر (نبرد) 130006۲6 
تامپلیه (فرقه) ۲60۱۵۱:6۲ 
تامسون 1010۳509[ 
تامول‌ها 12۳00015" 
تاناکا (کاکنی) 120۵18 
تانر (واینو) 13086۲ 
تانگ (عصر سلطنت پادشاهان) 1۳28 


۵ج 


یت وی ۳ 


جداول‌الحاقی 


تانگی ۲0۷ع«3]" 

تانثبرگ (نبرد) 130060۱۳6۴8 

تای‌بینگ (تين هونئو) ۲۱0۷0 12-۳۵-16 

تای‌تسو ۲21-1500 

تای‌تسونگ 1۳۵۸1-15088 

تابتگن ۲610869" 

تای‌تون بوان 107-۷۷۵0 1۸ 

تایرا 121۳4" 

تای (سلسلهٌ پادشاهی) 13۲" 

تایسینا (پیمان صلح) 195508 

تابلر (جان) 1۱6۲ 

تایلور (زاخاری) 13۷10۲ 

تابلور (فردریک) 1۵۲۱0۲" 

تبت (سرهنگ) 16عاطز۲] 

تبر جنگی (تمدن) 0۱۸۲6 ۲۱۵۵۱6 

تحت (سلطه) عصونمنوهومر 

تحریم (قاره) 10695 

تخار (فرهنگ) 13887 

تدر (مارشال آرتور. و) ۲6006۲ 

ترائوره (موسی) ۲۳۵0۲6 

تراستامار (هانری دو پادشاه کاستیل) ۲۵5/۵۱0۵۲6" 

ترافالگار (نبرد) ۲۳۵/۵۱88۲ 

تران (سلسله) 1۳۵ 

تران وان هونگ 1۳۵0-۷۵۱-۲۱۸00۸۵ 

ترابان ۲۵[۸8] 

ترزل ۲۳6261 

ترکمن‌ها 10۳6۵۱۵85 

ترک‌هايم (نبرد) :۲۳۵6 

ترک‌ها ۷۳68] 

ترم ۲6۲600 

تروتسکی 1۳۵/5 

تروخیلو (رافانل) اانز»]" 

ترودو (یییرالیوت) 1۲۳۷06۵۷9 

ترومن (رئیس جمهور هاری) 1۳000۵8" 

تروندهايم ۳۵00611۷" 

ترونشه ۲۳09۸696۲" 

تریبهووان بیربیکران جنگ بهادر 
۲سلدط۵ وصنل صقان نظ صحتططز۳] 

تری (فرناندو بلوند) 16۲۲۲ 

ترین (سلسله پادشاهی) 1۳۱0۳ 

تسائو تسائو (سائو سائو) 15۵0-1520 

تساتسوس (کنستانیتن) 15۵0805 

تسای هو شنگ ۲۵-۹688 152 

تسوتکوویج 15۷60۲0۷1۸6" 

تسوشیما 15۷501۵ 

تسو هی :86۲0-0]" 

تسیرانانا 151۳98888 

تسین (سلسله) 1510 

تسین شی هوانگ تی :۲ ۲510-01100۵8 

تسینگ (سلسله) ووز"6]" 

تسیه (ژ.او) 165516۲ 

تشن (معاهده) 1650060" 

تغان تیمور 1080۵0-1167000۳" 

تغلق تیمور 61000۲]-1008ع0۳0]" 

تغلق (سلسله) ع«۱و10 

تفتیش عقاید ۲0۵15:1008 

تکسیه 6616۲[ 

تکه 16۷16 

تلاس (نبرد) کها2]" 

تل (گییوم) 1611 

تموچین «1ز6900]" 

تن (تمدن) 1686 

تندومان (لی) 11006۳۵06 

تنشی 160011 

تنگوزها (قوم) 1000800266 

تنگه ( کنوانسیون) 1۱(۳۹۵۵۸ 

تن (ولف) 1086 

توثیلری ۲016۲۱65" 

توافق‌های پاریس ۳۵۲۱5 06 ۸۵۳۵5 

توپا 1۳0-02 

تودلین (سرهنگ) ۲0010960 

تودورها ۲00۲5 

تودوک 196 ۷]" 

تورادو (آسوالد و دور تیخوس) 107۳۵۵0 

توربک (ژان رودولف) 1۳0۳6۵66 


۸ 


جداول‌الحاقی 


تورز (موریس) 10۳62 

تورس بودل 0۳۳۵5-180061] 
تورس ودراس ۷۵۲۵5 10۴۲65 
تورگنیف 100۳8۷06۳816۷ 
تورکوانگ (نبرد) 10۷۳0۱88 
تورکو (پیمان صلع) . 1۳:۳1 
تورگوت ۲۲80۲" 

تورن 10۳60۸86 

تورن 1۲۷۲۱8" 

تور (هایادولا) 10۲۲6 

توریخوس (ژنرال عمر) ‏ 1۲07705 
تورینیی (کنت دو) 107180۲ 
توری‌ها (حزب) 10765 
توشین‌ها 10۵60۱85 

تو فو 0۷0-۳00] 

توفیق 16۱۷۲۷ 

توکوگاوا! 101083۷2" 

توکیمون 011۳1۷0۸6]" 

توگز 1۲۳۵۶" 
توگوکاواکیکی 
توگو 00[ 
تولبرت (ویلیام) )10156۳ 

تولیباک (نبرد) 101۳186 

تولتک‌ها 1016065 

تولستوی :101510" 

تول (نبرد) 1011 

تولندال (لالی) 10۱168021 

تولن ۲01810" 

تولون (غرق کردن ناوگان در محاصره) 10۷108 
تولویی :101۲ 

توماس (آمریکو) 108۵5 

تومبالبای (فرانسوا) 1010۵0996 

توموس (ژنرال) 1۳0905 

تومیسلاو 1۲00۳01513۷ 

تون دوک چانگ 100-106*71003086 

تونکو عبدالرحمان ۵۳۲۷۱۵۷ اد0ط۸ بباصب] 
تونگ پی و 10088-۳1۰۷۵ 

تونگچه ۲0880696 

تونگ موگ هوری :۲۱0۷۲ 10882-16۷8۵ 

تو (نگوئین هو) 110 

تونگو (سلسلة پادشاهی) 000800] 

تونلیو 1100116۷۷ 

تونی (سرهنگ) 10۷0۲ 


نع ۵۷۵بع10 


تونی 110861 
تویوتومی هیدپوشی اا5ه۷نع۲۱:0 نحصما100 
تویوهیدکی :۲:۵6۷ 1010" 


تویو 100 

تهاجمات بزرگ 6۲۳۵0065 - 1۳۷۵510985 
تهانوم کیتی کاچورن ۱/۱۷۵/۱۵۲ ۵۸0۱0]" 
تهران (کنفرانس) 1696۲۵0 

تیتو 1100 

تیرارد (پییر) 11۳870 

تیرانا (پیمان) 11۳۵88 

تیرداد 1۱۳10346" 


تبرش 1۲۲569" 
تیزوک 1206[ 
تیلاک 11181 


تیلوتسون (اسقف) «1:۱۱0450 

تیلو لنجف (ژنرال) ۲زصعاباز1 

تیلون (شارل) 111108 

تیموچنکو (مارشال) 111006060۷50 
تیمور 119۲] 

تیمورابن فیصل ۲۵:۵1 صطز 12۳0۲ 
تیمور اولجایتو »16000۷0۲-0۱0 
تیمورلنگ 3106۲۱۵9[ 

تیموریان (سلسله پادشاهی) 11000۳:66 
تبوتری :۳۱6۷0۲] 

تیو (نگوئین وان) 1۳6۲ 

تییر ۲۳6۲5 

ت 

جاده بانوان ۵6۶ عع0 منصعت 
جاگاس (قوم) عدودز(۱ 

جامعه آفریقا 160۲05 ۸۱:۷۵ 

جامعه اقتصادی اروپا (0.۳5۴) 

جامعة دفاعی اروپا .0.2.1 


جامعة ذغال سنگ و فولاد اروپا 6.8.0۸ 
جامعة فرانسه ۲۳۵۱6۵۱56 6ابدواصصیت 
جانستون 01۱75408[ 
جانسون 0005098[ 
جانسون (اندرو) 090508 
جانسون (لیندون. ب.) 10005090 
جانسون (ویلیام) 0۳850۳8 
جانی (بیگ) 201-8ز 
جاوارا (داوید. ک) 2۷3۲8[ 
جاهیا (ستبت‌هی مالا) ۱۷۲۵۱۱۵ :)25اه 
جبه 96ءز1 
جبهه ملی ۳0۵۷1۵۲ ۱۳۵۵۸6 
جرانیمو 626۲08180 
جغتای (پسر جنگیزخان) ته)دصودز۱ 
جف (آدلف) 101۲ 
جفرسون (توماس) 16116۲508[ 
جفریز (جورج) 601۳6۷5[ 
جکسون (آندرو) 201500[ 
جلال بایار 822۲ اداءز1 
جلوب پاشا ۴۵6۱۵ دبای 
جماپ (نبرد) 6190۳۵066[ 
خمتل (یییر) 6000۵6 
جناح 101131 
جنک اتحادیه اوگسبورگ 

۵ - عوب0۸ وا د1 06 ۵۲۲۵ 
جنگ اقیانوس آرام ۳۵/96 0۲ 60۵۲۲۵ 
جنگ الجزایر 0۱۸186۲۱6 606۲۲6 
جنگ برسر جانشینی در اتریش 

-- 5۵66۵89108 06 62۱06۲۲۵ 
جنگ تریاک ۲۳۵۳۵۱۷۵ 06 6۱6۲۳۵ 
جنگ تونکن 100۲۴ 0۲ 06۲۳۵ 
جنگ جمل 0۵۱6۵۷ بل 132)21116 
جنگجویان سوار 1۳2809۸0۸۵465 
جنگ جهانی اول ع۱۷۱۵۵۵۵۱-۳۳۵۱۵6۲ ما 
جنگ جهانی دوم ۲۱۵۵۵۵۱6۰۹660846 ع۲۲عا) 
جنگ چاکو 00۵60 با 6206۲۲6 
جنگ دوک‌نشین‌ها ۵6065( دوع 60۵۲۲ 
جنگ دوگل ۵566 ۱6۷ دع0 ۶0۵۳۳۵ 
جنگ ریف 1۱ ا4 ۶06۲۳6 
جنگ شش روزه ۲5اه 5 4۶ 6۵6۲۲6 
جنگ صدساله که ای 06 26۲۳۵ 
جنگ کیپور 6:۵0 دا 2۵6۲۲6) 
جنگ گل‌ها ععااه6 وع 2۷00۲۳ 


جنگ مذاهب 16۱۱805 06 60۵۲۲ 
جنگ مسخره 806۲۲۶ 06 1۳۵۱6 
جنگ نروژ ۱0۵۳۷6۵۵6 06 6۵۲۲۵ 


جنگ وتنام ۷۱۵۸-۰۱۵۱ نا 6۲ 

جنگ‌های انقلاب 6۲0۱۵۱۵8 ۱۵ 06 ۶۲۲۵6 

جنگ‌های صلیبی (با آلبی‌ژواها در فنلاند) 5ع00:580 

جنگ‌های صلیبی 0۳0۱5۵065 

جنک‌های ناپلئون ۱۱۵۵۵۱6۵0۵6۵0۵66 ۲۲۵6 

جنگ هفت ساله ۸ 560 06 60۵۲۲۵ 

جنگ هندوچین ۱۱۵۵00:86 6۲۲6 

جوچن 6068]-00([ 

جوچی )دوز 

جودت سونای 502۲ 06۷۵6۲ 

جودر 0006۲ز۱] 

جوگاشویلی (ژوزف ویساریونوویج ن. استالین) 
ذاذ۷طعمعبهزظ 

جولتی نااناهز6 

جوناتان 00210287 

جوبچین 011۱۱[ 

جهانگیر 1203۵08۱۳ 

جیاپ (ژنرال) 61۵0 

جیالونگ ۲088 - 1۵ 

جیبو باکاری 8۸۷۵۲۷ مطنزظ 

جیبوتی نادنز 

جیتومیر ۱00171۳ 

جیمو تننو ۱۲۱۷۵-۲6006[ 

جین (پاپ مونث) 169906 

جین دیوانه ۳۵۱۱ 12 6۸006( 

جینگو 1080[ 

جیو مینشوتو 05۷00: رال 
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جنو هی 16۳0600-1711" 


جئو 0960۷[ 
جانوشسکو (نیکولاس) 6۵05656 
جایولتو یک (فرمان) )اد 
جاتانوگا (نبرد) 6۵40۵00088 
چاراسیا (نبرد) ههد 
تک ادوارد 
انگلستان) ۳۵۵۰009۵۳4) 
چارلز اول (پادشاه انگلستان) ۱ 6۵۳۱65 
چارلز دوم (پادشاه انگلستان) ۲1 هفطن 
جاکا 100۵1۵ 
چالدران (جنگ) ۲0۳210728 
جالوکاها (قوم) عفاابمافط) 
جامبا- بولونگونو 0صمعمماهظ-دطصددت 
چاندرا -گوپتا و000۵ 
جاندراگوپتای اول 9 
چاندراگوپتای دوم ۲۲ 4)و۱۵۵۵۵) 
چانگ تسو لین 150-110 100808 
جانگ کای جک 0۷6۷۲ ۲۵ 13208 
چانگ کوئو تائو ۵۷۵0-۵0 ۳۵98) 
جانگ 288 
چخادزه 16۳06026 
جرچیل (وینستون) 0۲۳ 
جرنیشفسکی 103601006۷۹۸۱ 
چروکی 6۲۵۷۲6 
چری جواهر لعل نهرو (ن. ک. نهرو) 
۷۵ ها همطص سمل نی 

چری ویجایا «هزن) 
جشمه (نبرد) 160605006" 
جشمه (نبرد) 1069۳06 
چکا 10961۵ 
چلیین 0616۵۱۸6 
جلست (پیوتر) 6۱664( 
جلوبیکی 0زم0اظ) 
چمبرلن (رابرت) صنعاععطصد 
چمبرلن (ژوزف) 6۲۱9:۲طههط) 
جمبرلن (سرنویل) «زهنءطصد) 
جمبرلن (هوستون استوارت) :0۵0۵۲۵ 
چن پو تا 16۳60-۳0712 
چن تو-هسیو ۲۲-5 معن 
چنگیزخان 2۵ 15ع8ع) 
چنگ 109698[ 
چوئن تسیو 1۱600 109۳0060-715 
چوئن لای نها-(۲ دمح 
چوته ظ۲6 نت 
چو چیوپی هدن بط 
جوکچی (قوم) :00166۳ظ6] 
چوکینگ 00-161086ظ) 
چومبه (موسی) 15600۲6 
چونگ هدطت) 
چونگ هی پارک ۳۵۸۲۷ ۲16 عبات 
چوواش‌ها 1600۷0۷۵۵66 
جوون 7]000۷0-۷60 
چوهی 10۳0-81 
چو یوان چنگ 1160۷-۵۵۵۰6 
چوی بونگ کون ۷ ۷۲۵۸۵ نمطت 
چه‌کینگ 0614108 
چیانو دنت 
جییوا ون 
چیلدرز (ارسکین) 00۱0676 
ع 
حاجی عمر 00۸۵۲ ۸۱-11۵0 
حارث ابن جبله 4اهاقل 00 ۲1۵60 
حارث 118700 
حافظ (ملا) 11212 
حافظی‌ها (سلسلة پادشاهی) »1131510 
حبشی (قبیله) 1130350۵6 
حراده ( کنفرانس) 11373030 
حزب اصلاح‌گرا 16001506 ۳۵۲۸۱ 
حزب توده 100060 :۲۳۳۵۸۲۵ 
حزب خلق الجزایر ۸۱۵6۲۱6 ۳6۵۵۱۶ بل ۳۵۳۵ 
حزب زحمتکشان [کارگر] ۳۵۳۲ ۲نوطاما 
حزب سلطنت‌طلب ع۵۱:۹4م۲ ۳۵۳۸۱ 
حزب وحدت‌طلب ۱۱۵۵0۱546 ۳۵۳۲ 
حزت مستقل کارگران 

۱۸۵6۵6۵0۵) ۲۵0۳ ۲ 


شاه 


حسام‌الدین علم ۸۱۵9 ۵4و۱۱ 

حسن دوم [سلطان] 

حسن (ملا) 0ععه!] 

حسین 110055610 

حسین (ذاکر) ۲۱0556۱8 

حسین (شاه اردن) 11055610 

حسین (شاه حجاز) و۱۱۵ ده «ذعکک ۱۱ 

حشاشین ([ اسماعیلیه ] فر قه) 

حضرت حسین ابن علی (ع) :ا۸ 6۱ «نعجج۱۱ 

حضرت علی (ع) :۸۱ 

حضرموت ۱۱۵0۲۵۱۱۵0۷ 

حکومت ژنرال‌های گان ۱ 
۸ 6 66۵6۲۵ فادها 

666 حادان 


۱۱۵99۵1۷ ۱ 


۹ 


حکومت ژنرال‌ها 
حلب ۸۱۵0 
حمانی دبوری ۵۲۱ ۲۱۵۱۸۵8۸۱ 

حمداین بلوکین مایم صط 0حفصصدظ 
حمدانی‌ها (سلسله پادشاهی) ۲۱۵۱۱0۵0065 
حمدوسکو 5610۷ - ۲۱۸۱۳۱۵00۷ 

حمدی‌ها (سلسلة بادشاهی) ۲۱۵۱۱۵۵۱066 
حموده ۲۱۵۱0۸۵۷۵0۵ 

حورانی (اکرم) 113۷۲۵۸9 

حیدراباد 1۱۲۵6۲۵۵۸0 


خاباروفسک (فرهنگ) 14۸0۵۳0۷5 

خابا (سر تس) 16۵0۵ 

خار طوم ( کنفرانس) 16۱3۲)0۷۱ 

خالدابن عبدالعزیز (پادشاه عربستان) 
۸ ۱۱ ۸0 ود ملعاد 

خالد (امیر) 10۵160 

خاما 1۱۵۴۵ 

خان مزالون (نبرد) ه۱هون۱۵ 1۱2۱ 

خانم جیانگ چین 0۱۵۶ دنا 

خاور دور (جنگ در) ۱۱۵۱۵۵6۲606 

خاور دور شوروی 50۲۱6106 1۱۳۵۵۵۵ 

خروشجف 1۲۵۷۵۵۵۱۸۵۵۵۲ 

خزری‌ها (قوم) 1۱۵5۵۲5 

خزر 1۱6۵7۸۲ 

خسرو اول ۵و۱ 

خلجی‌ها (سلسله) زا14۱۸ 

خلیل :121 

خمرها (قوم) 16۳6۲6 

خواجه‌نظام‌الدین ۱۵۸۱۱۳۱۵۱۸ دزدسعد 

خوارز (بنبتو) 08۲62[ 

خوارزمی 1603۲۱2191 

خوان کار لوس (پادشاه اسپانیا) ۵۳۱05 100 

خوجه (انور) 110*8۸ 

خوری (بشارال) :160۷۲ 

خوی 1۱۵1 

خیام (عمر) ۰ 161:019:۵:0 

خیخون (کاسترو) 68زا[ 

خیرالدین ۸۳۵-8 1۱۱۵3۲ 

خیمنز (خوان) 1006067 

د 

دنا (مارسل) 1268 

دئوپاتان ۱26۵-۳۵۸۵0 

دابیک (نبرد) اد( 

داتو 1840 

داخائو ۵۵۱۵۷( 

دارادینی 1۵۲۵08۷۱ 

داردانل (اعزام نیرو به) ۱۵۲۵۵06۱166 

دارک (فرانسوا) ۱۳۵۷6 

دارلن (در باسالار) 123۲1۵7 

دار ناند (زوزف) 12۵۲0۵00 

داستابوفسکی ۵5۱016۷۲5۷۱( 

داکو (داوید) 1۵0140 

داگلاس (استیفن) 5داعد1(0 

داگلاس (فردریک) عفداود۱(0 

دا گلاس هوم (آلک) ۰ ۲۱۵۱۶-وهاوت۱(0 

دا گوبرت اول ۲ ۵0۵۰( 

داگوبرت دوم ۲۲ ۱2۵۸۵0۵0۲ 

دالات ( کنفرانس) ۱2۵۱۵6 

دالادیه ۱۵۱۵۸0۱6۲ 

دالس (جان فاستر) ۵۱65( 

دامرمونت 31۲۱۲6۱۵۸(] 


دانتز یگ ۲۱۵۱۸/218 

دانتس (ژنرال) ۲26042 

دانتون 30/019(] 

دانته آلیگیری :۸۱:۵6 ۳۵۸۸6 
داندولو ۵۴۸0010( 

دانشمندی‌ها ۵۵۱۵۱۱۱6۵۵0۱66( 
دانگ شوان کهو ۲ ۲۵9 ۱۵۱۵ 
دان‌لاو 1۵06۱۵۷ 

دان‌نواورا (نبرد) هعنا ۷0 28 
دانونزیو ( گابر یل) 1۸۱۵۱۵۵۸۵ 
دان 1۳8 

داود ۵0۷۵( 

داودینگ (هوگ) 1(0۱۷0:88 

داوز (طرح) 1۵۷5 

داونباتریک 0۱۷0۵۵/۲۱۵(] 
داونز (نبرد) ۵۷5( 

داوید اول (اسکاتلندی) 16 2۷4 
داهلروس ۵۳۱6۲۷۸5( 

دابان (موشه) 123۷۲۵ 

دایبوتسو ا6)یازد(] 

دایرن 1221۳68 

دایل آیران ۲۵۵08 2:۱ 

دای نییون ۱0۵08 1۳2 

دیاس اطع( 

ددان 1۶۵۸8 

درانی‌ها (سلسلة پادشاهی) ۵۲۲۵915( 
دراویدی‌ها ۱۳۵۱065 

دربی (لرد) 1۲6۳۵۲ 

درکسلر 1۳۵۷۱۵۲ 

درولد (پل) 6۳00۱606(] 

درون (کاییتان) ۳088۶(] 
دریفوس (قضیه) ۳6۲۵5( 
دزرژینسکی ادهنز۱6 
دزونگارها 200۳88۵۲66(] 

دژان (موریس) «68۸زع(] 

دژیتر (پییر) 686۷۸۵۲( 

دستجات نظامی فرانک 00۲۵۵-۲۵966 
دست سیاه ۱0۵۱۳۶ :۷۲۵ 

دستور (حزب) 5/097۲ع(1 

دسو (نبرد) 55۵۲ع(] 

دشانل (پل) ۶6۱۵86۱ع1 

دفتر [اداره] (دفتر دوم بین‌المللی صلح) ۲6۵۲ 
دفر 006۳۲ 

دکازها ۵۵265ع(] 

دک (فرانسوا) 16۵ 

دگرل (لئون) 1268۲6۱۱ 

دگلیان 1(۳(۱22903۹0 

دگو (نبرد) 6۵۵ 

دلسترنت 1۵۱۵5۸۲۵۱0۸6 
دلسکلوز 1۵۱656۱۵26 

دلکاسه 16۱68556 

دلیمی ۱:8 

دمانژ (شارل) 16۳02086 

دمتر یوس 16۲06۲۱۵5 

دمولن (کامیل) ۹۱۵01:۵6ع(۱] 
دمیرل (سلیمان) ۳:۲6۱(] 
دمیشل (لویی) 6۶۱0:06۱5( 
دنن (نبرد) :۳6۸۵ 

دنیکین 160۷:8۶ 

دوارت (اوا) ۵۵۲۸( 

دوالیه (ژان کلود) ۵۲۵۱:6۲( 
دوالیه (فرانسو!) 1۷0۷۵۱:6۲ 
دوبچک (الکساندر) ۵۵6( 

دو برنبروک 1366۳60۵۳0066 16 
دوبروپل (نبرد) 10۵۴00۵016 
دوبره (میشل) 1260۳6 

دوبری (رژی) 0:۵۲ 

دوبوا (اقامتگاه مراکش) ونوحابدط 
دوبوا (اولین شهردار پاریس) نها( 
دوبوا (وزیر لویی پانزدهم) کنههظ 
دوپتی توارها ۱)]0۵۵۲5 ۱۵۶4 
دوپرات (آنتوان) ۱۷۸۵۳۵۶ 
دوپلیکس (فرانسو!) :۵۵۱6( 
دوپون دولور ۲۷۲6 06 1۵086 
دوپون ( کلیفورد) 12۷008۶ 


دوپویی (شارل) امد 

دوت ۷۷۶۲ 1 

دوجک (رودی) ۷۱509۲(] 

دودار دولاگره 1/۵8۲6 06 ۵۱۵۵۸۲6( 

دودرشت [ (شورای عالی مذهبی)] 1۳0۳0۳669۲ 

1۳0005  سدود‎ 

دو دومایة ۷۲۵۷۵ 0 وه 

دوراسل (جی.بی) ۵۲۵56۱۱6( 

دورا (نبرد) 1(09۲2 

دور تیکوس ۲20۳۸:60۵5 

دورچستر ( کارئتون (گی) 0۳096566۲(] 

دورگون ۱20۲80۵8 

دورموی (نبرد) 10۳۳6۲1 

دورنوو 109۲80۷۵ 

دوروی (ویکتور) :۲ 

دورهام (لرد) ۲2۵۳۳۵۵۱ 

دوسان (استفان) 1۷59 

دوست محمد ۲۱۵۱۵۱۱۵۱۵۵ و۵( 

دوسمو 0660( 

دوس 1۷۵6۶ 

دوسیوو کاگادو 1۵۸۵۸00۱ مزع( 

دوشین 65:8 

دوفرین (فردریک دو) :۵۸۲6۲( 

دوفور (آرماند) ۵۵۷۲6( 

دوکائوتری (ژنرال) ۲۳۱ 0۵0 120 

دوکلرک (شارل) ۵6۱6۲( 

دوکلوس (ژاک) ۵6۱۵5( 

دوکو (روژه) 1۱۵605 

دوکیو 06۵1۵ 

دوگاسیری (السید) 625۳۶۲1 12 

دوگسکلن ۶:۳65۵1:0) 1۷۵ 

دوگل (شارل) 620۱16 1۲6 

دوگ 108۶ 

دولت موقت جمهوری الجزایر 6.۳.۷۸ 

دولت موقت جمهوری فرانسه 6.۳۰,۲۰ 

دولفوس 10۱۱95 

دولوت )سا 1۷ 

دولیتل (جیمز.ه) »00۱:)41(] 

دولین (برنادت) :1۳6۷۱ 

دوما 1۵۵۱۸۵ 

دوما (فرانسوا) ۵۵6( 

دومبار تون (کنفرانس) ۵:0۵۵۸۳۸08(] 

دومرگ (گاستون) 00۱06۳8۵۷6( 

دومنور یکس ۷۱۱۱۵۲۱۲( 

دومور به 12۷۵۱0۷۵۲۱62 

دومون (قلعه) 120۷0۵۷01007۸6 

دومه (پل) 10۲۱۵6۲ 

دومین تخلیه نیرو (*0.8.)2 

دومینیکن (فرقه [نظام]) زنطن 

دونبار (نبرد) ۷۵۵۵2۲( 

دوّنشایر (دوک دو) 126۷۵۸5۱۲6 

دون کارلوس (پادشاه اسپانیا) 02۳۱08 ۲208 

دونکرک (نبرد) 1۵0۷6۲۵6 

دونکن اول مه‌صدظ 

دونگ وان مینه (ژنرال) ۷:۸9 ۷۵ ع«0د 

دونول (ژان دو) 1(۵۸۳۵15 

دون 1۷065 

دونیتس 1۵9۸۱0۶ 

دووالرا (ایمون) ۷۵۱۶۲۵ 16 

دووا 0۵۷۵ 

دهلی :۱ع۲ 

دیا (مامادو) 1:2 

دیاز (بارتولومو) کدف 

دیاز (پورفیرو) 9:۵7 

دیاز (جولیو لوزانو) 0:82 

دیاز (گوستاو) 1:87 

دیدرو ۱06۲0۶( 

دیدر یش (نیکلاس) 1۱606۳1695 

دیرکتوار ( [شورای رهبری ] کودتا) ۲66۸0۱۲6( 

دیسرائیلی :5۲21:(] 

دیفن بیکر (جان.جی) ۵۷6۲ظ «616:(] 

دیل (مانور) 1۲۱6 

دیمیتروف (ژرژ) ۱01/۳0۷( 

دیمیتری چهارم دونسکوی (روسیه) 
تماع۱0 ۲۱۷ انز 


دیمیتری سوم (روسیه) 11 ۱۱0۱6۲ 
دین الهی :۱۱۵ ۲17 
دین بین فو (نبرد) ۳۷ ۳:۵8 ۱68 
دینگان 12۱08880 
دینه (سلسله پادشاهی) 1:09 
دیوار (دیوار بزرگ) ۳۲۵۲۵۱۱16 
دیوان ( کمک‌ها, استیناف بین‌الملل) 0۲۲ 
دیویس (آنجلا) 1(3۷5 
ذ 
ذوریدان 1۵۲08 0۷۲( 
و 
رنال 16۵1 
رابر تز 1۵096۳45 
رابین 1098 
راب 182380 
راپالو (توافقنامه» پیمان) 1۵0۵11 
راتسیراکا (دیدیه) 1۵۱5:۲۵۲۵ 
رات (فون) ظ1124 
راتیسبون (شورای معاهدهْ ترک مخاصمه) 
عصصوطون) 1۵ 
رادام اول (پادشاه ماداگاسکار) 1۲ ۱52۵2 
رادام دوم (یادشاه مادا گاسکار) 1 11303111 
رادتسکی (مارشال) 132015۲ 
رادک (کارل) 13۵06 
رادیکال سوسیالیست حزب) 
ع)نادن۵۱-90 1۵0 
رازوهرینا 1۵۸6016۲10۸۵۸ 
رازین 1337106 
راسیوتین 13۵50001186 
راستیسلاو ۱۵5)151۵۷ 
راسل (لرد جان) 13۷5561 
راکفلر 300۱۵)6116۲] 
راکوزی (ماتیاس) 13۵۲651 
راکوفسکی (گئورگی) 132۷۵۷5 
رالامبو (پادشاه ماداگاسکار) 132127050 
رالباشان (بادشاه تبت) 132۱0۵6029 
رالی (سروالتر) 1321618 
رامادیه 13300۵016۲ 
راما (سلسلةٌ پادشاهی) 13202 
راماکارارو 162103381۲3۲0 
رامانان تسوا (ژنرال) 1۸0۵0۵9/60 
رامای پنجم ۷ 13270۸ 
رامای جهارم 1۷ 1۵۸0۸۵ 
رامای ششیم ۷۲ ۲3۵۱0۵ 
رامای هفتم ۷۲۲ 1۸0۵۸ 
رامیرز 12101۲627 
رامیلی (نبرد) ععزاذز13۸ 
رانا 1۸۵0۵۸ 
راناقوندایی 6080۵1 13۵9۵ 
راناوالونای اول (پادشاه مادا گاسکار) 
ممماهبحمن۴ 
راناوالونای دوم (پادشاه مادا گاسکار) 
۲ ۲۱۵۱۵۷۲۵۱۵0۸8 
راناوالونای سوم ۲۲1 1۱3۵۸۵۷۵۱۵۸۵ 
رانجیت سینگه 5:08 )نز1۳۵ 
راندأپ (عملیات) مه 0۰00 
راندولف (ادموند) ۵000۱ 
راندون (مارشال) 13۵0009 
رانگل ۷۷۲۵۵۵۵۱ 
رانگون ( کنفرانس) 112780080 
راواباک ۲3۵۷۵۱۱۱۵6 
راهبان (حزب) ۲6۷۵:۱1۵0 
راهبیمایی طویل ۱۷۵۲69۶ عاعم] 
رایدر (دریاسالار ارشد اریش) 13۸606۲ 
رایشتات (دوک دو) 126:0۳04801 
رایشتاگ 16105188 
رایش (رايش سوم) 136۱69 
رایشنو (فون) 1360۱60۵0 
رایکوف 13۲۷0۷ 
رابلیف ۲3۲۱16۷ 
راینر سوم (طرح پادشاه موناکو) 
راینیلایاروژنی 1۵۱0۱1۵1۵۲۷۵9۷ 
رأس الخیمه ۸۱-۱0۵۱۸۸ 129 
ربه (سلطان چاد) 1۵92 
رپوف (ژنرال) 1۳600۷۲ 
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رتز ( کاردینال) 13602 

رتوند (آتش‌س) 1300000065 

رتیف 10:6۲ 

رزم‌آرا ۲۵2۴۸۵۲۵ 

رزووسکی 1676۱۷۵5 

رستررو (کارلوس لراس) ‏ ۱3650۲6۲0 

رستّف (نبرد) 130540۷ 

رستمی‌ها (سلسله) 1۳50609006 

رشیدعلی گیلانی نصهاندیاه ناه ت1۳ 

رکسیسم 136115196 

رکلوس (الیزه) 1366۱6 

رماگن (یل) ۱3۵۳۵8۵60 

رم (پادشاه) 10:06 

رنر (کارل) 1360106۲ 

رنسانس 1361۵159317066 

رنگین‌کمان (طرح) 12:0۷ 

رنو (کارخانه) 160۵۷016 

روئل (پیمان صلح) . 18:۵1 

روئوتسی‌ها واه 

روثیز کور تینز (آدولفو) 0۳0:066) 1۳17 

روبرت اول (بادشاه فرانسه) ۱ 1306۲ 

روبرت دوم (ملقب به پارسا: پادشاه فرانسه) 
۳:6 ۱۰ 11 1۵06۲۲ 

روبرت نیرومند (پادشاه فرانسه) 0۲۲ ۱6 1۵96۲۲ 

روبر تو (هولدن) 13096۲۸0 

رویسپیر (اوگوستن دو) 1۵065016۲۲6 

روبسبیر (ما کسی‌میلین دو) 130065016۲۲6 

روبک (ژیل) ۱0968 

روبیو (پاسکوال اورتیز) 16:0 

روتچیلد (ادموند دو) 10۱561۱4 

روتسه 1۸0456 

رو (توماس) 130۶ 

رودبر توس (کارل) 130006۳6۷5 

رودخانة سرخ (نبرد) 1:۷۲ 1۱۱000 

رودریگز ماعز1007 

رودریگز ( کلمبیایی) و۱00۲ 

رودر یگز (یورگو آلوساندری) 1300۳۱۵062 

رودریگ (فرمانده) 13007189 

رودس (آتش‌بس) 13۵065 

رودس (آلکساندر دو) 13۱0065 

رودس (سیسیل) 30065] 

رودکی 10۵1 

رودلف (آرشیدوک) 130001096 

رور ۲۸۵۵۱۱6۲ 

روزاس 13۵52۸5 

روزاس / روخاس (مار تینز دو) 10027۸5 

روزنبرگ 1۸۵56۱۵6۲8 

روزنگولز ۲۸۵5608012 

روزولت (تئودور) 180056۷61 

روزولت (فرانکلین دلانو) 130056۷61 

روژ دستونسکی 0650۷605 ز1۵ 

روژه 13086۲ 

روژیه (لویی) ۲ذی130 

روساکوف 1۵۵95۵10۷ 

روسباخ (نبرد) 130550260 

روسکیلد ۲۱۵5۱۱۵6 

روسو (ژان ژاک) 13055629 

روسیه (نبرد) 1355:6 

روشا 1۱۸۵09۵6 

روشبونه (ژنرال دو) 130060061 

روشفور (هانری) 1000061071 

روش (لنون) 130065 

روشه 1305606۲ 

روکامیو ۱۵0۱۵۱۱۵6۵۸۷ 

روکرول (نبرد) 1106۳01 

روکریلک (پیمان صلح) ‏ 1301۱۲ 

۲۸0۷۵۸5  ساسکور‎ 

روکوسوفسکی 1010550۷5 

رولان (پولین) 1101۸00 

رول تانگی (سرهنگ ماری) ۱3۵01-120 

رولون ۲۸۵۱۱08 

رومانوف (آناستازی) 10۱۵00۷ 

رومانوف (سلسله) 11200۷ 

رومانوف (میشل) 130118170۷ 

رومانون‌ها 1۸0۱۱۵۱00066 
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جداول‌الحاقی 


رومرو (آرتورو) 1۸06۲0 

رومل (ژنرال) 13000061 
رومورانتین (فرمان) :13000۲۵04 
روندشتت (فون) 1۳00050604 
رونسوٌ 110866۷6۵0۷ 

رون (کنت دو) 11008 

رووال 1167011 

روور (ژنرال) 122۳۰۳۹ 

روویه (موریس) 1300۷۱6۲ 

روهم (ارنست) 13۵۱ 

رویال اوک 0۵ 130۲۵۱ 
رهایی‌بخش (جنبش) 106۳4۵۲6 
رهایی 1,:06۲۵0108 

ریاست جمهوری ۳۳65۱۸:۵1 
رباض بای صلح او 136۲ 13:20 
ریبن تروپ (فون) ۱0( 
ریبوت 3:006] 

ریبیر 1۳::6۲6 

ریپون ۱:08 

ریتی (ریستو) 13۲4 

ریجوی ۵۲و18 

ری (جیمز ارل) 152 

یچارد اول (ملقب به شیردل) "1 ۳:9۵ 
ریجارد دوم (پادشاه انگلستان) ۲1 13:8۳ 
ریچارد سوم (پادشاه انگلستان) 111 13۱003870 
ریچی (ماتئو) 13:61 

ريخته گران (مذاکرات) ۳۱۵۱9۲۵۳66 
ریس (مرلین). 12005 

ریشتوفن (مانفردفون) «13:04۳00/6 
ریش قرمز 82۸۲6۲0۱9556 
ریشیلیو ( کاردینال دو) اعذاع13:0 
ریکسداگ 13:15028 
ربگا(نبرد) 1:68 

ریگوت 1۵83016 

رینود (پل) 136۷0۵۷۵0 

ریورا (جولیا) 13:۷۵ 

ریوّلی (نبرد) :13:۷۲۵۱ 

ربوم (محا کمات) 110۳0 

ربویه (فرمانده) 13۱۷1۵۲6 

رییل (لویی داوید) 1161 

ریینزو (کولادی) 1316070 

ز‌ 

زانودیتو 7,0001001 

زاب بزرگ (نبرد) 2۵0 6۳۵80 
زاپاتا 7202148 

زاپوتک 700000065 

زاسولیج (ورا) 7۵550011469 
زاگوه (سلسله پادشاهی) 7/08۷6 
زالکا (نبرد) 27126۵ 

زامورا 23000۲8 

زانوسی 7,۵01551 

زاهدی 7606041 

زای (ژان) 2۲ 

زبیر 70081۲ 

زرتشتیان 70۳0250۳1695 
زرورو 76700۳0۷0 

زغال سنگ و فولاد اروپا 650۸ 
زغلول پاشا ۳۵۸6۸۵ ادماحاع7 
زلایا 78123 

زناربندان (باشگاه) 00۳02۲ 
زنتا (نبرد) 26048 

زنوبی 7600016 

زنوزی‌ها (فرقه) 56۳05 
زنون 7/6008 

زواگی 7۷281 

زوریخ 7,۳10 

زوزا 2052 

زولا (امیل) 7012 

زولو (قوم) 70۷۱0 

زوندربوند 50806۲0080 

زوی (بن) 27۷1 

زویتاشی (ژنرال) عنحل‌701۵ 
زوینگلی 7۷10۵1 

زبدیه 78101665 

زیری‌ها 7۲1۵865 


زبقانس (قیام) 2188865] 
زیگفرید 5:68/۲۱64 

زبلر 76116۲ 

زیمباوه 71۳0030۷6 

زیمروالد (کنفرانس) 710۳0۳06۷۵1 
زینب 7510۵9 

زینزو (امیل) 7/0500 

زینوویف 700۷16۷ 
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/۳ 
ژاپن (جنگ روس و ژاپن؛ و چین و ژاین) 008[ 
ژارناک 13۲0۵6 
ژاژلون (پادشاهی) 2861100[ 
ژاک ادوارد (پادشاه انگلستان) 066-12000۵۳0 12 
ژاک اول (پادشاه اسپانیا) 16 وعاد1 
ژاک اول (پادشاه انگلستان) ندز 
ژاک چهارم استوارت (پادشاه اسکاتلند) 
۲ ۱۷ و2[ 
ژاک دوم (پادشاه انگلستان) 11 30065[ 
ژاکوین‌ها 2600185 
زان اول (پادشاه پرتغال) ۳ «هعل 
ژان اول (پادشاه فرانسه) ۱۲ عحعل 
ژان اول (قدیس, اسقف رم) 1 627[ 
ژان بی‌زمین ۲6۲۲6 5۵95 680[ 
ژان چهارم (پادشاه پر تغال) ۱۷ 6870[ 
ژان چهارم (نجاشی اتیوبی) ۱۷ 6۵0[ 
ژان دارک 04۸۲۶ 620086 
ژان دوم (پادشاه پرتغال) 11 620[ 
ژان دوم تا ژان هفتم (پاپ‌ها) 
۲ ول خ ۱۶ محعز 
ژان دوم (ملقب به نیکوکار» پادشاه فرانسه) 
۰ ۱ 11 1687 
ژانسنیست‌ها 2096015466[ 
ژان سیژیسموند (دوک پروس) 627-۹2150090[ 
ژان (گراند دوک لوکزامبورگ) 1687 
ژان نهم تا ژان بیست‌وسوم (پاپ‌ها) 
1 16۵ ۸ 1۴ 620[ 
ژان هشتم (پاپ) ۷۱۲۲ 620[ 
ژر (ژان دو) 666۲ 
ژرژ اول (پادشاه یونان) وهی 
ژرژ پنجم (شهریار هانوور) ۷ 660۳865 
ژرژ (جورج) اول (شهریار هانوور) 1*۳ و660۳ 
زرژ چهارم (شهریار هانوور) 1۷ 60۳265 
ژرژ دوم (پادشاه یونان) 11 660۳265 
ژرژ دوم (شهریار هانوور) 11 6607265 
ژرژ سوم (شهریار هانوور) 111 660۳۵65 
ژرژ شم (شسهریار هانوور) ۷۱ 660۳865 
ژرژ فردریک (پادشاه پروس) 
6 - 660۲868 
ژرژ گییوم (پادشاه پروس) 
- 260۲865 
ژرژ [جورج] (ژنرال) 60۳865 
ژروم نایلئون (پرنس) 16۳6۵006-1۵0016090 
ژندا (مینورو) 66808 
ژنو (کنفرانس ۱۹۵۴ 6606۷ 
ژوئن (ژنرال) 0فلال 
ژوبرت (ژنرال) 06۲[ 
ژوت‌ها [ بوت‌ها] (قوم) ععانال 
ژوره (ژان) کخاد[ 
ژوزف (بادشاه پر تغال) 05609[ 
ژوزف دوم (امپراتور اتریش) 11 105601 
ژوستن اول (امپراتوری شرق) 1 «ناعده[ 
ژوستو 500[ 
ژوستی‌نیّن 05101۱60[ 
ژوفره (مارشال) 011۳76 
وف (مارشال) 000۷[ 
ژول دوم (پاپ) 1 ۶ع0۱ا[ 
ژولبارد (ژاک) 2۳0:اانال 
ژولیانا (ملکة هلند) 988ذاال 
ژونار (لنابودا) 1000۵۳ 
ژوهو (ژنرال) 0۵0[ 
ژیرارد (آن) 41۳9۳0 
ژیرال 61۲۵ 
ژیرود (ژنرال) 6۳200 
ژیزل (ارنستو) 656 
ژیزورها (نبرد) 6150۲5 


ژیسبرگ (نبرد) 66۱596۲8 
ژیست (و.ه) )کز6 
ژیسکاردستن (والری) 015)۵:02 ۵۳4)وز) 
ژیوستینیانی ۵0هاودازی) 
س‌‌ 
سائو شاو تایکه ۲۳۵1۷6 ٩0 ٩۳۵۱۷‏ 
ساتو (ایساکو) 58۵00 
سادات (انور) ٩20246‏ 
سادووا (نبرد) 500۷8 
سادین‌ها (سلسله بادشاهی) 5۸01605 
سار 5۵۲۲6 
ساراتوگا (نبرد) 52۳۵۸1088 
سارازن‌ها 52۲7۵2105 
ساراکوله (قوم) 52۳۵۷0116 
ساراگات (رئیس جمهور جوزبه) 53۳۵88۶ 
سارای (ژنرال موریس) 5۵۲۲۵11 
سارایوو (سوء قصد) 5۳۵۲0 
سار تیانارات (مارشال) ۹۵۲10009302۳96 
ساردنی (لشکرکشی) 5۵۳0۵۸1806 
سارسی (قوم) 5۴6 
سارکیلاتی 52۳۷۱۵40 
ساروت (آلبرت) 5۵۳۳۵۷6 
سارین (فردیناند) 53۲۲۱60 
سازمان مدنی هند 56۳۷۱66 اذبات صدن۳0] 
ساسانیان (سلسله) 5255201065 
ساسان 929580 
ساکسون‌ها 52085 
ساکو (قضیه) 52660 
سالازار (آنتونیو دو اولیویرا) 9۵127۵۲ 
سالاسی ‏ 92۸125 
سالان (ژنرال) 52190 
سالزباخ (نبرد) 52129۵609 
سالونیک (نبرد) و5۵۱ 
سالیک (قانون) ۶وذا5 
سامانیان (سلسله) 5200۵01066 
سام تومو 5۱1)080 
سامرویل (در باسالار) 5006۳۷1۱16 
سامسی‌ژرام ‏ 5۵105186۲310 
سامودراگویتا 520000۳28۷۲048 
سامورابی 52000۲۵ 
ساموری توره 100۳6 52100۲1 
ساموزا (آناستازیو) 5۵00028 
سامویدها (قوم) 5200۲6466 
سامی حناوی (سرهنگ) ۲۱:0۵ تصحو 
سان استفانو (هیرونیمودی) 56/000 90 
سانتا آنا (آنتونیو لویز دو) ۸۱0۵ )5 
سانتافه ( کنگره) ۲ 5204۵ 
سانتا کروز (ژنرال آندره) ۳۷2 8068 
سانتانا (پدرو) 53901829۵ 
سانتاندرژو 5208806۲۲0 
سان رمو (کنفرانس) (1920) ۱۸۵0 520 
سانفرانسیسکو (کنفرانس) ۳۳۵0۵5۵0 5۵0 
سانگو لامیزانا (ژنرال) نها اامعصده 
سان لورنزو (نبرد) 5۵0-10۳60270 
سان مار تین (خوزه دو) 1۵۳6۱8 520 
ساواری (ژنرال رنه) 52۷۵۲۲ 
ساوانگ واتانا (پادشاه لائوس) ۷۵۸۱۵۵ 5۵۲۵0۵ 
ساهاگون 52۳۵800 
ساییان (نبرد) 521080 
سباستویل (تسخیر, محاصره) 5)0۲01دطع۹5 
سبکتکین ۲6:0 ادایو 
سبیتونه 5۳)00۵06 
سپاه حبشه 00۳۵5 وهع‌طد۲۱ 
سپاهی‌ها (شورش) 0:08۲65 
سپویو (پادشاه بانتو) 560000 
ستارة آفریقای شمالی 0۳۵-۵۲۲:6۵186 عاز0ا6 
ستوایو 606۷2۲0 
سدان (نبرد) 560270 
سرانو (فرانسیسکو) 56۲۲۵0 
سرتلی :ااعع66۳ 
سرخپوستان آمریکای لاتين 
عصص م0۸۵6 - عصعز10 
سردا (پدرو آگیره) 06۳08 
سردیک :6۳0 
سرمت‌ها (قوم) 5۵۳۳0۵465 


سرنیک (اولدریخ) 6۳04 

سروانتس 6۳۷۵۱6۵) 

سروان شرویببه (ژان‌زاک) 50۱۵۱۹۱6۲ 

سرولر (میشل) عنها6) 

سرول ۹6۳۲۵۱۷۱۱۵ 

سرونل 06۳۳۵۸۱ 

سرون 56۲۷۱۸ 

سرینیی (آلن دو) . :65 

سزیا (نبرد) 586518 

سلاو 66912۷ 

سسن ما-ین ۷۶۷ 5560-۲۸ 

سسو ماتسین 1510 5500-1۵۸ 

سعدآباد (پیمان) 52۵08000 

سعدی 5۹۵801 

سعید ابن تیمور 1۵30000۲ ۱« 50 

سعید پاشا (نایب‌السلطنه مصر) ۳۵۵۱۵ 510 

سکوتوره (احمد) 100۳6 0اع5 

سکی (سالوادور) 860۲ 

سکیگهارا (نبرد) 0۱۵۲8ونماعک 

سلبا (ماریو) 56۱ 

سلبورن (وبلیام بالمر: لرد) 56۱00۲06 

سلت‌ها (قوم) )اه 

سلتیبرها (قوم) عنام 

سلجوقیان وعلنابهز50۱0 

سلجوق ۲اهز56۱0 

سل سن کلود (موافقتنامه) 4ها)-اصنحکیااع) 

سلوکوس اول (ژنرال نیکاتور) "۱6 86۱05 

سلوکوس دوم (یادشاه سلوکی) ۱۱ ما56 

سلوکیان ۹6۱0106 

سلیمان اول ۳ م«هصنامع 
«ممصانمیی معا صفمهومان5 

سلیمان دمیرل ۵۵۲6۱ وان 

سلیم اول (ملقب به مخوف) 1 «ناع۹ 

سمیاش (نبرد) 5000۵69 

سم (نبرد) 5000996 

سمینول (قوم) 56101001 

سن آلبن ۸۱295-])5۵:0 

سن آندرو (دانشگاه) 810-۸00۳60۷5 

سنا (در فرانسه و در روسیه) 561731 

سنانایاک (دادلی) 569۵0۵۵۷6 

سنانایاک (د.استیفن) 500۵0۵۵۷6 

سن بار تلمی 1۵۳)06167۱۷-)5210 

سنت مانهولد (بیمان صلح) 521006-1600۱0۷14 

سن ژان داکر (پیمان صلح) 

1 

سن ژان دولوز (ییمان صلح) انح 

سن ژان (نبرد؛ کنوانسیون) 5:۱01-1680 

سن زرمن (فرمان) ۹:01:6۳ 

سن ژوست (لوبی آنتوان) )15 ٩0101-[‏ 

سن سیمون (کلود هانری کنت دو) 5۵:01-5:0000 

سن کوئنتین (نبرد) 5۵00-0066060 

سن گوتارد (نبرد) 6000۵۲0-)۹۵0 

سنگور (لئوپولد سدار) 56080۲ 

سن ونسان (نبرد) ٩۵101-۷۱066‏ 

سنبی (آنتونیو) 5620 

سوئز (قضيه کانال) 5672 

سوئل‌ها (یادشاهی) 50061 

سوئوموسلمی (نبرد) ۱0هعواجصمیو 

سوئومی 5۵0۱ 

سوئوها وع۹۵۷ 

سواراج 5۷۵۲۵ 

سوارت (سی.آر) )5۷۵۸۲ 

سوارز (ماریو) 502۲65 

سوازی 5۷۵2 

سواسون (نبرد) 5055005 

سوانافوها ۳۱۵۵۸۵ فصصه۲نو5 

سوباندر یو 50900۲۱0 

سوبوتای 5۲6)61 

سوبودا 5۷۵0۵08 

سوبیسکی (یان) عنام 

سوتلو (کالوّ) 504610 

سوخه باتور ۵10۲ 5006 

سوربون (روبرت دو) 507000 

سوزوکی اابا2ن٩‏ 


سوزینی اظز5ا5 
سوستل (ژاک) 505/6۱۱ 
سوسلاو ‏ 50۱9510۷ 
سوسیال دموکرات (حزب) 500:۵1-160۳006۳۵/6 
سوسیاليسم ‏ 50119996 
سوفانو ونگ 500۵۱۵80۵۷۵۵8۵ 
سوفی (نایب‌السلطنه) 5006 
سوکارو 51۵۲۳00 
سوکر (آنتونیوخوزه) 506۲6 
سوکول‌ها 501015 
سوگانواینام ۲8۵86 0 5022 
سوگلو ( کر بستف) 500 
سول بای (نبرد) ۲ 5016 
سولت 501۲1 
سولفرینو (نبرد) 50166۲:80 
سولوی موس (نبرد) ۱۵9۶ 50۱۳۷۵۲ 
سولی (اانا5 
سومالی‌ها (قوم) 508816 
سوموزا (تاچیتو) 500022 
سون اول (پادشاه دانمارک) 16۳ 8760 
سوندیاتاکیتا ۵ 50000:۵068 
سون سان 5۵۷۱ 500۳8 
سونگ (سلسله) 5088 
سونگ می لینگ ۱6-1۱8۵ 5088 
سونگ‌می ۱۷۲ 5002 
سونگ نگوس تانه (نجاشی) ۲0۵8۳ ۱۵۵6 508 
سونگهای 50082 
سونگه 50086 
سون یات سن ۷۵-۹۶۷ «ب5 
سون یات سن (مادام) ۷۵۸۹68 ٩‏ 
سونینگ دال (توافقنامه) ٩00:080211‏ 
سونی 5۷606۷ 
سوواروف (ونرال) 500۷۵۲0۲ 
سوهار تو (ژنرال) 50۳۵۳40 
سه‌فاتح 6۱0۲69565 1۳015 
سه (کامیل) 56 
سیت‌ها [سکاها ] (قوم) 50۲۸965 
سیتینگ بول اظ ۹4:88 
سی چین بی (اتین) 52609060۷ 
سید 410 
سید قابوس ابن سعید (پادشاه عمان) 
تقو صدطا عبمطدم0 5270 
سید (کامپادور) 0 
سیدی بارانی ٩:0:-82۳۳۵8‏ 
سیدی لامین ۲۵۱۱۸۶ ٩:01‏ 
سیرانکیوویج (جوزف) 0۲۳۵6۷۱6۶ 
سیرهان [شیرخان] ٩۲1۱۵۷‏ 
سیریل 40۲۳۱۱۶ 
سیژیسموند دوم اوگوست (پادشاه لهستان) 
ون۸ ۲۱ 090 نون 
سیژیسموند سوم و ازا (پادشاه لهستان و سوند) 
۷۵۶۵ 1 ۱0۵0۸0وزعز۹ 
سی‌ساله 52129 5 
سیس اینکارت (آرتور) 56۲55-10008 
سیستووا (پیمان صلح) ٩:5)0۷2‏ 
سیسموندی (ژان شارل لئونارد دو) 51500001 
سی شوناگون 5۳۵8۵808 561 
سیف الدوله ۵۱-12۷18۸ ]52 
سیکاک (نبرد) 5:18 
سیکو ٩۷0‏ 
سیک‌ها (قوم) 55 
سیلاو (عملیات) 56616۷6 
سیلوا 5۱۷۵ 
سیمئون دوم (پادشاه بلغارها) 11 «۹:0060 
سیمبالوگو (نبرد) »معمادطصهت) 
سیمپسون (ژنرال ویلیام) 5100508 
سیمرون هاری سینها دوا (پادشاه نپال) 
نها بصن 
سیمکو 51۳060 
سیملا (کنفرانس) 50018 
سیمون (فرانسوا ژول) ‏ 5000 
سیموویج (کودتای) 50060۷1/6۲ 
سین پی (قوم) 5160-061 
سینترا (نبرد) 100۳2 
سینچی روکا 06۵ 5:06 


سیندرمان (هورست) ٩006۳0۱۵87‏ 
سی نگان (حادثه) 51-880 
سینگمان ره ۵ صفع«5 
سیوکس *5109 

سیون تسو 5٩00-156۷‏ 
سییراماسترا ۵۵6/۲۵ ٩6۲۲۵‏ 
سی یس (امانوئل ژوزف) 516۲65 


س‌‌ 
شابان دلماس (ژاک) عدصاءطمحطدت 
شایتال اهامدطت 
شاتوبریان (فرانسوا رنه) ص۵6 
شاتوبریان (فرمان) 6۵6۵۵90 
شاخت (دکتر) 56026006 
شارت (موشه) 508۲644 
شارجه هز0۵۳4 
شارف (دکتر آدولف) 5008۲۲ 
شارل البرت (پادشاه ساردنی و بیه‌مون) 
9 
شارل اول (پادشاه اتریش) 6 ععاعد) 
شارل اول (شارل دانژو) ۲۳ معاتهط 
شارل اول یا کارول اول (پادشاه رومانی) 
مات 
شارل پنجم (ملقب به عاقل, پادشاه فرانسه) 
6 ۷ م۵۳۱6 
شارل چهارم (امپراتور ژرمنی) 1۷ ۵۳۱6 
شارل چهارم (ملقب به خوش سیماء پادشاه فرانسه) 
61 ۱۶ ۲۷ ماه 
شارل دانمارک (آکون هفتم) 0۵۲۱66 
شارل دلاور 16006۲21۳6 ۱6 و۵۳۱6 
شارل دوازدهم (پادشاه سوئد) ۲۲ ۵۳۱66 
شارل دوم (ملقب به شرور» پادشاه ناوار) 
و12۷۵ ۱6 11 ععاهظ) 
شارل دوم (ملقب به طاس, پادشاه فرانسه) 
دص 
شارل دوم یا کارول دوم (پادشاه ژرمنی) 
1 62۴۱6۶ 
شارل دهم (پادشاه سوند) ۷۶ ۵۱66 
شارل دهم (پادشاه فرانسه) ۷۶ 2۳۱65 
شارلروا (نبرد) :6اه 
شارل سوم (ملقب به خیکی: امپراتور غرب) 
۵0۶ ۱6 111 مع۵۱) 
شارل سوم (ملقب به ساده‌دل پادشاه فرانسه) 
عارهنک ۱6 111 ععادت 
شارل سوم (ملقب به نجیب‌زاده, پادشاه ناوار) 
۵۶ ۱6 ]۲۲ مع۵۲۱) 
شارل ششم (امپراتور ژرمنی) ۷۲ 00۵۲۱69 
شارل ششم (ملقب به محبوب, پادشاه فرانسه) 
6 ۳:6۵ ۱۶ ۷۲ معانهط) 
شارل گنت یا شارل پنجم (امپراتور ژرمنی) 
منم )60۵۲۱69 
شارل مار تل (فرانسوی) ۵۳۸6۱ 0۵۱66 
شارلمانی 0۵۲۱60۵8۵06 
شارل نهم (پادشاه فرانسه) 1 00۵۳۱66 
شسارل هشستم (مسلقب به مهربان» پادشاه 
فرانسه) 1ظ۱۸/۲۵ ۷۱۱۱ ععاهظ0 
شارل هفتم (امپراتور ژرمنی) ۷۲۲ 65اه 
شارل هفتم (ملقب به پیروز» پادشاه فرانسه) 
۷:0۵ ۱۶ ۷۱۲ ادن 
شازار (زالمان) 5697۳ 
شاسلوپ لوبا 9اها-مبهماعععدطت 
شال (ادام) ااقطک 
شالبود 0سدطاحت 
شال ۵116 
شامان (روبرت) 560090 
شامپانی (تیبود دو) 00۵0۵۵886 
شامیُلن (ساموئل دو) صندام‌صدت 
شانزی (آنتوان) ۵02۷ 
شاه اسماعیل صفوی :56]6۷ اتقصوا اد 
شاه جهان 1۵۳۵7 50۵ 
شاه حسین 50۵ «نوعوت۲10 
شاهرخ 50201۳80060 
شاه عالم (امیراتور مغول) ۸۱۵۲ 5۳۵ 
شاه عباس اول (شاه ایران) "1 ععطاط۸ طهط8 
شاه‌میر (سلسله) :۸۸ 6۵ 
شایان‌ها 06۲۰8۵۵ 


شایّت 2۵1164 

شبه نظامی ۷۲:16 

شبیلف «مانصع0) 

شرق (مساأله) 0۳:۵6 

شرکت‌های تجاری 0۱۵85 /۳۵06-۱]" 
شرلی (آنتونی) ‏ 51۳16 

شرلی (رابرت) 5۳۱6۲ 

شرمن (ژنرال ویلیام) «56۳00۵ 

شف چنکو م00۲6 

شکسییر 5۱۵6506۵۲6 

شل 5006616 

شل (والتر) 509661 

شمر ۲فحصدی) 

شمعون (کامیل) عبمصحطت 
شوارزنبرگ (فلیکس فون) 50۷۵۲26۸۳۶۲8 
شوازول ااءعذه0 

شوالیه‌ها زا۱0۲۵ 

شوالیه‌های (شمشیر بند؛ توتونی) ع6نادهط) 
شوبرت )5096۲ 

شوتامپ ووعابه) 

شوتس‌انشستافل 5250۵1۲610 
شوتک (صوفی) 006۲ 

شوتوکو تایشی (امپراتور ژاین) :عن12 ما5۵ 
شورای سی‌نفره ۲۳60۸6 06 عاجهت 
شورای مقاومت ملی 0.۷.1 

شورت 500۲6 

شورو 06۲۲06 

شوروی 50۷164 

شوشنیگ (صدراعظم) 50۳۷50۱1۵ 
شوگر (کشیش) ‏ 5۲6۲ 

شولتیتس 0010102 

شولدونگ (سلسلة بادشاهی) ۵««8اهزط5 
شونا (قوم) 50082 

شوون (تمدن) ۵۷۱۲ 

شیبان هن 

شیدمان (فیلیپ) 506060208 


شیده‌هارا 5106۱8۲۵ 
شیراک (ژاک) ۱۲۵6 
شیشکلی 0۵ 


شیشی‌ها ععدوعهنط‌نان 
شیک (رنه) 56006 

شیلیر یک اول 1 0 
شیلدبرت اول 1*۲ 6۱۵696۲4 
شیلدبرت دوم ]1 0۱۱06096۳6 
شیلدبرت سوم ]1۲ 0۱۱0696۲۶ 
شیلدرریک اول 16۲ 6۱06۲6 
شیلدریک دوم 11 6۱06 
شیلدر یک سوم 1 ۱۱06۲۱6 
شیلر (کارل) 50۱16۲ 

شیمابارا (قیام) 272طهه«نط٩‏ 
شیمو (تمدن) 4«ن) 

شین فین (حزب) ۲6۱8۸ «طن٩‏ 


‌ 
صیاح الاول (شیخ کویت) 2۱-0۷61 داد 
صباح السالم الصباح (امیر کویت) 
طحطصحقععه صتاعقفعه صحطصحو 
صبری عسلی ناهد ناد 
صدوق بای 6۷ 52001 
صرب دریتت 
صفار بان (سلسله) 5ع5۵]12710 
صفار 57 
صفویه (سلسله) 5616۷1065 
هصفی‌الدین 20-118 52/11 
صللاح‌الدین اول (صلاح‌الدین یوسف این ایوب) 
منلدامه 
صلال (سرهنگ) اقااه6 
صلیب آتش (نهضت) ۵۷ 06 0۳0۷ 
صلیب سرخ 10۷086 - ۳0۷ 
صلیب‌های شکسته (حزب) ۳۱6۵۱66۶ 0۳0 
صندوق بین‌المللی پول 
امممنا۱۱۱6۵۵ ۷۲۵۵6۵۲ 1۲۵806 
صندوق ملی بهود ندال ۱۱2)0۵۱ ۲0۵۵ 
صهیونیسم 510015106 


ط 
طاهراین حسین ۲۱۶5۵۲ صطز 121۳ 


ی ۵ 


سس 
جداول‌الحاقی 


طاهر یان (سلسله) 130۳065 

طاهر یحیی ۷۵۸۳۱۸ 1201۳" 

طغرل بیگ 102۱۳0۷۱-۵68 

طللا (عیار) 121۵10۳0-0۳ 

طلال 121۵1" 

طلحه 12108 

طنحه 13086۲ 

طولونی‌ها (سلسلهُ بادشاهی) 108108۵01066" 


ظاهر شاه (محمد) ٩8‏ 71۲ 
3 
عارف (عبدالرحمان و عبدالسلام) ۸۲۵۸ 
عامر (عبدالحکیم) ۸۱۶۲ 
عایشه ۸69۱4 
عباس اول (پادشاه مصر) ۱ عدطاطا۸ 
عباس اول (شاه ایران) ؟! عهطاط۸ 
عباس دوم حلمی ۲:۱۱ ۱۱ عدطاطه 
عباسیان (سلسله) 6عزعودطط۸ 
عباسی (رضا) :دطط۸ 
عبدالحمید لدطصانلطم 
عبدالرحمان الایریالی 
تادنا۱ه صحصطماه مه 
عبدالرحمان اول (امیر کوردوبا [قرطبه ]) 
صحصطحاه ۸۵ 
عبدالرحمان (پادشاه مالی) ۱۵۱۵ ابد۸ 
عبدالرحمان دوم ۱۱ 2۳-۵9۵0 ۵طه۵ 
عبدالرحمان (ستاره‌شناس عرب) 
۳ 0اه 
عبدالرحمان سوم ۱ ۵۲-۵۱۱۱۵0 ۸0 
عبدالرحمان (ملاه سلطان مرا کش) 
راهم 
عبدالسلام جلود (سرگرد) 
مسماادل صحادو اعلطم۸ 
عبدالعزیز (ملا) ۰1-۸22 0ظ۸ 
عبدالقادر ۵۱-۵06۲ ۵ظ۸ 
عبدالقادر موسی علی :ا۸ هعدنه۲ عفانم 
عبدالکريم ۵1-۲۱۲۷ ۸0 
عبدالله السالم الصباح (امیر کویت) 
-صحفعه صناحدقعه طدااد‌ط۸ 
عبدالله انا 
عبدالله ملک (پادشاه اردن) ۸۵02۱۱۸ 
عبدالله ملک (بادشاه عراق در ۱۹۳۲۰) ۸902۱12 
عبدالملک :۵۱-۲۵۸۱ ۸0 
عبدالمومن ۵۱۷۱۵۷۵۱۱۷ 0ظ۸ 
عتود 4»هحاراظ۸ 
عثمان اول (امیر عثمانی) ۳ «حصوه 
عثمان دان فودیو ۲00۱0 0۵7 ۵و6 
عنمانی‌ها (قوم) 0000۵96 
عثمان 060007۵۷ 
عجمان ۸۲۵ 
عدن عبدالله عثمان 050۵0 طداادل‌نه صعل۸ 
عرب اسرائیل (درگیری) 15۳۸610-۸7۵۸ 
عربی پاشا ۳۵۵9۸۵۸ زا۸۵ 
عضدالدوله ۵۱-1(۵۱۷۱۸ ۸004 
علال الفاسی ۵5۱]-]۸۱۱۵۱-۵ 
علاء‌الدین خلجی :ز1۳۵۱4 «20-01 ۸۱5 
علوی‌ها (سلسله پادشاهی) ععاندهدا۸ 
علی (ع) ناه 
علی بوتو ۷/0 :۸ 
علی پاشا ۳۵۵9۵ ناه 
علی جناح ۱0099 ناه۸ 
علی کبیر (پادشاه سونگهای) 6۳۵00 ۱ :ا۸۵ 
علی (ملا) نا۸۵ 
عمر 606۲ 
عین جالوت (نبرد) ۲هادزظ صنه۸ 


غازان 620322۷0 

غازی اول 1*۳ نعهطه6 

غالب ابن علی ناه صط طنلقا6 
غزالی 6۵22۵11 

غزنویان 6ع0۵206۷10:) 

غزنه 1۱۱۵20۵ 

غزها 625 

غسان ۲۱۵۸598۵0 

غوری‌ها 5ع00۳:0] 


ان 21 
جداول‌الحاقی 


ف‌ 
فائو سیانون 5۵۱۸08 ۳۳8۵۵ 
فابر دگلانتین 0۳۵۱۵0۸۸6 ۲۵۲6 
فابر (سرهنگ) ۲۵۵۳6 
فادهرب ۲۵۱006۲96 
فارابی ۲۵۳۵0۶ 
فارز ۲۵۲8۶ 
فار.س ۳3۳5 
فاروقی 1۵۲0۷۷6 
فاشیسم 1۵665996 
فاطمی‌ها (سلسلة پادشاهی) 13۵0:0006 
فاکود! ۲۵۵۱۵08 
فا گرهولم ۲۵۵6۲۵۵۱ 
فالانز ۳۱۵۱۵8۵۵ 
فالکرک (نبرد) ۲۵۱۷۱۳ 
فالکنر (بربان) ۲۵۵۱۷۵6۲ 
فالکنهاین ۲۵۱۷۵۵۸۳۸۵۷۲ 
فالیبر ۲۵۱۱۱6۲6۵ 
فام وان دونگ ۳۳۸۵۱۱۰۲۵۸۰۲0۵۲۵ 
فانفانی ۲۵۳۸/۵۱ 
قانوس ۸0/6۲۴۸6,] 
«فانوس‌های آبی» «و۳۱6۵6 ۵96۲۵۶]» 
«فانوس‌های سرخ» «9عع100 1۸006۲865» 
فتحعلی شاه 9928 ناه ۲۵۸۱ 
فتنوا (نبرد) 104600۲ 
فدایی ۲۶۵0۵۱۷ 
فدراسیون ۲606۲۵:08 
فدور اول (روسیه) 1*۳ 6407 
فدور دوم (روسیه) 11 1600۲ 
فدور سوم روسیه ]11 ۳600۲ 
فراشون (بنوا) ۲۲۵0008 
فراگا (نبرد) ۲۳۵۵ 
فرا نارای ۱۵۲۵۶ ۳۱۲۵ 
فرانسوا دولورّن (دوک گیز) 
6۰ ۲۳۵۱6۵19 
فرانسوا ژوزف اول (امپراتور اتریش) 
1 مع05[-۲۳۵۱۵5 
فرانسوا فردیناند (آرشیدوک) 
۳۳۵۱۵۵۱۹ 
فرانسوا مارسال (فردریک) ۲۲۵۱6۵6-۷۵۲۵ 
فرانسوای اول (پادشاه اتریش) ۳ وزه۳۳۵ 
فرانسوای اول (پادشاه فرانسه) 1*۳ ۲۳۵6 
فرانسوای دوم (پادشاه فرانسه) 11 ۲۲۵05 
فرانسوای دوم (پادشاه اتریش) ۱1 ۲۳۵0015 
فرانسوای سوم ]1 ۲۲۵۵0۱5 
فرانسه (نبرد مبارز آزاد) ۲۳۵066 
فرانک تیرورها و پار تبزان‌های فرانسوی ۲۰۲۰۰۳۰ 
فرانکفورت ۲۳۵۳۵۲۵۲۲ 
فرانکلین (بنیامین) ۲۳۵0۱:۸ 
فرانکو (ژنرال) 1۳۵9۸0 
فرانکونی‌ها (سلسلة پادشاهی) ۲۲۵0۵8:6۵ 
فرانک‌ها ۲۳۵96 
فرایبورگ (پیمان صلح) ع۵00۲ز۲۳ 
فرایدبورگ (دریاسالار فون) 1۲:6060۷۴8 
فراید لاند (نبرد) ۲۳:6۵۱۵84 
فراید لینگن (نبرد) ۲۳۱6۵۱8860 
فربلین (نبرد) :زا۲۶۳۵ 
فرحت عباس ۸ ۲6۲۱۵ 
فردریک اوگوست دوم (از خاندان ساکس وایمار 
ادواردو) ۲۲ ۲۳606۳۱-۸546 
فردریک اول (پادشاه پروس) ی 
فردریک اول (خاندان هوهنزولرن) "۲ :1۳606۳ 
فردریک اول (ملقب به ریش قرمز از خاندان هوهن 
اشتویفن) ۲۳۲ ۲۳6۵6۲۱6 
فردریک جنگجو (امپراتور اتریش) 
عون( ۱6 1۳۳6۵6۲6 
فردر یک دوم (پادشاه پروس) 11 :۲۳606۲ 
فردر یک دوم (پادشاه دانمارک) 11 :1۳606۲ 
فسردریک دوم (مسلقب به خوش سیماء خاندان 
هابسبورگ) 186۵ ع۱ 11 ۲۳606۲۱6 
فردر یک سوم (پادشاه دانمارک) ۲ ۲۳606۲۱ 
فردر یک ششم (پادشاه دانمارک) ۷۲ :1۳606۲ 
فسردریک گسسییوم اول (خس اندان 
هوهنزولرن) 1٩‏ عصنداانمین12۳۳606 
فسردریک گسییوم چس‌هارم (خض‌اندان 


هوهنزولرن) ۱۷ 6نهااذدی:۲۳6۵6 
فردریک گییوم (خاندان هوهنزولرن صاحب رای کبیر) 
1۳۳606۲۱ 
فردریک گییوم سوم (خاندان هوهنزولرن) 
1 ۲۳606۲۱۵۱۱۵۱۵۱۸6 
فردوسی :۲۱۳005 
فردیناند اول (امپراتور هابسبورگ) 1۴ ۳۵۳۵:0۵80 
فردیناند اول (پادشاه رومانی) 1۳ 1۰۳۵:8۵00 
فردیناند اول (پادشاه سیسیل و آراگون) 
۲۶۲۵:۱۵۵0 
فردیناند اول (ملقب به کبیر: پادشاه کاستیل لنون و 
گالیسر) ۱۶ 1۳ ۵صههن۳۰ 
فردیناند پسنجم (مسلقب به ک‌اتولیک: پادشاه 
اسیانیا) 1 
فردیناند دوم (امپراتور هابسبورگ) 


فمممن۳۵ ۰ ۱۱۱۳۲ 
فردیناند سوم (امپراتور هابسبورگ) 
1 ۲6۲0۱0۱۵۱۸ 
فردیناند (هابسیورگی) ۲۰۲۵:۱۵00 


فردیناند هفتم (پادشاه اسیانیا) ۷۲۲ ۲۵۲۵:0۵00 
فرر گواردیا (فرانسیسکو) ۲۵۲۲۵۲-۵۱۷۵۵۳۵۱۸] 
فررون (لویی) ‏ ۲۲6۵۲۵8 

فرقه لوتری ۱۸۱۳6۲۵۴۸۸۹۱6 

فرمان بارلمان ۸6۲ ۳۵۲۱۱۵۱69 

فرمان [منشور] (منشور کبیره شرق؛ ۴ ژونن ۱۸۱۴ ٩‏ 
اوت ۱۸۳۰ آتلانتیک) 8۲46 

فرناندز (خوزه بوآخیم تر خوس) 1۲0۵06۶ 

فرنجیه (سلیمان) ‏ ۳۵0۵16 

فرنج (مارشال) ۲۳6۵6 


فرنی ۲۳۶۸۵۷ 
فروکتیدور ۳۲۲۷۵۱۵0۵۲ 
فروندیزی :۲۳۵0۵۵2 


فرهاد چهارم ۲۷ ۳۱۳۵۵۱۵ 
فرهاد دوم ]۲ ۳۳۳۵۵/۵65 

فریچ (ژنرال فون) «1۳:056 
فریزون‌ها (قوم) ۳۳5095 

فری (ژول) ۲6۲۲۲ 

فر بسینه ۲۲6۷۱8۸6۸ 

فریک ۲۳:6 

فری ۲۲۶۱ 

فز (کنوانسیون) ۲85 

فسطاط ۲095)۵4 

فلاندر (بودوئن) ۲۱۵00۲۶ 
فلائدن (پیبراتین) ۲۱۵0۵:0 
فلمینگ (خام) 1۱6۲0۱0۸8 

فلودن (نبرد) ۲۱۵0۵06۲ 
فلوروس (نبرد) 1۱6۱۳5 
فلوری ۲۱6۷۲۲ 

فلوکه (شارل) ۲۱۵964 

فلیجر (اف.جی) 1۱4696۲ 
فنلاند (جنگ) 1۱0۱۵006 
فوئنتس (ژنرال) 1۵60466 

فوآد اول (پادشاه مصر) 1*۳ ۳0۲۵0 
فوآد شباب ۵0ظع(0 ۲0۵۵0 
فواکس (کنت دو) ۲0:۶ 
فوتیوس 5لذ۳0 

فوجی‌وارا کاماتاری 1۵۱0۵/۵۲۸ ۲۵هسزز۲ 
فوجی‌وارا (میشیناگ) 10۱۷۵۲۵ 
فور (ادگار) 1۲3۲6 

فورباخ (در باسالار) 10۳۵۵6 
فورت دوکسن 10۵6596 ۲0۲ 
فورد (جرالد) ۲0۳46۶ 

فور (ژنرال) 1۲۵0۳۶ 

فور (فلیکس) 13۲6 

فورکالکیه (روبوددو) ۲0۳۲6۵۱0:6۲ 
فورگ 5عاع۲۵۳ 

فورمینیی (نبرد) 10۲۱0180۷ 
فورنو (نبرد) ۲0۲8۵۷۲6 

فوربه (شارل) ۲09۲:6۲ 

فوری ۲۵۲6۷ 

فوستن اول (هائیتی) ۲۲ «ناوه۲۳ 
فوش (مارشال) ۲۵69 

فوشه (ز..) ۲0۳۵696 

فوشه (ژوزف) 109۵096 

فوشیدا (میتسو) :و۲ 


فوکس (چارلز جیمز) ‏ 100۷ 
فوکه ۲0۷9۷۲ 
فوک (ینو) 10016 
فوگارت (نبرد) ۲3۵۵۵۵۲۸ 
فوگو ۲و۲ 
فولبه (قوم) ۲۵۱6 
فولکتینگ ( گاستون دو) ۲0۱۲/۱08۵ 
فولکتینگ [فرهنگ عامه ] وهناه10۱۱ 
فولکون (کنستانت) ۳۳۸۵۰۵۱۵8 
فومی ۳۲۵۷۸۱۵۱۱ 
فونتن بلو (فرمان) سهعاط 10۸/۵96 
فون (قوم) ۲0۸ 
فونک 1000۲ 
فبانافایل (حزب ملی‌گرای ایرلند) ۲۵۱۱ 1۲99۵ 
فیبول سونگرام 50888۲۵0 اطنط۳ 
فیس ۳۱۱۵۵5 
فیت (جری) 1:06 
فیشت ۲:06 
فیشی :۲:۵5 
فیصل ابن علی (پادشاه سوریه) ناه دز اف‌ند۲ 
فیصل دوم (پادشاه عراق) ۲1 ۲:۵۱ 
فیصل (عربستان) ۲2:۵1 
فیکل اوز1۲ 
فبلادلفیا ( کنگره) ۳۵۱۱۵06۱0۱6 
فیلمور (میلارد) ۲۱۱۱00۲6 
فیلیپ زانط 
فیلیپ (آندره) زانط 
فیلیپ اگالیته کانادو-»عممنان۳ 
فیلیپ اول (پادشاه فرانسه) "1 عءجمزان۳ 
فیلیپ پنجم (ملقب به دراز؛ پادشاه فرانسه) 
عم ۱ ۷ ءممنان۳ 
فیلیپ چهارم: لوبل (پادشاه فرانسه) 
۱ ۱ ۲۱۷ زان 
فیلیپ دوم (پادشاه اسپانیا) 11 نان 
فیلیپ دوم (پادشاه اورلنان) ]1 ۵۵6نان۳۳ 
فیلیپ دوم: فیلیپ اوگوست (پادشاه فرانسه) 
ده ۲۱ منانظ 
فیلیپ سوم (ملقب به شجاع, پادشاه فرانسه) 

۵۵۲ ۲۱۲ ونان 
فیلیپ شجاع (یادشاه هلند) :۲1۵۳۵ ۱ عموذا۳۳ 
فیلیپ ششم (فرمانروای والوا) ‏ ۷۱ »ونان 
فیلیپ لوبو (پادشاه هلند) 69۲ ۱6 عمونانط۳ 


وه 


فیلیپ لوبون (پادشاه هلند) 1308 ۲۱1 نان 


فیلیپ (و.) ونان 

فیملین :۳:۳۱ 

فینج ۲۱0۸59 

فین گانل (حزب لببرال ایرلند) 6۵61 ۲:86 
فینواوگر ین‌ها 00۵۲605 - ۲080 
فینی (چارلز) ۲۱086۲ 

فینیه (ورا) 11806۲ 

فیوم ۲:۷6 


:۹ (سلسله) 020۵75 
قاجاقچیان 0)6۲۱0(6۲5] 
قادسیه (نبرد) 1630151۲8 
قاسم (عبدالکریم) 162556101 
قانون آیدسوّل 0۳05۷0۱1 صوزاباناعومت 
قانون اساسی چارنتون 

«ماصعدحت 16 ممنااتاعومت 
قانون اساسی فرانسه 

۶ ۱ 4۶ فصهمناب‌تاحوصمت) 
قانون کر 08۲۳ اما 
قانون مدنی شصت و هشت ماده‌ای 006 
قانون هفده ماده‌ای 

5 ۱-56۵۶( عع صمناباتاعصمت) 

قایدو 021001 
قبیلة آبی ۱6۲۶ ۲1۵۳۵۶ 
قبیلهٌ سفید 3۱۵066 ۲۱0۵۳06 
قبیلة طلابی 0*07 ۲۱0۲۵6 
قبجاق 010400۵۲ 
قذافی (سرهنگ معمر) :۱۵0۵1 
قراخانیان (سلسله) 6ع162۳۵۳۱۵0:0 
قراسوق (فرهنگ) 163۲۵088 
قرامصطفی ۱۵۲۵-۲۵5۵008 
قرقیز (قوم) ‏ 2و1 


قرمطی‌ها ۵۳9۵۱6 
قرش (قبیله) 00۵100 
قزاق‌ها موصعم 
قسطنطنبه 600۵6۵00000۱6 
قلعهُ لزوم ۱6۵99106 ۲۵۲۱ 
قمه (جمعیت) بههانه 6۳۵00 
قوانین جیم کراو 0۳۵۷ 10[ دنم 
قوبیلای آهانطادم 
ک 
کانن (نبرد) 6۵60 
کائوتسو ۱۵۸۵۰/50۲ 
کانو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) 
۰ 

کابالرو 60ااهصهت) 
کابرال (پدرو آلوارز) ۵0۳۵1 
کابرال (لونیز) افتاد) 
کابررا (مانوئل استرادا) 0۵0۲۵ 
کابوت (جان) 6۵0۲ 
کاباک (بویانکی) 6۵۵۵6 
کابتین‌ها (سلسله پادشاهی) فصعنا6صود) 
کاپور تو (نبرد) ۵۵0۳۵۱/0) 
کایون 0۵0006 
کاییتال اهانورت 
کابیتولاسیون (توافق) 
کاپ 1۵۸۵0 
کات )1۸ 
کاتان (نبرد) 0۵1496 
کاترو 0۵0۲0۷9 
کاترین آراگونیایی 0۸۵۵۵ هه 
کاترین اول (ملکة روسیه) ۱۳۴ «نبطاه) 
کاترین دومدیسی ۷6:15 4۰ 0۵۱۱۵ 
کاترین دوم (ملقب به کبیر. ملکة روسیه) 

۸۱۱۲۱۱۸ ۱1 1, 
0۵۱۱۵۲۱۱۸۱ ۵ 


0 0 


کاترین هووارد 
کاتسورا 162150۲8 
کاتوليسيسم 0۵۱00156 
کادار (بانوس) 1405۳ 
کادروس (یانیو) 60۵0۳05 
کادناس (لزارو) 246085 
کادودال اه 
کارابوبو (نبرد) طاهطادرت 
کاراس 68۲۵5 

کاراکاس ۵۲6895 
کارامانلیس تمهت 
کارامزین 16121117106 


کارانزا 0۵۳۳۵02۵ 
کارانگا ۱۵۸۲۵0۸۵۸ 
کاربوناری 0۵۳۵00۵۲ 


کار تاژ (خطابه‌های) 6۵۳۵۵ 

کارتیه (ژاک) 6۲زا 

کاردونا 0۵۳008۵ 

کارا ۵۲۲6۲۵ 

کار رو بلانکو (لوئیز) مها 6۳۳۲0 

کارسون (ادوارد) ۵۲500 

کارگر (حزب) ع)5زا|ن1۳۵۷۵ 

کارلتون (گی) ۵۳۱6/08 

کارل شانزدهم گوستاو (پادشاه سوند) 
آفاودی) ۷۷۲ ۵۲۱ 

کارلو فتسی ۵۲۱0۱۷1/2۰ [16۵۲۱۵۷)5 

کارلومان ۵۲۱۵۱0۱۵0 

کارلومان دوم ۲۲ 63۳۱00۵ 

کارمایکل 0۵۳00۵8 

کارمونا (اسکار) ۵۲008 

کارنگی 0۵۳06۵16 

کارنوت 4۵۲00۲ 

کارنوت (لزار) ۵۳004 

کاروسیوس ات0۵۳۵ 

کارول دوم ۲1 0۵۳01 

کارولنژین‌ها (سلسله پادشاهی) هناهد 

کارولی (میشل) ‏ 16۵۳01۲1 

کارهام (نبرد) فطع 

کارها (نبرد) 00۲۲0۵6 

کار یلو (برولیو) ماانه) 

کار ینتی (آرنول اهل) 0۵100016 

کازالیس کنافوت 


کازاژبو ۲۵52۷۷ 
کازریو 69856۲10 
کاز یاسکو 160561520 
کازیمیر پربه (ژ.پ) ۳۵۲:۵۲ - ۲نصطنودت 
کازیمیر پنجم (ژان دوم کازیمیر پادشاه لهستان) 
۷ ۱۴ص«خوعت) 
کاز یمیر چهارم (پادشاه لهستان) 
صمصاععدل ۲۷ ۲ن«نومت 
کاز یمیر سوم (پادشاه لهستان) 
۵ ۶ 1۲۱ :زو 
کاساماک 1۵552۱0316 
کاسانو (نبرد) 80هععوت 
کاسا 162552 
کاستااسیلوا (مارشال آرتوردا) 5:۱۷ ۲ داوم 
کاستر (آرمسترانگ) 0546۲ 
کاسترو (خوزه ماریا) 954۳0 
کاسترو (سیپر یانو) 4۵50۳0 
کاسترو (قیدل) 954۲70 
کاسترو (کاستادنا) 0254۳0 
کاستلانو 90دااعاومت 
کاستلرو (رابرت) 0290۱6۲6۵8 
کاستلو برانکو (هومبر تو) ۳۵060 ماعادد 
کاستوزا (نبرد) 5)0228» 
کاستیلا (رامون) دااناعهت» 
کاستیلو ( کارلوس) ۵54110 
کاستیّون ۵5411108 
کاسرس 40566۲5 
کاسگراو (لیام) 6058۲۵۲6 
کاسوث 1605590۸9 
کاسیگین (آلکسی) 8۷:06 (1055 
کاسین 095510 
کاسینو 255180 
کاسیوینی (معاهده) اطذ۷نوعمت 
کاکاس (قوم) عصاوت 
کاکتانو (مارسلو) 90هاههت 
کاگانوویج 1628300۷۱60 
کالاتانازا (نبرد) 8ع8صهعاعت 
کالاگان (دریاسالار) 0دعداادت 
کالتن برونر (دکتر ارنست) 162۱660۳۳۷۵۵06۲ 
کالدرا (رافانل) ۵۱06۲2 
کالدرون 0۵106768 
کالس (پلوتارک الیاس) 6اه 
کالسدونی ۵16600:86 
کالکا (نبرد) 1۵112 
کالمار (اتحاد) 1631018۳ 
کالونا ۵10882 
کالون 16۵۱0۵۲98 
کاله (پیمان صلح؛ تصرف محاصره) کنات 
کالیکست دوم (پاپ) ۲1 ۵46 
کالیکست سوم ]11 42146 
کالینین 1۵2۱:0۸۱8 
کالیو 12110 
کاماچو (مانونل آویلاا 9۵600) 
کاماکورا 163103160۲8 
کامیاسرس 0900۵۵6۲۵6 
کامبره (معاهدة صلح) احعطاصیت 
کامبون (پل) ۵0008 
کامبون (ژول) طسوت 
کامپانلا 0200۵0611۵ 
کامپوفور میو (پیمان) ۵000460۳09۱0 
کام (دیوگو) 29 
کامرون (کامیزاردها) 0۵6۲086 
کامونس 200۵66 
کامونوشومی ۳0۵۴6 0 16200 
کامیکازها 1۵۱۱۲۵265 
کامینترن 10۱0۱0۸6۲8 
کامینفورم 100008]0۲0۷ 
کامینف 1631116106۷ 
کانادا 0۵89242 
کانار یس (دریاسالار) 620۵۳6 
کاناک‌ها 028۵۵ 
کاناکیا 050۵۷۷2 
کانالجاس (خوزه) عوزءاههد 
کانتربری (اسقف اعظم) امد 
کانتمیر (دیمیتری) ۵006001۳ 


کانروبرت (مارشال) ۵0۳096۲ 

کانسو قوری ( کانسوالغوری) 6۵0۲ 1۵۱5۱0۷۲ 
کانکان موس ۱۷۲۵9556 162۵0۷۵1 

کانگ شنگ 53698 16288 

کانگ‌هی 16208-1۳1 

کانگ بئووی ۷۵۷۵-۷۷6۱ ۲۵9 

کانمبو (قوم) 12061000۲1 

کانوا (سلسله) 1۵۷۵ 

کانوت‌ها (شورش) عااصدت 

کانوسا 280958 

کانه (قتل عام) ۵866 

کانیشکا ۲۵۱۱5۷۵ 

کانینگ (ژرژ) ۵00082 

کانینگ (ویلیام) 60۵00086 

کاوالیه (ژان [خوان]) 2۷۵1:6۲» 

کاوایه (ژان) عغاانه۲ه) 

کاور ( کامیلوبنزو دو) 0۵۷۵۷9۲ 

کاوسی (فرمان) 6۲ 

کاهر ( گوستاوفون) 12۸۲ 

کاهلنبرگ 1۱۵۱۵۴۸۵۲۵ 

کاباپاس 029۵25 

کایتل (مارشال ویلهلم) 1661 

کایروگا (کازارس) 0001۳08 

کاتو ۵۱1120۷ 

کبرا ناگاست )۱۵۸8۵25 ۱۶۵۲۵ 

کیک 16961۷ 

کبک (کنفرانس) (1864) 0006066 

کتلی (آا) 16۱۲ 

کرافتون (دوک دو) ۲۵/108 

کراکووی (توافقنامه) :0۳۵00۷ 

کرامول (اولیویه) 0۳۵۵۲6۱ 

کرامی (رشید) 13۲۵106 

کراوانت (نبرد) 0۳۵۷۵۸۲ 

کرایسکی (پرونو) ۲ا5زع1۳ 

کربی (گییوم دو) 06:1 

کرپونوس (ژنرال ه.پ) 16:۳۳0805 

کر تارو 406۲61۵۲0 

کر تینسکی :05:ا5ع1۳ 

کردها 16۳065 

کر ژیدور (نبرده محاصره) 00۲:وع00۳۳ 
کرسی (نبر د) 6۳60 

کرفلد (نبرد) 16۳6614 

کرک (دریاسالار آلن سی) 16:۳۷ 

کرک کیلیزه (نبرد) 56ذاا-1:۳ 

کرمیو (آدولف) 0۳6۳06۷ 

کرنسکی 16۳6751۷ 

کرنیلف (ژنرال لاورگنور گیوویج) 107010۷ 
کروات‌ها ۲02465 

کروپوتکین 1۲0۳00186 

کروز (رامون) ‏ ۶ 

کروسکی :1۱۳66۷5۲ 

کروف 161۱۳0۷ 

کرومر (بار ینگ دو) ۳086۲ 

کرهاردی (جیمز) ۲1۵۳0:6 161۳ 

کره (جنگ) 0۳66 

کر یستف (هنری. پادشاه هانیتی) 0۳50006 
کر یستیان چهارم (دانمارک و نروژ) ۱۷ صهتاعندطت 
کر بستیان دوازدهم (سوئد) ]21 صهناعن 
کریستیان دوم (دانمارک و نروژ) 1 صهناکن0۳) 
کر بستیان دهم (دانمارک) ۷۶ صدهناعن) 
کریستیان نهم 1 صهناعنطت 

کر بستیان هشتم (دانمارک و نروژ) ۲ 65۱۱۵۱ 
کر یستیان هفتم (دانمارک و نروژ) ۷۱۲ صهذ)عنه) 
کریستین 0۳:50:۸6 

کریگل والریمون ۳۱6۵61-۷۵۱۳۱۱۵8۶ 
کریگ (ویلیام) وعنهت 

کریلنکو 1:۲:160۲0 

کریم‌خان ۵ 1۵۲۱۱ 

کریمه (جنگ) 0066 

کرینو 406۲180 

کزون (مانونل) 04000260 

کسادا (گونزالو خیمنزدو) 606242 
کسلرینگ 16655617188 

کشوا (سر خپوستان) 95تاط)عه0 


کشورهای مشترک المنافع /۵۱ع۷همهم) 


ککونن (اورهو) 16110868 
کلارک 12۳01 
کلارک (چیچستر) ۱۵۲0۲ 
کلارک (مارک واین) 13۲6۷ 
کلار ندون (قانون اساسی) 0۱۵۳68008 
کلاوس (دکتر ژوزف) 141295 
کلاولر 1۵۷۱6۲6 
کلاوبه 013۷1۱6۲ 
کلای (توطنه) بدا 
کلایتون 121017 
کلایست (فون) 1616:54 
کلبر 60۱6۲ 
کلبر 1۱696۲ 
کلرمان 16۱۱6۲۱۱۵8۷ 
کلمار (نبرد) 2۲اه 
کلمان پنجم (پاپ) ۷ 016601 
کلمان (ژاک) 160606 
کلمانسو (ژرژ) دهعت 
کلمان هفتم (پاپ) ۷۲۲ 016060۶ 
کلمب ( کر یستف) 0۱0۱ 
کلوتراول 1 متنهاما6 
کلوتر چهارم ۲۷ 004۵:۲6 
کلوتر دوم ]1 ۱0021۳۲6 
کلوتر سوم 111 0100۵1۳6 
کلو تبلد (قدیسه) ع0104:10 
کلودومیراول ۲ نهمهمام 
کلودیوس کوچک ۳۴4:6-ونزسهات 
کلوستر زون (نبرد) 1۱0506۲-76۷6 
کلوک (قون) 1۱56 
کلوگه (فون) 1۱۵8۶ 
کلوویس اول نمی 
کلوویبس دوم ۲1 10۷۱5 
کلوو یس سوم 0۷۱5۲۲۲( 
کلیو (رابرت) 1:۲۶ 
کلیولند ( گروور) 60۱۵۲۵۱۵80 
کمال آتاتورک (ن. ک مصطفی کمال) 
هاش احع 
کمانچی‌ها 00۵۵۵ 
کمبل بانرمان (هنری) ۱-۴906۲0۵8 ۱طمرصدت 
کمیانی جوور 10۷6۲ 00۵۵20۷5 
کميانيليسم 0۵9۵۵0۱۱5996 
کمونيسم 000۱۵۵۵56 
کميتةٌ جنبش نظامی ,۰0.1.۸.6 
کناپ ۱۸۵۵۲ 
کن (بلا)ا 1 
کنت اول (مک‌آلین» پادشاه اسکات‌ها) 
)16۵۵ 
کنتی (لین) :)هند4ه 
کنتی (نیکولودی) 094 
کندورست 0900۲66۶ 
کنده (لوبی اوّل) 0806 
کنده (لوبی دوم) 9 
کندی (جان. اف) 1660607 
کندی (رابرت) 16۱160۷ 
کنراد اول 16۳ ۵هجمی 
کنراد جهارم ۲۷۲ 08۲۵0 
کنراد دوم سالیک ع«وناد5 عا 1۱ 08۳۵0 
کنراد سوم از خاندان هوهن اشتویفن 
»۲۱۵ 6 ۲۱۱ موم 
کنستانت (بنیامین) 60056806 
کنستانتین اول (یونانی) 1*۳ مناصداعهیی 
کنستانتین دراگازسز ۱۳۵۵۵566 صاحصهادصمیت 
کنستانتین دوم (یونانی) 11 طناصحاعویت 
کنستانس (بیمان صلح) 6085۱۵066 
کنفدراسیون عمومی کارگران .6.6.1 
کنفوسیوس کنن09) 
کنناخت تارا (سلسلة پادشاهی) 60۵0000۲۵۲2 
کنناخت (سلسلة پادشاهی) 6080۵006 
کنوانسیون 00۷۵۵۸۸۸۵8 
کنوتسون (تورکل) 10۷04508 
کنوت کبیر (پادشاه نروژ) 6۳۵8۵ ۱۶ 1۷4 
کنیاتا (جومو) 160۷۵448 
کنیس (کارل) 16:65 
کوئتا اکته 0006442 
کونومین تانگ 86ظ10۷0-00:0-418 


الم 


جداول‌الحاقی 


کوثییر (آبراهام) 6۲و 

کوا اوتموک 00۵۵06۸06 
کُواس (بنا) 10۲25 

کواک‌ها 160۷۵66 

کوامو 16۱۷۵۲۱۲۱۷ 

کواندته (فرمانده) 100380646 
کوانگ چنو وان 00۱6010-7۷۵0 ]10۵۵0۵ 
کوانگ سیو 5۱- 10۵۵0 
کوبا ۲0۲۲8 

کوبدن (ر بجارد) 00906 
کوبو دایشی 1251 16۵06 
کوبیت چک (ژوسکلینو) 1:05 
کوپرولو 1۵0۳۱ 

کویو همم 

کوتلاوالا (جان) 1601612۷۵1۸ 
کوتوز 60062۲ 

کوتون (رژ) 09000080 

کوتی (رنه) 0۱۲ 

کوجیکی نز1۱۵ 

کوجلوگ )۲ 

کوچوم ۱۵۵۱0۱0۷۵۱ 


کوخلر ۱۰9۱6۲ 

کودر نو (کرنلیو) 6006۵0۲ 
کوراپ (ژرژ) «دتمت 

کوراوا 1630۳۵۷2 

کوربت (در باسالار) 0099 
کور تره (نبرد) نحاعدهت) 

کور تزها (مجالس) 0۳165 

کور تز (هرنان؛ فتح مکزیک توسط) 0۴/5) 
کور تنووا (نبرد) 60۳۱6۲0۷۲۵ 
کوردای (شارلوت) :60۳۵ 
کوردوبا (هرناندز) 60۳0098 
کوردوبا [غرناطه ] (توافق) 00۳0094 
کورزون (خط مرزی) 6۳۶00 
کورزون (ژرژ) 0۳08 

کور (ژاک) 006۲۲ 

کورسل (ستوان) 60061 
کورفو (نبرد) 6060۲ 

کورنر (ونرال) 166706۲ 
کوروپاتکین :100۳00۵/۷ 
کورون کازا (ماتیاس) 6۵58 :0۳۷ 
کور یاک (اقوام) 10۲1۵ 

کور یش (برندان) و00۳ 
کوربل‌ها ۲0۷۲۱۱۵5 

کوزا (آلکساندر) «2دت 

کوزنتسف (ژنرال ف.ی) 16511620۷ 
کوزوو 160550۷0 

کوسیدیر ۵951016۲6 
کوشان‌ها 10000۵066 

کوفه 09/2 

کوک (جیمز) 00۲ 

کو کلوکس کلان 1۵-۱۵-1121 
کوکن ۲0۲6۷ 

کوکوفتسوف 1010۷۸50۵۷ 

کوگا (در یاسالار) 10928 

کولاک‌ها ۵6ات10 

کولاین «زنامت) 

کولجاک (در یاسالار) 160166۵۲ 
کولوت دربوا 0۳۱16۲05 ماامت 
کولودن (نبرد) ۱۵60ا) 
کولوقیس کناعدها1 
کولوکول 10۱0۲01 


کولولو 10101۵ 
کولومبو (معاهده) 0طصصمامت) 


کولونا 0۱0898۵ 
کولونتاج ۲۵۱۱۵084۵ 
کولیاس ( کنستانتین) 
کولیج ۲0۷۱:۵۷ 
کولیج ( کالوین) »00:۵8 

کولیکوو ۱۵0۵1:۷۵۷۵ 

کوماراگوپتا ۵)8 1۷۱۸۵۵2۲ 
کومارا (نبرد) 10010۵۳۵ 

کومب (امیل) ععطاه0) 

کومپی‌ینی (فرمان) 0۵16806) 
کومنن (سلسلهة پادشاهی) 00۳08686 


۵6 


۵۱۲ 


جداول‌الحاقی 


کومونفور (ابنیاسیو) 0۳800/0۲1 
کومیتو ۲0۳6۱60۵ 

کومی 1660861 

کونارسکی (پدر) 1608۵۲5۲۷ 
کونتراس (فرانسیسکو) 000۳۵ 
کوندا (کنت داوید) 162۷0008 
کونرسدورف (نبرد) 166۲500۳ 
کونسینی 08681 

کونگا (سلسلة پادشاهی) 600082 
کونگ (پرنس). 1008 

کونگ فوتسو ,100۵-۳00-156 
کونگولو ۲0۵8010 

کونوایّه (پرنس) ‏ 0096 
کونیا(نبرد) ‏ 160012 

کونیتس (فون) 162۷0:027 

کونیف (مارشال) 160016۷ 

کونیگ (ژنرال) 1606018 

کووادونگا (نبرد) 00۲۵00888 

کوو دومورویل ۲۱۵۳۷۸۱۱6 46 اه 
کوه سفید (نبرد) ۱۵9696 ۲۱۵۳۸۸۵۵۸6 
کوهلمان (ر بشاردفون) 16۱101۱۵ 
کود ۱۷۲۵9۸۸۵۵06 

کوبسو (ژنرال) 16050 

کوینیه 612۸6۲ 

کویی (هنری) عانعن 

کیاکینگ ۲۱۸-161۳8 

کیانک شینگ 0۱88 ۱۱۵۸8 
کیبی‌نومابی 129 0 نانک 
کیپلینگ (رودیارد) عهنام1 

کیت (مور یبو) 1219 

کیتوس (قوم) دمن 

کیتی کاسرون (مارشال) 1>:00:1۵000۳08 
کیچز 1۱00۱606۲ 

کیرش شلگر (رودلف) 1۵686۲ظ1:۳0056 
کیسلینگ 0051۱82 

کیسینجر (کورت» جورج) 16166511986۲ 
کیسینجر 161551086۲ 

کیسینگن (نبرد) 15518869 
کیکهام ۱:۵۵ 

کیلدار (توماس دو) 16110376 

کیل (صلح) 16161 

کیم ابل سونگ ۱۱۹۵۵ 1 
کیمبا (اواریست) 1610908 

کیمل (دریاسالار هوسباندرا) 1:01۳061 
کیمی تننو 16886 11۳0۳061 

کینتو 11010۷ 

کین‌چن 1۲067 16160 

کینگ (دریاسالار) ‏ 18 

کینگ (روفوس) 16108 

کینگ (مار تین لور) :> 

کی (نگویین کانو) با 

کینلوش 1:0۱069 

کیولونگ ۲۵۸8۵ 16:60 

کی‌یف [کیف] (نبرد) 1616۷ 

کی‌ینگ نونگ 1168-0008 
کی‌ین لونگ 1:60-1088 


گورگیف (کیمون) 660۲816۷ 

گانل‌ها (قوم) عاقه» 

گاپون 6300۳86 

گارای (خوان) 6278۲ 

گاردن (ژنرال) 62۳0206 

گاردهای آهنین 62۲065 

گارسیا 6۵۳612 

گارسیا (سانجز) 62۳618 
گارسیالورکا (فدریکو) ۲۳68 6۵۳61۵ 
گارفیلد (جیمز.ا) 6۵۳6610 

گارنیه (فرانسیس) 62۲016۲ 

گارنیه پاژ ۳2۵65 - 6۵۲۳16۲ 
گاروی (مارکوس) 6۵۳۷6۲۲ 
گاریبالدی :62۳19214 

گار یگالبانو (حمله) 2۳۵11280 
گاریگلیا ۷0۵۳1۵118 

گازانبر (عملیات) 16821116 

گازمن بلانکو (آنتونیو) معصهاظ صقصعدی 


گاستالا (نبرد) 6۵508118 

گاشتاین (کنوانسیون) 6250610 

گالاتس ساهاد6 

گالا(قوم) 2112» 

گالت ۶216 

گالگوس (رومولد) 05عع6۵۱۱ 

گالن 6۶2160 

گالوز (خوان مانوئل) 63۵۱۷62 

گالیبر 211:06۲» 

گالیتزین 3۵1102106> 

گالیله 6211166 

گالمینی صعنااهت» 

گاما (کریستف دو) 6:20 

گاما (واسکو دو) 22102 

کامیتا 63۵0006448 

گامولن (ژنرال) 62106110 

کاند (پیردو) ۰200 

کاند (ژنرال دو) 6280 

گاند (صلح» شورش,» پیمان) 300:) 

گاندی 6300101 

گاندی (خانم ایندیرا) :6300۳ 

گاوستون (ببر) 63۷65008 

گابارد (قلیکس) 21118۳0 

گبنیه (کریستف) 6060۷6 

گینو (سازمان) 606060۲ 

گجرات (نبرد) 4003۲۵6 

گراز بانی 6۶۳221۵81 

گرامونت 62۲۵110۳86 

گرانت (اولیس) 6۶۳۵06 

گراندسون (نبرد) 6۳۵80508 

گراندوال (.) 6۲۵۵0۷۵1 

گراندی (دینو) ۳۵001 

گراو (ژان) #۲۵۲۶ 

گرایش دادن به مسیحیت 10)هواصهاکط0) 

گرترونیدنبرگ (کنفرانس) 60۳۳۵۵6006۲8 

گرچکو ۳650۷0 

گرکو (ال) (۱ع) 6۶۳660 

گرگوار اول ملقب به کبیر (پاپ قدیس) 
ی ۱۰ ۱ 0۲و6۳ 

گرگوار نهم (پاپ) *] 2۳6801۲6» 

گرگوار هفتم (پاپ قدیس) ۷۱۱ 6۳6201۳ 

گرگوار یازدهم (پاپ) ۱ 6۳6۵01۲6 

گرگووی 66۲80۷16 

گروننلند 6۳080۱880 

گروت ول (اوتو) 6۳016۷01 

گروزا 6۳028 

گروگر (رئیس‌جمهور) 1۳26۳ 

گرومیکو ۳0۱0۲۷0 

گرونجی (جیووانی) :6۳086 

گرونر 62۳6۵06۲ 

گرونوالد ۶۳۷۱۷۵ 

گرونیتسکی 6۳۵۵۱2۲ 

گروی (ژول) 6۳6۲ 

گری (ادوارد) 62۳6۲ 

گری (لبریج) 66۳۲ 

گرییووال ۲۵ه6طز 

گریسون 6۶2۲۲1508 

گریفیث (آرتور) ۳۱]114» 

گریمالدی (خاندان) :۲:۳0۵10۶» 

گشتاپو 665/200 

گلادستون 212050076 

گلاسکووّ (فرهنگ موسو به) 612210۷0 

گل (شارل دو) عااا2» 

گلوکسبورگ ( کریستیان دوک: نک کریستیان نهم پادشاه 

دانمارک) ع۲۲افاءتا 

گليسم. ع9«ونااندی 

گندوفارس 620000۳0۵۳66 

گوثرا (سانچز) 6۷6۲۲۵ 

گوئین (فلیکس) 60:8 

گوادال کانال (نبرد) ۵02168021 

گوادت (الی) ۶4ع0۵0» 

گواردیا (آدولفودولا) 602۳012 

گوام (نبرد) 6۷۵ 

گواهور (نبرد) 62۷۵۵۲ 

گوبلنر (ژوزف) ک1عظظع60 


گوبینو آ,دو) ناهعونطاه6» 
گوپالاوا (ویلیام) 60021122 
گوپتاها (سلسله پادشاهی) کهاود» 
گوتا 60092 
گوتار 664۵۲ 
گوتال 620609۵15 
گوته 606096 
گودار [گدار ] 6002۲ 
گودایگو معزد 60 
گودر بان (ژنرال) 6006۲۵ 
کودوثف ٩200۲‏ 
گودوی 6000۲ 
گوده (ژنرال) 60060 
گودهو 20066۷ 
گورجاکف 620۲۱0۳0۵۷۵۲۲ 
گورخا ۳۵ 
گوردون 60۲008 
گورست )60۲5 
گورسل 0۲56۱ 
گورگاس (سرهنگ) 60۳885 
گورگی 66۵۲86۷۲ 
گورم کهن (پادشاه دانمارک) ۱۸۱6۱60 60۲ 
گورملی (دریادار) 60۳0016۷ 
گورمیکین 60۳60۵۸6 
گورنبر ۵۲9686۲ 
گورود ( کاییتان) 600۳۵00 
گورینگ (هرمان) 606۲:02 
گوستام (ننودو) :542 
گوستاو آدولف دوم (پادشاه سوند) 
11 ۸۵۵۱۵ - ۱510۲6 
گوستاو اول, وازا (پادشاه سوند ۷26۵ ۳ ۲۰هاع6 
گوستاو پنجم (پادشاه سوند) ۷ 605۸۵۷۶ 
گوستاو ششم. آدولف (یادشاه سوند) 
۵ ۷۲۱ ۶0548۷6 
گوشف ری 
کوگو (نیکلاس) اهیوه6 
گولارت (خوائو) 0۷012۲6 
گومبوس 0۳0085 
گومز 6۵0627 
کومز (خوان ویسنته). 60۱062 
گومز (کاستا) 6200065 
گومز (میگوئل) ۵۳062 
گومولکا (ولادسلاو) قااناهره) 
گونتران اول (پادشاه بورگونی) ۲ مومع 
گوندی (پل دو) :60801 
گووّن (یاکابو) 60۷۵8 
گویوک ۶۷۷۵۷۲ 
که کوارا (ارنستو) (ملقب به«چه»] 
<ع6) > ۱6 )۳۳۵۵60)1) ۶۵6۷۵۲۵ 
گیاکیل آذاو۲۵» 
گیتن 21099 
گیدو (خوزه ماریا) 00 
گیری 41۳1 
گیزنیا (آنتوان) ‏ هع0هع6 
گیزوت (فرانسوا) 61204 
گیسکارد (روبرت) ۵۲0 کننن» 
گیل از 
گیلیرت (همفر) 6:۱۳ 
گینمر 6۱06۱06۲ 
گینه ۱866 
گیورگ 6۶16۲6۲ 
گیوگی (ژیوژی) 6620 
گییوم (ویلرم) عبداانه 
گبیوم اول (پادشاه پروس) ۲ عصبدااند6 
گبیوم اول (پادشاه هلند) ۱*۴ عصبهاانده6 
گییوم‌اول (ملقب به‌فاتح, پادشاه انگلستان) 
0 ۶ ۱ عصهلاندی 
گییوم اول ناسو (ملقب به کم حرف) 
دمعهل( ۵ ۱ عصنهاانده6 
گبیوم پتجم دوناسو (فرماندار کل هلند) 
توعد ۵6 ۷ عصبهااندی 
گییوم پیر (فرماندار ولابات متحده) ۱6 عبدااندی) 
گییوم چهارم (پادشاه انگلستان) ۱۷ عبدااند6 
گییوم دوم (پادشاه پروس) ۲۲ 6داان6 
گییوم دوم (پادشاه هلند) ۲۲ ع«بدااند» 


گییوم سوم (ملقب به دورانژ ناسو) 
۳۵۵۵۵6۵ ۱۱۱ ۱۱ فااتیی 


لثابوا (جاناتان) ۵008ع,] 
لنوپولد اول (پادشاه ساکن کوبورگ) ۱*۲ 1۸6000۱۵ 
لئوپولد دوم (بادشاه ساکس کوبورگ) ۱۲ 1,60۵0۱0 
لئوپولد دوم (هابسیورگ) ۲1 1۸60001 
لنوپولد سوم (پادشاه ساکس کوبورگ) ۲۲ ۱۸۵0۵0۱4 
لئوناردی :۱,6۵8۵۲0 
لنون اول (امپراتور شرق) 1*۲ ۱.600 
لنون اول ملقب به کبیر (پاب قدیس) 
دی ۱۰ ۱۳۲ صمقا 
لنون چهارم (پاپ) 1۷ 1,608 
لنون دهم (پاپ) * 1,608 
لنون سوم ایزوریایی (امپراتور نسرق) 
۱۱۵ ۱۱۱ ۱۵8 
لنون سوم (باپ) 11 1,607 
لنون ششم عاقل (امپراتور شرق) 
ومد ۱ ۷۱ «مع,۱ 
لنون بازدهم (باپ) ۶1 1,608 
لئونی (رائول) نها 
لائوتسو 56۷]-۸0/] 
لانوزی (احمد) :10۵2 
لابورد (زان) 1,0۳6 
لاپالسس ۳۵۱۱۵۶ ,1 
لاپورت (نسر) ۵0۵0۲۸6,] 
لاپون‌ها ,1/۸015 
لاتران (توافقنامه) 1۸/۳۵۱ 
لاترموال ۳60۱۵۱۱16" شا 
لاتره دوتاسینیی (مارشال دو) 
8 ۱,۸۱۱۳6 
لاج ( کابوت) 1,006 
لارازابال 1,۸۳۲۵2۵0۵1 
لاردمل (ژنرال دو) ۱۸۲۵۵۱6۱1 
لاروشل (محاصره: پیمان صلح؛ تسلیم) 
۷ ,1 
اروی ۱,۵۴۲۵۲۷ 
لازار (گیورگی) ۱۸۵2۵۲ 
لاسال (فردیناند) 16ا۵ععضا 
لاسرداس ( کارلوس) ‏ ۱۸6۲0۵5 
لاس ناواس دوتولوزا (نبرد) 
۵۱۵۵ 06 ههلا دسا 
لاسو (گالوپلازا) 50وضا 
لافانت ۲۵۸۷6۸۸6 1,۵ 
لافیت ۱۵61246 
لاکاز (دریاسالار) 1,۵26 
لا کاست (رنه) ۱05/6 
لا کانال احصصامر1 
لالی تولندال 10۱168021 -ااض1 
لامار تین (آلفونس دو) 1۸۱۵۳۸:8۶ 
لامبث (کنفرانس) ۲,۸۱6 
لامبرت ۲۱۳۵6۲۲ 
لامت (آلکساندر دو) ۱,۸۱۸ 
لامور یسییر ‏ 1,0۱0۲616۲6 
لامیزانا (ژنرال) ۱,۱۱۱2۵98 
لاندا (دیه گودو) 1/۸۱02 
لانرساک (ژنرال) ‏ 1۱۳65۵6 
لانس (نبرد) 185 
لانفرانک 1۵0/۲۵06 
لانکاستر 1968506۲ 
لانگرود گارسیا (ژنرال) 62۵۳۵ ۲90ععصضا 
لانگ ژومو (پیمان صلح) ۲اهع«زع100 
لانگسدورف 1۵۱8۵500۳6۲ 
لانگ من [لونگ مان] 1008-۱۷6۷ 
لانیل اه 
لاو (آ.بونارد) 1 
لاوال (پییر) ۱۲۲۵۱ 
لاوال (فرانسوادو) ۲۵۱ضا 
لاو (جان) 1۵۷ 
لاوروف (یبیر) 1۵۷۲۵۷ 
لاو (سرهودسون) ۱۵۷۶ 
لاوفلد (نبرد) 1,۵۱۷)6۱۵ 
اهرل ۲16۳6۱۱6 18۸ 
لاهه (اولین کنفرانس صلح) (1) 11۵۲6 
لاهی (دریاسالار) ۱,6۸۲ 


لایپزیگ (نبرد) عنءعنهم 
لپانت (نبرد) 1۸603746 
لپ دووگا ۷۶۵۸ 06 ۲۵۳۵۶ 
لخمی‌ها (سلسله) ۱۵۱۱۳066 
لدرو رولن ۱ 
لرو 16۲۲۵۲۵۷ 
لرونی (ژان) ۱۲۲۵8 
لزبر تون (ادموند) 27۷۳)0۵8] 
لزیگا نکوو ۱۱۵۷۷0۷۵ عا2] 
لزینسکی 197027051 
لسارت ( کلوددو) )155۵۸۳ 
لسپس (فردینانددو) 5عووع1 
لسینگ 551798ع/] 
لشفلد (نبرد) 066۱۵ع۱ 
لشکرکشی شمال 0۳۵ بل م:)ن60د۲ 
لش (نبرد) 1۸6۷ 
لمباردها (تهاجمات) 10053۳06 
لمبرگ (نبرد) 1,8۱۳6۲8 
لموس ‏ 16۲9۱5[ 
لندتاگ 1۵00488 
لنیانو (نبرد) 1۸803800 
لنین 160186 
لوانیکا (ژرژ) 16۷۵06۵8 
لوبا «انا] 
لوبت (امیل) 100۵966 
لوبرون (آلبرت) 1۳۷0 
لوبرون 10۳۷8 
لوبک (پیمان صلح) 1,01 
لوبکه (دکتر هاینریش) ابا 
لوین (مقدمات) 1/0696 
لوپز اوخوا (ژنرال) 10062-06008 
لوپزرگا ۲68۸ 10062 
لوپز (زنرال) 1۵62 
لوپز میکلسن (آلفونسو) ۲:۵۱6۱560 ۱۵۵2 
لوپسکیو (مادام) 1۸۵6569 
لوپلوتیه دوسن فاژو 
سجعع 5۵8-۳۵ 06 ۳۵۱۵۱۵۲ عم[ 
لوتراول (امپراتور شرق) 1*۳ 1۵01۳6 
لوتر (پادشاه فرانسه) 1۲۵082:۳6 
لوتر (دکتر) 1,06۲ 
لوتر (مارتین) 1,۸6۲ 
لوتر (نبرد) 46۲)ذار1 
لوتزن (نبرد) 260)ارا 
لوتن (نبرد) 1۸00168 
لوتولی (آلبرت) نالا 
لوتینگ یی ۲:08۰۷۱" سا 
لود (ژان) 4اه 
لودندورف (لوکن) 1,۷06۱007۲ 
لودویک (لومور) ۷۲۵۲۶ 16 :100۷ 
لودی (سلسلة پادشاهی) :100 
لودی (نبرد) :18 
لوران 1,80۳606 
لوران فاخر ۲۵801/106 ۱6 1۵۵۳۵۴۸۶ 
لورن (رنه دو) 10۳۲۵۱86 
لورنزو (آنسلمو) 1,0۳6820 
لورنس (توماس ادوارد) 1۵۷۲6۵۵6۵ 
لورن (شارل دو) 1,0۳۳۵۱0۸6 
لوزیتانیا 8012)زدسا 
لوژانتی هوم (ژنرال) 1۸860010000106 
لوژ دورانژ 0۳0۳۵886 وععم1 
لوسونچی 1۱۵50062۱ 
لوشاپولیه (قانون) 0۳۵۵61:6۲ م1 
لوف (پرنس) 1,۷0۷ 
لوقور +110۲ 
لوک توا 
لوکار نو ( کنفرانس) 1,06۵۸۳80 
لوکاز ینسکی (سرگرد) ا5هنوها1 
لوکلرک دوهوتکلوک (مارشال) 
۲۱۵۷۵۵۵۱0 6 1۵016۳6 
لوکلرک (ژنرال) ‏ 1۸016۲6 
لوکن 6218[ 
لوکو تولکس 1046۷1 
لوکور 1606۷۲ 
لوکونت (ژنرال) 18000046 
لوکزامبورگ (روزا) 1۵6۴۵۱۵0۱۷۲8 


لوکزامبورگ (موافقتنامه) ۱۳60۱۵0۵۲ 
لولوک (دریاسالار) »انا ع] 

لومومبا (پاتریس) ۱۱۱۵۵۵۵ 
لومونوسوف (میشل) 1,0۱00۴80550۷ 
لومه (ژنرال) ۸۸۵۲ عم 

لون نول 0۱ «م1 

لوا (میشل لوتلیه دو) 1۲۵0۷016 

لور تور (توسن) )1/0۱۷6 
لوهاراها (سلسله پادشاهی) ۱۵9۵۳85 


لوی اشکول 01او-۲] 
لوی (جی. پی) 16۱۲ 
لوید جورج 260۲86 1,0۲۵ 


لوینس ۵۷۱۱۵65,] 
لویی اول (ملقب به زاهد» پادشاه فرانسه) 
نز ۱۳۵ ۱۳۳ جزما 
لویی اول (ملقب به کبیر پادشاه لهستان و مجارستان) 
فص ۱ ۲ عندما 
لویی پانزدهم (پادشاه فرانسه) ۷ 105 
لویی پنجم (پادشاه فرانسه) ۷ وناما 
لوبی چهاردهم (پادشاه فرانسه) 21۷ 5ذدا10 
لویی چهارم (ماوراء بحاره پادشاه فرانسه) 
000۵۱۳۵۳ ۱۷ عنام[ 
لوبی دوازدهم (پادشاه فرانسه) ۸1 105 
لوبی دوم ۱1 5ذلام1 
لویی دوم (بادشاه موناکو) ۱1 کذتاما 
لویی دوم (ملقب به الکن؛ پادشاه فرانسه) 

۱6 ۱۲ وزدا,1 
لوبی دهم (ملقب به لجوج) :۲۱۵4 ۱۶ ۷ وزاما 
لویی ژرمنی (امپراتور امپراتوری مقدس ژرمنی) 

مدع ع۱ عندصم 
لویی سوم (پادشاه فرانسه) 111 1:5 
لویی سوم (ملقب به کودک) ۱۱:۵0 ۲۲۱ 5ن1,0 
لویی سیزدهم (پادشاه فرانسه) 2111 5نام] 
لوبی شانزدهم (پادشاه فرانسه) 2۷۲ کزام] 
لویی ششم (ملقب به خیکی, پادشاه فرانسه) 

5 ۶ ۷1 واداما] 
لویی فیلیپ ۱:006: 15-۳ 
لویی نهم (پادشاه فرانسه) 1 5ذدام۱ 
لویی هجدهم (پادشاه فرانسه) ۷۲۲1 5ذدا1,0 
لویی هشتم (پادشاه فرانسه) ۷۲۲۲ کنداما 
لویی هفتم (ملقب به جوان, پادشاه فرانسه) 

۶ ۱6 ۷۲۱ وزدم] 
لوبی بازدهم (پادشاه فرانسه) 1 کناما 
له تانه تونگ ۲688 ۲۳28 شا 
له (سلسلة پادشاهی) 1 
لیبکنخت (کارل) 1:۵۲ 
لییکنخت (وبلهلم) 160106609۶ 
لیبی (نبرد) »دنا 
لییسکی تا5ننرا 
لیپ (فون) هرا 
لی تاشائو 130980 زا 
لیتا (نبرد) 11488 
لی تای پو ۳0 :"1-۲ 
لیتوانی )نبا 
لیتون ۲۱۱۵8] 
لیتوینوف 1۱0۷۱8۸۵۷ 
لیختن‌اشتاین 1600۱06054610 
لی (رابرت) ۲8۶ 
لی (ریچارد هنری) 1۶ 
لیست 59اب 
لی سسو . اع95-اب] 
لی (سلسلة پادشاهی در ویتنام) نبا 
لیسوبا «ایاهوونناً 
لی شی سن 0۱-560 با 
لی شی مین س:06-۷)-ذر] 
لیک (سلسلة پادشاهی) ۲۸۲0۷۲65 
لی‌کوان یو ۷۶۷ 10۵0 عع.] 
لی لیسان ‏ 599-ننا زا 
لی‌مالوری (مارشال) ۷۲۵۱۱۵۳۲-اعنم۱ 
لیمر یک (تسلیم) ۱106۲16۷,] 
لی نانوسکه ۱۷۵050۷6 - ز] 
لین پیائو ۳:۵0 «نبا 
لین تسو سیو 0-1560-5:0ذ] 
لینج (ژاک) 1۷86۷ 
لینکلن (آبراهام) صاههنن 


لنینگراد (نبرد) ۱۸60۱08۲۵4 
لینه 906ار1 
لیوتبراند ۳۵84()ان1 
لیو تسو سیو لاز56۷0-5] نان 
لیوتی 1۵06۷ 
لیوسونگ 1600-50198 
لیوشائوچی :50۵0-۵9 نبا 
لیوک یوپانکی ۷۰۵۵۸۵ دومن 
لیونل (دوک کلارنس) 1,096 
لیوینگستون ۱۷۱۸۵5/086,] 
لی هونگ چانگ ۲۱۵۴۸۵۰۱۵۱۵۱8 با 
لییراس کامارگو (آلبر تو) 2۵780 کهعءزبا 
لی بسنایا (نبرد) 1,:6503818 
لی بوان هونگ ۷۲۸۵۱-۱۵7۸۵ نذا 
م‌ 
مائوتسه تونگ 156-00088 ۲۲۵0 
مائور یس ۱۷۵۵۲18 
ماتئوس (لویز) ۲۱۵۸605 
ماتزی یویج (آرسن) ظ۲]۵/6:66۷۱0 
ماتلاکسوشیت ۷۵۵۵۹۵ 
ماتویو ۷۵۸۵۵0 
ماتیاس (اتریش) )۳1۵۸ 
ماتیاس اول ؟ کهنطاه۲۷۲ 
ماتینیون (موافقتنامه) ۷۱۸4۱8000 
ماجاباهیت ۱ظ۵۵۵۳ز۷۲۵۵ 
ماچیووبتس (نبرد) ۲۲۵۸660۱۷66 
ماخوسیمی دلامینی ۱۱۵۴۱۱۸ نصونو۲۱۵۵0 
مادر (اشغال) ۷1۵۸06۲6 
مادرو (فرانسیسکو) ۲۵06۲0۵ 
مادوگو ۲080 ۲۷۲۵ 
مادهی ۷۱۵۵9۶ 
مارات ۷۲۵۲۵۶ 
ماراست (آرماند) ۱۵۲۲۵5۶ 
ماراگال ۷۲۵۸۳۵۵۸11 
ماران 1۷13۲2086 
مار تین (پاپ قدیس/) ۷۲۵۲/۱ 
مار تین پنجم (پاپ) ۷ :۲۸۳۵ 
مارتینز ۷۱۵۲:8۸67 
مار تینز آمیدو (ژنرال) ۸۱۱۵0 ۲۱۵۳۵۱۵۵2 
مار تینز (ما کسیمیلیانو هرناندز) ۷۲۵۲۵۱۸6۶ 
مار تین (فرانسو!) :۷۲۵۲4 
مارتینیاک ۱۷۱۵۲/۱8۵ 
مارسا (کنوانسیون) ۷1۵۲5۸ 
مارستون مور (نبرد) ۵۵۲ ۲۱۵۲۵۸۵8 
مارسل (اتین) ۳۱۵۲۵۱ 
مارسیال ۱۷۱۸۳4۱۵1 
مارسین ۷3۵۲6۱6۷ 
مارسییز ۲۷۱۵۲56۱۱۱۸۱5:6 
مارشال ۷۵۳69۵1 
مارشال (ژرژ) ۲۵۳۵0۵۱ 
مارشال (ژرژ) عادط۱۷۵۸۳ 
مارشال (ژنرال ژرژ.س.) ۷۵۲5۵۱1 
مارشال (طرح) ۷۲۵۲5۵۱۱ 
مارشاند (کاپیتان) ۳۲2۳۵۱۵80 
مارشفیلد (نبرد) ۲۲۵۲۵۵۲۵۱ 
مارکت ۱۷۱۵۲۵6446 
مارکس (کارل) ۷۵۲۲ 
مارکسيسم ۷۲۵۲7۷151996 
مارکوپولو (ن.ک. پولو) ۳0۱0 ۷۲۵۲6۵ 
مارکوس (ژنرال) ۱۷۵۲۷05 
مارکوس (فردیناند) ۲۲۵۳05 
مارگریت دوم (ملکه دانمارک) 11 ۳۱۵۲۵۳6۵۲۱6 
مارگریت (ملکه اتریش) ۷۵۲۵۷6۲۱6 
مارگریت (ملکه والوا) ۷۵۲8۷۵6۲۱ 
مارگه (آلبرت) نهع۵۳ 
مارگه (میلتون) 81ع۷۱۸۳ 
مارلبرو (دوک) صونامه۱ه]۲ 
مارن (اولین نبرد. دومین نبرد) ۷۲۵۲8۶ 
مارنگو (نبرد) ۷۵۲۶880 
ماری آنتوانت ۷۲۵۲۱6-۸۵۵۱06446 
ماریان (نبرد) ۱۵۵0866 
ماری اول (استوارت. ملک اسکاتلند) 
ای ۱ مدا 
ماری اول (ملقب به خون‌آشام» ملکهٌ انگلستان) 
تا ها ۱ عمها۲ 


۱۳ 


سلاو 
جداول الحاقی 


ماری ترز (ملكة اتربش) ۱۱۵۲۱۵۲۱6۲۵۵۵ 
ماری ترز (ملکهٌ فرانسه) ۳۱۵۸۲۱۵۰۲6۲656 
ماریتس ۷۲۵۲۱۸۶ 
ماری (دومدیسی) ۷۲۵۲۱ 
ماری دوم (ملکه انگلستان) ۱۲ 1۵۸۲۱ 
ماری کر بستین (ملکة اسیانیا) ۱۱۵۲۵-۳۹6۱۸ 
مار یلا( کارلوس) و۳۱۵۳ 
ماری (لزینسکا) ه6اوصریت‌ععا عزدا 
ماری (لوئیز) ععااما-ع: ۳۱۵۲ 
ماری (ملکة بورگونی) ۱۵۲۱6 
ماری (ملکة مجارستان) 13۲۶ 
مارینیان (نبرد) ۳۱۵۵7۱۵ 
مازارن ۷1۵7۵۲1۷ 
مازاریک ۷۵۸6۵۱۲ 
مازورژف ۷۲۱۵۸7۷۲۵۷ 
مازون (زرژ) ۲۵5۵9 
ماژلان ۷۱۵۵6۱۱۵8 
ماژنتا (نبرد) ۳1۵86048 
ماژینو (خط) ۲۱۵۵۱0۸۵ 
ماسامبا دیا /۲]۵89۵۱۱۵۵-1662۸ 
ماسایی (قوم) ۳1۵962 
ماستر بخت (تسخیر) ۳۵650۲:09 
ماسنا ۷۲۵556۸۵ 
ماسو (ژنرال) ۲1۸55 
ماکادو ۷۲۵۸6۱۵00 
ما کادو (آنتونیو) 1۵۸00۵00 
ماکار بوس (اسقف) ۲۱۵۲۵۲۱06 
ماکتا (نبرد) ۷۲۵4۵ 
ماکزی (ژنرال) ۷۱۵/۲5۷ 
ماک (سلسله پادشاهی) ۷1۵6 
ما کسی‌میلیان (امیراتور مکزیک) ۳۱۵۱۱1:60 
ما کسی‌میلیان اول (امپراتور اتریش) 
1 ۱۲۱۵۷۱۱۱۱۱۱60 
ماکما ۷۲۵0۷۵6۱۲۶ 
ماکورانوسوشی 5۵501 ۱0 ۲۱۸۳۷۲۵ 
ماکوکو ۷۱۵۲۵۲۵ 
ماکونن ۷۲۵۲۵۲۱۸6۷ 
ماکیاول ۱۷۱۵۵۱۱۵۷6۱ 
ماکیل (قبیله) ۲۱۵۲ 
ماکا ۷۵8۸ 
ماگاده (هوبرت) 1۵۵۵۸09۵۸ 
ماگالهاس ۲۱۸۵۵۱۸۵6۵ 
ماگسایسای لقورفوع۲]۵ 
ماگلوار ۷۵۵۱۵۱۲6 
مالا (سلسلة پادشاهی) ۳1۵۱1۵ 
مالاکف (تسخیر) ۳1۵۱۵۲۵1۲ 
مالان ۷۲۵۱۵0 
مالبلاکت (نبرد) ۲۲۵۱۵۱۵۵6۲ 
مالدون (نبرد) «۱۵۱0 
مالرت ژوانوبل ۷۵۸۱۱6۲۵-۵۱0۷۱۱۱6 
مالکولم ۷۲۵۱6۵۱8 
مالنکف ۷۲۵۱6۱۸۲۷۵۷ 
مالوم (فلیکس) ۱۱۵۱۱0 
مالویل ۱۵۱۱6۷۱۱۱6 
مالیک (آدام) :۲۵۱ 
مالینکه ۷۲۵۱:016 
مالینوفسکی ۳۱۵۱:80۷5 
مانتزیکرت (نبرد) ۱۱۵۱۸2۱۷۵۲ 
ماندل (ژرژ) ۳۲۵۱۵6۱1 
مانرهايم ۷۲۵۸۱۵۳۲۳۵۱۱ 
مانزائوله 0۷۱6 ۱۲۵89۵ 
مانژین (ژنرال) ۷1۵0۵۱0 
مانسفلد (ارنست دو) ۲۵5)61 
مانشتاین ۷۵۱5461۱0 
مانکوکاپاک 0۵026 ۱۵6۵ 
مانلی (میکائیل) ‏ ۸۸۸۸۱6۷ 
مانوئل دوم (پادشاه پرتغال) ۱۲ ۲۲۸006۱ 
مانیا کار تا (فرمان کبیر) ۱۵۵۱۵-۵۳۵ 
مانیل (کنفرانس) ۲۱۵0۱۱16 
مانیوس دوم (یادشاه فنلاند) !ا کانع۲۵ 
ماورای بایکال (فرهنگ) :1۲۳۵0۵0۵۵ 
ماهندرا (پادشاه نیال) ۲۲۵۱۵۵0۲۵ 
مایا ۷۲۵۷۲۵۸ 
مایانس ۷۲۵۲۶066 
مایپو ۷۵:00 


2۱ 
جداول‌الحاقی 


مایتا کاپاک 0۵096 ۷۲۵۲۱۵ 
مایر (رنه) 1۵۲6۲ 
مایر (گند۱) ۳16۲ 
مابرلینگ ۷۱۵۷۵۲۱۱۷۸۵ 
مایستر (ژوزف دو) 1۵15/۲6 
ماين ۷۵:۲ 
مابوتن‌ها ۷۲۵۱۱۱۵)۱85 
مایّو (ریشارد دو) 1۵۲0 
ماو (کامپودو) ۲۱۵۲ 
مامون ۲۱۵0۷0 
مبا (لون) ۸۸9۵ 
مبالا 218ظ۷۱ 
متاکزاس (ژن) ۱۷۲60۵25 
مترنیخ ۳۵۱۵۳۵۱/۲ 
متس (نبرد) ۷۲6۸2 
مجلس (پر حرارت عامه, ستاره) 00۵00۵۲6 
مجلس موسسان 46«داناوجم 900166عووه 
مجمع دفاعی اروپا .۳.۵ 
مجیب‌الرحمان ۵۳۲۱۸۵۷۸ ۲دطنزد]۲ 
محمداین ارفع ۸۳۵/۵ ۵6 4عصصهطه۲]۵ 
محمد البدر ۵۱-820۳ ۷۵۵۵۵۵64 
محمد الشیخ هه ۲۱۵۵۵۵۵6۵ 
محمد الصدوق 920001-و2 4مصصهطم]۲۷ 
محمد بل 9۱۱ ۵عصصحطم 
محمدین هیمه ۲۱۱۳۵ م6 ۷۵۵۵۵۵۵۵۵ 
۷0 6۵ ۷ 0عصصمط۷۵ 
محمد چهارم ۲۷ ۷۱۵۱۳۸6۲ 
محمد چهارم ۲۷ ۷۱۵۱۵۵۵۱۵۵۵ 
محمد (حضرت) ۲۷۲۵۲۱۵۱۵۳۱64 
محمد دوم ۱۱ ۷۲20۳6۶ 
محمدعلی ا۸ ۲۱6۵6۱6۲ 
محمد غوری 6۵۲ 06 ۷۵۱۵۵۵۸۵۵۵ 
محمد (ملا) ۲۷۵۳۵۱۵۳۱6۵ 
محمود غزنوی 1۸۳۸۵208 ۶ ۲۱۵۵۵۵ 
محور رم برلین 1۵06-86۲۱۱۷۸ ۸ 
مختار اولد دادا ۱2002۳ فاب0 مه/طا۲۵ 
مدحت پاشا ۳۵۵9۵ ۱۷۲۱۵۱۵۶ 
مدیترانه (لوران دو) ۷160:)6۴۲۵06605 
مدیسون (جیمز) ۲۲20:5608 
مدیسی ( کوسم دو) ونه(۷6۵ 
مدیسی (گارّاستازو) ۷]6۵:6 
مدیسی (لوران دو) 60:65 
مذهبی (انجمن) ۲16)2:۲:6 
مذهبی (ایالت) ۳۵۵۵6۵1 
مرابطون (سلسلة پادشاهی) 
مراد ۷۲۷۵۲۵۲ 
مراد اول (فتوحات) 1*۳ ۲۱0۲۳۵۵ 
مردآویج ابن‌زیار 2۷2۲ 100 ۷۲۵۲۵۵۷۵ 
مرس‌الکبیر (حمله) ۲:ظ۷۱۵۲۵-۵۱-16 
مرسیه ۷6۲۵۱۵6۲ 
مرکور (دوک دو) ۷۲۵۲۵6۲۲ 
مروونژین‌ها (سلسلهة پادشاهی) ۳۲6۳۵0۷۲۱0۵5 
مرووه 1۷6۲0۷6۶ 
مرینا ۱16۲8۵ 
مرینی‌ها (سلسلة پادشاهی) ۲۱۵۲:016۶ 
مزوجیور نو ۷62208۱0۲80 
مسالی حاج ز۲2۵ نادعءع]۲ 
مستا ۱۷6548۵ 
مسکو (نبرد» پیمان, دادگاه) 
6 82۵421۱۱6 - و۱۷۵ 
مسکووا (نبرد) ۷۲۵560۷۵ 
مسمر (پییر) ۷6556۲ 
مسیحیت 0۳60۱6946 
مسیری ۷5:۲۱ 
مشت العربی (نژاد موسوم به) :6۱۸9 ۳۲69/۵ 
مشعل (عملیات) 10۳69 
مصدق ۷۲۵552068 
مصطفی سوم ۲۲۱ فام‌هاوت]۷ 
مصطفی کامل [کامیل] ۷]۵5۵۵]۵-1۵1711 
مصطفی کمال ۵9۵-1>609۵۸1ه)وت۷ 
معاوبة اول ۳ ۱۷۵۵ 
معاهدات ورسای ۷6۲5۵:۱۱65 06 1۳2166 
معاهده سه‌جانبه 1۳۱۴۵۵۳۸۱6 
معتز اول ار 


۸۱۱۵۵ 


معتصم ۷۵۵۱۵۹5۱۱ 
معزالدوله ۵۱-2۷۱۵ زا۲۷۲۵ 
مفول (امپراتوری مفول کبیر) ‏ ۸10۵0۱ 
مغول‌ها ۷۲۵8۵015 
مک آرتور (ژنرال) ۱۲۵6۵۲۵۳۷۲ 
مک استیوفن ۷]۲66۸:0)۵10 
مکالی لدایام۱۷۵۸ 
مکبث (فرمانروای اسکاتلند) ۷1۵06۸0 
مکستوبات (بسه یسونیوس؛ بسه لنسین؛ 
اسپار تا کوس) 140۳65 
مک‌دونالد (جان) ۳۲۸0۲۵8۵۱4 
مک‌دونالد (جیمز رمزی) ۷۵۸6۲۵8۵10 
مکرام بید 8610 ۷۲۵۲۲۵۲۱۱ 
مککارتی (ژوزف) ۷۲6۵۳۸0۷۲ 
مک‌کینلی (ویلیام) ۳1۵0۱6۷ 
مک‌لود (یان) ۲6۲۸۵4 
مک ماهون (ژنرال دو) ۳۲۸6-۷۵۳08 
مک‌میلان (هارولد) ۳۱۵6۲۱۱۵ 
مکناب ۲۲۵0۲۲۵۷ 
مکنزی ۷۲۸۰6۱26 
مگالیت‌ها ۷6۵۵۱:0066 
مگیارها ۷۲۵83۵۲5 
مگیار ۷۵۵۲6۲ 
ملکشاه 5029 :۳۷۵۱ 
ملگار کاسترو 0۵۸50۳0 ۷۲۵۱۵۵۲ 
ملو ۷۲6۱۵ 
ملین (ژول) 6۱:8۶ 
ممتاز محل ۷۵۱۵۱1 ۲۱0۵۸/۵7 
مملوک‌ها ۷۲۵۱۵6۱0۵۱66 
مناندر ۷6۸۵80۲6 
منتنون (مادام دو) ۷۲۵۱066808 
منچوکوئو ۷۲۵۵۱06۱0۷۵۵0۵ 
منجیکف ۱۷۱6۸۵۵۱۷۵0۷ 
منجیکف (پرنس) ۲۲68۵:۷۵۷۲ 
مندانا ۷۱6۵۸۵۵8۵ 
مندرس ‏ ۷۲60۸06۲65 
مندز (آبادیا) ۷۲6۵۵62 
مندز مونته‌نگرو (ژولیو سزار) 
۵ ۷۲6۱067 
مندس فرانس (یبیر) ۱۵۵۸۵۵5-۲۵۵6 
مندوزا (آنتونیو دو) ۳۲68002۸ 
مندوزا (پدرو دو) ۷68002۵ 
منسیوس (ن.ک. منگ تسو) کا۷۲6۵ 
منشور ژرمنی 26۲۱0۵۲0168 ۳۵ 
منشور شرمن ۸6 506۲۵ 
منشور شمال آمریکای انگلستان 
۸ ۱۵۳۱۵۰۵۱۵۵۲۱۵۵ طون)خ۳ظ 
منشویک‌ها ۷۲۵۸۵۵۵۲۱۷6 
منگ تسو ۱۷۲۵۴۸۵-156۷ 
منوکال (مار یو گارسیا) ۷۲606۵6۵1 
منو ۷۲68۵۵۷ 
منه‌لیک دوم (نجاشی اتبوپی) ۲1 :۷۱606۱ 
موامیوستا چهارم ۲۷ ۷۱۳۷۵۵5/۵ 
موانگا ۱۷۱۷۵۸8۵۸ 
موبوتو (ژنرال) /۵ظ۱۷۲0 
مویو ۷۵۷۵60۷ 
موتر (آندره) ۷۱۵۸6۲ 
موتر (نبرد) ۷1۵64۵۲ 
موتزی دوم ]۲ ۷۲۵652۸ 
موتسو هیتو :۲ اکاد]۱۷ 
موتسو ۱۷۱۵۰۲56۷ 
موتوپرتی (نبرد) :۳۲۵0006۲4 
موته (نبرد) ۷09۵4۵ 
موجود متعالی 5۳6۲6 11۳۰ 
موحدون (سلسله پادشاهی) ۸۱9۵۵۵466 
مودروس (آتش‌بس) ۷۲۵۵۵۲05 
مودل (ژنرال) ۷۲۵۵۶1 
مودیبوکیتا 1:68 ۲۱0۵00 
مورات (نبرد) ۲۵۲۵۸ 
مورازاکی شیکیبو 50:۲ ۲۷۲۳۵۵۲ 
مورالس برمودس (فرانسیسکو) 
۹ ۷۱۵۲۵۱6 
مورالس (رامون ویلدا) ۲۵۳۵۱6۶ 
مورالس (ژراردوماشدو) ۷0۳۵۱66 
مورانف ۷۵۲۵۱۵۷ 


موراویسکی (ادوارد اوزوبک) ۳۵۲۵۷۵ 
مورا ۷۲۵۷۲۵ 
مورپا ۷۲۵۷۲6۵85 
مورت (نبرد) ۷۲۵۳64 
مورفی (رابرت) ۲۱۵۵۷ 
مورگار تن (نبرد) ۷۲۵۲8۵۲467 
مورگان (جان بیبر پونت) ۷۲۵۲8۵۵8 
مورگان (ژنرال) ۷۲۵۲۵۵ 
مورگن اشترن (ستار؛ صبح) ۱۷۵۲۵۱5/6۲ 
مور لوس ‏ ۲۱۵۲۵۱۵5 
مورل ۱۷۲۵۷۳۵۱ 
مورن (ژنرال) ۷۵0۲:8 
مورو (آلدو) ۳۲۵۲۵ 
موروا (آندره) ۲۲۵۷۴015 
مورو (ژنرال) ۷۲۵۲6۵ 
موروماشی (عصر) ۳۱۵۲۵۱۵۵ 
موریاها (سلسلة پادشاهی) ۱۷2۷:۷2۵5 
موریس (روبرت) ۷۲۵۲۲:6 
مور یلو ۷۵۲۱۱۵ 
مورین 1۷۲0۲:0 
موزلی (سراوسوالد) 105۱6۲ 
موسکرا ۲۱09۷۵6۲۵ 
موسلیه (در یاسالار) ۷1۵561:6۲ 
موسولینی (بنیتو) نصناه‌کک ۳ 
موسیچکی ۷۵۵۵۱0۷ 
موشش اول 1*۴ «وع۱۸05 
موشوئشو دوم ۲۲ ۷۲۵5۱065006 
موشیکا (تمدن) ۷۵68:6۸ 
موفق ۱۷۱۵۵۷۵۸۲۲۵۷ 
موکته زومای اول (امپراتورآزتک‌ها) 
همه 
موکته زومای دوم (امپراتور آزتک‌ها) 
1 ۱۷۱۵۵۱62۵۱۸۵ 
موکدن (نبرد) ۲۵۷۷۵68 
موگا ۷۲۵۵۵ 
مولا (ژنرال) ۷۵۱۵ 
مولای (ژاک دو) ۷۲0۱۵۲ 
مولتکه (1800-1891) ۸۵۱/۲6 
مولتکه (1848-1916) ۲۱۵۱۸۲6 
مولدورف (نبرد) :۱۱۵( 
مولر (آلکس) ۷۲۵۱16۲ 
مولن (ژان) نام 
مولوتف ۷۱۵۱۵۸۵۷ 
موله ۷۲۵۱6 
موله (گی) ۷۵۱۱6 
مولینا (آرتورو) ۲۵۱88 
مومیه (فلیکس) ۷۱0۳۵:6 
موناگاس (خوزه) ۷۲۵0۵8۵5 
مونباتن )۷۲۵0۷۵۱/۵۸ 
مونتاگو چلمزفورد (اصلاحات) 
۵ج ۷۱۵۵۵۵ 
مونت تابور (نبرد) 1۳۵00۲ ۲۱۵۵۶ 
مونترو (کنوانسیون) ۲۲۵0۵۲6۷۷ 
مونتسکیو ۷۵۵۱65۵6۷ 
مونتکالم ۷۱۵۵۲6۵۱ 
مونتکوروّن (ژان دو) ۷۲۵۵۸6۵۳۷۱ 
مونت‌کونتور (نبرد) ۲۱۵۵۵6۵۵۵09۲ 
مونتگمری (ژنرال) ۲۲۵0۱۵0۱6۲۷ 
مونتنک (مندز) ۷۱۵۵۵6869۷۶ 
مونتنوت ۷۱۵۴۱600۸46 
مونتوار (مذاکرات) ۷۲۵0۸۵۱۳6 
مونته‌ورد ۷۵۸۵۵۷۵۲۵6 
مونتیل (نبرد) ۷۱۵8۸:6۱ 
مونچرشتاین ۷۲۵۵۸۵۵۳6۵۸۱۷ 
موندا (نبرد جزیره) ۷۲۵0802 
موندلال (ادواردو) ۷۵8۵1۵16 
موندووی (نبرد) :۷۲۵800۷ 
مونرو (جیمز) ۷۱۵۵۲۵۶ 
مونفورت (سیمون دو) ۲00/۵0۱06۲۲ 
مونفوکون (نبرد) ۲۵۵8/۵600 
مونکلر (سرهنگ) ۵06۱۵۲ 
مونگکا ۱۷۵۸۵۷۵ 
مونگکوت ۱۷0۵0۵۷۷۲ 
مونوری (مارشال) هوده۳ 
مون‌ها (قوم) ۷۲۵۵5 


مونه (طرح) ۲۱۵۸06۶ 


مونیخ (توافقنامة کودتای) 


(۱ 


مونیس ۷00۸۱5 

موهاس (نبرد) ۱۵9۵66 

موهانجودارو (تمدن) ۲۱۵۱۵۵۱0-۵۲0 
موهان شونشار جنگ بهادر 


و ۱ 


مویمیر ۷۲۵۲۱۱۲ 


مهارات‌ها 


(۵ 


مهرداد اول 16۴ 0۵06نان 


مهرداد دوم 
مهرداد ششم 


۷۱۱۸۱۱۸۲۵۸۱۶ 1 
۷۱۱۱۱۱۸۵۸۵ ۲ 


میتران (فرانسوا) ۲1۱0/6۲۲۵ 


میتسوبیشی 


میتسویی 


ونیا 
تن 


میجلسن لوپز (آلفونسو) م۲ ۲۱۱۱560 


میچل 


۷۱۱۵۱۵۱ 


میدوی (نبرد) ۲۱۵۷۵۲ 

میر ۱۷۹1۳ 

میرابو ۷۱۱۲۵۵۵۵۷ 

میرامار ( کنوانسیون) ۲۱:۲۵۱۱۵۲ 
میراندا (فرانسیسکو) ۷۱۱۲۵0۱8 


میر جعفر 


دز ۷۲ 


میرزا (اسکندر) ۷۱۳۸۵ 


میر محمود 


م۳۵ ۲۷۱۲ 


میر یوکفالون (نبرد) ۳۱0۵۵۱۵۱08 


میسوری (توطنه) 
میسولونگی 


۱۷۱۵0 
زطرصمامعو ]۲۷ 


میشکو اول (پادشاه لهستان) ۱*۳ 0/وهز 


میشل اول 


میشل سوم رومانف 


(پادشاه رومانی) 1۴ 6۱زا 
ّ ۱۱ 


میشیما (یوکیو) ۳1:5۱:۱۵ 

میکادو (کنفرانس) 3:۷۲۵۵0 
میکستک‌ها ۲۲۱۸۵65 

میکسکواتل (سلسلهة پادشاهی) 60۵۸4:: 
میکلاس (رئیس جمهور) ۸:1۸ 
میکومبرو (میشل) ۳۱۱۵۱0۵6۲0 

میلان (بنج روز) ۸:۱۵ 

میلراند ۲۱۱۱6۲۵۸۸ 

میلسیمو (نبرد) ۲۱:۱۱62:0 


میناموتو 


(0 


میندانائو (تخیلة نیرو) ۳1۱0۱0۵0۵0 
میندن (نبرد) ۱۲۷۱:۸060 

مینسک (نبرد) ۷۱:05 

مینگ (سلسله پادشاهی) ۲۱:02 


مینگ‌کوان 
مبئه مانگ 


هوصند۷ 
۵ ۷۱۱۱۷۱ 


مبوت ۱۳۷۱0۹ 


میور 


۱۷۰ 


ننرویندن (نبرد) ۳۵۲۱۵۵60 


نئونازی (حزب) ۱60-8۵21 
تانلژلن ۱۷۵۸۵۵6۱60 
نایلنون اول 1 6 مه 


ناپلئون دوم 
ناپلئون سوم 


۱۱۵۱0۱6۵8 11 
۱۲۵0۵۱60۱ ۲1 


ناپل (یمان صلح) ۱۵۵۱6 
ناتو (پیمان أتلانتیک شمالی) .۱۱,۸1:0 
ناجی (عمره) ود 


نادر شاه 


۵۵:۲ 


نارا (عصر) ۱۵۲۵ 

ناروا (نبرد) ۱۷۵۲۷۵ 

نارو توویسز ( گابر بل) ۱۷۵۳۵۱۵ 
نارویک (نبرد) :۱۱۵۲۷ 

نازیسم ۵/5۱6 

ناسو (خاندان) ۱۸۵6۸۷ 


ناشتیگال 


اهع ۱۵۸۵۱ 


ناصر (جمال عبدال) ۱۵556۲ 
ناصر (سال) ۱2۸۱۲ 

ناظم‌الدین (خواجه) :۱۱۵2:۱۱۵۵ 
نافل ۱۱۸]615 

ناکس (جان) 16:0۷ 

ناکس (فرانک) *160 


ناگازاکی 


و۱۱۵ 


ناگومو (در باسالار) ۲00ع۱۵ 
نال (تمدن) ۲۲۵۱ 
نامیوکو شو 096)- اد 
تانا صاحب «انط52 ۱۵82 
نانت (منشور) ۱۱۵96۵6 
نانداها (سلسلة پادشاهی) ۱۱۵«086 
نانسی (نبرد) ۱۵6۲ 
ناوارت (نبرد) ۲۵۷۵۳۵۸4۶ 
ناوارن (نبرد) ۱۵۷۵۲ 
ناوگان شکست‌ناپذیر [آرمادا] 
۵ ۱۱۷۱۵ 
ناهوا (قبیله) ۷8ظ۵ 
نبردمن 16۵۱0۵۲ ۱۷۲6۱0 
نتارة پنجم ۷ ۱۸۵۲6 
نتیروهواما ۱۱۱۲۵۱۵۱۸۵ 
نجویا «لهزلا 
نرچینسک (معاهده) 05۲:ظ»)۱۶۲ 
نرماندها ۱۱۵۲۱۱۵۵46 
نرماندی (خاندان) ۱0۲۱۸۵0016 
نرماندی نیه‌من (اسکادران) 
۱۷۵۲۱۱۵۱۱6۵ 
نسلرود ( کنت‌قون) ۱۱۵۵6۱۳۵ 
نصیب (نبرد) :۱62 
نقیب [نجیب] طزاعع۱۱ 
نکرومه (قوام) ۱۲۲۷۲۵۸ 
نکر ۱۵۷6۲ 
نگرین ۱6۵۲۱۸ 
نگونس (زنرال) کخاع0 
نگوئما (فرانسیسکو ماسیاس) ۱8۷6۱9۵ 
نگوئین ال کوک 0006 ۸۱ «عربع۱۲ 
نگوئین (سلسله پادشاهی) ۷۷۵70ع۱۱ 
نگوئین کائوکی 1۲ 16۵0 ۱۱۵۲۲6۵۵ 
نگونین نگوس تو 1۳0 ۵06 ظ۲۵ع۱ 
نگوئین وان تبو 1۳:6۷ ۷۵۱ ص6بع۱ 
نگونین وان لوک ۲۵۶ ۷۵۸ ۲6۱ع!ا 
تکوآبی (فرمانده) نطددهع۱ 
نگو دینه دیم ۱:6 حون معل 
نگو (سلسله پادشاهی) 20( 
نگوکین ۱۵۵0۵۲ 
نگومبالا ۱۱۵۵۱۳۱۵۵۸۱۸۵ 
نگونگوها ۱۱200880 
نگونی (قوم) :۱۵08 
نلسون ۱۶۱5۵0 
نمور (منشور) ۱6۱۵0۷۵۲5 
تمیری (جعفر) نع( 
نوئل (لئون) 3081 
نوا (نبرد) ۱6۷۵ 
نورات (فون) ۱۵۷۲۲۵۸ 
نورا چی (امپراتور چین) :۱۱0۷۲۳۵۵-4۵8 
نور تبروک (لرد) ۱۵۳۵۵۵۲۵۵۱ 
نور جهان ۱0۲۲۵0۵0 
نوردامپتون (نبرد) ۱0۳/۵۵۱0۵408 
نوردلینگن (نبرد) ۱۱۵۳۵۱:0۵68 
نوردوم سوماریت (پادشاه کامبوج) 
صصصی صهمقمممل 
نوردوم سیهانوک (پادشاه کامبوج) 
ادمصحطنک صملمعملا 
نوردهروگر (قوم) ۱0۳۵۱۳۷6۵۲ 
نورنبرگ (نطق‌های محاکمات) ۳۱۵۲۵۱۵۶۲۵ 
نوری سعید (ملقب به نوری پاشا) 25-9230 سمل 
نوسکه (گوستاو) ۱0۵۲۶ 
نوسکی (آلکساندر) :6۷5( 
نوگارت ( گییوم دو) ۸08۵۲۵۶ 
نوگی (ژنرال) ‏ نعهل( 
نومازالای لداهمعهمصبملا 
نومان ۱۱0۵۷۵۸۵8 
نونانکورت (پیمان صلح) ۱08۵8۵0۱۷۳ 
نونز (رافائل) ۱۵۵62 
نونگسسر (شارل) 6۲و۱۵ 
نووتنی (آنتونین) ۱0۲۵48۲ 
نووی (نبرد) :۳۵۷ 
نهاوند (نبرد) ۳۶۱۵۷6۵۵ 
نهرو ۲۵۱۲۷ 
نهضت مقاومت فرانسه ۲۳۵06۵:56 13651502066 
نهضت ملی الجزایر 


(۱,۱۱۰۸() موه احصمناهلا )هموصعم 
نهضت ۴ مه :۲1۵ 4 0 ۱۵۰۵۷۵۱۵۸۵۵۸ 
نه وین ۷۷:۸ ۲۶ 
نهیلیست‌ها ۱1۳1:5666 
نیات اریم ۳۲۱۲ )12لا 
نیام (فرقه) ۲:9 
نیج یاسو (نجاشی اتیوپی) ۷۵50۲0 زلزل 
نی (ژرالد.پ) عزلا 
نیس (بیمان متارکهُ جنگ) ۱:66 
نیسه 666 
نیشیرن ۱۱۵۳۱۳۵۸ 
نیکسون (ریچارد) ۷:08 
نیکلاس اول (پاپ) 1 عهام‌نلا 
نیکلای اول (تزار روسیه) 16۳ کفای‌زل۱ 
نیکلای دوم (تزار روسیه) 11 کهامزل 
نیکلایف ۱1601616۷ 
نیکوپولیس (نبرد) عذا(0ز( 
نیکیتین ۱۷:۱۸ 
نی (مارشال) ۱۷۷ 
نیمک (پیمان صلح) ۱۱06۵56 
نیمیتس (درباسالار چستر) ۱۱:0۶ 
نين ۱۱:0 
نیوپورت (نبرد) ۲:۵۷00۳6 
نیوکاسل (ویليام دوک) ۱۵۷۲6۵5۸۱6 
نیول (ژنرال) ۲6۱۱۶: 
نیه رر (ژولیوس) 9۶۲6۲6 


وارول ۷۵۱۲۵۱ 

واترگیت (قضیه) ۷۷۵6۵۲۵۵46 

واترلو (نبرد) ۷۷۵۵۵۲۱۵۵ 

واتوتین ۷۵۵0۷۵:۸6 

واتیکان (شورای) ۷۵:80 

واتين یی (نبرد) ۷۷۵/۷8066 

وات ۷۷۵۸۸ 

واربر تون لی (کاییتان. ه) ۷۷۵۲۵۵۳۸۵۵۲۶66 

وارتما (لودویکودی) ۷۵۳۸۱6۱9۸ 

وارکور (مارکی دو) ۷۰۳۵۲5 

وارک‌ها ۷۵۲۵66 

وارکیزا ۷۵۲۷۱2۵ 

وارگاس (گتولیو) ۸5ع۷۵۲ 

وارلن (اوژن) ۷۵۴۱8 

وارنا (نبرد) ۷۵۲8۵ 

وارن ( کمیسیون) ۷۷۵۲۲۵۲ 

وازا (گوستاو) ۷252 

وازفورد (نبرد) ۷۷۵566۵۳ 

وازوار (پیمان متارکة جنگ) ۷25۷2۲ 

واسکونسلوس (خوزه) ۷۵5۵086۱05 

واسود وای اول (پادشاه کوشان‌ها) 16 ۷۵60۵۷۵ 

واسی (قتل عام) ۷۷۵55 

واسیلیوسکی 6۷5۷زازوعه۷ 

واشر ۷۵6۱6۲ 

واشینکتن (بوکر تی) ۰ ۱۷۵5:0260 

واشینگتن (توافقنامه» کنفرانس) ۱۷۷۵۵۱08400 

واشینگتن (جورج) 408عصناوه۷۷ 

واکر ۷۷۵۱۷6۲ 

واکفیلد (ژیبون) ۷۷۵۷6/6۱4 

واگرام (پیروزی) ۲۱۷۵۵۲۵ 

واگنر ۷۷۵۵۸6۲ 

واگنر (مرکز ستاد) ۷۷۵۵۸6۲ 

والاس (ویلیام) ۷۷۵۱۱۵6۶ 

والانس (مارتین) ۷۵۱69۶ 

والپول (سررابرت) ‏ ۱۷۵۱016 

والدشتاین ۷۷۵۱0546۱8 

والدک روسو اه6ووت۱۷۷۵۱۵6۵-۸۵ 

والدمار ۷۷۵۱۵6۱۵۲ 

والدمار اول (ملقب به کبیر» پادشاه دانمارک) 
دی ۱6 ۱ دهه۵د۱ 

والدمار چهارم (پادشاه دانمارک) 1۷ ۱۷۷۵۱۵6۵۲ 

والرا (ایمون) ۷۵۱6۲2 

والر یو (سرهنگ) ۱0 

والمی ۷۵۱۳۲ 

والنسیا ( گییومولئون) ۷۵۱۵868 

والن :۷21 

والوا ۷۵۱016 

والوسکا (ماریا) ۷۷۵۱۵۷5۲۵ 


والون ۷۵۱۱۵ 
واله ۷۵۱66 
وامپوا (آکادمی نظامی, پیمان) ۱۷۷۵۱۵۵۵ 
وام روس ۲۷556 12۳۱0۷۲۱۸۲ 
وان آکر ۸۰۷6۲ ۷۵۱ 
وان در لیندن (کورت) 0060 06۲ ۷۵ 
واندل (تمدن) ۷۰8۵6۱ 
وائزتی ۷۵02644 
وانگ تسینگ وی 15108-۷61 و۷۷۵ 
وانگ‌چوک ۷۷۵۵۵60۱۷۲ 
وانگ مانگ ۵۸۵ ۷۲۵۸ 
وانگ یانگ مینگ ۷۲۵۱۵-۱0۵ ۷۷۵ 
وان‌هال (فلور یس آدریان) ۲۵۱1 ۷۵۸ 
وانی ۷۷۲۵0۶ 
واول (ژنرال) ۷۷۵۷۵۱ 
وابت (جورج) ۷۷۲۸86 
وایکینگ‌ها و۱۷۱۵ 
وایمار (جمهوری) ۷۷۰۱۵۲ 
وتو ۷۷۵۸۵ 
وحدت صغیر 00606 ۳۶۸۱۸6 
وحشت سفید (در اسیانیا؛ در روسیه) 6۳۲۵۱۲[ 
دروی (تسلیم) انع۷۵۵۵۳ 
ودینگتون (وبلیام) ۷۷۵۵۵:8808 
ورداکه ۷۶۲0۵06۲ 
وردن ( گادفری‌دو) ۷۲۵۲ 
وردن (نبرد) ۷6۳۵۵۳0 
ورسای (پیمان؛ آتش‌بس) ۷۵۲۵۵۱66 
وزستر (ب.ج) ۷۵۲۵۸6۲ 
ورسن ژتور یکس ۷۵۲۵۱۸۵6۱0۵۲۱۶ 
ورشو (نبرده پیمان) ۷۵۲50۷:6 
ورنو ۷6۳86۵۷ 
وروی (نبرد) ۷۲۵6۲ 
ورژرد ۷۰۳۷۵۵۲4 
وروشیلف ۷۵۲۵۵:۱0۷ 
وروئوف ۷۵۲۵۵۵۷ 
ورون [ورونا] (کنگره) ۷6۲۵8۸۶ 
ورینیو ۷۶۲۵0۱۵90 
وزارت مستعمرات 01:66 اهنصمامت 
وستمور لند ۷۷۲۵۹۸۱۵۲۵۱۵80 
وست مینیستر (توافق‌های؛ پیمان صلح) 
۲( 

وست (هاری) ۷۷65۶ 
وسیوچی (آمریگو) ۷5۵۲6 
وطاسی‌ها (سلسله) ۱۷۵۱۵۸95:065 
وگول‌ها کعانامو۷۵ ده وابامعو۷ 
وگه قدع۷۵ 
ولادیمیر مقدس (پادشاه روسیه) 

صنح ع۱ نت۱۷۱ 
ولاسکوئز ۷۱25062 
ولتر ۷۵۱۵۵۱۲6 
ولزلی (دوک ولینگتون) ۷۷۶۱۱65۱6۷ 
ولزلی (ریچارد) ۷۷۰۱۱65۱6۷ 
ولف ۷۷۵۱۲۶ 
ولف (ژنرال) ۷۷۵۱ 
ولنسکی (روی) ۷۷۰۱۵۸5۲ 
ونگوئین جیاپ دنه جع ۷۵ 
ونیز (پیمان صلح) ۷۰۱۵5۶ 
ونیزلوس (الوتریوس) ۷۰۵26۱06 
وواتینسکی لاوهناز۷ 
ووءاس (وی واتو سا کلیکا) ,۷۰۷۰5 
وکا ۷۷۵۷۲۵۲۵ 
وَوْبّه (نبرد) ۷۵116 
وهابی‌ها ۷۷۵۵۳۱۵۱66 
ویازما (نبرد) ۷:۵298 
ویان (فیلیپ) «هز۷ 
ویتزلبن (مارشال فون) ۱۷۷۱۵2۱668 
ویت (ژان دو) :۱۷۷ 
ویت (کنت) د3 
ویت‌کنگ 088-)6ز۱۷ 
ویتلاو (ویلیام) ۲هاع)ز۷۷ 
ویتلباخ (خاندان) عفطواع6)ز۱۷۷ 
وبت مینه )۷۱6 
ویتوریا (نبرد) ۷:۵00۲۱۵ 
ویتور یا ونتو (نبرد) ۷6۸0 هزجمااز۷ 
ویجایا باهو چهارم 1۷ «طه8-هوهزز۷ 


شارم 


-جسسسسس تحت 
جداول الحاقی 


ویدلا ۱۷۱۵۵1۵ 
ویدمایر (ژنرال) ۱۷۷۲۵۵۵۱۱۵۲ 
ویرموز ۱۷۵۱6۱۱۵2 
ویزیکت‌ها ک)موزوز۷۷ 
ویزینسکی ( کاردینال) تاکه ۱۷۷۵2 
ویسکونتی (پریمی) ۷56094 
ویسکونتی (خاندان) :004 وز۷ 
وی (سلسله) :۷۷۵ 
ویسی ( کاردینال) ۱۷۷۵۱56۷ 
ویشارت (جورج) ۷۷۱5۵۸۳ 
ویشی (حکومت) ۷:۵۷ 
ویکتور امانونل دوم (پادشاه ایتالیا) 
1۲ اعصحصص م۱۷ 
ویکتور امانونل سوم (پادشاه ایتالیا) 
۱ 
ویکتور با (ملکة انگلستان) ۷:۵۲ 
ویکز ۷:۱۶ 
ویکز (قضیه) ۷۷:65 
ویکس (گنجینه) *:۷ 
ویکیه 6و۷ 
ویگاند ۷۲۵۱۵۵۵۸4 
ویگ (حزب) ۲۷۷ 
ویلا (پانجو) هااذ۷ 
وبلانوابی (تمدن) ۱۷۱۱۵00۷۱۵۵۵۸6 
وبلاویکوزا (نبرد) صعمز۷ هاز۷ 
ویلبر فورس (ویلیام) ۷۱۷۱۵۰۲۲0۲۵6 
وبلسون (توماس.و) ۷۷۱508 
ویلسون (جیمز) 908از۷۷ 
ویلسون (ویلیام ۵.م) ۱۷۷۱509 
ویلسون (هارولد) از ۷۷ 


ویلن :هااز۷ 
ویلون ۷:۱۱ 
ویلهلمین (ملکه) ۱۷۷۱۳۵۱86 
ویلیامز (اریک جی) ک«هنااز۱۷۷ 


وبلیامز (اقتصاددان) 996هنااز ۱۷۷ 

ویلیامز (رابرت) اهاز ۷۷ 

وبندسور (مذاکرات, معاهده) ۷۷:۵050۲ 

ویندسور ۷۷۱۵50۲ 

وبندیش گر تس ۱۷۷۱۵0۱5608۳۵۵4۶ 

وینگیت (او.سی) »اهوه: ۱۷ 

ویویانی ۱۷:۷۸ 

وی بانگ ۷۷۵۰۷۵۸۵ 

‌ 

هائوسا (قوم) 1130558 

هابتا گیورگیس 06۲۵۲۵۱5 ۲۱۵90۵ 

هابسبورگ (رودولف دو) و1۱۵ 

هابسیورگ (سلسلة پادشاهی) 1۲1۵0500۷0۳8 

هابسبورگ (لورن) ۲1۵۵5۲0۷0۳8 

هابسپورگ (ما کسیمیلیان اول آرشیدوک) 
4 

هابسون ۲۱۵950۵8 

هاتویاما (ایشیرو) 11310۲3108 

هاراپا [هارپا] (تمدن) ۲1۵۲۵002 

هارالد دوم (پادشاه نروژ) ۲ ۲۱۵۲۵۱۵ 

هارت (دربا سالار) )1137 

هار تمن اول (وادوز) ۱ ۲۱۵6۵90 

هاردنبرگ ۲۱۵۲060۳6۲۵ 

هاردیکنوت ۲13۳0110۷6 

هاردینگ (وارن. جی) 1۱1۱3۳۵ 

هارشا ۲۱۵۲50۵ 

هارکینز (ژنرال) 11۵۲05 

هارود (کومودور) 113۳۷00۵ 

هارولد اول (ملقب به دندان‌آبی؛ پادشاه نروژ) 
۱۱۵۳۵۱۵ 

هارولد دوم (پادشاه آنگلوساکسون) ۲1 ۲۱۵۲۵۱۵ 

هارولد سوم (ملقب به جدی, پادشاه نروژ) 
۲۲۱ ۲1۵۲۵۱۸ 

هارون الرشید :2۱-1۵6 «به۲د۲1 

هار یسون (ویلیام. ۸) 113۳۲:5608 

هاستینگز (نبرد) ۲135401085 

هاستینگز وارن ۲۱۵5/1085 

هاسی (دریاسالار) ۲1۵۱56۲ 

هاشا (امیل) ۲۱۵۵9۵ 

هاشت (جین) 113006046 

هاکون هفتم (پادشاه نروژ) ۷۱۲ ۲122100 


۸2 


مس 


جداول‌الحاقی 


هاکون [هاآأکون ] ششم (پادشاه نروژ) ۷۲ ۲1۵۵۲۵00 
هاگاموشی ۲۱۵۵۵۱۱۷۵۵۱ 
هاگانا ۲۱22۵0۵۳ 
هاگ (جنیش) 1106 
هالدر (ژنرال) 1181067 
هالشتات (عصر) )11۵۱15 
هالیفاکس (لرد) (1۵۳۵) ۲۱۵۱۱۲2۷ 
هامبولت (ویلهلم فون) ۲1۵0۱۵010۶ 
هامرشولد (داگ) ۲۱2۱۱۳۵۲5۵1 
هامیلتون (آلکساندر) ۲1۵۱:۱408 
هامیلتون (پاتریک) ۲12۱01:08 
هانتزیگر (ژنرال) ۲۱۵0۷2:66۲ 
هانری اول (پادشاه فرانسه) 1۳ :۲160۳ 
هانری اول (هانری دوگیز) ععند6 06 ۲ 116 
هانری پنجم (امپراتور ژرمنی) ۷ :11607 
هانری چهارم (امپراتور ژرمنی) 1۷ :۲۱6۲ 
هانری چهارم (پادشاه فرانسه) ۲۷ :۲۱۵9۲ 
هانری دریانورد ۵۷۱۵۵/6۷9 16 ۲۱6۱۲۱ 
هانری دوبورگونی 609۵۲8۵۵886 46 ۳69۸۲ 
هانری دوم (پادشاه فرانسه) 11 :۲160۲ 
هانری دوم قدیس (امپراتور امپراتوری مقدس ژرمنی) 
۲ ۱6 ۲۲ ۲160۸۲۱ 
هانری سوم (پادشاه فرانسه) 111 :۲۱60۲ 
هانری سوم (ملقب به سیاه امپراتور ژرمنی) 
11 ۲16۱۲۱ 
هانری ششم (ملقب به جدی, امپراتور ژرمنی) 
۱۶ ۷۲ 1167۲ 
هانری هفتم (امپراتور ژرمنی کنت لوکزامبورگ) 
۷ ۲1۵۱۲۱ 
هانز ۲1۵856 
هان (سلسلهٌ پادشاهی) 1138 
هانسون 112055070 
هان فی -تسو 156 - ۴6۱ ۲1۵0 
هانکوک (جان) ۲۲۵601 
هانوتو (گابریل) 112000۵0 
هانور (خاندان) ۲1270۷۲6 
هاوانا (کنفرانس) 112۷886 
هاوکینز (در یاسالار. ۵.) 113۷85 
هاوکینز (ویلیام) ۲12۷85 
هایادولاتور (ویکتور رائول) ۲0۲۳6 ها 06 ۲1۵2 
هاید (آن) 117۵۶ 
هاید پارک (تظاهرات) ۳۵۲۷ ۲۱۲۹6 
هایدر یش (راینهارد) ۲۱6۲۵۲16 
هایز (راترفورد) 11۲65 
هایل سلاسی ۹6۱25516 ۲۱۵۱۱6 
هاینه‌مان (گوستاو) 1161060088 
هبرت (ژاک) )116۲6۳ 
هرتزل (تئودور) ۲16۲2۱ 
هرتزن (آلکساندر) 116۳2767 
هرتزوگ ۲16۳4208 
هر تس (کُرنلیوس) 116۳2 
هررا ۲16۲۳6۲۵ 
هررو (قوم) ۲16۲6۲0 
هر (ژنرال) 116۲۲ 
هرماندز (سانچز) ۲۱۵۲۳0۵۱62 
هریوت (ادوارد) ۲16۲۲۳:0۲ 
هژمون‌ها ۲۱686۱000۵5 


هس (رودولف) 55ع1] 
هسیانک جو فا 15 - ۷ ۲۱5۱288 
هکلوت (ریجارد) ۲1۵۱۲ 
هگل ۲16261 
هلاکو ۲10۷1۵600 
هلند 25 - و۲۵ 
هلوت‌ها ۲۱6۱۷6465 
هلو (شارل) ‏ 116100 
هلینکا :۲۱۱ 
همایون 11007013۲090 
همسکرک (تئودور) ۲166۳056۲۷ 
همفری (دوک گلاستر) ۲۱۵۱۵۵۳6۷ 
همه‌رنگ ۲00016۲۲" 
هندرسون 1167006۲5090 
هند و اروپایی ۳۷۳۵۳۵668 - 100 
هنری اول پرنده‌باز (اصپراتور اصپراتوری مقدس 
ژرمنی) ۲بعاعن0 ۱ ۱6۳ زج«ع۲۱ 
هنری پنجم (پادشاه انگلستان» خاندان لانکاستر) 
۷ ۲16۱۲۳۷ 
هنری چهارم (پادشاه انگلستان, خاندان لانکاستر) 
۷ ۲۱6۱۲۷۲ 
هنری دوم (پادشاه انگلستان) 11 ۲1۶۲۷ 
هنری (سرهنگ) ۲168۲۲ 
هنری سوم (پادشاه انگلستان) 111 ۲160۲۲ 
هنری ششم (پادشاه انگلستان, خاندان لانکاستر) 
۲ ۲۱۵۱۲۷ 
هنری (قدیس) ‏ 10:5 
هنربوت (فیلیپ) 11690۲:04 
هنری هشتم (پادشاه انگلستان, خاندان تودور) 
1 ۲۱6۲۲۳۷ 
هنری هفتم (پادشاه انگلستان, خاندان تودور) 
7 ۲۱۶۱۲۷۲ 
هنگ کنگ ۲088 - ۲۱۵8۵ 
هنلاین (کنراد) ۲16۵۱6۱6 
هونرتا ۲۲۵6۲۵ 
هواز تک‌ها (قوم) ۲۱۵۵۷۱6۵6۶ 
هواسکار ۲10۵568۲ 
هوانگ تسونگ هی :۲ - 15098 ۲۱0۵۵9 
هوایناکاپاک 0۵086 ۲۲۵۵۲۸۵ 
هوپنر (ژنرال) 11062086۲ 
هوتنتوها (قوم) 110006010045 
هوتویل (روژة اول) 112۸006۷۱۱16 
هوجوکی :ا۵ز۲1۵] 
هوجو 1166 
هوخشتات (نبرد) ۲16854806 
هوخه‌دار (دریاسالار) 602ز30] 
هودزا (رئیس جمهور) ۲10022 
هور تو (ژنرال) ۲16۷۳6۵0۷ 
هورتی فون ناگی بانی (دریاسالار) 
«وقاو۱۵ ص۲۵ م۲ 
هورن (صدر اعظم) ۲3۵۲8 
هورن (ویليام فان) ۲10۲۸ 
هورو (اولیس) ‏ ۲۱6۵۳6۵۷ 
هورون‌ها (قوم) ۲۱۵۳۵85 
هوزاک (گوستاو) ۲152۷ 
هوس (تنودور) 24:55 
هوس (ژنرال) ظ۲104 


هوسمان (بارون) ۲12۷5501۵870 
هوشکر (فون) ۲۱0۵۱۵۲6۲ 


هوشه ۲۱۵۵9۱6 
هوشی مینته ۷:8۵ ۳ 116 
هوفوئت بوانیی (فلیکس) ««ونم - )قسمطاوده1 


هوگ اول (هوگ کاپه) ۲ وعنع(1 
هوگ (نبرد) 96ع۲۱0۲ 
هوگن برگ (آلفرد) ۲1۵86006۲86 
هوگنوت‌ها (ن. پروتستانتیسم) 6ا680عن1] 
هوگو (ویکتور) 110 
هوگینز ( گادفری) ۲1۳88:85 
هول (پل) 1011 
هولت (هارولد) 11016 
هول (کوردل) 11011 
هولونگ ع۲۷] 110 
هوم (آلک دا گلاس) ۲1۵۶9۶ 
هومبرت اول (پادشاه ایتالیا) ۲ ۲۱۵۵۰۳۸ 
هوم رول 1۷۱6 - ۲۱۵۳6 
هومز ۲۱۵۱۵5 
هوندشوت (نبرد) ۲۱080560046 
هونکر (اریش) ۲۱0066۷۶۲ 
هونگ سیوتسیووان 151030 - 560۲ ۲۱08۸۵ 
هون‌ها (قوم) 110۸5 
هون‌های هفتالیت [هیاطله ] 
کع۱۱۳۵(ع1 عم 
هونیادی (ژان) :۲۱۵۵۷۵۵ 
هوور (هربرت) ۲100۲۶۲ 
هوویشکا ۲100۷:506۵ 
هوهن اشتویفن (خاندان) 110۳6056۵0160 
هوهنزولرن (خاندان) ۲106820۱۱6۲8 
هوهن لیندن (نبرد) ۲10۱6۵1۱0068 
هوینادی (ژان [خوان]) ۲۱۸۳/2:۵6۲ 
هیا (سلسله پادشاهی) 11:9 
هیان کیو 1۲6 - ۲۱:۵0 
هبیسیلانتی (آلکساندر) اصهان۲۱۲05 
هیتلر (آدولف) ۲1:4۲ 
هیث (ادوارد) ۲1624 
هیث (دولت) 116869 
هیدالگو (ای کاستیلا) ۲۱:0۵180 


هید تادا توکوگاوا 10۳082۷2 - ۲11064202 
هیدکی توجو (ژنرال) 100 - 1۱:06 
هیده‌یوشی :۱۲05ع۲۱:0 

هیروتا ۲11۳042 


هیروشیما (بمباران) ۲1:۳05:08] 
هیروهیتو ۲۱:60 - 11:۳0 

هیستادروث ۲1۱60۵0۳0988 

هیگ (داگلاس) :۲12 

هیلار بون ۲۱۱۱۸۲:08 

هیلدبراند (برونو) ۵00ظ۲1:۱06 

هیملر (هاینر یش) 1:0۱۱6۲] 
هیندنبورگ (مارشال فون) ۲۱:00 
هیوان تسانگ 15888 - ۲۱۵۵0 
هیونگ نو (قوم) ۱0۲ - ۲1:02 

هیین در پورتن (ژنرال) ۳۵۵۲۸۵۲ 06۳ ۲۱6۱ 
هبین فونگ ۲۵8۵ ۰ ۲1:6 

ی 

باییرانکا ۷۵۱۲۵۸۵۵ 


بارگو (نبرد) 2۳86۵۸0[ 
یارل‌ها ک5الا2ل 
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: 0 انا - ۸00۲۵06۵۷۵ 
,9571 

: 0 ۲۲۵۷۵ - و۸۵۲۵ 
.4 ,55 ,1۵9 ,21 .۸88 

سل ما60 - داوظ۸ 
.۰ .1۵9 ,21 ,۸60 

: سب ول عاهنع6 - ععاووظ 
:1 ,۸ ,942.1 :2 ,۸ ,941.1 
۰ ,1 .۱۵9 ,21 ۸66۰ 

: 0 واان82۱ - ۸۵9۱۵۱6۲۲6 
۰ ,949.2 

و ۵۱6 - 1085 2-واوو۸ 
,21 ,۸۸6 :9 ,هر ,942,11 : سب 


۱۵0. 4: 

۸۵۲۵ - 85121۱6 0 -- : 956.2, 
8 

۸0۵۱6 - ۳11 04- : 
9611, 


2 ۸۵ ناه) ی رل 
:6 ,8 ,9471 - (8اداومد5 
5۰ ,1۵8 ,21 ۸60۰ 

- 0۸۵9۱۵۱6۴۲۵ ۵:86() ۸08 
.21,120 ۸۴6۰ :5 ,8 ,942.2 
ش 

۸0۱8۶ ۱1 
139. 6 

+0 ,944.2 - 0۸۵۱68 عع۸۵ 
۰ .1۵9 ,21 ۸8۵۴۰ :۵ 

۸86 46 862۵ - ۸۲۱۰ 1, 


- ۸66 21, 


0۰ .120 
۰ ۸60۰ - 8۴۵18906 ۵۵ و۸ 
۰ ,180 
,64.2 : -ل وااا88 - ۸ 
1 


6 ,۸ ,9421 - (62۱00) ۱و۸ 
,۸ ,969.1 - ۸۱۵۱۵۲۵ 
۳ ۴۵۳۵۱۵۵8۵۵ ۲۵۱ 0۲۵نوعخصظ 
- (00وعظ0۸ او 56۱6 06 
۰ .1۵0 ,21 .۸۵۱ 
+97.2 - (۵۱۵6) یوم 


2 ,۸ ,955.1 - ۲۲ عووعوناوظ 
1 3 ۸ ,1 - ۱۱۱ ۸۱۱0690۶ 
11 - 5۱00164 ۱۷ ۸۵۵6۳۲05 


8 
۷۱۱ وو۱اعهناوظ۸ 
۰ ,۸ ,955.1 
۰ ,۸ ,955.1 - (۱۵۲۵) ععا0اص۸ 


506465 - 


947.1, بت‎ 8: 948.1, 6, ۶: 
۸060. 21, ٩۵9. 55, 1 

- (۵نوو5 ع4) ۱۱ ۸۱9۵00۲۶ 
:9 ,6 ,948.1 :6 ,2 ,6 ,947.1 
۰ ۸ :9۵ ,۸ ,9491 
.1 ,55 .120 

- (ونجون ع4) ۱۱ ۸۱9۵۵۲6 
:0 ,0 ,947.1 : ,8 ,943.4 
:5 ,۸ ,949.1 :۵ مه ,947.2 
۰ .1۵0 ,21 .,۸۴60 

,1 - 6۲۵80 ۱۶ ۸۱6۵600۲6 
+22 ۸6۴۰ :5 ,۸ ,956.3 :9 ,بر 
۰ .1۵0 

:> سل ۳۵6۱ - ۸۱۵۵0۲۱۵ 
۰ ۸00 :0 ,8 ,956.3 
3 .120 

۰ ,947.1 - (ونوون٩‏ و) عن<ها۸ 
۰ ,۱۵9 ,21 ۸۴6۰ :ظ 

- (0۷2۵ ۳0۴ !| ونوا۸ 
2 ,0۵ ,956.1 

ظ .۸ 967.1 - ۱ 0عو۸ 

۰ :6۳۵0۵-94221 وا ۸۱۳۵۵ 
۰ .10 ,21 ,۸66 


,4 : 0 01560۲5 - ۲عواظ 

,1 ,۸۳۴۳ : - 0 ا0وایام :3 , 

+ سل 6اااهاهط :44 _ ,1 

965,2, ۸ 8: ۸60. ۰ 
130. ۰ 

۸96۲16 - 6۱8۲۲6 1-- : 4, 


:6 ,0 ,953.1 :0 :9 ,06 :6 ,۸ 
:۸ ,965.2 :ها ,8 ,961,1 
۰ .۱۵0 ,21 .۸66 
:سل 060916۵۲6666 - ۳۵5ادفوا۸ 
۰۱ .۸00 :0 ,۸ ,9491 
:۲ ,۸ ,9642 :47 ,13 .120 
2 .۱۵9 ,22 .۸66 
,8 ,966.1 - 008۵۲ ۸۱-۲۵۵ 
2 ۱۵9 ,21 ۸8۵۴ ۰ ۸۱۵۵۵۳۵ 
- (۱۵۵۳۴۵۱ و۵ ع68906و) ااظ۸ 


953.1, 8, » 

۵ ,۸ ,964.1 - (رداده) ناه۸ 

۰ ,06 ,954.2 - 50 ناه 
اموباه 

: - وول 0۷۵۵5۱۱6 - عولااظ 
۰ ,۸ ,9641 

- (۵۱۵۵۵۵۵) دموا ناه 
6 ,06 ,954.2 

- (قطوطهد ۲۵۱) ۵9 6 ۸۱ 
2 ,8 ,966.1 


۲ ,8 وود - ۸۱۱۱۵0 
4 .1۵9 ,21 ۸86۰ - ۵6۱۵ اه 


عااندا82 - ۴۲۵۱۵دصنزا۸ 
.۰ ,۵ ,946.1 
سل مااندا82 - ۸۱۷۳۵۵۲ 


۰ .1۵9 ,21 .۸0 
۰ ,8 ,2 ۰ - ۴۵5-ا۱-۵د۱ا۸ 
۱۵5-5 - ۸۱۱۳296 

943.2, ۸, 6 
۸۱۱646 )52۱۷۵001( 

ماو 
3 ,8 ,944.1 - وعو۸۱۱۵۵۳۵ 
: س]| ول واانعا8 - ۸۱8۵ 

0 ,120 ,21 ,۸60 
۰ - (06 ووواج و 

1 :8 ,8 
,۸ ,962.1 - ین سناه ۸۱-۸ 


- 983, 


9 

- ۵۵5۵۵0 ۶۱ ناه) ۸۱۵2۵۲ 
:6 ,0 ,953.1 :6 ,۸ ,9461 
۱۵9.۰ ,21 ۸۲0۰ 

۸۱8۵۱۵8 ۴۲۵061860 06( - 
954.2, 6, 0: 967-1, ۸, ۰ 

عول وزاعع0۵۷ - ۸۱۳۸۵۱۵۵6 
,21 ۸۳6۰ :6 ,۸ ,946.1 : سب 
:5 .0 ,9531 :51 .1۵0 
۰ ,1۵0 ,22 ,۸06 

عول ۵۷۳26۱6 - ۸۱۳۵۲۵۷ 
,0 ,953.1 :6 ,۸ ,946.1 : سس 
:1 .1۵80 ,21 ۸0 :6 
۰ ۵0.۰ ,22 .۸66 

۸۱-۱۸ - 962.1, ۸, ۰ 

۰ ,8 ,958.1 - بوطاونه‌ا۸ 

(ممو۸۵ ۳ ۱۱ ۸۱۵۱۵096 
۰ ,21 ۸66۰ 

(00و۸۳۵ ۱۱ ما۸ 
۰ ,1۵0 ,21 ,۸6 

0۸۵900 ۷ 9۵92م۸۱ 
۰ .1۵0 ,21 .۸66 

۸۱۵۱۵8۸9۶ ۷۱ 0۸۲۵9۵ 
۸6۴. 21, 1۵9, ۰ 

(وااناععت ۷۲۱ ۸۱۵۱۵05۶ 
۰ ,21 ۸6۳۴۰ 

۰ (وااناووم" ظ ۷۱۱ ۸۱۵۱۵۵5۶ 
۸۴ :6 ,۸ ,9461 
۰ .189 

- (6ااناوع6 ع0) ۷۱۱۱ ع۵89طما۸ 
.1۵9 ,21 .۸66 

۸۱۵۱0996 ۲ ۱6۶ 529 - 
۸06. 21, 12۵0. 51, ۰. 

- (۵۲۱65ا۸5 5ع4) ۱۳ هام۸ 


1 


۰ .1889 ,1 ۸۱۰ 
- 608516 ۱۵ ۱ 
۰ ,1۵0 ,21 .۸۴ 
۰ ۸۳۱0 - | ما۸ 
۰ .129 


- 1۴50۵906 ۷۱ ما۸ 


:۰ .1۵0 ,21 .۸8 :6 بر 
: ,8 ,963.1 :2 ,06 ,961.2 
۰ .1۵0 ,22 ,۸66 
۵ ,0 ,953.1 - 2۱-0۷18 فده۸0 
1 ۸۴۴۰ - (8۵06) ۱۷ ۸۵:6 
۰ ,2 .120 


,۸ ,963.1 - ددع6۹ 

262۵888 2 963.1, ۸, 

+ 0 و۲بااایا - ولونگاد ۸۱ 
۰ ,957.1 

۵ ,953.2 - (6۱ظ۱۱6) وداا۸ 

9 ۷۵۲۵8 ۰ 949.2, 0, 9: ۰ 


۳۹ 020۱۵۵ 0 : ۸6۰ 1, 

4۵0. 13: 964,2, ۸, ۰ 

,931 : - 065 8۵۵۵۱6 ی 
.8 


0 واام82 - راب 
۰ .۱۵0 ,21 ,۸6۳ 

,۰ ,955.1 - ۱۵۵۵۴۵۲۴۵۵۵ عطو۸ 
5 ,۱۵0 ,22 .۸۵6 :ظ 

6 - و۸ 

۰ ,8 ,9661 - اووموظ 

,66,3 - (د۸۳2۵0) وز۵ا۸ 


اممیاو 

۸۱۵۵۵ ۵۵ ۷۵۳۵۵۵ 
953,2, 8 ۰ 

۸۱8۵۵۵ ۱۱۵۱ 
- 9563, ۸, 2: ۸66۰ 2, 
120.7 


۸۱۵۵۵۵ - 966.2, 8, ۰ 

- (۱۵۳۵ صداانج) ۱۳ ۸۵4 
۰ .1۵0 ,22 .۸66 

۸۵ ۱۱ ۸۸6, 22, 1۵9. 

۸۵۵۵ ۵۲۵0۷۵ - 963,1, ۸, ۰ 

+1 - ۲۵۵۱۵۵6 وطة ۸۵ 


۸, 

,1 - ۵۱-۱۵۵0۵۲ ۸۵4 
2 .۱۵9 ,22 ,۸ :ظ ,۸ 

۰ ,۸ ,972.1 - ااهعاندطظ۸ 

,8 ,9531 - قطعت۸ 

: 08 82121116 - ایاهواوز0 و۸ 
۰ ,8 ,958.1 :6 ,0 ,953.1 

,۸ ,952.1 - ویاهوتظ 

۸ ۸۵۵ - 9651, 8: 0, ۰ 

8 ۵5 ۸۱-۱۵-6۵06 
,20 .1۵9 ,21 .۸۳0 : سل 

۸8۲ - 9541, 06,3: ۸۸86 2 
120. 

,6 ,954/1 - 8و ۲قطا۸ 

۸0 - 952.1, 8, 

0۵۵۵00 . بماحیا۸ 
۰ ۵ ,947.1 

,۸ ,963.1 - ص۸۵ 

,8 ,954.1 - نز۳۱۵ 20-4 ۸۵۱5 


3 

۰ ,946.3 - (جوا) عهادا۸ 

:1 ,948.3 - (عوا) ۸۱28۵86 
۰ ۱۵9.۰ ,21 .۸60 

۸۱۸ - 953.2, 8, ۰ 

,1 - ویهاد۸۱۰۸۵ 
1 .۱۵9 ,21 .۸5 

2 ,۸ ,9591 - ۷2 2وووبدا۸ 

 :‏ 05 0۷۵6۱6 - عواآنهدا۸ 
۰ .۱۵9 ,22 .۸6 

: 0 ۸۱۵۵۱0۲۵ - رد۸ 


۸۵ ۵: 


00۶ :1 .1۵8 ,21 .۸88 
۰ ۵9 ,22 ۸06 : ال 

:1 ,8 ,945.1 اوه۲عطا۸ 
۰ .1۵9 ,1 ,۸66 

- (واونوا8۵ ع8) ۱۳ ۲اظ۸ 
+1 ۸۴ :۳ ,8 ,948.2 
.1۵0 

,3 - (۷۵8۵60) ۱۳ بت 

:1 ,۸ ,944.2 -_ واهوواطاه۸ 
۸۴ :2 ,8 ,958.1 
0۰ .180 


:6 ,9541 - ونوونوب‌طداظ 
4 .1290 ,22 ۸0۰ :2 ,8 ,959.2 

۰ ,۸ ,958.2 - م۸۱ 

: 0 ۲269و و4 :۴۵ - دفاظ 
0 .1۵90 ,21 .۸06 

۰ ,8 ,944.1 - واوغا۸ 

۸۱9۵48۲ )۳۵۳۵۱۵( - 92 


6۵, 
۸۱۵۵00۲6 ۱۱ )0808( - 
۸00. 21, 129. 11, 0 
۸۱۵۵0۱۵7۶ ۷ )2208( - 
۸060. 21, 129. 0 
۸۱۶۲۵۵۲9 06 ۳۵66 - 
949.1, 8, 0+ 


۸۱6۵0۵۲6 )06 ۷690512۷ 16( - 
943.4, 8, ۵: 949.2, ۸, ۱ 
۸66. 21, 1۵.۰ ۰ 

- (0996عع 9 ۸۱۵۵0۵۲۵ 
۰ ,21 ,۸60 

- (90ع0عع ظ ۱ ۸۱۵۵0۵۲6 
۰ .۱۵0 ,21 ,۸6 

- (50عع0۴) ۱۱۱ ۸۱۵۵۵۵۲6 
211۵01 ۸۴۳۰ :۵ ,۸ ,941.1 

(067۵00 3 ۵90۲۵»وا۸ 
۰ .130 ,21 ,۸86 

- (56۵6 و4) ۳ ۳ 
۵ ,8 ,943.4 

- 8و۵و٩‏ ع0) ۸۱۵۲۵0۵۵ 


۱ 


۸ 


,1 - (۵۲56 ع0) ۱۳ عحطاد۸ 
۵ ,8 


,1 - (090۱6) ۱۳ عفحادام۸ 
.۱۵9 ,22 ۸۳0۰ : 

:۰ ,8 :9621 - اصانبا ۱۱ عححصده 
۰ .1۵9 ,22 ,۸۴6 

۰ ,8 ,955.1 - (32۵) اعحاد۸ 

5 0۷028۱۱9 - وولاووه‌اد۸ 
,۸ ,962.1 : ۵ :6 ,953.1 :سس 
۰ ,3 .1۵0 ,22 ,۸68۵ :2 

.129 ,22 ۸۴6۰ - ما۸ 

,4.2 - (۵۵۱2۷) عاع6۱-۸ 4حا 
۰ .1۵0 ,22 ۸۳۴۳۰ :۵ ,2 ,۸ 

-۲۲۵05[۵۲۵ 06 :۲۵) طدااده‌نظ 
,2 ۸6۳۰ : 0 ,8 ,956.3 - (8۵۱8 
۰ .185 

(1920 وه 0۱۳۵۲ ز۵) طهااده‌نا۸ 
2 ,8 ,956.3 - 

25-520 :اد25-5 ۸۱ ۸4 
- ۷۵۷۵ 06 6۳۱۲) اقط 
۰ ,6 ,953.2 

۸۵۵ 2۱-۱02۱ - 953.1, 6: 
۸60. 22, 1۵9. 

:6 ,0 ,953.1 - منصوب ۵۱-۱۸0 ۸8 
2 ۱۵0.۰ ,22 ,۸66 

۵ صفطط8۵-ه ۸0 
,11 - (۷۵۲۵6 نا 180ایا5 
۰ .1۵9 ,22 ۸۸۳۰ :8 

۸4 ۵۲-۳۵۱۳۵ 
2۲08( - 953.1, ۵, 

۸۵ ۵۲-۵۵0 )60۳۱۲ 6 
060۵۲0۵8 - 9461, ۸, 9: 
۸6۰ 21, 1۵9۰ ۰ 

,21 - ۲ طمهط2۳-8۵ فده 


1۵0. 1۰ 

,17 - ۱۱ ۵۲-8۵۲۱۳۵۵۰ 4نا۸ 
:1 .1۵0 ,21 .۸6 :ها ,8 
1۵9.3 ,22 ,۸66 

- اا۵۱1۱۵ 2-8۵0 ۸۵ 
۰ ,8 ,953.2 


۸۵4 ۵-۷۵۵۲ - 944.3, 6: 
۸88, 21, 1۵. 30: 964.1, 8 : 
965.1, 8, ۲: ۸۳۴ 22, 
1۵0. 

:1 ,۸ ,964.2 - ۵-۱۷ ۵ن۸ 
۰ .1۵0 ,22 .۸68 

-6۵0) ۵یهمااول صفاد5 احه‌د۸ 
.ماو ,6 ,961.2 - (۱۳۸۵۴۵۵۷ 

,8 ,943.4 - فاصدطاناه‌دا۸ 
,2 ۸۳۳ :0 ,6 ,8 ,956.2 
6 .1۵9 

,8 ,956.3 - طدصااده‌نا۸ 

- ناه ۱۵55۵ ۵4۲اد۵د۸ 
۰ ,963.2 


- (ونوا۵ ۵1)) 8۵۵0 اده‌د۸ 
,2 ۸60۰ :ها ,۸ ,959.2 
1 .129 

۰ ,8 ,966.1 - وزذ‌دوطا۸ 

,۰ ,۸۵ ,953.1 - ۲دوطظ 

:5 ,8 ,953.1 - 85۷ ه‌ط۸ 


۰ .1890 ,22 ۸6۳۰ 
رتیت ۱9 ۰ ۴و۸ 
,8 ,962.1 : --ل وواانها2ظ 


- 2-5219 ععططض۸اه به‌طا۸ 
۰ ۰ : 6 ,953.1 

۰ ,6 ,9531 - صناون۱۵ م۸ 

۰ ,0 ,953.1 - وولی۱0 ناوطا۸ 

اج آیاه‌وویده۷ دبه‌و۷2 هدام 
۰ .1۵0 ,22 ۸۸۳۰ - ۸60900۲ 

۵ ,8 ,953.2 - ن29-اط۸ 

۸۷۷۵۲ - 949.2, 6, ۰ 

- (1973) 8۵۱5 ع ۸6۵۲45 
.اممداک ,973 

۵ ,8 ,9661 - ا0دط۵ع۸ 

۵ ,8 ,953.2 - طهدطت-ع۸ 

۸6۱ - 952.1, ۸, 

۰ ,8 ,961.2 - (طاحاج۲۱) ۸۲ 

+22 ۸۴۴۰ :9 ,۸ ,954.1 - هام۸ 
,4 ,10 

-01 ۳8۵۲۲۵۷ ۸02۱06۲ 
۰ .1۵9 ,21 ۸۵6۰ - (6۳169 , 
۰ ,0 ,973.2 - (0ظ0۵) ۸0۵5 
- (6۱هننا0۵ مطصل) ‏ ۸۵26 

,۰ ,0 ,973,2 
۰ ,973.1 - (او80) که 


۰ ,3 
۰ ,8 ,952.1 - (۷۷۱) عصد۸ 
+6 ,8 ,944.3 - و۸۵۵۱ 

۸66, 21, 1۵0. ۰ 
۸0040 - 966.3, ٩۵۰ 
۸0۵5-۸۵98 - 6 

۰ .۱۵9 ,22 .۸0 : سل 
- 0928 طعااده‌طاظ 

۰ ,963.2 
,5 - (۵86۵۵) ۲وناحمع۸ 

۸, 8: ۸۳۴۰ 21, ۱۵9. ۰ 
۸۵888 - 953.2, 8, ۰ 

,2 ,943.3 - (۷:6۸۵۲) ۲ 
و ۲۵۶) ۲۸6 ۸۵0۱29۱۶ 
6۰ .1859 ,21 ۸۵6۰ - (و‌فیو 


.81 
,945.2 : سل واانهاد8 - دنه۸00 


21/۸ 


۱۳ 
1 ,۸۸ ,944.2 (۴۲۵0۵8 
9 .۱۵9 ,21 ,۸66 
6 ۱۸۲۵9۱۶ ۷۱۱ 602/۱9۶ 
5 ۸ ,9442 - ۴۲۵0۵8 
1۵0.۰ ,21 ۸6۰ :3 ,8 9 
3 
(۲۲۵۶۵۵ 46) ۱۶ و6027 
1 ۸0 :8 ,8 ,944.2 
۰ .1۵9 
- (۲۵06۵ ع) ۲ 6۳0۵۲165 
:5 ,8 948.2 :2 ,با ,944.3 
۰ .180 ,21 ۸6۰ 


و ۸۵۷۷۵۱5 ۱6 ۱۱ 60۵۳۱6۶ 
,0 .1۵0 ,21 ۸6۴۰ - ری 


.52 
6 ۸۵9۱۵ ۱۵ ۱۱ 6۱8۲۱65 
2 ۱۵5۰ ,21 ,۸88 - (۱۱۵۷۵۲۲۵ 
1۰ - (80609 05) ۱ 602۲169 
0 ,۱۵9 ,21 ۸۳۱۰ :3 ,8 
- (۵9غ5 ع9) ۱۱ 6027۱6 
0۰ :8 ,8 ,948.1 :9 ,8 ,947.1 
4 ,0 ,55 .1۵0 ,21 ۸۴0۰ :9 
 527-‏ 09) 602۳۱۵65-۸۵۱06۲ 
۰ ,945.2 - (816001- 9 


0 )4 808۴ 
۲۵۵ ۷۵0 ۷۱ - 948.1, 0, 
6۳۵۲۱65 ۵۳۵۱ )6 ۳ 
944.2, ۸, ۵: 953.1, 6, ۱ 

۸66, 21, 180.۰, 

6۳2۴۱65 ۱۵ ۲6۳6۵۲۵۱۲6 - 
948.2, ۸, 2: ۸۳۴ 1, 
120. 30, 62, ۰ 

و0۵۰۲ 6۲۵0۵8 6۱2۲۱۵116 
2 ,2 9۹8 - (۱۷۷6۲۱۵۵۵۲۵ 06 

,1 : سب 6۲۵006 - 602۳6 
٩: -‏ ,8 942.3 :2 ,8 
ثال -- : 5 ,8 ,973.2 : اوون۱0 
6,1 ,944.3 : 1814 ماناز 4 


با - :37 .1۵9 ,21 هر 
۰ ۸0۱ : 1830 +2۵0 و 
: 06۱۸۵۱۱۵0۱۲99 - : 37 .130 
8 ,۶ ,949.2 
,44.4 - اقطابها-منهاعوووع6۱ 
:۰ 
جا۱۳۵۵۵) 60۵۵۵۲۱۵4 


6 ,8 ,944.3 - (ع 869۵ 
ول ۵۱ - ۲۵0۵طدعا69۵ 
۰ ,30 ,1۵0 ,21 .ص۸۵ 
6 وااع8۱ - نن بای 
7 .1۵9 ,22 .۸60 


6 ۸۵۴6۰ ۰ ۰ 
1۵9. ۰ 

: سس ول 21100وناا - 69۵۷۱8 
ظ ,۵ ,985.1 


ظ ,۸ ,951.1 - وم-عظ6 

6۱ 2 ,0 ,947.2 - ی 
اممناو 

8 ,0 ,947.2 - (۵۱۲ز) )وعاو6 
۰ او 

,1 - 0۵۵5 و 696۱8 
۵ ۰ ,06 

بتزوز واه بیترت 
5 . :9 ,] ,943.2 
:8,8 ,945.2 : ۵ ,6 ,943.2 
:6 ,۸ ,945.2 فووباه۲ 
۰ .۱۵9 ,21 .۸66 

69۳۵0 ۲۵-۴۵ - 951.2, 6, ۰ 

6 ,0 ,947.2 - بواامع6 

6۳6۳۵۷۵ - 973.2, 8, ۲ 

۲ ,۵ ,944.2 - ووناویعوا6 


-۳0۵۲۶ سب . ووزاوع6۳ 
.۸ ,9471 : 2۷| 
 - ۲60010‏ 55 .180 ,21 8۰ 

,۵۸ ,947.1 ووبو1 


۸۴0۰ 21, 1۵0. 13, 4: 
699۷۳۵ - ۸۵6, 21, ۱۵9 4 
66۷۹6۵۵0 - 9471, 6 


0 973.۸ ی ی 

۳ (۳202۴0) وداا6 4 
اومیاو اع ۲ ,06 ,951.2 

2 ۸6۰ - (طنهش) اصاهطصعن6 
۰ .1۵0 

2 ۸۴ - وویوه‌صنطه6 
۰ .120 

6600 - 9581, 8, ۰ 

601/۵296۲ ۲۳ ۰ ۸00 
120. ۰ 

60۱10606۲ ۱ - ۸0 1 
120. ۰ 

6116960 ۱۱ - ۸۴ 1 
189. ۰ 

6106۲6 ۲۳ - ۸۴ ۰ 
129. 

6۱06۲6 ۱ - 9442, 8, 1 
۸66. 21, ۱۵9. ۰ 

6۱106۲6 ۱۱ - ۸۴ ۰ 
180. ۰ 

6۱/۵675 )65۲:66( - 941.2, + 
1۰ 

6۳6۵۲۱6 ۲ - ۸۴ 1 
1۵0. ۰ 

: سب ووناهونااب6ا - ص6۱۱ 
۰ ,۸ ,985.1 


۰ ,۸۵ ,973.2 - وسوممندا6 
۰ ,944.4 - (عع0260۲) 6۳۱۲۵6 


مود ,۵ 
4 ,۱۵9 ,21 ۸۱۰ - فاهامها6 
:5 ,6 9442 ء ااهون60 
0۰ .1۵0 ,21 ,۸60 
۰ ,8 ,958.3 - ۷۵۵ و۷۵ نمدع 
(۷۵ 0۵۱8۱0۱6۲)_ عاناام6 
۵ .6 ,949,2 


6 9 ,4-3 - (800۳18) اعاو6 

8 ,951.2 - اها-۶60 690 
.ایو اه 

۵ ,۸ ,951.1 - وم-ن0ط6 

6۳6۱۱۱5۹-۵ 
943.5, ۸, ۰ 

6۳۳6۱۵0۸۵ )۱2( - 944.2, ۸۵, ۰, 
04: ۸۴, 21, ۱۵9. ۰ 

۱ 086۳08۲۷ ع0) ۱۱ معناوا6۳ 
5 ,0 ,9481 - (وو۱۱00۵ 
۰ ۱۵0۰ ,21 .۸66 

۱ 0206008۴ 06) ۱۷ مدااعا6 
:1 ,8 ,948.1 - و۱۵0۵ 
۰ ,12 .۱۵5 ,21 .۸68 

4۶6) ۱۷۱۱ 6۳۶۱۱۵0 
,2 ,8 ,948.1 - (6و۱۵۳۵ اع 
۰ .1۵0 ,21 ۸۳6۰ :9 

056) ۷۱۱ 6۳0۳۱94180 
: ,8 ,9481 - (ووخ/۱۵۳ اه 
8 .180 ,21 .۸80 


2 ,۸ ,946.1 
(۲۲9اباو۸ 90 ۰33 

۰ .1۵9 ,22 ۸۳6۰ : 8 ,983.2 
,۸ ,942.1 - 66016 
۵ ,۸ ,947.2 - ااع1ع667 


6۵۲۵۱۷ )0۱۲600( - ۸۴۱6۰ ۰, 


2 .1۵9 
,۸ ,945.1 - 66۲۲۵9 
,8 ,9561 - (ا۷68) مه 


8 ,946.1 مسج 

69512۷ - 947.1, ۸. 2 

6616۷5۷0 - 9661 8 

66۷00۱ 5۵0۵ - 956.2, 6, 

- ۵۵(۱۵06۲۵۱۱00) 66.۲۰ 
(۲5دعاان۲۳2۷ جع عاوم 
7 8 ,949.1 :ظ .06 ,944.4 
۰ .۱۵9 ,21 .۸86 

۰ (869۵65) 0۵۱888 92و6۲ 
اوجنا5 ,6 6۱ ظ ,2 ,0 ,944.4 

وناوج0۷ - ۸۲ 60۵ 
4 .۱۵9 ,22 .۸6۳ 

4 .۱۵9 ,21 ,۸ - بعاانع6۳ 

,8 ,987.1 - 4ندوطادط6۱ 

6 6۵86۱۱6 - عون4 60۵۱66 


3 ,۸ ,956.1 : - 
وول وامناع2 - و680۵ 
۵ ,۸ ,954.1 


6۳۵۱16 - ۸۴۰ 21, ۱۵9. 6 

6۵0۵8-80۱۵9 - 1 
۸, 

عاو «ماوب۳۵) ماها/6(296 
2 :8 ,6 ,942.3 - (۱۷2۲0 


2 
(طمعوول) منها۲عط2ط6 
8 .129 ,21 .۸۵۰ :۸ 942.3 
(۱۱۵۷۱۱۱۵ 8۱۴) 6۱206۱۵۱ 
۵ ,ع] ,943.2 :0 ,۸ ,942.3 
6 ,6 :2.6 ,8 :6 ,۸ ,949.2 


۸68, 21, ۱30, 8 

6۵ صاها0۵6‎  )80087( 
942.3, 06, 2 

6 ات - 60۵۳05۲6 
۶6 - 32۰ ,۱29 ,21 .۸۵0 
6 ,8 ,941.1 : عومنصموه6 


942.1, 8, ۵: 942.3, 8, 6۱ 
۴۱01۱68 : ۸۴۳, 21, 10.7 
6۱2088۵۵۲ ۷۱۵۳۵۲۱۵۵ - 1 

۵ ,۸ 
3 . (وااز62) منمصععط6 
۰ .۱۵80 ,22 ,۸80 :۵ ,8 
(ع۵ ۵بوط:(۲) عصوممصعط6 
۰ ,30 ,1۵9 ,21 .۸6 
(۵8 اع82۵) عادامصععد6 
3 ,۸ ,971.1 :۸ ,6 ,944.2 
۰ .۱۵9 ,22 ,۸86 
۸ ,9541 ۰ ۲ واماوه 6۱280 
0 
۸ ,954.1 ۰ ۱ ی 
6 ,6 :2 ,۸ ,951.1 - وعه69 
۲ - 6۱۵09-6۵96۷ 
16۳0509-1۵1۰ 
:6 ,951.2 - ۱۵۵۵-۵0 ۳ 


2 - (۷۷:۱۱:۵) ومامووه 


۶ ,965-1 - (عمنماصه) 99 

۵ ,8 ,944,38 - امامدای 

ول ۸۵۱۵ - 6۱۵۵۵۱۱۵۵۵6 
,۵ ,980.1 

ول و812۱ - 602۴8918 
٩۵9۰ ۰‏ ,22 .۸60 

4۰ ,8 ,953.2 - وز2۳۵ظ6 

3 ,8 ,943.1 - وصووم6۱8/۱6 
7 ,۸ ,944.2 :3 ,۸ ,9483 
7 ,۸ ,947.1 :۵ ,۸ ,945.1 
0۵ :6 ,6 ,953.1 :2 ,8 ,948.2 
7 .20 ۱۵۵ :21 ۸0۰ 


:- و0 عاانهام8 - 6۲۵۳6۲0 


949.1, 6, ۲ 

۰ (0۸۵9۱616۲۲۵) ۱۲۳ ا6(27 
۱۵9۰ ,21 ,۸06 :۸ ,942.2 
3 


602۲162 ۱ (۲۲۵واواو0۸۵)‎ 
۸6. 21, 1۵8. ٩, ۰ 

عاو0۸) 6(2۲۱۵9-۶00۷2۲4 
۰ .1۵9 ,21 ۸۳۴۰ - (18۲۲۵ 

1 - (ناهزم0۸) ۱۳ و63۲۱ 
۰ .۱۵9 ,21 ,۸۳ :۵ ,گر 

62:۱ ۱۳ 0۸۵۵۵ 
948.3, 6, ۵: 949.1, 62, ۶ 
۸66. 21, ۱۵9. ۰ 

6۵۶ 6۵۳۵۶ ۱۶ ۱۱۱ 6027۱69 
,1 ۸60۰ - (0۵661001 ۲ناع۲ 


0۰ ,11 .1۵0 
99 60۵۵۲۲ ۱۷ وواممدی 
,3 ۰ (۵6ن۱۱20 


۸60۰ 21, 1۵9. ۰ 

۶6۳۵۵۲ ناه 62:۱ 
:۵ ,8 ,943.1 - (وبونمعهعو 
۰ .944.2 :9 ,۵ ,943.3 
8 :67 9461 :8.2 :9451 
7 21,1۵0 ۸00 31 ۸ 9482 
.2 52 ,30 .20 ,11 

602/18 ۷۱ 6۳۵6۲۵۷۲ 
۳2016۷6( - 943.3, ۸, 6: 
۸60. 21, ۱۵9. 11, ۰. 

6۳02۱62 ۷۱ ۶2۳۵6۲۵۵۲ 
206۵۵( - 943.3, ۸۵, 6: 
۸66. 21, ۱۵9. ۰ 

ده ۱۳ 68۲0۱ نم ۱۳ ووا2۴ط6 
:6 ,۸ ,943.4 - (2818 8۵0 
۰ .1۵0 ,21 ,۸60 

ده ۱۱ 6270۱ به) ۱۱ 62:۱ 
:6 ,۸۵ ,943.4 - (ونمحم 80 


۸6۰ 21, 120. ۰ 
698۲۱9 ۱۱ ۱ 602۷۷۵ 
۴۲۵۵۵8۵ - 944.2, ۸, 4: 


۸80 21, 1۵8, 0۰ 
602۲۱66 |۱۱ وا‎ ٩۳۵۱6 ۶ 
۴۲۵066 - ۸۴0, 21, 1۵89. 0 
602۳6 ۱۷ ۱۶ 86۱ ۶ 
۴۲۵۵68 - ۸۵ 21, 1۵0, 6۰ 
608/۱6۶5 ۷ ۱۶ 589 ۶ 
- ۸66, 21, 1۵9۰ 29, 


602۲۱۵5 ۷۱ ۱6 860-۸1۳۵ ) 
۴۲۵۵۵8 - 944.2, ۸, 0: 
۸8 21, 1۵0. 29, 30, ۰ 

63۵۲۱۵۶ ۷۱۱ ۱۶ ۷۱6۱۵۲۱6۵۲ 8 


62۳688 - 944.1, 8, ۲ 

۰ ,972.1 - (۵232۳0) 606085 
,۰ 1۵0.۰ ,22 ۸۵۴۰ : ظ 

62۳0088 - ۸۵ 21, ۱۵9. 7۰ 

: سس ول واا8241 - 6۵۲۳8 


1 .۱۵8 ,21 ۸80 
6 ,۸ ,9722 - (ونادا5:۵) مااابدعه 
- 4 ۸۳۵ 63۳10101 


۰ .1۵0 ,21 ,۸8۳0 
- (50609 46) 6۵91۵1 ۷۷۱ 62۲۱ 
بامویاع ,0 ,9481 
,8 ,971.1 - (6۱۷) 6۵۳۲6۱00 
,۰ .1۵0 ,21 .۸60 - موه 
,1 ۸6 - ۱ 65۲۱0۳08۵۲ 
.0 .1۵0 
.1۵0 ,22 ۸8۰ 62۳۵18 
,3 - (510۷6) نه :و 


۰ ,946.3 - (05680) میجویوع 


۵ ,973.2 وت 
۰ ,۸6 - (۵28۲8) 62۵۲0۵۲ 


۲20. 33, 34, ۰ 

62۲00۷ )68201( - 944 4, ۸, ۰: 
۸60 21, ۱۵9. 0 

62۲01 | - 9434 8, 5: 


۸86 21, 1۵9. ۰ 
62۳0۱1685 - 0۷۱۵5۱۱۵ 5 

۰ ,۸ :944.2 :8 ,8 ,943.1 :سس 

9: ۸8۸0, 21, 4۵0. 11, 0۰ 


62۳۲68828 - 9721, 6, 5: 
۸80. 22, 1۵9. ۰ 

- (اعنون۱ 096 6۵۲۳6۲۵ 
۸ ,983.1 

63۵۲۲6۲۵ 812860 ۱۷2( - 
946.2, ۰ 

ول 8212116 - 62۵۳۲86 
۵ .۸ ,9551 


6۵۲500 )60۳۷۵۳۵( - 341.2, 2, 


3. 

سب و 01560075 - 62۳0۳۴896 
۰ ۱۵0.۰ ,21 .۸66 

۰ ,971-1 - (قویومدل) 62۲۱۱6۲ 
6 .۱39 ,22 .۸۳۱۳ :3 

۵ ,8 ,9681 - کناوعه6 

۰ ,۸ ,944.4 - و#عوجع6 

8 6۲۵۵4 ۱ ۷۱| 6251۳1۲ 
۰ ,128 ,21 ,۸8۵ - (906ا۵ع 

6 296۱100 ۱۷ 6291۳0۱۴ 
,13 .1۵9 ,21 .۸66 - ی 


۷۲ ۱ ول باه) ۷ ۲نجنووع6 


۰ ۸۵0۰ - (۴۵۱۵906 و 
.4۰ .180 
- (8 .1 6391۳01۲-86۲۱6۲ 


۸6 21, ۱۵9. ۰ 

ول 818111 - 6899800 
۰ .1۵0 ,21 .۸68 

43 .120 ,21 ۸80۰ (8) واعععع 

: - 08 83181115 ۰ 0افوع) 
۰ ,6 ,949.2 

68 6۵0۷۵۵۱۱۵ - اصالانوعووع 
,6 ,949.2 : سب 

۰ ,6 ,949.2 - وعوااماعووع 

- (۳۱۵۱۴۱۵6۲۸۵) 8۳۵86۵ 0اعاععع6 
۰ .1۵0 ,22 ۸۴0 :981.2 

,985.2 - (82۵۳۳۵۳0) دااناعوع 

5 .۸ ,982.2 - (020۱05) مااناعدی 

: سب و0 و1ا8818 - محااتاععت 
0۰ .1۵0 ,21 .و۸ 

(8۵۵۲) اوده/عااود6 
۰ ۱۵۵.۰ ,21 .۸0۴ 

22:۳0 )629120002( 
۸66, 22, 1۵9. 

629170 )۵۲۱۵8۵۵( - 987.1, ۰ 
2: ۸۵0. 22, 1۵9. ۰ 

:۸ ,9443 - و۱۴۱۵ 629170 
:5 ,8 ,9722 :9 ,۲ ,949.2 
۰ .۱۵0 ,22 .۸60 

629170 )0096 ۱۵۲1۵( - 2, 


۸, ۰ 

: سس ول 82۱1116 - 62186 
1 .1۵0 ,21 .۸060 

۰ 0:99 ترراوت یاه 
47 .۱۵۵ ,21 .۸00 

61067186 ۲۵۷۵۳۵ - ۸۴۰ ۰ 
128. ۰ 

6۵109۲86 86 06۵1615 
944.2, 8, 2: ۸ 4 
1۵9. 30, ۰ 

6۵۱09۲۱86 ۱۴ )06 6۵۵16( - 
947.1, 8, 6: ۸۴6. 
180. ۰ 

6 6۵7۵006 ها ۱۱ 62۱6۲0۶ 
:5 ,8 ,947.1 - (واقون8 
:0 ,۸ ,948.3 :9 ,ع ,948.1 


۰ .189 21 و 
:0 .8 ۳ - 62۱۳0۱619606 
۰ ,32 ,8 ,7 .1۵9 ,21 ۸۰ 
,66.2 :ط ,۵ ,949.2 - پنمتاوع6 
:1 .1۵0 ,21 ۸۵ 8 ,۸ 
۰ .1۵0 ,22 ۸06 
۰ ,6 ,944.3 - ع۲فااعوناد6 
,1 ۸۳,۰ - (صععل) دفاااه62۷ 
.4 .1 
۰ ,6 ,944.2 - (620) 62۷2۵۱16۲ 
- (06 8020 وااندت) ۲املادع 
:5 ,۸ ,9491 : ۵ ,2 ,۸ ,945.2 
۰ ,30 ,۱۵0 ,21 ۸60۰ :6 ,8 
9862 - 6۵۷۵۵۵ 
,943.5 - (6۵۱۵5:) باععووادعع6 
120۰ ,21 ۸86۰ : .اممناو ,8 
۵۵ 6) 23۴ کب 
۱ 6۳2۲۵00 با ۶۷0۲۵۵88086 
۰ ۸ - ۸۵۱۵0 06 
.9 ,18 .۱۵9 
-۲۵اع ۵6۳۳۵۳۵۵۹۵ .6.6.0 
- 0۵16696 6 86886 
۰ .۵0 ,21 ,۸60 
66000۰ ۵و۵ 6۵8۴) 666 
+42 - (6۵۲۵۵۵۵88۵8۵ و 
۰ ,۸ ,943.5 : .اممناو ,۵ ,8 
:5۵۵0۱ ,۲ ,949.2 : ,امهناو 
.49 ,46 ,45 ,18 .۱۵0 ,21 .۸06 
5 - 521:01-061000-ع۱ا69 
.45 ,1۵0 ,21 ۸۳۰ : - ۱۵ 06 
: - وو۵ واونع0 - 66۱6 
7 ,8 ,۸ ,942.1 :5 ,۸ ,941.2 
,1۰ :۸ ,944.1 ره ,9431 
5 ,8 :4 ,۸ ,948.2 :ع ,۸ 
2 .1۵9 ,21 ,۸۴۳ :8 ,948.3 
وول وام‌نع۳ - وووطنااه6 


ات ونوا - با۵ع8۷۲ 
۱0۱6۲۰ - 42 ,1۵9 ,21 ,۸0 
,0 ۰ ۴۵۱۷ ۱۵ ع0 اهم۵نا2م 
۰ : ویوناناهم - :ج ,8 
0,3 
۰ - (۷۵0 ۸۵۲۱) 9 


۳ میت ده ۲۵و87 
۰ - (003۲0 2 

ت 4 یج - 05و8۲ 
اممناز ,946.2 

۰ ,973.1 - (0۵58) و 


۸ ,973.3 - ۹20۳ 
۰ 71 - موموطون8 
06 و 052 ) 8۷16 
6 .21,19 ,۸6۴ :ظ ,8 ,942.2 
۰ ,8 ,941.2 - (۱5۵86) 84 
: ۵۷2۵8۵۸6 60۵۵۱۲6 - 8۷2۵866 
وا 6 ,120 ,22 .۸86 :956.1 


8 


,5 ,۸ ,9462 - 6۵9811660 
۰ 1۵0۰ ,21 ۸66۰ 
+ - (1680) 6901 
6 .1۵50 ,22 .۸66 
اممباک ,966.3 - (2ننا) 60۴2۱ 
- (۸۱۷۵۲۶2 ۳۵۵۲۵) سس 

1:1. 


۸, 3 


- (65۱6۵02 اعا۵6) 6۵9۳6۲۵ 
24 ۸ :3 ,۸ 972.2 
۰ .1۵0 

6۵66۲95 - 985.2, ۸ 

,8 ,9443 ا620002 
:4 1۵9 ,21 .م۸8 

ول وااع!82 - 6868 


,9486.3 - (هاامع»۱۸۵) 220 
اممناک ,6 ,۵ ,8 

,۸ ,949.1 ء ب«اواانوع 
۰ .۱20 ,21 .۸6 

وول وامناع۴ - 6۵185 
: ,۸ ,955.1 :6 ,۸ ,954.1 
4 .۱۵9 ,22 ۸00۰ :5 ,۸ ,956.3 

,۸6۳ : -- 8 ۴۵۱۷ - ونواو6 
ول 6۲156 :30 ,29 ,1۵90 
6 : 30 ,7 ۱۵8۰ ,21 .۸60 
29 ,21.129 ,۸۴0 : - ول 

: سب ول 82121118 - 6۵12120898 
۰ .120 ,21 ۸66۰ 

۵ ,8 ,987.1 - (۳۵۵!۵6۷) 69۵10972 
اممبای ۲ع 

6۵14876۵0 - 94671, ۰ 

6106 ۱۱ )۵۵۵6( - ۸۳ ۰ 


13۵9. 1. 

۰ ۸۳۱0۰ - (۵08ع) ۱۱| 6۵146 
,۰ .189 

,9 ۰ (200۲8) و و 

3 

- (8ع:۱ع ۱۵۱۵۲۵۵) ععااو6 
۰( ۸0۴.۰ :9 ,972-1 
۰ .1۵0 

۰ ۸۴0۰ :۸ ,944.3 - ععمماعع 
3 .1۵9 


:۰ ,۸ ,946.3 (موون0) ۵ 
5 ,۱۵0 ,22 .۸۴0 

62088600 ۸۵۵ ۸۷۱۱۵( - 
972.1, 6. 

63۳۵966۲۵9 - 944.3, 8, ۶7 
۸68, 21, ۱۵0, 33, ۰. 

۰ 5 ,965.1 - (ععادل) ومطاصوو6 

۰ ,942.3 - (اناجع) عمطصصوجع 
۰ ,۸ ,961.2 

ول ۴ - 6۵0۳00۲۵1 
6 عوهاه : 52 .۱۵9 ,21 .۸6 
۰ .1۵9 ,21 .4600 : - 

: س ول 0 - 63706۲006 
۵ ,8 ,972.1 

,6 ,944.2 - 2۲۵5وندع 

62۳8685 - 946.3, ۸, 

6۵0۳008۵861۵ - 945.1, 8, 3 

62۱۳۵9۱۱-۰ 
)۳68۳۷( - ۸۴6۰ 21, 1280. 6, ۰ 

6 ۷۵۱۳ - ۲۱6 یی 


۰ ,۸ ,954,1 - اجب 
,۸۵ ,946.2 - (1056) 2 


۰ ,991 ای 

۸ ,949.2 یی تریل زره 
8 ۰:2 

۲۳ - 9541, ۸. 1: 
۸66. 22, ۱۵9۰ 4 ۰ 

: سب 0918 ۱۸۵55۵6۲6 - 63060 
.۰ 956.2 

۰ (جعو67ع6۵) وصمامعد6 
۰ ۱۵0۰ ,21 ۸6۳۰ :2 ,بر 

2٩, ۵9 47,‏ و۸ - ححوووهی 


50۰ 

6۵0۳۵96۲۷ ۳8۵/66۲2 - 
9443, 6, ۰ 

620060۲ )0۵۱6۱۴( - ۸۴8۰ ۰ 
1۵0. 

(۵0 ع2۳0۳66۷6۵) 6۵016:۵۵۳۷ 
۰ ,۱29 ,21 .۸۳6 - 

: - 065 8۷۵۱۱6 - عاناود6 
۰ .1۵0 ,21 ۸۵0 

اهممناه۵۸۵ .6۸,0 
۰ صص اب سوم 
۷ 949.2 

۰ ,985.1 ی 9 


065 0۵۷0۵۵۸6 - مزا ووی 
۰ ,۸ ,944.2 

.۰ 8 ,949.1 - (عا) اداامد6 

5 ۸660۲۵ - وومهان مه 

943.3, ۸, ۰ 

۰ ,6 ,973.2 - (اها) 200۵ 

: سب ول واانها8 - 65800۲80 
,1 ۸۳6 :6 ,6 ,9491 
.129 

و0 عاانها8 - 6۵۳۵0090 
۰ .12 ,22 ۸66۰ 

او ظ ,8 ,943.5 - 62۴۵08۵05 
ماو 

63۲88 - 2 

2 ,۸ ,942.1 - ویانویا)62 

ظ ,8 ,945.1 - 65000880 


۰ ۸0۰ : .او ۵۱ 8 ,965.2 
۰ .1۵0 
۸۰ ,956.2 - 800۷ 
۳ 3 0۰ ۰ 0۷۴ و80 
وعل ۵۷0856 ۰ 800۲۵085 
6 ,2 ,6 ,944 :۴۲۵۵6۵ 69 
0 سب ول 4۷0۵5۱6 
۰ .1۵0 ,21 ۸۵۴۰ : 508906ع 
,4 .1۵0 ,21 ۸۵6 - 800۲081 
۰ ۱۵9۰ ,21 ,۸۵8 - واهعو۲ن80 
800۲65۵ 
5 .129 ,21 ,۸6 
۰ - (46 ع06) سس 


۰ ,961.2 - (۲۷190) مو نج 
٩۵0۱, : ۸60, ۰‏ 6۱ ظ ,2 
2 .۱29 ,22 ۸06۰ :45 .1۵ 

سب وول وامدع۳ - 800۲۵۱85 
۰ ,8 ,957.1 

وامیوط۴ - داهو«800۲:۵10-3۵ 
۰ ,957.2 : سب وعل 

- (46 ۵0672۱و) 2 


80550۲ 

ول عاانج!82 - و80۷۱ 
۱۵9۰ ,21 ۸86۰ : ۵ ,هر ,2 944 
3082 

: سس وول ۵۷۵25۱۱6 - فعا 80 
3 ۸0۳۰ :6 ,9 ,953,1 

4 .ظ ,۸ ,951.2 1299:۰۰95 
۰ .120 ,22 .6 

: - و0 واانها8 ۰ 80۷262 
8 .۵0 ,22 ۸0۰ 

80۷6۲ - ۸۵۵ 21, 1۵0. 4 

5806۲ )!..( - 9722 8 

,۰ ,964.2 - ۲۵۲ ۱ وه # 


۰ ,۸ ,9691 در 
:1 ,943.5 - ۷۷۱۷ 8۴۳۵00 
۵۵۰ ,۵ ,2 ,۸ ,943.5 
۰ ,۸ ,948.3 - 873016۷0 
,4 - (8۵۵6۲] اس 
9 


۸۰ ,949.2 - (۷۵9) ط6عازطاع872 
۰ :8 ۸ ,6 : 

۰ ,6 ,949.2 - (6۷۵) واج8 

۰ - (8واون06) 8۳2۷0 

80222۵ )8۵۷۵۲9828  06( - 
96672, 8, 9: 967.1, 15 
۸۲۳۳۰ 22, ۱۵9. ۰ 

6 6۵018۲۵066 - 872223۷1116 
٩: ۸۴۰ 1,‏ ,62 ,944.4 ز سس 
.۰ .130 

87۵160191 - ول واان812‎  : 
948.1, 0, 9۵: ۸0 ۰ 
1۵9. 12, 0 

- (۱۱6۱ ۵نوهفا) 8۳696۷ 
: 5۵0۱ ۵۱ 6 ,2 ,0 ,947.2 
۰ ۱۵8۰ ,21 .۸6 

80601600 )۷۵0( ۰ 949.1, 8, 

8۳۵5۱-116۷5 - ۷۵۱۲ 7721/6 6 


۰ ,6 ,949.2 - (ا6۲2ع۵و) 8۳۰ 

۰ ,944.3 - (علناوز,۱۸ 81200 
,۰ :2 ,8 :۵ ,۸ ,944.4 :9 
5 ,۸ 9492 :۵ 6 :9 8 
۰ .1۵0 ,21 ,۸۵6 

: -- 88616 - ووااه- -8۲1۵00 
۵ ,2 ,۸ ,949.2 :2 ,8 ,944.4 

ول واا8ا8 - 80۵09۷ 
۰ .۱۵9 ,21 ۸0 


۰ ۱0۱6۲۵۵۱۱08۵1۵5 ۵1و8۳ 
۰ ۸ :6 ,۸ ,9462 
.3 .180 

8909 )۳6۲( - ۸ ۰ 
129. ۰ 

(26095-۴18۲۲8) اموواء8 


۸6, 21, ۱20. 4 

۵۳۳۵۵۵80 01وو8:۱ 
۰ .1۵9 ,21 ۸60۰ 

۰ ۸6۱ ۱۵۲۱-۰۵۵۵۸۵۵ اونانب8 
۰ ,۸ 971.2 

۰ ,۸ ,959.1 - (ع ع۴۵۱:8۵) 80140 

- (ع0 0۵6 ,6۲۱ظ۸۱) ۱6او8۴0 
۰ .1۵9 ,21 .۸60 

(08 »نا ,۱۵۸۵۲ ۱۵۵0-۰۷) عناو8709 

6۴۰ 21, 1۵80.۰ 0۰ 

- (۵2۷100۷160 ۲ها) 80066۱0 
۰ ۷۵۱۴ : ظ ,۸ ,947.2 

۰ تفت ها تا 1:] 
۰ .۱۵0 ,21 .۸ 

۰ ,3 .1۵0 ,22 ۸6۰ - 0عون 870 

870۵55110۷ - 949.1, 6, 

8۳۵۳76 )۵۱0( - 973,2, 6, ۰ 

۲ ,۸ ,941.1 - (5۵۵67) معن8۳ 


۸66. 21, 1۵9. 

8۳90 - ۲۲۵۷۵ 0- : ۸00۰ 1, 
180. ۰ 

8 )2۲۵۱( - 944.3, 8, ۰ 

اه اجاع 0 وناهمت ۰ 8۳۵۳۵۱۲۵ 
۰ ,۸00 :9 ,8 ,944.3 ۰ - 18 
4 .120 

8۵06 - 944.3, 6 

,6 9492 سل بت ی وب 

09 - 943.2, 0, 1: 


۸66. 21, 1۵9, 14 ۰ 
8690 )616۲0860( - 945-1, ۰ 


8 

,66۲۵۱8۵8۵80 8۳۵09۷۱6۷۲ 
۰ ,33 ,۱29 ,21 ۸8۰ - (ع 

6 ۱۱۵۱/65۱6 - 87005۷16۷ 
۰ ,20 .۱۵0 ,21 .۸60 : سس 

 :‏ 88 62 - 95اا8۳0۵ 
۰ .۱۵9 ,21 ۸06۰ 

۰ ,949.1 - (.ل صهنا۷) و 


+ - (1265) ممصاه 


0. 

۰ ,6 ,943.2 - امن 

6 5001۵۷۵۲۸۵۸۱ - اععمدهن8 
۰ ,8 ,943.5 ؛ سس 

- ((80وهل-عنیاها) . اعاان8 
40۰ .۱۵0 .21 ۸86 

,1 :8 ,6 ,944.3 - اوعون8 
ی ۰ ,22 ,۸۸0 ۰ظ ,8 

۰ ,944.3 - (مطامل) اا8 

.21 1 ۰ وی ۷ 
13 .129 

9 )82۱6( - 9563, + 


۰ ,۸ ,943.5 ودتم نفخ 
5 .۸ ,9451 ۰ 8000081۳86۵8۸6 


949.2, ۴, 326 ۸60 ۱ 
10. ۰ 

:5 ,8 ,3432 ۰ 815۳08۲6۷6 
:۰ ,8 :6 با .۸ ,9491 
۰ .۱۵9 ,21 .۸66 

6,5 ,944.3 2 (وزدما) 8۱۵86 
2 ,8 ,949,1 

- ۷.۵ 5عو6۶۵07) 8۱20692۳4 
6 ,06 ,949.2 

6 ,0 ,980.1 - (۵و۲۵) 8۱2060 

6 ,6 :6,8 ,949.2 - عاا0۷اوعا8 

8106 - .- 
947.2, 0, ۵ 

8۱6۱ ۷۵۲۵ ۸6۳۰ ۰ 
1290. 4. 

8۱066-2562۲ - ۸00۰ 1, 
120. 4 

حب زج .۸ ,9435 - 8۱665 
1 ۸66۴.۰ ا60010604۵ 
5۰ ,7 .40 

: سب ول 83131119 - ۱۷۵۲ 8۱000 
3 ,۸ .968.2 

8۱6۵6۱6۲ - ۷۵۱۲ 10 


)٩5۵۵۵۲( ۰ 943.3, 8, ۵‏ صتنا8 
۰ :2 ,8 ,9444 - (وهمفا) باق 
0 ,۱۵5 ,21 ,۸۵0 :9 
۲ .۶ ,9481 ۰ 809۲۷60۷ 
1 .۱3۵9 ,21 ,۸66 
ظ ,۸ ,9451 - 8066866 


80001۳8888 9661, ۸, : 
968.1, ۸ 

8061 )6606۲ ۷۵۵( 2 949.2, + 
2۵, 9, 6: 6, 9: ۸۳ 1 
1۵9, 7 

8002۷02۷2 - 959.1, ۸, 2 

۰ ,8 ,944.2 - (صحعل) 808 

کول 6۱6۲۲6 - 806۲5 


۸5 ,9682 :ظ ,6 ,942.3 
5 .1۵0 ,22 .۸60 
(52۳۱۳6۱6۷) ی 


۰ ,۱۵9۰ ,21 ۸6۰ ۱۳ 20و80 
(1948 وه 6۵01۵۲۵869) 809012 
0 ,0 ,980.1 - 


۰ ,973.3 - (اه .8 0/۳3 9015 

801506106 - ۸66۰ 21, 1۵0. ۰ 

+ ,۸0 - فهاوم۸ه و8 
4 ,33 .1۵0 

۱ 966.3 - (9۵06/21) 80۳2992 
ناو 

80۱666 - 9471, 0۰ ۰ 
9472, ۸, 2, 9: 8, 2, ۰ 
8, 9: 949.2, ۸, 3: ۸۳, ۰, 
1۵0. ۰. 

80۱5۱25 ۰ ۴۸ 
948.3, ۸, 3 


80۱۷2۲ )600( - 984, ۸: 
985.2: 986.1, ۸: 987.1, ۸۰ 
2: ۸60, 22, ۱۵9. ۰ 

80۱186۴ - ۸۲ 21, ۱۵9, 4۰, 

9:9 )63۳01166( - 44.3, 


8 
,4-3 - (وو6۳2/۱) ود 
۰ ,944.3 - (ووناع) «موه 9 
,4-3۰ - (6۲6۴8۵) وت 


۰ ۱۵0.۰ .21 ۸۴6۰ :3 ,8 
,3 - (80و0) ۱226 
۰ ,47 .۱۵0 ,21 ,۸6 :۵ ,8 
8 9443 - (وندما) و 
2 .۱29 ,21 ۸00۰ :2 
(۸8201600 ونم و 
1 ۸00 :3 ,06 ,944.3 - 
1۱۱ و ۲ : 30 .120 
۸۰ ,967.2 - (۸۱96۳) 229۰ 
۰ .943.2 - (6607965) 80806۱ 
۰ ,۸ ,949.2 :9 
-۴6) 6۳۵06۱6 ۱2 06 860006۲ 
۰ ,8 ,944.4 - مدومن 
,8 ,966.1 : سب وا۵دا۴ - 8000 


6 

- (۱۵۳۱۵ صدیال) 8070۵06۲۷ 
اممیای ,989,1 

807۲06۷ - 66] 08-7 


۸۵0 21, ۱۵0. 34: 000۷6۵۲ 
۲6۲6۲۱ 8 -- : ۸00 ۰, 
1۵9. 39, ۰ 


80۲090 - ۸6, 22, ۱۵9, ۰ 

,944.3 - (0۲:868) و807 
3 

۸0۰ - (6۵580) و807 
۰ .120 

۰ ۸66۰ یت داو807 
1۱۰ 

۰ ۸۳۰ - (2۲10وان8" تا 80:۱ 
0 .120 

80:15 ۲۳۴ - 9344, 8, 
۸۵۴6. 21, 1۵9. 1 

80:5 ۱۱ - ۸۳۰ 21, ۱89۰ ۰, 

8005 ۱۱ - 9434, 8, ۰ 
۸60, 21, 1۵9. ۰ 

8078۵0 )۸۵۲۱۱8( - 949.2, 
04: ۸06. 21, ۱۵0. ۰ 

8070۵186 - 951.2, 0, ۰ 

و۵ 8212116 - 80700180 
۰ .1۵9 ,21 .۸66 

8070000101 - 959.1, 8, 2 

۰ ,۸0 - (20ل) 8090۱ 
۰ .1۵0 

۰ ,8 ,954.2 - (0۳(۵800۲۴8) عو80 

8090 )۷۵۲( - ۸۱6۰ 21,189. 15 

: سب و0 ۱۵9526۲9 - 8051080 
2۰ ۸۴6 :2 ,8 ,973.1 
 :‏ 08 6009۲۵5 :17 .120 
۰ .189 ,22 .۸66 

: - و0 واا8ا8 ۰ 809۷0۲ 
۰ 6 .1۵9 ,21 ,۸0 

80198 - 968,2, ۸, 6 8, ۰ 

۶ 8212:116 - 871۵96 501۳۷۱۱ 
1 .1۵9 ,21 ,۸00 : س 

8084 - 965.1, 0, ۰ 

5 ,0 ,990 - عاان۷ا«نقود80 
9 .1۵0 ,22 .۸0۳ 

0 .1۵9 ,21 ۸۵۰ - مموونن80 

۰ ,6 ,947.2 ۰ 2۲ات80 

ا960872) > ۷9 "۱و 
۰ ,۸ ,944.4 : (وعو6607 

6 ,0 ,947.2 - 0۱86دواد80 

: س 4۵ 6۵:۲ - 8016986 
۰ .۱۵0 ,21 ۸660۰ 

80 ۱۵2۵ - 965.1, 8, ۰ 

(۲۷۵۵۵۲) عصمعن۵ 8006 


8۷2700 - 9451, 8, 5: 
۸8۳۴, 21, ۱۵9. ۰ 

- (۴۵۵۵۲6 ها) ۱۳۴ 8۷2210 
6 ,۸ ,958.2 :2 ,8 ,9562 
۰ .1۵9 ,22 ,۸60 

8۷2210 ۱۱ ۸6, 22, 4۵9. ۰ 

86۱ )۸.( - ۸8۸0۰ 21, 1۵0 ۰ 

ول واانها8 - 8۷160 
۰ ,8 ,944.3 

82281006 - 9443, 6. 9: 1, 
8, ۰ 

و ع 0 ۱۳۵۵۵۵۲۵4 8620۲۱ 
۵ ,8 ,9421 - (506۲56۱ 


862۷010۲۱ ۰ ۵۲9۷۱۵ - 
۸00 21: 18.7 

- (ع۵ عفو]) عندمعطنادع8 
5 ,8 ,944.3 

- (ع۵ اه/ع۵و) 862۵۲۵۵ 
3 ,8 ,4.3هو 

8620۳8۲08۵16 )۳۵۲۲۵۵56( - 
944.3, 8. 2 

ول ۶« - بهاانا2ع8 


۰ .1۵9 ,21 ,۸۵0 
: سس و0 واانة821 - 862۷۵16 
۰ ۱۵0.۰ ,21 ۸0۳۲۰ 
3 2 .943.2 - (6اکنونه) 89۱ 
: 9 ,۸ ,948.3 - زوا تتت 


949.2, ۰ 

۲ ,۸ ,949.2 - ی کات 
۰ .6۵ :6 ,4 

80۷81 )۲۳۵88۵8( ۰ 942.1, ۸۵ 


۰ .1۵9 ,21 ,۸86 :8 6 
,۰ ,942.1 - (ع ع) 1 

9 ,6 .۱۵8 ,21 ۸۴0۰ :9 
: سب وول ۲۱۱5۱۵۱۲۵ - عون86000 


9531, ۸, 3: ۸66, 22+ 
1۵9. 2 

۵۷5 4.۷۰ . 8607605706 
۵ ,۸ ,948.2 - (وه 

- (88 و۳1 80698186 
2 ,۶ ,959.1 

8628218 966.2, 8, ۰ 


812 ۱ ۸۳۰ 21, ۱۵0, 7 

8012 ۱۱ - ۸8 21, ۱۵0.۰ 7 

.7 .۱۵9 ,21 ,۸6 - ۱۷ دا8 

8619۲380 - 982.1, ۸, ۰ 

6 200۴28906 - ۶او6-۱اا8 

: ۸6۴ 21, 1۵9. ۰ 

4 )۱9( - 944.3, ۰ 

860216828۲ - 

80 5۲۷۵ - 964.2, 8, ۰ 

860 86۱8 - 965.1, 0, ۶: 
965,2, 8: ۸۵۴۰ 22, ۱۵0. ۰ 

86888 - 943.4, 8, 8: 949.2, ۵۰ 
6: ۸۵0, 21, 1۵9.۰ ۰ 

809 60۷۵۲۵8 - 956.3, 6: 
۸0. 22, 1۵9. 0 

800011 ۱۱ )2806( ۰ ۸00 ۱ 
1۵9. 0۰ 

6 ,0 ,953.1 - اهان۲ا-00ع8 

۱9 )06۲6۳۴/6( - 3, 

6 

860086۷ - 954.2, 8, 

سب 0 808۵8 80۳1 
۰ ,۸ ,942.1 

86720967-۷ ۵ ِ 
۸60۰ 21, 1۵0. 1. 

۰ :6 ,ظ ,۸ ,9461 - 80۴0۵۲۵5 
۰ ,8 ,965.1 :2 ,۸ ,964.1 :ها 

۶0۱۲۷۶ - یت 
,2 :9 ,0 ,943.3 : -- 08 
۰ ,8 

- اد۳۵ 46 8676896۲ 
۰ .۱۵9 ,21 .۸۵8 

8670896۲ 0۱۷۲۵۵ - ۸۴ ۰ 
۱۵9. 47 

۰ ,۸ ,946.2 - ۲ویاو0 867 


3 : - 49 03000 ی 

0 

867968 ۵۵ 20080 - ۸۵۵۰ ۰ 
180. 30, ۰ 


86796۲۵۱ - 949.2, 0, ۰ 

80:13 - 947.2, 0, ۰ 

,943.5 : ح 8 5ا8۱۵6 - 807۱۱8 
:1 .18 .۱۵9 ,21 .۸8۴ :۵ ,۸ 
,1 : -- 46 600/6۲9866 
:1 .129 ,21 ۸۵ :8 
600۵5 :15 .1۵9 ,22 ۸0 
,947.1 :9 ,8 ,943.4 : وه 
۰ ,956.2 : ظ ,۸ ,949.1 :و ,۵ 
,21 ,13 .180 ,21 .۸66 :6 
: سس ول ۵۲ :6 .1۵5 ,22 ۸6 
۰ .۱۵9 ,21 .۸۲6 

8678800140 - 948.1, 6, 2: ۰ 
6: ۸۵0۰ 21, 120, 59, 60, 1 

:سب و0 ۱69061۵11085 - 86700 
۰ .۵ ,949.2 

1۱ ,۸۴6 - (46 عنال) 86۳۲۷ 
۰ .1۵0 

807۱۱۵2۵86 )۳616۲۲۵( ۰. 1۰+ 


۰ ,8 
: ,۸ ,9434 ء مواطاه8 
۰ .۱۵9 ,21 .۸6 
۰ - (۴۵۲۳۴۷۵۱۵) 812060۲۱ 
۰ ۱۵0۰ ,22 ۸۴0۰ :2 ,8 
,0 80۳۱00۵00۲۵۱۱۷۵9 
۰ ,8 :0 ,۵ 
٩: ۰‏ ,6 ,949.2 - 8613008۳1 
۰ ,6 ,954.2 - 80219808 
,۰ - ۸۵۱۷۵۵61 امطامتط8 


,8 
۰ - 812174 
 :‏ و۵ 818116 - ۷510۷ادن8 
۰ .1۵9 ,21 .۸۵0 
۰ ,6 ,954.2 - (نا۸) 00ات8 
: س 48 ۲0۱۲۵۷۵۵ - 81۲۲9 
۰ ,۸ ,949.1 
,6 ,944.4 - امعو:6۵0) مکی 
1 ,86 ,959.1 0 
4۰ ,44 ی 21 
۸ .9483 - یمن8 
82 +2 - 8۱992۲ 
,44.3 - ۳۳۵۵۴۵۵۵۵ ۵۶ امون8 
89" 
۰ ,6 ,944.3 - آیاداانه 
۰ ,6 ,949.2 - 8۱049۵ 
۰ ,۸ ,95471 - 8۱0060۷58۲۵ 
0 .21,180 ۸۴0 - )هل 9 
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3 
9521 ن0 60 
.1 2 ۸50 

60080 - ۸۵۲ 21, 1۵9. 4 

۰ ,946.2 - (او»۵(6و) 60464 
.1۵0 ,21 .۸86 :6 

۰ :6 .8 ,942.2 - ی 

3 

5 .ط2؟ ,21 ۸۵0 - 60۵۵09۵۷ 

66000۷ - ۸۳۰ 21, ۱۵9۰ 1 

+ ,949.2 - (10560۳) عاعحاحاعه6 
8 ,16 .15 .1۵0 ,21 .۸60 :4 

668009 ۳6۲۵۵ ۰ 3.2, 
۵, 2, 9: 943.3, 6, 6: 0, 
06 04: 949.2, ۸, 6: 8, 6: 0, 
8: ۶, ۵: 6, 0 

۸ و9 - عاطاو6 

۰ ,ظ ,۸ ,943.2 - عطاو6 

,6 ,9471 - (6۵125:) امومع 
5 


,434 - 60۳0965 
۰ .۱۵9 ,21 .۵6 
,۰ ,8 ,946.3 (ا65) 60۳865 


8, 5 


7 ,هم 


5 

66۳092 ۸ - 9861, 8, 7 
۸66. 22, ۱۵8۰ 8 

- ۷۱6۵۶6 هل 606882 
+22 ۸ :9 به۸ ,9871 
۰ .180 


,8 ,972.2 - (اعبو:) 66۳82 

,3 ۰ (۷۷۱۵۵۱6۶۱2۷) لاصو 
4 .1۵9 ,21 ۸۵۸۰ :6 ,هر 

06,۲ ,944.2 - (ول ااج۴) :600۵ 

6000۲۵8 ۱۳ )4 500۲90906( - 
۸۲6. 21, 130. 8 

45 - (۷۷۱۱۱۱۵۱) دس مااهم6۵ 
اممناد ,4 ,۶ 

6۵۲۵6886۲ ۰ 9492, 6, 0 

ظ ,8 ,947.1 - 60۲008 

60۲۵۷۷۱۵۵ ۰ 947.1, 0, 

972.21 - ((۵۱086ع) عدو60۴ 

ظ ,8 ,943.3 - و66۲ 

-ع0 ع) م۸۵ 60۲۳ 
,۸ ,948.1 - ۳8۵۲۲ 

60 - 962.1, 8, 


60۳6۵0 - 9491, ۸. 9: 
956.2, 8, 6 

46612۲ - 9481, ۸, 

سب و4 ۵09۵5 - 60192 
.2 6۰ ,943.2 

060۱066۷ - ۸6۳, 21, 1۵9. 6 

,6 ,944.4 - (اع۴) منن60 


۰ ,44 .1۵ ,21 .۸88 
: سب ول وااح81 - 602۲2٩4‏ 
۱۵9.7 ,22 .۸660 
(00) 60013۲ 
۰ .1۵9 ,22 .۸8 
+2 - (6881181886) نمی 

9 


۰.2: 


۰ - (ناان۷2) رح 

060۷۱۵۵۵0۸ ۰ ۳ 6 
-۵۵۷ ۱۵ 4 ۳۳۵۷۱۵۵۱۲6 
,5.2 - (6۲۱6888 و۸۱ عبو/اط 
۰ ۱۵9۰ ,22 ۸۳ :9 بر 

رت یراع ] ۰ .6 
-860۷ 12 06 ۴۲۵۷۱5۵۱۲6 
,44-4 - (مون۲۵۵ عبوناط 
0 


,8 ,943,2 - یت ۳۳ 

نا فد - 600۱62 46۲280 
۰ ,۸ ,951.2 : -- 

6۳28 )۵180( - 949.2, 6, ۰ 

: سب ول 8121116 - 6۵80800 
۰ .10 ,21 ,۸80 

6۵۳۵0۵۷۵۱ )6( - 964.2, 8, ۵ 

: وال 8۱2116 - 225 06۲۵00 
.22,180 ۸۳6۰ :۵ ,62 ,953,1 

:6 ,6 ,973.2 - (وموورانا) و 


2 ,8 ی - (20) 4675۷۵ 

6۳۵21881 - 949.2, ۰ 

و ,1 - (۵۱) 6۲960 

67۵01۳6 ۱۳ ۱: 60۵0۵ ۷, 

۹ ۰ ۳ 21, 1۵9. 
۱569601۴6 ۷۱۱ )52101, 208( - 
944.2, ۸, 4: ۸0۰ ۰ 
10. 11, 47, ۰ 

676901۳2 ۱ )۵206( - ۸۴۳۰ 21+ 
1۵9. 11, 47, 0. 

0۰ ۸۴۴۰ - (208م) ۳ ۰ 
0۰ ,30 .180 

ام 2 .۵ ,9472 - 6۳۵۵60 
.ا۵م 5 

06۲۵۷ - 001 08 -- : 944.3, 
06: 947.1, 0, 6: 947.2, 6, 
6: ۸۵0. 21, 120. 30, 31, 5, 

۰ ۸0 - (وعانال) 6۲6۷۷ 
0۰ .120 

46۳۵۷ )60۷260( - 942.3, 8, 5 
949,1, ۸, 0 : ۸۴۳۰ 21, ۱۵0. ۰ 

,8 ,944.3 - اولاناحوطنب6 

60 )۸۳۱۳۵۲( - 941.2, 1: 


.1۵0 ,21 .۸8 
: سس ول ۱۵150 - 6۱۳۵14 
۵ ,948.3 


6۳0801200 - ۸66۰ 21, 129. 

او 2 ,0 ,947.2 - 45۲000۷۷0 
باممند ,۵ ,۸ ,943.5 : ,اممنو 

۰ ۸00۰ - (نممحلعزو) 6۲۵86 
.4۰ .130 

676867 - 949.1, 0, 

6۳0۱12۷0۱ )0116( - ۸۳6۰ 1۰ 


120. ۰ 
6۲۵2۵ - ۸86. 21, 1۵8. 
6۳2۷ - ۰ 


: - ول 82181116 - 605۷۵14 
:3 .1۵0 ,21 .۸6۳۴ 


ع و8۱۵1 - اهوههاه9دن6 
,1 ,۸۳6 :2 ,6 ,949.2 : سس 
۰ .180 

۱ ۸ - (عناع) هب6 
.4 .1۵0 

ول 6اان82۵ - 6080 
۰ .129 ,21 .۸66 

- (۱۵ ع4 ۸۵۵۱۲۵) 602۴018 


.1۵0 ,22 .۸80 
۰ ,6 ,949.2 - هناواءددای 


66200 - 942.3, ۸: 954.2, ۰ 
9: ۸۵6. 21, 1۵5. 8: ۸۴۱6۰ 2, 
40. ۰ 

- (۱۵۱2۵ ملع 6200 
: اممنای بع ۲ .0 ,954.2 
.4 1۵9 ,22 .۸۱8 

63000002۵6 - 9541, ۸, 6 

6۵0006 - 947.1, 0. ۰. 

2 ,۸ ,982.1 - (ع0 مدنال) 6۵۲۵۷ 

462۴613 - 946.2, ۸, 


627612 )8206۳62( - ۸۳۱0۰ ۰ 
180. 1 

62۳615 ۱۵۳6۵ )۴۶۵6۲۱60( - 
946.2, ۸, ۰ 

,6 ,5 - (626۳2۱و) وج 

,8 ,943.4 : 16۲ 06 س - موی 
:23 1۵0 ,21 ۸۵ :6 
:1 ,۸ ,947.2 : عوویا80ظ 
6.۵ ,951.2 

,2 - ۸ ول 62۲0:610 
» ,0 

,۸ ,945.2 ء تاد62::9 
.7۰ ,30 .۵9؛ ,21 ۸۲۳۴ 

سب 46 ۸۱۱۵ 5 

9 

,۸۵ ,4 هه - (۱۴۲۵815 650016۲ 

6: 959.1, ۶, ۰ 


6370160-۴965 - 9443, 6, 2 


62۲۲:506 - 973.2, 0,733, 
۸ 

9 0 - 960, 8: 
933 

: سب لا خر - 651610 
۵ ,8 ,948.1 

,3 942 - ۵6 6ع6(2۳۱) ع/ااا6 
اممداو ,0۵ ,944.4 : اممنک ,6 

,0 :ظ ,ج ,6 ,944.4 - عصوکناانع6 
۲ ,3 

62۷9100 )۳۱6۵۲۲۵( - 9421, 8, 


3 
6090۷6 )6۳۳۱6۱۵۵6( - 672+ 
8, ۵ 


0 ,۸ ,9482 - (ع ) 666۲ 

سب وال 8212۱15 - 61506۲9 
.130 ,21 ۸۳6۰ 

اومنء ,981 - (۶۳0656) اعونه6 

,8 ,9563 - (۳۱۵۲۲۵) او69۳۵ 
اممباو ,0 

66802 )۱۱۵۲۷( - 9492, 6, 

66۳06۵۷۵ 6001۵۲986۵6 6 
1954( - 9591, 6:02: ۰ 
6: ۸8 21, 129. 5: 
۸6. 22, 1۵8. 1 

- (۱6) ۱۵8۵9۵۵0۷ ازوو۵ » 
,8 ,952.1 

:1 ۵ دنوع6 
,8 ,951.1 : 7 ,5 .129 ,22 ۸۵6۰ 
۰ ۲۵۰ ,21 ۸6۰ : 3 

660795 ۱۳ )06 ۳۵۴۵۷۲۵۱ - 
- 8. 9: ۸68 21, 129. ۰ 


- ۲۵6۵۷۲۵۱ 4) ۱ 660۲95 
7 21,129 ۸6۰ :9 ,8 ,942.2 
- (۳۵۵۵۷۲۵ ع0) ۱۱| ععو660۳ 
۰ .180 ,21 ,۸8 :9 ,8 عم 


- (۲۵۲۵۷۲۵ ع) ۱۷ و660۳ 
۰ .129 ,21 ,۸66 ۸ ,942.3 

- ۳۵6۵۷۲۵۱ 4 ۷ و6607 
٩۵9. 6. 8‏ ,21 .۸0۳ 

- (۳۵۵۷۲۵ ع0) ۷۱ و607 
۰ ,6 .120 ,21 ۸68 

- (8ع6۳6 ع4) ۱۳ 06607965 
1 ۸0۴۰ :6 ,8 ,943.4 
6 ,1۵0 

- (6۵66 ع0) ۱ 6607965 
۰۱ ۸۸ :9 .8 ,943.5 
6 .1۵0 


تا 06590۲95-۰ 
۰ ,1۵0 ,21 ۸۴6۰ - (عوون۴ظ 
0 عص ای -ععو07ع6 
۰ .20 ,21 .۸66 - (ووون5۳ 
,۰ .949.2 - (اج»6صقو) و607 
,3 .1۵0 ,21 ۸6۰ : 
,1 ۸۰ - (۵ع) ۷عاو0۲ع6 
۰ .1۵9 
2 ,8 ,944.1 - 66790۷6 
3 ,8 .973.2 - 66۲001۳00 
۰ ,8 ,973.1 - (وولن:6۱۵7) 66۲۲۷ 
9 رت ا و ا وت 
.0 .180 ,21 .۸۳ : -- ول 
,9.2 :9 ,6 ,943.2 - موواوو6 
11 عع۵ :8 6 8 
.17 ۹ 120۰ 
۰ ,8 ,953.2 - اه وا طناقط6 
6 ,0 ,953.1 - 632220 
,0 ,953.1 - 6022۵5 
,8 ,956.3 - ۲ 6۳2 
۰ ,0 ,953.1 - (-ا2) ااحععدط6۱ 


6۳0۲۵ ۷۱6۵ ۵۵( 
949.2, 6, 

612-1089 - 8591, 6, 5: 
۸66. 22, ۱۵9. 1 


:9 ,6 9444 ۵۵و9۵ ۳ 
۰ ,6 ,959.1 


,اوه ,۸ ,3 948 66۲۵ 
9721 - (8۵۳۵6 ر«تازلرود)] 3 99 


7 - (۳۷۵۴۵۲۵۷) مره 
,8 ,949.1 :۵ ,8 ,945.2 - ی 


616۵1 - 946.2, ۸, ۰ 

61۳۵۲۵ ۱۸ - ۸88 21, ۱۵9, 4۰. 

۰ ,944.4 - (اح۲قصقو) ید6 
:۲ ,06 :6 ,6 ,949.2 :8 6 :6 
.44 ,43 .1۵0 ,21 ,۸۴۸8 

۰ .6 ,954.2 - (۴نوط۷2/2) نع 


۵ 

- ۷2۱۵6 ودندادع 4 6156270 
اناد ,۵ ,6 ,0 ,9444 

ول 8۱111 - 6150۲5 
۰ .۱۵0 ,21 ۸68.۰ 

۰ ,6 ,973.2 - (۷۷۰۲) اعا6ه 

۰ ,6 ,9561 - نمهتصناعننه 

6-۵092 )۸۱۵۱۵6( - 967.2, 8+ 
۵ 


612091000 - 942.3, ۸: 8, + 
۸6. 21, 129. 2, 6. ۰ 

۰ .۱۵08 ,22 .۸۵8 - (اع) اده‌عا6 

ول »ان عباادات - 6۱22۷0۷۵ 
۸ ,9571 :سس 


,1 ۸6 :ط ,8 ,9481 
۰ .130 


- (0۵88۳۵۲ ع0) ۷۱۱ ۴۲۵۵۵۲6 


948.1, 8, 9: ۸۳. ۰ 
1۵0. ۰ 

۴۲۵۵6۲6 ۱ )806 0۵66۳۵۲۷ - 
948.1, 8, ۲: ۸6 ۰, 
۱۵9. 

- (ععع۳ 0 ۱۳ ۴۳۵۵6۲ 
21 ۸۳۰ :۵ ,۸ ,943.2 
3 .120 

۰ ی 6 ۱ ۴۳۵06۲6 


943.2, ۸, 2: 947.1, 8, 6: 
۸86۰ 22, 180. 13. 20, 30,4 
۴۳۵۵6۲6 ۱۳ )96 ۳۵۳۵۵2۵۱ 
۱۶۲۶( 1 8۵۱-6۲96 - 


,۰ ۰ ۸6 :6 ,۸ ,9432 
3 .129 
8 ۴۳۵۵۵۱۱۵۵ 
وی ۲۱۵۱6201۱۵۴6۱ 
:7 ۸ ,9432 - (نعاعع۱ع۶ 
٩۵9. 3:‏ ,21 ,۸06 
۶ ۱۲۳ ۵6دااآ۵ ۴۳۳۵۵۹6۵۲۱6-۵ 
۸۰ ,943.2 (/8/ا۲۵۳۵82۵ 


3: ۸6 21, 13. ۰ 

ع) ۱ا عداانه ۴۳۵۵6۵۲6-۵ 
۵ ,943.2 - (۲۱۵98۵82011868 
.1۵8 ,21 .۸6 :ظ 

۱۷ وداانن۴۳۵۵6۵۲۱6-۵ 
,8 .943.2 - (۲۵۳۵۵2۵۱68 
,3 .1۵8 ,21 ۸۴ :۵ 

ع) 5۳۵6۲0۷ ۱۳ ۴۳۵۵6۲۱6 
۰ ,943.1 - (و۵۵۵) ۲۱۵۴۵8۵ 
+۰ ۸60.۰ :2 ,۸ ,943.3 :9 
7۰ ,11 .1۵9 

-۲!۵55 ع0) ادع8 ع۱ ۱۱ ۴۳۵۵۵۲۱6 
۰ .1۵9 ,21 ۸66.۰ ۰ (و۲ناهط 
20 


ع ۱ عاددونظ۸-ع۴۲۵۵6۲۱ 
6 ,۸ ,943.2 - (61۳02۲ 5۷6-1۷۷ 

۴۲۵۱ )۲0۵۵۲۵6( - 980.1, 0, 9: 
983.2, 8: ۸6۵۰ 22, !20, 18: 

۴۳۵۵ - ۸, 21, 1. 44 

۴۳۵۵۵ 8۵۲66۵۱ - 9491, 6+ 
9 


: ظ ,8 ,946.2 و۳۵۵ ۴۴۵8۸۵ 
3 دا ,21 ۸۶ 
۸۶ - (5اناها) ۴۳۵۲۵ 


1۵0. 4 

+ ,۸۵ ,هو سینت تیه 
40 .۱۵9 ,21 ,۵۸80 

وه ۳۵۱ - ۴۲۱۵۵۵۲ 


۸86 21, ۱20. 0 
۴۲۱6 - 943.2, 0, ۵: ۸۳۴ ۰, 


139, ۰ 

۴۴60۵0۲9 20۱/۵1 ۷۵۵( - 
949.2, 6, ۵ 

: س و 8121116 - ۴۳6۵۱۵8۵ 
6 ,8 ,944.3 


سب ول 8213۱۱۵ - ۴۲۵۵۱۱8969 
۰ .1۵0 ,۵1 .۸۲0 
 :‏ ول وامیع8 - ۴۲۱5۵05 
.۸ ,948.2 :9 ,ی ,942.1 
2 1۵9 ,21 ۸۲۰ 
3 943 - (۷۵۵ 96806781) ی 
1 


,21 ۸۰ - (1۵) 2۳۹۹۰ 
: 0۲10665 5و -- :30 ,1۵0 
-02۲16۳6 - :9 بن) ,944.2 


13166 ۰: 944.2, 6 ۰ 
۴۲۵۵۵/2 )۸۴۵۲۵( - 982.2, ۵ 
۴۴۵6۱۵۵۲ )18( - ۸۴۴۰ + 

4 ,420 
۱۱۲۳۵۷۲5 5ع(۲2) .۴.۲.8.۴ 

(25 )۳۵۱8۵۱5( ۰ 

۸8, 21, 120. 4۰. 

۸۵۰ ,972.2 - (608۲2و) ۴۵۵۵۱۵5 

۰ .۱20 .22 ,۸06 :3 
ظ ,۸ ,943.3 - عوود؟۴ 
.۰ ,8 ,943.3 - ۴98۵۲ 
,۸ ,9521 - ۵۴۵۵۱۵۸ ۴۱۷۵۴۵ 

8 


,1 - ۱۸۱6۱۵۵9۵ ۷۵۲۵ز۴۵ 
3 
,۴ ,949.2 - (0ناو۷۱) ۴۶۱102 
3 


۵ 
: - ول وامنع6 - عا628 
:5 ,۸ ,9421 :ه ,۸ ,941.2 
۰ .1۵90 ,21 .۸80 


:0 ,944.4 - (۴۵۱) ۳۵داان6 
.6 .1۵9 ,21 .۸68 

,8 ,986.1 - مهانعع 

- - 46 عناون۸۳ - عاداو6 
۰ .1۵0 ,21 ۸ 

,06 ,951.2 - معا6 

3 ,8 ,969.1 - 96۲نا6 

,8 ,945.1 - وفاناد6 

,6 ,947.1 - وماعاناد6 

0۰ : -- وول وامنع۴ - 0 

[ 


1 - (80۵۱0) «موه‌لوی 
۰ 
۰ :9 ,6 ,949.1 - تمونااو6 


8, ۵: ۸۴6. 22, 1۵9. ۰ 
4621 - 971.1, 8, ۰ 


- ل(اع۱0 جددل) 621۷62 
6 .۸ ,972.2 

- (۵ع4 ی تیا 
9831 


۰ ,944.2 - (06 من ۰2۳03 
:6 ,954.1 :۵ ,۸ ,946.3 :ظ 
2 م۸ :54 ط12 21 و۸ 


130. 4 

:۲ ,6 ,9443 - مااع620 
,1 ۸۴۰ :ظ .۵ .۸ ,944.4 
۰ .120 

,۸۵ ,9492 - (ا62عقو) رو وس 

,8 ,946.1 : - و0 دق - 6300 
6 :7 .1۵9 ,21 ۸۳8۰ :2 
:1 1۵9 .21 ۸۴6 -- 6 
۰ ۸00 : -- ول 102116 
6 .180 

۰ ۸۴ - (08 28ع) 6200 
5 .420 


6200 )8:۵۲۲۵ 06( - 9721, 8 
3 


1309. 0 
۴۰۸,۸۷۰ ۴۳۵۶۲ 498 ۵0 
0۵۱:08818( - 941.2, 8, 1: 


9444, 6 ۵: 9652, ۸ : 
۸۲6. 22, 1۵0. 2 

: - 08 و1ا82121 - ۴۱۵۵۵0 
,1 .۵9 ,21 ۸۵6 :۵ ,8 ,1 7 


,۰ ۸۰ - (کو2۲۱() ۴۱۵6 
40 .12 

۱۵6۲00 06 ۴۲۵۲۱ .۴۱,۵ 
۰ - (۵0۵960 ناد 


وه 2۱08۵1 ۳۳۵8۲ با۴.۸ 

+ .8 ,941.2 - (موناه۱۵ا 

959.1, ]6, 4: 6, 6: ۸۴۴۰ 2, 
120. 1 


۴.۵. ۳۵۲6۵ 0۵۷۵۵۵ 
۸06, 21, 129 45 
۳ )۸2/660۵۱( - 949, 0, ۰ 


اممنه .8 ,943.5 - (06۳6) ۳ 

0۵ ,948.3 - ( و 0۳۱6ع) ۴۵۷ 

۴۵:۷ )625100 86۱ - 94571, ۰ 
3: ۸6 21, ۱۵8.۰ ۰ 

۰ ,8 ,948.1 - ومناع۴۵۱ 

۰ : - وول ۵16 - ۴۵ 
6 .8 

۴۵96۷ - 9491, 6, 0 

۱۵۱۵۲۵۵۸۱ ۵۵6۵۱۵:۴۵ ۴۵۵۵6 
,۲۷ 9492 - 1و۵ 

,6-3 - یال و۱210 ۴۵8۵۵5 
0 ,6 .128 .22 ۸۵ :6 ,8 

و4 )801 - ۴۵0۱۵۱۵۵۱۵۵۵ 
0 .1۵0 ,21 .۸۳6 

۷ - ۴۵۵۱۵۱۵۴۲۵۵۵5۵ 
+ ۸60۰ ول 1016۵ 
0 .120 

سب ول 8311116 - ۴۵۳۱۵0 
٩۵9. 7, 20, ۰.‏ ,21 .۸۸66 

ول عاانح821 - ۴۵۴۵26۱ 
0 1۵9 ,21 .۸6 

۴۵۲۵۵۶ )208۱۲۵۱( - 949.2, 6, ۵ 

- (ع0 ۵یاهطان۱8 ۲ونوا۵ع۴۵۳ 
6 0 ,953.1 

اممیاک ,973 - ۱۵6/214 ۴۵۲۵ 
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سب | ول 6ا1قا82 - ۱۷۵۱۲۵ 
5 .1۵9 ,21 .۸66 

۰ ۸۲6 6۰ ,۶ ,9981 - ونااه 
1 .1۵9 

۱۵۱۳۵۲ - 1/107 06 - . 1۰ 
8, ۵: 06,3: 0, 2: ۸۳۱, ۰, 
۱0. 8 

۵۵8 - 953.1, 0, 6 

۷۵۱۱۵۵5۲۵۵۸۵۲ ۱0 ]۲۵۵5۱( - 
۸66. 21, 1۵, 6 

: سس 8 ۳6۲۵۵۵ ۱۵۳۵۵۷۵۲۵ 
۰ ,8 ,8 ,952.1 

۰ 9 ,۸ ,947.2 - و۱۵۵ 
7 .۱۵9 ,21 .۸6۳ 

۱۵۳۱۷۵2۵6 )۱65( - 9492, 6, 


,1 ۸۴0۰ :8 ,8 ,952.1 :8 
9 ظ۱۵ 

۱20۵ ۵ 66۵1 - 952 1, 8, 
2 

وام۵۵ - ۱2۵۵۳۵۵ 
۰ ,8 ,86671 

,2 .2 .8 ,951.1 اس 


٩۳89- 951.2, 6‏ ومد 
,8 .951.1 - ۷۵۵۵۰۷۷۵ و2 


8: 0, ۵ 

۷۵06۷۵ - 9541, ۸ 
۸8۴. 21, 1۵9. 4 

۰ ,9661 ۵و۵ م۷۵۵۵ 
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۵20) نعط6 ابحصعوه 
۰ ۸۰ ,962.1 - (06۳0۳1-ا2 

3۳0۷۵ 0۷۵85۱6 
۸6۱ 22, 120. 4 

۷۵۵-1500 - 951.1, 8, 3 

0۰ :ظ ,06 ,9432 - ۷۵۵8 
4 .139 ,22 .۸۴۳ 

عع 0۷0۵6۱16 - ۷۵۲۵۷۱۵۵۱۵6 
5 .۸ ,956.2 :6 ,0 ,953,1 :مس 


۰ ,9563 ۰ 8۵60 ۱۵۲۵0۵8۵ 
.امویای ,۵ 
۰ ,956.2 ۰ ۱۵۲۵-۰۵9۵۵۵8 


6 .1۵9 ,22 ۸ :9 
۲ ,0 ,94771 - ۱۷۵۲۵۳28۵ 
2 ,8 ,968.1 - ۱۵۲2098 
: سب 08 66نااانا - ۱۵۲۵50۱۵۷ 


957.1, ۸ 

۱۵۲۱ ۷۳۵8 2 955.1, 6, 7: 
۸۵ 22. 120, 5 

۱۷۵۲۱۵۷۱5: - ۷۵۱۲ ۲8/۵ 8 
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۷۵۵۷ ۱۸۵۲۶ - 943 4, ۸۰ 
9: ۸۳۵۰ 21, 1۵9. 7 

۵ ,8 ,967.2 - ناداه ۱۵85۵۷ 

۰ ۸۳0۱ :2 ,8 ,963.1 - 92و 
4 .۱۵9 

۱2596۳0 ۸۵۵ 21-48۲18( 
956.3, 8,0: ۸۴8۰ 22,120. 8 

۰ 6 6۱ ,8 ,352.2 - ۲2واه۷۵ 

۷۵ - 943.2, ۸, 

(0۷۵ ۵88۵۸ ۱۵۵8۵2 
.امویاد اع ۸ ,967.2 

6 ,۸ ,9433 - ۷۵۱ عانونا۱۷۵ 
0 129 ,21 .۸0 

۷۵۵۲۵۷۵ - 954 1, ۸. 3 

۱6۵6۷ - 958 1, 8. ۵ 

ظ ,۸ ,963.1 - موه ۱۵۵۲۵ 

۵:۴ ۲۵:۵6 )1۵۲۵5( - 3, 
۸ 

,968.1 - (۷/۵۵۱۵0) ۱۵14۵ 
اموناء ۵۱ 966.3 

- ۷۷۱۱۳۱۵۱۱ 2/۵6 اعان۷۵ 
۰ :6 ,06 ,949.2 :ظ ,6 ,943.3 
6 -۵9 .21 .۸۳۳ :4 ,6۵ :2 

۰ .94871 - ۱/۵ ۱۷۵۷۷۵۵۵8 
۰ ۸۱ :اممناگ ۵ ع 
1 129 

۱۷۵۱۱۶۵۵۵8 9448, 8, 1 
۸80, 21, ۱۵9, 6 

-8ا/ ۷۵۱۲ ۸۱۵۱۵۳ ۷۵۶۵۵۱ 
93-1731 

۷6۵۵۵6۵ )10۱0 ۲. - 973.2, ۰ 
6: 6. 5: ۸۳ 22, ۱۵9. ۰ 


- 941.1, 8, 2: ۸۳, ۰ 
1۵0. 1 ۲ 

ای فا ۱۱ 
,1 ,۸6۴ :9 ,8 ,941.1 - 
1 .1880 

(۲۲۵ع۱عاو۸9 ۵ :۲۵ ۱۳ ععنوعول 
۰ ۸ :6 .8 ,941.1 - 
7 .1 .439 

- (۱6۲۵عاو(2۸) ۱۱ کول 
,1 .1۵0 ,21 ۸۴0۰ :ظ ,8 ,942.2 
2 

- (05۵2906) ۲۳ یوعد 
0 .1۵9 ,21 .۸60 

-8۸916) هوجو 
۰ .189 ,21 ,۸۴۴ - (۱6۲۲8 

5ع0 9 - 961100 
.4 .120 ,21 .۸66 

:9 .06 ,9541 - اوعخ«دل 
4 .1۵ ,22 ۸60 

(2 ۸۸۵۱۱۵ - 95472, 0, 


65 066۲65 دس یی 
6 .189 .22 ۸68۰ :5 ,8 ,956.2 
,9442 - (کوا) 9 


7۷3 )9۷6۲۲۵ ۲۷55۵-200- 
88158 - 008۲۲۵ 51۴۵-[800- 
0۵158( - 952.2, 8, 

و۵ عاان8۱ - 62و27 
9 .1۵0 ,21 .۸60 

,۸ ,9481 - (جعا) عاءدل 

سب ول 5212:18 - 26886 
2 ,30 .1۵9 ,21 .۸۳ 

:۰ ۸ ,9444 - (0220) کال 
,8 ,949.1 

( ۷ 02۷10) ۷2۲2و 
.اند 

-۱۵۴۴ 0۶ عا 9۲۵06) عهعل 
۵ ,948.2 - (و۲نا0 

- (۴۵۳66 ع0) ۲۳ صدعل 
0۰ .1۵0 ,21 ,۸66 

- (۴۲۵068۵ ع0) 800 ۱۵ ۱۱ مدع 
:7 ,۸ ,948.2 :6 ,هر ,944/2 
0 ,29 .۱۵6 ,21 ۸6 


- 966.3 4 


- (ا۵و۳۵۳ د۵) ۱۲۳ 20عل 
,۰ ۸۳۴ :2 .۸ ,946.38 
4 9اه 


8.۰ - (اقوب۵:۱ظ با6) با 120 
۸ 


(اهود!۳۵۳ ب6) ۱۷ سب ۳ 
4 ,6 .129 ,21 .۸66 

6 و6۷6 ,6۵۱۱ ۱۳ صحعل 
0 ۲۵8 ,21 ۸۴8 - (۴8۵66 

- (6ع2۵) ۷۱۱ عحعل خ ۱۱ «دعل 
0 .129 ,21 ۸80 

(ومهم) ۷۱۱۷ حول 
5۰ .120 

(05065) ۲۱۱۱ محعول خ ۱ وحول 
0 .129 .21 .۸66 - 

- (۱۳۱۵۵۱6] ۵ کدوع) ۱۷ صوحعل 
2 ۸۳ ۰ ,8 ,9631 
٩۵9 4‏ 

۰ ,1 942 ۰ ۲6۲۲۵ 5205 دقع 
0 ,29 ,6 .۱20 ,21 ۸۴۴ :۵ 

 )۵ ۶‏ 000ونو9-دول 
3 .۱۵0 ,21 .۸۴ - (۴558 


- ۸۳6. ۰, 


,1۰ ۸۶ 2 028۵99561 2006عل 
0 .4۵0 
۲ ۸ ,9442 ۰ ۸۲6 382886 


۸86. 21, 1۵9. 29, 0 

: .۸ ,9433 ۰ ۴۵۱ دا ععصحعل 
۰ .1۵9 ,21 .۸۵6 

1۰ - (۲(۵۳25) 16۲500)عل 
:۰ ,0 :8 ,8 ,973.2 :0 ,9 .8 
7 .۱۵9 ,22 .۸60 

,942.2 - (ع679ع6۵) ۷5ع۱۳)عل 
9 

6 ,6 9522 - ا0اعل 

ظ ,8 ,9433 - 16ع26اعل 

2 ,۸ ,9481 - وواااعل 

سب و 52121116 - ۱۳۳۵و 
6 ,34 .1۵9 ,21 .۸66 

۰ (00۱866) ۵۵0۱۵00 ۲۵۱8۵۵-۸۷فل 


944 3, 8, 2 

تاه 562066 - ۳۵۵۳۵ وه باعل 
4 .۱20 ,21 ۸66 : سب 

2 ۰ (625160) صفزال 

۰ ۸08 - ۵0 ۳9۵082ال 
۰ .120 

۸ ,9521 - ۳9۱0۵-۲۵۵۵6ال 
1 .130 .22 ۸6۶ 


,6۶ ,9423 :8 .۸ ,9521 - معا 


3 

۰ ,0 :9 ,8 ,9542 - طهصعصنل 

7 .1۵0 ,21 ۸۳0 - 0060۱۲ال 

6 .0 ,95272 - ۸5۵۸۵ الا 

,49.2 - (۸۱۶۲۵۵ 06۲۵۱ع9) ال 
۰ ۸۴ :0 ,6 :6 .06 
.189 

2 .6 ,951.2 - (۸۵00۱۱) )ول 

۰ ,9491 - ۱۳۴۵۳۵۵۳۵۱ 10۲6و 


6:۶. 09, 6 

۰ 973.2 - (۸8۵۲۵۸) و0ععطاول 
6 ,8 
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,971-1 - (۷۷۱۱۱۵۱) عمععطول 
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,6 ,9732 - 8ماععطول 
۲ ,8 ,965.1 - عااا۷نهل 


,1 ۸0 - ناو 
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۸ ,967.2 - ۲۵۵۷۵۱۵ ول 

6 .0 ,9433 - (۴۲۵0۱2) 0025 
اموناع 6۱ 

:2 - (هناطهقا) مفطصاعمول 
امویباه 


ظ ,6 ,965.1 - ۵08۵۲ 

تا نع ۲ععع) ۱۱ طحععول 
,2 :6 .۸ ,943.3 (۱۳۱68 
,0 ,11 .۱۵9 ,21 ۸۳6۰ :2 .8 

:9463 - (ا2وا!20 ندال او ول 
۸۵ 


۳۹ - 9562, ۸, : 
957.1, 8, ۰ 

۰ .3 944 - (ا96۲۵عو) ۲۱عطباول 
4 .۵9 ,21 ۸0 : 5 

۰ ۸ - (۵86721و) هو 
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,۶ ,949.2 7 تن 
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11-1205066 - 9522 ۸ ۰: 

عم علااجج0 - م۱۳۵۵ 
:6 ,80 ,953.1 : 
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0 - :2 ,9621۸ - ارو 
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6 ,0 ۳ - (۲۱۵۷۵۱0) ۱۳۵۵2 
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6 9822 - (۸۳۱۵۲۵) هنااا 


۸۳۵۲۱0۵ حس - 

۸ ,9721 - 
1 : ما۱۵ :4۸۳06 
دا - :9851 :9812 :8 

کول -- :۸ ,971.1 : 3 

,9732 : عنولا-۴۱26 

:۸ ,94301 - صوفمو: ۱۵۵-۶ 
,۸ ,947.1 

- (0206 ,اصنقع) ۲۳ ا«ععمعمما 
۰ .1۵9 ,21 .۸60 

,۰ ۸۳۱ - (۵6م) ۱۱ امععممو۱ 
50۰ ,11 .129 

,6 ,956.2 - (اوجبوا) تامقه۱ 
4 .20 ,22 ۸0۰ :6 ,8 ,959.2 

۱0۳۷ ۱۵0۴۵ - 9522. ۸. ۰ 

۸ :9442 - (06نهع) «منانعنسوم۱ 
8,7 ,9461 :2 ,8 ,9451 :4 
,1۰ ۸ :ظ ,۸ ,9482 
2 54 .1۵9 

٩۹6۳6‏ و۱0۱۵ 
مه ها ,21 ۸ 

2 ,0 ,942.3 - عمعم۱۵۱۵۲۱۵ 

,9491 - () عاهمم‌تاده:۱0۱6 
,۸ ,949.2 :و 

,2 ۸6۰ : ظ ,6 ,952.2 - نهانه۱ 
۰ .130 

۱۱۷۵۵۱۵5 - 6۵۵ 
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۱8۱۷۱8۱۵1۶ ۵ 
۸: 9461, 8, ۵: ۸۵ 
1۵0. 7, ۰ 

عصنمنادان56۵ ۸۲۵۵ ۱8۰۸۰ 
:4 ,941.2 - (مون۱2802 
.۵0 ,8 ,942.3 

۱۳2۵۵۵04: - ۸۴۱6 21. ۱۵9. 9 

۱۳۵86 - 956.1, 8, 

۰ ,980.1 - (00و) مطروو 


,2 ,۸ 9 - کاه‌ ۱6 
22 ۸60 :ظ ,۸ ,973.2 
:6 .120 

کند۱۳۱۵۵۵ ۳27/۲ 0۰ ۱.8.5 

- (6اکنلهنع5 صنهه‌ناها 
اممنک ,8 ,942.3 


۱۳۳66 )۱07۵( - 954.2, 8, ۰ 

و62۱ د۱ ۲۳ ۱529۵۷۶ 
:6 ,۸ ,9461 - (عصودمعع ۱0 
2 ,52 .120 ,21 ۸۵۰ :2 .8 

- (0522906) عاعطجوا 


946.2, 8: ۸ ۰ 
1۵0. 

ول 0۷۱25۱6 - عموزوندع۱ 
,8 ,956.1 


+0 ,952.2 - (۲۵8۵2۵0) اعحطاداع۱ 


6 

:6 ,0 ,947.1 - () « ها * 
.۰ ,۸ ,947.2 

:8 ,9541 :8 ,9531 - صهاوا 
:۲ ۸ ,956.2 :2 ,8 ,965.1 
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120. ۰ 

8 ,9541 - عوعناغ۵ع۱ 

,22 ۸60۰ :ظ ,8 ,962.1 - ۱5۵51 
۰ .120 

1 : --0 824816 - سح 

6 

,9641 - (بدان۸6) اتقصوا 
2 .۱۵8 ,22 .۸6۳ 

۰ ,953.1 - 4عصط۸ مدا معا 


یگ 

,1 ۸6 ۵۱۵۵ ۵۴ج 
.4 .129 

۱52616۵۳2۵6 - ۵۵1  : 
944.4, 6, :ظ‎ 949.2, ۲۱ ۶ 
956.3, ۵. 

,963.2 - - کول عامیبع۳ - کهعوا 
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: سس ل عووومصعوت - عااه؟ا 
,1۰ ۸ :0 .6 ,949.2 
: 0 کععاو :36 ۱2 
7 .9451 _ :ها ,06 ,3 مهو 
۰ ,30 .1۵0 ,21 .۸80 

۰ ,۸ ,952.2 - (تصیطام۲۴) 110 

۰ ,972.1 - (اد)عصعو) ۱۳۴۵۱۵6 
۰ .۱۵0 ,22 .۸۵8 :9 

,47-1 - ۱۸۵۵۵۵:۵6 ۱۳ مدب۱ 
۰ .۱۵9 ,21 ۸۵6 :6 ,۸ 
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120. ۰ 

,8 ,9471 - »۲6 ۱6 ۱۷ و۱۷۵ 
.5 .۲۵9 ,21 ۸68۰ :2 

۰ ۸6۰ : 4 6اان6242 - ۱۷۱ 
2 ,30 .128 

تفت زرد ] ۱۳۵۵ 

و :2 ,6 ,949.2 : 

1 ۵0۰ ,21 .ص۸۸ : 


ل‌ 


۰ ,973.2 - (۸8۵۵۲۵۷) اعد 
۰ 2 ,0 :۵9 
,34 .12۵0 ,21 ۸6 - ععتطمععول 
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(60556] 0) 51۵27۱ ۱۷ عودوعول 


,6 ,951.2 - وصبا ۱۷۵ 

,4.3 - (که‌آون00 ۸۱۶6) ۲۱۵8۵ 
6 .120 ,21 .۸ :6 ,8 

۲۵۱۳۵-8۵۱۵6 - 941.2, 8, 2: 0, 
2 942.3, ۸ : ۸۳6 21. 189. 2, 

۱۱۵۳85 - 9531, ۸, 

ع واان8۱ - ۱۵0۵2600۱6 
.۵0 ,21 .۸۳08 : سس 

۰ ,943.5 - (66) ۲۱۵۵۵۵۵۲ 
.اممیاد اع ع 

۲۱۵۵9-۵89 - 951.2, ۸, 7: 
۸80. 21, ۱29. 9 

+2 - ۲5۵20 -0ع:5 ود۲۷۵ 


| 
,973.2 - (6 ۳۱۶۲۵۲) یبن 
۰ 


۰ ,8 ,958.1 - 8۱28686 ۱۵۲۵6 
۰ ,8 ,9581 - 8۱6۵6 ۱۱۵۲۵۶ 
:۲ ,8 ,9471 - 00 ۲۱۵۲۵6 
,1 ۸۳۳۰ :ظ ,8 ,9581 
: .۱2۵8 ,22 ۸6 :55 .ها 
0 ۷0۱۲ 
۰ ,948.1 ۰ 


(۲ع۱ا6(2868) ۲۵۲۰ 
۰ 
,1.2 - (۷۵0 0۷:۱۱:۵۱ تین 
, 

۲۳۱۵۲ ۷۵۰ ۱۵9۷۵۵0۷۵ )2001- 
۲2۱( - 943.4, ۸. 9: 949.2, 6+ 
04: ۸۵. 21, 1۵0. 27, 7 

:6 ,0 ,949.2 - ای وب 


- ول عاهناع۴ ۷ 
,96871 :ظ ,۸ ,966.1 

,6 ,951.1 - -وممو۲ وجدیهبز 
۰ 


:6 ,0 ,9531 - بهحوهاتد۲ 
,3 .۵8 ,22 ,۸8 : ۵ ,8 شنت 
4 .1۵5 ,22 .۸66 - مه ررههنو۱۱ 


- («۴۵۱) ی ی 
.اند اع 966.3 

وا ع 812/116 - عبونه۱۱ 
0 .1۵9 ,21 ۸6 


:5 ,8 ,9621 - صافووبها 
3 .8 ,9651 

۰ 8 ,954.1 - 5 موتععوب۲ 

۰ ,۸ ,954.1 - واه 

۱۱۵۲۵ 6۴۷۵۲ - ۸0 ۰ 
430 ۰. 


۰ .6 ,951.2 - 6۳۵-42 وجهنوب۱ 

۱۱۵۵۵6۵۲ - 9851, 8, 2, 

عون عامدع؟ - ععیو۱۵ ۱۱۵ 
6 .۸ .972.1 - 

۱۱۵۷۵ 6۵886 - 9851, 8,7 
۸60. 22, ۱۵9. ۰ 

۱۱۵۵۲۱۵ - 9721, 6, 2: ۸۴۴۰ 22+ 
٩۵9. 8 

(۸۱۱/۵0) ومع و۱ 
۰ ,14 .1۵9 ,21 .۸68 

,8 ,968.2 - (6001۲۵۷) عونووب۱۱ 


«۰ 

۰ ,6 ,944.3 - (۷۱۵۱۵۲) موب۱ 

6۲۵۰ ۷۵:۲ - (جعا) عاممعنوت۱۱ 
1۰ 

.9442 - 6۵06 ۱۳ جویون۲ 
۰ .129 ,21 ۸۳ :ظ 

 : 9.2,‏ ۱/0۱۷۵۴۵8 - ین 


ظ ,۴ ,9492 - زااع060۳۵) اادا 

+45.2 - (0۱!۵۱۱6) ۱۳ ۲عطصت۱ 
47 .139 ,21 .۸۸ :6 ,۸ 

۷۵۵ ۷۷۱58 امامت 
.1۵0 ,21 ,۸8 

6۵106۶۰ ع عیال) ۱۷۱۵۵۵۲ 
,8 ,9421 - (160 

- کول عامن۴ - ۱۷۵۶ 
,۸ ,954.1 : 9 ,۶ ,949.2 :هب۸ 
۰ ۸۴۰ :2 .۸ .9562 :94 
۰ .180 

417 . ۲۵۵۳۱۵۵۸۸۵۵ عم 
7 ۱۵9 ,22 ۸ :4 ,۸ 

,92 - (606721و) ی 


۰ ۸0۰ - (20عل) و 


۱20. 7 

: سب ول عاوناعظ - ۱۷۱۵۲۵8۵5 
9711 

,8 ,943.5 - (لهاکن6) ۵و۳ 
,۵و 

:6,1 ,954.2 - (23010) حنعععن ۱ 
.1۵90 ,22 .۸80 


- (16صج0ول و ۵) «۱عععن۳۷ 

: اومیاک او ۵ ,8 ,956.3 
۰ .1۵0 ,22 .۸08 

دا ۲۵۱) ونحعکن۲۵ نره مخععو۲ 


:5 ,8 ,9563 - (2عز۲6۵ 
2 .120 .22 .۸60 

۰ ۸۳۳۰ - ناه 8 صتععون۲ 
۰ .120 


.120 ,21 ۸۴۰ - (۸۵06) مرا 

: س 08 ۱۸۵6۵۱:89 - ۳۵۴۷ ۱۱۷۵۵ 
,۰ 8 ,942.3 

۲۷۵۵۲۵۵۵0 - 954.2, 6, 6. 

(2066ا۸) تاودانوم۱۷ 
۰ .1۵0 ,21 .۸68 


: سس ول اون - ععابه۱2۷ 
8 5 :0 ,8 ,9571 

شص"- (۷۵۱۵560) ۱۱۳9۵ 
.1۵9 ,22 .۸6 

,۸ ,94671 - (عوا) عع۱9۵۴ 

» ,8 ,966.1 - (قوا) 0فطتطا 

(۵۳۱۵۵۵۵۵) متهعوت۳ مدا 
۰ ,8 ,953.2 

۰ ,۸ ,9611 - ۷2۱4۵0 وا 

:5 ,8 ,953.2 - 8یاوع8 وطا 


1۵9 ,22 .۸60 
:6 ,8 ,9661 : - ۵ا۵عظ - .۱ 
.963 
.6 .8 ,966.1 : - وا۵نع2 - ۱80 
,8 ,966.1 - ۸۱۵۵8۵ و۱۵6 
سب وزاوج0۷ - و۱۵ 
۰ .1۵0 ,22 .۸60 
,۸ ,943.2 : سل 82/11/9 - 1602 
,1 ۸۴6۰ :6 ,8 ,9443 :9 
۰ ,13 .120 


9431, 8. 2: ۸ ۰ 
1۵9. 3 

۲۵۲۱ ۱ ۱۶ 52:8 ۷ 
۴60۵۱۲۵ ۲۵۳88۵۱ 6۲2- 


۰ .1۵9 ,21 ۸80۰ - (عنونم 

۴یاع۴ع8۳8۵) ۱۵:۴ و۱ ۱۱۱ ۲۵۰۲ 
,۰ ۸۴8 - 96۲۳۵9۱۵8 
۰ .129 

6۵و 2۳۵۵۲۶۲ ۱۷ ۲۷۵۵۲ 
۰ .120 ,21 ۸۴ - (وناونم 
0 ,47 

-96۲68 2۳0۵۵۲9۲ ۷ ۲۷۵۵۲ 
۰ 12۵9 ,21 ۸ - (16۲8ه 

-8۵6ع) ۷۵7۵ ۱۰ ۷۱ ۲۰۲ 
(۲0۵0۲0۵8عو ۲داع۲6 
.ظ۵؟ ,21 .۸6۴ 

-6۲8 6۳۵6۲۵۵۲ ۷۱ ۲۷۵۰۶ 
-۱۵۷۵ 06 6008۲۵ ,۲۳10۵ 
,11 ۱۵9.۰ ,21 .۸۳۳ - ی 


,6-3 - 800790986 86 ارم 
,8 ,944.2 - عوند6 46 ۱۳ ۲۱۵۲ 


3 : ۸۰ 21, 1۵9. 30, 2 
۳۶۵۲ ۱6 ۷۵۷۱9۵۱ - 6.3, 


#۵, 8: 968.2, ۸, 2: ۸0۳ 
٩۵8, 4 
۲۱۵۸۵۲۱۵۸ (۳۱۱۱۵۵۵ظ)‎ - 944 4, ۰ 


ِ 
(۵۱۵08۱:) ۳6۵۲۷ 
2 .۱۵9 
2 ,6 ,948.1 - (2ع) ۲6 
.۰ ,۸ ,943.2 - ۲۱۵۲۵6۲ 


- ۸66. 1, 


,8 ,9681 < - وا26۵ - ۲۱۵۲۵۲۵ 
9 

۲۵۲۳۵۵۵۵۵2 5 5۵0662 
972.2, ۸, ۰ 

6 ,6 ,949.1 - (اجعوقو) ۲۱۵۲۲ 

۲۱6۵۲۲۵۲۵ - 986.1, 8, 2 

8 04 > (0002۳0) تفت یا 


0 .۱۵0 ,21 ۸۵8 :۵ ,6 :8 
2 . - و۳۷۰۵ 
5 ,1۵0 ,22 .۸6۳0 
,۸ ,944.4 - (جنز00۳6۵) ۲۷۵۲2 
+1 - (۱۸۱۵۵00۵۲8 ۲۵۲2۵ 

۰ ,9 ,3 ,0 
+ ,94771 - (۲(6۵۵۵۴8۵) ین 


8, 7: 


1۰ ۸۴۱ - (8۵00۱20) کوع۲ 
۰ .180 

۲۱6۱۵۲۲۱۵ - ۹0616۱6 ۵ ۱-- 
956.2, 8, 6 

2۰ ۸۲۴۰ - (۱(۱۷5۵6) اهعبع۲ 
8 .۱۵0 

۰ ۸۴60۰ - (621جوو) ۲۳9 
18 

۸۰ ,943.5 - (۲۳(6۵۵۵۵۲6) ۲65 
8 .129 ,21 ,۸60 :ظ 

(86:0۳۴270۵) یل تلیا 
.1۵9 ,21 .۸66 

,951.1 : -- وول عناک0۷2 - ۲۷۱۵ 
,8 


,9721 - ات605 ۷ ما99 


:۰ ۱۵0۰ ,22 ۸۰6۰ - تطوورنع۲۱۵ 
۸ ۷۵۱ 
.4 - (906721) ان 


,9521 - مهویه 7 هی 


2 ,۸ ,951.2 - و«۲۱۵۱-۴۵ 
,۸ ,947.1 - وونءدانا 
.0 - (87080) و 


2 - (۲۷۵۱8۲۱۵) ۳ 
۰ ۸۳0۰ : 0 ,8 ,2 949 :و ,9 
8 ,16 .1۵9 

- (۷۵ 8۵۲6۵۳۱۵۱ و۲نطهع۲۱۵۵ 
۶ ,۶6 :ظ ,0 :۵ ,6 ,943.2 
۰ :0 6 ,۲ .6 :6 ,8 ,949,1 
۰ ,14 .1۵0 ,21 .۸۴0 :3 


سب وامناعو۴ - ب0ل-و۱۷۱۵۵9 
:6 .۸ ,9541 :2 ,8 ,951.1 
2 ,8 ,957.1 


۲:۴۵-۲۸۵ - 949.2, 6, 6 952.2 
068۵: 0, ۵: ۸86۰ 22. ۱۵0۰ ۰ 

۸ - ۲۷۱۲۵۵۱۳۸2۵ 
:6 ,6 :2 ,6 ,949.2 : سا 
9 ۱۵8 .21 .۸8 

۱۷۲۵4۵ - 952.2 0. ۰ 

,۸ ,959.2 - ها :2۵و۱۱ 


89 

۲۵۱۵۵۵۵ - ۸۸ 2, 
1۵0. ۰ 

:5 ,2 ,943.2 - ۸0۵۱) ۲۱6۲ 
,۸ ,943.4 :ظ ,02 ,943.3 :6 :0 
,2 945 :6 ,8 ,9444 6 ,8 :9 
:8 ,6 ,۸۵ ,946.2 :9 ,8 
,0 ,9491 : 9 ,۸ ,3 948 :9 ,8 
7 ,2 ,8 :6 ,2 ,۸ ,9492 ,6 
6 2 ۴ :69:6 .۵ 6۶ 
,۰ ,15 ,14 .120 21 ۰ : 4 
8 ,67 ,48 ,17 

۱۱۱۷۵0 -29 - 9541, ۸, 
۸. 22, 130. 4. 


۲۱۱۱۵۲۵ - ۸۴۸, 21, ۱۵0۰ 2 

,994 - مموطا۲۵ 

۲۳۵۵۱۵۲۵۲ ۷۵6 - 949.2 5, ٩, 

۳۵6۵ - ۸۲6, 21, 125. 34, 6 

+ ,6 ,944.4 - طن۱ 6 ۳۷6 
۰ ۸6۰ :0 ,۶ :6 ,6 ,959.1 
۰ .430 

7 سس ول 8212۱۱6 - ۳۱66۵۱۵0۵ 
۰ ,20 -1۵9 ,22 .۸۳6 

۸۵۰ ,949.2 - زاصولزو۳۵ع) ۳ 


-۲5۵ باه (اح80867و) و 
0 ,8 :0 ,6 ,949.2 - 86۲ 
ع۵ عاانما82 - مع۵ونام6ط۱۱۵ 

944.3, 8, ۰ 

عل عا۴۵۳ - معا ۲۵۵۵۵ 
۸ ,945.1 : ۵ ,8 ,943.1 : - 
۰ .1۵9 ,21 ۸۴0۰ :ظ 

۱۱۵۵۵۵2۵۱۲ - ۴۵۳۵۱۱۵ 6 
 : 943.2, ۸. 2: 8. ۲: 
۸6۳. 21, 1۵0. 3: 

۰ ,980.1 - (ا280۱۴2) د۵عز۲ 

۲616 - 952.1, 8, 3: ۸0۳۰ ۰ 
1280. 1 

۱۵6۷ - 952.1, 8, ۰ 

,8 ,966.2 - (ا۴2) ۲۵۱ 

+2 ۸66۰ - (۳۵۳01۱۵) ۲۵۱ 
9 .20؛ 


۰ . س عا۵عظ - ووونو۱2 
3 :2 ,8 

و 00۱۵۲۵۵۵۵ - ۲۵۲8۵۵۸ 
۰ .۱۵0 ,22 .۸06 : سب 

عدع م0 دا ظ ۱۳ ۱۷۵۱۵۱۵ 
: 9 ,۸ ,948.1 - (عو۱۱۵۳۷۵ 85) 
۰ ,۱۵8 ,21 ,۸66 

- (۱۵۳۷۵96 ع0) ۱۱ ۲۵۲۵۱4 
.1۵9 ,21 .۸66۴ 

-۱۱۵۲ 06) 56۷676 ۱ ۱۱۱ ۲۷۵۲۵۱۵ 
:6 ,۸ ,942.1 - (۵و۷۵ 
9 ,4 129 ,21 ,۸86 

و 61۷1۱15۵1108 - ۲۵۲۵۵۵۵ 
4 .22,120 ۸80 :2 ,۸ ,9541 


:۰ ,۸ ,9432 وبعطمع۲۷۵0 
8 .۱۵۵ ,21 .۸۳0 

,۰ ۱۵0 ,21 ۸۵6 - ایاین۲۷۵:۵ 
.58 


+32 - (6 ۷۷2۴668) ی 

۲۷۵۲۸ )۸۱( - 953.1, ۸, 6 

- (اها) دول عمط ۱۱۵۶5 
6 ,۸ ,953.1 

۲۷۵۲۷۱8۵۵ )9۵868۵1( - 959.1, ۶, 


3 

-عا۸9 جع :۵() ۱۱ ۲۷۵۲۵۱4۵ 
,۸ .942.1 - (527005 
4 .۱۵ ,21 .۸۳6 

۰ ,1 953 - 2۱-886۳0108 م۳۱۵۵ 
5 ,3 .۱۵9 ,22 .۸0 :6 


,973.2 - (۲۰ 0۷۷۱۱۱:۵۴ دس 

0 

+ مه ,9541 - ۲۷۵۲۵۹۸۵ 
۰ .۱۵۵ ,22 ,۵۸66 

۲۷۵۲۱ )26016۵۱( - 949.2, 4۵, 

(۷2۵۲2 ۵ ۱۳ ممعصه 
۵ ,948.3 

۱۵۲۷۵۵۵ 6۵۱۵۵۵۲۵ 
949.2, 6, 6 


+ 6 ,ظ ,8 ,2 964 - ۱۱ وحععع۱ 
2 .۱۵9 ,22 .۸8۸۴ .اممناو 

: 8 ,964.1 (لوآ۵۵/) مقععع۲ 
2 .۱۵9 ,22 .۸6۳0 

واااحا8 - وومااود۲ 
211۵04 6:۸6 ,۸ ,942.1 

,۸ ,954.2 - (۷۷۵۲۲۵) عومناو۲۵ 
4 .1۵5 ,22 ۸6 :۵ 

۰ ,952.2 - (۱6۳۲۵) مصو و۱ 


۹ )32۲00( - 4.3, 


6, ۰ 
۲۷۵۵۵-0609۲ ۰ ۸ 1, 
1۵0. 35: .-. 6 6 


7 .۱۵ ,21 .۸80 
- (06 ۲۳ 8۵99۲ اب۲۵ 
5 ,۸ ,945,1 


۲۷۱۵۷۵۵۵ - 60016۲6868 ۶ 8 


2 ,8 ,972.2 : -- 
+6 ,9423 - (حمونااذ۷۷) ۲ 


۷ )۲2۳۳۱۲۵۱ ۳۷, - 9423, 


۲۱۵۷۴۵۵ ۸۷۲۵ - 956 3, 
0: ۸۵6۰ 22, ۱۵0۰ ۰ 

۲۱۵۷2 49 ۱۵ ۲۵۲۲۵ ۲ 

۰ .985,2 - (ابا20] 

۶ ۵91۵۲686۵ 1۳۳) (۱۵) ۲۷۵۷۶ 
-606 :2 ,8 ,949.1 - (031۷ 1۱ 
:6 ,9491 : - 48 ۷6۸۲۱۵8 
,۰ .۸۸۳6 : - ول 08۷ 
۸۱۱۱۵866 ۲۳:۵۱ :12 طها 
۰ ,۸ ,943.3 :سس 

۲۵۷۵5 8۵۳۵۲/۵۳۵ 8( 
973.2. 0, 2, 

۶ 8 ,942.3 ۰ ۶60۷۵۲۵ ۲۷۵۵۱ 
,۵و ,0 ,942.3 : اممنو 

۰ (1)600۷۵۲۵۲۵۵۱ ۱۳-۱22۱ 
.اموید ,8 ,942.3 

۱۱6۵۵6۲۱ )0260۵5( - ۸۸۴۰ ۰ 
120. 4 
(۱ 

948.2, ۸, 0 

۰ ,6 ,947.1 - اعوع۲۱ 

۰ ,۸ ,951.1 - 9ع۵عوع۲ 

۲۱۵۱۵0۰۸۷6۵ - 952.1, 8, 

(۵۲2فو) 16۴6 ۲۵۱ 
2 ,6 ,949.2 

,5 - ۵0۵۵۷ ۳۱6۶۱۵۵8۵8۵ 
اممنو بع ۵ .۸ 

:8 ,9563 - (6(2۴۱66) دهواع۱ 
۰ .1۵0 ,22 ,۸66 

۱۷۵۱۷۵4۵5 - 948.3, 8: ۸۴۳۰ 1, 
٩۵9. ۰ 

۲۱۵۵۵۵۲۵۵8 9433, 6, 6 

۰ ,943.4 - (۴۵9۴۵۵) ونعامع۲۷ 


)۲۳6۵۵0۲6( - 


۰ ,۸ ,949.2 :0 
-۸0) ۳۱۵۵۱۵9606 ۱۱ ۱۱۵۲۷ 
:5 ,8 ,942.1 - (۱۵7۲۵اواو 


۸۳60 21, 1۵89. 1, 2, 5, 0 

۱۵۵۱296861 ۱۱۱ ۲۷۵۲۷ 
5 ,8 ,942.1 - نومیم ۱ 

۴80 21, 1۵9. 5, 0. 

۲۵۵۳۱۷ ۱۷ )۵۸۵۱۵۱۵۲۲8(, ۸۵- 
500 09 ۱۵۴6۵۵5۱۲ -. 1, 
8, 9: ۸0, 21, 128, 1, 5 

-۱۸۵۲ ,(۱۵۲۲۵وا و۸۵۵ 0) ۷ ۱۵۱ 
,42.1 - ۱۵۵625176 09 500 
,5 .۱۵9 ,21 .۸8 بط ,8 
30 


۲۷۱۶۰۱۷ ۷۱ )0۸۵9۱9۱6۳۲۵(, ۸۸۵۲- 
508 0 ۱۵8629178 - 1, 
8, 9: ۸۴0. 21, ۱۵0. 5 

,(۲۲۵عاعاو ۸0 9 ۷۱۱ ۲۷۱۰۸۲۲ 
,42-1 - ۲000۲5 کول ۸۸2۱5۵0 
۰ 7 .6 .120 ,21 ,۸8۳ :۵ ,8 

6۱6۳۱6 اوم8۸) ااالا ۲۷۵۱۳۷ 
,4.2 - ۲00075 5و4 ۱۸۵۱5۵0 
2 ,30 .6 .1۵9 ,21 .۸86 :ظ 

۲۷۵۵۲ ۱۳ 0 ۴۲۵86۵ - 
۸۵8, 21, ۱۵9. 0۰ 

,4-3 - (۴۲۵06۵ ع8) ۱۱ ۲۷۶۲ 
+۰ ۸۴۴ :2 ,8 ,944.2 : ط ,۸ 
32.2 ,20 .120 

,44.2 - (۲۵۵۵۵ ع0) ۱۱۱ :۱۷6۲ 
,32 ,30 .128 ,21 .۸08 :3 2 

4 

.4 - (۴۲۵8۵۵ ع0) ۱۷ ۲۷۵۲ 
:5 ,9483 :8 ,6 :8 ,8 
۰ ,31 ,30 ,6 .128 ,21 ۸88 


82. 

6۵۵ ۴و۵و۱ ۱۳ ۲۷۵۰۲ 
۶۵ 52:1 ده ۲۵۲ 
- 6۲۳86۵ ۲0۵۲0817 


۸۲۱ 


تس تن 
۱۳02۷ 


,۸ ,948.2 - (و۴۵۷۶-8) 
2 .۱۵89 ,21 .۸66 
- (عکود۳ ع) ۱۳ عههااند6 


+ ,8 ,948.1 :9 ,8 ,943.2 
1 .۸06 :ظا ,۸ ,9491 
۰ .120 


- (قجوی۴ 0) ۱۱ ع8یداااد6 
,۸ ,949,1 :۵ ,6 :8 ,8 ,943.2 
,3 1۵0۰ ,21 ۸66۰ :۵ .0 :6,0 
.14 

619۵6 - 966.1, 8, 6 

,۸ ,945.1 - (۵۵6۱ظ) ۲۵وعوننا6 
47 .۱۵0 ,21 ۸۵ :2 

+6 ,3 944 - (۴۲۵۲۵15) امعاباه6 
۰ .۱۵9 ,21 ۸۳۴۰ : ۸ ,994 :۵ 

کول زا0۷۵5 - عفاودا6 
4 .۱۵9 ,22 ۸۰ : 0 ,۸ ,954.1 

۰ :۰ .6 ,951.2 - و6۲۷۵ 


,22 9:۸۳ ,6 ,956.2 - 
۰ ,972.1 - (ع۵ مقنبلا) «عاعدع 


(5۵06 ع4) 2و9و۷ ۱۳ نی 


- 948.1, 0, 2: ۸۳۴6, 1, 
۵0. 0 
6۵5۵۷-۸۵0۱8 ۱۱ 6 


۹0606 - 948.1, 0, 2, 
۸66. 21, 12۵9. 12, ۰ 

- (۵۵8؟ 06) ۱۱| عبداود6 
1 ۸6۰ : ظ ,6 :6 ,0 ,9481 
۰ .120 

- (عفن5 ع0) ۷ 60518۷ 
۰ -1۵0 ,21 ۸6۳۰ 

6 ۸۵0۱۵۵ ۷۱ 6512۷ 
اع 6 ,0 ,948.1 - (ولفن5 
0 .1۵0 ,21 ,۸۱6 : باوهناه 

6898۵۲ - 9491, 6, ۵ 

۰ ,8 ,958.1 - االانا6 

- (۸(۱6۵00) 8۱60 مفصعنی6 


987.1, ٩ ۸ 6 ۰ 
130, ۰ 

: سس وه و811 - 6۷2۳90۲ 
۰ 1۵0.۰ ,21 ,۸6۲ 


,8 ,9521 - او6۷6 


زو 


۲۵۵۷۵۶ ۷۱ 6 ۱۵۳۵96( - 
۸66. 21, ۱20. ۰. 
۲۵۵۲۵۶ ۷۱۱ )15 ۱0۳۷۵98( - 


948/1, 0, 3: ۸۳ 
139. 9. 

وعل :۲ - ۲۵۵92 
,۸ ,963.1 

8۱ ,942.1 - ویام:60 ووهطاد۱۵ 
7 1۵9 ,21 .۸66 


جع ۱6و02 - و۲۵9 
:31 :6 ,0 ,8 ,943.1 : بت 
۶ ,8 ,9551 :8 ,948.3 
30,6۰ ,20 ,11 .1290 ,21 ۸۱6 

۰ (۵۸۱۵۱۱۱۵/) - و۲به‌صوماع۱ 
3 ,۸ ,943.3 - (ول 2۳۵۳۱۱۵۵6 

- (06 0 ون 
۸ ,943.3 

ِ تا ۱۱۵9950۵۲۰ 
0 .1۵9 ,21 .۸66 

۲۷۵۵۱۵ 6 5 - 963.1, 8, 6 

۲۷۵۵۵ ۶۳ - 9492, ۸۸, 5 
۸58. 21, ۱۵9. ۰ 

۲۵۵۳۶ 0۸۲88۸6 - 


,۰ ,943.1 : - وا ول 

۲۵۵۵۵۱۸۵ )92006( - ۸70۵۰ ۰ 
1۵0. ۰ 

۲۷۵۵۲۵8۵۵۵04 - 9531, ۸ 1: 
۸66. 22. 1۵0. 2 


,۸ ,942.1 0 ۸۷۵۲ ی 


: ,۸ ,9491 - زوطب0۸ ۷ 

22 ۳۰ :2 بر 964 

و 120۰ 
سب 0085116 - ۲۷۵/914 

۸0۲. 22, ۱۵9. ۰ 
۲۷29۵۳۷۵۵ - 952.2, 6, ۰ 
۲۷۵2928۵8 - 956.3, 8, 6 621: 

۰ .130 ,22 .۸6۲۰ 
۰ ,6 ,949.1 - (قواونه0) وام! 


7 ,8 ,963.1 - 916وها56 اب 
۰ .۱2۵0 ,22 .۸۵80 
+۰ ,942.3 - (۱6۳۵۲۵) ۱۵ 


2. 

۸۰ ,949.2 - (ا۵67۵و) ۲۵۱۵۵۲ 
۰ ۵ :6 

۲۷۱/2۷ )۱0۵۲0( - 949.2, ۸8, 6: 
6: ۸۵8۵ 21, ۱۵0 ۰ 

+ - وه وناوممع - 24و۲۵ 
2 ,۸ ,944.1 :۸ ,943.1 

,6 ,9492 - (ا۳۵نه) و۲۵۱ 


0 
۲۱۵8۵۵0۵۵6۵۲0 - 966.1, 8, 


3 
۲۵۳۵۵6 0۵ - 966.3 ٩ 
.اممناو‎ 
(1-2 - 0۵۷۵۵9۱۱۵ ۶ 
: 953.1, 0. 6 


0۰ - (۸۱6*۵0067) ممانص در 


0 

,8 ,941.1 - (۵۱۲۲۵۷ظ) عماانصد۱۷۱ 
89 

- مانماسمق مها ۱۷۱۵۴۵۴۳۵۵۵ 
۰ ,0 ,953.1 

عع 2 - ۱۱۵۳۵۵۱۵96 

: 953.1, ۰ 

(ود۵) ۵9 
.1۵0 ,22 .۸6۳ 

۱۷۵8۵۷۵۵۵ - 961.2, ۸, ۰ 

۱۷۵۶ - 0۷0۵61۱6 کول‎  : 1, 
0, 9: 959.1, 6, ۰ 

,8 ,973.1 - (0ط۵) ۳ 


۲۷۵۰ ۴۵۱-۲5۵ - 951.1, 6, ۰ 
(0 )620716( - 1, 
6 

* سس ول ۱۸۵۱5۵8 - ۱۵۵۵۷۲۵ 
.120 ,21 .۸6۴ :۸۸ 942.2 

,8 ,943.1 - (۱۵) ۱2۵ 
,0 ,948.1 ها ,هر ,944.2 
۰ ,13 .1۵8 ,21 ۸66 

۱۵۵۵۵0 - 9481, ۵, ۰ 


99 
مب 


۱۸293 ۱۳۱۵۵۶۲۱ - 3 

7 ,ظ بش ,3541 - ۱۷۸۵2980۵ 
4 .120 ,22 .۸6۴ 

۵ ,۸ ,981.1 - ععقطادوه۱۸ 

۱۳۸296۱/۵8 - 959.2, 06 ۰ ۸۵6۳۴ 2 


۱۵9. 1 

ول 582۱121115 - ۱۱29661۵ 
۰ .۰ ۸60 :ها هر ,945.2 
47 ,30 ,20 .180 

,2 949 ۰ سب عون - ۱۷۵9۱0۵ 
ع ,9 ,4 

۰ ,8 ,972.2 - ۵۱۳۵او۱۵ 

2903-08 )6۲8066- 
0۳۵۳6 - 9421, 8, 1 


۰ .189 ,21 ۸8 
- (۴۱6۱۵806 99) ۱۱ ۱290۷5 
۰ ۸60 :۵ ,6 ,948.1 
1 .۱۵5 
6۶ ,959.2 ۰ ۱2992۷9۵۷ 
3 - (,۴.۱۸) ای هب 
8 ,943.3 - (ع۱) 1 
,4 - (۱6۵2۱ با۵) نج 


8۳۵2۵۵ 96 میج 
:1 ۸ ,956,2 8 ,8 ,9541 
7 .1۵9 .22 ۸60 

۱۸۵۵۵۵ 953.1, 5: 
۸80 22, ۱۵۵. 3 

3 2 ۰ظ۵ ,22 ,۸۸0 ۸۸۵۵66 

۱۷۸۵۵۵۵۵ ۱۰ 9561, 6. 

(۵۵ 954.1, 4۶. 4: 
۸66. 22. 120. 4 

آووبد ,ع ,0 ,9444 - 68 ۱۸۵۱ 

,1 ,۸0۴ ۰ (5وا) ۱۸۵1۱۵1۱85 
0۰ .120 

۱۵۱8 - 953,1, ۵۸, ۲ 

ول 8212۱11 - ۱۷۸2۱۵9۷۷۵8۵ 
9 .۱۵9 ,21 .۸66 

۱۷۵۱ ۱۵۲۳۵ )۱3( - 9434, 8, 


9491, ۸, ۰ 

- (06 ۱۵۵8۳۶ ۱۷۵۱۵۸۵8۵8 
۸۳۳۰ وا 9942 
۰ ,1۵0 


۰ ,9831 - م۱۸21 
.3 44 - (ع امععول) یی 


ور 

۰ ,956.2 - (۵۲) ۱۸۵۲۵۲:۵8 
اممناه 

۰ . و0۱ و۱۷2۵ 
.۸۵ 

۱۸۵۷۵۷0 - 966.2, 8, ۰ 

۰ ,8 ,963.1 - صعموم۱۵ 

۱۸۵۷۲۵ 8610 - 9621, 6 ۰ 

,8 ,952.1 - 866۳1 8۵ تس 

,1 .* -و0 ۴۳5 و 

1۸2۱88 - 9682, ۰ 

1۸2160۱۴ - 1, 9. 

۰ -- 86 عاان8202 - ۱۸۵۱۵۵0 
۰ ۱۵۵ ,21 ۸80 

۱۸۵۱۵۵۷۵۷ - 947.2, 0, ۰ 

۱۸۵۱۲ ۸۵۵۲( - 9592, 8, ۵ 

6 ,۸ ,956.2 - 5۵ نا۱۸ 

۱۸۵۱۱64۵ - 9661, 8, ۰ 

(۱ ۸56. 1 
189. ۰ 

۱۵۱۵ - 0۵۵916 ۵95 - : 
954.2, 6, ۰ 

۰ ۸۳۱۰ - وااز۷تول-۱۸۵۱۱۵۲۵۱ 


.4 .12 
۰ ,944.3 علازب ۱۸۵/۵ 
.3 و - (۴۵۷۷) ۱۸۵۱۱۵۵۲ 
۱و٩‏ 
86 8218/1 - ۱۵۱۵۱۵6۷6۱ 
۰ .1۵9 ,21 .۸6۲ 
۰ ,966.1 - ۲۵۲۵ ۱۸۵۵۵00 


2 

۱۷۸۵۵۱۵۵ - 9531, 0, ۰ 
962.1, ۵, ۵ : ۸6۰ 22, 1۵90. 3, 
9. 3: 

۱۸۵86۵ 63۵86 - 985,1, 8, 2 

۸ ,9492 - یت۱۵8۵6۵۳۵ 
,2 ۸۵۴۲۰ :6 ,8 ,951.2 :06 
1 .1۵90 

,۰ ,944.4 - (عوو/660) ۱۸۵8۵06۱ 
۰ ,1۵0 ,21 ,۸۵6 :6 

۰ ,949.1 - (969672۱) نومه 


- 16۵۳60۵6۱۵ مم ینیع 
۰ ,8 ,9491 

۱۸۵۵۱۱6 - 0608۲6۲6۵866 0۵ 
959.2, 6 

۰ ,972.2 - (۱6۲28۱) بوامه۱۸ 
۵۱۰ ,۵ 

۱۸۵۵۵۵۲5۵۲ - 94871, ۶, ۰: 
949.2, 0, 9: ۸66 ۰ 
120. 1 


1۸۵092 0۵۱8 - 966.1, 8, 2 
۱۸۵09/۵۱۵ )۲8۵۵6 08( - ۰ 


, 

۱۸۵8۵6۵۱8 - 949.2, 6, 7 
۸66, 21, ۱۵9۰ ۰ 

: سس ال 22121116 - ۱۸۵0۱2۱۷۵۲ 
۰ .129 ,22 .۸۵6 

۱۵0۵۵۱ ۱۱ )01 ۳۵۲۱۵95۱ - 
946.1, 8, 32: ۸۵۸0. ۰ 
130. 4 

۱۸۵۵۲۵ - 994, 06: ۸۸0۴ 
129. ۰ 

:۰ ۸ ,9511 - ۲56۵-۱۵9 ۱۷۸۵۵0 
.اممنو ۵۱ ۶ :۵ ,8 ,2 951 

سب وول باطن:۲ - ان۱۵ 
.1۵9 .22 ,۸66 

۰ ,8 ,9486.2 - ااقوه۱۸۵/۵ 

44 .20؟ ,21 ۸6 - ۱۸۵۲۵8۵۵ 

۸۸۵۲۵۱ - ۸۴۳0, 21, 1۵0. 33, 4 

۸ ,944.2 - (۱:688ع) ۱۸۵۲6۵۱ 
.1۵9 ,21 ۸۴۸۰ :6 

,۰ ,944 - (660/5) ۸۸۵۲6۳۱۵5 
اممناو ,6 

1۸8۲6۳۵۱ )6,( - 944.4, 8, ۰ 


2 ,8 ,9491 - (.ل) ۱۸2۳6۵۱ 

۸۸۵۲6۵۵8۵۵ 62۵1۵884 
942.3, 0: 962.1, 8, 7: 
۸86. 21, ۱۵9. ۰ 


3۵۲6۳6 6۵۵۵ )۱6( - ۲ 
] 3 2 < 


: سس ول 8421116 - ۱۸۵۲6۳0۱61۵ 
۰ ,۸ ,943.3 

۸۸۵۲۵۱98 - 956.1, ۵, ۰ 

۱۸۵۲۵۵ ۳0۱۵ - ۷۵:۲ ۵۷/۵, 

۶ ۳۵8840ع۴) ۱۸۵۲605 


,3 - (۴۲۵8۵8۵ و09) 26۷ وناما 
۰ ,۸۳۳۱ 6۱ ,6 ,944.2 :ع ,بل 


0 .120 
- (ع۳۵۲6 0) ۷۱ وااها 
۱ ۸8 .هط رش ,3 944 
3 ,30 .129 
- ۴۲۵۵68۵ ع) ۷۱۱ وایاما 
۰( ۸0۳ :3 ,4۶ ,944.3 
4 ,30 .139 


دا 69۳۳۵6 ۱ عااما 
99۴۰ ۲۵۴۵۱8 ۶۳۵۲۲۵ 8210۶ 


8201۵۵ - 943.1, 8, 7: 
944.2, ۸. 2: ۸6 ۰ 
129. 11, 0 


,9431 - ۲6۵۸۵8۱ ۱۱۱ عنبما 
٩۵0. ۰‏ ,21 ,۸6۳ :3 

-۲۵۲ 0) 6۳۵0۵ ۱ ۱۳ وذباه۱ 
(۲۵۱۵9۶ عه 6 9۲1۵ 
4 ,27 .189 ,21 ,۸60 

۸ ,2 948 - ممااع‌ودل ۱۱ عادها 
7 ۰ 1۵9 ,21 ۸6۴۰ :2 

,4.3 - (۱۹۵8۵60 ع8) ۱۱ عزبما 


۰ 
ونان -عندما 


- 943.3: 8, ۰ 

944 3, . 2: ۸6۰ 21 
129 30, 4 

۱۵۷۵۲۵۴6 )۲۵۵59810۱1( 
972.2, 8, 0: ۸۳8 ۰ 
4۵9. ۰ 

(ع ۲۵۱۲۱۵۲ ۱ ۱۸:۵5۵۱) ۷۵۶م۱ 
۱ ۸۴ ,ظ ,6 ,944.2 - 
.0۰ .120 

۱۵۷۵ )6۲ ۲0500( - 944 3, 8 


3 

,48.1 : سب ول ۳۵ - ۱۵۵۵6 
8 ,12 .1۵0 .21 ,۸60 :2 ,8 

,4.5 ۰ (۳۵:8/6۲ ۵) اهتنا 
8 .۱۵8 ,21 ۸66 :ظ .۸۵ 

3 ,۸ ,94671 - صاوء‌با 

۱۵۵680600 - 943.2, 6, 3: ۰, 
8: 949.1, 0, 6, 0: 0۵, 

۱۵۵۵۷۱6 ۱6 ۸۵۲6 - ۸۴۲ 1, 
12. 7 

۰ - (02[0۲) ی 


,948.2 - ۱۳2۱۶6۵ ماع 
۵ ,2 ,8 ,967.2 :ظ ,8 
,4 43 - (۳0۵02۴۲6) ی 


ك 
2 ,8 ,980.1 من 
,949.1 - (۵ا) «ونوهانونسا» 


9 
۱۵۱۵۵۲ )0( - 943.2, 2, 9۵. ۰ 


,ظ ,8 ,941.1 - (۵۲۱۱۵) ۲عطاسبا 
۰ ,۸ .943.3 6 

5 .8 ,9481 - عصوام۱۱6۵ 
ظ ,ع :2 ,0 


۰ ,8 .968.2 - (ع۸۱۵) ااتطاتتا 

5 ,6 ,951.2 - ۲:۵9-۷۱ با 

ول واع8۱ - ۱۵166 
2 .139 .21 .۸8۶ 

: سس 08 کعاانها82 - ۱92۵0 


94871, 0. 9: ۸۳0, 1, 
129. 12, 13, 20, 60: 43, 
8.۰ 


6 ۸66۵۲45 - ودطص9ن 
۰ .139 ,21 .۸6 
۰ - (8093) وسمهمعی 


0 .1۵9 ,21 ۸۵ - تا 

۱۷۵۷ )۵۲۱8۵۵8( - 947.2, ۸, ۰ 

۸ ,9642 - لفانادیا 
.12۵0 .22 .۸06 

۵ 6 ,941.2 - (200) ها 
٩‏ 

1۷۵۵8 - 954.2, 8, ۰ 

۵ .۸ ,9671 ۰ ۱۷۷۵۷۷۵۵ دواعا 


1۷ 


: سب کول 0۳۵5116 - ۸86 
2 ,6 ,959.1 

7 ۰ (9606۲۵) ۱26۸۲۱۳۵۲ 
,0 ,952.2 :6 ,ط ,2 ,6 :6 ,۴ 
۰ ۸۴۴۰ 9۱ ,8 ,9583 :ط 
1 .120 ,22 ۸۵6۰ :69 ,۱28 

:5 ,8 ,9542 - لهابا۵ع۱۸۵ 
۰ .۱۵ ,22 ۸86 

1 - (60999ع01) ۱260910 
:1 .1۵0 ,21 .۸۴۳ :2 ,۵ 

۷۵ )10592( - 973.2, 


+1 - (.۸ 10۳00) دمن اتدمع 
6 .1۵0 ,22 .۸0۲ :9 ,8 

(6۵۳52 5ع12) ۱۸26002 
:1 .8 ,949.1 :۸۸ ,942.3 - 
۰ 6 ۵۵ ,21 ظ۸۵ 

۱۸۵66۵00 ۸۵۵۵۱۵( - 2+ 
8, ۰ 

۸۸۵6۲۵00 - ۸۴۵, 22, 1۵9 

,۸ ,943.2 - اهدنطع۱۸2 


۱۸۵۱80۳۷۱69 - 8212118 ۰ 


۵ ,۸ ,948.3 : سب 
,8 ,971.1 - ,۷۷۱) ۱۸۵6۲۵ 
.1۵8 ,22 .۸66 :۵9 
,6 ,949.2 - (6067۵1و) ۱۸۵۵۷۵5۷ 
1 


- (ع8 ۵1عععو) ۱۸۵6-۸۵۸۵8 
:5 ,6 ,947.1 :ها ,6 ,944.3 
.۰ ,39 1۵5 ,21 ۸8 

۱۸۸۵68۲۱۱۵8 )۳۵۲۵۱۵( - 3, 
8, 6: ۸۳۲. 21, 1۵9. 6 

۱۵6۱۵9 - 971.1, 8, ۶ 
۸0, 22, ۱۵9. 6 

: سب ۵ 0 821۵1116 - ۱۸۵2641۵ 
۵ .8 ,965,1 

: سب ع 066۷۵۵11۵8 - ۱8067۲6 
4 .۵9؟ ,21 .۸06 

1۸8067۲0 )۲۵061566( - 21+ 
06, 3: ۸. 22, 1۵9. 8 

۱۸20 - ۸۵۰ 22, ۱۵۵, 3 

,8 ,973.1 - (0285) عمون۱۸24 
,۰ .0 ,973.2 :4 ,6 

۱۳ 959.2, ۸, 2: ۰, 


,8 ,966.1 - ۱0 و00 ۸۸5 
21 2 - (۵0156) 1 
0 .129 


8, 2: ۸۳۲ ۰ 


,967.2 - ووایاهوونا 

۰ ,0 ,949.2 ۰ اونا 

.6 ,951.2 - ۲86820 نا 

۱۰۲۵۱ 20 - 951.1, 8, 2 

7 ظ12 ,21 ,۸۴۴ - ونعمهنانا 

۱۱۷۵۵۷ - 949.2, ۸, 6 8, ۵ 

6۵ ۱ 8 ,951.2 - 580-601 نا 
0" 

چ .۸ ,945.1 - ۲۵80هاننا 

2 .8 ,951.1 - ۲56-5 دنا 


8 ,9671 ۶( 
2 ۸ :2 ,8 ,9681 
19 ,15 .2۵0؛ 


ظ ,8 951.2 - ۲۵۵۵۰۴۵8۵9 ۲ 

۱۱۵۲28 62۳82۲90 ۸۱۵2۲۱0۱ - 
98671, 8. 2 

8 ,1 985 - آنوو۷۵۵۵ عنوه۱۱ 
3 

3 ,6 941.2 - 660798 ۱۱۵۷۵ 
: ,۸ ,949.1 :6 ,8 ۸۶ ,942.3 
: 9 ,۸ ,949.2 :6 ,0 :6 ,8 
,6 ,130 ,21 ۸86۰ :6 ,8 تب 


1۵62۲80 - 60016۲6868 06 - 
943.2, 06, :ظ‎ 9492 ۸, : 
۸6.۰ 21, ٩۵9۰ 2 

۱۵6996 )62۵01( - 9591, ۶, ۵ 

و 8ا808 - :1۵6۵ 
2 22۱۷ : 36 ۱۵9 ,21 ,۸80 
47 .۵0؟ ,21 .۸6 : سس 

وع0 0۷0۵9۱1 - :1۵0 
.۰ .1۵ ,22 .۸88 

6 ۴۵۱۳۱۱۵۵۱۲۵۵ - ها 
6 .۵0؛ ,21 ۸۳۴۰ : س 

۰ ,9423 - عومع007 ععوما 
اممباع 

: ول 0۵۷825۱۱6 - 2۲28(م۱ 
4 .1۵9 ,22 ,۸6 

اممن5 ,8 ,942.3 ۰ 68۵۲۲ اما 

8 ,973-3 - 6۲۵۷ نگ عنما 

: ,۸ ,944.2 - (وع۱) 1۵0۵۵2۲۵5 
وصونوه۱0۷ : 47 .1۵0 ,21 گر 


2 ,۸ ,945.1 : - وول 
۵۳۲8۱ ۱۵۳۵۵8۵۵۵50۵۷ 
6 .8 ,9471 


- 5۵6160۷ ۱55۱۵0۵۲ «ع8عما 
۸ ,994 : ط ,6 ,990 

و8 ۸66۵۲۵ - ۱۵8۵۲۵8 
1 ۸۴۲ :2۵ .۸ ,9435 
ول 60۳16۲9066 : 68 .120 
(ودونو8۱) 1830 4 
۴۰ 0 ,21 ,۸60 
٩2۵9. 5‏ ,22 ۸۰ : (وذناه 
3 4۶6 - 45 6001679868 
٩۵9۰ 0:‏ ,22 ,۸ (اق۴2و۱) 
,1 : -- 08 600۷6108 
:5 .12۵0 ,21 ,۸۵ ۰ 8 
:۰ .8 ,9491 : - ول 8618 
,1 .۸6۳ : -- ول 2۳006012 
: س 0 1۳۵۱65 :26 .120 
:1 .1۵08 ,22 .۸06 : 1824 
0 :۵ ,8 ,948.2 : 1831 
,8 .20؛ ,21 ,۸6 :6 ,8 ,956.2 
:8 .129 ,22 ۸۱۶۰ : 1850 : 20 


13971 ۸86. 21, ٩۵9.۰ 1: 
1913 : 956.2, 8, ۵ : ۸۴0۰ 2. 
189, 6: 1915 : ۸6۴ ۰. 
1۵9 47 


: و 2۱ - بوعویزو(۵] 
.۰ .۵9 ,21 .۸88 

۱ ظ ,0 ,9591 - ۱۵۱ 1۵9 
اموناء 

۱۵99-۴868 - 951.1, 6, 

.۰ ,951.2 - ۸۵۲6۳6 یووم 

۱۵۵۵ 46 ۷۵9۵ ۰ 94851, ۰ 

۱۵8۵92 )9606721( ۰ 9463, 8, 5 

- (۵76۵؟۸۱) و۸۱6۵ ۱۵۵۵ 
.اناد ,986.1 

- ۵62و ۱۵۵۵2-0۵6۸۵ 
۰ ,۸ ,946.2 

.اد ,981 - 892 ۱۵۵۵۶ 

,46.2 - (۸۵96۱۵) ی 

3. 

تور واه 
,956.2 

,8.2 - (08 مم 1۹9 
,ث 

۰ ۸۴۶ - (ظ) تععوووما 
7 .4۵9 

۱۵۱2۱6۵ ۲۳ 00۵6۵۵8۵0 


- ( ع0 وین 


9442, ۸, 3: ۸ ۰ ۰ 
120 47, ۰ 
۱۵۱۳۵۱۲6 )08 ۴۲26686( - 


۸6, 21. 1۵0. ۰ 

۰ ,۸ ,967.1 - دیما 

۰ ۸۳۱۲ - (۶۳۵۱۱۵) ا/ع۵اه۱ 
۰ ,40 .120 

(۲۲۵068 ع9) 2:6 ۱۳۱۵ عانما 
,943.1 - 
0 .130 

ع) :و889 ۱ ۱۱ وایاما 
۰ 1۵0۰ ,21 ۸۴6۰ - ۴۲۵۴6۵ 

- (۴۶۵(68 0) ااا عااما 
۰ .1۵0 ,21 .۸68 

6۶ 0۵۱۳۵-۸۵۲ ۱۷ واناما 
۰ .1۵9 ,21 ۸66۰ - (۴۲۵۵68 

- (۶۵066 ع1) ۷ وااها 
0۰ ۱۵0.۰ .21 .۸۴6 

(۲۲۵066۵ ع0) 6۲۵9 ۱۶ ۷۱ وآما 
٩۵9. 0.‏ ,21 .۸66 - 

6۷8۶ ۱۶ ۷۱۷۱ اما 
5 ,8 ,942.1 - (۴۲۵868 
,1 ۸6 :ظ ,۸ ,9442 
0 .120 

- (۴۵۵68 80) ۷۱۱۷۱ عااه۱ 
0 .1۵0 ,21 .۸66 

,4.2 - (۴۲۵۵۵8 ع0) ۱ اما 
0 .۵0؛ ,21 ۸۳۵۰ :۵ ,۸ 

(۳۶۵06۵ ع0) ۲۷۵۹۱۸ وا ا وزدما 
۰ .10 ,21 .۸66 - 

,4.2 - ۴۲۵68۱ ع8) ۱ اما 
5 ,۸ ,9482 :۵ ,6 :6 ,۸ 
0 ,29 ,6 .1۵9 ,21 ۸66 

4.2 - (۴۲۵۵6۵ 89) ۱۱۱ عتیاما 
:1 .8 ,945.1 :8 ,8 :6 ,۵ 
.۰ ,52 ,30 .1۵8 ,21 .۸86 

- (۴۵86۵ ع9) ۱۱ عایاما 
1 ۸6۴ :ظ ,2 .0 ,9442 
.0۰ .1۵0 

- (۲۵۴6۵ ع4) ۱۱۷ واناما 
:۰ ,6 ,944.2 :2 ,هر ,943.2 
,7 .139 ,21 ۸۳۳۰ :6 بظ ,2 948 
2 .60 .52 ,30 ,13 ,12 


سس وق عاااع821 - ۱۵۳۵69 
,06 ,9491 

۵ ,۸ ,972.2 2 واه۱ 

1808 - 


2 ۸ 9492 ۵ 2 8 1 وهو 
7 ,56 .1۵ ,21 .۸06 

ول 8121116 - ۱9۲۵۵ 
۰ ,1۵9 ,21 ۸68۰ 

وه اا8208 ۰ ععها 
۰ .1۵9 ,21 ۸86 

۱۵0 ۱۳ ۱0۵۳۵۵ - 9561, ۵ 


2 
۶ 6:۵8 ۱۶ ۲۳ صمقا 
0 ظ۵؟ ,21 ۸۳۳۰ - 28886 
,۸ ,2 944 - (عهوم) ۱۱| 1800 


,۰ .۸۳۴ :2 .۸ ,945.1 
0 .۵0؟ 

1 ۸۳۶ - (6ع82۵) ۱۷ ۱600 
۰ ,130 

16۵8 ۱۷ )۵۵۵8( - ۸۴۶, 1 


120. 30. 0 

۱۵0 ۱۱ )82۵8( - ۸۳ + 
120. 0. 

(امعزم0) مهنمه۲۱۵۵ ۱۱| «مغا 
۰ ,2 ,8 ,956.1 - 

۰ (800۳601) 5296 ۱6 ۷۱ ۱100 
ظ .8 ,9561 

۱16۵027۵ - 9822, ۵ 

+ - (ا9۵) اقا 
۰ ۰ 1۵9 ,22 .۸86 


8. 9: 


- و۱۳5 ۱۳ ۱۵080۱۵ 
,1 ,۸۳۲ :6 ,۸ ,943.3 
4 ,11 .1۵90 

ی ۱۱ 018ع10 
+21 .۸۳6 :0 .۸ ,9433 
0 ,11 .130 

52۷6 08 ۲۳ ۱۵08014۵ 
: ,2 ,8 ,948.2 - (وتناه‌طامن 


۸۲6, 21, 1۵9 3 

-ع52۷ ۰ 0 ۱۱ ۱۵08014 
:۰ ,8 ,948.2 - (0600۵۵۲9 
۰ .1۵9 ,21 ,۸66 


-52*6 86 ۱ ۱۵08014 
8 ,8 .948.2 - (و۲نا0609 
۰ ۸۲ :6 .9492 
.20؛ 


ول 6212۱16 - ۱688۵016 
1 ۸ :۵ ,8 ,946/1 
6 .4۵9 ,22 ۸۳۰ :52 .1۵0 
52101-۴۵۰ وه عناهاع۳ عا 
4 .1۵9 ,21 ,۸۵0 - اوعو 
۰ ۸68 - (280ع) ۱۵۲۲۵۵۱ 


47 .120 
ظ ,۸ ,946.2 - 16۲۴0۵ 
(وه 9 ع6۱) 169982۲ 


۸66. 21, 1۵9.۰ 3 

- 08۱ ۳۵۱8۵80ع۴) 985وه۱ 
: ,۸ 9444 :ها م6 9443 
,۸ 9722 :9 ,8 ,9621 
٩۵9. 3‏ ,22 ,۸66 

5 ,۸ ,943.2 - وماقوعا 

ل(وهاو81801) ۱9262۷۵ 
: ,۸ 948.3 :6 ,۸ ,9433 
4 ,30 .189 ,21 ,۸60 

2 ۸۳۱۴ - ۲۵09 ۲۵2۸ قا 
۴ .130 

942.2 : 5یاتویال 2 -- - ۱۵۱۳۵5 
۶ 4۶ - :9 .8 
6 - :56 .1۵0 ,21 .۸68 
.0 .943.2 : 802۳186 
۰ ,8 ,9491 

و 8۱21116 - معطااها 
٩۵9. 3‏ ,21 ۸88 

۱۵۷-90 - 956.3, 6, 8 
۸60. 22, 129۰ ۰ 

4 129 ,21 ۸۸۱0۰ - (.2 .1) فا 

۱6۷۵۵۱۷۵ - 968.1, 8, 

(6607965)] وویاوعا 
۰ .130 ,21 .۸60 

,3 .۰ -- 05 عناک0۲02 - زا 
: ۷۱۵۱-۵۵66 یاچ :و ,8 


9591, 2: ۸۳۳ 2 
190. 1 

44 ,1۵ ,21 ۸۵6 - ووناه۱16۴ 

۱۱۵6۳۵۱۳6 - 5۵6161۵ 
949.1, 8, 

1 ۸۱۴ - (۵6ا۳۵و) ۱۵666 
44 129 

: - ول وااا802 - ۳ 

, 

۳ (اع ۷۷ ععصاهاعنا 
2 .۵ ,943.2 

۵ ,943.2 - «ع ۱( 
,949,1 :8 

۱۳ ۳ 8. 


2 ,6 ,951.2 - 6-980 نا 

۰ ,948.3 - صا۵اومعاعونا 

, ,951.1 - ۵09ع-بهعنا 

ول عاانع821 - 6588نا 
۰ 20,۰ ,21 .۸66 

:6 :6 ,8 ,944.2 - (ا) عدونا 


:32 ,30 .1۵0 ,21 .۸60 
۰ ,۸ ,943.3 : وااه‌طتونظ۸ له 
1 ,۸6۳ ,2 ,944.2 


-۵3۱۳2 - :52 ,20 ,13 ,1۵0 
5 -- : 5 ,8 ,943.4 : ویو 
۰ ۸۵۶۰ : ووووان5 6801005 
عم 0:5 85 -- :65 ,۱۵0 
: هی بت 6۱ ۳۳۵۳6 
2ا 06 -- : 42 .۱۵0 ,21 .۸۵0 
:30 .139 ,21 ۸۵6 : ۲2۵ 
۳۵۵۲۵۷۲6 ۲۲۵۱5 جعه 
-- 581016 1 :۵ ,2 ,949.1 
: ,8 ,945.1 :ظ ,۸ ,943.3 
7۰ ,12 ۱۵6۰ ,21 ,۸۴۳0 

۰ ,۸ ,953.2 - ۸۲۵86 ویونا 
۰ ,961.2 :06,8 :0 ,8 ,956.3 
هت ب 125 یه :9 

1۲ ۳۷۵۵9۰۱۵۸۵9 - 951.2, ۸, 6 

2 ,0 ,951.2 - ۱-920 ا 

عه ممااوابانمع06 - ۱8۵۵۲6 
2 .۱۵0 ,21 .۸6۳ : -- 

+ ,973.2 - (حط2عطه) صامع‌هنا 
7 .22.129 ۸۴6۰ :8 ,0 :6 ,8 

11886 - 948.1, 0, 6 

5 ,6 ,951.2 - 8۱۵۵ هنا 

2 .8 ,951.1 - بنق-عو۲-هنا 

- (0۱۵۲۵866) و 0) اهنا 
۰ .130 ,21 ,۸66 

» ,8 ,949.2 - اومنا 

ظ ,۸ ,9511 - اعو5نا 


۰ ,8 ,942.2 - 7۰۲۵۱۱6۵۵21ااها 
4 .1۵0 ,22 .۸6 

- (ع عمش ۱22۵۳826 
2 ,6 ,94,3 

۱2۵6۲ - ۸8۵ 21. ۱۵6. 7 

و 6۵0۵۱۵۲۵۵8 ۰ ۱۵۵۵۱5 
8 .120 ,21 ,۸60 : -- 

۱۵61 ۸۱۶2۵۴06 0( 
۸80, 21, 1۵0. 4 

1۵012808 96067۵1 - 9663 4 


اموناو 
ظ .8 ,965.1 - 1۵000۴61۵۲6 
:9 ,8 ,9421 - 1329685167 
6 .1۵80 ,21 ۸8۴ 


,۸۵ ,9721 - (ع8 90ع:0) 18808 


3 

,5 :2 8 ,943.2 - و۱28012 
۵ ,۸ 

۱۵4۲886 - 942.1, ۵, ۰ 

|960۵ 62۳618 12896۴04 
اممناو ,۸ ,972.2 - (۱۵۵62 

129990071 - 9492, 6, 6 

5 .ظ۵! ,21 ۸۴ - ۱188161 

2 )9506721( - 0. 

89 


۱۵0۱6۳0۵ )۱۵( - 944 3 


+ وونع8۱ ۰۱۵06۲88۶ 
۰ ,۸ ,951,2 

- 9و۵ ۱۵16۲86۶ * 
۰ ,۸ ,951.2 


,8 ,951.1 - ۱20-1560 
, ,8 ,956.3 - (۸۳۵۵) یاقا 


اممناو 
2 ,8 .945.1 - 88۱۱6۵ ها 
2 ,۶6 ,948.1 - (5ع۱) 1۵8008 


1380۳16 )۳:۱6:۲۲/۵( - 2 

۱12۴۵68۵116 )9686۲۵1 06 ۱ - 
94971, 6, 

ول 5:96 - 806۵ دا 
و نوم : 30 ,7 .1۵0 ,21 ۸ 
-6201 : 30 .10 ,21 ۸06 : سب 
,1 06 : سب ول ۱۵2۱/08 
6/95 ۵۵8۱76 :32 ,۱۵ 
0 .۲۵9 ,21 .۸۳6 : - 89 

۱2۲22۵981 - 9871, 8, 

18۴۴۵۷ - 959, 8, 2 

- ووواه۲ ع۵ ۱۵۸۷8۶ وا 
:6 ,8 ,946.1 : -- 08 82021116 
1 .۱۵9 ,21 ۸86 

۱۵998116 )۶2۳:8۵۳00( - 943.2, 
062: 949.1, 8, ۰. 

,1 - (8۱۵22 6210) یج 

زا 


-- وه ۸۰6۵7۵ - ۱۵۲۵8 
9 .48 .47 .1۵9 ,21 ۸02 


12 ۳۲:6۵| - ۸۴6۰ 1, 
120. 0. 

-۳۵۳۵) ۲2591 46 ۱۵1۲ 
:1 ,6 9492 - ول اطع 
8 ۵۵.۰؛ ,21 .۸۳6 

۰ ,2 942 - (986) اقا 

۱۵۷۲۵8۱ ۸( - ۸6 1+ 
129 44 

۱2۷۲۶8۲ ۱ ۱۵91۵6 


۸66, 21, ۱۵0. 0: 

,2 ,8 ,944.4 - (8:۵۲۳۵) ۱۵۷2۱ 
:5 ,۸ ,949.2 :ها ما :6 
8 ,41 .40 ,37 .21,129 ,۸8 

- 46 27205 او ۱92۷ 
6 .۱۵9 ,22 .۸66 

۱۵۷۲۵۷ )6:۵۲۵( - 94771, 0, ۰ 

۱۵۷ )۸ 5800270( - ۸۳۰ ۰, 
129 6 

۱۵۷۷ 008 - 9442, 0, 5: 
۸۴, 21, ۱۵5, 07 

۱۵۷61۵ - 82121! 0۵  : 
۸ 21, ۱۵۵. 20, ۰ 

۱2۷۲۵8۸۵۵ ۲۳۴۵۱2۵5 0۷۵۲۵( 
- 956.3, 8, 

8 ,943.5 - (6۷6/9۷) ۱۵2۵6 
.ناو 

,1 : - 085 ۵۷۵5۱ - قا 
.۰ ,1۵9 ,22 .۸۴ :5 ,ع 

+ - (00821080) مره 


, .۰ ,949.2 - (اجنه) 2ع 
5 


۵ .8 ,9443 - معا 

: ظ ,8 ,944.4 - (۶عها۸) اطعا 
۰ ,40 .۱۵۵ ,21 ۸ 

۰ - 6008۵80 ۲۵ناطاعا 
امعمنداو ,8 

۱۵6 - 82121115 4 - : ۰, 
0, 5: ۸۵۶ 21, 1۵9. 2 

1۵ 62۵۵6۲ )۱۵۱( - ۸68۰ 21, 


1۵8, 33, 5. 

: سس ول وااا8212 - ۱۵6۳614 
,1 ۸۳ :2 ,۸ ,943.4 
۰ 139 


,8 ,944.3 - (اج)خصقو) ۱6616۴6 


2 

۵۵۱۵۵۱۵6 4 ۱۵616۲6 
:5 ,6 ,949.2 - (اعطه۳2۲۵) 
:1 ,43 .1۵8 ,21 .۸0۶ 
5۰ ,11 .1۵9 ,22 .۸6 

,6۵ ,944 - ۲داجوهعها 

,1 ۸6۰ - (087۵1عو) ۱۵60۵۳۷۶ 
.۰ .120 

۰ ,8 ,944.3 - بایعاناهعع۱ 

2 ,6 ,944.3 - مناا۱۵۵۵-8 

۱۵ )8۵۵۵۲( - 973.2, 6 

,1 - (۲۵۸۲۷ ۳۱۵۳۵۲۵) عع1 
۰ ,8 

:6 ,06 ,9492 - (ع۵) طععا 
۰ ۱۵9۰ ,21 ۸68۰ 

ظ ,۸ ,959.2 - ۷۵۸۷ ۷۵۵ ۱۵6 

۱۵4۵0 - 9471, 8, ۰ 

- 9806۲۵1 ۱960۷۱50۳۴۸۳6 
,1 ۸6 :ظ ,0 ,9492 
.3 .4۵0 

۱۵98880 - 821116 ول‎  : 
۸66 21, 1۵9. ۰ 

- ۳8۵۲۵6۵ ۱۵۱00۷-ونعا 


۰ ,6 ,9492 
 :‏ ول واا821 - 9 
۰ .۸۵ :6 
3 .120 


: سب 1۵ ول عاان821 - قطانها 
۰ .1۵9 ,21 .۸60 

6 .6 ,949.2 - (ا2881۲2) عسا ها 

,6 ,949.2 - (9686۳2) ۵۷ عا 
2 


+1 ۸۳۱6 - 2۲۱۲۵ ۷۵9۵ 
9 .39؛ 

۷۵۲90 )9606681( - 942.2, 65, 6 

۰ ,8 ,9521 - از 

۷۵۲۵8 ۰ 952.1, 8, 2 

۵۷۵۷۱۵۵۷ - 947.1, 0, 6 


,5 43 - (1280۲8عو0۵) عهناا۷ 
,8 


2 ,8 ,968.1 - ۷۵۱۵۱۵ 
5 ,۸ .9483 - ۷۵۱۱۵8۱8 
6۵ ,6 ,3471 - ۷۵۱۵۷۵1 
۸ ,2 947 - ۵۵۴۵۱ ۷۵۱۸۵۵۵ 
۰ ۱۵۵۰ ,21 ,۸۱۳ :0 
۰ ۸۶ 9 ۸ ,2 952 - ۱668۵۲ 
1 .1۵9 
6 ,8۵ ,952.2 - ۱۷۵۳۵:0 
:۰ ,3 ,8 ,943.5 ۱۵۶۵۱۵۸۵۲6 
8 ,0 ,947.2 
,۰ ۰ ۱6۵۳۱۱۵۸۵۲ 
3 .۸ 949.2 
۵ ,۸ 9483 ۰ (0۵۲8) ۵۵۵۲6۵ 
» ,۸ ,951.2 - ۵۳۳۵۵ ۵۵9 
ظ ,۸ ,9671 2 ۵۵9۵۱0 
-600 ۷۵۱۲ - ۱۵۵9-۴۵۵-۲56 
کیانعب! 

۱۵8۵۷ )8۵۲۵۵۳۵۱( - 949.2, ۰. 
0: ۸66 21, ٩۵9 67, ۰ 
۱6۵0۵۷۵ ۵۲۱86۵ - 949.2. ۰, 

,۵ ,9522 :2 
س عل و8۵ - 1۱600۷8 
» ,6 ,956.2 
,95,2 وکا 
5 .1۵0 ,22 ,۸66 
: سس وول و۴۵۱ - ۷۵۲۱۵۷ 


957.1, 8, ۰ 
۱66۲8۵۲ 606۲۵ - 9433, ۰ 
6 


8 1: 


8 + 


39۷ 980867 ۱52۵۷ 
: ۸ ,947.2 - 66۳60۴616۷۱16 
۰ .1۵9 ,21 ۸۴ :0 .۸ : ط 

۷۵56۱۵52۷0 - 9483, ۸, : 


۰ .8 ,973.1 
5 .0 ,959.1 - ۱۵99۵088۵ 
ول 8212۱15 ۰ ۱6۵990۷۵ 
6 .1۵9 ,22 .۸66 


8 ,9433 - طابعوه۱ 
+2 947 - (ز۵و۸۱) ۱۵55۷ 
7 .۵9 ,21 ۸۳۰ :6 ,6 ,9 


۱۵۱۵۱3۷۵13 )0۳(0( - 95472. 6 
1 

۱۵۵۵0۵081۵ 6۵۴۵۵0۵0 - 
966.3: 


2 ,۸ ,951.2 - باک-ومدده 
ِ ۷۵۵29-۲6۱۵۵ 


6 .8 ,951.2 
۰ ,۸ ,967.1 - هیا 
,1۰ - (68۳۵87۵۵۲) تهانداناه۷ 
0 .8 ,958.1 :9 ,8 
+6 .۵ ,9541 - ۵۵۵۵۵88 


۸8. 22, 1۵0. 4 ۰ 

۷۵) - 953.1, 0, 6: ۸۳۴, + 
120. 3 

۰ : 0 ,۸ ,947.2 - ی 


6 
: - ول و8111 - ۷0 
5 .۱۵5 ,21 .۸00 
ظ ,6 ,947.1 - ط6اااد۲۷ 


۰ ,8 ,955.1 - عاطونهاناه۷ 
: سس ول 82121115 - ۱۵۵۵۵۵۷۵ 
۵ ,8 ,9562 


: س ۱5 و0 8212۱۱9 - ۷۵۵۵۵۲۵ 
5 .129 ,21 .۸ 
,8 ,951.2 - ۱۵۵۵۰۵۱۵-۱۵8 


8 :8 
۰ ,0 ,952.2 - ۷۵۵۴۱65 
,8 ,952.2 - ۷۵۵۲۵۵۵۱8۵۵ 
2 ,۸ ,3572 - صنمطمان۵ 
,0 ,9531 - ما۷۵ 
۰ ,8 ,943.5 (68۱2) ۷۵۷۵۵۵ 
سب ول واانع8۱ - ۷۲۵/۵۱4 
0 .۱۵0 ,21 .۸8۳0 
۵ ,6 ,947.2 - ماع 
+6 ,944.4 - ۵۱۲۱۵8۸ ۷۲۱6۵96۱-۷ 
٩۵5 44,‏ ,21 ۸۵0 ۵ 
:8 ,943.3 - (8۵80) اوع۴ 


.مناد ,6 

:5 ,6 ,947.1 - کر یم ی 
۰ ,949.1 

,6 ,942.3 - - (عو و ۷۳۵9۶۲ 
۰ ۸ :6 ۸۰ ,9682 :۵9 
.125 

۷۵۵۱۱۵66۷ (۵56666۱ - 


981.2: ۸۱6۰ 22, 129.8 
1016۲ ۷۵۲ - 949 2, 6. 2, 6. 
۱۵۱۱888 )۳:۵۱2۵۲۵ ۷۵۶ 

,6 ,949.1 
5 ,0 ,973.2 2 مهاک-۱۵ 

۰ ,973.3 
۰ ,۸ ,9541 - هاوناو۷۵۱۵/2 
:۵ هر ,943.4 - (وا86) ۷۵ 

949.2, ۸, ۵: ۸۲۳۴ 1 

7 .49 
: - وق 821۱11 - ۱۵۵6۲5۵6۵۲۱ 

۸6. 21, ۱۵0. 13 


,3 :۵ ,8 ,9552 - ی 
- (۴۱ ۳ ۷( 
,۶ ,9492 


٩, 8,‏ م9 - ودااا۷ 

۵۵۲ )۸۵۳۵۱۵۳( - 948.2, ۸۵, 
0: ۸60. 21, ۵5. 2 

۱۷۵۵8۵ - 952.1, 8, 

,۰ ,9591 - (630 معتولا) ۱۱۲ 
۰ .1۵9 ,22 ۸0۰ :6 ,4 


۰ ,۸ ,9691 - (1920) ۱۵90۲48 
۸ ,942.3 - ۵۳ ۲ا0ط۱2 
8 ,6 .120 ,21 ۸۴ :5 
۰ ,8 ,9491 - (ا2۳72) ۱26226 
2 - (062۲65) 12667829 
2 ,۸۵ ,965.2 - (8۵08) ۱۵60516 
: ,8 ,973.1 - ۴2۷۵۵ عا 
.4 ,30 .۱۵0 ,21 ,۸88 
۰ ۱۵8۰ ,21 ۸۵۴ - ۱۵40۱06 
0 ۵9۰ ,21 ۸۵0۰ - ۲۵۶۵۱۱۵ 1 
.4 1۵0۰ ,21 ۸۵6 - ۱۵۷۵88 
۶ 0۷08۵5۱۱۵6 - ۱۵۷۲۳۲۵8 
,22 ۸66۰ 6 ,۸ ,953.1 ؛ س 
2 .120 


۵ ,؟ 949 ۰ 5۵۵9۲ ۳۵806۵ 
2 ۸۶ :۸ .۶ ,973.2 :08 
7 .2۵9ا 

۵ ,۸۱۵۱ ۱۸۵6 ۲۳ ۷۵۵۵۵۱۲ 
:۸ ,9411 (56۵۱5 5ع40 
1 1۵8 ,21 ۵۸۵0 

2 67 - (۵۱0) ۷۵0۷۵۱۵ 
:او 

۱66۲6۵5۷۷ ۰ 947 2, ۸ 
۸88 21, 1۵9 ۰ 


69961789 - 9492, 6, 6: ۰ 

6 .۵9 ,21 .۸۳0 :۵ ,6 :8 
ظ ,8 ,9435 - (۸۵82) 6۱0 
8 ,9881 - (152ع۳ع86) ۷۳۵۵2 


اموناو ,967.2 :9 

- و عیااانا6 - ۱۳۱۵۵۵۲۵۷۵ 
۸ ,957.1 

5827۵6 ۷۵۱۲ - ۸۵-۵۱6 ۱۷۳2۶۲ 
تیا 

۱۳۵۱6۵ )6۱۲( - 965.1, 6. 

عنعه_ انا ۸9۵ ۱58 ۱۳۴۵۱6۵ 
,8 9532 - (0۸7۵018) 
اممدا؟ 

سب وول ولا0۷625 - زا 
2 .8 ,954.1 

- عاعهاد دج عطا طنادط 
2 ,8 ,953.2 


,۰ ,0 ,953.1 - انا 

۱۳۵2 - 9681, 8. 5 

و 8212/11 - وبماهونع۷ ۴۲9 
8 ,۱۵8 ,22 ,۸6 : س 

ظ ,0 ,953.1 - (-۵1) ۱۷۱۵۴2۳1 

وه 600۵۲۵۵۵6 - ۱۲3۲۱۵۱۷8 
0 ,8 ,8 ,953.2 : سب 

۱۵۵288۲5 9434, ۸, 2: 0. 
۸, 3 

۷۴۳۵۳۵8 
954.2, 6, 6 

۰ ,953.1 - 6۳2 هه 


۱۱۵2۱۵۵418 - 


ول عاوباع۴ - هت 
۵ .8 ,957.1 

سب 5ع8 واوباع۳ - ۷۱۳۵۲6 
1 ,180 .22 ۸۴۴۰ :0۵ ,959.1 

1۲۵1 - 966.1, ۸, ۰ 

1۱۵95۲۵ ۱۳ ۰ 9551, ۸, ۵ 

3 (اه 860۴872) ۱۳۵۵۲۱ 
9 .۱۵0 ,22 .۸۵6 :8 ,8 

۰ ,8 ,943.5 ۱۵۲۵۵۵۵۵۵۵۷ 
: ,۲ ,949.2 :ی ,0 ,947.2 
۰ ۸۳۴۴۰ :6 ۰ ,0 ,9512 
۰ ,180 

۷۱۵-۴۱89 - 951 2 ۸, 

۰ .6 ,951.2 - و6۳۱6 و۱2 

2 ,8 ,1 952 - ۵ ۱۷۵ نانک 

۱۱۵۷۵8 - 941.2, 8, 3 

,9481 ول 8۵۱۷ - اواکا 
۰ 6 :9 

,۸ ,951.2 - وع۵ه-ومعز۴ 

۱۷۱۵۵-۰1089 - 951.1, 8, 1 
951.2, ۸۰ 

,8 ,952.1 - ۲6۳۵8 منک 

6 ,8 ,951.2 - ووما موز 

- (۵۲9ع6 ۷۲ ۱۱۵9۱896۲ 
: وصا او ط ,۸ ,9435 
۰ .39 ,21 .۸66 


.۰ .۰ - ول عاان61 - ۱:6۷ 
۰ 
06 ۲۲۵۳۵8 ۷۱۱۵۵۲۵ 
۰ .۵0 ,21 .۸66 
,8 ,967.2 - 


۱۷۱۵2 )۶۷۵۲۱5۱6( 
5 


+ ۵ ,8 ,958.3 ۳۹ ننک 
,مناد 

۳۱۶۳۵۵۱ ۲۵۵8۵ 2 952 1, ۸, 

۱۱۵۵۵۱ )28۲۵۱ ۲۵۵۵2۵۵ ۶۱ 


:۰ ,۴ ,949.2 - 
۰ ,0 ,953.1 - (اع) ۱۵۵۲ 
2 ,6۵ ,949.2 - (28۱۴۵) 9« 


,۰ - (۱۱۵۲ ۵۲۵۱۶) ووا 
۰ ۸0 :06 ,973.3 ۵ بر 

۵0. 7 

.۰ ,8 ,973.1 - (کناظ) وونک 

۷۱۵۱۵6 - 954.2, 6, ۵ 

۱۱8۱۵ 2 967.1, ۸, ۰ 

۰ ,942.3 - [6۵۵۷۵۲۵) وهناما 
.3 

(2 ۴ 


- (8۵0۱) 
,5۵0 .6 ,943.3 
۰ ,6 ,947.1 - ۱۱۳66۷9 
وول وامیاع۴ - ۱و۱ 
۰ ,8 ,957.1 :2 ,۸ ,956.2 
2 ,0 ,947.2 - ۱۷۱۲۱۱۵۵۷۵ 
- 6.۱ ۸۱۵8 ۵7(1۲۵۱) ۱6۱۲۷ 


و 
سب ول 8181116 - ۱۱۲۷-۱56 
۵ .8 ,956.2 


۰ ۸6۰ :6 ,6 947.2 - 0۷ززکر 
7۰ .120 
- ۲۷:۳۰ نت : 0 
:9.2 


ول هگ ۳ سید ۳ 
1۵9۰ ,21 .۸6 

3 ۰ (۳۵6) ۹ 
انا 

۱۳۱۱6۳۵۵۵۲ - 9423, 0۰ 11 
8, 6: 968.2, ۸, 6: ۸۴, 1, 
129, 8 

۱۱۱۹۱۷۵۵۵۲۵ ۵۳۵62 ۰ 
959.1, 8 ۵۱ ۵۷۰ 

:6,6 ,943.3 - (اع۵5ل 0۵۳) وبعا۱ 


اومناو بت ,943,3 
۰ ۸۴۴ :3 ,8 .962.1 - 16۱۵96۲ 
3 .10 


,۶ 0 ,8 ,949.2 - (۷۵8) 7ب 


و و8۱1 - 1۵۵۱۵۷2 
0 .1۵0 ,21 ۸۳۴0۰ : 

۳۵ )۷۵0( - 9491, 6, ۰ 

6 ,2 ,6 .949.2 - (۷۵۲) وبا 
.12۵9 ,21 .۸60 

۱۵۵۵۵ )6.( - 949.1, 8, 2 

‌ 8 ,949.1 - (۷۵۲۱) ععام۷ 

۷۵۵۷ 6۲۵۵۵ - 9492. ۶, ۵ 

۷0۵۷ )1۵۳00( - 1, 89 ۰ 

- (98 وف 6 6۲۵0۵ ۱6 ۷۷۵۸ 
:9 +1 :6 ,۸ ,942.1 
0 ,8 4 .120 ,21 ۸0۰ 

] ,9481 - (۲۵۳۷۵۱) لش رگا 
3 


2 ,8 ,9521 - 0۱9 ۵۵6 
,944.4 - (۵۵۲2و) ونصعه۲ 
44 .43 .۱۵9 ,21 ۸ :۵ 


۲ ,6 ,۱ 954 م۱۵28 

. - 48 8212116 - ۱6۷ 
6 ,34 .۱۵0 ,21 ۸۲ :ظ ,8 

۱۵۷۵4۷ ۸۵۱۵6۱۵ - ۸0۴۰ 3 
٩2. 2 

(واول‌مواامط اعهه اج 6 ۱6 
۵ ,۸ ,948.2 - 

۵۵ 62۲۱۱ .۱.6۰0.۸ 
-۱۲۵ 065 02010081-50012115816 
2 ,0۵ ,943.2 - (۶۵۲5ع۷۵۱۱۱ 

۱۱۵۲۵ ۷ - 957.2, ۵ 

۸ 9672 - قو نالا 

۱۵882 )8۵)۵8۱( - 9851, 8, 2 
۸60. 22, 1۵0. 8 

1 - (6۳03۲۱65) ی 

3 


و6 0۱560۵۵۲5 ۸۱۵۲۵۵۵۵۲9 
۵۲۵66۵5 :6 ,۸ ,949.2 


949.2, 8, 6. ۸۲ 1 
10 16, 7 

اع ۸ ,367.2 - کال ۱۱۷۵۲۵۲۵ 
50۵0۱ 


سب ول 8۱21116 - ۵0366۷ 
4 ,29 ,21 ۸06۰ 

0:۸: 6۰ ۱۵09۵0۱521100 00 ۱۸۲۰ 
۸۵9 50۲616( - 944 4, 0, 6 
9652 ۸: ۸8 21, 1۵9, 6 : 
۸06. 22. ۱۵9۰ 2 

۵93800 - 9861, 8, 3 

- (۱۱۱۵ ا۸۵۵) 00016 
۸ .967.2 

09072900 ۱۸۱۷۵۲۵ - 972.1, ۵ 
2: ۸۳0, 22, 1۵0. ۰ 

۸۱۵۵806۵ 0۵0۲۵8۵۷۱۱۵۱ 
2 : ات ,8 ,943.4 1 

۰ 

2 ,8 ,941.2 - (901] مع۵۳8 

ع 1۵0/9۵1520 ۵.00۰6 
۷۰ 4 6۱ 600608۴۵1100 
- 66۵8۵۵8۲۵6 ۱۵۵۵808601 
0 .۱۵9 .21 ۸08۰ 

06۳02 0۵۲۵۱ 
946,2۸, ۰ 

۵ ۵9۵01581۱0 .۵0.۱ 
۲656 ۱۵ ۵6 ۱۱۱۱۵۱۲۵ اع 
4 ۰ ۵9! ,21 ۸6۰ - 120681 

,8 ,941.2 - (1ع0281) ااععع6۵ ۵۳ 
2 .1۵0 ,21 .۸0 : 3 

- االعطط/عع6۵) طوانداد0۳0 
اممناو ,6 .941.2 

2 8 ,1 952 - ووهوط۱۵ 002 
.۱۵9 ,22 ۸۸۵ :6 

006۱881 ۰ 1 
۸6 22, ۱۵9, ۰ 

سب ومونا - فوونه 607-۱ 
هر ,9483 رج بش ,943.5 
2 ,949.2 

۰ ,941.2 - 98و8۵ 010080۷28 


۱۵۵82 - 


۸. ۵ 


2 

8 ,9852 - 88۴۵و 00۵ 
8 .130 ,22 ,۸۲0 

5 0۳9۵۵۱۵۵۱۱۵8 .0,۸۵ 
,1۰ - (0۵۲۱6۵105 خر سرت 

, 0 

۲ 0۳۵۵0۸۵۵۵0 .۵:66:0۵ 
0 و3 
2 - 0۷610078۱6۸۱ 300 


۲۱ 6 

تاک ا وت »)۱ .0۰ 
0088 18 ۴۵۲۵8890۶ 
2 9 - (۵6و66۵۴0۵۳1 ۱1۵8 
6 ۶9 0 ۷۵۲ :6 ۲۷ 

سل ۸66۵۲۵5 - 0906850۲ 
6 ۱۵9 ,22 ۸66 

- ۵99۵۱ ۱۲ع2۳۱۵۶۲) نعقوه0 
۰ ,8 ,9581 

,1 - (86688۴00) وتو 


,۴ ,992 - (منونط2؟) اطعنمطه 


۰ 
سب ووق عاونبع - 01۴۵186 
8 ,957.2 
- (۵۵۵۱۵1086 ۱۱۵۱۵ انز 
امونء !۶ 3 966 


0۵2۷۵ - 9492, 6. 2, ۶ 

0۵082 8۳۴/98009 - 2۰ 
8: 2: 0, ۵ 

- ۱۵۳۷68۱ 06 امنعع) ۱۱ 6۱۷ 
۲ ۸00 :ها بش ,9481 
9 .120 

۵0۱2۷ ۷ 38 ۱۵۳/۵99( - 1 
6.2: ۸۸ 21, ۱2۵, 59 

۵ ,949.2 - (686721و) 1 


صوونع۱۸ - وعناطمع0۵۱۵ 
8 ۱۵۵.۰ ,21 .۸8۳ 
ظ .8 ,9581 - واماتعز0۱۵ 
2 .8 ,941.2 - ۱00 ۵۱122۲ 
۰ ۸۰ ۵ - ویزاه 
4 ,60 .189 
6 ,3 944 - (عان۲۳) ۲عنبانااه 
0 .1۵0 ,21 ,۵۸68 
.9582 - وع8-طودها0 
13 . 00۷۵۱۵ 
7 ۸0۰ 5 ,8 ,9531 - 0۵88۲ 


1۵0. 3 

جع 0۳۵۵۲۱۶ - ۵0۵۷۷۵۹65 
8 .9531 .۵ ,۸ ,946.1 .- 
6 .0 ,6.۵ :9 


۵02555 - 9435, 8 

0۵1۱۷۱ 5۵ ۱۱۵۵8 - 
941 2. ۸. ۵: ۸۱۰ ۵2 

۰ ,9423 ۰ 6۲5868 اانع(0 
اممباو 

۵ ,982.2 - واوقومه 

0899۲66۳1 - 9481, 0. 

جع او ۰ 060۵90۷۲۳۵6 
.۸ ,هو 

جع 0928152۱۱0 .۵ 0.۱۷ 
۷ ,9492 - (ععنول۱ ۱۵۸/۵06 
۵ ,8 ,958.3 ,6 ,2 

5 ,8 ,9462 - () 0۵ عامه 

عه صممتاوونم/0 .۵:8۸ 
- ۱۸۲۵6۵ 46 861513806 
4 .۱۵۵ ,21 ۸8۱0 

۵۳۵896 - ۵۳۱۱۱6 8: 2, 

۸, ۵. » 


و ۶0۱ ۵۵ ۱-۱( 
2 ,30 .۱۵9 ,21 .۸۳ 
۸ ,9435 سس ۴۵۲ - ۱6۵-۵۵21 
[ 


ع ۲218 - ۱6۳۱6۱۱5۷ 
3 .۸ ,957.2 

۱۱۵۵56۱۳۵46 - )6۵1۴1۶ ۷۵6۱ - 
۸80. 21, ۱۵۵. 7 

ظ ,6 ,943.3 - (م۷۵) طا۲۵نع۱ 
4 .1۵0 ,21 ۸66۰ 

۱6۷۵ - 581۵16 4 
۸6. 21, ۱۵9. 5 

1 .۰ ۱۵۸۱۵۵۵0۲6۱ و ع۱۱ 
5 .۱29 ,21 ,۸86 :6 ,بر 

(8۵6 عنا ,۷۷۱۱۱۱۵۶۵ ۱۱۵۷6۵5۱۱۶ 
1 ۸6۴ :9 ,8 ,942.2 - 
6 .180 

۱۵ ۷: ۰ 1 
۸6۴. 22. 1۵۲. 1 

۱۷۵۷ )۳۵۲6۵۳۵( - ۸۳6۰ ۰ 
120. 0 

2 : - 08 عااا8212 - دنعع۱۱ 
.189 .22 ۸۳6 :6 .8 

وول ۵۷۳۵5۱16 - ۱۷9۵ 
2 .۸۳ :2 ,۶ ,959.1 
1 .129 

,]91 ۰ 0:6 طمت0 مولا 
1 1۵ ,22 ۸86 

۱9۵0۵۵۱۵ - 9681, 5. 2 

ظ ,۸ .9671 - (وعا: ووممولا 


جع #۸ 


ووي عاهوداع۳ - و۱ 
۰ ,8 .968.1 

,6 ,9591 - رد۵ ۱96 

06 اطوبه0و۱۷ 


اممید ,967.2 - ۱۸۵۲۱۵8 
(عها۱۸۵۵ ۱۴۲۵۵۵۱560 دنولا 


اممناو ,9663 - 

ول 0۷۱۵۵۱ - ۱۱9۵۷6۵۲ 
2 ۸۳۲ :2 ۲۶ ,9591 
1 .130 


۰ ,9591 ۰ ۵0۵6 نظ ۷و۱ 
۸ ۵1 ۷6 ۷۵۱۲ :5 

۵۱۲ - ۷۷ ۷۵۵ ولا 

,۶ ,9591 - ۲8۵ 9۵6 ۷68ولا۱ 
[ 


۵ ,9591 ۱۵6 ۷۵۵ ول 
۴ - ۲۳۱6۸ ۷۵۵ ۱۱9۷۵ 
باع:۲6 


۳۹9 - 56616 095 -- : 951.2, 

ط, 

۱۷۱۵۱ 6۲۱۳ - 2 

1 ۸۲۳0۰ ول ۲۳۵۷۵ - و۱۷۱6 
0 .1۵0 


۱۱:68 - 956/1, 6,2: 956.2, ۸ 
6, ۸6, 22, ۱۵9. 6 

۱۱6۲۵8 - 9521, 8, 

7 .۱۵9 ,21 ۸۴۰ - بعتوا0ع: ۱۱ 

8 ,9561 - (عموم) ۱۳ وعامع:ل۱ 
9 


- (۵/6و8 ع) ۱۲۳ ووا0ع:۱۷ 
۰ ,2,8 ,947.1 :6 ,ش ,2 943 
,4 ,55 .1۵0 ,21 ,۸۳6 

- (واجو ع0) | ۱60۱8 
۸۵ .947.2 :ظ ,0 :8 ,6 ,9471 
6 , ,952.2 :9 ,ع ,948.1 :2 
1 ,56 ,55 .30 ,2۱ .۸6 

6 8212۱11 - کنا0م۱۷60 
۰ ,۵8؟ ,22 .۸60 

- (۱۳0۵۱8ع8) دمععع۷ [۱۱۵ 
963.٩, 8, 6‏ 

۰ ,8 ,9491 - ۴ 7510ع) عل۱ 

۱۷۱6۵۵۵۲ - 818۱1 ۶ 


7 1۵9 ,21 .۸0 
سب و0 8212118 - ۱۱۵۵۵۷۵۵۵ 
6 ,۸ ,955.1 


6 ,6 ,9471 (عع۱) 5واونانطنلا۱ 

ظ ,۸ ,9591 - ۱۷۱۷۵8۵ 

2 - ول 2۵۷ - و۱۱۳۵ 
٩۵8. 20, 0‏ ,21 ۸8۴ :2 ,8 
2 ,52 

۵ عان۱۱ 
6 ,2 ,6 ,949.2 

۱۷۱8 - 947 1, ۸, 2 

۱ ,949.1 ۰ ۵672و عااهینل۱ 


06۲85160 - 


89. 6 2.۰ 

2 - (۱ ۱۵۱۵۰۵۲۵ ۱۱۵8 
2 ۸۸۱ : 500۱ ۶و ع ,9 
7 .1۵9 


۱۵۷۵ - 9685.1, 8, 6 

6۱ 966-3 - ۱۹۵6 ط۵هص۱۱۵ 
اوون5 

6۰ ,۸ ,949.2 - (صوفا) ۱۵۵۱ 


3 

- (ع ع و۱6۱ ۱۷۵926۵۱ 
» ,۸۵ .2 944 

8 .۶ ,952.2 - (62(عو) او۱۷ 

۰ ,949.2 - (۶062و۱ 5فوه۱۷ 
9 


سب ول ۳۵ - ۱۱۵۵۵۵6۵۵۸ 
0 .1۵80 ,21 .۸86 

ول 8312۱۱2 - عومنا۱۷۵:۵ 
0۰ ,20 ,12 .1۵0 .21 .۸86 

ناه واوبعظ - « ۸۵۳۵۲۴۷۵9۲ * 
3 ,۸ ,9481 : سه 

2 ,۸ ,941,22 ۵۵۶( 
:۸ .9442 :6 ,ط ,هر ,942.1 
:۰ .8 ,۸ ,9481 و بش ,9451 
,47 ,30 .2 ,1 ,۱۵0 ,21 ,۸80 
80 


ول ۱/8۱5۵ - ۱۱۵۲۵۵۵۵۲6 


۸06 21, 1۵9. 5 

+ ۱۵۲۵۵۱۵6۵۵ 
3 ۸۲60 ۰ 
1۵9. 3۰ 

سل انامممطا9 . ۱۱۵۲۵8۵ 


۵ ,2 ,0 ,9591 - 062۳۵0096 
1 .139 ,22 .۸66 : ,۵0۱ناک اه 
-6۵۴۴ ا۵) 2۲۱ و۱۵۵۵ 

دا ,0 ,959.1 - (ع009ظ 
عم 812111۶ - ۱۱۵۲۱۳۵۵۵۵۸۵8 

5 .1۵0 ,21 .۸60 : سب 
۰ ,2 954 - (۱070) ۱۷۵۲۱۱۵۲۵۵ 


2 

۱6۵5۷6 )605)3۷( - 943 2, 6. 2 
9: 9491, 0, 2: ۸۴ 1 
120. ۰ 

۱۱۵۵8۵8 - 953.2, 8, 5 

۱۱۵۵۵۵2۵2۷ - 987.2 

۷۷۱ ۲ 29-9310 ۱۷۵۵۲ 
۵0 ,8 ,9563 - (69۱2و8 
8 ۱۵0۰ ,22 .۸66 

ع او۳۵۶7ع) ۱۸۱۵۵۱۵۵-6 
3 ,۸ ,951.2 - (6188 


۱۱۵8, - ۸۸6۰ 2٩, 1۵9. 4 

۱۵۲۵۱۱۱6 - 6۳۵708 - 1+, 
82: 

۱۵۲۵8۵۷ - 947.2, ۸. ۲ 

8 ,3521 - بطان٩‏ احعه۴ ۱ 


3 
7 139 ,21 ۸۵ - ۱۵۲۵ 
سب ول واان82۱۵ - ۱۸۵۲۵۷ 
۰ ۵0۰! ,21 .۸56 
سب ول 6۲۱۵۵6 - ۱۸۵۲۵۵۵۵ 
.۰ .8 ,952,1 
۰ ,2 949 - 8۵۵8۲ ۱۸۵۵ 
6۱ :۶ 


1 ۸۴6 - (ا۱2۲۵ ۲عزاووب ۱۷۸ 
3 .129 

,2-3 - (0ع8) طااه‌ععن ۱۸ 
:6,۰ ,943.3 :9 ,6 ,943.2 :0 
۰ ,2 ,8 ,9491 :8 ,945.2 
,۴ :0 ,0 :6 ,8 :9 ۸ .9492 
۱2۵-7 ,21 ۸0 :۵ ,6۵ :6 
48 

۱۷۸۵۹۵۱۵۰۷۵6۳ - 952, 8. » 

:6 ,8 .947 ۰ ۱۱ ۱۸۵۶۱۵۵۳82 
:6 ,8 ,9562 :9 ,هر ,948.3 
6 .1۵9 ,22 .۸0 

0 ,953.1 - اقصع ۱۵۱۵۵ 
2 ,6 :6 ,8 ,956.2 :6 

۱۷۵۱692 ۱۱ - 967.2. ۸ 

72 - ۲۱۵ دعاد ۱۷ 

۵5 عااا8 ۱۶( 
2 ,58 ,9481 

ظ ,6 ,9444 - ۸۵۲۵ ۱۸۵۵۲ 

۱۷۵۱۵۵۵9۱۵ ۱۷ - 97 

5 ,۸ ,9671 - و۱۷۷۵ 

و واااج81 - ۱۸۷۴۱۵۳۵۵۳۵۱۵ 
6 128 .22 .۸66 : - 


۸ 


5 ۱۵8۰ ,22 ۸۴۵ - ادو۱۵۵0۹ 
2 .8 ,9581 - (20) ۸26۲ 

6 ,6 ,9541 - 5۱ :۱۵8 
۰ .5 4 ,۱۵۵ ,22 ۸6 
۵ ,0 ,9651 - 68و۱2 


عل عاانةا82 تلا 
۰ ,9483 

:6 ,6 9492 - اهعوو۱۱2 
9 .ظ۵؛ ,23 .۸66 

۰ ,9492 - (ا28162) 0و۱ 
2 ,6 :6 


:۰ ,8 ,9435 - (۱۳۲۵) لاودل۱ 
7 .1۵0 ,21 .۸66 

۱۱۵۵۵ - ۲۲:۵ 065 - 1, 
۸۵, ۵ 

۱۵ - ۷۱۱۹۵۵ 08 
9541, ۸. 2: ۸80 22, 1۵9 4 

۱۱۵۵ 510 - 9542, ۸ ۰ 
01 


ک 
2 ,8 ,1 952 - ۱۱۵۵۵۵۵۰68۵ 
سب ول واا1ه82 - ۱۱۵۶6۷ 
,21 ۸۴۰ :2 ,۵۸۵ ,2 
0 .۱۵0 


سب و0 0۷۵5۱ - ۱۷۵۵085 
4 .130 .22 هه : و ,بش ,9541 

۸۵۵/۵5 - 20: 08 . 42, 
8, 2: 6 2, 9: 946 1, 8 : 
۵۵8. 21. 1۵0. 30 ۸۴6۰ 1, 
1۵89. 31, 2 

۱۱2016۲ )5۲ 66079۶( - + 
۸, 3 

وه و۲ 

8 ,3 وت ی 
0 ,۸ .9483 :۵ .8 ,945.1 
:۰ ,6 .9492 :ج .۸ ,9491 
4 ,33 ,30 ,13 .1۵9 ,21 .8ص 
0۰ ,55 .52 ,50 ,47 .37 ,36 
5 ,64 ,62 

3 ,8 ,9443 ۰ ۱۱ ومقاهم۱۱۵ 

:5 ,8 ,9432 ۰ ۱۱ ۱۱۵۵0۱608 
,۸ ,945.2 062۰ :6 ,8 ,944,38 
2 .8 :2 ,۸ ,9491 : و 


۱۳ - 3, 


95851, 06, ۵: ۸0. 1 
189. 0 

۱۵۲8 - 08۲۱۵06 0 9521, 
8, 2 


,3 - رامعطجع) :هل( 
,۵ 


1 . - ول 8213۱119 ۰ ۱۵۱۷۵ 
0 ,55 .125 ,21 .۸۳۶ :9 ,9۵ 

وه 5۱8116 - ۱۷3۵۲۷1۷ 
0 .۶ ,949.2 :9 ,06 ,9481 

سس ول وااا2 - ۱295۵ 
۵ ,9482 

- (ا 2906 62۳۴۵1) ۱29۶6۲ 
۰ ,2 .۵9! ,22 ۸۴ : 2 962 
:13 

۸95۵612۱0۶ اومه‌تاد۱۷ 
۵ 0 ۸0۷۵866۳6۵۱ 
- ۱ ۸۸6 واععع 
7 .۱۵9 .22 .۸0 


۷ ۰ ۰ .۱۰۸۰۱.0 
- ۲۵۵02۵۲۵0۱ ۷ 
6 ,۲ ,2 9و 


ون واااةا8 - ۱۱۵۷۵۲۵۱۵ 
2 .۱۵0 ,21 .۸66 

ول 821216 - ۱۵۷۵۲۱8 
:۲ .86 ,962 :6 .8 ,956.2 
5 .26 .120 .21 ,۸86 

 )۷۵۳۷۵۵(‏ صافهبصندم۱ 
۰ .6 ,954.2 

,9433 :0 ,943.2 - عموونجم۱۱ 
:6 ,8 ,4 944 ط ,هر ,9434 :9 
,۰ :6 ,۸ ,949.2 :6 ,0 ,949.1 
14 .129 .21 ,۸ :0 .6 :8 
17.27 

۱6۵6۷6۲ - 944 ۰, 
۸8 21, 120. 30, 3 

ول 8212۱11 - ۱۵۵۲۷۱۵۵60 
2 ,38 ,34 ,30 .۵9؛ ,21 ۸60 

۱۵9۲8 - 946.2, ۵۸, 6 

3 ,۵8؟ ,22 ,۸0 - طناوع۱ 

سس ول 82126 - ۱۵۵۵۷۵۵4 


بر 


۰ ,8 ,953.1 
۰ 6 ۰ ,8 ,954.2 - ۱۵۵ 
7 8۰ ,9443 - صمواع۱۷ 


7,۰ ,120 ,21 ۸8 
,9-3 - (-8۱ 622/8۲) ۱۱۵۳۵۵۲۲۷ 
اما 


0 .۵۵؟ ,21 ۸8۴ - (ع) ونو۱۷۵ 
 :‏ ,6 ,4 944 - (موام) ۱۵۵8۵۵ 
3 .۲۵9 ,21 .۸56 
۰ ,973.1 - (2۳66) ۱۵8۵۲۵۵ 
:5 ,9 ,9 ,8 973.2 :0 
7 ,13۵9 ,22 .۸۳ 
,1 . - 5و و۴6۵۱ - ۱۸۵05۶ 


۵, 8: 8, 8: 6, 8: ۸66۰ 2, 
1۵0. 1 

* ۱۸۵۲۵986 )۵( - ۸۴۶۸ ۰, 
٩۵, 4 


۱۸۵۸۱۵986 8۱26 ۰- 2 


15 - ۸۳۳۴. 21 ۵9 ۷ 

20 

مد ۷-۵ ۸۷۵0۱۱۵9 
,8 ,9542 سب 86۱۵۲۳5 

۱۸۵0۵۱6۵۱8 - 9422 8, 6 


6 .130 ,22 .۸00 
ظ ,8 ,944.2 - 1۸۵0۱6۲6۵6 
وه 62۱2۱۱۵ - ۸۸۵۵۱6۵/0۲ 

- : ۸60 21, 1۵9. 0 
0 680 06( - + 

, 9 
۱۷۵۵۱۵86۷۵ ۸۵ ۵92( 

.1۵9 .22 ,۸۲۴۴ 
: س ول واانجا8 - ۱۸۵۵۱6۵6 

9443, 86. 2: ۸۶ 1 

6 .120 
3 ,۸ 3 فهو . بوزن ۱۵۵۱65 
3 ,۸ ,9871 ۰ ۱۵۱6۷۵۲۵6 
ول 521311 - 1۵0۱20660 

0 .20؛ .21 .۸۵0 
+1 - (ع0 51۳۲۵8) ۸۵01/0۳ 

8, 2: ۸۴0. 21, 1۵9. 6, 0 
۱۸00۱90۳96۱۷ 960867۵ - 

0 ,6 ,ظ .6 ,9492 
 :‏ ول 818116 - ۱۸۵8۱6 

2 .۱۵۵ ,21 ,۸۲6 
ول 201۲6۷۶ - ۱۸۵8۵۱۵۱۲۵ 

۵ .5 ,9444 
ول 52131116 - ۱۸۵۵۱۵۵6 

۰ ۱۵9 ,21 ۸۵۸6 
ع 2۵8۵۷۵۵۱۱۵ - ۵۵۱۲۵ 

 : 956.2, 6, 8: 9621, 0, 

3 ,6 .1۵9 ,22 ۸۵6۰ :3 
دم 8612۱ - ۲8۵9۵۲ ۸۸۵0۱ 

6 .۱۵9 ,21 .۸60 : مس 
(۱۸۵6۳۴200 6973۲09) ۸۸0۲۵۱65 

۰ ,8 ,972.2 - 
- (92ع۱۷۱۱ 8۵۵) ۱۵۴۵۱۵ 

9722, ۸ 6: ۸ 22 

138. 

۱۸۵۲۵۱65 ۵5 

اممنبو ,985 - (6۱560 
. -- 46 8212۱۱16 ۱۸0۲۵۶ 

5 1۵9 ,21 ۸۳۰ :2 ,هر 
- (5ی05 ۶۵0۱۷2۲۵ ۱۷۵۲۵۷۵ 

۵ .۸ ,948.3 
,8 ,944.3 - (اد»عجعو) نهع۱۸۵۴ 

9 : ۸8۳. 21. ۱۵۵. 6 
۱۸۵۴۵۱۵5 - 9721, 8, : 

۸۱6, 22, 1۵9۰ ۰ 
۱۸۵۲928 0۵88 ۱۵۵۵0 

973.2, 0, 

- ۴۶6۱ ۵1)خصعو) ۱۵۲92 

6 ,6 ,949.2 
ول 22181116 - ۱۷۵۲9۵۳۸۵ 

948 3, 8 : ۸۴ 21, 129 5 
۱۸۵۲9۵8۵5۱6۲۸ - 9492 ۶ 5 
۸۸0/۱۱0۵ - 987 1, ۸, 

1۵۲۱8 - 9711, 8,  , ۸۸ 22 

120. 6 
۸۸۵۲۵ ۸۱0( - 945.2. 

49 ,۱۵۵9 ,21 ,۸۴ : امویاک 
6 8 ,9731 - (۴۹۵۵۲۱) ۸۱۵۲۲۱5 
5 ,۸ ,9483 - ۸۸056 
ول عااز2؛82 - ۱09560 

۰۱ ۸0۰ :ظ ,86 ,949.2 

ون 02046 : 55 ,16 .180 

۸6۳. 22. 1۵59 17 : 2۴۵685 6 

7 1۵9 ,21 ۸60 : سب 
3ا ع عاانعا82 - ۱0560۷۵ 

6 .8 ,944,3 
8 ,9681 ۰ ۱۲ و۱۷6 
او ۸ 9672 ۱ ۱۸۵9۵۵906 

ما5 
42۰ - (۵90۷۵10 5۲) ۳ 

0 


۱۴۳۵۰ 


۱۸۵5۵6۲۵ - 986.1, 8, 3 

۱۵۵52069 ۱۵( - 9552, 
3: ۸۶ 22. 1۵0. 5 

۱۷۵-۲56۷ - 951.1, 6, 6 

سب ول ۸۲۳۴۱۵۱۱۵۵ - ۱۵۵۵۲۵5 
8 .۱۵۵ ,22 .0عظ 

۰ ,953 - ها02-اه ععند۱6 


ت 
عل 8281۶ - و۱۵۵۵ 
6 ,8 ,952.2 
۰ ,6 944,4 ۰ (صقول) وناد۱۸۵6 
4 .۲۵ ,21 .۸66 
3 ,6 ,954.2 - ۱۵۵۱۵۵۱68 
3 - ۱۴6۱۱۷۱ ۸۸۵۵۲66۵ 
6 9541 - ۵۵۵۱ ۱۷۸۵۵8۸۵2 
89 
۶ 0608۵۵۲۵ - ۱۲۳ ۸۸۵۷۵۲۵۵ 
,22 ۸۴6 :8 ,8 ,9562 : مت 
۰ ,۱۵9 
سب وی 52۲۵6 - ۱۸۵۵۵ 
3 .2۵0! ,22 .۸88 
6 ,0 ,953.1 - صنووهاه ۱۷۸۵ 
ظ ,۸ ,967.1 - ۱۲ دوعاد۱۷ 
1*۰ - ۸۸2۱ 4 باه اتیب یی 


ِ 

6و۸ اوممناه۱ ۱۵۷۵ 
۰ ۸۰ .2 965 - (.۸ ۱ ) ۲169 

7 ,95391 ج ۸۵۵۷۵/۵۷6 
,1۵0 ,22 ,60 

۱۸0۲ ۰ 947.1, ۸۵, 3 

-6۵۵ ۱۱/۸۵۵۷۵۵۸۵ 5۰ ۸۴۰ 
,4 944 - (۲6نقانام۵ظ صانعع‌ناط 
ط 

۱51۲ - 957.1, ۸, 

و عااندا82 - ۱۸۵۳۱۵۵۲ 
۰ .۱۵0 ,21 ,۸66 

,95472 - معط دطنزد۳ا 
اموناو ,6 ,6 

ع ۱۱ ول عاانم!82 - ۱۵8۵۵ 
9 .1۵0 ,21 .۸60 : ح- 

ع ۸6۵۲۵5 - ۱۵۱6 
.۰ 6 ,9 ,6 ,943.2 : 0 ,9423 
0,5 :6 .۸ ,949.2 :8 
ام :22 :8 .120 ,21 ۸06 
6 ,14 .139 ,21 ,۸۴6 : -- ول 


: سب ول ۱۵۵۲6۵۵5 ۱8۵ - ۱۵9 
5 ,8 ,943.3 


:+6 ,8 44و - (جا) نالا 
+ .۸۳6 :2 ,8 ,9452 
عنو۵001011  -‏ 31 ,1۵9 
۵ ,6 ,944.4 
:9 ,۸ ,9444 - ۱۱۱6۲۵8۵ 


۸86. 21, 1۵. 0 

عه عااا!82 - ۱۱۱۱6۵۱۵ 
۰ .1۵9 .21 .۸86 

۱۱۸۵۵۱۵ - 9521, 8, 7: 
۸66. 22. ۲۵۵۰ ۰ 

۱۱۵۵8880 - 3255۳00۸ ۵ 
- : ۸66. 21, ٩۵9. 9 

- و عااخ!5 - ۱۱8۵8 
۰ .۵0؟ ,21 ,۸6۴ 

- 0۷۴۵6۱۱ - ومن۸ا 
.6 37 

,ع ,9591 ۰ ۵9 ۱۷0 

عل عاا/ع582۲ - ۸۸:5۷ 
.۰ .1259 ,21 .۸۲6 

1۸:0۱ - 9691 8. 3 

1۸۱۲ - 947-1, 6, 2, 6: 0, 3 

,3 1۵9 ,21 ,۸۴۶ - ی 
4 

ول 60۳۷۵۵۵0 ۰ ۱۱۲۵۲۱۵۲ 
۰ .1۵9 ,22 .۸60 

۱۲۵0۵۵۵ )۴۲۵۴6۱560( - 87 ٩ 
۵, 2: ۸۲6. 22, ۱۵8, 8 

۱۱۲ 02167 - 954.2, ۸. 

ظ ,8 9551 - ۸۵۲۵۵۵ ۱۷۱۲ 

۱۴2۵ )۱5۵8۵2۲( 954 2, 6, 6 

۱۷9۱ )۷۵۷۱0( - 2 

: و0 ۱5۵ - 1و0و۱ 
1۵5۰ ,21 .۸66 

لاصو مص۵ت ‏ نا ووا 
:۸ .8 973:2 : مه 
7 1۵9 ,22 ,۸۶6 

۱۱۱66۱ - 941.2, 8. 3 

۱۸۱۱۳۱۵۲۵۸۱6 ۱ - 9541, ۸ + 


951-1, ۰. 


955.1, ۸, ۵ 

۱۱۱۳۱۵۲۵۸۵ ۱۱ ۰ 9541 ۸, 6: 
955.1, ۸. ۵ 

۱۱۱۳۲۱۵2۱۶ ۷۱ 00210۲6 - 
955.1, ۸, ۵ 


ظ ,8 ,9522 - نطونطبی۱۷ 

۰ .2 ,8 ,952.2 - اد5ا۱ 

,4 944 - (۶۲۵0015) ۸۸:۲۱6۲۲۵8۵ 
موی .۵ ,۵ ۵۱ ۵ ,۵0 

جع ۵۷۱89116 - اادمع۱ 
۰ :۸ ,972.1 

۱۱۷۱۵6۵۵6 - 9721, ۸۵, 6 

۱۸۵2۷۱۷۷۵ ۱۰ 9531, 8, 6: 
2, ۸۵6۰ 22, 1۵0. 3 

۰ ,2 967 - (9606721) بدابا۵اه۱۷ 
اممنک !۵ ط ,2 

کول ۱۷۱۱۵۵۱۱۵ - ۸۵6۳:62 
.۸ 985.1 : -- 

۵۳۴۵۶۴ ۲۳ ۱۵6۱62۵9۵۵ 
۰ ۸ ,972.1 - (5عن ۸2۱0 5و0 

و ۵۳۵6۲۵۵۲ ۱۱ ۱۵6۱۵2۵۳۸۵ 
+8 : ۵ ,۸ ,972.1 - (کوی۸2۱۵ 


3 

۱۵006۱ )9806۲۵ - ۸۳۴۴ 1, 
1۵0. ۰ 

۱۸0۵00 ۷۵:۱۵ ۰ 3 

۱۵98 - 954٩, ۸, ۵ 

۱۸۵9۳0۱ )۶۳۵۱۲۵ 4 6۳20( - 


9541, ۵ 

ع 828۱5 ۰ ۱۸۵۲۱26۶ 
۰ ,۸۸۴ :۵ ,8 ,9551 
7 .130 


,3-3 - (180و/۶۱) 79 
,1 4 - ۱۵۵۱۵۷ ۱۸۵۵۵8۵۴8۵۵ 
8 


۱۸۵۱۵8۵۵۵ ۱۷ ۰ 9641. 8 

۰ ۷۵۵50۲ ۵۵0 ۸۷ ۱۵۱۵۵۸۵۵ 
:2 ۸۳۰6 :ظ ج ,8 ,964.2 
۰ .۵0؛ 

۸۸۵۱28۴8۵۵ 21-8886 - + 
8, 2: ۸۶, 22. 130. 2 

۱۸۵۲۵88۵۵۵4 25-53200016  - 
961.2, ۸, 2 

۸۵۵۸۵8۵۴8۵۵ 8110 - 9681, 


3 

(3 8 2 
964.2, 8 2, ۵ 

- ۲۳۵ 6 ۱۸۵3۵۳8۵۵ 
» ,8 ,964.2 
,۰ - 6۳۵۲ 06 ۱۸۵۱۵۳۵۳۵۵۵ 
47 .۱۵9 .22 ,۸ :5 ,8 
6-6۵ ۱۸۵۲۵۵۳۵۵۵ 
ظ ,۸ ,9641 

وال .92و5۳ ۸۸۵۵8 
۰ 6۰ ,954.2 - 8۱80۲ 

م6۷۱۵ - ۸۵6۱۵۵۵-۵2۲۵ 
,2 ۸0۲ :8 ,۸ ,1 954 : - ول 
4 طق؟؛؟ 

- 0029 001۵ ۱۸۵۷۲۸۵۲ 
.اون اه 966.3 

:5 ,۸ ,2 946 - (6987۵۱و) ۱۵۱۵ 
3 .۱25 .21 ۸۲۶ 

,944.2 - (ع8 عون 209 ۷ 

۰ 


1۸016 - 944.3, 6. 

,۵ ,972.2 - ۸۴۲۶۵ ۸۵۱۱82 
اوونا؟ 

۰ ,۸ ,9435 - و۸ 18116۲ 
اممناه 

۵۰ 9۱ ,6 ,944.4 - (رانا6) ۸۸۵۱۱۵ 
+1 ۸۴۰ :2 ,۸ 965.2 2 
45 وج 

6 ,8 ظ .۸ ,2 947 - ۱۵۱۵۱۵۷ 
۰ .8 ,2 949 :6 ,۵9 

,43.2 - (1300-1891) ۸۸0۱۱۷46 
۰ 6 ,944.3 :ظ 8 

۸6۵۱۸۷۶ )1848-1916( - ۰ 
06 2, ۰ 

2 ,۸ .987-1 - (۵58ل) ۱۸۵8۵9۵5 

۸۵86۱۵۴ )6010861( - 944.4, 6, 


2 

3۰ - (۴002700] و 

,ِ_9 

ول واار521 - ۱۵۵0۷ 
6 .189 ,21 ۸۸0۰ 

ظ ,8 ,9581 - ۱۷۵۵9۵ 

۵ ,8 ,9591 - اباووه۵ا 

۸۵89۵۱5 - 947.1, ۸, 6: 1, 
8, 2: 9551, 8, 2: 956,2, ۸ 
04: 957.1, 8: 957.2: 1: 
958.2: 9583, ۸: ۸۳ ۰ 
139. 3, 4, 5, 6. 0۰ 


۶6۳8۵8۵۴۲ ومعنانهادد۱۸ 
8 ,8 ,3721 - ۱۸۵۷۱0۵6 
8 ۱۵5 ,22 ,۸۲8 

- ۱۵۸۵۱۱۵ ۳ صهنانند۱۸ 
,۸ .948.2 : ,مر ,943.3 
2 ,20.30 ,11 .188 ,21 ,۸66 

3 ,۸ ,9721 - (وع۱) 12۷2 

سب ول 0:۱6 - ۱۸5۷۵86۵ 
1 ۱۵9 ,21 .۸۴6 


۸۷۲ )86۳6( ۸6۲۰ 1 
120. 3. 
۱۷۵۷۱۱9 943.3, 8, 6: 


۸6. 21, ٩۵9 ۰ 0 
1۸2۷۵ )03۳8۵۵ 8( - 982 2, ۸, 
5 


.954.2 - (و ۱۴۵۲۵۲۵ ۱3۵۷0 


2 

۱۸2۷۱۵ 62026 9851, 8, 2 

۱۵2۵۲8 ۰ 944/2, 6, 
۸8۴۰ 21, 120.۰ ۰ 

۱۵2۲۵۷ - 947 2, ۵. 8 

۸ ,967.2 - (صمفا) ۱۵2 

۱۵۵۱۵ - 96511 ۸, ۵ 

,0 ,973.2 ۰ 0۷۷۱۱۱۱۵۲ بعاو۱۸ 


9, 6 

۰ ,3 942 - ۱۵2 ۱36۱6۵۵ 
اممده 

,2 ,941.2 - (58280) ۱۸6۹۵۵120 
اوونز ,8 ,942.3 : ایو 

۶ 880۶ - 6۱۸/۵۱ ۱۸6۰۱۱۵ 
8 ,۸ ,96۱.1 : - ول 

(ا۵2؟۵۵۳۲۵5) ۱۸6۵6۱ 
:امه 

۸۸6۵65 )605۳(2 0( - 51, 
۵, ۰ 

۷۸جا) 36861۱5 
.0 160۰ ,21 ,۸۲۳ 

-._ 5 


* 1 


406( - 


۵( 
0 .942.3 : مس 
,۸ ,2 941 - (ععا) ععطانادو۱۵ 

۸ ,943.1 :2 
,۸۰ ,4۵ 943 : سب ل۲۲[5 - ۱۸69۷6۲ 
2 


۱۸69۳6۲ ۱۷ - 956.2, 8, 
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. 949.2 0, 2 

8۵1000۷ )۵۱۵0( - 9492, ۴, 6 


(۱۸۵۴۱۵6۵ 86 ۱۱۱ 810187 
6 ,948.3 
6 ,۸ 989 - ووبوزهانون8 


8 ,9435 ۰ ۱۵۱۳۷۵6۱ و826 
7 ۱۵8 ,21 ۸۳ : 5 
8 ,2 947 - (660۵79۱) 52۵۷9 


6 
82۱188880 02 ۵0298568۲ - 


989, ۸, 3 

- (۷۷۵۱۱۵۲ 5:۳) طونع‌ا8 
 :‏ .۱۵9 ,21 ۸۳0 :3 .06 
۰ .1۵9 .22 ,۸۳۴0 ۰ ۸ ,9731 
18 

8۱286۲۵0 ]8 ۳۱5۵۲( . 2 
0۶. 6 


ووق ,۵251 - 8۳08 
1 ۱۵9 ,22 ,۸80 

ظ ,8 ,9591 - ۱۷ 82 

8۵0۵ ۷ ۰ 9591, 8, ۵ 

8۵808 ۷۱ - 9591, 8, 0 

8۳۵ ۷۱۱ ۰ 9591 8. 6 

6 4فوو . رامج8) 82۳8016۲ 
5 .۱2۵ ,21 ۸ ,5 

8۵۵۲۵۲۵۲۵ ۰ 969, ۸, 2 

- 606۲۵۱ 85۳8020502 
امونیو ,969 

و 52۱2116 - و6:اان820 
0 .189 ,21 .۸60 

8۵601۴۵62 - 982 2. 8, 3 

802 - 954 2, 6. ۵0 

8292 6۳۵802 9541, ۸, 2 

-۱۵02925 06) ۱۳ ومماه822۷ 
.۸ .969 - 6۵۲0 

8602۷21۵85 ۱۱ ۵6 ۷۵02935- 
62۲( - 969, ۸. 6 

8202۷۵۱۵82 ۱۱ - 969 ۸, ۰ 
۸۲۳. 22, 1۵9۰ 5 

1600۷۵7۵ 800011 
تِ 


9731, 


880000 ۱۳۸8۵۲۵۵۱۵ ۰ 0 
8. ۵ 

6 200187۶۵68 - 8۵08008 
4 139 ,22 ,۸60 : سه 


۲ ,۸ ,9542 - اومن9 و8 

6 ۸66۵۳4۵5 ۰ واادم82 
6 : 57 ,14 ظ۵! ,21 ۸88 
5 ۰ ۵9! .21 ۸ : - و0 

82 ۸۱-۷۲۱۵۶8۵۵ ۰ 9532, 8, 0 

82٩0۳۴6788 - 969, ۸ 

6 .۵ ,9471 ۰ عاانهومعح8 
1 ۸۱۲ ,4 ,۸ ,9472 
5 .189 

,۸ ,1 947 - ۷واوناوه8 

۰ ۵9۰؛ ,21 ۸88 ۷۵۵ 80 
17 


سب ول ۵6۱6 ۰ ععموطونا8 
:0 ,20 ,12 1۵9 ,21 ۸88 
۰ .۸6۲ -- 46 ۱۳۵۷6 
0 .189 
,969 1۵1۵16 8۱81۴۵۲۵ 
امونبو 
۰ ,6 ,9442 - 86اان827 


۸88, 21, 1۵9 0 


:5 ,8 ,965/1 .2 ,6 ,9443 
0 .129 .21 .۸66 
6 .0 ,۷۱۰9732 3085) 8۱ 
۰ 2 8 :9511 - (۵۲6۵) وا8۵ 
,۸ ,969 . 5 .۸ ,9591 
- ول 8212:۱15 - 8۵۱۵2۷۵ 
: ,0 ,9481 :5 8 ,947.1 
4 ,60 ,55 .120 ,21 ۸00 
2 ,0 ,2 947 - 8۱۵۷۵۵6 
,6 ,990 - ۱۱ ۳۵۳۵۲6 
- ۲۵۷۲۱۱ ع6 ۳۵۱۵) ۱۷ 8۵۳۵۲۵ 


994, ۸ 

۲۵۷۲ 46 1۲۵۱ ۷ 8۵۳8۵۲6۵ 
۸ ,موو 

- (ع۵ ۱۳۵027۲۵ ۳۵۳۵8۵00۲ 
۰ ۸۵6 :6 ,0۶ ,944.2 
0 .۱ 


37 - (جعو07ع6) 2۵۳۵189 

6۱ ۵ ظ ,0 ,944.4 : امهناک بت 
6 .۱۵0 ,21 ۸6۰ , اک ,0 
وق وا 32‏ 8۵0۵6۲6 


942.2, 8, » 

۰ 944 - زاعطع۱) تاوسماداووع 
اموناد .4 .9 

(26ا5۱206) تاعساماهتو۵ 
1 ۸۳ :9 ,۸ ,3 948 
4 .1۵9 

6 واااوا8 ۰ 8۵9۱6۰۱۷۵۵۷۵ 
2 .8 ,945.1 : سس 


۸ ,9453 - (8۱2۱) اع۵۱ 


860 ۴۳۵۳۴۵۶۵۵ - ۸8 ۰ 
120. 15 

سب 8 ۸۵6۵۳05 - ۳۵۵88 
8 .۱۵0 ,21 .۸۳8 

82۵۵۵۷ 886721 ۸ 
949 2, ], 

8۵۲۵۱ )۳۱۵۲۲۵ 5 5۵۳۵۱ 
966.2, 8, 3 


8 ,*.983 - (0وع:0) 8۵۲۱۵۱65 

۵ 27۱-۵ ونا80/۵ 
5 .6 ,9443 - (عه 

ول 21211 ۰ 8۵۲۱-۸۲۳۵۲ 
۰ ۸۵ :0 .9۵ ,947,1 
5 .120 

2۵۲۱۱۵8۵ - 32۱,۱1 6 
۸۲6. 21, ۱۵9. 7 

۵5-:21-065 8۵۲۳۱-8۵۷ 
۲ 6۶ ,2 944 دل و۵9 

ول »821111 - 8۵9242 
3 ظ2ا ,21 ,۸۵۸۲6 

8 .8 9583 - ۷۷۵ و8 


1 ,8 ,947.1 یز 
5 ط2؟ ,21 .۸9 
0:59 « ۳۵۱۵۵۷۱8۵ »* 


6 ,2 ,9471 
,۸ ,3 948 - (ع8عقوو۱) 8۵۱۵۵ 
6 020016۲6868 سره 
3 6 ,2 949 :2 ,۸ ,9435 -- 
4 ,18 ,۵9؟ .21 .۸۵6 :5 ,۲ 
8 ,9491 - (عصفون۲) 8۵16۲ 
23 


سب ول 60۵0۵۵۱۵ ۰ ۳0۵۵۲۵6 
7 .۱۵0 .21 ,۸66 

۱۱۱۳۵۱۵۵۱ عطعادون8۵ 
۷ ۸۳۲ 6 .8 ,947.1 
55 29؛ 

۰ 944 - (۳:۵۲۲۵) ع89وزنا8 
5 طج؛ ,21 .۸68 

8 ,971.1 - ۲-۲۳۵۳85۵8 واناوع 
9 


,9522 - (ا22) عمناهنان۶6 
23 


625۱06۱ ول ۴ع8۵6۲ع) :8۳۵۵۰۷ 
و ,۸۵ 951.2 :6 ,۸ .9492 - 
» .2 ,8 

061۵8۵5۱۲۵۱۱۵7 - و۴۵ 
۰ ۸6۲ :6 ,۸ ,3 943 : س 
و 2۲۱۵۱6۱۱۵5 : 12 .120 


943-5, 8, ۰ 

۰ .1 959 - (ازانک) امجو8۴ 
اموناه 

۳۲۵۷2 ۵۷۲۲ 68۵۲۵ 
9591, 8, ۵ 

۰ ۸۴۶ - (اعع۵۴) 8۲۵۶۵۸ 
4 ,130 

۶ ۸ - (عا) اهن۵نع8۴۵ 
1 129 

ع 821۱1 - ۳۴۵5۱۵088۵95 


7 ۱۵9 ,21 .۸660 + س 

1 ۸۱۲ - (۵و!۲) عونع۴ 
4 .39؛ 

مه 9551 - 8۴۱۵۵2۲5 

8 9591 - ووهتو۵و۳۵ 5۶۵ 
1 1۵9 ,22 ۸6۰ :6 

(موبال . اوععقو) .۰ 5۴ 
2 1۵9 ,21 .۸80 

۳۲۳۵ 06 :۷6۲۵ )1۵56 ۸۱۵۰ 
8۱0( - 946.2, ۸, 6: ۸6 1 


129. 3 

۵۵ ۷۵۲۵ 46 ۳۲:۳۵ 
تا ج ۸ 9462 ۰ زاعنو]۱۸ 
2 1۵9 ,21 .۸86 


۵ .۸ ,9491 - م۱عع:ع 

۸ ,994 - (عو۵۲ع6) 8۴۱6۳9۵۳۵ 
9 1۵9۰ ,22 .۸860 

اه ۵۵ ۱۱۵/۵۷۵۵۵ ]8:۱۷ 
9 ,6 ,954.2 - (۲۳2 

6 ,8 ,3 942 - ۵ناو:8 

۲ 8 .2 942 ۰ 8۴۵۱۵5۱2011586 
2 ۸ ,943.2 ,6 ,8 ,9431 
6۵ .2 .8 ,944/2 . ها ,۵ 9433 
.۰ ,31 ,30 .129 ,21 ۸۵ :و 
5 


85. 

([۱۵۲0960:() موطنا8(۵ 
3 ,8 ,9491 

و 821216 - 8۴۵ 
5 .139 ,21 ۸6 

- (ع و6۵1۵ ۵۷۵۵66( 
6 ,0 ,953.1 

89۲ ۵-6296۱0 - 987.5, ۸. 

8۵۱66۲:6 52۱0۱16 ۱۳۵۵۶۲۵ 
۱۲۱66 010۳160۱ - 95671, ۸, 2 

- (۱۵۵82 معوهاا۸) 8۰۳۵۲۵۵0 
2۰ ۸۳ 2۰ ,8 .9861 


8 .139 
۶ 6۳5۳۱ - 6516 86۱ ۶۱۵ 
0 .0 ,960.1 : - 
سب ول 2۱81 ۴۸5۵۷۵۲ 
6 ,0 ,9531 


وه وهای ندااناحصودل ۴۵۱۵ 
۰ ,۸ ,2 959 - ز5ناع5 
 <‏ وول ۳۵۵ ۰ ۷۵۳6۵5 


۰ ۸۴ :5 ,۸ ,2 948 - (عح8 
۰ ,30 .1۵9 

۳۵۷۰ 5ع0) اد6 86 ۱ مان 
948.2 :5 ,۸ ,9433 - (کع8 
2 .۱۵8 ,21 ۸6 :2 

۸ .9733 - (۷۷) عماااط 

6 1۵9 ,22 .۸0 - عومنا8 

ظ ,8 ,9561 - ودناظ 

,6 ,9591 - تصون8۱۵ 

ظ ,۸ ,9551 - ۱ ۳۳۵2۱۵6 

8۳۵2۱65 ۱۷ - 9551, ۸, 5 

8۳۲۵ ۱۷۵/۵۲ ۰ 9591, 8, 3 

۷ 62۲۵1۱8۶ ع مهن 
0 ,8 ,951.1 ۰ (اوه 

عزاک۵ 0۷ :2 ,۸ ,9483 - اععنع 
4 .129 ,21 .۸66 ۰ - ععه 

6 ,6 :6 ,8 ,947.2 - ۵۱۵10۷:ظ 

- (ومدبا) 280ووممگ ابطنع 


959.1, 8. 6: ۸۴0 
٩۵9۰ 1 
و8۱۵‎ 944.3, 8, ۰ 


4 ظ۵! .21 ۸6 

8:66 - ۸ 22, 129 8 

۰ ۸۶ - (60۱0886۱ع) 2۴نوع:8 
2 120 

: ,۸ ,9411 - (عع!) 86۱65 
:۸ ,9431 :و ,۸ ,942.1 
1 .۱۵9 ,21 ۸0 

8۱ ۱۷ )82۵6( - ۸۵ ۰ 
1۵9. 0 

.۰ ۸6 - (8288) ۷۱ 8:6 
0 ,47 ,36 .۵9؟ 

,8 ,3 944 - (عهعم) ۷۱۱ ۳:۶ 
0 ,47 .۱29 ,21 6۸۱ 

8:6 16 )82۵6( - ۸6 ۰, 


1۵0. 30, 47. 0 

816 ۱ )5210۱, 28( - ۸0 0۰ 
120 0 

1 ۸ - (28۵8ع) ۱ و8 
0 .129 

۰ ۸ - (2۵8ع) ۱۱ 816 
0 .120 

۰ ۸۸ ۰ ۷۷۱۱۸۵۱ اععز8 
9 ها 


۰ ,9732 - (ما۱۲۵ عع#عز8 
ت 
۰ - (06 ۱6۵1825 سفن یا 


ظ ,0 .97372 ۰ 8:۲8 

86۲۲6 )3۴۱/۵۱( - 969 1, 8. 3 

86۲۴۵ ۱2 6۲۵۵ )06 ۷55۱6( ۰ 
947.1, 8, : 9481, 0. ۰ 
956.2, 8, 6: ۸ ۰ ۰ 
120. 59, 61, 4 

۰ - (واوکن 8 ع0) ۱۱ 8:6۲۳6 
55 .129 ,21 ۸۴ :6 ,8 

,3 43 ۰ (عبووی٩‏ ع0) ۱۱۱ 86۲۲6 
,1 ۸۴۴ :6 .8 ,9471 ,0 ,۸ 
.5 .120 

,4 - (567۵16 ع0) ۱۳ ع8:6۲۲ 
۵ ,8 


8:6۲ ۱۱ )06 ۷۵۵96۵56۱8۷۱6( ۰ 
949.2, 0, ۲: ۸ ۰ ۰ 
1۵. 5 

8۵10 - 94672, ۸. 2 

۵ ,8 ,9433 - ۱۱6۲5۵0۲۲:ظ 

س 6 0661۵۲۵0160 - عانماان 
6 ,13 .1۵9 ,21 ۸ 

۸ ,2 947 - (طامععول) اب وان 
۰ ۸ :۵ ,۸ ,9483 0 
4 1۵ 

: 6 ,4 944 - (۸۱۵۱86) حون 
5 ۱۵۵ ,21 ۸۸ :3 ,۵ 

4 ۱۵ ,21 ۸۱ - احع‌ون8 

2 8 ,9861 - (عور8) داانوا 
٩۵9. 8‏ ,22 ۸0 :ظ 

3 - (فاعنونه) ‏ ۴۱8۵6061 
امومبو 

4 1۵9 ,21 ۸۵ - صفاهن8 

۴اومحطول م۵ ۸۸۵۵۵۵۵۵۵ 8:۲ 
,2 958 - 

8۱0  )63۵۱۳5۵8( 
1۵9. 7 

8: ۷۷۱۱۲۵8 ( - 942 2, ۸ 
944 3, 8. 9, 6: 954.2 ۸ ۰ 
۸06, 2۱. 1۵9. 2. 7 

۰ - (۴۲۵8۵6۱۵6۵) 8122760 
51 :2 ,8 ,980.1 ,ظ ,8 


- ۸66 1 


1 ۸8 :9862 985.2 
8 ,۱۵9 ,22 ۸۱۰ : 52 .1۵9 
سب وول ۸۱2۱۲۵ - 8۱۵6۵۲05 


0 .1۵9 ,21 ۸60 
جع ۱۸۵۱5۵7 ۰ ۳۱۵۵۱۵968616 
1 ۸ :2 .8 ,9421 : - 
.120 
.۰ 944 ۰ (عطم‌ماکط6) مناصهاع 
.8 


- و 16ا:8313 8۱255۷ 
:۰ ,۸ 9542 :۵ 6 ,9423 
4 .1۵9 .22 ۸80 

- (۱۱۲۵۱۵۵6 967۱عو) عمتاعداظ 
۰ .۸00 :ظ 9435 
.6 .1۵0 

۵ ,۸ ,2 947 - مع1ا۵اع 

1 47 ۰ 660۲9۳ ۷۵0۷ع8۱ 
۰ ,۸ .9472 :6 ,9 


۰ ۸ - 686 معا 
5 ,43 .139 

ع 82116 - 8۱6۷8 
,8 ,956.2 

۰ ۸۳۶ - ول 22۱۷ - تاکعو8۱ 
7 ۱29 

ع اب۶۵۲۴ - 8۱۵9۵:۵۲66 


-- : 9491, ۸, 2: ۸ ۰ 


.7 ,30 1۵9 
3 ,8 ,963.1 ۰ وعسواع 
۴۵۰ ۷عکاجموم۴90:69 
62 ,1 947 - (۳6۱۲۵۷۱۵۳ ۱18 
۵ 


6 ,982.2 - (۷/9۰) 8۵۵512 
772 - (۱60125) ویس 
3 


اممداک ,6 ,0 ,944.4 ۰ 8۵6۲ 

۰ 8۵۷۲۵۵۵۵ 2۲6عنوع 
.۰ .2 949 : 0 ,۸ ,949.1 :2 8 
0 .۱۵9 ,21 ۸۵۰ :9 


۶ 82۱2۱16 - 6عناز۴۵ 
6 ,6 ,953.1 :8 ,۸ 944.2 
۰ .130 ,21 ,۸66 


8۵ - 951 2, ۶, 2 

ول عامنع8 - ععموناو8 
2 ,۸ ,948.3 :2 ,۸ 9471 

- (06 ۸۲8۵۵8۵۵-ععابل) ع2صونا8 


,3 . ۰ 06 82121116 - 82۷6 
7۰ ,30 1۵5 ,21 ۸۵ ,ظ ,۸ 
52 

۲ ,6 ,9492 - بوااجع 

22۶ 66۳۳۵8۵ ۰ 9491, ۸. » 

2 ,0 ,9491 - ۲عوع 

,۰ .۰ (46 عمنو۲۳) ق 

۴ 


و ۸۱۱۵۵6 - ۲۵۲۵۵۲ 2۲۱ع۴ 
,0 .2 952 :6 ,9 ,۴ ,949.2 : -- 
9 ۱29 ,21 .۸۸0 :3 

۳۵۵۲66۵ ۱۳۵۱۲۱6۷ - 941.2, 8.2 

,8 ,2 971 - (25167ه۱) ۴۶۵۲5۵ 
6 .1۵9 ,22 .۸۴ ,> 

۸ 981 - (انعغ8 د0) ۱۱ 8۵۵۲۵ 
8 .ظ۱۵ .22 .۸66 :ظ 

0 ۰ (6۵090 نبق) ۷ 8۵۵۲۵ 
,۸ 


8۵7۵ )00( - 981.1, ۸, 

:1 8 ,9423 - (8۵۵6۲) ۱ععع8 
8 ,6 .۵9 ,21 ۸08 

4 طد! ,21 ۸۵ - بز86 

۲ ,8 ,9651 - ۲عنکعناة8 

۰ .9481 - (وصنحلا) حاحاعع8 


9 
,1 ۸ ۰ (0۵06) ۱۳ ۴6۱29 
0 9و1 


۴۵۱96 - 947.2, 0, 2 

- (ع4 863۵۲ 8۵۳۵۵۲۵۷6 
2 .۱۵8 ,21 .۸8 

862 )52602( - 982 2, ۸, ۰ 

4 طوا ,21 ۸ ۰ 8942 

.6 .2 951 - جع 

2 .6 ,2 991 - ۲۵۸۵2 ومع۳ع 

.0 ,9591 - طایم۱ عمعع 

۸ .9442 .۰ احاعصفال نع 
.1۵9 ,21 ۸۵ :3 

:8 ,9431 - 821 ۱ ۴6 
:5 ,۸ ,9451 _ :و ,۸ ,944.2 
0 ,47 ,30 ,28 .۵90 ,21 ۸68 

۳60: ۱ 6۳05 - ۸ ۰ 


ها 
(/6066ع5) ۴۵۲۵۵۷۵۱ 
6 ۱29 ,21 ۸۱6 


۰ ,62 ,944.3 - ع۳۵۵:۲ 

0 6 ,956.3 ۰ (5۳10800) کع۲عع 

۰ ۸۸۱ - (صاناودهل) ۴۵۲۵2 
.۱39 

۳۵۲۵۲ )2۵611۲( ۰ 9443, 7 
م۸‎ 21, ٩۵8 ۰ 

۴۳۵۲۵۶ )۲۷3( - 982.2, 8, 

(0وصعه۵ صقئال) ‏ 86۲۵8 
:7 ,9822 :9 ,0 ,980.1 
8 .۱۵0 ,22 ۸ 

اممیی ,982 - (داناع‌طامهیا) و۴۲۵ 

سب وق 0۱۲6۷۵۵ - ۳6۲۵9۵8 


9482, ۸ 2: ۸ 1. 
139. 

8۶0 - 952.2. ۸, 2: ۸۴ 2۰ 
۱35. 1 


+ ,9491 - (اه/عععو) وصنطاک:عع 
7 ۱۵9۰ ,22 .۸6 :4 


,6 ,944.3 - و۴۲5 
2 ۸۴ - (5:۷3 02) ومجوعع۴ 
8 .1359 


:8 ,2 945 - (هعا) ۴۵۱۱۵6۱ 
8 ۱۵5 ,21 ۸ 
۰ ,4 944 (احطع۳8۵/6) عوتدا۴ 
,6 6 2۱ ,8 ,9491 :۵ ,6 6 
7۰ ها .21 ۸ :۵ ,6 هم 


40, 41. 5 
۳۱6۱۱۵ 434: 
۸ 21, 1۵9 5 
۳۵۱۵۲۷۵۲۵6۱6 - 8۵۱2۱۱16 6 


۸66, 21, 139 0 

7 ۸۴ - ۵۲606 ۴86۱08 
4 33 ظ۵؟ 

,8 ,9722 - (6) ما۴6 

8۳۵۱: 006846 - 9432, ۳: 
949.2, ۸, ۰ 

,۰ ۸۸ - (رزدام) 0۷اع8 
1 .139 

۲ ,۸ ,9661 - عانعع 

,6 ,944.4 - ووان۲ ۴ 

۰ ۸6۳ :3 ,0 944.4 - ما۶6 
.5 .1۵9 

۰ ۸ .9462 - (قا) عومداد(ع 
:3 ها ,21 6.۸۴8 

۳۵۵-۰۷۵8۵008 - 9591, 
4 


6 ,8 ,9591 - ممم5:2 ۴۳20 
9۰ - (60051201) معاتادظ8 


2 ,8 
۰ ,1 959 - 500996260 ابطنوع 


ت 

عه ععو(60 - عنطاهاع۳۳:۱۵0 
۷۲۰ ,. 2 ,8 ,973.1 ۰ 1774 
,22 ۸۴ ۰ 1787 4 ۱۱۵8 
۰ ۱۵9 

۸ ,992 - مزاع 

۰ ۸ - (۸(۵۳6) عنانطط 
۱۵9۰ 


- (۲۲۵68 ع0) ۲۳ عمم:انط 
0 .1۵9 ,21 ۸ 


6 5و۸ ۱۱ »عمعنانطط 
:5 8 ,9421 ۰ (۲۲۵868 
1۰ ۸ ۰ ,۸ ,9442 
0 ,30 ها 

6 :۲۵2۳۵ ۱۶ ۱۱ #عع::۴۳ 


0 1۵9 ,21 ۸80 - ۴۲۵8۵68 
6 86۱ ۱۶ ۱۷ ععم:زانطع 
:5 8 ,9421 ۰ (۴۲۵868 
+1 ۸۴ 6 ,ظ ,۸ ,2 944 
1 ,30 .۱20 
6 ووما ۱ ۷ 
0 ۱۵9 ,21 ۸۵8 - ۴۲۵86۵8 
(ونه‌اد۱۷ 6) ۷۱ :۴۳۱ 


9442. ۸, 6: ۸۳ ۰۰ 
۱۵0. 29, 0 

(00:۱625) ۱۱ عوممناطع 
1 ۸ ,6 .0 ,9442 
۰ 120 

۱0۱5-۰) 6انادوع-مممنانط 


- (کصهع۵0:۱ طمععملعمم۱۱ 
.4 ۱۵ ,21 ۸88 

(«ودع5ع ۵) ۱ عموناناط 
: ,۸ ,2 948 :۵ ۸ 9433 
,4 ,52 ,30 ,6 .125 ,21 _ 


->۳۵۷ ععل) :۲۵۳۵ ۱۵ »مان 

۰ ۸0 :2 .۸ ,948.2 - (کو8 
۰ .135 

۵۷۲ :) 800 ۱ عممنانطع 


5 1۵9 ,21 ۸6 : 6۵6 
ب :9 ,9 ,9532 092عز0 وه 
160672۱ 


2 - 8 9483 
,6 2 947 وناو ۳8886-0۷۱6۲ 
:6 :۵ ,0 ۱ ,8 .949.2 0 


2٩, 1۵0. 57: - 6‏ .۸6 
6 .۸ .9492 ۰ 30۷167[ 
سس :6 .6 ,9522 وواا۷۵ 
:۶ ,0 ,943.2 93۳0۹0 
: ,۸ 9492 ,2 8 ,4 944 
- ,14 ۱۵9 ,21 ,۸۸۱ 


۱/۵016 954 2 6 6, 6 


,6 ,9481 ۰ ۲2۵-29۲65516 
:61 138 21 ۸6۰ .6 
2 -- :8 ,9483 اعداغ6۲۳۵ع 
:۲ 0 .943.2 0۱۳۵۹۵ 
۱۵9 ,21 ۸۸8 

مناحابا . ع. موتوبال 

6 - ,۵4 اقا ,21 ,۸۱6 


۷۵۲۵۵۷۱۶ ۸۵ 21, 1۵0. 7 

و4 ۸۲۳5۱۱۵ - 8۵00۷6 
۰ 1۵0 .21 ,۸66 

,۸ 1 987 2ع8۵ 

و0 ۳2۱۲ - ۴۱۷۱865۵2۲ 
1 تاه ,21 ,۸۴ 

,955-2 - (۱۵2۵ (90۳) احاحاحع 
2 ۸۸8۰ : اممیی اع ها ,هر 
5 .1۵9 

 )5۳۱2۷ ۵‏ 2۷اط8 
:۰ 6۰ :6 ۸ .9552 - (2ع8 
5 129 ,22 ,و۸۵۸8 


4۰ ۱۵ .21 ۸۸8 ۰ ۶یاعوطمنج۴ 

:6 .8 ,9491 نو 
0 ۱۵9 ,21 .۸۵66 

۰ ,942.3 (0) رعاونوع 
اموناو 

,943.5 ۱ ۴۵۱26۱ 
اممناو 

۰ ۷۵۳9۷۵ ۲۳۵۶۵2 معاوع 
0 .6 ,954.2 


,1۰ - (۷۱6۳۴6۱)] و۳۰۵ 


3 

سب ول 82۱2۵6 - ۴۵۱۵5۸۲۵ 
0 129 ,21 ,۸۴۰ 

2 ,8 ,972.2 - (۲۵/۵5] قصادع 

۴۵۱96۲6۵8 ۰ 942 3,۸: 8, 7 
۸8۲ 21, 1۵8. 8. 8 

6 209۲6 ۰ ۴۵0208 
6 56300312 ,۵ ,0 ,980.1 
۵ ,۸ .944.4 و هش و 944 اس 

8۵005۷۵ - 9541, ۸, 2 


۳۵000۱1 ۲81۶ 4 ۴6۷ 
9451, ۸, 3 

800816 - ۳2۱۵۱۱1۶ و‎  : 
9541, 0 3 6: ۸60 ۰ 
۱۵0 47 

:5 ,3 944 - زای‌عجع) ناودع 
3 8 945.1 

(ععو07ع6) ۴2830020۷0 


امونبی ۱ ,8 ,9435 
,949.2 ظ ,8 ,5 943 - ۳:۵2 
9 


- (عوو680۲) 8۵02007600 
۰ ۸ 9 ,8 ,9435 
6 .1۸0 

3 9431. 8 5: 
۸6۶ 21, 1۵8۰ 0 

:۰ ,0 ,943.2 ۰ (۷۵8ا) و8 


5 ,4 ۲۵ ,21 ۸6۸ 
- (0عوول کنده۱) باحعونودع 
9 ,9711 
کول عاوبوظ 85۵0۵5 


990, 2 
9542. ۰ 


۴۵۲۵۷۵2۰ 
0 
۰ ,9583 ۰ ۲۵۵ ووناطات 8۲۷ 


امومبو 

8۵۲00 ۱۱۸۷۵ ۰ 985.2, ۸ 

,43 سس و0 20۳۱6 - 82۲۱5 
3 .6 

8۵۲۱5 - ۸66۵۲05 46 -- )1973( 
973,  وانوموا‎ : ۸ 1 


و0 00۵018۲6806 , 18 ,۱۵0 
۰ ۸ .6 ,0 .9491 
ول موعنو :25 ,23 .۱39 
1 ۸۸۶ ,ظ .8 .943.2 
9 .1۵0 

5۵۲۱۱۵۵۵۱ ۸۵۱ ۰ 942 3,۸: 
3. 0: ۸۸8 21, ۱80. 8 

8۴86۱۱ ۱6۳۵6 5۱۵۵۲ ۰ 
9412 8, 2: ۸۰0 21 0. 2 


8 

۱ ۸0۸0 - ۱۸۱۵۷۵۱۸۲6 8۲001 
مه .ه؟ 

۴۵۳۱۳۵5 - 955 1, ۸,  , 3 
۸, 3 

۵۸ 8۶۷۵۱6 نله 8۵۲۱ 
2 ,0 ,965.1 

8 ,9423 ۰ عاوناوزما ۴2۲۱۲ 
امم لاه 

,9423 ۰ 86۱۵۲516 ۶۵۲۱ 
اومباو 


8۵۲ ۲6۵۵6۲ - 955 2, 8, 2 


8 ,9423 عوتموتولا ۴5۲۱۱ 
ام‌وباو5 
ع 82۱3116 ۳3127 


۸66 21. ۱۵58. 9 

۴۱6۲0 ۱۷۷۱۱۲۱۵۲۵( ۰ 9731, 8 
3 

۶۵۱8 120 2 9591, 06, 
۸۴6۰ 22. ۱۵8. ۰ 

 ۹47,2, 0, 3‏ بوط)زا8۱ 

۵ ,949.2 - (6۵1ضو) ۶2۱00 
8 ,۱۵ ,21 ۸۲ :4 

(6۵868۵۵8۵086۱) ۱28 نت ۶۱۷ 
۰ ,۱۵9 .21 ۸66 - 

ظ ,8 ,972.2 - (۵90ل 5:۲) او 
اموناه 

8 ,943.5 - (6۱666 ۵۶ ۱۲ اادع 
6 ۱۵9۰ .21 ۸۵۴۰ ظ 

- (55:6 46 15۵7) ۱۳ ااحع 


۱ .۸۸۳ :2 .0 ,9471 
5 .1۵9 
1 ۸۶۸ ۰ (886ع) ۱۱ اساجع 
0 .39 
1 ۸6۶ ۰ 


(۱۵۵۵6 ۷ اباوع 
0 120 

1 ۸۵0۸ - (0) ۴۵-8060600۲ 
0 اج؛ 

1 ۸۴۱۶ :ظ ,6 ,2 949 - وبااوع 
7 .1۵0 


۰ ,8 ,943.5 - (عاعه) ط6ناع2۵۷ 
7 ,9591 . (مادناونه۸) 82۷۱6 


.۳ ۱ 958 - 0۳0 
(0۱680 )با 88۵۶۲) ۵:۵0 


- 9562, 8, 5: ۸ 2 
120. 4 

1۱۳۵۱۵۲ ۱8۱6۵۲۵6 8و۵ 
۵ .۸ ,972.2 - 

و وراجوب6 انیت واه 
:۰ ۸ ,943.3 :0 ,9423 
:0 ,2 ,3 944 :4 , ,9434 
2 ,۸ .9491 ,9 62 ,947.1 
6 .8 ,9562 

(او۵ 6۱۱۵۴ ۱۷۱۱۵۲۱۵ ۵0۱۵800 
6 ,9 .9491 :6 ,۸ 945.2 - 

و6۶۱۳ جع ۱۶۵ ۱۳ ۵7005 
۵ .۸ ,9551 - (وعل۸۵۲5۵6۱ 

۸۰ ,1 945 واابهمه۴ - تونوه 
4 ۱۵9۰ .21 ۸8۴ :9 

۰ ,6 ,944.3 - ۳۵۱۷ اهذ0۳5 
۰ ۸ :32 ۸ ,9452 
0 .1۵0 

۸ 2 946 - (فعول) 0/69 

002 ۰ 944 2, 8, 


0۲2 - 955 2, ۸, 5 

۵۳2 - 982 2, ۸. ۵ 

6 8 ,9861 . ما۲6 رووه 

۵۱۱۵۵۵۱ 6۱۱۲ ۱۳ صقصون 
6 وا ,22 ۸08 :5 8 ,95612 

6 60۳۱۱۵۲6۵۶ - 9و۵ 
0 .۱۵9 .21 ۸60 : - 

(۸۳۵۵۵ 0۵1۵8 050۲۱6 
اناد .۵ .۸ .9722 

۵50۲0 ۱۵05680-9722 ۸ ۵ 
۸8, 22. ۱۵9۰ 8 

050188 - 986 1, 8, 2 


(یقناک۵ ده عاهباون 
94742۸۹ 6 واونه۴ 
۵ .8 ,957.1 

2 .۶ ,9۶32 ۰ (عها) ۵اوسو6 

ند ۱۵۵5016۵۱۵8 ۵0۰۲:۸۱۸۰ 


۲۲۵۱۱6 09 ۱۸۱۱50۱۱0۵۶ ۵۳۵۱ 
9482. ۳6 ۵: 949.2, ۳۰ ۰ 
6:۸۱ 21. ۱۵9 26. 59. 3 


012۴16 - 08۵۵1۵۱۱00 - : 72 
03 

دم مفناموتط۵و/:۵) ۸ 5 :0۲:۸ 
ویو به ۱۸۵۱ 06 ۲۲8118 
0۵ .951.2 ,6 ۷ :949.2 - (اوع 
2 .۸۸۳۳ :6 :4 .9542 :۵ 
۱۱ .12 

۵ .8 .9531 یل ۱9 
3 ۱۵0 ,22 ۸۳ 

02۷۵ ۸۵۵۲45 
9423, 0 

0۵10۵۷8۵۲ ۱ 06 5018718( 
9433, ۸, 4: ۸ 1 
۱۵9۰ 0 

کون واوده۲ - 0۱۱۵۵9۵5 
۵ .۵ .9562 :8 ,9562 
3 ۱۵9 ,22 ۸۵۸8 

۸۱۱۶۵۵۵ ۱۵ ۱۳ موااه 
۵ ,۸ ,9434 ,5 9 ,1 943 
1 ۸۳۱8 :8 .۸ ,945.1 
7 ۱ ۱۵9 

0۵1400 ۱ 8۸۱۱۵۵۸9۱6 
9433, ۸. 5: ۸۳۳ 1 
۱۵89. ۷, 7 

۵0۱۱۵0 ۱۳۲ ۱6 )۳۵۵8۵( - 3 4 
8. 6 ۸8 21, ۱۵9۰ 6 

۱ ۸۳۱۱ (عها) عمعنمم0۱ 
1 .139 

جو ممااموم۵و )۵7‏ ۵۱0۸ 
2 949 - ۸۱۱۵۵۵۵ ۱۱۱۱۱6 
2 ۸۸۳ 6۰ ,8 ,960 :6 ,۲۷ 
4 .139 

06۷ - 2۱۷ ۸6 1 
129 7 

سر ی 82۱2۱۱16 - اهووعن0 


۸06, 21, 189, 0 

6 5 ,9642 (۵۱ضععو) ۲ناناه۵ 
اوونو او 

دوع عاودد۶ عبموتدا0 
2 ,۸ ,956,2 

3 - ظ002و0۵-ان۵ 

2 47 ۰ ۱۸۱۵۸۵6۵۲۵۱ «ممهناده 
تا ,ش 

۱6۱ ۷۱۵۸۵۱۸۱۲ بممهنانه۵ 
۵ ۱۷۵۱۲ 

ظ .۵ ,953.1 ۰ وع8-ونه‌انده 


سل 02811 - 0۷8۵8 
55 ط1۵ ,21 ۸۱6 

ا جع ۱۶ا52۲8 - 060۴6 
۵ 6 .9491 

۴ - ۴۵۵۱۵ 038 6و0 
3 .8 


۲ 8 ,5 943 - روعا) ونطهعاود0 
5 1۵0.۰ ,21 .۸60 

ول 0۷۱۵۹۱ ۰ وهاووایا0 
4 نها ,22 ۸88 

(اموصمص مق۲) اعطاعیه0 
5 ,8 ,9581 

2 8 1 955 - ۲۱2۵520 مبهعباه 

0۷۵۲۱۵۲۵ 0۵۵12۵0 
949.2. 6. 6. ۵ 

3 .8 ,9491 - (3۵۵۵۲۱) مع0۵۷ 

۱۱۳۱3۵۱۵۲۰۵۵۲۵ و0۵۵ 
٩‏ .6 ,949.2 

وزارت ۱9 
,0 ,9481 

۵۵ 0۷30۳2۵ 
ع 


ات نوا ۱۲۵ 


9522 


8۷ 9481, ۶. 
۸۱, 21 ۱۵9 ۲ 

8608686 ۱۱۵۵۵ ۷ ۵۵۵00۵ 
- 985.1, 8, 2 


8616 ۴۱6۵۱ - 9492 5 3 

سه ۸:۵۵ عنونااع8 
,۸ ,9492 

8216 -- 0۸۱۲۵00۲۱8 ۷۷۷ 


- ۸۷۵00۲۱6 
۸ ,949.2 , ظ ,8 .945.2 ۰ 16۲8 
2 . ۸025 - :۲,۵ 6 
6 ات .9 ,0 
» .۵ 9492 : عااوبال 

42 ۱۵۲۵ ما۸ ۵0 


۲۷, ۵ ۸00۰ 21, 120. 49 : ۷۲ 
0.7 ۸ ۸ , - 1۶6 0 
9542. 0, 6: -- 06 


5۳۷۵۲۵ - 954.2, ۰ 
5۷۵۲ )6( - 3082 8. 2, ۵ 


۵ .8 ,9681 - 5۳۷821 
6 ,6 .9492 ۰ و5۳ 
ظ ,8 ,3 958 - 8۵۵ 59۵9 
ظ ,8 ,943.5 - اوهاه52 
,3 .۰ (6۱۱6806) الامعطم52۵ 
82 
۳ 
2- 


(12 3۱-۸2 0ط۸) ۲2۳۱1 
۸ 


, 
ظ ,8 ,9711 - ۲86۳6 
6 ۵0۱۵۲۵066 - ۲۵6۷۵۱ 
6 .6 ,9542 : - 
6 ,0 ,2 973 - ۳۰ ۱۱۱۱۵۴ ۷۷) ۲80 
,1 : ول و/یااانان 1۹۹0 


۰ ,9531 - متهوون۲۷ ما 7 


وول 0۷0۵5۱۱ - ۳ 

9531, 0.6: ۸00۱ 7 
۲8۱۲ ۷۵۵۱۵ ۰ 9563, 8, ۵ 

2 .۰ ۴۵۵۱ دا ۳ 


۵ ,8 
2 .۰ ۷۵۷۵ موا و و 
2 ۸۴0 :۵ ,8 .9521 - ۲81۲8 
1 .1۵0 
6 ,6 ,9511 - ۲۵۶۰۷۵۵8 ]۲۵ 
۵ 2 ,8 ,1 95۱ - ۲9009-:۲۵ 
3 ,8 ,951.1 ۰ ۲81-۲900 


1۲۵۵ ۸۵۵۱ ۰ 9541, 6, 
۲۵۷۱۵ ۳۵۷۳۵۵۵۱ - 9631, ۰ 


9 
۰ ۸66 :0 .8 ,9563 - ۲۵۱۵۱ 
8 .۱۵0 
سب ول و8181 8۶( 
3 .۱۵9 ,22 ,۸66 
6 ,8 ,9531 - ۲۵۱8 
6 ,8 944,38 ۰ ۲8۵۱16۷۲۵8۵ 
8 ,34 ,33 ,30 .189 ,21 ,۸68 


۲۵۱/۵0 . 0926-18۳0860 
۸66, 21, ۱۵9, 4 

۵ ,8 ,9581 - اب۲0 

(0 "7۱0 954.1, 8, 15: 
955.1, 8, 8: 958.2 : ۸860 ۰ 
189, 3, 4, 5, 7 

۲8۳۵۷۶ 9542. 6, 0 
۸06, 22, ۱۵5, 4 

سس ول و5۱11 - ۲8۳006۲ 
1 1۵9 ,21 ,۸60 

952۰ 8۷8۱ ۲۵۵۵۷۵ 
اومیاو 

۲۵09 - 8۵96 065 -- :. ۰ 
8, 2: 20 085 -- 951.1, ۰, 
9 9521, ۸, ۵ 

۲8096۲ - 9491, ۸, 4, 4 1 


8: 9642, ۸, ۲: ۸۱ ۰ 
۱۵09. 30, 4 

۲۵0۷ ۰ 949.2, 6, ۵ 

سس ول 8121۱ - ۲۵006056۲9 
1 ۸06۸ ۱ ,6 :6 ,۵ ,949.1 
4 ,55 ,13 ,1۵9 

۲۵6۵06۵۲ )۷۵۱۵( ۰ 948 1, 8۶, 6 

۲۵۵860۵ ۰ 951.1, 8, 2 

۲8۵۰۷۵۵89 ۰ 951.2, ۸, 6 

۲۵۸/۵9۵۵9 - 972.1, ۸, 6 

۲8/8۵ - ۸۵8 21, ۱۵۵. 0 

ظ ,8 ,958.1 ۰ ۲3۲۳086۷6 

سب و ۶0۱۲۵۷۵۵ ۰ ۲۵۳۷9۵ 
۲ ,6 ,9492 

۰ ) ۵96۲۱ ۱2 ۵6 ۲896۳67 
3 ,8 ,944.3 ۰ (وماام 

۲2۷۱/۵ - 9541, ۸, ۲ 

8 ,6 ,990 ۰ (اعطش۸) 80و12 
9 ,۱۵9 ,22 .۸68 :6 ,94و 

۲818 - 954.2, 8, 3 

۲8۱8۲5 )۱65( ۰. 1 
957.2, ۸ 

سب وول 0۵۷688116 - 4 


6. 2 

9591 
8 

۲8۷۱۵۲ )۴۵۵۵۲۱6( - 973.2, ۴ 


1 
0 ,973.2 - (236۳980۷) یبن 


ول 8۵ ۵و۳ 
1 .۵9 ,21 ,۸66 

۲6۵۷۵ ۰ 9681, 8, ۵ 

سب ول 83۱3۱1 ۰ ۲6۳۵۱۵۲80 
6 ۱۵ .22 .۸۱6 

۷۰ ,9492 ۰ 6۳6۷ ۱۷۵۲ ۳۹ 
8 ,0۵ :6 ,ظ ,2 ,8 ,951.2 :9 

9 ,8 ,951.2 ۰ ۲۶۵-۷8 وع6۳02] 

سب ول عاا821 - ۲6۳966۳۳6 
6 .1۵0 ,22 .6:۸9 ,8 ,9462 


۵ :4 ,۸ ,9472 ۰ (۱۵) ۲6۳6۷8 
6 .1۵9 ,21 ۸6 :6 ,9 
۲ ,۸ ,9511 - ۲689 
ظ ,0 ,9512 ۰ ۲660-80۰۲8 
۰ :9 ,۸ ,951.1 - ۲6۳60 
۸ ,9571 
» ,6 ,9511 ۰ ۲6۳6600-9۱ 
ول 83۱۱6 ۰ ۲6۳9۵9۳6 
» ,8 ,947.1 
6 ,9471 ۰ ۲6۵۴0۱6۵۷۵ 


۲6۳۳۳6۵۵2۵ ۰ 947.2, ۸, ٩ 
۲۳۵۵۵۰۲۶۱۵۵ 2 951.1, ۸ 


2 
6 ,6 ,1 951 ۰ ۲6۳۵۷۵۱ 
وول دامع - ۲6۳۵۵6۱ 
۵ ,8 ,957.1 
۸ ,943.4 - (کع۱) ۲6۳۵۷۷۵6۵5 


1 

۲6۳۵۵-۷۵8 ۰ 9511, 8, 3 

1 . و۰۱6۵۵۵ ۲6۳۵0-۷۵۵ 
2 ,8 

۲60067 ۳8۵۲۵6۵۱ ۸۲۱۳۵۸۲ ۱ 
- 9492. 6۵, 6 

سس ول 6۵۳۱6۵۲۵6 - 1۲696۴۵0 


9492, 6, ۰ ۸ 0۰ 
1۵9.۰ 5 

1 ۸ - ۲ ععوااع۲ 
4 .۱20 


۲6۷6 - 9671, ۸, ۰ 

8 948.3 - (ومویوااند6) ۲۱۱" 

۲60660۷0۲۰0۱۵۵16 - 9581, ۰ 
. 


43 - (وه ۱۳8۸۵02086 51881 
6 ,8 
,7 - (۱8) ی 


,» 9 

ول و8۱11 - 5181/8۲06 
0 .۱۵۵ ,21 ,۸66 

٩۵8 - 947,2۸, :ظ‎ 8, 6 ۰ 
۵, 9, 6: 948.3, ۸, 6: ۰+ 
۸, 6: 8, ۵: 6, 2, ۵: ۳۱ 8 ۰ 
۸60. 21, ۱۵. 24, 57. 7 

سب ول عاانعا82 ۰ ٩۱۵۱۱89۲۵0‏ 
۰ ۸۵8 :9 ,8 ,6 ,949.2 
7 .۱۵9 

۰ ,8 ,9434 - باوزااهط 5۵ 
1 ۱۵0۰ ,21 ,۸60 

و واان8 ۰ 510010۲۵۲۱۵96 
۰ ۸ :6 ,۸ ,9421 مت 


4 .۱۵ 
,8 ,9731 ۰ ۸۵۱ 5۱۵0 
+1 :9 ,8 ,966.2 - م5۵ 


8: ۸۴6, 21, 1۵9. 5 

51۵۲۷ )۵۳۲۲۵( - 949.2, ۶, 6 

عنادا6 اعموا۵ع) 5۵۱۵906۲9 
۵ ,6 ,949.2 (۷۵8 

51669 )۲۳۵۵۵۵۲6۵( 2 ۸0 ۰, 
۱۵9.۰ 0 

٩۵ ۱۵/۵8 ۷۵۵( - 943.2, ۰ 
9: ۸, 21, 1۵9. 13 

سب ول 8212115 ۰ 51610۷6۲۵۵ 
0 .1۵0 ,21 .۸660 

۱۵۱۵۵۱-۰ع۱) _ عاععاعا8 
,۰ ,8 ,949.2 2 (ا68 

5160۷8 - ۷۵۱۲ ۵ 

سس وول وامناع6 - عومموا5 
2 ,۸ ,943.4 ۸۰ ,943.1 

و0 ۵۱۵۵6۳6 6۵۱۷ - 591 
,۰ ۸06 :8 ,8 ,9481 
0 ,58 .1۵9 

۵ ,8 ,9731 - مفدایاه5۱ 

۲۵۱۵۷ 5۱۵۷8) وموبوا5 
اممنا؟ ,3 966 

۰ ,۴ ,949.2 ۰ (۳6) موه | 

89 


و۵ 6اان2ا82 - 5۱06۷۵6 
6 .۱۵9 ,21 .۸60 
,0 ,9471 ۱۷۵۷۰ 


۸06. 21, 1۵8 5 

6 ,۸ ,943.5 ۰ ۷۷۱ 8102 
اممباو 

510۷0 - 9732, 6. 8 

5۱۳80/0۲۵ - 942.2, ۸ : ۸۳0۰ ۰ 
۱۵9.7 

50۴886080 )0۵۳۴0( - 971.1, 
9 

سب و0 56۲۲۵۲۱ - و۲ناهو۵ 5۱۳ 
0 ,11 ۱۵9 ,21 .۸66 

5۱۳۵996۲ - 9432, 0.8. 6, ۲ 
۸66 21, 189, 14. 5 

سب و 0۵0۱6۲۵068 - 5۱۳۵698 
6 ,۸ ,9992 :0 ,942.8 
8 ,8 .1۵0 ,21 ۸80 

۰ ,6 ,943.2 ۰ 51۳696۲88608 
۰ ۸ ,9492 ه ,8 ,9444 
2 ,14 .۱۵9 ,21 .۸66 

5۱۵008 - 968.2, 8. 8 


9891 (۸ 5065506۲ 
8 .۱889 ,22 ۸۵0 .امون5 
» ,8 ,973.1 ۰ (طفا6) 91/009 


٩۲ - 0۷۵۵6۱۱6 مب ول‎ 
9۹-1 1. 9422 ۸: 
۸60 21, ۱۵9, ٩, 6 

۰ ,949.2 ۰ (ا7۵عععو) امعن5 


9 

5۷۵ - 9492, 0, 2 

۰ ,2 949 ۰ (ا۵/ع۵8و) 5۵۵۱ 
1 


(۷۵ 606۲۵۱و) افوعمماتاو 
۲ ,6 ,942.2 

۰ ,481 ۰ 5000) صمویباناگ 
2 

سب ول 6089۲85 ۰ ۲ف8ولادا٩‏ 
2 ,8 ,9491 

۲ ,8 ,9592 ۰ 060فطان؟ 

سب و 608۲۲۵ ۰ مفافوووععن5 
1 ۸06 توا 
08 9۵6۲۲۵ :30 ,20 ,۱2 
,942.2 , 06508906 
47 ,30 ,13 ,7 1۵9 ,21 ۸66 


6 << و4 9۵۲۲ :52 
۸ ,9483 <<( 
5 ,30 .۱۵0 ,21 ۸66 

2 ,8 ,9581 - اعواقمان؟ 

2 ۸60 داد 
7 ۱۵9 

,4 ۰ (فوول ۸۵۱۵۱۵ 56۲۵ 
8 .1۵9 ,22 ۸ :986.2 :۸ 

۸ ,94613 - (جعا) وو۷فن5۹ 

6 ,8 ,9423 ۰ (6۵081) ععن5 


۰ ,6 ,9444 :ها ,0 ,944.3 
۵ ,8 ,9621 :۵ ,۲ ,949.2 
:۰ 8 ,۵9 ,21 ۸88 
6 21181۳8 , 13 ,1۵9 ,22 ,۸۵0 
8 ,962.2 :6 ,0 ,947.2 
5 ,۸ ,94472 - (فطاطج) ۲عون؟ 
0 .۱۵9 ,21 .۸۴0 


٩۵۳۵ )968086۲۵( - 959.2, ۰‏ 
۰ ۸0 , امصناو اف 9 
1 .1890 

,6 ,9592 ات 
1 1۵9۰ ,22 ۸66 

-آناماد ۷۵‏ 80 مهم روان6 


6 ,۸ ,956.2 ۳۵۵6 
۰ ۰ 09600۱۲۵۱ ی 
0 


6 ۰ ,8 ,9442 - رانک 
0 ,1۵9 ,21 .۸6 

8۱۵8۵ ۰ 9522, 8, ۲ 

سب ول ۸۵6۵۲۵ - ااقفوواموبگ 


اممیبو ,8 ,942.3 

٩بم‎ ۷۵۱-۵۵8 - 9511, 8, ۰ 
951,2, 8, 8 ۰ ۶, 8۰ 

8 ۷۵۱-5۵ ۳۵02۵۳08 
951,2, 06, ۵ 


8٩با‎ - 9481, ۶ 

6 و8۱2۱ - اافعوونومب5 
۵ ,6 ,949.2 : سم 

,۸ ,9652 - اماوبد5 

ع ,6 ,949,2 - یت ایاعب؟ 

- 0308603۲۷0 ع8) ۱*۳ عوب5 
۰ ۸۸68 :ها ,۸ ,9481 
8 .1۵9 

5۷090۵8 - 943.5, 8, 5۵0۱ 7 
۸66. 21, 1۵9. 2 


۰ سس ول ۵۱۷ - ٩910۷۵‏ 
6 ,8 

5 ,8 ,9732 - ا8 وعااالو 

٩ادو-اوعب‎ - 9511, 6, ۲ 


5۳۱۲6۵۱ ۰ ۲066 8 
942 


وع0 ۵۷۱۵9۱۱۵ - ووهامز٩‏ 
8 ,۱۵0 ,21 ۸68 

5۱2۵۷0۷ 
948.3, ۸۰ ۰۱ 

۵ .۸ ,2 947 - و5۷91 

5۷0۲0260۷ )0۱1۵0( - 949.2, 6, 

٩۵0۵ - ۸80 21, ۱۵9 2 

6 ,۸ ,943.3 - الاو 


اللتتیفت ۱۱۱ 


3 .۸ ,9471 - (ووا) ععوفبماو 

۵ ,۸ ,9483 - (6۷۵2) واگ 

(۵0«بال . سمش ط0ا5 
963 

6 ,6 ,9492 - (46ع8) 5۱1 

۰ - (قواون00 مها 84 


,968 : ام۵ناک ,0۵ ,942.3 :6 ,8 
اممناو ,8 

ول 81۱۱5 - 5۳0601609 
۵ ,6 ,949.2 :6 ,8 ,944,38 
7 ,۱۵0 ,21 .۸66 


5۳0۸8 - 968.2, 8, 3: ۸۱۱ 


189. ۰ 

عاعاهم۱۵۱۱۵ 162۲۱۲ .8 5:۱ 
1 - (۶6059۵15 

508799 )۵۲۱۵( ۰ 9463, 8, 6, 


اممیاو 

۰ 8 ,2 956 (معول) اوواحا5 
4 .1۵09 ,21 .۸۱ 

۱۱ - 5806181-0610606۲816 
۰ ,943.3 :8 ,6 ,9432 
۰ ,947.1 ,9 ,۸ ,943.5 
,948.1 : ظ ,۸ ,947.2 
0 .۸ 948.2 :6 ,66 

8061811960 )۱9( - 7۰ 
9491, 8, 6: 949.2, ۸۰ 

0 -- - ووا7۵ع96 50616169 
0 -- :9 ,8 ,945:1 : عناع۱۱ 
۵ ,۸ ,951.2 ۰ 6066 

5 667۵1 ,5.0.6 
۵ .0 ,949.2 - (و۷انا۶660 

ظ ,۸ ,9521 ۰ ۱۵۵9۵ ۱۵ قوم5 

3 - (6۳۳۱5۱۵۵۲8) واو5 

5099088 - 8۱8۱19 6 
۸6 21, ۱۵9. 8 

50۷1 - 9433, 8, 6 

- ول 8۱2۱116 ۰ 8۷ 8016 
7 ,21 .۸060 

سب و 81۱1۵ ۰ 801/6۲186 
1 ۸ 9۰ ,۸ ,945/2 
0 ,20 .120 

- (۷۵96۱۱۵۵ ۱6) ۱۳ ۱0ا50 
۰ ,8 ,961.1 :8 ,8 ,9562 
6 ,2 .1۵9 ,22 ۸6 

وه وااا8۱ - ۵99 501۷2۷ 
1 .۱89 ,21 .۸66 : سب 

سب وول وامناع - 50۳088 
8 ,963.2 

506۳۷۱۱ ۱۵۳۳۲۵۱۸ 
0, 2 

سب .| ول 8۱۱1 ۰ 5000۳00 
۵ ,6 ,9491 

5000028 0۸۵۵6۱۵510( - ۰ 
۸, 0: ۸۴0. 22. ۱89. 8 

800028 )۲۵6۳۱۵( - 972.2, ۸ 
46: ۸, 22, ۱۵9. 8 

8 ,9483 - (وا) 8۵ط/ع8080 
5 ۱۵9 ,21 ,۸66 

۰ ,1 951 - وناد۵ 0 9 


۵ ,۸ تس 

50098] - 966 ۱, 8, 2 

8 ,8 ,951,2 یه ۱۵۱۰ 509 

5009 ۸ - 3 

۰ ,1 959 ۰ ۲۳8۵ سل 500 
9 

ظ ,0 ,9591 - 5800 5000 

500۱ ۱6968018 ۰ 947 1, ۰ 
9 


۰ - (06 18۵9۵6۲ 9۳09 
كِ/, 
۰ ,۸ .946.2 ۰ (6۵۷0) 0اعا8 


ظ ,8 ,9681 - 5080 
.۰ - وول 8۵06 - 9 
3 


۵ ,۸ ,9583 - 88007 نامک 
۵ ۸ 946.3 ۰ بابک 
۰ ,9661 - ۷۵۵ 80006181۵ 


- 949 2, 


3 

9591 500۵۱88۵0۷۵۵ 
اممنو اع 

۵ . و8۵9 وااه50۴ 
۵ ,8 ,951.1 : -- وه 

,۵ ,947.2 - بواویاه5 

۰ - (۵6095) وااعاواه5 
2 ۸ ,965.2 :5 ,۵ 

9۰ .۰ ۳۳۵۵8۵۵ 800۷۵88۵ 
,ا۵ او 5 6 

500۷۵۲۵۷ ۵06۲۵ - 948 ۰ 
۸, ۵: ۸۸6۰ 21, ۱۵8 6 

50۷1۵1 ۰ 9471, 0, 6: 947 2, ۰ 
8, 0: ۸ 21, ۵9 14, 6 

9099 )۳۵۷۵۱-۳۵6۲۱( - ۰ 

9 


سب ول واه - ی 
6,8 ,9432 
ات۱ 0 


۰ ,9491 :2 ,6 ,943.2 سه 
۰ ۸6۸ :۸ ,۸ 9492 :8 
4 ۰ 189 
- 96865۱ 5268۲ 
- (۳88۳66۳۱) ۳ 


8 ,6 ,2 954 - (00۱5) 5 
,6۰ ۰ (وه ۸۵۸۵8۱۵) عاممام5 
اممناو ,ع ,۵ ,8 
7 1۵9 ,2۱ ۸8۵ - اصانمع٩‏ 
(اع۵0ا۵ع) و5790 
۵ ,] ,9481 
(۵ 200۱۲۵۱) 50۳۷۵060 
6.2 


944.4. 6 
9۹9.2: 


- 949 ۰ 


5۳۵09-86۵59 
951.2, 06, 6 

8:8. )86۳0۱251۵//6180( -. ۰ 
90, 2: 6, 9: 949.2, 6۵. 5: 
۸06. 21, ۱۵9. 15, 16, 7 

3 ,8 ,951.1 - 60-۳8-۷۵0و59 

56-۳۵ ۲۶۱6 - 951,1, 8, ۲ 


ول 8۵۱8۱116 - 500۳886 
5 .۱۵9 ,21 ,۸۵ : 8 ,3 948 
۰ ۴۲۵068 8 -- - 56081 
س : 37 فا ,21 ۸۵ :0 ,0 


۶۱ ۵ ۸۲0.۰ ۰ 
1۵90. 5 

560802۷۵۷6 0 560۳80 ۰ 
954.2, 06, 0 

و0۵۵ 960800۵۷0 
۵ ,6 ,954.2 

- 5803۲0 ۵۵8۵014 56090۲ 
امود ۵۱ 9663 

961 27 


- 56616 ی 
1 نتب - (80160 ۲۵۱) مب 
۰ ,2 946 - (52۷800۲) ۷ 


:7 ,8 ,943.3 ۰ (وعا) 500 
,8 ,943.5 :9 ,8 ,943.4 
۰ .944.4 (ول عجا۸) و56۳ 

2 


۰ ۵۵۳۵ 4 دول ال 560۳060۲ 

۸060. 21, 1۵0. ۰ 
0 )۴۲۵06۱960( 

۸00, 21, ۱۵9۰ 2 
عااناع567‎ - ۸۵ 21, ۱۵ 4 
5٩67۷ -۲ 120۰ 

۰ ,0 ,9444 - (وونوعل 

اومناو 
۵ ,6 ,9444 - 5۳۷۱ 
سب ول وااا8 و6 

۸6, 21, ۱۵9.۰ 0 
505-۱۵۲ ۰ ۸۲۱۵ 

943.3, 6, 9, 6۰ 948.2. ۸, 0 : 

949.2, ۸, 6: ۸0 ۰ 

1۵9. 6 
6۴:۱0. )566۱1۵0 ۵0۵8۵۵ 

18۱6۲88۱۱۵8818 00۷۱۵۲۵۱ ۰ 

944.4, 6, ۵: ۷۵۱ ۱ 

50618/516, ٩ ۵ 
5۲۷۰۸6۰۴, )5۵۵۲۵۵ ۳۵۵۵۰ 

6۱0۱6۲ ۸۱۱۱۵۵ ۵۵۰ 

6 .6 ,949.2 - (۴۵۲685 0۵۲۷ 
- (۵۲56 ع0) ۱۳ ععطه۸ 580۱ 

5 ۱۵9 ,22 ,۸6 :ظ ,8 ,9551 
تتت یت لاس 59۳8۳ 

۱۱۵96۱ ۰ 9541, 6, 6 
88۱ ۱9۳۵۲۱ 5616۷ . ۰ 


82 
59۵۲۱ ٩۵۱۵0 - 1۰ 


«1 
۸8 22, ۱۵9. 4 
5۵۱ 8۵6۷ ۰ 956.2, 8 
5۳۵۵92۵۵۲6 ۰ 411, ۸ 
942.2, ۸ 


۰ 50۲۵0۱۵) ۵۰6۰ ,6۱۲۷۰۸ 
ا 0( 
6 ,۷ ,949.2 ۰ (۲۵۵8ع۴ 


,9563 - (۸۵56۳8) نج 

5٩92۲ )221۳888( - 9563, ۰, 
89 

(۷۷۱۱۱۵۴ ۵۵۲۵و 56۲8۵۵8 
»6 .6 ,973.2 


5۳6۲۵ ۸۵۱ - 9491, 8, 2 

50098۲8 ۰9522, 6, 5: ۵, ۲ 

سب ول 8۵۷۵۱۱6 ۰ 5۱۵08۲8 
» .8 ,952.1 

8 ,1 955 ۰ («م0ط۱م۸) و5۱۲ 
59 

5۱۲۱9 )8۵۵۲۱( ۰9551, 8, ۵ 

۰ ,9681 : - وامنع8 اب 

۰ (6 ۷۷۵۱۱6۲ ا۵/قع۵و) 50 
6 ,۴ ,9492 

۲و۵ طفاع۲ ما5۵ 
5 .۸ ,9521 - (00معل باه 
1 .۱۵9 ,22 ۸66 

ظ ,0 ,9492 - 5۱0۱-88۲۲88۱ 

ظ ,۸ .9612 نها ٩۱۵‏ 

2 . - 9و۱ - 5۱9۱۲۱6۵ 
8 1۵8 ,21 ۸ :6 ,۸ 

سب وول ۳۵۱ ۰ ٩۱60-81‏ 
3 ,۸ ,9581 

5۱6۲۲۵ ۸۵۵9۱۲۵ - 972 2, 8, 8 

5۵۷۵۶ 6۱۳۳۵0۷۵۱ 10560( ۰ 


۰۱ ۸۳۴ ۰ ,8 ,944.3 
4 .1۵0 
و۸ ۱۱ ۵ وا 


۰ (8۵۱۵66 86 ۲۵۱ ,۱۵6ا6وهل) 
4 ,1۵9 .21 .۸06 
6 ۷۶۵ ۱۱۱ 9808۵اوا٩‏ 
- (9608 وه اي 86و۵۵ 
1 ۸ :5 ,۸ ,9483 
4 ,60 ,1۵0 

سب 13 ول 8218۱11 - 5۱۷۷۵۷ 
۲ ,8 ,9651 

وول امن - 5۱۷9 
۰ ۸6۸0 ها ,هل 
4 .۱۵9 ,22 ۸66 

5۱۷0 ۰ 9521, ۸, 5 

٩۷۵ ۸۱5۲ ۵۵ 06۵51۵ 6( 
981,۵2 : ۸۸6 22, ۱۵9 8 

5۱۳6۵06 )16( 971 1, 8 2 

- (2618و8۱ ع0) ۱۱ 5۱84۵08 
۰ ۰ ۸06 :0 ,8 ,9561 
1 .120 

سب و0 0۵0۱6۲۵06۵ - ٩۱۱‏ 
4 .۱۵ ,22 ۸ 

٩۱۳8۵8  )۴۲۵۵۵۱6-(اباوک(‎ 
۸6۰, 21, 1۵9 0 

۶ 0۱۵۱ منم6 - 5۱۳۵۷۱6 
ظ ,0 ,949.2 : ۵ ,8 ,5 943 : سس 

۰ (۷۷۱۱۱۵۲ 806۲۵۱و) 5۱980 
8 .۱۵9 ,21 ,۸60 

۲۱۵۲۱۵۱۱۱۵۷۵ ۲۵ 
۵ ,6 ,954.2 - (اعع۵) 

٩۱6۱ 8۵68 ۰ 9851, 8, 2 

۰ ۳۵۲۵۱ 5۱۵8۲8888 
اموناد ,6 ,۸ 

٩۱88 ۴۵۱8 - ۵۲۱ 
8 ۵: 942.3, 
۸68 21, ۱۵9۰ ۰ 

سب ول ۱۵6۱۵۵0۱ - 5۱-۷980 
2 ,0 ,951.2 

810019606 )۱6( - 94771, 6, ۵: 
9563, 8. 6 

۲ ,8 ۰ظ ,۸ ,9732 - ناهوا٩‏ 

5۳80 )6:۴۲۵0( - 9491, ۸, ۵: 
973.2, ۶, 2 

٩۱ 8۵18 - 965.2. ۸ ۵ 

5۱9۳000۵۲ )1930 ۵۲۱۵5 0۰ 
8۸8۲0 06( - 9491, 8, 


9354.2, 
1890. ۰ 


941 
: اهمیاو 


3 و ۰ ی 

۳۵ وی و۷۹ 
۰ ۸۴6 :6 ,8 ,9591 
1 .5 


۵ ,6 .9481 - 58۲۷۱۱1 
سب وع0 تس 1 ی 


961. 

586۲8۱ | ۵ ۱۵۷۳۵۵ - 
9491, #0 

۵۵ ۸ - ۸66۰ 1, 
۱۵9. 0 


:۲ ,6 ,953.1 - (5ع۱) 507۵2۱05 
7 .۱۵9 ,21 .۸86 

5۲۲۵ - 943.2, 6, 9: 943.5, ۸, 
۵ 949.2, ۸۰ ۰ 

(۵۵و۳۵۱ع۴) 3 
0 ۱۵9 ,21 .۸60 

۰ : - 095 واوناعع - ۳ 


, 
۰ ,۸ ,9551 - 0ففو5۵ 
ععه 0۵۷8۵1 - و5 
:951 :6 ,۸ ,9531 :سس 
7 ۱۵89۰ ,22 .۸۴0 
اه 6 ,0 ,952.2 - (192۳ع) 810 


اممباو 

- (۱805 ۵۵) ۷۵۱۱۳۸۵۵۵8 ومدبه5 
.6 ,959.1 

50۷۵۲۷ 9۵067۵۱ 8۵8( 
965,1, 8. 3 


۰ ,۸ ,9421 - (ععا) 57008 
:1 ۸ ,948.2 ۰ ,8 ,943:1 
1 ,4 .189 ,21 ,۸66 

0 ۱۵ وناه‌طوه6 5۵۵0 
۰ ,8 ,953.2 ۰ (00۵8880) 


اممیاو 
۰ 5۵۲۵۵ .5:06:۸8 
(6۵۷۵۲6 ۸۱۱۱۵۵ ۵۱ ۳۸۵8۵ 


952,2, 0, 5 

۰ ۸0 (۵۲۱۵) عحاوع5 
49 ,۱۵9 

56۱86۳1 0۳ ۳۱۵۱۳۵۲( ۰ ۰ 


6, 9. 6: ۸06, 22, ۱۵9 ۰, 


117 
56۱۱ )۸۵۵۲( ۰ 951.1, 8, 6 


56۳080 ۵۳ ۸۵۵۱ - 943.3, ۰ 
۰ 
56۱66۱ 0۷۷۵۱۱۲ 


۰ ,۸ ,943,5 - 
و 
۷۷۱۱۳۵۱ 630۱) فافعطع8 
6 ,0 ,948.1 
 )6۳۸۲۱۵۵6(‏ ۵88888عطع8 


8 ,0 ,949.1 ۰ظ ,6 ,943,2 

86016 )8۵۵۵( - 972.2, ۸, ۰: 
۸6. 22, ۱۵9۰ 8 

اع ظ .۸ ,943.5 ۰ (۵۲۱) 56۱۱6۲ 
اموباو 

۰ - (۷۵۵ ۳۷۵۲۱) 56۳1616۳6۲ 
4 .129 ,21 ۸۸0 :9 ,6 :ظ ,۵ 


15 
۰ ,9491 - (صهام) و 
2 ,8 ,966.2 ۹ 


۸ ,5 943 - (۳۵۱۱) 560 
اموباء ,9 
۰ .۰ (60518۷) امه 
2 


5696۵96 - 943.3, 8 

6 ,944.4 ۰ (8۵۵۲۱) مق 5 
۰ ۸۸0 :6 ۲۰ ,949.2 9 
5 .1۵0 

(6۳8066۷۱6۲) بو 
» ,۸ ,9492 6۰ ,943.3 

6 5 ۷۵۱۲ - تاداع یو 

56۷۵۳۵۸۷۹۵۵۵۵ ۰ ۸00 ۰ 
189. ۰ 

56۱۷۵۲2۵۵۵۵۲ ۴۵۱۱۷ ۷۵( - 
943.3, 8, ۲6, 6۱ ۸۸۴۸ ۰ 


180.0 

560۱ ۳ )1920( - 41.2, 
۸ 

,۸ ,941.1 - (وعا) مه 


۸۲60 21, ۱۵9 2 

سب وول 6۵۵1۵ ۰ 56۷۵9 
۰ 8۰ ,9571 :6 ,۸ ,9541 
7 2 ۸06۰ 

۱۷۵۱۱۵05 وعل 60616۵1۵) .0.۱۷ :5 
,4 :9 ,۶6 :ظ ,6 ,943.2 - 
۰ ,94871 0۱ ,6 ,947.2 :9 ,8 
 :‏ ,۸ ,949.2 :6 ,0 ,9491 :6 
+92.2 : 57 ,14 .1۵9 ,21 ,۸06 
۸۸0۰ :6 ,8 ,953.1 :6 ,6 
,3.2 :۸ ,8 ,968.2 :14 ,1۵8 
و ,۱20 ,22 ۸ :۵ ,]۶ 

8 ۲56۵ - 5۵0۵90۵ 
8 ووعاو : 30 ,۱۵80 ,21 ۸۵0 
6 ,ی) ,947/1 : سب 

50۱884 - 968.1, 8, 3 

: سس ول 8۱116 ۰ 56480 
۰ ۰ ۸ :9 ,6 ,944.3 
۱۵0.0 

2 ,۸ ,9444 - راصح 5۵6 

سب 0۵۵۵108 - 50016۷6 

949.2, 0, 2 

وول 0۷۱۵5۱۱6 - 8616۷۱۵5 
5 .29 :22 ۸0۰ ۵۱ ,8 ,955,1 

۰ ۸۵۸ - (۸۱۵۵۱۵) امعوع5 
49 .ها 

,3 ۰ (268و۱ ۸۶) 9 

3 


8 ,8 ,952.1 - 20 م5 
سب ول و812۱ - 5011908۲9 


ظ ,8 ,9521 
اع 966.3 ۰ ۲۵۵۲6۵ 56۷0۱ 
اموباو 


5۱00۲06 ۱۷۷۱۱۱:۵۲ ۰ 
۱۵00( ۰ 968.2, 8, 3 

۰ ,۸ ,956.2 - اناهوزه‌ا5 

:۰ ,0 ,9531 - نز5۱۵ 
3 130 ,22 ,۸۳ :6 ,۸ ,9562 


4, 5, 6 

۸ ,9551 - وو4اهدعا56 
7 .۱۵9 ,22 .۸66 

۲ ۵0۱۵/۵) ۱۳ وهعیاعا86 
:1 - (5۱606۱6 ع4 
۰ ,1۵9 ,22 ,۸68 

- (6۱8نوا5 ع0) ۱۱ 56۱666۶ 
3 ,۸ ,955,1 


۰ - (۲۵۲۶۱۵۱ ع۱) ۱۳ 86۱0 
۰ ۸۱۴۰ :۵ ,۸ ,962.1 :2 ,8 
۰ ,6 .1۵89 

,973.2 : سب واونع۴ - ۳ 


6 ۱۵9 ,22 .۸00 :6,8 ,956.2 
٩201 - 9531, 0, ۲‏ 
ناه اعطع) اوسهاع طاححاهگ5 
6 .8 ,953.2 - ۷۵۷۵ 
اطع .وه صااحک-عه طدده5 
1 .953.2 - (۵۷۵۱۸ ال 1۵0۴۱۲ 


1889.2 ,22 ۸۵۰ : اممناو او 6 

:5 ,8 956.3 - ااقع۸ 59۲ 
۰ ۱۵8.۰ ,22 ,۸ 

- (۷۲۵ا50 امس 5620۱ 
۸ ,9462 

,0 ,973.2 اسب وه - 58660 
9 

۰ - (2۱ ۸۵۷8۲ عاع4ع5 
اوممیاو 

وول 0۷۳8۵۱۱ - 5801609 


۸0, 22. ۱۵9۰ ۰ 

5001 86۷ - ۸86۰ 22. ۱۵5 ۰ 

سب_ ول و8۱1 - 5800۷8 
:۰ 8 ,9433 :8 ,8 ,9432 
0 ,13 .۱۵9 ,21 ,۸68 

5۵8۲ - 953,1, 0, 6 

508۲۱65 - 0۷0۵5۱۱ 85 
953.1, 0, ۰ 

٩0 20-010 - 955,1, 8, 

3 ,8 ,9721 - ودووطه5 

۷۱66-۲0۵۱) 22:۳8 ان 

ظ .8 ,962.1 - (6۴9۷۵۱6 

۰ ,953.2 - تزا 514 
اموناو او 4 

511 ۵۱0۵۷۱۵ - 9531, 0, 6 

8۱801 - ۸ 21, 1۵9 4 

5۱-۸۱۵۵ - 9421, 2 

۵ 8101-۸0006۷5 
2 ,8 ,941.1 : سب ول 

5101-8۲1۳616 ۳۱۷ - ۰ 
6۲6 06 ۱3 ۸660۰ ۰ 
139. 30, 2 

6 ۵۱ ۰ 51016-۸6860 
0 .۱۵0 ,21 .۸00 : سب 

س ول ۵۱۱ - 52101-607۵1 
0 .۱۵9 ,21 .۸۱6 

دق و81۱1 ۰ 5101-60۱۳8۲۵ 
:1 ۱۵9 ,21 ۸6۵ تس 
6 .۱۵9 ,22 ۸ 

5101-06800۸6 
,۰ .1۵0 ,21 ,۸00 + تب ول 
: 9 .۱89 ,22 ۸00۰ 
,0 ,949.2 : - و4 

8 8۱ - 510-0080-06-۶ 
0 .1۵8 ,21 ,۸060 : ت 

۰ (۸۵۸6۸۱۵۱6۵6-و۱ا۵ا) اوبال-511 
4 ,33 .1۵9 ,21 ,۸60 

ع 81۱1 - 58101-0۵608 
2 ,30 ,21,189 .۸06 : سب 

5101-518۵ 612۷8 ۰ 


7 ,944.3 - (ع 608۸8 
2 ,8 ,949.1 

وه عاااها8 - 52101۰۷۱8۸6۵8۱ 
7 .۱۵0 ,21 ,۸00 : سب 


ول و92۱1 - 5۵180 
۱۵9.9 ,21 .۸6 


0-00 82138 ۲۳ م8101 
(طاناو ۸ وق انامووی۱۷۵ 
6 ,۸ ,956.2 :6 ,0 ,953,1 


962/1, ۸, ۰: ۸۵۳۰ 22, ۱۵9, ۰ 


13 

4 - (۵06۲۵و) 810 
۰ ۸۸ :9 ,۸ ,965.2 
6 .۱۵90 


591828۲ ۸۵۱۵۵۱۵ 886 0۱۱۷۵۱۲۵( 
- 9463, 8, 2, ۵ ۵۱ 9, 6, 


4 1۵9 .21 ۸۱۴ : اممیاو 
۰ ۸00 - ۵ - ۵دوااع5 
3 ,1۵0 
۰ 8 ,9532 - (اعمواهع) اقااه5 
2 ,۱۵9 ,22 ۸0۰ 
سس ول و58۱8 - عنوامه‌ا8 
۵ ,8 ,956.2 
سب ول واااة81 - 5۵۱20860 


۸66. 21, ۱۵9, 13, 20, 0 

۶ ۵۵۵9۱۱6 - 88۳0801089 
۰ ۸۳ 6۱ ,0۵ ,9531 سس 
5 .189 

٩گحوصا‎ ۱۵۷۱ 
۸0۰ 22, ۱۵9. 8 

ظ ,8 ,9521 ۰ 5۳0۲۵ 

ول ام - 50۳00۵0۵5 
۵ ,8 ,957.1 

5۵06۵۲ ۲۵۷۲6۵ ۰ 9662, 8, ۵ 

۰ - (۸0۵5۱۵510) 58۳0028 
اممیدو او ۵ ,۸۵ 

58۳996۲۵ - 95371۸, 6 

۵ ۸ ,1 954 ۰ هامنو۵ 5۵۳0۵۵۲ 

۶ ۰ ۴۲۵۸6۱6۵ 580 
7 .۱29 ,22 .۸0 : -- وه 

966۰ ۱۵۳۱2۵۵8 ی اس 

9963 

دا عاانعا8 - ات ۳6 -580 

8 ,۱۵9 ,22 ,۸60 : سب 


((ع۵۱06ع) 


,1 ۰ (06 058) ۵۲۱8 80 
1 ۸ ,9831 ها ۸ 
8 .ظ1۵ ,22 .۸۱60 

5۵0 ۵۲۵ ۰ 6۵0۱۵۲۵8۵ 6 
1920( - 9563, 8, 2 ۰ 
۸68 22, 1۵9. 8 

50 5۱61800 ۲۱۵۲۵۵۱۴۵ ۵۱( - 
9591, ۸, ۲ 


800۵ ۸۵۵۵ ۸۱۵۵۱۵ ۵ 
08( ۰ 9721, 8, 9: ۸06۰ ۰+ 


1۵9. 8 

۸۳۵۲65۱ نیون «6 هام5 
۰ ۸۱0 : ۸ ,2 985 : ۸ ,984 - 
8 .1۵9 

ول 6009۳۵5 - ۴۵ 5208 
,8 ,9821 

501888 ۳۵۵۲0 ۰ ۸6 ۰ 
1۵9. 8 

۸66 ایا یا 3 
8 .188 

۰ .۰ ۲۳۵۱۷۵ 5۱۷0 س 

س 

سس وول واود6 ۰ 578۷۵۱6 
2 ,8 ,966.1 

6۱ 40901اوع) اقوه5 


49 .۱29 ,21 ۸۵ - (56006 
سب ول ۸۱۱۵۱۵۱ ۰ 58۲816۷0 
:۰ ,8 ,943.4 :6 ,8 ,9433 


۰ ۰ ۸۳ :0 ,۸ ,9491 
۰ 129۰ 
سب ول واااحا83 - 58۳81098 
۰ ۸6 :9 ,8 ,9731 
۰ .۱80 


29۵ 


۲... 
1۳012۷ 


ظ ,۸ ,9462 - (ان6) 8006 

8069۵00۵۵80 )6۵۸۵ 08( - 
۸0. 21, 1۵0. 0 

8069۵1 - 9492, 0. ۰ 

- (ع۵8 ۵8۵۲۵1 806۵908 
0 ۱۵9۰ ,21 ۸60 

866۱۵46۲ ۳۵۲ ۰ 944.3, ۰ 
9 


8۵6۵6 )۵۵0( - 952.2, ۸. ۰ 
8061۵۱۵۱۱۵۲ )400 0.۱ - ۰ 


0 ۰ 

ب ول 81۱5 ۰ 8۵6۲۵۷ 
۱( ۸0 :9 ,6 ,944.2 
2 ,30 ,12 .180 

800060 )۵۲۱( ۰ 9491, ۰ 


:2 
,8 ,952.2 - 8002۱۷۵۵۵ 
,3 - (0با2۴610) ۹۳ 


4۰ - (690118188) موه 


۲ ,6 ,972.1 - م8۵۵۱ 
- 6۵1۵00516 و) عویو804۵:۱ 


,8 ,9861 
(۸۱6993006۱ و هو 
22 ۸۴6 - ی 20۰ 
4 .1۵9 


86۵96۲ - 966.2, 8, 8 


86 )6۲886۱( ۰ 943.2, 
۶6, 9: ۸6, 21, 189. 5 
8۵۲۵990۷9 ۰ 9483, ۸۰ ۰ 

,6 ,949.2 
۰ ۸00 : سب و 6۵۱ ۰ 8۵۷۲۱۱۷ 
8 1۵89.۰ 


-680) ۳۱۵۱۱۵۲6 ۱۵ 4 8۵۱88۵ 
4 .189 ,21 ,۸۴0 ۰ (۱۸6/۱6 
,۰ ۸۸0۰ - (8ونانا8) 8۵۱89۵ 

4 .189 
۰ ,۸ ,944.2 8/8 
۰ - (اوموا۵ع) و 
ك‌ 


8 9462 860۵۵۵۵۵9 
۰ ,947.1 - (ا۸6۲8) 86888۵۷ 


8 
80۵۵۷ )۸۸۵6۱88/8( - ۰ 


83 

سب وول 0۷0۵۵۱۱ ۰ 8۵۲0۵6۵۷ 
۰ ,947.1 

80600 ۲۵۲ 06۱۰ 944.3, 8, 3 

8686۲۵ ۸۲۵۲۵ ۰ ۸۸ ۰ 
۱80۰ 8 


۰ ,2 949 - (اه/۵96و) 8۵0۱ 
,21 ۸۴۰ :6 ,۲ ,6 :ظ ,0 :6 
8 .1۵0 

ول 5۵۱ - 806۲۵۵ 
۰ ,31 1۵9 ,21 ۸6۵ 

8606۵۷۵۵۷ - 953,1, 0. 6 

۰ ,943.2 - (8 6۵۴۲9 8۵00 
3 .۱۵9 ,21 ,۸۱0 :ظ 

(08۱۵00 6۲۵۵۷۲6) ااماععم80 
:8 .949.2 ها ,6 ,9444 - 
۷۰۲ :8 ,ظ ,6 :۴,۵ :6 ,0 
۰ ,0 ,973.2 :8,8 ,972.2 
3 ظ۱۵ ,21 ,۸0 :3 

80096۷۵۱ ۲۳۵۵۵۵۲6 
952,2, 8, 6: 973.2, 0, +: 
980.1, 0, ۵ 

8۵۶۵5 - 982 1, 8, 2: ۸06, ۰ 
۱۵9, 18 

809667 ۱۷۷۱ ۰ 949.1, 8, 2 

809000079 )۸۱/۲۵۵( ۰. ۰ 
8, 3: ۸06, 21, 1۵8, 6 

809609012 - 947.2, 6, 6 

.1 .: سب ول ۵ ۰ 809۱/80 
0 .۱۵9 ,21 ,۸66 :2 ,8 

سب ول 821۱16 - 980۱وو80 
0 ,13 .۱۵9 ,21 .۸66 

سب ول 8۱815 - 8090۷ 
۰ ۸۴6 ۰ ,6 ,949.2 
7 .139 

86۱۴96۳۷۱۵ )60886۵80 8( ۰ 


947.1, 06, 4: ۸0 ۰ 
۱۵0. ۰ 
8096 - 9681, 8, 8 


ظ ,۵ ,9531 - 8۵۵8 

6 ,8 ,944.4 - (وناما) ۲فاون8۵ 

ظ ,6 ,9443 ۰ 8۵۵۵۲ 

ست ۵۵6۲۵۱۵ وب 80۵000 
949,27 

- (0920-080099) تحوووبه8 
8 ,6 ,973.2 :۸ ,944.3 

800۷۱۵۲ )۸۵۵۱6۵( - ۸6 1, 
1۵0, 0 

8۵88 - 9592, ۰ 

80۷۵۱ 08۷ ۰ 949.2, 6, 6 

802۵5 )۵۲۱۱۵۵2 08( - 
 : ۸60. 22, ۱۵9. ۰ 

تال 8۵9590۵۱8880۱) ,8:۴۲ ,8 
,4 - (۴۱۵۵۲۵۱9 عامنوع 
۰ ,180 ,21 ۸۵0 :8 ,0۵ :6 

,9721 - (002 ادباءکهع) ۳ 


1 وف 


 : ۸6, ۰,‏ و ۵ - ااود8 
0 .1۵9 

- (۸۵۵۱/۵) ععهاا۳ع6 عاد8 
۰ ,06 972.2 


6,۰ ,9492 - (۷۵) 1901ع8و8 
۰ :6.۵ ,6 :6,9 :6 ,9 


8 ,67 .۱۵9 
2 ,2 ,947.1 ۰ (عوا) اعامن8 
6 ,6 ,947.1 - 89۵۷0۷ 
۰ ۸۸۴۰ - (۵۲0 ۱۵۲۵ اعووعن8 
8 ,6 ,129 


و 68۳08906 - 8919 
,1 ,۸0 6۱ ,8 ,9443 
۰ ,55 ,1۵0 

۱ 
۸6, 22, ۱۵9 2 

8۷۷۲۵۷ ۰ 947.2 6,6 

3 ,6 ,947.1 - بوتوا8 

8# )8:5۱0( - 1, 3 6 

۵ ,۸ ,948.3 - و820۷ 


5 
- (0عومنااعاده۲ا5) .۸ 8 
۰ ۸60 :9 ,6 :0,3 ,943.2 
5 .1۵9 


سب و ۴26۱9 - 58808980 


(2 


سس ۳ 
تاو 

۱003۲6۲ ۷۸۷۵9۵۲ 
۰ ,6 ,949.2 - (ا96067۵ 

سب ول ۷۱6۱۵۱۲۵ ۰ ۷۷۵9۲۵۲ 
6 ,8 ,944.3 

۱۷/۵۵۵ ۰ 9532, 8, ۰ 
۸6 22, ۱۵9.۰ 2 

۷/۵۲۵/۵۸۵ )610908( ۰ 3 
06, 2: 992, ۰ 

,4 اج ۱۷/۵۱۵۵6809 


2 ,40 .۱۵0 ,21 ۸۵ :ها بش 
6 6۲۵00 ۱ ۱۳ ۱۷۵۱۵۵۳۵۲ 
1 ,8 ,9481 0306088۲۷ 
8 .۱۵8۵ ,21 ۸06 
0۵86۵۲۲ 6) ۱۷ ۷۷۵۱۵۵۵۲ 


- 9481, 8, 2: ۸6 
120. 8 
۱۷۷۵۱۵۵۳۵۲ ۰ 947 1, 6, 0 
۱۷/۵۱۵9۱6۱6 - 3481, 0, ۰ 


۸60. 21. ۱۵0.۰ 2 

۸۰ ,9483 ۰ [۱۵/۱۵) ۵اوسوا ۱۷ 
9 

۱۷۵۱۷۵۲ ۰ 972.2: ۸, ۵: ۸00 ۰ 
129. 6 

۸۵ ,941.1 - ۱۷۷۱۱۱۱۵ وعهااه ۱۷۷ 
1 ,1۵0 ,21 ۸66۰ :9 

- (5۱0 ,۵۵6۲۱) عا۵ع۵۱ ۷۷ 
6 .۱۵8 ,21 ۸ :۸ 

۱۷۷ ۵896۵  954:2, 6. ۵ 

,8 ,951.1 - و۵ ومد۷ 

,۰ ,9492 ۰ ۲5۱9۰۷۵۱ و۷۵0 
2 ,8 ,951.2 :9 

+ ,951.1 ۰ ۷۵۵9-۴۱9 و۷20 


8 

۷۵20۱ ۰ 952.1, ۸, 2 

۷۷/۵۲۵۵۲۱۵۰ )6301186- 
06 ۲ - 9492, 06, ۵ 

۵اک0۵6 ۰ ۱۷۵۲۲۵۵ 
,۶ ,973.2 

و0 ۸۵۵۲5 ۱۷۷۵۵۹۱۸9۵۵ 
6 6۵0/6۵۲۵86۵ :2 ,۸ ,943.5 
,2 ۸0 9۰ ۸ ,9492 : سس 


۱2۵9. 7 

(۲ 800۷87۲) 0وصاطوه ۱۷۷ 
8 ,973.3 

۱۷۵ 0 ۵909 


,8.3 :6 ,8 ,942.2 
ار 


سب ول واانعا8 - ۳ 
۰ .1۵0 ,21 .۸66 

۱۷۷۵9 - ۱۸۵55۵6۲۵ 08 
۸60, 21, 180. 30, 2 

سب وال ۸۱2۱۲۵ - ۱۷۷۵۱۵۵۱6 


اوویاو ,973 

سب ول واانها8 ۰ ۱۷۷۵۱۵۲۱۵۵ 
۰ ۸0 :6 ,8 ,9443 
5 .30 ,20 ,1۵8 


۱۷۵۱ - 944.3, ۸. 3 

عول 028۱16 - ۱۳/۵۱۱۵8۵۱0 
,22 ۸6 :3 ,۸ ,9641 : سس 
۰ .1۵9 

ول 82131116 - عوامونااه ۱۷ 
.6 .34 .1۵0 ,21 ۸66۰ 

۰ ,949.2 - (68672و) ۱۷۵۷۵ 


89: 6, ۰ 

(80672۱و) ار هم ای 
,6 ,949.2 

.8 ,951.1 : سب 0۷02518 - ۷۵۱ 
3 

ول ویوراطان۳۵0 - ۱۷۷۵۱۸۵۲ 
۰ ۸ :9 ,94,2 
4 ۱۵۰ 

۱۷۵۱۰۷۵09 - 9511, 6, 6 


2 ,۴6 ,949.2 ۰ ۱۷/۵۱29866۲ 
6 .8 ,968.2 - ۵۷۱ ۱۷۷۵۱۵۵۵۷ 
,2 ۰ (8:6۱2۵۲0) #واووااه ۱۷ 
4 ,1۵9 ,22 ,۸۵ 9 ,بر 
۷۷۵۱۱۱9۰ 06 06) واوواا۵ ۱۷ 
:6 ,8 ,944.3 : ۸ ,942.2 - (100 
.۰ ,52 ,6 .1۵0 ,21 ۸86 
۰ ,9423 - ۳۵۲۵۷۱ ۷۵۶ 
اموناو 
و ۸۵۵۵0۲۵5 ۱۷۵۵۱۳۱8۵۵۸۵ 
و 681۷ : 6 ,۸ ,943.3 : سس 
6 ۱8۱و : 62 .۱۵9 ,21 ۸66۰ 
,8 ,968,2 :8 ,6 ,942.3 ز سس 
۰ ۸06۰ :8 .1890 ,21 ۸۵6۰ :3 
۰ ,15 .189 
6 ,ع ,9591 ۰ ۱۷/۵۵۱۵۲۵۱۵8۵ 
:۰ ,6 ,949.2 - ۱۷۷۵۷9۵0۵ 
1 .۱۵0 ,21 ۸۳0 :9 ,6 
۰ ۸۵۵06۴۴۱۵ ۱۷۳۷5۵8۵۵۵۵ 


:5 ,6 ,951.2 : - و0 8۱6۵ 
2 ,8 ,951.1 : - ول ۱6۵116 
:۸ 9422 ۰ - ۳2 - و۷ 


9423, 8, ۵ : ۸6۰ 21, 120. 
7 


۰ 942 - ۱۷۷۱۱۱۱۵ ۱۷/۱۵۱۱ 
اممنک ,8 
۰ ,973.1 - (6۵6۵798) ۱۷/۷۱۵ 


3 

۱۷۱۱۵۸۵۱۲۵۵ )۲۵۱86( - 948.2, ۸ 
0: ۸۵0 21. 189 2 

۱۷۱۱۵۵۲۱۵۲6۵ )۷۷۱۱۱۸۵6۱( - 3, 


6 
۱۷۳/۱۱۳۵5 - ۸۱۱۵۱۲۵ 


942.2. 8 

9 

۰ ,972.2 - (1 6 616) وصهاااا ۷ 
اممیای ,ظ 

۱۷/۱۱۱۱۵۸8۶ 8۵96۲ ۰ 973.3, ۵ 

۱۷۷۱۱۱۱۵۵۵ ۰ 166۵8۵۵6۸۵۱8( 
942 3, 0 

» ,8 ,942-3 - (۳۵۲۵۱۵) ۱۷/۱۱۵۵ 
,5000۱۰ ,6 .942.3 : اممنک ام 
8 ,6 .۱۵9 ,21 ,۸6 

۷۱۱۶۵ 68۵/۵1 ۲۸۸4۱ 
949.2۰, 


۱۷/۱۱۵۵ )1۵۴65( - 9731, 8. 6 

,4 - ۷۷ ۲۳۵۴۸۵5) ۱۷۱۱۵۵۲ 
۰ :6 ,ظ ,8 ,9491 :۵ ,8 
5 ,9 ,0 ,973.2 :6 ,8 ,0 
7 .۱۵9 ,22 .۸60 

۱۷۱۸۵۱۵69۲8۵۱۲ - 943.3, 8, 5 


ول 0۱/9۷۵۵ - ۱۷۱۵۵90۲ 
6 ۱۲۵۱۱۵ :8 .۱۵9 ,21 ۸68 
2 .180 ,21 .۸۳6 : -- 

۱۷۷۱۵90۲ ۱65 - ۸۳ ۰ 
1۵0. 


,6 ,949.2 - (.0.6) وافوم۱۷۱ 
۰ ,962.1 :69 .1۵8 ,21 ۸۵6 


8 
۱۷۱۵۲ )660796( - 9411, ۰ 
9 


ال 0۵861۵6 - ۷۵۱۱6۵ 
0 .۱۵9 ,21 .۸60 

ظ ,۶6 ,9492 - ووناده۷۵۱ 

ع ومااهانانوجی - ااناع۵ن ۷۵ 
6 ,8 ,942.2 : سب 

۷۵۱۵96۵۵2 - 972.1. 8, 2 

و4 6۱۷۱۱۱5۵۱۱۵0 - ۷۵۵۵۵۱ 
۰ ,۸ ,9481 

۰ ۸66۰ : -- 08 ۳۱ - ۷۵۵۱9۵ 
ول ۱۳۵۷۵ :47 .139 
0 .۱۵۱9 ,21 .۸66 

- (۱۳6»65اع۱ع) عهاهعامه۷ 
:۰ .8 ,9491 :6 .8 ,943.4 
6 .۱۵9 ,21 ,۸66 

۱۷۵۲۵۱9۵۵ 9441, 8, ۵ 

ول 5اا۱۸۵0 - ۷۵۲6۵۲۵ 
8 .1۵9 ,21 ۸6 

۱۷۶۲۵2۵۲ - 946.2, 8, 

- (ع4 66۵91۲0۷ ۷۵۲۵۵0 
3 ,۸ ,948.2 

ول و8211 - ۷۵۲۵۵8 
۵ ,0 ,9491 

4 .1۵9 ,21 ۸۸۱ - هام و۱۷۵ 

۷۵۲۵۵۵ - ۸ 21, 1۵9. 4 

سب ول وعاانج 821‏ ۷۵۲۵۵۱ 
9 ,۱۵0 ,21 .۸6۶ 

سب 0 009۲۵5 - ۷6۲۵۵ 
0 .1۵0 ,21 .۸660 

سس ول ۸۲۳۱۵۱۱۵ ۰ ۷۵۲۵۵۱۱/۵5 
62 ۲۲8/65 ۷۵۲ :5 ,8 ,943.2 
۷۵۶۸/5 

۷۵۲۷۵۲۵ - 968.2, 8, 2, ۵ 

,1 ۰ (۸۳۵۲۱9۵) و۷۵ 
۸ 


۱۷۱۵ )6۳(۲۵( - 949.2, 6, 6 

سب ول واان824 ۰ ۱۷۱۵2۳8 
,۰ ۸6 :9 ,8۶ ,9492 
7 1۵9 

6 60۵۷۵۲۸۵۵0۱ - ۷۱6۷ 
:۱ 6 6۱ ,8 ,944.4 ز سس 
,۰ ,۸66 : ۵ 6۰ ۰ ,0 ,949.2 
3 ,41 ,37 .430 

۱۷۱۵۱۵۲۰۶۱۳8۵۵۵۵ ۱۱ 6 ۱۱۵۱8( 
- 9452, ۸, 2, 6: ۸6۰ 1+ 
1۵9. 47 

(وااع۱۱ 0 ۱۱ ۷۱۵۱۵۲۶۵۳۵۵۵۵۵ 
۰ ۸6 :9 ,2 ,8 ,945.2 - 


1۵. 24, 47, ۰ 

۱۷۱۵۱۵۲۱۵ 0۸896۱۲6۵ 
9423, ۸: 9542, ۸, 
۸ 21, 1۵9. 6, 7. 1: 
۸8. 22, ۱۵0, 4 

۱۷۱۵61۵ - 983.2, 8: ۸۳۰ ۰ 
189. 8 


_ ی 5 ۰ ۷۱۵۵8۵ 
:8 ,3 :9 ,۸ ,943.2 
۵ ,3 944 
1 .۸ ,948.2 ۰ 9 ,8 ,948.1 :9 
7 :8 :ظ ,۸ ,9483 :۵ ,8 
,1 ۸۴06۰ 6۰ ,0 :2 ,۸ ,9491 


3 
6 ,ع .9591 - ۷۱۵۱-۵۵99 


۱۷۱۵۱ 944.4, 0. ۰ 
9591, ]. 6: ۸0. 
1۵0. 1 


6۵ ,948.3 - ۲هانو۷۱ 

۱۷۱۱۵۷۵-8۵۳۵ ۱۷ - 954 2, 62, ۰ 

۰ .۸ ,942.1 - ووما۷۱ 
:۸ ,9481 .5 ,۸ ,1 947 ج ,هر 
8 .۵9! ,21 ۸۱0 

01 ,972.1 - (۳۵۴۵۲۵) هااز۷ 
8 ,17 .۵0 .22 ۸6 

3 ,8 ,9491 - واهااز۷ 

ممااحکااات - عووهامودااز۷ 
۸ ,943.1 : - 

ول 821۱۱6 ۰ ۷۱6۵9۵ ۱۷۱۱۵ 
0 .1۵9 ,21 0و۸ 

4 ۱۵۰ .21 ۸۴۶ - ووااز۷ 

,۸ ,972.2 - 2ویو۱ ۷ 

ظ ,6 ,944.2 - (۳6ظ) اممعو۱ ۷ 

.11 . سس و۴۵۱ - 0و۱ ۷ 
7 1۵9 ,21 ۸۵ 5 ۸ 

سب ع عاابع821 - ۱۷۱۵۲۱۵ 
6 .8 ,944.3 

ع 52121116 ۰ ۷۵۶۵۸۵ ۷۱۵۵۲۱۵ 
,1 ,۸0 :0 ,6) ,9491 : سس 
47 129 

۰ ۸0۴۰ :6 .8 ,9491 اوها۱۷ ۷ 
40 .1۵9 

۸۰ ,944.1 ول ۲۲650۲ - ۷۱ 

(۵56۱6 06) اعاع5 ۱۶ ۷۱۵۵۱۲۲ 
,1 ۸06 :2 ,۸ ,9471 - 
5 129 

- وفوادهو۷9 باه وایاووه۷ 
0 ,8 ,957.1 :2 ,۸ ,943.4 

4 .۱۵0 ,21 ۸ - 8و۷ 

۱۷۵۲۲۵۱ - 965.1, 8. 2 

۴ )679967( - + 


(۴۵۲۱۳۵56 095 ۲۵۱) ۱۳ عوفوواه۷ 
ظ .۸ ,9551 - 

۰۱ ۱ ۵96و۷۵16 
۵ ,۸ ,955.1 - (8۵۲۱6۵5 

(8۵۲۱۳۵5 دول ۲۵۱) ۷ و۷۵۱۵ 
۰ ,۸ ,955.1 - 

۷۵۱۱۵۱۲۵ - 9432, ۸, 2: 4۰ 


۸ 
۰ ,9591 - 6۱۵ ۷6و۱1 ۷6 
‌ 


۱۷۵۲۵۵۵۷ - 942.2. ], ۲ 

۱۷۵۲۵8۵۷ ۰ 947.2, 0, 2 

۷۵۲۵۸۵۲ )8.( - 968.2, 8, ۵ 

سب ول وااا822 - فاانن۷0 
8 .۱۵9 ,21 .۸6 

3 ,0 ,9651 - ۶۵2واازن۷ 

۷۰۷6۰ ۷۷ ۷۵۱۵ 5۳۵۷۵( - 
969, 8. » 


و0 


۷ 


(۷۷۱۱۱۱۵۲) ۷۷0۵ 
ور یسم 
2 .8 491 - ۸۱ ۷۷/۵96۲ 


8(080 اب4۵ط۸ ۲۵۷۵ 
۵ ,۸ ,959.2 

۲۵۳6۵۳۵8 - 9551, 8, 5 
9562, ۸, » 


۸۰ ,945.2 :6 ,ها ,۵ ,943 - ۲۷۵۳68 
» ,5 .8 ,961.1 :956.2 :6 
سب ول و8312 - ۲۵۳6۷۵۱۳ 
0 ,20 ,13 .1۵9 ,21 .۸6۳0 
:۰ ,6 ,944.2 ۰ ۲0۵۳۵988۵ 

0 .12 .139 ,21 .۸80 
۰ ۸6 :2 ,۸ ,944.3 - ۵۱و۲۴ 
0 .120 
ول وال81 - ۲0۵۲۱6 
0 2؟ ,21 ۸8 
- 0۵ ۵۱ - ۲۵۲۷۷ 
1 .۱30 
6 ,0 ,973.2 - (10۴0) ۲۷۱۵۲ 
6 ,8 ,943.3 - ۲۷۲۵6 


۸66 ۰ 


سب ول 6۷۵1۱۵ ۰ ۲2198085 
6 .0 ,9531 
8 
.۸ .972.2 - (عو007) عاونا 


۸6. 22. ۵9. 8 

(۷ 5۵0۲0 ۸۵۴۵۵) عون 
8 .1۵9 .22 .۸6 - 

8 ,985.2 - (۶۵۵۲۵) ۲۱۵6۵هول۱ 

۱۱۱۵۵6۲9 - 9682, ۸ 6 

۰ ۸۵0 - (0:ا0۱) الا 
8 .1۵9 

» .۸ ,943.5 2 ۷۵۱۱۵۲ ع۱هانا 
۵۷۰ 6۱ 

سل ۸۵6۵ - ۱1 
۶ .: 30 .120 ,21 ,۸860 
۰ ۸0 :6 .8 ,944.3 -1 
.1390 

(5۵۵0 46) ۱6080۲6 ونواءانا 
۰ .۱۵9 ,21 .۸66 - 

2 ,06 9۰ ,8 ,242.3 - ۱6۲والا 

3 - ۱۷۵۵۵۵ نا 

۱28۵80 - 9462, ۸, ۲ 

۱۱۹ 6.۰ .6.5 12.۱۷ 
+3 ری را 
اج۲ انا 2080 .۰ 566116 
۰ ,۳ .9492 - (م0ا۵ع) 29و۵۳ 

ده عنوناهعع 6‏ عواونا 
۰ - ۵۱96۲166 ۳ 

9 

2 ,8 ,949.1 - 526760 مادنا 

6۵۳۵۵0۷ ۴ ۱۱۵۵ 
,4 ,۰ ,ظ ,2 .۸ 972.2 

ظ ,8 .9592 - ومناونا 

,۸۰ ,959.2 :6 ,۸ ,9591 - ۵ لا 
9 


۰ ۸۶ - (0208) ۷۱ مادهنا 
0 .129 

6 ,۸ ,982.2 - بباطن:نا 

+۰ ,1 982 - (08 1۵5۵ دعانوءنا 


3 
(اون۱۸۵۵) انا 


,۰ ,972.2 - 
۰ .1۵9 .22 ۸ :2 
۲ 5 ۲ .۱.۷۰۴ 
اموناز ,8 ,9423 - (۴۵۲66 
وول وامیع8 - عاودعنا 
ظ ,8 ,9551 
۷ 
2 ,۶ .943.2 - ۷۵6۵۲ 
۵ ,8 ,965.1 ۰ ۷۵۱6 
1 . (08 :۵۲۱ ۷۵۱۵۵6۵ 
2 ,8 


۱ 
966.1, 8, 2: ۸6 ۰ 
۱۵9. 8 

۱۷۵۵ 
(0۸عع) 

,9452 - راعصمامع) ۷۵۱۵۲۱۵ 


۱-۰ ۱ ۵ 


9 
3 .1۵9 ,21 ۸6 - ۷۵۱۱ 
4 ۱۵9 ,21 ۸ - صوااع۷ 
سب ول واااها8۵ - ۷۵۱۷ 
6 .34 ,20 ,13 .1890 ,21 ,۸66 
5و 0۷۵5۱16 - و۷۵۵1 


944.2, ۸, 6 

۷۵۰ ۸۵۷۵۲ - 9482. 8. ۵ 

۷۵ 067 ۱۵۵8 600 - 
9482, ۸. 0: ۸6 1 
1809. 2 

۷۵ ۲۵۱ )۴۱۵/۱5 ۸۵/:۵0( - 
948.2, ۸, 0۵: ۸۵۸0۲ ۰ 
1۵9. 2 


۷۵202۵4 - 9732, ۶, 2 

دول عاودوظ - عونو۷۵:۵ 
: ,۸ ,9471 :ج ,۸ ,9442 
0 .1۵9 .21 ۸6 : ۸ ,9481 

8 ,1 981 - (مناداو6) ۱۷۲999 
2 :9 

و ۸660۲05 - ۷۵۳۷2۵ 
6 .1۵9 ,21 .۸66 

۰ ۸۶ - (09۵06ع) ۷۵۲۱۱6 
9 .1۱29 

ول 8211116 - ۷۵۲88 
7 ,6 ,۱۵9 ,21 .۸60 

و 83۱2۱6 - ۷۵۲۵۵۷۱۵ 
+( ۸۲ :3۵ ,0 ,9492 
4 62616 :64 1۵0 
7 ۱20 ,21 ۸66۰ :8 ,9435 
64 

۷۵۲۱۳۵۵۸88 ۱۵۵0۷۱60 00 
959 1, ۸. ۵ 

۰ .8 ,9481 - (ونجاون6) و۷ 
۰ ,1280 ,21 ,۸۴6 ,5 ۰ :0,8 


61 
,1 - (1098) کت - | 
9 


۷۵۵۰ کول ۲۵۱ ۱۳ دبعفی و۷۵ 


» .۸ .954.1 - (ععمعطه 

1۰ ۸6۲۰ ما۱2 
7 .۱۵8 

تب ول ۲۵۷۵ - ۷۵۵۵۵۲ 


۸66, 21, 1۵9. 0 


۱۵9. 13 
۲۲۵۱06 46 ۲۲۵8۵8 - 9491, ۰ 
6: ۸۵۸0. 21, 1۵0. 23, ۰ 


۲۲۵۱46 46 ۲۳۵۷۵5 - ۸۴ ۰, 
188. 6, 29, 0 

۲۴۵۱16 46 ۲۵۵۵۱۵0 - ۸۲۲ ۰ 
1۵9. 1 

۲۴۳۵۱۹6 40 ۳۵۲۱8 - ۸۳ ۰, 
129. 0۰ 

۲8116 46 ۵۲ 
۸66. 22, ٩۵9۰ ۰ 


ظ ,8 ,963.1 - ااهاهءلا 0 ۲۴۵۱/6 

0۱۷۵-5۲۵۱۵51 ۲۵116 
1 ۸0 :6 ,8 .956.2 
6 .1۵9 ,22 ۸۶ :55 .ها 

۲۴۵۱۸6 ۵۳۵6 - 944.2, ۰, 
9: 9451, 8, 6: ۸۳6 ۰ 
189, 7, 30, 47, 52, 1: 
1713 ۸۳6. 22. 1۵8. 6 

۲۴۵۱6 1 ۰ _- ۷ 
۸66. 21, 120. 2 

۲۲8/16 46 ۶ 
۸80. 21. 139. 9 

وواو۷۰:6۵۱ 46 ۲۶۵۱16 
۰( ۸60 :6 .۸ ,968.2 
5 .189 

۲۶۵۱۸6 06 ۷6۲۵ - 944, ۸ : 
۸66. 21. 1۵9. 11, 30, 2 

(1783) ۷۶۲۵۵۱۱۱۵ 06 ۲۴۵۱۱۵5 
۰ .80 ,21 ۸6۰ : ۵ ,8 ,973.1 
: 7 .15 .1۵9 ,22 .۸۳6 : 30 
3 ,۶ ۰ .6 ,943.2 ۰ 1919 
:۰ ,8 ,9481 :6 8 ,44و 
7 ,0 ,949.1 _ :ها ,۵ ,948.3 
2 ,6 .951.2 :6 ,۸ ,949.2 

۲۳۵۱۸6 46 ۷۵۲۷۱۵۶ - ۸00 1۰ 
180. 30, 

۶ 46 ۲۶۵۱6 
تلیت/ 

۲۶۵۱6 06 ۷۱۱۱۵۱۲۵۵6۵ - 3, 
8, 6: 945.2, ۸, ۵ 

۲۲8۵۱6 46 ۷۱۵6۵۵5 - 
۸80, 21, 1۵0. 0 

:۰ .994 - آوجه!۷۷2۱ 06 ۲۲۵۱۹6 
9 .1۵0 .22 .۸8 

۷۲ - ۷۷۵۵۱۳۱۱۸۵۱6۲ و۵ ۲۲۵۱۹۵ 
مت 

,3 . ۷۷۵9۱۵۱۱ ع0 ۲۴۳۵۱۱۵ 
۰ ۸۴0 , ظ ,۶ ,944.2 :6 بر 
0 52 ,30 ,20 .13 .12 .130 

۲۲۵۱۸6 46 ۷۷۵۶۵۵2 - 1 


- ۲ 


8. 2 

۲۲۵۱6 06 ۷۷۱۳۵5۵۲ ۲ 
۱۷ 

۲۲۵۱16 0۵ ۷۵۵۵۵۳۵ - ۸ ۰ 
189. ۰ 

۲۲۵۱۹6 4 20۴6 - ۸۴ 1۰, 
120, 20, 30, 7 


,5 3 - ۴۵۵۵۵۵8۱۵۱ ۲۲۵۱۸۵ 
امومناک ,6 ,ظ ,2 ,۸ 

,۸ ,9551 :2 ,۸ ,946.1 - 0عز۲۵ 
۵9 


کول 0۷856 - ۲۲88 


9591 3: ۸00 
120. ۰ 

و دا - ۱۵ا9]۲۵ط9مع۲۴ 
۸ ,9571 :- 

۰ .9591 - ۲۲۵۱۰۷۵۵۰۲۵۵9 
ز 

3 - (53و۷6) ۲۳۵۵۲6 
اممنا 

۲۶۵۶۱8۲8۲6 ۳۳۷ 06( - 


-۷۵۶ ۷۵۱۲ : 52 .۵0 ,21 .۸60 
وااااعدت6 ول || ۶۱ 
9423 


2۵۳۱۱ - ۲۲۵۷۵۱۱۵4۵ 
6 ,9 ,8 ,۸ 
۰ ,9471 - (96067۵1) ۲۴۵۵۵۷ 
۰ 
8 :۸ ,965.1 - ۲۴62۵۱ 
ول 8۱۷72 8۱۳ وولاتطط۲۱ 


۵ ,6 ,954.2 - 82۱800۲ 
وع 0۷۳۵5۱۱6 - ۱۳۱۵8 


8 ,6 ,959.1 
,۰ ,9492 : - 8۵6۱0 - ۲/09۸ 
ها 4  --‏ و۸۱۵ من 
6 ,۸ ,943.3 : ۲۷۵ 
:6 ,8 ,943.2 ۰ (۱۵) ۲۴۱۵۱6۵ 
۰ ۰ ۸۳0 :9 ,۸ ,9491 
7 ,20 ,13 .120 
(۱65) سوه ۲۴0۶ 
,944.3 


۵ .8 و4 مه 

ول 82۱115 - ۲۴۵8۵۳6۱ 
0 ,06 ,949.2 

,۰ 6 8۰ :2 ,۸ .947.2 - ۲۴۵۱۵ 
۰ ۵00 :2۸ .8 ,9491 :و 
7 ,56 .1۵8 

- (۱6۵۱ع ۳۱۵۲۲۵) ۲۳۷0۵2 
امویاو او 6 ,8 ,971.2 

5 ,8 ,2 972 - (۷ع82/۵8) واانزن۲۳ 

(۳۵۲۳۷ 065۱0881) ۲۴۷۳۵8 
,۰ .973.2 :2 ,6:۱ ,6۵ ,949.2 
0 9522 نو ۶ 6 
7 .۱۵8 ,22 ,۸66 

۲۶ 2۵۱ ۷۵-۹۵9 - 951 2, 6, 2 

۲980-1980 - 951.1, 8, 2 

,9435 ی و 
م5 .8 

۰ .967.2 - (۱۸6156) و 


9 
» ,2 ,۸ ,951.2 - ۲96۵-9۱ 
,91 - ی 
3 
کول 0۷08۵8۵1۵ - ۲910 
» ,6 ,951.1 :2 ,8 :۸ ,951.1 
,951.1 : سب 0۷29 ی :۳ 


اموناه اع ,6 ,969 ی 

سب ول و8۱3 ۰ 98اطویو۲ 
6 ,8 ,952.2 

۲9۷۵۱۷۵۷۱65 ۰ 9492, 0, ۰ 
۸66. 21, 1۵0. 5 

6۱ 3 966 - (۷۷:۱:۵) عقصدان۲ 


امن 
1 ۸60۰ (وو۱) ۲۵61۶ 

0 .1۵9 
۰ ,8 ,9421 - (ععا) ۲۷۵۵۲۶ 


۱۵9.7 .21 .۸6۳ :۸ ,942.2 
۰ ,۸66 :۵ ,6 ,9591 - 0۵6 ۲۷ 
1 120 
۰ ,06 ,944.3 تلایا 
3 1۵9 21 ۸0 


۰ ۸0۰ - وااابجاول ع۵ ۲۴۵۱۵ 
0۰ .۱۵0 

۲۲۵۱16 4۵ ۱۵۲۵۵۲۵ - ۰ 
8, 6: ۸ 22. 12۵9. 6 

۲۴۵۱16 6 ۷۵0۵92۷4۵ 
۸0, 22, 180. 1 

۲۲۵۱16 4 ۱۵8۲64 ۰ ۸ ۰ 
129 0 

۰ ۸۲0 - ها ع4 ۲۲۵۱۸۵ 
3 ,6 .۱۵8 

۲۶۵۱16 46 ۱۵ ۲۵۷۵ - ۸ ۰ 
129. 30, 5 

,1 ۰ ۲۵/88 ها 4 ۲۶۵۱۵ 
2 ,۱۵9 .22 ,۸ :ظ ,8 

۲۲۵۱/۵ ۵۰ ۰» 
۸80, 21. 18۵9 6 


۲۴۵1165 4 ۱۵۵۵۲۵5 - ۲ 
9۳95 

۲۴۵۱6 4۵ ۵66۷ - ۸ ۰ 
129. 0 

۲۴۵۱16 46 ۱۷۵ - ۸6۲ 1 
180. 8 

۰ ۸0 ۰ ۱۵۵۲/۵ 46 ۲۲۵۱/۵ 
0 :52 ,47 .30 .139 
ظ ,8 ,972.2 

۲۲2۱6 4 ۱۵0/۵5 ۰ ۸۱ ۰ 
1۵9. 9 


۲۲۵۱/6 4 ۰۵ 
۸8. 21, ۱۵9. 0 

۲۲۵۱66 06 ۱۵۵60۷ - 94871. ۰ 
6: 9492. 0. 

,2 948 - ۱۵۵۱6۲ 06 ۲۲۵۱16 
2 ,20 .۱۵9 ,21 .۸66 :5 
۸۰ ,951.2 - ۱۵۷۱6 ع ۲۴۵۱۱6 

9 .1۵8 ,21 ,۸8 :6 
.1۰ - ۱۷۵۲۱6۵۱۱۵۵۹۷ وه را 
9 


.۰ .9491 - ااندع۱۷ 4 ۲۴۵۱16 
.۰ ,21 .1۵8 ,21 ۸86 :6 

۲۳۵۱/6 46 
۸66. 21. 1۵89. 1 

.۰ .9471 - ۱۷۱۵۵۱ 06 ۲۲۵116 
۰ ۸8 :ظ .0 ,9481 :9 
1 ,55 .129 

۲۴۵۱4۵ 006 - 961 2 61 
۸6. 22, 1209. 6 

9 تنل لا 
2 .139 .21 .۸0 

۰ ۸ ۰ 8۵۷۱۵ و ۲۴۵1165 
0 .139 

2 951 - 2۵۷۱8 مه نا 


ِ. 
,948.2 - ۳۵۲۵8۵۵ 4 ۲۴۵۱۱6 
0 .۱20 ,21 ۸۵ :3 
«مواد5ع۳۱ ۰ 4۶۰ ۰ ۰ ۲۵۱6 
0 .6 .129 .21 ۸80 
۳۵۳/۵۵۵۱ 4 ۲۴8۱6 
6 .8 .9522 :6 .0 ,947.1 
,۰ ۸ - ۵و۵ 46 ۲۴۵۱16 
0 .120 
.۰ 44 - ویاه‌اوع۳ 0۵ ۲۴۵116 
0 .۱28 ,21 .۸ :6 ,8 


۰ .- ۳۷۲۵06۵۵۵ ۶و0 ۲۴8116 
۰ ۸۴۰۴ :2 ,8 .948.2 :6 
2 ,30 ,12 .189 

۲ ۰ 8۵8۵8۱۵ 4 ۲۴۵۱16 
وااوم8 


۲۵116 40۵ 8۵91201 - 943.3, ۵۰, 
6: 944.2, 6. 9: 945.1, 8: 
۸86, 21. ۱۵9. 20. 47, 2 

۲۲۵۱۸6 46 89 ۸ ۰ 
1۵90. 56, 4. 

۲6۵۱6 46 ٩۱۵-۵۵-206160 
۸60. 22. ۱۵9. 8 

6 ,۳۷ ,949.2 - 8۵6 06 ۲8116 
5 ۱۵9 ,21 ۸80 : .امهناع او 

۰ ,3 943 - 5۷۵۷۱6۷ و0 ۲۴۵116 
+ ۸ :ظ ,8 ,972.2 :6 
۰ .1۵9 

۲۵۱16 4 50802980 - ۰ 
06, 5: ۸ 22. ۱۵9 6 

-۱01-6۱1۵1۲-5۵۲ع6 وه ۲816 
0 .۱۵9 .21 ۸۵ - ۶06 

5۱0۱-۵6۲۵۱ ع۵ ۲۴۵16 
۰ ۸06 1570 - 60-1۵۷6 
۰ ۸6۰ ۰ 1632 : 32 ,30 .120 
0۰ .۸۳۴6 ۰ 1679 ,16 .129 
۰ 1919-1920 :13 .129 
,۰ ,۸۴۴ :6 ,0 ,9491 :8 ۶6 


1۵8. 22. 23, 5 

۰ ۴۵86۱960 50 ع4 ۲۴۵۱۱۵ 
,2 ۸۴۶ 6۰ ,۲ ,0 ,9522 
1 .129 

۲۶۵۱۷6 46 ٩2 0 
9491, ۸, :ها‎ ۸00 ۰.۰ 
1۵0. 21, 55: 9562, 8, 6: 
۸8. 22. ۱۵9. 6 

2 ۸۶ - 56929 ع4 ۲۴۵۱6 
6 .1۵9 


۲ 4۶ ۲۴2۱6 
0 1۵9 .21 .۸66 
مودک وه را 


9 

۲۴۵116 4 5۵۷۴۵5 )1920( - 
949.1, 0, 6: 9562, 8, 5: 
۸60 21. 1۵9. 6 

و۱۳0٩‏ و ۲۴۵۱6 
6 ,8 .9522 :2 ,8 ,951.1 

۲۳۵۱۷ 4 5۱۷۵ 
۸۲0. 21. ۱۵9. 7 

۲۲۵۱۹6 46 5۳۵۲۵14 - 
۸60. 21, 129. 13, 58, 0 

۲۴۵۱6 46 5:۵5 - 
۸66. 21. 189. 1 

۲۴۵۱6 ۵ 52۵۱۳8۲ - ۸6 1۰ 
129. 0 

۲۴۵۱6 4۵ 52۷۵۱0۲۵5 
۸86, 22. 1۵9. 6 

۲۲۵۱16 4 ۲20۵18۷6 - 969, ۰ 
2 

۰ (1844) ۲2096۲ وه ۲۲۵۱۵ 
8 ,964.1 

و - ۲۱۵۶۰۲5/6 46 ۲۲8۱6 
4 48 .۰ .۸ ,951.2 1858 
۵ ,۶6 ,9591 ۰ 1885 او 

۲۲۵۱۸6 ۵6 ۲۱۱۵ - 9432. ۸. 
944.3, 8. 6, 9481. 6, ۰: 
۸66, 21, 1۵9. 13, 20, 5 

۲۴۵۱/6 46 ۲۵۷۷6 1941 
۸66 22 ۱۵9 1 

۲۲2116 ۰ ۰ ۰ 
۸80 21 1۵9. 6 

۲۲۵۱6 06 ۲۵۲۳ - ۸ 1 


. 2 


0۳۵ 96867۵1 ۲0۵۳۴۱(۵5 
اوجداک ,1 ,۸ ,972.2 
3 ,8 ,9661 - و۲050 
2 ,8 ,9511 - ۲009-۴0۷ 
ول 0۷889۱6 - و۲۵۵9 
2 .8 .954.1 
,81 .- اه وی واجویه؟ 


سب ول واانعا8 - ی 
8 ۱۵9.۰ ,21 .۸66 

5 ع وود0/0ط2؟ - ۲۵۵1 
:6 ,8 ,944.4 3 ۱۵۱۱6 
و عون : 43 .۱۵9 ,21 ,۸۵0 
,8 ,944.3 : س 

ععل 0۷8۵5۱۱ - وولام۲00۵۵ 
,۰ ۸66 :2 ,۸ ,1 962 : سب 
3 ۱29 

ول ۵۷25۱۱6 ۰ باووو۲0 
2 ,۸ ,9591 

عول عامبع۴ - وودی۵و۲0۷8 
۲ ,8 ,9571 : -- 

۲0۷0-۴8۱-۷۷۵ ۰ 951.2, 6, ۲ 

۰ ۸۶ - (ا88وا۵ع) ۲050۷ 
.4 .120 

ول عااندا8 - ۲۵9۵۳6۵۱9 
6 ۱۵9.۰ ,21 ,۸66 

۲09۴۵۵0۱۵۷ - 9471, 6, 6 

,۰ - ۱۷۱۵۵۱۷۵۵۲۱ پسرست نا 


۸۰ ,9423 ۲۲808۰ 
8 .۱۵8 ,21 .۸6 
سب ول واان8۱ ۰ ۲۲8۱8198۲ 


944.3, 8, 6: ۸6 21,19.7 


۳2۳ ۸۵۵5-001 ۰ ۰ 
2 
۱ 


۸6, 21, 1۵9. 4 

۲۲۵۱۱۵ 0۸:9۵ - ۸۶ ۰ 
129. 5 

۰ - 0۸۱۱۵۸۵۵۵4 سرا 


17 
۲۱۵۱۵ 0۸۳0۲۱8۵۵۱۵ ۰ ۰ 


8, 6: ۸۵, 22, 1۵89 6, ۰ 
26, 5, 

۲۲۵۱۱6 0۸۵۵۳۵۵ ۰ 9551, 
3 

۲۲۵۱6 0۸۲۲85 - ۸ ۰ 
120. 30, 2 


۲۶۵۱16 4 ۱۸۱۱۵۱۱۰۶ ۵ 
0.۲/۸۸ - 949.2 ۳, 5 
۸. 21, ۱۵9. 2 

۲۲۵۱۱6 
12. 

۲۲۵116 46 8816 - ۸۲ ۰ 
1289. 13, 34, 36. 2 

- (1891) 88700 اه ۲8۱6 
۰( ۸6 :0 .۸ ,961.2 
15 ,12 .189 

۰ - 86۱9246 4 سب 


۲۲8116 46 56۲96۲26 
۸06. 21, 1۵59. 2 
)1889( - 


۲۲8۱16۵ 4۶ 
۲۶۵۱۵6 46 86۱۵۵ ۸۶ ۰ ۰ 


- ۸06 ۰ 


۸00, 22, ۱۵9, 19 


129. ۰ 

۲۲۵۱6 46 8۱1۱5 - ۸۰ ۰ 
1۵0. 01: 

۲0۵۱/6 46 8۳۵08 - ۸۲ ۰ 
120.7 


8۵۱-10۷5۷ 46 ۲۲۵۱6 
:5 ,۸ ,949.1 :0 ,2 ,۸ ,2 947 
6 ,55 .1۵8 ,21 ۸۵8 :ظ .0 

۲۲۵۱۱6 06 876۱19۷ - ۸۲۱ ۰ 
139. 0۰ 

۲۶۵۱۱6 4 8۳0۳5۵9۲۵ - 1. 
8, 2: 0: ۵:۸6. 21, 1۵0. 0 

42 ۰ 8۵۷۵۱۱۵5 0 ۲۲۵۱6 
.اناد ,۳۱ ,949.2 : باممناک بت 

۲۲۵۱۱6 49 5۳۵6۰۵۵۵۲۲۵ - 
۸۴6 22, ۱۵9. ۰ 

۲۴۵106 46 566۵۲۵5۱ 4, 
8, 9: 9562, 8 0: ۸66, ۰ 
1۵9. 1 

عاعاع6 46 ۲۲۵۱6 
0 ,29 .1289 

۲۲۵۱۱6 06 ۵۳۳۵۵-۴۵۲۷۵ 
944.3, 8, 2: 9482, 8, : 
۸60, 21, 1۵9. 20, 36. 7 

.3 . 06۵۳۱0۷12 و4 ۲۲۵۱16 
۵ .8 ,956.2 :6 ,۸ 

۲۲۵116 4 6۵۱2-۵۶ 
- 9433, ۸, 9۰ 944.2, 8, 7 
۸۱, 21, ۱۵9 30, 47, 2 


* ۸66, ۰, 


۲۴۵۱6 ۰ 4۵ 6۵۵۳۵0 
۸66, 21, 1۵9. 8 

۲۶۵۱6 46 ۱88 5۲ 8 
50۲60 - ۸۵ 21, ۱۵9 0 


۲۲8۵۱16 4 0۳0۱۵896 
۸0 21, ۱۵9 ۰ ۰ 

۲۲۵۱6 4 60869۵9 
9481, 8, 8۰ ۸۰ 1 
128. 58, 0 

۰ ۸۶ - 60۳۵611 و ۲۲۵۱۹6 
0 .1۵9 

۲۵۱۸6 46 06۳۵0۵۷-۵۶۰۷ ۵۱015 
۸66. 21, ۱۵8. 20, 30, 2 

۲۲۵۱/6 06 066/59۱ - ۸۱ ۰ 


10. 4 

۲۶۵116 06 06۱ - ۸۰ ۰ 
1۵0. 2 

۰ ۸۸6 ۰ 0واای060 4 ۲۵۱۱۵ 
4 1۵0 


۰ ,9532 ۰ 06002 ع4ه »۳ 


۰ ۸0 - 00۵۷۲۵5 ع6 ۳2 


129 7, 0 

۲۲8116 46 0۳۵506 ۰ ۸۲۱ ۰ 
1۵9 3 

7۲816 0۱۵۱۵5 - ۸۴0 ۰ 
1۵9 7 


۵۵۲۱۷۵۲۵۳( ع۵ ۲۲۵۱۵6 
1 .۱۵9 ,21 ۸6۴ 
0 ۷۱۲ ۰ 6300 09 ۲۲8116 


ودهاههددای ‏ وه ۱-6( 
۰ 8 ,9721 - وواد۲۷۱۵ 
,2 ۸۵6 5۰ ,8 ,9732 
7 .1۵0 

۲۲۵۱6 4۵ ۲۵۱۱۵2 - ۸۰ ۰ 
1۵9. 13 

۲۲۵116 06 ۲۱۵۱۴۵۸۵0 - ۸ ۰ 
1۵89۰ 2 


,8 ,9562 ۰ ۷ووول و4 ۲۵۱16 


و6 ۷۵۱۲ ۵ ز۲6۳0۵۵ 
۳۳390 

۲6۳00116۲5 ۰ 0۲0۲6 65 
944.2, ۸, 6: ۸6060 21. 1293 

سب 0۵۵6۵۲۵۱68 - ۲6۵08۵ 

949.2, 6, 2 

ظ ,۸ ,9521 - ۲6061 

۲۵۵۵ - 0۱۷۱۱۱5۵۱۱۵0 06 18 
941.2, ۸, 8: 9421, ۸, 1: 
9431, ۸: 944.1, ۵ : ۸۳6 1۰ 
188, 2 

۲۵۲۵۳ )۱8( ۰ 9471, 8, 

:1 ,944.3 (۱2) ۲6۲۲۵۱0۲ 
:34 1۵9 ,21 ۸ 
: 0 .۱۵9 ,21 ۸8۵6 :۰ 8ظ86ها۵ 
,8 ,946.2 ۰ 65889086 60 -- 
+6 ,2 947 واوو8 60 -- : ۵ 


۰ 
- (66۱20006 ۴6۲۵۵8۵0) ۲6۲۲۷ 
8 .1۵9 .22 ,۸66 :8۰ ,985.2 
سب ول ۲۲۵11۵ - ۲696068 
۰ ,13 .۱۵9 ,21 .۸68 
۰ ۸۱ - 6/0 ۲69916۲ 
4 ,۱20 
6 ,8 ,9621 - ۲6۷/۱۷۲ 
4 .29) ,21 ۰۸۳۰ (.1) ۲6۷616۲ 
,۰ 3 - (۷۵۴ ۸۵۵۱) . - بی 
17 -: -- وول وامیاعع۴ 1 
1 .۱۵0 ,22 .۸66 :8 
959۰ - ۱۱۱۱۱۷۵6۱۵۱8 ۲۳۵06۵۳ 
9 .1۵0 ,22 ,۸68 :6 ,8 
2 ,۸ ,956.1 - ۲8600078 
1۰ - ۱ ۲36000708 
۰ 1۵0۰ .22 ,۸60 
2 ,۸ ,956.1 - ۱۳ ۲۳600096 
2 ,۸ ,9561 ۰ ۱۱ ۲۳600096 
۲ ,8 ,6 ,944.3 - ۸ ۲۳۱۵۶5 
0 .39 ,30 ۱۵9 ,21 ,۸88 
,۰ - (۷۵0 ۷۵۰دول۱) ۲۳6 
+ ۸۴۰ : اوهیو او 0 ,۶ 
11 .۱89 
,۶ ,959.1 - ۲۵۶ 
۰ ,9591 - (یاه ۵0-۲۷ نی و) ۲0 


82: 


۲۳66009 )960678( - ۸0 ۰ 
۱20, ۰ 

۲۴۵8۵800 ۰ 9671, 8 

۲۳8۵۲۵۵6۷6 886 ۵۵۵۱( - 
9482, ۸. 04: ۸ ۰ ۰ 
1۵0. ۰ 

۰ .94414 - (۱۵۵۲۱۵8) و 

۳ - 954.2, 8, 2 

۰ ,949.2 - (0۱686۱ع) ۲۱۵015 


3 

۲۱۱۵۷ - 954.2, 8, ۲ 

6۰ ,4 944 - (کع6۳/۱) ۲۱۱/۵8 
4 .۱۵9 ,21 .۸66 


۲1/۵180 66۳6۷۵906 
942.2, 8, 2 

,۰ - 0 نیب ی 

۲۱۳۵6۵۵۷۵ ۳۵668۵ 
949.2, 06, 5, ۶, 9۰ ۸۴6 ۰ 
18. 7 

۲۱۲۵۲ ۰ ۰ ۲ 
(12 


ععل 0۷۵89116 - ۲1۳0۷۵۲۱۵89 
2 ۸6 :8 ,958.2 ک 


120. 5 

۰ ,9482 - (8عا) ۲۱8۵۶8۵88 
اممباه 

و ۳86۱6 - ۲۱۳۵۵8 


۸668. 21, ۱۵9۰ 4 

۲۱۳8۲۵ ۳۱6۲۲8 - ۸۴ ۰ 
1۵0. 0۰. 

۲۱۳۱۵8۸۵ - 9551, ۸, 

: .5۵۵۱ ۵۱ ظ ,8 ,943.5 ۰ ۲۱6۵ 
۰ ۸ :4 ,6 ,9492 
۰ .180 

ظ ,۸ ,972.1 - ۲۱2۵6 

9 )6۵1606۷( - ۰ 

5 


,8 ,958.1 - انا 


۰ ,۸ ,9562 - و8 راو 
6 ,5 .۱۵8 ,22 .۸6 

۲090 ۰ 9522, 8, 6 

۵ ,۸ ,9522 ۷۵۱۷۰ ۵۵و۲0 

۲00 - 949.2, 6, ۶ 

,۴ ,9492 - ۲۱۵۵۷ ۲ 
ظ ,2 .0 ,952.2 

۲0۵۷۳۵6۵ - 952.1, 8. 3 
(0۵۷۵ 952 1 8: 
۸66, 22. ۱۵۵. 1 
۲01810 - 944.3, 6, 5 
۲۵۱06۲ )۷۷۱۱۱۱۵۲( 

اوممباو 
سب ول واان82۱ - ۲۵۱80186 
۰ ,۱۵9 ,21 ۸68 
2 .۸ .954.2 (رااقا) ا۵مهاا۲ 
8 .6 ,947.1 - ]۲۵۱940 
۲ ,6۵ ,9471 ۰ (0) ۲0۱9401 
۰ 8 ,۸ ,972.1 - ووی۲0۱۱۵۸ 
8 .۱۵9 ,22 .۸6 
۰ ,946.3 - (۸۳۵۲۱6۵) ۲۵08۵5 


.0 
3 ,۸ ,9521 - ۲0۵88۵۷ 
- ۴۳30۵15 ۲۵۳۵۵۱۵8۷6 
امویاو اه 966.3 
3 ,۸ ,951.2 - ۲۵806۵ 
] ,3591 - ۵89ظ۲۵8-۵۷۵6۰۲6 
8 ,942.3 ۰ (۷۷۵۱/6) ۲686 
,۰ ,2 951 ۰ ۲6۵۵۴ ۲089-۱۸ 


9663 


۰ 
5 ۸ ,944.2 - «یاوااو۲6 
3 .۸ ,9471 - ۲0۵6/918۷ 


3 ,8 ,951.1 ۰ ۲۵۰۵8 
۱۵ج006۵ - ۰۲0۲6 
۵ ,6 ,949.2 


,۰ . - 085 ۵۲۱۱ - ۲00۱69 
,1۰ ۸0۴ :6 ۰ ,8 ,942.3 :هم 
7 .1۵80 

۰ - (06 6۵086) ما 


۲0۲۲۵۵00 ۱05۷۷۵100 06۲۱۱6۵5 - 
972.2, 8, 3 

۲۵۲۲۵ )۳۵۷۵ 06 ۱2( - 9852  , 
۸6. 22, ۱۵9. 8 

۲0۲۲۵95-800۱ - 9721, 6, 

۲0۲۲۵9 ۷۵۵۲85 - ۸0۶۸ ۰ 
1۵0, 4 


اع 9663 - (عاع) اهوم2 ,0 ,953.1 
:۰ ,۸ ,946.2 - ,۸ 280۳078 


۸۴6. 21, 1۵0, 52, ۰ 


۷۵۵۵ - 951.1, 8: 957.2, 8, ۰, 
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نو ی عامع0مه عسای وی صمتانطاهد۱ تصمل معنعیه ععل عمانمزه. بسد از عصمتععلای هدع یه ۸ 
مب .ه عیوتممافنط ممتاموزفوان۳ ۰ 12 معجصتا سل وصعو عمط ع۱ عصعل معاله‌وصه صمتناو ع اهعبااناوهمم 
می‌حصصدل مها عاونا اصعصصف‌ممهه بجبمو. رقتانصد همه م۱6 ع1 بامم. عاع2] 200۳4 
عصعصصم ۵ اصمی معا معا مفتنهصصمو. معبونطم‌موهم‌ناطنط عصمتنی‌نکه ری‌تومامممعطع) ععونهاع6ه 
عون ۱۸۵ ع ع۴زماعنط ۱ ع2۳۵ اعفتومی ععصهتی تصعانه۲ تیاو نع فناما ‏ 

سنهءطصجمه ع کهم نع بکنمهلاف ده : ,۱۸,۴ ۳۱۵۱۸06 ها۱ عف همنعاای بعااهه۵/: 1155۱۵0۲ 
(معبت عمنواعنو ع همنیمع۱۵ ۵ مصمتافافنلا عصفع) انوم خ 8مصصیی باعم. عتقه . رمعاونلفت6مو 

ععق چا بناختلاناظ ۸۸۵۱۵۸۱۵۲ عدم عونت همتاعااه 1۵۱0۵ «مد بع عل«/۸۷ ما 
۵۴ 16 ۲و انیی ماه عنم سل ع1 : 0تخشاه۸ض0 رامیت بعه5کا0۳۳۵ 
ر6ع) ۵0۵0020 عنطم‌مومامی ‏ مممناهاعتللا پعوننمه عصمصه. بنه. معففوی . اصمد . وصمناععااهه 12 ع0 
۰ ناعاهوزعهوآ ۲۱ ۰ ومتا نظ ماتلب وم نهر رننا۵ظ ۱۲۵۵ ۱6۲۱6 

عمج متام ۵ ۳۸۲۵۲ پوزیه ۳‏ ,]هلا بللاا طدج هنن مم«متعکنانهنی ما ع موزل 
۰( ونا م۱۸ 

۶ عمامیع۳ حمناءاای ع۱ عع۲ه ععفهماصمه فد عص) .۳.۱۲.۴ وکنند۳ ومفاه‌کااعت کم ماع 10۲( 
9 ] 

نيعم هه) اوعد وهای 6۳۵7۵۵ ما 
(160 ,۳۵۵17۲6 

)6 ۸۱۸۵۸۵) ۸۷/۵۵۵۵ بل رایع صمتعاام) 

جع اصمق رصمناهوزممواد۱ 06 معههناهعلا « انعم » ععا ععصعلنو عنامو ۲عفدم نهک عه عم مه 
ییا عیوفیانطز و6 صلممم صمتععلای : ماعنلهم6مد 46 ۵۲۲ امد امد ۵0۲۴۳۵8۵ 
۱0۳۹۲۵ ممفیهت ممل«ه6۳ ع همنعلا .۳.۱۲ باه هه مب صمنای‌اام :۳۸۲۵۲ 79۵ 
ریما اه با رهم ۳۱۸۲۱ رکه ۵ ۲۵۵۵0۵۸۵6 اک صهه۱۳۸۲ 

: ماه اباه] ۱ ریبغوههاه عصمنعهلای جع0صهع عع1 ند 

0۸0۵ ۵1۸۷ ۸۱۱۵۵6۵ 46 همناعی‌عن ۱ فبامد پمال ها لسع شا 
,۱۷۵۵ موم ره م6 میا آ۵ بماوخ 3 رمع - 1939 ۸ 1923 40 ع6ذاطانام واه 17 ص ,600 
۱۰ 6 6 6 

- ۵۱۵۲۹0۵ 1۱ مسا بل همم ص۱۵ ۲ ع خلکانناه 0‏ ۸ 
0۰ ,60 2۳ مطعتص باتوی عبمعزهه< عال بظ عنط «ععبقل مك مت بیع میامول0۳۵ 

,۱9502 مصنا1 وله 2 باه۷ 3 عاونا م65۵۳ - ۸6۵۸۲/۲۸۵ 6 
۱۳ 

,1 * - 1958 مطتصا ماماه۱۷ وزرا مووهجی - ۸۲۱۵۱۵۱۵ ۷۰ 6 ۵1:۱6۲50۵ .۱۱ 
مدا عوتناصعتی فاص فصمتانله عوبطم مفطامم) واه مها ۵۸ ۷۸۵ ۸ ۲ 
کتک ,اچاجعها و۲۸4 ع۵ عمای۱24 عتلنعوی ابهم مه کنفصو۳؟ ص سس .(اصع640عهتم ع1 عسی عامصم 
۰ ۸ ۰ 6 (:۲۱1:۷۲(۲ 1:1۸ ۷۸۸ .۸ 06 م1961 
جع ععناددم هه مناج .مادهنا ممبلعتویهلع_ جك . منققمهاعجظ امه کرام ۳ 
مناد مهم عل بع فنمم نام 60 و1893 ع4 نام ق هوانگ ملظ ه ۱۷۲۱۹۹0۵۱۷۸ 
۰ ۱۷۵۹ ۲۱۰۸۰ - .1886 نامع ماجنا جف م۳۵ - 0110 الا ۶۶ 
و۵0 ره رامموهع0 رام‌مهما ,مومسم فبه عع0۳ له مهن اهعتعفه‌ان 2۸ 
بصقل۱۷ ,۵۳۵ ۵ یامع۳ه) »و2۸4 ۵ ممومعنص - ص6۸ ۸ و ۸ :1916 عولتطصهت 
اه ممچمح چاه ملک 0:0۵ - ۳۵۲۱۵۸ ۰ ,5۸610 .1 ۸۸8۵۸6 ۰ * - ,1960 
ظتحفتاناضا ما نوم ی تن اجمد نتم عع) .اولا_ 5 1877-1929 وکاتط .7۵۳۵/۵5 
۰ 1954 روت۵۲ ,,(۷۵ 2 رتعاه۱ اه عیاچهعو کل کعل ام«۸۸۵ - کضاناضا ۸ 

عبامد کنعلای موه ,مهف کعد ۵۲ اقلا : معناوضمافنط ععصعتعی ععل م6۱00 ععا 5۲ 
6 0۱0۷۳۵۵ ام ول م۱ ما16 16 :1961 .۱.8 معنعد۳ ,۹۸۸4۸۵۸ ,611 6 همنعیءتل 12 
حصنصمنه ما عنطومونم۱ معنعمامهعف دا ونومامغ‌ط»۱2۲ مه عنطمفچه‌ناانط عصبات دوع ع ]عذ20 
20۲۳۵۱08 12 ,ع19۲] 
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۰ ,8 ,9732 ۰ ۱۷۷/۵۷۵۲۵ 
- (6۳۵/۱99-6۵518۷9) اعومه۱۷۷۲۵ 
+( .۸66 :۲ ,0۵ ,948.1 


1۵0. 
۳ )62۳01۱081( 3, 
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۷۵۷۵ - 967.1, ۸, ۰ 

- 89-52108۴ ها مدا ۷۵۲۵۵۵ 
۰ ,0 ,953,1 

۷۵۵9-۵۵9 - 2 ۸ 

۸۱۵۵0۱ اعدو۲۸) ۷۵۱0۵5 
۰ .0 ,972.1 


: سب وول 0۷۴2۹۱۱6 - ۱۷۵۱:۸98۲ 
,۸ ,948.1 

۷۵۵9-۱۵ ۰ 951.1, 8, 8 

۷۵۵9۰۲۵689 - 951.2, ۸, ۰ 

۷۵۲۱۱۵۵ ۸۱۸۵۴۵۵۱۵ ۰ 1, 
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۰ 93 - 1۲1]81]011۳۳۴ ۴ 


6۵ 931 - 00۷8۵۸625 ۵۴58۵۸ 51 6۲8۸۲6 ۳ ۰ 
۸ - 00 


کاعناعه مامبهفه معا بعنفلومعیه اصمه‌صونهکمت۱ دهد عفن ما عتقع عص مصصهنههه ععذ0اونط ,1۱ 
مسق اصفق‌هممرومی وانمههه عع۱ لته ع. صففیفاهز ع۲معص ای 1 ,عاعصتمءناه عصمل ۲ص۵و 
۰ ۲۵۷۱۵۱۱۵ 11۱5۱03۲۵ - 00۳۵6۵ ها ۵ 1۵۳۵9۲ - ۱8۸۸ .[ اه لها .۸ : عامصعی دهم رتصه و2۳0 
ملس عم 68 »۱ ای منونطمهوه‌ناطنطا ‏ صمتافتانصا عاصعااععیه مها ,1926 ۲1۸0۲۱۲۲8 
096۵۵ 5۱03۲۵ز۴۷ کنعغ۳۳ معصقه بل وا ,1962 .۳.۲۲ مکذت۳۵ ,۲۲۲ ناش کف هتسه مارا 
0۱۲۵ دمک رن م9۵ ما : وصعل عصصمل ای اخامصهی عخع۱ اه نع معا 6صصوغ: صنا ,1962 ,۳.۱۲ بونعه۳ 
5۰ ,130810۸5 ,۳۵۳6 ۸۸۱:۲/:۸]۲ ۸۷۰ 22۲ 


۰ 9۲۵۱۱۵5 وم[ - و[ 


-608 وال۳۵ معا دم معصونه اصمو ۱۱۳۵ عع۱ اصمل . روعنوماونط. فصمتاماامی لصف هن 
معط ۱ دمص ادها عقوم مها هه عطععطهع۴ نما ع اعهمغل عل اصنمم ع۱ 6۳ ]انس رمی‌اونا 
عم موه هنن اوقت همه معاماونط ۳ اه عاهم6ه ع۲زمافنط!۱ عنامم عناو .2266886 
عمج بل نع 12 عصقل را > عل عاطفعاهتم ای لا و6اههمننفم‌نصا عاهدل‌مهمهه ‏ عنطوهومناطنط 
۱ 
خرقق امه نا تمه ۵ ۳.۱۳۰ و رانا مک یمرگ1۳۵ ما0 همنععاامن ۴ 
ی ی 
۳ اه ۵۱۲۲۲ ۰ دج عون رجاهم عفد اه ۱۳5۱۵۲۵ ممنلن مااممیمل صمنعیاام ۴۶ 
ب۳۵۴ )صفهصهاصنقه ۵ نوویاز اه عمعصنه ععتواعنی فابهی اصمق رصمتاععاامی عاصهنوهصه اعت ۸۱ 
ممصزه صوزعاامی عضاوم معتانا ومد »۱ عبونکمد۱ا عم باهعلعم ها عتفاوصت ۸ ع4صنافعل اوه 
عصحقصمط عانعیا مات اصمل ععغننفه ما عسصصی فرقک عومممنی نیو ی عموماونط وتامسامم۳م دا کع۷ 
هصمن‌هصعاها عنطرهومناطنط 
1:۸ ۲۱ عدم عون ,0۳۸۵ ک میقبا ری ع یمتاح مسا عف و«مخسامع ومنعع‌لام ۴ 
بلانعذ۷ اصعند صمنع‌اای ع۵ع 16 ععهباه۲ ععل ععنقای عناو عفن هصق ووتعد۳ 1920 تیوه 
ام ۱۱۱۳6 وصتقاعی تفه ناه اه عاههتنای باه انا اصونه‌توتگ0ي ۵0۵۲ احعاجعت 0۳۷۲۵۵ ومع 
,نوی ۸ ع0مهصی بح اه معصصعنعصه اههصنهه لب عنطرمومتاطتظ ۲۵۵0۲)۵۵۰ 6۱6 
ومد ند همنتلای ها ع هام منم سعل معا نگ ,۵۱۵17 .6 ع۵ عاعضسی مینز * 
ععنمتدنل ماه ند ععل زییناونوعدت وتعصصمعغل اجمو 06۳۵۵ ها مه ععصاه معا رتللذ۷ اصه م0268 
ال 0۲۷۲۵ 5-0عط ععل اصمو امنصفعز۲ ,۸ ع0 به مصنممی‌ععت .[ ع2 سعی ۲۵۳۳۵ 
۳۵۳۱ ,۹۵6۱۸6 ۳ ۲۱۸۲۳۲۷ ما کم مه ممه‌ناسنن) به معاموط همنععلام * 
آنامانی ماع وه معصصتصه مصاماعنط ۱ عتامم. ینلع 6 هه هل همه صنقاعی صنا 
(۳۵۵۵۰) 1949 ,۲0۳۶۵۱ قوس ما - ]۳۱۵۸۵۲۵ ۸ 06 اعانری ۱۵۵۷۲۴۵۵ 


2۸ 


6 ام معنطمهدعم‌ناطنطا عنع 6 ادطغت باه معنونقه ۱‏ صمتاهعنووان نیع مممتاع‌لای. ۲2۵و 
جع 666۲ 56 ع ب ..صتصعه هه معهتاهمههعم معنطامره:ومناطنط معل تصعنع؟ جه معهم خ 22 2۲۵۵۲6556۲ 
!ازیو صنا کیک عصوتوت بدا اباه؟ اهعصها۳6ص تنای کانها ناد 
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عهم عصفه تمه از بعلهنهممه منماعنط ۱ عل ‏ معاغارهی ‏ عنطمهومناهنه ‏ عصنتهنه. عافتنهه 1۱ 
من نامه هه ون کدی صال باه 006ص عماق ‏ ععنمتونط۱ ع عفامهی عنطمهومناطنط ع۵ 
و ی 
اه نیو بای خ همق ععصهمل ععنااعع۱ 46 عاتعووم انم م۲۵ تمصع مقتقام عک ۵ 608۲6 
۱ 

عصنفصنط مه مهن عصصی افص ی معتماونط ۱ مقنامز فمه 1 ای اه 13860۴6 
مجه۱۵ ۱ 6 نم هیا متوناه. فنمی. صتقصنط کدی سل معمفووندموی فا بش۵ عمنی‌ه ۱ وصقل 
۱ 
تانامب اج تییو با فنبام ره همعط وعل ۰ ععتماعنط !۱ عصع اصعتهوهت تیو بعی. 4۵6ععنای اصم .وه عااتهنهط 
معنات ۱6 مقصغصت 16 معصفصهم ع1 کهم 6اعناامی رصتعموصه‌نصی عناهانم. فصو عا ععاماعنط عه ۲۵ ۲ 
ع عاطنودمم نی نو هام تفونه. ای وه فصفصق ۰ 16 عنامم نامع صمو. اهامای تناو عهدتنا 8۳0 ۵ 
1۱1 
۱ 

احصعوصمامنم ٩»‏ عصصننمه ع۲نماعنط | ع وموميی ه هط چام ععغات فصمتاععلا ع‌صهتع عع,1 
۱ 
۲۱۸,۲۱۱ ممنهعاای م1۱ ع ممره۲۴نه جع ععنااعع۱ فا کهم هی 06 عونف‌هه) مدا ع0 ماع 
۵5 06۶ فصنها۳عع ۲ وه عاطنه » عصن قدص اه اه ع) ۳۰۲۰۴۳۰ ناه رممتهکتاژهنن) ‏ ماهیم۳) 5۸0۳۸ 
هو ویما اومه ولا دنق بیک۳۵61 06۱۳6 عدم عاشانهم ماه عم صمتاا عاصهن متفه ااعع 6 
عصص باه بممعصت نمی داز اه عااعناصمصص‌هصهبه ماماون۱۳۴ 36 بع عوخط۱ ۸ عرماکنط۱ 6 08866 ون 
۲ صوه مد مد میاه ۱ رمابباوموا ۱۷ از ۱ عنو باه بطماوخل م6۵ ها عنو ۱۱۱۴۳۵ 
-انه06 عنطمهوهم‌ناطنط عم عسمعع1 ند ممتججععه عصصقه ه۱ عفم اصمتصنه) عاا همه نب معتماون(۱ 2۵۲0۲۶ 
ی ۱ 

سوتاهههاهاميم د۱ م۲ عقاههنته اصههغطاناع نی معنومناصعنه ام متام عااععمل۸ صمنعلا ,1 
عنطومومناطازط عص تنم بع همهم ۲۵2۵۵5 کع1 عصصناجغ: مقصدنای‌دی ععل »دهم عا زعناونءماعنط 
۱۳۵۵ 66۲۵ هه بعاصفك‌صمهه اه عوباهنع6؟ 

6 عصدل عصعههه اه عاوهنل6ه ععتماعنطا ۵ مععفیمی هناهد ع۱ ات فصمنهعااف ی انم 
ع مععناانه ۱ ععااه عصهصهتههه ععنمافنط! ع فموميم ۸ مات صوناهکزتهعآن نی عل هنیک ۲2۵0و 
علاع معتهصصمه عنطم‌مومنادزه عصن طوم. مهصنصه: ‏ مناهزنما. اصمی. تناو ع۱۵8 هو 6 ونان کانا۲۳ 
عصماه یفطصم مها هل بقهالهنصنت انامه ۳666۳ 06 تقجفن 6 اصنمم 1226026 
مجنماعنط ۱ عنمووه ۵ عصمقهه۱ ده همان اصامص هه ۸ مقاهاتهم کمنه16۳ و۱۳۵ -- ۳۳5۲0۱۲6 6 11116۳81۳66 
۲ ۰ ۵8 مها اصمک - وبرقم فع1 فیاما فصعک قا 6 -ری۴نهانمه۲نصنا_ ععل عالی ۸ عصعت‌ن206ع2 جع 
اه ناو وی‌صدگ۳۵ج جع یه عع۱ عنام اصفتببدق تصعوعنقصصم ع۲طاحهمه صنقاع هن تصمل اي « وردهه] ۲باع[ 
موتنااناة فعها ع لها ع۱ اه ناهن واه دهع عاناما ع. همع 1ط۵و 
۵ ۱۵۱۲۶ ,۵۳۵ هک 6 ۵۵۲ مه : 06۵۵6 م2 مع00۳6ه من هنم 0۳۷۲ 
2 ای عاماون۱ ۵ 2020166 عیام دا »اف‌ناهصصهي هم ها رتونهی ۵۲ص عنو ‏ هي وتا ای 
.۵۲۱۵۴5۰) 16 -عصنه انیا ناه ماصصفنهنتطلهه ‏ وجقم. عاطصیی عه اه عامعمعاصد 06 


۰ 1 1115 1.۳6۲11 1:۸ ۱ 11۸۳۳6 15 ه 


وونل صاوغ عصهصرمهه عاهعفصهع تایه عل معا هناخ باه وععصم کلهعمی عاعد 

#میوزءهاونط عصفاهامم دنا عن‌جو] 

اي هه صنال عناع1 ق1 عقم بعتاوتاغطاط۱ه ۱066 مهن عتنق] هی عل تقد انا ]۵‏ 
ول برهد 6 ۸۷0۳۷۵ ما علعتغا صلا) احعط عسام ععنت صمتاهک8ع۷۱ 46 ععنع؟ جع عصان ناه 
ده جهزاع۳ منود معنولهدو ع 16۵۴۵ 1۵ هم تمه تم ۱اه ععا6ام‌صمت 6 باه واه ,102۲6 
۵ دنه 6) ۹۵6۸6۵ اه صاخ : عصصی. صمنععاای عصنا. حصعل . ممتامعنو. ص . عصغزطا۳۵م 
11/0۲ ۷۵۲ .6 ناهد هه هم متسه لها ۱ باه ملظ مامتها 
:6 (2۱۱6۵00) ۲7 60۵1 .۸ (صفصصعاله) ۸۱۱۱۱۴۲۵۴ ۴۰ 

۸ ۱۱۱۲۵6 منواهنن عل عنطمهومناطنط عهنا ‏ ریت۱6 کت عل لام 3 رتاطیغ0 - 
ختانه‌نابوم اجه مان عااععد۸0 عمن‌عاای ها معهاه ع ذ هتکس عصفاطاميم بل دنم کاوده کع[ 
۱ +که۳3۵] نهد( ع ۲ات۱ هن نامه نان ص۳۵ 

مادنا هي اه اصها۵۴ ۹6.ص مهصنقصمل ‏ فاص تتقمما0تممه سس 
مطافه صمتمنانصا عهنفگی مهن ماه عون عطععطعع ها تفه معامممناه عنونطمهههمناطنط قمونه 
,۷۵۱ 2 0۳فا مامتا( عم امه : کامیا۱۸۸۵ 0۳۱۲۰ : عامرهي دم 1۳6) عاوتوهاوه 
۱5۱۵۳6۵1 ۵ 0:۵۵ 2۸ : عه ٩۳۱۱۳۸۳/۸‏ ۳۱۰۴۰ ,۱۳۲۵۲۲:1۵ 6.۸ 6 ده ,1902-1904 موا۳2۲ 
عصعل انوم و ممنونطمهوهمناهطنط منیا ع0هو۲ي ,1 ۱949 ت۷۵ مهلا .64 ۵۲ 7۵/۱۲۵ 
۳۵ج مه بحعلان عنهعطمناهنه جع۱ عس عاهصونه عل علنانه مهم امعم لا خقعیوغطمتاطنط عع[ 
و ناه همع 006۱686۵ 

٩ ۱۵۵۳۳۵۵۲ ۷۵۲۵ 16 5۵۵۲۵‏ ماه تامل عناهاعع1 1۵ وعمعصه صنقا متام عللع پنعب از 
رقتوتاهانم باه مهم 2۳ ۱ رق۲ز۳62۵۲۱۵ جع۱ : عناودماونط ععصقووتهمجی ع1 ع3 مان اصمتصع۳م 
خوودم06 ۷۱۲۵ 6۵۱1۲۵: 6 ۱ ماصفوندا بت موتقاا ناهد انا اه ععز60ه معا معاعزهاه عع1 ,۳220۵۹6۴۱6 
06۵ ۱6۶۱ از ماه ۲فع) مبهیییع۳۵0م جعه ع ۲«باه ۱۳۵ ها عهم عاصقعه روصنم وفع نامه( 2۵۲ 
۵۲ ۱ ها م۱ ۲۵۱۲۵۱۵ ۳۵-۵۱۲ ای (...ظ۲۱8هاکنط صیا عتقهر ‏ اتفطلهه نماهع( صتا فنبام 
و۵ ۱۵ 16 بتمعنها اه مو فده ماما رم معا نتم مد 1۵۵۷۵ 
ناه نو ععصفعونهصصم 

۵ 6۵6۵7۱۵۶ ها عل ۲اصاکاباال ماع ماوزهایرا سا معیوزمافنط مار عاهوتصن۳م ۱ ت۳۵ 

اه ۵ ۵4م ]۱00۵۵‏ ماصعج۳ص ها 6 مضه ۱ وا واه ق۱۵9۵ 


۵۷۸۵0 0۲ ۳۲۸۲5 ۳:۲۲ ,ظ1:061۳11 - 934 ,و93 ,932 
۰ ۳( :1 


ع عنونطم‌هومناطنط ممتافتازون عصی مامح رامعم اطع عصمنای‌نهز اه ۳۵۵۲ ع 
۳۵۳6 م6010 صمنماای مه ۷۸۵۵1 ۱ ۵۸۱۵۲۵ .1 وه عاسطقل ‏ اناهم. هه بع)ظ1 
۵ ۲6۹۱۵ 0۵۷۲۵۵ 66۱ 30۲۵0868 نم صنا الک ۱۵66 فصنقعت عناو صاهط : 1962 و۳6۵ و.. 
۵ ص۱0 اه عنصهامممی شا صمنهتنصز هت نام (عجنفصه ۳‏ مها هع). اقاصعصصهه 
خ و وه منونوهامد۳ه قا۲نمعع . قعا .تاه معصنقهمل . معل . اههد جع 
۵ج 1 مهصماجمد اه ۵ بو عتعمامصمعه ها )هنز وق بجع 6۵ بعاههزو 806 ۲قنای هیا کانا 
صعنعمه۱ 36 عونمم عاصه8167ز1 ها اه کصهت‌هاع ععل ]نقوند) عو ماو ۳۱066 ععمعهه کنقه راهم 
۱۵۵۵۷۲۱۵۱08۵6 06 ععناوتععداه عصد۳ج مها معقنمم بممهه۲ناصناغل اصمک واه فصتهاعی نگ اه 
عصق هي عع۱ : نا ۸ فاصقصصهتوعهم ععمعص اصعای عنومامت6هنه و1 ع. وعتوهامانننط . و1 
عمجم د۱ ع عطمعفهع ه1 اصعاونااز اه کف ممعونهنعب۳ اصمو روتبامیل موه وقناتاناه. نها 
۲ ۱۵۵ ۵۵۳۷۵۷۵۲ ۵ 6 ۵۷و وکا 2۲ صمه. عناعع۱ ۱6 عصتقصمل 6۵ عصدظ عناوژ0۶ 
جصماناهی عه عنام ومصینا۱۵ 46 هه کنو تصقاهق ‏ تناو وجهتنت‌منه. کمهنای‌ناهانم عع1. فعونهنطد 
ماعنط ععصعنهی ۱۵ عب عصنقصهمک ی عصقک عبونانت امومع هه ماج تقو هه امه د 
ره ۱ 
ممتنقه عاهبنامه ممو۱ ۵ عاظ مقی : ی 0۱۸۵ ۱۵ ..ع۵۴عهه اه مکذا000-1 
ماب رل ما ۵ (1965) ۳۸۸۱۵۵1۲ ااها ص۸۵ دالا۸اظ ۷۱۸۸۵۱۱/۸ وم عزاد 
(1965) ۸۸۸۵۲ ۸ 416 هگ ها اه ۵0۵۵۵۳0۵ ۵۵8۸۲ هم عناداهه صمنانی مه 
عیام معفا ععاهءعصهع مممنعاای مه ۳0۵۵۲ 56 وفازنا؟ عفر ات06 عنطم‌هتومناهنه عصنا ۱۲ 


۰ ۲ 1(1 ۳۱۳18 وا - 935 


کمزعهدد] عم - ۲افونا تیناسنا ؟* فد عغالنداعف _ عنطمهتعه‌ناطا 


-86۲۵ کهاو۵ کوا 
۰ ۸۲ ,60 امعم( صمنعاامت و1965 .۳.۱۲.۴ مفا۲۵۲ با 


936 ۰ 937 - 10۸1 171 1, ۰ 


نونج عگ .« عاتف6ه066 » ها عصول ععی6بوتفص فصمنمعاای دنه معاطا‌ومی۱ عصعله ۴6۲۵۴۲6 96 
: ومذانها 21 وا 


0۵ 


۵6۲۲۸0۵۷۲۰ ۸ ۴ - عصومامظ 6 هه عناه ععل انامه هم نادنم میهف رل 10۳۵ 
-۱08۵۵ ع۲۲۵۵اه) 7 ,۵ ۵۲ م0۵ همم میا ۵ ومیعذل افعهگ که عزب«هره 
۱۵ مرمه۳۵ توافت امه - ۱۱۵۸6 ۲۳۱۰ اه ۵۸۵۸۸۲  [.‏ ۶ ۱۲۵1 
ی ها جل م0 - ,6۳۲۵1 ,۳ - .1890-71907 و۳2۳ واه۲۵ 20 ب(1 ۲۱۳۸۹8۲۸ .6 

- 0۵8600۲۳۵0 .[ : اي جه حصنفصم: همن‌فوناادت ها نگ عاهه ع1 عصدل غاه ,۲۵«۵(۵ 6 ۲۰( 
.61017 .ای , ۲.۱.۴ معصه ,هی - .۱939 ونعد۳ عم« عك عفوموه! ۵ 0۳۵ ۵ 0:۵۱۵۵:۵9 عز۲ 
6۰ ,۳.۱۱.۴ کت۳۵۲ بمفهاکهت4 ۵ مرول عل رنه«ه< عم« مل عنی ما - ٩1:۸۹6۵(/۲۵(‏ 


1 0۵۰ 


۱۳ 
۱ 


. 1941, - 


938 - 1۲۸ ۳۵ ۲ 1,5 ۰ 


۳ - .1963 توت ,6 1600-1200 > ,««هاظ - اف۸نشا ,ظ : عاتههای صمذاه‌ونانبت ها با 
«ممازهن ما ,۸۵۹8 1۱ ع3 همناععءنق ۱ فیمو. گذاععلای. موه معصصهنههت. صمکفوناداه 
۱951 ۳۸۷۲۵۲ معزه۳ همادا ۵ سوه بعل ,مایا - 6۳۱۱۳۸۹/۸ .۸ - ,1952 واه ,1699۵ 
: عزامافم۸( عه عصمتاهوزازدت عمصءت‌صه مع1 ۵۱ ۲۷۱۱۲۵۱6۲ ۱6 مینک ,(وتما ق1 ۸ عاصوبهی اي ععنقاه ععفط۱: 

۰ ,30065 ۳۱۵۱۸ :249۵۵46۵ «حفظ - ۲0 ۲ 
و عصمت‌زهه مد بت تصواه. امعم تس عصمناهءزلها معا عسو کنق] عهصنا ععفعهه فصوهصیونانا 
۱ ۳۳06۵06۲ 6 صموه] باه فا وان مه : معنونطمهومنادنه امن ممنواعن۲او ۰ ۱۲۳۱۲ 
جا عصفل بصع هي همه ص عمط ۱۱۲ 3 نع - عصقامي هن عنامه > 8066086 01۲۵) 
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۳ 


۳, 4 


964-2341-20-5 ظ۳و] 
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طرح روی‌جلد : علیرضا اسپپید 


